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شهید ۱ احمد نژاد : مسئول کمیته فرهنگی جهاد سازندگی 
(سابق) خراسان در سال 1337 در شهر مشهد به دنیا امد. در دامن 
خانواده ای رنجح کشیده و مذهبی رشد یافت .او در سنین نوجوانی همراه 
پدرش در کوره پز خانه کار می کرد و از اين راه به امرار معاش خانواده 
کمک می نمود . 

رمضان علی احمد نژاد در جلسات مذهبی فعالانه شرکت می نمود .او پس 
از طی مقاطع ابتدایی, راهنمایی و هنرستان , در رشته الکترونیک در 
دانشگاه زاهدان ادامه تحصیل داد و همراه با تحصیل , برنامه های مذهبی 
و اجتماعی را در انجمن دانشجویان در پیش گرفت .پس از تعطیلی 
دانشگاه ها و آغاز انقلاب فرهنگی , در مسجد مراکز انجمن اسلامی و 
بسیه تشکیل داد و دوره ها آموزش تظامی, بر گزار نمود .در همین آثنا 
منافقین که عملکرد وی را زیر نظر داشتند , بارها به او هشدار دادند و 
حتی او را به مرگ تهدید نمودند . 

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و فرمان امام خمینی مبنی بر حضور در 
جهاد سازندگی , رمضان علی احمد نژاد در تاریخ 1/ 11/ 1359 به عنوان 
نیروی رسمی جذب جهاد سازندگی شد و مسوّلیت بخش فرهنگی این نهاد 
داشت . 

رمضان علی احمد نژاد در راستای مسولیت خود در جهاد سازندگی که 
بخش فرهنگی را به عهده گرفته بود, زمانی که مشغول بر پایی 
نمایشگاهی از تجاوز عراق به کشور جمهوری اسلامی ایران. در شهر 
مشهد بود . مورد گلوله منافقین واقع شد و در تاریخ 27 2/ 1360 به 
درجه رفیع شهادت رسید .پیکر وی در بهشت رضای مشهد به خاک سپرده 
شد . 

منابع زندگینامه :جهاد سازندگی خراسان در دفاع مقدس,نوشته ی عیسی 
سلمانی لطف ابادی, نشر سلمان, 385 1-مشهد 


اجاقلو, ناصر 


قرن:15 
حنسیت ِ 
شهید ناصر اجاقلو : قائم مقام فرمانده گردان 


ولیعصر(عج) لشگر1 3 عاشورا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) سال 1341 
در شهرستان زنجان به دنیا آمد . در سنین کودکی : به مکتب خانه رفت و 
قرآن را فرا گرفت . تحصیلات ابتدایی را در مدرسه شاهپور , دوره 
راهنمایی را در مدرسه کوروش (شهید چمران فعلی ) سپری کرد . اواخر 
دای تنل اه سا وا ساای بصع ای اسان اراه 
همزمان شد . 

ناصر در مواقع بیکاری تابستان در مغازه خیاطی کار می کرد و ضعف مالی 
و اقتصادی خانواده در تحصیل او وقفه ای ایجاد نکرد . با اوجگیری انقلاب 
به علت فعالیتهای انقلابی در کلاسهای خود حضور نمی یافت و درنتیجه در 
پنج درس تجدید شد . اما توانست مدرک دییلم را در رشته تجربی اخذ 
نماید . از همان ابتدای انقلاب به امام خمینی علاقه بسیار داشت .با وجود 
سن کم اعلامیه ها و نوارهای امام را پخش می کرد و بدون ترس با رژیم 
شاه مبارزه می کرد. در همین دوران شبی به اتفاق یعقوب میری - یکی از 
بستگانش که بعدها به شهادت رسید - پس از پایان مراسم در مسجد محل 
, هنگام خروج رئیس شهربانی به آنان هشدار داد که سریع تر خارج شوند . 
هنگام فرار , یعقوب میری توسط عناصر ساواک دستگیر شد . 

ولی ناصر به سلامت به منزل باز گشت . صبحدم , پدر یعقوب به منزل 
آنان آمد .و از مادر ناصر پرسید که آیا ناصر به منزل بر گشته یا نه ؟ مادر 
ناصر که از ماجرا مطلع نبود در پاسخ گفت که ناصر در منزل است . 
فردای آن روز که ناصر ماجرا را برای خانواده تعریف کرد , مادرش ازاو 
پرسید : چگونه به هنگام فرار , تو جان سالم به در بردی و یعقوب 
دستگیرشد ؟ 

در پاسخ گفت : مادر ! ماجرای من , ماجرای بسم الله و رود خانه است و 
من بسم الله را بر زبان اوردم و از بند رها شدم . با وجود این پس از 
مدتی توسط نیروهای حکومت نظامی باز داشت و زندانی شد ولی پس از 
یک هفته وی و یعقوب میری از زندان گریختند . در سالهای پیش از انقلاب 
سای هه کی ان ماکان که ان ماممران کارو‌ساهشاهت وه وا 
شهربانی هر روز به دنبالش می اتتنگ شعار می داد . روزی که از 
همسایگان نزد ضادز تاضر. اجد.و: از آه خواننتت: که فان این :کمل تاضر ننود 


و علت را چنین بیان می کرد : ممکن است گارد شاه تصور کنند که او به 
منزل آنها رفته است . در این شرایط مادر ناصر با قاطعیت گفت که 
نگران اين امر نباشد و به او گفت : اگر کسی به منزل شما آمد و از ناصر 
سوال کرد بگویید که در منزل مجاور است . 

انقلاب پیروز شد.ناصر سه ماه پس از اخذ دیپلم وارد سیاه پاسداران 
عقیل را بر عهده داشت . پس از ان به قیدار و سلطانیه اعزام شد و در 
سلطانید به عنوان فرعانده شیاه شرمع به فعالیت کرد . ازسال 1358 ور 
مناطق کردستان حضور فعال داشت . فعالیتش در جبهه ها به اندازه ای 
بود که او را با وجود سن کم 2 ری تر از سایرین نشان می داد . بزرگ 
ترین آرزوی ناصر , شهادت و ترین مصیبتی که موجب اندوه و 
بی نان بسیار او شد , شهادت همرزمان و دوستأنش , رضا امیریان ,؛ 
محمد شکوری , رضا مهدی رضایی و یعقوب میری بود . او همه 
همسنگرانی را که با هم به جبهه اعزام شده بودند از دست داده بود و در 
مدت هفت سال جنگ در هر عملیات یکی از دوستانش به شهادت می 
رسید . تحمل فراق همرزمان برایش بسیار مشکل بود . بر سر مزار شهید 
نوری اشک می ریخت و قبرش را در آغوش می گرفت اما به تدریج تحمل 
تا 


۰ کاش مرگ ما در راه خودش باشد و از شهیدان دور نباشیم . ای شهیدان 
۱[ 
ناصر در نخستین اعزام به جبهه , ,. وصیت هشن( نوشت و به مادرش 
سفارش کرد تا پس از شهادت , کسی از آن مطلع نشود . یکی از دوستان 
ناصر می گوید : 
روزی نیروهای عراق منطقه را , به خمپاره بستند و خمیاره ای به سنگر او و 
دوستانش اصابت کرد . رزمنده ای بسیار سراسیمه و هراسان شد . 
هنگامی که ناصر علت را از او جویا شد در پاسخ گفت هلوت هن 
مادرم زندم نخواهد ماند . در اين حال ناصر با آرامش خاطر گفت : من 
ازاین بابت آسوده ام و مادرم رضایت کامل دارد . 
مادر ناصر می گوید : 
ما هر سال در 28 صفر برای ادای نذر خویش به مشهد مقدس سفر می 
کردیم . در یکی از همین سالها , هنگام خروج از حرم مطهر امام رضا از او 
پرسیدم ی رس ازدواج کنی تا برایت نذر کنم ؟ در پاسخ 
گفت : مادر ! تو حاجت مرا از امام بخواه تا پانصد تومان نذر کنم . من هم 
که از مقصد اصلی و حقیقی او مطلع نبودم از امام رضا خواستم که آرزوی 
اورا بر آورده سازد . بعد ها شنیدم که به یکی از دوستانش گفته بود حاجتم 


قبول شده است چون مادرم هر چه از خدا و ائمه علیهم السلام بخواهد بر 
آورده می شود و من نیز شهادت را آرزو کردم و خواستم که اگر شهید 
شدم پانصد تومان به عنوان نذر به حرم مطهر امام رضا علیهم السلام 
واریز کند . 

خانواده ناصر , هر گز عصبانیت و خشم او را به یاد ندارند زیرا حالات و 
احساسات درونی خود را بروز نمی داد و در هیچ شرایطی حاضر نبود دروغ 
بگوید . پسر یکی از همسایگان به دلایلی از جمله 0 مخارج خانواده 
قصد داشت از رفتن به سربازی خود داری کند شا مه که برای اطمینان 
از صحت گفتارش از ناصر در این باره سوال کردند . پاسخی نداد . در 
حالی که یکی از افراد خانواده با چشم و ابرو به او اشاره می کرد که 
خزف. انها زا تایید کند+ اما اه خاضر تشد چتین. کند و.سر انجام. آن فرد 
مجیور ند بو ماهوین: یگوید که ناصر همواره در جبهه حضور دارد و از 
ی کنان اربتی عاوت 
نمی گذشت و در مواجهه با این شرایط با نوشتن یاد داشت و نصیحت 
و ی ی ی ی 
. در یکی از نامه هایی که برای خانواده اش فرستاد چهار صفحه اول نامه 
را به امام اختصاص داد طوری که یکی از برادرانش گفت : گویا که این 
اش اسشاهی صحای ان که ما ران سای ندیه شتا آمده است 
,با مخالفین انقلاب به شدت بر خورد می کرد و همواره در تعقیب و 
شناسایی محل فعالیت منافقین ناصر یکی از نیروهای اصلی هدایتگر حزب 
اله زنجان در مقابله با منافقین بود . اما این مسئله مانع از حضور مستمر 
وی در جبهه ها نشد . از آغاز جنگ به طور فعال در جبهه ها شرکت کرد و 
با مسئولیت هاست ید فده دسته , گروها له کودان در مناطق 
عملیاتی بیت المقدس و دومین بار در جریان عملیات رمضان جراحت 
عمیقی در سر او ایجاد گردید . برادر و پسر عمویش با دیدن جراحت او 
ازهوش رفتند در حالی که ناصر سوره والعصر را تلاوت می کرد و به هنگام 
شب برای وضو ساختن و اقامه نماز از بستر خارج شد . او بلافاصله پس 
از بهبودی بار دیگر به جبهه شتافت . 

در سال 1362 فرماندهی گردان ولی عصر (عج) را در جریان عملیات 
خیبر بر عهده گرفت و منصور عزتی , معاون وی بود . در جریان عملیات 
بدر در سال 1363 مجید تقی لو , فرمانده گردان و ناصر اجاقلو , معاون 
وی بود . در جریان عملیات بدر , مجید تقی لو زخمی شد و ناصر به جای 
وی فرماندهی گردان ولی عصر را بر عهده گرفت , اما در اثر اصابت 
گلوله به کف پای , به ناچار منطقه را ترک کرد و فرماندهی گردان بر 
عهده امیر اجاقلو برادر ناصر که فرماندهی دسته را بر عهده داشت , 


گذارده شد . با رسیدن خبر زخمی شدن ناصر در عملیات , خانواده اش 
تصمیم گرفتند گوسفندی برایش قربانی کنند . او از اين امر ابراز ناراحتی 
کرد و گفت : ۲ 
ی ی ای رک 
من از مردم شهر خجالت می کشم . 

گام مراحعت مه مر سسکا وهای شیاه کی ری رد و اگر 
۳ دوستان شهیدش فرزند کوچکی داشتند آن کودک را با خور به 
منزل می برد. ناصر پس از مدتها حصور در. مه به فرماندهی پادگان 
آموزشی قجر یه منصوب شد .پادگانی که بعدا| زشهادتش به نام او 
نامگذاری شد. و به همراه دوستش بهمن نوری موقعیت قجربه را 
فرماندهی می کرد و وظیفه آنها آموزش نیروهای غواص بود . اين پادگان 
بعد ها به نام موقعیت شهید ناصر اجاقلو نامگذاری شد . یکی از همرزمان 
ناصر می گوید : 
قبل از آغاز عملیات والفجر 8 ما را برای آموزش به منطقه ای که در 
خوزستان , قجریه نانمشد مها ان را منطقه نامعلوم نامگذاری 
کرده بودیم ؛ فرستادند . جز مسئولین تدارکات کسی اجازه نداشت از این 
منطقه که به عملیات غواصی اختضاص داشت خارج شده با بیرون. ارتباط 
بر قرار داشت . ناصر اجاقلو و بهمن نوری مسئولین پادگان آموزشی 
اند بخر شش سای ان ال او حوو ره رشان وسا وه 
به دسته عزاداری پیوست و بدون انکه با خانواده و حتی برادرش که نوحه 
خوان دسته عزاداری بود , ارتباطی بر قرار کند » برای ان که عهد خود را 
نشکسته و تن ارادت صادقانه اش را به امام حسین (ع) ابراز نماید , 
لا وس انا الزهرا ری ینوخ مه روا بو تشه 
قحافل سل ی ابر راردفی سا انار ات مات اسر ۶ 
فرمانده لشکر عاشورا (سردار امین شریعتی ) به ناصر گفت : شما در 
پادگان بمانید و بعد از عملیات , مسئولیت محور عملیاتی را بر عهده 
بگیرید . اما ناصر به خاطر اشتیاق به شرکت در عملیات از فرماندهی 
پادگان چشم پوشید. از فرمانده اجازه گرفت تا به عنوان معاون کردان 
حضرت ابوالفضل (ع) به همراه سید آژدر مولایی باشد و سید را در 
فرماندهی عملیات گردان یاری نمای . سید آژدر مولایی در این باره می 
گوید : 
ناصر عملا همه کارهای گردان را انجام می داد و او بود که به ما روحیه می 
داد و مسائل را پیش می برد و هماهنگ می کرد . ناصر بود که توانست بر 
دیدگاههای سطحی و قومیتی غلبه نماید و روابط بین نیروهای زنجان و 


تبریز را صمیمی نماید و هیئتهای مختلف مذهبی و گردانهای مرکب از 
نیروهای این دواستان را بسیح و منسجم نماید .| و توانست ارتباط 
تنگاتنگی بین نیروهای زنجان و تبریز بر قرار سازد . 

در عملیات والفجر 8 , ناصر را برای تقویت نیروهای خط به منطقه 
عملیاتی فرستاد و او تواننست گردان تحت محاصره را از سرخ نجات 
دهد . 

اما در همین عملیات در اثر اصابت گلوله مستقیم و مسمومیت ناشی از 
استنشاق کاز شیمیایی به شهادت رسید . حاج ولی الله کلامی فرد , 
شهادت وی را چنین روایت می کند : 

اه بین دو نیرو نرسیده به 
کارخانه نمک در کنار : یک دکل عراقی جنازه ناصر افتاده بود . جنازه او را 
بهمن نوری و حاج کرمی پیدا کردند . گلوله مستقیم به چشم و سینه اش 
خورده و در اثر گاز ها میا بدنش سیاه شده بود . بعد از شهادت 
ناصر وصیت نامه اش گشوده شد . در آن از دو نفر که در تحلیل سیاسی 
حوادث منطقه پشت سر آنها غیبت کرده بود , طلب عفو کرده بود و مبلغ 
بیست ریال به یک حمامی بدهکار بود که خواستار تادیه ان شده بود . 

منابع زندگینامه :پرونده شهید درسازمان بنیاد شهید وامور ایثارگران زنجان 
ومصاحبه باخانواده ودوستان شهید 


اباذری. صفرعلی 


قرن:15 
1 
شهید صفر ۳۹ اباذری ۳ فرمانده کردان حضرت قلی اکبر 
(ءاشگرمکانهم 1 عاشو رارسا باسداران اعلاب اسلامی ا یال 1342 
در شهرستان میانه به دنیا آمد . سه ماه از عمرش نگذشته بود که پدرش 
را از دست داد . مادرش مسئولیت اداره خانواده را بر عهده گرفت , و با 
سیصد تومانی که از همسرش به ارت مانده بود مغازه ی کوچکی راه 
اتدافتا اد این ره یزار معاش که ور ین صراطی مصر وی 
تحصیلات ابتدایی خود را در دبستان شاه عباس (سابق ) در سال 1348 
آغاز کرد . طی این مدت ۰ بعضی اوقات در مغازه پار و یاور مادر بود . 
گاهی هم بساطی می گستراند و با فروش مواد خوراکی بخشی از مخارج 
خانوادهرا امین فبکرد. در همین دوز انم فرا بر فرآن-را نزد پذربزر کش 
شروع می کند . 
تحصیلات "1 راهنمایی را در سال 1353 در مدرسه اروندرود ( ابوذر 
فعلی. ) آغاز کرد 
در همین سالها , برای رفع نیاز مالی خانواده , در تابستان برای میوه چینی 
به زمین ها و باغات اطراف شهر می رفت و در بهار با کاشتن محصولات 
زراعی , به کشاورزان کمک می کرد و در آخر , به دستفروشی در کنار 
خیابان می پرداخت . در عین حال , برای یادگیری قرائت ت قرآن مرتباً به 
مسجدآقا سلطان در محل سکونتش رفت و آمد می کرد و در هیئت های 
اسلامی محل فعالیت می کرد . در همین دوران انها موفق شدند منزلی را 
که از پدر به ارت برده بودند را بازسازی کنند , در حالی که صفرعلی به 
مرز پانزده سالگی رسیده بود . در این زمان , جامعه ایران هم در آستانه 
یک تغییر و تحول اساسی قرار داشت و مردم علیه ظلم وستم نظام 
شاهنشاهی قیام کرده بودند . 
امیت ی ان رها ان ا عیاض انس ای ار اس 
در یکی از روزهای انقلاب , برای شرکت در تظاهرات از منزل خارج شد . 
نظامیان شاه , در خیابان ها و کوچه ها مستقر بودند , به گونه ای که مادر 
امکان خروج از منزل را نیافت . در حالی که تمام خانواده در بیم و ترس 
را به سر می بردند , از پنجره مشرف به کوچه , صفرعلی را می 
بینند که نان سنگک به دست وارد کوچه شد . فرمانده نظامیان که در 


تساک کاشايه اات اقافتا هش ار ساسا و رن 
اجازه می دهد بدون سخت گیری او را رها کنند . هنگامی که وارد منزل 
شید تغدادق. اعلامیه, را از زیر بیراهن ند بیرون افرد که نغخت »همان را 
به همراه داشت . 

وی برای مدنی 0 0 0 
تحصیلات دوره متوسطه را در سال 137 در دبیرستان شریعتی ( امام 
خمینی فعلی ) ادامه داد . وضعیت تحصیلی او در اين مقطع متوسط بود 
وعلت آن هم وقت زیادی بودکه اوبرای پرداختن به ماموریتهای بسیج می 
گذاشت راما موفق شد این دوره را پشت سر گذارد . 

در همین زمان , کتابخانه کوچکی در منزل کوچکشانر تاسیس کرد و 
3 اند ارگ مغازة رنگ 2 زندگی ینده خود را 
تا رما 0 اتقلات اسلامی درآمد , اما بعد از مدتی به شتا 
پاسداران انقلاب اسلامی پیوست , و با شروع جنگ تحمیلی , در حالی که 
تنها هفده سال بیش نداشت . رهسیار جنگ شد . در سه سال متوالی 
حضور در جبهه ها , در عملیاتهای فتح المبین , بیت المقدس , مسلم بن 
عقیل ,الفجرها و...شرکت داشت . در این مدت دو بار مجروح شد . در 
افص ها تايه کنفم در وت جوم در »فد را تاجیهسا 
مجروح شد و برای مدتی در بیمارستان امام خمینی تهران بستری گردید . 
بعد از ترخیص از بیمارستان , همراه خواهرش به میانه باز گشت و همین 
که با یک پای در گچ و دو عصای زیر بغل وارد منزل شد , مادر از او پرسید 
: صفر چه شده است ؟ در جواب به شوخی گفت : « مادر , لطفاً کمی 
آرام تر صحبت کنید . دشمن می شنود و خوشحال می گردد » پس از 
بهبودی , , بار دیگر تصمیم گرفت به جبهه باز گردد . اما مسئولان وقت سیاه 
به وج انامه اسان ای اسست لو ردایا کمن سار 
مرکزی سیاه پاسداران ( به درخواست مادرش , ماموریت خدمت در بخش 
تبلیغات و انتشارات ستاد مرکز را به او محول کردند و پس از مدتی , 
مسئولیت روابط عمومی اد بر که او گذاشته شد . بعد از گذشت 
زمانی , هنگامی که با درخواستش برای اعزام به جبهه بی توجهی می شود 
و تاهفاه اب بیقعت الاسلام تسه باون 10/2/۱962 رورت 
باتسلیم استعفای خود , به سوی جبهه های جنگ شتافت . در فرازی از این 
نامه امده بود : 

احساس شرم در مقابل شهد | می کردم و احساس گناه داشتم در برابر 


کمی تجربه داشتم , با این حال در خانه ماندن را خیانت می دانستم .. 
فتلن فرن 5 جبه و , مَتّل کودک شیرخواری است که از شیر مادر دورش 


شبانه از جا برمی خواست و بدون این که بیداری او باعث مزاحمت 
ی ی 
خواند و گریه های خود را نثار خالق می کرد . یا هنگامی که دوستان 
ززضتفه انش لباسها ی خود وا ار تن خرمق آوزدندها درس فعیت ناس آبها 
را بشویند , بدون اطلاع لباسهای آنها را می شست . 

او تحصیلات دوران متوسطه را که در مقطع دوم دبیرستان نیمه تمام 
گذاشته بود , در جبهه پی گرفت و موفق شد دیپلم بگیرد . علاقه او به 
تخصیل از همان زمان در او افزایتش یافت . به گونه ای که دن وضیت نامه 
کنابهای مرا برای برادرم نگهداری کنید و در تحصیل تشویق کرده و از 
ایشان بخواهید که راهم را ادامه دهد و بعد از خاتمه تحصیلات از دو 
توت ای و کی ات در دای وی ماس 
است . ( 

توانایی و کفایت معنوی و رزمی صفرعلی اباذری و زا عفت شد فرماندهان 
لشکر 31 عاشورا , فرماندهی گروهان حضرت قاسم علیه السلام را به او 
بسپارند . در عملیات خیبر , فرماندهی گردان حضرت علی ار 
السلام به عهده او بود و با این گردان , در عملیات خیبر شرکت داشت . تا 
این که در نزدیکی پل طلایه , در حالی که بی سیم در دست داشت و 
عملیات را فرماندهی می کرد , در مقابل چشمان نیروهایش , به شهادت 
رسید و جنازه اش در آبهای هورالهویزة مجنون نایدید شد . 

منابع زندگینامه : : "فرهنگ جاودانه های تاریخ ند کینا ده فرماندهان شهید 
آذربایجان شرقی)نوشته ی یعقوب توکلی ,نشر شاهد,تهران-1384 


ابراهیمی آهنگران, کرم خدا 
۰ 


شهید خدا ابراهیمی آهنگران : فرمانده گردان ثارالله تیپ 57حضرت 
ابوالفضل (ع)(سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) وصیت نامه 

بسم الله الرحمن الرحیم 

ولا تسین آلذین فتلوا فی- تسیل اللف آفهانا بل احبا ند رم رتمون 

سلام بر تو ای امام عزیز, ای کوه حلم و تقوی, ای خلیفه الله. مرا ببخش 
که بیش از این نتوانستم در جهت حاکمیت الله در زمین تورا یاری کنم. ای 
کاش می‌توانستم صدها بار زنده گردم و دوباره چنین بمیرم. ای امام شما 
در هر صبح و شام که دست بر دعا بر می‌داری و با خدای خویش در 
خلوتگاه عشق به نیایش مشغول می‌شود. آمرزش شهیدان را نیز از 
خداوند تبارک و تعالی بخواه تا از سر تقصیرات دنیوی ما و و آن 
لحظات 0 را از ما بپذیرد تا خدای ناکرده اگر هوایی در سر 
می‌پرورانده و افکار دنیوی داشته باشم, موجب از دست دادن فضیلت 
شهادت نگردد. وصیت من پیامی است به همة نسل های آینده تاریخ بشری 
و پیغامی است که برای همة پرچمداران توحید دار. پیغامی که از شهیدان 
دارم. من خود مدعی سخنی نیستم؛ بلکه سخنان ده‌ها هزار شهید است و 
چون آهنگ پیوستن به آنان نموده‌ام, بر بر نم که هم شعارشان شوم باشد که 
خداوند مرا در زمرة پذیرفتگان خویش بفرماید. همة شهیدان محور 
خطابتان به آیندگان و ماندگان سه مطلب است: وحدت؛ پشتیبانی ولایت 
فقیه. نفی مستکبران و اتخاذ حق مظلومان از ظالمان در همة جهان. آنها 
تود بر این مهمات معتقد بودند و با شهادتشان ثابت کردند و الان جمع 
شاهدان نظاره‌گر این است که ما چگونه عمل کنیم. ما چقدر خونی که آنها 
نثار کردند خود را مسئول احساس می‌کنيم. وحدت اساس تشکیلات سالم 
و پیشرو می‌باشد و ولایت خونبهای مظلومیت تاریخ از ادم تا خاتم بوده و 
ولایت فقیه تداوم‌بخش ندای برحق مظلومان در زمان غیبت کبری, ولایت 
فقیه حب المتین مظلومان انسان است که با تکیه بر اسلام, یگانه محوری 
است که بر آن است تا حق نسل مستضعف را از ظالمان بگیرد. جامعه 
منهای ولایت فقیه انسان منهای روح. ای کاش روشنفعران دنیا اين مسئله 
را در تمامی جوامع تا آنجا که تاريخ می‌بیند, تحقیق می‌کردند و آن وقت 
جهانیان می‌فهمیدند که هی حکومتی در تاریخ گذشته انسانی‌تر از حکومت 
اتبیا تیودههبعد از آن هید تظامی: عادل‌تر و اسشاسی‌تر از تظام حاکم بز 


مدینه در مان امین خانم یه دتبال آن حکومت چند سالة حضرت علی 
(ع) با تکیه بر همین قالب. هیچ جامعه‌ای ایده‌ال‌تر از جامعه ای که بر 
اساس ولایت فقیه بنیانگذاری بشود, وجود نداشته است. زیرا مسیر 
گذشته هر جا و طلیعه‌ای نشان می‌داده وانسان‌ها را چندصباحی با حقیقت 
عدل انسانیت الا آزادی آشنا می‌کرده است و اینک که در استانة 
شهادت واقعم, مسئولم که ندای بر حق شهدا| را برای مظلومان که تنها 
مخاطبان اینان‌اند, بیان کنم و به انها بگویم تنها مسیری که می‌تواند حق از 
دست رفتة پدرانمان را و حق از دست رفنة خودتان را از دیکتاتوران 
موجور بگیرد, مسیری است که تکیه‌گاهش ولایت فقیه باشد. معبودا 
پروردگارا, تو را قسم می‌دهم به خون امام حسین (ع) به خستگی حضرت 
علی‌اکبر در آن روزی که با دشمنان تلا تن کوفلا می رگید و در برگشت 
از پدرش آت خواست. قسمت می‌دهم که مشتری جان و مال ما باش؛: 
خداوند متعال می‌دانم همه کس را قبول نداری و مشتری فردی هستی که 
در قران خودت فرموده‌ای, ای ارحم راحمین, ما این شرایط را نداربم. 
فقط خودت این سعادت را نصیب این کشور مسلمان ایران کرده‌ای تا 
شاید افرادی منل.هن که سر اب شووه کوبه. ابة م11 را گداشته باشتن و 
در این جبهه که جنگ با کفار است. شهادت را نصیب ما بگردانی تا شاید در 
پیش پیغمبر و امامان و به خصوص در پیش امام حسین (ع) و در حضور این 
رهبر بزرگ روسفید شوند. بارپروردگارا تو را قسم می‌دهم به خون حسین 
(ع), به عزت زهرا (س) کناهکارم فقط این راه نجات است., ما را از این 
بست نجات بده و شهادت را نصیب ما بگردان. ی انا ۲ 73 
اختیار نفس آماره بوده است. در اين آخر بتوانم با یاران حسین (ع) صحبت 

کنیم. پروردگارا به حکومت ترا بر جان خود حس می‌کنم. ای خداوند تبار ک 
ها راهطا ام سم ور یا رب العالمین 
پروردگارا این توفیق را نصیب ما بگردان و این وصیت‌نامه را با خون خودم 
رنگ کنم و شهادت را تضییم: را بگردان. پروردگارا صبر و ایمان را به پدرم 
و مادرم عنایت بفرما. پروردگارا به خون حضرت علی (ع) اين امام بزرگوار 
صحت و سلامت بدار و پارانش را حفظ و مصون بفرما. پدر عزیز و 
بزر گوارم, ترا به خداوند آن زحماتی که برای من کشیده‌ای حلالم کن,: 
می‌دانم فرزندی نبوده‌ام که به تو خدمت کنم, اما برای خاطر خداوند ما را 
ببخشید و مادر مهربان آن رنج و شب‌بیداری‌ها و زحمات دیگرت و آن شیر 
دادنت برای خاطر خداوند حلال کن. مادر می‌دانم واقعاً خجالتم در عوض 
این همه زحمت مادری که کشیده‌ای و همة مادرها می‌کشند, به خصوص 
شما که عاطفة مادریت را می‌دانم که چطور است. اما حلالم کن و هميشه 
صبر داشته باشید. برادرانم. شما را به خداوند قسم می‌دهم که بزرگترین 
قدرت است قسم داده‌ام هميشه پیرو خط امام باشید و تا می‌توانید در 


دعای کمیل و توسل و نماز جماعت در مساجد و نماز جمعه شرکت کنید و 
این ارام و ای اس دا 
فرزندانم حلالم کنید. می‌دانم فردی نبودم که ارزوهای شما را به دستم بود 
انجام دهم, اما باز با اين همه بدی که برای شما داشتم, حلال کنید. در آخر 
ذر هورد فرزندانم بای حتما به مدزننته: تروتد و درس را ادامه دهند و آنها را 
به کلاس راهنمایی کنید. در پایان از خانوادة سوگوارم تقاضامندم که در 
فراغم صبور باشند و بدانند تحمل شهادت یک شهید اجر بزرگی دارد. 
والسلام کرم خدا| ابراهیمی 


۰ 


شنهدة ۳۹0۳ ابراهیمی ترک : فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یزد 
سال 1335 در شهر مذهبی قم متولد شد و در 5 سالگی اصول و فرع دین 
را نزد مادر خود فرا گرفت . در 7 سالگی وارد دبستان شد. تحصیلات را تا 
فارغ التحصیل شدن از دانشگاه بابلسر در رشته برق,ادامه داد. در تیرماه 
7 به خدمت سربازی اعزام شد و پس از گذراندن یک دورة آموزشی 
نظامی به خدمت در آموزش و پرورش شهرستان یزد و مرکز تربیت معلم 
فنی و حرفه ای همان شهرستان مشغول شد. 

با پیروزی انقلاب و تشکیل کعمیته های انقلاب اسلامی. شهید ابراهیم 
ابراهیمی ترک , به کمیته پیوست و 8 ماه به عنوان مسئول کمیته یزد خدمت 
نمود. او در حالی که از یک سو در سنگر آموزش و پرورش به تربیت نسل 
انقلاب هفت اه بود, از سوی وب در سنگر کمیته انقلاب اسلامی 
یزد به پاسداری از دستاوردهای انقلاب مشغول بود و در تشکیل سیاه 
پاسداران انقلاب اسلامی یزد تلاش نمود. پس از تشکیل سیاه باشداران 
انقلاب اسلامی؛ عقوت :0 ماه به هت فرما دی سا در بزو متصوف زید: 
این شهید سعید در فروردین ماه سال 59 به منظور مقابله با تحرکات و 
حملات پراکنده رژیم بعت عراق به فرماندهی عده ای از پاسداران یزد به 
قصرشیرین اعزام شد و مبارزه جدید خود را شروع کرد. او علاوه بر علوم 
جدید. به مطالعه قران و نهج البلاغه علاقه فراوان داشت و با تعمق و 
دقت, مطالب انها را می خواند و سپس به تحلیل یافته های خود می 
پرداخت. ٍ 

در پیروی از اداب و احکام شرعی توجه بسیاری داشت و سعی می کرد در 
تمام مسائل 

خود, از رساله پیروی کند. در دورانر تحصیل در دانشگاه همواره با افراد 
مذهبی در تماس بود و در مخفی گاه گروهی شان, اعلامیه و عکس امام را 
به دست آورده و پس از تکثیر در سطح شهر پخش می کرد. 

شهید محراب - ایت الله صدوقی - پیرامون فعالیتهای شهید ابراهیم 
ابراهیمی ترک چنین بیان داشته اند؛ «من شش؛ هفت سال در این شهر 
بودم» کمتر جوانی را به این شدت فعال می دیدم. این جوان اد ۵ تفن 
فعالی را در و ایفا کرد. خانه های ساواک را شناسایی کرد. 
دانشجویان,. روحانیت, کسبه, مردم و همه را با هم متحد ساخت و خانه 


های شکنجه و ارعاب و وحشت ساواک را پیدا کردند و به من ساختمان 
بزرگی را نشان دادند که روی تمام اتاقهايش نوشته بود اتاق برای برق 
گذاشتن, اتاق برای ناخن کشیدن, اتاق برای خشک کردن جسد و ... و 
شهید ابراهیمی این مرکز فساد را مرکز خدمت و جهاد کرد و سپاه 
پاسداران را در این ساختمان به وجود آورد و یک لاله الا الله به خط 
خودش نوشت و به دیوار نصب کرد. 

ایشان فرماندة سپاه يزد شدند و 8 ماه در سپاه خدمت کردند. وقتی که 
این جوان برای بیان مشکلات به نزد من امده بود, 48 ساعت استراحت به 
چشم خود ندیده بود و تنها موقع نماز بلند شد نمازش را خواند. فقط کمی 
ان خوود..و لت:به غدا تر در می: عفت:-مردم ید از خود تخر ی ری 
نشان ند هند؛ در شهر ساواکی بسیار است. ما دو هفته است شهر را 
جستجو می کنیم ولی چند خانه ساواک در شهر وجود دارد. اگر جلو بیفتید 
ما هم به پشتیبانی شما این خانه ها را تصرف می کنیم و بساط ساواک را 
از این شهر جمع می کنیم. 

مهندس ابراهیم ابراهیمی ترک از طرف سیاه دو مرنبه در کردستان و 
سنندج به ماموریت رفت. یه بت هم طذمت ‏ آسام رفسه اصمنه ست 
بوسی, ایشان را در جریان اخبار مستقیم جنگ قرار دهند. امام نیز فرموده 
بود: این شماها هستید که خدمتگزار مملکت هستید. و ابراهیم نیز در 
جواب عرض کرده بود: باید ما یک چنین راهی را برویم, باید همه جوانان ما 
این راه را بروند. 

یکی از برادران پاسدار از شب مجروحیتی که منجر به شهادت این سرباز 
فداکار اسلام_ شد, چنین نقل می کند: «یکی از روزها, مهندس یک چادر 
دشمن را به.آتشن کشید ودز گیری همجنان ادامه یافت. ساعت 12 شب 
توت کف هم رن تیم سای کل وا زود بعد مهندس از ما 
سوال کرد: موقعی که امام حسین (ع) به شهادت رسید» لبانش خندان بود 
ورفرآن ی خوا نی می: دا تیم خر اه ها هت به این سوال جواب دهیم. 
خودش جواب داد و گفت: برای این بود که شهادتش در راه اسلام بود. 
انشاءالله هر کدامیک از ما به شهادت رسیدیم. ذکرمان یاد حسین باشد و 
لبمان به قرائت فرآن مق لو ارف او در همان شب مجروح شد. وقتی 
خواستیم برادران را صدا بزنیم او نگذاشت و گفت: بگذار کارشان را 
بکنند. سپس خودم او را به جاده رساندم و با یک ماشین ارتشی او را به 
بیمارستان سریل ذهاب رادم ولی معالجات سودی وا و 
98 ساعت زنده بود. در این مدت نتوانستند چند قطره آثخ به لب او 
برسانند, چون خودش نمی پذیرفت و می گفت: باید مثل حسین (ع) با لب 
تشنه شهید شوم. و همان طور که می خواست ‏ در 24 سالگی و در تاریخ 
9 - به شهادت رسید. مثل حسین با لب تشنه و در حال ذکر.» 


منایع زندگینامه :پرونده شهید دربنیاد شهید وامور ایثارگران قم ومصاحبه با 
خانواده ودوستان شهید 


ابراهیمی. حمید رضا 
۰ 


شهید حمید 2 ابراهیمی : فرمانده گردان عاشورا تیپ57ابوالفضل (ع) 
(سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) 

در سال 1344 در روستای گنجینه ضرونی از توابع شهرستان کوهدشت در 
دامان مادری با تقوی متولد شد و به سرپرستی پدر بزرگواری تربیت و 
پرورش یافت. 

در دوران کودکی تحصیلات ابتدایی خود را در روستا سپری کرد و در این 
ایام به کمک خانواده اش در امر کشاورزی همت می کماشت:. ایشان برای 
ادامه تحصیل راهی شهر کوهدشت شد و بعد از طی دوران راهنمائی به 
محض اینکه در خود توان گرفتن سلاح را دد سنگر تحصیل را رها کرد و به 
سوی جبه های نبرد حق علیه باطل شتافت و به عضویت رسمی سپاه در 
آمد و خود را ملیس به لباس آقا اباعبدالله الحسین(ع) نمود. شهید 
حمیدرضا بیش از 6 سال مخلصانه جنگید و به قالب دشمن یورش می برد 
و سرانجام سرافرازانه مانند دیگر شهدای صدر اسلام در تاریخ 7 
در عملیات مرصاد توسط منافقین کور دل از عالم خاکی به سوی عالم 
علوی هجرت نمود و به فیض والای شهادت نائل امد. 

شهید ابراهیمی فردی شجاع و دلیر به علت رشادتهایی که از خود نشان 
داد در سمتهای فرمانده گردان علی این ابیطالب بوکان- فرمانده محور 
عملیاتی سردشت- فرمانده گردان جندالله مهاباد- معاونت عملیات مهاباد- 
معاونت گردان خط شکن محبین - فرمانده گردان عاشورا و فرمانده 
محور عملیاتی لشکر 57 ابوالفضل (ع) مشغول فعالیت شد و به هدایت 
نیروهای بسیجی در امر عملیاتهای آفندی و پدافندی پرداخت. منایع 
زندگینامه :؛پرونده شهید درسازمان بنیاد شهید وامور اینارگران خرم 
آبادومصاحبه باخانواده ودوستان شهید 


ابراهیمی, علی 
۰ 


تفت | مقام فرمانده طرح و عملیات تیپ 21 
آمام رضا (ع)(ستام مانمداران اتقلاب: اسلاهی ابا قفت مار اوضاع ار ان 
چه بود ,بد تر شد .شش خواهر و برادر و اوضاع مالی پدر که هر روز هم 
بدتر می شد .سید علی بیش از بقیه احساس تنهایی می کرد .اخر او از 
همه بزرگتر بود . 

فوت مادر از یک سو و اوضاع مالی پدر ,او را وادار می کرد تصمیم خود را 
بگیرد . 

مدرسه که تعطیل شد ,یک نفس دوید تا خانه .کیفش را پرت کرد گوشه 
ای .بعد رفت سر حوض و دست و صورتش را شست .«دست آخر سرش را 
تا گردن کرد تو آب ,بعد هم نشست روی لبه ی حوض آب .نمی دانست 
چطور به پدرش بگوید .«می دانست که او مخالفت می کند اما چاره ای نبود 


۱۳ ,«وضعیت بچه ها سر و ساتمانی گرفت اما اوضاع مالی نه 
!سید علی بر خلاف آن چه گاهی اوقات از نا مادری می شنید ,از او را 

ضی بود . ۲ 

سر شام ,همه جمع بودند .سید طلی ارام نشست کناره سفره .همه 
مشغول خوردن شدند اما او تنها با غذا بازی می کرد .نمی دانست سر 
صحبت را با پدر باز کند .نامادری متوجه اوضاع شد .ارام به پدر اشاره کرد 
,پدر یکی دوبار اشاره کرد ,با لا خره فهمید و به حرف امد .رو به سید علی 

گفت :علی ,با با طوری شده ؟چرا غذایت را نمی خوری ؟ 

نه با با ,چیزی نشده ,گرسنه نیستم . 

اما انگار می خواهی چیزی بگویی .تو مدرسه طوری شده ؟نه .من دیگر از 
فردا مدرسه نمی روم 

پدر تمام ماجرا با به روی خود نیاورد .پرسید :چرا با با ؟تو 
مدرسه اتفاقی افتاده ؟با کسی دعوات شده ؟ 

صبح روز بعد ,سید علی مشغول کار شد .با اين حال ,هر وقت فرصتی 
داشت از مطالعه غافل نمی شد .در همین زمان بود که با نام ایت الله 
خفینی آشنا شند.. او نتفن. کرخ اعلامته:یا خوار سختر این هایش, را نه.دست 
بیاورد . 

به این ترتیب ,در مدت کوتاهی یکی از علاقمندان و طرفداران امام شد . 


کم کم خودش اعلامیه ها را میان جوانان و کسانی که به شان اعتماد 
داشت .یخش می کرد .با این حال .هیچ وقت از کار و خانواده اش غافل 
نمی شد .او هر چه دستمزد می گرفت ,به پدر می داد تا کمک خرج خانه 
باشد . 
سید علی بزرگ و بزرگ تر می شد تا اينکه زمان رفتن به خدمت سربازی 
با فرا رسیدن زمان رفتن ,خدا حافظی کرد و روانه ی تهران شد .او می 
دانست که برای پخش اعلامیه های امام ,باید ارام باشد و سر به زیر ,تا 
کسی شک نکند .همین طور هم شد و توانست در مدت زمان کوتاهی 
,اعتماد همه را جلب کند .با گذشت زمان ,فرماندهی پادگان که سرهنگ 
د ,تصمیم گرفت سید علی را به خانه خود ببرد .او پسر سر به زیری بود 
۳ به او اعتماد داشت .سید علی وقتی ماجرا را فهمید ,دمغ شد 
ءصا فده رها ر کند که خود را به دست تقدیر سیرد . 
دیگر همه امام را می شناختند و حاضر بودند به خاطر او هر کاری بکنند 
.سید علی هم دوست داشت به جمع مردم بپیوندد اما . 
سر انجام امام فرمان داد سربازان از پادگان ها فرار کنند . 
سید علی وقتی خبر را شنید ,انگار دنیا را به او داده اند ین 
از دوستانش فرار کرد تفای ادا وت مد رشانه .کمی بعد 
اتوبوسی جلوی پایش توقف کرد . سید علی سوار شد و نفس راحتی 
کشید . «سید علی ابراهیمی» اول ابان 1337 در خانواده ای فقیر به دنیا 
امد .هنوز چهار ده بهار از عمرش سپری نشده بود که مادرش را از دست 
داد .در اين زمان ,در فریمان مشهد زندگی می کردند .به دلیل تنگدستی 
پدر ,تحصیل را رها کرد و به جوشکاری روی اورد .به اين ترتیب ,کمک خرح 
خانواده شد . 
مدتی بعد برای ادامه ی زندگی به «مشهد» رفتند و او عازم خدمت 
سربازی شد .با فرمان امام از خدمت سربازی فرار کرد و به« مشهد» بر 
گشت «چند ماهی هم مخفیانه به زندگی ادامه داد . 
در پیروزی انقلاب و تظاهرات نقش فعالی داشت .ضمن این که خواهران 
خود را نیز همراه می برد .پس از پیروزی انقلاب به جوشکاری روی اورد . 
در سال 39 1 به سیاه پاسداران انقلاب اسلامی پیوست .در همین زمان 
,از دختر عموی خود خواستگاری کرد .پس از ورود به سپاه ,دوره ی 
آهوزتتن. جر بازی.زا گذرانین. فسسسن 1 آموزن جوانان بسیجی شد 
,.مدتی بعد به عنوان اولین فرماندهی سیاه« کلات نادر» روانه ی ان دیار 
شد . 


پس از باز گشت ,فرماندهی سپاه ناحیه ی یک «مشهد» شد . 


کل رغم مخالفت مسئولین سیاه ,سر انجام تواننست به جبهه ها روانه 
شود .در طول جنگ ,فرماندهی گردان الحدید ,مسئول محور و معاون دوم 
طرح و عملیات تیپ 21 امام رضا (ع) را بر عهده داشت .بارها در خط 
مقدم نبرد زخمی شد .به طوری که در عملیات قادر ,دوستانش فکر کردند 
شهید شده است . 

در جنگ از «محمد ابراهیم شریفی» و «محمد حسن نظر نژاد» جدا نشد 
.در سال 1365 و در نبرد کربلای 5 به ارزوی دیرینه اش رسید .اکنون نیز 
در بهشت رضای مشهد این سه دوست صمیمی در کنار هم ارمیده اند . 
از او سه فرزند به یادگار مانده است که هر سه دختر هستند .فرزندانش 
همان طور که آرزو داشت ,به درجات با لای تحصیلات علمی رسیده اند . 
منایع زندگینامه : آمردی ازدیار دور" نوشته ی .حسین نیری» نشر ستاره 
هاء مشهد- 1385 


۰ 


نفد" | ابراهیمی : فرمانده گروهان اول از گردان حضرت 
ابوالفضل(ع)لشگر 17علی ابن ابی طالب(ع)(سیاه پاسداران انقلاب 
اسلامی) سال 1338 شمسی در سنجان در استان مرکزی متولد شد. 
کودکی کنجکاو و با هوش بود و دوران تحصیل را تا ابتدایی را در دبستان 
سنجان و دبیرستان را در دبیرستان شهید مظلوم بهشتی به پایان رساند, 
ایشان در دوران جوانی هميشه به اینده خود فکر می کرد. او هميشه می 
خواست که خودش کار کند تا خرج تحصیلش را فراهم کند. وی هیچ وقت 
دوست نداشت که بیکار بماند . در کارهای خانه به مادرش و در امر 
کشاورزی به پدرش کمک می کرد. 
صبور و مهربان بود و در برابر سختی ها تسلیم نمی شد. او هميشه در فکر 
مستضعفین جامعه بود. مثلاً در یک زمانی مبلغ چهار هزار تومان حقوق 
گرفته بود با این که مادر خودش در بیمارستان بستری بود آن پول را برای 
معالجه مادر یکی از دوستانش به او داد. 
بیشتر اوقات قرآن و نهج البلاغه را مطالعه می کرد, انواع کتاب های استاد 
مطهری را داشت و با استفاده از آن ها مقاله می نوشت. 
ی تا ری ام منت معلل 
الدین فارسی و در اوایل انقلاب کتاب های دکتر شریعتی را مطالعه می 
3 
کر 
ساکت و صبور بود و با نرمی با هرکس برخورد می کرد, اگر در خانواده 
اختلافی بود او با سخنانی که این دنیا ارزش ندارد ونتوجه دادن تشتکان به 
زندگی جاوید اخروی را حل می کرد . به تمام افراد خانواده احترام 
هف. گذانشتت. با شروع جنگ تحمیلی وبه فرمان امام داوطلبانه به جبهه 
رفت وپس از جانفانی های فراوان در عملیات بیت المقدس در آزاد سازی 
0 شهادت نایل آمد. 
منابع زندگینامه : 
پرونده شهید دربنیاد شهید وامور ایثارگران اراک ومصاحبه با دوستان 
وهمرزمان شهید 


ایح قطان 
۰ 


۷ د غلامعلی اتراضضی فا حفام فرمانده واخصایت اس بای ین 
ابی طالب(ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) 

در سال 1336 در روستای بیدهند قم به دنیا آمد.فضای خانه این خانواده 
مستضعف و کشاورز به شمیم وجود این مرد آتتصانه معطر شد.او در 
کودکی با علاقه فراوان به یادگیری قرآن پرداخت و توانست بسیاری از 
آیات را حفظ کند . به نماز اهمیت زیادی می داد . 

را ام ای اه واه 
به علت ضعف مالی , درسش را رها و برای 0سال به کار خیاطی 
ها اس ای عم 
به حساب سال وپرداخت خمس و وجوه شرعی توجه زیادی داشت . 

در مبارزات برعلیه رژیم پهلوی نقش بسیار مهمی ایفا کرد.او یک تیم سه 
نفره در محل «جوی شور» قم تشکیل داد. کار اين گروه تهیه پوستر امام و 
پخش اعلامیه در میان کل ۳۴۳۹ بود. در اوج مبارزات شیوه مبارزه اين گروه 
حالت مسلحانه به خود گرفت. آنان مواد انفجاری را تهیه و در بین دیگران 
پخش می کردند .نقش غلامعلی نت قدر جسورانه و موثر بود که هرگز از 
یادها فراموش نمی قنور .هنگامی که خون های ریخته شده و به بار 
سال 1359 به عضویت سیاه پاسداران انقلاب اسلامی قم درآمد .درسال 
0 به جبهه رفت و در اولین عملیات که به نام «فرمانده کل قوا»بود 
,«شرکت کرد . 

در تمام عملیات نقش بسیار مهمی داشت و به عنوان معاون فرمانده 
وا فان ای اس اه ات لسع کر . عرن: ۲ 
مات سا رعوت راد وی کر یوت نم با سین بیان 
را روی دوشش می کشید و به پشت خط مقدم انتقال می داد .هميشه 
سعی می کرد در بین بچه ها مفقودی وجود نداشته باشد. با آن روحیه والا 
و خستگی ناپذیرش هرچه بیشتر زحمت می کشید خوشحال تر می شد. 
همیشه در آوردن و انتقال پیکر مطهر شهیدان پیش تِ 9 "آن قدر 
.عیادت از مجروحین وخانواده شهیدان جزء مهم ترین برنامه های او بود. 
پیروی از مقام ولایت را واجب می دانست و در وصیت نامه اش از ملت 


قهرمان ایران خواسته است تا همواره پشتیبان انقلاب و روحانیت بوده و 
مهدی خواسته است تا راه زینب (س) و حضرت مهدی(عح) را خوب درک 
کرده جامه عمل بیوشانند و پشتیبان انقلاب ,روحانیت و در خط امام (ره) 
باشند . 

علاقه زیادی به شنیدن سخنرانی داشت .به نماز اول وقت اهمیت زیادی 
می داد .نماز شب او هرگز ترک نمی شد . 

روح زلالش با قران , دعا و زیارت عاشورا همنشین بود. هميشه در مراسم 
مداحی و سینه زنی پیش قدم بود. در انجام مسئولیت کوشا بود و دیگران 
را به دوری از غیبت , دروغ و اسراف تشویق می کرد . ۲ 

راحتی از بین برود. به بیت المال اهمیت زیادی می داد و بدون وضو نمی 
خوابید. او یک معلم اخلاق و الگویی شایسته برای دیگران بود. 

درعملیات والفجر 8 کمر او مورد اصابت ترکش قرار گرفت با اين که خون 
از پشتش جاری بود لباسهایش در عوض کرده و دوباره با شوق راهی خط 
شد. در عملیات دارخوین( فرمانده کل قوا), (( والفجر8)), ((کربلای 5)) و 
((کربلای 8)) هدف تير و ترکش قرار گرفت اما اين زخمها ذره ای از 
اعتعایه اسخافت: اه تکاسشت ا این که در تاه 26/1/1566 دراه 
عملیاتی خرمال در خاک دشمن؛ , از ناحیه قلب و ریه مورد اصابت ترکش 
قرار گرفت و از این دیار خاکی پر کشید و خاطراتی سبز از خود به جا 
گذاشت . منایع زندگینامه ۱ تجار, نشر 
ستاره, قم-1379 


قرن:د1 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

شهید سید نورالدین ابراهیمی : قائم مقام فرمانده لجستیک سیاه 
پاسداران انقلاب اسلامی مهاباد ند کی نامه شهید به روایت همسرش : 

در سال 1340 متولد شد در منطقه ی کوجین ودر شهرستان قزوین . 
تحصیلاتشان را در قزوین گذراندند ما نسبت فامیلی با هم داشتیم پسرعمو 
ودخترعمو بودیم. ازدواج کردیم ثمره ازدواج مان یک دختر ویک پسر بود. 
سیدعباس وسیدزهرا, بعد ازازدواح ما قبل از انقلاب منافقین همسر مرا 
دستگیر کردند _وبعد از مدتی آزادشان کردند اما بعد از پیروزی انقلاب 
اسلامی مجددا دستگیر شدند هنکامیکه به قزوین آمده بودیم وچندی روزی 
در قزوین سکونت داشتیم که دستگیر شدند. ما به مدت تقریباً 18 روز 
ازایشان خبری نداشتیم پدرومادرایشان وهمه اعضاء خانواده نگران 
ودلواپس بودیم. یکروز من جلوی در منزل ایستاده بودم که در اين هنگام به 
پدرشان خبر داده بودند که پسرشان درمشهد پیدا شده اند. 

بنده خدا پدرشان زحمت کشیدند وگوسفندی خریدند که جلوی پای ایشان 
قربانی کنیم بعد ازچند روز دیگر آوردندش که ایشان نای حرف زدن را 
نداشت . تعریف می کرد که مرا گرفتند بردند ما دونفر بودیم که 
دستگیرمان کرده بودند یک نفر به نام علی و دیگری من بودم هر روز آنقدر 
ما را کتک وشکنجه می دادند سروصورت ما را زخمی کرده تودند. و آبه 
صورت وسرمان می پاشیدند درجای خواب ما اب می ریختند .خیلی 
زجرمان_ من دادتد یک کانسهة اب مف آوزدند ی وه بخور وقتی ما نمی 
حور دیم آب: را به ما می پاشیدند وازهوش می رفتیم ,از شدت ضعف ,نمی 
فهمیدیم که چه مدت زمانی گذشته وقتی به هوش می آمدیم. 

یک روز آمدند به ما گفتند: شما را می خواهیم بفروشیم به عراق 

پاسدار ها را ده هزارتومان بیشتر از ارتش ها می فروختند که به این 
وسیله به پاسدارها عذاب روحی می دادند . 

بندگان خدا را سوار ماشین کردند و دستهایشان را بستند. دربین راه علی 
گفته بود بیا دستهایمان را بازکنيم وفرار کنیم. شهید سید نورالدین 
ابراهیمی گفتند که من حس ونای حرف زدن را ندارم علی خم شد وبا 
دندانهاییش دست شهید ابراهیمی را با زکردند وایشان هم دست علی را باز 
کردند .منافقین در ماشین برای خودشان نوارگذاشته بودند وراه هم 
سربالایی بوده . نورالدین می گفت:ما در ماشین را هل دادیم دربازشد من 


وعلی فرار کردیم توی جنگل ,یکدفعه علی را گم کردم هرچقدر صدا کردم 
لین , علی را پید | نکردم با خودم فکر کردم صدای مرا بشنوند دوباره 
منافقین می آیند و مرا دستگیر می کنند. ۷ 
نداشتند رفتم آنطرف جاده دست بلند کردم یک اتوبوس نگه داشت . گفت: 
کجا می خواهی بروی . گفتم: هرکجا شما بخواهید بروید من هم می آیم 


.گفت: مامی رویم مشهد. گفتم من هم می آیم. خواهرایشان نیز در مشهد 
بودند وقتی به مشهد می رسند خودشان را اول به سیاه معرفی می کنند 
وماجرا را برای سپاه تعریف می کنند.او می گفت: از سپاه به من ماشین 
دادند ومرا با ماشین به خانه خواهرم بردند لباس خریدم ودرمنزل خواهرم 
عوض کردم حتی صدتومانی هم درجیبم پوسیده بود .در این هنگام فامیلها 
واقوام می کفرن ایشان برای گردش وخوشگذرانی رفته اند وقتی ایشان 
آمدند دیدیم که بنده خدا گردش نرفته واینجوری هم نبوده وشهید گفتند که 
من دیگه نمی توانم اینجا را تحمل کنم و نمی توانم اینجا بمانم ورفتند 
کردستان وبعد ازچند مدتی امدند وما را هم به انجا بردند. 

مادر ویدرش هم ناراحت شدند وبه پدرش گفت: پدر من نمی توانم اینجا 
بمانم .اینجا من اذیت می شوم .خلاصه رفتیم و هشت ماهی هم آنجا 
ماندیم در استان کردستان شهر مهاباد , بعد از هشت ماه به ایشان 
مأموریت دادند برود تبریز ومهمات بیاورد. وقتی به تبریز رفته بودند هنگام 
برگشت از تبریز منافقین ایشان را به شهادت رساندند وشهید شدند. یک 
همشهری قزوینی هم آنجا داشتیم آن همشهری ما عصری آمد وآنروز هم 
چهره شهید برای. من جورق دیکه .بود انکار بة فن آکاه شده نود که ایشان 
خلاصه همشهری قزوین وتبریزی به منزل ما آمدند که درباره زندگی ام از 
دوران جوانی برای آنها تعریف کرده بودم فردا صبح دوستهایشان آمدند 
و گفتند اقای ابراهیمی حالشان خوب نبوده ورفته قزوین وزنگ زده وگفته 
بچه های ما را بردارید پیاورید قزوین. 

من فهمیدم گفتم که آقای ابراهیمی از اين حرف ها نمی زند که خودش 
برود و بگوید زن وبچه من را بیاورید آن شخص قسم خورد جان بچه ام 
هیچی نشده ما را برد خانه شان بعد از یک ساعت دیگر برادر شوهرم آمد 
دنبال ما در راه من فهمیدم که او شهید شده. 

قبل از انقلاب بار اول که آقای ابراهیمی را گرفته بودند ما در روستا بودیم 
که تعریف می کرد که گرفته بودنش .من وایشان باهم عکس گرفته بودیم 
که این عکس در جیبشان بود .اورا به زندان برده بودند. آنجا خیلی اذیتش 
کردم بودتد: .انش سیکار روی سينة اش گذاشته بودند. آنها با خودش گفته 
بود که دختر مردم هم اسیر خودم کردم خلاصه آنجاایشان راخیلی خیلی 
اذیت وشکنجه کرده بودند. با سفارش امام جمعه واطرافیان ازادش کرده 


بودند خیلی چیزها را زیر بارش نمی رفت وهرچه ازایشان می پر سیدند 
جواب نمی داد از لحاظ اعتقادی خیلی قوی بود. اصلاً چیز دیگری بود ,تکه 
کلامش این بود که حجابتان را رعایت کنید . 

اخلاقش هم خیلی خوب بود با بچه ها هم خیلی خوب هر چند که خیلی کم 
در منزل بود بچه ها هم خیلی بزرگ نبودند که با انها بازی کند زهرا دو 
وقتی در مهاباد بودیم همسایه ها به ما گفتند همسرت عجب سعادت دارد 
که شهید شدند .ما الان چند وقتی است اینجايیم ولی هیچ اتفاقی برای ما 
نیفتاده .آن موقعه مادر خانه سازمانی سیاه زندگی می کردیم در داخل یک 
پادگان مانند بودیم . 

عراقی ها یک خمیاره داخل حیاط ما انداختند من نمی دانستم که خمیاره 
چیست ودر حیاط نشسته بودم ,دلم گرفته بود وقتی خمپاره خورد سرم 
گیج رفت وقتی که بلند شدم دیدم سرم خونی است وقتی دیدم خونی 
است فهمیدم زخمی شده ام . 

اطرافیان می گفتند شما چقدر ناراحت ونگران هستی! من می گفتم که 
من بچه کوچک دارم ونگران هستم. و اطرافیان می گفتند شما باید 
خوشحال باشی که در راه اسلام خون داده اید وبه شوهرم تبریک می گفتند 
,ولی گفتند که خانمت همین که آمد مجروح شد چقدر خوب است. 

آمدیم قزوین ومراسم گرفتیم وبعد از مدتی پدر شوهرم واسطه شد که 
من با برادر شوهرم ازدواج کنم بعد از یکسال ونیم با برادر شوهرم ازدواج 
کردم که نام ایشان شهید سیدصفی الدین ابراهیمی بود که از ایشان هم 
یک دختر به نام مریم دارم . مدت پانزده ماه با ایشان زندگی کردم که در 
این پانزده ماه هم فقط دوماه با ایشان بودم .شهید سیدصفی الدین هم به 
اشناها شهید شده قیامت می کرد .یکروز با پدرش دعوا کرد که یکی از 
فرماند هانشان به نام شهید مهدی زین الدین که شهید شده بود خیلی 
ناراحت بود .پدرشان گفت شما چرا اینقدر ناراحت هستی تو هم برو.او به 
پدرش گفت:خب آخه تو که نمی دانی که چه کسی شهید شده !؟ با پدرش 
حرفش شد . بعد ازچند دقیقه آمدند وپدرشان را بوسید ومعذرت خواهی 
کردند. گفتند: آخه پدرجان او فرمانده من بود که شیهد شد ومن ناراحت 
شدم همان موقع رفتند به جبهه همان ماه شهید شدند در بیستم اسفند ماه 
در عملیات بدر در شرق دجله شهید شد .جنازه ایشان را بعد از یازده سال 
اوردند. 

دراین چندسال هم با امید خدا همانطور که خودم وخدا می خواستم 
توانستم بچه ها را بزرگ کنم به حمدا... بچه های خوبی هستند نمازشان را 
مات رها اسان بویت من کم این نا مر 


است. تا حالا هم هیچ سختی نکشیدم حدود بیست سال است .درزندگی 
هیچ کم وکسری نداشتم وسختی ندیدیم در دوران انقلاب وقتی با سید 
نورالدین زندگی می کردم ما مهمان داشتیم وقتی مهمانها داشتند می 
رفتند ,متوجه شدم یک تکه کاغذ گذاشتند بالای کنتوربرق است که عربی 
نوشته شده بود . فان کاغذ را آوزدم پایین هی کس نتوانست بخواند. 
بردیم دادیم به حاج ۷۵ که استاد حوزه نود آن زا خواندوگفت که نوشته 
داخل هرسوراخ موشی که بری می گيریم می کشیمت. آخرش هم کاره 
شون را کردند هرجا که ما می رفتیم دنبال ما می آمدند این خاطره برای 
سال 1360 بود. 


ابوالاحراری. حمیدرضا 


قرن:14 

جنسیت ِ 

7 شهید "حمیدرضا ابوالاحراری" در 1338/11/2 و در عطرافشان 
نرگس شیراز دیده به جهان گشود و در دامان پرعطوفت خانواده مقمن 
پرورش یافت. وی تحصیلات خود را از سال <1345 در مدرسه ابتدایی 
"انوشیروان " " آغاز کرد و بعد از سال‌ها تلاش و کوشش و با پشت سر 
گذاشتن دوران مختلف تحصیل, با اخذ مدرک دیپلم ریاضی از دبیرستان 
ابوذر شیراز, نتیجه زحمات چندین و چند ساله خود را دریافت کرد. وی در 
ادامه وارد دانشگاه شد و رشته مهندسی مکانیک را در دانشگاه علم و 
صنعت تهران برای ادامه تحصیل در مقاطع عالی برگزید. وی همزمان با 
تعظیلی دانشکام‌ها دذر جریان انطلاب فزهیی.ع از ادامهحضیل با ماد 
اما شوق تحقیق و مطالعه, او را به آغوش روحانی حوزه‌ها سپرد و سای 
از عمر پربار خود را در حوزه علمیه قم و شیراز به کسب علوم 

دتی, اختصاص داد 

فعالیت‌های سیاسی و مبارزاتی وی از سال‌های پیش از انقلاب و از دوران 
دبیرستان آغاز شد و در ایام شکوهمند پیروزی انقلاب. با چاپ و تکثیر و 
توزیع اعلامیه‌های حضرت امام (س) به اوج خود رسید. وی در این مسیر, 
بارها مورد تعفقیب, بازداشت و ۳ نیروهای خودفروخته رزیم قرار 
گرفت. پا این همه دست از مبارزه برنداشت و تا لحظه پیروزی انقلاب. 
خالصانه به فعالیت‌های خود ادامه داد. با آغاز چنگ تحمیلی دوره‌ای نوین از 
مبارزات حق‌طلبانه وی آغات ند .و آه که دلی مشتاق و سری شوریده 
داشت. پس از گذراندن دوره‌های مختلف آموزش, چندین بار از طریق 
سپاه قم و بسیج شیراز, عازم جبهه‌های نور گردید. وی درمدت زمان حضور 
در جبهه, بارها مورد طعنه تیر دشمن قرار گرفت و در بیمارستان‌های 
اهواز, اصفهان و شیراز بستری شد. 

این پاسدار جان برکف و بسیجی دلسوخته, سرانجام در غروب خونین 
0 رر حالی که به عنوان فرمانده گردان, هدایت گروهی از 
ره ند حان همیشه پیروز اسلام را به عهده داشت. در اثر اصابت ترکش, 
جان به جان آفرین تسلیم کرد و در ملکوت به پرواز درآمد. سوسنگرد 
قهرمان هنوز بعد از سال‌ها هجرت اندوه بار, او را در طیت غزیب: غروات؛ 
مویه می کند. 

برگرفته از کتاب :شهیدان 


ابوالحسنی, فریدون 
۰ 


شود 9 ابوالحسنی : فرمانده گردان تویخانه تیپ 44قمربنی 
هاشم(ع)(سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) 

درسال 1340 درشهر «بروجن» یکی از شهرهای استان «چهارمحال 
وبختیاری» ودر خانواده‌ای مذهبی چشم به جهان گشود . جهانی پر از دردها 
و رنج‌ها خوشی‌ها و ناخوشی‌ها خوبی‌ها و بدی‌ها دوستی‌ها و دشمنی‌ها؛ 
واوازمیان همه ی اینها ,خوبی ها را ویاکی هارا انتخاب کرد. دوران کودکی 
با ات رما ما ماس هک 
کودکی از رفتارهای پسندیده ای برخوردار بود که از دیگران متمایز می 
شد. رفتارهایی مانند احترام به پدر و مادر نجابت و ... بود به گونه ای که 
باعث شده بود او زبانزد دوست و آشنا باشد. این خصلت های پسندیده در 
او نوید ظهور یک اسطوره وقهرمان ملی را می داد. 

دوران تحصیلات ابتدایی را در دبستان« فرخی»در« بروجن» به اتمام 
رساند و وارد مدرسه راهنمایی« ارشاد» این شهر شد. دوران راهنمایی 
خود را به. آخر رساند و. با شایستگی کامل وارد مقطع دبیزستان 
شد. در این دورات او علاوه بر درس خواندن فعالیت‌های اجتماعی 
وسیاسی خود را شروع کرد. به عضویت انجمن اسلامی دبیرستان درامد و 
خدمات بیشماری در این رابطه انجام داد. بعد از ان موفق به کسب دیپلم 
شد و وارد جهاد سازندگی شد. | ودر این نهاد به عضویت هیئت 7 نفره 
زمین جهادسازندگی استان چهارمحال و بختیاری درآمد. نشستن در اطاق 
ویشت میز برایش سخت بود «باحضور در روستاهای دور افتاده از نزدیک با 
مشکلات مردم آشنا می شد وبه رفع مشکلات آنها همت می گماشت 
.بارها اتفاق افتاد شبی در خانه یکی از اهالی روستایی میهمان بود. آن 
خانواده به رسم غلط زمان حکومت طاغوت که در هر خانه روستایی یک 
مسئول محلی یا کشوری وارد می شد؛باید گوسفند يا مرغی رابرايش ذبح 
کند وبپزد؛ هرگز اجازه نمی‌داد که انها گوسفند پا مرغی برایشان ذبح کنند. 
می‌گفت: این تنها وسیله روزی شماست من هرگز راضی نمی‌شوم که 
چنین کاری انجام دهید و نان و ماست را بر گوشت ترجیح می‌داد. و همه 
در حیرت و لعجب نگاه می‌داشت. 

موقع خدمت سربازی فرارسید . به نزد مادر آمد و ازاوحلالیت خواست. 


اوبا پدر ومادرش مشورت کرد که آیا خدمت خود را در سیاه انجام دهدیا در 
ارتش. مادر در جواب گفت پسرم با قرآن استخاره کن هرچه که خدا صلاح 
بداند. او استخاره کرد هر دو خوب بود ولی او سیاه را برای انجام وظایف 
خود برگزید و وارد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بروجن شد. در آنجا از 
هیچ کوششی دريغ نمی‌کرد بلکه از همان اوایل وظایف خود را به خوبی 
انجام می‌داد. مدتی درسیاه مربی اموزش شد . او تکوه از ورزشکاران 
قهرمان وزنه‌برداری بود که در مسابقات وزنه‌برداری استان رتبه اول را 
کسب نموده بود. با نیروها ی رزمنده به کوه می‌رفت و بدنسازی را , به آنها 
امون می داد. پس از مدنی فرمانده بسیح شهر بلداجی شد و در آنجا 
هم فردی بود نمونه و کامل از هر جهت . شبانه روزدر بسیچ بلداجی 
می‌ماند و به خدمت مشغفول بود و از هیچ کوششی در راه تحقق ارمان‌های 
اسلامی فروگذار نبود. بعد از مدتی در مسابقات تیراندازی بین سپاه و 
ارتش و بسیج شرکت نمود و مقام اول را کسب کرد .اما هرگز خود را 
بالاتر از دیگران نمی دید. مدت 2 ماه در پادگان غدیراصفهان دوره تکمیلی 
نظامی را گذراند و آماده رفتن به جبهه شد. مادر را برای روزها ی جدائی 
اماده می‌نمود ساعت‌ها کنار او می‌نشست و از خدا| و قیامت و مردن و 
زیستن حرف می‌زد .می‌گفت: مادر دیگر باید به جبهه بروم اما مادر مادر 
است و دلش راضی نمی‌شود که جگرگوشه‌اش از نزدش برود. فراق او 
برایيش تاخوان نود اها.ء فویدفن در اق,صاور دلیل هی آمرد.هدمی کفت: -.مازو 
مگر هرکسی که به جبهه رفت شهید می‌شود نه مردن», زنده ماندن به 
دست خداست .تا خدا نخواهد هیچکس خراشی نمی‌بیند. اگر لیاقت 
شهیدشندن: را داشته باشیم که آرزهوی ماست مگر خداوند حضرت یونس را 
در شکم ماهی سالها حفظ نکرد. پس ار خدا خواست و لایق بودم که به 
نزدش می‌روم وگرنه که باز باید جهاد اکبر کنم تا بتوانم جهاد اصفر بروم. 
او به جبهه جنوب رفت و در انجا به فعالیت مشغول شد. مدتی ازحضورش 
در جبهه می گذشت که به سمت معاون فرمانده گردان توپخانه تیپ 44 
قمر بنی‌هاشم(ع) منصوب شد. بعد از مدتی با زشادتهایی که از خودذنشان 
داد, فرمانده گردان تویخانه شد. اما هیچگاه هیچکس کلمه (من فرمانده‌ام) 
را از زبان او نشنید زیرا او هميشه خود را یک بسیجی می‌دانست در 
حملات بسیاری شرکت نمود. از جمله در جزایرمجنون او از خود فدا 
کاریهای بی‌نظیری نشان داد. کارهای وی زبانزد فرماندهان ورزمندگان بود 
. اومثل دوران کودکی که بین همسالان ش نمونه بود؛ در جبه هم سرمشق 
دیگران بود. کمتر شبی می شد او رادربستر خود یافت. 
بعد از عملیات بدر به مرخصی آمد ۰ مادرش گفت: : پسرم دیگر وظایف نو 
تمام شده . پایانی خود را بگیر تا به زندگیت سروسامانی بدهم و برایت 
همسری بگیرم. اما او لبخندی زد و گفت: مادر عروسی من در جبهه است 


و عروس من شهادت و نقل‌های عروسیم گلوله‌های سربی است که 03 
سینه دلاوری را می‌شکافد و او را ؛ به ملکوت اعلی می‌رساند. نه مادر من 

تا خیالم از جبهه و جنگ راحت نشود حاضر به ازدواج نیستم. اگرچه ازدواج 
سنت پیامبر است اما حالا واجب شرعی ما جنگ است و جنگیدن. اگر به 
وصال دوست رسیدم که چه باک وگرنه که بعدا برای این امر فرصت 
هست. او هميشه سعی داشت پدر و مادری را که سالها خون دل خورده‌اند 
از خود راضی نگه دارد و آنها را ناراحت نکند. عبادات او به موقع بود و نماز 
و روزه‌های او سرمشق دیگران بود ساعتها سر بر سچاده می‌نهاد و با 
معبود خویش گفتگو می‌نمود. خیلی دوست داشت که قرآن تلاوت نماید. با 
مردم طوری رفتار می‌نمود که پس از یک بار برخورد, مثل این بود که 
سالها با وی اشنا هستند. روزی که قصد امدن به بروجن را داشت ؛برای 
خداحافظی به نزد دوستانش رفت .اما این رفتن دیگر بازگشتی نداشت 
.خودروی حامل او ودوستانش دردید دشمن قرار گرفت و با اصابت گلوله 
دشمن, سرداری را در خون خویش شناور نمود مادر چشم به راه امدن 
جوان دلاور و سردار رشیدش بود اما صبح روز جمعه 13/9/63 در منزل به 
صدا درامد و چشم مادر و پدر به سوی در دوخته شد. اما او وارد نشد بلکه 
خبر شهادت اوامد. قلب مادر فروریخت و چشمان پدر میخکوب شد. 
برادزشن به:دور خود می‌چرخید و.بارای تکلم نذاشت زرا به آنها آگاه‌شده 
کر رو از که رک ری و 
هزاران نفر تشییع شد و او را که ارزویش عروح به سوی خدا بود در 
روضه‌الشهد|ء بروجن در کنار دوستان و همسنگران دیگرش به خاک 
سپردند. اوشهیدی بود که پیش از اینکه پیکرش از بین برود روح و روانش 
به معراج رفته بود و این جسم خاکی او بود که در حال به خاک سپرد. 
می‌ شد آری فریدون با مرگ عاشقانه به دیار باقی شتافت و مادر را با 
صدها امید و آرزو تنها گذاشت .اما خداوند بر هر کاری عالم است او چنان 
صبری به مادر و پدرش داد که بتوانند مرگ جوانشان را تحمل کنند . او 
سوخت اما با سوختن خویش محفل بشریت را که در تاریکی فرو رفته بود 
نور بخشید .او رفت اما یادش همیشه ماند. منایع زندگینامه :پرونده شهید 
در سازمان بنیاد شهید وامور ایثارگران شهرکردومصاحبه با خانواده 
ودوستان شهید 


ابوترابی, علی اکبر 
۰ 


حججت الاسلام و المسلمین سید قاوه اکبر ابوترابی, در سال 13189 هجری 
شمسی در شهر مقدس قم متولد شد. پدر بزرگوارش آیت الله سید عباس 
ابوترابی, فرزند ارت الله سید ابوتراب و مادرش دختر آیت الله سید محمد 
ای ی ی اس ای ایا 
دوره دبیرستان را با موفقیت سیری کرد و در سال 1336, موفق به اخذ 
دیپلم ریاضی شد. پس از اخذ دیپلم با توصیه پدر بزرگوارش به تحصیل 
دروس دینی علاقمند شد و در سال 1337 به مشهد مقدس عزیمت نمود و 
در مدرسه نواب اقامت گزید. دروس مقدماتی و دوره سطح را با جدیت و 
تلاش شبانه روزی و استعدادی شگرف در حوزه علمیه مشهد گذراند و از 
اساتید بزرگی چون ادیب نیشابوری و مرحوم آیت الله شیخ مجتبی قزوینی 
بهره های فراوانی برد. با آغاز نهضت امام خمینی (ره) در سال 2 همراه 
با حاج آقا مصطفی وارد جریانات سیاسی شد و در تظاهرات مردم قم در 
5 خرداد سال 42 حضوری فعال داشت. در هجوم عوامل رژیم 
ستمشاهی به مدرسه فیضیه, مورد ضرب و شتم مامورین شاه قرار 
مشرف و مشغول تحصیل شد و در محضر امام راحل(ره) از درس خارج 
فقه و اصول معظم له بهره مند شد. پس از حدود شش سال تحصیل در 
نجف, هنگامی که اعلامیه های امام خمینی (ره) را در کیف خود جاسازی 
کرده بود تا به ایران بیاورد, در مرز خسروی باز داشت شد و ساواک 
ایشان را به زندان قصر شیرین, سپس به زندان کرمانشاه و زندان کمیته 
مشترک و پس از آن به زندان اوین منتقل کرد و او را مورد شکنجه و 
باز خویی. فراوز دان. بنش. از اادی از زندان: فصل جدیدی در فعالیتهای 
سیاسی ایشان آغاز شد و همراه با شهید مجاهد, سید علی اندرزگو علاوه 
برمبارزات سیاسی, به سازماندهی جهاد مسلحانه همت گماشتند و در اين 
دوره بارها مورد تعقیب ساواک قرار گرفتند. مرحوم ابوترابی به واسطه 
حشر و نشر فراوان با شهید اندر زگو, عمیقاً با خصوصیات اخلاقی و صفات 
حسنه آن مجاهد فی سبیل الله آشنا شده بود و خاطرات ت بسیاری از او به 
یاد داشت. در توصیف شهید اندرزگو فرموده است که: "شهید سید علی 
اندزز کو: 1 در سطح بسیار بالا برخوردار بود و آن گونه 
بود که فران: مین قرمانده ۰ اشداء علی الکفار و رحماء بینهم . مرحوم 


ابوترابی, با افرادی چون شهید رجایی ارتباط نزدیک و همکاری تنگاتنگی 
داشت و در جلسات ماهانه شهید ایت الله بهشتی شرکت می کرد و 
نزدیک: با آن: شهید عزیز در زهیته جذب تیزوهای فعال: :و تخضیلکرده 
همکاری داشت. وی همچنین با ساير مبارزان و علمای اه دوران 
ستمشاهی, از جمله رهبر معظم انقلاب. حضرت ایت الله خامنه ای 
همکاری و ارتباط داشت. با اغاز مبارزات انقلابی مردم ایران. او سر از پا 
نمی شناخت و خواب را بر خویش حرام کرده بود به طوری که خود ایشان 
کت در آن روزهای بر التهات, کا ر ما سنگین بود و بسیار اتفاق می 
افتاد که در طول شبانه روز کمتر از یک ساعت می خوابیدیم ". در جریان 
پیروزی انقلاب. فرماندهی گروهی از مردم که کاخ سعدآباد را به تصرف 
در آوردند به عهده داشت و امکانات: و وسایل موجود در کاخ را مورد 
حفاظت قرار داده و تحویل مقامات ذی صلاح داد. ایشان همچنین با 
همکاری برادرشان حجت الاسلام سید محمد حسن ابوترابی. در تصرف 
ِ 1 قزوین نقش کلیدی داشتند و از خروج اسلحه و ادوات و 
ت جنگی ممانعت کردند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی, به عنوان 
2 کمیته انقلاب اسلامی قزوین به خدمت محرومان و مستضعفان 
پرداخت و پس از آن با ری مردم, به عضویت شورای شهر قزوین انتخاب 
و رئیس شورا شد. همزمان با آغاز جنگ تحمیلی, با لباس رزم به سوی 
جبهه رفت و در کنار شهید دکتر مصطفی چمران در ستاد جنگهای نا منظم 
به سازماندهی نیروهای مردمی پرداخت و شخصاً به ماموریت های 
شناسایی رزمی و دشوار می رفت. آزادی منطقه پر حادثه و خطرناک 
((ذت: خودان)) ده فرفاندهی فص زاش یک وم سل ان تکضند 
رزمنده فداکار, یکی از اقدامات ایشان است. مرحوم ابوترابی تن در 
روز 26 آذر ماه سال 59 در جریان یکی از فاتفریای شناسایی که برای 
تکمیل شناسایی قبلی خویش انجام داد تا نیروهای ستاد جنگهای نامنظم 
آماده یک عملیات گسترده شوند. بر اثر اشتباه یکی از همراهان خود. در 
حالی که هفت کیلومتر از نیروهای خودی دور شده و تا 200 متری دشمن 
پیشروی کرده بود, هنگام بازگشت مورد شناسایی دشمن بعثی قرار گرفت 
و گرچه می توانست خود را از دام دشمن برهاند, اما چون قصد داشت 
همراهان خود را نجات دهد, با تانک و نفربر به تعقیب وی پرداختند و نهایتا 
به اشارت) دشتمن در امد .مرخوم. انوترابی: بانزدم.مام آول اشازت. را .دز 
سلولهای زندانهای بغداد و تحت شدید ترین شکنجه ها گذراند و در اراده 
پولادین این مرد خدا خللی ایجاد نشد تا پس از سیری کردن سختی های 
فراوان و دو بار تا پای چوبه دار رفتن با لطف و رحمت الهی و امدادهای 
غیبی, ایشان به اردوگاه و جمع اسیران ایرانی منتقل شد. حجت الاسلام 
ابوترابی پس از حضور در جمع سایر اسیران, با رهبری حکیمانه خود و با 


تمسک به ائمه معصومین (ع) و با معنویت و سعه صدر و حلم و بردباری 
فوق العاده مکر و حیله دشمنان بعثی را بی تاثیر نمود و شمع محفل ایران 
شد و در جهت تقویت روحیه مقاومت و ایمان آنان از هیچ اقدام و ایثاری 
دربغ نورزید. هدف و راه را به آنان نشان می داد و چون ابری فیاض, امید 
ایای را انا رید اشفگاهای ع موصل رح و واه و 
تکریت 5, 17, 18, و نیز سلولهای زندانهای بغداد شاهد خوبیها و 
از ده سال اسارت سرانجام در سال 1369, همراه با خیل آزادگان 
سرافراز به میهن اسلامی باز گشت و به جای انکه پس از سی سال مبارزه 
و تلاش طاقت:-فرسا به استراحت. پزدازده زاهي دشوارتر را دز پیش 
کرت شرا وتات نی کر شا ار را اه شور من 
دانست و در این راه تمام تلاش و توان خود را صرف کرد و در تاریخ 
9 با حکم رهبر معظم انقلاب در جایگاه نماینده ولی فقیه در امور 
ازادکان-فراز حرفت و تما هن خوهتن را به کار بست تا آزادگان, مایه 
عزت و تقویت نظام جمهوری اسلامی باشند. در دوره های چهارم و پنجم 
مجلس شورای اسلامی, با رای بالای مردم قدرشناس تهران به عنوان نفر 
دوم و سوم مجلس راه یافت و در خانه ملت. با نطق های خود, مسئولین و 
کار کارا اش ان رات ات هه مه موم محقط اروسماه 
دینی نمود. مرحوم ابوترابی, تقویت و دفاع از نظام اسلامی و ولایت فقبه 
را واجب می دانست و لسبت به شخص مقام معظم رهبری ارادت و 
اعتقاد ویژه ای داشت و اطاعت از ایشان و تقویت معظم له را در هر 
مجلس و محفلی متذکر می شد. آن مجاهد خستگی ناپذیر. سرانجام در 
تاریخ دوازدهم خرداد 79 در حالی که همراه پدر بزرگوارشان عازم مشهد 
مقدس و زیارت حضرت امن الحجج (ع) بودند. در جاده بین سبزوار و 
نیشابور, براثر تصادف جان به جان آفرین تستلیم. کرد و ارواح آن عالمان 
داش از اس اقا کاس هو لهاء لاه مود ای و یار در 
19 (ع) غرفه 24 به خاک سپرده شد. 


ان تالا و آوی را 
۰ 


شهید 1 ابوطالب زاده سرابی : فرمانده کردان ذوالفقا رتیپ ویژه 
شهدا(سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) بیست و ششم خرداد ماه سال 
1 در شهرستان مشهد به دنیا آمد. به علت تولدش در روز تولد امام 
رضا (ع) نامش را رضا گذاشتند. 

منیره وارسته عباس زاده - مادر شهید - می گوید: «وقتی به دنیا آمد 
صورتش نقاب داشت. در کودکی مریض شده بود که شفای او را امام رضا 
(ع) گرفتیم و یک گوسفند برای او قربانی کردیم. در 5 سالگی نماز می 
خواند و در 9 سالگی روزه می گرفت. در جلسات مذهبی, دعای توسل و 
دعای کمیل شرکت می کرد. نما زها را سعی می کرد به صورت جماعت 
بخواند. وقتی نماز می خواند گریه می کرد.» 

دوره ابتدایی را تا کلاس سوم در مدرسه ی عسگریه خواند و بعد به 
مدرسه ی جوادیه که یک مدرسه ی قرانی بود - رفت دوره ی راهنمایی را 
شبانه خواند. روزها کار می کرد و شب ها درس می خواند. بعد از ان ترک 
تحصیل کرد و به شغل طلا سازی پرداخت. می گفت: «من دنبال مدرک 
نیستم, دنبال کار حلال می‌روم.» در کارها به مادرش کمک می‌کرد. 

چون به قرآن علاقه داشت, با پدر و مادرش به جلسات قرآنی می رفت. 
در اوقات فراغت به حرم مطهر امام رضا (ع) می رفت و در جلسات قران 
و انجمن پیروان دین نبوی شرکت می کرد. کتاب های مذهبی و کتاب 
سیاسی و کتاب های امام خمینی را مطالعه می کرد. به ورزش کاراته می 
نماز را سر وقت می خواند. به نماز اول وقت مقید بود. به نماز شب 
اهمیت می داد. نماز جمعه جزو برنامه هایش بود. اگر می خواست به 
گردش برود, ابتدا به نماز و بعد به گردش می رفت. زیارت نامه ی امام 
رضا (ع) را بسیار می خواند. 

به خواهرانش توصیه می کرد: «حجاب را رعایت کنید.» 

به پدر و مادرش احترام می گذاشت. وقتی آن ها را می دید به تمام قد 
جلوی ان ها می ایستاد و پاهایش را در حضور انها دراز نمی کرد. در بند 
تجملات نبود. مشکلات دیگران را حل می کرد. طوری به مردم کمک می 
کرد که کسی متوجه نمی شد. 


به محرومین و مستضعفین انفاق و به صندوق صدقات و خیرات کمک می 


د. 
در 13 سالگی به همراه پدرش به راهپیمایی می رفت. در راهپیمایی ها و 
تظاهرات شرکت می کرد. شب ها که حکومت نظامی بود. با شجاعت از 
خانه بیرون می رفت. 
رای اک هی هه ای اک نمی اشار ی ای 
پخش می کرد. ۲ 
روی دیوار شعار می نوشت و در درگیری استانداری شرکت داشت. شب 
ها به روی پشت بام می رفت و ندای الله اکبر سر می داد. 
محمد ابوطالب زاده ی او - می گوید: «در زمان شاه به 
همراه او به پارک ملت رفتیم. در آن جا به او گفتم: اين پارک را که می 
بینی, مال شاه است. از آن به بعد دیگر به آن پارک نمی رفت.» 
از جنایات و شقاوت گروهک های منافق و دموکرات ها بسیار ناراحت بود. 
برکناری بنی صدر را شنید, بسیار خوشحال شد. به شهید بهشتی و رجایی 
علاقه داشت. شهید بهشتی را مرد دانایی می دانست و از شهادت ایشان 
متاثر گردید. کتاب های شهید بهشتی را زیاد مطالعه می کرد. بعد از 
پیروزی انقلاب اسلامی وارد بسیج شد و در گشت های شبانه شرکت می 
نمود. عضو بسیح بود. به مسجد می رفت, اذان می گفت و در جلسات 
مذهبی و سینه زنی حضور می یافت. مدتی در کمیته حرم امام رضا (ع) 
بود و قرار بود رسمی شود که از آنجا بیرون امن و گفت: «لمی خواهم 
کارم برای مقام باشد.» بعد از مدتی به سیاه پاسداران انقلاب اسلامی 
پیوست و جزو نیروهای فعال اين نهاد گردید. 

به امام خیلی علاقه داشت. سه بار به ملاقات امام رفته بود. مت 
«باید پشتیبان امام باشید.» 
ارگ من وه اه مق علاط تارکفت 
«چون دشمن به کشور, دین و ناموس ما حمله کرده است. باید از کشور 
دفاع کنیم و راه امام حسین (ع) را ادامه دهیم. جنگ برای خداست.» به 
دستور امام به جیهه رفت و هدفش رضای خدا بود. می گفت: «خدا] را 
فراموش نکنید. ما مسئولیت سنگینی را به عهده داریم.» 
به ندای امام لبیک گفت. می گفت. «باید به جبهه برویم. چون کردستان 
غریب است.» دوره ی آموزشی را در تهران گذراند. 
در مورد جنگ می گفت: «ما پيروزيم. همان طور که امام فرمودند: چه 
شکست بخوریم, چه پیروز شویم, پیروز هستیم.» آرزوی پیروزی ایران را 
در جنگ ی امام را داشت. زمانی که طبس بمباران هوایی شد, 


برای کمک به مردم به آنجا رفت. 

او ابتدا وازد کمیته انقلاب: اسلامی شده نود و خدود 15 ماه که در آنجا 
خدمت کرد. به سپاه رفت. می گفت: «چون زمان جنگ است؛ پس وقت 
ماندن نیست. در جبهه به ما احتیاج است و باید برویم.» فرمانده ی گردان 
ذوالفقار از تیپ ویژه ی شهدا| بود. ۲ 

قبل از عملیات برای بالا بردن کیفیت عملیات و آرامش خاطر رزمندگان, با 
رشادت سلاح های دوشیکا و خمپاره را حمل می کرد 

رضا برای مردم کردستان بسیار زجمت کشید. به آن ها می گفت: این 
سربازان برای کمک به شما امده اند. قصد تعرض ندارند. بلکه می خواهند 
ارامش به شما بدهند. 

پدر شهید می گوید: «وقتی به ایشان می گفتیم: داماد شو. می گفت: : من 
داماد شده ام. در کردستان سنگر, حجله ماست و اسلحه عروس ما.» 

در جبهه نماز شبش ترک نمی شد. غذايش کم بود. بسیار فعالیت می کرد. 
نو که «کردستان غریب است.» مرخصی بیست روزه را فقط ده روز 
می ماند. می گفت: «جای من این جا نیست. در جبهه به من احتیاج دارند.» 
پدر ش می گوید: « یک بار که در مرخصی بود, از روی رختخوابش غلط 
خورده و آن طرف رفته بود: بیدارش کردم که سر جایش بخوابد. گفت: 
الان همرزم های من در سنگر با وضع بسیار بدی به سر می برند.» 

در جبهه اگر رزمنده ای نیاز مالی داشت., به او کمک مالی می کرد. 

در کردستان از ناحیه ی شانه تير خورد و مجروح گردید. ولی به خانواده 
اش چیزی نگفت و بعد از بهبودی دوباره به جبهه رفت. بسیار متواضع و 
فروتن بود. ِ ۲ 

به مرخصی که می امد, با سرکشی از خانواده های شهدا با ان ها ابراز 
همدردی می کرد. 

قبل از شهادت غسل کرده بود و وضو گرفته بود. محمد علی عدالتیان نقل 
می کند: « برای پاکسازی به سلیمانیه رفته بود و ترکش خورد و به شهادت 
رسید.» 

رضا ابوطالب زاده سرایی در تاریخ 4/4/1362 در منطقه پیرانشهر, بر اثر 
اصابت ترکش به سینه به درجه رفیع شهادت نایل گردید. پیکر ۳۹ 
ایشان پس از انتقال به زادگاهش, در حرم مطهر امام رضا (ع) در صحن 
آزادی دفن گردید. 

پدر شهید - محمد ابوطالب زاده سرایی - می گوید: «بعد از شهادت او 
شهید کاوه با چهارده نفر از همرزمان شهید به منزل ما آمدند و گفتند: 
شهادت او کمر ما را شکست. این حرف شهید کاوه مثل حرف امام در 
زمان شهادت شهید مطهری بود.» 7 

خواهر شهید می گوید: «بعد از شهادت ایشان برادر دیگرم ‏ عباس به جبهه 


رفت. گفت: باید راه برادرم را ادامه دهم و اسلحه او را زمین نگذارم. 
عباس خواب دیده بود که شهید او را صدا می کند. بعد از سه ماه او هم 
شهید شد.» منابع زندگینامه : "فرهنگنامه جاودانه های تاریخ(زندگینامه 
فرماندهان شهیداستان خراسان) "نوشته ی سید سعید موسوی,نشر 
شاهد,تهران-385 1 


اتضا نار زیت 
۰ 


0 ۳1 بهداری لشگر41نارالله (سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) « 
رضا اتحادی» در سال 1341 در یکی از روستاهای شهرستان «بم» متولد 
گردید. در سن 8 سالگی وارد دبستان شدو دوران تحصیل ابتدایی را با 
موفقیت به اتمام رساند. در طول این دوران استعداد فراوانش در یادگیری 
مطالب درسی؛ معلمانش را شگفت زده نمود و هوش سرشارش در 
مدرسه زبانزد همگان بود. در دوره راهنمائی و دبیرستان نیز همواره از 
شاگردان ممتاز مدرسه بود و در تیمهای ورزشی دبیرستان نیز موفقیتهای 
زیادی را کسب کرده بود. در سال 1360 به راهنمایی یکی از دوستانش 
وارد سپاه گردید و پس از گذرانیدن دوره ای از بهداری. از همان ابتدا به« 
تهران» اعزام شد و در ماموریت 45 روزه به مناطق جنگی دارخوین کرخه 
و ذرفول رفت. بعد از باز گشت به زادگاهش دوباره به عنوان داوطلب به 
جنهه ۱ رام گردید. در جبهه های کرخه نور, دارخوین و رقابیه و همچنین 
0 ۱ فتح المبین و رمضان, والفجر مقدماتی, والفجر1, 3و 4 خیبر و 
بدر و 0 از عملیاتهای دیگر شرکت داشت. 
وی بعداز شرکت در عملیات والفجر 3 و در سال 1362 در کنکور 
سراسری و در رشته مهندسی عمران پذیرفته شد. در همین سالها بود که 
یکی از دوستان وفادارش بعنلی شهید باقری را از دست داد که فقدان این 
عزیز تأثیر عمیقی بر روحیه او گذاشت. ۲ 
بعد از شرکت در عملیات خیبر شهید اتحادی به شهرستان« بم» باز گشت و 
از مهرماه سال 1363 برا ی تحصیل به دانشگاه فردوسی مشهد رفت. او 
یک ترم را با موفقیت در این دانشگاه به پایان رساند و دوباره عازم منطقه 
عملیاتی بدر شد. شهید رضا اتحادی در عملیات نفوذی زیادی شرکت 
داشتند.سرانجام شهید اتحادی در عملایت کربلای 5 و در تاریخ 26/10/65 
به شهادت رسید. منابع زندگینامه :پرونده شهید در بنیاد شهید وامور ایثار 
گران کرمان ومصاحبه با خانواده ودوستان شهید 


احدی, احمدرضا 


قرن:14 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

در بات ماه سال 145 یکی از خانه‌های شهرستان ملایر همدان با تولد 
نوزادی به نام احمدرضا حال و هوایی دیگر گرفت.احمدرضا در کانون پر 
مهر خانواده پرورش یافت تا اينکه خانواده‌اش بنا به موقعیت شغلی پدر که 
از درجه‌داران ارتش بود, به اهواز مهاجرت کرد و احمدرضا دوران دبستان 
و مقطع راهنمایی خود را در یکی از مدارس اهواز با موفقیت پشت سر 
نهاد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و شروع جنگ احمدرضا به همراه 
خانواده دوباره به ملایر بازگشت. و به عنوان شاگردی ممتاز تحصیل خود را 
ادامه داد. او در حین تحصیل از اجتماع خویش - غافل نبود و ضمن مطالعه و 
تال در مسایل و رویدادهای چاری کشور آگاهانه در مسیر پرخروش و 
پویای انقلاب قرار گرفت. سرانجام احمدرضا در سال 1361 به علت 
علاقه وافر به امام خمینی (س) تحصیل را رها کرد و عازم میدان نبرد 
شد.پشتکار و جدیت و پویایی ذهن احمدرضا سبب شد که او علاوه بر 
حضور و تهذیب در دانشگاه جبهه, با کسب رتبه نخست کل کشور در کنکور 
سراسری به تحصیل در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 
مشغول شود. انس دایمی احمدرضا با قرآن و احادیثت و ادعیه و اهتمام به 
حفظ آیات قرآن از دیگر فعالیت‌ها و علایقه او بود.سرانجام احمدرضا 
احدی در شب دوازدهم اسفندماه 1365 طی شرکت در عملیات کربلای 
پیج» پاداش مجاهدت‌ها و هجرت‌هایش را گرفت و به فیض عظیم شهادت 
نایل آمد.پیکر پاک احمدرضا پس از 15 روز که بر خاک‌های شلمچه و در 
زیر تابش آفتاب ماند, بر دوش همرزمانش در آرامگاه عاشورای ملایر به 
خای سپرده شد. دست‌نوشته‌های شهید از آثار ماندگار دفاع مقدس 
می‌باشد که تحت عنوان کتاب "حرمان حور "دراختیار علاقمندان قرارگرفته 
است. 


برگرفته از کتاب :شهیدان 


احدی, حمید 


قرن:15 

جنسیت ِِ 

شهید حمید احدی : فرمانده گردان امام سجاد(ع)لشگر8نجف اشرف 
(سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) 

در شهرپور سال 131 در زنجان متولد شد . پدرش , نقاش بود . حمید در 
نزد مادر بزرگش به فراگیری قرآن و احکام اسلامی پرداخت . دوره 
ابتدایی ر در دبستان فردوسی (شهید چمران فعلی ) در سال های 1354 
- 1348 گذراند . به خاطر بازیگوشی درسال دوم دبستان مردود شد . پس 
از پایان دوره ابتدایی به مدرسه راهنمایی توفیق رفت و با پشت سر 
گذاشتن این دوره در دبیرستان ارفعی دیپلم گرفت . 

با آغاز انقلاب اسلامی , حمید به همراه چند تن از دوستانش چوبدستی می 
ساختند و در مقابله با نیروهای گاردشاهنشاهی از آنها استفاده می کردند . 
بعد از پیروزی انقلاب همزمان با تحصیل در پایگاه 21 شهید مطهری 
فعالیت می کرد و به کلاسهای مذهبی می رفت و در درس حاج شیخ اقا 
با پیروزی انقلاب اسلامی , بعد از پایان دوران دبیرستان و اخذ دییلم , 
حمید به مدت کوتاهی به عنوان حسابدار در شهرداری مشغول به کار شد . 
ب شروع جنگ تحمیلی از شهرداری کناره گیری کرد و به بسیچ پیوست و 
پس از گذراندن دوره آموزش نظامی به سپاه پاسداران اتقلاب اسلامی 
پیو ست ۰ 

در این زمان به حمید پیشنهار شد آن پاسبانهایی را که تو را دستگیر و 
شکنجه کردنر شناسایی کن ۰ گفت :آن زمان آنها اختیار داشتند هر کاری 
مین کرنند .اعر فران باشد من هم در این زمان که اختیار دارم آنها را به 
مجازات برسانم چه فرقی با آنها دارم . 

حمید پس از گذشت مدت کوتاهی ۳ ورود به سپاه به فرماندهی گردان 
منصوب شد . 

آغاز فعالیت حمید در سیپاه با ایجاد نا امنی در کردستان همزمان بود. .و 
تزای. فقابله. با ند انفلاتب. نه. کروشتان. رفنت» فمدتی, با انا جنکید 
.بعدبازگشت و در پایگاه های شهید دستغیب , امیر المومنین (ع) و حسینیه 
به خدمت مشغول شد .اومدتی بعد دوباره به کردستان رفت وحماسه های 
زیادی از خود به یادگار گذاشت . یک ماموریت چند ماهه به جبهه جنوب 
رفت . پس از این ماموریت بار دیگر به کردستان رفت و تا لحظه شهادت 


در این منطقه ماند . 

حمید در طول دوران حضور در مناطق جنگی دو بار مجروح شد ؛ یک بار از 
ناحیه پا و بار دیگر از ناحیه دست و سینه , ولی هیچ یک از این صدمات او 
را از جبه و جنگ غافل نکرد . اغلب افرادی که با حمید در ارتباط بودند دو 
صفت بارز برای | و بر می شمردند : اول نظم و انظباط, دوم شجاعت . 
یکی از همرزنمانش می گوید : او به قدری شجاع بود که هر گز از دشمن 
نمی هراسید و نترسید . روزی ما را به نزدیکی عراقی ها برد به نحوی که 
حس می کردیم هر لحظه ممکن است به اسارت عراقی ها در اییم . 

حمید علاقه شدیدی به امام حسین (ع) داشت ,طوری که هر سال در روز 
با در جبهه حلیم می پخت و بین رزمندگان توزیع می 
. 

حمید احدی به همراه چند تن از دوستانش از جمله محمد رضایی از اولین 
کسانی بودند که مراسم زیارت عاشورا را در زنجان به راه انداختند و در 
پایگاه های این شهر به تدریس اصول عقاید و قرآن پرداختند . به یاد امام 
حسین(ع) این بیت از شعر را در پشت ماشین خود نوشته بود : 

از حسن روی یوسف دستی بریده بودند 

از حسن دلبر ما سر ها بریده باشد 

حمید , عاشق امام خمینی بود و عشق به ولایت را انگیزه گرایش خود به 
سوی جهاد و مبارزه می دانست . او فرمانده گردان بود بی آنکه لحظه ای 
از مقام خود سوء استفاده کند . به نیروهای تدارکات گفته بود : وقتی غذا و 
وسایل می اورند ابتدا به نیرو ها بدهند و بعد به مرکز فرماندهی بیاورند . 
بار ها در حال واکس زدن پوتین های نیروهای تحت امرش دیده شده بود . 
ز های شبانه حمید زبانزد خاص و عام بود . 

در عملیات بدر , گردان امام سجاد تحت فرماندهی حمید احدی یکی از 
گردانهای خط شکن بود و در یکی از سخت ترین محور ها عمل می کرد . 
احدی در کنار پل شناور اسکله غسل شهادت کرد . سپس در حدود ساعت 
3 بعد از ظهر , به سنگر رفت و چون ناهار نخورده بود , مقداری برنج سرد 
خموه یرای سای حظ ممدص تفت کمن ار اصاست رکش کلوله 
توپ به صورتش, , به شهادت رسید .ر 

کاظمی - همرزم و همراه وی در آخرین لحظات حیات - درباره چگونگی 
شهادت حمید می گوید : 

من و حمید برای شناسایی به خط رفتیم . ناگهان از طرف تانک دشمن 
گلوله ای شلیک شد . در یک لحظه تصور کردم حمید برای حفظ خود روی 
زمین شیرجه رفته است . او را صدا زدم , جوابی نیامد . بلندش کردم ولی 
با صحنه ی دلخراشی مواجه شدم نیمی از صورتش کاملا از بین رفته بود . 
به این ترتیب شهید حمید احدی در تاریخ 24 اسفند 1363 در منطقه شرق 


دجله بر اثر اصابت ترکش به دهان و چانه به شهادت رسید . پیکر او را 
ار ار 

در فرازی از یاد داشتهای حمید احدی آمده است : 

جبهه آمدن کار سختی نیست . جبهه جای شادی و سرور خاطر است . جای 
رامش وخدانبه اسایش رو است: :ها وفتی دلی برانت»می.-شکتد و با 
قلبی به راهت تند تند می زند یا خاطره ای در ورایت می دود ومحزونت 
می کند تمام سختي ها و ناملایمات از یک سو و این حزن از یک سو و 
تفاوت این سوی و آن سوی , از زمین تا آسمان . ۰ منابع زندگینامه : فرهنگ 
نامه جاودانه های تاریخ (زندگینامه فرماندهان شهید استان زنجان) نوشته 
ی یعقوب توکلی,نشر شاهد تهران-1382 


احمدنیا, هدایت 
۰ 


0 گردان امام حسین (ع)ناوتیپ3 1 امیرالمومنین(ع)سیاه پاسداران 
انقلاب اسلامی 

زندگینامه شهید «هدایت (غلامعلی ) احمد نیا» در سال 1338 در خانواده 
ای مذهبی در شهر بوشهر به دنیا | .وی که زندگی پر بارش همراه با 
پاکی ؛ایمان و اخلاص بود ,هدفش در زندگی جز خدا و پیروی از قرآن .چیز 
دیگری نبود . 

او همگام با مردم کشور عزیزمان ایران ,به مبارزه با طاغوت پرداخت و در 
همه ی صحنه های انقلاب اسلامی شرکت فعال داشت . 

او به مبارزه اش ادامه داد تا اينکه انقلاب باشکوه اسلامی به رهبری امام 
خمینی (ره) به پیروزی رسید .این رزمنده پر توان اسلام , لباس پاسداری 
را در سال 1358 به تن کرد . 

شهید احمد نیا در مسئولیت مختلف فرماندهی ,در نبرد با رژیم تجاوز گر 
عراق از خاک پای ایران دفاع کرد .وی در عملیات کربلای 5 در منطقه 
شلمچه , تفا دنتسه .و پس از 12 سال پیکر پاکش در همان منطقه 
پیدا شد .سپس بر دوش مردم شهید پرور بوشهر تشییع و در گلزار شهدای 
بهشت 1 به خاک سپردند ۱ 

پدر و مادرم ,با هم اقوام هد و در «چاه ۲ ( یکی از روستاهای 
بوشهر )زندگی شیرینی را شروع کردند .شغل پدرم ,کشاورزی بود و در 
باغی ,نزدیک چاه تلخ کار می کرد . پدر و مادرم ,در آنجا در خانه ی کوچکی 
«زندگیشان را آغاز کردند .ما همه همانجا متولد شدیم .ما چهار فرزند بودیم 
.چند سال بعد ,به علت اینکه کار پدرم رونقی نداشت .دبه شهر , بوشهر 
آمدیم و در آنجا زندگی کردیم .آن موقع هدایت چهار یا پنج ساله بود .من 
دو سال از هدایت بزرگتر هستم .وقتی به بوشهر آمدیم ,پدرم کارگری می 
کرد .پدرم هميشه مواظب بود که روزی حلال ,خانه 20 . 

هدایت به مدرسه 22 بهمن می رفت و از نظر درسی دانش اموز ممتاز و 
زرنگی بود و با نمره خیلی خوب ,قبول می شد .او خیلی با استعداد و 
بود .هميشه ,هنگام درس خواندن ,رادیو را هم ,کنار خودش قرار 
می داد . 


از همان کودکی ,خیلی شجاع و نترس بود .نماز را از نه سالگی خواند 


.گویی تمام خوبی ها ,در وجود او جمع شده بود .خیلی پایبند دین و مذهب 
بود و هميشه رعایت واجبات را مد نظر داشت .تابستان که مدرسه تعطیل 
می شد ,هدایت برای اینکه پول تو جیبی خودش را تامین کند ,در بازار کار 
میت کرت شاک اشبایت راز می ند نا رم زاید توافت ,خودش را 
:هدایت !تو که در بازار کار می کنی .یک ادامس هم ,برای من بیاور ! 
شود و مادرم دعوایم می کند .ان زمان ,او خیلی بچه بود ,ولی با وجود این 
,اهل اسراف نبود و پول هایش را بی خودی خرج نمی کرد . 

هدایت از مادرم خیلی حساب می برد و حرف شنوی داشت .او روح 
لطیفی داشت و بسیار به خانواده اهمیت می داد و هميشه در خانه !کمک 
حال مادرم بود .زمانی که مادرم در خانه نبود هدایت وسایل غذا پختن را 
آماده می کرد ,یا خانه را جارو می کرد .«خیلی خوش اخلاق بود و هیچ وقت 
,پدر و مادرم را ناراحت و دلگیر نمی کرد .حتی همسایه ها و اقوام هم از 
او راضی بودند .بسیار شوخ طبع و مهربان بود .هیچ وقت ؛ ندیدم هدایت به 
کسی اذیت و آزاری برساند .هدایت اهل احترام به بزرگتر ها بود .از جبهه 
0 باول به مادرم سر می زد و بعد به خانه خودش می رفت 
.وقتی می خواست به جبهه برود ,با من خداحافظی می کرد و هر وقت هم 
,از جبهه بر می گشت ,به سراغ من می آمد . ۳ 
اوایل انقلاب بود ,رکه دیپلم گرفت و چون در جریان انقلاب ,«پرونده اش گم 
شده بود ,مجبور شد یک سال اضافه تر درس بخواند تا اينکه مدرک 
دیپلمش را بگیرد . 

هدایت بسیار شجاع و نترس بود ,به همین خاطر در دوران انقلاب ومبارزه 
بارژیم ستمشاهی در راهپیمایی شرکت فعال داشت .یک روز مادرم هدایت 
رآ فرستاده بود که نان بخرد و او دیر کرده بود ,غروب شده بود و او بر 
نگشته بود اد کرت کار ی ادا رای کم :مادر چه اتفاقی 
افتاده ؟گفت هدایت رفته نان بخرد و هنوز بر نگشته . 

سه روز او را پیدا نکردیم ی رس رد ,تا اینکه 
۰ :من با بچه ها در راهپیمایی شرکت کردم و 
مامورهای شاه را ره رو وت ی ور ارس 
پایش شکسته بود ,اما به مادرم نگفت اچند روزی خانه ما آمد و من از او 
تدای کردم یاف 

بعد ها برایم تعریف کرد که :مامورها دنبالمان کردند و ما هم در خانه ها 
پنهان می شدیم و هر وقت هم که ما را می گرفتند به طرز وحشتناکی 
کتکمان می زدند .او می گفت اشکنجه گران شاه ما را روی زمین ,می 

۱ با وت 


بعد از جریان انقلاب بود که وارد سپاه شد .قبل از اینکه به جبهه برود برای 
ثبت نام دروس طلبگی ,به تهران رفته بود و ما از آن اطلاع نداشتیم و با 
ی ور به کلاسهای طلبگی نرفت و به جبهه اعزام شد .بعد ها 
که هیهت مداد کشت ام لاسکی ام یرای ها اوردند وه ان 
موقع , فهميدیم که او قصد طلبه شدن داشت . 
هر وقت می خواست به جبهه برود ,مادرم می گفت من طاقت 1 
بت بزی ما او می: ات :مگر من با بچه های دیگر چه فرقی دارم ؟!من 
هم باید به جبهه بروم !من و مادرم چون طاقت دوری او را نداشتیم و هر 
وقت به جبهه می رفت پشت سرش گریه می کردیم . 
هميشه برای رفتن به جبهه چا ار کران سم توکس شوه 
رفت .ولی تازمانی که در جبهه بود ,برای ما نامه نمی نوشت تا اينکه 
خودش به مرخصی می امد .خیلی عاشق جبهه بود و دفاع از مملکت و 
انقلاب را بر هر چیزی ترجیح می داد . 
خیلی حرف شنو بود .فقط در مورد جبهه بود که ,هر چه به او اصرار می 
کردیم که نرود ,نمی پزیرفت .«خلاصه اخیلی به جبهه علاقه داشت .من هر 
وقت ,صدای مارش عملیات را از رادیو می شنیدم ,دلم خیلی می گرفت و 
نگران می شدم و مادرم گریه می کرد ! برای او و دیگر رزمندگان دعا می 
کرد . 
هدایت روحیه خیلی با لایی داشت و هر وقت از جبهه بر می گشت خیلی 
خوشحال بود . 
من و هدایت رابطه بسیار نزدیکی با هم داشتیم و خیلی با هم انس داشتیم 
,یک روز که تازه خانه خریده بود به من گفت :چرا , نفک نه‌ها نی ای ۱۲ 
من گفتم بچه ها کوچک هستند با هم دعوا می کنند ! 
با همان نگاه مهربانش به من خیره شد و گفت :مگر دعوای بی غل و غش 
بچه هایمان ,باید بین ما فاصله بیندازد ؟غصه شیطنت بچه ها را نخور !اگر 
خطایی کردند خودم تنبیهشان می کنم . 
بعد از عملیات کربلای 5 ,تا مدتها از هدایت بی خبر بودیم ,اما تمام لحظاتم 
از عطر خاطراتش ,اکنده بود و بین خودم و او ء,اصلا فاصله و هائلی 
احساس نمی کردم .هدایت همه جا حضور داشت و در و دیوار خانه پر بود 
از حضور روحانی او ,بعد ها فهمیدیم مفقود الاثر شده !و بعد از چند سال 
که تنها پلاکی ,از اوردند ,چیزی از ته دلم شکست !هنوز هم ,شهادت او را 
باور نمی کردم .هنوز ,منتظر آمدنش هستم .از او تنها یک پلاک و یک 
شيیشه عطر , به جا ماند ! 
هدایت از سا ل 1365 تا سال 8 مفقود الاثر بود .بعد از مفقو د شدن 
هدایت .مادرم خیلی دلتنگی و بی تابی می کرد .یک ماه اخر عمرش هم که 
روی بستر افتاد و نمی توانست حتی غذا بخورد !فقط چشمهایش باز بود و 


مدام به بیرون خیره می شد و می گفت :منتظر هدایت هستم که بياید و او 
را ببینم و بعد بمیرم !ولی هدایت بر نگشت و این ارزوی هميشه در دل او 
ماند . 

منابع زندگینامه : لاله های باغ زهرا, نوشته ی اسماعیل 
ماهینی, نشر نور النور-1384 


احمدی بیغلش؛ داوود 
۰ 


0 ۳ ویژه شناسایی لشکر 59 ذوالفقار(ارتش جمهوری اسلامی 
ایران) داود احمدی بیغش, یک خرداد 1342 در روستای توره یکی از 
روستاهای شهرستان اراک به دنیا آمد. 

قبل از رفتن به دبستان قرائت قرآن را آموخت. دوران ابتدایی و راهنمایی 
را تا سال 1356 در روستای زنگنه از توابع شهرستان ملایر با موفقیت 
پشت سر گذاشت. سپس برای ادامه تحصیل و ؟ گذراندن دوره دبیرستان به 
اراک رفت. به سبب فقر مالی, برای تامین سخارج تحضول رورها ی تعطیل 
را به کارگری و انجام کارهای ساختمانی می پرداخت. دوران تحصیل او 
مصادف با سال های اوج گیری نهضت مردم ایران علیه رژیم پهلوی بود. 

با سن کمی که داشت در دوران مبارزات انقلاب اعلامیه های امام خمینی 
(ره) را پخش می کرد و در مبارزات واعتراضهای خیابانی حضوری فعال 
داشت. 

در سال 1360 موفق به اخذ دیپلم شد. دوره پایان تحصیل او با آغاز جنگ 
تحمیلی (31 شهریور 1359) همزمان شد. از اين رو در 15 آبان 1360 به 
دانشگاه افسری ارتش رفت. در سال 1362 برای گذراندن دوره 
مخصوص اموزش تکاوری به شیراز اعزام شد ودر همان سال به درجه 
ستوان دومی مفتخر و از آن تاريخ به منطقه عملیاتی جنوب عزیمت کرد. 
در بدو ورود به عنوان فرمانده گروهان یکم گردان قدس در لشگر 
8ذوالفقارمنصوب شد. ٍ 

در 19 دی 13063 دوره اموزشی سه ماه خنگ در کوهستان, عملیات ۳۳ " 
خاکی و زندگی در شرایط کویری را طی نمود و به عنوان نفر اول دوره 
برگزیده شد. در دو تير ماه 1364 به اهواز منتقل و به سبب بروز لیاقت 
شجاعت. رشادت و کاردانی در دوره آموزش؛ به عنوان فرمانده گردان 
ویژه شناسایی لشکر 58 تکاور ذوالفقار منصوب گردید. 

15 شهریور 1364 همراه با گردان نبحت فرماندهی اش به منطقه چنگوله 
اعزام شد. او پس از ورود به منطقه نگهبانی خود ضمن حفظ خطوط 
پدافندی و شناسایی منطقه. بخشی از یکان تحت اختیار خود را که یگانی 
تقویت شده و مستقل بود به حفاظت شبانه خودروهای نظامی در محور 
جاده مهران ‏ دهلران اختصاص داد. 

دور اتصاه ماموریت‌ های ساسا نیت روز آنه با ان ابا فر‌ماندهی, کیت دا 


را بزعهده داشت. در جین اتجام شناسایی, در گیری های شدیدی میان. آن 
ها و گشتی های بعثی و یا اعضای سازمان منافقین ایجاد می شد. بارها در 
این درگیری ها مجروح شد. در 16 فروردین 1365 و بیست اردیبهشت 
همان سال, در مقابل دو حمله شدید نیروهای بعثی عراق به همراه یگان 
تحت امرش مقاومت نمود, و ضمن نجات منطقه عملیاتی از سقوط, 
تقویت روحیه نیروهای خودی را موجب شد. 
به پاس این رشادت ها در 15 ابان 1365 به درجه ستوان یکمی مفتخر 
شد. همچنین در دهم بهمن 1305 به عنوان فرمانده گردان ویژه شناسایی 
لشگر 58 ذوالفقار همراه یکان تحت فرماندهی خود, در عملیات کربلای 
شش شرکت نمود, در این عملیات مجروح شد اما پس از مداوا مجددا به 
جبهه بازگشت. در دوازدهم آذر 1366 هنگام شناسایی خطوط دشمن, وارد 
منطقه تحت کنترل ارتش عراق شد و به اتفاق تعدادی از نیروهای گردان 
شناسایی به محاصره کامل دشمن درآمد. در حین تلاش برای شکستن 
اون از ناحیه پای چپ به شدت مجروح گردید و به تهران اعزام 
, پس از مرخص شدن از بیمارستان و علی رغم این که پزشک چند روز 
۳ او استراحت تجویز کرده بود. اما بلافاصله به منطقه جنوب بازگشت 
و از طرف فرماندهی وقت نیروی زمینی ارتش به یک سال ارشدیت در 
درافت درجه تشویق گردید 
در بهمن سال 1366 1 کرد و چند روز بعد از ازدواج مجدداً به جبهه 
مراجعت نمود. 
آخرین بار که به جبهه رفت اسفند 1366بود .او به جبهه سومار رفت .چند 
فرمانده قرارگاه و فرمانده لشگر ذوالفقار برای بررسی نهایی جوانب 
مختلف انجام یک عملیات. در 15 اسفند 1366 عازم منطقه مذکور شدند, 
اما در حین شناسایی, جمع چند نفری ان ها مورد حمله خمیاره دشمن قرار 
گرفت و به سبب اصابت ترکش خمپاره به ناحیه سر داود احمدی به 
شهادت رسید . 
پیکر شهید احمدی بیش در 16 اسفند 1366 به شهر اراک منتقل و در 17 
اسفند 1366 در زادگاهش ,روستای توره به خاک سپرده شد. 
به گفته مسئولان و فرماندهان ارشد لشکر ذوالفقار شهید احمدی کمتر به 
مرخصی می رفت و در بسیاری مواقع قبل از پایان مرخصی به محل 
خدمت بازمی گشت. زمانی که او در جبهه حضور داشت مسئولان لشکر 
ذوالفقار نسبت به وضعیت خطوط جبهه و سنگرهای کمین اسوده خاطر 
بودند. 
پس از شهادت وی, شهید سپهبد صیاد شیرازی, فرمانده وقت نیروی 
زمینی ارتش, طی پیامی درباره او گفت: «اين شهید سرمایه با ارزشی 


برای ارتش جمهوری اسلامی ایران و نظام مقدس اسلامی بود. انشاءالله 
عظمت خون او صدها احمدی دیگر را به وجود آورد و تعهّد. شجاعت و 
ولایت پذیری او الگوبی برای جوانان قرار گیرد. 

اودر انجام واجبات دینی مقید بود. هم چنین در جهت ترویج فعالیت های 
ورزشی و فرهنگی با همت و مدیریت او یک زورخانه جنب نماز خانه در 
منطقه عملیاتی ساخته شد. در قسمتی از وصیت نامه شهید این گونه آمده 
است: جنگیدن در راه خدا شیرین است و شهادت به مراتب شیرین تر. 
شهادت فوز عظیمی است که افراد بشر و خاکی از درک ان عاجزند و انان 
که رفته اند و با روی خونی به حق واصل گردیدند, لذت این امر عظیم را 
می دانند. 

عزیزان, نکند در سوگم ناراحت باشید و بگویید بیچاره رفت. چرا که 
شهادت بهترین صورتی است که می توان دنیای فانی را ترک نمود. همه 
می روند و هرکسی به راهی و این افضل و اکمل راه است. منابع 
زندگینامه : 

پرونده شهید دربنیاد شهید وامور ایثارگران اراک ومصاحبه با دوستان 
وهمرزمان شهید 


احمدی شاهرودی. علی‌اصغر 


قرن:14 
حجنسیت ِ 
9 72 ه.ق 


متوفی: 1411 ه 1 

علی‌اصغر شهید احمدی شاهرودی فرزند ۱۳ حاج شیخ محمدتقی 
احمدی مغزی شاهرودی از افاضل دانشمندان معاصر نجف اشرف 
بوده‌اند. 

ایشان در سال 1342 قمری برابر 1302 شمسی در یکی از مضافات 
شاهرود به نام مغز به دنیا امده و در بیت علم و دانش و دامن پدری چون 
حاج شیخ محمدتقی شاهرودی (مغزی) که از شاگردان علامه خراسانی 
اخوند ملا محمدکاظم صاحب کفایه بودند پرورش یافته و پس از خواندن 
مقدمات و ادبیات در سال 1358 قمری به قم امده و به اتفاق مرحوم 
استاد مرتضي مطهری و اقای حاج شیخ حسینعلی منتظری کفایه را از 
محضر ایت‌الله محقق داماد استفاده کرده و حتی تابستان و ایام تعطیل ماه 
رمضان و عاشوراء که اقایان برای تبلیغ مسافرت می‌کردند ایشان دروس 
را تعطیل نکرده و ادلمه می‌دادند و پس از پایان سطوح به درس خارج 
ارت | حجت « سره شرکت و استفاده نموده و با نامبردگان فوق 
مباحثه و مذاکره علمی داشتند و آن مرحوم از آن عده و چند نفری بودند 
که امام راحل اناد خمینی را وادار به گفتن درس اصول کردند و خود 
شرکت می‌نمودند. 

مرحوم احمدی به اتفاق دو نفر رفیق و شریک بحت خود تابستانی 
مسافرت به بروچرد کرده و در آنجا از محضر و مناتن مرحوم ات اه 
العظمی بروجردی استفاده نموده و از معظم له تقاضای عزیمت به قم را 
نمودند. و پس از ورود ایشان به قم مهاجرت به نجف اشرف نموده و رحل 
اقامت افکنده و از درس فقه ایت‌الله حاج سید محسن حکیم استفاده 
نموده ولی عمد تحصیلات ایشان در فقه و اصول و تفسیر و رجال از 
محضر آنور آیت‌اللّه العظمی خوئّی مدظله الوارف بوده و کم‌کم اختصاص 
و انقطاع با ایشان داشته و مورد توجه خاص و عنایت مخصوص آن مرجع 
اعلای دینی قرار گرفته تا جائی که در برخی از مسائل ارجاع به ایشان 
می‌نمودند و از او تعبیر به اقای میرزا می‌فرمودند و به نظریات ایشان 
توجه داشتند زیرا ان مرحوم در علوم مختلفه اسلامی فقه و اصول و 
تفسیر و تاریخ و حدیث احاطه کامل داشتند. 


نگارنده در اوائثل طلبگی در مدرسه فیضیه با ایشان مدتی هم حجره و هم 
غذا بودم هرگز مکروهی از او ندیده و نشنیدم. همواره سبقت سلام داشتند 
و به هر کس از پیر و جوان و میان سال ابتدا به سلام می‌کردند. بسیار 
متواضع و خوش برخورد و اخلاقی و دارای تن فاضله اخلاقی بودند و 
اهتمام خاص به شرکت در مجالس عزاداری و سوگواری خاندان رسالت 
بالاخص حضرت ابی‌عبدالله داشتند و به مجالس دور هم برای فوز به اجر 
بیشتر پیاده می‌رفتند و برای درک فیض عظیم بارها و بارها از نجف پای 
پیاده به کربلا مشرف می‌شدند و به مجاورت حضرت امیرالمومنین علیه 
الصلوه والسلام علاقه شدید تامی داشتند و با اینکه مواجه با شدت فشار و 
سختگیریهای بعثیهای عراق بودند که ناچار به فرستادن خانواده خود به قم 
شدند خود اقامت با ناراحتی‌ها و خطرات را بر مهاجرت به ایران ترجیح 
داده و به تنهائی باقی ماندند زیرا معتقد بود حفظ حوزه علمیه هزار ساله 
نجف اشرف بر هر فرد بخصوص روحانیون و دانشمندان فرض و لازم 
است مضافا در جواب نامه فرزندش که اصرار داشتند ایشان به ایران 
بیایند تا از شنز حکومت ظالمانه صدام و بعثیها مصون باشند. مرقوم داشتند 
کی اه یی االه که وله میدن ار اما اف سس سوه 
سبعین و من در این حدود هستم و می‌خواهم در جوار مولایم از دنیا بروم و 
من ارزوئی جز این ندارم. سرانجام در موقع تشرف به حرم مطهر در روز 
هفتم رمضان 1411 ه.ق در نزدیکی صحن مطهر مورد حمله ناجوانمردانه 
بعنی‌ها قرار گرفته و با وضع فجیع و دلخراشی شهید گردیده و سه روز 
جنازه اش روی زمین افتاده و کسی نبود و یا جرات نمی کردند که به ان 
نزدیک شوند تا شبانه برخی از فضلاء با لباس مبدل جنازه‌اش را حمل 
نموده وه خاک سپردند رحفه‌الاه علیه عاش سعیدا و مات سعیدا شهیدا 
حشره اللّه مع الشهداء و الصالحین آمین یا رب‌العالمین. 

برگرفته از کتاب : گنجینه دانشمندان (جلد نهم) 


تج لب لزید 
۰ 


قانئمه ِِ فرمانده گردان حضرت امیرالمومنین(ع) تیپ 44قمرینی 
هاشم(ع)(سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) شهید «سیدابوالقاسم احمدی 
»در سال 1332 هجری خورشیدی در روستای«شیخ شبان» دراستان 
«چهارمحال و بختیاری» و در یک خانواده بسیار مستضعف و مذهبی چشم 
به جهان گشود و در دامن پرمهر و محبت پدر و مادر خویش پرورش یافت. 
وی تحصیلات ابتدائی خود را در روستای خود با موفقیت پشت سر گذاشت 
و بعد از اتمام دورة ابتدائی آمادة تحصیلات در دورة راهنمائی شد. اما به 
جهت اینکه زادگاه وی از داشتن مدرسة راهنمایی محروم بود و برای ادامة 
تحصیل می‌بایست به خارج از روستا عزیمت می‌نمود و آن هم مستلزم 
داشتن تمکن مالی بود, به دلیل فقر مالی نتوانست از تحصیلات در مقطع 
بالاتر بهره‌مند گردد. نامبرده بعد از اينکه از ادامة تحصیل ناامید گشت 
برای حمایت از خانوادة خود به شغل کشاورزی و چویانی همت گماشت و 
چند سالی از عمر پربرکت خود را در این شغل سپری کرد. 

نه دلیل اينکه زندگیش تا فروه نمی‌ شد و نمی‌توانست به نحو شایسته 
خانوادة خود را مورد حمایت خود قرار دهد, به ناچار برای کسب روزی 
حلال راهی « اصفهان» شد و نزد پسر دایی خود به شغل قلمزنی پرداخت. 
او با مشکلات زیادی از قبیل دوری از خانواده. نداشتن مسکن و ... , هرگز 
در مواجه با مشکلات و سختی‌ها ابرو خم نکرد و هميیشه و در هر حال 
همچون کوهی مقاوم و استوار بود. به طوری که تا زمان سربازیش در این 
شغل پابرجا ماند. در سال 1355 به خدمت سربازی اعزام شد و در اوج 
پیروزی انقلاب اسلامی بود که خدمت سربازی را , به اتمام رسانید. 

در سال 1357 وهمزمان با اوج مبارزات مردم ایران به مبارزه با رژیم 
طاغوت پرداخت. روزها در تظاهرات وفعالیتهای ضد طاغوت شرکت فعال 
داشت و شبها نیز با همرزم خود. شهید یوسف حیدری جهت پخش 
اعلامیه‌های حضرت امام (ره) در محله‌های اصفهان مشغول فعالیت بود. به 
طوری چندبار از سوی ساواک شناسایی شد و مورد تعقیب قرار گرفت.ا و 
مجبور شد که شبانه از اصفهان به روستای خود فرار کند. 

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل كمينتة انقلاب عضو فعال کمیته شد 
و چند صباحی 2 آنجا خدمت کرد و بعد از اينکه سیاه پاسداران انقلاب 
اسلامی شکل گرفت. وارد سپاه شده و تا پایان عمر شریف خود در این 


نهاد مقدس به انجام وظیفه مشغول بود. نامبرده بعد از شروع جنگ 
تحمیلی به دفعات متعدد و در مسئولیت‌های گوناگون در مناطق جنگی 
حضور پیدا کرد. در عملیات والفجر 8 در جبهة جنوب هم مصدوم شیمیایی 
شد وهم مورد اصابت ترکش خمپاره قرار گرفت. اما پس از استراحت 
کوتاهی تحمل نکرد و مجددا به جبهه‌های حق علیه باطل رهسپار شد.ا و تا 
پایان جنگ و اعلام ور به دفعات یک در مناطق جنگی حضور پید | 
کرد. و رزمندگان اسلام طی چند سال نبرد تجروز طند آنهان. جوم آن تشهید 
عزیز در سمت‌هایی چون فرماندهی گروهان پیاده. فرماندهی گروهان 
اه زره مسئول واحد تدارکات؛ مسئول انشا در گردان ادوات,ر مسئول 
موتوری یگان رزم و ... بهره بردند. سال 1371 برای گذراندن آموزش( 
دوره عالی) به« تهران» اعزام گردید و پس از طی آموزش 
یکسال پنج‌ماه نیزدوره آمف ولتت (واکنش سریع)راگذراند.اوبعد ازاین 
آموزشها به همرزمان خود در تیپ مستقل 44 قمر بنی‌هاشم(ع) 1 
«کردستان» و جنگلهای «آلواتان» و زندان «دولتو» ملحق شد.تا باقی 
مانده صد انقلاب را که دراین مناطق مزاحمتهایی برای مردم ایجاد می 
کردند را نابود کند. به دنبال شایستگی‌ها و توانمندی‌هایی که داشت به 
عنوان جانشین گردان تکاوری حضرت امیرالمومنین(ع) منصوب شد, وی 
در اجرای ماموریت‌های محوله بسیار با روحیه, پرتوان و با اراده وارد عمل 
می‌ شد. طوری که گروه‌های مرعوب دمکرات و ضدانقلاب را در اجرای 
نقشه‌های پلید خود به زحمت می انداخت . 

در چهاردهم آذر سال 1373 در یکی از گشت‌های گروه تکاوری در منطقه 
«کردستان» در ساعت 30/6 دقیقه صبح. در کمین عناصرضد انقلاب 
ازگروهک «دمکرات» افتاد و علی‌رغم مقاومت‌های شجاعانه به فیض 
شهادت نائل گردید. 

منایع زندگینامه :پرونده شهید در سازمان بنیاد شهید وامور ایثارگران 
شهر کردومصاحبه با خانواده ودوستان شهید 


احمدی. احمد 


قرن:15 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

شهید احمد احمدی : فرمانده ردان حضرت ولی 


عصر(عج)لشگر 31 عاشورا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) 

سال 1345 د ر روستای کرسف در شهرستان خدابنده ودر استان زنجان 
به دنیا آمد . پدرش به شغل کشاورزی و دامداری اشتغال داشت . مادر او 
درباره تولد فرزندش می گوید :قبل از به دنیز آمدن احمد , در خواب دیدم 
که در وسط ابر هستم و بالا می روم با خود گفتم یا ابوالفضل مرا از اینجا 
نجات بده ؛ این را که گفتم دیدم قنداقی روی دامنم افتاده است . گفتم 
خدا را شکر به خاطر این بچه از اینجا نجات می یابم . از آنجا که نجات پیدا 
کردم و به جایی رسیدم که از جلوی آن جوی |۳۹ زلال و صاف جریان 
داشت . ناگهان قنداق از دستم به داخل آت افتاد سریع دویدم و آن را از 
آب گرفتم و گفتم خدایا من اين بچه را از آب گرفتم ولی نمی دانم 
اجفه , جوزان کودکن, زا جر دامان پدر و مادری مهربان و یبا ایمان سپری 
کرد . پس از آن برای تحصیل , در دبستان زادگاهش نام نویسی کرد و 

دور آتذایف. آغاز کرددر دهران دیسان به خواندن فران و کلستان #« 
نیز علاقمند بود و با شور و حال خاصی مطالعه می کرد . 

پس از اتمام دوره ی ابتدایی وارد مدرسه راهنمایی شد . در ایام تعطیلات 
و اوقات فراغت در امور کشاورزی و دامداری به خانواده و مخصوصا 
پدرش کمک می کرد . در آن زمان روستای کرسف با مشکل بی ابی 
مواجه بود و احمد خیلی از اوقات برای همسایه ها و نزدیکان با سطل آب 
می آورد و در کارهایشان کمک می کرد . از بچه گی با قرآن مانوس بود و 
برای فراگیری و قرائت قرآن پیش خانم ِِ می رفت . به قول مادرش 
, از هفت سالگی خواندن قرآن را آغاز کرد . باه ی 
رفت و در هیئثت های زنجیر زنی و عزاداری شرکت می کرد و علاقه 
در زمان اوج گیری مبارزات مردمی علیه رژیم پهلوی , احمد دوازده ساله 
بود , با وجود این در اغلب تظاهرات و راهپیماییها شرکت می کرد . 

پدر ش در سال 1358 از دنیا رفت و خانواده او با مشعلات اقتصادی 
مواجه شد . احمد به ناچار کار و فعالیتش را دو چندان کرد تا کمک موثری 
برای مادر در تامین قسمتی از نیاز خانواده باشد . با وجود این مشکلات , 


احمد تحصیل خود را ادامه می داد. 

با شروع جنگ تحمیلی به عضویت بسیج محل در آمد و پس از چندی با 
تشکیل سیاه باشداران اقلا اسلامی وارد اين نهاد شد . چهار ماه از جنگ 
گذشته بود , او که برای رفتن به جبهه لحظه شماری .بی تابی می کرد 
,راهی جنگ با متجاوزین به مرزهای شد . 

احمد مواقعی که به مرخصی می رفت با لباس شخصی وارد روستا می 
شد . دوست نداشت او را کسی در لباس بسیجی يا سپاهی ببیند . 

خانواده احمد با مشکل اقتصادی حادی مواجه بود ولی او حضور در جبهه را 
واجب تر از این مسائل می دانست ؛ با وجود اين برای اینکه کمک هر چند 
اندی برای مادر و خواهرانش باشد ایامی را که به مرخصی می امد بعد از 
دیدار خانواده بلافاصله به تهران می رفت و به کار بنایی می پرداخت و 
دستمزدش را پس انداز کرده به مادرش می داد و دوباره به جبهه بر می 


درسال1364 به پيشنهاد مادرش با دختر خاله اش , فاطمه اسکندری عقد 
زناشویی بست . 

اودر مقاطع مختلف ۰ مسئولیتهای گوناگونی داشت و 37 پایگاه زیر نظر او 
بود , ولی دوست نداشت کسی بفهمد که او چه کاره است و چه کار می 
کند . 

در وصیت نامه اش که در تاریخ 10 خرداد ماه سال 1366 شش روز قبل 
از شهادتش نوشت , آورده است . 

مادرم ! مبادا بعد از شهادت من گریه کنی , يا ناراحت باشی . مادرم و 
خواهران و همسرم استقامت کنید و گریه نکنید 

پیام من این است برای مردم ایران , عزیزان و سروران , ما انقلاب را 
برای احیای اسلام شروع کردیم این خیلی مهم است ولی مهم تر از آن 
ادامه و بقای آن است نباید صحنه ها را خالی بگذاریم , به هیچ وجه شانه 
خالی کردن از مسئولیتها قابل قبول نیست . 

مادرم و همسرم اگر چه از من به یادگاری نمانده است برای من هم بس 
که شهید راه خدا شوم . همسرم و خواهرانم صبور باشید . 

سر انجام احمد احمدی پس از سالها حضور مداوم در جبهه در 16 خرداد 
سال 1366 هنگام نبردبا دشمن در جبهه سر دشت بر اثر اصابت تیر 
مستقیم از طرف دشمن به ناحیه سر به شهادت رسید . 

او یک شنال, فرفانده کروهان بود و بعد از آن فرمانده گردان شد . چند 
روزی به شهادتش مانده بود که فرمانده لشکر گفت : 

حردان را تحویل حسن عبدلی بده و واحد عفلیات ۱ تحویل بکیزر... ایشان 
می خواست بیاید و مدارک ببرد که دو روز بعد از ان شهید شد . تواضع و 
فروتنی احمد به حدی بود که دوست نداشت کسی بفهمد او در جبهه چکار 


می کند و چکاره است به طوری که موقع دفن شهید همشهريهایش اذعان 
داشتند : احمد شهید شد ولی ما نفهميدیم که او کی بود و در جبهه چکار 
می کرد ,محل دقن وی روستای کرسف درشهرستان خدابنده می باشد . 
منایع زندگینامه :فرهنگ نامه جاودانه های تاریخ (زندگینامه فرماندهان 
شهید استان زنجان)نوشته ی یعقوب توکلی,نشر شاهدتهران, 1382 


احمدی, رمضان 
۰ 


0 0 پاسداران انقلاب اسلامی شهرستان« نیک شهر »دراستان 
«سیستان وبلوچستان» «رمضان احمدی» در سوم خرداد 1335 در 
خانواده ای زحمتکش و مذهبی در شهرستان «یزد» دیده به جهان گشود ,او 
بعد ها نام 1 را برای خود بر گزید .هوش 1 او موجب 
متوسطه را نیز با موفقیت به پایان رساند یه دلیل هوش و فراست و 
اخراز رتبه شاگرد همتازی در سالهای آخر تحصیلات ذدبیرستانی هر شا 
اردوهای تابستانی دعوت می شد که او شرکت در این اردوها را 
مشروع و غير اسلامی می دانست و همواره به دعوت طاغوت شجاعانه 
جواب رد می داد . 

ا نس من لیاسم ار 
شرافتمندانه و خدا| پسندانه در تامین مخارج تحصیلی خود و خانواده اش 
کمک و مساعدت می کرد : 

خدمت سربازی او مصادف با حوادث خونین انقلاب در شهر تبریز و بعد هم 
شهر زادگاهش یزد گذشت .رمضان احمدی که در همان اوایل به اهداف 
عالی و اسلامی رهبر ومعمارانقلاب پی برده بود .اعلامیه های صادز شده 
از طرف رهبر عزیز انقلاب را در پادگان و حوزه ماموریت خویش مخفیانه 
توزیع می کرد رت اینکه دامنه اعتراضات ملت مستضعف و ستمدیده ایران 
به رژیم منفور پهلوی و حکومت طاغوتیان و ستمگران به اوج خود رسید 
۰«رمضان احمدی» که منتظر دستور ترک خدمت به طاغوت از جانب رهبر 
ش امام خمینی(ره) بود با در یافت فرمان ,تاخیر را جایز ندانست و در 
حالی که کمتر از دو ماه از خدمتش مانده بود به اتفاق چند تن دیگر شبانه 
فرار کرده به زادگاه خود یزد مراجعت نمود و به اين ترتیب به صف دیگر 
همیهنان ِ همشهریان انقلابی خود پیوست .و پیوسته در تظاهر اتی که در 
شهر بر گزار می شد ۳ و علاقه خاصی شرکت می کرد و جهت 
گرامیداشت آن خاطرات عکس های هنری هم از ان راهپیمایی های 
باشکوه می گرفت که می توان آنها را از بهترین آثار هنر عکاسی به 
حساب اورد . 

وقتی که از او پرسیده می شد چرا دو ماه بقیه خدمت را هم به پایان 
نرساندی؟می گفت:دوماه از خدمتم مانده بود ترجیح دادم یک روز را هم 


برای حکومت طاغوتی شاه خدمت نکنم و فرمان رهبر و امام خود را 
اسلامی خورده باشد . 

سر انجام به ارزوی خود رسید و چنین افتخاری نصیبش شد .بدین ترتیب 
که بعد از پیروزی انقلاب بنا به امر امام و دولت جمهوری اسلامی خود را 
به پادگان مربوط معرفی کرد و بقیه خدمت سربازی را در سایه حکومت 
اسلامی به انجام رسانید و در نتیجه برگه خاتمه را در حالی که مهر 
جمهوری اسلامی مزین بود در یافت نمود . ۲ 
بعد از پایان خدمت همواره به فکر آن بود تا بعد از پیروزی انقلاب چگونه 
می تواند وظیفه و مسئولیت انقلابی و اسلامی خود را دنبال کند .تا اينکه 
پس از تشکیل سازمان سپاه پاسداران در« یزد» داوطلبانه جهت خدمت 
در اين نهاد مقدس انقلابی به عضویت سپاه در آمد .در حالیکه تا لحظه 
شهادت هیچ گاه حاضر نشد آن خدمت ارزنده و مقدس را به عنوان شغل و 
کار بپذیرد و رسما به استخدام سیاه در آید, بلکه تا آخر عمر به عنوان یک 
سپاهی داوطلب و غیر رسمی از هر گونه فداکاری و از خود گذشتگی دربع 
نکرد .وقتی بعد از دوره اتمام اموزشی به او ماموریت داده شد تا به اتفاق 
عده ای از برادران پاسدار «یزد» در استان« سیستان و بلوچستان» به 
ات ی را ای وی را 
پذیرا شد و سر انجام در همان منطقه در حین انجام وظیفه مقدس 
پاسداری به فیض شهادت نائل امد .اخرین دیداری که شهید «رمضان 
احمدی» با خانواده اش داشت در حدود یک ماه قبل از شهادتش بود. وی 
برای جمع اوری نیرو به «یزد» مراجعت نموده بود ,بعد از یکی دو روز دید 
و باز دید با اعضای خانواده و دوستانش به شهرستان« نیکشهر» که 
فرمانده سیاه انجا بود مراجعت نمود. او احتمال می داد که ممکن است 
آین آخرین ملا قاتش با خانواده باشد .پس به هنگام خدا| حافظی به پدر و 
مادرش گفت :« بارها مرگ و شهادت از بیخ گوشم گذشته و آن را از 
نزدیک حس نموده ام .» وقتی عواطف و احساسات لطیف مادر پدری 
تحریک می گردید و قطرات اشک 2 در چشمانشان مشاهده می کرد در 
این لحظات حساس می کوشید تا با دلایل مستند اسلامی آنان را تسلی 
داده قانع کند که جهاد و دفاع در راه خدا و دین از واجبات است و تباید آنان 
از اینکه جوانشان راه خدا و اسلام را بر گزیده ناراحت شوند. 

قی گر تیضروز ففتض مخرم: بر آتربا 6 اد تح نا بر اثر توطتة تا هوانتهر دانه 
ضد انقلاب به اتفاق 6 تن از همرزمانش در جاده ایرانشهر - چابهار به 
محاصره در می آید و دشمن از اطراف با سلاحهای مختلف به سویشان 
آتش می گشاید انقد. آز حند: تباعت در کیری: نا آخرین فنسی: دن بدایز 
دشمن ایستادگی می کند و سر انجام او و دو همرزم اصفهانی اش به 


نامهای «محسن بدخشان» و« جعفر ساوجی» شجاعانه مرگ سرخ و 
شهادت را پذیرا می شوند و بدین ترتیب کارنامه زندگی پر افتخار این 
سربازو مجاهد و پاسدار اسلام و انقلاب با نیل به شهادت بسته می شود و 
روح پاکش به ملکوت اعلی می پیوندد . منابع زندگینامه :سرداران 
سپیده,نوشته ی مریم شعبان زاده.نشر کنگره ی بزرگداشت سرداران و 
شهدا ی سیستان وبلوچستان-1377 


احمدی, صفر 


قرن:14 

جنسیت ِ 

شهید صفر احمدی در سال 1339 در دامنه کوهستان‌های زاگرس. در 
محلی به نام "جهانگیری " از توابع شهرستان مسجدسلیمان و نزدیک بخش 
"لالی " دیده به جهان گشود. خانواده‌اش در دامنه کوه‌های سرسبز, از 
طریق کشاورزی و دامپروری امرار معاش کرد. وی در خانواده‌ای صادق و 
مذهبی و به دور از زرق و برق دنیا رشد و نمو کرد. 

او دوران ابتدایی اش را در همان منطقه گذراند و هر روز مسیر 4 
کیلومتری تا مدرسه را با پای پیاده طی می‌کرد. دوران راهنمایی را در 
شهرستان مسجدسلیمان گذراند. پدرش به رغم این که بیماربود, کر 
می‌کرد و به دنبال تشدید بیماری پدر, او را به اهواز برد و در یکی از 
بیمارستان‌ها بستری کرد. احمدی به کمک برادرش نان‌اور خانواده شد؛ 
ضمن این که از تحصیل غافل نمی‌شد. سال 1354 پدرش دار فانی را 
وداع گفت و او غم سنگین یتیمی را به دوش کشید و به دنبال استخدام 
یکی از برادرانش در شرکتی در شوش به اتفاق خانواده به این شهرستان 
مذبور مهاجرت کردند. مادری صبور و متدین. تربیت صفر را به عهده 
گرفت. او به رغم سن کمی که داشت.؛ هر کاری به او سیرده می‌شد. به 
خوبی انجام می‌داد و نهایت سعی خود را می‌کرد تا کسی از او ناراحت 
نشود و از همان کودکی, دشمن کارهای خلاف و زورگویی بود. ۱ 
طلوع انفجار نور بود. امام در کالبد جوانان روحی تازه دمید. احمدی اغاز 
نوجوانی‌ اش را در کنار حرم حضرت دانیال (علیه السلام) سیری کرد و با 
هدایت شهید دانش. به زندگی سیاسی خود شکل تازه‌ای بخشید و شهر 
شوش شاهد شعارهای کوبنده این جوان رعنا و دیگر دوستانش بود. او در 
اجتماعات مختلف. به سخنرانی و افشاگری علیه رزیم فاسد پهلوی 
پرداخت. غروب یکی ازر روزها در 2 روبه روی حرم حضرت دانیال 
نبی (علیه السلام) دستگیر شند. وقتی ماموران پاسگاه می‌خواستند از او 
تعهد بگیرند که دیگر فعالیت سیاسی نکند, او گفت: "من فقط در برابر خدا 
تعهد دارم." دهه فجر آمد 1 امام شهیدان به آغوش وطن بازگشت. وی 
ضمن تحصیل در سال‌های آخر دبیرستان. همراه با دیگر جوانان در شوش 
کمیته را تشکیل داد و مدتی بعد به عضویت سپاه درآمد و به امور فرهنگی 
پرداخت. با به وجود آمدن غائله کردستان, داوطلبانه به کردستان رفت و 
وقتی فهمید دشمن تا نزدیکی‌های شوش پیش تاخته و زیر آتش دشمن 


است, به شهرش بازگشت و به اتفاق جمعی از همرزمانش, , در کنار کرخه 
و 3 کیلومتری شهر شهیدان گمنام, به دفاع از کیان اسلامی پرداخت. در 
همان جا از ناحیه بازوی دست مجروح شد و در بیمارستان شهدای شوش, 
لت سود ان نی بارش رن ان سالت هه کروند آه 
دوباره با همان دست مجروح به دفاع از شهر پرداخت و مواضع دشمن 
شناسایی می‌کرد و یاور حسن درویش, آن سرو استوار جبهه‌های شوش 
بود. او در عملیات فتح‌المبین شرکت کرد و در عملیات بیت المقدس, به 
فرماندهی گردان حضرت دانیال (علیه السلام) منصوب و به کوشک اعزام 
شد, که در آن‌جا هم از ناحیه دو دست و پا و ناحیه شکم به شدت مچروح 
شد. و در حالی که بدنش پر از ترکش بود به تیپ امام حسن (علیه السلام) 
پیوست و به عنوان جانشین ردان شهید دانش, در عملیات والفجر 
مقدماتی شرکت کرد. در اين عملیات هم از ناحیه پهلو و دنده‌ها مجروح و 
به تهران اعزام شد. وی در بیمارستان دوام نیاورد و می‌گفت: "رختخواب 
نرم جای من نیست, جای من سنگرهای نمناک و سرد هستند. تا نز تال 
که بدنی پر از تیر و ترکش داشت, و می‌گفت: "هنوز خود را لایق پوشیدن 
لباس سبز نمی‌بینم. " 

در شهریور سال 1362 ازدواج کرد و بلافاصله به جبهه بازگشت سردار 
فداکار عرصه‌های نبرد در عملیات خیبر در اسفند سال 1362 خیبری شد و 
ی 


احمدی, عباسعلی 
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تمد اسان احمدی : فرماندهی گروهان در پایگاه زاندارمری(سابق 
)سردشت سال 1335 در خانواده ای نت تصافعت. مه نا آمد . زادگاه او 
روستای دیزج شیخ مرجان در نزدیکی شهر تسوج در استان آذربایجان 
شرقی بود. پدرش به کشاورزی و کارگری اشتغال داشت و مادرش 
تحصیلات ابتدایی را در سال های 47 - 1342 به پایان برد و دوره 
راهنمایی را در مدرسة شهید حاجیلو ( فعلی ) در سال 1350 , با موفقیت 
گذراند . او که فرزند چهارم خانواده بود , با وجود تمام سختی ها , پیشرفت 
خوبی داشت و شیها تا پاسی از شب زیر نور چراغ نفتی درس می 
خواند . 

از آنجا که در خانواده ای مذهبی پرورش یافته بود , گرایش های دینی در او 
کاضاا بدا بو بر خهرم خییرستان مر دن ما رهصان:: مسیر روسایه هر 
را با زبان روزه طی می کرد . کلاسهای دبیرستان در دو شیفت صبح و بعد 
از ظهر تشکیل می شد و او و دوستش , با استفاده از فرصتی که برای 
استراحت و صرف غذا در نظر گرفته شده بود , در نماز جماعت مسجد 
جامع شهر تسوج شرکت می کردند , در حالی که اقامة نماز در آن دوران 
اهمیت چندانی نداشت . عباسعلی , به شدت از بطالت و تنبلی گریزان بود 
و دوستانش هیچ گاه او را بیکار و در حال وقت گذرانی ندیده بودند . پس 
از ز بازگشت از دبیرستان , به کمک پدر و مادر و حتی همسایگان در 
رد ار ال وا 
رشته طبیعی , با موفقیت پشت سر گذاشت . پس از اخذ دییلم , در 
مزرعه به پدرش کمک می کرد ؛ حدود یک سال هم دامداری کرد و مدتی 
در یک غذاخوری در ارومیه مشغول به کار شد . 

در سال 1357 به خدمت سربازی رفت و برای گذراندن دوره آموزش 
نظامی به پادگان جلدیان در نقده اعزام شد , ولی پس از مدت کوتاهی , 
از خدمت معاف شد . در دوران انقلاب , فعالانه در مبارزات و فعالیتهای 
انقلابی شرکت داشت . و پیش از پیروزی انقلاب اسلامی , در قالب 
عضویت در انجمن اسلامی محل . همکاری در نگهبانی شبانه و نیز شرکت 
فعال در جهاد سازندگی و کمک به کشاورزان به فعالیتهای خود ادامه داد . 
مسجد امام خمینی (ره) با پيشنهاد و همکاری فعال وی ساخته شد تا او و 


دوستان همفکرش بتوانند به دور از هر گونه برخورد و درگیری سیاسی , به 
مقاصد خود در جهت فعالیتهای فرهنگی و جذب جوانان , جامع عمل 
بپوشانند . 

او که از سنین نوجوانی در انديشة خدمت به مردم و کشورش بود , تصمیم 
گرفت به استخدام زاندارمری دراید و با وجود مخالفت خانواده و از جمله 
برادر بزرگترش که ارتشی بود , تصمیم خود را عملی ساخت . در سال 
1 , پس از ز گذراندن دوره آموزشگاه افسری و 
خذمت خود را دز لشکر 02 ارومیه اغاز کرده به کردستتان اغر ام شتد: 
سن بیست و شش سالگی , با اصرار تادرن با انم خاطیه کایسی آزر 
(دختر دایی خود) ازدواح کرد . ازدواج آنان باتشاد حیو.نا مفهریه تیکضر و 
تتخاه هزان تومان بر کزارشد ان دوه در مترل .بجر غباشعلین احمدی ساکن 
شدند . مخارج خانواده اش را از طریق دریافت حقوق از ژاندارمری تامین 
می کرد و زندگی مناسبی را تشکیل داد . 

عباسعلی احمدی حدود سی و پنج ماه در جبهه کردستان حضور داشت و از 
انجا که فرماندهی یک گروهان در پایگاه سادتیکه 2 در منطقه سردشت را 
بر عهده داشت , هر پانزده روز يا دو ماه و نیم یک بار برای دیدار خانواده 
به فر خضی .می آقد .در کاری9 تیر. وه 13 وجه همرام اه ستزباز بفظ ق 
قهوه خانه ای واقع در محور)مهاباد -«سردشت ( حرکت کرد تا توقف 
مشکوک یک دستگاه خودروی تویوتا را در حوالی قهوه خانه بررسی نمایند . 
آنها در ساعت 18 و 45 دقیقه در نزدیکی قهوه خانه . با نیروهای ضد 
انقلاب که در قهوه خانه و شیارهای اطراف کمین کرده بودند , درگیر شدند 
. در اين درگیری عباسعلی و دو سرباز دیگر به شهادت رسیدند . پیکر او 
شیسان اما در کلرار مدای راد یاه اک سرتسد ام مه هام 
شهادت سی ساله بود . حدود پیج ماه پس از شهادت عباسعلی احمدی , 
فرزندش عباس به دنیا آمد . 

منابع زندگینامه ۱ : "فرهنگ جاودانه های تاریخ "(زندگینامه فرماندهان شهید 
آذربایجان شرقی)نوشته ی یعقوب توکلی ,نشر شاهد,تهران-1384 


اخفذ: کل 
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شهید ۷ احمدی : مسقول بهداری لشکر 25 کربلا(سیاه پاسداران 
انقلاب اسلامی) سال هزار و سیصد و سی و نه در بیارجمند از توابع 
شاهرود به دنیا امد. تحصیلات ابتدایی را در زادگاهش گذراند. مقطع 
راهنمایی و متوسطه را با موفقیت سیری کرد. موفق به اخذ فوق دیپلم در 
رشته بهداشت محیط شد. در بیست و یک شهریور هزار و سیصد و پنجاه و 
نه به عضویت سیاه پاسداران انقلاب اسلامی کر کان در آمد. در سال هزار 
یی طصتت او یک ار نوا کرد. سه سال با همسرش زندگی مشترک 
داشت. حاصل ازدواج شان دو فرزند بود؛ یک دختر و یک پسرش که بعد از 
شهادت پدر به دنیا امد. مجموعاً بیش از چهل ماه در جبهه‌های نبرد حضور 
داشت. 

علی احمدی مدتی را در بهداری سیاه حرکان مشغفول بود. از سی‌آم تیر 
هزار و سیصد و شصت و یک به عنوان پزشکیار به قرارگاه خاتم اعزام 
گردید. مدتی بعدبه عنوان مسقول بهداری در سپاه گرگان مشغول خدمت 
شد. در بیست و چهارم فروردین هزار و سیصد و شصت و دو به جبهه‌های 
نبرد اعزام شد. آن جا مسوول بهداری لشکر بیست و پنچ کربلا بود.در 
عملیات والفجر چهار بر اثر اصابت ترکش به بازوی راست و موج گرف 
مجروح شد. بعد از مجروحیت به گرگان بازگشت. مجددا به جبهه اعزام 
شد. 

سرانجام در سیزدهم اسفند هزار و سیصد و شصت و چهار هواپیماهای 
دشمن به منطقه انها حمله کرد و حاج علی احمدی به خاطر مجروحیت 
1 اورژانس عملیاتی لشکر 
پستو بنج کربلا و متطفه فام‌مورد هجوم بخب‌های خوشه‌ای ها ریما ها 
عراقی واقع شد. او در این بمباران بر اثر اصابت ترکش به بدن, گلو و پای 
چپ به لقاءالله پیوست. جنازه مطهرش را بعد از تشییع در امامزاده 
عبدالله گرگان دفن کردند. 

منابع زندگینامه : پایگاه اینترنتی کنگره بزرگداشت سرداران و3000شهید 
استان سمنان 
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جنسیت ِ 
شنهدد علیرضا اختراعی ۱ فرمانده گردان حضرت 


ابوالفضل(ع)لشگر41نارالله(سپاه ۳ انقلاب اسلامی) 

آثارباقی مانده از شهید 

بسمه تعالی 

به نام الله پاسدار خون شهیدان و با سلام بر مهدی موعود (عج) و نایب بر 
حقش خمینی بت شکن و با سلام و درود به خانواده شهدا و با سلام بر 
معلولین و مجروحین با سلام و درود بر اسیران در بند بغداد. 

خدمت پدر و مادر و عمه عزیزم سلام عرض می کنم امیدوارم که حالتان 
خوب باشد و هیچ گونه ناراحتی نداشته باشید. باری اگر جویای احوال 
فرزند خود علیرضا را خواسته باشید بحمدالله خوب هستم و هیچ گونه 
ناراحتی ندارم و هميشه دعاگوی همگی هستم. نامه محبت آمیز شما در 
تاریخ 19/7/62 به دستم رسید, از دیدن و خواندن نامه خیلی خوشحال 
شدم و الان که برای شما نامه می نویسم یک روز بعد از رسیدن نامه شما 
است یعنی روز چهارشنبه 2 شم در نامه خود نوشته بودید که اکبر 
زمانی تلفن زده و گفته که من و محمد به کردستان رفتیم و به خاطر همین 
موضوع جواب نامه ها را ندادید اکبر زمانی اشتباه کرده است شهر 
باختران هم جزء کردستان حساب می شود چون باختران همان کرمانشاه 
سابق است. نامه هایتان را به آدرس باختران بفرستید و در اینجا جای من و 
عم شوت اس وضع ]ناکت ما اند من و محمد در یک جا هستیم و 
حال محمد هم خوب است و سلام می رساند و اگر , به خانواده محمد گفتید 
که اینها به کردستان رفتند بروید و موضوع را برایشان شرح دهید و اگر هم 
نگفتید که هیچی نگویید چون محمد نامه هایی که می دهد تاکنون جواب 
آنان را دریافت نکرده است و به خانواده محمد بگویید که نامه به همین 
آدرس بدهند و در نامه نوشته بودید که اگر حمله شد بعد از حمله تلفن 
بزن اولاً اگر حمله ای باشد ما چون تدارکات هستیم در حمله شرکت 
نداریم دوم بگویم که لشکر ما به اين زودیها قصد حمله ندارد, یک حمله 
است در قسمت مریوان که کاری به ما ندارد و اگر خدا بخواهد بعد از 
حمله ای که در مریوان انجام می شود آن وقت بعد از او حمله دیگری از 
یک قسمت دیگر می شود که لشکر ما در آن شرکت دارد و هنوز وقت آن 
مشخص نیست و امیدوارم که این جنگ هر چه زودتر به نفع مسلمین تمام 


شود. خاله ها و شوهر خاله ها را سلام و دعا برسانید حمید آقا و خانمشان 
را سلام برسانید و همین طور سید احمد و خانمش را, عمو جان با خانواده 
را سلام و دعا برسانید, خاله جان نیره را هم سلام و دعا برسانید. جواب 
نامه ای را که در تاریخ 14/7/62 فرستادم بفرستید و همین طور جواب 
اين نامه را. دیگر عرضی ندارم جز سلامتی و طول عمر شما . والسلام . 
«امام و رزمندگان را دعا کنید» 

راستی به محمد محمدی بگوئید جواب نامه هایی را که برايش فرستادم 
چرا نمی دهد اگر وقت کرد جواب آنها را برایم بفرستد. 

با نام الله پاسدار خون شهیدان و با سلام بر مهدی موعود(عج) و با سلام و 
درود بر نایب بر حقش خمینی بت شکن و با سلام بر معلولین و مجروحین 
و با سلام و درود بر خانواده های شهدا و با سلام بر اسیران در بند بغداد. 
خدمت پدر و مادر و عمه عزیزم سلام عرض می کنم امیدوارم که حالتان 
خوب باشد و هیچ گونه ناراحتی نداشته باشید اگر جویای حال فرزند خود 
علیرضا باشید بحمدالله نعمت سلامتی برقرار است و هیچ گونه ناراحتی 
ندارم و دعاگوی همگی هستم نامه محبت آمیز شما که در تاریخ 27/7/62 
به دستم رسید از دیدن و خواندن آن خوشحال شدم و سه روز بعد از 
رسیدن نامه جواب ان را برایتان نوشتم یعنی در تاریخ 30/7/62. امروز 
شنبه 30/7/62 سه روز بعد از حمله موفقیت امیز والفجر 4 است که این 
نامه را برایتان می نویسم نامه ای را که گفته بودید سفارشی کردیم و 
فرستادیم تاکنون به دستم نرسیده و یک نامه محمد نوشت که یک عکس از 
من را داخل پاکت کرد و فرستاد هر موقع که نامه محمد به خانواده اش 
رسید عکس را بگیرید. وت ار بگویم برایتان ار ملاح که 3 ان 
خاک عراق را گرفتند و امیدوارم که همیعپیروزی با کمتین , تلفات از آن 
ما باشد, انشاءالله. همین طوری که قبلا گفتم هیچ ناراحت و نگران حال 
من نباشید جای من خیلی خوب است و هنوز مقر ما در باختران است و 
عکس را داخل پاکت برایتان می فرستم من یک تعداد عکس اینجا دارم که 
می ترسم برایتان بفرستم. چون ممکن است پاکت به کرمان نرسد. 
اتشاءالاهمدفعی. که آمدم انها رابا خمدم ی آودم شو‌هر: خاله.ها و خاله 
های عزیز را سلام و دعا ها ی اه 
خانمش را سلام و دعا برسانید. سید احمد و خانمش را سلام و دعا 
برسانید عمو جان و خانواده گرامیشان را سلام و دعا برسانید زن آقا دایی 
و خاله جان نیره و بچه هایشان را سلام و دعای فراوان برسانید امیدوارم 
که حالشان خوب باشد و هميشه شاد و خندان باشند دیگر مزاحم وقتتان 
نمی شوم. فاطمه و فرانک و محمدرضا را از قول من دیده بوسی 


والسلام. 
التماس دعا داریم . امام و رزمندگان را دعا کنید 


اخلاصی, اسماعیل 
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شتهبد " آسماعیل اخلاصی : قائم مقام فرمانده گردان امير 
المومنین(ع)لشگر مکانیزه 31عاشورا(سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) 
سال 1339 , در مراغه متولد شد . در دبستان مشغول تحصیل بود که 
پدرش درگذشت ۰ پس از پایان دورة ابتدایی ۲ مقطع راهنمایی را در 
متسه اجه ربتعم وا فد وتو وه هر 0 ها 
اد تس , دییلم را با معدل عالی اخذ کرد . اسماعیل در دوران 
تحصیل , برای تقویت اعتقادات مدذهبی خود در ایام محجرم , سیزده روز به 
مدرسه نمی رفت و در مراسم عزاداری امام حسین علیه السلام شرکت 
مسجد حاج حسن بود , با وجود کمی سن , به همراه برادر در نماز جماعت 
با اغاز انقلاب اسلامی , در کنار برادر خود در مبارزه علیه رژیم پهلوی , 
حضوری فعال داشت . نقل است که روزی اسماعیل به دست نیروهای 
امنیتی ونظامی افتاد و او را به شدت با باطوم برقی زدند . 

اسماعیل در مدرسه نیز فعالیت های انقلابی خود را پی می گرفت . یکی 
از دوستانش نقل می کند : , 

با اسماعیل در یک کلاس درس می خواندیم . روزی به ما گفت : « وقتی 
مدرسه تعطیل شد با کچ روی عکس شاه را بپوشانيم . » گچها را به 
اسفنج مالیدیم و سپس خیس می کردیم و به عکسهای شاه می زدیم . 
مدیر و ناظم مدرسه پس از تحقیق ما را پیدا کردند و کتک مفصلی به ما 
زدند . 

پیروزی انقلاب اسلامی بحث های سیاسی و عقیدتی بین گروه ها و احزاب 
مختلف را به همراه داشت و اسماعیل , کتابهای شهید مطهری را مطالعه 
می کرد تا توانایی مباحثه با مخالفین را داشته باشد . ولی عمر این 
مباحثات و مجادلات طولانی نبود , چرا که مرزهای کشور توسط دشمن 
بعئی مورد تجاوز قرار گرفت . وقتی با فرمان امام خمینی (ره) , جوانها به 
سوی جبهه شتافتند , اسماعیل هجده ساله نیز به سوی جبهه شتافت . او 
به عنوان یک پاسدار ساده وارد جبهه های جنگ شد و بعد از مدتی , به قائم 
مقامی فرمانده گردان امیرالمومنین (ع) در لشکر 31 عاشورا , منصوب 


کرادید.. 

او در طول دوران نود ماهه حضورش در جبهه , رشادتهای بسیاری از خود 
نشان داد . یکی از فرماندهان لشکر 31 عاشورا در این باره می گوید : 
بعد از عملیات کربلای 5 , به همراه اسماعیل به یکی از محورهای لشکر 
5 کربلا رفتیم تا آنجا را تحویل بگیریم . اسماعیل از فرماندة 25 کربلا 
پرسید , کدام طرف این محور خطرنای تر است ؟ فرمانده ضلع شرقی را 
نشان داد و گفت : « دشمن شبها از ضلع شرقی شبیخون می زند و 
تعدادی از بچه ها را با پرتاب نارنجک به شهادت می رساند . ما از آن 
محور بیشترین آسیب را متحمل می شویم . » اسماعیل با حالتی بساش 
گفت : « آن قسمت مال من . » فرمانده لشکر بعدها گفت : « وقتی 
اسماعیل آن قسمت را تحویل گرفت خیالم آسوده شد . » 

اولین روزی که به آن محور رفته بودیم خاکریزی دیدیم که اگر هر یک از 
نیروهای ما یا دشمن زودتر به آن می رسید , سرتاسر منطقه را تصرف 
می کرد . اسماعیل برای گرفتن خاکریز به جلو رفت و به تیربارچی گفت 
اگر , به هنگام حرکت به جلو نارنجک هایم تمام شد , به فاصله یک متر بالای 
سرم خط آتش ایجاد کن تا بتوانم بازگردم . او بدون بی سیم چی و در 
حالی که خود بی سیم را حمل می کرد , به جلو می رفت . اسماعیل در 
خاکریز مستقر شد و دید عراقی ها سینه خیز به سمت خاکریز می ایند . به 
سرعت اقدام به پرتاب نارنجک کرد . بعد از مدتی به ما بی سیم زد و 
گفت : « اگر می خواهید کله و پاچه بخورید بيایید اینجا پیش من . » وقتی 
به خاکریز نزد اسماعیل رفتیم با جنازة هفتاد و پنج عراقی به هلاکت رسیده 
, مواجه شدیم . 

اشما عیل: علا وخ بز اشامت شوه وابدله گو و همین سای ختاین:ابوه 
.او هفت سال و نیم را در جبهه های جنگ بود و در طول این مدت , هشت 
بار زخمی شد و ۵65 جراحت داشت ۰ برای اولین بار در پاییز سال 1 1 
, در منطقه پاسگاه شرهانی , در عملیات محرم بر آثر اصابت ترکش به 
ناحیه سر و فک , مجروح و بستری گردید . بعد از گذراندن دوران نقاهت , 
فوراً به جبهه بازگشت و دو سال بعد در زمستان 1363 , در منطقه جنوب 
دجله , بر اثر موج گرفتگی به بیمارستان انتقال یافت و بستری گردید . دو 
سال بعد رد 2و دی 1365 در خاک غراق بار دیگر دار موح گرفگی 
شد که به اجبار , او را به پشت جبهه بازگرداندند و تحت مداوا قرار دادند . 
در 4 مرداد 1366 نیز در جریان عملیات نصر 7 در منطقه سردشت , بر 
اثر اصابت ترکش و تیر به شکم , به شدت مجروح شد و از ان پس از 
تحرک او کاسته شد , و همچنین در اثر اصابت گلوله دست راستش از 
حرکت افتاد , به گونه ای که به هنگام خواب , زیر بدنش می ماند و او 
متوجه نمی شد . با این حال , برای نوشتن انقدر با دست چپ تمرین کرد 


که پس از مدتی توانست بهتر از دست راست بنویسد . 

در تمام دورانی که اسماعیل در اثر جراحت در منزل ۳ بیمارستان 
استراحت می کرد , هرگز در یک جا آرام نمی گرفت و مرتباً به خانواده 
شهدا و رزمندگان سر می زد . 

اسماعیل اخلاصی پس از هفت سال و نیم حضور در جبهه های نبرد با 
دشمن بعثی , با دو ترکش در مغز و شکم و اصابت گلوله به روده ها , در 
بیمارستان بستری شد و در آثر ضعف شدید , تحرک خود را از دست داد . 
او در پاسخ به کسانی که می گفتند : « خداوند توفیق رفتن به جبهه را 
نصیب ما نکرده است . » می گفت : « رفتن به جبهه توفیق نمی خواهد 
بلکه علاقه می خواهد ۱ ۱3995 به خانواده ات تلفن بزن 
و بگو به جبهه می روی و سوار شو و برو . » 

اخلاصی در اول اسفند 1366 , بعد ۳ نود ماه حضور در جبهه , در 
بیمارستان به شهادت رسید . جنازة اسماعیل با حضور حدود سی هزار نفر 
مردم مراغه تشییع شد و احساسات مردمی به حدی بود که تابوت وی در 
طول پنج کیلومتر تشییع جنازه سه بار شکست و تعویض شد . پیکر شهید 
اسماعیل اخلاصی را در گلشن زهرا (س) مراغه به خاک سپرده اند . 
منابع زندگینامه : : "فرهنگ جاودانه های تاریخ "(زندگینامه فرماندهان شهید 
آذربایجان شرقی)نوشته ی یعقوب توکلی ,نشر شاهد,تهران-1384 


اخلاقی. محمود 
۰ 


شهید اخلاقی : فرمانده گردان امام حسن(ع)لشگر 41نارالله (سپاه 
پاسداران انقلاب اسلامی) 

دوم ابان ماه 1340 در خانواده متوسطی در شهر کرمان پا به عرصه وجود 
قی. کذارد. از دوران کودکی به فراگیری قرآن" اين کتاب ند کی ساز می 
پردازد. به دلیل هوش و استعداد فراوانش در 6 سالگی پای به دبستان می 
نهد , در 13 سالکی طی سفزی به. جیرفت: با ایت الله. رباتی شیرازی 
تماس می گیرد و چهره واقعی امام و اسلام و مفهوم اصیل مبارزه علیه 
ظلم و ظالم و پاسداری از سنگرهای اسلامی تاقف افو بعد از اتمام 
دوره راهنمایی تصمیم به ادامه تحصیل د ردبیرستان نظام می گیرد. حنلی 
در آنجا در خفقان رژیم و فرهنگ حاکم به خصوص ارتش فعالیت و مبارزه 
خود را شروع کرده تا حدی که او را چندین بار زندانی می کنند, و در طی 
انقلاب همزمان با قیام شکوهمند ملت ایران بر علیه کفر و رژیم باطل با 
انجام مبارزات زیاد با مردم ایران همگام می شود. او دامنه فعالیتش را به 
خارج از استان کرمان می کشد وبه زاهدان می رود. 

هیچگاه از فکر مستضعفین و محرومین جامعه غافل نمی ماند و از هر نوع 
کمکی که در حد توانش بود دريغ نمی کرد, تتبز اسر زند کیش آمیخته. به 
سادگی بود: کم می خورد تا درد گرسنگان را لمس کند اکثر روزها را روزه 
می گرفت. زندگی مولایش علی(ع) بهترین الگو سرمشق در زندگیش بود, 
و در پاسخ اينکه تو هرگز نمی توانی علی بشوی, می گفت اگر علی نشوم 
حداقل ابوذر که می توانم بشوم, و به حق که همچون ابوذر زیست و مانند 
ابوذر بر سر هر سرمایه دارظالم و مستکبری فریاد می کشید و خود یار و 
یاور مستضعفان بود. محمود در ضمن فعالیتهای گوناگون هیچگاه از مطالعه 
عبادت و تحصیل خود غافل نبود, با پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل سیاه 
پاسداران در ضمن تحصیل به خدمت این نهاد جوشیده از بدنه انقلاب و پای 
گرفته از شهادت و خون در می آید وی با زحمات فراوان از دبیرستان 
نظام خارج شده و در دبیرستان شریعتی به تحصیل خود ادامه می دهد . 
آخرین سال تحصیلیش را سپری می ساخت بنا به مسئولیت سنگینی که در 
جهت پاسداری از سنگرهای ایدئولوژیک بر دوشش نهاده شده بود و احتیاح 
مبرمی که کشور در اینده به او داشت؛ فعالیتش را در سیاه کمتر کرده و 


پس از پایان سال تحصیلی مجددا به خدمت سیپاه در جهت یاری و خدمت 
به انقلاب اسلامی در می ایدم :تا آنکة در شب 31 مرداد ماه جهت 
خداحافظی , نی از ی ار برایش آتینه فرازخمی رد در ا وت مات 
گیرند و غرق در بوسه اش می کنند. 

او خطاب به خانواده می گوید:در سپاه همه برای رفتن به جبهه داوطلب 
نموده اند, روز بعد به همراه عده ای از برادران به کردستان اعزام می 
شود. حدود دو ماه و نیم در کامیاران خدمت می کند و در این مدت طی 
تماس با خانواده اش از مردم می خواهد که برای پیروزی اسلام دعا کنند. 
یکی از همراهانش در کردستان از روحیات "محمود " و " نبردهایش " چنین 
و 

اوسربازی سلحشوری شده بود که ایثار در جزء جزء وجودش خانه کرده 
بود, و ذره , ذره هستیش از ایمان به خدا وایثا ر کامل در راه حق ایمان به 
قیامت و عشق به شهادت موج می زد, هرگز نماز شبش را ترک نگفت و 
صقن یه کرد اد همان اس دای اک مها تا رشن اند 
بیشتر اوقاتش را به مطالعه و مابقی را در فکر. فکر در مورد خدا ,قیامت 
ماو لت سکن که روف نکایی ها مسلفیره ایست: 

برای حداقل چیزی که داشت پیوسته خدای را سیپاسگذاری می کرد. 
ساکت به گوشه ای می نشست و به سخنان دیگران گوش می داد : در 
حالیکه خود عالم سخن و عمل بود و زمانی که لازم می دید صحبتی بکند 
آنقدر غنی بود که در هر زمینه ای آدمی را بی نیاز می ساخت. ق کت 
که باید پیوسته خوبیهای همگان را در نظر بگیریم نه بدیهایشان را. و خود 
بیش از همه اینچنین بود. 

کمتر نظر می داد چرا که به قدری منطقی بود که همه همرزمانش تسلیم 
سخنان او می گشتند, روزی همسنگرانش گفتند: که اگر در دست دشمن 
به خصوص چریکهای فدائی و دمکراتها گرفتار شدیم برای رهایی از شکنجه 
های زجر آورشان خودکشی خواهیم کردر محمود آرام ناگهان از از جای 
برخاست و فریاد خروش برآورد که نه هرگز , مگر نه این است که ما تنها 
رضای خدا را می خواهیم , خدا کند در راه خدا زجرم دهند. شکنجه ام 
نمایند و رنج ببرم. خدا کند در راه خدا با قیچی بدنم را قطعه قطعه نمایند , 
چه ارزش دارد که انسان با یک گلوله جان دهد. خدایا من راضیم به رضای 
تو و حاضرم هر گونه شکنجه ای را در راه تو ببینم. 

او مضنداق آبه ابا ی تعبد و اباک نستفین. نود ترسشی تذاشت از اینکه دیگران 
از کارهایش خوششان بیاید یا خیر. در راه انجام حق " ولوکره المشرکون 
بود . انچه را که داشت صادقانه به مستمندان می بخشید و بسیار دوست 


داشت که هیچ کس از این بخششها آگاه نشود. به سومار که می رفتیم 


هتخود برش از آنجه کف نود شخ در خودتفن: کتخیه اب زندحی براشن 
اندی بود , حتی یک لحظه حاضر به ایستادن نبود زحماتی که د رحمل 
مهمات و انجام دیگر کارهای گروهی شرکت می کرد همگان را به تعجب 
وا می داشت . در نزدیکی دشمن تنها کنسروش را تقدیم می نمود , و خود 
گرسنه به سنگر می خزید , در سلام کردن پیوسته پیشقدم بود , هميشه 
وضو می گرفت و مشتاقانه منتظر اذان می نشست تا لحظه وصال به 
معشوق الله فرا رسد آنگاه:اء تضام وجودش خود را , به او می رساند و 
عاشقانه در معراج بال و پر میزد و با خدایش زمزمه می کرد . پس از نماز 
به سوی غذا می شتافتیم اما محمود به گوشه ای میرفت و چندین رکعت 
نماز دیگر می خواند , گوئی نماز برای او برترین لذتها بود. از همه تقاضا 
می نمود با نصیحت و انتقاد از او در راه تکامل پاری دهنده اش باشند یکبار 
به او گفتم محمود : تو ساخته شده ای تو کاملی, تو اسلام را می شناسی 
از جبهه برو و در شهر به تبلیغ بپرداز , بروانسان بساز, اما می دانستم که 
اینکار را نخواهد کرد . خندید و جوابم را نداد , عجب مشتاق شهادت بود 
مشتاق جهاد در راه خدا که پس از مدتها اینک نصیبش شده و به این زودی 
رهایش نخواهد کرد , در جبهه سومار سربازان ارتشی و برادران پاسدار 
بخاطر اخلاق محمود گروه ما را دوست داشتند و مشتاق دوستی بیشتر با 
گروه ما بودند. 

تاسوعا را روزه بود, انگاه شروع به صحبت نمودن کرد که برادرها نماز را 
سبک نشمارید مشتاق نماز باشید با خدا| آنگوته سخن بگوئید که گوئی 
عاشق با معشوق راز و نیاز می کند یاد خدا را از دل بیرون نکنید , د 
رکارهایتان بر او توکل نمائید هرگز به جز خشم خدا از چیز دیگری نترسید 
و.... حجت من بر شما تمام. نمازهای خویش را در اول وقت و به جماعت 
بخوانید از همان لحظات فهمیدم که شهادت محمود نزدیک شده و از این 
مطلب اگاه است. لحظه ای بعد وی رادیدم که چگونه برای نجات جان 
سربازی خود را با لباس به رودخانه زد و جان او را نجات داد سحر * 
عاشورا" بود که محمود بعد از اتمام نماز شبش ما را بیدار نموده که تا 
سحری خورده و خویش را برای نماز اماده کنیم .سپس حرکت کردیم و 
محمود را دیدیم که در بین راه آیات خدا را بر زبان زمزمه می کند. در زیر 
خمپاره و گلوله های کلاشنیکف آن مزدوران کافر پرست دون صفت 
متجاوز به پیش رفتیم تا به صد متری دشمن رسیدیم دشمن سرسختانه 
مقاومت می کرد. او بر بالای تپه بود و ما پاپین تپه. تپه ای بلند با طولی بی 
نهایت .. همه ما خویش را در لای تخته سنگها پنهان نمودیم اما محمود به 
طرف رودخانه رفت و لحظه ای بعد او را دیدیم که وضو گرفته قصد اقامه 
نماز را دارد , گفت : برادرها وقت نماز است , هر گونه که می خواهید 
نماز بخوانید و ما نیز همچون او وضو گرفتیم و در میان چند تخته سنگ به 


امامت محمود به نماز جماعت ایستادیم. و پس از ان تسبیحات ار بعه و 
دعای فتح مکه . و چه شیرین نمازی بود ظهر عاشورا با دهان روزه در 
کربلای سومار و به امامت ره پیمای حسین بزرگ , محمود وارسته . 
محمود فرماندهی را به عهده گرفت و گفت امروز عاشورا ست و باید کار 
را یکسره کنیم امروز یا می رویم پیش خدا یا میرویم کربلا, راستی تپه ای 
ز ۱ 3 
؟ ولی محمود ایمان کامل داشت که پیروز خواهیم شد و گفت خدا با 
ماست با یک طرح نظامی کوچک یورش بردیم و هنوز دراولین دقایق یورش 
بودیم که دیدیم دشمن چگونه پا به فرار گذاشت راستی چه شد؟ از چه 
ی ی و و و ی ی ی 
ریخت همانکه خداوند می فرماید اگر از یکنفر از شما واقعا مومن باشد 
دزیر آنی تفر اه کمن مجم نف آخسشها بای ضد تفر انمامت بانند: 
محمود دلیرانه سنگر به سنگر را می کوبید و پیش میرفت و بلا فاصله 
کمک رسید و تیه فتح شد اما دیگر محمود نبود و يا اینکه از اين به بعد او 
واقعا بود. 

در یورش سریع پاسداران اسلام , تعداد زیادی نفر و خودرو و تانک دشمن 
که در پشت تپه بود نابود شد . برتری آتش به دست ما افتاد .دشمن مجبور 
به عقب نشینی گردید و اینها دراثر شهادت فرزندان قرآن همچون محمود 
بود او در خیمه گاه خون "عروس شهادت را به آغوشن کنتنند او همچون 
شکوفه ای ناگهان شکفت و سرخ شد خون بر فلق پاشید و برایمان 
روزهای سرخ بیافرید او همچون ستاره سرخ درخشانی بر تارک گیتی 
درخشید همچون آذرخشی نور افشان بر فلک نور پاشید و روشنی بیافرید, 
او که هنگام رفتنش جز تعدادی لباس و کتاب و مقدار پول خرد از خود 
علی وارش. چگوم زیستن" با مرگ حسین وارش چگونه مردن را برایمان 
به ارمغان اورد . اینک باید اسلحه پرخروشی را که برادرمان محمود در 
عصر " عاشورا بر زمین نهاد با عزمی راسخ و ایمانی وافر بر گیریم و 
راهش را که راه تشیع سرخ است ادامه دهیم تا زمین را برای حکومت 
مستضعفین از لوت وجودش پاک نمائیم. منابع زندگینامه :پرونده شهید در 
بنیاد شهید وامور ایثار کران کرمان ومصاحبه با خانواده ودوستان شهید 


اخلاقی. محمود 
۰ 


شهید اخلاقی : فرمانده واحد اطلاعات وعملیات لشگر 17علی ابن 
ابی طالب (ع)(سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) 

سر به آسمان بلند کرد و گفت :خدایا ,قطعنامه هم پذیرفته شد و جنگ هم 
رو به اتمام ؛ولی ما هنوز زنده مانده یم اخدابا آبدنم دیگر جای تر کش 
خوردن ندارد و از طرفی روی برگشت به شهر خود را ندارم .من چگونه به 
شهرم پر گردم و چگونه به چشمان پدران 0 4 و فرزندان 
۱-۳ 9 
که پس از سالها حضور در جبهه به آرزویش نرسیده بود . 

«محمود اخلاقی» در سال 1335 در شهر «سمنان» و در خانواده مذهبی 
,در کار کشاورزی به پدر و در کارهای منزل به مادر کمک می کرد . 

بعد از اخذ دییلم توانست در رشته طراحی ,در دانشگاه سمنان به مدرک 
فوق دیپلم دست یابد و با لطافت روحی خود در روستای« چاشم» به شغل 
فیل آو‌طاوع دادعتسا رامق سفی ادسال 52 1 فقالیت سای 
خود را آغاز کرد .در سال 1356 فعالیتهای او در دانشگاه دو چندان شد. 
براص آتشکم ان همم به‌های شاه‌ای در افان اند گام است ام واه 
منزل می شد و شبها در باغ پدری اش به سر می برد .بعد از پیروزی 
انقلاب اسلامی ,ضد انقلاب کردستان را پناهگاه خود کرده بود تا از آن 
نقطه انقلاب را تهدید کند. 

« محمود »مشتاقانه به آن دیار شتافت تا در وادی عشق ,غرور آفزین 
باشد .او یک بسیجی بی نشان و گمنام بود .شجاعت ,تقو و نظم زیبنده 
قامت دلاورش و نور اخلاص تجلی چهره با وقار و سر شار از طماونینه اش 
بود .مرد خدا بود و مهربانی در نگاهش موح می زد نز ند کی:نساده: آنتر 
چشمگیر و قابل توجه بود .در سال 1359 همراه زندگی خود را یافت و به 
سنت رسول الله (ص)ارج نهاد و از اين ازدواج دو پسر ویک دختر به یادگار 
مانده است . 

در نگاهش عشق و ارادت به امام موج می زد .در وصیت نامه اش از 
دفسان. اکصایان خفاسته است ۲ فرمان اهام وا دا ال وان اج 


نهند و گوش به فرمان او باشند . 

سال 160 به جمع دلاور مردان سیاه پیوست .ارتفاعات قلاویزان و مقر 
دهکده چنگول در مهران ,به این فرمانده دلاور گردان موسی بن جعفر 
افتخار می کرد و از نزدیک شاهد رشادت های او بود . 

به جهت مدیریت و لیاقت ,از فر ماندهی گردان تا فرماندهی تیپ را پشت 
سر گذاشت .او ازبرجسته ترین فرماندهان منطقه شلمچه بود و به عنوان 
یک الگو ,در دل رزمندگان لشگر 17 علی بن ابیطالب (علیه السلام )جا 
گرفته بود . 

تعدادی از دانش آموزان حاج محمود در گردان او بودند .اين فرمانده دلاور 
علاوه بر امور فرماندهی در خط برای انان کلاس درسی تشکیل داده بود . 
این عزیزان به وجود فرمانده و دبیر ریاضی خود افتخار می کردند و 
خاطرات سبز حاح محمود برایشان به یادگار مانده است .کار کشتگی و 
استعداد او در امور نظامی سر [۳ بود .و به پیکر های جاأ مانده شهیدان 
در معر که جنگ اهمیت زیادی می داد و تا حد ممکن برای انتقال آنان به 
پشت خط تلاش می کرد .در عملیات کربلای 1 وقتی یکی از چشمهايیش را 
خالصانه تقدیم در گاه دوست کرد ؛ذکر «یا مهدی »بر لبانش جاری بود . 
هنوز بانگ «یا مهدی »گفتنش در گوش همرزمانش طنین انداز است و 
تداعی کننده آن لحظه های لبریز از عشق و ایثار . ۱ 

در عملیات بدر به راحتی با زخم گلوله در ناحیه پا کنار امد اما حاضر به 
ترک منطقه نشد.در عملیات بستان نیز شاهد زخمی بود که عاشقانه به 
جان خرید و کربلای 5 از پیکر سوخته و ورم کرده حاجی خبر داد .او وقتی 
چهره غمگین اطرا فیان را می بیند می گوید امرگ در راه خدا افتخار است 
! اینها گواهی است بر ایثار و فداکاری او .از اين که در جنگ شهید نشده 
بود بسیار غمگین بود تا این که خدا سوز ناله های عاشقانه اش را پسندید و 
فرصتی دیگر پیش آورد تا او نیز آسمانی شود . 

اسلامی شده , 

ناجوانمردانه به جنگ با ملت ایران پرداختند .در تاریخ 7/5/1367 خدااحاج 
محمود را فرا خواند تا او نیز در جوار فرشتگان زمینی در لامکان ماوی 
گزیند ومزد سالها تلاش و مجاهدتش را بگیرد 

اواز در گیری های اولیه در کردستان که از و روزهای پیروزی انقلاب 
اتش بس بین ایران و عراق در سال 7 به صورت مستمر در جبهه های 
جنوب و غعرب کشورحضور _ داشت .از سال 139 به عصویت سیاه 
پاسداران انقلاب اسلامی در آ ند و به عنوان معاون و بعد فرمانده گروهان 
در کامیاران .تکاب , گیلانغرب و جای جای خاک مقدس ایران بزرگ حماسه 


های زیادی آفرید . 

(ع)منصوب شد ۳ ۳ 7 قائم مقام ۳3 این ی شد . 

او در طول حضورش در جبهه های جنگ ,چندین بار مجروح شد که این 
مجروحیت ها 55/0 از توان جسمی او را گرفت . 

شهید اخلاقی با شرکت در عملیات آزاد تا بستان ,بدر ؛کربلای 
صو‌شهاا درین شحاعت ف از اذ کی زا بم,دانش امه راشسن اموخت:: 

یکی از همرزمان شهید اخلاقی در مورد خوابی که او قبل از شهادتش دیده 
بود ,چنین نقل می کند: نشسته بودیم که حاج محمود گفت :خواب عجیبی 
دیدم .خواب دیدم منافقین حمله کرده بودند ,دارشتند ما را محاصره می 
کردند ,تعداد رزمنده های ما هم خیلی کم بود .چند نفری بسیج شده بودیم 
که نیرو جمع کنیم .نیرو های دشمن انقدر نزدیک شده بودند که سینه ام به 
سینه شان می خورد .این اخرین اعزام من است. «من این دفعه شهید 

می شوم .به او گفتیم ۰ مان این جریوا برن) درو ها رما بای با مجریه 
ای مثل شما نیاز دارند .ارام و مطمئن گفت :نه این خواب صد در صد 
یکی دیگر از همرزمان و همراهان او در عملیات مرصاد شرح شهادت او را 
چنین نقل می کند: نماز را خواندیم و راه افتادیم .حاج «محمود »وبرادران 
خالصی , ملاح و قنبری جلو نشسته بودند .من وبرادران سیادت و سلامی 
هم عقب نشسته بودیم. عملیات مرصاد تمام شده بود و ما برای باز دید از 
منطقه رفته بودیم .داشتیم خرابی هایی را که منافقین به بار اورده بودند 
,تماشا می کردیم . 

هی ای خن دور نشده بودیم گرم صحبت بودیم که یک دفعه صدای 
انفجارشدیدی بلتد شد. .یک کلوله اریین جی خورده بود جلو خویوتا «ماشین ,با 
تکانهای شدید جلو می رفت و چرخهای جلو افتاد داخل یک گودال . 

در همان لحظه اول خالصی , مداح و قنبری شهید شدند .حاجی خودش را 
از در سمت راننده بیرون کشید .با اينکه به شدت از او خون می رفت .می 
خواست منافقین را که موشک زده بودند پیدا کند .هنوز چند قدمی از 
ماشین دور نشده بود که صدای تير بار منافقین بلند شد .وقتی با لای 
سرش رسیدم هنوز زنده بود ولی قبل از آنکه اورژانس برسد به آرزوی 
دیرینه خود رسید . 

به این ترتیب «محمود اخلاقی» در چهارم مرداد ماه سال 1367 به شهادت 
رسید . : 

او دارای برخی ویژه گی های روحی و شخصی بود که برخی از آنها عبارت 
اند از : 

1- ارادت به امام 


به حضرت امام ارادتی وافر داشت .او در وصیت ناقه اورده ۳ 

خدایا تو شاهد بودی که فقط برای رضای تو و دفاع از اسلام به جبهه رفته 
ام و از تمام دوستان و آشنایان می خواهم گوش به قرمان امام امت 
باشند . 

یکی از همرزمان او نقل می کنر "با قبول قطعنامه که امام فرمود :من 
جام زهر نوشیدم ,حاج محمود دیگر آن حاج محمود قبلی نبود .گریه می 
کرد و می گفت :ما زنده باشیم و امام زهر بنوشد . 

2- دلبستگی به جبهه : 

اخلاقی با شروع در گیری های کردستان و جنگ تحمیلی ,به طور مستمر در 
جبهه حضور داشت و در موقع مجروحیت ,تحمل دوری از جبهه را نداشت و 
در شتا ری ورد ندون آنکه بهتودی کامل اند یرنه یمه بر می کت :+ 
همسر او در این مورد نقل می کند : 

در عملیات کربلای 4 محمود به شدت زخمی شده بود .صورتش طوری 
سوخته بود که به سختی می شد او را شناخت. امید نداشتیم زنده بماند 
.وقتی در اتاق ضد عفونی بستری بود ,مجبور بودیم برای اینکه زخمهایش 
چرکی نشود ,هر روز حمامش کنیم و به بدنش پماد بزنیم .پزشکان گفته 
بودند اگرتحت مراقبت کامل باشد مشکل خاصی پیش تمی آید .«حد اقل 
شتتن .هام طول. فی: کشتد با خالش. کافلا: خوت: شود آن روز‌هاد محضود 
می گفت :این دفعه مدیون تو هستم ,تو مرا خوب کردی ,تو پرستار خوبی 
هستی . خلاصه بیشتر از چهل روز بیشتر نتوانست در بیمارستان دوام 
بیاورد و بعد از چهل روز عازم جبهه شد . 

3- تحمل سختی ها : 

اخلاقی در برابر سختی ها و نا ملایمات و درد جسمی خود بسیار پر طاقت 
بود. مادر او نقل می کند :محمود در عملیات بستان از ناحیه پا مجروح شد 
,در عملیات کربلای د بدنش سوخت ,در عملیات دیگر ترکش بدنش را 
آبکش کرد اما آرزو به دلم ماند که در اين همه سختی ها, شکایتی کند. 
نیا ام 

مم تسه تهتیکی ان آنها 
اشاره می شود تن از همرزمان او نقل می کند خوب می دانست 
شرایط خط چطور باید باشد ,کجا باید تامین شود ,کجا نیرو باشد, کجا نیرو 
نباشد .یادم می آید در عملیات فاو یکی دو خاکریز دست عراقی ها مانده 
بود ,نیرو های عراقی پشت آن موضع گرفته بودند .حاج محمود با یک نگاه 
گفت :باید اینجا را بگیریم .گفتم :؛حاجی الان نمی شود ,بچه ها خسته اند 
.«حاجی گفت :ذاگر نجنبیم دشمن ما را خیلی عقب می برد .آنجا را که 
گرفتیم تازه متوجه تیز بینی حاجی شدیم توا به حست. آهردن. آن اوه 


5- احترام به پدر ومادر : 

محمود نسبت به پدر و مادر خود انعطاف خاصی داشت .یکی از همرزمان 
جایی که می رفت ,خانه پدر و مادرش بود .برای پدر و مادرش خیلی 
احترام قائل بود . 

با پدرش مثل رفیق ,صمیمی بود .در همان چند روز مرخصی هم توی 
کارهای کشاورزی به پدرش کمک می کرد .صمیمیت پدر و پسر تا حدی بود 
که پدر برای محمود درد دل می کرد و مشکلاتش را برای او تعریف می 
کرد . 

6- احترام به رزمندگان جوان ۰ 

حاج محمود بسیجی های کم سن وسال را خیلی دوست داشت .برایشان 
احترام خاصی قائل بود .هميشه طوری رفتار می کرد که انگار مقام انها 
خیلی بالاتر است .می گفت :این جوان ها پاکترین بندگان خدا هستند ,از 
اول سن تکلیفشان جبهه بودند ,اینها خیلی بهتر از ما هستند . 

منایع زندگینامه :پرونده شهید در سازمان بنیاد شهید ۳۹ اینارگران 
سمنان ومصاحبه با خانواده ودوستان شهید 


ارادتی. صمد 
۰ 


قائمه ِِ فرمانده گردان حضرت قأسم (ع)لشگر 1عاشورا| (سیاه 
پاسداران انقلاب اسلامی) 

شهید« ارادتی» , در سال 1342 در شهرستان« اردبیل» متولد شد . 
تحصیلات خود را تا سوم راهنمایی در اردبیل ادامه داد وبه دلیل کمک به 
خانواده در تامین مخارج زندگی از تحصیل باز ماند. 

مبارزات مردم ایران بر علیه حکومت خود ۳ پهلوی در تمام کشور اوج 
گرفته بود واو با مشاهده حقانیت رهبر این مبارزات وانقلاب (حضرت امام 
خمینی«ره») به صف مبارزین پیوست .او در این راه از هیچ کوششی دريغ 
نکرد. 

پاسداران انقلاب اسلامی دید و در سال 1359 به عضویت این نهاد مردمی 
در امد . 

هنوز شادی وشعف برچیده شدن حکومت ظالمانه ی شاهنشاهی وبه وجود 
آمدن فضای مناسب جهت سازندگی واآبادانی کشور به دل مردم ِِ 
ننشسته بود که مزاحمت های دشمنان شروع شد .یکروز کودتا ,یکروز حمله 

ی هوایی به صحرای طبس بیکروز راه انداختن جنگ داخلی در 5 استان 
درنگ جایز نبود و «صتمد» و ادمهایی از جنتش. او اهل درنگ نبودن. به جبهه 
رفت ۳ تجارب نابی را که در مبارزه با بکین از نوکران آمریکا در ایران به 
دست آورده بود ,در مبارزه برعلیه نوکر دیگر او بیعنلی «صد آم»به کار گیرد. 
خی بر خلاف باور دشمنان مردم ایران در چند روز پایان نیافت و فرزندان 
این 0 وخاک با همه ی توان وقدرت پوشالی شان در برابر اراده ی آهنین 
ومقدس فرزندان ایران بزرگ , نتوانستند کاری از پیش یز 2۲ 

دوسال از جنگ گذشته بود و«صمد» قائم مقام فرمانده گردان شده بود 
ودر لشگر عاشورا مردانه در مقابل دشمنان مبارزه می کرد. 

شهادت ارزو هر مجاهد راه خداست و اونیز این ارزو را داشت.در تاریخ 6 
2 1361 در منطقه ی شلمچه در حالی که پیشاپیش نیروهای گردان در 
حال پیشروی به سمت دشمن بود ,بر اثر اصابت تير به شکمش به شهادت 
رسید . منابع زندگینامه :روایت سی مرغ "نوشته ی گروهی,نشرکنگره ی 
بزرگداشت سرداران وشهدای اذربایجان, اردبیل-1376 


اربابی, علی‌محمد 
ِِِ 


۰ ۳ به سال 1343 در بیدگل کاشان متولد شد و به واسطه 
فقر مادی, از طفولیت به کارهای سخت بدنی مشغول بود و در کنار کار 
به صورت شبانه به تحصیل پرداخت. با شروع جنگ تحمیلی به جبهه شتافت 
و مدتی بین جبهه و کاشان در تردد بود. او هر چه در جبهه می‌اموخت در 
کاشان به دیگران یاد می‌داد و مدتی نیز مسئولیت پذیرش سپاه کاشان را 
عهده‌دار بود. وی از عملیات بدر به عنوان مسئول واحد اموزش نظامی 
لشکر 8 مشغول انجام وظیفه شد پس از آن به مسئولیت واحد بسیج 
لشکر منصوب گشت. وی چندین مرنبه در طول جنگ مجروح شد و هر بار 
مصمم‌تر از هميشه به جبهه بازمی‌گشت. در عملیات کربلای 4 با مسئولیت 
ریاست ستاد لشکر شرکت نمود و از عهده مسئولیت اداره امور لشکر به 
خوبی برامد. شهید اربابی در عملیات کربلای چهار به جهت نظارت دقیق بر 
عملیات؛ انتقال نیرو و امکانات. مسئولیت اسکله را پذیرفت و در نیمه 
شب 65/10/5 بر روی اسکله به شهادت رسید. 

برگرفته از کتاب :شهیدان 


ازجمتیه الناسن 
۰ 


شهید د الیاس ارجمند : فرمانده اطلاعات و عملیات تیپ 44 قمربنی هاشم 
(ع)( سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) دشت «پا گرد»در« لردگان» در سال 
9 شاهد تولد کودکی بود که بعدها از بزرگترین فرماندهان یکی از 
تیبهای کملیاتی سیاه شد. 

«الیاس ارخفند» تا دمفره ابقدایی را دز ژادکاهش عضور داشست و شین از 
اتمام این دوره و به دلیل نبودن مدرسه راهنمایی و دبیرستان به 
«اصفهان» رفت تا بتواند ادامه تحصیل دهد. اما دوری از خانواده و 
مشکلات زیادی که در« اصفها»ن به آن برخورد, امکان ادامه تحصیل را از 
او سلب کرد. او مجبور شد در سن نوجوانی وارد بازار کار شود. ابتدا در 
شرکت «هلی کوپتر سازی اصفهان »مشغول کار شد اما با شعله ور شدن 
خشم مردم از حکومت طاغوت و اوج گرفتن اعتراضات مردمی او هم 
کارش را رها کرد و عملا وارد مبارزه با رژیم شاه شد. 

حضور در راهپیمایی هاء تحصن ها و درگیری با عوامل حکومت فاسد شاه 
از جمله کارهایی بود که شهید ارجمند انجام می داد که در این راه توسط 
دژخیمان شاه دستگیر و زندانی شد. 

انقلاب که پیروز شد مدتی به کارهای متفرقه پرداخت و در سال 1359 به 
خدمت سربازی رفت. همین موقع بود که او وارد جنگ شد. 

غیرت و شجاعت الیاس ريشه در اجدادش داشت, پدرش لهراسب, 
پدربزرگش حیدر و جدش اسماعیل, همه از خوشنامان و نام آشنایان دشت 
فلارد در شهرستان لردگان بودند.مردان مردی که مانند قله‌های سربه فلک 
کشیده زاگرس استوار و محکم؛ مانند درختان هميشه سبز سرو پایدار و در 
مردانگی و شجاعت شهره عام و خاص. 

مادرش معصومه خانم از عشایر استان کهکیلویه و بویراحمد, او روزهای 
کودکی الیاس را به یاد دارد. بازیگوشی‌هايش را و ... اما یک چیز را بیشترو 
زلال‌تر به یاد می‌آورد. انگار دوباره همان اتفاق افتاده است. لهراسب از 
کوه بر گشته و مشغول کباب کردن بزکوهی است. 

معصومه , تا هر جا که بوی این کباب می‌ره, کباب هم باید بره و الیاس که 
با چابکی می‌جهد جلو و آماده تا کبابها را به خانه همسایه‌ها ببرد. 

در دوران خدمت وظیفه در ارتش کلاس‌های عقیدتی را دایر کرد و نماز 
جماعت را رونق بخشید. او سرباز بود ولی سربازان دیگر بیشتر از یک 


نبیروی کادر ازش حرف شنوی داشتند. سربازان دیپلمه را تشویق می کرد 
که به دیگران قرآن خواندن, یاد دهد و حقوق ناچیزی را که می‌گرفت. 
کتاب و جزوه می‌خرید تا سطح معلومات دیگر سربازان را بالاتر ببرد. 
مزاحمت‌های ضدانقلاب بر علیه مردم کرد, ارتش را به آن داشت که وارد 
عمل شود و شر آنها را از سر مردم ستمدیده و مظلوم این دیار بر دارد. 
یگانی که وارد نبرد با ضدانقلاب شده بود, همان یگانی بود که شهید ارجمند 
در آن حضور داشت. در این میان اما افرادی هم بودند که با تاثیرپذیری از 
وسوسه‌های بنی‌صدر و همفکران او عزم جدی برای دفاع از مردم نداشتند 
و یا کار شکنی می‌کردند. ِ 

اما ارجمند کسی نبود که این چیزها سدی در راه او باشد. جنگ با ضد 
انقلاب شروع شد و اولین تجربه نبرد الیاس در روستای نی در کردستان 
رقم خورد. نیروهای ضدانقلاب در همان ساعت اول درگیری تا رومار شدند 
و به سوي کوه‌ها فرار کردند. 

ازخمند. اخرین نت باز ی بون که دشبت از شغفیت ضدا تقلاب »برد اشت وِ با 
اصرار دوستانش از تعقیب دشمن منصرف شد و پیش نیروهای دیگر 
برگشت. در راه برگشت بود که پایش بر اثر اصابت ترکش گلوله دشمن 
مجروح شد. پایش از دو جا شکسته بود و پزشکان پس از معاینه و گچ 
گرفتن پايش او را دو ماه به مرخصی فرستاند. الیاس اما کسی نبود که 
طاقت بیاورد دو ماه از جبهه دور باشد سه هفته بود که در خانه بود, اما 
حوصله‌اش سر رفت و با بریدن گچ پایش راهی منطقه شد. اما آنجا 
نتواننست دوام بیاورد و با تشخیص پزشکان دوباره به خانه امد. از قله‌های 
دالانه در کردستان ایران. شهرهای طویله, بیاره, سیدصادق, حلبچه و .. 
پیدا بودند و به راحتی می‌شد این شهرها را با اتش خمپاره و توپ ویران 
کرد. اما چون مردم هنوز این شهرها را ترک نکرده بودند اما خمینی اجازه 
نمی داد گلوله‌ای به سوی این شهرها شلیک شود. غروب بود که خودرو 
چشمک‌زن پلیس در شهر سیدصادق, توجه الیاس را جلب کرد. با خودش 
گفت. هر جا این خودرو بایستد, باید همان جا پاسگاه پلیس باشد. وقتی 
خودرو ایستاد او گرای آن نقطه را به فرمانده تویخانه داد تا انجا را بزنند, 
اما فرمانده تویخانه مخالفت کرد و گفت: مطمئن نیستم که انجا پاسگاه 
باشد. الیاس اما دست بردار نبود با اصرار زیاد موفق شد موافقت 
فرماندهان را جلب کند و برای شناسایی دقیق جبهه دشمن وارد خاک 
عراق شود. یکروز, دو روز, سه روز از رفتن الیاس گذشته بود اما خبری از 
او نیود و اين برای قرماندهان و به خصوص دوستان الیاس خیلی نگران 

۵ بود. 

روز چهارم بود که چند تعداد از دوستانش متوجه شدند یک نفر از پایین قله 
به طروفت: آنها خر کت می کند. با تزدیک .شدن, آو انها آماده: شلیک شندتد: 


نزدیکتر که شند. انست: دادند. کم نهد از آن اک دشمن بود: شلیک کنتد: اما 
او گفت, قنبری نزن . منم ارجمند او با تعدادی نقشه و با لباس کردی 
بر گشته بود. 

هر چه اصرار کردند که چند شبانه‌روز کجا بودی, چطوری به جبهه دشمن 
نفوذکردی و چطور این نقشه‌ها را بدست آوردی, چیزی نگفت. و این اغازی 
بود بر نفوذهای بی‌شمار ارجمند به جبهه دشمن و به دست اوردن 
اطلاعات. در اغاز تاریکی شب در منطقه‌ی طلائیه از مناطق کناری 
هورالعظیم ؛الیاس رو به سنگرهای دشمن به راه افتاد. دعای همرزمان 
بدرقه‌ی راهش بود. هیچ پیدا نبود الیاس به طرف چه سرنوشتی گام بر 
می‌دارد. مدعی دروغین نبود. از خطر هم استقبال می‌کرد. در تاریکی شب 
از دید یارانش پنهان شد. 

آنشیب -سیری. ند روز بعد از آن نیز به پایان آمد و از الیاس خبری به 
دست نیامد. از نیمه‌های شب بعد سنگرهای کمین خودی به شدت منطقه 
را زیر نظر داشتند و انتظار الیاس را می‌کشیدند. الیاس برای یک شبانه‌روز 
جیره‌ی جنگی برداشته نود و اکنون ویک ات: ۵ غدایی: نداشیت.: بش از 
سحرگاه بود که سنگرهای بت خودی اشباحی در حال حرکت دیدند و 
اماده‌ی عکس‌العمل شدند. دو شبح نزدیک و نزدیی‌تر امدند. دل بچه‌ها 
سنگر کمین می‌تیید. علامت مخصوص الیاس را مشاهده کردند اما دو نفر 
بودنشان باور کردنی نبود. الیاس با یکی از درجه‌داران عراقی پیش می‌امد 
و با اشارات دست و سرانجام گفتن کلمه‌ی رمز وارد سنگرهای کمین 
خودی شد و اسیر همراه خود را به پشت سنگرهای کمین انتقالر داد. 
دوستانش منتظر توضیحات الیاس بودند اما الیاس از گرسنگی و تشنگی و 
خستگی نای توضیح دادن نداشت. پس از ساعتی استراحت در جمع 
دوستانش چنین گفت: 

«وقتی از اینجا رفتم از همان سرشب تا صبح راه رفتم. خستگی امانم را 
بردیده بود. می‌خواستم برگردم اما نمی‌شد, چرا که هنوز کاری از پیش 
نبرده بودم و در روشنایی نیز دیده می‌شدم. معابر و امکانات دشمن را تا 
حدی شناسایی کرده بودم اما هنوز یک چیز کم بود و ان اطلاعات دقیق از 
وضعیت و توان دشمن بود. برای کسب این اطلاعات لازم بود چند روزی در 
جبهه‌ی دشمن بمانم اما فرصت نبود. به علاوه هیچ جای مخفی شدن در ان 
منطقه وجود نداشت. یک زمین صاف با خاکریزهای کوتاه. خلاصه داشتم 
کم‌کم به طرف خاکریزهای خودمان حرکت می‌کردم. تخته‌سنگی آن 
یکی بود که توجهم را جلب کرد. رفتم طرفش کمی استراحت کردم. در 
همین حین یک ستون از نیروهای اطلاعات دشمن را دیدم که به طرف تخته 
سنگ در حال حرکت بودند. ضربان قلبم زیاد شد اما ترس نداشتم, چون که 
خدا با ما بود. ستون دوازده نفری دشمن به محل اختفای من رسید و بدون 


توقف به سمت خطوط پدافندی ما حرکت کرد. تاریکی خوبی حکمفرما 
شده بود. از فرصت به دست امده خدا را شکر کردم و از او استمداد 
طلبیدم. اخرین نف ار ستون عراقی‌ها که رد می‌شد. پریدم دهانش را 
گرفتم و کشیدمش پشت سنگ. سنتون دور شد و امیدوارتر شدم. با یک 
ضربه عراقی را بيهوش کردم. حالا باید تا خط مقدم خودمان او را پیش 
می‌آوردم. با احتیاط شروع کردم به حرکت. دو سه ساعتی عراقی را بر 
دوش سم تا ان که پم هون امد و وی شروع شرا رش کرد 
دیگر نگرانی‌ام تمام شده بود. زیرا به سنگر نیروهای خودی نزدیک شده 
بود. با علامت مخصوص خودم نیروهای کمین را خبر کردم و عراقی را به 
پشت خاکریز انتقال دادیم». 

تنبه: روز یهد در تارب 3/12/62 برد خییر آغاز آشد. الیاشن-در این تنزد 
گردانی از نیروهای تیپ 44 قمربنی هاشم (ع)را تا رسیدن به دجله 
همراهی کرد. دشمن که حمله در هور را باور نمی‌کرد و با نیروهای اندکی 
از مناطق هورالعظیم دفاع می‌کرد به سرعت در هم کوبیده شد. شکست 
مفتضحانه‌ی آنها سبب روی آوردن به سلاح شیمیایی شد و در نبرد خیبر 
عراق برای نخستین بار در حد گسترده از سلاح‌های شیمیایی استفاده کرد. 
اما نتوانست جزایر مجنون را پس بگیرد. الیاس در اين نبرد پی برد که آنچه 
سیب پیروزی است اطلاعات کافی و تصمیم گیری بر اساس اطلاعات 
است. هرگز از تهاجم شیمیایی دشمن نهراسید. 

دو هفته پس از عملیات خیبر در حالی که دفاع از جزایر مجنون تثبیت شده 
بود, الیاس با خوشحالی در جمع همرزمانش غزلی را که اما خمینی برای 
ور فد ان رد خفن سردم نود خوانم. ان که دل,بکساد آن هن دودخهان 
درویش است 

آن که بگذشت زیید| ونهان درویش است 

خرقه و خانقه از مذهب رندان دور است 

آن که دوری کند از اين و از ز آن درویش است 

٩ 

نادیده کلاه و سرجان درویش است 

حلقه‌ی ذکر میارای که ذاکر پار است 

آن: کة:ذاکز تشانید به غیان درویش اسنت 

هر که در جمع کسان دعوی درویشی کرد 

به حقیقت نه که با ورد زبان درویش است 

صوفیی کو به هوای دل خود شد درویش 

بنده‌ی همت خویش است چه سان درویش است در سال 1362 ازدواج 
می کند. خانم «طلعت اکبری» از یک خانواده مذهبی و متدین با علم به 
اينکه تا روزی که جنگ هست ,ارجمند نیز در جبهه حضور خواهد داشت. 


قبول می کند به همسری او دراید .ثمره ی این ازدواج مباری فرزندی 
است که نامش را محمد گذاشتند . شهید ارجمند با برخورداری از فضایل 
دوستان و همرزمانش ترس در وجودش راه نداشت و عاشق واقعی اسلام 
بود. هنوز هم وقتی یادی از شهید ارجمند می شود, همرزمان و دوستانش 
یاد ابر مردی می افتند که رفتار و گفتارش درس شجاعت, ایمان و گذشت 
بود. عشق به شهادت و دیدار خدا مانند مولایش علی(ع) همیشه تکیه 
کلامش 4 
خواوت ح ای اب ور تایب سم سم اساسا نی ها 
..قدیمی های جنگ متوجه بودند که اتفاق مهمی در حال شکل گیری است. 
ِِ بزرگی باید می بودند تا اين اتفاق مهم و پیروزی درخشان را رقم 


کار واحد اطلاعات و عملیات قبل از شروع هر عملیاتی نفوذ به جبهه 
دشمن و شناسایی است تا با اطلاعاتی که در اختیار فرماندهان عالی رتبه 
جنگ قرار می دهد. امکان طرح ریزی و انجام حمله فراهم شود. الیاس 
ارجمند که فرمانده این واحد در تیپ 44قمر بنی هاشم(ع) بود, در کار 
داشت., قبل از شروع حمله به نیروهای عمل کننده گفت: مطمئن باشید 
اگر زنده بودم مرکز فرماندهی دشمن را هنوز تصرف نکرده ائید, به شما 
ملحق خواهم شد. وعده من و شما وقت اذان صبح کنار مقر فرماندهی 
عراق. 
و درست هنگام اذان صبح بود که خودش را به نیروهای خط شکن رساند. 
بندراستراتژیک فاو سقوط کرده بود. صدام, فرماندهان عراقی و 
مستشاران ارویایی و عربی حیران از این عملیات و چگونگی گذر از 
رودخانه خروشان اروند؛ دست به انجام ضد حمله های کور زدند. و با گلوله 
باران میلیمتری منطقه تلاش می کردند, بندر فاو را از چنگ رزمندگان 
اسلام خارج کنند. در چنین شرایطی شهید ارجمند سوار بر موتورسیکلت به 
هدایت و کمک رزمندگان می شتافت. در حالیکه بر اساس شرح وظایف, 
کار او شناسایی منطقه بود که قبلاً انجام داده و از نظر قانونی او الان باید 
به استراحت بپردازد. در غروب23 بهمن 1364 ضد حملات دشمن سنگین 
و طافت :فریماسته وشهید ارجمند برای,معابله با تعداد ريادی: از عانکهای 
عراقی که در صدد نفوذ به جبهه خودی هستند با آرپی چی هفت به نبرد با 
تانکهای دشمن می رود و چند دستگاه تانک دشمن را از کار می اندازد که 
در این حین از ناحیه سر مجروح می شود و از شدت مجروحیت بر زمین 


گروه امدادی با تلاش او را به پشت جبهه می رسانند آما در این حال او به 
ارزوی دیرینه خود می رسد و شهید می شود. منابع زندگینامه :منبع: "بلو ط 
های دور دست نوشته ی ,حسن رضایی خر ابادی,نشر شاهد-1383 


ارشادی, مسعود 
۰ 


شهید و ارشادی : فرمانده گروهان فیاض از گردان الحدید تیپ 21 
امام رضا (ع)(سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) دوازدهم ارديبهشت ماه 
سال 341 در خانواده ای متوسط و مذهبی در شهرستان فریمان پا به 
عرصه ی وجود گذاشت. پدرش کارمند کارخانه قند فریمان بود. نینتن. از 
چهار بهار از عمرش نگذشته بود که همراه خانواده به شهر مقدس مشهد 
عزیمت کردند. وی پس از گذراندن دوران ابتدایی. در دبستان استاد 
شهریار و اتمام تحصیلات راهنمایی در مدرسه پارت سابق, برای ادامه 
تحصیل به دبیرستان دکتر شریعتی رفت. سومین سال تحصیل او در 
دبیرستان همزمان بود با اوج گیری نهضت انقلاب اسلامی. در راه اندازی 
برخی اعتصابات, تظاهرات و پخش اعلامیه در مدرسه نقش مهمی داشت. 
از صفات پسندیده مسعود , روح عبادی او بود. که باعث می شد تا با 
صداقت به راز و نیاز شبانه بیردازد. حتی الامکان دوشنبه ها و پنج شنبه ها 
و گاهی تمام ماه را روزه می گرفت. همواره با وضو بود و در جلسات 
قران شرکت می کرد. علاقه ی خاصی به امامان معصوم (ع) ( به ویژه 
امام حسین (ع) ) داشت و روزانه زیارت عاشورا و مناجات های صحیفه 
سجادیه را تلاوت می کرد. ‏ . 

به مطالعه ی کتب به ویژه اثار شهید مطهری. شهید دستغیب و شهید 
بهشتی بسیار علاقه داشت. کتابخانه ای در منزل تشکیل داده بود. که 
دوستان و جوانان محل, از کتاب های آن استفاده می کردند, که جهاد 
سازندگی پس از مدتی با اطلاع از موضوع, مجموعه ای از کتاب به او 
هدیه کرد, تا کتابخانه اش غنی تر شود. 

در سال 1359 پس از اخذ دیپلم در رشته ی ریاضی - فیزیی, در بسیح 
مسجد محل (پنج تن ال عبا(ع)) ثبت نام کرد و به فعالیت در مراکز 
اسلامی به خصوص «انجمن اسلامی راه شهید» پرداخت و در ان جاأ 
مسئولیت تبلیغات و کارهای فرهنگی شهدا را بر عهده گرفت. از جمله 
کسانی بود که برای شکستن محاصره سوسنگرد به آن دیار شتافت. چندین 
بار هم از طریق جهاد سازندگی به صورت افتخاری به کمک کشاورزان 
روستایی, برای درو گندم رفت. 

در پاییز 1360 عضو رسمی سیاه شد و در و احد برنامه ریزی و نظارت 
مشغول شد. شرکت در جلسات سخنرانی و تماس با افراد اگاه و 


مطالعات مداوم در تقویت روحیه ای ایشان تاثیر به سزایی داشت. به گونه 
ای که باعث شد در مدتی اندک سمت های مختلفی به ایشان واگذار شود, 
از جمله: مسئولیت آماد لشکر 5 نصر در تاریخ 1 شتا 
7*22 ما هماهنگی واحدهای لشکر 5 نصر در تاریخ 
2 معاونت فرماندهی گردان الحدید در تاریخ 7/7/1363 
فرماندهی گروهان فیاض, از گردان الحدید تیپ 21 امام رضا (ع). 

علاوه بر موارد مذکور حضور وی در عملیات های مختلف از جمله: 
والفجرهای 1,2, 3,4, رمضان, خیبر و میمک : نیز بسیار چشمگیر بود. او 
ضمن حضور در سنگر جبهه, , خود را برای بر 2 و دانش نیز 
آماده می ساخت و سرانجام در سال 1303 پس از موفقیت در کنکور 
سراسری در رشته ی مهندسی عمران دانشگاه فردوسی مشهد به تحصیل 
مشغول شد. تعطیلات تابستان 1364 را در جبهه گذراند و پس از ان به 
را در یکی از نامه هایش این گونه بیان می کند: 

این اجساسن فظیقه به دیال کت اساره وی ماه خضرت امامت مود 
اختو آن-انن که ( نم بان رنه حمه‌هاار اه داحات است) ایر: 
جمله, تکلیف را بر هر مسلمانی روشن می کند که در ان عمل به وظیفه 
علاوه بر روحیه ی عبادی - مذهبی,. حسن خلق و خوش قلبی از دیگر 
خصایص بارز آن بزرگوار بود. طوری که مادرش او را «مونس تنهایی» خود 
هی کت همراه با دوستان خود به سرکشی از مجروحین و 
خانواده های شهدا می پرداخت و نامه های رزمندگان را به بستگان آن ها 
می رساند. در یکی از نامه های خود چنین نوشته ایست: «اگر در سنگر 
جنوب و غرب نیستید, می توانید به سراغ کسانی بروید که از سنگر با 
بدنی مجروح باز گشته اند و یا حداقل آنان که اکنون در زاغه های جنوب در 
کلبه .های خویش تشسته اند وبا عزمی, اهتین وبا سلاح آللة. آکبر : به خن 
کفر می روند. 

شهید ارشادی, فردی مومن و معتقد بود و در هر امری و هر مکانی جزو 
فعال ترین افراد بود و از اين جهت الگویی برای همرزمانش به شمار می 
رفت. صبر. استقامت و خویشتن داری او در مقابل مشکلات زبانزد بود. 
پیوسته خواهرانش را به کسب علم و معرفت تشویق و ترغیب می کرد و 
هه «توجه داشته باش, که برای مدرک کار نکنی با به مدرک کسی 
اعتماد نکنی. زیرا آن چه عامل سنجش اعمال نزد خداست., تقواست., نه 
علم بشری بدون معرفت الهی». 


همچنین در وصیت نامه اش به آن ها این گونه توصیه کرده است: 
«خواهران عزیزم», رد ی زنان اسلام, حضرت خدیجه (س), حضرت 
فاطمه (س) و حضرت زینب (س) را سرمشق خود قرار دهید و به خود 
ببالید که در جهان پیرو مکتب اسوه هایی چون فاطمه (س) وه 
وار رسالت خویش را به پایان برسانید که بتوانید در نزد پروردگار خویش 
سربلند و سرافراز باشید.» 
علاقه وافر او به تحصیل نیز نتوانست مانع رفتن او به جبهه شود, چرا که 
او جبهه را نیز به نوعی دانشگاه می دانست و عقیده داشت: «حتی اگر 
جنگ تمام شود کارها تمام نشده است. ما باید برویم و خرابی ها را اباد 
« 
کنیم. 
سرانجام نیز بعد از 2 سال دانشگاه را رها کرد و همراه با گروهی دیگر از 
دانشجویان به سوی جبهه ی شتافت. این بار کارهای دفتری جبهه, روح 
عظیمش را سیراب نمی کرد و بنابه درخواست خودش به یکی از یکان 
های رزمی منتقل و در حالی که فرماندهی گروهان شهید فیاض از گردان 
الحدید تیپ 21 امام رضا (ع) را برعهده داشت., به ستیز با دشمنان حق و 
حقیقت شتافت و در نیمروز 23/2/1365 در جزیره ی مجنون بر آأثر 
اصابت ترکش به چشم ها و قلبش به شهادت رسید. پیکر پاکش طبق 
وصیت خودش در گلزار شهدای بهشت رضا (ع) : به خاک سپرده شد. 
شهید در یکی از نامه هایش می گوید: 
«اگر نبود خیل جانبازانی که شب و روز برای شهادت لحظه شماری می 
کنند, اگر نبود جسم چاک چاک عزیزان ما از اتنش کينة ی دشمن؛.اگر نبود 
سرهای بریده ی جگر گوشه های ما از تبع ستم سیاهکاران و بد اندیشان, 
اگر نبود جسم پاک شهیدی, که گلوله خصم کافر از او کوچک ترین اثری هم 
به جای نگذاشته و اگر نبود فریاد رسا و استوار برادران اسیر که در چنگال 
رژیم بعث عراق, دنیا را از رشادت و پای مردی خود به تحیر وا داشته اند, 
هرگز قامت جمهوری اسلامی ایران در جهان چنین برافراشته نمی شد و 
شعله قیام اسلامی در بین ملت های محروم چنین فراگیر نمی گشت.» 
منایع زندگینامه : "فرهنگنامه جاودانه های تاریخ(زندگینامه فرماندهان 
شهیداستان خراسان) "نوشته ی سید سعید موسوی,نشر 
شاهد ,تهران-1385 


ارفعی, محمدرضا 
۰ 


0 طر و عملیات تیپ18 جواد الائمه(ع)(سیاه پاسداران انقلاب 
اسلامی) "محمد رضا ارفعی " در فروردین ماه سال 1342 در "مشهد" 
متولد شد. مادرش قو هید تولد او مقارن با سال روز تولد حضرت رضاأ 
(ع) بود. پزشکی که عمل زایمان را انجام می داد, نوزاد را با جعبه ی 
شیرینی نزد من آهزد هو کفت؟ فرزنت نامش را با خود آورده است او را 
"محمد اه ۲ 

شهید قبل از دبستان به مکتب رفت و قرآن را فرا گرفت. چهار ساله بود 
که خواهرش ازدواج کرد و ساکن تهران شد و محمد رضا هم به همراه 
خانواده به تهران مهاجرت کرد. از سن شش سالگی در منطقه نازی اباد 
تهران به مدرسه رفت. 

در سال دوم راهنمایی به دلیل این که محیط "تهران " براییش خوشایند نبود 
از والدینش خواست او را به "مشهد" نزد پدر بزرگش بفرستند تا با آنها 
زندگی کند و تحصیلات خود را در "مشهد" ادامه دهد. او ضمن تحصیل در 
ایام تعطیل به شيشه بری و مکانیکی نیز مشغول بود. وی پس از اتمام 
دوره راهنمایی, در دبیرستان حاح تقی اقا بزرگ به تحصیل ادامه داد. 
دوران تحصیل اودر دبیرستان همزمان بود با مبارزات مردم ایران بر علیه 
حکومت دیکتاتوری پهلوی,او که شاهد فساد ,بی بندو باری وظلم حکومت 
بود به صف مبارزین پیوست وتا پیروزی انقلاب لحظه ای از پای ننشست. 
با شروع خی تحمیلی در سال 139 او به جبهه رقت وتا دوم فروردین 
4 که در بیمارستان امام خمینی تبریزژوبر اثر جراحت های ناشی از 
مجروحیت به شهادت رسید, حضوری تاثیر گذار در جنگ داشت. 

روز 12 فروردین 1364 پس از تشیبع, پیکر پاکش در بهشت رضا (ع) در 
مشهددفن شد. مناأیع زندگینامه : "فرهنگ جاودانه های تاریخ ,زندگی نامه 
فرماندهان شهید خراسان "نوشته ی سید سعید موسوی ,نشر 
شاهد تهران-1386 


استکی, مجتبی 


قرن:15 
جنسیت 0 
شهید مجتبی استکی : نماینده مردم شهر کرد در مجلس شورای اسلامی 
تاریخ خونبار تشیح همواره خط سرخ شهادت را مسیر رهروان حضرت سید 
الشهدا علیه السلام و قرب لقای حق نشان داده است. شهید «مجتبی 
استکی» در اول فروردین ماه 1334 در تک از خانواده های مذهبی «شهر 
کرد »به دنیا آمد.او تحت تربیت پدری مومن و مادری فداکار رشد نمود و با 
آشنایی کامل به قرآن و احکام اسلامی در آن دوره ای که توسل به حبل 
المتین جرم بود. به تحصیل ادامه داد تا در سال 1352 به اخذ دیپلم نایل 
گردید .اومدتی بعد در انستیتوی تکنولوژی اهواز فوق دیپلمش را گرفت و 
در اواخر سال 1355 به خدمت سربازی رفت. در سال 1357 در جریان 
انقلاب به فرمان امام امت از خدمت نظام وظیفه سر باز زد و به شهر کرد 
امد و در کنار برادر شهیدش «رحمان استعی»( که درحادثه هفتم تير درکنار 
7۵2ستن از شهدای انقلاب اسلامی وهمراه شهید«بهشتی» به شهادت رسید) 
به ایجاد جلسات و تشکیلات مذهبی در همگانی با جریان عظیم انقلاب 
پرداخت . منزلشان مرکزی برای تجمع برادران در برنامه ریزی و سرو 
سامان دادن به تشکل های ضد رزیم شاه پرداخت. 
با قوام جمهوری اسلامی شبانه روز در خدمت انقلاب قرار گرفت. از اوایل 
انقلاب در تشکیل کمیته انقلاب اسلامی نقشی فعال داشت. پس از مدتی 
تلاش در این جهت با اصرار برادران همراهش مسئولیت شهرداری 
ن را پذیرفت و یس از سرو سامان دادن به کا ر های آن به دادگاه 
انقلاب شهر کردرفت و در تحکیم پایه های این نهاد ات در استان نقش 
ارزنده ای ایفانمود. 
با علاقه و ایمان وافری که چون برادرش به آموزش و پرورش داشت؛ 
مدتی را به خدمت درآموزش و پرورش شهرستان فارسان پرداخت. بعد از 
شهادت برادر ارجمند ش‌ «رحمان» .در میعاد گاه عاشقان الله. سر چشمه 
خونین تهران که نمایندگی مردم «شهرکرد»در مجلس شورای اسلامی را 
به عهده داشت؛ از طرف حزب جمهوری اسلامی د«ر شهرکرد» کاندید 
گردید. و با قاطعیت ارای مردم که دز استان بی. سابقه بود به تمایند کی 
مردم شهر کرد و حومه در مجلس شورای اسلامی انتخاب شد .اوسخت 
می کوشید راه برادر شهید خود را در سنگر مجلس و نمایندگی مردم 
محروم شهرستان شهر کردبه نحواحسن ادامه دهد. برد باری و متانت 


مجتنی هنگام تشیع جنازه برادرش و سخنرانی وی در تدفین پیکر پاک 
برادرش همه رابه اعجاب و ری ی وا داشت .رفتاروگفتاراو نشانی از 
شهادت به همراه و استواری چون کوهش را گواهی می داد. خدمات 
ارزنده اش در پذیرش مسئولیت های مختلف و فعالیت شبانه روزی ,نشان 
می داد که عاشق کار وتلاش در جهت حاکمیت خط امام (ره)در نظام 
جمهوری اسلامی بود . اوبه کار وخدمت گذاری به مردم عشق می ورزید 
وحمایت از خط امام را فریضه واجب می دانست. در این رابطه تلاش 
بسیار موثر او رادر شورای مر کزی حزب جمهوری اسلامی در شهرکرد؛ 
همچجون برادرش که همواره,راه گشایی بود به خوبی احساس می شد. او 
معلمی دلسوز و فداکاربود که تمام وجودش را وقف خدمت به اموزش و 
پرورش می نمود و در راه خدا و برای خدا خالصانه و بی ادعا به کار می 
پرداخت ۱ 

آرای قاطع مردم منطقه و استقبال پر شور از نامزدی و نمایندگی ایشان 
دلیل روشنی بر علاقه و اعتقاد مردم به این جوان از خود گذشته و مندین 
بوده است.اری برادرمان مجتبی استکی هم ,راه برادرش رحمن استکی را 
پیمود و در کنار یکی از برادران هم خط و همراهش شهید امامقلی 
جعفرزاده فرماندار مکتبی و مبارز شهرکرد. بدست جنایتکاران منافق 
وابسته به ات( جهانی نز تسم و 0 فریاد خرو شنده امامش را 
تمام و امام (ره) بابدن خونین به ار شتافت. 

منایع زندگینامه :پرونده شهید دربنیاد شهیدوامورایثارگران 
شهر کردومصاحبه با خانواده ودوستان شهید 


اسحاق زاده, محمدرضا 


قرن:15 

1 

شهید 0 اسحاق زاده : فرمانده ردان حضرت 
معصومه(س)لشک ر17علی ابن ابیطالب(ع)(سیاه پاسداران انقلاب 
اسلامی) 


اول تیرماه سال 1342 ( مصادف با روز عید سعید غدیر ) در روستای قلعه 
تی از توابع شهرستان تربت حیدریه چشم به جهان گشود. 

مادرش می گوید: «قبل از او پسر دیگری به نام رضا داشتیم که فوت کرد. 
نام اين پسر را به نام امام رضا (ع), محمد رضا گذاشتیم. و در 2 سالگی 
گوسفندی برای او عقیقه کردیم.» 

او در خانه, مایه خیر و برکت بود. به مکتب خانه رفت و قرآن رایاد گرفت. 
بسیار فعال و پر جنب و جوش بود, خستگی را احساس نمی کرد. چون در 
خانواده ای مذهبی بزرگ شده بود, در خردسالی علاقه خاصی به مسجد 
داشت. با وجود سن کم. مکبر بود و بعدها موذن شد. تحصیلات ابتدایی را 
بین سال های 1350 تا 1357 در مدرسه ابتدایی قلعه ثّی به پایان رساند. 
پدر شهید می گوید: «روزی گفت: پدر!, ما یک معلم داریم که ما را 
منحرف می کند. حرف های ناشایست می گوید. گفتم: به معلم های دیگر 
بگو این معلم را بیرون کنند. بعد با کمک چند تن از دانش آموزان آن معلم 
را از مد ر له بیرون کردند.» 

پس از گذراندن دوره راهنمایی در مدرسه شهید ناصری. تنها توانست یک 
سال از دوره متوسطه را در دبیرستان شهید صابریان به اتمام برساند. قبل 
از انقلاب رساله امام را برای جوانان و مردم می خواند. او در این دوران 
متصدی و بانی کتابخانه ولی عصر اولین کتابخانه ی روستا ) بود و کتاب 
های نویسندگان را با همکاری آقای حسینی تهیه می کرد. 

همزمان با اوج گیری مبارزات مردم علیه رژیم منحوس پهلوی, محمدرضا 
علاوه بر تحصیل, در کنار مردم برای سرنگونی رژیم طاغوت فعالیت می 
کرد. او از اولین کسانی بود که در روستای خود. با صدای (الله اکبر) و 
دادن شعار اقدام به جمع اوری جوانان و نوجوانان نمود. در راهپیمایی ها با 
جوانان شرکت می کرد و حتی در کنار جاده به راننده ماشین ها می گفت. 
بگویید: «مرگ بر شاه» 

در عبادت, توفیق الهی داشت. دعايیش مخلصانه و مناجاتش عاشقانه بود. 


در مراسم مذهبی حضور می یافت. اوقات فراغت را با تلاوت قرآن سپری 
می کرد و تا حد امکان روزهای دوشنبه و پنج شنبه روزه می گرفت. 
برادرش می گوید: «در فصل بهار یک شب برای آبیاری زمین رفته بودیم. 
مدتی مشغول کار بودیم که متوجه شدیم شهید در کنار ما نیست. در 
جستجوی او بودیم» ناگهان دیدم او مشغفول نماز شب و راز و نیاز است. ۳ 
او به نماز شب بسیار مقید بود. هر وقت برای نماز شب بیدار می شد 
چراغ را روشن نمی کرد تا بقیه ی خانواده از خواب بیدار نشوند. 

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1359, عضو سپاه پاسداران 
شهرستان قم گردید. شش ماه در قم, به کنو آن :یخی نود خبقق از آن 
عضو رسمی سیپاه شد. 

مدتی بعد با خانم عشرت ایل بیگی ازدواج کرد که ثمره ی 4 سال زندگی 
مشترک ان ها تنها یک دختر به نام زینب است. که در 26 دری ماه سال 
2 متولد شد. شهید خوشحال بود که نام دخترش را به نام قهرمان 
کربلا «زینب» گذاشته است. 

همسرش می گوید: «شرط او برای ازدواج این بود که گفت: من پاسدار 
هستم و ممکن است حتی یک ساعت هم نتوانم نزد شما باشم. و چون من 
از خانواده مذهبی بودم شرط او را قبول کردم. ۳ 

اعتقاد محمد رضا به گونه ای بود که به همسرش تاکید می کرد بدون وضو 
به فرزندش شیر ندهد. همسر ایشان قت وید «به مدت یک ساعت نماز 
شب می خواند. طوری عمل می کرد که کسی متوجه نشود. حتی من از 
خواب بیدار نشوم. یی شب که او برای نماز شب بیدار شده بود. صدایی 
بلند شد که من با شنیدن صدا از خواب بیدار شدم و به دنبال او دویدم که 
او را بیدار کنم. اما او از پشت پرده بیرون آمد و من تعجب کردم. به من 
گفت: حالا که متوجه شدی می توانی وضو بگیری و نماز شب بخوانی. بعد 
از اين هیچ گاه تور بیدار نمی کنم, اگر مایل بودی خودت بیدار شو.» 

با شروع < جنگ تحمیلی به جبهه های حق علیه باطل رفت. رفتن به جبهه را 
وظیفه شرعی خود می دانست. چون دستور امام بود و می گفت: «آن 
شاءالله در جنگ پیروز می شویم.» 7 

او در جبهه عهده دار مسئولیت های مختلفی از جمله: فرمانده گروهان 
مسئول انتظامات. مسئول پاسگاه و مسئول ستاد مقاومت شهری بود. در 
لشکر علی ابن ابیطالب (ع) فرمانده گردان حضرت معصومه (س) بود. 
همچنین عضو اداره اطلاعات بود و فعالیت تبلیغاتی نیز می کرد. وقتی از 
شهید سوال می شد: «چرا جلوی دوربین نمی آیی؟» می گفت: «اين با 
اخلاص انسان منافات دارد. من به جبهه می روم برای رضای خدا.» 

اه کرانش خاضی:به افکار شهیه مظهری.ءاشت ,و کناب های ابث, ال 
مار و افای اساسا سس کر 


همسر شهید از آخرین دیدارش می گوید: «هر موقع که او به جبهه می 
رفت, دختر کوچکم گریه می کرد. آخرین مرتبه که به جبهه رفت و 
خداحافظی کرد صورت دخترش را بوسید. هنوز فرصت بود کمی بنشیند 
و تیا بو ۲ و ۱ ی 
ی چون تازه ۹ رل 1 
بنشین؛ 1 شاءالله جنگ به سلامتی تمام می شود. وقتی از در خارح ِ 
هافر تخت ی ار ات رک با یک حالت خاصی برگشت و نگاه کرد که 
من در همان حال به زمین نشستم و گفتم: رضا صوررتت را برگردان 
گفت* جرا کفتم: دیکر ترتمی کردی: کفت: بادمجان نم افت تدارد:» 
محمدرضا اسحاق زاده در تاریخ 3/12/1364 در منطقه ی عملیاتی والفجر 
8 در بندرفاو عراق درحالیکه فرماندهی گردان حضرت معصومه (س) را به 
عیشت بات اهایت رکش شوادت رس یر آیشان بت 
از حمل به زادگاهش, در بهشت شهید محمدی روستای قلعه تّی به خاک 
سیرده شد. 
شهید در وصیت نامه خود به خواهرانش این چنین قفا کوید «پیرو راه 
حضرت زینب (س) باشید. جهاد زن. خوب شوهرداری کردن است. تنها 
وصیتی که می کنم,؛ کتاب هایی که در باره زندگی فاطمه ی زهرا (س) و 
زینب کبری (س) نوشته شده است مطالعه کنید و عمل نمایید.» 
به همسر خودش می گوید: «با تو ای زینب گونه زمان همسرم. نمی دانم 
چگونه با شما سخن بگویم. اگر بگویم که همسر باوفایی بودم. که نمی 
توانم. چون بعد از هفت روز ازدواج. تو را تنها گذاشتم و رفتم به جبهه. 
ولی اسلام به ما احتیاج داشت و دارد. همسرم! دختر مرا خوب تربیت کنید 
و به مسایل اسلامی اشنا سازید.» 
به دخترم بگویید که پدرت کجا رفت و برای چه هدفی به شهادت رسید.» 
و در جایی دیگر به مردم می گوید: «اگر شما امروز به جنگ نروید و فرار 
کنید. هر ور اخریت در امان نخواهید بود. مسلم بدانید که فرار از جنگ 
خشم الهی و سرافکندگی دایمی و ننگ ابدی را در پی خواهد داشت.» 
7 زندگینامه :"فرهنگنامه جاودانه های تاریخ(زندگینامه فرماندهان 
شهیداستان خراسان) "نوشته ی سید سعید موسوی,نشر 
شاهد ,تهران-1385 


اسحاقی, محسن 
۰ 


ِ بگان آبی خاکی لشگر 25 کربلا(سياه یاسداران انقلاب اسلامی) 
"محسن اسحاقی " در سال 1339 در شهرستان "بالا" دیده به جهان گشود 
.خانوادة "اسحاقی" در شهر "فریدونکنار" زندگی می کردند .پدر او 
کشاورز بود و از اين راه امرار معاش می کرد .مادر محسن خانم عذرا 
تندرست در کنار خانه داری با خیاطی به بهبود وضع معیشتی خانواده کمک 
می کرد . 

پیش از تولد محسن .مادرش که به گفته خود هميشه رو به قبله می خوابید 
شبی در خواب دید که خانمی با پوشش سیاه و روسری سفید به همراه 
آقایی بالای سر او نشسته اند و او را به چای آوردن دو رکعت نماز شکر و 
همچنین خواندن چند سوره از قرآن نظیر کوثر ترغیب می کنند . 

محسن ,دوران کودکی را در داخل منزل و در کنار مادر خود سپری کرد .او 
نسبت به کودکان هم سن و سال خود متواضع تر و آرام تر بود .به تدریج با 
دنه نتم بالانز یل .در معا نم ند .مار رز تجربه کرد .سپس 
به دبستان رفت و دوره ابتدایی را با موفقیت به پایان رساند . در این 
سنین همبازیها و دوستان خود را میان افرد بزرگ تر انتخاب می کرد و کم 
کم که بزرگ تر شد با روحانیون, معلمان و اساتید و بچه های درس خون 
معاشرت داشت .هرگز زیر بار زگ زور نمی رفت .دوره راهنمایی را در 
مدرسه "اسدی "در" فریدونکنار" به پایان رساند و در همین سنین به پدرش 
در کار کشاورزی کمک می کرد .به گفتة مادرش از دوران کودکی هميشه 
با وضو بود و بر سر زمین زراعت نیز با وضو حاضر می شد و به کار و 
با آغار تهضت: اسلامی. ابران در سال 1397 در تفوان جواتی به: عرص 
فعالیت های سیاسی پا نهاد و با حضور مستمر در جریان انقلاب از جمله 
ی ی ی 
پیروزی انقلاب اسلامی در درگیریهایی که برای سرکوبی احزاب سیاسی و 
منافقان و مخالفان صورت می گرفت شرکت فعال داشت. 

با آغاز جنگ عراق علیه ایران ,با نخستین پیام امام خمینی به فکر رفتن به 
جبهه افتاد و در 15 مرداد 1359 به مریوان اعزام گردید. 

در همین سال ها همسر مورد علاقه خود را برگزید و با خانم "اشرف 
السادات میردرویش " که در بسیح مشغول فعالیت بود ,در مراسمی ساده 


و بی تکلف در حالی که شخصاً خطبة عقد را قرائت کرد. پیمان ازدواج 
بنخت :دز شال ۰ 1361 دختزش به دنیا امد کهنام .او وا معظفقه " نهادند 
.این فرزند به شدت مورد علاقه و محبت پدر بود. اما این علاقه و محبت 
مانع از حضور دیگر باره وی در جبهه نشد .در مدت کوتاه از حضور در 
وا سا اش اران. ات ایو را و که 
تجهیزات و وسایل مورد نیاز رزمندگان را جمع اوری به جبهه ارسال می 
کرد. در سال 1362 فرزند دوم او محمدحسن به دنیا امد. "محسن" از 
همان دوران کودکی فرزندان خو را به معاشرت با علما و روحانیون مذهبی 
تشویق می کرد تا ایمان و وارستگی را در فرزندان خود تقویت کند. 

بر حفظ حجاب ,متانت و قرائت نماز شب تأکید بسیار داشت ,با وجود 
حضور مستمر و پیگیر در جبهه های جنگ تحمیلی خطاب به همسر خویش 
می گفت : « شما یک زن عادی نیستید ,و همسر یک پاسدار هستید و باید 
نمونه و اسوه باشید » 

او خطاب به پدران و مادران رزمندگان گفت : 

ای پدران و مادران ! افتخا ر کنید که فرزندانتان در صف اسلام در راه خدا 
ح ی در این دنب هی اه ها هام اما رک اس 
مسئولیتها ماندنی بود ,به من و شما نمی رسید .«پس دل به مال دنا ننند ید 
که نابود می شوید . 

"محسن اسحاقی" با تشکیل یگان دریایی لشکر 25 در سال 1363 به 
هار فرمانده:یحان این .اکن پر حرنده ند و در آنهای: هون اون 6 
جزیره مجنون رشادتهای فراوانی را از خود نشان داد. 

"اسحاقی" با شرکت در عملیات گوناگون نظیر فتح خرمشهر و کربلای 4 
و5 والفجر 8 (فتح فاو) چندین بار مجروح شد ,در جریان شد ,در جریان 
عملیات والفجر 8 در سال 1305 از ناحیه گوش سینه و کمر در اتر گاز 
شیمیایی و موج انفجار مجروح شد. در 23 دی 1365 نیز ترکشی یه 
صورت وی اصابت کرد. وی پیش از عملیات فاو و پیش از آخرین اعزام به 
جبهه به خانواده اش گفته بود در خواب دیدم چند روز دیگر مهمان شما 
هستم و.در حالی که می خندید به. نان گفت »2 این چند روز از من خوب 
محافظت کنید .» در جریان حمله عراق به فاو در سال 1367 که منجر به 
از دست رفتن این شهر شد ,اسحاقی برای اخرین بار به جبهه رفت و 
فرماندهی یگان دریایی لشکر 25 کربلا را به عهده گرفت ,دو روز از 
اخرین اعزام نگذشته بود که خبر مفقود شدن وی به خانواده اش ابلاغ شد 
دای کر با ی شین هقی ابا ری باداشن حلیعه حات 
موفق به عبور از ارونر شد اما اه به اشارت نیرو‌های عراقی در امد 
.محسن اسحاقی بعد از گذشت پنج روز الی ده روز اسارت دوازده نفر از 


اسرای ایرانی را آماده فرار کرد .آنان شبانه نگهبان عراقی را به قتل 
رساندند و از بصره به مرز شلمچه رسیدند ,اما در اين مکان بار دیگر به 
اسارت نیروهای بعثی در آمدند .نیروهای عراقی با ضربه تفنگ .سر 
«جمجمه و دندانهای وی را شکستند و پای راست او را قطع کردند و پس 
از شکنجه بسیار در تاریخ 28 فروردین 1367 گلولة خلاص را بر قلب او 
شلیک کردند و او را به شهادت رساندند. 

هفت ماه پس از شهادت محسن اسحاقی ,-گردان انصار پیکر او را در مرز 
شلمچه در تاريخ 23 آبان 7 عکشف کرد در شرایطی که قابل شناسایی 
نبود .چون جنازه قابل شناسایی نبود می خواستند آن را جزء شهدای گمنام 
ثبت کنند که ناگهان همسر او به خاطر آورد که شلوار اسحاقی سه دکمه 
داشت و دکمة وسطی را به هنگام عزیمت او به فاو از پیراهن خود کنده و 
به شلوار شوهر دوخته ت . به به این ترتیب همین دکمه باعث شناساپی 
پیکر شهید محسن اسحاقی گردید . 

پیکر سردار شهید "محسن اسحاقی" پس از سی و پنچ ماه و چهار روز 
حضور در جبهه در گلزار شهید بهشتی شهرستان "فریدونکنار" به خاک 
سپرده شد. از شهید "اسحاقی "دو فرزند به نام های "معظمه" و" محمد 
حسن " بر جای مانده است . 

منابع زندگینامه :"فرهنگ جاودانه های تاریخ .زندگی نامه فرماندهان شهید 
مازندران "نوشته ی یعقوب توکلی ,نشر شاهد تهران-1386 


اسحاقی. محمد 
ِِ 


روستای ۳ لاهیجان در 30 شهریور 1341 شاهد ولادت فرزندی 
کودکی از تبار زهرای اطهر (سلام الله علیها) بود. سید محمد دوران 
کودکی را در زادگاهش گذراند و پس از گرفتن دیپلم به تهران رفت و در 
رشته تاريخ. در دانشگاه شهید بهشتی. به ادامه تحصیل پرداخت. سید 
محمد در روزهای اوج‌گیری انقلاب اسلامی, مردانه به مبارزه علیه رزیم 
ملستبد شاه روی آفزد: به همین دلیل, یک بار توسط عاوران ساواک 
دستگیر شد و مورد شکنجه و آزار آنان قرار گرفت. اسحاقی بعد از 
پیروزی انقلاب اسلامی, به عضویت ناه باسداران زشت درامد تا بقواند 
از دستاوردهای انقلاب محافظت کند. او مسوولیت بسیح سیپاه را پذیرفت. 
چندی بعد, به دفتر سیاسی سیپاه تهران منتقل و مشغول کار شد. 
سوه اج یر مها سامت ۲ 
دشمن بعثی بجنگد و خاک. او که قلم بسیار زیبایی داشت و تا آن موقع هر 
از گاهی با نام مستعار در روزنامه‌های اطلاعات و کیهان در باب تاریخ و 
سیاست مقالات علمی چاپ می‌کرد. با حضور در عملیات‌های کربلای سه و 
چهار تواننست گزارشی مفید و خواندنی در خصوص این عملیات بنویسد. 
سید محمد اسحاقی, این روایتگر عرصه‌های جانبازی و ایثارگری شهدا؛ 
سرانجام در عملیات کربلای پنج در تاریخ ِ مزد سال‌ها 
رشادت و جانبازی را دریافت کرد و در24 سالگی بر | ثر بمباران هوایی در 
خاک پاک شلمچه به خون خویش غلتید و مشتاقانه ارزوی مادرش را تحقق 
ی 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

شهید ۱۳ اسداللهی : قائم مقام فرمانده کزدان رعدتیب21امام 
رضا(ع)(سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) 

در دوم فروردین سال 1319, در روستای باغ نو از توابع شهرستان تربت 
جام به دنیا آمد. در هفت سالگی پدر و در هشت سالگی مادرش را از 
دشت داد. و بغد از چند سال..با برادر و خواهزش به. مشهد امد و به 
کفاشی و کار در قهوه خانه و قنادی پرداخت. دوره ابتدایی را ؛ به طور 
شبانه خواند و علاقه زیادی به درس و قرآن داشت. 

او در 18 سالگی برای خدمت سربازی به بیرجند و سپس به زابل اعزام 
شد.اوقات فراغتش را بیشتر مطالعه می کرد و در فعالیتهای اجتماعی نیز 
شرکت داشت. 

در سال 1344 و در سن 24 سالگی, ازدواج کرد که مراسم عقد و ازدواج 
بسیار ساده و شند. ۳ 

او سال‌ها قبل از انقلاب, از طریق روحانیون مبارز با انقلاب اشنا شد و 
ارتباط تنحاتنین و نزدیکی با روحانیون داشت. 

با شروع انقلاب در سال 1356- 1357, به صفوف به هم فشرده مردم 
پیوست و در راهییمایی‌ها و اعتصابات حضور یافت و در زمینه تهیه و تکثیر 
اعلامیه های امام خمینی نیز فعالیتی گسترده داشت. 

او به امام خمینی علاقه داشت و به همه سفارش می کرد که ایشان را تنها 
نگذارند. و هنگامی که کسی به امام و روحانیت بی احترامی می کرد 
بسیار عصبانی می شد و می گفت: با او رفت و آمد نداشته باشید. 

در مورد انقلاب می گفت: انشاءالله اگر امام بیاید و انقلاب پیروز شود, 
ایران گلستان می شود. 

او قبل از انقلاب جوشکار بود ولی بعد از پیروزی انقلاب این کار را کنار 
گذاشت و عضو سیاه شند. 

او با گروهک های ضد انقلاب مخالف بود و با آنان سخت مبارزه می کرد و 
به خاطر نابودی و جتی:با آنان: غازم کردستان شد و مات نو ماهبا آنان بنه 
نبرد پرداخت. 

ای ی اه ها فاص و فاد کرت وی 
همه را به حفظ ارزش‌ها و ارمان‌های انقلاب و ایستادن در مقابل ضد 


انقلاب و منافقین سفارش می کرد. 

با شروع جنگ تحمیلی پیوسته در جبهه های نبرد شرکت داشت. هر چهل و 
پنج روز يا سه ماه به مرخصی می آمد و هنگامی که می خواست به جبهه 
برگردد به همسرش می گفت: شما اجازه بدهید من به جبهه بروم؛ لصف 
ثواب مال شما باشد. با روحیه بسیار عالی به میدان نبرد می رفت. 

در سا ل 1359 در منطقه سوسنگرد بر اثر اصابت ترکش خمیاره مجروح 
و دربیمارستانی در اهواز بستری شد. یک بار دیگر هم مجروح شد و در 
یکی از بر بیمارستان‌های تهران بستری شد. ولی به خاطر خانواده چیزی 
نگفت. جبهه رفتن و جنگیدن با دشمن را افتخار می دانست. 

در عملیات‌های زیادی شرکت کرده بود که از جمله می توان به عملیات 
والفجر مقدماتی. والفجر ۷۱ والفجر 3 و عملیات خیبر اشاره کرد. 

او به علت داشتن شجاعت و خوشرویی, بسیار مورد توجه فرماندهان رده 
بالا بود و همین خصوصیات باعت دلگرمی زیر دستان او نیز شده بود. 

در عملیات خیبر و در محور عملیاتی جزیره مجنون, او به همراه دو تن از 
دوش تشن وروی هی دک بت ای رده ور هی سرد وطز 
7 قاقات اک م دشر ۱ 1/۳ 
ادا مهف مد تا ان که امش از عاوست فد ان بو ار اصادد 
ترکش به سر در 8 اسفند سال 1362 به شهادت رسید. 

پیکر مطهر او در جبهه باقی ماند, اما تمثالی به پادگار از او تشییع و در 
بهشت رضا (ع) به خاک سیرده شد. از او چهار فرزند به پادگار مانده 
منابع زندگینامه : "فرهنگ جاودانه های تاریخ. زندگی نامه فرماندهان شهید 
خراسان " نوشته ی سید سعید موسوی, نشر شاهد, تهران - 13860 


اسدالله زاده هروی, علی 
فرن:13 


تا ۳ 

شهید علی اسدالله زاده هروی : فرمانده اموزش نظامی سپاه پاسداران 
انقلاب اسلامی مشهد چهاردهم مهرماه سال 1328 در شهرستان مشهد 
چشم به جهان گشود. در روز جمعه ( که مصادف با تولد حضرت فاطمه 
(س) بود ) در بیمارستان امام رضا (ع) متولد شد. نامش را علی 
گذاشتند .مادرش می گوید: «من دوست داشتم رسول بگذارم, ولی 
پرستارها اسم او را علی گذاشتند.» 

کودکی چالاک و پر جنب ۰ بود. هفته ای دوبار در منزلشان دوره 
قران بود. آقاق علم الهدق آیه ها را تفسیر می کرد و او سرپرستی بچه ها 
را برعهده داشت. 

همچنین می گوید: «یک روز در مغازه عطاری دانه نخودی را برداشت و در 
دهانش گذاشت. من او را از این کار منع کردم و گفتم: این کار درست 
نیست و دزدی است. چون صاحب مفازه راضی نیست. یک روز به من 
گفت: در روز عید غدیر بچه ها از مغازه اجیل فروشی جیب هایشان را پر 
از اجیل کردند و چون مغازه شلوغ بود. صاحب مغازه ندید. به من هم 
گفتند: بیا تو هم از اين آجیل ها بردار. ولی من نرفتم و گفتم: این کار دزدی 
است و صاحب مفغازه راضی نیست.» 

دوره ابتدایی را در مدرسه حوض امیر و دوره متوسطه ر در مدرسه حاج 
آقا تقی بزرگ در رشته طبیعی ادامه داد ولی دییلمش را نگرفت. 

فاطمه اسدالله زاده ) خواهر شهید) می گوید: «درسش را بسیار خوب 
می خواند. می گفت: اگر سرکلاس به درس گوش ندهید, مدیون معلم و 
کلاس هستید.» 

اهل ورزش بود. به ورزش باستانی و شنا می پرداخت. در کارهای خانه به 
مادرش کمک می کرد. همچنین کمک خرج زندگی بود. او با دوستش مغازه 
ای وقفی اجاره کرده بود و درامدشان را برای امام حسین (ع) خرج می 
چون رژیم پهلوی. رژیمی امریکایی بود, به سربازی نرفت. به افراد زیادی 
کمک می کرد. تعدادی از کارگرانش را داماد کرده بود. برای مستضعفان 
پارچه تهیه می. کرد. کتاب های تفسیر امام خمینی و ایت الله اشتیانی: ,ایت 
الله دستغیب. شهید مطهری, دکتر شریعتی و کتابهای ایدئولوژی اسلام را 
مطالعه می کردو ان ها را در کارتنی در زیرزمین پنهان کرده بود, تا دست 


سازمان امنیت ( ساوای ) نیفتد. 
در زمان انقلاب در خیابان ها شعار می داد و مدتی در زندان ساواک بود. 
بر روی دیوارها شعار می نوشت. اولین شعارنویس بود. بمب دستی 
درست کرده بود. در جلسات ایت الله خامنه ای و شهید هاشمی نژاد 
شرکت می کرد. زمانی که تحت تعقیب بود برای رد گم کنی. ریشش را 
می تراشید. به تکثیر و پخش اعلامیه می پرداخت. کاریکاتور شاه درست 
می کرد و به شهرستان ها می فرستاد. 
او با شعار نویسی به افشای چهره ننگین رژیم می پرداخت. در به راه 
انداختن تظاهرات ت علیه رژیم نقش مهمی داشت. 
در سال 133 در 24 سالگی با خانم فاطمه اصغفر پور پیمان ازدواج 
بست . قذت: ند کی مرک آن. ها دسا نود تفر ازدواح آن ها ده پسز 
است. محمد صادق در 17/12/1355 و ناصر در 4/6/1359 متولد شدند. 
در زمان شهادت ایشان فرزند بزرگش 4 ساله و فرزند دیگرش 4 ماهه 
بودند. ۲ 
زمانی که او به خانه می امد در کارهای خانه, مثل غذا پختن. شستن لباس 
ها و غیره به همسرش کمک می کردر 
به پدر و مادرش بسیار احترام می گذاشت. خیلی مودب بود. پاهایش را 
جلوی انها دراز نمی کرد. دو زانو می نشست. برای ورود به اتاق اجازه می 
گرفت. ۱ 
زمانی که انقلاب پیروز شد, می گفت: «حالا ازاد نفس می کشم, انگار 
گلویم را گرفته بودند.» 

باتشکیل ,تیه وارد اش تفای شم وه موش وهای »ینمی 
ات ال کستم نطاب اشامت درا فاونم مت 
مشغول شد و با تشکیل سپاه عضو این نهاد گردید. 
به نماز شب بسیار اهمیت می داد. از افراد دورو و منافق بیزار بود. تا 
جایی که می توانست مشکلات مردم را حل می کرد. محرم راز همه بود. 
برایر عروس و دامادها جهیزیه تهیه می کرد. 
ف کت «پیرو خط امام باشید. من به ندای هل من ناصر امام خمینی ( 
که همان ندای امام حسین (ع) است ) لبیک گفتم. امام خمینی را دوست 
داشت. زمانی که امام خمینی در تلویزیون صحبت می کردند. با احترام و 
دو زانو گوش می دادند. می گفت: «هرچه امام بگوید, باید عمل شود ۳ 
به دیدار امام نیز رفته بود و از ایشان خواسته بود که برایش دعا کنند تا به 
شهادت برسد. امام نیز گفته بودند؛ : «خداوند اجر شهادت را به شما بدهد.» 
غلی اساله ده مرو سا سا ری مه کر تراسا ره 
ساده زیستن دعوت می کرد. او مقلد حضرت امام بود. 
با شروع جنگ تحمیلی به انگیزه ی دفاع از اسلام و انقلاب به ندای امام 


عزیزش لبیک گفت و به جبهه های حق علیه باطل شتافت. در جنگ های 
کردستان, گنبد و طبس حضور داشت. 

برای رضای خدا به جبهه رفت. می گفت: « من طاقت ندارم که دشمن در 
خانه باشد و هرکاری خواست انجام دهد. اگر در خاک ما باشد, دین ما را از 
بین می برد. همان گونه که امام حسین (ع) و امام خمینی فرموده اند: ار 
دین دارید. سرور خودتان هستید. مملکت متعلق به شماست وگرنه زندگی 
بر شما تنگ است. 

در جبهه سیم کشی کرده بود و نوار قرآن را به طرف عراقی ها روشن 
می کرد. در پشت جبهه نیروها را آموزش می داد و نیروها را به جبهه می 
برد. او سریع اسلحه را باز و بست می کرد. افسران ارتش می گفتند: 
«علی اسدالله زاده حیف است. او را به خط مقدم نفرستید, باید نیروها را 
آموزش و تعلیمات جنگی بدهد.» 

به حق و حقیقت احترام می گذاشت. می گفت: «دین اسلام را نباید فقط 
در رفتار و گفتار بدانیم. اسلام دینی روشن است. باید با تمام وجود 
لمسش کنیم. باید به دنبال حق و حقیقت باشیم و به عدالت قضاوت کنیم. 
باید حق مطلوم را بگیریم.» ۱ 

خواهر شهید به نقل از شهید باهنر می گوید: «شب قبل از شهادتش برای 
پادگاری سر دوستانش را تراشید و دوستش هم سر او را اصلاح کرد. 
گفت: این آخرین دیدار ماست. من در راهی می روم که سالم برنمی 
گردم. او آمادگی کامل برای شهادت داشت.» 

فاطمه اصغرپور به نقل از دوستانش می گوید: « در بلندی های الله اکبر, 
در حال دیده بانی بوده است که از طرف دشمن خمپاره ای می آید و به 
سرش اصابت می کند و به لقاء الله می پیوندد. هک 5و من 
لیاقت ندارم که شهید شوم دعا کنید که به شهادت برسم. در سح گاه 
9 در حالی که 48 ساعت غذا و اب نخورده بود به شهادت 
رلسید. 

همرزمان شهید می گویند: «وقتی او به شهادت رسید, حالت خنده داشت. 
فقط اثر یک گلوله روی سرش بود. مغز و جمجمه اش متلاشی شده بود.» 
پدر شهید می گوید: « او برای اسلام مغزش را داد. چون در مورد اسلام 
زیاد فکر می کرد.» 

در شب وفات حضرت امام رضا (ع) به شهادت رسید. علی اسدالله زاده 
هروی در تاریخ 21/10/1359 در ار تقاعات الله اکبر, بر اثر اصابت ترکش 
به درجه رفیع شهادت نایل گردید. 

پیکر مطهر ایشان پس از حمل به زادگاهش, در صحن مطهر امام هشتم 
۸ع) شهرستان مشهد به خاک سیرده شد. منابع زندگینامه : "فرهنگنامه 


جاودانه های تاریخ(زندگینامه فرماندهان شهیداستان خراسان) نوشته ی 
سید سعید موسوی ,نشر شاهد ,تهران-1385 


اسدی, احمد 
۰ 


شهید 1 ۳ : فرمانده واحد تخریب ناو تیپ 13امیر المومنین(ع) 
سیاه پاسداران انقلاب اسلامی روستای محجروم و دور افتاده ی «گنخک »از 
توابع بخش «کاکی»در شهرستان «دشتی »به واسطه ی وجود و پرورش 
عالمان و اندیشمندان بزرگ و نام آوری که چون ستاره های درخشان بر 
تارک آسمان علم و ادب استان و حبنی کشور می درخشند ,جایگاهی بس 
رفیع و پر قدرت منزلت دارد . 

در دهم تير ماه سا ل 1334 برا؛ بر با بیست و سوم ماه رمضان که مصادف 
با شب قدر بود ,,در خانه ای گلی و محقر اما سر شار از صفا و صمیمیت 
غلامرضا ,«فرزند پسرش متولد گردید .مادر بزرگ دوست داشت نام او را 
احمد بگذارند .پدر و مادر هم به واسطه ی عشق و محبتی که به پیامبر 
گرامی داشتند ,نام نیکوی احمد را بر وی گزیدند .تا عشق و محبت احمدی 
در دل او جوانه زند و اخلاق و رفتار محمدی سر لوحه ی زندگی اش باشد 


۳ کودکی را در دامان مادری مومن و با تقوا و پدری با ایمان و با 
فضیلت ؛مردم دار و خوش اخلاق آغاز. کرد ۰ از کودکی تمام ناملایمات و 
فراز و فرود زندگی را با جان و دل چشید و تحمل کرد . شخصیتش در 
میان کوره ای از مشعلات شکل گرفت و صیقل یافت .احمد در سنین 
کودکی بسیار کنجکاو بود و هميشه در مورد اهل بیت (ع) ائمه طاهرین (ع) 
و چکونگی به شهادت رسیدن ‌ سوال می کرد .دوره ی ابتدایی را در 
تا هش با میت رو 

در سال 136 همراه خانواده هو یا 
تمود و دوره زآهتهایی. را در این شنهر اغاد کرد .اخفضد از استعداد و هوش 
خوبی بر خوردار بود ,به طوری که در تمام دورانر تحصیل ,شاگردی موفق 
و بر حسن اخلاق شهره بود .در حین تحصیل هیچ گاه از شرکت در مراسم 
مذهبی غفلت نمی کرد وهمواره در کسب معارف و تقویت بنیه ی معنوی 
خود ,تلاش وافر داشت . مادر شهید در این خصوص می گوید :«سیزده 
سالش بود و انقلاب به اوج پیروزی خود می رسید .احمد نیز که سری پر 
شور داشت ,در کنار دوستان خود وارد فعالیتها و راهییمایی های مردمی 
شد .وی در پاکسازی و تسخیر دژ برازجان با انقلابیون همکاری داشت 
.وفتی برای بر گرداندن. احمد به انجا رقتم به .من کفت ؛مادر خواهش مق 


کنم به خانه بر گرد ,من که از چیزی نمی ترسم ؛بعدا نخان یت انم .ار 
شب حدود ساعت 11 شب به خانه بر گشت این اواس شه «عاستی و 
دلدادگی احمد بود .» 

با فرمان تاریخی حضرت امام (ره) بسیح مستضعفین حیات طیبه خود را 
آغاز کرد و دلدادگان و عاشقان مکتب سرخ حسینی نام پر افتخار خود را در 
مدرسه عشق جاودانه کردند .احمد نیز در پایگاه مقاومت فتح المبین 
حضور یافت تا راه و رسم اخلاص و شجاعت و شهادت را در کنار سایر بچه 
های اسمان بیاموزد .طولی نکشید که ره صد ساله را یک شبه آموخت و 
خود به غمزه, مساله اموز هزار مدرسه شد.و این گونه نقطه ی پر کار 
عارفان عاشقی شد که بر بال ملاتک سفر عشق را اغاز کردند . 

دل بی قرارش ,اولین بار در سال 1361 به تمنای خود رسید و احمد 
توانست از طریق بسیح جهت گذراندن انش نظامی راهی پادگان 
آموزشی کازرون شود. 

پس از پایان دوره بلافاصله راهی میدانهای خون و شرف شد و در عملیات 
ناویرم مقر کت نمود .دراین کملیات: شانستکی. ها و لیاقت های 
این سردار رشید اسلام نمایان شد , به طوری که مورد توجه و لحسین 
همرزمان به ویژه فرماندهان ارشد خود قرار گرفت .شهید اسدی در سا ل 
2 با به عشق و علاقه ای که به خدمت در نهاد مقدس سیاه پاسداران 
انقلاب اسلامی داشت و اين که می خواست بهتر و بیشتر در خدمت 
انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی بااشد ,«به عضویت سیاه دز امد 
مادر شهید در این باره می گوید :«وقتی در سیاه پذیرفته شد .عده ای از 
دوستان به وی گفتند او که یت کم نت عطور تواستی قفوم شفیب؟ 
احمد به آنها جواب داد :مرا امام زمان قبول کرد .او هیچ وقت حقوقش را 
به خانه نمی آورد و برایمان نامه می نوشت و می گفت :اگر شهید شدم 
ناراحت نشوید زیرا دشمن شاد می شود .هر گاه از جبهه بر می گشت 
برای رفتن آرام و قرار نداشت می خواست مثل پرنده ای سبکبال پرواز 
کند وپیش هم جنسان خود که همه اسمانی و خلق و خوی بهشتی داشتند, 
بر گردد . 

آقای علی اسدی برادر شهید در این باره می گوید :«دقیقا یادم نیست 
احمد در عملیات والفجر هشت مجروح شده بود و يا در عملیات دبگز 
,دوستان وی به منزل ما اختنده از حال آوفن پر سیدند .ما که از موضوع 
مجروح شدن احمد بی خبر بودیم ,نمی دانستیم به دوستانش چه بگوییم 
۰فقط می گفتیم الحمد الله ان مضه دههماسا ول ری که که 
اتفاقی برای او افتاده است .من از طریق دوستانش فهمیدم که احمد 
زخمی شده است و مدت دو هفته در بیمارستان قم بستری بوده است و 
حالا هم از ناحیه پا مجروح می باشد .وقتی از بیمارستان مرخص شد ,چند 


روز برای استراحت به خانه بر گشت .به مادر موضوع زخمی شدن احمد 
را گفتم واز او خواستم به حمام برود و به بهانه حوله بردن ,ببیند از چه 
ناحیه ای زخمی شده است . 

وقتی مادر بر گشت حالش منقلب بود .گفت .از قسمت ران بدجوری 
ترکش خورده است و او داشت زخم پایش را شستشو می داد .مادرم از 
او پرسیده بود پایت چه شده ؟و گفته بود :چیزی نیست و مشکلی ندارم 
.متحیر شدم این دیگر کیست ؟با این همه ترکشی که خورده و جراحاتی که 
در بدن دارد چگونه چیزی نمی گوید .» 

شهید اسدی در دو نوبت در انهدام اسکله ی الامیه شرکت داشت .اقدام 
شهادت طلبانه و شجاعانه ی احمد و همرزمان او ,«جون بز گ زرینی در 
تاریخ هشت سال دفاع مقدس می درخشد . 

شهید اسدی در نیمه دوم خرداد سا ل 1365به فرماندهی واحد تخریب ناو 
تیپ امیرالمومنین (ع) نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 
منصوب شد.او با تلاش های بی وقفه و شبانه روزی خود به همراه عده ای 
از همرزمانش دراین واحد به انجام امور محوله و ماموریت های ویژه ,با 
درایت و لیاقت های کم نظیرش مشغول گردید .و تا زمان عروج عارفانه 
اش نیز عهده دار این مسئولیت یود ۱ 
شهید اسدی هر چند معشوق و دلربای حقیقی خود را در میدان جنگ و 
جبهه يافته بود ,ولی به اصرار خانواده و در خواست مادر ,در تاریخ 18 /3/ 
7 سنت حسنه ازدواج را انجام داد .اين وصال بیش از دو هفته بیشتر 
به درازا نکشید که چون «حنظله غسیل الملایکه» برد کی اخروی و حیات 
جاوید را با حوریان و نعمت های بهشتی که خداوند به مومنان و صالحان 
وعده داده است ادامه داد . 

مادر شهید در اين باره می گوید :«یکی از دوستان احمد ,خواهرش را به 
احمد معرفی کرد و او با توجه به ملاک هایی که برای انتخاب همسر از 
ازدواجشان بسیار ساده بود . ۳ 
آنها بدون هیچ سر و صدایی در منزل خودمان زندگی مشترک خود را آغاز 
کردند . 

می گفت: همرزمانم تازه شهید شده اند و دوست ندارم کوچک ترین سر و 
صدایی بکنید .تمام اسباب و اثاثیه دنیوی احمد در یک قطعه موکت ,یک پتو 
,.کمد تخته ای ,یک چمدان معمولی و یک کولر دست دوم خلاصه می شد و 
از تجملات خیلی بدش می امد . 

بعد از ازدواج با ما زندگی می کرد .زندگی چند روزه اش با همسر گرامی 
اش سرشار از عطوفت و مهربانی بود .فوق العاده با او خوب و احترام 
زیادی برای همسرش قائل بود . 


هنوز بیش از یک هفته از عروسی اش نگذشته بود که تصمیم گرفت به 
جبهه بر گردد .هر کاری کردم و هر چه اصرار کردم ,که مادر شما که 
مرعصی دارید ,و تازه عروس هم در خانه دارید به جبهه نرو !در جواب 
گفت :مادر آنجا بیشتر به من نیاز دارند شما , حای ‏ ههام ره تا 
داشته باشید تا من بر گردم .» 

ویژگی ها و فضایل اخلاقی شهید : 

احمد فردی متقی ,متعهد و در عین حال شجاع و با رشادت بود .با تمام 
ویژگی ها ,سراسر عشق و شجاعت بود .او به ائمه اطهار (ع) به ویژه 
حضرت زهرا (س) ارادت ویژه داشت . ۲ 

همواره به بسیجیان عشق می ورزید .و با انان روابطی عاطفی و محبت 
امیز بر قرار می کرد , مدیربت مدارا| و مهربانی را توامان داشت .دعا و 
خمینی با تمام وجود ارادت می ورزید . 

احمد نسبت به پدر و مادرش ,احترام خاصی قائل بود و با تکریم و ادب با 
آنها مواجه می شد .قلبی رئوف و مهربان داشت و حتی از آزار حیوانات 
هه لس به: دردرضت: آهد در مر کهسود #همنتم دن هارمه یر کت 
می کرد .متواضع و فرو تن بود .در مراسم عزاداری سالار شهیدان 
,عاشقانه شرکت می جست . 

نسبت به حفظ بیت المال ,ءوسواس زیادی به خرج می داد .دنه تنها از 
مشکلات هر گز نمی هراسید ,که به استقبال کار های سخت هم می رفت 
«خطر می کرد و خاطره می افرید . 

شهید اسدی در جبهه به قلب ها فرمان می راند .به نیروهایش بسیار 
علاقمند بود و نیرو ها نیز با جان و دل او را دوست داشتند و او را اطاعت 
می کردند . 

صبر و استقامت او عجین ان وجودش ماه هلحرم ژتاضند دا بود . هر 
جا مشکلی پیش می امد ,با توکل و اعتماد به حضرت حق ,کار را به 
سامان می رساند . 

او در تحقق اراده اش ,در فراز و نشیب جنگ موفق بود و همه دوستان او 
را در این خصلت به خوبی قبول داشتند . منایع زندگینامه :هزارویک دلیل 
سرخ .نوشته ی اسکندرمیگلی.نشر نگین امین-1393 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

شهید 3 اصغر اسدی : فرمانده گردان سیف الله لشکر5نصر(سیاه 
پاسداران انقلاب اسلامی) ششم بهمن ماه سال 1326 در روستای چشمه 
خسر وبه دنیا آمد. 

مادرش می گوید: « پیش از تولد او نذر کردم که اگر خدا به من پسری 
بدهد؛ اسم او را علین اصغفر بگذارم و سالی یک عدد گوسفند به مزار امام 
زاذه سلیماتن. که در روستای عصمت اآباد.برم. بعد از تولن. او؛را عقیقه 
کردیم.» 

کودکی فعال و آرام بود. از همان کودکی اصول و فروع دین و نام دوازده 
امام را یاد گرفت و آنها را می گفت. 

علی اصغر تا کلاس چهارم ابتدایی در روستای «چشمه خسرو» تحصیل 
کرد. و به خاطر ضعف اقتصادی خانواده از ادامه تحصیل محروم شد. در 
کارهای خانه و کشاورزی به مادر و پدرش کمک می کرد. 

در اوقات فراغت به مسجد می رفت. به قران و دعا علاقه داشت. مردم 
را جمع می کرد و برای آنها قرآن می خواند. می گفت: « هر وقت قرآن 
می خوانم روحیه ام عوض می شود.» خواهرش را از یک حادثه ی خطرناک 
نجات داد. 

در اوقات بیکاری ون های ی لوحه خوانی, کتاب ذکر مصیبت های 
0 نمی کف 
«اگر گوسفندان را به مزارع مردم ببرید و آن ها از علف های آن مزارع 
بخورند, گوشتی که بر بدن آنها می روید, حرام است. يا باید تاوانش را 
ای را 

علی اصغر اسدی در سال 1348 و در 19 سالگی با خانم ثریا چوبدار 
پیمان ازدواج بست که مدت زندگی مشترک آنها 12 سال بود. ۱ 

نمره این ازدواج 4 فرزند به نام های: اکرم (متولد بیست و چهار اذر ماه 
سال 1349), مجید (سی ام شهریور ماه سال 3( هادی (پانزدهم 
شهریور ماه سال 1356) و فاطمه (پانزدهم اذرماه سال 1358) می 
باشد. 

علی اصغر هميشه سعی بر این داشت که نمازش را در جایی بخواند که 
بدنش زمین سخت را احساس کند. در زمان سربازی به انقلاب علاقه مند 


شد. 

در سال 1351 با آیت الله ربانی شیرازی در رابطه بود. او با روحانیون 
علیه شاه فعالیت می کرد. پیرو خط امام بود و زندگی خود را وقف مبارزه 
و اعتقاد خود کرده بود. 

قبل از انقلاب کتاب ها و اعلامیه های امام را توزیع می کرد. نوارهای امام 
را در کوره ها ضبط می کرد و به روستاهای دور دست استان خراسان می 
برد یکبار از قم که اعلافته ی.امام را من آورد‌شاه‌ای اه زا دستکیر کرد 
و مجروح شد که او را به زندان تایباد بردند. در تهران نیز در زندان اوین 
افتاد. 

اعلامیه های امام را پخش و در راهییمایی ها و تظاهرات شرکت می کرد. 
در دوران انقلاب در روستا کتابخانه ای دایر کرده بود و مردم را به مطالعه 
کتاب تشویق می کرد. 

بعد از پیروزی انقلاب با تشکیل کمیته انقلاب اسلامی, ابتدا عضو کمیته و 
سپس عضو سیپاه پاسداران شد. 

او از معدود افرادی بود که کمیته انقلاب اسلامی را در نیشابور تشکیل دا 

و با تاسیس سپاه او از بنیان گذاران سپاه در نیشابور بود. 

از افکار بنی صدر متنفر بود. چون می دانست که بنی صدر هدفش ضربه 
زدن به انقلاب و امام است. در دانشگاه سخنرانی و مسائل سیاسی را 
دنبال می کرد. 

بعد از پیروزی انقلاب. یک ماموریت 45 روزه به شهرستان کاخک داشت. 
چون در آن جا منافقین نفود کرده بودند» او به عنوان مسئول گروه تواننست 
با شجاعت شهرستان کاخک را از دست منافقین خارج کند. 

در هنگام گرفتاری و مشکلات می گفت: «صبر کنید خدا صابرین را دوست 
دارد. دیگران را نصیحت می کرد: «قرآن بخوانيد. دعا بخوانید.» 

به مراسم مذهبی علاقه داشت. نیمه شعبان , که تولد امام زمان (عح) بود. 
مولودی می گرفت و با شیرینی از مردم پذیرایی می کرد او دارای اخلاق 
اسلامی و رفتاری متين بود. اگر کسی به او توهین می کرد, با خوشرویی با 
او برخورد می کرد. علاقه ی‌خاضی به آمام ومان (ععا داست: 

به نماز اول وقت اهمیت زیادی می داد. وقتی که مادرش در ماه مبارک 
رمضان پیش از افطار نمازش را می خواند, به او می گفت: «خداوند به تو 
خبر دهد که اول نمازت را می خوانی. هميشه نماز را اول وقت بخوانید تا 
به نماز امام زمان (عج) ملحق شود.» _ 

همرزم شهید ( مجتبی انتظاری ) می گوید: «هميشه در سلام کردن پیش 
قدم بود و هیچ کس نمی توانست به او پیش دستی کند. قبل از اذان اماده 
برای نماز بود.» 1 8 
نسبت به بیت المال حساس بود. وقتی که با ماشین سیاه می امد با ان 


وسیله کارهای شخصی را انجام نمی داد. اگر به مطب دکتر یا جایی دیگر 
می خواست برود. لباس سپاهش را از تن بیرون می کرد و با لباس 
شخصی می رفت. می گفت: «شاید با اين لباس احترامی برای من قایل 
شوند و حقی از دیگران ضایع شود.» ۲ 
مطیع اوامر محض امام بود. رهبری را قبول داشت. می گفت: «باید آن ها 
در راس امور باشند.» به ولایت و رهبری عشق می ورزید. 
با شروع جنگ تحمیلی, برای دفاع از اسلام و ناموس و به خاطر فرمان 
او جنگ تحمیلی عراق را جنگی نابرابر و ناجوانمردانه از سوی جهان کفر و 
استکبار جهانی شرق و غرب می دانست._ 
بعد از انقلاب می خواست که وجود بیگانگان از کشور پاک شود و حکومت 
اسلامی در کشور استقرار یابد. ۱ 
می گفت: «شهدا زحمت های زیادی کشیده اند که باید خون های آن ها را 
حمله کرده است.» 
معتقد بود: «همه باید در جنگ شرکت کنند. جوانان با جانفشانی خود از 
میهن دفاع کنند. نشستن در خانه جایز نیست.» 
در اوایل جنگ به منطقه ی کردستان اعزام شد و در مقابل حرکت های 
منافقین استقامت کرد. او فرمانده ای بسیار شجاع بود. با نیروها 
خوشرفتاری می کرد. بیشتر از همه زخمت می کشید و در ماموریت های 
خطرناک پیش قدم بود. 
او از سوی سپاه نیشابور محافظ نمایندگان مجلس بود. در پشت جبهه در 
سازماندهی نیروهای بسیج فعالیت می کرد و در سیاه پاسذاران انقلاب 
اسلامی نیز حضور داشت. 
مسئولیت های شهید عبارتند از: ۲ 
ِ از تاریخ 1/7/1358 تا 31/2/1359 مسئول پایگاه بسیج نیشابور 

_ از تاریخ 1/3/1359 تا 1/4/1360 محافظ نماینده مجلس 
3 ِ 0 تا 9/8/1360 محافظ نمایندگان از سوی پایگاه 


4 00 0 رها توف کرو ات 


لصر. 

با نیروهای تحت امر خود مثل ِِِ رفتار می کرد. اگر رزمنده ای 
مشکل داشت با تمام وجود مشکلش را حل می کرد و در شادی ان ها شاد 
و در غم های آن ها ناراحت می شد. همرزم شهید ( علی اکبر شوشتری ) 
می گوید: «در زمان جنگ شبی نگهبان بودم و نخوابیده بودم. حالت خواب 
آلودکن. داششم:. شهید. انستدی. نیو بانتن بختن بود: یقرت افو و 


گفت: شما خسته آید, بروید استراحت کنید. من به جای شما انجام وظیفه 
می کنم.» او یک نظامی متفکر بود. با اندک مهمات بر دشمن پیروز می 
شند. با کمترین تلفات, بیشترین تلفات را از نیروهای بعثی می گرفت. 
اوقبل از شهادتش برای فرزندانش لباس رنگ سورمه ای می خرد که در 
مراسم عزاداری او با لباس مشکی نباشند. و به همسرش گفته بود. «در 
مراسم عزاداری من شیرینی پخش کنید.» 

یک ساعت قبل از این که به منطقه ی عملیاتی اعزام شود با خانواده اش 
تفاس خرفت. هه آن ها سار کرد بای شانه روز در غذهت:انهلای: 
باشید. انقلاب حق بیشتری دارد. اطاعت از ولایت فقیه واجب است. کم 
کاری خیانت به انقلاب است.» 

همرزم شهید ( جانباز حسینی ) می گوید: «در عملیات «مطلع الفجر» او 
فرمانده ی گردان بود. در حین عملیات تعدادی از رزمندگان عقب نشینی 
کردند و حاضر به عملیات نشدند. او آن ها زاجع و برای آن ها ستختراتی 
کرد.» 

علی اصغر اسدی در تاریخ 3/9/1360 و در گیلان غرب بر اثر اصابت 
ترکش به درجه عظمای شهادت رسید. پیکر مطهر ایشان پس از حمل به 
دادا کش ور داد میرک هسای۰ فاعم شمه سره با ره 
لنند. 

شهادت او بر روی بسیاری از افراد تاثیر گذاشت و باعث شد که افراد 
زیادی به جبهه ها بروند. منابع زندگینامه : "فرهنگنامه جاودانه های 
تاریخ(زندگینامه فرماندهان شهیداستان خراسان) "نوشته ی سید سعید 
موسوی ,نشر شاهد ,تهران-1385 


اسفندیاری, اکبر 


قرن:د1 

حجنسیت ِ 

کم ار اسفاری د رون فتاه شمان و میتی بح جها: 
سازندگی(سابق) مازندران _ ۱ 

اومتولد 3/6/1338 در« برگه»محلی دربخش « کهرباران »در استان 
مازندران است . 

دوران دبستان را در مدرسه روستای «برگه» می گذراند وبرای تحصیل در 
دوران راهنمایی به ساری میرود. 

این دوران را با موفقیت به پایان می رساند اما مشکلات اقتصادی اجازه 
ادامه تحصیل به اورا نمی دهد ومجبور می شود به صورت شبانه در 
دبیرستان سعدی ساری مشغول تحصیل شود. با توجه به نفرتی که از نظام 
شاهنشاهی داشت وبا پیگیری هایی که انجام می دهد از خدمت نظام 
وظیفه معاف می شود. ۲ 

وقتی مردم ایران از ظلم وستم حکومت پهلوی به ستوه می ایند واراده 
می کنند آن حاکم نالایق وخائن را از کشور مقدس ایران بیرون کنند؛اکبر 
جزء پیشتازان این مبارزه می شود. تا طلوع خورشید پیروزی در بهمن 
7یک لحظه از مبارزه غافل نمی شود. انقلاب که پیروز می شود اوابتدا 
وارد سپاه شد ومدتی در این نهاد مشغول دفاع از کشور شد.بعد از ان 
وارد جهاد سازندگی(سابق) شده ودر راه ابادانی ایران تلاشهای فراوانی 
می کند. با اغاز یپورش ارتش متجاوز عراق علیه ایران در29 
شهریور 1359 اوتمام تلاش خود را به کار می گیرد تا در خدمت جبهه ودفاع 
از ایران بر کی یت دز آولن 

تلاشهایش برای ورود به جبهه بی ثمر می ماند واو مجبور می شود در 
د هد. 

سال 1360 ازدواج می کند تا حضور تمام وقت در مسائل جبهه وجنگ اورا 
از این سنت الهی باز ندارد. 

سرانجام در سال 135و موفق می شود موافقت مسئولین را اخذ ووارد 
جبهه شود. 

ورود او به جبهه همزمان می شود با عملیات کربلای 4؛اودر این عملیات 
سمت فرمانده پشتیبانی ومهندسی جنگ جهاد سازند کگی(سابق) استان 
مازندران را به عهده داشت ودر همین عملیات به سختی از ناحیه سر و پا 


مجروج شد. و در بیمارستان خرمشهر شهید به شهادت رسید. مقبره ی 
نورانی اين شهید در گلزار شهدای روستای «برگه»قرار دارد. کمتر کسی 
از بچه های شمال توی جبهه بود. که حاج اکبر را نشناسد .وقتی در جمع 
بچه ها حاضر می شد ,نگار به یکبار موجی از سرور و شادی میان بچه ها 
پخش می شد .روحية آزاد و پشتکار فراوان حاجی زبانزد همه بود .شبهای 
حمله ,سوز گریه ها و نیایش هاای شبانه اش هنوز در یاد بچه های جبهه 
زنده است وا ال وا ای هو 
سالها بعد کوچه های آسمان را زیر پا گذاشت , روزی که به جبهه آمد 
فرمانده ستاد پشتیبانی جهاد استان مازندران بود اما جهادگری مخلص دیده 
می شد ,که می رفت با زدن خاکریز همراه با هموار کردن خاک جبهه به 
هموار ساختن روح و جان همرزمانش بپردازد .استادی که در همه حال می 
شد از محضرش درس عشق و ایثار اموخت .بچه ها به چهرة نورانی حاج 
غلین اکن تاه می. کردزد ,حال و هوای این شبها برایشان آشنا بود. آنانکه با 
او در پیچ و خم های کردستان جنگیده بودند يا در صحرای ترکمن حاضر 
شده بودند و پا به پای حاجی در آبادانی مناطق محروم کوشیده بودند با 
این لحظه ها آشنا بودند .لحظات بکری که سرشار از دعا و گریه بود .باران 
بی امان گریه بر چهرة حاجی می نشست .«می گفت :پدرش نامش را علی 
اکبر گذاشته تا مانند ی اکبر حسین ,قربانی راه عشق بااشد و گریه 
امانش نمی داد .یعنی لیاقتش را دارم ؟ همه می دانستند حاجی در عالم 
رویا مژدة شهادتش را از رسول خدا گرفته است . شب حمله بود .فردا 
عملیات کربلای چهار در پیش بود .حال و هوای بچه ها به حال پرندگان 
عاشقی شبیه بود که در آرزوی رهایی از زندان لحظه شماری می کنند 
.صدای العفو العفو دل تاریک اسمان را می شکافت .دستی به شانة حاجی 
خورد و یا اه 
,دعا کن دستی ما را از این مرداب نجات بده .تو که کوله بارت پر است . 

همة بچه ها می دانستند که فرمانده شان سرداری بی ادعاست که تمام 
روزهای زندگی اش را وقف هدف والایش کرده .چه شبها و چه روزهایی را 
که وقف خدمت به محرومان کرده بود و چه لحظه هایی را که برای 
روشنایی ذهن منحرف انسانهای گمراه کوشیدهم بود .حالا اینگونه روبروی 
خدا نشسته بود و ضجه می زد .صدای هق هق کریه اش دل سیاه شب را 
می شکافد .آن روزها صدای شکستة مردی از زمین به گوش فرشته ها 
می رسید و فرشته ها خود را برای استقبال سرداری دیگر آماده می کردند 
ام الرصای در رشن پر تساه سل 05 سکوی پروا فردی نید 
که از جنس اسمان بود و به اسمانها پیوست .مردی که در کربلای چهار 
مشامش را با بوی بهشت تطهیر کرده بود و در دشت خاک و آتش و خون 
بالیده بود و هوا را از هرم نفسهایش دگرگون کرده بود .او آمده بود تا 


خاکریز بسازد ,خاکریزهایی برای جدایی ایمکان وکفر ,اما شهادت دستان 
نوازشگرش را بر سرش کشید و او را به سبکباری یک پرواز جاودانه 
ساخت ۰ منایع زندگینامه :-پرونده شهید درشبا د شهید وامور ایثارگران ساری 
ومصاحبه با خانواده ودوستان شهید 


گنه هت ات 
ِِِ 


۳ 0 ذو تایه 1342711/13 بر تفران ولد شد و در کسالگن 
به همراه خانواده به اصفهان مهاجرت کرد. در زمان شکل گیریی انقلاب 
اسلامی همراه مردم غیور در راه‌پیمایی‌ها شرکت نمود و در یکی از همین 
راه‌پیمایی‌ها توسط ماموران رژیم پهلوی تعقیب و مورد ضرب و شتم شدید 
قرار گرفت. دریچه‌های نور به سوی ایران گشوده و انقلاب پیروز و علی 
وارد هنرستان شد. اسکندری در تابستان سال 1359 از ادامه تحصیل 
انصراف داد و دانش‌آموز مدرسه عشق گردید. وی در عملیات‌های بسیاری 
شرکت کرد: از جمله فتح , بستان, فتح‌المبین, ۰ و به عنوان فرمانده 
گردان يا گروهان به خدمت پرداخت. در عملیات و یک ,پس از نشان 
دادن شهامت‌های بسیار از ناحیه پا مجروح و پاشنه پایش قطع شد. و از 
خود, علی اسکندری بار دیگر قدم به میدان رزم نهاد و سرانجام با 
مسوولیت فرمانده گردان موسی بن‌جعفر (علیه السلام) از لشکر 17 
علی‌بن‌ابیطالب (علیه السلام) در مرحله دوم عملیات کربلای پنج, شاهد 
بزم عشق الهی شد و به اسمان پیوست. 

برگرفته از کتاب :شهیدان 


۱ سکندری, علی 


قرن:15 

1 

تمد "علی اسکندری : فرمانده گردان موسی بن جعفر (ع)لشگر 17علی 
ابن ابی طالب(ع2)(سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) 

سیزدهم بهمن سال 1344 در تهران دیده به جهان گشود. در هشت سالگی 
همراه با خانواده به اصفهان هجرت نمود و در آن دیار رحل اقامت گزید. او 
در زمان تحصیل, در دبستان و مدرسه راهنمایی جزو دانش آقوژان متا 
بود. از کودکی اهل مسجد و نماز بود. با قران انس زیادی داشت. در 
سالهای 1356 و 1357 که مشعل فروزان نهضت حضرت امام خمینی 
(ره) چشم و قلب میلیون ها مشتاق را روشن نمود و انان را در کوچه ها, 
خیابان ها و در مقابل تانک ها و توپ ها و مسلسل ها, به مبارزه و قیام 
کشانده بود, علی نیز با توجه به روحیه و محیط مذهبی خانواده اش همگام 
با مردم در راهییمایی ها و تظاهرات شرکت می کرد و عاشقانه فریاد 
مبارزه سر می داد. اه از همین تظاهرات بود که ماموران او را 
تعقیب کردند و مورد ضرب و شتم ماموران رژیم قرار گرفت. علی پس از 
پیروزی انقلاب که دریچه های نور به سوی ایران اسلامی پرتو افشاند پا به 
هنرستان سروش اصفهان گذاشت., در تابستان سال 59 به جبهه کردستان 
شتافت و خبر قبولیش را به وسیله نامه در جبهه دریافت نمود. 

پاییز همان سال به اصفهان برگشت تا درس را ادامه دهد و همراه با ت زکیه 
نفس به تعلیم بپردازد, ولی آن که راه را یافته و لذت مجاهدت در راه خدا 
و بودن در کوی يار را چشیده است و عشق به معبود وجودش را اکنده 
نموده و دلش کعبه محبت یار شده است چگونه می تواند جبهه را فراموش 
کند؟ 

او عاشق خدا بود. در جبهه ها فقط خدا را می جست. وی در عملیات فتح 
بستان, فتح المبین, بیت المقدس, رمضان. محرم, سلسله عملیات والفجر, 
خبیر و قدر شرکت کرد. او در خاطرات خود از این عملیات در نامه هایی 
که به خانواده اش می نوشت با شادی یاد می کرد. در یکی از نامه هایش 
می نویسد. 

این نامه را در خالین: شکفت: آوز در زیر تور مهتاب و منورهای دشمن می 
نوبسم, در لحظه ای که صدای صوت و انفجار توپها و خمپاره های دشمن 
زمین را به لرزه در اورده.... به راستی صحنه عملیات بستان و عملیات 
غرب در نظرم مجسم شده است. همان برادرانی که هميشه با هم شوخی 


می کردند و می خندیدند, ساکت در گوشه ای نشسته بودند. یکی وصیت 
نامه می نوشت, دیگری دعای توسل می خواند آن یکی اشک می ریخت و 
دیگری الهی العفو می گفت. همان صحنه ای که یکدیگر را می بوسیدیم و 
می گفتیم که اگر شهید شدی شفاعت ما را هم فراموش مکن و مظلومیت 
هازا .اقا ابا عتذالله با که کر 

در این مدت چه بسا از شوق حضور در جبهه حتی فرصت نمی یافت از 
افراد خانواده خداحافظی کند و بعد به وسیله نامه معذرت می خواست. در 
یکی از نامه ها می نویسد: پدرم از این که بدون خداحافظی رفتم معذرت 
می خواهم. مادر عزیز نگران نباش, اگر لیاقت داشتم که به لقاءالله برسم 
در ای واه ارها کی کش مه اهاط ای تعمف یر 
سپاسگزار باشی و اگر نه دعا کن خدا توفیق عطا کند. مگر نه اين است 
که مادر, رستگاری و خوشبختی پسرش را می خواهد. اگر من به لقاء الله 
رسیدم» رستگار و خوشبختم, تو هم به آرزویت رسیده ای. زحمات شما را 
در آن دنیا از یاد نمی برم. او همچنین در یکی از نامه ها به توصیف روح 
معنوی جبهه می پردازد و می ِِِ 

مساله ای را برایتان بگویم شاید مورد توجه باشد. چند روزی است بوی 
خی لاسما ی که ماس ادران شک کهمی سم انا آگار. 
می کنند و نمی دانم از کجاست., از وجود یاران خدا و سربازان امام زمان 
عح بین ما؛ یا مناجات های شبانه برادران؟ 

وی با این که از پذیرفتن مسئولیت گریزان بود و پیوسته می گفت: 
پذیرفتن مسئولیت آسان نیست. انسان با پذیرفتن آن در واقع مسئول جان 
چندین نفر می شود, اگر خاری به پای یکی از آنها فرو رود. من احساس 
مسئولیت می کنم و می گویم, اگر از راه دیگری می رفتم, شاید خار به 
پای او فرو نمی رفت. , , 

با این حال در اکثر عملیات به عنوان فرمانده گروهان با گردان پا در سمت 
معاونت به خدمت پرداخت و شهامت های زیادی از خود نشان داد. در 
عملیات قدر پیکر شهید سید عبدالله ابطحی را زیر خمپاره و توپ های 
دشمن به دوش کشید و نگذاشت به دست دشمن بیفتد. 

در عملیات کربلای یک پس از شهامت های بسیاری از ناحیه پا مجروح شد, 
چندین ماه تحت معالجه و درمان قرار گرفت؛ در حالی که هنوز جراحت او 
به طور کامل بهبود نيافته بود دوباره عازم جبهه گشت و با توجه به 
تجربیات و اش فرماندهی گردان موسی بن جعفر (ع) به به عهده او 
گذاشته شد. 

در جریان عملیات کربلای پنج گردان موسی بن جعفر (ع) در دو مرحله 
عملیات شرکت داشت 1 دوم این عملیات مزد جهادش را 
گرفت و به درجه رفیع 4 نایل امد. شهید علی اسکندری قبل از 


عملیات به یکی از دوستانش گفته بود: من دوست دارم در شرق بصره 
شهید شوم. همچنین به يکي دیگر از همرزمانش فرموده بود: ما وقتی 
برای ضربه زدن به دشمن آن طرف برویم. من شهید می شوم که همان 
گونه شد. و به آرزوی دیرینه خود رسید, همان طور که بارها خود از خدا 
خواسته بود و در نامه هایش نیز از خانواده اش درخواست کرده بود تا دعا 
کنند به درجه رفیع شهادت نایل اید. این سخن اوست که فرمود: از خدا 
می خواهم به من توفیق عنایت فرماید در راه او چون شمع بسوزم. قفس 
ها را بشکنم و چون طایری سبکبال به سوی او پرواز کنم. 

این نظر اوست که در باره شهادت می نویسد: شهادت ازادی انسان است 
از قیدها و بندها, عروح انسان است به سوی بی نهایت, فکر شهادت و 
قبول شهادت برای انسان آزادی می آورد. خون شهیدان چون نهری جاری 
به راه افتاده و درخت اسلام را آبیاری می کند و این درخت میوه ها می 
دهد, مره ها دارد و این میوه ها, شهیدان 0 شهید نمی میرد و 
خونس گرورنده دلسوختگان و عاشقان دیگر اه منایع زند کین مه 
طالب(ع). قم.- 375 


اسکندری, موسی 


قرن:14 

حجنسیت ِ 

0 شهید موسی ِِ در سال 1327 در استان خوزستان چشم به 
جهان گشود. در کودکی با مسجد و اماکن مذهبی آشنا شد و صدای 
کودکانه اش فضای مسجد ۲ سرشار از عطر تکبیر نمود. در سالهای سیاه و 
ظلمانی حکومت طاغوت. مسجد حجازی اهواز. شاهد تلاشهای بی‌وقفه 
شهید در راستای نهضت امام خمینی (ره) بود. وی پس از مدتی به علت 
پخش اعلامیه و نوارهای مذهبی توسط رژیم پهلوی دستگیر و شکنجه شد. 
با فرمان امام مبنی بر فرار سربازان به همراه شهید بهلول به قم رفت و 
وارد کمیته استقبال از امام گشت. وی همزمان با تحصیل در رشته ادبیات 
دانشگاه اهواز, طرح شورای مساجد را پی‌ریزی نمود. موسي به منظور 
تامین نیر و لشکر قدس "نوجوان " " را تشکیل داد. مسئولیت اموزش تیپ 
امام حسن (ع1 و سیاه منطقه 8, مسئول فرهنگی بنیاد شهید استان و 
تشن تاه لش 7 عفن نم غمده اشان مد 

سرانجام موسی اسکندری در دیماه سال 1368 در جزیره سهیل به آرزوی 
دیرینه خویش یعنی لقاء دوست دست پافت. پیکر تابناک و نورانیش پس از 
0 سال در میان اهل, مین و آسمان در سال 1375 به.خاک سنبرده شد. 
برگرفته از کتاب :شهیدان 


۱ سکندری, یادکار 
ِِِِ 


بادگار اسکندری در تیرماه 1992 شش ماه یس از وفات پدر بزرگوارش 
در روستای محروم از بخش هلایجان از توابع شهرستان ایذه دیده به جهان 
گشود. بعد از اتمام دوره ابتدایی به شهرستان ایذه مهاجرت کرد و به 
ادامه تحصیل مشغول شد. ولی همزمان با اوج گیری انقلاب نقش مهمی در 
تظاهرات و راهییمائیها داشت و با پیروزی انقلاب در کلاس اول دبیرستان 
همراه با تحصیل , به انجام فعالیتهای وسیعی در انجمن اسلامی دبیرستان و 
همچنین جلسات قرآن مسجد جامع ایذه پرداخت. بعد از تشکیل سیاه 
پاسداران با اين نهاد همکاری نزدیک داشت. ولوسکی: آز تشکیل دهند کا ‏ 
ستاد نماز جمعه بود و فعالیتهای زیادی را در ارتباط با برقراری نماز جمعه 
و دعای توسل انجام داد. او در سال 60-1 موفق به اخذ دیپلم در رشته 
اقتصاد و علوم اجتماعی گردید با آغاز جنگ تحمیلی جهت آموزش نظامی 
به عضویت بسیج در آمد و به جبهه‌های حق علیه باطل شتافت در ابتدا 
بعنوان معاونت فرماندهی گروهان محرم در عملیات محرم شرکت نمود. 
سپس به عضویت رسمی سپاه پاسداران در آمد و به عنوان نیروی گزینش 
اک بعد از آنکه توانست نیروهای موثری برای 
و جهاد سازندگی آماده کند جهت آموزش فرماندهی گردان انتخاب 

شد و پس از آموزش در عملیات خیبر حماسه آفرید و پیروزیهای 
یری را به دست آورد. وی در اين عملیات مجروح شد و با همان بدن 
وه شجاعانه در آبهای "هور الهویزه" مقاومت کرد تا اينکه همرزمانش 
او را پیدا کردند و به بیمارستان منتقل نمودند. هنوز بهبود نیافته بود که به 
جبهه برگشت و در سال 63 به سرعت شایستگی خود را در عملیات 
برون‌مرزی به نمایش گذاشت. با شکل‌ گیری تیپ 9 بدر در سمت واحد 
طرح عملیات این تیپ به فعالیت پرداخت و در عملیات بدر و قدس به 
عنوان مسئول محور در اين تیپ انجام وظیفه کرد. وی در عملیات والفجر 
۱ ۱ 
بعد از مدتی تیپ 9 بدر به لشگر 9 بدر تغییر نام یافت و ایشان نیز به 
فعالیت در این لشگر ادامه داد. وی در عملیات کربلای 5 شرکت نمود و در 
آزاد سازی صالحیه نقش مهمی ایفا کرد و سرانجام آن سردار رشید در 
مورخه 1 60۰/1 بعد از سالها رزم تی‌اضان با کفار بعتی؛ با عشق و ایمانی 
راسخ به آرزوی دیرینه خود که لقاء معشوق و پیوستن به همسنگران 


شهیدش بود رسید و شربت گوارای شهادت را سر کشید. 
برگرفته از کتاب :شهیدان 


یشان ناوت انخالا نش 
۰ 


شهید ۳9 اسماعیل زاده 0 دوازدهم تیرماه 1341 در شهرستان 
کناباد به چنیا آفد.وی در خانواده ای مدهبی. مندین و کشاوزز بزر ی شد: 
پدرش در مورد رفتار او اين چنین می گوید: «رفتارش با ساير فرزندانم 
تفاوت داشت, اخلاق نیکو و صبر زیادی داشت.» 

ابوالقاسم, دوران ابتدایی را در سال 17 در دبستان مظفر و دوران 
راهنمایی را در سال 135 در مدر سه راهنمایی خواجه نصیرالدین طوسی 
به پایان برد و سپس در رشته علوم تجربی در دبیرستان دکتر علی شریعتی 
در ایام فراغت کارگری می کرد. که بتواند مخارج تحصیل خود را در اورد. 
در سه ماه تعطیلی برای کارگری به مشهد رفت. 

به مطالعه, به خصوص کتاب های دینی و مذهبی علاقه مند بود. نوجوانی پر 
بسیار متدین و مذهبی و از نظر اخلاقی فردی نمونه و رفتارش مودیانه بود 
و به همه احترام می گذاشت. هیچ کس کوچی ترین مورد رنجشی از او 
ندید. به افراد متدین و مذهبی نیز علاقه داشت. 

با شروع انقلاب اسلامی جزو پیشتازان تمام راهپیمایی ها بود. بعد از اتمام 
دوره تحصیل و اخذ مدرک دیپلم وارد سپاه پاسداران کناباد شد. 

ابوالقاسم اسماعیل زاده در 19 سالگی و دو روز بعد از اغاز جنگ به 
منطقه جنگی رفت و در تمام دوران جنگ در جبهه حضور موثری داشت. 

در پشت جبهه مدتی مسئول سیاه بیدخت., کاخک و واحد بسیح گناباد بود و 
سازمان دهی نیروها را برعهده داشت. مدتی نیز به عنوان مسئول پادگان 
درز ایتدای-خنگ مونی.مسئول گروهان, کرداق تضرالله نکر 5 تصر بودو 
بعد به فرماندهی گردان امام صادق (ع) برگزیده شد. 

در یکی از مرخصی ها که خانواده اش به او پیشنهاد ازدواج داده بودند با 
این شرط که با یکی از تتششکان شهدا یا جانبازان باشد, قبول نمود و در 21 
سالگی با خانم بتول خواجه رضا شهری ,ازدواج کرد. ثمره اين ازدواج یک 
پسر به نام رسول بود, که در تاریخ اول فروردین ماه سال 1365 به دنا 
امد. بعد از یک هفته از ازدواج دوباره به جبهه رفت. 


بسیار شجاع بود و در همه حال به امام عشق می ورزید. به آیت الله خامنه 
ای و حجت الاسلام رفسنجانی علاقه داشت و سخنرانی های ایشان را به 
دقت گوش می داد. 

همسر ایشان می گوید: وی ایام خی متا در ماموریت بود و در جهت 
تبلیغ و اعزام نیرو فعالیت می کرد. معمولاً بسیار کم در خانه بود. گاهی 
اوقات تذکر می دادم که شما در مرخصی هستید, مسئولیتی ندارید. ولی 
نت اد کا ام اد وا ول ی 

برادرش ( مهدی اسماعیل زاده ) می گوید: «شهید خیلی متواضع و فروتن 
بود و به زیردستان خود بسیار با مهربانی رفتار می کرد. اصلا اهل تظاهر 
نبود. تا زمان شهادت کسی نمی دانست که او چه کاره است. هر وقت از 
او سوال می شد که چه کاره است؟ می گفت: من جاروکش سپاهم و در 
جبهه, یک رزمنده عادی هستم. 

یکی از همرزمان شهید می گوید: «یک شب در حین آموزش در پادگان 
قدس, با صدای زمزمه و گریه ی شخصی بیدار شدم. وقتی دقت کردم 
دیدم شهید اسماعیل زاده با یک حالت تواضعی دارد با خدای خویش راز و 
نیاز می کند و نماز شب می خواند. من مدتی او را نگاه کردم اما متوجه 
من نشد. شم عورش را شاف مود هست سال در ارتباط با خدا بود و 
در خرن روزهای جچنگ, خداوند مزدش را داد. او هميشه آرزوی 0 
داشت.» 

حسین زر نژاد ( یکی از دوستان شهید ) می گوید: «وقتی قطعنامه 598 
از طرف جمهوری اسلامی ایران قبول شد. ايشان در اتاق گردان خیلی 
ناراحت بود و می گفت: جنگ تمام شد و به آرزویمان نرسیدیم.» 
ابوالقاسم اسماعیل زاده در تاریخ 6/5/1367 در اسلام آباد غرب و در 
عملیات مرصاد بر اثر اصابت تیر به ناحیه ی شکم به درجه رفیع شهادت 
نائل گردید و در بهشت شهدای گناباد به خاک سپرده شد. 

شهید در بخشی از وصیت نامه ی خود به پدر و مادر و همسر خود این 
چنین توصیه می کند: هت برایم گریه نکنید. چون فرزند, پاره ی 
چگر پدر و مادر است. گریه کنید ند مادرم گریه کن , ولی به یاد فاطمه 
ی اک و اسان اسلا اه ای ی شهید بهیشتی . 
همسرم می دانی بهنرین دعای حضرت فاطمه (س) برای شوهرش ) 
حضرت علی (ع) ) این بود: خداوندا, مرگ شوهرم را شهادت در راهت 
قرار بده.؟ منایع زندگینامه : فرهنگنامه جاودانه های تاریخ(زندگینامه 
فرماندهان شهیداستان خراسان) "نوشته ی سید سعید موسوی,نشر 
شاهد ,تهران-1385 


دقن ای مکی 
۰ 


امه 3 0 واحد تخریب تیپب44قمر بلی هاشم(ع)(سیاه پاسداران 
انقلاب اسلامی) 

شهید «مرتضی اسماعیل زاده» در تاریخ 740۵ مطابق با بیست و 
یکم ماه مبارک رمضان شب شهادت مولایش علی (ع( در یک خانواده 
مستضعف در شهرستان «بروجن» در استان «چهار محال و بختیاری» دیده 
به جهان گشود.دوران قبل از دبستان را سیری نمود و به دبستان رفت و از 
همان کودکی دارای ذکاوت و شجاعت عجیبی بود تا به مدرسه راهنمایی 
رفت و پس از اتمام وارد هنرستان فنی شهید مصطفی شبانیان بروجن 
گردید. 

از زمانیکه به هنرستان رفت فعالیتهای خود را در بسیج و سپاه شروع کرد 
و دوره هائّی را گذراند. در دوران انقلاب فعالیتهای زیادی از خود نشان داد 
و در راهپیمایی ها و حفاظتهای شبانه با بسیح همکاری داشت. به کلاسهای 
ویدئویی که از مباحث شهید بهشتی تشکیل می شدرفت و کم کم بعنوان 
عضو نیمه وقت سیاه در امد و عازم جبهه شد .در تیپ44 قمر بنی 
هاشم(ع) در واحد تخریب شروع به فعالیت نمود.او در عملیات محرم 
شرکت کرد و بعد از عملیات به خانه بازگشت و پس از مدتی تحصیل و 
ی ی و 
رشادت ها وشجاعتها و کو رز آندن دوره های سنگین به عنوان مسئول 
آموزش تخریب تیپ قمر بنی هاشم منصوب و شروع به فعالیت نمود. در 
مدت چهار سالی که در جبهه بود کار های تخصصی مهمی انجام داد از 
جمله انفجار پل مهم جبیر در عملیات بدر که این پل بر روی رودخانه دجله 
بود و نقش مهمی در پیروزی عملیات بدر داشت و تمام کارشناسان 
نظامی دنیا از انفجار اين پل به دست رزمندگان اسلام تعجب کرده بودند 
در این انفجار مرتضی با یک گروه از بچه های تخریب و گروه رابت از 
سدح مأموریت پافته بودند که پل را تخریب نمایند. . مرتضی مسئول گروه 
بود و بچه های گروه ضربت سنندج برای حفاظت آنها بودند . پس از درگیر 
شدن رزمندگان با دشمن از خاکریز دشمن عبور کردند چند کیلو متر را 
طی نمودند و پل را منفجر کردند. پلی که به گفته بچه ها 40متر طول و 
16 متر عرض داشت و فلزی بود و نیروهای دشمن متوجه نشدند وقتی 
خواستند عقب نشینی کنند دیدند که پل منفجر گردیده سلاحهای سنگین آنها 


در منطقه به جای ماند و نیرو های دشمن به رودخانه ریختند .پس 
ازانفجاریل, مرتضی موضوع را با بی سیم به فرمانده هان ارشدجنگ که 
درقرارگاه کربلا حضورداشتند اطلاع می دهد اما باور آن سخت است. 
وقتی نشانه های کامل پل را می گویدو دشمن که در حال عقب نشینی از 
ان منطقه است خود را بهرودخانه دجله می اندازد؛ نابودی پل جبیرمسجل 
می شود. پس از ان سردار محسن رضایی فرمانده سابق سیاه پاسداران 
اتملات اسلامیار فرعانده این خصلیات؛ یور که ور مد ان واخد تک ریت یت 
قمر بنی هاشم تجلیل و قدردانی می نمایند. 

مرتضی همواره در چبهه ماند و بچه ها را آموزش داد. هامریت های 
سنگین انفجارات را به او محول میکردند. به قول برادر فتاح فرمانده 
تخریب ,ما هر وقت ماموریت سختی بود به او محول می کردیم. نیمه های 
شب که می شد منتظر می ماندیم که برگردند. می خندیدند و می امدند, 
خوشحال بود 1 اين که کارش را انجام داده. قبل از عملیات والفجر 8 
روزها چندین گردان را آموزش می داد و شبها برای شناسایی منطقه به 
قلب دشمن می رفت. بچه های تخریب می گفتند هر وقت مرتضی می 
آمد شب را آماده می خوابيديم . عملیات والفجر 8 جاده , پل و سنگر های 
عراقی رامنفجر کرد.او هیچ ۳ لو 
به قلب دشمن می زد تا اینکه سرانجام در تاریخ 28/11/1364 هنگامی که 
فارشا نام دادم وی مه وهای نت امن ودرا عفتب. مین فرنشاد 
بر آثر اصابت ترکش خمپاره به شهادت رسید و روحش که در این چهار 
سال بی قرار پرواز بود به ملکوت اعلی پیوست. وقتی خبر شهادتش را به 
فرماندهان دادند همه ناراحت شدندوازهمه بیشتر بچه های تخریب ناراحت 
بودند. از اینکه سرداری مخلص با شهامت و متخصص را در کنار خود 

نمی دیدند . منابع زندگینامه :پرونده شهید دربنیاد شهید وامور ایثار گران 
شهر کرد ومصاحبه با خانواده ودوستان شهید 


تنب یمین 
۰ 


9 ۳ گروهان یکم از و امام حسین(ع) تیپ امام سجاد(ع) 
لشکر 19 فجر سیاه پاسداران انقلاب اسلامی زندگینامه دای مور شهید 
«حسین اسماعیلی» در 1/1/1342 هجری شمسی در روستای« لاور 
شرقی »پای به عرصة وجود نهاد. ایشان چهارمین فرزند خانواده بود و از 
آنجایی که تد نون با دهة محرم مصادف گردید. پدر و مادرش نام او را 
«حسین» نهادند. از کودکی تحت تربیت جسمی و روحی دقیق والدینش 
قرار داشت و از همان ابتدا روح و روانش با عشق به قران و اهل بیت 
سرشته شد. در سال 1347 در حالیکه فقط </5 سال داشت راهی 
مدرسه شد و دوران پنج سالة ابتدایی را در دبستان «لاورشرقی »,با 
موفقیت سپری کرد و در خردادماه سال 1352 با معدل خوب و با نمره 
انضباط 20 در امتحانات نهایی کلاس پنجم ابتدایی. قبول گردید. 

در سال تحصیلی 1352-53 وارد مدرسة راهنمایی« ادب »در «خورموح 
»که در آن موقع در تقسیمات کشوری هنوز بخش بود, شد و توانست در 
سال 1356 دوران سه سالة راهنمایی را نیز پشت سر بگذارد. 

ایشان در سال 1357 وارد دبیرستان« ابوذر غفاری» « خورموجح» شد و در 
آنجا در رشته علوم انسانی مشغول به تحصیل گردید و به طور مرتب و تا 
کلاس چهارم دبیرستان در رشته فرهنگ و ادب به تحصیل ادامه داد؛ هرچند 
که به دلیل حضور در جبهه موفق به اخذ مدرک دیپلم نگردید. تحصیلات 
ایشان تا امتحانات تویت دوم سال آخر دبیرستان؛ بیشتر ادامه بیدا تکرد و 
ایشان از نیمه دوم سال 60 به بعد به طور مرتب در جبهه‌های نبرد حق 
علیه باطل حضور داشت و فرصت اتمام تحصیلات دوره متوسطه و اخذ 
مدرک دیپلم را نیافت و با انتخابی آگاهانه و با بصیرت کامل, ترجیح داد که 
تمام اوقات زندگی خود را جهت دفاع از کیان نظام مقدس اسلامی, در 
جبهه‌ها حضور داشته باشد. 

او در راه تحصیل, مشکلات معیشتی فراوانی داشت, اما علاقة آهنین او به 
تحصیل, تحمّل این مشکلات را بر او آسان می‌نمود. او جهت مقابله با این 
مشکلات و رفع آنها ار ار له به خانواده, در 
اوقات فراغت و به خصوص ایام تعطیلات تابستان, به کار گری بیردازد تا از 
این طریق بتواند حداقل. بخشی از نیازهای اساسی خود را جهت تداوم 
تحصیل مرتفع نماید؛ لذا چندین بار در هنگام فرا رسیدن تعطیلات تابستان 


به بوشهر رفت و در آنجا به کارگری پرداخت. 

اولین بار در سن هشت سالگی به مکتب رفت و اين کار به مدت چهار 
سال در طی تعطیلات تابستان تداوم شید کویضا اننکه شه ف وف 
نوازده سالک فران ریم زار نز افای. سید خشین: هر ام »*-خنم 
نماید. 

والدین شهید, در کودکی او را با نماز و روزه و سایر شعائر نورانی دین, 
مانوس کردند که ننيجّة ان تقید بالای شهید به ادای نماز و انجام روزه از 
سنین کودکی و پیش از رسیدن به سن تکلیف شرعی بود. 

شهید اسماعیلی در سال‌های 56 و 7<ظ که اوج مبارزات انقلابی مردم 
ایران بود, فقالانه در تمامی برنامه‌ها و مراسماتی که در راستای همگامی 
با ملت ایران تدارک دیده می‌شد, حضوری فعال داشت و در این راه هیچ 
هراس و دلهره‌ای به دل راه نداد. او پس از پیروزی انقلاب شکوهمند 
اسلامی, در مورخه 1/1/1359 به عضویت بسیح در امد و با تمام وجود در 
خدمت برنامه‌های بسیج قرار گرفت و خود را وقف دفاع از دستاوردهای 
انقلاب و آرمانهای بلند و الهی امام راحل (ره) نمود. پس از شروع جنگ 
تخمیلی, در خالیکه دانتش آموز سوم دییرستان نود دز آبان ماه.۰ 9 13 سنگز 
مدرسه را به نیت حضور در سنگر جهاد و شهادت ترک نمود و پس از طی 
آموزش 15 روزه جبهه در پادگان آموزشی شهید «مسگر» شیراز, راهی 
جبهه‌های جنوب گردید. پس از بازگشت از جبهه مجددا به ادامه تحصیل 
پرداخت و در خرداد ماه سال 130 پایه سوم وت تاره را با موفقیت 
سپری نمود. در مورخة 1/12/1360 رای دومین بار به جبهه رفت و در 
عملیات پیروزمندانة «فتح المبین» شرکت کرد و در همین عملیات, در 
مورخة 4/1/1361 از ناحية ساق پا, هدف تیربار دشمن قرار گرفت و 
شدیداً مجروح شد و به همین خاطر به مدت هفت ماه در بیمارستان 
شهرستان «لجف آباد »دراستان اصفهان و پس از آن در بیمارستان 
«نیروگاه اتمی» بوشهر بستری گردید و پس از آن نیز تا مدّتها با ویلچر 
حرکت می‌کرد و پس از مدتی نیز عصا به دست گرفت و تا آخر عمر 
مبارک خود عصاأ به دست راه می‌رفت. پس از به دست آوردن بهبودی 
نسبی؛ برای سومین و اخرین بار در 1 2 به جبهه رفت و در عملیات 
والفجر 4 ود و نیز عملیات خیبر شرکت کرد. ایشان در اخرین حضور خود 
در جبهه در حالیکه با عصا حرکت می‌کرد. در تیپ امام سجاد از لشکر 19 
فجر و سمّت جانشینی گروهان را عهده‌دار بود. 

در روز 29/10/61 حدود ساعت 6 صبح شهید «حسین اسماعیلی» همراه 
با هشت نفر دیگر از همرزمانش در سنگر نشسته بودند. ده تفر #۶ .انان 
جهت گرفتن صبحانه از سنگر بیرون و در همین حین» , شنیدن صدای 
انفجاری سبب می‌شود تا جهت اطلاع از مکان, علت و تلفات ناشی از 


وقوع انفجار, از سنگر بیرون آ رد در لحظة خروح نان از سنگر,ر به ناگاه 
گلولة تنوپ به روی سنگر فرود قف اه و شهید اسماعیلی که تا آن زمان 
فقط 19 سال داشت. همراه با تنی چند از دیگر دوستان و همرزمانش در 
اثر اصابت گلولة توپ به سنگر محل اقامتشان در جبهة سرپل ذهاب, به 
فیض عظیم شهادت نائل می‌شوند. 

با اعلام شهادت آن شهید بزرگوار در تاریخ 30/10/61 توسط بنیاد شهید, 
خیل عظیمی از امت حزب ا. . و به خصوص جوانان سلحشور, جهت تشییع 
جنازة این شهید عزیز گرد هم می‌آیند و پیکر پاک و مطهر شهید را تا گلزار 

شهدای لاور شرقی به نحو بسیار باشکوهی مشایعت کرده و برحسب 
وصیت شهید, در همان‌جا به خاک می‌سیارند. منابع زندگینامه :پرونده شهید 
در بنیاد شهید وامور ایثارگران بوشهر,مصاحبه با خانواده,دوستان 
وهمرزمان شهید 


اتتحاغیلی» فتهرانب 
۰ 


شهید ۲ ب اسماعیلی : عضو شورای فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب 
اسلامی استان زنجان در اردیبهشت ماه سال 1341 در یک خانوادة متدین 
و مذهبی در روستای" ِِ در اشتان ونحان: به ونیا آمد: دورانر ات 
را با بازی های کودکانه گذراند. از همان دوران کودکی وقار و سنگینی د 
وجود او موج می زد . پسری مودب بود. پس از 1 
ادا به اهاد نیع دی سن 7 سای وارد محیط علم و دانش در زادگاه خود 
شد ۵ ابتدایی را با موفقیت به پایان رساند. در آن زمان به دلیل 
سیاستهای تبعیض امیز حکومت طاغوت در روستای ایشان مدرسه 
راهنمایی وجود نداشت .دانش اموزان تاکلاس پنجم ابتدایی درس می 
خواندند و مجبور بودند ترک تحصیل نماید. 

سهراب مجبور شد ترک تحصیل نماید.پس از چند سال برای کار عازم 
تهران شدتا در دورانی که باید درس می خواند ,با کار کردن کمی خانواده 
باشد. دز انجا با فجود این که روزها در تائوایی مشغول بکار بودند در کلاس 
های شبانه شرکت می کردند و دوره راهنمایی در مدارس شبانه تهران و 
همین طور تا کلاس دوم دبیرستان را در تهران گذراند. 

این دوران همزمان بود با مبارزات مردم ایران بر علیه حکومت دیکتاتوری 
شاه. سهراب با مشاهده ی ظلم , ستم وفساد حکومت ستمشاهی بی هیچ 
تردیدی به صف مبارزین پیوست.او در سخت ترین شرایط مبارزه در 
میدان مبارزه حضوری فعال و تاثیر گذار داشت. 

انقلاب که پیروزشد سهراب خیلی خوشحال بود,انگار از قفس آزاد شده 
بود. در هر عرصه ای که نیاز به مجاهدت وجانفشانی بود اوحضور داشت. 
از علاقمندان به امام بود .با تاسیس سیاه پاسداران انقلاب اسلامی خود را 
به زنجان رساند تا با ورود به سپاه رسالت تاریخی خود را انجام دهد. او که 
خود از پیشتازان مبارزه وپاسدار آرمانهای الهی انقلاب اسلامی بود.دیگران 
را هم تشویق می کرد تا با ورود به سپاه حافظ انقلاب اسلامی باشند. 
ضمن فعالیت در سیاه تحصیلات خود را ادامه داد وموفق به اخذ دییلم, در 
رشته علوم انسانی و ادبیات شد. پس از آن مطالعات زیادی در مورد 
اصول و علوم دینی انجام دادند ,به طوری که یکی از اساتید مبرز در این 
زمینه بودند. او با تشکیل کلاسهای عقیدتی نقش مهمی در ارتقاع سطح 
اگاهی نیروهای سیاه داشت. 


با شروع جنگ تحمیلی او کمترین تردیدی به خود راه نداد. او به جبهه رفت 
حضوری فعال وتاثیر گذار اه 

حضور در حرک ودفاع از کشور اورا از ادامه تحصیل باز نداشت. سال 
2 با شرکت در کنکور سراسری در رشتة کارشناسی علوم اجتماعی 
دانشگاه تهران پذیرفته شد ولی به دلیل نیاز که احساس می کرد به 
وجودش در جبهه است ,حضور در دانشگاه عشق, جبهه را به دانشگاه 
تهران ترجیح داد و عازم جبهه شد . ۲ 

با رشادتهای بی شماری که در این عملیات بروز داد, به شهادت رسید تابا 
عدان رفن رروان رخف السیداظای اغمال فکروا ها اش فلم او 
اوبرادر کوچکترش. قنبراسماعیلی در عملیات فتح المبین درجبهه ی جنوب 
به شهادت رسید. منایع زندگینامه ؛پرونده شهید در بنیاد شهیو وامور 
ایثارگران زنجان ومصاحبه با خانواده ودوستان شهید 


اسماعیلی, مهدی 
۰ 


شهید مهدی اسماعیلی : قائم مقام فرمانده گردان امام 
حسین(ع)لشگر 17علی ابن ابی طالب(ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) 
سال 1331 در اراک و در یک خانواده متوسط به دنیا آمد. او چهارمین 
فرزند خانواده بود. به سادگی با کسی دوست نمی شد ,در دوران تحصیل 
بیشتر از سه - چهار دوست صمیمی نداشت. به جز ورزش به خصوص 
ستی و کوه نوردی سرگرمی دیگری را دوست نداشت. خوش اخلاق و 
خنده رو بود. به ۰ مقید بود و از تبعیض وبی عدالتی متنفر. 
تا سال دوم دبیرستان ز تحصیل: کرد ه سن از آن.به ضورت شبانه به تحخضیل 
ادامه داد. از پارتی بازی و جو موجود بر ادارات دولتی در حکومت شاه رنح 
می برد به همین دلیل پس از خاتمه سربازی حاضر نشد در هیچ اداره 
دولتی استخدام شود. 
حرکت انقلاب اسلامی به دستور امام شروع شد و مهدی همراه وپیشگام 
این موج عظیم طاغوت برانداز شد. با اوج گیری اين حرکت همراه با 
زیادی داشت .او در روشن کردن اذهان مردم نقش زیادی برای خود قائل 
بود. در تسخیر مرکز شکنجه ساواک و سرنگونی مجسمه شاه خائن در 
میدان شهدای فعلی ارای حضوری فعال داشت. با نزدیک شدن ورود امام 
عزیز به ایران و اوچ گیری های خیابانی به تهران رفت و در تظاهرات و در 
درگیزی های خیابانی و تصرف پادگان ها شرکت نمود و بعد از سقوط رژیم 
شاه به اراک برگشت و با مردم ارای در نگهبانی های شبانه محلات و 
سطح شهر و به خصوص کنترل جاده ها ,در محل پلیس راه اراک فعالیتش 
را ادامه داد. پس از پیروزی انقلاب و تشکیل سیاه پاسداران همیشه ارزو 
می کرد که روزی جزء اين نیروی مومن و صادق بشود تا امکان خدمت 
وا او را بر 
درک کرد و بالاخره به ارزوی خود جامعه عمل پوشاند . اولین میدان نبرد او 
در منطقه غرب در جبهه ی پاوه و نوسود و بلندی های نودوشه بود . بعد از 
ان در اکثر عملیات شرکت داشت. 
در عملیات فتح المبین در منطقه رقابیه خواهر زاده وهمرزمش مرتضی 
اخوان فردشهید شد و خودش از ناحیه سر با اصابت ترکش مجروح گردید 


اماتردیدی در او به وجود نیامد. در عملیات پیروزمند آزاد سازی خرمشهر 
شرکت داشت, با وجود این که برادر وهمرزمش عبدالحمید اسماعیلی در 
اين عملیات شهید شد ولی او تنها با یک نامه از جبهه به پدر و مادرش 
تبریک گفت و در سنگر دفاع از اسلام پا برجا ماند. 

او همانطور که علاقه داشت در سال 1361 با دختری از خانواده یکی از 
شهدای کران قدر اراک ازدواج نمود . تمره این ازدواج یک دختر به نام 
زینب و یک پسر به نام حمزه می باشد. 

پس از ازدواج بلافاصله عازم جبهه ها شد و در عملیات محرم شرکت نمود 
و در این عملیات از ناحیه پا و چند جای دیگر زخمی شد . پس از بهبودی به 
جبهه شتافت و اسلحه برادر شهیدش را بر دوش گرفت . مرد جنگ بود , 
طالب شهادت و مشتاق ملاقات معبودش. مهدی با شهید شدن فرمانده و 
همسنگرانش به خصوص سردار شهیدرحیم آنجفی که هميشه او را مالک 
اشتر سپاه اراک می نامید, دیگر قرار نداشت. می گفت دیگر از روی پدر 
و مادر شهیدان خجالت می کشم که چرا این قدر از قافله پاران و رهروان 
شهادت عقب مانده ام ,شاید لیاقت شهید شدن ندارم. او بارها به مادرش 
می گفت تو هميشه دعا می کنی من سالم از جبهه برگردم می ترسم تو با 
این دعاهایت مرا از سعادت آخرت و شفاعت مولایم حسین محروم کنی. 
در دعاهایش می خواند: 

خدایا, پروردگارا ,ما را چنان توان و نیرویی ده که مسئولیتی را که اول بر 
دوشمان گذاشته ای و سیس شهد | با رفتن مسئولیتشان را برای ما 
گذاشتند, بتوانیم سالم به سر منزل فلاح و رستگاری برسانیم. 

تا آن جا که برایش امکان داشت مسئولیت قبول نمی کرد. که از 
من لایق تر در سپاه بسیارند و من دوست دارم هم چون یک بسیجی و به 
عنوان یک تیرانداز ساده و يا ار. پی. جی زن در حمله ها شرکت کنم تا 
کوتاه ترین راه را به سوی خدا طی کنم. 7 

در عملیات کربلای پنج در روز 22/10/1365 به آرزوی بزرگ خود رسید و 
به لقاءالله پیوست. قبل از او دو برادرش حمید ومرتضی در راه دفاع از 
اسلام وایران به شهادت رسیده بودند. در جایی از وصیت نامه اش نوشته : 
خداوندا از سر تقصیراتم بگذر و مرا بیامرز و در یک درگیری جانانه با کفار 
7 

اودر بخشی از وصیت نامه اش اورده: 

شما ای مسلمانان. ای مومنین. ای صابرین. ای صادقین. ای شاهدین. رو 
به سوی کربلای حسینی (ع) کنید و این زندگی مادی را رهایش کنید. سلاح 
برگیرید و پرده های کفر را بدرید و چهره کریه کفار و منافقان را نشان 
دهید و پوزه حیوانی شان را به خاک بمالید و امتی را از چنگال آنان نجات 
دهید. و ناپاکی ها را از بین ببرید. مر میم بشید. اسلا مقر آن ف آیمان در 


منایع زندگینامه :پرونده شهید دربنیاد شهید وامور ایثارگران اراک ومصاحبه 
با دوستان وهمرزمان شهید 


اشتری, محمد ناصر 


قرن:15 

1 

شهدد. خحمد. اضر آشتری ۶ فرمانده کیب دوم لیرد قاتا زساه 
پاسداران انقلاب اسلامی) 

به محمد ناصر مشهور بود. سال 1341 در خانواده ای فقیر ولی مذهبی در 
محله گونیه زنجان به دنیا آمد . در پنج سالگی به مکتبخانه ای که توسط 
دایی اش اداره می شد , رفت و ۱ در مدت کوتاهی روخوانی و 
تجوید قرآن را فرا گیرد و قرآن را قرائت نماید . از میان چهل نفر از 
همسالانش به مقام اول د ست یافت . 

دوران ابتدایی را در سال 7( - در سن شش تا نکن - در مدرسه 
خاقانی زنجان شروع کرد و به خاطر علاقه ای که به تحصیل داشت هميشه 
از شاگردان ممتاز در مدرسه شناخته می شد . اقای کیمیا قلم,یکی از 
دوره راهنمایی را طی سالهای 1357 - 1354 در مدرسه راهنمایی انوری 
زنجان به پایان برد و دوره متوسطه را در هنرستان فنی شهید مطهری در 
رشته اتومکانیک شروع کرد . 

از کودکی همراه با تحصیل کار می کرد و در اوقات فراغت از درس و 
تعطیلات تابستانی , دست فروشی می کرد . پس از مدتی در قنادی 
مشغول , به کار شد . در سالهای بعد به خاطر علاقه به کارهای فنی به سیم 
پیچی و برق کشی روی اورد . _ 

تحصیل او در هنرستان با اوجگیری انقلاب اسلامی مردم ایران برعلیه 
حکومت فاسدپهلوی همزمان بود.او به صف مبارزه با رژیم پهلوی پیوست . 
اعلامیه های امام خمینی را پخش می کرد و با تشکیل جلسات در جهت 
پیشبرد انقلاب و شرکت در راهپیمایی ها و تظاهرات , هماهنگی های لازم 
یم و وا ایا وت اس ۱ 
سرو وضع خونی وآشفته ببینند.وقتی مورد سوال قرارمی گرفت, می گفت 
.در تظاهرات بوده و کوکتل مولوتوف مساخته تا با آن به ماموران رزیم 
پهلوی حمله کند.. روزی در مقابل چشمانش یکی از راهپیمایان به شهادت 
ربید و آو اتخنان تاراخت بود که لب به.غدا نمی ود .ی کفت : چگونه 
غذا بخورم در حالی که در مقابل چشمانم مغز جوانی را متلاشی می کنند . 
پس از پیروزی انقلاب اسلامی به عضویت حزب جمهوری اسلامی در 
زنجان در امد.بعداز آن با تشکیل بسیج به فرمان امام خمینی به عضویت 


این نهاد در آمد و با گذراندن آموزش نظامی در بسیح زنجان مشغول 
فعالیت شد . در سال 1359 با شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران 
جزءاولین کسانی بود که به جبهه رفت و در همان سال نیز مجروح شد . در 
سال 1360 به عضویت رسمی سیاه پاسداران انقلاب اسلامی در امد . از 
زبان او نقل می کنند . ۲ ۳ 
در همان اوایل جنگ پس از گذراندن دوره ی عمومی با یک گروه دوازده 
نفره عازم جبهه شدیم و در منطقه دارخوین مستقر گردیدیم و در عملیات 
شکستن محاصره آبادان مدتی در آبادان بودم و توفیق شرکت در عملیات 
رمضان , بیت المقدس , محرم و خیبر را پیدا نمودم . 
ا هت سای وا سا اس رای ی ۱۳7 
فرمانده کل سیپاه پاسذداران انقلاب اسلامی - دیداری از مقر لشکر 17 
علی بن ابیطالب داشت از مهدی زین الدین - فرمانده لشکر 17 - می 
خواهد که اشتری را به مقر فرماندهی سیاه بفرستند .ولی زین الدین با 
بیان این نکته که ما به وجود برادر اشتری نیازمندیم مانع رفتنش می شود . 
پس از مدتی به سمت فرماندهی تیپ دوم لشکر 31عاشورا منصوب شد . 
او همواره یک قران کوچک و تسبیح و مهر , تربت کربلا و یک کتابچه دعای 
زیارت عاشورا به همراه 7 دست 
بزند . می گفت : مختص خودم است . نماز شب و دعای خواب او هیچ 
وخ رن نف بت رسای که نی وه هون ری انش یو من 
بود باز هم از راز و نیاز و تلاوت قرآن غفلت نمی کرد . 
رن ژبان ززمندکان-شنده بود که اشتزی شهید. آبنده اشت : اون وه‌خاطرم 
ای از جبهه نقل می کند :در مرحله دوم عملیات رمضان به خاطر موقعیت 
بقی ام فانک راقها تابار قع یر محر شنم ول رای تسار 
سخت بود و امکان نقل و انتقال وجود نداشت تا اینکه یکی از رزمندگان 
که خدمه آرپی چی 7 بود , پيشنهاد کرد که به او اجازه داده شود به جلو 
برود و با ایجاد گرد و خاک , دشمن را منحرف کند تا رزمندگان موفق به 
تغییر موضع شوند . 
ابتدا ما مخالفت کردیم ولی با اصرار , این کار را انجام داد , و خود نیز در 
همان جا شهید شد و ما با از خود گذشتگی او توانستیم از آن وضعیت 
ت یابیم . وزش شدید طوفان در جریان عملیات رمضان در تابستان 
1361 و باران رحمت در عملیات محرم پاییز 1361 شنت که به کفی ان 
رزمندگان توانستند بدون تلفات به مواضع دشمن نزدیک شوند ۰ 
اودر پشت جبهه نیز حضوری فعال داشت و از لیبرالها خصوصا بنی صدر 
بسیار متنفر بود و هميشه خواستار طرد انها از صحنه سیاسی و نظامی 
کشور بود. او علیه بنی صدر این جمله امام خمینی را که فرمود: هی 


نگویید من بلکه بگویید مکتب من را بر دیوار ها می نوشت .در سالهای 
0-- 1359 که اوج فعالیت گروهک های محارب با انقلاب اسلامی بود 
در مبارزه مسلحانه علیه انها شرکت فعال و موثر داشت . 

در مراسم سیاسی عبادی دعای کمیل , دعای توسل و نماز جمعه حضور 
می یافت و خود نیز از برگزا ر کنندگان چنین محافلی بود . با جمع سی یا 
چهل نفری از رزمندگان به طور نوبتی به منزل هم می رفتند و شام را دور 
هم بودند و به انجام مراسم مذهبی می پرداختند . از امور محرومین غافل 
نبود و حقوق دریافتی خود از سپاه را صرف انها می کرد . حتی شبها 
مخفیانه به انها غذا می رساند . پدرش نیز او را در این راه کمک می کرد 
.از برنامه های ثابت او در پشت جبهه , دیدار از خانواده شهد | و رزفندکان 
بود و حساسیت خاصی نسبت به آنها داشت . در مواقعی که اعضای 
خانواده برای رفتن به جبهه به بدرقه اش می امدند , اجازه روبوسی نمی 
داد و می گفت : شاید در این جمع خانواده شهیدی باشد , نمی خواهم آنها 
از دیدن این صحنه ناراحت شوند . اشتری نسبت به استفاده از بیت المال 
حساسیت فوق العاده ای داشت . یکی از همرزمانش نقل می کند : 
زمانی که ایشان مجروح شده بود برای عیادتش به بیمارستان رفتیم وقتی 
فهمید که با ماشین سیاه امده ایم ناراحت شد و ما را مورد عتاب قرار داد 


عاشق شهادت بود و در سفرهای دوستانش به مرقد مطهر امام رضا 
(ع)سفارش می کرد که شهادتش را از آقا بخواهند . زمانی که مجروح می 
سیم وم : اگرشهید نشدم به خاطر اعمالم است و گر نه به این فیض 
نایل می شدم . 5 

شرا ور ی و ی و 
ان ین کیان چیه سا و یهت ری و 
را به بیمارستانی در اصفهان منتقل کردند . شوهر خواهرش نقل می کند : 

تیه عتا تفش رفتیم توصیه می کرد که به عیادت دیگر مجروحان نیز نی( 
۱ 09 
موضوع مطلع نشوند . ۱ 

به لت فسات ال را اس اوه وان ان سای 
بیمارستان لقمان منتقل کردند و در بخش (سی سی یو) بستری و ممنوع 
الملاقات شد و پس از دو روز به شهادت رسید .پیکر شهید ناصر اشتری 
پس از تشییع در گلزار شهدای زنجان آرام گرفت .۰ منبع:فرهنگ نامه 
جاودانه های تاریخ (زندگینامه فرماندهان شهید استان زنجان) نوشته ی 
یعقوب توکلی,نشر شاهد تهران-1382 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

سید 1 اشرف : فرمانده گردان ادوات(ضدزره) تیپ 1 الغدیر(سیاه 
پاسداران انقلاب اسلامی) 

سال 1343 در شهرستان یزدر ودر خانواده ای مذهبی دیده به جهان گشود ۱ 
دوران کودکی خود را با فراگیری آداب اسلامی طی کرد ودر 6 سالگی 
برای تحصیل راهی دبستان شد . یس از موفقیت در دوره ی ابتدایی به 
مدررسه راهنمایی رفت و دوران متوسطه را در دبیرستان ره رات پزد تا 
سال دوم پشت سر گذاشت. 

دارای اخلاق اسلامی و روحیه ای خوبی بود و برای انجام عبادت, علاقه 
خاصی نشان می داد. هیچ گاه به جا آوردن احکام اسلامی را فراموش نمی 
کرد. با دوستان و آشنایان رفتار خوبی داشت. به همین سبب همه شیعته 
اخلاق اسلامی او بودند. در دوران انقلاب در فعالیت های سیاسی و 
مبارزات حضوری مستمر داشت. 

پس از پیروزی انقلاب و شروع جنگ تحمیلی تحصیل را رها تمود. و به 
بسیجیان دلاور پیوست و برای نون دوره آضوز تخر نظامی به پادگان 
رفت. 

پس از مدنی فعالیت در بسیع به عضویت سیاه پاسداران انقلاب اسلامی 
در آمد و رهسپار جبهه های جنگ شد تا به دفاع از میهن اسلامی بیردازد. 

از روزی که وارد جنگ شد تا لحظه شهادت عمر پر برکتش را در صحنه 
های مختلف رزم گذراند و در مسئولیت های مختلف ,و عملیات متعدد 
حضور یافت . به خاطر خلاقیتی که داشت به فرماندهی گردان ادوات تیپ 
8 الغدیر منصوب شد و با رشادت های فراوان در عملیات وعرصه های 
طاقت فرسای مختلف به ویژه در عملیات بدر و قدس د5 حماسه ها افرید 
و در این عملیات به ملکوت اعلی پیوست و ارزوی دیرینه اش که شهادت 
در راه خدا بود ,محقق شد. 

اودر بخشی از وصیت نامه اش می گوید: 

پدر و مادر امیدوارم که مرا ببخشید از این که نافرمانی شما زیاد کردم. از 
شهید شدن من ناراحت نباشید. زیرا همگی رفتنی هستیم و باید از اين دیار 
فانی هجرت کنیم. پس چه بهتر که مرگمان با شهادت در راه خدا باشد و 
پرونده حیاتمان با مرگ سرخ در راه الله بسته شود. منایع زندگینامه 


"پرونده شهید دربنیاد شهید وامورایثار گران یزد ومصاحبه با خانواده 
ودوستان شهید 


اشرفی, علی اکبر 


قرن:15 

حجنسیت ِِ_ 

شهید علی اکبر اشرفی : قائم مقام فرمانده کردان امام حسن 
(ع)لشگر 17علی ابن ابی طالب(ع)(سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) اول 
تیرماه هزار و سیصد و چهل و یک. در روستای کلامو از توایع شهرستان 
شاهرود, در خانواده‌ای کارگر و مذهبی فرزندی دیده به جهان گشود. 
صفرعلی و زهرا, پدر و مادرش. او را علیاکبر نامیدند. 

تحصیلات ابتدایی علیاکبر در زادگاهش به پایان رسید. دوره راهنمایی‌اش 
را در روستای مجاور (قلعه نوخرقان) در مدرسه شهید بهشتی گذراند. وی 
برای ادامه تحصیل به شاهرود عزیمت و در دبیرستان دکتر علی شریعتی 
در رشته اقتصاد ۱ به تحصیل شد. این ایام مصادف با سالهای اوح 
گیری انقلاب اسلامی بود. وی در فعالیتهای آن زمان شرکت فعال داشت تا 
اینکه انقلاب به پیروزی رسید.بعد از انقلاب در جریان فعالیتهای ضد انقلاب 
و گروهکها, از مدافعین انقلاب اسلامی بود و بارها با مهره‌های اجانب 
در کیر شندم که از خاتب آنها خند بار تهدید شد. 

بیست و هفتم فروردین هزار و سیصد و شصت و دو از طریق سپاه با 
سمت معاون کزدان به جبهه رفت ۰ یک بار از ناحیه پای چپ و بازوی 
راست مجروح و چهار ۳ در بیمارستان بستری شد.سیزدهم شهریور هزار 

و سیصد و شصت و دو با نرگس ازدواج کرد و تنها فرزند دخترش در بدو 
تولد چشم از جهان فرو بست. 

در چندین عملیات شرکت داشت. سرانجام در سی خرداد هزار و سیصد و 
شصت و هفت, در ماووت عراق در ارتفاعات گوجار به شهادت رسید. 
مزارش در گلزار شهدای زادگاهش است. 

منایع زندگینامه :پایگاه اینترنتی کنگره بزرگداشت سرداران و3000 شهید 
استان سمنان 


اصطهباناتی, محمدباقر 
ِِِ 


ی وت است. 

در اصفهان از محضر علامه شیح محجمد باقر بن محشی (معالم) استفاده 
نموده و از آتجناب نائثل بدریافت اجازه گردیده و مراجعت بشیراز نموده و 
مرجع تدریس و امور شرعی گشته و تنافری بین او و حاکم شیراز شده و 
از آنجا بسامرا مشرف 3 و در درتن ابه‌الله فجدد شیر از شتر کت و بسن 
از فوت آن نزد کفای بلنلجف اشرف مهاجرت و بتدریس و اقامه جماعت 
پرداخته ۳ سال 139 ق که بشیراز مراجعت و مقبول عام و خاص گردیده 
و زعامت عامه و ریاست تامه یافته تا در انقلاب مشروطه در سال 1326 
ق با سید احمد معین و غیره بشهادت رسیده و عالم جلیل‌القدر سید محمد 
شفیع کازرونی بوشهری در رئاء و ماده تاریخ فوتش سرود (تاریخ فوت 
الشیخ مغفوراتی). 

دارای تألیفات ارزنده‌ای مانند رساله حدوت العالم و رساله مبسوطی در 
احکام الدین و غیره بوده است. 

برگرفته از کتاب : گنجینه دانشمندان (جلد سوم) 


اسف اف غرباتفای 
۰ 


شهید ۳ اصفرزاده ۰ فرمانده کوخان امام محمد تقی ءع( لشگر ویژه 
شهدا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) 

در نهمین روز دی ماه سال 1331 در روستای خشت کلات در استان 
خراسان متولد شد. در دوران کودکی با همسالانش بازی می کرد. نیز به 
والدینش کمک می کرد. دوره ابتدایی را در روستای محل سکونش به پایان 
برد. قربانعلی دوره نوجوانی خود را به کشاورزی و دامداری مشغول بود و 
همچنین علاقه زیادی به کارهای فنی داشت. 

در هجده سالگی به خدمت سربازی رفت و پس از باز گشت به شغفل 
جوشکاری زفق افزد دوه <2 تسالحن ازدواج کرد و حاصل 9 ال ند کی 
فتتتر ک آنان نشه: فره نمی با ننند: ۱ 
شبانه در مدرسه هاتف تا کلاس دوم راهنمایی درس خواند. در آنمتاتة 
انقلاب در تظاهرات شرکت می کرد ودز آکاه کرزدن فافیل.و: اشتایازن به 
خصوص مردم زادگاهش نقش موثری داشت. پس از پیروزی انقلاب برای 
برقراری نظم و امنیت وظیفه نگهبانی های شبانه در کمیته ها, شوراهای 
محلی و مساجد کوی طلاب را برعهده داشت. 

قربانعلی پس از یک سال فعالیت در بسیج که مدت 40 روز در جبهه چزابه 

بود و در عملیات آن منطقه شرکت داشت. در 15 آبان 1 به استخدام 
شیاه ذر آنند. 

او با توجه به ورزیدگی و تناسب اندام جزو مربیان پادگان‌های قدس و طرح 
وت ای و ی یی او ایب ال ای ی 
پایگاه های مقاومت روستایی در منطقه کلات؛ طر قبه, شاندیز و 40 
رتشا اطراف مشهد سهم به سزایی داشت. او در سمتهای فرمانده 
بسیج ناحیه طرقبه, شاندیز و معاون گردان امام محمد تقی (ع) از تیپ 
ویژه شهدا انجام وظیفه می کرد. 

قربانعلی در عملیات هس« سمت معاون گردان امام محمد تقی (ع) 
به جبهه مرپوان اعزام شد. پس از شروع حمله به دلیل شهادت فرمانده 
گردان, او سمت فرماندهی را به عهده گرفت. در این هنگام از ناحیه بازو 
مجروح و به او اعلام شد که به پشت جبهه منتقل شود. ولی او مخالفت 
کرد و گفت: چون فرمانده شهید شده من نباید برادرانم را تنها بگذارم. او 
در 7 اسفند 1364 در عملیات والفجر 9 در خاک عراق بر اثر اصابت 


ترکش به ناحیه پشت به شهادت رسید. پیکر او پس از تشییع در 19 اسفند 
4 در روستای خشت کلات به خای سپرده شد. پس از شهادت او 
شهید کاوه فرمانده لشگر ویژه شهد | به او لقب سردار رشید اسلام داد و 
لوح تقدیری از طرف ایشان به شهید اهدا شده است. منایع زندگینامه 
: "فرهنگ جاودانه های تاريخ. زندگی نامه فرماندهان شهید خراسان " نوشته 
ی سید سعید موسوی, نشر شاهد, تهران - 13860 


اصغرزاده. محمود 


قرن:15 

جنسیت ِ_ 

شهید هوق اصغفر زاده : قائم مقام فرمانده گردان شهیدمدنی 
لشگرمکانیزه 31عاشورا(سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) سال 1335 , در 
خانواده ای مذهبی ودر شهر بناب , در استان آذربایجان شرقی متولد شد . 
او اولین فرزند خانواده بود و سه خواهر و سه برادر داشت . پدرش 
کشاورزی و باغبانی می کرد و از وضع اقتصادی خوبی برخوردار بود . 
محمود , تحصیلات ابتدایی خود را در مدرسه ابتدایی ساسان و راهنمایی و 
دبیرستان را در بناب گذراند . در تمام دوران تحصیل . او در انجام دروس و 
تکالیف بسیار جدی و منظم بود . در دوران دبیرستان به مطالعه کتابهای 
سیاسی: و فذفقبی زوین آوزد . دز این ز میته.: یکین از ذبیزان به: نام آقای 
رحیم اصغری و همچنین حاج شیخ یوسفعلی باقری بنایی , بر محمود تأثیر 
بسیار داشتند . او دوستان کمی داشت و اغلب اوقات مطالعه می کرد و با 
در کنار پدر به باغبانی مشغول می شد . در مجالس مذهبی و مجالس 
عزاداری ماه محرم شرکت فعال داشت . 

سال 1353 موفق به اخذ دیپلم در رشته ادبیات ( علوم انسانی ) شد و 
بلافاصله به سربازی رفت . دوره اموزشی خود را در عجب شیر و مابقی 
خدمت را در ارومیه گذراند . بلافاصله پس از اتمام دوره سربازی در سال 
155 چون نمی خواست سربار خانواده باشد , در نزد پدرش به قا 
بافی مشغول شد . در همان سال , وارد مبارزات سیاسی علیه رژیم 
پهلوی گردید و در جلسات سخنرانی های سیاسی و پخش اعلامیه فعال بود 


پس از پیروزی انقلاب اسلامی , مدتی در کف از مساجد شهر بناب 
اموزش اسلحه می داد . با تشکیل سیاه پاسداران انقلاب اسلامی در سال 
تاد و ون فش یتسه ان به به عضویت این نهاد درآمد . او از 
موسسین سیاه پاسداران بناب بود . در اوایل تشکیل سیاه , به منظور 
جذب نیروهای جوان , به روستاها می رفت و جلسات توجیهی و اشنایی با 
سپاه تشکیل می داد . با آغاز حرکت های منافقین علیه انقلاب , در کنار 
افراد سپاه , به عملیات گشت و شناسایی و سرکوب منافقین پرداخت « آو 
فرماندهی کروهت از افراد سیاه را بر عهده داشت که وظیفه آن جمع 
ار مه و اعامه ها صاین ا شطه مر ایا و فا 
خانه های تیمی و دستگیری افراد این گروهک بود . علاوه بر اين , در 


عملیات های شهری مبارزه با مفاسد و منکرات نیز بسیار فعال بود . در 
بسیاری از موارد , رفتار متين و برخوردهای مناسب اصفرزاده با افراد 
خاطی: ستتب میت شید آنان اعفال ده ودرا تر که کنند و زر ندرکن فاد 
و شرافتمندی پیش گیرند . 

نسبت به سوء استفاده از بیت المال حساسیت فراوان داشت . وقتی به 
عضویت سیاه درامد , حاضر نبود با استفاده از موقعیت خود , از امکانات 
سیاه بهره بگیرد و همواره به دیگران سفارش می کرد که « صداقت 
داشته باشند ؛ خیانت در امانت نکنند , وفای به عهد کنند و در جامعه راه 
راست را برگزینند . » در جلسات بخشداری و سپاه , به ویژه جلساتی که 
برای رسیدگی به وضع اقتصادی و مشکلات افراد سپاه و بسیج تشکیل می 
شد , حضور می یافت و در صورت لزوم مواردی را پیگیری و شناسایی می 
کرد و به مسئولین گزارش می داد . 

با اغاز جنگ تحمیلی , تصمیم گرفت به جبهه برود ؛ ولی چون فرمانده 
عملیات سپاه بناب بود , مسئولین مانع می شدند . اما بالاخره با اصرار و 
پیگیری زیاد , در حالی که سمت شهرداری شهر بناب به وی پيشنهاد شده 
بود , نپذیرفت و عازم جبهه شد . در سال 0 , فرماندهی یک گروه 
پانزده نفری برای ازادسازی بوکان را به عهده داشت . او به عنوان یک 
فرمانده , همواره سعی می کرد نیروهای خود را در بالاترین توان نظامی و 
جسمی نگه دارد . تکنیکها و تاکتیکهای نظامی را به خوبی به آنها 
آموزش می دارد و آنان رابه. کاربرد.شلاخ های مختلف. آشتا می کرد . 
از لحاظ اعتقادی زا ار حرکت بر محور ولایت فقیه را همواره مورد 
تأکید قرار می داد . 

در امور عبادی و مذهبی , بسیار مقید و منظم بود . به نماز اول وقت و 
نماز صبح اهمیت می داد . یکی از دوستان او می گوید : 

اکثر شبها نماز شب اقامه می کرد ولی هیچ کس نمی فهمید . چنان بی 
هميشه توصیه می کرد که « ما باید سعی کنیم رضایت رهبرمان را جلب 
کنیم . هدف آز امد به سیاه , کسب پست و مقام نباشد . باید این دنبا را 
وسئله: فران دهیم‌خا آخرت خود را نافین کنیم -ههدفت باید جلب رضایت 
خدا باشد . » هر وقت صحبت از ازدواج , درس يا ادامه تحصیل می شد , 
با صراحت می گفت : « همه چیز ما امروز جنگ است . اگر ان شاءالله 
موفق شویم و خودمان را به حضرت اباعبدالله (ع) برسانیم به همه چیز 
رسیده آیم . 

با چنین باوری بود که اصفرزاده , با وجود داشتن امکانات رفاهی و مالی , 
ازدواج نکرد . 


اصغرزاده حدود هجده ماه در جبهه های جنگ , حضوری فعال داشت و 


سرانجام در عملیات مطلع الفجر به شهادت رسید . یونس طاهری - 
همرزم اصغرزاده در زمانی که معاون گران شهید آیت الله مدنی بود - در 
مورد چگونگی شهادت محمود می گوید : 

در تاریخ 19/9/1360 عملیات مطلع الفجر در منطقه سرپل ذهاب , 
منطقه ای به نام کاسه جول , عقبه محور عملیات بود . ارتفاعات برافتاب 
و تنگه حاجیان و تنگه قاسم اباد , محور اصلی عملیات بود . فرماندهی 
عملیات را غلامعلی پیچک به عهده داشت که شهید شد و نیروها مجبور به 
عقب نشینی شدند . در دومین شب . در حالی که نیروهای جدید جای 
نیروهای قبلی را می گرفتند , دشمن منطقه را به توپ بست و نیروها بر 
روی زمین خوابیدند و قنداق تفنگها را به گردن گذاشتند ؛ در این حین ,؛ 
ترکش توپ به گردن اصفرزاده اصابت کرد و وی به شهادت رسید .ر 
جسد شهید محمود اصفرزاده بعد از چند روز در بناب تشییع و در گلشن 
امام حسن (ع) بناب دفن شد . 

منابع زندگینامه : ۲ 
"فرهنگ جاودانه های تاریخ (زندگینامه فرماندهان شهید آذربایجان 
شرقی)نوشته ی یعقوب توکلی ,نشر شاهد,تهران-1384 


ات نت ان شید 
۰ 


شهید ۳0 اصغفری : فرمانده گروه شناسایی واحد اطلاعات وعملیات 
لشگر31 عاشورا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) 

وصیتنامه 

بسم الله القاسم الجبارین 

ان الله اشتری من المومنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه (سوره توبه) 
به نام انکه. هستی بخش جانها و هادی انسانهاست. ارحم الرحیمی که انبیا 
و اولیا و شهدا را اسوه بشر قرارداد و به وسیله انها, مشعل فروزان 
هدایت را برافروخت. سلام بر مهدی(عح), ِ انتظارش اعتراضی است 
بر هر چه ظلم و جور و استکبار و بی عدالتی است. 

درود بر قلب تینده ستمدیدگان زمین. بت شکن عصر و ناجی دهر امام 
امت خمینی کبیر و تحیت و تهنیت بیکران به شهدا و خانواده های 
گرانقدرشان که با مقاومت خود و صبر زینب گونه شان, امید دشمنان را 
تبدیل به یاس کردند. 

فن سرناز .حفیر آمام زمان: ابزاهیم اضفری, با آگاهی کامل این را را که 
و می دانم که این راه سختی و شکنجه و معلولیت و شهادت و اسارت 
داردولی من از صلب مردانی, متولد شده ام که قرن ها می گفتند:((حسین 
جان اگر در کربلا بودیم نمی گذاشتيیم دست نامحرمان به خیام اطفال 
مظلومت برسد و من هم در ادامه راه انها به لبیک گویان؛ پیو سنه ام , ۳1 
چه دیر بیدار شدم ۶ اگر چه برای یافتن آب حیات در ظلمت به خیلی درها 
کوبیدم. ولی سرانجام. آن دری را که بایداول می زدم, یافتم و اکنون هرگز 
این استانه را رها نخواهم کرد. 

امت مقاوم اسلام! بدانید و آگاه باشید که اگر همگی حول محور رهبری 
واحد اسلامی, جمع شوید هیچ قدرتی نمی تواند در بنیان مرصوصتان رخنه 
نماید. 

با اسلحه ایمان, با اتکا به حبل الله المتین. دست منافقین, دورویان, آنهایی 
عالیات و قدس عزیز را غصب کرده اند و بر فراز ویرانه های دیریاسینو 
کفر قاسم و صبرا و شتیلا و هویزه و خرمشهر و قصر شیرین عربده کشی 
می کنند و سند اسارت امت اسلام را امضا میکنند. قطع نمایید و به 


عصرها و نسل ها بفهمانید که ما, وارثان خون سیدالشهدا و یاران با 
وفایش هرچند در کربلا نبوده ایم. ولی هر روز, زمان عاشورا و هر زمین را 
کربلا کرده ایم و در اين محرم. هیچ چیزی غیر ازمنافع اسلام عزیز برایمان 
ارزش ندارد. 

اما! کاش می شد در عشق تو, هزاران بار می کشتنم و قطعه قطعه ام 
می کردند, تکه های تنم را می سوزاندند و خاکسترم را به باد می دادند و 
باز زنده می شدم و تو خمینی جان, جان جانانم. روح و روانم. مگر نعمتی 
بالاتر از وجودسراپا مهر تو هست؟ بگو تا همه از پیر و جوان و مرد و زن 
کفن پوشان. شویم و غسل شهادت را که یادمان داده ای از آنه های 
اقیانوس عشقت بگیریم و زمین را بر مهدی(عج). فرشی گلگون تدارک 


ببینیم. 

آمدیم: تااحان ببازیمن دشت منت رد کر سیلین» تسه مره تتفت آها ندز 
جان و مادر جان! که قدر تمام دنیا دوستتان دارم و هیچ گاه چهره های 
مهربان و خدایی تان از نظرم محو نمی شود, من فرزند خوبی برای شما 
نبودم , نتوانستم, در پیری عصای دستتان باشم. ولی یادتان باشد که شما 
این گونه در دامان پرمعنویت خود پرورش دادید. شماسیدالشهدا (ع) را 
برای من؛ اولین با سای 

گریه کنید نید. من ۳۳ به روضه ستدالشندا و ۰ علاقه ار ۳ 
روضه را فراموش نکنید. ما با همین مجالس زنده هستیم. 

اسوه مقاومت صبر باشید: آن چنان که صبر از دست شما به تنگ آید کاری 
نکنید که خدای نخواسته, دشمن اسلام شادشوند, چون کوهی استوار از 
جای[خود] نجنبید. انشاالله دیدارمان در جوار سیدالشهد!(ع). 

خواهرانم ! ۱ 

اسوه تقوا وعفت و حجاب باشید. من دوست ندارم در مرگم شیون و زاری 
کنید. بلکه راه ما و شهیدان را به فرزندانتان بیاموزید. ازتجمل. دست 
بردارید و بدانید که هیچ کس چیزی از این دنیا نمی برد. همه فانی هستند. 
ات 
راهنمایی کنید. از خانواده های ضد انقلاب دوری کنید و با انهامعاشرت 
ننمایید, انها را طرد کنید. شاید از اعمال زشت پشیمان شوند. 

اما دوستانم ! نمی دانم؛ برایتان چگونه بوده ام , ولی همیشه دوستتان 
داشته ام. برادرم عباس می دانی که مهرت در دلم مالامالاست. بعد از من 
پدر و مادرمرا فراموش نکن. انها مرا در تو خواهند جست. به انها دلداری 
بده. خداوند به شما جزای خیر دهد . 

این زیباترین لخظه:زند نی من است, زیرا پیج ساعت مانده است که با به 
معشوقم, بپیوندم و يا حسرت عاشقان را بخورم. 


در پایان. از همه حلالیت می خواهم, زشتی ها و بدی ها را به بزرگی خود 
به خاطر شهدا| ببخشید.خدایا, خدایا, تا انقلاب مهدی حتی کنار مهدی خمینی 
را نگهدار 


بنده حقیر خدا, ابراهیم اصفری 


اسر علی آکیدر 


قرن:15 

جنسیت ِ 

شهید علی اکبر اصفری : فرمانده گروهان یکم از کردان پدالله 
لشکر دنصر(سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) 

او اولین و تنها فرزند خانواده اصفری روز جمعه 12/9/1339 در روستای 
کوشک مهدی دیده به جهان گشود. پس از تولد به همراه خانواده به مشهد 
مهاجرت کرد. 

دوران ابتدایی را در دیستان علم و دوران راهنمایی را در مدرسه ابومسلم 
گذراند. تحصیلات متوسطه را در سال 1353 در دبیرستان ابن یمین اغاز 
نمود و پس از یک سال به دبیرستان فردوسی رفت و از جمله شاگردان 
ممتاز ار جاأ به شمار می رفت. در اوقات فراغت به یادگیری زبان 
انگلیسی همت گماشت و 9 ترم را در «موسسه آضوءاشن زبان ایران و 
آمریکا» گذراند. 

تانستان ها.به. کلاس. فر ان هی رفت. و از مطالفه. کب مذاهی, و غلمی 
غافل نمی شد, به خصوص کتب استاد مطهری و شهید هاشمی نژاد. پای 
منبر اقای کافی می نشست و به امام و روحانیت علاقه ای وافری داشت. 
زمان شکل گیری انقلاب و در جریان تظاهرات و راهپیمایی ها , به فعالیت 
های مختلفی از جمله: جمع آوری اطلاعات و اخبار می پرداخت و در خنثی 
کردن توطئه های رژیم فعالانه شرکت داشت. در سال 1358 بعد از اخذ 
دیپلم, مدتی آموزش یار نهضت سوادآموزی بود و بیش از 5 ماه هم در 
کمیته مبارزه با قاچاق مواد مخدر» احتکار و افراد ضد انقلاب و منافقین 
در اواخر دوران سربازی و در روز عید غدیر سال 1361 در 22 سالگی با 
خانم فروزان زینال زاده ازدواج کرد. در مدت چهار سال زندگی مشترک 
صاحب دو فرزند دختر به نام فاطمه (متولد 10/5/1362) و محدثه (متولد 
5 شد 

بعد از خدمت سربازی فعالیت های شبانه داشتند و بین 12 مسجد اسلحه 
توزیع می کردند. همچنین در رابطه با برنامه های منافقین چند بار به خانه 
های تیمی حمله کردند و بارها در معرض خطر قرار گرفتند. در سال 1360 
منافقین. قصد ترور ایشان را داشتند اما موفق نشدند. در همین ایام بود 
که به صورت مرتب در کلاس های شهید عبدالکريم هاشمی نژاد شرکت 
می کردند و فیض می بردند. 


با اتمام دوران سربازی. به سیاه پاسداران پیوست. پس از گذشت دوازده 
روز از پایان دوران سربازی, در اواخر سال 131 , هتگاهن که همسرش 
باردار بود به جبهه رفت و حدود 4 ماه در منطقه عملیاتی نقده ی کردستان 
به سر برد. پس از این که از جبهه امد. به عنوان پاسدار رسمی استخدام 
شد. در دوران دفاع مقدس در پشت جبهه, در سپاه خدمت می کرد. در 
جبهه معاون گردان بود و با قبول نکردن فرماندهی, کارهای پشتیبانی را 
انجام می داد. ۱ 

در سال 1363 به دلیل قبولی در ازمون دانشکده تربیت مربی سپاه قم ( 
که با رتبه خوبی قبول شد, به اتفاق همسر و فرزندش به قم مهاجرت کرد. 
در دانشکده نیز ذکاوت و لیاقت خویش را در رفتار و کردار و دروس 
0 به اثبات در این دوران ِِ مطالعه می کرد و در حرم 
در 0 سال 4 مدت سه ۳۳ ۰ عملیاتی مهاباد بسر برد و 
پس از بازگشت باز هم به درس مشغول شد. از مطالعه و تحصیل خسته 
اپ ۱ ۳ 
حساس بود. از نوشتن حتی یک خط با قلم بیت المال در جهت امور 
شخصی خودداری می کرد. 

در کانون تربیت زندانیان فعالیت ارشادی داشت و همواره به هدایت و 
ارشاد دیگران می پرداخت. مدتی هم مسئولیت بسیج مسجد امام هادی 
(ع) را عهده دار بود. خانم صدیقه رضا زاده ,مادر شهید در مورد رفتار و 
سجایای فرزند شهیدش می گوید: «تمام هم و غمش آرامش مملکت بود و 
دوست داشت از لحاظ علمی به دکتر بهشتی برسد. توت هی 
این بود که امام زنده باشد, کشور مشکلی نداشته باشد و دست منافقین 
بریده شود.» 

توصیه ایشان به ما همواره اين بود که رسالت شما در پشت جبهه سنگین 
تر است, مبادا از دوری من دلتنگ شوید. حجاب خود را رعایت کنید , که 
حجاب شما مانند گلوله ای است که به قلب دشمن می رود. مبادا نفس بر 
شما غلبه کند. 

اوایل سال 1365 ( که پدرش نیز در جبهه بود ) از دانشکده به جبهه 
شتافت. ابتدا سمت فرماندهی گردان به او پيشنهاد شد. اما به علت 
تواضع شدید نیذیرفت و فرماندهی یک گروهان از گردان پدالله را انتخاب 
کرد. 

در عملیات والفجر هشت در منطقه فاو و در عملیات کربلای یک در منطقه 
مهران شرکت داشت و در لشکر پنج نصر خراسان انجام وظیفه می کرد. 
و پس از این که دشمن به غرب کشور حمله کرد به ایلام منتقل شد. علی 
اکبر اصغری در تاریخ 31/2/1365 , مصادف با 12 ماه رمضان 1405 ه. 


ق , بر آثر اصابت خمیاره به ناحیه ی سر, در منطقه کله قندی مهران به 
شهادت رسید. پیکر پاک این شهید در تاریخ 8/3/1365 , مصادف با نوزدهم 
ماه مبارک رمضان , در مشهد مقدس با شکوهی خاص تشییع و در کنار 
مرقد ثامن الحجح , علی بن موسی الرضا (ع) به خاک سپرده شد. منایع 
زندگینامه : "فرهنگنامه جاودانه های تاریخ(زندگینامه فرماندهان 
شهیداستان خراسان) "نوشته ی سید سعید موسوی,نشر 
شاهد ,تهران-1385 


اعتمادی. هاشم 
ِِِ 


3 0 در اسفندماه سال 1342 ه.ش در روستای "سنگر" زاده 
شد. زمانی که متولد شد. نامش را فرشاد گذاشتند؛ ولی بعدها اسمش را 
به به "هاشم" " تغییر دادند. هاشم پسری زیرک و باهوش بود و تا پایان دوره 
ابتدایی, با عنوان شاگرد ممتاز, از پدرش که ربیس فرهنگ منطقه بود, 
کیره ی کرت ات از اسامر کف داش مرا احام صر. ها 
خانواده خود به روستای "حرایجان " در شیراز رفتند. هاشم سال تحصیلی 
راهتفایین خود زا در سال ده 2 در ان‌جا شروع. کزد خوران تبیرستان 
هاشم, همزمان با اوج گیری انقلاب اسلامی بوده. که وی در این زمان. 
اعلامیه‌ها و شعارها و همچنین سخنرانی‌های امام را در سطح شهر و حتی 
در دبیرستانش تکثیر می‌کرد و پا به پای مردم و همراه پدر و برادرش در 
تظاهرات مردفی قتر کت فی کره: او به همراه پدر و برادرش, نقش مهمی 
در تسخیر ساختمان شهربانی شیراز و همچنین پادگان کازرون داشتند. 
هاشم در زمان پیروزی انقلاب اسلامی, به زادگاه خود بازمی‌گردد و در 
آن‌جا فرماندهی و نظارت کمیته مبارزه با اشرار منطقه را به عهده 
هی کسید تا شرمع اناد کروسانیه یوخ له باطل تساف بو با 
توجه به استعدادی که از خود نشان داد, بعد از مدتی, فرماندهی قسمت 
را به عهده گرفت. 

طراحی شده بود. به سوی منطقه عملیاتی حاج عمران پیش رفته و هاشم 
هم دوش به دوش و پا به پای نیروهای تحت امرش, دره‌ها و ارتفاعاتی را 
که آنها را از نیروهای عراقی جدا می‌کرد, پشت‌سر گذاشتند و توانستند تا 
حدودی آن‌جا را در امتیار جوه بگیرند. 

بودند, که طی ان هاشم از ناحیه پای راست مجروح گردید و سرانجام با 
دلاوری و شجاعت نیروها, از جمله هاشم, بعد از 14 روزه ارتفاعات حاج 
عمران به تصرف آنان درآمد و بعد از پیروزی در این عملیات. هاشم و 
پر آدرتتن خند روز به. مرخضی.. نز خانواده‌شان. آمدند. در این مرخصی 
هاشم با دختری مومن و پاکدل ازدواج کرد و مدبی از ازدواجش تحذنتته 
بود که وی دوباره به جبهه بازگشت و با توجه به لیاقتی که از خود نشان 


داد, فرماندهی تیپ امام حسن (علیه السلام) را با توجه به سن کمش, از 
سوی قرارگاه کربلا به وی واگذار کردند. در پاییز سال 1365 دوباره وی را 
به‌عنوان فرمانده تیپ برای شرکت در جلسه شورای فرماندهی لشکر 
انتخاب کردند. در اين عملیات (کربلای چهار) هم که با رمز "محمد 
رسول‌الله (صلی الله علیه و آله) " شروع شده بود. با موفقیت به پایان 
رسید. وی بعد از اتمام این عملیات برای دیدار خانواده‌اش رفت 2 روز به 
مرخصی و زمانی که بازگشت. مقدمات عملیات کربلای پنج در حال آماده 
شدن بود. این عملیات که در ساعت 1 بامداد 1365/10/19 با رمز پا ِ 
(علیه السلام) شروع شد, کلیه پگان‌ها توانستند پس از چند روز دنز :7 
شرق بصره. منطقه‌ای به وسعت 110 کیلومتر را تصرف کند اک 
همچنان فرماندهی تیپ امام حسن (علیه السلام) را به عهده داشت, به 
صلاحدید شورای فرماندهی. شخصا مسوولیت محور عملیاتی را پذیرفته 
بود. و دوش به دوش همرزمان, کت مقدم پیش رفته بود. 

فتح جاده تا و ناگهان یک بت رای بت 0 3 7 
اصابت کرد و از ناحیه دست مجروح شد. سرانجام در بامداد روز چهارم 
عملیات بود که وی در حین شناسایی. بر اثر انفجار گلوله به شهادت رسید 
9 ِِ 1 9 


افتخاری, شهاب الدین 
ِِِ 


در 0 روز سال 1942 در ای از روستاهای شهرستان طالقان خانواده 
افتخاری هدیه‌ای خدای دریافت کردند و نام او را که از تبار حسین (علیه 
السلام) بود, سید شهاب‌الدین نهادند, سید تحت تعلیمات قرآن کریم و 
شد و ضمن تحصیل, به فعالیت‌های قرآنی روی آورد. در همان دوران 
نوجوانی شایسته سربازی روح‌الله (س) شد و علم نهضت سبز خمینی 
(س) را در زادگاهش بر دوش گرفت و با عشق و ارادت به علمدار کربلا 
در این مسیر پیش رفت. آشنایی با اندیشه های خمینی کبیر (س) او را به 
دنیایی جدید وارد کرد. پس از پیروزی انقلاب, با هدف حفظ دستاور ها 
انقلاب و پاسداری از خون شهدا؛ فعالیت‌هایی را در شهرهای هشتگرد, 
کرج و تهران دنبال کرد. همزمان با تحمیل جنگ نابرابر به میهن, تحصیل را 
رها کرد و به جهاد پرداخت. وی در این دوران؛ به جصویت . سپاه پاسداران 
انقلاب اسلامی داهن و مسوولیت اتاق جنگ سیاه هشتگرد را به عهده 
گرفت. افتخاری برای مدتی نیز در سپاه ناحیه ساوجبلاغ و کرج فعالیت کرد 
وآن گاه از طرف لشکر 10 سیدالشهدا (علیه اسلام) به عنوان معاون 
گردان به جبهه‌های نبرد حق علیه باطل شتافت. سید ۱ در زمان 
حضور در شهر, برای اعتلاای فرهنگ زادگاهش, به تاسیس کتابخانه و 
انجمن اسلامی مبادرت کرد. رشادت‌ها و دلاوری‌هایش در عملیات‌های 
نشانه روی او بگذارد و او را هدف کینه‌هایش قرار دهد. سرانجام ی 
دیگر از فرزندان زهرا (علیها السلام) در تاریخ 1362/12/10 در جزیره 
مجنون سر بر دامان مادر نهاد و شهد شیرین شهادت در کامش ریخته شد 
و با اصابت گلوله‌ای از سوی دشمن, به دیدار معبود شتافت. 

برگرفته از کتاب :شهیدان 


افتخاریان. حبیب الله 
۰ 


۱ 
درسال 134 در شهرستان« بهشهر » متولد شد. در سن سه سالگی از 
محبت پدرمحروم گشت و سرپرستی او و خانواده اش را عمویش بر عهده 
گرفت. به دلیل شرایط مادی خانواده تحصیل در کلاسهای شبانه و کار و 
تلاش روز نها انسخاب کرد بسن از قرافت ان حضیل به خحمت سزباری 
رفت بعد از آن در اداره برق اصفهان مشغول کار شد و در عین حال به 
و و تس فا ار وال تاه 
کشور آلمان و بعد فرانسه مهاجرت کرد . دوره نظامی را در کشور سوربه 
و لبنان گذراند ومدتی در فرانسه به محافظت از امام پرداخت.با پیروزی 
انقلاب اسلامی حفاظت و انتقال خانواده حضرت امام را از ترکیه به ایران 
بش وا تفت اه ابص ای سس ال اه ار 
د هی سازمان این نهاد مقدس پرداخت و در تشکیل سیاه اصفهان نقش 
ارزنده ای داشت. 1 پس از آن به مازندران عزیمت تخر 2 »۱ تشکیل 
پایگاههای سیاه به ۳ علیه شورش کنید و بندر ترکمن پرداخت و 
فرماندهی ییاج 31 منطقه را بر عهده گرفت .پا بازگشت از افتتن به 
مناطق شمالی کشور او ویارانش به فکر بازسازی وآبادانی کشور افتادند 
اما این ارامش دیری نیایید . دشمنان مردم ایران این بار کردستان را برای 
اهداف شوم خود انتخاب کرده بودندتا با ایجاد شورش وغارت مردم آن دیار 

باتم‌افات اسامی مدشن که 

افتخاریان که به ابوعمار معروف بود به کردستان رفت تا به عنوان 
فرمانده سیاه مریوان و بانه جلوی اقدامات خرابکارانه صضد انقلاب 
ایستادگی کند. با حضور او وفرزندان ایران بزرگ از سراسر کشور عرصه 
نز فا دهران.دشضان. مرجم ایران تنی: ند وانها خارم ای جز فرار از ایران 
نداشتند. هبوز کردستان ,سیستان وبلوچستان ,خوزستان ومازندران نز کیرد 
جنگهای داخلی مردم با عوامل بیگانه و ضد انقلاب بودند که صدام حسین 
نف اند کی از 36 کشور زورگو وقلدر به ایران حمله کرد تا انقلاب نوپای 
اسلامت را دز ایران تابوه سارد آها هب خواستند با این کاردیکر کسی دز 
دنا عسارته ندگی اراد با کرامت واعتاش هس ها اه کم مروم ابران 

انتخاب کرده بودند. 


جنگ شروع شده بودواو بی هیچ تردیدی عازم جبهه شد. از اولین روزهای 
شروع جنگ در شهریور ماه 1359 تا 63 که در جبهه حضور 
داشت از هیچ کوششی در جهت اقتدار واعتلای اسلام ناب محمدی وایران 
بزرگ دربغ نورزید. ِ 

مدتی فرماندهی تیپ 25 کربلاکه بعد به لشگر ارتقاء یافت را بر عهده 
داشت. 

این فرمانده سرافراز هنگامیکه بر سکوی عشق می نگریست مناجات 
عارفانه سر می داد گویی بلبلی , بر شاخسا ر خشک نشسته و نغمه سبز سر 
می دهد تا باغش را یابد و همچون بهار با طراوت نغمه خوانی کند و در این 
سیر از هیچ تلاشی چشم نپوشید . ۲ 

او مسوولیتهای حساسی را در مناطق عملیاتی بر عهده گرفت 
۱( تیپ 25 و1 در محورهای عملیاتی جنوب 

فرمانده سیاه پاسداران بانه در کردستان 

فرمانده سیاه پاسداران مریوان در کردستان . 

این سردار وقهرمان ملی درتاریخ 16/12/63 در جبهه مریوان به شهادت 
رسیدوبا شهادت خود ایران رز از داشتن یکی از بزرگترین سرداران ملی 
خود محروم کرد. منابع زندگینامه :پرونده شهید دربنیاد شهید وامور 
ایثارگران ساری ومصاحبه با خانواده ودوستان شهید 


افشاریان شاندیز, مسعود 
۰ 


شهید هه افشاریان شاندیز : معاون فرهنگی فرمانده گردان کوثر از 
تیپ 21 امام رضا (ع) (سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) 
پنجمین فرزند ابوالقاسم در تاریخ 10/12/1342 در شاندیز یکی از 
شهرستانهای اسان خراسان رضوی. به دتیا آهد. بدر بزرگش روحانی و 
مادر بزرگش خانم مومنه و مداح اهل بیت بود و کلاس های قرآن خواهران 
را اداره می کرد. قبل از شروع دبستان در مکتبخانه شاندیز قرآن را فرا 
گرفت. تحصیلات ابتدایی را در دبستان حافظ شاندیز, در سال 1353 به 
اتمام رسانید. از هوش و استعداد بالایی برخوردار بود. علاقه فراوانی به 
مدرسه داشت و در عمل کردن به تکلیفش جدی و کوشا بود. با شروع 
جنگ تحمیلی به جبهه اعزام شد. مدت 7 ماه از خدمت خود را در جبهه از 
طریق بسیج گذراند و بقیه مدت حضور در جبهه را عضو سپاه بود. مسعود 
در 19 سالگی ازدواج کرد؛ او تنها دوران عقد را در کنار همسرش بود. 
شهید افشاریان در مدت حضور در جبهه, در تمام مناطق جنگی حصولرٍ 
داشت و در 14 عملیات شرکت کرد. چندین مرتبه از ناحیه دست و پا 
مجرح شده بود. اما هر وقت که برمی‌گشت این مسائل را به روی خودش 
نمی آورد و چیزی نمی گفت. مسعود افشاریان در عملیات خیبر در تاریخ 
2 در حالی که سمت معاونت فرهنگی گردان کوثر از تیپ 21 
امام رضا (ع) را بر عهده داشت. 16 تانک دشمن را نابود می کند و برای 
جلوگیری و توقف تانک ها از دجله می گذرد. در اين هنگام ترکش خمیاره 
ِِِ پاره می کند. او به زمین افتاد, ولی با تمام توانش بلند می 
و آخرین گلوله را نثار یک تانک می کند و آن را منهدم می سازد, 
0 عراقی او را شناسایی می کنند و ناجوانمردانه تیری به چشم 
راستش می زنند و او را زمین گیر می کنند, تا به شهادت می رسد. به 
خاطر حساس بودن موقعیت و عدم دسترسی کافی, پیکر شهید مسعود 
افشاریان در خاک دشمن باقی می ماند. اما قبری به یادگار در گلزار 
شهدای شاندیز دارد. منابع زندگینامه : "فرهنگ جاودانه های تاریخ. زندگی 
نامه فرماندهان شهید خراسان " نوشته ی سید سعید موسوی. نشر شاهد. 
تهران - 1386 


قرن:15 
جنسیت ِ 
یوسف ۳9 واحد عملیات تیپ 39بیت المقدس( سیاه پاسداران انقلاب 
اسلامی) شهید «یوسف افشاریان» در سال 1337 در روستای« دولتشاه» 
درشهرستان شهرستان «بیجار» به دنیا آمد .درسال 1343 به مدرسه رفت 
.تا پایان سال اول راهنمایی به تحصیل ادامه داد وبه دلیل مشکلات ازادامه 
تحصیل باز ماند . در تير ماه سال 1356 به خدمت سر بازی فرا خوانده 
شد و پس ار انکه دوره اه کش نظامی خود را در یادگان عجب شیر پشت 
سر گذاشت , به لشکر 28 پیاده کردستان اعزام و مشغفول خدمت شد . با 
اوج گرفتن انقلاب اسلامی و صدور فرمان تاریخی حضرت امام ()ره)مبنی 
بر فرار سربازان از سر باز خانه ها, محل خدمت خود راترک کرد و در 
شهرستان بیجار به فعالیت های ی علیه رژیم منفور پهلوی پرداخت 
.یک ماه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تصمیم گرفت که به محل خدمت 
خود باز گردد .در اسفند ماه سال 1357 یعنی درست آن روزی که لشکر 
8 پیاده کردستان به ۰ نیرو های ضد انقلاب در آمده بود. به محل 
خدمت مراجعه کرد . با وجود آنکه می توانست از لشکر خارج شود اما با 
عنایت به روحیه ایثار و مردانگی سر شاری که داشت ایستاد و باهمان 
لباس شخصی به مبارزه با نیرو های ضد انقلاب پرداخت .در فروردین ماه 
سال 1358 خدمت خود را تمام کرد .در سال 1359وبا مشاهده 
مزاحمتهایی که ضد انقلاب برای مردم ونظام ایجاد می کرد به عضویت 
سیاه پاسداران انقلاب اسلامی شهرستان بیجار در آمدوبه مبارزه 
دشمنان مردم ایران پرداخت . در سال 1360 ازدواج کرد که ثمره آن دو 
فرزند پسر می باشد .یک ماه از ازدواجش می گذشت که دریک در گیری 
ای تا موی ی ای رام 
. پس از انکه بهبود یافت برای فرا گیری اموزش های چتر بازی به تهران 
رفت ,در پی سپری کردن مدت شش ماه آموزش چتر بازی برای مربی 
گری به ارومیه انتقال یافت .مدتی نیز فرمانده عملیات سیاه پاسداران 
انقلاب اسلامی شهرستان دیواندره شد .بعد از نک سال "فرماندهی 
عملیات تیپ 39 بیت المقدس (تیپ شهید افیونی ) را پذیرفت . مدت دو 
سال و چند ماه در ان سمت ماند .در تاریخ 11/4/ 65 پس از عملیات 
کربلای یک که به ازادی مهران انجامید "ما موریت یافت تا در مرز های 
خروجی مهران از خارج شدن نیرو های دشمن جلو گیری کند .اما در حالی 


که سوار موتور بود از ناحیه سینه مورد اصابت تر کش خمپاره دشمن قرار 
گرفت و به شهادت رسید .مزار مطهر شهید در گلزار شهدای شهرستان 
او بسیار ارام و صبور بود.از هیچ موقعیتی نمی هراسید. شجاعت او به 
حدی بود که وقتی بعضی از نیرو های دشمن به اسارت در می امدند ؛ به 
شجاعت و بی باکی او اعتراف می کردند . معنویت ویژه ای در وجود او 
حاکم بود .توکل عجیبی داشت . قبل از دست زدن به ماشه اسلحه؛ بسم 
الله الرحمن الرحیم. می گفت .کمتر عصبانی می شد . او از برطرف 
ساختن مشکلات ومعضلات لذت می برد وهمواره دنبال به عهده گرفتن 
تا ای 
اول احساس نمی کرد ٍ با فرمانده واحد عملیات که تکف از مهمترین 
واحدهای سیاه در جنگ بود.روبروست .اومعتقدبود : شهادت واقعا لیاقت می 
خواهد . منانع زندگینامه :پرونده شهید دربنیاد شهید وامور ایثار گران 
سنندج ومصاحبه با خانواده ودوستان شهید 


قرن:15 

1 

شهید مجید افقهی فریمانی : فرمانده گردان حزب الله لشکر5نصر(سپاه 
پاسداران انقلاب اسلامی) هفتم فروردین ماه سال 1344 در فریمان 
متولد شد. پدرش کارمند شهرداری بود. از نظر اقتصادی در وضعیت 
مناسبی به سر می بردند ومنزلشان شخصی بود. ۳ 

مجید فرزند هفتم خانواده بود. بیشتر وقتش را در خانه می گذراند و 
همواره به دنبال یادگیری بود. نقاشی می کشید. کتاب های برادرهای 
بزرگش را می گرفت و از روی آن ها می نوشت. آن ها هم در اين کار به 
چیزهای بسیاری اموخته بود. , 

در خانه زحمت زیادی می کشید, از کارهای خانه گرفته تا بیل زنی باغچه و 
حتی گاوداری به پدر و مادرش کمک می کرد. با تمام علاقه ای که به درس 
و مدرسه داشت., حاضر نبود تعطیلات خود را با درس خواندن سیری کند 
بلکه از پدرش می خواست تا او را سرکاری بفرستد. 

عادت داشت که تمام تکالیف و وظایفش را به موقع انجام دهد مخصوصاً 
ات را. و در تمام موارد برادر بزرگش, رضا افقهی, سرمشق و الگوی 
و بود. 

الگوی دیگر او در آن زمان دایی اش بود. او انسانی خیر و نیکوکار بود که 
برای فقرا اعانه جمع می کرد و مجید نیز همواره همراه او بود و به اتفاق 
پس از این که دوران ابتدایی را با موفقیت پشت سر گذاشت. برای 
تحصیلات راهنمایی به مدرسه ی فنی و حرفه ای رفت و پس از سه سال 
مدرک سیکل خود را گرفت. 

با هم سن و سالانش رفتاری دوستانه و صمیمی داشت. به طور کلی جذبه 
ای در وجود او نهفته بود که هرکسی شیفته اش می شد. 

برای ادامه تحصیل از آن جا که در فریمان دبیرستان نبود, مجبور شد به 
مشهد برود. اما پدرش با دیدن فضای آشفته ی شهر مشهد و گروهک های 
در آن زمان؛ برای جلوگیری از به انحراف کشیده شدن مجید, او را به 
فریمان بازگرداند. ۱ 
مدتی در مغازه ی یکی از اقوام مشغول به کار بود, اما خیلی زود از ان جا 
بیرون امد و به کار بر سر چاه های عمیق مشغول و عهده دار سرپرستی 


یکی از چاه ها شد. با وجود سن کم به اندازه ی چند نفر کار می کرد ولی 
باز هم در ان اند رسد احسانتودعی کرد کسحیانی ج 
نیروی خارق العاده ی او در اين راه تلف می شود او را از ادامه ی کار 
بازداشت و مغازه ای برای او باز کرد تا در آن مشغول کار شود. اما او 
پس از مدتی مغازه را هم رها کرد می گفت: «در مغازه نشستن, برای 
ادم های پیر و بازنشسته و از کار افتاده است.» 

ان قدر فعال و پر جنب و جوش بود که اين کارها با روحیه اش سازگاری 
نداشت. بار دیگر به دنبال برادر و دایی اش در پی کمی به ضعفا, فقرا و 
انجام کارهایی از قبیل: لوله کشی حمام, بهداشت دام ها و سایر خدماتی 
ارطری وا ماه 

شانزده - هفده ساله بود که هوای جنگ و جبهه به سرش افتاد. عشق به 
اسلام و احساس وظیفه بود که به او انگیزه ی حضور در جبهه را می داد. 
ابتدا به عنوان بسیجی وارد منطقه شد. در روزهای نخست اعزامش, با 
توجه به سن و سال کمی که داشت, هرکسی فکر می کرد او بدون آگاهی 
و شناخت و تنها بر پایه ی احساساتی گذرا به جبهه و جنگ رو آورده است. 
اما پس از مدتی همگان با دیدن فعالیت ها و پیشرفت هایی که به چشم 
خود از مجید می دیدند يا می شنیدند. پی بردند که حضور او در جبهه نه 
تنها بدون آگاهی و شناخت نیست بلکه ناشی از معرفتی خدادادی است. 
هرگز راضی به بازگشت از منطقه نبود. مخصوصا با به شهادت رسیدن 
برادرش ( رضا ) که همواره پار و همراه او بود, عزم و اراده ی او برای 
ادامه ی راه راسخ تر گردید. به پدرش گفته بود: «خون بهای رضا 5000 
بعئنی است, تا 5000 بعثی را نکشم برنمی گردم.» 

دو سال سربازی و 6 ماه هم برای احتیاط در جبهه خدمت کرد. اما بعد از 
اتمام این دوران که همزمان با مقدمات عملیات فاو بود, باز هم در منطقه 
ماند و در مقابل اصرار خانواده برای بازگشت. پاسخ داده بود که بعد از 
حمله خواهد امد. حتی سرداران و فرماندهان هم برای ماندن او از خانواده 
اش اجازه خواستند, اما آن ها که به تازگی پسر بزرگ خود را در جنگ از 


_. 


دست داده بودند, راضی به اين کار نبودند و مجید به خانه بازگشت. با این 
وجود تمام فکر و ذکرش جنگ و جبهه بود. می گفت: «من نمی توانم در 
این جا بمانم. من فقط به درد جنگ می خورم.» 

به هر ترتیب بار دیگر عازم منطقه شد. او در عملیات فاو شرکت کرد و 
رشادت های بسیاری از خود نشان داد. از 
را که در خط دشمن و در میان آب به سیم های خاردار گیر کرده بود, با 
غواصی از زیر آب و در زیر رگبار گلوله ها به خط خودی کشاند و سپس به 
خانواده اش رساند و خود نیز در مراسم تشییع پیکر آن شهید شرکت کرد. 
تنها آرزویش پیروزی در جنگ بود. هرگاه که از منطقه بازمی گشت, وقتش 


را صرف شرکت در تشییع پیکر شهدا می کرد. برای دوستان و اقوام از 
جنگ و نیاز جبهه ها صحبت می کرد و از آن ها می خواست به هر شکلی 
0 مالی يا حضوری به رزمندگان کمک کنند. توجه بیش از حد 
بعضی از مردم به مادیات ناراحتش می کرد به طوری که جذب محیط به 
دوز از الاتشن-حبهة .ند 

بسیار خالص و بی ریا بود. هرگز عصبانی نمی شد و هميشه خنده رو و 
بشاش بود. همه از صمیم قلب دوستش داشتند و هرگاه که از منطقه به 
خانه می آمد, او را به خانه هایشان دعوت می کردند. به مطالعه ی کتاب 
های. قرانی و اند و مخصوصا دعای کمیل علاقه داشت. هرگز به 
مشکلات فکر نمی کرد در واقع او هیچ گاه خود را گرفتار به حساب نمی 
اورد. ۱ 

از زمانی_ که وارد جبهه شد, تغییرات محسوسی در شخصیت و روحیه ی او 
به وجود آمده بود که بیشتر آن ها ناشی از حضور در جبهه و معنویاتی بود 
که از آن جا کسب کرده بود. به ظواهر دنیا و تجملات بی اعتنا بود و 

مادیات برايش هیچ ارزشی نداشت. حتی از لباس و کفش و دیگر چیزهایی 
که به عنوان سهمیه در جبهه برای رزمندگان در نظر گرفته شده بود, می 
وا و توا موی 

با همه ی مشکلاتی که برای او به وجود امده بود, از جمله شهادت برادرش 
و تالمات روحی خانواده, حاضر نبود یک لحظه از فرمان امام و پیشوایش 
روی گرداند. او که مسئولیت امن نیروها و آماده سازی آن ها را 
برعهده داشت, در جبهه بیشتر وقتش را صرف آموزش نیروها می کرد و 

با ی ان ی ای ی ی کم 
از خواب بیدار می شد و آخرین نفری بود که می خوابید. 

انجام دهد و برای تخلیه ی فشاری که در خود احساس می کرد با صدای 
برایش پیش امده لطف و مرحمت و امتحان الهی است. به نیروهایش نیز 
به اصرار خواهرهايش راضی به ازدواج شد. دوست داشت که همسرش 
زنی عفیف و با ایمان باشد. 

شرط دیگری هم برای ازدواج داشت و آن این بود که: «من به خاطر زن 
جبهه را ترک نمی کنم.» در روز خواستگاری هم خطاب به همسرش گفت 
بود: «من يا شهید می شوم یا در شرایطی قرار خواهم گرفت که دیگر 
قادر نباشم به جبهه بروم.» 

تمام این شر ایط از طرف عروس و خانواده اش پذیرفته شد اما قبل از 
این که مراسم عقد صورت پذیرد, بار دیگر به منطقه رفت و بعد از شرکت 


در عملیاتی پای چپش را از دست داد و یک پای چوبی جانشین پای از دست 
رفته اش شد. پس از آن طولی نکشید که.دن عملیاتی. ذیگر به دتبال هدف 
گرفته شدن ماشین حامل مهمات توسط دشمن و پرتاب شدن او به داخل 
آب, پای چوبی را آب برد. اين ماجرا زمانی اتفاق افتاد که یکی از 
که داشت. حاضر نبود منطقه را ترک کند. بسیار فروتن و متواضع بود. 
پدرش این ویژگی او را اين گونه عنوان می کند: 

وی یک پا می 
کنم, مهمات 9 اما فهميدیم که فرماندهی گردان 1 عهده دار 
بوده است.» ۱ 

به دنبال معلولیتی که برای مجید به وجود امده بود و به تصور این که 
نامزدش توانایی پذیرفتن شرایط جدید را ندارد, خانواده ی افقهی دیگر 
اقدامی برای عقد و دیگر مراسم به عمل نیاوردند. اما برعکس خانواده 
عروس خود به ملاقات آن ها امده بودند و اعلام کردند که برای عقد اماده 
اند و گفتند: «مجید حتی اگر هر دو دست و پایش را از دست بدهد. ما 
روی چشمان او را راه می بریم.» و به این ترتیب مراسم عقد انجام شد. 
همسرش زنی مهربان و خویشتن دار بود و مجید علاقه ی بسیاری به او 
داشت. به مادرش می گفت: «تا وقتی این جا هستم عشق و علاقه ام به 
خانمم نمی گذارد که سخت بگذرد.» به دوستانش نیز گفته بود: «تا به حال 
من در جبهه یک نفر بودم حالا دو نفر شدیم. هم من هستم. هم همسرم.» 
با تمام اين ها هنوز هم می گفت: «تا وقتی که توان داشته باشم می 
جنگم.» 

در وصیت نامه اش نیز به همه سفارش می کند به هر طریق که می توانند 
چه با بذل مال و چه با خون خود دین خود را نسبت به اسلام ادا کنند. 
شجاعت از دزن خصوصیات قابل توجه او بود. او در عملیاتی سوار بر 
موتور به دنبال چند اسیر عراقی که فرار کرده بودند رفته و توانسته بود به 
تلهابی» دهباره آن:ها را دستگیر کند و برگرداند. و در جای دیگر توانسته بود 
نها ۷ 22 نفر تیرو 3< آسبر بگیرد: 

هرگاه که مجبور می شد برای درمان جراحات خود, منطقه را ترک کند به 
برادرش ( جعفر افقهی ) توصیه می کرد که جای خالی او را در منطقه پر 
کند. 

در سخنرانی هایش بیشتر مسائل اخلاقی را مطرح می کرد. در سخنانش 
همواره عشق به امام حسین (ع) قابل مشاهده بود و هميشه این قطعه از 
زیارت عاشورا را زمزمه می کرد که «انی سلم لمن سالمکم و حرب لمن 


حاربکم.» 

خودش مانند کوه استوار بود و دیگران را نیز به صبر توصیه می نمود. هرجا 
که احساس می کرد دوستان و همرزمانش خسته شده اند به انها روحیه 
مت: دام کت او انس اما با اخلاه تین افرادسشن داد وق 
گوید: «او حتی حاضر نبود طوری رفتار کند که دیگران بدانند و بفهمند او 
فردی لایق و شایسته و فرمانده ی گردان است.» با وجود معلولیتی که 
داشت از همه ی افراد فعال تر بود و از انجام هیچ کار و خدمتی فروگذار 
نبود. 

ببرد. با اين که فرمانده ی گردان بود, به اطرافیانش بسیار اهمیت می داد. 
در عین حال که قاطع بود. به نظرات دیگران نیز همواره توجه داشت و در 
اجام نها از این سارک افیف هی کرد که این ها خامی ار تواضع اه 
بود. 

آخرین باری که به خانه بر‌گشته بود, برای جمع اوری کمک های مالی برای 
جبهه تلاش بسیاری کرد و حتی تلویزیون خانه شان را هم فروخت و پول ان 
را به کمک هایی که جمع کرده بود اضافه کرد و در مقابل اعتراض پدر 
پاسخ داد؛ «من برای جبهه هر کاری می کنم.» 

رفتار همسرش نیز این بار با دفعات قبل فرق داشت. اضلا رای رفیی 
مجید به جبهه نمی شد حتی بلیط عزیمت ایشان را پنهان کرده بود تا مانع 
رفتن او شود. 

پدرش آخرین خاطره ای را که از او به یاد دارد اين گونه بیان می کند: «بار 
آخری به او گفتم: بس است. دیگر نرو. به گریه افتاد و گفت: اجازه ند هید 
برای دهه ی فجر بروم و پس از آن دیگر نخواهم رفت. برمی گردم و 
هملترم را هم به خانه ام. مت آورم. من ان جا کارهای نیمه تمامی دارم که 
باید تمامشان کنم. و سرانجام با اصرار زیاد بلیط را از همسرش پس 
گرفت و رفت. همسرش به شدت گریه می کرد. 

برادرش در باره ی آن روز می گوید: 

«آن روز دلم به حال همسرش خیلی سوخت. شاید اگر من جای مجید 
بودم, می پذیرفتم که نروم. آن روز با خودم گفتم: می بینید خانمش گریه 
می کند, بقیه اصرار می کنند, باز هم می رود. اما انگار هم خودش و هم 
خانمش می دانستند که این رفتن چه رفتنی است.» 

در منطقه قبل از شروع عملیات رو به نیروهايیش گفت: «امشب می 
خواهیم برویم که کار مهمی انجام دهیم. خدا با ماست. امکانات با ماست. 
باشید.» 


یتنعل شارت به جا آور نومه یکی از دوستانش و روحانی گردان 


کرد و گفت: «شما دو نفر هم غسل شهادت کنید. شما هم امشب شهید 
می شوید.» ی 

عملیات در شبی سرد و برفی به فرماندهی خود او اغاز شد و او با عصا 
پیشاپیش نیروهایش به راه افتاد. در حین عملیات با شنیدن صدای صفیر 
خمپاره. معاونش را از بالای خاکریز پایین کشید و در نتيجه خودش مورد 
اصابت ترکش قرار گرفت 

ترکش به فلسش حورده بود اما اون فمتشه با آرامتفی غین قارل جوز 
وک «چجیزی نیست. اگر حرکت نکند طوری نمی شود.» وقتی او را 
سوار بر برانکار می بردند. خنده کنان برای بچه ها دست تعان می داد و در 
همان حال در حالی که شهادتین را زیر لب زمزمه می کرد, چشمانش را 
بست و به دیدار معبود شتافت. 

ان شب و در همان عملیات یعنی در 3 بهمن ماه سال 1366 دو رزمنده ی 
دیگری که همراه با شهید افقهی غسل شهادت کرده بودند, نیز به شهادت 
رسیدند. 

پیکر پاکش را بنا به وصیت خودش در بهشت امام صادق (ع) در فریمان به 
خاک سپردند. منایع زندگینامه : فرهنگنامه جاودانه های تاریخ(زندگینامه 
فرماندهان شهیداستان خراسان) "نوشته ی سید سعید موسوی,نشر 
شاهد ,تهران-1385 


افیونی. محمد رضا 
۰ 


شهید محمد ِ" افیونی : فرمانده عملیات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 
کردستان سال 1341 محمد در خانواده ای مبذشی هخا آمد. در داضان 
مادری مذهبی رشد کرد و ایمان و دیانت آميخته وجودش گشت. با شوق 
سرشار و زیرکی خاص در کسب معرف الهی و شناخت حقیقت پیشتاز بود. 
در شکوفایی انقلاب و بر اندازی نظام فاسد پهلوی علی رغم سن و سال 
کم شرکت فعال داشت. با پیروزی انقلاب اسلامی علاوه بر حفظ سنگر 
علم و دانش در سنگر بسیج نیز مسئولیت پذیرفت. بارها و بارها به 
استقبال خطر رفت و رنجها و تلاش های بی شمار را برای پیشبرد اهداف 
انقلاب به جان خرید و آرام نگرفت. 

ما زنده به آنیم که آرام نگیریم 

موجیم که آسودگی عدم ماست 

او روح و جسم را صیقل داد و مهیای جهاد گشت. پس از اينکه مدتی در 
جبهه های جنوب به سر برد به کردستان رفت. در آن خطه با ارائه توان 
بالای رزمی اسوه و الگو شد. در سنگرهای مختلف نبرد حماسه ها آفرید, 
به گونه ای که اکنون نام او در جای جای کردستان معادل نهایت رشادت و 
شجاعت و غیرت اورده می شود. صمیمیت و رفاقتش با دوستان و 
شجاعت و سخت گیری او با دشمن همواره در یاد ها باقی خواهد بود. 
افیونی از نادر افرادی بود که به پاسداری. جهاد. شهادت. در خط امام 
بودن و سوختن برای محرومان جلوه و معنی داد. 

در حالی که جای جای محروم و فتنه دیده کردستان شاهد دلاوری های 
ایشان برای مردم و رزمندگان بود و سراسر این خطه, مملو از خاطرات 
فراوان از شکوه ایثار شان , با دلف گشوده به رحمت حق به استقبال 
کمین ضد انقلاب به شهادت رسید. 


تک( 


در ۳ شدید با ضد انقلاب شرایطی پیش آمد که نیروهای سیاه و 
پیشمرگان مسلمان کرد تلفات زیادی دادند .برادر افیونی به راعتت می 


توانست از صحنه بگریزد. اما هنگامی که دید براد ر متولی مجروح شده, 
جهت کمک و دفاع از او ایستاد. 

تمام تیرهایش را شلیک کرد و در نهایت تیری به سر او اصابت کرده و سر 
در آغوش شهید متولی گذاشت و مانند مولا و مقتدایش علی (ع) با فرق 
شکافته در 27 رمضان به سوی معبود پرواز می کند. منابع زندگینامه 
؛"پرونده شهید در بنیاد شهید وامور ایثار گران اصفهان ومصاحبه با خانواده 
ودوستان شهید 


اکبران, محمد ناصر 
۰ 


محمد ِِِ اکبران : فرمانده گردان امام سجاد(ع) تیپ ویژه شهدا(سیاه 
پاسداران انقلاب اسلامی) سال 1342 در شهرستان تربت حیدریه چشم به 
جهان گشود. . _ ۱ 

در کودکی با فراگیری قران به مکتب خانه رفت و از همان کودکی روضه 
می خواند. در 4 - 5 سالگی شیرین زبانی می کرد. کودکی پر جنب و جوش 
بود. پیش بینی های باور نکردنی داشت. در این رابطه مادرش فف کون 
«گاهی که پدرش در شهرستان بود, موقع غذا خوردن می گفت: برای پدرم 
غذا نگه دارید و ساعتی بعد پدرش از راه می رسید.» 

در شش سالگی به مشهد نقل مکان کردند. به دلیل فساد موجود در 
ِ اضف شنی: به مدرسه نرفت. در هشت سالگی در مدرسه شبانه 
ثبت ثبت نام کرد و دوره ی ابتدایی را در مدرسه ی تدین شهرستان مشهد 
گذراند. 

به نماز اول وقت و تلاوت قرآن اهمیت فراوانی می داد. در این رابطه 
مادر شهید می گوید: «آن ها را عادت داده بودم که بعد از نماز صبح قرآن 
بخوانند. در خانه یک جلد قرآن بود و برای این که آن ها بتوانند به راحتی 
قرآن بخوانند, برای هر کدام یک قرآن خریدم.» 

روزها کار می کرد و به مکانیکی می رفت و شب ها درس می خواند. 
محمد ناصر در اوقات فراغت به پدرش کمک و در کارهایش او را یاری می 
کرد. معلم زهد و تقوی بود. پدرش در این رابطه می گوید: «به من می 
گفت: پدرجان, با صاحب کار قرارداد ببند وگرنه مدیون هستید.» 

مادرش نیز می گوید: «گاهی اطلاعات قرآنی مرا آزمایش می کرد و 
زمانی که از آگاهی من نسبت به مسایل دینی مطلع می شد, می ت‌: 
فراموش کرده ام که شما معلم قرآن من هستید.» 

کتاب های شهید مطهری, دستغیب و بهشتی را مطالعه می کرد. 

قبل از اوج گیری انقلاب جزو نیروهای مبارز بود و در راهپیمایی ها شرکت 
می کرد. بعد از پیروزی انقلاب و او عاشق اسلام و 
امام خمینی بود. در سال 9 و با شروع < جنگ تحمیلی جزو اولین 
نیروهای اعزامی به منطقه ی جنگی بود. 

صفر علی اکبران ( برادر شهید ) می گوید: «هر وقت از مشکلات و 
کمبودهایشان با او صحبت می کردم, می گفت: ما برای رفاه که انقلاب 


نکرده آیم.» 

زمانی که در جبهه خدمت می کرد. تصمیم به ازدواج گرفت. محمد ناصر 

اکبران در 9 سالگی با خانم فاطمه اکبران پیمان مقدس ازدواج بست و 

مدت زندگی مشترکشان سه سال و ثمره آن دو دختر است. 

سعی می کرد مشکلات دیگران را در حد توان حل کند. هرکاری که از 

دستش ساخته بود, انجام می داد. 

فاطمه اکبران ( همسر شهید ) نقل می کند: «همسایه ای داشتیم که برای 

ساختن خانه آهن نداشت. او آهن خرید و برای آن ها سر پناهی درست 

کرد» 

به صله رحم ودیدو بازدید از فامیل واشتنایان بای بتذ بود و به سالمندان 
یل سر می زد. به همسرش توصیه کرده بود: «زینب گونه زندگی و 

فرزندان را مثل فرزندان امام حسین (ع) تربیت کنید.» 

با شروع جنگ تحمیلی به جبهه های حق علیه باطل شتافت. می گفت: 

«باید از ناموس و وطن دفاع کنیم. اگر ما به جبهه نرویم, دشمن بر کشور 

ما می شود.» 

قاسم اکیران ( پدر شهید ) می گوید: «روزهاي اول جنگ با عجله نزد من 

امد و گفت: پدر این برگه را امضا کنید و من آن برگه را امضا کردم. بعد 

گفت: می خواهم به جبهه بروم. در حالی که 16 سال بیشتر نداشت. ابتدا 

به عنوان بسیجی به جبهه رفت.» 

در سه سال اول جنگ جزو تیپ ویژه شهدا بود. مدتی با شهید کاوه در جنگ 

های کردستان همکاری داشت و سپس به عنوان محافظ امام جمعه ( ایت 

الله شیرازی ) انتخاب شد و سپس عضو سپاه گردید. 

پدر شهید می گوید: «وقتی که از جبهه برمی گشت. به آموزش نیروها می 

پرداخت. کله کردم که:خز | ینش سا مین ایی: کت خبر ندارید که رزمنده 

ها شب ها با مار و عقرپ در ستیزند و روزها با دشمن بعثی. باید به مسجد 

بروم و مردم را با جنگ آشنا کنم. به من گفت: پدر. شما هم به جبهه بيایید, 

شاید دیگر چنین فرصتی پیش نیاید که به جبهه بیایید و از اين فرصت 

استفاده کنید. گفتم: «آن جا کاری نمی توانم انجام دهم. گفت: رانندگی که 

می توانی بکنی.» 

پدر شهید می گوید: «زمانی که در کردستان بودیم و همرزمان ما, به 

دست ضد انقلاب ها کشته می شدند و پیکرشان در منطقه باقی می ماند, 

ما شب ها با شهید به شکاف کوه ها می رفتیم و جنازه آن ها را به پشت 

خط منتقل می کردیم.» 

با منافقین و دوستان آنها مراوده نمی کرد و در بعضی مواقع آن ها را 

نصحیت می نمود. پدر شهید می گوید: «در مسجد محله ما حدود 60 شهید 

هست که اکثر آن ها به تشویق شهید محمد ناصر به جبهه های حق علیه 


باطل شتافتند و شهید شدند.» 

در برابر مشکلات صبور بود. سختی ها را به تنهایی به دوش می کشید و 
کارها را به دیگران واگذار نمی کرد. اقل مرت نود 

نماز شب می خواند و در روزهای گرم تابستان روزه می گرفت و بعد از 
خواندن نماز جماعت روزه اش را افطار می کرد. 

محمد ناصر اکبران, در تاریخ 5:/12/1365, در منطقه شلمچه و در عملیات 
کربلای 5 به درجه رفیع شهادت نایل گردید و پیکر مطهرش در بهشت 
رضای مشهد به خاک سپرده شد. بعد از شهادت محمدناصر برادرش به 
جبهه رفت. ۱ 

ای ی کت ساره ار تفر وه 
او به دنیا آمد. همسر و نوزاد در بیمارستان بودند. پدر شهید شب خواب 
می بیند که شهید با او در هیئت سینه زنی هستند. بعد شهید کتش را از تن 
در اورد و دور نوزادش پیچید. صبح که از خواب بیدار شد, خوابش را برای 
من تعریف کرد, حدس زدم که فرزندش سرما خورده است. وقتی که به 
بیمارستان رفتیم. حدسم درست بود. شب قبل دستگاه های گرم کنند 
بیمارستان خراب شده و فرزند شهید سرما خورده بود.» بعد از شهادتش 
بیشتر به خواب پدرش می آمد. 

پدرش می گوید: «در سالگرد شهید هر ساله من اطعام می دهم. در یکی 
از سالگردها یکی از دوستانم به من گفت: چه فایده ای دارد که شما 
تروتفتدان را توعفت:فن کنید فته. آن:ها اظعام مین هید ها باند یه 
افراد مستمند و یتیم اطعام بدهید. به تبعیت از حرف او سال بعد تعدادی 
مرغ اماده کردم و به خانه های مستمندان بردم. در یکی از خانه ها پیرزنی 
بود که به او گفتم: فا وا بت مت 
شب شهید به خوابم آمد و گفت: چه عجب پدر به یاد من بودی. گفتم: من 

هر سال به یاد شما هستم. گفت: سال های قبل آن کا ها ایدم ای بای 
من نداشت. امروز هم که آن پیرزن را ناامید کردید. گفتم: مرغ ها دیگر 
تمام شده بود گفت: پدر به من هم دروغ می گویی!؟» 

همچنین می گوید: «یک شب شهید را در خواب دیدم که با نوه هایم ( که در 
و ره وه تبون تایه راز کل ینم دنه به 
به, چه حا زیبایی!» 

همسر شهید ( فاطمه اکبران ) می گوید: «یک شب شهید را خواب دیدم 
که لباس سبزی بر تن دارد و خون آلود است. به او گفتم: چرا لباست خون 
الود است؟ گفت: هرکس که جزو لشکر امام حسین (ع) باشد, چنین 
لباسی دارد. به او گفتم: خوشا به حالتان که جزو لشکر امام حسین (ع) 
هستید. گفت: «هرکس که در دنیا کار خیری انجام دهد. با امام حسین (ع) 


محشور می شود. منایع زندگینامه : "فرهنگنامه جاودانه های 
تاریخ(زندگینامه فرماندهان شهیداستان خراسان) "نوشته ی سید سعید 
موسوی ,نشر شاهد ,تهران-1385 


اکبرزاده, مجتبی 
۰ 


تسد ی اک تاه متتول عصدتی اسر رای انش اتف طالب ۱ 
(سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) 

وصیتنامه 

بسم الله الرحمن الرحیم 

امروز 27/12/1363به لطف خداوند عازم نبرد حق علیه باطل هستم 
واشتیاق غیر قابل توصیفی برای رفتن دارم . سبب رفتنم هم اجازه ای 
است که خدا , به لطف خود وبه لطف خداوندیش به من عنایت فرموده 
است. چون من دیشب استخاره کردم واية عجیب و هدایتگری آمد, یعنی 
دیشب طلب کی از ۱ کردم وقرآن را باز کردم و گفتم که خدابا 
که ی شما دا انم وکاشانة تان ودوستانتان را بیشتر ازخدا 
وبیشتراز جهاد در راه خدا دوست دارید. 

من متوجه شدم که حتماً باید به سوی جبهه حرکت کنم, پس از دیشب تابه 
خار مد یم بر ایس هی ی خی ام را اوه کم 

واز اتحایت هم که رسول اکرم (ص)تا کید موکدکرده اند که ختماً وصیت 
نوشته شود لازم دانستم که چند کلام صحبت کنم. 

اول شهادت می دهم به وحدانیت خداوند متعال وشهادت می دهم به پاک 
بودن خداوند از هر عیب ونقصی واز قلب خود سخن می گویم از عفق دل 
شهادت می دهم جز راه اهل بیت برای رسیدن به خدا| راهی بیست وجز 
توکل به خدا برای صعود کاری نیست و شهادت می دهم که حجت خداوند 
در روی زمین آقا امام زمان حی وحاضروناظر بر اعمال ما هست. 

را هی وا سح ای انا خر وشن سم 

اول از همه با مادر خود شروع می کنم. ۱ 

مادر: من هر چه فکر می کنم که خداوند چه نعمت بزرگی وچه نعمت 
والایی ِ من داده همأنا مادری همچون نو به من عنایت کرده, نمی توانم 
از خدا خیلی تشکر می کنم وخیلی امید دارم که این نعمت بزرگ را قدر 
تا و ی ما ی ای ار ما ات عاضوا 
ودر راه خانواده ودر راه مستمندانی که تو داری. 

فقط ان چیزی که ما از تو دیدیم جز احسان ونیکی وایثار ویاکی وصفای 


باطن وقلب رئوف ودوستی با بینوایان ومحبت خدا| چیزی نبوده ولی تواز ما 
حتماً بدی وناراحتی وسختی هایی دیده ای. 

ولی:با آن ووع:بزر ین که دامیصها ما زاف بختنیر ها اد پیشگاه 
خداوند متعال طلب مغفرت برای ما می کنی. امروز وقتی شروع به سخن 
کردم بیشتر تأکیدم اين بود که به تو بگویم من آرزو کردم که به لطف 
خداوند اگر قرار شد شهید شوم در راه خداوند اعضای بدنم تکه تکه شود. 
فقط خواهشی هم که از تو دارم اين است که اگر تکه ای از بدنم را برای 
تشییع پیش تو آوردند مبادا گریه کنی, فقط جلوة‌عشق خدا رادرآن تکه ها 
نظاره کن وشکر خدا را بکن که خداوند توفیقی این چنین به فرزندت داده, 
وبدان اگر تو گریه کنی وحتی رنجی ببری حتما من آنجا ناراحت می شوم. 
فراموش نکنی که این رفتن؛ رفتنی است در راه خدا ودر راه خالق و معبود 
ومعشوق وبا رفتنهای دیگر فرق دارد.رفتن چیزی است که همه ما از آن نا 


چاریم. 9 
ولی اگر خداوند میلش به بنده ای باشد وتوفیقی به بنده اش بکند حتما او 
را از بهترین راه یعنی شهادت پیش خود می برد. ما هم چون امانتی نزد تو 
از جانب خداوند یم پس تو امانت خود را به خدا برگردانده ای.بیشتر از هر 
چیز دیگر , به ایثار گریهای خود ادامه بده ومخصوصاً سعی کن نمازت را سر 
و ۷ 
خها دسر فظ فوامفتن تک رشان رنه کم فا از اه وم 
مردن ها ناراحت شد. ٍ 

باید شکر خدا رابکنی وزیادتر شکر به جای اوری که خداوند این لطف را به 
یکی از اعضای خانواده وبه فرزند تو عنایت فرموده, من بیشتر روی نو 
تأکید دارم وباز تکرار می کنم که اگر با رفتن من ناراحتی کنی, باعث 
رنجش من هستی فقط در تشیع جنازه ام اگرجسدم آمدتودلداری دهنده 
زنهاویچه های دیگرباش: ۱ 
و اینکه خیلی دوست دارم بدنم درکناره های خاک کربلا دفن شود ولی اگر 
پیکرم سوت ی 

اما تو پدر زحمت 

6 تب 

دنیا محل فناست همه چیزش از بین می رود وهیج چیز به انسان وفادار 
نیست. نه خانه, له ژن, به بچه ونه پول ونه شهرت. اینها همه اعتباری 
وفناپذیر است. با تمام وجود از تو خواهش می کنم بیشتر از هر چیز 
بیندیش وسعی کن دلت را به خدا متوجه کنی وچه خوب است انسان 
بیشتر از اینکه به دنیا مشغول باشد به خدامشغول باشد. 

خداوند پایدار است وعملی هم که برای او باشد پایدار است. چون غیرخدا 


ناپایدار است پس عملی هم که برای غیر اواست ناپایدار است. 

وبیشتر از هر چیز به شما توصیه می کنم قبل از اینکه وقت رفتن پیش 
آید, خودت برای خانةٌ ابدیت بفرست وبدان اگرمن این سخنها را می 
گویم به خاطر آن حق هایی که پر گردن ما داری, از شما طلب مغفرت 
وبخشش می کنم وبرای ما نزد خداوند به خاطر این ناراحتیهای که برایت 
بوخود آوردیم طلب مغفرت بنماء بیشترین تکیه ام نیز بر این است که باید 
دل از. دنیا کندودل: به خدا بست,انوفت زندکی. لنت. بار. .هی شود واکز 
کسی که خدا را فراموش کند به وعدة خدا زندگی براو تنگ می شود. 

چه بدتر از اين که آن دنیا انسان کور محشور شود. 

اما برادر بزرگم .دادش علی,باید بگویم بیشتر از هر کس لطف خداوند 
شامل تو شده وتو را پزشک این جامعه قرار داده. 

بیشتر از هر کس باید در کارت خلوص داشته باشی,یعنی فقط کارت را 
برای خدا انجام دهی نه برای شهرت وپول رنه برای غیر از امر خدا مدا گر این 
کار را بکنی خیلی زود پیش می روی واجر عملت را می گیری واگر غیر از 
این باشد اجری نداری,.از شما خواهش می کنم بیشتر ازهر چیز به تکالیفت 
,به این اموری که خدا چون صلاح بنده اش بوده وبه او لطف کرده وبرایش 
قرار داده, نوجه کن مثل نماز وروزه وسایر واجبات که اگر تنوجچه کنن 
مه قوف نوی وا کی که دنز ند نی لدت؛ اتصانتی. از خیات اوه را فی 
چشد. 

جایی انسان هدف خودش را درک می کند که با خدای خودش خلوت کرده 
باشد,حتماً فراموش نکن وتوباید تمام اهل خانه رادر اين امر دلداری بدهی. 
اما دادش مصطفی: 

بیشتر از هر چیز از تو در خواست می کنم که به دخترت معصوم محبت 
کنی چون مادر نداره وبیشتر از هر چیز احتیاج به محبت داره, اگرمادر 
نداره, پدر باید جبران مادر رابکند, اگراین کار را بکند مسلم بداند خدا 
پاداشی عظیم , ۱ 1 را درست 
انجام دهی, تو هنوز خیلی زود است که فراموش کنی چطور دو برادر 
دیگرمان خیلی راحت صبح پیش ما بودند وظهر از بین ما رفتند وبه وعدة 
خدا نه صدایشان را شنیدیم ونه توانستیم دیگر انها را لمس کنیم. 

پس باورت بشه که رفتنی هست., باورت بشه که باید یک روزدر مقابل خدا 
بایستی وجواب بدهی,خیلی باید رعایت کنی سعی کن از الأان برای آنروز 
خودت توشه بفرستی که آن روز سرافکنده پیش خدا نباشی وبلکه خرسند 
وسرافراز کارنامة قبولی از پیشگاه خداوند بگیری, اين دنیای فانی این 
ژمان محدود نبایدماراراضی کند. 

آپا واقعاً راضی شدی به این محد ود ویوج, به این اعتباریات.دل والاتر نکیر فد 
,جمال خدا را بنگرید. 


اما توخواهر بزرگم: 

مخ داتم که‌جنها انم نو ایفقضایا از ضایر کر بای متضا فلوارق 
دهنده 

همگان تو هستی اما از تو می خواهم دو مورد را مخصوصاً اهمیّت دهی . 
اه ان ان سای سا ایا اس 
بهر لایتناهی ٍ 

را می بیند دیگر کمتر دلش می آید وقت هایش را در غیر از او مصرف کند 
و نکته دیگر اينکه اگر می خواهی در زندگی موفق با شی اگر می خواهی 
راحتی را در دنیا بیابی اگر می خواهی لذت مناجات با خدا را بچشی و این 
تو فیق را به تو بدهد حتماً در دل شب با خدای خودت سخن یگو رمناجات 
به انسان می دهد. 

فراموش نکن انسان خلق شده برای طا عت بیشتر وطاعت است که 
انسان را به کمال شکوفایی می رساند و در خا نواده سعی کن به شوهرت 
زیاد مهر و محبت کنی و فرمانش را ببری بچون حکم خدا این است که 
جهاد زن در خانه این است و بچه داری و کمک به شوهر خود نماید. 

اما تو خواهر دیگرم : ۱ 

تویی که امید وارم زینب گونه, زینب با شی و تویی که امید دارم خدا 
محبت زیاد به شما بکند و امید وارم درجه خوبی نزد خداوند متعال کسب 
کنی. 

چند نکته لازم است به تو بگویم یکی فراموش نکن انسانی دراین دنیا 
موفق است که اهل عمل باشد ریعنی اگر علم پیداکرد عمل خوب است 
حتماً عمل کند و اگر عمل کند پله بعدی را بالا می رود و اگر اهل عمل 
نباشد در مکان خودش باقی می ماند سوفن ریاف دی سار ند 
خوتبه انست :همادا آنبرا خرن کنن که آکز بز ی تکردی خیرات نو رک به گه 
میرسد و بیشتر از هر چیز در هر عملی که انجام می دهی خلوص را باید 
جمیع مسلمین بنما و در دعا هایت مثل فاطمه (س) هميشه دیگران را 
شریک کن که صد در صد این دعا زودتر به اجابت می رسد . 

استعداد های نهفته انسان شکو فا شود واگر خبائت در نفس انسان باشد 
حتماً در همان محدوده حیوانی باقی می ماند و به میزانی که انسان پاک 
شود همان اندازه شکوفا می شود. 

اما تو برادر کو چکم مهدی: 

تأکید زیادی دارم به تو یکی در مورد خودت وتکالیفت؛ ییا کی ها 
نمازهایت رابه جماعت بخوانی, کسی که خودش را مقید به جماعت رفتن 


کند, خدا خیلی اورا کمک می کند.سعی کن حتماً نمازهایت را ؛ به جماعت 
تخوانی: با بجه .های. تخد مخله.مان: رفت. وافد کن فد مورد پذروفادی 
خیلی مراعات کن؛ مبادا ناراحتشان کنی. مبادا حرف تندی بزنی ,مبادا 
حرفی بزنند وتو گوش نکنی,اینها حق بزرگی به گردن ما دارند آن وقتی که 
ما بی پناه وضعیف وکوچک بودیم اینها ما را پناه دادند پس حالا که ما بزرگ 
شده ایم باید فرمانبرشان باشیم ,خدا گفته احسان کنید وچون امری راخدا 
دوست داره حتماً باید انجام دهیم اگر انجام دهیم خدا| به ما کمک خواهد 
کرد و مخصو صاً از تو خواهش می کنم درسهایت را خوب بخوانی و تو باید 
طوری پیش بروی که جای من را بگیری. خلائی که پیش مي آید تو پر کنی 
رسعی کن. که آن ظوزی که حدا دوست:دارن زندکی: کنی:, آن. زند کی لدت 
بار می شود که برای خدا باشد. 

۳ خواهر کوچولویم حتماً" وقتی بزرگ شد به او بگوئید من را یاد 
ورد 

خیلی خوشحال می شود که برادری داشته که در راه خدا شهید شده .فقط 
از حالا عادتش بدهید به نماز به طا عت خدا به اينکه دوست داشته با شد 
امر و خیر و صلاح را وهميشه بدانید مجسمه خیر و صلاح و خیرات اهل 
بیت هستند و خدا مقرر کرده ما از این راه به نزد او برویم ونزدیک بشویم. 


اکبری. عبدالعلی 
۰ 


شهید ۰ اکبری ِ فرمانده سیاه پاسداران انقلاب اسلامی درمنطقه 
مرزی «میرجاوه»در استان «سیستان وبلوچستان» 
دشمنان داخلی و خارجی انقلاب که از پیروزی اسلام, سخت تخضباتی و 
خشمگین بودند, به یکباره با خیل انسانهای شجاع و متدینی روبرو می 
شوند که با تمام سرمایه وجودی برای حفظ و حراست از دستاوردهای 
انقلاب. وارد صحنه های دفاع و حضور در میادین مبارزه شده اند. 
عبدالعلی, فرد خود ساخته ای که خود را مهیای چنین ایامی نموده بود, 
خویشتن را وقف دین و دسترنج عظیم انبیا و اولیا الهی یعنی پاسداری از 
نظام مقدس و نوپای جمهوری اسلامی می کرد. ۲ 
هر کجا که نیاز بود و هر زمان که طلب می کرد او خود را اماده خدمت و 
فداکاری کرده بود. فضا و معان او را پاییند نمی ساخت. 
هر کجا تهدیدی علیه نظام صورت می گرفت. خود را موظف به حضور و 
دفاع می دید. در روستای موطن خویش, درنواحی محروم, مناطق بحرانی 
و در جبهه های جنگ تحمیلی در عرصه های نظامی, عمرانی: ۵ فرفنحی نه 
اراس انا سای اس موه رن افو 
هر کجا فرمانده مستقیم حضور نمی داشت, مقبولیت عامش موجب روی 
آوردن افراد به او می گردید واین قولی است که اکثر همرزمان, جملگی 
ند آن اعتراف دارند. او در سپاه مفهوم حیات و زندگی و فداکاری در راه 
0 را آموخت و آن را به عنوان مامن و پناهگاهی برای دفاع از حق 
محرومین و ضعیف نگهداشته شدگان می دانست. سیاه را جنود الهی می 
دانست که به صورت مسلحانه بازوی توانمند ولی فقیه است و ۷ 


داشت که در این لشکر الهی منشا خدمت و 

فعالیتهای بیشتری باشد. 

کشتی گیر با وفا در سپاه نیکشهر, معمولا با برادران اصلانی و پور کبیریان 
کی ی اه شا ی اه ره ار ی ی انس 
شتافتند و میعاد در آخرت را عهد بستند. الحق در نبرد و مبارزه با شیطان 
نفس, نیز غالب آمد و برتری روح پاک و سترگ را علیرغم جثه ی نحیف و 
لاغر در مبارزه به اثبات رسانید. در پنجاه کیلومتری غرب« اصفهان» در 

بخش مرکزی شهرستان «لنجان»و روستای« کوشگیجه» در سال 1336 
مولد فرزندی برای اسلام بود که خود را در شرق و غرب و جنوب کشور, 


بلند آوازه ساخت. مردم متدین این روستا به کارگری, کشاورزی و 
دامداری مشغول هستند. اعضای خانواده نام با معنای عبدالعلی را بر 
نهادند. مردم این دیار. به مهمان نوازی و شجاعت و پشتکار شهرت دارند و 
این خصایص در« عبدالعلی» نیز تجلی نموده, با استعداد سرشار خود و 
علیرغم محروم شدن از مهر و عطوفت مادری در سن شش سالگی ً 
دبستان شد و یس از اتمام مرحله ی ابتدایی تعلیم و تربیت؛ یه دلیل نبودن 
مدرسه راهنمایی در روستا, فاصله چندین کیلومتری روستا تا مبارکه را به 
صورت پیاده یا دوچرخه طی می نمود و اين مقطع تحصیلی را نیز به پایان 
رساند. 
نبودن شرایط لازم و تنگدستی ناشی از حکومت ظالمانه ی ستم شاهی, 
مانع از ادامه تحصیل در مقاطع بالا تر می شود و اوناچار نزد برادرش به 
کار می پردازد؛ | به کتابخانه ملی می 
کشاند. با رئیس کتابخانه آشنا مت دت مسا ل شاسی کشضر ام می 
دد. 
گر 
در این زمان عبد العلی که جوانی رشید و مستقل گردیده بود, با آوردن 
اعلامیه های امام به روستا و تکثیر آنها و با تلاش فراوان در آگاهی 
بخشیدن به اهالی ده, نقش فعالی را به عهده گرفت. وی پلاکاردهایی تهیه 
و با نوشتن شعارهای اسلامی, رشادت و بی باکی و معرفت خویش را در 
روستا آثبات می کند و همکام با خواهرش و فرزند او در راهپیمایی های 
اصفهان شرکت می کرد. 
در جمعه سیاه هفده شهریور 1357 که طاغوت. مومنین انقلابی را در 
میدان شهدا همانند برگ خزان بر زمین می ریخت. عوامل ژاندارم در 
محل, او را به سربازی فرا می خوانند. عبدالعلی ابتدا از معرفی خود 
امتناع می ورزد. ولی علیرغم میل باطنی به این مساله تن در می دهد و در 
نتیجه از زرین شهر به عجب شیر اعزام می گردد. 
پس از چند ماهی با یکی از همفکران خود بعد از صدور فرمان فرار 
سربازان توسط حضرت امام (رضوان الله تعالی علیه ), طرح گریز شبانه 
اشتاد نان اه ادرف اورم لیم رین فرط یم دلیل ری از 
معرفی به نیروی نظامی تا عصر روز بعد به جایی مراجعه نکردند و با 
پوشیدن لباس شخصی برای سفر» به شهر می روند و به ترمینال 
شوند و پس از تعقیب و گریز در محوطه, دوست «عبدالعلی» دستگیر می 
شود. او بدون اینکه پولی داشته باشد, با زحمت زیاد, خود را به« اصفهان» 
می رساند و مخفی می شود. در این مدت خانواده اش مقاومت می کنند. 
اگر چه پدرش پیوسته از جانب مامورین تهدید و مورد ضرب و شتم قرار 
می یر د. 


قاب عکسی از شاه معدوم در منزل بود. یک روز «عبدالعلی» در حضور 
اعضای خانواده ان را زیر پايش خرد می کند و با این عمل اعتراض خودش 
را علیه رژیم پهلوی نشان می دهد. با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی به 
رهبری حضرت امام (ره) در بیست و دوم بهمن پنجاه و هفت, روح جدیدی 
در خدمت بیشتر و بهتر به اسلام و انقلاب و مردم در او دمیده می شود. 
وی چون نهایت اخلاص و بندگی را در خدمت صادقانه و در راه خدا برای 
محرومین می دانست, لذا اماده خدمت در نقاط محروم می شود و با ورود 
به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تاریخ 6/4/1358 با اولین گروههای 
اعزامی به منطقه ی« سیستان و بلوچستان »مهاجرت می نماید و پس از 
ورود به زاهدان, با سایر دوستان اعزامی در قالب یک گروه بة سمت 
«سربوک» از توابع شهرستان «چابهار» حرکت می کند. در انجا دوشادوش 
برادران جهاد سازندگی علاوه بر مقابله نظامی با اشرار و شناسایی 
خانواده های مستمند و فقیر, اقلام ضروری و مورد نیاز انها را فراهم می 
کند. پس از چند ماه اقامت در آن محل, از یک طرف گرایش و علاقه و 
محبت شدید برادران بلوچ به این جوانان فداکار و مخلص افزايش می یابد 
و از طرف دیگر به سبب وجود و خصومت عوامل داخلی استکبار, 
برخوردی مسلحانه با عده ای از اشرار به وجود امد. 
در این درگیری مسلحانه, برادر «صالح, فرمانده سیاه« نیکشهر» به همراه 
برادران « ساوجی» و« برخشان» که به منظور توزیع مواد غذایی بین 
خانواده های محروم منطقه رفتهم بودند, به فیض شهادت نایل هی کر دنور 
ولی برادر« اکبری» وعده ای دیگر سیزده قرو نف تعفیت: آنما ام دانند 
که اشرار به خاک کشور مجاور می گریزند و آنها به اجبار مراجعت می 
نمایند. بعد از آن به اتفاق عده ای تا اف ده و در این 
بین به خانواده شهید« برخشان» نیز سر زده و دلاوریهای او را برای 
والدینش با زگو می کند. سیس به« زاهدان» باز می گردد و از آنجا به 
اتفاق سایر برادران؛ همراه با نظارت و مسئولیت حاج محمود اشجع ,جهت 
فعالیتهای عمرانی و فرهنگی عازم منطقه«ر زهکلود» و «هامون 
جازموریان» از توابع« کهنوج »می شوند. بعد از آن با اغاز توطئه توسط 
عوامل خود فروخته استکبار, گروهکهای سر سپرده در کردستان در معیت, 
قاسم ترک لادانی و حسن کفعمی عازم دیار سنندج و دیواندره می شود و 
در چند در گیری با نیروهای الحادی حضور فعال و ثمر بخشی داشته است. 
با شروع جنگ تحمیلی و گسترش تجاوز نیروهای بعث عراق, به اتفاق 
برادران, عازم« ابادان »می گردد. 
در جبهه بهمن شیر در یک درگیری مستقیم و رویارویی, پس از کشتن چند 
عراقی از ناحیه گردن و فک مورد اصابت گلوله قرار می گیرد و به سختی 
مجروح می شود. پس از توقف کوتاهی جهت درمان و معالجه 


به«اصفهان» فرستاده می شود. در این مدت چون قادر به غذا خوردن 
نبود, فقط مایعات مصرف می کند. 

در زمستان 9 مجددا به زاهدان اعزام می شود. این بار با توجه به 
وضعیت منطقه مرزی «میر جاوه». تشکیل سیاه و فرماندهی آن به عهده 
او محول می شود.ا ودر این سمت منشا خدمات زیادی برای استان« 
سیستان وبلوچستان» می شود. با سپری کردن عمری توام با جدیت و 
تلاش در محراب عبادت و به هنگام ادای فریضه نماز جماعت به دست یک 
عامل بیگانه به شهادت می رسد. منابع زندگینامه :سجاده ان ,نو شته 
ی.حسین شیربند, نشر کنگره ی بزرگداشت سرداران وشهدای سیستان 
وبلوچستان-1377 


اکرمی. مصطفی 


قرن:15 

0 

شهید ای اکرمی : فرماندهی گردان ید الله از تیپ جواد الائمه (ع) 
(سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) 

در تاریخ 0 در شهر مشهد متولد شد. مادرش درباره تولد او 
می گوید: در خواب سیدی را دیدم که سیب قرمز خوش رنگی به من داد و 
گفت: این را نیکو نگه دار. بعد از اين متوجه شدم مصطفی را حامله ام. در 
زمان بارداری. مصطفی حدودا 7 ماهه بود که به زمین خوردم. پس از تولد 
او متوجه شدم پای راستش از ناحیه مچ و زانو شکسته است به طوری که 
رشد پا متوقف شد بود. او را نزد شکسته بند بردم. پس از چهل روز پایش 
خوب شد و رشد کرد. مصطفی از همان کودکی پر جنب و جوش و فعال 
بود. از اعتماد به نفس بالایی برخوردار بود و برای انجام دادن کارهای 
شخصی اش از دیگران کمک نمی گرفت. 

از سال 1347 وارد دبستان شهید صداقت. اردشیر بابکان سابق. مشهد 
شد. به درس و مدرسه علاقمند بود و تکالیف درسی اش را به وقت انجام 
می داد و قرآن را از ما آموخت و از 9 سالگی هفته ای دو شب در منزل, 
دوره قرآن داشت که هر شب قبل از شروع کلاس سر کوچه می رفت و 
بچه ها را جمع می کرد. در سال 1352 وارد مدرسه راهنمایی اسرار 
تِِ شد. در اين زمان هم در مغازه برادرش کار می کرد و هم درس می 
خواند. 

دعای کمیل و توسل و قران را با صوت زیبایی می خواند و به این دلیل به 
او لقب بلبل داده بودند. او علاوه بر این که خود در نماز جماعت شرکت 
می کرد. مشوق دیگان نیز بود. به ورزش علاقه داشت. کار دستی درست 
می کرد. در جلسات دعای ندبه شرکت می کرد و کتابهای مذهبی و کتابهای 
آیت الله مطهری و دستغیب را مطالعه می کرد. دوره دبیرستان را در 
هنرستان شهید یوسفی گذراند. ‏ 

روزها درس می خواند و شبها به نگهبانی اشتغال داشت. نماز شبش ترک 
نمی شد و به نماز اول وقت اهمیت زیادی می داد. با سخنان زیبایش که 
از تفسیر آیات قرآن و روایات بود, افراد زیادی را به راه راست هدایت 
و ۱۳۳ 
برد و انان را به شرکت در مجالس و سخنرانی تشویق می کرد و با انها در 
پشت بام ندای الله اکبر سر می داد. 


او عاشق امام خمینی بود و حداقل 530 نوار از ایشان داشت. با پیروزی 
انقلاب: ضمن گذراندن سال آخر دبیرنتتان دز کمیته هرعشنی به خدمت 
مشغول شد. مصطفی سرگروه بچه های بسیج چند مسجد بود. وی مسئول 
پایگاه بسیح امام رضا(ع), امام جواد(ع), مسجد امام سجاد(ع), و پایگاه آب 
و برق بود. شبها پاسداری و نگهبانی می داد و در محاصره منزل و محل 
ساواکی ها نقش داشت. 

برخوردهای قاطعانه ای با ضد انقلاب و گروهک ها داشت و در دستگیری 
عوامل ضد انقلاب و افشای مراکز نقش بسزایی داشت و سه مرتبه مورد 
حمله منافقین قرار گرفت اما به خواست خدا| آنشتنی ندید. 

با شروع جنگ پس از گذراندن یک دوره آضو نت به منطقه سفز در 
کردستان اعزام شد. 

در برایر مشکلات., انسانی قوی و با استقامت و دارای بهترین و قوی ترین 
روحیه تصمیم گیری و دارای خلاقیت فکری بالایی بود. خود را وقف انقلاب 
کرده بود. در سال 1359 مدتی همرزم شهید کاوه بود. ابتدا به صورت 
نیروی بسیجی به جبهه اعزام شد و سپس عضو سپاه شد. در سقز جزء 
نیروهای فعال عملیات شبانه بود و زیر دست شهید کاوه شبها برای کمین 
زدن به گروهک کومله می رفت. 

خیلی مطالعه داشت و در همه زمینه‌ها اطلاعات او کافی بود. اوقات 
فراغت خود را به مطالعه و حفظ بعضی از دعا ها می گذراند. در قنوت 
نماز. دعای کمیل می خواند. در برابر مشکلات بسیار خونسرد عمل می 
کرد و وقتی عصبانی می شد سوره والعصر را می خواند. ان قدر خوش 
برخورد بود که افراد بسیجی دوست داشتند اسمشان در گردان او نوشته 


شود. 
تا اوایل سال 1360 در کردستان بود, بعد از چندی به مناطق جنوب اعزام 
لنند. 

در عملیات رمضان بر اثر اصابت گلوله به ناحیه کتف و سینه مجروح شد. 
12 روز در بیمارستان اهواز بستری بود, سیس برای ادامه مدا وا به مشهد 
و 

4 ماه دست چپش بی حرکت بود. در این مدت که به علت ادامه معالجه 
مدتی نتوانست در جبهه حضور پیدا کند. در سیاه خدمت می کرد. 

در همین زمان نیز طی مراسمی بسیار ساده ازدواج کرد. 

مصطفی در جبهه به همه سنگر ها سر می زد. از همه خبر می گرقت به 
آنقا روخیه فی داد.ه براق بخه ها ایات فران-را ترخفه و تهسیر امی کرد 
هر کس در جبهه دچار مشکل و ناراحتی می شد او را نزد مصطفی اکرمی 
روا با سضان دللفتتسش اور ارشاد کند. 

درباره جنگ می گفت درست است که جنگ مشکلاتی را به بار آورد. ولی 


فک و ها زاس 

یکی از دوستان دوران نوجوانیش هر زمان که مصطفی از جبهه برمی 
گشت پیشانی او را می بوسید. بار آخر که مصطفی از جبهه آمده بود, 
اخا نداد کم سای ار رسد کت ها هام سا ای 
ببوس. در آخزین مرخصی برای خداحافظی به دیدن دایی کوچکش رفت. 
هنگام خدأحافظی دایی اش بریید این توا تتضی کر ما 
ترا ی ۱۳۳ در 23 ای 32( در منطقه شرهانی در 
عملیات والفجر 1 < در حالی که فرماندهی کندان بد الله از تیپ جواد 
الائمه (ع) را بر عهده داشت - به شهادت رسید. او را در بهشت رضا 3 
در کنار دیگر شهیدان به خاک سپرده شد. تنها فرزندش مصطفی چهار 

بعد از شهادت پدر در 25 تير 1362 به دنیا آمد. منابع زندگینامه ِ 
جاودانه های تاریخ. زندگی نامه فرماندهان شهید خراسان " نوشته ی سید 
سعید موسوی, نشر شاهد, تهران - 1386 


الله دادی,. حسن 
۰ 


ده سن الله دادی : فرمانده واحد طرح وعملیات لشگر 17علی ابن 
ابی طالب (ع)(سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) 

اراک سرشار از شمیم نجابت کودکی شد که از ازل نامش در لوح شهیدان 
اودر خانواده ای متولد شد که سرشار از معنویت ایمان به خدا و عشق به 
اهل بیت بود غم از دست دادن مادر با دنیای کودکانه اش در آمیخت و 
درسایه دست نامادری , اخلاص و نجابت و مهربانی راتجربه کرد . دلش 
چشمه پاک صداقت بود و کردار و گفتارش یگانه با اين که علم و معرفت 
در نظرش از ارزش والایی برخوردار بود اما مجبور شد برای رفع مشکلات 
مالی خانواده, تحصیل را درسال دوم راهنمایی رها کندو به دنبال کاربرود. 
وقتی خورشید از افق تاریک وطن طلوع کرد و برگستره قلب ها نور ایمان 
تابید او نیز به یمن وجود بزرگ مرد تاریخ انقلاب دل به امواج بی کران 
دریای حقیقت سپرد و پا به پای رهروان پیرو طریقت , پیشاپیش مردم 
شهید پرور کودزر در مبارزات علیه رژیم طاغوت حضوری فعال داشت . 
عشق به انقلاب او را تا پاسی از شب در کتابخانه مسجد و پایگاه بسیج به 
فعالیت فرهنگی وامی داشت . برای بالا بردن سطح آگاهی فکری مردم به 
خصوص جوانان و نوجوانان روستا لحظه ای آرام و قرار نداشت حتی خط 
و نقاضی را نیز در جهت پیشبرد آرمانهای انقلاب به کارگرفت .هنوز 
دیوارهای کودزر و روستاهای اطراف آن لحظه های سرشاراز اخلاص را به 
یاد دارند لحظه هایی که او تمام اعتقادش را در قالب نقاشی و نوشته به 
سینه دیوارها می سپرد و با تمام وجود به پیر و مراد خود عشق می ورزید 
و راه مظهر تجلی نور می دانست , نوری که به شبستان تاریک ماه روشنی 
بخشید و دلهای ما را لبریز از طراوت و نشاط کرد. 

با تشکیل سپاه پاسداران حاج حسن به این نهاد انقلابی پیوست و بیش از 
پیش در جهت تحقق آرمانهای انقلاب تلاش نمود . وقتی که راهیان خطه 
ایثار و شهادت خاک جبهه ها را با صلابت گامهای خود آشنا کرد و در بزم 
خون حماسه می آفریدند او نیز دل به بی کرانگی معرفت آنها سپرد و در 
آن سفر تکاملی انسان به بلندای والاترین قله کرامت معرفت و فضیلت 


دن این تسین محتوی بود که جتمم سس با زولترین زخمها شتا اند ویبم نوی 
داشت آن قدر تبر و ترکش بر سر و چشمش نشسته بود که با آنها 
صمیمیت همنشینی را پیدا کرده بود و اگر خانواده اش او را سالم می 
دیدند برایشان جای تعجب بود . 

هنگامی که 70 درصد بینایی چشمهایش را به درگاه دوست تقدیم می کرد 
مطمئن بود که در مقابل 70 درصد اهدایی هزاران درصد نور و روشنایی 
به چشم دلش افزوده شده و سرمست از جرعه عشق الهی هزاران دریچه 
سهل و اسان کرده بود که دیگران با چشم قوی نیز چنین توانایی و قدرتی 
را نداشتند . 

هنگامی که عرصه نبرد از طنین گامهای دلاور مردان خطه ایثار و شهادت 
به خود می لرزید و آنها با حملات خود نوردگاه رزم را با خون آذین می 
بستند 

در هر ععلباتی تفای تلاشتن ترا یرای اتفال فعروعان و فویدا یه کارت 

گرفت.او می دانست که شهیدان پرستوهایی هستند که از خراب شدن 
آشیانه جسم , ترسی به دل راه نداده و فقط چشم بر اوج پرواز قافله سبز 
شهادت دوخته اند و می خواست بازگشت پیکر مطهر شهیدان , التیامی 
باشد بردلهای شکسته و داغدیده پدران و مادران انان . او با سربلندی تمام 
, غرور و نجابت شهیدان را به دوش می کشید و به پشت خط مقدم انتقال 
می داد قلبش سرشار از عشق به امام(ره ) بود و به هر گونه بیر اهه 
کشیده نشد معتقد بود که تنها سر ارادت به استان امام(ره) و پیروی از 
اسلام و قران راه سعادت و نجات در دنیا و اخرت است . 

هاله ای از نور اخلاص او را در برگرفته بود و به راستی در میان ارات 
اخلاص و صداقت گم شده بود گمنام بود , چون خود را پیدا کرده بود , زیرا 
آنان که خود رام انته از بظر تدیحرآن خمی وید و قف جتتتما نفی: آیند 
و این خودر دلیل محکمی است که نورالانوار بر دلشات تابیده است دشت 
سینه اش گسترده بود و دریایی از بزرگواری در آن موج می زد اما همواره 
خود را قطره ای بیش نمی دید دلش در پشت آن همه نجابت و غرور 
سرشار از سادگی و افتادگی بود به قدری که شرم و حیا مانع اه 
شد که به زیر دستان خود دستور انجام کاری رادهد 

هميشه در انجام کارها پیشگام بود چنان که پس از انجام کار دیگران متوجه 
می شدند که کاری برای انجام در میان بوده است حتی کاری راکه مخارج 
از محدوده وظیفه اش بود به بهترین شکل انجام می داد چراکه حیا به او 
آموخته بود در مقابل امر فرماندهی مطیع باشد . 

او دیگر متعلق به زمین نبود زیرا مدتها بود که دل از قفس تنگ خاک کنده 


بود همرزمانش این حقیقت را وقتی حس کردند که او خانه اش را در قم 
در اختیار دیگران گذشاته بود تا بی هیچ اجاره ای از ان استفاده کنند حتی 
از خانوادی اش 0 ۳ پس از شهادتش لباس فرم و چند فشنگ به 
جامانده را به باز گردانند او می خواست سیک : تر از پر باشد و کوچک 
0 نماند . ۱ 
تمام گفتارش , اعتقادش و هدفش در چند کلمه خلاصه شده و نوشته آن بر 
کوله پشتی اش به یادگار مانده است : اعزامی از قم به کربلا اين واپسین 
روزها بی تاب تر شده , زمزمه و سوز اشکش به هم امیخته بود همواره از 
فراق پاران ناله سر می داد : 

یاران چه غریبانه رفتند از این خانه . 

مطمئن بود که مسافر جاده نور است اما دلش می خواست زودتر راهی 
دیار نور شود او جای پای نور را بر پیشانی بلند افتاب دیده و آرزو کرده بود 
کر را ال ها ی ار شود و خدا پاداش آن 
همه اخلاص وفا و نجابت را در عملیات کربلای 5 در منطقه شلمچه به او 
هدیه کرد حاج حسن به آسمانیان پیوست از جمله به شوهر خواهرش شهید 
حاج صادق بهرامی , شهیدی که قبل از حاج حسن عشق به پرواز او را به 
کهکشانها کشاند و عطر ناب شهادتشان هنوز ازینجره های باز چفیه هاشان 
, به کوچه باغ خاطرات همرزمانشان می وزد تا یادشان زنده بماند و 
اسمان شهر را سرشار از عطر پایداری در عهد با امام(ره) رهبر و 
پاسداری از خون شهیدان کند . منابع زندگینامه : شعله در عشق,نوشته ی 
راضیه تجار نشر ستاره, قم-1379 


اللهیاری, حمید 
قرن:15 


ی 

۱ : فرمانده گردان ویژه شهدای کربلا در لشگر مکانیزه 
1عاشورا(سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) سال 1345 در خانواده ای 
فقیر , در شهر میانه به دنیا آمد . پدرش در شهرهای دیگر کارگری و بنایی 
می کرد و مخارج خانواده را تامین هف. تفود. . آنها در. ابتذا در عتزل 
پدربزرگ ساکن بودند , سپس به مدت دو سال در منزل استیجاری بودند .و 
بعد , منزل کوچکی تهیه و بدانجا نقل مکان کردند . در هشت سالگی 
پدرش را از دست داد . حمید با رسیدن به سن تحصیل در سال 1350 
وارد مدرسة شهید باهنر ( محمدرضا پهلوی سابق ) شد و تا پایان دوره 
ابتدایی در ان مد ر سه مشغول تحصیل بود . دوره راهنمایی را در مدرسة 
ابوذر ) اروندرود سابق ) و دورة متوسطه را در دبیرستان امام خمینی 
گذراند 

فرزند پنجم خانواده بود و از نظر تحصیلی نیز نسبت به بقیه شاخص بود . 
قصد داشت سال سوم دبیرستان را به طور جهشی بگذراند , ولی از آنجا 
که مجبور بود همجون سالهای قبل , برای تامین مخارح خانواده کا ر کند 4 از 
این تنصمیم منصرف شد , و به کار در کوره اجرپزی و بنایی ۳ 
مسجد محل برگزار می شد . می گذشت . ورزش کشتی نیز بخشی دیگر 
از اوقات فراغت او را پر می کرد . او که از دورة راهنمایی به این ورزش 
رو آورده بود , در وزن 8 يا 63 کیلوگرم کشتی می گرفت و از کشتی 
گیران مطرح آذربایجان شرقی بود ,در این رشته به مدالهایی هم دست 
یافت . 

و مخالفت های مردمی با رژیم پهلوی , با وود صمی سل : 
مر ی رگد تزا » نف شمزاه برادرش در حال پخش 
اعلامیه بود که در خیابانی واقع در چهارراه آزادی فعلی , پشت ساختمان 
مخابرات , نیروهای نظامی رژیم به آنها برخوردند و به دلیل همراه داشتن 
اعامنمء ها را وگ ماد کی ارفتتد, 

در سال 1362 بسن از آحد صیلم ون رشته عاوم تجربی دب خضویت فیباه 
پاسداران درآمد . اولین بار در نوزده ۱ 
مدت حضور چهل ماهه اش در جبهه , چهار بار مجروح شد . در طول این 


دوران . تحول اخلاقی چشمگیری در او به وجود آمد . 

اواخر سال 1362 تا اواسط 1366 , از خط مقدم جبهه جدا نشد . به 
همین دلیل پس از قبولی و احراز رتدة بالا در کنکور سراسری دانشگاه 
دولتی در سال 4 فرصت ان را نیافت که شخصا اقدام به تعیین 
رشته کند و از ورود به دانشگاه بازماند . 

انچه توجه دوستان و اطرافیان را به سوی او جلب می کرد , خوشرویی و 
تبسمی بود که هميشه , حتی در سختی ها بر لب داشت . 

پس از عملیات خیبر و شهادت بسیاری از نیروهای اطلاعات و عملیات 
لشکر 31 عاشورا , حمید اللهیاری که تا آن زمان در تیپ ذوالفقار لشکر 
1 خدمت می کرد , به همراه تعدادی دیگر , برای رفع خلاء نیرو به واحد 
اطلاعات و عملیات لشکر پیوست و در آنجا در شناسایی مناطق 
عملیاتی و نیز آموزش نیروهای غواص همکاری می کرد . یکی از 
همرزمان وی نقل می کند : 

هر روز صبع م برای شناسایی به مناطق عملیاتی می رفتیم و شب دیر 
وقت باز می گشتیم , ولی برخلاف اکثر افراد که از فرط خستگی 
برای استراحت به رختخواب می رفتند , وی و تعدادی دیگر به شب زنده 
داری می پرداختند . در بسیاری از برمی 
خاستیم , مشاهده می کردیم که به جای کسانی که وظیفه شستن ظروف 
و نظافت چادرها را به عهده داشتند , همه چیز را تمیز و مرتب کرده است 


2 بهمن 1364 , در شب عملیات والفجر 8 , فرماندهی یک ستون از 
غواصان خط شکن به عهدة حمید اللهیاری , علی شیخ علیزاده و کریم وفا 
بود . پس از عبور از رودخانه اروندرود , نیروها طبق برنامه بین موانع 
خورشیدی و سیمهای خاردار منتظر صدور فرمان حمله ماندند . در این 
زمان , دو سرباز عراقی که در بالای دژ نگهبانی می دادند , متوجه حضور 

آنان شدند و با استفاده از چراغ قوه , بیست و هفت نفر از جمله شیخ 
علیزاده و وفا را تی تک به شهادت رساندند . سایر نیروها , برای ان که 
عملیات لو نرود , از هر گونه عکس العملی خودداری کردند . یکی از 
نیروهای بسیجی که از ناحیه سر مجروح شده بود و از شدت درد ناشی از 
برخورد اب سرد با زخم سرش تحملش تمام شده بود , همرزم کناری خود 
را به حضرت زهرا (س) قسم می دهد و از او خواهش می کند که سر او 
ررقم ین ات فرو ببرد تا مبادا فریادش از درد بلند شود و موجب جلب 
توجه نیروهای عراقی گردد . دوستش نیز برخلاف میل باطنی , خواسته او 
را قبول می کند . حمید اللهیاری در چنین موقعیتی که دستیارانش شهید 
شده بودند , با کمک یکی دیگر از نیروها به نام موسوی , تمامی موانع سیم 
خازدار زایاز کندند و بقیه بر وها راب ان طظرف اب هدافت. کردند . 


در عملیات کربلای 4 ماأموریت داشت در عمق پانزده کیلومتری. خاک 
دشمن و در نزدیکی پتروشیمی عراق عمل کند . با وجود احتمال بسیار 
داشت , با این استدلال که باید دید , امر ولایت فقیه چیست , این ماموریت 
را پذیرفت . 

در سردشت ۰ منطقه عملیاتی نصر 7 , ارتفاع کانیرک در اختیار نیروهای 
خودی بود و نیروهای عراقی در ارتفاع دوپازا و قسمتی از ارتفاع ابوالفتح , 
مستقر بودند را فت ارفا و رنه وه 
سد دوکان عراق , لیات نضر 7 ظراحی ند در آن مان حمید اللهبار ی 
,. فرماندهی گردان ویژة شهدای کربلا از لشکر 31 عاشورا , و نیز 
مسئولیت شناسایی و اطلاعات و عملیات این گردان را به عهده داشت . 
فرماندهان در نظر گرفته بودند که در حین عملیات گردان اطلاعات 
عملیات در پشت خط دشمن عمل کند و اين مستلزم آمادگی و شناسایی 
قبلی از عملیات بود . این ماموریت به گروهی متشکل از حمید اللهیاری و 
تعدادی دیگر از همرزمانش سپرده شد . یکی از دوستانش نقل می کند : 
زمانی که تمام افراد گروه , در مینی بوس برای حرکت از باختران به 
منطقه عملیاتی نصر 7 , منتظر وی بودند , مینی بوس قبل از رسیدن وی 
حرکت کرد . حمید در حالی که با عجله به سوی مینی بوس می دوید , از 
مقابل من گذشت . از پشت سر به او گفتم : بدون خداحافظی می روی ؟ 
او در حال دویدن با خنده به من گفت : ان شآاءالله این اخرین رفتنم 
است و دیگر برنمی گردم . 

کمی قبل از شروع عملیات در تاريخ 30 تیر 1366 , برای حصول اطمینان 
از این که نیروهای عراقی , مسیر حرکت رزمندگان را تله گذاری نکرده 
اند , حمید اللهیاری و یکی دیگر از همرزمانش تصاصورفت: ا ها یور 
مجددا بررسی کنند . مدتی پس از عزیمت این دو , صدای انفجاری به 
گوش رسید . گویا عملیات شناسایی نیروهای خودی توجه عراقی ها را به 
خود جلب کرده و مسیر مذکور را مین گذاری کرده بودند . در نتیجه حمید 
اللهیاری و همرزمش در حین خنثی سازی مین ها , در اثر انفجار مين و 
اصابت ترکش به تمام بدن , به شهادت رسیدند . وی در حالی به شهادت 
رسید که بیست و دو ساله بود و افراد خانواده و آشنایان از مسئولیت او در 
ی وت یم و 
, پاسخهایی از اين قبیل می داد که آدر آشپزخانه کار می کنم , 
سنگرمی سازیم. پیکر او پس از شهادت در گلزار شهدای ۱ 
سیرده شد . 

منابع زندگینامه :"فرهنگ جاودانه های تاریخ "(زندگینامه فرماندهان شهید 
آذربایجان شرقی)نوشته ی یعقوب توکلی,نشر شاهد,تهران-1384 


امام دو ست ؛ حسن 


قرن:15 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

شهید حسن امام دوست : قائم مقام فرمانده گردان 45حسین ابن 
علی(ع)لشگر 41ارالله (سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) «ئلزار 
امامدوست» , پیش از به دنیا امدن «حسن» چند فرزند را از دست داده 
بود و پیو سته از خداوند تقاضای اولادمی کرد ۰ 

مادرش نیز به نیت فرزندار شدن چهل ینیم را لباس پوشاند و آنان را مورد 
نوازش قرارداد. در سا ل 0 پروردگار «حسن» را به آنها ارزانی 
داشت : پدر که. از بةدنیا آمدن. نسر بضسیار .شادمان بود.: گاوی بزرگ را 
قربانی کرد , باشد که وی همچون چند فرزند دیگرش طعمه ی مرگ زود 
رس نشود . «حسن» کم کم بزرگ شد و با تیز هوشی و شیرین زبانی اش 
در چشم پدر منزلتی همانند «یوسف» در چشم «یعقوب» یافت. 

او در دوران کودکی و نوجوانی اخلاق ویژه ای داشت و از بینش خدادادی 
وسیعی برخوردار بود. در مدرسه به مناسبت های گوناگون مذهبی مقاله 
می نوشت و سر صف برای معلمان و دانش اموزان می خواند . خوش 
اخلاقی و پراستعدادی حسن او را در چشم و دل معلمان جای داده بود. و با 
توجه به محیط زندگی و مشاهده ی گوهر استعداد او درباره ی آ ینده ی 
تحصیلی اش نگران بودند که بسیار هم به جا بود .,روزی یکی از معلمان به 
نام اقای «کریمی» به پدر «حسن» عنوان می کند که حیف است فرزندش 
در آن محیط دور افتاده بماند ,و از او می خواهد که اجازه بدهد تا با هزینه 
خودش «حسن» و یکی دیگر از همکلاسی هایش را به «اصفهان» برد تا 
در آنجا درس بخواند .ولی پدر نمی پذیرد و می گوید :ما هیچگاه 
فرزندانمان را به کسی نمی دهیم و او ی 
گوید :من سا لی یکبار او را نزد شما می آورم تا با او دیدار تازه کنب کنید ولی 
پدر نمی پذیرد و پاسخ می دهد :من دوری «حسن» را تحمل نمی کنم .اگر 
چه چند فرزند دیگر هم دارم ,ولی حسن ,با وجود کمی سن و سالش ,سنگ 
صبور زندگی من است .او برای من مثل «یوسف» است برای «یعقوب» و 
من طاقت یک لحظه دوری او را ندارم . 

او در دوران کودکی و نوجوانی ,اخلاقی نیکو و خصالی پسند یده داشت به 
برزگتر ها سلام می کرد ات آنان احترام میت ات .دیگران نیز او را 
دوست می داشتند و می گفتند که اين بچه با سن و سال کم خود ,از خیلی 
نزو کتر. ها بيشتر می داند و اکر خدا بخواهد در آینده اسان معمی .فی 


شود.او به همه خدمت خواهد کرد و همه به او احترام خواهند گذاشت 
.شهید «امامدوست» پیش از رسیدن به سن بلوغ ,روزه می گرفت و نماز 
می گذارد 9۰ اکشافت خواستند که از نماز و روزه و اخلاق نیکوی کسی 
تعریف کنند او را به «حسن» مثال می زدند .او در همان دوران کودکی 
حلال و حرام را می داننست و مراعات می کرد و همسا لانش را از خوردن 
مال مردم باز می داشت .بازی مورد علاقه ی«حسن» در دوران کودکی 
ریک بازی محلی به نام «خسو» بود .چون در این بازی اعضای دو تیم باید 
روی یک پا بایستند و با هم مبارزه کنند ,انعطاف عضلات و قدرت بدنی 
شان بسیار افزايش می یابد . 

در دوران نوجوانی با زور گویان سر ستیز داشت .او که از زور گویی های 
خان و خانزاده های روستای محل تحصیل خود رنج می برد ,به یکی از 
دوستان بزرگتر از خود ش پيشنهاد کرد که جلوی ان بچه های لوس و خود 
خواه بایستد ,ولی او نپذیرفته وی را دعوت به مسالمت کرده بود .با وجود 
این ,او تحمل نمی کند و در یک در گیری میان خانزاده ها و گروه دیگری از 
بچه ها ی مدرسه ,طرف اینان را می گیرد و با بچه خانها به زد و خورد می 
پردازد .سردار شهید «حسن امامدوست» «هشت سال از زندگانی 
کوتاهش را در سیستان سپری کرد . پس از آن قلم تقدیر چنین رقم خورد 
که وی به همراه خانواده اش ,زادگاه خود را ترک گفته راهی سرزمین خرم 
و هميشه بهار مازندران گردد. 

خشکسالی سالهای 15 و135 عرصه را بر مردم «سیستان» ,به ویژه 
روستاییان بسیار تنگ کرد .زندگی مردم چنان دشوار شد که به همه عشق 
و علاقه به زادگاهشان .ناچار آن را ترک گفته راهی «مازندران» و دیگر 
جاهای مهاجر پذیر کشور شدند . خانواده شهید« امامدوست» نیز مانند 
بسیاری از سیستانی ها راهی دشتهای سر سبز «ترکمن صحرا» گشت . 
آری , خانواده آن شهید عزیز با مهاجرت به «مازندران» از چنگال قهر 
طبیعت رست ولی در آنجا به بند بی عدالنی اربابها و زمینداران زگ 
گرفتار آمد .پدر ,مادر ,خواهر ,برادر نا چار بودند که برای تامین معاش خود 
تلاش کنند ,این امر موجب شد که تحصیل آن مبصر کلاس و شاگرد ممتاز 
تبننن. آز کلانین بتخم دبستان متوفف. شود .و آو-راهی:فزارع. اربابان»,آینده 
فرزند را تاریک میدید تیار ارزاه <ارفحت ۳ وی درس بخواند و به جای 
خدمت برای دیگران آقای خودش باشد .ولی شرایط اقتصادی اجازه نداد ,و 
آن دانش آمة 2 خوش استعداد که باید تحصیل کند و به عنوان مهندس وارد 
مراکز کار شود ,به ناچار در سن نوجوانی و به عنوان یک کار گر ساده 
راهی بازار کار گردید .ولی اوبار دیگر کارگران تفاوت بسیار داشت .او 
کسی نبود که سرش رآ پایین بیندازد و تنها سر گرم کار خودش باشد ,بلکه 
پیوسته با گفتار و رفتارش به کارگران درس امانتداری و حسن اخلاق می 


داد وآنها را با مفاهیم دینی آشنا می ساخت . 

سالهای چندی را با دربدری و در لباس کارگری در شهرهای مختلف سپری 
ساخت و ستم و بیدادی را که بر قشرهای مستضعف جامعه اش می 
گذاشت با تمام وجود لمس کرد .ولی هر گز نتوانست دم به اعتراض بر 
اهرتنا انکه دم مشیحایی امام خمینی بر کالبد ملت ايران دمید و دریای 
خشم ملت اسلامی طوفانی گشت . 

با اغاز مبارزات انقلانی و ابراز ختتم و انزجار .ملت: اتران نستت یه شاه.ه 
نظام شاهی ,شهید «امامدوست» نیز همچون دیگر جوانان مومن ,کمر به 
یاری امام وانقلاب بست .عکسها و اعلامیه های امام را به در و دیوار می 
چسباند و خانه به خانه پخش می کرد .او که به حسینی بودن انقلاب 
اس یی خی ی و 
ول انز درک که ها ۰ نومه 2 ۱ 
از مرگ نهراسیم .او در باره شاه می گفت که غیرت ندارد و گرنه : باید 
سکته کند ,..ولی بگذار زنده باشد و فریاد های مرگ بر شاه را بشنود و 
را رو کارا بت رم کی ور سس 2 
از دست پاسبانها کتکی مفصل خورده بود «می گفت که این بدبخت ها نمی 
دانند که به خودشان هم ظلم می شود . 

در همین دوران یکی از بهترین دوستانش یعنی «مسلم مازندرانی» به 
شهادت ۰«ابراهیم» ,برادر شهید بنقل می کند *حسن به شهر رفته 
بود و دير هنگام به خانه آمد ۰«چون نگرانی ما را دید شروع کرد به گریه 
کردن .وقتی گریه شدید او را دیدم. پرسیدم که چه اتفاقی افتاده است و 
او گفت :معلم روستای ما را شهید کردنر ,«مسلم مازندرانی» را امروز در 
تظاهات شهید کردند و دوباره شروع , به گریه کرد و اشک ریزان می گفت 
:من راه شهیدان را ادامه خواهم داد . ِ 

شهید امامدوست در سال 1357 سنت محمدی به جای اورد و با دختر 
عمویش که از دوران کودکی سبت به او شناخت داشت ,ازدواج کرد 
.«ثمره این ازدواج دختری است به نام «زینب» که هر گز سیمای پر فروغ 
پدر را ندید ه و واژه دل انگیز بابا وا نشتنده: است .ان بزر نوا که,خند 
سال چشم به راه فرزند بود ,هنگام به دنیا آمدن «زینب» در جبهه حضور 
داشت: .با آنکه بتشیار مشناق دیدار دلبتد خویش بود نسگر را ترک نگفت 
.همزمان توصیه کرده بودند که به دیدار خانواده برود وفرزندش را از 
نزدیگ ببیند ,ولی او پاسخ داده بود :(مگر فرزند من از دیگر کودکانی که 
توسط بمبهای عراقی ها شهید می شوند بهتر است ؟آن سر باز پاکباز 
اسلام و قران در نامه ای خطاب به دخترش چنین نوشته است :«کودکم ! 
شعله عشق دیدار تو در دلم زبانه می کشد .خیلی دلم می خواست برای 
یک بار هم که شده شما را ببینم .اما نازنینم !اچگونه می توانم به سوی تو 


باز ایم ,در حالی که دشمن هر روز ناجوانمردانه به شهر و روستاهای میهن 
ما می تازد و صد ها چون تورا که برایم عزیزید ,در آغوش مادرانشان به 
خاک و خون می کشد یدای ق جگم ها این ره تون بر 
میثاق خود وفادار می مانم ,تا تو فردا بتوانی سر بلند و با افتخار بگویی که 
پدرت در راه اسلام و قران و نوکری ابا عبدالله الحسین (ع) و امام عصر 
(روحی فدا ) و نایب بر حقش «خمینی کبیر ,جان باخته است ۳ 

گویی به آن شهید الهام شده بود که چهره فرزند را نخواهد دید ,زیرا 
سیزده روز پس از به دنیا آشخر دختر » پدرشهید شد تا اوبه همراه زبنب 
های دیگر جامعه اسلامی را به سوی تعالی سوق دهند منابع زندگینامه : "د 
آغوش دریا" نوشته ی عبدالحسین بیننش, نشر ,دکنگره ی 
سرداران وشهدای سیستان وبلوچستان -زاهدان- -1377. 


امامی, جاسم 
۰ 


۳ گردان 3 شهید بهشتی ازتیپ یکم امیر المومنین 
(ع)لشگر4بعنت (سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) 

شهید «جاسم امامی» در بهار 1342 در روستای «هلشی سفلی »در 
خانواده ای مستضعف و متدین چشم به جهان گشود . 

تحصیلات ابتدایی و راهنمایی را در زادگاهش به پایان رسانید و برای 
تکمیل آن به بخش ایوان غرب رهسپار گردید و در خرداد سال 1359 
موفق به اخذ مدرک دیپلم شد .شهید امامی چند سال از عمر خویش را به 
عنوان آمو زگار ,«صرف خدمت به مردم محجروم منطقه نمود اما این کار 
اشتهای سیری نا پذیر او را در خدمت به اسلام و مردم مستضعف فرو 
نمی نشاند ,لذا لباس مقدس پاسداری را بر تن کرد و به جیهه های نور 
شتافت . 

ات فیس جمله ,والفجر 3 ,والفجر 5 و کربلای 4 شرکت 
فعال داشت .این شهید دوره فرماندهی عالی را در دانشگاه امام حسین 
وان ار و سر ام ی ۱۱۱۱۱۱۱ رت 
کانال ماهی مورد اصابت تر کش خمپاره دشمن قرار گرفت و تا خدا پر 
کشید وجسدش نیز مفقود ماند . 

سردار رشید اسلا م امامی قبل از اينکه به سیاه به پیوندد در شغل معلمی 
خدمت می کرد و حضور در جبهه دفاع از کیان اسلامی را برماندن تر جیح 
می داد. 

سر انجام سردار سر افراز سیاه توحید بعد از سالها دفاع از انقلاب و 
اسلام و شرکت در عملیات فختاق در تاریخ 11/11/1365 در عملیات 
زرف کربلای 5 جهت جمع آوری اطلاعات و ارز پابی نیروها و اهداف 
دشمن در غرب کانال ماهی به عمق نیروهای دشمن نفوذ کرد اما در زیر 
باران خمپاره و توپ دشمن قرار گرفت و همچون فرمانده خود حضرت 
ابوالفضل عباس (ع)در معر که نبرد به جا مانده و جسد مطهرش 11 سال 
غریبانه ماند و سر انجام در تاریخ ۸13/7 76 13به خاک پاک کشور اسلامی 
بر گشت داده شد و به وصیت خود در جوارهمرزمان شهیدش آرمید . منایع 
زندگینامه یرونده شهید دربنیاد شهید وامور ایثارگران ایلام ومصاحبه با 
خانواده ودوستان شهیدذ 


امان اللهی, محمود 
۰ 


شهید نزو امان اللهی : معاون هماهنگ کننده سازمان عقیدتی سیاسی 
ناحیه انتظامی عردستان شهید « محمود امان اللهی» در تاریخ 
9 در خانواده‌ای مذهبی در روستای «جعفرآباد »درشهرستان 
«بیجار» واقع در استان «کردستان» چشم به جهان گشود. پس از سپری 
کردن دوران کودکی, تحصیلات ابتدایی را در کوران فقر و محرومیت. در 
دبستان ممعرفت" روستا که شامل دو کلاس خاکی بود, اغاز کرد. 
اشتیاقش در کسب علم و دانش چنان بود که همواره دانش‌آموز ممتاز بود. 
تا جایی که دو پایه تحصیلی را در یک سال به صورت جهشی طی نمود. وی 
در کنار تحصیل پابه‌پای خانواده در امر کشاورزی و دامداری کوشا و ساعی 
بود. حتی بعد از اتمام کار کشاورزی. به عنوان کمی و مساعدت با 
همسایگان کشاورز خود در روستا همکاری می‌کرد. با سن کمی که داشت 
در عالم نوجوانی به صور مختلف خانواده های مستضعف و بی‌بضاعت را به 
انحای متفاوت یاری می‌نمود. سرانجام پس از اتمام تحصیلات مقدماتی به 
دلیل نبود امکانات آموزشی جهت آموختن پایه‌های بالاتر در سال 1349 
زادگاه خویش را ترک کرد. در ان زمان که جاده مواصلاتی میان شهر تکاب 
و روستای جعفر آباد, جاده‌ای خاکی از نوع مالرو بود, به گونه‌ای بسیار 
مشقت‌آور این مسیر را با دوستان در. کرماق طاقت‌فرسای تابستان و 
سرمای سوزناک منطقه طی می‌نمود. ایشان در آن شهر علیرغم ۳ 
بودن زمینه‌های انحرافی از لحا ظ عقیدتی و اخلاقی, به هیچ دسته و گروه 
موجود در آن زمان که نقشه به انحراف کشاندن نسل جوان و جداکردن 
آن‌ها را از دین بر عهده داشتند, نه تنها تمایل و گرایشی پیدا نکرد؛ بلکه به 
سمت و سوی مایه‌های دینی گروید. , 

وی در زمان تحصیل در دوره متوسطه نیز جزء شاگردان ممتاز و برجسته 
بود. پس از گذراندن پایه پنجم طبیعی در دبیرستان سعدی سابق شهر 
تکاب: 1 اخذ دیپلم به شهر کرمانشاه عزیمت نمود. سرانجام در سال 
136 , با قبولی در پایه ششم طبیعی در دبیرستان 25 شهریور سابق 
کرمانشاه موفق به اخه دیپلم طبیعی گردید. . سپس به لحاظ علاقه‌ای که به 
میهن داشت و نیز حب وطن را نشأت گرفته از ایمان می‌دانست., لذ| در 
تاریخ 1/7/ 56 وارد دانشگاه افسری ارتش در تهران شد و دوران 
شبانه‌روزی دانشگاه را با موفقیت طی نمود. اما قبل از فارغ التحصیلی در 


همان اوایل پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی. پدر ایشان که به سیاه 
پاسداران انقلاب اسلامی پیو ستنه بود در درگیری با گروهک های 
ضد انقلاب منطقه در روستاهای تابع ی تکاب (جنوب شرقی استان 
آذربایجان غربی) در تاریخ 9 به شهادت رسیدند. ایشان پس از 
مرخصی جهت شرکت در مراسم شهادت پدر از تاریخ 10/4/59 الی 
9 از طرف دانشگاه افسری به سپاه ناحیه کردستان ۳-۳ گردید 
و به عنوان مسئول سیاه و پیشمرگان مستلهان کر پایگاه موجش و رابط 
بین ارتش و سیاه دز صحوو طفایا ین قزوه ‏ سنندح تساه وت نمود و 
در مورخه 1/7/59 یعنی دومین روز آغاز. جنی تخمیلن: فن«حالی. که از 
چندین روز قبل دانشجویان جهت بر ک زا ری جشن فارغ‌التحصیلی و اخذ 
سردوشی به دانشگاه افسری نزاجا دعوت شده بودند؛ ایشان به همراه 
270 تن از دانشجویان به فرماندهی سرهنگ نامجو (فرمانده دانشگاه 
افسری نزاجا) داوطلبانه جهت مقابله با دشمن بعثی با هواپیمای 0-130 
سریعاً به فرودگاه اهواز منتقل شده و سیس در مناطق آبادان و خرمشهر 
به نبرد علیه کفار بعثی پرداخت. در این زمان به عنوان رابط میان سرهنگ 
نامجو و شهید جهان‌آرا (فرمانده سپاه خرمشهر) به مبارزه ادامه داد و در 
تاریخ 15/7/59 بر آثر مجروحیت شدید از ناحیه دست چپ و پای راست به 
بیمارستان طالقانی آبادان جهت معالجه اعزام گردید. تا این‌که به خاطر 
شدت درگیری و کمبود نیرو و سوءاستفاده افراد خائن و فرصت‌طلب از 
ناهماهنگی‌ها و نابسامانی‌های اوایل جنگ, در بیمارستان طاقت نیاورده و 
قبل از بهبودی کامل, دور از چشم پزشکان و پرستاران به صورت پنهانی 
مجددا عازم خط مقدم جبهه خرمشهر شد. سرانجام در تاریخ 23/7/59 در 
جریان سقوط قسمت غربی خرمشهر, در حالی که عده زیادی 0 
ایشانبه شرف :شهادت تنایل آمدند, در درگیری خانه‌به‌خانه هنگامی که 
عراقی‌ها پل خرمشهر را تخریب نمودند؛ پس از مقاومت زیاد مجدداً از 
ناحیه پرده دیافراگم قلب. پای راست. کمر و هردو دست به شدت مجروح 
شده و توانایی جنگیدن از وی سلب گردید و در حالی که بيهوش بر زمین 
افتاده بود, به به اسارت انش گرا دیامه سن از مدنی شکنجهر وعور اه 
اردوگاه "رمادیه " منتقل نمودند. در همان ایام و با توجه به اوضاع و 1 
و قرائن. دوستان همرزمش ظن قریب به یقین شهادت وی برده بودند. 
علیهذا طبق فرمان همگانی شماره 234 ارتش, پوستر شهادت ایشان از 
سوی دانشگاه افسری نزاجا چاپ و منتشر شده و مراسم شهادت هفت و 
چهلم. در زادگاهش برگزار گردید. صص۳ 
در دوران اسارت در کنار بزرگوارانی همچون سرور احرار و ازادگان شهید 
حجت الاسلام ابوترابی بودند و به گواهی شهید ابوترابی, ایشان به خاطر 
عدم همکاری با استخبارات بعث و تحریک نمودن سایر اسرا , به مقابله با 


نیروهای بعثی, بارها مورد شکنجه و آزار و اذیت قرارگرفتند آن‌چنان که با 
صدای تلاوت قران, اذان و مداحی در رسای امام‌حسین ع) و یارانش: 
عراقی‌ها را به سنوه اورده بود. به همین علت برای جبران این 
سرسختی‌ها؛ وی را بدون معالجه در سیاه‌چال‌ها و شکنجه گاه‌های قرون 
وسطایی و در زندان‌های مخفی رژیم بعث عراق شکنجه می‌کردند. حتی 
بای وا رای روت و عط گرون باب اسار.زا ‏ 
بیمارستان الرشید بغداد اعزام کردند. اما علیرغم فشار شدید و تهدید 
پزشکان عراقی مبنی بر این‌که اگر پای راست شما قطع نگردد. امکان 
سرایت عفونت آن به ساير اعضای بدن می‌باشد؛ ایشان پای مجروح 
خویش را سند جنایات بعثی‌ها جوا و اجازه قطع کردن آن را نداد. 

ژزنوء به مت شدت را ار به عون خر و جنگی 2 
جهت مداواء پس از تحمل 244روز اسارت به همراه 24 نفر از اسرای 
معلول ایرانی با اسرای عراقی در ایران مبادله و با دومین کاروان آزادگان 
در تاریخ 20 وارد فرودگاه مهرآباد ۳ شدند و یس از آن به 
سخنرانی‌های مختلف پیرامون افشاگری جنایات صدام کافر در عراق با 
اسرای ایرانی و ملت ستمدبده عراق,؛ در ارتش, سیاه, دانشگاه افسری و 
مساجد جنوب و شرق تهران پرداخت و ۳ تاریخ 265/0 به اداره دوم 
سماجا (دایره ضدجاسوسی و امور اسرای عراقی) هامفر. گردید. . سپس از 
0 تا 31/6/60 در بتمارستان: تهرآن تحت غمل. جراحی و مداها 
قرارگرفت و به مدت 6 ماه تا تاریخ ۷0 به_ ایشان استراحت 
پزشکی داده شد. اما ری تمام این مدت را از تاریخ 5/8/60 الی 
2 داوطلبانه مسئول بسی مستضعفین و قائم مقام سیاه تکاب بود 
و در دایره مواد مخدر سیاه کردستان نیز فعالیت می‌نمود. پس از پایان 
استراحت پزشکی, خود را به واحد مربوطه در دانشگاه افسری معرفی 
نمود؛ اما بنا به درخوست کتبی نماینده مردم شهرهای میاندواب و تکاب در 
مجلس شورای اسلامی (حجت‌الاسلام محمدعلی خسروی) و فرمانده سپاه 
بر نیاز مبرم به وجود ایشان با توجه به کمبود نیروی انسانی فعال, , منعهد و 
انقلابی در منطقه و نیز به علت فعالیت‌های زیاد و خوشنام بودن و همچنین 
تسلط بر زبان ترکی و کردی, مجدداً از 22/1/61 الی 22/7/61 مأموریت 
ایشان تمدید گردید اما به علت حساسیت منطقه سردشت و محاصره آن 
از هر طرف توسط صتز اتقلات ایشان را از 1-1-۳۰61 به عنوان قائم‌مقام و 
فرمانده سپاه سردشت (برادر احمدی‌مقدم) انتصاب نمودند و پس از 
هماهنگی فرمانده سیاه ناحیه کردستان (برادر ناصر کاظمی) با دانشگاه 
افسری و فرمانده(سابق) نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی 


ایران(سپهبد شهید صیاد شیرازی) تا تاریخ 14/1/62 با تمدید مأموریت 
ایشان در سپاه موافقت گردید. 

از 11/62 تا 10/2/62 در سمت معاونت افسر عملیات قرارگاه حمزه 
سیدالشهدء (ع) در ارومیه و منطقه 11 سیاه و از آن تاریخ تا 2( 
مسئول بازرسی و دایره سیاسی قرارگاه حمره سیدالشهد|ء و سپس تا 
تاریخ ۶۸ به عنوان مسئول سازماندهی بسیح عشایری قرارگاه 
حمزه سیدالشهداء انجام وظیفه نمود که در طول این مدت. سه‌بار شدیدأً 
مجروح گردید و از آن تاریخ تا 5/3/63 به تیپ 1 لشعر 23 نوهد قافن 
شد. سیس تا تاریخ 263 به فرماندهی گردان 9 طصلیا نی جندالله 
بانه منصوب شد. از تاریخ 1/1/64 تا 15/7/64 بنا به امر سیهبد شهید 
صیاد شیرازی فرماده(سابق) نیروی زمینی ارتش ۳ اسلامی ایران 
به قرارگاه کربلا و خاتم‌الانبیاء عامیون دید هن عنوان معاون فرمانده تیپ 
شهادت منصوب گردید ودر اين مدت در عملیات های ظفر 1و2و3 و 
کربلای 1و2و3 شرکت نمود. پس از ان تا 31/1/65 در دایره عملیات 
نراجا مستقر در لویزان به ماموریت خویش ادامه داد و از 5 به طور 
کلی از نیروی زمینی به ستاد مشترک ارتش منتقل گردید و تا 22/11/65 
به عنوان معاون حفاظت اطلاعات ناحیه ژاندارمری کردستان مشغفول به 
خذمت. کر دید از آن تاریخ تا 2/3/67:در شمت مشاور تنظامی.-ه معاون 
هماهنگ کننده عقیدتی سیاسی ناحیه ژاندارمری کردستان منتصب گردید. 
از .20/4/67 الی, 20/71/67 بتا به درخواست لشکر 28 پیاده کروستان 
ایشان به عنوان رابط ژاندارمری به آن زگ ها مه شدند. 

در بحرانی‌ترین ایام درگیری و حساس‌ترین لحظات جنگ ایران و عراق در 
منطقه کردستان برابر دستور فرمانده(سابق) لشکر 28 کردستان 
(سرتیپ2 احمد دادبین) ایشان به فرماندهی یکی از گردان‌های تکاور 
منصوب شدند و در یکی از عملیات‌ها همراه چهارتن از نیروهای تحت امر 
خویش در تاریخ های 30/4/67 و 1/5/67 در ارتفاعات استراتژیی «مارو 
»که در حال سقوط از سوی ارتش عراق لودج از دست نیروهای 
تک‌کننده خارج و ضمن تثبیت کامل مواضع خودی و نگهداری سرزمین تحت 
تصرف اقدام به ابید 2 تعداد 6 دستگاه از تانک‌های دشمن و از بین بردن 
عده زیادی از نفرات پیاده دشمن نمودند که در اجرای عملیات موفق به 
دستگیری و اسارت دو نفر نظامی ارتش بعث که مسلح به موشک‌انداز 
آر. یی ی 7 بوده‌اند هی تقاند .اودر پایان این عملیات صفحه زرین دیگری از 
کاسامه ود را لاه ارات ه ها که مور باتوی ۱ 
مدنی زبانزد کلیه نیروهای لشکر مزبور بوده است و از تاریخ 9( به 


مدت رز شش ماه به عنوان مشاور_ دادستان نظامی به سازمان قضابی 
نیروهای 0 کردستان مامور گردید و پس از اتمام مأموریت در 
سمت‌های معاونت تبلیغات و نیز معاونت هماهنگ کننده ناحیه انتظامی 
کردستان,. سال‌ها به مردم کردستان خدمت نمودند و سپس بنا به 
درخواست فرمانده وقت نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران در 
تاریخ 22/5/74 با ماموریت ایشان از نیروی انتظامی به نیروی زمینی 
ارتش موافقت به عمل امده و از 5 به عنوان مشاور اجرایی فرماند 
ه نیروی زمینی ارتش به فعالیت خویش ادامه دادند و در مورخه 4/4/75 
به عنوان نماینده معاونت تعاون این نیرو در امور اقتصادی در مناطق تحت 
پوشش قرارگاه شمال غعرب منصوب گردید و سرانجام در تاریخ 45 2 
یس از اتمام مدت شا مود به ناجا باز گشت و مجددا در سمت معاونت 
هماهنگ کننده عقیدتی سیاسی ناحیه انتظامی کردستان, بار دیگر به 
کردستان باز گشت و پس از چندین سال خدمت صادقانه و شجاعانه در 
لباس مقدس سربازی در راه اسلام, بنا به درخواست استانداروقت 
کردستان در تاریخ 15/9/78 به طور کلی از نیروی انتظامی جمهوری 
اسلامی ایران به وزارت کشور و سپس به استانداری کردستان منتقل 
گردید. 

آن‌چه که ایشان در سال‌های پس از جنگ همواره با آن دست به گریبان 
بودند, آسیب‌های چشمی ناشی از دوران اسارت و جنگ بود. ۳ این که 
سرانجام به علت جراحات شدید مغزی. طی دو مرحله در بیمارستان توحید 
شهر سنندج. تحت درمان و مراقبت پزشکان قرار گرفتند؛ اما به دلیل عدم 
بهبودی و بنا به تشخیص پزشکان. ایشان را به صورت اورژانسی به وسیله 
هواپیمای ارتش در تاریخ 7/3/79 به بیمارستان خانواده ارتش در تهران 
منتقل نموده. بستری و تحت درمان قرار گرفتند. اما تارسغارة علی‌رغم 
تلاش پزشکان و مراقبت‌های ویژه. بهبودی حاصل نشد و در تاریخ 
9 به بیمارستان دکتر شریعتی تهران انتقال یافت که در نهایت این 
رزمنده خستگی‌ناپذیر در مورخه در مورخه 17/3/79 ندای حق را لبیک 
گفت و به دیدار پدر و دیگر همرزمان شهیدش شتافت و بنا به وصیتش 
قلب و کلیه‌های آن بزرگمرد به 3 نفر از نیازمندان که سال‌ها از درد 
#9 رنج می‌کشیدند, اهداء گردید و پیکر مطهرش پس از اجرای مراسم 
تشییع در دانشگاه افسری امام علی (ع) و شهر بیجار پس از سال‌ها 
دوری. سرانجام در زادگاهش و در میان سیل خروشان همرزمان, اقوام و 
مردم شهیدپرور تشیبع و در کنار مزار پدر شهیدش به خاک سپرده شد. 

از این شهید سرافراز 2 فرزند پسر و 2 فرزند دختر به یادگار مانده است. 
لا زم به تذکر است که ویژگی‌ها و امتیازات برجسته‌ای که ایشان را از دیگر 
اشخاص متمایز می‌ساخت., به قرار زیر است: 


فرزند شهید بودن. شهادت, جانباز بودن, آزاده بودن و ایثارگری پس از 
حیات: قاری قران؛ مداح اهل‌ بیت عصمت و طهارت (ع), ناطق و سخنور 
بسپار توانا هم به زبان ترکی و فارسی و هم به زبان کردی. منابع 
زندگینامه یرونده شهید دربنیاد شهید وامور ایثارگران سنندج و مصاحبه با 
خانواده ودوستان شهید 


امیدی, یادگار 


قرن:15 

جنسیت ِ 

نهد بادگار امیدی : فرمانده واحداطلاعات وعملیات تیپ یکم 
آمترالیوسین() لکشت سا پابستاران اقلاب اتلامی) 

سال 1333 هجری شمسی در روستای «چشمه رشید کازران»در 
شهرستان «شیر وان چرداول» در استان «ایلام»و در خانواده ای روستایی 
دیده به جهان گشود .وی تحصیلات ابتدایی را به صورت متفر قه به پایان 
رساند و پس از آن به کار های فنی روی آورد ودر آنها مهارت کسب کرد 
.در زمان اوج گیری انقلاب به صفوف انقلابیو ن پیوست و پس از آن 
همزمان با تشکیل کمیته انقلاب اسلامی به عضویت در این نهاد در امد 
,چندی بعد هنگام بروز آشوب از سوی ضد انقلاب در کردستان بوی به 
منظور شرکت در سر کوب فتنه گران راهی آنجا شد و در حین در گیری 
مجروح گشت .«پس از بهبودی حاصل از جراحات ,با توجه به مهارتش در 
5 ر های فنی ,به دعوت جهاد سازندگی استان ایلام ,در آن ار گان ِِ 
خدمت شد و در پروژه های آبرسانی به روستا ها فعالیت کرد . جنگ 
تضفیلی که آغار: شند وی داوطلبانه به جبهه میمک شتافت و به همراه تعداد 
زیادی از نیروهای سپاه ,به عملیات شنا سایی ,مین گذاری و جنگ های پار 
تیزانی با نیروهای بعثی پرداخت که برای بار دوم مجروح شد .چندی بعد در 
تاریخ 13 7 /1359 به عضویت رسمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 
ایلام در امد .یس از بهبودی دوباره راهی مناطق عملیاتی شد که در حین 
شرکت در عملیات برای بار سوم مجروح گشت یادگار امیدی چندی پس 
از عملیات والفجر سه ,با وجود شجاعت و صلابت کم نظیری که داشت 
بعنوان معاونت اطلاعات و عملیات تیپ امیر المومنین(ع)سیاه پاسداران 
انقلاب اسلامی منصوب شد و یکی از پایه گذاران این واحد پس از تشکیل 
یگان رزم در استان به شمار می رود .وی در سال 1362با تشرف به حج و 
تزکیه نفس خود را اماده دیدار معبود کرد .در تاریخ 16/6/1362 این 
رزمنده و فرمانده شجاع پس از باز گشت از مکه در عملیات والفجر 5 از 
خود رشادتها ی زیادی نشان داد و با وجودی که در شب اول عملیات 
مجروح شده بود آما تا پایان موفقیت امیز ان در خط مقدم ماند و حاضر 
نشد او را به بیمارستان انتقال دهند . 

اين مرد بزرگ و دلیر بار ها در عملیات پارتیزانی شرکت جست و از خود 
رشادتهای زیادی نشان داد .مقاومتها و جنگ های او با دشمن مثال زدنی 


است. در 25 /3 1364 طی یی عملیات پارتیزانی در عمق چهار کیلومتری 
مواضع دشمن ,تعدادی از مزدوران بعثی رز به هلاکت رساند و دو تن از 
آنان را از جمله یک افسر عراقی به اسارت گرفت .اودر این نفوذها از خود 
زشادتهای بی شماری به یادگار گذاشت. در عملیات نفوذی دیگری 
,«فرمانده مزدوران بعثی در منطقه رادرخاک عراق شخصا به هلاکت رساند 


یادگار امیدی یکی از تشکیل دهندگان گروه ضربت که در تعقیب مزدوران 
موسوم به( فرصان )بودند می باشد.این گروه که در منطقه عمومی مهران 
و دهلران فعال بود. باکمین کردن در مقابل رزمندگان اسلام وبریدن گوش 
ویا سر آنها وانتقال به خاک عراق از افسران وفرماندهان ارتش عراق 
پولهای زیادی را می گرفتند. 

حضور این نیروها در منطقه ,باعث زا ای برای عقبه نیروهای رزمنده 
شده بود و به همین منظور یادگار امیدی اقدام به تشکیل گروه ضربت به 
منظور تعقیب و از بین بردن آنان نمود .وی بارها به همراه گروه ویژه با 
اتن تبروها دن کبز شید و عدم‌بای از انانرا بد.طلاکت برساندبا اینکه در 
هشتم آذر ماه سال هزارو سیصد و شصت و چهار در حین در گیری با آنان 
به شهادت رسید و به ملکوت اعلا پیو ست . منایع زندگینامه :-پرونده شهید 
دربنیاد شهید وامور ایثارگران ایلام ومصاحبه با خانواده ودوستان شهید 


امیرخانی. محمود 
۰ 


ز نا ۷ : قائم مقام فرمانده تیپ دوم لشگردنصر(سپاه پاسداران 
انقلاب اسلامی) 

محمود در سال 1329 در خانواده ای مذهبی متولد شد. 

پدرش با فروش پارچه زندگی نسبتاً خوبی برای خانواده اش تامین می کند. 
او و همسرش که افرادی معتقد و مذهبی بودند؛ در تربیت. پرورش 
فرزندانشان می کوشند تا انها را مومن و معتقد به اصول مذهبی بار 
اوردند. 

پس از اخذ دیپلم. به خدمت سربازی می رود و با درجه ی گروهبانی, در 
پادگانی در حومه ی زادگاهش مشهد خدمت می کند. مطالعه ی گسترده 
حضور در مجالس مذهبی و نشستن پای سخنرانی اشخاص متد ین و 
روشنفکر, باعث شده بود ت با ذهنی روشن با مسائل جامعه اش بر خورد 
کند. 

پس از خاتمه خدمت و با شرکت در کنکور, در چند دانشگاه پذیرفته شد. 
ابتدا در دانشگاه فردوسی مشهد رشته ی شیمی را بر می گزیند اما چند 
ماه بعد انصراف می دهد. در دانشگا ه مهندسی کار که به تازگی تاسیس 
شد ه بود, به تحصیل می پردازد و همزمان در نیروگاه برق توس پذیرفته و 
در بخش کنترل نیروگاه مشفول به کار می شود. اما نه کار در نیروگاه و نه 
تحصیل در دانشگاه, روح نا آرام اف را ارام تفی: کنق. توان. و. استعداد 
محمود بسیار فراتر از انی بود که نشان می داد و بروز کرده بود. زمانی 
که امکان تحصیل در فیلییین برايش فراهم شد. به ان کشور رفت. از سال 
1353 تا 1357 در فیلییین به سر می برد. او که در رشته ی مهندسی برق 
الکترونیک درس می خواند: همزمان نیز شروع به فعالیت در زمینه ی 
مذهبی - سیاسی کرد و تا این که توانست با کمک دوستان هم عقیده, 
انجمن اسلامی دانشجویان را تاسیس کند. 

با اوج گیری انقلاب در ایرٍانر محمود و پارانش با تهیه سلاح و مهمات و 
آموزش نظامی و کسب آمادگی. بدتی: آماده شدند تا به محصض صدور 
اجازه از دفتر امام, به کشور باز گردند و در جریان انقلاب شرکت کنند. 
اجازه داده می شود. محمود و چهار تن از یاران نزدیکش در سفری 
مخاطره اضید. هافند میحرت آور, با همراه داشتن چند قبضه مسلسل و 

سلاح کمری و چند کیلو مواد منفجره, ص ‏ هن 


انقلاب می پیوندند. از جمله اقدام آنهاء شرکت در جنگ مسلحانه در تهران 
بود. 

پس از سقوط رژیم پهلوی و استقرار حکومت اسلامی, همرزمان و 
پارانش برای ادامه تحصیل به فیلیپین باز می گردند.محمود آمد تا برای باز 
سازی و یاری امامش.: تلاش و فعالیت کند. ترم آخر را در دانشگاه مشهد 
گذراند و در رشته برق و الکترونیک فارغ التحصیل می شود. تصمیم می 
گیرد تا در رشته ی زمین شناسی نیز تحصیل کند. 

خی ز تم ع ول ی رب 
می گیرد تا به جبهه های نبرد بشتابد. تا ی ار 
سنگین نصایح خیر خواهانه و دوستان قرار می گیرد. جملگی او را تشویق و 
نصیحت می کنند که درسش را بخواند. محمود در این باره چنین می 
نویسد. 

اين سوال برایم هميشه مطرح بود که آیا تحصیل با شرایط خاص خارج از 
کشور و خصوصا در این مقطع زمانی و شرایط حساس, چه نقشی می 
تواند داشته باشد؟ آیا لحظات حساس تاریخی دوباره تکرار خواهند شد؟ آیا 
فردا در هر شرایطی افسوس این لحظه ها را نخواهم خورد؟ و چند سوال 
پی در پی و این چنین بود که دست از خود شستم و در واقع. طریق را 
جستم و عاشقانه به آن دل بستم. باور کنید حتی یک نفر به این کار 
تشویقم نکرد.. 

همه برایم تاسف به خوردند و دلداری ام دادند و راه جلوی پایم می 
گذاشتند و تشویق به بر گشت و ادامه ی تحصیلم می کردند و ای کاش 
می توانستم حالی شان کنم که.. 

مر ار ی هی کر ات ام ون نسم 
شب جمعه هفدهم مهر 61 پس از قریب دو سال در جبهه. به هنگام نیایش 
و قرائت دعای کمیل, به همراه برادر همرزمش محمد نصیری بر بالای 
سنگر دیده بانی, بر فراز ز ارتفاعی در منطقه ی سومار. هدف ترکش گلوله 
ی توپ قرار می گیرد و رو به سوی کربلاء حسین (ع) را عاشقانه می 
خواند و به شهادت می رز لنند. منابع زندگینامه :بخواب برادرم بخواب, نوشته 
ی خسرو باباخانی, نشر ستاره ها؛ , مشهد- -1386 


امیرخانی. محمود 
۰ 


شهید موی امیر خانی : فرمانده تیپ جواد الائمه (ع) (سیاه پاسداران 
انقلاب اسلامی) 

در سال 1329 در شهر مشهد مقدس دیده به جهان گشود. سالهای کودکی 
را به همراه دیگر همسالانش با رویاهای شتبرین سر آودد ۲ قدم به دبستان 
نهاد. او سومین فرزند خانواده بود. در دوران کودکی بیشتر وقتش را در 
خانه به اجرای تکالیف و کارهای مربوط به مدرسه اش می پرداخت. به 
بازی فوتبال علاقمند ی 
ات وه او را دوست داد و ۳ می شدند. ۱ شدیدی به 
کتابهای شهید مطهری داشت و کتابهای علمی را نیز مطالعه می کرد. 

پس از دریافت دیپلم به ناچار راهی خدمت نظام در حکومت طاغوت شد و 
با سمت گروهبانی, دوره دو ساله خدمت اجباری را پشت سر گذاشت. 
سپس در نیروگاه توس مشهد به عرصه کار و تلاش قدم نهاد و همزمان با 
آن در دانشگاه نیز درس می خواند. برای ادامه تحصیل و تکمیل رشته 
تخصصی درس خود, راهی کشور فیلیپین شد و دو عامل سبب ماندن او در 
این کشور شد. اول آشنا شدن با مبارزان مسلمان فیلیپین و همدوش آنان 
با مبارزه برخاستن علیه حکومت دست نشانده امریکا در این کشور یعنی 
مارکوس و دوم درس و تحصیل. کوشا و خستگی ناپذیر مصمم به ایجاد 
تشکل دانشجویان شد. کمر همت بست و موفق به تشکیل انجمن اسلامی 
داتتهان ات شوه بر هت ال الاب اسلافی آبران ری 
پافت. او که در دیار قربت با همه توانش علیه نظام دیکتاتوری مارکوس. 
فلغات را انار کرد نم کار تطامی اسان نی پوست سا لام ار 
نهضت اسلامی کشورش ۱ حکام فیلییین , به مبارزه 
مشغول شد. ۱ 

در چند عملیات به عمی نهضت ازادی بخش مسلمانان 
فیلیبین (مورو)شتافت. همگام با این حرکتهای مسلحانه به پخش و نشر 
اعلامیه های امام خمینی بین مردم مسلمان فیلییین پرداخت. با مخالفان 
انقلاب و دوستان نا آگاه به بحث مي نشست و چه بسیار از نیروهای جوان 
غافل را که به مسئولیتهای شان آگاه ساخت و آنان را از دام مفاسد 
اتقماعی مساطس کاس آسرنکای آ رها ورت اسان شان را 


به معنویت و تعهد و تقوا راهنمایی کرد. یک بار نیز همگام با اعتصاب 
غذایی که در ایران صورت گرفته بود, در فیلیپین اعتصاب غذا کرد تا آنجا 
که مر دوران هار کوش مخنقر. شید ار ندان» ارادتن ند دی ین کیره 
دارها, + هی رور خبرهای تازه ای از ایران انقلابی می رسید؛ خبر شورش 
شهر دیگری, خبر راهپیمایی‌های بزرگی در سراسر شهرها, خبر کشتارهای 
خیابانی و جوشش خون بیگناهان بر سنگ فرش ها و خیابانهء عاقبت طاقت 
نیاورد و همراه گروهی از دوستانش به خرید اسلحه پرداخت و سپس از 
طریق مرز هوایی آنها را با خود به ایران آورد؛ کاری که در آن خفقان به 
اندازه پذیرایی مر کی دست و پا بسنه؛ جرات و تحمل می خواست. با 
ورودش به ایران انقلابی و حرکتی جدید در ابعاد جدید تر آغاز شد. با آن که 
مسلح بود و دوستانی مسلح داشت.؛ ولی هرگز بدون فرمان ك از آنها 
سود نبرد و حتی یک بار در جواب دوستش که گفته بود: حال که مسلحیم 
بهتر است عملیاتمان را شروع کنیم. گفته بود؛ ۳ فرمان امام نرسد و 
شروع نبرد مسلحانه را اعلام نفرمایند, هرگز دست به اسلحه نخواهیم برد. 
اين ایستادگی به فرمان رهبری و گوش سپردن به پیام رهبر, از اعتقادات 
او بود و هر عملی را بی فتوا و اجازه. بر خلاف حرکت انقلاب می دانست. 
به این ترتیب در انتظار دستور امام چشم به راه حوادث اینده نشست و 
دیری نیایید که بهمن ماه سال 7 رسید و با فرمان امام همراه 
دوستانش و با اسلحه هایی که از هزاران کیلومتر راه اورده نود بو به 
پادگانها حمله کردند. در همین ماه ها است که در حوالی بیدخت با گروهی 
از همرزمانش درگیری سختی را با ایادی شاه و مزدوران فتودالهای آن 
خطه آغاز کردند و در این حمله دست راستش به سختی مجروح شد و او 
که در متن حادثه ها پرورده شده بود. دست از مبارزه برنداشت و با تمام 
هقی سار اقلات برحاست 

ماه های پیروزی و تشکیل نیروهای مردمی در ایران با کوشش و فداکاری 
امت شکل گرفت و دستگاه ستم پيشه بیدادگر سقوط کرد که فصلی نو در 
حرکت انقلاب پدید آمد. او همچنان پر توان می تاخت و همراه با امت 
خر الله در استعان کامل:حاعست الم می: کی وف اوضاع را به 

آرامش رسید, او پس از تحویل سلاح‌ها به مراکز ذیصلاح, به کار و درس 
باز گشت. در توانیر به کار مشغول شد و همراه با کار و درس به تهذیب 
نفس و ترویج حکومت حق مشفغول بود تا دستهای جنایتکار امریکا از آستین 
صدام دست نشنده بیرون آمد. در آن هنگام او کار و درس را رها کرد و به 
انبوه داوطلبان جبهه پیوست و در همان هنگام بعضی از دوستانش او را به 

بازگشت , ۱ 
حتی یک نفر از راهی که انتخاب کرده بود. طرفداری نکرد. 

چون سایر خداجویان راستین در سیمای بسیجی ساده ای از مسجد محل 


به جبهه اعزام می شد. در بدو ورود با شهید چمران همکاری نزدیکی را 
اغاز کرد و در جنگهای نامنظم خدماتی ارزنده به انجام رساند و سپس در 
تیپ 21 امام رضا (ع) خدمت خود را ادامه داد. 

چنان در انجام خدماتش فعال و کوشا بود که به زودی مورد توجه 
فرماندهان قرار گرفت و کم کم مسئولیت‌های سنگین تری را به عهده اش 
گذاشتند. در عملیات های مختلفی شرکت کرد. در تنگه چزابه جنگید. در 
عملیات طریق القدس, به قلب دشمن مزدور و متجاوز و در عملیات 
رمضان خدماتش را ادامه داد و بالاخره در فتح خرمشهر چهره ای برجسته 
و جنگاوری دل به خدا پیوسته بود. یک بار در جبهه الله اکبر به شدت 
مجروح و مدتها در بیمارستان بستری شد. اما دوباره به جبهه بازگشت و به 
عنوان معاون تیپ جواد الائمه و فرمانده عملیاتی به مبارزه پرداخت. 

پس از 20 روز در تاریخ 16/6/1361 هنگامی که فرماندهی تیپ جواد 
الائمه را به عهده داشت, در جبهه سومار در حین بو رنه رخ مار 
حمله مسلم بن عقیل به درجه رفیع شهادت نایل شد. شهید خیلی صبور و 
خونسرد بود چون راه و هدفش را پیدا کرده بود. از نظر رفتار و شخصیت 
به تکامل رسیده بود و شخصیت ایشان از جنگ شکل گرفته بود. به طوری 
که می گفت من با جبهه ازدواج می کنم. 

او بسیار با شخصیت و بیشتر صفات پدرش را به ارت برده بود. برخوردی 
آرام و جذاب داشت. نسبت به دیگران عاطفه و مهربانی خاصی داشت. در 
مساجد حضوری فعال داشت و چون علاقمند به مسائل مذهبی بود. در هر 
مراسمی شرکت می کرد و حضور داشت. 

شهید تا پایان عمر مجرد بود و ازدواج نکرد. او سرانجام در عملیات مسلم 
بن عقیل در تاریخ 16/6/1361 به شهادت رسید و پیکر پاکش در مشهد. 
کزان شهدای خواجه ربیع دفن شد. منابع زندگینامه : "فرهنگ جاودانه های 
تاریخ. زندگی نامه فرماندهان شهید خراسان" نوشته ی سید سعید 
موسوی, نشر شاهد, تهران - 1386 


قرن:د1 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

ابراهیم امیر عباسی فرمانده محورعملیاتی تیپ21امام رضا(ع)(سپاه 
پاسداران انقلاب اسلامی) روز ها را شمرد ۵ بود ۳ به آن روز برسد, به 
روز تولد, به روز مهمانی. دیگر مردش می دانست ساعتی از همین روزها, 
وقت به دنیا آمدن فرزندشان است. سلام نماز صبح را داده بود که درد 
پهلویش را فشرد. سر چرخاند. معصومه زیر لحاف دست روی مادر بزرگ 
خوابیده است. دست گرفت به زمین و روی زانوهایش بلند شند. تا جلوی 
صندوقچه جهیزه اش رفت. عرق از زیر روسری اش, راه کشید پایین. 
دست انداخت به در صندوقچه. 

بازش کرد. لحاف و تشک و بالش نوزاد. یک طرف چیده شده بود و طرف 
دیگر, لباس هایی که خودش دوخته بود. 

اين ها را بعد از به دتیا آامدن نوزادء می گزاری جلوی دست. 

مرد نگاه کرده به لحاف دست دوز. رو کش لحاف نوزاد, از مخمل گلدار 
سبز رنگ بو 

که سر اف او 

فرقی نمی کند فقط سالم باشد. خودت هم, همین را می خواستی. 

اتاق دور سرش چرخیده بود. در صندوق را بسته بود و سر گذاشته بود 
رویش. چشمش دو دو زده بود روی تک تک وسایل خانه. پارچ اب روی 
تاقچه نبود. با نوک زبان. لبش را تر کرده بود. دهان باز کرده بود معصومه 
را صدا بزند. خاموش مانده بود. نخواسته بود دخترک را بترساند. پشت 
چسبانده بود به صندوقچه. 

دست کشیده بود به مخمل گلدار و قرمز روی تخته. همان حس موقع 
خرید را داشت. 

چند وقتی لباس عروسی ات را می گذاری داخلش و بعد لباس نوزادت را 
مبارکت باشد. 

این را مادر گفته بود. 

الان کجاست؟ کا ش مثل هر روز بیاید. 

هون کشیده بود طرف پنجر ه. در خانه بسته بود. به روی حیاط چشم 
کشیده بود, به درخت سیپیدار جلوی آشیپزخانه. شاخ و برگ های تازه اش 
همراه باد بهاری سر و صدا می کردند. دست گرفت به صندوقچه و روی 
پاهایش ایستاد. دست به دیوار گرفت و از اتاق بیرون رفت. چادر پیچیده 


بود به دور کمرش. روسری اش را گره ی محکمی زده بود. چراغ سه فتیله 
را روشن کرد. خورش را بار گذاشت و برنج را آبکش کرد. نگاهش به در 
بود. 

مادر هر روز برای احوالیرسی آمده بود. دلواپس شد. تا جلو ی در رفت و 
بر گشت. نخواسته بود همسایه ها در آن حال ببیننش. 

حیاط را جارو کشید و آب پاشید. معصومه با سر و صدا دوید کنار حوض 
وسط حیاط. دست و صورت دخترک را وا حوض شست و نشاندش 
روی گلیم ریز بافت و چند رنگ آشپزخانه. نان و پنیر لقمه کرد و داد 
دستش. درد دوباره هجوم برد به جانش. اهسته نشست کنار معصومه و 
پشت چسباند به تنه ی پر از گره درخت. 

اسمان بر نشنده نود از این باد توخباظ خر خورد: شعله ها سته قبیله بلتز 
و کوتاه شدند. 

حسین سفره را جمع کرده بود. و سینی چای را دور چرخانده بود. نگاهش 
در تمام مدت به فاطمه بود. 

فاطمه چیزی نگفته بود تا مهمانی به خوبی بگذرد. 

نگاه کرده بود به ساعت. شش بعد از ظهر را نشان می داد. با رفتن 
مهمان ها, نفس حبس شده اش را داد بیرون. 

برویم بیمارستان. می ترسم دير شده باشد. 

فرستاده بودنش مطب دکتر. جلوی در ایستاده بود. 

دکتر مرد است. 

باید چه کار کنیم؟ 

می مانم تا دکتر زن بياید. پرستار می گفت یک ساعت باید منتظر بمانم. 
وقت هست نگران نباش. 

نشسته بودند به انتظار خانم دکتر. 

نگاه کرده بود به صورت خانم دکتر. جوان بود, عينهو خودش. 

می خواستم شما بچه را به دنیا بیاورید. دکتر توی اتاق, نامحرم اید. 

بچه که به دنیا امد خدا را شکر کرد. پلک هایش رابرای چند دقیقه بست. 
پسر است. 

خندید به صورت حسین. 

پس اسمش را تو بگذار. 

ابراهیم. ابراهیم امیر عباسی. 

ابراهیم امیر عباسی در دوم ارديبهشت سال 1340 در مشهد متولد شد. 
چهار ساله بود که پدرش را از دست داد و مورد حمایت پدر بزرگش قرار 
گرفت. دوران ابتدایی را در دبستانی نزدیک محل سکونتش گذراند. شروع 


دوران متوسطه, همراه با شروع فعالیت مذهبی و اعتقادی او به شمار می 
رود. 


هفده ساله بود که مدرک دیپلم را در رشته علوم تجربی گرفت. در سال 
137 همزمان با اوج گیری مبارزات مردمی» فعال تر از هميشه ظاهر 
شد. با پیروزی انقلاب به عضویت سپاه پاسداران درآمد و در دستگیری 
منافقین و وابستگان رژیم طاغوت نقش داشت. 

جنگ صحنه درخشان دیگری در زندگی ابراهیم امیر ی بود. او در 
۳۳ منطقه غرب را بر عهده داشت. در خرداد 1361 با دختری از 
مکتب اسلام در مشهد ازدواج کرد. یک سال بعد, درست دو روز قبل از 
شهادتش, خداوند دختری به انها داد که بنا به خواست ابراهیم. نامش را 
زینب گذاشتند. 

سر انجام در غروب روز یکم خرداد 132 هنگام شناسایی ارتفاعات دوپاز | 
در غرب کشور به شهادت رسید. ‏ 

منابع زندگینامه :کسی از زمان ,جنگ نوشته ی داوود بختیاری دانشور.نشر 
ستاره ها؛ مشهد-1386 


امیرفقر دیزجی, اصغر 
۰ 


شهید ی : قائم مقام فرمانده گردان حضرت ابوالفضل 
(ع) گر حکایم. 1 عاشورا رسیاه پاسداران اقلاتب اسلافی سال 
2 ,در روستای دیزج اسکو , از توابع شهرستان تبریز , در خانواده ای 
بسیار فقیر به دنیا آمد . وضعیت مالی خانواده چنان نامساعد بود که 
مادرش می گوید : 

وقتی اصغر متولد شد تا هفت روز پول نداشتیم برایش لباس تهیه کنیم تا 
این که یکی از همسایه ها لباس کهنه بچه اش را به ما داد . 

این وضعیت نامطلوب معیشتی سبب شد که ۳ از همان خردسالی 
برای کمک به امرار معاش خانواده به چوپانی و کشاورزی بپردازد . او 
کودکی آرام بود و به حضور در مراسم مذهبی علاقه زیادی داشت , اغلب 
همراه فد زر کر برای فراگیری قرآن به مسجد می رفت . همه 
دفتتاتشن آطل. مستخد ۵ فر آن.حفدتق. در خواقفن. که فورضت. فی. کرو .با 
همسالانش بازی های رایج محلی و فوتبال بازی می کرد . قبل از رفتن به 
مدرسه , به همراه خانواده برای سرایداری در باغی به تبریز نقل مکان 
کردند , ولی پس از مدتی به روستا بازگشتند و در منزل پدربزرگش 
دوره ابتدایی را در سال 1339 , در سن شش سالگی شروع کرد و کلاس 
اول و دوم ابتدایی را در روستای دیزج گذراند و به علت نبودن کلاسهای 
بالاتر , ناچار کلاس سوم و چهارم ابتدایی را در مدرسه امیرنظامی در 
روستای کله جاه اسکو , و سال پنجم و ششم ابتدایی را در خسروشهر , به 
پایان برد . او به تحصیل بسیار علاقه مند بود دشن از امد از مدرسه و 
کل ار کاس اضرا فا سنا من عوانعی که بر آعذر 
جاری منزل به به کمک خانواده می رفت , , شبها در کنار چراغ نفتی به انجام 
تکالیف,می برداختم و کاهی اوقات کتانهای داسای می وان همزمان 
با تحصیل , چوپانی و کشاورزی می کرد و مدتی هم در کوره اجرپزی کار 
می کرد . دوست داشت در اینده شغلی داشته باشد که بهتر بتواند به 
مردم خدمت کند . می گفت : « اگر دز زندگی مشکلی نداشتم دکتر می 
شدم , »> 

در سال 1342 , خانوادة اصغر امیرفقر دیزجی , منزلی در تبریز خریداری 
کر دندو یه آتجا رفتید . 


او دوره متوسطه را طی سالهای ( 1352 -1342 ) , به صورت شبانه در 
مدر سه جنگجویان تنزیز کذراند .رفزها برای بهبود وضعیت فالین خانواده 
قالی بافی و مدتی هم میوه فروشی می کرد , در سال 1354 , به کمک 
یکی از دوستانش به استخدام سازمان شیر و خورشید ( هلال احمر) فعلی 
درامد , و در بیمارستانی در تبریز مشغول به کار شد . با کوشش فراوان 
توانست پس از مدتی یک دستگاه راوید سواری خریداری کند و در 
ساعات غیراداری مسافرکشی کند . با اینکه فرصت چندانی نداشت , در 
مواقع پیش آمده , کتابهای مذهبی مطالعه می کرد و یا کتابهای نوحه 
سرایی امام حسین (ع) را می خواند . هميشه قران تلاوت می کرد و جز ء 
اولین کسانی بود که به نماز جماعت می رفت و برای اقامه نماز اذان می 
گفت و برای بچه های محل , در مسجد تدریس قرآن و کلاسهای عقیدتی 
تشکیل می داد . در برخورد با اطرافیان , رفتاری متواضعانه داشت و 
نظریات افراد کوچکتر خانواده را , هر چند که خلاف میلش بود . می 
پذیرفت . دوست نداشت دیگران از دست و زبانش برنجند . هميشه سعی 
می کرد دیگران را با تشوی به راه راست هدایت کند . گاهی اوقات با 
خریدن کادو و دادن هدیه به اعضای خانواده و دتخران نها وا بهعخواندن 
نماز و شرکت در مراسم مذهبی و هیئت قران تشویق می کرد . برادرش 
می دوید .: 

در سال 1352 , با کاروان برای زیارت امام رضا (ع) به مشهد می رفت , 
ولی هميشه ارزوی زیارت کربلا را داشت . اصغر در برابر شرایط و 
نابسامانی های اخلاقی و اجتماعی ان زمان بسیار حساس بود . به خاطر 
جو ناسالم اخلاقی . هیچ گاه به سینما نمی رفت و از افراد لاابالی تنفر 
داشت . روزی در خیابان با فردی برخورد کرد که مست بود و حرف های 
حضور زنان بی حجاب در محیط کار ابراز نارضایتی می کرد . اغلب 
همکارانش را تشویق می کرد در نماز جماعت حضور یابند و می گفت : « 
هر چند کشور ما شاهنشاهی است , ولی ما در اصل مسلمانیم . » 

اینکه به مشکل خانواده اضافه نکند , کمتر انها را مطرح می کرد و در چنین 
مواقعی , به قران متوسل می شد , ولی در حل مشکلات خانواده با 
اعضای خانواده , خصوصا پدرش مشورت می کرد . در حل مشکلات 
دیگران نیز پیشقدم بود و به همکاران توصیه موّکد داشت که « بیماران در 
بیمارستان به کمک نیازمندند , لذا با خوشرویی با انها برخورد کنید . » از 
بارزترین صفات اصغر گذشت , به ویژه نسبت به خطاهای اعضای خانواده 


بود . 


بود , و در سال 1355 , روزی به پدرش می گوید که اسلام کم کم به 
پیروزی نزدیک می شود . پدرش ضمن اين که از او می خواهد این حرف ها 
را بیرون از خانه مطرح نکند تا گرفتار ساواک نشود , می پرسد از کجا 
چنین اطلاعی دارد . در جواب می گوید : « در جلسه ایی که با علما 
داشتیم به این نتیجه رسیدم . » همزمان با اوج گیری انقلاب اسلامی , 
اعلامیه های حضرت امام خمینی را با ماشین شخصی خود به شهرستانهای 
مختلف می برد و توزیع می کرد , و با شرکت در نظاهرات و راهپیمایی ها 
, و هدایت انها نقش موثری داشت . 
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل سپاه پاسداران , به عضویت آن 
درآمد . در این زمان در حد توان به دیگران کمک می کرد , به طوری که 
همکاران و آشنایان برای حل مشکلاتشان به او مراجعه می کردند و او نیز 
در چارچوب قاتون ء اهاز باری می وان دد مفاین عدم زاتینید کی. تیه 
بت مهجز‌ومین بسیار ناراحت می شد و در برابر این گونه کم کاریها و 
بی تفاوتیها , موضعگیری می کرد . ۱ 
همواره در برگزاری مجالس ترحیم یا عروسی آشنایان پیشقدم بود ۰ , 
در سال 1359 , پس از شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران , به گروه 
شهید چمران پیوست و پس از گذراندن آموزش نظامی 45 روزه در کرج , 
به جبهه رفت . او معتقد بود که اسلحه شهید نباید بر زمین بماند , و می 
گفت : « تا شهید نشوم در جبهه خواهم ماند . » 
در جبهه علاوه بر معاونت گردان حضرت یوالفصضل (ع) , لشکر 31 عاشورا| 
, جزء نیروهای اطلاعاتی بود . اغلب کارهایش را از دیگران پنهان می کرد 
و وقتی از او سوال می شد که در جبهه چه کار می کنی ؟ می گفت : « ان 
شا له دز قیامت جواهید فممت» به طون ملستمز دن جبهه جصور داشتت 
و نف تذارست انه: مرخصی. هی آمد.ه وتا ننتزن هی کفتید. ۰ ۲ رای دیخار 
اس ی ان ی کم تا 
رزمندگان برادران ما هستند , و امام خمینی پدر من است . و زنانی که 
وسایل مورد نیاز جبهه ها را تهیه می کنند , خواهران و مادران من هستند , 
پس تمامی اعضای خانواده ام در جبهه هستند . » 
در مواقعی هم که به مرخصی می رفت , با نیروهای سازمان اطلاعات 
جهت کشف توطئه علیه نظام جمهوری اسلامی و مقابله با گروه های ضد 
انقلاب همکاری می کرد , و یا در محل کار سابقش - بیمارستان سینای 
تبریز - حضور می یافت و به بیماران خضوضا- فجر وخین ختیین. فک .مت 
کرد . اصغر در مدت حضور در جبهه , چهار بار مجروح شد تا اين که در 
تاریخ 12 اسفند 13062 , پس از سی و شش ماه حضور در جیهه ها , در 
عملیات خیبر مفقود شد . برادرش - یوسف - می گفت که تصوير اصغر را 
در تلویزیون عراق مشاهده کرده است , و چون هیچگاه از اسارت 


بازنگشت 1 شهادتش را اعلام کردند . از شهید اصغر امیرفقر دیزجی دو 
وصیت نامه به جا مانده که در سالهای 1360 و 1361 تنظیم شده است . 
بعد از شهادت اصفغر , برادرش یوسف - که یی پای خود را در جبهه ها از 
دست داده بود - در تاریخ 17 اسفند 1367 , در حال پاکسازی جبهه های 
جنوب , در آثر انفجار نارنجک به شهادت رسید . 

منابع زندگینامه : "فرهنگ جاودانه های تاریخ "(زندگینامه فرماندهان شهید 
اذربایجان شرقی)نوشته ی یعقوب توکلی ,نشر شاهد,تهران-1384 


امیری, عبدالعلی 


قرن:15 

1 

شهید باعل امیری : فرمانده واحد بهداری تیپ 57 ابوالفضل (ع2)(سیاه 
پاسداران انقلاب اسلامی) وصیت نامه 

بسم الله الرحمن الرحیم 

با سلام و درود بی پایان به محضر مقدس منجی عالم بشریت حضرت بقیه 
الله اعظم ی الفدا 0 ی وی 
ری ی پا یل یب و وی بلس 
ملت مقاوم و شهید پرور که با فداکاری های خود بهترین هایشان را در 
طبق اخلاق گذاشته و تقدیم به حضور حضرت باری تعالی برای بارور شدن 
و احیاء دین مقدس اسلام قی. تماسند: 

چون به حکم شرع هر صاحب حیاتی را مرگ مقرر در پی است و همه 
مخلوقیم ناگزیر حکم مرگ از طرف خالق یکتا بر همه ما جاری است پس 
باید خود را مهیای رفتنِ کنیم که این کاروان هر روز زنگهای بیدار باشی 
خود را به صدا در می آورد و دراین ن میان خوش به حال آنان که عبرت می 
گیرند و تهیه زاد و توشه و تا به مصداق 
حدیث پربا ر (الدنیا مزرعه الاخره) از ز گشتگاه چند روزه دنیا محصول دایمی 
برای حیات جاودان و مرگ ناپذیری آخرت خویش تهیه می کنند و بدان حال 
آنان که در اين مزرعه حیوان وار سر در آخور غفلت برده و متوجه سپری 
شدن روزها نبوده و کوششان از زیادی توجه به دنیا ءزنگهای خطر کاروان 
مرگ را نمی شنود . از خدا می خواهم که ما را در ردیف اولیها قرار داده و 
از دسته دوم نباشیم. لذا باید توجه داشته باشیم که در چه زمان و چه 
عصری هستیم و وظیفه ما در اين بودن چیست؟ باید متوجه باشیم که 
حساب ما سختر از امم دیگر است. چه اینک ما به لطف پروردگار بزرگ و 
ک اه فراع دا مان و حااض و ای ری سس اه , امام 
روح الله عزیز این روح مستقیم استقامت یافته به قوت و قدرت الهی و 
ایثار گریهای مردم شهات طلب کشور عزیزمان صاحب انقلابی عظیم 
هستیم که چشم جهان و جهانیان به آن است.به قول امام همواره صادق و 
استوارمان تاریخ جز در برهه ای از صدر اسلام مانندش را به خود ندیده 
است و لذا حال که خداوند لطف چنین تحولی را در کشور ما نموده است. 
دور از انصاف و انسانیت است که نسبت به این انقلاب خدای نخواسته بی 


اهمیت يا کم توجه و يا پناه بر خدا بی تفاوت باشیم که اگر کوچکترین 
مسامحه و سهل انگاری در این موررر داشته باشیم باید خود را برای 
جوابگویی بسیار سختی در یوم الحساب آماده کنیم. قدر نعمتهای انقلاب را 
بدانیم و آزمایشات و سختیهای فانی و زودگذار دنیا ما را نفریبد. انتقاد و 
بی جا و یا خود گم کردن و از مسیر انقلاب و پیروی از خط اصیل رهبریت 
که همانا مصداق عینی آن ولایت فقیه است و اینک تبلورش در وجود عزیز 
امام بت شکن خمینی بزرگ است جدا ننماید. پیروی از امام به مصداق آیه 
شریفه قرآن کریم(اطیعوالله و اطیعوالرسول و اولی الامرمنکم) همان 
ار ای 
بعد از ائمه اطهار (ع) در تقوی و علم و عمل و نستوه بودن و نیز سازش 
ناپذیری با کفر و الحاد و نفاق مانندش را به خود ندیده است . مبادا او را 
تنها بگذاریم , اين سرلوحه وصیت نامه هر شهید گلگون کفن است که امام 
را دعا کنید. امام را تنها نگذارید. خدا را هزاران مرتبه شکر برای نعمت 
وجود امام عزیز و روحانیت مقاوم و مستقیم و بدون تزلزل در خط امام که 
خود را از هر وابستگی به عوامل استکیاری چه داخلی و چه خارجی ؛ خان 
و خان پرستی و یا سازش با هر موجودی اگر چه از نظر دنیایی دارای 
قدرت و مقام عالی باشد. ولی از مردم جداست و تافته جدا بافته دور 
کرده است. 

سپاس برای وجود چنین روحانیتی که امروز بعد از امامجناب حجت السلام 
اقای رفسنجانی عزیز و خامنه ای بزرگوار و غیره هستند و با سعی و 
کوشش خود انشاءالله جای پایی برای مستعبران و زراندوزان از خدا نف 
خبر نمی گذارند . خدا را شکر هزاران بار برای دولت خدمتگزاری که 
علیرغم این همه دشمنی از خارج و داخل باز هم به تدبیر خدادادی این 
مملکت را از توطثه های بی شماردشمنان اسلام نجات بخشیده است . 
خدا را هزاران مرتبه شکر برای وجود سربازان گمنام حضرت امام زمان 
(عح) که بازوانشان بوسگاه لبهای پاک امام بت شکن خمینی عزیز است 
که بار رشادتهایشان دشمن تا بن دندان مسلح و تایید شده از سوی 
استعبار جهانی را از بلاد پاک وطن خونبار رانده و در درون دخمه های 
تاریک خودشان زمین گیر نموده است و میروند تا با باری خدای بزرگ با از 
بل بر آحین بقایای 0 بر 9 را برای 
رد ار ۵ نی( مسلح به 
سلاح تقوی و نیز سلاح آتشین نموده و مصداق سخن پربار امام باشیم که 
(در یک دست قرآن و در دست دیگر سلاح آتشین بر گیریم و برای این که 
به حین قدرتی رست سایيم بای دارای اطبتان علیی باسمری ار کناهان 


صفغیره و کبیره و حتی مکروهات خود را دور نکرده باشیم شاهد چنین 


عم 


اراهت نی لها تمصع ای ار 


امیری. محمد درویش 


قرن:15 

جنسیت ِ 

1 میری : فرمانده گردان شهید دستغیب تیپ 83 امام 
صاد ق(ع)(سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) 23سال زمین افتخار میزبانی 
آزا ورا داشت.در6 سالگی به مدرسه رفت و 17 ساله بود که دیپلم 
گرفت.تا آن موقع دز روستای مشهدی سرا در عیاش آباد تنکاین. زند کی 
کرد. . پس از آن جهت تحصیلات حوزوی به قم رفقت .هنوزیک ماه مانده بود 
تا 19 سالگی‌اش تمام شودکه در تاریخ 8/5/1364همزمان با سالروز تولد 
امام رضا(ع) با یکی از دختران هم‌محلی‌اش ازدواج کرد. 

ضمن حضور در جبهه. 5 سال در مدرسه‌های امام رضا و کرمانی‌های قم 
تحصیل کرد اما تحصیلات مانع از جبهه رفتن او نبود. 

مدتی بعد به جبهه رفت تا اموخته های خودرا در راه دفاع از حریم اسلام 
ناب محمدی به اجرا| گذارد. اولین بار که به جبهه رفقت ,وارد واحد تخریب 
شد تا با پاکسازی مین های کار گذاشته شده توسط دشمن . راه را برای 
رزمندگان اسلام باز کند تا دشمن متجاوز را تعقیب نمایند. 

دفعات بعدی اعزام اوء از تیپ 63 امام جعفر صادق قم بود. سه بار به 
صورت داوطلبانه به جبهه‌ها اعزام شدو در دو نوبت زخمی شد اما پس از 
بهبودی نسبی دوباره عازم جبهه می شد. اودر تیپ83امام صادق(ع) که از 
روحانیون تشکیل شده بود فرمانده یکی از گردانها را به عهده داشت ودر 
آخریر روزهای جنگ قبل از اینکه در شهادت به سوی مشتاقان آن بسته 
شود,در 6/5/1367 درجبهه اسلام‌آباد غرب ودر عملیات مرصاد به شهادت 


رلسید. 


امیریان. عبدالصمد 
۰ 


شهید ۳9 امیریان : فرمانده گردان امیرالمومنین(ع) تیپ 44 
قمربنی‌هاشم(ع) (سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) در سال 1342 در 
شهرستان «فارسان». یکی از شهرهای استان «چهارمحال و بختیاری» 
چشم به جهان گشود. در سال 1349 وارد دنیای کسب علم و دانش شد و 
با موفقیت این دوران را طی کرد. در سال سوم دبستان مشغفول تحصیل 
بود که ذر تابشتان آن سال به روستای_ «مهدی آباد» در استان «فارس 
»رفت. برادر نز کترتتز در ان موقع در آنجا به عنوان سیاه دانش خدمت 
می‌کرد. او با دیدن شهید« آمیریان»-در آنجا تعجب کرد. تکفآنین در سن ده 
سالگی از خانواده جدا می‌شود و کیلومترها آن طرف‌تر بدون دلتنگی 
مشغول کارهای خارج از تصور می‌شود. او در روستای مهدی‌آباد نه تنها 
احساس غریبی و گوشه‌گیری تصی کند: بلکه با رهبری و هدایت بچه‌های هم 
سن و سالش, آنها را در بازی‌های کودکانه هدایت می‌کند. مسجد مقصد 
همیشگی او پس از فراغت از بازی‌های کودکانه و مدرسه بود. او پس از 
فارغ شدن از این مسایل بلافاصله خود را به مسجد می‌رساند و مشغول 
تلاوت قرآن می‌شد. ۳ 

روحیه بالندگی و بزرگواری این شهید که حاصل تربیت اسلامی بود, سالها 
بعد از او یک سردار و قهرمان ملی ساخت که تا هميشه تاریخ باعث افتخار 
هر انسان آزاده‌ایی خواهد بود.برخورداری این شهید بزرگوار از کمالات و 
اخلاق پسندیده زبانزد دوستان و آشنایان است. موقعی که در سن نوجوانی 
عازم جبهه بود, مقدار پولی را که برادر بزرگترش به او می‌دهد در صندوق 
کمک به جبهه می‌آندازد تا هم برادرش را ناراضی نکرده باشد و هم از این 
طریق هم سهمی در دفاع مقدس و حماسه آفرینی مردم ایران در مقابل 
دنیای ظلم وستم داشته باشد. اوپس از حضور در جبهه به گردان عملیاتی 
می‌رود تا با رویارویی مستقیم با دشمن, از کشور و دینش پاسداری کند. 
او با حضور بی‌وقفه حماسه‌های زیادی خلق می‌کند و بر اثر بروز شجاعت 
و بر اساس شایستگی‌هایی که از او مشاهده می‌شود, به فرماندهی گردان 
امیرالممنین(ع) در تیپ 44 قمربنی‌هاشم(ع) منصوب می‌شود. در مدت 
حضور در این سمت و با فرماندهی صحیح و اصولی, ضربات زیادی به 
نیروهای دشمن وارد می‌کند. چند بار در جبهه زخمی می شود ولی حتی 
خانواده‌اش از این موضوع با خبر نمی‌شوند و او پس از بهبودی دوباره وارد 


2 جنگ می‌ شود. 


سرانجام پس از جانفشانی‌های زیاد این اسطوره ملی در راه دفاع از میهن 
ودین: آشمانی می‌شنود عا با قراز کرفتن در ملکوت اعلی: نظاره کر .ماو 
اعمالمان باشد. منابع زندگینامه :پرونده شهید در سازمان بنیاد شهید وامور 
ایثارگران شهر کردومصاحبه با خانواده ودوستان شهید 


امینی بیات. علی اصغر 


قرن:15 
جنسیت ِ_ 
۲۳۳۳ بیات : فرمانده تیپ دوم لشگر 17 علی بن ابی 
طالب (ع))سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) ششم فروردین ماه سال 
1 (ه.ش.) در روستای «زرند» ساوه دیده به جهان گشود. از آنجایی 
که خانواده اش: مد هی و مندین و محب ك اهل بیت ع( بود, او نیز از کودکی 
با دنیای عشق و محبّت و معنویت آنان آشنا شد. او پس از گذراندن دوران 
شیرین و رویایی کودکی, قدم در راه تحصیل گذاشت و تا پایان دورة 
راهنمایی در زادگاه خود به سر برد و سپس به همراه خانواده اش به شهر 
مذهبی و مقدس قم, هجرت کرد. وی برای ادامة تحصیل, در هنرستان 
صنعتی قم ثبت نام نمود, اما به دلایلی نتواننست این دوره را به پایان 
ما صاه سح اس کار نو 
با شروع نهضت اسلامی در ایران «قطرة» وجود او با «اقیانوس» افّت 
گرم خورد و «علی اصغر» نیز به جرگة مبارزین پیوست. 
در آزشاند باز گشت حضرت امام خمینی «ره» به ایران او با شوقی وافر 
به تهران شتافت و به عضویت كميتة استقبال از آن حضرت (ره) در آمد. ۰ و9 
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ازدواج کرد که ثمره این ازدواج دو فرزند به 
نامهای «محمد صادق» و «محمد باقر» می باشد. 
بعد از انقلاب برای مدتی عضو کمیته انقلاب اسلامی (سابق) بود و پس از 
11 در تاریخ 10/1/1360 به عضویت سپاه پاسدران انقلاب اسلامی در آفد. 
ایشان پس از گذراندن دوره آموزش بآ به عنوان مربی تخریب در 
پادگان آضوز تیف 19 دی قم, به آهوزنت رزمندگان اسلام مشغول شد. 
بعدها نیز در جبهه, مسئوولیّتهای مهمی, از جمله: مسئوولیّت واحد آموزش 
نظامی لشگر. و فرماندهی تیپ را به عهده داشت که در این رو 
مسئوولیت, خدمات ارزندم ای ارائه داد. 
ما در اين مختصر به طور گذرا به فرازهایی از زندگی پربارش می پردازیم 
تا بلکه پنجره ای به باغ سبز و ثمرخیز حیاتش باز کنیم و یاد آن گل بهشتی 
را گرامی بداریم 
با اينکه زندگی اش را وقف خدمت کرده بود و لحظه لحظة حیاتش سرشار 
از تلاش و لبریز از عمل بود, اما او اتدکی از آن بسیار و مقداری از آن بی 
شمار را برای کسی, حتی همسرش, بازگو نمی کرد. وی در عملیات 
بسیاری شرکت جست و مسیئوولیتهای زیادی در طول خدمت داشت. 


اماهرگز از اين مسائل دم نمی زد و با سکوت, اعمال خالص و خدایی اش 
را حفاظت می کرد. و اگر کسی از او شتاختی نداشت. هرگز تصور نمی 
کرد که او یک انسان فقّال و یکی از فرماندهان, نمونة ارتش اسلام باشد. 
داتشه وشات ودک اش بر باه دار افته ای گنه بوون 2 
اين رو از جبین اعمالش, نور اخلاص می درخشید و تواضع در رفتارش, 
بخوبی ملموس و مشهود بود. با اینکه فرمانده بود اما بی ریا, سنگر را 
جارو می کرد و اصلاً توجّه به پست و مقام در وجودش نبود. فا انا از انن 
منصب رنح می برد که بارها و بارها می گفت: «اگر احساس مسئوولیت 
نمی کردم,. دوست داشتم که مسئوولیت را کنار گذاشته و مانند یک 
بسیجی ساده در جبهه بجنگم!» 
صبرء ستارة روشن دیگری است که در آسمان اخلاق او می درخشید. او 
انسانی بود که کمتر مصائب و مشکلات دهر او را زمین زد و زمینگیر کرد. 
وقتی در پادگان والفجر در آثر حادثه ای دستهای وی شکست. او پس از 
مدتی توقف در منزل به جبهه رفت و با آنکه دستهايش وبال گردن شد, امّا 
او گرفته به نظر نرسید, بلکه همان شوق و نشاط لحظه های خوش زندگی 
را داشت. به گونه ای که یکی از دوستانش به او خطاب کرد: «آخر تو چه 
موجودی هستی! با دستهای شکسته هم اینقدر با نشاط و خوش رفتار؟ 
واقعاً که صبر و تحقل هم حدّی دارد!» 

کی که ار مات اطلامت رصن ان شخ انوس فا دس سای 
را بخوبی کنترل می کرد و مراقبت می نمود و نیک می دانست که زبان, 
سرچشمة بسیاری از گناهان است؛ از اینرو آتش شهوت کلام را در خود 
عون هی زر اه توا خوا یم قاس نی ی همین طور در مخارح 
زندگی اش نیز از تبذیر و اسراف پرهیز می کرد و هرگز درصدد تنوع طلبی 
و زندگی رنگارنگ و تهیه سفرة رنگین نبود. ۳ 
«علی اصغر» به احکام اسلامی توجه خاصی داشت. و زندگی اش با اعمال 
عبادی عجین شده بود. او هر روز, دل را با قران, جان و جلا می بخشید و 
از ان چشمة اسمانی, جرعه ها می نوشید و در عم به فرایض به خصوص 
نماز, هرگز کوتاهی نمی کرد. سعی می کرد تا حتماً نماز شبش را بپا دارد 
و نمازهای واجب را در وقت خود ادا کند. 
وی از سنین نوجوانی, تقید به مسایل دینی داشت, به گونه ای که وقتی 
فقو سل در کلاش شوم را همان مه تا بش و و 
در مدرسه اعتراض می کند و اين عمل او موجب اخراج ایشان از مدرسه 
می شود. او و برادر شهیدش (محمد علی) به خاطر اینکه یک زندگی 
باکیزه و ذور از الفدکین و گناهر داشته باشند. هر دو در سن 17 سالگی 
ازدواج می کنند. وقتی به آنها گفته می شود: با توجه به این سن کم. به 
مردم چه خواهید گفت؟ در جواب می گویند: می خواهیم به دستور اسلام 


زندگی کنیم و به حرف مردم کاری نداریم! از روزهای پر التهاب انقلاب 
اسلامی که علی اصغر به طور جدّی قدم در طریق مبارزه گذاشت., پیدا 
بود که از مرگ در راه خدا خوفی ندارد؛ چرا که با شرکت شبانه روزی اش 
در مبارزه و ساختن مواد اتش زا و سه راهی و ... روحية شجاعت و 
شهادت طلبی اش را نمود. او انسان عاشقی بود که شوق وافری به 
شهادت داشت. «شهادت» مقصد و مقصودی بود که چشم و دل روح او را 
خیره و مجذوب کرده بود. بدین جهت پیو سته با همسرش از شهادت می 
گفت و وقتی او را نگران و ناراحت می دید, می گفت: «می خواهم عادت 
کل و آماده باشی ا» او چنان دلبستة این آرزوی ات بود که خی به 
پسر کوچک خود زیاد توجّه نمی کرد و تنها در موقعی که بچّه در خواب به 
سر می برد او را نوازش می کرد و می بوسید و علت این حرکت و عمل 
خود را چنین بیان می نمود: «اکر من به او محبت کنم, بعد از شهادت من, 
شما را اذیت خواهد کرد!» 

با گذشت ایّام. لحظة وصال هم نزدیک می شد و او چنان به قرب الهی و 
نورائّت باطنی رسیده بود که دیگر یقین به شهادت خود داشت. و 
سرانجام. یک روز صبح, وقتی که از خواب بیدار شد به همسرش گفت: 
«فلانی! من می روم و می دانم که شهید می شوم, اگر عملیّات, در شب 
یا روز عاشورا باشد. من شب يا روز عاشورا شهید می شوم, و اگر 
عملیات, در شب و روز عاشورا نباشد, من توی محژّم شهید می شوم 
...ین دفعه, دفعة اخر من است!» 

سرانجام اين پیش بینی شگفت او, چه خوش به حقیقت پیوست و این 
عاشق حسین (ع) در ماه حسین (ع) و به عشق حسین (ع) شهید و به 
سوی حسین (ع) و اجداد و اولاد او شتافت و با بال شهادت؛ به معراج 
وصال پرواز کرد. 7 اصغفر در تاریخ 2 ( پس از 4 ماه جهاد و 
خدمتهای صادقانه به اسلام, در ارتفاعات «کانی مانگا» در جبهه غعرب به 
شهادت رسید. و پس از او نیز برادر کوچکترش «جواد» سلاح بر زمین 
مانده اش را به دوش گرفت و به شوق شهادت؛ به میدانهای جهاد, هجرت 
کرد و آخرالامر او نیز پایان نامة عمر کوتاهش را با خون سرخ خویش امضا 
کرد. 

برادرکوچکترش جواد بعد از او ومحمد علی نیز قبل از علی اصغر به 
شهادت رسیدند تا خانواده «امینی بیات» با افتخار وسربلندی در روزمحشر 
در محضر الهی ,پیامبران و امامان حاضرشوند. 

منابع زندگینامه :علمداران سرفراز(جلد1)نوشته ی تقی متقی و....نشر 
ستاد یادواره سرداران شهیدلشگر 17علی ابن ابی طالب(ع) 


امینی مقدم, حسن 


قرن:15 

جنسیت ِ 

تمد حسن امینی مقدم : فرمانده واحد عملیات تیپ امام صادق(ع)لشگر 
دنصر (سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) _ 

حسین در بهمن 1336 به دنیا امد .هوای آن روزهای کاشمر ,سرد بود اما 
قلب های مردم ,سر شار از انوار دلنشین عشق به اهل بیت بود شیطنت 
های کودکانه حسین ,همه ی اطرافیان را متحیر کرده بود . او از همان ابتدا 
,شخصیت مستقل و فعالی داشت و کلیشه ها برایش معنایی نداشت .در 
مقابل الگو ها و عادت ها ,سر خم نمی کرد و هیچ بایدی را بدون دلیل نمی 
پذیرفت . او فرزند زمستان بود ,اما هميشه چشم انتظار بهار بود و 
نا سرا سای با یات 
اول مقطع دبیرستان ,سال چهارم ریاضی را در مشهد خواند و توانست در 
رشته ی مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز قبول شود .مهم ترین دلیل انتخاب 
دانشگاه تبریز ,جو سیاسی ان بود که یکی از مهم ترین پایگاه های 
دانشجویی علیه رژیم طاغوت بود . به طوری که حسین خیلی زود تبدیل به 
محور تشکلات دانشجویی مخالف رژیم شد .شاید مردم کاشمر زیاد با خبر 
نباشند ,اما در قم همه جوان معرفی شده را می شناسند که با نام حسین 
تبریزی بارها سر منشا تلاش های شگفت انگیزی در عرصه ی مبارزه با 
رزیم ستمشاهی بوده . 

حسین ,تبریز را به مرکز مبارزه با رژیم شاه بدل کرد و ضمن ایجاد کانون 
های دانشجویی ,کارهای فرهنگی را هم از خاطر نبرد و با فعالیت در 
کتابخانه ی داتشگاه سعی کرد ارتباط مستمر و موتری را با دانشجویان 
راه اندازی راهییمایی ها از جمله تظاهرات اربعین شهدای قم در تبریز 
,نوزیع اعلامیه و نوارهای امام و رساله ی ایشان و تشکیل نمایشگاه های 
عکس و کتاب در قم ,تهران ؛تبریز ,«مشهد و کاشمر ,از جمله فعالیت های 
مردی بود که خستگی برایش واژه ی بی معنایی بود . در همین خصوص 
,بارها تعقیب دژخیمان رزیم شاه را بی اثر گذاشت ,مدتها تحت تعقیب بود 
و چند بار هم بازداشت شد . ۱ 

شهید حسین در صحنه های میدان شهدا هفده شهریور ,13 آبان دانشگاه و 
بهمن خونین سال 57 حاضر بود .وی در هجرتی به سوی خدا تمام هستی 


خود را وقف پیروزی انقلاب اسلامی نموده بود . روز در تهران و شب در 
قم ,حضوری فعال داشت و وجودش ,جرقه ای بود بر خرمن ظلم 
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ,باز شدن دانشگاه ها ,حسین دوباره به 
تبریز باز گشت .حالا جو خیلی فرق کرده بود و او باید خود را به گونه ای 
دیگر ,آماده ی مبارزه می کرد .اين بار هم باز تبریز کانون توجه کشور بود 
گروهک های بی شماری با نام های فریبنده و عوام فریبی خاص خود آمده 
بودند تا مسیر سبز انقلاب را به بن بست تباهی بکشانند و انقلاب فرهنگی 
و تعطیلی دانشگاه ها ,برای حسین فرصت مناسبی فراهم کرد که به 
کاشمر باز گردد و روز ها و شب های تازه ای را تجربه کند و اين بار در 
سنگر دیگری که محتاج مردی چون او بود ,تلاش کند .او به فرمان حضرت 
امام برای تشکیل جهاد سازندگی لبیک گفت و مسئولیت تشکیل جهاد 
سازندگی کاشمر را بر عهده گرفت .انتخاب محل مناسبی برای راه اندازی 
جهاد ,جذب نیرو ,تشکیل کمیته های مختلف بو ی وی ۲ 
تست وش ها متا مد هام ساسا اماات عم سا حول 
فعالیت های 9 روزی حسین بود .او در مدت 9 
سا تا امه ای تسیل داد مهم مان یه افو فرسکی روا ها بر 
پرداخت .حسین در کنار فعالیت های اجتماعی ,هميشه سعی در تشکیل 
جلسات آمفزتتی: ۵ ره کی برای دانش افه‌ران داشت وی با همکاری 
دوستانش ,انجمن اسلامی دانش آموزان کاشمر را در آن سال ها پایه 
گذاری نمود . 

حسین میک بار دیگر در سال 9 به تبریز بازگشت و در راستای انقلاب 
فرهنگی ,تلاش بی وقفه ای را در ارگان های مختلف از جمله سپاه آغاز 
نمود .آن روز ها تبریز ,«دستخوش توطئه های شیطان بزرگ توسط گروهک 
ملحد خلق مسلمان بود ,«حسین با نفوذ در درون تشکیلات حزب مذکور 
باطلاغات حفتنی ,را سم ماد زان کاه که زادیه تلمبرتون رن چم 
تض اف نو | نقلا فجن مین اج رتیه هر آهی ات سرا بر آدران. شیاه 
بشتجاعانه به تبرد با اضر اقا بت برمی ردو با اظااعانی کهار آنها داشت 
,ضربه ی جبران ناپذیری بر آنان وارد می سازد . 

حسین در حماسه سیزده آبان و تصرف لانه جاسوسی آهرنکا نیز در کنار 
برادران دانشجوی مسلمان پیرو خط امام بود . در همین سال ازدواج کرد 
اما هرگز ازدواج ,مانع تلاش های شبانه روزی او در راه خدمت صادقانه به 
مردم زجر کشیده نشد .تعطیلات تابستانی آن سال ,محصولات تازه ای 
داشت .تداوم فعالیت های گسترده ی حسین با عضویت در شورای 
فرماندهی سپاه کاشمر ,مسئولیت هیئت های هفت نفره ی واگذاری زمین 
جنوب خراسان تشکیل نهضت سواد آموزی و ... 


در اواخر بهار سال 1 1 مسئولیت بسیج کاشمر را بر عهده گرفت ,ولی 
عشق حضور در جبهه های نبرد حق علیه باطل ,آرامش را از او سلب کرده 
بود .آخرین باری که حسین امین مقدم به تبریز بازگشت ,دیگر احساس می 
کرد برای نفس کشیدن مشکل دارد .جنگ آغاز شده بود و او باید به سوی 
جبهه ی تازه ای می شتافت .حالا او دو فرزند داشت ۱ 
اه یه راهان ار ات بان کردم 

عشق حضور در جبهه ,او را به سمت خود می خواند .پس ,خانواده اش را 
به کاشمر اورد و خود عازم جبهه شد. ۳ ۰ 
رشادت های مثال زدنی حسین در دو عملیات بزرگ والفجر 4 و خیبر هرگز 
از خاطر ان روز ها نخواهد رفت . عملیات خیبر ,برای حسین شروع تازه 
ای است چرا که او سفر تازه ای را در آن اغاز می کند .سفری که اگر چه 
به ظاهر پایان بخشی از زندگی اوست ,بلکه تولد دوباره ی اوست .حسین 
در این عملیات و در تاریخ 5/ 12/ 62 با مسئولیت فرماندهی عملیات تیپ 
امام صادق لشکر پنج نصر ,در کنار رود دجله ,با ترکش خمپاره به شهادت 
رلسید . 

او در زمستان آمد و در زمستان رفت ,اما بهار را برای مردم به ارمغان 
آورد او که در بهمن به دنیا آمده بود ,اسفند را برای رفتن برگزید تا بگوید 
در یک ماه هم می توان کارهای بزرگ کرد . 

منابع زندگینامه :"باغ صنوبر "نوشته ی ,حمید صادقپور, نشرستاره 
هاء مشهد-1385 


امینی, احمد 
۰ 


۳ ۳ فرمانده گردان410خاتم الانبیاء(ص) لشگر41نارالله (سیاه 
پاسداران انقلاب اسلامی) «احمد امینی» در اولین روز شهریور ماه سال 
2 در روستای «محمد آباد سفلی» در دوازده کیلومتری «رفسنجان» 
نه. دتیا آمد ندرزش کشاورز نود .او تحصیلات. انندانی .را در روستای 
«لاهیجان به پایان رساند و سپس به همراه برادر دو قلو ینش محمود به 
«رفسنجان» آمد .تحصیل او همزمان با اوج گیری انقلاب شد .مردی آمد 
زنجیر ها را گسست .احمد نیز دل به او داد .اول بار همزمان با عملیات 
فتح المبین به جبهه رفت و مجروح بر گشت .از آن پس ,عملیاتی نبود که 
صاح آخمد تشانی. از .آن در نون نداشته. ناش کم کم اهازه شجاعت در 
لشکر پیچید و همزمان با مرحله دوم عملیات والفجر چهار به فرماندهی 
یکی از گردان های لشکر 41 ارالله انتخاب شد . 

عملیات والفجر هشت نقطه اوج این مرد بزرگ بود .گردان 410 خاتم الا 
نید نبیا ء(ص)به فرماندهی او از اروند رود وحشی گذشت و پا به خاک دشمن 
گذاشت گردان غواص موج اول حمله به شمار می رفت .حاج احمد امینی 
,اولین ِ» این گردان بود که قطرهای خون پاکش ساحل خیس اروند را 
زینت داد . 

منابع زندگینامه " پل چوبی " نوشته ی ,احمد دهقان ,«ناشر 
لشگر 41نارالله, کرمان- -1377 


امینی, رجبعلی 
۰ 


با گردان عملیاتی سیاه پاسداران انقلاب اسلامی در« سیستان 
وبلوچستان» 
شهید«رجبعلی (محمد رضا) امینی» در سال 1343 در شهر« اصفهان» در 
خانواده ای متوسط و مذهبی به در نيا امد .در اوایل کودکی مادرش را از 
دست داد .از 11 سالگی فعا لیتهای مذهبی پرداخت .و در سن 18 سالگی 
فعالیت خود را در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی, آغاز کرد و در همان 
زمان ازدواج کرد .در سال 1366 اولین فرزندش متولد شد و دو سال بعد 
ِِ فرزندش« فاطمه »به دنیا آمد .او همواره فرزندانش را از کودکی 
ز تشویق می کرد .اکثر وقت خود را با برادران بسیچی می گذراند و 
آنها را در فعالیت های مذهبی یاری می نمود .به قرائت قران اهمیت زیادی 
می داد .بسیار صبور بود و در برابر مشکلات مانند کوه ایستادگی می کرد 
.همواره مشکل گشای برادران بود .او در سال 1372 به عنوان فرمانده 
گردان در شهر« سراوان»در استان« سیستان و بلو.چستان »مشغول 
خدمت شد .بیشتر اوقات فراغت خود را با سر گروههای عشایر برای کمک 
و خدمت به دیگران می گذراند .هدف او بر قراری امنیت در منطقه و 
خدمت به اسلام بود .در عملیات همواره برادران را به صبر و حوصله و 
پیروی از دستور العملها تشویق می کرد و هميشه معتقد بود باید طوری به 
اسلام خدمت کنیم که نزد شهدا شرمنده نباشیم. می گفت :باید در درجه 
اول اعتیاد را ریشه کن کنیم .ایشان به همراه عده ای از دوستان جون 
شهید« معمار».« جندقیان» , «ردانی پور»و...در طول 4- 5 سا ل با 
اقدامهایی که انجام می دادند موفق به انهدام ضد انقلاب در حد وسیعی 
شدند .در سا لهای 69- 70 ضد انقلاب به راحتی مواد مخدر را به کویر 
مرزی ایران می آورد و نا امنی ایجاد می کرد بت صاور که‌ا ایشا فلت 
کشور کشیده شده بود .برای مقابله با آنها لشکر «41 ثار الله »در مرحله 
اول مرزها را مسدود کرد و در مرحله دوم با ایجاد قرارگاهها به پاکسازی 
منطقه پرداخت که تیپ «سلمان» در این کار نقش مهمی داشت .فعالیت 
این شهدا موجب کشته شدن بیش از 50 نفر ضد انقلاب و دستگیری تعداد 
زیادی از عناصر اصلی انها و مصادره اموال و انهدام 50 کاروان بسیار 
بزرگ و ایجاد امنیت در شرق کشور شد .سر انجام اين قهرمان ملی, در 
دی ماه 1373 طی ماموریتی به« ایرانشهر» به دست اشرار به شهادت 


رسید و روح بلندش به آسمانها پرواز کرد . 
منایع زندگینامه :سرداران یدهم توشبه ای مرجم سوت زاده,‌نشر کنگره ی 


امینیان. عبدالصالح 
۰ 


شهید بدا لصالد امینیان : فرمانده وان محرم لشکر <نصر(سیاه 
پاسداران انقلاب اسلامی) 

اولین فرزند خانوادم تن بود.در چهاردهم مهر1338 در شهر مقدس 
مشهد دیده به جهان ؟ 

مادرش می گوید: «ما دیر صاحب فرزند شدیم. یک شب مادر بزرگم 
را که فوت شده بود , در خواب دیدم. او انگشتری به من داد و اين خواب 
این طور تعبیر شد که من فرزند خوب و صالحی خواهم داشت. پدرش قبل 
از تولد, اسمش را عبدالصالح گذاشت.» 

عبدالصالح در خانواده ای مذهبی و متوسط می زیست. آن ها سعی داشتند 
او را صحیح تربیت کنند. در 6 5 شالکی مدتی به مکتب رفت. دوره ی 
دبستان را در مدرسه امام محمد غزالی گذراند. ثبات شخصیت و حسن 
معاشرت از همان ابتدا در وجود او نهادینه شد. به خصوص در دوران 
نوجوانی به عنوان بزرگترین فرزند خانواده, در مقابل خواهر, برادرهایش و 
پدر و مادر احساس مسئولیت می کرد و نسبت به سن و سال کمی که 
داشت: هی کوش با کازهای شسحت بارع را از ذونتن آنها برمی دارد: 

به دلیل علاقه ی فراوانش به فوتبال, جمعه ها به این ورزش می پرداخت. 
اوقات فراغت را در مغازه ی پدرش کار می کرد. واجبات دینی را به موقع 
و با مراقبت خاص انجام می داد. خوب درس می خواند و پس از اتمام 
دوره راهنمایی در مدرسه «شاه وردیانی» دوره متوسطه را اغاز کرد. 
صداقت و یکرنگی خصوصیتی بود که او را جذب می کرد همان طور که 
چاپلوسی و دروغ باعث خشم و تنفر او می شد. با برخورداری از روحیه ی 
فعال و اجتماعی, هرگز از زير بار مشکلات گریزان نبود و تا حد توانش 
برای رفع آنها می کوشید. ۰ 

در دبیرستان عضو (لژیون خدمتگزاران بشر) بود که هر دو یا سه ماه یک 
بار به روستاها می رفتند و به مردم خدمت می کردند. پس از گذشت دو 
سال به دلیل علاقه به رشته برق, وارد هنرستان صنعتی شهید بهشتی 
فعلی شد. اشنایی با تحولات انقلابی و مطالعه ی آثار استاد مطهری, به او 
این امکان را داد تا بهار جواتی را با بیتشی مععالی آغاز کند. 

شرکت در تظاهرات, لیاقت و قابلیت خود را در این مسیر ثابت کرد. جزو 


شعارنویسی مشغول می شد و صدای تکبیرش از بالای بام در همه جا 
طنین می انداخت. گاهی به طرف او گلوله شلیک می شد اما او همچنان تا 
7 
جوانان برای ات سربازان در میان ور فور| قبد طوت رت مر 
رهبرش می گذشت. آنن ساده ترین کار بود. با ورود امام : خمینی به وطن, 
عاشقانه برای بدرقه ایشان به تهران رفت و پس از پیروزی انقلاب هم 
چنان پشتیبان امام و انقلاب بود و مدتی برای حفظ نظم شهر, شب در 
محله های مختلف کشیی می داد. در انتخابات. سمت نظارت بر صندوق ها 
را بر عهده داشت. مسایل انقلاب در او تحول عظیمی ایجاد کرده بود. 
شین در فحالسن تیه نماد ععه سر کت ی کود سا تلاوت فان 
لذت وافر می برد. در همان سال ها عضوی فعال و با تدبیر در مسجد 
ابوذر بود. 

مادرش می گوید: در اوایل جنگ تا نیمه های شب به خانه مردم می رفت و 
نان و نفت توزیع می کرد و یک نصفه نان شام خود او بود. 

در خرداد ماه سال 1359 موفق به اخذ مدرک دییلم شد. در همان اوایل 
جنگ, او اولین نفر ازفامیل امینیان بود که عازم جبهه شد. 

چند تن از اقوام نزدیک این خانواده هم قبل و بعد از عبدالصالح به شهادت 
رسیدند. 

اه با کشت احاهی دز این مسیر خواهر و برادرهای کوچکترش را در گرایش 
به مسیر صحیح اعتقادی راهنمایی می کرد و در مسایل زندگی یاور و 
دلسوز آن ها بود. ۱ 
فاطمه امینیان( خواهر شهید ) می گوید: «او از همان زمان. آرزوی 
شهادت را در سر می 0 

مادر عبدالصالح در یک راهییمایی که با تشییع پیکر پای شهدا همراه بود. 
شرکت کرده بودند که بسیار تحت تاثیر صبر, ارج و مقام مادران شهدا 
قراز فن. حبزن و اززه فقت کند که اوه هم به این. افتجار تایل افد: و همان 
لحظه حالتی خاص در ایشان ایجاد شد و با ندای دل پی بردند که به زودی 
دعایشان مستجاب می شود. 

شهید امینیان دوره آموزش اسلحه را در مسجد ابوذر گذرائد و سپس به 
مرکز ۷ سیاه پاسداران انقلاب اسلامی رفت و شروع به گذراندن 
دوره های نظامی کرد. در تاریخ 7771359 با ثبت نام در بسیح به جبهه 
اعزام شد. ابتدا ته: ایلام. زفت: .شش مان در بشیج آن جا بود: از فزوردین 
سال 1360 داز سپاه پاسداران دهلران شد و پس از مدت کوتاهی به 
دلیل لیاقت. به فرماندهی سیاه دهلران منصوب شد. عبدالصالح در جبهه 


های مختلف از جمله: سومار, میمک, مهران قصر شیرین: موسیان و چند 
منطقه ی دیگر شرکت داشت. 

یکی از همرزمان ای کوید: «وقتی شهید امینیان می خواست در حمله 
ها شرکت کند, اول نزدیک روحانی می رفت و قرآن به دست او می داد و 
نف کت می خواهم استخاره بگیرم. هميشه «خیلی خوب» می آمد و او 
می رفت. یادم می آید قبل از عملیات والفجر 3 , که عبدالصالح در آن به 
شهادت رسید ( با مسئول عملیات ) پیش روحانی امد و درخواست 
استخاره کرد و می گفت: مسئول می خواهد که او در عملیات شرکت 
نکند. وقتی روحانی قرآن را باز کرد, سوره محمد (ص) امن که: (هر 
پرچمی از دست سرداری بیفتد. سرداری دیگر آن را برمی دارد). خیلی 
خوشحال شد و با دیگر رزمندگان به منطقه شتافت.» 

مخالف و معترض سر سخت دولت بنی صدر بود و به شهید رجایی علاقه ی 
خاصی پیدا کرد. به طوری که در یکی از عملیات ها وقتی خبردار شد که 
ایشان برای بازدید از مناطق جنگی آمده اندء از میان اتش و گلوله خود را 
به شهید رجایی رساند. 

در ماه های اول حضور در جبهه, کتاب های درسی اش را مطالعه می کرد 
و در آتففن ورودی دانشگاه دز رشته برق پذیرفته شد, اما به دلیل 
مسئولیت هایی که به عهده او گذاشته شد, از ادامه تحصیل صرف نظر 
کرد. شهید امینیان به دلیل فعالیت هایی که داشت. تشویق نامه دریافت 
کزد: 

شا هدمع ان ور یضارا ان ور ترصت ی کی یا 
می اورندد: «بسیار نرم خو و شوخ طبع بود. عملیات را خیلی خوب برای 
بچه ها توجیه می کرد و نحوه ی مقابله با دشمن را اموزش می داد و 
سخنران کم نظیری بود و با کلام قاطعش روحیه ی افراد را به سطح عالی 
می رساند و راهی روشن را در مقابل همه می گشود ۰» شهید امینیان در 
کارهاه رانی»ه کنمای سف قحم یا اشکان مهافت وش 
انسجام قلبی و وحدت را بین بین بسیجیان بومی» ۱117 
ی وب ی 
با اخلاص, یک دل و یک صدا در عملیات های مختلف از جمله, فتح المبین و 
محرم شرکت کردند. ۲ 

شهید امینیان با استفاده از همین روحیه ی همبستگی موفق شد در سال 
1 گردانی به نام «گردان 505 محرم» تشکیل دهد. اولین عملیات 
آفندی خود را به نام «محرم» در منطقه «بیات» و «زبیدات» با موفقیت و 
قدرتید ایس تاره و تاعت حلب هار بت رماندهان ی تشه 
طوری که قبل از انجام دومین عملیات افندی ( در روز پاسدار ) 
فرما ها ماطق کر از کمله سر انش ماه ان فرفانه ها وان 


دوران دفاع مقدس, از منطقه دیدن کردند و از مشاهده نیروهای مهاجر, 
بومی و معاودین عراقی در کنار هم و با رابطه صمیمانه, تحت تاثیر قرار 
گرفتند و پس از مدتی به عنوان تشویق افتخار یک سفر حح به ایشان اهدا 
شد که به دلیل نیاز به حضور ایشان درمنطقه, امینیان از این سفر صرف 
نظر کرد. , 

قبل از واگذاری سمت فرماندهی به امینیان, منافقین ضربات سختی به 
این منطقه وارد آمده بودند. در هنگام عملیات ارسال اطلاعات بسیار 
مشکل بود, زیرا ممکن بود نیروهای نفوذی به بهانه های مختلف مخفی 
شده و به وسیله بی سیم اطلاعات را به دشمن برسانند. حتی منافقین در 
هیئت چوپانان مرزی با بستن ضبط صوت زیر گلوی گوسفندان کسب 
اطلاعات می کردند. 

شهید امینیان با برخورداری از نیروی صبر, خوش خویی و تدبیرش توانست 
خود را به بومیان منطقه نزدیک کند و توطثه های دشمن را خنثی نماید. در 
فقابل. اهانت های آنان ضیر.من: کرد وبه- همه آن: ها عشق.می ور رید 
ارشادشان می کرد و در کارهایشان یاری و کمک می رساند. حتی بخشی 
از حقوق خود را نه انا اختصاص می داد. با سعه صدری که داشت.؛ افراد 
زیادی را به خود علاقمند کرد. 

مزدوران بعثی عراقی که با ورود او و برنامه ریزی ها و ابتکار عملش 
کنترل منطقه را به کلی از دست داده بودند, او را تهدید به مرگ کردند و 
دو بار او را به اسارت گرفتند که هر دو بار با یاری گروهی از رزمندگان 
موفق به فرار شد. 

وحدت سر لوحه ی کارهای او بود و با داشتن ارتباط اصولی و هماهنگی با 
سایر رزمندگان همجوار ( اعم از ارتش جمهوری اسلامی. ژاندارمری 
سابق و بومیان منطقه ) اسیب پذیری دشمن بعثی را روز به روز بیشتر 
می کرد. رمز موفقیت او در اين بود که این نیروی اتحاد را در شرایط غیر 
بحرانی پایه ریزی می کرد. 

در هر شرایطی نماز جماعت را برپا می نمود. هر چند مردم دهلران خانه 
هایشان را ترک کرده بودند و تعداد کمی از افراد جهاد و فرمانداری حضور 
داشتند, اما او با همان تعداد کم حال و هوای خاصی به مراسم دعا و نماز 
می داد و مسجد جامع رونق خاصی پیدا می کرد. و اين مهم تنها در نماز و 
دعا خلاصه نمی شد. بلکه در اوقات فراعت هرچند اندک بودجه کمی برای 
خرید جایزه جمع اوری می کرد و به همراه برادران ارتشی, مسابقه فوتبال 
ترتیب می دادند و در کنار همه ی این ها از مطالعه ی قران, نهج البلاغه و 
رساله ی امام هم غافل نمی ماند. 

یکی از همرزمان ایشان در باره تاثیر شگرفی که بر بسیجیان داشت. می 
گوید: «او را که می دیدیم, روحیه می گرفتیم. اگر او را می دیدی فکر 


تفی کرد که ان مرن لاغز اندام تالایا ان نگاه معصوم و نافذ, 
فرمانده باشد. همه شور و امید بود. هر وقت او را می دیدم. نز ایض تاز کی 
داشت. بوی کربلا می داد. او مرد خستگی ناپذیر جبهه ی دهلران بود. 
وفز‌ها آذر خطوط -عملیاشی می ایسشتاد ذیکد ان غیدالضالع خیدان: او .با 
صلابت نبود. شانه های او در برابر قدرت عظیم الهی می لرزید. او با خود 
عهد کرده بود تا مهران آزاد نشود به مرخصی نرود و خانواده بزرگوارش در 
ایلام به دیدار او می آمدند: ۳ 

او حوادث زیادی را پشت سر گذاشت و دوبار هم مجروح شد. گاهی با 
شوخ طبعی از این حوادث یاد می کرد. اما هرگز شکوه نمی کرد. 

بار اول که مجروح شد. شبی بود که به قصد سر کشی از مقرهای موجود 
پس از خروح از شهر در 5 کیلومتری شهر دهلران با موتورسیکلت به زمین 
می خورد و به شدت آسیب می بیند, به طوری که دیگر توانایی سوار شدن 
روی موتورسیکلت را ندارد. به ناچار ان شب سرد زمستانی را به تنهایی تا 
صبح در بیابان تحمل نمود و صبح روز بعد به سختی خود را به مقر 
فرماندهی سیاه دهلران رسانده بود. اما او از این موضوع تا مدت ها 
حرفی نزد. زیرا می دانست راهی که انتخاب کرده, راهی سخت و دشوار 
است و با تحمل آن می توان به قرب الهی رسید. 

حادثه ی دوم که بار دیگر باعث مجروح شدن شهید امینیان شد. در موقع 
فتح «کله قندی» بود که از ناحیه ی پا زخم برداشت. 9 ۲ 

او در اين راه از هیچ سختی و مشکلی روگردان نبود و با آغوش باز آن ها 
را می پذیرفت. 

مادر شهید نقل می کند: «مدت ها برای شناسایی تحولات دشمن در محلی 
به سر می پرد که با قاطر از دل کوه می گذشتند و برای او و همرزمانش 
آذوقه می آوردند. منظفه . ان قدر وسیع بود که اگر یک سیگار روشن می 
کردند, دشمن متوجه می شد. هفته ای چند مرغ داشتند و یک «والر». مرغ غ 
را روی «والر» می گذاشتند و تا ظهر تنها آبش 1 روز 
بعذ چوش می آمد و تا هفته ی دیگر خورای آن-.ها همین بود.» ۳ 

او با تمام عشقی که به خانواده خود داشت, در تمام نامه هایش ان ها را 
به صبر سفارش می کرد و می گفت: «باید راضی به رضای خدا باشید. 
شما هم باید صبر و تحمل داشته باشید. اجر شما زیاد است. چون منتظر 
هستید و اسلام مکتب انتظار است. پس شما هم در خط اسلام هستید.» 
رها شدن از دلبستگی های دنیا را توصیه می کرد و می گفت: «مبادا که 
برای مادیات در دنیا غیبت کنید که دنیا همان روز گار است و روزگار همان 
خدا, پس خدا را غیبت کرده اید در پیش خدا.» 

و مقید بودن به اصول دینی, خط رهبری و حفظ حجاب, مهم ترین دغدغه 
او برای خانواده بود. می گفت: « مراقب باشید در راه اسلام و انقلاب 


وسوسه ایجاد نشود که در دلتان شک ایجاد می گردد و ثواب ها کم می 
شود. شما , به فلان خانم پا فلان آقا نگاه کنید. شما در کمبودها و مشکلات 
به پایین 1 تر از خودتان نگاه کنید. ببینید آپا بقیه هم رهبری که ۳ دارید, 
دارند پا 9 

او که عاشق امام بود و هرگز پا از راه او بیرون نگذاشت, یک بار موفق به 
دیدار ایشان شد و این دیدار را در یکی از نامه هایش چنین توصیف می 
کند: «فقط باید بروید و ببینید, جای هیچ تعریفی ندارد. وارد حسینیه شدیم 
قنسن از قدتی اهام اهربا ان تفر الیی‌ ماب انسان برود ودببیند نا مفممد 
نایب امام زمان (عج) یعنی چه و باید جچه کسی باشد؟ فقط یک پارچه نور و 
هاله ای از تقدس بود.» 

ارزوی کربلا. امید به پیروزی و روحیه ی تزلزل ناپذیر در تمام نامه هایش 
مشهود است و می نویسد: «من به قصد قربت به جبهه رفتم و ارزو دارم 
با انگشتر عقیقی که پدرم به من داده شهید شوم.» 

او هميشه غسل شهادت می کرد و اماده بود, به خصوص ایامی که در جبهه 
به سر می برد. 

در تاریخ 10/5/1362 عبدالصالح نیروها را به اول خط رساند و درگیری 
ادامه داشت که ناگهان موشکی به یک تانک اصابت کرد. تانک در حال 
انهدام بود و صدای «یپا سین تکر تتی تا بلند شد. صالح خودش را بخ آخ 
ها رساند. را ار وی را رف 
بود که تانک منهدم گشت و صالح پرت شد. ترکش به پیشانی اش اصابت 
کرد و دستش نیز جدا شد و سرانجام به لقای محبوبش پ پیوست. 

و باز از میان خاطرات ت فراوان و شگفتی که اطرافیان در باره عبدالصالح 
نقل می کنند, رم ی وید «وقتی مسئول مخابرات اطمینان داد که 
عبدالصالح شهید شده, با چشمان گریان فورا برجم های سیاه را برداشتم و 
در تمام سپاه نصب کردم. وقتی برادران جمع شدند و گفتند چه می کنی؟ 
فریاد زدم: مگر نمی دانید سپاه به شهادت رسید.» 

مادر شهید امینیان می گوید: «وقتی فهمیدم شهید شده. گفتم: خدایا, 
شکرت. تو صبر بده. خودش وصیت کرده بود که نباید گریه کنید. صالح 
واقعاً صالح بود. 

بعد از مراسم چهلم به دهلران رفتیم. یه ار ادن همه جا سیاه 
پوش شده بود. می گفتند: ما سرپرستمان را از دست دادیم. زن های 
او و ی ی رم دقن ۲ مهو 
دایر ۳ و بعدها در محل شهادت ایشان, مسجد, پادگان و پابگاه بسیج 
احداث کردند و تمثالی از او در میدان شهر نصب شد. 

سردار شهید عبدالصالح امینیان در فرازهایی از وصیت نامه ی سراسر 


روشنگرش می نویسد: «خدایا, تو می دانی من در این راه که قدم گذاشته 
ام فقط و فقط هدفم خواست و رضای تو بوده و بس. من به اختیار خود به 
این جهاد امده ام و امیدوارم بتوانم تا اخرین قطره ی خون در راه اسلام 
دفاع کنم. خدایا, این شهادت را از من قبول کن و مرا در کنار شهدای راه 
حسین (ع) و راه کربلا قرار بده.» 

ضمنا شهید در وصیت نامه ی خود درخواست کرده بود که عکسش را به 
امام بدهند و بخواهند که دو رکعت نماز برای او به جا بیاورند. بعدها 
خانواده ایشان در دیداری که حضرت آیت الله خامنه ای به منزل ایشان 
رفتند. سفارش عبدالصالح به ایشان عرض شد تا به نیابت از امام خمینی 
(ره) نماز را برای صالح به به جا بیاورند. 

در سال 1362, زمانی که «ابوثامر 18 ساله» از مجاهدین عراقی ( که 
زیر نظر شهید امینیان فعالیت می کردند ) با زبان روزه و در حال وضو 
گرفتن با خمپاره دشمن به شهادت رسیدر در مراسم تشییع او در مسجد 
جامیع دهلران. در حضور رزمندگان و جهادگران سخنرانی نمود و یک جمله 
ماندگار بر زبان آورد که چراغ راه انقلابیون باشد. او با دو انگشت آرم 
سیاه پاسداران را که بر روی سینه داشت. گرفت و گفت: «اين لباس,: 
انا شغل نیست.. فز لباس, لباس کاسبی نیست. این لباس آرمان 
است.. . این لباس اعتقاد است.» پیکر پاکش با همان لباس مقدس 
با در گلزار شهدای خواجه ربیع شهر مقدس مشهد به خاک سپرده 
شد. منابع زندگینامه : فرهنگنامه جاودانه های تاریخ(زندگینامه فرماندهان 
شهیداستان خراسان) "نوشته ی سید سعید موسوی,نشر 
شاهد ,تهران-1385 


استیات قوریت ال 
۰ 


شهید ۳ الله امینیان : قائم مقام فرمانده عملیات مهندسی قرارگاه 
مم رشن امد از (ساج مدا ان اقاانه املافی) 

در چهارم اسفند 1338 خداوند نوزادی به خانواده« امینیان »هدیه کرد که 
همچون خورشید می درخشید. او در همان دقایق نخست تولد, در قلب 
خویشان جای گرفت. طوری که همه نسبت به او اظهار علاقه می کردند. 
با ورود به دبستان و طی کردن دوران ابتدایی و متوسطه, , نحوه ی منش و 
برخورد او با جامعه باعث علاقه و محبت بیشتر بستگان و آشنایان به او 
شد. گویی که در چهره اش چیزی نمایان بود که او را از سایرین متمایز می 
کرد . 

در ادامه تحصیل, به سبب علاقه وافری که به علم و دانش داشت به« 
انستیتو مشهد» گام نهاد و در رشته مهندسی صنایع اتومبیل به کسب 
دانش پرداخت. وی همزمان با تحصیل, مشغفول کار و تلاش بود و 
کوچکترین فشار مالی را بر خانواده خود تحمیل نمی کرد. 

شهید شهید «امینیان رایع رسنت ایران در اهر ات و راهییمیایی ها 
ِِ رژیم طاغوت پهلوی تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی شرکت گسترده 
دالشست. 

وی پس از فارغ التحصیل شدن از دانشگاه به خدمت مقدس سربازی 
رفت و در طول مدت خدمت همواره در جبهه های جنگ و جهاد در راه خدا 
حضور می یافت. 

مهندس «قدرت الله امینیان» در سال 1361 با عضویت در «جهاد 
سازندگی»(سابق), منشأً خدمات صادقانه و بسیار مهمی در محورهای 
سا کی متا وی وم هم هآ ۱ ۲ اه رن 
میزبان بود و تا دروازه های بهشت مشایعت کرد. 

سنگر ساز بی سنگر قدرت ا... در تمامی فعالیت هایش و در تعاطی و 
تعامل کاری با دیگر همرزمان در تمام بخشهای مهندسی رزمی جنگ جهاد 
سازندگی موفق بود و لحظه ای از تلاش نمی ایستاد و در راه هدف خود از 
هیچ کاری مضایغه نمی کرد و در همه کارها پیشتاز بود. خطرها رابه جان 
پذیر| بود تا جایی که بارها و بارها قامت رسایش بر اثر گلوله و ترکشهای 
دشمنان زبون آتتختفب دید اما ایمانش به ادامه راه هر کر انتتیت پذیر نبود. 
وی با سمت جانشین فرمانده عملیات مهندسی رزمی قرارگاه حمزه 


سیدالشهدا(ع) در عملیات پیروزمندانه طریق القدس, بدر, قادر 1و2 , 
والفجر 9 شرکت فعال داشت و زیباترین حماسه های مهندسی رزمی را 
پنجوین عراق قرار داشت .با لوله گذاری جاده به طول 80 کیلومتر و 
احداث چندین کیلومتر خاکریز, احداث دو مورد پل تراک بر روی رودخانه 
های ری و قزلچه, احداث و تعمیر بیش ِ 5 کیلومتر جاده, 123 مورد 
سنگر و خدمات دیگر مهندسی رزمی که منشاأً بیروزی رزمندگان ان 
عملیات آنان بود. 
همچنین فرماندهی احداثت 6 مورد پل «کارگودین» و جاده. پد بالگرد, 
ساخت <2 مورد پل «ارمیکو». چهل مورد پل لوله ای در محور «مکتب» به 
«دراو», 35 مورد پل در جاده «حصاردوست» و جاده «هارکوت». احدات 6 
سایت موشکی با مات لازم, احداث 94 سنگر اجتماعی از نوع سوله 
ای, 18 باند هلیکوپتر و دیگر خدمات شایان مهندسی .همچنین در عملیات 
قادر در قلب پیرانشهر و ساخت 143 کیلومتر جاده عملیاتی و ارتباطی و 
ایجاد بیش از 30 کیلومتر خاکریز با ارتفاع 1 تا 3 متر. ساخت 77 دهنه 
انواع پل, احداث 9 قرارگاه عملیاتی و صدها سنگر و سکوی استقرار سلاح 
کاتیوشاء, موضع و سکوی پدافند ضد هوایی در عملیات والفجر 9 در محل 
شرق چوارته عراق . ۱ 
در عملیات بدرنیز فعالیت هایی نظیر احداث کیلومترها کانال اب و ایجاد 
اورژانسها و بیمارستانهای مجهز صحرایی, ساخت و ترمیم دژ و چندین 
قرارگاه فعلاتی در محل شرق رودخانه دجله. گوشه ای دیگر از خدمات 
جهاد سازندگی است که شهید امینیان نیز با فرماندهی مدبرانه خود برگ 
برگ صفحات دفاع مقدس را با لفظ «سنگرسازان بی سنگر» مزین کرد و 
بر افتخارات جهادگران و رشادتها و مردانگی آنها در خطوط مقدم جبهه ها 
افزود. 
قدرت ا.. همواره مصداق بارز صداقت., پاکی. فروتنی, اخلاص, شجاعت. 
جوانمردی, مهربانی و عطوفت بود.چنانچه مهربانی پروانه ای بود, که 
هميشه بر گلبرگ لبانش اشیان داشت و معصومیت., زلال نوری بود که 
هرکس او را می دید شیفته اش می شد . به همین لحاظ در سخت ترین 
شرایط, همرزمان حرفش را به گوش جان می خریدند. 
سر انجام وی در حال انجام شور اه مهندسی , در حال احداث پل و 
سنگر و خدمات ذبکر مهننانتن در منطقه عملیانی سلیمانیه درخاک عراق, 
بر اثر انفجار مين هر دو دست و پایش قطع شد و به ندای حق لبیک گفت 
و به دیدار معبودش شتافت. 
سردار «امینیان »در وصیت نامه اش از خداوند متعال استعانت کرده است 
تا زندگی اش را همانند زندگی حضرت محمد (ص) و آل اطهارش قرار 


دهد. وی همچنین جهاد در راه خدا را تکلیف و وظیفه شرعی خود و 
همرزمان دانسته و از خانواده خود خواسته است در صورت بروز مصائب و 
گرفتاریها به خدا پناه برند و برایش از آشنایان حلالیت طلب نمایند. 

منابع زندگینامه :پرونده شهید شهید وامور ایثارگران سمنان ومصاحبه با 
خانواده ودوستان شهید 


انتظارعه علی سفن 
۰ 


7 ۳ انتظاری : فرمانده مجور عملیا تی تیپ18الغدیر(سیاه پاسداران 
انقلاب اسلامی) 


اولین لبخند را در یکی از روزهای سال 1338 بر چهره پدر و مادر تجلی 
بخشید و اهل خانواده را با قدوم کوچک خود خوشحال نمود . 

والدینش مردمانی متدین و مذهبی و سخت کوش بودند و با ورود کودک 
تازه به دنیا امده شان, خوشحالی دو چندانی یافتند و به جشن و سرور 
پرداختند. 

علی اصغر روزهای پر نشاط و خاطره کودکی و نوجوانی را روز به روز 
سپری کرد و با ۱ ۳۳۳ 
رفته و به علم آقوزی سردا د: برای تخصیل به دبستان رقت. و پس از آن 
به مدرسه راهنمایی کرباسچی قدم نهاد و تحصیلات خود را با جدیت تمام 
پشت سر نهاد و برای اخذ دیپلم در دوره متوسطه در دبیرستان آزادی ثبت 
نام نمود. ایشان در زمان تحصیل چون سایر دانش آموزان انقلابی و مومن 
هفراه با سای سانش .مر فعالیت. های فرهنیی, و اتعاعی. عکان 
تحصیلش حضوری فعال داشت و لحظه ای 0 
ور ام رانا اتقلاب فر رز اهسایی ها شطان آت ها غا شخانه خر کت می 
کرد و برای پیشبرد اهداف انقلاب شبانه روز تلاش می نمود. پس از 
پیروزی انقلاب و شعله ور شدن اتف خی ناخواسته, توسط رزیم بعت 
عراق, , به عضویت سپاه درآمد و در اولین فرصت ممکن خود را به جبهه 
رسانید و دوشادوش سایر رزمندگان دلاور اين سرزمین به دفع تجاوز از 
سرزمین مقدس ایران اسلامی پرداخت. 

در طول مدت عمر با برکتش دفعات متعددی را در جبهه حضور یافت و در 
مسئولیت های مختلفی چون فرماندهی گروهان و فرماندهی گردان, 
مسئول خدمات پرسنلی, فرماندهی پادگان آضو شتی شهید بهشتی انجام 
وظیفه نمود و در نهایت در سال 3065 17/2/1 در منطقه مها نی جزیره 
مجنون در سمت فرمانده محور عملیاتی بر اثر اصابت ترکش به سر به 
ملکوت ال پیوست و به آرزوی دیرینه اش رلسید. منابع زندگینامه 


"پرونده شهید دربنیاد شهید وامورایثار گران یزد ومصاحبه با خانواده 
ودوستان شهید 


انتقامی, علیرضا 
فرن:13 


ملیت ایران ۳ 
بیکلو لشگر 5 2کربلا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) 


در سال 1340 در خانه ای محقر و ساده در روستای اوریم" در ِِ 
خانواده ای مسلمان و متعهد دیده به جهان گشود . از رنج و مشقتهایی که 
از همان دوران کودکی بر او عارض شده بود, بخوبی در وجودش جلوه می 
نمود که باید از اتسا نماد موفق آینده باشد. او درگهواره بود که امام 
خفیتی. نها شام هرن من با سربازانی که در گهواره هستند با تو مبارزه 
خوام کرد.وقتی بزرگ شد. ازیاران صدیق امام خمینی گردید . دوران 
تحصیلات ابتدائی را در دبستان روستای" اوریم به پایان رساند و برای 
ادامه تحصیل دوره راهنمایی راهی مدرسه "ورسک" شد. در این دوران 
اخلاق و صفات نیکش زبانزد عام و خاص بود دوستانش او را بعنوان 
شخصی صادق و عادل می شناختند . 
بعد از اتمام دوره راهنمایی برای ادامه درس دوره ۰۰« در شهر "پل 
سفید " اقامت نمود .در دوران تحصیلات دبیرستان مشغو ل علم اموزی بود 
ار زده ایران_ سییده زد و وجود او را با نور 
حقیقت خود عجین نمود از آنجائیکه قلبش آماده پذیرش حقایق بود ,همگام 
بودن با انقلاب و عشق و ایمان به نهضت اسلامی را چنان در دل پاکش 
جای داد که خودش از نت روزها اینگونه می گوید: " به روح پاک خمینی 
قسم که این نهضت به قیام حضرت مهدی (عج متصل خواهد شد و من به 
این موضوع ایمان دارم . , 
بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی فعالیتهای گسترده خود را در 
پیشبرد اهداف انقلاب شروع نمود. در این رابطه برادران حزب الله را در 
امام و خط امام بود. 
چنان عامل به اوامر امام بود که بی اغراق میتوان او را مصداق واقعی این 
قول خدا دانست که : « اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی وت « 
اه شعله ور گردید 
که بجز اوقاتی برای درس صرف می نمود بقیه وقت خود را در همکاری با 
مراکز وموسسات مذهبی هقف گذزاند .به علت عشق و علاقه ای که در 


برخورد با برادران سپاهی پیدا کرده بود عزمش را جزمتر نمود تا به این 
پاکان بییوندد . 

بعد از اخذ دیپلم بدون وقفه به عضویت سیاه پاسداران انقلاب اسلامی 
دزامدتلاشن کسترده! اش در. شیامه زب تز دهمه بود: 

بعد از مدتی کار و تلاش در این نهاد برای دیدن دوره های تخصصی به 
تهران رفت تا به عنوان مربی تاکتیک پادگانهای استان مازندران بویژه 
پادگان ارات کی المیدی وش راید 

در سال 1362 ازدواج نمودند و حاصل این ازدواج 3 فرزند بنامهای 
مه ۲ این ی ارت "نی بان ۱ 

به علت لیاقت و شایستگی خاص , مسئولیتهای دیگری هم به ایشان محول 
شد که در انجام آن کوتاهی نمی کرد. در چندین عملیات شرکت داشتندکه 
از وجود با برکتش کمکهای شایانی در پیشبرد عملیات می شد. اخرین 
مسئولیت او جانشین فرمانده مرکزاموزش نظامی " شهید بیکلو " لشکر 25 
کربلا بود . همزمان با این مسئولیت در عملیات پیروزمند و کربلای 5 
شرکت نمود و پس از رشادتهای بی شماربه شهادت رسید تا مزد 
مجاهدتهای بی شمار خود را از خدا بگیرد. 

منابع زندگینامه :پرونده شهید دربنیاد شهید وامور اینارگران ساری 
ومصاحبه با خانواده ودوستان شهید 


انجم افروز. مصطفی 
۰ 


0 گروهان یکم از وان امام حسین(ع) 
ناوتیپ13امیرالمومنین(ع)سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ‏ زندگینامه 
دانش‌آموز شهید, مصطفی انجم افروز فرزند محمد و علیه و نوة حضرت 
آیه الله آقا شیخ حسن امامی حجخْتی (کردوانی), در 110/145 در شهر 
مقذس نجف اشرف؛ دیده به جهان گشود. پنح‌ساله بود که والدین وی به 
دلیل اخراج از سوی رژیم کافر حاکم بر عراق در سال 1350, خاک پاک 
نجف را ترک گفته, راهی شهر مقدّس قم شدند و در آنجا شُکنی گزیدند. 
شهید در سال 1352 و در سن شش‌سالگی: راهی دبستان فیض قم گردید 
دا وا ی رال 
137 در مدرسة راهنمایی معلم قم ثبت‌نام کرد و تحصیلات راهنمایی خود 
را در این مدرسه به اتمام رسانید. آنگاه در سال 130 راهی دبیرستان 
بازرگانی و حرفه‌ای شهید رجایی قم گردید و در آنجا در رشتة علوم تجربی 
و بهداشت. مشغول به تحصیل شد. او بسیار راغب و مشتاق بود که در 
کنار رزمندگان پرتوان اسلام, در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل حضور یابد و 
به نبرد با دشمنان شرف و دین و انسانیت بپردازد: اما ستثّش کم بود و 
منسنوه لین اغزاهه بهة. او اخازه تمی‌دادند که راهی. خنمه شود.. بالاخری سن از 
مراجعات مکژر و اصرارهای فراوان تواننست نظر مساعد و موافق 
مسوولین اعزام را نسبت به اعزام خود به جبهه جلب نماید و از اين رو 
برای اولین بار در تاریخ 09/12/1360 در حالیکه دانش‌اموز سال اول 
دبیرستان بود, راهی جبهه‌های غرب کشور شد و به عنوان امدادگر رزمی تا 
تاریخ 12/03/1361 به فعالیت پرداخت. حدود هشت ماه بعد, در مورْخة 
1 در حالیکه مشغول تحصیل در پاية دوم دبیرستان بود, برای 
دومین بار, روانة جبهه شد و تا تاریخ 272 در واحد بهداری لشکر 
7 علی‌بن ابیطالب (ع) خدمت نمود. دقیقا دو ماه بعد یعنی در مورخة 
2 برای سومین بار به جبهه رفت و به عنوان تک‌تیرانداز و 
اربی‌جی‌زن به نبرد با دشمنان اسلام پرداخت. در این مرحله بیش از 
پنج‌ماه در جبهه باقی ماند و سپس در تاریخ 03/09/1362 از جبهه 
بازگشت. او بی‌تاب جهاد در راه خدا بود و عارفانه و عاشقانه این راه را 
انتخاب کرده بود لذا در خانه آرام و قرار نداشت و دلش همواره برای 
حضور در جبهه می‌تپید. از این‌رو برای چهارمین‌بار در مورخة 


3 به جبهه رفت و در معیّت گردان سیدالشهدا(ع). در 
جبهه‌های جنوب به مبارزه با دشمن متجاوز پرداخت. پس از سی و هفت 
روز حضور در جبهه در مورزخة 262/1363 به منزل باز گشت اما روح 
خدایی اش.: مجال ماندن در خانه را ؛ به او نداد و برای پنجمین‌بار در مورخة 
3 راهی جبهه شد و در معیّت همان گردان. در جبهه‌های جنوب 
مشغول به رزم با متجاوزان کافر بعثی گردید. درنگ او در این مرحله, 
شش‌ماه به طول انجامید و تا تاریخ 15/09/1363 در جبهه باقی ماند و 
پس از آن به منزل بازگشت. آخرین بار در تاریخ 25/04/1364 در معیّت 
تیپ 77 لشکر 17 کلی بن ابیطالب(ع) عازم جبهه شد و به عنوان جانشین 
گروهان به منطقة چنگوله اعزام گردید. شهید در عملیات عاشورای 2 نیز 
شرکت کرد و به عنوان فرماندة گروهان, به هدایت نیروهای تحت امر خود 
پرداخت. در این عملیات, شهید انجم‌افروز مردانه با دشمن دون جنگید و 
رشادتهای به یادماندنی را در ۳ با دشمنان از خود به نمایش گذاشت. در 
یکی از مراحل این عملیات. به هنگام عقب نشینی تاكتيکي نیروهاء در تاریخ 
4 مفقود شد و دیگر هز کر با تکشتت ون تاریخ 34 
این موضوع, به خانوادة شهید, , اطلاع داده شد و در پی آن تلاشهای فراوانی 
جهت روشن شدن وضعیت وی صورت گرفت اما نتیجه‌ای از این پیگیریها 
حاصل نگردید. 

پانزده‌سال گذشت و خانواده, دوستان و ارادتمندان ارم شید ی و ان 
عارف واصل, اطلاعی از سرنوشت نامعلوم ایشان نداشتند تا اينکه در 
مورخة 09( به هفت گروه تفص شهدا؛ بقایای پیکر به خون 
خفتة این شهید گرانقدر از روی پلاک شمارة 426 - 767 - ۸ در منطقة 
چنگوله پیدا شد و پس از هر تفتم تشییع جنازة بسیار باشکوه, در مورزخة 
23279 در گلزار شهدای قم, در صدف خاک پنهان گردید. شهید 
انجم‌افروز, در هنگام شهادت. 19 ساله بوده است. منابع زندگینامه : 
مصاحبه با خانواده ,دوستان وهمرزمان شهیدوپرونده شهید در بنیاد شهید 
وامور ایثارگران 


اندرایی, کریم 


قرن:15 

جنسیت 0 

شهید 0 اندرایی : فرمانده گردان روح الله لشکر5نصر(سپاه پاسداران 
انقلاب اسلامی) دهم آذر ماه سال 1333 چشم به جهان گشود. 

مادرش می گوید: «وقتی از سفر مکه آمدیم. خداوند اين فرزند را به ما 
داد.» در شش سالگی به چاه افتاد. که عنایات الهی شامل حال او شد و 
نجات پیدا کرد. 

اوقات بیکاری را به مزارع کشاورزی برای کمک به پدر و مادرش می 
رقت. به مسجد رفتن و ورزش کردن اهتمام داشت. 

دوره ابتدایی 1 در نیشابور گذراند. دوره راهنمایی را در مدرسه کمال 
الملک همان جا جا به پایان رساند. ۳ اول دبیرستان بیشتر درس نخواند, چون 
می گفت. «اين رژیم. طاغوتی است.» به همین خاطر به درس ادامه نداد 
و به روستا برگشت و به کار کشاورزی مشغول شد تا این که به سربازی 
رفت. 

در دوران سربازی دوست نداشت زیر سلطه گروهبان یا فرمانده ای باشد. 
در اواسط خدمت سربازی ( در اوج خفقان ) پیام حضرت امام را شنید و 
عزم خود را جزم به عنوان مخالف با رژیم از سربازخانه فرار کرد. بیشتر 
کتاب های مذهبی, قران, کتاب های دکتر شریعتی و شهید مطهری را 
با شروع انقلاب به صورت فعال در تظاهرات و راهپیمایی ها شرکت می 
کرد در پخش اعلامیه و رساله امام بسیار کوشا بود. با بعضی از 
دانشجویان نوارهای امام را تکثیر می کرد. دوست داشت هرچه زودتر امام 
۷ 

کریم اندرایی در 17 سالگی با خانم فاطمه حاجی بیگلو پیمان ازدواج بست 
که مدت زندگی مشترک آن ها 5 سال بود و ثمره ی اين ازدواج یک پسر 
به نام یوشع است که در بیست و چهارم دی ماه سال 1359 به دنیا آمد. 
در کارهای خانه به همسرش کمک می کرد. 

به همسرش توصیه می کرد: «دوست دارم فرزندم را حسین وار تربیت 
کنی. راه امام را ادامه دهید. امام را تنها نگذارید. در شهادت من اشک 
نریزی. گوشه گیر نباشی. فرزندم کمبود پدر را احساس نکند. برای او هم 
پدر باشی و هم مادر.» 


بود. با شروع جنگ تحمیلی به فرمان امام, برای حفظ و حراست از ارزش 
های اسلامی و برای دفاع از دین و رضای خدا به جبهه های حق علیه باطل 
شتافتند. انگیزه ی او از رفتن به جبهه, خدمت به اسلام و مسلمين, ادای 
وظیفه و گسترش اسلام در سراسر جهان بود. 

رفتن به جنگ را یک وظیفه شرعی می دانست و برای دفاع از کشور و 
ناموس به جبهه رفت. زمانی که اعلام شد به هر پاسدار مبلغی پرداخت 
می شود او گفت: «من برای پول به جبهه نمی روم.» 

اودر جبهه فرمانده ی گردان روح الله از لشکر 5 نصر بود. در پشت جبهه 
به خانواده های شهدا سرکشی می کرد. در زمان جنگ تی و تنها , حدود 
چهارصد نفر عراقی را اسیر کرده بود. فرماندهی سیاه نیشابور را به او 
پيشنهاد کردند ولی قبول نکرد. گفت: 1 
شهادت برسم یا پیروز شویم.» 

از کسانی که | ز سپاه سوءاستفاده می کردند, ناراحت می شد. امام را 
رهبر خود و رهبر تمامی مسلمانان جهان می دانست. این انقلاب را زمینه 
ساز ظهور حضرت مهدی (عج) و جنگ را , جنگ کفر جهانی در برابر اسلام 
و قران می دانست. 

به خاطر شجاعتش در جنگ به او لقب «شیر خوزستان» داده بودند. از 
او هیچ وقت ترک نشد. 

اوایل جنگ او را به منطقه کردستان اعزام و در آن جا منافقین و دمکرات 
ها آن ها را محاصره کردند. سه روز بدون غذا| با آنها جنگیدند که این 
استقامت رزمندگان, منافقین و ضد انقلاب ها را مایوس کرد و عاقبت از 
محاصره بیرون آمدند. ۱ 9 شد و 
با وجود مجروحیت دوباره به جبهه رفت. 

در دوران انقلاب فعالیت های زیادی داشت. در درگیری دانشگاه مشهد, 
درگیری قاینات. درگیری ترکمن صحرا و کردستان حضور داشت و در جنگ 
تحمیلی از خود رشادت های بسیاری نشان داد. 

فاطمه حاجی بیگلو ( همسر شهید ) می گوید: «وقتی در مرخصی بود می 
گفت: کی می شود ,مرخصی هایم تمام شود و دوباره به منطقه بروم ؟» 

اگر در جبهه نیروها در عملیات ها سهل انگاری می کردند بسیار عصبانی 
می شد. در مشکلات توکل به خدا داشت. بسیار معاشرتی بود و بادوستان 
و زیر دستانش بسیار خوب رفتار می کرد. ‏ 

همرزم شهید ( ابوالفضل فروعی راد ) می گوید: «در عملیات میمک به 
شکم او تير خورد. در شرایطی بود که نمی توانست راه برود, ولی طوری 
عمل کرد که نیروها متوجه نشدند. نیروها را به جلو هدایت کرد که به راه 
خود ادامه دهند. بعد او را به بیمارستان منتقل می کنند که در راه به 


شهادت می رسد.» 

کریم اندرایی در 28/7/1363, در عملیات عاشورا, در منطقه میمک بر اثر 
اصابت ترکش به ناحیه ی سینه و شکم به درجه رفیع شهادت یل کی ۰ و 
در بهشت فضل نیشابور به خاک سپرده شد. 

فاطمه حاجی بیگلو ( همسر شهید ) می گوید: «قبل از این که خبر 
شهادتش را به من بدهند, خواب دیدم که او با پسر عمه اش که شهید شده 
است به ناحیه شکمش تیير خورده است و لباس سفید رنگی بر تن دارد. به 
خانه خواهرم رفتم و به او گفتم: کریم کات او گفت: در زیر زمین من. 
سراسیمه به زیرزمین رفتم. شهید گفت: نگران نباش. بعد شکلاتی را به 
فزر داد کهبا خوردن آن‌ سکن بافتم و بعد از خواب بیدار شدم. 

قبل از این که ایشان به جبهه برود به او گفتم دوست ندارم کسی خبر 
شهادتت را به من بدهد. دوست دارم که خودم مطلع شوم. دو روز قبل از 
تشییع جنازه تمام فامیل خبر شهادت او را داشتند و به من گفته بودند: 
کریم مجروح و در باختران است. من در فکر بودم , که دیدم شهید پیش 
من آمد با لباس های پاسداری که بر تن داشت. دست مرا گرفت و گفت: 
پلندخشو و عکستی ۱ که با لباش تاشدارم دار ندهند تعاس آنترا ری 
کند. بلند شو و خودت کارها را انجام بده. که من به دنبال کارها و مقدمات 
شهادت او رفتم. کِ منابع زندگینامه : فرهنگنامه جاودانه های 
تاریخ(زندگینامه فرماندهان شهیداستان خراسان) "نوشته ی سید سعید 
موسوی ,نشر شاهد ,تهران-1385 


اندرزگو, علی 


قرن:15 

جنسیت ِ 

سید 9 اتذرژ نو : به علت تقارن ولادتش با ایام شهادت امیر 
مومنان(علی)(ع) این مولود را «علی »نامیدند. فرزندی که در هیجدهم ماه 
رمضان سال 1316 هجری شمسی, به دنیا آمد نام خانوادة «اندر زگو »را 
نه تنها در تاریخ ایران, بلکه در تاریخ جهان جاودانه ساخت. پسری که در 
بازی سرنوشت سال ها از اين نام استفاده نکرد و در غربت و تنهائی به 
سر برد و حتی در داخل خانه نیز در استفاده از نام «سید علی». محذور و 
معذور بود. پدرش سید اسدالله, در ابتدا شغل بنائی داشت و سپس به 
خرده 0 ابزار در میدان شوش تهران روی آورد و به علت 
ورشکستگی از وضع زندگی خوبی برخوردار نبود. او مردی بود محب اهل 
بیت عصمت و طهارت و خانوادة او نیز بر این طریق استوار بود. سید 
اسدالله دارای 7 فرزند, چهار پسر و سه دختر بود که سید علی آخرینشان 
بود. او همانند تصامی همسالان پس از رسیدن به سن هفت سالگی, برای 
فراگیری علم و دانش؛: , قدم به مدرسه گذاشت و در دبستان فرخی که در 
نزدیکی محله‌شان بود, ثبت نام کرد. پس از طی دوران ابتدائی. به علت 
فقر خانوادگی و برای کمک به معیشت خانواده, ترک تحصیل کرد و وارد 
بازار کار شد. سید علی که خود را برای مبارزه‌ای همه جانبه به وسعت 
ایران و انجام رسالتی بزرگ آماده می کرد و تحصیلات کلاسیک با شرایط 
ان روز را برای این منظور کافی نیافته بود, برای فراگیری دروس حوزوی 
به مسجد محل شتافت و در نزد اساتیدی چون حجح اسلام اقایان بروجردی 
و میرز| علی اصغر هرندی به یادگیری علوم اسلامی پرداخت . در طی این 
مدت, جامع المقدمات. تحف العقول, نهج البلاغه, فقه و اصول و ... را فرا 
گرفت. بشن از آن بنابر شر ابطن که بقد از اعدام انقلایی حستعلین متضور 
برای او فراهم شند؛ ابتدا مدتی به قم رفت و پس از مدت زمانی, راهی 
نجف اشرف شد . پس از بازگشت از عراق, مجددا در حوزه علمیه قم, 
مشغول. به. تخضیل. کردید.. در این مدت از محضر آیات الله مشکینی و 
مکارم شیرازی از درس تفسیر و اخلاق بهره‌ها برد و از محضر اقای 
دوزدوزانی, قوانین و لمعه را فرا گرفت. سید علی اندرزگو که با نام شیخ 
عباس تهران در حوزه علمیه قم رحلن اقامت افکنده بود, به علت 
فعالیت‌هائی که داشت مورد شناسائی قرار گرفت و از لباس روحانیت 
خارج شد.ا و به چیذر آمد و در مدرسه ای که توسط حجت الاسلام سید 


علی اصغر هاشمی تاش شده بود پناه گرفت و در آنجا به دروس 
حوزوی, ادامه داد. ولی دست تقدیر. پس از چند صباحی, عننددا او را آوارة 
دیار غربت کرد, تا پس از رفت و آمدهای طاقت فرسا : به افغانستان و .. 

در کنار حریم رضوی سکنی گزید. شهید اندرزگو در مشهد نیز در درس 
مرحوم ادیب نیشابوری حاضر شد و بنابر نقل همسر, در مدت < سال از 
محضر ایشان استفاده ها برد و در حسینیه اصفهانی ها در بازار سرشور نیز 
در درس آقای موسوی شرکت کرد. همانگونه که گفته شد شهید اندرز گو, 
پس از به پایان برد دوران تحصیلات ابتدائی. چون شاهد زحمات طاقت 
فرسای پدر, ترا امین فعارتز بوه: برای پاری رساندن به پدر و کمک به 
اقتصاد خانواده, درس را رها کرد و در نزد برادرش. سید حسن که در بازار 
تهران دارای نجاری بود. مشغول به کار شد و در حدود ده سال در این 
شغل ماند و با وارد شدن به شاخه نظامی هیئت های موتلفه, از شغل خود 
دست کشید و تا پایان عمر, مهمترین اشتغال او مبارزه و فعالیت برای 
سرنگونی رژیم ستمشاهی بود. به علت اینکه درمیان مردم و با مردم بود 
به ناچار هر از گاهی, به فراخور محیط و مرتبطین, پوشش شغلی خاصی 
زا انتخات فی کرد که..از ان جمله بود: .روضه. خوانی: تسبیه ,و انکظتر 
فروشی, فروش دواجات, طبابت سنتی, ساختمان سازی ,فرش فروشی و 
اشتباه می انداخت, تا جائیکه یکی از مرتبطین. در مصاحبة با مجله سروش 
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی او را از تجار بازار و چای فروش معرفی 
کرده است. در اوایل سال 1343, در حالیکه 27 بهار را پشت سر گذارده 
بود, با معرفی شهید حاج مهدی عراقی, برایر خواستگاری به منزل حاج 
رضا محمد علی رفت و بنیان زندگی او شکل گرفت. عروس برای شروع 
رد کی تشر که :اه بدنی اهان امد وین فلت یی از عیر 
ماهی دوام نیافت چرا که طرح اعدام انقلابی حسنعلی منصور. عملی شد 
و دافاد بالاخبار زتدیی: عحفی: 1 اغاز کرده: عروس و پدر عروس را با 
بدترین اهانت ها به: باتجوتی. کشاندند و داماد.-را. از آنان. طلب کرزند: 
تقدیر بر اين تعلق گرفته بود که يا اين زندگی نوپا از هم بپاشد و سید 
هن در زندگی مخفی, راه همرزمان شهیدش را ادامه دهد و يا با علنی 
ساختن خود., دستگیر و به جوخة اعدام سپرده شود. بدیهی است که همسر 
سید علی, هرگز راضی نمی شد سنگر مبارزه خالی بماند چرا که او هم در 
دامان خانواده ای اهل مبارزه رشد یافته بود. هر چند فراق برای او مشکل 
بود ولی حال که تقدیر چنین خواسته بود. او هم بر این خواسته سر سپرد و 
در نهایت. این وصلت به جدائی انجامید. طلاق نامه ای که از طریق پست 
برایش ارسال داشت با خون دل پذیرا گشت. سید علی اندرزگو که 
سامانش در بی سامانی رقم خورده بود و در این بی سامانی, خانواده و 


منسوبین خویش را نیز دستخوش ناملایمات زندان» مراقبت دائم و ... کرده 
بود. پس از هفت سال سرگردانی, این بار با وساطت حجت الاسلام 
۱ 1 جماعت مسجد چیذربانام مستعار شیح عباس تهرانی, برای 
ازدواجی مجدد, راهی خانه آقای عزت الله سیل سپور شد تا با خواستگاری 
از دختر وی, برای ادامه راه مبارزاتی خودر یاری همراه اختیار کند. بنابر 
نقل همسر شهید اندرزگو,. چون در خواستگاری, رسم بر حضور خانوادة 
داماد است. سید علی, تنی چند از زنان با ایمان محله چیذر را, به جای 
خانواده خود, برای صحبت های مقدماتی و تهیه امکانات اولیه به خانة دختر 
فرستاد. سرانجام اين ازدواج در کمال سادگی و بی آلایشی, انجام شد. 
ثمرة این وصلت. چهار پسر است. بنامهای: سید مهدی. سید محمود. سید 
محسن و سید مرتضی. سید علی. نسبت به فدائیان اسلام و شهید سید 
مجتبی نواب صفوی, ارادتی خاص داشت و در جریان مبارزات انان قرار 
گرفته بود و از طرفی دارای روحية شدید مذهبی و ظلم ستیزی بود. بر 
این اساس, پس از شهادت نواب صفوی, بر سر مزار او حاضر شد و با 
روح او پیمان بست تا از ادامه دهندگان راهش باشد. شهادت مرحوم نواب 
صفوی, روح او را ازرده و قلبش را جریحه دار کرد و کينة شاه و وابستگان 
او را در دلش. دو چندان کرد . از آن روز مترصد فرصت بود تا در راه 
اسلام عزیزه از انتقام گیرندگان و خونخواهان او باشد. با شکل گیری 
جمعیت های موتلفه اسلامی که خاستگاه آن, هیثت های مذهبي و بازار 
تهران بود و متولیان آن از مبارزین سال های دور مبارزه و بعضا با شهید 
نواب صفوی و حمعیت فدائیان اسلام در قبارزات: سهیم بودند و با اخذ 
نظر موافق از حضرت امام خمینی «ره» فعالیت را شروع کرده بودند, 
سید علی نيز, که در بازار تهران, در مغازه برادرش, به صندوق سازی, 
اشتغال داشت به هیئت شهید حاح صادق امان همدانی که یکی از هیئت 
های تشکیل دهندة موتلفه بود, راه یافت و در پخش اعلامیه های امام 
خمینی «ره» و روحانیت به فعالیت پرداخت. شخصیت معنوی و مبارزاتی 
شهید امانی, تاثبری به سزا در ادامقراه او داشت و سید علی را به 
فعالیت‌های پنهانی سوق داد. در این دوران سید علی که در درس ۳۳ 
علی اصغر هرندی, با شهید صفار هرندی و شهید بخارائی اشنا شده بود, با 
انان ارتباطی تشکیلاتی برقرار کرد و به عنوان رابط شهیدان. بخارائی. 
صفار هرندی و نیک نژاد با شهید صادق امانی وارد عمل شد و در شاخه 
نظامی به فعالیت پرداخت. اعدام انقلابی حسنعلی منصور در کمیته 
مرکزی, پس از اخذ فتوی از آیت الله میلانی تصمیم بر اعدام انقلابی 
حسنعلی منصور نخست وزیر وقت - گرفته شد. چرا که او طراح لایحه 
ننگین کاپیتولاسیون و عنصر خود فروخته‌ای بود که از حمایت انگلیس و 
امریکا, هر دو برخوردار و مجری سیاست غرب بود و می بایست دست 


جنایتکارش از صحنة کشور کوتاه گردد تا درس عبرتی باشد برای دیگر 
کسانی که سند عبودیت و بندگی ایران را امضا می کردند. مسئولیت ها؛ 
تقسیم شد. گروهی, مسئولیت شناسائی را به عهده گرفتند و عده ای 
دست اندرکار تهیه ابزار لازم شدند و تعدادی نیز به عنوان مجری حکم 
الهی تعیین گردیدند. نقش شهید آتخور دج در این میان. به عنوان ناظر و 
تمام کننده, تعیین شد تا اگر کلوله های شهید بخارائی به منصور اصابت 
نکرد, او کار را تمام کند. . در شب قبل از عملیات. مجریان طرح در منزل 
شهید صفار هرندی جمع شدند و برای آخرین بار, طرح عملیات را مرور 
کردند و بعد از بررسی وسایل و ابزار و اسلحه ها و انتخاب بهترین شیوه و 
راه‌های فرار و احتمالات موجود به دعا و نیایش پرداختند. چرا که شب 
هه ماه ان ار تالی عر اس رای انک رم کات وا گر 
های ملی گرا, چپی‌ها, التقاطیون و ...نتوانند از این حرکت سوء استفاده 
کرده, این حرکت را به ی تم قطعنامه ای تهیه 
کردند و نوارهائی را به عنوان انگیزه عمل و وصیت نامه پر کردند که 
متاسفانه, این اسناد پس از دستگیری, به دست شاه را شهربانی افتاد و 
آز تور اتقلاب اسلامی پیز اتری از آن یه دشت یامد شت کشت 
روز موعود فرا رسید. نخست وزیر در ساعت 10 صبح به میدان بهارستان 
وارد شد و برای رفتن به مجلس شورای ملی, از ماشین پیاده شد. 
همرزمان شهدای این واقعه, کیفیت عمل را چنین نقل کرده اند: شهید 
بخارائی یک گلوله به طرف منصور شلیک می کند که به شکم منصور می 
خورد و او خم می‌شود و گلوله دوم را به گلوی منصور می زند و حنجره 
لین را شم درد لولسوم را کم اند همع آوسونه اوتاکه یر 
می کند و شهید بخارائی فرار می کند. مأمورین در تعقیب خود موفق می 
شوند شهید بخارائی را که هنگام فرار, بر روی زمین یخ زده می لغزد 
دستگیر کنند. شهید اندرزگو و نیک نژاد و هرندی, پس از مشاهده اوضاع 
طبق قرار با شهید امانی, به میدان شوش رفته و اسلحه ها را تحوبل می 
دهند و مقرر می شود تا یک هفته هیچ یک از افراد به خانه نروند و زندگی 
مخفی داشته باشند. با دستگیری محمد بخارائی, تمامی نیروهای اطلاعاتی 
و امنیتی اعم از شهربانی و ساواک به صحنه می‌ایند و نصیری که در ان 
زمان, ریاست شهربانی کل کشور را به عهده داشت شخصاً برای بازجوئی 
از وی, به کلانتری می آید. اولین برگ خبری که در اين مورد منتشر می 
شود, بخارائی را نوجوانی ظاهرآ لال معرفی می کند چرا که او قصد با زگو 
کردن اسرار را نداشت و خود را برای وصال معشوق آماده کرده بود. از 
طریق پدر و مادر شهید بخارائی. دوستان نزدیک او شناسائی و سرانجام 
شهید نیک‌نژاد و صفار هرندی, نیز دستگیر می شوند و در بازجوئی های 
فنی و در زیر شکنجه های ددمنشانه, نام حاج صادق امانی و شهید سید 


ی تشک این وی نطو فیکنری کوه نس وهی 
اتذرز که را شاه, شخصاً صادر می کند و پیگیری های جدی تر ادامه می 
یابد. پس از مدتی, همسنگران و همرزمان سید علی, بعد از دستگیری به 
بیدادگاههای دادرسی ارتش سپرده می شوند که حاح صادق امانی. محمد 
بخارائی. مرتضی نیک نژاد و رضا صفار هرندی به اعدام, تعدادی حبس ابد 
و بعضی دیگر به حبس های طویل المدت و کوتاه مدت و سید علی نیز 
غیانا به: اعدام..مخکوم مق کردتد ودز رفزی به بلتداق عاشو راز .هم بیمانان 
سید علی را در کربلای ایران به جوخةاعدام می‌سپارند تا با خلعت زیبای 
شهادت به ملاقات معبود بشتابند. دستور مستقیم شاه, نیروهای اطلاعاتی 
ساواک و شهربانی را بر آن داشت تا با هر آنچه در چنته داشتند به میدان 
آیند و همة ترفندهای معمول ِِِ را به کار گیرند تا شاید به 
موفقیتی نائل گردند. به طور طبیعی , ابتدا به سراغ خانواده او رفتند. پدره» 
برادرهاء همسر و پدرهمسر او را دستکیر. کردنه نا شاید از ظريق, آنان: 
راهی به دستگیری سید علی, بيابند. عکس سید علی را از طریق ثبت 
اجوال و بر اذر .وق بدستت. . آوزدند. با لکنیر. بسیار. ریاد آن وا به* هه 
ساواک‌ها و شهربانی‌ها و مرزبانی‌ها ارسال کردند. سپس سید حسین 
اندرزگو را برای اینکه سید علی موقع خداحافظی گفته بود به مشهد می 
روم - به همراه یک مامور به مدت یک هفته به مشهد فرستادند تا سید 
علی را پیدا کند و برادر دیگر او سید محمد را به خاطر سکونت یکی از 
شوهر خاله های او در اصفهان به همراه هام رک به اصفهان اعزام 
کردند. شدت پیگیری ها در این مرحله به حدی بود که در یک روز چندین 
مکاتبه با مراجع مختلف اطلاعاتی و انتظامی صورت می گرفت تا شاید 
ردی از اندرزگو بیابند و عطش شناسائی و دستگیری خود را فرو نشانند. 
ولی از مراقبت های مکرر از محل سکونت پدر, برادر, پدر همسر, دائی و 
.۰ بازرسی همزمان منازل تعداد بسیاری از اقوام و بستگان و اخذ 
تعهدهای مکرر از انان, نیز نتیجه ای نگرفتند؛ که «و مکروا و مکرالله و الله 
خیر الماکرین» در این بین بودند افرادی که شباهتی با عکس ارسالی به 
شهرستان‌ها داشتند و به همین علت دستگیر و مورد بازجوئی قرار گرفتند 
که از آن جمله می توان به دستگیری محمد رضا شریف و محمد رضا 
قربانی اشاره کرد. جالب اینجاست که علت دستگیری محمد رضا شریف 
نشستن در کنار یک مغازه نجاری در شهرستان گلپایگان ذکر شده است! 
این پیگیری های مکرر ادامه می یابد و هر از گاهی تعداد کثیری عکس.: 
چاپ و به مبادی ذیربط ارسال می شود ولی پاسخهای ارسالی اعم از 
شهربانی ژاندارمری. مرزبانی و ساوایحکایت از عجز انان در شناسائی 
سوژه دارد. غافل از اینکه مرغ عشق از قفس پریده است. سید علی چون 
حلقه محاصره را تنگ دید و تمامی یاران و همرزمان را در چنگال رزیم 


ستمشاهی در سیاهچالها اسیر یافت. پس از مدتی که بطور مخفی زندگی 
کرد به شوق دیدار جانان, با هوش و ذکاوت بالای خود,. طرحی ماهرانه 
اندیشید و جلای وطن گفت و به عراق رفت. او که کمر همت به مبارزه ای 
جانانه با عمَال رژیم طاغوت بسته بود. پس از توقفی چند ماهه به ایران 
باز می گردد. در تیرماه سال 1346 یکی از همکاران افتخاری ساواک - که 
منافقانه در صف مبارزین قرار داشتند و با خیانت‌های خویش؛ , بسیاری از 
مبارزین را به مسلخ می کشاندند - گزارش می دهد که سید علی اندر زگو 
به تاز کی از عراق به ایران آمده و حامل پیش نویس اعلامیه امام «ره» در 
خصوص وقابع خاورمیانه است. ضمنا در خیابان غیانی رویت شده است. به 
دنبال این گزارش منازل مسکونی برادر و دائی سید علی که در اين آدرس 
قرار دارد, مورد بازرسی ناگهانی قرار می گیرد و از رفت و آمدهای آنان, 
مراقبت به عمل می [ ۳ ۳ جائیکه شماره های دوجرخه و موتور برای 
پیگیری ساکنین استعلام می گردد. ولی باز هم گزارشهائی از سرعجز و 
ناامیدی در شناسایی و دستگیری وی تهیه و به سلسله مراتب ارسال می 
گردد. شهید علی اندرزگو که مقدمات دروس حوزوی را قبل از اعدام 
انقلابی منصور در نزد حجت الاسلام میرزا علی اصفغر هرندی و ... فرا 
گرفته بود, بهترین راه را تغییر لباس تشخیص می دهد و از این رو عازم 
شهرستان قم می گردد و در حوزه علمیه مشغول به تحصیل می شود و و ,۱ 
نام متا ریم گباس هرا به زد کش سعخفی ود از اه مت هه ان ار 
روی که عکس های تکثیر شده و ارسالی به مرکز ساواک‌و شهربانی عکس 
های شناسنامه ای او بوده اند, شناسائی او در لباس روحانی برای 
ماهر به مراتب سخت‌تر می شود. در سال 1347 که فردی به نام 
بشارتين, با حمایت رژیم برای درهم شکستن روحیه مبارزین مذهبی و وارد 
ساختن ضریبه ای بر پیکرة حوزة علمیه قم. تصمیم به ساختن سینما در 
شهرستان مذهبی قم مي گیرد, شیخ عباس تهرانی وارد عمل شده و با 
عفع کردن واه ار طلات؛ عرکت اعتراض ار را وه میت عاید ۵ 
برای اعلام انزجار از ساخت سینما و یاری طلبیدن به صورت جمعی به بیت 
مراجع تقلید حضرت آیت اله العظمی گلپایگانی و مراجع دیگر می روند که 
شتیخ: عباسن. مر سخرانی. های -داغ مورد تصویق, نان وافع می کرد 
علی رغم اعتراضات و تلاش های انجام شده. این سینما ساخته می شود تا 
اينکه گروهی که به نام گروه عباس آباد مشهور می شود با کمک سید علی 
اندزاز کد: سینمای قم را منفجر می کنند. با ارسال گزارشهای منابع ساواک 
از حرکت های اعتراض آمیز به تحریک شیخ عباس پرونده ای بنام وی در 
قم گشوده و این گزارشها به مرکز ارسال می‌گردد. شهید اندرزگو, از 
ص ‏ ا ‏ ار 
کمک یکی از دوستان به مدرسه علمیه چیذر که تازه افتتاح شده بود, نقل 


مکان می کند. البته با لباس معمولی. سید علی اندر زگو, پس از مدتی که 
در مدرسه علمیه چیذر اقامت کرد. مجددا طی مراسمی در روز نیمه 
شعبان ملبس به لباس روحانیت شد و در ظاهر مانند یک طلبه معمولی به 
فعالیت های قاری پرداخت. در درس‌ها شرکت کرد, به تدریس پرداخت. 
روضه های خانگی قبول کرد, به منبر رفت و امام جماعت مسجد رستم 
اباد شد و در مدرسه چیذر با دعوت شخصیت های روحانی حوزة علمیه قم 
از قبیل حضرت ایت الله مشکینی, به عنوان طلبه ای فعال شهرت یافت. 
ولی در پوشش فعالیت های ظاهری در نهایت پنهانکاری به فعالیت های 
تشکیلاتی خود نیز ادامه داد. شهید اندرزگو در اين دوران با محمد مفیدی, 
ارتباط گرفت و با تا اسلحه و طرح های اطلاعاتی. در سازماندهی 
تشکیلات حزب الله شرکت کرد و در راستای ضربه زدن بر پیکرة نظام 
ستمشاهی, وارد عمل شد. این فعالیت ها, ادامه داشت تا اینکه محمد 
مفیدی, بعد از اعدام انقلابی تیمسار طاهری, دستگیر شد. دستگیری محمد 
مفیدی, باعث شد در یک روز. سید علی با ترفندی خاص, تعدادی از اسباب 
و آثاثیه خانه را جمع کرده و به قم نقل مکان نماید و مدتی در رفت و امد 
به چیذر با احتیاط عمل کرد تا اينکه متوجه شد محمد مفیدی, اعترافاتی 
علیه وی نداشته است. پس با خیالی راحت به ادامة فعالیت پرداخت. سید 
علی اندرزگو که نجات ایران را از چنگال استعمارگران و دست نشاندگان 
آنان: در برقراری حکومت اسلامی می دانست و برای این منظور, وارد 
مبارزه شده بود, از هیچ کوششی در راستای این هدف والا دریغ نکرد. 
مجاهدین خلق (منافقین)در این سال‌ها از حمایت مالی و فکری مذهبیون و 
روحانیت, برخوردار بود و هنوز زمزمه های پذیرش مارکسیسم به صورت 
اشکاز بر تشکیلات ابا تدم نصی شید شبه علی که از آیاخ کذشته. .در 
جلسات مذهبی مسجد هدایت و مکتب توحید و . .با احمد رضائی آشنائی 
داشت: ام ترا اراط با شبات هی سا امین سا و مات 
و کفی‌های مالی به آنان: در تسریع حرکت مسلحانه کمک های شایانی 
داشت. در یک تلاش برای واگذاری مقادیری سلاح به مجاهدین خلق, از 
سید مجید فیاضی که از شاگردان درس عربی او در مدرسه چیزذر بود و 
ارتباطاتی با او برقرار کرده و آموزش‌هائی به او داده بود, استفاده کرد - 
واگذاری سلاح قبل از این مرحله توسط محمد مفیدی انجام شده بود ‏ 
فیاض در برقراری تماس, موفق نشد و با دستگیری اسدالله تأملی که 
فیاض برای تحویل اسلحه به سراغ او رفته بود, فیاض نیز دستگیر شد و به 
علت تأاب نیاوردن؛ در زیر شکنجه‌ها, شیخ عباس تهرانی را , به ساواک 
معرفی کرد و محل اختفای اسلحه‌ها را به ساواک گزارش را پس از 
اعترافات مجید فیاض, ساواک به سراغ خانوادة همسر شهید اندر زگو آمده 
تم هه 


دستگیری شیخ عباس تهرانی, عازم قم می گردند. سید علی در اين زمان, 
به سفر تبلیغی رفته است و ساواک برای باز گشت اوء در انتظار می ماند 
ولی شیخ عباس, دو روز زودتر از سفر تبلیغی باز می‌گردد و با شامة قوی 
متوجه کنترل خانه می شود و با ترفندی وارد منزل شده, دست همسر و 
۱ با ۳ 0 139۳ ۳ 
دوستان قدیمی‌اش که از سال‌های 4213-1343 با هم ارتباط داشته اند 
سکنی می گزیند. ساواک با یورش به منزل وی در چیذر و قم تمامی اثاثیه 
منزل وی را اعم از جهیزیه همسر و ... به یغما می برد تا عمق خشم خود 
را به نمایش گذارد. همراه بودن خواهر همسرش - که برای تنها نبودن 
خانواده در سفر تبلیغی به قم برده بود ‏ در این مرحله بر مشکلات سید 
علی افزوده بود . در زمان فرار, خواهر همسرش را نیز به همراه خود به 
منزل اسدالله اوسطی می برد. ساواک با مراقبت از منزل عزت الله سیل 
سیور و اطلاع از اینکه دختر کوچکتر وی همراه سید علی است. برای 
دستیابی به اندرز گو به تلاشی مضاعف دست می زند. سید علی پس از 
سه روز با تغییر لباس و تراشیدن صورت, به قصد خروج از کشور به 
همراه خانواده از منزل اوسطی خارج و عازم مشهد الرضا «ع» می شود و 
با دستوری احتیاطی خواهر همسرش را توسط اسدالله اوسطی, به نشانی 
منزل عمویش در ورامین می فرستد. پس از ورود به مشهد با مساعدت 
دوستان و همرزمان و با کمک حجت الاسلام و المسلمین واعظ طبسی, 
برای رفتن به افغانستان به زاهدان رفته و پس از رفت و برگشتی که به 
داخل افغانستان داشته, آنجا را برای اقامت مناسب تشخیص نمی دهد. 
بنابراین با توکل به حضرت حق جوار امن ثامن الحجح«ع» را برای سکنی 
انتخاب می نماید. با دستگیری چند تن از مرتبطین سید علی اندرزگو, 
توس کته هشیر ی ضند: خر ایکار ی دن هر ان سید غلی اتذرز که ‌محددا| 
شناسائی و تلفن یکی از مرتبطین. در اختیار ساواک قرار داده شد. با 
کنترل این تلفن بود که ساواک به ادرس وی در مشهد نیز دست می یابد و 
متوجه می شود این بار, سید علی با نام مستعار جوادی, به فعالیت پرداخته 
است. کمينة وین در این مرحله با استفاده از تمامی شیوه های اطلاعاتی 
و با به کارگیری خود فروختگانی ذلیل, تا کنار دست شهید اندرزگو نفوذ 
کرده و از چگونگی فعالیت های او مطلع گردید.دستور داده می شود: 
تحقیقات کافی است او را دستگیر کنید و از طریق او بقیه افراد را 
شناسائی کنید. همست علیه اد ررکی تیور ماه رمضان را در 
منزل دوستش رجبعلی طاهر افشار احیاء گرفت و در لیله‌القدر از صمیم 
دل دعای اللهم اجعل قتلا فی سبیلک را زمزمه کرد. نزدیکی های افطار 
روز نوزدهم عازم منزل حاج اکبر می شود, تیم های عملیاتی ساواک در 
مسیر کمین کرده اند. مگر سید علی را می‌توان دستگیر کرد او به دوستان 


و همرزمانش بارها گفته بود که من زنده به دست ساواک نخواهم افتاد با 
حرکتی موجبات تیراندازی مامورین را فراهم می کند. صدها تیر به طرف 
او شلیک می شود تا عمق خشم و غعضب ماموران تیره دل را به نمایش 
بگذارد.تعداد زیادی گلوله در بدن او می نشیند تا با زبان روزه به ملاقات 
خدای خویش بشتابد و از دست ساقی کوثر علی (ع) جام گوارای وصال 
بنوشد. سرانجام در اخرین شنود تلفن منزل اکبر صالحی تماس دختر وی با 
مغازه پدر چنین منعکس است: بابا نزدیکیهای خانه صدای تیراندازی آمد و 
یی نقر زا کشتند و آفای جوادق هم تور به. مرن نبانده.-سایع زندگینامه 
ذنرم افزار چند رسانه ای منتشر شده از سوی بنیاد شهید وامور ایثارگران 
انقلاب اسلامی 


انصارالحسینی. محمد 
۰ 


شهید محمد ۱[ : فرمانده محور بهداری لشکر 14امام حسین 
(ع)(سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) 

محمد در سال 1342 در خانواده ای متدین و مذهبی دیده به جهان گشود و 
از همان کودکی با تشویق والدین در جلسات قران , مراسم مذهبی و 
صفوف نماز جماعت شرکت می نمود . با شروع انقلاب شکوهمند اسلامی 
و نهضت خونین سال 1357 ایشان مجدانه در تظاهرات و مبارزات بر علیه 
حکومت خود کامه پهلوی شرکت می نمود . روح بلند و ایمان قوی او باعث 
گردیده بود که در تمامی صحنه های انقلاب حضور فعال داشته باشد . سید 
محمد علاقه زیادی به تلاوت قرآن و عبادت خالصانه داشت . 

با شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران چه در پشت جبهه و چه در خطوط 
مقدم جنگ حضر فعال و چشمگیری داشت و در اين راستا لیاقت و 
شایستگی فراوان از خود نشان داد به طوری که مسئولیتهای خطیر و 
سنگینی بر د.وش وی گذاشته شد . 

ایشان در عملیات بسیاری که توسط سیاه اسلام انجام شد,ش رکت داشت 
و اس ی دا ی ای 
1وبقیه الله(عج) و مسئول محور بهداری لشکر 14 امام حسین (ع) را 
عهده دار بود . صداقت شجاعت و اخلاص این سردار بزرگ زبانزد بچه های 
رزمنده بود , انهایی که او را می شناختند مجذوبل اخلاق خوب و بر خورد 
شایسته و اخلاق ایشان بودند . حضور مستمر ایشان در خط مقدم و در 
بین نیروهای تحت امرش اثر قابل توجهی بر روحیه نیروها داشت . 

مسعود داوری یکی از همرزمانش شهادت اورا اینگونه بیان می کند: 

ساعت 12 شب بود , آتش دشمن بسیار سنگین بود . برادر انصار الحسینی 
راننده های آمبولانسی را برای تخایه معروحنن امادة کروة بودند . 

اما او کسی نبود که خود آرام و قرار داشته بااشد . سوار که از آمبولانس 
ها شد و در بین مجروحین حضور پیدا کرد و مانند یک امداد گر , فعالانه 
شروع به رسیدگی به آنها کرد و در حین نجام کار از سازماندهی نیروها 


ور یک اح ام ههرا گرد و خاک حاصل از انفجار موشک کاتیوشا به هوا 
رفت .۰ لبهایش 1 الود شده بود اما ایشان را 
شناختم . ترکش به ران او اصابت کرده و آن را متلاشی کره بود . 


سرش را روی زانو گذاشته و صورتش را پاک کردم : صدایش به گوشم 

رسید , خیلی اهسته برای خودش زمزمه می کرد .خواستم به او دلداری 

ری کقم ۶ آفای هار العشسی حساله ای شیم اسا اله الا نوی 

می شود اما در کمال تعجب ایشان یا آن حالت روحانی که داشت گفت ؛ 
من ارزوی شهادت را دارم و از خدا می خواهم که مرا قبول کند . 

1 لحظات , به مادرش زهرا (س) خدا 1 

نصیب او نماید . 

دوا لطاب میت وا ار اما سا ی ری 

با انها الششنسن الیصمتته ارجعی: الی ریگ راضمه لته فاحل ی 

تاد ادن فیرش ار آن اه فاطه الرسا رش سا و 

ساخت . 

در زیر آتش سنگین دشمن با کمک بچه ها او را به بیمارستان بردیم وکا 

انجام اوبه انش رسید وشهید شد. ات زندگینامه : فرن 

0 ,.مرتضی مساح 0 


انفرادی, حسین 
۰ 


تمد حسین انفرادی : فرمانده گردان یدالله تیپ 21 امام رضا(ع) (سیاه 
پاسداران انقلاب اسلامی) ۱ 

حاج امیر انفرادی کشاورز ساده و صمیمی روستای حسن اباد , در نهمین 
روز مهر ماه 1339 چشمش به تولد سومین فرزندش روشن شد .این 
نوزاد را حسن نامیدند تا خلق و خوی نیکویش در تمام دوران زندگی 
همواره دیگران را به صلح دعوت کند .نان حلال پدر و تقید مادر برای 
تربیت هر چه بهتر حسن موجب شد, روز به روز عشق به کلام حق و اهل 
بیت در وجودش ریشه بدواند , اهتمام پدر به مسئله تربیت حسن به گونه 
ای نود که علی:رغم آهمیتی کهه: به. تحضیل.: فرزند.می. داد به: علت. انکه 
معلم مدرسه جوانی لاابالی در لباس سیپاه دانش بود , حسن را از ادامه 
تحصیل باز داشت و این شد که حسن تحصیل را نیمه کاره رها کرد و در 
مغازه خیاطی مشغول به کار شد . 

وی سالهای کودکی و نوجوانی را به علت بیماری مادر و سپس فوت او 
تحت سرپرستی برادر بزرگ خود بسر برد و بدین ترتیب از سال 51 در 
سن 12 سالگی با روستا خداحافظی کرد و به شهر آمد . حضورش در 
شهر, راحت طلبی شهر را به او انتقال نداد , حسن با همان روحیه 
مسئولیت پذیری در شهر به شغل خیاطی مشغول شد ؛ دراین بین دوران 
ابتدایی را در یکی از مدارس شبانه شهر مشهد به اتمام رساند .زندگی با 
پستی و بلندی های فراوانش روحیه غیرتمندی و همت والا را در نهاد حسن 
ایجاد کرد و او زودتر از هم سن و سالانش مرد زندگی شد , هفده سال 
۱ تصمیم به ازدواج گرفت . خانواده دختر در ابتدا مخالفت 
می کردند و بعد که اصرار فراوان حسن را به ازدواج دخترشان دیدند , 
شرطی در پیش پایش گذاشتند شاید محض امتحان می خواستند این 
نوجوان غیرتمند را بسنجند , حسن برای اجابت خواسته خانواده دختر برای 
کار به تهران رفت و حدود دو سال با کار مدام توانست به خواسته اش 
برسد . بالاخره این ازدواج سر گرفت , حاصل این پیوند 3 دختر و 2 پسر 
است که از حسن به یادگار مانده است .اوج ابتزال و فساد ناشی از 
حکومت باطل بر جامعه نتواننست او را همراه این تباهی کند و حسن در 
ما فا ای را ار 
پیمود تا زمانی که در ردیف مبارزین انقلابی قرار گرفت 0 


های امام و تشکیل جلسات در مسجد سورنچی به مسئولیت امام جماعت 
مسجد او را هر چه بیشتر در این راه ثابت قدم نمود . 

همسرش می گوید :او در همان حال و هوای جوانی علاقه زیادی به 
موهایش داشت اما یک روز وقتی به خانه برگشت با تعجب دیدم تمام 
موهای خود را تراشیده است , وقتی حیرتم را دید در جواب گفت :"برای 
همرنگ شدن با سربازان فراری به دستور امام موهایم را تراشیدم ۰ حسن 
اولین توت را برای رهیدن از وابستگی ها در راه عشق برداشته بود 
۰قدمهایی که رفته رفته به گامهای بلندی تبدیل شد , استقامت حسن بر 
راه آنچنان بود که با اینکه بارها با قمه تهدید شده و گاه منافقین با نامه 
قصد داشتند او را از ادامه راه منصرف کنند , وی هرگز قدمی به عقب بر 
نگشت .حسن اختیار خود را به عشق سپرده بود و همین عشق او را با 
سرعت به مقصود می رساند . تشکیل بسیج در چناران گام دیگری بود که 
حسن در این راه برداشت و با شروع غائله کردستان بوی گیسوی محبوب, 
او را به ارتفاعات آن دیار فرا خواند تا جانبازی کند و پله پله به حق نزدیک 
تر شود. او به همراه شهید کاوه مدتی را در این 9 به مبارزه پرداخت و 
حلاوت این مبارزه ان چنان در دلش نشست که مغازه خیاطی خود را 
تعطیل کرد و از سبز پوشان پاسدار شد . با آغاز جنگ تحمیلی باز فرصتی 
۱ 4و ار و( 
بزداید , حضور او در جبهه مستمر بود مگر زمانی که برای جذب نیرو چند 
روزی: را به مشهد می آمد. تیروهای گردان ید الله را که خود فرمانده اش 
بود دور هم جمع می کرد و کاروانی از بسیجیان به راه می انداخت و باز به 
او در عرصه نبرد بارها به سختی مجروح شد . اما پس از چند روز دوباره با 
همان حال در جبهه حضور پیدا کرد .تواضع حسن :؛مهربانیش , صفا و 
صداقتش ارزشهایی بود که همگان را گرد شمع وجودش جمع می کرد .بچه 
های رزمنده هنوز با گذشت سالیان , باز هم شبهای عملیات , وقت دعای 
کفیل ه عاشقی رای اه‌دز خاطر نف آهردنه.انان فزهاندم مداحشان. زا 
که با همه صلابت با شنیدن نام زهرا (ع) دلش , به ملکوت متصل می شد, 
در غفلت زمانه از یاد نبرده اند . 

او نیز اهمیت زیادی به نیروهايش می داد , این جمله حسن زبانزد دوستان 
اوست که عرق بیشتری بریزیم تا خون کمتری بدهیم و در کنار همه این 
مسائل گاه بچه های گردانش را جمع می کرد و برایشان حرف می زد , 
سعی داشت آنان را هر چه بیشتر با معنویت پیوند دهد و البته همین پیوند 
بود که گردان ید الله هميشه خطر را به جان می خرید , خط شکن بود و 
پیش قدم .سخت ترین و دشوار ترین عملیات داوطلبانهم بر دوش ان 
گردان گذاشته می شد و به قول فرماندهی لشگر و گردان ید الله 


نیروهایش نیز یدالهی بود .اين همه خوبی مخصوص جبهه نبود , او را از 
زبان همسرش که بشنوی می گوید نحسن در خانه دوست و کمک کارم بود 
, بسیاری از کارهای خانه را بر دوش می گرفت تا من در مدت حضور او 
در خانه استراحتی کرده باشم .«حسن چند ماه قبل از شهادت , خبر از 
ولادت دختری داده بود که بعد از شهادتش به دنیا می آید و بنا به سفارش 
خود اوء نامش را فاطمه می گذاشتند . 

اگر چه او رهیدم بود اما قرو برادر کوچکش [ چنان موجی در روحش 
ایجاد کرد که دیگر تاب ماندن در زمین خاکی وا تداشت و در آخرین وداع 
این نکته زابه همترسشن باداون شد که این اخرین نیداد ات وداین رفن 
بازگشتی در بر ندارد . همرزمش می گوید شبهای عملیات کربلای 5 , 
آخرین سحرگاه زندگی حسن او بعد از نماز صبح بر سر سجاده به تفکر 
نشسته بود. در جواب سوال من که علت را جویا شدم, گفت :خوابی دیده 
ام , من شهید خواهم شد وعده وصال داده شده ی 
موعود نزدیکتر می شد, چهره اش متفکرانه تر به نظر مي رسید .آخرین 
لحظات او دیگر با کسی صحبت نمی کرد مگر به ضرورت ,آفتاب تا ساعتی 
دیگر غروب می کرد. صدای هواپیماهای دشمن در پی آن صدای مهیب 
انفجار در نزدیکی چادر فرماندهی همرزمانش را مضطرب ساخت , به 
جستجویش از سنگر بیرون آمدند , حسن لحظاتی قبل برای شرکت در 
جلسه ای سنگر را ترک کرده بود و حالا همه نگرانش بودند . پس از فرو 
نشستن گرد و خاک پیکر بی جان او روی زمین نمایان شد , ترکشی به 
سرش اصابت کرده بود . 

حسن پس از عمری بال و پر زن در هوای دوست در بعد از ظهر بیست و 
یکم دی ماه سال 1365 در منطقه شلمچه به وصال نائل گردید . 

پیکر پاکش در بهشت زینب شهرستان چناران به خاک سپرده شد و راهش 
منتظر قدمهای من و توست . ۱ 
منابع زندگینامه :"کاش با تو بودم "نوشته ی رویا حسینی,نشر کنگره 
بزرگداشت سرداران و23000شهید خراسان مشهد-1384 


انگالی, احمد 


قرن:15 


شهید احمد انگالی : فرمانده واحد آموزش نظامی ناوتیپ13امیر 
المومنین(ع) سپاه پاسداران آنقلاب اسلامی 

زندگینامه در 15 شهریور ماه سا ل 994( در روستای «کره بند >> از توابع 
شهرستان بوشهر متولد شد و تحصیلات دوران ابتدایی و راهنمایی را در 
روستای کره بند با موفقیت به پایان رساند .در جریان پیروزی انقلاب 
اسافی اهاز فعالان اس شسخت نو مور راحسانیها سرکت حعال عاشت. 
در سال 1361 در حالی که دانتتن. آموز اول ذبیر شتان بود ءذزتنن و مدرسه 
را رها کرد و عاشقانه اماده ی عزیمت به میدان نبرد شد . 

وی پس ازگذراندن آموزشهای لازم در شهرستان کازرون ,به جبهه های 
حق علیه باطل اعزام شد و در عملیات محرم در منطقه شرهانی حماسه 
آفرینی کرد و تا پای نثا رجان نیز پیش رفت .او همچنین در عملیات والفجر 
1 به همراه دیگر بسیجیان شرکت داشت و پس از انهدام نیروهای دشمن 
و تصرف بخشی از نوار مرزی ,توانست در پیروزی نیروهای خودی بر 
احمد در تاریخ 1/ 5/ 1362 پس از گذراندن تووه: ا حون پاسداری ,به 
عضویت سیاه پاسداران انقلاب اسلامی در امد و پس از سه ماه اموزش 
به کردستان اعزام شد و مدت 6 ماه در سقز و کامیاران خدمت کرد . 

پس حضوردر کردستان دوباره عزم جبهه های جنوب نمودو به مدت 8 ماه 

در واحد اطلاعات و عملیات ناو تیپ امیر المومنین (ع) به جها د 1 راه خدا 
و اسلام پرداخت.در باز گشت از جبهه بنا به تشخیص مسئولین و با توجه به 
صلاحیت های موجود در او ,به عنوان فرمانده پایگاه مقاومت شهید 
دستغیب کره بند انتخاب شد و 6 ماه تمام ,خالصانه در خدمت بسیح و 
بسیجیان خدمت کرد . 

علاقه سرشار او به فرا گیری فنون و آموزشهای نظامی ,در کنار مسائل 
عقیدتی و معنوی موجب شد تا با گذراندن آموزشهای دریایی در بوشهر به 
ناو تیپ امیر المومنین (ع( مراجعت کند و به دنبال آن برای آموزش تربیت 
به ناو تیپ امیرالمومنین(ع) باز گشت و مدت 5 سال و نیم در واحد 
اموخش رزمندگان اسلام برای مبارزه با دشمن پرداخت . 

شهید اخمد انخالی غلاه بر آمفراشن دادن به بیره‌ها خود: نبیر از شز کته در 


صحنه های کارزار غافل نشد و در عملیات بزرگ والفجر 8 به عنوان 
فرمانده ی گروهانی از گردان حضرت زینب (س) ,در فتح عظیم منطقه ی 
فاو حماسه افرید و ضمن وارد کردن صدمات فراوان به دشمن ,از ناحیه 
گوش مصدوم شد . 

وی در تابستان سال 1365 در عملیات کربلای 3 در منطقه خور عبدوالله و 
دریای خروشان خلیح فارس ,همراه با دیگر دلیر مردان میهن به جنگ با 
ناوچه های جنگی دشمن پرداخت و رشادتهای چشمگیری از خود نشان داد 
.او در سال 1360 در حالی که مسئول آموزش عمومی 9 معاون واحد 
اموزش نظامی تیپ بود ,به عنوان فرمانده ی گروهانی از گردان ذوالفقار 
در عملیات کربلای 4 نیز شرکت کرد و تا اخرین لحظه ,مردانه با دشمنان 
مبارزه کرد . 

هنوز خستگی عملیات کربلای 4 از تن احمد بیرون نرفته بود که مجددا به 
عنوان فرمانده ی گروهانی از گردان ذوالفقار در عملیات کربلای 5 - در 
منطقه شلمچه - معرفی شد و در نبردی جانانه رخسارت بسیار سنگینی به 
مزدوران عراقی وارد نمود و خود نیز از ناحیه ی پا مجروح گردید. 

شهید انگالی در عملیات والفجر 10 در غرب کنتوز نیز حور پافت و در 
مانور آمادگی عملیات کوهستانی .فرماندهی یکی از ارتفاعات را بر عهده 
گرفت .۰درست در همین زمان بود که عراقی ها به طورگسترده به فاو و 
سپس به جزیره مجنون حمله کردند و به همین خاطر هم شهید انگالی به 
همراه جمعی از فرماندهان و رزمندگان تیپ ,بلا فاصله به جبهه های جنوب 
باز گشت و در نبر د با دشمن بعثی ,حماسه آفرینی کرد . 

پس از پذیرش قطعنامه 598 از سوی ایران ,نیروهای عراق حملات 
گسترده ای را برای تصرف مناطقی از کشور عزیزمان انجام دادند .در این 
هنگام ,شهید انگالی به عنوان فرمانده گردان برای عقب راندن دشمن .در 
جاده اهواز وس هوشر در گیر شد و در پیروزی سپاهیان اسلام 
نقش به سزایی ایفا کرد . 

پس از برقراری اتش بس میان دو کشور ایران و عراق ,وی کماکان به 
حضور خود در جبهه به عنوان فرمانده او رن نظامی تیپ و فرماندهی 
پادگان آموزشی الغدیر ادامه داد و در اواخر سال 1369 بود که از پادگان 
الغدیر در جنوب و مقر تیپ حضرت امير منتقل شد و در مسئولیت جد ید 
نیز به پاسداری از کشور پرداخت .او همچنین در مانورهای مشترک نیروی 
دریایی سپاه و ارتش که به نام های پیروزی 1 در بندر عباس و سهند در 
منطقه رود حله انجام گرفت نیز همراه با فرماندهان تیپ حضور داشت و 
در مانور پیروزی 2 نیروی دریایی سپاه و ارتش در منطقه ی کیگان نیز به 
عنوان ارزیاب مانور خدمت نمود . 

احمد انگالی در تاریخ 1370/4/5 به دستور فرماندهی تیپ ,مامور انهدام 


مهمات از رده خارج شده ی تیپ گردید و در حین انجام وظیفه و بر اثر 
اشتعال: با کهانی مهفات جمورد انش سوزی شدید قراز گزفقت 0 
سریعا به وسیله هواپیما به تهران اعزام کردند ,اما پس از 5 روز تلاش بی 
وقفه پزشکان معالح ,در ساعت 3 بامداد دهم تير ماه سال 1370مصادف 
با عید غدیر خم ,عید ولایت ,به عهدش با امام وفا کرد و بعد از سالها 
مبارزه ,حماسه افرینی و ایثار گری در صحنه های مختلف انقلاب به درجه 
ی رفیع شهادت نایل امد . 

پیکر مطهرش را در همان روز بوسیله هواپیما به بوشهر منتقل کردند و 
فردای آن روز او را از محل بسیج مرکزی بوشهر تا زادگاهش کره بند 
تنشییع کرده و بنا به وصیت خودش در امامزاده جعفر ,در جوار دیگر 
شهیدان گلگون کفن به به خام سیردند .شهید اتکالین ,خانواده و تنها فرزندش 
زهرا را تنها گذاشت تا به لقای معبودش بشتابد . 

منایع زندگینامه : 

بربال ملائک, نوشته ی اسماعیل ماهینی ومحمد رحمانی, نشرشروع-1383 


اوجاقلو, طاهر 
۰ 


"۳ 19 اتحاقله » فرمانده ماخد طرح ولبات تشر لد قاشورا زسیاه 
تانبداران انقای اسلافی) 

در پاییز سال 0 در خانواده ای مذهبی در زنجان به دنیا آ مد . قبل از 
شش سالگی به همراه برادرش (ناصر ) به مکتبخانه رفت و قرائت قرآن 
را فرا گرفت آن کونه که بدرش - حاج ید الله - می گوید : 

در این دوره به بازی و تفریح علاقه چندانی نشان نمی داد . بیشتر در خانه 
می ماند و در کارهای منزل به خانواده اش یاری می رساند . 

او دوره ی ابتدایی را در یکی از دبستان های شهر زنجان اغاز کرد و چون 
به درس علاقه داشت , تکالیفش را به خوبی انجام می داد به طوری که 
معلمان به پدر او گفته 

بودند * حاجی ۲ پسزت ذانیتن آموز خوبی است : با کنسی. دغوا تمی کند و 
درسش را خوب می خواند . 

پبدر طاهر برای امرار معاش خانواده علاوه بر اداره مغازه پارچه فروشی 
به باغداری می پرداخت. .طاهر هم در هر فرصتی به پدر کمک می کرد .او 
بفن از اتقام تحضیلات. اتدای, وال 1354 به مدرسه راهنمانی. آیت 
الله طالقاتی(فعلی رفت مه سن از بایان فوفتت امد این درخ جوز 
دبیرستان دکتر شریعتی(فعلی) زنجان ثبت نام کرد و به تحصیل خود ادامه 
داد .پدر طاهر از خصوصیات این دوره از زندگی پسرش چنین می گوید : 
در این دوره بیشتر اوقاتش را در خانه سیری می کرد و به مطالعه می 
پرداخت . 5 

با تشکیل بسیج به فرمان امام خمینی در پایگاه مسجد راه آهن زنجان ثبت 
نام کرد و روزها درس می خواند و شبها نگهبانی می داد .او تا سال سوم 
دبیرستان ادامه تحصیل داد و سس به عضویت سیاه پاسداران انقلاب 
اسلامی در آمد . خدمتگذاری بی منت و خالصانه به انقلاب و اسلام و 
طلبکار نبودن از انقلاب از مهم ترین ویژه گی های طاهر در اين دوره 
است . 

اولین بار در سن هجده سالگی عازم جبهه شد . ابتدا یک بسیجی ساده بود 
اما دیری نگذشت که مسئولیت گروهان و سپس فرماندهی گردان و با لا 
خره فرمانده طرح و برنامه و عملیات لشگر 17 علی بن ابی طالب (ع)را 
ی کر فآ تا شور اسان ف سنال میس ری سس 


کاری مشغول است , پاسخ می داد : سنگر می سازم و سقای رزمند گان 


اولین بار که به جبهه رفت , بیش از سه ماه در منطقه بود و سپس برای 
پنج روزبه مرخصی امد . بعد از آن , هر بار سه يا چهارماه در جبهه می 
ماند و به یک مرخصی دو و يا سه روزه می امد . 

او ابتدا به مریوان اعزام شد سپس به جزیره مجنون رفت و بعد در جبهه 
های جنوب و هر کجا که عملیات بود , حضور می یافت . دیری نپایید که 
ناصر - برادر کوچترش ناصر - نیز به جبهه شتافت . از ان پس , خانواده 
اجاقلو به طور مستمر یک يا دو رزمنده در جبهه داشت . طاهر در حمله 
سوسنگر دو چار مجروحیت نه چندان جدی از ناحیه پا شد و در بیمارستان 
اهواز بستری گردید . ولی شب هنگام به دور از چشم پزشکان و نگهبانان 
از بیمارستان گریخت و به منطقه باز گشت . در جریان عملیات بیت 
المقدس در خرمشهر از ناحیه ردان مورد اصابت گلوله قرار گرفت ؛ 
جراحتی که به سختی بهبود یافت . در این ایام وصیت نامه خود را نوشت 
که در بخشی از ان امده است : 

مر ی بو و 
بیندیشم , وه راخش را اتتخات نم ۱ 
اساسا این جهان فحل ارمانفن‌ستی. تنست و زد ناوید ان جهان 
است . 

سر انجام 1 طاهر اجاقلو در تا ریح 2۸ اسفند ماه سال 1392 چهار روز 
پس از شهادت برادرش ناصر بر آثر اصابت ترکش به سر در عملیات خیبر 
در جزیره مجنون به شهادت رسید . 

پیکرمطهرش مدتی در منطقه عملیاتی باقی ماند و بعد از پایان عملیات به 
پشت خط انتقال یافت . آرامگاه شهیدان طاهر و ناصر اجاقلو در گلستان 
شهدای زنجان قرار دارد . منابع زندگینامه :فرهنگ نامه جاودانه های تاریخ 
(زندگینامه فرماندهان شهید استان زنجان)نوشته ی یعقوب توکلی,نشر 
شاهد تهران-1382 


انتر کت عصر, محمود 


قرن:15 

1 

۱ پاسداران انقلاب اسلامی) دومین فرزند یک خانواده نسبتاً 
مرفه بود.در سال 1340 , در تبریز متولد شد . پدر ش در کار ساخت و 
1 ودتصان بود و در کنار آن باغ داری , گاوداری و خرید و فروش دام 
در کودکی پیشتر آوقاتش را به بازي با بچه های هم سنش می گذراند و 
بچه پرجنب و جوش و شلوغی بود کافی: اوقات نیز به والدین خود در باغ 
یا خانه کمک می کرد . سال 13406 , تحصیلات خود را در مقاطع ابتدایی در 
مدرسه دهقان ( شهید هوشیار فعلی ) آغاز کرد و پس اد بایان از خز 
و 

ایشان به تکالیفش خوب می رسید و ما هم ایشان را در نحوقة انجام 
تکالیف با تشویق کردن , پاری می کردیم . 

هد از ام را رارصا در را ور ره 
رباضی و فیزیک مشغول شد , ولی در همان سال نخست , تحصیل را 
ناتمام گذاشت . 

با وجود ترک تحصیل , او فردی فعال بود و در مبل سازی و نقاشی , 
مشکلات بسیار صبور بود و هميشه سعی می کرد مشکلات خود را حل کند 


قبل از شروع انقلاب , با توجه به سن کمی که داشت در تظاهرات علیه 
رژیم شاه شرکت می کرد . با اغاز سال 37 , فعالیت های سیاسی وی 
رنگی دیگر یافت . در کلاس آموزش قرآن در مسجد شرکت می کرد و در 
کلاس تیراندازی حضور یافت , و در این رشته مهارت خاصی پیدا کرد . 
رفته رفته شخصیت او دچار تحول شد . به گفته برادرش : « در این زمان 
بود که احساس کردیم ایشان همان محجمود سابق نیست . » 

با پیروزی انقلاب اسلامی و تاسیس سیاه پاسداران انقلاب اسلامی , وی 
به عضویت سپاه درامد , در حالی که تنها هیجده بها ر از سن او گذشته بود . 
در اوایل ورود به سپاه , آموزش نظامی خود را از مسجد شروع کرد و بعد 
از آن برای آموزش و طی دورة مربی گری , به پادگان خاصبان که پادگانی 
آموزشی در نزدیکی تبریز بود , رفت . خدمت سربازی وی نیز در سپاه بود 


. دوستان وی در این دوره اکثرا از قشر سپاهی بودند . اورنگی در این 
دوره اوقات فراغت کمی داشت . بیشتر اوقات فراغت خود را در مساجد 
می گذراند , يا به دیدار خانواده های شهدا , مخصوصاً خانواده افراد 
مفقودالاثر می رفت . شبها به مسجد چهارسوق مارالان تبریز می رفت و 
نف یه ها آمورش مرن از می ی داد ه انهاوابا اسلحه اشنا هو 
کرد . 

با شروع جنگ در سال 1359 , محمود از همان بدو انقلاب , وارد سیاه شد 
اسلامی , عازم جبهه شد . 

در مرحلة اول عملیات بیت المقدس , با سمت فرمانده گروهان شرکت 
داشت . 

مرحلة دوم علمیات بیت المقدس نیز سمت فرماندهی گروهان را به عهده 
داشت . 

در این عملیات بود که اورنگی , وصیت نامة خود را نوشت که در فرازی از 
ان امده است : 

والدین عزیزم , اگر بنده شهید شدم روی سنگ مزارم جوان ناکام ننویسید 
واه من باسواوتبه ام وه و۶۱۹۹ 

اورنگی معتقد بود که : 

این جنگ بو ما تحمیل نفندم-وزبرای بیرون راندن دشمن از میهن باید در 
جنگ شرکت کنیم . ما مطیع ولایت امر هستیم و هر چه ایشان بگوید , 


همیشه توصیه می کرد که از گروهکهای منحرف اجتناب کنید . دوستانش 
به کرات ی ی ی ی 


ِِِ گذاشته ایم و در راه انقلاب تقدیم خواهیم کرد . » 

در عملیات مختلف چهار دفعه مجروح شد , ولی هر بار پس از مرخص 
شدن از بیمارستان , بلافاصله به جبهه رفت . 

محمود , فوق العاده در تیراندازی مهارت داشت , به طوری که یک بار یکی 
از دوستاش یک دو ریالی را با دست می گیرد و محمود آن را با تیر می زند 
. هنگامی که از او پرسیده شد که چرا دو ریالی را نگهداشتی , گفت : « با 
توجه به ایمانی که به کار وی داشتم , نمی ترسیدم . » 

مدتی بعد ازلشکر عاشورا , به جبهه کردستان رفت و به سمت فرماندهی 
گردان ضربت العتخ متصوب ند رو سر انخام. در تاریخ: 7 آبان مود تور 
کمین ضد انقلاب و در بالای کوه به محاصره افتاد و در اثر اصابت گلوله به 
پشت سر و قلبش , به شهادت رسید . در حالی که تا ان زمان , پنجاه ماه 
در جبهه هاي جنگ حضور مستمر داشت . 

پیکرمطهر آن شهید در گلزار شهدای بقائیه ( مارالان ) واقع در تبریز است 


منابع زندگینامه :"فرهنگ جاودانه های تاریخ "(زندگینامه فرماندهان شهید 
اذربایجان شرقی)نوشته ی یعقوب توکلی,نشر شاهد,تهران-1384 


اوهانی زنوز. رحمت الله 
۰ 


شمیة رحمت الله آنهاتی تفر + فرمانده فخهی عمالیاتی: لشیر عکانیرم: 21 
عاشورارساهاسدار ان اتفلای اسااعی) آولین فد یک انوا دمن هی هه 
کشاورز , در روستای زنوز مرند متولد شد و تحت تربیت پدرومادرش قرار 
گرفت . پس از طی مراحل کودکی , در سن هفت سالگی در دبستان 
بابک(سابق) شهرستان مرند , شروء , به تحصیل کرد و تحصیلات خود را تا 
مقطع راهنمایی در مدرسة سعدی ادامه داد . 

به علت فقر مالی خانواده , قادر به ادامه تحصیل نشد و مدتی در مزرعه , 
همراه پدرش کشاورزی کرد . چون تأمین معاش زندگی بر پدرش سخت 
می گذشت . رحمت الله به نیروی هوایی پیوست , ولی به علت مذهبی 
نبودن فضای حاکم بر نیروی هوایی حکومت پهلوی, از کارش منصرف شد 
و به زادگاهش برگشت .مدتی بعد به تبریز رفت و در یکی از کارخانه های 
شهر مشغول کار شند ؛ ولی آنجا را نیز به علت روزه خواری علنی تعدادی 
ازهمکاران , ترک کرد و به روستای زنوز باز 

اص ی تا سا با نصا سای 
اش می گذراند . بسیار فعال بود و به هیئتهای مذهبی عشق می ورزید 
. در دستة زنجیرزنان شرکت می کرد و دسته به همت او به راه می افتاد . 
دیگر ویژگی های اخلاقی رحمت , متانت و صبوری , همراه با بی باکی بود . 
شخصیت رحمت الله با گذشت زمان . دستخوش تحول شد و به تدریج 
فر ال وتا اه وضع ی اسف ام ان اسعصخت مور کر 


در اواخر سال 1356 , به خدمت سربازی رفت و بعد از آموزش مقدماتی 
ذر یادکان ( .عحب شیر .) به بیرجتد و از آنجا بة تهران. اغزام شد : زماتی 
که نز تمزان نفد : اقلات اسلاسین سردم ابران. واری فرحله عم خسانن 
وسرنوشت سازی شده بود . رحمت الله به دستور امام خمینی , مبنی بر 
ترک پادگانها پاسخ مثبت داد و با لباس شخصی , به خیل مردم انقلابی 
تهران پیوست . جون در زمان خدمت راننده بود , شروع به تبلیغات با 
ماشین های بلند گودار و پخش نوارهای مذهبی و نوارهای سخنرانی امام 
کرد . پس از پیروزی انقلاب اسلامی , در سال 1359 , به عضویت رسمی 
سیاه پاسداران اسلامی مرند درآمد و به حکم سپاه , مسئولیت کتابخانة آن 
فنطفه زا به گفدخ کرفت یا آغان حیک: تحمیلی غراق. علنه ابر ان ,وگو 


شهریور ماه 9 ,با کاروان متشکل از پاسداران وبسیجیان مرند , عازم 
مناطق جنگی شد . پس از اتمام مأموریت , مسئولیت هلال احمر مرند به 
وی واگذار شد . در سال 130 ۳ دومين اعزام کاروان سیاه تبریز به 
مناطق جنگی رفت و با مسئولیت فرمانده گروهان عملیاتی , در شکست 
محاصره آبادان حضور داشت ۰ یس از باز گشت به زادگاهش , در مقابل 
اصرار اطرافیان مبنی بر ماندن در شهر می گفت : « از امام زمان 
خجالت می کشم که در اینجا بمانم . » به دنبال آن . رحمت الله از هلال 
احمر مرند استعفا کرد و دوباره به جبهه رفت . در عملیات فتح المبین , با 
سمت فرمانده گروهان در خدمت جنگ بود و پس از مرخصی کوتاهی , 
دوباره به جبهه جنوب 7 
مسئول محورخط در عملیات شرکت داشت . 

زمانی که برادرش نعمت الله در اسارت حزب دمعرات ,یکی از 
گروهکهای خود فروخته وعامل دشمنان مردم ایران بود ؛ در عملیات 
رمضان , فرماندهی یکی از گردانهای عملیاتی را بر عهده داشت . با 
نزدیک شدن زمان عملیات مسلم بن عقیل , تیپ عاشورای آذربایجان 
یلته این سای ات ماوت ار اساست اناد میا رد.۳ 
شروع عملیات مسلم بن عقیل , هر دو برادر به اتفاق هم در عملیات 
شرکت می کنند , و نعمت الله به شهادت می رسد . با شهادت برادر ,؛ 
رحمت الله می گوید :ز 

الحمدلله نعمت , به ارزوی دیرینه اش که همانا شهادت در راه خدا بود 
رسید , چون خودش گفته بود که من نباید در دست اشرار حزب دمکرات 


بمیرم . 

رجمت الله در عملیات والفجر مقدماتی , مسئولیت تیپ عاشورا را به 
عهده داشت . در عملیات والفجر 4 , فرماندهی محجور عملیاتی تیپ 
عاشورا با او بود و در عملیات خیبر و ره لیا نی شک عاموسا سا ادانم 
می کرد . در این عملیات بود که حمید باکری , یکی از دوستان بسیار 
و به شهادت رسید . رحمت الله در عرض چند سال حضور مستمر 
در جنگ , تنها یک بار به مأموریت پشت خط آمد و آن هم قبل از عملیات 
خیبر بود که مسئولیت آموزش نظامی و فرماندهی عملیات پادگان مرند را 
پذيرفت.: آها بش از اطلاع از شروع عقلیات « بادکان‌سازنها کرد و ردر 
منطقه عملیات خیبر حضور یافت . پس از بازگشت از عملیات خیبر بود که 
تصمیم به ازدواج گرفت . 

به گفته مادرش : 

بت الم در ای ناما کنس ص نمی کرو ات فروودازی وی 
این که ما به ایشان گفتیم ازدواج کن , و ایشان در پاسخ گفت : « به 
خواستگاری دختر خاله ام بروید . » مراسم عقد وی و خانم عطیه عمرانی 


زنوز , بسیار ساده و در شهرستان جلفا برگزار شد , و آن دو بعد از ازدواج 
به زنوز برگ 

حاصل این 0 , دختری با نام وحیده است . در سال 1364 , در طی 
عملیات والفجر 8 , در فاو زخمی شد و به ناچار چند روزی را در مرخصی 
بود , ولی تحمل نیاورد و دوباره به منطقه عملیات باز گشت , در حالی که 
هنوز زخمهايیش مداوا نشده بود . رحمت الله در نامه های خود که برای 
اعضای خانواده می نوشت , تاکید می کرد : « سعی کنید فرامین امام را 
دریابید و از رهبری ایشان الهام بگیرید . » او هميشه زندگینامه و وصیت 
نامه شهدا را مطالعه می کرد و در طی مرخصی به دیدن خانواده شهدا 
می رفت . بسیار فروتن و متواضع بود و در تمام صحنه همی جنگ وانقلاب 
در تمام مدتی که در لشکر عاشورا حضور داشت , کسی حتی خانواده اش 
نمی دانستند که چه مسئولیتی دارد ۰ وی به بسیجی ها علاقه فراوانی 
داشت و در اين خصوص می گفت : « دوستی من با بسیجی ها برای رضای 
خداوند متعال است . » 

بعد از عملیات والفجر 8 که رحمت الله پس از مجروحیت به ناچار چند 
روزی را در مرخصی به سر برد , علی رغم اصرار اطرافیان برای شرکت 
در عملیاتهای کربلای 4 و 5 , به منطقه بازگشت . در عملیات کربلای 4 بود 
که بر اثر اصابت ترکش خمپاره شصت در منطقه شلمچه , در تاریخ 5 دی 
5 , به شهادت رسید . پیکرمطهرش در روستای زنوز مرند به خاک 
سپرده شده است . 

منابع زندگینامه :"فرهنگ جاودانه های تاریخ "(زندگینامه فرماندهان شهید 
آذربایجان شرقی)نوشته ی یعقوب توکلی,نشر شاهد,تهران-1384 


۰ 


شهید حمید ایرانمنش : فرمانده گردان 408امام حسین(ع)لشگر 
1شارالله(سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) 

سال 1334 خورشیدی در «کرمان» در خانواده ای متدین و خانه ای محقر 
پا به عرصه وجود گذاشت. علی رغم مشکلات فراوان تحصیل خود را با 
موفقیت به پایان رساند. در سالی که توام بود با تحصیل تجربه های زیادی 
را جمع می کرد. در سال 1355 به خدمت سربازی رفت اما نتوانست 
زفر خویی: و9 نتم مآمورنن شاهنشاهی را تحمل کند و شبانه محل خدمت 
خود را تری کرد. در سال 55 مادرش را از دست داد چندی بعد پدر نیز از 
دنیا رفت و او به تنهایی عهده دار مخارج خانه شد. در سال 59 به علت 
وضع کردستان به همراه همرزم خود شهید عربنژاد برای سرکوبی ضد 
انقلابیون به مهاباد عزیمت کرد و بعد به جبهه ها شتافت 

همسر شهید می گوید: به او حمید چریک می گفتند. اخلاقش خوب و 
مهربان و صمیمی بود, به بزرگترها احترام می گذاشت, از نظر اخلاقی بی 
اندازه خوب بود. حدود سه سال با هم زندگی کردیم. قبل از ور ها وروت 
غیر جنگی می رفت به مهاباد و کردستان. او چهار ماه در تهران دوره 
چریکی دید. جنگ شروع شد روز اول جنگ به جبهه رفتند وقتی و دو ماه 
میت صانم ده فد یم مرخصی هی مدق مت خضی: یاو شلو[: نمی کشید 
ما اه ی ما رو و 
جبهه برگردد از او سوال کردم؟ حتماً داوم توی جبهه هستی و میگفت توی 
جیمهنه چن قیاق دارند ماید تما برهم. از او می پرسیدم در جبهه چه 
هی یا ای 
به خط مقدم می روند مواظب وسایلشان هستم کاری آنجا ندارم باید 
بروم. 

شهید ایرانمنش بارها در جبهه از ناحیه پا و کمر مجروح شد و گواه صادق 
این مجاهدتها مدال فتح است که از طرف ایت ا... خامنه ای به دخترش 
عطا گردید. سرانجام در تاریخ 2/2/61 به خیل شهیدان پیوست. 

ایشان در جبهه فرمانده گردان عملیاتی بودند. باید بیشتر وقت در جبهه 
باشد. دو د فعه به شدت مجروح شدند و در عملیات بیت المقدس و 
عملیات فتح المبین تمام بدنشان پر از ترکش بود و می بایست عمل کند. 
مسافرت کوتاهی به شیراز داشتند وقتی برگشتن قطن از همرزمانش 


گفتند شما دیگر به جبهه نروید شهید گفت نه من می روم او گفت وضعتان 
خوب نیست آمدند خانه و گفت بعد از عمل می روم رفت بیرون و آمد 
گفت نه من باید بروم جبهه ساکشان را مرتب کردند و رفتند 15 روز بعد 


خبر شهادنشان را آوزدند.منايع: زندکیناهة: *پروندم: شهید در بنیاد شهید 
وامور اینار گران کرمان ومصاحبه با خانواده ودوستان شهید 


ایزدی, محمدرضا 


قرن:14 

جنسیت ِِ 

شهر ۹ و شهید پرور شیراز در گل‌افشان اردیبهشت 1341, میزبان 
کودکی از سلاله سرخ شقایق بود. خانواده ایزدی پس از سال‌ها انتظار, 
اغوش خود را بر این مسافر کوچک سال گشود و او نیز با اولین گریه 
کودکانه خود, لبخند شوق را بر لبان پدر و مادری نشاند که دست‌هاشان 
بوی سبز عطوفت داشت و دلهایشان زلال پاک آیینه بود. محمدرضا در 
چنین حال و هوایی, جچشم رابجا ان گشود 5 دز سایه‌سار حمایت و 
نوازش این دو بزرگوار, روزهای کودکی را پشت‌سر گذاشت. 

دبستان "وکیلی " شیراز در سال 1347 الفبای سادگی و معرفت را به او 
آموخت و او که دلی مشتاق فراگیری داشت, با پشت سر گذاشتن 1 
تحصیل و پس از سال‌ها تلاش و کوشش. موفق به اخذ مدرک دییلم شد. 
فعالیت‌های سیاسی وی که سال‌ها پیش از انقلاب, از مدرسه راهنمایی 
برهان " شیراز آغاز شده بود, دز فنال 26 و 7< با جدیت بیشتتر. ادامه 
یافت و شهید ایزدی در اين میان, وود و شکنجه نیروهای خود 
فروخته ساواک قرار گرفت. وی اندک زمانی قبل از پیروزی انقلاب 
اسلامی, در شهربانی شیراز, مورد اصابت گلوله‌های خود فروختگان رژیم 
قرار گرفت و از ناحیه پا به شدت مجروح شد. 

سردار شهید محمدرضا ایزدی بعد از طلوع فجر انقلاب, به عضویت سیاه 
پاسداران: شیر از در امد با. کذر آندن: آموزش‌های لازم, خود را آماده دفاع 
از اسلام و انقلاب و میهن اسلامی کرد. وی همزمان با آغاز جنگ تحمیلی» 
جزو گروه‌های اعزامی به منطقه جنوب. راهی سوسنگرد شد و با پذیرفتن 
مسوولیت‌های مختلف, در چندین عملیات شرکت کرد. این شهید بزرگوار 
چندین سال متمادی با عنوان مسوول اموزش‌های نظامی, خدمات 
ارزنده‌ای را برای اماده سازی و سازماندهی نیروهای بسیجی انجام داد که 
تلاش‌های صادقانه و مخلصانه او, هنوز بعد از سال‌ها زبانزد همرزمان 
دلسوخته او است. 

سردار شهید ایزدی با عنوان مسوول محور, در حماسه جاویدان کربلای 
چهار شرکت کرد و بعد از روزها تلاش مداوم, با تقدیم خون سرخ خویش, 
این مسقولیت مهم را بر دوش همرزمان خود گذاشت. شقایقزار شلمچه 
در 53 بععد از انفجار گلوله توپ دشمن, از قطره قطره خون وی 
رنگین شد و این سردار شهید, آن گونه که آرزو کرده بود, با تنی بی‌سر, به 


دیدار دوست شتافت. پیکر مطهر او چند روز بعد» در هلهله آتتتز و اسیند, 
بر دست‌های مردم قدرشناس شیراز, تشییع و در گلستان دارالرحمه این 
شهر به خاک سپرده شد. 
برگرفته از کتاب :شهیدان 


ایزدی,. محمود 
۰ 


0 واحد طرح وبرنامه تیپ21امام رضا(ع)(سیاه پاسداران انقلاب 
اسلامی) 

«محمود ایزدی» در سال 1333 در روستای« ارغا»دربخش« خلیل آباد 
» ودر خانواده ای مذهبی و روحانی به دنیا آمد .دوره ی ابتدایی را در زادگاه 
و دوره راهنمایی را در خلیل آباد گذراند . 

در دوازده سالگی پدرش را از دست داد , بنابراین بار زندگی و مسئولیت 
مادر و خرج تحصیلش را با کار و فعالیت مردانه بر دوش گرفت . 

شبانه در «کاشمر» به دبیرستان رفت و دییلم و در یک 
دفتر ثبت اسناد رسمی« کاشمر» شروع به کار کرد .دوره سربازی را با 
درجه گروهبانی نا سپری کرد و پس از سربازی جذب شهر داری 
«خلیل اباد» شد و در جایگاه معاونت شهردار به فعالیت پرداخت . 

سال 1352 در منزل مادر «محمود» شب های چهارشنبه جلسه ای هفتگی 
بر گزار می شد و روحانیونی مانند شهید «هاشمی نژاد »و شهید 
«کامیاب» از «مشهد» برای سخنرانی دعوت می شدند. مادر «محمود» 
و و مت این و 0 
او ایزدی با 9 دوستا نت کتاب و نوارهایی که دانشجویان به 
روستاهای «خلیل آباد» می آوردند , تکثیر و در سطح شهر« کاشمر» توزیع 
می کردند .او گاهی چند نسخه از کتابها را دستنویس می کرد و به جلسه 
های مخفی می داد . 

پیش از انقلاب. اسلامی آیت الله. «مشکینی» به «کاشمر» تبعید شده بود 
۰«محمود» منظم از درس های اخلاق اسلامی و تفسیر قرآن آیت الله 
«مشکینی» يا دداشت می نوشت . 

برای ادامه کارش مدتی در« اصفهان» و کنار برادرش: احمد» در سازمان 
آب کار کرد .وی در 23 سالگی با دختر خاله اش «اقدس معماریان» 
ازدواج کرد که حاصل سه سال زندگی مشترک تا هنگام شهادت , نعمت دو 
فرزند پسر و دختر بود . 

با تشکیل سیپاه به خیل سبزیوشان پاسدار پیوست و در ابتدای ورود به 
سیاه «کاشمر »مسئول امور مالی و حسابداری گردید . وی صندوق ایثار 
را در همان هام بنیان: کدذاشت: ۰ .هر کس.بول زيادی. آنتن وا ذران: مت 


ریخت و هر کس هر مبلغی نیاز داشت , بدون آنکه کسی بفهمد از آن بر 
می داشت و پس از برطرف شدن مشکل به صنودوق باز می گرداند 
. مدتی مسول تدارکات 1 آهو تشن نظامی و واحد بسیی خواهران بود ۳ نهایتا 
مسئولیت معاونت عملیات سیاه «کاشمر» را عهده دار شد .وی بسیار 
منظم خدمت می کرد و خیلی نظیف , تمیز , همواره خوش بو , وقت 
شناس و با نظم بود . 2 

روزی به همسرش که با تاخیر عازم اموزشگاه و محل کار خود شده بود 
پيشنهاد کرد که بهتر است امروز نروی تا غیبت محاسبه شود و کسر حقوق 
شوی , , زیرا حقوق امروزت اشکال شرعی دارد و همواره تاکید می کرد که 
اگر مسئولیتی دارید,. مراعات وقت آن را هم بکنید . 

همواره یه فکر تهیدستان بود و حقوقش را خرج آنان می کرد و هیچگاه از 
سیاه حقوقی به خانه نمی برد و هزینه زندگی خانواده اش با حقوق معلمی 
همسرش تامین می کرد . 

نسبتا وسیع محل کارش را جارو می کرد ؛ در حالی که فرمانده سیاه بود 
.او و همکارانش برای کمک به روستاییان دسته جمعی به درو می رفتند . 
در رفتار و گفتارش صداقت و دقت داشت .«می گفت کف 
نباید شنید حتی به شوخی , نجات و رستگاری در صداقت است . 

ایزدی در اوایل جنگ تحمیلی سال 9 به جبهه اعزام شد و سه ماه 
مسول محجور عملیاتی حصر آبادان بود .برادر سالمندش محجمد باقر را به 
خط نمی برد و می گفت :پیرمرد ها را به 7 0 ۳ ۲ 
.برادرش بعد از اصرار زیاد او را قسم داد که با خودش ببرد و او چنین کرد 


شیها محمود با صادقی طرقی به شناسایی می رفتند و پیش از در آمدن 
سر آنجام روز دوم دی ماه سال 1360 به جبهه نبرد رقت و در آنجا مسول 
طرح و عملیات منطقه شوش بود ابتدا طرح قرار گاهی را طرح زیری کرد 
کر عبات فلخت ان در وه .دو ماه بعد روز سیزدهم اسفند با 
اصابت ترکش خمیپاره به پشت سرش به دیدار پار شتافت . 

پیکر پاک سردار شهید« محمود ایزدی »پس از یازده روز در «کاشمر» 
بسیار با شکوه تشییع و در جوار آرامگاه شهید سید حسن مدرس در کنار 
سایر شهیدان به خاک سپرده شد . 

منابع زندگینامه : "افلاکیان خاکی" نوشته ی قلی اکبر نخعی,نشر کنگره ی 
بزرگداشت سرداران و23000شهید خراسان, مشهد-384 1 


ند 
۵۰ 


در سا 14 خانواده‌ای مندین و مذهبی در شهر قهرمان‌پرور جهرم» 
کودکی را جشن گرفت که از دودمان افتاب و از سلاله سرخ شقایق بود. 
از اوان کودکی در ظل عنایات پدر و مادری مهربان پرورش یافت و تحت 
تعالیم صادقانه این دو بزرگوار شکوفه‌های ایمان و اخلاص در بوستان 
وجود او شکفته و روح اسمانی‌اش در چشمه‌سار نماز و نیایش تطهیر شد. 
شهید ابراهیم ایل, دوران ابتدایی و راهنمایی تحصیل را در زادگاه خود 
گذراند و سپس در سال 39( راهی شیراز شد و هنرستان فنی طالقانی 
این شهر را برای ادامه تحصیل بر گزید. 

ابراهیم در اواخر دوران تحصیل: در جریان انقلاب و مبارزات حق‌طلبانه 
امت اسلامی, با مشت‌های اهنین و فریادهای کوبنده خود, به مصاف 
بت‌های اهریمنی طاغوت رفته و در این مسیر, بارها مورد تعقیب, شکنجه 
و بازداشت نمرودیان خودفروخته ساواک قرار گرفت. 

انقلاب اسلامی, جامعه آرمانی هزاران عاشق دلسوخته‌ای بود که در سال 
7 بر پایه‌های استوار استقلال, آزادی و جمهوری اسلامی بنیان نهاده 
شد و شهید ابراهیم ایل به شوق این پیروزی و به افتخار حراست از 
دستاوردهای انقلاب. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را برای ادامه مبارزه 
با دشمنان هميشه اسلام و ایران اسلامی نز کرت با آنشن افروزی‌های صضد 
انقلاب در غرب., درغالب اولین اکیپ اعزامی از منطقه 9 راهی کردستان 
شد و قلب سیاه دشمن را آماجگاه تیر خشم خود ساخت. شهید ابراهیم ایل 
در جریان تروریسم ناجوانمردانه منافقین که به شهادت صد ها کودک و پیر 
و جوان انجامید, در سمت فرماندهی عملیات سپاه شیراز, مبارزاتی 
چشمگیر داشت و در این مسیر, بارها مورد سوءقصد دشمن قرار گرفت, 
و با شروع حری تحمیلی دوره‌ای نوین از مبارزات تق‌اهان او آغاز شد. 
شهید ابراهیم ایل در طول هشت سال دفاع مقدس, در بسیاری از 
عملیات‌ها شرکت کرد و مسوولیت‌های مختلفی را عهده‌دار گردید, که از 
آن میان می‌توان به این موارد اشاره کرد: فرماندهی گردان در عملیات 
فتح‌المبین, مسوولیت طرح و عملیات تیپ امام سجاد (علیه السلام) در 
عملیات بیت المقدس, مسئوولیت محور تبه مدن آبادان, فرماندهی تیپ 
امام سجاد (علیه السلام) , مسقولیت طرح و عملیات لشکر 19 فجر و 
مسوولیت طرح و عملیات تیپ المهدی (علیه السلام) . 


عملیات پیروزمند خیبر, یادمان پرواز ملکوتی او و صدها شهید گلگون کفنی 
است که در راه دفاع از ارمان‌های مقدس جمهوری اسلامی, عاشقانه جان 
باختند. 

محور طلاییه در 1362/12/5 از گلافشانی خون سردار شهید ابراهیم ایل 
رنگین شد و شهید, با دلی هار از شوق و اخلاص, به دیگر همرزمان به 
خون خفته خود پیوست. 

برگرفته از کتاب :شهیدان 


ایمانی, پرویز 
۰ 


شهید پرویز ایمانی : فرماندهی واحد تخریب لشگر 25 کربلا(سیاه 
پاسداران انقلاب اسلامی) 


در شهریور 1345 در یک خانواده مذهبی در شهر« زیراب» درشهرستان« 
سوادکوه» دیده به جهان گشود . خانواده اش با توجه به پایین بودن سطح 
در امد , او را طوری در دامان خود پرورش دادند تا اينده ای روشن را 
برایش رقم بزنند . در حال گذراندن دوران دبیرستان بود که طنین تجاوز 
عراق به حکومت نو پای ایران به صدا درامد . «کمیل» در راستای دفاع از 
ار ان اه او وت را 
بعثی عراق نهاد و از خود ایثار و رشادت های قابل تحسینی به یادگار 
گذاشت . 

او در طول جنگ مسوولیت های مختلفی را پذیرفت که می توان به مربی 
تخریب لشکر 25 کربلا و فرماندهی گروهان و گردان تخریب اشاره کرد . 
در عملیات والفجر ده در منطقه حلبچه دچار مجروحیت شیمیایی گردید و 
ور خصایاتیتا :ری یت لمفدنشن تا در اه بای شا محه 
از کمر به پایین قطع نخاع شد . سر انجام در تاریخ 19/4/1367یعنی 24 
ساعت قبل از قبول قطعنامه 598 از سوی ایران در منطقه شلمچه به 
صف شهیدان پیوست . منابع زندگینامه :پرونده شهید دربنیاد شهید وامور 
ایثارگران ساری ومصاحبه با خانواده ودوستان شهید 


انعانینء جاوند 
ِِِ 


0 آیمانی با تولد فرزندشان در اسفند ماه 1334, یی ماه زودتر از 
موعد. عطر و بوی بهار را با مشام جان احساس کردند؛ او را "جاوید" نام 
نهادند وران ترستدان. وید 99 انها جاوید را همراه خود به جلسات قران و 
مجالس ذکر اهل بیت (علیه السلام) می‌بردند. با فرارسیدن هفتمین پاییز 
زد کی ار به در زرط رفت و با سعی فراوان شاگرد ممتاز کلاس شد. 
جاوید علاوه بر تحصیل در مقطع دبیرستان, برای تامین معاش خانواده, به 
کار در کارگاه‌های مختلف می پرداخت و اگر اوقات فراغتی برایش باقی 
می‌ماند کوهنوردی را برمی‌گزید تا روح و جانش را با دیدن طراوت و 
سبزی درختان و صلابت و عظمت کوه‌های سر به فلک کشیده, جلایی دیگر 
د هد. 
او در زمانی که مبارزات مردمی علیه رژیم شاه اوج گرفته بود» خود را در 
صفوف مبارزان وارد کرد و به مبارزه پرداخت. با پیروزی انقلاب اسلامی, 
او به عضویت کمیته انقلاب اسلامی درآمد. در سال 1362 جاوید در واحد 
اخزانی و ستاو بارسازی جواد سازند کی اسان مشغول به کار شد. بعد از 
مدتی, عازم جبهه های حق علیه باطل شد و پس از آموزش رانندگی 0 
منطقه مهران؛ به عنوان رانندهم به منطقه عملیاتی میمک رفت. ایمانی از 
آغاز عملیات والفجر هشت, هنگام انجام فاطه وی وم از ناحیه سر مورد 
اصابت ترکش قرار گرفت؛ اما از پای ننشست و پس از درمان, به منطقه 
فاو بازگشت. جراحت‌ها و زخم‌هايش سبب نشد که او در کار کوتاهی کند و 
همچون گذشته, در اين عملیات. مردانه درخشید. چندی بعد, هنگام احداث 
خاکریز ام القصر, در حالی که مسوولیت اکیپ را به عهده داشت. از ناحیه 
و صورت مجروح شد و چندین مرتبه مورد عمل جراحی قرار گرفت. 
در مدتی که در تهران مشغول مداوا و درمان بود. به همراه برادران واحد 
تعاون, به عیادت جانبازان و خانواده های شهدا می‌رفت, تا با ذکر خاطرات 
و دلداری, آنان را خشنود کند. دلاور پشتیبانی و مهندسی رزمی جنگ, از 
این که در عملیات‌های کریلای دوء چهار شرکت کرد در تاریخ 
1 در سن 32 سالگی, در جزیره مجنون, بر اثر اصابت ترکش 
خمپاره به سرش, به شهادت رسید و با پیکری بی سر, میهمان سفره سالار 
شهیدان, اباعبدا...الحسین (علیه السلام) گشت. 
برگرفته از کتاب :شهیدان 


قرن:15 

جنسیت : مرد 

ملیت :ایران ۳ 

شهید حسن ابشناسان : فرمانده قرارگاه شمال غرب (حمزه 
سیدالشهدا) وفرمانده لشگر 23 نوهد( ارتش جمهوری اسلامی ایران) 

در سال 1315 در خانواده‌ای متعهد و مومن در« تهران» دیده به جهان 
گشود. دوران کودکی را با تحصیل در مدرسه سپری نمود و درسال 1336 
با اخذ مدرک دییلم وارد دانشکده افسری شد. در سال 1339 با درجه 
ستواندومی فارغالتحصیل گشت و یک سال بعد دوره مقدماتی را به پایان 
رساند. پس از ان, در اولین دوره «رنجر». «دوره‌های عالی ستاد 
فرماندهی», «دوره‌های چتربازی و تکاوری» در داخل و خارج کشور, 
شرکت نمود و تمامی این مراحل را با موفقیت پشت سر گذاشت. او با 
وجود محیط نامناسب جامعه, پله‌های رشد و تکامل را, در پناه ارزشهای 
اسلامی سیری نمود. , پس از طلوع جاودانه انقلاب, به درجه سرهنگی 
ارتقاء یافت و فرماندهی ی «یگان جنگهای نامنظم در قرارگاه سیدالشهدای 
ارتش» را بر عهده گرفت. شهید آبشناسان با تشکیل سیاه, نیروهای جدید 
را در «آموزشگاه سعد آباد» تحت تعلیم خود قرار داد و در سال 1363, 
مطابق حکم رسمی «قرارگاه رمضان», فراهم نمودن زمینه‌های آموزش 
جنگهای نامنظم سپاه به وی واگذار گشت. با پذیرفتن این مسئولیت. 
تاکتیهای جنگهای چریکی را به برادران سیاهی, بسیجی و همرزمان خود 
آموزش داد و شاگردان بسیاری در این زمینه‌ها تربیت نمود که همه آنها, در 
میدان مبارزه به زیبایی افتخار آفریدند. در آغاز جنگ تحمیلی, خاک جبهه 
جنوب, با صلابت گامهای او, آشنا شد که همانند بسیجی‌ای ساده, در بزم 
عملیات پیز اتشهر. سردشت و. بانهر حمانته آفرید و با زشادتهای خود: 
یادش را در تاریخ خونین دفاع مقدس و قلبهای ملت ایران, به تصویر 
کشید. وی که از همرزمان و یاران نزدیک شهید «محمد بروجردی» بود. در 
حالیکه فرماندهی لشگر 26 نوهد. فرماندهی قرارگاه حمزه و لشگر 33 
نیروهای 4 را بر عهده داشت., در سال 14 همزمان با عملیات 
قادر, در منطقه «لولاند» بر اثراصابت ترکش. شربت شیرین شهادت را 
نوشید و شمان جبهه را به شمیم پایداری در مکتب اسلام, انقلاب و امام 
راحل, معطر ساخت. منابع زندگینامه پرونده شهید دربنیاد شهید وامور 
ایثارگران ,.مصاحبه با خانواده ودوستان شهید 


۰۰ 


شهید محمد 1 : خلبان هوانیروز (ارتش جمهوری اسلامی ایران) سومین 
فرزند خانواده ابیل بود. بیست و پنجم دی ماه 1330 دورة ابتدایی را در 
روستای «چهکند مود» گذراند و پس از اتمام سال اول متوسطه در 
دبیرستان شوکتی, برای اخذ دیپلم راهی بیرجند شد و در دبیرستان خزیه- 
علم سابق- بیرجند مشغول تحصیل شد و در سال 1352 دیپلم ادبی خود را 
گرفت. 

وی به پدر در کارهای کشاورزی کمک می کرد. به مطالعة کتاب به خصوص 
بعد از اخذ دییلم در دانشگدة افسری به سال 1353 پذیرفته شد و در 
رشتة هوانیروز به تحصیل مشغول شد که بعد از طی مراحل مقدماتی و 
عالی ان در تهران و اصفهان, برای انجام خدمت عازم کرمانشاه شد. 

با دختر دایی خود. نصرت چهکندی ازدواج کرد که شروع زندگی آنان مقارن 
با پیروزی انقلاب اسلامی بود. فنفد. ال تاثیرات بسیار شگرفی از انقلاب 
اسلامی پذیرفته بود و کاملاً شيفتة خدمت به انقلاب بود و در این راه تلاش 
۳ ۱ 
اوقات فراغت خود را بیشتر در مسجد پایگاه هوانیروز به خواندن و آموزش 
نهج البلاغه و ساير کتابهای مذهبی می گذراند. 

همسر وی از دعاها و نماز شبها و عبادتهای محمد به نیکی یاد می کند و 
انها را دوست داشتنی می داند . 

محجمد برای اولین بار در بیست و هشت سالگی عازم جبهه شند. همواره 
می گفت:«من لباس رزم پوشیده ام و باید بجنگم, مخصوصا که در راه خدا| 
و دین و انقلاب اسلامی باشد. افتخار بزرگی است که توفیق جهاد یافته ام 
و حتی اگر خونم ریخته شد و به شهادت رسیدم. جای افتخار است.» 

وی به قدری به جبهه و حضور در آنجا علاقه داشت که به همسرش می 
گفت: « اگر به خاطر شماها نباشد, حاضر نیستم حتی یک لحظه برگردم و 
به پشت جبهه بیایم.» 

بیشترین سفارشهای و صحبتهای ایشان راجع به انقلاب و امام (ره) بود و 
پایبندی محجمد به دین مبین اسلام و عشقهایی که به [ داشت. اخلاص بی 
ریایی و انجام دادن کارها برای خدا, از خصوصیات اخلاقی وی به ی 
رفت. 


آرزوی او خدمت به نظام جمهوری اسلامی و شهادت در راه خدا بود. 
ایشان بسیار به شهادت عشق ورزید و نسبت به دنیا بی علاقه بود. به 
قدری برای شهادت عجله داشت که می گفت:« من لایق شهادت نیستم 
که اگر بودم شهید می شدم.» همواره اطرافیان را به بی علاقگی به دنیا 
سفارش می کرد. دوست داشت فرزندانش طوری تربیت شوند که ادامه 
دهنده راهش باشند. محمد سه بار عازم جبهه شد و به مدت چهارده ماه در 
جبهه ها حضور داشت. 

در 19 آبان 60 1- همزمان با ماه مجرم- در جبهة ایلام به اتفاق دو تن از 

همرزمانش بر اثر شلیک گلوله به هلیکوپترش به شهادت رسید و در گلزار 

خاش ید ها کر ره ره 

همرزمانش می گویند:« ایشان طی یک عملیات گشت زنی در اطراف 
ایلام, پس ازاتمام سوخت فرود امد و پس از چهار ساعت توقف و رسیدن 
سوخت, دوباره به مقصد ایلام پرواز کرد. درشمن بعتی از کانال ستون ینجم 
از وجود ایشان در آن منطقه اطلاع یافت و یک فروند «میگ» را برای 
شکار وی فرستاده که پس از چند دقیقه پرواز مورد شلیی شنن عراقی 
قرار گرفت و سقوط کرد. ۲ 

منایع زندگینامه : "فرهنگ جاودانه های تاريخ. زندگی نامه فرماندهان شهید 
خراسان " نوشته ی سید سعید موسوی, نشر شاهد, تهران - 1386 


آتش افروز. حسین 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

شهید حسین انش افروز : فرمانده واحد اطلاعات لشگر 41نارالله (سیاه 
پاسداران انقلاب اسلامی) 

حسین در بخش کوهبنان شهرستان زرند در استان کرمان پا به عرصه گیتی 
گذاشت. تحصیلات خود را در سطح دییلم در رشته اقتصاد در شهر کرمان 
به پایان رساند. 

وقتی مبارزات مردم ایران بر علیه حکومت دیکتاتوری شاه آغاز شد او از 
پیشگامان مبارزه بود. باپیروزی انقلاب اسلامی, به عضویت کمیته های 
دفاع و حفاظت از انقلاب درآمد و با ازجان گذشتگی در راه تثبیت انقلاب 
اسلامی زحمات بی دریغی متحمل شد.شکل گیری سیاه پاسداران انقلاب 
ها قابلیتهای بی شمارش را ارائه دهد. 1 
شد او بی هیچ تردیدی به خیل رزمندگان دفاع از میهن و انقلاب ملحق شد 
و در جبهه حضوری مستمر وتاثیر گذار داشت تا عملیات والفجر 8 در 
منطقه فاو که مورد حمله شیمیایی دشمن قرار گرفت و به درجه رفیع 
شهادت نائل آهد. آرامگاه این سردار ملی در گلزار شهدای شهرستان 
کرمان قرار دارد. از اين شهید عزیز دو فرزند به نامهای محمد سلیم و 
سلمه به یادگار مانده است. 

منابع زندگینامه :پرونده شهید در بنیاد شهید وامور ایثار گران کرمان 
ومصاحبه با خانواده ودوستان شهید 


آجرلو, احمد 
فرن:13 


تا :ایران 

شهید احمد آجرله سال 1337 در ماه مبارک رمضان, ذر خانواده ای متدین 
و مذهبی در حوالی شهرستان کرج, پا به عرصه جهان گذاشت. أ و با 
موافقت دوران تحصیل را گذراند.از خدمت سربازی به نظام ستم ۰ 
اکراه داشت برای این کار عمدا در سال آخر دبیرستان مردود شد. 

در دوره نوجوانی در مجالس دینی و محافل قرآنی شرکت می نمود. در 
تا اه ای ار و ی 
به مطالعه کتابهای شهید مطهری پرداخت. در فعالیتهای انقلابی مانند راه 
اندازی تشکلهای مختلف در محل, حضور در تظاهرات و راهپیماییها و پخش 
اعلامیه های امام شرکت داشت. 

بش ات ات بایدر کته اطات یی اللت موب 
دنبال تحرکات ضد انقلاب در کردستان به این استان اعزام شد و تا شروع 
جنگ تحمیلی در کردستان جنگید. پس از شروع جنگ تحمیلی, احمد به 
عضویت سیاه پاسداران در آمد. به هنگام گذرانیدن دوره آموزش در 
پادگان. کار ایو و شایستگی خود را نشان داد و به عنوان فرمانده گردان در 
پادگان معرفی شد. سپس به علت نیاز بیشتر به ایشان او را به شهرستان 
« مشکین شهر و مراغه» اعزام کردند. .. - 

اجرلو پس از قبول فرماندهی منطقه سیاه اذربایجان شرقی در مراغه با 
دختری 4 و پاکدامن ازدواج کرد و خطبه عقد ایشان را حضرت امام 
خمینی (ره) جاری نمود. 

وی در بهمن ماه 1363 به عنوان فرمانده سیاه پاسداران ناحیه کرج 
برگزیده شد و تا لحظه شهادت در این مسوولیت انجام وظیفه کرد. در این 
مدت برای انجام ره دو بار به لبنان اعزام شد. مهمترین محور 
فعالیتش در کرج, به اعزام نیرو به مناطق کردستان و غرب کشور و نیز 
پشتیبانی لشکر 10 سیدالشهدا| (ع) اختصاصر داشت و برای آن لشکر 
پادگانی را در دو کوهه احداث کرد. با شروع جنگ, خود را به جبهه رساند و 
در چند عملیات شرکت کرد. به خاطر حضور در جبهه از مسوولیت 
فرماندهی سیاه کرج استعفا داد ولی پذیرفته نشد. او پس از شهادت 
جانشین لشکر 10 سیدالشهداء (ع( به مدت بکماه مسقولیت جانشینی 
لشکر را بر عهده داشت. به علت خلاء وجود او در سیپاه ناحیه کرج. 
جانشینی لشکر را به دیگری سپرد و با کوله باری از درد دوری از جبهه و 


بار سنگین مسقولیت و امانت باقی ماند. در طول خدمات درخشان خود در 
سپاه ناحیه کرج, از فعالیتهای فرهنگی نیز غفلک نکرد. او دو ماه پیش از 
شهادت, در راه اندازی مدرسه شاهد کرج همکاری داشت. 

پیش از شهادت؛ در پست های جانشین پایگاه مشکین شهر, فرمانده پایگاه 
عجب شیر جانشین و فرمانده ناحیه مراغه و تبریز منصوب شده بود. 

او به شجاعت. صلابت و استواری در اعتلای کلمه حق شهره بود. احمد 
اجرلو اهل تقوا, تقید و تعهد مکتبی بود و هرگز حاضر نبود از ارزشهای 
مکتبی خود عدول کند. اهل نماز جماعت بود. او در عبودیت, جزو 
«السابقون» بود. متواضع, فروتن, گشاده رو و با صفا بود. به نظم و 
انضباط اهمیت می داد و در ایجاد نظم سختگیر بود. از ریا و خودنمایی 
بشدت پرهیز می نمود و نسبت به پدر و مادر با تکریم و تواضع رفتار می 
کرد. همچنین با همسرش نیز با مهر و محبت رفتار می کرد. 

سرانجام در تاریخ 26 در منطقه ماووت در ات ببیت المقدس 
به شهادت رسید. شهید حاج احمد آجرلو از خود دو فرزند به یادگار گذاشته 
است. منابع زندگینامه :منبع:پرونده شهید دربنیاد شهید وامور ایثارگران 
کرج ,.مصاحبه با خانواده ودوستان شهید 


قرن:15 

جنسیت 0 

شهید #9 آخوندی : قائم مقام فرمانده تیپ حضرت معصومه (س)لشگر 
7 وبا ات زاس ار الاب اتلاعی) 

شهریور ماه 1334 ه.ش در شهرستان قم به. دثیا آفد. پس از گذراتدن 
دوران طفولیت. قدم به مدرسه گذاشت و دوران ابتدایی و راهنمایی را با 
موفقیت به پایان برد. سپس در دبیرستان صدوق ثبت نام کرد و تا سوم 
دبیرستان ادامه تحصیل داد. پس از آن درس را رها کرد و مشغول به کار 
شد. 

با اینکه می توانست از معافیت پزشکی استفاده کند اما راهی خدمت 
نظام وظیفه شد و به تعبیر خودش, هدف او از سربازی, اموختن مسایل 
نظامی و کارامد شدن در رزم بود تا برای مبارزه با رزیم طاغوت اماده 
باشد. 

پس از پایان خدمت سربازی دوباره به محیط کار روی آورد. اودر اوقات 
فراغت نیز کتب مذهبی؛, تاریخی و سیاسی را به دقت مورد مطالعه قرار 
می داد که ثمره اش تقویت ذهنی و رشد شعور سیاسی و دینی و همچنین 
زمانی که مبارزات مردم علیه طاغوت آغاز شد, ایشان فعالانه در همه 
صحنه ها حاضر بود و تمام وقت در خدمت انقلاب. 

قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 ه.ش ازدواج کرد که ثمره 
این وصلت دو دختر به نام های «محبوبه» و «منصوره؟ می باشد. 

در سال 1358 به عضویت سیاه پاسداران انقلاب اسلامی درآمد و در سال 
19 به جبهه رفت و با سمت فرمانده گروهان در عملیات آزادسازی 
سوسنگرد شرکت کرد و در کنار شهید چمران علیه متجاوزان جنگید. 

ایشان پنج نوبت به جبهه رفت و در این مدت در سمت فرماندهی گردان و 
جانشینی تیپ خدمت کرد تا انکه در تاریخ 21/12/1361 در حالی که با 
ماشین فرماندهی به طرف پاسگاه زید در حرکت بود بر اثر تصادف به 
فیض عظیم شهادت نایل آمد. اهل تظاهر و خودنمایی نبود. او چهو در اعمال 
عبادی و چه در مسائل نظامی به گونه ای برخورد می کرد تا دیگران کمتر 
از کارهایش با خبر شوند. هرگز به خانواده اش نگفت که در جبهه چه 
مسئولیتهای سنگینی را به دوش می کشد. وی چنان بی ریا عمل می کرد 
که اگر غریبه ای وی را در جمع بسیجیان می دید, هرگز احتمال نمی داد که 


او فرمانده آنان باشد. 

پس از عملیات آزاد سازی بستان ,ر وقتی تلویزیون ارت اند ان عملیات 
را پخش می کرد, «علی» را نیز که در جمع فرماندهان حضور داشت نشان 
داد. .با اینکه ایشان دز آن لخطه, کنار خانواده اش.:بای تلویزیون نشسته 
بود ,اما یک کلمه سخن نگفت؛ فلا ختی بهشوعی هم کهشندم باشد نکفّت 
این تصویر من است! دیگران را نیز چون او را اهل راز پوشی و سکوت 
می دانستند, بدون انکه به رویش بیاورند, به راحتی از کنار این قضبه 
روشن ترین دلیل اخلاص و واضح ترین دلیل تواضع ایشان همین است که 
وقتی برای ثبت خاطرات این سردار شهید به خانواده و همسرشان مراجعه 
هی کتتور هاش ان کارهاه فالماس اظهار ت‌اطاان موی مه 
گویند: «ما مطلب زیادی درباره ایشان نمی دانیم, او درباره مسئولیت 
هایش در جبهه سخنی نمی گفت. فقط پس از شهادتش جسته گریخته 
توسط دوستان و همرزمانش شنیدیم که ایشان فرماندة گردان و جانشین 
فرماندهی تیپ بوده ایست.» ازین اوه که در خی حون هرز شیدی* :مین 
درخشید ی رن مت ها کسام تمام می زیست! 

در اینجا به فرازی از سخنان این سردار مخلاص و متواضع اشاره می کنیم 
که فصل الخطاب این گمنامی است : «در هر پست و مقامی که قرار گیرم 
باز هم پاسدار هستم و آماده برای تفنگ به دوش گرفتن.» 

خیابان چهار مردان قم شاهد صادقی است بر تلاشهای او و هم فکرانش در 
اوج مبارزات مردمی علیه رژیم ستم شاهی است. علی که از سالیان دور 
شیوه به کارگیری سلاح آشنا شده بود همگام با مردم انقلابی در روزهای 
پر تب و تاب انقلاب, توان بالای مبارزاتی خود را در خیابان های قم به 
نمایش گذاشت. پدر بزرگوارش در این باره می فرماید: «موقع انقلاب, 
شبانه روز تلاش می کرد. بیرون از خانه که بود از اينکه مبادا بلایی به 
سرش بیاید ترس و وحشت داشتیم. تا بالاخره تصمیم گرفتیم به او زن 
بدهیم. اما ازدواج هم مانع کارهايش نشد. بعد از انکه عروسی کرد باز 
مدام دنبال کار انقلاب بود.». 

پس از پیروزی انقلاب اسلامی, او نیز بر تلاش هایش افزود. هر کجا که 
احساس نیازی می شد وی برای ایثار و نثار همه هستی اش آماده بود. و 
هنگامی که جنگ شروع شد با اشتیاق تمام به میدان مبارزه شتافت و به 
منظور اطاعت از فرمان امام (ره) هی سستی و ی را برنتابید. با 
اينکه هنگام عظیمت به جبهه پدر بزرگوارش در بیمارستان بستری بود اما 
به خاطر احساس وظیفه ای که نسبت به جنگ داشت, به تقاضای مادر 
مبنی بر ماندن و پیگیری معالجات پدر جواب رد داد و در پاسخش گفت: 
«من نمی توانم پشت میز بنشینم. من در قبال بچه های جبهه مسئولیت 


دارم. من نمی توانم پاسخگوی خون شهدا باشم!» 

قاروا یی العس اسان واساف کارت یی ان 
بیمارستانهای اهواز بستری بود اما از انجایی که خود از فرماندهان 
خط زد. 

از نظر مسایل عبادی, انسانی متعبد و مقید بود. به معنویات عشق می 
ورزید و کوشش می کرد که این امور در زندگی اش از جایگاه برجسته ای 
برخوردار باشد. از سنین نوجوانی نسبت به نماز حساس بود. به تلاوت 
قرآن و قرائت دعا, علاقه وافری داشت و آنگاه که در قم بود به زیارت 
حرم مقدّس حضرت معصومه (س) و حضور در مسجد جمکران, توجه 
بسیاری نشان می داد. رئوف و مهربان بود و با تمامی افراد خانواده- حتی 
کودکان- برخوردی عاطفی داشت. انسان کم حرفی بود و در مقابل دیگران 
ارام هملایم سکن هی حقبت و متانت و ادب او زبانزد بستگان بود. 

از اسراف به طور جدی پرهیز می کرد؛ چه در لباس و چه در غذا و چه در 
اضور "دیکر زندفی. در استفاده از بیت المال به طور کامل مراعات جوانب 
اختاط رام کرد تا رم ای از آن ‏ رو ما مضیفا نود هنگامی 
که با خودرو سپاه از جبهه می آمد آن را در منزل پارک می کرد. یک روز 
که بچّه اش با اصرار فراوان از پدر می خواست تا او را با ماشین سیاه به 
گردش ببرد, او به جهت رعایت بیت المال از اين کار امتناع ورزید و به 
خاطر رعایت حال کودک» ماشین دوستش را عاریه کرفت و خواستة فرزند 
را برآورد. 

از بیکاری + شندیدا سفن نود هرگاه فراغ باری به کف می آورد به مطالعه 
کتاب و مجله می پرداخت. در سنگر نیز موقع بیکاری نهج البلاغه می خواند 
و دوستانش را از این کلمات نورانی بهره مند می ساخت. 

ویژگی دیگر ایشان , قاطعیت در کار و مدیریت قوی او بود. وقتی تصمیمی 
می گرفت به طور جدی به آن جامه عمل می پوشانيد. و در این راه و هیچ 
نیز نمی توانست مانعی ایجاد کند ۰ واصولاً صلابت و سرسختی او خود, 
برترین ضامن اجرایی تصمیماتش بود. منایع زندگینامه : علمداران 
سرفراز(جلد1) نوشته ی تقی متقی و....نشر ستاد یادواره سرداران 
شهیدلشگر 17علی ابن ابی طالب(ع) 


آخوندی, محمد جواد 


قرن:15 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران ۳ 

شهید محمد جواد آخوندی : فرمانده گردان ید الله تیپ امام صادق (ع) 
(سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) دوم اردیبهشت1338 در روستای اناران 
به دنیا آهد. وت مان با رد پر وه و هن بای بل ۱ 
به روستای مجاور در یک کیلومتری روستای اناران رفتند. از کودکی 
مهربان و صمیمی بود و در کارهای خانه و کشاورزی و دامداری به افراد 
خانواده کمک می کرد. قبل از سن بلوغ. قسمت هایی از دعای سحر ماه 
مبارک رمضان را حفظ بود. 

مدرسه رفتن را دوستر داشت و در سال 4 به دبستان حسین آباد 
واقع در روستای حسین آباد نهبندان رفت و در سال 1349 آن را به پایان 
رساند. به تکالیف مدرسه علاقه داشت که با وجود طی کردن مسافت 
دوازده کیلومتری, در برگشت بدون اظهار خستگی آنها را انجام می داد. 
هميشه قبل از طلوع آفتاب و قبل از دیگر بچه ها آماده می شد و آنها را 
دایز دا بدا رت یه محر فبه آماده یو ند 

در سال 1349 دوران راهنمایی را در شهرستان بیرجند شروع کرد و در 
سال 1352 به اتمام رساند. به کارهای بنایی و کارگری می پرداخت و از 
مزد دریافتی برای مخارج تحصیلش استفاده می کرد. در سال 1353 دوره 
متوسطه. را ذر شهرستان بیزجند و در دبیرستانی که هم. اکنون ایت. الله 
طالقانی نامیده شده شروع کرد و در سال 1356 به پایان رساند. با شروع 
انقلاب و حرکتهای خیابانی, او نیز متحول شد و وارد صحنه مبارزه شد. 
روحیه مثبت و خوبش رشد کرد .با پیروزی انقلاب اسلامی و با ورودش به 
سیاه. یک جهش قابل توجه در شخصیت او به وجود امد.هنگام تحصیل د 
بیرجند برای نماز و مراسم سخنرانی به مسجد می رفت. 

قران, نهج البلاغه, کتاب های نوحه و تفاسیر قرآن در حوزه مطالعه او 
بودند و به آثار شهید مطهری و دکتر شریعتی علاقه داشت و رساله امام 
اهالی روستا اه دا .سین .زر کوار ی دانشتتند.و اه ۱ دوست داشتند و 
سخنان و پيشنهاد های او را قبول می کردند. پيشنهاد احداث یک مسجد در 
روستا, از جمله پيشنهاد های او بود که مورد پذیرش مردم واقع شد. 

هر چند پلیس و شهربانی راهپیمایان را کتک می زدند, اما نهضت شروع 
شده بود. مبارزان همدیگر را می شناختند و با هم برنامه ریزی و طراحی 


کر 9 ۱۱ به اجرا در فی آوردند: از جمله طرحهای بسیار کارساز 
که رجبعلی آهنی و محمد جواد طراحان اصلی آن بودند, طرح فراری دادن 
سریع و حساب شده سربازان از پادگان ها برطبق دستور امام خمینی بود 
شهید اهنی اتومبیلی داشت که سربازان را سوار ان می کرد و از پلیس 
راه عبور می داد. ِِ سربازان لباس شخصی تهیه می کرد و سلاحهای 
آنها به افراد انقلابی که رهبری مبارزه را بر عهده داشتند, تحویل می داد. 
این برای طاغوتیان مسئله ساز شده بود تا اینکه خبر رسید عده ای از 
سربازان لشگر 77 خراسان را از مشهد برای مقابله با این طرح 
فرستادند. محمد جواد شبها را پشت نرده های یادگان 04 بیرجند می 
گذراند. به نگهبانان نزدیک می شد و با کمال شجاعت به ایست و هشدار 
آنها اهمیتی نمی داد و شروع به موعظه می کرد و نگهبان مورد نظر را 
متقاعد می کرد که فرار کند. 
محمد جواد در ضمن اجرای این طرح و راهپیمایی های هر روزه. درس و 
گرفتن دیپلم را فراموش نمی کرد. بعد از انقلاب اولین نهادی که شکل 
گرفت کمیته انقلاب اسلامی بودکه او عضو آن شد .مدتی بعد به سیاه 
پیو ست. 
او مدیر بسیار موفقی بود و در کارها مشورت می کرد و اين به خاطر 
انصاف و عدالتش بود. نمازش را به موقع و اول وقت می خواند و در 
مراسم مذهبی و دها, به ویژه دعای کمیل و توسل شرکت دائم و فعالی 
داشت. 
مسئولیت های زیادی به عهده گرفت تاپاسدار دستاوردهای انقلاب اسلامی 
باشد. 
مسئول حفاظت شخصیت ها در بیرجند. مسئول زندان های سیاسی منطقه 
بیرجند» مسئول تشن سیاه پاسداران انقلاب اسلامی؛ مسئول هن 
عمومی مردم در روستاها و مربی آموزش در پادگان منتظران شهادت 
بیرجند. 
از اولین نفراتی بود که در طبس حضور یافت و هنگامی که هواپیما های 
خودی به دستور بنی صدر برای از بین بردن اسناد تجاوز امریکا حمله 
کردند, تا مرز شهادت پیش رفت. 
ماموریت بسیار مهمی نیز در قاین داشت که به همراه بچه های قدیمی 
شیاه بیرخید ان را به انجام رساند. در آن زمان منافقین و افراد ضد انقلاب 
ذر این منطقه وصعیبت خطر ناکی: را به وجود آوزدم بودند. که تلاش. ویه 
ای را می طلبید. 
آخوندی می گفت: ما چند نفر با یکدیگر عهد کرده بودیم تا منافقین و ضد 
انقلاب را از پای در نیاوریم. پوتین هایمان را از پا در نياوريم و حتی وقتی 


برای نماز پا برهنه می شدیم. به محض اتمام نماز پوتین ها را می پوشیدیم 
و بالاخره به نتیجه رسیدیم. ۲ 

در این میان ماموریتی برای او در جبهه پیش امد و حدود شش ماه به جبهه 
تلویزیون قادر نیست حقیقت امام را منعکس کند. ایشان قبل از اینکه رو 
به روی انسان قرار بگیرد, نور و تشعشعی دارد که قابل درک است؛ من 
در آن هنگام که اين نور را احساس می کنم از خود بی خود می شوم. 
فخفد.خواد: باخانم زهرا. آهتی فرن. یکی از خواهران ,یسیع فایر ادها 
کرنه 

ازدواج موفقی داشت و اظهار رضایت می کرد و از اینکه همسری 
مسلمان؛ مومن انقلابی و بسیجی نصیبش شده بود, خوشحال بود و 
شکر گذار خدا. 

مراسم ازدواج او بسیار ساده, در یک شب جمعه بعد از مراسم دعای 
کمیل انجام شد. 

در تمام امور خانه به همسرش کمک می کرد. یکی از آرزوهایش داشتن 
یک فرزند بود. ین وش آرزو دارم یک فرزند داشته باشم و آنگاه به 
شهادت برسم. شاید می خواست بارگاری از او بماند و راه او را ادامه دهد 
و نیز آرزوی خانه ای.داشت که .همسرش در آن.راخت زندگی کند. 

با پدر و مادر بسیار مهربان بود و هر وقت به روستا می رفت به آنها کمک 
می کرد. بعدها نیز همواره نصف حقوق خود را برای پدر و مادرش می 
فرستاد. 

مخارج دارو و دکتر پدرش را می پرداخت. علاقه خاصی به پدر و مادرش 
داشت. هنگام عزیمت به جبهه, فاصله یک صد و پنجاه کیلومتری بیرجند تا 
روستا را با موتور سیکلت می پیمود و برای یک خداحافظی. خدمت آنان 
می رسید. دست پدر و مادر را حتما می بوسید و خیلی متوجه مقام آنها 
بود. 

او در ضمن عدم وابستگی به دنیا و مادیات, توجه کامل به نیازهای زندگی 
خانواده داشت و در حد لازم ۳ در بر آوردن اما کشت ی کر 
با تمام مشکلاتی که در امور جبهه و جنگ داشت, خانه و خانواده ِ 
فراموش نمی کرد. وقتی از جبهه برمی گشت. ان ق میت این بر کم 
نبودن ایشان در هنگام حضور در جبهه, از ذهن محو می شد. 

وقایع کربلا و رنجهای امام حسین (ع) و خاندان و یارانش, به ویژه حضرت 
زینب (س) را متذکر می شد و از همسرش می خواست, زینب گونه صبر 
و تحمل داشته باشد و در این راه تزلزلی به خود راه ندهد. 

هفت شب بعد از مراسم عقد عازم جبهه شد. او جنگ را در همه مسائل 
برتری می داد و در نامه ای به برادرش نوشته بود: شما تصور کن که 


کبوتری در قفسی است, آیا به نظر شما اين کبوتر در قفس بماند بهتر 
است با آزاد گردد؟ ما آن کبوتریم که در قفس دنیا گرفتار آمده ایم و باید 
آ زان شنویم. پس چه بهتر که با لباس شهادت آزاد شویم. 

اولین نامه ای که آخوندی از جبهه برای علیرضا آهنی فرد نوشته بود, 
مشتمل بر احادیت, روایات و کلمات مولا ون (ع) در مورد رزمند حان 
حاضر در جهاد و مبارزه بود که تاثیر زیادی روی او داشته و او را متحول 
کرده بود. 

دو تن از همرزمان آخوندی, بی سیم چی و برادر دیگری که به اسارت در 
آمده بود و بعد آزاد شد, می گوبند: 

آخوندی در عملیات خیبر دلاوری های زیادی از خود نشان داد. بسیاری از 
برادران. شهید و مجروح شدند. سرانجام در محاصره تانکهای دشمن قرار 
گرفتیم و وضعیت بسیار بحرانی بود. آخوندی با همان رشادت بی نظیری 
که داشت, آرپی جی را برداشت تا راه فراری از حلقه محاصره باز کند و 
نیروهایش را نجات دهد. بسیاری از تانک ها را از یک قسمت محاصره به 
اتش کشید و راه باز شد و نیرو ها موفق به فرار از محاصره شدند. 
سرانجام بر اثر انفجار خمپاره به شدت مجریرز شند. او را روی پنویی 
گذاشتیم تا با خود بیاوریم, اما او گفت که مرا بگذارید و بروید. من کار 
خودم را می کنم. چند بار اصرار کرد و چون اصرار را بی نتیجه دید, با 
همان روش و روحیه فرماندهی گفت: گفتم مرا زمین نکدازند با ایشان 
وداع کردیم و رفتیم و روح خدایی او در همان جا به ملکوت پیوست. البته 
ما از شهادت ایشان با خبر نبودیم تا اینکه با همرزمانی که اسیر شده 
بودند, مکاتبه کردیم و به زحمت توانستیم بفهمیم که اآخوندی به شهادت 
رسیده و روح ایشان را تشییع کردیم. 

بالاخره پس از گذشت دوازده سال در فروردین ماه سال 1375, پیکر 
شهید توسط گروه تجسس پیکر های شهد | شناسایی شد و در قطعه 
فرزندی که ارزوی ان را داشت, در تاریخ 5 شهریور 1363 شش ماه بعد 
از شهادنش متولد شد. او را به یاد پدرش جواد نامیدند. 

منابع زندگینامه :"فرهنگ جاودانه های تاریخ .زندگی نامه فرماندهان شهید 
خراسان "نوشته ی سید سعید موسوی ,نشر شاهدتهران-1386 


آذرآبادی حق» یعقوب 


قرن:15 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران ۳ 5 

شهید یعقوب اذر ابادی حق : فرمانده محور عملیاتی لشگرمکانیزه 
1عاشورا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) 15 اسفند 1337 در خانواده 
ای مذهبی در تبریز به دنیا امد . پدرش راننده کامیون بود و از این طریق 
مخارج خانواده را تامین می کرد . با سپری شدن دوران طفولیت , یعقوب 
در سال 1346 در مقطع ابتدایی در دبستان خواجه نصیر تبریز شروع به 
تحصیل کرد . 

در سالهای 4 نا 1356 در مقطع راهنمایی در مدرسه راهنمایی 
آذرآبادگان ادامه تحصیل داد و پس از پشت سرگذاشتن این مقطع , ترک 
تحصیل کرد . در همین اوان در اثر همنشینی با یک قاری به قرائت ت قرآن و 

نوحه خوانی علاقه مند شد و آن را به خوبی فراگرفت ۱ 
ترین نوحه خوان مسجدهای شعبان , شهریار و حاج شفیع تبریز بود , و 
علی رغم سن کم برای نماز و مسائل اعتقادی اهمیت ویژه ای قائل بود . 
یعقوب با خویشاوندان و اشنایان رابطه خوبی داشت و از همنشینی با 
افراد سست عنصر پرهیز می کرد . 

در سن 16 - 15 سالگی در سالهای 54 - 1353 در یک کارگاه تراشکاری 
مشغفول به کار شد و در جوانی , همجون بزرگسالان در خر ات الله 
قاضی ظا ان فعالیت می کرد , و در واقعه 9 بهمن 1356 تبریز » , از 
فعالان بود . با اوجگیری نهضت اسلامی و افزايش فعالیتهای انقلابی , 
یعقوب بارها توسط ساواک دستگیر و شکنجه شد . در تظاهرات مردمی 
قمه به دست شرکت می کرد و به مردم روحیه می داد . قبل از پیروزی 
انقلاب , از عزیمت به خدمت وظیفه خودداری کرد و بعد از پیروزی , با 
طی دوره تکاوری خدمت سربازی را در کردستان به پایان برد . 

با تشکیل کمیته های انقلاب اسلامی مدتی در ان نهاد انقلابی به کار 
پرداخت و در سال 1398 , به عضویت سیاه پاسداران انقلاب اسلامی 
درآمد ۰ با آغاز ز چنگ تحمیلی, به.سوی جبهه ها شتافت و به عنوان فر مانده 
واحد موشکی لشکر 31 عاشورا , مشغول به کار شد . در عملیات والفجر 
مقدماتی , زخمی شد و بلافاصله بعد از بهبودی نسبی به جبهه باز گشت . 
به دنبال عملیات والفجر 4 , بعد از تشییع پیکر برادر شهیدش ( محمد ) , 
علی رغم حضور برادر دیگرش ( رضا ) در جبهه , به منطقه جنگی بازگشت 
. وی از عدم نیل به شهادت علی رغم حضوری طولانی تر از محمد در جبهه 


ها ناراحت بود و حضور در پشت جبهه را در شرایط دشوار جنگی , خیانت 
بعد از انحلال واحد موشکی به عنوان دستیار فرماندهی به گردان اکبر 
سبزواری رفت , اما این نزول سمت تاثیری در روحیه اش نداشت , بلکه 
فعال تر به امور نیروهای گردان رسیدگی می کرد . مهدی باکری را 
ابوالفضل العباس (ع) زمان می دانست و او را « قمر منیر بنی خمینی » 
می خواند . قبل از عملیات خیبر , به برادرش رضا توصیه کرد به خاطر 
مادرشان بیشتر مراقب خود باشد . رضا نیز همین سفارش را به او کرد 
ولی یعقوب در جواب برادر گفت : 

آقاوضا ها شده: را ول کید حیکو اد مار حدم آمرم اخساس نت 
کنم حرارت بدنم بیشتر شده است و خیلی سبک شده ام و حال دیگری 
دارم اگر ان شاءالله خداوند قبول کند در این عملیات رفتنی هستم . 
خیلی دلتنگ شده ام . ۱ 

به گفته یکی از همرزها تلا , در روزهای آخر حال غریبی داشت , به طوری 
که همه در برخورد اولیه وی را « رفتنی » می یافتند . در بحبوحه عملیات 
خیبر بعد از شهادت حمید باکری و مرتضی یاغچیان , نیروهای خودی از 
منطقه هلالی به پشت شهرک نظامی عقب نشینی کردند و آذرآبادی 
تفای اما سا امن یی کرت کف تس اس اصات: فش آیصکن. به 
خودروی تویوتای وی به شهادت رسید . 

روایت دیگری نیز از نجوه شهادت آذرآبادی وجود دارد : یعقوب بعد از 
شهادت حمید باکری و مرتضی باغچیان , هدایت نیروها را به عهده گرفت و 
در حین عملیات گلوله ای به وی اصابت کرد که در اثر آن به شهادت رسید 
و جاویدالاثر گردید .مدتی بعد از شهادت یعقوب , برادرش رضا آذرآبادی 
حق نیز به شهادت رسید . منابع زندگینامه : "فرهنگ جاودانه های تاریخ" 
(زندگینامه فرماندهان شهید آذربایجان شرقی)نوشته ی یعقوب توکلی,نشر 
شاهد ,تهران-1384 


قرن:15 
جنسیت : مرد 
ملیت:ایران ۳ ۳ 

شهید حسینقلی اذریان : معاون اداره اموزش و پرورش شهرستان« 
بروجن»دراستان« چهامحال وبختیاری» 
در گذر کوچه های زمان به دنبال رد پایی از تمنای عشق می گشتم , 
ات ی ام یر ی 
نشینم آرام با من سخن می گوید , به زبان خودش هميشه زنده و جاوید 
است. عشقش معلمی و کلامش هميشه آموزنده بود. آنچه می گفت دل 
هر و9 سرای محبتش. آرام و متین و باوقار در طول مدتی که زندگی را 
تجربه می کرد. آموخته بود در ناملایمات روزگا ر ساکت و آرام باشد اما هیچ 
گاه اجازه نداد مسیر زندگی او را بی هدف به جایی ببرد. در کلامش و 
راهش هميشه نشانی از پرنافهبود. زند کی را با اهدافش زیبا می دید 
نگاهش به دنیا فرق می کرد.او دنیا را همچون گلستانی می دید که تنها از 
دور زیبا بود کمک به فقرا برای او شیرین تر از هر شیرینی بود. خنده اش 
مستانه بود و حرفهایش همچون عسل شیرین.عادت به رنجاندن کسی 
ی و بو ی سح 
دعا می زد و از خداوند طلب بخشش می کرد.خوبیهایی که دیگران در 
حقش می کردند هميشه در دلش می ماند اما هرگز از بدی کسی سخن 
نگفت. وقتی بیست و پنجمین بهار زندگی اش را می گذراند به امر خدا و 
رتو‌ ان ند کف وا بر یال دابا مسر فداار آعار کرد هی 
کوتاه از اين زتدکی مشترک می گذتنت. که خداوند هدیه ای بزرک به آتها 
اهدا کرد به نام فرزند. 
او بار زندگی را به همراه تحصیل به دوش می کشید.دوری از محل تولدش 
برای او بسیار سخت بود اما زندگی در کنار همسر و فرزندانش برایش 
شیرین بود.با وجود تمام سختی ها همه چیز را به جان می خرید تا انکه 
خداوند دو گل دیگر به باغ زندگی آنها افزود. ۱ 
زندگی هر روز برایش شیرین تر می شد تا آنکه این شیرینی با سفر به 
خانه ی خدا تکمیل شد.دوران سفر پر بود از اتفاقات گوناگونی که او بعد 
از برگشتن از سفر تضمیم. می گیرد که خانه را به مقصد مبارزه در 
است و با خود کتایها و لوازم تدریس را همراه می کند .ساک دستی کوچک 
او بار دیگر همراهش می شود.دوران جبهه را با شاگردانی جدید می 


گذراند. شب عملیات همه نگرانند نه به خاطر ترس بعد از مرگ بلکه 
تگران اشکه عصلیا تباید موففیت. اضر باشد اویرجون دیخران نفد اما 
شب شروع به زمزمه می کند با خدای خود و اين چنین در دل بیان می 
کند: 

یارب از فرط گنه نامه سیاهم چه کنم 

گر نبخشی ز ره لطف گناهم چه کنم 

بسته گر دیده به هر سو برسد راه نجات 

ندهی گر تو در اين معرکه راهم چه کنم 

جز تو ما را نبود پشت و پناهی به جهان 

بی پناهم ندهی گر تو پناهم چه کنم 

یوسف افتاده به چاه از اثر بی گنهی 

من ز فرط گنه افتاده به چاهم چه کنم 

بخشش و لطف تو پاینده تر از کوه بود 

من که ناچیزتر از یک پر کاهم چه کنم 

به هدف گر نخورد دست دعایم هیهات 

هلاه صرح شاوی تشر انم این ی و و یه مسر موف 
است.او رفت و به انچه می خواست رسید.با خود عهد بسته بود که 
شهادتش با سفر به خانه عشق مدت زیادی فاصله نداشته بااشد و چه 
جانانه به عهد خوبش وفا کرد و چه مردانه ملقب , به آقت:متردان خاج 
«حسین قلی آذریان» شد. منایع زندگینامه :پرونده شهید دربنیاد شهید 
وامور ایثارگران شهرکرد ومصاحبه با خانواده ودوستان شهید 


آخریان: مصطفی 


قرن:15 
جنسیت : مرد 
ملیت :ایران ۳ ۳ 

شهید مصطفی اذریان : مسئول پشتیبانی و اداری مالی اداره اموزش ستاد 
مشترک سیاه پاسداران انقلاب اسلامی 
در سییده‌دم سیزده مهرماه ول همزمان با محرم حسینی, در محله‌ای 
فقیرنشین در شهرستان« بروجن» در استان« چهارمحال و بختیاری» پا به 
تولد و زنده‌ماندن او از الطاف خدا و ائمه. به خانواده‌اش بود. پدر و 
مادرش نذر کردند او زنده بماند تا مجلس روضه‌خوانی برگزار کنند و 
هم‌وزن موهای سرش تا هفت سال پول, نذر امام رضا (ع) کردند. در 
هفت‌سالگی وارد مدرسه« فرخی»در« بروجن» شد و پس از مدتی. 
همراه خانواده به « اصفهان» مهاجرت کرد. او در آنجا ضمن درس‌خواندن؛ 
کار هم می‌کرد تا کمک خانواده باشد. مشکلات اقتصادی باعث شد مدتی 
ترک تحصیل کند و همراه برادرش در کارخانه ذوب‌آهن اصفهان مشغول 
کار شود. در این دوران ضمن کارکردن. تحصیلاتش را هم ادامه داد. در 
مدت اشتغال به کار در کارخانه ذوب‌ آهن اصفهان. جدیت و تعهد قابل 
توجهی را از خود نشان داد و در سال 1353, به عنوان کارگر نمونه در این 
کارخانه انتخاب شد. 
در سال 1350 و در سن نوزده سالگی ازدواج کرد. 
حکومت پهلوی بود, شروع کرد. کارخانه ذوب‌اهن اصفهان رساله, 
نوارهای سخنرانی و پیام‌های ار را توزیع می‌کرد. در حالی‌که 
اگر فامهزان حکومت شاه, هر کدام از این‌ها را از کسی می‌گرفتند, 
سال‌ها زندان و شکنجه را برای او در پی داشت. حسن شهرت و جایگاه 
بالایی که شهید آذریان داشت, باغت می‌شد تا همعاران و کسانی. را که او 
به سوی انقلاب اسلامی و همراهی با نبهضت امام خمینی (ره) دعوت 
اين حسن شهرت به حدی بود که در یک مورد وقتی دژخیمان رژیم شاه 
تام فهید ان را و لس فطیری قزار میهد ان قرع ونعط 
مدیر شهید اذریان در کارخانه ذوب‌آهن اصفهان به او اطلاع داده می‌ شود تا 
حواسش را جمع کند. 
او برای فرارازچنگ ماموران حکومت شاه ,همراه چند تن از دوستانش به 


مشهد می‌روند تا دستگیر نشوند. قدتی فعو بت تخف آبادد فی رو سنوی آن‌خا: 
کارگاه در و پنجره‌سازی تاسیتن فق ند که کارگاه او مرکز فعالیت‌های 
پاسی و رفت و آمد فعالان سیاسی می‌ شود. شهیرٍ_ آذریان با انقلابیان 
اضتمان ارتباط برقرار می‌کند و با شرکت در جلسات آن‌ها و انتقال اخبار 
و فعالیت ها به شهر نجف‌اباد. فعالیت‌های انقلابی را گسترش می‌دهد. 
مصطفی مدتی بعد به اصفهان میر ود و مغازه فروش ابزار ساختمانی را 
تأسیس می‌کند. زیرزمین مغازه او محلی برای نگهداری و توزیع 
اعلامیه‌های امام (ره) و کتاب های سیاسی و ضد حکومت شاه می‌شود. 
مجددا حامفران رژیم شاه به فعالیت های او پی می‌برند و مصطفی مجبور 
می‌شود کارش را رها کند و به نجف‌آباد برگردد. امد وا در خی اناد و 
اصفهان به کار آزاه مدا تفن ان اسان فاییت. اضعفهان 
دیپلمش را می‌گیرد. 
حضور در اصفهان و ارتباط با مجامع دینی و مذهبی و حوزه‌های علمیه و 
روحانیت این شهر. باعث تاثیرپذیری بیشتر او و ورود به عرصه‌های 
گوناگون می‌شود. شهید اذریان نقشی فعال و تعیین کننده در تشکیل هیئثت 
مسجد و حسینیه‌ای با همین نام دراصفهان داشت. 
او با بهره‌گیری مطلوب از فن بیان و سخنوری خود و با استفاده از دانش 
اساتید و روحانیون اصفهان, افراد زیادی را به سوی طرفداری از نهضت 
امام خمینی (ره) و علیه شاه بسیج می‌کند. 
در استانه قیام عمومی مردم, او مسئولیت انتقال و توذخ اعلامیه‌ها و 
پیام‌های امام خمینی (ره) و کتاب‌های سیاسی و ضد رزیم را | ۳ اصفهان به 
نجفآباد, بروجن و سایر شهرها و روستاهای استان چهارمحال و بختیاری 
به عهده می‌گیرد و انجام می‌د هد. با تشکیل جلسات هفتگی در شهرستان 
بروجن , اقدامات جدی و موثری را در افشاگری جنایات و ظلم شاه و 
دستگاه حکومت به عمل می آورد. سال 1356, شعله‌های خشم مردم, 
می‌شود و پایه‌های لزران حکومت پهلوی. شروع به ریزش 
کند. مصطفی به صورت گسترده‌تر و علنی‌تر, به فعالیت می‌پردازد و با 
دو برادر دیگرش. حسین و علی که بعدهادرراه دفاع ازکشور 
واسلام ناب محمدی (ص)به شهادت می رسند, در سراسر استان 
چهارمحال و بختیاری به فعالیت‌های گسترده‌ای دست می‌زنند که مصطفی, 
یک‌بار توسط ساواک دستگیر می‌شود و به شدت مورد ضرب و شتم و 
انقلاب که پیروز می‌شود, او وارد کمیته‌های انقلاب اسلامی می‌شود و 
فرماندهی کمیته 20 اصفهان را به عهده مش ار 9 ماه در این مقام 
خدمت می کند و سیس وارد سیاه پاسداران انقلاب اسلامی می‌شود. وقتی 


امام‌خمینی دستور می‌دهد برای محرومان خانه‌سازی شود, او به بنیاد 
مستضعفان می‌رود و به ساخت خانه برای محرومان می‌پردازد. مدتی بعد 
به پادگان غدیر اصفهان می‌رود ۳ دوره امن عمومی سیاه را طی کند. 
در آن‌جا ضمن طی کردن این دوره» با توجه به سوابق تعسو لت سارت که 
دارد, به عنوان مسئول آصوز زز نیروهای بسیجی منصوب می‌شود. او این 
قسمت را در پادگان عغدیر اصفهان تاسیس می کند و تلاش‌های زیادی برای 
آموزش نیروهای بسیج انجام می‌دهد. 

بعد از ان مصطفی به فرماندهی سیاه نائین منصوب شده و با رفتار 
پسندیده‌ای که داشت, ارتباط مها ماه را بین مردم و سپاه ایجاد 
می‌کند. 

مصطفی به رغم مسئولیت‌هایی که دارد, هیچ‌گاه از جبهه غافل نمی‌شود. 
در مواقع عملیات خود را به جبهه می‌رساند و در عملیات شرکت می‌کند. 
در پشت جبهه هم, با تلاش شبانه‌روزی به تقویت و ارسال کمک به جبهه 
اقدام می‌کند. چندبار در جبهه‌ها زخمی می‌شود. در عملیات بیت‌المقدس و 
فتحع خرمشهر, او اولین کسی است که پرچم جمهوری اسلامی ايران را 
بر فرازر کنید تناها هم خر تشم نه. اهر ار درفی‌آورد اف در این عمایات: 
مسئول تبلیغات لشکر 14 امام حسین ع) است و با اقدامات فرهنگی و 
تبلیغی خود, تحول قابل توجهی در این لشکر ایجاد می‌کند. بعد از این 
مسئولیت؛ به ریاست ستاد لشکر 8 نجف اشرف منصوب می‌شود و در این 
لشکر نیز خدمات شایانی از خود به جا می‌گذارد. او در سال 1362 به 
بیت‌الله الحرام مشرف می‌ شود که در بازگشت, خبر شهادت برادرش 
حسین آذریان را به او می‌دهند. در مکه و مدینه متوجه می‌شود که زمینه 
کارهای فرهنگی با توجه به حضور زاثئران از تمام کشورهای مسلمان. 
فراهم است. پس با تاسیس کاروان پنج بار به حج می‌رود تا در اآن‌جا پیام 
انقلاب و نهضت امام خمینی (ره) را به گوش مردم برساند. او یکی از 
عوا ملد مهم تور ها رما ندهی ده بر گرا زاهشسمای‌های برانت ت از مشرکین در 
مکه بود. آن هم در سال‌هایی که خفقان و دیکتاتوری شدیدی از طرف 
حکومت سعودی اعمال می‌شد. در سفرهای حح هم, او نهایت استفاده را 
فا و ا وا فا ار ار 
اعتفادی. دار سنفی: در انتقال آن:«بة: ژاتران ی کند: 

در سال 1363 به فرماندهی پایگاه سپاه در شهر کرد منصوب می‌شود و با 
تلاش بق‌وففه. این بایکان راءبه. شنطح ناجیه ارجقاء می‌دهد: عند از ان« بة 
قائم‌مقامی فرمانده سیاه تن چهارمحال و بختیاری مت می‌ شود و به 
خاطر عملکرد مطلوتهفابا موه دن خلت رضایت موم آگاهی و تسلط 
بر امور و برخورد قاطع و اصولی با شرارت‌های عوامل خوانین محلی, 
مورد تقدیر سازمان بازرسی کل کشور قرار می‌گیرد. 


مصطفی در سال 1366, به فرماندهی پایگاه سپاه در کاشان منصوب 
می‌شود و در اين سمت نیز, فعالیت های چشمگیری از خود بر جا 
می‌گذارد. 

شهید اذریان با اینکه در تمام سطوح مدیریتی و فرماندهی سیاه, عملکرد 
قابل تقدیری از خود به یادگار گذاشته. اما هیچ‌گاه از این همه موفقیت 
مغرور نشد و با انجام کارهای سطح پایین مانند نظافت دفتر محل کارش, 
باا نتاختمانین .که در ان مخیویت .و با. فرمانذهی: ی کردر. الجویی. یرای 
دیگران بود. ۱ 

او فرقی بین خانواده خود و سازمانی که در ان کار می‌کرد. نمی‌دید. از 
خودروی شخصی‌اش, بدون این‌که هزینه‌ای دریافت کند, در ماموریت های 
اداری استفاده می‌کرد. تا جاپی که ساختمان تازه تاسیس یکی از واحدهای 
سا اف تال اسر اه شا ها اه تا ور 
تامورداستفاده قرارگیرد. 

بار امه ی هت آ شرا تن وی هقرت میا اس 
رفتار می‌کند. وقتی متوجه می‌شود سربازی برای ازدواج مشکل مالی 
دارد, مبلفی را طی یک چک و ده روز هم مرخصی تشویقی به او می‌دهد. 
مصطفی عاشق امام خمینی (ره) و انقلاب بود. او رمز پیروزی انقلاب 
اسلامی راء, مکتبی بودن ان می‌دانست و حرکت رو به جلو و پویایی انقلاب 
را ننیجه رشادت‌ها و زحمات ارزشمندی می‌دانست که از د ست توانمند 
ززمند کان اسلام در جبهه‌های حق علیه باظل نشأت مق کیرن: 

مصطفی آذریان بعد از پست فرماندهی سیاه کاشان, به دستور فرمانده 
کل سیاه پاسداران انقلاب اسلامی, به سمت مشاور او در امور امنیتی 
منصوب می‌ شود و بعد از مدتی با توجه به علاقه اش به فعالیت در امور 
۳ مسئولیت پشتیبانی و اداری مالی اداره آهو تن ستاد مشترک 
سیاه را به عهده قق کزان 

در پانزدهم اسفند 1365 به یاری تعدادی از دانشجویان دانشکده عقیدتی 
سیاسی سپاه, که در شمال شرقی دریاچه قم در محاصره سیل قرار 

گرفته‌اند, اند که در ساعت 23 آز زور بالگرد حامل وی و همراهانش 
سقوط ضف کت و او و همراهانش به شهادت می ر سند. منابع زندگینامه 
پرونده شهید ۳ شهید وامور ایثارگران شهرکردومصاحبه با خانواده 

ودوستان شهید 


اذریان, نوروز علی 
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شهید نوروزعلی آذریان : فرمانده بهداری سپاه دوم سیدالشهدا (ع)نیروی 
زمینی سیپاه پاسداران انقلاب اسلامی 

در این مجموعه کوتاه که در واقع شمه ای پیرامون شخصیت والای سردار 
رشید اسلام, بسیجی عارف ,شهید «نوروزعلی آذریان» می باشد, قصد 
نداریم که همه جزییات و مسئولیت های این شهید بزرگوار را بازگو 
نماییم.شهید« اذریان» از جهت تقوی کم نظیر و نسبت به دنیا و علاقه به 
آن.ی: اعضا نود و در طول زندگی چیزی از مال دنیا نیندوخت. ۳ برابر 
ستمگران و دست نشاندگان بیگانگان ودشمنان مردم ایران سخت گیرونی 
باک و در برایر مردم مهربان و صمیمی بود.. ‏ 

بگذار تا همت والايش را بستائيم. بگذار جاودانگی شهید عشق را که در 
قربانگاه به شهادت ایستاد ما نیز شاهد شویم.او که قلب لبریز از عشق و 
صداقتش را کریمانه ارزانی کرد و با بیداد درافتاد و ایمانش را برای ابد به 
ما هدیه کرد. «علی» در سال 1339 در شهرستان «بروجن» در استان 
«چهارمحال وبختیاری» پا به عرصه وجود نهادودوران طفولیت را در 
خانواده ای مذهبی سپری کرد.از همان ابتدای کودکی جلوه تقوا و 
خصوصیات بارزی در وی وجود داشت پس از گذشت این دوران قدم به 
دبستان گذاشت و تحصیلات ابتدایی خود را در دبستانهای «ضرغام» و 
ی زا کی ار را 
راهنمایی را در مدرسه« ارشاد» گذراند و همزمان در داروخانه «نوین 
»در«بروجن» به کار مشغول گردید و تحصیلات دوران متوسطه را در 
دبیرستانهای« شهداء بروجن» و« ادیب اصفهان» گذراند .او در فرصتهای 
آزاد و زمان فراغت در بیمارستان «عسگریه» اصفهان فعالیت می کرد تا ۳ 
هم به تجاربش بیفزاید هم کمک هزینه ای برای تحصیل خود فراهم 
ای سال ۱ موفق به 7 دیپلم ریاضی شد این سال که اوج 
«علی» پیش اد تا با فرا نت بیشتری به مبارزاتش بپردازد. به ۱ بسته 
شدن دانشگاهها او روانه خدمت سربازی گردید. دوه آموزذشی. مزبازی. زا 
در« دوآب» در استان «مازندران» گذراند و سپس جهت خدمت به واحد 
بهداری ارتش در «سنندج» اعزام گردید .او دوران احتیاط را در بهداری 
پادگان «حنیف نژاد» به پایان رساندوپس از پایان خدمت به همراه 


همرزمانش در بیمارستان «عسگریه» مشغول به کار شد . پس پایان 
دوران خدمت وظیفه به پیروی از سنت رسول الله ازدواج کرد.ا و در سال 
2 وارد سیاه منطقه دوکشور در «اصفهان» گردید و در بیمارستان 
شهید ایت الله «صدوقی» مشغول خدمت شد.یس از مدتی مسئولیت 
امور دارویی و تجهیزات پزشکی سپاه دوم به وی محول گردید و امور 
نوزیع دارو بین داروخانه های سیاه دوم به عهده ایشان بود. بعد از ان 
مسئولیت اداره بهداری رزمی سیاه دوم نیروی زمینی سیپاه پاسداران 
انقلاب اسلامی در جنوب نف ایتان سپرده شد .او با اینکه فرماندهی 
بهداری سیاه دوم نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به عهده 
داشت ونوع مسئولیتش اقتضاء می کرد درپشت جبهه باشد و بر ماموریت 
نیروهای تحت امرش در یکانهای تحت فرماندهی سپاه دوم نظارت کند؛ در 
چند سال حضور درجبهه ها ودر تمام عملیات,با حضور در خط مقدم جبهه 
به صورت مستقیم بر کارنیروهای تحت امر خود نظارت می کرد.اودر 
سمتهای خود در جبهه وپشت جبهه فداکاری های بی شماری نمود. شهید« 
اذریان» دراماده سازی و ارسال امکانات پزشکی واعزام نیروهای پزشکی 
به جبهه نقش بسزایی داشت. او از ارتباط نزدیک وصمیمی اش با مقامات 
مسئول دراستان اصفهان مانند حاج اقا «طاهری».امام جمعه وقت 
اصفهان وسردار «سیف الهی» فرمانده وقت سیاه دوم سید الشهداء که 
قبل از پیروزی انقلاب اسلامی بر قرار شده بود .استفاده می کردواز آنها 
در جهت پیشبرد امورپزشکی وامدادگری در جبهه ها یاری می جست. 
اوشخصا به کار بیمارستانهای صحرایی در طول خط مقدم جبهه و رساندن 
«علی» پس از سالها مجاهدت خستگی ناپذیر در تاریخ 8/11/1365 در 
عملیات «کربلای 5 »به همراه تنی چند از همرزمانش ازجمله دکتر« احمد 
صادقیان» به درجه رفیع شهادت نائل آمد تا اجر زحمات بی دریغ خود را در 
طول عمر با برکت خود از خداوند متعال بگیرد,وعده ای که آفریدگار 
هستی به بندگانش داده. از وی دو فرزند به نامهای میثم و ماثده به یادگار 
مانده است. 

گوشه ای از مبارزات قبل و بعد از انقلاب : 

قبل از انقلاب اسلامی در اعتصابات ومبارزات دانش آموزی نقش فعالی 
در شهر اصفهان و بروجن داشت. وی هنگام درگیریها در اصفهان, 
مجروحین را در زیرزمین های بیمارستان «عسگریه» مداوا می نمود که به 
همین دلیل یکبار توسط ساواک دستگیر و پس از مدتی آزاد شد. او 
درتظاهرات و مبارزات مردم« بروجن» نیز شرکت تاثیر گذار داشت . در 
انتقال اعلامیه های امام (ره) از «نجف آباد» و دیگر شهر ها فعالیت می 
نمود. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در اصفهان با دوستان همرزمش از 


جمله شهید حاح «مصطفی آذریان» و برادر مفقودالاثرش «حسین آذریان» 
در کنار روحانیت معظم این شهر به فعالیت های دینی و سیاسی مشغول 
بودند. 

«علی» در درگیریهای کردستان با ضدانقلاب چهل روز در محاصره بودند 
که یس از آزادی به ادامه مبارزه پرداخت و به هی وجه در راه اسلام و 
قرآن احساس خستکی نکرد. 

آری او از جمله مومنان بود که به عهد خود با خدا وفا کرد و صدق خود را 
به ثبوت رسانیدند . منابع زندگینامه : منبع ؛ پرونده شهید دربنیاد شهید وامور 
ایثارگران شهر کرد ومصاحبه با خانواده ودوستان شهید 


قرن:15 
حجنسیت ِ 

سید هاشم آراسته : قائم مقام فرمانده گردان تخریب 
لدنص (ساه پاسداران انقلاب اسلامی) 
سوم بهمن ماه, سال هزار و سیصد و چهل و یک در جوار بارگاه ملکوتی 
امام رضا (ع) دیده به جهان گشود. در دامانی آکنده از مهر و عطوفت 
مادری رشد نمود و پدری پارسا و زحمتکش راهنمایش بود. اجداد 
بزرگوارش از طرف پدر به امام حسین (ع) می رسد او همانند همه 
کودکان در هفت سالگی به دبستان رفت و از همان سنین به نور ایمان 
بالید و به نماز ایستاد. با شوری کودکانه بر بلندای خانه می رفت و اذان 
سر می داد. سید هاشم دوره ابتدایی را با موفقیت به اتمام رسانید. 
همزمان با ورودشر به مقطع راهنمایی احساسات ناب مذهبی در او جرقه 
زد و به تاسیس گروهی به نام هیئت نوجوانان قمر بنی هاشم همت 
خماشت: از آنجا که صدایی دلنشین داشت, به تاسی از فرزدق و دعبل با 
اشعاری از سر عشق به ولایت, زورق دلهای توفانی را به ساحل اطمینان 
می رساند و همین خسن انتخاب بعدها از او مداحی قابل ساخت. 
از زمانی که خود را شناخت با حضور در محافل دینی با بصیرتی عمیق گام 
در راه مبارزه نهاد. با اين که در روزهای پر التهاب انقلاب, اغاز نوجوانیش 
را سپری می کرد, با بلوغ فکری و سیاسی به شرکت در تظاهرات مردمی 
رفته و به دریای مواج انقلاب تن سپرد. حضورش در واقعه خونین دهم دی 
نمونه ای است کویا از اين دلدادگی. 
با اوج گیری انقلاب, درس و مدرسه را رها نموده در کنار اشتغال به 
نهضت شکوهمند اسلامی, در پایگاههای مختلف مستقر در مساجد با گشت 
زنی به حراست از دستاوردهای انقلاب مشغول شد. با شکل یافتن بسیج 
مردمی, از اعضای فعال این نهاد گردید. در آغازین ایام حملات رژیم بعث 
عراق در سال پنجاه و نه به همراه برادرش از بسیح مسجد کرامت راهی 
مناطق عملیاتی غرب و جنوب شد و با اين انتخاب شایسته در ردیف 
«السابقون» قرار گرفت. 
او شش سال نبردی سرافزانه را در کارنامه اش ثبت کرد و در سمت های 
مختلف از جمله مسئول تبلیفات تخریب و مسئول دسته جنگ مین و 
انفجارات و.... به انجام وظیفه پرداخت. حضورش در اغلب عملیات ها از 


جمله چزابه, فتح المبین, بیت المقدس, والفجر یک, والفجر سه. والفجر 
ها کی سر هت ووای ک ‏ کود اس 
پس از رفتن به دست بوسی امام. عشق به ولایت فقیه با تار و پود 
وجودش عجین گشت. از همین رو با بر عهده گرفتن مسئولیت پایگاه 
بسیی» , هیئت فدویان روح الله را تاسیس کرد. با تشکیل این قینت به. خذبت 
جوانان خالص پرداخت و جوانان نیز با جان و دل به او عشق می ورزیدند و 
همواره رفتارش الگویی سازنده بایان محسوب می شد. او هميشه از 
گرایش های التقاطی بیزاری می جست و با تمام وجود در فکر هدایت 
نسل نو بود. سید هاشم علاوه بر فعالیت های نظامی در جبهه به فعالیت 
های فرهنگی نیز شهره بود. حفظ قرآن مونس ایام فراغتش بود. هنوز 
دشتهای خوزستان و ارتفاعات غرب طنین جان فزايش را به خاطر دارند. 
او چندین با ر از ناحیه گوش, دست. سر و پهلو به شدت زخمی شد و هر بار 
بش از میوی خصمی بر ارفیل زاف سای حگن کرو 

در جبهه انجام وظیفه کند. از این رو از پذیرش مسئولیت های بالا به هر 
شکلی امتناع می ورزید و تنها چند ماه پیش از شهادت ملبس به لباس 
مقدس سپاه گردید. او که همیشه با وضو بود با رایحه دل انگیز نیایش, بر 
گستره خاکریز به نماز شب می ایستاد و لقای دوست را طلب می کرد. 
زندگی سید چنان آمیخته با امام حسین (ع) گردید که در هفتمین ماه از 
سال شصت و پنج همزمان با اربعین سالار شهدا در جزیره مجنون مورد 
اصابت خمپاره شصت قرار گرفت و به سوی ماوای کروبیان بال گشود و 
در مسلک یاران ابا عبدالله جای گرفت. فرازی از مناجات سید اه 
آراسته پس از شهادت چند تن از دوستانش: 

«رحیما! خانه ها را گشتم و درها را بسته دیدم. به رحمتت رجوع کردم و 
درب را کوبیدم تا به اين بنده ذلیل درب بگشایی. 

هادیا! دستی بر رخ رنجورم کش و مرا با منتهای سخاوتت شرمسار ساز. 
بار خدایا! اگر مرا دوست نمی داشتی چرا به اینجا کشاندی و اگر مرا 
دوست داری چرا در انتظارم نگه داشتی؟ 

پرورگارا! به کتابت رجوع کرم و تو خود فرمودی ارحم الراحمینی, غیاث 
المستغیئینی, غفارالذنوبی به نامهای مقدست مرا دریاب و آن گاه که 
دست مسکنت به سویت دراز می کنم و سرافکنده از اعمال به تو پناه می 
آورم. مرا ببخشای و دعایم را به اجابت رسان.» منایع زندگینامه : "جرعه 
عشق "نوشته ی خدیجه ابوال اولا ,«نشرستاره ها, مشهد-1386 


آریافر, بهرام 


قرن:15 
جنسیت ِ 
1 عملیات نظامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران 
سرتیپ شهید «بهرام آریافر در بهمن ماه سال 1326 دریکی از 
روستاهای اطراف شهرستان «تویسرکان» از توابع استان «همدان »چشم 
به جهان گشود. 
ف تحسلات. ابسدایی: ۱ در همان کش ان بسانده وا سال دود 
دبیرستان در شهرستان« تویسرکان» ادامه تحصیل داده ویس از ان به 
جهت علاقه خاص به رشته ریاضی براای ادامه تحصیل به شهرستان« 
همدان» رفته و موفق به اخذ دییلم گردید. 
با شرکت در ازمون ورودی دانشکده افسری ارتش و پذیرفته شدن در 
ازازمون از سال 1349 وارد دانشکده افسری شد. 
نس از خن دمران دانشکدم در ار 23/2/1352 قارخ. التخضیل. .و 
بلافاصله جهت طی دوره مقدماتی- تکاوری و رنجر به دانشعده «شیراز 
»اعزام گردید. 

تن ار ی موففیست. انز خوره. شحو ی ریخ 116/1955 بد: صوویت 
۱ از ارتش به ژاندارمری انتقال و در آموزشگاه افسری به عنوان 
فرمانده دسته مشغول خدمت شد. پس از گذشت یک سال به عنوان 
فرمانده یکی از گروهانهای آموزشگاه افسری به ادامه خدمت پرداخت. در 
سال 1356 ازدواج نموده و در تاریخ 23/5/1357 به هنگ مستقل 28 
بوشهر منتقل شد. به مدت دو ماه سرپرستی آموزشگاه درجه داری بوشهر 
را عهده دار بوده و پس از آن به پیشنهاد فرمانده هنگ به سمت فرمانده 
گروهان قضایی خورموج منصوب 
شد. وی تا تاریخ 19-2-58 فرمانده گروهان خورموم بود و پس از 
سرپرستی سه ماهه آموزشگاه گروهبانی بوشهر و راه اندازی آن پس از 
انقلاب اسلامی بنا به پیشنهاد (شورای پرسنلی) به عنوان مرزبان درجه 2 
وفرمانده گروهان ژاندارمری کنگان بوشهر مشغول به کار شد. در تاریخ 
98 (1 با حفظ سمت فرمانده گروهان کنگان به دلیل شهادت 
فرمانده پاسگاه جم که در مجاورت گروهان کنگان و لحت امر گروهان 
دیگری بود به فرماندهی آن پاسگاه منصوب و به دلیل دستگیری اشراربه 
شش ماه ارشدیت مفتخر گردید 
در تاریخ 10/7/1358 به دلیل تروژ تاافتی در استان کردستان و آذربایجان 


غربی داوطلبانه به ناحیه آذربایجان غربی اعزام و در تاریخ 16/9/1358 با 
اتمام ماموریت به بوشهر بازگشر 
در تاریخ 1/1/1359 به درجه سروانی مفتخر و از تاریخ 1/2/1359 به 
سمت فرمانده گروهان دلوار منصوب شد. 
به محجض شروع جنگ تحمیلی داوطلبانه در راس یک واحد 44 نفره به 
خرمشهر عزیمت نمود که به دلیل رشادت در جبهه های آبادان و خرمشهر 
به یک درجه آارشدیت مفتخر و در تاریخ 24/7/1359 به درجه سر گردی 
نائل شد. در طی مدت حضور در آبادان فرماندهی گردان های 302-301- 
3 (خسروآباد) را به تناوب عهده دار بود و در تمام عملیات اين محور 
شرکت فعالانه نموده پنج بار مجروح شد. در تاریخ 12/11/1360 و پس از 
طی یک دوره مجروحبت و جانبازی به ناحیه کرمانشاه منتقل گردید. 

پس از طی دوره ی دو ساله فرماندهی مرکز آموزش سراب نیلوفر 
۰ به عنوان فرمانده هنگ مرزی پاوه و پس از آن هنگ مرزی 
دهلران منصوب گردید. ۱ 
خدمت بود. در اسفند ماه 1366 به ناحیه کردستان منتقل و به عنوان 
معاون عملیاتی و امور مرزی ناحیه مشغول به خدمت شد. در طی مدت 
حضور در کردستان که به مدت چهار سال به طول انجامید در اکثر عملیات 
یگانهای تحت امر شرکت داشت . از فا ترین آنها عملیات دره شیلر- 
سور کوه- مولان آباد و... بوده است. 
پس از اغدام نیروی انتظامی به ستاد ناجا منتقل و در دانشکده افسری 
ناجا با سمت رئیس دانشکده فرماندهی و ستاد پذیرفته شد و در تاریخ 
۵ با موفقیت دوره را به پایان برد. 
شهید اریافر پس از اتمام دانشکده فرماندهی ستاد به سمت مدیر کل 
عملیاتی نیروی انتظامی منصوب گردید. 
امیر شهید بهرام ارنافد: در تاریخ 2۵4 به همراه سه نن دیگر از 
کارکنان نیروی انتظامی در راستای انجام یک عملیات در مناطق مرزی به 
کویر کرمان اعزام و در پی سقوط بالگرد شماره1 151 هواناجا پس از 
تحمل سه روز تشنگی در تاریخ 2/5/1374 به شهادت رسیدند. 


آزادبخت, علیمردان 
قرن:15 


جنسیت : مرد 
ملیت :ایران ۳ 
شهید علیمردان آزاد بخت : فرمانده گردان محبین تیپ 57ابوالفضل (ع) 
(سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) 
در اسفند ماه 0 ., آنجا که جلوه بهار به تدریج نمایان می‌گردد. در 
روستای سراسیاب, واقع در 6 کیلومتری شهر کوهدشت., در استان 
لرستان ودرخانواده‌ای مستضعف به دنیا امد . کودکی را با احساس در 
خانواده‌ای گرم به پایان برد . تحصیلات ابتدایی راه موفقیت و زحمات 
زیادی که در کنار درس خواندن می کشید, به پایان برد. 
براي رفتن به مدرسه راهنمایی بایدهر روز مسافت 6 کیلو متری روستای 
سر اسیاب تا شهر کوهدشت را با پای پیاده بییماید. 
او هر روز این مسافت را می رفت ,در روزهای سرد زمستان, بدون لباس 
گرم و در روزهای گرم تابستان , بدن هیچ گونه امکانات رفاهی. دوره 
راهنمایی را پشت سر گذاشت و دوره دبیرستان را آغاز کزد:در آیزن دوران 
اپ« هزینه تحصیل در دبیرستان سبب شد تا اوبه سختی 
در کنار پدرش کار کند و پول دریافتی را صرف تحصیل خود نماید. تا سال 
سوم دبیرستان بی‌وقفه درس خواند و هميشه شاگرد ممتازی بود. سالهای 
پاپانی تحصیل اودر دبیرستان همزمان بود با اوج مبارزات مردم ایران بر 
علیه حکومت خود فروخته و وابسته پهلوی. او نیز که خود طعم فقرو نداری 
حاصل از سیاستهای فاسد نظام شاهنشاهی را چشیده بود, وارد مبارزه با 
حکومت شاه شد. 
درتظاهرات میلیونی مردم بر ضد رژیم طاغوت او ازاولین کسانی بود که 
در میدان حاضرمی شد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به انجمن اسلامی 
دبیرستان محل تحصیلش در کوهدشت پیوست. جنگ که شروع شد به 
بسیج پیوست و جزو اولین کسانی بود که راهی جبهه شد .از روز اول ورود 
به جبهه فرمانده دسته شد وبا اثبات لیاقت وکا رامدی خود به فرماندهان 
خر دیری نیایید که فرمانده گردان شد. 
او وگردان تحت فرماندهی اش در علمیات خط شکن بودند. در طول جنگ 
چند نوبت مجروح شد. اما دریغ از اندکی نومیدی, پس از هر بار التیام زخم 
وبهبودی نسبی رآهی صحنه‌های نبرد می‌شد. در سال 1365 به سمت 
در رشته علوم اجتماعی در دانشگاه قبول شد, اما به دانشگاه نرفت.او می 


گفت: اگر عمری باشد, پس از جنگ ادامه تحصیل می‌د هم . 

در سوم خرداد سال 1366 , هنگامی که فرماندهی طرح عملیات را در 
عملیات کربلای 10 عهده‌دار بود به شهادت رسید. 

یکی از همرزمانش می‌گوید: 

در منطقه با این که شهید ازادبخت مجروح شده بود, بچه‌های امداد را صدا 
زدم, خود که مسئول بهداری بودم. برای مداوای زخم‌های او دست به کار 
شدم, اما مجبور شدیم او را به پشت خط انتقال دهیم. در همین موقع 
بنیاد شهید وامور ایثارگران خرم آبادومصاحبه باخانواده ودوستان شهید 


آزادی, حسن 


قرن:د1 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران _ 

شهید حسن ازادی : قائم مقام فرماندهی تیپ21 امام رضا (ع) (سیاه 
پاسداران انقلاب اسلامی) روضه روز هاهبی اصاری تما های نیمه ات 
و بی خوابی های پی در پی رنگ رخش را گرفته بود .کسی حالش را نمی 
فهمید .نه ماه هر روز جان کنده بود .شب ها به حرم می رفت ِ/۳ 
مردش .صحن را دور می زد و دعا می خواند و شمع روشن می کرد و 
۳ 
پیش می گرفت ,پسر بزرگش که در را باز می کرد ,با برق سردی که توی 
چشم هایش بود ,نگاهش می کرد .ترس و تردید در وجود بچه ها چنگ 
انداخته بود ترس از دست دادن مادر .هیچ به این حال ندیده بودنش .مرد 
پتویی روی شانه های استخوانی زن می انداخت .لرزان تا خود صبح می 
این چه حالی است که پیدا کردی زن؟ 

زن مات نگاهش می کرد .مرد مج دست را می گرفت ,تب داشت .انگار 
اتشش زده بودند .قرص و پاشویه هم افاقه نمی کرد . 

این تب چه دشمنی با تو پیدا کرده ؟اتب چه کار ...من دارد . 

مرد آن با تا داغی ی اس و و وت 
0[ 1 

مرد بی حرف نگاهش را می دوخت به صورت زن .ترسش بی خود نبود 
.زن تند تند مژه می زد .دلش می خواست گریه کند .ناله هایش را خفه 
می کرد توی گلویش . مرد می ایستاد به دعا؛تا خود صبح . 

۱۳ .هم خودم و هم بچه . 

این چه سلامتی است .. .این همه درد پس برای چیست ؟ 

می گفت درد روحی است ,یک جور ناراحتی .بعضی وقت ها سراغ آدم می 
آید ...راستش خودم از اين ناراحتی روحی خوش حال هستم ...حس خاصی 
دارم ۰حللسی که هی وقت نداشتم .همر اه درد احساس پرواز دارم ۹۰ 
اسمان ...بعد از درد سبک می شوم .مثل بچه ای که تازه از مادر متولد 
شده است ...همه چیز دنیا به چشمم طور دیگری است .به نور می ماند . 


کاش می بردمت پیش طبیب . 
من وی 3 .هیچ کدام درد را ساکت نمی 


۰ ر باید کرد ؟ 

توکل بر خدا ...بنده ی توست که می خواهد به امانت بسیرد دست من و تو 
.در انتظار می نشینیم ...صبور باش ...تو که این طوری نبودی . 

راستش ...فکر می کنم این بچه با بچه های های دیگر مان فرق داشته 
باشد ...چه فرقی ؟حس من هم نسبت به این بچه به دنیا نیامده ,جور 
دیگری است .هر چه تو بگویی همان کار را می کنم .«صبور می نشینم تا 
وقتش . چشم هایش تازه گرم شده بود که زن تکانش داد .هول از جا پرید 
بود دهان باز کند که گفته بود :یادم آمد .تو خیابان اصلی .اولین کوچه .در 
چوبی سمت چپ . 

دویده بود .دوچرخه ای را که برای بار کردن سبزی خریده بود ,برداشته و 
رکاب زده بود .طرف خانه ماما . 

نیمه شب بود که از خانه زده بود بیرون .ما ما گفته بود برود هواخوری 
«خودش هم روی ماندن نداشت ,بی آن که کسی متوجه اش شود ,خانه را 
ترک کرده بود .ایستاده بود وسط کوچه و به آسمان خیره شده بود .آن 
شب ,«مهتاب چراغ آسمان شهر شده بود .بر گشته بود طرف حرم امام 
علی بن موسی الرضا (ع) .دعا خوانده و تعظیم کرده بود .بعد خیابان خرداد 
را تا خود حرم پیاده رفته بود .پاهایش انگار خستگی نمی فهمیدند .از کله 
سحر تا غروب تو مغازه سبزی فروشی اش سر پا ایستاده بود .صبح بعد از 
نماز ,مادر بچه ها را که دیده بود ,فهمیده بود شب باید برود دنبال ماما. 

به حرم که رسید ایستاد به دعا .نماز صبح را همان جا خواند 9 
ای .بعد از نماز ,راه افتاده بود طرف خانه .اول به مغازه سر زد .بی هیا 
دلیلی .بعد رفت خانه تو خانه ,جلوی در اتاق مادر بچه هایش 6 
:خد | دوباره بهت پسر داد ...خوش قدم است این نوزاد « در بینی اش ,.می 
فهمی چه می گویم . دِ 

خدا را شکر کرد ی اسم پسرش را گذاشت «حسن ». پسر های 
قبلی هم به اسم ائمه بودند . 

«حسن آزادی» در سال 1334 در« مشهد» به دنیا آمد .«پس از پایان 
تحصیلات ابتدایی مسئولیت مغازه پدرش را به عهده گرفت .روز ها کار 
می کرد و شب ها درس کمی خواند تا توانست دییپلم بگیرد . 

در سال 1357 هم زمان با اوج گیری مبارزات مردمی .«حسن» فعال تر 
از هميشه ظاهر شد . پس از سال ها انتظار ,امام به کشور باز گشت و 
حسن در کمیته استقبال از حضرت امام بی صبرانه انتظار می کشید .با 


پیروزی انقلاب اسلامی .به عضویت سیاه در آمد : 

در مرداد 1359 با دختری از مکتب نرجس ازدواج کرد .یک سال بعد از 
ازدواج ,خداوند دختری به ایشان داد که نام ان را« سمیه» گذاشتند .همان 
سال مسئولیت حفاظت اطلاعات را به عهده گرفت . 

او در دستگیری منافقین و وابستگان رژیم طاغوت نقش بسزایی داشت 
.بارها قصد ترورش را داشتند که به خواست خدا و تیز هوشی اش جان 
سالم به در برد . ۳ 

جنگ صحنه درخشان دیگری در زندگی حسن ازادی بود . او در بیشتر 
عملیات ها شرکت کرد .واحد حفاظت اطلاعات در پشت جبهه روح پر شور 
او را راضی نمی کرد ,.کوله بارش را بست و با خانواده عازم منطقه جنگی 
شد . 

«مجنون» وارد عمل شدند .حسن از اب فرات وضو ساخت . 

سر انجام در ظهر همان روز با حمله بال گردهای عراقی ترکش موشک 
پهلویش را شکافت و در راه انتقال به پشت جبهه به شهادت رسید. 

منایع زندگینامه : "آرامگاه" نوشته ی ,داود بختیاری دانشور, نشر ستاره 
ها-1385 


آزادی: غلای با 
۰ 


شهید د لام ضا آزادی : فرمانده قرارگاه قدس(سیاه پاسداران انقلاب 
اسلامی) 

در سال 1340 در یکی از روستاهای «جرقویه» در« اصفهان» متولد شد و 
پس از گذراندن تحصیلات ابتدایی, همراه با خانواده, به «تهران» مهاجرت 
کرد. وی در کنار تحصیل و فعالیتهای روزانه, در کلاسهای علوم دینی که 
شبها در حسینیه انصارالمهدی(عج) تهران تشکیل می شد. فعالانه شرکت 
داشت و با عشق و علاقه خاصی از ان بهره می برد. 

او همگام با ملت ایران, در مبارات سالهای 1357 - 1356 فعالیت مستمر 
داشت. یکی از فعالیتهای مهم وی در پیش از انقلاب» توزیع اعلامیه های 
حضرت امام(ره) بین اشنایان و کسبه بود. در جریان تحصن دانشجویان در 
دانشگاه. نقش فعالی داشت., به طوری که چندین بار مورد ضرب و شتم 
عمال رژیم قرار گرفت. 

پس از پیروزی انقلاب جزو نخستین افرادی بود که به عضویت ت سیاه در 
آمد. در سالهای اول انقلاب. پیش از شروع جنگ تحمیلی, هنگامیکه عراق 
قصد ضربه زدن به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و حوزه های نفتی 
کشور را داشت و کارهای تخریبی در مناطق مرزی و شهرهای مجاور آن 
انجام می داد, اکیپهایی از طرف طرح و عملیات ستاد مرکزی سیاه 
پاسنداران به متاطق مختلف اعزام گردید: که شهید ازادی جزو اکییین بود 
که به استان خوزستان و شهر خرمشهر عازم شد. او همراه سایر برادران؛ 
با اشرار و خائنین داخلی که تحت عنوان «خلق عرب» قد علم کرده و قصد 
ایجاد زمینه برای هجوم دشمن بعثی به ایران اسلامی و تجزیه خوزستان را 
داشتند, به مقابله برخاستند. 

در همین ماموریت تا پس از سقوط خرمشهر در این شهر ماند و او را می 
توان به عنوان یکی از حماسه افرینان روزهای اول خرمشهر و مقاومین 
این شهر حماسه و مقأومت نام برد. 

در درگیریهای سیاسی خرداد 1360 و در اوج فعالیت گروهکها در یکی از 
خیابانهای تهران به وسیله تیغ موکت بری مورد حمله منافقین کوردل قرار 
گرفت و از شدت مجروحیت, بيهوش بر زمین افتاد پس از ان مدت یک 
ماه بستری شد. ولی بلافاصله پس از باز یافتن سلامتی, خدمت خود را به 
انقلاب و نظام اسلامی ادامه داد. به حق خود را وقف راه آزادی و حق 


طلبی کرده بود و کت از عشاق_ و فدائیان صدیق راه امام حسین(ع) و 
آرمانهای الهی آن حضرت بود, با آغاز جنگ تحمیلی به ندای هل من ناصر 
ینصرنی رهبر خویش لبیک گفت و در طول خطوط جبهه توحید - از 
سرزمین های تفتیده هویزه. بستان و خرمشهر تا قلل صعب العبور و 
برفگیر کردستان - با مسئولیتهای مختلف. به دفاع از ارمانهای مقدس 
اسلام عزیز و قران کریم پرداخت. 

پس از آزادی خرمشهر, به کردستان عزیمت کرد و در واحد عملیات 
۳ ِ سیدالشهداء(ع) به همراه شهید بروجردی نقش موثری را 
ایفا نمود. با فعال شدن مجدد جبهه های جنوب, مشتاقانه به خوزستان 
بازگشت و مدتی در جبهه های حمیدیه و سوسنگرد مشغول خدمت گردید. 
همزمان با حمله اسرائیل به جنوب لبنان در سال 1 جهت پاری مردم 
ماما یه مه همم آن ارب کش ان اغراه شوه معلصانم تام 
وظیفه نمود. 
بم‌ یال تلاشببی عففه مات صقان این بر احاشظ ال 1361 
برای گذراندن دوره آخوء ش تخصصی دافوس.: همراه با عده ای از برادران 
به عنوان اولین گروه اعزامی از سیاه وارد دانشگده فرماندهی و ستاد 
نیروی زمینی ارتش شد و در اوایل سال 1362 این دوره را با موفقیت به 
پایان رسانید. در فاصله همین دوره بارها به هنگام عملیات در جبهه حضور 
یافت. زیرا او نه‌شهم خود در ضدد تعقق عملن تشتعا ر جنگ در راس همه 
امور بود و به آن اعتقاد قلبی داشت. 
اواخر سال 1362 در عملیات خیبر. عهده دار مسئولیت طرح و عملیات 
قرار حنین شد. در سال 1363 به عنوان مسئول طرح و عملیات قرارگاه 
کر در ات مورا و بو ات وس رن و 
مسئولیت به قرارگاه سلمان که بعدها به قرارگاه قدس تغییر نام یافت. 
مامور گردید و در صحنه نبردهای عظیمی مانند والفجرة8. کربلای1, 
کربلای4, کربلای5, کربلای8 نقش تعیین کننده داشت. او فردی وارسته. 
مخلص, صمیمی و متخلق , به اخلاق الهی بود و با حیات طیب خود همه 
وجودش را وقف اسلام عزیز و قرآن کریم و خدمت به خلق خدا نمود. 
حرکات و سکنات او برای دوستان و همکاران سرمشق بود به نحوی که با 
اولین برخورد, مجذوب شخصیت او می شدند. 
او هر کار وظیفه را با بصیرت و احساس مسئولیت فوق العاده ای انجام 
می داد و خستگی ناپذیر بود. آنقدر متواضع و با ظرفیت بود که کسی, 
(حتی اعضای خانواده) از مسئوليتهایش مطلع نبودند و هنگامی که از 
مسئولیت او در جبهه سئوال می کردند می گفت: من یک بسیجی هستم. 
ایشان آن قدر حلیم و بردبار بود که حتی جواب مخالفین و معترضین به 
نظام را با سعه صدر و برخورد منطقی می داد. در جنگ و مقابله با دشمن 


نیز به دلیل انس با خدا و اذکار الهی با آرامش و اطمینان برخورد می کرد 

و در صحنه های حساس و خطرنای, با شجاعتی وصف ناپذیر می ایستاد و 

ضمن توصیه دیگران به حق و صبر, از میدان به در نمی رفت و منفعل 

او همواره به خانواده اش می کرد که در مقابل سختیها صبور باشید و خدا 

زا جه‌باد آوزند: 

ایشان به نماز بسیار اهمیت می داد و همیشه نماز را اول وقت می خواند 

و شرکت در نماز جمعه را بسیار سفارش می کرد و می گفت: 

شهید ازادی یکی از اه و عاشقان بحت امام نها بود و همواره 
به اطرافیانش سفارش می کرد: 

کو نم ماه امام(ره) و رهبر باشید. مبادا او را تنها بگذارید. همه ما 

تایردای میا سرا وا ی 


آزادیخواهان. عبدالمجید 
ِِِِ 


روستای 0 فسا, در آستانه بهار 1341, پذیرای کودکی از نوادگان 
سرخ شقایق بود. شهید عبدالمجید آزادیخواهان در شامگاه 21 رمضان 
سل 1 در حالی‌ که زمان, دغدار شهادت مولی الموحدین حضرت علی 
(ع) بود, دیده به جهان گشود. وی چهارمین فرزند خانواده بود و از اوان 
کودکی حتی قبل از دوران تحصیل در مزرعه. همدوش پدر به شه 
کشاورزی اشتغال ورزیده و دستان کوچکش از طفولیت ب زخم و رنچ خار 
آشتنا کردید: دوران ابتدایی تحضیل را در زادگاه خود گذراند و پس از آن دز 
مدرسه راهنمایی فردوسی مشغول به تحصیل شد. دوره متوسطه را در 
دبیرستان ذوالقدر فسا, تا سال دوم ادامه داد و این در حالی بود که میهن 
اسلامیمان در آستانه تحولی عظیم, , می‌رفت تا آخرین بازمانده‌های فساد و 
تباهی را نابود کرده و نظامی آسمانی را بنیان نهد. عبدالمجید با دلی 
مالامال از عشق و ایمان به موح توفنده انقلاب پیوست و همدوش و 
هم‌صدا با امت اسلامی در بسیاری از تظاهرات و راهپیمایی‌ها شرکت کرد. 
در آذرماه 0 به عضویت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درآمد و سال 
بعد با گذراندن دوره‌های آنونی یا ره ترس رسما به انجام 
عملیاتهای بای ا چاه عملیات خیبر» بیت المقدس: رمضان. والفجر 1 
و 2 یادمان حماسه‌افرینی‌های او در طول هشت سال دفاع مقدس است. 
شهید آزادیخواهان که با شروع جنگ تحمیلی جبهه‌های نبرد حق علیه باطل 
را عرصه مبارزات قهرمانانه خود ساخته بود, در مدت زمان حضور در 
جبهه, مسئولیت‌های خطیری را عهده‌دار گردید که به این موارد می‌توان 
اشاره کرد: دیده‌بانی موشک‌های هدایت شونده. سرتیم شناسایی در واحد 
اطلاعات و عملیات معاونت و فرماندهی کودان: 
محور طلاییه در عملیات خیبر بعد از پاتک دشمن میعادگاه عاشقان واصلی 
بود که از شوق دیدار دوست دست از پا نشناخته و در سماعی روحانی در 
خاک و خون غلطیدند. پاسدار جان 3 عبدالمجید آزادیخواهان نیز از این 
میان, در تاریخ 25 اسفندماه 1362 شاهد شهادت را در آغوش گرفت و به 
نام مبارک شهید افتخار یافت. گلزار شهدای امام‌زاده حسن شهرستان 
فسا, آرامگاه ابدی او و زیارتگاه هزاران عاشق دلسوخته‌ای است که به 


شهید و اهداف متعالی او ایمان دارند. 
برگرفته از کتاب :شهیدان 


آ قاتشم عون سا 
۰ 


نت 1 حزب الله لشگر<نصر سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) 
"علیرضا آزمایش " سومین فرزند حسن در شهرستان "گنبد کابوس " و در 
سال 1341 در خانواده ای متوسط به-ذ تیا افد. ۱ 

در کودکی برای فراگیری قرآن و احکام به مکتب رفت و خواندن قرآن را 
فرا گرفت. در ایام کودکی به ورزش به خصوص کشتی علاقمند بود. وی 
تحصیلات ابتدایی را در گرگان اغاز کرد. در همان کودکی نسبت به اجرای 
فراّض دینی بسیار کوشا بود, به طوری که سعی می کرد قبل از سن 
تکلیف, در ماه مبارک رمضان روزه بگیرد. 

در سال 1353 و زمانی که علیرضا تنها دوازده سال داشت., از نعمت پدر 
محروم شد و پس از گذشت یک سال و نیم به همراه خانواده به مشهد 
عزیمت کرد. رفتار او با مادر و خواهر و برادرانش بسیار خوب و محترمانه 
بود. به خصوص بعد از فوت پدرش این محبت و مهربانی به خانواده 
افزايش یافت. 

کرد. پس از پیروزی انقلاب. مدتی به تحصیل مشغول شد و پس از کسب 
دیپلم به جیهه رفت. 

قبل از جنگ در رشته کشتی در سطح دبیرستان و استان از افراد مطرح 
بود و مقاماتی کسب کرد. کتاب های متنوعی می خواند, اما بعد کتاب های 
شهید دستغیب را بیشتر مطالعه می کرد. شهید نسبت به مشکلات دیگران 
بی اعتنا نبود و تلاش وی برای رفع گرفتاری و مشکل دیگران قابل ستایش 
بود؛ مثلا وقتی کف از دوستانش شهید می شد, به خانواده ایشان سر می 
زد و انها را در حل مشکلات کمک می کرد.در جبهه ابتدا در مخابرات تیپ 
1 امام رضا (ع) خدمت می کرد. سیس به واحد اطلاعات عملیات لشگر 
5 نصر رفت. در سال 1362 که عملیات خیبر انجام شد, برادر ایشان 
مفقود الاثر شد.اما شهید با کمال خونسردی و صبر خیلی راحت این مسئله 
را پذیرفت. 

بسیار صبور بود و خانواده را به صبر دعوت می کرد و می گفت: پیرو امام 
حسین (ع) و حضرت زینب (س) باشید. یم 
صبر کردند, شما هم صبر کنید و نکند که بعد از شهادتم گریه کنید. همه 


روزی می میریم. هیچ کس در دنیا باقی نمانده و نمی ماند. مادر شهید در 

پاسخ می گوید: مادر جان, داغ جوان سخت است و او جواب می دهد: 

مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک 

چند روزی قفسی ساخته اند از بدنم 

در جبهه نیز فرد صبور بود و به ندرت عصبانی می شد و هميشه تبسم بر 

لبهایش بود. 7 

در سال 1364 به عنوان معاون گردان حزب الله لشکر 5 نصر خدمت خود 

را ادامه داد. در این مدت انجام کارهای فرهنگی در گردان زیر نظر ایشان 

بود. 

در سال 1365, در عملیات کربلای 4 شرکت کرد و مجروح شد و در 

بیمارستان بستری شد, اما چند روز بعد با اینکه جراحات و زخمهای او 

التیام نیافته بود با همان لباس بیمارستان و عصا امد. علی رغم اینکه دکتر 
به او اجازه مرخصی نداده بود, به جای اينکه در بیمارستان بستری باشد, به 

باذکانحمنیه و مس خظا مفتص وت ها تالا و مها اد زیرا| 

عملیات کربلای پنج در منطقه شلمچه شروع شده بود و ایشان به عنوان 

فرمانده گردان حزب الله مسئولیت سنگین تری بر دوش داشت. 

علیرضا از اینکه در گردان حزب الله که از گردان های خط شکن در 

عملیات کربلای 4 بود تعداد زیادی از بچه ها و دوستان مثل شهید محبوی 

شهید شده بودند, خیلی ناراحت بود که چرا مجروح شده و به شهادت 

نرسیده است. 

سرانجام در 5 بهمن 1365 و پس از عملیات کربلای 5 در حالی که قرار 

بود خط را به نیروهای جدید تحویل بدهند با انفجار خمپاره ای به شهادت 

رلسید. 

یکی از همرزمان شهید درباره نحوه شهادت او چنین می گوید: 

بعد از عملیات در سنگر نشسته بودیم. خط هم آرام بود. با بی سیم اطلاع 

دادند. که باید کردان: به عفب بر کرد و خطظ را تحویل دهدن‌شهید. از‌مانش 

خیلی ناراحت بود؛ هم به خاطر شهادت دوستان و هم اینکه چرا او شهید 

نشده است. لذا بلند شد که پیراهنش را مرتب کند. همین که ایستاد 

خمپاره ای در نزدیکی سنگر ما که سقف نداشت منفجر شد. پس از فرو 

نشستن گرد و خاک دیدیم که او روی زمین افتاده و ترکشهای زیادی به 

صورت او خورده بود. ما همه به خاطر شهادت او مبهوت شده بودیم. 

پیکر پاک شهید پس از تشییع, در بهشت رضا (ع) مشهد و در کنار دیگر 

همرزمانش به خاک سیپرده شد. منابع زندگینامه : "فرهنگ جاودانه های 

تاریخ ,زندگی نامه فرماندهان شهید خراسان "نوشته ی سید سعید موسوی 

,نشر شاهد تهران-1386 


آشتاب, اکبر 


قرن:15 
حجنسیت ِ 
تمد 1 آشتاب : فرمانده گردان ادوات(ضد زره)لشگر مکانیزه 31 
عاشورا(سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) 20 فروردین ماه سال 1341 در 
تبریز ,محله مارالان در خانواده متدین و مستضعف متولد شد. دوران 
کودکی را در خانواده به سریرستی پدر و مادر گذراند و از شش سالگی در 
دبستان دیباج (سابق)مشغول تحصیل شد . دوران شش ساله ابتدائی را در 
مدرسه مزیور به پایان رساند و تحصیلات متوسطه را در هنرستان 
کشاورزی شهید بهشتی تبریز با موفقیت سپری کرد. 
او ضمن تحصیلات همواره کمک کار پدر خود در کسب و کار بود و در تامین 
معاش به والدین خود کمک می کرد. همواره در زمان تحصیل ان چه رادر 
توان داشت به کار می گرفت و تلاش و فعالیت می نمود . در طول ند کی 
همواره فردی موحد و متدین بود. از اغاز انقلاب اسلامی هميشه در جهت 
پیشبرد انقلاب فعالیت و تلاش می کرد . 
در اواخر سال1358 با تنوجچه به علاقه ای که داشت هل سیاه تنبریز ثبت نام 
نمود ووارد سیاه شد. بعد از آموزشهای لازم و شایستگی ای که از نود 
نشان داد به مربی گری سلاحهای سبک و سنگین انتخاب شد.پس از اینکه 
به این سمت انتخاب شد به پایگاه ان نی شهید میرسلطانی رفت ودر 
آنجا اقدامات زیادی را در جهت آضو زانتن نظامی نیروهای سیاه وبسیح به 
عمل آوو: د. 
در آبان ماه سال 19 به جبهه پاوه رفت و بعد از 4 ماه جنگ و مبارزه , 
به تهران غزیمت: نمود: اه در بادکان سبنعید آیاد برای تکمیل تخصص مربی 
گری به آموزش سلاج های مهم , تانک , توپ , توپهای پدافندی. تفنگ 106 
/ مشغول بود. در برگشت به تبریز در مرکز آخه نی خاصابان مشغفول 
اون افراد سیاه شد. 
در هلشتم آذر1361به جبهه سوسنگرد د رقت تادر عملیات پیروزمند طریق 
القدس شرکت کند .اودراین عملیات فرمانده واحد ادوات (ضد زره)لشگر 
31 عاشورا بودویس از سالها مبارزه با طاغوت و دشمنان داخلی و خارجی 
ربه شهادت رسید. _ 
در وصبت نامه خود ارزو می کند: 


ای کش تفیر وبیتم که دمن ۱۱ ات 


این چنین بود که با پیروی از مکتب حسینی و به فرمان امام بزرگوار روح 
خدا خمینی پنجه در پنجه امپریالیسم شرق و غرب نهاد و با شهادت خویش 
دشمنان اسلام ۵ مسامینتو | سوازند ذلیل نمود. 

منابع زندگینامه پرونده شهید دربنیاد شهید وامور ایثارگران تبریز ومصاحبه 
با خانواده ودوستان شهید 


اشوری. محمد جعفر 


قرن:د1 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران ۳ 

شهید محمد جعفر اشوری فرمانده ردان امام 
محمدباقر(ع) لشکر 17علی ابن ابی طالب(ع)(سپاه پاسداران انقلاب 
اسلامی) 


مرداد ماه سال 1342 در میان خانواده ای مذهبی و از نظرمالی متوسط 
در شهر قزوین متولدشد. با گذر دوران کودکی و در میان خانواده اش کم 
کم با اصول اسلامی اشنا شد . 

در سن هفت سالگی به دبستان رفت وتا کلاس پنجم ابتدائی را با موفقیت 
گذراند « بعد از گرفتن مدرک تحصیلات ابتدائی بنا به خواست خود وتشویق 
خانواده درس خواندن به سبک جدید ودر آغوش فرهنگ شاهنشاهی را رها 
کرد وبرای تحصیلات علوم دینی و پرورش افکار خود بر مبنای دین مبین 
اسلام به حوزه علمیه صالحیه رفت ودر محیط سازنده ان مدرسه به درس 
اين کار مقدس پنج سال ادامه داد تا جائیکه دیگر درسهای مدرسه صالحیه 
او را اقناء نمی کرد. 

اودر فکر انتخاب حوزه ای با سطح علمی بالاتر برای ادامه تحصیل بود واز 

طرفی دیگر شعله های انقلاب مقدس اسلامی مردم ايران در حال 
برافروخته شدن وشدت گرفتن هرچه بیشتر بود. 

شهادت حاج مصطفی خمینی فرزند معمار کبیر انقلاب اسلامی به روند 
فزاینده وروبه رشد این انقلاب الهی شدت بیشتری بخشید ومحمد جعفر 
آشوری که یکی از پیشگامان این نهضت بود تمام هم وغم خود را برای به 
ثمر رساندن آن در طبق اخلاص گذاشت. 

در آن روزهایه جرم پخش اعلامیه های ضدرژیم پهلوی دستگیر شد و مدتی 
در بازداشت به سر برد .در این مدت مزدوران حکومت شاه خانواده اش را 
تحت فشار قرار داده بودند تا شاید اطلاعاتی به دست آورند که موفق 
تتدنن از طرفین خمن سره او کم بود با کداردن وتیقه. آزاد شق ءشکنخه 
های زندان شاه خائن کمترین خللی در اراده پولادین او ایجاد نکرد, 
فعالیتهای او بیشتر شد ودر تمام عرصه های مبارزاتی ودرگیریها شرکت 
می کرد وهمگام با سایر مردم خواستار "استقلال آزادی وجمهوری اسلامی 
"به رهبری امام بود . 


کت پیو ست وبرای مقابله بادشمنان انقلاب اسلامی آموزشهای نظامی 
را فراگرفت و پس از مدتی (قبل از انحلال جمعیت) از آن گروه بیرون آمد 
وبرای پاسداری از دست اوردهای انقلاب اسلامی به عضویت سیاه 
پاسداران انقلاب اسلامی در آمد. 

اودر سپاه یک دوره آموز نی ویژه وا کدرانه وبه جبهه رفت تا به نبرد رودر 
رو با متجاوزان به حریم جمهوری اسلامی ایران بپردازد. 

از این ماموریت بهره های فراوان معنوی برد زدرآتجا شتبها برفی-خواشت 
وبه شار ح ایستاد وبا خدای خویش راز ونیاز می کرد .پل از حضور چند 
ماهه وتاثیر گذاردر جبهه به قزوین باز گشت پس از مدتی به جبهه غرب 
رفت تا به دفا ع از اسلام ومقابله با دشمنان جمهوری اسلامی بپردازد. 

پس از مدتی که از حضور او در جبهه های غرب گذشت دوباره به قزوین 
بازگشت ومدتی بعد عازم کردستان شد ودر مهاباد به نبرد با گروهکهای 
ضد انقلاب پرداخت وفرماندهی یکی از پایگاههای مهم شهر را به عهده 
داشت . 

با ارامش نسبی در این نقطه کشور او به جبهه های جنوب رفت تا در 
عملیات پیروزمندانه بیت المقدس شرکت کند .در این عملیات شجاعت بی 
نظیری از خود نشان داد ویس از ان در عملیات رمضان نیز شرکت نمود 
ودر همین نبرد از ناحیه زانو مجروح شد که مدتی را در بیمارستان امام 
خمینی تبریز بستری بود . 

عملیات محرم آورد گاه بعدی این سردار رگ بود ,اودر این عملیات 
شرکت نمود و از چند نقطه بدنش مجروح شد .اورا به بیمارستان فیض 
اصفهان ۳3۹ ۱ , 

در تاریخ 21/3/1361 وصیت نامه اش را نوشت ودر ان به بیان دیدگاه ها 
ونظراتش پرداخت. 

پس از مدتی به قزوین آمد و وهمچون عاشقی که از فراق معشوقش در 
هجران است بی تابانه در انتظار بازگشت به جبهه بود . او به پروردگارش 
تقرب داشت وجانش با عشق به اتمه اطهار زنده بود وبرای دستیابی به 
فیض عظمای شهادت لحظه شماری می کرد . 

تقوی واخلاص او زبانزد همگان بود وچهره بشاش و نورانیش حاکی از قلب 
ارام و مطمئن بود که دائم با یاد خداوند می طبید 

این فرزند پاکباز ومنتخب روح ا... برای آخرین بار در تاریخ 9/12/1361 به 
منطقه کردستان اعزام شد ودر جبهه سردشت به ستیز با گروهکها واشرار 
ضد انقلاب پرداخت و سرانجام در تاریخ 6 فروردین ماه سال 1362 
هنگامی که به کمک برادران رزمنده اش می رفت به شهادت رسید . منابع 
زندگینامه :پرونده شهید دربنیادشهید وامورایثارگران قزوین ومصاحبه با 
خانواده ودوستان شهید 


آقا بابایی» اکبر 
۰ 


شهید - آقا نابات < فرمانده کب اسر سا استار ان اسلاعی) 
فا ۱ ای را ی ما و اد ان مت 
به عرصه وجود نهاد ۰ او در اصفهان متولد شد وتوجه والدین خود قرار 
کرقت وبا مسائل اتاقی داسلامی انا شد. 

دوران ابتدایی و راهنمایی و تحصیلات متوسطه خود را در همان شهر به 
اتمام رساند. در طول تحصیل لحظه ای از کارهای فرهنگی, سیاسی و 
اجتماعی غافل نبود . به قرآن علاقه زیادی داشت و آن را با صوت زیبا 
تلاوت ی کرد در ایام فراعت ار حصیل. ,فعالانه کار وتلاش میت کرد 
مبارزات سیاسی را در همان دوران دبیرستان اغاز نمود و با وجودی که 
سن کمی داشت جزء۶ دانش آموزان فعال شهر خود بود. 

پس از پیروزی انقلاب و آغاز خی تحمیلی به به عضویت سیاه پاسداران 
انقلاب اسلامی درآمد و چون دارای اس توا خاص بود به عنوان مربی 
آموزشی در پادگان غدیر اصفهان به آهو تن پاسداران پرداخت . 

با آغاز شارت ومزاحمتهای برای مردم کردستان به سنندج رفت 
فرماندهی اف از گردان های عملیاتی را برعهده گرفت ۳ 1 
دشمنان ایران ایستادگی کند. مدتی بعد فرمانده عملیات سپاه کردستان 
شد. بعد از آن به دلیل شجاعت وایده های کار سازش در نحوه ی مقابله با 
دشمنان به فرماندهی تیپ 110 شهید بروجردی. منصوب شد. قائم مقام 
فرمانده لشکر 14 امام حسین ءع( وفرماندهی تیپ مستقل 19 الغدیر از 
سمتهای دیگر این قهرمان ملی وچهره ی تاثیر گذار بود. 

حضور در صحنه های نبرد ومسئولیتهای مهم وکلیدی ,باعث غفلت او از 
تحضیل تشدر ستال. 1367 در ازمون سرآشتری در زشته مهنذاسی بذیر فته 
شد ولی با توجه به مسئولیت های مختلف و مهمی که داشت از ادامه 
تحصیل باز ماند .اوکه از تحصیلات کلاسیک باز مانده بود به تحصیلات 
نظامی پرداخت و دوره های فرماندهی و ستاد راگذراند. 

سال 130 بود , بار دیگر عشق به به تحصیل او را وادار ساخت در آرمفن 
سراسری شرکت کند و لو سیاسی دانشگاه اصفهان پذیرفته 
شد. علیرغم مشکلات جسمی که در حین عملیات کربلای پنج. بر اثر 
اس اس سر اسان ره بو اد ام وتا یر 
تلاش نکشید .او ضمن تحصیل مسئولیت های مهمی را نیز در سیاه به عهده 


داشت. 

آقابابایی یک امین برای بسیجیان و یک یاور دلسوز برای مستمندان بود . 
عبادت. خلوص نیت؛ عرفان احسان و کمک به نیازمندان توسط او بین 
تمامی دوستان مشهور و زبانزد خاص و عام بود. هميشه گوش به فرمان 
ولی امر مسلمین و مطیع امر ولایت فقیه بود . 

جاذبه اش همگان را به تعجب وا می داشت ,مانند جاذبه مولایش علی (ع). 
مواجه شدن با ایشان نشاط خاصی به انسان می داد. ۲ 

خلق نیکویش همواره دوستان جدیدی را برایش به ارمغان می اورد و در 
اولین برخورد با هر شخصی چنان رفتار می کرد که انگار سالها وی را می 
شناسند. حتی کسانی که او را ندیده بودند هم با شنیدن اوصافش شیفته 
تمام عمر پر برکتش را وقف اسلام و اطاعت از ولی امر و دفاع از ارزش 
های به دست امده از انقلاب اسلامی نمود. 

هر چند فقدان چنین عزیزی برای ملت قدرشناس ما بسیار سنگین است 
ولی پیمودن راه آن سردار و تحقق بخشیدن آرزوهای وی التیام دهنده دل 
های داغداران خواهد بود. 

پس از سالیان متمادی تحمل درد و رنج ضایعات شیمیایی که در عملیات 
کربلای بت به: آن فبتلا. شدم بوددر سحر گام بتجم هر پور .سال.5 137 در 
حالی که زیارت عاشورا را زمزمه می کرد با سینه ای پردرد از گازهای 
فسات اسان موی سای الم رت ی اس را 
و به سوی عرش رحمان پر کشید و به بازماندگان درس مقاومت داد. 
معراج ملکوتی اين سردار گران قدر برای همرزمان و پویندگان راهش 
درس دیگری از دفتر عشق خواهد بود. 

اودرفرازی از اخرین نوشته اش چنین می نویسد: 

این وصیت را در حالی من می نویسم که عازم ماموریتی هستم به منطقه 
ای که اسلام عزیز سالها در عزلت به سر برده و برای رشد ان نیاز به جهاد 
و شهادت است. از او که صاحب مرگ و حیات است خواستارم این حقیر 
کهنکار زر به لطف و مرحمت خود بخشیده و شهادت که فخر اولیای الهی 
است, را نصیبم گرداند. ۱ 

عزیزانم بدانید دشمنان اسلام با بهره گیری از زر و زور در پی آنند که شما 
را از گذشته درخشان خود مایوس سازند و شما را به سمت دنیای پر از 
نیرنگ خود بکشانند و از مسیر حق جدا سازند. مجاهدین و رزمندگان عزیز, 
که سالهای جنگ را در رکاب رهبر و پیشوای خود حضرت امام خمینی 
مجاهدت نموده اید, بدانید که شیطان از هر سو در کمین است تا ما را 
منحرف نماید. بنابراین مراقب باشید و جهاد در راه خداوند را در هر زمان 
و مکان فراموش نفرمایید. 


منابع زندگینامه ؛پرونده شهید دربنیاد شهید وامورایثار گران یزد ومصاحبه با 
خانواده ودوستان شهید 


آقابالا زاده, ایرج 


قرن:15 
1 
شهید آقابالا زاده : قائم مقام فرمانده گردان بعثت لشگر مکانیزه 31 
عاشورا (سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) سال 1333 از مادری به نام 
طاهره کارگر در خانواده ای متوسط از شهرستان اردبیل متولد شد . 
نامش را ایرج گذاشتند , اما بعدها با مراجعه به قرآن , نام « رحمان » را 
برای خود برگزید . 
پدرش ( حسینقلی ) ارتشی بود و خانواده او ابتدا در خانه ای اجاره ای در 
مراغه سکنی داشت و پس از ساخته شدن ساختمانهای سازمانی پادگان 
امام رضا (ع) مراغه به آنجا نقل مکان کردند . آنها بعد از گرفتن وام و 
ساختمان خانه ای در تبریز , در این شهر مسکن گزیدند . 
رحمان دورة آمادگی را در یکی از مهدکودک های مراغه گذراند و دورة 
ابتدایی را در مدرسة همافر مراغه ( پادگان امام رضا علیه السلام ) به 
پایان برد . در ان زمان با توجه به نبود نظام راهنمایی , بعد از دوره ابتدایی 
1 دوران دبیرستان را در سال 1348 شمسی در مدرسة اوحدی مراغه و 
حکمت تبریز گذراند 
بعد از اخذ دییلم , به اصرار پدر , در دانشکدة افسری نیروی هوایی 
شرکت کرد , اما چون دیپلم تجربی داشت و نامش در فهرست افراد 
ذخیره درامد , ان را رها کرد . سپس به خدمت سربازی رفت و دوران 
آموزشی را در تهران گذراند و برای دورة خدمت به تبریز ز اعزام شد و در 
گردان دانشجویان جای گرفت , چون در امتحان گروهبانی شاگرد اول شد 
, با درجة گروهبان یکمی , سربازی را ادامه داد و به پایان برد . پس از 
اتمام خدمت سربازی , در ازمون استخدامی شرکت نفت با رتبة اول قبول 
شد ؛ اما گفت : « من چنین شغلی را دوست ندارم , شغلی را دوست 
دارم که در آن بتوانم کسانی را تربیت کنم . » با همین عقیده در ازمون 
سراسری دانشگاه شرکت کرد و در سال 35 1 در رشتة تربیت بدنی 
دانشگاه تهران پذیرفته شد . دوران دانشجویی وی با اوج گیری انقلاب 
اسلامی مردم ایران مصادف شد . به همین جهت در حرکت های انقلابی 
شرکت کرد . در راهپیمایی های ضد رژیم پهلوی , پخش اعلامیه ها و 
شبنامه ها فعالیت می کرد . یک بار هم در حین تظاهرات با باتوم زخمی 
شد و بیمارستانها از پذیرفتن وی ) به علت مسائل امنیتی ( امتناع کردند و 
وی در یکی از خانه های اطراف تهران بستری شد . 


بعد از اخذ لیسانس , در سال 1358 با دخترخاله اش ) اکرم شهاب 
سردرودی ( ازدواج کرد . در ابتدای ازدواج , ایرج و همسرش در خانة پدر 
بودند . اما بعد از شروع تدریس در مدارس شبستر در منزل رئیس 
آموزش و پرورش این شهر , مستأجر شدند . در آن ایام , در کنار تدریس 
تخد ره یه فغالیت دز شام آصفزشی. رانا در روتای. رن فی 
از بارزترین خصوصیات ایرج گذشت , ایثار , تواضع و به خصوص رسیدگی 
به خانواده های بی بضاعت بود . هر هفته طبق فرمایشات امام (ره) , 
روزهای دوشنبه و پنچ شنبه را روزه می گرفت ؛ به خواهرانش توصیه 
می کرد که مانند حضرت زهرا (س) زندگی کنند و فرزندانشان را حسین 
گونه تربیت کنند . 

در دو ماه اول نامزدی در جهاد مشغول به کار شد و دو ماه بعد از شروع 
زندگی مشترک , علی رغم پيشنهاد مسئولیت تربیت بدنی استان آذربایجان 
شرقی از طرف شهید ایت الله سیداسدالله مدنی , حضور در جبهه های 
کردستان را که گرفتار تجزیه طلبی ضدانقلاب بود , ترجیح داد و به طور 
جدی در درگیری های کردستان شرکت کرد . 

با شروع جنگ تحمیلی ایران و عراق ارام و قرار نداشت , تا این که در 
اوایل سال 61 عازم جبهه شد . اوایل در جبهه امدادگری می کرد اما با 
شروع مقدمات عملیات رمضان , به معاونت گردان بعثت از لشگر 31 
عاشورا منصوب شد . 

او در نامه ای خطاب به خواهرانش علت رفتن خود به جبهه را چنین می 
نویسد خواه انم مر خوشت ند اشتیه راد بان به ارومخ. دیرینه اش برسد 
. مگر شاهد نبودید این انقلاب کاملاً اسلامی , کلاً و 180 درجه برگشت و 
1 
پیشوای زندگیم حضرت امام خمینی قرار دارد , قدردانی می کردم تا خدا 
راضی می شد ؟! این راه را با اجازة « الله » انتخاب کردم و زندگی دور 
از جهاد مقدس و بی طرف و بی خیال ماندن به درد من نمی خورد . این 
را بدانید از زمانی که رهبر انقلاب را شناختم , تولد تازه یافتم ؛ بنابراین یک 
کووی ۱5 6اه ارت یل ای نتم معط رن وه هرت و 
روح و فکرم تغذیه می شود . به همین جهت بود که رو به سنگر آوردم . 

ایرج اقابالازاده در 8اردیبهشت 11وصیت نامه اش ۷ تا 
دیدگاهها و نظرات خود را بیان کند. 

در 30 تير 1361 در عملیات رمضان زخمی و مفقودالاثر شد و تاکنون 
اثری از او به دست نیامده است . پسری به نام ناصر تنها پادگار اوست که 
در زمان شهادت پدر نه ماه بیشتر نداشت . 


منابع زندگینامه : "فرهنگ جاودانه های تاریخ "(زندگینامه فرماندهان شهید 
اذربایجان شرقی)نوشته ی یعقوب توکلی,نشر شاهد,تهران-1384 


آقانزر کت ایرج 
فرن:13 


ام اسان ۳ 

شهید ایرج آقا زار کون : فرمانده واحد اموزش نظامی تیپب44قمربنی 
هاشم(ع)سیاه پاسداران انقلاب اسلامی روز 16 دی ماه سال 1341 
شمسی عنایات بی پایان خداوندی کودکی را در روستای نافچج» 
درشهرستان« شهر کرد »> به خانواده ای پر تلاش ,مذهبی و عاشق امام 
حسین (ع)مرحمت فرمود که« ایرج» نام گرفت . 

گوشت و پوستش از همان ابتدا با عشق حسین (ع) عجین شد . او با این 
که در کودکی به بیماری های سختی مبتلا شد ولی خدا او را از چنگال 
بیماری ها نجات می داد و نگهدار و حافظش بود تا این که دوران دبستان و 
راهنمایی رادرروستای نافچ گذراند.دوران دبیرستان را در شهر کرد به پایان 
رسانید. این دوران که همزمان با انقلاب شکوهمند اسلامی بود . شهید 
آقابزرگی همگام با مردم در تظاهرات وراهپیمایی ها شرکت می کردو 
دراین زمان فعالیت های زیادی تحت رهبری روحانیت مبارز داشت .بعد از 
پیروزی انقلاب هم در مبارزه با ضد انقلاب نقش فعالی داشت . 

درسال 1360 پس از اخذ دیپلم وارد بسیج شد ودر آنجا خدمت به مردم و 
آنقلاب آغاز نمود . بسیار مشتاق رفتن به جبهه بود که پس از فراگرفتن 
اموزشهای لازم بالا خره انتظار به سر رسید ودر دی ماه سال 1360 به 
جبهه اعزام شد .در جبهه ی «شوش» به مدت سه ماه در خط پدافندی 
منطقه ی شهید ترکی بود و در عملیات «فتح المبین» شرکت داشت . 

در این زمان به خاطر خیانت های «بنی صدر» محمات به رزمندگان نرسید 
ودر محاصره افتادند . شهید آقا بزرگی دراین عملیات مجروح شد ند . هنوز 
اثار جراحت در بدنشان بود که دوباره راهی جبهه شدند . 

درعملیات آزاد سازی خرمشهر فعالانه حضور داشت .بعد از آن در 
عملیات« رمضان» فرمانده دسته بود .بعد از عملیات محرم که تیپ 44 
قمر بنی هاشم تشکیل شد. شهید باورود به تیپ درعملیات «والفجر 
مقدماتی» مسول گروهان ویژه بودند .در سال 1362 وارد سپاه شدند و 
یی اه مه کي وحن امن سای که 
می کردند . 

مدت 4ماه آموزش فرماندهی گردان را به اتفاق شهید نوروزی در دانشگاه 
امام علی(ع) تهران باموفقیت به پایان رساند ِ عنوان مربی عازم 
اصفهان شد .در تاریخ ۱۸ 1-۱ 9 گردان یا زهرا(س) در تیپب44 


قمر بنی هاشم به ایشان داده شد که این مسولیت را در عملیات «بدر» 
نیز عهده دار بود . نفد ان میدن بواون. بای مین اقا بر کی یه 
عنوان فرمانده اموزش نظامی ,نیرو ها را برای عملیات «والفجر »8 
آموزش دادند ۰ دراین عملیات به همراه شهید «شاهمرادی» مسول یکی از 
محور های عملیانی بودند که عملیات با موفقیت انجام شد . 

در سال 1363 ازدواج کرد ند وبعد از 1 که پار باوفايیش سردارفاضل 
شهید شد .شهید آقا بزرگی به همراه 1 تک دنر .از براذران فرماندهی 
گردان يا زهرا(س) را به عهده گرفتند ودر همین زمان برای دومین بار 
مجروح شدند. بااین حال حاضر نشدند به عقب برگردند و با عصا درجبهه 
ماندند . 

ایشان در شهریور سال 1365 صاحب فرزندی شدند که او را محمد مهدی 
نام نهادند . هید از. این نعفتی که خداوید به. آن-ها ارزانی: داشته بهد 
باعث نشد که ایشان دست از جبهه بردارند . 

از وقتی خود را شناخت پا به میدان جهاد گذاشت و با جهاد بزرگ شد و 
چون درختی تنومند بارور شد . جای جای جبهه ی نبرد پر از خاطره های 
حماسه های اوست .شوش ,خرمشهر ,کانال پرورش ماهی, جاده های 
دهلران, شلمچه ,پاسگاه زید , طلایه ,هورالهویزه. جزایر مجنون , فاو.... 
ایرج ,سرداری رشید و دلاو ر در عین حال بسیارساده و متواضع بود و هیچ 
گاه حاضرنشد نام فرمانده بر خود بگذارد. بلکه هميشه خود را یک بسیجی 
ساده می دانست . اوهمانند ابوالفضل, پرچمدار کربلا, , در راه پاری حسین 
زمان از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کرد. بچه های گردان یازهرا(س) از 
سخنان برخاسته از ضمیر پاکش روحیه می‌گرفتند. آن هنگام که از 
خاطرات یاران شهیدش می‌گفت و اشک در چشمانش حلقه می‌زد, 
می‌گفت " از یک خانواده هفت نفر و بیشتر شهید شده‌اند. اين خانواده ها 
چقدر چشم‌انتظاری بکشند؟ چقدر به مردم قول بدهیم؟ مگر اسم ما را 
سپاهیان محمد (ص) و راهیان کربلا نگذاشتند؟ مگر سپاهیان محمد ص) 
مکه را فتح نکردند؟ پس چرا ما کربلا را فتح نکنیم؟ مردم انتظار دارند که 
ما کربلا را فتح کنیم و شما باید شور و حالی که از اول داشته‌اید, الان نیز 
داشته باشید و با قلب‌های مطمئن برای پیروزی و برای عملیات حرکت 
کنید. به این مسئله توجه داشته باشید که ار خدا در عملیات به ما کمک 
نکند, ما به هیچ‌وجه پیروزی را به دست نمی‌اوریم. نیروهای عظیم و 
مهمات در درجه دوم است. اتکا به خدا| و معویت است که پیروزی می 
ایند ما در مقابل نیروهای زیاد دشمن, مگر بیشتر از یک آرپی‌جی و یک 
کلاش داریم؟ پس آن که پیروزی می‌دهد. کس دیگر است (خدا). پس دعا 
کنید. قلبتان مطمئن و ایمانتان راسخ باشد تا انشاءالله با حمله‌ای بزرگ 


دشمن را از بین ببریم. از سخنان دیگرشان که به بچه ها فوق‌العاده روحیه 
می‌داد, مجسم کردن لحظات پیروزی پیش چشم آنان بود . می‌گفت: "شما 
در نظر بگیرید یک روز بروند به امام امت بگویند دیگر مسئله جنگ حل 
شده, به مردم اعلام کنند که دیگر راه کربلا باز شده؛ ببینید چه حالی پیدا 
می‌کنند! به خانواده‌های شهدا بگویند حالا دیگر بیایید به کربلا برویم به 
دنبال عزیزانتان بگردیم! اسرا از چشم‌انتظاری دربيایند. تا کی پشت این 
درهای بسته بمانند؟" 

شهید (آقابزرگی) هی وقت خود را از بسیجی‌ها جدا| نمی‌دانست و بر 
رابطه بین فرماندهان و بسیجی‌ها بسیار تأکید داشت. و به بسیجی‌های 
گردان یازهر| (س) سفارش می کرد که با مسئولین و فرماندهان دسنه و 
گروه‌های ِ بیشتر رفت و آمد کنند و با هم انس بگیرند و مهربان باشند 
و همین‌طور با برادران گردان‌های دیگر. 

به عنوان 0 فرمانده به همه مسائل توجه داشت؛ حتی به این که 
وصیت‌نامه‌های افراد چگونه باید باشد و از سخنان ایشان است که: " 
وصیت‌نامه برای زن و بچه و مال دنیا نیست. پیام یک شهید است به امت 
حزب‌الله , به مردم شهیدیرور. وصیت‌نامه‌های شما باید جنبه ارشادی 
داشته باشد و مردم را به طرف اسلام ارشاد کند و به مردم آگاهی ببخشد 
و بیانگر هدف شما باشد." 

به حفظ بیت‌المال مسلمین نیز دقت فراوانی داشتند و به بسیجی‌ها طرز 
استفاده صحیح از وسایل را گوشزد می‌کردند که مبادا بیت‌المال مسلمین. 
بی‌جهت به هدر نرود. شهید (آقابزرگی) همه ی قید و بند های زندگی 
دنیوی را زیر پا گذاشته بود و در قبال جنگ, ان‌چنان احساس مسئولیت می 
و ی ی ی ی ی ی ی 
میان کتب زندگانیش, اول باید کتاب جهاد او را ورق زد. قبل از عملیات 
کربلای پنج. دیگر دلش خیلی تنگ شده بود و هميشه می‌گفت: دیگر وقتی 
نداریم. در این وقت کم باید به خود بيايیم, باید به خودمان برسیم. اگر 
ناخالصی در وجودمان هست., بیرونش کنیم و این قلب خالص را اماده 
حرکت کنیم." مکرر می‌گفت: "این‌بار دفعه آخر است و خیلی مشکل است 
که بدون خبر پیروزی بخواهیم به خانه‌هایمان بر گردیم. وقتی خانواده های 
شهدا از ما بیرسند چی شد. باید سرمان را پایین بيندازيم." او خود 
می‌دانست که این‌بار دفعه آخر است. خدا هم مصلحت آن دا که دبک 
این جام لبریزشده را از این خاعدان نجات بخشد و به مهمانی خود ببرد. 
تنها او بود که قدر و منزلتش را می‌شناخت و از درد وصالش 
آری, او بعد از اين سخنان - که بیانگر عظمت روحش بود ‏ دیگر تاب ماندن 
نداشت فانک , حسین سلام‌الله علیه بود که بر در سرای خویش ایستاده و 
این زائثر منزلت عشق, این شعله اتش وجد؛, این عاشق جلوه دیدار, این 


زاثر و عاشق خود را در آغوش فشرد و شهیدمان را به آروزی دیرینه‌اش 
رسانید. 

آری. در 21 بهمن‌ماه 1365 غم از دست دادن فرمانده عزیزی که 
پرچمدار لشکر قمر بنی‌هاشم(ع), علمدار کربلا بود. بر جبهه‌های نبرد 
مستولی شد که زدودنش به این اسانی ممکن نبود و نخواهدبود. 

نه‌تنها تیپ44 قمر بنی‌هاشم عزادار بود, بلکه کسانی که در خارج از جبهه 
ها خبر شهادت این عزیز را نداشتند نیز, خنده بر لبانشان خشک شده بود و 
بی‌اختیار سراغ او را یت در فشند و برای سلامتی او دعا می‌کردند؛ چراکه 
می‌دانستند او کیست و چه می‌کند. ولی بی‌خبر از این که. او سبکبال تا 
کوی دوست پرواز کرده است. 

در عملیات فتح‌المبین بود که در محاصره افتادند و از ناحیه پا زخمی شدند 
و ضمن برگشت به عقب, باز هم ترکش خوردند و بعد از دو هفته که عمل 
درآمدن گلوله و جایگزین‌کردن میله در پایشان طول کشید. به مدت یک 
هفته در خانه کردند و با این که وضع پایشان خوب نبود, با هطمت 
والایی که داشت؛ از گرفتن عصا به دست, خودداری کرده و برای عملیات 
به جبهه رفتند و در عملیات بیت‌المقدس از اول تا آخر شرکت داشتند.ا و 
در فتح خرمشهرنیز سهیم بود. 7 

در عملیات والفجر مقدمأتی که شهید نوروزی فرمانده گردان ذوالفقار 
بودند, مسئولیت یک گروهان را به عهده داشتند و در عملیات والفجر 1, 
مسئولیت گروهان ویژه را بر عهده داشتند. بعد از این عملیات به شهر کرد 
آمدند و ذر این زمان بود که دز ابان‌ماه سال 62 وارد-سیاه شدند. 

مدت چندماهی مسئولیت 1 شهر *بن " را به عهده داشتند که وظیفه خود را 
به نحو احسن انجام دادند. 

بعد برای یک دوره آموزش 4 ماهه, طرح فرمانده شهید باقری که آخو رتش 
فرمانده گردان بود, به اتفاق شهید نوروزی به پادگان امام‌علی به تهران 
اعزام شد ند. 

بعد از آن به عنوان مربی به اصفهان اعزام شدند و برادران فرمانده 
کردانو کروهان طرح لبیک:ر| .در بادکان آمام خفیتن: خمینی‌شهر آموزشن 
فرماندهی دادند که در این دوران با شهید نوروزی همراه بودند. 

در تاریخ 2 1-۱ به تیپ قمر بنی‌هاشم اعزام شدند و معاونت گردان 
پازهرا , به ایشان داده‌شد که برادر کیانی فرمانده آن بودند. بعد از حدود 
یک‌ماه که برادر کیانی فرمانده او نز نظامی شدند» شهید آقابت ر کت نیز 
معاونت آموزش نظامی را به عهده گرفتند و در عملیات بدر باز هم 
معاونت گردان یازهرا را داشتند. 

بغد ان آن که بر ادن کیانی میت فده تمه آقابزرگی فرمانده آموزش 
نظامی شدند و نیروها را برای عملیات والفجر 8 آموزش دادند و آماده 


کردند. 

در این عملیات نیز مسئول یکی از محورهای عملیاتی به همراه شهید 
شاه‌مرادی بودند که به حمداللهاین عملیات با امادگی قبلی خوب پیش 
رفت. 

در شهریور سال 63 ازدواج کردند و سنت رسول خدا را عمل کردند. بعد 
از آن که یار باوفایش, , شهید فاضل, فرمانده کردان یازهرا (س) به شهادت 
رسیدند؛ شهید وارد گردان یازهرا شد و با یکی دیگر از برادران به علت 
این که هیچ‌گاه خود را به خاطر تواضعی که داشتند برتر از دیگری برای 
فرماندهی نمی‌دانستند, ات گردان یازهرا را داشتند. 

در اين‌جا بود که برای بار دوم از ناحیه پا زخمی شدند و با اين همه با عصا 
در راه می‌رفتند و به عقب برنگشت. در همین زمان بود که همسرشان 
بستری بودند و در عین حال که خیلی نگران حال ایشان بودند. ولی ایشان 
در تماس تلفنی با خونسردی بسیار از همسرشان خواستند که به خانواده 
شهید فاضل سر بزنند و مبادا که در این امر کوتاهی کنند. 

در این‌جا بود که همسرشان با صبر هرچه تمام‌تر قفن کفند که من می‌دانم 
که بالاخره ایرج رفتنی است؛ چراکه از حالات معنوی و روحانی او باخبر 
بود. 

غم از دست‌دادن یارانش: آن‌چنان برایش گران تمام شده که هرگز با 
ضدای, ,بلند.. نخندید. البته: قبل. از آن هم. بچه‌های جبهه می‌گفتند که ما 
هیچ گاه خنده او را ندیدیم و به او لقب : "مردی که هرگز نخندید" داده 
بودند. او ف کف : "ادم‌های بی‌خبر هستند که قهقهه می ز نند و با صدای 
بلند می‌خندند " 

ایشان در شهریور سال 65 صاحب بچه‌ای شدندکه نامش را محمد مهدی 
نامیدند و شهید از این نعمتی که خداوند ارزانی داشته بود. خرسند و شاد 
بودند و بسیار به فرزندشان علاقه داشتند. ولی علاقه به فرزند هم مانع 
نشد که ایشان از جبهه دست بردارند و بعد از مدتی به جبهه رفتند. در 
عملیات کربلای پنج در منطقه شلمچه, پس از رشادت‌های زیاد و از آن‌جا 
که این دنیا گنجایش مردان خدا را ندارد, به یاران از پیش رفته و به حسین 
شهید (ع) پیوست. 

رفتارش با خانواده بسیار خوب بود و به پدر و مادر و همسرش بسیار 
احترام می‌گذاشت. همیشه از مادرش به خاطر زحمت هایی که برایش 
کشیده بود تشکر می‌کرد. او خانواده‌اش را برای پذیرش شهادتش اماده 
می‌کرد. 

گرچه به خاطر داریم جمله‌ای که مادرشان, اولین‌بار که فرزندش 
می‌خواست به جبهه برود در جواب مخالفان می‌گفت: "مگر فرزند من از 
علی‌اکبر حسن (ع) عزیزتر است؟ از دامان چنین زن‌هایی است که چنین 


فرزندانی به معراج می‌رسند. 

اخلاق و رفتار شهید به گونه‌ای بود که حتی منحرفان را به خود جذب 
می‌کرد. ایشان در اوقاتی که در مرخصی بودند, به ساختن این گونه افراد 
می‌پرداختند و افراد بسیاری را به راه راست هدایت می‌کردند. و بعد از 
شهادت نیز خونش باعث هدایت افراد دیگری شد. 

خصوصیات این شهید عزیز بیشتر از آن است که بتوانیم آن‌ها را ؛ به نگارش 
درآوریم؛ همین‌قدر بگویم که # از شهادتش, همگان فهمیدند که چه 
عزیزی را از دست دادند که دیگر کسی نخواهد تواننست جای خالی‌اش را 
پر کند. 

آن روز که شهید آقابزرگی را آوردند و بر روی دست‌ها گرفتند, تا 
دیدگانمان بهتر او را در نظر بگیرند یعنی در روز 26 دی‌ماه 1365, 
غم‌بارترین روزی بود که در روستای نافج می‌گذشت. آن روز همه چشم‌ها 
گریان بود و همه دل‌ها خونبار. و این مسئله همه دل‌ها را تسکین میداد که 
واقعاً اگر او شهید نمی‌شد, پس چه چیزی زیبنده قامت رسای مزین به 
لباس پاسداریش بود؟ و شهادت حق او بود. درست است که برای 
بازماندگان سخت است ولی برای خود شهید. شهادت بهتریناست . 


منایع زندگینامه "پرونده شهید در سازمان بنیاد شهید وامور ایثارگران 
شهر کردومصاحبه با خانواده ودوستان شهید 


۰ 


شهید د قنبر آقایی بجستانی : مسئول فرهنگی گردان مهندسی رزمی ستاد 
پشتیبانی جنگ جهاد سازندگی(سابق)خراسان 

هفدهم خرداد1338 در شهرستان بچستان دیده به جهان گشود. از آغاز 
کودکی. با درد و رن محروميت. آشنا شتد. بدر اه جمیان: نند.ه کاهی نه 
کشاورزی می پرداخت. وی در حد توان سعی می کرد به پدر و مادرش در 
امرار معاش خانواده پاری رساند. با رسیدن ایام تحصیل, مقاطع ابتدایی و 
راهنمایی را با موفقیت پشت سر گذارد. با استعداد و همتی که داشت 
وارد دبیرستان شد و با کسب دیپلم. به دانشگاه تربیت معلم تهران در 
رشته جغرافیا راه یافت. 

ام وا ای یا 
جمع مبارزان پیوست و در صحنه های مختلف انقلاب شرکت داشت. پس 
از پیروزی انقلاب اسلامی ایران او پایه گذار مجالس و مراسم. بخصوص 
دعای کمیل, در مسجد بجستان بود و فعالیتهای اجتماعی و خدمات مردمی 
نقش فعال داشت. او عضو انجمن اسلامی دبیرستان شهید مدنی در 
بجستان و عضو رسمی کمیته فرامین امام خمینی (ره) بود. در تسخیر لانه 
جاسوسی امریکا در تهران شررکت کرد و در شهرستان محل اقامتش 
بچستان در کمیته فرهنگی جهاد سازندگی به عنوان نیروی رسمی از تاریخ 
0 وارد شد و به مدت چهار سل فعالیت نمود. 

از جمله کارها و فعالیتهای قنبر آقایی بجستانی می توان به این مورد 
اشاره کرد: 

راه اندازی راهییمایی‌ها در سطح دبیرستان؛ تاسیس مرکز فرهنگی در 
مسجد جامع, راه اندازی یک کتابخانه و انجمن اسلامی در مسجد حضرت 
ابوالفضل بجستان, ایجاد مرکز مطالعاتی جهت مطالعه کتابهای شهید 
مطهری و استاد شریعتی و.. 

با آغاز جنگ تحمیلی 1۳ علیه ایران ازطریق جهاد سازندگی(سابق) 
شهرستان گناباد به سوی جبهه ها اعزام شد و با توجه به سابقه فرهنگی, 
مسئولیت فرهنگی گردان خود را به عهده گرفت. 

یک بار بر اثر اصابت ترکش از ناحیه دست مجروع رید اما او این 
موضوع را به خانواده اش اطلاع نداد. پدرش تا زمان شهادت او از این امر 
بی خبر بود و اين موضوع پس از شهادت او آشکار شد. 


بالاخره در تاریخ 15/7/1361 در سن 23 سالگی در عملیات مسلم بن 
عقیل در منطقه سومار بر آثر اصابت ترکش به پهلو و خونریزی زیاد, به 
درجه رفیع شهادت نایل شد. پیکر وی در شهرستان بجستان به خاک سیرده 
شد. 

در برنامه روزانه خود در رابطه با مبارزه با هوای نفس, اسامی اکثر 
گناهان را نوشته .دزن بر که ای تکثیر نموده بود. در پایان هر روز کارهای 
خود را بررسی می کرد و بر اساس آن, برگه را علامت می زد و در پایان 
هر ماه فهرستی از گناهان خود زا هی توشتت؛ تا آن را با ماه‌های بعدی 
مقایسه کند. او این کار را به بقیه توصیه می کرد تا هر کسی حساب 
اعمال خود را داشته باشد. با توجه به گرایش صادقانه فکری وی به اسلام 
و انقلاب و با عنایت به مذهبی بودن خانواده, زبانزد همه بود. سفارش او به 
خودسازی بود. او می گفت: ما برای چه و به دنبال کدام هدف هستیم؟ می 
گفت: که متوجه باشتم که از کخا آمده ایم وبه کجا می رویم و وظیقه ما 
چیست؟ او به اقوام و خویشان اظهار علاقه شدید می کرد و در بین 
جوانان دافعه خیلی کم و جاذبه زیادی داشت. 

او که با فرهنگ شهادت مانوس بود, از شهادت بااکی نداشت و هميشه در 
همه حال ارزوی شهادت بر دل و زبانش جاری بود, او اماده شهادت بود و 
خود را مهیای این فیض نموده بود, چرا که خود برای ملاقات با پروردگار 
لحظه شماری می کرد. منابع زندگینامه :؛جهاد سازندگی خراسان در دفاع 
مقدس,نوشته ی عیسی سلمانی لطف ابادی, نشر سلمان, 385 1-مشهد 


آل یاسین, میرقاسم 


قرن:15 
جنسیت : مرد 
ملیت:ایران ۳ 
شهید میرقاسم ال یاسین ۱ قائم مقام فرمانده گردان حضرت علی 
اصغر(ع)لشگرمکانیزه 1عاشور!(سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) مشهور 
بخ نیوک آفا بود.. سال. 1342 در شهرستان اهر متولد شد.. پدرش در 
ژاندارمری اشتغال داشت , اما چون نمی خواست حقوق بگیر حکومت 
پهلوی باشد و از این طریق فرزندان خویش را بزرگ کند , استعفا کرد و به 
کشاورزی در روستای ( محل سکونت قبلی ) مشغول شد . ۱ 
رساند و در رشته علوم انسانی ( اقتصاد ) ادامه تحصیل داد . اما بعد از 
پیروزی انقلاب اسلامی و آغاز جنگ تحمیلی عراق علیه ایران , به خاطر 
حضور در جبهه های جنگ از ادامه تحصیل منصرف شد و در هیجده سالگی 
به عضویت رسمی سیاه پاسداران درامد . همزمان با عضویت در سیپاه در 
فصل تابستان به پدرش در کار کشاورزی کمک می کرد . در بین رشته های 
ورزشی به ورزش باستانی علاقة زیادی داشت . بیشتر اوقات خود را در 
مسجد سیری می کرد و به مطالعه کتابهای مداحی و داستانهای 
می پرداخت . همچنین . مداح هیئتهای عزاداری و زنجیرزنی بود . زمانی که 
به عضویت سیاه پاسداران درامة.: افراد را تشویق به جذب در پایگاه های 
معاوفت متخ ای کرو ۳ 
علی رغم نارضایتی والدینش از رفتن او به جیهه , با توصیه انها به صبر و 
شکیبایی , عازم جبهه شد . حضور در مناطق جنگی را از کرمانشاه شروع 
کرد و پس از مدتی به سنندج رفت . سپس برای گذراندن دوره چریکی و 
ِ , عازم تهران شد و پس از گذراندن اين دوره رهسپار مناطق 
عملیاتی گردید . بعد از مدتی , در پادگان آهوزشین خاصبان به عنوان 
مسئول آموزش پادگان , شروع به کار کرد . در جبهه در ایثار و فداکاری 
زبانزد همرزمانش بود . نقل است در یکی از پاتکها , نیروهای عراقی از 
سلاح شیمیایی استفاده کردند . او ماسک خود را به رزمندة دیگری که 
ماسی. نذاشت. : .داد .ده خون خفیه را در اب فره بزده و در خلو بیتی ۵ 
دهانش گرفت . ۲ 
میرقاسم در یکی از درگیری ها , موفق شد با موشک انداز ( ار.پی.جی. 7 
) , یک فروند هلی کوپتر دشمن را سرنگون کند . بعد از شهادت دوست و 
همرزمش - جام نوری - در کنار عکس خود در البوم نوشت : « جام نوری 


رفت و ما ماندیم . الهی می خواهم که در بستر نمیرم , پاریم ده تا که در 
دل سنگر بمیرم . ک< 

در عملیات ۲ معاون فرمانده گردان حضرت علی اصغر علیه السلام 
را به عهده داشت , در منطقه هورالهویزه در شرق دجله , در حال شلیک 
موشک ار.یی.جی. 7 بود که نارنجک پرتاب شده توسط دشمن در نزدیکی 
او منفجر شد و در اثر انفجار , پای چپ او قطع گردید و آسیب شدیدی به 
لگن او وارد آمد , و در اثر این جراحات , به شهادت رسید . جنازه او را 
پس از انتقال به اهر , در گلزار شهدای اين شهر به خاک سپردند . 

منابع زد کبفاه : "فرهنگ جاودانه های تاریخ "(زندگینامه فرماندهان شهید 
اذربایجان شرقی)نوشته ی یعقوب توکلی ,نشر شاهد,تهران-1384 


شیر رحیم 


قرن:15 

0 

شهید زخیم آنجفی : قزمانده تیب یکم لشکر 17 غلی: ابن. ابی طالب(ع) 
(سیاه پاسداران انقلاب -اسلامت) سال 1332در روستای مرزیحران در 
شش کیلومتری اراک در خانواده ای مذهبی و متوسط به دنیا آمد. در 
6سالگی قدم به مدرسه گذاشت. ازکودکی صبور وبرد بار بود. بعد از 
سپری کردن دوران ابتدایی با گرفتن کارنامه کلاس ششم ابتدایی در سال 
3 به خاطر علاقه فراوان به درس وبا توجه به مشکلات اقتصادی برای 
ادامه تحصیل از روستا راهی شهر شد ودر مدرسه راهنمایی شروع به 
تحصیل کرد .این در حالی بود که در اکثر اوقات به خاطر نداشتن وسیله 
نقلیه از روستا تا شهر را پیاده طی می کرد .با جدیْت وکوشش فراوان به 
درتن حهواندن ادافه داد ودرسن خواند. اکاهن بیشتر را کوشتشی, براق 
گشت در کار کشاورزی به پدر خود کمک می کرد ودر کا رهای خانه نیز 
مادر را یاری می نمود. 

در دوران نوجوانی بسیار با محبت و وعاطفی با تواضع وفروتنی با 
مردم بر خورد می کرد .رفتارش به گونه ای بود که همه به او محبت 
داشتند. دوران دبیرستان را نیز با سعی وتلاش وسختیهای زیاد که سر راه 
ایشان بود ومشکلات مالی فراوان با نمرات خوب در رشته ادبیات به پایان 
رساند. 

معتقد بود فقر شدید حاکم بر زندگی هیچگاه مانع رسیدن فرد به هدفش 
نمی شود وبر این عقیده استوار بود که انسان در نارسایی ها وفقر مادی 
آبدیده تر می شود .اوقات فراغت راکه دبیرستان تعطیل بود و ایشان درس 
تداشعند به کار کری می. برداخت: . وفتی. پولین تیز .به دست: می آوردند 
صرف امور خیریه می کردند . هرگز به دنیا وابستگی نشان نمی داد واز 
علاقه ای که هم و غم انسان را به دنیا ثابت کند بیزار بود .همواره در صدد 
رضای خدا بود.علاقه ی زیادی به تحصیل در دانشگاه داشت اما مشکلات 
اقتصادی اورا از تحصیل در دانشگاه باز داشت تادر کار های کشاورزی 
مدتی بعد به خدمت نظام وظیفه رفت ودر سپاهی دانش آن زمان مشغفول 
به خدمت شدند, ایشان را به روستاهای, دوردست و محروم آذربایجان 
اعزام کردند, جاپی که اهالی آن به زبان فارسی آ تا نج نداشتند. 


اوبا زبان ترکی آشنایی قبلی نداشت وبا تلاش زیاد توانست این زبان را 
برای برقراری ارتباط با دانش آموزان باد بگیرد. وقتی به مرخصی می آمد 
از فقر مردم ونبود امکانات بهداشتی واز همه وت آنها که 
در نتیجه ی بی توجهی حکومت شاه بود ,«سخن می 

اوبا دلسوزی ومهربانی برای مردم محروم کار می کرد .مردم روستا یی که 
شهید نجفی در آن تدریس می کرد, ایشان را بسیار دوست داشتند . 

افراد مسن روستا در کارهای کشاورزی يا دامداری که به مشکلی بر خورد 
می کردند, با ایشان مشورت می کردند ,او اطلاعات وآگاهی که داشت را 
در اختیار روستائیان می گذاشت و کمک , به آنها را وظیفه ی خود می 
دانست . 

دلسوزمردم و حامی محرومین بود,رچون خودش طعم فقرو تنگدستی را 
چشیده بود. بعد از اتمام خدمت سربازی. به اراک باز گشت ودر اداره 
آموزش وپرورش استخدام شد.ا ودوباره به روستا های دور دست ومحروم 
ارای رفت وبه عنوان معلمی دلسوز برای بچه ها به تدریس مشغول شد؛ 
فد از یکسال خدمت در آموزش وپرورش موفق شد در آزمون ورودی 
دانشگاه قبول شود ودر دانشگاه تهران در رشته زبان و ادبیات عرب ادامه 
تحصیل دهد. اوچند روز درهفته را در دانشگاه تحصیل می کرد وچند روز را 
نیز در مدرسه مشغول به تدریس بود. بعد از یکسال تحصیل در دانشگاه 
مسیرزندگی ایشان عوض شداخلاق ورفتارش نسبت به گذشته حالت 
خاصی به خود گرفت. سطح مطالعاتش بالاتر رفت در زمینه اخبار روز 
بسیار کاوش می کردند. 

او در بازگشت از دانشگاه تعداد زیادی کتب مذهبی نوشته شده توسط 
نویسندگان معاصر وبا تعهد را به اراک وید واز ز خانواده خود شروع کرد به 
آگاهی دادن وافشاء ماهیت پلید شاه وخاندان سلطنتی وحکومت موروتی 
انا : 

برای آگاهی دادن به اقوام نزدیک ودوستان همیشه کتب واعلامیه های امام 
وعکس مبارک ایشان وهمچنین نوارهای سخنرانی امام راکه در تهران با 
مت وخطر ات سای شبه. می. کردند به. ارات آوردن فشن دوشتان 
تقسیم می کردند. در حرکتهای مردمی وضد طاغوتی اراک همیشه پیشتاز 
بود .در تهران نیز او در صف اول مبارزه با طاغوت قرار داشت . 

در دانشگاه به خاطر فعالیتهای زیاد وپیشگام بودن در حرکتهای انقلابی و 
تجریم رستوران دانشگاه وتشکیل بوفه در دانشگاه, کوهنوردیهای د سته 
جمعی ومطرح کردن مسائل سیاسی روز در بین دانشجویان سخت تحت 
مراقبت وکنترل بود رقف گفته ‌‌ خودش: بعضی اوقات پشت سرم را که 
نگاه می کردم ,می دیبدم قدم به قدم مه و مخفی تساه اک پیشت سرم 
می ات او یک مبارز چیره دست ومسلط بود ,با حجم زیاد فعالیت و 


مبارزاتی که داشتند چندین بار در تهران مورد بازرسی افراد ساوای قرار 
گرفتند اما چیزی که بهانه برای دستگیری ایشان باشد ,همراه نداشتند. 
دوستان دانشگاهی اش نگران او بودند و اصرار داشتند که کاری بکند 
ساواک زیاد به او مشکوک نشود. 

همزمان با مبارزات انقلایی در دانشگاه تهران. در اراک نیز به خاطر 
شاه بود .با همه ی تلاشی که نیروهای شاه انجام می دادند فقط یکبار 
اوتوسط پلیس دستگیر شد وبا تلاش موفق به فرار شد. 

بعد از این دستگیری تمام کتابها یش را به جایی امن انتقال داد و دوستانش 
را نیز وادار به این کار کرد. با استی: که تبشت. به آکاهی مزدم. قائل 
بودند, ازقم یک طلبه آگاه به مسائل روز » به روستای مرزیحران بردند که 
در جهت بیداری مردم بسیار موّثر بود. 

بعد از اطلاع نیروهای امنیتی ونظامی شاه از این اقدام شهید نجفی, برای 
دستگیریش یک گروه از نیروهای نظامی را به روستا اعزام کردند که 
موفق به دستگیری او نشدند. 

در موقع حضورشان در اراک در در تمام مجالس مذهبی درمساجد آخوند, 
حاج محمد ابراهیم, حاح تقی خان, اقا اکبر فعالانه شرکت داشتند یا 
خودشان محور ان بودند. 

یکبار توسط اموزش وپرورش کتابهایی در جهت تبلیغ انقلاب سفید شاه بین 
دانش آموزان پخش کرده بودند که ایشان اکثر کتابها را جمع کردو به منزل 
آورد و آتش زد وبه جای آن کتابهای مذهبی که روشنگر اذهان کودکان بود 
به مد سه روستا بر د. 

در روستا نیز علاوه بر تدریس به کودکان با توجه به جو اختناق ,مردم 
روستا بت سس پیرامون ارشاد می کرد. 

مسئولین آموزش وپرورش تصمیم گرفتند شهید نجفی ر به مدرسه ی 
دیگر منتقل کنند؛ اولین روزی که او به مدرسه خسرو بیگ(سابق) منتقل 
شد به محض رسیدن به انجا تمام عکسهای شاه را از دیوار کلاسها کند 
وپاره کرد. 

با وقوع زلزله در طبس با چند نفراز دوستانش که بیشترشان بعدها در 
مبارزات انقلاب وجنگ تحمیلی به شهادت رسیدند؛ راهی آن-دیان ندید 
وحدود دو ماه در آنجا , قرو خانهر. :شایی, ودز. کنار ارم تنلیع میات 
اسلامی مشغفول بودند. 7 
بعد از باز گشت از آنجا برای مردم از فقر وتنگدستی و محرومیتهای آن 
دیار می گفت وهمواره انها را ترغیب به شرکت هر چه بیشتر در تظاهرات 
و مبارزات می کرد تا با ريشه کن کردن حکومت طاغوت در راه نابودی 
فقر و نابرابری قدم بردارند. 


سرانجام وعده الهی فرا رسید ودر 2بهمن 7 اقلاب اسلامی به نمر 
نشست. زنجیرهای اسارت پاره شدو بار دیگر دین مبین اسلام در زندگی 
سیاسی و اجتماعی مردم وارد شد. 

پیروزی آنقلاب اسلامی زنگ خطری بود برای مشرکین و ابر قدرتهای ظالم 
جهانی, انها فهمیدند که این اسلام همان اسلام هزار وچهارصدسال پیش 
است وچهره ها همان چهره های صدر اسلام هستند. رهبری انقلاب اتکاء 
اش به خدا بود و مردم پیرو فرامین او؛ دلها همه به یکدیگر پیوسته ومشتها 
گره شده . پس از پیروزی انقلاب اسلامی نهادهایی نیاز بود تا از 
دستاوردهای انقلاب اسلامی پاسداری کنند .به فرمان امام نهادهایی چون 
سیاه پاسداران انقلاب اسلامی و کمیته های انقلاب اسلامی تشکیل شد. 
شهید رحیم نجفی نیز که با همکاری همرزمانش در خلع سلاح نیروهای 
نظامی وانتظامی حکومت شاه پیشگام نود , نهاد کمیته انقلاب اسلامی 
زادر مدرسته. افاضیاء‌الدین. اراک بتیان کداشتند. وفتتولیت. اسلحه خانه 
راکه مسئولیتی خطیر بود خود عهده دار شد. 

اوبا تلاش زیاد سلاحهای بی شماری را که دست مردم بود ویا در اختیار 
بازماندگان حکومت شاهنشاهی جمع آوری وساماندهی کرد. 

منافقان ولیبرالهای وطن فروش از دیگر تهدیداتی بودند که آن روزها تهدید 
زیادی بر علیه ثبات انقلاب و کشور به شمار می رفتند ودر ان فضای پر 
تسش وبحرانی پاسداری از اسلحه های موجود نیاز به افرادی از خود 
گذشته وبا توان مدیریت بالا داشت که شهید نجفی از جمله ی این افراد 
بود. با اختشاش و ترورهای گروهایی که اسم خلق را بهانه ای برای نابودی 
خلق قرار داده بودند ,او بار دیگر وارد مبارزه شد تا به دفاع ازدستاوردهای 
انقلاب اسلامی ومردم بپردازد. 

این دوران همزمان با شکل گرفتن سیاه بود باو برای گذراندن چند واحد 
باقی مانده از دروس ذانشگاه به تحضیل پرداخت , همگام با درس در سیاه 
نیز فعالیت داشت. 

بعد از اتمام تحصیلات دانشگاهی موفق به اخذ دانشنامه در رشته زبان 
وادبیات عرب شد وبه اراک باز گشت ودر دبیرستانهای اراک شروع به 
تدریس کرد و با سیاه نیز رابطه نزدیک داشت.! ودر سیاه به عنوان صاحب 
نظر اصلی برای نیرو ها بود و در هر مسئله ای نظر اوحجت بود. 

بعد از مدتی که از تدریسش در مدارس اراک گذشت به علت علاقه زیادی 
که نیرو ها ی اتنقلابی در اراک , به خاطر جدیت وتلاش ودر عین حال ایثار 
و فداکاری که در کارهای ایشان می دبدند از او می خواستند, مسئولیتهایی 
زا که یشان یی بن وه ره سراهام وبا اعار تراران 
فرماندهان سیپاه در اراک وتهران فرماند هی عملیات سیپاه اراک را 
پذیرفت و برنامه ریزی هایی در سطح گسترده برای انسجام واقتدار سیاه 


به عمل اورد. مدتی صبحها و شبها در سپاه به فعالیت مشغول بود وبعد از 
ظهرها در دبیرستان به تدریس دانش اموزان می پرداخت. 

جنگ که شروع شد با چند نفر از دوستانش به کرمانشاه رفت وبعد ازطی 
نمودن دوره ی آموزش نظامی به جبهه گیلان غرب رفت. چند ماه بعدبه 
خاطر برنامه هایی که برای اعزام وتنظیم وتدوین اعزامها بود,به اراک باز 
گشت و دوباره با تعدادی از نیروهای سیاه که فرماندهی آنها با ایشان بود 
,رعازم جبهه سومار شد. ۳ 

اين دوره همزمان بود با خیانتهای بنی صدر ولیبرالها وجبهه ازادی به کشور. 
شهید نجفی به خاطر علاقه شدید به امام و خط امام با تمام احزاب 
وگروههای غیراسلامی که از نظر امام رد بودند شدیداً مخالفت می کرد. 

با پیام امام (ره) و برکناری بنی صدر از فرماندهی کل قوا ورای مجلس 
در عدم کفایت سیاسی بلی صدر, او را بسیار خوشنود و راضی ساخت, واز 
این بابت بسیار خوشحال بود. 

سال 32001 با عده ای از برادران سیاه وبسیح راهی جبهه جنوب شد ودر 
عملیات طریق القدس و ازاد سازی شهر بستان وپل سابله شرکت کرد. 
علی رغم میل با طنی وبا اسرار فرماندهی سیاه به اراک بازگشت 
ودرجهت جذب نیرو برای جبهه نقش بزرگی به عهده گرفت. 

همواره مردم را وبه خصوص جوانان را برای جیهه رفتن تشویق می کرد 
ودر این زمینه از هیچ کوششی دریغ نداشت.! و اين تلاشها را وظیفه همه 
می دانست. 

رزمندگان بسیجی را تشویق به عضویت در سپاه می کرد تا بهتر بتوان 
روی انها برنامه ریزی کرد. اسفند ماه 1361 به همراه دو برادرش که یکی 
از انها در گردان تحت فرماندهی اش معاون اوبود, راهی جبهه جنوب شدند 
ودر تیپ نجف آشرف مشغول نبرد با دشمن شدند .نیروهای ایشان بالغ بر 
0 نفر بودند, با همان گردان در عملیات افتخار آمیز فتح المبین 
درمیشداغ وتنگه رقابیه به عنوان اولین گردان خط شکن وارد عمل شد که 
در مرحله اول وچند مرحله بعد ,با فرماندهی بسیار عالی وچشمگیر نیروها 
را هدایت کرد . 

درمرحله چهارم عملیات هنگامیکه دشمن ضد حمله ی بسیار شدیدی را 
شروع کرد ایشان در حالیکه نیروها را هدایت می کرد ,ترکشی به صورتش 
اثابت کرد که باعث شکستگی دندانهای ایشان وجراحت صورتش شد اما 
باز هم با دست و اشاره نیروها رابه سوی منطقه مورد نظر هدایت می 


کرد. 

هد اف انا انب هه وه اراک اما انس اعت کتی ایور ای 
هفته از خیر وبرکتهای عملیات بزرگ وغرور افرین عملیات فتح المبین برای 
مردم بسیار صحبت کرد وانها را تشویق به جبهه رفتن نمود. 


در برگشت به جبهه این بار 00<نفر از نیروهای استان مرکزی با او همراه 
بودند. وقتی به چبهه جنوب رسیدند این نیروها در دو گردان سازماندهی 
شدند. گردان امام حسن (ع) به فرماندهی شهید نا صر بختیاری وگردان 
امام حسین (ع) به فرماندهی شهید نجفی. 

این نیروها در تیپ 22بدر سازماندهی شدند . مدتی بعد یک گردان تیک 
ازنیروهای رزمنده از استان مرکزی به آنها ملحق شدند که در گردان امام 
سجاد سازماندهی شدند . 

این نیروها در عملیات الی بیت المقدس که شاهکار نظامی تاریخ معاصر 
است. نا زشادت تفام خرمشهر را به اعوشاترآن بزر بر کرداندند. 

بعد از اتمام عملیات بیت ا حون از طرف فرماندهان سیاه وقرار گاه 
کربلا مثل سردار رضایی وصفوی از ایشان خواسته شد که فرماندهی تیپ 
7 علی ابن ابی طالب (ع) که در صددتشکیل ان بودند را بیذیرد ولی 
ایشان نپذیرفت وقول همکاری داد وبه سمت قائم مقام تیپ17علی ابن 
ابیطالب (ع) منصوب شدو در عملیات رمضان با این سمت شرکت کرد. 
از خصلتهای بارز ش این بود که همیشه با پای برهنه در خطوط عملیاتی 
تردد می کرد. علاقه قلبی بین او و رزمندگان وجود داشت ,همه او را 
دوست داشتند واو را عمو رحیم خطاب می کردند . 

برای رزمندگان چون پدری دلسوز بود وتکیه گاهی بزرگ .به جرات می 
توان گفت در شبهای سخت وطاقت فرسای عملیات امید رزمندگان 
لشگر 17 علی ابن ابی طالب به او بود و امید او به خدا . ۲ 

چند ماه قبل از عملیات بیت المقدس تا چندین ماه بعد از اخرین مرحل 
به اراک که فقوت | قبل از هر چیز به دیدار خانواده شهد | می رفت ,به 
پایگا هها وباسگا ههای سپاه در حومه وروستا های دور سرکشی مي کرد. 
یکبار بعد از مدت طولانی که در جبهه بود,برای مرخصی به اراک امد اما تا 
مدت زیادی به منزل نرفت تا اینکه مادر ایشان موفق شدند در سیاه 
ایشان را ببینند. 

در یکی از حملات 72تن از رزمندگان در مثلثنی های پاسگاه زید عراق به 
شهادت رسیدند وپیکرهایشان در منطقه دشمن ماند وتعدادی هم مجروح 
شدند. 

شبها تنهایی به جلو خط مقدم عراق ومیادین مین محل شهادت بچه ها می 
رفت ومجروحین وپیکرهای شهدا را از آنجا به دوش می گرفت وبه خط 
خودی انتقال می داد. 

بعد از باز گشت از عملیات رمضان به محض ورود به سپاه مورد استقبال 
نیرو های سیاه قرار گرفت وبرای ایشان قربانی کردند .در مراسمی که 


جهت بزرگداشت شهدای عملیات رمضان در مسجد آقاضیاءالدین گرفته 
بودند ایشان خانواده شهدا را نسبت به فداکاریهاوشجاعتهای فرزندانشان 
اگاه ترساخت. 
0 درجبهه نبود ومسئولیت عملیات سیاه اراک را عهده داشت 
رکارهای مهم و اساسی را انجام داد.او 150نفر از نیروهای بسیج رابه 
سیاه آوزو وبعد از آهقه رن در امورانتظامی شهر به کار گرفت واز این راه 
مانع از توزیع مواد مخدر وانتقال اسلحه شد. 
برای بالا بردن سطح آموزش رزمندگان استان مرکزی با تلاش فراوان 
پادگان امام لو (ع)را| تاسیس کرد ونیروهای سیاه وبسیح رادر آنجا 
آفهزتن مین داد 
او تمام نیروهای بسیج که در سپاه فعال بودند را به صورت نوبه بندی به 
درعملیات محرم شرکت کرد .در اين عملیات پا وچند جای بدنشان زخمی 
شد. به اراک باز گشت واز امدادهای غیبی این عملیات برای همه صحبت 
می کرد.از فرصت استفاده کرد ودر مدتی که بستری بود تمام رساله 
احکام امام(ره) را دوره کرد وکسانی را که به عیادتش می امدند به 
خواندن وقرائت قرآن مشغول می کرد. 
بعد از بهبودی از جراحات به علت نیاز سیاه ووبخش عملیات ربه وجود 
ایشان مجددا شروع به فعالیت کردند سل سابق در جذب نیرو تأنسیتین 
وتقویت پاسگاهها وپایگاههای سپاه, آموزش نیروها و کلاسهای عقیدتی و 
سیاسی کارهای ماندگاری انجام دادند. 
حقوق خود را صرف امور خیربه می کرد. مسئولیت ندامتگاه اراک با ایشان 
بود, هميشه با ضدانقلابی های باز گشته به دامان مردم وحتی کسانی که بر 
دشمنی خود با مردم وانقلاب اسلامی اصرار داشتند رفتاری برادرانه 
داشت. برای آنان صحبت می کرد با آنان بحث منطقی و اصولی می کردو 
ند آنان نسبت به اعمالشان هشدار می داد. 
ندامتگاه در آن زمان تلویزیون نداشت 1 او دو دستگاه تلویزیون با پول 
شخصی خود:براق انضا خریدتا زندانیان از آنها استفاده کنند. 
آنها بغد از شهادت: شهید تجحفی بسیار .کربستند وربرایش-نی زنذان.فخلسن 
ختم گرفتند. ۲ 
رفت و در چند مرحله ان عملیات شرکت کرد مثل یک رزمنده عادی و 
بدون هیچ مسئولیتی . 
دوستان و خانواده 1 اصرار می کردند که ازدواج کند ولی ایشان در 
پاسخ می گفتند. شاید ازدواج مانع خدمت بیشتر من در سپاه وجبهه شود . 
با اصرار زیاد عقد کرد وبعد از چند روز راهی جبهه وجنگ شد ودر لشکر 


هفده علی ابن ابی طالب(ع) فرماندهی تیپ یکم به ایشان واگذارگردید. 
اخدی ان یت لش و در ماس واافحی با جات ام ی فا 
دشمن در جبهه مهران به هدایت وفرماندهی نیروهای عملیاتی 
پرداخت .رزمندگان تحت فرماندهی ایشان می گویند: 

وقتی عراق پاتک سختی را به قصد بازیس گیری مهران شروع کرد, عمو 
رحیم با حالت تواضع, خضوع وخشوع تمام وبا پای برهنه وحالتی یک 
ربه درگاه خدا| مضطرب وبا موهای پریشان بدون توجه به گلوله های 
مستقیم تانک و گلوله هایی که در کنار ایشان به زمین می خورد, دستها را 
به طرف اسمان بلند کرد و می گفت: خدایا خودت بچه ها را پاری کن؛ 
اینها سر بازان تو هستند. ۱ 

بعد از عملیات برای مجلس ختم شهید ندیری به ساوه رفت واز انجا به 
اراک امد تا سری به منزل بزند. اینبار وجودش یکپار چه نور شده 
بود,‌دوست داشتنی تر از هر لحظه دبحز بود؛ تبسمش شیرین و نگاهش 
وعده وداع را در دل تداعی می کرد. 

بعد از اولین مراحل عملیات والفجر4همراه با سردار شهید محمد بنیادی 
که یکماه بعد از ایشان در مراحل بعدی شهید شدند برای شناسایی با 
موتور به نزدیکی خط دشمن در پنجوین می روند وچون منطقه هنوز 
پاکسازی نشده بود,از یکی از سنگرهای کمین عراق به طرف موتور با 
تیربار شلیک می کنند که دو تير از پشت به شهید نجفی اصابت می کند 
ولی به سردار بنیادی راننده موتور بودند ,نمی گوید تا مبادا مانع از 
دراه بازگشت به جبهه خودی سردار بنیادی به شوخی به او می گوید گر 
شما شهید یا مجروح شدید من چطور شما را ببرم ؟شهید رحیم می گوید 
که من زخمی شده ام ودر همان حین از موتور می افتند .او را به 
بیمارستان امام(ره) تبریز منتقل می نمایند وبعد از دو روز در انجا به 
شهادت می رسد و صفحات زرین, زندگی مردی بزرگ از تبار حسین(ع) به 
نسلهای اینده امانت داده می شودتا ادامه دهنده راهش باشند. 

وقتی خبر شهادتش رابه بچه های سیاه دادند سپاه یکسره غرق عزا شد 
.همه گریه می کردند, صدای شیون از همه جای سیاه بلند بود .کسی 
قدرت تحمل این داغ را نداشت. کسی در سپاه پا در اراک نبود که ایشان 
زا نشناشد. تمام چشمها اشک الود و گریان نود . 

منابع زندگینامه :پرونده شهید دربنیاد شهید وامور ایثارگران اراک ومصاحبه 
با دوستان وهمرزمان شهید 


آوینی, مرتضی 
۵۰ 


کار گردان: ۱0 
تولد: 136 شهر ری. 
شهادت: 9 فروردین 2 منطقه فکه. 
سید مرتضی آوینی به سال 1354 در رشته‌ی معماری از دانشگاه تهران 
فارغ التحصیل گردید. سپس به ادامه‌ی تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد 
همان رشته در دانشکده‌ی هنرهای زیبای دانشگاه تهران پرداخت. پس از 
پیروزی انقلاب اسلامی به جهاد سازندگی پیوست و فیلم مستند «سیل 
خوزستان» را در سال 1398 و مجموعه‌های «شش روز در ترکمن صحر |» 

و «خان گزیده‌ها» را در سال 9 برای گروه جهاد سازندگی صدا و 
کار کرداتی نمود. با آغان نی تحمیلی, فیلم مستند «فتح خون» و 
یازده قسمت مجموعه «حقیقت» را کارگردانی و ندوین کرده است. از 
سال 1364 تا سال 1386 علاوه بر کارگردانی اکثر مجموعه‌ی «روایت 
فتح» ندوین» نویسندگی منن و گویندگی کل این مجموعه هفتاد قسمتی را 
بر عهده داشته است. از سال 1368 همراه با ادامه‌ی فعالیت مستندسازی 
و تدوین. به نوشتن نقد سینمایی و مقالات نظری درباره سینما و تلویزیون 
پرداخت. از نیمه‌ی دوم سال 1369 سردبیری ماهنامه‌ی هنری «سوره» و 
ویژه‌نامه‌های نستصانن این نشریه را بر عهده داشته است. . سرپرستی واحد 
تلویزیونی حوزژه‌ی هضنری سازمان تبلیغات اسلامی از سال 0 1 9 دفتر 
مطالعات دینی هنر از دیگر وظایف او بوده است. وی سیس به کار بردات 
مجموعه‌های جدید «روایت فتح» پرداخت. 
از جمله اثار وی می‌توان به کتاب اینه‌ی جادو (درباره‌ی رسانه‌های تصویری 
و به ویژه سینما) و احتراز روح و شرح تعابیر حضرت امام (ره) و فردایی 
دیگر (مجموعه‌ی مقالات) اشاره نمود. 
سید مرتضی آونتی روز پیج شنبه 19 فروردین 1372 شتکاضت که برای 
تصویربرداری مجموعه‌ی تلویزیونی «روایت یت فتح» به منطقه‌ی فکه رفته 
بود, بر اثر انفجار یک مین عمل نشده, به شهادت رسید. 
برگرفته از کتاب :گلزار مشاهیر 


آفلاو: رجبعلی 


قرن:15 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران ۳ 

شهید رجبعلی آهنی : فرمانده گردان ابوذر تیپ 21 امام رضا (ع)(سیاه 
پاسداران انقلاب اسلامی) 

"رجیعلی آهنی"/ در سوم تیر سال 1334 در روستای "سلطانی ", از بخش 
فان نون رشان شرحتد به نیا امد دوران کودکی را در روستای 
محل تولدش سپری کرد و در همین روستا به مکتبخانه رفت و قرآن را فرا 
گرفت.در سه سالگی پدر خود را از دست داد. دوران ابتدایی را در 
روستای سلطانی گذراند و تا کلاس پنجم درس خواند و بعد از آن ترک 
تحصیل کرد. تا سیزده سالگی در روستای محل تولدش بود و سپس به 
تهران رفت. در تهران در شرکت باردارو در قسمت پخش دارو و کارهای 
بانکی به مدت دو سال مشغول به کار شد و در سال 1354 به سربازی 
رفت. بعد از اتمام سربازی به بیرجند برگشت و در شرکت پی ریز در 
محمدیه بیرجند حدود یک سال کار کرد و دوباره به تهران رفت که همزمان 
با اوجگیری انقلاب بود و با حضور خود در تمامی صحنه های انقلاب و 
تظاهرات؛ هنگام با مردم تهران فعالیت می کرد و در تظاهرات هفقده 
شهریور علیه رزیم شاه نقش فعالی داشت. بعد از آن دوباره به بیرجند 
برگشت و در تظاهرات و راهپیمایی ها شرکت می کرد و مردم را با 
رشادت رهبری می کرد. با پیروزی انقلاب اسلامی به کمیته پیوست و بعد 
از چندی در جهاد سازندگی به فعالیت مشغول شد و بعد از آن. فعالیت 
خوو را فر سا باشداراق.اعاب اسلامنتسرحته آعار روش از ماه 
که در سپاه مشغول خدمت بود, برای اموزش به مشهد مقدس اعزام شد 
و دوران آموزشی خود را با موفقیت به پایان رساند و بعد از آن به بیرجند 
باز گشت و پس از چندی داوطلبانه به جبهه اعزام شد. قبل از اعزام 
فرماندهده عملیات مبارزه با مواد مخدر منطقه نهبندان را عهده دار بود که 
حد ود شانزده ماه در این منطقه فعالیت کرد و پس از اينکه اوضاع منطقه 
را سر و سامان داد و به جبهه رفت. در عملیات طریق القدس به عنوان 
فرمانده گردان شرکت کرد و اولین فرماندهی بود که خط دفاعی عراق را 
شکست و از میدان های وسیع مین گذشت و به پاری خداوند متعال, 
وا ۲ ی اب موس ی رن او در این 
یا ار ات ی وم و اور 
بعد از عملیات و بعد از شش ماه حضور در جبهه به بیرجند برگشت. برای 


دومین بار در تاریخ 11/1360/< به جبهه اعزام شد و فرماندهی نیروهای 
ویژه خراسان را به عهده گرفت و در عملیات فتح المبین شرکت کرد. در 
این عملیات بر اثر اصابت گلوله از ناحیه دست مجروح شد که برای مداوا 
به بیرجند منتقل شد و پس از ده روز به جبهه برگشت. 

در عملیات بیت المقدس به عنوان خط شکن, فرماندهی گردان ابوذر را به 
عهده گرفت. در اين مرحله از عملیات باز پس گیری خرمشهر, 2 
اصابت ترکش خمپاره از ناحیه کمر مجروح که دوباره برای مداوا به بیرجند 
منتقل شد. در اين عملیات نام گردان خود را ابوذر گذاشت و معتقد بود: 
ابوذر از پا برهنگان بود و انقلاب را پا برهنگان باید حفظ کنند. خود او نزد 
افراد گردانش با عنوان شیر علی و چریک خمینی معروف بودند. در 
عملیات رمضان نیز شرکت کرد که در هنگام گرفتن سنگر های مثلثلی 
عراقی ها بر اثر اصابت ترکش خمپاره به پا مجروح شد و برای معالجه به 
بفرخند متتعل, تنید: در عملیات کرخه نیز بر اثر اصابت گلوله کالیبر 50 از 
ناحیه کمر مجروح شد. 

رجبعلی آهنی در 25 سالگی ازدواج کرد که مدت زندگی مشترک آنها حدود 
دو ماه بود. شب عروسی که مصادف با شب جمعه بود, پس از قرائت 
دعای کمیل. مراسم عقد برگزار شد. چند روز بعد از ازدواج از طرف سیاه 
پاسداران به عنوان فرمانده فداکار عازم مکه معظمه شد و بعد از 
مراجعت از سفر حج, بعد از سه روز به جبهه اعزام شد. 

در برابر گرفتاری ها و مشکلات بسیار صبور و با حوصله بود و همچون کوه 
استوار و مقاوم بود.رجبعلی اهنی در 25 ابان 1361 در عملیات مسلم بن 
عقیل در جبهه سومار در تیه های مشرف به شهر مندلی عراق بر اثر رفتن 
بر روی مین به شهادت رسید. پیکر مطهرش در منطقه دشمن مفقود شد . 
منابع زندگینامه : "فرهنگ جاودانه های تاریخ ,زندگی نامه فرماندهان شهید 
خراسان" نوشته ی سید سعید موسوی ,نشر شاهد, تهران- -386 1 


قرن:14 
حجنسیت ِ 


ِِ 99 نجفآباد. 

درگذشت: 14 مرداد 1360 تهران. 

سید حسن آیت, فرزند سید محمدرضا, تا خارج فقه و اصول تحصیلات 
حوزوی داشت. وی همچنین لیسانس حقوق, ادبیات و روزنامه‌نگاری 
داشت, و درجه‌ی فوق لیسانس علوم اجتماعی نیز را کسب کرده بود. پیش 
از پیروزی انقلاب اسلامی در دبیرستان‌ها و برخی از مراکز دانشگاهی به 
ندرپس مشغول بود. وی پس از پیروزی انقلاب به نمایندگی مجلس 
خبرگان رسید. وی سپس به نمایندگی اولین دوره‌ی مجلس شورای 
اسلامی از شهر تهران رسید. مقالاتی از وی در موضوعات تاریخی, 
سیاسی و اعتقادی در مجله‌ها و روزنامه‌ها به چاپ رسید. 

سید حسن آیت در چهاردهم مرداد 1360 به دست منافقین در جلوی درب 
منزلش شهید شد. پیکر وی در بهشت زهرا به خاک سپرده شد. 

از آثار وی است: چهره‌ی حقیقی مضد ی السناطاند (1360). درسهایی از 
تاریخ سیاسی ایران (1363). 

برگرفته از کتاب :گلزار مشاهیر 


باباجانیان, ناصر 
۰ 


فویق 9 باباجانیان : فرماندهی گردان صاحب الزمان (عج) 
لشگر 41ثارالله(سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) در تاریخ 10/3/1339 از 
خانواده ای مذهبی و کشاورز در روستای« بيشه سر» در شهرستان« 
و ی ای ی اه 
انقلاب ,موفق به اخذ مدرک دییلم در رشته ی ادبیات گردید .ایشان قبل از 
انقلاب در جلسات مذهبی محل که درمنازل مردم متدین و مریدان امام بر 
قرار می شد .شرکت فعال داشتند و همراه دیگر دوستان خود از جمله 
شهید «جواد نژاداکبر ».مردم را علیه رژیم منحوس پهلوی بسیج میکردند و 
بعد از انقلاب نیز در جلسات مذهبی و در بسیج محل فعالیت گسترده ای 
داشتند . برای جوانان محل جلسات برگزار می کردند ,.سخنران از شهر 
می آوردند و سعی می کردند در زمینه های مذهبی و فرهنگی جزوه تهیه 
کرده و در اختیار جوانان قرار دهند . 

در سال 1359 ,همزمان با شروع جنگ تحمیلی ,برای خدمت مقدس 
تشربازی. فرا خواندم: شد. «جورم ی آموزشی. را در لش 21 حفزم 
سیدالشهدا در تهران گذراند. اما دل بی قرار او بعد از خدمت سربازی 
تاب ماندن در پشت جبهه ها را نداشت ؛ چرا که سرباز اسلام و پیرو خط 
امام بود .در سال 131 به خیل سبز پوشان انقلاب اسلامی شهرستان« 
باپل »پیوست و در سیاه عضو گروه ویژه ی ضربت شد که وظیفه ی آن 
مبارزه با منافقین و انهدام خانه های تیمی بود . 

ایشان اعتقادش بر این بود که عقل سالم در بدن سالم وجود دارد ,بدین 
جهت بیشتر اوقات فراغتش را در میادین ورزشی می گذارند تا از این 
کانال نیز ,جوانان جوانان را با مسائل مذهبی اشنا کند .همانطور که در 
وصیت نامه خودشان بر اوه وه اند که :«جوانان ما باید مانند پوریای ولی 
باشند و به علی (ع) اقتدا کنند» قامتی خوش ,اخلاقی نیکو و رفتاری 
پسندیده ,او را نمونه ی عملی برای دوستان واطرافیان قرار داده بود 
.«نسبت به خانواده ی رئوف و دلسوز بودند اما برای اسلام و انقلاب دلسوز 
اه ات ای اس 
بود ,به طوری که با مسائلی که بر خلاف شرع و عرف بود ,با قاطعیت 
برخورد می کردند هر زمانی که با مشکل مواجه می شدند سعی خود را 


ایند .:انشان: ستخصی خوشن. فک .و صاحت آندیشته بودند یطوری. که رز 
بعضی ار ات ها با بیان نظرات ,راهگشائی می کردند .ایشان با قلبی 
مملو از عشق به اللّه جهت دفاع از اسلام و قرآن و نبرد با روبه صفتان 
قرن از ابتدای جنگ به سوی جبهه ی نور علیه ظلمت شتافتند و لحظه ای 
ارام و قرار نداشت . همچون,. شیر مردی. نستوه با شجاعت. تمام ذر 
عملیات های طریق القدس ,والفجر 6 و 8 ,کربلای 1 ,4 ,<ظ ,8 ,10 ,و 
والفجر 10 با مسولیتهایی از جمله فرماندهی گروهان ,جانشینی گردان 
مسلم (ع) و فرماندهی گردان صاحب الزمان (عج) را به عهده داشتند .و 
در مورخه ی 18/2/1367 در منطقه کربلای شلمچه بر اثر اصابت ترکش 
خمپاره شهد شیرین شهادت را نوشیدند و مهمان ۳ عاشقان شدند .از 
این شهید دو فرزند به نامهای محمد و علی به یادگار مانده است. 

منایع زندگینامه راز مازندران ۳ شلمچه " نوشته ی مصیب 
معصومیان, نشر کنگره ی بزرگداشت سرداران 100009شهید 
مازندران- -1382 


بابارستمی, محمد 
فرن:13 


ی 

شهید محمد بابارستمی رهورد . فرمانده عملیات سیاه پاسداران انقلاب 
اسلامی«خراسان» «قوچان»_ شهری است در « خراسان»بزرگ و« 
رهورد» روستایی در اطراف ان . در سال 135 خورشیدی «مجمد» در 
این روستا به دنیا امد .نوزاد درشت اندامی که وقتی در اغوش مادرش 
شیر می خورد ,.شاید کسی تصورش را هم نمی کرد که او روزی یکی از 
مردان و این سرزمین خواهد شد ژر حضرفای. که نز . بذر گام های 
حساس کشور افتخار آفرید و سر افرازی را برای مردمش به ارمفان آورد 


روزهای زندگی برای آن نوزاد شروع شده بود .روزها از پی هم می 
گذشتند و هفته ها و ماه ها سال . محمد آرام آرام بزرگ می شد و شیرین 
ها هایش شور زندگی را به خانه شان می آورد .شادی 
پدر و مادر و آغوش گرم پر مهرشان همه ی دنیای او در این روزها و سال 
3 
اقا 9 کودکی و بازی گوشی در دل روستای کوچکشان خیلی طول 
نکشید .سفر ابدی مادرش به آسمان ها دل کوچک او را زود با غم تنهایی 
آشنا کرد .غمی که او را زود تر از دیگر دوستان همسن و سالش با سختی 
های زندگی روبرو کرد و باعث شد پا به دنیای بزرگی بگذارد 
دوران درس و مدرسه از راه رسید و او با دنیای دیگری آشنا شد ؛دنیای 
کتاب و نوشتن .اولین کلمات را در کلاس کوچک و تاریک روستایشان خواند 
و نوشت .شب ها که پدرش «قربان» خسته و کوفته از سر زمین باز می 
گشت ,او روی دفتر و کتابش خم شده بود و درس می خواند .زمزمه 
یا تا ها اک 
زبابا اب داد . 
سال های نوجوانی ,سالهای کار در کنار پدرش بود .درس و بازی در کنار 
دوستانش که جای خود را داشت به کشتی چوخه هم که بزرگتر ها می 
گرفتند .علاقه نشان می داد و هر از گاهی با دوستی دست و پنجه نرم می 
کرد .خوش بنیه بودن و اندام چفرش کمک حال او بود که اغلب ,پیروز زور 
با لاخره دوره ی ابتدایی به اخر رسید و او تواننست با نمره های خوب و 
قبولی با دک دونش راشاه کت باما این بایان وزس‌وا خن آهرهم بو 


.پایانی که خیلی زود آغاز شده بود . 

در همان ایام پدرش تصمیم گرفت به «مشهد »مهاجرت کنند و او در کنار 
پدر راهی شد .«مشهد» خیلی بزرگتر از روستایشان بود و پر از چیزهایی 
که او را به هیجان می آورد .حرم امام رضا (ع) مرکز همه ی آنها بود . 
گنبد و گلدسته ها ,حیاط های بزرگ ,کبوتر ها ,سقا خانه ی طلا ,بوی عطر و 
عود ,همه و همه «محمد» را به دنیای دیکر مین برد ؛دنیایی پر از مهر و 
صفا ,پر از شادی و محبت . 

روزگار چرخی دیگر زد و پدرش را هم به آن سوی آسمان ها برد ؛در کنار 
مادرش ۰«محمد» تنها تر از قبل شده بود .خودش بود و خودش و خدایی که 
هاوها ا ی ااس بت کیان ور کت درس ی کیت 
:اگر من هم نباشم ,خدا هميشه با توست و مواظبت است . 

بعد از پدر ,بیش از پیش کار می کرد و روزگا ر کمی گذراند .کشتی چوخه 
هم بهترین سر گرمی اش بود .جدی تر آن را دنبال می کرد .فن می زد و 
فن می خورد ,جثه ی تو پرش هنوز او را حریفی قدر نشان می داد . 

در این سالها به سربازی رفت .پس از بازگشت ,دیگر برای خودش جوانی 
از ابو کل دز آفده نود .جوانی که هم جسمی قوی داشت و هم روحی 
بلند نظر و محکم و با ایمان .با این سرمایه شخصی وارد فعالیتهای 
اجتماعی شد . 

برای نما به مسجد امام حسین (ع) می رفت ,آن جا به خادمی نیاز داشتند 
,خادمی آن مسجد را تدیرفت و ههار داران خدمت مت کرد .از طرف 
دیکر مدرد یمق و نداری آن تژدیی لسن کردم نود با ان اشتا بود ,توا 
همین تلاش کرد در حد امکان به محرومین و نیازمندان کمک و قدری از 
مشکلات ان ها کم کند . 

کار در هیئت های عزاداری و جنب و جوشی که از خود نشان می داد ,کم 
کم او را به مرکزیتی در این زمینه تبدیل کرد و شد یک هیات گردان فعال 
.«مجموعه ی این فعالیت ها او را با افراد مذهبی و انقلابی آشنا کرد ؛به 
گونه ای که از افراد موثر و قابل اعتماد انقلابیون شد .در همین سالها 
ازدواج کرد و صاحب فرزند شد .یسری که نامش را «حسن» گذاشت .با 
شروع انقلاب در خانه بند نبود .هر روز تظاهرات ,هر روز پای سخنرانی و 
هر زبس تفه و نوازهای احام: 

انقلاب بیشتر اوج گرفت و کار محمد بیشتر شد .او با استفاده از تجارب 
گذشته ی خود و ارتباطی که داشت ,نیروهای مردمی را جمع و 
سازماندهی کرد .او پلی بود میان بزرگان انقلاب و مردم کوچه و بازار . 

در همین زمان ها بود که به خاطر شخصیت پر هیبت و روحیه ی پدرانه ای 
که داشت ,از طرف بعضی از دوستان نزدیکش ,به رسم خراسانی ها 
«بابا» نامیده شد .بعد ها دیگر این لقب از اسم او جدا نشد .او برای همه 


ی کسانی که او را می شناختند ,بابا محمد يا بابا رستمی بود . 

شاه رفت .امام آمد و کلانتری ها و پادگان های نظامی یکی پس از دیگری 
توسط مردم خلع سلاح شدند ح- شهدا خالی بود .نهال نو پای انقلابی نیاز 
به حفاظت و نظم داشت .کمیته های انقلاب شکل گرفتند و محمد از 
فعالان ان ها شد .پس از مدتی نیاز به نیروی منسجم تر ,قوی تر و خالص 
تر احساس شد . سیاه پاسداران انقلاب اسلامی تشکیل شد و محمد از 
پایه گذاران این بیرو در استان «خراسان» بود . 

انقلاب مشکلات و درد سرهای خود را داشت .هر روز گروهی در گوشه ای 
سر بر می داشتند :« گنبد» ,«کردستان» ,«سیستان» ی ۳ 
روز شاهد آشوب و جنگ مسلحانه از طرف این گروه ها بود اما مردم 
راضی نمی شدند انقلاب و کشورشان به این شکل پاره پاره شود 
۰«محمد» از این افراد بود و نیروهای «خراسان» را برای مقابله با انان 
سازماندهی و اماده می کرد .با دستور امام برای سر کوبی ضد انقلاب ,او 
«گنبد» اولین جا بود و به استان «خراسان» نزدیک ۰«محمد» به عنوان 
فرمانده عملیات سیاه پاسداران انقلاب اسلامی در«مشهد» ,به همراه 
نیروهایش وارد اين شهر شد .شهر درگیر بود اما او توانست با خوش 
فکری نظامی و جلب اعتماد مردم خیلی زود نیروهای صضد انقلاب را تار و 
مار و شهر را پاکسازي کند . 

هنوز نفس راحتی از آن ماجرا نکشیده بودند که دستور رسید برای مقابله 
با گروهک های مزدور راهی شوند . چند شهر« کردستان» کاملا در اشفال 
ضد انقلاب بود و بقیه هم نا امن .در چنین شرایطی و در حالی که حتی 
وسیله ای مناسب و سریع برای حمل و نقل نیروها در اختیار محمد نبود ,او 
توانست با حد اقل امکانات و تدارکات نیروهای خود را به« سنندج» 
در آن جا« محمد» توانایی های خود را بیشتر نشان داد .او با زیرکی و 
پشتکار در سختی ها و مصیبت ها نیروهايیش را هدایت کرد و ان ها را تا 
دل دشمن و جاهایی که آن ها خیال تک تازی کامل داشتند ,برد 0 
,«بانه» و چند شهر دیکر .مخل دز گیری سخت و بی امان آن ها با ض 
انقلابیون بود . در همین دوران بود که «محمد» با دکتر« مصطفی ۳ 
از نزدیک آشنا شد و بارها در کنار او با دشمن جنگید . 

«کردستان» هنوز کاملا آرام نشده بود که در 31 شهریور ماه 1359 
«صدام» به «ایران» حمله کرد .شهرهای مرزی یکی پس از دیگری اشغال 
و مردم بی دفاع به خاک و خون کشیده شدند .اخبار نگران کننده بود 
.«تمامی فرودگاه های کشور در روز اول جنگ توسط هواپیماهای دشمن 
بمباران شدند .«نفت شهر» ,«مهران» و بعد از مدتی «خرمشهر» و 


بسیاری جاهای دیگر به اشغال دشمن در آمدند .«آبادان» در محاصره و« 
اهواز» تد ای توپ ها و خمپاره های آن ها قرار داشت .وضعیت در بقیه 
ی جاها هم چندان بهتر نبود .او نیروهایش را به «اهواز» رساند و آن ها را 
برای مقابله با دشمن اماده کرد . 

«محمد» در این زمان مانند بسیاری از فرماندهان دیگر سپاه از نیروهایش 
می خواست سلاح ومهمات را از نیروهای دشمن به غنیمت بگیرند و به اين 
ترتیب خودشان را تقویت کنند .نیروهای بعنی سوسنگر را هم تقریبا تصرف 
کردند .اما نیروهای ایرانی در مقابل ,دست به عملیات تهاجمی زدند . 
«محمد» و نیروهايش در این عملیات نقش مهم و جدی داشتند . 

آن ها در کنار نیروهای دکتر «چمران» در ستاد جنگ های نامنظم و دیگر 
نیروهای مردمی ,سیاه و ارتش در یک عملیات هماهنگ توانستند نیروهای 
دشمن را به عقب نشینی وادار کنند و شهر را باز پس بگیرند «به این 
ترتیب نیروهای ایرانی اولین عملیات آزاد سازی خاک خود را با موفقیت به 
انخام. زساندیده: ان-رفز.ها مخمد خال و.ههای دیکری دذاشت .از بی»سو از 
موفقیت های نیروهای خودی خوشحال بود و از سوی دیگر خود را برای 
سفر ابدی اماده می کرد .او شهادت از نیروهايیش را دیده و 
پیوستن به آنها آز ونتف نود .اما گویی خود را کشته ی میدان جنگ نمی دید 
.انگار به او الهام شده بود که شهادتش رنگ دیگری خواهد داشت . 

حدود چهار ماه و نیم پس از شروع جنگ تحمیلی ,به دیدار حق رفت .او به 
هنگام ماموریت ,در یک تصادف در جاده ی سبزوار به شهادت رسید . 

مزار اين یار با وفای امام در جایی است که همیشه ارزویش را داشت 
یا را ای ار 
اغوش گرفته است . منابع زندگینامه :حامی "نوشته ی علی اکبر 
عسگری,نشر ستاره ها مشهد-1385 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

شهید 13 «عباس بابایی» فرمانده نیروی هوایی ارتش, در روز 
9 در شهر قزوین و در خانواده مذهبی به دنیا امد. از همان 
کودکی به خاطر هوش فراوانش مورد توجه خانواده و مردم قرار گرفت. 

در هفت سالگی پا به دبستان گذاشت و دوره ابتدایی را با موفقیت به 
پایان رسانید. دوره متوسطه را نیز در همان شهر به پایان رسانید و پس از 
موفقیت در کنکور سراسری در حالی که در رشته پزشکی پذیرفته شده 
بود به خاطر علاقه به خلبانی داوطلب تحصیل در دانشکده خلبانی نیروی 
هوایی ارتش شند. 

پس از گذراندن دوره آموزش مقدمات, برای تکمیل تحصیلات در سال 
139 نف آهرنکا رفت. کتتتور آضزیکا با تمام زرق و برقش نتوانست عباس 
بابایین را که در خانواده ای مذهبی رشند کرده بوده جذب کند. در آمریکا آن 
چه او را از دیگران متمایز می کرد, پشتوانه مذهبی و ممتاز بودنش در 
هر را ی را 
عان یتقم یال بان مغر رن مک و باه ار 
شدن او با عنایت خداوند بوده است. 

درست در زمان فارغ التحصیل شدن, پس از گذراندن تمام مراحل تحصیل, 
اخرین نفری که می بایست پرونده فارغ التحصیلی او را امضاء کند. 
فرمانده پایگاه بود. به خاطر کز آزنتن هایی که به رئیس دانشکده -یک 
دیرال. آمسکایست داوم نود من حواست. از دادن واهیامة خلباتی. اد 
خودداری کند. 

درست زمانی که زنرال می خواهد رد صلاحیت عباس را زیر پرونده او 
بنویسد, کسی از بیرون او را صدا زد. ژنرال پس از بازگشت عباس را در 
حال نماز می بیند. وقتی علت کارش را می پرسد عباس کامل و مفصل در 
مورد دين خود پاسخ می دهد. 

ژنرال پس از چند لحظه سکوت نگاه ِِِ به او می کند و می گوید: 
همه مطالبی که در پرونده تو امده, مثل این که راجع به همین کارها است. 
بعد لیخندی می زند و خودنویس را از جییش بیرون آورده و پرونده را 
امضاء می کند. و و 

آن روز به اولین محل خلوتی که رسیدم به پاس این نعمت بزرگی که 
خداوند به من عطا کرده بود, دو رکعت نماز شکر خواندم. پس از باز گشت 


به ایران به همراه چند نفر دیگر از دوستانش برای پرواز با هواپیمای 
اش ‏ اتتای و بایان مرش ناسین شر یم عی آباده 
خدمت و جانبازی برای اسلام و میهن شد. او به خاطر کاردانی و فعالیت 
شبانه روزی اش در 9/5/1360 ضمن ارتقاء به درجه سرهنگ دومی به 
عنوان فرمانده پایگاه هوایی اصفهان منصوب شد. 
شهید بابایی با بیش از 3000 پر واز ز کارنامه درخشانی برای خود و میهنش 
به جا گذاشت. آن چه در آن زمان برای همکارانش عجیب می آمد, وضع 
ظاهرق عیاش بو او بای نسیخی: ساده.پوشن وی آلابشن فابلن تمایر. تبوو 
به طوری که در بیشتر جاها او را به جای یک بسیجی ساده اشتباه می 
گرفتند. شهید بابایی برای پیشرفت سریع عملیات و دقت در آن تنها به 
نظارت اکتفا نمی کرد بلکه همواره در عملیات پیش قدم بود و در تمام 
مامو ریت »های طر احی شدمد برای آکاهی ار مش کلات. ده حهر ات احتمالی 
خود آنها را آزمایش می کرد. او جزو اولین خلبانانی بود که عملیات حساس 
و پیچیده سوختگیری در شب را با مهارت "و موفقیت به انجام رساند. در 
2 صعی. تر فیع یه درف رکه تعافیه سف النمت: ععا ینت 
عملیات فرماندهی نیروی هوایی منصوب شد و به ستاد فرماندهی در 
تهران عزیمت کرد. 
ما را رسا توت وی ما را سوم 
هوایی به علت لیاقت و رشادت هایی که در دفاع از اسلام و میهن اسلامی 
از خود نشان داد, در اردیبهشت 1366 به درجه «سرتییی» نایل گردید و در 
0 ار ات که فان نوی تم هرا امسر تور عرآوتم حه 
حضور داشته باشد در سن 37سالگی در حین یک عملیات برون مرزی به 


شهادت رسید. 


بابایی. محمد صادق 
۰ 


شهید محمد ی بابایی : فرمانده گردان مهندسی رزمی لشگر 17علی 
این آنف طالب(عرساه باشداران انعلاب اسافت شال 1336 دور هر 
اراک در یک خانواده مذهبی چشم معصومانه کودکی , به جهان باز شد که او 
را محمد صادق نامیدند. . ۱ 

کلاس های دبستان را در ارامش کودکانه به سر اورد. سال های دبیرستان 
را به خوبی سیری نمود و پس از اتمام تحصیلات شغل مقدس معلمی را 
انتخاب کرد و در شهرستان سروند , یکی از مناطق محروم استان مرکزی 
و در روستاهای مختلف مشغول تدریس شند. 

او برای مقر ۳ مستضعف, هم معلم بود هم مبلغ. هم حلال مشکلاتشان؛ هم 
کمک کار زندگیشان و برادر و شریک عم هایشان. 

داشت., در تشویق مردم وجوانان و راه اندازی راهپیمایی ها, شرکتی موثر 
و فعال داشت. فعالیت های اجتماعی و سیاسی را با نخستین حرکت های 
مردمی آغاز کرد. همگام با مردم در همه راهپیمایی ها و تظاهرات شرکت 
جست و به پخش نوارها و اعلامیه های امام پرداخت. 

در همه سال های انقلاب, تا پپروزی آن در بیست و دوم بهمن 1357, از 
هیچ کوششی فروگذاری نکرد. . _ 

پس از پیروزی انقلاب و شروع جنگ تحمیلی به میادین نبرد رفت و در 
عملیات رمضان از ناحیه پا مجروح شد.او پس از سلامتی وارد پشتیبانی و 
مهند سی جنگ جهادسازندگی )سابق) شید و از همان موقع فعاليتهایش را 1 
توس یآ از کرو 

ورود ایشان به جهار سازندگی همزمان 9 ِ جذب و وت 
دهند 0 
نیرو جذب شده و در پشتیبانی جنگ مشغول به فعالیت بودند . همه این 
برکات از وجود چنین شخصیتی بود که در سمت جذب و سازماندهی 
و 

پس از مسئولیت جذب و ساززماندهی به ه دلیل ات در نت های 


استان را به عهده گرفتند و سپس به عنوان فرمانده گردان انتخاب شدند و 
پس از جلسه ای در منطقه, ایشان به عنوان مسئول پشتیبانی ومهندسی 
جنگ استان مرکزی در مناطق عملیاتی معرفی شدند و تا پایان عملیات 
کربلای 0 که به افتخار شهادت نائل آمدند؛در این سمت خدمت کردند. 
همرزمش می گوید: 

پس از عملیات «رمضانِ» که به عنوان یک نیروی رزمنده بسیجی در آن 
شرکت فعال داشت با آمدن به مهندسی جنگ جهاد در عملیات خیبر, بدره 
کربلای چهار و پنج, والفجر نه, و نصر یک و دو حضور مستقیم وتعیین کننده 
ای داشت. 

در شب های عملیات از روحیه ای بسیار والا برخوردار بود. هميشه در حین 
عملیات در کنار رانندگان لودر و بلدوزر بود و یک لحظه از آنان جدا| نمی 
شد 

سم تن آنتام کا رها ی نی ان مش مر آ کی 
صبورانه با مشکلات برخورد می کرد. به یاد دارم برای احداث پل عظیمی 
مشغول فعالیت بودیم و کار دچار مشکل شنت انشتان معمولر وفتی, تدای 
ستاد مشکلی پیش می آمد وضو می گرفتند و دو رکعت نماز می خواندند 
و تمام همرزمان معترفند که هیچ موردی نبود که مگر پس از نماز و راز و 
نیاز محمد با خداوند متعال مشکلات حل نشود. هار 2 
در تاریخ 7/2/1366 قصد داشتند با توجه به اينکه که کارها سبک تر شده 
به مرخصی بروند و اولادی را که خداوند به او اعطاء کرده, ببیند . عملیات 
نصر یک و دو آغاز شد و بلافاصله به غرب رفت و در اين دوعملیات شرکت 
فعالی داشت و بار سنگین فرماندهی گردان به عهده ایشان بود. وقتی 
همرزمانش به او می گوپند چرا به مرخصی نمی روی ؟ گفت نمی دانم چه 
موقع باید بروم. پس از آن به منطقه شیلر برای انجام کاری می رود و بعد 
اک( 


با 0 نمودن منطقه توسط هواییماهای دشمن. حاج صادق خودش را 
به روی همرزمی که با اوبوده می اندازد و خودش را سنگر و حفاظی برای 
او می تماید تاه اق اسیبتی :رسد سبجدن خودش. اما ترکش های راکت 
قرار گرفته و به مقام رفیع شهادت نائل می شود. منایع زندگینامه :پرونده 
شهید دربنیاد شهید وامور ایثارگران اراک ومصاحبه با دوستان وهمرزمان 
شهید 


بابلی توت, عباس 


قرن:15 

1 

شهید عباس بابلی توت : قائم مقام فرمانده گردان شهید رجایی 
لشکردنصر(سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) بیست و ششم اسفند ماه 
سال 1344 چشم به جهان گشود. کودکی آرام بود. در کارهای کشاورزی 
از جمله درو کردن به پدر و مادرش کمک می کرد. دوره ی ابتدایی را در 
در تیه آغشت آباد شمر نان در در اند 

به اتفاق خانواده اش پس از مهاجرت از درگز به شهرستان مشهد رفت. 
دوره راهنمایی را در مدرسه محراب خان مشهد ادامه داد که پس از مدتی 
ترک تحصیل کرد و به کارهای انقلاب پرداخت. 

علاوه بر خواندن قران کتاب ها و رساله حضرت امام, کتاب های شهید 
هاشمی نژاد. شهید مدنی و استاد مطهری را مطالعه می کرد. 

در دوران انقلاب در راهپیمایی ها شرکت داشت. پدی رب فد تن بر ۱ 
حسینی می گوید: «در دوران انقلاب من به همراه فرزندانم در تظاهرات 
شرکت می کردم. در روز ده دی ماه در میدان شهدا, ارتش نیز , به تظاهر 
کنندگان پیوسته بود. مردم شادی می کردند و بر روی کامیون ها بودند. 
سید عباس نیز بر روی لوله تانک نشسته بود. بعضی از ارتشی ها ناراحت 
بودند, به همین خاطر به مردم تیراندازی کردند و عده زیادی کشته شدند. 
من. بة خانه آمدم. شب.سید. عیاس که به خانه آمد. گفت؛: با دوشتانش به 
خانه ای پناه برده بودند.» 

زهاتین که اهان بة یزان اهنت بسیار خوش حال شد. بعد از پیروزی انقلاب 
اسلامی با عضو شدن در بسیج به نگهبانی و گشت می پرداخت. بعد از 
مدتی به استخدام سیاه درآمد. زمانی که در استخدام سیپاه بود, اک .از 
سیاه برای او مواد طذانفت عم اوردند, بسیار ناراحت می شد و آن ها را 
پس می داد. 

سید عباس بابلی توت در 20 سالگی با خانم عصمت صهبانی ازدواج کرد. 
مدت ژند کی مشتر ک آن ها شش ماه بود. همسرش می: کین «چون 
ایشان سپاهی بودند و مومن» به ایشان ِِِ مثبت دادم. کِ 

همچنین می گوید: «به من توصیه می کرد که زهرا گونه باشم. از غیبت 
بیزار بود. با فامیل رابطه خوبی داشت. همگی افراد که با ایشان رابطه ای 
داشتند, از رفتار و اخلاق حسنه ای ایشان تعریف می کنند. به پدر و 
مادرشان خیلی احترام می گذاشتند. حتی می گفتند: اولاد نباید جلوی پدر و 


مادر راه برود.» به روحانیت علاقه داشت. از آدم های لاابالی بدش می 
آمد. سعی می کرد مشکلات و گرفتاری های مردم را تا جایی که امکان 
دارد, حل و فصل کند. اخلاق خوبی داشت. با برادران و خواهران خود به 
تندی صحبت نمی کرد. به خواهران خود توصیه می کرد که حجاب خود را 
رعایت کنند. 

نمازش را سر وقت می خواند. پشت سر پدر و مادرش راه می رفت. صبح 
های جمعه دعای ندبه می خواند. نماز شبش ترک نمی شد. وقتی ناراحت 
می شد از خانه بیرون می رفت. می گفت: «حضرت ۹ (ع) وقتی 
ناراحت می شد, از خانه بیرون می رفت.» 

پدر ش می گوید: «زمانی که بنی صدر رئیس جمهور بود, شهید می گفت: 
بنی صدر خوب نیست. ولی ما.می کفتیم: چون رهبرانقلاب بنابه مصلحت 
او را قبول دارد, ما هم او را قبول داریم و می گوییم خوب است. ولی او 
از همان ابتدا او را می شناخت.» 

«می رویم تا پیروز شویم.» شعار «تا خون در رگ ماست. خمینی رهبر 
ماست» را مدام تکرار می کرد. 

همسر شهید می گوید: «من او را از رفتن به جبهه منع می کردم, ولی او 
می گفت: به خاطر دینم باید به جبهه بروم و اگر نروم جواب حضرت علی 
(ع) و حضرت فاطمه (س) را بعدا چه بدهم. او با من صحبت کرد و مرا 
راضی نمود.» ۳ 

پدر شهید می گوید: «اولین باری که از جبهه آمد, یک گوسفند برای او 
قربانی کردیم. او گفت: جبهه برای من مثل دانشگاه است.» 

همچنین نقل می کند: «ما او را داماد کردیم تا کمتر به جبهه برود. او را 
منع می کردیم, ولی او می گفت: امام تکلیف کرده است و باید به دستور 
امام عمل کنیم.» 

از جبهه که می آمد به دیدوبازدید از اقوام می پرداخت. در پشت جبهه به 
رزمندگان کمک می کرد. مهمات و اسلحه برای آن ها می برد و کسری 
های آن را رفع می کرد. 

حبیب کربلایی ( همرزم شهید ) می گوید: «شب عملیات که در کانال 
بودیم . باران گلوله می ریخت و ما مهمات به تیربار می رساندیم. آن جا 
غیر از خاک چیزی نبود و کسی شناخته نمی شد. در آن جا سید عباس 
مهمات برای رزمندگان می برد.» 

پدر ش می گوید: «شهید به ما سفارش می کرد که اسلحه مرا زمین 
نگذارید.» 

عصمت صهبانی فردوس ( همسر شهید ) می گوید: «ایشان می گفتند: 


چند نوع شهید داریم. یکی شهید می شود تا غنیمت بگیرد. یکی برای 
حقوق, یکی برای این که اسمش باقی بماند و یکی برای رضای خدا شهید 
می شود.» 

پدر شهید می گوید: «زمانی که برادر بزرگ ایشان سید اکبر به شهادت 
رسید, سر قبر او نشسته بود و می گفت: دا هی ماو رم 
که این ارزوی من است. بعد از سه سال از اين جریان شهید شد.» 
همچنین می گوید: «بار اخری که می خواست برود, به او گفتم: نرو. گفت: 
جبهه به ما نیاز دارد. ما به اصول جنگ مسلط شده ایم و باید برویم. گفتم: 
برو. خدا پشت و پناهت. رفت:و دنکر برنکشت:» 

همسر شهید می گوید: «شب آخری که می خواست به جبهه برود, نماز 
شب می خواند و بسیار گریه می کرد. او عاشق ۰ بود. دفعه آخری 
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پدر ش می گوید: « خواب دیدم سید عباس با یک عبای سفید و کلاه سفید 
امد کفتی چرا.نند امد کقت ‏ :در کی دم تب به بنیا در شهید رفتمر که 
خبر شهادت او را به من دادند.» 

سید عباس بابلی توت در تاریخ 25/12/1363, در عملیات بدر, در منطقه 
«هورالعظیم» مفقود الاثر گردید. در تاریخ 12/4/1376 جسد وی پس از 
کشف و تشییع, در بهشت رضا (ع) مشهد به خاک سپرده شد. 

شهید در وصیت نامه خود می گوید: «امدتم به جبهه از روی آگاهی و 
شناخت. نسبت به اسلام و احساس وظیفه شرعی و الهی بوده است و 
مرگ را هم عاشقانه. مخلصانه و برای رضای خدای متعال پذیرا هستم. از 
این که در سنین جوانی دار فانی را وداع می کنم و افتخار نوشیدن شربت 
شهادت را در راه خدا| کسب نموده ام , خوشحال بوده و آرزومندم که خونم 
در راه اعتلای اسلام و آگاهی هرچه بیش از پیش موثر واقع گردد.» 
همچنین می گوید: «پدرجان. مرا ببخش. و 
که بیش از همه برایم ناراحتی. فقط شما را به صبر راهنمایی می کنم و با 
خوشحالی خود در مرگم. مشت محکمی به دهان دشمنان انقلاب بزنید. از 
پدر و مادرم, حلالیت. از برادرانم التماس دعا و از خواهرانم صبر و 
شکیبایی و استقامت می خواهم.» منابع زندگینامه :"فرهنگنامه جاودانه 
های تاریخ(زندگینامه فرماندهان شهیداستان خراسان) "نوشته ی سید سعید 
موسوی ,نشر شاهد ,تهران-1385 


بابوریان, اسماعیل 
۰ 


شهید ۳ بابوریان ۱ قائم مقام فرمانده عملیات لشکر <دنصر(سیاه 
باس اران انقات اه تیا 


هفتم مرداد ماه سال 1341 در مشهد متولد شد. 
کلثوم بخشی ( مادر شهید ) می گوید: «از تولد او بسیار خوشحال شدیم 
کودکی آرام بود. من خودم قرآن را به او یاد دادم. ذهنش خوب بود و در 
ار راتسا مات رت 0 
دوره ابتدایی را در مدرسه شهید مطهری و دوره راهنمایی و دبیرستان را 
ی ی به اتمام رساند که با شروع 
جنگ تحمیلی به جبهه رفت و پس از آن درسش را ادامه داد تا اين که 
میزاتی را کرفت. علاقه زیادی به قرآن داشت, به همین خاطر در مدرسه 
هفیشته. قرآن: :را 0 می گرفت. در همان سنین نوجوانی شکیات نماز و 
طریقه صحیح وضو را به خواهر و برادرانش یاد می داد. پس از برگشت از 
مدرسه به سنگ کاری می رفت. در کارهای خانه نیز به مادرش کمک می 
کرد. 
اوقات بیکاری را به ورزش دو می پرداخت. کتاب های شهید مطهری, 
شهید دستغيیب, تفسیر قران و کتاب های مذهبی را می خواند. 
ایشان افراد مخالف دین را با دلایل منطقی قانع می کردند. در حل 
مشکلات مردم پیشقدم بود. حتی برای مردم منزل پیدا می کرد. برای 
کمک به مردم گاهی بنایی می کرد و پول نمی گرفت و در ازای انجام کار 
منتظر دستمزد نبود. 
کلثوم بخشی ( مادر شهید ) می گوید: «به ما بسیار احترام می گذاشت. 
می گفت: رو به روی پدرم می نشینم تا عمرم زیاد شود. وت 
ای اه ات وا اک رک مر ای 
پبدرش مریض بود از او پرستاری می کرد. 0 سلامتی پدرش سه ماه 
روزه گرفت.» 
بنیان اصلی مسجد محل را او بنا کرد. به مسجد می رفت و گاهی در خانه 
اش نماز جماعت برپا می کرد. به رفت وامد با فامیل و اشنایان اهمیت 
می داد. با وجودی که تمام روز را کار می کرد. وقتی به منزل برمی 
گشت. خستگی در چهره اش دیده نمی شد. گشاده رو بود و بسیار خوش 


رفتار نماز شب یکی از اعمال مستحبی بود که او انجام می داد و با وجود 
زیاد. نماز شب را ؛ به چا می آورد. 

ذر-16 سالگی. عضه بشید شند.و بعد از مدتی به استخدام سیام :دز آهد: 

انقلاب را دوست داشت. مطیع اوامر محض امام بود و هرچه که داشت در 

راه انقلاب فدا کرد. 

به پخش صحبت های امام از تلویزیون گوش می داد. مرد جبهه بود و مدتی 

را در ستیز با منافقین کردستان به سر برد. اسماعیل با بوریان در 20 

سالگی با خانم فاطمه علافان تنها پیمان ازدواج بست. در مراسم 

ازدواجش افراد سپاه بودند. 

مره ی ازدواج ان ها دو فرزند به نام های مصطفی (متولد ۵4 () 

و محدثه (متولد 23/9/1368) می باشد. ایشان دوست داشتند فرزندانی 

صالح و با تحصیلات عالیه داشته باشند. با فرزندانش بسیار مهربان بود. 

زمانی که دخترش را در لباس مدرسه دید, بسیار خوشحال شد. در درس 

ها به آن ها کمک می کرد. محبت را برای تربیت بچه ها بهترین ملاک می 

دانست. 

ری ای وا رایع له ال اف 

می گفت: « ما پیروز می شویم. ما پیرو حضرت علی (ع) هستیم. می 

جنگیم تا دشمن را از خاک کشور بیرون کنیم.» پیرو امام بود. در اموزش 

های رزمی شرکت می کرد. 

در جبهه شش مرتبه مجروح شد که يا بر اثر ترکش, موج انفجار و یا 

شیمیایی بود. چهل درصد مجروحیت داشت. بعد از این که بهبود می یافت. 

دوباره به جبهه می رفت. 

آرزو داشت شهید شود. 

زمانی که در کردستان بود, از ناحیه سر مجروح شد. در جبهه شیمیایی 

شده بود و این مسئله را از خانواده اش پنهان کرده بود. 

به دستش تير خورده بود و باعث قطع انگشت دست او شده بود. در 

نزدیکی او خمپاره ای به زمین اصابت می کند که باعث می شود چشمش 

آشتینبه ند و کوشننن. فشک دا کند و باعت‌ از کی و اشجت معده روده 

و ریه ایشان نیز شده بود. 

در زمان بیماری بسیار صبور بود, هیچ گله و شکایتی نمی کرد و هیچ 

ناراحتی از خود نشان نمی داد. 

اسماعیل بابوریان هفته ای یک بار به مزار شهدا می رفت و قاو. کفت: 

«اين جا گلستان شهدا است.» 

روز قبل از شهادت خانواده و فرزندانش را به گردش برده بود و تمام 

وقتش را با آن ها به سر کرده بود. یک شاعت یل از ماد برای 

پدرش وقت از دکتر گرفته بود تا او را نزد پزشک ببرد. 


اسماعیل بابوریان در تاریخ 11/4/1365 در عملیات کربلای یک در منطقه 
مهران از ناحیه پهلوی راست مجروح می شود. که در تاریخ 5 27 

بر اثر عوارض ناشی از جنگ به درجه رفیع شهادت نایل گردید. پیکر مطهر 
ایشان در بهشت رضا (ع) مشهد به خاک سپرده شد. منایع زندگینامه 
: فرهنگنامه جاودانه های تاریخ(زندگینامه فرماندهان شهیداستان 
خراسان) " نوشته ی سید سعید موسوی ,نشر شاهد ,تهران- -1385 


بادکوبه, عبدالغنی 


قرن:14 

جنسیت ِ 

شهید ۳9 و آیت باهر حجة | لاسلام عبد الغنی؛ معروف به شهید باد کوبه 
یکی از علما و شهدای بزرگ راه فضیلت در قفقاز بود. علامه امینی به نقل 
از دانشمند معاصر او مرحوم اردوباری می نویسد: بادکوبه ای شهید راه 
دین قربانی راه ذلت نایذیری, جان باخته راه شرف؛ قهرمان حق و راستی؛ 
پهلوان میدان ایمان و دینداری و آموزگار قرآن و درس اخلاق و جان بازی 
است. شهید بادکوبه مقدمات دروس دینی خود را در قفقاز آموخت و 
تحصیلات عالیه خویش را از محضر فاضل ایروانی و علامه رشتی در نجف 
اشرف کسب نمود و با مرتبه و مقام اجتهاد و به بادکوبه مراجعت نمود. و 
یک سلسله خدمات دنتی ۵ علضی و .اضما کی اعار کرت و آنگاه که مردم را 
به تعالیم مذهب آشنا می ساخت. با ممانعت و اذیت دولت کافر تزاری 
مواجه بود, ولی او و یارانش مانند مشعلی فروزان در بین مسلمانان قفقاز 
می درخشیيدند, تا سرانجام دولت تزاری جای خود را به حکومت بلشویکی 
و کمونیست ها داد و اینها بدتر از تزار به ار از متصاضا ناه پرداختند!! ولی 
شهید بادکوبه و یاران او با قاطعیت به راه خویش که راه اسلام و تشیع 
سرخ علوی است تا مرز شهادت از پا نایستادند و مردم را به راه حق 
دعوت می نمودند. سرانجام این شخصیت بزرگ را با عده ای از همفکران 
او دستگیر نموده به زندان بردند و پس از چهارماه شکنجه و اذیت نها را 
شهید نمودند و خذلان و خواری دو جهان را برای خود خریدند. 

منابع زند گینامه :۲۱۲۲۰۵۰//۷۷۷۷۷۸۸۰۹۲۱۵۵6۲۰60۲0/ 


بازگترن ققانت اند 
۰ 


شنهبد 0 الله بازگیر: فرمانده گردان حضرت زینب(س) لشگر 19 
فجر(سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) 

او هرگز به تسلیم نیندیشید . 

اما این تنها او نبود که اینگونه بود, بلکه تاریخ انقلاب. پر از عنایت هایی که 
همیشه دریچه های نگاهشان به سمت حقیقت باز بود و قلبهایشان گلخانه 
های نجابت بود. انگار که آمدنشان به دنیای خاکی تنها به این انگیزه بود که 
پیام آور آزادی و آزادگی باشند و قاصد پاکی و صداقت . 

«عنایت ت الله با زگیر» د‌ ر سال 132 هجری شمسی در روستای« امام زاده 
نورالدین(ع)» از توابعه شهرستان «کهگیلویه»در استان» کهگیلویه وبویر 
احمد» متولد شد. وی از همان ابتدای تولد, در میان خانواده از محبوبیتی 
خاص برخوردار بود و در عين حال دارای استعداد و هوش سرشاری بود. 
زمانی که پای در راه مدرسه گذاشت. توانست این هوش و استعداد را 
بیشتر نشان دهد. ذهن قوی و حافظه خوب او باعث شده بود که در 
درسهایش نمرات بالایی داشته باشد. 

سردار شهید« عنایت اله بازگیر» از همان کودکی با وجود کمی سن, با 
افراد مختلف بسیار پخته و حساب شده برخورد می کرد. به گونه ای که 
رفتارش نشان می داد که یک سر و گردن از نظر عقلی بالاتر است. از 
کودکی علاقه زیادی به مطالعه داشت. بیشتر اوقات خود را صرف مطالعه 
کتاب. آن هم کتابهای مذهبی می کرد و به این وسیله به پرورش روح و 
فکر خود می پرداخت. 

شهید بازگیر پس از اتمام تحصیلات ابتدایی در زادگاهش روستای «امام 
زاده نورالدین(ع)» جهت ادامه تحصیلات به شهر «دهدشت» هجرت کردند. 
تحصیلات دوره راهنمایی خود را دو از خانواده و البته با زحمت و پشتکار 
فراوان, در دهدشت ادامه داده و در ایام تعطیلی مدارس نیز جهت کمک به 
امرار معاش خانواده در شرکت ترانس ترمینال واقع 2 بندر< امام 
خمینی» (فعلی) و در کنار پدر خویش مشغول به کار می گشت. پس از 
اتمام دوره راهنمایی وارد هنرستان کاوه سابق (شهید باهنر فعلی) شد و 
در رشته برق ساختمان. شروع به تحصیل نمود. 

این دوران را می توان به عنوان نقطه عطفی در زندگی عنایت به حساب 
آورد, او در این دوره توانست با وسعت بخشیدن به آگاهی های خود و روی 


آوردن به مطالعات مذهبی, دنیای خود را گسترش دهد و توجه خود را به 
اجتماع و افراد جامعه معطوف نماید. ۱ 

عمال رژیم شاه, به جهت وابستگی که به غرب و فرهنگ آن داشتند سعی 
می کردند برنامه فرهنگی مملکت را طوری پی ریزی کنند که مغایر با 
فرهنگ اسلامی باشد, بدین جهت هر گونه طرز تفکری را که ريشه در 
فرهنگ و تمدن اسلامی داشت., در نطفه خفه می کردند, اگر کسی در 
مراکز آموزشی, بدین مهم همت می گماشت و برای ترویج فرهنگ 
اسلامی قدم بر می داشت., به انحناء مختلف ۳ رژیم شاه با مانع 
تراشی و ازار روبرو می شد. با این حال و , با وجود حاکمیت چنین سیاستی 
بر کل کشور, عنایت سعی داشت تا هر چه بیشتر فرهنگ غنی اسلامی را 
در محیطی که زندگی می کرد گسترش دهد. از اين رو پيشنهاد برگزاری 
نماز جماعت را در محیط هنرستان مطرح و ان را عملی نمود که با 
مخالفت "ندید مشئولین: مندرتینه واتهدید آنان رونره می. گرندد. و با اين حال 
وی با شرکت در مجالس و محافل مذهبی, سعی در ترویج و رشد اینگونه 
نشستها را داشت. در کنار فعاليتهایش, برای افزایش آگاهی های مذهبی و 

ها 
می یافت به سراغ کتاب می رفت و با بهره گیری از اين چشمه جوشان, 
روح تشنه خود را سیراب می کرد به نحوی که شبها تا دیروقت به مطالعه 
می پرداخت و آنچه را که از لابه لای کتابها می آموخت سعی می کرد در 
زتدکی انش به تخلین در اور ۲ 

سردار رشیدا سلام شهید« عنایت الله بازگیر» پس از قبولی در سال سوم 
رشته برق آن زمان که می توانست با آن بلوغ فکری تراوشات ذهنی 
را خرفی؛ بخشد و نعدها. در اضف آباد کنند کان,ذنیا باشتده با شروغ خی 
ی ان ار رم ار ی و 
و عارفانه با شرکت در عملیات« بیت المقدس» پرواز به سوی معنویت 
خداوندی را اغاز نمود. 

پس از 6 ماه حضور داوطلبانه در خطوط مقدم جبهه در سال 1360 وارد 
سیاه گردید و بو عضویت رسمی سیاه پاسداران انقلاب اسلامی« 
دهدشت» در می اید و با خویش عهد می بندد که تا اخرین قطره خون 
خود, چنانچه نه تنها خدایش شاهد است. بلکه منظره دیدنی است برای 
خلق خدا, و تا پیروزی کامل اسلام و زوال و نابودی تمام عیار کفر و 
استکبار جهانی, از پای ننشینند, چنانکه ننشست. 

همین عهد و وفا و اخلاص باعث شد تا پس از حدود یکسال حضور در جبهه 
های جنگ, با نظر مسئولین سپاه در تهران عزیمت نموده و دوره های 


_. 


پس از گذراندن ی وی 2 مجددا وارد جیهه های جنگی می شود و 
در اکثر عملیات رزمندگان از جمله «طریق المقدس»,- «فتح المبین»,« 
رمضان», -« محرم», «فتح 2 -«« والفجر 3و4و5»,« خیبر »,<« بدر 
»,< قدس 3 »حضور قاطعانه و خالصانه می یابد. و چنان از خود فداکاری و 
از خودگذشتگی تشان: می دهد که حقیقناً تاریخ بة عنوان, تحلیل کر صادق 
بر قلبش نام مقدس« عنایت» را حکاکی خواهد کرد. 
بدون مبالغه و اغراق در محدوده ی خصوصیاتش اعم از مذهبی , اخلاقی و 
۰ فرماندهی گمنام, پاسداری مخلاص ولی دارای انگیزه ای بسن ریشه 7 
و مسق و درونگر بود. 
روحیه ی حقیقت جو و کاوشگر او, آکتخه از عطوفت وی, که نشاأّت گرفته 
از این واقعیت عینی که نسبت به رهبرش و مکتب و عدالت داشت.؛ قابل 
تمجید و تقریر بود. او در حالیکه در شئون زندگی ممتاز بود, در میدان رزم؛ 
فرماندهی تمام عیار و مبارزی نستوه, در میدان کار و کوشش , جهادگری 
مسئول و در کانون گرم خانواده محفلی گرم داشت. 
او به عنوان پاسداری فداکار و ایثارگر و فرماندهی از همه نظر لایق در 
مرزهای جنوب و غرب کشورمان به ایجاد نظم و ثبات امنیت و استقرار 
حکومت اسلامی مهم داشت. شهید« باز گیر» آنگونه بودکه در چهره اش 
روحیه شهادت طلبی به روشنی دیده شد و همین شوق بود که عارفانه او 
را در تمام ورطه های سخت می کشانید و بی واهمه به پیشواز خطر می 
رفت و از میان باران گلوله و طوفان آتش عبور می کرد. ۳ 
او به عبادت مقید بود نماز را از روی اخلاص می خواند. پس از بجا اوردن 
نماز. قران می خواند و این کار برای او ملکه شده بود به نحوی که در 
طول سال, گاه چند بار قران را ختم می کرد و تا آنجا که مقدور بود به 
دیگران هم توصیه می کرد که هیچ گاه تلاوت قرآن را از یاد نبرد. از شنیدن 
آیات الهی و شرکت در مباحت عقیدتی و اخلاقی لذت می برد. 
«عنایت» قله امالش را در شهادت به معنای خدمت و اطاعت خالصانه از 
خداوند و گزینش رنج و مشکلات در راه خداوند را بالاترین لذت خود می 
دانست. آنچنانکه در قسمتی از وصیت نامه خود فرمود؛ 
«من نه با عشق به شهادت و نه با هدف اینکه از زیر بار مسئولیت شانه 
خالی کنم و نه به این منظور به جبهه می روم تا شهید شوم و از اين دنیا 
خلاص شوم و خودم را از گرفتاریها و بدبختیهای آن ازاد کنم, بلکه خدا خود 
می داند که هميشه از او می خواستم به من توفیق خدمت و اطاعت 
خالصانه و عبادت عطا فرماید و هرچه رنج و گرفتاری در این دنیا هست در 
صورتیکه انسان ساز و در جهت فرب به او و مایه تعامل در مسیر اله الله 
است و خلاصه هر رنح و زحمتی که رضای خدا است از من دربغ نفرمایید 
که بودن در این دنیا و عبادت او و کشیدن درد و رنج در راه خدا بالاترین 


لذت را دارد.» 

در قسمتی دیگر از وصیت نامه اش می نویسد: 

«از خدا می خواهم که مرگ مرا شهادت در راه خودش قرار دهد, مرگم را 
در بستر نفرماید. 

و مردان الهی, تولد, , ژزیلست؛ زندگی و مرگشان الهی و خدایی خواهد بود و 
عنایت الله بازگیر نیز دلاوری بود که خاکهای غرب و جنوب, صحراهای گرم 
خوزستان و سرمای کردستان و بالاخره یاران و همرزمان ایشان گواه بر 
این امرند که او خدایی بود ...» 

و پروازی روحانی تا مقصد حضرت دوست خواهد داشت. و سرانجام اينکه 
فرمانده دلاور جبهه های جنگ, «عنایت الله با زگیر» در تاریخ 21/11/1364 
در عملیات «والفجر هشت» در حالیکه فرماندهی گردان حضرت زینب(س) 
از« لشکر 19 فجر» را به عهده داشت, مست می ناب حسینی شد و به 
فوز عظمای شهادت نائل امد. همان ارزویی که هميشه در پایان نامه 
هایش به ان اشاره می کرد که اللهم ارزقنا توفیق شهادت فی سبیلک و 
بدین سان پروانه جانش با نسیم عشق به پرواز درامد و در بهشت خدا 
طلایه دار آنانی شد که مدتها با او در کشاکش حق و باطل همراه و همقدم 
بودند آری عنایت رفت در حالیکه نام او تا ابد بر سر زبانها باقی خواهد 
ماند و یاد کات اش بر صحیفه دلها نگاشته خواهد شد. آن مرغ باغ 
ملکوت از قفس تن رها شد و از عالم خاک سفر کرد. اصلا شهید« با زگیر» 
از همان که خود را شناخت و خدا را از دو راه زیستن با ذلت و مردن با 
عزت راه دوم را برگزیده بود. 

هرم سوزان عشق در درونش زبانه می کشید و عمری چشم به مشرق 
زمان دوخته بود تا از پس نقاب قله های زیستن, خورشید شهادت بدمد و 
پرتوهای نورانی ان. 


باصری, عباس 


قرن:15 

جنسیت ِ 

شهید ۰ باصری : فرمانده گردان سیف الله لشگر دنصر(سیاه 
پاسداران انقلاب اسلامی) 

در پنجم بهمن سال 1336 در روستای باغسیا (باغ آسیا) در شهرستان 
کناباد متولد شد. فرزند میانی خانواده بود. دبستان را در زادگاه خود سپری 
کرد و دوره های راهنمایی و دبیرستان را دز در ۳9 کورش. 

سال 1355 دییلم گرفت و به سربازی رفت. برگشت و با دختر دایی خود 
ازدواج کرد. در تظاهرات روزهای انقلاب شرکت فعال داشت و جوانان را 
نیز در اين کار راهنمایی می کرد. 

مردم منطقه شتافت. اگر زمان فراغت دست می داد, به مسجد صاحب 
الزمان می رفت. آن مسجد را پدرش رجب باصری پیشقدم شده و با جمع 
اوری کمکهای مردمی, بنا کرده و خود خادم مسجد شد. 

عباس بیکاری‌هایش را به عنوان کمک در مسجد فعالیت می کرد. به همین 
خاطر با مردم روابط نزدیکی داشت و به آنها احترام می گذاشت و مورد 
احترام بود. 

وقتی زمزمه های جنگ تحمیلی به گوش رسید, عباس پیشقدم دفاع شد. به 
عضویت بیروی مقأومت بسیج در آمد و آن چه را که از دوران خدمت زیر 
پرچم آموخته بود, به جوانان اطراف آموخت. 

آموزش رزم و سازمان دهی, از علاقمندی های عباس باصری بود و در این 
کار, خبره شد و مشهور, آن قدر که وقتی عزم خود را جزم کرد تا به جبهه 
اعزام شود با مخالفت فرمانده اش در بسیح ناحیه گناباد مواجه شد. او 
می بایست می ماند و به جای یک نفر, چندین رزمنده تربیت می کرد. از 
سر ناچاری ماند. 

در ال 139 تواتشت خود را به خرمختهر برشاند: پیش از. ان که این 
شهر فرآموش نشدنی سقوط کند. این دوره, برای عباس تجارب ارزنده ای 
را فراهم آورد و او پس از بازگشت توانست نیروهای زبده ای را آموزش 
بدهد. 

در تمام دوران مبارزات, او شاهد کینه توزی کسانی بود که حاضر نبودند 
آنها مدام در لباس مختلف ظاهر می شدند و سد راه انقلاب قرار می 


گرفتند و با قیام یاران امام پا به فرار گذاشتند و اين, افرادی مثل عباس را 
رن فراوان می داد. آن قدر که در وصیت نامه اش اعلام کرده: 

آن ها در مراسم بزرگ داشتم حضور نداشته باشند. 

برادر دیگر عباس (حسین باصری), اثری از او یافت نشد و خانواده اش 
همچنان چشم انتظارند تا خبر موثقی از ان یار سفر کرده به دست اورند. 
دشمن عراقی در نخستین روزهای تهاجم خود, از رودخانه کرخه گذشته و 
از شهر مرزی بستان تا هویزه پیشروی کرده بود. ان چه در هویزه از ان 
دشمن, بروز کرد, کم نظیر است. ارتش عراق همه ی هویزه را در هم 
کوپید. سالی از سقوط چزابه و بستان گذشته بود که نیروی مردمی در 
قالب بسیج و سیاه و ارتش, تواننست در عملیات طریق القدس بستان را 
آزاد کند, آذر ماه 1360. 

عباس باصری به همراه قاسم عصاریان و همرزمانشان توانستند دشمن را 
از دشت بی همتای بستان خارج کنند. در این عملیات. ابتدا عصاریان و 
سپس عباس باصری به شهادت رسیدند. عباس با گلوله مستقیم تانک به 
شهادت رسید. او همانند قهرمانان کربلا از ناحیه دست زخم بر داشته بود, 
دست راستش کنده شد و سرش نیز زخم جدی برداشت. اکنون مزار شهید 
عباس باصری, همجوار دوستانش. در روستای باغیسا قرار دارد و 
بازماندگان به زیارت آرامگاه آنان می روند. 

نامشان زمزمه ی نیم شب مستان باد تا نگویند که از یاد فراموشانند منایع 
زندگینامه :باغ زعفرانی.نوشته ی محمد رضا محمدی پاشاک نشرستاره 
هاء مشهد-1386 


باصری, محمد 


قرن:15 

شهید « محمد باصری : فرمانده گروهان یکم ازگردان غواصان امام علی (ع) 
,دلشگر 9 1 فجر(سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) 

روستای« شیخ عبود بیضاء» در سال 1328 میزبان کودکی از سلاله سرخ 
شقایق بود خانواده باصری پس از مدتها انتظار, آغوش پر مهر خود را بر 
این غریبه کوچک گشود و نام مبارک محمد را برای او برگزید محمد 
تحصیلات خود را در مدارس قدیم آن روز آغاز کرد و سال ششم ابتدایی را 
با موفقیت پشت سر گذاشت. وی از همان کودکی لبهای مبارک خود را با 
تلاوت کلام نور, معطر ساخت. به گونه‌ای که در سن دوازده سالگی تمام 
قران را فراگرفت و بعضا با تشکیل کلاسهای مختلف, آموخته‌های خود را 
در اختیار دیگران قرار می‌داد. فعالیتهای سیاسی و انقلابی وی از سال 
1352 آغاز گردید و از همان زمان در کنار کارهای روزانه با پخش و توزیع 
اعلامیه‌های امام (ره) گامهای موثری در مسیر برقراری حکومت اسلامی 
برداشت. پس از پیروزی انقلاب اسلامی به عضویت گروه مقأاومت مسجد 
حبیب «شیراز» درآمد و با عنوان سریرست این گروه فعالیتهای چشمگیری 
را علیه دشمنان انقلاب و منافقین اغاز کرد: وی در جریان همین مبارزات 
در محله دروازه سعدی شیراز مورد تهاجم و ضرب و شتم نیروهای ملحد 
منافقین قرار گرفت و با پیکری خون آلود به بیما رستان انتقال یافت و به 
مدت سه ماه بستری کردید و ختی بسن از بهیودی تبر سالهای شال, آنار 
زخمهای کوردلان منافق بر پیکر نورانی او نمایان بود. سردار شهید محمد 
باصری اندک زمانی ینس از شروع جنگ تحمیلی و پس از گذراندن 
دوره‌های آموزشی در کازرون از طریق بسیج به سوی عرصه‌های خون و 
مبارزه شتافت و در عملیات بیت المقدس شرکت کرد. وی پس از پیروزی 
و آزادی خرمشهر به جمع صمیمی خانواده بازگشت, اما | و که گمشده خود 
را در خاک خونرنگ جنوب و در عرصه‌های نبرد یافته بود, بار دیگر راهی 
جبه‌های حق علیه باطل گردید و در عملیات تنگه چزابه شرکت نمود. این 
شهید بزرگوار در سال 1360 رسماً به عضویت سیپاه پاسداران درآمد و با 
عنوان مربی آموزش عقیدتی فعالیتهای خود را آغاز کرد. وی علاوه بر 
مسوولیت‌های خطیری که در جبهه عهده‌دار بود مدتها به عنوان مسئول 
ستاد پشتیبانی جبهه و جنگ سپاه مرودشت انجام وظیفه کرد. وی در سال 
1 به همراه همسر و مادر دلسوخته خویش به زیارت بیت‌الله الحرام 


تشرف یافت و پس از مراجعت بار دیگر با دلی مالامال از عشق و شور به 
جبهه عزیمت نموده با عنوان تخریب‌چی در گردان رزمی انجام وظیفه کرد. 
در ادامه با گذارندن دوره‌های فخنلت: آمو رش عواضتی ,وی را یز اه 
عملیات کربلای 4 و 5 آماده کرد. خدمات ارزنده شهید و همرزمان دریادل 
او در شکستن تط پدافندی دشمن, باعث پیشبرد اهداف این دو عملیات 
گردید. هر چند این عزیز در ادامه از ناحیه سینه, گلو و دهان دچار 
مجروحیت شد ولی ینس از دو ماه استراحت و کسب بهبودی نسبی بار 
دیگر به سوی جبهه‌های نور شتافت و با سمت فرماندهی گردان جوادالائمه 
جزیره مجنون را جولانگاه شوریدگی‌های خود ساخت . سردار شهید حاج 
«محمد باصری» اینگونه در تاریخ چهارم تیرماه 1367 با دنیای فانی بدرود 
گفت و آن سوی خطر در پوسفستان خون و حماسه تنها ماند. هنوز بعد از 
سالها همسر دلسوخته و پنج فرزند داغدارش به امید یافتن نشانی از او, 
چشم به دروازه‌های شهر دوخته | ند 

منایع زندگینامه : 

پرونده شهید در سازمان بنیاد شهید وامور ایثارگران شیراز ومصاحبه با 
خانواده ودوستان شهید 


باقری, اباصلت 
۰۰ 


شهید د اباصلت باقری : فرمانده گردان علی ابن ابی طالب (ع)تیپ36انصار 
المهدی(عج)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) 

در 26 اسفند 1345 در خانواده ای نسبتا مرفه در روستای حصار در استان 
زنجان به دنیا امد . پدرش به صیفی کاری و مغازه داری اشتغال داشت . 
فرزند دوم خانواده بود و در فضای مذهبی پرورش یافت . در سال 1351 
تحصیل در مقطع ابتدایی را در روستایش آغاز کرد و در دوره ابتدایی را با 
یک سال تر ک تحصیل, در روستا گذراند .یس از آن به زتجان رقت و روزها 
در مغازه برادرش کار می کرد و بعد از ظهر ها در مدرسه راهنمایی شبانه 
به تحصیل می پرداخت . دوره راهنمایی نیز به عللی چند بار ترک تحصیل 
کرد .خانواده او نیز پس از مدتی به زنجان مهاجرت کردند و در محله امیر 
به ساکن شدند . ۱ 

ان و انب افیا ار کی را ان مرو 
پیوست و فعالانه در جبهه های جنگ شرکت داشت . در اولین اعزام به 
مدت چهل روز در عملیات بیت المقدس -آزادی سازی خرمشهر - در جبهه 
حضور یافت . او با گذراندن آموزش تخصصی در رشته تخریب به آموزش 
نیروهای بسیجی پرداخت . دوره تکمیلی مربیگری عالی را در پادگان امام 
علی (ع)در تهران طی کرد , از اين رو در تخریب و خنثی سازی میدانهای 
مین فعالیت می کرد. در سال 1361 به عضویت رسمی سیپاه پاسداران 
انقلاب اسلامی در آمد . 

در مدت حضورش در جبهه ؛ دو بار مجروح شد . در تمام عملیات به عنوان 
نیروی اطلاعات وعملیات شرکت داشت . نقل است که یک بار او و 
همرزمانش در منطقه زیدیه وارد خاک عراق شده بودند به هنگام بازگشت 
, شناسایی شده و مورد محاصره نیروهای عراقی قرار گرفتند. در جریان 
درگیری بازوی او بر اثر اصابت گلوله مجروح شد ولی او با پنهان شدن در 
یک گودال از دست نیروهای عراقی جان سالم به در برد و پس از 
نیروهای خودی و تصرف منطقه به پشت خط مقدم باز گشت . یک روزهم 
در خاک عراق از ناحیه کمر در اثر اصابت ترکش مجروح شد , در نتیجه این 
مجروحیتها به کسب 25 درصد جانبازی مفتخر گردید . 

حور بر مت | از ادامه تحصیل باز نداشت . تا سال سوم راهنمایی 
ادامه تحصیل داد . در همین سالها با راهنمایی خواهرش با خانم عادله 


میرزایی در تهران ازداج کرد . ۱ , 

قبل از ازدواج سختیهای زندگی خود را به همسر اینده اش گوشزد کرد و 
یاد اور شد که ممکن است به علت مشفغله زیاد در جبهه ها , ماهها به 
مرخصی نیاید يا به اقتضای کارش که خدمت در واحدتخریب بود, هر لحظه 
به خطر قطع عضو و حتی شهادت مواجه شود. مراسم عقد او با خانم 
میرزایی باحضور چند نفراز خویشان وخانواده و با مهریه چهل هزار تومان 
برگزار گردید . انها پس از ازدواج , زندگی مشترک خود را در اتاقی 
جداگانه در منزل پدر اباصلت شروع کردند . حاصل ازدواج انها دو فرند 
شاوی ده یی ون نام زنب وه که آروونا رت 
او هزینه های زندگی خود را از حقوقی که ازسیاه پاسداران می گرفت و 
در ماهکمتر از 3000تومان بود و نیز کمک مالی پدرش تامین می کرد . 
شهادت , بزرگ ترین آرزوی قلبی او بو : آرزو داشت در صورتی که در 
جنگ به شهادت نرسید , پس از جنگ به حوزه علمیه برود و به کسوت 
محاشی 2 در آید . این خواسته او در فرازی از وصیت نامه اش نیز هویدا 
مرتبه بلند انسانیت برساند و شما را به خودتان بشناساند وقتی چنین 
علمی پیدا کردید , خدا را هم به نحوه شایسته ستایش خواهید کرد . 

در عملیات مرصاد به عنوان معاون فرمانده گردان علی بن ابی طالب (ع) 
حضور داشت و پس از شهادت روج الله شکوری ۳ فرمانده ردان 
فرماندهی گردان را بر عهده گرفت . 

او دو ماه پس از ارتحال ات رسید . او پیش از اعزام 
به لبنان در مراسم چهلمین روز درگذشت حضرت امام شرکت کرده و در 
انجا خواب دید که در مکانی به همراه امام است . 

پس از پذیرش قطعناه 598 سازمان ملل متحد و اعلام ات بس بین 
ایران و عراق با آنکه 8 سال در خدمت جنگ بود 7 ماه پس از پذیرش 
قطعنامه به لبنان اعزام شد و قبل از اعزام به نزد مادرش رفت و بدون 
ذکر محل ماموریت , عاجزانه از او خواست که برای شهادتش دعا کند . 
جنازه او در زنجان با حضور مردم وهمرزمان ایرانی و لبنانی اش تشییع و 
در گلزار شهدای زنجان به خاک سپرده شد . منابع زندگینامه :فرهنگ نامه 
جاودانه های تاریخ (زندگینامه فرماندهان شهید استان زنجان)نوشته ی 
یعقوب توکلی,نشر شاهد,تهران, 1382 


باقری, احمد 
۰۰ 


با ۳۷ پاسداران انقلاب اسلامی شهرستان «<چابهار» دراستان 
«سیستان وبلوچستان» شهید « احمد باقری» در بهمن ماه سال 1336 در 
یکی از محلات فقیر نشین اصفهان به نام «محله درب امام» و در خانواده 
ای فقیر دیده به جهان گشود .به طوری که مادرش مجبور بود که برای 
امرار معاش خانواده دوش به دوش شوهرش که به کفاشی مشغول بود به 
نخ ریسی بپردازد ,تا هم اجاره خانه کوچک خود را بپردازند و هم شکم بچه 
وارد مقطع دبیرستان شد .در سال 1353 پدرش به بیماری سختی مبتلا 
گردید و برای مدتی طولانی در بیمارستان بستری شد .در نتیجه احمد برای 
اینکه امر معاش خانواده دچار خللی نگردد ,علیرغم مخالفت پدر و مادرش 
تک تخضیل. نمود و به. کار کزی رهق آوزد .در سال 1355 به خدمت 
سربازی رفت پس از دوره اتمام آحوزتتن در پادگان« عشرت آباد دا سابق 
به لحاظ آمادگی جسمی در گارد جاویدان به خدمت گرفته شد. در اواخر 
سال 7 که مصادف با پایان خدمت سربازی بود با نهضت انقلابی مردم 
ایران به رهبری امام خمینی (ره) آشنا وان ازاین رو به صف انقلابیون 
پیوست . هنگام باز گشت به زادگاهش عکس هایی از امام را همراه خود 
آورد .سپس فعالیت هایش را با پخش اعلامیه ها و تنویر افکار اعضاء 
خانواده و فامیل و سپس بچه های محله اغاز کرد .مدت سه ماه مشغول 
خدمت در مسجد و حمل و توزیع برنج ,روغن و نان خشک بین مردم نیازمند 
بود تا اینکه انقلاب به پیروزی رسید و شور و شعف زاید الوصفی او را 
همچون سایر ملت ایران در بر گرفت. اکنون احساس می شد مسئولیتی 
به مرأتب سنگین تر از مراحل پیشین بر عهده اوست .زیرا اکنون حفاظت 
و نگهداری انقلاب مشکل : نر از خود انقلاب بود .از این رو شوق خدمت 
سراپای وجود او را لبریز کرد ,در نتیجه منتظر فرصتی بود تا دین خودش را 

به انقلاب ادا نماید .از همین روی هنگامی که ندای رهبر انقلاب را شنید با 
تمام توان بدان لبیک گفت و آمادگی خودش را ابراز داشت ,به دنبال وی 
برادران شهید ش و حسن باقری جهت خدمت به نهادهای انقلاب روی 
اوردند . در مرداد ماه سال 1358 به دنبال اقدامات حزب دمکرات 
کردستان جهت اشغال پاوه رهبر انقلاب طی حکمی اعلام کردند ,.ظرف 
4 ساعت باید محاصره پاوه شکسته شود .از این رو حاج احمد و تعداد 


دیگری از جوانان و نوجوانان اصفهان برای لبیی به ندای پیشوای خود جهت 
ثبت نام و اعزام به منطقه کردستان به سمت مراکز سیاه هجوم اوردند 
.تعداد افراد در آن موقع به طور دقیق بین 72 الی 73 نفر بود .جهت 
آخاهن-ششتر مرداررحیم ضفوی سخبر ان ابرزاد: تمودند. .آمادن بایان 
سخنرانی اعلام کردند اکنون مشکل پاوه حل شده است .اما منطقه 
حساس دیگری است که نیازمند به کمک شماست .در حالی که تا آن زمان 
بیشتر بچه ها نه اسم بلوچستان را شنیده بودند و نه به طور دقیق می 
دانستند در کجای ایران واقع شده است اما چون سرایای وجودشان در 
عشق به انقلاب می سوخت از این رو همه موافقت کردند که برای انجام 
وظیفه به محل مورد نظر حرکت کنند. مقدمات امر فراهم گردید .در تاریخ 
8 مرداد ماه سال 1358 بعه زاهدان اعزام شدند . 

پس از یک هفته آموزش نظامی در زاهدان توسط برادر شمگانی افراد از 
آضاد کی لازم :بر خوزدار شندند .آندکی: بعد افرادرا تقسیم کردند. تعداد ده 
الی بیست نفر در زاهدان ماندند و بقیه گروه پنجاه نفری به ایرانشهر 
اعزام شد ند .ایرانشهر در آن زمان از مناطق ۳ بحرانی استان بود. 
آقای پایدار فرماندهی انجا رابت گهدم داشتت. بیش از -ایداو سخنرانی و 
تعیین آسایشگاهها .شهید حاج احمد و طاهری و صلواتی در یک آسایشگاه 
قرار گرفتند .پس از 3الی 4 روز به نیروها اعلام گردید که با توجه به نیاز 
شدید به راننده ,اقرادی که به رانندکی اشنایی:,:دارند.آماده شوند تا از آنها 
آزمون بعمل آید .«چون سن اکثر افراد بین 18 -16 سال بود لذا از بین این 
گروه فقط حاح احمد طاهری در آزمون قبول شدند .بنابر این 7 
احمد در این زمان فعالیتش را با سمت راننده در سیاه ایرانشهر به طور 
رسمی اغاز کرد. رانندها نقش مهمی را در جریان عملیات بر عهده داشتند 
.زیر آنان از جمله نخستین افرادی بودند که می بایست وسایل نقلیه را 
آماده و نیروها را به سرعت به محل مورد نظر انتقال دهند .شور و عطش 
وی به خدمت از همان روزهای نخست نظر همگان را به خود جلب کرد 
.لذ| بعد از دو الی سه ماه رانندگی شهید به جانشینی آقای صلواتی 
مسئول موتوری بر گزیده شدند و نزدیک به یک سال در این سمت 
بودندوبعد مسئول تدارکات سپاه ایرانشهر انتخاب شدند .در این زمان 
مصادف با فرماندهی اقای جان نثاری بود .در آن زمان مرکز تامین اقلام و 
اجناس و تدارکات کرمان بود و جاده ایرانشهر به بم و کرمان بسیار خطر 
ناکی بود .اما شهید در تمام مدت بطور شبانه روزی جهت تامین 
نیازمندیهای سیاه در حرکت بود و از ناملایمات و مشکلات هیچ نرسی 
نداشت . تلاش ی ریای او در این مدت چیزی نبود که 
همرزمانش بتوانند ان را به دست فراموشی بسیپارند .در طی همین 
فعالیتها پیش در سال 1359 در جریان بر خوردی که با اشرار منطقه روی 


داد سخت مجروح گردید .از این رو مدت هشت ماه دربیمارستان شهید 
مصطفی خمینی تهران بستری گردید .سپس برای به دست آوردن بهبودی 
نسبی چند ماهی نیز در منزل به استراحت پرداختشن از آن:«به. طرفت 
ایرانشهر حرکت کرد .در بازگشت از منطقه در سال 1360 پدرش که 
مانند هر پدری آرزوداشت فرزندش را در لباس دامادی ببیند ,به او پیشنهاد 
ازدولج داد .شهید حاج احمد نیز پذیرفت نفه» دنبال. ان ندرسان: ند 
خواستگاری رفتند :من هیا جریان اشتايی: اولیه خود زا با شهیة که در 
حقیقت شروط ازدواج آنها نیز بود از زبان شهید چنین نقل می کند : 

یکی از لباسهایم لباس سیاه و لباس دیگرم لباس شهادت است. ای 
اقدامات و کارهای بنده تمایل دارید من حرفی ندارم .من چیزی ندارم .می 
همراه من بیایید .البته اين امر گذشت می خواهد ,اما با گذشتی که در شما 
سراغ دارم باید با من بیایید. شما ممکن است مدت یکسال پدر و مادرت 
را نبینی و یا ممکن است ماهها سپری شود من نتوانم یک غذای مناسب یا 
مراسم ازدواج شهید نیز ساده و در نوع خود بی نظیر بود .به طوری که در 
جریان مراسم ,من و دو خواهرم شرکت داشتیم و شهید و پدر و مادرش و 
خواهرش حضور داشتند .غذا| نیز بسیار ساده و محیضر, نود «دن پایان مراسم 
نیز قبل از اینکه به منزل ایشان وارد شویم .مرا به گلزار شهدا بردند و در 
تراخ. ۳ قارجنة ای بخوان ,زیرا امشب دامادی من است می خواهم با 
آنان باشم و آنها بدانند که من به فکر آنها هستم 

پس از آن در مرداد ماه سال 1360 9 شهید به طرف ایرانشهر 
حرکت کردیم .اما هنوز دو ماه از ازدواجمان نگذشته بود که برای شرکت 
در جبهه جنگ حق علیه باطل بدان سمت حرکت کردند و در عملیات فتح 
بستان و تنگه چزابه و چند عملیات دیگر شرکت نمودند .در سال 1360 به 
فرماندهی عملیات سیاه ایرانشهر انتخاب شدند و تا سال 132 در این 
سمت باقی ماندند .اساس ارتباط شهید با اهالی بومی یعنی بلوچ ها در 
حقیقت از همین جا آغاز شد .ماهیت اقداماتش اقتضا می کرد که تعداد ی 
از افراد بلوچ را شنانسایی و با آنها ارتباط ویژه ای بر قرار کند . بدین 
طریق بنای اصلی هسته بسیج عشایر را پایه گذاری نمود .اسلحه زیادی نیز 
در جهت مبارزه با قاچاقچیان خانه:های نیقی دار ار در بین آنان تفسیدر 
نمود . 

نفوذ کلام و اخلاق او در چنان سطحی بود که بلوچها قبل ز آنکه جذب سیپاه 
شوند جذب اخلاق شهید می شدند .«شهید نیز متقابلا در ایجاد این ارتباط و 
دوام آن از هیچ کوششی فرو گذار نمی کرد .شیوهای او در جلب و نفوذ در 


دل مردم بلوچ یکی از مهمترین شاخص های دوران فعالیتش در بلو چستان 
حدودی مبین اين محبوبیت وی می باشد . 

اقدامات مهم شهید در طی دوران دو ساله ای که مسئولیت عملیات را بر 
عهده داشت ,اولا بیشتر حول تشکیل بسیج عشایر در منطقه ایرانشهر دور 
می زد و ثانیا ایجاد هسته مرکزی شبکه اطلاع رسانی که اعضاء انرا هم 
چنانکه گذشت اکثر مردم بومی منطقه و عشایر تشکیل می دادند . 

از دیگر فعالیتهای شهید ایجاد پایگاههای مختلف عملیاتی در منطقه با 
همکاری عشایر بلوچ برای در هم کوبیدن هسته های متشکله اشرار و 
قاچاقچیان و خانه های تیمی اطراف شهر ایرانشهر بود . در اواخر سال 
131 شهید عازم مکه مکرمه شد ,در بازگشت از سفر حج در آغاز سا ل 
2 به جهت تجارب خاص و تاش کت بسیار به فرماندهی سیاه 
ایرانشهر بر گزیده شد . چهار سال خدمت او در ایرانشهر اکنون او را از 
تجربه و کارایی و حل مشکلات ایرانشهر در سطحی قرار داده بود که 
زمان ورودش یکی از نقاط بی ثبات و ناامن بود, اکنون به صورت یکی از 
امن ترین نقاط بلوچستان در امده . در هر نقطه ای که شهید احساس می 
کرد نیاز به پایگاه دارد فور| اقدامات عاجلی در زمینه تاسیس پایگاه به 
عمل می اورد .از اين رو به قول همرزمان شهید او بیشتر وقت خود را 
صرف حل مشکلات مردم و تامین نیازمندیهای مادی آنان می کرد .هميشه 
با لباسن فحلی ذن تین کین ها و تواجی ففیز تباعین بای تلها بدون بشترزیعابی 
حرکت می کرد تا با دردهای آنان از نزدیک بیشتر آشنا شود و به موازات 
آن به اقدامات فرهنگی مناسب جهت آگاهی بخشیدن بیشتر به مردم خطه 
دست بزند از همین رو بود که به قول فرماندار سابق چابهار حتی اگر 
کودکی از شهرهای بلوچستان به دنیا می امد اول کسی که از آن خبر دار 
می شد شهید بود .این استعداد و نفوذ مردمی او باعث شد که پس از 
بازگشت از عملیات بیت المقدس در پایان سال 62 و آغاز سال 63 به 
دلیل شرایط نا مناسب منطقه نیکشهر شهید را برای فرماندهی آن منطقه 
کاندیدا نمودند . خلاصه اطلاعات نظامی از سردار شهید حاج احمد باقری 
5 5 ا:ورود به بلوچستان 

گذراندن یک هفته آموزش نظامی به منظور آمادگی توسط عزت الله 
شمگانی در زاهدان . 

139 :اعزام به یم عنوان راننده به مدت دو ماه 

- معاونت مونوری سیاه ایرانشهر به مدت چهار ماه 

- مسئول موتوری سیاه ایرانشهر به مدت یک سال . 

- 1359 : مسئول تدارکات سیاه ایرانشهر به مدت پنج ماه . 

0 فرمادنده عملیات سیاه ایرانشهر به مدت دو سال که اهم 


فعالیتهای ایشان عبارت اند از : 

الف )ایجاد و تشکل بسیج عشایر در منطقه برای نخستین بار. . 

ب) ایجاد هسته مرکزی شبکه اطلاعات و اطلاع رسانی که اعضاء ان اکثرا 
مردم بومی و عشایر منطقه تشکیل می دادند . 

ج) ایجاد پایگاههای مختلف عملیاتی در منطقه با همکاری عشایر بلوج . 

د) وارد نمودن ضربات مهلک به فعالیتهای اشرار در منطقه . 

سس( شناسایی و نابودی خانه های تیمی منافقین در ایرانشهر و حومه . 

ش) درگیری شدید با قاچاقچیان مواد مخدر . 

2 _فرمانده سیاه ایرانشهر به مد ت یک سا ل 

3 _فرمانده سپاه نیک شهر به مدت دو سال که اهم فعالیتهای ایشان 
عبارت است از : 

ار ره رم ای اس سس سا 
ها 

ب) گسترش بسیج عشایر به منظور جلو گیری از تردد اشرار و منافقین در 


ج) شرکت دادن بسیج عشایر در مانور و عملیات مختلف با اشرار و 
5 .فرمانده سیاه چابهار به مدت دو سال که اهم فعالیتهای ایشان 
عبارت است از : 

ب) ایجاد کانونهای فکری و فرهنگی در منطقه به منظور ارتقاء سطح جنگ 
جوانان . 

ج) بر خورد شدید با قاچاقچیان مواد مخدر . 

د) مسدود نمودن محل تردد اشرار و منافقین در پل ارتباطی مرزی بین 
ایران و پاکستان با وجود دشتهای طویل با درجه حرارت با لا . 

سس( ایجاد امنیت در جاده چابهار ,ایرانشهر . 

ش) ایجاد و گسترش بسیج عشایر در منطقه چابهار . 

ج) به دام انداختن منافقین که قصد خروج از کشور را داشتند . 

بد وله تورهای اطلاحانی ماس و تحورل آها به بعامات فضاین: 

2 فرمانده دریایی چابهار با حفظ سمت فرماندهی سیاه که اهم فعالیتهای 
ایشان عبارا است از : 

الف ) ایجاد و تشکل بسیج دریایی با بهرگیری از عشایر منطقه . 

ب) انجام مانورهای ابی ,خاکی در آن منطقه در دفعات متمادی به منظور 
کسب آمادگی لازم . 

ج) ایجاد امنیت دریایی با استفاده از قایقها و لنح های عشایر منطقه که با 


استقبال زیادی رو به رو می شد . 

- شرکت در عملیات جنوب کشور از جمله : 

ب) فتح بستان 

ج) کربلای 4 

د) کربلای 5 

7 1 .شهادت در جاده ایرانشهر به چابهار منابع زندگینامه :عبور از مرز 
آفتاب ,«نوشته ی اصفغرلطفی نجف آبادی, نشر کنگره بزررگداشت سرداران 
وشهدای سیستان وبلوچستان-1377 
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وس امس سا صتقا ما عای ارام تفس نی سود و 
منهم من ینتظرو ما بدلوا تبدیلا » 

(سوره احزاب. ایه 22) 

‌» انقلاب ما همچون اب بات برای همه مستکبرین در آمیدخ است و 
یاوری برای همه مستضعفین 

را ی اف ی روت سر 
لحظه مسامحه و غفلت؛ خیانت جود. بیاهیر اکرم (صلی الله علیوو الم و 
سلم) و امام زمان(عج) و پشت پا زدن به خون شهد | است و ملت ما باید 
خود را آماده هر گونه فداکاری بکند. 

مس ی مات سای شا را سای ماس ان و تال 
دادن و فداکاری. امری بسیار ساده و پیش پا افتاده است و خدا کند که ما 
توفیق شهادت متعالی در راه اسلام را با خلوص نیت پیدا کنیم.» 

شروع جنگ تحمیلی شهید باقری را به عنوان یکی از اولین خبرنگاران 
عرصه جهاد , به خطوط مقدم جبهه های نبرد کشاند. تولد و کودکی 

در روز 25 اسفند سال 1334 هجری شمسی در خانواده‌ای مذهبی و 
دوستدار اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم السلام [ در حوالی میدان 
خراسان تهران چشم به جهان گشود. والدینش به عشق و محبت 


اباعبدالله الحسین(علیه السْلام) و از باب تیمن و تبرک, نام «غلامحسین» را 
بر او نهادند و به دنبال آن در سن دوسالگی در سفر کربلا او راه همراه 
خود بردند. 
پدرش که در تربیت وی جدیت زیادی داشت از همان طفولیت او را با خود 
به مسجد و هیات و مراسم عزاداری سرور شهیدان می‌برد. اين حضور 
معنوی باعث شد که او در آن ایام عضو فعال و موئر هیات نوباوگان 
محبان الحسین(علیه السلام) گردد. غلامحسین دوره دبستان را در مدرسه 
مترجم‌الدوله و دوره متوسطه را در دبیرستان مروی تهران به پایان رساند. 
فعالیت های قبل از انقلاب 
شهید باقری همزمان با تحصیل, در کلاسهای حدیث و مباحث مربوط به 
حضرت صاحب‌الزمان(عج) که در مسجد صدریه دایر می‌گردید. شرکت 
می کرد. از کلاس سوم دبیرستان فعالیت فرهنگی خود را با ایجاد کتابخانه 
دراین مسجد, به همراه تنی چند از همفکرانش شروع کرد و در راستای 
کسب آگاهی ها و رشد فکری خویش, ضمن مطالعه و تحقیق پیرامون 
مباحث مذهبی, جلسات سخنرانی را در جمع دوستانش برگزار می‌نمود. 
در سال 1354 پس از اخذ دیپلم ریاضی, در رشته دامپروری دانشکده 
کشاورزی شهر ارومیه تحصیلات عالی خود را اغاز کرد. در اين ایام علاوه 
بر مطالعه منظم وانسجام یافته در زیمنه مسائل اسلامی, با سخنرانی در 
جمع دانشجویان و برقراری کلاسهایی در زمینه اصول عقاید برای 
دانش‌اموزان مدارس, فعالیت مذهبی خود را دنبال می کرد و بارها با 
بعضی از اساتید غربزده که فرهنگ اسلامی را انکار و مظاهر منحط غربی 
را ترویج می‌نمودند, به بحت می‌نشست و ماهیت آن فرهنگ و عوامل 
غربزده را افشا می‌کرد. از این رو وی به عنوان یک عنصر مذهبی و فعال 
حساسیت مسئولان و گارد دانشگاه را برانگیخته بود. که در نهایت به دلیل 
این فعالیتها پس از یک سال و نیم تحصیل, از دانشگاه اخراج گردید. 
دز این ابا رن جواب یکی از نزدیکانش که به او گفته بود: تو یک سال و 
شرا قصرته را هو ای کرری. ۱ 
می‌دهد: من وظیفه ام را انجام دادم و اگر به دانشکده رفتم برای 
کسب مدرک نبود, بلکه برای رشد خودم بود و می‌خواستم که دیگران را 
هم به صحنه بیاروم. شهید باقری در اسفندماه سال 136 به خدمت 
سربازی اعزام شد و پس از طی دوره ار ۳ در پادگان جلدیان نقده به 
ایلام منتقل گردید. ۱ 
در دوره کوتاه خدمت سربازی با توجه به اشنایی که با مسائل اسلامی 
داشت به ارشاد و هدایت فکری سربازان پرداخت و همزمان با علمای 
شهر ایلام از جمله آیت‌الله صدری (امام جمعه قبلی ایلام) ارتباط داشت و 
اخبار و مسا پادگان را به ایشان اطلاع می‌داد. به دنبال این فعالیت ها؛ 


تحت کنترل قرار گرفت و ضمن جدا کردن وی از جمع سربازان پادگان, او 
را به عنوان راننده یک افسر جزء به کار گماردند. نقش شهید در پیروزی 
انقلاب اسلامی 

همزمان با گسترش انقلاب اسلامی و فرمان حضرت امام خمینی(رحمت 
الله علیه) مبنی بر فرار سربازان از پادگانها, خدمت سربازی را رها کرد و 
به موجح خروشان و توفنده امت حزب الله پیوست و به صورت تمام وقت 
درپیشبرد اهداف انقلاب اسلامی به فعالیت پرد اخت. 

ارفا ی در فعالیتهای کمیته ۳ بت کات 0 داشت و به دل 
برخورداری از آضوز نتم نظامی, به همراه سایر اعضای خانواده و دوستانش 
در تصرف کلانتری۱۴ و پادگان ولی عصر(عحج) «عشرت اباد سابق» در 
تهران نقش بارزی داشت. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ۳ 

تا خرداد 1358, در کمیته انقلاب اسلامی و برخی نهادهای دیگر فعالیت 
داشت و با انتشار روزنامه جمهوری اسلامی. همکاری فعال خود را با اين 
روزنامه در زمینه‌های مختلف آغاز کرد. در این مدت بنا به دعوت سازمان 
۳ از طرف روزنامه به عنوان خبرنگار, سفر 15 روزه‌ای به لبنان و اردن 
انجام داد که طی این سفر, گزارش تحلیلی جامعی از اوضاع نابسامان 
مسلمین در ان منطقه تهیه کرد. 

در خردادماه سال 1358 موفق به اخذ دییلم ادبی شد. سپس در امتحان 
وررودی دانشگاه شرکت کرد و با رتبه صد و چهارم در رشته حقوق قضایی 
دانشگاه تهران قبول گردید. 

او در مدت حضور در محیط دانشگاه. نقش فعال و موثری در مقابله با 
توطئه‌های ضدانقلاب و گروهک ها داشت. 

شجاعت و شهامت شهید باقری بسیار بالا و قابل توجه بود. او با توجه به 
اینکه یک مسئول رده بالای نظامی بود, ولی همراه عناصر اطلاعاتی در 
شناسایی‌ها شرکت می‌کرد. در صحنه‌های رزم و در خطوط مقدم جبهه و 
در بعضی از موارد نیز در پشت خط دشمن حضور می‌یافت و حتی در 
هدایت گروهانها و گردانهای رزمی مستقیماً وارد عمل می‌شد. 

شهید باقری اوایل سال ۱۳۵۹ به عضویت سیاه درآمد. ابتدا در واحد 
اطلاعات مشفغول به خدمت شد و در زمینه شناسایی و مقابله با 
گروهکهای منحرف و وآابسته, فعالیت خود را استمرار بخشید و در این 
واحد بود که نام مستعار «حسن باقری» برای ایشان در نظر گرفته شد. 
حضور در جبهه‌های دفاع مقدس 

تهاجم دشمن بعثی به مرزهای کشور اسلامی و آغاز جنگ تحمیلی, نقطه 
عطفی در زندگی شهید باقری بود. با احساس تکلیف در دفاع از اسلام و 
میهن اسلامی بلافاصله پس از شروع جنگ - در روز اول مهرماه سال 


1359 - به همراه عده‌ای از برادران پاسدار راهی جبهه‌های جنوب شد و تا 
اخرین لحظه حیات؛ در این سنگر باقی مانده و در بسیاری از صحنه‌های 
پیروز دفاع مقدس حضور فعال و تعیین کننده داشت. 

آغاز جنگ تحمیلی شهید باقری را به عنوان یکی از اولین خبرنگاران عرصه 
جهاد , به خطوط مقدم جبهه ها نبرد کشاند. ارتباط تنگاتنگ غلامحسین با 
صحنه های نبرد علاوه بر خبرنگاری رفته رفته از او فرمانده و نظربه 
پردازی قدر ساخت : 

عمده عناوین فعالیت های وی در صحنه رزم با دشمن عبارتند از: 

تاسیس و راه‌اندازی واحد اطلاعات و عملیات رزمی . 

شهید باقری از ابتدای ورودش به منطقه جنوب (اهواز) در پایگاه منتظران 
شهادت 3 گلف) به منظور دستیابی به اطلاعات مناسب از موقعیت دشمن؛ 
به جمع‌آوری نقشه‌ها و پیاده کردن وضعیت مناطق عقلیانین روی آنها, 
اقدام کرد و شخصاً به تِ عناصر اطلاعاتی. جهت کسب اطلاع دقیق از 
دشمن» به شناسایی محورها و نقاط مورد نظر می‌پرداخت و در برخی از 
موارد نیز تا عقبه نیروهای دشمن برای ارزیابی توان و استعداد انهاء, با 
چالاکی و شجاعت بی‌نظیری پیش می‌رفت. 

فعالتهای بت اف در ان تفه باس رماتطفی اصل اطلاغاین فیدر کزاری 
آموزنن مختصری برای آنهاء , منجر به راه‌اندازی واحد اطلاعات عملیات در 
ستاد عملیات جنوب (گلف) گردید. 

واحدهای اطلاعات عملیات پس از گذشت حدود 3 ماه از شروع جنگ, در 
تمامی محورهای جنوب (از آبادان تا دزفول) با قدرت تمام مستفر شدند و 
نسبت به شناسایی و تعیین وضعیت دشمن و ارسال گزارش آن اقدام 
کردند. با این تلاش, اطلاعات چشم فرماندهی در میدان جنگ شد و یکی از 
ضعفهای بزرگ - نداشتن اطلاع از وضعیت دشمن - برطرف گردید. 

شهید باقری علاوه برا ارائه اطلاعات, توان و استعداد ذاتی بالایی در تحلیل 
اطلاعات دشمن داشت و اغلب حرکات احتمالی دشمن در آینده را 
پیش بینی می‌نمود و حنی به زمان و مکان آن هم اشاره می کرد. از آن 
جمله پیش‌بینی وی در دی ماه سال 9 مبنی بر حرکت دشمن جهت 
العان.فحوو ال وت منطفه سس که برای شا سر مان 
بود. که دشمن در کمتر از یک هفته با نصب پلهای نظامی متعدد و تلاش 
گسترده این کار را انجام داد. 

از اقدامات بسیار موثر شهید باقری که در این دوره پایه‌ریزی شد, بایگانی 
اسناد جنگ, ترجمه اسناد و بخش شنود بی‌سیم های دشمن بود. 

از دیگر فعالیت های وی طراحی گردان های رزمی و تعیین ترکیب سازمان 
نفرات و تجهیزات و ادوات رزمی و واحدهای پشتیبانی از رزم بود. 


شهید باقری به دلیل لیاقت. شجاعت و شهامتی که داشت در دی ماه 
سال ۲۵۹ ۱ به عنوان یکی از معاأونین ستاد عملیات جنوب انتخاب شد و در 
شکست محاصره سوسنگرد, فرماندهی عملیات امام مهدی(عحج), فتح « 
ارتفاعات الله اکبر» و « دهلاویه » نقش به سزایی داشت وهمه این نبردها 
در شرایطی اجرا می شد که عملیات منظم نیروهای خودی با مشکل 
مواجه شده بود و اغلب بدون نتیجه می ماند. همه تلاش شهید باقری و 
برادران سپاه این بود که ثابت کنند می توان دشمن را شکست داد. 
ار ی را را ار اراد 
عملیات «فرمانده کل قوا» شرکت داشت و پس از مجروح شدن سردار 
رحیم صفوی هدایت عملیات را به عهده گرفت و در این عملیات به عنوان 
فرماندهی لایق و کاردان شناخته شد. 

فرمانده محور دار خوین در عملیات ثامن الائمه (علیه السلام) 

شهید باقری که فرماندهی محور دارخوین را به عهده داشت. در عملیات 
شکست حصر ابادان در طرح ریزی, سازماندهی و کسب اخبار و اطلاعات 
دشمن نقش موثری داشت. 

معاونت فرماندهی عملیات طریق القدس 

درعملیات طریق القدس که برای اولین بار در قرارگاه مشترک بین سپاه و 
ارتش تشکیل شد, شهید باقری به عنوان معاونت فرماندهی کل سیاه در 
قرارگاه فرماندهی عملیات مشترک حضور یافت و در شناسایی جوز شا و 
تحلیل و پیش بینی حرکتهای دشمن و پی گیری مسائل رزمی نقش مهمی 
را ایفا نمود. شهید باقری در اجرای مرحله اول این عملیات سه شبانه روز 
بیدار بود و در آماده سازی مرحله دوم عملیات, به دلیل خستگی مفرط, 
شب هنگام طی تصادفی بشدت مصدوم شد و به بیمارستان منتقل گردید. 
برادر شهید در اين مورد می گوید: 

« دربیمارستان در لحظاتی که معلوم نبود زنده می ماند یا خیر و با اینکه به 
سختی سخن می گفت می پرسید: پل سابله کارش به کجا کشید؟ 

بشدت به فکر عملیات و تکوان آن بود. با اينکه یک ماه دستور استراحت 
مطلق پزشکی به او داده بودند, پس از یک هفته, بیمارستان را ترک کرد و 
به ستاد عملیات جنوب باز گشت و با وجود آثار جراحت و سردرد شدید, به 
فعالیت خود ادامه داد.» 

پس از عملیات موفق طریق القدس, دشمن بعثی دست به یک حمله در 
تنگه چزابه زد شهید باقری با وجود ضعف جسمی, تلاش زیادی برای تثبیت 
انن ط استران که بل ی مات یی ین بت 
متوالی و بدون لحظه ای استراحت., به هدایت عملیات پرداخت و حتی در 
یک مرحله, به عنوان فرمانده گردان وارد عمل شد و تیه ای را که ۴۰۰ نفر 
از نیروهای دشمن روی ان مستقر بودند و بر نیروهای خودی تسلط داشت 


به تصرف ور آورن. 
فرماندهی قرارگاه نصر در عملیات فتح المبین. بیت المقدس. رمضان 
- فتح المبین: 
قبل از شروع عملیات. شهید باقری با تجزیه و تحلیل اطلاعات واصله, تمام 
واحدهای اطلاعاتی را در راستای اهداف این عملیات توجیه و وظایف هر 
یک را مشخص کرد. 
با توجه به وسعت منطقه عملیات, چهار قرارگاه برای کنترل و هدایت 
عملیات مشخص گردید. 
جناح شمالی منطقه, حساسترین محور عملیات بود. به دلیل این اهمیت و 
حساسیت., شهید باقری به عنوان فرمانده قرارگاه نصر( قرارگاه مشترک 
ارتش و سپاه ) در این جناح انتخاب گردید. ضمن اینکه در قرارگاه مرکزی 
کربلا نیز در کنار فرماندهی کل عملیات (سردار محسن رضایی) به عنوان 
مشاور عملیات و مسوول 2 فعالیت بسیار موتثری داشت. 
در مرحله اول عملیات فتح المبین, قرارگاه نصر با موفقیت کامل به 
اهداف خود رسید 1 دوم عملیات, با اصرار و تأکید شهید باقری 
تصرف ارتفاعات رادار (ابوصلبی خات) از محور قرارگاه نصر انجام 
پذیرفت که پس از موفقیت و استقرار نیروهای خودی, دلیل اصرار شهید 
باقری کشف گردید. 
۲ بیت المقدس: 1 
بلافاصله پس از عملیات فتح المبین اماده سازی عملیات بیت المقدس 
آغاز کردید:. 
شهید باقری ضمن تلاش برای هماهنگی واحدهای اطلاعاتی در طرح ریزی 
عملیات نیز حضور داشت و می گفت: « لزومی ندارد ما مستقیما وارد 
شهر خرمشهر شویم, بلکه باید دشمن را دور بزنیم و عقبه او را ببندیم تا 
شهر خود به خود سقوط کند.» 
با اینکه نظرات دیگری هم برای چگونگی آزادی خرمشهر وجود داشت؛ 
اهمیت.ه تاکید آه پنن از فیح خرفشهر آشکار.شد: 
در این عملیات شهید باقری به عنوان فرماندهی قرارگاه نصر, در اجرای 
عملیات نقش موّثری را ایفا کرد. 
از هدفهای عمده این قرارگاه, آزادی خرمشهر و تافین مرز شلمچه و 
شرق بصره بود. ۳ ۲ 
پس از دو مرحله عملیات موفقیت امیز, در مرحله سوم عملیات. قرار گاه 
نصر با محاصره دشمن در ناحیه شلمچه. مزدوران بعثی را شسا خن و 
مضمحل کرد و شهر خرمشهر نیز آزاد گردید. 
۳- رمضان: ۱ 

پس از عملیات بسیار موفق بیت المقدس. طرح ریزی و اماده سازی 


در اين عملیات شهید باقری همچنان در مسوولیت قرارگاه نصر حضور 
داشت. در مرحله اول عملیات رمضان این قرارگاه نقش عمل کننده 
نداشت و به عنوان قرارگاه احتیاط پیش بینی شده بود. ولی با روحیاتی که 
شهید باقری داشت ضمن حضور در قرارگاه فتح و همکاری جدی و فعال با 
فرماندهی ان. در مراحل بعدی عملیات رمضان به علت پاتکهای بسیار 
شدید و سنگین دشمن بعثی, قرارگاه نصر نقش بسیار موّثری در دفع آنها 
و حفظ مواضع خودی داشت تا جایی که شهید باقری جهت کنترل دقیق تر 
و تقویت روحیه رزمندگان, مقرتاکتیکی قرارگاه نصر را پشت خاکریزهای 
خط مقدم مستقر کرد و تا تثبیت شرایط, در همان جا حضور داشت. 
فرماندهی قرارگاه کربلا و جانشین فرماندهی کل در قرارگاههای جنوب 
پس پبس از عملیات رمضان. شهید باقری از طرف فرماندهی کل سپاه به 
سمت فرماندهی قرارگاه کربلا و جانشین فرماندهی کل در قرارگاههای 
جنوب منصوب گردید. 

در شرایطی که طرح ریزی عملیات از منطقه جنوب به جبهه غرب منتقل 
شده بود, همزمان با اجرای عملیات مسلم بن عقیل (علیه السلام), شهید 
بافزی در قزارگاه کربلا ااشناسایی وی گیزی مسم عظلات: بحرم را 
طرح ریزی کرد و با کسب موافقت. نسبت به اجرای آن وارد عمل شد. 
جانشین فرماندهی یکان زمینی سپاه 

با توجه به کسب تجرییات و نتایج حاصله از موفقیتهای رزمی و نظامی, 
ساختا ر سازمان رزمی سیاه شکل گرفت و , بر اثر لیاقت و شایستگی قابل 
توجه و در خور تحسین شهیدباقری, ایشان به عنوان جانشین فرماندهی 
یگان زمینی سیاه منصوب گردید. 

آغاز خی حصلی: هید بافری رابت غتهان یکت از اولین خبرنگاران عرصه 
جهاد , به خطوط مقدم جبهه ها نبرد کشاند. ارتباط تنگاتنگ غلامحسین با 
صحنه های نبرد علاوه بر خبرنگاری رفته رفته از او فرمانده و نظربه 
پردازی قدّر ساخت . ویژگی های برجسته شهید 

اتکال شهید باقری به خداوند تبارک و تعالی بسیار بالا بود و در سایه این 
توکل, اطمینان و استقامت عجیب وی بخوبی مشهود بود و در سخت‌ترین 
شرایط و حساسترین موقعیتها ضمن حفظ صبر و ارامش و خونسردی, با 
تدبیر عمل می‌کرد. 1 

او عشق و علاقه عجیبی به اهل بیت(علیهم السلام) و اقا امام زمان(عج) و 
امام خمینی(رحمت الله علیه) داشت. 

شهید باقری بی‌ریا و بی‌تکلف در مصائب امام حسین(علیه السلام) 
مقتلهای حادثه کربلا داشت. 


استعداد و خلاقیت شهید 9 با توجه به کمی سن و تجربه وی, بسیار 
قابل توجه و مورد تحسین بو 

یکی از نیروهای رده بالای ِ (و با سابقه در جنگ) چنین می‌گوید: 

« با اینکه من دو سال از او بزرگتر بودم ولی به جرات می‌توانم بگویم 
افکار او دو سال از من بالاتر بود. شهید باقری همواره با هوشمندی و 
ذکاوت خویش شرایط رزمی و عملیاتی را پیش‌بینی و تحلیل می‌کرد و در 
کنار آن با قدرت بالای فکری. راههای کار و طرح‌ریزی عملیاتی خود را 
ارائه می‌نمود و بدون هراس از مشکلات. به فعالیت و تلاش در این زمینه 
می‌پرداخت. هرگز نسبت به دشمن اظهار عجز و 09 نداشت, ۱ 
همواره نسبت به برتری نیروهای خودی بردشمن با اطمینان صحبت 
می‌کرد. 

قاطعیت و قدرت تصمیم گیری شهید باقری به عنوان بک فرمانده لایق و 
موفق چشمگیر بود و در مراحل بحرانی و شرایط سخت با جرات ت کامل 
ضصمن حفظ آرامش و خونسردی, نظر لازم و موثر را ارائه و در اين باره 
تصمیم گیری می‌کرد. 

یکی از فرماندهان نظامی ارتش که با وی همکاری مشترک داشت 
غق گوید: 

در مرحله‌ای از عملیات بیت‌المقدس یکی از یگانها در شرایط سختی در 
مقابل پاتک دشمن قرار گرفته بود که فرمانده آن واحد در تماس اعلام کرد 
در صورت مقأاومت؛ احتمالا تلفات بیشتری خواهیم داشت. 

شهید باقری در پاسخ گفت: 

در مقابل دشمن باید مقاومت کنید و مسئولیت تلفات را هم من به گردن 
می‌گیرم. 

کادرسازی و تربیت نیرو از خصوصیات بسیار بارز شهید باقری بود. اهتمام 
زیادی به رشد و ارتقای همراهان و همکاران خود داشت. در تربیت 
کادرهای واحد اطلاعات و عملیات بسیار پرتلاش بود و در این زميینه 
آموزشهای نظری و عملی را توام می‌کرد. بیش از سه دوره آموزش 
فشرده 30 تا 40 نفره برگزار کرد که بعدها اين برادران در واحد اطلاعات 
- عملیات تیبها مسئولیتهای مهمی را عهده‌دار شدند. 

شجاعت و شهامت شهید باقری بسیار بالا و قابل توجه بود. او با توجه به 
اینکه یک مسئول رده بالای نظامی بود, ولی همراه عناصر اطلاعاتی در 
شناسایی‌ها شرکت می‌کرد. در صحنه‌های رزم و در خطوط مقدم جبهه و 
در بعضی از موارد نیز در پشت خط دشمن حضور می‌یافت و حتی در 
هدایت گروهانها و گردانهای رزمی مستقیماً وارد عمل می‌شد. 

این شهامت در کلام وگفتار وی نیز تاثیر داشت. با تواضع, آنچه را صحیح 
می‌دانست بیان می‌کرد و از نظرات خود دفاع می‌نمود. 


از قدرت بیان و استدلال برخوردار بود و همواره مخاطب خود را تحت تاثیر 
قرار داده و به تحسین وا می‌داشت. 
تواضع و فروتنی شهید باقری - با داشتن مسئولیتهای مهم و اساسی در 
جنگ - بسیار محسوس بود و هرگز تحت تاثیر القاب و عناوین مسئولیتی 
قرار نمی‌گرفت. 
رفتار مهربان او با همه (خصوصاً زیردستان) , به گونه‌ای بود که علاقه 
سینت به :وی را در آنان انعاد مق کرد 

تا مدتها همسرش نمی‌دانست که او در جبهه مسئولیت دارد و فرمانده 
است., در پاسخ به این سئوال که در جبهه چه می‌کند. می‌ گفت: من سقای 
بچه‌های بسیجی‌ام. فرازهایی از خاطرات ت همرزمان شهید 

- پس از عملیات امام مهدی (عج) نگاهم به شخصی افتاد که سطلی به 
دست گرفته بود و فشنگهای روی زمین را جمع می کرد. این شخص کسی 
نبود جز برادر باقری که می گفت: 
» اینها حیف است و باید از آن استفاده کرد.» 
- وقتی راجع به عملیات يا مسائل کاری انتقاد می کردیم با مهربانی می 


« بسیار خوب, حالا شما بيایید و کار را دست بگیرید و درست کنید, چه 
فرقی می کند.» 
2 5 عملیات ببت المقدس وقتی تکی از تیپها در و یی دشواری قرار 
گرفته بود, فرمانده آن در اثر فشار مشکلات می گوید: «مگر بالاتر از 
سیاهی هم رنگی هست؟» شهیدباقری پاسخ می دهد: 
«اری, بالاتر از سیاهی. سرخی خون شهید است که روی زمین می ریزد, 
قوه محر که شما خون شهدا است.» 

- پس از فتح خرمشهر بارها تذکر می داد: 
« برادران! مبادا غرور این پیروزیها شما را بگیرد, خودتان را گم نکنید. فکر 
نکنید ما این کار را کرده ایم؛ همه اش خواست خدا| بوده است.» 
« ما جواب خانواده ای را که جنازه شهیدش روی زمین مانده چه بدهیم ؟!» 
سرانجام در اثر این تاکیدها و ضرورت مدنظر قرار دادن حقوق شهدا, 
مسوول تعاون قرارگاه نیز شهید شد. 
- وقتی در ارتباط با جریانات سیاسی از وی می پرسیدند در چه خطی 
هستی؟ می گفت: «ما در خط ثواب هستیم.» 
شهیدباقری در مورد نیروهای بسیجی می گفت: 
« اين بسیجی ها امانتی الهی هستند که باید قدرشان را بدأنیم و تمام 
شعی خود. را در خفظ. آنها بکار بریم: این بسیجی است که جنگ را اداره 
فش کته تا مان کرو یمان کر اما محوودا رت خی یه پیز مرا ی 


انجامد.» 

شهیدباقری همواره به دوستانش می گفت: 

« تا خالص نشوی خدا ترا برنمی گزیند. لذا باید سعی کنیم که خداوند 
عاشقمان بشود تا ما را ببرد.» نحوه شهادت 

پس از عملیات رمضان در شهریور ماه 1 که مقارن با ایام حچ بود, در 
پاسخ به پیشنهاد یکی از دوستانش جهت عزیمت به سفر حج گفته بود: 
هنوز که کا ر جنگ تمام نشده و دشمن بعثی در خاک ماست, بروم به خدا 
چه بگویم؟ وقتی می‌روم که حرفی برای گفتن داشته باشم. 

چند ماه پس از این صحبت در روز شنبه نهم بهمن ماه 11 در طلیعه 
ایام مبارک دهه فجر در حالی که تعدادی از همرزمان و همسنگرانش به 
دیدار حضرتر امام خمینی(رحمت الله علیه) شتافته بودند. او برای 
شناسایی و اماده‌سازی عملیات والفجر مقدماتی به همراه تعدادی 
ازنیروهای سیاه در خطوط مقدم چنانه (منطقه فکه) در سنگر دیده‌بانی 
مورد هدفن کلوله خفیاره:دشهرن. بعیی فراز کرفت و همراه همستکر انش 
شهیدان محجید بقابی, رضوانی و ... به لقاءالله شتافت. 

آخرین کلامی که از اين شهید بزرگوار شنیده شد پس از ذکر شهادتین, نام 
هیا ها ما کف خی لیام یی ۲ 

شهید باقری در همه مدت حضورش در جبهه‌های جنگ تنها یکبار, ان هم به 
مدت پنج روز برای ازدواج, از جنگ جدا شد و به جهت عشق به حضرت 
امام زمان(عج) نام نرگس را برای تنها فرزندش برگزید. بخشی از 
وصیت‌نامه سردار شهید غلامحسین افشردی 

۰ فعلاً انقلاب ما همچون برای همه مستکبرین در آمده 
پات ای ی ی 

ی ار اه 
ی داریم و در رابطه با این هدف جنگ با صدام پزید مقدمه است ... 
اخظه ماه مار اش مار اس ضلن الله نو الم آخام 
زمان (عج) و پشت پا زدن به به خون شهداست و ملت ما باید خود را 
آماده هر گونه فداکاری بکند .. 

مارم ار ی رف اس اش ان تیه ما 
با و فداکاری امری بسیار ساده و پیش پا افتاده است و خدا کند که ما 
توفیق شهادت متعالی در راه اسلام با خلوص نیت را پیدا کنیم . 
در مورد درآمدها, چیزی به آن صورت ندارم و همین بضاعت مزجاه را هم 
خمسش را داده‌ام و بقیه را هم در راه کمک رساندن به جنگجویان و 
سربازان اسلام با سپاه کفر خرج کنند . 
در ان ها یا مرا که 


درود بر رهبر کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی 
اللهم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان (عج) 
ار ار ها 9 2۱۱۱۱ اما 


باقری. حسن 


قرن:15 

تست "مره 

میت انشان 

شهید حسن (رسول) باقری ۱ فرمانده ردان حضرت ولی 


عصر(عج) لشگر 31 عاشورا(سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) 

در اول فروردین 1329 در روستای والا رود زنجان در خانواده ای بسیار 
فقیر متولد شد . پدرش کاز در کارخانه چوب بری بودو وضعیت قالی 
نامناسبی داشت به طوری که وقتی حسن در طفولیت به ناراحتی گوش 
دچار شد قادر به مراجعه به پزشک نبودند . پس از مدتی به زنجان آمدند و 
در خانه ای استیجاری ساکن شدند . حسن از سال 1345 تحصیلات ابتدایی 
زا در مدرنشه سنعدی اغار کرد و پس از اتمام دورهراهمایی : در رشته انه 
مکانیک در هنرستان صنعتی مشغول به تحصیل شد . تعطیلات تابستان 
بنایی می کرد دستمزد خود را به خانواده می داد . از چهار ده سالگی 
خواندن نماز را به طور مرتب آغاز کرد . به نماز اول وقت اهمیت زیادی 
می داد , وقتی یک روز نماز پدرش به تاخیر افتاد به او تذکر داد . با شکل 
گیری انقلاب اسلامی به طور چشمگیر در فعالیت های انقلابی اعم از 
شرکت در تظاهرات و راهپیمایی ها و شعار نویسی بر روی دیوار های 
مور ی کر را 1 ور و رنه 
بود توسط مامورین ساواک مورد ضرب و شتم قرار گرفت ,با اين حال 
هنگامی که نفت را تهیه و به منزل آورد سهم خود را جدا کرد و به 
همسایگان نیازمند داد .او شبهای سرد زمستان را با پیچیدن پتو به خودمی 
گذراند . مامورین حکومت شاه در زنجان تلاش زیادی کردند تا حسن باقری 
را به خاطر فعالیتهای موثر علیه رژیم طاغوت دستگیر نمایند , اما هر بار به 
طریقی فرار می کرد . او پس از یک سال تحصیل در هنرستان صنعتی به 
علت حضور مستمر و مداوم در جریان نهضت مردم مسلمان ایران , ترک 
تحصیل کرد و به کارهای انقلابی مشغول شد . با شجاعت زاید الوصفی 
بدون خوف از شهادت و با دستگیری در مبارزات شرکت می کرد . د 
تظاهرات و راهپیمایی در چهار راه امیر کبیر زنجان که به دستور رئیس 
شهربانی وقت عده زیادی از مردم بر اثر تير اندازی نیروهای نظامی به 
شهادت رسیدند , باقری به همراه پدرش حضور داشت . او در راه گسترش 
انقلاب بسیار فعال بود به نحوی که برای تهیه کتابهای مذهبی برای جوانان 
و نوجوانان به قم می رفت و اآنها را در اختیار جوانان قرار می داد . اوقات 
فراغت خود را بیشتر با مطالعه کتابهای مذهبی به خصوص اثار استا د 


کسانی بود که نسبت به تشکیل سیاه پاسداران انقلاب اسلامی در زنجان 
اقدام کرد ۰ در این زمان با وجود اينکه از وضع مالی مناسبی بر خوردار 
نبود از سپاه حقوق نمی گرفت , تا اینکه مجید کیمیا قلم - از همکارانش - 
به مسئولین وقت سیاه گفت : حسن , حقوق نمی گیرد ولی شما باید 
حقوق او را به خانواده اش بدهید . باقری در ماموریتهای مختلف از جمله 
اغتشاش حزب خلق مسلمان در تبریز و حزب دمکرات کردستان شرکت 
داشت و وقتی از ماموریت بر می گشت : می گفت : از این مردم 
شرمنده ام , دعا کنید که ان شا الله وظیفه خود را به نحو احسن انجام 
داده باشم . او از هوشیاری خاصی سخنان و نظرات ت ابوالحسن بنی صدر - 
رئیس جمهور وقت - را جمع آوری و با نظرات حضرت امام تطبیق می داد 
و از عدم انطباق آنها سخن.می گفت . او به این نکته پی برده بود که بنی 
صدر در خط ولایت نیست لذا به شدت از او تنفر داشت . باقری در مبارزه 
با منافقین نیز بسیار فعال بود از جمله در یک سری عملیات تعقیب و گریز 
برای دستگیری یکی از غناضن ان کروهی موفق شد او را در نزدیکی 
مسجد غریبیه دستگیر و خلع سلاح نماید و مسئولین وقت نیز آن سلاح را 
به عنوان پاداش به او اهدا کردند که تا آخرین ماموریت و عملیات همراه 
داشت . 

حسن , فردی کم حرف و جدی و دارای هیبت بود . به همین خاطر عده ای 
او را سم ماش لین آسانن که‌با ام اشسایت اند رانا اف و 
دلسوزی و ظرافت می شناختند . از خصوصیات بارز او کمک به نیازمندان 
بود . 

پوتین بویا با شهایی ,زا که از شام دوبالفمی کردیه افرآونازسته فت 
داد . روزی به هنگام رفتن از محل کار به منزل با فردی معتادی مواجه شد 
ی یت 


وا او هلفاق له اراد وی موش درف ماع 
حضور می یافت و تنها به هنگام شروع عملیات والفجر 4 که برای گذراندن 
قنره گرماند هی به مران ارام سنه نی کی فطع یی یود ما مجید 
این که در انتهای عملیات خود را به منطقه رساند . او فردی پر کار و فعال 
بود و اوقات فراغت نداشت در سختیها و دشواریها نقطه اتکای 
ما ار 
ساده زندگی می کرد . بنا بر نقل فضل اللهی - یکی از همرزمانش در 
بااکات تیه بقل از مات دار سای ی کی ار ماه 
هنگام صرف شام که غذای گرم آماده شده بود , او در تاریکی شب به 
کناری رفت و نان خشک و خمیر های نان خشکیده را می خورد و در پاسخ 


دوستش که پرسید وا یش بخم‌ها نمی این مه رو هی نی : 
گفت : همین نان خشک برایم بس است . چون در حدیثی داریم که:باقی 
مانده غذای مومن شفاست . 

حسن باقری در منطقه دارخوین بر اثر بمباران هواپیماهای عراقی از ناحیه 
پا دچار جراحت و شکستگی شد و به بیمارستان اعزام گردید.پایش را گچ 
گرفتند ولی با این وضعیت هم در پشت جبهه نماند و در عملیات شرکت 
کرد و موضوع مجروحیت خود را هم به خانواده اش نگفت تا اینکه پس از 
بهبودی به مرخصی رفت ۰ فرماندهان سیاه اصرار داشتند او به عنوان 
مربی آموزش در پادگانهای سپاه در تهران خدمت نماید ولی او حاضر به 
دوری از جبهه نبود و تنها یک دوره آموزشی را در پادگان مالک اشتر رنجان 
به عنوان مربی تاکتیک گذراند و بالافاصله بعد از اتمام دوره به جبهه 
شتافت . در اول فروردین 1362 در پاسگاه زید بود و پس از مدتی در 11 
خرداد 132 عازم منطقه سر دشت کردستان شد . در این منطقه شبی 
محل استقرارشان در یک خانه مسکونی تحت محاصره نیروهای کومله 
قرار گرفت , در حالی که تعداد آنها شش نفر بیشتر نبودند دمکراتها آنها را 
به تسلیم شدن فرا می خوانند . باقری به نیروها می گوید : خشاب اسلحه 
های خود را پر کنید و هر یک در گوشه ای از پشت بام درازکش سنگر 
بگیرید و همزمان شروع به تير اندازی کنید . به دنبال این اقدام , ضد 
انقلاب بر حجم آتش خود افزود . در این هنگام باقری گفت : باید این قضیه 
در خارج از خانه حل شود . لذا با یکی از نیروهای داوطلب از ساختمان 
خارج شد و بعد از مدتی بازگشت در حالی که حلقه محاصره را شکسته و 
عناصر ضد انقلاب را متفرق کرده بود . 

حسن باقری در 6 اسفند 1362 - یک روز قبل از عملیات خیبر - در حالی 
که برای ارائه گزارش و تحویل ی ان بعدی به سراغ 
رفن بخ اسات رکش رات براساهی رای ک یر تسابان 
می کردند, قرار گرفت و برای بار دوم زخمی شد . | و به کمک مصطفی 
بص ‏ مر جلوگیری از خونریزی , پایش را بست و هر چه 
بهرامیون اصرار کرد که برای مداوا و باندپیچی به موضع و سنگر آنها بیاید 
, قبول نکرد تا اینکه پس از یافتن مهدی زین الدین به مداوا و باند پیچی 
پایش اقدام کرد . 

در عملیات پیز # حسن باقری به همراه نیروهای گردانش در محاصر 
دشمن قرار گرفتند . با تنگ تر شدن حلقه محاصره , تير باری را از دست 
یکی از نیروها گرفت و به خاکریز رفت و شروع به تير اندازی کرد. در 
همین هنگام تیری به گلویش اصابت کرد . باپیشروی نیروهای عراقی , 
فرمانده گردان ولیعصر (عج) لشکر 31 عاشورا پس از حضوری موثر در 


حدود 99 عملیات کوچک و بزرگ درتاریخ 7 اسفند 1362 به همراه صد و 
شصت نفر از نیروهایش در عملیات خیبر به شهادت رسید . 

مادرش که رابطه عاطفی و معنوی خاصی با حسن داشت قبل از اينکه خبر 
شهادتش برسد , به خانواده می گوید : رابطه با حسن قطع شده .اوبه 
شهادت رسیده است . جنازه حسن باقری پس از شهادت در منطقه 
عملیاتی جا ماند و جاوید الاثر اعلام شد تا اینکه سال 1376 با شناسایی 
پلااک هویتش به شماره 1377- 1367به زادگاهش انتقال یافت و در گلزار 
شهدای زنجان به خاک سپرده شد . منابع زندگینامه :پرونده شهید در بنیاد 
شهید وامور ایثارگران زنجان ومصاحبه با خانواده ودوستان شهید 


باقری. حسن 


قرن:15 
1 
او توت تام فا زرم انم نطو سا 
پاسداران انقلاب اسلامی) 
بستم آذرضاه شال 1343 در روسای رمه در شهرستان: فردوس. به: ذئیا 
امد. در مقایسه با کودکان دیگر فعال و پر جنب و جوش بود.دوران ابتدایی 
را در دبستان 22 بهمن فعلی روستای رقه گذراند. قبل از انقلاب شعار 
«مرگ بر شاه» می نوشت و به بچه ها یاد می داد که بگویند: «مرگ 
برشاه» 
شب ها در روستاها عکس ها و اعلامیه های امام را پخش می کرد و با ضد 
اتقلاب:دز رسای رفه,در کیر بو 
پس از پیروزی انقلاب اسلامی, با توجه به سن داشت؛ 
تمام وقت خود را صرف مسایل انقلاب و بسیج می کرد. ز کارهای 
۳ 

بانی می داد. شعار می نوشت و در امر جذب نیرو و آموزش آن ها 
ار اه به خاطر عشق به اسلام و فرمایش امام به جبهه 
رفت و در عملیات بستان شرکت نمود. بعدها در عملیات دیگری از جمله: 
عملیات ببت المقدس, والفجر مقدماتی, والفجر 1 و الفجر 2 و الفجر 10 
و کربلای 5 به عنوان بسیجی شرکت کرد و چندین مرتبه مجروح شد. پس 
از ان عضو ثابت کادر بسیج سیاه پاسداران فردوس گردید. مدتی به عنوان 
مسئول بایگان پشتم رها ایشک فردوس انجام وظیفه نمود. پس از آن 
عضو رسمی سپاه پاسداران فردوس شد و برای گذراندن دوره ی آموزش 
نظامی به مرکز آموزش سپاه خراسان رفت. سپس در واحد تخریب لشکر 
5 نصر خراسان به خدمت مشغول و به سمت قائم مقامی فرمانده گردان 
تخریب لشکر پنج نصر منصوب شد. در پشت جبهه مردم را برای رفتن به 
جبهه تشویق می کرد. 
او فقط به یک بعد از دین که جهاد در راه خدا بود عمل نمی کرد بلکه به 
تمام ابعاد دین مقید بود .با خانم فاطمه ایوب زاده پیمان ازدواج بست که 
ثمره ی این ازدواج یک دختر بود و ده روز بعد از تولدش فوت کرد. 
حسن باقری فقط از خدا استعانت می جست و توکلش به خدا بود. 
شجاع و صبور بود. بحرانی ترین مشکلات را به حساب نمی آورد. پدرش را 


زمانی از دست داد که در جبهه بود, برای ختم ایشان به روستا آمد و سپس 
به جیهه برگشت. بعد از مدتی همچنین مادر و سپس تنها فرزندش - که ده 
روزه بود ‏ را : نیز نیز از دست داد, اما باز هم به جبهه رفت. با توجه به همه ی 
این مشکلات. شهید احساس نگرانی و ناراحتی نمی کرد, با همان عزم 
راسخ در مقابل مشکلات ایستادگی کرد و جبهه را از دست نداد و تا زمان 
شهادت در جبهه ماند. 

حسن باقری در تاریخ 9/11/1365 و بعد از عملیات کربلای 5 در منطقه ی 
شلمچه بر اثر اصابت ترکش به سر به درجه ی رفیع شهادت نایل و پیکر 
مطهرش ۳ به زادگاهش, در بهشت حسین روستای رقه دقن 
دید 

اودر وصیت نامه ی خود می گوید: «اکنون که برای چند سالی است که این 
فیض عظیم نصیبم شده تا در جبهه های حق علیه باطل خدمت کنم, خدای 
بزرگ را شکر می کنم که ما را از کسانی نیافرید که در برابر خون شهدا 
ساکت بنشینیم و لیاقت همان را به ما داد که راه شهدا را که همان راه 
امامان است بشناسیم و ان را بپيماييم و مپندارید که اين را کورکورانه و 
از روی هوی و هوس انتخاب کرده. بلکه از وقتی که در قلبم احساس 
کردم. این را انتخاب کردم.» منابع زندگینامه : "فرهنگ جاودانه های تاريخ, 
زندگی نامه فرماندهان شهید خراسان " نوشته ی سید سعید موسوی, نشر 
شاهد, تهران - 1386 


باقری,. محمد حسین 


قرن:15 

جنسیت ِ 

شهید محمد حسین باقری : فرمانده واحد اطلاعات وعملیات تیپ یکم 
لشگر31 عاشورا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) 

تحصیلات دوره ابتدایی را در دبستان شهید خلیل نوروزی فعلی و دوره 
راهنمایی را در مدرسه توفیق به پایان رساند. تحصیل ایشان در دوران 
متوسطه همزمان بود با به تمر رسیدن انقلاب شکوهمند اسلامی و به 
همین دلیل ایشان سنگر مدرسه را رها کرد و حضور در سنگر جبهه و 
صحنه جنگ و جهاد با کافران بعثی ودشمنان مردم ایران را ترجیح دادند.از 
بدو تشکیل سیپاه فعالیت خود را دراین نهاد اغاز کردند و تا زمان شهادت , 
به عنوان پاسدار و بسیجی در خدمت جمهوری اسلامی بود . از جمله 
سمت های ایشان فرمانده اطلاعات و عملیات سیاه پاسداران ابهر و نیز 
مسئول ندامتگاه دادسرای انقلاب اسلامی بود.ا و هنگامی که سمت 
فرمانده اطلاعات و عملیات تیپ یکم لشگر 1عاشورا| را به عهده داشت 
,به مقأم رفیع شهادت نایل امد.دوستانش در مورد او چنین می گویند: 
حسین باقری انقدر در محل خودشان حضورش کم بود که اهل محل او را 
نمی شناختند. لذا به جز شهید محمود سهرابی که همسایه خیلی نزدیک 
ایشان بود . همسایه های دیگر او را نمی شناختند. بعد از شهادتش یکی از 
همسایه ها پر سید. : مگر حسین پاسدار بود؟ اوعاشق امام حسین ‌ع( بود و 
در آخر نیز به دیدار معشوق خود ابا عبدالله الحسین ءع( شتافت. منایع 
زندگینامه ؛پرونده شهید در بنیاد شهید وامور ایثارگران زنجان ومصاحبه با 
خانواده ودوستان شهید 


باقری. محمدرضا 
۰ 


۳ 0 لشگر 41نارالله(سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) 

سردار شهید «محمد رضا باقری» در خانواده ای متدین در شهر« اصفهان» 
متولد شد . 

هنگام تولد به دلیل بیماری قادر به شیر خوردن نبود, مادرش با نذر در 
مسجد« سید اصفهان» ,شفای او را طلبید تا او مجاهد راه خدا باشد 
هنت ما هه بط نا اههد :رون ادا زود به سرای باقی بشتابد . 

کی ار نا وت 
یافت .اما از کودکی دوست داشت روی پای خود بایستد و کارهايش را خود 
انجام دهد .در مساجد شرکت فعال داشت . 

با جوانه زدن نهال خونرنگ انقلاب و حرکت خروشنده مردم او نیز دو 
شادوش با آنها در باروری آن نهال می کوشید .پس از پیروزی انقلاب با 
تاسیس شرکت های تعاونی و صندوق های قرض الحسنه و کارهای 
عمومی چون. شورای هماهنگی برای مرهم نهادن بر زخمهایی که طاغوت 
بر تن و جان مردم نهاده بود , کوشید. پس از تشکیل سیپاه پاسداران 
انقلاب اسلامی به استان« سیستان و بلوچستان» شتافت تا در آن منطقه 
محروم رسول انقلاب و سر باز امام خمینی باشد . 

او به سپاه پاسداران و لباس مقدس آز نی فت ردو ارژه خاشنیت: 
آن لباتن ینز به ملاقات:پر ورد کارنش بشتایه : 

خدمت به مردم و حضور در جبهه های حق علیه باطل چه در شرق چه در 
غرب را وظیفه اصلی خود می دانست و حتی وقتی تشرف به خانه خدا به 
او رسید از طواف خانه خدا امتناع ورزید و خدمت به صاحب خانه را در 
جبهه ها ترجیح داد . همان زمان در عملیات «والفجر یک» شرکت جست . 
علاوه براین در عملیات متعدد شرکت فعال داشت و در مسئولیت بهداری 
لشکر 41 ار الله حماسه های فراوان در خدمت به رزمندگان آفرید . 
عشق به حضوردر جبهه های نبرد موجب آن شده بود که وقتی برای 
جراحت سختی بستری شده بود و دکتر ,عمل او را به تاخیرانداخت ,در 
برابر دکتر برای تسریع عمل پافشاری می کرد و می گفت :اگر مرا 
جراحی نکنی تا زود تر به جبهه بروم با همین جراحت به جبهه ها خواهم 
رفت ودر آن دنیا در برابر خدای یکانه از شما نزد خدا شکوه خواهم کرد . 
با اصرار او پزشک مجبور شد به رغم اماده نبودن بدنی و تجهیزات, او را 


به اتاق عمل برد و جراحی کند. او نیز دوران نقاهت را طی نکرده و پس از 
مدت کوتاهی برای خدمت ,به جبهه نبرد شتافت . 
«محمد رضا» فردی فداکار و ایثار گر و فروتن بود .جراحت خود را هیچ 
می انگاشت و به خانواده سفارش می کرد که به عیادت مجروحان بشتابند 
,در جه خلوص او تا حدی بود که وصیت کرد: آحرشن فیر من .می ابید او 
به سراغ شهیدان دیگر بروید . 
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شهید حمید باکری : قائم مقام فرماندهی لشگر31عاشورا (سیاه پاسداران 
ای ای وه اه فا ری ات نم س ان 
گشود . در سنین کودکی مادرش را از دست داد و دوران دبستان و سیکل 
و اول دبیرستان را در کارخانه قند ارومیه و بقیه تحصیلاتش رز در 
ان فردوسی ارومیه به پایان رساند. بعلت شهادت برادر بزرگش 
علی که بدست رژیم خونخوار شاهنشاهی انجام شده بود با مسائل 
سیاسی و فساد دستگاه آشنا شد . بعد از پایان دوران خدمت سربازی در 
شهر تبریز با برادرش مهدی فعالیت موثر خود را علیه رژیم آغاز کرد و خود 
سازی و تزکیه نفس شهید نیز بیشتر از این دوران به بعد بوده است . 
در سال 1355 ظاهرا بعنوان تحصیل به خارج از کشور سفر می‌کند , 
اک و آووتر ک سیب گفرانو دورم ورکی ام رنه مرننود 
و بعد به آلمان رفته و در دانشگاه اسم نویسی کرده و فقط یک هفته در 
کلاس درس حاضر میشود و با هجرت ت امام«مد ظله العالی»به پاریس عازم 
پاریس میشود و از آنجا هم جهت آوردن اسلحه به سوریه می‌رود و با 
پیروزی انقلاب اسلامی به ایران مراجعت. جهت پاسداری از دستاوردهای 
انتات ات موز راک تخااعی ول ام وکا ما 
پاسداران انقلاب اسلامی در سال 7 به عضویت سیاه درآمده و به عنوان 
گروهکها و احزابی که بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب شروع به فعالیت 
کرده بودند به مبارزه می‌پردازد . ۱ 
نقش مهم و اساسی داشته و در ازاد سازی سنندح با همکاری فرمانده 
عملیاتی منطقه با استفاده از طرحهای چریکی کمر ضد انقلاب وابسته و 
ملحد را در منطقه شکسته و باعث گردید که سنندج پس از مدتها آزاد 
کرو 
شهید با فرمان امام مبنی بر تشکیل ارتش بیست میلیونی مسئول تشکیل 
و سازماندهی بسیح ارومیه شد ودر این مورد نقش فعالانه و موثری ایفا 
نمود . هميشه از بسیجی ها و از قدرت الهی آنها سخن می گفت . با 
و 
دو ماه بعد مراجعت نمود . 


مدتی در شهرداری بصورت افتخاری در سمت مسئول بازرسی مشغول 
خدمت گردید و چون کار اداری نتوانست روح بزرگ او را آرام کند مجددا 
عازم جبهه آبادان شد و فرماندهی خط مقدم ایستگاه 7 آبادان را بعهده 
گرفته و به سازماندهی نیروهای مردمی پرداخت . وی در زمره خاطراتش 
که از بسیجی ها صحبت می‌کرد می‌گفت که دو سه تا نوجوان بودند هر هر 
قدر اصرار کردیم که پشت جبهه کار کنند قبول نکردند و شروع کردند به 
رهاظ و : اینها به انسان نیرو 
می دهند و باعث تقویت ایمان در ادمی می‌شوند . 

بعد از بازگشت مرتب از مزایای جنگ که بقول امام اين جنگ یک نعمت 
است که فرزندان این مملکت را الهی کرده و انها را از زندگی دنیایی به 
معنویت کشانده است . حمید برای مدتی از سوی جهاد سازندگی 
مسئولیت پاکسازی مناطق ازاد شده کردنشین در منطقه سرو را عهده دار 
سپس بعنوان مسئول کمیته برنامه ریزی جهاد استان تعییین شد و چون در 
هر حال جنگ را مسئله اصلی می‌دانست و می‌انديشید که در جبهه مفیدتر 
است حضور دائمی‌اش را در جبهه های نبرد با صدام متجاوز از عملیات 
فتح‌المبین شروع نمود , در عملیات بیت‌المقدس فرمانده گردان تیپ نجف 
اشرف بود و با تلاشی که نمود نقش موثری در گشودن دژهای مستحکم 
صدامیان در ورود به خرمشهر را داشت و بالاخره با لشکر اسلام 
پیروزمندانه وارد خرمشهر شد و بعد از رمضان برای فعالیت 
دائمی در سیاه پاسدارن مصمم گردید . 

در عملیات موفقیت آمیز «مسلم بن عقیل » بعنوان مسئول خط تیپ عاشورا| 
استقامتش در ارتفاعات سومار یادآور صبوری و شجاعت یاران امام حسین 
(ع) بود که چندین بار خودش در جنگ تن به تن و پرتاب نارنجک دستی به 
صدامیان شرکت نمود و از ناحیه دست مجروح شد و بر حسب شایستگی 
که کسب نمود از طرف فرماندهی کل سیپاه پاسداران انقلاب اسلامی به 
عنوان فرمانده تیپ حضرت ابوالفضل (ع) منصوب گردید . 

بعد از عملیات والفجر مقدماتی بعنوان معاون لشعر 31 عاشورا راه 
مولايش حسین بن علی (ع)را ادامه داد استقامت و تدابیرش در مقابل 
صدامیان هميشه برای یارانش الگو بود شرکت در عملیاتهای والفجر 1 و2 
و4 از افتخاراتش بود که هميشه دوش بدوش برادران رزمنده بسیجی اش 
در خطوط اول حمله شرکت داشت و با خونسردی زیادی که داشت 
هميشه فرماندهان زیر دستش را به استقامت و تحمل شداید صحنه های 
نبرد ترغیب مینمود و به آنها یاد می‌داد که چگونه با دست خالی از امکانات 
مادی در مقابل دشمن که سراپا پوشیده از زره و پیشرفته ترین امکانات 
خنکی عصر حاضر می‌باشد فقط بااتکاء به ایمان و روش حسینی باید 


جنگید . 

هی هن 
ناحیه زانو عمل جراحی کردند . اطرافیانش متوجه بودند که از درد پا در 
رنج است ولی هیچوقت این را به زبان نیاورد و بالاخره در عملیات فاتحانه 
خیبر با اولین گروه پیشتاز که قبل از شروع عملیات بایستی مخفیانه در 
عمق دشمن پیاده می‌شدند و مراکز حساس نظامی را به تصرف در 
قفآ ور دند و کنترل منطقه را در دست می‌داشتند عاعزم گردید و در 
ساعت 11 شب چهارشنبه 3 اسفند 62 شروع عملیات خیبر بود که با بی 
سیم خبر تصرف پل مجنون (که به افتخارش پل حمید نامیده شد)در عمق 
0 کیلومتری عراق را اطلاع داد . پلی که با تصرف کردن آن دشمن 
متجاوز قادر نشد نیروههای موجود در جزایر را فراری دهد و يا نیروی 
کمکی برای آنها بفرستد در نتیجه تمام نیروههایش در جزایر کشته یا اسیر 
شدند و این عمل قهرمانانه فرمانده و بسیجی‌های شجاعش ضمانتی در 
مقابل انبوه نیروههای زرهی دشمن فقط با نارنجک و ارپی جی و کلاش 
ولی با قلبی پر از ایمان و عشق به شهادت خودش و ۳۹۳ در حفظ آن 
ی و در همانجا , به لقاءالله تتواتنته. ون آرزوی دیرینه اش 
دیدار سرور شهیدان امام حسین (ع) قایا ات 

به جاست یاد شود از يار باوفايش شهید مرتضی یاغچیان معاون دیگر 
لشکر عاشورا مه ادامه دهنده راه حمید بود و بعد از شهادت حمید سنگر او 
را پر کرد و عاقبت او هم بعد از دو روز مقاومت در سنگر حمید بشهادت 
رلسید . 

روحش شاد و یادش گرامی باد او هم از رزمندگان امام حسین (ع) بارها 
در عملیات زخمی شده و رشادتها نشان داده بود و شاید بخاطد علاقه 
زیادی که این دو برادر بهم داشتند و پشتیبان هم در صحنه های نبرد بودند 
در یک سنگر بشهادت رسیدند و یاد آور شجاعت و شهامت و استقاما 
حسین گونه در صحنه های نبرد حق علیه باطل شدند. 

شهید حمید باکری در این چند سال اخیر لحظه‌ای آرامش نداشت دائماً در 
تلاش بود و چنانچه در وصیتنامه‌اش هم قید کرده معتقد به کسب روزی از 
راه ساده نبود , از نمونه بارز یک انسان متقی بور و صفاتیکه در اول سوره 
مبارکه بقره و نیز حضرت علی (ع) در خطبه همام در مورد متقین 
فرموده‌اند در او عیلیت می‌یافت . 

گفتارشان از روی راستی ۱ میانه روی » , رفتارشان به فروتنی ,؛ 
از آنچه خداوند بزایشان روا نداشته چشم پوشیده‌اند و به.علمی که آناترا 
سود رساند گوش فرا داشته‌اند , دلهایشان اندوهناک است و آزارشان 
ايمن و بدنهایشان لاغر و خواستنی است و نفسهایشان با عفت و پاکیزگی 


است . 

می‌توان انسان شد و لاغیر 

انسانی خالص بود براستی که شیعه علی (ع) بود , در همه حال خدا را 
می‌دید و رضایت او را در نظر داشت و از من شیطانی فرار می‌کرد . 

ظواهر دنیا در نظر او خیلی کم ارزش می‌نمود و از وابستگی‌های شرک 
الود بشدت وحشت داشت و فرا ر می‌کرد , اهل عمل بود نه اهل حرف و 
بالاخره تمام حرفهایش را در شهادتش گفت و دعای همیشگی او در نماز 
که با التماس از خدا می‌خواست (اللهم ارزقنا توفیق الشهاده فی سبیلی) 
در ششم اسفند ماه سال 62 مستجاب شد و مختصر شدحی که گذشت 
دوران طی شده شهید در اين دنیا بود . اگر بخواهیم حق مطلب را ادا کنیم 
و از رشادتها و اخلاصها , عظمت روح , صبر , , استقامت و آنچه که بود 
۳ ۱ 

از شهید دو امانت در بین ما است احسان 3 ساله و اسیه 11 ماهه که 
انشاءالله دعای خیر امام امت فرزندان خلف پدرشان خواهدکرد . منا 
زندگینامه : ۳ 

موسسه حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس لشگر31 مکانیزه عاشورا 


باکری. مهدی 


قرن:15 
جنسیت ِ 
شهید ۳۳ باکری : فرمانده لشگر31عاشورا (سیاه پاسداران انقلاب 
اسامن) ۱ 
سال 1333 هش در شهرستان میاندواب در یک خانواده مذهبی و باایمان 
متولد شد. در دوران کودکی. مادرش را - که بانویی باایمان بود - از دست 
داد. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در ارومیه به پایان رسانید و در دوره 
دبیرستان (همزمان با شهادت برادرش علی باکری به دست دژخیمان 
ساوای) وارد جریانات سیاسی شد. 
پس از اخذ دییلم با وخود انکه از شهادت. بر آدرش بسیار متاتر. نود اه 
دانشگاه راه بافت و در رشته مهندسی مکانیک مشغفول تحصیل شند. از 
ابتدای ورود به دانشگاه تبریز کف از افراد مبارز این دانشگاه بود. او 
برادرش حمید را نیز به همراه خود به اين شهر آورد. شهید باکری در طول 
فعالیت های سیاسی خود (طبق اسناد محرمانه بدست امده) از طرف 
سازمان امنیت اذربایجان شرقی (ساواک) تحت کنترل و مراقبت بود. پس 
از مدتی حمید را برای برقراری ارتباط با سایر مبارزان. به خارج از کشور 
فرستاد تا در ارسال سلاح گرم برای مبارزین داخل کشور فعال شود. شهید 
مهدی باکری در دوره سربازی با تبعیت از اعلامیه حضرت امام خمینی(ره) 
- در حالی که در تهران افسر وظیفه بود - از پادگان فرار و به صورت 
مخفیانه زندگی کرد و فعالیت های گوناگونی را در جهت پیروزی انقلاب 
اسلامی نیز انجام داد. 
بعد از پیروزی انقلاب و به دنبال تشکیل سیاه پاسداران انقلاب اسلامی به 
عضویت این نهاد دن آقد و در سازماندهی و استحکام سیاه ارومیه نقش 
فعالی را ایفا کرد. پس از آن با تم رورت داستان داد نان انقلاب:اردفنه 
شد. همزمان با خدمت در سیاه, به مدت 9 ماه با عنوان شهردار ارومیه 
نیز خدمات ارزنده‌ای را از خود به یادگار گذاشت. ازدواج شهید مهدی 
باکری مصادف با شروع جنگ تحمیلی بود. مهریه همسرش اسلحه کلت او 
بود. دو روز بعد از عقد به جبهه رفت و پس از دو ماه به شهر برگشت و بنا 
به مصالح منطقه, با مسئولیت جهاد سازندگی استان. خدمات و 
برای مردم انجام داد. 
شهید باکری در مدت مسئولیتش به عنوان فرمانده عملیات سپاه ارومیه 
تلاش های گسترده‌ای را در برقراری امنیت و پاکسازی منطقه از لوث 


وجود وابستگان و مزدوران شرق و غرب انجام داد و به‌رغم فعالیت های 
شبانه‌روزی در مسئولیت های مختلف, پس از شروع جنگ تحمیلی, تکلیف 
خویش را در جهاد با کفار بعثی و متجاوزین به میهن اسلامی دید و راهی 
جبهه‌ها شد. 

با استعداد و دلسوزی فراوان خود توانست در عملیات فتح‌المبین با عنوان 
معاون فرمانده ای و نجف اشرف در کسب پیروزی ها موثر باشد. در این 
عملیات یکی از گردان ها در محاصره قرار گرفته بود, که ایشان به همراه 
تعدادی نیرو, با شجاعت و تدبیر بی‌نظیر انان را از محاصره بیرون اورد. در 
همین عملیات در منطقه رقابیه از ناحیه چشم مجروح شد و به فاصله کمتر 
از یک ماه در عملیات بیت‌المقدس (با همان عنوان) شرکت کرد و شاهد 
پیروزی لشکریان اسلام بر متجاوزین بعثی بود. در مرحله دوم عملیات 
بیت المقدس از ناحیه کمر زخمی شد و با وجود جراحت هایی که داشت در 
مرحله سوم عملیات, به قرارگاه فرماندهی رفت تا برادران بسیجی را از 
پیشت بی‌ سیم هدایت کند. در عملیات رمضان با سمت فرماندهی تیپ 
ایتتور به نبرد بی‌امان در داخل خاک عراق پرداخت و این با فد توح 
شد, اما با هر نوبت مجروحیت. وی مصمم تر از پیش در جبهه‌ها حضور 
می‌یافت و بدون احساس خییتگی برای تنجهیز» سازماندهی, هدایت نیروها 
و طراحی عملیات. شبانه‌روز تلاش می‌کرد. در عملیات مسلم بن عقیل با 
فرماندهی او بر لشکر عاشورا و ایثار رزمندگان سلحشور, بخش عظیمی 
از خاک گکلگون ایران اسلامی و چند منطقه استراتژیک ازاد شد. شهید 
باکری در عملیات والفجرمقدماتی و والفجر یک, دو, سه و چهار با عنوان 
فرمانده لشکر عاشورا, به همراه بسیجیان غیور و فداکار, در انجام تکلیف 
و نبرد با متجاوزین. آمادگی و ایثار همه‌جانبه‌ای را از خود نشان داد. در 
عملیات خیبر زمانی که برادرش حمید, به درجه رفیع شهات نایل امد با 
3 اگم اف ۳ به 3 داشت. بدون ابراز اندوه با ات تماس 
حال را ۱ شده ۳ و در تاه اه خطاب به خانواده اش نوشت: « 
من به وصیت و آززوق حمید که باز کردن راه کربلا می‌باشد همچنان در 
جبهه‌ها می‌مانم و به خواست و راه شهید ادامه می‌د هم تا اسلام پیروز 
شود.» تلاش فراوان در میادین نبرد و شرایط حساس جبهه‌ها, او را از 
حضور در تشییع پیکر پاک برادر و همرزمش که سال ها در کنارش بود 
بازداشت. برادری که در روزهای سراسر خطر قبل از انقلاب. در مبارزات 
سیاسی و در جبهه‌ها, پا به پای مهدی, جانفشانی کرد. نقش شهید باکری و 
لشکر عاشورا در حماسه قهرمانانه خیبر و تصرف جزایر مجنون و مقاومتی 
که آنان در دفاع پاتک های توانفرسای دشمن از خود نشان دادند بر کسی 
پوشیده نبیست. در مرحله آماده سازی مقدمات عملیات بدره اگرچه روزها 


به کندی می‌گذشت اما مهدی با جدیت. همه نیروها را برای نبردی مردانه 
و عارفانه تهییج و ترغیب کرد و چونان مرشدی کامل و عارفی واصل, انچه 
را که مجاهدان راه خدا و دلباختگان شهادت باید بدانند و در مرحله نبرد 
بکار بندند. با نیروهایش درمیان گذاشت. 

شهید باکری. پاسدار نمونه, فرماندهی فداکار و ایثارگر. خدمتگزاری 
صادق. صمیمی, مخلاص و عاشق حضرت امام خمینی(ره) و انقلاب 
اسلامی بود. با تمام وجود خود را پیرو خط امام می‌دانست و سعی ِ 
زندگی‌اش را براساس رهنمودها و فرمایشات آن بزرگوار تنظیم نماید, با 
دقت به سخنان حضرت امام(ره) گوش می‌داد, آنها را می‌نوشت و در 
معراض. دید خود. اقرار .می‌داد و آنقدر به این امر حساسیت داشت که به 
خانواده‌اش سفارش کرده بود که سخنرانی آن حضرت را ضبط کنند و اگر 
موفق نشدند, متن صحبت را از:طزیق رورنامة بندست آورند. 0 بود 
سخنان امام الهام گرفته از آیات الهی است باید جلو چشمان ما باشد تا 
هفیشبه. آ نما را ببینیم و از یاد نبریم. شهید باکری از انسان های وارسته و 
خودساخته‌ای بود که با فراهم بودن زمینه‌های مساعد, به مظاهر مادی دنیا 
و لذایذ آن پشت پا زده ِ زندگی ساده و بی‌ریای او زبانزد همه آشنایان 
بود. با تا هایی که داشت می‌تواننست مرفه‌ترین اند کین را داشته 
باشد؛ اما همواره مثل یک بسیجی زندگی می‌کرد. از امکاناتی که حق 
طبیعی اش نیز بود چشم می‌پوشید. تواضع و فروننی‌اش باعث می‌شد که 
اغلب او رز نشناسند. او محبوب دل ها بود. همه دوستش می‌داشتند و از 
دل و جان گوش به فرمان او بودند. او نیز بسیجیان را دوست داشت و به 
آنها عشق می‌ورزید. می‌گفت: وقتی با بسیجیها راه می‌روم, حال ِ هوای 
دیگری پیدا می‌کنم, هرگاه خسته می‌شوم پیش بسیجی ها می‌روم تا از آنها 
روحیه بگیرم و خستگی‌ام برطرف شود. همه ما برابر جان این 
بسیجی‌ها مسئولیم, برای حفظ جان آنها اگر متحمل 0 تومان 
هزینه - برای ساختن یک سنگر که حافظ جان آنها تارنتده بجوم یک موی 
بسیجی, صد برابرش ارزش دارد. با دشمنان اسلام و انقلاب چون دژی 
پولادین و تسخیرنایذیر بود و با دوستان خدا| مهربان سیمایی جذاب و 
مهربان داشت و با وجود اندوه دائمش, هميیشه خندان می‌نمود و بشاش. 
انسانی بود همیشه اآماده به خدمت و پرتوان. 

حجت‌لاسلام والمسلمین شهید محلاتی در مورد شهید باکری اظهار 
می‌دارند: « وی نمونه و مظهر غضب خدا| در برابر دشمنان خدا| و اسلام 
بود. خشم و خروشش فقط و فقط برای دشمنان بود و به عنوان فرمانده 
باتقوا, الگوی رافت و محبت در برخورد با زیردستان بود.» 

همسر شهید باکری در مورد اخلاق او در خانه می‌گوید: باوجود همه 
خستگی‌ها, بی‌خوابی‌ها و دویدن‌ها, هميشه با حالتی شاد بدون ابراز 


خت کی ناه حانه وارد می‌شد و اگر مقدور بود در کارهای خانه به من کمک 
می کرد؛ لباس می‌شست, ظرف می‌شست و خودش کارهای خودش را 
انجام می‌داد. اگر از مسئله‌ای عصبانی و ناراحت بودم, با صبر و حوصله 
سعی می‌کرد با خونسردی و با دلایل مکتبی مرا قانع کند. 

دوستان و همسنگرانش نقل می‌کنند: به همان میزان که به انجام فرایض 
دینی مقید بود نسبت به مستحبات هم تقید داشت. نیمه‌های شب از خواب 
بیدار می‌شد, با خدای خود خلوت می کرد و نماز شب را با سوز و گداز و 
گریه می‌خواند. خواندن قرآن از ز کارهای واجب روزمره اش بود و را را 
نیز به اين کار سفارش می‌نمود. شهید باکری در حفظ بیت‌المال و اهمیت 
آن توجه زیادی داشت. حتی همسرش را از خوردن نان رزمندگان. برحذر 
می‌داشت و از نوشتن با خودکار بیت‌المال - حتی به اندازه چند کلمه - منع 
می‌کرد. همواره رسیدگی به خانواده شهدا را تاکید می‌کرد و اگر برایش 
مقدور بود به همراه من خر لشکر بعد از هر عملیات به منزلشان 
می‌رقت هداز آنان:دلخوتن می‌کرد و در رفع مشکلات آنها اقدام می‌کرد. او 
هت : امروز در زمره خانواده شهدا قرار گرفتن جزو افتخارات است و 
اين نوع زندگی از با فضیلت‌ترین زندگی‌هاست. 

بعد از شهادت برادرش حمید و برخی از یارانش,: روح در کالبد ناآرامش 
قرار نداشت و معلوم بود که به زودی به جمع انان خواهد پیوست. پانزده 
روز قبل از عملیات بدر به مشهد مقدس مشرف شده و از امام رضا(ع) 
خواسته بود که خداوند توفیق شهادت را نصیبش نماید. سپس خدمت 
حضرت امام خمینی(ره) و حضرت ایت‌الله خامنه‌ای رسید و از ایشان 
درخواست کرد که برای شهادتش دعا کنند. این فرمانده دلاور در عملیات 
بدر در تاریخ 25/11/63, به خاطر شرایط حساس عملیات. طبق معمول. 
به خطرناک ترین صحنه‌های کارزار وارد شد و در حالی که رزمندگان لشکر 
شده را در مقابل پاتک های دشمن تثبیت نماید, که در نبردی دلیرانه, براثر 
اصابت تير مستقیم مزدوران عراقی, ندای حق را لبیک گفت و به لقای 
معشوق نایل گردید. هنگامی که پیکر مطهرش را از طریق اب های 
هورالعظیم انتقال می‌دادند. قایق حامل پیکر وی. مورد هدف ارپی‌جی 
۳ قرار گرقت و قطره ناب وجودش به دریا پیوست. او با حبی عمیق 
0 از تقوی و یک عمر مجاهدت فی یل ۳ همررها نش سبفت 
گرفت و به دیار دوست شتافت و در جنات عدن الهی به نعمات بیکران و 
غیرقابل احصاء دست یافت. شهید باکری در مقابل نعمات الهی خود را 
شر‌منده می‌دانست و تنها به لطف و کرم خداوند تبارک و تعالی امیدوار 
بود. در وصیت نامه‌اش اشاره کرده است که: چه کنم که تهیدستم, خدایا 


قبولم کن.شهید محلاتی از بین تمام خصلت های والای شهید به معرفت او 
اشاره می‌کند و در مراسم شهادت ایشان, راز و نیاز عاشقانه وی را با 
معبود بیان می‌کند و از زبان شهید می گوید: خدایا تو چقدر دوست‌داشتنی 
و پرستیدنی هستی, هیهات که نفهمیدم. خون باید می‌شدی و در رگ هایم 
جریان می‌پافتی تا همه سلول هایم هم یارب یارب می‌ گفت. این بیان 
عارفانه بیانگر روح بلند و سرشار از خلوص آن شهید والامقام است که تنها 
در سایه خودسازی و سیر و سلوک معنوی به ان دست یافته بود. منابع 
زندگینامه 9 حفوظ انا و نشر ارزشهای دفاع مقدس لشگر 31 


بالا پور. محمد 
۰ 


شهید محمد بالاپور: قائم مقام فرمانده گردان امام حسین(ع) 
لشگرمکانیزه 31عاشورا(سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) دومین فرزند 
خانواده بالاپور در سال 1341 , در شهرستان تتریز به دتیا آمد.: بدرش 
مغازة شيشه بری داشت , ولی از درآمد کافی برای اداره خانواده اش 
برخوردار نبود . خانه ای که محمد در آن بزرگ شد , شامل یک حیاط چهل 
ی سا ای وا 
توانستند پاهایشان را دراز کنند . 

۳ 7 
دوره دبستان را طی کرد , و سپس وارد مدرسه راهنمایی فرهنگ شد و 
دوران راهنمایی را با موفقیت پشت سر گذاشته , و به مقطع متوسطه 
رسید . به هنرستان صنعتی وحدت رفت و در رشته برق مشغول به تحصیل 
شد . این دوران با اوج گیری انقلاب اسلامی مصادف بود , و او نیز با وجود 
ممانعت خانواده , مشتاقانه به خیابانها و به میان تظاهرات مردم شتافت . 
یک بار خر تظاهر ات:یر ان استشان ار اشی اور بهوتن شند.. در آین ایام 
, محمد و دوستانش در مجمعی به نام کانون یاس ۰ فعالیت های فرهنگی 
و سیاسی می کردند و به تکثیر اعلامیه های حضرت امام خمینی (ره) و 
نوارها و توزیع انها می پرداختند . 

پس از پیروزی انقلاب در مسجد شالچیلار فعالیت می کرد , و سپس به 
مسجد شهیدی رفت . با تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی , به 
عضویت این نهاد درامد . او در سپاه , در واحد اعزام نیرو مشغول به کار 
بود و به جذب و اعزام نیروهای بسیجی به جبهه می پرداخت . همزمان 
تحصیل را ادامه داد و دیپلم گرفت . 

محمد به دیدو بازدید ازاقوام و اهمیت زیادی می داد و از این 
طریق , رابطة تنگاتنگی با فامیل برقرار کرده بود . از دوستان او در این 
دوران ۱۳ به شهادت رسیدند . 
با شروع جنگ تحمیلی , که دانش آهوة: تال چهارم متوسطه بود , 
شرکت در جنگ را 0 .او می گفت : « باید فرمان 
امام را لبیک بگوییم ۰ و به اتفاق بچه های مسجد , روانه جبهه شد . 

در طول سالهایی که محمد در جبهه حضور داشت , یک بار مجروح شد , اما 
مجروحیت مانع از حضور مجدد وی در جبهه نشد . پس از بهبودی نسبی , 


بلافاصله گفت : « بچه ها در جبهه تنها می مانند و من باید بروم . » و می 
رت . 
تلاش های محمد تنها در جبهه خلاصه نمی شد . او و دوستانش در پشت 
جبهه , فعالیت های خیراندیشانه بسیاری در مورد محرومین انجام می 
دادند . او به همراه چند تن از بچه های مسجد که اکثر آنها بعدها شهید 
شده اند , حقوق های اندک خود را روی هم گذاشته و برای خانواده های 
بی بضاعت , وسایل زندگی تهیه می کردند . 
حضور طولانی و تجربیات محمد سبب شد که در سال 1362 , به عنوان 
معاون گردان امام حسین (ع) انتخاب شود , اما این مسئولیت تاثیری در 
روحیه و چگونگی برخورد او با نیروها و دیگران بر جای نگذاشت و تواضع و 
فروتنی را همچون گذشته خفظ. کرد آودن ردان امام حسین (ع) پا به 
پای نیروهای تحت امر فعالیت می کرد و لحظه ای از پا نمی نشست . در 
آن زمان اصغفر قصاب عبداللهی , فرماندة گردان امام حسین (ع) بود . 
فتحامفت که اصغر قصاب عبداللهی در عملیات بدر در سال 1363 به 
شهادت رسید , از طرف سپاه به محمد گفتند که تو باید فرماندهی گردان 
را بر عهده بگیری , ولی محمد از پذیرشر آن سرباز زد و تا پایان عمر , 
معاون گردان باقی ماند . مهربانی و سادگی رفتار محمد در گردان امام 
حسین (ع) سبب شده بود که همه نیروها او را رازدار خود بدانند و حرف 
های خود را با او در میان بگذارند . محمد نیز به طور پنهانی به آنها کمک 
مالی می کرد و مشکلات آنان را مرتفع می نمود و سنگ صبور آنان بود . 
محمد برای مراسم تاسوعا و عاشورا| اهمیت زیادی قائل بود و همواره 
سعی می کرد این مراسم به صورت باشکوهی برگزار شود . در دهة محرم 
> مراسم عزاداری امام حسین (ع) را که یکی از برنامه های معروف 
گردان امام حسین (ع) بود ؛ رهیری می کرد و طبل می تواخت . از جمله 
باتی که محمد بالایور به آن اهمیت بسیار می داد , غسل روزهای 
جمعه بود و به شدت به آن پای بند بود . در روایات وارد است که مداومت 
بر این عمل مستحبی ( در صورت عمل به تکالیف دیگر ) , مانع از انهدام 
نون بع از مر تم توق یه هخا ظر , بالاپور از جمله کسانی بود که 
به خوبی آن را مراعات می کرد . علاءالدین نورمحمدزاده درباره آرزژوهای 
محمد می گوید : « تنها و يا بزرگ ترین آرزویش شهادت بود . » اين آرزوی 
محمد بالایور به زودی تحقق یافت و او در عملیات کربلای <ظ , در نز 
به شهادت رسید . 
پیکرمطهر شهید محمد بالاپور , چهل روز در بیابان شلمچه ماندن , پس از 
تشییع در وادی رحمت تبریز آرام گرفت . 
منابع زندگینامه :"فرهنگ جاودانه های تاریخ "(زندگینامه فرماندهان شهید 
آذربایجان شرقی)نوشته ی یعقوب توکلی,نشر شاهد,تهران-1384 


باهنر, محمدجواد 


قرن:14 
حجنسیت ِ 
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تولد: 1312, کرمان. 

شهادت: 8 شهریور 130 تهران. 

حجت الاسلام محمدجواد باهنر تحصیلات خود را از پنج سالگی در مکتبخانه 
آغاز کرد. در سال 1322 برای ادامه تحصیل به مدرسه معصومیه رفت و 
شروع به تحصیل علوم دینی نمود. در سال 1332 به قم عزیمت کرد و 
سطوح عالی علوم اسلامی را در محضر ایت‌الله سید حسین بروجردی و 
امام خمینی (ره) و علامه طباطبائی ادامه داد. یک سال بعد در سال 1333 
دیپلم نظام قدیم را به صورت متفرقه امتحان داد. در سال 1336 مجله و 
سالنامه و فصلنامه «مکتب تشیع» را تاسیس کرد. در تهران به تحصیلات 
لیسانس امور تربیتی شد. سپس در رشته الهیات به تحصیل پرداخت و در 
این رشته نیز موفق شد و به اخذ مدرک دکتری نائل امد. 

حجت الاسلام محمدجواد باهنر در مدت اقامت خود در کرمان با روزنامه 
«هدایت افکار» همکاری داشت و در شماره‌ی نوزده سال دوم به تاریخ 
شنبه ششم شهریور 1332 (برابر با هیجدهم ذیحجه 1372 ق.) روزنامه‌ی 
مذکور مقاله‌ای با امضای (م.ج.باهنر) زیر عنوان «اجتماع عظیم و پرشکوه 
ملت مسلمان تشکیلات سالیانه و جهانی اسلام» به چاپ رسیده است. 
حجت الاسلام محمدجواد باهنر در سال 1337 به سبب اعتراض به رسمیت 
شناختن اسرائیل توسط شاه در آبادان دستگیر شد. 

درامد و به تدرپبس پرداخت. ضمنا در دفتر تحقیقات و برنامه‌ریزی همکاری 
نزدیک داشت و برنامه‌های دروس دینی تحت نظر ایشان انجام می‌گرفت. 
در این زمینه نیز جهت دروس دینی مسئولیت تالیف کتب درسی را به عهده 
گرفت و حدود سی جلد کتاب و جزوه به رشته تخریر کر آور دی اش نمود. 
ایشان در رت دفتر نشر فرهنگ اسلامی, کانون توحید و مدرسه رفاه 
نقش موثری داشت. در اسفند 1342 پس از ایراد سخنرانی‌هایی در 
مسجد هدایت و مسجد الجواد و حسینیه‌ی ارشاد به مناسبت سالگرد 
حادثه‌ی فیضیه‌ی قم, دستگیر و چهار ماه زندانی شد. در سال 1350 
ممنوع‌المنبر شد. از این زمان به بعد تا انقلاب اسلامی. وی چندین بار 


دستگیر شد. وی در سال 1357 به فرمان امام خمینی (ره) مأمور تنظیم 
اعتصابات با همکاری دکتر عزت‌الله سحابی و مهندس علیاکبر معین‌فر 
شدن طضران با ایت‌الله نکر یی ایت‌الله کاهه‌اي: است‌الله. سید 
عبدالکریم موسوی و حجت | لاسلام هاشمی رفسنجانی حزب جمهوری 
اسلامی را بنیاد نهاد و در همان سال به فرمان امام خمینی (ره) به 
عضویت شواری انقلاب اسلامی درآمد. . سیس به تمانتد کی مردم کرمان در 
مجلس خبرگان انتخاب شد. ینس از آن نماینده شورای انقلاب در وزارت 
آموزش و پروش گردید. همچنین عضو شورای تنظیم مدارس بود و مدتی 
هم مسئولیت نهضت سوادآموزی را به عهده داشت, آنگاه از طرف مردم 
تهران به اولین مجلس شورای اسلامی راه پافت. اما از آنجا که در کابینه‌ی 
رجایی مسئولیت وزارت آموزش و پرورش را به عهده گرفت, از نمایندگی 
مجلس شورای اسلامی استعفا داد. پس از فاجعه بمب گزاری در دفتر 
حزب جمهوری اسلامی در سال 1360 به دبیر کلی حزب انتخاب شد. در 
چهاردهم مرداد همان سال به نخست وزیری رسید و بعدازظهر هشتم 
شهریور 1360 بر اثر انفجار بمب در دفتر نخست وزیری به شهادت رسید. 
از آثار ایشان است: یادگار یک سفر (مجموعه سخنرانی)؛ بایدها و 
نبایدهای انقلاب, نقش قیامتی انقلاب اسلامی؛ چهار گفتار از دو شهید (با 
گفتارهایی از آیت‌الله دکتر بهشتی)؛ فروغ انديشه (مجموعه سخنرانی و 
مصاحبه‌ها)؛ انقلاب فرهنگی (سخنرانی)؛ اندیشه‌های شهید باهنر 
(سکترانی)» نشختی ذرباره خداشاسی؛ معالات ار دوران خفعان* تعلیم 
قران. مجید: [با مشارکت. ابت‌الله شید.رضا جرقعی) ‏ اهول دتن و احکام 
فرای انوا با عشارکت آنتخ‌الله برقفی۱-جهان. نی اسلامی.( 
مشارکت. ابت‌الله خرععی) ین داش یا ففارکت اسالله برقعی)؛ 
شناخت اسلاهی: (با مشارکت: ایت‌الله دکتر بهشتی) مقارف: اسلامی. (با 
مشارکت آیت‌الله دکتر بهشتی)؛ اسلام مذهب رسمی ما (با مشارکت 
خودسازی (با مشارکت آیت‌الله برقعی)؛ ۰ موضع ما در ولایت و 0 (با 
گلزاده‌ی غفوری)._ 

برگرفته از کتاب :کلزار مشاهیر 


بختیاری. ناصر 


قرن:15 

جنسیت ِ 

شهید ِ بختیاری : فرمانده محور عبانم لشگر 7 علی آبن ان 
طالب(ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) سال 1336 در خانواده ای 
مذهبی در شهرستان شازند اراک به دنیا امد. بخشی از تحصیل خود را در 
ار ی رم ی مان تحصل ور سا 
ادامه تحصیل به اراک امد. 

مشکلات اقتصادی وتنگناهای دک او را برآن داشت تا روزها به کار کند 
و شب ها با تتی رنجور و خسته از کار روزانه در کلاس درس حاضر شود. 
در دوران تحصیل عدم رعایت مسائل اخلاقی وبی حجابی تعدادی از 
معلمان او را آزار می داد. با افزايش روزافزون مظاهر بی بندوباری 
وفساد اخلاقی در جامعه طاغوتی, درصدد برامد با ان به ستیز برخیزد. 
فعالیت هایی را در این زمینه شروع کرد و با تهیه کتاب و سخنرانی های 
مذهبی, خط فکری و مبارزاتی خود را پیدا کرد. 

این دوران همزمان بود با اوج گیری تظاهرات و مبارزات مردم ایران بر 
علیه رژیم خون اشام طاغوت . ناصر همراه دوستان خود با اتش زدن 
مشروب فروشی ها و شرکت فعال در مبارزات با مردم همراه شد. 

پس از مدتی, از طرف ساواک مورد تعقیب قرار گرفت .او شبانه خود را 
به تهران رساند و فعالیتهای مبارزاتی اش را در این شهر ادامه داد. 

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل سپاه پاسداران از اولین کسانی 
بود که به سپاه پیوست. با شروع توطئه های دشمن در غرب کشور برای 
شد . 

بعد از گذشت دو ماه مبارزه و تلاش؛ مجروع شد و جهت مداوا به تهران 
اعزام شد. روزهای اول جنگ بود که نبوغ ناصر در هدایت و فرماندهی 
جنگ نمودار شد و لیاقت او را برای پذیرش فرماندهی برای همگان آشکار 
ساخت. 

هنوز از مجروحیت پیشین به خوبی بهبود نیافته بود که کوله بار سفر را 
مصمم و استوارتر از قبل آماده نمود و برای مبارزه با متجاأوزین بعتی به 
جبهه گیلان غرب رفت. در عملیات فتح شیاکوه با قبول مسئولیت 
فرماندهی نیروهای اعزامی از اراک نقش فعالی را ایفا نمود و برای 
دومین بار مجروح شد .او را برای مداوا به پشت جبهه و سپس به تهران 


اعزام کردند. 

ناصر پس از این که تا حدودی سلامتی خود را بازیافت. پس از زیارت حرم 
مطهر حضرت رضا علیه السلام به جبهه های جنوب رفت تا در عملیات 
پیروزمند «فتح المبین» و «بیت المقدس» در سمت فرمانده گردان امام 
حسن مجتبی علیه السلام حضوری فعال و رشادتی به یاد ماندنی از خود 
برجای گذارد. 

در عملیات «بیت المقدس» که برای آزاد سازی «خرمشهر» انجام شد 
اوهمراه با نیروهایش با فتج پل های منتهی به این شهر نقش به سزایی در 
باز کشت غرور انکیز آن.بهة آغوش میهن اسلامی ایفا کرد: 

روح استوار و پر صلابتش استراحت در پشت جبهه را بر نمی تابید. این بود 
که پس از پیروزی خرمشهر که به اتفاق گردان جهت استراحت به اراک 
امده بود, بعد از چهار روز» دوباره به جبهه بازگشت و با اصاد کت کامل 
مسئولیت فرماندهی مجور عصلیا نی خط مقدم, در تیپ نوبنیاد 17 علی بن 
ابیطالب علیه السلام را به عهده گرفت. تلاش شبانه روزی وی جهت آماده 
سازی نیروها و منطقه برای عملیات, وی را سخت به خود مشغول نموده 
بود. ۱ به مناجات با معبود در خلوت و 
قرائت قرآن سپری می نمود. 

در غروب قبل از شروع عملیات «رمضان» در پشت خاکریز از یکی از 
دوستان خود کمک خواست تا با ریختن اب بر سر وی غسل نماید. دستان 
وی بعد از چندین ار مجروح شدن توان خود را از دست داده و تواتایی 
کمک به وی را نداشت. به هنگام غسل کردن با خوشحالی می گفت: «گویا 
با ی (» و از این بابت خشنود بود. چند ساعت قبل از شروع 
عملیات , با برگزاری آخزین جلسات با حضور دیگر فرماندهان منطقه 
هماهنگی های لازم را , به. عمل آورذه و اماده شروع و.شثتر کت در عملیات 
بود. 

در هدایت عملیات از مهارت و تجربه خاصی برخوردار بود. همانند خلبانی 
ماهر که به راحتی هواپیما را هدایت می نماید, در شب عملیات «رمضان» 
برای آزاد سازی پاسگاه زید, نیروهای تحت فرماندهی ناصر بختیاری, اولین 
کسانی بودند که ضمن موفقیت در ماموریت محوطه تا چندین کیلومتر در 
عمق مواضع دشمن نفوذ کردند و اين امر در شب اول عملیات. برای 
همگان باور نکردنی بود. 

سرانجام پس از گذشت چند روز از عملیات «رمضان» در روز یکشنبه 
بیست و سوم ماه مبارک رمضان 1402 هجری قمری مصادف با 
1 2 هجری شمسی هم چون مولا و مقتدایش ندای حق را لبیک 
گفت. و با اصابت گلوله مستقیم تانک بر جسم مجروحش به دیدار معبود 
شتافت. گو این که طاقت دوری از مولایش علی علیه السلام را نداشت. 


منایع زندگینامه :پرونده شهید دربنیاد شهید وامور ایثارگران اراک ومصاحبه 
با دوستان وهمرزمان شهید 


براتپور. جمشید 


قرن:15 

جنسیت ِ 

شهید جمشید براتیور : مقام فرمانده گردان امام سجاد(ع) تیپ 4 قمر 
هام سا اسداران اعلاب اشاای سوه هم دعس 1311 
شهر «فرخشهر» در استان «چهارمحال و بختیاری» شاهد تولد کودکی بود 
که بعدها یکی از قهرمانان ملی ایران شد. «جشید(حمزه)براتپور »در 
خانواده ایی مستضعف به دنیا آمد و بزرگ شد. مشکلات و سختی های 
زندگی او را مثل فولاد آب دیده, محکم و با صلابت کرد. چهارسالش بود که 
تک ار ی که ما اه 
او را از مز ط حتمی نجات داد. سال 1348 وارد مدرسه ابتدایی سنایی 
فرخشهر شد و پنج سال تحصیل این دوره را با موفقیت به پایان رساند. نه 
ماه سال تحصیلی را با جدیت درس می خواند و سه ماه تابستان که 
مدارس تعطیل بود به کارگری می پرداخت و از این راه کمک خانواده بود. 
دوران تحصیل راهنمایی را که شروع کرد همزمان در کنار درس خواندن به 
کارهای اجتماعی و به خصوص مذهبی بیشتر می پرداخت. شرکت در نماز 
جماعت ,مجالس سوگواری امام حسین (ع) و جلسات تلاوت قرآن از جمله 
فعالیتهای شهید در دوران متوسطه بود. 

وارد دبیرستان که شد., فعالیتهای انقلابی اش را شدت بیشتری داد. این 
دوران همزمان شده بود با اوج گیری انقلاب اسلامی. تظاهرات و یا 
فعالیت انقلابی در فرخشهر نبود مگر اينکه با حضور فعال شهید براتپور 
همراه باشد. 

انقلاب که پیروز شد شهید براتپیور کمتر در خانه دیده می شد. شهها در 
فعالیتهای بسیج حضور داشت و روزها نیز درس می خواند. دیپلمش را که 
گرفت, علیرغم استعداد بالا و امکان شرکت وی رون سراسری و ورد به 
دانشگاه, اين کار را نکرد و تمام وجودش را در خدمت جنگ قرار داد. 

اتقداابه نکن ای فراکن آهوتخشی یاه در اهاز رفت و مک دوه تبنم ماه 
۵ را گذراند و به عضویت سپاه قزر آخد پس از ان به دوره عالی و 
تخصصی آموزش سپاه رفت و این دوره را نیز با موفقیت در مرکز آموزش 
امام علی(ع) به بایان رساند و به استان چهارمحال و بختیاری برگشت و 
فرماندهی مرکزآموزش امام حسن(ع) را به عهده گرفت. هنوز هم 
رزمندگانی که در این پادگان آموزش دیده اند, خاطرات آن دوره را به یاد 
دارند. هر آموزشی که شهید براتپور به نیروهایی داد, خودش هم همراه آنها 


آوردند و ان را انجام می دادند. 

او در مواقع عملیات که حملات ايران علیه عراق انجام می شد. به جبهه 
می رفت تا در عملیات شرکت کند و در مواقعی که جبهه ها در آرامش 
بودند به هر نیروها در پادگان امام حسن(ع) می پرداخت. با اينکه 
شهید براتپور فرمانده تنها مرکز آموزش سپاه در استان چهار محال و 
بختیاری بود. ولی وقتی وارد جبهه می شد که در عملیات شرکت کند به 
عنوان ارپی جی زن به شکار تانکهای عراقی می پرداخت. که در این زمینه 
بسیار موفق نشان داد. 

بعدها با دستور فرماندهان بالاتر و تعیین تکلیف او به فرماندهی دسته و 
سپس به فرماندهی گروهان و معاون فرماندهی گردان امام سجاد (ع) در 
تیپ 44 قمر بنی هاشم (ع)رسید. 

او در تمام حملاتی که با نیروهای تحت امرش به جبهه دشمن انجام می داد 
در امش ترا وا رای ا سا رای خی ای 
خوب, روحیه عالی و همت والایش هم در افزایش روحیه و ایجاد روحیه 
دشمن ستیزی نیروهای خود نقش به سزایی داشت. هم رعب و وحشت را 
درجبهه دشمن ایجاد می کرد. هنوز هم خاکهای تنیده جنوب پژواک الله اکبر 
ها و یا حسین های شهید براتپور را برای گوشهای اهل یقین فریادمی کنند. 
زير سخت ترین آتش باران های دشمن خود را به تک تک رزمندگان که 
تحت فرمانش بودند می رساندی تا هم روحیه بخش آتان باشد, هم آنها 
فرماندهشان را در تمام لحظات در کنار خودشان ۳ 9 
فرماندهی آنها بپردازد. هر چا مشکلی پیش می آمد يا گرهی در کار گردان 
ایجاد می شد. ناخداگاه ذهنها به سمت او می رفت. تنها او بود که می 
تواننست مشکلات حاد را حل کند. 

شهید براتپور با اقتدا به مولایش: قزر یرت کل (ع)در تمام شتون ند کی 
اش انسانی کامل و چند بعدی بود. در جنگ, نمونه کامل یک رزمنده بود که 
نام پا غرش تکبیرهایش لرزه به جان دشمن می انداخت ۰ در عبادات و 
انجام فرایض ,چنان با تواضع و خاشعانه به عبادت می پرداخت که اگر 
کسی او را در دو حالت جنگ و عبادت دیده بود. باور چنین تواضتر و 
خشوعی از او برایش غیر قابل بود. سرداری که در جبهه های 
دشمن با برخورداری از انواع سلاحهای مدرن یارای ایستادگی در معا او 
را-تذاشت: وفتی-به زاد کاهش می آهد در بترخوزد.با مردم نان ملایفت و 
مهربانی را از او مشاهده می کردند که تنها از اولیاء و بندگان خاص خدا 
می شود چنین انتظاری را داشت. 

در سلام کردن به همه, حتی کوچکترها و بچه ها هميشه پیش دستی می 
کرد, خیلی مقید به شب زنده داری بود و در رفتار و گفتارش از قیامت و 


روز حسابرسی خیلی یاد می کرد. او به | سلام و به امام خمینی (ره) 
اعتقاد راسخی داشت. در رسیدگی به فقرا و یتیمان جدیت داشت و در 
انجام فرایض و مراسم مذهبی, افطاری 9 ..کوشا بود. او همانند 
هزاران ستاره درخشان و اسطوره های هميشه ی جوانی اش را وقف 
شهید براتپور در 10 عملیات بزرگ شرکت کرد و خدمات شایان و خارق 
العاده ایی در کارنامه اش باقی گذاشت, عملیات محرم, والفجرمقدماتی, 
والفجر4. رمضان. خیبر, بدر, وا لفجرة8. کربلای 5 و والفجر10.اودر این 
عملیات پیشاپیش نیروهای عملیاتی در حال پیشروی و انهدام سنگرهای 
دشمن برروی قله های مجید1و2 بود که از ناحیه کتف مورد اصابت گلوله 
دشمن قرار گرفت. 

با این وجود به پیش روی خود ادامه داد. لحظاتی بعد ترکش به شکم او 
اصابت کرد. شهید براتپور چپیه اش را روی آن بست و به پیش روی ادامه 
داد. فرماندهان و سربازان عراقی درمانده از این همه شجاعت این سردار 
ایرانی برای بار سوم او را مورد اصابت گلوله قرار دادند. و شهید براتپور 
در حالیکه دیگر رمقی برای پیش روی نداشت با ندای يا حسین (ع) بر خاک 
افتاد. 23 اسفند 1366 این ستاره درخشان در عرب کشور غروب کرد تا تا 
سندی باشد بر اقتدار و سربلندی ایران بزرگ. منابع زندگینامه ؛پرونده 
شهید در سازمان بنیاد شهید وامور ایثارگران شهرکردومصاحبه با خانواده 
ودوستان شهید 


قرن:15 

حجنسیت ِِ 

با کون شرت قب ماش رضازع ازساه تاسداران انقلاب اسلاعی) 
«یوسف براهنی فر» , یکم فروردین ماه سال 1334 در «چالوس» در 
خانواده ای اهل دیانت , دیده به جهان گشود .تا اخذ مدرک دییلم در چالوس 
به سر برد . سپس به عنوان سپاهی دانش به کوه سرخ کاشمر اعزام شد 


در دوران انقلاب در عرصه مبارزه علیه رژیم طاغوت در سطح شهرستان 
های «کاشمر »و «بردسکن» حضور فعال داشت و دراین خصوص چندین 
بار به زندان افتاد ۰ 

بعد از پیروزی انقلاب , به همراه همسرش به «کردستان» هجرت کرد و 
سه سال حضور مداوم در منطقه ی «کردستان» و فعالیت چشمگیر و 
بنیادی در امور فرهنگی , از یادگارهای ماندگار اوست . 

همزمان با اشتغال به امر تدریس و فعالیت در امور فرهنگی , بارها به 
جبهه های نبرد حق علیه باطل شتافت .سردار «یوسف ناه فر 
» سرانجام به عنوان فرمانده گروه تخریب تیپ 21 امام رضاأ در عملیات 
والفجر 3 شرکت نمود و پس از رشادتهای فراوان در ارتفاعات 
«قلاویزان» در منطقه ی «مهران» به اسارت دشمن بعثی در امد و بعد از 
تحمل شکنجه های بسیار , در تاریخ 18/ 5/ 1362 به شهادت رسید . 

پیکر مطهرش پس از تشییعی باشکوه , در جوار همرزمانش در گلزار 
شهدان ارامگاه شهید مدرس در<«کاشمر» به خاک سیپرده شد . منایع 
زندگینامه : "بالابلندان "نوشته ی ,حمید رضاأ بی تقصیر, نشر ستاره 
هاء مشهد- 1385 


بردبار, محمد رحیم 
۰ 


1 تخریب لشگر 5 2کربلا(سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) 
"محمد رحیم بردبار" در یک خانواده مذهبی و پر جمعیت در زمستان 
یر شهز" نکاء ودراستان" مارتذران" به:دنیا امد. او آخزین فرزند 
خانواده" و بود .پدرش کشاورزی زحمتکش بود و از اين راه زندگی 
خانواده را تامین می کرد. 

در سال 1347 در سن هفت سالگی وارد دبستان "طوسی " شد. تیزهوش و 
کنجکاو بود و در هر موضوعی پرس و جوی زیادی می کرد. در سال 1352 
با موفقیت و با نمرات عالی دورة ابتدایی را به پایان رساند. در همین ایام 
قرآن را در مکتب خانه فرا گرفت و از کودکی با قرآن مانوس بود. 
تحصیلات دوره راهنمایی را در سال های 55 1353 در مدرسه "داریوش" 
(سابق) سپری کرد و در سال 1356 وارد دبیرستان 17 شهریور (فعلی) 
شهرستان "ساری" شد و در رشته علوم تجربی ادامه تحصیل داد. در این 
ایام برای بالا بردن اطلاعات ودانش خود عضو کتابخانه ملی شهر بود. در 
سال دوم نظری همزمان با آغاز انقلاب اسلامی ایران وارد فعالیتهای 
سیاسی شد . به اعتراف دوستان و همکلاسیها شجاعت. گستاخی و 
صراحت لهجه ای خاص داشت. در ۷ نخست وزیری شریف امامی 
رئیس دبیرستان طی یک سخنرانی سعی داشت در توجیه مشکلات موجود 
اطرافیان شاه را مقصر جلوه دهد و دامان شاه را از فساد و خیانت پاک 
کند . ناگهان محمدرحیم از میان جمع برخاست و فریاد زد. ما کی کو ریم 
شاه نمی خواهیم نخست و زیر عوض می شه, ما می گیم خر نمی خوایم 
پالون خر عوض می شه. با سر دادن این شعار جو مدرسه در هم ریخت و 
.کلیشه سازی تصاویرامام خمینی از دیگر کارهای زمان انقلاب بردبار بود. 
او با مهارت و تبحر روی دیوارهای شهر به کشیدن عکس امام با کليشه 
اقدام می کرد. در ایام انقلاب به کمک وراهنمایی حبیب اللّه افتخاریان 
(ابوعمار) که بعدها شهید شد - اقدام به تشکیل گروه های کوهنوردی و 
اه وا تک ور ی ی سس ان 
نیروهای انقلابی به این پناهگاه ها پناه ببرند .هفقده سال بیش نداشت که در 
جنگ و گریزهای خیابانی و برپایی مراسم بزرگداشت شهدای انقلاب در 


"نکاء "نقش عمده ای داشت .در همین ایام با استفاده از دستگاه تکثیری که 
به کحوسکن ار ان مه کرده سود با ات اعلاعته مف اجه 
فعالیت خود را گسترش داد. روزی به علت نداشتن قدرت بدنی لازم برای 
به دوش کشیدن کسیه محتوای کاغذ آن را در خیابان و بازار بر زمین کشید 
و به محل مورد نظر حمل کرد.بعدها با خنده و خوشحالی برای دوستان 
خود تعریف می کرد که چگونه کاغذ ها را تهیه کرده است. در این زمان 
فاران رژیم به شدت در تعقیب تهیه کنندگان اعلامیه ها بودند ولی موفق 
به یافتن آن ها نشدند. تهیه نارنجکهای دست ساز. سه راهی. بمب و 
کوکتلهای آتش زا و به کار بردن آنها در خیابان ها و اماکن مورد نظر 
فعمولا به خاطر شحاعت: و شماهت وبی‌باکی:: بی نظیر ش به او محول 
مي شد . ۳ 

با اغاز مبارزات در اول انقلاب به زندگی بسیار ساده روی اورده بود و هر 
چه پول به دست می اورد صرف خرید کاغذ و جوهر برای تکثیر اعلامیه ها 
می کرد .به همین خاطر هميشه لباس ساده می پوشید. 

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در کنار تحصیل به فعالیتهای خود در بسیج 
سیاه پاسداران انقلاب ادامه داد. از فروردین سال 1358 به مدت سه ماه 
نم اعتوان تره‌ی توت شام پاش ارات انفلای اسلامی۲ کا فعا اسرد اشت. 
از تیر 8 به مدت یک سال و شش ماه و ده روز در بسیح ویژه سیاه 
ساری مربی اموزش نیروهای بسیج بود .با شروع خرابکاری ضد انقلاب در 
کردستان در یازدهم دی ماه 1359 به جبهه های غرب اعزام شد. قریب به 
چهارده ماه در کوه های برفگیر مریوان به عنوان مسئول گروه فعالیت می 
کرد .,پس از مدت کوتاهی به گروه ضربت مریوان پیوست. 

محمد رحیم پس از بازگشت از مناطق جنگی غرب از دوم اردیبهشت تا 
بیستم شهریور 1360 به عنوان مربی تخریب در پادگان گهرباران ساری 
مشغول آموزش رزمندگان شد. در بیست و یکم شهریور همان سال به 
جبهه های نبرد اعزام شد و قریب به سه ماه فرماندهی گروهان را به 
عهده داشت .پس از پایان ماموریت و باز گشت از مناطق جنگی د 
یدهم آذر :1300 ار ذیکن دز بادعان پهربار ان نازیر آمهزش 0 
بسیجیان را از سر گرفت. در این دوران به مطالعات تخصصی تخریب روی 
توا کته ازمانتشی در هل سیسات مورا کرت زاد. از هر کسی 
که در امور مهند سی در علم فیزیک و شیمی اطلاعات داشت, بدون هی 
گونه خجالتی بهره می برد. در 8 بهمن 1360 برای فراگیری آموزش دوره 
های نظامی و تخریب به پادگان "منجیل " اعزام شد و در 8 اردیبهشت 
131 آموز ها این ذفرم.را.به بایان .رساند. جر بایان دفزة آموزش 
ماموز ینت یافت درباره پلهای مرزی و دکلهای دیدبانی ایران در مرزهای 
اتجاد جماهیر شعروی و محاسبه میادین فین آن: کشور به: تحقبق بپزدارد: 


پس از بازگشت از این مأموریت در 19 اردیبهشت 1 به عنوان مربی 
تخصضی تخریت در بادکان. "المهدی خالوتن ۲ به آموزاش و کادر <سازی 
نیروهای تخریب اقدام کرد. در 25 تير 1361 با اعزام به مناطق جنوب. 
واحد تخریب تیپ در عملیات رمضان شرکت کرد 

پس از انجام عملیات رمضان نیروهای واحد تخریب را برای شرکت در 
عملیات محرم سازماندهی کرد. 

بردبار در عم از دست دادن نیروهایش بسیار سوخت و طاقت از کف داد. 
چرا که ماه ها برای آموزش آن ها زحمت طاقت فرسا کشیده بود و آنان 
را پشتوانه ای محکم و قوی برای رزمندگان اسلام می دانست. 
این در عملیات والفجر 4 در منطقه پنجوین شرکت کرد و از ناحیه کمر و 
مجر وخ ند به دتبال .ان به«شهرشعان . تکاغ.باز کشت ا. تباید با 
خانواده قلب اندوهگین او تسلی یابد. اما هرگ نتوانست غم از دست دادن 
پاران را فراموش کند. پس از سلامتی نسبی بار دیگر به جبهه های نبرد 
بازگشت. او پس از سالها حضور داوطلبانه در جبهه های نبرد در نوزدهم 
دی ماه 1362 به عضویت رسمی سیاه پاسداران انقلاب در امد. در همین 
ایام ناجوانمردانه مورد تهمت و افتراء بعضی از باندها و گروه های سیاسی 
در نکاء قرار گرفت. چرا که آن ها می خواستند از اعتبار او در جهت منافع 
سیاسی خود بهره بگیرند ولی او مرد اين بازی ها نبود. به همین خاطر 
مظلومانه به میز محاکمه کشیده شد اما دادگاه برائت ت او را رای داد. 

در دوازدهم بهمن 1362 مراسم ازدواج خود را جشن گرفت و زندگی 
مشترک خود را با خانم "سکینه فیروزی" آغان کرد. همسرش درباره 
مشکلات موجود می گوید : «ابتدا متوجه نشدم که موضوع چیست. بعدها 
از طریقی فهمیدم که او را بارها برای محاعمه می بردند در حالی که 
بدنش مجروح بود و حال خوشی نداشت. » مدتها طول کشید تا مظلومیت 
او ثابت شود و بقیه محکوم شوند. اما او انچنان بردبار بود که می گفت 
ننگ است پاسداری در دادگاه محاکمه شود ؛ مردم نمی دانند آنها برای چه 
چیز محاکمه می شوند. بدگمان می شوند. بعد از تبرئه همه کسانی که او 
را مورد تهمت و افتراء قرار داده بودند بخشید و به من نیز سفارش کرد 
تسبت به آنها گذشت کتم و هنج عکسن العملی نشان ندهم: 

وی در نامه ای که به همسرش نوشت با اشاره ای به این موضوع چنین 
نوشته است . بار خدایاء اگر سختی دنیا را تحمل می کنم. اگر تهمتها و 
دروغها را تحمل کردم اگر دوری از خانواده و .۰ . را تحمل کردم, اگر از 
راحتی زندگی گذرا چشم پوشیدم نه برای بندگان تو بلکه از حکمی است 
که بر من واجب نموده ای حکمی که همه پیامبران و امامان و اولیا و 
مقربان و شهدای راهت بر ان عمل کرده اند و در این راه به تو رسیدند. 
او در تمام مدت حضور در مناطق جنگی با عزمی راسخ نیروهای خود را 


برای شرکت در عملیات های ۳ آماده می کرد. قربانعلی حقی - یکی از 
نیروهای کادر تخریب ‏ در اين باره می گوید : 

هر گاه فراغتی حاصل می شد برای نیروها دوره ا رن هی رات 
برنامه ریزی می کرد تا نیروها چیزی یاد بگیرند و عمر خود را تلف نکنند. 
در انجام کارها خیلی جدی برخورد می کرد و کوشا بود. در آموزش از 
هوش و زکاوت بالایی برخوردار بود و آموزش را تکلیف می دانست .طوری 
نیروها را به کا می گرفت که نمی شدند و احساس نمی کردند در جبهه 
هستند. حاورا هش و را ور تلاسر ی ندید هميشه دست 
نوازش رحیم بر سر تمامی نیروهای واحد بود. کمتر دیده ام فرماندهی را 
که اینقدر با نیروهایش رابطه عاطفی داشته باشد. بعد از نماز صبح در 
مسجد می نشست و بچه ها دورش حلقه می زدند و قران تلاوت می 
کردند. به برپایی نماز جماعت پافشاری می کرد ؛ فرمانده دسته ها را 
مقید می کرد تا قبل نماز صبح بچه ها را برای انجام نماز جماعت بیدار 
کنند. توجه خاصی به برگزاری دعای توسل و کمیل داشت و غیر ممکن بود 
که دعای توسل و کمیل ترک شود. 

با نزدیک شدن تولد فرزندش به نزد خانواده رفت. در 4 شهریور 1364 
اولین فرزندش در بیمارستانی در "ساری" به دنیا امد که او را "محمد 
رضا" نامیدند . 

بردبار قاطعیت ویژه ای در آهه‌زتتن رزمندگان داشت. مانورهای تخریب 
واقعی ترتیب می داد و در تیراندازی مهارت عجیبی داشت. به هنگام 
رزمهای آموزشی معمولاً از تیر جنگی استفاده می کردو آن قدر در اين کار 
تسلط داشت که تير را زیر پاشنه پای نیروها شلیک می کرد ولی هر گز به 
کسی صدمه ای نرساند. قبل از عملیات والفجر 8 بردبار به فرماندهی 
لشکر مراجعه کرد و در خواست کرد تا عذر او را از قبول فرماندهی 
تخریب بیذیرند تا مثل سایر نیروها به گردانهای پیاده بییوندد و در کنار 
پاسداران و بسیجیان در عملیات شرکت کند. اما فرماندهی لشکر با این 
درخواست مخالفت کرد و او را به مسئولیت طرح آموزش واحد ادن 
لشکر منصوب ی او مانور گردانها برگزار شد و برای 
فتح فاو غواصها را آماده کرد. در همین ایام واحد تخریب به گردان ارتقاء 
یافت. 

محمد رحیم بعد از حضور مجدد در خطوط مقدم نرد در ادامه عملیات 
الفجر 8 در فاو در حمله شیمیایی عراق شد. 

بردبار در سال 14 اقدام به تاتتنن: کمیته ابتکارات و ابداعات در واحد 
تخریب کرد. ابتدا طرح خود را به فرماندهی لشکر ارائه داد و برای قانع 
کردن دوستانش و همرزمانش که می گفتند وسیله ای برای شروع این کار 
نذاربمه موه کفت ۰ «امریکانو اسرانیل,هم از ضفر بنترع کردند. و به آیتجا 


رسیده اند.» یکی از همسنگران محمدرحیم می گوید : یادم نیست قصد 
رفتن به پشت جبهه کرده باشد مگر چند مرتبه ای که مجروح شده بود. 
دراین صورت نیز در کمترین زمان ممکن خود را به یاران می رساند. 

بردبار در سالهای پایان عمر به به کم کویی رشب نده دزیر این با قران. و 
توسل فاحل ست روت امود فا ات باس کر و 
میان نیرروهآینش باشد و در جمع آنان روش جدیدی از فرماندهی را تجربه 
کند. با نزدیک شدن زمان عملیات با اصرار زیاد از کمیل کهنسال جانشین 
فرمانده لشکر 25 کربلا خواست تا اجازه دهد در شب عملیات به هنگام باز 
کردن معبر در کنار نیروهایش باشد. اما کمیل نیذیرفت و فقط به جانشین 
او قربانعلی حقی اجازه داد در کنار نیروهای تخریب حضور یابد. 

محمدرحیم بردبار بعد از شش سال حضور مستمر و فعال در جبهه های 
نبرد در روز جمعه 13 تير 1365 در حالی که برای اقامه نماز وضو ساخته 
بود بر آثر اصابت ترکش بمبهای هواپیمای عراقی به شهادت رسید. 

شهید حاج علی احمدی مسئول بهداری لشکر 25 کربلا گزارش حادثه این 
روز را در دفترچه خاطراتش اینگونه نوشته است : 

« خاطرات والفجر 4 مریوان » 

4 شنبه 24/7/62/صبح ساعت 5/11 

بمباران پادگان شهید عبادت شهید 19 نفر مجروح 39 نفر. 

منابع زندگینامه :"فرهنگ جاودانه های تاریخ .زندگی نامه فرماندهان شهید 
مازندران "نوشته ی یعقوب توکلی ,نشر شاهد تهران-1386 


قرن:15 
1 
شتوده و بردستانی : قائم مقام فرمانده گردان حضرت ابوالفضل 
(ع)ناوتیپ امیرالمومنین(ع)سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 
زندگینامه زندگینامه شهید به روایت ت مادرش: 
توت رل اسان نود که ونیا اند سعتی شته. ره ان یمه نج مرداد 
بیشتر نگذشته بود .«چه سالی بود و چه سالهایی ! سال چهل و شش .فکر 
الان را نباید کرد ,نعمت روی نعمت زان شقن .ها اشفا ن خسن بو و دمن 
بی برکت .فقر با همه اهل محل هم کاسه بود .چشمت سبز می شد تا 
ما ای یر تر تا مره ات رد که .واه آع و دا سرد اوه 
برساند .دست ها خالی ,سفره ها خالی .پاها بی کفش ,خانه ها بی فرش 
.حالا هر ولایتی یک دانشگاه دارد .بهمنیاری مدرسه نداشت !عزیز من دفتر 
و کتابش را کوله می کرد ,و به روستای پایین می رفت مدرسه !پنج سال 
به همین ترتیب ,دو نوبت این مسافت را گز می کرد .برای دوره راهنمایی 
هم رفت ,گناوه .همان سال اول انقلاب شد ومی گفت رفته ام بسیج ,شبها 
نگهبانی می دهم .تفنگ بر می دارم و گشت می زنم .از درس دور نشی 
مادر ابچه به این سن و سال چه کارش با تفنگه ؟تا همین چند وقت پیش 
,یعنی قبل از انقلاب ,اگر کسی امنیه می دید برنگش می شد پیلته چراغ ! 
نفسش به شماره می افتاد و لکنت زبان می گرفت .حالا چی شده که بچه 
های قد و نیم قد ,شب ظلمات ,تفنگ به دست ,نگهبانی می دهند . 
چیزی نگذشت که گفت می خواهم بروم جبهه بشید تور ار جک ووستال 
نگذشته بود. سال 1361 عملیات بیت المقدس ,بعد از آزاد سازی 
خر مشهر .«خلاصه این که هوایی شده بود .همه چیزش شده بود 9 
شهدا .خدا می داند که در چند عملیات شرکت کرد ,روز اول هم با 
شتاستامه اردشیر رفت !ستش کم بود ,سجلد برادرش رابرد و برای جبهه 
ثبت نام کرد .این اواخر فرمانده بود ,فرماندهی گروهان و معاون ردان 
«شهید من .امام و سپاه به جانش بسته بود ی گت :سال تولد من 
137 است اضف کفش: سیاه پایگاه یاران امام حسین است ۰قدراین ن لباس 
سبز را بدانیم . 
شما هم چه وابی می بردید که سبب می شوید یاد عزیزمان کنیم 
۰«جهانشیر » عزیز هرم تابستان جنوب از جگرم سر می زند که یادش می 
افتم.چله ی تابستان روزه می گرفت در حالی که هنوز به تکلیف نرسیده 


بود .کار می کرد و روزه می گرفت ,برای خودش در باغ کپر درست کرده 
بود .جایی که مقداری از حرارت خرما پز کناوه را بگیرد. باغچه ی سبزی 
درست کرده بود ,حظ می کرد که از دست رنج خودش بچیند .عشقش این 
بود که مادر ,دو پر سبزی اش را در لقمه ای سبک افطار بگذارد .بهشت به 
راهش بود که من ساعتی در سایه ی کپرک او روزه پر سواب تابستان را 
تجمل کم ۷ ۱ ۱ 
کار و تلاش سازنده است و جنگ ,ادم را مرد بار می اورد .جهان مرد جنگ 
بود مرد تلاش پیوسته .مرد بی خوابی های مداوم .وقتش وقف جبهه بود 
.به عیال و ال نمی اندیشید .اما مادر دوست دارد جوانش را در رخت 
دامادی ببیند .حجله ی عیش ببندد ,حنا خیس کند .دورش بگردد .ذوق کند 
بکل بزند و برق برق چشمهايش شب عروسی را روشن کند .مادر است 
مادر .پسر که جهانشیر باشد ,این ذوق را بهتر در می یابد .حالا که مادر این 
ی ی یی ی و ای ی ی ی 
است رودم ! 

هجده ۳۳ بود که ازدواج کرد ,پنجم خرداد شصت و چهار .حلیمه از 
زندگی کوتاهش با جهانشیر گفتنی های زیادی دارد .او هفده ماه زندگی 
مشترکش را بهترین روزهای عمرش می داند واحساس قشنگ و لطیفی از 
هم نشینی مرد سر به زیر و سر افراز خود به همراه دارد .یک تپش در 
طول سلول های بدن و یک هیجان در جان .حس مرموز و دل انگیزی که 
واژه ی عشق ,قدری نا رسا می زند .مردی که تلاوت نمازش ,چراغ ایمان 
را در دل وفادار همسر افروخته تر می کرد .غروب ها ,نوحه ,شروه و دفتر 
چه ی یاد داشت شوهر ,چقدر مجال مجالست کم بود !اگر چه کم به چشم 
های شکفته ی مردش خیره شده بود ,اما از نگاه او خوانده بود که این 
وصال دیر پای نیست .قفس از حوصله ی مرغ تنگ تر است .با انکه همه 
دغدغه اش زنگ در داشت ,نمی خواست بپذیرد که این همای سعادت 
روزی از لبه بام او خواهد پرید .در نامه نوشته بود که اسم پسرش را 
حجسین بگذارید جوان رعنایی که الان برای خودش مردی شده است ..پلسر 
محجوب و منطقی ,.حسین یادگار عزیز است .یک با ر که پس از تولدحسین 
به مرخصی آمده بود ,حلیمه گله کرد که چرا پسرمان را تحویل نمی گیری 
گفت از جان هم برایم عزیز تر است ولی تمی خواهم با بستم کند رراهی 
را که من انتخاب کرده ام به شهادت ختم می شود ,اگر در این جنگ هم 
اتفاق نیفتد ,به لبنان و فلسطین می روم . ۲ 

اخرین بار که به جبهه رفت ,«حسین شش ماهش بود . کلمه ی آخر در این 
مفردها چقدر سوز اننده اشنت ءلخت جر ادم را جز می دهد .چه دل باشد 
دل مادر که هی حکایت کند و نسوزد .هی بیاد بیاورد و کباب نشود. مگر 
می شود ؟حلیمه هم روز آخرش را خوب به یاد دارد عروس صبور و عزیزم 


اجفدر اشی در این کنو مور کنر کف 

ساکش را به دست من سپرد ,بند پوتینهايش را بست .ساک را گرفت و 
راهی شد .«صورتش می درخشید و از چشمانش نور می بارید .دوست 
داشتم نگاهش کنم .کسی در من زمزمه کرد که باید سیر ببینی اش .او می 
رفت و دل مرا هم می برد ,او می رفت و من با چشم دل بدرقه اش می 
کردم .رفت و رفت . 

از لب بام کفتری پر زد 

از دل زن کبوتر شادی 

مرد در فکر نينواي نبرد 

مرد در فکر روز آزادی مسافر همه از ره رسید, الا من 

با لاخره جنگ تمام شد ,زندگی در آرامش بعد از جنگ فرو رفت .چرخ 
زمان آرام شد و رخوت ژد کین تقنی را از شانه ی مردان گرفت 
.مسافران آسمان از راه زمین بر گشتند ,اما مسافر من نیامد بعد از 
عملیات کربلای 4 بیعتی آغاز زمستان <6مژیکر از آوخبری نشتد..متل آینکه 
در جزیره سهیل ستاره ی سهیلی شده است ,در خاک عراق. 

امان از بی خبری و چشم انتظاری !انتظار عزیز .هر بار که صدای زنگ در 
امد ,چهره ی جهانشیر در نظرم مجسم شد .ساک به دوش و پتین به پای 
غباری و خاک آلود .موها ژولیده و عرق خیس ,چهره خندان و تابناک و با 
لباس سبز سپاه و آرمی حاشیه دوزی شده و قشنگ .درست روی قلبش 
.از همان آرم که روی خلعتش هم چسبانده بود و وصیت کرده بود که 
کفنش ارم سپاه داشته باشد .توشه ی محشر است ,مادر !جواز صراط, 
کارت سربازی شهید بی کفن .اما بمیرد مادرکه بدنی ندیده است تا در 
کفن آرم دار بپیچد . 

عطش تابستان فرو کش کرده بود و شهریور هفتاد و شش از نیمه گذشته 
بود که با لاخره انتظار حسین و حلیمه به سر آمد ,درست همان روزهایی 
که پابوسی امام رضا رفته بودند .زنگ زدیم که بر گردند .به حسین 
باشم که قلک سکه هایش را بیاورد تا بر سر با با بیاشد به حلیمه گفته 
باشم که خانه را آب و جارکند .چه خبر است که شهر را چراغان کرده اند ؟ 
مهمان. بهشتی اینه. بستن و جراغانی. کردن:دارد .مرد .هن آهدم -است 
.انتظار ده ساله به چشم فرصت تماشا نمی داد .عزیزم روی دوش شهر 
می رفت و اشک نمی گذاشت که نگاهش کنم .چه حال داشت حلیمه ؟چه 
حسی داشت حسین ؟حسین به بهانه دیدن فیلم اسرا از مشهد الرضا دل 
کنده بود. حسین روی پدر ندیده است .از ققنوس خاکستر می ماند ,از مرغ 
بهشتی پر . از رعنای جهانشیر چیزی بر نگشته بود ,پلاکی و مشت خاکی ... 
منابع زندگینامه :درتابستان زخم,نوشته ی غلامرضا کافی.نشر کنگره ی 
بزرگداشت سرداران و2000شهید استان بوشهر-1383 


بردستانی, یوسف 


قرن:15 

جنسیت 0 

شهید یوسف بردستانی : قائم مقام فرمانده گردان کمیل 
ناوتیپ13 امیرالمومنین(ع)سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 

زندگینامه ای یوسف خوش نام ما خوش می روی بر بام ما 

ای دل شکسته جام ما ای بر دریده دام ما 

دومین روز از آغاز رویش بهار تابستان آلود« بر دخون» بود .خورشید چنگ 
در فضای لایتناهی انداخته بر فراز اسمان رفته بود تا با نثار هرم مطبوعش 
,بگل و لای باز مانده از باران زیبای شب های پیش را در کوچه های کوچک 
و صمیمی روستای برد خون (شهر فعلی برد خون )در زیر پای عابران 
خشک سازد .آب گواری باران آب انبار ها را لبریز کرده بود و در با لا ده هم 
بزه (سطح )اب انقدر با لا آمده بود که ژنها تتها با یک بغل باز کردن :دلوی 
پر را از آن بیرون می کشیدند ... ِ 

درختچه ها و درختان خودرو ,گردا کرد بر دخون را مناظری دلپذیر بخشیده 
بودند "اهل ابادی خوشحال و فرحناک به زردی گراییدن رفته رفته ی 
گندمزار هایشان بودند و با تکان دست نخل ها ,ده را هر روز برای تازه 
کردن دیدار آن گندمزارها بدرود می گفتند .بوی مطبوع نان مطبخ حاج غلام 
در فضای کوچه پیچیده بود . 

فاطفه که به رتسم کرامی خا تن ,او را دی محمد می گفتند ۳9 
هم علیرغم انتظار قدوم نوزادش ,همچنان در گر دود و آتش و هیزم و 
مطبخ بود,چرا که مهمامان هر روز ناشتامی خواستند 9 دست پخت دی 
محمد مانع از بر خواستنشان از میهمان خانه حاج غلام می شد ... 

روز دوم فروردین سال 14 ساعتی به ظهر و شنیدن طنین دلنواز اذان 
مانده بود که دی محمد در اندرونی_ خانه کاهگلی حاج غلام پذیرای یوسف 
شد .زن های همسایه به قابلگی او آمده بودند و به تبریک زادن طفلی ماه 
جبین ,پیشانی مهربان او را 0 

حاج غلام دستی به ریش کوتاه جو گندمی خود کشید و سری به آسمان بلند 
کرد و با لبان هميشه آرام خود شکری را ازمیان قاب لبخندی متین گذراند 
تا در فضای پیش از ظهر آفتابی حیاطش رها سازد .صدای گریه ی زادن از 
گلوی نازک (یوسف) شنیدنی و دلپذیر بود .او به شیرینی می گریست ,تا در 
نخستین روز ظهرش به دنیا بفهماند که اسارت او را نخواهد پذیرفت . 
فضای مذهبی خانه ,یوسف نوزاد را در آغوش گرفت و پرورش داد .پدری 


که آرامش و متائت را در لابة ای از ایمان.و اعتقاد مستحکم بیچانده بود و 
مادری که به خوش نامی در کنار بساط روستایی مطبخ و کار خانه ,سجاده 
ای همواره گسترده ,میزبان لحظه ای معنویش بود «خمیر مایه فرزندانش 
را به آب دلدادگی امه اطهار سرشته بودند و یوسف پای در چنین بزم 
روحانی و در عین حال ساده و بی پیرایه گذرانده بود .کشاورزی و باغداری 
فل پدر بود و ارتزاق چنان فرزندانی از دست رنچ چنان پدری و دست 
بت ان مار کی رد و بر نامه دار آنها را برای اهل آبادی رشک 
انگیز و مایه عبرت ساخته بود. یوسف بزرگ و بزرگتر می شد .هفت ساأله 
نف که بااشییاق‌ ناهن ضدرشه شد ردو آن روز ار ها دستان مخ برد 
خون موسوم به دبستان فولادی (دبستان بلال فعلی ) محل تحصیل کودکان 
این حوالی بود .دوره شش ساله دبستان را به پایان برد .برای ادامه 
تحصیل به منزل یکی از بستگان در شهر گناوه سپرده شد ,اما پس از اندک 
زمانی ,با درک اوضاع معیشتی پدر ,درس و مدرسه را بدرود گفت و به برد 
خون بر گشت تا دست یاری در دست پدر پعقوب صفتش گذارد .دستان 
لطییف پوس از آن‌تروز تا حنود‌ شین 18 شالکی به انواع کار ها عادت کرد 
والبته همزهان ار خواندن کناب و مجلات ونزفت و آمد.بهة مجالسش عختاف 
مذهبی ( که برد خون هموارة کانوبی ار آنها بود )غافل نماند ... 
در سن 18 سالگی خدمت سربازی خود را غاد کرد در بادمان صر کرمان 
آموزش دید و سپس به شیراز منتقل گردید .پس از پایان خدمت سربازی 
در شیراز به کار مشغول شد .به خاطر امانت داری ,ایمان ,شجاعت و 
غیرت وصف ناپذیری که داشت چهره ای دوست داشتنی یافت و به همین 
خاطر به در خواست یکی از بستگان او در شیراز ,در دفتر کار او کار می 
کرد .پس از مدتی با اخذ پاسپورت از شیراز برای کار در کشورهای حوزه 
خلیج فارس ِِ کشور قطر گردید ۰ 
در قطر به شغل نجاری روی آورد و در کوتاه زمانی مهارت کافی در آن 
شغل پید | کرد .باز هم دوری خانه و خانوادم و وطن را تب نیاورد و با 
اندفکه ای ار فهارته تحر هه رن هن را ز گشت و سپس کارگاه کوچک 
نجاری خود را راه اندازی کرد . 
نکته قابل ذکر در باره ی اقامت او در قطر این است که این مدت با اوج 
گیری انقلاب شکوهمند اسلامی ,هم زمان شده بود. شهید یوسف به همراه 
عده ای از هموطنان اعلامیه های امام (ره) و اخبار مربوط به جنایات رژیم 
نتم شاف رامآ پخسمی کرر با اعلام یر سط وم ول ی 
,ایرانیان مقیم قطر نیز در مقابل سفارت ایران در آن کشور جمع شده 
بودند ,که شهید یوسف در ان روز پرچم لا اله الا الله را در مقابل سفارت 
به اهتزار در اورد .پس از مراجعت از قطر ,یکی از جوانان پر شور و 
انقلابی برد خون :در صفوف مبارزاتی مردم برد خون یوسف بود .از 


نخستین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی با جوانمردی و تعصب مذهبی 
ویژه به پاسداری و حراست از دستاوردهای انقلاب نو پای اسلامی پرداخت 
,بسیج را در برد خون او بنیان نهاد و منزل او نخستین پایگاه محل تجمع 
جوانان انقلابی بسیجی بود. از همان روز ها بود که خود و زندگی خودرا 
وف الاب اساامی و را وهای آن کرو ار کشک ی فضای نو را 
۱ ان 1 
بخش برد خون به جبهه های نبرد علیه متجاوزان بعئی ,یا خود با آنها همراه 
بود و یا نقش موثر در سازماندهی و اعزام آنها داشت آبه گونه ای به 
جرات می توان گفت در تمام مدت سالهای دفاع مقدس او در اختیار جبهه 
و جنگ بود .گویی از عمق جان باور کرده بود که حیات و ممات او بسته به 
همین نبرد مقدس و دفاع از اسلام و حریم میهن اسلامیمان است .«ضمن به 
عهده داشتن مسئولیت پایگاه مقأومت کربلا در برد خون» به عنوان عضوی 
از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ,حضور آو در تمامی امور مربوط 
ته اتقلات: اسلا میت و جنگ تحمیلی ستودنی بود .در همان ایام .اقامت های 
کوتاهش در برد خون نیز با امر به معروف و نهی از منکر می گذشت ؛ 
اصلی کم ید فا مه ار و فاص رت ان و تا وی از 
جوانان امروز برد خون خاطرات زیبایی را از فعالیت های موثر اجتماعی او 
که با ظرافت ,دقت و خلوص و صداقت همراه بود , به خاطر دارند .انقلابی 
ماندن فضای شهر فعلی برد خون را باید تا حد زیادی مرهون اقدامات 
فراوانی بر روح و دل مردم به ویژه جوانان و در همه زمینه ها داشت .او 
9 ای از ایمان ,«صداقت »بینش ات و راستین 7 
مردم شریف تنحستان بو از ان ردان در در تشن زمینه ها خاطاا: 
خوشی دارند ؛چرا که وی مدتی مسئولیت سپاه «دلوار» و« محمد عامری» 
را بر عهده داشت .ایجاد وفاق و همدلی زاید الوصفی در ان منطقه مدت 
زمان کوتاه اقامتش ,آن دیار دلاور خیز را همواره با یاد و خاطره یوسف 
نگاه خواهد داشت .سردار شهید یوسف از آغاز تشکیل ناو تیپ 13 امیر 
المومنین (ع) دراستان بوشهر به عنوان یکی از فرماندهان لایق و تاثیر 
گذار ,کار فرماندهی گروهان ها و گردان های ان را عهده دار بود . تا اينکه 
در سال 1365 با پذیرفتن مسئولیت معاون کرذان کمیل در عملیات 
کربلای 5 آنچه را که به آن عشق می ورزید و همواره در عمل و کلامش به 
دنبال آن بود یافت و آن چیزی نبود چز غوطه ور شده در خون پاک خود و 
نوشیدن شهد گوارای شهادت ...شهادت را بیست و نهم دی ماه 0 
سوم بهمن ماه سال 1365 ثبت کرده اند . ۱ 
آنچه سبب اختلاف هایی در ثبت تاریخ شهادت آن سردار فداکار گردید ه 


این است که مدتها پیکر مطهرش مفقود بوده و یاران همرزم او نیز از 
شهادت او بی خبر بودند ,در نهایت جسم پاره پاره ی یوسف گم گشته برای 
هميشه به برد خون بر گشت و روح پاکش به جوار رحمت ,آنجا که «رجال 
صدقوا ما عاهد وه و الله .»بر کشیدند , پرواز کرد . 

همان یوسفی تو که گم گشته نیست 

هویداتر از تو در اين عرصه کیست 

تودر مصر عزت عزیزی ,عزیز 

کمی توشه در کیسه ی ما بریز 

کجا عشق شیدای حسن تو شد 

شهادت ذلیخای حسن تو شد 

تو رفتی و ما کور کنعان شدیم 

تو رفتی و ما مصر بهتان شدیم 

یوسف در سال 1354 ازدواج کرد .همسر او از دختران فهیم ,متدین و 
نجیب برد خون بود که باشناخت عمیق از روحیات معنوی ,اخلاقی و انقلابی 
اش با او ازدواج کرد .زندگی با یوسف ,سردار ی که سرو دل در گرو رزم 
و دفاع از کیان میهن اسلامی داشت و در عین حال در امور معنوی غوطه 
ور گردیده بود ,برای همسر وفادار او حیاتی جدای از روز ظر کی های 
معمولی و متعارف ساخته بود . به همین سبب او (همسر شهید یوسف 
ظرفیت و توان آن را یافت که ابتدا غم از دست دادن همسری رشید و 
ارچمند چون بوسف را تحمل کند . بعد از شهادت او نیز تلخْ ترین واقعه 
زندگی را - که مرگ یکی از پاران پوسف بود - به چشم ببیند .«سه یادگار 
یوسف عزیز در سایه دستان مادر. بزرگ شدند . منایع زندگینامه :به دریا 
پیوستگان ,نوشته ی مجید عابدی,نشر شروع- -1393 


برزخ, دادالله 
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جنسیت ِ 

شهید د دادالله برزخ : فرمانده گردان410 خاتم الانبیا ءلشگر41نارالله (سیاه 
پاسداران انقلاب اسلامی) وصیتنامه 

بسم الله الرحمن الرحیم 

ان الله اشتری من المومنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه یقاتلون فی 
سبیل الله فیقتلون و یقتلون وعدا علیه حقا فی التوراه و الانجیل و القران 
و من اوفی بعهده من الله فاستبشرو وببیعکم الذی بایعتم به و ذالک 
هوالفوز العظیم. . سوره توبه یه 110 

همانا خداوند می خرد از مومنین اموال و جانهای ایشان را به بهای بهشت 
کسانی که قتال می کنند در راه خدا پس می کشند که و تک 
عده ای است حق که خداوند در تورات, انجیل و قرآن فرموده و آیا با 
وفاتر از خدا در عهد و پیمان کسی هست؟ پس مژده ده کسانی را که این 
چنین معامله ای می کنند و این است پیروزی و فوز عظیم. 

اين جانب وصیتم را به همه انهایی که خود را مسلمان می دانند و معتقد به 
مبانی مکتب اسلام و پیروی از دستورات حیات بخش قران کریم و رسول 
خدا و ائمه معصومین می باشند این است که اگر می خواهند شهیدان 
خونین کفن انقلاب اسلامی ایران از انها راضی باشند و بالاتر از همه 
پروردگار جهان ره خدایی که همه چیز و همه هستی در ید قدرت او و 
در محضر او هستند از آنها راضی باشد قرآن خدا را تنها نگذارند و همواره 
در یاد گرفتن و یاد دادن به دیگران کوشش کنند. مساجد, خانه های خدا را 
خالی نگذارند که این دو چیز است که فردای قیامت از ما گله می کنند. 

تا جان در بدن دارید از جمهوری اسلامی که ثمره خون پاک هزاران شهید 
راه خداست محافظت کنید, امام عزیزمان که امید همه مستضعفان و 
مظلومین جهان است را تنها نگذارید و از علمای اعلام و روحانیت مبارز ِ 
متعهد به قرآن جدا نشوید زیرا| اگر از روحانیت مبارز و متعهد به قرآن جدا 
شوید روز مرگ ما فرا می رسد. گرچه این بنده حقیر خیلی کوچکتر از آن 
هستم که به دیگران تذکر بدهم اما باید ما از زندگی گذشتگان و پدران 
خود درس بگیریم زیرا اگر پدران ما در زمان شاهانه گذشته از حریم اسلام 
دفاع کرده و در مقابل زور گویان و ستمگران ایستاده بودند ما با این 
خرابیها و مشکلات روبرو نبودیم. ۱ 

این گرفتاریها و مشکلاتی که امروزه جهان اسلام با آن روبروست بی 


تفاوت بودن مسلمانان به مکتب اسلام است. چرا باید یک عده قلیل 
صهیونیست جهانخوار و ستمگر که بیش از 3 میلیون نفر نیستند بر یک 
میلیارد مسلمان در جهان حکومت کنند؟ جهانخواران باید بدانند که ملتهای 
مسلمان بیدار شده اند و از برکت انقلاب کبیر اسلامی در ایران و رهبری 
های پیامبر گونه امام خمینی همه مستضعفین به پا خواسته اند و دیری نمی 
مهدی(عج) در و جهان بر پا شود و این امید و آرزوی همه شهیدان ما 
و آرزوی دیرین رزمندگان اسلام و ملتهای تحت ستم در سراسر جهان 
ست . 
و در پایان درود می فرستم بر سرور و سالار شهیدان اسلام حضرت حسین 
بن علی(ع) و همه شهیدان پیرو راه او و رهبر بزرگ انقلاب اسلامی ایران 
امام خمینی و همه کسانی که در هر جا با هر پست و مقامی که هستند 
برای دفاع از حربم مکتب مقدس اسلام و ناموس مسلمین در همه احوال 
با کفار و منافقین در جنگ و ستیزند. ۲ 
از همه شما التماس دعا و طلب مغفرت و آمرزش از درگاه الهی برای 
اگر خداوند کریم روی عنایتی به من کرد و شهید شدم, از برادرانم حسین 
قنبری پا محمد کلف ایران نژاد پا برادر شهیدی تقاضا دارم بر سر قبرم 
درباره همین آیاتی که نوشتم برای مردم سخن بگوید و برای آمرزشمان 
دعا کنند شاید خداوند غفور و مهربان به لطف و کرم خویش از-ضا در کدری 
مقداری پولی که از سپاه وام گرفته ام آجر بگیرید و تا اندازه ای که لازم 
دارد اتاقی بسازید که اگر بچه ها دلشان خواست بروند بنشینند. مادرم که 
در طول زندگی پر رنج خویش برایم رنج و زحمت فراوان کشیده اید از 
شما طلب بخشش و حلالیت دارم. از همه خواهران و برادرانم امید حلال 
کردنم را دارم مخصوصا از برادرم اسدا... که زحمت فراوانی برایم کشیده 
است. 
از همسرم می خواهم که اگر بدی از من دیده حلال کند و هیچگاه در 
ژندکی از یاد خدا غافل نشود. اگر دخترم زینب زنده ماند در تربیت او 
کوشش فراوان نماید و اولین کاری که به او یاد می دهید اموختن قران 
باشد. از پدر و مادر همسرم می خواهم مرا حلال کنن و آخرین عرضی که 
با شما دارم این است که ای عزیزان همه بدانید به خدایی که جان همه 
شما در دست اوست قیامت حقیقت دارد و انجاست که خداوند به ذره ذره 
اعمال ما رسیدگی می کند و همه چیز از ما سوال خواهد شد. دنیا را کنار 
بگذارید و برای آخرت توشه برچینید. 
التماس دعا و مغفرت داد الله برزخ 24/1/61 


برزگر ترانلو, رحیم 
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شهید ‏ رحیم برزگر ترانلو : قائم مقام فرمانده گردان دالله 
لشگر دنصر(سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) 

سال 1335 در روز دهم دی ماه در روستای ترانلو شهرستان شیروان دیده 
به جهان گشود . نامش را رحیم نهادند . 

محیط پاک و مذهبی خانواده , او را فردی مومن و متد ین با ر آورد . ذوق و 
اسفداز تیه شارستن موخب. کردید نا فرآن.را بهسرغت فرا کیرد . خانواده 
ی رحیم از نظر مالی در حد متوسط جامعه بود . از این رو مجبور بود ار هر 
فرصتی برای کمی به خانواده استفاده نماید . 

سال اول دبستان را در محل تولدش و بقیه را در روستاهای بیگ و اوعاز 
سپری کرد . دوره متوسطه را در دبیرستان زینبیه اریا مهر سابق شروع 
کرد و دیپلم را در سال 1357 در دبیرستان دکتر شریعتی (جهان نو سابق) 
اخذ نمود . 

قبل از انقلاب برای آگاهی مردم در مسجد روستا سخنرانی های شیوا و 
رسای بر گزار نمود و آنان را از اوضاع و احوال جهان و انقلاب اکاه کرد . 
مخفیانه اعلامیه های اما م خمینی را در مدارس و کارخانجات و... پخش 
9 ۱ 

از مهمترین فعالیت های اجتماعی رحیم در قبل از انقلاب , رفع مشکل اب 
اشامیدنی . ساختن حمام و راه در روستای ترانلو بود . خدمت سربازی را 
در سپاه دانش گرگان شروع کرد و با پیروزی انقلاب اسلامی برای ادامه ی 
خدمت به شهر بیرجند عزیمت نمود . بعد از اتمام خدمت وظیفه ی 
عمومی , ضمن پرداختن به کشاورزی و دامپروری به عنوان شورای روستا 
خدمات برجسته ای انجام داد . 

با آغاز جنگ تحمیلی , در آذرماه 1361 به استخدام رسمی سپاه در آمد و 
رهسپار جبهه گردید . سه مرحله به جبهه گام نهاد و در مسئولیت هایی 

مانند : مسئول آموزش عمومی سپاه بجنورد , جانشین گردان , فرمانده و 
هر انحاد .۰ رحیم ۳۳ تاریخ ۱2۵ 7 13063 در عملیات میمی با 
اصابت ترکش به خیل شهدا پیوست . پیکر پاک آن شهید پرفتوه در بهشت 
ض م ,زر ضا ( شارت شا کب تتوتن شد: 

شجاعت , تواضع . نظم .و انضباط رحیم مثال زدنی بود . او مهربان و خون 


گرم بود . هر کس آشنایی مختصری با وی داشت خیلی زود شیبفته ی 
اخلاق و رفتارش می شد . هميشه دوست داشت مشکلات مردم را حل و 
فصل نماید . سعی می نمود کینه و کدورت را از بین بچه ها بر دارد و صفا 
مامتان انس مرا کنی: ۱ 
از روحیه ی تعاون بالایی بر خوردار و همیشه اماده ی خدمت رسانی به 
دیگران بود . بسیار پایبند به عهد و یپمان بود و اگر با کسی وعده می 
گذاشت , حتما در موعد مقرر حاضر می شد . 
بخشی از اوقات فراغت خود را به مطالعه ی کتب مذهبی , ادبی و نظامی 
. و بخش دیگر را به ورزش هایی مانند : کوهنوردی , کشتی با چوخه و شنا 
اختصاص داده بود. 
از اعتقادات دینی قوی بر خوردار بود . دوستان و آشنایان را به نماز اول 
وگ میج نم هار هام هی ماع اش یر و 
: فرق بین کافر و مسلمان در نماز خواندن است . ولایت یذ پر بود . علاقه 
ی فوق العاده ای به امام خمینی داشت . 
رحیم اعتقاد راسخ به امر به معروف و نهی از منکر داشت و سعی می 
۹و ۱ ۱ ۱۳۱ 
دقیق و محتاط بود . از اين رو اگر در ماموریتی از وسیله ی نقلیه دولتی 
استفاده می کرد به راننده تذکر می داد , مواظب سرعت ماشین باشد تا 
آسیبی به آن نرسد . از تضییع حق الناس خیلی می ترسید او معتقد بود 
خداوند آن قدر رحیم است که از حق خود می گذرد ولی از حقوق مردم 
نمی گذرد. 
رحیم برزگر در تشکیلات نظامی سپاه , در مدیریت ها و مسئولیت های 
مختلفی. قراز کرفت .دز ابندا مدنی: متئول. آموزشن تطامی: در بادکان 
شهید بهشتی بجنورد بود و خیلی زود به عنوان یک مربی بر جسته شناخته 
شد . 
در چند عملیات خطر ناک , معاون فرمانده گردان و مسئول مخابرات 
گردان بود . رحیم برای افزایش اطلاعات و دانش خود , کتاب های نظامی 
را به دقت مطالعه می کرد و نکات کلیدی و بر جسته ی ان را به زیر 
دستان خود انتقال می نمود . 
نسبت به مافوق خود مطیع و فرمان بردار بود و بر کار زیر دستان خود 
اک این اصل معتقد بود که بارها می 
+ آکر تکهجوتب خشکی را قرما ند بکدارند باید ار اه اظاغت کرد 
۲ زیادی می نمود تا از اطلاعات و تخصص نظامی دوستان خود 
او مس سا اما رو رها ار اسر انب 
کار ببندد . 
با استعداد و بیان قوی که داشت مطالب را با مهارت تمام به صورت قابل 


فهم برای زیر دستان تشریح می نمود . به قدری در مسائل نظامی تبحر و 
تخصص داشت که می توانست با ابداع و عملی نمودن تا کتیی های خاص 
ی ی و 
0 
گوشزد می کرد . فکر شهادت وی را به خود مشغول کرده بود و برای 
رسیدن به آن تلاش زیادی می نمود . از این رو سعی می کرد از رفاه و 
آسایش فاصله بگیرد . 

همیشه هنگام نماز در دعا و مناجات ابتدا برای دیگران دعا و سپس برای 
نا 
ی یکی از شهدا شر کت کردیم . وقتی برسر مزار شهدا رفتیم داخل قبری 
خوابید و گفت : این به درد من می خورد . مدتی نگذشت که او را در همان 
جا دفن کردند . منایع زندگینامه : "فرهنگ جاودانه های تاریخ ,زندگی نامه 
فرماندهان شهید خراسان "نوشته ی سید سعید موسوی ,نشر 
شاهد تهران-1386 


برزگر گلمغانی, شاپور 


قرن:15 
شهید شاپور برزگر گلمغانی : فرمانده محور عملیاتی 


لشگر31عاشورا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) 
در 22 آبان ماه 1336 در خانواده ای نسبتا مرفه و مذهبی در شهرستان 
«اردبیل» به دنبا آمد . در کودکی نسبت به دیگر همسالان خود قد بلند ثر 
بود و هیکل بزرگی هم داشت از این رو رهبری سایر بچه ها و همبازی 
۱ ۳ ۳ 
می آورد. 
در سال 1343 به دبستان «شمس حکیمی» ( ابوذر فعلی رفت . در سال 
8 مقطع راهنمایی را گذراند و در سال 1352 راهی دبیرستان« 
شریعتی» شد . در طول مدت تحصیل از کمک به پدر در دامداری غفلت 
نمی ورنید و در کارهای خانه به مادرش کمک می کرد . علاوه بر این 
هنکافی که: داتش. آموز دبنرستان: بود.در خرفة آهکزی و بنجرم. سازی 
مشغول به کار شد . 
در سالهای نو جوانی , به کشتی علاقه مند شد و به صورت نیمه حرفه ای 
اين ورزش را ادامه داد و چندین بار موفق به کسب رتبه در اين رشته 
دید. 
پس از پایان تحصیل و کسب مدرک دییلم , برای مدت کوتاهی در«تهران» 
به کار مشغول شد امادوباره به «اردبیل» باز گشت و در کارگاه آهنگری که 
پدرش برایش دایر کرده بود به کار پرداخت و در همین زمان به قید قرعه 
از خدمت سربازی معاف شد . با شروع | نقلاب و تظاهرات مردم علیه 
رژیم پهلوی , به صفوف مبارزان پیوست و در مواقع ضروری در ساختن 
کوکتل مولوتوف , پخش اعلامیه , شعار نویسی روی دیوار و ... بسیار فعال 
ار و 
ساواکی , شبانه ماشین فرد ساواکی را ؛ به آتش کشیدند . فردای آن روز« 
شاپور» دستگیر و در کلانتری «اردبیل» مورد ضرب و شتم مأموران قرار 
گرفت و به زندان انتقال یافت ۰ اما پس از آزادی از زندان همراه مردم در 
تظاهرات شرکت می جست و به فعالیت های خود ادامه داد . حتی چندین 
بار تحت تعقیب قرار گرفت اما نتوانستند او را دستگیر نمایند . 
در هنگام ورود حضرت امام ) قدس [ به «تهران» , جزء۶ استقبال کنند کاخ 
بود . با پیروزی انقلاب اسلامی , در بنیاد مسکن« اردبیل» به عنوان 


مسئول تحقیق مشغول به کار شد . مدتی بعد ضرورتا[] به چوب بری چوکا 
در نزدیکی« هشت پر»درمنطقه ی« طوالش»در استان« گیلان» رفت و 
در حفظ جنگل و رسیدگی به دهات سعی بسیار کرد . سپس با سمت 
فرحاندن روم ات ار کارحانه ام شاری حفکا هر رای یه 
نقش فعالی ایفا کرد و چندی بعد به« اردبیل» باز ز گشت و پس از ز گذراندن 
دوره های امودسشن بظامی. واردتیاه باسشداران انقلاب انلامی شد. : اودر 
تشکیل بسیج شهرستان «اردییل» از فعالان اين نهاد بود و درآموزش 
بسیجیان اهتمام می ورزید . 
در همین دوره بود که با خانم «رویا احمدیان» , آشنا شد . او در باره تحوه 
آشنایی خود با شاپور برزگر می گوید : 
«آشنا شدم و از این طریق به خانواده برزگر معرفی شدم . روزی که به 
خواستگاری آمدند تمام صحبتهای شاپور حال وهوای الهی داشت . از من 
خواستند که در زندگی جدید حضرت زهرا (ع) را الگوی خود قرار دهم و با 
هم به قرآن قسم خوردیم تا نسبت به هم وفادار باشیم . مراسم عروسی 
بسیار ساده و بدو ن هیچگونه تجملی برگزار شد . 
پیش از آنکه اشنایی ما به. ازذواح بیانجامد در نامه ای به من نوشته بوذ : 
ای کاش زمینه مساعد بود با هم به جبهه حق علیه باطل می رفتیم و در 
کنار جوانان مسلمان جشن عروسی را به پا می کردیم . حدود 2 سال اول 
زندگی را در خانه پدر شان زندگی کردیم تا توانست خانه مستقلی بسازد . 
در مسائل سیاسی بسیار حساس بود . روزی کتابی برایم آورد و گفت : 
چون وقت ندارم این کتاب را بخوان و خلاصه کن تا من خلاصه آن را 
بخوانم . گفتم بگذار برای وقت دیگر . گفت : همان طوری که در مقابل 
دشمنان از نظر نظامی آماده هستیم باید در مقابل منافقین هم که در 
سطح شهر هستند از لحاظ عقیدتی نیز بایستیم و مقابله کنیم 4( 
شاپور در جریان مقابله با منافقین فعالیت بسیار داشت و گاه شبها تا صبح 
در سطح شهر گشت می زد و اعلامیه آنها را جمع آوری می کرد . 
با شروع جنگ تحمیلی و پیش روی دشمن به سوی آبادان و خرمشهر , 
راهی جبهه شد و به اتفاق دوستانش به دفاع از آبادان پرداخت 19۳ 
یک عملیات محدود مجروح شد . او پس از بهبودی , در سیاه پاسداران 
انقلاب اسلامی« اردبیل» به سمت معاون فرمان دهی مشغول خدمت شد 
فنعد از ضدفن :.فست لنت: واحد آمو تشن را بر عفده طرقت: 
در تاریخ 11 / 2 1361/7 چند روز قبل از شروع عملیات فتح المبین , به 
ی شد و در منطقه حسینیه ( بين آهواز و خرمشهر ) توان 
فرماند هن و شجاعت خود را نشان داد . در این عملیات همراه نفرات 
گروهان شهید با هنر ؛که از فرماندهی آن را بر عهده داشت , با پاتک به 
تشه مقاباط بر ات مرن را ها عفی ی وادای کرو 


استعداد نیروهای دشمن در این پاتک سه تیپ بود . مدتی بعد به جبهه رود 
نیسان و از انجا به به خرمشهر ( -شلمچه رفت. شاپور در اولین مرحله از 
عملیات بیت المقدس به همراه دوست و یار صمیمی خود جعفر جهازی نیز 
شرکت داشت . در این عملیات , جعفر به شهادت رسید و او از ناحیه کتف 
مجروح شد و پس از مداوا و ارائه گزارش عملیات به شلمچه رفت و در 
ضمن یک نبرد سخت به اتفاق چند نفر از همرزمانش موفق شد جناز[] 
شهید جعفر جهازی را به عقب بیاورد . در عملیات ازاد سازی خرمشهر 
شرکت داشت . پس از خاتمه عملیات شاپور به اردبیل باز گشت . حاج 
آزدر محمدی دوست در این نازمهی کوند ؛ 

(( روزی در حیاط پادگان سپاه اردبیل , پدر یکی از شهدا که جنازه 
فرزندش در منطقه عملیاتی بر جای مانده بود او را شدید | مورد عتاب و 
سرزنش قرار داد و شاپور فقط لبخند می زد . پدر شهید پادگان را ترک 
کرد و شاپور خلوتی پیدا کرد و زانو ها را بغل گرفت و هق هق گریست . 
پرسیدم چرا توضیح ندادی ؟ چرا در برابر تهمت ها خاموش ماندی ؟ گفت : 
غریزش, را ازردستداده که عزی من تب بودم جنان که ختی درم غبارق از 
جامه فرزند به دستش نرسیده است.؛ بگذارسیلاب سر شک پاک او دامنم 
را بگیرد و شاید روزی در قیامت همین پدر , شفیع من باشد . )) بعد از 
عملیات بیت المقدس به خاطر شهادت عده ای از دوستانش بسیار متاثر 
بود و مدام یاد آنها را مرور می کرد و به زبان می آورد . او برای خود در 
خانه اتاقی کوچک ساخته و اسم آن را حجله گاه شهدا گذاشته بود و 
تضاویر شهدا را بر دیوار ان نضب کرده و.در آنجا با خود خلوت.می کرد و 
به عبادت می پرداخت ۵ ان حوادثت زمینه تحولی درونی برای 0 
کرد و در تاریخ 11/8/ 1361 دوباره عازم جبهه گردید و در سمت مسئول 
آموزش لشکر 31 عاشورا به کار مشغول شد؛ 

اقاته یل یرون اون که ات بت ارویل با ز گشت . در عملیات والفجر 
مقدماتی - بهمن 1361 - مسئول اه نت نظان تیپ 9 بود . در عملیات 
والفجر 1 , فرماندهی گردان حبیپ ابن مظاهر را به عهده داشت . پس از 
این غملیات. فرماندهی, یادعان آموزشی. شهید. «بیر ازاده» درد« اردبیل» 
منصوب شد . در تاریخ 14 / 2 / 1362 در اثر انفجار نارنجک در پادگان 
اموزشی دست راستش از مج قطع شد . بعد از ترخیص از بیمارستان 
شهید «مصطفی خمینی»در« تبریز» , به مدت سه ماه مسئولیت واحد 
اموزشی نظامی منطقه پنج کشوری را عهده دار بود . حاصل ازدواج او 
دختری به نام «عذرا » و پسری به نام«محمد»است. 

رابطه پدر با دختر عاطفی بود , در همین حال نمی خواست که فرزندانش 
دلبسته حضور او باشند , به اين دلیل به همسرش می گفت : (( بعد از 
وی کر ای کارا یو گرا میم را 


احساس کنند . )) 
شاپور علاقه ای به گرد آوری مال و ثروت نداشت و حتی از دزد فقیری که 
به خانه او وارد شده بود گذشت نمود و مال خود را از او طلب نکرد . 
او برای تمام رزمندگان احترامی خاص قائل بود و اگر کاری را به فردی 
هار کرد سین ان ات وتان دص مس کر 
کار انساندبایة ال وس را اضلای وم سس ساحام دعران ه 
پردازد . در کارهایتان دقت کنید تا در آخرت از شهدا شرمنده نشوید . )) در 
بجرانها و مشکلات مختلف , پیوسته به اد خداوند بود و در هنگام 
عصبانیت از گرفتن تصمیم جدی صرف نظر می کرد . 
(( باید قدر نعمت هایی را که خدا به ما داده است بدانیم .... وقتی من 
سالم بودم و دستم را نارنجک نبرده بود می توانستم دقیق تر تير اندازی 
کنم و هر کاری انجام بدهم . اما بعد از آن حادثه حتی نمی توانم کمپوتی را 
ایا کی ای اس سم و فان سا نی را 
هست که ما مقداری از آنها را می بینیم . خدا شاهد است آن لحظه ای که 
دستم را نارنجک برد شب و روز , در عبادت می گفتم که الهی این آزمایش 
تو است و من از آزمايشت فقط به خودت پناه می برم 4( 
گر رصان ی ورن ای کم 
(([ شاپور , عید سال 1362 در جیهه همه را دعوت کرد تا روز عید و سال 
تخویل روز بکیریم ج با امسشا ی از غدا ارادم شود زا در کوران ازمابش: و 
هواهای نفس بیازماییم . )) ۲ 
یکی از دوستان او ( پور محمدی ) می گوید : ۲ 
(( در کنار رودخانه نیسان , برزگر ما را برای اجرای عملیات اماده می کرد 
. مقرر کرده بود که روی آن رود خانه وحشی سیم بوکسل نصب کنیم . 
بسیجیان از انجام چنین کاری دست کشیدند چون جریان آنته رودخانه تیان 
شدید بود . برزگر پس از یک ساعت خود را به اب زد و به آن سوی 
رودخانه رفت . در اين هنگام متوجه شد چند تن از بسیجیان در آب افتاده 
0 به آب انداخت و جان آنها را نجات داد . )) به همسرش گفته 
ین به خاطر اسلام نبود هیچ وقت از ز کنارت دور نمی شدم . اگر در 
اه ات ۳ ی 
وا پاش فا ۱ 
او در یکی از نامه هایش به همسر خود نوشت : 
(( از روزی که ازت جدا شدم یک ساعت هم وقت ندارم که برایت ت تلفن که 
هیچ نامه بنویسم . هیجده گردان به ما مربوط است . منظورم 9 
آنهاست . هم اکنون که برایت ت نامه می نویسم ساعت 8 شب است و از 
ساعت 10 الی 6 صبح پنج گردان را به مانورو خواهیم برد ... خیلی برای تو 


و خانواده و خانه نگرانم . نمی دانم وضعتان در چه حالی است ؟ باور کن 
خیلی: نار اختهشتتم که ایا کرشتته هانده اند فت داویم ۶ رقورتضن نستید 
؟ پول دارید ؟ خدایا, خدایا فقط تو می دانی و بس که در جیبم فقط ده 
تومان پول دارم ... که نمی شود کاری کرد . ازت خواهش می کنم 
مقاومت کن. خدا| پزرگ اور کن عی ان در که وضعی تم 
خواهش می کنم از وضعیت خودتان برایم بنویس . آیا عذرا 0 
سا سس ارس کاا ی ی تشه 
ات هستم . خدا حافظ به امید پیروزی )) در تاریخ 29 / 7 / 6۵2 در منطقه 
پنجوین درعملیات والفجر 4 شرکت کرد . در این عملیات , هماهنگ کننده 
محورهای عملیاتی بود . منطقه عملیات , کوهستانی بود و تعدادی از واحد 
های لشکر در محاصره دشمن قرار گرفته بودند و از عقب در خواست 
نیروی کمکی می کردند . دو گروهان به آنها ملحق شد . یک گروهان 
توسط برزگر و یک گرهان توسط مصطفی اکبری , هدایت و رهبری می 
شد. اکبری یکی از همرزمانش می گوید : 

(( از همدیگر جدا شدیم . چند متری هم حرکت کردیم به تپه ای رسیدیم 
که از بالا دشمن بر ما مسلط بود و انجا را زیر اتش داشت . شایور بلند 
قامت بود و نمی توانست خود را پشت درختان مخفی کند , به همین خاطر 
مورد اصابت تير دوشکای دشمن قرار گرفت و به شدت زخمی شد او را 
در پتویی پیچیدند . در همین حال به ما وصیت کرد تا تبه را حتما بگیریم . 
رزمندگان حمله کردند و آنجا را تصرف کردند . )) 

مقدر بود که او زنده بماند تا در عملیات بعدی نیز حضور یابد تا اين که در 
0 سوم عملیات والفجر 4 و در ارتفاعات «شیح گزنشین» در سمت 
مسئول محور لشعر 31 عاشورا در خاک عراق (ینجوین ) به تاریخ 13 / 8 / 
2 در آثر تير دوشکا و اصابت ترکش به پشت به شهادت رسید . 
آرامگاه او در گلستان شهدادر <« غریبان» شهرستان« اردبیل» واقع است . 
عذرا به هنگام شهادت پدر دو ساله و محمد چهار ماهه بود . پس از شهادت 
و , برادرش علیرضا در سال 1363 به شهادت رسید . چندی بعد برادر 
همسرش ( عارف احمدیان ) نیز به صف شهدا پیوست . منایع زندگینامه 
"پرونده شهید در بنیاد شهید وامور ایثارگران اردبیل ومصاحبه با خانواده 
ودوستان شهید 


برزگر گلمغانی, شاپور 


قرن:15 
شهید شاپور برزگر گلمغانی : فرمانده محور عملیاتی 


لشگر31عاشورا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) 
در 22 آبان ماه 1336 در خانواده ای نسبتا مرفه و مذهبی در شهرستان 
«اردبیل» به دنبا آمد . در کودکی نسبت به دیگر همسالان خود قد بلند ثر 
بود و هیکل بزرگی هم داشت از این رو رهبری سایر بچه ها و همبازی 
۱ ۳ ۳ 
می آورد. 
در سال 1343 به دبستان «شمس حکیمی» ( ابوذر فعلی رفت . در سال 
8 مقطع راهنمایی را گذراند و در سال 1352 راهی دبیرستان« 
شریعتی» شد . در طول مدت تحصیل از کمک به پدر در دامداری غفلت 
نمی ورنید و در کارهای خانه به مادرش کمک می کرد . علاوه بر این 
هنکافی که: داتش. آموز دبنرستان: بود.در خرفة آهکزی و بنجرم. سازی 
مشغول به کار شد . 
در سالهای نو جوانی , به کشتی علاقه مند شد و به صورت نیمه حرفه ای 
اين ورزش را ادامه داد و چندین بار موفق به کسب رتبه در اين رشته 
دید. 
پس از پایان تحصیل و کسب مدرک دییلم , برای مدت کوتاهی در«تهران» 
به کار مشغول شد امادوباره به «اردبیل» باز گشت و در کارگاه آهنگری که 
پدرش برایش دایر کرده بود به کار پرداخت و در همین زمان به قید قرعه 
از خدمت سربازی معاف شد . با شروع | نقلاب و تظاهرات مردم علیه 
رژیم پهلوی , به صفوف مبارزان پیوست و در مواقع ضروری در ساختن 
کوکتل مولوتوف , پخش اعلامیه , شعار نویسی روی دیوار و ... بسیار فعال 
ار و 
ساواکی , شبانه ماشین فرد ساواکی را ؛ به آتش کشیدند . فردای آن روز« 
شاپور» دستگیر و در کلانتری «اردبیل» مورد ضرب و شتم مأموران قرار 
گرفت و به زندان انتقال یافت ۰ اما پس از آزادی از زندان همراه مردم در 
تظاهرات شرکت می جست و به فعالیت های خود ادامه داد . حتی چندین 
بار تحت تعقیب قرار گرفت اما نتوانستند او را دستگیر نمایند . 
در هنگام ورود حضرت امام ) قدس [ به «تهران» , جزء۶ استقبال کنند کاخ 
بود . با پیروزی انقلاب اسلامی , در بنیاد مسکن« اردبیل» به عنوان 


مسئول تحقیق مشغول به کار شد . مدتی بعد ضرورتا[] به چوب بری چوکا 
در نزدیکی« هشت پر»درمنطقه ی« طوالش»در استان« گیلان» رفت و 
در حفظ جنگل و رسیدگی به دهات سعی بسیار کرد . سپس با سمت 
فرحاندن روم ات ار کارحانه ام شاری حفکا هر رای یه 
نقش فعالی ایفا کرد و چندی بعد به« اردبیل» باز ز گشت و پس از ز گذراندن 
دوره های امودسشن بظامی. واردتیاه باسشداران انقلاب انلامی شد. : اودر 
تشکیل بسیج شهرستان «اردییل» از فعالان اين نهاد بود و درآموزش 
بسیجیان اهتمام می ورزید . 
در همین دوره بود که با خانم «رویا احمدیان» , آشنا شد . او در باره تحوه 
آشنایی خود با شاپور برزگر می گوید : 
«آشنا شدم و از این طریق به خانواده برزگر معرفی شدم . روزی که به 
خواستگاری آمدند تمام صحبتهای شاپور حال وهوای الهی داشت . از من 
خواستند که در زندگی جدید حضرت زهرا (ع) را الگوی خود قرار دهم و با 
هم به قرآن قسم خوردیم تا نسبت به هم وفادار باشیم . مراسم عروسی 
بسیار ساده و بدو ن هیچگونه تجملی برگزار شد . 
پیش از آنکه اشنایی ما به. ازذواح بیانجامد در نامه ای به من نوشته بوذ : 
ای کاش زمینه مساعد بود با هم به جبهه حق علیه باطل می رفتیم و در 
کنار جوانان مسلمان جشن عروسی را به پا می کردیم . حدود 2 سال اول 
زندگی را در خانه پدر شان زندگی کردیم تا توانست خانه مستقلی بسازد . 
در مسائل سیاسی بسیار حساس بود . روزی کتابی برایم آورد و گفت : 
چون وقت ندارم این کتاب را بخوان و خلاصه کن تا من خلاصه آن را 
بخوانم . گفتم بگذار برای وقت دیگر . گفت : همان طوری که در مقابل 
دشمنان از نظر نظامی آماده هستیم باید در مقابل منافقین هم که در 
سطح شهر هستند از لحاظ عقیدتی نیز بایستیم و مقابله کنیم 4( 
شاپور در جریان مقابله با منافقین فعالیت بسیار داشت و گاه شبها تا صبح 
در سطح شهر گشت می زد و اعلامیه آنها را جمع آوری می کرد . 
با شروع جنگ تحمیلی و پیش روی دشمن به سوی آبادان و خرمشهر , 
راهی جبهه شد و به اتفاق دوستانش به دفاع از آبادان پرداخت 19۳ 
یک عملیات محدود مجروح شد . او پس از بهبودی , در سیاه پاسداران 
انقلاب اسلامی« اردبیل» به سمت معاون فرمان دهی مشغول خدمت شد 
فنعد از ضدفن :.فست لنت: واحد آمو تشن را بر عفده طرقت: 
در تاریخ 11 / 2 1361/7 چند روز قبل از شروع عملیات فتح المبین , به 
ی شد و در منطقه حسینیه ( بين آهواز و خرمشهر ) توان 
فرماند هن و شجاعت خود را نشان داد . در این عملیات همراه نفرات 
گروهان شهید با هنر ؛که از فرماندهی آن را بر عهده داشت , با پاتک به 
تشه مقاباط بر ات مرن را ها عفی ی وادای کرو 


استعداد نیروهای دشمن در این پاتک سه تیپ بود . مدتی بعد به جبهه رود 
نیسان و از انجا به به خرمشهر ( -شلمچه رفت. شاپور در اولین مرحله از 
عملیات بیت المقدس به همراه دوست و یار صمیمی خود جعفر جهازی نیز 
شرکت داشت . در این عملیات , جعفر به شهادت رسید و او از ناحیه کتف 
مجروح شد و پس از مداوا و ارائه گزارش عملیات به شلمچه رفت و در 
ضمن یک نبرد سخت به اتفاق چند نفر از همرزمانش موفق شد جناز[] 
شهید جعفر جهازی را به عقب بیاورد . در عملیات ازاد سازی خرمشهر 
شرکت داشت . پس از خاتمه عملیات شاپور به اردبیل باز گشت . حاج 
آزدر محمدی دوست در این نازمهی کوند ؛ 

(( روزی در حیاط پادگان سپاه اردبیل , پدر یکی از شهدا که جنازه 
فرزندش در منطقه عملیاتی بر جای مانده بود او را شدید | مورد عتاب و 
سرزنش قرار داد و شاپور فقط لبخند می زد . پدر شهید پادگان را ترک 
کرد و شاپور خلوتی پیدا کرد و زانو ها را بغل گرفت و هق هق گریست . 
پرسیدم چرا توضیح ندادی ؟ چرا در برابر تهمت ها خاموش ماندی ؟ گفت : 
غریزش, را ازردستداده که عزی من تب بودم جنان که ختی درم غبارق از 
جامه فرزند به دستش نرسیده است.؛ بگذارسیلاب سر شک پاک او دامنم 
را بگیرد و شاید روزی در قیامت همین پدر , شفیع من باشد . )) بعد از 
عملیات بیت المقدس به خاطر شهادت عده ای از دوستانش بسیار متاثر 
بود و مدام یاد آنها را مرور می کرد و به زبان می آورد . او برای خود در 
خانه اتاقی کوچک ساخته و اسم آن را حجله گاه شهدا گذاشته بود و 
تضاویر شهدا را بر دیوار ان نضب کرده و.در آنجا با خود خلوت.می کرد و 
به عبادت می پرداخت ۵ ان حوادثت زمینه تحولی درونی برای 0 
کرد و در تاریخ 11/8/ 1361 دوباره عازم جبهه گردید و در سمت مسئول 
آموزش لشکر 31 عاشورا به کار مشغول شد؛ 

اقاته یل یرون اون که ات بت ارویل با ز گشت . در عملیات والفجر 
مقدماتی - بهمن 1361 - مسئول اه نت نظان تیپ 9 بود . در عملیات 
والفجر 1 , فرماندهی گردان حبیپ ابن مظاهر را به عهده داشت . پس از 
این غملیات. فرماندهی, یادعان آموزشی. شهید. «بیر ازاده» درد« اردبیل» 
منصوب شد . در تاریخ 14 / 2 / 1362 در اثر انفجار نارنجک در پادگان 
اموزشی دست راستش از مج قطع شد . بعد از ترخیص از بیمارستان 
شهید «مصطفی خمینی»در« تبریز» , به مدت سه ماه مسئولیت واحد 
اموزشی نظامی منطقه پنج کشوری را عهده دار بود . حاصل ازدواج او 
دختری به نام «عذرا » و پسری به نام«محمد»است. 

رابطه پدر با دختر عاطفی بود , در همین حال نمی خواست که فرزندانش 
دلبسته حضور او باشند , به اين دلیل به همسرش می گفت : (( بعد از 
وی کر ای کارا یو گرا میم را 


احساس کنند . )) 
شاپور علاقه ای به گرد آوری مال و ثروت نداشت و حتی از دزد فقیری که 
به خانه او وارد شده بود گذشت نمود و مال خود را از او طلب نکرد . 
او برای تمام رزمندگان احترامی خاص قائل بود و اگر کاری را به فردی 
هار کرد سین ان ات وتان دص مس کر 
کار انساندبایة ال وس را اضلای وم سس ساحام دعران ه 
پردازد . در کارهایتان دقت کنید تا در آخرت از شهدا شرمنده نشوید . )) در 
بجرانها و مشکلات مختلف , پیوسته به اد خداوند بود و در هنگام 
عصبانیت از گرفتن تصمیم جدی صرف نظر می کرد . 
(( باید قدر نعمت هایی را که خدا به ما داده است بدانیم .... وقتی من 
سالم بودم و دستم را نارنجک نبرده بود می توانستم دقیق تر تير اندازی 
کنم و هر کاری انجام بدهم . اما بعد از آن حادثه حتی نمی توانم کمپوتی را 
ایا کی ای اس سم و فان سا نی را 
هست که ما مقداری از آنها را می بینیم . خدا شاهد است آن لحظه ای که 
دستم را نارنجک برد شب و روز , در عبادت می گفتم که الهی این آزمایش 
تو است و من از آزمايشت فقط به خودت پناه می برم 4( 
گر رصان ی ورن ای کم 
(([ شاپور , عید سال 1362 در جیهه همه را دعوت کرد تا روز عید و سال 
تخویل روز بکیریم ج با امسشا ی از غدا ارادم شود زا در کوران ازمابش: و 
هواهای نفس بیازماییم . )) ۲ 
یکی از دوستان او ( پور محمدی ) می گوید : ۲ 
(( در کنار رودخانه نیسان , برزگر ما را برای اجرای عملیات اماده می کرد 
. مقرر کرده بود که روی آن رود خانه وحشی سیم بوکسل نصب کنیم . 
بسیجیان از انجام چنین کاری دست کشیدند چون جریان آنته رودخانه تیان 
شدید بود . برزگر پس از یک ساعت خود را به اب زد و به آن سوی 
رودخانه رفت . در اين هنگام متوجه شد چند تن از بسیجیان در آب افتاده 
0 به آب انداخت و جان آنها را نجات داد . )) به همسرش گفته 
ین به خاطر اسلام نبود هیچ وقت از ز کنارت دور نمی شدم . اگر در 
اه ات ۳ ی 
وا پاش فا ۱ 
او در یکی از نامه هایش به همسر خود نوشت : 
(( از روزی که ازت جدا شدم یک ساعت هم وقت ندارم که برایت ت تلفن که 
هیچ نامه بنویسم . هیجده گردان به ما مربوط است . منظورم 9 
آنهاست . هم اکنون که برایت ت نامه می نویسم ساعت 8 شب است و از 
ساعت 10 الی 6 صبح پنج گردان را به مانورو خواهیم برد ... خیلی برای تو 


و خانواده و خانه نگرانم . نمی دانم وضعتان در چه حالی است ؟ باور کن 
خیلی: نار اختهشتتم که ایا کرشتته هانده اند فت داویم ۶ رقورتضن نستید 
؟ پول دارید ؟ خدایا, خدایا فقط تو می دانی و بس که در جیبم فقط ده 
تومان پول دارم ... که نمی شود کاری کرد . ازت خواهش می کنم 
مقاومت کن. خدا| پزرگ اور کن عی ان در که وضعی تم 
خواهش می کنم از وضعیت خودتان برایم بنویس . آیا عذرا 0 
سا سس ارس کاا ی ی تشه 
ات هستم . خدا حافظ به امید پیروزی )) در تاریخ 29 / 7 / 6۵2 در منطقه 
پنجوین درعملیات والفجر 4 شرکت کرد . در این عملیات , هماهنگ کننده 
محورهای عملیاتی بود . منطقه عملیات , کوهستانی بود و تعدادی از واحد 
های لشکر در محاصره دشمن قرار گرفته بودند و از عقب در خواست 
نیروی کمکی می کردند . دو گروهان به آنها ملحق شد . یک گروهان 
توسط برزگر و یک گرهان توسط مصطفی اکبری , هدایت و رهبری می 
شد. اکبری یکی از همرزمانش می گوید : 

(( از همدیگر جدا شدیم . چند متری هم حرکت کردیم به تپه ای رسیدیم 
که از بالا دشمن بر ما مسلط بود و انجا را زیر اتش داشت . شایور بلند 
قامت بود و نمی توانست خود را پشت درختان مخفی کند , به همین خاطر 
مورد اصابت تير دوشکای دشمن قرار گرفت و به شدت زخمی شد او را 
در پتویی پیچیدند . در همین حال به ما وصیت کرد تا تبه را حتما بگیریم . 
رزمندگان حمله کردند و آنجا را تصرف کردند . )) 

مقدر بود که او زنده بماند تا در عملیات بعدی نیز حضور یابد تا اين که در 
0 سوم عملیات والفجر 4 و در ارتفاعات «شیح گزنشین» در سمت 
مسئول محور لشعر 31 عاشورا در خاک عراق (ینجوین ) به تاریخ 13 / 8 / 
2 در آثر تير دوشکا و اصابت ترکش به پشت به شهادت رسید . 
آرامگاه او در گلستان شهدادر <« غریبان» شهرستان« اردبیل» واقع است . 
عذرا به هنگام شهادت پدر دو ساله و محمد چهار ماهه بود . پس از شهادت 
و , برادرش علیرضا در سال 1363 به شهادت رسید . چندی بعد برادر 
همسرش ( عارف احمدیان ) نیز به صف شهدا پیوست . منایع زندگینامه 
"پرونده شهید در بنیاد شهید وامور ایثارگران اردبیل ومصاحبه با خانواده 
ودوستان شهید 


بروجردی؛ مجمد 


قرن:15 

جنسیت ِ 

شهید محمد بروجردی : فرمانده قرارگاه حمزه سید الشهدا(ع) (سیاه 
پاسداران انقلاب اسلامی) 

سال 1333 در روستای «دره گرگ» از توابع شهرستان« بروجرد», در 
طهارت (ع) پا به عرصه وجود گذاشت و از زمان نوزادی که آوای حق 
(اذان و اقامه) در گوشش طنین افکنده بود, خود را برای مبارزه و جهاد با 
دشمنان خدا آماده کرد. پدر و مادرش که انسانهای مومن و زحمتکش 
ود ۱2 درتربیت وی سعی و تلاش وافری داشتند. در شش سالگی پدر 
بزرگوار خود را از دست داد و مادرش با همه مشکلات و سختی‌هایی که 
وجود داشت. تمامی هم و غم خود را برای تربیت وی به کار بست. محمد 
در هفت سالگی وارد مدرسه شد اما به دلیل شرایط مادی خانواده. 
تحصیل در کلاسهای شبانه توام با کار و تلاش روزانه را انتخاب کرد و 
خانواده را در تامين زندگی شرافتمندانه, مدد رساند. 

در سن هفده تالکین به رسم و سنت پیامبر (ص) با خانواده‌ای مندین و 
معتقد به اسلام وصلت کرد و با این کار, سنت الهی را تداوم بخشید. مدت 
کوتاهی از ازدواجش نگذشته بود که به خدمت سربازی فراخواندهم شد, اما 
چون مخالف خدمت در نظام ستم‌شاهی بود, از خدمت سربازی گریخت و 
برای دیدار حضرت امام (ره) راهی «عراق» شد. در مرز دستگیر شد و به 
مدت شش ماه, در زندانها و شکنجه‌گاههای رژیم به سر برد. پس از آن 2 
که دوباره جهت خدمت سربازی به تهران اورده شد. شهید با استفاده از 
فرصتی که پیش آمده بود در مدت دو سال خدمت. خود را برای مبارزه با 
دستگاه طاغوتی آماده کرد, به گونه‌ای که پس از سیری شدن مدت 
سربازی خود را وقف مبارزه با دشمنان خدا| و اسلام نمود. او که قبلی 
مالامال از عشق به حضرت امام (ره) داشت و کینه و نفرت از نظام 
شاهنشاهی در وجودش موج می‌زد, با پاران حضرت امام (ره) از جمله, 
شهید حاج مهدی عراقی مرتبط شد و همواره سعی می‌کرد تا در تمامی 
مراحل مبارزه نقش خود را به عنوان یک مقلد و تابع ولی فقیه به اثبات 
شهید بروجردی ضمن ارتباط با شخصیتهای اسلامی و انقلابی, علاوه بر 
خودسازی و کسب فیض, به بعضی از امور مربوط به انقلاب. همچون 


تکثیر و توزیع اعلامیه‌ها و نوارهای سخنرانی حضرت امام (ره) اشتغال 
داشت. اما به این حد قانع نبود و جنگ مسلحانه و برخورد محکم با رژیم 
ستم‌شاهی را فتر ان مبارزه امت اسلامی ایران میدانست. به همین 
منظور به همراه چند تن دیگر از مبارزان به سوریه رفت و ضمن ارتباط با 
امام موسی صدر و شهید محمدمنتظری به فراگیری و آموزش نظامی و 
چریکی پرداخت تا خود را برای مرحله‌ای مهمتر آماده نماید. 

در وسوریه و لبنان با شهیدانی چون شهید چمران و شهید محمد منتظری 
اشنا شد و در کنار فراگیری مسائل نظامی, از خلق و خوی پسندیده و 
اخلاق وارسته و انقلابی این شهیدان نیز بهره‌های وافری برد و همین 
اخلاص و عشق به اسلام بود که او را در چنین محیط‌هایی بدون تاثیرپذیری 
از جریانات چپی و التقاطی حفظ کرد. شهید بروجردی برای حرکت و 
مبارزه خود به دنبال اخذ حجیت شرعی بود و هرگونه حرکت مسلحانه و 
بدون نظر ولی امر مسلمین جایز نمی‌داننست. او در آن ره از که عوامل 
منافقین در زندان. عناصر خط امام را با تعابیری از قبیل فتوائی زیر 
سئوال می‌بردند» اظهار می‌داشت: «بدون هی ابائی, ما فتوائّی و مقلد 
هستیم. خودمان که مجتهد نیستیم.» 

پس از قیام 19 دی ماه سال 1356 در قم با اخذ مجوز شرعی از برخی 
علما و روحانیون پیرو حضرت امام خمینی (ره), عملیات نظامی علیه رژیم 
را شروع کرد و تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی بی‌وقفه به مبارزات خود 
ادامه داد. 

اقدامات مهمی که شهید بروجردی به همراه تعدادی از نیروهای انقلابی در 
این مدت انجام داد, عبارت بودند از: _ 

1 - مبارزه جدی و عملی علیه حضور امریکا در کشور. 

2 قیاع قرارگاه پل (هران) 

3- عملیات نظامی 15 خرداد 1357 

4 - انفجار در نیروگاه برق و کاخ جوانان منطقه شوش. 

5 - خلع سلاح کلانتری 14 در میدان خراسان 

6 - شرکت در آزادسازی پادگان جمشیدیه و رادیو تلویزیون. 

شهید بروجردی در رابطه با اکثر اين حرکتهای انقلابی. مسئولیت شناسایی, 
جمع‌اوری اطلاعات و طرح‌ریزی عملیات را به عهده داشت و در آخرین 
عملیات از ناحیه پا مجروح گردید. تلاش مستمر شهید بروجردی در راه به 
ثمر رسیدن انقلاب اسلامی به عنوان یی نیروی مبارز و سردار اقا امام 
زمان(عج) در مراحل مختلف قبل و پس از پیروزی ادامه داشته است. او 
که با ظاهر شدن نشانه‌های پیروزی مردم. سر از پا نمی‌شناخت در هر جا 
که مسئولان تشخیص می‌دادند حاضر می‌ شد و بو عنوان کی که 
آموزشهای نظامی را در دوران سربازی و مراکز آموزشی فلسطین 


فراگرفته و تجربیات عملی در مبارزه را نیز دارد. مورد توجه مسئولان بود. 
مسئول حفاظت حضرت امام (ره) از طرف شهید بهشتی و شهید عراقی 
انتخاب گردید و در طول مسیر با عشق و علاقه‌ای قلبی به این کار مبادرت 
ورزید و در مدرسه رفاه نیز در آن دوران حساس, به عنوان مسئول 
حفاظت, ایفای نقش نمود. 

دراین ایام او خود را در کنار امام و مراد خود می‌دید و نظاره‌گر به ثمر 
نشستن خون شهیدان و تحقق ارزوهای مجاهدان فی سیبیل‌الله بود. 
سرانجام دوران ستمشاهی و ظلم و بی‌عدالتی از کشور اسلامی ایران 
رخت بر بست و انقلاب اسلامی به پیروزی رسید. در این مقطع اقدامات و 
تلاش وی ابعاد گسترده‌تری یافت. و با شناختی که از جریانهای فکری و 
سیاسی موجود داشت برای افشای چهره پلید منافقین و مبارزه ریشه‌ای با 
آنها از هیچ حرکتی فروگذار نبود و به حق یکی از بازوهای حزب‌الله در 
جهت نابودی این جریان انحرافی بود. 1 

پس ازمدتی سرپرستی زندان اوین را به عهده گرفت و چندی بعد او یکی 
از دوازده نفری بود که در خدت حضرت ایت‌الله خامنه‌ای سیاه پاسداران 
انقلاب اسلامی را بنیانگذاری کردند. 

شهید بروجردی با تلاشهای شبانه‌روزی و طاقت‌فرسا, در کنار سایر 
برادران. از همان ابتدا در سازماندهی و نظم دادن به سیاه پاسداران 
شرکت فعال داشت و با وجود مشکلات و نارساییها, دلسوزانه انجام 
وظیفه می‌کرد. در نخستین روزهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی, زمانی 
که عوامل داخلی ابرقدرتها, فتنه و اشوب را در مناطق کردنشین به راه 
انداختند, با فرمان تاریخی حضرت امام (ره) مبنی بر مقابله و سرکوب 
ضدانقلاب عازم پاوه شد. حضور ان شهید در کردستان (که تا اخرین 
لحظات حیاتش ادامه داشت) منشا خیرات و برکات زیادی گردید. 

پس از تصویب طرح تشکیل سازمان «پیشمرگان مسلمان کرد» , 
مسئولیت این کار از طرف شهید مظلوم ایت‌الله بهشتی و حجتالاسلام 
تشکیلات در کردستان,. سازماندهی ضدانقلاب و نقشه‌های مزورانه 
اجنبی‌پرستان را به هم ریخت و ارزوی ایجاد اسرائیل دوم در کردستان را 
در دل امریکا و ایادیش دفن کرد. 

در کردستان تمام حرکات ضدانقلاب را به عنوان فرمانده عملیات زیر نظر 
داشت. در جریانات پاوه, درگیری سنندج و حوادث دردناک شهرهای 
کردستان همواره یکه‌تاز مقابله با ضدانقلاب بود و شهرها یکی پس از 
دیگری با دلاوریهای شهید بروجردی و یارانش آزاد شد. با اين که به او 
توصیه شده بود که در خط اول نباشد, اما هميشه در پیشاپیش نیروها 


حر کت می‌کرد. بارها و بارها در محاصره ضدانقلاب افتاد, اما هر بار با 
شگفتی تمام, خود و همرزمانش را از محاصره خارج ساخت. 

او که در این مدت با تشکیل یک ستاد عملیاتی در شمالفرب. فرماندهی 
پاسداران و بسیجیانی را که به کردستان می‌رفتند برعهده گرفته بود, 
موفق شد تا اکثر مناطق الوده را پاکسازی کند. شهید بروجردی کار خود را 
در کردستان با افراد محدودی اغاز کرد. او زمانی به کردستان رفت که در 
اثر سیاست سازشعارانه دولت موقت و خیانت هیئت به اصطلاح حس 
نیت. جوانان حزب‌اللهی در این خطه به دست ضدانقلابیون ملحد. 
مظلومانه به شهادت می‌رسیدند. 

او در این منطقه با مشکلات فراوانی مواجه بود اما هیچگاه ناراحتی درون 
خود را اشکار نمی‌ساخت و با استواری و صلابت به دیگران روحیه می‌داد و 
با مشغله فراوان. ساعتها می‌نشست و به صحبتهای برادران گوش می‌داد. 
بعد از تصدی مسئولیت در کردستان. در خیلی از مناطق مانند پاوه. 
مریوان و جوانرود به مرز رسیدیم, پاکسازی مناطق سنندج, بوکان, مهاباد. 
کامیاران به فرماندهی ایشان صورت گرفت. او دوشادوش شهید کاظمی 
از پاوه حرکت کرد و در پاکسازی بانه و سردشت. که نقطه اتکای بسیار 
بزرگ ضدانقلاب به شمار می‌رفت - سهم به سزایی داشت. ِ 
شهید بروجردی پس از شهادت شهید کاظمی و شهید گنجی‌زاده مستقیما 
فرماندهی عملیات بسیار سخت و صعب‌العبور مسیر پیرانشهر و سردشت 
را به عهده گرفت و شجاعانه در کنار رزمندگان اسلام لرزه بر اندام 
ضدانقلابیون انداخت. 

به راستی که حقی بزرگی بر گردن کردستان دارد. او بارها می‌گفت: 

«آن کس که مردم کردستان را دوست داشته باشد می‌تواند در کردستان 
کا ر کند ,من به این مردم محروم و ستمدیده علاقه دارم. ۳ 

شهید بروجردی با اینکه بسیار ملایم و نرم بود اما در مقابل گروهکهای 
منحرف و عناصر خود فروخته و وابسته, با شدت عمل و بر مبنای «آشدذاء 
عَلی‌الکفار» برخورد می‌کرد. ِ 

او معتقد بود که لحظه‌ای نباید پاکسازی کردستان متوقف شود. گرچه به 
کارهای تبلیغی, فرهنگی, اقتصادی و عمرانی اعتقاد بسیار داشت. 
می‌گفت: ابتدا باید منطقه را پاکسازی کرد و بعد به امور دیگر پرداخت. 
شهید بروجردی در مناطق جنوب, مخصوصا در عملیات فتح‌المبین نیز نقش 
برجسته‌ای داشت. با اینکه مسئولیت منطقه غرب را عهده‌دار بود, قبل 
ازشروع عملیات به جنوب امدو در عملیات شرکت کرد. نیروی ایمان و 
تعهد شهید بروجردی و علاقه قلبی او به انقلاب اسلامی و ارزشهای متعالی 
ان باعث شده بود که در سنگر زهد و تقوی و خدمت خالصانه از تمامی 
همرزمانش پیشتازتز باشد. 


آن قدر با نفسانیات خور مبارزه می‌کرد که جایی برای خودستایی در او 
وجود نداشت. شهید نز وان حضرت حجت الاسلام والمسلمین محلاتی در 
وصف وی می‌گویند: «به قدری متواضع بود که هیچگاه «من» نمی‌گفت و 
از خودی تعریف نمی‌کرد و هميشه به دنبال کار بود. آنچه برای او مطرح 
بود, فداکاری, ایثار و مبارزه بود. جهاد و فداکاری او در حد اعلی بود و 
شاید کمتر برادری به قدر این شهید در غرب خدمت کرده باشد ... پاک 
زنند کی کرد بای از دتیا رفت: 
درمقابله با ضدانقلاب و برخورد با نارساییهای بی‌دلیل و مسامحه و سستی 
افراد. از خود واکنش نشان میداد و دارای اراده محکم و عشق به 
ارزشهای متعالی اسلام بود.» 
سردار سرلشکر پاسدار برادر محسن رضایی فرماندهی کل سپاه اظهار 
می‌دارند: 
پیروزی ما در عملیات «بازی‌دراز» و همچنین «قصرشیرین» مدیون این 
شهید بزرگوار است. ۱ 
عشق و علاقه وصف ناشدنی ان شهید به مردم کردستان تا حدی بود که 
در سخت‌ترین شرایط, به مشکلات مردم این خطه می‌انديشید و چون خود 
فردی زجر کشیده بود, با احساس عمیق دینی همواره به محرومان فکر 
می‌کرد. 
او یک دوست و یاور به تمام معنا برای مردم مستضعف و محروم کردستان 
بود. این علاقه نه تنها در رفتار ظاهری او نمایان بود, بلکه در عمق وجودش 
ريشه دوانده بود. 
هیچگاه در چهره او تردید و ابهام وجود نداشت. دارای روحیه‌ای قوی و 
بود و در شجاعت بی‌نظیرترین فرد در کردستان بود. 

ی خلوص و اعتقادش به توحید, در او ایجاد آرامش می‌کرد و تحمل و 
و استقامتی که در او بود» نشان دا( که چگونه مجاهدی است. 
او هیج‌گاه وقار و متانت خود را از دست نمی‌داد و علاوه بر ارتباط 
گونه‌ای بود که حتی در رابطه با مردم کردستان نیز مصداق داشت. مردم 
کردستان با علاقه عجیبی او را دوست داشتند. او همواره می‌گفت: باید 
حساب مردم را از ضدانقلاب جدا کنیم. این برخورد گرم و صمیمی با مردم 
آن منطقه بود که به او لقب مسیح کردستان داده بودند. 
همواره تبسم بر لبانش بسته بود. درحالی که شکیبا بود. خروشان هم بود. 
او که یک لحظه از تداوم عملیات غافل نبود, با تلاش همه جانبه و 
شبانه‌روزی. دیگران را برای خدمت هرچه بیشتر ترغیب می‌کرد. محمد 
تمام وجود خود را وقف انقلاب کرده بود. کسی نمی‌توانست زمانی را بیابد 
که ایشان در حال استراحت باشد و يا وقفه‌ای در کارش ایجاد شد. 


او با تمسک به روحانیت پیرو خط امام و تقوی سرشار خود, درمراحل 
مختلف مبارزهچه قبل و چه پس از پیروزی انقلاب از هر گونه چب‌روی پا 
راست‌روی مصون ماند. او با همین اخلاق اسلامی و تواضع و فروتنی 
توانسته بود تبلیغات انبوه ضدانقلاب را خنتی نموده و به یک منطقه و سیع 
حیات دوباره بخشد. 

شهید بروجردی تک نظامی بود, ولی بشدت عاطفی و فرهنگی بود. سعی 
می‌کرد که به وسیله برخوردها و بحثهای اعتقادی و سیاسی, افراد را با 
عقاید و دیدگاههای انقلابی و اسلامی آشنا کند و این کار در کردستان 
کارایی خوبی داشت. با مردم‌داری و قلب مهربان خود چنان در دل نیروهای 
سپاهی و بسیجی و مردم کردستان نفوذ کرده بود که هرچند ماموریتها 
طولانیر می‌شد. نیروها احساس خستگی نمی‌کردند. 

در زندگی شهید بروجردی آثار رفاه‌طلبی و گرایش به مادیات مشاهده 
نمی شد و در سخت‌ترین شرایط با کمترین امکانات به خدت مشغول بود و 
همواره خود را مدیون انقلاب و امام می‌دانست. 

در مجموع, اگاهی سیاسی و دینی او, مهارتهای نظامی و عشق و ارادتش 
به انقلاب از او فردی ساخته بود که خود را همواره در خدمت به نظام 
مقدس اسلامی می‌دید و در این راه هیچ‌گاه احساس خستگی نکرد. 
بروجردی را همه می‌شناسند و خوب می‌دانند که او به واقع منجی 
کردستان بود و حضورش در آن خطه, دل هر دشمنی را می‌لرزاند. 

پاکی و بی‌آلایشی محمد به, هنگام شهادتش همه را ی 
را در اغوش داشت. پیاده ۳ بهشت زهرا رفت. 

محمد با فعالیتهای مخلصانه‌ای همه را مجذوب خود کرده بود. خبر 
شهادتش. تمامی رزمندگان مستقر در منطقه را آنچنان منقلب کرد که 
گویی پدر خویش را از دست داده‌اند. 

شهید بروجردی که در حیات پربرکتش منشا بسیاری از خیرات بود با تقدیر 
الهی پس از عمری کوتاه ولی سراسر مبارزه و تلاش و محرومیت, با قلبی 
اکنده از عشق به اسلام و محرومان به شهادت رسید و خصلتهای 
بی‌شماری همچون ساده‌زیستی. تحمل مشکلات. آگاهی و بصیرت. عشق 
به امام و ولایت؛ صلابت وقاطعیت در مقابل ضدانقلاب و ستمگران را 
برای رهروانش به یادگار گذاشت. 

سردار شهید حاج محمد ابراهیم همت درمورد نفوذ کلام او چنین گفته 
است: 

«بودند برادرانی که در آثر فشار کار خسته شده بودند ولی بعد از چند 
دقیقه صحبت با شهید بروجردی, تمام مسائل آنها حل می‌شد و با دلی‌گرم 
و امیدوار دوباره سراغ کارشان می‌رفتند ‌ِ 


ما شاگرد او بودیم. ایشان دارای یکسری ویژگیهای اخلاقی خاصی که شاید 
من در طول زندگیم از کمتر انسانی دیدم و ولایت‌پذیری در این انسان 
بزرگ, استقامت و پایداری, اخلاق حسنه, خصوصاً در برخوردهای اجتماعی 
از ویژگیهای خاص اولیه اين مرد بود. , 

او خیلی ساده از خطای دیگران درباره خویش می‌ گذشت و به اشتباه خود 
اعتراف داشت و طلب عفو می‌کرد.» 

او نمونه‌ای از شیران صحرای نبرد در روز و زاهدان در دل شب بود. 
سردار محسن رفیقدوست در این خصوص می‌گوید: 

«نماز شب او را در شب ورود حضرت امام (ره) که مسئولیت حفاظت 
نظامی از امام را داشت, دیدم و گریه او را در پیشگاه خدا مشاهده نمودم. 
او در پیش از انقلاب. شهادت در راه خدا را سعادت می‌دانست ... او 
چریک مسلح در قبل از انقلاب بود که بارها به جنگ مسلحانه با طاغوت 
رفته بود.» در تاریخ اول خرداد 1362 در حالی که با عده‌ای دیگر از 
همرزمانش در مسیر جاده مهاباد. نقده حرکت می‌کردند بر آثر انفجار مين 
به آرزوی دیرینه اش (که سالها در : نمازها و نیایشهای نیمه شبش از درگاه 
خداوند می‌طلبید) رسیده و به فوز عظیم 0 نایل شد. 

یکی از افرادی که در صحنه شهادتش حضور داشت می‌گوید: 

«پس از انفجار وقتی من بالای سر او رسیدم مانند هميشه تبسم بر لبانش 
نفقش بسنه گ و من احساس کردم که او کلام مولایش را تکرار می‌کند. 
«فزث و رب الکعبه.» حضور در حوزه علمیه و همنشینی با طلاب علوم 
دینی, ایشان را به «جریان مبارزه روحانیت» ملحق ساخت و به تدریج با 
مشی مبارزاتی حضرت امام خمینی(ره) آشنا گردید. ارتباط ایشان با 
مجامع مذهبی اصفهان و یب ایشان به قم و استفاده از محضر علمای 
0 از او انسانی مبارز, آگاه.متعهد و تربیت یافته ساخت. در این دوره» 
مبارزه تنها دغدغه و مشغله ذهنی شهید صالحی بود و هر روز تا پاسی از 
شب به همراه جوانان انقلابی در جلسات مذهبی شرکت می جست و با در 
چاپ. تکثیر و توزیع اعلامیه های حضرت امام خمینی(ره) تلاش می نمود. 
پس از چندی به خدمت سربازی فراخوانده شد. اما با صدور فرمان 
حضرت امام خمینی(ره) مبنی بر ترک پاد گانها, از محل خدمت به کمک 
دوستان فرار کرد. 

تلاشهای سیاسی بی وقفه, رفته رفته شهید صالحی را به یکی از ارکان 
مبارزاتی جوانان شهر نجف اباد دراورد. در سال 1357 با چند تن دیگر از 
برادران حزب اللهی خود به تهران امد و در صحنه های مختلف انقلاب 
دون فعال داشت. 

به هنگام ورود حضرت امام خمینی(ره) از افراد فعال در برنامه استقبال از 
معظم له و در فرودگاه مهرآباد جزو گروه محافظین حلقه اول بود. 


تا لحظه پیروزی انقلاب لحظه ای از حرکت و تلاش و جانفشانی در راه 
اهداف بلند و الهی ولی امر مسلمین و مرجع و امام خویش دست 
برنداشت. 

سال شمار زندگی شهید بروجردی 

3 تولد در روستای دره گرگ از توابع بروجرد 

0 سکونت در تهران 

8 کار در کارگاه تشک دوزی 

1392 اعزام به خدمت سربازی 

4 غغاز مبارزات سیاسی علیه رزیم پهلوی 

6 تشکیل گروه توحیدی صف و انجام عملیات نظامی علیه رژیم پهلوی 
6 1 تولد اولین فرزند به نام حسین 

6 ملاقات با امام خمینی در نجف اشرف 

7 قبول مسئولیت حفاظت از جان امام در 12 بهمن 

7 مشارکت در تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 

7 مسئولیت پادگان ولی عصر (عشرت اباد) 

9 تشکیل سازمان پیش مرگان مسلمان کرد 

1 تشکیل قرار گاه حمزه السید الشهدا 

2 شهادت 

محل دفن: قطعه شهدا در بهشت زهرای تهران منابع زندگینامه : 

پرونده شهید دربنیاد شهید وامور ایثار گران تهران,مصاحبه با خانواده 
ودوستان شهید 


برونسی, عبدالحسین 
قرن:15 


حجنسیت ِِ 

9 ۱۳ پرونسی:؟ فرخانده: تیب 8 وا دالاقمه(ع)ا تشگ کنر 
تساه نافندار ان انقلاب اسلاهف) 

کودکی را که عصر روز بیست و سوم شهریور ماه هزار و سیصد وبیست و 
یک صدای گریه‌اش در گلو پیچید «عبدالحسین نام نهادند. وقتی در لباس 
سربازی , به. روستا آمدء مردم از خوشحالی در پوست. خود نمی گنجيدند. 
ورود شا ورین اصلاحات ارضی شاه و عدم قبول آب و ملک 
باعث‌مهاجرتش به شهر مشهد شد. مشاغل متفاوت را ازمود و چون در هر 
کدام شبهه‌ای بود ,دست به بنایی زد. با ارشادات مقام معظم رهبری با 
مسائل سیاسی آشنا شد و پا در رکاب‌مبارزه با رزیم پهلوی کشت ۰ 
ماه رن ساواک در زیر شکنچه دندانهایش | شکستند. انقلاب که پیروز 
شد جزو اولین افراد اعزامی به کردستان بود.عرصه‌های نبرد حق علیه 
باطل بستر مناسبی بود که استعداد بالقوه ی او به‌فعل در آید و از 

فرماندهی گروهان به فرماندهی تیپ هجدهم جوادالائمه‌برسد . دراین 1 
ها رشادت و ایثارگری او زبانزد خاص و عام بود ۳ آنجا که‌دشمن چنان 
هراسی از برونسی داشت که برای سرش جایزه نعیین کرد. این سردار 
سرفراز بعد از زیارت خانه خدا به مرحله‌ای از شهود رسیده‌بود که زمان و 
مکان شهادت خودش را می‌دید و سرانجام در عملیات« بدر».پس از 
رشادت بسیار در چهار راه خندق در 25/12/1363 به شهادت رسید. 


بسطامی, علی 
۰ 


0 ۳1 اطلاعات وعملیات تیپ یکم امیرالمومنین(ع)لشگر4بعئت 
(سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) 
نامش «علی» بود وزادگاهش منطقه «ملکشاهی» در استان «ایلام». 
تولدش سال 1342 وتا پایان مقطع دبیرستان درس خوانده بود .او با شکار 
و تیر اندازی و کوهنوردی که اجداد ,یدر و برادرانش در آن مهارت خاصی 
داشتند آشنا بود آمیختگی اين روحیه با آن جوهره پاک و اصیل از او 
تشرد ارف سر افراز راعشا ودعاشیق فران ساحته. نون که 1 ایمان راسخ 
به انقلاب اسلامی و کوشش 10 پیروزی آن و ایثار و فداکاری در نبرد 
حق علیه باطل در جبهه های نبرد حق علیه باطل در جبهه های غرب و 
فرماندهی و ,فرماندهی اطلاعات و عملیات در لشگر 11 امیرالمومنین 
وحضوردر عملیات مهمی چون عاشورا| ,الفجر 9 ,کربلای 4 ,کربلای 10 
,والفجر 0 ودهها نبرد چریکی شاهدی برمردانگی ودلیری اوست. می 
جنگید و از مقتدایش علی (ع) آموخته بود اخلاص را .تا اینکه در صبحی 
صادق و در پگاهی سرخ در میدان مین جبهه مهران ,خورشید عمرش به 
خون نشست و در روز 7 3/ 1367 بر بال خونین شهادت به سوی 
محبوبش شتافت و نام ماندگارش بر سینه تاریخ تا ابد خواهد درخشید . 
منایع زندگینامه ؛یرونده شهید دربنیاد شهید وامور ایثارگران ومصاحبه با 
خانواده ودوستان شهید 


۰ 


0 1 راه سازی قرارگاه خاتم الانبیا ء(ص) (ستاد کل نیروهای 
مسلح) 

شهید «غلامحسین بسطامی» در سال 1338ش در شهر «دامغان» متولد 
شد. تحصیلات ابتدایی متوسطه و دبیرستان را در همان شهر با موفقیت به 
اتمام رساند. در تمام مراحل تحصیل از دانش اموزان ممتاز به حساب می 
امد. پس از پایان دوره دبیرستان, در رشته مهندسی راه و ساختمان در 
دانشگاه« پلی تکنیک» پذیرفته شد. ورود او به دانشگاه مصادف با اوج 
گیری تحولات انقلاب اسلامی در سال 1357 بود. او در زادگاه خود 
درتظاهرات ضد رژیم پهلوی شرکت می کرد و مبارزاتی در راه پیروزی 
انقلاب اسلامی انجام داد. در تابستان سال 1358 به دنبال فرمان امام 
خمینی (ره) مبنی بر بسیچ عمومی برای کردستان و خصوصا پاک سازی 
شهر پاوه از وجود اشرار مسلح و ضد انقلاب. عازم کردستان شد. پس از 
آن در 13 آبان ماه همین سال به همراه سایر دانشجویان مسلمان پیرو 
خط امام, در اشغال سفارت« آمریکا »مشارکت کرد و بعد از آن در واحد 
عملیات, مسئول حفاظت از گروگانها بود. پس از آنکه تعدادی از گروگانها 
به منظور نگهداری و حفاظت بیشتر به شهرستانهای مختلف انتقال داده 
شدند, حفاظت از گروگانها در شهرهای «قم» و «محلات» را به عهده 
گرفت. 

در اين ایام به فراگیری فنون و آموزشهای نظامی پرداخت و با شروع جنگ 
تحمیلی در شهریور ماه سال 1359, از طریق سپاه پاسداران انقلاب 
اسلامی به طور داوطلبانه عازم جبهه های نبرد شد. در آنجا مسئولیتهایی 
راز جمله, مسئولیت تدارکات سیاه «سوسنگرد »> ر | به عهده گرفت و علاوه 
بر این در عملیات متعددی از جمله عملیات 26/12/1359 و عملیات 
0 شرکت کرد که در عملیات آخر از ناحیه دست مجروح شد. 
پس از بهبودی از مجروحیت با وجود آن که هنوز کاملا خوب نشده بود, به 
«سوسنگرد» بازگشت و در عملیات 27/6 1360 , مسئولیت رساندن 
تدارکات به خطوط عملیاتی را به عهده گرفت. در تاریخ 7/ 9/1360 در 
عملیات طریق القدس شرکت و از ناحیه سینه مجروح شد. پس از اين 
عملیات فرماندهی سیپاه پاسداران انقلاب اسلامی سوسنگرد به او واگذار 
شد. شهید «بسطامی» در عملیات بیت المقدس که در تاریخ 


1 10/12/1 انجام شد, مسئولیت فرماندهی سیپاه پاسداران انقلاب 
اسلامی «سوسنگرد» را به عهده داشت و نقش به نت ای در این عملیات 
ایفا کرد. این عملیات در سه مرحله و طی 25 روز صورت گرفت و در 
نهایت موجب ازادسازی «خرمشهر». «هویزه», «پادگان حمید» و خارج 
شدن بخش وسیعی از خاک جنوب کشور از تير رس اتش دشمن شد.شهید 
«بسطامی» در خرداد ماه سال 1361 به منظور شرکت در عملیات 
رمضان. از سمت فرماندهی سیاه سوسنگرد استعفا نمود و علی رغم 
پیشنهاد مسئولیتهای مختلف به او مایل بود به عنوان یک رزمنده در 
عملیات شرکت کند. او در ان عملیات از ناحیه دست راست به شدت 
مجروح شد. پس از ترخیص از بیمارستان به همراه عده ای از جانبازان و 
خانواده های شهدا عازم زیارت خانه خدا شد که تاثیر عمیقی بر روحیه و 
رفتار او داشت. 
پس از بازگشت از سفر حج. قصد حضور مجدد در جبهه را داشت , اما 
دست راست او هنوز بهبود نیافته بود و نیاز به انجام چند عمل جراحی 
استخوان داشت . به همین سبب پزشک معالجش, شش ماه حضور در 
«تهران» را برای انجام عمل های جراحی او لازم دانست. این دوره 
مصادف با بازگشایی دانشگاه ها بود که او ثبت نام نموده و در کلاسهای 
درس حاضر شد اما دوری از جبهه برای او قابل تحمل نبوده و با شروع 
عملیات والفجرمقدماتی در اردیبهشت ماه سال 132 بلافاصله عازم 
جبهه شد و در واحد مهندسی رزمی قرارگاه خاتم الانبیاء (ص) در قسمت 
راه سازی مشغول به خدمت شد. در جریان عملیات والفجر 1 مسئولیت 
مهندسی رزمی تیپ سیدالشهدا را به عهده گرفت و با شروع عملیات 
برای احداث جاده حساسی به منطقه تیه دو قلو در جنوب فکه اعزام شد 
.او و چند تن از رزمندگان چندین شبانه روز بی وقفه بر روی جاده کار 
کردند. کار احداث جاده تقریبا به پایان رسیده بود و نیروهای عراقی به 
شدت منطقه را زیر آتش گرفته بودند. 
شهید« بسطامی» از رزمندگان خواست که کار را تعطیل کنند و به عقب 
باز گردند. در حین بازگشت , خمپاره ای به زمین نشست و او و «محمد 
صفری» مسئول تدارکات قرارگاه مهندسی رزمی خاتم الانبیاء (ص) به به 
شدت مجروح شدند. لحظاتی بعد, «محمد صفری» به شهادت رسید و 
شهید «بسطامی» که از چند ناحیه زخمی شده بود و خونریزی شدیدی 
داشت , با آمبولانس به پشت خط مقدم جبهه منتقل شد 4 ۵ دا سیر 
بازگشت زمزمه می کرد: الحمدلله ,الحمدالله, الهی رضاً برضائک , تسلیما 
بقضائک , مطیعا لامرک اخویره جملات او قبل از شهادت چنین بودند. مهدی 
جان, قربانت بروم, بیا تا ببینمت. 
پیش از انکه امبولانس به بیمارستان برسد؛ «غلامحسین بسطامی» به 


فیض شهادت نائل شد. تاریخ شهادت او 7 ارديبهشت سال 1362 مصادف 
با 13 رجب یعنی سالروز تولد امیر المومنین علی(ع) بود. 

توجه به معنویات و ارزشهای والای انسانی و عبادت؛ این مهم را با خواندن 
قران و نمازهای همراه با توجه و حضور قلب انجام می داد. 

همواره از گناهان دوری می جست. خصوصا از ریا بیم داشت که مبادا 
ارزش اعمال او را از بین ببرد. مسئولیتهایی را که به عهده داشت از 
دوستان و حتی خانواده جو پنهان می کرد. حنی مجروحیت خود را از 
دیگران مخفی می نمود. هنگامی که دست راستش مجروح شد, درون آن 
میله ای کان کذاشته بودند کموه‌تیر. ار بتر من بودر دی این ایام به یبارت 
حضرت رضا (ع) مشرف شد. مادرش به دلیل شلوغی حرم از او خواست 
که با توجه به آنکه ممکن است بدن يا لباس مردم به میله ها گیر کند و 
دست او را ناراحت کند.دستش را بالا بگیرد. او نپذیرفت و اذعان داشت 
که: دستم را بالا نگه دارم که بگویند مجروح جنگی است؟ نه من اين کار را 
نمی کنم. او اغلب دست مجروحش را زیر لباس پنهان می کرد تا کسی 
متوجه ان نشود. 

بردباری در مقابل سختی ها ار و نارسایی 
ها به ویژه در اوایل جنگ بسیار بیشتر بود اما هیچگاه لب به شکوه نگشود. 
اکن ی با تسا رسای ی باه وهای تور اف ان را ات 
در یکی از دستنوشتم های به جا مانده از او آمده است: این مدت که خارج 
از جبهه بودم گرچه گاهی خود را راضی می کنم که خوب در آثر جراحت 
ناچار بودم بیرون باشم اما خود می دانم که ضرر کردم و بزرگترین ضرر 
هم اين بود که با خروج از جبهه ها و زندگی عادی, حالتی را که طی یک 
سال و نیم حضور در منطقه کمی در من به وجود آمده بود , یعنی آمادگی 
برای شهادت را از دست دادم و از طرف دیگر فهمیدن اين مطلب و درک 
اين واقعیت را نکته مثبت بزرگی برای خود می دانمو. چون فهمیدم خارح 
از جبهه و عادی زیستن چه به روزم آورده. سخن شهید بزرگ ولی الله تاک 
را بر من ثابت کرد که می ت : من که می دانم خارج از مسجد نماز 
نمی خوانم, چرا از مسجد خارج شوم؟ من که می دانم بیرون از جبهه از 
خدا دور می شوم, چرا خارج شوم؟ "و درک این مطلب را نشانم داد که باید 
در جبهه تهانم .و خود.زا: به صفام. اهاد کی. .بر اق.شهادت: پرشانم..وانگام: با 
آمارکی کافز. برا ی علافات خدای ورگ هه روم وهر کتا که سا نم 
نیز راهم این باشد. 

دلجویی از خانواده و تاکید بر ادامه راه ند ان 

در نوشته های خود به دوستان و خانواده, همواره بر ضرورت تداوم راه 
رزمندگان تاکید می کرد. هنگامی که در جبهه بود , با طلبه ای ازحوزه 


علمیه قم به نام #ولی الله تای»* آشنا شتد. ولی الله: فیل از: تقنطامی یه 
شهادت رسید.او به حدی شیفته اخلاق و معنویات شهید تاک شده بود که در 
اغلب محافل و ضمن صحبت با دوستان, روحیات او را بازگو می کرد و 
مقالات و وصیتنامه شهید تاک را برای دوستان قرائت می نمود. تاثیرپذیری 
شهید بسطامی از شهید تای تا حدی بود که او وصیتنامه خود را همان 
روحی و معنوی هر دو شهید بود. منأبع زندگینامه :"پرونده شهید در سازمان 
بنیاد شهید وامور ایثارگران سمنان ومصاحبه با خانواده ودوستان شهید 


بسطامیان, عبدالله 
۰ 


شهید عبدالله بسطامیان : قائم مقام فرمانده گردان حضرت ولی 
عصر(عج) لشگر 31 عاشورا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) 

در 15 اسفند 1343 در زنجان به دنیا امد . او دومین فرزند خانواده بود . 
هنگامی که به سن پنج سالگي رسید , همراه پدربزرگش در جاسات قرآن 
شرکت می کرد و قرائت ت قرآن را به طور کامل فرا گرفت .در سن هفت 
سالگی در مدرسه صاحب مشغول به تحصیل شد . تکالیفش را به سرعت 
انجام می داد و سپس در کارهای خانه به مادرش کمک می کرد . در سال 
35 1 پا به دوره راهنمایی گذاشت ودرمدرسه فعلی شهید چمران 
تحصیلاتش را ادامه می داد . ۱ 

بیشتر اوقات فراغتش را به قرائت قرآن در مسجد می گذراند . در خانه 
نیز به مطالعه کتابهای دینی و علمی می پرداخت . به شنا و فوتبال علاقه 
داشت . او و برادرش اصغر , افرادی اجتماعی و فعال بودند . وقتی که 
انقلاب اسلامی اغاز شد لحظه ای ارام نداشتند . نیروهای امنیتی رژیم 
پهلوی چند بار در صدد دستگیری انها بر امدند ولی ناکام ماندند , عبد الله و 
اصغر در تظاهرات و حمله به مراکز پایگاههای مختلف رژیم پهلوی شرکت 
می کردند . با پیروزی انقلاب اسلامی , در سال 1358 در دبیرستان 
شریعتی مشغول به تحصیل شد و همزمان به خدمت سیاه پاسداران 
انقلاب اسلامی در امد . با شروع جنگ تحمیلی در حالی که شانزده سال 
بیشتر نداشت به جبهه های جنگ شتافت . ابتدا یک نیروی عادی بود اما با 
شجاعت , لیاقت و کاردانی که از خود نشان داد خیلی زود به سمت معاون 
گردان منصوب شد . در عملیات محرم از ناحیه پا و شکم به شدت مجروح 
شد اما وقتی او را برای مداوا فرستادند , پس از چند روز دوباره به جبهه 
شتافت . یکی از 

بسیار صبور و بردبار بود و مشکلات را با بردباری تحمل می کرد. یکی از 
دوستانش نقل می کند: روزی از دفتر فرماندهی با من تماس گرفتند و 
گفتند که پدر عبد الله فوت کرده است . او را به زنجان ببرید و در مسیر 
موضوع را به او بگویید تا شب هفت در زنجان بمانید و بعد بر گردید . عبد 
ای بات سوام بت سا ماو خن دی ی مس مایب 
زنجان موضوع را برایش گفتم . با وجود علاقه شدیدی که به پدرش داشت 
بسیار صبورانه بر خورد کرد. به زنجان رسیدیم و دیدیم که پدر ایشان را 


ما هب ۰ و رین کید 3 هن 
تا شب هفت دز عبد الله دور نجان اه اه من آماده بازگشت به 
جبهه شدم که دیدم ایشان نیز آماده شده است . هر چه دوستان و آشنایان 
اصرار کردند که فعلا در زنجان بمان , زیرا روحیه مادرت چندان مناسب 
نیست , در پاسخ گفت : طبق فرمان امام در جبهه بیشتر از خانه به من 
احتیاج دارند و ما به اتفاق به جبهه باز گشتیم . 

ید ال ساهای افیا ود و هی و کش کی 
وعده ای می داد , حتما ان را انجام می داد . بسیار مذهبی و علاقمند به 
آمور دینی بود و علاوه بر انجام فرایض , در امور مستحبی نیز سعی وافر 
داشت . 

یکی از همرزمانش درخاطره ای از او چنین نقل کرده است : 

شرم از فتم؛ خومسهر در کیربهایین. پیش امد که« عید الله-طی. انها یخاعت 
زیادی از خود نشان داد و جانفشانی زیادی کرد , حتی چندین شب نخوابید 
تا مبادا دشمنان دوباره حمله کنند . بالا خره هنگامی که خستگی شدید بر 
او مستولی شد به دوستانش گفت : می خواهم چند دقیقه ای استراحت 
کنم تا خستگی از تنم بیرون رود . سپس سرش را روی چیز نرمی گذاشت 
و خوابید صبح که از خواب بیدار شد دید سرش را روی شکم عراقی 
گذاشته است و ان عراقی از ترس اینکه مبادا تکان بخورد و کشته شود تا 
صبح بی حرکت ماند در حالی که می توانست با اسلحه ای که در کنار عبد 
الله او را بکشد و فرار کند اما به خاطر ترسی که بر او مستولی شده بود 
نتوانست چنین کاری را انجام دهد . عبد الله بعد از اينکه از خواب بیدار 
شد عراقی را اسیر کرد و با خود به پشت جبهه برد . 

خودی اب رود خانه را به روی نیروهای ایرانی باز کرد تا نیروهای رزمنده 
مجبور به ترک مواضع خود شوند . در همین موقع از فرماندهی خبر رسید 
که دژ را خالی نکنید , زیرا هدف دشمن خالی کردن دژ و اشغال آن است . 
عبد الله با وجودی که معاون فرماندهی گردان را بر عهده داشت در این 
راه پیشقدم شد و گفت : من در دژ می مانم هر کسی می خواهد برود . بنا 
بر این همه در دژ ماندند و دشمن نتوانست به هدف خود برسد . 

عبد الله بسطامیان سر انجام در 24 خرداد 994( در منطقه ای بین 
دزفول و اندیمشک به شهادت رسید . یکی از همرزمانش در مورد نحوه 
شهادت وی گفته است :عبد الله بسطامیان پیش از شروع عملیات به نزدم 
اه ترش زا من دادم کف : این انگشتر از فردا به دردم نمی 
خورد . به من توصیه کرد که به بچه ها بگویید پیشانی بند ها را ؛ به پیشانی 


ببندند . وقتی پرسیدم که چرا چنین رفتاری می کنید؟ گفت : فردا صدام به 
دزفول موشک خواهد زد و من از خداوند خواسته ام آن موشک به ما 
اصابت کند زیرا مردم غیر نظامی که تقصیری ندارند . 24 خرداد 1364 
بود که به طرف دزفول حرکت کردند گروهی با قایق رفتند و گروهی از 
راه خشکی و با ماشین حرکت کردند . عبد الله از همه جلو تر بود و با 
عجله حرکت می کرد به نحوی که به او گفتند : تو جلو تر از ما قرار گرفته 
ای و این خطرناک است . وقتی به منطقه بین دزفول و اندیمشک رسیدیم 
ماشین دیگری در مسیر به عبد الله برخورد کرد . راننده همراه عبد الله به 
نام زکریا بیات , در دم به شهادت رسید آقای اصانلو یکی از همراهان با 
دیدن این صحنه خود را به عبد الله رسانده و او را در آغوش گرفت که عبد 
الله او را به روح پدرش قسم داد که مرا به حالت سجده رو به قبله 
بکذاریدنو انتشحض لیر چنین کرو کید الله در بحالت: تخد پبهوین شند. او 
را به بیمارستان دزفول منتقل کردند ولی در ؛ بیمارستان به شهادت رسید . 
آراخگام افو زان شهدای شهرستان زنجان واقع است . بعد از شهادت 
عبد الله برادر وی اصفغر بسطامیان نیز در عملیات کربلای 5 در 12 بهمن 
5 به شهادت رسید . منایع زندگینامه یرونده شهید در بنیاد شهیو 
وامور ایثارگران زنجان ومصاحبه با خانواده ودوستان شهید 


۰ 


0 گردان کل ات لاسام دام الا 
اسلامی 
زندگینامه «مجید بشکوه» در سا ل 1335 ,در بوشهر در خانواده ای 
مذهبی به دنیا آمد. دوران تحصیلاتش را در بوشهر گذراند و دیپلمش را 
,.عرصه ی حیات فرعونیان زمان را تنگ کرده بود ,مبارزات خود را شروع 
کرد و در راهپیمایی علیه جنایتکاران شرکت فعال داشت .اوعاشقانه به 
نماز و دعا می پرداخت و جوانمردی شجاع بود .در برابر وابستگان رژیم 
طاغوت مبارزه می کرد .مجید عاشق امام خمینی (ره) بود . اجرای فرمان 
امام خمینی (ره) را همچون دستورات حضرت رسول (ص) و امامان (ع) وا 
با پیروزی انقلاب , او به همراه تعدادی از برادران انقلابی ,جمعیت فداییان 
اشلام را تشکیل جاوید ع. شبانه رود از فساوروهای, انقلاب اشلامن 
با شروع جنگ تحمیلی بوی به ندای «هل من ناصر ینصرونی »امام 
خمینی(ره) لبیک گفت و با جمعی از یاران فداکار انقلاب اسلامی از جمله 
سا نامنظم ,به فرماندهی دکتر چمران ,ملحق شد و 
تا زمان شهادت دکتر در کنار اين شهید بزرگوار ب شیطان بزرگ و نوکرش 
,«صدام جنگید و حتی برای لحظه ای دست از مبارزه‌با آنان بر نداشت . 
او خود را مدیون امام , مردم و انقلاب می دانست و همیشه از خدا| می 
خواست که بتواند روزی .دین خود را به امت حزب الله ادا نماید . او 
زندگی در سنگر های جبهه را بر ماندن در خانه و داشتن آسایش ظاهری 
,ترجیح می داد و حیات دنیوی را یک زندگی موقت و وسیله ای بی ارزش 
جهت پرواز به سوی یک ارامش ابدی می دانست . 
مجید در اکثر عملیات از جمله فتح المبین ,شوش ,بدر و رمضان به عنوان 
فرمانده ی گردان شرکت داشت و با لاخره پس از هفت سال حضور 
مداوم و بی وقفه در جبهه ها و شرکت در تمام عملیاتی که توسط 
رزمندگان اسلام انجام می شد ,در تاریخ 4/ 10/1365 در عملیات کربلای 


منابع زندگینامه ۱ 
اخرین خلوت ,نوشته ی اسماعیل ماهینی, نشر نور گستر-1284 


بصیر., حسین 


قرن:15 

1 

شهید حسین بصیر : قائم مقام فرمانده لشگر 25 کربلا (سیاه پاسداران 
انقلاب اسلامی) 

در شام غریبان عاشورای حسینی سال 132 در یکی از روستاهای " 
فریدونکنار "به دنیا امد. او اولین فرزند زوج "محمد حسن بصیر " و سیده 
"سکینه طیبی نژاد" " بود که در دورة ارباب و رعیتی به عنوان یک رعیت در 
زمین های ارباب کشاورزی می کردند. ماذزش هی کوید:: «در آن دور ما 
رعیت مردم بودیم و گندم و پنبه می کاشتیم. ما کار می کردیم و ارباب می 
برد. حتی خانه ای که زندگی می کردیم مال ارباب بود.» "حسین " در مهر 
ماه 1329 در سن 7 سالگی به مدرسه فرستاده شد و دوره شش ساله 
ابتدایی نظام قدیم را در مدرسه "سنایی " فریدونکنار گذراند. 

بعد از اتمام دوره ششم ابتدایی نظام قدیم ترک تحصیل کرد و نزد یکی از 
بستگانش در باب" به آهنگری مشغول شد. در کنار اين کار در امور 
کشاورزی به پدرش کمک می کرد. 

اول شهریور 1 1 برای انجام خدمت وظیفه به "تهران " اعزام شد و در 
آنجا به دلیل فعالیت ه های سیاسی و پخش اعلامیه های امام خمینی به 
پادگان ار در شرایط سخت و دشوار خدمت سربازی را 
در اول شهریور 1343 به پایان رساند. در سال 1346 در بیست و چهار 
سالگی ‏ با خانم "آمنه براری" ازدواج کرد. 

در دوم مرداد 1350 در شرکت باطری سازی وزارت جنگ در تهران 
مشغول به کار شد ولی به علت فعالیتهای سیاسی در اول مهر 1353 
اخراج گردید. به دتبال آن. به. زادگاهشن "فریدونکنار" " بازگشت و مشغول 
آهنگری شد. مدتی بعد به کمک پدرش یک کارگاه ساخت در و پنجره 
آلومینیومی راه اندازی کرد و مشغول کار شد. او در رژیم پهلوی به طور 
گسترده و همه جانبه مبارزه می کرد به همین خاطر چند بار دستگیر و 
روانه زندان شد درسال 1357 برنامه راهپیمایی "فریدونکنار" را با 
تظاهرات مردم در "تهران" هماهنگ می کرد و در شهر هسته مبارزه و 
راهییمایی را سازمان داد. 

تا 30 دی ماه 1359 در جبهه حضور داشت و بعد از دو ماه مراجعت به 
زادگاهش بار دیگر در اول فروردین 1360 به جبهه اعزام شد.مدتی در 
منطقه "گیلان غرب "مسئول حفاظت از قله های "صدفی" " ابرویی" و 


"کرجی " بود. 

حسین از اول فروردین تا پنجم تیرماه 1360 در مناطق مرزی بود و در 
برای مدت کوتاهی بازگشت.اما بار دیگر در 8 بهمن 1360 به جبهه اعزام 
و تا شهریر 1362 به عنوان بسیجی و به طور مستمر در جبهه ها بود. در 
این مدت به عنوان جانشین فرمانده گردان در لشکر 25 کربلا انجام 
وظیفه می کرد و در عملیات فتح المبین, بیت المقدس, رمضان, محرم و 
والفجر مقدماتی شرکت کرد. 

در بیست و هشت شهریور ماه 1362 در منطقه جنگی به به عضویت رسمی 
سیاخ باشدار ان در امد ار .ان بش فرماندفی گردان پا 1 (ص) لشکر 
کربلا | عهده دار شد. یکی از همرزمانش می گوید : به ندرت لباس فرم 
سپاه را می پوشید و اکثر وقت ها لباس خاکی بسیجیان بر تن داشت. 
روزی در قرارگاه با فرماندهان عالی رتبه جنگ مانند محسن رضایی و علی 
شمخانی جلسه داشت. مشاهده کردم که با همان لباس خاکی بسیچج می 
رود تا در جلسه شرکت کند. گفتم بهتر نیست تا لباس فرم سپاه را بپوشید 
؟ در جوابم گفت : فرزندم ! من اين لباس را دوست دارم و به آن افتخار 
می کنم و از خدا می خواهم که همین لباس را کفنم قرار دهد. دوست 
دارم لباس رزم کفنم شود و در آن روز بزرگ که همه در پیشگاه محبوب 
سرافکنده می ایستیم در قافله پر شور شهیدان سربلند بر حریر خویش 
اقا کر 

در عملیات والفجر 4 به سمت جانشینی تیپ یکم ویژه 25 کربلا منصوب 
شد. پس از عملیات الفجر 4در عملیات والفجر 6 نیز با همین مسئولیت 
شرکت کرد و بر اثر اصابت ترکش مجروح گردید. در سال 1363 با تقلیل 
بعضی از تیپهای لشکر فرماندهی گردان يا رسول (ص) را به عهده گرفت. 
در همین سال به زیارت بیت الله الحرام مشرف شد. 

او همچون تمامی سرداران گمنام جنگ متواضع و فروتن بود. وقتی که 
عنوان و سمت وی در جبهه سوال شد, گفت : «مثل رزمندگان بسیجی من 
هم دارم می جنگم.» ۳ 

وقتی ضرورت جبهه و عملیات اقتضاء می کرد آن را با هیچ چیزی عوض 
نمی کرد. حتی در جریان ازدواج دختر اولش با " مرتضی جباری " که رزمنده 
دایم الحضور جبهه بود و بعد ها شهید شد ‏ شرکت نکرد و در جبهه بود. 
حاج بصیر نسبت به حفظ بیت المال بسیار حساس بود. یکی از همرزمانش 
می گوید : قبل از عملیات بدر حاجی برای سرکشی به نیروهای پادگان 
بیگلو آمده بود و مشغول صحبت کردن با مسئولان گردان بود. ناگهان لامپ 
کوچکی را مشاهده کرد که در خاک ها افتاده بود خم شد و آن را برداشت 
و نگاهی به آن کرد و متوجه شد که سالم است و مسئول تدارکات گردان 


را خواست و به او گفت چرا لامپ را دور می اندازید. اگر چه این لامپ 
کوچک است ولی بیت المال است و باید در روز قیامت جواب دهید. در 
حفظ بیت المال کوش باشید تا خدای ناکرده در روز قیامت سرافکنده 
نباشید. حاج بصیر در گردان تاکید داشت که در موقع اذان نیروها اذان 
دسته جمعی بگویند. او پا نیروهای تحت امر بسیار صمیمی بود و گاهی 
اتفاق می افتاد نیروهای گردان اگر خواب می دیدند برای شوه رن به نزد 
حاجی می رفتند و او با صبر و حوصله خواب آنها را تعبیر می کرد. یکی از 
همرزمانش می گوید . صبح روزی در چادر فرماندهی مشغول خوردن 
صبحانه بودیم که به حاجی گفتم: یکی از دوستان خواب دید که یکی از 
انگشتان دستم قطع می شود. حاجی در تغنیز آن کفت:: :یکی از تفترین 
دوستانت را از دست خواهی داد .» دیری نیایید که دوست عزیزم محمد 
تیموریان در عملیات بدر به شهادت رسید. وقتی حاجی خبر شهادت 
تیموریان را شنیدگفت : «شهید تیموریان فرزند من بود وشهادت او کمرم 
را شکست.» حاج حسین بصیر بعد از شرکت در عملیات بدر در عملیاتهای 
زنجیره ای قدس در سال 1364 شرکت داشت و با هدایت نیروهایش 
توانست پاسگاه "بلالیه " و "بولیله " عراق را تصرف کند. پس از عملیات 
قدس, گردان یا رسول (ص) به عنوان گردان نمونه مأمور ادغام در لشکر 
77 خراسان شد. بعد از اتمام ماموریت. نیروهای گردان برای آموزش 
ای و کسیب آکاهی برای انسام عبات« الفجر وه حطعه آهممی: 
انتقال یافتند و تضیر شخضا امن نیروها در رودخانه را به عهده داشت. 
در همین زمان به فراندهی وی از تییهای عملیاتی لشکر ویژه 5 کربلا 
که شبانه روز دوشادوش رزمندگان در منطقه عملیاتی حضور داشت بر اثر 
اصابت ترکش به قفسه سینه و بازو مجروح شد. در سال 1364 در 
مازندران و فریدونکنار شایع شد که حاج بصیر به شهادت رسیده است. 

شدن این موضوع در صبحگاه سیاه مازندران به این شایعه قوت 
اها شیان رده انم که سب کمسوای آفاته سار مرت و 
عشا به مسجد جامع شهر رفته بودند با خبر شدند که حاجی به فریدونکنار 
امده است. انها با سردادن شعارهای حماسی به سوی منزل حاجی حرکت 
می کنند. در بین راه عده ای از مردم نیز به انها پیوستند تا به خانه حاجی 
رسیدند و شعار می دادند «حاجی سرت سلامت.» جمعیت گرداگرد حیاط 
خانه به باد شهیدان جنگ اقدام به نوحه سرایی کردند. سپس حاجی شروع 
رای کوتد مسا دی اه ان فران ستد تشک ار ار ون‌حالی 
که قطرات اشک در چشمانش حلقه زده بود. گفت : « ای عزیزان من ! 
نور چشمان من ! چرا شعار سرت سلامت می دهید. من خسته و تنها شده 


م ؛ دلم گرفته ؛ دوستائم همه رفتند و عزیزانم مرا تنها گذاشتند. شما نمی 
ای دنو همین شعارها و دعاهای شماست که مرا از 
آنان جدا کرده است. شما انسانهای بزرگی هستید و خدا به شما نظر دارد 
و حرف شما را اجابت می کند.» 
در عملیات صاحب الزمان (عح) که در منطقه فاو در سال 365 1 انجام 
گرفت حضور داشت. دشمن که با شروع عملیات متوجه حضور نیروها ی 
ایرانی شده بود اقدام به آتنتن سنگین روی مواضع رزمندگان کرد به 
طوری که نیروها در دویست متری خاکریز دشمن زمين گیر شدند و تلاش 
فرماندهان گردان برای به حرکت در آوردن و پیشروی نیروها ثمری 
نداشت. وضعیت با بی سیم به حاجی گزارش شد و او به سرعت خود را به 
خط مقدم رساند و با صدای خوش و ملایم اما استوار گفت : «فرزندان 
من, کربلا رفتن خون می خواهد.» بعد یا حسین گویان نیروهای زمین گیر 
شده را تشویق به پیشروی کرد و آنان که با حضور حاجی در جمع جانی 
دوباره گرفته بودند با ندای يا حسین (ع) به خاکریزه های دشمن یورش 
بردند و مواضع آنان را به تصرف در آفرذدنم بعد از اتمام عملیات که با 
شب نوزدهم ماه مبارک رمضان مصادف بود, حاجی به مقر پشتیبانی 
برگشت و وارد چادر تدارکات شد و تا صبح مشغول عبادت بود. 
قبل از عملیات کربلای 1 در سال 1365 و فتح مهران حاج بصیر خواب می 
بیند که در عالم رویا سیبی شیرین به او داده اند که مانند ان را هرگز 
نخورده بود. خودش این خواب را به شهادت تعبیر می کرد. 
در عفلیات کربلای 1 ند آز فنج قله قلامندان مشاهده کرد که سفشی: از 
رود ان با اسراب ات قاری با ری این فقطر سا 
ناراحت شد و گفت : «اسرا هیچ وسیله دفاعی ندارند. پس با برخوردی 
مناسب با آنها رفتار کنید و کاری نکنید که خداوند ورق جنگ را برگرداند و 
پیروزی را به شکست مبدل نماید. » حاج بصیر در عملیات کربلای 4 نیز 
حضور داشت. در ادامه عملیات کربلای 5 یک دسته شانزده نفری به اتفاق 
حاجی که فرمانده محور عملیات بود برای نجات گردان نصر از محاصره 
دشمن به سوی نوک شمشیری دریاچه ماهی حرکت کردند. انها در داخل 
کانال که عرض آن حدود سی سانتی متر بود با تمام توان جنگیدند تا اینکه 
مهماتشان به تمام رسید. 
در این عملیات مرتضی جباری - داماد حاجی. فرمانده گردان عاشورا - در 
شلمچه به شهادت رسید. حاجی در مراسم بزرگداشت سومین روز 
شهادت در مجلس عزای او حضور یافت و در سخنان کوتاهی اعلام کرد : « 
خدا را شاهد می گیرم که به خاطر شرکت در این مجلس عزا برای اينکه 
در مراسم بزرگداشت دامادم شرکت کنم جبهه را ترک نکرده ام, بلکه به 
امر فرمانده لشکرم در اینجا حضور یافتم تا شما مردم شهید پرور و 


دوستان مرتضی و جوانان غیور اين سامان را به سوی جبهه حماسه و 
شرف فراخوانم.» این سخنان باعث شد تا جمع کثیری از بسیجیان 
فریدونکنار به سوی جبهه اعزام شوند. 

حاج بصیر در 19 فروردین 1366 به قائم مقامی فرمانده لشکر 25 کربلا 
منصوب شد و در عملیات کربلای 8 شرکت کرد. در این عملیات دو همرزم 
او سردار محمد حسن قاسمی طوسی و سردار حمیدرضا نوبخت به 
شهادت رسیدند. 

حاج حسین بصیر قبل از هر عملیات موهای سر و صورت را اصلاح می کرد 
و گفت : «عملیات سعی در صفای مستی و طواف کعبه عشق است.» 
نقل است که روزی حاج بصیر از مادرش خواست به وی اجازه دهد بر 
سجاده اش دو رکعت نماز حاجت بخواند و پس از نماز خواندن به دعایش 
آمین بگوید. مادرش با قبول این درخواست بر دعای اف اهیر ی یه 
حاجی بعد از دعا رو به مادرش کرده و پرسید مادر آیا می دانی دعایی که 
کردم چه بود ؟ مادر گفت : «حتما پیروزی رزمندگان.» جواب داد : «بله آن 
به جای خودش ولی من از خدا طلب شهادت کردم وچون می دانم دعایت 
مانع شهادتم می شور امروز خواستم آمین تو را بر شهادتم بشنوم.» مادر 
در جواب فرزند می گوید : «پسرم من به خدا از شهادت تو باک ندارم 
فان که برادرت اصفر شهید شد و هادی در جبهه است. دوست دارم 
شما زنده بمانید و از امام و انقلاب دفاع کنید.» 

قبل از شروع عملیات کربلای 10 شبی که با نیمه شعبان مصادف بود, حاج 
بصير خطاب به رزمندگان گفت : «انتظار یعنی حرکت و انتظار یعنی ایثار, 
یعنی خون؛ انتظاریعنی ادامه دادن راه شهیدان, انتظار برای این است که 
انسان در سکون اد گندیده نباشد, انتظار خیمه خروشان استو دریای 
مواج.» نقل است که حاجی قبل از هر عملیات یکی از معصومین را در 
خواب می دید و برای تقویت روعیه بسیجیان و رزمندگان آن خواب را 
تزای انان تقونت هی کر بهد از آن-سنوخه آی:هی خهاند. تا ورد کان:.نا 
معنویت بیشتری در عملیات شرکت نمایند. قبل از عملیات کربلای 10 
برادرش هادی به حاجی می گوید : «چرا در این عملیات برای رزمندگان 
خوابی را تعریف نکردی ؟» حاجی گفت : «قبل از اين عملیات هیچ خوابی 
ندیدم و این نشانه ان است که این بار می خواهم خودم به کنار امام 
حسین (ع) بروم و برای اين لحظه روز شماری می کنم ۰ غروب عملیات 
حاجی به اتفاق تلی چند از رتفد بان در سنگر نشسته بود. دستی به 
محاسنش کشید . گفت : دیگر پیر و خسته شده ام و نیاز به استراحت دراز 
مدت دارم. برادرش هادی می گوید : «من که هیچگاه کلمه خستگی را از 
حاجی نشنیده بودم با تعجب گفتم : ان شاءالله بعد از عملیات به شمال 
بروید و کمی استراحت کنید.» در شب عملیات شيشة عطری ازجیبش 


بیرون آورد و به سر و صورت تک تک افرادی زد که با او وداع می کردند. 
به آنها می گفت : «اگر به فیض شهادت نائثل شدید ما را فراموش نکنید؛ 
ما از شما التماس دعا داریم.» 
حاج بصیر در سال 1366 در عملیات کربلای 10 در ارتفاعات برفگیر 
ماووت حضور داشت. سرانجا در 2 اردیبهشت 13606 در شب عملیات 
کربلای 10 بر فراز ارتفاعات ماووت خمپاره ای بر سنگر او فرود آمد و 
حاج حسین بصیر در سن چهل و پنج سالگی بعد از هفت سال حضور 
مستمر در جبهه های نبرد به شهادت رسید. پیکر شهید حاج حسین بصیر در 
میان انبوه جمعیت سوگوار تشییع و در گلزار شهدای "فریدونکنار" به خاک 
سپرده شد. منابع زندگینامه :"فرهنگ جاودانه های تاریخ .زندگی نامه 
فرماندهان شهید مازندران" نوشته ی یعقوب توکلی ,نشر 
شاهد تهران-1386 


بصیر, محمدحسین 
۰ 


0 گردان کوثر لشگر 5 نصر(سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) "محمد 
حسین بصیر " اولین پسر و دومین فرزند خانواده" بصیر" بود. او در اذر ماه 
سال 1337 در شهر ری متولد شد. به علت علاقه زیاد خانواده به آئمه 
اطهار(ع) نام او را محمد حسین نهادند. در سن شش سالگی به دبستان 
امام حسن عسگری منطقه شهر ری رفت و تا کلاس چهارم آنجا تحصیل 
کرد. سپس به همراه خانواده به مشهد آمد؛ کلاس پنجم را در چهار راه 
میدان بار به اتمام رساند. 

از 8 سالگی نماز می خواند و در حد توان روزه می گرفت, به اجرای 
فرایض دینی اش اهمیت می داد و در جلسات مذهبی و دوره های قران 
شرکت می کرد. دوره راهنمایی را به صورت شبانه سپری کرد. از صبح تا 
غروب در پارچه فروشی به پدر کمک می کرد و بعد از برگشتن از کار, در 
کلاس درس حاضر می شد. جوانی معاشرتی و در برخورد با دیگران بسیار 
موّدب بود. با روحانیون و افراد مذهبی همنشین و اخلاقش ۳ از اخلاق 
در سال سوم راهنمایی از طریق جلسات مذهبی با انقلاب آشنا شد و امام 
را شناخت. در جلسات سیاسی و مذهبی آیت الله خامنه ای و شهید 
در پخش اعلامیه ها و نوارهای حضرت امام نقش فعال داشت. در 
اعتصابات, تحصنها و درگیریها حضور داشت و قبل از اينکه انقلاب اوج 
بگیرد. سعی داشت افراد خانواده و دوستان مشتاق به ایجاد تحول را با 
انقلاب آشنا کند و از امام و انقلاب برای ایشان صحبت می کرد. 

تا سوم دبیرستان» درس را در کلاس های شبانه ادامه داد. پدرش در مورد 
خلوص و پاکدامنی و امانت داری او می گوید: یک بار که من در روستا 
حضور داشتم, از مادرش اجازه گرفت تا با موتوری که برایش خریده بودم, 
به دیدنم بیاید. وقتی به روستا رسید, من نبودم. موتور را همان جا گذاشت 
و 5 کیلومتر پیاده آمد و وقتی رسید, دیدم عرق از سر و صورتش جاری 
است. گفتم: فک پیاده آمدی؟ گفت: نه با موتور آمدم, اما چون اجازه 
موتور را فقط تا خانه مان در روستا گرفته بودم, موتور را همان جا 
گذاشتم و بقیه را پیاده آمدم. محمد حسین اولین بار در 20 سالگی در 
سال 137 در عبان ات مردمی علیه رژیم. مجروع شند. 


درباره مجروح شدن ایشان چنین گفته شده است: 

او در محدوه چهار راه خسروی سربازی را مشاهده می کند که یک روحانی 
را مورد ضرب و شتم قرار داده است. جلو می رود و به سرباز اعتراض 
ماه ترا مت کنو کی هام نم انش کی سای اسان 
برخورد می کند. او را به بیمارستان امام رضا(ع) منتقل می کنند که 9 روز 
بی هوش بود و سرانجام به هوش می آید و اولین چیزی که می گوید, این 
است: نمازم قضا نشود, قبله کدام طرف است و با همان حالت نمازش را 
به جا می اورد. 

در روز فرار شاه, ازدواج می کند. محمد حسین این روز را میمون و 
موجب برکت می دانست. ثمره این ازدواج دو دختر است. 

وی در جذب نیروهای جوان به سوی اهداف انقلاب فعال بود و عامل 
محرکی برای به جنبش در اوردن افراد بی اعتنا بود. با تشکیل بسیج. عضو 
با امش الا وایع وان مایا اه سح اسر 
واقع در شهرک شهید مطهری شد و نیز پایگاه شهید محمدی را تاسیس 
کرد. او در کلیه برنامه های نظامی, فرهنگی و تبلیغی مذکور مشارک فعال 
می رفت. ِ ۱ 
کتابخانه ای در منزل تشکیل داده بود که با جذب جوانان به ان محل, انان 
را به مطالعه کتابهای مفید تشویق می کرد. در تشکیل اردوهای تفریحی, 
فرهنکی ه وبازتن مش ممیق و صوری اس به خانواده شهدا سر می زد 
و شناسایی خانواده های محر وم از جمله اقدامات او بود. وی در مسیر 
تکامل خود. در سال 1358 به سپاه پیوست. اوقات فراغت خود را در 
دنه آعورنن یکین هادمی درانده فران تلاوتسیین کود. به کتابهای 
مذهبی و سیاسی علاقمند بود و نهج البلاغه می خواند. 

در رویارویی با افراد ضد انقلاب. با انها به بحت می نشست و سعی می 
کرد انان را هدایت و ارشاد کند. یک بار توسط ضد انقلاب مورد سو قصد 
را ول ات را امه ای ی نمی کت انا وه 
می کنند با کشتن من روند انقلاب کند می شود, در صورتی که اشتباه می 
کنند, زیرا زمانی که من به شهادت برسم, جوانان دیگری جای مرا خواهند 
کرفت: و انان هیح علط نمی توا نتق بکنند. 

او که دلباخته امام بود, تصویر مقدس ایشان را هميشه بر سینه داشت و 
هر روز هنگام عزیمت به محل کار, عکس امام را از جییش بیرون می آورد 
و می بوسید و به چشمانش می کشید. همسرش درباره رسیدگی او به 
یتیمان می گوید: در همسایگی ما بیوه زنی بود که چندین فرزند خردسال 
داشت؛ شهید با همه توان در رفع محرومیت های این خانواده بی 
سرپرست می کوشید. 


شهید بصیر پس از طی یک دوره اموزش نظامی در سپاه مشهد, عازم 
کردستان شد و 45 روز به مبارزه با ضد انقلابیون پرداخت. 

با شروع جنگ تحمیلی عازم جبهه شد و به همراه تیپ 21 امام رضا (ع) در 
جبهه های غرب و جنوب کشور حضور داشت. اعضای مختلف بدنش به 
دفعات مجروح شده بود که اکثرا سرپایی درمان می شد و دوباره بر اثر 
مهمات از ناحیه پشت به سوختگی سختی دچار شد که مدتی در بیمارستان 
صحرایی بستری و سپس به مشهد منتقل شد و در بیمارستان 17 شهریور 
تحت عمل جراحی قرار گرفت و مدتی تحت درمان بود. بار دیگر از ناحیه 
سینه هدف گلوله قرار گرفت و در بیمارستان امام رضا(ع) مشهد بستری 
شد و مسئله شایان توجه این بود که شهید بصیری تا زمانی که مجروح 
نمی شد به مرخصی نمی امد و قبل از اتمام آن دوباره به جبهه برمی 
گشت. به خواهر کوچکش که کلاس اول ابتدایی بود سفارش می کرد که 
برای رزمندگان به جبهه بدون ذکر نام نامه بنویسد و خسته نباشید بگوید. 
او قبل از آخرین عملیات, دو 7 ی میا ی ۳ 
که به وی می گویند: 9 چرا نمی ایی؟ و او 
در جواب می گوید: به زودی به شما ملحق خواهم شد. 

در آخرین وداع با خانواده اش چندین بار بر می گردد, همسر و فرزندانش 
تا که رکه اش آمده انم رده ی دون می که هم عوب ها 
7 ۱ ۱ 

شهید بصیر فرماندهی گردان کوثر را برعهده داشت و از گردان فلق 
پشتیبانی می کرد. 

قبل از شروع عملیات بدر, یک نفر برای کوتاه کردن مو و سر و صورت 
تیرو‌ها به. کردان: آمده بود عا.-هنگام حمله شیصایی. نیرو‌ها بهتر بتوانند از 
ماسک ضد گاز استفاده نمایند, اما بعضی از نیرو ها به خصوص نیروهای 
جوان ان :او ای ها می کرفنی: دض اوقم ها تنیز از موهایشان 
بگذرند. شهید در حالی که لنگ سلمانی به گردن بسته بود, با صدای بلند 
گفت: اگر امروز نتوانیم از موی سرمان بگذریم. فردا چگونه می توانیم از 
سرمان در راه خدا بکدونم؟ از آن لحظه به بد نیروها 0۳ 
موی خود از یکدیگر سبقت می گرفتند. 

هنگام عملیات بدره نیروهای نبحت امرش را برای گرفتن به خط مقدم 
سوار اتوبوس کرد تا از آنجا با قایق به جزیره مجنون منتقل شوند. او 
نوشته ای به این مضمون بر پشت اتوبوس قرار داده بود: دیدار امت حزب 
الله از جبهه ها. هدف وی از اين اقدام, گمراه کردن ستون پنجم عراق بود 
تا متوجه نقل و انتقال نیروها نشوند. 

سرانجام وی در حالی که به بهترین وجه نیروهای خود را هدایت و رهبری 


می کرد, در جزیره مجنون مورد اصابت ترکش از ناحیه صورت قرار گرفت 
و به ارزوی دیرینه اش که همانا شهادت بود. رسید. 

به نام محمدیان می گوید: به احتمال قوی شهید بصیر در 21 اسفند 3063 1 
به شهادت رسید اما پیکر مطهر ایشان تا 2 اسفند در روی اب ماند به 
همین علت تاریخ فوق تاریخ شهادت ایشان اعلام شد. به پاد این شهید 
میدانی را در منطقه عملیاتی بدر به نام بصیر نامگذاری کردند. او را بنا به 
وصیتش در بهشت رضا (ع) در کنا ر سایر شهیدان دفن کردند. 

منایع زندگینامه : "فرهنگ جاودانه های تاریخ ,زندگی نامه فرماندهان شهید 
خراسان "نوشته ی سید سعید موسوی ,نشر شاهد تهران-1386 


قرن:15 
جنسیت ِ 
شهید مجید بقایی : فرمانده قرارگاه یکم کربلا (سیاه پاسداران انقلاب 
اسلامی) 
در بهمن ماه سال 1337 ه.ش. در خانواده‌ای معتقد و مذهبی در شهر« 
بهبهان» جچشم به جهان گشود. هیچکس نمی‌توانست عظمت روحی نوزاد 
تاتوان آن ووز وا دز 22 شال بعد: شاهد باشد,. گرخه از همان ابتدا با رفتار 
متینش در خانواده و علاقه اش به مسائل مذ هبی و رعایت آنها در سین 
12-0 سالگی رشد فکری و فرهنگی او مشخص و نمایان گردید. از تکبیر 
گفتن در مسجد محل آغاز کرد و تا آخر عمر از مسیر اسلام و پیروی از 
روحانیت متعهد خارج نشد. هوش سرشار و استعداد بالای وی باعث شد تا 
تحصیلات کلاس پنجم و ششم (نظام قدیم) را در عرض یک سال در یکی از 
مدارس« بهبهان» بگذارند و سپس رشته ریاضی را برای ادامه تحصیل در 
پس از سپری کردن تحصیلات دبیرستان و گذراندن کنکور. در رشته 
مهندسی شیمی دانشگاه« اهواز» پذیرفته شد, اما این رشته نظرش را 
تامین نکرد و گفت: من باید کاری را به عهده بگیرم که واقعاً بتوانم خدمت 
به این مردم مستضعف بکنم. به همین دلیل سال آخر دبیرستان را مجدد 
ی و ماما را و و اس ار 2 
درکنکور, در رشته فیزیوتراپی دانشگاه اهواز قبول شد. ‏ 
در زمینه‌های مختلف ورزشی, سیاسی, دینی و اجتماعی دانست. در سال 
4 عفعالیتهای او در دانشگاه شکل گرفت و تماسهایش تشکیلاتی شد. 
وی برای مبارزه با رژیم شاه نقش تعیین کننده‌ای را در رهبری مبارزات 
دانشجویی دانشگاه ۹ و غیر دانشخاهیان به عهده گرفت. در سالهای 
هدایت کننده تظاهرات ت علیه رژیم و 
در همین هنگام با برادران گروه منصورون ارتباط بیشتری برفر از کرد. 
فعالیتهای این گروه در بهبهان عبارت بود از: آکاهته دادن به مردم, متلا 
کردن برادران حزب‌الله, انجام عملیات نظامی علیه عمال رژیم شاه و .. 
در بدو تشکیل این گروه وارد شاخه نظامی شد و رهبری برخی ۱ 
فسلحانه را در آن مان بة عهده گرفت: 


او حتی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی برای جلوگیری از اقدامات احتمالی 
چماق به دستان شاه, تیمهای گشتی را برای حفظ و امنیت شهر و نوامیس 
مردم سازماندهی کرد و با همکاری برادران دیگر طرح تشکیل تعاونیهای 
امام را برای تامین مایحتاح مردم ارائه داد. نسبت به اصالت حرکتهای 
انقلابی تعصب داشت و در جریان انقلاب. در همه صحنه‌ها فعالانه شرکت 
می‌کرد و با هوشیاری خاصی ترفندهای دشمنان اسلام بویژه منافقین را 
شناسایی و در جهت خنثی نمودن آنها اقدام می‌نمود. 

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در دادگاه انقلاب اهواز مشغول به کار شد. 
شهید «بقایی» در خنثی کردن و سرکوبی توطئه آمریکایی خلق عرب (که 
در خوزستان راه‌انداخته بودند) نقش چشمگیری داشت. به طوریکه با 
زحمات و فداکاریهای اوء ضربات شدید و مهلکی به این گروه دست‌نشانده 
وارد شد. 

کار نظامی او پس از انقلاب هم ادامه داشت. فعالیتش را در این زمینه با 
حضور در کمیته و شهربانی اغاز کرد و اقدامات همه‌جانبه‌ای را در جهت به 
دام انداختن سرسپردگان رژزیم پهلوی که در ان زمان متواری بودند, انجام 
داد. 

در کنار این فعالیتها او معقتد بود که جامعه بعد از پیروزی انقلاب احتیاج به 
کارهای فرهنگی دارد. به همین خاطر به تشکیل کانون نشر فرهنگ 
اسلامی در بهبهان پرداخت. که فعالیتهای ان کانون در زمینه‌های فرهنگی 
- تبلیغی شهر بسیار موثر بود. 

شهید بقایی به علت تبحر و ذوقی که به کارهای تبلیغاتی داشت در زمینه 
تهیه پوستر, نوار سخنرانی, فیلم. ویدیو, طراحی, نقاشی و خطاطی وارد 
عمل شد و نمایشگاهی از جنایات رژیم شاه و اسناد ساواک در شهر بهبهان 
را به نمایش گذاشت. اب طراح و خطاط زبردستی بود و با خط 
زیبایش, احادیث اهل بیت عصمت و طهارت (ع) را می‌نوشت و بر در و 
دیوار شهر نصب می‌کرد. 

با گذشت مدنی از پیروزی انقلاب اسلامی به دانشگاه رفتو هنگامی که بنا 
به فرمان حضرت امام(ره) در خرداد سال 98 جهاد سازندگی تشکیل به 
عضویت جهاد بهبهان درآمد و مدتی در آنجا مشغول فعالیت بود. 

وی تا اوایل جنگ تحمیلی تقریباً با همه ارگانهای انقلابی در ارتباط بود و با 
حضور فعالانه خود و ارائه راه‌حلهای ابتکاری باعث حفظ روح امید, تحرک و 
نشاط در همگان می‌ شد .پیش از آغاز جنگ تحمیلی به توصیه سردار 
محسن رضایی (فرمانده سابق سیاه) به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 
پیوست و در واحد روابط عمومی (تبلیغات ٍ انتشارات) سیاه «امیدیه» به 
فعالیت مشغول شد. با تشکیل دفتر هماهنگی و تحقیق و بازرسی در سیاه 
«خوزستان» وانتخاب شهید دقایقی به عنوان مسئول این دفتر, وی جهت 


همکاری با ایشان به «اهواز» منتقل شد. 

ماههای اول جنگ بود که ایشان از طرف فرماندهی کل سپاه به عنوان 
نماینده سیاه در اتاق جنگ (که در آن زمان جلساتش در لشکر 92 زرهی 
اهواز تشکیل می‌شد) معرفی گردید. یکی از فعالیتهای مهم او تلاش در 
جهت هماهنگی بین سیاه و ارتش بود. با اینکه بنی‌صدر خائن در این مورد 
به انحای گوناگون" کارشکنی می‌کرد لیکن او در اين ماموریت, به خوبی 
کارها و وظایف محوله را پیگیری می‌نمود. ِ 

اواخر ابان ماه سال 9 به ایشان ماموریت داده شد برای جلوگیری از 
هجوم دشمن که قصد تسخیر جاده شوش را داشت و در آن موقع در 3 
کرلووی آن مسر وی ده رسای قوش بوو آنندا بر کبار 
برادر مرتضی صفار. سیاه انجا را سازماندهی کرد و مدتی بعد مسئولیت 
سیاه شوش به عهده ایشان گذاشته شد. در این مسئولیت ایشان علاوه بر 
طراحی عملیات و نبردهای موفق علیه دشمن که در قالب گروههای رزمی 
کوچی به اجرا در می امن یه راد وفايشی نید ور تشکیل,اضوتشاخ 
فرساندفت دسته, گروهان و گردان کمک می کرد. 

بتدریج که سیاست جنگی نیروهای خودی از حالت تدافعی به تهاجمی تغییر 
بافت. به همین نسبت نیز نقش ایشان در صحنه‌های نبرد جدی‌تر از هر 
زمان شد و در مقاطعی از جملمر عملیات طریق القدس (فتح بستان) وی 
مانند یک رزمنده تک‌ورهازد عصل. کزدید: 

اد ان پس به دلیل روح بلند و اشتیاق فراوانش برای درگیر شدن مستقیم 
با دشمن و لیاقت و شایستگیهایی که در زمان فرماندهی سیپاه شوش از 
خود نشان داده بود, از طرف فرماندهی کل سیاه به عنوان فرمانده 
شهید بقایی در عملیات فتح‌المبین به عنوان فرمانده قرارگاه فجر در 
طرح‌ریزی و هدایت یگانهای عمل کننده جهت ازادسازی ارتفاعات ابوصلبی 
خات (سایت رادار) نقش بسیار موثر و مهمی داشت. در واقع ازادسازی 
این محور حساس و با اهمیت با همکاری و هماهنگی و هدایت مناسب این 
شهید بزرگوار و شهید حسن باقری در فرماندهی قرارگاه نصر محقق شد. 
در شناسایی و طراحی عملیات بیت‌المقدس در کنار شهید حسن باقری 

همچون دیگر نبردها نقش به‌سزایی داشت. در این عملیات او با 
برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگ, توانست نیروهای تحت امر خود را با همیاری 
تسایان اسر کف رسفا تفا فکمه جنوی لامعا 
شاست کون بالایی که از خود در سمت فرماندهی لشکر نشان داد, قرارگاه 
تحت فرماندهی ایشان (فجر) در کنار قرارگاههای نصر و فتح, مسئولیت 
شکستن حصر دفاعی خرمشهر را به عهده گرفت و با عنایت الهی هر سه 
قرارگاه با نبرد دلاورانه تاریخی و با هماهنگی کامل, خونین شهر را به 


دامان میهن اسلامی بازگرداند. 

ایشان پس از عملیات رمضان به سمت معاونت شهید باقری در فرماندهی 
قرارگاه کربلا منصوب شد. بعد از عملیات محرم بود که اوپس از انکه 
شهید باقری جانشین فرماندهی نیروی زمینی سپاه گردید, مسئولیت 
قرارگاه یکم کربلا را به عهده گرفت. 

زندگی پرافتخار این شهید بزرگوار پیوسته قرین با عبادت و زهد و 
از اینکه به سن تکلیف برسد, نماز می‌خواند و روزه می‌گرفت و احکام 
دینی را به خوبی عمل می‌کرد. 

از کودکی با مسجد مانوس بود و به طور فعال در جلسات قرائت ت قرآن 
شرکت می‌ کرد و توجه زیادی به دعا و زیارت ائمه اطهار (ع) داشت. آنقدر 
برای ذکر مصائب اهل بیت(ع) اهمیت قایل بود که مک همین مراسم 
روضه‌خوانی ما را نگه داشته است. 

برای اقامه نماز اهمیت فوق‌العاده‌ای قائل بود. همواره تلاش می‌کرد نماز 
به جماعت خوانده شود. در هنگام بجاآوردن فریضه نماز آنقدر خشوع 
داشت که وقتی برادران همرزمش او را در آن می‌دیدند به حالش غبطه 
می‌خوردند. 

شهید بقایی علاقه زیادی به حضرت امام خمینی(ره), و روحانیت داشت و 
فقط با حرکتهایی که در خط امام بود و با کلام روحانی معظم له مطابقت 
داشت. همراهی می‌کرد. 

معتقد بود که گروهگرایی برای انسان تعصب و عجز فکری بوجود می‌آورد 
و می‌گفت: شما فقط ببینید حضرت امام خمینی(ره) چه فق دفند: از آن 
در هاررات سیاسی - مذهبی هرگز خودسرانه عمل نمی‌کرد و سعی بر 
این داشت که مبارزاتش در مسیر مکتب باشد, در واقع, انقلابی بودن 
مجید با مکتبی بودنش قرین بود. و سعی می‌کرد در زندگی. کار و مبارزه, 
با جواز شرعی عمل کند. 

شهید بقایی علاقه عجیبی به نیروهای بسیج مردمی داشت و هرجا مشکلی 
پیش هن أم3 از آنها دفاع می‌کرد. رفتار او با نیروهای بسیجچی آميخته با 
ملاطفت و مهربانی بسیار بود. با آتها نشست و برخاست می‌کرد و با آنها 
غذا| می‌خورد. بارها مشاهده می‌ شد وقتی در مسیرش بسیجیها] را می‌د بد؛ 
از ماشین پیاده شده و با آنها مصافحه می‌کرد. او می‌گفت: یکی از 
رمزهای موفقیت ما قدردانی از نیروهای مردمی است. 

قبل از عملیات والفجر مقدماتی قرار شد که عده‌ای از مسئولین و 
فرماندهان نظامی جنگ, دیداری با حضرت امام خمینی(ره) داشته باشند, 
اما شهید بقایی گفته بود که باید برای شناسایی این عملیات در منطقه 


بمانیم. به همین دلیل او به همراه عده‌ای دیگر از جمله شهید حسن باقری 
در منطقه عملیاتی ماندند و صبح روز بعد به اتفاق ایشان و چند تن از 
فرماندهان دیگر با دو دستگاه جیپ جهت شناسایی منطقه به طرف محل 
مورد نظر حرکت کردند. ۳ 

شهید بقایی در طی مسیر مشفول تلاوت قران و حفظ سوره والفجر بود. 
او به کمک یکی از دوستانش این سوره شریفه را از حفظ می‌خواند. پس 
از رسیدن به مقصد, همگی از ماشین پیاده شده و به طرف سنگر 
دیده‌بانی حرکت نمودند. ایشان در بین راه به برادران همراه هی کوب آپا 
می‌شود انسان به این درجاتی که خداوند در قران فرموده است. برسد 
که: 

«پا آیتها اللْفس المَطمئْتّه ارجعی الق ریک زاضیه مزضیبه فادحلی فی عیادق 
وادخلی جَنتی» 

و آیا خدا توفیق این امر مهم را : به انسان می‌دهد که به آن مرحله عالی 
نایل گردد؟ 

هنوز کلام: مجبن به انتفا تزشننیدم: بود: که" خمباره دشمن به: نزدیکی: آنان 
اصابت کرد و او جواب سئوال خود را با فوران خون مطهر و قطع پاهایش 
دریافت نمود و بدین سان عاشقانه و خالصانه به سوی پروردگار خویش 
پرواز کرد و به درجه قرب و رضوان الهی دست پافت. 

منایع زندگینامه :پرونده شهید در سازمان بنیاد شهید وامور ایثارگران 
اهوازومصاحبه با خانواده ودوستان شهید 


تلیانست: ایا 
۰ 


۳ گردان امام محمد باقر (ع)لشگر25 کربلا(سیاه پاسداران انقلاب 
اسلامی) 

"علی رضا بلباسی" در سال 1332 در روستای" " آسور ‏ در " فیروز کوه" به 
وبا آمد: ذمرن. انندایی را جر شهرستان فریدهنکتار ۳ کدراند و آن دا با 
موفقیت پشت سر گذاشت. در همین ایام پدرش از دنیا رفت و او مجبور 
شد برای امرار معاش خانواده عازم" تهران" شد و در نتیجه برای مدتی 
ترک تحصیل کرد. وی که ششمین فرزند خانواده بود در بازار تهران 
مشغول به کار شد و پس از مدتی در مدرسه شبانه روزی به تحصیل ادامه 
داد و دییلم متوسطه را اخذ کرد. پس از پایان تحصیل به سربازی رفت و 
در 15 مهر 1353 با اتمام دوره سربازی در آزمونی که در آموزش و 
پرورش "قائمشهر" برگزار شد, شرکت کرد. با کسب موفقیت در این 
آزمون به مدت دو سال در آموزس و پرورش مشغول تدریس شد. به 
علوم 9 فنون هوایی علاقه بسیار داشت. به ِ سبب پس از گذراندن 
دوره آموزشی مکانیک در باشاه هوایی ۹ با عنوان تکنسین پرواز در 
تاریخ سه آبان 4 ججذب هواییمایی ملی ایران (هما) شد. او در حین 
خدمت به آموزش زبان انگلیسی پرداخت و در طول 5 سال خدمت در 
هواپیمایی ملی ایران موفق به اخذ درجه مکانیک هواپیما شد. در سال 
7 با آغار امواج انقلاب اسلامی, علی رضا بلباسی در پخش نوار و 
اعلامیه های حضرت امام (ره) فعالیت گسترده ای داشت. در حادثه جمعه 
سیاه تهران در میدان ژاله حضور داشت و از اعتصابیون هواپیمایی ملی بود 
که به فرمان امام (ره) دست به اعتصاب زده بودند. در سال 13<8 به 
واسطه ۳ با خانم "مریم ضادقن " آشنا شد و زمینه ازدواج فراهم 
اد انقا دز یک مراسم بسیار ساده زندگی مشترک خود را آغاز کردند. 
همسر وی دوراره یفن های اخلاقی او می گوید ۱ «نماز اول وقت غلی 
رضا هیچ گاه ترک نمی شد در زندگی مشترک اگر از من اشتباهی می دید 
با فن-ضخیت:می: کرد وبا تضعت درد اضلاع: اساه من بر ی اهی + 
پس از تشکیل سیاه پاسداران انقلاب اسلامی از محل خدمت خود 
هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران به مدت دو سال مرخصی بدون حقوق 
گرفت و به قم رفت. به فراگیری فنون نظامی و دوره فرماندهی پرداخت 
و سیس در سپاه پاسداران قائمشهر مشغول به کار شد. در تاریخ 8 خرداد 


9 به سمت مسئول عملیات سیاه شهرستان "ور " منصوب شد . دو 
ماه بعد, پس از ایجاد پایگاه مقاومت سیاه در نور و جذب نیروهای رزمنده 
به قائمشهر بازگشت و در واحد عملیات سیاه قائمشهر مشغول به کار 
شد. 

با آغاز جنگ تحمیلی از سوی سپاه پاسداران قائٌمشهر به جبهه اعزام و در 
واحد های عملیاتی مسئولیت عملیات را از 1 اسفند 1359 بر عهده 
گرفت. ۰ پس ان مه لیت آمو رشن عقیدتی واحد بسیج قائمشهر را از 8 
مهر 1360 تا 19 بهمن 1362 بر عهده گرفت. در همین زمان در مقاطع 
مختلف در جبهه حضور یافت. با اعزام بسیج سراسری طرح لبیک با 
خمینی؛ علی رضا بلباسی پس از اعزام به جبهه در تاریخ 0 بهمن 1362 
جانشین فرمانده گردان مالک اشتر از لشکر 25 کربلا شد. فرماندهی 
گردان مالک اشتر برعهده سردار بابایی بود و وظایف عملیاتی و هدایت 
نیروها را برعهده داشت و علیرضا در تماسی فشرده با نیروهای گردان 
کشور اطلاعات ارزشمندی را در اختیار رزمندگان می گذاشت. نگارنده که 
خود از نیروهای مالک اشتر بود شاهد تلاش ها و دانش گسترده وی در 
موضوعات مختلف بخصوص احادیث و آیات قرآن بود. فرمانده گردان 
سردار بابایی در جریان عملیات والفجر 6 در منطقه چیلات در همان دقایق 
اولیه عملیات در کنار جاده اسفالته روبروی پاسگاه در مقابل شهر علی 
غربي عراق بر اثر اصابت ترکش و موج زخمی شد و فرماندهی گردان 
عملا -به به عهده بلباسی گذاشته شد. درون کانالی نسبتاً بزرگ به همراه 
شید بلباسی خیم بودیم که باعهان ضدای سوت خمیاره ها را بوذ اور 
خمپاره 120 میلی متری درست و سط ما درلای شن های رسی فرود امد, 
ولی"فتفخر . تشتد: پلباسن. قورا دستور دای که‌تنیره‌ها بخش شون بقد. از 
عملیات, حسرت و ناراحتی شهدا و مجروحان بر جای مانده را می خورد. 
یکی از کارها جالب توجه وی در گردان مالک اشتر نماز غفیله جمعی بود. 
ی ره تما متسنی انیا ماع رها ا ردان با فراعت رو ها 
پشت بلندگو نماز غفیله را به صورت جمعی برگزار می کرد. مهم تر از 
همه روحیه تعبد و بندگی و نماز شبهای طولانی وی مثال زدنی بود. 

علی رضا هر گاه به پشت جبهه باز می گشت به دیدار خانواده های شهدا 
می رفت . وقتی از مرخصی به جبهه بازگشت همرزمان خود را جمع کرد و 
پونسی جانشین فرمانده گردان امام محجمد باقر (ع( رفتم که سه دختر از 
او به یاد گار مانده است. وقتی بچه های یونسی را دیدم از دنیا سیر شدم 
و نمی خواستم چشمان نگران یتیمان شهید یونسی در چشمان من گره 
بخورد. 


یکی از همرزمان علی رضا در این باره می گوید : 
زمانی که علی رضا این حرف ها را می زد اشک در چشمانش حلقه زده 
بود و گفت : « اگر من شهید شدم مبادا در کنار بدنم حلقه بزنید, زیرا جنگ 
اداهه‌ان فففتن اشستت و اسلا رید نباید در خطر باش. ۳ 
او در طول سال های حضور مستمر در مناطق عملیاتی عده ای از 
دوستانش را از دست داد از داد از جمله سرداران شهید حسین بصیر, علی 
اصغر خنعدار. جعفر شیر سوار. موسی محسنی؛ محمد حسن قاسمی 
طوسی و حمید رضا نوبخت. علی رضا به جانشینی فرمانده گردان امام 
محمد باقر (ع) از لشکر 25 کربلا در تاریخ 19 آبان 1363 و پس از دو ماه 
با به شهادت رسیدن فرمانده گردان شهید علی اصغفر خنعدار - به 
فرماندهی گردان منصوب شد. با وجود مسئولیت های مختلف همواره از 
متانت و آرامش خاصی برخوردار بود. زمانی که همسرش از حضور دایم او 
ذر خنبهه کلایه هی کرتباایامش اهرا دلداری میداد 
در مسائل عبادی بسیار دقیق بود. احادیث فراوانی را از حفظ داشت به 
نظمی که در گردان برقرار کرده بود. همه رزمندگان در نماز اول وقت و 
جماعت شرکت می کردند. در مراسم مذهبی و دعای کمیل و توسل حضور 
می یافتن و کسی اجازه سیگار کشیدن در گردان را نداشت. با وجود این 
همواره سعی می کرد در کنار رزمندگان یک رزمنده عادی باشد . روزی 
لباس فرم نو آوردند تا لباس مندرس را از تن بیرون کند. زمانی که لباس 
را بر تن کرد متوجه شد که لباس همه رزمندگان کهنه است. برای اینکه 
بنشیخی ها تار اخت:شتشوند شریع لباشش. را آغشته به: کل کرد تا نو بوذن 
لباس به چشم نیاید. 
"علی رضا" در عملیات والفجر 8 در تاریخ 23 بهمن 1364 از ناحیه پای 
چپ در فاو مجروح شد و بستری گردید اما به قدری احساس مسئولیت 
می کرد که حاضر نشد برای عمل جراهی در بیمارستان بماند. 
در کنار بچه ها می نشست و برای آنان از روزقيیامت و شهادت صحبت می 
کرد. به همسرش می گفت : «شما خواهر دو شهید هستی و این را بدان 
که لیاقت همسر شهید شدن را هم داری. پس در حق من دعای خیر کن تا 
به آرزویم برسم و اين را بدان که اگر شهید شدم شما هم در ثواب آن 
فک سستتی: ۱۳ 1 
بیت آشنا کن. به پسرم یاسر راه شهید مطهری را نشان بده و به دخترم 
آمنه بیاموز که حضرت زینب (س) چگونگی کرد.» 
در تاریخ 12 تير 1365 در "مهران" در عملیات کربلای 1 از ناحیه کتف 
,دگردن و دست راست به سختی مجروح شد ولی بلا فاصله پس از طی 
مراحل درمان دوباره به جبهه بازگشت. 


سرانجام علی رضا بلباسی در عملیات کربلای 8 در شلمچه در 21 اسفند 
1365 بر آثر اصابت خمیاره به سر و سینه به شهادت رسید. 

جنازه علی رضا بلباسی در منطقه عملیاتی به جا مانده و پس از 9 سال در 
سال 1374 شناسایی شد و پس از انتقال به زادگاهش در گلراز شهدای 
"قائمشهر" به خاک سپرده شد. از وی یک پسر به نام یاسر و یک دختر به 
نام " آمته به پادگار مانده . 

منابع زندگینامه :"فرهنگ جاودانه های تاریخ .زندگی نامه فرماندهان شهید 
مازندران "نوشته ی یعقوب توکلی ,نشر شاهدتهران- 
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شهید 1 بندار : فرمانده گردان لیله القدر لشکر 5نصر(سیاه پاسداران 

انقلاب اسلامی) ۱ 

بیست و دوم فروردین ماه سال 14 در روستای حسین اباد متولد شد. 

کودکی پر جنب و جوش بود و با صحبت های شیرین بقیه را می خنداند. 

فاطمه بادل ( مادرش ) می گوید: «زمانی که چهار ساله بود می گفت: 

می خواهم به کربلا بروم. اغلب دوستان و همسایگان را وعده ی رفتن به 

کربلا و زیارت می داد. در ماه محرم و صفر در هیات های سینه زنی 

شرکت می کرد و از عزاداران امام حسین (ع) پذیرایی می کرد.» 

در روز عاشورا و تاسوعا در تغزیه خوانی شرکت می کرد و به عنوان یکی 

از بچه های امام حسین (ع) و یا یکی از طفلان مسلم (ع) بود. 

در پنج سالگی پدرش فوت کرد و او به همراه دیگر برادرانش در مغازه ی 

به مادرش بسیار احترام فنی. کات و در کارهای خانه به او کمک می 
3 

کر 

دوره ی ابتدایی را در مدرسه آستانه پرست فعلی و دوره ی دبیرستان را 

در مدرسه ی مدرس مشهد به پایان برد. به خاطر شروع جنگ تحمیلی 

تحصیلات دبیرستان را رها کرد و به جبهه های حق علیه باطل شتافت. 

به خاطر علاقه به خواندن کتاب عضو کتابخانه بود. کتاب های مذهبی, شهید 

مطهری و محمود حکیمی را مطالعه می کرد. 

اوقات فراغت به ورزش های شنا, فوتبال و کوهنوردی می پرداخت. عضو 

بسیج بود به مسجد می رفت. علاوه بر کار در مغازه ی پدرش درس نیز 

به نماز بسیار اهمیت ضت: .داد در جلسات قرآن حضور می یافت. در دعای 

ندبه, توسل و کمیل شرکت می کرد و یکی از فعال ترین افراد حاضر در 

مشکلات را تا جایی که می توانست حل می کرد. به مستضعفین کمک می 

رساند. مسائل دینی را رعایت می کرد. خمس می داد. صله ی رحم را به 

جا می اورد. 

او از افرادی که در کنار خیابان می ایستادند و برای مردم مزاحمت ایجاد 

می کردند, ناراحت بود. با آن.ها ضخنت. هی کرد با یرام راشت هدایت 


شوند. 

هاشم بندار فردی معاشرتی, اجتماعی, خوش اخلاق و خوشرو بود, به 
طوری که کسی از او ناراحت نبود. 

مادر شهید می گوید: «اخلاق و رفتار او طوری بود که حتی پیرمرد 70 
ساله به او سلام می کرد.» 

قبل از انقلاب در راهییمایی ها شرکت می کرد. زمانی که دوازده ساله 
بود. همراه من در راهییمایی ها شرکت می کرد. من او را با خود به 
تظاهرات می بردم. یک روز در تظاهراتی که در راه اهن بود, ماموران 
رزیم به طرف تظاهر کنندگان تیراندازی می کردند و گاز اشک آوود ی 
انداختند, به طوری که چشم هایمان باز نمی شد. او به من می گفت: مادر, 
رسی چیزی نیست. ۵ بقد‌ها توانستيه با کفک مردم از ان معر که تخات 
پیدا کنیم. 

او با این که دوازده ساله بود, در تظاهرات شرکت می کرد و به همراه 
دوستانش بر روی دیوارها شعار می نوشت. او در درگیری های نهم و دهم 
دی ماه و 22 بهمن ماه حضور داشت. به پخش اعلامیه می پرداخت و شب 
تا صبح اعلامیه های امام را در داخل منازل می انداخت. 

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در بسیج فعالیت می کرد و شب ها در 
خیابان به نگهبانی_ می پرداخت. مسئول وی بسیخج بود و به نیروها 
تاه نشاستی را اون من ناو 

اما ای اات ماسام صی ع فا ناساس سای 
کسانی که عقیده ای مخالف با انقلاب داشتند معاشرت نداشت. با کسانی 
رفت و امد می کرد که با او هم عقیده باشند. علاقه ی زیادی به امام 
داشت و به شدت از امام و و انقلاب حمایت و پشتیبانی می کرد. با ضد 
انقلابیون در گیر می شد و به مخالفت با آن ها پرمی خاست. برای مبارزه با 
منافقین و ضد انقلابیون چندین بار به کردستان اعزام شد. مخالف ایده 
های بنی صدر بود. 

در 14 سالگی به جبهه رفت. سنش برای رفتن به جبهه کم بود, به همین 
خاطر کپی شناسنامه اش را دست کاری کرد تا بتواند به جبهه برود. 

اودر مصاحبه ای در مورد جنگ گفته است: «جبهه و جنگ مانند قلب انسان 
اش ای فلت ار کار تام اعصا تن ان گام شین آقفی ]کر زر 
جنگ خللی وارد شود, کشور سقوط می کند. پس باید تلاش کنیم جبهه ها 
را پر کنیم و امام را تنها نگذاریم تا هرچه زودتر پیروز شویم.» 

در بیشتر عملیات از جمله, عملیات ام الحسنین؛ طریق القدس, فتح 
المبین؛ فتح بستان. شکست حصر آبادان, آزادی سازی خرمشهر, رمضان, 
بدر, خیبر, والفجرها و کربلاها, چه در لباس یک بسیجی عاشق امام و چه به 
عنوان فرمانده ی گردان رزمی شرکت داشت. دوزه ی آموزش فرماندهی 


را در تهران گذرانده بود. 

در جبهه مدتی بی سم چی و مدتی فرمانده بود. در فتح قله های الله اکبر 
در کنار شهید چمران و همرزمان دیگر, بی سیم چی بود و بعد فرمانده ی 
گردان لیله القدر شد. همچنین فرماندهی گردان رزمی مخابرات را نیز 
برعهده داشت. 

می گفت: «تا زمانی که جنگ باشد در جبهه می مانم.» او بسیار متواضع و 
فروتن بود. ذکر مسئولیتش او را رنج می داد. می گفت: «ذکر مسئولیت 
همراه اسم لزومی ندارد.» 

او چه زمانی که بی سیم چی بود و چه زمانی که عنوان فرماندهی داشت. 
کارهایی فراتر از حد مسئولیتش انجام نمی داد. او بسیار متواضع بود. 
سنگر ها را جارو و چای درست می کرد. 

محمد امیری ( همرزم شهید ) می گوید: «اولین بار اعزامم به جبهه در 
واحد مخابرات بودم. در منطقه ی حمیدیه ی اهواز شهید بندار را دیدم که 
فرماندهی مخابرات را برعهده داشتند و در حال شستن لباس های شخصی 
خود بودند. هرچه اصرار کردم که اجازه دهند من این کار را انجام دهم » 
نگذاشتند.» 

در سال 1362 عضو رسمی سیپاه پاسداران انقلاب اسلامی شد. 

در عملیات بدر در منطقه ی هورالعظیم او فرمانده ی گردان لیله القدر 
بود. در شبیخونی که عراق زد, باعث شد که ان ها شکست بخورند و از 
0 - 400 نفر نیرو فقط 13 14 نفر باقی مانده بود و نزدیک قریب بود 
که آن هم اسیر شوند و تنها یک قایق موتوری بود که توان حمل 14 نفر را 
نداشت. ابتدا آن ها تمام بی سیم ها را از بین بردند تا رمزی به دست 
دشمن نیفتد. شهید به همراه 5 نفر دیگر در آن محل ماندند و بقیه را به 
پشت جبهه منتقل کردند. سپس آن ها با یک قایق پارو زدند و خود را به 
نیزار رساندند. حدود 8 ساعت در آن نیزارها ماندند و بعد با همان قایق 
به پشت جبهه برگشتند.» 

هاشم در زمان عملیات از افراد آگاه و مقتدر دعوت می کرد تا خودشان را 
به عملیات برسانند. او با نیروها در خصوص عملیات مشورت می کرد و 
دا ی ار ی 
هر کدام را در واحدی که توانایی داشتند. قرار می داد. مثلا عده ای در 
واحد تخریب, نت ای برای واحد اطلاعات و عده ای برای ادوات و برای 
اه ی و سای رها روت در یکی از عملیات ها 
شیمیایی شد. در سال 1362 در عملیات والفجر یک از ناحیه سر مورد 
اصابت ترکش قرار گرفت. با این که مسئولین اجازه ی ماندن او را در 
سیاه مشهد داده بودند ولی او قبول نکرد. می گفت: «اين جا برایم مانند 


زندان است.» 

به خانواده اش توصیه می کرد: «به جبهه بیایید و در جنگ شرکت کنید و از 
مملکت خود دفاع کنید. راه شهد | را ادامه دهید. از خط رهبری فاصله 
نگیرید. بچه هایتان را در این راه تشویق کنید. تقوای الهی را پیشه نمایید. 
حجابتان را رعایت کنید. امام را تنها نگذارید. باید در جنگ پیروز شویم تا 
همه به کربلا برویم,» , 

هاشم منطقه ی جنگی را کاملاً می شناخت. زمانی که ماشین حمل اسلحه 
می ر سید سریع خودش را انا فی رشاندشسی بایین. آفردن: اشاخه 
کمک می کرد. بسیار فعال تفه فقط در رمان ها نو نماز کفش هایش 
را از پا بیرون می آورد. در شب های حمله نماز شب می خواند. سرش را 
روی خاک می گذاشت و آن قدر گریه می کرد که خاک خیس می شد. 
زمانی که نیروها از نگهیانی برمی گشتند و سرما خورده بودند, او لباس 
هاش را به آن ها می داد تا گرم شوند و اگر کفش کسی سوراخ بود, 
چکمه اش را به او می داد. گاهی خودش نگهبانی می داد. او از جبهه و 
یار یف ان خرن ین کرو می گفت: «امام را تنها نگذارید او 
نایب امام زمان (عح) است. مبادا از حرف امام سرپیچی کنید. آزز ود اشیت 
شهید شود. به همین خاطر وصیت نامه اش را خیلی زود نوشته بود. 
هاشم بندار در تاریخ 16/6/1366 در جزیره ی مجنون و در حال ساختن 
سنگر, بر اثر اصابت ترکش خمپاره از ناحیه ی سر و چشم به شدت 
مجروح شد. به طوری که یک چشمش از بین رفته بود و پس از مدتی در 
بیمارستان امدادی, در تاریخ 1/7/1366 به شهادت رسید. فاطمه بادل ( 
مادر شهید ) می گوید: «زمانی که در بیمارستان امدادی بستری بود و به 
ملاقاتش رفتم, در بخش بود. سرش را عمل کرده بودند. جراحات زیادی 
داشت یک چشمش را کاملاً از دست داده بود و یک طرف صورتش به 
شندت: سیب دیده نود وفتن. ضر اتید "کفت* مادر: نکران تباشید من فقا 
سرما خورده ام و داخل چشمم خاک رفته است. با شستشو خوب می 
شود. 

صفغری بندار ( خواهر شهید ) نقل می کند: «زمانی که به ملاقاتی او رفتم, 
از شدت درد پاهایش را به هم می مالید. به او گفتم: «هاشم, درد داری؟ 
کت فی خوا رت ول که آم ارت ری 

هاشم بندار در تاریخ 19/6/1366 که در منطقه عملیاتی بر اثر اصابت 
ترکش مجروح شد. در تاریخ 21/6/1366 در بیمارستان شهید کامیاب 
بستری گردید. سرانجام در تاریخ 1/7/1366 به درجه رفیع شهادت نایل 
گشت. ۳ (ع) دفن می باشد. بعد از شهادت او 
بسیاری از اقوام به خاطر این که نتوانستند عظمت روحی او را درک کنند. 


سف بودند. 


منابع زندگینامه :"فرهنگنامه جاودانه های تاریخ(زندگینامه فرماندهان 
شهیداستان خراسان) "نوشته ی سید سعید موسوی ,نشر 
شاهد ,تهران-1385 


بنوی, قأاسم 
۰ 


۱ انقلاب اسلامی 

زندگینامه فرزند انقلاب اسلامی ,سردار دلاور و شهید در خون شناور ,پیرو 
سیره ی نبوی قاسم بنوی فرزند اسماعیل ,در تارخ 1/ 1/ 1336 در 
«وحدتیه ی بوشهر» ,«بی براء »سابق چشم به دنیای خاکی باز کرد . 
دوران کودکی را در مکتب خانه سپری کرد و به تعلیم و فرا کبری. قز ان 
پرداخت .یس از آن ؛تحصیلات ابتدایی را تا بایان با موفقیت گذراند.در این 
دوران به علت عدم تمکن مالی ,روانه بوشهر گردید و در نانوایی مشغفول 
کار شد پس از دو سال ,به براز جان بر گشت و دز آتجا نیز در نانوایی کار 
می کرد و در کنار کار به تحصیل خود ادامه داد و مدرک پایان دوره 
راهنمایی خود را اخذ کرد .مشکلات زندگی از او کوهی از اراده ساخته بود 
.وی برای تامین معاش زندگی به کارهایی نظیر ,نانوایی ,بنایی ,کار 
باتااکسی و...دست زد .مبارزات مردم ایران بر علیه حکومت خود کامه 
ستم شاهی که آغاز شد او که ظلم , تبعیض ونابرابری حکومت رابا پوست 
وگوشت واستخوان خود حس کرده بود وارد عرصه مبارزه شد. 

با وزش نسیم معطر انقلاب ,تلاش و همت خویش را در جهت حراست از 
کیان و حفظ موجودیت نظام جمهوری اسلامی ,معطوف داشت .سال 
9 از طرف بسیج به یادگان آموزشی نیروی دریایی اعزام شدو دوره 
پر مشقت تکاوری راپس از شش ماه با موفقیت به پایان رساند .یس از 
ان ,روانه ی جبهه ی ابادان شد و تا سال 1 به طور مستمر در جبهه 
دراین سال بنا به علاقه ای که به حفظ دستاوردهای انقلاب داشت به سیاه 
پاسداران انقلاب اسلامی پیوست .در تاریخ 26/ 5/ 1362 با خانم فرخنده 
محمدی ازدواج کرد .خانم محمدی در این مورد بیان می کند 

«اشنایی من و همسرم از طریق مادر قاسم صورت گرفت .چون قاسم 
پسر خاله ی مادرم بود .منزل ما در«کناره تخته» بود و به سبب 
خویشاوندی که با هم داشتیم همدیگر را دیده بودیم من از صداقت 
, صمیمیت و مهربانی ,پر کاری و اخلاق نیکویش خوشم آمتة و می دانستم 
که مرد بزرگی است ..پس از اينکه ازدواج صورت گرفت ,چند ماهی در 
کنار ما بیشتر نماند و به جبهه رفت. البته می دانستم که مرد جنگ است و 


می خواستم با دلاوری هایش شریک شوم .او دائما در جبهه بود. 

ب رکفت امد هی کفزم : قاسم !آنجا چه می کنید ؟تو چه کاره ای 
؟می گفت :من هم یک بسیجی ام مثل همه بسیجی ها. با دشمن می 
جنگیم .هیچ وقت از زبانش نشنیده ام که فرمانده يا جانشین فرمانده است 
۳۴ 

پس از چند ماه جنگاوری ,یک روز قبل از تولد اولین فرزندش محسن .به 
خانه بر گشت و در کنار همسر مهربان و فداکارش بود. پس از دیدار 
همسر و فرزند بار دیگر عازم جبهه شد. 

همسر شهید از آن روزها می گوید: 

«هر وقت می خواست برود ,شور عجیبی در دل داشت .انگار همه چیزش 
آنجا بود .ما تا سه چهار ماه از حضور ایشان محروم بودیم .هر گاه هم به 
مرخصی می امد بیش از سه یا چهار روز نمی ماند .» 

اری ,.عشق و علاقه اش به امام ,.میهن واسلام زبان زد بود .در نامه هایش 
هميشه این جمله را در پایان می نوشت .به امید پیروزی نهایی رزمندگان و 
طول عمر به امام عزیز ,امید مستضعفان ۷ 
طول مدتی که در جبهه حضور داشت به برادرش یوسف می نوشت و در 
ان به بیان حال و هوای جبهه و ان فضای معطر و معنوی می پرداخت تا 
برادر در کنار تحصیل علم ,عشق به آن فضا را فراموش نکند . در یکی از 
نامه ها که گویا مصادف با تولد سومین فرزندش بوده به وی می نویسد 
(«...یوسف جان !اگر از حال خانواده بخواهید به قول نامه ای که نوشته 
,همه خوب و سر حال هستند و به امار خانواده امام یک بسیجی اضافه 
شده و دست بوس عموی خود می باشند .هنوز او را ندیدهام که امیدوارم 
با پیروزی نهایی رزمندگان اسلام ,همگی در کنار هم دیداری تازه کنیم ...ان 
شا الله ...» 


سال 1364 از سیاه جدا شد .ماجرای جدا شدن او از سپاه از زبان 


همسرش 
«قاسم ماع .به حدی که بچه ها از چهره 
ی پدرشان چیزی به یاد نداشتند .به دنبال چیزی بودم که نگذارم او زیاد به 
شود سپاه را رها کن !اخر یک لحظه هم اینجا نمی مانی .همه اش جیهه 
..تو زندگی , زن و بچه هم داری و. ..»اوگفت :می دانم زجر می کشی ؛ 
ولی 7 این ۳ از 1 9 ما در میدان جنگ صروری است .گفتم ,تو 
گویی ی با لاخره با حرف های 
من و بر خی مسائل دیگر از سیاه جدا شد .من بی خبر از همه جا ؛دیدم که 
عشق و علاقه ی او به جبهه ,کم نشدکه بیشتر هم شد و من از اين شور و 


هیجان به وجد می آمدم و با خود می گفتم :خوشا به حال من که شوهری 
چنین رژم آور و دلیر دارم . 

اه ام اور او اما اسان تس وه 
نمی جست ناشن در عنم های .وب سافی. اشنا یف > همه را تفه 
ایثارو شجاعت خویش کرده بود .حتی اورا بیشتر از خانواده اش می 
شناختند . 

بیشتر از هفت سال حضور و مبارزه بی امان در عملیات مختلف از او 
مردی کاردان و مملو از تجارب جنگی و نظامی ساخته بود .به رغم همین 
رشادتها که در سمت معاونت فرماندهی گردان امام حسن (ع) در جزیره 
ی مجنون بود ,در تاریخ 4 4 7 در درگیری شدید نیرو های عراقی 
,در حالی که تا آخرین نفس جنگید ,پیکر مطهرش تکه تکه گردید و مدال پر 
۱( 

۹ 0 ی سید عدنان مزارعی,نشر نورالنور-1384 


ببی هاشمی, میر محمود 
۰ 


۳ گردان حضرت علی اصفغر(ع)لشگر31عاشورا(سیاه پاسداران 
انقلاب اسلامی) «میر محمود بنی هاشمی» , در 10 خرداد 1337 در 
روستای ساحلی« سفلی» از توابع «مشکین شهر»در استان« اردبیل»و در 
خانواده ای کشاورز ِ شد .وی ِ فرزنر خانواده بود و در کودکی 
با راهنمایی مادرش رقیه صطفوی ) به یادگیری قرآن پرداخت .او 
تحصیلاتش را نخست ۳ روستای «میران » در مجاورت زادگاهش , گذراند 
و آنگاه به همراه خانواده به شهرستان «تبریز» نقل مکان کرد و در مدرسه 
شبانه روزی «قطران» , مقطع دبستان را به پایان بر د . دوره ی راهنمایی 
را نیز درمدرسه ی «پاسارگارد» با نمرات عالی در سالهای .5 13 - 1348 
به اتمام رساند .اما مشکلات اقتصادی خانواده مانع از ادامه تحصیل اودر 
دبیرستان شد . با این حال عشق و علاقه به مطالعه , او را به سوی 
کتابهای مذهبی و تاریخی و علمی سوق داد . 
نوجوانی را با کار روزانه در قالیبافی و درس خواندن شبانه 1 پیشت سر 
گذاشت و دوره متوسطه را به صورت متفرقه پی گرفت اف تفا [. 134 
به پيشنهاد والدینش به خواستگاری «سرحناز» دختر عمه اش ۰ می رود. به 
خاطر شناختی که «میر محمود» از همسر آینده اش داشت به این وصلت , 
رضا داده با هم ازدواج می کنند .به هنگام ازدواج او شانزده و همسرش 
سیزده سال داشتند .مهریه یک جلد قران و سه هزار تومان معین و مراسم 
ازدواج بسیار ساده برگزار شد و آنها از سال 1354 زندگی مشترک را در 
خانه استیجاری پدر شروع می کنند .ثمره ازدواج انها چهر فرزند به نام 
های« مير ولی» , «میر علی» ,« فاطمه» و« زهرا »هستند . 
در سال 1356 , به سربازی رفت و در نیروی هوایی در«تهران» مشغول 
خدمت شد .تماس های او با افرادی چون پدر بزرگش که فردی متدین و 
آکاه بود بتسیار موتر .واقع شد و نکرشی ضد رزیم وه استنداد پهلو‌ی ر به او 
می بخشد و حضور او در راهپیماییها و تظاهرات , 2 
, ناشی از برخورد و آشنایی با این گونه افراد است .در طول خدمت 
سربازی نیزر او همچون قبل به مبارزاتش علیه حکومت خود کامه پهلوی 
ادامه می دهد, به طوری که پخش اعلامیه های حضرت امام در پادگان ,؛ 
عمده ترین فعالیت اوست 
در این مورد , خود چنین تعریف می کند :«روزی اعلامیه ای را به داخل 


پادگان بردم و به فکر چگونه نصب کردن آن بودم . دوستی داشتم که اهل 
تبریز بود و چون شناخت کافی از او داشتم ماجرا را برای او گفتم .قرار 
شد که او نگهبانی بدهد و من اعلامیه بچسبانم .در حین انجام کار افسر 
نگهبان مرا دید و به طرف من آمد ضمن سوال و جواب متوجه اعلامیه شد 
. من خیلی ترسیده بودم .او گفت زود باش اعلامیه ها را بچسبان و تمام 
کن .من فکر می کردم این یک خدعه است .تمامی اعلامیه ها را چسباندم 
فردا منتظر احضا ر بودم ولی خبری نشد .بعد از چند روز ایشان را دیدم 
.۰ماجرا را پرسیدم .او گفت :من هم این کار شما را می کنم ولی مخفیانه 
ِ« 
اعلامیه ها را از پسر عمویش که روحانی مقیم قم بود دریافت و پخش می 
کرد تا اینکه فرمان امام ( قدس ) مبنی بر فرار از پادگان صادر می شود و 
او نیز از پادگان فرار می کند . 
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی , و در سال 19 به طور رسمی به 
عضویت. سپاه بانشداران: انقلاب اسلامی.در می. آید و-بعد از سبری کردن 
دوران آموزش , به جبهه اعزام می شود و ابتدا به« سر دشت» می رود . 
در سال 1360 در منطقه« مهران» حضور پیدا می کند و به خاطر رشادت 
هایی که از خود نشان می دهد مورد تشویق فرماندهان رده بالا قرار می 
گیرد . در همان سال به زیارت بیت الله الحرام مشرف می شود و پس از 
ان در عملیات بیت المقدس با پست فرماندهی گروهان در باز پس گکیری 
« خرمشهر» از دشمن شرکت می کند , او در عملیات والفجر 2 و 4 نیز در 
سمت معاون گردان حضرت سید الشهدا (ع ) و در عملیات خیبر با سمت 
فرماندهی گردان حضرت علی اصغر ع ) شرکت فعال داشت که زخمی 
شد و به پشت جبهه منتقل گردید. اما بعد از دو روز استراحت در 
بیمارستان مستقیماً به جبهه باز می گردد و عصازنان فرماندهی گردان 
حضرت قاسم ( ع ) را بر عهده می گیرد . او در عملیات بدر , فرمانده 
گردان حضرت قائم ( عح ) است که طی این عملیات از ناحیه سر به 
شدت مجروج می شود . 
در این زمان از سوی فرماندهی سیاه , مسئولیت بالا تری چون معاونت 
تیپ يا مسئول طرح عملیات تیپ به او پيشنهاد می شود اما« مير محمود» 
به واسطه علاقه اش به گردان علی اصغر ( ع ) نمی پذیرد و در حد 
ی ای و و و ی 
کند . علاوه بر حضور مستمر در خطوط مقدم , او مسئولیت واحد بسیح« 
مشکین شهر» و پایگاه های مقاومت را عهده دار بود و به هنگام مرخصی 
نیز بیشتر وقتش را صرف باز دید از خانواده شهدا و رفع مشکل آنها می 
نمود . «میر محمود بنی هاشم », گردان علی اضغر(ع) را با همراهی دو 
برادرش «میر مسلم» و« میر طاهر» اداره می کرد ولی نکته قابل توجه 


این که نیروهای گردان و حتی فرماندهان لشکر نسبت برادری آنها را نمی 
دانستد . برادرش در این باره می گوید : 

(( ما سه برادر بودیم در یک گردان ولی نیروهای گردان نمی دانستند که ما 
سه نفر برادر هستیم . در لشکر فکر می کردند که ما پسر عمو هستیم بعد 
از شهادت برادرمان مير مسلم ( که فرمانده گروهان بود , فرمانده لشکر 
31 عاشورا.,سردار« امین شریعتی» به منزل ما امده بود . وقتی عکس 
شهید مسلم را دید تازه متوجه شد که ایشان برادر مير محمود بوده است . 
( 

در سال 1365 بر اثر تصادف , شدیداً ات مین تفای اه اه کر را 
شکستگی می شود و به همین خاطر در عملیات کربلای 5 شرکت نمی کند 
اما برادرش «میر مسلم »در این عملیان به شهادت می رسد . سر انجام 
«میر محمود بنی هاشمی»پس از سالها مجاهدت ومبارزه با ظلم 
واشغالگری وستم, در عملیات نصر 7 در منطقه «سر دشت» و در 
ارتفاعات« د 0 ۱ ۱ نیرو ها در حرکت بود بر اثر 
اصابت تیر مستقیم به ناحیه سر و شکمش در تاریخ 15 مرداد 6 به 
شهادت رسید . ۳ 

او را علاو بر شهامت , به تدین و ایمان توصیف کرده اند .آنگونه که همسر 
ایشان نقل می کند ۰ «به هنگام تصادف میر محمود , وقتی در خانه بستری 
و از حرکت منع شده بود و به پشت در بستر ارمیده بود , با خاک , تیمم 
می کرد و با اشاره نماز می خواند و از اطرافیان خواسته بود خاک تیمم را 
طوری قرار دهند تا او بتواند شب هنگام نماز نافله بخواند .» 

همچنین , نزدیکان و همرزمان مير محمود نیز خلق و خوی او را پسندیده و 
در مورد او نقل می کنند که بسیار متواضع و به هنگام عصبانیت خویشتندار 
بوده است . 

بعد از شهادت مير محمود , فرماندهی کل سیاه پاسداران انقلاب اسلامی , 
که در آن زمان. دکتر«مخسن. زضایی »> بوذند ءبه فتاسبت شهادته «میر 
محمود »پیامی صادر کرد .همچنین فرماندهی لشگر عاشورا و فرماندهی 
سیاه پاسداران انقلاب اسلامی منطقه پنح باقر العلوم (ع( نیز پیام های 
جداگانه ای را به این مناسبت صادر کردند . 

منایع زندگینامه : 


منبع:پرونده شهید در بنیاد شهید وامور ایثارگران اردبیل ومصاحبه با 
خانواده ودوستان شهید 


بنیادی, محمد 


قرن:15 

جنسیت ِ 

شهید محمد بنیادی : فرمانده تیپ حضرت معصومه (س)لشگر 17 علی 
این ابی ظالت (عارساه باسنداران اتقلاب اسلامی) 

سال 1337 (ه .ش) در شهر مذهبی و مقذس قم و در خانواده ای روحانی, 
پا به علم وجود گذاشت. دوران رویایی طفولیت او با همه تلخی و شیرینی 
اش زود گذشت و او به دبستان قدم گذاشت. پس از گذراندن دوره 
راهنمایی به دروس حوزوی روی آورد و به مدت 3 سال به فراگیری این 
دروس اشتغال داشت . سپس به خدمت سربازی رفت. 

دوران سربازی اش همزمان بود با دوران مبارزات مردم علیه حکومت 
طاغوت . پس از فرمان حضرت امام خمینی(ره) که از سربازان خواسته 
بود ۳۷ خدمت خودراترک کنند, بلافاصله از پادگان فرار کرد وبه صف 
مردم پیوست. | و به طرف فرماندار شیراز تیراندازی کرد که به هدف 
9« از آن به قم گریخت و بطور جدّی به مبارزه با رژیم طاغوت پر 
داخت 

.ات سنوی شلات اسلاتی ادا توا مه عسن کته اقلات 
اا ی رسای اهر امس سا ارات تایصا نس تور ۱ 
ورود به سیاه در بخش مبارزه با فقاننتد اجتماعی و قاچاق مواد مخذر 
مشغول خدمت شد. آنگاه برای مدتی مسئولیت با از شخصینها 
را به عهده گرفت. 

با شروع جنگ تحمیلی, به نبرد با بعثیان متجاوز بر خواست و در جبهه 
مسئولیتهای گوناگونی از جمله: فرمانده گردان و فرماندهی تیپ را به 
عهده می کیزد. حضور مستمر و پیو ستة او در میادین جهاد ر مانع ۳ 
می شود. سرانجام این سردار دلاور پس از سالها سنگر نشینی و مجاهدت 
در راه ارمان های اسلامی در عملیات والفجر 4 و در منطقة پنجوین عراق, 
بر آثر اصابت ترکش به سر و صورت, به شهادت می رسد و زمين را به 
قصد اسمان ترک کرده و به جوار رحمت حق و روضة رضوان دوست می 
شتابد. 

او چنان به اخلاص در عمل توجه داشت که نمی گذاشت اعمال الهی اش 
به شرک و ریا آلوده گردد. هرگز از کارهای خود و فعالیتها و مسئولیتهایش 
سخن نمی گفت و چنان رازدار و کم حرف بود که حتی خانواده اش از 
کارها و تلاشهایش بی خبر بودند. 


این انسان مخلاص, هرگز به اسم و عنوان دل نداد. و پست و مقام هی گاه 
دیده علایقش را به سوی خویش نکشاند. وقتی پیشنهاد مسئوولیت 
فزفاندهی یب به. انشان داد در ار بذیرتتن. ان استناع. وززید و گفت: 
رلم فی. وا هد اسلحه به دست بگیرم و درخط مقدم مبارزه کنم.» اگر 
چه اصرار مسئولین لشگر وی را وادار به پذیرش این مسئولیت کرد,اما 
محجمد چنان مخلاص بود که وقتی خانواده ایشان از کار و مسئولیت او 
سئوال می کردند در جواب می گفت: «من یک سرباز ساده هستم! اسلحه 
به دست می گیرم و می جنگم تا خدا توفیق بدهد این بدنم با گلوله سوراخ 
سوراخ شود!» 
زمانی که شهید بنیادی فرماندهی گردان را به عهده داشت ر وقتی از 
ایشان درخواست شد در جمع بسیجیان صحبتی داشته باشد, گفت: 
«برادران دیگر هستند و صحبت می کنند, فرقش چیست!» گفته شد: ولی 
شما فرمانده و مسئول اینها هستید. محمد ی 
رویش می بارید و اشک در چشمش حلقه زده بود , با یک دنیا نگرانی ؟ 
«عزیزان! معافم کنید. می ترسم مرا حب ریاست بگیرید!» 

سخن می گفت و بیشتر به عمل می انديشید. او در صحنه های پر 
خوف و خطر قبل از انقلاب تا عرصه های پر التهاب پس از انقلاب, 
حضوری فعال داشت و برای خدمت کردن و گذشتن ,. حاضر و آماده 
بود. کار و تلاشش بدون هیچ گونه چشمداشت مادی و طمع دنیا صورت 
می گرفت. 
نکته قابل توجه اين که او اصرار داشت, تا کارهایش را در راستای اطاعت 
از مقام رهبری و ولایت فقیه باشد, و به یقین می توان گفت که محشد, 
فدایی کلام امام عزیز «ره۵» بود. او توصیه می کرد که همواره باید مطیع 
ی ی به کلام رهبری باشد؛ نه آن که 
اطاعت از امام را با زبان بیان کنیم و | قلم بنویسیم و در خیابان ها ب 
شعار به نمایش بگذاریم, اما در واقع ب فا هل سا کر 
فرماندهی پیشرو و مبارزی پیش گام بود و در میادین جهاد, از جان مایه 
می گذاشت. روح بلند و بی باکش, به بچّه های رزمنده, درس شهامت و 
قطا ر حیاتش همواره ورن خلاف ماوت اتاام ی خی در برخورد با 
پدر و مادر, نهایت احترام و ادب را به کانمی کوفت و نسلت: به آن .ها 
مهربان و در برابر افافیه واه نا میهد او با بچه ها برخوردی 
۳[ سخنش پیراسته از گزاف و بیهوده و 
آرانتته بة مسانل تریتی هو تصانه: اخلافی :نود رفتار و گفتارش چنان بر دل 
می نشست که پبسر از شهادتش , داغ و درد بر دل همة دوستان و 
همسایگان و بستگان گذاشت. و به تعبیر پدر بزرگوارش بعضی از همسایه 


ها ناراحت تر و داغدارتر از خانواده اش بودند. 
مادر "بتزز گوارزش دربارة ادب او در خانه می فرماید: «اگر حاج آقا - پدر 
شهید بنیادی -می گفتند در خدمت من سه روز بایست, ایشان خم به ابرو 
یرو و اطاعت می کرد». 
«گذشت» و «ایثار» دو واژة نورانی از کتاب زندگیش بودند در رفتار و 
ا قوی ماد اخلاقی بود و هرگز به دامن خشم و غضب نمی پیچید. 
سعی می کرد نیکی های دیگران را ببیند و بگوید و از خطاهایشان درگذرد. 
او به راحتی ۱ 
اوایل پیروزی انقلاب, که برای حفاظت از جان شخصیت ها, ساعت ها 
پست می داد, هرگز در قبال ان وجهی دریافت نمی نمود و تمام حق و 
حقوقش را به افراد نیازمند می داد. 
چون در خا نان ای روحانی پزر ی شده بود. از همان ایام قبل از بلوغ, به 
فرایض دینی توجهی تمام داشت و در عمل به آن ها کوشا بود. پس از 
رسیدن به سن بلوغ, عبادت و بندگی او نیز به رشد و تعالی خاضی رسید؛ 
خاست. 
این حالت روحی و معنوی وی چنان اوجی به او داده بود که بعدها نیز نماز 
شبش ترک نشد. تذهیب نفس این فرمانده شهید چنان بود که رزمندگان 
تحت امرش را به سوی معنویت و سحرخیزی و شب زنده داری و 
خودسازی سوق می داد. ِ 
شهید بنیادی در فرازی از سخنانش از این حال عرفانی رزمندگان چنین یاد 
می کند: 
«اگر در تمام حالات این بچه ها دقیق بشوید, شب بلند می شوند, نماز 
شب می خواندند, دعاهایشان و نماز جماعتشان ترک نمی شود. ان 
موقعیتی است که ما باید خودمان را بسازیم. موقعیتی است که ما روی 
معنویت خودمان باید کار بکنیم». 
نظم و انضباط او در زندگی بسیار چشمگیر بود. اگر برای کاری و برنامه 
ای, قول و قراری با کسی می گذاشت هرگز تخلف نمی کرد. در مصرف 
بیت المال مسلمین, نهایت احتیاط را به کار می بست. ابتکار و خلاقیتش 
و جنگ , از او فرمانده ای شایسته ار بود. عشق به به شهادت , به سان 
آ فن شعله ور, در نگاه احساسش زبانه می کشید و او چه بسیار در 
انتظار ر شاهد شهادی ام های صبور, نشسته بود! وی در خطابی 
۵ می دانم ک داغ جوان سخت است. ولیکن من بسیار گناه کرده 
بودم و باید کشته می شدم. باید به جبهه می رفتم, تا خداوند مقداری از 
گناهان مرا می امرزید!» 


و سرانجام اين شیر میدانهای جهاد, و عارف دلسوختة پاک نهاد با 
سررکشیدن شربت وصل به ارامشی ابدی رسید و عقاب وار, گسترة پر 
شکوه لاهوت را با بال بلند خون در نوردید. منابع زندگینامه : علمداران 
سرفراز(جلد1) نوشته ی تقی متقی و....نشر ستاد یادواره سرداران 
شهیدلشگر 17علی ابن ابی طالب(ع) 


بوجاری, علی اصغر 


قرن:15 

جنسیت : مرد 

ملیت :ایران ۳ 

شهید علی اصغر بوجاری : مسئول اموزش نظامی سیپاه پاسداران انقلاب 
اسلامی شاهرود اولین فرزند خانواده بوجاری در بیست و هشتم شهریور 
هزار و سیصد و سی و یک که مصادف بود با اول محرم. در شهرستان 
شاهرود به دنیا امد. به خاطر ارادت به شش ماهه‌ی امام حسین, او را 
علی اصغر ناميدند. 

پدرش حسین نام داشت. تحصیلات را تا فوق دییلم ادامه داد و از مدرسه 
عالی معدن فارغ‌التحصیل شد. در دوران تحصیلش با پخش اعلامیه و 
نوارهای امام, سعی در افشای چهره‌ی واقعی شاه و اطرافیانش داشت. 
دوران سربازی‌اش مصادف بود با سال‌های اوج انقلاب. سال‌های پنجاه و 
پنج پنجاه و شش. در قي. دور ان سم یی ان را خفب: ناکت ۵ 
فعالیت‌های خود ادامه داد. با پیروزی انقلاب ابتدا در حزب جمهوری به 
فعالیت پرداخت و همزمان در جهادسازندگی هم خدمت می‌کرد. به پيشنهاد 
دوستان وارد سپاه شد. در مدت کوتاهی که در سپاه بود به ماموریت‌های 
مختلفی رفت. به جهت آشنا بودن با ان مختلف. کلاس‌های 
ام تفت اسلحه در سطح شهر؛ مدارس و دانشگاهها تشکیل می‌داد و به 
خاطر تجربیاتش بعد از ماموریت خارک, شده بود مسوول اموزش سیاه. 
برای گرامی داشت پیروزی انقلاب نمایشگاهی دایر کرد. هنوز چند رز او 
بزیایی: ان تضایشکاخ باقی بود که علی‌اصغر به شهادت رسید. 

در بپیست و یکم بهمن پنجاه و هشت و در درگیری با گروههای ضدانقلاب 
در گنبد به شهادت رسید. مزار این شهید عزیز در شهرستان شاهرود 
فا منابع زندگینامه پایگاه اینترنتی کنگره بزر گداشت سرداران 
و3000 شهید استان سمنان 


بوستانی, مهدی 


قرن:15 
0 
شهید 0 بوستانی : فرمانده گردان نبی اکرم(ص)تیپ 18الغدیر(سیاه 
پاسداران انقلاب اسلامی) سال 1337 در محله "کوشکنوی "شهرستان 
اردکان در خانواده ای مندین و قرآنی به دنیا اطا: با توجه به این که مادر 
کزامی انش یکی از مکتب دار ان متدینه و ماهر اردکان بود در همان ابتدای 
کودکی فرزند خود تحت سرپرستی ویژه به فراگیری قرآن و احکام قرار 
داد. وقتی به سن 6 سالگی رسپد قرآن و احکام را به طور کامل فرا 
کرفت وبر ای حصل نییان اما شا وه رسای باباطاهر رفت و 
بعد از ان نیزدوره راهنمایی و دبیرستان را سیری نمود. 
دوره دبیرستان ایشان همزمان با انقلاب اسلامی مردم بر علیه حکومت 
ستم شاهی بود. هیچ گاه از مبارزات انقلابی غافل نبود و برای پیشبرد 
انقلاب لحظه ای آرام نداشت. علاوه بر پشتکار در کارها از اخلاق اسلامی 
و رفتار عالی برخوردار بود و انسانی دوست داشتنی. به گفته ی دوستانش 
,هیچ گاه کسی از دوستی با او احساس خستگی نمی کرد. 
پس از پیروزی انقلاب در سال 1357 وقتی حضرت امام خمینی فرمان 
بسیج را در سراسر میهن اسلامی صادر کردند. شهید بوستانی نیز 
نا مسا عدت ساير دوستانش بسیج اردکان را راه اندازی کرد و بسیجیان را 
گرد خود جمع نمود و اولین گروه از رزمندگان را در اردکان آموزش داد و 
سازماندهی نمود. ۲ 
او پس از خرابکاری نا ارامی های ضد انقلاب در غرب کشور همراه با اين 
گروه به طرف منطقه قصر شیرین و پادگان ابوذر رهسپار شد . 
بعداز آن هميشه يا خود در جبهه حضور می یافت و يا به بسیجیان آموزش 
می داد و آنها رادر گردان ها و دسته های منسجم به سوی مناطق جنگی 
اعزام می نمود. مدبنی مسئولیت اعزام نیروهای بسیجی و هن کات 
شهرستان اردکان را بر عهده داشت و دفعات زیادی را نیز در جبهه ها 
گذراند. 
وی در پادگان ابوذر و مناطق اطراف آن و به طور کلی سراسر منطقه 
قصر شیرین و بازی دراز را با فعالیت های نظامی. سیاسی و اجتماعی 
همراه با رزمندگان اردکانی پوشش می داد و شبانه روز تلاش می کرد. 
اين سردار دلاور سرانجام فرماندهی گردان نبی اکرم (ص) را بر عهده 
گرفت و در تاریخ 15/8/1361 در منطقه بازی دراز بر اثر اصابت ترکش 


مین به شهادت رسید. 

او هميشه می گفت:جبهه به من احتیاج دارد و بچه ها منتظر من هستند. 
من نمی توانم در شهر خود باشم. منابع زندگینامه :پرونده شهید دربنیاد 
شهید وامورایثار گران یزد ومصاحبه با خانواده ودوستان شهید 


قرن:د1 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

شهید محمد بهاری : فرمانده واحد تخریب تیپ ویژه شهدا (سیاه پاسداران 
انقلاب اسلامی) 

در سال 1343 در مشهد به دنیا آمد. در کودکی قرآن را در مکتبخانه 
اموخت و از ذهن خوبی برخوردار بود. در کارهای منزل کمک می کرد و 
بسیار پر جنب و جوش بود. تحصیلات ابتدایی را در مدرسه شاوکن مشهد 
در کنار درس به پدرش را یعون شاند 

مادرش می گوید: علاقه شدیدی به خدا| و ائمه معصو مین داشت و من 
چون از علاقه او به چنین موضوعاتی مطلع بودم, بیشتر از ائمه برای 
ایشان می گفتم.با شروع فعالیتهای انقلابی در سال 1357, فعالیتهای خود 
را اغاز کرد و شب و روز از دستاوردهای انقلاب پاسداری می کرد. 

دوران نوجوانی محمد با پیروزی انقلاب مصادف بود. او با وجود استعداد 
خوب در درس خواندن, درس را رها کرد و روانه میادین جنگ شد, البته در 
کنار آان. درسش را در مقطع راهنمایی به اتمام رساند. وی کتابهای مذهبی 
را مطالعه می کرد. خادم و موّذن مسجد بود. بسیار فعال و اهل معاشرت 
بود. علاقه خاصی به امام داشت و سخنرانی های امام را هميشه گوش می 
کرد.در 15 سالگی وارد سپاه شد و همواره درهمه عرصه های جنگ حضور 
چشمگیر داشت. بزرگترین آرزویش شهادت بود و تنها هدفش جنگ و جبهه 
بود. مادرش می گوید: وقتی از جبهه برمی گشت بیشتر دعا و قرآن می 
خواند. در سال 1363 ازدواج اوبا مراسم ساده ای بر گزار شد. ثمره این 
ازدواج پسری است به نام روح الله که در سال 135 به دنیا امده است. 
محمد بیشتر دوران جوانی اش را در جبهه به سر می برد. 

عارف. وارسته و دل آگاه بود. او فرمانده واحد تخریب تیپ ویژه شهد | 
بوداما از همه نیروهای واحد بیشتر زجمت صف: کتنند : تواضع و فروتنی او 
بیش از همه بود. تسلط به کار و مدیریت داشت. شهید جدای از مسائل 
جبهه و جنگ نف حطا اه خن موم ترداخت. هم ود ره حفط ادغه وه فران کار 
می کرد. همواره حضور در جبهه را یک تکلیف شرعی می دانست. وقتی در 
جبهه به نماز می ایستاد, شکوه نمازش دیگران را به توقف و توجه وا می 
داشت. محبوب دل همه رزمندگان در کلیه واحد ها و دسته ها بود. او 
مصداق جلوه الهی بود و ادبش زبانزد همه بود. اودر زمان اموزش, در یک 


شب زمستانی پس از تحمل مشقات فراوان رزم‌شبانه, در دمای 1 درجه 
زیر صفر با کوله پشتی سنگین پس از عملیات تمرینی فتح قله و اجرای 
تاکتیک‌های مناسب و اجرای بیش از 10 کیلومتر کوه ۰ پیاده 

و, پس از دویدن و عملیات عبور از گل و لجن, دستور داد تیزوهای:خسته 
وا ای وا توا اب یدارم ی هل 
همه خودیتن این کار را انجام س‌ وقتی به پایگاه برگشتیم ناگهان صدای 
کی اس وتان سل مس سل یهام سفن کنال و نگ 
زنی با در دست گرفتن دیلم و کلنگ با وجود عوارض شدید جراحت از همه 
جلوتر بود و همه را به شوق می اورد و بقیه به او تاسی می کردند. شهید 
با وجود این که پاسدار بود هميشه لباس بسیجی بر تن داشت و تنها در 
عملیات با لباس فرم سیاه رو به روی دشمن قرار می گرفت. محمد بهاری 
در 10/6/1365 در عملیات کربلای 2 در منطقه حاج عمران» پس از 6 
سال حضور مستمر در جبهه هاء در 22 سالگی در حین اجرای متهورانه این 
عملیات., با انفجار گلوله به مقام رفیع شهادت نایل امد. پیکر مطهرش در 
مزار شهدای بهشت رضا مشهد, در مجاورت سردار رشید اسلام شهید 
محمود کاوه در اغوش خاک قرار گرفته است. منابع زندگینامه : "فرهنگ 
جاودانه های تاریخ, زندگی نامه فرماندهان شهید خراسان " نوشته ی سید 
سعید موسوی, نشر شاهد, تهران - 1386 


بهاری, مرتضی 
۰ 


1 گروه تخریب لشگر 5 نصر(سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) 
«مرتضی بهاری». در اولین روز از اسفند سال 1347 در شهرستان 
«کاشمر» دیده به جهان گشود. در خانواده ای مذهبی, بالید و رشد کرد. 
دوران تحصیلات ابتدایی را در دبستان «رودکی » گذراند و دوران تحصیلات 
راهنمایی اوء مصادف با سالهای نخستین پیروزی انقلاب اسلامی و صدور 
فرمان جهاد سازندگی از سوی امام خمینی بود. 

وی علاوه بر تحصیل, در پی فرمان امام خمینی, به روستاهای اطراف 
کاشمر می رفت و در امر کشاورزی, به انها کمک می کرد. همچنین در 
انجمن اسلامی دانش امه از فعالیت چشمگیری داشت. در سیزده 
سالگی, با دست بردن در فتوکیی شناسنامه اش: تاریخ تولدش را تغییر داد 
و با اين ترفندی توانست عازم جبهه شود. 

مرتضی مدت پنج سال به طور مداوم در جبهه حضور داشت و در عملیات 
های بسیاری به عنوان تخریب چی لشگر پنج نصر شرکت نمود. وی با وجود 
مشغله و کار فراوان انجام مستحبات و واجبات دین را فراموش نمی کرد. 
یکی از دوستانش می گوید: 

با آن که از همه کوچکتر بود, ولی او ما را برای نماز شب بیدار می کرد. 
گاهی آن قدر خسته بودیم که توان بیدار شدن را نداشتیم. برای همین به 
او می گفتیم: آقا مرتضی! ما هم جزو همان چهل خشاب .. . اصلا همان 
آخریش 

خلق و خوی پسندیده و بر خورد مودبانه, مرتضی را در بین دوستان و 
همرزمانش زبانزد کرده بود و به همین خاطر معمولا مورد توجه همه بود. 
حسین امیدوار می گوید: 

مرتضی بهاری و مجتبی مطیع, هر شب در وقت های بیکاری, کنار هم 
حساب و کتاب می کردند. این امر باعث تعجب حبلم از بچه ها شده بود. 
پیگیر بودیم که از کارشان سر در بیاوریم و بالاخره هم فهمیدیم. از قرار 
معلوم, ان دو جدولی داشتند که کارهای روز مره شان را محاسبه می 
کردند و می شمردند که چند صواب و چند خطا دارند. 

مرتضی در کنار سختیهای رزم. سعی در هر چه پاک تر شدن خویش 
داشت, تا اينکه مسئولیت گروه تخریب لشگر 5 نصر را بر عهده داشت, در 
تاریخ ۵ ۷/۸ ۸ 16 در جزیره مجنون در حین انجام ماموریت به درجه 


رفیع شهادت نائل آمد و به ياران شهیدش پیوست. _ 

پیکرش را در شهرستان «کاشمر» و در جوار ارامگاه شهید« مدرس» به 
خاک سپردند . ِ 

منابع زندگینامه : "مرز اسمان بین "نوشته ی راضیه ی رضایور.نشر کنگره ی 
بزرگداشت سرداران و23000شهید خراسان, مشهد-1394 


بهتویی, رجبعلی 
۰ 


0 ات ال از وان امام یراس داش با (ساه 
پراش اس رای تایه 

تیم الله آلرحنن الرجیم 

به نام خداوندی که هراغاز وشروعی با نام اوست. 

این جانب «رجب علی بهتویی»,متولد 1342, صادره از قزوین, روستای 
«شریف اباد».وصیت وپیامی به هم وطنان خود از کوه های سر به فلک 
کشیده غرب وفرسنگ ها دور از شهر ودیار خود می نویسم: 

سلام به تو ای پیامبر خدا وشما ای جانشینان پیامبر(ص) وسلام بر تو ای 
امام عصر (عح) وهادی بشریت وسلام ودورد برنایب بر حق ات,امام 
اقت.خمینی کبیر(س) وسلام بر شهیدانی که با اهدای خون (خود)درس 
آزادگی وشهادت رابه ما آموختند. 

خدا را شکر که توفیق ان را یافتم تا رهرواین عزیزان باشم. , 

ای قلم تو گواه باش وای کوه های سر به فلک کشیده غرب وای ریگ های 
کرمصت رها شا هم‌شاهه اند کمن با کشت سس ارو 10 سال:ار 
انقلاب سرخ حسین عع)که در دشت کربلا ندا داد «هل من ناصر 
تضر تن ٩1یا‏ کسی هست مرا یاری کند؟آمدم تا دین حسین 3 را که 
اکنون توسط امام امت, خمینی کبیر و حسین زمان رهبری می شود یاری 
تمایم وخمت افترار ور آمردن رتم لا الا اللم)بر ام جیان: این هسیر 
واین راه را انتخاب کردم واز شما هم وطنان در پشت جبهه» , انتظار دارم 
که بعد از من تفنگم را بر دوش گرفته ولباس رزمم را به تن کرده وسنگرم 
زااخالی گذارید. 

آری | حسین(ع) , به ما درس آز اد کی آموخت وما هم وظیفه داریم که این 
درس آموخته از حسین (ع) را به تمام مستضعفان جهان بیاموزیم وبه آنها 
راه ازادگی. شهامت وشهادت را یاد دهیم. 

ای عزیزان | شما وما رسالت بسیار سنگینی بر دوش داریم, که اگر کوچک 
ترین سستی به خود راه دهیم دشمن مجالی , به ما نمی دهد. برادران همة 
ما در برابر 9 وخون شهیدان ع اون هستیم. مبادا ِِ" ِ بدون 
اگر چنین باشد, نمی توانید فردای قیامت جوابگو باشید. 

قران هی فرمایه: انوا آلکین امالا وله مالوسمل کته اما ناد 


وانتم تعلمون» (نفال/27) 

ای کسانی که ایمان اوردید | درکارهای دین به خدا ورسول ودردنیا به 
یکدیگر واماناتی که در دست شماست. خیانت نکنید. 

مبادا به اين امانت واين نعمت بزرگ, که خدا بر شما مثّت نهاد وبه شما 
داد, خعائت کنید. قدر اين انقلاب را بدانید وامام عزیزمان را تنها نگذارید. 
امام عزیزی که در جماران نشسته وپشت شرق وغرب را به لرزه در 
اورده است. ۳ 

مبادا خدای ناکرده با کم کاری وغیره قلب امام را به درد اورید. که در 
نتیجه قلب امام زمان(عج) رابه درد اورده اید. 

اطاعت کنید ازامام عزیزمان که قران در این باره می فرماید: «یا ایها 
الذین امنوا اطیعواالله واطیعواالرسول واولی الامرمنکم...» 

(نسا/52) ای کسانی که ایمان آوردید اطاعت کنید از خدا واطاعت کنید از 
رسول خدا وولی امراو. طبق گفته قران «ولی امر» همان طور که می 
دانید امروز امام عزیزمان است. 

برادران عزیز باید با و2 ویکپارچگی به امام امقت بگوییم وبه مسئولین 
کشور اعلام کنیم که اگر اين جنگ صد سال هم طول بکشد, با حضور 
داشتن در صحنه های نبرد ودر پشت جبهه با بیشترتولید کردن در کارخانه 
هاودر مزرعه بابیشتر کشت کردن وحضور داشتن در پایگاه های مقاومت 
وانجمن های اسلامی وبا بیشتر درس خواندن ودر راهپیمایی ها با شعارهای 
کوبنده ودر صفوف نماز جمعه با گفتن تکبیر و«مرگ : بر امریکا», ما ایستاده 
ایم ومشت محکمی بر دهان یاوه گویان شرق وغرب می زنیم. وصیت 
دیگری به خانواده ام: 

ای مادرم | شب ها تا سحر بیداری کشیدی ومرا به این سن رساندی اما 
چه کنم که وظیفه است وباید در جبهه بمانم. اگر از من در این دنیا خبری 
ندیفی :سا سم آها ناراحت نباش, که فردای قیامت در حضور حضرت زهرا 
(س)روسفید هستی.اگر جوانی به اين سن رساندی وبه جبهه فرستادی, 
افتخار کن که در ردیف حضرت «ام البنین »قرار گرفته ای که در ماجرای 
کربلاء فرزندی چون «عباس» (ع) را به یاری حسین (ع) فرستاد.اگر صبور 
باشی وصبرکنی. همانند حضرت زینب(س) چون مادر«وهب» هستی که 
سر پسرش را آوردند واوبه سوی شان پرتاب کرد وگفت: «من چیزی راکه 
درراه خدا داده ام , پس تین کیره ِ امیدوارم به وصیت فرزند خود عمل 
کنی وروز قیامت نزد زهرا(س) روسفید باشی.در شهادتم خم به ابرو نیاور, 
تابااین عمل مشت محکمی بردهان منافقان از خدا بی خبر بزنی. 

وشماءای برادرم بعداز من به مادرمان دلداری بدهید ونگذارید ناراحت 
شود. در شهادتم هیچ ناراحت نباشید چون من راهم را شناخته ودر آن راه 
جان داده ام . 


وشما بای برادرم محسن جان ربسیار خوشحالم که در کنار برادرت سلاح 
بردوش گرفته وازکشور اسلامی مان دفاع می کنی.امیدوارم پس از من 
هم این لباس مقدس سپاه را برتن کنی وراهم را ادامه دهی. 

والسلام علیکم ورحمه الله وبرکاته رجبعلی بهتویی 10/07/1362 


بهرامی. حسین 
۰ 


0 گردان رزمی سیاه پاسداران انقلاب اسلامی« سوسنگرد» سردار 
شهید «حسین بهرامی» متولد روستای «ولشکلا»در شهرستان« ساری» 
است. او در ساری گمنام است امّا بچه های پیشروی مشهد و مدافعین 
جنوبی؛ رتفد ان اهوازی حسین را از مازندرانی ها بیشتر می شناسند. 
شنیده شد که سوسنگرد را شهر « حسین» می دانند. در سال 1355 جهت 
تحصیل در رشته ی ریاضی به دانشگاه فردوسی مشهد وارد شد. 

پس از سه سال تحصیل در تاریخ 9 به ۹ سیاه پاسداران 
مشهد نایل می گردد ,حسین در روزهای آغازین جنگ چند روزی به همراه 
دوستان مشهدی اش وارد گروه حفاظت از بیت امام خمینی (ره) می 
شود. حسین از مورج 7/7/59 جهت اعزام به جبهه به سیاه اهواز اعزام 
ف رود در خونین شهر تا آخر می ایستد. کارآمدی حسین موجب می 
شود او را به سمت فرماندهی گردان رزمی در طرح آزادسازی سوسنگرد 
منصوب نمایند. طرح حفر کانال در نقاطی از سوسنگرد جهت محاصره ی 
دشمن توسط ایشان نیز معروف است. 

حسین اهل وعظ و خطابه و یل هم بو و هل وف فرصت : اف امی 
ها اما حسین در جنگیدن چالاک تر 
بود. آنجا که پای عمل ی ار 
مهدی (عح) در رن به دشمن نزدیک بود که در لابلای تانک ها به 
شهادت رسید. 

در این عملیات فرماندهی و ی زبانزد است. سیمای 
حسین در شب آخر آنقدر نورانی بود که دوستان همگی از او طلب 
شفاعت می, کردند و از اه قول می گرفتند تا سلام آنها را به دوستان شهید 
برادر حاج صادق آهنگران می گوید: بچه های مسجد جزایری اهواز عشق 
عجیبی به حسین داشتند. آن روزها؛ حسین «علم الهدی» و «حسین 
بهرامی» ضمن این که روحی واحد در دو کالبد بودند شمع محفل دوستان 
رزم به شمار می آمدند. حاج صادق آهنگران می گوید: علم الهدی؛ کشته و 
مرده ی حسین ولشکلایی بود؛ حسین بهرامی که شهید شد, بچه های 
مسجد پارچه ای بر محراب مسجد نصب کردند که این جمله نوشته شده 
بود؛ «حسین»! شهید غریب نام آشنا! حاج صادق آهنگران می گوید: جسد 


حسین چهل روز در محراب مسجد ماند و پس از آن به سمت «ولشکلا» 
رب ی دئند . 

منابع زندگینامه :یرونده شهید دربنیاد شهید وامور ایثارگران ساری 
ومصاحبه با خانواده ودوستان شهید 


بهرامیه. محجمد 


قرن:15 

جنسیت ِ 

شهید محجمد بهرامیه ۱ مسئول واحد تعاون لشکر <دنصر(سیاه پاسداران 
انقلاب اسلامی) اول دی ماه سال 1332 در روستای بهرامیه بخشی جوین 
از توابع شهرستان سبزوار به دنیا [۳ در پیج سالگی به همراه پدر و 
مادرش به کربلا مشرف شد. بودن در جوار مرقد امام حسین (ع) را بسیار 
دوست داشت. 

بعد از اتمام دوره ی ابتدایی, به جهت علاقه به تحصیل دروس حوزوی به 
مشهد مقدس رفت. می گفت: «تحصیل در مدرسه دروس حوزوی بهترین 
جایی است که انسان ساخته می شود و مسائل دینی را به خوبی فرا می 
گیرد. او همزمان با تحصیل دروس حوزه, توانست تحصیلات خود را تا دیپلم 
ادامه دهد که پس از ان به کار مشغفول شد. 

فردی مهربان. صادق و خوشرو و به دلیل سجایای اخلاقی اش مورد احترام 
دیگران بود. ۱ 

به مدت چهار سال قز حصرری تقران به کار مشغفول بود که پس از ان به 
در انجام فرایض دینی بسیار دقیق بود. در مراسم مذهبی شرکت می کرد 
و امر به معروف و نهي از منکر را سر لوحه ی کارش قرار داده بود. به 
خواندن نماز شب و قران اهمیت زیادی می داد. 

در اوقات بیکاری کتاب های مذهبی از جمله: قران. مفاتیح. نهج البلاغه و 
رساله ی امام را مطالعه می کرد. صله ی رحم را نیز به جا می اورد و به 
دیدن اقوام می رفت. 

به خواندن کتاب بسیار اهمیت می داد. کتاب هایش را در اختیار دیگران 
خفن نت تا آن ها را مطالعه کنند. به پدر و مادرش احترام خاصی می 
گذاشت و از آن ها پرستاری می کرد. 

محمد بهرامیه در 23 سالگی با خانم مهین حسینی پیمان ازدواج بست, که 
مذنت: زند کین منشتر ک آن ها 8 سال:بود. همسزشن می کوید: «ایشان فردی 
خوش اخلاق و با ایمان بودند.» 

حاصل ازدواج ان ها سه فرزند به نام های: مهدی (متولد 26/9/1354), 
مریم (متولد 16/3/1357) و احمد (متولد 10/7/1360) می باشد. 

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی می گفت: «اين بهترین حکومتی است که 


نصیب ما شد.» 
در بسیج محله فعال بود. با تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی, با اهدا 
کردن دستگاه جوشکاری. به جهاد سازندگی در سیپاه پیوست. در سال 
139 عضو رسمی سیاه شد. در قسمت تعاون سیاه بود که دز آن جاأ 
بسیار فعالیت می کرد. تمام وقتش را صرف کار کرده بود و هفته ای چند 
شب بیشتر به منزل نمی رفت. 
مدتی در قسمت کارگزینی سپاه بود که بسیجیان را برای رفتن به جبهه 
اماده می کرد. 
اکبر سعیدی فاضل ( دوست شهید ) می گوید: «در سال 1360 ایشان 
مسئول تعاون بودند و من مسئولیت امور شهدا را بر عهده داشتم. از 
ابتکارات ایشان در مشهد تشکیل ستاد امور شهدا بود. در ماموریتی که 
ایشان: به. استان های شیراز و اضفهان: :داشتند. و در آن جا این .ستاد: را 
دیدند و از نحوه کارش مطلع شده بودند. در مشهد نیز همین طرح را راه 
آنذازی کردند. قبلا آمور :موبوط به شهدا در مکان های مختلفی. رسید کی 
می شد. ولی ایشان با تشکیل ستاد ویژه شهدا در نزدیک ترین نقطه شهر 
و با مستقفر کردن امکانات و نیروها در یک مکان مشخص, توانستند 
بسیاری از خانواده های شهدا را رفع کنند. از دیگر کارهای ایشان 
ساختن تابوت های آلومینیومی بود. چون در آن مقطع خانواده های شهدا, 
شهیدان خود را به مساجد محل می بردند و مراسم شبی با شهدا را 
داشتند و تأبوت ۳ شهد | چوبی بود و دسترسی به تابوت های چوبی 
دادند تا برای خانواده های شهدا مشکلی پیش نیاید. از دیگر کارهایی که در 
ستاد ویژه شهدا انجام می دادیم خدمات رسانی به خانواده های شهدا بود. 
از دیگر اقدامات شهید بهرامیه راه اندازی دعای ندبه برای خانواده های 
شهدا بود. همچنین بردن خانواده های شهدا در روزهای پنج شنبه به مزار 
شهدا که با اتوبوس های سپاه انجام می شد. از دیگر کارهای ایشان. 
اردوهای تفریحی ‏ فرهنگی برای فرزندان شهدا بود که شهید بهرامیه 
فرزندانش را با خود به این اردوها می آوزد و از آن ها خواسته بود, در 
حضور فرزندان شهدا ایشان را «بابا» صدا نزنند ,چون فرزندان شهید 
ناراحت می شدند.» 
در آن مقطع حساس اطلاع رسانی برای خانواده های شهدا بسیار مشکل 
بود. هرچند کار مقدسی به شمار می امد, ولی عکس العمل های خانواده 
ها در روحیات نیروهای ستاد اثر می گذاشت و آن ها سعی می کردند 
طوری عمل کنند که بی احترامی به خانواده های شهدا نشود. 
شهید بهرامیه نیروهای ستاد را بسیار صحبت می کردند. آن ها را توصیه به 
صبر و خویشتن داری می نمودند. از ان ها می خواستند با خانواده ها با 


متانت صحبت کنند, چون قزر ان ستاد افراد خاصی مثل خانواده های شهدا؛ 
اسرا, جانبازان و مفقودالاثر در رفت و امد بودند. شهید بهرامیه فردی 
فکور, فهیم, خوش برخورد و خوشرو بود. در کارها بسیار منظم بود. در 
انجام 5 از قبل برنامه ریزی می کرد با نیروها برخورد بسیار خوبی 
داشت. فردی اهل تعقل و تفکر بود. مطالعات زیادی داشت. چون طرح 
های خاصی را به اجرا درمی آورد, مطالعات عمیقی نیز داشت. در کارها با 
بچه ها شرت خی کرد و نظر ارت ۵ ان ها را وی هی نس خور دق 
دوستانه داشت و با نیروها مانند یک برادر رفتار می کرد.» ِ 
در جنگ تحمیلی بنابه مسئولیتی که در قبال خون شهدا و خانواده های آنان 
احساس می کرد و برای حفاظت از انقلاب اسلامی و دفاع از کیان و 
شرف میهن اسلامی به جبهه های حق علیه باطل شتافت. او مشاهده می 
کرد که چه طور رزمندگان در جبهه به شهادت می رسند. به همین خاطر 
تحمل نکرد و جبهه را بر همه چیز ترجیح داد. 

کت ی اب یه رو ادا وی وی یت رای ورن 
بخوانند.» 

آرزو داشت در جبهه حضور داشته باشد و بتواند دشمنان را از کشور بیرون 
کند. مطیع اوامر امام تود اف جوانان آمفرشن اشلخه فی :داد و آن.ها ترا 
برای مقاطع حساس آماده می کرد. 

از مسئولیت تعاون سپاه استعفا داد و به جبهه رفت. می گفت: «مگر می 
شود انسان پاسدار باشد و جبهه را نبیند.» 

مسئول تعاون لشکر 5 نصر بود. یک بار بیشتر به جبهه نرفت و بعد از 
بیست روز به شهادت رسید. ِ 

به همسرش توصیه کرده بود: «به والدینم احترام بگذارید. حجاب اسلامی 
را رعایت کنید. محافظ انقلاب اسلامی باشید. راه مرا ادامه دهید. اگر به 
جبهه می روم برای جلب رضای حق تعالی است و نیمی از وابش از ان 
شماست و در شهادت من گریه و زاری نکنید.» 

همسر شهید می گوید: «قبل از شهادتشان به من گفتند: می خواهم وصیت 
نامه بنویسم. من بسیار ناراحت شدم. بعد گفتند: بعد از من مثل حضرت 
زینب (س) عمل کنید.در نزدیکی مرز عراق در شلمچه, او طرح کندن 
کانالی را داده بود که فاصله آن ها با عراق بسیار کم بود. دشمن متوجه ان 
ها می شود و ار.پی.جی می زند که به سر شهید بهرامیه برخورد می کند و 
او به فیض شهادت می رسد.» 

محمد بهرامیه در تاریخ 16/6/1361 در منطقه شلمچه بر اثر اصابت 
ترکش به درجه رفیع شهادت نایل می گردد. پیکر مرش را پس از 
انتقال به مشهد تشییع و برای خاک سپاری به زادگاهش ( روستای بهرامیه 
) منتقل کردند. 


همسر شهید می گوید: «بعد از شهادت ایشان احساس کردم. مسئولیت 
سنگینی بر دوش من گذاشته شد و سعی کردم فرزندانم را طوری تربیت 
کنم که ایشان می خواستند.» 

بعد از شهادت شهید بهرامیه, عده ای از مردم روستای بهرامیه عازم جبهه 
های حق علیه باطل شدند تا راه او را ادامه دهند. منایع زندگینامه 
: "فرهنگنامه جاودانه های تاریخ(زندگینامه فرماندهان شهیداستان 
خراسان) "نوشته ی سید سعید موسوی ,نشر شاهد,تهران-1385 


قرن:15 
جنسیت ِ 
شهید سید خلیل ای وا[ گو : فرمانده آموزش واحد اطلاعات لشکر 
5 نصر(سیاه ۳ انقلاب اسلامی) اول فروردین ماه سال 1343 در 
مشهد به دنیا آمد. کودکی ساکت و آرام بود. به همراه خانواده در خانه 
مادر بزرگ خود زندگی می کرد و به ایشان انس بسیاری گرفته بود و او 
که زنی مومن و معتقد بود سعی می کرد بچه ها را مانند خودش بار اورد. 
تحصیلات ابتدایی را در دبستان «رام» گذراند. تحصیلات پدرش ششم 
ابتدایی قدیم و مادرش خواندن و نوشتن بود. با اين وجود , خلیل بسیار 
موفق بود و معلمان هميشه از او راضی بودند. چندین بار نیز گواهی حسن 
اخلاق از مدرسه دریافت نمود. 
قبل از رسیدن به سن تکلیف شروع به خواندن نماز کرد. زمانی که بزرگ 
تر شد. بیشتر به مساجد می رفت و در نمازهای جماعت شرکت می کرد. 
در منزل دوره ی قرآن داشتند و خلیل در این دوره ها قرآن را به خوبی فرا 
گرفته بود. 
پس از اتمام دبستان به «مدرسه ی رضائیه» رفت که این دوران مصادف 
با آغاز چنبش های انقلابی در سطح شهرها بود. در بسیاری از تظاهرات و 
تحصنات حضور می یافت. در مراسم مختلف ادعیه شرکت می کرد و به 
زیارت ثامن الائمه (ع) و گاهی نیز به روضه خوانی ها می رفت. به ورزش 
روی ِِ نقاشی می کرد. خط خوبی نیز داشت. ۲ 
از زمانی که توانست روی پای خود بایستد, کار کردن خارج از خانه را اغاز 
کرد. کارگر هتل خیام بود و خیاطی نیز می کرد و بدین ترتیب اوقات 
فراغتش را می گذراند. 
با پیروزی انقلاب و بعد از این که عضو بسیح شد, در مسجد سنگی ( واقع 
در بلوار طبرسی مشهد ) به کار پلاکارد نویسی, خطاطی و ترسیم تصویر 
امام (ره) پرداخت. او روز به روز با انقلاب مانوس تر می شد. 
با وجود همه این کارها, توجه به پدر, مادر و خانواده را نیز از یاد نمی برد. 
در کارهای منزل به مادرش کمک بسیاری می کرد. با پدر و مادرش خوش 
رفتار و با خواهرها و برادرهايش مهربان بود. بسیار دست و دلباز بود. 
خواهرش می گوید: «یک سال که نزد یکی از اقوام کار می کرد, حقوقش 
را نمی گرفت و در عوض از آن جا برای مادر و خواهر چیزی می خرید.» 


پس از شروع جنگ تحمیلی ( در حالی که محصل سال دوم دبیرستان دکتر 
شریعتی بود) درس را رها کرد و به میدان مبارزه شتافت. عقیده داشت: 
«اگر بر دشمن فایق آیبم, برای درس خواندن فرصت هست.» 

برای گذراندن خدمت سربازی خود را به سپاه معرفی کرد. پس از 
گذراندن دوره آمه یی در ور و وت با و سا توت یه ملد نان اسلام 
در هد ها حو اه ال ای ام 

برای شرکت در هر عملیاتی داوطلبانه به خط مقدم می رفت. اواخر 
خدفتش بود که .عضو شیاه باسداران انقلاتب اسلامی:شدرو بعد از آن به 
صورت پی در پی در جبهه ها حضور یافت. بیشتر در جبهه های جنوب بود و 
چند بار نیز به مناطق غرب و کردستان رفت. 

هر بار که مجروح می شد در صورت سطحی بودن جراحات. در منطقه می 
ماند و برای درمان به شهر نمی رفت. یک بار در عملیات والفجر بر اثر 
اصابت گلوله به صورت به شدت مجروح شد. به طوری که بعد از چند روز 
بستری شدن در یکی از بیمارستان های یزد برای درمان به مشهد منتقل 
شند و نا بشودی کامل آن جا ماند و تن از آن دوباره به فتظعه بار کننت. 
او توانست به تنهایی و9 بدون دیدن آموزتش خاصی وارد اطلاعات شود. . یلن 
از گذراندن دوره کارآموزی. به سرعت پیشرفت کرد و پس از طی دوره 
ای بسیار کوتاه توانست به عنوان مربی واحد اطلاعات مطرح شود و 
فتصئول. آمذزش: واخد: اظلاعات: لشکد < نصد. کرنید. علاوم سر این :دز 
فردی خالص, بی ریا و افتاده بود. در مقابل مسئولین مطیع و با زیر دستان 
مهریان و دوست بود. به اسرا نیز رحم می کرد. اهسته و اندک سخن می 
گفت. اما همین سخنان اندک, پر بار و مفید بود. با شیوایی خاصی در 
گفتار, از انقلاب و جنگ دفاع می کرد. تتتتی ان ار که حتف و ند وان مت 
کرد. هميشه راحتی دیگران را به راحتی خودش ترجیح می داد. برای حل 
مشکلات دیگران تا حد توانش کمک می کرد. 

خواهرش متأنت و حجب را بارزترین خصیصه ی او می داند و می گوید: 
«او هم از نظر ظاهری بلند قد و خوش سیما بود و هم روحانیت و نورانیت 
خاصی در چهره اش داشت. به من در درس ها کمک می کرد. رفتارش به 
گونه ای بود که همه دوستش داشتند. او بین برادرانم تک بود.» 

او در ادامه می گوید: «خلیل فمیشه: وفتی یه مر خصی.فمی. هد در پاها و 
زانوانش زخم های عمیق داشت. حتی یک بار هم زخمش عفونی شده بود. 
وقتی دلیلش را می پرسیدیم, می گفت: فوتبال بازی کرده ام. اما بعدها 
همرزمانش می گفتند که خلیل شاید چیزی حدود 48 ساعت. سینه خیز 
کرده که پاهایش چنین زخمی شده آند.» 

عاشق خدمت کردن بود. از خدمت به خانواده گرفته تا خدمت به مردم و 


هرکس دیگر. فعال و پر تلاش بود و می کوشید که کارهای محوله را به 
بهترین نحو انجام دهد. 

یکی از همرزمانش به نقل از او می گوید: «وقتی سعی می کنم حسن 
کارم را افزایش دهم, روحیه ام با نشاط تر می شود و انرژی بیشتری را 
در خود حس می کنم؛ چه در امور آموزشی چه در عملیات و غیره. # 

هر گز , به کسی با چشم حقارت نگاه نمی کرد صبور بود و خیلی کم عصبانی 
می شود. هرگز دروغ نمی گفت. نماز اول وقتش هیچگاه ترک نمی شد. به 
امام خمینی خیلی علاقه داشت و هميشه از ایشان سخن می گفت و 
شخصیت ایشان را توصیف می کرد. همواره به برادران و خواهرانش در 
مورد درس و انجام فرایض دینی سفارش می کرد و از خواهرانش می 
خواست که حجاب اسلامی را رعایت کنند. 

در جبهه امام_ جماعت بود. در آن جا برای خودش خلوتی داشت که کمتر 
کسی متوجه آر امین فتتد: به نماز که می ایستاد, انگار روحش به پرواز در 
من آهدو اللهاکیر کقمی فتر دیکن خلیل خاین فیلی تیوه 

با خدای خود چنین راز و نیاز می کرد: «خدایا, مرا از بلای غرور و 
خودخواهی نجات ده تا حقایق وجودم را ببینم و جمال زیبای تو را مشاهده 
کنم.» و آرزو می کرد که گمنام بمیرد. خصیصه ای که تمام آشنایان ( از 
خواهر و مادر گرفته با دوستان و همرزمانش ) به وجود آن در خلیل 
معتقدند, جذابیت اوست. 

حسین حیدری (یکی از همرزمانش ) می گوید: «خلیل جاذبه داشت و این 
جاذبه در چهره اش نبود, بلکه در درونش بود.» 

اهل دوست و رفیق نبود. دوستان او, همان رزمندگان و بچه های جبهه و 
جنگ بودند. بدا :که .ی . ام نامه های همرزمانش را به خانواده 
هایشان می رساند. به صله رحم اهمیت می داد. به افراد پیر کمک می کرد 
و احترام زیادی برای آنان قایل بود. 

هرگز از سختی کار خسته نمی شد. می گفت: «اگر در زیر رگبار مسلسل 
ها سوراخ سوراخ شوم., اگر تکه تکه شوم, اگر در خون خویش بغلطم, 
خواهم گفت که دست از این انقلاب نمی کشم, از دینم؛ از قرآنم, از وطنم 
و از انقلابم دفاع می کنم.» 

تمام رفتار و اعمالش نشانگر روحیه شهادت طلبی او بود. او این عشق به 
شهادت را؛ در وصیت نامه اش این گونه بیان می کند: 

«عروسی من در جبهه و روز شهادتم روز دامادی من است. عروس من 
شهادت است. صدای توپ و گلوله و خمپاره خطبه ی عقد مرا خواهند 
خواند. با خون سرخم خود را برای معشوقم آرايش خواهم کرد و در شادی 
مسلسل ها و بارش نقل های سربی در حجله سنگر, عروس شهادت را به 
آغوش خواهم کشید.» 


قبل از شرکت در اخرین عملیات. برای مراسم عقد خواهرش به مشهد 
امد و پس از ان بار دیگر به منطقه بازگشت. او خواب شهادتش را دیده 
بود, دیده بود که راه کربلا را پیدا کرده و به سوی ان نماد من کند. 

خطاب به خواهرش گفته بود: «به کوری چشم منافقین, اک( 
عروسی کن تا دشمن بداند که ما کیستیم و بداند که شهادت میرات 
ماست.» 

توصیه کرده است: «برای از دست دادن من غصه يا افسوس نخورید که 
شهادت حجد نهایی تکامل انسان است.» 

همرزمش در باره آخرین خاطره خود را از < خلیل می گوید: حان شنت یل 
به شکلی دعا می کرد که من واقعاً تعجب کردم. خیلی طولانی شده بود. 
سر به سرش گذاشتم و گفتم: دیگر نمی گذارم بروی. خلیل رو به من کرد 
و گفت: «من فردی گهنکار هستم و می خواهم که امشب خدا توبه ام را 
بپذیرد و اگر پذیرفت» من به سحر نرسم.» 

خدا نیز چنین خواست و او را به سوی خود فرا خواند. در تاریخ 
3 در جزیره مجنون و در حین عملیات بدر بر اثر اصابت ترکش 
به سر به شهادت رسید. 

وصیت کرده: «در کنار عکسی که بر سر مزارم خواهید گذاشت. بنویسید: 
این است یکی از رهروان حسین (ع). 

شهادت او اثرات مثبت و سازنده ای در اطرافیان داشت. بسیاری از 
اشنایان وی متحول و برادرانش در جهت ادامه راه او رهسپار میادین نبرد 
شدند. ی ی ی بو نی مت ی و او خطاب به 
خانواده و دیگر کسانی که وصیت نامه او را می خوانند می گوید: 

«به روز مرگ چو تابوت من روان باشد 

گمان مبر که مرا درد اين جهان باشد 

برای من مگری و مگوی دریغ دربغ 

به دام دیو درافتی دریغ آن باشد 

جنازه ام چو بدیدی مگوی فراق فراق 

مرا وصال و ملاقات آن زمان باشد.» منابع زندگینامه : "فرهنگنامه جاودانه 
های تاریخ(زندگینامه فرماندهان شهیداستان خراسان) "نوشته ی سید سعید 
موسوی ,نشر شاهد ,تهران-1385 


قرن:14 

جنسیت ِ 

فقیه. 

تولد: 1307, اصفهان. 

شهادت: 7 تیر 360 1, تهران. 

آیت‌الله سید محمدحسین بهشتی در محله‌ی لومبان اصفهان چشم به جهان 
گشود. پدربزرگ وی. آیت‌الله مير محمدصادق مدرس خاتون‌آبادی از 
مراجع عصر خود بود. آیت‌الله بهشتی تحصیلات خود را تا سال دوم 
دبیرستان در اصفهان گذراند و سپس در سال 1325 به قم رفت. حدود 
6 به درس خارج فقه و اصول در محضر آیت‌الله محقق داماد وارد 
شد. از اساتید دیگر وی آیات عظام بروجردی, خوانساری, کوه‌کمره‌ای و 
امام خمینی (ره) بودند. 

برای پیگیری تحصیلات دانشگاهی, در سال 1327 با گرفتن دییلم وارد 
دانشگاه معقول و منقول شد و تا سطح دکتری ادامه تحصیل داد. در 
فسلفه نیز پنج سال مستمر (1335 -1330) در درس علامه‌ی طباطبائتی 
حضور یافت و علاوه بر بحث‌های اصول فسلفه و روش رپالیسم, اسفار و 
شفا را نیز فراگرفت. . _ 

این زبان در دبیرستان‌ها 0 

در سال‌های 1329 و 1330 وارد عرصه‌ی فعالیت‌های سیاسی شد. 
تاسیس مدرسه‌ی 7 با همت ایت‌الله قدوسی و با نظارت ایشان 
از فعالیت‌های دیگری بود که از سال 1339 آغاز شد. از سال 1341 نیز در 
جریان‌های سیاسی حضور داشت. از جمله اقدامات وی همکاری در ایجاد 
«کانون دانش‌آموزان قم» بود که بعدها آیت‌الله دکتر محمد مفتح 
مسئولیت آن را پذیرفت. در زمستان سال 1342 او را مجبور کردند که از 
قم خارج شده و به تهران برود. 

با ورود به تهران با جمعیت‌های موّتلفه‌ی اسلامی رابطه سازمان یافته‌ای 
داشت. در همین جمعیت‌ها بود که به پيشنهاد شورای مرکزی, امام خمینی 
(ره) یک گروه چهار نفری ۳ به عنوان شورای سیاسی و فقهی تعیین ِ- 
دینی رت زر انش 1 راز گرفت. 


با آدشتگتری اعل رسیران سامت نظامی: جععیت‌های. مختافه ایت اه 
بهشتی در اوایل سال 1344 برای راهنمایی مسلمانان آلمان, از ايران به 
آن کشور رفت و در هامبورگ مستقر شد. در آنجا زبان آلمانی را یاد 
گرفت. اما فعالیت وی فقط منحصر به آلمان نبود و کشورهای آلخانی تیان 
(به ویژه اتریش) را نیز در برگرفت. آیت‌الله در این مدت در تشکیل 
اتحادیه‌ی انجمن‌های اسلامی دانشجویان در اروپا و نشریه «اسلام مکتب 
مبارز» همکاری کرد و از ایشان در این دوره. سخنرانيها و جزوات چندی به 
زبان‌های فارسی, انکلیشتی: عربی و آلهانین باقی مانده است. یک دوره 
تفسیر قرآن از آغاز تا سوره نساء نیز حاصل همین ایام است. 
در سال. 1349 به ایران باز کشت وربا .همکاری. ابت‌الله مهدوتر کنی: 
آیت‌الله موسوی اردبیلی و آیت‌الله مجمد مفتح به تشکیل جامعه روحانیت 
مبارز نمود. در سال 135 هسته‌هایی برای امور تشکیلاتی به وجود آختا و 
در سال 136 روحانیت مبارز شکل گرفت. 
در کنار فعالیت‌های دیگرش, از همان سال بازگشت به ایران (1349) کار 
تجشفانی.ه غلصی نا آغار کرد که تا سالهای انقلاب: ۶ همکاری ابت لاه 
موسوی اردبیلی و دکتر محمد مفتح ادامه یافت و اهمیت این کار تحقیقاتی 
به حدی بود که حتی در سال 1353 در برگه یادداشت کارهای جاری, پنجاه 
درصد از وقت خویش را فقط , به آن اختصاص داده‌اند و بقیه را به بیش از 
بانزده کار فرهنگی. تحقیقی و اجرائّی دیگر. در سالهای 1355 تا 1357 
شوه جله‌ای در روفههای دوشتیه ددی مترل ایشان: بر فرار بود. که در آن.با 
حضور چند تن از محققان و فارغ‌التحصیلان رشته‌ی اقتصاد. کتاب کاپیتال 
(سرمایه) کارل مارکس مورد بررسی قرار گرفت. 
با عزیمت امام خمینی (ره) به پاریس. آیت‌الله دکتر بهشتی به حضور 
ایشان رفت و هسته‌ی شورای انقلاب تشکیل شد که وی یکی از اعضای 
آن بود. 
29 بر مقاله‌ها و ب ۱۵ تألیفات 0 0 
نقش ۳ در ۳ انسان؛ کدام مسلی ؟؛ ۹9 اسلام در اروپا (به 7 
زبان)؛ روحانیت در اسلام و در قران؛ یک قشر جدید در جامعه ما؛ حکومت 
در اسلام (حکومت از نظر اسلام) (1367)؛ نماز چیست؟ (1366)؛ اسلام 
و مکتب‌های معاصر؛ مباحت شناخت درر اسلام (1369)؛ شناخت از دیدگاه 
قرآن؛ امر به معروف و بنبهی از منکر, آزادی از دیدگاه اسلام؛ مالکیت از 
نظر اسلام: تکامل از نظر اسلام ریت در اندیشه. اشلانی* حفیفت: و 
عرفان؛ اسلام دین واقع‌یین؛ قضای اسلامی؛ اقتصاد اسلامی (فارسی و 
عربی, 1362)؛ توحید در قرآن؛ حج در قرآن (1365)؛ نقش قیامتی انقلاب 
اسلامی (مجموعه مقالات؛ با همکاری محمدجواد باهنر). 


ان آنام فیک اسان که خاین تیه اه ره کا هلا رف ان له وی 
بخشی از کتاب دانش منطق اثر هگل؛ تحقیق گسترده‌ای پیرامون وحی؛ 
تفسیر قران (نوار). 

ضمنا تعداد معدودی نوار از جلسات درس دکتر بهشتی با عنوان (فلسفه‌ی 
هکل که ار شا دا مرا تا کرو شز اما آر نها 
مانده است. 

ایت‌آلله: دکتر بفشتی: در تفت گدارق, هفتم. ماه 1300 در دفتن.«خزاف 
جمهوری اسلامی به شهادت رسید. پیکرش در بهشت زهرا , به خاک سیرده 
شد. 

استاد دکتر سید محمد حسینی بهشتی اصفهانی از افاضل دانشمندان و 
اکابر مدرسین و اساتید معاصر و مستخرجین با کمال حوزه علمیه قم 
است اقای دکتر بهشتی در حدود 1345 قمری در شهر اصفهان به دنیا 
آمده و پس از خواندن اولیات و قسمتی از سطوح ر از مدرسین تراک 
حوزه فراگرفته و آنگاه به دروس خارج فقه واصول آیات عظام مرحوم 
ات 2 بروجچریی و آنت اه محفقق داماد و ایت‌الله العظمی نایب الامام 
خی .و آیت‌الله العطمی. آفاه شریعتضدازی .حاصن و از براشات آنان 
استفاده کامل نموده و معقول را هم از محضر علامه ارت االد طباطبائی 
اموخته و در رشته‌های مختلف مختلف علمی عقلی و نقلی یکی از ستارگان 
درخشنده حوزه علمیه گردیده و چند سالی از طرف مراجع بزرگ برای 
ارشاد و وظائف روحی و دینی به المان مهاجرت و در انجا رهبری- 
مسلمین شیعی را نموده و خدمات چشمگیری انجام داده تا در این چند 
ساله اخیر که مراجعت به ایران و در تهران به ندریس و خدمات دینی 
پرداخته و هم برای تدریس و سخنرانی در دارالتبلیغ اسلامی قم به دعوت 
و سر کار ا میت یلاها رارق امه 
ایفاء وظیفه نموده است. 

معظم‌له نیز از مجاهدین به نام و مبارزین عیه امپریالیسم و رژیم منفور 
طاعونن است که با تمام تس ابهایس مطالم :ه عراتم «ولت را شانبورار 
اعمال ضد خلقی و مردمی و توحیدی آنان انتقاد نموده است. 

استاد بهشتی در انقلاب ایران و پیروزی ان سهم ویژه‌ای دارند و هم اکنون 
یکی از علماء دولت موقت جمهوری اسلام و از نزدیکان و همکاران جناب 
فان الب مهو آن‌ یو کاس خراهه نود 

ما ان اس از لسع اسان کر ات 

1- خدا از دیدگام فزآن که ذر 27 شهریوز 1352 برایر 25-شعیبان 1393 


2 نماز چیست. 

3- شناخت اسلام که به اتفاق دو نفر از افاضل آقای علی آقای گلزار 
غفوری- محمدجواد باهنر نوشته‌اند کتابهای دیگری که متاسفانه نام آنها را 
باد ندارم. 

برگرفته از کتاب :گلزار مشاهیر 


بهمنی, فرامرز 


قرن:15 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

فرمانده گروهان دوم از گردان 9حضرت 
ابوالفضل(ع)لشگر 41نارالله(سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) 

شهید« فرامرز بهمنی» در سال 1342 در شهر «زاهدان» در خانواده ای 
متوسط چشم به جهان گشود دوران دبستان و راهنمایی را در زادگاهش 
پشت سر گذاشت و در دوره دبیرستان به جبهه اعزام گردید . اودر مدت 
حضور در جبهه دوبار مجروح شد.مدتی بعددر رشته فیلمسازی تحصیلش را 
ادامه داد. اوقات فراغت خود را به تربیت جوانان شهر« زاهدان »و فعالیت 
در بسیج می گذر اند و همواره به تشکیل کلاسهای فرهنگی مبادرت می 
ورزید. او مدتی نیز در اداره کل بازرگانی سیستان وبلوچستان به کار 
اشتغال داشت . سرانجام حدود یکسال پس از شهادت برادر بزر گوارش. 
«فرزاد» در عملیات «والفجر ده » در منطقه خرمال بر اثر برخورد بامین 
به شهادت رسید. 

منابع زندگینامه :پرونده شهید دربنیاد شهید وامور ایثارگران 
زاهدان, مصاحبه با خانواده ودوستان شهید 


قرن:15 

0 

شهید ۳3 بیات : فرمانده تیپ مستقل الهادی (سیاه پاسداران انقلاب 
اسلامی) 

در روستای قره آغاج زنجان در سال 1340 به دنیا آمد . او دومین فرزند 
یک خانواده پر جمعیت بود , دو خواهر و پنج برادر داشت . پدرش (یحیی ) 
در قره اغاج , کشاورزی می کرد . وقتی قامت یک ساله شد خانواده اش 
به زنجان مهاجرت کردند و پدر به شغل گاریچی و پس از مدتی به رانندگی 
مشغول شد . به اين ترتیب وضع اقتصادی خانواده بهتر شد . مادر قامت 
مه پاره بیات , نیز برای کمک به در امد خانواده قالی بافی می کرد . 

قامت قبل از ورود به دبستان مدتی به مکتبخانه نزد فردی به نام ملاعزت 
رفت و قرآن را فر گرفت . تمام کوشش وی در مکتبخانه بر یادگیری 
سریع و بی وقفه قرآن بود . علاوه بر کلام قرآن , پیش از رسیدن به سن 
هفت سالگی در کلاسهای شبانه مدرسه ابتدایی شرکت می کرد . پس از 
ورود به کلاسهای روزانه در کلاسهای شبانه هم با جدیت درس می خواند 
که پس از مدتی اولیا مدرسه از این مسئله اطلاع یافتند و از ثبت نام وی 
در کلاسهای شبانه خود داری کردند . او در کلاسهای روزانه درس خود را 
دنبال کرد . قامت در دبستان خاقانی دوره ابتدایی را به پایان برد و در 
مدرسه راهنمایی آنوری و سپس دبیرستان شریعتی (کنونی) تحصیل خود 
را ادامه داد . او همواره دوستان کمی داشت . وقتی مادر علت این امر را 
و ی و 
که با اينها دوست شوم ضاهرتن عبت کویه: 

ای رس و 
پذیر بود . زمانی که من منزل نبودم به خوبی از خواهران و برادران کوچک 
تر از خود مواظبت می کرد و خانه را مرتب و تمیز می کرد و به خوبی از 
عهده کارها بر می امد .علاوه بر این بسیار پر انرژی بود . وقتی پدرش به 
او و خواهر و برادرانش پول توجیبی می داد تنها کسی که ان را پس انداز 
می کرد قامت بود . او از همان پول توجیبی روزانه. یک دست کت و شلوار 
برای مدرسه اش به قیمت چهل تومان خرید . 

وارد مبارزه وسیاست شد . قامت و دوستانش به شيشه های سینما سنگ 


می زدند .اقا فی. کفتتد چرا باید سینما باز ولی مسجد بسته باشد . د 
درگیری با پلیس شطری یا ارب ری رل بای ۶ 
تیه تاو ار رن بودر | ار نف وت و اروت .هیا به طرف 
تبره‌های اتتطامی‌ شاه سعمکار برعات هی کردند بر اه مه تعارهای تخیر آنی 
امام خمینی گوش می داد . چون فعالیت قامت و برادرانش در انقلاب زیاد 
بود پدرشان تصمیم گرفت آنها را به روستا ببرد . با حیله های مختلف آنها 
را سوار ماشین کرد ولی قامت , یوسف و کریم در اواسط راه از ماشین 
پیاده شدند و به شهر بازگشتند . وقتی مادرشان علت مراجعت شان را 
پزشید جفامت. کفت ۰ همه در تفن مت خواهنو | رقلات» کنتد , ما به روستا 
فرار کنیم ؟! 

عاقبت شاه ستمکار مجبور شد تسلیم اراده مردم ایران شود ودر26دی 
ماه 1357از کشور فرار کند.چند روز بعد از ان همبا امدن امام خمینی به 
کشورانقلاب اسلامی به پیروزی رسید. 

قامت بیات حالا با خیال راحت تر درس می خواند .در خرداد 1358 دیپلم 
گرفت و پس از ان وارد سیاه پاسداران شد . بیشتر در سیاه بود, بقیه 
وقت خود را مطالعه می کرد . 

مادرش می گوید :اغعلب تا نیمه شب بیدار می ماند و کتاب می خواند ۱ 
علی رغم اصرار خانواده هر گز به ازدواج تن نداد . او می گفت : د 
صورتی که ازدواج کنم نمی توانم به جبهه بروم . اين امر , مرا از پرواز به 
درگاه حق محروم می کند .لیمه دوم سال 8 که دانشجویان پیرو خط 
امام به سفارت آمریکا که مرکزی برای جاسوسی وخرابکاری برعلیه 
انقلاب اسلامی تبدیل شده بود,هجوم بردند اوحضورداشت. 

به دلایل امنیتی این گروگانها را در تهران نگه نداشتند و به صورت پراکنده 
به شهرهای مختلف فرستادند 

تعدادی از آنان را نیز به ۳ بردند . مسئول گروه حافظ گروگانها 
,مرکب از عده ای از دانشجویان پاسداران و افسران , قامت بیات بود . 
بیات در غائله کردستان در مبارزه با ضد انقلابیون تجزیه طلب نیز شرکت 
داشت و با آغاز جنگ تحمیلی عراق علیه ایران در 31 شهریور 1359 به 
فرمان امام مبنی بر عزیمت به جبهه ها بدون انکه منتظر اعزام بسیج و یا 
ستادی بشود به جبهه رفت . 

بیات دو ماه بعد از اولین عزیمتش به جبهه به زنجان بازگشت و به منظور 
تشکیل بسیح فعالیت پرداخت . او از میان افراد سیاه زنجان برای آموزش 
مربیگری انتخاب و به تهران اعزام شد . پس از باز کشت از اين دوره 
مدتی در جبهه سومار فرماندهی یک گروه از پاسداران را به عهده داشت . 
بیات به دلیل سوابق بسیار در جبهه و مدیریت بالا به فرماندهی رسید . او 
اولین فرمانده اعزامی از زنجان به منطقه جنگی بود و سایر نیروها زیر 


نظر او با دشمن می جنگیدند . او در میان افراد تحت فرماندهی اش از 
محبوبیت خاصی بر خوردار بود . ۱ 

بیات ,در جبهه هم در اوقات فراغت را مطالعه می کرد . با انکه اوسمت 
فرماندهی داشت ,به کارهای خدماتی وخدمت رسانی به نیروهای تحت 
امرش اقدام می کرد. در زمینه انجام فراتّض دینی , اکثر اعمالش را در 
خفا انجام می داد . 

در عملیات محرم در منطقه سپنتا , بیات فرماندهی عملیات را بر عهده 
داشت.: در تطرحله: او عصلیاتبر انش دشفر. ییاد سیر نود فامت. از 
ناحیه چشم , پشت و پا مجروح شد : ولی هیچ شکایتی نداشت . همرزمان 
وی بعد از چند روز که درد شدید شده بود از حرکات صورت وی متوجه درد 
و جراحت شدند و به اصرار , او را به تهران اعزام کردند . پس از اینکه تا 
۱ ی ی 
نگفت و تنها , به این جمله که زخمی شدم و در حال بهبودی است . اکتفا 
کرد . 

بیات با حاج میرزا علی رستم خانی ؛ ابوالفضل پاکداد , حمید احدی , محمد 
ناصر اشتری , , مهدی میر محمدی , محمود صدر محمدی دوست بود . همه 
ی اینها شهید شده اند.هر گاه اينها در مکانی جمع می شدند 4 کشتی می 
گرفتند , به طوری که افراد تحت فرماندهی آنها تعجب می کردند . بیات به 
محسن جزیمی که از نیروهای تحت امرش بود گفته بود تو به من کاراته باد 
بده و من به تو مسائل عقیدتی . بیات در عملیات بسیاری مانند طریق 
القدس , فتح المبین و ... فرماندهی نیروها را بر عهده داشت . او در 
وصیت نامه اش خود را چنین توصیف می کند : من پاسدارم و وارت خون 
های پانزده قرن خط سرخ شهادت تشیع که در عصری استثنایی و پر 
خاطره قرار گرفته ام و مسئوليتها بر دوشم سنگینی می کند . 

قامت بیات در عملیات والفجر مقدماتی , در منطقه رقابیه در 189 بهمن 
1 به هنگام انجام عملیات شناسایی به همراه چند تن از فرماندهان 
تیگن / بر اثر اصابت ترکش خمیاره به سرش به شهادت رسیدند . او اولین 
شهید خانواده بود پس از شهادت قامت , برادرش رحیم که در منطقه 
جنگی حضور داشت روی چهار پایه ای رفت و خطاب به رزمندگان گفت : 
اگر برادرم شهید شده من هستم . 

اف را سیگ ات را سس 
زبارت حضرت معصومه به زنجان منتقل و در قبرستان پایین شهدا به خاک 
سپرده شد . منابع زندگینامه :فرهنگ نامه جاودانه های تاریخ (زندگینامه 
فرماندهان شهید استان زنجان)نوشته ی یعقوب توکلی,نشر 
شاهد تهران-1382 


بیاتی, علی اصغر 
۰ 


شهید 9 اصغر بیاتی : فرمانده گردان امام صادق(ع) لشگر 25 کربلا(سپاه 
پاسداران انمقلاب اسلامی) 

تفال 1329 ذر روستای. "شهند آباد (تروخن )در شهرستان" بهشی # چشم 
به جهان گشود. در سن پنج سالگی مادرش را از دست داد و از 8 سالگی 
به دلیل مشکلات مالی به کار کردن پرداخت .اونزد پدر بزرگش به یادگیری 
خیاطی مشفغول شد و این حرفه را تا سن 19 سالگی زمانی که در 
سال 1348 به خدمت سربازی اعزام گردید ۳۳ داد. پس از انجام خدمت 
سربازی به زادگاهش برگشت و از همین زمان مبارزاتش بر علیه رژیم 
طاغوت شروع شد . در سال 132 ازدواج نمود که حاصل آن 3 دختر و 
یی پسر می باشد . قبل از پیروزی انقلاب در مبارزات چه در شهر خود و 
چه در تهران حضوری فعال داشت.او با تهیه و توزیع کتب و نوراهای 
مذهبی به جنبه ی فرهنگی مبارزه هم توجه داشت. برای استقبال از امام 
(ره) هفته ها در تهران منتظر قدوم مبارکش بود و بعد از ورود آن بزرگوار 
به زادگاهش باز گشت و به فرمان امام مبنی بر تشکیل سیاه پاسداران 
انقلاب اسلامی یکی از بنیاد گذاران سیاه شهرستان" بهشهر "بود .او با 
پوشیدن لباس سبز خود را آماده حراست از انقلاب نمود. 

در اواخر سال 59 بف قضر نیز بو و | نها به کردستان شتافت و با تجربه 
ای که در فعالیتهای انقلاب و سیاه پاسداران کسب کرده بود در جنگ علیه 
ضد انقلابیون "کومله "و "دمکرات "که کمر به تجزیه کردستان وازارو اذیت 
مردم شریف ان دیار بسته بودند شرکت نمود. بعد از پیروزی در جبهه 
مذکور به دیار سبز مازندران بازگشت و در درگیریهایی که گروه های چپ 
وکمونیستی در "گنبد " ایجاد کرده بود حاضر شد و به مبارزه پرداخت. اودر 
رای ار یا وا وی 
"کنید" عازم بندر"ترکمن" شد و به دنبال پاکسازی باقيماندة گروهک های 
ضد مردمی وضد انقلاب بود . 

در جهت ساماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بندر" ترکمن " تلاش 
زیادی نمود و در آنجا به عنوان فرماندة عملیات مشغول به کار شد. پس از 
آن عازم "لاهیجان " شد و در سرکوبی گروهکها و تشکیل سپاه آنجا نیزنقش 
محوری داشت . در سال 139 در یی فرمان امام (ره) مبلی بر تشکیل 
بسیج مستضعفین اقدام به تشکیل بسیج در شهرستان "بهشهر" نمود و این 


را و کبلان "از خفاه سساهیل ۱ هدایت ِ 

زمانی که ار یه " امل " و"بابل " حمله کردند اورشادتها ی بی شماری 
ِ نشان دادودر خلق حماسه هزار سنگردر این شهرها سهم عمده ای 
داشت 

پس از ان وبا اغاز تجاوز عراق علیه کشورمان به جبهه "بازی دراز" 
شتافت ویس از ناحیه سر مورد اصابت گلوله دشمن قرار گرفت . مدتی 
بستری بود وبعد از بهبودی مامور تشکیل بسیج غرب " بهشهر" گردید و 
بعد از سازماندهی این نهاد به منطقه "شوش " رفت و با سمت فرمانده 
عملیات رشادتها ی بیشماری از خود به یادگار گذاشت. او علاوه بر شرکت 
در عملیات مامور حفاظت از مکانهای حساس و اشخاص مهم مملکتی نیز 
بود. 

به علت مشکلات در قبل از انقلاب و مشغله کاری بعد از پیروزی انقلاب 
اسلامی, نتوانست ادامه تحصیل دهد اما با تنجربه ای که از دوران جنگ 
داشت از درایت وبینش عمیقی برخوردار بود. 

سر انجام در 29/11/1360 تنگه چزابه در منطقه عملیاتی بستان پیکر پاره 
پاره ۵ آغننته به‌خون این تسیجی و فرماندن‌کیون .را در آغوش گرفت وبیکر 
پاکش سه روز بعد از شهادت در تاریخ 2/12/1360 طی مراسمی باشکوه 
تشیع و در زادگاهش روستای "شهید آباد" در جوار سایر همرزمان به خون 
خفته اش به خاک سیرده شد. 

منابع زندگینامه :پرونده شهید دربنیاد شهید وامور اینارگران ساری 
ومصاحبه با خانواده ودوستان شهید 


بیاتی, کریم 


قرن:15 

جنسیت ِِ_ 

شهید 0 پیات فرمانده وان ویژه شهادت لشگر ۷7بیروز ثامن الائمه 
(ع)( ارتش جمهوری اسلامی ایران) 

در سال 1341 در روستای «اشکفتی» دراستان «چهارمحال وبختیاری» 
ودریک خانواده مذهبی , مندین و زحمتکش چشم به جهان گشود . تحصیلات 
خود را در« شهرکرد» وبا موفقیت تمام به پایان رسانید. او در محیط گرم 
خانواده با تعاليم اسلامی آشنائی پیدا کرد وهمین امر باعث شد او در راه 
تبلیغ اهداف انقلاب اسلامی کوشش و فعالیت نماید که می‌توان کمک به 
تشکیل اولین کتابخانه روستا و همچنین برگزاری مراسم مناسبت‌های 
مذهبی از جمله میلاد با سعادت حضرت ولیعصر «عح» و دیگر ایام مذهبی 
رانامبرد. وی علاقه زیادی جهت خدمت به اسلام و میهن داشت با توجه به 
اينکه در رشته دندانپزشکی دانشگاه مشهد قبول شده بود بنا به شرایط 
جنگی کشور؛ دانشکده افسری را انتخاب و با موفقیت و سرعت دوران 
آمه ان دانشکده را سیبری نمود و با درجه ستوان سومی از دانشکده 
افسری فارغ‌التحصیل و بعد از تقسیم در« لشکر 77 پیروز ثامن‌الائمه 
خراسان» شروع به کارنمود و بلافاصله داوطلبانه عازم جبهه‌های نبرد حق 
ی 
رشادت‌های زیادی که از خود نشان داد؛ در عملیات پیروزمند بدر شرکت 
فعال داشت و در این عملیات مجروح گردید. در عملیات «ظفر 4 »در 
تیرماه سال 64 رشادت زیادی به خرج دادو پس از انجام وا رت و در 
حالی که مجروح و زخمی شده بود با موفقیت کامل از محاصره دشمن 
رهائی پافت : این عمل او باعث تشویق‌ها ازسوی فرماندهی وقت نبیروی 
زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران یعنی امیر سپهبدشهید صیاد ". 
و فرماندهان لشکر 77 پیروز ثامن‌الائمه(ع) خراسان شد. شهید بزرگوار ما 
در گردان ویژه شهادت که یک گردان مشترک از نیروهای سیاه و ارتش 
تشکیل شده بود با اهداف خاص جنگی و با آمادگی همیشگی و کامل ,به 
عنوان یکی از فرماندهان مقتدر و شجاع و با تقوا در ما هوزریت دا و 
عملیات‌های زیادی از جمله عملیات بدر- ظفر4 _ آزادسازی تیه‌های 56 و 
57 و 58 غرب کشور و عملیات والفجر 8 و گشتی شناسائی‌های متعدد و 
بسیار شرکت کرد. جبهه‌های شمال غرب - غرب و جنوب کشور شاهد 
رشادت‌ها و دلاوری‌ها و از خودگذشتگی ایشان است. در عملیات بزرگ 


والفجر 8در فاو؛ با توجه به اينکه ایشان به عنوان جانشین و فرمانده 
کروان ویژم شهادت بود با اصرار خودش علیرغم نظر فرماندهان به عنوان 
فرماندهی گروه غواص در حالی که سر و صورت. دست خود را حنا بسته و 
بعد از قرائت زیارت عاشورا با غسل و وضو وارد عملیات شند. ینس از 
تسخیر و شکستن خط دشمن با رشادت زیاد شربت شیرین شهادت را به 
همراه ده تن از یارانش نوشید .امیر سرافراز شهید «بیاتی» هميشه 
خلوراد فافله فاد میهان وف تایه مان لام و یه ری ما 
پس از چندین سال حضور در جبهه‌ها ,رشادت‌های فراوان از خود نشان دا 
لشکر درجه برای او اهمیتی نداشت و انچه برایش مهم بود. کسب درجه و 
منزلت در نزد خداوند باری‌تعالی و سرباز بودن در رکاب امام زمان «عح» 
و ناثبش امام امت بود تا اینکه آخر الامر به ندای حق لبیک گفت و به سوی 
معشوق خود شتافت و در عملیات والفجر 8 پس از تصرف پاسگاه کوت 
سواری عراق در منطقه شلمچه و پیشروی به سوی نیروهای دشمن در 
مهفرخه 20/11/1364 تفاعت 22 شیب بر آثز انش مرحم هن کسن‌های 
دشمن در جنگ تن به تن به شهادت رسید. منایع زندگینامه پرونده شهید 
در سازمان بنیاد شهید وامور ایثارگران شهرکردومصاحبه با خانواده 
ودوستان شهید 


بیاتیان. منصور 
۰ 


ِ ِ عملیات سیاه پاسداران انقلاب اسلامی شهرستان «سقز» 
شهید «سید منصور بیا تیان »در سال 1327 در روستای« دار غیات» 
دربخش« خسرو آباد» ودر شهرستان شهرستان «بیجار »متولد شد .در 
سال 1334 به مد رسه رفت و تا پایان سال چهارم مقطع ابتدایی درس 
خواند .در سالهای نو جوانی بدر بزرگوار خود را از دست داد و سر پرستی 
خانواده را به عهده گرفت . به همین علت نتوانست ادامه تحصیل دهد .او 
درسن نوجوانی مجبور بود مخارج خانواده اش را تامین کند.چندسال بعد از 
دواج کرد که ثمره آن پیوند دو فرزند پسر و یک فرزند دختر می با شد . 
وقتی که نهضت اسلامی حضرت امام (ره )اوج گرفت او به حامیان ان 
نهضت پیوست و ضمن شرکت در فعالیت های سیاسی ,علیه رژیم منفور 
پهلوی به آگاه سازی مردم پرداخت: پس از آنکه این نهضت بزرگ به 
پیروزی رسید به عضویت کمیته انقلاب اسلامی شهرستان تیجار. در اهند.؛ 
در سال 1358 با همکاری چند نفر از برادران دیگر سپاه پاسداران انقلاب 
اسلافف. اضر ان تفر سانشان ماد و هی یر به مه یرو هاق. ان 
پیوست .بعد از مدتی فرمانده عملیات سیاه بیجار شد .در سال 1361 به 
سپاه سر دشت رفت و چند ماه در آنجا منشا خدمات ارزشمندی شد 
.بعداز آن فر ماندهی اطلاعات و عملیات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 
شهرستان سقز را پذیرفت و نز دیک به سه سال در آن سمت به فعالیت 
پرداخت .در تاریخ 3 طی یک در گیری با نیرو های ضد انقلاب در 
روستای( آیجن) نبنقن از ناخبه شیته مور د اصابت گلوله قرار گرفت و به 
شهادت رسید . از شهید بیاتیان یک نسخه وصیتنامه به جا مانده است . 
مزار مطهر شهید در گلزار شهدای شهرستان بیجار می باشد 

شهید سید محمد بیاتیان بیش از اندازه خوش صورت و نورانی بود . خوش 
زبانی او مشهور بود .سخنان شیرین و سر شار از مهربانی او تلخی غربت 
را می زدود . سادگی و متانت در وجود او موج می زد .هنگامی که در جمع 
مردم يا نیرو های تحت امر خود حاضر می شد در پایین ترین جای مجلس 
می نشست .تواضع عجیبی داشت .هیچ گاه فرماندهی خود را وسیله ای 
برای ترقی مادی و غرور دنیایی قرار نمی داد . قلب رئوفی داشت .به 
محرو مان و تهیدستان عشق می ورزید . در کمال مهربانی و عطوفت به 
درد دل آنان حوتشن فی داد و هميشه تلاشن می کرد که غبار تهندستی, و 


حرمان را از چهره آنان بزداید < شجاع:بود , در برایز دشضان: اسلام و قزر 
ان قا طعانه و با صلابت به پا می خواست .نیرو ها و همرزمانش به وجود 
او افتخار می کردند .انس و عاطفه عمیقی با مردم داشت . وقتی مردم 
روستا در مورد ظلم و شکنجه هایی که گرو هکهای ضد انقلاب بر آنها 
1 ؛ او باعنایت به دلسوزی و مهربانی سر 
شاری که داشت به گریه می افتاد و اشک می ریخت .«توان کاری و رزمی 
فراوانی داشت .با کمترین نیرو بیشترین فعالیت را انجام می داد و به 
بزرگترین پیروزی ها نایل می شد . علاقه و ارادت بسیاری به سالار 
شهیدان ,حضرت امام حسین (ع)داشت .وقتی 1 سوال می کردند: چرا 
تا اين اندازه به امام حسین (ع)علاقه نشان می دهد؟ در جواب می گفت : 

برای اينکه امام حسین (ع( در صحرای کربلا پاوری نداشت .ایثار و از خود 
گذشتگی او به اندازه ای بود که بیشتر حقوق ما هانه خود را به فقرا می 
داد .بطوری که در سیپاه پاسداران شهرستان بیجار صندو قی را تحت 
عنوان صندوق کمک به فقرا تاسیس کرد. منابع زندگینامه :یرونده شهید 
دربنیاد شهید وامور ایثار گران سنندج ومصاحبه با خانواده ودوستان شهید 


بیت اللهی, حسین 
۰ 


1 بیت اللهی : قائم مقام رئیس ستاد تیپ21امام رضا(ع) 
(سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) ۱ 
خورشید هنوز غروب نکرده بود. صدای آواز پرندگان از روی شاخه درختان 
شنیده می شد. شکوفه های سفید و صورتی منظره زیبا و دلنشین را در 
دل طبیعت به وجود اورده بودند. زهرا تازه از پختن نان فارغ شده بود. 
همین طور که دست به کمر برد تا قد بکشد و نفسی تازه کند, ناگهان 
دردی مزبور تمام وجودش را احاطه کرد. عرق سرد. سر تا پایش را خیس 
کرد. آهی از ته دل. کشید. ربابه, دخترش با شتیدن ضدای مادر: نگران و 
مضطرب خود را از داخل اتاق به بیرون رساند و به طرف مادر که از درد 
به خود می پیچید, دوید. با گوشه چارقدش, عرق مادر را پاک کرد و با 
دستیاچگی, او را آرام کرد و گفت: 
چیزی نیست. الان می روم دنبال پدر. ۲ 
را انز 
تا ان روز مادرش را این طور بدحال ندیده بود. نمی دانست کجا باید به 
سراغ پدر برود. دست و پایش را گم کرده بود. می دید گاهی مادر آرام 
می گیرد و گاهی از درد به خود می پیچد. فکری به ذهن رسید. به سراغ 
همسایه شان رفت و خواست که نزد مادرش برود تا او بتواند به دنبال پدر 
مردها بد از ظهرها جمع می شدند و با هم به گپ و گفتگو مشغول می 
شدند. آن جا هم نبود. 
سراغ پدر را از مردم ده گرفت. او را در باغ پیدا کرد. خبر مریض شدن 
مادر را داد. پدر متوجه می شود همسرش از چه چیزی رنج می برد, سربع 
خود را به خانه رساند. 
قبل این که پدر به خانه بیاید. زن همسایه خانم دکتر را بالای سرش 
آهزدة بود. بعد از چند ساعتی, تازه ربابه متوجه شد که تمام حالات و 
بیماری مادرش که او را این قدر نگران و مضطرب کرده, که هنگام وضع 
رسیده و خدا برادری کوچک و زیبا به او هدیه داده است. 
از خوشحالی در پوست خود نمی گنجد. خدا را شکر می کرد که دارای 
برادر شده. احمد, فرزند پسرش را بغل کرد و در گوش او اذان گفت. 
سیس نام او را اسماعیل گذاشت. از این که خداوند پسری به او داده, 


بسیار خرسند بود و همه فامیل را دعوت کرد. 

اسماعیل هر روز بزرگ و بزرگ تر می شد. دوران کودکی بسیار شیرینی 
داشت. او کودکی مهربان و شیرین زبان بود. با اين که کوچک بود اما با 
هوش و زیرک بود و اختلاف بین پدر و مادرش را احساس می کرد. می 
دانست این دو, از دو قشر مختلف هستند. بعد ها متوجه اختلاف مذهبی 
پدر و مادر شد. کم کم به سمت مادر کشیده شد و انس زیادی به آئمه 
اطهار پیدا کرد. . ۱ 

در هفت سالگی, آماده شد تا به مدرسه برود. او دانش اموزی درس خوان 
و مودب بود. تا پازده سالگی, در کنار مادر. زندگی ارام و با نشاطی را 
سپری کرد تا اين که ناگهان مادر بیمار شد و در بستر بیماری افتاد. او را 
نزد پزشکان زیادی بردند اما فانده ای تداشت..هز کش از فامیل مین آمد: 
دستور پزشکی خانگی می داد و آن ها را به امید این که حال مادر بهبود 
پیدا کند. هر کس هر چه می گفت؛ اتخام ماد ند اما فادر فرص سر و 
بدتر می شد. 

اسماعیل مانند مرغ پر کنده ای می ماند. برای بهبود مادرش, دست به هر 
کاری می زد تا اين که چراغ زندگی مادر رو به خاموشی رفت و در اوج 
ناباوری, او را از دست دادند. احمد که حالا دو دختر و یک پسر داشت, 
ناچار آن ها را نزد خاله شان در مشهد فرستاد و خود نزد همسر دیگرش: 
در همان جا ماند اما سعی می کرد که سایه اش بر سر فرزندان باشد و 
هر از گاهی به آنان سر می زد. در نبود پدر. اسماعیل سر پرست خانواده 
د. 

در اين میان, با یکی از پسر خاله هایش به نام احمد که از جوانان پر شور 
و انقلابی آن زمان بود, انس گرفت و مانند دو برادر, در کنار هم کار می 
کردند. آنان در بخش اعلامیه های امام و نوشتن شعار و در راهییمایها, 
دوش به دوش هم بودند. آنها با شنیدن صدای بهار. به هر سو می شتافتند 
تا بتوانند همه را بیدار کنند و نوید آمدن آن را بدهند. 

او نوجوانی را در مساجد و بسیج طی کرد و با گرفتن دیپلم وارد سپاه شد. 
او پس از رشادت های زیادی که از خود نشان داد, با توجه به سن کمی که 
داشت, طولی نکشید که به عنوان معاون پرسنلی یگان محل خدمتش 
با وجود مخالفت پدر که عقیده داشت وجود اسماعیل در پشت جبهه 
ضروری تر است. وی برای نخستین بار در هجده سالگی عازم جبهه های 
جنوب شد و در عملیات میمک جزو خط شکنان بود. در پی مجروحیت 
شیمیایی. مدتی به مشهد آمد و هرگز نگذاشت که خانواده اش از مجروح 
بودن او اطلاع پیدا کنند. پس از بهبود. دوباره به جبهه برگشت. 

در انیت باری. که اتا یل مه مد رت و ۱۳۹ 


بدرقه او برود. تنها بار سفر را بست و رفت و چشم خواهرانش را ۳ ابد, 
در حسرت وداع آخر منتظر گذاشت. او که آن روز معاونت تیپ دو امام 
رضا (ع) از لشکر 5 نصر بر عهده داشت. در روز بیستم اسفند 1363 در 
عملیات بدر که رمز آن يا فاطمه زهرا (س) در جزیره مجنون بود, به قلب 
حادثه شتافت تا حماسه ای دیگر آفریده شود. 

در حالی که عملیات به حساس ترین مرحله ی خود رسیده بود, فرمانده 
لشکر, فرمانده هانش را جمع کرد و خبر داد که خط مقدم نبرد سقوط 
کرده و عده ای از برادران شان, در محاصره ی دشمن افتاده اند. 

اسماعیل. بیت. الهین نیمه شب در خالی که اشمان. از انبفة. کلولههای 
گداخته روشن بود. بی درنگ با تعدادی از نیروهای تحت فرمانش برای 
عقب راندن دشمن, در میان اب‌راه های مجنون به راه افتاد و در آن 
هیاهوی عظیم متوجه تیربار دشمن شد که مرتب همرزمانش را درو می 
کرد. او در حالی که قصد داشت تیربار را که نقطه ی اتکای دشمن بود. 
خاموش کند, ناگهان سوزشی را در پايش احساس کرد. زخم را با چفیه که 
بر گردن داشت. بست تا به کارش ادامه دهد. غافل از این که ترکش 
شریان اصلی پایش را دریده و نفس هایش به شماره افتاده بود. بعد از 
رفتن, تا چند روز, خبر شهادتش اعلام نشد تا اين که خانواده اش خبر 
رفتنش را شنیدند و روح ناارام او را بازگشت از آخرین سفر, بعد از 
طواف به کرد شمع امام عاشقان علی بن موسی الرضا (ع) در جوار 
برای آمادگی در امتحانات کنکور با خود برده بود به خانواده اش برگردانده 
شد, در آن میان, ورق پاره ای بود که رویش با خط کج و معوج نوشته شده 


بود. ٍ 

ادها اور که را بای افو تخاب شاه 
خود وارد گردانی... توبه ام را بپذیر. 

فقط همین! 

منایع زندگینامه : هدبه خدا, , نوشته و عصمت دهقان نیری, نشر ستاره 
هاء مشهد-1386 


بیدی, غلامعلی 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

شهید ۳*۵ بیدی : فرمانده لجستیک سیاه پاسداران انقلاب اسلامی 
کردستان 

سال 1337 در سبزوار یکی از شهر های استان خراسان به دنیا آمد .در 
سال 192 به مدرسه رفت وتا پایان مقطع راهنمایی درس خواند آنگاه 
به خاطر فشار محرو میت و فقدان امکانات مالی خانواده. درس را رها 
کرد و در سال 1350 به تهران رفت . ابتدا در یک کار گاه تراشکاری 
شاگردی کرد .سپس به یک کار گاه خیاطی رفت و مشغول به کار شد . در 
انجا بود که با نوروجود امام خمینی و انقلاب اشنا شد وتااخر عمرش دست 
از همراهی وعشق به امام خمینی برنداشت. 

غلامعلی با وجود فشار کاری و رنج ناشی از محرو میت در بیشتر تظاهرات 
و راهپیمایی هایی که بر علیه رژیم منفور پهلوی انجام می گرفت شرکت 
می کرد و انزجار خود رااز اعمال ان رزیم نشان می داد . او در یکی از 
خورد و او را مخفیانه به منزل شهید ایت الله قدوسی انتقال می دهند .در 
ای ای ار وا ی ار 
که خبر امدن حضرت امام (ره)را می شنود ساعتها قبل از تشریف فر ما 
یی ایشان در محل فرو گاه مهر اباد تهران حا ضر می شود و تا ورود 
حضرت امام (ره)در انجا می ماند به خاطر خستگی و خوابیدن در سطح 
خیابان پای زخمی او عفونت می کند و برای بار دوم بستری می شود .بعد 
از آنکه حضرت امام (ره)به آغوش میهن باز گشت .غلامعلی توفیق 
خدمتگذاری ایشان را پید | می کند و شش ماه محافظ امام (ره)می شود ۰ 
ذر بی تاسینن سیاه پاسدار ان اتقلاب اسلاهن به عضویت آن نها هقدس 
درمی آید و در سال 1360 همراه شهید ناصر کاظمی به کردستان 
مهاجرت می کند و در دی ماه 1360 مسئول مدیریت اقشار و صنوف 
معاونت بسیح استان کردستان را می پذیرد . 

در اردیبهشت ماه سال 1361به فرماندهی گردان در تیپ یکم بوکان 
منصوب شد و دو سال و سه ماه دراین سمت باقی ماند . بعد به عنوان 
فرمانده گردان در تیپ مریوان انتخاب گردید .او در ار ديبهشت ماه سال 
4 مسئولیت اور قضایی سپاه کردستان را پذ پرفت ۵ ذز آذر ماه 
همان سال مسئول مدیریت تغذیه معاونت لجستیک سپاه دران استان شد . 


سه ماه از فعالیت او در این قسمت نگذشته بود که در عملیات والفجر 9 
شرکت کرد و در تاریخ 13/12/1364 در منطقه عملیاتی پنجوین عراق 
مورد اصابت تیرنیروهای دشمن قرار گرفت و به شهادت رسید . 

مزار مطهر شهید در گلزار شهدای شهرستان سبزوار قرار دارد . 

شهید بیدی بس از آمدن به: کردشتان با دختری از شهرستان"ستندخ.|زدواح 
کرد که ثمره این پیوند یک فرزند دختر ویک فرزند پسر می باشد . 

او چهره ی نورانی و زیبایی داشت . مشاهده چهره ی زیبا وروحانی او 
حالت خوشایندی رادر هر بیننده ای ایجاد می کرد. . معنویت خاصی در وجود 
او حاکم بود .دعا و نیایش جزو برنامه های اساسی زندگانی او بود .بسیاری 
از شبها نماز شب می خواند .نماز های سر شا ر از خلوص او تعجب همگان 
را برمی انگیخت .ارادت خاصی به ابا عبدالله (ع)داشت ودر مجالس 
سوگواری آن حضرت با لباس سیاه و دلی پر گداز می نالید .هر سال هیئتی 
را به نام هیثت عاشو را در مرقد مطهر حضرت شاه عبد العظیم (ع)تشکیل 
می داد و از طریق آن هیئت به سو گواری و عزاداری می پرداخت. 

از کمک کردن به محرو مان لذت می برد .جاذبه خاصی داشت .مردم خیلی 
زود تحت تاثیر رفتار او قرار می گرفتند .دلسوزی در وجود او موج می زد 
.در همه کار ها رضایت خدا را مد نظر داشت و هدف خود را فقط جلب 
رضای خدا می دانست .بسیا ر شجاع و نترس بود. به خطر ناکترین موقعیت 
ها می رفت و در سختترین در گیری ها شرکت می کرد .او تندیس 
شجاعت ؛اخلاص و پاکدامنی بود . منابع زندگینامه :"اسوه های استقامت " 
نشر شاهد,1386-تهران 


بیژنی. حسن 
۰ 


0 ِا امام حسن ءع( ناوتیپ 3میرالمومنین(ع) سیاه پاسداران 
انقلاب اسلامی 

با 

حسن بیژنی در سال 1341 در خانواده ای مذهبی در روستای «خیار زار» 
از توایع دشتستان پا به عرصه وجود گذاشت .وی تحصیلات ابتدایی خود را 
در زادگاهش به پایان رسانید و جهت ادامه تحصیل به شهر شبانکاره 
هجرت نمود و دوران راهنمایی و دبیرستان را در آنجا با موفقیت پشت سر 
گذاشته و به اخذ دیپلم نایل آمد . 

شهید در دوران تحصیل علاوه بر درس به فعالیتهای مذهبی نیز توجه خاص 
داشت و در اکثر جلسات دینی شرکت می کرد. پشتکار و استقامت وی در 
تمام جوانب زندگی و هنگام تحصیل مشهود و از نظر اخلاق و معنویات 
پایبند به اصول و احکام اسلامی بود . 

شهید بیژنی درمبارزات و راهپیمایی ها یی که علیه رژیم ستم شاهی انجام 
می گرفت شرکت فعال داشت .با شروع جنگ تحمیلی این سردار «برای 
شرکت در دفاع مقدس و پیوستن به صفوف مجاهدین فی سبیل الله سر 
از پا نمی شناخت. ایشان اولین بار در تاریخ 11/ 8/ 1360 راهی میادین 
نبرد گردید و در منطقه ی گیلان غرب به دفاع از حریم اسلام و قران 
پرداخت . 

شهید بیژنی که همه ی وجودش در راستای لبیک به ندای مراد و مقتدایش 
خمینی کبیر متبلور بود, با شرکت در طرح «لبیک یا خمینی» در تاریخ 4/ 1/ 
1 به جبهه های شوش و عین خوش عزیمت و به یاری دلاورمردان 
وی در عملیات افتخار افرین بیت المقدس شرکت و به عنوان فرمانده ی 
دسته در قسمت ولی عصر (عج) و غرب خرمشهر حماسه های جاودانه ای 
از خود به جای گذاشت ,در همین عملیات بود که وی از ناحیه شکم مورد 
اصابت گلوله ی دشمن بعثی قرار گرفت .او که درس شهامت و آزادگی را 
ای شور اناد حان جهان تخشین. بزن. غلی: (ع) آموخته: بود. غبا .همان. تلان 
زخمی خود به همسنگرانش دستور پیش روی و ادامه نبرد می داد .ایشان 
با بدنی خونی از میان گل و لای منطقه خود ,را به سیاه می رساند .وی 
پس از مدت 4 ماه بستری بودن در بیمارستان پس از بهبودی به استخدام 


اداره ی بازرگانی کنافم دن فت اند نا انز کرد ربا ترا فبار دم با ام 
الفساد قرن ,آمریکای جنایت کار ,درتارخ 18/ 12/ 1362 راهی آبهای 
نیلگون خلیج فارس شد .ایشان در تاریخ 4/ 4/ 1367 با سری پر شور از 
عشق به الله و در دفاع از حریم فان کریم !در کسوت فرماندهی گردان 
امام حسن (ع) واقع و ,در نبرد جانانه با کفار بعثی به 
آرزوی دیرینه ی خود که شهادت در راه خداوند بود نایل آمد . منایع 
زندگینامه :بزم بهشتیان ,«نوشته ی حبیب قاسمی ,«نشرنگین امین- -383 1 


بوتا: اغای 
ِِِ 


18 ۷ اسفند ماه سال 1341 در "پشتکوه دوساری" واقع در منطقه 
عشایرنشین "جبال بارز" جیرفت به دنیا امد. پدرش همزمان با تولد علی 
دست از کوچ‌نشینی برداشت و در لوت سوزان ماندگار شد تا به زراعت 
بپردازد. در زمانه‌ای که پهلوی دوم با انقلاب سفید! ادعای برانداختن ِ 
ارباب و رعیئی را داشت. خانواده بینا ملعبه دست پس مانده‌های خوانین 
منطقه قرار گرفت و حاصل دسترنجش به تاراج رفت. پیروزی ات 
اسلامی مرهم دل زخم خوردگانی چون بینا بود. و علی عهد کرد برای 
انقلاب جانفشانی کند. او سال سوم اقتصاد اجتماعی را می‌خواند که آتش 
جنگ خرمشهر و هویزه و را سوزاند پس روانه کارزار شد. در خیبر جنگید. 
در بدر به فرماندهی گردان حسین بن علی علیه‌السلام سوسنگرد از لشکر 
رات ری کر اه میا ناه اس مه سس تسام ب اه 
فرجاندهی کان خس بن‌علی (عا ار لشی. 11 تارالله را ده اس 
کنار 9 به  ِِ‏ رسید. 


بوتان اغای 
۰ 


9 گردان 4 حسین ابن علی (ع)لشگر41نارالله (سپاه پاسداران 
انقلاب اسلامی) 

«علی بینا» اسفند ماه سال 1341 در« پشتکوه ساری» , واقع در منطقه 
عشایر نشین« جبال بارز »درشهرستان«جیرفت »به دنیا آمد ۰ پدرش 
همزمان با تولد علی دست از کوچ نشینی بر داشت و در لوت سازرن 
ماندگار شد تا به زراعت بپردازد . 

در زمانه ای که شاه بی کفایت ودست نشانده با انقلاب سفید !ادعای بر 
انداختن نظام ارباب و رعیتی را داشت ,خانواده بینا ازدست پس ماندهای 
خوانین ۹( 
پیروزی انقلاب اسلامی مرحم دل زخم خوردگانی چون بینا بود . علی بینا 
عهد کرد برای انقلاب جانفشانی کند . 

او سال سوم اقتصاد اجتماعی را می خواند که آتش جنگ خرمشهر و هویزه 
و سوسنگرد را سوزاند .پس روانه کار و زار شد .در خیبر خیبر جنگید ان بان 9 
فرماندهی گردان حسین بن علی (علیه السلام) از لشکر 41ثارالله رسید 
.در فاو و مهران حماسه آفرید .و سر انجام کنا نهر جاسم در عملیات 
کربلای پنج در29/10/65 به شهادت رسید. . _ 

اومانند هزاران شهید ,چون ستاره ای گمنام در آسمان دوران دفاع مقدس 
می درخشد 

از علی بینا دو فرزند به نام« زینب »و «حسینعلی» به یادگار مانده است . 
منابع زندگینامه :" نان سرخ "نوشته ی محمدرضامحمدی پاشاک, ناشر 
لشگر 41تارالله, کرمان-1376 


بینش, عبدالعلی 
۰ 


مسئو ۷ آمور مالی تیپ سلمان فارسی(ره)(سیاه پاسداران انقلاب 
اسلامی) شهید «عبدالعلی بینش» در سال 1339 در روستای« ارباب» از 
توایع بخش« پشت آب» در« زابل»یکی از شهرستانهای استان «سیستان 
وبلوچستان» در خانواده ای مذهبی دیده به جهان گشود. تحصیلات ابتدایی 
را در زادگاهش سیری کرد و برای ادامه تحصیل به «زابل» رفت. سال 
چهارم دبیرستان بود که انقلاب اسلامی به اوج خود رسید. شهید «بینش» 
که از زمینه های انقلابی و مذهبی بسیار برخوردار بود, به خیل انقلابیون 
پیوست. با همکاری دوستان همفکرش انجمن اسلامی را تشکیل داد و با 
گروهها منافق و ضد انقلاب به مبارزه پرداخت. 

پس از آن همکاری با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را آغاز کرد و از آنجا 
که فردی صادق و امین بود مسئولیت واحد امور صالن زابل به وی سیرده 
شد. 

در سال 1365 عازم جبهه گردید و در عملیات افتخار آفرین«کربلای پنج» 
شرکت جست. پس از مدتی خدمت در بخشهای مختلف سیپاه ,در سال 
137 به «ایرانشهر» انتقال یافت و مسئولیت امور مالی سیاه آن 
شمرشتان را عمجم دار کت ور سال 19270 به «زاهدان» امد و معا وت 
امور مالی سیپاه ناحیه ی مقاومت استان به وی سپرده شد. سرانجام در 
عامورتی که عازم «کرمان» بود, بر اثر سانحه تصادف به شدت مجروح 
شد و به بیمارستان «بقیه الله (عج)»در«تهران» انتقال یافت. اما معالجات 
سود مند نیافت و آز پاسدار مخلاص اسلام به ملکوت اعلی پیوست. 

بی اعتنایی به دنیا, خوشرویی, امانتداری و صداقت از مهمترین ویژگیهای 
اخلاقی آن شهید عزیز است. نسبت به پدر و مادر احترام زیادی قائل بود. 
در ایام سوگواری سید الشهداء نوحه می خواند و در تهیه مقدمات پذیرایی 
از عزاداران حسینی فعالانه شرکت داشت. او که قرآن را در کودکیر و در 
مکتبخانه فراگرفته بود, آرتو داشت قاری قرآن شود. از دیگر ویژگیهای 
فقمر .۵ مور نده. آن هید ویر دافت: .در اخسايه ید ی بود. دفترچه ای 
داشت که سیاهه طلبکاری و بدهکاریش را به طور دقیق در آن, ثبت می 
کون و طر‌کاه به: ستقر می رفت. آن را خمکا ان .با خاهادم اس مت 
سپرد. 

منابع زندگینامه :کبوتران بهشتی(1) "نوشته ی,عبدالحسین بینش 


وسلطانعلی میر, نشر کنگره ی بزرگداشت سرداران وشهدای سیستان 
وبلوچستان- 1377 


بیننده, محمد جعفر 


قرن:15 
جنسیت ۰ 
شهید محمد جعفر بیننده : قائم مقام فرمانده گردان جندالله 
لشکر دنصر(سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) هشتم اسفند ماه سال 1327 
در شهر کربلا چشم به جهان گشود. چون پدرش برای ادامه تحصیل به 
عراق مهاجرت کرده بود, او در کنار مزار علی بن ابیطالب (ع) به دنیا آمد. 
بعد از گذشت یک و سال و : نیم از تولد محمد جعفر به ایران آمدند و در 
یکی از روستاهای سروان اقا گزیدند. چهار سال پتتن از آن ره مشنهد 
رفتند و چون اجازه بازگشت به عراق را ؛ به آن ها ندادند, در کنار مزار امام 
هشتم (ع) سکنی گزیدند. , 
حدود پنج سال نزد به پدرش که روحانی بود درس طلبه کی خواند. به پدر 
و مادرش احترام می گذاشت. در دوازده سالگی جریان بت شکنی حضرت 
ابراهیم را در مسجد بازگو کرد و گفت: «مردم باید ابراهیم وار عمل 
1 9 «ِِ از سخنان این با ترسیدند و دیگر اجازه سخنرانی 
ر و نداد ند 
در 15 سالگی لباس طلبه گی به تن کرد. عاشق اهل بیت (ع) بود و در راه 
رساندن پیام حق به مردم بسیار کوشید. پس از مدتی لباس را از تن بیرون 
کرد و با لباس عادی به کوشش خود ادامه داد. می گفت: «نمی توانم آن 
طور که شایسته است, حق این لباس را ادا کنم.» آرزوی زیارت بار گاه 
امام حسین (ع) را داشت, ولی موفق به زیارت نشد. ِ 
در 17 سالگی با خانم سکینه بید خوری پیمان ازدواج بست. مدت زندگی 
مشترک ان ها 12 سال بود. ثمره ی ازدواج آن ها چهار فرزند است. محمد 
جواد در 15/10/1348, محمد مهدی در 30/6/1350. نرجس در 
6/1353 و روح الله در 6/11/1357 به دنیا امد. 
اما بعد از انقلاب می گفت: «خدایا هرچه می خواهی حالا به من دختر 
بده۵. > 
در امور خانه با خانواده اش مشورت می کرد. سعی می کرد فرزندانش را 
فستفل. هیا اعماد به تن جر ی کفد ور آصفز درضن نف ان ها کفی مین 
3 
کر 
مناعت طبع داشت که این خصوصیت به همسر و فرزندانش نیز منتقل 
شده بود. قبل از انقلاب در پخش اعلامیه و نوارهای امام فعالیت می کرد. 


نقش سازماندهی تظاهرات را در راهییمایی ها برعهده داشت. 

او مقلد امام بود. در صنف ساعت فروشان جلسات مذهبی برپا می کرد. 
در مسائل مذهبی ریاکار نبود. نماز می خواند. قرآن تلاوت می کرد. حج 
عمره را به جای آورده بود. در سفر حح با آقا مصطفی خمینی آشنا شده 
بود. 

سنگ صبور همه بود. در بحران ها و مشکلات صبور بود و مشکل گشا. 
توکل به خدا داشت و یک اعتقاد عجیبی به امام رضا (ع) پیدا کرده بودند. 
در کنار کار روزانه به تبلیغ احکام خدا نیز می پرداخت.بعد از پیروزی 
انقلاب اسلامی وارد بسیج شد و بعد از مدتی به سیاه پیوست. او جزو 
موسسین سپاه در مشهد بود. زمانی که در سپاه بود, هر مزایایی را که می 
دادند او نمی گرفت. چون می خواست کارش خالصانه باشد. 

بسیار متواضع بود. فخر فروشی نمی کرد. توکل به خدا داشت و همیشه 
موفق بود. در زمانی که بنی صدر کاندیدای ریاست جمهوری بود, به او رای 
تدان ی کفت: «او فردی است, که سیاست بازی می کند.» 

بعد از انقلاب افراد ساواکی را پس از شناسایی به دادگاه انقلاب معرفی 
می نمودند.در سرکوبی ضد انقلاب شرکت می کرد. مدتی در کردستان. 
گنید و مرز افغانستان حضور داشت. با شهید چمران و شهید رستمی 
با شروع جنگ تحمیلی, برای پیروزی انقلاب و برقراری جمهوری اسلامی 
به جبهه های حق علیه باطل شتافت. انگیزه های اعتقادی و علاقه به امام, 
0 
شیرازی نیز رابطه داشت. 

مدتی در کردستان و سقز بود و در جنگ گنبد نیز حضور داشت و از طریق 
سیاه به مزارشریف افغانستان اعزام شدند. 

ایشان برای خانواده های شهدا نفت و وسایل دیگر می برد. 

همسر شهید می گوید: «در حضور خانواده های شهدا به ما کم توجه بود. 
می گفت: اگر , به شما کم توجهم, برای این است که روی بچه های شهدا 
تاثیر نگذارد. ایشان لباس عید را یک ماه جلوتر می خرید و می گفت: 
بیوشید تا حالت نویی نداشته باشد که بچه های شهدا ببینند و ناراحت 
شوند.» 

محمد جواد بیننده ( فرزند شهید ) نقل می کند: «یدرم به ما اجازه نمی داد 
که بیرون از خانه خوراکی دستمان باشد. رفتار پدرم برای من مقدس 
بود. ِ< 

شهید به خانواده اش توصیه می کرد: «زندگی را سخت نگیرید. امام را تنها 
نگذارید, نماز بخوانید. راه شهیدان را ادامه دهید و در زندگی پشتکار 


داشته باشید.» 

همچنین می گفت: «فرزندانم. دست از مبارزه برندارید و اجازه ندهید که 
امام تنها بماند.» دعا می کرد: «خدایا, عمر من و فرزندانم را بگیر و بر 
عمر امام بیفزای. < 

محمد جواد بیننده ( فرزند شهید ) می گوید: «در آخرین بار با یک گروه 60 
نفری به جبهه آیلام رفتند. ایشان سرپرست گروه بودند. وقتی که ما برای 
بدرقه به راه اهرن تفه ود ی تکام حتماً بان ان سجن 
رسید. بعد از 12 روز از اين جریان خبر شهادت پدرم را آوردند. » در نماز 
حاجت. طلب شهادت می کرد. 

برای سازماندهی به ایلام رفته بود. با رزمندگان قرار گذاشته بودند که اگر 
خطری حس کردند. سه بار «الله اکبر» بگویند. در هوای تاریک که دشمن 
بگوید که بعد خمیاره به او اصابت می کند و به شهادت می رسد. 

محمد جعفر بیننده در تاریخ 14/10/1360 در جبهه ایلام بر اثر اصابت 
ترکش خمپاره به درجه رفیع شهادت نایل گردید. پیکر مطهرش پس از 
انتقال به مشهد. در بهشت رضا (ع) دفن ردید. منابع زندگینامه 
:"فرهنگنامه جاودانه های تاریخ(زندگینامه فرماندهان شهیداستان 
خراسان) "نوشته ی سید سعید موسوی ,نشر شاهد,تهران-1385 


پارساء. بهمن 
۰ 


۱ پارسا فاعم حفام فرماندم کردان قفرت. الم ال کر طتضر شیاه 
پاسداران اقلاب اسلایی) 


در خانواده ای زحمتکش و متدین پارسا , در هفتمین روز بهار سال 1337 
آوای نوزادی طنین افکند که نام بهمن را برایش انتخاب کردند . وی 
تحصیلات ابتدایی را در روستای هم جوار به نام جودر به پایان رسانید . 

در سال 1354 برای ادامه ی تحصیل به شیروان رفت و با دوستان خود 
اتاقی را اجاره کرد . در کنار مبارزات سیاسی , در سال 1356 با نمرات 
متوسطی مدرک دییلم را در رشته ی طبیعت اخذ نمود . 

بهمن دز سال. 1352 با آمام خمیتی. اشنا شند . یک سال بعد توسط .یک 
وا وا مه با 
این که کسی متوجه ان نشود جلدش را کند و به مطالعه ی دقیق ان 
چند بار به بیت آیت الله شیرازی در مشهد مراجعه کرد و بعد از آشنایی با 
شخصیت والای حضرت امام مبارزات انقلابی خویش را اغاز کرد . 

وی با توجه به داشتن زمینه های دینی وارد جریانات سیاسی شد . و 
مبارزات انقلابی را با پخش اعلامیه های امام و شرکت در جلسات مخفی 
شرکت کرد . 

چند بار از سوی ساوا ک مورد تعقیب قرار گرفت . ولی هیچ وقت موفق 
به دستگیری وی نشدند . با پیروزی انقلاب مدتی در کمیته ی انقلاب 
اسلامی فعالیت کرد و سپس برای گذ راندن آموزش ویژه ی نظامی در 
7 مهر 1358 روانه ی مشهد گردید . بعد از آموزش نظامی , مبارزات 
سختی را با بازماندگان حکومت پهلوی و منافقین آغاز کرد و نقش بر جسته 
ای در کشف و تسخیر خانه های تیمی در سطح شهر داشت . 

بعد از شروع جنگ تحمیلی , وارد تشکیلات بسیح شد . علاقه ی وافر بهمن 
به لباس مقدس پاسداری وی را و 
وارد سپاه شد » کر چه در بان شنتروان: منت آیت های مختلفی را تجربه 
کرد ولی روح نا آرام وی با اين پست ها و مقام ها تسکین نمی یافت . او 
می خواست انسانیت و شجلاعت خود را در میدان دفاع به تماشا بگذارد . 
در سال 1362 با دختری متین و متدین به نام زهره نوروزی ازدواج نمود 


که تمره ق. آن تولد پشبری بة‌ نام احسان می باشند:: 

پارسا بعد از ازدواج از هر فرصتی برای رسیدن به فیوضات جبهه و جنگ 
استفاده می کرد.او با حضور پی در پی در غرب و جنوب در عملیات های 
مخاتلفی مانند : کربلای 2- 4- 5 , والفجر 8 و خیبر افتخار حضور پیدا کرد . 
زمان و مکان عملیات و ماموریت ها برایش مهم نبود , از اين رو در جبهه 
ی جنگ به عنوان چشم امید بسیجیان شناخته شده بود . وی معتقد بود: 
وابستگی به اهل خانواده و دوستان و خویشان خوب و پسندیده است 
ولی این زلنششکن تباید بم-حدی باشد که ها وا از رسیدن به فیوضات: جبهه 
و جنگ باز دارد . 

پارسا وقتی سی و یکمین ماه حضورش در جبهه را سپری می کرد در یک 
تک دشمن در جزیره ی مجنون در تاریخ 4/ 4/ 1367 در حالی که جانشین 
گردان قدرت الله بود به درجه ی رفیع شهادت رسید و روحش در بهشت 
حمزه ی رضا (ع) روستای زیارت ارام گرفت . 

انسانی متواضع , صبور و منطقی بود . و جنب و جوش زیادی داشت و یک 
جا بند نمی شد . از کمی به همنوعان دریغ نداشت و در کارهای جمعی 
شاخص بود . 

شاخص بودن وی در امور جمعی , از دو جهت بود : یکی از بعد جسمی و 
فیزیکی که قوی جثه و فعال بود . دوم به لحاظ داشتن چهره ای جذاب و 
بهمن علی رقم با وقار و متين بودنش در مقابل بی عدالتی ها به هیچ وجه 
سکوت نمی کرد . از نظر وی انسان های خوب انسان هایی هستند که به 
عهد و پیمان خود وفادار باشند . 

ی 
پا ار 1 
اج 


ال اعتقادی و دینی بسیار پایبند بود و هميشه سعی می کرد در چهار 
چوب عقایدش حرکت کند و از آن دوری ننماید ولایت پذیری او در حد 
کمال و آگاهانه بود . نسبت به امام عشق می ورزید . از این رو تلاش 
زیادی نمود تا به واسطه ی برادر شهیدش پرویز که در بیت رهبری خدمت 
می کرد چندین مرتبه به دیدار یار بشتابد . 

دوره های قرآن و زیارت عاشورا را مداوم بین بچه های سیاه تر کراز یت 
کرد :مین کفت در شختن: ها مشکلات بالاوت»قر آن خودتان را تسکین 


دهید . 


حضورش در مساجد و تکایا و هیثت ها چشمگیر بود . تکیه کلام وی در 
مراسم عزاداری و سینه زنی یا قمر بنی هاشم بود او با خضوع سر نماز 
حاضر می شد . به رعایت حلال و حرام زیاد سفارش می کرد و می گفت : 
سقوط و عروج انسان بستگی به رعایت این اصل مهم دارد . 

جوانی پر شور و درا ندیشه ی خدمت به مردم بویژه قشر جوان بود . از 
ای و ان تا با راب مایت ای ور 
مسئولیت های مختلفی ازمايیش شد . 

خلق و خوی پارسا طوری بود که میل و رغبتی به پست و مقام دنیوی 
نداشت و اگر مسئولیتی را می پذیرفت فقط برای ادای تکلیف بود . 
مهترین ان ها عبارت اند از : 

1- خدمت افتخاری در کمیته ی انقلاب اسلامی شیروان 

2- عضو هیئّت هفت نفره واگذاری زمین شهرستان شیروان 

3- مسئوول پایگاه بسیج روستای دوین شیروان 

4- مسئول اطلاعات مرزی سیاه شیروان 

5- مسئول پادگان آموزشی ماخ شیروان 

6- مربی تاکتیک و آموزش نیروی انسانی سپاه شیروان 

7- مسئوول ستاد گردان لشکر ویژه شهدا 

8- جانشین گردان قدرت الله لشکر 5 نصر ۱ 

پارسا در طرح و برنامه ریزی و سازماندهی نیروها سر آمد دیگران بود . 
در سال 1362 به عنوان یک مربی آموزش نظامی , نقش بر جسته ای در 
اموزش , سازرماندهی و اعزام نیروها به جبهه داشت . در سال 7 به 
عنوان جانشین گردان قدرت اله در هدایت 9 کنترل نیروها نقش 
چشمگیری داشت . 

وی با جدیت و تواضع زیاد بر کار زیر دستان نظارت می کرد و از مافوق 
نیز تبعبیت محض داشت . در بحث مدیریتی پارسا به عنوان یک مدیر خوش 
فکر , سه نکته وجود داشت : 

1- در انجام وظایف شجاعت داشت . 

2 زمان و مکان ماموریت برایش مهم نبود . 

3 از دستورات مافوق اطاعت پذیری داشت . 

بسیاری از دوستان و هم رزمان سردار پارسا از وی به عنوان, عابد یاد 
کرده آند ِ راز و نیاز های شبانه وی زبانزد همگان بود . تنها آرزرویش 
زیارت بارگاه اقا ابا عبد الله الحسین (ع) بود . یکی از دعاهایی که هميشه 
ورد زبانش بود , این جمله بود : خدایا ما را با عزت از دنیا ببر . 

به قدری به شهادت فکر می کرد که در آخرین تک دشمن بعد از اسارت 
بسیاری از نیروهایش ۶ وق شتخاعاته تا آخرن فشی‌تمبار رخف کرد وربه 


شهادت رسید .او دو دعا را هميشه تکرار می کرد : 

1 - خدایا امام عزیز را برای ما نگه دار .2 

2 خدایا مرگ ما را شهادت در راهت قرار بده . منابع زندگینامه : "فرهنگ 
جاودانه های تاریخ ,زندگی نامه فرماندهان شهید خراسان "نوشته ی سید 
سعید موسوی ,نشر شاهد,تهران-1386 


پارسا.؛ محمد 
۰ 


شهید محمد پارسا : فرمانده محور عملیاتی لشگرنصر(سیاه پاسداران 
انقلاب اسلامی) 

در سال 1332 در شهرستان "ایرانشهر "به دنیا آمد. از همان آغاز رشد 
معنوی او در دامان پدر با فرهنگ و اندیشمندش, صورت گرفت. 

از 5 سالگی به مکتب رفت و قرآن را فرا گرفت, وی صوت زیبایی داشت 
و خیلی خوب قرآن می خواند و باره مورد تشویق قرار گرفت. کودکی کم 
حرف و آرام بود. تحصیلات ابتدایی را در دبستان کورش ایرانشهر به اتمام 
رساند. ی ی ی ی 
گفت: سرگرمی من باید کتاب باشد. هنگام , باز کلک نمی زد و تقلب نمی 
کرد و به همیم علت همواره اورا مه دور انتخاب می کردند. لاس 
ششم ابتدایی را در سال 4 به اتمام رسانید. سپس وارد دبیرستان 
شد. سال اول را در ایرانشهر سیری کرد و از سال دوم - به علت باز 
نشسته شدن پدر و نقل مکان به مشهد - بقیه تحصیل خود را در شهر 
مشهد و در دبیرستان امیر کبیر گذراند. در سال چهارم دبیرستان با مسائل 
سیاسی آشنا شد. همکلاسی‌هایی نسبتا آگاه داشت که از جمله کارهای 
اولیه آنها این بود که انشاهایی جهت دار می نوشتند و در کلاس می 
خواندند و تا انجا پیش می رفتند که از جانب مسئول دبیرستان توبیخ و 
تهدید شدند. آن روزها کانون بحث و انتقاد دینی که توسط شهید هاشمی 
نژاد اداره می شد, در مشهد حال و هوایی داشت و جوانان پر شور و 
انقلابی را به خود جذب می کرد که محمد یکی از انها بود. 

در سال 1350 در رشته ریاضی دیپلم گرفت و در کنکور شرکت کرد اما 
قبول نشد و تصمیم گرفت سال بعد شرکت کند. برای گذراندن کلاس 
کنکور مدتی در تهران به سر برد. او در این دوران به افراد متدین علاقه 
خاصی داشت و به مطالعه کتاب های شهید هاشمی نزاد. جلال آل احمد و 
شریعتی می پرداخت و در جلسات سخنرانی دکتر شریعتی شرکت می 
کرد. هنگامی که در روزنامه ها اعلام می کردند: تختی خودکشی کرد 
محمد در خانه مطرح کرد که تختی را کشتند. ی سیاسی 
داشت. در این مدت می توانست راحت تر زندگی کند, ولی از آنجا که 
روحیه‌اش از همان ابتدا با رفاه و راحت طلبی سازگاری نداشت به زندگی 
ساده و مختصری اکتفا کرد. در سال 1351 در رشته اقتصاد دانشگاه 


تهران قبول شد که در سال 1355 موفق به دریافت مدرک کارشناسی 
شد. در این دوران زمینه لازم برای ادامه دادن فعالیتهای سابق فراهم شد 
و از اين سال تحولات و دگرگونی‌هایی در زندگی او شروع شد. محمد 
پارسا در 29/11/1360 به علت پاتک عراق در منطقه چزابه به شهادت 
رسید و پیکر مطهرش بر آثر حجم اتش زیاد به پشت جبهه انتقال نیافت. 
لذا شهید مفقود الاثر اعلام شده است. تنها فرزندش حسین بعد ا ز 
شهادتش در 15/1/1361 به دنیا امد. 

منابع زندگینامه : "فرهنگ جاودانه های تاریخ. زندگی نامه فرماندهان شهید 
خراسان " نوشته ی سید سعید موسوی, نشر شاهد, تهران - 13860 


از انز یه را 
۰ 


محمد ۳ پارساییان : فرمانده گردان امام علی (ع) تیپ 18 الغدیر (سیاه 
پاسداران انقلاب اسلامی) 


بیائید همگی یک بار دیگر هم, پای شیرمردانی بنشینیم که رفتند و با 
رفتنشان رسم پایداری و جانفشانی به ما آموختند. آنها با رفتنشان شهادت 
را امضا کردند و با عروجشان به ما خاکیان فهماندند که همسفر نور بودن 
همت می خواهد. بيایید بر پاهای زنجیر شده مان رنگ رهایی بزنیم و چون 
لاله های خفته در کویر سرخ شویم. بیایید بگذاريم باران ببارد و قطرات 
اشکمان بر بیابان خشکیده دلمان بماند و سیلی از سر جنون و دلدادگی 
جاری گرداند و نسیم بهاری وزیده و به دل های خسته جانی دوباره بخشد. 
بيایید به یاد شهدا باشیم و دلهایمان را عاشورایی کنیم و نگذاریم یزید 
نفسمان بر حسین قلبمان پیروزشود, چرا که با یاد شهدا هر خسته دلی 
انا مق ید و ارافتتن عم ناید. همان ها که همسفر خورشید گشته و نور 
بودند. در یکی از روزهای سال 1343 در خانه ای محقر و باصفا و خانواده 
ای با تقوی کودکی چشم به جهان دوخت که نامش را محمدرضا گذاشتند. 
این کودک نو رسیده روز به روز ب احکام و مسائل اسلامی توسط پدر و 
مادر خود آشنانز هی شد یز ای اغاو ند من نوجوانی آماده تر می گشت. 

در کودکی با شرکت در مکتب خانه روح متعالی خود را با قران جلی داد و 
به فراگیری قرآن و روش بهره برداری آن پرداخت. دارای استعداد خوب و 
اخلاق پسندیده بود و آن چه را لازم بود فرا می گرفت. 

در سن 6 سالگی برای تحصیل به دبستان رفت و به فراگیری علم و دانش 
سر نهاد. 

در دوران دبیرستان بود که حرکت شکوهمند انقلاب اسلامی به رهبری امام 
خمینی (ره)به اوج خود رسید, وی چون سایر فرزندان این خطه کویری در 
اکثر محافل و مجالس انقلابی حضور می یافت و در راه پیمایی ها نقش 
فعالی داشت. ۱ 

پس از پیروزی انقلاب و آغاز جنگ تحمیلی در صف خداجویان بسیجی قرار 
گرفت و با پایه گذاری پایگاه مقاومت در محل خود. بسیجی وار به انقلاب 


چون ماندن در شهر را جایز نمی دانست به منطقه کردستان رفت تا 
وظیفه خود را در جایی دیگر به عرصه ظهور نشا ند. سپس به منطقه 
یقت وی یر سای مطلق امسر تیر کت موی و مره ند . پس 
از بهبودی نیز دوباره سراسیمه به جبهه شتافت و در علمیات رمضان و 
محرم به عنوان فرمانده گروهان به هداپت و فرماندهی نیروهای 1 
اسلام مشغول شد. علاقه زیادی به تحصیل داشت. در سال های پر حماسه 
دفاع مقدس هزمان با شرکت در ازمون سراسری در رشته مهندسی 
دانشگاه صنعتی شریف پذیرفته شد. ولی باز هم عشق به شهادت و تکلیف 
الهی او را واداشت تا تحصیل را رها نموده ات والفجر مقدماتی 
والفجر یک و دو و چهار حضور یابد و دوشادوش ساير فرماندهان شجاع 
جنگ به حماسه آفترننی بپردازد. 

خی توت فص وا شاه با عم او ور دای دا را فراموش نکرد. در نهایت 
این سردار سرافراز در عملیات والفجر هشت در حالی که فرمانده گردان 
امام علی (ع) درتیپ 18 الغدیر بود در منطقه ام الرصاص به شهادت 
رسید. سه سال بعد نیز برادرکوچکتر اومحمد حسین پارساییان در تاریخ 
7 در 16سالگی در جبهه خرمشهر به شهادت رسید. 
تمام دوستانش معترفند او خصلتهای زیر را در تمام عمرش داشت: 
- بسیار متواضع و فروتن بود. 
در انجام امور, بسیار دقت داشت. 
- سرعت عمل بالایی داشت. 

- نظم و ترتیب او زبانزد بود. 
- در کارهز بسیار جدی و قاطع بود. 

منایع زندگینامه 

پرونده شهید دربنیاد شهید وامورایثار گران یزد ومصاحبه با خانواده 
ودوستان شهید 


پارساییان. محمدرضا 
ِِِ 


۳ ال 1343 در خانه‌ای محقر اما با صفاء از نور الهی و ایمان, 
در شهر دارالعباده یزد دیده به جهان گشود. ۵ آوای دلنشین قرآن 
با وجودش عجین شد, و او را پرورش تا این که زمان تحصیل علم فرا 
رسید. را ها وا انا 
همگام با تحصیل, در جلسات مذهبی و انقلابی شرکت کرد. در دوران 
حضرت امام (س) و آیت الله صدوقی همت گماشت. 
وی پس از پیروزی انقلاب اسلامی با کمک جمعی از یاران, پایگاه مقاومت 
بسیج محله را پایه‌گذاری کرده, خود به صف خداجویان بسیجی پیوست. در 
تاریخ 1359/4/20 به کردستان رفت, که آن روزها مرکز اغتشاشات و 
تمرکز ضدانقلابیون شده بود. پس از چند ماه مبارزه شبانه‌روزی, دوباره به 
زادگاهش بازگشت, کون آنزماه همان سال: همزمان با عاشورای حسینی, به 
جبهه‌های گیلان‌غرب اعزام شد و با شرکت در عملیات مطلع‌الفجر, از ناحیه 
پشت و سینه مجروح گردید. وی پس از مداواء دل دربایی‌ اش هنوز با 
دریادلان بود و باز راهی دیار نور شد و به عنوان فرمانده گروهان به 
هدایت نیروهای سیاه اسلام پرداخت. در این زمان باز هم از تلاش و 
تحصیل علم باز تابساد و در امتحان ورودی دانشگاه در رشته مهندسی 
صنایع دانشگاه صنعتی شریف پذیرفته شد. اما دل بی‌تابش قرار ماندن 
نداشت و تکلیف الهی موجب شد تحصیل را رها کرده و به جبهه, جایی که 
فقط .در آن جا اخساش راختی. می کرد باز گردد: محمدرضا با شرکت: در 
عملیات‌های متعدد, از ناحیه پا و دو دست مجروح شد و در اين مدت., بار 
دیگر , به سنگر علم شتافت و به دانشگاه رفت. یک‌سال به تحصیل پرداخت. 
حال و هوای جبهه و جاذبه‌های معنوی آن؛ باعث نت که بر ات چندین بار در 
صف شاگردان مدرسه عشق قرار گیرد و به عنوان فرمانده گردان امام 
علی (علیه السلام) در جبهه خدمت کند. 
محمدرضا جهاد اصفر را وابسته به جهاد اکبر می‌دانست و نسبت به 
مسائل دینی و تهذیب فکری و روحی خود, توجه شایانی داشت و در راه پر 
۳ ثابت‌قدم بود و رهروی نبود که گهی تند و گهی خسته 
> آهسته در میدان‌های جنگ به پیش می‌رفت و در سنگر مبارزه پا 
و بیرونی؛ به جنگ مداوم با نیروهای اهریمنی داخل می‌پرداخت. 


محمدرضا و آخو بر ام در عملیات والفجر هشت و تصرف جزیره 
ام‌الرصاص,: به همراه معاونش,؛ برات وصال را به دست آفزف .هنن کفنه 
بود که عابدی عاشق, به مقام "ارجعی الی ربک " رسید. 

برگرفته از کتاب :شهیدان 


پازهر امامی, غلامحسین 


قرن:15 

جنسیت ِ 

شهید ی پازهر امامی : قائم مقا م فرمانده گردان امام 

حسین (ع) تیپ ویژه شهدا(سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) بیستم مهرماه 

سال 1310 در شهرستان درگز چشم به جهان گشود. 

پدر و مادرش به خاطر علاقه ی خاصی که به امام حسین (ع) داشتند نام او 

را غلامحسین گذاشتند. در سنین کودکی مادرش را از دست داد و به رنج و 
منت افتاد. پس از آن عمه و پدر بزرگش او را بزرگ کردند. در همان 

کودکی قران را یاد خرفت: به مراسم سینه زنی و قرائت ت قرآن می رفت. 

نوجوانی با ایمان بود. در اوقات بیکاری به کشاورزی و چوپانی پرداخت. با 

خانم مدینه دامغانی نژاد پیمان ازدواج بست. همسرش می گوید: «او 

فردی مومن و با خدا بود. دعای کمیل می خواند و نماز شبش ترک نمی 

شد. »> 

ثمره ازدواج آن ها پنج فرزند به نام های: گل صنم (متولد 12/2/1332)؛ 

حسین متولد 1/4/1337), حسن متولد 1/5/1343), مرضیه (متولد 

7 2 )آسیه (متولد 20/6/1354) می باشد. 

علاقه ی خاصی به ائمه ءع( داشت. به همین خاطر نام فرزندانش راء از 

روی اسامی ائمه (ع) انتخاب کرد. در نامه ای به دخترش ( مرضیه ) چنین 

می نویسد: «از این رو نامت را مرضیه گذاشتم. چون بی بی فاطمه زهرا 

(س) را دوست دارم.» به فرزندش مراقب از حرمت شیعه بودن و حرمت 

حسین بودن را سفارش می کرد. ۱ 

ایشان حق خود را نسبت به فرزندانش, از جمله نام نیک گذاشتن. درست 

تربیت کردن و نشان دادن راه اسلام را به خوبی ادا کرد. 

با خانواده اش بسیار خوب رفتار می کرد. از غذای همسرش تعریف می 

کرد و بین فرزندان فرق نمی گذاشت. 

در کارهای خانه به همسرش کمک می کرد. در خرید نیازهای خانه و در 

نگهداری از بچه ها بسیار تلاش می کرد و اکثر اوقات لباس هایش را می 

شست. در بسیاری از مسائل با ان ها مشورت می کرد. علاقه خاصی به 

فاطمه زهر| (س) داشت. ۲ 

به خاطر مریضی فرزندش به مشهد رفت و در آن جا سکنی گزید. در محله 

ای که زندگی می کرد. مسجد و مدرسه ای نبود و او با کمک افراد دیگر 

توانست مسجد و مدرسه بسازد و مراسم سینه زنی و نوحه خوانی برگزار 


کند. یکی از اتاق های منزلش را برای درس دادن به بچه ها اختصاص داده 
بود. 

مان دافم سای انتهای. کم تا مهو ها ادف کسن 
ی و ی ی یی ی 
با پول خود عوض می کرد. غلامحسین پازهر امامی از اولین کسانی بود که 
در محل, تظاهرات عمومی به راه می انداخت .بعد از انقلاب شب ها 
نگهبانی می داد , به توزیع نفت می پرداخت و محافظ امام جمعه بود. 
تقداز ان عضو بسیه رزید: یکی از افراد شورا بود و به عنوان بازرس شورا 
از سوی مردم انتخاب شد. و پس از تشکیل سیاه پاسداران عضو این نهاد 
مقدس گردید. در سال 1361 به استخدام سپاه درآمد. او با فرزندانش در 
سیاه خدمت می کرد. 

معفان و با توزیع مواد غذایی شرکت می کرد. ایشان سهمیه ی نفت 

خود 7 به خانواده های فقیر و آبرومند می داد. 

از تمه ارفا اش سار ها ان ها ره نمی کی نان اوه 
اش توصیه می کرد: «انقلاب را فراموش نکنید, حجاب را رعایت کنید, راه 
و روش امام حسین (ع) را در پیش بگیرید.» 

در زمان ازدواج پسرش, با لباس فرم بسیجی بود و عکس امام را هم بر 
روی سینه اش نصب کرده بود. او خود را با دستورات قرانی وفق داده بود. 
هر چند از لحاظ تحصیلات در سطح پایین, ولی از نظر بینش در سطح 
بالایی و فردی خود ساخته بود. 

اوقات بیکاری را در خدمت مردم بود و نوارهای شهید مطهری را گوش می 
داد و به مجالس سینه زنی می رفت. در بحران ها و مشکلات از خود ایثار 
و فداکاری نشان می داد. 

سعی در برقراری عدالت داشت. هیچ گاه بین مردم و فرزندانش فرقی 
۱[ برای امور شخصی از اموال مردم استفاده نمی کرد او را 
«حلال مشکلاتش» می دانستند, مشکلات و اختلافات مردم را حل و فصل 
می کرد. در مساجد هیات تاسیس می کرد و دعای ندبه و کمیل برگزار می 
نمود و هر جا نیازمندی بود سعی می کرد مشکلش را حل کند. او کارگری 
می کرد و پولش را برای ساخت مسجد می داد. 
از داشفت به. گرا برود نم وش( مدیته حامفانی فاد امین کته 
«شما را هم به کربلا می برم.» 

در حرم مطهرامام رضا (ع) دعای کمیل می خواند. همراه با محمود کاوه به 
نماز پرداخت. اگر کسی نمازش را سبک می شمرد, بسیار عصبانی می 
گردید. با همسایه ها خوب رفتار می کرد. برای بی بضاعت ها نفت می 
برد. به فرزندانش نماز را می آموخت. به پسرش می گفت: «آتش روشن 


کن تا برای وضو گرفتن آب گرم کنیم و نماز بخوانیم.» 

مردی قناعت پیشه بود. اعتقاد خاصی به امام داشت. مطیع اوامر محض 
امام بود و حاضر بود جانش را برای امام و راهش فدا کند. 

با شروع جنگ تحمیلی برای رضای خدا به جبهه های حق علیه باطل 
شتافت. رفتن به جبهه را واجب می دانست. 

آزاد سازی بستان شرکت داشت. در سال 1361 به کردستان رفت و به 
طور دایم در تیپ ویژه ی شهدا| بود. ابتدا به عنوان خدمه تیربار دوشکا 
انجام وظیفه می کرد و بعد به گردان پیاده رفت و معاون گردان شد. 
سپس به مدت دو سال فرمانده کروهان علن اصغز از کردان امام حسین 
(ع) بود. او بسیار کارایی داشت. ولی چون سوادش در حد خواندن و 
نوشتن بود, نمی توانست به درجات بالای نظامی, مانند معاون تیپ و 
فرمانده تیپ برسد. بارها فرمانده هان گردان ها از او تمجید کردند و در 
اکثر مواقع با او مشورت داشتند. 

بسیار متواضع بود. با اين که در جبهه فرمانده گروهان بود و بعد جانشین 
کقدا رت هقی یه اف خی : می .امد کیان ما هانءشته الوده ی 
شد. 

فرزند شهید ( حسین پازهر امامی ) می گوید: «بعد از شهادتشان فهمیدیم 

که ایشان در جبهع پست و مقامی داشته است. چون ایشان از این موضوع 
چیزی به ما نمی ؟ 

ان اک( 
تا بتواند بیشتر در مناطق جنگی باشد و مدت دو سال در آن جا بودند. 

امان الله حامدی فر می گوید: «در مناطق جنگی کسانی را می دیدم که 
فکرش را نمی کردم آن ها را در جنگ ببینیم. شهید آن ها را به جبهه دعوت 
کرده بود و روی آن تاثیراتی گذاشته بود.» 

یک گروهان از جوانان محله شان را به جبهه برده بود و آن ها به تشویق و 
ترغیب ایشان به جبهه رفته بودند. زمانی که از جبهه برمی گشت: ابتدا 
برای زبارت به حرم مطهر می رفت و زیاد نمی ماند و دوباره به جبهه 
بازمی گشت. در زمان مرخصی ها به اقوام سرکشی می کرد و به اوضاع 
خااوه آ اس مان میداد جوا مس کیت مم وت می گفت: 
«خیالم از خانواده ام راحت شد؛ پس باید به جبهه بروم. چون در آن جا 
مسئولیت هایی دارم که باید انجام دهم.» 

امان الله حامدی فر می گوید: «در عملیات قادر ( که دشمن پاتک شدیدی 
زده بود ) ایشان در گردان امام حسین (ع) بودند. در آن جا شهید امامی را 
دیدم و گفتم: این جا , جای ماندن نیست و باید به عقب برگردیم. ایشان 
بسیار عصبانی شدند و گفتند: جانبازان در اين جا هستند و من باید بروم و 


در کنار رزمندگان باشم.» 

به نماز اول وقت اهمیت می داد. امان الله حامدی فر نقل می کند: «در 
فصل بهار به هر جا که می رفتیم و زیبایی طبیعت را مي دیدیم, می گفت: 
چه صفایی دارد که در این جا نماز جماعت بخوانيم. در آن زیبایی به حمد و 
شکر خدا می پرداخت و بعد افراد را توصیه به انجام فرایض دینی می کرد. 
یک ساعت قرآن می خواند و بعد به دیگران می گفت: قران: بخوانی. در 
باد خان پیز تسمر .فان تب و یه زا جه چا ورد ور و فد من و 
مس ی و 

صبور, فداکار و با گذشت بود. ای اه و 2 داشت. 

می گفت: «می خواهم خانه خدا و نجف را زیارت کنم. پس دعا کنید که 
من شهید شوم.» 

در جنگ صلابتی خاصی داشتند. اما از روح لطیفی نیز برخوردار بودند. در 
زمان شهادت 2< سال داشت و مثل یک جوان 20 ساله به قله ها می 
رفت . 

زمانی که همرزمانش شهید می شدند. می گفت: « من تنها ماندم.» دیگر 
طاقت ماندن در این دنیا را نداشت. 

مدینه دامغانی نژاد ( همسر شهید ) می گوید: «خواب دیدم که هواپیمایی 
آمد و استخوان های ایشان را آورد که بعد خبر شهادت ایتتان زا,آوردنی» 
فرزند شهید ( حسین پازهر امامی ) می گوید: «جنازه ی پدرم 6 سال در 
منطقه مانده بود. من در عملیات قادر 2 و 3 جنازه ی ایشان را پیدا 
کردیم.» 

غلامحسین پازهر امامی در تاریخ 24/4/1364 در جبهه غرب به درجه رفیع 
شهادت نایل گردید. پیکر مطهر ایشان در بهشت رضا (ع) شهرستان مشهد 
به خاک سیر ده شند. منابع زندگینامه : فرهنگنامه جاودانه های 
تاریخ(زندگینامه فرماندهان شهیداستان خراسان) "نوشته ی سید سعید 
موسوی ,نشر شاهد ,تهران-1385 


پاسبان, احمد 
۰ 


شهید ۰ پاسبان : فرمانده گروهان دوم از گردان410امام حسین(ع) 
لشگر 41نارالله (سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) 

روز اول آبان ماه سال 1347 در خانه ای محقر در خیابان شهید« باقری» 
سیروس (سابق)شهر «زاهدان» کودکی پا به عرصه وجود نهاد که پدر 
خانواده ,اقای «ابراهیم پاسبان» به سبب عشق و علاقه ای که به حضرت 
رسول (ص) داشت نام« احمد» را که یکی از نام های آن حضرت است 
,برای فرزندش انتخاب نمود. 

شهید پاسبان اصالتا از خانواده «رخشانی های» زابل است که شهرت 
«پاسبان »را اختیار کرده اند .پدر شهید کار گری ساده بود و مادرش خانه 
دار که در بسیاری از مواقع و مراحل زندگی مجبور بود برای امرار معاش 
فرزندانش به کارگری و رختشویی بیردازد .گرچه شهید پاسبان در خانواده 
ای ضعیف از لحاظ مادی به دنیا آمد اما با وجود فقر و تنگدستی در دامان 
پدر و مادری پاک و فداکار از مخلصان و مریدان ابا عبد الله الحسین (ع) و 
فاطمه زهرا (س) و با امرار معاش پاک و طیب ,پرورش یافت .در ایام 
کودکی شهید ,پدرش بر آثر سوختگی در 1 آجر پزی مریض و خانه 
نشین شد .در نتیجه ,سختی های زندگی شدت بیشتری گرفت و درد و 
مهنت به خانواده روی آورد ۰ 

در این روز گار سخت., مادر احمد مجبور به تلاش مضاعف برای گرداندن 
چرخ زندگی شد . 

ایشان اظهار می دارند :در این سالهای سخت که احمد یکی دو ساله بود 
.من مجبور بودم بیشتر کار کنم و زمانی که برای کارگری می رفتم احمد 
را نیز با خود می بردم .او بازی می کرد و من کار می کردم تا زندگی 
سیری گردد و فرزندانم رشد نمایند . 

شهید پاسبان دوران طفولیت را در محرومیت و فقر سپری نمود گر چه 
رن کت آنان با کمترین امکانات قی: کدلت اما قلبها در آن خانه محفر و 
خاکی بسیار بزرگ و رئوف پرورش می یافت .این امر را در خصوص شهید 
پاسبان می توان از گفته های تمامی همرزمانش در یافت .او قلبی داشت 
بخ وتتفتت آاسمان ابی هلو از ضفا و ضمنمیت و کمک نف هم توغ و افتر. 
شار از عشق و محبت به خاندان عصمت و طهارت .او در خانه ای پرورش 
یافته بود که ذکر دعا و درس قران و مصیبت ابا عبد الله ءع( و...در ان 


طنین انداز بود . این امر در شکل گیری شخصیت مذهبی ایشان کاملاموثر 
بود و از او انسانی معتقد به اسلام و فراتض مذهبی ساخت . 

احمد تحصیلات ابتدایی را در مدرسه« طالقانی» زاهدان گذراند ,نمرات 
تحصیلی ایشان در این دوره از توانایی و استعداد درخشان او حکایت می 
کند .معلمان همه از او راضی بودند و احمد را کودکی پر انرژی ,.سریع 
الانتقال ,زرنگ و چابک معرفی می کنند .مربیان نیز او را کودکی سازکار 
,بهنجار ,اجتماعی ,محبوب. مهذوب و دارای ف و سجایای خوب 
,ارزشیابی می نمایند که این امر نشا 1[ 
کودکی از تعادل روحی و روانی و توانایی های قابل توجهی بر خوردار بوده 
است . 

خانواده او را کودکی با استقامت ,صبور .با گذشت ,پر تحمل .مهربان 
نسبت به خانواده و همبازی ها و همسا لان معرفی می نمایند و اذعان 
دارند که شهید نسبت به همسالان خود بسیار کم توقع و مهربان و با 
گذشت بود . این صفات را در دوران جوانی وی بیشتر می توان دید و اکثر 
دوستان دوران جوانی او خصوصا همرزمانش از روحیه عیاری و جوانمردی 
شهید صحبت می کنند و عنوان می نمایند که او در دوستی یک دل و یکرنگ 
و صمیمی بود . نسبت به دوستانش ناجوانمردی روا نمی داشت و از دروغ 
پر هیز می کرد لذ| مورد توجه محبوب دیگران بود . 

شهید پاسبان از کودکی با فرهنگ و معارف اسلامی مانوس بود .از سه 
سالگی سوره های کوچک قرآن 7 خانواده به ایشان تعلیم داده می 
شد .و در مجالس مذهبی در روز های عاشورا و تاسوعای حسینی و 
مراسم دهه اول محرم و نماز جماعت و عید قربان و دیگر اعیاد و مراسم 
مذهبی همراه خانواده شرکت می کرد که این گونه مراسم بیشتر در 
مسجد 

«حضرت صاحب الزمان (عح)» که در نزدیکی منزل ایشان قرار داشت ,بر 
گزار می شد . 

قرآن را در مسجد و مکتب خانه فرا گرفت و از همان کودکی سعی داشت 
با فرهنی نماز آشتبا کردد بذر بیع سالیی:نماز برا کامل :فرا کرفته بود. و 
همراه والدین در اجتماعات و مراسم مذهبی شرکت می نمود ِ 
اساس .فرهنگ و روحیه مذهبی از خرد سالی در وی نشو و نما یافته بود. 
شهید پاسبان همزمان با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی دوران کودکی 
خود را سیری نمود .زمانی که ایشان وارد دوره راهنمایی تحصیلی گردید. 
انقلاب به پیروزی رسید .ایشان در برخی از صحنه های انقلاب در شهر 
زاهدان حضور داشت و با وجود خرد سالی شوق و اشتیاق زیادی از خود 
نشان می داد تا انقلاب به پیروزی کامل برسد . 

شهید پاسبان مصداق کامل آن جمله امام عر و بزر کوان مر ظبر خآ تعلاتن 


می باشد که عنوان شده در سال 1342 هنگامی که آن حضرت را 
بازداشت کرده بودند از ان حضرت سوال شد :شما که ادعای مبارزه با 
شاه و رژیم شاهنشاهی را دارید کو سربازانت و چه کسانی از شما حمایت 
خواهند کرد ؟و امام در جواب فرموده بودند : 

«سر بازان من در صلب پدرانشان هستند .بزودی به دنیا خواهند آمد و 
رژیم شاهنشاهی را از بین خواهند برد» . شهید پاسبان از جمله ان 
پاسداران امام بود که در زمان انقلاب سرباز کوچکی بود و در زاهدان 
نظاره گر صحنه های انقلاب و پایین کشیدن مجسمه شاه بود بنا بر اظهار 
مادر گرامی شهید ,احمد در این رخا از دم ههور پفست نمی که 
.دائما اخبار انقلاب را دنبال می کرد .همراه با مردم در راهییمایی ها 
شرکت می کرد و شعارهایی در حمایت از جمهوری اسلامی سر می داد . 
یکی از خواهران شهید نقل می نماید : , 

احمد با اینکه سن و سالش خیلی کم بود اما مانند بزرگان فکر می کرد .در 
تمامی راهییمایی ها شرکت می کرد .در پخش اعلامیه های حضرت امام 
فعال بود و اعلامیه های امام را شب ها مخفیانه پخش می کرد .در جریان 
شهادت شهید رزمجو مقدم و مراسم تشییع جنازه ان شهید حضور داشت 
.دستهایش را در دستانش حلقه می زد و پا بر زمین می کوبید و شعار 
ضز 5:: بر شاه سر می داد . 

با شنیدن این نقل قول به یاد گفته« توسیدید» مورخ بزرگ یونانی افتادم 
که عنوان می کند : 

«ملتی که تاريخ و فرهنگ خود را مطالعه می کند و به آن توجه دارد 
,کودکانشان مانند بزرگان فکر می کنند و ملتی که تاریخ و فرهنگ خود را 
مورد توجه قرار ندهد بزرگانشان مانند کودکان فکر می کنند .» 

درک حقیقی این کلام آن است که واقعا اين انقلاب به کودکان ما نیز رشد 
داد . انها را نسبت به مسائل اخلاقی ,دینی .,سیاسی و اجتماعی اشنا و 
حساس ساخت که این امر در نهایت باعث رشد و سیاسی جامعه گردید . 
شهید پاسبان در حادثه ای که به شهادت شهید رزمجو مقدم در مسجد 
جامعه و اطراف آن منجر گردید ,شرکت داشت ان 2 که نیروهای شاه 
در مبنخد جامع:: اهدان ,کان اشی اف ربخنند و سعین ذاشتند هردم. را 
متفرق کنند .شهید احمد جنب و جوش خاصی داشت و کسانی که همراه 
وی بودند, معتقدند با اینکه در ان زمان ایشان ده سال بیسشتر نداشت اما 
دارای روحیه ای مبارزه جویانه بود و جلو می رفت تا با مامورین در گیر 
شود .با اینکه اطرافیان و برادرانی که همراه وی بودند سعی داشتند 
مراقب وی باشند او از این مسئله ناراحت بود که چرا اجازه نمی دهند 
فعالیت خودش را انجام دهد . 

در آن مقطع ,شهید از طریق کتاب ,نوار و اعلامیه با تفکر انقلابی و 


علاقمند بوده است .۰مرکز تجمع بچه های حزب الهی در آن زمان ,کتابخانه 
مسجد جامع زاهدان بود .بچه های مسجد در سخنرانی های گوناگون 
,تفسیر قران و فعالیت های مذهبی شرکت می کردند .شهید پاسبان نیز با 
آن جمع همراه بود و تا پیروزی کامل انقلاب فعالیت های شهید بیشتر در 
همین زمینه ها بود تا اینکه فصل جدیدی در زندگی پر تحول او گشوده می 
شود . شهید پاسبان در سال 1359 وارد مدرسه راهنمایی« ابوذر غفاری» 
زاهدان گردید و دوران بلوغ و تکامل وی آغاز شد . دوره ای که توام با 
تحولات جسمی و روحی است و سبب جهش های بسیار سریع فکر و عقل 
نوجوان می گردد و در این دوره حساس ,عقیده و اعتقاد مذهبی در نوجوان 
نقش بسیار مهمی ایفا می کند .کسانی که در دوره کودکی از لحاظ 
اعتقادی و مذهبی خوب پرورش نیافته باشند در دوره نوجوانی نسبت به 
اجتماعی از انها سر می زند .شهید پاسبان که در خانواده ای با ایمان و 
معتقد پرورش يافته بود .در این دوره نه تنها مشکلی نداشت بلکه باعث 
افتخار جامعه بود و پدر و مادر می توانستند بر چنین فرزندی ببالند و 
اخشاس آراهش نمایتد .چرا که آنان جوانی را تحویل جامعه داده بودند که 
شخصیت اجتماعی اش زود شکل گرفت .زود تر از بسیاری هم سن و 
سالان خویش احساس مسئولیت کرد و وظیفه خود را نسبت به خدا و 
مردم به خوبی تشخیص داد و به طور صحیح و اصولی راه خود را انتخاب 
کرد . 

ایام جوانی ایام شکفتن گل زندگی است, همان طراوت و محبو بیت که در 
گل وجود دارد در جوانی نیز هست در اين دوره اگر قوای سر شار جوانی 
تلف نشود و از بین نرود ,حلاوت و شیرینی شایسته ای دارد .نظر به 
اهمیت 0 این دوران از ناکین باید پدر و مادر به موقعیت حساس 
جوان خود واقف باشند و او را با مسئولیت های شرعی ,اجتماعی ,اخلاقی 
و اعتقادی آشنا و پایبند سازند .اگر جوانان پایبند عفت و عصمت و حیا 
گردند و مسائل در قالب احکام دینی بر ایشان بیان گردد ,راه بهتری را در 
زندگی انتخاب خواهد کرد ,پایه های این گونه طرز فکر و عمل به آن از 
کودکی به وجود می آید و چنان چه وظایف جوان از خرد سالی تحت عنوان 
«شرعیات» اموخته شود ,در جوانی و نوجوانی فرزندی ارشاد شده و 
هدایت یافته خواهیم داشت .که در باب اصلاح امور مسلمین و خدمت به 
جامعه اسلامی گام بر خواهد داشت .این الگوی رفتاری در هر خانواده ای 
می تواند وجود داشته باشد .شیوه نوین تربیتی نمی خواهد بلکه در سنتی 
ترین خانواده های مسلمان وجود دارد .چنانچه پدر و مادر مقید به احکام 


اغلافی تاو تحور لا مق هو مق داز 

شهید پاسبان در دامان پدر و مادری مومن و مسلمان پرورش یافته و از 
کودکی به خوبی با وظایف خود در قبال امور مسلمین اشنا گردیده بود .لذا 
در ایام جوانی با حضور در صحنه های سیاسی و اجتماعی و فعالیتهای 
فرهنگی ,ورزشی و حون در اتحادیه انجمن های اسلامی اب آموزان و 
فعالیت در بسیح و گشتهای داخل شهری و غیره نشان داد که از شخصیت 
اجتماعی سالمی بر خوردار است .او خود رز در مقابل جامعه مسئول می 
دانست و تلاش وی در رابطه با جبهه و جنگ که از دوران نوجوانی آغاز 
شده بود در ایام جوانی با شدت و مود نی و جانفشانی بیشتر ادامه می 
پابد .از همان اوایل تشکیل بسیح به همکاری با این نهاد خود جوش و بر 
خاسته از بطن ملت بر خواسته و عموما او قات فراغت خود را در بسیج 
مرکزی زاهدان می گذرانید . شهید پاسبان در بعد اجتماعی بسیار فعال 
بود ,چرا که معتقد بود راه وصول به مقصد عالی حیات از متن جامعه می 
گذرد و این همانا معنای عمیق اجتماعی بودن انسان است .ایشان در بعد 
اجتماعی از نوع دوستی و یاری به مظلو مان و امر به معروف و نهی از 
منکر گذشت و به جهاد و پیکار در راه خدا به منظور حفظ نوامیس اسلام و 
مسلمین پیوست و به با لاترین درجه از شرف اجتماعی یعنی فیض عظمای 
شهادت نایل گردید . این همان راه وصول به مقصد عالی حیات بود که از 
تربیت اسلامی در خانواده اش آغاز شد از متن اجتماع گذشت و در این 
راستا هستی خویش را فدا کرد . شهید در اتحادیه انجمن های اسلامی 
دانش آموزان فعالیت داشت و چندین سال در انجمن اسلامی مدرسه را 
هنمایی و دبیرستان خود فعالیت فرهنگی داشت .ایشان در دفتر اتحادیه 
انجمن های اسلامی به عنوان یکی از اعضای شورای مرکزی اتحادیه 
مشغفول فعالیت بود و مسئولیت امور اجتماعی اتحادیه را بر عهده داشت 
. مدتی را در دبیرستان طالقانی زاهدان مسئول انجمن اسلامی بود و علاقه 
بسیاری در کارهای جمعی و گروهی از خود نشان می داد .از روحیه 
اجتماعی با لایی بر خور دار بود و در اکثر گردهمایی ها یی که تشکیل می 
شد شرکت می نمود «حتی زمانی که از جبهه های جنگ بر می گشت و در 
دوران مرخصی ها ,فعالانه در اردوهایی که تشکیل می شد شرکت می 
نمود .بسیاری از کارهای مدیریتی و بر نامه ریزی در انجمن با ابتکار و 
خلاقیت این شهید صورت می پذیرفت. لذا در بر نامه ریزی ها منشاء بر 
کات زیادی بود . 

شهید پاسبان در اوایل تشکیل بسیج مستضعفان به این نهاد مردمی 
پیوست ,در حالی که دانش اموز اول راهنمایی بود اوقات فراغت خود را 
بعد از کلاس و درس و مشق در بسیج می گذراند و اصرار زیادی در گرفتن 
مسئولیتها و ماموریت های با لاتر از سن و سال خود داشت .هميشه سعی 


می کرد جزو نیروهایی باشد که برای نگهبانی ,گشت و غیره می روند ,در 
رزمهای شبانه و اموزش و غیره با جثه ضعیفی که در ان زمان داشت 
,«مرتب شرکت می کرد و با دلسوزی که نسبت به نقلاب داشت سعی می 
کرد در همه حرکتها پیشتاز باشد .در ان زمان نیروهای نوجوان بسیح 
زاهدان پنجاه یا شصت نفر بیشتر نبودند که نیروی ویژه بسیح زاهدان از 
همین ها تشکیل شد و شهید پاسبان نیز جزو این گروه بود که بعد ها در 
عملیات در جبهه های غرب وجنوب کشورتعدادی از آنها به فیض شهادت 
نایل شدند . ۲ 
تشکیل جلسات دعای توسل و کمیل و جلسات قران به منظور ارتباط 
بیشتر جوانان با هم و ایجاد جو تفاهم و انسجام در بین رزمندگانی که از 
جبهه بر می گشتند از ابتکارات شهید پاسبان بود . این جلسات به صورت 
دوره ای در خانه ها صورت می پذیرفت و شهید از میزبانان اصلی و 
مجریان این طرح بود .بنابر قول همرزمان .شهید فعالیت های قرانی خود 
را در جبهه نیز انجام می داد و در اين راستا سعی در ایجاد مسابقات حفظ 
و قرائت قرآن کریم در جبهه داشت و چون در این زمینه فعالیتهایی در 
اتحادیه انجمن های اسلامی انجام داده بود مهارت خوبی در بر گذاری 
مسایقات از خود نشان می داد . عملکرد شهید در مسئله امر به معروف و 
نهی از منکر و مبارزه با مفاسد اجتماعی و مظاهر تهاجم فرهنگی دشمن 
2 اهمیت بسیاری است .با اینکه در آن زمان جنگ از اهمیت زیادی بر 
خور دار بود, شهید پاسبان رسالت خود را در ارتباط با مبارزه با مفاسد 
اجتماعی نیز انجام می داد .خصوصا اينکه محل زندگی ایشان «شهر 
زاهدان »به دلیل مشترکاتی که با ان سوی مرز داشت جزو مراکز اصلی 
پخش مبانی فرهنگ غرب و بیگانه بوده است .ایشان که می دید شبکه های 
مخفی و اشکار با ترویج فساد و توزیع مواد مخدر و القاء افکار و انديشه 
های مسموم و انحرافی سعی در گسترش دنیا گرایی .مد پرستی و 
مصرف گرایی دارند به مبارزه بر خاست . 
4 یت انقلاب اسلامی ارزان به دست نیامده ,بلکه برای تحکیم و 
تثبیت آن خونهای بسیاری ریخته شده است. او که در دشت های سوخته 
جنوب سینه بر آفتاب داغ شلمچه و هورالعظیم و ...نهاده بود .هم او که از 
قله های بلند غرب سوزش شب های تار و سرد را به همراه داشت ,درک 
می نمود که اسلام استمداد می طلبد ,انقلاب یاری می خواهد ,پیامبران از 
آدم تا خاتم نظاره گرند ,لذا زمانی که از جبهه بر می گشت خود را رسول 
سنگر داران بی سنگر و سنگر نشینان عارف و پاکباز می دانست .او که از 
سر بازان گمنام مدرسه عشق و گم شده های با تلاق ها ,هورها و رود خانه 
ها با خبر بود ,نمی توانست نظاره گر باشد که دستاوردها و حاصل خون 
شهدای راه فضیلت به دست مارهای زخم خورده جهان استکبار نابود گردند 


.ایشان ملاحظه می کرد که دشمن غدار و روشنفکران و غرب گرایان خود 
باخته با نیرو و امکانات خود در جبهه فرهنگی متمر کز شده اند و با نوار 
های ویدئوئی جوانان را نشانه گرفته اند و با انتشار و پخش انواع عکسها و 
نوارها و کتاب های مبتذل سعی ِ ویران کردن خانه ایمان دارند .او 
ملاحظه می نمود که ارزشهایی که برای امنان زرحمت کشیده مورد 
شبیخون فرهنگی قرار گرفته اند لذا زمان بازگشت از جبهه بیکار نمی 
نت هنم کنوان: آعر یه موف ۵ باه از سکن این با لا رم ده اند 
عمل می شد . این اسطوره جاوید وسردار اسلام ناب محمدی سرانجام بعد 
از سالها مبارزه ومجاهدت در راه اسلام درعملیات کربلای 4 درجزیره «ام 
الرصاص/عزاق یه شهادت. رشید وپیکر مطر او بش از .11سال 
درسال 376 1توسط کمیته ی جستجوی مفقودین شناسایی وبه ایران بزرگ 
باز گردانده شد. 

منابع زندگینامه :دریاتبار نوشته ی,عباس سرافرازی,نشر کنگره 
بزرگداشت سرداران وشهدای سیستان وبلوچستان- 1377 


پاشایی, حبیب 


قرن:د1 

جن را 

جات نان 

شهید حبیب پاشایی فرمانده محجور عتقلیا نف تیپ سوم 


لشکرمکانیزه31عاشورا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) 

سوم اردیبهشت سال 1339 در یک خانواده مذهبی در روستای "ترکمن 
پذر " بستان آباد چخشم به-جهان کشود آو دومین فرزند بود یک خواهرداشت 
وتنها فرزند پسر خانواده بود. دوران کودکی را با شیطنت های کودکانه وتیز 
هوشی سپری کرد . 

در مهر ماه سال 1346 در دبستان قانع واقع در انتهای خیابان شهید محمد 
منتظری عزیز آباد ( مارالان اک و دوران راهنمائتی 
را در مدرسه بدر به اتمام ر ۱ 

تحصیلات متوسطه را نیز در 0 9 بهمن (فعلی ) اغاز کرد.مدتی از 
این دوران نگذشته بود که مبارزات انقلابی مردم ایران با حکومت شاه 
روارد مرحله جدیدی شد. 

او در تمام مراحل مبارزات انقلاب بسیار فعال وکوشا بود ,در حالیکه هنوز 
بودند, او فعالیتهای خود را در راه پیروزی انقلاب شروع نمود . 

با حضور دائم در مساجد و جلسات مذهبی همچون انجمن اسلامی تبریز 
دیگران را هم به فعالیت در راه پیروزی انقلاب تشویق می کرد. 

همزمان با شعله ور تر شدن اتش قهر مردم ایران بر علیه ظلم وستم شاه 
خائن, او نیز به فعالیتهای خود افزود . قبل از فرا رسیدن واقعه 29 بهمن 
تبریز او از ان واقعه باخبر بود .اين بار نوبت تعطیلی مدارس رسیده بود 
.«تمام مدارس ایران رو به بسته شدن بودند. 

در یکی از روزهای تظاهرات در مقابل دانشگاه تبریز سنگی از طرف 
نیروهای رژیم شاه به چشم وی اصابت می کند و چشم او از حالت عادی 
خارج می شود اما او این موضوع را از خانواده خود پنهان می کند . 

دوره دبیرستان را به پایان رساند .بعد از آن به فعالیتهای پرداخت و در 
روزنامه جمهوری اسلامی و روزنامه ها ی دیگر به فعالیت پرداخت.چیزی 
داخلی وخارجی شروع شد. 


اختشاش نات هایی که توسط حزب خلق مسلمان جنایتکار در 

آذربایجان انجام شد ,آغاز این حرکتها بود. حبیب مثل هميشه با فعالیت خود 

از آگاه نمودن گرفته تا درگیری های فیزیکی, همراه با امت حزب الله 

ونهادهای انقلاب تلا زیادی در خنثی سازی این توطثه حزب خلق مسلمان 

انجام داد . 

بعد از چندی او پا به سیاه پاسداران انقلاب اسلامی گذاشت وعضو سیاه 

شد. 

هميشه سفارش می کرد: 

"عزیزان سعی کنید در برابر مشکلات صبر و استقامت وتقوا را پیشه خود 

سای وا اس را ام 

اکبر است. " 

او پس از ورود به سپاه به مناطق بحران زده وجنگی رفت .هرجا می دید 

دستاوردهای انقلاب در معرض خطر قرار دارند,پیش قدم می شد وبا 

جانفشانی هرآنچه در توان داشت را به کار می گرفت تا به دفع خطر 

بپردازد. جبهه های غرب ,جنوب وجای جای مرزهای ایران بزرگ شاهد 

مجاهدات بی نظیر اوست. 

روز اول که حبیب پاشایی وارد جنگ شد یک رزمنده عادی بود اما طولی 

نکشید که او پست های فرماندهی را یک به یک طی کرد تا به فرماندهی 
محور عملیاتی تیپ ِ لشکرمکانیزه 1 3عاشورا ق 

این سردار ملی ,او در اين عملیات به شهادت رسید 7 پاکش 

در22خرداد 1386 توسط جستجوگران نور شناسایی وبه تبریز منتقل شد 

تا در وادی رحمت این شهر قهرمان در کنار همرزمان دیگرش آرام بگیرد 

ونشانه ای باشد تا ایندگان راه راست را بشناسند. 

منابع زندگینامه :پرونده شهید دربنیاد شهید وامور ایثارگران تبریز ومصاحبه 

با خانواده ودوستان شهید 


تاختای اسان 
۰ 


شهید. ۳ پاکداد : قائم مقام فرمانده گردان ویژه عملیاتی 
لشگر8نجف اشرف(سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) 

در 10 شهریور 1340 در خانواده ای مذهبی و متوسط در زنجان به دنیا 
آمد.: ماخزتنن مین کونه ؟ 

پس از تولدش در خواب دیدم که حضرت زهرا) س)و امام حسین(ع) به 
منزل ما آمدند , حضرت زهرا (س)کودک مرا در آغوش گرفت و صورتش 
را بوسید و به من گفت : که نام کودک را ابوالفضل بگذارید . 

ابوالفضل , تحصیلات ابتدای را در دبستان خاقانی و دوره راهنمایی را در 
مدر سه راهنمایی انوری به پایان برد . در دوره راهنمایی بود که عکس شاه 
و تزییناتی را که برای مراسم جشن روز چهارم ابان (روز تولد شاه) در 
مدرسه نصب کرده بودند به همراه دوستانش پاره کرد . به همین دلیل 
پدرش را به شهربانی احضار کردند و خواستار تحویل دادن ابوالفضل به 
شهربانی شدند که با اصرار او از دستگیری ابوالفضل صرفه نظر و به 
گرفتن تعهد از پدرش اکتفا کردند . ابوالفضل از مدرسه اخراج شد و او را 
در آن سال مردود اعلام کردند . وی دوره متوسطه را در دبیرستان 
(شریعتی فعلی) گذراند ,. در این دوره که با سالهای اخر حکومت پهلوی 
مقارن بود با گروه های مذهبی اشنا شد و با شرکت در جلسات مذهبی 
مختلف در زنجان و تبریز و نیز مطالعه کتب مذهبی به ویژه کتابهای شهید 
مطهری بر اگاهی های دینی خود افزود . 

یس از پیروزی انقلاب اسلامی نب مدت له ماه در دوره ای که از طرف 
شهید محمد علی رجایی در دوران وزارت آموزش و پرورش و تربیت 
مربیان پرورشی برگزار شده بود , در تبریز شرکت کرد . وی چنان به امام 
علاقه داشت که خود را آزاد شده امام خمینی می دانست و به این 
اعتقادش می بالید . از اين رو در پی صدرو امام (ره) مبنی بر تشکیل 
نهضت سواد اموزی به همکاری با نهضت سواد اموزی پرداخت . قبل از 
شکل گیری سیاه پاسداران انقلاب اسلامی , حفظ امنیت شهر بر عهده 
گروه های ضربت بود و وی فعالانه با این گروه ها همکاری می کرد . _ 
خرابکاری های ضد انقلاب که در کردستان اغاز شد او تصمیم گرفت 
نهضت سواد آموزی را رها کرده و به عضویت سیاه پاسداران انقلاب 
اسلامی در آید. در مقابل مخالفت دوستانش سای با انا درنانه این 


اگر تاکنون با قلم و در عرصه فرهنگی مبارزه می کردیم , امروز تکلیف 
فرق می کند و باید عملا وارد مبارزه شویم و در کنار آن به امر تعلیم و 
تربیت نیز ادامه دهیم . ۱ 

پس از عضویت در سپاه و گذراندن دوره آموزش نظامی به مریوان اعزام 
شد و در انجا مسئولیت دفاع از یک تیه را به عهده داشت . در این 
ماموریت از ناحیه پا مجروح شد و به زنجان باز گشت . 

پس از ان در واحد حراست زندان سیپاه زنجان مشغول خدمت شد . در 
مدت خدمت در زندان , با زندانیان سیاسی , دلسوزانه بر خورد می کرد و 
این رفتار باعث علاقمندی برخی از زندانیان به وی شده بود . 

ابوالفضل به مطالعه علاقه بسیار داشت و با وجود مشفغله زیاد هر گاه 
فراغتی در منزل يا محل کار می یافت به مطالعه می پرداخت . همچنین 
یک دستگاه پخش صوت واکمن خریده و در محل کار به سخنرانی های 
علمی و مذهبی گوش می داد . در اين اواخر هم بیشتر به تلاوت قران 
گوش می کرد . در سالهای اوج فعالیت های منافقین در جهت ترور 
نیروهای متدین و طرفدار انقلاب , با به تن کردن لباس سیاه در ملا ء عام 
که خطر ترور شدن را در بر داشت.حضورمی یافت , با این اعتقاد که لباس 
پاسداری کفن اوست و همیشه باید آن را بر تن داشته باشد . با لباس 
پاسداری در بیرون از منزل ظاهر می شد و این خطر را به جان می خرید . 
او پیو سته خود را برای شهادت آماده می کرد : وقتی که والدینش از 
عزیمتش به جبهه اظهار ناراحتی می کردند در پاسخ می گفت : 

پدرم ,.مادرم ها ای ها کر 
صاحب احسان خداست , به بازار خدا| می روم , خریدار خداست , چرا 
نروم ؟ , ۱ 

ابوالفضل وقتی از ماموریت مریوان بر گشت , اقای محجوب - فرمانده 
عملیات و آقای خردمند - فرمانده سپاه 3 - در صدد بودند تا مسئولیت 
یکی از واحد ها ی سیاه را به اه واکذار 4 کنند ولی او نپذیرفت .۰ همچنین 
وقتی به او پیشنهاد شد در دوره ای که برای آموزش فرماندهی بود شرکت 
کند , چون می دانست اين دوران طولانی خواهد بود و مانع شرکت او در 
جبهه می شود از پذیرش ان خود داری کرد . قبل از عملیات فتح المبین نیز 
وقتی یک گروهان مستقل از زنجان به جبهه اعزام شد , زیر بار مسئولیت 
گروهان نرقت و حبی در مصاحبه ای که با نیروهای اعزامی . قبل از 
عملیات ترتیب داده شده بود , شرکت نکرد . 

ابوالفضل در دومین اعزامش به جبهه , به منطقه عملیاتی فتح المبین به 
شوش رفت . قبل از شروع عملیات فتح المبین فرماندهان رده بالای لشکر 
نجف در جلسه ای تصمیم گرفتند با طراحی یک عملیات ایذایی . توجه 


نیروهای عراقی را از عملیات اصلی منحرف کنند . قرار بر این شد که 
گردانی به فرماندهی اصغر محمدیان و دو معاون او این ماموریت را در 
محدوده سایت واقع در جبهه رقابیه انجام دهند . از انجا که فرماندهان 
پیش بینی می کردند کسی از نیروهای شرکت کنند ه در اين عملیات زنده 
نماند . شهید اصفر محمدیان و دوستانش تصمیم گرفتند این تعداد را از 
افراد داوطلب جمع اوری کنند , ابوالفضل پاکداد , معاون اول فرمانده 
گردان مذکور بود . از آنجا که منطقه مذکور ,ر بسیار هموار و عاری از هر 
گونه جان پناه بود , نیروها کاملا در تیر راس آتنش شدید دشمن قرار می 
گرفتند . در جریان عملیات , اصغر محمدیان فرمانده گردان در اثر اصابت 
گلوله دوشکا به پا مجروح شد و از ابوالفضل خواست که هدایت حمله را 
به عهده بگیرد گردان مذکور ماموریت خود را با موفقیت به انجام رساندند 
اتما ابوالفضل پاکداد در 5 فروردین 1 در آثر اصابت ترکش خمیپاره به 
شهادت زامتید . به علت ور کبری شدید در منطقه اجساد شهدای عملیات 
حدود سه روز بر زمین ماند . پس از پایان موفقیت آمیز عملیات فتح 
المبین و عقب نشینی نیروهای عراقی یک اف رن ان وی مدا مین 
دشمن تا فد رنه سوت ام : یک پاسدار بیش از یازده ماه زنده نمی 
ماز د . او هم خود شاهد صدق این سخن شد و دقیقا یازده ماه پس از ورود 
به سپاه به شهادت رسید . همکاران او در حراست زندانیان سیاسی نقل 
کرده: آند کم وفتی:خبر شهادت وی ببهز ندانیان-رسید انان نیز کریستتد : 
ابوالفضل به هنگام شهادت 21 ساله بود و پیکرش در گلزار شهدای زنجان 
به خاک سپرده شد . 

وصیت نامه او مفقود شده ولی یک صفحه از وصیت نامه ای که در اوایل 
ورود به سیاه نوشته بود در لابه لای صحیفه سجاده اش پید | شد . پدر و 
مادرش زا بای آخرش فداع یه یدای شک "قر رنه رتدب مات در کنار 
جنازه اش نشست و با چشمانی اشک بار و سینه ای پر سوز گفت : 
خداوندا این قربانی را از ما بپذیر . 

نگاه پدر برش دست: همرس را گرفت ووهز توا وه ای بر پیکر ش 
از او وداع کردند . 

منابع زندگینامه :فرهنگ نامه جاودانه های تاریخ (زندگینامه فرماندهان 
شهید استان زنجان)نوشته ی یعقوب توکلی,نشر شاهدتهران, 1382 


پاکنژاد بنایی, سیروس 


قرن:15 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

شهید سیروس پاکنژاد بنایی : فرمانده گردان شهید درخشی 


لشگرمکانیزه31عاشورا(سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) به عمار معروف 
بود.:سال 1339 , در مزاغه بة دتیا امد . پدرش درجه دار شهرباتی بود . او 
در شروع خدمت , با تنگدستی روزگار می گذرانید .سال تحصیلی 1347 به 
دبستان امیرکبیر در محلة فوران مراغه وارد شد و تا پایان سال 1351 , 
در اين مدرسه تحصیل کرد . یاداوری خاطرة اولین روز ثبت نام سیروس , 
هنوز هم نشاط را بر چهرة پدر می نشاند . 

با گذشت زمان وضع اختصادی خاتواده بای ان بوتر فده نها مت ی ور 
محلة شیخ تاج مراغه خریدند , و سیروس در سال 1351 , در این محله به 
مدرسة راهنمایی دکتر شفق ( ابوذر فعلی ) رفت و تا سال 1354 به 
تحصیل ادامه داد . در این دوره به جمع هنرمندان تثاتر پیوست و علاقه 
زیادی به این هنر پیدا کرد , عشق و علاقه ای که تا پایان عمر , در سینه 
داشت . سیروس سال 1354 , در دبیرستان امام خمینی فعلی مراغه دوره 
متوسطه را آغاز کرد و در سال 1358 با مدرک تحصیلی. دبیلم. فرهنگ و 
ادب , فارغ التحصیل شد . 

با پیروزی انقلاب اسلامی , سیروس فعالیت خود را در پایگاه بسیج از سر 
کرفت و دیزی تیابید که انجمن اسلامین,مسخد شتجاع: الدولة را تاسیسن کرد 
. در دعاهای کمیل , توسل و نماز جمعه , و در اعیاد مذهبی , فعالانه 
رت را وا ی 
بود , مسجد را خانة دوم خود می دانست و بیشتر وقت خود را در آنجا می 
گذراند . 

سیروس با اتمام دورة دبیرستان به خدمت سربازی رفت . ابتدا در مرکز 
آموزشی عجب شیر دوره آموزش نظامی را گذراند , و سپس تمام طول 
خدمت نظام وظیفه را در مراغه بود . پدرش می گوید: ۶ آتنایت سیر وخ 
با واحد سیاسی ایدئولوژی ارتش , تحولات بیشتری در شخصیت و روحية او 
پدید آورد . » به گفتة مادرش : 

دقیقاً به خاطر دارم بعد از اين که سیروس خدمت سربازی را تمام کرد , 
پیش من آمد و گفت : « مادر جان می خواهم به عضویت سپاه پاسداران 
درآیم و می خواهم آخرت خودم را بخرم . » گفتم : خودت می دانی . 

او ابتدا در تعاون لشکر عاشورا مشغول , به کار شد , و پس از مدتی , به 


صورت نیروی رزمی و خط شکن درامد , و سپس تک تیرانداز و ار.پی.چی 
زن شد . مدتی بعد , مسئول دسته شد و به تدریح مسئولیت های بیشتری 
به او واگذار گردید . تا اینکه فرماندهی گردان شهید درخشی را به عهده 
اودر عملیات بدر و در پی پیشروی رزمندگان اسلام با مشاهدة رودخانه 
دجله , شادمانه به مهدی باکری - فرماندة لشکر عاشورا - بی سیم زد و 
گفت : « ما اینجا را فتح کردیم و شما را به آرزویتان رساندیم . » 

بعد از بیست و چهار ماه حضور در جبهه , , سرانجام در 21 اسفند 1363 , 
در عملیات بدر , در موقع پیشروی در کنار رودخانة دجله , بر اثر اصابت تیر 
مستقیم دشمن با تفنگ سیمینوف , به فیض شهادت نائل آمد . پیکر 
سیروس را در گلشن زهرا (س) مراغه به خاک سپرده اند . 

منابع زندگینامه : : "فرهنگ جاودانه های تاریخ "(زندگینامه فرماندهان شهید 
آذربایجان شرقی)نوشته ی یعقوب توکلی ,نشر شاهد,تهران-1384 


پاک‌نژاد, رضا 


قرن:14 

جنسیت ِ 

۳" 3 

تولد: 3 بزد. 

درگذشت: 7 تير 1360, تهران. 

سید رضا پاک‌نژاد. فرزند ابوالقاسم, , پس از اخذ دییلم در رشته‌ی طبیعی, 
زمانی را ۳ به تجارت و روزگاری را به دبیری دبیرستان ایران شهر یزد 
خذز اند از آن پس چون به علم پزشکی علاقه داشت تحصیلات خود را تا 
درجه‌ی دکترای طب به پایان رسانید. وی پیش از انقلاب اسلامی, علاوه بر 
اموزگاری, ریاست بهداری و ریاست هیئت مدیره‌ی یک بیمارستان در یزد 
را بر عهده داشت. پس از انقلاب مدتی استاد دانشسرای عالی بود. 
مشاغل دیگر او عبارت بودند از: ریاست بهداری سازمان بیمه‌های 
اجتماعی, ریاست هیئت مدیره‌ی گروه فرهنگی علوی در یزد و ریاست 
مرکز پزشکی شماره یک یزد.. ‏ 

دکتر پاک‌نژاد ذوق ادبی داشت و گاهی به سرودن اشعار می‌پرداخت. از 
تالتفانش می: توا به قهفهرایی دو:هرار سال آشاره نود وی هنچین 
مقاله‌های متعددی برای روزنامه‌ها و مجله‌ها به رشته‌ی تحریر دراورده 
است. 

دکتر پاک‌نژاد در اولین دوره‌ی مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده‌ی 
مردم یزد فعالیت داشت. وی در هفتم تیرماه 1360 در حادثه‌ی بمب‌گذاری 
حزب جمهوری اسلامی به شهادت رسید. مدفن وی در یزد قرار دارد. 
برگرفته از کتاب :گلزار مشاهیر 


۰ 


شهید حمید پاکی خطیبی : قائم مقام فرمانده گردان امام حسین (ع)لشگر 
مکانیزه 31عاشورا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) سومین فرزند خانواده 
خطیبی , در سال 1341 , در خانواده ای مذهبی و متمکن , در شهر تبریز 
به دنیا آمد . پدرش به کار تهیه مواد اولیه و بافت فرش اشتفال داشت و از 
این راه زندگی مرفهی برای خانواده فراهم کرده بود. دورة ابتدایی را در 
مدرسة کمال خجندی ( شهید تیزقدم فعلی ) تبریز گذراند و پا به پای برادر 
بزرگترش - حسن - درس می خواند . در اين ایام , حمید در کار تهية مواد 
اولیه قالی به پدرش کمک می کرد و همزمان زیر نظر اقای فریدی - 
دایی خود - قرائت ت قرآن کریم را فرامی گرفت . بعد از پایان دورة ابتدایی 
به مدرسة راهنمایی آذرآبادگان(سابق) و پس از آن به هنرستان 
طالقانی(فعلی) تبریز رفت و به تحصیل ادامه داد . در این دوره علاقة 
زبادی به فوتبال در او پیدا شد . 

با اوج گیری انقلاب دی ۱ و با 

یک ی هم ی ۱ 
, ترک تحصیل کرد . پس از پیروزی انقلاب اسلامی به همکاری با پایگاه 
مقاومت بسیی میر زا باقر زادگاهش پرداخت . سپس به پایگاه راه آهن 
پیو ست , وس از آن در کسمت اعضای زشنصی اطاعات تساه وت خ امد 


با شعله ور شدن آتش جنگ ایران و عراق , حمید به سوی جبهه شتافت و 
در خلال عملیاتهای مختلف , از جمله عملیات والفجر 4 , پنج بار مجروح 
شد . بعد از عملیات والفجر 4 , حمید از ناحية دست به شدت مجروح شد . 
گرچه توصية پزشکان باید در بستر استراحت می کرد , ولی شوق 7 
در جبهه او را از بستر دور کرد و دوباره با تنی مجروح به جبهه ۱ 
اواخر سال 1362 , عملیات خیبر شروع شد . حمید , معاون را 
کردان امام حسین (ع( را بر عهدم داشت که فرماندهی آن بر عهده 
محمدباقر مشهدی عباس بود و اين گردان در جزیره مجنون مستقر بود . 
همه نیروهای گردان در اين عملیات تا آخرین گلوله جنگیدند و سرانجام , 
حمید پاکی خطیبی در 7 اسفند 1362 به شهادت رید . آنادحاتی که 
بعدها از عراق بازگشتند , تعریف کردند : « زمانی که گردان امام حسین 


(ع) در محاصره بود , صدای دعاهای حمید و دوستانش را می شنیدیم . 
و 
, بقایای پیکر او توسط گروه جستجوی مفقودین سپاه پاسداران انقلاب 
اشامت کش ده ال 4 ۱ب شم ری مان بافت قرو را 
شهدای خطیب تبریز به خای سپرده شد . 

منابع زندگینامه :"فرهنگ جاودانه های تاریخ "(زندگینامه فرماندهان شهید 
آذربایجان شرقی)نوشته ی یعقوب توکلی,نشر شاهد,تهران-1384 


پایدار. محمود 
ِِِ 


مه در سال 3 در روستای "سرطاقین جبال بارز" از توابع 
شهرستان جیرفت بدنیا آمد با گذشت دو بهار از زندگیش برای هميیشه از 
آغوش پرمهر مادر مجروم شد. داثش‌آموز دوره ابتدایی بود که به همراه 
خانواده به جیرفت مهاجرت کردند. او مجبور بود در کنار درس به کار و 
تلاشی سخت بپردازد تا چرخ زندگی مشقت‌بار خانواده به کردش دزآید, با 
این وجود در سراسر دوران تحصیل از شاگردان نمونه بود و لحظه‌ای از 
وظایف خود غفلت نمی‌کرد. حضور روحانیان و مبارزین تبعید شده در 
شهرستان جیرفت موجب اشنایی او با راه و رسم مبارزه شد. و از او 
فردی ظلم‌ستیز ساخت. 

پانزده سال بیشتر نداشت که به خاطر فعالیتهای سیاسی دستگیر شد اما 
هیچ چیز موجب روی گردانی او از اهداف نبود. پس از پیروزی انقلاب و 
شروع جنگ تحمیلی عازم جبهه شد. هیچکس نمی‌توانست باور کند این 
بسیجی ساده اما هوشیار و شجاع پس از دو سال به فرماندهی کزدانن 
منصوب شود که در نیرومندی و معنویت شهره بود. اسفند ماه سال 1363 
در عمیات خیبر نقطه رهایی او به سوی اسمان بود. ردان 119 محرم از 
لشکر 41 ارالله خاطره محمود پایدار فرمانده دلاور خود را هرگز از یاد 
برگرفته از کتاب :شهیدان 


پایدار,. محمود 
۰ 


0 گردان 9 لشگر41نارالله (سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) 
«محمود پایدار »در سال 1343 در روستای «سر طاقین »در بخش«جبال 
بارز »در شهرستان« جیرفت »به دنیا آمد . دو ساله بود که از نعمت مادر 
محروم شد .او و برادر بزرگش , محمد در پناه دستان پر نوازش مادر 
بزرگ قرار گرفتند . 

هنوز دوره ابتدایی را در روستای دستکوج به پایان نبرده بود که به جیرفت 
آمدند . محمود کار و درس را در کنار هم قرار داد تا چرخ زندگی مشقت 
بار را به چرخاند .او در سالهای تحصیل شاگرد نمونه بود و در کارهایی که 
به او سیرده می شد لحظه ای کوتاهی نمی کرد . ضور روحانیون تبعید 
شده از سوی حکومت پهلوی به شهرستان جیرفت ,اولین قدمهای مبارزه 
را به محمود آموخت ۱ اوپانزده سال بیشتر نداشت که به خاطر فعالیتهای 
سیاسی اش دستگیر شد و لی این بازداشت ها نمی توانست مانع مبارزه 
این جوان روستایی و فقر چشیده باشد ۰ 

وقتی شکوفه های انقلاب روی شاخه های کهنسال ایران جوانه زد .میدان 
تلاش و جانفشانی برای پیشبرد این هدیه الهی باز تر شدمحمود در هر 
مکانی که نیاز بود باشد , بود و این بودنها از او مردی ساخت تا بحرانها و 
حادثه های بزرگی مثل جنگ تمام قد بایستد و از انقلابش که انقلاب پا 
برهنه ها بود دفاع کند . 

یک سال از جنگ گذشته بود که محمود به عنوان رزمنده ای ساده پای به 
میدان نبرد گذاشت ۰ 

کسی نمی دانسن این بسیجی هوشیار بعد از دو سال فرماندهی گردانی 
نیرو مند می شود که نفس دشمن را می گیرد . 

محمود پایدار بعد از سه سال نبرد بی امان و رهبری گردانی که به دلاوری 
و معنویت شهره بود در اسفند ماه 1363 در عملیات خیبر به شهادت رسید 
.و از جوان ترین فرماندهان دوران دفاع هشت ساله ما بود . منایع 
زندگینامه :کتاب کوزات نیلوفر نوشته محمد رضاأ عارفی 
ناشرلشگر 41نارالله-1376 


قرن:15 
0 
مت حمید نز کار شیشوان ۳ فرمانده ردان امیر المومنین(ع)لشگر 
مکانیزه 31عاشورا(سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) 
زمستان سال 1345 , در مراغه به دنیا آمد . پدرش با میوه فروشی روی 
چهارچرخه , مخارج خانواده را تامین می کرد . او ابتدا خانه ای در 
نزدیکی راه آهن مراغه خرید , اما هنگامی که حمید چهار ساله بود , مجبور 
شد به خاطر مشکلات مالی آن را بفروشد و خانة دیگری در محله سبزیچی 
بخرد . 
حمید , تحصیلات دوره ابتدایی را در سال 1346 , در دبستان بدر ( فعلی ) 
آغاز کرد . او پس از بازگشت از مدرسه و انجام تکالیف , به پدرش در 
میوه فروشی کمک می کرد . تحصیلات دورة راهنمایی را در سال 1351 
پی گرفت . اما بضاعت ناچیز خانواده سبب شد به ناچار برای امرار معاش 
, در کوره پزخانه ها و یا کارگاههای سبزی پاک کنی به کار بپردازد . پس از 
پایان تحصیلات دوره راهنمایی در سال 4 ۱ به اتفاق دوستانش 
محمدرضا پوررستم , رضا قادری , مقصود لحدی , و حمید محمدی درخشی 
1 اقدام به تاسیس انجمن اتتلافن .عکتت: فر ان در مسجد طویقون دیزح 
مراغه کردند و کتابخانه ای در مسجد محل دائر نمودند . پرکار در راستای 
اهداف انجمن اسلامی , کلاسهایی را برگزار می کرد و با تدریس اخلاق و 
عقاید اسلامی می کوشید زمینه شکوفایی انديشه دین در بین نوجوانان را 
فراهم آورد . در همین ایام , بعد از فراغت از تحصیل , به همراه خواهر 
بزرگترش - حقیقه - به فرشبافی می پرداخت . در سال دوم نظری رشته 
درهگ مایت ود که اقلات اسلا در ال 1357 اقا سر را 
نیز وارد عرصه مبارزه کرد . او با نوشتن شعار بر دیوارها و پخش اعلامیه 
به فعالیت پرداخت . او به کمک چند تن از دوستانش , توانست چند قبضه 
اتنلحه را در خریان: تطاهر ات به دست. آورند ۵ خر جابی منانشب در متزل 
پنهان کنند . 
کر ی تور سس یه ی با وم از حضور وی در 
تظاهرات , او را در اتاق حبس کرد ., اما حمید از دیوار بالا رفت و از اتاق 
فرار کرد و به مردمی که برای تصرف زندان مراغه در حال حرکت بودند , 
پیوست . با پیروزی انقلاب اسلامی . در سال 1358 , حمید تصحیلات خود 
نا زها کرد و به قضویت. بستج دراند. ه من از آن. به..عضویت: سیام 


پانتتدازان انقلاب اسلامی در امد « در این فال ,.ذر خالی که .بیش از هجده 
سال نداشت , به کردستان اعزام شد و در پاکسازی مناطق بانه , شاهین 
دژ و مهاباد شرکت جست . 

حمید به هنگام مرخصی و حضور در مراغه . در جهت اهداف انجمن 
اتلافی: مکتتب قران , و جذب جوانان و نوجوانان با جدیت تلاش می کرد . 
در اثر فعالیت های او , کوچه محل اقامت حمید , بیشترین شهید را در 
همزمان با فعالیت در انجن اسلامی , به منظور کمک به افراد مستمند , 
اقدام به تاسیس صندوق تعاونی کرد ۰ این صندوق 1 بهانه ای بود تا 
نوجوانان را بیش از پیش به فعالیت مذهبی و اجتماعی بکشاند و برای 
تشویق آنان و کمک مالی به صندوق , جایزه ای برای کسانی که بیشترین 
کمک را می کردند , در نظر گرفت . در همین راستا , برای اولین بار 
نمایشگاهی از عکسهای نوجوانان هنرمند عضو انجمن بر پا کرد . با شروع 
جنگ تحمیلی در شهریور 1359 , حمید به جبهه ها شتافت و در عملیاتهای 
گوناگون شرکت کرد . لیاقت و شایستگی او سبب شد که مهدی باکری - 
فرمانده لشعر 31 عاشورا - مسئولیت گردان امیرالمومنین را در عملیات 
« والفجر مقدماتی » به عهده او بسپارد . حمید با شنیدن این خبر به نزد 
فرماندهی رفت و درخواست کرد که مسئولیت پایین تری در سطح دسته پا 
گروهان در اختیار او گذاشته شود . فرمانده لشکر بعد از شنیدن 
درخواست حمید , به تصمیمی که اتخاذ کرده بود , اطمینان یافت و گفت : 
۰ در این باره بعد تصمیم هو رنه #6 سرانجام , حمید با پذیرش 
مسئولیت گردان تالم سس (2) , نیروهای آن را به گروه هایی تقسیم 
کرده و از روحانیون و افراد صاحب قلم برای آموزش قرآن و عقائد دعوت 
و ی که 
موفق به اخذ دیپلم در مناطق عملیاتی شد . او در کارهای کوچک و بزرگ 
جبهه پیشقدم بود و در اين راه از هیچ کاری فروگذاری نمی کرد , تا حدی 
که اگر فرد غریبه ای به محل استقرار خرن امیرالمومنین می اند ۰ 
فرمانده گردان را نمی شناخت. او در گردان تحت فرماندهی خود , دسته 
های نظافت تشعیل داد و خود نیز در یکی از این دسته ها حضور داشت و 
هیچ فرصتی را برای نظافت چادرها و ملزومات از دست نمی داد . او 
شهید چمران را الگوی خود و رزمندگان معرفی می کرد . 

حمید پرکار , همچنان در جبهه بود تا این که در سال 1362 , عملیات خیبر 
آغاز شند و او به. عنوان«فزمانده کردان امیرالمومنین(ع) , در ابتدای 
عملیات مجروح شد و در بیمارستان بستری گردید . در عملیات خیبر , 
جزایر مجنون آزاد شد . اما ارتش عراق تمام تلاش خود را برای با 
گیری آن مصروف داشت و توان زیادی را وارد منطقه کرده بود . به ناچار 


مهدی باکری - فرمانده لشکر 31 عاشورا - گردان امیرالمّمنین را که 
حمید پرکار را در بین خود نداشت , در جزایر مجنون مستقر کرد , اما در 
از ثر فشارهای عراق , دستور برگشت گردان به مقر را صادر کرد . یکی از 
نیروهای گردان در خصوص حوادت این زمان می گوید : 

در اولین مراحل عملیات خیبر بود که حمید به شدت مجروح شد و به 
بیمارستان انتقال یافت . دو روز از استقرار گردان در جزایر مجنون 
نگذشته بود که بنا به دلایلی , به دستور فرمانده لشکر - مهدی باکری - 
نیروهای گردان به مقر خود در دزفول برگشتند . وقتی به مقر رسیدیم , 
حمید را دیدیم که با سر و دست باندپیچی شده , به محل گردان آمده 
است . وقتی علت مراجعت وی را جویا شدیم , گفت : « چون شندیم که 
کردان عازم منطقه است پنهانی از بیمارستان خارج شدم تا با شما به 
منطقه اعزام شوم , ولی گویا بخت با ما یار نبود . » 

او پس از پایان عملیات خیبر , به زادگاهش بازگشت و بار دیگر کار در 
سای سا ال رو 

احساس دلتنگی می کرد . نقل است روزی در پایگاه بسیج والفجر مسجد 
الله وردی , با تنی چند از دوستان نشسته بودند که حمید نگاهی به 
عکسهای شهدای نصب شده بر دیوار پایگاه انداخت و خطاب به آنان 


تا چند وقت دیگر تمام دیوارهای پایگاه با عکسهای شهدا پر می شود و 
برای ما دیگر جایی نمی ماند و باید عکسهای من و محمدرضا عادل نسب ( 
از دوستان حاضر در جمع ) را به سقف آویزان کنند . 

ما ی و یآ 
فرمانداری ها يا شهرداری های استان به وی پيشنهاد شد , نیذیرفت و 
گفت : « انسان هر آنچه را که خدا صلاح بداند , باید قبول کند و خداوند 
رحمان و رحیم صلاح می بیند که حمید به جبهه بازگردد . » در نتیجه حمید , 
بار دیگر به جبهه ها بازگشت و پس از مدتی . مرخصی گرفت تا مادر 
بیمارش را به زیارت امام رضا (ع) ببرد . در تدارک سفر بودند که نامه ای 
از لشکر 31 عاشورا به دستش رسید و در ان از او خواسته شده بود هر 
چه سریعتر خود را ی را ی 
شا پم یه سا کر کفرسنق ها مود اغ , مادرش خطاب به او می گوید : « 
ودک زا دلب دا ام تم رای مقر در هه 
رفتن قرآنی را به شما بدهم . » در جواب مادر گفت : « قرآن دارم . 
ولی مادرش اتار تسد دی وا زا کوتترد کرد و حمید به ناجار پذیرفت و 
گفت : « اگر چه قرآن دارم ز یود این کران‌شتها را فی رم 

۱ ۱ ی ۱۳ 


1 وصیت نامه قبل را از مادرش می گرفت و وصیت نامه جدیبدی را 
جایگزین می کرد . اما در دفعه اخر , زمانی که وصیت نامه قدیمی را 
گرفت , وصیت نامه جدید را به او نداد . وقتی مادرش علت را جویا شد , 
جواب داد : 

مادر , بگویید با خانواده من همانطور رفتار کنند که با خانوادة دیگر شهدا 
فی: کنند و وصیت نامة من همان وصیت شهداست . 

او پس از اخرین وداع , در عملیات کربلای 5 , در منطقه شلمچه , در سال 
5 شرکت کرد و هدایت گردان امیرالموّمنین(ع) را در این عملیات به 
عهده داشت . او باید نیروهای گردان را در داخل کانالی « به ستون » جلو 
هدایت می کرد . نیروهای گردان با تجهیزات کامل در کانال آماده اجرای 
ماموریت بودند . صبح روز 4 دی 1365 بود که با اذان عادل محمدرضا 
تسب , نیروهای مستفر در کانال از خواب بیدار شدند و برای اقامه نماز 
صبح به امامت فرماندم خود آماده شدند . ناگهان صدای انفجاری از جلوی 
کانال توجه همه را نف ان نات ره هت ضدای ادان سه ینعی 
رید که ده ای از ها به طرف کانال دویدند و حمید را به همراه سه 
نفر از کادر فرماندهی غرق در خون دیدند . آنها مورد اصابت گلوله خمپاره 
قرار گرفته بودند . حمید از ناحیه کمر مورد اصابت ترکش واقع شده بود , 
و پس از خواندن شهادتین به شهادت رسید . پیکر او را به همراه جنازه سه 
رزمنده دیگر - عاصمی , خدایی و امامی - در گلشن زهرا (س) مراغه به 
خاک سپردند . 

منابع زندگینامه : : "فرهنگ جاودانه های تاریخ "(زندگینامه فرماندهان شهید 
آذربایجان شرقی)نوشته ی یعقوب توکلی ,نشر شاهد,تهران-1384 


پروانه, غلامرضا 
۰ 


شهید ۳ پروانه : فرمانده گردان رعد تیپ 21امام رضا (ع)(سیاه 
پاسداران انقلاب اسلامی) 

حسین آباد شامکان, روستایی است حوالی سبزوار. مردما نش دام دارند و 
زمین خدا را برای گل و گندم و زعفران شخم می زنند. در سال 1338 در 
این سامان به دنیا آمد. 

پدرش. رجب و مادرش نیکو کار, چند فرزند داشتند. و زمین خدا بخیل نبود 
و نان هشت نفر را در سفره ی خانه کوچک می نهاد. پدر مرد. پدر زمانی 
مرد که رضا نوجوان بود. درس می خواند. دید, او می بایست به داد مادر 
می رسید. شوق یاد گرفتن را از دل کلاس به دل صحرا برد و روزگار 
سپری شد. غلامرضا به داد مادر رسید و توانست عباس و چند خواهر را در 
مدرسه ببیند. وقت سربازی رضا پروانه بود. او زمزمه هایی شنیده بود. در 
پادگان بیرجند آموزش دید. حتی آموزش فنون رزم را. روزهای شکفتن 
انقلاب بود. غلامرضا به یک اشاره امام خمینی پادگان را گذاشت و به صف 
مردم رفت. در آن ۱ او و دوستانش را به تهران فرستاده بودند تا با 
خیال خود وادارشان کنند مردم را به تير ببندند. نتوانستند دل نرم و مهربان 
سربازان مردم را شنک کنند و خاز تفرت در ان.دل ها بکارنن, غلامرضا از 
مردم بود, خود خود مردم. 

سپس غائله در گرفت: از خراسان تا کردستان, تا جنوب تا حواشی خزر و 
سواحل خلیح فارس. عده ای پوتین خصم به پا کرده بودند تا انقلاب مردم 
را لکه دار کنند. در این روزها؛ غلامرضا و دوستانش بی قرار بودند. بایست 
مقابل کسانی می ایستاد که باطنی منافق گونه داشتند.غلامر ضا تا توش و 
توانی داشت. جواب شیلی انها را با شیلن نداد..سر انجام گروهی خیله 
کردند, در لباس آشنا حیله کردند. 

او به جبهه های نبرد روانه شد. در لباس بسیجی و سپاهی. در مریوان 
جنگید. در هور. میمک: چزابه و هوالی دجله. به روزی که به تير مستقیم 
دشمن افتاد. فرمانده گردان رعد از تیپ امام رضا (ع) بود. در عملیات 
خیبر. به سال 1361. 

وصیت داشت در بیابان ها پنهان بماند و کسی جنازه اش را پیدا نکند همان 
شد و پس از سال ها, کسی نشانه ای از غلامرضا پروانه به شامکان 


سبزوار اورد. منابع زندگینافه «ضخره های. مریوان,نوشته. ی محفدرضا 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

فد موی ون #گرمانده کردان قدس لش 17 غلی این اسطالب ۱2۱ 
(شاه انشا ران الاب اسلافی) 


واژه ها راباید ازجوهر عشق وشور احساس لبریز کرد تا شاید بتوان قصه 
ای از ایثار وشجاعت شهیدان را نوشت , سخنی از حماسه ی خونینشان به 
زبان آورد وبا شعری در رئایشان لفتر 29: 

شهیدانی که آرمانهای مقدسشان آنان را وا داشت تا از هر چه غیر دوست 
خد تن وسر در قدم معبود نهادند. آنان همان دم که از سرچشمه ی عشق 
وضو ساختند ,چهار تکبیر به هر چه هست زدند واز سروجان ومال وهمسر 
وفرزند گذشتند وبه سوی حق شتافتند . 

آنان نه تنها فراتر از مادیات ومقولات "9 می انديشیدند بلکه با بصیربی 
الهی وجخشماتی با ی پشت ضحته ی افریتش را : به نظاره ایستادند وبا بینش 
و زرف اندیشی راهی را انتخاب کردند که در حفیقت نزدیک ترین راه 
وصول به منشأً کمالات معنوی وپسندیده ترین شیوه ی مورد نظر معشوق 
ازلی ست . 

آزی انان. زاه: کهتان ففیاتیر, شهادت. را بر کزیدند. وبازسفر‌بستند. وازخاکی 
رستند وبه وسعتی بی واژه که فراتر ازافلاک است رحل اقامت افکندند. 
خوشا به حال آنان که که خدا| رسیدند. خوشا به حال کسانی 
که مرگشان را از ازل با شهادت رقم زدند ودرنهایت درجوار بهشت رضای 
الفت ارجند ند 

مسعود پرویز فرمانده ی خط شکن گردان قدس از لشکر 17 علی بن 
ایطالی ۱( ار حصاه آفن قد اسر کتنده‌عداست:. 

سال 1 1 در قزوین کودکی پا به عرصه وجود گذاشت که با آمدنش 
زمین به خود بالید اساره به وجد آمد و خورشیدبرای لحظاتی به ورتکن 
عمیق فرو رفت: ستارگان به حیرت آفدند. 

دیری نپایید که احساس او با ذهن سبز درختان گره خورد وباغ از بلوغش 
جشن گل به راه انداخت. کودکی او توت از جلوه گری یک شبنم 1 
تداست.ه فیرعت لام لحظه.ی انم واهماننه صم اه خر ی 
درخشان بسپارد. 

او با گلگشت در باغ زندگی به راز سرسبزی درختان پی برد .برای همین 


مانند نسیم مهربان بود وبه هر کجا قدم می گذاشت شکفته شدن را به 

ارمغان می اورد ۰ 

پرنده را دوست داشت وزمزمه ی رود را می فهمید .دستانش نور قسمت 

می کردند وکلامش چشمه سار روشن معرفت بود. 

او برگزیده شده بود. اخلاق ورفتارش نمونه ی بارز یک اخلاق ورفتار 

متعالی بود. همه خود را به او نزدیک احساس می کردند. 

مقید به نمازشب بود. هم هورق فا تم ک س معیی تمهت مه 

سفارش میکرد که کارها را به دست خدابسپارند. 

والاترین از هشن قرب الی الله وشهادت در راه خدا| بود. اوبرای رسیدن به 

آرزویش از هیچ تلاشی فروگذاری نمی کرد. قبل ازاینکه شهیدشود 3بار 

مجروح شده بود. دوستانش می گویند: مسعود در حقیقت چندبار شهید 

شده است نه یکبار. 

وقتی او با پیکری که زخم دارد به خاک می افتد رهمرزمانش با توجه به 

باتفاتذنش از انانیه حرفبار شون ین تفه استتر ار دشمن اینگونه می 

پندارند که او به شهادت رسیده است به همین خاطر اینگونه می پندارند 

که او به شهادت رسیده است, به همین خاطر اندوهی عمیق همه را فرا 

می گیرد ۰ خبر شهادتش را به خانواده اش می رسانند در شهر 

اما ازآنجا که زیت ای ی ویر ٍِِِ زاس ای دی کی 
تفای اتلام ریدم می بان 

جوا 1 از دوستان نزدیک ویکی از همرزمان شهید درباره او چنین 

می 

۳ 1 ات ات که شا تصش ما ی تاک ]ات اسلا موه 

برمی دد. 

اشنایی من با شهید پرویز زمانی بود اودر سبزه میدان سه راه خیام ویا در 

مسجدنبی (ص)مبادرت به فروش کتابهای سیاسی _ مذهبی که در آن 

زوز ان .هرز کی جرات حتی دست گرفتن انا را نداشت می کرد ضمن 

اينکه اعلامیه های حضرت امام را هم در اختیار افراد مورد اعتماد می 

گذاشت. البته کتابهای خاصی را هم که اصطلاحاً در آن روزگا ربه آنها 

تفای نی مت ی ار نت ی اششار. کسای.. که هه انار 

اطمینان کامل داشت قرار می داد. 

بود ودرواقع جزء اولین کسانی بود که عکسهای امام را به قزوین اورد 

وصاحتا رد حوانان رتور اقا کداشت: 

شهید پرویز از لحاظ مذهبی وعبادی فردی بسیار مقید بود. یکی از اقوام 

تزییک ایشان هم ندنام اقا طلم رفتته کارهای اخلافی وغرفانن داشت 


وهمین در شهید پرویز روحیه ی خاصی ایجاد کرد ه بود. که بسیار پایبند به 
مسائل شرعی واخلاقی بود ودرمسیر سیر وسلوک عرفانی هم به نوعی 
وارد شده بود. 

نماز را دراول وقت ادا می کرد ونسبت به خواندن اذکار ودعاهای 
مخصوص و نیز پرهیزاز محرمات وحبنی مکروهات دقت زیادی داشت. 
ازافرادی بودکه روی مسئله ولایت وپایبندی به اصول اعتقادی اسلام تأکید 
زیادی داشت وبا اطلاعات کافی وجامعی که حاکی ازعمق آگاهیش 
بوذ,معصولا به غنوان یک راهتما نرای:بچه های سیاه محخسوب فی. شد. 

از قدر ت انظباطی فوق العاده ای برخوردار بود و ازمعدود افراد قدیمی 
سباق بود که یه نظم ساوماتی و اتصضیباظ سکیا نی متفه مور عجه خر اتدهفی 
توان گفت که جزء اولین کسانی بود که شیوه ای از مدیریت ونظم را به 
پیکره ی سپاه حاکم کرد. 

مراسمی که در آن زمان برگزار می کرد بسیار حساب شده مرتب ودقیق 
بود و روز به روز پاسداران را به شرح وظایفشان بیشتر اشنا می کرد. 
درهمان اوائل دهه ی 60ودر شورشهای منافقین در صف اول مبارزه 
بانفاق وکفر قرارگرفت. شیوه ی مدیریت ونظم خاص او با خونسردی 
وآرامشی که نشات گرفته از روح بلندش بود گره خورده بود. همین شیوه 
مدیربت باغت فیشد که.در لحظات سحته ونر ان .معمو لا غاقلا نف تریره 
تصمیمات را اتخاذ کند. 

در این ماموریت خطیر شهدایی مانند اصغرمظفری و خوئینی که از افراد 
هم ردیف شهید پرویز به حساب می امدند ودر اول جنگ در جبهه میمک به 
فیض شهادت نائل امدند. ۱ 

هميشه تبسمی روی لبانش نقش بسته بود یک خونسردی وارامش منحصر 
به فردی داشت که بسیار عجیب بود. 

همه ی رزمنده ها خالصانه او را دوست داشتند وبه اوعشق می رزیدند. 
رفتارش به گونه ای بود که همه را جذب خودش می کرد. 

یکی از همرزمانش می گوید: 

یک شب قبل از شهادت ایشان خطی که بچه ها بودند با اينکه تثبیت شده 
بودولی چند جای خاکریز گسستگی داشت وعراقیها در پاتکهایی که می 
زدند معمولاً بیشترین فشار ر| متوجه آن نقاط می کردند. عصرروزی که 
فردایش شهید شد با توجه به تحرکات وسیعی که از ناحیه دشمن مشاهده 
می شد شهید پرویز با تشخیص درستش متوجه شد که عراق به زودی 
جهت بازپسگیری مناطقی که در عملیات رمضان از دست داده بود حمله ی 
کسترده زا اغاز «خواهد کر این درحالی بود که با آن. وضعتتی که:خاکریز 
ماداشت احتمال سقوط خط مابسیار زیاد بود. بافرماندهی تیپ تماسٍ 
گرفت وچون به لحاظ امنیتی امکانش نبود که موضوع ۳ دقیقاً 


بافرماندهان درمیان بگذارد به من گفت بیا برویم مقر فرماندهی تیپ. 
متعاقب ان موتور را برداشت وبا هم حرکت کردیم وقتی به مقر 
فرماندهی رسیدیم همه به گرمی ازاو استقبال کردندوبه ما اصرار می 
کردند که داخل سنگر برویم امااو در پاسخ به تعارف انان گفت الان 
نیروهای من در سنگرهای بدون سقف هستند و تا وقتی این طور هست 
من برای یک لحظه هم که شده داخل سنگر سقف دار نمی شوم او خطاب 
به آنان ادامه داد: مشکلی که ما الان داریم خاکریزی است که از چند 
جاگسستگی دارد وعراق فردا پاتک می کند وتمام زحمات و خونهایی که 
ریخته شده همه هدر می رود. باید به هر نحو ممکن به ما تجهیزات 
مهندسی بدهید تا ما ببریم وخط را ترمیم کنیم. 

ظاهر | امکانش نبود يا اينکه تهیه اش درآن موقع مشکل بود گفتندخب باشد 
برای فر دا ما آن را روبراه می کنیم. شهید پروی زگفت : فردانه همین 
امشب باید این کار انجام شود او از شدت فعالیت عرق بت بود ولباس 
پاسداری که به تن داشت خاکی وبعضی ازقسمتهایش کل الود بود. 
درنهایت اصرار برسر انزة. که تجهیزات مهندسی ر همان شب برایش 
فن. تازگین داشت. خلی با اختتاسن ودلسوزی 1 فریاد می زد بچه ها 
آنجا وضعیت خوبی ندارند ما برای گرفتن این مناطق خون داده ایم واگر بنا 
باشد به خاطر دو تا لودر نتوانیم خط را حفظ کنیم تمام زحمات وخونهای 
ريخته شده هدر رفته است. 

اصرارها وفریادهایش بالاخره نتیجه داد آن شب با هر زحمتی که بود چند 
دستگاه لودر آماده شدند تا خاکریز را متصل نمایند. عملیات اتصال خاکریز 
با موفقیت انجام گرفت. وهنگامی که نیزوهای خودی متوجه گردیدند که 
خاکریز متصل ومحکم شده است ,درنهایت با مقاومت جانانه ای که بچه ها 
از خود نشان دادند دشمن را وادار به عقب نشینی کردند. ولی در همان 
صبح پاتک شهید پرویز ازجمله کسانی بود که مزد جهادش را گرفت 
درحقیقت این شهید باتوجه به چندبارمجروحیت شدید که هر کدام جریانی 
مختص به خود را دارد نه یکبا ر بلکه چندین بارشهید شده بود. 

سردار عراقی فرماندم سابق لشگر 17 علی ابن ابیطالب ازنحوه ی 
شهادت شهید چنین می گوید. 9 

شهید پرویز درمیدان نبردودر لحظات نفس کیر هرئز خود را نمی باخت 
,لحظه ای آرام وقرار نداشت به نقطه نقطه ی استقرار نیروهایش 
تن وی فش کسمضصم لهوی ار ایا تراسا با رای که در ور رن 
بود به مقابله با نیروهای دشمن می پرداخت. 

بعد ازعملیات رمضان بود و ما در گردانی بودیم که شهید پرویز فرماندهی 
آن گردان را به عهده داشت. تفزیبا منطقه وسیعی را گردان ما تحت 


پوشش خود داشت . دشمن با توجه به شکست سنگینی که در طی چند 
روز قبل از نیروهای ما خورده بود قصد داشت با جمع اوری نیرو وتجهیز 
دوباره بر علیه مااقدام به پاتک نماید. همین طورهم شد از ساعات اولیه 
بامداد حمله ی دشمن با انواع ادوات جنگی آغاز شد. شهید پرویز همه بچه 
ها را در جاهای مشخصی قرار داد. دشمن هرلحظه به خط مانزدیک 
ونزدیکتر می شد اما بچه ها که از روحیه ی بالایی برخوردار بودند به شدت 
به مقابله با دشمن پرداختند. نبرد در تمام طول خط بافداکاری وازخود 
گذشتگی بچه ها می رفت که به نفع ما تمام شود بالاخره مدیریت صحیح 
وتلاشهای بی وقفه ی ززمتدحان نتیجه بخشید ودشمن با حالتی شکست 
خورده پس نشست تا اينکه صبح زود وقتی پاتک دشمن تقزیبا تمام شده 
بود ناگهان خمپاره ای در نزدیکی شهید پرویز فرودٍ آمد وترکش آن درست 
به قلبش خورد وآن را شکافت. ما بالای سریش آمدیم و او را در آغوش 
کشیدیم اما او دیگر به شهادت رسیده بود. 

او به دنیا تعلق نداشت قفس تن را شکست ومرغ روحش را در بیکرانه ها 
به پرواز دراورد .اخر او با ان بلندی روحش تا هه می تواننست مانند پرنده 
ای بی قرار دراین قفس زندانی باشد. 

همسر شهید درباره ی نحوه ی آشنايیش وچگونگی شکل گیری ازدواجش 
می گوید: یکی ازفامیلهای شهید جهت طرح مسئله ازدواج به منزل ما امد 
وبعد برای اولین بار خود شهید به همراه خانواده اش جهت صحبت نهایی و 
روشن شدن مسئله به خانه ما امدند .من هم چون حدود یک ماه پیش 
ایشان را درخواب دیده بودم ونیز اسمشان را درخواب شنیده بودم بی هیچ 
خاطان ودرنگی ازدواح با ایشان را پذیرفتم. 

ازدواج با او دیده بود همسر شهید در ادامه میگوید. 

شناخت من ازاو همین مقداربود که می دانستم فقط به جبهه می روند 
وازآنجا که تمایل داشتم شوهر آینده ام مردی باشد که در آن مقطع 
حساس که انقلاب به شدت نیازمند یاری وپاسداری بود ایثارگری نماید و 
ازاینکه من نیز می توانستم دراین امتحان ایثار سهمی داشته باشم 
خوشحال بودم. 

ولی اصل پافشاری وپاسخ مثبتم با درخواست ازدواج با او فقط وفقط به 
خاطر همان خوابی بود که دیده بودم. حتی طرز نشستن شهید در روزی که 
به خانه ما امدند درست به همان صورتی بود که من درخواب دیده بودم با 
همان لباسهایی که به تن داشت . منایع زندگینامه :پرونده شهید 
دربنیادشهید وامورایثارگران قزوین ومصاحبه با خانواده ودوستان شهید 


پستی , عمران 
۰ 


و گردان حبیب ابن مظاهرلشگر 27 محجمد رسول الله(ص) (سیاه 
پاسداران انقلاب اسلامی) 
«عمران پستی » در 19 آذر 1338 در« هشتچین »در شهرستان« خلخال» 
به دنیا 0 .پدرش کشاورز بود .دوره ابتدایی و راهنمایی را در زادگاهش 
به پایان رساند و به عنوان شاگرد ممتاز برای ادامه تحصیل از طرف دولت 
به شهر «اردبیل» رفت و دوره متوسطه را طی سالهای 355 1- 1352 در 
دبیرستان «شاه عباس» به پایان برد و در رشته ریاضی دیپلم گرفت . او در 
کیان تخصیل .ون هل فرصت بش امد به کمی حا نواوهعی رفن 
پس از اخذ دیپلم ؛ در سال 1355 در رشته جامعه شناسی دانشگاه« 
تهران پذیرفته شد و به تحصیل برداخت . 

با اوح گیری انقلاب اسلامی , او نیز به فعالیتهای سیاسی و مذهبی در 
دانشگاه روی آورد و در خوابگاه , جلسات درشن. اخلاق و قزان: بر با من 
کرد . پس از تعطیلی دانشگاهها در سال 1356 برای استمرار مبارزه با 
رژیم پهلوی به شهرستان «خلخال» باز گشت و درمبارزه بر علیه حکومت 
طاغوت شروع به فعالیت کرد. پخش اعلامیه های حضرت امام وبر پا کردن 

مجالس سخنرانی علیه رژزیم شاه از جمله اقدامات او در مبارزه بر علیه 
حکومت خائن پهلوی بود. با افزايش فعالیتهای «عمران» ساواک جلوی 
سخنرانيهايیش را گرفت و بارها او را تهدید به مرگ کردند .اما او از پای 
ننشست . اکثر اوقاتش را در مساجد و مراسم مذهبی سپری می کرد . یا 
به مطالعه کتابهای استاد «مطهری» و سایر آثار مربوط به انقلاب می 
پرداخت .«خواهرش می گوید ؛قبل از انقلاب , عمران در اتاقی مشغول 

لعه می شد و می گفت یت تن تفت 
شما ها هم بعدا می فهمید که چرا اين کتابها را می خوانم 
همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی و ورود حضرت ۳ به ایران در 12 
بهمن 137 , او از اعضای کمیته استقبال از حضرت امام در «تهران» بود 
.پس از پیروزی انقلاب , از دانشجویان پیرو خط امام بود که لانه جاسوسی 
آمریکا را در 13 آبان 1358 تسشخیر کردند ,پس از تشکیل سپاه پاسداران 
انقلاب اسلامی به این نهاد پیوست و در واحد گزینش این نهاد در« تهران» 
مشغول به کار شد و هم زمان در تشکیل جهاد سازندگی «خلخال» ایفای 
نقش کرد . 


با شرع خی خسن قرآی علیه اتران شصی سای کر کم در خنوه ها 
حضور یابد ولی مانع شد ند .«سر انجام با نهدید به استعفا و اصرار فراوان , 
با اعزام وی به جبهه موافقت شد . مدتی معاون گروهانی از گردان جعفر 
طیار بود و در عملیات والفجر مقدماتی , والفجر 1 و والفجر 4 شرکت کرد 


پس از عملیات والفجر 1 طی حکمی از سوی سردار «محمد ابراهیم همت 
» فرمانده لشگر 27 محمد رسول الله (ص) مسئول تشکیل گردان حبیب | 
بن مظاهر شد.ا و گردانی تشکیل داد که از گردان های نمونه لشگر بود . 
شعار هر چه خدا خواست همان می شود را چنان در میان نیروهایش جا 
انداخته بود که در هر موقعیتی 0 را با صدای بلند تکرار می کردند 
۰«عمران» در جمع نیروهایش و سایير رزمندگان به« فرمانده عبد الله» 
معروف بود .او محبوب همه بسیجیها بود به طوری که وقتی در بین آنها 
حاضر می شد همه یکصدا فریاد می زدند صل علی محمد , فرمانده گردان 
خوش امد . 

در عملیات والفجر 4 در منطقه« پنجوین », گردان حبیب ابن مظاهر در 
قله 18066 از ارتفاعات «کانی مانگا» , به سمت دشمن پیشروی کرد و 
سنگرهای آنها را یکی پس از دیگری به تصرف در آورد ها سک کر 
دشمن سرسختانه مقاومت می کرد ,به طوری که گردان زمین گیر شد و 
دلهره ای در بین رزمندگان پدید آمد . در اینحال فرمانده عبد الله ؛ سینه 
خیز به سوی دشمن رفت و با پرتاب نارنجک به آنان حمله ور شد 99 
کشمی ادن صدد بر ات تفارک یرت بود ند که یکی ار تیا خوو راچد 
عمران رساند و خود را بر روی آن انداخت و سپر فرمانده خود شد و در 
اثر انفجار نارنجک به شهادت رسید . نیروهای گردان بدن مجروح فرمانده 
خووواه کت اوه آها فرها نار ار ی کر که اور به حال خودش 
رها کنند و به پاکسازی منطقه عملیاتی ادامه دهند . بعد ها وقتی از او 
سوال شد که چرا به تنهایی به طرف سنگر دشمن حمله کرده است : 
گفت :"یک فرمانده بان موقعیت شناس بااشد .وقتی دید عملیات به مرحله 
ای رسیده که نیروهايیش دچار تزلزل شده اند باید خودش دست به کار 


شود 

با ار اعتقاد که اگر بعد از ازدواج به شهادت برسد اجرش بیشتر خواهد 
بود با خانم« اکرم جندقی زاده ». ازدواج کرد .خطبه عقد آنها توسط مقام 
معظم رهبری ودر تاریخ 18/ 6/ 1362 خوانده شد و او فردای روز عقد به 
جبهه رفت و دو ماه در جبهه ماند . پس از اینکه در عملیات والفجر 4 
مجروح شد , مدتی را برای مداوا در منزل بود و در دوازدهم بهمن ماه 
2 زندگی مشترک خود رآ اعات که رها حوحالی هی نف رف از 
زندگی مشترک با همسرش نگذشته بود و به طور کامل بهبود نیافته بود , 


از نزدیک بودن آغاز عملیات آگاه شد و بار دیگر برای فرماندهی گردان 
حبیب ابن مظاهر در عملیات خیبر به سوی جبهه شتافت . 
یکی از همرزمانش درباره شخصیت عمران پستی می گوید :«در کارهای 
جمعی , خود را کوچک ترین فرد گروه در نظر می گرفت ودر شستن 
ظروف و . ۰ پیشقدم بود و در مسائل گردان حتی الامکان سعی می کرد با 
نیروها یش مشورت کند .» 
در عملیات خیبر در تاریخ 9/ 12/ 1362 گردان حبیب ابن مظاهر تحت 
فرماندهی« عمران» در منطقه عملیاتی طلائیه به محاصره درشمن افتاد و 
بالگرد های دشمن روی پل طلائیه رزمندگان را به رگبار بستند .«عمران 
0 مورد اصابت گلوله های دشمن قرار گرفت ولی با وجود جراحت , 
و اکبر گویان نیروهایش را به پیشروی فرا خواند و به معاونش دستور 
ِ داد .گردان به پیشروی ادامه داد ولی پس از چند ساعت که مجبور 
به عقب نشینی شد اثری ازفرمانده عبد الله به دست نیامد و او از ان 
زمان جاوید الاثر است . 
قبل از شهادت به مادرش توصیه کرده بود : 
اگر به شهادت رسیدم بلند گریه نکنید و اگر جنازه ام آمد شیرینی پخش 
کنید و مجلس مرا با شادی برگزار نمایید و اگر جنازه ام به دستتان نرسید 
هر فاتحه ای که برای شهدا می خوانید به من هم می رسد . منابع 
زندگینامه :"فرهنگ جاودانه های تاریخ "نوشته ی ,یعقوب توکلی.نشر 
شاهد تهران-1382 


۰ 


شهید محمد ۳ پلیان " فرمانده واحد طرح عملیات تیپ وبژه شهدا(سیاه 
پاسداران انقلاب اسلامی) 

اول دی ماه سال 1342 در شهرستان مشهد چشم به جهان گشود. پدرش 
می گوید: «در شب مبعت حضرت رسول (ص) به دنیا اند همه اقوام می 
کفند: بروید و تمام شهر را چراغانی کنید.» 

همچنین نقل می کند: «تقریباً 20 روز از تولد ایشان می گذشت. که من او 
را در بغل داشتم و در یکی از راهپیمایی ها ,بودم که بسیار شلوغ شد. در 
همان زمان امام خمینی را دستگیر کرده بودند و به ایشان گفته بودند: چرا 
کسی برای شما کاری نمی کند؟ امام فرموده بودند: سربازان من در 
گهواره هستند. همان طور هم شد و او را در راه خدا و امام, شهید گردید.» 
کودکی. قعال. بوذ. دوزه ابتدایی. را در سال. 1348 آغاز کرد. در جبههة 
درسش را ادامه داد. زمانی که پدرش در مدرسه برای او خوراکی می برد, 
بسیار ناراحت می شد. ایشان با نوه های اقای سبزواری و خامنه ای 
فوتبال بازی می کردند. با افراد ثروتمند ارتباط نداشت. با افراد با ایمان و 
با تقوا رابطه داشت و بسیار صبور بود. قبل از انقلاب با تعطیل کردن 
مدرسه در زیرزمین مواد منفجره درست می کرد و به دوستانش می داد. 
ا امه چحیمی کرو لش ی گید ها از یی رم با اعاای 
آشنا شدیم.» 

همچنین می گوید: «ما رادیو و تلوپزیون نداشتیم. به خانه ی اقوام که 
تلویزیون داشتند می رفتیم و فیلم نگاه می کردیم. شهید به ما می گفت: 
اين فیلم ها را نگاه نکنید. درست نیست. ما را بسیار نصحیت می کرد.» 
در راهپیمایی ها شرکت می کرد. در مدرسه مسئول توزیع شیر و کیک بود. 
او با بچه های دیگر, شیرها را داخل جوی ها می ریختند و بر روی دیوارها 
در تظاهرات «یکشنبه خونین» در صف جلو تظاهر کنندگان بود که عکسش 
در روزنامه چاپ شده بود. در روز «یکشنبه خونین» با مواد منفجره به 
اتفاق فردض روشاه ارتشش. را انستن زدند که در همان در ری عفی 
شده بود. بعد از پیروزی انقلاب در خیابان ها کشیک می داد. جذب بسیج 
شد و به مسجد می رفت و فعالیت می کرد. محمد علی پلیان به منظور 
حفظ و تداوم انقلاب وارد بسیح شد. سربازی را در سیاه خدمت کرد. 


کتاب های مذهبی, شهید مطهری, شهید مفتح و زندگی نامه حضرت فاطمه 
(س) را می خواند. می گفت: «دنیا پوچ است. اصل, آخرت است. دنیا 
اتزشی نذازی نعی: کنید یرای .اخرت. نویه ای داشته بارتتیی # .ید 
خواهرانش توصیه می کرد: «حجاب را رعایت کنند.» می گفت: «پیرو 
قرآن و نماز باشید.» به مسائل مذهبی اهمیت می داد. به خواهرانش می 
گفت: «بدون چادر از خانه بیرون نروید و تا زنده هسنید باید انقلاب را 
ادامه دهید.» 

نماز شب می خواند. قرآن گوش می داد. پدر به نقل از مادر شهید می 
گوید: «در دوران مجروحیتش نماز شب می خواند. یک بار در پشت بام 
نماز شب می خواند و همسایه ها فکر کردند او از پشت بام آن ها را نگاه 
رز وقتی به پسرم گفتم: 
او گفت ت: دیگر بالای پشت بام نمی خوابم, چون نمی خواهم مزاحم دیکرآن 
شوم.» 

آرزو داشت که راه کربلا باز شود. ثبت نام کرده بود که موفق نشد برود. 
می گفت: «می خواهم به مکه بروم تا خود خدا را ببینم.» در یکی از 
عملیات ها, رفتن به سوریه و يا دیدن امام را تشویقی کر بود, که دیدن 
امام را ترجیح داد. ۲ 

پدر شهید می گوید: «به او گفتم: ازدواج کن, چون ما آرزو داریم. می 
گفت: تا زمانی که جنگ باشد, ازدواج نمی کنم.» 

رفتن به جبهه را وظیفه شرعی و یک تکلیف می دانست. در جبهه فرمانده 
طرح و عملیات بود. علاقه ی زیادی به یادگرفتن سلاح های گوناگون 
داشت: به همین دلیل برای آموزش سلاح ثبت نام کرد. بعد از گذراندن 
امه نظامی به کردستان اعزام شد. مدت شش ماه در کردستان با ضد 
انقلابیون و جریان های انحرافی مبارزه کرد. مدت هفت سال در جبهه های 
حق عایم‌ناسل تدای کر 

والدین شهید می گویند: «او شناسنامه اش را دست کاری کرده بود تا 
بتواند به جیهه برود. ما او را از اين کار منع کردیم, ولی او در مسجدی 
دیگر, پرونده درست کرد و به جبهه رفت. در منطقه ی سقز و بانه خدمت 
می کرد.» 

در مدتی که در جبهه بود, چهار بار زخمی شد. اولین بار ترکش به سر او 
اصابت کرده بود. چون زخمش سطحی بود. بدون اطلاع به خانواده در جبهه 
مداوا شد. دومین بار در عملیات والفجر چهار, تير به بازوی دست چپ او 
اصابت کرده بود. که برای پیوند عصب دست. تحت عمل جراحی قرار 
گرفته بود. در عملیات والفجر هشت., ترکش خمپاره به دست راست او 
برخورد کرده بود که با عمل جراحی ترکش را از دست او خارج کردند. در 
عملیات مهران, ترکش خمپاره به پای چپ او برخورد کرده بود که پس از 


مداوا دوباره روانه جبهه شند. 

پدر شهید می گوید: «پایش زخمی شده بود و در گچ بود. ما در منزل 
نبودیم. وقتي که برگشتیم, دیدیم او پنویی روی پایش انداخته است که ما 
نفهمیم. بعدا متوجه مجروحیت پایش شدیم.» 

از جبهه که برمی گشت به دیدن اقوام و گاهی به منزل شهید محمود کاوه 
فی وفت زر در آن تا تهار مین خواندنده با هم یت جی کردند و برای یه 
برنامه هایی پیاده می کردند. 

در جبهه بسیار فعال بود. گاهی به وسیله آر.پی.جی تانک های دشمن را 
منهدم می نمود. اه با داش عم ها بر رون فو‌نورشستکلت. از ها را 
به پشت جبهه منتقل می کرد. در عملیات هایی شرکت کرد, که هیچ کس 
امیدی به بازگشتن نداشت. همه می گفتند: «او شهید می شود.» بعد از 
اتمام عملیات بسیار گنه فی. کرد وفیی دوستانش لت حربه اه راههه 
پرسیدند. می گفت: «چرا من شهید نمی شوم؟ مگر هنوز لیاقت شهادت را 
پیدا نکردم؟» 

ندز تقلفندهی, کوند: «آخرین بار می خواست با هواپیما و با قطار برود, اما 
نشد. که مجبور شد با اتوبوس برود و دیگر برنگشت.» 

محمدعلی پلیان در تاریخ 21/8/1365 و در شب مبعت حضرت رسول 
(ضز از هنکامی: که به. وسیلة ماشین بر ای. شنناسانی: در .منطقه آبادان. نه 
دشمن نزدیک می شود تیر دشمن به ناحیه سینه او اصابت می کند, که به 
درجه رفیع شهادت نایل می گردد. پیکر مطهر ایشان پس از حمل به 
زادگاهش در بهشت رضا (ع) مشهد, در جنب مزار شهید محمود کاوه به 
خاک سپرده شد. 

شهید 9 نامه خود می گوید: «واقعاً این قدر شهادت شیرین و آرام 
بخش. بلی, شهادت مانند ستاره ای دنیای تاریک ما را روشن می کند و از 
افقی نه اف در رف زود: آنان مشتاق زیارت خدا و شهادت در راه اویند, 
آناندن قعابله .با یمرن که سختی هی ند ومخریان ار خدایتد. و یه 
مقابله با سپاه خصم می پردازند. 

همچنین می گوید: این دنیا فانی است و چه خوب است که خدا را مانند یک 
دوست ناظر بر اعمال خود بدانیم. پدر و مادر عزیزم, مرا حلال کنید. اگر 
شما را اذیت کردم, ببخشید. مادر مهربانم, مثل فاطمه زهرا (س) باش. 
گریه مکن که دشمنان خوشحال می شوند و من هم ناراحت می شوم. 
برادرهای بسیجی, با قدرت الله, قدرت سیاسی امریکا را در هم شکستند, 
ولی نبرد ما با استعمار و استکبار جهانی, نبردی طولانی است. اگر ما به 
انحراف کشیده شویم , انقلاب شکست می خورد. بیایید خودمان را ت زکیه 
کنیم و با مال و جان خود, جهاد کنیم که خدا وعده پیروزی داده است.» 
منابع زندگینامه :"فرهنگنامه جاودانه های تاریخ(زندگینامه فرماندهان 


شهیداستان خراسان) "نوشته ی سید سعید موسوی ,نشر 
شاهد ,تهران-1385 


پورتقی. سید محمد 


قرن:15 

0 

شهید سید محمد پورتقی : قائم مقام فرمانده گردان سیف الله 
لشکردنصر(سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) چهارم دی ماه سال 35 در 
خانواده ای مذهبی, در شهر علم و تقوی, نجف اشرف, متولد شد. 

به علت همزمان شدن تولد او با روز جمعه, نامش را محمد گذاشتند. 
دوران کودکی و تحصیلات ابتدایی را همان جا در مدرسه ی علوی ( که 
مخصوص ایرانیان بود ) سپری کرد. هنگامی که دولت عراق تصمیم به 
بیرون راندن ایرانی ها از عراق گرفت. خانواده وی از نجف به وطن اصلی 
خودشان, ايران, بازگشتند و در مشهد اقامت گزیدند. در این هنگام ( که 
مصادف با اوایل دوره راهنمایی او بود ) سید محمد در مدرسه حاج تقی 
اه ار ای 
متعددی از جمله مسائل اقتصادی روبرو شدند. به همین دلیل در مغازه 
خرازی پدر نصف روز کار می کرد. گاهی اوقات هم کش بافی می کرد و 
هرا اه ار 
حتی اگر مهمان داشتند, با آن ها به نماز می رفت و جلسات قرآن شب 
های جمعه را هیچ گاه تعطیل نمی کرد. 

اوقات فراغتش را , به کتابخانه حضرت رضا (ع) می رفت و کتاب های 
مذهبی و تاریخی می خواند. پدرش می گوید: «در یکی از زمان های 
بودنش در مغازه, خانمی به او اعتراض می کند که چرا پول به دستم ندادی 
و روی میز گذاشتی؟ وقتی که من موضوع را از آن خانم جویا شدم, گفت: 
چه پسر خوبی تربیت کرده ای.» 

سال اول متوسطه را در دبیرستان روزانه حاج تقی و سال های بعد را در 
دبیرستان شبانه جلیل نصیرزاده گذراند. چون تنها شاغل خانواده پدرش بود 
و افراد تحت سزیرستی ایشان, زیاد بودند و در آن موقع تیز فقر شندیدی بر 
مدت زیادی در کش بافی شب و روز کار می کرد. شب ها پس از اتمام 
کلاس درس مستقیما به سرکار می رفت. تا اين که در سال <13<5 
دیپلمش را در رشته طبیعی گرفت. 

علاقه زیادی به ادامه تحصیل داشت. در کنکور ورودی دانشگاه شرکت 
کرد. ولی چون وقت کافی برای مطالعه, نداشت, نتوانست در رشته 
دلخواهش قبول شود. در همان سال برای خدمت سربازی به ارتش رفت 


و دوران سربازی را با درجه گروهبان سومی تا بهمن ماه 1357 ادامه داد. 
سال دوم خدمتش با آغاز اوج گیری فعالیت های انقلاب اسلامی همراه 
ی باه اه کی سور رانا ان فا کب شرا 
برایش مهیا بود ) اما او تصمیم گرفت فرار نکند و از داخل ارتش به مقابله 
با ارتش برخیزد و خبرهایی را از داخل نظام به مردم برساند. فعالیت 
هایش قبل از انقلاب منظم نبود, ولی تا حد امکان با بیان حقایق, به مبارزه 
با رژیم برمی خاست. با اين که درجه دار ارتش بود اما در سازماندهی 
اعتصاب غذای 48 ساعتی. لشکر 77 را نقش مهمی داشت. در شعار 
نویسی و بردن وسایل تبلیغاتی و دادن ان به درجه داران و سربازان 
در این مدت, که در ارتش خدمت می کرد, نیروهایی را که رهبری و کشتار 
مستقیم مردم مشهد را در «یکشنبه خونین» بر عهده داشتند پس از 
شناسایی, می خواست ان ها را به هلاکت برساند , که خدمت سربازیش 
تمام شد. در این هنگام انقلاب اسلامی نیز به پیروزی رسید. در سال 
9 عضو سیاه شد. پس از این؛ احساس مسئولیت بیشتری می کرد. از 
همان ابتدا با خط غرب زده ها «بنی صدر و لیبرال ها» و شرق زده ها 
«چیی ها و منافقین» مخالفت داشت و این زمانی بود که هنوز ماهیت ان 
ها به درستی مشخص نشده بود. 

فعالیت های مختلفی در زمینه های سیاسی و مذهبی برعهده داشت. از 
خصوصیات اخلاقی شهید می توان: صبر زیاد. استقامت. اخلاص و سادگی 
را بیان کرد. 

ترا تم که از ای و کیها 
هر فردی را شما بگویی قبول است. چندین بار از طرف خانواده های دختر 
پيشنهاد داده بودند. ولی سید محمد در جواب گفت: تا جنگ تمام نشود من 
ازدواج نمی کنم.» 

در 25 سالگی برای بار اول به جبهه غرب اعزام شد و 20 روز در سر پل 
ذهاب و قصرشیرین بود. شهید انگیزه اصلی خود را از رفتن به جبهه به 
مادرش این گونه تفهیم می کند: «ما از علی اکبر امام حسین (ع) برتر 
نیستیم و پیروزی انقلاب. هدف اصلی ماست. > در جبهه فرماندهی گروهی 
را به عهده داشت و همه او را دوست داشتند. 

دفعه دوم و سوم به جبهه الله اکبر خوزستان, در اطراف بستان, اعزام شد 
و 120 روز آن جا بود. مدت زیادی از اعزامش گذشته بود, که قرار بود به 
مرخصی بیاید. برادرش در این باره می گوید: «برگه مرخصی را امضا 
کرده بودند. ولی بعد که مطلع می شود, چهار روز دیگر عملیاتی در پیش 
اسشت: از. آهدن به :هر خضین: متضرف من کردد: و تصمتم فی. گیرد: بعد از 
عملیات به مرخصی بیاید. شب قبل از عملیات به خانه یکی از بستگان در 


اهواز می رود و اين گونه تعریف می کند: با ماشین جیپ در منطقه بودیم 
که ماشین چپ می شود ولی چون سرعت کم بود, اتفاقی نیفتاد.» 

در تاریخ 11/6/1360 عملیاتی انجام شد و محمد پیشاپیش همرزمان بود 
و آن ها را هدایت می کرد. همیشه در جبهه لباس کار می پوشید. ولی در 
روز عملیات, لباس تمیز و مرتب فرم سپاه را پوشید و همراه با غسل 
شهادت عازم عملیات شد. 

یکی از دوستانش می گوید: «به شوخی به سید محمد گفتیم: مگر می 
خواهی شهید شوی؟ با جدیت تمام جواب داد, بله. می خواهم شهید شوم.» 
در سال 1360, ساعت 12 شب. عملیات شروع شد. شهید که خود 
فرماندهی را بر عهده داشت. پیشاییش حرکت می کرد. کم کم که هوا 
روشن می شود تیری به پایش اصابت می کند. ولی با اين حال به نبرد 
ادامه می دهد. گلوله ای دیگر به سمت راست بدنش اصابت می کند و در 
سییده دم روز ۷0 1۱ در جبهدر ی الله اکبر خوزستان به مقام رفیع 
شهادت نایل می شود. برادرش می گوید: «ما حدود بیست روز از شهادت 
ایشان بی اطلاع بودیم. بعد از اطلاع. شهادت ایشان برای ما غیر قابل 
قبول بود, چون جنازه ای ندیده بودیم. گفتند: جنازه مانده بین دو کانال و 
چون سید محمد پیشاپیش همه بود, امکان انتقال آن به عقب نبود. تا این 
که بعد از سه ماه و ده روز جنازه ایشان را اوردند و هی قسمتی از جنازه 
متلاشی نشده بود.» 

آرامگاه این شهید بزرگوار در بهشت رضا (ع) گلزار شهدا می باشد. 

شهید سید محمد پورتقی در قسمتی از وصیت نامه خود می نویسد. «از 
ملت ايران می خواهم که کوچک ترین غفلتی در اطاعت از اوامر امام 
ننمایند و بدانند که پیروزی از آن ماست. با چنگ و دندان از این انقلاب و 
جمهوری اسلامی دفاع نمایند و هميشه در صحنه حاضر باشند و نگذارند که 
بی خدایان و منافقین آبرو و حیثیت جمهوری اسلامی را لکه دار نمایند.» 
منابع زندگینامه : فرهنگنامه جاودانه های تاریخ(زندگینامه فرماندهان 
شهیداستان خراسان) "نوشته ی سید سعید موسوی,نشر 
شاهد ,رتهران-13885 


پورشریفی, بهروز 


قرن:15 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

شهید بهروز پورشریفی : فرمانده مهندسی رزمی وزارت جهاد 
سازندگی(سابق) 


یکی دو روز پس از ولادت بهروز همسر اکبر اقا متوجه موضوع مسرت 
بخشی شده, با خوشحالی آن را به اکبر آقا خبر داد. 

« اکبر آقا ! باور می کنی که سینه هایم : پر از شیر شده است. خواست 
خدا, این بچه با خودش برکت تب حالا آنقدر شیر دارم که حتی به 
سعید هم می رسد.» اکبر آقا با ناباوری به نوزاد نگریست: » بهروز با 
خودش بهروزی آورده است باید به فامیل ولیمه بدهیم .»> 

چشمهایش از اشک پر شد : ولی ان را از همسرش که هنوز از بستر 
برنخاسته بود پنهان کرد. رفت تا سور و سات قربانی و ولیمه را فراهم 
کند. هیچ کس روز ولادت فرزند را فزاموش نمی کند, حتی و روز 
ری ده ات ری توا 
نیاز بهروز است. حتی سعید هم از آن استفاده می کند. وقایع آنچنان 
امیدوار کننده بودند که اکبر اف علاوه بر مشاهده شادمانی و بهبودی 
همسر رنجورش با امیدواری شور و هیجان کار می کرد. و گاهی از خودش 
متعجب می شد. یک دستگاه جوراب بافی تهیه کرده بود و پس از بازگشت 
از اداره, با آن کار می کرد و به لطف خداوند و نظر او امیدوار بود. 

دو سالگی بهروز با یک بیماری سخت همراه شد. اکبر آقاء؛ شبانه سراسیمه 
و نگران کودک بی رمق را به آغوش گرفت و به مطب چندین دکتر 
سرکشید. روزهای تعطیلی, شبهای سوت و کوری دارند. جز چراغ های 
مطب دکتر بزمی چراغی را روشن نیافت. همسرش که با چهره ای 
برافروخته و مضطرب به دنبال او کفش می کشید و می دوید. دلی به 
گذرگاه هفتم بست: « يا فاطمه زهرا ! خودت نظر کن» 

دکتر بزمی استقبال شایانی از بیمارش کرد و با مهربانی تمام به معاینه و 
معالجه اش پرداخت. 

خدا با شما بود که زود متوجه مریضی بچه شدید. دیفتری قابل معالجه ولی 
کشنده است . آن شب نه بیمار خوابید و نه دکتر چشم بر هم نهاد. پدر و 
مادر هم دست به دعا بودند و گوشه چشم عنایت ملکوت را می طلبيدند. 


صبح روز بعد که مداوای هو 3 اصروزدر آرا مت ۱57 بخش به 
خواب رفت: و در آغوش فاذر نه.خانه باز ؟ 

زن پرسید: « چرا با دکتر حساب نکردی؟» 

می خواستم حساب کنم ولی هر چه اسرار کردم نپذیرفت. ولی تعهد 
اخلاقي از من گرفت که هر از گاهی با بهروز به مطبش سر بزنم. 

اکش افا عندین شالن. درخ‌اشت. دکتر را اجانت: فی. کرص اوه ان رو 
قدرشناسی و سپاس, هر از چندگاه, دست بهروز خردسال را می گرفت و 
به سلام دکتر بزمی می رفت. تا اینکه یک روز متوجه شد که دکتر هجرت 
کرده است. اين رفت و آمدها, روحیه سپاسگزاری و قدردانی بهروز را 
تقویت می کرد و به او - که هنوز عملا وارد اجتماع نشده بود 0 راه و رسم 
زندگی در بین مردم را می آموخت. ۳ 

بعد از 5-4 سال. حالا دیگر به او لقب بچه آرام و سر به زیر داده اند و 
چون مطیع پدر و مادرش بود و به بچه های دبستان هم سفارش می کرد 
که حرف پدر و مادرشان را گوش کنند, در بین بچه ها و اولیاءشان به « 
ملای دبستان» مشهور شده بود. بابای دبستان, صبح ها با دوچپرخه به 
وتبا لسن ی امد و ظهر با دوچرخه, او را از دبستان باز می گرداند و تحت 
مغناطیس معصومیت و مهر کودکانه بهروز, از اين کار ر لذت می برد. 

سالها گذشت وحالا بهروز مرد شده بود زیک هر ۵ بزت ک: 

پس از اخذ دانشنامه مهندسی راه و ساختمان به خدمت سربازی رفت. 
دوره آموزش او و برخی از دوستان هم دوره اش در شهر بروجرد گذشت. 
یک بار اکبر آقا برای دیدن پسرش به بروجرد رفت. به هنگام بازگشت. بچه 
ها مرخصی گرفتند و به همراه او, به راه افتادند. ی ید 
سرمای کشنده ای, استخوان ۳ زا قت» اون شب بود و جاده ها برف 
الود. چرخ اتومبیل اکبر اقا پنچر شد, مجبور به تعویض چرخ شدند. سرما 
انقدر سوزناک بود که هر کس بیشتر از چند دقیقه نمی توانست بیرون 
اتومبیل بماند. 

اکبر آقا به هنگام برداشتن چرخ یدک متوجه بسته ای که در شکاف بین 
چرخ و بدنه اتومبیل پنهان شده بود. گردید. پوشش بسته پاره شده و 
تعدادی ورق کاغذ از آن بیرون آمده بود. با خود گفت: « این بچه ها در 
سربازی و از خواندن بر نمی دارند.» چرخ را برداشت و باز 
اندیشید, « ولی انگار عکس یک روحانی روی انها بود.» برگشت و یکی از 
ورقه ها را نگاه کرد. انچه که دید, چنان حیرت زده اش کرد که سوز سرما 
را از یاد برد. این بار با صدای بلند از خود پرسید: << اینها اعلامیه آیت الله 
خمینی است؟» و به خود جواب داد: « بچه ها دست به کارهای بزرگی زده 
اند. این کارهای بزرگ بی خطر نیستند.» 

حتی وقتی فرزندان پدری پیر می شوند. پدر کهنسال مثل بچه ای نگران 


انها می شود. هیچ پدری, وقتی فرزندش دست به کار خطرناکی می زند, 
نمی تواند به توانایی او اعتماد کند. اکبر اقا خود را در همین شرایط می 
دید. ولی کار انجام شده بود و می بایست سرانجام لا زم را می یافت که 
البته یافت. پس از دوره آخو در برای ادامه خدمت به سراب منتقل 
شد.اولین روزهای خدمت در سراب. ! 

سرهنگ. .. با خود گفت: « این روزها, همه چیر علیه شاه است. اگر غفلت 
کنم؛ ممکن است سربازان کار دستم بدهند» چشم بر مجسمه شاه در خود 
فرو رفت: سا نی که نز سس مه ها شاه دن مران. امد 
اینجا هم تکرار شود...؟» وحشت زده و هراسان نکش از افسران وظیفه را 
احضار کرد و آمرانه گفت: « چند سرباز بردار و دور مجسمه اعلیحضرت 
را سیم خاردار بکش». باید تمام ساعات شبانه روز هم نگهبان مسلحی 
کنارش بایستد.» 

افسر وظیفه پایی کوپید و عقب گرد کرد و رفت. 

دو سه روز بعد. سرهنگ... به یاد دستوری که داده بود افتاد. از اینکه هنوز 
سیم خارداری کشیده نشده بود و کسی هم پای مجسمه کشیک نمی داد 
برافروخته و خشمگین شد و باز هم همان افسر وظیفه را احضار کرد. 

« پورشریفی ۱ مگر دستور نداده بودم که دور مجسمه سیم خاردار بکشی 
و شبانه روز برایش نگهبان بگذاری؟» 

مهندس پورشریفی خبردار ایستاد و گفت: « قربان ! من هم می خواستم 
همین کار را بکنم: ولی دیدم که پادشاهان فقط در پناه عدل و اعمال 
حسنه خود می توانند حکومت کنند و کاری از سیم خاردار بر نمی آید ! این 
بود که دیگر لازم ندیدم سیم خاردار به دور مجسمه بکشم.» 

گفتن این سخن مهندس را راهی حصار آهنین زندان کرد. 

اکبر آقاء برای آزادی بهروز به هر دری زد ولی حتی همسایه قدیمیشان که 
در پادگان سراب خدمت می کرد هم کاری برایش نکرد. بنابراین بهروز تا 
پایان محکومیت خود در زندان ماند. ۱ 

چند ماه بعد جدیدترین اعلامیه های حضرت امام رسید و اخرین پیام رهبر 
دهان به دهان در پادگان ها منتشر شد: « سربازان باید از پادگان ها فرار 
کنند.» 

هنوز چندی از انتشار این پیام نگذشته بود که شبی. افسری به همراه چند 
نظامی دیگر, پشت در خانه آقای پورشریفی توقف کرد و زنگ در خانه را 
به شدت نواخت. اکبر اقا سرآاسیمه از خواب برخاست و خود را به در 
رساند. با خود گفت: « اين وقت شب چه کسی در می زند؟» 

« کیه؟!» 

منم پدر در را باز کن. 

اکبر آقا در را گشود: « چی شده؟ تو که تازه به مرخصی آمده بودی؟!» 


دیدن نظامیان دیگر نگرانی او را بیشتر کرد. 

« فعلا اجازه بده وارد شویم.» , 

خود را به داخل خانه انداختند و صدای بسته شدن در به گوش همسر اکبر 
آقا رسید: 

« کی بود اکبر آقا؟» 

« بهروز.» 

« بهروز ؟!» 

مهندس توضیح داد که طبق فرمان امام از پادگان فرار کرده اند و دیگر به 
آنجا باز نخواهند گشت. برای همراهان بهروز لباس تهیه شد. صبح روز بعد, 
آقای پورشریفی به مقصد چند شهر مختلف بلیط تهیه کرد و دوستان بهروز 
به سوی ولایت خود رهسپار شدند. 

تا چند روز. مهندس پورشریفی به طور نیمه مخفی در تبریز ماند ؛ ولی یک 
روز ناگهان به خانه آمد و لباس سربازی را دوباره بر تن کرد و گفت: 

« من به پادگان بر می گردم !» _ 

گفتند: یعنی چه؟ پس برای چه آمدی؟ دستور امام چه می شود؟ ولی او 
تصمیم خود را گرفته بود. به پادگان برگشت. سرهنگ... که بهروز را از 
روی سخن حکیمانه اش می شناخت., از او استقبال کرد. 15 روز انفرادی 
به علت فرار از پادگان نصیب بهروز گردید تا افکار خود را به نفع شاه 
تغییر دهد ! 

سرهنگ.. . لمی دانست برای مردانی از جنس پورشریفی سختی زندان 
موجب سختی اییمانشان می شود و دل مردان مومن در سیاهی زندان 
و تاریکی شب, روشن می گردد. ۳ 

بهروز در زندان و مادر نگران و چشم بر در و پدر همچون بزرگ قبیله ای 
تارج رفته, غمزده اما مصممم و معتقد به درستی راهی که بهروز انتخاب 
کرده بود. : 

باز هم شبی - از نیمه گذشته - در خانه اکبر آقا را زدند. مادر از جا جست. 
خواهران نمی خواب در حال چشم ساییدن و پدر, فکورانه و نگران, به 
سمت در روان شدند. در را که گشودند, با چند نظامی رو به رو شدند. 
مادر پشت در پنهان شد. پدر خشکش زده بود. 

« آقایان کاری دارند.» 

یکی از نظامیها, نامه ای از جیب خود در آورد و آن را به سمت اکبر آقا 
گرفت. اکبر آقا نامه را که باز کرد. چشمش به دست خط پسرش روشن 
شند. رو به همسرش کرد و گفت: 5 

»2 بکران نباش دستخط بهروز است و اقابان هم دوستان او هسنند و 
بلافاصله تعارف کرد که نظامیان داخل شوند.» 

مادر هنوز حیرت زده و مضطرب گاه به میهمانان ناخوانده و گاه به چهره 


فکور ابر آقا می نگریست. ولی از اين نگاهها, هیچ چیز 
خوانده نمی شد. ۲ 

نظامی ها وارد خانه شدند. اکبر آقا همسرش را به گوشه ای کشید و 
دستخط پسرش را برای اوشرح داد. 

« اینها عده ای یس هستند که از پادگان فرار کرده اند. بهروز 
انا را .به. ایتخا فرستادم. که بسن از نبیر لبانن. به شهرهای خوذشان 
بروند.» ِ 

« این چه کاریست؟ این بچه نمی گوید که ممکن است اینها قصد شناسایی 
ما را داشته باشند. فردا اگر...» 

اکبر اقا به همسرش سفارش کرد که صبور باشد. او به پسرش ایمان 
داشت. با این حال, شبانه از همسایگان و اقوام, برای سربازان لباس تهیه 
کرد و پس از خرید بلیط, انها را از ترمینال, به سمت دیار خودشان بدرقه 
نمود. 

برای مدتی, این کار یکی از اموری بود که فکر اکبر اقا را مشغول می 
داشت. او که خود مدتها در شهربانی خدمت کرده بود, اکنون رو در روی 
همکاران قدیمی خود به سربازان فراری از خدمت کمک می کرد. این کار 
را با احساس رضایت انجام می داد واز این که پسرش پس از فرار از 
سربازی دوباره با جسارت و شجاعت - برای تحریک دیگر سربازان - به 
پادگان مراجعه کرده بود به خود بالید. 

خوشبختانه این کار خطرناک, هیچ خطری برایشان ایجاد نکرد. تا نا زمانی که 
باز هم شبی در خانه به صدا درآمد. دیگر - مثل سابق - مادر از زده شدن 
در, آنقدر که قبلا وحشت زده می شد. نگران نبود. اکبر آقا در را گشود. 1 
هم نظامیان بودند که در تاریکی شب انتظار می کشیدند. تعارف کرد که 
داخل شوند. افسری هم از بیرون. نظامیان را به خانه راهنمایی می کرد. 
همه وارد شدند. اکبر آقا در را بست. وقتی باز گشت, , بهت زده افسری را 
دید که در فاصله کمی از او ایستاده و با نگاهی پر معنی می گوید: « سلام, 
شبتان به خیر!.» 

اکبر آقا با ناباوری نگاهی چرخاند: « بهروز بالاخره آمدی.. 

۵ نع آ هی ان سر راجت خیاز: ی ۱ 
از نیمه گذشته است داد زد: « ای خانوم. پسرت بازگشته است, کجایی؟!۱» 
مهندس پس از چاق سلامتی با اهل منزل, شرح داد که چون دیگر امیدی به 
فرار دیگر سربازان نداشت. خودش هم پادگان را رها کرده است. 

بهروز پس از فرار از پادگان, لحظه ای از فعالیت های انقلابی و ضد رژیم 
کارا را ی وین باکر وهی ال استای 
حفظ کرده بود و به کمک هم برنامه های مفیدی برای پیشبرد انقلاب اجرا 


می کردند. 

نتیجه این فعالیت ها چیزی جز پیروزی انقلاب اسلامی نبود و اين پیروزی 
تنها حق الزحمه و قابل قبول برای تلاشهای جانانه و بی شاثبه دینی 
مجاهدان را ه خدا بود. انقلاب اسلامی پیروز شده بود وبهروز هرجا که 
احساس می کرد به حضورش نیاز است بی تکلف وصادقان مشغول خدمت 
می شد: مسوول شهرداری جلفا, مسوول واحد عملیات مهندسی جنگ ستاد 
مرکزی وزارت جهاد سازندگی(سابق) مشاور فنی و عمرانی استاندار 
اذربایجان شرقی , رئیس هیات مدیر عامل شرکت سازه پردازایران عضو 
هیات مدیره شرکت پناه ساز و رئیس هیات مدیره شرکت انصاراذر تبریز . 
علاوه بر اینها نقش موثری در راه اندازی و تشکیل کمیته انقلاب 
اسلامی(سابق) استان آذربایجان شرقی وجهاد 9 شهرستان جلفا 
داشت .شهید بور شریفی بزرگ مردی بود که در دشوار ترین و سخت 
ترین شرایط جنگی و وجود موانع طبیعی در منطقه , سعی می کرد با 
خلاقیت و و دوستانش به بهترین و سریع ترین طراحی برای عبور و 
مر وو نز فد ان اسلام دست پیدا کند ابتکارات و نوآوری ها و خلاقیت های 
مهندسی رزمی از کوههای سر به فلک کشیده فا رک 
های گلگون خوزستان و جزایر خلیج فارس , طراحی پل خیبر در عملیات 
خیبر » , احداث پل بعثت برای تثبیت عملیات والفجر ۸ بر روی اروند رود و 
پل های قادری در عملیات های کوهستانی و ده ها طرح دیگر , همه با نام 
مهندس پور شریفی عجین شده است . 

جا مرو با لخد هایس چیه شرایت ره ف ول یر رو انیا 
و در سی امین روز فروردین 1374 بر اثر سانحه رانندگی, عارفانه عروح 
کرد. گوشه ای از فعالیت های مهندس حاح بهروز پورشریفی, به نقل از 
نشریه پیام سازندگی, شماره 8 خرداد 4 (: 

پل شناور خیبر1 

پل های قادری در مناطق کوهستانی غرب. 

پل عظیم بعثت بر روی اروندرود. 

پل سریع النصب نصر در مناطق کوهستانی غرب با دهانه 51 متر. 

پل شناور فجر. 

پلهای کابلی نفر رو تا دهانه 120 متر. 

سنگرهای پیش ساخته فلزی و بتنی وسنگرهای ویژه. 

زرهی کردن ماشین الات سنگین وسبک که در کربلای 5 از انها بهره کافی 
برده شد؛ تخلیه کمپرسی با سیستم جاروبی برای مناطق در دید دشمن. 
سطحه شناور برای نصب بیل مکانیکی 2 جهت کار در هور, 

شناور حامل خمیاره انداز 120 میلی متری معروف به رعد. 


پناهگاههای شهری و پناهگاههای طرح 0 | ۷. 

طراحی دکل به ارتفاع 300 متر جهت تاسیسات مهم کشور, ۲ 
طراحی سازه »2 فانوس دریایی» رفلکتورهای حفاظ کشتی ها در جنگ خلیح 
فارس. ۱ 

این سازه ها و طرح مشابه ان, « شناور خضر »> برای ایجاد تردد مجازی در 
ابها ساخته شدند, تا دشمن از شناسایی کشتی ها و تردد های حقیقی عاجز 
شود. 

منابع زندگینامه :پرونده شهید دربنیاد شهید وامور ایثارگران تبریز,مصاحبه 
با خانواده ودوستان شهیدوپایگاه 2۲.0۲9 ۳610 


پورصمد بناب. احمد علی 


قرن:15 
1 
شهید ۳1 علی پورصمد بناب : قائم مقام فرمانده گردان اباعبدالله 
الحسین(ع)لشگرمکانیزه 31 عاشورا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) 
سومین فرزند خانواده بود. 21 مهر 1321 . در شهرستان بناب ,یکی از 
شهرهای اذربایجان شرقی متولد شد . 
ده روزه بود که پدرش از دنیا رفت و دو سال بعد با ازدواج مادرش تحت 
سرپرستی شوهر مادرش قرار گرفت . هاشم , مغازه مسگری و مزرعه 
کشاورزی داشت . احمدعلی , هنگامی که طفل کوچکی بود . در مزرعه 
یاور هاشم بود و به کارهای سبک چون جمع کردن علوفه می پرداخت . 
هاشم می گوید : « احمدخیلی فعال بود , اما ار کسی با احساساتش 
بازی می کرد , تا دو روز غذا نمی خورد . روحیه خیلی عجیبی داشت . » 
احمد در سال 89 /, وارد مدرسه غفارخان ) مولوی فعلی [ شد و تا 
مقطع سیکل به تحصیل ادامه داد . 
او به درس و مدرسه بسیار علاقه مند بود , اما به خاطر کمک به پدرخوانده 
اش , دست از تحصیل کشید و در سال 1333 , به مسگری مشغول شد . 
او اوقات فراغتش را به مطالعه , نجاری کمک به درس برادران و 
خواهرانش و رفتن به مسجد می گذراند . برادران و خواهران تنی و ناتنی 
اش را یکسان دوست می داشت . 

پس از مدتی به خدمت سربازی رفت و در شهرستان مهاباد دو سال 
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و در مسجد شیخ , کلاسهای قرآن و موعظه برپا می کرد . در کارهای دسته 
جمعی و پسندیده , هميشه پیش قدم بود و از ز کمک به دیگران لذت می برد 
. کمک به خانواده های نیازمند و بی بضاعت از جمله کارهای او محسوب 
می شد . 
به ندرت عصبانی می شد . به گفته دوستانش , تنها با دیدن بساط های 
فساد و فسق و فجور , ناراحت می شد و اگر کسی به شخص او بی 
احترامی می کرد , به راحتی از ان می گذشت . از جمله اکبر دیبایی که 
در این باره می گوید : 
به ان صورت عصبانی نمی شدند , خیلی خونسرد بودند و حتی به بنده 
دلذاری..می. دادند و می کفتند عضیانی. تشو . .عصبانیت. ابزارالات: این 
دنیاست و هیچ ارزشی ندارد . 


پس از مدتی تصمیم به ازدواج گرفت؛پس از صحبت با مادرش به 
خوا ان و دای ات انم فاعامه اشیار رتسا اماودرا کرد 
. حاج احمد بعد از مدتی به کار سیم کشی مشغول شد و مدتی هم به کار 
خرید و فروش نخود پرداخت و با زحمت بسیار , وضعیت مالی مناسبی 
برای خانواده ایجاد کرد . او تا مدت مدیدی خود غذا می پخت و در کارهای 
سنگین خانه , یاور همسرش بود . احمدعلی , صاحب چهار فرزند به نامهای 
علیرضا , جعفر , سمیه و مرتضی است و همواره درباره تربیت انها به 
همسرش سفارش می کرد که : « بچه ها را چنان تربیت کن که مضر 
جامعه نباشند و به کسی زور نگویند.» ‏ 
او با بچه هایش به سادگی و با زبان خود آنها سخن می گفت و رابطه 
بسیار نزدیکی با فرزندانش برقرار می کرد ... . معتقد بود که با اين شیوه 
فیتای ون ان سالم مس تا اس حول حامعه واه 
در جریان پیروزی انقلاب اسلامی بسیار فعال بود . وی به اتفاق برادر 
شاشش رم علی شهار دی بان الاب انح سرت 
ی ی 7 
کرد . زمانی که نیروهای رژیم پهلوی به دنبالش بودند, او شيشه های اسید 
اما فد دورتشه ووتره سدن الما مان , از آنها استفاده کند ۰ پس 
از پیروزی انقلاب اسلامی . احمدعلی ۰ داوطلب عضویت در سیاه 
پاسداران شد , اما چون برادرش - محمد ارجمندی فرد - پیشتر به سیاه 
پیو سته بود » از ثبت نام او ممانعت کرد ۰ احمدعلی به برادر خانمش 
پيشنهاد کرد تا به سپاه بپیوندند . در تیرماه همان سال . محرم علی 
آتشبهار , عضو رسمی سپاه شد و چند ماه بعد , احمدعلی نیز با اصرار و 
سماجت فراوان , به عضویت سیاه پاسداران درآمد 
در اوایل تشکیل , سپاه از جنبه مالی در مضیقه بود ؛ به همین دلیل , حاج 
احمد میزان قابل توجهی پول به سیاه قرض داد . 
احمدعلی که فرمانده واحد عملیات سپاه پاسداران بناب بود , پیش از آغاز 
جنگ , در مبارزه با منکرات و فسق و فجور و دستگیری اشرار و 
قاچاقچیان , تلاش بسیاری کرد . 
خیلی مقید بود رهمرزمش می گوید : 
روزی به من گفت تو باید با دشمنان خدا| دشمن پاشییق نا دوساسن 
دوست .۰ » پرسیدم دوستان و دشمنان خدا چه کسانی هستند ؟ گفت : 
اقرادی که نماز تمی:خوانند, روره خوار هد و حمس و کات نمی دهند 
,. دشمن خدا هستند . نباید به اين قاچاقچیان رحم کرد . » گاهی من 
رحم می کردم . به من می گفت : « اگر ؛ به اینها رحم کنی انقلاب از دست 
خواهد رفت . در این دوران هیچگاه او را بیکار نیافتیم . 


و پوسترهای ضد انقلابی بر در و دیوار شهر نصب می کردند . احمدعلی نیز 
شبها تا دیروقت به همراه یک راننده , خیابانها را گشت می زد . 

با شروع جنگ , به اتفاق برادرش - محمد - بلافاصله به جبهه عازم شد . 
هنگامی که برای اولین بار از جبهه نبرد بازگشت , گفت : 

به عالم دیگری وارد شده ام و اصلاً فرزند , همسر ی , مادر و ... 
چشمم نمی آید و تنها خواسته ام رسیدن به لقاءالله است . 

احمدعلی , هر کجا که می رفت مردم را به حضور در جبهه تشویق می کرد 
. گاه چند روز زودتر از به پایان رسیدن مرخصی اش به جبهه باز می گشت 
. در طول عملیاتهای مختلف ۰ احمدعلی هیچ گاه از دوست صمیمی اش 
حاج محمود امیررستمی دور نشد و هميشه در کنار او بود . 

یس از ورود به جبهه , ابتدا مسئول امور شهد | ) تعاون [ سیاه بود و مدبنبی 
بعد , به سمت معاون گردان اباعبدالله ) لشکر 31 عاشورا ( منصوب 
گردید . احمدعلی , آرزو داشت به مکه برود و سرانجام , به این آرزوی 
درم موه 3 

درصدد برمدند تا از رفتن اوه جبهه جلوگیری کنن . حمدخلی در جوا 
گفت : « به تمام آرزوهایم رسیده ام و الان آرزو دارم شهید شوم . 
اک 
کرد و مجبور شد یک ماه بستری شود . 

احمدعلی , هنگامی که می خواست از آخرین مرخصی خود به جبهه 
بازگردد . به فرزندانش گفت : « هیچ وقت پدر برای شما خدا نخواهد 
شد ؛ از خدا یاری جویید و به او امیدوار باشید . » در آخرین مرتبه ای 
که به جبهه رفت , با دوستش حاج محمود امیررستمی خلیلی عهد بست که 
اگر هر کدام شهید شدند , دیگری به خانه بازنگردد تا به شهادت برسد . 
حاج محمود در ازادسازی فاو به شهادت رسید . حاج احمد با شنیدن خبر 
شهادت او به گربه افتاد و گفت : 

حاج محمود ! من با تو عهد و پیمان بستم . خدایا من بدون او نمی توانم از 
اینجا بروم . عنایتی کن تا من هم به شهادت برسم . 

چند روز بعد , احمدعلی پورصمد ۱ مراحل بعدی عملیات 
والفجر 8 , به تاریخ 22 بهمن 1364 , در منطقه فاو , در اثر اصابت ترکش 
توت:به دستت و.بشت. به مات رید «.ارامگاه آن شهید در کلشن آمام 
حسن (ع) در شهرستان بناب است - ۱ 

منابع زندگینامه ۰ "فرهنگ جاودانه های تاریخ "(زندگینامه فرماندهان شهید 
آذربایجان شرقی)نوشته ی یعقوب توکلی,نشر شاهد,تهران-1384 


پورقاسم. علی اکبر 
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شهید ۹ اکبر پورقاسم : فرمانده گروهان یکم گردان ادوات(ضد 
زره)لشگر 17 علی ابن ابی طالب (ع)(سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) در 
سال 1329 در خانواده ای متوسط در روستای مماهفروجک" از توابع 
شهرستان "ساری " به دنیا آمد و به دلیل عدم امکانات تحصیلی نتواننست 
راهی مدرسه شود و لذا در کارهای روزمره کمک خانواده اش بود تا اينکه 
به سن نوجوانی رسیده و به کار در کارگاههای ساختمانی روی آورد .از 
اینجا عشق و علاقة شدیدی به مکتب و فرایض مذهبی داشت و به خاطر 
استعداد سرشاری که در اکثر زمینه ها داشت خیلی زود توانست در رشتة 
بئایی مهارت کسب کند و لذا به شهر امده با مشکلات فراوان زمان کار 
موفق به خرید قطعه زمینی در راه اهن ساری شد و واحد مسکونی اش را 
در انجا بنا کرد .علاقه اش به اسلام بیشتر شده و به زیارتگاههای مختلف 
کشور رفته و با دعاهای خالصانه اش تزکية نفس و خودسازی را اغاز کرده 
بود تا اینکه در سال 1350 به خدمت سربازی رفته و در نیروی هوائی 
در "شیراز" به مدت دو سال خدمت کرد ,پس از خدمت مجدداً ۰ 
برگشته و کار قبلی را پی گرفته بود .چندی که گذشت ازدواج کرد که 
ثمرة اه فررند به مها مهدی ,معصومه و زینب می باشد .وی در 
کارش فردی منصف و دلسوز بود .بارها مشاهده شد که برای خانواده های 
بی سرپرست کارهای زیادی انجام داده است و از طرفی ضمن انجام 
کامل فرایض , اموال خود را پاک کرده و در منطقة راه آهن او را کاملاً می 
شناختند .می دانستند که وی چقدر پای بند به اسلام بود .در جلسات قرآن 
,دعای ندبه و تیک جلسات مذهبی شهر فعالانه حضور داشته و با نزدیک 
فان به پیژو‌های مومن ۵ .فد توانست: فرآن سخید .را یاد بگیرد و آنگاه 
رشد در زمينة خواندن و نوشتن بالا رفته به حدی که بدون حضور در کلاس 
درس در امتحانات متفرقه شرکت کرده و موفق به گرفتن قبولی پنجم 
ابتدایی می شود . او همانطوری که برای خانواده اش فرزندی عزیز و 
خوب بود برای موّمنین برادری متقی و برای اسلام سربازی مطمئن 
محسوب می شد .چنانچه با اخلاق برخاسته از مکتب ,صفا دهندة هر جمعی 
می شد و حدود سه سال قبل از انقلاب بود که با دو نیروی مومن ارتش و 
چند نفر مسجدی دیگر فعالیتهای علیه رژیم را به طریق حساب شده شروع 
نمود و در حد نوشتن نامه ها و انتقادات همراه با تهدید به عناصر 


سرسپردة رژیم و تشکیل جلسات مذهبی و جذب نیروهای خوب دیگر و نیز 
انتشار اعلامیه های دست نویس و نصب در محلات شهر بوده است که 
نویسنده ی متن از جزئیات آن کاملا اطلاع دارد ولی عنوان آن طولانی 
خواهد شد. از اولین روزهای تظاهرات امت مسلمان در ساری وی باخط 
شکسته اش اولین پلاکارت های دستنویس را با نوشتن شعارهای اسلامی 
در جلوی صف که آن موقع تعداد تظاهرکنندگان از صد نفر تجاوز نمی کرد 
و نیز در درگیری اول "ساری" در میدان شهدا وقتی که می بینید برادری 
در کنارش از ناحیه ی سر توسط مزدوران رژیم مجروح می شود با پاره 
های شنک و آجن به پلیتش حمله کرده و شدت درگیری در این مکان بیشتر 
می شود که با تیر اندازی متقابل کماندوها مردم موفق به فرار می شوند 
.اینگونه تلاش هایش تا 22 بهمن ادامه داشت و با سقوط رژیم به مدت 
یک الی دو ماه درکمیته ی انقلاب اسلامی "ساری " انجام وظیفه نمود ولی 
بعدها با سر و سامان گرفتن نیروهای نظامی در شهر به کار تانفن. اضعا 
پردازد .وقتی که جنگ تحمیلی عراق بر علیه ایران که تقارن داشت با 
روزهای آخر شهریور سال 59 وی دست از کا ر کشیده و با نوشتن وصیت 
نامه و گرفتن برگ پایان خدمت سربازی عزم رفتن به جبهه را می کند. 
بستگان نزدیکش او را ی ۳ ۱1۳ 
ارگان و نهاد مشخصی به جبهه راه پابد و لذا به بسیج رفته و جهت اعزام 
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ساری به همراه دیگر نیروهای بسیج جزو اولین گروه اعزامی به جبهه شده 
و به غرب کشور می رود .پس از اتمام ماموریت سه ماهه اش در جوان 
رود همانجا به عضویت سیاه غعرب درمی اید و با تاسیس پدافند سیاه و 
طی آموزش دوره ی تخصصی به اتفاق چند تن دیگر از برادران بسیج یک 
قبضه توپ 23 میلیمتری را تحویل و به ارتفاعات "ریجاب" و" دالاهو" می 
فوه کت ان ک اه کر ایض هایده کمیه یه هام هی رن ۱ 
نقل مکان می کنند و به همراه همرزمانش به مدت 8 ماه در این منطقه 
انجام وظیفه نموده در طی این مدت در یکی از روزها دو هواییمای عراقی 
با تجاوز به حریم هوائی جمهوری اسلامی قصد تخریب را داشتند که او با 
توسل به خدای بزرگ و ائمة اطهار با آخرین گلوله های ضد هوایی موفق 
به شکار یکی از آن دو می شود ,خلبانی که به اعتراف خودش 12 بار 
مأموریت موفق آمیز در ایران داشت اسیر و به دست رزمندگان اسلام می 
اناد بو این ارتناط پراش حایرموز نطر. کرفنه شد ولی: او صعتفد: بو 
جایزه را باید از خدا گرفت .از آنجاثی که کوچکترین و کمترین دلبستگیهای 
مادی و دنیایی در او دیده نمی شود ,وقتی که متوجه می شود برای خانواده 
اش مشکلاتی در نبودش به وجود می آید ,خانه ای در گیلانغرب اجاره کرده 
و خانواده اش را برای چند ماهی به آنجا برد تن ای اتحاض ان امه ریت ور 


اواسط سال 60 برای اولین بار تقاضای انتقالی کرده و به سپاه ساری می 
آید ,با سه ماه فعالیت چشمگیر در واحد عملیات عتاضر مزذفر وهی ها 
هنگام حمله به مقر سپاه, او را به نام صدا| زده و با دادن ناسزاز برایش 
موشک آر پی جی می فرستاده اند ,ولی او که نظر دیگر رزمندگان حق 
جوی خدا| را داشت و در سنگرش جز مناجات وصوت قرآن چیزی نبود و 
همین بس بود برای از پین بردن دشمن زبون .وی اين بار هم توانست با 
موفقیت پس از اتمام مأموریت ,مجددا به "ستارق ‏ ثر کردد و از انجاننکه از 
شا اقا سس ان انقلات مهد و وت کی خر شمنهای مدهی سای سرد 
قم انسان را به خدا و اسلام نزدیکتر می کند و وقتی هم که با فعالیت چند 
ماهه در "ساری" مدتی از جبهه دور گشته بود ,به خاطر قصد قبلی اش 
حضور بیشتر در جبهه ها و یا زندگی در شهر" قم " و نیز استفاده از کلاس 
های ایت اه مشعنی و دییر علمای اسام هاضای انعاليیه. فم را کرو 
و در واحد عملیات آنجا مشغول فعالیت می شود .پس از دو ماه خدمت در 
ان واحد به جبهة جنوب می رود و این بار در موسیان و در مرحلة مقدماتی 
عبات معرق با اصایت ترکس ضاره نف پاش نع رل می ,هو 
بهبودی نیافته و به خوبی نمی توانست راه برود که سخت بی تابی کرده و 
می گوید :برادران گروهان وضع نابسامانی دارند و من باید بروم تا در 
مراحل بعدی عملیات حضور داشته باشم : در مرحلة سوم از ناحية صورت 
تیر می خورد .پس از 16 روز بستری در بیمارستان اندیمشک در حالی که 
شنوائی خود را از دست داده و سرگیجة عجیبش سبب آن می شد که 
نتواند راه برود به منزل انتقال داده شد و پی از بهبودی نسبی به قم برای 
ادامة خدمت مراجعه می کند , به خاطر سرمای شدید قم او را به ساری 
اعزام و 3 ماه دیگر را در اهواز می گذراند .بعد از وا هر رت دز اهیا سر 
قم آمده وبعداز سه الی پنج روز برای مدت 6 ماه به جبهة جنوب اعزام 
می شود .چون احتمال حمله را داده و از طرفی امام بزرگوارش در 
خصوص ماندن نیروهای رزمنده در ایام سال نودرجبهه ,ان پیام با ارزش را 
می پذیرد .او می خواهد لبیک گوی صدیبقی بااشد ,از این جهت در جبهه 
مانده و در مراحل 3 و6 عملیات والفجر شرکت کرده که احتمالاً نقش 
و سر لیم ات اسظالی سای ري است که مق را 
شرکت در نبردهای خط مقدم داوطلب می شود و جهت شرکت در 
عملیات خیبر به ان منطقه اعزام و سرانجام پس از بیست و هفت ماه نبرد 
خالصانه و با به نمایش گذاشتن اطاعت از امام در حد والایش رزمنده ای 
که خود بارها و بارها شاهد و نظاره گر به خون نشستن گلوهای سرخ در 
غعرب وجنوب میهن اسلامی مان بوده است :در منطقة عملیاتی خیبر واقع 
در جزيرة مجنون عراق در تاریخ 1 با اصابت ترکش به سرش 
چون مجنون حق به خیل کاروانیان عاشق بسته و روانة منزل نور می گردد 


منایع زندگینامه :"پرونده شهید دربنیاد شهید وامور ایثارگران ساری 
ومصاحبه با خانواده ودوستان شهید 
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ای رس و ماه سال 1338, مصادف با سالروز 
تولد حضرت صاحب الزمان (عج) اولین فرزند خانواده متدین و رنج کشیده 
پیچک دیده به جهان گشود. او را غلامعلی نام نهادند. در سن پنج سا 
وارد دبستان شد و تا کلاس اول راهنمایی را چون دیگر همسن و سالانش 
به درس و بازی گذراند و در اين ایام بود که توسط یکی از معلمینش با 
مسائل سیاسی زمان خود آشنا شد و به ماهیت دستگاه جابر پهلوی پی 
برد. از آن تن , قسمتی از وقت خود را به تحقیق و جستجو درباره نهضت 
اسلامی مردم به رهبری امام خمینی و ظلم و فساد دستگاه حاکم اختصاص 
داد و پس از مدتی, خود دست به کار شد و به کار تهیه و توزیع اعلامیه ها 
و شعار نویسی پرداخت. در سال 55 وارد کلاسهای تفنتیر . قرآن. شتهید 
شرافت شد و در کلاس های آقای مهذب و آقای کاظمی که از اساتید 
اصول عقاید و قرآن به شمار می رفتند, شرکت کرد. وی در کنار ادامه 
تحصیل کلاسیک به یادگیری دروس حوزوی نیز همت گماشت و دروس 
مقدماتی را به اتمام رسانده و به تحصیل فقه و فلسفه پرداخت. 
پس از اخذ 1 ریاضی, در کنکور ورودی دانشگاه ها شرکت کرد و در 
دانشکده انرژی اتمی قبول شده, تحصیلات عالی خود را در این دانشگاه 
ان کرت در همین ایام با ورود به گروههای اسلامی مبارز, به فعالیتهای 
ضد رژیم خود وسعت بخشید و گام به جبهه مبارزه مسلحانه نهاد. برادرش 
9 
بهمن سال 56 بود که روزی من به سراغ کتابخانه غلامعلی رفتم و مشغول 
جستجو در میان کتاب ها شدم. 
کمری را با مهارت جاسازی کرده است. اين مسئله را در خفا به او گفتم و 
او شروع کرد به دادن زمینه های سیاسی به من و گفت که بچه ها دارند 
برای مبارزه مسلحانه آماده می شوند. بعد ها دیگر جریان فعالیتهای 
نظامی اش را از من پنهان نمی کرد. سه ماه بعد با یک مسلسل به خانه 
امد. 

تک ویک از اقدامات اوء طراحی ترور خسرو داد, فرمانده هوانیروز بود 
که آن را با دقت آماده کرده بود, اما در مرحله آخر, پیش از انجام تروره 
برای دریافت اجازه از حضرت امام با نماینده ایشان تماس گرفت و پس از 
برسی جوانب و عواقب کار و اطلاع از عدم رضایت نماینده حضرت امام 


غلامعلی بدون هیچ اصراری طرح را لغو کرد. در زمان ورود حضرت امام 
به کمیته استقبال پیوست و با توجه به آموزشهایی که دیده بود, چند شب 
قبل از ورود آن حضرت به بهشت زهرا رفت تا در مقابل هر گونه تحرکات 
احتنمالی دولت بختیار, و پس مانده های_رژیم طاغوت در جهت اخلال و 
کر ایکانعه ان آنعا محافظت کنو و ان انس اساجه انس را مرداشت ‏ 
در زد و خورده های سه روزه انقلاب از 19 تا 22 بهمن, در خیابان تهران نو 
و پادگان نیروی هوایی, به صورت شبانه روزی حضور پیدا کرد و به مقابله 
مسلحانه با آخرین عوامل رژیم پهلوی پرداخت. بعد از پیروزی انقلاب 
اسامینها فییان تمکیل جوا سار کف بجون فطع خن خابو انم یه 
بهانه سفری به حوالی تهران. راهی سیستان و بلوچستان شد و در انجا 
ضمن کارهای بدنی, به شغل معلمی نیز مشغول شد. با تشکیل سیاه 
و در سپاه خیابان خردمند در کنار عزیزانی چون حاج احمد متوسلیان, شهید 
رضا قربانی مطلق, شهید محمد متوسلی و شهید حاح علی اصغر اکبری 
مشغول به فعالیت شد و فرماندهی پاسداران مستقر در این مقر را به 
عهده گرفت و در همین حال, به تدریس در مدارس یکی ازر مناطق 
محروم تهران (شمیران نو) نیز مشغول بود. مدتی هم مسئولیت حفاظت 
از جان شهید مطهری را برعهدم_ داشت و در زمان حیات او و پس از 
شهادتش, سه بار مورد سوء قصد گروه های چپ قرار گرفت. 

با شروع قائله کردستان. غلامعلی هجرت بزرگ زندگی خویش را انجام داد 
و به همراه سرداران همرزمش عازم مبارزه با ضد انقلاب شد. در 
پاکسازی شهر سنندج و شکستن محاصره باشگاه افسران. نقش عمده ای 
را ایفا کرد و پس از ان به بانه شتافت. این شهر در معرض سقوط بود و 
پادگان آن نبحت محاصره ضد انقلاب قرار داشت. پس از چند هفته 
سرانجام او و یارانش؛ موفق به شکستن این محاصره و پاکسازی شهر بانه 
شدند. در جربان اين پاکسازی, غلامعلی پس از یک در گیری با ضد انقلاب 
به طرز معجزه اسایی نجات یافت و از ناحیه دو دست و پا مجروح شد و به 
تهران اعزام گردید. ارتباط بیسیم با مرکز قطع شده بود؛ به این ترتیب باید 
برمی گشتیم و فعلاً قید پاکسازی روستای مورد نظر را می زدیم. منتظر 
بودیم دو نفر از بچه ها را که فرستاده بودیم بالای تپه برگردند تا ما هم راه 
بیفتیم. بیست دقیقمع ای فرصت داشتیم, خیلی نگران بودم. بیست دقیقه 
برایم مثل یک سال گذشت. سعی کردم خودم را با تماشای مناظر اطراف 
سر گرم کنم. کوهها و تپه ها و حتی تخته سنگها و خورده سنگها, عجیب 
داشتند نگاهمان می کردند و هر چه بیشتر می دیدند, تعجب شان افزون تر 
هف: ند تقضیری .هم نداشنند آخر نرای اولین بان نود که‌ما را می«دبدند و 
پرا دای رم مت شید که سانش مدا ها. افانه نمی کرد ان 


تعجب ذره ای در آرامش و متانت طبیعت تاتیز تحداشته هه فان انست و 
صبور سر جایش ایستاده بود و اين بزرگترین درسی است که طبیعت می 
توا که اتشا تا ام امن کال الا مس تاه کم 
افتتدار است دای همین مر نات اد یماسا مت کر هایز 
ادها است: 
عادت داشتم هر موقع خدیت با اه ای تفت اه آنرا به غلامعلی می 
کفتم ا تذانم اه کر آن‌مو رد چه می انیب دای روت بعضی وقت 
ها سر همین کار ساعت ها به بحث می نشستیم اما هميشه به نتیجه 
واحدی می رسیدیم. رو به غلامعلی کردم و صدایش زدم غلامعلی! 
بله 
می گم المومن کالجبل الراسخ یعنی چه؟ 
تو هم خوب ذوقی داری ها! هر برنامه ای که پیش می اد یه چیزی تو 
آستینت داری که بگی! یادته رو تیه ابوذر هم که بودیم اون خطبه حضرت 
علی رو گفتی؟ خیلی جالب؛بود. 
اما تو این جمله ای که کفته. امممطلت اصلن رل زاس یی کو اند 
معنیش رو فهمید. عقیده تو هم حتما این نیست که منظور معنی تحت 
اللفی کلحه سفنت به سای است: انم ان ین عوضای بخاهد 
استوار که مثل شاخ شمشاد اینجا وایستادن رو بخوای ببری توی یک 
صحرای بی آب و علف, و آب را هم بروشون ببندی دیگه از استواری می 
افتن. اک آنوهی از شم محاصوه شون کی از آاستهاریمی اف رکه 
طفل شش ماهشون رو جلو شون شهید کنی از استواری می افتن, اگه 
نوجوان چهار ده سالشون رو شهید کنی از استواری می افتن, اگه دست 
های برادرش رو قطع کنن و بعد هم یه شهادتش برسانن از استواری می 
افتن؛ اما امام حسین (ع) : نه تنها اینها رو داد بلکه.. 
[ 
دادند. 
هر کدوم از یاران امام حسین (ع) که شهید می شدن,؛ چهره امام بشاش 
تر و بر افروخته تر می شد و چون حس می کرد داره به خدا نزدیک تر می 
شه, سبکبال تر و پر تحرک تر می شد. اه آتریش میت ماه 
حسین رسید و تن بی سرش رو لشگر یزید بخیال خودشون فاتحانه زیر 
سم اسبهاشون گرفتند و خیمه های اهل بیت نشون داد که جبل راسخ یعنی 
۱ و صحنه کربلا و روز عاشورا رو همه بحق بزرگترین پیروزی تمام تاریخ 
اسلام مید و نند. گرچه اون موقع همه مسلمونها فکر می کردند فاتحه اسلام 
خونده شده و دیگه ابر کفر جلوی خورشید حق رو گرفته و کار تموم شده 
اما می بینید که جوشش همون خون بعد از 100 سال الان چطور داره 
اند حون ری کنها حمافلسن اه که ما هر کدوه از به کشت ام وان 


سر یه کاری بلند شدیم؛ اومدیم اینجا که بگیم ما اومدیم به ندای هل من 
ناصر ینصرونی حسین (ع) لبیک بگیم, مگه نه؟ 

الله اکبر... خمینی رهبر. صدای یکپارچه بچه ها دشت و کوهستان را پر کرد 
و الله اکبر ها چند مرتبه بین کوهها پیچید و هر بار صدایش بگوشمان رسید, 
تکبیر کوه ها از تکبیر بچه ها خیلی ضعیف تر بود و انگار از صحبتهای 
غلامعلی شرمنده شده و دریافته بودند که جبل الراسخ کیست. 

غلامعلی رو به بچه ها کرد و ادامه داد: اگر تکبیر شما برای تایید حرفهای 
من است.؛ باید بگویم نتیجه گیری صحبتهايم هنوز مانده! اگر ما به این 
حرکت امام حسین مومن هستیم و معتقد هستیم که در خط امام حسین 
حرکت می کنیم, باید واقعا حسینی باشیم نه یکذره کمتر و نه یکذره بیشتر. 
زمان را باید هميشه محرم فرض کنیم و همه زمین را کربلا و هر روز را 
عاشورا و در این عاشوراهای مکر, شتابان به دنبال رویارویی با جبهه کفر و 
ظلم باشیم. در هر چهره اش جلویش بایستیم, با شکستش دهیم و با ینگه 
حسیین (ع) گونه خونمان را بر زمین بریزیم و فریادگر مظلومیت خودمان و 
ظالم بودن طرف مقابل باشیم. الان هم که اینجا هستیم همین است. 
ممکنه در راه کمین بخوریم و هر 45 نفرمان را هم سر ببرند و اين را ضد 
انقلاب بگذارد توی بوق و بگوید که ما داغونشان کردیم و 45 نفرشان را 
کشتیم و چه و چه! اما این برای آنها پیروزی نیست! شکست است, چرا که 
کردستان آن قدر در حاکمیت طواغیت بوده که همه چیز و حتی دین هم در 
اینجا مسخ شده و این خونهای ماست که خای کردستان را تطهیر می کند 
و فضا و هوایش را عطر آگین می کند. و لاله هایی که در کردستان می 
پروراند, جوان های اینده کرد هستند که راهشان را اسلام اصیل قرار 
خواهند داد و ادای حق این خونهایی که همه جای کردستان را رنگین کرده 
است. 

خلاصه بگم! حسینی هستیم و حسینی عمل می کنیم. مقاومت و جنگ 
مرس شرا ار کول و اگر گلوله ها هم تمام شد با سلاح 
اصیره ون ان ها را لس سب ار 
این بار دیگر فریاد تکبیر بچه ها انگار می خواست سقف اسمان را سوراخ 
کند و بالاتر برود. 

حرفهای غلامعلی خیلی گرم و شیرین بر فطرت بیدار و پاک بچه ها می 
نشست و روحشان را به آتش می کشید. 

گرچه صحبتهای غلامعلی کمی طولانی شد, اما هنوز بچه هایی که بالای تپه 
رفته بودند, به پایین نرسیده و در نیمه راه باز گشت بودند. بعد از این که 
بچه ها را کاملاً توجیه کردیم, دستور حرکت صادر شد. یکی فریاد زد: 
برادران قدر اين لحظه های خوب را بدانید که با زبان روزه, زیر آفتاب داغ, 
امده اید تا برای اسلام فداکاری کنید, این توفیق هر کسی نمی شود. 


برادران خدا نصیب هر کسی نمی کند که مثل حضرت علی روزه اش را با 
شربت شهادت افطار کند. هر کس نصیبش شد. بقیه را از یاد نبرد و شفیع 
همه باشد پیش آئمه معصومین و پیش خدا. 

قطار خودروها کم کم داشت آخرین پیچ منتهی به ده بویین سفلی را پشت 
نبتر .می. گذاشت. اخشاسن کردم انجا چیزی که مدتی بود در بی آن بوذم: 
بسیار نزدیک شده است. ماشین ما پیچ را طی کرد و پس از ماشین ما 
و ی 2 ناگاه با صدای یک 
انفجار, تیراندازی به طرف ستون شروع و یک باره همه جا مثل جهنم زیر و 
رو شد. تا آن موقع, درگیری به آن شدت ندیده بودم. با همه نوع سلاح و 
آتشبار به اطاقمان اتش می زیختند. 

بچه ها به سرعت از ماشین ها بیرون پریدند و کنار جاده موضع گرفتند. با 
چند تا تیری که به بدنه ماشین ها خورد, ما هم به دنبال راه نجات بودیم. 
ناگهان سوزش و درد عجیبی در بدنم احساس کردم. خونم روی لباس های 
غلامعلی ریخت و از لای چشمهای نیمه بازم غلامعلی را می دیدم که 
داشت داد و فریاد می زد, اما اصلا نمی فهمیدم چه می گوید. 

غلامعلی داخل ماشین بود و سعی می کرد لوله تیربار گرینوفش را که بین 
شيشه جلو و بدنه ماشین گیر کرده بود, بیرون بیاورد. گلوله ها نیز بدون 
لحظه ای درنگ و بی محابا با ماشین اصابت می کرد. 

غلامعلی بالاخره موفق شد لوله تیربارش را خلاص کند و بیرون جهید. او در 
کنارم روی زمین نشست. هنوز حرف نزده بودم که صدای انفجار شدیدی 
هر دوی ما را به کناری پرت کرد. تا چند لحظه دود و غبار به حدی بود که 
هیچ چیز دیده نمی شد. وقتی هوا کمی صاف شد. دیدم صورت غلامعلی 
وضعیت بچه ها را برسی کند. به محض برخاستن, تیری که به دست 
راستش خورد او را بر جای خود نشاند. دستش را گرفت و نشست و اصلاً 
به روی خود نیاورد. همه بچه ها پشت ماشین زیل سنگر گرفتند. 

تیراندازی دشمن خیلی سبک شده بود و چون توانسته بودند ستون را 
متوقف کنند, ی 

به غلامعلی گفتم: وضعیت بچه هایی که نوی ماشین سیمرغ بودندر چطور 
است؟ ایا می تواتی آنان را ببیتی؟ غلامعلی برخاست که عقب را نگاه کند 
و وضعیت ماشین سیمرغ را بفهمد. باز هم به محض این که بلند شد. یک 
تیر دیگر : به همان دستش اصابت کرد. 

انگار تیری بود که به جگر من خورد! فریاد زدم غلام چرا حواست را جمع 
نی 

فریاد من بی جا بود. آخر غلامعلی تقصیر نداشت. با این حال او هیچ نگفت 
و سرش را پایین انداخت و گفت: به چشم! 


در همین لحظه صدای بلندگویی بلند شد و خطاب به ما گفت: برادران 
پاسدار! ما می دانیم شما روزه هستید؛ ما هم روزه هستیم! بیایید تسلیم 
شوید تا با هم برویم و افطار بخوریم. 

تازه یادم افتاد که همه روزه هستیم. 

غلامعلی سرش را از شیار بالا آورد و تیربارش را روی لبه گذاشت و رگبار 
گلوله ها را به طرفی که صدای بلندگو می آمد, روانه ساخت. این اولین و 
بهترین واکنش ما بود. . . 

پیراهن غلامعلی را کشیدم و گفتم: اگر بتوانی بچه ها را پخش کنی تا حلقه 
پزنند و نگذارند محاصره شویم, خیلی عالی است! 

گفت پس من می روم پیش بچه ها. راستی تو چکار می کنی؟ گفتم برو 
من هم پشت سرت می آیم! 

گفت خیلی خوب پس معطل نکن! 

غلامعلی این را گفت و جستی زد و از درون شیار بیرون رفت و شروع کرد 
به دویدن. صد ها گلوله دوز .ان هنن مت ری او را بدرقه کردند! به 
لطف خدا توانست خود را به بچه ها برساند. 

تقریبا یک ساعت از درگیری گذشته بود که ناگهان صدای حرکت یک ماشین 
سیمرغ از دور به گوش من رسید که داشت به طرف ما می آمد. ماشین 
سیمرغ خیلی نزدیک شده بود. خای آن همه ترسن و ار احتت وا امند و 
خوشحالی گرفت. راننده ماشین سیمرغ, برادر شهبازی بود که با سه چرخ 
پنچر, با سرعت زیاد به طرف بانه در حرکت بود. گلوله ها در رفتن به 
طرف او مسابقه گذاشته بودند! اين حرکت برادرمان سبب شد تا همه 
مطمئن شوند, نیروی کمکم از راه خواهد رسید و از اين لحظه به بعد 
حالت تدافعی شان به یک حالت تهاجمی بدل شد. شدت گرفتن تیراندازی 
ها حکایت از وحشت بیشتر و بیش از اندازه دشمن از حرکات برادران 
داشت. 

تقریبا پس از چهار ساعت درگیری, از دور, آمدن ستون نیروهای کمکی را 
احساس کردم. با ورود آن سنون به صحنه نبرد, برای چند دقیقه, درگیری 
بسیار شدیدی در گرفت, اما این ضد انقلاب بود که صحنه نبرد را خالی کرد 
و گریخت و تیراندازی ها آرام آرام کم شد. 

من, غلامعلی را که کاملا هم بی هوش بود, به بیمارستان اوردند. شهید 
پیچی پس از اندک معالجه ای به سر پل ذهاب رفت و بر اساس لیاقت و 
صلاحیت و ایمانی که از خود نشان داده بود, به سمت فرماندهی منطقه 
سر پل ذهاب منصوب شد. بعد از مدت کوتاهی, شهید بزرگوار. محمد 
بروجردی که بسیار شیفته ابتکار عمل و تسلط وی بر امور نظامی شده 
بود. مسئولیت فرماندهی عملیات سپاه غرب را به عهده این معلم جوان 


پاسدار گذاشت. 


1 باعث جذب بسیاری از نیروهای لایق و 
کار آمد به سپاه غرب شد که با کمک آنان عملیات بزرگی چون کلینه, سید 


صادق و در دنباله آن, عملیاتی بازی دراز را که شخصاً در طراحی آن نقش 
اصلی را بر عهده داشت با موفقیت هدایت نمود. در تمامی جلساتی که با 
ارتش داشت. نظراتش همواره از سوی فرماندهان ارتش مورد قبول و 
تحسین قرار می گرفت و همین امر باعث همکاری بسیار موثر ارتش با 
سیاه شده بود. 

شهید پیچک. در اوایل سال 0 به فکر انجام عملیاتی گسترده برای 
آزادشازی نت عون از ارتفاعات میهن اسلامی, از اشفغال رژیم بعثی 
عراق افتاد و به همراه شهید بزرگوار حاج علی موحد دانش. طی حدود 5 
ماه به شناسایی خطوط درشمن و طراحی این عملیات چرمیان, سر تنان؛ 
شیا کوه؛ دیزه کش تر آفتاب: دشت شکمیان, اناره دشت گیلان و مناطق 
دیگری در دشت گیلان غرب بود. برادرها, شما امشب به جنگ با صدام می 
روید, برای اینکه حقی را بر جهان ثابت کنید. حق دفاع از اسلام و سرزمین 
اسلامی ما که مورد هجوم کفار و بیگانگان واقع شده و شما امشب برای 
اثبات این حق, ژاهی‌شکه. فاسخ آباد ففشوید:,با تو کل چم خدا و استعانث 
از آقا ابا عبدالله امان دشمن را ببرید. برادرها با وجود این که برای فتح 
این ارتفاعات خونهای زیادی داده شده, ولی ما هنوز نتوانسته ایم انها را از 
وجود دشمن پاک کنیم. انشاالله در این عملیات با ازادی این ارتفاعات 
استراتژیک, قلب امام را شاد خواهیم کرد. 

به محض اینکه غلامعلی برای سومین بار دعای طلب شهادت را تکرار کرد, 
به طرفش رفتم و بی مقدمه بغلش کردم و با تمام قدرت در اغوشم 
فشردم. اشک از چشمانم 9 با زحمت خودش را از من جدا کرد 
و با همان لیخند همیشگی گفت 

غلام ! ۳ باید مرا با خودت ببری, تو را به خدا 
رویم را زمین نزن. با همان خنده جواب داد: اتفاقاً این دفعه فقط من و 
حاج علی می رویم. آمدنت تو هیچ لزومی ندارد. باشد برای دفعه بعد, اگر 
( ۲ 

با بفض گفتم: اخه غلام, الان تو هم مجبور نیستی بری, دیگه به تو ربطی 
نداره. 

اخم هایش رفت توی هم و خنده روی دو لبش خشکید. با دلخوری گفت: 
نزدیک به 5 ماهه که من و علی و بر و بچه های دیگر داریم روی طرح این 
عملیات کار می کنیم, حالا می خواهی به خاطر یک همچین موضوعی کار را 
نصفه کاره رها کنیم. با استفاده از امکانات بیت المال و به خطر انداختن 


ان ای دض کار واه ها وا نو تاش واه وک 
غتوان زا که بق من امایت دادم ودند: از من پس گرفته اند. همه چیز را 
فراموش کنم. نه برادر من, من از اولش هم یک بسیجی ساده بودم و بس. 
دررشی رها ی نا من هاه کنان سس ما اس 
قطع شده اش, به حسین که لنگ لنگان خودش را به دنبال او می کشید, 
اشاره کرد و گفت: غلام. اين با پای چلاغش یقه من را گرفته که من هم با 
نصا ی اد این که همه جا , نب ها آویزون بوده» بگذار این دفعه هم بیاد, 
منطقه را هم می شناسد, ضرری ندارد. خونش به پای چلاغ خودش. 
لبهای غلامعلی دوباره به خنده باز شد و در حالی که به طرف حسین می 
رفت؛: وت اگه توانست پا به پای ما بیاد اشکالی ندارد. می توانی برادر 
من؟ متوجه نشدم حسین به او چه گفت که غلامعلی با صدای بلند خندید و 
حسین را در آفوش گرفت و از زمین بلند کرد و سر و صدای حسین بلند 
اما رای اه اما دراه ها اضف ات 
۳ تا به حال چنین احساسی نسبت به 
او پیدا نکرده بودم, احساس این که انز خر یود باری است که می بینمش,: 
دیوانه ام می کرد. غرق در افکار خود بودم که دستی به شانه ام خورد: 
اخوی ما رفتیم اگه ما را ندیدی عینک بزن. . فعلا عزت زیاد. حلالمان کن. 
بار دیگر همدیگر را دو آغوش گرفنیم. انتتر هرا از آنکتت در اوردم 
کردمش به انگشت غلامعلی و در یک فرصت مناسب بی هوا دستش را بالا 
کشیدم و بوسیدم, تا دستش را عقب کشید, بوسه ای هم به پیشانی اش 
زدم و گفتم: تو را خدا| مراقب خودت باش. دستانم را در دستان نرمش 
فشرد. ناگهان چیزی به خاطرم رسید. عکس کوچکی از امام را که هميشه 
در جیب پیراهنم داشتم, در آوردم و به غلامعلی دادم. ان را وید و به 
پیشانی اش گذاشت. اشک از چشمانم سرازیر بود, گفتم: تحفه درویش,» 
باد کار داشته پاش 
نمی دانم چرا اين کار را ِِ انگار مطمئن بودم که در این رفتن, 
برگشتی نیست. صدای حاج علی در سنگر پیچید: بجنب غلام, داره دیر می 
شه صبح شد. 
سر انجام در روز 20 آذر ماه سال 0 علی رغم اينکه شهید پیچک دیگر 
مسئول عملیات منطقه را برعهده نداشت. پس از اعزام نیروها به نقطه 
رهایی به همراه شهید حاج علی رضا موحد دانش و یکی دو نفر از 
همرزمانش برای انجام آخرین شناسایی, عازم ارتفاعات «برآفتاب» شد 
که در آنجا مورد اصابت دو گلوله از تاحیه سینه و گردن قرار گرفته و به 
شهادت رسید. 
پیکر پاک شهید پیچک در عمق خاک عراق و درست زیر دید دشمن قرار 
گرفت. سرانجام پس از دو روز تلاش مستمر از سوی رزمندگان و شهادت 


دو تن از دوستانش هنگام تلاش انتقال پیکر او. جسم پاکش به میهن 
اسلامی باز گردانده شد. منابع زندگینامه :"ستارگان اسمان گمنامی "نوشته 
ی محمد علی صمدی,.نشر فرهنگسرای انديشه, تهران-8 137 
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نمی حسین پیرامی : قائم مقام فرمانده گردان امام علی (ع)لشگر ویژه 
شهدا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) 

دومین روز ازسال 1341 در شهرستان نهبندان متولد شد. در کودکی در 
خانه با دوستانش بازی می کرد و به والدینش کمک می کرد. دوره ابتدایی 
زا در تضال 1347 دز دشتان هدابت شهر ان تمبتدان اغار کرد و در تال 
2 به پایان برد. به درس و مدرسه علاقه زیادی داشت. دوران راهنمای 
را در مدرسه دکتر مبین زابل و دوران دبیرستان را در زاهدان سپری کرد. 
و موفق به اخذ دییلم در رشته اتوماتیک شد. در مبارزات دوران انقلاب 
شرکت فعال داشت.سال 1359 وارد سپاه شد و برای خدمت به ایران به 
منطقه سیستان و بلوچستان رفت. پس از 9 ماه خدمت دچار بیماری 
مالاریای مغزی شد, لذا منطقه بلوچستان را تری کرد و به سیاه بیرجند 
معرفی شد. پس از اندک بهبودی عازم جبهه ها شد. حسین تمایلی به 
ماندن در پشت جبهه نداشت و سعی او بر این بود که هر طور شده خود را 
به جبهه رساند. به خصوص اگر عملیاتی در پیش بود, اين تلاش چندین برابر 
می شد. او توانایی های بسیا ر بالایی برای مدیریت داشت. هرگز خود را به 
عنوان مسئول مطرح نمی کرد. هميشه می گفت: ی 
تا برایتان انجام دهم, ولی اسم مسئول و رئیس و مانند آن را بر من 
نگذارید. حسین مجرد بود. مادرش می گوید: نام هر دختری را از آشنایان و 
اقوام که برای ازدواج با او بر زبان می آوردم, می گفت: برای من حیف 
است. می گفتم: چرا حیف است, مگر تو چی کم داری؟ می گفت: من مرد 
جبهه و جنگ هستم. دوست ندارم همسری برگزينم که با شهادت من 
داغدار شود. 

او انسانی فوق العاده وارسته و پاک بود. به نحوی برخورد می کرد که 
گویی با همه مردم دوست است و به همه علاقه داشت. رابطه و برخورد 
های او صمیمانه, همراه با تبسم و به دور از هر گونه غرور بود. اخلاق 
شایسته داشت و از قاطعیت برخوردار بود. از لجبازی گریزان بود. در 
جواب حرفهای گوناگون مردم طالب دلیل بود. با خانواده و مردم در نهایت 
نیکویی و حسن خلق رفتار می کرد. بیشتر به عمل اهمیت می داد تا حرف. 
با پدر و مادر خود خیلی با ملایمت و مهربانی رفتار می کرد. از ویژگی‌های 
خاص او احترام بسیار زیاد به مادرش بود. حسین در بحران‌ها و مشکلات 


سخت و خطرناک, بر خدا توکل می کرد. به مشکلات به دیده تحقیر نگاه 
می کرد و با حوصله و صبری که داشت., کارها را به نحو احسن انجام می 
داد. در امور خیر تا حد توان کمک می کرد اغلب در نماز جمعه شرکت 
داشت. از مهم ترین خصوصیات او اينکه در انجام دادن کارها قاطع بود. او 
عاقل و فهمیده و ی خاضع و متواضع بود. ‏ 
حسین به امام بسیار علاقه داشت و هر گاه نام ایشان را می شنبید 
اشکهایش سرازیر می شد. او هميشه به افراد توصیه می کرد که از امام 
پیروی کنند و به سخنان ایشان گوش دهند و در هر موردی امام را الگوی 
خود بدانند. مادر شهید می گوید: خسین با ان: که در«علاقه؛به پدر .و مادر 
سر آمد بود اما آن قدر که به امام علاقه داشت به ما علاقه نداشت. 
اوقات فراغت خود را به کسب علم می گذراند و به آموزش دیگران می 
دا وا سا رها اس ول ده او هر گاه از جبهه بر می گشت 
به دنبال جذب نیرو برای جبهه بود و محل فعالیت اوء اغلب در مسجد 
عاشورا| خانه يا مسجد گلستان خانه بود. در عملیات رمضان, فتح بستان: 
والفجر 9 و کربلای 2 شرکت داشت و قبل از شهادت مجروح شده بود. 
تزار که ریز آرزوی او شهادت بود و همیشه قاطعانه می گفت: آرزو دارم 
به نحوی شهید شوم که بدنم پودر شود تا مخارج جمع آوری و حمل آن 
برعهده دولت نباشد و برای من متحمل زحمت نشوند. 
حسین در تاریخ 30/2/1365 در عملیات کربلای 2 در منطقه حاج 0 
بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید و بدن او مفقود شد. اما در 8 
شهریور سال 1365 خاش در همان محل پیدا شد و در گلزار شهدای 
شهرستان نهبندان به خاک سیرده شد. منایع زندگینامه : "فرهنگ جاودانه 
های تاریخ .زندگی نامه فرماندهان شهید خراسان "نوشته ی سید سعید 
موسوی ,نشر شاهد تهران-1386 


پیرزاده, ابو لفضل 
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9 آموزش واحد عقیدتی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی « اردییل» 
«ابوالفضل پیرزاده» در سال 1334 در اردبیل متولد شد .پس از تحصیلات 
دبیرستانی ,تا حد« سطح» در حوزه علمیه« قم» به تحصیل ادامه داده 
,ملبس به لباس روحانیت گردید .در سال 1360 به عضویت سیاه 
پاسداران انقلاب اسلامی در آمد و در تاریخ 8/ 9/ 1360 به دست نا فعین 
کور دل ,حین خروج از مدرسه ترور و به شهادت رسید . 
ها اه شود قوس ناه 
»فرزندی به نام «ابوالفضل» به یادگار مانده است . 
او پرورده ی کار و بالیده فقر و پرهیز بود .هر لحظه دوران نوجوانی اش با 
تلاش سپری می شد .بر سینه سبز میدانهای عمومی و پارکهای شهری 
,«دستان کوشای او بود که به مزدی ناچیز سبزینگی حیات می افشاند .پایان 
سال تحصیلی ,اغازی بود برای کار و تلاش وی . 
تابستانها 1( 
آشنایی با رنج کار ,نیروی پرهیز و امساک خویش را نیز می آزماید .اگر 
سراغ او را می گرفتی در آن انگشت شمار فضاهای سبز موجود شهر می 
یافقتی اش که بر گلوی سبزه ها ,قطره قطره آب زندگی فشرد . ۱ 
ظهر گاه به بان دلنشین اذان نی آتع بر زمین فی گداشنت ,ابیاری را 
ما ی ار و 
«نعمه نا ساز تبلیغات میان تهی دریده دهنان را نعره می زند و بلند گوهای 
الوده ی نظام ,سبزینه روح جوانان را به ویران سرای بی توجهی های دینی 
نماز« ابوالفضل» تمام کوشش های تبلیغی رژیم را نقش بر اب می کند و 
رشته های روشنفکرانه اش را پنبه می کند . 
زنگ تعطیلی مدرسه به صدا در آمد .بر خلاف معمول که عده ای از 
شاگردان کلاس چهارم در حیاط مدرسه .منتظر خروج ایشان می شدند و 
پروانه سان دور شمع وجودش حلقه می زدند و او را همراهی می کردند 
مامروز از سر کلاس دیر تر بیرونر آمد .او عقیده داشت معلمی شغفل 
نیست ,هنر است و معلم باید به شاگردان خویش عشق بورزد و خود چنین 
و 


موعد لقا با معشوق یکتا , که عاشقانه در فراقش می سوخت , فرا رسیده 
بود .بعد از ظهر روز 7 اذر سال 1360 ,به روال هميشه با تعدادی از 
دانش آموزان مدرسه را ترک نمود .کوردلان مسلح .منتظرش بودند .بناگاه 
تیری شلیک می شود .«ابوالفضل» فریاد می زند :بچه ها زود از اطراف 
من پراکنده شوید تا اسیبی نبینید .اینها قصد ترور مرا دارند .با اصرار انها 
را کنار می زند و شاگردان ,نقل می کردند که اگر وقت او بدین ترتیب به 
هدر نمی رفت ,بی گمان از پس آن کور دل بی رحم که دچار ترس و 
واهمه نیز شده بود بر می آمد .مزدوری که صورتش زیر نقاب پنهان بود ,با 
.شاگردان و اهالی محل و کار کنان مدرسه به تعقیب ضارب می پردازند و 
آن مزدور پلید را دستگیر می کنند .رئیس دبیرستانی که شهید پیرزاده را به 
انجا منتقل می کنند, نقل می کند :بلافاصله همراه دو تن از شاگردان و به 
کمک یکی وحن از همکاران راو در اتومبیل گذاشتته و به اورژانس 
بیمارستان رساندیم .در داخل ماشین به سیمای مظلومش نگاه می کردم 
.همان تبسم آشنای همیشگی را بر لب داشت ,آهنبته بلک خویش زا کشنود 
و نگاهم کرد .گویی دنیایی از رضایتو اطمینان خاطر در چشمانش موح 
می زد .از لا بلای انگشتانش که روی شکم گذاشته بود خون به سرعت 
جاری می شد .در راهرو بیمارستان روی برانکارد دستش را ازروی شکم 
بر داشته و به روی زانوبش گذاشت و قامت خویش را راست گردانید 
.لحظه ای چشمانش را گشود ,به آسمان خیره شده و با صدایی مرتعش 
گفت :یا الله و دوباره چشم بست و روحش آرام گرفت . 

او پاسدار ارزشهای والای اسلامی و معلم انقلاب بود .پیوسته سخن امام 
را سرمشق عمل خویش قرار می داد و عاشق حضرتش بود .وقتی به 
دیدارش نایل امد در خلوت اندرون به قدری به امام نزدیک شد که زانو به 
زانوی حضرتش چسبانده بود و خود را سیبراب می کرد .چنان گرم حضور 
پار بود که حسرت یاران را بر انگيخته بود ,هر گز ندانستیم که میان آن:دو 
چه گذشت که حاضرین نقل می کنند امام از شنیدن آن سخنها تبسم 
نمودند . منابع زندگینامه :"روایت سی مرغ "نوشته ی گروهی.نشرکنگره ی 
بزرگداشت سرداران وشهدای آذربایجان اردبیل-1376 
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شهید وا پیر محمدی : فرمانده گردان ولی عصر(عج) 


رگ رورا ره پاسداران انقلاب اسلامی) سال 1335 در زنجان 
ودر خانواده ای مذهبی و مستضعف متولد شد . او پنجمین فرزند و تنها 
پسر خانواده پیر محمدی بود . دوران کودکی مهدی به سادگی و بدون 
واقعه ای خاص گذشت . بیشتر اوقات او در خانه کنار مادر سیری می شد 
و گاهی اوقات هم برای تفریح و بازی به بیرون از خانه می رفت . در این 
ایام بیش از همه به مسابقه دو علاقه داشت . 

دوران تحصیل را با اموزش قران اغاز کرد . پدر , فرزندش را به مکتبخانه 
فرستاد تا با آموختن قرآن , روح ایمان و اعتقاد را در او تقویت نماید . 
جدیت مهدی در فراگیری قران باعثت تشویق او در مسجد و هیثتهای 
مذهبی شد . نقی ارغوانی تعفی از افراد مومن ومذهبی زنجان؛ مداد و 
او وا و کی اراس 
کامل قران به مدرسه رفت . او دوران ابتدایی را درسال 1342 در 
دبستان فرهنگ آغاز کرد و با وجود کمبود امکانات رفاهی درخانواده این 
دوره را با موفقیت پشت سر گذاشت . در سال 1347 دوره ی راهنمایی 
را در مدرسه شهید منتظری فعلی زنجان پی گرفت و با به پایان رساندن 
این مقطع , در سال 1350 وارد هنرستان صنعتی این شهر شد . در این 
دوران مهدی علاوه بر تحصیل در رشته معماری به منظور کمک به معیشت 
خانواده ساعاتی از روز را در کنار پدر به ساختن جعبه می گذراند . عشق 
به ماد,پدرو اعضای خانواده , مهربانی نسبت به خویشان و همسایگان ؛ 
رسیدگی به حال محرومان و حتی معتادین , صبر و شکیبایی در برابر 
مشکلات , رازپوشی و تنفر از دروغ و دروغگویی از جمله خصوصیات بارز 
مهدی به شمار می رفت . اشنایی و انس با قرآن و اسلام باعث شکل 
گیری شخصیت مذهبی و انقلابی در آغاز دوران جوانی در او شد.پیش از 
انقلاب با همفکری دوستانش و بنا به فرمان حضرت امام از رفتن به 
سربازی خود داری کرد و اوقات فراغت خود را با مطالعه کتب دکتر 
وی اس مر ی ی سس و و 
مذهبی و نوحه خوانی می گذراند ۰ 

نهضت اسلامی مردم ایران بر علیه حکومت پهلوی در سالهای 1356و 
137 وارد مرحله جدی وسختی شد.اوبا گروهی از دوستان به صف مردم 


انقلابی پیوست و عملیات انقلابی از قبیل حمله به ادارات و نظامیان رژزیم 
شاه با فلاخن را اجرا کرد . به شعار نویسی درون شمش برد احت واز 
انجام هر کاری برای به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی فروگذار نبود. 
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار جمهوری اسلامی به همراه همان 
دوستان , سیاه زنجان را تشکیل داد و با اغاز شورشهای ضد انقلاب در 
کردستان؛ حدود یک سال به مناطق جوانرود , اشنویه , بوکان و مهاباد 
رفت . با شروع جنگ تحمیلی عازم جبهه های نبرد شد و تا آخرین لحظه 
دست از تلاش و کوشش بر نداشت . در تمام مدت فعالیت در سپاه و جبهه 
با داشتن مسئولیت و سمتهای مختلف هر گز سخنی از آنها به میان نمی 
اورد . با وجود تمایل زیاد والدین به ازدواج معتقد بود تا زمانی که جنگ 
ادامه داشته باشد تشکیل خانواده نخواهد داد . 
مهدی پیر محمدی در سمت فرماندهی , فردی شجاع بود و به نظم و 
انضباط نیروهای تحت امر و برنامه ریزی در امور نظامی بسیار اهمیت می 
داد . در انتخاب نیروها همواره در پی افراد کار امد , زبده , مومن و مخلص 
بود . به نظر او وجود نظم , برنامه و انسجام بین نیروها باعث بالا رفتن 
۱ ۸ 0097۱۳۵۹۲ 6۷ ۳ 
از صدور مستقیم دستور به افراد تحت امر خود خوداری می کرد و در 
صورتی که با بی نظمی و يا مشکلی در بین نیروها مواجه می شد , از بر 
خورد نامطلوب خود داری و به تذکری اکتفا می کرد و يا در صدد حل ان در 
صف: اه او همانند سایر فرماندهان دوران دفاع مقدس: اوقات فراغت 
کمی داشت و در صورت فراغت به قرائت ت قرآن و مفاتیح و عبادت می 
پرداخت . در بازگشت از جبهه ابتدا به ملاقات خانواده شهدا و دیدار اقوام 
و دوستان می رفت و در صورت رح یا آنان اقدام 
می کرد . نسبت به افراد خانواده از جمله فرزندان خواهر مرحومه اش به 
در عملیات محرم , شهید حسن باقری معاون اول و شهید ناصر اشتری 
معاون دوم مهدی بودند . پس از شناسایی منطقه عملیاتی , به مهدی 
پیرمحمدی و تعدادی از بسییجیان دستور اعزام به محل داده شد . پس از 
طی مسافتی با نیروهای بعثی رو به رو شدند . مهدی پیر محمدی ابتدا 
اجازه شلیک به نیرو ها نمی داد ولی سر انجام به ناچار با نیروهای عراقی 
درگیر می شوند و به نیروهایش دستور می دهد توپهای جدید را به غنیمت 
بگیرند . با ادامه درگیری وقتی از نیروهای کمکی خبری نشد , طی تماسی 
با فرمانده لشکر متوجه شد که از هدف تعیین شده پیشتر رفته و در حلقه 
محاصره دشمن افتاده اند . صبح روز بعد بدون انکه توجه دشمن را جلب 
کنند اقدام به عقب نشینی کردند ولی در همین هنگام گلوله ای به پای 
مهدی اصابت کرد و او مجروح شد . 


مهدی محمدی طی چهار سال و نیم حضور در جبهه دو بار مجروح شد : یک 
بار از ناحیه سینه و سر و صورت و بار دیگر از ناحیه بالای زانو زخمی شد . 
بنا به گفته پدرش , مهدی جهت معالجه به تهران انتقال یافت و پس از 
بهبودی نسبی طی دوران نقاهت به زیارت امام رضا(ع) رقت و بعد به 
ژنجان ناد کیت 

۱ فرماندهان سیاه شرکت کرد و در قدردانی از 
زحماتش اورکتی به وی اهدا شد . اين اورکت را به هنگام شهادت به تن 
داشت .«پس از کنگره فرماندهان مرا ا مها اعزامی راهی جبهه 
شد . فرمانده لشکر , مهدی پیر محمدی را فاقد توانایی لازم برای 
فرماندهی گردان می نت ولی مخالفت حسن باقری با این نظر و 
حساسیت عملیات خیبر سبب شد که فرمانده لشکر , وی را در سمت 
فرماندهی گردان ابقا کند .مهدی پیر محمدی در عملیات خیبر؛پس از 
رشادتهای بی شماری که در جای جای جبهه های دفاع از آزادگی واقتدار 
ایران اسلامی به پادگار گذاشته بود,پرواز کرد وتا عرش الهی صعود نمود. 
منابع زندگینامه :فرهنگ نامه جاودانه های تاریخ (زندگینامه فرماندهان 
شهید استان زنجان)نوشته ی یعقوب توکلی, نشر شاهدتهران-1382 


قرن:15 
جنسیت ِ 

شهید. مهدق.. پرمحمدی: ۶ فزمانته. ردان ول عصر(فها 
لگ 1 3عا شور ( ناه پاسداران انقلاب اسلامی) 
سال 1335 در زنجان ودر خانواده ای مذهبی و مستضعف متولد شد . او 
پنجمین فرزند و تنها پسر خانواده پیر محمدی بود . دوران کودکی مهدی 
سپری شد . بیشتر اوقات او در خانه کنار مادر سیری می شد و گاهی 
اوقات هم برای تفریج و بازی به بیرون از خانه می رفت . در اين ایام بیش 
از همه به مسابقه دو علاقه داشت . . _ 
وی دوران تحصیل را با اموزش قران اغاز کرد . پدر , فرزندش را به 
مکتبخانه فرستاد تا با آموختن قرآن , روح ایمان و اعتقاد را ۰ 
نماید . جدیت مهدی در فراگیری قرآن باعت تشویق او در مسجد و 
هیئتهای مذهبی شد . از جمله فردی به نام نقی ارغوانی , مداد و دفتری به 
او داد و این , مهدی را بیشتر تشویق کرد . پس از اموزش کامل قران به 
مدرسه رفت . او دوران ابتدایی را درسال 1342 در دبستان فرهنگ اغاز 
کرد و با وجود کمبود امکانات رفاهی خانواده این دوره را با موفقیت پشت 
سر گذاشت . در سال 1347 دوره ی راهنمایی را در مدرسه شهید 
منتظری فعلی زنجان پی گرفت و با به پایان رساندن این مقطع , در سال 
10 وارد هنرستان صنعتی این شهر شد . در این دوران مهدی علاوه بر 
روز را در کنار پدر به ساختن جعبه می گذراند . عطوفت نسبت به والدین ؛ 
مهربانی سبت به خویشان و همسایگان ۰ ؛ رسیدگی به حال محرومان و 
حتی معتادین . صبر و شکیبایی در برابر مشکلات , رازپوشی و تنفر از 
دروغ و دروغگویی از جمله خصوصیات ار مهدی به شمار می رفت . 
آشنایی و انس با قرآن و اسلام باعث شکل گیری شخصیت مذهبی و 
انقلابی در اغان دوران جوانی در او شد . پیش از انقلاب با همفکری 
دوستانش و بنا به فرمان حضرت امام از رفتن به سربازی خود داری کرد و 
اوقات فراغت خود را با مطالعه کتب دکتر شریعتی و استاد مطهری و 
۹( در هیئتهای مذهبی و نوحه خوانی می 
گذراند . 
با آغاز نهضت اسلامی در سالهای 1356و 1357 با گروهی از دوستان به 
صف مردم انقلابی پیوست و عملیات انقلابی از قبیل حمله , به ادارات و 


نظامیان رژیم شاه رابه اجرا گذاشت و به شعار نویسی در سطح شهر 
همراه همان دوستان , سپاه زنجان را تشکیل داد و با اغاز ناارامی های 
ضدانقلاب در کردستان حدود یک سال به مناطق جوانرود , اشنویه , بوکان 
و مهاباد رفت . با شروع جنگ تحمیلی عازم جبهه های نبرد شد و تا آخرین 
لحظه دست از تلاش و کوشش بر نداشت . وی در تمام مدت فعالیت در 
سپاه و جبهه با داشتن مسئولیت و سمتهای مختلف هر گز سخنی از آنها به 
میان نمی اورد . با وجود علاقه ی زیاد والدینش به ازدواج ,اومعتقد بود تا 
زمانی که جنگ ادامه داشته باشد تشکیل خانواده نخواهد داد . 

مهدی پیر محمدی در سمت فرماندهی , فردی شجاع بود و به نظم و 
انضباط نیروهای تحت امر و برنامه ریزی در امور نظامی بسیار اهمیت می 
داد . در انتخاب نیروها همواره در پی افراد کار امد , زبده , مومن و مخلص 
در گروهای تحت فرماندهی خود بود . به نظر او وجود نظم , برنامه و 
انسجام بین نیروها باعث بالا رفتن کارایی انها می شود و در این راه , خود 
بیش از دیگران رعایت می کرد . از صدور مستقیم دستور به افراد تحت 
امر خود خوداری می کرد و در صورتی که با بی نظمی و یا مشکلی در بین 
نیروها مواجه می شد , از بر خورد نامطلوب خود داری و به تذکری اکتفا 
می کرد و يا در صدد حل آن در می امد . وی مانند سایر فرماندهان دوران 
دفاع مقدس. اوقات فراغت کمی داشت و در صورت فراغت به قرائت 
قرآن و مفاتیح و عبادت می پرداخت . در بازگشت از جبهه ابتدا به ملاقات 
خانواده شهدا و دیدار اقوام و دوستان می رفت و در صورت لزوم در جهت 
حل مشکلات انان اقدام می کرد . او نسبت به افراد خانواده از جمله 
فرزندان خواهر مرحومه اش به خصوص دختر او توجه و عنایت خاصی 
داشت . 

در عملیات محرم , شهید حسن باقری معاون اول و شهید ناصر اشتری 
معاون دوم مهدی بودند . پس از شناسایی منطقه عملیاتی , به مهدی 
پیرمحمدی و تعدادی از بسییجیان دستور اعزام به محل داده شد . پس از 
طی مسافتی با نیروهای بعثی رو به رو شدند . مهدی پیر محمدی ابتدا 
اجازه شلیک به نیرو ها نمی داد ولی سر انجام به ناچار با نیروهای عراقی 
درگیر می شوند و به نیروهایش دستور می دهد توپهای جدید را به غنیمت 
گیرند . با ادامه درگیری وقتی از نیروهای کمکی خبری نمی شود ,. طی 
تماسی با فرمانده لشکر متوجه می شود که از هدف تعیین شده پبشتر 
رفته و در حلقه محاصره دشمن افتاده اند . صبح روز بعد بدون انکه توجه 
دشمن را جلب کنند اقدام به عقب نشینی کردند ولی در این هنگام گلوله 
ای به پای مهدی اصابت کرد و او مجروح شد . 

مهدی محمدی طی چهار سال و نیم حضور در جبهه دو بار مجروح شد , یک 


بار از ناحیه سینه و سر و صورت و بار دیگر از ناحیه بالای زانو زخمی شد . 
بنا به گفته پدرش , مهدی جهت معالجه به تهران انتقال یافت و پس از 
بهبودی نسبی طی دوران نقاهت به زیارت امام رضا(ع) رفت و بعد به 
زنجان بازگشت . 
رن فرماندهان سیاه شرکت کر و در قدردانی از 
زحماتش اورکتی به وی اهدا شد . اين اورکت را به هنگام شهادت به تن 
داشت .«پس از کنگره فرماندهان ترآ با واه اعزامی راهی جبهه 
شد . فرمانده لشکر , مهدی پیر محمدی را فاقد توانایی لازم برای 
فرماندهی گردان می ی ولی مخالفت حسن باقری با این نظر و 
حساسیت عملیات خیبر سبب شد که فرمانده لشکر , وی را در سمت 
فرماندهی گردان ابقا کند . شهید محمد ناصر اشتری می گوید : 
من و دونفر دیگر به کنار دجله رفتیم ولی قایق نبود . مهدی به من گفت 
:اطراف را نگاه کن شاید حسن باقری را پیدا کنی . من تا دنبال حسن 
باقری بروم مهدی با یک فروند هلی کوپتر برای شناسایی رفته بود .نجم 
الدین تقی لو نقل می کند : ۱ ۱ 
در حدود دویست قدمی دشمن بودیم . گلوله ای شلیک شد و ناگهان مهد 
ی به زمین افتاد با خود گفتم شاید برای استتار از اثرات ت سلاح شلیک شده 
به زمین افتاده است , ولی وقتی نزدیک تر شدم , دیدم به مهدی گلوله 
1 . مرتب به من می گفت : مرا بگذار و دنبال کار خودت 
. او را به هلی کوپتری رساندم . خون زیادی از او می رفت ولی 7 
2 : مرا تنها بگذار . و در همان جا , جان به جان آفرین 
سیم کرد 
منابع زندگینامه : 
فرهنگ نامه جاودانه های تاریخ (زندگینامه فرماندهان شهید استان 
زنجان)نوشته ی یعقوب توکلی,نشر شاهد,تهران-1382 


قرن:15 

جنسیت ِ 

شهید ۹ پیشداد : فرمانده گروهان دوم گردان409 حضرت 
ابوالفضل العباس(ع) لشگر41نارالله (سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) 

در اسفند ماه سال 1343 در شهرستان «زاهدان», مر کزاستان« سیستان 
وبلوچستان» ,نوزادی چلشم به جهان گشود ۱ 

با توجه به علاقه و عشق فراوان والدینش به« حضرت امام رضا (ع)»,« 
غلامرضا» نامیده شد .دوران کودکی را در خانواده ای صمیمی ,مهربان و 
مذهبی گذراند و به دوران دبستان رسید .در سال 1350 وارد تحصیلات 
ابتدایی شد. با توجه به استعداد درخشان و ویژگی های اخلاقی نیکو مورد 
توجه مربیان قرار گرفت و همه به او علاقه مند شدند .او دوره ابتدایی را 
با رتبه ممتازی به پایان رساند و وارد مدرسه راهنمایی «دکتر محمد 
ِِ گردید و ان دوره را نیز با موفقیت کامل و به عنوان شاگرد ممتاز 
جهت ادامه تحصیل رشته ریاضی فیزیک را بر گزید و در دبیرستان شهید 
دکتر« با هنر» مشغول به تحصیل شد .همزمان با تحصیل همکاری با انجمن 
اسلامی دانش اموزان را اغاز نمود و یکی از فعالین انجمن گردید .سال 
دوم دبیرستان را که می گذراند در اردوی یک ماهه اتحادیه انجمن های 
اسلامی دانش آموزان سراسر کشور در تهران شرکت نمود .پس از باز 
گشت به زاهدان ضمن تعمیق همکاری و فعالیت با اتحادیه انجمن های 
اسلامی دانش آضوز آن ,وظیفه جدید بر عهده گرفت ,بعنی به عنوان خبر 
نگا ر مجله آینده سازان فعالیت اجتماعی و فرهنگی دیگری را آغاز نمود.: 
او در دوران تحصیل نه فقط در زمینه درس ب,بلکه به لحاظ اخلاقی نیز 
ور ی 
و تربیتی و انچنان که بعد ها عملا ثابت کرد ,در بعد ایمان نیز نمره ممتاز 
گرفت و نشان داد که یک انسان ترازاول درآیین اسلام است . 

در هر سه بعد پیشرفت واقعی یعنی :علم -اخلاق - ایمان گام بر می 
داشت .علاوه بر اینها تلاش نمود به نحوی به صدور انقلاب اسلامی به خارج 
بپردازد ,لذا با به دست آوردن نشانی افراد مورد نظر در کشور های 
مختلف. اشیاین و اروپایی ,از جمله : «هندوستان », «پاکستان» , «نروژ», 
«نوکد»: «آنگلستان »و .سا آنان ارتباط مکانبه: اق بر قزار نموده و از این 
طریق در , 0 3 


ظهور رساند .وقتی در سال سوم دبیرستان درس می خواند ,مسئولیت« 
اتحادیه انجمن های اسلامی دانش اموزان استان سیستان و بلو چستان» 
به او سپرده شد و او تا پایان دوره دبیرستان در این مسئولیت خطیر ,در 
۳ نعمیق آگاهی های دینی و رشد بینلش سیاسی جوانان , سعی بسیار 
نمود .او عاشق علوم دینی و تحصیلات حوزوی بود ,و به خاطر همین علاقه 
شدید .یس از اتمام دوره متوسطه در کنکور دانشگاه ها شرکت نکرد . 
و در سال تحصیلی 2 - 13601 وارد حوزه علمیه« امام جعفر صاد ق(ع) 
زاهدان» گردید و در محضر اساتید ارجمند آن حوزه به یادگیری علوم دینی 
پرداخت تا به خواست دیرین و قلبی اش که مطالعه گسترده و زرف در 
اف یی وت وستی :در آ نما بود جامه عمل بپوشاند . 
تحصیل: او ذر حوزه مقارن .با سال. آغازین نی غراق علبه. ابوان اسلامت 
بود ,در جبهه ها کمبود نیروی انسانی احساس می شد ,در این اثنا دل بی 
قرار شهید« پیشداد» عزم جبهه کرد وخواست حضور پر رنگ و عاشقانه ای 
ای ی یا ار | 
مرحله ای اساسی در تکامل عقیدتی می دانست . 
در ابتدا ,به عنوان نیروی رزمی عازم شد ,به مرور که از حضورش در جنگ 
می گذشت آبدیده تر شد و ضمن مهارت های گوناگون و به همراه داشتن 
خمیر مایه وجودی و تقوا ,به سرعت مدارج گوناگون را طی نموده و 
مسئولیت های مختلفی در رسته های مورد نیاز به او سپرده شد ,از جمله 
,بیسیم جی گردان ,فرمانده گروهان ,معاونت گردان «پیک فرمانده تیپ 
ولشگر.او در تمام مسئولیتها به خوبی وظایف محوله را انجام داد . عارفی 
بود که گویا برای گذر از بعضی منازل سیر و سلوک عاشقانه ,جنگ را بر 
گزیده و تکامل اخلاق عملی خویش را در آن وادی جستجو می کرد 
عارف مجاهد به الگو و اسوه ای تبدیل شده بود که بسیاری از رزمندگان و 
مجاهدین طریق حق ,رفتار و اخلاق اورا سرمشق خود قرار داده بودند . 
آخرین حضور جسمانی او در جبهه های جنگ هنگامی بود که مسئولیت 
فرماندهی گروهان« حضرت ابوالفضل العباس(ع) »را عهده دار بود .در 
عملیات« والفجر هشت» در ساحل« اروند» ,پرنده روح بلند پرواز عاشق 
و بی قرارش ,قفس تنگ تن را تاب نیاورده و سبک بال ,لبریز از تمنای 
ازادی و پرواز ,رقص کنان به شوق دیدار در سماع عشق پرواز کرد تا بر 
شاخسار طوبی نشیند و ذکر دوست ,دوست را با لبخند های شیرین چه چه 
زد مد منایو زندگیناهه: *تیسمم اسمانتی, نوشته .ي. مسعود «خندان 
بارانی,نشر کنگره ی بزر گداشت سرداران وشهدای سیستان 
وبلوچستان-1377 
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تمد با حامد پیشقدم ‏ ۰ فرمانده گردان امام حسین 
(ع) لشگرمکانیزه 31عاشورا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) 

سال 1343 , در تبریز به دنیا آمد . در کودکی پدر خود را از دست داد و 
مادرش سرپرستی خانواده را به عهده گرفت . درآمد حاصل از آسیاب و دو 
قطعه باغ میوه به ارت مانده از فد ند کی مرفهی را برای خانواده 
فراهم می آورد . مصطفی , ششمین فرزند خانواده بود . 

سال 1350 , مصطفی مدرسه قاانی ( شهید هوشیار فعلی ) تبریز شروع 
به تحصیل کرد و شاگرد موفقی بود . در همان سنین در کنار تحصیل , دورة 
فراغت خود را در باغ به همراه کارگران کار می کرد . سپس تحصیلات 
راهنمایی را در سال 1355 در مدرسة تبریز گذراند و در سال 1358 , 
دبیرستان را در هنرستان بازرگانی شهید بهشتی شروع کرد . دوران 
دبیرستان او با انقلاب اسلامی مصادف شد و مصطفی که بیشتر از پانزده 
سال نداشت , به جریان انقلاب پیوست و درس را رها کرد و تا سال اول 
دبیرستان بیشتر درس نخواند و با واحد اطلاعات سیاه شروع به همکاری 
کرد . تشدید فعالیت مافقین در تبریز به همراه ویک نیروهای اطلاعاتی 
درصدد خنثی کردن نقشه های آنان برامد . در همین زمان به عضویت 
رسمی سیاه پاسداران انقلاب درامد و پس از طی دوره های نظامی به 
پس پس از مدتی حضور در جبهه , به عنوان محافظ در بیت امام خمینی 
مشغول به خدمت شد و همزمان مسئولیت پایگاه مقاومت شهید مسلم 
مهروانی مسجد آیت الله شهیدی را بر عهده گرفت . از این پس فعالیت 
های گسترده ای را جهت اعزام نیروها و تقویت بنية بسیج در پیش گرفت و 
در جهت جذب نوجوانان و جوانان به مسجد و پایگاه نهایت تلاش و تواضع 
را به خرج می داد و به شدت نسبت به حفظ احترام خانواده های شهیدان 
و ارزشهای اسلامی حساسیت داشت . 

سپس بار دیگر به جبهه اعزام شد و در سوسنگرد حضور یافت و در حالی 
که بیش از هجده سال نداشت , به شدت مجروح گردید و حدود یک سال 
دورة نقاهتش طول کشید . در همین هنگام در 4 خرداد 1362 , برادرش - 
مهدی حامد پیشقدم - در کردستان به شهادت رسید . مصطفی پس از 
بهبودی با لشکر 31 عاشورا به جبهه اعزام شد . ابتدا فرماندهی گروهان 1 


و پس از مدتی فرماندهی گردان امام حسین (ع) را بر عهده گرفت . 
8 خرداد 1363 , پدر مصطفی از دنیا رفت , اما این واقعه سبب نشد تا 
او دست از جبهه بکشد . در عملیات والفجر 8 و کربلای 4 , گردان امام 
حسین (ع) با فرماندهی مصطفی , ماموریت شکستن خط دفاعی عراق را 
به عهده داشت و این مأموریت را به بهترین نحو انجام داد . بلافاصله 
مأموریت دیگری به این گردان محول گردید و پس از انجام آن , با وجود 
اين که از نیروهای گردان فقط یک گروهان باقی مانده بود , مأموریتی را 
قبول کرد و به انجام رساند . یکی از همرزمان مصطفی نقل می کند : 
در عملیات کربلای 5 بعضی از گردانها ماموریت محوله را به درستی انجام 
ندادند .9 پا به طور کامل به پایان نرساندند . ولی کزدان امام حسین (ع) نه 
ماموست حور را به بهترین نحو به پایان 4 1 
بازگشت برای تکمیل مأموریت دیگر گردانها نه کف انقا زفت: 
فارغ از سک ونبرد «مصطفی: به فویال تسار علاعه هید بود وخ کنارز 
آموزش نظامی , اعضای گردان را به ورزش تشویق می کرد . در همین 
زاستبا تیم فوقبال-متسنحمی تشکیل داد..و .هر کاه که قر اعتی. بیش مین امد 
, مسابقه فوتبال ترتیب می داد . در عین حال , از شوخی زیاد خوشش 
نف اضد.و حمواره شا کت ده آزحوش یر ان نموده وردور هم تن 
بی فایده بیزار بود . در حفظ اموال بیت المال بسیار دقت داشت . او نه 
تنها در حفظ اموال بسیار سختگیر بود , حتی اجازه نمی داد خرده نانها نیز 
هدر رود . نسبت به سلاح هایی که از دشمن به غنیمت گرفته می شد در 
سخت ترین شر ایط حفاظت و حراست می کرد . در عملیات فاو , از 
دشمن غنائم زیادی به جا مانده بود که بعضی از این غنائم سلاح های 
کلاشینکف بود که در شوره زارها باقی مانده بود ؛ دمای هوا هم حدود 50 
درجه بود . نیروها در حالی که نشسته بودند ناگهان دیدند مصطفی 7-8 
قبضه اسلحه را جمع کرده و می آورد . وقتی نیروها اين مسئله را دیدند 
ناخودآگاه به طرف اسلحه ها رفتند و آنها را جمع آوری کردند . یکی از 
همرزمان در خصوص حساسیت وی نسبت به امور ناشایست می گوید : 
در گردان امام حسین (ع) یکی از بچه ها عادت داشت قلیان بکشد . یک 
بار قلیان خود را به « دسته » آورده بود و من اطلاعی از این موضوع 
نداشتم . مصطفی مرا صدا زد و گفت : « هیچ خبر داری در دستة شما چه 
می گذرد ؟ » گفتم : خیر بی اطلاعم . گفت : « یکی از بچه ها قلیان آورده 
است , می ترسم فردا چیز دیگری در اینجا باب شود , دوست ندارم باب 
اين گونه مسائل در گردان ما باز شود . به ایشان بگویید قلیان را به کسی 
در شهر امانت بدهد تا وقتی که به مرخصی می رود با خودش بر گرداند . 
سرعت عمل و شجاعت مصطفی پیشقدم سبب شده بود که مسئولیت 
های محول شده را به خوبی به انجام رساند . یکی از همرزمان وی در 


خصوص سرعت عمل وی چنین نقل می کند : 
در عملیات والفجر 8 ساعت دوازده شب بود که خط شکست و غواصان از 
آب خارج شدند . قرار بود گردان امام حسین (ع) به جاده قدس ( فاو - 
تون )که بکه فنم امسر ار سل اسعرار حاصله داشت هون کنر , 
زمانی که ساعت دو بامداد را نشان می داد به جاده ر سیدیم فا 
عملیات باور نمی کردند که دو ساعته جاده را گرفته باشیم وقتی به ستاد 
اطلاع دادیم مصطفی گفت : « بپرس اگر مقدور باشد جلوتر هم می رویم 
و جلوتر را هم شناسایی می کنیم . » وقتی دستور رسید در ساعت دو 
بامداد جاده ای را که از فاو به ام القصر می رفت و پایگاه موشکی عراق 
در انجا بود , شناسایی کردیم متوجه شدیم دشمن استحکامی ندارد . صبح 
همان روز با اجازه فرمانده لشکر عملیاتی را انجام دادیم . 
صبح فردای عملیات والفجر 8 عملیات « يا مهدی » در منطقه فاو بود . د 
کانال گشت می زدم که ناگهان متوجه شدم اقا مصطفی فرمانده گروهان 
در کانال نشسته است و پشتش را به خاکریز می ساید . نزدیک رفتم و 
موضوع را جویا شدم . در پاسخ گفت : « چیزی نیست یک ترکش جزئی به 
پشتم خورده ی رنگ خون را از بین ببرم تا نیروها با دیدن 
ان روحیه شان تضعیف نشود . » 
کسانی که با مصطفی پیشقدم بودند , می گویند,او از عملیات والفجر 8 به 
بعد روحیه اش تغیبر کرده بود . نقل می کنند که از آن پس مصطفی 
ناراحت بود و می گفت » لیاقت شهادت نداشتم . » پس شروع به 
خودسازی و عیادت بیشتر کرد . وققه یک ساله ای که بین عملیات والقجر 
8 و کربلای 5 پدید آمد سبب شد تمام تلاش خود را صرف خودسازی نماید 
ظهرق که تغییر روخيه آو در عملیات کربلای 5 کاملا مشهود بود.؛سرآنجام 
مصطفی پیشقدم در 20 دی 1365 در عملیات کربلای 5 در منطقه هلالی 
شلمچه در اثر اصابت ترکش به گردن و جدا شدن سر از بدن به شهادت 
رسید . درباره چگونگی شهادت وی همرزم او که در کنارش حضور داشت , 
میات رای دض ای ای که اند ی مر وی یال 
ماهی که حدود یک کیلومتر بود . کانالی در حدود ده متر منشعب می شد 
که تا اروندرود ادامه داشت . برای اینکه ارتباط دو طرف پل برقرار باشد 
بین آنها ده تا پانزده پل زده شده بود که گردان علی اکبر (ع) مافو یت 
را انش اد شتمرم هم فد ری 
شدید بود که بچه ها عاحز مانده بودند و هیچ کاری صورت نمی گرفت . 
وقتی به فرمانده عملیات اطلاع دادیم , تصمیم گرفته شد که گردان امام 
حسین(ع) با گردان علی اکبر(ع) تعویض شود . من به همراه مصطفی 
پیشقدم گردان را به نوک کانال ماهی بردیم . بلافاصله نوک کانال ماهی را 


گرفتیم و علاوه بر آن هفت پل را تأمین کردیم و به سمت جلو پیشروی 
کردیم . شب همان روز دو گردان دیگر گردانهای سجاد (ع) و امام زمان 
(عج) به منطقه هلالی اعزام شدند تا منطقه را پاکسازی کنند ولی شدت 
آتششن وی نود کم این حی ردان اکن هش دم و میور ازه اععت 
تشینی: شدیم ۰ فردای آن: روز اقدام به پیشروی کردیم . عملیات به قدری 
سریع بود که تویخانه خودی هم لشکر ما را هدف قرار می داد . وقتی به 
مصطفی پیشقدم رسیدم اطراف او پر از شهید و مجروح بود و صورتش را 
گرد و غبار گرفته بود . با حالت خسته و مظلومانه ای به من گفت : « 
علاوه بر این که دشمن ما را هدف قرار داده توپخانه خودی هم ما را هدف 
گرفته و تلفات ما بسیار زیاد شده است . هلالی ها به شدت کلید شده اند 
وبا ید بز اي ها تیره فرستید زتر فاد ابا وحود تار اختین و خسن اسناره 
متين بود که وقتی بی سیم را ؛ به او دادم تا با فرمانده عملیات صحبت کند 
با اینکه گردان وی دو روز به شدت درگیر بود و شهید و مجروح فراوان 
داشت , به جای اینکه بگوید ما توان نداریم و خسته هستیم با متانت و 
اداهتنن فراوان گزارش خود را به فرمانده داد و چنان صحبت کرد که به 
فرمانده هم روحیه داد . پس از آن منطقه هلالی را برای آوردن نیرو ترک 
کردم . با اغاز پاتک های دشمن مصطفی به همراه تعدادی از نیروهای باقی 
مانده در محاصره افتاد به گونه ای که دشمن نیروهای زخمی را تير خلاصی 
می زد . 

1 هنگام بود که مصطفی پیشقدم در اثر اصابت ترکش به گردنش 
پس از شصت ماه حضور در جبهه در 20 دی 1365 2 تتتها دنت رسید و 
خانواده حامد پیشقدم دومین شهید خود را تقدیم انقلاب و امام (ره) کرد . 
پیکرمطهر او را در وادی رحمت در گلزار شهدای تبریز به خاک سپرده اند . 
منابع زندگینامه : "فرهنگ جاودانه های تاریخ "(زندگینامه فرماندهان شهید 
آذربایجان شرقی)نوشته ی یعقوب توکلی ,نشر شاهد,تهران-1384 


پیکری. عباس 
۰ 


قائمه ِِ فرمانده بهداری لشگر 14امام حسین (ع)(سیاه پاسداران 
انقلاب اسلامی) 

عباس پیکری رزمنده ای بود که در شبگیر , گوشه . گوشه خاک جبهه 
رات ی ی 
دشمن بود . او سرداری از بهداری لشکر امام حسسین (ع) بود که 
خاضعانه امد و عارفانه رفت. .در این بخش برکی از زندکن ا و را با هم 
می خوأنیم 

سال 1341 در شهر اصفهان , محله نو خواجو ؛ در خانواده ای مذهبی 
چشم به جهان گشود .او از اوان کودکی در اثر راهنمایی های پدر و مادرش 
با مسجد و مراسم مذهبی , انس و الفت گرفت و به زودی به عنوان موذن 
و مکبر مسجد محل شناخته شد . 

عباس از هفت سالگی کخه پا به دبستان گذاشت به فراگیری قرائت قرآن 
و تکالیف مذهبی از قبیل نماز و روزه و ادعیه و . .. پرداخت , به گونه ای که 
در ده سالگی , در روزهای طولانی و طاقت فرسای تابستان ؛ همپای دیگر 
اعضای خانواده , روزه های ماه مبارک رمضان را به طور کامل می گرفت 
و اصرا انم امس دار ار وت رورا به جایی نمی برد 


9[ اسلامی , عباس , با شور و اشتیاق فراوان به 
صف جوانان پر شور و انقلابی اصفهان پیوست و حضور او در مراسم و 
ی ار ار 
ها و مبارزات مردمی نقش موثرتری را عهده دار شد . 

پس از پیروزی انقلاب اسلامی , عباس با جان و دل به حفظ و حراست از 
دستاوردهای نهضت اسلامی پرداخت و هنگامی که بیگانگان وطن فروش 
به خیال خام خود , استان کردستان را عرصه تاخت و تاز شرورانه خویش 
قرار دادند ؛ عباس در مصاف با انان لحظه ای درنگ نکرد و با شتاب , خود 
را به پاسداران ارزشهای الهی در آن منطقه ملحق ساخت و به مبارزه بی 
امان با خائنین به دین و ملت پرداخت 

با تجاوز ددمنشانه مزدوران حزب بعث به میهن اسلامی , عباس پیکری از 
خطه خونرنگ کردستان به لاله زار جنوب شتافت و به دفاع جانانه از 
تمامیت ارضی مملکت امام زمان پرداخت و در همان روزهای اول حضور 


در جبهه جنوب در جاده ماهشهر - آبادان از ناحیه پا به شدت مجروح شد و 
مقأاومت دلیرانه ,مجروحیت و درد و اتکال خلل نایذیرش به خداوند منان ۰ 
موجب شد که سلامتی خود را باز یابد و باز هم در جبهه جنوب حضور پیدا 
ند 

او برای بار دوم و سوم نیز از ناحیه پا و سینه به شدت آسیب دید , ولی 
این صدمات مانع از انجام وظیفه او در خط مقدم نبرد گردید و در ادامه 
فعالیتهای خود , عهده دار جانشینی فرماندهی بهداری لشکر امام حسین 
(ع) گردید و توانست با مدیریت والای خود و با کمک دیگر نیروهای پر توان 
و مخلاص ,تحولی چشمگیر در امور بهداری لشکر ایجاد کند . 

سرانجام در عملیات والفجر 8 , هنگامی که بلا تعدادی از پزشکان و امداد 
کران ِ سنگر اورژ انش مشغول مداوای مجروحان عملیات بود بر بر آثر 
اصابت گلوله مستقیم دشمن به آرزوی دیرینه خود رسید و با لبخندی راز 
آمیز دعوت حق را لبیک گفت . منابع زندگینامه : فرشتگان نجات,نوشته ی 
,.مرتضی مساح ,«نشرلشگر14 امام حسین(ع) ,اصفهان- -1378 


پیله وران؛ محمدرضا 
۰ 


شهید محمد ِ_ پیله وران : فرمانده اطلاعات وعملیات لشک ردنصر(سیاه 
پاسداران انقلاب اسلامی) دهم شهریور ماه سال <1345 در شهرستان 
گناباد چشم به جهان گشود. 

کودکی ارام و ساکت بود و بیشتر وقت خود را صرف بازی می کرد 
ذفران اسدایین: را خا صال 1355 صر مدرنسه فهرمانی. دن کتایا. کفراند: 
دانش آموزی ساعی بود و تکالیفش را به خوبی انجام می داد. 

دوره ی راهنمایی را در مدرسه ی راهنمایی ابن سینا در سال 139 به 
پایان برد. 

ایام بیکاری را به مغازه پدرش می رفت و به ایشان کمک می کرد. عضو 
انجمن اسلامی بود. کتاب های مذهبی مثل کتب استاد شهید مطهری و 
شهید ات مه وی کارا سا نمی تب تا مت 


۳ اکبر اثباتی (دوست شهید ( می گوید: «از خط بسیار خوبی برخوردار 
بود. بر روی دیوار شعار می نوشت. در گلراز شهدا بر روی دیوار شعار 
«شهید نظر می کند به وجه الله» توسط ایشان نوشته شده است و هنوز 
آن خط باقی است.» 

حجت الله ردائی ( دوست شهید ) نقل می کند: «در دوران جوانی من به 
همراه اقای پیله وران در نمازهای جماعت شرکت می کردیم و امام 
جماعت قرائت نمازمان را تصحیح می کردند.» 

علاقه خاصی به ائمه ی اطهار (ع) داشت. در مراسم شب های قدر, ماه 
محرم و صفر شرکت می کرد. نسبت به غیبت حساس بود, دوست نداشت 
کسی غیبت کند. 

از افراد بی بند و بار و افرادی که مذهب و دین را به بازی می گرفتند 
متنفر بود. به کسانی که بدحجاب بودند گوشزد می کرد که حجاب خود را 
رعایت کنند. 

به افراد توصیه می کرد: «نماز را سر وقت بخوانید.» و به خواهران می 
گفت: «حجاب را رعایت کنید.» 

قبل از انقلاب در جلسات دعای ندبه و کمیل شرکت می کرد و علاقه ی 
شدیدی به این گونه جلسات داشت. در دوران انقلاب بر روی دیوار شعار 
می نوشت. در مساجد به عنوان مکبر فعالیت داشت و همچنین به تکثیر 


نوارهای آقای کافی و پخش نوارهای مذهبی می پرداخت. در تظاهرات 
شرکت می کرد و به پخش اعلامیه می پرداخت. 

بعد از انقلاب در فعالیت های انجمن اسلامی مسجد شرکت فعالی داشت. 
از موسسین انجمن اسلامی بود و کارهای سطح پایین را خودش انجام می 
داد. 

با فعال شدن بسیچ جذب این نهاد شد و کارهای قبلی را در سطح وسیع 
تری برگزار می کرد و به تشکیل کلاس های اخلاق و پخش فیلم از جبهه و 
تکثیر سخنان بزرگان مملکت می پرداخت. با تشکیل بسیج از بنیان گذاران 
پایگاه شهید مفتح بود. 

محمدرضا پیله وران تحت تاثیر سخنان امام, شهید مطهری و بهشتی در 
مورد پیشبرد اهداف انقلاب قرار گرفت و بعد از انقلاب با آزاد شدن 
ها تست ای رای 

در فعالیت های سیاسی شرکت داشت. از همان ابتدا که بنی صدر رئیس 
جمهور شد به او اظهار بدبینی می کرد. ۳ 

با کارهای منافقین مخالف بود و تنها راه مبارزه با ان ها را کشف حقایق از 
طریق کتاب های مذهبی چون اثار شهید مطهری می دانست. _ 

دوران دبیرستان را در مدرسه ی طالقانی شهرستان کناباد اغاز کرد اما 
سال 1360 در سال دوم دبیرستان ترکی تحصیل نمود و به جبهه رفت. در 
این زمان پانزده سال داشت که ابتدا در جبهه های کردستان حضور پیدا 
کزد: 

برای خدمت به اسلام. انقلاب. رهبری و دفاع از مملکت به جبهه های حق 
علیه باطل شتافت. 

به خاطر این که امام جهاد را مقدس شمردند. به تبعیت از حرف امام جبهه 
را بر همه چیز مقدم شمرد. رفتن به جنگ را یک تکلیف می دانست. 

در مورد جنگ معتقد بود: «تا زمانی که جنگ باشد. ما هم در جبهه هستیم و 
چون در جبهه به ما نیاز هست نباید امکانات مادی را مثل درس و یره 
بهانه قرار دهیم و به جبهه نرویم. فعلاً جنگ واجب تر است.» 

پدر شهید می گوید: «به او گفتم: درست را بخوان. گفت: درس و مدرسه 
هميشه هست ولی جنگ و جبهه تمام می شود و فعلاً جنگ مهم تر است.» 
می گفت: «جبهه ها را خالی نگذارید. همه به جبهه بیایید.» افراد را برای 
رفتن به جبهه تشویق می کرد. 

علی اکبر اثباتی می گوید: «فردی خوش برخورد بود و افراد را به طرف 
خودش جذب می کرد. به آن ها خدا, ۱۳ 
بعد آن ها را ۵ طرف بو کات »درا مسا اما 
جهایی من دانشت که‌هرای ضریه ودن بهانعلابر ی تخمیلن, زا بهتوجود 


اورد. 


محمدرضا پیله وران زندگی را در جبهه دید و جبهه را برای زندگی کردن 
در جبهه در قسمت های مختلفی فعالیت می کرد. به عنوان یک رزمنده ی 
عادی حضور داشت تا موقعی که به سمت فرماندهی اطلاعات عملیات 
رسید. به خاطر مدیریت بالایی که داشت. او را به عنوان مسئول گروه 
انتخاب کردند. در پشت جبهه به کارهای تبلیغاتی با مسجد همکاری داشت. 
زمانی که از جبهه به مرخصی می آمد, به دیدن اقوام و خویشان می رفت. 
اگر آن ها از لحاظ مالی در مضیقه بودند, مشکل آن ها را رفع می کرد. 
خانواده ی شهیدی نقل می کند: «هنگامی که شهید به دیدن ما آمده بود از 
نظر مالی مشکل داشتیم. او متوجه موضوع شده بود و مقداری پول در زیر 
فرش ما گذاشته بود بدون اين که به کسی بگوید.» 
کید روز کف به فصن فی: امد ,دوتشت: واشت ار همه بان دیون 
کند. 
در سال 1360 به جبهه اعزام شد و تا سال 1365 در جبهه و در اکثر 
عملیات های مهم حضور داشت. از جمله: عملیات والفجر هشت در سال 
4 عربلای چهار و کربلای پنج رد سال 1365 و عملیات بدر و میمک. 
در عملیات والفجر هشت در منطقه ی فاو غواص بود. 
ایشان علاقه ی شدیدی به بعد مذهبی جنگ داشت و جنگ را عبادت می 
دانست. علاقه ی خاصی به امام داشت. به توصیه ها و سخنان حضرت 
امام که می فرمود: «جوانان باید جبهه ها را ,ٍ و عمل می کرد و 
توصیه های ایشان را فتوا می دانست. 
شهید در مصاحبه ای در زمان حیات گفت: «از تمام خانواده ها و دوستان 
می خواهم که پیرو کامل دستورات امام باشند. یکی از مسایل که امام 
زیاد تاکید دارند. مقدم بودن جبهه بر بقیة کارهاست و ما نباید کارهایی 
مانند درس و یره را بهانه قرار دهیم و به جبهه نرویم. اگر دشمن بر ما 
شود حتی تخصص ما بی فایده است. به فرمایش امام که فرمودند: 
تنور جنگ را گرم نگهدارید. از شما مردم می خواهم که جبهه ها را پر کنید. 
امام را اولین و آاخرین مامن و سرپناه خود می دانست. ۱ 
اگر کسی بی احترامی و يا توهینی نسبت به امام و انقلاب می کرد آن 
مکان را به نشانه ی اعتراض ترک می نمود. در تمام زمینه ها به حرف های 
اضای کشت فراع راد حلی در وصیت نامه اش مردم را به تبعیت از امام 
دعوت کرده است. دوست داشت هرچه زودتر راه کربلا باز شود تا رهبر 
خوشحال شود او با افراد مذهبی و روحانیت ارتباط داشت. 
کارهای عبادی را به دور از جمع و خودنمایی انجام می داد و فقط در جهت 
کسب رضای خدا بود. نماز شبش را به دور از چشم همرزمانش می 
خواند. 


به نماز اول وقت بسیار اهمیت می داد. در مراسم دعا شرکت می کرد و 

نماز شب های او مورد توجه دوستانش بود. 

از ریا و تظاهر به دور بود. حتی زمانی که می خواست به جبهه برود. از 

شهرستان کناباد اعزام نشد, بلکه از شهرستان های اطراف به جبهه می 

رفت, چون دوست نداشت رفتنش به جبهه ریایی باشد. 

در زمان عملیات بسیار فعال بود. سعی می کرد که حد و حدود هر چیزی 

را رعایت کند تا کار به خوبی صورت گیرد و سعی بر این داشت که کاری 

که به او محول شده است به خوبی انجام دهد. فردی بسیار شجاع بود و در 

جنگ از خود رشادت های فراوانی نشان داد. کسی بود که در درگیری های 

اولیه بر خودش مسلط بود و ترسی نداشت. به خاطر برخورداری از ایمان 

قوی بسیار شجاع بود. 

در عملیات کربلای چهار ( در سال 1364 ) مجروح شد که دوران نقاهت را 

در اهواز گذراند و بدون اين که پدر و مادرش متوجه شدند, پس از پایان 

ان دوران دوباره به جبهه رفت. 

او یک رزمنده ی به تمام معنا و یک تحلیل گر خوبی بود. اگر خلافی از 

کسی می دید با یک منطق و روش درست او را توجیه می کرد. 

اوقات فراغت را در منطقه بیشتر به مطالعه کتاب های شهید مطهری 

خواندن قران و ورزش شنا می پرداخت. 

در بحران ها و مشکلات صبور بود و بقیه را نیز به صبر و استقامت در 

مقابل مشکلات دعوت می کرد. مشکلا مشکلاتش را نزد کسی عنوان نمی کرد. 
در کارهای جمعی پیش قدم بود. در انجام کارها با دیگران مشورت می 

کرد 

از خصوصیات بارز ایشان, وقار, صبر, سکوت و در عین حال فردی 

اجتماعی بود بیشتر عمل می کرد و کمتر حرف می زد. 

اخرین صحبت هایش این بود از ریا به دور باشید. برای انقلاب و نظام 

جمهوری اسلامی تلاش کنید.» 

غلی اکیو انباتت فی, وید« آخوین: بای که: ایشا و۱ دیدم, در جبهه بود. 

عملیات تمام شده بود و من می خواستم به مرخصی بیایم. به او گفتم: 

شما کاری ندارید؟ گفت: سلام مرا به خانواده ام برسانید و به مردم بگویید 

که وه بش سور | حیظ کردم 

حجت الله ردائی ( همرزم شهید ) می گوید: «در مهران در منطقه کله 

قندی که از طرف لشکر 21 اعزام شده و در قسمت دیده بانی بودم. در 

و در بین آن ها شهید پیله وران را دیدم, بسیار خوشحال شدم, چون بعد از 

ماه ها ایشان را می دیدم. بعد از این که به منطقه ی ما رسیدند بسیار با 

هم صحبت و درد دل کردیم. او از کسانی که به جبهه نمی آمدند و بهانه 


ها متلفی را برای تیافدن یه خبهه هی آوزدنه. حله فتد بو این خرن 
دیدار ما بود.» 

عباسعلی پور یعقوب (همرزم شهید ) نقل می کند: « ساعت مانده به 
عملیات بدر بود که به منطقه ی هور رسیدیم. در آن جا رزمندگان غسل 
ی محمزضا بیله فران از کسانی سود که.در ان خحااغسل 
شهادت کرد. با وجودی که هوا بسیار سرد بود, به او گفتم: هوا سرد است 
ترصادطی وید گفت: اشکالی ندارد اگر سرما خوردم تحمل می کنم.» 

مادر شهید از نحوه شهادت فرزندش به نقل از یکی از دوستان شهید می 
گوید: «در عملیات کربلای پنج. فرمانده خط شکن بود. پیشاییش همه 
نیروها حرکت می کرد. بعد از این که موانع را از سر راه برمی داشت. به 
بقیه ی اجازه عبور می داد. در حین عملیات از ناحیه ی پهلو مورد اصابت 
چند گلوله قرار گرفت, ولی هیچ چیزی نمی توانست مانع ادامة رزمش 
شود. وقتی آخرین قوایش را از دست داد و حلقه ی محاصره ی دشمن 
تنگ تر شد. به نیروها دستور عقب نشینی داد. رزمندگان می خواستند او را 
با خود به عقب ببرند, ولی او قبول نکرد و به ما دستور داد او را پشت به 
کوه و رو به دشمن بنشانیم و خود سریعاً به عقب برگردیم. ما دستور 
فرمانده خود را اطاعت کردیم و سریعاً منطقه را ترک نمودیم. فن, تکزان 
ایشان بودم و پا دوربین او را نگاه می کردم. همچنان که روی زمین دراز 
کشیده بود, تا آخرین فشنگ دفاع کرد. و وقتی مهماتش تمام شد, برای این 
که اسیر نشود با سنگ و کلوخ به مقابله با دشمن پرداخت. بالاخره در حالی 
که یک نقطه ی سالم در بدنش نمانده بود و در خون غوطه می خورد. به 
درجه رفیع شهادت نایل گردید.» 

محمد رضا پیله وران در شب شهادت حضرت فاطمه ی زهرا (س) و در 
تاریخ 365 24/10/1 در عملیات کربلای پیج » و درمنطقه شلمچه بر بر آثر 
اصابت ترکش به سر به درجه ی رفیع شهادت نایل آمد. و پیکر مطهر 
ایشان پس از حمل به زادگاهش, در بهشت قاسم شهرستان گناباد به خاک 
سیرده شد. 

محمد حسن پیله وران می گوید: «شهادت او باعث شد که ما راه او را 
و ان ۱ 

غلی. اکیر انباتی.فی کوید: «<شهادت. او: ما را به. آن هدقن که.داشتیم بای 
بند کرد و باعث شد حضوری فعال تر در جبهه داشته باشیم.» منابع 
زندگینامه :"فرهنگنامه جاودانه های تاریخ(زندگینامه فرماندهان 
شهیداستان خراسان) "نوشته ی سید سعید موسوی,نشر 
شاهد ,تهران-1385 


تجلایی, علی 


قرن:15 
0 
شهید 1۳۹ تجلایی : قائم مقام فرمانده قرارگاه ظفر وفرمانده طرح 
وعملیات قرارگاه خاتم الانبیاء(ص) (ستاد کل نیروهای مسلح) 
سال 1338 در شهرستان تبریز به دنیا امد . پس از سیری کردن دوران 
دبستان ,. راهی دبیرستان تربیت تبریز شد , و دیپلم خود را در رشته ریاضی 
گرفت . تجلایی در همین دوران , توسط ساواک احضار شد , چرا که از 
امضاء برگه عضویت حزب رستاخیز امتناع ورزیده بود . با اغاز حرکت مردم 
علیه رژیم پهلوی در سال 1357 , تجلایی نیز فعالیت خود را شروع کرد . 
او در تمامی تظاهرات و اجتماعات مردمی علیه رژیم پهلوی حضور فعال 
داشت و به چاپ و پخش اعلامیه ها مشغول بود . 
سل ار یروق اعلب اسامی« لا در سال 1 به وه ناه 
پاسداران درآمد و یک دوره آموزشی نظامی پانزده روزه را زیر نظر سعید 
گلاب بخش - معروف به « محسن چریک » - در سعد آباد تهران گذراند . 
تجلایی که در امر آموزش فنون رزمی مهارت زیادی کسب کرده بود , پس 
از مدنی , در پادگان سیدالشهداء به عنوان مربی آصوز تتبن مشغول , به کار 
شد . او در آموزش نظامی بسیار جدی و سخت گیر بود و می گفت : 
من در عمر خود پانزده روز آموزش دیده ام متران وگ 
به من آموزش داده و گام از گام که برداشته ام , تیری زير پایم کاشته 
ست . اکنون می خواهم با پانزده روز آموزش , شما را به جنگ ضد انقلاب 
«ِ , پاوه و گنبد آماده کنم و اگر در اثر ضعف آموزشی یک قطره 
از خون شما بریزد , من مسئولم و فردای قیامت باید جوابگو باشم . 
سختگیری نصا ی ها 
معروف بود . نقل است که روزی حاج مقصود تجلایی - پدر علی - در میان 
داوطلبان اموزش نظامی بود و هر بار که چشمان علی به پدر که در خار و 
بغض گلویش را می فشرد . ۱ 
علی تجلایی به کارش عشق می ورزید . وقتی به منطقه جنگی می رفت , 
اب ی ی و ی رت ی 
آموزش های لازم را اوانه هي کرد و طرح های نو در امر آموزش ندوین 
می کرد . او می گفت : 
قصد دارم طی پانزده و درف تربیت کنم که نه تنها جسارت 


روبرو شدن با خطرهای بزرگ را داشته باشد , بلکه بتواند در میدان رزم با 
لشکر مجهز و دوره دیده دشمن حرف اول را بزند . 

پس از مدتی به کردستان رفت و به مبارزه با ضد انقلاب منطقه پرداخت . 
بعد از ان , ماموریت یافت به اتفاق چند تن راهی افغانستان شود , تا علیه 
نیروهای متجاوز شوروی , مردم مسلمان ان کشور را یاری کند . او برای 
ورود به افغانستان که مرزهایش تحت کنترل شدید ارتش سرخ بود , از 
اموزش فرماندهی برای مجاهدین افغانی , حفاظت از نماینده امام در 
افغانستان , و حمل وجه نقد برای مجاهدین , برنامه دقیقی تهیه کرد . د 
افغانستان , حدود سیصد نفر از مجاهدین افغانی که اغلب سطح علمی 
بالایی داشتند / زیر نظر تجلایی آموزش دیدند . به ابتکار او , در چندین 
نقطه افغانستان ۰ راهپیمایی هایی علیه آمریکا ترتیب داده شد . او اغلب 
اوقات به مناطق پدافندی مجاهدین می رفت و چگونگی گسترش خط خط 
پدافندی , آرایش سلاح و نیرو و حدود ارتش را برای آنها تشریح می کرد . 
تجلایی و یارانش چهار ماه تمام به آموزشن فرماندهان افغانی پرداختند و به 
اتران با ند .هرا کم ی ایران. .راو آغان تدم نو تحلاین 
بلافاصله پس از ورود به ایران , راهی جبهه های جنوب شد و در نبردهای 
دهلاویه شرکت جست و پس از آن در حماسه سوسنگرد , حضور فعالی 
داشت . در همین زمان , مرتضی یاغچیان و یارانش , سه شبانه روز در 
بستان با سلاح سبک در مقابل نیروهای زرهی عراق مقاومت کردند . با 
نزدیک شدن نیروهای دشمن , قرار شد شهر را تخلیه کنند تا هواپیماهای 
خودی شهر را بمباران کنند با ای وم ی 
نیروهای عراقی افتاد ۰ رزمندگان پس از درگیری با تانکهای عراقی و 
منهدم کردن عده ای از آنها , پیاده به سوی سوسنگرد عقب نشینی کردند 
و عازم دهلاویه ( یکی از روستاهای نزدیک سوسنگرد ) شدند تا در آنجا , 
خط پدافندی ایجاد کنند تا دشمن نتواند از پل سابله عبور کند . با ورود 
علی تجلایی و یارانش , نیروهای رزمنده جانی دوباره گرفتند . 

ابتدا به ارزیابی موقعیت دشمن و نیروهای خودی پرداخت و طرح های خود 
را ارائه کرد . ابتدا تصمیم این بود که دشمن پیشروی کند و رزمندگان دفاع 
کنند . اما علی تجلایی طرح دیگری داشت . بر طبق نظر او . رزمندگان 
می بایست نظم و سازمان دشمن را بر هم زنند . همان شب با فرماندهی 
تجلایی , اولین شبیخون به دشمن انجام شد و این کار تا چند شب ادامه 
یافت . عراقی ها با تمام ادوات ت سنگین خود , دهلاویه را زیر آتش گرفتند . 
تجلایی در فکر عقب نشینی نبود و می خواست تا آخرین نفس بجنگد . 
عملیات عراقی ها به دهلاویه در تاریخ 23 آبان 1359 آغاز شد . 3۳ 
این عملیات , دشمن تا نزدیکی پادگان حمیدیه پیش رفت و دهلاویه را در 


محاصره کامل قرار داد . در سوسنگرد هیچ نیروی کمکی وجود نداشت . 
هدف اصلی دشمن , تصرف سوسنگرد بود . تجلایی پس از بررسی مجدد 
منطقه , بر آن شد تا نیروها را به عقب برگرداند و به دستور او , نیروها به 
سوسنگرد عقب نشینی کردند . توپهای عراقی آتش سنگینی را روی شهر 
می ریختند . مرتضی یاغچیان به شدت زخمی شده بود , با اين حال او 
زر فند کان را به مقاومت تا پای جان دعوت می کرد و از انم خواست 
اه , با تن 
زخمی دفاع کند : و تجلایی درصدد بود تا در اولین فرصت , زخمی ها را از 
سوسنگرد خارج کند . سرانجام تمامی مجروحان با قایق به آن سوی کرخه 
منتقل شدند . از حمیدیه فرمان رسید شهر را تخلیه کنند . از 1800 نیروی 
مسلحی که تجلایی سازماندهی کرده بود , حدود 150 نفر باقی مانده 
بودند . تجلایی به آنها گفت : « هر کس می خواهد سوسنگرد را ترک کند , 
همچون شب عاشورا می تواند از تاریکی استفاده کند و از طریق رودخانه 
و جاده خاکی , به اهواز برود . » دشمن هر لحظه پیشروی می کرد و از بی 
سیم اعلام عقب نشینی می شد . نیروهای عراقی تا کنار کرخه رسیده 
بودند که تجلایی در عرض رودخانه طنابی کشید تا نیروها از رودخانه عبور 
کنند . فقط چند تن باقی مانده بودند . تجلایی برای شناسایی مسیر 
رودخانه , از بقیه جدا شد و در کنار رودخانه به تکاوران عراقی برخورد . 
آنها می خواستند او را زنده دستگیر کنند و برای گرفتن اطلاعات , به آن 
طرف کرخه ببرند .وی به سوی آنها شلیک کرد و یک نفر را کشت و 
فراری رای ان ای مترهاد تم ع کیرن 
در سوسنگرد بمانند و به شهادت برسند . او با خونسردی و اطمینان به 
ساماندهی نیروها پرداخت . به دستور او نیروهایی که در اطراف شهر 
پراکنده بودند , جمع شدند و در گروه های نه نفری , در مناطق مختلف 
شهر مستقر شدند . تجلایی براي نیروهایی که سی و پنچ نفر بیش نبودند , 
صحبت کرد و به انها گفت : « ایا حاضرید امشب را بخریم ؟ بيایید بهشت 
را برای خود بخریم . » رزمندگان از لحاظ آب در مضیقه بودند و به ناچار 
از ابهای کثیف کودالها استفاده می کردند و تانکهای عراقی از سمت 
بستان و حمیدیه به طرف شهر در حال پیشروی بودند . از هر طرف باران 
خمیاره می بارید . تجلایی دستور داد تا نیروها به حوالی دروازه اهواز بروند 
, چرا که دشمن وارد شهر شده بود . در یکی از کوچه ها , با نیروهای 
عراقی درگیر شدند . پس از رهایی از اين درگیری , نیروهای باقیمانده از 
یکدیگر حلالیت طلبیدند . عراق با چهار تیپ زرهی و پیاده وارد شهر شده 
بود . در حالی که تعداد رزمندگان مدافع شهر , به دویست نفر نمی رسید . 
در این حین , تجلایی از ناحیه کتف زخمی شد . ولی با بستن یک تکه پارچه 
سفید روی زخم , به فعالیت خود ادامه داد و عملاً فرماندهی عملیات شهر 


سوسنگرد را به عهده داشت . با ادامه درگیری , موشکهای آر.پی.چی و 
مهمات رزمندگان تمام شد , به طوری که رزمندگان روی زمین در 
ختتخوی : فیت نو د ند لا کفت ‏ ۱ مر دز آنشن آفی: توت 
صدای ناله زخمی ها از مسجد و خانه ها در شهر می پیچید . » تانکهای 
عراقی بسیار نزدیک شده بودند . تجلایی سه راهی و کوکتل درست می 
کرد . مقداری مهمات در ساختمان های سازمانی وجود داشت و رسیدن به 
آنجا با توجه به آتش دشمن , امری غیر ممکن می نمود . تجلایی , تویوتایی 
نا که یی تداشت و بیان اهستته کر کت فی: کرن شهار ند وه 
وسط چهار راه رفت ۰ سیل رگبار دوشکا به طرفش سرازیر شد . 
نیروهای عراقی به داخل خانه های سازمانی نفوذ کرده بودند . وی پس 
از رسیدن به آنجا چهل دقیقه یک تنه با آنها جنگید و مهمات را برداشت و 
به سوی رزمندگان بازگشت . همرزمانش می گویند : 

با چشم خود عنایت و لطف خدا را دیدیم . گویی حایلی نفوذناپذیر از هر 
ماه مازتی شا حقات مت کرک 

وقتی از ماشین خارج شد , غرق در خون بود . گلوله کالیبر 75 به رانش 
خورده,بود : وی. راب مشسجد انتقال داژند.و کلوله را از رانش بیرون: آوز دتد 
تجلایی با زخمی که در بدن داشت , دوباره به راه افتاد . تلفن سالمی 
بیدا کرد ء .رین زلی ردنوبا ایت اللهة» بیدا شدالله خدتن:ضخیت: کرو 
نت فرمانده کل قوای ِ )۳ بنلی 2 و تنهایی نیروها ِ 
رشانه و وتان آن فرمای داد م ورد | 
تا را ار 
صدر وارد عمل نمی شد . نیروهای رزمنده در حالی که بسیار خسته بودند 
و در شرایط سختی به سر می بردند , شش روز تمام مقاومت کردند , 
به گونه ای که عراقی ها را به شدت خسته و عصبانی کرده بودند . از 
نیروهای حاضر , تنها سی نفر باقی مانده بودند . در 26 ابان 1359 , توان 
زرم برزمند گام بم پایان زسید:ه تا این که برو‌های ناه وازد. عملیات 
شدند و همراه هوانیروز و توپخانه ارتش , به نیروهای عراقی پورش بردند 
. نیروهای خسته همپای نیروهای تازه نفس , شهر را از عراقی ها پاکسازی 
کرد نی یو ریسم توس کرو ا راو یرما تحار بی. عفونت گوزره 
را به تهران اعزام کردند . 

در عملیات محور دهلاویه فرمانده و در عملیات سوسنگرد معاون عملیات 
سیاه بود . 

تجلایی در سال 1360 , با خانم انسیه عبدالعلی زاده ازدواج کرد , اما این 
تحول در زندگی هم نتوانست او را از حضور در جبهه دور سازد . 

بعد از آن به عنوان فرمانده گردان های شهید آیت الله قاضی 


طباطبایی و شهید آیت الله مدنی ( نیروهای اعزامی آذربایجان ) به جبهه 
اعزام شد . ابتدا در جبهه های نبرد پیرانشهر , مسئول عملیات بود . پس از 
آن در. عفلیات. فتح المنین + در فروزدین 1361 با شصفت فرماندهی 
گردانهای آیت ندتی .و ایت الله. فاصی طیاطیابن ۱ 
تای ش ارطا۱ ا ار صت اس وتیل 
محافل دعا ۱ مدام نگران این 8 پیش 
از عملیات , نیروها بمباران شوند . لذا به شدت مسئله استتار را برای همه 
رزمندگان توجیه می کرد . گردان تجلایی در عملیات فتح المبین , در 
ارتفاعات میش داغ موضع گرفت تا هنگام درگیری دیگر گردانها , نیروهای 
احتیاط دشمن را در هم بکویند . اين طرح توسط تجلایی ريخته شده بود . 
تیروهای .دشمن با دیدن گردان تجلایی آنش, سنکین زا به. روی آن ریخت.. 
با این حال دشمن نیروهای تازه نفس خود را , به منطقه اعزام کرد . تجلایی 
تصمیم گرفت برای ایجاد رعب و به هم ریختن سازمان نیروهای دشمن , 
یک سری کارهای ایذایی انجام دهد و برای این منظور با دو دسته نیروها به 
خاکریز عراقی ها زد . اين کار تجلایی در آن روزها بسیار با اهمیت بود . در 
کات ای مین سس ات کول قراز کرت وازای ۱ 
مجروح شد . ولی با آنکه زخمش کاری بود , تا اتمام مدت ماموریت گردان 
در منطقه ماند . تجلایی و یارانش پس از بازگشت به تبریز مورد استقبال 
مردم قرار گرفتند . او مدتی بعد دوباره عازم جبهه شد و در عملیات بیت 
المقدس با سمت جانشین تیپ عاشورا شرکت جست . در طی این 
عملیات , علی تجلایی , خاکریزی طراحی کرد که به هنگام یورش دشمن , 
مانع از پیشروی آن می شد . پس از عملیات بیت المقدس ۱۹ 
رمضان شروع شد . تیپ عاشورا ماموریت خود را به شایستگی در منطقه 
پاسگاه زید به انجام رساند . بعد از آن , در تیرماه 1361 7ص مرت نف 
که در اجرای مرحله ای دیگر از این عملیات در شلمچه وارد عمل شود . 
تجلایی به همراه برادر کوچکترش - مهدی - در بهمن ماه 1361 , در 
عملیات والفجر مقدماتی شرکت داشت و مهدی در منطقه عملیاتی در 
میدان مین به شهادت رسید . علی بر آن بود که پیکر برادر را برگرداند , 
ات ۱ 
برادر , به اصغفر قصاب عبداللهی : این چه سری است که برادران 
کوچکتر . برادران بزرگ خود را ت در شهادت مراعات نمی کنند , 
سبقت می گیرند و زودتر از برادر بزرگشان به مقصد می رسند . 

و این در حالی بود که اصغفر قصاب عبداللهی نیز از پیشدستی برادر 
و - مرتضی و یا 
منطقه دشمن افتاده بود , شبانه راهی شد . وقتی که با زحمات و خطرات 
زیاد جنازه شهید را آورد , متوجه شد نامش مهدی است و بسیار به 


ی و ی و ای ما وی 
گفت : « او را که آوردم انگار برادر خودم مهدی را آوردم . 

ی تجلابی در سال 1302 , به لسمت معاونت اب تخصصی سیاه 
منصوب درد و در تنظیم و تدوین دستاوردهای عملیات کوشش ۳۹ 


می کرد 
را ی ات و 
اعزام گردید تا دوره دافوس را بگذراند . در همین زمان دخترش حنانه به 
دنیا امد . با وجود کار بسیار و تحصیل و مباحث فشرده , همه وظایف خانه 
را خود انجام می داد . ۲ 
در عملیات خیبر نیز ر شرکت کرد . پس از آن مسئولیت طرح و عملیات 
قرارگاه خاتم الانبیاء (ص) به او واگذار شد . 
علی تجلایی , صبحدم روز 29 بهمن 1363 , عازم جبهه شد و قبل از 
ی ی کی 2 
نبوده ام . حالا پیش خدا می روم . . مطمئنم که دیگر برنمی گردم . 
همیشه می گفت : « خدا کند جنازه من به دست شما نرسد . » گفتم : چر| 
؟ گفت : 
برادران , بسیار به من لطف دارند و می دانم که وقتی به مزار شهیدان 
ی ات اول به سراغ من خواهند آمد اما قهرمانان واقعی جنگ , شهیدان 
بسیجی اند . دوست ندارم حتی به اندازه یک وجب از این خاک مقدس را 
اشغال کنم . تازه اگر چنازه ام به دستتان برسد یک تکه سنگ جهت 
شناسایی خودتان روی مزارم بگذارید ۱7۳ 
در این عملیات , تجلایی به سمت جانشین قرارگاه ظفر منصوب شد . قبل 
از عملیات بدر به یکی از همرزمانش گفت که دیگر نمی خواهد پشت بی 
سیم بنشیند و می خواهد همچون یک بسیجی گمنام در عملیات شرکت کند 
. او همچون یک بسیجی گمنام همراه سایر بسیجیان راهی خط مقدم شد . 
تصور می کردند وی به خاطر مسائل امنیتی با شکل و شمایل یک بسیجی 
ساده برای ارزیابی کیفیت نیروها یا به خاطر یک سری مسائل محرمانه در 
خط مقدم حضور يافته است , غافل از این که او آمده بود تا مثل یک 
بسیجی در عملیات شرکت کند . 
تجلایی سوار بر پشت کمپرسی با گروهان 3 گردان امام حسین (ع) , 
فرماندهی گروهان شهید خلیلی نوبری , عازم هورالعظیم ۳ 
خود رشادت های بسیار نشان داد , به گونه ای که آنهایی که او را نمی 
شا امه اس را از هر فی یندید و ایا که می شام 
از جرئت و جسارتش به شگفت آمده بودند . از قرارگاه خاتم الانبیاء (ص) 
گروهی را فرستاده بودند تا هر طور شده او را پیدا کنند و برگردانند اما او 


را نیافتند . 

نیروهای اصغر قصاب عبداللهی , فرماندة گردان امام حسین از لشکر 
آنها به راه افتاد . اصفر قصاب برای بچه ها صحبت می کرد و پس از او 
علی تجلایی به سخن امد . 

خواهم رفت و پیشاپیش ستون حرکت خواهم کرد . 

اصغر قصاب تلاش بسیار کرد تا او را بازگرداند , اما او رضایت نداد . همه 
با اب دجله وضو ساختند و از دجله گذشتند . اتوبان از دور نمایان شد . 
عده ای از رزمندگان و پیشاپیش همه علی تجلایی به خاکریز دشمن زدند و 
از آن گذشتند و به آن سوی اتوبان رفتند . یکی از نیروهای گردان امام 
حسین (ع) می گوید , نیروهای دشمن در کانال مستقر بودند . با فرمان 
تجلایی , رزمندگان به جای پنهان شدند به سوی آنها یورش بردند و همه را 
ابا هر وردنت» تخلانین ی آضانر متیر و پیشاپیش همه بود . گردان 
یاراد ار یت رای اد ی ما ری ار 
آنها نبود . عده ای به سوی روستا روان شدند اما بازنگشتند و عده ای دیگر 
اعزام شدند که از انها هم خبری نشد . اصغر قصاب و علی تجلایی تصمیم 
گرفتند به طرف روستا حرکت کنند . تانکهای دشمن از اتوبان می آمدند و 
نیروهای رزمنده عملاً در محاصره دشمن قرار گرفته بودند . به طرف 
روستای القرنه حرکت کردیم . خاکریزی بلند در نزدیکی روستا بود , در 
پشت آن تهان شدیم وفدتی بفند. خر کیری آغاز شد ‏ رهستا بر از تیرفهای 
عراقی بود که در پشت بامها مستقر بوده و بر همه جا مسلط بودند . 
دهانش اصابت کرده و از پشت سرش درامده و به شهادت رسید . تجلایی 
بسیار ناراحت بود اما با اطمینان کار می کرد . بی سیم چی گردان 
سیدالشهدا از راه رسید و گفت : « گردان نتوانست از روستا عبور کند و 
فقط من رد شدم . » صدای تانکهای دشمن از طرف اتوبان هر لحظه 
شنیده می شد . تعداد نفرات خودی تنها شش نفر بودند و با خاکریز بعدی 
ی ار و ی و 
ی ی ها و ی 

کرد . خر خیلی آرام و آهسته دراز کشید , بی آنکه دردی ان ۳۱۱ 
رخسارش هویدا باشد . با دست اشاره کرد که ان اشارت را درنيافتیم . 
تجلایی پیش از حرکت به همه گفته بود : « با قمقمه های خالی حرکت کنید 
چون ما به دیدار کسی می رویم که تشنه لب شهید شده است . » آرام 
چشمانش را بست و صورتش گلگون شد. 


مهدی تجلایی در بهمن 1361 , در عملیات والفجرمقدماتی به شهادت 
رسید و جنازه او در منطقه عملیاتی باقی ماند . در سال 1373 , 
پیکرمطهرش کشف و به زادگاهش انتقال یافت اما پیکر علی . 

منابع زندگینامه : : "فرهنگ جاودانه های تاریخ "(زندگینامه را شهید 
آذربایجان شرقی)نوشته ی یعقوب توکلی ,نشر شاهد,تهران-1384 


ترابی شضفت آبادق: لا مغلین 
۰ 


گردان کوثرلشگر5نصر(سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) "غلامعلی 
ترابی همت ابادی" در اول فروردین ماه سال 1337 در روستای "همت 
آباد "استان خراسان. رضوی منولد شد. کودکی بسیار فعال بود و به 
والدینش کمک می کرد. دوران ابتدایی را در روستای محل تولد سیری 
کرد. 

غلامعلی پس از چندین سال زندگی در روستا به اتفاق خانواده به " 

مشهد "ات بر وواردسوی ای تین شا هو ورمت: ردو 
سال به. کب مهارت: علوم دیتی برداخت. بسن از آن.به شغل خباطی: زوی 
آورد. 

قبل از انقلاب در تمام مجالس شرکت می کرد و نوارهای امام و اعلامیه 
های ایشان را پخش می کرد و در درگیری های میدان شهدا و چهار راه 
شهد | حضور گسترده ای داشت. 

او قرآن آموزش می داد. صدای بسیار دلنشینی داشت و در سال 1362 در 
مسابقات قرآن در سطح کشور او و اه ان و 
فرستادند. همه را به فراگیری قرآن توصیه می کرد. جنگ که شروع شد 
اوبی هیچ چشم داشتی روانه ی جبهه شدو 5 سال در مناطق جنگی حضور 
داشت .او با سمتهای فرمانده گردان امام محمد تقی (ع) در تیب ویژه 
شهدا, فر مانده کردان کوثر و فرمانده طرح و عملیات ,؛ در لشگر 5نصر 
نقش تعیین کننده ای در جبهه ها داشت. مدتی هم در پایگاه دریایی لشگر 
5 نصر بودودرعملیات خیبر, و والفجر 9 نیزشرکت داشت. 

اوصبح روز دوشنبه 5/12/1364 برای برگزاری جلسه ای با فرماندهان 
حزتانمای رازه از جمله شهید کاوه عازم قرارگاه تاکتیکی شد, اما جلسه 
لغو شده بود. هنگام بازگشت بر اثر اصابت ترکش گلوله توپ به پشت و 
سر و پهلوی راست. در ۳ مقدماتی عملیات والفجر 9 در منطقه 
مریوان به شهادت رسید. پیکر مطهر او در روز پنجح شنبه 15/12/1364 
در" مشهد " تشییع و در بهشت رضا (ع) به خاک سپرده شد. 

شهید تزایی قضیه توضية هی گر که آمام: انقلاب و جنگ را فراموش 

نکنید و حتما روزی چند ایه هم که شده قران بخوانید. 

منابع زندگینامه :"فرهنگ جاودانه های تاریخ ,زندگی نامه فرماندهان شهید 
خراسان" نوشته ی سید سعید موسوی ,بنشر شاهد, تهران- -1386 


ترابی, نصرالله 
۰ 


شهید تصرالله ترابی : فرمانده گردان سیف الله لشگردنصر(سیاه 
پاسداران انقلاب اسلامی) 

دوم بههن 1342 در زوستای خسین اباد از توابة شهرستان تهیتدان به دثیا 
امد در کفدعت. عادو ود را ا حشتت دای از خرتسالی به دامداری. « 
کشاورزی مشغول بود. ثِ" ۱ 

دوران ابتدایی را در مدرسه حسین اباد گذراند. بعد از ان به علت نبودن 
مدرسه راهنمایی در روستا و مشکلات اقتصادی خانواده, ترک تحصیل کرد. 
اوبرای کار به شهرهای بیرجند, کرمان و تهران رفت و در آنجا به کارگری و 
مدتی به دست فروشی مشغول بود. بسیار صمیمی و خاضع بود. از دوران 
کودکی در مراسم مذهبی از جمله در عزاداری سرور شهیدان ابا عبد الله 
الحسین (ع) شرکت می کرد و اشتیاق زیادی هم برای شرکت در این 
مراسم داشت. در فعالیتهای مذهبی و اجتماعات مذهبی از قبیل نمار جمعه 
در دوران انقلاب از اولین کسانی بود که به مبارزه با حکومت ستمکار شاه 
پرداخت ,عکسهای امام را به روستا می اورد و به در و دیوار نصب می کرد 
و اعلامیه ها و فرامین امام را پخش می کرد. دوران سربازی خود را در 
سپاه گذراند ِ از آن عضو رسمی این نهاد شد. در سن 21 سالگی 
ازدواج کرد که پتن از عقد فقط سه ماه با هم. بودند و بتشن از آن به-جبهه 
رفت. هدف و انگیزه او رفتن به جبهه, دفاع از مملکت اسلامی و احساس 
وظیفه شرعی بود. در این مورد قصد قربت و اخلاص را در سرلوحه کارش 
داشت. جبهه که رفت هرجا نیاز به جانفشانی بود,اوحضورداشت. نصر الله 
ترابی در 25دیماه1363 در عملیات بدر, در منطقه هور الهویزه به شهادت 
رلسید. 

پیکر او در منطقه عملیاتی جا ماند تا در اول اسفند 1373 کشف و به 
بیرجند انتقال یافت و پس از تشییع باشکوه توسط مردم قدر شناس,: در 
مزار سید الحسین (ع) روستای حسین اباد به خاک سیرده شد. منابع 
زندگینامه :"فرهنگ جاودانه های تاریخ .زندگی نامه فرماندهان شهید 
خراسان "نوشته ی سید سعید موسوی ,نشر شاهدتهران-1386 


ترابیان. محمد رضا 
۰ 


محمد د دض ترابیان فرمانده گردان جندا لله سیاه پاسداران انقلاب اسلامی 
شهرستان «سقز» 


شهید« محمد رضا ترا بیان» در سال 1339 در شهرستان« بیجار» به دنیا 
آمد تا پایان مقطع دبیرستان به تحصیل ادامه داد و در شهریور ماه سال 
1 موفق به اخذ مدرک دییلم در رشته خدمات اداری و بازرگانی شد 
قو ما رانا ی مت مایا ام کس رن ات 
رهایی بخش آن رهبر فرزانه آشنا شد وتأ آخرین نفس همراه ویارامام 
وانقلاب نور شد.ا و برای تحقق آن از هر تلاشی فرو گذار نکرد .در آخرین 
روز های عمر رژیم منفور پهلوی در حالی که فریاد دشمن شکن الله اکبر, 
خمینی رهبر را سر می داد مجسمه ننگین شاه را بر زمین انداخت. اندکی 
بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در پستهای نگهبانی ازمراکز مهم 
به فعالیت پرداخت و پس از مدتی فرمانده گشت شبانه شد .در سال 
9 به عنوان پاسدار ذخیره همکاری خود را با سپاه پاسداران انقلاب 
اسلامی شهرستان بیجار آغاز کرد .در سال 131 به عضویت رسمی سیاه 
پاسداران انقلاب اسلامی سقز در آمد و در واحد عملیات آنجا مشغول به 
کار شد. به دلیل شجاعت و کار دانی شایسته ای که از خود نشان داد به 
عنوان یکی از فرماندهان برجسته عملیاتی سپاه سقز معرفی گردید . به 
طوری که در همان راستا مورد تشویق مسئو لین قرار گرفت و به سو ریه 
اعزام شد . در شهریور ماه سال 132 جانشین فرمانده کردان جندالله 
تیپ سقز شد و در اسفند ماه همان سال فر ماندهی گردان مذ کور را 
پذیرفت . در تاریخ 1 1363 طی یک در گیری شجاعانه با نیرو های 
ضد انقلاب از ناحیه گوش راست مورد اصابت گلو له قرار گرفت و به 
شهادت رسید. شهید« محمد رضا ترابیان» بسیار صمیمی و خونگرم بود ؛ 
همه کسانی که او را می شناختند بر مهربانی و دلسوزی وی صحه می 
گذارند ,صورت متبسم و نگاههای نافذ او حکایت ازبرخورداری اوازاخلاق 
متعالی اسلامی داشت. بیشتر اوقات می خندید و کمتر عصبانی می شد و 
پشتکار عجیبی داشت . 

وقت خود را گرانمایه می دانست و از کمترین زمان نهایت استفاده را می 
کرد .طرز تفکر عجیبی داشت . هر چیزی را کور کورانه و بدون 1 


پذیرفت . در نهایت آگاهی و بینش نسبت به انجام کاری اقدام می کرد 
.بیش از اندازه ساده و خاکی بود .خود را با نیرو های تحت امرش برابر 
می دانست و هیچ گاه فرمانده بودن رابه رخ دیگران نمی کشید .پوشیدن 
لباس سبز سپاه را منوط به داشتن لیاقت و شایستگی می دانست و کمتر 
با آن لباس حاضر می شد . وقتی برای آخرین در گیری اعزام می شد لبس 
سبز سپاه را پوشید و با همان لباس هم به شهادت رسید .نفوذ کلام خاصی 
داشت .موجب تقویت روحیه بچه ها می شد . در هر عملیاتی که حضور می 
یافت نیرو ها با قوت قلب بیشتری به مبارزه می پرداختند .صبور بود و زیر 
بار ظلم نمی رفت . از انسانهای بی تفاوت خوشش نمی امد . خیر خواه 
بود ؛برای کسانی که کو چکترین کاری را برای او انجام می دادند. قدر و 
اورش خاضی قاز رت 

منایع زندگینامه : "اسوه های استقامت " نشر شاهد, 1386 تهران 


برحمی, حسین 


قرن:د1 
حنسیت ِ 
شهید حسین ترحمی : قائم مقام فرمانده ردان سلمان 


ارت کر لین یی اه ال مشاه شا ان الاب 
اسلامی) سومین فرزند خانواده ترحمی در بیست و هفتم شهریور ماه چهل 
یک به دتیا آمد. به. پیشتهاد پدربزر کش نام اوه را تاضر گذاشتند: 

مادرش در خواب دیده بود که امام حسین نام فرزندش را حسین گذاشته 
ولی هنگام تولد بزرگترها اسم ناصر را برایش انتخاب کردند. والدین با نظر 
بزرگترها مخالفت نکرده بودند. 

بعد از مدت کوتاهی ناصر مریض شد. مریضی او مدتها طول کشید. تصمیم 
کرد برای تفای ال اه تاه تا حستم تام ام کار تا کروند 
حسین دوره دبستان را در مدرسه بوعلی‌سینا درس خواند و برای گذراندن 
مدرسه راهنمایی وارد دبیرستان داریوش که امروز به آن آیت‌الله کاشاتی 
می‌گویند, شد. دبیرستان کوروش کبیر يا دکتر علی شریعتی هم پذیرای 
حسین در چهارساله متوسطه بود. 

او در سالیان قبل از انقلاب در مجالس و محافل مذهبی شرکت می‌کرد. از 
جمله با جمع دوستان جهادیه‌ای روزهای جمعه به اردو می‌رفت يا در 
ساختن خانه برای مستمندان فعالانه شرکت می‌کرد.همزمان با انقلاب 
اسلامی ایران برای سرنگونی رژیم پهلوی, ناصر نیز به جمع انقلابیون 
پیوست و برای پیروزی انقلاب خیلی تلاش کرد. ۱ 
گروهک‌های منحرف روزهای اول پیروزی انقلاب که مثل قارج درامده 
بودند سعی فراوانی در جذب و انحراف ناصر داشتند اما هیچ کدام از انها 
موفق ند نار هممیان .ور خط امام خصستی رضهان. اللم.صالی. عا 
ماند. 

قبل از جنگ تحمیلی در امتحان اعزام به خارج شرکت کرد و در رشته 
پزشکی قبول شد. براي آموزش زبان به تهران رفت. چند روزی از آموزش 
نگذشته بود که جنگ آغاز شد. علیرغم علاقه زیادی که به درس داشت 
کلاس را رها کرد و به گروه جنگهای نامنظم شهید دکتر چمران پیوست. 

او جنگ را پا جانشینی گروهان در جبهه‌های جنوب و عملیات طربق القدس 
ادامد دا با تفیل لش 1 یاب االی به. ان حاین. کردان 


هنکامن. که. کردان: به پبشت::خبهه. هی اجه رناصر به کمک برادران واحد 
اطلاعات عملیات می‌رفت و زمینه را برای عملیات اینده فراهم می‌کرد. 
در نهایت در تاریخ 21/12/1363 در عملیات بدر هنگام هدایت نیروهای 
عملیاتی به شهادت رسید.جنازه مطهرش را مردم سمنان با شکوه تشییع 
کردند و در امام‌زاده یحیی به خاک سپردند. 

منایع زندگینامه : پایگاه اینترنتی کنگره بزرگداشت سرداران و3000شهید 
استان سمنان 


ترک جوکار. علی 


قرن:15 

شهید علی ترک جوکار : قأئم مقام فرمانده کردان نازعات تیپ 21 امام 
رضا (ع)(سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) 

در ششم فروردین 1333 در روستای جوکار شهرستان ملایر متولد شد .در 
7 سالگی به مدرسه رفت و تحصیلات ابتدایی خود را در خرداد 1346 در 
دبستان سنایی ملایر به پایان رساند .در 22 سالگی ازدواج کرد که حاصل 
این ازدواج سه دختر به نام های سمانه. سمیه و اسیه می باشند .علی قبل 
از انقلاب در تظاهرات و راهییمایی‌ها شرکت فعال داشت .در تهران قبل 
از انقلاب در مغازه محل کارش , نوار سخنرانی امام زا کفتشن فی: داد خ 
هميشه صدای نوار را تا اخر بلند می کرد تا بقیع هم گوش دهند , به همین 
خاطر او را دستگیر کردند و چند روز در زندان بود .او هميشه 
سخنرانی‌های آیت اله فلسفی , آقای حجازی و افراد بر جسته را برای 
پخش کردن بین افراد ضبط می کرد . 

در تاریخ 7/ 7/ 1362 وارد سپاه شد . در بحرانها و مشکلات سخت , با 
دوستانی که تجربه بیشتری داشتند : مشورت می کرد و از انها کمک می 
گرفت .اگر بی نظمی مشاهده می کرد , ناراحت می شد .اما عصبانیتش 
را هیچ گاه بروز نمی داد ,آدم کینه‌ای نبود و هیچ گاه کینه ای را از کسی به 
دل نمی گرفت با جمع هماهنگ بود و خودش را برتر از دیگران نمی 
دانست .علی ترک جوکار در تاریخ 28 6/ 1365 , در شلمچه بر اثر 
هادی نعمتی دوست وهمرزم او شهادتش را اینگونه بیان می کند: 

بعد از اینکه جراحاتش مداوز شد ؛ دوباره به جبهه باز گشت .از امدن او به 
گردان جدید هنوز یک روز نگذشته بود و به جلسه معارفه هم نرسیده که 
خط در آتش سنگینی حاکم شد و در اين شرایط دشمن هم به ما دید 
داشت ؛ ما از علی خواستیم که با اين شرایط در حال حاضر برگردد ؛ تا 
خط کمی آرام تر شود و ما بچه ها را جمع کنیم و ایشان را به آنان معرفی 
کنیم .او هم قبول کرد و گفت ها وهی و ی [ن 
موقع در خط شلمچه بودیم که تا خرمشهر فاصله ای نبود - علی با موتور 
به خرمشهر رفت تا بنزین بزند , در نزدیک شلمچه بر اثر انفجار گلوله توپ 
و اصابت ترکش به شهادت رسید که دسا ار علی منم نا ار 
او خبری نشد .من از برادر شریفی که پشت سر ایشان به خرمشهر رفته 


بود پرسیدم که شما خبری از جوکار ندارید ؟ 

قرار بود بود بیاید با هم برای جلسه معارفه به خط برویم .ایشان که روحیه 
خبلن خونی داشت. خندید,و گفت.:ذیکر خو کار بیش توانمی آید. .من اول 
متوجه نشدم و فکر کردم ایشان می خواهد جوکار را پیش خودش ببرد و 
گفتم زنه ,حاج اقا , این کار را نکنید .ایشان باید پیش ما باشند .شریفی 
خندید و گفت :او نمی آید , اگر عرضی داری , تو برو پیش او .حرف ایشان 
کمی مرا مردد کرد و گفتم چی شده؟ خندید و گفت :جوکار الان دو ساعت 
است که به بهشت رفته است . 

پیکر شهید در صحن آزادی حرم مطهر امام رضا (ع) : به خاک سپرده شد . 

منابع زندگینامه : "فرهنگ جاودانه های تاریخ, زندگی نامه فرماندهان شهید 
خراسان" نوشته ی سید سعید موسوی, نشر شاهد, تهران - 1386 


قرن:15 

جنسیت ۰ 

۱ ترکی : فرمانده مجور جبهه شوش تیپ 4قمربنی هاشم 
(ع) (سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) 

سال 1327 شمسی روستای «هرچگان» شاهد تولد کودکی بود که در 
همان دوران کودکی رفتارهایش امید را در خانواده و آشنایان به وجود می 
آورد. خانواده ای که شهید «ترکی» در آن متولد شد و رشد نمود مانند 
تمام خانواده های متدین و مومن روستای «هرچگان» مملو از نور معنویت 
ویاد خدا بود. تا کلاس پنجم را در زادگاهش تحصیل کرد اما به دلیل 
مجرومیت های ناشی از حکومت پهلوی و بو امکانات و مدرسه پس ازآن 
مجبور شد در روستای نافج که پانزده کیلومتر از روستای هرچگان فاصله 
داشت به تحصیل ادمه دهد. فاصله زیاد و آب وهوای سرد زمستان استانی 
که به بام ایران معرف است نتوانست کمترین خللی در اراده اهنین شهید 
ترکی ایجاد کند. راه خاکی و صعب العبور روستای هرچگان تا نافج هر روز 
شاهد دوجرخه ای بود که شهید ترکی با ان بةه مدرسه می رفت.باان همه 
تلاش و کوشش. مشکلات ز تدحو اجازه ا دامه تحصیل به او را 
ندادواومجبورشد تامدتی تحصیل راکنارگذارد. پس از اینکه مدرک ششم 
ابتدای را گرفت به ناچار درس خواندن را برای مدنی کنا ر گذاشت و به 
کار کشاورزی پرداخت اما سیاست های ر ژیم شاه عرصه 1 برای خانواده 
شهید ترکی مثل تمام کشاورزان آن روز گار تنگ کرده بود . در حالی که 
نوجوانی بیش نبود خانواده را ترک کرد و به خرمشهر رفت تابا کارگری به 
کمک خانواده بشتابد. سال 1347 به خدمت سربازی رفت و دوران خدمت 
سربازی را در گارد جاویدان گذراند . او که فقر و بیچارگی مردم زادگاهش 
و سایر نقاط کشور را دیده بودبا دیدن رفتار های متکبرانه و عیاشی شاه و 
اطرافیانش وسایر مسئولین نظام فاسد شاهنشاهی بیش از پیش در 
مبارزه با اين رزبم فاسد مصمم شد. اودرباره ی خدمت سربازی چنین می 
گو ید: زندگی من از سربازی شروع شد آن جا حس کردم ودیدم که چه 
خیانتی درکشورمیشودوآن زاغه نشینها واین کاخ نشینها وآن مردم محروم 
زوتتاهاواین. مفتتشاران آهریکایی: که دسته زسته برای: مکیدن خون ملت 
مظلوم ایران وارد این کاخها می شوند. در این باره درس های زیادی من 
آموختم و این سربازی برایم همچون دانشگاهی بود که من حس کردم 
خودم را از آنها جدا نمی دیدم . در اين دوران بیش تر به ورزش می 


پرداخت . تا دوره ی تکاوری را گذراند . پس از سربازی ازدواج کرد و در 
سازمان برنامه و بودجه تهران 0 شد علاقه اش به کسب علم و 
تحصیل باعث شد روزها کار کند و شبها درس بخواند . سه سال در این 
سازمان کار کرد وبا تحصیل شبانه موفق شد درکلاس سوم متوسطه قبول 
شود . داشتن چنین شغلی وبرخورداری از اين سطح تحصیلات برای هر 
جوان ایرانی در آن دوره موفقیت ممتازی بود. که میتواننست ند کر خوبی 
را برای خودش فراهم سازد . اماشهید ترکی از سازمان برنامه و 0 ی 
تهران استعفا داد . این شهید نژار کفاز در مورد استعفایش میگوید 
توانستم بی تفاوت درمقابل دزدی های سران طاغوت باشم. جایی 0 من 
خدمت میکردم خدمت به اسلام نبود ,خدمت به یک عده از خدا| بی خبر 
ووطن فروش بود. پس از استعفا به زادگاهش برگشت و یک دستگاه مینی 
بوس خرید .تا از اين طریق مخارج زندگی اش را تامین کند. مدتی بعد 
مینی بوس را فروخت ویک دستگاه اتوبوس خرید ودر ذوب آهن اصفهان 
هم مشغول کارشد اما هیچ کدام از این ها مانع از کارهای اجتماعی شهید 
ترکی نشد. حدود بیست سال از زمانی که شهید ترکی مجبور بود برای 
ادامه ی تحصیل با دوچرخه مسافت پانزده کیلومتر ی روستای هرچگان 
تانافچ را بپیماید گذشته بود. اما هنوز روستای هرچگان از مدرسه ی 
راهنمایی بی بهره بود و همین امر باعث ترک تحصیل بچه ها ميشد. شهید 
ترکی روز ها درکارخانه ی ذوب اهن اصفهان کار میکرد و شبها هم با 
همکاری اهالی روستا اقدام به ساخت مدرسه ی راهنمایی میکرد.عوامل 
حکومت که از محبوبیت روز افزون او در میان اهالی روستا ناراضی بودند 
شروع به مانع تراشی کردند. شهیدترکی بی توجه به این مزاحمتها به 
ساخت مدرسه ادامه داد. وقتی عوامل رژیم شاه موفق به ممانعت از 
ساختن مدرسه نشدند با دسیسه چینی وایجاد اختلاف ودرگیری شهیدترکی 
رازندانی کردند . با زندانی شدن او کار ساخت مدرسه هم متوقف شد. اما 
پس از مدتی شهیدترکی از زندان آزآد شدو با فروش اتو بوس و حتی 
0 منز لش.: , مدرسه را ساخت و آن را افتتاح کرد.این مدرسه, پل و 
خدمات عمرانی دیگری که شهید ترکی در هرچگان انجام داد هنوز مورد 
استفاده مردم قرار میگیرد. سال 1356 که انقلاب اسلامی مردم ایران اوج 
گرفت اوهم به فعالیتها ی ضدرژیم طاغوت شدت بیشتری داد. 
باکانونهای انقلابی دراصفهان ارتباط برقرارکردوباپخش اعلامیه های 
حضرت امام(ره)درزادگاهش وبخشهای دیگر استان چهارمحال 
وبختیارینقش مهمی درآگاهی دادن به مردم ازستمهاومفاسدشاه 
داشت «حضورفعال درراهپیمایی هاوتظاهرات ضدرژیم وشرکت درتحصن 
کارگرانکارخانه ذوب اهن اصفهان ازجمله کارهای شهید ترکی درراه به 


انقلاب که پیروزشداودرهرجاکه نیازبه فعالیت وایثاربودحضورداشت .ابتدا به 
عضویت شورای اسلامی روستای هرچگان درآمداماحخضور در شوراق ۳ 
روح پرعطش وفعل اورا ارضاء نمیکرد پس واردسپاه پاسداران انقلاب 
اسلامی شد. 

چیزی از ورود او به سیاه وک ره بود که لیاقت و شایستگی اش به 
حالافرصت طلایی خدمت به مردم را که سالها به دنبالش بود پیدا کرده با 
نها تلاش وتوان خدمت به مردم محروم و عشایر این منطقه رااغاز 


هت حدود سی سال از آن دوران اگرگذری به منطقه ی بازفت 
و کون خاسشته با شید :و او شمیت ترکی سر سین از مات ینماان 
شهید بزرگوار حرف های زیادی را خواهید شنید. 

جنگ که آغاز شداو حتی یک لحظه به خود تردید راه نداد وبااولین گروه از 
رزمندگان که از شهرکرد عازم جبهه بودند اعزام و وارد جبهه شوش شد. 
یک سال در جبهه ی شوش با مسئولیت فرماندهی محور این جبهه مشغول 
خدمت شد وپس از آن به شهرکرد برگشت تا فرماندهی عملیات سیاه را 
در این استان به عهده بگیرد. او همزمان گوینده ی رادیویی برنامه های 
سپاه در استان نیز بود. اما تمام اين تاشها او را قانع نمی کرد و دوباره به 
جبهه برگشت و سه بار مجروح شد اولین بارپس از ده روز معالجه دوباره 
به جبهه برگشت و بار دوماز ناحیه ی پا مجروح شد که پس از ده روز 
معالجه مجددا به جبهه برگشت. سومین بارو براثراصابت ترکش خمپاره از 
ناحیه ی پاهاوسینه زخمی شد طوری که بیرون 9 ترکش آزسینه اش 
ممکن نشد اما بااین وجود پس از یک هفته معالجه دوباره به جبهه بر؟ 

این در حالی بود که تنها پسر او روح الله به دلیل ابتلا به بیماری سختی 
دربیمارستان بستری بود وتشخیص پزشکان معالج این بود که باید روح الله 
را به اصفهان ببرند تا شایدبشود انجا کاری برای معالجه ی او کرد. و 
پسر بیمار وهمسرش را به پدرو مادرش می سپاردوعازم جیهه میشودسه 
روزیس از این تقدیر خدا بر این قرار می گیردکه روح الله از اين دنیا بار 
سفر ببندد و شهید ترکی از اين امتحان اللهی سربلند بیرون بیاید. 

او در جبهه فقط فرماندهی نمی کرد.درکنار جنگ با دشمن به تربیت 
نیرووتربیت کادر قوی از نیروهای رزمنده نیز می پرداخت. اموزش جرئت و 
جسارت به نیروهاعلاوه بر اموزش نظامی از جمله کار های شهیدترکی در 
جبهه است 

شهیدترکی فرماندهی بودکه با تلاشهايیش خستگی را خسته میکرد هیچ گاه 
نشد که او قبل از عمل به کاری ان را به نیروهای تحت امرش دستور دهد 


فردی بود پر از فضایل و اخلاق حسنه هنوز هم اعضای خانواده اش امر به 
معروف و نهی از منکروسفارشات مهربانانه ی او را از یاد نبرده اند که 
همواره انها رابه حفظ حجاب برپایی نماز اخلاق نیک و توجه به رضایت 
اللهی دعوت میکرد. اویک نمونه و سرمشق کامل در اطاعت از ولایت 
فقیه است او در فجوم از نوشته هایش درباره ی ولایت چنین می 
نویسد: "ای کسانی که به جان هم افتاده اید واین تحفه ی شهدا را به اینجا 
آنجا میکشیدو صاحبانش تاش نازیر به خود آنید. .۵ له وظایفتان عمل 
کنید.چون مالک آن نیستید رها کنید وبه مالکان آن واگذارید که در رأس آن 
ولایت است امامت است وا نچه او صلاح بداند , به خدا قسم اگر بر خلاف 
ان عمل کنید هم دراین دنیا و هم در آن دنیا پس خواهید داد. " شهید ترکی 
پس از افتخار آقرینق های بی شمار درچهارم بهمن ماه1360درجبهه 
شوش وبراثراصابت ترکش خمپاره به شهادت 
رسیدوپیکر مطهر اودر گلزارشهدای روستای هرچگان به خاک سیرده 
شدتاسندی باشدبرای سریلندی وافتخارابدی ایران بزرگ.ازاین 
شهیدبزر گوارسه فرزند دختربه پادگارمانده است. منابع زندگینامه :پرونده 
شهید در سازمان بنیاد شهید وامور ایثارگران شهرکردومصاحبه با خانواده 
ودوستان شهید 


تندگویان: محمد جواد 


قرن:د1 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

شهید محمد جواد تندگویان : وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران 

در سپیده‌دم روز 26 خرداد سال 1329 هجری شمسی پا به عرصه هستی 
نهاد. قدمش مایه برکت و خیر برای خانواده بود و وجودش روشنی بخش 
جانشان. قبل از اینکه به مدرسه برود, پدرش او را به مسجد برد و با قران 
آشنا کرد. پدرش از هواداران, ایت. الله «کاشهانی» روعانی .مبارز و مشهور 
نهضت ملی شدن نفت ایران بود. جواد در محیط ساده خانواده آموخت که 
معیار اصلی و هدف واقعی اتکی تجمل و رفاه تیلست بلکه غیر از 
مادیات. ارزشهای والاتر و برتر دیگری نیز وجود دارد. به همین دلیل در 
طول زندگی خود هیچ‌گاه اجازه نداد, وسیله برای او هدف شود. 

شوق اموختن و علاقه به اينکه جواد بتواند خودش کتاب بخواند و خط 
بنویسد, باعث شد که پدر زودتر او را در دبستان نام نویسی کند. دبستان 
اسلامی که جواد درآن درس می خواند. از شهرت خاصی در خانیآباد 
برخوردار بود. مدیر و معلمان مدرسه به این کودک لاغر اندام اما با هوش 
که می‌توانست بیشتر ایات و سوره‌های کوچک قران را که از پدرش 
آموخته بود, بخواند؛ علاقه شدیدی داشتند و تا پایان دروه ابتدایی اجازه 
تذادتدر تغانواده اش اه را از آن مدرشه به مدرسته:دیگری. منتقل. کند: 

قبل از ورود به مدرسه, نام شهید« نواب صفوی» را شنیده بود, نام 
«غلامرضاتختی» را نیز در دبستان از سایر دآنشن افهزان شنید. این دو 
الگوی کودکی جواد بودند و اگرچه جواد نتوانست جسم خود را پرورش دهد 
اما از نظر روحی, روحیه‌ای مقاوم و نیرومند پیدا کرد. 

یک شب جواد در مسجد محله شگفتی آفرید. ماجرای آن شب را, بعد از 
گذشت سالها, هنوز قدیمی‌ترهای خانیآباد به یاد دارند. در آن ایام, معمولاً 
سرشب برق محلات تهران قطع می‌شد و مومنین مجبور می‌شدند قبل از 
بلافاصله باصدای کودکانه خود شروع به خواندن دعای کمیل کرد و مانع 
ترک مسجد شد. 

در دوره دانش‌آاموزی جواد در دبستان, در فاصله بین سالهای 1332 تا 
6 اوضاع سیاسی و اقتصادی کشور نیز دگرگون شد و حوادثی روی 
داد که زمینه‌ساز قیام خونین 15خرداد 1342 در ایران شد. البته این وقابع 
در جنوب شهر بیشترین تاثیر را , بر جای گذاشت و بر وضع خانواده تندگویان 


نیز تاثیر مستقیم داشت. 

در چنین وضعیتی, جواد با معدل بیست. دوره دبستان را پشت سر گذاشت 
و آماده ورود به مراحل بالاتر تحصیلی شد. در حالی که نفر دوم با معدل 
0 میول سدم. بوخ 4 اضولا در آن. زمان-خضو‌ضا در :مدارسن خنوت: سم 
سطح نمرات اه بالا نبود. لذا معدل بالای جواد در منطقه 
سروصدا به راه انداخت و جواد تندگویان در سراسر مناطق جنوب شهر 
تهران نفر اول شناخته شد و جایزه گرفت. 

وضع مالی پدر جواد همچون بقیه مردم نجیب جنوب شهر بود. از یکسو 
رکود کسب و کار و از سوی دیگر مخالفت با رژیم و بحران مالی شدید, او 
را به شدت تحت فشار قرار داده بود. 

دوران کودکی و نوجوانی جواد, چه در دبستان و چه در هنگام تحصیل در 
دبیرستان و دانشکده رنگی از رفاه نداشت. او بیشتر خرج تحصیل خود را 
در دوران ون از راه کارکردن و تدریس خصوصی ریاضی, عربی و 
زبان انگلیسی تأمین می‌کرد. ۲ 

جالب اینجاست که با همان بدن ضعیف در حد مقدورات خود هیچ‌گاه اجازه 
نداد ظالمی برمظلومی بتازد و هميشه مدافع مظلومان بود و با همان بدن 
شکننده. مقاومتی حیرت‌انگیز در مقابل دژخیمان ساواک از خود نشان داد 
و بازجویان و شکنجه‌گران خود راء بعد از تحمل هشت ماه شکنجه. مجبور 
کرد به شکست خود اعتراف کنند. 

تحصیل او در دبیرستان اسلامی «جعفری» مصادف با قیام خونین پانزدهم 
خرداد 1312 بود. شاه قصد داشت بت آهر یکا امتیازات بیشتری برای غارت 
منابع ایران بدهد و هستی ملت را یکسره بر باد دهد. او این کارها را به 
بهانه رسیدن به دروازه‌های نمدن ار توا می‌داد. از جمله برای اتباع 
آمریکا, حق کاپیتولاسیون پا حق قضاوت کنسولی داده بود و قصد داشت 
تحت عنوان آزادی زنان و اعطای حقوق به آنان, بعضی از مواد قانون 
مشروطه را ملغی و به جای آن قوانین دلخواه آمریکا و مخالف با اسلام را 
جایگزین کند. 

در تاریخ دهم ذیقعده‌الحرام 1382 اعلامیه‌ای از سوی امام خمینی(ره) در 
مخالفت با رژیم منتشر شد. پدر جواد طبق معمول تعدادی از این 
اعلامیه‌ها را به دست اورد و در بازار تهران پخش کرد و نسخه‌ای از ان را 
نیز به خانه اورد و به جواد داد. 

اين اعلامیه و تلگرافی که به مناسبت چهلم فاجعه قم از طرف امام 
خمینی(ره) انتشار یافته بود, تحول عمیقی در روحیه این نوجوان سیزده 
ساله به وجود آوزدو آو زا یکسره دگرگون کرد. 

دگرگونی که باعث شد او تا آخرین نفس و آخرین قطره خونش سربازی 
فداکار و رزمنده ای شجاع برای امام خمینی(ره) باشد و جانش را فدای 


عقیده الهی اش کند. 

اکثر شبها, با قدم‌های کودکانه‌اش همراه پدر و پدربزرگ به مسجد بینایی و 
هیات بنی‌ فاطمه و فاطمیون درخانی‌آباد می‌رفت. ساکت 1 آرام در 
تدریح با دعا و گفتار عالمان دین اشنا شد. هنوز به دبستان نرفته بود که در 
صف نماز جماعت در کنار پدر و پدربزرگ خود ایستاد و نماز خواند و درس 
خضوع و خشوع در برابر حق و ایستادگی در مقابل هرچه غیرخدایی, را 
آموخت. در کنار پدر و پدربزرگش در جلساتی که بعد از هیات به گونه‌ای 
خصوصی بر کزار می‌شند؛ شرکت داشت و با مبارزه مکتین شتا شد و تا 
آخو یز دقایق حیات پرافتخارش از مبارزه دست نکشید و مسجد و هیات را 
ترک نکرد. 

مهندس «تندگویان» با وجود اينکه امتیاز لازم را برای اعزام به خارج به 
عنوان سهمیه بانک ملی به دست اورده بود, در مصاحبه به دلیل اینکه 
مذهبی ومتعصب شناخته شد, کنار گذاشته واز اعزام او به خارج از کشور 
برای تحصیل ممانعت به عمل امد. ایشان با توجه به علاقه‌ای که داشتند, 
در سال 1354 به تحصیل در دانشکده «نفت» در «ابادان» مشغول 
دانشکده دنبال می کنند. پس از انقلاب با توجه به سوابق انقلابی مهندس 
تندگویان, ایشان از سوی شهید رجایی به عنوان وزیر نفت به مجلس 
معرفی شدند. 40 روز بعد شهید تندگویان که به قصد تشویق و تقدیر 
کارکنان شجاع تاسیسات نفتی از یک راه فرعی عازم آبادان بودند, مورد 
تهاخم مزدفران دام فر آن کر فتند و به اسار ات .دشفن: در آخدنی. او بیس از 
تحمل سالها اسارت وسخت ترین شکنجه ها در زندانهای مخوف عراق در 
حکومت دیکتاتوری صدام به درجه رفیع شهادت نائل آمد. منابع زندگینامه 
: ۱۱0۵۳۵۰0۷۰۳ 


تورانی,. محمد 
۰ 


0 ۳ عملیاتی سیاه پاسداران انقلاب اسلامی مازندران 


شهید "محمد تورانی" متولد سال 1336 طلبه حوزه علمیه "ساری" در 
مسجد "مصطفی خان" و سایر حوزه های علمیه ,فردی با سواد بود.او در 
سال 1358 به سیاه پاسداران انقلاب اسلامی شهرستان "ساری" پیوست 
و در تمام مراحل خدمت اعم از برخورد با دشمنان داخلی و خارجی بسیار 
فعال و کوشا بود . از جمله آن نفوذ در تشکیلات گروهک منافقین در 
شهرستان ساری می باشد که اين شهید با اجازة مسئولین وقت سردار 
متولیان ,سردار شهید طوسی ,سردار شهید محمدیان ,با مراعات تمام 
جوانب امنیتی جهت نفوذ به تشکیلات منافقین به طور سوری از سیاه 
اخراج گردید .این اخراج به طوری انجام گرفت که آبرو و اعتبارشهید در 
بین افراد حزب اللّهی و پاسداران رفت به طوری که هر کس به ایشان 
0 9و اف از سامت و شاه خاعه شما افراد ماو 
بیست ,حتی بعضی از مواقع از دست برادران سپاه کتک هم می خورد 
.البته آن برادران حق داشتند که فرد مشکوک را به سپاه راه ندهند گرچه 
یکی از منافقین باشد. _ 
ذات اله محمدیان از آن روزها چنین می گوید:روزی به اتفاق اين شهید 
بزرگوار در اسایشگاه سیاه مشغول استراحت بودیم که یکی از برادران 
پاسدار به ایشان گفت: فنافق‌ یره برون 1 آی‌جا جای شما تست .یشان 
ند باشد من بیرون می روم اما شمائی که حزب اللهی هستید, ولایت 
فقیه را برایم تعریف کنید یعنی چه ؟ چرا بدت می آید که می گویم بهشتی 
ذر لاثه: جاننوسی. پرهتده دارد در این صوفع بود که آن. برادر پافندار با 
عصبانیت تمام ایشان را از آسایشگاه بیرون. کرد..با هم به خارج از سیاه 
رفتیم .گفتم :آقای تورانی این چه حرفی است که شما می زنید که بهشتی 
در لانه جاسوسی پرونده داشته ,ایشان گفتند بهشتی که هیچ حضرت امام 
در لانه جاسوسی پرونده دارند .اين دیگر زمانی بود که به قول معروف 
آمپر ما بالا رفته بود و با عصبانیت سرش داد زدم صزت وفرت .هی کونین 
! ایشان با حالت لبخند گفتند :دآن پسر نفهمید, شما هم نفهمیدی من چه 
می گویم ,یقینا حضرت امام و آقای بهشتی و دیگر بزر کات در لانه 
جاسوسی دارای پرونده می باشند. اما نه به نفع امریکا بلکه به ضرر 


آمریکا ,حال تازه فهمیدم که ایشان علیه حضرت امام حرف نزده است . 
ایشان داماد ما بودند یعنی شوهر خواهرمان و پس از اینکه قضیه نفاق 
ایشان مطرح شد ,چندین مرحله خواهرمان آمد که من دیگر با ایشان نمی 
توانم زندگی کنم و می خواهم درخواست طلاق بدهم .این موضوع را وقتی 
با حاج آقامحمدیان در میان می گذاشتیم. می گفت: حال کمی صبر کنید 
شاید خداوند چاره سازی کند و مشکل حل شود ااتشاعالله عقل بر رشن 
می آید و از اين افراد بی وطن جدا می شود . 

در آن زمان در و دیوارهای خانه توسط خواهرمان مملو از مرگ بر منافق 
و هرک تشرد ولایت فعیت و شاه مه و اسان هم ماه دصر 
سوت می کرد . موضوع از آنجایی شروع می شد که ایشان متوجه شدند 
که چند نفر از دوستان و آشنایان گذشته در بیرون مشغول جمع آوری 
سلاح و مهمات غیر قانونی می باشند و اين موضوع را با شهید محمدیان و 
شهید طوسی در میان می گذارند که این عزیزان با مشورت فرمانده 
فحترم«جنات. آفای: مضطفی: متولیان تیم .فی. کبرند. که ایشان راید 
عنوان منافق از سپاه اخراج کنند . 

اين کار هم برای سپاه اهمیت داشت و هم برای شخص شهید تورانی و هم 
برای خانواده ما حائز اهمیت بود . لذا| فرماندهان محترم وقت می بایست 
ترتیبی اتخاذ می کردند که با برنامه فراگیری بتواند همه اهمیت ها را تحت 
پوشش قرار بدهد و آنگاه اقدام کنند . 

در مرحله اول شایعه اخراج در سپاه مطرح شد در یک جوناباوری همه 
برادران سیاه و خانواده محترم و همه آنهایی که خانواده تورانی را می 
شناختند متوجه شدند که تورانی آخرت خود را به دنیای دیگران فروخته 
است .با همه ناباوری و حیرانی ,این خبر سریع و جدی مطرح شد که همه 
باور کردند حنی همسر و بستگانش , لذ| تورانی مظلومانه با سیاه 
خداحافظی کرد . 

اما فرماندهان بی کار ننشستند ,قدم بعدی او ارتباط با کتابخانه رسالت 
بود که یکی از برادران پاسدار مسئول آنجا بود .فصل بهار و تابستان و با 
توجه به شرایط با پول سپاه یک دستگاه ابمیوه گیری و شربت سازی و 
ماشین بستنی و یخچال به طور غیر مستقیم برای ایشان خریداری گردید و 
با اشاره سیاه ایشان برق مغازه خود را از خانه رسالت تامین می کرد و 
پس از مدتی به دستور فرماندهان سیاه برای عادی جلوه دادن موضوع 
نفاق این شهید برق این دستگاه یخچال سیار را قطع کردند و ایشان مجبور 
شدند مثلاً دستگاه را به نصف قیمت خریداری شده بفروش برسانند . 

در مرحله بعد فرماندهان محترم سپاه تصمیم می گیرند که یکدستگاه 
موتور سیکلت برای شهید محمدیان خریداری کنند که از طریق ایشان به 
شهید تورانی فروخته شود .این معامله انجام می شود و پس از مدتی که 


مثلا سیان موجه این -معامله فین. شود یه شمیه محفدیان: ند کر داوه هی 
شود که به لحاض پاسدار بودنتان حق معامله با افراد منافق (شهید 
تورانی) را نداشته و باید این معامله را به هم بز نید ,شهید محمدیان نیز 
موتور سیکلت را از ایشان پس گرفته و به دیگری می فروشد .البته تمام 
این ها فشارهائی برای عادی سازی مسائل و تحلیل جهت انجام ماموریت 
شهید تورانی بوده است 5 
شهید بزرگوار تورانی فردی تیز هوش و دارای شم اطلاعاتی بسیار بالائی 
تور ان کف ند که مرن ایو هنت سرا ساره که سار اما 
(منافقان) ارتباط برقرار کنم .در هر حال ایشان در این راه زحمات بسیار 
زیادی را متحمل شده است . 
پس از شهادت ایشان روزی دادستان انقلاب وقت آقای جمعه ای در سیاه 
در سخنرانی خود گفته بود که این شهید یک الگو و یک اسوه برای نسل آیند 
می باشد .من به خاطر دارم ایشان چندین بار همراه افراد منافق دستگیر 
می شدند و کتک هم می خوردند و در بازداشتگاه هم بازداشت می شدند 
حتی چند بار هم در دستشوئی بازداشت بودند ولی به خاطر رضای خداوند 
این همه بی احترامی و مشکلات را تحمل می کردند . 
لازم به توضیح است که شهید تورانی در ان بحران ترور منافقین در چندین 
مرحله برادران را از عملیاتهائی که از انها مطلع شده بود با خبر می کردند 
به طور نمونه روزی در خیابان انقلاب برادر پاسداری که قرار بود مورد 
ترور منافقین واقع شود .شهید تورانی وقتی ان برادر پاسدار را می بیند به 
ان برادر پاسدار با نوهین به این شهید می گوید شما مواظب خودت باش 
,پس از اینکه چند قدمی از انشان دور .می شود مهرد خمله: قرار می. کیرد 
,اما گلوله به ایشان اصابت نمی کند . 
این شهید بو ز کواز ور روستا چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب جوانان 
را جمع می کرد و انان را در مسیر قران و انقلاب و امام (ره) قرار می داد 
و این امر باعث شد که در روستای "ایلال " که بالای یکصد خانواده جمعیت 
داشت حتی یک نفر هوادار منافق يا اعضای منافق نداشته باشد ,بلکه 
چنرین جوان بسیی و پاسدار شهید در این روستا هم داشته باشیم . 

توصیح دادم ایتجانب هم از ِِِ ِ شهید که به صورت ح ی وارد 
ِ جیهه بودم برادر شهیدم رحمت ا. . . که خود از بزرگواران بود به من 
گفت با توجه ه اینکه عازم جهه هستید باید موضوعی را به صوت 
ففای ها بانشدار ۱[ ها هم مات رها ند هان 
محترم سیاه ساری وارد تشکیلات منافقین شده است .همچنین ایشان 


که ال موه زا ۱ ۵۳۱۰۲ موی , متولیان و من هیچ کس از 
ن مطلع نیست و تمام موضوعات و مواردی که علیه تورانی مطرح شده 
1 به خواست قبلی خودشان بوده دتائتا برای مصلحت انقلاب اسلامی و 
ما امت مسلمان می باشد . چون ما از طریق تورانی مطلع شدیم که عده 
ای جهت مقابله با امام و انقلاب در حال تهیه اسلحه هستند و قصد دارند 
دست به اسلحه ببرند ,لذا خود ایشان جهت این ماموریت انتخاب شد 
,گفتم چرا به همسرش نگفتید و چرا زندگی اش را خراب ب کردید که گفتند 
انشاءالله درست فی شوت و خدآوند به زتدگی: آنها شاعان می دهد . 
در هر حال ما در تاریخ ۷ به اتفاق سردار کمیل ,شهید ورجی 
,شهید بردبار ,شهید آهنگر و دیگر برادران در گروه 20 نفره به عازم غرب 
کشور شدیم و در مهاباد رفتیم ِ 
" تاریخ 15/7/60 بود که با سا این شهید بزر گوار تیم منافقین و خانه 
تیمی آنها را به همراه چندین قبضه اسلحه و مهمات و تعداد زیادی از ضد 
انقلاب به دست مردان سیاه دستگیر و منهدم شد .ما این خبر را در 
روزنامه يا رادیو شنیدیم تورانی این مظلوم انقلاب اسلامی ماموریت خود 
را به پایان رسانیده بود اما به چه قیمتی ؟همان طور که حضرت امام (ره) 
فرمایش کرده بود در قبول قطع نامه که من ابروی خود را با خدا معامله 
کردم ,این شهید عزیز نیز ابروی خود را با خدا معامله کرد . 
پی از این قضیه ,با توجه به ارتباطی که با (دمکرات وکومله برقرار کرده 
بود به اتفاق شهید طوسی ,شهید محمدیان ,برادر کریم کریمی و برادر 
سورکی ازاد به ارومیه رفت. 
ایشان توانسته بود چندین قبضه اسلحه از نان خریداری کند و با بعن از 
فروشندگان سلاح ,انرا با اتوبوس تا تهران بیاورد که در قیفر از ایست 
بازرسی ها توسط اسکورت نا محسوس توسط برادران طوسی ,محمدیان 
,سورکی آزاد و کریمی فروشنده سلاح دستگیر می شود . 
در تاریخ 23/8/60 بود که خبر شهادت تورانی از طریق سردار کمیل در 
مهاباد به ما رسید و این بود عمر با برکت تورانی عزیز که با تمام توان از 
مقام جمهوری اسلامی ایران و حضرت امام (ره) دفاع جانانه ای را به 
انجام رساند و سرانجام در مصاف با ضد انقلاب داخلی در جنگل سرسبز و 
انبوه آمل به لقاء حق پیوست ,اما از اين شهید بزرگوار چه گونه تشبیع 
خایه ی یه اسان دیکیی دایده 
جریان شهادت ایشان بدین قرار است : پس از اینکه شهید تورانی به دو 
ماموز وت خود پایان داد در اواخر مهر ماه سال 0 رسما وارد سیاه 
پاسداران انقلاب اسلامی ساری شده و مجددا لباس سبز پاسداری را به 
تن کرده و یکبار دیگر دوستان و همرزمان او با شادمانی و شرمندگی او 
به آغوش گرم خود گرفتند . شادمانی از محبت و لطف خدا که دشمن 


نتوانسته بود یکی از برادران پاسدار را از جمع خانواده سیاهی جدا| کند و 
سنگ بی دفاعی یاران امام علی (ع) در عصر و زمانه ما پایه گذاری نشده 
است .اما شرمندگی از آن جهت که چرا آنقدر به این شهید عزیز توهین 
کردند و آبرویش را 9 و کتکش زدند و آرزوی مرگش را داشتند .اما 
دی مسر ی اه یا شام انا مر ماه سا همان 
خیلی کم بود کم یک دفعه خبر شهادت این عزیر هر حوظه سیاخ:سارع 
پیچید ,سالن عملیات آن وقت ,و محوطه لشکر 25 کربلای فعلی پر از غم 
شد . خاطره غم انگیز روز تشیع جنازه شهید تورانی و با آن 9 گرم 
نوحه سرائی برادر جانباز ز حاج مصطفی شیرزاد را کسی فراموش نمی کند 
. واقعاً برای کسی که این قضیه برای او تازگی دارد قصه است اما برای 
کسانی که با این شهید بزرگوار مأنوس بودند فْصه است ,لذا پس از اينکه 
شهید عزیز به جمع خانواده سیاه بات هی ده ما مروت موف اند که وه 
اطلاعات را طی کند و برای موفقیت های بعدی از تجربیات علمی نیز بهره 
مند گردد .لذ| پس از خبر چند روز گذشت در جنگل عازم چالوس (منطقه 3 
سپاه گیلان و مازندران) می شود که پس از چند روز ماندن ایشان در 
چالوس مصادف می شود با حمله گروه ضد انقلاب موسوم به "سربداران 
جنگل" در " آمل" . گروه هائی برای مقابله با این ضد انقلاب از اطراف به 
منطقه عازم می شوند که گروههای اعزامی به دو دسته تقسیم می شوند 
,دسته اول چند گروه است به عنوان چکش و گروه دوم سندان عملیات را 
شروع می کند که گروه شهید طوسی و گروه تورانی و چند گروه دیگر به 
عنوان گروه چکش عملیات را آغاز می کنند و گروه شهید محمدیان و چند 
گروه دیگر به عتوان گزوه سندان از قسمت برنامه ریزی شده عملیات را 
محمد تورانی به همراه دوست همرزمش شهید شعبان کاظمی غروب 
کرده و از جمع پاسداران ساری جدا می شوند و به لقاء حق پیوستند. 

جنازه پاک و مطهر شهید کاظمی پس از انتقال به بیمارستان به ساری 
1 می شود و تشیع گردید اما جنازه پاک شهید تورانی همچنان 
مظلومانه در جنگل "امل "باقی مانده و به دست ضد انقلابیون کور دل افتاد 
.از تاریخ شهادت ایشان در 22/8/60 تا مورخه 11/11/60 کسی خبری از 
جنازه مطهر این شهید نداشت و پس از اینکه ضد انقلاییون موسوم ره " 
سربداران جنگل "حمله به شهر" آمل "را شروع کردند و آن به سر آنها آمد 
که امام (زه) فرخون تفیدند که مرذض ‏ اما اجه بر شتر ستها آو رید ای دور 
ایل و اظرافما هریت راوزان بات ارو ات و تیه وهای مه 
آنها را منهدم کردند ,عده ای از آنها کشته و عده ای هم به اسارت رسیدند 
و در بازجوئی که از آن مزدوران به عمل آمد معلوم شد آنها جنازه بی جان 
یا نیمه جان شهید تورانی را گرفتند و پس از جدا کردن سر از بدنش 


,جنازه اطهرش را به آتش کشاندند و با راهنمائی آنها تکه هایی از جنازه 
ار که ر که 2 کیلو هم نمی شد , روی دست ملائک و دوستان و آشنایان 
و همرزمان ساروی از مسجد "سا ری " به گلزار شهداتشیع گردید . 

منابع زندگینامه :پرونده شهید دربنیاد شهید وامور اینارگران ساری 
ومصاحبه با خانواده ودوستان شهید 


نورجی زاده, محمدرضا 


قرن:د1 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

زندگی نامه شهید محمد رضا تورجی زاده شهید محمد رضا تورجی زاده در 
سال چهل و سه در شهر شهیدان اصفهان به دنیا امد . در همان دوران 
کودکی عشق و ارادت به خاندان نبوت و امامت داشته و با شور وصف 
ناپذیر در مجالس عزا داری شرکت می نمود . در کودکی بسیار با وقار 
نظیف و تمیز بوده به گونه ای که در میان همگنان ممتاز بود. ایشان دوران 
تحصیل را همراه با کار و همیاری در مغازه پدر اغاز نمود . پدرش به دلیل 
علایق مذهبی برای دوره ی راهنمایی به مدرسه ی مذهبی احمدیه ثبت نام 
نمود . کلاس سوم راهنمایی شهید مقارن با قیام مردم قم شده بود که 
شهید با جمعی از دوستان هم کلاسی ,چند نوبت تظاهراتی در مدرسه 
تدارک دیده و از رفتن به کلاس خودداری کرده بودند . با اوج گرفتن انقلاب 
, شهید با چند تن از دوستان فعالیت های سیاسی خود را در مسجد ذکر 
الله آغاز نمود و در تظاهرات ضد حکومت شرکت می نمود که چند بار 
مورد ضرب و شتم ماموران قرار گرفت . شب ها را شعار نویسی و چاپ 
عکس حضرت امام روی دیوار ها اقدام می مود . با پیروزی انقلاب 
فعالیت های خود را در مسجد ذکر الله و حزب جمهوری اسلامی و دیگر 
پایگاه های انقلابی پیگیری نمود . وی که از فعالان مبارزه با گروهک های 
ضد انقلاب و بنی صدر بود با ر ها مورد ضرب و شتم طرفداران بنی صدر و 
اعضای این گروهک ها قرار گرفت . ایشان به شهید مظلوم بهشتی و آیت 
الله خامنه ای علاقه ی فراوانی داشتند . شهید تورجی زاده مداحی و 
روضه خوانی را در دبیرستان هاتف با دعای کمیل اغاز کرد شبهای جمعه در 
جمع دانش آموزان زیبا ترین مناجات را با خدای خویش داشت . در سال 
شصت و یک به جبهه عزیمت نمود و در تیپ نجف اشرف به خدمت 
مشغول شد . و در عملایات های محرم والفجر ها و کربلا ها شرکت نمودند 
«پس از گزیمت به جبهه در. جمع رزمندگان به مداحی و نوحه سرایی 
پرداخت و بسیاری از رزمندگان جذب نوای گرم و دلنشین او می شدند و 
در وصیت نامه های خود تقاضا داشتند در مراسم هفته ی ان ها ایشان 
دعای کمیل را بخوانند . اين علاقه و تقاضا های رزمندگان بود که باعث شد 
ایشان هیئت گردان یازهرا را تاسیس کنند که هر دوشنبه در جبهه در محل 
گردان و در هنگام مرخصی در اصفهان برگذار می شد . که این هیئت بعد 
ها به هیئثت محبان حضرت زهرا و هیئت رزمندگان اسلام شهر اصفهان 


تغییر نام داد. شهید به حضرت زهرا سلام الله علیه علاقه ی وافری داشتند 
و در غالب مداحی هایشان از مصائب ایشان می خواندند . همچنین ایشان 
وصیت نمودند که بروی سنگ قبر ایشان بنویسند : یا زهرا ایشان به نماز 
اول وقت اهمیت فراوانی می دادند . و قران کریم را بسیار تلاوت می 
نمودند . هميشه دو ساعت قبل از نماز صبح به راز و نیاز می پرداختند . 
صدای گریه های ایشان بعضا موجب بیدار شدن دیگران می شد . این 
عبادت و راز و نیاز با معبود تا طلوع آفتاب ادامه داشت . ایشان در جبهه 
بار ها مجروح شدند به گونه ای که در میان دوستان به شهید زنده معروف 
شدند . و هر بار پیش از بهبودی کامل باز به جبهه عزیمت کردند . سر 
انجام این مجاهد خستگی ناپذیر در پنجم اردیبهشت سال شصت و شش در 
ارتفاعات شهر بانه در استان کردستان در ساعت هفت و سی دقیقه صبح 
حین فرماندهی گردان یا زهرا در سنگر فرماندهی به شهادت رسیدند . 
جراهتی که موجب شهادت ایشان شد همچون حضرت زهرا بود : جراحاتی 
بر پهلو و بازو و ترکش ها یی مانند تازیانه بر کمر ایشان منابع زندگینامه 
:پایگاه شهید محمد رضا تورجی زاده 


ان اتیکین 
۰ 


اسلامی 

۰ 

پاسدار شهید غلامحسین توسّلی فرزند محمٌدحسن و بدری‌خانم در تاریخ 
۵4 ۱( در خانواده‌ای متدین و پرهیز کار به عنوان ششمین و اخرین 
فرزند خانواده. در روستای بحیری دیده به جهان گشود. شهید در کودکی 
بسیار پر جنب و جوش بود و بهرة بالایی از هوش و کیاست داشت و تحت 
تأثیر تربیت ارجمند خانوادگی, خلقیات فردی و اجتماعی اش منطبق بر 
آموزه‌های ارزندق اسلامی, ساخته و پرداخته. گردید. او در سال 1351 
راهی دبستان شفیق شهریاری در زادگاه خود شد و تحصیلات ابتدایی را در 
شهریورماه سال 1358, به پایان رسانید. به دلیل عدم وجود مدرسة 
راهنمایی در روستای بحجیری, او ناگزیر شد جهت ادامة تحصیل, در مدرسة 
راهنمایی شهید استروتین خورموح ثبت نام نماید. وی به مدت دو سال. 
پایه‌های اول و دوم راهنمایی را پا رفت نآ روزانه ازروستای بحیری تا 
شهر خورموج ودر فقر شدید مالی گذرانید. پس از آن ۰ اشتیاق 
فراوان به علم‌آموزی, غالبا به دلیل عدم توانایی در تا هه مخارج تحصیل و 
مشکلات خاص تحصیل در خارج از روستای محل سکونت. به ناچار ترک 
تحصیل نمود. شهید پس از ترک تحصیل, بیش از پیش به خصوص در کار 
کشاورزی به کمک پدرش پرداخت و بدین ترتیب توانست او را در تامین 
معیشت ین به نجو موتری پاری رساند. در این هنگام او نوجوانی 
شانزده ساله بود و وقابع زمان خود به خصوص پیروزی انقلاب شکوهمند 
اسلامی و تحمیل جنگ ظالمانة عراق علیه میهن عزیز اسلامیمان را به 

خوبی درک می‌کرد. در حالیکه فقط شانزده سال داشت. تصمیم به حضور 
در میدانهای نبرد حق علیه باطل گرفت, به همین خاطر در تاریخ 
با 0 کازرون نز شد و9 مذت ت پانزده روز آمه رشن جبهه ر در 
1 تا 12/1/1361 ۳ جبهة شوش حضور > بات و آموزشهای 
کصلی ون نمی را نید بهخویی. آموخت. پس از پایان آموزش که مجموعا 
8 روز به طول انجامید, بدون اینکه مرخصی بگیردو به منزل بازگردد, از 
کازرون, مستقیما عازم جبهه و مناطق عملیاتی فتح المبین شد و در این 


عملیات پیروزمندانه به عنوان تک‌تیرانداز شرکت کرد. 1 پس از 
گذشت نزدیک به چهار ماه دوری از خانه, در مورْخة 20361 به خانه 
بازگشت. قی ایا کشت ان سس با علاقه و اشتیاق فراوانی که به سپاه 
داشت, به عنوان نیروی ویژه, وارد اين نهاد مقدّس انقلابی گردید و سپس 
برای دومن بار, در قالب طرح لبیک یا امام. در موژخه 29/4/1361, عازم 
جبهه شد و تا موژخة 1 به عنوان تک‌تیرانداز در جزيرة مجنون. 
دوشادوش رزمندگان اسلام با دشمنان جنگید. پس از آن به خورموج 
بازگشت. در این هنگام نیروی دریایی سیاه پاسداران انقلاب اسلامی در 
حال شکل‌گیری بود و شهید توسّلی مقارن با زمان تشکیل این نیروء جهت 
گذراندن آموزشهای ويژة مبارزه با قاچاقچیان به جزاٍ یر شمالی خلیح فارس 

و بندرعبّاس اعزام شد و مدتی را نیز در آنجا , به انجام خدمت پرداخت. پس 
از اتمام اين مأموریت, عضویت او از نیروی ویژه به نیروی رسمی ارتقا 
یافت و بدین ترتیب در مورخة 17/7/1362, به استخدام رسمی سپاه 
پاسداران انقلاب اسلامی درامد. او پس از استخدام رسمی در سیپاه, در 
واحد تبلیغات بسیح سپاه خورموج مشغول به خدمت شد و اندکی بعد, در 
تیپ المهدی(عج) از لشکر 19 فجر, فرماندهی گروهان را عهده‌دار گردید 
و به همین خاطر آموزشهای لازم را از مورخة 19/9/1362 تا مورخة 
2 0۳/۵ در پادگان آموزشی شهید دستغیب کازرون فرا گرفت. او در 
کسوت پاسدار رسمی , , مأموریتهای مختلفی را چه در داخل و چه در خارج 
از استان انجام داد و شایستگی های فوق‌العادة خود را بیش از پیش به 
منصة ظهور رسانید. او با نهادهای انقلابی نیز همکاری و مساعدت فراوانی 
داشت که در اين راستا می‌توان به مشارکت او با کمينة عمران جهاد 
سازندگی در چندین طرح عمرانی اشاره نمود. پس از حدود دو سال دوری 
از میدانهای نبرد. بار دیگر در موژخة 1/7/1364, داوطلبانه عازم جبهه‌های 
جنوب شد و در ابتدا به مدت دو هفته در ناوتیپ امیرالمومنین(ع) 
آموزشهای لازم را در زمينة جنگ دریایی فرا گرفت و پس از اتمام آموزش 
و کسب مهارتهای لازم. در تیپ 9 بدر وابسته به مجلس اعلای انقلاب 
اسلامی عراق, مامور به خدمت شد و در طی این ماموریت؛ تجربیات 
ارزنده‌ای در زمينة نبرد ابی _ خاکی و رزم دریایی کسب کرد تجربیاتی که 
بعدها در نبرد دلاورمردانه‌اش با آمریکای جنایتکار در خلیج فارس به خوبی 
از آن بهره برد. با شروع عملیات عاشورای 4 به عنوان قایقران در آن 
شرکت کرد و پس از پایان عملیات. جهت هن مرییگری نظامی به 
تهران. اعزام. گردید و به مدت سنه ماه این دوره را نیز با موفقینت سپری 
نمود. پس از اتمام دوره مذکور, تنها به مدت 24 ساعت به خانه باز گشت 
و مجدداً راهی میدانهای نبرد حق علیه باطل شد و به عنوان فرماندة 
گروهان در مجور عملیاتی درياچة نمک, , در عملیات پیروز مندانة والفجر8 


شرکت جست. در این عملیات به محاصرة نیروهای عراقی درآمد و تا 
تخد تتمادنت: سسشن. رفت: رآها ریا تشاوت ورهردانی قامن موفق: ند 
محاصرة دشمن را شکسته, , خود را نجات دهد. شهید توسلی, در عرصة 
جنگهای دریایی حالا دیگر به تجربیات ارزنده‌ای دست يافته بود و به همین 
خاطر به عنوان مدزس و متخطص در تاکتیکهای نظامی, تخریب. 
اه و قطب‌نما,ء به آموزش نیروهای اسلام پرداخت و به آنان 
اصول و مبانی یک یک دریایی را آموخت. مدت اندکی بعد از آضو تفن 
دادن نیروها, عفلیات کربلای4 اغاز کردید و شهید. در گروهان ضد زره وبا 
مسوولیت ارپی‌جی‌زن در اين عملیات شرکت نمود. او در این عملیات با 
کمال شجاعت و دلاوری, سنگرها و تانکهای دشمن را منهدم و تجمعات 
انان را تار و مار می کرد. در همین عملیات و در منطقة فاو, دچار 
موج‌گرفتگی ۳0 از انفجار خمیاره شد و , بر اثر اصابت ترکش خمیاره. 
شدیدا مجروح گشت و به بیمارستان شهید ۳ اهواز انتقال یافت و 
مدتی | خهت مداآوا خر انجا حذرانید: شین از کست بهتودق تیشی :بان یک 
راهی میدانهای نبرد شد و به رزم بی‌امان خود, علیه دشمن متجاوز ادامه 
داد. در اواخر شهریورماه 1365 بود که از جبهه‌های جنوب به جزيرة مهم و 
استراتژیک خارک منتقل گردید و در آنجا به آموزش نیروهای بسیجی در 
زمينة جنگ دریایی پرداخت. 

متتو. ات ان به ویژه از تاریخ 28/6/1365 به بعد, حضوری دائمی در 
نبردهای دریایی با امریکای جهانخوار داشت و در جریان انفجار نفت کش 
کویتی بریجتون, از همرزمان و همراهان سردار شهید مهدوی بود و پس از 
این رخداد بود که به زیارت امام امّت (ره) نائل امد.شهید توسلی در 
شامگاه روز 16/7/1366 که به عنوان سکاندار ناوچة طارق و به 
فرماندهی سردار شهید نادر مهدوی در عملیات مقابله به مثل با متجاوزان 
آامریکایی شرکت کرده بود پس ار بیست دقیقه نبرد جانانه, هدف اصابت 
آتش‌باری بالگردهای ۳166 آمزیکانی قرار گرفت و جسم پاک و مطهرش به 
ابدیت پیوست و روح بی قرار و متلاطمش در جوار قرب الهی آرام گرفت. 
در جریان تشییع جنازة سردار شهید نادر مهدوی, لباس پاسداری شهید 
توسلی به عنوان یادگار جسم به ابدیت‌پیوسته‌اش در مزاری نمادین, به 
صدف خاک سیرده شد. ۱ 

شهید فردی بسیار خوشرو بود. کسی از مصاحبت با او سیر نمی‌شد چون 
بسیار خوش‌ صحبت و شیرین‌بیان بود. همواره با روحیه‌ای باز و گشاده با 
مردم برخورد می‌کرد و در رفتارش ذژه‌ای کبر ۳ خودبز رگ‌بینی ی 
نمی‌ شد. از خصوصیات بارز او شوخ‌طبعی او بود که جذابیت خاصی به خلق 
و خوی او بخشیده بود. البته شوخ‌طبعی اوء همراه فنتوا حان با متانت بود و 
بسیار مختصر و حساب‌شده مزاح می‌کرد و سعی می‌نمود از اين طریق, 


گرفتگی و کدورت را از روابط اجتماعی خود با دیگران زایل سازد و در این 
زمینه بسیار هم موفق بود. 

فردی بود بزرگ‌منش و با سعة صدر: به همه اعم از کوچک و بزرگ, احترام 
می کدازد و با آنان گرم می‌گرفت. هیچ کس را از خود آزرده نمی‌ساخت. 
بسیار صبور و پرحوصله بود و به خستگی ناشی از کار, اعتنایی نمی کرد. 
شهیدتوسلی, به خواندن نمازاول وقت, بسیار مقید بود. این خصلتِ شهید., 
آنچنان بارز بود که به خاطر آن؛ نزد خانواده, دوستان و همکاران زبانزد 
شده بود. با اینکه در کسوت پاسدار رسمی, مشغولیتهای فراوانی داشت و 
همواره پرمشغله بود, اما موقع فرا رسیدن وقت نماز, دست از هر کار و 
فعالیتی می‌کشید و با روحیه‌ای شادمان و بشاش, به ادای این فريضة 
کت دین می‌پرد اخت. نگفن از همکارانش در سیاه ناحية دشتی من کوید: 
«یادم هست زمانی که شهیدتوسلی در واحد بسیج سیاه خورموج. خدمت 
می‌کرد, مسقولیت تبلیغات را به عهده داشت و اکثر اوقات؛ در کنار 
دستگاه تکثیر دیده می‌شد. در تمام مدتی که همکار او بودم, به یاد ندارم 
که حتی یک‌بار, نمازش را به خاطر کار, به تأخیر انداخته باشد؛ به عنوان 
مثال. مواقعیکه مشغفول تکثیر بود, اگر حتی در وسط کار, صدای اذان را 
می‌شنید, بی‌هیج اتلاف وقت, دست از کار می‌کشید و خود را جهت ادای 
فريضة نماز آماده می‌کرد.» آقای حیدر توسلی. برادر شهید نیز در این‌باره 
طفی وتو «برادرم هميشه نماز را اول وقت و در مسجد به چای می‌آورد و 
به ما نیز کرارا توصیه فت‌تعود. که .ایتخونه باشیم.» مادر شهید هم 
دراین‌باره می‌گوید: «فرزندم دارای روحیات مذهبی بزرگی بود. او نماز را 
در مسجد می‌خواند و تقید بالایی به خواندن نماز اول وقت داشت.» 
شهیدتوسلی در کارهای عام المنفعه نیز حضور تررتکی داشت. به عنوان 
منال: با فتشاهدن: مشکل,:بزر ک. کم‌ابی در زوفتای خوده هیادرت به: اجخدات 
تکتیات آپابان مود کم‌هماکنون وان مافات لصالحات: ار دهدب 
یادگار مانده است. از دیگر اقدامات مهم او, راه‌اندازی کتابخانة مسجد 
روستا است. پس از احداث ملسجد روستای بحیری؛ شهیدتوسلی با بینش 
عمیق و آینده‌نگر خود. وجود کتابخانه در مسجد را ضروری دید. لذا نسبت 
به راه‌اندازی و تجه یز آن, هت گماشت و با شور و اشتیاق فراوان تمام 
کارهای فربفاظ. به, ان را ؛ به تنهایی انجام داد. شهید, به لحاظ اجتماعی 
ان 

در مواقع تشییع جنازة شهدا, از کسانی بود که بیشترین مشارکت را در 
غسل و تکفین و تدفین شهدا انجام می‌داد. در جریان شهادت دوست 
صمیمی اش شهید غلامحسین قامشی‌پور, در حالیکه هبوز هیچکس حلی 
والدشش: از شهادت آن«نشهید اطلاعی نداشت, اوه خبردار_ شده بود. به 
همین منظور با اینکه سراسر وجودش را اندوه و غم فراگرفته بود, به 


تنهایی مبادرت نف آجادم کردن مقدمات تشییع جنازه و بزر‌گداشت آن شهید 
کرد و در این راه, بسیار زحمت کشید. از آرزوهای قلبی شهید توسلی, 
شهادت در راه خدا بود که خداوند بزرگ ن لش ان ارف اوه با که نف تین 
مستحق آن نیز بود, برآورده ساخت. 

شهیدتوسلی, اهل ورزش هم بود و در تیم فوتبال روستا عضوبت داشت. 
حضور او در میدان بازی؛ شیف و صفای خاصی را به فضای بازی 
می‌بخشید. چرا که فردی خوش‌خلق و شوخ‌طبع بود و با صحبتهای شیرین 
خود, همه را به وجد می‌اورد. تک تک بازیهایی که او در ان حضور داشت, 
هم‌اکنون برای دوستان و همبازیهای وی, دنیایی از خاطره است که در 
اذهان انان به یادگار مانده است. 

شهیدتوسلی, در تمام مراسمات انقلابی و مذهبی حاضر بود و شرکت در 
آنها را بر خود, فرض می‌شمرد. او خود. از برگزارکنندگان مراسمات 
مختلف: انقلایین بود و دز .هم نها ,. حضور پرشوری داشت. مادر شهید در 
خصوص حضور ایشان در برنامه‌های مذهبی هی کوبد؛ «فرزندم, از محبان و 
دوستداران اهلبیت(ع) بود. سابقا در روستای ما مسجدی وجود نداشت که 
در ان مراسم عزاداری برای اهلبیت(ع) شود. لذا در ایام محرم و صفر به 
طور مرتب به روستاهای همجوار می‌رفت و در دستجات عزاداری حضور 
پیدا می‌کرد.» 

از خصوصیات بارز شهیدتوسلی, نین‌تا کف و شهامت بالاای او بود. او تا زمان 
شهادت, در عملیاتهای مختلفی شرکت کرد و شرایط جنگی بسیار سخت و 
دشواری را تجربه نمود. شرایط جنگی جبهه و هنگامه‌های نفسگیر نبرد 
نظامی, ذژه‌ای هراس در دل او ایجاد نمی کرد و او همچون شیر می‌غزید و 
چون کوهی سترگ, در برابر حملات دشمن می‌آیستاد. یکی از همرزمان 
شهید در عملیات بدر, نقل می‌کند که در این عملیات. شهید توسلی 
قایقران بود. در آن زمان هیجده سال داشت. آنچه که واقعا قابل توجه 
است, این است که به تنهایی و در دل شب, در بین نهرها در حالیکه در 
نزدیکی دشمن بود و هران, احتمال می‌رفت که دشمن به او کمین نماید, با 
قایق حرکت می کرد و به نیروهای حاضر در خط مقدم, کمک می‌رساند. 
مادر شهید می‌گوید: «یک‌بار غلامحسین, همراه با برادرش به جبهه رفته 
بود. برادرش مسوولیت توزیع غذا بین نیروها را به عهده داشت. در 
هنگامی که او مشغول غذا دادن به نیروهای رزمنده بوده, یک مر تبه تمام 
منطقه, هدف گلوله‌باران سنگین دشمن واقع می‌شود. برادر شهید خیلی 
می‌ترسد ولی خود شهید, با روحیه‌ای قرص و محکم به او می‌گوید: اصلاً 
نترس و نباید بترسی؛ در اینجا ترس, معنا ندارد؛ ما مان را برای مقابله 
با هر حمله‌ای اماده کرده‌ایم.» 

شهید, تمام زندگی خود را وقف خدمت به انقلاب. امام و ارزشهای والای 


انقلاب اسلامی کرد. از خدمت در سیاه, احساس رضایت و آرامش خاصی 
می‌نمود و تمام مشکلات نش کی ها را در این راه, با همة وجود به جان 
می‌خرید. او از روزی که به عضویت بسیح داح تا روزی که به شهادت 
رسید, لحظه‌ای از انجام فعالیتهای انقلابی نیاسود. حضرت امام(ره) را به 
عنوان الگو و مراد خود مراد خود می‌دانست و سمت و سوی زندگی خود 
زا -متباشت. با .خنویات آن . ثتر وان تیم ی کرو نفد پیرونی.. انقلانت. تا 
زمان شهادت, از مهمنترین معیارهای دوستی و رفاقتش با افراد, میزان 
وفاداری آنان به امام و انقلاب بود و از کسانیکه میانة درستی با انقلاب 
عزیز اسلامی و ارزشها و ارمانهای والای آن نداشتند, دوری می‌جست. 
منابع زندگینامه :پرونده شهید در بنیاد شهید بوشهر, مصاحبه با خانواده 
,دوستان وهمرزمان شهید 


توسلی, محمد 


قرن:15 
1 
مه سای ان مقام فرمانده سیاه پاسداران انقلاب اسلامی 
پاوه 
آنچه از محمد در اذهان دوستان و همرزمانش باقی مانده. آنقدر مختصر و 
اند ک است که چم سا ممکن اس بخس, بسا کوک از ایعاد هوخودی اه 
را نیز روشن نکند. اغلب دوستان وی يا به شهادت رسیده اند و یا نشانی از 
آنان نیست, اما نتوانستیم از این اندک نیز بی تفاوت بگذریم 
"محمد توسلی " در سال 1333 در ترا وا من ره مه سا 
سال 1359 در تنگه گاران - محور مریوان - به دست شقی ترین افراد به 
شهادت رسید و مقدر این شد که چون دیگر همسفران سبکبا رش «سید 
ولی جناب غلامرضا قربانی مطلق, علیرضا مهر آیينه. علیرضا ایران 
دوست., احمد چراغی. عثمان فرشته. .. ستاره درخشان خیل شهدای گمنام 
اين مرز و بوم باشد. از محمد توسلی بدون ذکری از حاج احمد متوسلیان 
نمی توان سخنی گفت. اولین روزهایی که محمد را شناختم در کنار حاج 
احمد بود. از زمانی که در سپاه خردمند - پشت لانه جاسوسی - از اعضای 
تیم غلامعلی پیچک بود, تا زمان شهادت محمد. بسیار کم پیش می امد که 
این دو از هم جدا باشند. محمد از بچه های با حال خانی آباد بود؛ قد بلند, 
ورزیده و چهره جذابی داشت؛ با ان موهای مجعد و در هم بر همش. 
ریش انبوه و چشمان درشت و نافذش. در همان نگاه اول مرا هم شیفته 
خودش کرد. 
زیاد طول نکشید که با او صمیمی شدم و فهمیدم در 16 سالگی, پدرش را 
از کنتت: داد و از آن زمان خها نان. آور خانواده 5 تفر شان. بودم و خهرن 
کار در مغازه شيیشه بری, به درسش هم ادامه داده است و در حال حاضر, 
دانشجوی رشته عکاسی و طراحی دانشگاه تهران است. برایم تعریف کرد 
که در روزهای انقلاب. اک بارها تا مرز 
دستگیری توسط مامورین رژیم پیش رفته و چطور با رت از دست آنان 
فرار کردم و در ایام پس از ورود حضرت امام در کی مسلحانه با 
سربازان گکارد شاهنشاهی به شدت مجروح شده است. می گفت که از 
اولین روزهای تشکیل سپاه وارد آن شده و در دوره اول با برادر احمد آشنا 
شده است و حسابی با هم رفیق هستند. خیلی به حاج احمد علاقه داشت و 
از اخلاق و روحیه او تعریف می کرد. یک کلام, عاشقش بود. 


در سنندح, بانه, بوکان و پاوه با هم بودیم ولی نکته قابل ذکری از ان ایام 
در خاطرم نیست. الا اينکه همیشه به ارتباط تنگاتنگی که بین او و حاج 
احمد بود, غبطه می خورم. ۱ 

بعد از اینکه حاج احمد برای اولین بار فرماندهی گروهی از نیروهای سپاه 
را بر عهده گرفت. محمد حکم دست راست او را داشت تا زمانی که از 
پاوه به سمت مریوان حرکت کردیم. 

یادم می اند خدا| بیامرز, صبح روز شهادتش به جنگلهای اطراف نگاهی 
طولانی کرد و گفت: فلانی, امروز این جنگل ها یک جوز عجیبی چشمک می 
زند. پس از پاکسازی شهر حاح احمد فرمانده سیاه مریوان شد و محمد 
توسلی هم مثل همیشه معاون و دست راست او. 

اولین عملیاتی که پس از استقرار در پاوه, انجام دادیم «عملیات نور یاب» 
بود. با هدف ازاد سازی قلعه ای به همین نام, فرماندهی این عملیات را 
محمد برعهده گرفت. 

فراموش نمی کنم که وقتی بعد از چند ساعت درگیری. روی قله مستقر 
شدیم,؛ پیاده هایی که با ما بودند, غنائم باقی مانده را روی دوش گرفته و 
راه افتادند به سمت عقب. محمد عصبانی شد و گفت: کجا راه افتادین؟ 
الان اين لا مذهب ها برمی گردن... هر چه گفت نروید. فایده ای نکرد. می 
ما ای ای هقی را ی 
برویم عقب؛ و رفتند. ۱ 

محمد بیسیم را برداشت و با حاج محمد تماس گرفت., عادت داشت تند تند 
صحبت کند, با عصبانیت و تندی چند تایی تیکه به پیاده ها انداخت و گفت: 
برادراحمد! این فلان فلان شده ها اومدن پایین. همه چیز را هم برداشتند, 
با خودشان بردند. گفتند که شما گفتید. 

حاج احمد هم جوش آورد و داد زد: من نگفتم, الان هم می آیم بالا خدمت 
این ترسوها می رسم. محمد گفت: نمی خواهد شما بالا بيایید, الان است 
که ضد انقلاب برای پس گرفتن قله با ما درگیر شود, شما پایین بمانی بهتر 
است. ما هم یکی فکری می کنیم. بعد برگشت و رو به ما گفت: چیکار کنیم 
بچه ها؟ با این وضعیت بمونیم, یا برگردیم پایین؟ سید رضا دستواره با بی 
خیالی گفت: کی حال داره اين همه راه را برگرده عقب, می مونیم؛ آخرش 
یک چیزی می شه دیگه. در همین حین ضد انقلاب ما را زیر آتش گرفت. 
ند فری یرفن انم قطان پرانکاری و از نی ری 
دفعه تیراندازی انها قطع شد. همانطور که در تاریکی شب حرکت می 
کردیم, محمد گفت: احتمالا ما را دور زده اند, حواستون حسابی جمع باشه. 
توی کوه و کمر همین طور بدون اینکه حتی جلوی پایمان راببينیم, جلو می 
رفتیم و گه گاه رگباری به رویشان شلیک می کردیم, در همین حال یکبار 
دیگر محمد با خنده گفت: راستی بچه ها یعنی بهشت اینقدر می ارزه که 


ما داریم توی این سرما و کوه و کمر دنبالش می گردیم؟ هیچ وقت آن 
شب را از یاد نخواهم برد. مدتی بعد متوجه شدیم. همان شب با تیراندازی 
های ما یکی از سرگردان ضد انقلاب به صورت اتفاقی کشته شده و بقیه 
هم بعد از مرگ او فرار کرده اند و ما از خطر محاصره و قتل عام نجات 
پیدا کرده آیم. ۱ 
نماز شب خواندن های محمد را فراموش نمی کنم. توی جمع بچه های آن 
زمان, محمد تنها کسی بود که خیلی نماز شب می خواند و معنویتش از 
همه بچه ها بیشتر بود. با این حال وقتی طی روز او را می دیدی با شوخی 
کردن و تو سر و کله بچه ها زدن, به همه روحیه می داد؛ توی حیاط سپاه 
دنبال هم می کردیم و مثل بچه ها از در و دیوار بالا می رفتیم. در ان 
لحظات از یاد نمی بردیم که اين محمد. همان کسی است که در همه 
عملیات ها و درگیری ها با ضد انقلاب نفر اول ستون است و در اقتدار و 
روحیه تفاوت چندانی با حاج احمد ندارد. یک دقعه برمی گشت و می گفت: 
من دلم هوس جوجه سوخاری کرده, بریم دلی از عزا در بیاریم. 

و در آن ناامنی و خطر حاکم بر کردستان. سه چهار نفری راه می افتادیم 
از مریوان می رفتیم کرمانشاه و به قول محمد جوجه سوخاری را می 
زدیم تو رگ و بر می گشتیم. محمد بیشتر حقوقش را برای خانواده اش 
مین فرستاد ودباقی. ماتده آن را این کونه بر ای بحه ها حخرع مین کرد. 

یکبار پایش مجروح شد و یک بار هم دستش, ولی حاضر به ترک منطقه 
نمی شد. مادرش هر با ر که برمی گشت خیلی به او اصرار می کرد که در 
تهران ماندگار شود تا یک دختر خوب برایش تیدا کدی داماد او را ببیند. 
او هر بار وعده بازگشت قریب الوقوع خود را می داد. خاطر مادرش را 
خیلی می خواست و بالاخره برای این که دل مادرش نشکند. قبول کرد اما 
در آن هنگام حاج احمد از او خواست تا یک بار دیگر با هم به مریوان بروند 
و محمد هم امد و این بار... 

هر وفتفشان کار خسته قرف کنیا ان مفطوعی عصانب ان زرف 
اخمهایش را در هم می کشید و می گفت: آه, شیطون می گه همشون رو 
۹ ها ۳ 
زمانی که برای اعضای خانواده اش مشکلی پیش می اد عم وجودش را 
فرا می گرفت و می گفت: فلانی, اینها دست من به امانت سیرده شده 
اند فکر نمی کنم تا به حال امانت دار خوبی برایشان بوده باشم. 

روز های اخر حسابی عوض شده بود. ارامش عجیبی در تمام رفتار و 
اعمالش دیده می شد., یک بار به خود گفتم: محمد چی شده, نکنه قراره 
زن بگیری که اینقدر تو خودت هستی؟ و او در پاسخ تنها می خندید. 

بعد از اين محمد را تنها نیمه شب ها هنگامی که به آرامی برمی خاست و 
در گوشه ای نماز می خواند. می دیدم. دائما در حال تردد در محور و 


سرکشی به نیروها بود, تا اینکه روز هشتم مهر ماه قرار شد یک ستون 
نظامی از مریوان به کرمانشاه برود. حاج احمد, محمد را به همراه تعدادی 
از ارتشی ها و چند نفر از پاسداران برای تامین جاده فرستاد. محمد ان 
روز حال عجیبی داشت., از صبح خنده از لبش محو نشده بود. حرف های 
عجیبی می زد. حرف هایش دقیق در خاطرم نیست اما خوب به یاد دارم 
که آن روز هنگام خداحافظی با او, از حرف زدن و شوخی هایش نگرانی 
بی سابقه ای وجودم را فرا گرفت. یک دفعه هوس کردم او را در آغوش 
بگیرم و ببوسم, اما خجالت کشیدم و به بوسه ای در پیشانی اش اکتفا 
کردم. با اين وجود, زمانی که خبر کمین زدن به نیروها در تنگه گاران و 
اینکه تعداد شهدا قابل توجه است در شهر پیچید. اصلا به فکر محمد و 
اینکه ممکن است برای او اتفاقی افتاده باشد, نیفتادم. 

وقتی وانتی که حامل شهدا و مجروحین بود سر رسید, خود را به 
بیمارستان رساندم تا برای تخلیه و انتقال انان کمک کنم. منظره جان 
سوزی بود. شهدا و مجروحین را با عجله روی هم انداخته بودند و خون از 
قسمت بار وانت سرازی بود. 

یک به یک شروع کردیم به انتقال شهدا؛ دو الی سه پیکر بیشتر نمانده بود 
ک مهر ش حا فحفد شنم که کف وتو آوشی ما۸ صورت 
و محاسنش را خون پوشانده بود. روی جسد خم شدم تا از اشتباه خود 
مطمئن شوم ولی همان طور خشکم زد تا اینکه صدای یکی از برادران مرا 
به خود آورد. دیگر نتوانستم بایستم و همان جا کف وانت نشستم. نمی 
دانم چه کسی مرآ پایین آورد رد جلوی در ورودی بیمارستان نشاند, و 
چه مدت بهت زده سر به دیوار گذاشته بودم. گوشم پر بود از صدای هیاهو 
و گریه که ناگهان کسی در حالی که با دست بر سرش می زد يا حسین 
گویان و به سرعت از مقابلم گذشت و وارد بیمارستان شد. حاج احمد بود, 
برگشت. بلند و محکم گفت: محمد شهید شده. بغضم ترکید. 

حاج احمد همان جا به دیوار تکیه داد و نشست. سرش را میان دستش 
گرفت و بلند ناله کرد. من برای اولین بار بود که گریه او را می دیدم؛ بی 
پزوا قق هی قی اه که من آز وه هدس دی بم: نع 
توانست سر پا بایستد, دائم می گفت: مجمد! ! جواب ب مادرت را چی بدم. 

و یک دفعه خودش را از دست ما رها کرد و به سمت سردخانه دوید. 
هنگامه عجیبی بود. هر کس در گوشه ای به دیوار تکیه داده بود و زاری می 
کرد. احمد دست برد و کشوی سردخانه را بیرون کشید, تمام شهدا را به 
دلیل کمبود جا روی هم گذاشته بودیم و محمد هم در بین آنها بود, 7 
را بر دور انها حلقه کرد و سرش را روی صورت محمد گذاشت و بلند و 
سوزناک گریه کرد. همه گرد سردخانه جمع شده بودیم. حتی کردهایی که 
آنخا بنودند. با :دندن. آیرنخ اضبحته یه .ما آنپوستند بو‌همکی: با هم اشی هو 


ریختیم. دیگر هیچگاه ندیدم که احمد برای شهادت کسی چنین کاری را 
تکرار کند. با وجود اينکه هميشه به ما تذکر می داد برای شهدا در مقابل 
مردم محلی گریه نکنیم آن روز بی ملاحظه بر پیکر خونین محمد نوحه 
هنگام خروح از بیمارستان چشم حاحج احمد به جنازه محمد چهار چشم افتاد. 
یکی از سرکردگان ضد انقلاب که در جریان همین کمین کشته شده بود که 
گوشه حیاط بیمارستان درازش کرده بودند, در حالی که با دستش جلوی 
دهان و بینی خود را گرفته بود, رفت بالای سر جسد او و نگاهی به آن 
انداخت, نفرت و انزجار را به راحتی می شد از چشمانش خواند, برگشت 
رو به ما و گفت: اگه کسی جنازه این بی دین را ببرد به سردخانه ای که 
فا و ی 
اين بی شرف. : 
بعد از ان هر بار به تهران می امدیم و به بهشت زهرا می رفتیم, حاج 
مرتبه ای که پیش از سفر بی بازگشتش به لبنان به بهشت زهرا رفتیم, 
مدت زیادی در کنار قبر او زانو زد و گریه کرد. 
حالا هم هر وقت دلم برای حاج احمد با محمد تنگ می شود, سری به 
4 می زنم و با محمد درد دل می کنم, شاید احمد هم در کنار او 
باشد. منایع زندگینامه : "ستارگان آنسمان ۷ نوشته ی محمد علی 
صمدی, نشر فرهنگسرای انديشه, تهران-1378 


۰ 


0 گردان حضرت رسول(ص) تیپ 9بیت المقدس (سیاه پاسداران 
انقلاب اسلامی) 

شهید حاح «سعید توفیقی »در سال 1327 در روستای« اشکفتان »از توابع 
بخش « نران»درشهرستان« سنندج؟»> به دنیا آضند تا پایان مقطع ابتدایی 
درس خواند .در همان دوران پدر بزرگوار خود را از دست داد وبا اين که 
توجواتی بیتتن, یونم نان اهر خانواده شد .بعذ ها در شورای روخانیت شعبه 
شهرستان سنندج به فرا گیری علوم اسلامی پرداخت . او در حد سطح 
دردروس حوزوی به تحصیل می پردازد و به علت علاقه ای که به کارهای 
نظامی داشت وارد ارتش می شود . اوبعد از ورود به ارتش به خاطر 
مشاهده اوضاع نا بسامان کشور و وجود ظلم و اختناق در جامعه به 
مشاجره و برخورد با فرماندهان ارتش و مسئولین نظامی رژیم می پردازد 
و چون نمی تواند فشار روحی ناشی از اعمال خشونت رژیم شاه, با مردم 
ستم کشیده را تحمل نماید به کشور عراق پناهنده می شود اما دولت 
عراق از پذیرفتن او خود داری کرده و او راتحویل مقامات دولت ایران می 
دهد. 

او به چهار سال زندان محکوم می شودودر زندانهای مخوف ِ 
شکنجه های زیادی را متحمل می شود . شعله های فروزان انقلاب که 
افروخته می شود او به مبارزین می پیوندد وبرعلیه حکومت ظلم وجور به 
مبارزه بر می خیزد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و پیدایش گروهک های 
ضد انقلاب در «سنندج» به مقابله با انان پرداخت . بعد از تا سیس 
سازمان پیشمرگان مسلمان کرد شاخه سنندج مسئول اطلاعات آن 
سازمان شدو در سال 13061 که بسیج مستضعفین در سراسر کشور به 
سوی تشکل و نظم خاصی پیش می رفت ؛مسئولیت بسیج بازار شهرستان 
«سنندج »رایذیرفت .در سال 1363 به میدان جهاد باز گشت و برای 
پاکسازی روستاهای سنندج از لوث نیرو های ضد انقلاب قدم پیش 
گذاشت. در سال 1366 به سمت فرماندهی گردان ضربت حضرت رسول 
(ص ) شهرستان «سنندج» منصوب شد .در سال 1368 با توجه به وفور 
تجارب کاری و نیز وجود ارتباط معنوی با مردم از سوی سیاه به 
فرمانداری شهرستان «سنندح »ماموریت یافت و مسئول ند کرت به 
شکایات مردم در آنجا شد در تاریخ 7/7/69 هنگامی که از فرمانداری 


برمی گشت جلوی در منزل خود توسط نیرو های ضد انقلاب ترور شد و به 
شهادت رسید .از شهید توفیقی یک فرزند دختر و یک فرزند پسر به یادگار 
مانده است .مزار مطهر شهید در بهشت محمدی «سنندج»می باشد. 
اولین خصیصه ای که با شنیدن نام حاج« سعید »در ذهن همه کسانی که او 
زا ای وا ی رای سسشا کت ایشت ای سار 
ساده و بی تکعبر بود .با همه به نرمی و عطوفت رفتار می کرد . کمترکسی 
ازاو ناراحتی به یاد دارد. خیر خواه بود و از اینکه دوستان و همرزمان اوبه 
پیشرفتی دست می یافتند احساس خوشحالی می کرد . قبل از شهادت او, 
تعدادی از همرزمانش راهی دانشگاه شده بودند؛ از خوشحالی در پوست 
خود نمی گنجید . مبارزی شجاع و رشید بود او نه تنها یک مبارز ورزمنده 
نود نلکه. هتر مندق.با دوق. و احساس بود که دارای انار زا و دل؛انگیز 
ونقاشی های زیبایی است که روحیه عرفانی و معنوی حاج سعید سر 
چشمه می گیرند .او قهرمان جبهه های نبرد بود ,شلمچه را می شناخت 
سگرهای ما فمروا ود وهای مرس فلت کی کرشان ۸ 
شجاعت و اخلاص حاجی ایمان داشتند .خاکریز هاو سنگر ها با آوای 
دلنشین قران او اشنا بو دند .حاجی مرد مبارزه و عشق به مردم بود !هر جا 
که می رفت اخلاص و صداقت به یاری او می شتافت .حاجی در روستا ها 
ی 2 ؛او سنگر ها و مقر های مبارزه را به کلاس های 
درس مبدل کرده بود .از خدمت به محرومان دربغ نمی ورزید ؛از تلاش 
برای اخداثجمام ءمدرسه لو له. کنتیی آب:وترق رشان کرفته: تا سید کی 
به امور بهداشت مردم جزو وظایف او شده بود. همیشه بخشی از وقت 
خود را صرف همکاری با جهاد سازندگی می کرد .او خود روستایی بود ؛به 
روستایی بودن افتخار می کرد و درد روستاییان را می فهمید . منابع 
زندگینامه ۱ "اسوه های استقامت " " نشر شاهد, 1386 -تهران 


قرن:15 
حجنسیت ِ 
توعد ۳ توکلی خواه ۳ فرمانده ردان الحدید تیپ 1 ممام رضا(ع) 
(سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) دوازدهم فروردین ماه سال 1337 در 
روستای دوله چشم به جهان گشود. بسیار خوش روزی و کودکی آرام و 
مظلوم بود. 
غلامحسین توکلی خواه ( پدرش ) می گوید: «در دوران کودکی, وقتی به 
مسجد می رفتم همراه من می آمد., وضو می گرفت و نماز می خواند.» 
در حدود نه سالگی شروع به خواندن نماز کرد. 
دوره ی ابتدایی را به پایان رساند و بعد برای کمک به خانواده اش ترک 
تحصیل نمود. سپس به کشاورزی و بعد به شغل بنایی پرداخت تا کمک 
پدرش باشد. در کارهای کشاورزی به پدرش و در کارهای خانه به مادرش 
کمک می کرد. 
به پدر بزرگش بسیار علاقه داشت. به پدر و مادر, خواهر و برادر بزرگترش 
و نیز بچه های کوچکتر از خودش احترام می گذاشت. هنگام صحبت کردن 
با والدیتش سار ارام سخن فی کفت و ضدایش را بلند تمی کرد. دوست 
داشت همیشه خانواده اش خوشحال و شاد باشند. 
مریم توکلی خواه ( خواهر شهید ) می گوید: «به کتاب خواندن بسیار علاقه 
داشت و ما را هم به خواندن کتاب تشویق می کرد. برای من کتاب قصص 
الانبیا خرید تا بخوانم.» 
اوقات فراغت به مسجد و يا حرم مطهر امام رضا (ع) می رفت. 
بیشتر از منزل تا حرم را پیاده می رفت. خادم افتخاری مسجد بود. معمار 
بود و در عرض سی روز در یک روستا حمام ساخت. 

ی رحم را به جا می اورد و به دیدن اقوام می رفت. حتی به پدر و 
مادرش گوشزد می کرد: «رفتن به خانه ی اقوام واجب است.» 
بدون اطلاع قبلی به دید و بازدید اقوام می رفت. می گفت: «دوست 
ندارم که کسی به زحمت بیفتد.» 
به نماز اول وقت بسیار اهمیت می داد. موقع نماز در مسجد بود» ابتدا 
نماز را به: جماغت می خواند. سبنتن به خانه فن. آمد. به انجام مستحبات 
باشنار مهرد بود. ارادت خاصی نسبت به امام حسین (ع) داشت و هر وقت 
اسم امام حسین (ع) داشت و هر وقت اسم امام حسین (ع) را می شنید, 


بسیار گریه می کرد. از افراد دورو و غیبت کننده بیزار بود. 

خواه ( خواهر شهید ) می گوید: «زمان سربازی همسرم به ما سر می زد 
و هر احتیاجی که داشتیم رفع می کرد. برای ما نفت می آورد. هنگامی که 
همسایه ها با هم دعوا می کردند, افتادو مبانی هی کرد هان ها زرا اشنی 
می داد. در یکی از درگیری ها دستش با شیشه بریده بود, وقتی به او 
اعتراض کردم, گفت: فرد مسلمان باید به همسایه کمک کند و فقط نامش 
مسلمان نباشد.» 

نظرش را به دیگران تحمیل نمی کرد. به ایده ی دیگران هم احترام 
گذاشت. قبل از انقلاب در راهییمایی ها شرکت و اعلامیه پخش می کرد 
در راهپیمایی ها «یکشنبه خونین» حضور داشت. از رفتن به سربازی در 
زمان رژیم طاغوت خودداری کرد. 

مام را بسیار دوست داشت. هنگامی که امام از پاریس تتهرآن: آمتتتن یه 
استقبال امام رفت. بعد ۳ پیروزی انقلاب در پایگاه مسجد شروع به 
فعالیت کرد و شب ها به نگهبانی می پرداخت. به روحانیون علاقه داشت. 
بعد از تشکیل بسیج جزو اولین نفراتی بود که عضو این نهاد شد. در بسیج 
به طور افتخاری و فعال کار می کرد. بعد از مدتی به سپاه پیوست. 

0 «اين وظیفه ی من است که در جهت پیروزی انقلاب و اسلام 
قدمی بردارم.» 

حسینعلی توکلی خواه در بیست سالگی با خانم زهرا خندان ( در شب عید 
غدیر خم ) پیمان ازدواج بست. ثمره ی ازدواج ان ها سه فرزند است. 
عباس در سال 1358 فاطمه در سال 1359 و مهدی در سال 1361 
متولد شدند. 

غلامحسین توکلی خواه ( پدر شهید ) می گوید: «در جشن عروسیش گفته 
بود کسی کف نزند و سروصدا نکنند.» 

اگر در خارج از خانه ناراحتی داشت., وقتی به خانه می رسید ناراحتی خود 
را پنهان می کرد. در زمان جنگ تحمیلی, خانواده اش را با خود به دزفول 
برد تا در کنار هم باشند. 7 
شب های جمعه با خانواده اش به حرم می رفت و دعای کمیل را در آن جا 
می خواند. در شب بیست و یکم ماه مبارک رمضان افطاری می داد و بعد 
مراسم احیا پرگزار می کرد 

زهرا خندان ( همسر شهید ) می گوید: « فردی خوش قول بودند. در یکی 
از سال ها در شب بیست و یکم ماه مباری رمضان, با وجودی که افطاری 
داشتیم و هم مراسم احیا, ولی چون ایشان به من و خواهرشان قول داده 
بودند که ما را به حرم ببرند, در ان شب., با این که بسیار خسته بودند, ولی 
مارا به حرم بردند تا به قولشان عمل کرده باشند.» 


فردی بود که گرایشات مذهبی قوی داشت. در مراسم سینه زنی ماه 
محرم حضور می یافت. از تمام اقشار جامعه در مهمانی دعوت می کرد. 
در ساختن مسجد فقط برای رضای خدا و بدون ریا کمک می کرد. 
از خصوصیات بارز او اين بود که هرکاری از دستش برمی آمد برای دیگران 
انجام می داد, حتی اگر کسی به او بدی کرده باشد. 
تاتروعص تفای سای حدفت سا مه وان امه و ها 
حق علیه باطل شتافت. 
در عملیات بدر, خیبر, ثامن الائمه (ع) و فاو حضور داشت. مسئول 
گروهان, معاون گردان, و فرمانده گردان بود. فرماندهی گردان الحدید از 
تیپ 21 امام رضا (ع) را برعهده داشت. 
« با آر.پی.جی تانک های دشمن را منهدم می کرد. 
ر کارهای سخت و مشکل هميشه پیشقدم بود. با دیگران مشورت می 
0 را جویا می شد. او برای جبهه نیرو جمع می کرد. مریم 
توکلی خواه ( خواهر شهید ) می گوید: «شهید بیشتر وقتش را در جبهه سر 
می کرد. یل کض ند فر خی مین امد به ایشان گفتم: مردم می گویند: 
چرا برادر شما مدام در جبهه است؟ ایشان گفتند: هدف ما رضایت خداوند 
است و شما به حرف مردم اهمیت ندهید, بلکه به جبهه کمک کنید.» 
زهرا خندان ( همسر شهید ) می گوید: «ایشان دیگران را برای رفتن به 
جبهه دعوت می کردند, پدر و پسر داپی شان را هم با خود به جبهه بردند. 
می گفتند: اگر ما به جبهه نرویم. پس چه کسی باید به جبهه برود؟» 
عباس توکلی خواه ( فرزند شهید ) می گوید: «زمانی که پدرم از جبهه 
برمی گشتند, من در کوچه بازی می کردم و ایشان از پشت سر چشم 
های مرا می گرفتند و من گرمی دست های ایشان را حس می کردم.» 
چیزی از جبهه تعریف نمی کردند. حتی در خواب می جنگیدند و خواب جبهه 
و جنگ را می دیدند. ایشان نمادی از جبهه وجنگ بودند. در این جا احساس 
دلمترد کی و کسالت می کردند.» 
هر دفعه که از جبهه برمی گشت, می گفت: «جبهه حال و هوای دیگری 
دارد, زمانی که به مرخصی می آیم گویی از خدا دور می شوم.» 0 
وقتی اطرافیان به او می گفتند: «به حد کافی به جبهه رفته اید, دیگر بس 
است. می گفتند: دفاع از دین واجب است. ما در زمان امام حسین (ع) 
نبودیم که به آن امام کمک کنیم, حالا وقت عمل کردن است.» 
ارزوی پیروزی اسلام را داشت. می گفت: «با این نظامی که ما داریم, 
تما به این حقیقت دست پیدا می کنیم.» 
در جبهه چندین بار مجروح شد. یک بار از ناحیه دست و بار دیگر در عملیات 
خیبر از ناحیه ی پا. 
زهرا خندان ( همسر شهید ) نقل می کند: « زمانی که ایشان از ناحیه ی پا 


مجروج بودند, من بسیار ناراحت بودم. ایشان به من ی چرا ناراحت 
هستید؟ من که هنوز شهید نشده ام. شما باید آمادگی شهادت مرا داشته 
باشید.» 

حسین توکلی خواه در تاریخ 21/11/1364 در جبهه ی خرمشهر بر اثر 
اصابت ترکش به سر به درجه رفیع شهادت نایل گردید. و پیکر مطهرش 
پس از انتقال به مشهد در بهشت رضا (ع) دفن گردید. 

مریم توکلی خواه ( خواهر شهید ) می گوید: «بعد از شهادت ایشان , هر 
خواسته ای که داشتم, در خواب خواسته ام را براورده می کرد. زمانی که 
باردار بودم و ماه مبارک رمضان بسیار تشنه بودم که در خواب او یک لیوان 
آب خنک به من داد.» 

عباس توکلی خواه ( فرزند شهید ) نقل می کند: «پدرم در تمام مراحل 
زندگیم مرا کمک می کنند. اگر مشکلی داشتم خواب ایشان را می دیدم و 
مشکلم حل می شد. حتی در مورد ازدواج,. رل و شغلم, ایمان دارم 

ابتدا لطف و عنایت خداوند و بعد توجهات پدرم شامل حال من می شود.» 
منابع اه : "فرهنگنامه جاودانه های تاریخ(زندگینامه فرماندهان 
شهیداستان خراسان) "نوشته ی سید سعید موسوی,نشر 
شاهد ,تهران-1385 


توکلتن,فین له 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

شهید ۱۱2 توکلی : فرمانده گردان ابوذرتیپ57 ابوالفضل (ع)(سیاه 
پاسداران انقلاب اسلامی) 

در مرداد سال 1339 در شهر الیگودرز دیده به جهان گشود. دوران کودکی 
و نوجوانی را تحت تعلیم و سرپرستی پدر بزرگوارش سپری نمود و از 
محضر روحانیت معظم آنزمان از جمله شیخ احمد کروبی, حجت الاسلام 
کرمانی نمایتده :. انت. ال طلیایکاتی بهره ژبادی برد 

ار هو ۱ اه مهو تاد ریم کاب 
و تکثیر و پخش نوارها و اعلامیه هایی از امام خمینی(ره) پرداخت و روز به 
روز هر چه بیشتر نفرت انزجار خود را نسبت به رژیم ستم شاهی ابراز می 
داشت . مدتها تحت تعقیب بود و چندین بار هم مورد ضرب و شتم نیروهای 
نظامی شاه قرار گرفت. 

انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی(ص) ثمر گرفت و پیروز شد. در 
همان اوایل انقلاب با تاسیس عمیته انقلاب اسلامی(سابق) در 24 بهمن 
7 رر این نهاد به فعالیت پرداخت. در سال 1358 به خاطر شورشهای 
ضد انقلاب در کردستان به عنوان بسیجی عازم این منطقه شدوبا دشمنان 
با شروع جنگ نابحق و تحمیلی عراق علیه ایران در شهریور ماه 1359آرام 
نگرفت وبه جبهه های جنگ شتافت. 

او در مدت حضور در جبهه به مناطق بستان, دهلران, سوسنگرد, کوسور, 
کرخه نور,چزابه. حمیدیه, هویزه و...رفت و در عملیات متعددی شرکت 
داشت. 

در عملیات فتخ المبین و بیت المقدس با سمت فرماندهی گردان حماسه 
های بی شماری ازخود به یادگار گذاشت و از ناحیه پا مجروح گردید. 
مجروحیت او باعث نشدکهاز جبهه غافل شود. پس از بهبودی به دفعات 
مکرر در جبهه های حق علیه باطل شرکت نمود. 

در نیمه دوم سال 1362 ازدواج کرد که ثمره این ازدواج یک دختر است. 
در این دوران در شهرستان الیگودرز فرماندهی اطلاعات سیاه را عهده دار 
بود ولی به خاظر دفین به خبمه ای متا رها کرد در نف هام 1302 
به جبهه کت 


او در اسفند سال 1362 در جبهه جنوب به شهادت رسید تایاداش 
۳ ر از خدای متعال بگیرد. 

تاریخهائی که شهید د ۱ 
8 9 در جبهه کردستان. 
9 "5/10/1359 2درجبهه سوسنگرد. 
9 در جبهه نوسود ۰ 
0 نا 18/10/1360 در عملیات طریق القدس, ثامن الائمه و 
محمد رسول الله (ص.) 
0 تا 19/12/1361 با سمت فرماندهی گردان ابوذر . 
در جبهه های جنوب ,عملیات فتح المبین و... 
2 تا 7/5/1362 2درجبهه مهران و حاج عمران. 
2 در عملیات خیبر و شهادت . 
قبل از انقلاب فعالیتهای سیاسی عمده ای داشت از جمله پخش و تهیه و 
تکثیر نوارها و اعلامیه های حضرت امام خمینی(ره)وشرکت در مبارزات بر 
علیه حکومت فاسد شاه. 
بارزترین خصوصیات اخلاقی شهید, خونسردی در برابر ناملایمات زد کوه 
دنیوی است. حیا و تواضع. همت., ایثار. گذشت, تقواء اراده راسخ از 
برجسنه نرین خصوصیات این شهید است. هميشه به یاد خدا| و ذکر کلامش 
حسین (ع) بود. منابع زندگینامه :پرونده شهید درسازمان بنیاد شهید وامور 
ایثارگران خرم ابادومصاحبه باخانواده ودوستان شهید 


توکلی, علی 
۰ 


ار ان 
انقلاب اسلامی) "سید علی توکلی "دومین فرزند خانواده "سید هاشم 
توکلی " در تاریخ 16/12/1341 در شهر " مشهد" در خانه کوچکی واقع در 
کوچه کربلا, خیابان تهران به دنیا آمد. بر اساس علاقه و اعتقاد به ائمه 
اطهار (ع), او را "علی " ناميدند. 
علی در دو, سه سالگی هنگامی که پدرش مشغول نماز بود, خم می شد و 
همپای او به نماز می ایستاد و در 5 سالگی با پدرش به مسجد علم الهدا و 
گاهی اوقات. مسجدی در کوچه کربلا می رفت. 
در 7 سالگی, به مدرسه صلی نقویه واقع در خیابان تهران رفت و دوره 
ابتدایی را در آن مدرسه به اتمام رساند. در این مدت از نظر اخلاقی. 
دتار بسیار شایسته ای داشت و مربیان از وی 2 بودند. در درس 
هایش کوشا بود, ولی به فرا گرفتن قرآن و قرائت آن, علاقه بیشتری 
داشت. در جلسه ها و دوره های قرآن حاضر می شد و با عشق زیاد در 
آموختن آن می کوشید. , ۱ 
به والدین احترام زیادی می گذاشت و مطبع امر انان بود. از مدرسه که 
برمی گشت سلام می کرد, کتابهایش را می گذاشت., ناهارش را می خورد 
و گاهی وقت ها دست مادر را می بوسید و از ز کارهایی که او برایش انجام 
می داد, تشکر می کرد. او به بزرگتر ها احترام می گذاشت و نسبت به 
کوچک ترها ترحم خاصی داشت. با دوستان مهربان بود و کسی نبود که 
از ازشن به دیکرآن پرشتد. ٍ 
او از همان کودکی با اسلام اشنا شد و از همان ایام به مسائل و فرایض 
دینی اش اهمیت می داد. بچه های کوچکتر يا افراد بزرگتر را ارشاد می 
کرد و با سن کم, از درک و شعور بالایی برخوردار بود. 
پس از تحصیلات ابتدایی داوطلب کار شد و با شور و شوق زیادی به آن 
پرداخت. بعد از پیروزی انقلاب عضو بسیج و در بسیج مسجد آل عبا واقع 
در سمرقند به فعالیت مشغول شد. او عاشقانه به کار می پرداخت و برای 
خدمت سربازی لحظه شماری می کرد. 
اوقات فراغتش, با مطالعه کتابهای مذهبی از جمله کتابهای آیات الله 
مطهری, آیت الله دستغيب, آیت الله مظاهری پر می شد. در نماز جمعه 
شرکت می کرد. فوتبال و تکواندو از ورزش های مورد علاقه اش بود و 


عیادت بیماران و دیدار اقوام نیز برای او اهمیت داشت. ۱ 
بزرگ تر های فامیل, از دید او بسیار قابل احترام بودند و وجود انها را 
برکتی برای فامیل می دانست و در مورد خواهر و برادرانش, محبت و 
مهربانی از خود نشان می داد و مشکلات انها را به هر طریقی که می شد, 
حل می کرد. خود خواهی و غرور از مواردی بود که علی به هیچ وجه 
کرفتا رانا نمی شت: 
از دستمزدی که داشت با اجازه والدین به نیازمندان کمی می کرد و 
رفتارش با همسایه ها از خصوصیات بارز او بود. چند 
تحسانجی آنها بودند که علی همواره نگران آنان بود و مرنب از خانواده 
اش می پرسید: سراغی از آنها گرفته اید؟ ایا شامی بزای خهزدن دارتد؟ و 
دائم می گفت: از آنها خبر بگیرید. یک روز هم تمام پس انداز خود را به 
مادر بچه ها داد. 
در انجام وظایف کوتاهی نمی کرد و دل رحمی او هميشه جلب توجه می 
د. 
تحصیل در مدرسه ملی نقویه باعث شده بود پایه ایمانی و عبادی 
مستحکمی در علی به وجود بیاید. در هنگام عبادت, تضرع خاصی به درگاه 
خداوند داشت و اغلب روزه مستحبی می گرفت. نمازهای شبش ترک نمی 
شد و قران را با صوت زیبایی تلاوت می کرد. شب های جمعه بسیاری را 
در مسجد برای عبادت و خدمت می گذراند. در جلسات دعای کمیل. توسل 
و ندبه شرکت می کرد و فرازی از دعاها را با لحن بسیار زیبایی می 
خواند. در ایام محرم و صفر در هیئت های سینه زنی و روضه خوانی حضور 
داشت و بسیار مقید بود که در سوگ ابا عبد الله الحسین (ع) لباس مشکی 
به تن کند. او بسیار مومن و معتقد به اصول دینی بود. 
گر چه در قبل از انقلاب سن کمی داشت, ولی هر گاه جلسه ای علیه رژیم 
تشکیل می شد در آن شرکت می کرد. با شروع انقلاب و اوج گیری آن, 
علی هم مانند دیگر جوانان این مرزو بوم در تظاهرات حضور داشت و اکثر 
و پوستر های امام را پخش می کرد و بر روی دیوار شعار می نوشت. بعد 
از پیروزی انقلاب و شکل گیری بسیج, کارهای فرهنگی, تبلیغاتی و جمع 
اوری کمکهای نقدی و جنسی مردم برای جبهه را به عهده داشت. 
او در دستگیری عوامل ضد انقلاب و برملا شدن خانه های تیمی نقش 
بسزایی را ایفا می کرد. با اجازه پدر عضو سیاه پاسداران انقلاب اسلامی 
شد. و ایشان از خداوند خواست تا هر چه صلاح باشد برای فرزندش پیش 
اورد. قبل از انقلاب. علی به مسائل دینی اش پایبند بود, ولی پیروزی 
انقلاب بر روحیه او تاثیر بسزایی گذاشت و او را در عقیده اش, راسخ تر 


کرد. 


استخدام رسمی او در سیاه. باعث دوری او از بسیج محل نشد و گشتهای 
شبانه را به طور افتخاری انجام می داد. 

شوق پیوستن به برادرانش در جبهه, او را از خود بی خود می کرد. این 
شور و شوق هنگامی پیدید آمد که ثبت نام برای جبهه در مسجد شروع 
شد. علی با حالتی وصف ناپذیر به متزل آمد و از مادر خواست تا اجازه 
رفتن به جبهه را , به او بدهد. با شروع جنگ, او احساس می کرد جایش در 
جبهه خالی است. تحول عجیبی در شخصیت او به وجود آمده بود. 

علی نهایت هدف خود و انقلاب را در جنگ می دید و رفتن به جبهه را 
وظیفه خود می دانست. و در حالی که معمولا بفض گلویش را می گرفت, 
قف. کف زمانی می توانیم دینمان را به انقلاب ادا کنیم که بجنگیم و 
قطعه قطعه بش ماوت ها ار و هو وه 

در تاریخ 0 به طور داوطلبانه عازم گیلان غعرب شد و تا تاریخ 
0 مشغول خدمت بود. سپس به تیپ ویژه شهدا در منطقه 
کردستان منتقل شد. 

گاهی برای زیارت امام هشتم (ع) و دیدن خانواده به مرخصی می رفت و 
خیلی زود برمی گشت. ۱ 

نمازهایش را به موقع و با حالت خوشی به جا می اورد. از نماز جمعه به 
خوبی استقبال می کرد و بعد از نماز, تعقیبات را انجام می داد. روزه 
هایش را با حوصله و شادی تمام می گرفت. روزهای تشییع جنازه, صبح 
زود عازم ستاد شهدا می شد. 

شهادت 72 تن از یاران امام براییش خیلی ناگوار بود و بعد از نماز به 
پادشان گریه می کرد و به ارواح پاک یکایک آنها درود می فرستاد و آه می 
کشید. به یاد همه شهدا اشک می ریخت و می گفت: بارخدایا! پس از 
سپری شدن چهارده قرن, تو به ما نعمت بزرگی عنایت فرمودی و سایه پر 
برکت اولاد پیفمبر خود را بر سر ما گستردی, شگر گزارم. ولی این بی 
خبران و منافقین قدر این نعمت بزرگ را نشناخته و به فکر خرابکاری و 
شهادت بازان صضدیق. امام هستند..به زودی آنها را از بین بتز. , 
سید لش در مقابل کسانی که علیه امام و انقلاب سخن می گفتند, 
ایستادگی می کرد و آنان را متقاعد می کرد و هميشه با استدلال و منطق 
با انان برخورد می کرد. او هميشه مشکلات دوران انقلاب را با سختیهای 
دوران صدر اسلام مقایسه می کرد. وی می گفت: در صدر اسلام نیز کار 
شکنی و مشکلات زیاد بود. 

هنگام مرخصی, از خانواده های همرزمانش احوال پرسی می کرد و مژده 
سلامی و پیغام انها را می رساند و به عیادت معلولین نیز می رفت. 

در هر نامه و تلفن سفارشش این بود که در جوار حضرت رضا (ع) امام را 
دعا کنید و هنگامی که خودش در سحرگاه به نماز می ایستاد. برای پیروزی 


اسلام و ولایت فقیه و سلامتی امام (ره) دعا می کرد و از خدا می خواست 
تا ظهور حضرت مهدی (عج) امام را سالم و پیروز نگه دارد. شبها نیز به یاد 
برادران همسنگرش بود و یکایک انها را دعا می کرد. 

سید علی سعی می کرد امام و شخصیت او را ان طور که خودش شناخته 
است, به دیگران بشناساند. 

خفن گفت؛ انقلاب شکست ناپذیر است, زیرا| امام زمان ع( پشتیبان انقلاب 
است. ار قواز ان جنک هم, به تحمیلی بودن آن اذعان داشت و می گفت: 
باید از کشورمان دفاع کنیم. هدف از رفتن به جبهه را پیروزی اسلام و 
پیروی و حمایت از امام (ره) و انقلاب می دانست.؛ ولی در هیچ حال اهل 
ریا نبود و می گفت: اصل خدمت است. 

سید علی در اواخر سال 1359 تا 1363 در جبهه بود و در مناطق جنگی 
زیادی حضور داشت و سمتهای مختلفش به خاطر رشادتهایی بود که از خود 
نشان داده بود. 

او هنگام رفتن به جبهه روحیه بسیا ر بالایی داشت و آماده شهادت بود و می 
گفت برای شهادتم دعا کنید. همواره می گفت: دعای مادر در مورد فرزند 
مستجاب می شود. از مادش می خواست برای شهادتش دعا کند تا به 
ارزویش برسد. می گفت: اگر لیاقت شهادت داشتم و به شهادت رسیدم 
تحمل کنید و گریه نکنید و با گریه خود دشمن را شاد نکنید. 

صوت زیبای شهید. خاطره های بسیاری را در دل دوستان و همرزمانش 
زنده می ۰ 5 

دوستانی نظیر شهید گل ختمی و حاج آقای ابراهیمی. که پیمان جدا نشدنی 
پا هم می بندند که هرگز تا پایان چنگ از یکدیگر جدا نشوند. سید علی می 
گفت: اگر شهید شدم؛ صبر کنید. گریه نکنید و تحمل داشته باشید تا دشمن 
شاد نشود. امام را دعا کنید. با انقلاب مو افو باشید. بگذارید برادرم درس 
مذهبی بخواند و سنگر مرا پر کند. (آرزوداشت برادرش روحانی شود) 
خواهرانم, محجوب و خوب و مومن تربیت شوند و مرا دعا کنید تا خدماتم 
مورد قبول واقع شود. 

در تاریخ 21 ماه مباری رمضان 1404 مطابق 1 تیير 1363 در نبرد با 
منافقین و کومله ها در عملیات لیله القدر, بر اثر اصابت گلوله, شربت 
شهادت را نوشید و به ارزویش رسید. جنازه او را پس از مراسم باشکوهی 
در بهشت رضا در کنار دیگر همرزمانش دفن کردند. 

بی سیم چی شهید می گوید: 

شهید وقتی می خواست در عملیات لیله القدر شرکت کند, بسیار خوشحال 
بود. علت را جویا شدم و او در جواب گفت: می خواهم به میهمانی بروم. 
دیشب خواب دیدم که حضرت علی (ع) فرمود: سه روز دیگر شما به 
فیمفانن من خواهی امد می انم وب من الماض شده است. که تودوبه 


میهمانی حضرت علی (ع) خواهم رفت. مادر شهید بعد از شهادت ایشان 
نیز خوابی دیده بود که آن را اين گونه تعریف می کند. 

شبی خواب دیدم که فر شته هایی در میان آسمان هستند و کارتهایی با 
حاشیه خط طلایی و سبز به نام شهید پخش می کنند و می گویند: حضرت 
زهر| (س) این کارتها را برای فرزندشان علی داده اند که پخش کنیم. 
منابع زندگینامه :"فرهنگ جاودانه های تاریخ ,زندگی نامه فرماندهان شهید 
خراسان " نوشته ی سید سعید موسوی ,بنشر شاهد تهران- -1386 


قرن:15 

حجنسیت ِِ 

شهید مجتبی تهامی : مسئول واحد نیروی انسانی(پرسنلی) تیپ 1 2امام 
رضا(ع) (سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) 

مجتبی تهامی در تاریخ 1/10/1340 مصادف با شب ولادت امام حسن 
مجتبی در روستای سر مزده خلیل آباد به دنیا آمد و خانه را غرق شادی 
کرد. او با چشمان آبی اش, آسمان را به خانه ی محمد حسین تهامی آورد. 

خانه ی قدیمی آن ها, مدتهاست باه دیگری منتقل شده. ولی هنوز در 
خاطره ی دیوار های آن. شوق و سرشار و کودکانه مجتبی موج می زند. 

و در دوران انقلاب. با پخش نوارهای امام. شعار نویسی و انتقال و توزیع 
اطلاعیه های امام و شخصیت های انقلاب. به فعالیت پرداخت و هسته های 
داتش آمونی صضد انقلاب را منسجم نمود. 

او در اولین راهپیمایی دانش آموزی کاشمر که منجر به درگیری با نیروهای 
رژیم منحوس پهلوی گردید. نقش به سزایی داشت و در سازماندهی 
تظاهرات مردمی به همراهی شهید سبیلیان. شهید عاصمی, شهید توانگر, 
شهید رضا حیدری و... سر از پا نمی شناخت. 

مجتبی تهامی, قدرت زیادی در سخنوری داشت و بلاغت کلام اور شهره ی 
شهر و روستا بود. او این انديشه و توان را مدیون مطالعات گسترده و 
دض و سعی وافری بود که از دوران نوجوانی به کار بسته بود, او بارها 
به خاطر سخنرانی های تندش علیه رژیم. تهدید شد ولی جان سالم به در 
بر د. 

نقش موثری در بیداری فکری و اعتقادی مردم روستای سر مزده و 
اطراف داشت به طوری که مردم روستای او, همواره از پیشگامان عرصه 
های جهاد و شهادت بودند. او یکی از بنیان گذاران جلسات مذهبی در 
شهرستان خلیل اباد و حومه بود. 

با پیروزی انقلاب اسلامی, به همراهی شهید سید محمود سبیلیان و چند 
نفر از همفکرانش, انجمن اسلامی دانش اموزان کاشمر را پایه ریزی نمود 
و خود به عنوان مسئول تشکیلات و اموزش انجمن. نقش بسزایی در شکل 
گیری انجمن های اسلامی دبیرستانها ایفا نمود. سالهای 1360 - 1359 که 
نظام نوپای جمهوری اسلامی هدف تهدید های متعددی از درون کشور و 
بیرون از مرزها بود, در شهر کاشمر, گروهک منافقین, فعالیت گسترده ای 


داشت و مخصوصا برای انحراف افکار جوانان. برنامه ریزی گسترده ای 
کرده بود. در اين دوران. مجتبی تهامی با تمام وجود برای اصلاح و بازسازی 
فضای جامعه, از خود گذشتگی کرد و برای خفظ نظام. از خواسته های 
شخصی و احساس گرایانه اش گذشت. 

مجتبی در روزهای آخر تابستان 132 و در آخرین اعزام, به به عنوان 
مسئوول پرسنلی (مسئول معاونت نیروی انسانی) تیب 21 امام رضا ۸ع) 
از همان قرارگاه همیشگی بچه های جنگ, عازم جبهه شد. 

قرار بود مجتبی در سمت مسئولیت پرسنلی تیپ21 امام رضا (ع) فعالیت 
کند. اما خیلی زود خود را به علی عاصمی فرمانده تخریب قرارگاه خاتم 
الافای (ض تراتسا ماشظه اشماید بانط سفدم. 

مجتبی تهامی به خلوت های عرفانی و لحظات درک معنویت اتصال به 
دریای بی کران ربوبی, اهمیت بسیاری می داد. هیچ کس او را ندیده بود 
مگر ايینکه مشغول ذکر و یا مطالعه باشد و خلوت او سرشار از جاذبه های 
عمیق معنوی بود. 

در دوران جنگ. شهید علی عاصمی پارتی تعدادی از بچه های کاشمر بود 
برای شهادت. 

مجتبی که تاب ماندن در قسمت های اداری را نداشت., به محض اطلاع از 
انجام عملیاتی در غرب کشور,. به بهانه دیدار با خانواده, تقاضای دو روز 
مرخصی نمود و بلافاصله خود را به نیروهای تخریب قرارگاه خاتم الانبیاء 
او در شب عملیات والفجر 3 در تاریخ 2/8/1362 در منطقه عملیاتی 
مریوان. پس از رشادت های فراوان, با اصابت ترکشی به پشت سرش و 
در حال وضو گرفتن به شهادت رسید و سرود: 

من همان دم که وضو ساختم از خون جگر 

چار تکبین زدم-بی بترم بر انجة که یت 

علیرضا , برادر کوچکتر مجتبی در عملیات والفجر 1 مفقود الاثر شده بود. 
پس از چند ماه هنگامی که مادر به زیارت حضرت معصومه (س) و شاه 
عبد العظیم حسنی (ع) رفته بود, به او خبر دادند که برای تشییع جنازه ی 
قررندشن به: کاشمر بر کرد فادر: تا آخربن لحظه:ی, مواجهه .با شمان ابق 
مجتبی,: فکر می کرد جنازه ی مفقود الاثر علیرضا را خواهد دید, اما در 
سیاه کاشمر, ناگهان با پیگر مجتبی رو به رو می شود. 

پیکر شهید علیرضا تهامی برادر کوچکتر شهید مجتبی تهامی که مدتها 
مفقود الاثر بود, چند سال پش از تشییع مجتبی, پیدا شد و در جوار آرامگاه 
شهید آزاده آیت الله سید حسن مدرس در کنار برادر بزرگش مجتبی به 
خاک سپرده شد. منایع زندگینامه :چشمهای آسمانی,نوشته ی قاسم 
رفیعا, نشر ستاره ها, مشهد-1386 


تفن ی یت 
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حجنسیت ِ 

نود مرتضی تیموری : فرمانده واحد تخریب لشگر 14 امام حسین ءع( و 
ایا فا ها 


آثار منتشر شده درباره ی شهید 

اندکی پس از شروع جنگ, , دشمن در اثر مقاومت دلیران سیاه توحید, از 
پیشروی در خاک میهن اسلامی بازمانده و زمینگیر شد و ناچار در سراسر 
جبهه ها از حالت آفندی در آمده و حالت پدافندی به خود گرفت و مجبور 
شد برای حفاظت از خطوط پدافندی خود و جلوگیری از نفوذ دلیر مردان 
لشکر اسلام, تدابیری را اتخاذ کند که تصمیم به ایجاد موانع و استحکامات, 
از جمله میادین مین سیمهای خاردار. بشکه های فو گاز و غیره در 
جلوگیری خطوط پدافندی خود گرفت. از طرف دیگر نیروهای اسلام نیز 
جهت نفوذ به خطوط دشمن بعثی از سرزمین‌های ایران اسلامی. می 
بایست این ترفند نظامی را خنثی کنند. تا بتوانند به مواضع انها رسیده و با 
نبردی بی امان, آنها را مجبور به عقب نشینی سازند. با توجه به مطالب 
ذکر شده, فرماندهان جنگ به این فکر افتادند که افرادی مسئولیت این کار 
خطیر و حساس را به عهده بگیرند و اقدام به خنثی سازی میادین مین و 
ایجاد معبر در استحکامات دشمن کنند. 

نقطه شروع واحد تخریب در جبهه دار خوین بود که برادر مرتضی تیموری 
مسئول قسمت شناسایی و تخریب منطقه دار خوین که به گشت و 
شناسایی می رود, ناگهان چشمش به یک رشته سیم خاردار می افتد و با 
احتیاط جلو رفته و متوجه می شود که اینجا میدان مین است. مین هایی که 
دشمن در آن منطقه کاشته بود. از نوع ضد تانک بود که به طور کامل 
استتار نشده بودند. ایشان نز آن: کشست: حوفه به.حتی. سازی: آن: تیف 
شود و به عقب می آید و اين کار را دو سه روز ادامه می دهد و به داخل 
میدان مین رفته و سعی می کند آن را خنثی سازد, ولی در این کار توفیقی 
حاصل نمی شود, لذا مین را برداشته و پشت خاکریز خودی می آورد و در 
آنجا موفق به خنثی سازی آن می شود. ناگفته نماند که مرتضی تیموری با 
مرخ آشنایین مختضرن. داشته است: ولی جون. توع میتهایی. کم دشمن نعتین 
به کار می برد, با مینهای ایرانی تفاوت داشت. ایشان خنثی سازی مین را 
با کمی تاخیر انجام می دهد. از آن پس برادر تیموری نه تنها مسئولیت 


گروه تخریب جبهه دارخوین را داشت, بلکه در هر منطقه ای از جنوب که 
رزمندگان اسلام می خواستند برای حمله و ضربه زدن به دشمن بعتی 
اقدام به باز کردن معبر در میدان مین کنند, از ایشان کمک می گرفتند. 
وظیفه مهم گروه تخریب, در جنوب, ابتدا با هشت نفر شروع شد و با 
گذشت زمان, تعداد دیگری از رزمندگان به اين گروه پیوستند و از این پس 
گرم تریب: وا خد تخریت تغییس تاضق داد .کار آنها ترجه بر.شند در 
جریان عملیاتهای سپاه, وظایف متنوعی را تقبل کردند. 

با تقییز نام قیف مقدنن اماض شین (۶) به لشکر,. این لشکر دارای سه تیپ 
عملیاتی شد که هر کدام از این تیپها دارای واحد تخریب جداگانه شدند و 
به انجام وظیفه پرداختند. در کنار واحد های تخریب لشکر نیز هماهنگ 
کننده واحدهای تخریب, تاسیس شد. واحد تخریب لشکر امام حسین (ع 
در طول هشت سال دفاع مقدس. سهم زیادی در جریان عملیات سیاه 
اسلام داشت و توانست با باز کردن معبر حساس در عملاتهایی چون 
فرمانده کل قواء ثامن الائمه. طریق القدس. فنح المبین,. رمضان, محرم, 
والفجر ها, خیبر» طلائیه, کربلای 4 و 5 و دیگر عملیات. حماسه هایی 
جاویدان بيافریند. برادران پر تلاش و مخلص واحد تخريب, علاوه بر باز 
کردن معابر در میادین مين دشمن بعتی, وظایفی چون ایجاد استحکامات 
در جلوی نیروهای اسلام, ِ- جلوگیری از نفوذ احتمالی دشمن و همچنین 
انهدام تاسیسات, جاده ها و پلهای مواصلاتی برای جلوگیری از پاتکهای 
ای را ار را مه ی 8 
منایع زندگینامه : 

تاریخچه واحد تخریب لشکر 14 امام حسین (ع),نشر کنگره بزرگداشت 
سرداران,امیران و23000شهید اصفهان 
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شهید محمد تیموریان : فرمانده گردان پا رسول‌الله (ص) لشگر 25 
کربلا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) صدای گوش نواز برخورد باران با 
شیروانی حلبی و پنجره ی مه گرفته و اتاق دم کرده ازقرم بخاری هیزمی 
سرخ شده و ابر خوش بویی که از قابلمه بر می خواست پلک ها را به 
بسته شدن ترغیب می کرد . ولی اضطراب تولد کودک همه را هوشیار نگاه 
داشته بود . صدای قوقو لی قوقوی خروس بی محل , چرت همه را پاره 
کرد . ولی از آن مهم ترصدای گریه هایی بود که خود را از درب اتاق 
مجاور بیرون کشید و به گوش مردها و زن ها رساند . شوق زندگی خانه را 
پر کرد و پدر برای اين که آن را با هوای بیرون ماه فروردین سال 1345 
امل پیوند بزند , پنجره را باز کرد . 

لباس های مرتب و تمیز را یکی یکی برداشت و پوشید با ار ار اتید 
اش بزرگ تر به نظر می رسید . شوق مدرسه در چشم هایش موج می زد 
. به درب مدرسه که رسید از این همه ازدحام مبهوت شد . کمی مکث کرد 
و تمام جرآتش را به خدمت گرفت و با یک قدم بلند به داخل حیاط رفت . 
باورش نمی شد حالا باید از این دبستان دل می کند . خاطره ی روز اول ,؛ 
رن 
با دبستان فرق نمی کرد ولی فهم سال های نوجوانی به او اجازه می داد تا 
کتاب های مذهبی را بخواند و بفهمد و طعم شیرین جلسات قرآن و کلاس 
های مذهبی شبانه ی کودکی اش را درک کند . 

سال های انتهای راهنمایی مصادف با شروع انقلاب شد و صدای گلوله های 
پراکنده و فریادهای مبهمی که از دور شنیده می شد فضا را پر کرده بود . 
بوی سوختگی لاستیک ها و گاز اشک آور, بیشتر نفس محمد را بند می 
آورد. از رز ۳75 
خاور محله که رسید , احساس کرد کسی پشت سر او می دود . رو که 
برگرداند دید سربازیست . خشکش زد . سرباز سریع رو زانو نشست و 
نشانه گرفت . انگار زمان متوقف نشده بود نوری از لوله ی تفنگ مشاهده 
شد و بعد صدای مبهمی به گوش رسید . محمد چشم هایش را بست و 
منتظرشد تا گلوله قلبش و یا مغزش را از حرکت بیاندازد ولی انگار گلوله 
روبرو اصایت کرد و صدای کمانه کردنش در کوچه ی باریک پیچید . محمد 


چشم هایش را گشود و به چشم سرباز مبهوت خیره ماند اما انگار چیزی او 
را به حرکت در آورد و چند ثانیه بعد او در خم کوچه ناپدید شد . 

سال 58 پر بود از غرور آموزش های سخت نظامی در کوه و جنگل پنجه 
های که رنگ مردی گرفته بودو قبضه ی سنگین برنو و ام یک و ژ3 را در 
خود می فشرد و سینه ی ستبر و مردانه ای که با خار و کلوخ و سنگ زمین 
, همدم شده بود ۰ نظام جمع ها و خیزهای 5 ثانیه 3ثانیه و تیراندازی به 
سیبل مقابل و سنگر گرفتن و مانوردادن , همه و همه لذت های وصف 
نشدنی جوانی بود و سال 59 سختی نشاط آور آموزشی های سنگین ویژه 
. صدای جنگ که آمد او با حرم امام رضا عجین شده بود ولی از او دل کند 
و به امل امد , دوستان را جمع کرد و به سوی جبهه شتافت . حملات 
رمضان و بعد محرم !و بعد از آن هم والفجر 4 و ... او را با جنگ پیوندی 
هماره زد و در شامگاه 21 /12/1363 عملیات بدر پروازی عاشقانه از 
همیشه بعد از هر عملیات به مشهد می رفت , این بار هم رفت , با این که 
شهید شده بود روح مشتاقش راضی نشد که دل بکند . دست تقدیر وی را 
در یک اشتباه به همراه شهدای مشهد به حرم مطهر رضوی کشاند تا یک 
بار دیگر هم شده به آقایش سلام کند . منایع زندگینامه : "نشریه سبز 
سرخ " شماره 43-کنگره ی بزرگداشت سرداران و10000شهید مازندران 


قرن:15 

حنسیت ِ 

شهید حسین ثابت خواه : مسئول تعاون قرارگاه رمضان(سیاه پاسداران 
انقلاب اسلامی) 


پنجم مرداد ماه سال 1345 در شهرستان مشهد چشم به جهان گشود. 
کودکی آرام و ساکت بود. بزای: یاد کیرق. فران بة مکتب رقت. به قران 
علاقه داشت و شاگرد زرنگی بود. 
مقطع ابتدایی را در مدرسه ی ولی عصر (عج) و دوره راهنمایی را در 
مدرسه باننداران گذر اند یس از آن ترک تحصیل نمود. 
بسیار خوش اخلاق و خوش برخورد بود. محبت و گذشت را سر لوحه ی 
کارش قرار داده بود و دیگران را برای انجام کارهای خوب تشویق می 
د. 
کر 
در اوقات فراغت به مسجد می رفت و کتاب های علمی. کتاب های شهید 
مطهری و کتاب های مربوط به انقلاب را مطالعه می نمود. در مسجد 
همچنین به بچه ها قرآن یاد می داد. 
فاطمه رجبی ( مادر شهید ) می گوید: «کتاب های شخصی زیادی داشت 
که آن ها را مطالعه می کرد. پس از شهادت ایشان کتاب هایش را به 
کتابخانه اهدا کردیم.» 
به سالخوردگان احترام می گذاشت و می گفت: «باید به آن ها کمک کنیم, 
دستشان را بگیریم و به آن ها اخترام بگذاریم.» 
به پدر و مادرش احترام می گذاشت. مادرش می گوید: «در ماه مبارک 
رمضان مریض شدم. او از من پرستاری می کرد و در موقع افطار برایم 
اب میوه می آوزن. می گفت: شما باید استراحت کنید تا هرچه زودتر 
حالتان بهتر شود. من نمی توانم زحمت های شما را جبران کنم. دوست 
دارم شما را به مکه ببرم.» ۲ 

ان کال یو وه آنها کی کون می کفعه «اعسام 
به فامیل واجب است.» در درس ها به بچه ها کمک و آن ها را به خواندن 
درس تشویق می کرد. حتی در مسائل مذهبی, مثل روزه, ان ها را تشویق 
می کرد و هر کس که روزه می گرفت به او جایزه می داد. با اين کار بچه 
ها به نماز و روزه اهمیت می دادند. از افراد بدحجاب و دروغ گو متنفر بود. 
با کسانی که با مسجد ارتباط نداشتند, با صحبت و راهنمایی سعی داشت 


تا به راه راست هدایت شوند. با عوامل فساد. فحشاء و ضد انقلابیون 
برخورد قاطعانه داشت. 

بسیار مهربان بود. به مردم کمک می کرد. حقوقش را به خانواده های 
محروم می داد و از آن ها سرکشی می کرد. 

و یا وهی 9 ی 1 
خدای خودم ۳ و نیاز می کردم. ۲ 

نماز را سروقت می خواند. نماز شب او تری نمی شد. در جلسات دعای 
توسل و دعای کمیل شرکت می کرد و برادرهايش را هم با خود به این 
مجالس می برد. 

علاقه خاصی به دعای توسل داشت. هر شب چهارشنبه دعای توسل را در 
حرم مطهر امام رضا (ع) می خواند. 

در اوایل انقلاب ( زمانی که فقط ده سال داشت ) شب ها در خیابان 
اعلامیه پخش می کرد. شعار برروی دیوارها می نوشت و در راهپیمایی ها 
شرکت می کرد. با روحانیون و با کسانی که در خط امام بودند رابطه 
داشت. 

امام را دوست داشت. اگر کسی کوچک ترین حرفی علیه امام می زد, 
بسیار ناراحت می شد. مرتب به نماز جمعه می رفت و در جلسات و 
مراسم مذهبی شرکت می کرد توجه کامل به حقوق بیت المال داشت. 
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی وارد بسیح شد و دوره ی تیراندازی دید. 
لباس بسیجی می پوشید و در تثاترهای جنگی بازی می کرد. جوان های 
دیگر را هم به بسیج می برد. 

در سال 1360 به سیپاه پاسداران انقلاب اسلامی پیوست. هشت سال در 
سیاه خدمت کرد که در بخش تعاون سیاه بود. محمد ثابت خواه ( پدر 
شهید) می گوید: «برای این که بتواند وارد سپاه شود یک سال شناسنامه 
اش را بزرگ کرده بود.» 

در کتابخانه ی بسیج فعالیت می کرد. خدمت به مردم را دوست داشت. 
عشق و علاقه او به بسیج باعث شد که وارد تشکیلات سپاه شود. ولی به 
دلیل کمی سن نمی توانست عضو رسمی تشکیلات شود. بدین منظور چند 
سالی را به طور افتخاری در سپاه خدمت کرد تا اين که به سن قانونی 
رسید. مسئولیت های زیادی در سپاه داشت. از جمله. مسئول رسیدگی به 
خانواده های ایثارگران در قسمت تعاون سیپاه بود. همچنین در انجمن 
اسلامی شهید بهشتی به همراه چند تن از دوستانش فعالیت داشت. و در 
آن جا به وضع خانواده های مستضعف رسیدگی می کرد. همچنین اقدام به 
تاسیس موسسه ی خیریه ای کرده بود تا بتواند افراد زیادی را تحت 
پوشش قرار دهد. 


مشکلات دیگران را تا جایی که می توانست حل می کرد مریم ثابت خواه ‏ 
خواهر شهید می گوید: «همسر یکی از دوستانش مریض بود. چون خانواده 
۱ 1 
باشند. تظاهر و ریا در کارش نبود.» 

همچبین می گوید: «ما نمی دانستیم که ایشان مسئول تعاون سیاه هستند؛ 
بعداً فهميديم. چیزی نمی گفتند. در تسا ختمانی: که :ها رد کیرفین: کردنم ( 
چون تازه ساخته بودیم ) شيشه نداشت و پلاستیک زده بودیم. همسرم در 
جبهه بودند. یک زوز به برآدرم گفتم" شما که در تعاون سیاه هستید. می 
توانید برای این ساختمان شيشه فراهم کنید. ایشان بسیار ناراحت شدند و 
گفتند: من از شما توقع نداشتم, چون آن وسایل مال بیت المال است و 
نمی توانم کاری انجام دهم. چند روز بعد عده ای از خواهران سپاه برای 
سرکشی به منزل ما امدند که اگر کمبودی است برایمان رفع نمایند. ولی 
من به آن ها گفتم: کمبوی نداریم. وقتی که این ماجرا رابرای برادرم 
تعریف کردم بسیار خوشحال شد. گفت: آفریزت ن. در زندگی قانع باشید. آن 
وسایل باید به دست خانواده هایی که احتیاج بیشتری دارند برسد. او از 
مسئولیتش هیچ وقت سوء استفاده نمی کرد.» 

به مادیات توجهی نداشت. زمانی که در سیپاه بود و می توانست وجه 
مربوط به نسخه های دکتر را دریافت کند. آن را دریافت نمی کرد و می 
گفت: «ارزشی ندارد.» 

مه ی 
جبهه تکلیف است. باید همه به جبهه بروند و جبهه را خالی نگذارند باید از 
مملکت دفاع کنیم و به فکر اسلام و دين باشیم. اگر ما به جبهه نرویم پس 
چه کسی باید به جبهه برود؟» هرجا که عملیات بود, سریع خودش را به آن 
جا می رساند. خیلی کم در مرخصی می ماند و دایم در منطقه بود. ارزوی 
سلامتی امام و پیروزی اسلام را داشت. ارزو داشت امام را ببیند. 

در عملیات های مختلفی چون: عملیات میمک, بدر, کربلای دو, کربلای چهار 
و فتح پنج حضور داشت. در کربلای دو بر اثر اصابت ترکش به شدت 
مجروح شده بود که پس از بهبودی نسبی دوباره به جبهه رفت. 

حدود دو سال در مهاباد با شهید کاوه بود. بعد از مدتی برای خدمت به 
مردم مستضعف و محروم کرمانشاه به عنوان مسئول قرارگاه رمضان به 
آن جا رفت. در باته. آموزشگاهی. تظامی به نام. ایشان نامگذاری شنده 
است. جای جای کردستان شاهد حضور فعال اوست. 

توصیه می کرد: «برای امام و برای رزمندگان دعا کنید. ما از شهادت نمی 
تر سیم. . حتی برای شهادت آماده هستیم.» 

با دوستانش محبت آمیز برخورد می کرد و خوش رفتار بود. اگر کسانی با 
فکر او جور در نمی آمدند مطابق آیه ی: «اذا خاطبهم الجاهلون قالوا 


سلاما.» پر خورد اشلامن.با. آن.ها ذاشتت. همه از صفا و صمیمیت او صحبت 
می کردند. جواد توکلی ( همرزم شهید ) می گوید: «روز اولی که ایشان را 
دیدم, وقتی با او صحبت می کردم, از روی محبت به سرم دست می کشید 
و بسیار متواضع بود.» 

خواهر شهید ( مریم ثابت خواه) می گوید: «در زمان جنگ نمایشگاه هایی 
درست می کردند. موضوع یکی از این نمایشگاه ها منطقه جنگی بود. در 
تین از قسمت ها نوشته بود: شهید حسین ثابت خواه. من وقتی این نوشته 
را خواندم, گریه کردم. و به ایشان گفتم: چرا این کار را کردی؟ چرا نوشته 
بودی شهید حسین ثابت خواه؟ گفت: این ها برای سازندگی است. باید 
بيایید و این صحنه ها را ببینید تا ساخته شوید و تحملتان زیاد شود و اگر این 
اتفاق افتاد, بتوانید نه راحتی آن را قبول کنید.» 

همچنین می گوید: «دوست دارم آقای بیت اللهی که شهید شدند و برای 
تعربت به منزل آن ها رفتیم, خواهر شهید بسیار گریه می کرد. به برادرم 
گفتم: اگر شما شهید شوید. من خودم را می کشم. برادرم گفت: شما باید 
آنها زا زاهنمانی.می کردید.و دلداری.می: دادید. می. کفتید؟ خوشا به.جال 
ایشان که شهید شدند, این افتخار است. یک شب برادرم در مارد ما 
خوابیده بود. رفتم بالای صورتش تا خوب نگاهش کنم که اگر ایشان شهید 
شد ند من از صورت ایشان نشانه ای داشته باشم. گریه می کردم که 
اشک هام رویر صورت ایشان ریخت. از خواب بیدار شدند و گفتند: چرا 
گریه می کنید؟ گفتم: یک لحظه فکر کردم که اگر شهید بشوید, من چه کار 
کنم؟ گفت: اگر سعادت شهادت را داشتم, باید خوشحال باشید که این یک 
افتخار است. شما باید راه امام را ادامه دهید. جبهه را پر پر کنید و بر ضد 
انقلاب غلبه کنید. ایشان ما را برای شهادت خودش آماده کرده بود.» 
شهادت را افتخار می دانست. اگر از همرزمانش کسی شهید می شد؛ او 
به خانواده اش تبریک می گفت. 

خواهر شهید ) مریم نات خواه) می گوید: «دفعه ی آخری که می تواننست 
به جبهه برود, به ایشان گفتم: ازدولج کنید. گفتند: اگر این دفعه به جبهه 
رفتم و برگشتم ازدواج می کنم. اما دیگر برنگشت.» 

در جبهه با توجه به این که شیمیایی شده بود؛ ماسکش را به دوستانش 
داده بود و هشت کیلومتر را سینه خیز رفته بود تا به اب برسد. 

حسین ثابت خواه در تاریخ 0/2/16 1 در منطقه ی بانه بر اثر عوارض 
بمب شیمیایی به شهادت رسید. پیکر مطهر شهید پس از انتقال به 
زادگاهش, در بهشت رضا (ع) مشهد دفن گردید. 

منایع زندگینامه : فرهنگنامه جاودانه های تاریخ(زندگینامه فرماندهان 
شهیداستان خراسان) "نوشته ی سید سعید موسوی,نشر 
شاهد ,تهران-1385 


ثامنی, محمد کاظم 
۰ 


نمی محمد ۳ ثامنی : فرمانده گردان رزمی سیاه پاسداران انقلاب 
اسلامی اراک در کردستان او در راه دفاع از اسلام ,ایران و ولایت فقیه 
تمام سدها را از جلوی زاه خود برداشت. و در مقابل آنها با تلاشی بی گیر و 
خالصانه ایستاد. 

موقعیت زمان خویش را تا اعماق قلب و با تمام وجودش درک نمود.معتقد 
بود که این انقلاب, انقلابی خدایی و زمینه ساز حکومت مهدی (عح) است 
.اصرار داشت , نباید لحظه ای ایستاد باید که جهاد نمود, جهاد در سطحی 
وسیع و با تمام قوا وبه مصداق آیه ی شریفه ی واعدواللهم ما استطعتم 
من قوه. باید که در راه الله جهاد نمود تا زمین از آن مستضعفین گردد. 

در خانواده ای فقیر متولد شد. نام او را کاظم گذاشتند. نامی که با ژند کی 
و خصوصیات اخلاقی و چهره آرام ولی پر دردش مترادف بود. از کودکی 
روحی مقاوم داشت و از ده سالگی روزه می گرفت. دوران دبستان را با 
ار سا نود مور رسای طافت فساه اسان حاتفل عا گر 
شد. او مجبور بود به همراه برادرش برای امرار معاش خورٍ 75 
کند چون درآمد پدرش که مغازه ای کوچک داشت کفاف زندگیشان را نمی 
داد. 

دوران تحصیل را تا دوران متوسطه پشت سر گذاشت. 

سال 1354 به خدمت سربازی رفت و با درجه گروهبان سومی در تهران 
خدمت سربازی را پشت سر گذاشت . 

این دوره را باید از شاخص ترین دوران زندگی محمد دانست .او نه تنها در 
تهران آن روز, آلوده گناه و فساد نشد بلکه با ورود به جلسات مذهبی کمک 
شایانی به شکل گیری ورشد شخصیت خدایی اش کرد. 

در هر فرصت در جلسات مذهبی و سخنرانی روحانیان شرکت می کرد . با 
این که نظامی بود, اعلامیه ها و نوارهای افشاگرانه امام (ره) را که برعلیه 
رژیم شاه بود , برای دوستانش به اراک می فرستاد. 

بعد از خدمت سربازی دیگر دنبال کار شخصی نرفت, اوخود را وقف 
انقلاب اسلامی و آرمانهای جهانی آن کرد. 

سال 1356 که مبارزات ج لت اسان ری رقه او به فعالیت های 


رس 


خود افزود و در مبارزاتی که علیه رژیم صورت می گرفت بدون هیچ ترسی 


شرکت می کرد و جوانان را به مقاومت در برابر ظلم وستم حکومت خود 

کامه پهلوی فرا می خواند. 

سرانجام با تلاش ومجاهد تهای مردم ایران انقلاب اسلامی در بهمن ماه 

7به پیروزی رسید. ره 

دشمنان مردم ایران ودر راس همه ی انها ؛امریکای جنایتکار که از شکست 

ونابودی انقلاب اسلامی با وجود صدها توطئه نا امید شده بودند ,شورشهای 

داخلی را توسط مزدوران خود دز داخل کشور آغاز کردند: 

محمد کاظم پس از شدت گرفتن این توطئه ها به کردستان رفت. اودر آن 

جا فرمانده گروهی از رزمندکان اغزامی از استان مرکزی بود.در آن روزها 

وروزهای اول جنگ به دلیل اينکه نیروهای مردمی سازمان و تشکیلات 
نداشتند ,به صورت گروه های خود جوش به مقابله با دشمن می 

پرداختند. 

هفدهمین روز از شهریور سال9ظ5 3 محمد کاظم ثامنی در جاده بانه تِ 

سردشت در درگیری که با ضد انقلاب ودشمنان مردم ایران داشت به 

شهادت رسید ,تا از خون پاکش هزاران هزار محمد دیگر بروید وحافظ 

اسلام ناب محمدی باشد. منایع زندگینامه ؛پرونده شهید دربنیاد شهید وامور 

اینارگران اراک ومصاحبه با دوستان وهمرزمان شهید 


ثامنی. محمد مهدی 


قرن:15 

جنسیت ِ 

شهید محمد مهدی ثامنی : مسئول روابط عمومی وتبلیغات سیاه پاسداران 
انقلاب اسلامی اراک سال 1330 در اراک پا به عرصه وجود گذاشت .اما 
تلد او را باید سالن, 7 1935 داتستبا طلوغ افتاب درخشان انقلاب اسلامی 
او نیز مانند هزاران هزار انسانی که برای تنفس در جامعه ی بدون طاغوت 
لحظه شماری می کردند ؛ حیاتی دوباره یافت وبا تلاش زیاد توانست وارد 
دانشگاه تربیت معلم شود . 

در رشته ریاضی ودردوره شبانه شروع به تحصیل کرد در اولین فرصت 
پس از ورود به دانشگاه به انجمن اسلامی دانشجویان پیوست و شب و 
روز به فعالیت مشغول شد .محمد مهدی از اعضای صدیق و خالص انجمن 
اسلامی دانشجویان دانشگاه تربیت معلم بود. 

دوستانش او را تشنه شهادت ی یب ای بی تب و ناآرام و 
پرجوش توصیف می کنند. آنها می گویند: با وجود روحیه ماجراجو و 
مسئولیت پذیر و ایثارگر و نیز با حضور دائمی اش در صحنه درگیری ها و 
جبهه جبهه ,و.مبارزه همیشگی اش با باطل, از تنهایی عجیبی برخوردار بود و 
همواره مشتاق نیایش بود. 

در عین رابطه با خداء با مردم و با سرنوشت امت اسلام پیوندی عمیق و 
صمیمی داشت. او با روحیه ای معترض و پرخاشگر ابوذر وار تب تحمل 
کوچکترین انحراف در انقلاب اسلامی و خونبار ایران را نداشت و با خشم 
و نفرتی مقدس و خدایی با شمشیر کلام سرخ و آتشینش بر منحرفین چپ 
و راست می شورید و فریاد حسین وارش پشت منحرفین و قاسطین را 
می لرزاند ۰ 

همواره بر حاکمیت مزدوران آمریکا می تاخت و زمانی که پا ساز شکاری 
های لیبرال ها و فتنه انگیزهای مزدوران و کافران, کردستان در آتش و 
خون می سوخت او با همه وجود پر شور خود و رها کردن تمامی تعلقات 
دنیوی عاشقانه به کردستان رفت و حماسه ها افرید و جان پاک و زلالش 
را صیقل و صفای بیشتری بخشید . 

پس از درگیری های اول انقلاب با گروهکهای ضد انقلاب به نیروهای جان 
برکف سیاه پاسداران انقلاب اسلامی پیوست و در کمال ایثار وبا شجاعت 
تمام در بخشهای مختلف این نهاد فداکاری کرد. 

مهدی هم چنان در آتش مقدس عشق الهی خود می سوخت تا اين که به 


قصد تهاجمی جسورانه و بی باک به جبهه مقدس جنگ با کفار بعثی در 
بستان رفت تا قربانی شدن در پیشگاه عشق الهی را بیاموزد و ضربه 
فهلی دنر نها دزمان نلید آبران .مارد آهزد: 
بسیاری از مزدوران متجاوز به کشور اسلامی را به سزای تجاوزشان 
رساند و آن گاه با قلبی آرام و جسمی رستگار و نفسی مطمئن به وصال 
ِِ خود نائل آمد. 

قلب پر عطوفت و فکر پر خروشش هیچ گاه ذره ای تحمل رنج و ناراحتی 
امام اسنتم را نداشت, هميشه می گفت که در خواب می بینم در حال فدا 
شدن برای حفوظ سلامتی وجود امام هستم. و او سرانجام فدای اسلام 
عزیز شد. منابع زندگینامه : 
پرونده شهید دربنیاد شهید وامور ایثارگران اراک ومصاحبه با دوستان 
وهمرزمان شهید 


ثایت رای محمد خلیل 
۰ 


۳ گروهان سوم از گردان 409لشگر41نارالله (سیاه پاسداران 
انقلاب اسلامی) 

«سید محمد خلیل ثابت رای» در خانواده ای مومن و مذهبی در یکی از 
محله های شهرستان «کاشان» و در سا ل 1 1 چشم به جهان گشود .در 
دامن پر مهر و عطوفت پدر و مادر با عشق به اهل بیت عصمت و طهارت 
پرورش یافت .پدرش از کسبه معروف و سر شناس و از مومنینی بود که 
خانواده اش را پایگاهی برای نشر اسلام قرار داد .مادر مکرمه اش «سیده 
حاجیه خانم موسویان» از زنان بر جسته ای بود که فدا کاری و تور ی 
منشی بسیاری در دوران انقلاب و جنگ از خود به یادگار گذاشته است .او 
همواره مشوق فرزندان در امور دینی بود .پخش اعلامیه ها و عکسهای 
حضرت اماأم؛ تشکیل جلسات بانوان و حضور یت های انقلاب 
از او شیر زنی گرانقدر و مبلفی توانا ساخت .در دوران جنگ تحمیلی این 
بانوی بزرگوار منزل را به پایگاه پشتیبانی از انقلاب و جبهه تبدیل کرده بود 
و همواره گروهی از زنان در خانه او به کار تهیه مربا بسته بندی آجیل 
بامور تبلیغاتی :دوزند کی و -مشتغول. بودند : 

در دامن چنین پدر و مادر پاکدامنی دو فرزند برومند پرورش يافتند .«سید 
علی» پیکر پاکش را در مصاف با بعثیان تقدیم انقلاب نمود و روح بلند 
سید محمد خلیل» از سرزمین تفتیده سیستان به ملکوت اعلی پیوست . 
«سید محمد خلیل ثابت رای» با اولین جرقه ای انقلاب در سال 1356 در 
تضاضی صحنه های انقلاب حضوری فعال داشت ۰ در چاپ و تکثیر و 
نوزیع اعلامیه های حضرت امام بسیار جدی و مصمم بود راز مواجهه با 
خطر هراسی نداشت .در دوران انقلاب همواره زیر پیراهنش اعلامیه و 
عکس حضرت امام(ره)را حمل می کرد .وقتی به او گفته می شد در 
مقابل نیروهای پلیس مواظب باش !پاسخ می داد :در هنگام بر خورد با 
دشمن با صلوات چشم انان کور می شود .او با نوشتن شعار بر در و دیوار 
و ساختن« کوکتل مولوتوف» و بمب های دست ساز رعب و وحشت در دل 
ماموران ایجاد می کرد .هنوز از ی نوپای انقلاب مدتی نگذشته 
بود که ابر قدرتها حرکتهای اخلال گرانه را در مناطق مختلف ایران آغاز 
کردند .یک روز در «کردستان» ‌ زمانی در «مازندران» و روزی دیگر در« 
بلوچستان» عناصر وابسته به بحاتة به بهانه استقلال طلبی و آزادی خواهی 


دستهای خود را به خون جوانان مومن و فداکار انقلاب آغشته کردند . 

در یکی از روزهای تابستان سا ل 1359 چند تن از جوانان پر شور در 
محله ای از شهرستان« کاشان» کرد امدند .یکی از دشت های 
«بلوچستان» و دیگری از دامن کوههای سر به فلک کشیده کردستان امده 
بود .۰هر کس از گوشه ای می گفت و عرض حالی داشت .سر انجام وصف 
حال« بلوچستان» و فعالیت گروههای یاغی و محارب آن سامان توجه 
دوستان یک دل را به خود جلب کرد و همه بر ان شدند تا برای جلو گیری 
از انعقاد نطفه «کردستانی» دیگر در مرزهای شرقی ایران در لباس 
بسیجی و دانش آموزی وارد آن سرزمین شوند . 

در اواخر شهریور همان سال از آموزش و پرورٍش« کاشان» چند گواهی 
انتقال به شهر ستان« ایرانشهر» گرفته شد ,آن جوانان در دبیرستان« 
فارق» آن شهر ثبت نام کردند و سپس ارتباط با سپاه آغاز شد .کلبه محقر 
برادران در حاشیه شهر طی مدت نه ماه زندگی مخفیانه ؛زندگی در 
«شعب ابو طالب» را تداعی می کرد که چوپان دلسوخته آن «سید محمد 
خلیل ثابت رای» نام داشت . او همواره با لباس مبدل و خود رو ناشناس 
مواد غذایی را از سیاه به طور مخفیانه به بچه ها می رساند ۰«محمد 
خلیل» فطفه در دلکان »سا ای ترین فه«دسوار ترین منطقه در اطراف« 
ایرانشهر »را برای خدمت بر گزید .ناحیه «دلگان» با وسعتی بیش از 
0 کیلومتر مربع و وجود بالغ بر 93 روستا از مناطق دور افتاده 
«ایرانشهر» و همجوار با استا نهای «هرمز گان» و« کرمان» است در این 
منطقه به سبب شنهای روان و تبه های فراوان, راههای صعب العبور وجود 
دارد .در این مکان نا امن که پایگاه اشرار بود او و همرزمش برادر« 
طوقکش »توانستند دو نفر ه پایگاه بسیج دایر کنند و حتی بنایی و ساخت و 
ساز ساختمان را نیز خودشان انجام دهند .با گذشت چند ماه او با تلاشهای 
مار ان توانست در منطقه پایگاههای زیادی تاسیس کند و همیشه حضور 
فعال خویش را در مناطق« چاه الوند» ,«ده زیر» ,«کلا کنتک» ,«گلمورته 
گر گر» ,«هیرمند» ,«هودیان» و ...به نمایش بگذارد .او تعداد زیادی از 
عشایر منطقه را با امور 2۳ 
پرورش داد .وسعت تلاش های او برای دشمن خارجی و اشرار داخلی خطر 
بزرگی بود. آنها بار ها بر سر راهش کمین زدند تا اين خار چشم را از سر 
راهشان بر دارند اما« سید محمد خلیل» با ایمان قوی و شیوه های نظامی 
بارها از صحنه های خطر ناک با ماشین سوراخ شده جان سالم به در برد. 
فروتنی و خضوع از ویژگی های بارز او بود. هر گز با لحن تند سخن نمی 
گفت .در هر کاری با گشاده رویی پیشگام می شد .اگر عشق نباشد در 
کویر تفتیده «بلوچستان »چه وجود داشت که« ثابت» و ثابت ها از« 
کاشان» و« قزوین» و «اصفهان» به کیر و ریگزار های منطقه «دلگان» 


سفر کنند و در لابه لای شن های روان و هوای داغ که وزش باد صحنه های 
وصف نا شدنی را بذیذافف. آوژد در کید هاماها کریشد: حلوف کیرر | هموان 

نموده ۳ بپاشند تا بدینکار اندکی از خشونت طبیعت بکاهند و بهتر به 
خدمت خویش ادامه دهند .بسیاری از برادران ترجیح می دادند .در غرب 
وجنوب با بعنیان متجاوز پیکارکنند, اما« ثابت» و یارانش را عقیده بر این 
بود که «بلوچستان» به منزله «تنگه احد ایران» است و احتمال دارد 
دشمن از این ناحیه نفوذ خطرناکی کرده باشد .آری ثابت بود و عاشق 
خدمت بود او وظیفه دیدار از خانواده را در کنار پیگیری امور منطقه به جاأ 
۰ و در هرباز ز گشت مادر مهربانش محموله ای از شا که وراک 
و مواد مصرفی جهت تقسیم میان مستمندان و محرومان روانه می کرد . 

ثابت همچنان که در صحنه های ننزد: رزه آووی جسور و در مقابل 
بزخاشگریهای بعضی: دوستان :تا آخاه:تضیور و در فیان ر تجدیدکان و بیابان 
نشینان فردی رئوف بود .در تمامی صحنه های فرهنگی نیز حضوری فعال 
داشت ,گاهی در« بمپور» بر جوانان بیدار دل بلوچ تاثیر اعتقادی می 
گذاشت و آنها را با فطرت خویش آشنا می کرد و دیگر گاه با تلاش 
1 در راه چاپ و نشریه فرهنگی منطقه (مودک مسلمان 
بلوچ )سر از پا نمی شناخت .تا نیمه های شب و گاه تا صبح بیدار می ماند 
و به تهبه و گرد آوری مطالب ,مرتب کردن و سایل مواد مربوط به نشر 
مشغول بود . ۳ 

او از این سرای فانی برای جهان ۰ باقی انچنان بنای مشید و سرای مجللی 
برپا نمودکه دوستان و یاران آگاه از حسرت مقام او وجایگاهش ,دانگشت به 
دندان گزیدند. 

او که در کمین جمعی از نوکران و سر سپردگان اجانب در منطقه «دلگان» 
بارها از ان جان سالم به در برده بود در سال 1363 دردرگیری با دشمنان 
مردم محروم «بلوچستان» ودر راه دفاع از ارمانها مقدس انقلاب اسلامی 
به عرش اعلی شتافت اما با لبخند خویش به روی معبود سیلابی از اشک 
بر دیده پاران همرزمش پدید اورد . 

منایع زندگینامه :سرداران سییده, نو شته ی مریم شعبان زاده, نشر کنگره ی 
بزرگداشت سرداران و شهدا ی سیستان وبلوچستان-1377 


جابری, الله یاری 
۰ 


شهید الله 1 جابری ۱ فرمانده حرذان امام علی ءع( لشگر ویژه ی 
شهدا(سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) 

در دوم فروردین ماه سال 1339, در روستای" سید ماد "شهرستان" 
بیرجند" چشم به جهان گشود. دوران کدوکی را در زادگاهش سپری کرد و 
در 7 سالگی, همراه خانواده اش به روستای "ابراهیمی" مهاجرت کرد. او 
در آنجا به مکتبخانه رفت و نزد آقای "عید محمد جابری" در طول 6 ماه 
قرآن زا فرا گرفت: 

در جوانی و همزمان با مبارزات قبل از انقلاب, در مشهد به حرفه خیاطی 
مشغول بود. زودتر از دیگران به محل برگزاری راهپیمایی ها و مراسم می 
رفت و دیرتر از آنها باز می گشت. در سال 1357 ازدواج کرد. و در 
شهرستان بیرجند زندگی مشترکشان را شروع کردند. پس از پیروزی 
انقلاب با تاسیس سیاه پاسداران در اوایل 1358 عضو سیاه شد و برای 
حفاظت نقاط مرزی تربت جام و صالح آباد اعزام شد. در سال 1359 
داوطلبانه به جبهه رفت و جزء۶ اولین نیروهایی بود که از استان خراسان به 
اهواز شتافتند. ۱ 

در پشت جبهه مدتی فرمانده پادگان منتظران شهادت که مراکز آموزش 
نیروها بود, شد و در امور جمع اوری و سازماندهی نیرو فعالیت داشت. 
مدتی نیز فرمانده بسیح شهرستان "بیرجند" را بر عهده داشت. در جبهه 
گاهی در لشگر 5 نصر خدمت می کرد و گاهی در شبهای عملیات همراه 
نیروهایی که اموزش داده بود. شرکت داشت. 

اولین بار پس از پنجاه روز نبرد, از ناحیه دست راست مجروح شد و برای 
معالجه. به فشمد. ۵ ترحند تفا ید: سپس به خاطر علاقه به فنون 
نظامی و فرماندهی به تهران رفت. و در یکی از بادکانهای اتجا دوزه 
تخصصی را گذراند و سپس عازم شهرستان بیرجند شد. دومین بار در جبهه 
که به عنوان فرمانده گروهان در عملیات والفجر 2 در ارتفاعات کله قندی 
شرکت کرد از ناحیه کمر و دست چپ مجروح و به بیمارستان منتقل شد. 
تقوا و اخلاص و مدیر بودن او باعث شد تا سردار فاتح کردستان شهید 
کاوه, زمانی که به منظور جذب و شناسایی نیروهای فداکار استان و برای 
تکمیل کادر رزمی لشگر به بیرجند مسافرت ِِ بود, درخواست کند که 
او را از فرماندهی پایگاه به جبهه اعزام کنند. بنابر| یبن ین عازم کردستان شد و 


از طرف شهید کاوه به فرماندهی گردان امام علی (ع) منصوب شد. در 
سال 1363 صاحب فرزند پسری شد؛ همسرش می گوید: از جمله صحبت 
هایش این بود که اگر فرزندی داشتیم و پسر بود. نامش را مسلم بگذاريم, 
زیرا در خواب دیده بود سیدی این توصیه را به ایشان کرده. سرانجام این 
سردار ملی پس از 6 سال حضور در جبهه, در شهریور 1365 و در منطقه 
عملیاتی کربلای 2 - حاج عمران - در شب اول عملیات و هنگام پیشروی, 
مورد اصابت تیربار کالیبر 50 قرار گرفت و در ارتفاعات 2519 به مقام 
رفیع شهادت نایل آمد. پیکر پاک فرمانده شهید الهیار جابری پس از 9 ماه 
در 31 اردیبهشت 1266 در زادگاهش به خاک سپرده شد. منابع زندگینامه 
۳ : "فرهنگ جاودانه های تاریخ رزندگی نامه فرماندهان شهید خراسان" نوشته 
ی سید سعید موسوی ,نشر شاهد تهران-1386 


جام شهریاری, ناصر 
۰ 


شهید ۳ جام شهریاری ۱ فرمانده کزدان امام سجاد(ع)لشگر 17علی ابن 
ابی طالب(ع)(سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) 

سال 1338 در امام زاده اسماعیل از توابع شهر مقدس قم متولد شد. در 
کانون خانواده ای معتقد و مذهبی تربیت یافت و دل و جانشین با محبت 
اولیای خدا| خو گرفت. هوش و ذکاوت و کنجکاوی, از خصلت های بارز 
دوران کودکی او بود در سالهای کودکی با همین ویژگی ها پا به مدرسه 
کر ات او در محیط معنوی روستا کنار پبدر زد کت آمنخخه به تلاش و 
سرشار از صفا داشت اما این دوران زود سپری شده و با وجود همه 
مشکلات برای ادامه تحصیل به شهر امد. در این دوران بود که پدرش را از 
دست داد. او به دلیل فقر مادی نتوانست ادامه تحصیل دهد ولی با روح 
بلند و مقاوم. مشکلات زندگی را با تلاش و کوشش از میان برداشت. 

در ایام انقلاب نیز, به عنوان جوانی پر شور و متعهد, در حماسه اسلامی 
مردم شرکت داشت., او فشارهای دوران طاغوت را دیده بود و به ازادی و 
عزت می انديشید. ناصر با پخش اعلامیه های حضرت امام (ره) دستگیر 
شد و به زندان افتاد و مدتی بعد از کار اخراج گردید. سربازی و خدمت 
زير پرچم را با فرمان امام (ره) مبنی بر فراز از پادگان ها نیمه کاره 
شکوهمند اسلامی در صحنه های مبارزه شرکت کرد با اغاز جنگ تحمیلی 
مدتی مسئولیت اعزام نیروهای داوطلب به جبهه های نبرد را به عهده 
گرفت و نقش مهمی را در اعزام نیرو ایفا کرد. اما مدتی بعد روح بلندش 
او را به صف جوانمردان غیور پیوند داد و به پای خاکریزهای عزت و شرف 
کشاند. او در جبهه های نبرد با شهامت و شجاعت فرماندهی نیروهای سیاه 
اسلام را به عهده داشت. 

ناصر در عملیات رمضان فرماندهی گردان مالک اشتر و تا قبل از عملیات 
والفجر چهار فرماندهی گردان امام كِِ (ع) را عهده دار بود و عاقبت در 
فرزند دختر از خود به یادگار گذاشتةه: است. 

منابع زندگینامه :؛ستارگان خاکی,نوشته ی ءمحمد خامه 
یار نشرلشگر 17علی ابن ابی طالب(ع).قم-1375 


قاشی ف اوتاتی ضیاد 
۰ 


شهید وت جامی خراسانی : فرمانده ردان فلق تیپ 21 امام رضا(ع)( 
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) سومین فرزند خانواده خراسانی در تاریخ 
722-9 در شهر مشهد به دنیا آمد. دور ابتداین زا دز مدرشه دکتر 
علی شهرستانی سپری کرد. به درس علاقه داشت و تکالیفش را به خوبی 
انجام می داد و همان کودکی فعال و پر جنب و جوش بود, اما از حد 
اعتدال خارج نمی شد. اخلاقش خوب بود و به والدینش احترام می 
گذاشت. دوره راهنمایی را در همان مدرسه به پایان برد و سیس وارد 
دبیرستان اقا مصطفی خمینی شد. از این زمان فعاليتهايش بیشتر شد و 
غیر ازدرس, تمام فکرش انقلاب بود. در راهپیمایی‌ها و تظاهرات شرکت 
می کرد و در پخش اعلامیه‌های حضرت امام نقش فعال داشت. پدرش 
درباره فعالیت های او می گوید: 

در دوره دبیرستان چند نفر به ما گفتند؛ به جواد تذکر د هید از کارهای 
انقلابی دست بردارد. چون تصمیم دارند او را کتک بزنند و ما گفتیم: او راه 
خودش را انتخاب کرده است. جنبه مذهبی او بسار قوی بود. در نماز جمعه 
و جماعت شرکت می کرد. همین که اذان را می گفتند, اول نماز را به 
جماعت می خواند بعد غذا می خورد و مسائل مذهبی را سرسری نمی 
گرفت بلکه پیگیری می کرد و نظر علما را جویا می شد. کتابهای شهید 
مطهری و شهید دستغیب را زیاد می خواند. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی 
و با تشکیل سپاه پاسداران عضو سپاه شد. با شروع جنگ تصمیم گرفت به 
جیوه . دز ۵: پدرش در این باره می گوید: پیوسته تقاضا می کرد به جبهه 
برود» اما من از او می خواستم که اول دیپلمش را بگیرد. سرانجام یک 
شب جواد با لب خندان و با جعبه شیرینی وارد اتاق شد و گفت: شیرینی 
دییلم را آوردم. من نیز همان جا اجازه رفتن به جبهه را به او دادم. او به 
همراه تیپ 21 اما رضار (ع) عازم جبهه شد. و نوت وی در ی از 
مجروح شد و حتی تا هنگام شهادت ترکش در بدنش وجود داشت. 
بزرگترین آرزویش شهادت بود. یکی از دوستانش که روضه خوان و مداح 
اهل بیت بود در این باره می گوید؛ چند بار نزد من آمد و گفت آرزوی 
شهادت دارم, برایم دعا کنید. 

مدتی که از حضور او در جبهه گذشت, در 23 تير 1362 ازدواج کرد و پس 
از مدتی با همسرش به جبهه بازگشت. خودش در جبهه و همسرش در 


پشت جبهه فعالیت می کرد. جواد جامی خراسانی سرانجام در تاریخ 23/ 
1 1363 در جزیره مجنون به شهادت رسید و پیکر پاکش پس از تشییع با 
شکوه در صحن مطهر امام هشتم به خاک سیرده شد. چند روز پس از 
شهادتش, یکی از اقوام خواب می بیند جواد و اکثر شهدای همرزمش در 
نماز هستند. می گوید. مگر شما شهید نشدید ؟و آنها جواب می دهند: مگر 
نشنیده اید که شهیدان زنده اند ؟ پس به آنها بگویید: آیا شهیدان نسبت به 
زحماتی که کشیده اند مقامی هم دارند ؟ می گویند مگر می شود نداشته 
باشتد ؟ .مثلا دز بين شما کدام یک از مقامتان-بالاتر است. ؟انها به..طراف 
جواد اشاره می کنند. تنها فرزندش زینب در 11 اردیبهشت 1364 - 30 
روز پس از شهادت پدرش به دنیا امد. 

در فرازهایی از وصیت نامه شهید امده است: برادران و خواهران, امروز 
اسلام در لحظه خاصی از تاریخ قرار گرفته است. تمامی اسلام در مقابل 
تمامی کفر است و خداوند متعال حجتش را بر ما تمام کرده است وخون 
شهدا دیگر نقطه ابهام و تردیدی برای ما باقی نگذارده است. اگر خدای 
ناکرده در انجام مسئولیت‌هایتان که ادامه دادن راه شهدا وحفظ اسلام و 
دادن آن به صاحب اصلی اش امام زمان (عج) است, کوتاهی کنیم, د 

قیامت جلوی ما را خواهند گرفت. 

منابع زندگینامه : "فرهنگ جاودانه های تاریخ. زندگی نامه فرماندهان شهید 
خراسان " نوشته ی سید سعید موسوی, نشر شاهد, تهران - 1386 


جان احمد گل, اسماعیل 
۰ 


ار اک ی رفن سوم رانتای 
اسلامی) "اسماعیل جان احمد گل" در سال 1344 در روستای "گل" د 
شهرشستان: بیرجند. به: دنیا آمد: حوران کودکی را در زادکاهش کذراند و 
مدتی را به مکتبخاته رفت. 
راستگویی, ایمان و اطاعت پذیری و محبت در مورد پدر و مادر از اهم 
مشخصات رفتاری وی بود. مادرش, مهربانی و تواضع را دو خصوصیت 
اصلی اسماعیل می داند. 
دوره ابتدایی را در مدرسه روستای گل در سال 1350 آغاز کرد. 

به افرادی که اهل نماز و اهل دین بودند و مسجد را فراموش نمی کردند 
علاقه و دلبستگی داشت. علت این علاقه هم این بود که خودش دارای 
صفات و روحیات بود. ۳ 
در دوران نوجوانی به مدرسه راهنمایی رفت و همراه با ان به کارهای 
بنایی می پرداخت. پس از پیروزی انقلاب اسلامی شخصیت و رفتار او 
همواره در حال رشد و تعالی بود و خانواده و دیگران را ارشاد می کرد. 
مطالعات "اسماعیل" بیشتر حول کتابهای مذهبی بود. با اینکه نوجوان 
ساکت و ارامی بود بسیار فعالیت می کرد و در پایگاه بسیج به امور 
در جوانی عضو رسمی سیاه شد و نیز در پایگاه بسیح به فعالیتش ادامه 
داد. 
اسماعیل در سال 1363 و در 19 سالگی ازدواج کرد که حاصل این ازدواج 
دو فرزند به نام های "مهدی" و "راضیه" می باشد. 
سلامتی امام و سر نهادن به فرمانهای ایشان بزرگ ترین خواست او بود. 
اولین بار زمانی که در سال دوم دبیرستان تحصیل می کرد به دنبال پیام 
امام مبنی بر دعوت مردم به ویژه جوانان به شرکت و حضور در جبهه های 
نبرد حق علیه باطل, عازم جبهه ها شد. 
به نظر ایشان جنگ همان گونه که امام فرموده اند یک مسئله اصلی بود و 
می گفت: تا جنگ تمام نشود باید به جبهه ها برویم و جنگ را تا پیروزی بر 
کفر جهانی ادامه دهیم. 
فعالیتهای مذهبی و عبادی وی. شرکت در مراسم تشییع پیکرهای شهدا, 
نماز جمعه و جماعت و دعای کمیل بود. 


از زمانی که برای اولین بار به جبهه رفت, , دیگر تقریبا مدام در جبهه بود و 
کمتر به پشت جبهه می آمد و همواره می گفت: ۱ 
معنوی بسیار راحت تر و خوشحال تر هستم. 

انگیزه وی از حضور در جبهه, حفظ نظام و اطاعت از رهبری و ادامه دادن 
راه شهدا و خط سرخ حسین بن علی (ع) بود. از جمله خصوصیات 
اسماعیل سفارش خانواده به امر به معروف و نهی از منکر بود. 

اسماعیل جان احمد گل, قبل از شهادت یک بار مجروح شده بود و با اينکه 
هنوز چهلمین روز شهادت برادرش رجب جان احمد گل سپری نشده بود, 
برای دومین بار به صورت داوطلب و بسیجی عازم جبهه ها شد تا اينکه در 
تاریخ 27/1/1366 در حین عملیات نصر 1 در منطقه سلیمانیه مفقود الاثر 
شد. 

تمراهام در 1/۱2/۱۹ 2 فد ار کیقف شیک تفارش تور یر هش و 
در روستای محل زادگاهش به خاک سپرده شد. 

۳ ایشان می گوید: بعد از شهادت متوجه شدیم که او فرمانده 
گروهان است. قبل از آن هر موقع از ایشان سوال می کردیم که در جبهه 
چه سمتی دارید؟ ایشان می ؟ ۰ 

من یک خدمتگذار ساده در جبهه هستم. 

منابع زندگینامه : "فرهنگ جاودانه های تاریخ ,زندگی نامه فرماندهان شهید 
خراسان" نوشته ی سید سعید موسوی ,نشر شاهد, تهران- -1386 


جان نثار, کمال 


قرن:15 
جنسیت ِ 
1 جان نثار : فرمانده تیپ مهندسی رزمی جهاد 
سازندکگی(سابق)استان زنجان ۱ 
ار هد ای که ی تا ی 
نداشت پدرش را که باغبان بود از دست داد و مسئولیت سر پرستی 
خانواده بر عهده مادر و برادر بزرگ ترش , قرار گرفت . 
دوره ابتدایی را در دبستان هنر زنجان و دوره ی راهنمایی را در مدرسه 
رزاق افشار چی گذراند . در تمام این دوران برای کمک به خانواده پس از 
اد سور فیومسا مکی ناش ان کرش کرد تس وراه 
مذ ی فد یک واه فرواشنی کول ره کار شد . ۳ 
کمال,دوره دبیرستان را در هنرستان امير کبیر زنجان گذراند و در همان 
ایام نزد مادرش که درهتل مقدم زنجان مشغول به کار بود , اشتغال یافت 
. وی علی رغم تحصیل وکار در سنین نوجوانی , بسیار به مطالعه کتابهای 
رمان و قصه علاقه داشت و همواره یک سیر مطالعاتی را دنبال می کرد 
که از سالهای 1350 به بعد , این سیر مطالعه به سمت کتابهای مذهبی و 
زندگی ائمه (ع) سوق یافت . 
کمال پس از اخذ دیپلم ریاضی فیزیک دوره سربازی را در شیراز سپری 
کرد و پس از اتمام دوره سربازی در سازمان دامداری زنجان دوره شش 
ماهه ای که معادل فوق دیپلم بود گذراند . پس از آن به استخدام اداره 
کشاورزی تهران در آمد و تا سال 1357 در آنجا مشغول به کار بود . وی 
دز با لهای: کیل, ان پیزوزی. انعلاب با تشر کت بر جلسات: مدهین و سخنرانی 
های علما و واعظین مختلف با ارمانها و افکار حضرت امام اشنا شد . 
از فعالیتهای دیگر کمال اجرای نمایش سیاهان حبشه و نمایشهای مختلف 
مذهبی به همراه یک گروه مذهبی هنری با عنوان پیام هنر بود که سهم 
موثری را در پررنگ کردن وجه ی مذهبی و اسلامی مردم با زبان هنر و 
نمایش در آن زمان داشت. 
در ابتدای سال 1357 در جریان فعالیتهای انقلابی خود به واسطه خواهر 
کوچکش با خانواده ای مذهبی آشنا شد و از طریق آشنایی با این خانواده 
زمینه ای برای ازدواج وی با خانم اکرام اعرابی فراهم آمد . وی که در آن 
زمان بیست و هفت سال داشت مراسم خواستگاری و ازرواج خود را به 
نحوه ساده ای بر گزار شد و از این پس به همراه همسرش به فعالیت 


اجتماعی می پرداخت . 

در فعالیتهای انقلابی جزء اولین افرادی بود که با اسلحه وارد خیابانها می 
شد و مردم را به مبارزه تشویق می کرد . معمولا در راهپیمایی ها به 
عنوان یک نیروی قوی فعالیت می کرد و چندین بار نیز در جریان این 
درگیری ها مجروح شد . 

زمانی که انقلاب اسلامی به پیروزی رسید , در ابتدای سال 1358 وقتی 
مردم از نظر اقتصادی با مشکلات زیادی مواجه شده بودند , وی جهت رفع 
نیازهای روز مره مردم به همراه چند نفر اقدام به تاسیس یک سری 
وقتی مطلع گردید ضد انقلاب در کردستان خرابکاری می کند به کردستان 
رفت با اغاز جنگ , با توجه به تخصص خود از اداره کشاورزی به اداره جهاد 
سازندگی معرفی شد و در قسمت تدارکات جهاد مشغول به کار شد . پس 
از مدتی به سپاه قیدار پیوست و سپس با تشکیل دو گرهان رزمی و 
جهادی فعالیت خود را در جبهه ادامه داد . وی جهت امادگی رزمی و دفاعی 
و جهادی 0 خود را در جبهه ادامه داد . او دو گروهان رابه مدت سه 


ماه یکی ر به انگوران و دیگری را به قیدار اعزام نمود و پس از کسب 
آهاد و ایلی ار ار اسان سای ای ده کرههان را هس مار 
اعزام کرد . 


در زمانی که فقدان واحد مهندسی رزمی را در جبهه ها احساس کرد , به 
همراه دیگر رزمندگان خود را به برنامه ریزی دقیق در قالب فعالیتهای 
رزمی مهندسی ب, , اقدام به ساخت جاده , کارخانه يخ سازی , حمام و . .. کرد 
. پس از آن به صورت یک رزمنده عادی به خط مقدم جبهه رفت . وی 
مرتب در فکر رفع مشکلات جهاد سازندگی در پشت جبهه و رزمندگان در 
خطوط مقدم بود . یک بار که در سال 1361 در منطقه حضور داشت بچه 
ها ی رزمنده حمام نداشتند و مجبور بودند جهت استحمام به منطقه میمک 
بروند . وقتی از اين مسئله مطلع شد یک نفر را به عنوان معمار انتخاب 
کرد و خود دوشادوش کارگران شروع به کار کرد و حمام را ساخت . 
همچنین جهت تامین اب شرب مردم لرستان به ایجاد کارخانه یخسازی 
سوی وزارت جهاد سازندگی (سابق )و ستاد نیروی زمینی سپاه مورد تقدیر 
او در جبهه به عنوان مسئول مهندسی رزمی جهاد زنجان و سپس به عنوان 
ونت مهندسی رزمی فعالیت داشت و در پشت جبهه به امر تبلیغات 
جنگ یاری می رساند . این مسئولیتها سبب شده بود که وقت کمتری را 
صرف امور خانه و خانواده بکند. 
حاج کمال بدون اینکه به سمت خود توجهی بکند هر کاری را به عهده می 


گرفت . یک بار که در حال پوست گرفتن بادمجان بودم , گفت : ما نیز در 
حچ از این وسیله جهت پوست گرفتن بادمجان ها استفاده می کنیم . گفتم 
مگر شما در حج آشپزی هم می کنید ؟ و ایشان گفت : در اوقاتی که بیکار 
هتم ور آشبرحانه کمک مین کتم: و این ترحالی نود که همسبدم متبتتولیت 
مهمی را بر عهده داشت . 

یک بار به ایشان گفتم : جهاد واجب کفایی است نه عینی , پس چرا این 
همه به جبهه می روی ی ات 
اتست وت نمی خواهم ید ار وستی دورد انم وال کرد 3 بدر ! زمان 
جنگ چه کردی ؟ برای نها خوابی نداشته باشم.. 

کمال چون جزء اقشار محروم جامعه بود از اين رو در مناطق جنگی نیز با 
افراد کم سن و سال و محروم دوست می شد , با شوخی پولشان را از 
جیبشان در می آوزد مقدار بیشتری سر جایش می گذاشت و وقتی آنها 
متوجه جیبشان می شدند می دیدند پول هایشان زیاد شده است متوجه 
یکی از دوستان کمال نقل می کند : 

حاجی تنها یک فرمانده نبود بلکه در هر کاری کمک می کرد . روزی می 
خواستیم قطعات یک پل را که عراق منهدم کرده بود . از داخل اب بیرون 
بیاوریم و مجددا بازسازی کنیم هوا به شدت سرد و آب سردتر از هوا بود . 
وقتی به نزد ما آمد و متوجه مشکل شد , لباسهایش را در آورد و داخل آب 
شد و با زحمت زیاد قطعات فلزی را از آب خارج نمود ها آن را جوبادم 
سا فا ی کر 

در طول جنگ معمولا در جبهه حضور داشت , در عملیات خیبر از ناحیه سر 
ترکش خورد ولی چون در آن عملیات , جهاد زنجان مسئول حفاظت از پل 
سید الشهدا بود به عقب باز نگشت و با سر باند پیچی شده در خط مقدم 
ماند و حتی برای ساعتی استراحت نکرد . 

کمال با دیگران مخصوصا افراد رده پایین بسیار صمیمی بود و با دیگران در 
کارها مشارکت می کرد و حتی اگر با کسی صمیمی هم بود , نمی گفت 
فلان کار را برای من انجام بده . زمانی هم که می خواست کاری را بر 
عهده کسی بگذارد با شوخی از آنها کاری را می خواست نه اینکه 

بگوید کاری را انجام بده . مثلا برای اینکه بداند طرف مقابل کار محول 
وا اا ای اسا نس مه کی اه لا ی ره 
کارهایی امروز انجام داده ای . و او هم که متوجه منظور حاجی می شد 
9 

هی اه دای کرد شوه مان هت ی 
کرد که دوست دارد مانند وی شهید شود و همانطور شد که ارزو داشت . 


اخرین دیدار من با حاج کمال یک روز قبل از شهادت وی بود ۰ سال 1365 
قبل از شروع عملیات والفجر 9 در منطقه سقز بودیم و یک گردانی تحت 
عنوان قائم تشکیل شده بود که از طرف استانداری و سپاه افرادی را به 
خط مقدم می فرستادند , تا از نیازهای رزمندگان مطلع شوند . مسئول 
پشتیبانی , حاج کمال و احمد یوسفی بودند که شب قبل به سقز آمده 
مت صیت ای ای ای کت میت و سر به حاج کمال گفتم : 
ولی ایشان قبول نکرد و با 5 از من خداحافظی 
کرد . شب هنگام خبر دادند که حاج کمال جان نثار و احمد یوسفی با هم به 
شهادت رسیده اند . خبر شهادت او مانند پتکی بر سر قرارگاه بود به نحوی 
که همه احساس بی پناهی می کردند . آن شب کار ما از گریه گذشته بود 
ضتخم:های مورنای تیر نضی توانست آواهمان کند. 

به این ترتیب حاج کمال جان نثار در تاریخ 6 9 سال 1365 در ماه 
محرم , در ارتفاعات لاری بانه در منطقه شیلر و هزار قله منطقه غرب , 
در آثر اصابت گلوله توپ به شهادت رسید . وی سه فرزند پسر از خود به 
یادکار گذاشته است . منابع زندگینامه :فرهنگ نامه جاودانه های تاریخ 
(زندگینامه فرماندهان شهید استان زنجان)نوشته ی یعقوب توکلی,نشر 
شاهد تهران, 1382 


شاه ان #انا ره 
۰ 


شهید صمد ۳ علیا : قائم مقام فرمانده حروان بعئت لشگرمکانیزه 
1 عاشفرازسپاه پاسداران انعلاب اسلامی) و اسفته 1930 در عیریز به 
دنیا امد . او چهارمین فرزند خانواده مذهبی و مستضعف جاهدالوار بود . 
والدین صمد او را از کودکی با مسائل دینی از جمله نمازهای بومیه و 
جماعت و حتی نماز آیات و ... آشنا کردند . از آنجا که خانواده اش در 
تنگنای مالی شدید به سر می برد , صمد از اوان کودکی مجبور به 
فرشبافی شد و بیشتر اوقات را در کنار خانواده به فرشبافی می گذراند . 
وی که طعم محرومیت را چشیده بود به دوست یتیمش که از نعمت پدر و 
مادر محروم بود , نهایت محبت و کمک را مبذول می داشت . 

دوره دبستان را با رفتن به مدرسه شبانه روزی هاجر ( فعلی ) در سال 
5 غغاز کرد . او برای همیاری در تأمین معاش خانواده . روزها 
فرشبافی و شبها تحصیل می کرد . چهار سال اول دبستان را در مدرسه 
هاجر و کلاس پنجم را در مدرسه قطران ( نی ) گذراند . علی رغم علاقه 
به کرافق داسم و کار رام اسصیل سایه ان ام تاش و ردان 
کال ند درو مت شوه دا بایان که اعداس بر سال 1350 
مجبور به ترک تحصیل و ادامة کار فرشبافی در خانه شد . این کار تا حد ود 
پانزده سالگی ادامه یافت و از آن پس به شغل جوشکاری , آهنگری و در و 
پنجره سازی روی آورد 

ب آغاز مبارزات مر دی علیه رژیم پهلوی , او نیز به صف مردم پیوست و 
به همراه برادر بزرگترش به مبارزه با طاغوت جبار روی آورد. 

پخش و نصب اعلامیه های حضرت امام (ره) که تا پاسی از شب به این 
کار مشغول بود ,ازجمله کارهی اودر دوران مبارزات انقلاب اسلامی بود. 
سم آترسروزی اقلا اسلامی دراو که-هجده سال از عمررفی کشت 
, به عضویت سیاه پاسداران انقلاب اسلامی درآمد . دوره آهه‌ژشن نظامی 
را در اواخر سال 138 و اوایل 19 پشت سر گذاشت و از همین جاأ 
مورد توجه آقای غلامحسین سفیدگری - فرمانده آموزشی خود - قرار 

گرفت . 

پس ۳ ذهره + او بهه: کار آموزشن تظامی در سیاه فشغول شد « مد 
اگر چه قبل از انقلاب هم جوانی مومن بود », ولی پیروزی انقلاب اسلامی 
باعث تحولی دو چندان در روحیات او شد . کار نظامی او با خودسازی 


معنوی توأم بود و در کنار حضور در واحدهای احتیاط و گشت , نگهبانی می 
داد و به مطالعه کتابهای اسلحه شناسی و مذهبی می پرداخت . 

با آغاز جنگ تحمیلی , در سن بیست و یک سالگی به سوی جبهه های نبرد 
شتافت . در اواخر سال 1359 , در مأموریتی به سوسنگرد در جمع گروه 
دکتر چمران به عنوان ار.پی.جی زن در ماموریتهای محوله شرکت داشت و 
در تمام حملات نیروهای خودی با اصرار حضور می پافت ۰ اصراری که 
ندد صمیمیتی بین او و دکتر چمران شد . در آبان 0 ,در اعزامی 
سراسری از شهرستان تبریز بار دیگر به جبهه های غرب اعزام شد و در 
گیلانغرب سمت معاون فرمانده گروهان را به عهده گرفت .در هنگامة نبرد 
بسیار شجاع بود . به عنوان مثال در عملیات مطلع الفجر , با جمعی از 
رزمندگان پس از شش ساعت پیشروی در عمق خاک عراق در محاصره 
قرار گرفتند و عده ای از نیروها مفقود , اسیر يا شهید شدند . صمد در 
موقعیتی قرار داشت که می توانست از معرکه فرار کند . ولی چون 
بعضی از رزمندگان را می دید که در محاصره مانده اند , همانجا ماند و 
0 و , بازگشت . 

اجتماعی , شوخ طبع , , مدب , متواضع , با اخلاص ۱۳ و اهل 
9 
مشکلات و يا ناراحتی ها بسیار صبور و شکیبا بود و مسائل را به قضا و 
قدر الهی نسبت می داد : به خصوص هنگامی که کسی ۳0 
رسید , دیگران را به تسلیم در برابر قضای اف همین کرد وج 
مشکلات تا آشتن ها را از خداوند طلب می نمود .در کارهای دسته 
جمعی از جمله نظافت چادرها و شستشوی ظروف و . , منتظر کمک 
رات میماند ی مر ات لیم چام ای عم کمجود اب هر 
نزدیک کرخه اولین قدم را شذاتیت. .با عفر -جام مر اب ارم وا پراش 
مصارف غیر آشامیدنی تام کرد . اما همه اینها باعث نمی شد که در 
هنگامه کار و نبرد جدی نباشد . او پیش از عملیات , به نیروهایش آموزش 
می داد و چنان جدی بود که همه از او حرف شنوی داشتند . 

اوقات بیکاری خود را به فوتبال و يا حرکات ژیمناستیک می پرداخت یا 
لباسها و پوتینش را وصله می کرد و از دوخت و دوز لباس دیگران هم ابایی 
نداشت . بعضی از اوقات را نیز به دور از چشم دیگران به قرائت ت قرآن و 
دعا می گذراند . او با همه صادق و یکرنگ بود و از افراد متکبر و مغرور 
تنفر داشت . 

کمتر از خود و فعالیت هایش در جبهه صحبت می کرد و در مرخصی ها نیز 
به مساجد رفته و درباره انقلاب و جنگ سخن می گفت . کودکان محل را 
در اتدمع هی کرد و بت آنان» آمورنن: نماد هی دادستنطی, تین از ده 
سال حضور در جبهه , سه بار زخمی شد . در یکی از اين موارد دچار 


سوختگی شدید شد و در دوران نقاهت هنگامی که پدرش قصد خرید دارو 
داشت , از این کار ممانعت به عمل اورد و معتقد بود خداوند خودش شفای 
او را می دهد . 

معاون فرمانده گردان بعثت درلشکر 31 عاشورا بود وسرانجام در همین 
مقام در تاریخ 28 تير 1361 , در منطقه عملیاتی شلمچه در عملیات 
رمضان به شهادت رسید . 

شهدای تبریز در وادی رحمت به خاک سپرده شد . پس از شهادت صمد , 
رسول - برادر کوچکتر او - نیز به شهادت رسید . 

از شهید صمد جاهدالوار علیا وصیت نامه ای برجای مانده که در 

آن به تبیین عقاید خود پرداخته است. 

منابع زندگینامه :"فرهنگ جاودانه های تاریخ "(زندگینامه فرماندهان شهید 
آذربایجان شرقی)نوشته ی یعقوب توکلی,نشر شاهد,تهران-1384 


جبلی, علیرضا 


قرن:15 

1 

شهید علیرضا جبلی : قأئم مقام فرمانده کردان حضرت تقو اکبر 
(علکا یه دماشورازستاه تاستاران انعلاب سامت سال. 1959 : 
در خانواده ای متوسط و مذهبی در تبریز به دنیا آمد . پدرش فروشنده قند 
و شکر بود و وضع اقتصادی متوسطی داشت و تاج بودند ‏ علور صا 
دوز آموزش زا با رفتن به. کودکشتان. اغاز کرد مدفران دیشستان را دز 
مدرسه دانش تبریز گذراند و در تمام اين دوران . در انجام تکالیف خود 
فعال و کوشا بود . , 

یا با برادر بزرگترش بازی می کرد . از همان دوران کودکی فعال بود و 
اجازه نمی داد کسی در حقش اجحاف کند . تحصیلات راهنمایی را در 
مدرسه رازی و دبیرستان را در مدرسه دهخدای تبریز گذراند و موفق به 
اخذ دییلم در رشته ریاضی فیزیی شد . 

ای ای ات و یعاس شرت رراسانس ها 
و تظاهرات ت آغاز کرد و در مجالس سخنرانی مسجد شعبان که توسط شهید 
آیت الله قاضی طباطبایی برگزار می شد , حضور می یافت . پس از حمله 
نیروهای نظامی شاه به تظاهر کنندگان مسجد قزلی او را با چشمان اشک 
ال ای ار اد اش امه باه ار رات مور ارام 29 سح 
تبریز از مدرسه نیمه تعطیل خارج شد و در راهپیمایی شرکت کرد . 
همچنین در فعالیت های مسجد جامع برای تهیه کوکتل مولوتف , فعالیت 
چشمگیری داشت و تمام این کارها را وظیفه خود می دانست و می گفت 
که آرزوی پیروزی انقلاب را دارد . 

بعد از پیروزی انقلاب , وارد سپاه شد و تغییرات روحی او از همین زمان 
یعنی در سن هجده سالگی اغاز شد . او جزو اولین افرادی بود که در سپاه 
نام نویسی کرد و به عضویت آن درآمد . دوران آموزش نظامی را در کوه 
های شاهین دز گذراند و بعد از ان در پادگان آضنز فتنی سیاه خاصبان استان 
آذربایجان شرقی به ۳ سیاسی و نظامی سا هیان و بسیجیان 
پرداخت . با شروع جنگ تحمیلی , در مسجد زادگاهش کلاس قرآن و 
اشنلخه شتانستی: دایر کرد وبعد از آن تضمیم کرفت. عازم جبقه؛ شود 

از جزء اولین گروه از افراد اعزامی به جبهه ها ( سوسنگرد ) بود . نقل 
است که در دهلاویه مخزن ابی بود که نشانه عراقی ها شده بود و با 


استفاده از آن نشانه خط را می زدند و از همین طریق هم بود که شهید 
خقران زا نه ماوت رساندند و ان غیرضا نود کهبا تارتعی ستته اب ۲ 
که عظر منود تفر کرد و نشانة عراقی ها را از بین برد . او از جمله 
| 
حداقل نیرو توانست بعد از هشت روز مقاومت به همراه شهید علومی و 
مرتضی یاغچیان نجات یابد . 

در بازگشت از جبهه , خانواده او را کمتر می دیدند . به گلزار شهدا ( 
وادی رحجمت ) می رفت : در مسجد محلة عمو زین الدین تبریز به اتفاق 
آقای انصاری به کودکان و نوجوانان هر قزان صف دراو بر نامه های 
قرآنی و تواشیح او چندین بار از تلویزیون پخشر شد . در امر کمک رسانی 
به جبهه فعال بود و سایر اوقات را در سپاه می گذراند . 

با هر انحرافی از خط امام و اسلام مقابله می کرد . در جریان توطئه حزب 
خلق مسلمان تبریز و تسخیر بعضی از پایگاه های آن فعالیت داشت . برای 
مقابله با شورشهای ضد انقلاب داخلی درکردستان به آنجا رفت و در 
درگیری ها حضور مستقیم داشت . همواره به خانواده و دوستان و 
همکاران توصیه می کرد : « امام را تنها نگذارید و از انقلاب اسلامی که 
حافظ ارزشهای اسلام است محافظت کنید و با ضد انقلاب همراهی نکنید 
0 ی 90 3۳ 
دوری کنید . دفاع شما از روحانیت به حق باشید . » 

علیرضا اوقات فراغت خود را بیشتر با مطالعه کتابهای شهید مطهری , 
ورزش و تلاوت قرآن پر می کرد . محمدرضا بازگشا نقل می کند : 

علاقة او به قرآن بسیار بود تا جایی که در عملیأت بدر به همراه ایشان که 
معاون گردان بود به جایی می رفتیم و او در حال تلاوت قرآن بود تا آن را 
ختم کند . در اين هنگام برای من وضعیتی پیش آمد که لاعلاج شدم و 
علیرضا آیات باقی مانده را قراء ی 
شتافت . حتی زمانی که گردان درگیر عملیات بدر بود , فاصله زمانی که 
سوار ماشین بودیم تا به سوی قایقها برویم را به تلاوت قرآن پرداخت . به 
خودسازی و رعایت فراتض دینی تا ی اه و حنی در جبهه 
نوارهای ویدئویی آیت الله شیخ حسین مظاهری را دربارة خودسازی برای 
بچه های گردان تهیه کرده بود تا از آن استفاده کنند . 

علیرضا جبلی قبل از عملیات والفجر مقدماتی , فرماندهی یک گردان 
رزمی را بر عهده داشت . روزی مشاهده کرد بعضی از افراد در ادای 
فريضة صبح کوتاهی می کنند . ناراحت شد و زمانی که در یادگیری مسائل 
زرهی ثیز .از انها کوتاهی دید تیار .عصبانی شد و با آنها پتزخوزد جدق کرد 
. به همین سبب فرماندة لشکر - مهدی باکری - او را برکنار کرد . او سعی 
می کرد شان .۸ اعتبار پاسذاری از اسلام و انقلاب را در بالاترین حد آن 


حفظ کند . 

در طول حضور در جبهه ها چهار بار مجروح شد : در عملیات رمضان , 
مسئول گروهان دو بود که با دوشکا به بالای سرش زده بودند و زخمی 
شده بود . وقتی دوستان برای عیادت به منزلش رفتند , خندید و تعریف 
کرد : « وقتی زخمی شدم یک لحظه دیدم بالای سرم ستاره ها می 
چرخند همان طور که در کارتونها یک نفر می افتد پایین و بالای 
سرش ستاره ها می چرخند . » با اين گونه حرفها بچه ها را می خنداند 
.علیرضا جبلی , سرانجام در تاریخ 22 اسفند 1363 , در عملیات بدر به 
شهادت رسید . 

او چهل و هشت ماه در جبهه های نبرد حضوری مستمر داشت و در 
عملیاتهای مختلفی چون خیبر , والفجر , رمضان , بیت المقدس و بدر در 
قسمت های مختلف جنگید . جنازه او را تاریخ 4 فروردین 1364 , در گلزار 
شهدای تبریز به خاک سپردند . 

منابع زندگینامه :"فرهنگ جاودانه های تاریخ "(زندگینامه فرماندهان شهید 
آذربایجان شرقی)نوشته ی یعقوب توکلی,نشر شاهد,تهران-1384 


جعفر زاده, ابراهیم 
ِِِ 


#0 باه اسلام فرمانده تیپ الغدیر (یزد) برادر ابراهیم جعفر زاده, در 
سال 939 در شهر شهید پرور اصفهان به دنیا آمد. او از همان دوران 
دبیرستان, پی به ماهیت رژیم منفور پهلوی برد و مبارزم خود را با آن آغاز 
کرد. چنانچه در این رانظه, جتدبار دستحیز شد. و مورد آزار و اذنت: -عهال 
رزیم شاه قرار گرفت. پس از پیروزی انقلاب اسلامی, به عضویت سیاه 
پاسداران در آمد و با آغا وی تحمیبلیژ ور خته‌های برد اشامن کر 
ستفاات‌هام متفه ار مان ام الاعضه اه اسلا ری ان 
یت او سا افص و ی که تیار مس 
خیبر و بدر آشرکت کرد به ترتیب فرمانده اولین گردان زرهی سپاه 
اصفهان, فرماندهی یکی از قسمت‌های لشکر مقدس امام حسین (علیه 
السلام) مسوولیت نیروی زرهی قرارگاه نصر, فرماندهی تیپ 21 رمضان, 
مسوولیت طرح و برنامه لشکر زرهی سپاه فرماندهی تیپ زرهی 28 صفر 
را به عهده داشت و یکی از مسقولان واحد طرح و برنامه عملیات قرارگاه 
خایم. الامیا (علیه السلام) جع شفاد عیاند این مست‌لیته ایشان: 
فرماندهی تیپ الغدیر بود. که پس از گذراندن عمری پر از تلاش و 
کوشش در ۳ حق, در 1363/12/22 در عملیات بدر در منطقه استرتژیک 
الصخره در خاک عراق, با اصابت ترکش توپ بعثی به شهادت رسید. 


رس 


برگرفته از کتاب :شهیدان 


جعفر زاده, امامقلی 
۰ 


مدا ار 0 «شهرکرد» خاطرات 

عبدالله تراکمه : 

آقای جعفرزاده فردی تحصیل کرده و مومن بود. هنگامی که بچه بودیم در 
صحرا ودر کوههابا هم درکارهای کشاورزی مثل درو ویاکارهای دیگر با هم 
کارمی کردیم.با وجود مشکلات ونبود وسیله مقداری آن برای رفع تشنکی 
باخود می آوردیم. انشان باایق که. آورده: بود وضو مق گر فت ونگران این 
نبود که درآن گرمای طاقت فرسا وکارسخت درتابستان تشنگی بکشد. 
آقای جعفرز اده فشار می‌آوردند برای اینکه صرفه‌جوئی در مصرف آب 
شود وایشان بتواندوضوبگیرد ونماز بخواند. کاسه را از [ بر ۰ 
می‌گفت: من اين آب را نمی‌خورم, می‌خواهم با آن وضو بگیرم و نما 
بخوانم. ۳ کودکی فردی مقید بود . پس از آنکه مدرک سیکل را 
را ره توانست در اصفهان مدرک دیپلم را بگیرد. 

به خاطر اینکه با هم فامیل بودیم هميشه همدیگر را می‌دیدیم و در جریان 
انقلاب خیلی بیشتر با هم ارتباط داشتیم. تقریبا سال 52 ازدواج کردم غير 
از اینکه با خودشان فامیل بودیم, با همسرم نیز نسبتی داشتند (پسرخاله 
مادرم بودند) اکثر مواقع با هم بودیم. 

بعد از سالهای 2 که دیگر ایشان به ذوب‌آهن رفتند و ازدواج کردند. با 
بچه‌های آن موقع که مقلد حضرت امام(ره) بودند و گروههای مختلفی در 
اصفهان فعالیت می کردند و دعاهایشان همیشه امام بود. از جمله آقای 
دکتر صلواتی و چند تن از نمایندگان مجلس مثل شهید رحمان استکی که 
از دوستان نزدیک بودند و در اموزش و پرورش نفوذ زیادی داشتند. چون 
کارهای ویژه‌ای را می‌خواستند انجام دهند. مجموعا کارش به خاطر خدا و 
انقلاب بود و پایگاه‌های فعالیتشان هم فولاد شهر اصفهان بود تا اين اواخر 
هم در سال 60 بیشتر با امام جمعه زرین شهر -اقای میرزایی بود که با 
ایشان ارتباط زیادی داشتند. با بچه‌هایی که در استانداری شهر کرد کار 
می‌کردند و با ایشان گروه‌های مذهبی ر تشکیل داده بودند و فعالیت 
می‌کردند ,نیز ارتباط داشت. هنوزمبارزات علنی بارژیم طاغوت شروع 
نشده بود.سالهای اوائل دهه پنجاه؛ ایشان خیلی مر بر ایجاد انقلاب بود. 
شاید این حرف در آن زمان سنگین توا تباید تمو‌قو تیم پیدیر یم که لا 
ظرف چند سال آینده به قول آقای جعفرزاده انقلاب می‌ شود ۱ ایشان به 


می‌ شود. شید قرا ق هن ار مر امه ن زود اگر چه نظام شاهنشاهی یک 
نظام پوشالی بود. ولی با این همه ما فکرمی کردیم ساواک و گارد 
شاهنشاهی بان همه اختناق ورعب و وحشت «مگر می‌کدارند اتفاق 
بیفتد. ولی یادم هست زمانی که فدائیان اسلام به رهبری روحانی مبارز 
,«نواب صفوی ,نخست وزیر خود فروخته شاه؛ منصور را ترور کردند, ایشان 
جشن گرفتند. زمانی که عنبر سادات از مصر به اسرائیل رفت ,ایشا ن 
خانه ما بودند من احساس شادی و شعف کردم که سادات چه شهامتی 
دارد که به اسرائیل رفته. ایشان گریه کردند!! گفتم: چرا گریه می‌کنید ؟ 
گفت: شما نمی‌دانید. اطلاعات مذهبی ندارید. اين همه من با شما حرف 
می‌زنم شما هنوز نمی‌فهمید که سادات نباید به اسرائیل برود. سادات باید 
مهرة مذهبی باشد. نباید با صهیونیست‌ها ارتباط برقرار کند.( زمانی که 
سادات بعد از 30 سال از اورشلیم دیدن کردند)‌شهید جعفرزاده اطلاعات 
شب اقای جعفرزاده گفتند ۰ : قرار است من به فرمانداری بیایم. من به 
خاطر اینکه در شهرکرد کار می‌کردم و شناخت داشتم؛ گفتم: در شهر کرد 
گروه‌های سیاسی فعال هستند, آمدن شما به آنجا صحیح نیست!! کمی 
ناراحت شد. فکر کرد که من می‌گویم اصاشت له ان ومی‌خواهد 
فرماندار شود. اسرار کردم که منظورم این نیست. منظورم اين است که 
اقانی فنل: ها اکر,شاخته نود به.ان وی که ندز شکل. کیری: نظام 
جمهوری اسلامی نقش داشتید, نمی‌تواند با توجه به جو حاکم در این شهر 
کار کند. قبل از ان اومسئولیت حفاظت کارخانه ذوب‌اهن اصفهان را 
اه الا سارت ای فا 
جبهه که با اقای تقوی و اقای استعی و گروهی بودند که برای بازدید به 
جبهه رفته بودند. 

آقای جعفرزاده قبل آنکه عازم جبهه شود, زنگ زد اداره و خداحافظی کرد. 
چند روز طول نکشید که خبر شهادتش را اتود و ماخیلی متاتن متندیم: به 
هر جهت تمام استان ِ شهادت آقای استکی و آقای جعفرزاده ماش 
بودند. یادم هست زمانی که برای تحویل گرفتن جسد رفته بودیم. شب را 
در خانه آقای صفاری کون از بچه‌های خوب آن روز بودند که مسئولیت 
مدیریت بازرگانی را داشتند, ماندیم. صبح که به فرودگاه رفتیم و جسدها 
را آوردیم. من که دوستش بودم جسد جعفرزاده و استکی را با اينکه 
منافقان کوردل بدنشان را سوراخ سوراخ کرده بودند به کمک برادران 
غسل دادیم. تمامی جمعیت استان برای تشییع جنازه دو برادر عزیز حضور 
داشتند. شهید استکی را به خای سیردند. و شهید جعفرزاده را به سامان 
آودتیص و هخا کی ی قرین رحجمت کند. مس ارم هش که 


شهید بزگوار امامقلی جعفرزاده وقتی که درسمت فرماندار شهر کرد بودند 
با اقای مهندس محسن نیلی احمدآبادی که معاون سیاسی در همین استان 
بودند ؛رهسپار جنگ شدند . در واقع آقای میری انیا مرن می‌ کرد می 
گفت : وقتی من می‌خواستم ارم وه نوم آقای جعفرزاده هم می‌گفتند 
تا سای مس روم شهرکرد هم که بزرگترین شهرستان هست 
کسی نیست بالاخره کسی به عنوان مسئول باید بماند.اما او اصرار داشت 
که بیاید. بالاخره اصرارهای ایشان کارساز شدوقرارشدایشان نیز به جبهه 
بروند. بایسرش حسین تماس گرفت واز او خواست به محل کار ش 
بیاید.وقتی پسرش امد او اسلحه ی کمری را که همراهش بود., به پسرش 
داد و گفت : من می‌روم و برگشتنی در کار نیست !! من شهید می‌شوم. 
حسین گفت: این چه حرفی می‌زنید؟! گفت: به من الهام شده که شهید 
می‌شوم !بعد از اينکه از جبهه به مشهد رفتیم ایشان با شهید استکی 
توسط منافقین ترورشدند وبه شهادت رسیدند. 


قدرت الله تراکمه: 

شهید امامقلی جعفرزاده فرماندار شهید شهرکرد , روزی که برای فرزند 
امام حاج آقا مصطفی در مسجد سید اصفهان مراسم چهلم گرفته بودند, با 
اتفاق دوستش مرحوم آقای فولادی همراه خانواده‌ها در ِِ مسجد سید 
اصفهان در مراسم شرکت می‌کنند. عفر ساواک که از < قبل در کمین 
بودند و افراد را شناسایی کرده بودند شهید را نقظرآه. خند تفر تیک 
ان کرده و به حفاظت و اطلاعات اداره ساواک می‌برند و زندانی 
می کنند. ایشان هرچه مدرک پیش خودشان بود می‌جوند و می‌خورند تا 
خر کت آذشت آبها یفن ساعت مچی خود را که ساعت شرعی بود و تغییر 
نداده بودند,. عوض می‌ کنند. وقتی مأموران او را از سلول به محل محاکمه 
می‌برند , مدرکی از ایشان نمی‌توانند بگیرند اسان هه ست را از نت 
برده بود» آزاد می‌کنند و تا مدتها خانه و معالمات تلفنی ایشان تحت نظر 
بود. عبدالله تراکمه: 

روزی تک از منافقین که جعفرزاده و استعی را ترور کرده بود به 
پسرآقای جعفرزاده : حسین که سن کمی داشت. گفت: پسرم با 
ببو سمت. حسین از روی احساسات به طرف منافقین آب دهان 
انداخت.منافق گفت: پسرم تو از من ناراحت نباش !امن پدرت و آقای 
استکی را به این دلیل کشتم که پدرت و اقای استعی در تحکیم مبانی 
مودبانه برخورد می‌کرد. 


فضل‌اللهی: ۱ 

سابقة اشنایی ما با شهید جعفرزاده بر می‌گردد به زمان انتخاب ایشان به 
عنوان فرماندار شهر کرد . به لحاظ اینکه من آن زمان بخشدار شهرستان 
کیار بودم و اين شهرستان یکی از بخشهای تابعه شهرستان شهر کرد بود 
ای دور سال 6061 شمان شمر و تاد ای در و دی 
بخشداری مرکزی و دیگری بخشداری کیار که خوب افتخار آشنایی ما از 
آن زمان و به لحاظ این ارتباط کاری بود. 

شهید جعفرزاده از همان روز اول که وارد کار اداری و فرمانداری شد 
روش و منش خاص خویش را به اجرا گذاشت. با هر کس با هر سن و هر 
طابفه‌ای به اصطلاح اتمام حججت می کرد. من یادم هست که یک روز 
بعدازظهر و قتی از شلمزار به شهرکیان امدم, به جهت کاری که در 
فرمانداری برایم پیش آمده بود, به آنجا رفتم ی 
شده بود, دیدم که جلسه‌ای در فرمانداری دایر شده است. از بچه‌هایی که 

دم در ایستاده بودند. پرسیدم: جلسه در رابطه با چیست؟ گفتند: اقای 
جعفرزاده. فرماندار. قصاب‌های شهر را جمع کرده و برای انها صحبت 
می‌کند . برنامه‌ای اساسی برای اکثر صنوف داشت. من به لحاظ اینکه 
بیینم: بجحت در مور( چه چیزی است و در جریان کار قرار بگیرم در زدم و 
وارد شدم . در گوشه‌ای نشستم. ایشان مشفغول صحبت بود و صحبتهای 
خودش را با لحنی زیبا ادامه می‌داد .و توصیه‌های خوبی به قصاب‌ها 
می‌کرد و به آنها هشدار می‌داد که فرق بین غنی و فقیر نگذارید. گوشت 
خوب را به پولدارها و گوشت بد را به فقرا ندهید. چون همة ما در مقابل 
مردم مسئولیم و غنی و فقیر نباید در نظر ما فرق داشته باشند . هر کسی 
مشتری شما بود و در مقابل گوشت پول به شما داد باید سعی کنید که اولا 
همه را , به یک چشم و با یک دید ببینید و نهایتاً جنس خوب به مشتری بدهید 
. بعد به این شکل استدلال می‌کرد که فکر نکنید که اگر جعفرزاده 
فرماندار یا مامور فرمانداری در مغازة شما نیست "کس دیگری به عنوان 
ناظر نیست .عین کلام ایشان را شاید بتوانم بگویم. اوگفت: ما ناظری مثل 
خدا, ائمه و شهدا داریم .ملائکه موکلی که, هر شخص دو ملائکه موکلشان 
است و کارهایشان راکه انجام می‌دهند ,اینها شاهد هستند. فکر نکنید که 
اگر بازرس نیست اگر کسی نیست که کار شما را درآن لحظه مورد 
بازرسی قرار دهد؛ شما آزاد هستید. وقتی چاقوی قصابی را بدست 
فی کیزند و فی‌خواهید: ترا کسی کوشتین ورن کنید. وه آن تحویل دفیف 
از همان لحظة اول قصد قربت کنید و به نیت اینکه خدمت به خدا و خلق 
خدا می کنید؛ وارد شوید. او بحث‌های مفصلی کرد و حدود یک ساعت. یک 
ساعت و نیم که این جلسه طول کشید در جهت راهنمایی این صنف 
صحبت کرد. و از سوال و جواب, قیامت و خداء, پیر و پیفمبر و مسائل 


اعتفادی. که آفکر ضی ‌کنش کا ان زفان آنها در زابظه با این مسانل جبری 
نشنیده بودند, برایشان گفت .این نشان میداد که تا چه حد شهید به 
اوضاع شهر آشناست و از طرفی تا چه حد دوست دارد که عدالت در همه 
جاأ برقرار شود و حتی قصاب‌های شهر هم عادلانه برخورد کنند و همة 
مشتریان خود را , به یک چشم ببینند. 


او از سجایای اخلاقی. تواضع واخلاق حسنه زیادی برخوردار بود. من یادم 
نمی‌رود که ایشان به سمت فرمانداری منصوب شده بود و در یک کوچه‌ای 
پایین‌تر از کوچة ما منزل مسکونی را می‌ساختند روز جمعه‌ای با یکی از 
کارگرهای ایشان کار داشتیم و به محل کار آنها رفته بودم .دیدم ایشان 
درساخت خانه کار می‌کنند و سنگ می‌آوردند و کمک می‌کنند. این یک 
ای ی ی وا 
بازنگری به زندگی شهید رجائی بود. در آن زمان هم که ما کوچکتر بودیم و 
به یاد نداریم و چیزهایی می‌شنيدیم در زمان طاغوت نیز نجف اباد تنها 
شهری بود که دران نماز جمعه برپامی شد. ایشان با یک وانت قدیمی 
(پیکان) که با ان مواد غذایی را حمل می‌کردند. صبح روز پنج‌شنبه حرکت 
می‌کرد تا به نماز جمعه این شهر برسد .با ان مشکلاتی که داشت. با وجود 
آنکه تنها فرزند خانواده بود و پدرش را در با از دست داده بود و 
مادرش به قول او هزینه زندگی شان را با نگهداری مرغ و قالیبافی و 
هزاران زحمت مختلف تامین می کرد. 
این تس ورکیم از مبارزینی است که عنوان می کنند در زمان طاغوت 
فعالیت‌های سیاسی وزیرزمینی زیادی انجام می‌داد. همان موقع با اقائی به 
نام مداح که بعد از انقلاب شد مدیر عامل فولادشهر فعالیت می کردند. 
یادم هست موقعی که آمده بودند در سامان دستگیرش کنند. کتابهای 
حضرت امام (ره)را تبلیغ می‌کردند. وبه خاطرآن تحت تعقیب مقامات 
امنیتی بودند. 
برخورد و معاشرت شهید بزرگوار با دوستان خیلی با تواضع و ایثارگرانه 
بود.اینکه دیگران را به خودش ترجیح می‌داد و شدیداً با منیت و انحصار 
مخالف بود. وقتی شهدای سامان را تشییع می‌کردند. ایشان با پای پیاده در 
مراسم شهدا با وجود داشتن سمت فرمانداری شرکت می کردند. هميشه 
با مردم همراه و غمخوار بودند. خود را تافته جدا بافته نمی‌دیدند. 
مسئولیتها یشان ایشان را به خودشان وانگذاشت. خود را برتر از دیگران 
ندانستند. روح ایثار, روح تواضع, روح تعاون در ایشان متبلور بود. 


خارج شویم. عین جمله‌اش نیست ولی بحث بود که اگر می‌خواهید ان 
سوی افقها را ببینید, پرده‌ها را بردارید. این منیت‌ها بازدارنده‌اند. اینها 
عامل بزرگی در بین مردم نخواهد بود. ممکن است این چهار روز جبران 
کند ولی ممکن است با یک موج از بین برود . ان واقعیتها پندار می‌شوند. 
در مورد مسائل مذهبی همین قدر که در زمان خفقان با ان وضع مالی و با 
ان بگیر و ببندها و تدابیر شدید امنیتی, ایشان در زمان طاغوت برد 
نداشت. در این قضایا از لحاظ سیاسی بسیار بالا بودند. با بچه‌های آن روز 
سیاه. بسیجی‌ها در دل گرمیشان و در جذبشان. بچه‌ها را هدایت می‌کردند. 
هر جا همه به هر بهانه‌ای از هر فرصتی استفاده می‌کردند. برای اینکه 
بچه‌ها را روشنگری بدهد. یادم هست آقای آخوندوند روحانی بسیار بزرگی 
د. همین آقای محمد تقی رهبر که امام جمعه اصفهان است و آقای 
ِ که امام جمعه فولادشهر بودند و به رحمت خدا پیوستند. ایشان از 
دوستان ایشان بودند. در دوران خفقان که صحبت کردن,نامبردن از شعائر 
مذهبی جرم حساب می‌ شد وپیگرد قانونی داشت؛ ایشان هیچوقفت از از 
نمازش و دینداری دست برنمیداشت به معنی واقعی یک انسان خود 
عبدالله تراکمه: 
تمام دغدغه ایشان امورات مذهبی و قرائت ی قرآن بود. بیشتر هم معتقد به 
نچه‌هاتی بود. که قرآن را می‌خواندند و تفسیر می‌کردند و به تفسیرش 
عمل می‌کردند, نه اينکه قران را به همین صورت بخوانند. در فولادشهر 
وه 3 بود همه نشسته بودند و آنها نیت قوان می‌خواندند. یک نفر 
جعفرزاده: ایشان 0 قرآن 0 ۳ خدا تکناندشن ۹ خوب 
قرآن می‌خواند ولی به قرآن خوب عمل نمی‌کند. ۱ 
به هر حال زندگی ایشان همه در جهت اسلام و خدا و قران بود. 
فا ای ات ار وک 
ی ای ی ام و ار 
دست دهد که نمازش قضا شود. در این صورت او را به خوبی می شناختم 
محال بود. 
برای انقلاب هم زحمات زیادی را تحمل کرد. تهمتهای زیادی به او زدند به 
هر حال او دست از انقلاب نکشید. ایشان جلسات زیادی تشکیل می‌داد. 
حتی در خیابان‌ها بر علیه گروهکها سخنرانی می‌کرد. یکی از جملاتش در 
سال 59 این بود. ( مردم و لایت فقیه یک واقعیت است. بیذیرید این 
واقعیت را( خب آن روز اکثر مردم نمی دانستند ولایت فقیه چیست. حالا 
بيائیم ادعا کنیم آن روز می‌دانستند پا نه» اگر امروز بگوئیم می‌دانستند 
درست نگفته‌ایم. چون مردم آن روز به مسائل اسلامی آگاهی نداشتند. 


آن زمان بیشتر سیاسیون؛ مذهبی بودند. که حکومت اسلامی را , بر مبنای 
ولایت فقبه می‌دانستند ۱ و آن روز فریاد می‌زد « ولایت فقیه» 

گروه‌های مخالف این ایده هم گروه‌هایی بودند که کم و بیش اطلاع دارید, 
بخصوص منافقین در چهره‌های مختلف ازجمله چریکهای فدائی خلق بودند. 
به هر حال گروو‌هائی بودند که آن روز خیانت‌ها کردند و قدر این انقلاب را 
ندانستند واقفا اکر اینها.قدر امام(ره) را می‌دانستند. یک: جوری به کنار 
می‌آمدند و به مملکت خدمت می‌کردند. نباید این طور بدبخت می‌شدند و 
یک عده را بیچاره می‌ کردند. ترورهائی که انجام دادند و استاد مطهری و 
مفتح و امثال اینها را به شهادت رساندند. 

آقای جعفرزاده از همان روزهای اول اینها را منافق می‌دانستند. عین جملة 
امام می‌فرمایند :« منافقین بدتر از کفارند» قران و نماز خواندنشان همه 
حالتهای مارکسیسمهای اسلامی را داشت. 

خلاصه ایشان به شهادت رسیدند و بچه‌های خوبی از ایشان به جای مانده. 
مادرش بسیار زنر مهربان و با تقوی. که از همان اوایل با بیچارگی آقای 
جعفرزاده را بزرگ کرد. یادم هست مادرش نذری داشت که موهای 
جعفرزاده را قیچی کرد و به مشهد برد. اواخر هم همراه مادرش به مشهد 
رفتند. علاقة خاصی به امام رضا (ع)داشتند. شاید این فطرت درونی این 
بندة خدا| بود که ایشان را بعنوان زاثر حرم امام رضا(ع) , به آنجا کشاند و در 
آنجا به شهادت رسید. 

آقای جعفر زاده با روحانیت ارتباط زیادی داشتند و آنها به منزل ما هم رفت 
و آمد داشتند. آقای جوادی که امام جمعة فولادشهر بودو آقای گنجی که 
بعدها رئیس بنیاد شهید شهررکرد شدند. 

آقای جوادی مفسر قرآن کریم بود که برای امامت حمعة فودلاشهر انتخاب 
شد ودر یک سانحة تصادف روبروی بیمارستان فولاشهر به لقاءا.. . پیو ست. 
پدرخانم آقای جوادی که شیخ حسین بود ودر حسینآباد تیان سکونت 
داشت, امام حمعة فولادشهر بود. پایگاه ومرکز فعالیت سیاسی‌شان در 
سامان بو دوستان و رفقای زیادی در آنجا داشت. من از منافقان 
چیزهایی شنیده بودم به هر تقدیر هیچ کس نمی‌توانست استعی را بشناسد 
ولی وقتی بدن مطهر استکی را شستم و غسل دادم خیلی ناراحت شدم. 
بدن جعفرزاده نیز سوراخ سوراخ شده بود و غیر از آنها خیلی دیگر از شهدا 
که به سامان می‌آهردند آنچه که از دستم بذفف آفدتر آیشان انجام می 
دادم. رزمنده نبودم ولی بعنوان شهروند انجام می‌دادم. برادر خانمم 
دانشجو بودند او نیز به جبهه رفته بود. زمانی که به جبهه رفت مفقودالاثر 
شد. من با زنی زندگی کردم که 14 سال چشمش به در بود هر وقت در 
می‌زدند زود بلند می‌شد و دم در می‌رفت . می‌گفتم دنبال چیزی 
می‌گردی؟و بعد از 14 سال استخوانهایش را آوردند. جعفرزاده اینها را 


آنقدر دوست داشت که حد نداشت. اینها از شاگردان جعفرزاده بودند. 
زمانی به من گفتند که از آبادان کتاب مذهبی بیاور و بین مردم توزیع کن. 
قبل از انقلاب یک سری کتابهایی اورند که الان در مسجد جامع و مسجد 
حلسینه خدابنده سامان هست , فهرست آن را نیز دارم .کتا بها بیشتر از 
عبدالرضا حجازی, محمدتقی جعفری و مبارزین دیگر بود. 

آن روز به راننده اتوبوس دو برابر کرایه می‌دادیم تا اینکه چهار جعبه کتاب 
را از آیادان به سامان بیاورد. قبول نمی‌کرد. شهیدجعفرزاده می‌گفتند؛ 
کتابها را بیاورید و در بین مردم پخش کنید. شاگردانش نیز اين کار را انجام 
می‌دادند. سیامک کریمی از جملة انها بود که شهید شد. خیلی از شاگردان 
جعفرزاده شهید شدند. محمدرضا باباخانی که الان در اموزش و پرورش 
هستند او نیز در انقلاب خیلی اذیت شدند. 

باباخانی از شاگردان شهید جعفرزاده بودند. زمانی که ایشان مدرک دیپلم 
را گرفتند. انقلاب شد و او همراه جعفرزاده بود و کارهای حفاظتی را انجام 
می‌دادند. و هميشه توی جاده‌ها بودند و او شش ماهی را از طرف ذوب 
آهن اضر بت داشت تا به عنوان یک تکنسین مامور به خدمت به شوروی 
برود. صحبت خاصی نمی‌کرد که آنجا کارهای مذهبی انجام می‌دادیم , 
چیزی در این مورد از او نشنیده پا بیر سیدم تا حداقل جوابی بدهد. 

بعد از اینکه در اصفهان دز متزل پدرخانمم سکن شد. هن پیشتر با ارتباط 
داشتم ومی دیدم که با دوستان نزدیکش ؛ اقای پرورش, دکتر صلواتی 
آقای نیلی, مهندس حسن‌زاده که به شهادت رسید؛فعالیتهای ضد رزیم شاه 
انجام می دادند. اینها گروهی بودند که کارهای مذهبی انجام می‌دادند,آن 
هم در زمانی که صحبت ازمذهب ودین جرم بود.یادم هست هروقت 
سراغش را ازمادرش می گرفتم اظهار بی اطلاعی می کرد ومی گفت:اوبا 
این کارهایی که می کند سرش رابا باد می دهد.انگار برای مادرش قطعی 
شده بود که آاوشهید خواهد شد! 


جعفرزاده, ابراهیم 
۰ 


مت ۹۳ جعفر زاده : فرمانده تیپ 18 الفدیر (سپاه پاسداران انقلاب 
اسلامی) 

سال 1339 در خانواده ای مذهبی دراصفهان دیده به جهان گشود . دوران 
کودکی را با اشنایی. اداب و اخکام اسلامی. پشت سر گذاشت. در شش 
سالگی برای تحصیل قدم به دبستان نهاد و با استعداد خوبی که داشت 
تمام مراحل تحصیل خود را با موفقیت پشت سر گذاشت . 

در سن نوجوانی بود که وارد مبارزه با حکومت پهلوی شد, با زمینه ای که 
از خانواده متدین خود داشت دست از تلاش و مبارزه علیه ظلم و ستم 
پهلوی نکشید تا شاهد فرار خفتبار دیکتاتورشد و همراه با مردم ایران 
پیروزی انقلاب اسلامی را جشن گرفت. 

در قبل وبعد از پیروزی انقلاب اسلامی در فعالیت های مختلف حضور 
داشت و در ایجاد نهادهای انقلاب در شهر خود نقش به سزایی ایفاء نمود. 
پس از پیروزی انقلاب و شروع جنگ تحمیلی به عضویت سپاه درآمد . در 
سال 1360 در دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان مسئولیت تحقیقات را به 
عهده گرفت و پس از مدتی به کردستان رفت تا در برابر دشمنان 
درعملیات فرمانده کل قواء ثامن الائمه, طریق القدس, فتح المبین؛ بیت 
المقدس, رمضان, والفجر مقدماتی و والفجر (1,2,4,6) خیبر و بدر شرکت 
نمود .| سمت های فرماندهی اولین گردان زرهی سیپاه اصفهان. فرماندهی 
یکی از قسمت های لشکر امام حسین (ع), مسئولیت نیروی زرهی 
قرارگاه نصرء فرماندهی تیپ 21 رمضان. مسئولیت زرهی سیاه. 
فرماندهی تیپ 28 صفر. و یکی از مسئولین واحد طرح و برنامه عملیات 
قرار گاه خاتم الانبیاء و اخرین مسئولیت ایشان فرماندهی تیپ 18 الغدیر ؛ 
کارنامه زرین او را تشکیل می دهد. 

او در عملیات بدر در حالی که آر.پی.جی 7به دست گرفته و در مقابل 
نیروهای بعثی می جنگید بر اثر اصابت ترکش توپ به شهادت رسید. 

اودر بخشی از وصبت نامه اش می نویسد. 

امیدوارم شهادت ما مقارن با رضای حق و نصر اسلام و شکست کفر 
باشد. در صورت توفیق شهادت و نیل به فیض الهی از شما تقاضا دارم 
وحدت بین خودتان را حفظ کنید. منابع زندگینامه :یرونده شهید درینیاد 
شهید وامورایثار گران یزد ومصاحبه با خانواده ودوستان شهید 


قرن:15 

جنسیت ِ_ 

شهید سید محمد جعفرنیا : فرمانده تیپ یکم لشگر 5 نصر (سیاه پاسداران 
انقلاب اسلامی) 

در اول فروردین سال 1337, در شهرستان قم دیده به جهان گشود و 
تحصیلات خود را تا سال اول راهنمایی در همین شهرادامه داد. پس از ان 
به پیشه پدرش بنایی روی اورد و در استانه پیروزی انقلاب اسلامی , در 
اکثر راهییمایی های شهرستان های ارای و قم , فعالانه حضور یافت. 

به محض شروع جنگ تحمیلی در سال 1359 عازم جبهه شد و جنگ های 
نامنظم. یکی از نیروهای تحت امر دکتر مصطفی چمران گردید؛ لیکن پس 
از شهادت چمران, به تیپ 25 کربلا پیوست و تا مرحله فرماندهی گردان 
پیش رفت , دشن از ان به اشکر ‏ نضر غراسان رفت وا مت فرماندم 
تیپ , ارتقا درجه یافت. 

او در عملیات طریق القدس , فتح المبین , بیت المقدس , رمضان , محرم 
مجروحیت شدید , سرانجام به تاریخ دوازدهم مرداد 1362 به درجه رفیع 
شهید محمد جعفرنیا در وصیت نامه اش از مردم خواسته است که عظمت 
امام خمینی (ره) را درک کرده و مطیع امرش باشند. منابع زندگینامه 


جعفری. حمید 
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نود رجف رام : فرمانده گردان حضرت بقیه الله (عج)لشگر مکانیزه 
1عاشورا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) سال 1339 , از خانوداده ای 
کم درآمد و مذهبی در شهرستان میانه به دنیا آمد . مادرش شکوفه رحیمی 
نام داشت و پدرش - توکل - کارگر ساختمان بود که بعدها در بیمارستان 
امام خمینی (ره) میانه مشغول به کار شد . حمید که اولین فرزند خانواده 
بود , دوره دبستان را در سال 1345 , آغاز کرد و در سال 1350 , با 
موفقیت به پایان برد . مقطع راهنمایی را در سالهای 1350-54 در مدرسه 
شهید مطهری ( کوروش کبیر سابق ) گذراند و از نظر درسی در حد 
اک اک( 
کارگری و بنایی می کرد . پدرش نقل می کند : 

کید وفتی آرستر کار بزمی کشت و ودرا نمی عی دام وم 
گفت ؛ « این پول نزد شما باشد هر وقت پول توجیبی خواستم از این پول 
به من بد هید . 

حمید دوره را در سالهای 1354-1358 در مدرسة بوعلی سین 
گذراند . سالهای پایانی تحصیل وی , با پیروزی انقلاب اسلامی مقارن شد 
و او با همکاری دوستانش انجمن اسلامی دبیرستان را تشکیل دادند . با 
ای ان 
در واقع , این حرکت سرآغاز فعالیتهای انقلابی او بود . در این زمان مقابله 
با حضور و فعالیت منافقین و سایر گروه ها و سازمان های ضد انقلابی در 
دبیرستان و شناسایی اعضای این گروه ها به همراه خنثی کردن اهداف و 
نقشه های آنها و تنظیم و هماهنگی راهپیمایی ها و فعالیت های گروهی - 
مذهبی_از مهمترین فعالیت های او به شمار می رفت . در این حال برای 
کسب آمادگی رزمی , در بسیی ست نام کرد و آماده فراگیری آفه :نش 
نظامی شد . فعالیت و توانایی او در حدی بود که در مدت کوتاهی مسئول 
پایگاه بسیج زادگاهش شد . این گونه فعالیتهای اجتماعی سبب شد که 
حمید جعفری در امتحانات سال چهارم دبیرستان شرکت نکند و از ادامة 
تحصیل به طور موقت بازماند . پس از آن به عضویت رسمی سیاه 
پاسداران انقلاب درآمد و به جبهه اعزام شد .یکی از دوستان حمید درباره 
فعالیتهای دوران جنگ وی در پشت جبهه چنین نقل می کند : 

یک بار در سیاه به برادران پاسدار خبر دادند که منافقین قصد راهییمایی از 


میدان نماز به سمت میدان آزادی را دارند . وقتی با خبر شدیم , با لباس 
شخصی به جمع راهپیمایی کنندگان پیوستیم . زمانی که به میدان آزادی 
رسیدیم , به سرعت با منافقین درگیر شدیم و پس از زد و خورد , همه را 
دستگیر کردیم و سوار ماشین های سپاه که از قبل هماهنگ شده بود و در 
میدان مستقر بودند , کردیم . در واقع , حضور و رهبری حمید جعفری در 
بین ما سبب شد که ما به درستی و با کمترین مشکلی این توطئه منافقین 
را خنثی کنیم . ۲ ۲ 

در دوران جنگ , حمید تمام امال و ارزوهای خود را در جبهه جستجو می 
کرد و به دنیا و مادیات تعلقی نداشت . 

حمید جعفری به دلیل علاقه ای که به مطالعه داشت , سعی می کرد به هر 
طریقی که شده است تحصیلات خود را ادامه دهد . به همین منظور . پس 
از اعزام به جبهه , در مدرسة ایثارگران ثبت نام کرد و دیپلم گرفت و به 
دنبال ان دورة عالی فرماندهی را در دانشگاه امام حسین (ع) گذراند : 
حمید به ورزش خصوصا فوتبال علاقة زیادی داشت و عضو تیم فوتبال بنیاد 
شهید میانه بود و هر گاه از جبهه به مرخصی می آمد , در اين تیم بازی می 
کرد . در سال 1363 - در سن بیست و چهار سالگی - با دختر خاله اش , 
فرزانه مقیمی ازدواج کرد . مراسم ازدواج در نهایت سادگی و با چهارصد 
اف ۱1۳۳0 
بیش نداشت , با پاری و تشویق وی مدرک فوق دیپلم خود را در رشته 
ادنیات طرفت: و با تشویق حمید .به-شغل معلمی ور تذریس رو آورد . 
حمید در کارهای جمعی نهایت همکاری را داشت و از هیچ کاری کوتاهی 
نمی کرد . به طور مثال , زمانی که برای اموزش نظامی , افراد تحت نظر 
خود را به اردو می برد در تهیه غذا همکاری می کرد و حتی ظرفها را می 
شست . در عین حال بسیار بی باک و شجاع بود . یکی از دوستان همرزم 
آهتر این بارم ی وید" 

در علمیات کربلای 5 , دشمن خاکریزی به شکل "!۱" زده و تجهیزات و 
نیروهايش را در آن مستقر کرده بود . در این زمان حمید جعفری فرماندة 
گردان بقیه الله بود . درگیری با دشمن چنان سخت شد که فقط باید 
خاکریز را از دشمن می گرفتیم . حمید جعفری به همراه چند نفر از بچه ها 
با هم به توافق رسیدند که این خاکریز را آزاد. کنند .و .سرانجام. توانشتنز 
موقعیتی را که چند گروهان موفق به فتح آن نشده بودند با حداقل نیروها 
در روز روشن فتح کنند . حمید پس از اين رشادت , در حالی که پایش 
ترکش خورده بود , هر چه اطرافیان اصرار کردند که به عقب بر گردد , 
نپذیرفت و به پیشروی ادامه داد . فتح خاکریز "لا" چنان سخت بود که 
وقتی خبر آزادسازی آن را به سردار امین شریعتی وی 
1 عاشورا - دادند باور نکرد و گفت : « چنین کاری ناممکن است . » 


حمید جعفری در سازماندهی و آماده سازی گردان بقیه الله تلاش فراوانی 
کرد و با آن گردان در عملیات کربلای 5 دلاورانه جنگید . در حالی که قبل 
از عملیات به هنگام مراجعت از مناطق غرب , در آثر تصادف با ماشین 
مصدوم و از مأموریتهای رزمی قدغن شده بود , ولی با همان وضع 
جسمانی به همرزمان خود پیوست . یکی از همرزمان در خصوص 
شخصیت و روحیه حمید می گوید : 

عملیات ببت المقدس 2 در منطقه ماووت در دی ماه 1366 انجام می شد 
. مسیر عملیات به صورتی بود که باید ارتفاع 2000 متری « گرده رش » 
را پیاده طی می کردیم . بعد از سه چهار ساعت پیاده روی به بالای ارتفاع 
رسیدیم . هوا به قدری سرد بود که مجبور بودیم حرکت کنیم . حدود 
ساعت چهار نیمه شب بود که یکی از بچه ها آمد و گفت : « حمید جعفری 
گریه می کند . به نزدش رفتم تا از او دلجویی کنم . هر چه پرسیدم چرا 
گریه می کنی , پاسخ نمی داد . ولی وقتی اصرار مرا دید گفت : « بیا اینجا 
پنشین . » رفتم و کنارش نشستم . در روبرو جاده ای بود که ماشینها از 
آنجا رفت و آمد می کردند و گل و لای از بالای جاده جاری بود . یک بسیجی 
کم سن و سال ( حدود چهارده ساله ) از بس خسته بود در میان گل و لای 
خوابش برده بود و آب گل آلود از روی شکم او پل زده , می گذشت . 
حمید جعفری گفت : « به مظلومیت این بسیجی گریه می کنم ؛ او الان 
می توانست در بستر گرم خانه خوابیده باشد و مادرش با ناز او را از 
خواب بیدار کند , ولی الان اگر بیدارش کنم با وجود اين که خیلی خسته 
است بلافاصله بیدار می شود و راه را ادامه می دهد و خستگی از یادش 
ی ی و او را 0 به مظلومیت این 

ها و به مظلومیت اسلام گریه می کنم . 

اک 0 ۱ ۱۱ اک ۱۳ 
المقدس 2 در حالی که فرماندهي گردان بقیه الله (عج) را بر عهده داشت 
نف شهادت. رسید .جوم شهادت آوآزا یکی. از .همرزرمان:< که تا آخرین 
لحظات در کنار وی بود - چنین بیان می کند : ۳ 

عملیات بیت المقدس 2 در ماووت عراق انجام می شد و گردان ما در 
رشته کوه الاغلو , عمل می کرد . قرار شد یک گروهان از گردان بقیه الله 
در عملیات شرکت کند . گروهان در تنگه دوربش , مابین دو ارتفاع بماند و 
گروهان سوم بيز در همان مکان برای پدافند باقی بماند ۰ با بچه ها 
مشورت کردیم و قرار شد چون حمید جعفری به تازگی ازدواج کرده است 
او را در خط پدافند نگه داریم یه هام جر کت به جمید اقا تور ارتها 
راتی رک مان بر کردان امام حسین (ع) قبل از گردان بقیه الله 
عملیات را آغاز کرده بود . از ساعت پنج صبح تا ساعت چهارده , گردان 


بقیه الله با دشمن درگیر بود و حمید جعفری در پایین قله چند بار پاتک 
دشمن را رفع کرد . چون مدام با ما در تماس بود اصرار می کرد که به 
بالای قله بیاید . وقتی اصرار بیش از حد او را دیدیم برایش شرط گذاشتیم 
و گفتیم اگر با خودت یک گونی مهمات ( آر.پی.جی. ) بیاوری قبول می 
کنیم . حمید جعفری از پایین ارتفاع تا بالا را که ما شب قبل چهار ساعته 
طی کرده بودیم , نیم ساعته با مهمات طی کرد و به ما رسید و در کنار ما 
شروع به جنگیدن کرد . درگیری هر لحظه شدیدتر می شد و طوری که 
ارتباط ما با گروهانی که چند صد متری جلوتر بودند , قطع شد . قرار شد 
اذوقه ای را که برای ما رسیده بود به گروهان جلویی هم برسانیم . یکی از 
نیروهای تدارکات گونی را برداشت و هنوز چند متری نرفته بود که خمپاره 
ای در کنارش منفجر شد و او دچار موج گرفتگی گردید . از نیروهای گردان 
من و حمید مانده بودیم و بقیه شهید شده بودند . حمید گفت : « 
دیگر چاره ای نیست خودم می روم و زود برمی گردم . » او آذوقه ها را 
در آن شرایط سبخت. به گروها ان اس وتا ام رس 
ارتفاعی رسید که دشمن در آنجا به شدت مقاومت می کرد و آتش 
سنگینی را روی آن متمرکز کرده بود . به سنگری رفت تا آتش دشمن 
خاموش شود که در این حین , خمپاره ای به سنگر خورد و در همان جا 
جنازه شهید حمید جعفری سالها در همان جا باقی ماند تا اين که پس از 
چند سال کشف و در گلزار شهدای میانه به خاک سپرده شد . 
منابع زندگینامه : "فرهنگ جاودانه های تاریخ "(زندگینامه فرماندهان شهید 
اذربایجان شرقی)نوشته ی یعقوب توکلی,نشر شاهد,تهران-1384 


جعفری. محمد 


قرن:15 

جنسیت ِ 

0 سیاه بخش دهگلان شهرستان قروه شهید محمد جعفری معروف 
به( حه مه زایف) در سال 1333 در بخش دهگلان از توابع شهرستان قروه 
زاده شد .تا اواسط مقطع ابتدایی به تحصیل ادامه داد .در همان سال بود 
که با نهضت چشمگیر حضرت امام (ره)آشنا شد و به جمع عاشقان آن 
رهبر فرزانه پیوست .یس از پیروزی شکوهمندانه انقلاب اسلامی و 
پیدایش گرو هک های ضد انقلاب در منطقه دهگلان, به مبارزه قاطعانه 
باآنان برخواست .در سال 138 به عضویت سازمان پیشمرگان کرد شاخه 
دهگلان در آمد . این , سازمان در پی صدور فرمان تاریخی حضرت امام 
(ره)مبنی بر ایستادگی در مقابل گرو هکهای ضد انقلاب در سال 1358 
تشکیل شد , به گونه ای که عده زیادی از مردان غیور کرد به صورت 
دای تا هر ی و اس ای و اس ای ها با 
اقا را با شا ساسا سس ما اسایان شاوی 
بود و بیشتر به جذب نیروهای بومی همت می گماشت. 

پس از مدتی به خاطر شایستگی و لیاقتی که از خود نشان داد به 
فرماندهی آن سازمان منصوب شد .در تاریخ 8/ 5 /1359 هنگامی که به 
منظور باز دید از محور موچش- بلبان آباد رفته بود در روستایی به نام هوار 

پان مورد کمین نیرو های ضد انقلاب قرار گرفت و همراه دو نفر از همرز 
مان دلاور خود به شهادت رسید. از شهید جعفری یک فرزند پسر و یک 
فرزند دختر به با دگار مانده است 

بی نهایت ساده و بی تکبر بود ؛اخلاص عجیبی داشت "میشد خلوص و 
سادگی را در اعمال و رفتار او به وضوح مشاهده کرد .دلسوز بود .در آنچه 
کت به آه فحفل فی. جرفنید. نات رد نی دید «خود را وقف انقلاب و 
اهداف نظام می دانست و از مبارزه با دشمنان اسلام و قران لذت می 
برد . گروهکهای ضد انقلاب از دست او به ستوه آمده بودند و می خواستند 
به هر طریقی او رااز سر راه خود بردارند و چون در اين راستا موفق نمی 
شدند خایدادمی اس مورد زار کزار ماود تور که ام بد او 
آ ‏ حا اس ما ای را ی 
خود را از دهگلان به قروه انتقال داد. نیرو های ضد انقلاب به حدی با او 
عداوت و دشمنی داشتند که او رابسیار ناجوانمردانه به شهادت رساندند و 
بدنش را تکه تکه کردند . 


اژ این اشتناد محکم: و معتیر که تتواتد شفاوت: و سنکدلی آنآبی رحمان خوز 
فروخته را به مر حله اثبات برساند ,بسیار است. شهید محمد جعفری نماز 
را وسیله ای برای رسیدن به شهادت می دانست. 

و هميشه در نماز خاضعانه از خداوند می خواست که شرف شهادت را 
نصیب او نماید .روزه داری بود که با لذت یک پیروزی و خستگی طاقت 
فرسای مبارزه با اشرار افطار می کرد و در فرجام زندگی دنیایی خود هم 
با گلوله و خون افطا ر ساخت که بهترین نوع روزه گشادن است .او بسیار 
صبور و شکیبا بود .از سختی مبارزه و جهاد احساس و ملالت نمی نمود 
۰قلبی صاف و مهربان داشت .در وجود او کینه و عداوت حضور 
نداشت.هميشه می خواست که دیگران را از کار های بد باز دارد و به 
سوی کار های حسنه سوق دهد .بی ادعا بود /در برابر آن همه رنج و 
مشقتی که متحمل می شد, توقع چیزی را نداشت .خیر خواه دیگران بود و 
انها رامورد راهنمایی و ارشاد قرار می داد . منایع زندگینامه : "اسوه های 
استقامت " نشر شاهد,1386-تهران 


جعفری, محمد علی 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

شهید محمد علی جعفری : فرمانده گروهان حضرت ابوالفضل(ع)از گردان 
کربلای تیپ12حضرت قائم (عج)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) اولین 
روز تابستان هزار ی و چهل و یک به دنیا امد .همه انتظار چنین روزی 
را می‌کشید تا یک بار دیگر نام ائمه را در خانواده خود زنده کنند. از قبل با 
محمدعلی برای این پسر نام زیبنده‌ای بود.چهار پنج ساله شد که مادرش را 
از دست داد و سایه پر مهر و محبت او از خانه رخت بربست. 

دو برادر و یک خواهر دارد. از نظر تحصیل تا سوم دبیرستان خواند و با 
کتابخانه باغزندان نقش داشت. با دوستان و برادرش در پخش اعلامیه‌های 
انقلابی و شرکت در تظاهرات و راهپیمایی‌ها سهم خوبی را در پیروزی 
انقلاب داشت. 

با تشکیل بسیج با اين نهاد همکاری کرد و از اين طریق به عضویت سپاه 
پاسداران انقلاب اسلامی شاهرود درامد. چهار بار و بیش از پانزده ماه در 
جبهه حضور پید | کرد. از تک تیراندازی تا فرمانده گروهان نقش ایفا کرد. 
در سال هزار و سیصد و شصت و دو ازدواج کرد و در سال شصت و چهار 
صاحب دختری شد. مدتی از خدمتش در سپاه محافظ امام جمعه شاهرود 
و حدود یک سال هم محافظ ایت‌الله مشکینی در قم بود. 

آخرین بار در سی‌ام شهریور هزار و سیصد و شصت و پنج به منطقه اعزام 
و مسقولیت فرماندهی گروهان ابوالفضل به او سیرده شد. در عملیات 
کربلای پنج شرکت داشت و در سخت‌ترین کر وارد عمل شد. 
در همین عملیات و در منطقه شلمچه در بیست و یکم دی هزار و سیصد و 
شصت و پنج مفقودالاثر شد. پس از پنج هزار و دویست و پنجاه روز 
پیکرش در منطقه شلمچه توسط ؟ گروه تفحص شناسایی و تحویل خانواده 
شد.یس از تشییع بشحیج در گلزار شهدای باغزندان شاهرود در کنار دیگر 
دوستان شهیدش ارام گرفت. منابع زندگینامه ۰ پایگاه اینترنتی کنگره 
بزرگداشت سرداران و3000شهید استان سمنان 


جعفریان. مهدی 
۰ 


ِِ ره تیپ 21 امام رضا(ع)(سیاه پاسداران انقلاب 
اسلامی) «مهدی جعفریان» چهارم اسفند ماه سال 1342 در شهرستان 
«خلیل آباد» در خانواده ای مذهبی دیده به جهان گشود. از همان کودکی, 
هوش و ذکاوتش زبانزد خاص و عام بود. قبل از ورود به مدرسه. در مکتب 
و در محضر پدر و مادر, قرآن را فرا گرفت. 
دوران ابتدایی را در دبستان شهید هلالی(فعلی) و راهنمایی را در مدرسه 
ی شهید نجفیان (فعلی) گذراند. از نوجوانی به عنوان فردی مذهبی و 
متفکر, صاحب نام شده بود, به همین دلیل در بین اهالی محل و اقوام و 
خویشان, از محبوبیت خاصی بر خوردار بود. 
مهدی برای ادامه تحصیل تا مقطع دییلم. رشته ی فنی صنایع اتومبیل را 
انتخاب کرد و وارد هنرستان فنی شهید مدرس کاشمر شد. 
با شروع جنگ تحمیلی, پس از کسب دیپلم, راهی جبهه شد. هم زمان با 
حصور در جبهه. در آزمون تربیت معلم شهید اندرزگو (تهران) در رشته ی 
دینی و عربی در مقطع کاردانی پذیرفته شد. 

پس از اتمام تحصیلات, به عنوان معلم کار خود را در روستای« کندر 
۳9 «شتشطظر از »+ شهرستان"«خلیل ابان » آغاز تمود. شور شیدایی 
باعث شد چندین بار به جبهه اعزام و به درجه ی جانبازی نایل گردد. در 
مدت حضور در جبهه, در عملیات های متعددی شرکت کرد. با شهادت برادر 
و جانباز شدن برادر دیگر. انگیزه ی او برای حضور در جبهه. مضاعف 

دید. 

گر 
در مراسم تشییع جنازه ی برادرش طی سخنانی گفت: جای بسی 
شرمندگی است که برادر کوچکم از من سبقت گرفت. حضور در جبهه از 
همه چیز واجب تر است, حتی از مدرسه و معلم بودن. 
مهدی سرانجام در عملیات کربلای 3 در حالی که به عنوان فرمانده 
مخابرات محور تیپ 21 امام رضا(ع) انجام وظیفه می کرد در ارتفاعات 
قلاویزان منطقه ی مهران به شهادت رسید. 
پیکر مطهرش از تشییعی با شکوه. در زادگاهش خلیل آباد و در جوار مزار 
برادر شهیدش به خاک سپرده شد. 
منابع زندگینامه ۱ "با لابلندان " نوشته, حمید رضا بی تقصیر» نشر ستاره هاء 
مشهد- 385 1 


جلالی, نظام 
۰ 


توعد ۰ جلالی : قائم مقام فرمانده طرح وعملیات لشگر 17 علی ابن 
ابی طالب ۸ع) (سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) 

سال 1342 در شهر محلات فرزندی از سلاله پاک رسول الله قدم به 
عرصه گیتی نهاد عزیزی که از همان کودکی مقدمه عروجش را فراهم کرد 
تا روزی آنشتماتی شود اخلاق و رفتارش زبانزد همگان بود و متأنت شر‌منده 
نگاه باوقارش . 

انقلاب اسلامی ایران سرآغاز فصلی جدید از زندگی سید نظام جلالی بود . 
او دیگران را به مبارزه علیه رژیم طاغوت دعوت می نمودو خود نیز به 
تکثیر اعلامیه ها و پخش آنها در اماکن مختلف اقدام می کرد . از اعضای 
موسس بسیج در دلیجان بود در جریان فعالیتهای منافقین در شهر , روزها 
به مدرسه می رفت و شبها در بسیج به پاسداری از ارمانهای انقلاب و 
در سال 1360 بود که به جمع دلاور مردان سپاه پیوست.او باگذراندن 
فنون نظامی , به عنوان فرمانده سیاه دلیجان انتخاب شد .«بی قراری اش 
او را از دلیجان به خطه سر سبز کردستان وشهر سقز کشاند. وقتش را به 
ارشاد مردم و شناساندن انقلاب:نبه آنانء .هی کذر اند و از عبارتم نا ۳ 
و کومله و دمکرات ت فروگذار نبود .در سپاه سقز به عنوان فرمانده عملیات 
فعالیت می کرد. نیروهایی که در ان منطقه خدمت کرده اند , مهربانی و 
محبت او را به یاد دارند . 

سید نظام خیلی کم صحبت می کرد. انسانی متدین و وارسته و عارف بود. 
دلش برای خدا می تیید . متانت و زلالی روحش باعت شد تا دیگران جذب 
ساده و صمیمی بود, مثل یک نیروی ساده. شاید کسی تصور نمی کرد او 
جانشین فرمانده طرح و عملیات لشکر باشد.با تشکیل کلاس و جلسات 
قرآن و احکام ,تعاليم اسلام را در کام رزمندگان می نشاند و چهره نورانی 
اش حاکی از سجده های طولانی او در نماز شب بود. 

زبارت عاشورا , روح بلند او را شیفته خود کرده بود . راز سر به مهر و 
زمزمه های عاشقانه اش گشوده نشد. اما قطرات زلال اشکش نشانگر 
اخلاص و تواضع او در نزد خدا بود عاشق و دلداده امام (ره) بود . ارزویش 
شناخت دیگران از اسلام صدور و پاسداری انقلاب اسلامی بود. 


در وصیت نامه اش از فرزندش مقداد خواسته است تا سلاح بر زمین 
افتاده او را بردارد و از اسلام و ارزشهای انقلاب پاسداری کند. پایان 
عملیات بدر , مصادف شد با برگزاری اولین دوره ستادو فرماندهی سیاه ؛ 
سید نظام بعد از گذراندن دوره 6 ماهه رتبه اول این دوره را به دست 
اورد , به پاس این لیاقت لوح سیاه و سکه ای را به عنوان هدیه دریافت 
کر که که را ماه رح کم ال هو احا ضرع انار ار 
درسی بود برای دلهای تشنه معرفت . 

عملیات والفجر 1و2و6 کربلای 4 5 و عملیات خیبر , خاطرات سبز سید 
۳ 9 2 
رنجور ساخت .در عملیات بدر تیری که به کتفش نشست درد جسمش را 
دو چندان کرد . 

سید نظام , دلاوری بود که یکی از فاتحین جزیره بوارین نام گرفت در 
عملیات کریلای 5 در منطقه شلمچه , بر ات اضصایت کلمله خمیاره ار ای 
ار مر ور هو نامر تا تاد تفآ 
گونه که تنها قسمتی از کتف راستش سالم مانده و بوسه گاه مادر شد . 
پیکر, فظهرش و ارات و اکسیری شناخنیه کب وشن و ففرا: 
همیشگی او بود . منابع زد :شعله در عشق,نوشته ی راضیه 
تجار,نشر ستاره, قم-379 1 


جلایی. رسول 
۰ 


شهید سید 0 جلایی : فرمانده کردان مهندسی رزمی لشگر 19 فجر 
(سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) 
شهریور سال 1334 در خانواده ای مذهبی و تلاش گر در محله "کل 
کاران" ابر کوه در آشتان بزد به دتبا. امد و با تربیت. اسلامی, توستط والدین 
خود رشد یافت . در 6 سالگی , به تحصیل پرداخت و تا سال اول دبیرستان 
تضاخفت دروس خود را با موفقیت پشت سر گذاشت. بر اثر مشکلات 
اقتصادی از ادامه تحصیل محروم ها ند و برای کار به شیراز عزیمت نمود 
.مدت 7 سال در آن جا به کار و فعالیت پرداخت. علاوه بر جدیت در کسب 
تامین معاش خود سر فد در امور دینی هم کوشا بود و در انجام عبادت و 
تقوی الهی سعی و تلاش زیادی داشت ,به گونه ای که جامعه فاسد دوره 
ی حکومت شاه نتوانست اورا آلوده سازد. 
لحظه ای از باد پروردگار خویش غافل نمی شد و نبیروی ایمانش به او 
آموخته بود که جز در سایه همت عالی و قطع از خلق و پیوستن به خداوند 
نمی توان به یک زندگی خوب دست یافت. 
در فعالیت ها ومبارزات انقلابی حضوری چشمگیر داشت. اودر تمام عرصه 
ها برای پیروزی انقلاب تلاش می کرد وحضوری فعال داشت. پس از 
پیروزی انقلاب و شروع جنگ تحمیلی در سال 1361 به سبزپوشان سیاه 
اسلام پیوست و جبهه ها رهسیار شد . در عملیات رمضان, محر م» 
والفجر 1 تا 8, خیبر, بدر و قدس 3 حضوری فعال داشت. 
در عملیات والفجر 8 گردان مهندسی رزمی لشگر 19 فجر را رهبری می 
که با تلاش فراوان مورد تشویق مسئولین جمهوری اسلامی قرار 
فت. 
آن قدر در جبهه حضور داشت که ناچار خانواده خود را نیز در اهواز مستقر 
کرد . در نهایت در عملیات کربلای 5 در منطقه شلمچه شرکت کرد و در 
تاریخ 17/10/1365 به دیدار حق شتافت. 
در بخشی از وصیت نامه اش امده: 
پدر و مادر امیدوارم که این فرزند کوچک خود را ببخشید. پسرم پس از من 
دلم می خواهد راه من را ادامه دهید. همسرم امیدوارم که فرزندانمان که 
کوچک هستند و احتیاح به محبت دارند هر چه لطف داری در حق این 
نوگلان بکنی. از تمام دوستان و اشنایان همگی طلب بخشش می کنم 


منایع زندگینامه : 
ِ 2 همسفران خورشید "نوشته ی مهدی واحدیان اردکانی. نشر کنگره 
بزر گداشت سرداران و3700 شهیداستان یزد-1381 


۰ 


0 گردان امام حسین (ع)ناوتیپ3 1 امیرالمومنین(ع)سیاه پاسداران 
انقلاب اسلامی 

زندگینامه فرمانده شهید ,«غضنفر جمهیری» در سال 1340 در روستای« 
چاخانی»در استان بوشهر به دنیا آمد .رشدونمو در خانواده ی مذهبی 
ومومن باعث شده بود,او از همان کودکی عشق زیادی به ائمه ودین 
اسلام داشته باشد و در مراسم مذهبی شرکت نماید .برخورداری ازاین 
شر ایط وروحیه ی عال مذهبی باعث شد او هر چه داشت فدای اسلام کند 
.در دوران مبارزات مردم ایران با حکومت ظالم شاهنشاهی او نقش انکار 
نایذیری در سازماندهی این مبارزات داشت.انقلاب که پیروز شد او لحظه 
ای از کار وخدمت رسانی به مردم واهداف انقلاب باز نایستاد. 

شهید جمهیری با شروع جنگ تحمیلی درنگ را جایز ندانست و بارها به 
جبهه رفت . ۳ 

ایشان در ات بت المقدس به عنوان فرمانده گردان امام حسین ءع( 
شرکت کرد .او در 21 سالگی در ارديبهشت 1361 در جبهه خرمشهر به 
شهادت رسید و در گلزار شهدای بهشت صادق بوشهر به خاک سپرده شد . 
منابع زندگینامه : 

سرداران سرافراز,نوشته ی اسکندر میگلی.نشرنگین امین-1384 


جنابان. محمدابراهیم 


قرن:15 
جنسیت ِ 

شهید سید محمد ابراهیم جنابان : قائم مقام فرمانده گردان امام 
ستاد(ع)لشگر 7 تعل ابن اب طالب (ع) (سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) 
در یازدهم خرداد 1342 در بحبوحه قیام خونین مردم قم و در خانواده ای 
متدین و معتقد, دیده به جهان گشود. سالهای کودکی و نوجوانی اش در 
شروع جوانيیش همزمان شد با پیروزی انقلاب اسلامی. لذا او که در کلاس 
سوم دبیرستان مشغول تحصیل بود, درس و کتاب را رها کرده به صف 
نیروهای بسیج پیوست و تا اخرین روز عمر کوتاه خود. یک بسیجی باقی 
ماند, بطوری که وقتی در عملیات کربلای یک در بلندی های قلاویزان به 
درجه رفیع شهادت نایل آمد. فرماندهی گروهان را در لشکر علی بن ابی 
طالب (ع) به به عهده داشت. 
| یک بار از ناحیه دست راست و شکم به شدت مجروح شد 
که پس از بهبودی دوباره به خط باز گشت. 
او در عملیات بیت المقدس, والفجر مقدماتی و ِِ یک از خود 
رشادتهایی داشت که به یاد ماندنی است. اگرچه کربلای یک برای او پایان 
حیات زمینی است, ولی در روز دهم تیرماه سال 1365 برای محمد 
ابراهیم جنابان 1 حیاتی تازه رو به سوی آسمانها آغاز می شود. منابع 
زندگینامه :شید آایی, نوشته ی مریم صباغ زاده ایرانی, نشر ستاره, قم- 
1379 


جندقیان. محمد 
۰ 


0 تیپ سلمان فارسی(ره) (سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) 

محمد جندقیان در سال 1342 در شهرستان« آران بیدگل» ,در خانواده ای 
مذهبی متولد شد .وی دوران کودکی اش را در زادگاهش سپری کرد وبا 
کودکان محل و فامیل .ارتباط خوبی داشت و اوقات فراغت خود را به 
بازی و ورزش کشتی می گذراند 

آباز ۵ غلانم. شتخضییتی وا لا و بر جسته ای را از همان دوران کودکی بروز 
داد ,به طوری که مادرش از چشم زخم دیگران بیمناک بود ,در این رابطه 
برادر شهید می گوید :مادرم گاهگاهی ازر ترس چشم زخم دیگران ,وی را 
نز نظرها دور نگه می داشت و همواره تگران او بود . پدرش نیز از همان 
کودکی پیش بینی می کرد که در اینده فردی بسیار شجاع و قوی خواهد 
شد و در همان کودکی نمونه هایی از شجاعت و اقتدار او را مشاهده کرده 
بود . وضع اقتصادی خانواده در سطح پایین بود و برای انجام کارهای روز 
مره سختی و مشقت زیادی متحمل می شدند .مادر شهید علاو بر نگهداری 
از فرزند در زمینه اقتصاد به خانواده کمک می نمود . 

وضع فرهنگی خانواده شهید در شرایط خوب و مساعدی قرار داشت 
,پدرش مسجد رو و مادر وی زحمتکش و فداکار بود . دبستان «صباحی 
بیدگلی» . هنوز گام های کوچک و کلام خوش و دلنشین وبی را به یاد دارد و 
هنوز کلاس و نیمکتش بوی عزت .افتخار ,شهادت و از خود گذشتگی می 
دهد .در دوره ی ابتدایی هميشه شاگرد ممتاز بود و از لحاظ انضباطی 
,الگوی دوستانش بود و معلمان و همکلاسی هایش ۳ خاصی به او 
داشتند . 

وقتی به خانه می ۳ علاو بر انجان تکالیف ,به اقتصاد خانواده کمک می 
کرد .اوقات فراغتش را به کار قالی بافی اشتغال داشت و برای رفع 
خستگی به مطالعه يا به بازی فوتبال می پرداخت .با دوستانش رفتار خوب 
ف :| فیی واننت: سیف کر تا سا سا بر ری کند «حاضر 
نمی شد دیگران به او زور بگویند در عين حال احترام بزرگتر ها را می کرد 
و مطیع امر پدر و مادر بود .در کارهای اجتماعی و مراسم مذهبی شرکت 
می کرد 

نوجوانی با گسترده تر شدن حجم درس در دوره ی راهنمایی ,از کمک به 
اقتصاد خانواده دست نکشید .رابطه صمیمانه با والدین خود داشت و از 


احسان و نیکی به انها دریغ نمی کرد . سن 1<3 سالگی او مقارن با دوران 
انقلاب و تحولات مربوط به ان بود .شهید همراه با سیل مردم انقلابی .در 
صحنه های انقلاب خروشید .حضور و جسارت شهید در راهپیماییها ,به حدی 
بود که باعث نگرانی خانواده اش شده بود و به خانواده خبر می رسید که 
محمد دز صف اول راهپیمایی ها شرکت می کند و احتمال شهید شدن او 
زیاد است .بسیار اتفاق می افتاد که دوان دوان به خانه یناه می آورد تا از 
دست ماموران بگریزد .شهید در پخش اعلامیه کنو های حضرت امام 
نیز فعال بودند .بعد از پیروزی انقلاب همراه با بچه های محل ,شب های 
زیادی را دور از خانه به سر می برد ,تا از انقلاب اسلامی پاسداری کند ۰( 
از دوستان او در این دوره افراد زیر به شهادت رسیده اند :جواد عنایتی 
,عباس صلاحی پور ,؛علیرضا و احمد جندقیان )در اين دوره .شهید به تحصیل 
خود ادامه داد و مدرک سوم راهنمایی خود را گرفت . 

با شروع جنگ تحمیلی ,شهید مدرسه را رها کردم و کوله بار عشق را بر 
دوش گذاشت و دیار پار را با قافله نور در پیش گرفت و با تشکیل بسیج 
مستضعفان ربرای. خدر آندن دقرم آموزشن نظامی:«زاد عام خود را یم ففضد 
پادگان« امام حسین(ع) در« تهران» ترک کرد و سپس عازم جبهه «گیلان 
غرب» شد .وی در کنار سردار شهید .جواد عنایتی ,به حماسه ِ 
پرداخت و لیاقت هایی از خود نشان داد به طوری که به فرماندهی گروه ها 

و اکیپ هاای تازه اعزام شده به وه بش کزبدج شد . سپس عازم جبهه 
های جنوب شد و در عملیات تزو ک «فتح المبین» و عملیات« بیت 
المقدس» شرکت داشت .در یک عملیات به سختی مجروح شد و پس از 
بهبودی مختصر به توصیه دوستان ,عازم جبهه« سیستان و بلوچستان» شد . 
پدر ایشان د ر سال 1363 به دیار ابدی شتافت ,شهید چند روزی برای 
مراسم ترحیم ,به زادگاهش بر گشت وبا وجود اینکه خواهر و مادرش به 
وجودش نیاز داشتند .شهید احساس کرد «سیستان و بلوچستان» به 
وجودش بیشتر نیاز دارد و به آنجا بر گشت و تا زمان شهادت در این استان 
شهید در سال 1368 به پيشنهاد و اصرار مادر ,تصمیم به ازدواج گرفت 
,رکه ثمره ی این ازدواج دو فرزند به نام محدثه و محسن است که در زمان 
شهادت پدرشان محدثه سه سال و نیمه و محسن سه ماه داشت . 

این سردارملی در تاریخ 10 8/ 1373 در منطقه ی« آورتین - مارز» از 
حوزه «کهنوج »در استان «کرمان» دردرگیری مستقیم با اشرار و ضد 
انقلاب به شهادت رسید . شهید محمد جندقیان ساحشوری بود که از اوان 
جوانی (اوایل انقلاب [ درگیری پیکار با دشمنان انقلاب بود و معتقد بود 
جنگ و منطقه جنگی بیشتر به وی نیاز دارد لذا وقتی از طرف خانواده به 
وی پیشنهاد ازدواج داده شد قبول نمی کرد و جواب می داد :فعلا حضور 


مستمر در میادین ضروری است و فرصت پرداختن به این مساله نیست 
.وی می گفت :شهادت من عروسی من است . 

با لا خره بعد از جنگ به اصرار خانواده در سال 8 تصمیم به ازدواج با 
همسری که دارای اگما و انشهات انسانی باشد .گرفت .مراسم عقد 
خوب و ساده بر گزار شد . 

تفاهم اخلاقی خوبی با همسرش داشت .زندگیشان با حقوق سیاه اداره می 
شد و در خانه اجاره ای زندگی می کردند .قبل از شهادت با فروختن خود 
رو شخصی خود ,خانه صد متری خرید و به همسر خود گفت :همسرم 
اکنون این خانه را خریدم ,تنها به خاطر تو وبچه ها ,تا بعد از من سر گردان 
و بدون سر پناه نباشید آخرین باری است که با شما هستم و آخرین باری 
است که به منطقه اعزام می شوم و دیگر به اینجا باز نخواهم گشت. منابع 
زندگینامه :پرونده شهید دربنيادشهید وامور ایثارگران زاهدان,مصاحبه با 
خانواده ودوستان شهید 


جنگجویان, محسن 


قرن:15 
جنسیت ِ 
شهید محسن جنگجویان : فرمانده گروهان دوم از گردان 
9 شگر 41نارالله (سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) 
در سال 1342 وقتی دژخیمان و کوردلان پهلوی امام راحل را تبعید می 
کردند, به به او می گفتند:« تو چطور می خواهی بی يار و یاور در مقابل 
قدرت همایونی انستاد کین کنی ؟» امام فرمود: «سربازان من پا هنوز متولد 
نشده اند و یا فر. کفهازخ اند. » محسن جنگجویان فا از آن سربازان بود 
که در اسفند 1342 در خانواده ای مومن و مذهبی در« اصفهان» پا به روی 
کره خاکی گذاشت. مادرش قبل از تولد او خواب دیده بود بانویی 
سیاهپوش به بالین او آمده, او را به تولد پسری بشارت می د هد و از او 
می خواهد نام پسرش را محسن بگذارد. او سومین فرزند و تنها پسر 
خانواده بود. در سه سالگی همراه پدر خود به نماز می ایستاد و خر کات 
نماز را تقلید می کرد. در شش سالگی در مدرسه «ده خدا»در« اصفهان» 
مشغول تحصیل گردید. با شروع قیام گسترده مردمی ایران وق که در 
سال سوم راهنمایی بود, فعالیت گسترده داشت و تا مقطع دبیرستان به 
پخش نوار و اعلامیه های امام می پرداخت. همزمان با پیروزی انقلاب 
اسلامی به رهبری امام خمینی در حالیکه در کلاس دوم هنرستان در رشته 
برق تحصیل می کرد. دست از تحصیل کشید و در سیاه پاسداران ناحیه 
ات 
ه نیکشهر به خدمت مشغول شند. محسن جنگجویان بارها از طریق 
ِ زاهدان به مناطق جنگی اعزام شد و در این راه سه بار زخمی شد. 
باز اول در سال 1361 در عملیات« بیت المقدس»و در منطقه<« دشت 
عباس» از ناحیه شانه زخمی شد. بار دوم در فروردین سال 1362 در 
عملیات« والفجر مقدماتی» در منطقه عملیاتی« فکه» از ناحیه شانه و فک 
مجروح گشت و سومین بار در عملیات« والفجر 4 »در جبهه« مریوان» از 
ناحیه سر جراحت برداشت و سرانجام در تاریخ 22/ 12/ 1362 در بهار 
جوانی در حالیکه تنها 20 سال داشت., در منطقه «طلاییه» جاویدالاثر 
7 یعقوب گر به پیرهنی داشت دلخوشی از یوسفم نداد به من پیرهن 
کسی 
منایع زندگینامه :سرداران سپیده, نوشته ی مریم شعبان زاده, نشر کنگره 
بزرگداشت سرداران و شهدا ی سیستان و بلوچستان - 1377 


قرن:15 
جنسیت ِ 
شهید 2 جچنگی : فرمانده تدارکات لشکردنصر(سیاه پاسداران 
انقلاب اسلامی) اول بهمن ماه سال 1326 در روستای ساغشک چشم به 
جهان گشود. ۱ را ۲ 
دوره ی ابتدایی را در شاندیز گذراند. شاگرد زرنگ و باهوشی بود. دیگران 
را هم به خواندن درس تشویق می کرد. تا اول دبیرستان درس خواند. به 
پدرش بسیار محبت می کرد. قران. کتاب های شهید مطهری و ایت الله 
دستغیب را مطالعه می نمود و بیشتر وقتش را در کتابخانه به سر می برد. 
در سال 1352, در بیست و چهارسالگی با خانم شهربانو حصاری ازدواج 
کف مد ۶ ند کین تن . آن ها 1 تال مود هرن می. وی 
«ایشان فردی صادق و با ایمان بودند. زمانی که با هم صحبت می کردیم. 
ان هی وا وا 
دارم. و من هم به جز ایمان و اخلاق توقع دیگری نداشتم.» 
مره ی ازدواج آن ها چهار دختر است. فهیمه در 1/11/1353, فرشته 
6 فاطمه 9/1/1361 و سوسن در 26/2/1363 متولد شدند. 
بسیار مهربان و رئوف بود. از راننده ای که باعث تصادف همسرش شده 
بود, گذشت کرد. 
او تمام کارهایی را که برای خدا انجام می داد, پنهانی بود. دوست نداشت 
بفهمد. نماز را در مسجد و به طور جماعت می خواند. به دیدن 
اقوام, فامیل و همسایه ها می رفت و صله ی رحم را به جا می اورد. در 
مثز لش ضر ماه یکی مر تبه. جلسه. قران, .ی گذاشت نا افوام. با. هم آشتا 
شوند. 
ذر کارها با دیگرآن خشورت. فی نمود. با افراد موسن.و با آیمان رفت و اد 
می کرد. حلال مشکلات بود. اختلافات خانوادگی را حل و فصل می کرد. 
جزو شورای محلی بود. اگر کسی مشکل مالی داشت., حل می کرد. از 
بسیج و مسجد کمک می گرفت تا مشکلات مردم را فیصله دهد. 
با کسانی که مخالف با دین بودند, با ملایمت و خوشی صحبت می کرد تا 
آن ها را به راه راست هدایت کند. خشونت در کارش نبود. 
از اسراف بیزار بود. دوست داشت درمهمانی ها غذای کم و ساده درست 
می شود. 


شرکت می نمود و جلسات خانوادگی علیه رژیم طاغوت برگزار می کرد. 
چندین بار توسط ساواک دستگیر شد. با ایت الله شیرازی رابطه داشت و 
اسلحه سرد تهیه می کرد. 

در گشت های شبانه در مسجد حضور داشت. تاکید زیادی به نماز جمعه 
می کرد. پایگاه مسجد ازاد شهر به نام شهید جنگی است. امام جماعت 
در خط امام و ولایت قدم بردارند. اگر کسی بر خلاف ایده امام بود, آن را 
برکنار می کرد. به خانواده اش توصیه می کرد: «نماز جماعت را ترک 
کنند.» او حتی یک اتاق از منزلش را برای برگزاری نماز جماعت اختصاص 
داده بود. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به عنوان رئیس شورای محل به 
خدمت مشغول شد. در کارهای فرهنگی ‏ اجتماعی, مانند برگزاری جشن 
ها و اعیاد ائمه اطهار (ع) تزیین در و دیوار و نوشتن شعار با موضوع 
انقلاب می پرداخت. به طوری که رگ های گردنش حرکت می کرد. او 
نسبت به انقلاب» دین و عقیده اش احساس مسئولیت می کرد. برادران را 
یا در منزل و یا در مسجد گرد هم می آورد و در مورد مسائل انقلاب. 
اهداف و برنامه ها صحبت می کردند. با شروع جنگ تحمیلی برای دفاع از 
اسلام ناب محمدی و پیاده شدن احکام دینی به جبهه رفت. 

در جبهه مسئول تدارکات و ملزومات لشکر پنج نصر بود. 

غلامرضا جنگی می گفت: «دوست دارم به عنوان یک رزمنده انجام وظیفه 
کنم.» اگر برای او مقام و یا درجه ای پيشنهاد می شد, قبول نمی کرد. 

او خودش را یکی بسیجی معرفی می کرد. از افرادی که وضعیت مالی 
ی و 

علی اکبر دشتبانی ( همرزم شهید ) می گوید: «زمانی که برای اولین بار 
به جبهه رفتم, شهید جنگی مرا بسیار تشویق کردند. در عملیات والفجر 
هشت. عملیات کربلای پنج و در منطقه ی کردستان در خدمت ایشان 
بودم.۴ 

در حدود 15 عملیات چه در غرب و چه در جنوب حضور داشت. 

ترور او را داشتند. می گفت: «منافق از کافر بدتر است.» 

با شوق آن مشکل را حل می کرد. زحمات رزمندگان را نادیده نمی گرفت, 
بلکه از ان ها قدردانی و تشکر می کرد. از جمله حمل مهمات ( که کار 
بسیار حساس و با ظرافتی بود ) که رزمندگان با احتیاط و سرعت عمل بالا 
این کار را انجام می دادند. 

نسبت به نماز حساس بود. هرجا که می شد. نماز جماعت را برپا می کرد. 
در نیمه های شب, نماز شب می خواند و با خدای خودش راز و نیاز می 


نمود. 
اوقات بیکاری, قران, کتاب و یا روزنامه می خواند. ورزش می کرد و افراد 
ر هم به ورزش کردن تشویق می نمود. او دوست داشت افراد سیگار را 
ر بگذارند و به ورزش بپردازند. می گفت: «هزینه هایی که صرف 
دخانیات می شود اک +ضرقت مسائل فرهنگی و ورزشی شود جوانانی پر 
شور و با نشاط خواهیم داشت.» 
در مراسم دعا شرکت می کرد و افراد را هم تشویق می نمود. گروه 
سرود تشکیل داده بود. علاقه ی عجیبی به جبهه داشت. زمانی که به او 
می گفتند: «از این جبهه دست بردار.» می گفت: «تا فتح کربلا در جبهه 
می مانم. « 
اه آرژوی پیروزی اسلام و زیارت امام حسین (ع) را داشت. دوست داشت 
زحماتش در جبهه مورد قبول و رضای خداوند قرار گیرد. 
به خانواده اش توصیه می کرد: «غیبت نکنید. نمازتان را اول وقت بخوانید. 
از حضرت زهرا (س) الگو بگیرید. پیرو خط امام باشید.» 
او موسس مسجد امیرالمومنین در منطقه ازاد شهر است, در تمام کارها؛ 
از جمله: تهیه مصالح, بنا و غیره شرکت داشت. بعد از شهادتش, مسجد به 
نام شهید جنگی نامگذاری شد. شهید در نامه ای به خانواده اش می 
نویسد. «سلام به شما همسر مهربانم که راه زینب (س) را ادامه می 
دهید. امیدوارم که بتوانید فرزندانی شایسته تربیت کنید که راه شهدا را 
ادامه دهند. برای اسلام دعا کنید. ناسیاسی نکنید. در این جا عشایر 
فرزندان خود را با غذایی کم سیر می کنند و شما باید شکر گزار خداوند 
باشید و اسراف نکنید.» 
فاطمه جنگی ( خواهر شهید ) می گوید: «برادرم به دید و بازدید اقوام 
بسیار اهمیت می دادند. اخرین بار ایشان در ماه مبارک رمضان نزد ما 
امدند. نزدیک افطار بود. می خواستم غذای بهتری برای افطار تهیه کنم که 
برادم نگذاشتند. در نیمه شب متوجه شدم که ایشان در طبقء پایین در حال 
خواندن نماز شب هستند و دعایشان این بود: خدایا مرگم را شهادت در راه 
خودت قرار بده.» 
اونیم ساعت قبل از شهادتش می گوید: «خداوندا, هر 5 مرا شهادت در 
راهت قرار بده.» 
هميشه می گفت: «دوست دارم از ناحیه ی قلب و یا مغز در راه خدا شهید 
شوم.» و همان طور که ارزو داشت تير هم به ناحیه ی قلب و هم به مغز 
غلامرضا جنگی در تاریخ 12/5/1366 در جبهه ی سقز به علت درگیری با 
ضد انقلابیون به درجه رفیع شهادت نایل شد. جسد مطهرش در بهشت 
رضا (ع) مدفون می باشد. 


فاطمه جنگی ( خواهر شهید ) می گوید: «اوایل که برادرم شهید شده 
بودند, من ناراحتی قلبی و اعصاب گرفته بودم, به طوری که با همسرم 
بدرفتاری می کردم. یک شب شهید را در خواب دیدم که با لباس سپاه به 
خانه ی ما آمدند و همان طور که در زندگی ما را نصیحت می کردند, به 
من گفتند: اگر تو به خاطر من همسرت را اذیت می کنی, من از تو راضی 
نیستم. از آن روز به بعد من آرامش پید | کردم. هر وقت مشکلی دارم 
ایشان به خوابم می آیند. ایشان هميشه به عنوان یک فرد زنده به خوابم 

یا ینت ی دوست راهم کیشیمم انا آن ها واه شید وتو 2 
یک شب به خوابم آمدند. زنگ در حیاط را زدند. در را باز کردم. برادرم را 
دیدم که برای دیدن من آمده بود و بسیار عجله داشت. هرچه اصرار کردم 
که پیشم بمانند, قبول نکردند. گفتند: ما با چند مامور آمده ایم و باید به 
چند جای دیگر سر بزنیم. وقتی پشت در را دیدم. ملائکه ای بلند بالا و 
مشعل به دست آن جا بود. برادرم به من توصیه کرد: غیبت نکنید. وقتی از 
خواب بیدار شدم. می لرزیدم. اتفاقا یکی از همسایه ها ( که خواهر شهید 
نیز بود ) همچنین خوابی را دیده بود.» منابع زندگینامه : "فرهنگنامه جاودانه 
های تاریخ(زندگینامه فرماندهان شهیداستان خراسان) "نوشته ی سید سعید 
موسوی ,نشر شاهد ,تهران-1385 


جوادی, اکبر 


قرن:15 
جنسیت : مرد 
ملیت:ایران 5 
شهید اکبر جوادی : فرمانده گردانهای آموزش نظامی وتخریب لشگر 
مکانیزه 31 عاشورا(سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) سال 1344 ه ش در 
.<<« از کودکی نشانه های معرفت و ذکاوت در رفتار ش هویدا 
. تحصیلات ابتدایی و راهنمایی را با جدیت تمام طی کرد و وارد 
رد .او در دوران جوانی فعال و مذهبی بود و با 
حضور گسترده در مراسم عزاداری امام حسین ( ع) پایبندی خود را نسبت 
به- مسنانل. دی وم شرکی. نشان.فین. داد . اکتن .در اغاز نفخت. اشلامن 
مردمن بر علیه حکومت خود کامه پهلوی ,مسجد حاج مصطفی را که یکی 
از مراکز هدایت جریانهای انقلابی بود به عنوان سنگر اصلی مبارزه خود 
قرار داد و همگام با جوانان پر شور و انقلابی باحضور چشمگیر در 
تظاهرات بر علیه رژیم طاغوت وارد صحنه های سیاسی شد و به فعالیت 
پرداخت . بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز با حضور در مساجد و پایگاه 
های مقاومت دامنه فعالیت های خود را گسترش داد و با تشکیل هسته های 
پس از آنکه سایه شوم جنگ بر کوی و برژن اين مرز و بوم سایه افکند و 
دشمن دست تجاوز به حریم میهن اسلامی گشود او تاریخ 12 / 12/ 1359 
پس از سپری کردن یک دوره آموزش نظامی به عنوان تخریب چی رهسپار 
جبهه های نبرد شد .مدتی به صورت بسیجی در عملیات بزرگی چون بیت 
المقدس پنجه در پنجه دشمن تجاوز گر انداخت. 
می کرد فداکاری و سلحشوری او در همه عملیات خیلی زود بر همه اشکار 
شد و شهید والامقام مهدی باکری در یک انتخاب شایسته او را به عنوان 
مسئول واحد تخریب لشکر عاشورا برگزید وچند روز قبل از عملیات 
رمضان به تخریبچی ها معرفی کرد. 
اکبر جوادی در عملیات رمضان به طور معجزه آسا از میدان مین دشمن 
می گذشت و بر قلب متجاوزان به میهن اسلامی می تاخت . 
او و یاران عاشقش دلباختگانی بودند که میدان مین را عرصه گاه شهادت 
1 می کردند و در رفتن به روی مین از همدیگر سبقت می گرفتند . آنها 
پس از هر پیروزی نما ز شکر به جا می آوردند .در موقع شهادت پیکرهای 
مطهرشان مثل گل پاس در هوا پرپبر می شد و فریاد يا مهدی ادرکنی 


فضای جبهه را لبریز از یاد خدا می کرد . 
با وجود اينکه فرمانده واحد تخریب بود در موفع عملیات پیشاپیش 
نیروهایش به شناسایی و پاکسازی مناطق مین گذاری شده می رفت و 
منطقه را برای مراحل بعدی عملیات اماده می کرد .در عملیات والفجر 
مقدماتی به اتفاق همرزمانش برای باز کردن معبری برای عبور نیروها 
پیش از اغاز عملیات جلوتر از همه حرکت می کرد. اولین معبر پیاده را در 
منطقه فکه با کمال رشادت گشود ولی با توجه به عمق زیاد میدان مین و 
نیز وجود کانال های متعدد حداکثر توان خویش را در کمترین زمان ممکن 
به کار می گرفت و شروع به خنثی سازی موانع به کا ر گذاشته شده کرد و 
دورانر اصانت بزکس مار رفن وه شتسه انعال .یافت 
شهید جوادی در عملیات والفجر یک نیز با اراده آهنین و عزمی پولادین به 
داخل کانالهای مین گذاری شده رفت و از سیم خاردارهایی به عمق چهار 
متر گذشت و راه معبر را برای شروع عملیات گشود. چندی بعد جهت 
حضور در عملیات والفجر دو به منطقه پیرانشهر در ارتفاعات حاج عمران 
در خاک عراق رفت و از زیر بمباران و آتش دشمن گذر کرد و شرر بر 
ره ی هر اند ات ون شال. 02 1 رای اما نت تشک ور 
عملیات جدید نیروهای تخریب را از ماهیدشت با شرایط خاص و بسیار 
دشوار به منطقه کاسه گران در گیلانغرب رساند. فرمانده لشگر با توجه به 
توان ورشادتهایش او همزمان به مسئولیت اموزش نظامی لشکر عاشورا 
۱ ۱ ۱ 
او حضور در کنار حماسه ساز بزرگ جبهه های جنگ, شهید مهدی باکری را 
افتخاربزرگی برای خود می دانست. 
در عملیات خیبر به همراه گردانهای پیاده عمل کننده وارد عملیات شد و 
چون آذرخشی سرکش بر سر دشمن باریدن گرفت. در این عملیات فشار 
دشمن بعد از شهادت سرداران رشید اسلام , حمید باکری و مرتضی 
یاغچیان , فرمانده وقائم مقام فرمانده لشگردر حین عملیات زیاد شده بود 
ولی او در طنین گامهایش مفهوم استقامت را منتشر می ساخت و چون 
کوهی پابرجا و استوار و نستوه ,رشکست دشمن را به نظاره می نشست . 
در عملیات بعدی نیز با کوله باری از عشق و صفا و مردانگی و تجریبات 
خویش عمل کرده باشد . 
او چشمه سار ایمان بود , بسیجی پاکبازی بود که در خیبر در کنار نیروهای 
وفادارش بی مهابا به دژهای مستحکم دشمن حمله برد و انان را به ورطه 
شکست کشاند. شهید جوادی بعد از چهار سال مبارزه و جهاد در میادین 
نبرد با دشمنان خدا و اسلام سرانجام در تاریخ 25/12/1363 در ششمین 
عملیات بزرگ رزمندگان اسلام !عملیات بدر در شرق دجله , بر از ثر بمباران 


جنگنده های رژیم بعثی عراق به ورخه رفیم شهادت: ناتل. امد ۵ به دیدارن 
دوست شتافت و در منزلگه حق آرمید. او به خاکیان عالم نشان داد که راه 
سرخ شهادت برترین راه رسیدن به کمال است . پیکر پاک و مطهر این 
شهید گرانقدر در کنار 44 نفر دیگر از پرندگان حریم الهی باشکوه ویژه ای 
تشییع و در تبریز به خاک سپرده شد. 

منابع زندگینامه پرونده شهید دربنیاد شهید وامور ایثارگران تبریز ومصاحبه 
با خانواده ودوستان شهید 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

تمه حسین جوان نامی : فرمانده محور لیات لشگر دنصر (سیاه 
پاسداران انقلاب اسلامی) 

در تاریخ 2/7/1336 در "چناران" " متولد شد. کودکی ارام بود. از 5 شالگی 
به مکتب رفت و قرآن را فرا گرفت. 6 ساله بود که به اتفاق خانواده به 
"مهد" آفد. تا کلاس ششم ابتدایی در مدرسه "ثامن " درس خواند. 
اوقات فراغت خود را ی امام رضا (ع) می رفت و 
يا به والدینش کمک می کرد. در 11 سالگی به کار قالی بافی مشغول شد. 
8 ساله بود که برای خدمت سربازی به آرتیش پیوست. دوره آموزش خود 
زاف یتخت یه در ان هه فتفد ‏ آمد. 

بعد از پیروزی انقلاب به بسیج پیوست. او می خواست در سیاه استخدام 
ود اما باید برای استخدام به یکی از شهرستان ها می رفت. برای همین 
به "بجنورد " رفت و در آنجا به استخدام سپاه در آمد و دوء سه سالی در 
آنجا ماند. در سن 25 سالگی ازدواج کرد و حاصل سه سال و نیم زندگی 
مشترک آنها دو فرزند بود, یکی به نام "روح الله "و دیگری به نام "زینب. 
"حسین جوان نامی" یکی از فرماندهان جوان وشجاع ایرانی است که با 
حضور در جنگ و جانفشانی فراوان به دفاع از اسلام وایران بزرگ پرداخت 
و در 711/1363 در عملیات کربلای 5, در منطقه شلمچه بر اثر اصابت 
ترکش به شهادت رسید و در بهشت رضا (ع) کر 

منابع زد کستا مه : "فرهنگ جاودانه های تاريخ «زندگی نامه فرماندهان شهید 
خراسان "نوشته ی سید سعید موسوی ,نشر شاهدتهران-1386 


مخوازتی تقلی شتا 
۰ 


شهید 2 جوان : فرمانده واحد عملیات تیب33المهدی(عج) سیاه 
پاسداران انقلاب اسلامی 

زندگینامه در دوم دی ماه 1343 در خانواده ای کوچک ,اما با صفا و معنوی 
دز تن برازجان کور کی آنه" عرضه .وجور نهاد که والدین گرامی اش به 
واسطه عشق و محبتی که به اهل بیت (علیه السلام ) داشتند ,نام نیکوی 
«غلامرضا» را بر وی نهادند تا غلامی و نوکری | مام رضا (ع) هميشه آویزه 
ی گوشش باشد .پدر و مادر به رغم کمبود مادی ,از عشق به معصومین 
(ع) ,هر آنچه در دل داشتند ,به فرزند می آموزند واز این رهگذر,غلامرضا 
از فقر به غنا می رسد . 

غلامرضا تازه پا به پای مادر و دست در دست پدر شیوه ی راه رفتن را 
آموخته بود و پاهای کودکانه اش قدرت جست و خیز پیدا کرده بود که تقدیر 
الهی ,پدر را از دیدن جمال صورت و سیرت غلامرضا محروم کرد ,پدر که 
نعمت بینایی را از دست داده بود در خانه و بیرون از خانه زندگی اش دگر 
گون شد .غلامرضا که رنج و اندوه پدر را از سیمایش می خواند .کنار پدر 
می نشست و از پدر دور نمی شد .با همان زبان کودکانه اش به پدر امید 
می داد و می گفت :با با غصه نخور که نابینا هستی .یدر که حالا دنیا در 
چشمش تیره و تار شده بود ,با حرف های غلامرضا نور امید و برق شادی 
را در دل خود حس می کرد .دو باره غلامرضا شیرین زبانی می کرد و می 
گفت :اگه با با نابینا هستی ,من, هم چشم تو هستم و 
اين حرف ها به پدر امید و دلداری می داد .بعدها همه دیدند چگونه 
غلامرضا بای حرفش ( 

ایستاد و عصا کش پدر گردید .به قولی ,رفیق گرمابه و گلستان پدر بود . 
دست پدر را می کشید و برای خرید به بازار می برد .حتی با هم سر کار 
می رفتند تا برای کسب روزی حلال و تامین معاش خانواده کوشش نماید . 
خدا خواسته بود روح و جسم غلامرضا در کوره ی حوادث وسختی های 
زندگی ساخته شود تا روز امتحان سر بلند و عزیز بیرون بیاید .او با همه 
تنگناهای مادی که در زندگی داشت با توکل بر خداوند در سایه عزم و 
اراده ی استوارش پا به مدرسه گذاشت .دوره ی ابتدایی را در دبستان 
معرفت و دوره ی راهنمایی را درمدرسه ارشاد برازجان با موفقیت به 
پایان رساند . 


دوره ی راهنمایی دراغاز دوره ی نوجوانی قرار داشت و مبارزات مردم 
ایران به رهبری امام خمینی ِ پیروزی خود نزدیک می شد .او نیز 
عاشقانه به صفوف مستحکم مبارزان پیوست .و تا زمانی که انقلاب 
اسلامی به پیروزی رسید در همه مبارزات 1 راهپیمایی ها وصحنه های 
مبارزه که در شهر برازجان بز زار افت شد فعالانه حضور داشت . 

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی وبا شکل گیری و آغاز رویش شجره ی طیبه 
بسیج در فهرست مسافران بهشت اسم نوشت .در پایگاه بسیی تمام 
ماموریتهای محوله را به بهترین نحو انجام می داد .او که سر شار از ایمان 
و شجاعت بود ,در تعقیب و دستگیری منافقین که دل خونی از انها داشت 
شرکتومت کرد در یکی ار درگووای کی او و نوی ارفافی رع 
داد تا استانه شهادت قدم بر داشت که با حضور به موقع دایی و دوستان 
دیگر از چنگ افراد ضد انقلاب نجات یافت . 

با آغاز جنگ تحمیلی فصل دیگری از دل باختگی و عاشقی در کارنامه 
پربارش گشوده شد .دفاع مقدس مردم ایران دربرابرصدام نوکرائتلاف 
شیاطین جهانی ,دریچه ای از نور و عرفان به رویش گشوده بود .اوبا 
حضور تاثیر گذار در جبهه ها مراتب وفاداری و اخلاص خود به امام و نظام 
الهی را به اثبات رساند . ۲ 

حضور سبزش در جبهه نور علیه تاریکی , اغاز و پایانی نداشت .تقریبا در 
بیشتر عملیات برعلیه دشمنان ایران بزرگ, از غرب تا جنوب کشور شرکت 
داشت و از خود رشادتها و حماسه هایی به یادگار گذاشت . 

غلامرضا اولین بار از طرف بسیج به پادگان آمورفتی کاررون اعزام شد و 
بعد از دو ماه فرا گیری امن نظامی یه هه مب یی اعزام شد .از 
اوایل چگ اما برد خی رازبا ورین در شهوهای متیر و 
سپس ابادان را اغاز کرد .بعد از ان به دهلران اعزام شد و در واحد تخریب 
که خالص ترین و شجاع ترین نیروهای رزمنده را به خود جذب می کرد 
,.مشغول خدمت گردید و به کار پاک سازی میادین مین پرداخت .غلامرضا 
در تیپ فاطمه (س) بود و سپس به تیپ المهدی امد و مسئولیت واحد 
توت اب بان اه منم روف 

یکی از همرزمان شهید نقل می کند :دریک عملیات شناسایی در حوالی 20 
متری سمت چپ دکل دیده بانی دشمن آبه ساحل دشمن ر سیدیم .به دلیل 
انحرافی که داشتیم از پایین دست سنگر های دشمن حرکت می کردیم و 
به طرف محور شناسایی خودمان می رفتیم .درون سنگر های دشمن سر 
و صدای زیادی بود بولی ما شنا کنان و به راحتی از زیر سنگر های آنه 
عبور کردیم .تقریبا 6 سنگر نگهبانی را پشت سر گذاشتیم تا به محور 
«فرمان» رسیدیم .به اولین موانع دشمن که دو ردیف میله ضربدری بود و 
سیم خار دار حلقوی نیز پشت ان نصب شده بود ,رسیدیم و از آن عبور 


کردیم . در اینجا به پنج متری سنگر دشمن رسیدیم ,استراق سمع کردیم و 
متوجه شدیم سنگر خالی است .جلوتر مانع دیگری نبود ولی چون زمین 
باطلاقی بود و رد پای ما بر جای می ماند و آسمان هم صاف شده بود 
,«تصمیم بر گشت گرف 

1 
او پس از سالها مجاهدت وتلاش در این تاریخ در عملیات والفجر 8به 
شهادت رسید.پیکر مطهرش تا سیزده سال مفقود الاثر بود تا اينکه توسط 
گروه تحقیق و تفحص پیکر مطهرش که چند استخوان و پلاکی از او به 
یادگار مانده بود ,کشف شد و به زادگاهش برازجان منتقل شد و در میان 
حزن و اندوه شدید دوستان و خانواده و سایر مردم قدر شناس و شهید 
پرور به طرز باشکوهی تشییع شد ودر بهشت سجاد برازجان به خاک 
سپرده شد . منابع زندگینامه :سجاده بهشت ,نوشته اسکندر میگلی, نشر 
نگین امین- 1383 


قرن:15 

جنسیت ِ 

وید حسین جوانان : قائم مقام فرمانده محور عملیاتی لشگر 5 
نصر(سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) او فرزند روستا بود. در سال 136 
و در خانواده ای مومن و زحمتکش متولد می شود. سالهای کودکی اش در 
روستای «بهمن جان علیا» از توابع چناران مشهد می گذرد. او فرزند اول 
خانواده و در کشاورزی و دامداری همراه پدر است. 

قرآن را در مکتب خانه روستا فرا می کرد سال سوم ابتدایی را در 
مدرسه روستا - ی ,اجان آززیا - می خواند و پس از آن, کلاس درس اوء 
کار گاه قالی بافی است. خیلی زود با چهره ی فقر آشنا می شود. , 
در نوجوانی. همراه خانواده از چناران به مشهد می اید. روزها در کارگاه 
قالی بافی می کند و شبها در مدرسه ی شبانه درس می خواند. سه تومان 
مزد روزانه اش, صرف تحصیل او و کمک خرج خانواده است. 

مهمترین اتفاق زندگی حسین نوجوان, رفتن به جلسه ی قرآن خیابان عامل 
است. دوستان نوجوان هم محل, او را با اين جلسه ها آشنا می کنند. 
دوستانی که در سال های جنگ همرزم و همسنگر او هستند. ار 
هفته, همزمان با کار و درس.: هوش ی نی 

دوران خدمت سربازی او, همزمان با اوج گیری نهضت اسلامی مردم 
کشورش علیه حکومت ظالمانه ی پهلوی است. او از سالهای نوجوانی و در 
جلسات قران؛ با رهبر انقلاب اشنا شده است. اکنون با پخش تصاویر امام 
خمینی (ره) و اعلامیه های رهبرش؛ در صف اول مبارزه فز اد ی کیرد به 
این بهانه, دستگیر و بازجویی و شکنجه می شود. 

با پیروزی انقلاب, وارد بسیج می شود. سپس به عضویت رسمی سپاه 
پاسداران بجنورد در می اید. در سالهای اغازین پیروزی انقلاب, در مبارزه 
با گروه های مخالف, حضوری فعال دارد. 

با آغاز جنگ تحمیلی, روانه ی جبهه می شود. اولین مسئولیت از فرماندهی 
دسته ی یکم از گروهان شهید بهشتی تیپ 21 امام رضا (ع) است. با 
شرکت در عملیات يازده بار مجروح می شود. 

اخرین مسئولیت وی جانشین محور لشگر 5 نصر است. در دوران 
مجروحیت, در قرارگاه عملیاتی ثامن الائمه (ع) سیپاه پاسداران در شرق 
کشور و در تربت حیدریه فعال است. در مبارزه با اشرار و قاچاقچیان و 
ضد انقلاب در مرزهای شرقی کشور (یپاکستان و افغانستان) حضور دارد. 


در شناسایی و براورد مناطق مرزی و تهیه کلک و دستور العمل و عکس 
برداری, با بدنی مجروح شرکت می کند. 

حسین جوان معتقد است که سیاه پاسداران برای موفقیت در کار خود 
نیازمند به گسترش بسیج است. در دوران مرخصی - که اکثر | به دلیل 
مجروحیت اوست - به پایگاه های بسیج مساجد سر می زند و آنان را به 
مهمترین حادثه ی زندگی حسین جوانان. در دوران جنگ. آشنایی با شهید 
عبد الحسین برونسی است. برونسی نه تنها فرمانده ی او, بلکه معلم 
اخلاق و الگوی زندگی فردی اجتماعی وی است. 

تنها آرزوی حسین, عاقبت به خیری است. پس از سالها حضور در جبهه و 
تترد-خسیی نانذیرر فتراتجام ببه آیزفی, درینه: خوو: دست:.من. یاید با 
ترکش گلوله خمپاره ی دشمن و در عملیات کربلای 5 با فرمانده شهید خود 
و دوستان همرزمش در بهشت رضا (ع) ارامشی بی پایان را تجربه می 
کند. 

ثمره ی زندگی خانواده گی اش: دو فرزند به نام روح اله و زینب است. 
زینب. پس از شهادت تن ب. کنیا اد مسر خیین . سوآیتکن ۰ ند حون یز 
افتخار است او. زندگی ای سراسر رنج و مبارزم و مسئولیت پذیری و 
فداکاری و مطظلومیت. منایع زندگینامه :دلتنگی,نوشته ی محمد 
شجاعی, نشر ستاره هاء مشهد-1386 


جوانی, اصغر 
۰ 


شهید با جوانی : فرمانده سیاه پاسداران انقلاب اسلامی بوکان سال 
190 در اصفهان به دنیا آمد. محیط مذهبی خانواده و تقید والدین به 
رعایت موازین اسلامی از عوامل موثری بودند که موجب تمایل او به سوی 
اعتقادات پاک اسلامی گردید. د وران دبستان را در مدرسه ابوالفرج 
اصفهان گذراند. در کنار درس در کارگاه استیل سازی به پدر خود کمک می 
کرد. اشتغال به کار د ر بازار اصفهان در دورانی که هنوز به سن ده سالگی 
نرسیده بود او را به سرعت با واقعیات تلخ و شیرین زندگی و محرومیتها و 
ظلم و ستم اجتماعی و اقتصادی حاکم بر کشور اشنا ساخت. 

در همین د ورآن با حضور مرتب د ر نماز جماعت و معاشرت با اهل مسجد 
اساس اندیشه های پاک اعتقادی و مذهبی خود را تقویت می کرد. 

با سپری شدن د وره دبستان؛ مقطع راهنمایی را در مدرسه راهنمایی 
ابومسعود اصفهان گُذ راند و همچنان در کنار درس در کار کردن با پد رش 
مساعدت داشت و با ساختن وسایلی ابتکاری و کارهای دستی؛ نبوعغ و 
خلاقیت و استعداد خود را نشان می داد. 

اودر انجام تکالیف درسی و پیشرفت تحصیلی هر گز کوتاهی نمی کرد و 
یکی از شاگردان ممتاز مدرسه محسوب قرآن و تفسیر در محله جاوان الا 
شرکت فعال داشت. این جلسات در پرورش روحیه اسلامی و انقلابی او و 
جوانان محل نقش بسیار مهمی داشت و انها را بلا جو حاکم و مسائل دینی 
و سیاسی دیگر اشنا ساخت. حاج اصغفر جوانی با موفقیت دوره راهنمایی 
را گذراند و در سال 1354 برای ادامه تحصیل در دبیرستان جامع سعدی 
ثبت نام نمود. او ضمن تحصیل در دبیرستان با سرمایه مختصر خود و یکی 
از دوستانش مغازه الکتریکی باز کرد ند و در مناسبتهای مهم اسلامی, چه 
اعیاد و چه سوگواری ها به چراغانی ابتکاری محل مبادرت می کردند. شهید 
جوانی د ر کلاس دوم دبیرستان با یکی از طلاب علوم دینی که برای تبلیغ 
از قم به اضفهان اهده بود, اشنا شند. از این .طرجق اه با فساتل, ه مشکلات 
سیاسی و مبارزه روحانیت با رژیم شاه بویژه مبارزات حضرت امام (ره) 
اشنا گردید. 

نلسبت به اسلام و قران برای او روشن شد و او را در تلاش برای اهداف 


تشکیل کتابخانه مسجد محمد یه اصفهان در محله جاودان نمود و برای 
خرید کتاب با دو نفر از دوستان خود و یکی از روحانیون انقلابی به قم سفر 
نمودند و این سفر اغازی بود برای اشنایی بهتر و بیشتر شهید با روند 
مبارزات روحانیت بر علیه رژیم شاه. در این سفر انها از حملات ساواک به 
مدارس علمیه, به خصوص مدرسه فیضیه و تبعید و شکنجه روحانیت مبارز 
و د هها مساله سیاسی و اجتماعی دیگر اطلاع پیدا کردند و در تاثیر گذاری 
بر فکر و اندیشه بچه های محل بسیار کوشا تر عمل کردند. با پیروزی 
انقلاب اسلامی در 22 بهمن سال 1357 و باز گشایی مدارس برای تمام 
تحصیلات دبیرستان وارد مدرسه می شود و در کنار درس و تکالیف 
مدرسه, به فعالیت در امور سیاسی و مذدهبی ادامه می دهد. از جمله 
اقدامات برادر جوانی در اوایل ورود به دبیرستان. تشکیل انجمن اسلامی 
به: کمک :دوستان کر هی در آن. ایام دییرسانها. و .دانشگاه »ها محل 
فعالیت گروههای منحرف سیاسی از قبیل چریکهای فدایی و منافقین در 
آمده بود و شهید جوانی با هوشیاری و جدیت با این گروهها مبارزه می 


کرد. 

اب های اسلامی در اولین روزهای تحصیلی بعد از انقلاب تاسیس شد و 
نقش بسیار موثری در هدایت دانش اموزان و ارائه افکار و انديشه های 
ناب حضرت امام داشت. 

شهادت بهترین پاداشی بود که خدا به این مجاهد سلحشور اعطا کرد تا اجر 
سالها مجاهدت خود را بگیرد. درتاریخ 26/4/1362 توسط گروهکهای ضد 
انقلاب در کردستان به شهادت رسید. منایع زندگینامه یرونده شهید در 
بنیاد شهید وامور ایثار گران اصفهان ومصاحبه با خانواده ودوستان شهید 


جوکار. محمد حسین 


قرن:15 

1 

شهید محمد حسین جوکار : مسئول واحد فرهنگی تیپ 18الغدیر(سیاه 
پاسداران انقلاب اسلامی) 

بيايید از حنجره سبزمان فریاد سر دهیم که ای ره یافتگان وصال ما هم 
چون یک خانواده و یک پیکر از شماییم. بیایید با همسفران خورشید همراه 
شویم و شرح حماسه آفرینی آنها را چراغ راه آینده خویش قرار دهیم و یک 
بار دیگر با اهداف و آرمان هایشان تجدید میثاق کرده و از ۰ درس 
پای بند بوده و خونشان را پاس داریم. ار بو 
و قفس تنگ دنیا را زندانی دانسته که لحظه 0 
بودندو کر آخز هم شمسفی‌گور کته وبه معراع بر کش دنه 

سال 1327 در محیطی آکنده از تقوی و تعهد و تدین در خانواده ای 
زجمتکش در خیر آباد یکی از بخشهای استان یزد به دنیا امذ و با حخضور خود 
روشنی خاصی به خانواده جوکار بخشید. 

دوران کودکی را با تربیت والدین خود پشت سر گذاشت و در کودکی با 
آداب اسلامی آشنا شد. تمامی مراحل تحصیل را با جدیت و پشتکار پشت 
سر گذاشت و برای ورود به دانشگاه آماده شد و موفق شد دانشنامه ی 
کارشناسی خود را بگیرد. 

در طول تحصیل از فعالیت های انقلابی غافل نبود و همواره در فعالیت های 
سیاسی, فرهنگی و اجتماعی پیشقدم بود. بر بر اثر مبارزات و فعالیت های 
که برای پیشبرد انقلاب داشت. توسط مزدوران پهلوی دستگیر شد و مدت 
3 ماه را در زندان های دژخیمان پهلوی سپری نمود. پس از آزادی از 
زندان دوباره فعالیت های فرهنگی و اسلامی خود را آغاز نمود . با پیروزی 
انقلاب و شروع جنگ تحمیلی لحظه ای از فکر اسلام و مسلمین غافل نبود. 
در مسئولیت های مخلتف انجام وظیفه نمود .مدتی به عنوان معاون 
سیاسی امنیتی استانداری یزد در خدمت مردم و انقلاب بود . 

با شروع جنگ تحمیلی ماندن در شهر را صلاح ندید و به یاری رزمندگان 
همواره در جبهه های نبرد حضور داشت . 

او با اینکه مسئول فرهنگی یگانش بود و بر اساس ماموریتش باید در پشت 
جبهه جنگ انجام وظیفه می کرد اما در عملیات مختلف , به حفانته | فریتن 


وظیفه خود می دانست دوشادوش رزمندگان چون یک بسیجی مخلص به 
اسلام و مسلمین خدمت کند. 

محمد حسین جوکار در سال 1366 در راه دفاع از اسلام ناب محمدی و 
حیثیت و تمامیت ارضی ایران رک شربت شهادت نوشید و به سوی 
اباعبدالله الحسین (ع) شتافت. 

درفرازی از وصبت نامه اش آمده؟ 

ایا می شود من هم روزی افتخار رزمیدن در کنار این عزیزان را داشته 
باشیم. خدایا به حق توابین درگاهت ما را جزء متقین و مخلصین راهت قرار 
بده. 

خداوندا , به ما توفیق با ثبات ماندن در راهت عنایت فرما؛ پروردگارا گناهان 
ما را ببخش و ما را بیامرز. منابع زندگینامه :پرونده شهید دربنیاد شهید 
وامورایثار گران یزد ومصاحبه با خانواده ودوستان شهید 


جهان آرا. محمد 


قرن:15 

جنسیت : مرد 

ملیت :ایران 1 

شهید محمد جهان ار ۰ فرمانده سیاه پاسداران انقلاب اسلامی«خرمشهر» 
در سال 1333 در خانواده‌ای مستضعف. مسلمان. متعهد و دردکشیده در« 
خرمشهر» متولد شد. 

پایبندی خانواده او (بویژه پدرش) , به اسلام عزیز باعث گردید که از همان 
کودکی عاشق به خدا| و خاندان ۱ و طهارت(ع) در جان و قلب محجمد 
ریشه دواند. از همین ایام وی لحت نظر پدر بزرگوارش به فراگیری قرآن 
مجید پرداخت. 

فعالیتهای سیاسی - مذهبی او از شرکت در جلسات مسجد امام صادق(ع) 
خرمشهر شروع شد. در سال 1348 در سن 15 سالگی - تحت تاثیر 
جنبش اسلامی به رهبری حضرت امام خمینی (ره) همراه عده‌ای از 
دوستان فعال مسجدی‌اش وارد مبارزات سیاسی شد. ابتدا به برپایی 
جلسات تدریس و تفسیر قران در مساجد پرداخت؛ ضمن انکه در مبارزات 
انجمنهای اسلامی دانش آموزان تب شر کتی فعال داشت. در اواخر سال 
39( همراه برادرش به عضویت گروه مخفی حزب‌الله خرمشهر درآمد. 
افراد این گروه با هم میثاقی را نوشته و امضاء کردند و در آن متعهد شدند 
که تحت رهبری حضرت امام خمینی(ره) تا براندازی رژیم منفور پهلوی از 
هیچ کوششی دریغ نکرده و از جان و مال خویش برای تحقق این امر 
بعد از ان. برای عمل به مفاد عهدنامه و به منظور خودسازی, روزه 
می‌گرفتند و به انجام عباداتشان متعهد بودند. ۱ 

این گروه برای انجام نبردهای چریکی. یکسری از ورزشها و امادگیهای 
جسمانی را در برنامه‌های روزانه خود قرار داده بودند تا در ابعاد جسمانی 
و روحانی افرادی خود ساخته شوند. 

در سال 1351 این تشکل به وسیله عوامل نفوذی از سوی رژیم منحوس 
پهلوی شناسایی شد و شهید جهان آرا, به همراه سایر اعضای 1 دستگیر 
گردیدند. پس از مدتی شکنجه و بازجویی در ساواک خرمشهر. سید محمد 
به علت سن کم به یکسال زندان محکوم و به زندان اهواز منتقل گردید. 
مدتی که در زندان بود در مقابل شدیدترین شکنجه‌ها مقاومت می‌کرد. به 
مرا اطلاعات را قاس بخداهد کرد ایشانبا اخلان ورکار نید و 


حسن برخوردش, عده‌ای از زندانیان غیرسیاسی را نیز به مسیر مبارزه و 
سیاست کشانده بود. 
پس از آزادی از زندان, پرتلاشتر از گذشته به فعالیت خود ادامه داد و 
ساواک او را احضار و تهدید کرد تا از فعالیتهای سیاسی و اسلامی 
کناره‌گیری کند. تهدیدی بی‌نتيجه, که منتهی به نیمه مخفی شدن فعالیتهای 
او و دوستانش گردید. 
پس از اخذ دیپلم (در سال 1354) برای ادامه تحصیل راهی مدرسه عالی 
بازر کانی تبریز شد و برای شکل گیری انجمن اسلامی این مرکز دانشگاهی 
تلاش نمود. در این زمان در تکثیر و پخش اعلامیه‌های امام امت(ره) و نیز 
انتشار جزوه‌ها و بیانیه‌های افشاگرانه علیه سیاستهای سرکوبگرانه رژیم 
در سال 1355 به دلیل ضرورتی که در تداوم جهاد مسلحانه احساس 
می‌کرد به گروه منصورون پیوست. از همین دوران بود که به دلیل 
ضرورتهای کار مسلخانه مکتنی: ناچار به. زندگی کاملا مخفی زون آوزد. 
سال 1356 مامور جابجایی مقادیری سلاح از تهران به اهواز شد. در حالی 
که گروه توسط عوامل نفوذی ساواک شناسایی شده و گلوگاههای جاده 
تهران - قم توسط مامورین کمیته مشترک ضدخرابکاری کنترل می‌شد. 
وی ماهرانه خودرو حامل سلاحها را از تور ساواک عبور داد و به اهواز 
رساند با همین سلاحها محمد و دوستانش دست به اجریا تعدادی عملیات 
مسلحانه (هماهنگ با اعتصاب کارگران شرکت نفت در اهواز) زدند. 
در کنار فعالیتهای مسلحانه. امور سیاسی - تبلیفی را نیز از یاد نمی‌برد و 
دامنه ی را به شهرهای تهران. قم., یزد. اصفهان و کاشان 
داد 
در خازیه 7 2/2/13 شتیدغلی: جهان اراب پراذر ستذمخفهد نید توس ساواک 
به شهادت می‌رسد. در بهار و تابستان سال 1357 محمد تصمیم می‌گیرد 
تا به منظور گذراندن آفوزنن و کسب تجارب نظامی بیشتر همراه با 
عده‌ای از دوستان خود به سوریه و اردوگاههای مقأاومت فلسطین برود. 
شهید حجت الاسلام سیدعلی اندر زگو مسئولیت اعزام سید محمد و 
دوستانش را عهده‌دار می‌شود. پس از اعزام گروهی از یاران محمد و 
همزمان با راهی شدن خود اوء کشتار مردم تهران در میدان ژاله سابق 
توسط رژیم صورت می‌گیرد که محمد را از رفتن به خارج منصرف 
می‌تفانتد. اه تصمیم مت کیره در ابر ان شماند هبه.میار هی شرا بط خاو, ان 
دوران ادامه دهد. 
درماییر سال. ۱ فرب اعدام یاف ارت رزی سا وتف انای 
اهواز و کشتار مردم. سید محمد و دوستانش تصمیم به دفاع مسلحانه از 
مردم تظاهر کننده می‌گيرند. در یک درگیری سنگین با نیروهای زرهی 


رژیم, حدود 30 نفر از مزدوران و چماقداران شاهنشاهی را مجروح 
می ‌کنند و سالم به مخفی‌گاه خویش 4 
با پیروزی انقلاب اسلامی در بیست و دوم بهمن 1357 سید محمد پس از 
دو سال و نیم زندگی مخفی به خرمشهر باز می‌گردد. به منظور حراست 
از دست‌آوردهای فرهنگی, سیاسی انقلاب اسلامی و تلاش در جهت تعمیق 
و گسترش آنها و جلوگیری از تحقق توطئه‌های عوامل بیگانه, که با طرح 
مساله قومیت و ملیت سعی در ایجاد انحراف در ادامه مبارزه و مسیر 
انقلاب داشتند. شهید جهان‌ارا همراه عده‌ای از یاران خویش کانون 
فرسی امین لاف حرمشمر ,رال ار با باس موم و 
نیروهای جوان و تشکل حرکت سیاسی‌شان, انان را در دفاع از انقلاب و 
مقابله با توطئه‌های دشمنان اماده نماید. 
شهید جهان‌آرا خود مسئولیت شاخه بسا کانون را عهده‌دار گردید و با 
توجه به تجربیات و آگاهیهای نظامی, به آموزش برادران و سازماندهی آنان 
تاه با ای ص ا ای کار ی رصم ار 
عهده تیمهای مشخص نظامی گذارد که شاخه نظامی کانون به عنوان واحد 
یداه اقان غیل مت کر اون ات شا ارام ارفلان 
عده‌ای از عمال حکومت نظامی و برخی از سرمایه‌داران بزرگ راء که 
عوامل مزدور شسحاته توسط آنان کمک مالی می شد ند دستگیر و به 
مجازات برساند. در شکل‌گیری سپاه« خرمشهر» نقش فعال و اساسی 
داشت و ابتدا مدنتی مسئولیت واحد عملیات را به عهده گرفت. 
در ان زمان با توجه به ضعف عملکرد دولت موقت در تامین خواسته‌های 
و اولیه مردم محروم منطقه, گروهکهای چپ و راست تلاش داشتند 
با با طرخصعفهای تاشتی از خکوفت»ستمشاهی, نظام. و کل خاکمیت آنرا 
زیر سئوال برده و مردم را نسبت به انقلاب و رهبری آن بدبین و به مقابله 
با ان بکشانند. جریان منحرف و وابسته «خلق عرب » نیز به عنوان یکی از 
ابزارهای استکبار جهانی. در منطقه قد علم کرده بود تا برای اشاعه 
اهداف‌اشکار‌ها سای حوت ص عراز عم موعو وت نمانوه عم 
با طرح اختلفا شیعه و سنی, , برای تجزیه خوز ستان و رویارویی همه جأنبه 
با نظام جمهوری اسلامی ایران برخیزد. شهید جهان‌ارا در این شرایط به 
فرماندهی سیاه خرمشهر منصوب شد. 
شهید جهان آرا با بکار گیری پاسدارن انقلاب و همکاری مردم» این آشوب را 
سرکوب و با عناصر فرصت‌طلب قاطعانه برخورد کرد و به لطف خدای 
از اقدامات مهم و حیاتی شهید در این زمان. تشکیل یک واحد عمرانی در 
سیاه بود؛ زیرا جهادسازندگی در این شهر هنوز راه‌اندازی نشده بود. 


ایشان برادران سپاه را برای حفاظت از دست‌آوردهای انقلاب و ایستادگی 
در مقابل عوامل بیگانه تشویق و ترغیب می‌کرد تا به خدمت و امداد 
برادران روستایی و عرب ساکن در نقاط مرزی که در معرض تهاجم 
فرهنگی عوامل بیگانه قرار داشتند. بشتابد و با کار عمرانی و فرهنگی 
زمینه‌های عدم پذیرش در مقابل نفوذ دشمن را در مردم تقویت کنند. در 
واقع وی دو عامل فقر و جهل را زمینه اساسی فعالیت ضدانقلاب در 
منطقه می‌دانست و با درک این مساله ضمن تکیه بر مبارزه پیگیر علیه 
عوامل تکا نف به ضرورت کار فرهنگی و تامین نیازهای ۳ ۱ 
فراوان داشت. شهید جهان آرا در جریان کودتاه نوژه به منظور جلوگیری از 
هر گونه حرکت و اقدام ضدانقلاب در پایگاه سوم دریایی خرمشهر از سوی 
شورای تامین استان خوزستان به سمت فرماندهی این پایگاه منصوب 
کدی هب سک وهای مه مره متهتا ست. اهضا هکس خرن 
از شبکه کودتا در میان عناصر نیروی دریایی. این مسئولیت را عهده‌دار بود. 
ایشان ضمن اینکه با زیرکی و درایت در خنثی کردن این توطئه عمل 
می‌کرد, در بین پرسنل نیروی دریایی نیز از مقبولیت خاصی برخوردار بود و 
همه مجذوب اخلاق, رفتار و برخوردهای اصولی وانقلابی او شده بودند. در 
غروب روز 31 شهریور ‏ 9 عراقیها شهر خرمشهر را زیر آتش گرفتند و 
مطمئن بودند که با دو گردان نیرو ظرف مدت 24 ساعت خواهند تواننست 
آن را به تصرف خود درآورند و بعد از آ از طریق پل ذوالفقاربه, به 
آبادان دسترسی پید | کنند و در فاصله کوتاهی به اهواز رسیده و خوزستان 
عزیز را از کشور جمهوری اسلامی جدا نمایند. اما پیش‌بینی متجاوزین 
بعنی بهم ریخت و آنها در مقابل مقاومت دلیرانه مردم خرمشهر, مجبور 
شدند بخش زیادی از توان نظامی خود را (بیش از دو لشکر) در این نقطه, 
زمین‌گیر کرده و 45 روز معطل شوند و در نهایت پس از عبور از دو پل 
کارون و بهمنشیر» آبادان را به محاصره دی او زارت 

شهید جهان‌آرا در مورد یکی از صحنه‌های این حماسه عاشورایی می‌گوید: 
«امیدی به زنده ماندن نداشتیم. مرگ را می‌دیدیم. بچه‌ها توسط بی‌سیم 
شهادتنامه خود را می‌گفتند و یک نفر پشت بی‌سیم یادداشت می‌کرد. 
صحنه خیلی دردناکی بود. می‌خواستند شلیک کنند, گفتم: کا که 
رفتنی هستیم, حداقل بگذارید چند تا از آنها را بزنیم. بعد بمیریم. تانکها 
همه اطراف را می‌زدند و پیش می‌آمدند. با رسیدن آنها به فاصله صد و 
پتخاه یی دشتون ان یمان ای شیر بااسلته شدن ار 
کودال: اولین تانی را بچه‌ها زدند. دومی در عقب‌نشینی بود که به دیوار 
یکی از منازل بندر برخورد کرد. جیپ فرماندهی پشت سر به طرف بلوار 
دنده عقب گرفت. با مشاهده عقب‌نشینی تانک, بلند شدم و داد ۳ : الله 
اکبر, الله اکبر, ... حمله کنید؛ که دشمن پا به فرار گذاشته بود ...» 


جانباز عزیز جنگ, برادر محمد نورانی در اين باره می‌گوید: 

«وارد-عیات هدرزیبه شتدم. بوی.باروت: شدید. می‌امد. درداخلن. ساختمان 
دیدم قتلگاه روز عاشواست. همین طور بچه‌ها در خون خودشان می‌غلطند. 
اسلحه‌ام را بزداشتم آمدم بیرون. شهید جهان‌ارا با خیب تاژه رسیده بود. 
گفتم: دیدی همه بچه‌ها را از دست دادیم! در حالی که شدیدا متاثر شده 
بود. مثل کوه. استوار و مصمم گفت: اگر بچه‌ها را دادیم اما امام را داریم, 
ان‌شاءالله امام خمینی(ره) زنده باشد.» 

انها با دست خالی در حالی که اسلحه و مهمات نداشتند و سیاست بازانی 
چون بنی صدر ملعون و مشاورین جنگی او معقتد بودند که خرمشهر و 
آنادان ارزشی شیانشی «-تظامی ندارده باید زمین داد نا از دشمرءرمان 
گرفت و . ,. با چنگ و دندان شجاعانه قدم به قدم و کوچه به کوچه با 
مزدوان بعثی جنگیدند و به فرمان رهبر و مقتدای خود, مردانه ایستادگی 
کردند و با توجه به اینکه پاسداران سیاه خرمشهر کم بودند با عده‌از مردم 
مسلمان و مومن؛ مانع اشغال شهر شدند. تا اينکه رزمندگان, خودشان را 
در گروههای کوچک (در حد دسته و گردان) به آنها رسانده و تحت 
فرماندهی این سردار دلاور اسلام علیه دشمن وارد عمل شدند. 

در این مرحله شهید جهان‌ارا با سازماندهی مناسب نیروهای سپاه و 
مردمی و بکارگیری به موقع رزمندگان اسلام, عرصه را بر نیروهای عراقی 
تنگ کرده بود. اما فشار دشمن هر روز بیشتر می‌شد و ادوات و تجهیزات 
جنکی. زیادی را وارد عمل می کرد 

برادری تعریف را 

«روزهای آخر این مقأومت بود که بچه‌ها با بی سیم به شهید جهان آرا 
اطلاع دادند که شهر دارد سقوط می‌کند. او با صلابت به آنها پیام داد که 
باید مواظب باشیم ایمانمان سقوط نکند.» 

شهید جهان آرا می‌گفت: 

«آرزه می‌کنم:در راه: آزاد کردن خونین‌شهر ودباک کردن این لکه از.داهان 
جوانان شهید شوم.» 

او و همرزمانش با توکل به خدا, خالصانه جانفشانی کردند. در برابر دشمن 
ایستادند و با فرهنگ شهادت‌طلبی در برابر دشمن تا دندان مسلح, 
مقاومت کردند و زیر بار ذلت نرفتند و یکبار دیگر حماسه حسینی را در 
کربلای ایران اسلامی تکرار نمودند. 

سردار غلامعلی رشید در ارتباط با این حماسه به لحاظ نامی می‌گوید: 
«مقاأومت در خرمشهر نه تنها در وضعیت مناطق مجاورش مثل ابادان اثر 
مستفیم داشت, بلکه در سرنوشت کلی جنگ نیز تاثیر گذاشت و باعث 
تاخیر حمله عراقیها , به اهواز گردید و آنها و در ادامه جنگ, به اهداف 
خود برسند. برادر عزیز شهید جهان‌آرا با الهام از سرور آزادگان جهان 


حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و یارانش به ما آموخت که چگونه باید در 
برابر دشمن مردانه جنگید.» شهید «جهان‌آرا» در کنار فعالیتهای گسترده 
نظامی, به مسئله خودسازی و جهاد با نفس و کوششهای عرفانی در جهت 
تقرب هرچه بیشتر به خداوند با تلاوت پیو سته قرآن, دعا و تلاش برای 
افزایش میزان آگاهیهای سیاسی و اجتماعی توجه ویژه‌ای ۳ 

از قدرت تجزبه و تحلیل بالایی برخوردار بود و نفود کلام عجیبی داشت. 
خوش خلقی, قاطعیت, خلوص, تقوی, توکل, فداکاری, اعتماد عمیق به 
ولات فقیه و حضرت امام(ره) و خستگی‌ناپذیری از خصوصیات بارز وی 
بود. 

به برادران هش وف ۳ 

تاتتات ی ار درا اک اسان ای ارات رصع 
اجتماعی است و در جریان ان امتحان باید ریج». محرومیت, مصایب و 
ناملایمات را با آغوش باز بپذيريم و در برابر آشوبها و فتنه‌ها با خلوص و 
شهامت؛ محکم بایستیم و از طولانی شدن دوران امتحان و افزایش 
تیه اما بات مر نمی بیرا علای بر اتود ار از فید افکان 
ده ماس ایا که ال هی کت رسیم وال اقا سا ره 
و استوارتر می‌شود و از انحراف و شکست مصون قف ها نذ: کِ< 

در مبارزات؛ هیچ گاه به مسیر انحرافی گام ننهاد و هميشه از محضر علما و 
روحانیون کسب فیض می‌کرد. عشق و علاقه زیادی به حضرت امام 
خمسی رها رات که امس ات دس حلص و خاش امام سر 
ایحفه انا کم ادا کب تا ال ارم شوت 
بزرگی چون امام داریم, هیچ غمی نداریم. 

سید محمد دارای روحیه‌ای عرفانی بود و بسیاری از اوقات دیده می‌شد که 
در حال راز و نیاز با خدای خود است. زمانی که در زندان به سر می‌برد. از 
تواضع و فروتنی در سید موج می‌زد. با وجود اينکه فرماندهی سپاه 
خرمشهر را به عهده داشت خود را یی بسیجی می‌دانست و در حالی که 
قرا هت فاظع راما رانظه عاطتن هساو اصعوو را مایت 
امر حفظ کرده بود. 

او به تربیت کادرهای کارآمد توجه خاصی داشت و در رشد دادن نیروهای 
مردمی, تلاش چشمگیری نمود. صبر و استقامت. فداکاری و شهادت‌طلبی 
از خصایص بارزی بود که وجود سید را بسان شمعی در انقلاب ذوب نمود و 
عان رت را دام هایای کرد ات 20/19 هه تن هم 
مهرماه 1360 (بعد از عملیات ثامن‌الائمه) یک فروند هواییمای سی-130 
از اهواز به مقصد تهران در حرکت بود تا بدن پای و مطهر شهدا با به 
خانواده‌هایشان و مجروحین عزیز جنگ را به بیمارستانها برساند, که در 


منطقه کهریزی تهران دچار سانحه شد و سقوط کرد. از جمله شهدای این 
سانحه تیمسار سرلشکر شهید ولی الله فلاحی (جانشین رئیس ستاد 
مشترک اجا), سرتیپ شهید موسی نامجو (وزیر دفاع). سرتیپ خلبان 
شهید جواد فکوری (مشاور جانشین رئیس ستاد مشترک اجا), سردار 
رات اس ار تم وت اه رز مات متام فریاد ی کل شا و 
سردار سرلشکر پاسدار شهید سید محمد علی جهان‌ارا (فرمانده سیاه 
خرمشهر) بودند. 

شهید. سید مخفد. "غلی جهان را ین از.سالها مبارژم. تلاشن و فداکاری 
خالصانه در سخت‌ترین شرایط, به 2 دیرین خود رسید و به شرف 
شهادت: نایل. آمد. منايع زند کینامه . *پرونده: شهید در سازمان بنیاد -شهید 
وامور ایثارگران اهوازومصاحبه با خانواده ودوستان شهید 


جهان مدهنی. محمد 


قرن:15 

شهید محمد جهان مدهنی : فرمانده گردان انبیاء(ع)تیپ 57 حضرت 
ابوالفضل(ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) 

در میان تمام محرومیت ها و کمبودها و در روستائی دور افتاده دیده به 
جهان گشود . همانند تمام روستائیان در فقر و کمبود و در مضیغه مالی 
زندگی را اغاز نمود . در محیطی بسیار صادقانه و پر از مهر و محبت رشد 
کرد و از همان اوان زندگی شریک سختی ها و مشقت های پدر و مادر 
خویش بود . او در حقیقت دنیائی بجز دنیای محرومیت را نمی شناخت با 
این توصیف روحیه ای بسیار قوی و ضمیری خود آگاه نسبت به مسائل 
اسلامی و مکتبی داشت . دوران ابتدائی را در روستای با سختی های 
فراوان سبری نمود پس از فراغت از دوران تحصیل ابتدائی مادرش را از 
دست داد ایشان به علت عدم وجود مدرسه راهنمائی و فقر مالی تا مدتی 
از تحصیل علم باز ماند . پس از مدتی بناچار روستا را به قصد تحصیل رها 
و به شهر عزیمت نمود خلاصه با مشکلات فراوان توانست مقطع راهنمائی 
را نیز به پایان برساند که در اين بحبوحه موح انفجار انقلاب فراگیر شد و 
ایشان نیز یکی از عاشقان و یاران امام (ره ) بود که به خیل آزادگان 
گام به گام با انقلاب اسلامي همراه بود و به ندای امام در هر 
انا کر و انسات از اولین شوه ها بود که وارد بسیج شد که با طی 
کردن دوره های نظامی به جبهه های حق علیه باطل عازم گردید و تا سال 
0 جانفشانی های فراوانی نمود . پس از ان به خیل سبز پوشان سیاه 
پاسداران پیوست .بعد از طی مراحل اموزش نظامی و غیره به جبهه 
بستان اعزام شد و یکی از نیروهائتی بود که افتخار حضور در عملیات ازاد 
سازی رودخانه بستان را داشت . پس از اتمام ماموربت در منطقه بستان 
با توجه به رشادتها و از جانگذشتگیهای وی وظیفه سنگین حفاظت از 
۱11۳ اسلامی را عهده دار گردید. ایشان بنا به 
علاقه و عشقی که به جبهه های حق علیه باطل داشت مجددا عازم میدان 
شد و مدتی در تیپ15 زرهی حضرت امام حسن ع) به خدمت مشغول 
شد . بنا به شناختی که مسئولین از وی داشتند لشگر 7حضرت ولی عصر 
(عح) نامبرده را دعوت به همکاری نمود ودر عملیات والفجر فرماندهی 
تفن از گروهانهای عمل کننده را به وی واگذار نمودند .یس از مدتی با 


توجه به لیاقتها و شایستگی ها ی وی ایشان را به عنوان فرمانده گردان در 
عملیات والفجر 1 منصوب شد که ماموریت پدافند در منطقه شیب نیسان 
را عهده دار بود. بعد از تشکیل تیپ 57 ابولفضل ع( لرستان وی به عنوان 
فرمانده کی از گردانهای این تیپ منصوب گردید . به گفته کین از 
همرزمانش شهید مدهنی در عملیات والفجر 6 فرماندهی یکی از گردانهای 
عمل کننده را به عهده داشت که در آن شب بسیار تاریک توانست با 
درایت و کاردانی فراوان نیروهای بسیج و سپاه را از میدان مین عبور داده 
و به خط دشمن برساند . در آخرین تماسی که با ایشان داشتیم و در 
حالیکه دشمن شدیدا منطقه را زیر آتش توپ و خمپاره و رگبار گلوله بسته 
بود و عملیات نیز داشت به پیروزی کامل میرسید وی در هنگام عبور از 
میدان مین از ناحیه دو پا و گردن شدیدا زخمی شد و با اینکه جراحت 
عمیق داشت رزمندگان را به ادامه عملیات تشویق مینمود . با اصرار و پا 
فشاری همرزمانش جهت بردن او به پشت خط جهت مداوا ایشان میگفت 
گودالی حفر کنید و من را دران بیاندازید تا از اصابت گلوله مجدد در امان 
باشم و زیاد وقت خودتان را صرف من نکنید و راه را ادامه بدهید و بدین 
ترتیب سردار رشید و فداکار اسلام محمد جهان مدهنی شربت شهادت را 
نوشید و به آرزوی دیرینه اش که همانا دیدار یار بود رسید . 

منابع زندگینامه : ۲ 

پرونده شهید در بنیاد شهید وامور ایثارگران خرم آبادومصاحبه با خانواده 
ودوستان شهید 


سراف اتالفخ 
۰ 


شهید د اتوالفضل جهانزاده : قائم مقام فرمانده گردان 405 امام محمد باقر 
(ع)لشگر41نارالله (سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) 

«ابوالفضل جهانزاده» در تاریخ 9/ 2/ 1341 در شهرستان« بیرجند» در 
خانواده ای متدین .و مستضعف دیده به جهان گشود .از همان اوان زندگی 
به خاطر عشق و علاقه پدرش نسبت به اهل بیت و مداحی ,ایشان شیفته 
اهل بیت شده ,پیوسته پرچم ارادت و علاقه اهل بیت را بر فراز قلبش بر 
افر اشته بود و همواره با پدرش به مساجد و حسینیه ها و اماکن مقدس 
می رفت : 

در سالهای کودکی به خاطر پار ه ای تحولات زندگی به همراه خانواده اش 
از «بیرجند» به «مشهد مقدس» مهاجرت کرد.« ابوالفضل» تا سن هفت 
سالگی در« مشهد» به اتفاق خانواده اش روزگار را به خیر و خوشی 
سیر می کرد تا اينکه مرحله. رشد و,بالند کی را با رفترن به. دبستان آغاز 
کرد.ا وضمن تحصیل در او قات فراغت جهت کمک خرجی پدر و خانواده 

اش دست فروشی می کرد .تا سال سوم دبستان کماکان در همان شهر 
اقامت داشت و سال چهارم را در شهرستان« زاهدان» در دبستان شهید 
«سید علی اندرز گو»(فعلی) به تحصیل مشغول شد ,دوره ابتدایی را در 
همین دبستان به اتمام رساند. از سن ده سالگی شروع به مداحی« امام 
حسین (ع) »کرد و زیر نظر پدر بزرگوارش به فرا گیری اصول مداحی و 
مدیحه سرایی پرداخت .پس از دوره ابتدایی در مدرسه راهنمایی شهید« 
رجایی»(فعلی) تحصیل کرد و در سال 1356 دوره راهنمایی را با موفقیت 
به پایان رساند. در سال 57 13وارد دبیرستان شد که همزمان بود با 
مبارزات انقلابی مردم بر ضد حکومت ستم شاهی .ایشان نقش خطیر و 
ارزنده ای در جهت اگاهی دادن به مردم و پخش اعلامیه بر عهده داشت . 
دبیرستان «امام خمینی (ره) »شروع به فعالیت فرهنگی و سیاسی نمود 
.در بر خورد با گروهک های الحادی منافقین و جریانات چپ موثر بود و در 
بحث های خیابانی با گروهکها مبارزه می کرد و در در گیری ها به همراهی 
حزب الله با جریانات چپ و نفاق شرکت فعال داشت . 

در سال 1358 به صورت افتخاری وارد سیاه پاسداران انقلاب اسلامی 
در« زاهدان» شد و با گروهی از برادران سپاه. حفاظت صدا و سیمای 


جمهوری اسلامی ایران هل زاهدان» را بر عهده گرفت. روزها به مدرسه 
می رفت و شبها به نگهبانی از محل فوق الذکر می پرداخت .در سال 
دا اد اه باستاران اسات شا ی این 
مدرسه جدا| شند. او شبانه روز تمام وقت جود را وقف پاسداری از 
ارزشهای مقدس انقلاب اسلامی و مبارزه با گروهکهای ضد انقلاب و 
منافقین و قاچاقچیان مواد مخدر و اشرار مسلح نمود .در همین رابطه از 
سپاه« زاهدان» به مدت نه ماه به سیپاه پاسداران «ایرانشهر» و «نیک 
شهر» اعزام شد .بعد از مدتی خدمت در سپاه «نیک شهر» به« زاهدان» 
باز گشت و در گردان« سوم »> سیاه پاسداران انقلاب اسلامب تس 
زاهخای و در ‌هاحد <«عملیات» متتعولبه کار اشد . همرفان با شوهع خگ 
تحمیلی چندین مر تبه تقاضای اه که یه یه عایه اسال نمود ولی 
به دلیل نا امنی منطقه «بلو چستان» با تقاضای وی مخالفت شد . در سال 
0 بکی از نزدیک ترین دوستان وی به نام شهید «محمد علی جعفری» 
به شهادت رسید که تاثیر زیادی در روحیه شهید گذاشت, به طوری که 
تصمیم قطعی گرفت تا عازم جبهه شود و در همین سال چند مرحله به 
همراه نیروهای اعزامی از استان به « اهواز» اعزام شد و در یک عملیات 
از ناحیه دست مجروح گردید . 

او با شور و اشتیاق خاصی همواره می گفت :من حنجره ام را وقف بی بی 
زهر| (س) و امام حسین (ع) منموده ام تا زنده باشم برای اهل بیت 
مداحی خواهم کرد .از اوایل سال 1362 وارد حفاظت سیاه پاسداران 
انقلاب اسلامی« زاهدان» شد و مدتی در حفاظت فرودگاه مشغول بود تا 
اینکه مسئولیت حفاظت امام جمعه « زاهدان» و نماینده ولی فقیه حجت 
الاسلام و المسلمین حاج آقای «عبادی» را به عهده گرفت و مدتی مسئول 
گروه حفاظت از ایشان بود . 

در سال 1362 ازدواج کرد و در سال 1363 خداوند اولین فرزند را که به 
شهید عطا کرد و ایشان با علاقه با حضرت ولی عصر نام فرزند خود را« 
مهدی»؟ گذاشت . مهدی پا به عرصه وجود و ز ند کی گذاشت تا کانون گرم 
خانواده را گرمتر از ساره بیش از ده روز از تولد فرزندش نگذشته 
بود که برای بار ِ به جبهه اعزام شد و خبر تولد فرزندش را به پدرش 
که در جبهه بود ر ۰ 

دراین عملیات ۳۳ «ابوالفضل» به سختی زخمی شد و موج گرفتگی هم 
باعث شده بود شنوایی گوش چپ خود را از دست بدهد . مدت یک ماه در 
بیمارستان شهید «هاشمی نژاد» بستری و از« اهواز» با ها به «مشهد 
مقدس>» اعزام گشت . در صورتی که در این مدت خانواده وی هیچ 
اطلاعی نداشتند .خودش هم به خانواده اطلاع نمی داد .پس از بهبودی نه 
چندان کامل از بیمارستان مرخص شده و به «زاهدان» مراجعت کرد . 


پس از مدتی ,وقتی که اندک بهبودی برايش حاصل شد ,مجددا در بیت 
امام جمعه به حفاظت از ایشان مشغول شد . در سال 1364 خداوند 
فرزند دومی که دختر بود به ایشان عطا کرد که نام او را« مطهره» نهاد . 
در سال 1360 توفیق زیارت مکه معظمه نصیب ایشان گردید و به مکه 
مشرف شدکه همزمان بود با جمعه خونین مکه, توسط« آل سعود»و با 
همکاری امریکای جهان خوار که مسلمانان را به خاک و خون کشیدند و 
شهید یکی از حاجیانی بود که در بر خورد با 
سر بازان« آل سعود» نقش فعال داشت .او چند مرحله با نیروهای پلیس« 
عربستان» در گیر شد چون از طرف بعثه« مقام معظم رهبری» مسئولیت 
سازماندهی بخشی از راهییمایی برائت ت از مشرکین را عهده دار بود . در 
ِ بر خورد پلیس «عربستان» ,شهید را از ناحیه کتف مضروب و زخمی 
. 
پلیس «عربستان» شهید «جهانزاده» و تعدادی از مردم را دستگیر و با خود 
رو به طرف بیرون شهر «مکه »حرکت می دهند و ضمن اینکه تمام پول و 
کفشهایشان را می گیرند انها را در بیابان رها می کنند .به طوری که 
مجبور می شوند پیاده و با پای برهنه با تحمل رنج و مرارت بسیار خود را 
به فهر مگ برسانه 2 عاظر کرماوسگهای بایان زهای‌ شود 
تاول زده بو د و تا مدتی از آن رنج می برد .این امر به حق یاد اور ظلم و 
ستم مشرکین صدر اسلام بر اصحاب با وفای رسول الله(ص) چون« بلال» 
,«عمار» و دیگران در بیابانهای سوزان« عربستان» بود . 
پس از مراجعت از «مکه» اقوام و بستگان همه به استقبال او آمده بودند 
با توجه به اینکه حجاج شهید را از مکه به طرف ایران و سپس به 
شهرستان می اوردند .خانواده «جهانزاده» نگران و مضطرب ,منتظر خبر 
شهادت يا سلامتی ایشان بودند که در فرودگاه «زاهدان »هواپیمای حامل 
خحاح به. رفن .تششت رو شهید بخ آغوسین.خانواده باز. کشعت. . در تال 
6 برادر کوچک شهید حاح ابوالفضل جهانزاده به جبهه رفت و در 
عملیات «شلمچه» مفقود الاثر شد .در همین عملیات برادر خانم حاج 
ابوالفضل «حسن جعفری » هم مفقود الاثر شد و مسئولیتهای شهید با توجه 
به اطلاعاتی که از جبهه داشت ,جهت تو جیه و خنثی نمودن ناراحتی های 
خانواده سنگین تر گشت. ۳ 
در سال 1367 یک حادثه معنوی دیگری پیش ی و آن اشنایی وی با حاج 
اقا« نوری صفا »بود که به عنوان نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران 
استان« سیستان و بلو چستان» مشغول , به کار شده بودند .اشنایی اولیه 
زمانی بو که یک روز هنگام اقامه نماز در مسجد سیاه , شهید<« ابوالفضل» 
ذکری گفت و سجده ای طولانی داشت .آنگاه حاح آقای نوری صفا پیش 
شنهندفی: آند و فا رن دوش اه هی کدارد وم کوید زاین هدب را قیون 


کنید و او قبول می کند و از اینجا یک رابطه دوستی و نزدیکی با هم برقرار 
می نمایند .از این به بعد حاج اقا« نوری صفا» ازحاح« ابوالفضل» می 
خواهد که در موعظه ها و سخنرانی ها پای منبر ایشان به مداحی و نوحه 
سرایی اهل بیت بپردازد . حاج «ابوالفضل» خانواده و همسر خود را در یک 
اردو همراه خانواده شهید برده بود و به بچه هایش گفته بود در طول سفر 
به هیچ عنوان مرا با با صد[ نزنید مبادا فرزندان شهید ان ناراحت و 
اندوهگین شوند ۰ منابع زندگینامه : لوحه خوان نینوا, ,نوشته ی ابراهیم 
اعتصام, ,نشر کنگره بزر گداشت سرداران وشهدای سیستان 
وبلوچستان-1377 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

شنم ید ۳ حسین جهانشاهی ۰ فرمانده روا حضرت قلی اصغفر 
(ع)لشگر 31 عاشورا(سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) 

در سالروز شهادت امام حسن(ع) در 8صفر سال 37( در تهران به دنیا 
آتد ۰ پدرش پیمانکار ساختمان بود و در باره وضعیت اقتصادی خانواده می 
گوید : ما در اتاقی واقع در خیابان خواجه نظام کوچم بلد النجات مستاجر 
بودیم و ماهی 13 تومان اجاره می دادیم. زندگی سختی را می 
گذراندیم.حتی فرش نداشتیم ۳ زیر پایمان بیندازیم 

امیر حسین دوره ی ابتدایی را با موفقیت پشت کی در تابستانها 
برای فرا گیری قران به مکتبخانه می رفت . رو خوانی قرآن را به عوبی و 
به سرعت فرا گرفت .دوره دبیرستان را در مدرسه دانشپور گذراند 
پدرش با وجود فش ۸ , شهریه مدرسه مذکور را که ماهی سیصد تومان 
نود می پر داخت تا از این ظریق آیتذه فرزندش ,را امین کنذ . امیر حسین 
پس از اتمام دوره متوسطه در سال 1356 در رشته حقوق قضایی در 
دانشگاه تهران پذیرفته شد ولی با اوجگیری فعالیتهای سیاسی در 
دانشگاهها و تعطیلی آن موفق به ادامه تحصیل نشد . در دوران انقلاب , به 
طور فعال در جهت پیروزی انقلاب اسلامی تلاش می کرد , از جمله به 
همراه چند تن از دوستانش و پسر عموهایش روز 7 دی ماه پاسگاه 
ژاندارمری حصارک را مورد هجوم قرار دادند و آن را تصرف کردند در 
حالی که هنوز در جایی پاسگاهها 1 پایگاه نظامی و انتظامی مورد حمله 
واقع نشده بود . اقدام مهم دیگر آنها این بود که در روزهای آخر حاکمیت 
رژیم پهلوی که قرار بود ارتش تانکها را از اطراف برای سرکوب مردم به 
تهران بیاورد , مردم کرج با بستن راه به طول یک کیلو متر مانع حرکت 
تانکها شدند. امیر حسین جهلانشاهی در انجام این کار نقش فعالی داشت . 
اين درگیری در کرج آن قدر ادامه داشت تا اين که در 22 بهمن 1357 
انقلاب اسلامی به پیروزی رسید . 

پس از پیروزی انقلاب اسلامی به همراه خانواده از تهران به زنجان نقل 
مکان کرد و دو سال در فرمانداری زنجان کار کرد . سپس به عضویت 
سیاه پاسداران در امد و در سیاه کرج مشغول خدمت شد و حقوقی را که 
از سپاه دریافت می کرد به خانواده می داد . او حدود شش ماه مسئولیت 
حراست از کاخ شمس پهلوی را بر عهده داشت و با تمام وجود در جهت 


حفظ بیت المال فعالیت می کرد . در پایان پس از تهیه لیست اموال کاخ و 
تقدیم آن به خدمت حضرت امام از اين مسئولیت کناره گیری کرد . 

او در کرج منزلی نداشت و هنگامی که معاون فرمانده سیاه کرج بود در 
ساختمان سپاه اقامت داشت و هر ماه برای دیدار خانواده به زنجان می 
رفت ود داشتن پست معاونت در بسیاری مواقع به جای آبدار چی در 
آبدار خانه کار می کرد تا آبدار چی بتواند به خانواده اش سر کشی کند . 
نسبت به عیبت رای ی اه و 
آمد ازآن جلو گیری می کرد .زمانی که در سپاه کرج خدمت می کرد 
مسئولان سپاه . به نوبت در جبهه ها حضور می یافتند اما او در بسیاری 
موارد با اصرار زیاد خارج از نوبت به جبهه اعزام می شد . وقتی که پدرش 

ش هااش ا اخست کت هرا آا یهت مه یر 
و هنگام اعزام به جبهه به ما اطلاع نمی دهید , در پاسخ گفتند : او به جای 
همه به جبهه می رود و از این که به شما اطلاع دهیم مانعء می شود . 

او مدتی در کردستان در مبارزه با ضد انقلابیون حضور داشت و سپس به 
جبهه های جنوب رفت و مدت 4 ماه در انجا بود . در طول حضور در جبهه 
دو با ر به طور سطحی و یک بار از ناحیه انگشتان دست و بار دیگر پیشانی 
وان زسفی ند 

وت تاودا وداع کرد ِ ۳ شد 1 به 
همراه دو پسر عمویش اسماعیل و اسفندیار جهانشاهی در یک گردان 
خدمت می کردند اسماعیل جهانشاهی نقل می کند : 

قبل ازعملیات می کواسیم به میاه امیرحستن و تراهم اسفتذیان روف 
پل کارون در اهواز عکس بیندازیم . امیر حسین گفت : ما سه تا پسر عمو 
هستیم و از ما سه نفر یک نفر بر نمی گردد و آن یک نفر من هستم . صبر 
کنید من به حمام بروم بعد بیایم عکس بیندازیم . هر چه گفتیم 170 نفر 
منتظر ما هستند قبول نکرد و با اصرار منتظر شدیم تا بر گردد پس از 
بازگشت و گرفتن عکس , وصیت نامه اش را نوشت و بعد یک سنگ قبر را 
هم به ما نشان داد و گفت : از اين نوع سنگ قبر برایم بخرید . شب 
عملیات در جبهه" " طراح "از هم جدا شدیم و هر یک به همراه گروهی 
جداگانه وارد عملیات شدیم . گروهی که امیر حسین فرماندهی ان را به 

۱ ۱ ۹0 با ۱ 0 ۱9۳ 
که از طریق بی سیم متوجه شدیم امیر حسین مجروح شده و با هلی کوپتر 
او را به اهواز منتقل کرده اند . 

اما اه تیاه اصایت ای ی ی اس و کوو اسر رم 
جهانشاهی در 21 دی 1360 در سن 23 سالگی در حالی به شهادت رسید 
که پیش از عزیمت به جبهه , موافقت خانواده یکی از اشنایان را برای 


خواستگاری جلب کرده بود و قرار بود پس از باز گشت از جبهه به 
خواستگاری بروند ۰ 
پیکر او را پس از تشییع در کرج و زنجان در گلزار شهدای زنجان به خاک 
سیردند . منایع زندگینامه :فرهنگ نامه جاودانه های تاریخ (زندگینامه 
فرماندهان شهید استان زنجان)نوشته ی یعقوب توکلی,نشر 
شاهد تهران, 1382 
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۱ دشت بیاض : قأئم مقام فرمانده مخابرات تیپ امام 
کاظم(ع اد آشکر صن(سیاه پاسطازان اقلا اسلامی نیم شفریوز ماه 
سال 1344 در شهرستان مشهد متولد شد. کودکی آرام و( 9 
قبل از دبستان مدتی به مکتب رفت و توانست به خوبی قرآن را قرائت 
کند و بخش هایی از آن را به حافظه بسیارد. دوره دبستان را در مدرسه 
ملی تدین گذراند و از ده ۳7 فرایض دینی را انجام می داد. 

در اوقات فراغت به پدرش در کار بنایی کمک می کرد. به روحانیت علاقه 
خاضی داشت و به طور مداوم در جلسات دعا,ء قرآن  ِِ‏ مذهبی 
دیگر شرکت می کرد و در کلاس های آموزش و کلاس هایی که توسط 
حوزه علمیه برای عموم بر کراز ی نتند: حضور می یافت. سحرهای ماه 
مبارک رمضان را اغلب در حرم مطهر رضوی به عبادت مشغول می شد و 
عضو جلسه ی احکام متوسلین به حضرت رضا (ع) بود, که از اين جلسه و 
همچنین مسابقات قرآنی چندین بار موفق به اخذ رتبه و کسب جایزه شد. 
از خصوصیات پارزی که تا پایان عمر در وی متجلی بود. سازگاری با 
شرایط, تقوی, گذشت در برابر خطاهای دیگران و احترام به بز رگ ترها, به 
خصوص والدینش بود. 

پدر شهید در این رابطه می گوید: «مجتبی از همان ابتدا خیلی آرام و با 
تربیت بود و از نظر معرفت, ما باید از او درس می گرفتیم. 

او معلم ما بود و ما طرز صحیح وضو گرفتن و قرائت نماز را از او می 
آموختیم.» 

و مادر شهید هم می گوید: «از افرادی که به مسائل دینی بی اهمیت 
بودند, دوری می کرد و سعی می کرد معاشرت های اسلامی داشته باشد. 
برای بچه ها هدیه, کتاب می خرید و اگر خطایی از آن ها سر می زد با 
استفاده از نصایح کتاب, روایات و احادیث آنان را ارشاد می کرد.» 
و کتاب «داستان راستان» بود. 

در زمان گسترش انقلاب. مجتبی 13 سال داشت و به همراه برادر 
بزرگترش و همسایه و دوست مشتررکشان محجمود کاوه, اقدام به پخش 
اعلامیه های حضرت امام خمینی (ره) می کرد و به طور مستمر در 


پس از پیروزی انقلاب اسلامی. عضو بسیج محله شد و شب ها به گشت 
ژزنی و حراست می پرداخت و روزها درس می خواند و در مغازه کوچک 
لوازه خانحین. ( که خی ان درامد خانهاده: وا امین می کر اسف کار 
مشغول بود. 

مادرش می گوید: در کسب و کارش به حلال و حرام بسیار مقید بود. 

با شروع جنگ تحمیلی, پس از پدر و برادر بزرگ ترش تصمیم گرفت که به 
جبهه برود. مادرش خاطره آن روز را اين چنین بیان می کند: «شناسنامه 
اش را مخفی کرده بودم تا مانع رفتنش شوم. . یک روز آمدم, دیدم. چمدان 
ها تههم رتحته‌سا آن را بدا کند. آن موقع به من گفت: اگر شناسنامه ام را 
ندهی؛ فردا نزد حضرت زهرا (س) شکایتت را می کنم. این راه عشق من 
است و من مرگ بی برکت نمی خواهم.» 

در پانزده سالگی علاوه بر ادامه تحصیل به صورت شبانه در دبیرستان دکتر 
علی شریعتی, در پایگاه بسیج محل نیز فعالیت داشت و از طریق همان 
پایگاه به منطقه گیلان غرب اعزام گردید. از دیگر فعالیت های وی در آن 
دوران, کمک به پایگاه بسیج در اعزام نیروها و تشکیل یک کانون کوچک 
فرهنگی - مذهبی با همکاری پسر خاله و همرزمش ( شهید احمد 
بسکابادی) قزر کیت انب پر رای جلسات قرآنی, دعا و احکام اقدام 
می نمودند. 

در سال سوم دبیرستان در سیاه پاسداران انقلاب اسلامی عضو شد و پس 
از چندی به عنوان معاون تیپ مخابراتی او تاد ِِِ کاظم ع( انتخاب 
گردید و در عملیات ها مخلفی ار حمله بیت المقدس و والفجر سه 
شرکت داشت. ۰ 1 

خواهر شهید در باره وی, در آن دوران می گوید: «آرزوی شهادت داشت و 
در دفترش نوشته بود: دوست دارم سرباز امام زمان (عج) باشم و در 
رکاب ایشان شمشیر بزنم. هميشه در مورد حفظ حجاب و امر به معروف 
و نهی از منکر و به خصوص نماز تاکید می کرد. به یاد دارم وقتی به 
محصیمی امد در تمانت خشیی هی مین کرو طورق. کس ها موه 
نشویم» نماز شب بخواند. اما به جهت این که اتاق های ما نزدیک هم بود, 
من بعضی شب ها,؛ او را در حال نماز و دعامی دیدم.» 

وی در ابتدای دست نوشته ها و خاطرات خود به عنوان مقدمه, چنین آورده 
است: «دنیا پلی است که انسان برای رسیدن به آخرت باید از آن عبور 
کند و در این مسیر حوادث تلخ و شیرین زیادی را تجربه می کند, که ثبت 
آن از یک جهت می تواند به آیندگان در پیمودن راه زندگی کمک کند. اما 
باید بگویم که هرچه قدر قلم ها بنویسند و کاغذها سیاه شوند و مغزها به 
کار افتند, مسلماً نخواهند توانست. صحنه واقعی را به تصویر بکشند. به 
قول معروف, شنیدن کی بود مانند دیدن.» 


مجتبی جهانی دشت بیاض در تاریخ 12/12/1362 در عملیات خیبر 
مفقودالاثر گردید. 

پدر وی از قول همرزم شهید نقل می کند: «ایشان چون بی سیم چی 
بودند باید جلوی لشکر قرار می گرفتند. پس از قدتی: که دستور عقب 
نشینی صادر شد, بعضی ها با قایق عقب آمدند. دست یکی از رزمندگان را 
گرفتم فا ارت بالا کشیدم, ولی چون آنشن دشمن زیاد بود نتوانستم او را 
برگردانم. با مشخصاتی که همرزمش می داد, حدس زدیم که آن رزمنده 
پسر ما بوده است. 

مادر شهید به نقل از برادران بنیاد شهید می گوید: «در عقب نشینی 
گروهی آن طرف آب روی خاکریز می مانند و اسیر می شوند و چون 
حاضر نمی شوند علیه انقلاب و امام شعار بدهند؛ همان جأ زنده به 
گورشان می کنند.» 

پس از ده سال, در سال 1372 از سوی بنیاد شهید انقلاب اسلامی دستور 
تشییع روحش صادر گردید. مادر شهید می گوید: «هیچ وقت در مورد 
کارش صحبت نمی کرد و می گفت: اين ها اسرار نظامی اند. وقتی از 
سمتش در جبهه سوال می کردیم. می گفت: یک بسیجی ساده هستم. بعد 
از شهادتش دیدم روی عکس هایش نوشته بودند. معاون مخابرات تیپ 
امام کاظم (ع). هر وقت به جبهه می رفت, می گفت: سا مرا 
کربلا را باز کنیم. خیلی آرزو داشت که به زیارت کربلا برود.» 

او در فرازهایی از وصیت نامه اش چنین نوشته است: «پروردگارا. تو خود 
شاهد باش در راه تو قدم برداشتم و به عشق تو لباس رزم پوشیدم و با 
امام خمینی میثاق بستم و به او وفا دارم زیرا او به اسلام وفادار است و 
اگر هزار بار مرا بکشند و زنده ام بکنند, دست از او نخواهم کشید. 

خدایا, با ارزوی رسیدن به تو, به میدان شتافتم و از تو می خواهم که این 
بنده ی حقیرت را به سوی خود فراخوانی. امید ان دارم که شهادت من 
خدمتی به اسلام باشد و چند قطره خون ناقابل من در تداوم آن موثر 
باشد.» منایع زندگینامه : فرهنگنامه جاودانه های تاریخ(زندگینامه 
فرماندهان شهیداستان خراسان) " نوشته ی سید سعید موسوی ,نشر 
شاهد ,تهران-1385 


جهانیان, حسن 
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شهید حسن جهانیان : قائم مقام فرمانده کزدان یاسین لشگر <نصر سیاه 
پاسداران انقلاب اسلامی) 

خاطرات 

احمد علی رضائی : 

گروهی از خواهران برای خواندن دعای توسل در محل زینبیه مجلس گرفته 
بودند چون روز جمعه بود. دعای سمات در آن محل خوانده شد. از شهید 
جهانیان خواسته بودند که به آنجا پر‌هاند ۵ آجشان هم یه نها آمدند و پس از 
خواندن دعا و توسلات و روضه ای از روز عاشورا و حضرٍت زینب (س) 
بزای پیروزی رزمندکان سلامتی, آمام. و پیدایش مفقودین و ازادی اسرا:دعا 
کردند. این دعا را هم در حق خودشان کردند که: خدایا بمن توفیق بده که 
خبر سلامت يا شهادت مفقودالاثر ها را به خانواده های ایشان برسانم, یا 
هرا کر مه ان سا کر ار رت مادران و پدران آنها خجالت 
نکشم. در این باره خدا را به درهای دل زینب (س) قسم دادند و دیدیم که 
چگونه خداوند دعای ایشان را اجابت کرد که هیچگونه اثری بعد از شهادت 
به ما نرسید عباس اخلاقی پور : 

یک روز داخل اتاق نشسته بودیم. پدری آمد و به شهید جهانیان گفت: . پسر 
من مفقودالأثر است. اگر اجازه می دهید. من خودم برای پیدا کردن جسد 
او به جبهه بروم. وی با چهره ای غمگین گفت: پدرجان فرزندتان در راه 
خدا| رفته است. شما باید در راه خدا صبر داشته باشید . بعد از اينکه آن 
پدر رفت شهید جهانیان به من گفت: به خدا قسم خیلی برای من سنگینی 
است که یک پدری این طور با من حرف می زند از من چنین خواهش را 
ات ای ی ای 
مأمور شد عباس جهانیا بان . 

ی کرد ور اه 
بودیم در خانه یکی از بچه های بشرویه بنام استاد علی شریفی بودیم. 
حسن آقاء به من گفتند: چند روز بیشتر به عملیات نمانده, بهتر است یک 
تماسی با خانواده بگیریم و یک غسلی هم بکنیم, چون ممکن است بعدا 
جایی برای غسل شهادت پیدا نکنیم وقتی غسل کرد دعا کرد و گفت: خدایا 
مرا جزء۶ مفقودالأثرها قرار بده و در همان عملیات ایشان خحفود الا کر ند 
چند ساعت قبل از عملیات والفجر یک داخل کانال در کنار حسن خوابیده 


بودم. ناگها ن حسن آقا از خواب پرید و گفت: نمی دانم کدام یک از بچه ها 
عطر به سر و صورتم پاشید تو کسی را ندیدی؟ من گفتم که نه کسی را 
ندیدم که اینجا باشد از هر کدام از بچه ها سوال کردند, انها هم اظهار بی 
اطلاعی می کردند, ایشان فکر کردند شاید معاونش که بچه شوخ طبعی 
هم بود این کار را کرده است. بلا فاصله او را صدا زدند و گفت: حاج آقا 
قدیانی این جا هم دست از شوخی 4 داری آقای قدیانی هم از این 
مسأله بی اطلاع بودند. عباس اخلاقی پور 
یک شب بنده نگهبان بسیچ بودم. شهید حسن چهانیان به من گفتند: شما 
اینجا باش من بر می گردم. دیر وقت بود که ایشان بر گشتند. بنده سوال 
کردم که تا این موقع شب کجا بودید ٩‏ ایشان گفت: رفته بودم و 
یک بار موقعی که به منطقه نیرو اعزام داشنم سیر رزوی را 
جمعیت بدرقه کننده دیدم که به شدت گریه می کرد . جلو رفتم و از او 
ق : پدر جان چرا این قدر گریه می کنید اگر رفتن فرزندت آن قدر 
پت سنگین است من از آقای جهانیان خواهش کنم که از رفتن فرزندت 
ااااسصساپا«پ«پ«صح«حث«ح«ِ 
فرزندم نیست بلکه برای غمخوارمان است گفتم : منظورت کیست .گفت 
: منظورم برادر جهانیان است چون بعد از خدا او امید ما روستاییان است 
او هر ماه به ما سر می زند و برایمان برنج و روغن می آورد . اگر او شهید 
بشود ما دیگر امیدی نداریم . صدیقه جهانیان: 
یک بار در محل زینبیه, بشرویه مجلس روضه ای گرفته بودیم و چون روز 
جمعه بود شهید حسن جهانیان را ذعوت کزده بودیم که آنجا دعای توسل 
بخوانند. ایشان آفند ند و دعای توسل را خواندند و یس از انمام دعای توسل 
برای سلامتی رزمندگان اسلام دعا کردند. ایشان درباره خودشان اینطور 
دعا کردند که: خدایا به من توفیق بده که خبر سلامت يا شهادت. تمام 
مفقودالأثرها را به مادرانشان برسانم و يا مرا هم به آنها ملحق کن, که 
دیگر ارف حاصر ان و وان سس صففوه الا راتسا را ار امن مت 
گيرند, خجالت می کشم و خدا را به دردهای دل حضرت زینب قسم دادم 
که توفیق شهادت را نصیبشان کند. عباس اخلاقی پور: 
شب قبل از شهادت حسن جهانیان, ما در خدمت ایشان مراسم زیارت 
عاشورا داشتیم. ایشان بعد از دعا تا نیمه های شب مشغول رازو نیاز بود, 
بنده. کفنمد: فردا -عملیات: داریم مر الان هم-خیی وفت: است ما باید 
استراحت کنید. ایشان گفت: عشق امام حسین (علیه السلام) و امیر 
الموّمنین مرا بی تاب کرده است و ارزویم زیارت قبر سالار شهیدان است 
من نمی توانم بخوابم. علی طاووسی : 
یک شب نیمه های شب در منطقه با بچه ها یک جایی نشسته بودیم, دیدیم 


تسکت تک ی )و وقتی جلو تر آمد دیدم حسن جهانیان است 
یک ساک مشکی هم دستش بود پرسیدم: حسن آقا چه آورده ای؟ گفت: 
بیایید برایتان پول آورده ام . پرسیدم. از کجا؟ گفت: مساعده است که 
برایتان فرستاده اند. به هر یک از بچه ها مقداری پول داد و گفت: بروید به 
خانواده هایتان سر بزنید. بعدها فهمیدم که مبلغ زیادی از اين پولها مال 
خودش بود و بقیه را از بین مردم جمع اوری کرده بود و برای ما اورده بود. 
سکینه مرادی : 
شهید حسن ۴ موتوری داشتند که اغلب بچه های بسیج از آن استفاده 
می کردند. بنده به ایشان گفتم: قتضا که متتور:. ]ارم ندارندد. آنرا 
بفروشید. ایشان گفت: من اگر این موتور را بفروشم بچه های بسیج فکر 
خواهند کرد. بخاطر اينکه ۳8 از آن استفاده می کنند آنزا فروخته ام. پس 
بگذارید بچه ها از آن استفاده کنند. علی طاووسی : 
در عملیات والفجر یک : بر اثر اصابت مستقیم گلوله به قلبش به درجه رفیع 
شهادت نائل آمدند. 


قرن:15 

0 

شهید حسین چدانی : فرمانده کردان المهدی(عح) تیپ ویژه شهدا(سیاه 
پاسداران انقلاب اسلامی) وصیت‌نامه 

بسم رب الشهداء و الصدیقین تاریخ : 5/8/63 

و لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون 
قران کریم 

حمد و سیاس خدای عزوجل را که توفیق داد تا توانستم قدمی در راه او 
بردارم و برای رضای او در راه دفاع از مظلومین شرکت کنم و حال که این 
توفیق نصیبم شد, چند کلمه‌ای را به عنوان وصیت بر روی کاغذ می‌اورم : 
بار خدایا ! تو شاهد باش که من برای تو و برای دفاع از دینت به جبهه‌ها 
می‌روم و خودت ناظر به اعمال هر کس ۱۳ 

7 به جبهه می‌ر وند اگر برای پول هست ِ ره ند شما که 
زرنگتر از ما هستید. 

من در اینجا از مسئولین سپاه می‌خواهم تا بیشتر به مظلومین برسند همین 
جبهه‌ها را مظلومین و مستضعفان پر کرده‌اند و چرا در این اواخر دچار 
کمبود نیرو شده‌ایم, ایا با خودتان فکر کرده‌اید يا شعم‌هایتان را پرمی‌کنید 
و به هیچی فکر نمی کنید, اگر فکر می‌کنید چرا در بعضی از ادارات که حتی 
مسئولین همان اداره‌ها طوری حرف می‌زنند که هر کس نشناسد می‌گوید 
اینها پیش مرگ انقلاب هستند ولی آنقدر نمی‌فهمند که چطور با پک نیروی 
بسیجی که از جان و مال خود می‌گذرد برخورد کنند تا برسد به آن کارمند 
آن اداره که حتی حرف زدن خود را نمی‌داند و لایق آن نیست که با یک 
نیروی بسیجی صحبت کند ر در اداره‌ها دارد کارشکنی می‌کند , به این دلیل 
است که اگر یک نفر از نیروهای یک اداره به جبهه می‌رود وقتی تفت کر رز 
کارمندان همان اداره او را سرزنش می‌کنند و می‌گویند برای که رفتی به 
جبهه و همان نیرو وقتی پارتی بازیهای آنها را می‌بیند چطور به جبهه برود., 
۳ ۱۳ 

ی و و و 
چشمهایشان را باز کنند . اگر خودت می‌دانی که لایق این نیستید که در حد 
یک مسئول باشید چرا برای حب ریاست مسئولیت قبول می‌کنی و مردم را 
تک کر ها فد کی او 


کناره گیری کنید حال هر کاری که بکنید کسی نیست از شما که مسئول 
اداره و یا کارمندان اداره و يا کارمند و یا بازاری و يا غیره هستید بیرسد 
ولی روزی خواهد شد که باید جواب پس بدهید که برای یک پاکت سیمان و 
یا برای یک امضا چند روز مردم را علاف کرده‌اید ,جواب خون شهیدان را 
چطور می‌خواهید بدهید؟ شماهایی که تمام خون این انقلاب را مکیده‌اید و 
از اموال همین انقلاب شکم‌هایتان را پر کرده‌اید چرا بر علیه انقلاب ِِ 
پراکنی می‌کنید و حرف انقلاب را می‌زنید. 1 باز از مسئولین و یا 
افرادی که انقلاب را درک کرده‌اند می‌خواهم که جدا افرادی که لایق 
نیستند در اداره کار کنند و يا تا اسم از جبهه می‌برند اول استعفا 
می‌تویستند پیش از آنکه. آنها خواسته باشند استغفا بر کنند شما آخراجشان 
کنید تا یک نفر متعهد به اسلام و انقلاب جایش را پر کند. 

در پایان از تمامی مردم شهید پرور تشکر می‌کنم و از انهایی که واقعا پیرو 
اسلام و قران هستند می‌خواهم راه را بر روی ضد انقلابیون باز نکنند و به 
جبهه‌ها بروند تا چشم دشمنان اسلام کور شود. 

به مادرم می‌گویم که بر تو بشارت باد که خداوند این سعادت را نصیب تو 
کرد که فرزندت شهید شد البته اگر خدا قبول در راه خدا و برای تحقق 
آرمانیتن کند و دعا کنید که خداوند فنا شدن این جسم بی‌ارزش را مورد 
قبول قرار دهد. 

مادر مهربانم. پدر بزرگوارم. برادران و خواهرانم, آیا می‌دانید هدف خدا از 
خلقت ما چه بوده است؟ می‌دانید زندگی این دنیا ابدی نیست؟ و بالاخره 
می‌دانید که همه رفتنی هستیم؟ پس چرا وقت را تلف می کنیم, چرا با 
توجه به جنایت فجیعی که آمریکا و عمالش انجام می‌دهند ساکت 
نشسته‌ایم. عزیزان من, مگر بچه‌های شما با دیگران فرق دارند؟ اين را 
بدانید اگر انسان خواسته باشد قدمی در راه معبود بردارد باید با قلبی 
آغشته از صفات عالیه انسان باشد و این توجه را داشته باشید برای اینکه 
انسان بتواند با خداوند متعال رابطه برقرار کند باید جانش را در اختیار او 
فراروت و را اش رانا ار خی ری انح راز و سار با اه 
راهی دیگر نیست و خیلی مواظب باشید که سیم ارتباطی با خداوند خیلی 
باریک است و اگر انسان اندکی غفلت کند این سیم ارتباطی قطع می‌شود 
و آن موقع است که دبکز انسان از درگاه خداوند رانده می‌ شود خِ باید 
مواظب باشید که جهاد اکبر خیلی از جهاد اصغر بزرگتر است که پیغمبر 
اکرم (ص) جهاد اکبر را جهاد با نفس و جهاد اصفغر را جهاد با دشمنان اسلام 
که جهاد اکبر را که خیلی مهمتر از جهاد اصفر عمل کنید و از هواهای 
نفسانی خود پیروی نکنید و ارتباط خود را با خدا محکم کنید که هميشه 
خداوند پشتیبان همه افراد است. 


الأّن موقع آن رسیده که باید به ندای هل من ناصر ینصرنی حسین زمان 
لبیک گفت و راهی جبهه‌های نور شوم و اگُر لایق بودم که در اين راه قطره 
خونی از من بر زمین بریزد و با معبود خود ملاقات کنم. دشمنان باید بدانند 
که با دیده‌ای باز به این راه قدم گذاشتم و والدینم نباید از اينکه فرزندشان 
در راه خدا فدا شده ناراحت باشند چونکه هدیه‌ای را به خداوند تحویل داده 
که با تنی خونین داشته و در روز قیامت در نزد خداوند و پیامبر اکرم (ص) 
و ائمه معصومین (ع) رو سفید باشید. اگر از من ناراحتی دیده‌اید مرا 
ببخشید. 

همسرم» امیدوارم صبر را پیشه کنید و هیچگونه ناراحتی نداشته باشید و 
مرا ببخشید و از برادرانم قض خه فد که ما بخشند و راهم را ادامه دهند 
که راه خوبی است و از طرفم از کلیه اقوام و خویشان طلب بخشش 
بکنید و از خواهرانم می‌خواهم که زینب گونه صبر را پیشه کنند و ناراحتی 
نداشته باشند. 

و پدر عزیزم. نسبت به همسرم بد رفتاری نکنید و طبق قوانین اسلام با او 
رفتار کنند و فهربه او وا از انجة دارم پرداخت کنید و دیگر هميشه برای 
طول عمر امام امت و پیروزی رزمندگان اسلام دعا کنید. 

خدایا, خدایا, تا انقلاب مهدی خمینی را نگهدار 

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته اینجانب : حسین چدانی, فرزند : علی 
محمد, شماره شناسنامه: 8, صادره از : حوزه 2 قاینات؛ تاریخ تولد : 
4 وصی صالح خود قرار می‌دهم : علی محمد چدانی, را و ناظر بر ان 
: خلیل چدانی. تاریخ : 30/9/1365 - حسین چدانی 


چراغچی مسجدی, ولی الله 
۰ 


شهید 0 الله چراغچی مسجدی : قائم مقام فرمانده لشگر 5 نصر(سیاه 
پاسداران انقلاب اسلامی) 
ولی الله چراغچی مسجدی در تاریخ 1/6/1337 در "مشهد " متولد شد. در 
کودکی به یکی از مدارس علمی - مذهبی به نام "مقویه " رفت و مدت 3 
سال در انجا به تحصیل پرداخت. سپس برای گذراندن دوره ابتدایی پا به 
مدرسه نهاد صته | شروع به درس خواندن از پایه اول کرد. . پس از پایان 
دوره ابتدایی. تحصیلات متوسطه خود را در دبیرستان دانش بزرگ نیا - 
فردوسی - در رشته ریاضیات آغاز او هر سال با دریافت بهترین 
نمرات و اخذ بهترین رتبه, دبیرستان را به پایان برد. در سال 357 1- 
6 ببس از شرکت در کنکور, در رشته مهندسی علوم دانشگاه بیرجند 
ی ات ای او وا ی ار ال 
سیاسی مذهبی خود را قوت بخشید و در صحنه مبارزه با رژیم منفور 
پهلوی مشتاقانه گام نهاد. 
در سال 1358- 1357 با تعطیلی دانشگاه ها فعالیت خود را در ارتش آغاز 
کرد و در کلاس های نظامی به تعلیم افراد می پرداخت. در همین سالها بود 
که با تشکیل سیاه به این ارگان انقلابی - اسلامی رو نهاد و درس ۲ 
دانشگاه را رها ِِ با آغاز اولین خیانتهای ضد انقلاب داخلی در گنبد, به 
این منطقه رفت و از خود در آنجا دلاوریها به جا گذاشت. با شروع جنگ 
تحمیلی عراق علیه ایران به جبهه های نبرد شتافت. 
مسئولیت های او در جبهه عبارتست از: فرمانده گردان مسئول طرح و 
عملیات منطقه 6 سپاه, مسئول طرح و عملیات نصر 5 خراسان و قائم 
مقام فرمانده لشکر 5 نصر. به اعتراف برادران همسنگرش پستها و 
مقامهایی که به او تفوبض می شد؛ از او انسانی مصمم نر می ساخت. 
ولی الله از قدرت برنامه ریزی و طراحی بی نظیری برخوردار بود. در 
فا اه ی ایور یتآ ی و تست اس 
فرماندهان قرار گرفت. 
در مورد خصوصیات اخلاقی او باید گفت که تواضع و فروتنی بیش از حدش 
خیلی از دوستان و حتی بیگانه ها را بارها و لارها خجل و شرمنده کرده بود. 
خویشتن داری, توکل و خونسردی اش حتی در اوج مشکلات و فشار زیاد 


کار زبانزد همسنگرانش بود. نماز شب های پر شور و مداوم او در نیمه 
شبان جبهه ها یا در خلوت های پشت جبهه زبانزد همه بود. علاقه ایشان به 
امام خمینی بسیار زیاد بود و مطیع و مطاع امر ایشان بود. 

در سال 1361 ازدواج کرد و ثمره این ازدواج دختری به نام" فاطمه" 
است که در تاریخ 7/7/1363 به دنیا امد. او در پی اصرار های بسیار 
خانواده اش در مورد ازدواج شرط کرده بود. تنها همسری خواهد گرفت که 
حضور هميشه او را در جبهه بپذیرد. در حقیقت برای هميشه خود را پذیرای 
شهادت کرده بود. پس از ازدواج که توفیق حضور در خدمت امام را نیز 
یافته بود, در حالی که فقط سه يا 4 روز از ازدواجش گذشته ی 
برگشت. در جبهه هرگاه با اعتراض همرزمانش رو به رو می شد که چرا به 
خانواده ات تلفن نمی زنی؟ پاسخ می داد: چون هر وقت با خانواده ِ 
می گیرم. بخشی از فکر مرا که باید تماما در خدمت جنگ باشد, مشغول 
می کند. به همین خاطر تماس نمی گیرم تا اين حالت از بین برود. 

در عملیات چزابه از ناحیه دست و پا مجروح شد, ولی با این وجود به 
استراحت نیرداخت و به هیچ قیمتی حاضر نود به پشت جبهه برود تا اينکه 
از شدت جراحات وارده حالش وخیم شد و او را به اجبار به پشت جبهه 
انتقال دادند. در یکی از حمله ها نیز ترکش به او اصابت کرد و به پشت 
دریچه قلبش رسییده بود و پی در پی می گفت: چیزی نیست. من حالم 
خیلی خوب است. شما بهتر است به فکر جنگ و بچه های بسیجی در خط 
مقدم باشید. محمد امير زاده - دوست و همرزم شهید - خاطره خود را از 
ان دوران چنین بیان می کند: بعد از عملیات رمضان بود که به تعدادی از 
یگانهای رزمی سپاه ماموریت داده شد. سریعا از جنوب کشور عازم جبهه 
میانی در محور سومار بشوند. لشکر 21 امام رضا (ع) که در آن روزها 
تیپ مستقل بود, عامل این ماموریت شد وفرمانده این تیپ را شهید ولی 
الله چراغچی برعهده داشت, بنده هم به عنوان بسیجی راننده این سردار 
بودم. این عملیات با عنوان مسلم بن عقیل در سال 1361 اغاز شد. محور 
یکم تیپ امام رضا (ع) قرار بود عمل کند. ارتفاعات بسیار بلندی را که 
مشرف به دشت اطراف شهر مندلی عراق بود. بچه ها هنگام شب و در 
موعد مقرر تمام آنها را تصرف کرده بودند و به هدف اصلی دست یافته 
بودند, ولی دشمن در پایین ارتفاعات - که تپه های کوچکی بود - استقرار 
داشت و احتمال نرض او می رفت. لذ| با هماهنگی فرمانده گردان آن 
محور با فرمانده تیپ شهید چراعچی, قرار شد آن تپه های پایین ارتفاعات 
هم از دشمن گرفته شود. وقتی گردان حمل کرد عراقی ها سریع موضع را 
ترک کردند. بعد از ظهر همان روز که روز اول عملیات بود, تصمیم گرفتند 
به همراه عده ای از عزیزان از جمله: شهید رمضان علی عامل؛ شهید 
حسینیان, شهید نعمانی. شهید عرفانی و شهید شریفی بروند پایین و 


منطقه را ببینند که بنده راننده ایشان بودم و آنها را همراهی می کردم. 
وقتی رسیدیم پایین, بعد از ظهر حدود ساعت 5 بود. به محض اینکه 
رسیدیم پایین. دشمن شدیدا پاتک کرد و با امکانات بسار زیاد و یک لشکر 
نیرو قصد تصرف مواضع از دست داده را داشت. در این زمان گردانی که 
شهید چراغچی و ما در آن حضور داشتیم به محاصره دشمن در امدیم که 
ان موقع هوا کاملا تاریک شده بود و دشمن محاصره را خیلی نی کرده 
بود. شهید چراغچی به همراه گردان خیلی سریع نیروها را سازماندهی و 
تقسیم کرد. سپس توصیه می کردند مهمات موجود را خیلی با صرفه و 
دقت مصرف کنید که تمام نشود تا اينکه گردان کمکی برسد و محاصره 
شکسته شود. 

یکی دو ساعت شب گذشته بود که شهید چراغچی به افراد گردان دستور 
دادند که سریع دعای توسل برگزار کنید تا اینکه از طرف خداوند متعال و 
اثمه معصومین (ع) شاید فرجی شود. بلافاصله دعا برگزار شود و به نیمه 
های دعا نرسیده بودیم که بالای سر ما یک ابر سیاهی فرا گرفت و 
بلافاصله شروع به باریدن کرد و چنان باران شدیدی بارید که ماشین جنگی 
دشمن از کار افتاد و سر و صدا کم شد. در همین حال فرمانده گردان 
اطلاع داده بودند. مهمات در شرف اتمام است. زیر باران نشسته بودیم و 
خدا را شکر می کردیم که سر و صدایی بلند شد. یکی از برادران با 
تسزغت. آضد.ه گفیت: از دور دو سیاهی به طرف ما می آیند. دو نفر از 
برادران بسیج را که جلوتر فرستاده بودند. آمدند و گفتند: آن دو سیاهی دو 
قاطرند که حامل مهمات می باشند این قاطر ها به محض اینکه رسیدند. 
در میان بچه ها زانو زدند و روی زمين دو زانو خوابیدند و سرشان را روی 
مین گذانشتته ۶ بجه.ها شرانع یار آنما را تخلیه کردند. ینیس آن-دو-خبوان 
از شدت جراحات زیاد و تیرهایی که به آنها اصابت کرده بود از بین رفتند. 
شهید چراغچی با چشمان پر از اشک گفت: من در سخت ترین اوضاع و 
گرفتاری ِِ به دعای توسل شدم که این بی نتیجه هایی داشته 
باشد. بعد که از گردان بالا سوال نت هنز هیچ گونه قاطری 
نفرستادیم ۳ 
رزمندگان می شتافت. 

ولی الله چراغعچی در عملیات ظفر آفرین بدر , بر اثر اصابت گلوله به ناحیه 
سر مجروح می شود و در بیمارستان شهدای تهران بستری می گردد. بعد 
از 23 روز بی هوشی, , سرانجام در 18 فروردین ماه سال 1304 به درجه 
رفیع شهادت نایل گشت و پیکر مطهرش در گلزار شهدای بهشت رضا (ع) 
مشهد آرام گرفت. ۲ ۲ 

منابع زندگینامه :"فرهنگ جاودانه های تاریخ .زندگی نامه فرماندهان شهید 
خراسان "نوشته ی سید سعید موسوی ,نشر شاهدتهران-1386 


شرتخفوور خاامعای 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

شهید ۳9 خوشتین مصتول اهر سعالی.کت 21 افام وضا سرام 
باسداران انقلات اسلاحی) 


بیشت و پنجم اسفند ماه سال 1343 در شهرستان گرکان به دنیا آمد. 
مادرش می گوید: «قبل از تولدش یک شب خواب دیدم بچه ام به دنیا آمده 
و من قنداق بچه را بغل می کنم. برای مادرم تعریف کردم. گفت: ان 
شاءالله خیر است.» 

در کودکی به مکتب خانه رفت و بعد از آن وارد مدرسه ی ابتدایی شد. در 
دوازده سالک و در سال 1356 به عنوان دانش اهفی تضهن مدننسته 
انتخاب شد ,که برگزیده های هر مدرسه را به کنگره حزب رستاخیز شاه 
می فرستادند. او در بین بچه های کر ترین جثه را داشت. در آن 
کنگره دانش آموزان را برای ناهار دعوت کرده بودند اما او حاضر نشد. آن 
جا شروع به انتقاد از وضع موجود و وضعیت فلاکت بار مردم کرده بود, چرا 
که به بچه ها اجازه حرف زدن داده بودند و به دنبال صحبت های او, پدرش 
را به ساواک بردند و از او بازجویی کردند. 

در رشته ریاضی فیزیک ادامه تحصیل داد. او بیشتر کتاب های علمی, دٍ 
و کتاب های شهید مطهری را مطالعه می کرد. دعا و قران بسیار می 
خواند. دعای کمیل را از حفظ بود و با صوت بسیار عالی می خواند و 
هرشب جمعه برای خواندن دعای کمیل به حرم امام رضا (ع) می رفت. 
در کودکی به حل جدول و ورزش های فوتبال, کشتی, کاراته و ژیمناستیک 
علاقه خاصی نشان می داد. این علاقه باعث شد که عضو تیم دست دوم, 
فوتبال شهید ازاد مشهد شود و در مسابقات کشتی ناحیه یک مشهد مقام 
قهرمانی را کسب کند. 

در سال 1354 به اتفاق برادر و جمعی از دوستانش جلسه دوره قرآنی را 
تشکیل دادند که مربی قرآن فردی روحانی به نام آقا سعیدی بود. این 
جلسات به طور مخفیانه برگزار می شد, چرا که آقای سعیدی تحت تعقیب 
بود و بعد از اتمام جلسه., یکی یکی جلسه را ترک می کردند. همزمان با 
انقلاب و رفت و آمد در راهپیمایی ها و فعالیت هایش در این زمینه, یک 
سال مانده به اخذ دییلم شاگرد اول بودن؛ مدرسه به 
خاطر انقلاب ترک تحصیل کرد. 


اولین حضورش در صحنه انقلاب. شرکت در تظاهرات بود. شاید اولین 
راهپیمایی در مشهر بود که بعد از راهییمایی خواهران, در رابطه با کشف 
حجاب, صورت می گرفت. 7 ۳ 

شهربانو تقی پور ( مادر شهید ) می گوید: «روزی که همسبتگی اعلام شد. 
تانک ها در خیابان ها مستقر شده بودند. او به اتفاق دوستانش در داخل 
وتان تما مخت ریا کرو هدند وید آضذ.و کفت: وانت: آورفهاظ 
تا موکت ها را برای مدرسه ببرم و با خود برد و بعد ما به جلوی دبیرستان 
رفتیم و دیدیم که تمام تانک ها , به طرفه دییرسان هوی کته ای ول ان 
ها نماز وحدت را خواندند. دا 

بعد از انقلاب عضو بسیج شد و در مسجد ابوالفضلی های عامل و مسجد 
امام خمینی فعالیت می کرد. همچنین مسجد الزهرا (س) واقع در مطهری 
جنوبی را لحظه ای ترک نکرد و شبانه روزش, وقف مسجد و خانواده های 
برای افشای گروهک ها بسیار فعالیت می کرد. از سال 1362 عضو 
رسمی سپاه شد و به دلیل لیاقت هایی که از خود نشان داد, مسئول امور 
مالی منطقه پنج ثامن الائمه (ع) گردید. 

در تاریخ 21/4/1361 به جبهه رفت. ابتدا در گردان جندالله شروع به 
فعالیت کرد. در سال 1361 جهت شرکت در عملیات رمضان ( در حالی که 
یاد عموی شهیدش رجبعلی چرخنده به او نیرو می بخشید) عازم سرزمین 
خوزستان شد و با ابراز رشادت های فراوان و به گفتة هم سنگرانش تنها 
به مدد عنایت های غیبی بازگشت. 

با گردان جندالله در قسمت دوم عملیات رمضان حضور یافت. شهید در 
دفترچه خاطراتش می نویسد: «به ما خبر رسید که شب حمله است و ما 
در موضع پدافندی قرار گرفتیم و باید در خاکریز می ماندیم. من ناراحت 
شدم, ولی با دیدن بسیجی ها از شدت ناراحتی مان کاسته شد و یک 
خاکریز برای احتیاط در 1000 متری ما ساخته بودند. که اگر حمله 
موفقیت آمیز بود: بچه ها آن چا فوضع بگیرند. حمله شروع شد و گلوله و 
خمپاره بود که به زمین می رسید و ماشین مهمات را باتش کشین صیم صبح 
آن روز همه خسته بودند, ولی خوشحال از اين که شکست نخوردیمر باکم 
از امتحان الهی سربلند بیرون آمده بودیم. مسئول امدادگر به من لفت: 
باید به خط مقدم, به گردان بداللة شوم دن آن‌تتهان کردان بدالله در زوم 
بود و ما آن شب در سنگر فرماندهی خوابیدیم و فردایش با بقیه به خط 
مقدم رفتیم. نیمه های شب بود که از خواب بیدارمان کردند و گفتند که 
اماده باش است. چون عراقی ها به شدت خاک ما را مورد هدف قرار داده 
بودند, بلند شدیم. دو نفری یک اسلحه گرفتیم و تا صبح این درگیری ادامه 
داشت تا اين که صبح درگیری تمام شد و من و دوستم بالای خاکریز 


ایستاده بودیم و به محل درگیری دیشب نگاه می کردیم. ناگهان سه گلوله 
به فاصله چند متری از بالای سرمان گذشت و پشت سرش 5 الی 6 
خمپاره 120 زدند که واقعا در آن حالت معجزه رخ داد و تمام ترکش ها در 
خایرید فرورفت مره سنج ای تدنذمه و یک خمیاره به شدت به سنگر 
ما برخورد کرد, ولی به خواست خداوند عمل نکرد.» 

وی قبل از اعزام اخرش, ممیز امور مالی منطقه 5 سپاه بود و در رابطه با 
خراسان, سمنان و مازندران افعاانت داشت. 

پس از آن مسئول امور مالی تیپ 21 امام رضاأ (ع( گردید و در پشت 
جبهه, کارهای سیاه زا یر اتحاف‌می دا با وود تخد آفهن عالی»: لاه 
ای خطوط مقدم را ترک نمی کرد و تنها در مواقع ضروری این کار را انجام 
و زمان حمله 9 به مهران. همان شب به همراه جمعی از 
فرماندهان دیگر به آن جا رفت و تا ازاد شدن مهران آن جا را ترک نکرد. 
در آخرین ماموریت برای تامین وج .و پرداخت حقوق رزمندگان عازم 
باختران شد و در بازگشت مقابل پاسگاه ژاندارمری ماهی دشت دچار 
سانحه گردید. غلامعلی چرخنده در تاریخ 27/5/1365 در جبهه ماهیدشت 
کرمانشاه به علت تصادف و ضربه مغزی و خونریزی داخلی به درجه رفیع 
شهادت نایل گردید. 7 

شهربانو تقی پور ( مادر شهید ) می گوید: «پدر شهید آمد و گفت: من و 
شما پدر و مادر شهید هستیم. بسیار خوشحال بودند. اما من بيهوش شدم. 
اورژانس آمد و من را به هوش آورد. یک لحظه خوابم برد و دیدم که هادی 
با: لباشن. شسفید اهد و دشتنشن: را ی مامان 
ار جان مامان. شما که شهید شدی؟ گفت: بلند شوید, ببینید چه 
لباسی خریده ام ؟ این لباسی است که با قطره قطره خونم خریده ام . شما 
دوست دارید؟ تا خواستم فریاد بزنم. گفت: مامان. هر زمان که یاد من 
افتادید دستتان را روی قلب تان بگذارید. سوره والعصر را سه مر تبه 
بخوانید. قسم می خورم که خدا , به شما صبر می دهد.» 

شهید قبل از عملیات مهران در وصیت نامه خود چنین می نویسد: «خدایا, 
خدایا, تکه تکه ام کن و تکه هایم را به مادرم نرسان که او مادر وهب است 
و بدنم را بسوزان و خاکسترم را به صبا بده تا چون صحابه عزیز پیامبر 
(ص) به فرات و دجله بپیوندم.» 

قبل از عزیمت به منطقه, در اسفند ماه 1364 در وصیت نامه دیگرش 
چنین می نویسد ۰ _ ِ 
«به دوستان می گویم که غم بودنم , با ماتم نبودن عزیزان بسیار سنگین تر 
است از غم نبودن در بین شما. آنخه نف شتها کردم جن ستم تجوو :و طلت 
عفو و رحمت از همگان را دارم و همه را بخشیدم. سعی کنید در همه 
لحظات عمر, خدا و مصلحت خدا را در نظر داشته باشید, چرا که آن هنگام 


که خداوند از ما نظر لطف خود را بازگراند. دیگر ما را توان یاری نخواهد 
بود.» منابع زندگینامه : "فرهنگنامه جاودانه های تاریخ(زندگینامه فرماندهان 


شهیداستان خراسان) "نوشته ‏ ی سید سعید موسوی,نشر 
شاهد ,تهران-1385 
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7 تفر 

تولد: 1311, تهران (محله‌ی سرپولی). 

شهادت: 31 خرداد 1360, جبهه‌ی سوسنگرد. ۱ 
مصطفی چمران تحصیلات خود را در مدرسه‌ی انتصاریه. نزدیک پامنار اغاز 
کرد و در دارالفنون و البرز دوران متوسطه را گذراند, در دانشکده‌ی فنی 
ادامه تحصیل داد و در سال 1336 در رشته‌ی الکترومکانیی فارغ التحصیل 
شد و یک سال به تدریس در دانشکده‌ی فنی پرداخت. درسال 1337 با 
استفاده از بورس تحصیلی شاگردان ممتاز به آمربکا اعزام شد و پس از 
تحقیقات علمی از دانشگاه برکلی کالیفرنیا موفق به اخذ دکترای الکترونیک 
و افیزیک. پلاسها. کرنیه. از بانزدم سالکن. در درتین تسیر فران آیت‌الله 
طالقانی در مسجد هدایت و در درس فلسفه و منطق استاد مرتضی 
مطهری و بعضی اساتید دیگر شرکت می‌کرد. از اولین اعضای انجمن 
اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران بود. در مبارزات سیاسی دوران دکتر 
محمد مصدق از مجلس چهاردهم تا ملی شدن صنعت نفت شرکت داشت.؛ 
بعد از کودتای 28 مرداد 1332 تا زمان مهاجرت از ايران به مبارزه 
پرداخت. در امریکا با همکاری بعضی از دوستانش, برای اولین بار انجمن 
اسلامی دانشجویان امریکا را پایه‌ریزی کرد. از موْسسان دانشجویان 
ایرانی در کالیفرنیا و از فعالان انجمن دانشجویان ایرانی در امریکاء به 
شمار می‌رفت که به دلیل این فعالیت‌های سیاسی. , بورس تحصیلی اش از 
سوی دولت قطع شد. پس از قیام پانزده خرداد سال 1342 رهسپار مصر 
شد و مدت دو سال در زمان عبدالناصر, در مصر دوره‌های چریکی 
پارتیزانی را آموخت و سپس مسئولیت تعلیم چریکی مبارزان ایرانی به 
عهده او واگذار شد. بعد از فوت جمال عبدالناصر به ایجاد پایگای مستقل 
برای تعلیم مبارزان ایرانی در لبنان پرداخت. او به کمک امام موسی صدر 
رهبر شیعیان لبنان, سازمان «امل» پی‌ریزی نمود. دکتر چمران با پیروزی 
انقلاب اسلامی ایران. بعد از 23 سال به ایران بازگشت. تربیت اولین 
گروه‌های پاسداران انقلاب در سعدآباد از جمله نخستین فعالیت‌های وی 
بود. سپس در شغفل معاونت نخست وزیر در امور انقلاب به فعالیت ادامه 
داد. در جریان رخدادهای کردستان در سال 1358, فرماندهی منطقه پاوه 
به عهده‌ی دکتر چمران بود. پس از این جریان از طرف امام خمینی «ره» 


به وزارت دفاع منصوب گردید. دکتر مصطفی چمران در اولین دور 
انتخابات مجلس شورای اسلامی از سوی مردم تهران به نمایندگی انتخاب 
شد. سپس به تضاند کی امام خمینی (ره) در شورای عالی دفاع منصوب 
شد و ماموریت یافت که به طور مرتب گزارش کار ارتش را ارایه نماید. 
دکتر چمران بعد از حمله‌ی ارتش عراق به مرزهای ایران و با اجازه‌ی امام 
به همراهی ایت‌الله خامنه‌ای به اهواز رفت. شب بعد از ورود اولین 
حمله‌ی چریکی را علیه تانک‌های عراقی که تا چند کیلومتری شهر در حال 
سقوط اهواز پیشروی کم تیه اعاین کف او سا کمک وهی آن 
رزمندگان ستاد جنگ‌های نامنظم را در اهواز تشکیل داد. ایجاد واحد 
ممتدنستی براحن. آبرخ تشاد یکی از ترنامه‌های دیکر خمر آن نود. کته کفک ان؛ 
جاده‌های نظامی در نقاط مختلف ساخته شد و با نصب پمپ‌های آت کنار 
رود کارون و احدات یک کانال به طول حدود بیست کیلومتر و عرض یک 
در اور مد هون فا در ات ارو را به طرف تانک‌ها دشمن روانه 
ساخت که مجبور شدند چند کیلومتر عقب‌نشینی کنند و سدی مقابل خود 
بسازند و با اين عمل فکر تسخیر اهواز را برای هميشه از سر به دور 
بدارند. یکی از کارهای مهم چمران از همان روزهای اول, ایجاد هماهنگی 
بین ارتش. سیاه پاسداران و نیروهای داوطلب بود. دکتر چمران برنامه‌ی 
7 متقنتر ک از جانب جاده‌ی اهواز- سوسنگرد برای یورش به 
سوسنگرد سازماندهی نمود. در جریان اين حمله, از دو قسمت پای چب 
زخمی شد وی پس از آزادسازی شهر سوسنگرد در 31 خرداد 1360 در 
دهلاویه به شهادت رسید. 
از مصطفی چمران دست نوشته‌هایی بر جای مانده است. همچنین مقالاتی 
به قلم او در روزنامه‌ها و مجلات به چاپ رسانده است. 
برگرفته از کتاب :گلزار مشاهیر 


شهید محمد چوبکار : فرمانده بهداری سیاه پاسداران انقلاب اسلامی در 


در 29 دی ماه 1339 در بروجرد و در جایگاهی از علم و تقواء , پسری پا به 
عرصة وجود گذاشت که او را محمد نام نهادند. همزمان با گذراندن دفران 
دبستان و دبیرستان از محضر جد بزرگوارش بهره‌ها برد و استفاده‌ها نمود. 
دوران جوانی او مصادف با اوجگیری انقلاب شکوهمند اسلامی بود. محمد 
که روحی صادق و عقیده‌ای کامل داشت., تاب دیدن ساية شوم ظلم و ستم 
را بر هم‌کیشان خود نداشت و بر پاية جوشش چشمه‌های غیرت و تعهد, 
خود را در رود جاری و خروشندة ملت روان ساخت تا چون سیلی بنیان کن 
حضورش بودند. 

بعد از اخذ دییلم در سال 7< او که استعداد و نبوغ فوق‌العاده‌ای داشت. 
یت وارد دانشگاه اهواز شد و در رشتة پزشکی مشغفول به تحصیل 


1 آغاز تحصیلات دانشگاهی او نه تنها خود را, بلکه دوستان خویش را به 
صحنه‌های فریاد علیه نامردی‌ها می‌کشاند و در دانشگاه و برون از آن 
صلای نبرد و ستیز علیه خودکامگی‌ها را همگام با دیگر یارانش سر میداد 
و در این مبارزه علیه بیماری‌های جامعه شرکت می‌کرد و خواهان اين بود 
که خود و دوستانش تجربدة طبابت را نخست در ازمایشگاه تاریخ و دروس 
عملی آن را در عمل خویش و جامعة خویشتن پیاده کند و به زدودن 
عفونت‌های تباهی و بیداد از پیکره جامعه همت کمارد. وی ان زمان از 
اعضای فعال انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه اهواز بود. پس از 
تعطیلی دانشگاه‌ها او شیفتة خدمت به انقلاب و محرومین جامعه بود, 
فعالیت خود را به نحو دیگری شروع کرد و عضو رسمی سیاه پاسداران 
انقلاب اسلامی شد و از آنجا که معتقد بود قرآن بر هچرت موهناخ تاکید 
دارد. شهر کرمانشاه را برای خدمت و یاری دادن انتخاب کرد و علیرغم 
کمبود امکانات و مشکلات زیاد به کار پ پر ارج تدربس نیز همت گماشت. 

با شروع جنگ تحمیلی او احساس نمود که بیگانگان همچون ویروس‌های 
خطرناک» سلامت انقلابش را مورد تهدید قرار داده‌اند و با شور و شعف به 
جبهه‌های نبرد از پهنة غرب تا جنوب شتافت. او ضمن حضور مکرر در 


ها هی سای یه فا تداع مان سا اس اس 
وظیفه و تکلیف ازدواج مود که نضرخ آن ده دختز می‌باشن. نعد از انقلای 
1 0 دانشگاه فعالیت خود را در دو جهت اساسی ادامه داد, از 
یک طرف تحصیل بود تا خدمت خود را مفیدتر انجام دهد و از طرفی 
دانشجویان تازه‌وارد را هدایت و ارشاد می‌نمود و همواره انان را از خطر 
لغزش در درة انحراف غربزدگان که با نقاب خدمت به خلق‌ها خود را 
نمایان می‌ کردند, برحذر می‌داشت و خطوط رنگین؛ ولی رسوای منافقین 
را برایشان می‌شناساند. 

همزمان با تحصیل در دانشگاه. فعالانه با سیاه همکاری داشت و اوقات 
فراغت را در بهداری سپاه می‌گذراند و همواره به این عضویت افتخار 
می‌کرد و در ضمن سنگر جبهه را نیز ترک نکرد و در اکثر عملیات‌ها, 
خصوصاً کربلای 5 حضور داشت و به درمان مجروحین پرداخت. 

مجمد به روحانیت علاقة زیادی داشت و آنان را هدایتگران جامعه به سوی 
نور الهی می‌دانست. او اطاعت از امام را اطاعت از خدا می‌دانست و 
بارها گفته بود که فرمانبرداری از دستورات ایشان وظيفة همگانی ماست. 
او قرآن را سرلوحة حیات خویش قرار داده بود و علاوه بر بر این با ت 
ژفیایت ان را می‌خوانق ابات بتسيار را از عفطظ داشت: هو بر آسانن قوانین 
حیاتبخش, خلق و خوی خود را پرورش می‌داد. 

امر به معروف و نهی از منکر را به عنوان اصلی عملی از احکام الهی 
جاری می‌ساخت. از خصوصیات بارز این شهید, اخلاق نیک, تقید به نماز 
اول وقت در مسجد., تقوی, تواظع و اخلاص بود و به جرات می‌توان گفت 
سرانجام محمد در بهمن‌ماه 6 درجة دکتر| از دانشگاه فارغ التحصیل 
شد و در این هنگام آهنگ هجرتی دیگر کرد و با وجود این که می‌توانست در 
پناه شهرها ند کی کند و محیط ارام و بی‌دغدغه‌ای را برای خود فراهم 
نماید, اما دوباره به جبهه‌های خطرخیز شتافت. زیرا قلب او همواره به یاد 
خدا بود و جنگ را وسیله‌ای برای رسیدن به معبود خویش می‌دانست. پس 
چگونه می‌توانست خود را قانع کند که در پشت مرزها, دوز آن.هن گزتن 6 
فارغ از هر مسئولیتی, به آرامش ظاهری دنیا روی آورده و عزم بر خطر در 
راه هدف ننماید. 

محمد اگر چه از دانشگاه فارغ التحصیل شد. ولی هیچ گاه خود را از 
دانشگاه جهاد و مبارزه فارغ نمی‌دید و بر پاية همین باور دوباره رهسپار 
حماسه‌دار ترین صحنه‌های تاریخ شد. او هميشه نی کفبت : 

«من بر ساس رسالت و مسئولیتی که احساس کرده‌ام, در راه ... و برای 
پاسداری و حراست از انقلاب اسلامی در اين مقطع حساس به جبهه‌ها 
می‌روم و چون تکلیف شرعی است. باید بروم تا در اين راه به شهادت 


برسم>؟. 
این بار در اردیبهشت 1367 د ربهداری سپاه غرب شروع به فعالیت کرد و 
علاوه بر کارهای قبلی مسئولیت راه‌اندازی بخش ش. م.ر را که وظيفة 
درمان مصدوميین شیمیایی را داشت به عهده گرفت. 
پس از آنکه دشمن بعتی و نقابداران رسوای منافقین منطقة مهران را 
مورد هجوم شیطانی و تجاوز کارانة خود قرار دادند. محمد با وجود داشتن 
مسئولیت‌های ستادی در شهر, داوطلبانه به منطقه اعزام می‌شود تا از 
نزدیک به درمان مجروحین بیپردازد و به خطوط مقدم می‌شتابد و تا 
مرزهای درگیری تن به تن پیش می‌رود تا شاهد خویش را از نزدیک ببیند, 
به همگان بفهماند که برای حراست از مرزهای عفیده باید بی‌با کانه به نبرد 
پرداخت که: اعتقاد را این قدر ارزش هست تا بهترین سرمایه‌های ند کاتین 
را برایش به کار گفت و در فرجام این حرکت و هجرت در آخرین روزهای 
بهار 67 بهاران 0 فی‌شناند. او از شاهدانی بود که شهد شیرین عشق 
به لقا الله را سر کشید و به سوی معشوق شتافت و در حالی دنیای فانی 
را وداع هت کف که لبخندی رضایتمندانه بر لب داشت و به آرزوی 
اش رسید. 
جاودان و بی‌انتها, سرسبز و با طراوت و با انبوهی از دشت‌های لاله که 
انتظارش را می کشیدند تا از کوثر شهادت جرعه‌ای بنوشد و ت اوج 
اسمان‌های معنویت پر کشید تا با ملکوتیان جاودانه شود. منایع زندگینامه 
:پرونده شهید درسازمان بنیاد شهید وامور ایثارگران خرم آبادومصاحبه 
باخانواده ودوستان شهید 


حاتمی, فریدون 
۰ 


«فریدون 0 ,» در سال 1343 در روستای «مجنده »درشهرستان 
«اردبیل» به دنیا امد وتا کلاس اول راهتمایی: :در اردبیل به تحضیل پرداخت 


فریدون با مشاهده ی تبعیض های آشکاری که حکومت شاه روا می داشت 
,ناراحت می شد.او می دید که حکومت ایران که باید نماینده مردم ایران 
باشد ,نوکر امریکا وکشور های اروپایی است واین را بدترین اهانت به 
مردم وطنش می دانست. 

صبر مردم ایران پایان یافته بود وبا شروع انقلاب نشانه های فروریزی پایه 
های حکومت ظالمانه ی شاه اشکار و اشکار تر می شد. 

او نیز مانند تمام هموطنانش وارد میدان شده بود ۳ حکومتی را که جز 
ننگ, فقروفساد دستاوردی برای کشور نداشته ؛از بین ببرند. 

با تلاشهای مردم حکومت شاه سرنگون شد ونسیم آزادی در ایران بزرگ 
شروع به وزیدن کرد. 

«فریدون»خوشحال از نابودی ظلم وستم در هر جایی که احساس می کرد 
نیاز است وارد میدان می شد. 

جنگ شروع شده بود وجوانمردانی نیاز بود تا در مقابل کفتارها که برای 
تاراج ونابودی ایران به بیشه ی شیران وارد شده بودند ؛بایستند ودر این 
میان فریدون همدوش فریدونهای دیگر رفت تا با خشم مقدسش کفتار ها 
را فراری دهد؛چنانچه تا ابد هیچ کفتاری جرات وارد شدن به ایران. قلمرو 
شیران را نداشته باشد. 

او در جبهه ماند تا به سمت فرمانده خدمات رزمی لشکر 31 عاشورا 
منصوب شد . در سال 66 در حالی که در خاک عراق در تعقیب متجاوزین 
1 بود 0 داشت با عقب تب انها ۳ مرزی ایران 
توپ به رسید . 

تا فریدون حاتمی با نسل ضحا کان در افتاد پای در میدان نهاد و شور 
عشقش در سر افتاد 

تم شوم خزانی تا وزید از دره مرگ لاله خونین ما بر خاک گلشن ,پر 
پر افتاد 


منایع زندگینامه : 
"روایت سی مرعغ "نوشته ی گروهی, نش رکنگره ی بزرگداشت سرداران 
وشهدای آذربایجان, اردبیل-1376 


حاج امینی, عباسعلی 


قرن:15 

جنسیت ِ 

شهید ۹90 حاج امینی : فرمانده محور عملیاتی لشگر زرهی 8 نجف 
اشرف(سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) 

سال 1333 در تجف آباد متولد شد. اوبس از گرفتن دییلم ریاضی وارد 
دانشگاه اهواز شده با عنوان مهندس کشاورزی فارغ التحصیل گردید. وی 
به فرمان امام از پادگان خدمت وظیفه گریخت ولی پس از پیروزی انقلاب 
سلاح های موجود در پادگان ذوب آهن را جمع آوری کرده, کمیته انقلاب 
اسلامی نجف آباد را سازماندهی کرد. با شروع فعالیت گروهک های ضد 
انقلاب در شهر کرد, مهندس حاج امینی به عنوان یک معلم و جهادگر در 
تنویر افکار جوانان آن دیار کوشید. 

در سال 60 به جبهه اعزام شد و در اندک مدتی, نبوغ و استعداد خود را در 
فرماندهی نیروها به تماشا گذاشت. او در عملیات رمضان جانشین و در 
عملیات محرم فرماندهی گردان را بر عهده داشت. 

عباس علی در جبهه برای نیروهايیش علاوه بر فرماندهی شجاع معلمی 
دلسوز و فداکار بود, او چنان به نیروهای بسیجی ابراز علاقه می کرد که 
نیروهایش از دل و جان او را دوست داشتند و همین امر باعث شده بود 
گردان حاج امینی یکی از بهترین گردان های خط شکن لشگر 8 باشد. 

در عملیات والفجر مقدماتی گردان او سه مرتبه خطوط دفاعی دشمن را 
در هم شکست و خود عباس علی نیز مجروح گردید. شهید حاج امینی در 
عملیات والفجر چهار فرماندهی یکی از محورهای عملیاتی را عهده دار بود 
و پس از آن که کردان او به تمامی اهداف مورد نظر رسید در تاریخ 
2 به آرزوی دیرینه اش شهادت رسید. 

منایع زندگینامه : 

"پرندگان مهاجر "نوشته ی محمد رضا یوسفی کوپایی,,نشرلشگر8زرهی 
نجف اشرف,-1375 


حاج امینی, عباسعلی 


قرن:15 

جنسیت ِ 

شهید ۹90 حاج امینی : فرمانده محور عملیاتی لشگر زرهی 8 نجف 
اشرف(سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) 

سال 1333 در تجف آباد متولد شد. اوبس از گرفتن دییلم ریاضی وارد 
دانشگاه اهواز شده با عنوان مهندس کشاورزی فارغ التحصیل گردید. وی 
به فرمان امام از پادگان خدمت وظیفه گریخت ولی پس از پیروزی انقلاب 
سلاح های موجود در پادگان ذوب آهن را جمع آوری کرده, کمیته انقلاب 
اسلامی نجف آباد را سازماندهی کرد. با شروع فعالیت گروهک های ضد 
انقلاب در شهر کرد, مهندس حاج امینی به عنوان یک معلم و جهادگر در 
تنویر افکار جوانان آن دیار کوشید. 

در سال 60 به جبهه اعزام شد و در اندک مدتی, نبوغ و استعداد خود را در 
فرماندهی نیروها به تماشا گذاشت. او در عملیات رمضان جانشین و در 
عملیات محرم فرماندهی گردان را بر عهده داشت. 

عباس علی در جبهه برای نیروهايیش علاوه بر فرماندهی شجاع معلمی 
دلسوز و فداکار بود, او چنان به نیروهای بسیجی ابراز علاقه می کرد که 
نیروهایش از دل و جان او را دوست داشتند و همین امر باعث شده بود 
گردان حاج امینی یکی از بهترین گردان های خط شکن لشگر 8 باشد. 

در عملیات والفجر مقدماتی گردان او سه مرتبه خطوط دفاعی دشمن را 
در هم شکست و خود عباس علی نیز مجروح گردید. شهید حاج امینی در 
عملیات والفجر چهار فرماندهی یکی از محورهای عملیاتی را عهده دار بود 
و پس از آن که کردان او به تمامی اهداف مورد نظر رسید در تاریخ 
2 به آرزوی دیرینه اش شهادت رسید. 

منایع زندگینامه : 

"پرندگان مهاجر "نوشته ی محمد رضا یوسفی کوپایی,,نشرلشگر8زرهی 
نجف اشرف,-1375 


حاج خدا کرم, جواد 
۰ 


شهید 1 حاج خدا کرم : فرمانده ناحیه ی انتظامی «سیستان وبلوچستان 
« 
در سال 1343 در یکی از نقطه های جنوب شهر تهران و منطقه مذهبی به 
دنیا امد و ارادت به اهل بیت(ع) را از پدر مرحومشان حاج «محسن حاج 
خداکرم »که یکی از افراد هیئتی محل و پیر غلام ابا عبدالله الحسین بود 
اموخت . از همان دوران طفولیت ضمن تحصیل با برادر شهیدش« ابراهیم 
حاج خداکرم» مبارزات را به صورت تهیه و پخش اطاعیه های حضرت امام 
و تهیه و توزیع رساله امام شروع کردند متا اينکه انقلاب شکوهمند اسلامی 
و آن انفجار نور صورت گرفت . این دو عزیز و برادر هر دو به فیض 
شهادت نائل شدند و دو پرنده ای بودند که پرواز کردند و به سوی حق 
راهپیمائی اول انقلاب و تظاهرات های محلی را ساماندهی می کردند و 
مردم را تشویق می کردند به کارهایی که منجر به سرنگونی رژیم طاغوت 
شود. البته در طول انقلاب من خاطره ای از ایشان دارم. ان زمانی که 
شرکت نفت اعتصاب کرده بود و مردم مشکل سوخت داشتند ایشان و 
برادر شهیدش از یکی از شهرستان های ظاهرا «قزوین» مقدار زیادی 
ذغال و خاکه ذغال تهیه کرده بودند و دستور مصرف اینها و تهیه کرسی 
برقی به وسیله لامپ را توی اعلامیه هایی تنظیم کرده بودند به مردم می 
دادند که در نبود سوخت استفاده کنند . ایشان و برادر شهیدش از همان 
ابتدای انقلاب در «کمیته انقلاب اسلامی»(سابق) مشغول خدمت شدند . 
مقدار زیادی در کردستان فعالیت کردند که زبانزد خاص و عام هست و بعد 
با شروع جنگ تحمیلی به جبهه ی «خرمشهر» آمدند و در آغاز به عنوان 
معاون کردان. در خدمت: برادر شهیدتن که در آن زمان. فرمانده: گردان 
«میثم» بود به صف عراقی ها زدند که سردار شهید« ابراهیم حاج 
خداکرم» به شهادت می رسد و جنازه این سردار عزیز را به تهران آوردند 
و پس از مراسم هفت برادرش مجددا به: جیوه برگشت و اسلحه برادر را 
۰ و ادامه کار ایشان را در جبهه پی گرفتند جرا حصیوضیا ‏ اخلاقی 
و بزرگوار ایشان بگویم که از نظر فرماندهی همانند امیرالمومنین الگو 
گرفته بودند و پیشاپیش بچه ها در جبهه ها بودند. در اخلاقیات همانند پیامبر 
اسلام صلوات الله علیه و مسلم بودند و ایشان با اخلاق محمدی و رویی 


خوش و گشاده با پرسنل و با خانواده برخورد می کرد که بنده احساس می 
کنم در طول این 20 سال خدمت در انقلاب همین مطالب را نشان داده که 
در فرماندهی مانند حضرت علی(ع) شجاع و در جلوی صف قرار داشت و 
در خلق و اخلاق مانند حضرت محمد سلام الله با مردم برخورد می کرد و 
مردم از روی گشاده ایشان خیلی خوشحال و خوش برخوردی ایشان 
موجب رضایت مردم قرار گرفت. درعملیات« کربلای5 »قرار شد که بین 
بچه ها قرعه کشی شود و انهایی که اسمشان درمی اید توی یک گردان به 
نام« قمر بنی هاشم(ع)» وارد عملیات شوند که خود سردار ان موقع 
معاونت فرماندهی آموزش لشکر «روح الله» را داشتند که اسم خودشان 
را هم مانند نیروها در قرعه کشی شرکت دادند که قرار شد اکُر اسم 
ایشان توی قرعه کنتیی درمی اید مانند رزمندگان دیگر توی این عملیات 
شرکت کنند و قرعه کشی شد و اسم ایشان در قرعه کشی درنیامد, اسم 
حقیر درآمد و ما آن شب را وارد آن منطقه, شلمچه شدیم و قرار شد به 
همراه این گردان عملیات کنیم. وقتی که وارد عملیات شدیم. صبح شد که 
خاکریز دشمن را تصرف کردند. سا ی مت خداکرم دارد از 
روبرو می آید و ایشان با گردان تخریب جلوتر از ما وارد عمل شده بود و 
داشت از محور جلویی بر می گشت که من ایشان را دیدم و گفتم که قرار 
شد قرعه کشی شود و هر که آسمش در قرعه کشی درنیامده توی 
عملیات شرکت نکند ولی ایشان با لحاظ فرماندهی علی وارش همیشه در 
صف مقدم حضور پیدا می کرد و باعث روحیه و توان نیروی تحت امرش 
می شد و متعاقبا مدت دو سالی که ما در خدمت ایشان بودیم در جبهه 
رشادت ها و از خود گذشتگی ها و ایثارهای خاصی از این سردار شهید 
دیدیم که قابل ذکر است. ایشان عاشق شهادت بود و شهادت هم زیبنده 
چنین افرادی, که قرب الی الله انها به قدری در جامعه نمونه می شود که 
سکاندار حرکت انقلاب باشند و ما از خداوند می خواهیم که ادامه دهنده 
راه این عزیزان باشیم. 

ماموریت جبهه شان که به اتمام رسید مدت دو سال و اندی را در« 
ارومیه» و در «کردستان» مشغول خدمت شدند و بعد به« قم» رفتند و 
حدود دو سال و اندی را هم در «قم» خدمت کردند. از ایشان خواسته شد 
به لحاظ اینکه منطقه «سیستان و بلوچستان» نیاز به فرمانده ای مقتدر 
داشت به ایشان پيشنهاد دادند که به آن منطقه برود و ایشان هم چون 
دستور ولایت فقیه بود پذیرفت و وارد کار شد. در ابتدا بنده به لحاظ 
ارادتی که به ایشان داشتم خدمت ایشان عرض کردم که سردار شما 
چیزی حدود چند سال در جبهه ها بودی و در «کردستان» و« ارومیه» و« 
قم هم فعالیت های خاصی کردی خوب است حالا که دیگر سن مادر هم 


بالا رفته. دیگر این مأموریت را انجام ندهی و یک مقدار به کار خانواده و 
زندگی بپردازی. ایشان گفت که خدمت در جاهائیکه سخت است ثوایش 
را شروع کنیم . در منطقه 1 و بلوچستان» خدمت شدند و 
کارهای خاصی انجام دادند و در طول دو سال و نیمی که آنجا بودم 
قضاوتش را به خود مردم «سیستان و بلوچستان» که مردمی شهیدپرور و 
مردم غیوری هستند به انها واگذار می کنم و در نهایت از عزیزانی که 
زحمت کشیدند و ما را مورد لطف قرار دادند و در آن تشییع جنازه بسیار 
به یاد ماندنی و با شکوه که حضور مردم واقعاً : به نظر بی سابقه بود چرا 
که خدمیر ار خودشان را شناخته بودند به این ضورت آهذند اف تشر ام 
کنم و از خدا توفیق و موفقیت برای این عزیزان را خواستارم. 

زمانی که از انجا می امد از رشدی که منطقه ی دسا »کرده خیلی 
خوشحال می شد در بخش دولتی و دانشگاه و آن جمعیتی که ایشان می 
گفت حدود 30 هزار نفر در دانشگاه ها مشغفول تحصیل بودند, بسیار 
خرسند می شد. حتی در بخش خصوصی اگر در داخل شهر زاهدان پاساژزی 
با مقاره اقب جایی‌بوای تبرت با کار سالم و ررق حلالی کل موش 
ایشان به قدری خوشحال می شد. انگار که این ساختمان متعلق به خودش 
است يا بچه های خودش دارند در دانشگاه های آنجا تحصیل می کنند .اگر 
خدای تا کررده کسی نسبت به «سیستان و بلوچستان» دید منفی داشت 
ایشان ناراحت می شد و به خروش درمی آمند ,و می گفت :<« آنجا مردم 
شهیدپروری دارد. مردم قهرمانی دارد. شماها متأسفانه آگاهیتان نسبت به 
این استان کم است .» از رشد و شعوفائی این استان خوشحال می شد و 
خیلی هم دوست داشت که در این رشد و شکوفاتی شرکت داشته باشد و 
شرکت داشت و موفق بود. در معرفی مردم سیستان و بلوچستان به افراد 
جامعه پا استان های دیگر که اکر نظرش ادامه پیدا می کرد این استان 
همانطور که نمونه است . 

این سردار بزرگ وقهرمان ملی پس از سالها مبارزه ودفاع از ایران بزرگ, 
در راه مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر به شهادت رسید. 

مسئولیتهای زیادی داشت از جمله: 

فرمانده کمیته انقلاب اسلامی مسجد علی‌ابن ابیطالب (ع) 

عضو شورای فرماندهی ستاد 6 منطقه 10 تهران 

فرمانده ستاد 2 منطقه 2 کمیته انقلاب اسلامی تهران 

فرمانده ستاد امر به معروف و نهی از منکر کمیته انقلاب اسلامی استان 
تهران 

فرمانده اداره مرزگلوگاه‌های کشور وفرمانده دژبان کل کمیته انقلاب 


فرمانده پادگان قوامین و معاونت اموزش لشکر 28 روح الله و ... 

فرما نوف صلبات کمتة انقلات اسلا ادواهان عس و رسای 

بعد ازادغام نیروها معاونت هماهنگ کننده استان تهران و فرمانده نیروی 
انتظامی کرج 

رما تدم طقف ا تام فان فها مال 7۸ 

جانشین ناحیه سیستان و بلوچستان سال 74 

فرمانده ناحیه انتظامی استان سیسان و بلوچستان از سال <7 تا تاریخ 
شهادت در آبانماه سال 76 

در قطعه 24 بهشت زهرای تهران سس جوار شهید دکتر چمران دو برادرم 
آرامیده‌اند که هر شب جمعه وعده گاه دوستان و یارانشان می‌باشد ۰روح 
مطهر ابراهیم و حاج جواد حاجح خدا کرم و تمامی شهدای عالیقدرغریق 
رحمت | ۰ 

منابع زندگینامه :منبع :مصاحبه با برادر شهید 


حاج سید جوادی, علی اکبر 
۰ 


سید 29 اکبر حاح سید جوادی : فرمانده گردان حضرت رسول 
(ص)لشکر 17علی ابن ابی طالب(ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) سال 
132 در خانوادهای متوسط و مذهبی در شهرستان قزوین به دنیا آمد .از 
نه سالگی به ادای فرایض دینی پرداخت و با همین عشق و علاقه مذهبی 
هنگامی که مبارزه مردم بر علیه ظلم وستم حکومت پهلوی شروع 
شد,همگام با آنان در تظا هرات خیا بانی شرکت نمود. 

اوپس از پیروزی انقلاب اسلامی از اولین کسانی بود که به عنوان نیروهای 
ذخیره سپاه آموزش دید . با آغاز در گیریهای خیابانی منافقین و گروهکهای 
دیگرفعالیتهای چشمگیری ذر سر کوبی آنان داشت , چندین بار قصد 
ترورش را کردند که همگی نا موفق ماند .همزمان با شروع جنگ تحمیلی 
درس را رها کرد وب رز هو رفت. بعد از بازگشت از جزیره مینودر 
سال 130 به عنوان فرمانده کوو‌هن از برادران بسیحج و سیاه به مهاباد 
از انجا به جیهه جنوب رفت ودر عملیات فتح المبین ,بیت المقدس وچند 
عملیات دیگر شرکت کرد. _ 

بود او با هدایت وفرماندهی گردان حضرت رسول (ص) نقش بارزی در 
انجام این عملیات داشت و در همین عملیات نیز به شهادت رسید. دشمن 
که تاب مقاومت در برابر رزمندگان پرتوان ایران بزرگ را نداشت با شلیک 
صدها هزار گلوله توپ سعی ِِ عقب راندن رزمندگان شجاع اسلام را 
داشت اما در کار نیز شکست خو 

پیکر مطهر شهید سید جوادی سل از انفجارات پی در پی 
گلوله های توپ و خمپاره دشمن مدفون می شود و ده سال بعد با کوشش 
جستجوگران نور آن پیکر نورانی به قزوین منتقل و پس از تشییع ,در گلزار 

شهدای این شهر ارام می گیرد تا نشانه اي باشد برای نسلهای آینده این 
مرزو بوم کهن وهميشه جاوید. منابع زندگینامه :پرونده شهید دربنیادشهید 
وامورایثارگران قزوین ومصاحبه با خانواده ودوستان شهید 


حاجبی, علی 


قرن:15 

1 

شهید علی حاجبی : فرمانده واحد مخابرات وسرپرست واحد یگان دریایی 
لشگر 41نارالله (سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) در سال 1341 در خانه 
ای محقر و مذهبی در رو ستای رودخانه دیده به جهان گشود. در همان ایام 
نوجوانی سبقت را از همه ربوده بود و نسبت به همه هم سن و سالانش 
امتیازاتی بسیار عظیم داشت از نظر روحی قوی و شجاع و مقاوم در برابر 
مشکلات و در عین حال صبور و بردبار بود. دوران تحصیلاتی بس دشوار 
پشت سر می گذراند. در دوران راهنمائی بود که بر اثر فقر مادی مجبور 
بود برای ادامه تحصیل تابستانها را به کار مشغول 5 هرچند 
ناچیز برای خود ذخیره کند تا بتواند ا داد تحصیل بدهد. او در اين دوران از 
جهاتی می توان گفت شاگردی ممتاز, با هوش کلاس شناخته می شد. 

در سال 1357 در اوج گیری انقلاب اسلامی در تمام تظاهرات مردم 
مسلمان ایران برای برکناری رزیم طاغوت شرکت فعال داشت. در این 
ایام سر از پا نمی شناخت و کلاً عاشق انقلاب شده بود. بعد از پیروزی 
اتقلاب اسلامی باز هم اخساس ارآمتش در خود تم دید تا اينکة تضمیم هی 
گیرد ترک تحصیل کند و در سال 1359 به عضویت سپاه پاسداران در آمد 
از اول شروع جنگ تجاوزگرانه رژیم مزدور بعث عراق به فرمان امامش 
وارد جنگ و مبارزه در راه خدا شد و از زمانی که هنوز سیاه در جنگ شکل 
نگرفته بود. 

در جنگهای نامنظم شرکت فعال داشت. مدت 5 سال بود به طور مداوم 
در جبهه حق علیه باطل مشغول خدمت به اسلام بود و دلیرانه در تمام 
از خصوصیات اخلاقی ایشان یکی این بود که در تصمیم گیری قاطع و در 
راه هدف مقدسی که داشت مقاوم و سرسخت بودند و هميشه از روی 
شناخت و تحقیق کار را انجام می دادند بحق میتوانیم بگوئیم حاج علی پیرو 
مولایش امیر المومنین علی(ع) بود با همه گفتگو می کرد و با همه نشست 
و برخواست داشت و هیچ وقت خود را برتر از دیگران نمیدید. ساده می 
پوشید, ساده می زیست و غذایش نیز خیلی ساده و مختصر بود و در 
۳ پرتوان تاکن یور ثارا... بود. در این مدت همه 
دنیا و مادیات اه او را جلب کند ۳ از تمام اين مسائل مبرا و 


پاک بود. یادمان هست در جلساتی که برای حل و تصمیم گیری در امور 
جنگ تشکیل می شد چنان شیوا سخن می گفت و طرح می داد که برادران 
را به شگفت وا می د اشت و علی یار گمنام امام بود. همه همرزمانش 
می گویند حاج علی در تمام مأموریتهای محوله موفق بود و همه از او 
رضایت کامل داشتند و به همین سبب بود که چندین مسئولیت به این شهید 
نزر وان داده بودند. چند سال مسئولیت مخابرات لشکر را به عهده داشتند 
و همچنین مسئولیت یگان دریائی و به دنبال آن مسئولیت قائم مقام لشکر 
را به عهده داشت. به حق علی خوب انجام وظیفه کرد. و علی بزرگ و 
دلیر در عملیات پیروزمندانه کربلای یک در منطقه مهران با اينکه مرحله 
اول زخمی شده بود مجددا روانه پیکار می شود و این بار خود می دانست 
که شهادت نصیبش می شود و پیوسته به سوی خدا پرواز می کند. 

منابع زندگینامه :" ماه نشان" نوشته ی,حمید رضا شاه ابادی, ناشر 
لشگر 41تارالله, کرمان-1376 


حاجی زاده, عباس 


قرن:15 

شهید عباس حاجی زاده : فرمانده گردان تاسوعا لشگر 17علی ابن ابی 
طالب (ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) 

شال ۱۰۱۱2 هی وین سای کنید. طلامن. کرضه آهل, بیت. خضرت: فاخاسة 
معصومه (س) دیده به جهان گشود. دوران دانش آموزی را در قم سپری 
می کرد که پدر دچار سانحه تصادف شد و در بستر بیماری افتاد. این امر 
موجب شد او مسئولیت اداره ود و را به عهده و جوانی را پا 
مشقت و تلاش پشت سر گذارد. 

اما آنخه زند کی آه زرا رنی خداین می: دا این بود که هرچه شرایط , بر او 
سخت تر می شد, ارتباط او هم با خدا بیشتر می شد. 

در ایام جوانی که مصادف با سالهای مبارزه با طاغوت بود, با شور ایمان به 
صف مبارزه پیوست و از همان زمان حنجره اش را به فریادهای شور و 
شعور و شعارهای دوران تظاهرات سپرد و گام های استوارش را وقف راه 
انقلاب نمود. 

در اين راه بود که بارها مورد ضرب و شتم ماموران رژیم منفور ستم 
شاهی قرار گرفت و به زندان افتاد. اما هیچ گاه دم نیاورد و شکوه ای به 


زبان جاری نکرد. , 
همسر شهید از او چنین می گوید: ۱ ۳ 
در سال 1358 بود که خانواده حاجی زاده به خواستگاری من امدند. 


مراسم عقد برگزار شد. 0[ 
تقد اد ان ووشی کردشس خووق یگهام ار ز ند کف مشترک ما گذشته بود 
که عباس برای دفاع از اسلام و ارزشهای انقلاب اسلامی آماده شد. از 
همه چیز خود گذشت و راهی جبهه های حق علیه باطل شد. چون هنوز 
جوان بودم, به او اصرار کردم که ما تازه زندگی مشترک خود را آغاز کرده 
ایم. اما او با سخنانی که بسیار برایم ارزشمند بود, مرا قانع کرد و بالاخره 
به جبهه رفت. هر بار دوماه در حسرت دیدار او می ماندم و بازگشت او را 
انتظار می کشیدم. اگر عملیاتی می شد قلب من به طیش می افتاد. چون 
هر بار با بدنی مجروح برمی گشت و به مجرد اين که بهبودی نسبی می 
بافت. دوباره راهی جبهه می شد. به. آو مت ؟ 

حالا مدتی را استراحت کن اما چون عاشق بود. در راه خدا, عشق به امام 
(ره) و آرمانهای او آرام نمی گرفت. به جبهه که می رفت در مراسم نماز 


جماعت و دعای کمیل شرکت می جستم و هميشه دعای خیر بدرقه راه او 
می کردم در مدتی که زندگی مشترک داشتیم او با من بسیار مهربان بود و 
کوچکترین بی احترامی به من نمی کرد._ 3 
همه اینها برای من خاطره است از بزرگی و مهربانی هایش هرچه بگویم, 
کم گفته ام چون از سادات هستم مرا بسیار مورد احترام خود قرار می 
داد. او در کمال ادب با من رفتار می کرد. سرانجام پس از چهار سال و 
نیم زندکی: که بیشتر از نیمی از از را در جبهه گذرانده بود در جزیره 
مجنون به شهادت رسید. زندگی با او برای من خیلی شیرین و دوست 
داشتنی بود. او به من درس زندگی و فداکاری و گذشت داد. من سعادت 
نداشتم که در کنار او به زندگی باصفا و گذشت ادامه دهم چون او دارای 
روح بلند و بزرگی بود. هرچه بگویم نمی توانم ذره ای از خوبی ها و 
مهربانی های او را روی کاغذ بیاورم. 

عباس نسبت به پدر و مادر خود احترام زیادی قایل بود. هميشه در مقابل 
آنان دست ادب به سینه داشت و کاملاً متواضع بود. هیچ گاه او با اناننه 
تندی سخن نگفت. بی شک موفقیت او را باید مرهون دعای خیر پدر و مادر 
اهمیت می داد, ی او اهل جمکران. 
دعای توسل و کمیل بو 

با تشکیل سیاه 0 انقلاب اسلامی به خیل دور اندیشان سیاه 
تفه حفط اررتهای انملاب ر اس آوحه رید سوه فر ار .زان 

حفاظت از بیت حضرت امام (ره) را به عهده گرفت و با شروع جنگ 
تحمیلی عازم جبهه های نبرد شد و در عملیات زیادی با مسئولیت های 
مختلفی شرکت کرد و هر با با بدنی مجروح. زخم دیده و جراحت چشیده 
به شهر بازمی گشت. او در آخرین مسئولیت خود فرماندهی گردان تاسوعا 
را عهده دار بود و در ادامه عملیات بدر به شهادت رسید. 

منابع زندگینامه :؛ستارگان خاکی,نوشته ی ءمحمد خامه 
یار نشرلشگر 17علی ابن ابی طالب(ع).قم-1375 


نمی او امن ای ای 
۰ 


شهید ِ اصغفر حاجی غلامزاده : قائم مقام فرمانده واحد طرح وعملیات 
تیپ21امام رضا(ع)(سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) سال 1340 در 
شهرستان مشهد چشم به جهان گشود. مادرش ( بی بی فاطمه سیدنژاد ) 
فف. کوید: <«با چشمان از بة دنا آمد: ,وفتی. که شسه: روز بوده نف دستتا نش 
توجه کردم و یادم ز حضرت ابوالفضل ع) افتادم, که دستانش را در راه 
خدا از دست داد و من فکر کردم که این بچه دستش را در راه خدا از 
دست خواهد داد که همان طور هم شد.» 

کودکی آرام بود. در شش ماهگی سلام کردن و در یک سالگی «بسم الله 
الرحمن الرحیم» را آموخت. در پنج سالگی نمازش را می خواند. در شش 
سالگی قرآن و دیوان حافظ را می خواند. اصول و فروع دین را یاد داشت 
و به بچه های دیگر نیز یاد می داد. 

در کارهای خانه به والدینش کمک می کرد. 

فآدرشن ضی: کوند: «در کلاس اول دبستان که معلم از بچه ها می خواهد 
یک سرودی را بخوانند. کسی اد نداشت و فرزندم ( علی اصغر ) شعری 
از حافظ را می خواند.» 

در سال 1355 دوره ابتدایی را در مدرسه عبداللهیان و در سال 13<5 
دوره راهنمایی را در مدرسه رستاخیز و در سال 1359 دوره دبیرستان را 
در هتزستان سید جمال. آلدین. آسند آبادق در دنه اتومکانیی به. اتفام 
رساند. 

در تعطیلات کار می کرد و با پولش برای خودش کتاب و دفتر می خرید. از 
نظر درسی شاگرد ممتازی بود. معلم ها او را بسیار دوست داشتند و در 
بسیاری از موارد جایزه می گرفت. 

مادرش مکتب دار بود و در خانه کلاس قرآن می گذاشت. وقتی وارد منزل 
می شد, چون دخترها در حال یاد گرفتن قرآن بودند چشم هایش را می 
بست و سربع داخل خانه می رفت و پرده ی اتاق را می انداخت. به 
دستورات قران عمل می کرد. وقتی مدادش کوچک می شد ان را دور 
نمی انداخت. می گفت: «اسراف است و خداوند اسراف کاران را دوست 
ندارد.» 

بسیار ریز می نوشت تا زیاد کاغذ مصرف نشود. پس از اخذ دیپلم در رشته 
الکترونیک دانشگاه تبریز مشغول به تحصیل شد و با شروع جنگ تحمیلی 


ترک تحصیل نمود و به جبهه رفت. حضور در جبهه را لازم و ضروری می 
دانست و به عنوان پاسدار خدمت کرد. می گفت: «من به شغل پاسداری 
علاقه دارم.» 

اوقات فراغت را به ورزش «کونگ فو» می پرداخت و مسجد می رفت. در 
زمان طاغوت به سینما نمی رفت. قه کشت «رفتن به سینما حرام 
است.» 

کتاب های حلیه المتقین و رساله ی امام خمینی را مطالعه می کرد. قرآن 
می خواند. نمازش را مرتب انجام می داد. زمانی که نماز می خواند از 
خوف خدا دست هایش می لرزید. همچنین نماز شب می خواند. 

مادر شهید می گوید: «در نیمه شبی متوجه شدم که او در حال خواندن 
نماز است. بعد از مدتی که در قنوت بود دیدم دست هایش می لرزد. بعد 
از انمام نماز از او پرسیدم: چرا در قنوت دست هایت می لرزید؟ گفت: آپا 
کاری کرده ام که شما از خواب بیدار شده اید؟ گفتم: نه. گفت: در مورد 
نماز شبم به کسی چیزی نگویید.» 

اقدس حاجی غلامزاده سبزیکار (خواهر شهید [ ما وت «سر تا سر ماه 
مبارک رمضان نماز را در مسجد خواندم و وقتی این خبر را به برادرم 
گفتم, بسیار خوشحال شد.» 

در دوران انقلاب در صف مخالفین رژیم قرار گرفت و تمام وقتش را 
صرف مبارزه با رژیم کرد. به پخش اعلامیه و نوارهای امام می پرداخت. با 
پیروزی انقلاب اسلامی در گشت های شبانه شرکت می کرد. در بسیج و 
سپاه حضور داشت. در بسیج مدرسه نیز فعالیت می کرد. کلاس عقیدتی 
دایر می نمود. با منافقین هميشه در ستیز بود. 

اش جک ی تمه های هی ی باظل ناف یفن ما 
را تکلیف می دانست. می گفت: «پیروزی از آن ماست.» او برای محفوظ 
نگه داشتن درخت انقلاب از گزند دشمنان, جبهه را بر همه چیز ترجیح داد. 

بی بی فاطمه سید نژاد ( مادر شهید) می گوید: «از سربازی معاف شده 
بود و برگه کفالت را گرفته بود و از اين کار بسیار ناراحت بود. ات کف 
با این کار من از رفتن به جبهه بازماندم. یک روز آمد و گفت: وارد سیاه 
پاسداران شدم و می خواهم به جبهه بروم. اگر برای تحقیقات آمدند, 
آبروی مرا حفظ کنید. در تحقیقات محلی, ما هرچه از او دیده بودیم» گفتیم 
که او هم بسیار خوشحال شد.» 

برای محافظت از بیت امام انتخاب شده بود. حدود شش ماه در بیت امام 
بود. 

مادر شهید می گوید: «یک روز گفت: می خواهم به جبهه بروم. گفتم: تو 
صبح و شب صورت امام را می بینی و ایشان را زیارت می کنی, این که از 
جبهه بهتر است. گفت: می خواهم به امام و مردم خدمتی کرده باشم. او 


مردم را برای رفتن به جبهه تشویق می کرد. مدت کمی را در مرخصی می 
گذراند و مدت زیادی را در جبهه بود.» ۱ 
با شجاعت خود توانسته بود چاه های نفتی را ( که عراق اتش زده بود ) 
مهار کند. 
در جبهه با وجودی که یک رزمنده احتیاج به تغذیه و انرژی دارد, او به 
بیماران خون اهدا می کرد. 
و هر و رنه فر خی که امد 
د. بسیار ناراحت بود. می گفت: در جلوی چشم من یازده نفر شهید 
0 عده ای زخمی بودند و باید سریع آن ها را 
به بیمارستان منتقل می کردیم. ولی من نتوانستم به ان صورت کاری 
انجام دهم.» 
در جبهه سعادت داشت که امام زمان (عج) را زیارت کند و طرح یک 
عملیات را از ایشان دریافت نماید.این موضوع شهید حاجی غلامزاده 
سبزیکار در نامه ای به خانواده اش می نویسد: «خدمت والدین عزیز و 
مهربانم سلام عرض می کنم. امیدوارم که حالتان خوب باشد. پدر و مادر 
عزیز, در هنگام تحویل سال نو براي فرج امام زمان (عج) و سلامتی امام 
امت و پیروزی رزمندگان اسلام حتماً دعا کنید.» 
مادرٍ شهید می گوید: «در یکی از ماموریت ها به سمت قوچان رفته بود که 
در آن جا برف سنگینی باریده بود. به همین خاطر به غاری که در همان 
نزدیکی بوده پناه می برند و ماشین پاسگاه مجهز به زنجیر چرخ نبود و 
ایشان برای آوردن زنجیر به پاسگاه می رود و ماشین را از برف ها و 
می اورند. در آن هوای بسیار سرد ایشان به شدت مریض می شود. چند 
روزی را در خانه استراحت کرد. ولی بهبود نیافت. او را به بیمارستان 
منتقل کردیم. بدنش عفونت کرده بود و بیماریش واگیر دار بود. به همین 
خاطر دعا کردم که «یا اباالفضل (ع) پسرم را شفا بده.» و گوسفندی را 
برایش نذر کردم. روز بعد حالش بهتر شده بود. بعد از چند روز استراحت 
در منزل, به جبهه رفت. زمانی که به جیهه می رفت, گفت: در روی تخت 
مار انا کردم که خعایاه اک عهرم سر ا هدفه مرا دون مه نویه 
کن.» 
در جبهه مجروح شده بود و به خانواده اش چیزی نگفته بود. مجروحیت 
دستش به حدی بود که دستش قطع شد. به خانواده اش توصیه می کرد: 
دا ارات هرا ار ار 
آخرین ضحستنن با مادر این بود؛ « در شهادت من گریه نکنید.» 
بی بی فاطمه سید نژاد ( مادر شهید ) می گوید: « آخرین باری که می 
خواست به جبهه برود یک اسلحه به منزل آورد و گفت: اين اسلحه مال 
بیت المال است. مال جبهه. من این اسلحه را پیدا کردم. اگر شهید شدم 


این اسلحه را به دفتر کارم بدهید. مجوز نگه داری اسلحه را هم گرفته بود. 
بعد ازشهادتش اسلحه را به دفتر کارش بردم و تعدادی از طرح های 
عملیات را به همکارانش دادم. او مسئول طرح و عملیات بود.» 

همچنین می گوید: «قبل از شهادتش خواب دیدم که می خواهم به کربلا 
بروم و یک چادر سفیدی بر سر کردم. بعد که از خواب بیدار شدم خبر 
شهادت فرزندم را به من دادند. وقتی گفتند: او شهید شده است. گفتم: 
الحمدالله رب العالمین که سعادت داشت شهید شود. در جبهه جان پانصد 
نفر از رزمندگان را نجات می دهد و بعد خودش به درجه رفیع شهادت نایل 
می گردد. علی اصغر حاجی غلامزاده سبزیکار در تاریخ 21/11/1364 در 
عملیات والفجر 8 در اروند رود بر اثر اصابت ترکش , به شهادت رسید. 
پیکر مطهر شهید پس از حمل به زادگاهش, در بهشت رضا (ع) مشهد به 
خاک سپرده شد. 

اقدس حاجی غلامزاده سبزیکار ( خواهر شهید ) می گوید: «زمانی که در 
قید حیات بودند, مرا اذیت کرده بودند. بعد از شهادتش به خواب یکی از 
همسایه ها آمده و گفته بود. : به خواهرم بگویید مرا ببخشد. گفتم: ای کاش 
زنده بود و مرا اذیت می کرد. من او را بخشیده ام. بعد از شهادت برادرم 
خواب دیدم در یک تاقق بک قسمت از باغ نورانی است و 
قسمت دیگر پر از درخت. به قسمت نورانی باغ رفتم که صدای برادرم را 
شنیدم. گفت: آن جا مال آقاست. در ماه مبارک رمضان هم خواب دیدم که 
به من خرما می دهد.» 

مادر شهید می گوید: «بعد از شهادت پسرم خواب دیدم که در کنار دریا 
هستم. نصفی از بدن شهید در آب است و نصفی دیگر در خشکی و سرش 
در دامن آقایی که سر در بدن ندارد و در حال خواندن نوحه است و دو 
پسر عموی شهید ان جا بودند که از خواب بیدار شدم.» 

شهید در وصیت نامه خود می گوید: «به برادران همرزم سلام عرض می 
کنم و امید سرافرازی اسلام را به دست توانمند شما عزیزان دارم. به 
والدین گرامی درود می فرستم که مرا در دامن پر مهر و محبت خود 
پرورانده اند, تا در این ایام حساس بتوانم اندکی یار و طرفدار اسلام باشم 
و به ندای سرور شهیدان ( که امروز از حلقوم فرزند عزیزشان بیرون می 
اید ) پاسخ مثبت دهم. 

عزیزان بدانید درخت تنومند اسلام نیاز به حراست دارد. ۱ 
اگر انشاءالله خداوند شهادت را نصیب من کرد نگران نباشید زیرا ثمره آن 
را به زودی خواهید دید. ما باید توصیه حضرت علی (ع) را سر لوحه کار 
خود قرار دهیم که فرمودند: «اوصیکم بتقوی الله و نظم امرکم.» 

ای رزمندگان هیچ کس قادر به تشکر و تمجید کارهای شما نیست به جز 
خداوند یکتا. پس مواظب باشید که از حرف بعضی از مسئولین نرنجید که 


شما را از جنگ بر گردانند. صبور باشید که خداوند با صابرین است. چون 
9 
شهید شویم و همه این ها برای هدفی مقدس است که رضای خدا| زان 
است. باید از خدا بخواهیم که اگر روزی عمر ما سرامد و خواستیم ترک 
دنیا کنیم, با عشق به او و شهادت در راه او به سویش بشتابیم. 

مادرم. اگر مشیت خدا بر این شده که شهید شوم, تو نیز راضی باش. 
مانند مادران دیگر شهدا. پدرم. هرگز بر دوری من گریه نکن. صبور باش. 
خواهرم, غم از دست دادن برادرت را نخور, شاد باش و طلب مغفرت کن. 
برای امام حسین (ع) گریه کنید و از ایشان بخواهید که شما را از یاران 
خودش قرار دهد.» منایبع زندگینامه : فرهنگنامه جاودانه های 
تاریخ(زندگینامه فرماندهان شهیداستان خراسان) "نوشته ی سید سعید 
موسوی ,نشر شاهد ,تهران-1385 


حاجی مهدی, محمود 


قرن:15 

جنسیت ِ 

شنهبذ و حاجی مهدی : فرمانده عملیات قرارگاه صراط المستقیم 
(فامبانفداران اسلات اسلامی 


سال 1338 در یزد دیده به دنیا آمد. در سن هفت سالگی قرائت قرآن را 
به خوبی فرا گرفت. در دوره ابتدایی و متوسطه سرآمد همکلاسان خود 
بود. استعداد فراوانی در زمینه دروس ریاضی و مسائل فکری داشت. در 
همان زمان در مسابقات علمی مقام اول یه دست اورد. در سال 17 
موفق به اخذ دیپلم ریاضی شد و با شرکت در آزمون سراسری, در رشته 
مهند سی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان پذیرفته شد. در دانشگاه 
همزمان با درس, به مبارزه علیه رژیم طاغوت پرداخت ودر این راه سختی 
های زیادی را متحمل شد. 
بعد از پیروزی انقلاب با نشاطی وصف نایذیر به وت انجمن اسلامی 
درآمدوآماده به وجود آوردن محیطی اسلامی در دانشگاه شد. با تعطیلی 
دانشگاه ها, به و بت جهاد سازندگی اصفهان درآمد و پس از آن مدنی 
در جهاد سازندگی یزد و در روستاهای «پشتکوه» مشغول خدمت به 
محرومین شد. 
همزمان با اختشاشهای دشمنان داخلی وضد انقلاب به پاوه رفت وبا به 
دست گرفتن اسلحه به پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی پرداخت. 
با شروع جنگ تحمیلی عازم خوزستان شد. وقتی به اهواز قدم نهاد شهر را 
خاموش و متروک دید که در آن فقط صدای تیراندازی و غرش هواپیماها و 
تردد خودروهای نظامی به گوش می رسید. عزم خود را جهت مقابله با 
دشمن راسخ نمود و جهت طی دوره آموزش نظامی به یزد باز گشت در 
همان ایام خبر شهادت برادرش را شنید هنوز مراسم اربعین برادرش تمام 
نشده بود که به تهران رفت تا سلاح به جای مانده بر دوش را برگیرد و 
سنگرش را خالی نگذارد, بدین طریق در همان پادگان به عضویت رسمی 
سپاه درامد. به درخواست برخی از مسئولین و پس از طی دوره اموزش 
نظامی به عضویت در تیم حفاظت از ریاست دیوان عالی کشور درآمد و تا 
زمان بازگشایی دانشگاه ها به این مهم همت گماشت. 
در اوایل سال 1361 ازدواج نمود که حاصل آن سه فرزند بود. از دی ماه 
1 مجددا برای ادامه تحصیل راهی اصفهان شد و در حین تحصیل با 


پایگاه بسیج دانشگاه همکاری مستمر و موثر داشت. در همین دوران 
چندین بار به جبهه عزیمت کرد و در چند عملیات مختلف شرکت نمود. در 
اواخر تحصیلاتش همراه با همسر و فرزندش به اهواز رفت و همکاری با 
قرارگاه صراط المستقیم را شروع کرد . سد خاکی و پل روی بهمنشیر از 
جمله فعالیت های او به شمار می رود. مدتی در مقر حضرت صدیقه (س) 
در اجرای پروژه های مختلف قرار گاه مهندسی رزمی صراط المستقیم 
گذراند که به جهت پشتکار و جدیتی که داشت به معاونت عملیاتی قرار 

گاه انتخاب شد و قریب یک سال در این جایگاه به احداث جاده ها, ۳ 
در این راه همسر و برادر همسرش نیز او را یاری می دادند و پا به پای او 
در اهواز و جبهه های جنوب و غرب همدوش و همراه او انجام وظیفه 
نمودند. او در عملیات کربلای دو و نج حصور: فعال داشت, پس از عملیات 
کربلای پنج تشکیلات لشکری قرار گاه را پی ریزی و سازماندهی 
نمود.سرانجام سردار شجاع سپاه اسلام به همراه برادر همسرش در 
6 به شهادت سید. 

درفرازی از وصیت تافهاشن امه 

وصیت نامه های شهدا را مطالعه تصوا سل ماه کم این ات از قلب 
های صاف و پاک و الهام گرفته و از سرچشمه فیض و در لحظات حساس 
و روحانی نوشته شده است. 

هرچند خود را لایق شهید شدن نمی دانم. ولی از کلیه دوستان, آشنایان و 
برادران تقاضای عفو و بخشش و حلالیت داشته و دارم. منابع زندگينامه 
(پرونده شهید دربنیاد شهید وامورایثار گران یزد ومصاحبه با خانواده 
ودوستان شهید 


حاجیان, یدالله 
۰ 


بدالل دح فرمانده واحد عملیات سیپاه پاسداران انقلاب اسلامی« 


مادر ش می گوید که قبل از تولد او فرزندی نداشته . هر چه فرزند به دنیا 
آورده به کوثه ای از دنیا رفته است .او برای اینکه فرزندش زنده بماند نذر 
می کند و با گریه و زاری از خداوند توسل می جوید . شهید« حاجیان» در 
سال 1331 به دنیا می آید .تولد ش !شادی و شاد مانی سراسر خانه را در 
بر می گیرد ,پدر و مادر ش تمام تلاش خود رابرای سلامتی او به کار می 
گيرند. طفل نو رسیده روز به روز بزرگتر می شود وپس از مدتی به مکتب 
می. زود تا قران باد کیرد بفد از انکه..ور زاد گام سهید مذرشة تانسیتن می 
شود او به مدرسه می رود و مقطع ابتدایی را به پایان می رساند .علی 
رغم علاقه خاصی که به درس و مدرسه داشت ؛ چون خانواده او وضعیت 
مالی خوبی نداشتند, مجبور می شود مد رسه را ترک کند و در کنار پدرش 
به کار های کشاورزی و کارگری مشغول شود . وجود اودرکنار پدرپشتوانه 
بزرگی است تا مشکلات زندگی راتحمل کند. اودرسن نوجوانی و 
بامشاهده فقرومشکلات ناشی از خیانتهای حکومت شاه که برزندگی آنها 
وسایر روستاییان سایه افکنده بود ,به پدرش دلداری می دهدومی گوید: 

پدر جان دیگر ناراحت نباش .من تور ی شده ام و دیگر نمی گذارم شما 
زیاد کار کنید و خسته شوید . اومدتی به عنوان شاگرد راننده مشغفول به 
کار می شود .درچهارده سالگی پدرش از دنیا می رود و تامین مخارج 
خانواده به دوش او می افتد .به همین دلیل او از خدمت سر بازی معاف 
می شود ..طولی نمی کشد که یک وانت بار خرید و علاوه بر انجام دادن 
کارهای کشاورزی ,با وانت هم کار می کند . در سن 24 سالگی ازدواج می 
کند .مراسم عقد و عروسی او بسیار ساده و ابتدایی انجام می شود و او 
در کنار همسرش زندگی ساده ای راشروع می کند. .جریان زندگی 
اوهمچنان ادامه داشت تا انقلاب شکوهمند اسلامی به پیروزی می رسد . 
طولی نمی کشد که سیاه پاسداران انقلاب اسلامی به فرمان حضرت امام 
(ره)تاسیس می شود .او به همراه ۰0 نفرازجوانان دیگربه دعوت شهید 
بروجردی به واحدپیشمرگان مسلمان کرد درسیاه می پیوندد . 

پس از عضویت در این واحد به کامیاران وکرمانشاه می روند تا برای 


پاکسازی منطقه از دست گروهکهای ضد انقلاب وارد عمل شوند .بعد از 
مدتی درگیری سختی شروع می شود .با قدرت نمایی ومبارزات شهید 
حاجیان ودیگر همرزمانش ضد انقلاب فراری می شود. .شهید حاجیان در 
آن وقت عضو واحد عملیات سیاه قروه بوده است.او به خاطر تلاش و 
شتحاعت زیادی که.در راه مبارژه با کروهکها از خودتشان می دهد از شنوی 
مسئولان عالی رنبه سیاه به فرماندهی سیاه پاسداران انقلاب اسلامی در 
شهرستان کامیاران منصوب می شود. .یس از این کار به پاکسازی تمام 
روستاهایی که در منطقه کامیاران قرار دارند می پردازد و از اين کار هم 
موفق و هت رد .بعد از آن فرمانده گردان عملیاتی جندالله سر دشت 
می شود. در زمستان سال 1361 به منطقه بوکان می رود. بعد از آنکه ما 
موریت او در بوکان تمام می شود باز به سر دشت می اید .پس از چند 
روزقصد می کندبه مرخصی برود.ا و همراه دو نفر از نیرو های خود که هر 
دو نفر آنها همشهری اوبودندبه مرخصی می روند .نیرو های ضد انقلاب 
خبر مرخصی رفتن شهید حاجیان رامی شنوند و مسیر حرکت او را به طور 
کامل بررسی می کنند دشمنان مردم ايران در پشت سخره بزرگی که در 
مسیر جاده دیواندره -سنندج قرار دارد کمین می گیرند و به محض اینکه 
خودروی شهید حاجیان را می بینند شروع به تير اندازی می کنند و به طور 
بسیار فجیعی هر سه نفر انهارابه شهادت می رسانند . او جزواولین نیرو 
هایی بود که در سیاه مشغول به خدمت شد ؛خدمت او درسیاه خدمتی 
شجاعانه !متواضعانه و خالی از هر گونه ادعایی بود .شجاعت در راس 
خصو صیات او قرار داشت.در بحرانی ترین شرایط در گیری ها وارد عمل 
می شد ,شب هنگام در بحبوحه وحشت تاریکی شب یه قلب نیرو های 
دشمن می زد فرصت را از دست نمی داد کاری را که باید انجام می 
اه ام اه 
داشت . روحیه بسیار خوبی داشت .هیچ گاه از نیرو های دشمن نمی تر 
سید ترس از دشمن با او کاملا بیکانه بود .علاقه عجیبی به جبهه و مبارزه 
داشت .هر وقت که می گفتند در فلان محل نیرو های ضد انقلاب کمین زده 
اند ,بلافاصله اسلحه اش را برمی داشت و در حالی که این جمله را می 

۷ 
می رفت «خستگی برای او معنایی نداشت !در سخت ترین شرایط و به 
دنبال ساعتها در گیری و مبارزه ؛خور شید خنده از روی لبهای او افول نمی 
کرد .سر مای طاقت فرسای منطقه هم او را ی باز نمی 

داشت و در سر مای سخت و با وجود برف سنگین با 0 
شجاعتی را که می بایست انجام دهد انجام می داد. ۹ 2 
وجود او نبود با وجود آنکه فر مانده بود اما سخت ترین و پر مخاطره ترین 
کار ها را انجام می داد .چندان به خورد و خورای اهمیت نمی داد .بعضی 


اوقات به چند تکه نان خشک هم بسنده می کرد .به رزمندگان اسلام عشق 
می ورزید .به گفته تک از همرزمان او وقتی که در پایگاههای دهگلان 
بلبلان آباد و گز گزاره خدمت می کرد؛به دانش آموزانی که ایام تابستان را 
بق انا هی اه علاقه زیادی نشان می داد و آنان را از صمیم قلب 
دوست می داشت .امام (ره)راخیلی دوست داشت ؛هميیشه یک عکس از 
حضرت امام (ره)رادر جیب خود نگهداری می کرد . بعضی وقتها هنگامی 
که می خواست بخوابد عکس امام را از جیب خود بیرون می آورد و روی 
سینه خود می گذاشت و بعد می خوابید . 

نیرو های خودش را از هر نظر مورد تفقد قرار می داد . اگر می دید یکی 
از نیرو هایش زیاد به مرخصی نمی رود پیش او می رفت و اگر مشکل 
مالی داشت به او کمک می کرد . در بعضی اوقات از بچه ها پول جمع می 
کرد و به شخص مورد نظر می داد ,بدون انکه کسی متوجه شود. وجود او 
برای مردم ودوستداران انقلا ب مایه امید وبرای دشمنان وگرو هکهای ضد 
انقلاب باعثت وحشت ودلهره بود. ضد انقلاب به تمام مناطقی که شهید 
حاجیان در آنجا خدمت می کرد اعلامیه داده بود که هر کس شهید حاجیان 
را چه به صورت زنده و يا کشته شده نزد انها بیاورد ۰ مبلغ بسیار زیادی 
پول و جایزه به او می دهند. شهید حاجیان نقش قابل توجهی را در 
سازماندهی نیرو ها طراحی عملیات و در نهایت سر کوبی گرو هکهای ضد 
انقلاب داشته است .شهید حاجیان به خوبی می دانست که گرو هکهای ضد 
انقلاب نمی توانند با او رو به رو شوند و این گفته را بار ها در میان نیرو 
های خود تکرار کرده بود : گرو هکهای ضدانقلاب نمی توانند او را رو به رو 
مورد هدف قرار دهند که نحوه ی شهادت اونشان دهنده این واقعیت 
است. 


منابع زندگینامه : "اسوه های استقامت " نشر شاهد,13860تهران 


حافظی عسگری؛ فجمد علین 
۰ 


شهید ۱ عسگری : فرمانده گردان یاسین لشگرنصر 
(سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) ۱ 

درسوم تیرماه1331 در مشهد به دنیا آمد. خواهر محمد علی می گوید: 
مادرم هر بچه ای که می اورد, از بین می رفت. لذا رفت بچه ای را به 
عنوان دایه شیر داد و از امام رضا(ع) خواست که یک بچه به ایشان بدهد و 
امام رضا(ع) هم این بچه را به مادرم داد. 

همچنین او می گوید: مد ان مد هی ی ونم وا نون 
قرآن را فرا گرفت. بعد به صورت شبانه تا کلاس ششم درس خواند, اما 
دیگر ادامه نداد. او معمولا اوقات فراغت خور را قرآن می خواند و همراه 
پدرش به مسجد می رفت. او علاقه زیادی به گل داشت. مرتب گلها را آب 
فی داد و عای آنها دا عوض هی کرد محمد علی تا 15- 6 سالگی به 
ای ای ول بو رم ار ام اه اه ار ور 
پرداخت. 

در 19 سالگی ازدواج کرد و حاصل 12 سال زندگی مشترک آنها دو فرزند 
دختر و دو فرزند پسر است. او نسبت به تربیت بچه ها سخت گیر و 
حساس بود. 

همسرش می گوید: درباره تربیت بچه ها خیلی تاکید می کردند و می 
گفتند: من که اصلا نیستم, شما هم مادرید و هم پدر, طوری فرزندتان را 
تربیت کنید که من چه باشم و چه نباشم به آنها افتخار کنم. در دوران 
انقلاب, فعالیتهای انقلابی داشت. شبها در مسجد کرامت کشیک می داد و 
در بیمارستان امام رضا (ع) نیز کمک می کرد. 

یک سال در بسیج محل عضو بود و بعد, از همان طریق وارد سپاه 
پاسداران شد. و در عملیاتهای مختلفی شرکت کرد. از جمله: عملیات بازی 
دراز, حاجیان. مسلم بن عقیل. والفجر 3 و میمک. او در عملیات سومار, 
والفجر مقدماتی, والفجر 1 و عملیات والفجر 3 مسئول گروهان بود. در 
عملیات های والفجر 3 والفجر 3 و والفجر 6 معاون کردان یاسین بود و در 
عملیات میمک به فرماندهی گردان یاسین منصوب شد. چندین بار در 
عملیات مجروح شد که در عملیات خیبر از ناحیه دست و در عملیات میمک 
از ناحیه دست و پا مجروح شد. در حفظ اسرار شغلی بسیار رازدار بود و 
تا اواخر عمر کسی از مسئولیت شهید در جبهه با خبر نبود. یکی از 


خصوصیات بارز شهید که زبانزد همگان بود انجام صله رحم بسیار توسط 
ایشان بود. و همچنین به بچه ها خیلی علاقه داشت. یتیمان را نوازش می 
کرد و آنان را به همراه خود به مسجد می برد. تنها خاطره ای که کودکان 
خود و بستگانش از او دارند, خاطرات روزهای جمعه و به نماز جمعه بردن 
بت 1 مورد نحوه شهادت او, رضا زهرایی یکی از همرزمان شهید 
می 
0 در حال بازدید از مناطق دشمن بود که با اسلحه سیمینوف 
هدف قرار گرفت و به شهادت رسید. شهادت او در تاریخ 23/12/1363 
ر عملیات بدر و در جزیره مجنون به ثبت رسیده است. و پیکر مطهرش 
2 4 ببس از تشییع, در خواجه ربیع دفن شده است. 
منابع زندگینامه : "فرهنگ جاودانه های تاریخ. زندگی نامه فرماندهان شهید 
خراسان " نوشته ی سید سعید موسوی. نشر شاهد. تهران - 1386 
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شهید د الیاس حامدی : قائم مقا م فرمانده گردان صاحب الزمان(عج) لشکر 
5 کربلا (سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) دربهار 1340 در روستای « 
استخر سر » از توابع بخش« پل سفید»درشهرستان « سوادکوه»و در یک 
خانواده مدهبی و مستضعف چشم به جهان گشود . تا دوم راهنمایی به 
تحصیلات ادامه داد , اما به علت فقر مادی ناچار به ترکی تحصیل شد و به 
عنوان کارگر در شرکت راه سازی به فعالیت پرداخت . 
دردوره مبارزه با حکومت طاغوت , رفتار و کردارش تجسم عینی یک 
ن وارسته , چهره اش جلوه گاه نور ایمان و دلش سرشار از عشق 
انقلاب اسلامی پپوست ۳ ولین ماموریت او مبارزه با قاچاقچیان مواد 
مخدروسوداگران هو وخوانین منطقه سیستان و بلوچستان بود . با شروع 
جنگ کردستان به مقابله با مزدوران داخلی آمریکا در مریوان پرداخت . 
درسال 02 به اهواز رفت و به عنوان جانشین کودان صاحب الزمان انجام 
وظیفه نمود . پس از آن به مدت سه ماه سر پرستی بسیج کارگری سپاه 
سوادکوه را به عهده گرفت , اما روح بی قرار او پشت جبهه بودن را 
برنمی تابید . دوباره , برای مبارزه با تاریکی ها با کاروان نور به جبهه ها 
شتافت تا سر انجام در سال 64 در منطقه فاو به ارزوی دیرینه اش رسید 
. پیکر مطهرش در میان خاک های فاو سال ها ناپدید بود تا اين که بعد از 
12 سال به اغوش گرم خانواده برگشت 0 بلاک و استخوان و راهی 
ناتمام چیزی از او باقی نمانده بود . منابع ند امه :"پرونده شهید دربنیاد 
شهید وامور ایثارگران ساری ومصاحبه با خانواده ودوستان شهید 


تام قتوی ال 
۰ 


شهید 9 الله حامدی : فرمانده گردان جند الله لشگر 31 عاشورا(سیاه 
پاسداران انقلاب اسلامی) خاطرات 

برگرفته از خاطرات شفاهی خانواده ودوستان شهید 

شب بالهایش را گسترده و بر همه جا سایه انداخته بود .ستارگان درخشان 
در دل تاریک شب سو سو می زدند و جلوه خاصی به آسمان بخشیده بودند 
.رزمندگان برای دفاع از کیان این سرزمین الهی در زیر این آسمان پر 
ستاره دور هم جمع گشته و به گفتگو مشغول بودند کی طضر ام آنان در 
خلوتی ذوق انگیز کنارشان نشسته بودم . ۳ ۱ 

فیض الله نزد من نشسته و به فکر فرو رفته بود .ناگاه بر گشت و با شور 
خاصی از من پرسید :دوست داری در یک ماموریت شناسایی شرکت کنی 
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کفتم .کی ؟ 

گفت :"همین امشب .با تکان سر رضایت خود را اعلام کردم و منتظر 
ساعت حرکت شدم .پس از مدتی همراه فیض الله به راه افتادیم .کار ما 
شناسایی میدانهای مین و خنثی سازی نها بود .او در اين کار مهارت ویژه 
ای داشت .با دقت تمام مشغول شدیم .بعد از هر مینی که خنثی می شد با 
خوشحالی به هم نگاه کرده ,مشتاقانه کارمان را دنبال می کردیم .ناگهان 
ضدا انتعاه هش کم مارا .ها مسکمت کرو سل خاصله از جا بر 
خواستم و به طرف محل انفجار دویدم .فیض الله را دیدم که بر روی زمین 
افتاده و گل وجودش پر پر شده. پیکر پاکش را به پشت خط منتقل کردیم 
«پس از چند روز خبر شهادتش ,در شهر پیچید و مردم قهرمان گرمی در 
سوگ از دست دانش به عزا نشستند . 

در حالی که مشغول نظاره ی صحنه های فراموش نشدنی تشییع پیکرش 
بودم ,بی درنگ و برای لحظه ای نگاهم ون تصوین چشمانش گره خورد 
«چشمانم را بستم و به گذشته بر گشتم «زندگی فیض الله همچون پرده 
سینما از مقابل دیدگانم گذشت .مثل این که همین دیروز بود که در خیابانها 
قدم می زدیم و راه می رفتیم .زمان چقدر با سرعت سپری شده بود .یادم 
آمد زمانی که 7 ساله بودیم و در مدرسه ی ابتدایی درس می خواندیم ؛ 
پدرش هر روز او را با خود به مدرسه می آورد .کشاورز بود و در ۳ 


فیض الله در سال 40 در دامان این خانواده چشم به جان گشود ه بود . 
زندگی متوسطی داشتند و اعتقادات دینی ,پایه فکری آنان بود .این شهید 
وارستگی و بلند همتی را از همان اوان کودکی در چنین محیطی یاد گرفت 
و در دوران ابتدایی به علت امفزش صحیح خانواده و داشتن هوش و 
استعداد زیاد همواره از شاگردان ممتاز کلاس بود .افسوس که مشکلات 
مالی امکان ادامه تحصیل را از او گرفت و وی مجبور شد که درس و 
مدرسه را رها کند . 

تحت تاثیر بینش پویای اسلامی ,از همان دوران کودکی با تبعیض های 
اجتماعی و ستم حاکم ؛ بر جامعه ,شدیدا| مخالف بود . 

در تمام راهپیمایی ها شرکت داشته باشد تام ها 9( 
مردم پخش می کرد ودر آگگاه ساختن مردم نقش عمده ای داشت .انقلاب 
تازه پیروز شده بود که به خدمت مقدس سربازی اعزام شد .در طول 
خدمت در جبهه های کردستان ,همواره با گروه های فریب خورده در جدال 
بود . 

وقتی دوران سربازی اش را به پایان برد به بسیجیان پیوست و در سال 62 
بود که برای نخستین با ر با لشکر ازادی قدس به جنوب اعزام شد .«پس از 
پایان عملیات و بازگشت از جبهه علاوه بر این که عهده دار فرماندهی یکی 
از ستادهای ناحیه مقاومت بسیج بود به عضویت سپاه در آمد .چندی بعد 
برای کدرا ندن دوره ی او زیت اعزام شد . پس از پایان آن دوره ,مدبی 
و ی 

در نیمه اول سال 64 با یکی از کاروانهای اعزامی برادران پاسدار به 
منطقه کردستان ۱ .نزدیک 2 سال در اشنویه با دشمنان انقلاب 
.گروهکهای کور دل دل این شهید بزرگوار را تهدید به مرگ کرده بودند اما 
او از آن هراسی نداشت و پیوسته با آرزوی شهادت به جبهه می رفت .در 
روزهای مرخصی آرام و قرار نداشت و برای بازگشت مجدد به صحنه های 
نبرد روز شماری می کرد .اخلاق عجیبی داشت ؛هر دفعه که به زادگاهش 
می امد مه قع خدا حافظی از یکایی اعضای خانواده می خواست که برای 
شهادتش دعا کنند و می گفت :می خواهم با مرگ سرخ ,با شهیدان جوان 
کربلا محشور و همنشین شوم .با چنین روحیه ای بود که مشتاقانه به 
میدانهای نبرد می شتافت ؛ اما این بار پیکر خونین او بود که بوسیله یاران 
به زادگاهش بازگشته و روح بلندش در ملکوت اعلی جای گرفته بود . 

به خودم امدم و دیدم که همراه با مردم تشییع کنند ه به محل دفن این 
شهید رسیده ام .پس از مراسم خاکسپاری ,به خانه اش بازگشتیم .مادرش 
دز نو افو ند.دآعدار وان روز او را بهحال خود کذاشتيم-جنن و هر بعد 


هنوز هم سخنانش در گوشم طنین انداز است :روزی گفت که مادرجان 
اگر می خواهی در برابر حضرت زهرا رو سفید باشی ,در دعاهای خویش از 
خداوند بخواه که من شهید شوم . از دوران کودکی دل درگرو بودن با 
معنی داشت .عشق و علاقه خاندان عصمت خاندان عصمت و طهارت در 
دلش موج می زد .آخرین باری که برای مرخصی آمده بود با دیدنش شور و 
شوق مادری دگرگونم ساخت و گفتم : فیض الله چرا از جبهه بر نمی 
گردی ؟ بیا مدتی هم به خانه و زندگی ات برس .در حالی که کاملا معلوم 
بود عواطفم را درک می کند گفت :مادر ادن نوف عاشونا کربه»می 
کنیم ؟فلسفه قیام حسین چیست ؟مگر نشنیدی که همه عاشقان و شیعیان 
راستین اسلام می گویند که ای کاش در روز عاشورا بودیم و در رکاب آن 
حضرت با یزیدیان می جنگیدیم .نگاهش کردم و گفتم امدتی بمان بر می 
گردی .جواب داد :نه اکنون زمان آن رسیده است که به گفته های خود 
عمل کنیم و تا پای جان با دشمنان اسلام بجنگیم «خون ما که رنگین تر از 
خون علی اکبر (س) نیست !دیگر حرفی نزدم و لحظه ای چند به صورت 
دوست داشتنی اش خیره شدم شوق دیدار محبوب در قیافه اش موج می 
9 

وقتی سخنان مادرش به اینجا رسید .سکوت کرد و من به یاد دوران کودکی 
مان افتاده فیضر آلهی تیه انجام سامل حال آرسی مه یله مار هی 
خویش ,«چگونه بذر ایمان افشانده که چنین به بار نشسته است و ما امروز 
از خزمن بز.برفت کهل کوته اوجه وه هرا بر می: جیتم.. و کو ند بار 
وجدان خویش را از توشه های بر گرفته از این خرمن می انباریم !بشود 
که نیک دریابیم پیام او را و بشناسیم راه آشنای مقصد او را .بشود که نسل 
دوم فرزندان انقلاب پیوسته در گمراهه های هستی بیاد او را ستاره هدایت 
خویش سازند . 


حبرانی. پرویز 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

شهید پرویز حبرانی : فرمانده گروهان اول از گردان 148لشگر77 پیروز 
خراسان(ارتش جمهوری اسلامی ایران) , ۱ 

سال 1314 در شهرستان " قوچان " دیده به جهان گشود.تلاوت قران کریم 
را توسط پدرش آموخت. او قات فراغت خود را به بازی های کودکانه و 
کمک به پدر و مادر سپری می کرد. مقطع ابتدایی را در مدرسه ملی 
گذراند و شاگرد ممتازی در این دوران بود. او دوره راهنمایی و دبیرستان 
را نیز در قوچان گذراند و همچنان شاگرد ممتازی به حساب می آمد, 
سیس وارد دانشکده افسری شد. 

دی ان سای ای ی رات ور 
می کرد و به مسجد می رفت. او بسیار فعال, اجتماعی و معاشرتی بود. 
طبق سنت پیامبر ازدواج نمود. که ثمره اين ازدواج دو فرزند به نام های 
"پریا "و "امیر رضا" می باشند. در دوران انقلاب چون در ارتش بود نمی 
توانست علنا در تظاهرات شرکت کند. اما از راهپیمایی ومبارزات مردم 
خوشحال بود. ارزو ها و خواسته های وی به حفظ ناموس و وطن و نهایت 
شهادت ختم می شد. ایشان با شروع جنگ به جبهه رفتند و فرمانده ِِ 
او می گفت: عراق تجاوزگر است. و بر اين اساس در اکثر مناطق جنگی 
اب ی سس 
دین داری و احترام به حقوق والدین سفارش می کردند. او همواره به 
همسرش ساره می کرد که فرزندان را با فکر و تربیت اسلامی پرورش 
دهد و تاکید می کرد که برای موفقیت انها در تحصیلات و اجتماع از هیچ 
کوششی دریغ نکند. 

شهید اعتقاد داشت که: انسان یک مرتبه از دنیا می رود و چه بهتر که در 
راه دین ِِ و وطن اسلامی از دنیا برود.در مورد شهادت می گفت: 
شهادت یک تولد دوباره است و شما نباید فکر کنید که نبودن من باید در 
زندگی شما تغییری ایجاد کند. وی در آخرین اعزامش از روحیه بسیار 
خوبی برخوردار بود. پرویز حبرانی در تاریخ 8/6/1360 در عملیات ثامن 
الائمه در محجور خصابانن ابادان, ماهشهر بر اثر اصابت ترکش خمپاره به 
درجه رفیع شهادت نایل آمد و در خواجه ربیع مشهد دفن شد. مناأیع 
زندگینامه : "فرهنگ جاودانه های تاریخ ,زندگی نامه فرماندهان شهید 
خراسان" نوشته ی سید سعید موسوی ,نشر شاهد, تهران- -1386 


حبیب, کاظم 


قرن:15 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران ۳ 

شهید کاظم حبیب : فرمانده اموزش نظامی لشکر43امام علی (ع)(سپاه 
پاسداران انقلاب اسلامی) سال 190 در شهرستان شیروان به دنیا امد 
پدر ش می گوید: «قبل از تولد فرزندم. پسر دیگری داشتیم که در حوض 
آب افتاد و غرق شد. با فوت او ما بسیار غمگین بودیم و با به دنیا آمدن 
کاظم قوت قلب گرفتیم. در سه , چهار سالگی مریضی سختی گرفت که با 
مداوای زیادی بهبودی پیدا کرد.» . 

کودکی پر جنب و جوش بود. به قران و کتاب های دینی علاقه داشت. از 
همان کودکی پشت سر پدر و مادرش می ایستاد و با آن ها نماز می 
خواند. به تکلیف نرسیده بود, ولی نمازش را , به طور مرتب می خواند. 

به درس خواندن بسیار علاقه داشت. دوره ی ابتدایی و راهنمایی را در 
مدرسه مجتمع مهدوی و دوره ی دبیرستان را در شیروان و در رشته ی 
علوم تجربی به پایان برد. به خاطر علاقه اش به کشاورزی می خواست در 
آینده در رشته مهندسی کشاورزی تحصیل نماید. به پدر و مادرش احترام 
قف گذاشتت: تا پدرش اجازه نمی داد نمی نشست. دور خظور آن ها ختی 
اگر خوابیده و یا مربض بود, پاهایش را دراز نمی کرد. پدرش را پدر خطاب 
نمی کرد و می گفت: «حاج آقا.» در کارهای خانه به مادرش کمک می 
کرد. 

در سه ماه تعطیلی تابستان به کارخانه قند نزد پدرش می رفت و به او 
کمک می کرد. 

به ورزش فوتبال, شنا و کوهنوردی می پرداخت. همچنین به طراحی و 
خوش نویسی علاقه مند بود. 

اوقات بیکاری به مسجد می رفت. کتاب های شهید مطهری. شهید 
در مسجد بسیار فعال بود. در ماه مبارک رمضان که در مسجد افطاری می 
دادند, او در اشیزخانه و ابدارخانه بسیار کمک می کرد. 

با افراد فهمیده و با ادب رابطه داشت. در انتخاب لباس بسیار حساس بود. 
به افراد صادق علاقه مند و از ادم های دورو و منافق بیزار بود و با کسانی 
که به نماز, روزه و حجاب مقید نبودند صحبت می کرد تا ان ها را به راه 
درست هدایت کند. به خواهرش توصیه می کرد: «حجاب را رعایت کنید.» 


او راضی بودند. 5 
طوری به مردم کمک می کرد که کسی متوجه نمی شد. 

برود و زمانی که می توانست به مکه برود, او این سفر را به دوستش 
هدیه کرد. 

در جلسات دعای ندبه و کمیل شرکت می کرد. در ماه محرم به سینه زنی 
و عزاداری می پرداخت. به نماز جمعه می رفت و دیگران را هم تشویق 
مشهد مقدس مهاجرت کرد. ۲ 
قبل از انقلاب در راهپیمایی ها شرکت می کرد. شعار «الله اکبر» و «مرگ 
بر شاه» را می گفت. در تظاهرات مورد ضرب و شتم ماموران شاه قرار 
گرفت و مجروح شد. 

در دورانی که به مدرسه می رفت. عکس شاه را از صفحه ی اول کتاب 
پاره کرد در کارخانه قنر عده ای شعار «جاوید شاه» را سر می دادند که او 
وتا تشن با آن ها -ذر کیز شندند. 

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و با تشکیل بسیج در شیروان. عضو این نهاد 
به دستور امام روزهای پنج شنبه را روزه می گرفت. به نماز جمعه می 
رفت. در دفتر امام جمعه شیروان همکاری می ۱ کرد. به منزل افراد 
ثروتمند می رفت و آن ها را نسبت به مسایل دینی آگاه می کرد. با این که 
می دانست آن ها فیلم و نوارهای مبتذل در منزل دارند, ولی امر به 
معروقف می کرد. می گفت: «همین یک ساعتی را که در کنار من هستند و 
نوار موسیقی گوش نمی دهند, ارزش دارد.» او حتی پول غذایش را به 
عنوان خمس و يا زکات به مستمندان می داد. 

از ضد انقلابیون و به خصوص بنی صدر متنفر بود. می گفت: «او یک ضد 
انقلاب است.» علاقه ی زیادی به روحانیون داشت. پدر خانمش روحانی 
بود. هروقت ایشان نماز می خواند, او هم به ایشان اقتدا می کرد. 

با شروع جنگ در سال 1359 و در 17 سالگی درس را رها کرد و جزو 
اولین گروه هایی بود که به جبهه های حق علیه باطل شتافت. ون ات 
«باید کشور را از دست دشمنان خارج کنیم.» 

به کسب علم و دانش علاقه داشت. می گفت: «بعد از اتمام جنگ ادامه 
تحصیل خواهم داد.» 

به خاطر دین» رضای خدا| و اطاعت از امر رهبری قدم در راه جبهه 


در قسمت بهداری به عنوان امدادگر خدمت می کرد. مدتی با شهید کاوه 
در تیپ ویژه ی شهدا| بود. برای آموزش نظامی به نیروها پادگان امام رضاأ 
(ع) در مشهد اعزام شد. معاون گردان بود. مسئولیت آصو تشن نظامی 
لشکر 43 امام علی (ع) در کرمانشاه را برعهده داشت و برای تکمیل 
ذوره ی آموزش نظامی مدتی به لبنان رفت. به آموزش نظامی افغان ها 
در مرز افغانستان و ایران می پرداخت. تین سول آمفدنین تاه نون 
ولی هیچ گاه از سمت و موقعیت شان صحبت نمی کردند و ما بعد از 
شهادت ایشان فهمیدیم که ایشان چه سمتی داشتند. زمانی که عده ای از 
همرزمان ایشان از اهواز و کرمانشاه برای تشییع پیکر مطهرش به مشهد 
آمدند. می گفتند: «ما جانمان را مدیون شهید هستیم.» به خاطر این در 
باختران ورزشگاهی را به نام شهید کاظم حبیب ساخته اند. همرزمانش 
می گفتند: «ایشان در جبهه غذايش را نمی خورد و به رزمندگان می داد.» 
زمانی که رزمندگان را آموزش می داد و آن ها خسته می شدند, برای رفع 
خستگی آن ها لطیفه تعریف می کرد. 

زمانی که سمت آموزش نظامی را برعهده داشت, هميشه نگران و منقلب 
بود می گفت: «هر روز صدها جوان برای آموزش نزد من می آیند و بعد 
مثل گل پرپر می شوند و به شهادت می رسند. جنگ ما سفره ای است که 
پهن شده است و خداوند از هر کسی که راضی باشد, او را از این سفره 
متنفغم می کند و توفیق شهادت را , به او می دهد. تفت کتم خد اون مرا 
هم مثل بقیه شهدا قبول نماید.» 

کاظم می گفت: «الان جبهه به همه نیاز دارد و تا زمانی که جنگ باشد. من 
در جبهه می مانم.» 

او دوستدار همسری متدین و از یک خانواده ای روحانی بود. کاظم حبیب 
در نیمه شعبان سال  ,1362‏ در 22 سالگی ,با خانم عفت خداداد حسینی 
پیمان ازدواج بست که مدت زندگی مشترک آن ها 4 سال بود. 

حاصل ازدواج ان ها دو فرزند است. زهرا در 12/2/1365 و محمد حسین 
در 21/5/1366 به دنیا آمدند. به خاطر اعتقادی که به حضرت امام حسین 
(ع و حضرت زهرا (س) داشت, نام فرزندانش را هم زهرا و حسین 
گذاشت. زمانی که دخترش به دنیا آمد بسیار خوشحال شد. آرزو داشت 
دخترش دکتر و پسرش روحانی شود.ر 

زهرا جبیب ( فرزند. شهید ) می کوید: «پذرم دوست داشتند که من 
تحصیلات عالیه داشته باشم, پزشک شوم. می گفتند: اگر تحصیلات عالیه 
داشته باشیم, کشور پیشرفت می کند و افراد جامعه معتقد و مسئولیت 
پذیر می شوند. ایشان نسبت به باکیزگی مقید بودند. مادرم را بسیار 
تشویق می کردند تا ادامه تحصیل دهند.» 

بی بی عفت خداداد حسینی ( همسر شهید ) می گوید: «ایشان در شستن 


لباس, غذا پختن و تزیین منزل به من کمک می کردند. ما دفترچه ی سیاه 
داشتیم ولی از آن استفاده نمی کردیم. ایشان می گفتند؛ این مال یت 
المال است, ما که محتاج نیستیم. افراد نیازمندی هستند که باید از آن 
استفاده کنند. ایشان صادق. راستگو, فعال و پر جنب و جوش بودند, اگر 
مهمانی داشتیم, سعی می کردند نهایت پذیرایی را انجام دهند. هميشه 
آراششته. با کیره بودند. به ایشان گفتم: کارهای معنوی شما در جبهه و این 
شیک پوشی چندان سازگاری با هم ندارند. می گفتند: به نظر من این ها 
هیچ منافاتی با هم ندارند. مومن همیشه باید اسان و پاکیزه باشد. ۳ 

به خانواده اش توصیه می کرد: «صبور باشید, مثل حضرت زینب (س) 
عحل کیعیایان با رغات مها نان را سر وعه کتراود 

اخلاق و رفتار خوبی داشت. با همه مهربان بود. زمانی که پدر خانمش 
مریض بود و به او گفتند: «کاظم آمد.» گفت: «الحمدالله», خوب شد که 
ایشان آمد.» و حالش بهتر شد. 

زمانی که به لبنان رفته بود, دوستان بسیار زیادی را پیدا کرده بود و وقتی 
آزها به.فشمد آمدند او را جه. عنوان عمعاندار استخاب کردند: 

از جبهه که برمی گشت. به دیدن اقوام می رفت. به خانواده های شهدا| 
سر می زد. احترام خاصی برای خانواده ای شهدا قایل بود. 

هر هفته به معراج شهدا می رفت. سنگ شهدا را با گلاب می شست. می 
گفت: «چون مادران شهدا صورت فرزندانش را می بوسند باید بوی گلاب 
بدهد و خوش بو باشد.» 

اوکارهای بسیار ۳۹ انجام داده است. به خاطر علاقه زیادش به گل و 
گیاه در پادگان امام رضا (ع) درخت و گل و گیاه زیادی کاشت که هنوز 
یادگاری هایش به جا مانده است. جاده های خرمشهر به همت ایشان 
اسفالت شد. او تمام این کارها را فقط برای رضای خدا و بدون هیچ چشم 
داشتی انجام داد. 

مطیع اوامر محض امام بود. اگر کسی به انقلاب و امام حرفی می زد 
ناراحت می شد. امر به معروف و نهی از منکر می کرد تا وظیفه اش را 
انجام داده باشد. می گفت: «امر به معروف واجب است. > هر وقت 
تصویر امام را دز تلویز تون مین تیک میت کفت : «امام قلب من است. من 
فدای امام می شوم. حاضرم چند سال از عمرم را به امام خمینی بدهم.» 
هقرفت گر ای اماشهنن مز دراه با دفت کوتین هی داد 

با شهید چراغچی دوست بود. در زمان تشییع پیکر شهید چراغچی او در 
صف اول تشییع جنازه بود. 

در جبهه از ناحیه ی دست اسیب دیده بود. برای این که خانواده اش متوجه 
نشوند؛ برای مداوا به تهران رفت و بعد از بهبودی نسبی عازم جبهه شد و 
بعدا خانواده اش از اثری که روی دستش مانده بود, متوجه مجروحیت او 


شدند. 
به خانواده اش توصیه می کرد: «قانع و پرهیزگار باشید. نماز را سر وقت 
بخوانید و دخترم زینب وار بزرگ کنید.» 

کاظم حبیب در تاریخ 29/11/1366 در حال انجام ماموریت بر اثر تصادف 
و ضربه مغزی در نیشابور به درجه رفیع شهادت نایل و پیکر مطهرش پس 
از انتقال به مشهد در بهشت رضا (ع) دفن گردید. 

او آرزو داشت زمانی که به شهادت می رسد ذکر «امام حسین (ع)» را 
بگوید و زمانی که ماشین چپ می کند او «یاحسین» «یا حسین» می گوید 
و بعد به شهادت می رسد. 

خواهر شهید نقل می کند: « در روز تشییع پیکر مطهرش هوا بسیار بارانی 
بود. جمعیت زیادی برای تشییع امده بودند. حتی عده ای بودند که به زبان 
عربی صحبت می کردند. زیر تابوت را گرفته بودند و به خاطر جمعیت زیاد 
تابوت به سختی حرکت می کرد. 

فرزند شهید ( زهرا ) را جلو بردم و او به تابوت دست زد و بلافاصله تابوت 
به سرعت حرکت می کرد. در بهشت رضا (ع) قبری را که برای شهید در 
نظر گرفته بهنند. کوجک. بود: حون شمیت رز شید و اقد بلند یود مادم اضلا 
گریه نکرد. لباس سیاه نپوشید. اما در شب عاشورا تا صبح در حجله ی 
شهید گریه کردیم.» 

همچنین نقل می کند: «بعد از شهادت شهید خواب دیدم او در یک خانه 
بزرگ و زیبا است. گفت: این خانه متعلق به من است. من هر وقت 
ی ی 3 
سوره ی قرآن و يا صلوات نذر می کنم و سریع مشکلم حل می شود. حتی 
اپشان را در خواب دیدم که به من گفتند: هر مشکلی که داری بیا و به من 
بگو. گفتم: مگر شما می فهمید. گفتند: شهدا زنده هستند و ما همه چیز را 
می فهمیم.» 

بعد از شهادت او همه افسوس می خوردند که فردی مهربان, دلسوز و 
مردم دار را از دست داده اند. منابع زندگینامه : فرهنگنامه جاودانه های 
تاریخ(ز ند گینامه فرماندهان شهیداستان خراسان) " نوشته ی سید سعید 
موسوی ,نشر شاهد ,تهران-1385 


حداد زاده, رسول 
۰ 


شهید ۰۹ حداد زاده : فرمانده واحد دیده بانی لشگرمکانیزه 31 
عاشورا(سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) 15 خرداد 1344 دو سال پس از 
قیام 15 خرداد مردم ایران علیه رژیم مزدور پهلوی به رهبری امام خمینی 
( ره) , در یک خانواده مذهبی در تبریز به دنیا امد . دوران کودکی را در 
فخیطظی تیه امشهای دیتی بم سر ری ۵ کین 0 سالی. ها 
مدرسه شد و دوره دبستان را در مدرسه کوزه کنانی ( شهید ستارزاده 
فعلی ) و تحصیلات راهنمائی را در مدرسه امیر کبیرفعلی با نمرات ت ممتاز 
به پایان رساند . دوران تحصیلات ابتدایی اش قبل از انقلاب اسلامی بود 
ولی با راهنمائی های خانواده در مجالس قرآنی و دینی از جمله کلاسهای 
مکتب قرآن در مسجد قالیچلو شرکت کرد وتعالیم دینی را آموخت. 

اين مسجد در دوران قبل از انقلاب و در دوران جنگ تحمیلی کانون حضور 
مردم متدین تبریز بود وآن مکان مقدس در آگاه سازی مردم و حمایت از 
انقلاب اسلامی نقش به سزاتی داشت. 

دوران تحصیلات راهنمائی اش همزمان با وقوع بزگترین_ پدیده سیاسی 
قرن بیستم یعبی شعوفایی انقلاب اسلامی ایران بود دآهزد کافن دیگر 
برای نمایش عظمت اسلام . 

اه ها انا سس زیت اس اه 
و در تظاهرات علیه رژیم پهلوی شرکت می کرد . در مواقعی که اجازه 
خروج از خانه به ایشان داده نمی شد د ر خانه می نشست و با نوحه 
خوانی و سرودن شعرهای انقلایی در برابر عکس حضرت امام ( ره) می 
گریست و با رهبر خود درد دل می کردو از اينکه هنوز به سن تکلیف 
نرسیده تا در راه رهبرش جهاد کند تاسف می خورد . 

با پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل پایگاه مقاومت بسیج در مسجد قالیچلو 
, ایشان در این نهاد انقلابی عضو شد و در آموزشها و ارده‌های تشکیل 
شده شرکت نمود .او شبها با نگهبانی در محل علیه فعالیتهای مخرب ضد 
بود و ورودش به دبیرستان فردوسی تبریز, محلی که در ان زمان , صحنه 
فعالیتهای سیاسی و گروههای مختلف سیاسی بود . 

اوبا همکاری بسیجیان دیگر , علیه گروهکهای الحادی و منحرف فعالیت 


نمود و در این راستا سختی های زیادی متحمل شد. هم زمان با درگیری 
های موجود در کردستان و نیز تشکیل واحد احتیاط عمیته انقلاب 
اسلامی(سابق) در این نهاد عضو شدو فعالیت هی زیادی از خود یادگار 
گذاشت. 

با شروع جنگ تحمیلی توسط صدام وبه نمایندگی از دنیای ستم و دورویی ؛ 
در دل ایشان غوغایی به پا شد . پس از یک سال از شروع جنگ تحمیلی با 
تلاش زیاد, درس و تحصیل را به قصد دفاع از دین , ناموس و وطن رها 
نمود و در سال 1360 برای اولین بار به جبهه های نبرد اسلام با کفر اعزام 
شد . 

از اولین حضورش در جبهه های جنگ تا شهادت به طور مستمردر جبهه 
حضور داشت. او در جبهه دارای مسئولیتهای زیر بود: اربی چی زن , 
تیربارچی ,فرمانده دسته پیاده و فرمانده گروهان پیاده .اوبا این مسئولیتها 
در عملیات طریق القدس , بیت المقدس , رمضان , مسلم بن عقیل ( ع) ۲ 
والفجر مقدماتی , والفجر یک , خیبر و بدر شرکت نمود. 

در سال 1364 در دوره اموزشی دیدبانی توپ خانه د راصفهان شرکت 
کرد و با کسب رتبه سوم این دوره را به پایان رساند .با احراز این رتبه 
,پيشنهاد اعزام به یکی از کشورهای خارجی برای تکمیل اموزشهای 
دیدبانی توپ خانه به ایشان شد .اما او به دلیل احساس نیاز به حضور در 
جبهه های جنگ و نزدیک بودن زمان عملیات علیه دشمن از قبول این قبول 
ان پيشنهاد خو داری کرد و به جبهه های نبرد اعزام شد. 

اودر طول 3 سال آخر حضور در جبهه مسئولیتهای زیر را به عهده گرفت. 
دیده بان تویخانه لشگر 31 عاشورا , معاون واحد دیده بانی لشگر 31 
عاشورا , فرمانده واحد دیدبانی لشگر 31 عاشور و فرمانده اطلاعات 
عملیات دیده بانی قرارگاه نجف در 

محور شلمچه .او د راین مدت با رشادتهای وصف نایذیری در عملیات با 
مهدی يا صاحب الزمان (عح), کربلای 4 , والفجر 8 , کربلای 5 , کربلای 8 
شرکت نمودند . 

ده روز از بهار سال 1366 گذشته بود !رسول حدادزاده دربازدید از 
پستهای دیدبانی منطقه عملیاتی کربلای 8 مورد اصابت ترکش موشک 
کاتیوشا قرار گرفت و با جراحات آزتاخنه خشنم و خفحهمر ند ار نوی ذیری 
خود رسید و به یاران شهیدش پیوست. 

اودر در طول 6سال حضور در جبهه های نبرد حق علیه کفر 84 مرتبه مورد 
اصابت گلوله و ترکش قرار گرفت و چند بار نیز با گازهای شیمیایی به کار 
رفته از طرف دشمن مسموم شد . بارها در بیمارستان بستری شد .هفده 
مرتبه از بیمارستان به قصد ادامه عملیات فرار کرد وبا داشتن جراحات 
التیام نیافته در ادامه عملیات شرکت کرد در موقع شهادت جانباز 40 0 


بود. 

در پایان فقط به یکی از رشادتهای او اشاره می شود : 

در عملیات والفجر 8 ایشان هدایت و دیدبانی 24 اتش با که در مجموع 
144 قبظه توپ وخمپاره انداز بود را بر ِِ داشت. این اتشبارها باید بر 
روی یکی از تیپهای دشمن در منطقه فاو که برای ضد حمله امده بودند 
آنش.ضی کرد با انها تهان عاهکان رسیدن به نیروهای پیاده را نداشته 
باشند. درنتیجم هدایت خارق العاده و شگفت انگیز آتش آتشبارهای خودی 
بر روی این یگان دشمن اثری از آن تیپ باقی نماند : منایع زندگینامه 
"پرونده شهید دربنیاد شهید وامور انتار‌کران تبریز ومصاحبه با خانواده 
ودوستان شهید 


حدادی, حسین 


قرن:د1 

0 

شهید حسین حدادی: فرمانده گروهان سوم از گردان امام محمد 
بافر (عالشکر مج رشول الله اسان با سدار ان انقلانته اسلاحی) 


وه 

سح الله امن رد 

سلام بر مهدی (عج) , درود بر نائبش امام خمینی و سلام بر شهیدان و 
درود فراوان بر تمامی مسلمانان جهان. 

سلام بر پدرو مادر و برادران توا هرانم 

اگر من در جبهه ی جنگ به شهادت رسیدم برایم گریه نکنید. برایم مجلس 
عزا نگیرید چون من خودم خواستم و وظیفه ام بود. خدا من را به شما داده 
و وظیفه ی شما بود که مرا تربیت کنید و کردید. ی اه ورن 
نگه دار من همان کسی است که شيشه را در کنار سنگ نگه می دارد. اگر 
قسمت من باشد را فقط خدا می داند. پدر,مادر, خواهر و برادر عزیز 
راهم را زینب وار ادامه دهید. 

پیام من به ملت ایران: 

با گروهک های مسلمان نما تن کرد و نابودشان کنید. نگذارید عزیزان و 
ان اما شا ای یر 

پیام من به دولت: 

اسان و شخصی ها مملکتی را ار ار خقطا که رهق آمریکاا: 
زمین کنده 0 

برادران سپاه که افام را ها تک ند سور خاخل کسور بر غانه 

کر ند 

پیامم به جوانان: 

گول این گروهک ها را نخورید امام و روحانیت را تنها نگذارید. تمام ملت 
باید گوش به فرمان امام باشند که ناب امام زمان است. امام زمان را 
فراموش نکنید که در جبهه ها به فرزندانتان سر می زند. 

عاشقم عاشق روی مهدی شیفته ام شیفته ی روی مهدی 

ای صبا از سر کوی مهدی بر مشامم رسان بوی مهدی 


یاران امام زمان(عج) قرار دهد. حسین حدادی عضو سیاه پاسداران انقلاب 
اسلامی قزوین 


قرن:د1 

0 

شهید خلیل حسن ی : جانشین رئیس ستاد تیپ 8الغدیر (سیاه 
بایان یساس 


در دوازدهمین روز از مرداد ماه سال 1358 به سبز پوشان پاسدار پیوست 
. همگام با پاسداری تحصیلات را ادامه داد و در رشته علوم طبیعی دیپلم 
خود را گرفت ,در فکر ورود به دانشگاه بود اما شرارتهای ضد انقلاب در 
کردستان تصمیم اورا عوض کرد, به آن منطقه هجرت نمود و با دشمنان 
ایران اسلامی وارد جنگ شد . 

او ابتدا به عنوان یک رزمنده عادی وارد جنگ شد اما چیزی نگذشت که 
براساس لیاقت و شجاعت های زیادی که از خود نشان داد به عنوان 
مدتی بعد از کردستان بازگشت و ازدواج کرد . 

هنوز کردستان در آتش فتنه ی گروهکهای صضد انقلاب ومزدوران آخزیکا ی 
سوخت که بکت. تفر از توحزان آمریکا با حمله همه جانبه به مرزهای 
زمینی ,دریایی وهوایی قصد براندازی حکومت جمهوری اسلامی را نمود. با 
شروع جنگ تحمیلی و تهاجم عراقی به نمایندگی از 36 کشور به ایران 
بزرگ ؛اودر جبهه ها حضور یافت . 

ار اه را ول مه وت داعم سس 
تاسیس تیپ 18 الغدیر به عنوان جانشین رئیس ستاد این تیپ انتخاب شد. 
از روزی که به جبهه رفت تا زمانی که به شهادت رسید در جبهه ها حضور 
مداوم و همیشگی داشت . سخنرانی توانا بود و با اطلاعات وسیعی که از 
جبهه و جنگ داشت به کتاب کهنه جنگ معروف بود. 

۷ 
انقلاب اسلامی سرانجام در تاریخ 25/10/1365 در عملیات کربلای پنج 
درمنطقه شلمچه , به شهادت رسید. 

از او سه فرزند به نام های ابوالفضل, ابوذر و ابراهیم به یادگار مانده 
ست . 

دربخشی از وصیت نامه این شنردار پزرک اسلام چنین. آمده است: 

دنیا فناپذیر و مرگ در پی همه ماست, بکوشید تا کوله باری پر از معنوبت 
بر دوش داشته باشید تا مرگ را استقبال کنید. 


آن قدر نامه های شهداء را خوانده ام و آن قدر مصاحبه خانواده هایشان را 
گوش نموده ام که دیگر از زنده ماندن خود خجالت می کشم. 

فرزندان مرا طوری تربیت نمایید تا انشاءالله در آینده ای نزدیک اسلحه 
به پیر و جوان صهیونیستها رحم نکنید . 

کار شما برای کسی باشد که همه به خاطر او عاشقانه رفتند. منابع 
زندگینامه : خلیل "آنوشته ی کرامت یزدانی,نشر کنگره بزرگداشت 
سرداران و700 3شهیداستان یزد-8 137 


حسن پور, ابوالحسن 
۰ 


سیاه تاخیه ی «آببخش »دراستان بوشهر 
«امالشتتن سفن هر جر سال .134 در روستای «قلایی»در استان 
بوشهر و در خانواده ای مومن دیده به جهان گشود. | و در سن هفت 
سالگی وارد دبستان شدو پس از گذراندن دوره ابتدایی وارد مدرسه 
راهنمایی امام خمینی «درواهی» شد. 
در اوج گیری انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی(ره) کف از مبارزین 
و 
د, شرکت داشت . 
بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی او به نگهبانی و پاسداری از 
انقلاب ودستاوردهای ان پرداخت. پس از فرمان امام(ره) و تشکیل بسیح 
به عضویت این نهاد مردمی در آمد و در سال 1361 وارد نهاد مقدس سیاه 
شد . سپس جهت آموزش فنون نظامی به پادگان شیراز اعزام شد و بعد 
از گذراندن دوره آموزشی به مرخصی آمد ومدتی بعد راهی جبهه های نور 
علیه ظلمت شد و در چندین عملیات شرکت داشت. از آن جمله عملیات 
پیروزمندانه« فتح المبین» ,<« بیت المقدس» . پس از پایان ما توریت در 
جبهه, , مسولیت فرماندهی ستاد ناحیه« آبپخش »را به عهده گرفت. 
اين شهید بزرگوار در سال 1362 ازدواج نمود که حاصل این ازدواج دو 
فرزند می باشد. 
او موّمن بود و خوش رفتار , با تمام مردم. برای بار آخر مأموریت یافت تا 
دستاوردهای شهیدان را حافظ باشد و در عملیات پیروزمندانه «والفجر 8 
»شرکت نمود که پس از رشادتها و فداکاری های زیاد در تاریخ 
365 20/2/1 درآن هنگام که روحش لیاقت حضور یافته بود, به فیض عظیم 
شهادت نایل گشت. منابع زندگینامه :پرونده شهید دربنیاد شهید 
وامورایثارگران بوشهر, مصاحبه با خانواده,دوستان وهمرزمان شهید 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

شهید حسن حسن پور : فرمانده گردان علی ابن ابی طالب (ع) لشگر 25 
مت و آنقلاب اسلامی) 

لخن 

ای ان ان هی ای کس تا ارات 
کردید , خدا قبول کند ,یک روز هم یکی از این وصیتنامه ها را بگیرید و 
مطالعه کنید و فکر کنید . ( سخنان امام امت در باب وصیتنامه های 
رزمندگان اسلام ) 

اینجانب حسن حسن پور فرزند حاتم ,شمارة شناسنامه 5743 صادره از 
ولشکلاء . 

سلام به خون ,سلام به شهید ,سلام به شهادت ءسلام به کربلای ایران و 
سلام به رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران ,جان جانان .قهرمان قهرمانان 
,ناثب امام ,روح ۰.۱ . . الموسوی الخمینی ,سلام بر روحانیت و سلام بر 
رزمندگان اسلام ,و سلام بر مهدی (عج ). سلام بر شما پدرم و خواهرم و 
برادرم و همسرم .یک تقاضای عاجزانه از شما دارم که اگر این سعادت 
نصیب من شد که شهید شدم برایم سیاه نپوشید و جلوی نامحرمان گریه 
نکنید که نامحرمان صدای گرية شما را بشنوند . از همة شما تقاضا دارم 
که فقط و فقط در خط امام حرکت و به دستورات امام گوش دهید .مبادا 
کاری کنید که قلب امام را درد آورید ,در ضمن همسرم ,امیدوارم که آن 
صحبت هایی که برای شما کردم عمل کنید . اگر بچه ام پسر بود ,اسمش 
را حسن و یا روح | . . بگذارید و اگرٍ دختر بود فاطمه .در ضمن همسرم 
اگز بچه ام زنده نود و پزرگ شند«حتما او را پاسدار کن ,البته بعد از اتمام 
تحصیلات .دیگر عرضی ندارم ,عزیزان .من فقط از شما التماس دعا دارم 
چون من زیاد گناه کردم دعا کنید که خدا گناهان مرا ببخشد . در ضمن پدر 
و مادرم ,من هیچ موقع فرزند خوبی برای شما نبودم و همسرم من , 
شوهر خوبی برای شما نبوده ام .امیدوارم که به بزرگی خودتان مرا 
ببخشید ,التماس دعادارم 

1 سیاه پاسداران انقلاب اسلامی ساری حسن حسن پور 


حسن پور. رضا 
۰ 


قائمه ِ و تشک لین اس طالتب (ع)( شیاه تاسدا نان ارفلات 
اسلامی) 

وصیت نامه 

بسم الله الرحمن الرحیم 

الله اکبر الله اکبر اشهدان لا الله الا الله,اشهدان محمد ارسول الله 
سلام.سلامی گرم از میان دود وآتش, سلامی گرم از میان غرش توپ 
وتانک, سلامی کف از میان ترکش خمپاره ها, سلامی رد وپر مجبت؛ 
سلامی گرم از میان قلبهای پاک وصاف وساده وجانهای برکف نهاده جوانان 
رزمنده, سلام بر مردم همیشه در صحنه سلام بر مردم همیشه بیدار 
وهشیار وخنتی کننده تیرنی منافقان وکفار ومش کین سلام برمردمی که 
همیشه به باد خدا وهميشه به یاد رزمندگان جبهه های جنگ حق علیه باطل 
فرماید: از غذای خود می برید و به رزمندگان می بخشید. که این خود از 
تصانه فای عومان ارست: 

نمی دانم من به نوبه خود چگونه از شما تشکر کنم, نمی دانم چگونه اين 
بخشش وایثار شما را جبران کنم ونمی دانم چگونه پس از بر گشت از 
جبهه در میان شما سر بلند کنم چرا که تا به حال آن طوری که سربازان 
امام حسین(ع) برای اسلام کار کردند من کار نکردم وهیچ کاری نیز از 
دستم بر نمی اید جز این که دعا کنم: خدایا مرایهلوی امام مهدی 
(عج)ونایب برحقش امام خمینی واین مردم فداکار وبا ایثار روسیاه 
کار اق خدا دنگر شش وان ال منم کهصیر انم سای 
شنیدن این را ندارد که بشنود یک پیر زن هشت عدد تخم مرعغ خانه اش را 
برای رزمنگان جبهه فرستاده است. 

ای مردم همیشه در صحنه, ای دوستان وآشنایان وای خانواده ام همه این 
را می دانید وبدانید که من خودم اختیارا به خدمت سپاه در آمدم وباز خودم 
داوطلبانه به جبهه رفتم واین مطالب را برای تکبر وغرور ومنیّت نمی گویم 
که شنیده بودم عده ای از افراد مال پرست شایعه پراکنی می کنند که این 
جوانهارا به زوربه جنگ می برند. در جواب به اين افراد باید بگویم: وقتی 
که من دراینجا از گناهانم کم می شود وبه لقاالله می رسم پس چرا به زور 
فایه با از ایکا فراز کر اه سارت اه شم حه این ار ایا 
اين را همه بدانید که من جنگ نیامده ام به خاطر غرور وتکبر ونه به خاطر 


ترس از آتش دوزخ ونه به خاطر خوب وراحت بودن بهشت ونه به خاطر 
شهید شدن که این نوع طرز فکر, شرک است. من به خاطر رضای خدا به 
جنگ امده ام , همین وبس. ۳ 

در ضمن پدر يا برادرم مسئول گرفتن حلالیت از طرف دوستان واشنایان 
می باشند. هر کسی هم که از بنده طلبی دارد می تواند به خانواده 
پیروزی رزمندگان اسلام بر کفر. رضا حسن پور 


حسن پور. رضا 
۰ 


قائمه ِ و تشک لین اس طالتب (ع)( شیاه تاسدا نان ارفلات 
اسلامی) 

وصیت نامه 

بسم الله الرحمن الرحیم 

الله اکبر الله اکبر اشهدان لا الله الا الله,اشهدان محمد ارسول الله 
سلام.سلامی گرم از میان دود وآتش, سلامی گرم از میان غرش توپ 
وتانک, سلامی کف از میان ترکش خمپاره ها, سلامی رد وپر مجبت؛ 
سلامی گرم از میان قلبهای پاک وصاف وساده وجانهای برکف نهاده جوانان 
رزمنده, سلام بر مردم همیشه در صحنه سلام بر مردم همیشه بیدار 
وهشیار وخنتی کننده تیرنی منافقان وکفار ومش کین سلام برمردمی که 
همیشه به باد خدا وهميشه به یاد رزمندگان جبهه های جنگ حق علیه باطل 
فرماید: از غذای خود می برید و به رزمندگان می بخشید. که این خود از 
تصانه فای عومان ارست: 

نمی دانم من به نوبه خود چگونه از شما تشکر کنم, نمی دانم چگونه اين 
بخشش وایثار شما را جبران کنم ونمی دانم چگونه پس از بر گشت از 
جبهه در میان شما سر بلند کنم چرا که تا به حال آن طوری که سربازان 
امام حسین(ع) برای اسلام کار کردند من کار نکردم وهیچ کاری نیز از 
دستم بر نمی اید جز این که دعا کنم: خدایا مرایهلوی امام مهدی 
(عج)ونایب برحقش امام خمینی واین مردم فداکار وبا ایثار روسیاه 
کار اق خدا دنگر شش وان ال منم کهصیر انم سای 
شنیدن این را ندارد که بشنود یک پیر زن هشت عدد تخم مرعغ خانه اش را 
برای رزمنگان جبهه فرستاده است. 

ای مردم همیشه در صحنه, ای دوستان وآشنایان وای خانواده ام همه این 
را می دانید وبدانید که من خودم اختیارا به خدمت سپاه در آمدم وباز خودم 
داوطلبانه به جبهه رفتم واین مطالب را برای تکبر وغرور ومنیّت نمی گویم 
که شنیده بودم عده ای از افراد مال پرست شایعه پراکنی می کنند که این 
جوانهارا به زوربه جنگ می برند. در جواب به اين افراد باید بگویم: وقتی 
که من دراینجا از گناهانم کم می شود وبه لقاالله می رسم پس چرا به زور 
فایه با از ایکا فراز کر اه سارت اه شم حه این ار ایا 
اين را همه بدانید که من جنگ نیامده ام به خاطر غرور وتکبر ونه به خاطر 


ترس از آتش دوزخ ونه به خاطر خوب وراحت بودن بهشت ونه به خاطر 
شهید شدن که این نوع طرز فکر, شرک است. من به خاطر رضای خدا به 
جنگ امده ام , همین وبس. ۳ 

در ضمن پدر يا برادرم مسئول گرفتن حلالیت از طرف دوستان واشنایان 
می باشند. هر کسی هم که از بنده طلبی دارد می تواند به خانواده 
پیروزی رزمندگان اسلام بر کفر. رضا حسن پور 


حسن زاده, محمد حسین 


قرن:15 

جنسیت ِ 

شهید محمد حسین حسن زاده : فرمانده گردان امام سجاد(ع)لشگر8نجف 
اشرف(سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) سال 1337 در خانواده ای متدین 
و سخت کوش در فیروز اباد یکی از روستاهای شهرستان میبد به دنیا امد. 
دوران کودکی خود را با تربیت اسلامی و احکام الهی پشت سر گذاشت و 
برای تحصیل به دبستان فیروز آباد قدم نهاد . پس از آن مراحل تحصیل 
خود را در راهنمایی و دبیرستان مفید میبد به پایان رسانید و موفق شد با 
بهترین نمرات, دییلم خود را اخذ نماید. 

وی در طول دوران تحصیل خود علاوه بر جدیت در امر تحصیل به کار و 
فعالیت علاقه فراوانی داشت و لحظه از کار و تلاش خسته نمی شد. در 
جریان انقلاب در صف اول مبارزین, علیه رژیم ستم شاهی قرار گرفت و 
در اکثر محافل و مجالس سیاسی, اجتماعی و مذهبی حضوری چشمگیر و 
در پیروزی انقلاب سهم به سزایی داشت . به انجام عبادات علاقه شدیدی 
نشان می داد و لحظه ای دست از اطاعت خدا و عبادت نمی کشید. پس 
ازدوران تحصیل در یک شرکت راهسازی مشغول به کار شد. 

وا رم اه ره مایا ام و هه 
رفت.او چند نوبت در جبهه حضور یافت و در جبهه ها وعملیات مختلفی 
روزی که وارد جنگ با دشمن شد یک نیروی ساده بود اما شجاعت ودرایت 
اودر لحظات سخت ,فرماندهان را بر آن داشت تا در مدیریت وفرماندهی 
از وجودش استفاده کنند. 

او مراحل فرماندهی را از رده های پایین شروع کرد ومدتی قبل از 
شهادتش به فرماندهی گردان امام سجاد (ع)رسید.سمتی که سختترین وپر 
مسئولیت ترین وظایف را در دفاع مقدس بر عهده داشت. 

در همین مسئولیت بود که در عملیات والفجر مقدماتی در منطقه فکه بر 
اثر اصابت ترکش خمپاره به شهادت رسید. 

منایع زندگینامه : 

پرونده شهید دربنیاد شهید وامورایثار گران یزد ومصاحبه با خانواده 
ودوستان شهید 


قرن:15 

شهید - حسن نیا : فرمانده واحدتخریب لشگر 5 نصر(سیاه پاسداران 
انقلاب اسلامی) سال 1341 بود. بهار, با روحی پر نشاط, شادی را مهمان 
دل محمد حسن و فاطمه کرد. او چهارمین فرزند خانواده بود و علیرضا 
نامیده شد. 

پدرش ارتشی و مادرش خانه دار بود. علیرضا در خلیل آباد متولد شد و در 
همان جا بالید و رشد کرد. تحصیلاتش را در هفت سالگی آغاز نمود و با 
دیپلم خاتمه داد. او برای ادامه تحصیل در هنرستان راهی کاشمر شد و در 
آن مقطع؛ با سیل عطیم مردمی:به با خاشته آشتا شند: 

سال 1357 بود و مدارس در اعتصاب. به این جهت علیرضا , به خلیل آباد 
بازگشت و به کار و فعالیت پرداخت. مادرش می گوید: 

اوقات تعطیلی را کار می کرد. می رفت به باغ و کارهای باغ را انجام می 
داد. گاهی هم گوسفند ها را به چرا می برد اما چون دوست دار ورزش 
بود, گاهی اوقات آنها را ؛ به کسی می سیپرد و خودش می رفت برای 
ورزش. ۳ 

استانی والیبال شناخته شد. با پیروزی انقلاب و سرو سامان گرفتن اوضاع, 
در سال 1358 مدارس بازگشایی شد و علیرضا دوباره راهی کاشمر 
کفنت:: دز آن روزها ای اه ۱ بود. علیرضا نیز 
بة این شک رمی. آوزد و تواتضت در آن,برهه: ر ماتین با-مطالعه کتب شنمید 
دستغیب, شهید مطهری و... قدمی به سوی شناخت انقلاب و اهداف اسلام 
بر دارد. 

او برای تزکیه باطن بیش از پیش تلاش می کرد. سکوت و ارامش خاص او 
هنوز هم در یاد و خاطره دوستانش مانده است. محسن قصابی یکی از 
دوستان شهید می گوید: 

هميشه آرام بود. : آرام و متین. صبر و گذشتش مثال زدنی بود. گاهی ِ 
برابر افراد بی منطق و زور گو چنان خونسرد و صبورانه رفتار می کرد که 
فکتی. کونت :۳ این که سر و صدای جنگ به در آمد و عده ای, از جمله 
محمد رضا برادر بزرگتر. روانه جبهه شدند. علیرضا تب يار داشت اما پدر 
مخالف حضور علیرضا در جبهه بود. 


مادرش می گوید: 

محمدرضا امده بود مرخصی. علیرضا داشت کفش هایش را واکس می زد. 
علیرضا را که دید. پرسید: مادر! چرا علیرضا به جبهه نمی اید؟ انجا به فرد 
فرد ما نیاز است! 

محمد رضا برادر بزرگتری بود که با شهادتش چگونه مردن را به علیرضا 
آموخت و او را روانه دیار عاشقان نمود. علیرضا که به عضویت بسیج در 
آمده بود؛ برای گزراندن دوره آموزی راهی پادگان سید مرتضی شد و پس 
از طی دوره آموزشی, تخريب, چندی بعد وارد گردان تخریب شد. 

مادرش می گوید: 

به مرخصی نمی آمد مگر آن که قصد روزه می کرد. تمام روزهایی را که 
در خانه بود روزه می گرفت و پیش خدا اشک می ریخت. نمی دانم چه 
گناهی بود که این طور باید به خدا| التماس می کرد! 

بالاخره التماس های علیرضا نتیجه داد و ارزوهایش شکفت. در روز 
۵ سردار غلیرضا حشن:نبا: معسول محوز عخریب لشکر:< تصر. 
در جزیره مجنون و عملیات خیبر به درجه رفیع شهادت نایل امد. 

پیکر مطهرش, سال ها دور از وطن در غربت باقی ماند تا اين که پس از 
سالها دوباره به آغوشن زادگاهش باز گشت. تک از دوستانش می گوید: 

از او پرسیدم دلت می خواهد چطور بمیری؟ گفت: دوستدارم مفقودالاثر 
شوم. دلم نمی خواهد جنازه ام را به دوش بگیرند و سنگینی این جسم 
مردم را اذیت کندا! منابع زندگینامه :"مرز آسمان بین "نوشته ی راضیه ی 
رضایور بش کنگرمد. .ی رد لداشت. ۰ ساران. ف009 دزن 
خراسان, مشهد-384 1 


قرن:د1 

حنسیت ِ 

شهید ۹9 حسنی : فرمانده محور عملیاتی لشگر 41نارالله (سیاه 
باسوران انغاب اسلامی) 


آثار باقی مانده از شهید 

انسان امانتی است که خداوند به مهرشان می سپارد و روزی هم آنرا از 
رن ضف کور و مرگ غیر قابل اجتناب است و از آن گریزی نیست . قبل 
از اينکه سپاه مرگ به بند زمانی حیات کسی یورش آورد او را در خانه 
ی ای فا ۱ اه 
دست پنجه در هم افکنده و با ایثار خویش, درجه رفیع شهادت را تسخیر و 
از این راه به سربلندی تمام به صحرای ابدیت وارد شود.حرکتش را به 
سوی قله ادامه دهد و خلاصه. کنار گذاشتن منیت در وجودش, به لقاءا... 
بر لنند. 

دهنده حیات جاودان است را به من عطا فرماید تا با تقدیم خونم و جانم 
امرش را(جاهد فی سبیل الله باموالهم و ...) اجرا و رضایش را جلب لقاء 
اش برسیم. 

رن ی ی سا ی و 
خدا می خواهم تا ما را نصرت و پیروزی نداده به خانه هایمان باز نگرد اند 
و در این لحظات هیچ خواهشی و درخواستی از کسی ندارم و اگر شایسته 
گی شهادت داشتم بازماندگانم را در مرگم به صبر و پایداری دعوت می 
کنم و انتظارم این است که ادامه دهنده ی راهی باشندکه خواست 
خداست و خوشنودی خدا در آن است . 


حسنی, علیرضا 
۰ 


ند سید علیرضا حسنی : فرمانده گروهان شناسایی در لشگر 
رتسا باسداران اقلات ارطلامی) 

اول تیرماه1339 در شهرستان بیرجند به دنیا آمد.برای فراگیری قرآن به 
مکتب خانه رفت. کودکی فعال و پر جنب و جوش بود. دوره ابتدایی را در 
دبستان پرویز شهرستان زادگاهش گذراند و یس از پایان 1 م۳ ادامه 
تحصیل در مدرسه راهنمایی حافظ شهرستان بیرجند ثبت نام کرد که پس 
از هو 9 وان دوره متوسله: در دبیرستان ۰ همان شهرستان 
همین سبب علی رضا با وارد شدن در مبارزات و فعالیت‌های انقلابی دست 
از تحصیل کشید و در هر فرصتی در پایگاه‌های بسیج و مساجد مشغول 
فعالیت و خدمت بود.در 15 خرداد سال 1360 به خدمت سربازی اعزام 
شنت و دوره آموزشی. را به. مدت. سته: مام.در کرمان کدراند.و سس به 
شیراز انتقال یافت و در تیپ 55 هوابرد ودر رسته توپخانه. مشغول انجام 
سید علی رضا در اواخر خدمت سربازیش در گروهان‌های قدس ثبت نام 
کرد. پس از پایان دوران سربازی در 15 خرداد 1362 و بازگشت به 
بیرجند. مجدد از طریق بسیح عازم جبهه‌ها شد.عشق عجیبی به جبهه ها 
ی ی ی نو 
۷ رضا ور مت[ 2 عملیات وش کات داشت. 0 شجاعت, 
تواضع و فروتنی از خصوصیات او بود. به انجام وظایف دینی پای بند بود و 
دیگران را نیز به اين امر تشویق می کرد و از بزرگ ترین آرزوهایش دیدار 
حضرت امام بود. درباره انگیزه حضور در جنگ. در وصیت نامه اش 
می نویسد.. 

هدف من همان خدمت کردن به اسلام و لبیک گفتن به تدای هل من تاصر 
ینصرونی حسین زمان و یاری رزمندگان اسلام است. 

حاضر نشد قبل از پیروزی در جنگ, ازدواج کند. همواره می گفت: من 
جشن ازدواجم را همراه با پایان جنگ و حصول پیروزی خواهم ِِِ 

در زمان حضورش در جبهه ِِ. ٍِِ و تخصص‌های مختلفی د 

نو زقد نی تامه‌اشم امه آسفت» چ خط شکن, چریی, جزء ِِ 


قوباغه‌ای. مسئول گروه ویژه, معاون گردان, تکاور و دیده‌بان, آرپی‌جی 
زن, نارنجک‌انداز و کوهنوردی بی باک و راهنمای دیگران بود. به جهت 
دلاوری‌هایش در جنگ. بارها مورد تشویق قرار گرفت. در مدت حدود 5 
سال حضور در جبهه, دوباره مجروج شد. 

در تب شهادت می سوخت. در آخرین مرخصی وقتی فهمید که چه خوابی 
برایش دیده‌اند در حالی که چند روز از مرخصی‌اش مانده بود, به بهانه 
فراخوان سریع فرمانده اش سر گرد نقره ای, خانه و کاشانه اش را ترک 
گفت و به سوی جبهه شتافت و در عملیات سرنوشت ساز والفجر 8 در 
غروب 21 بهمن ماه سال 1304 در آن سوی اروند رود بر بر اثر اصابت 
ترکش به ناحیه پشت به شهادت رسید.پیکر پاکش پس از انتقال به 
شهرستان بیرجند و تشییع باشکوه, در گلزار شهد( به خاک سپرده شد. 
منایع زندگینامه : "فرهنگ جاودانه های تاریخ, ز نگ نامه فرماندهان شهید 
خراسان " نوشته ی سید سعید موسوی, نشر شاهد, تهران - 13860 


حسنی, محسن 


قرن:15 
1 
شهید سید محسن حسنی : فرمانده گردان روح الله لشگردنصر(سیاه 
پاسداران انقلاب اسلامی) 
سال هزار و سیصد و چهل و سه در مشهد الرضا (ع) کودکی پا به عرصه 
وجود نهاد که خانواده حسنی, نام مبارک محسن را برایش برگزید. 

محسن چهارمین فرزند خانواده بود. اما هر بار دست تقدیر, فرزندان قبل 
۳ از دامان پدر و مادر به خاک سرد می سپرد. این امر سبب شد تا 
خانواده حسنی با به دنیا آمدنش گوسفندی ذیح کرده نو رسیده را به حرم 
طواف دهند و مجلس روضه برپا کنند. او که با نذر و نیاز متولد شد, در 
سایه پدری زحمتکش و مادری پاکدامن رشد نمود. به خاطر تربیت بدنی او 
را به مدرسه عسگریه که مدیریتی متدین داشت سیردند و بدین ترتیب 
دبستان را تضنا ی گذراند. از همان اوان کودکی, , هم پای در مجالس 
مکی یرم نت از آن جا که پدر با شغل بنایی رو زگار می گذراند, 
اوقات فراغتش را به کمک او شتافت؛ تا آجر , بو .اجر نفادم و.هز هی باشند 
بر زخم های رور کار بر پیکر خانواده. پس از پایان دوره ابتدایی. مقطع 
راهنمایی را نیز به انمام رساند. 
همزمان با اغاز شکوهمند انقلاب اسلامی, با شور و اشتیاق پای به عرصه 
سیاسی و اجتماعی گذاشت. همراه پدر در جلسات علمای متعهد و مبارز 
همچون ایت الله خامنه ای حضور می یافت. با اينکه در طوفان انقلاب 
هنوز نوجوانان بود, پس از پایان جلسات به توزیع اعلامیه و رساله امام 
خمینی می پرداخت. 
سید محسن که فردی رنح دیده از دوران ستم شاهی بود, بدون هیچ چشم 
داشتی در صف می ایستاد و نفت را به منزل پیرزن های محل حمل می 
کرد. با ورود امام امت و پیروزی انقلاب, دل در گرو رهبر سپرد و با 
مطالعه کتابهای شهید مطهری و آیت الله دستغیب به سیر فکری خود جهت 
داد. تحرکات مذبوحانه ضد انقلاب در کردستان سید محسن را واداشت تا 
درس و مدرسه را ها کند و پس از عضویت در بسیح و گذراندن دوره 
آموا نی داوطلبانه به کردستان اعزام شود. با تصرف لانه جاسوسی آضریکا 
تعدادی از جاسوسان به مشهد منتقل شدند. سید محسن از جمله عناصر 
فعال حفاظت از جان این افراد به شمار می رفت. پس از شروع جنگ 
تحمیلی عراق علیه ایران, با گرفتن رضایت از خانواده. راهی مناطق جنگی 


شد و در عملیات متعددی شرکت داشت. از آنجا که دشمن تا بن دندان 
مسلح از حامیان جهانی برخوردار بود به تشخیص فرماندهان برای گذراندن 
دوره به مشهد مراجعت کرد. پس از چهار ماه دوره فشرده علوم و فنون 
نظامی, به عضویت سیاه درامد و به عنوان مربی تاکتیکی , نم آموون 
نیروهای پاک باه یی در راد کان قدس مشغول شد. 

از آن پس در تربیت و سازماندهی نیروهای توانمند با در هم آمیختن نظم و 
تقوا در تامین نیروی عرصه نبرد ۰ هرگاه در پشت جبهه 
خدمت می کرد به سرکشی و < کمی رسانی خانواده های رزمندگان می 
پرداخت. با وجود داشتن مسئولیت آموزش در مشهد برگه مرخصی گرفته 
و در عملیات بیت المقدس حضور یافت. اولین باری که درجبهه مجروح 
شد. مدتی طولانی در بیمارستان بستری بود. اما پس از طی دوران 
نقاهت, اقدام به راه اندازی جلسه دعای توسل در منزل خانواده شهدا| 
نمود. او همواره فریضه امر به معروف و نهی از منکر را سر لوحه 
اعمالش قرار می داد و با راه اندازی بسیجی پویا در مسجد محل به جذب 
نیروهای جوان و مستعد همت گماشت. با قابلیت و دور اندیشی سنگرهای 
نبرد را محراب مسجد ساخت و شیرینی حضور در جبهه را به کام جوانان 
نشاند. در مرحله اول عملیات کربلای یک, اسای کی فا هم یر 
رساند و هنگام آوردن ماسک برای نیروهای تحت امرش به شدت در 
معرض گازهای شیمیایی قرار گرفت. او که عشق به ولایت را پيشه خود 
ساخته بود پس از یافتن بهبودی نسبی: مجددا به جبهه باز گشت. 

می رفت و ز دل خدا خدا داشت به لب 

امید شهادت و دعا داشت به لب 

همرزمانش می گویند: سید محسن فرمانده گردان روح الله بود. روزها در 
چادر به سر می برد و غروب. زمانی که نور به حداقل ممکن می رسید, در 
منطقه ظاهر می شد و به توجیه نیروها می پرداخت. شهید غزنوی فرمانده 
ازشد ابشان در ترتع شت ماوت شید خسن ینمی کت نز ان نها 
که سینه بسیجی صندوق اسرار الهی است. خدا| دست رد بر چنین سینه ای 
نخواهد زد. با حمایت خداوند مهران به تصرف نیروهای اسلام درامد. بچه 
ها با چنگ و دندان از شهر محافظت می کردند. شب عملیات شهید حسنی 
اجازه خواست تا به رودخانه رفته و غسل شهادت کند و چنین هم کرد. 
هنگام کارزار چنان چهره اش برافروخته شده بود و ذکر آقا عبدالله را 
زمزمه می کرد که حین عملیات با صدای بلند گریه می کردیم. سید محسن 
حسنی با تمام وجود به امام عشق می ورزید و در شب وداع تنها 
سفارشش این بود: عزیزان امام را تنها نگذارید. به پاس زحمات مخلصانه 
اش در جنگ از سوی فرماندهی برای اعزام به سفر حج انتخاب شد اما 
لباس رزم را بر لباس احرام ترجیح داد و خدای کعبه را در جهاد یافت. 


سرانجام سید محسن حسنی پس از شش سال حضور در جبهه های نبرد, 
در حالی که مسرور از ازادی مهران و انجام فرمان امام بود در چهارمین 
ماه از سال شصت و پنچ خواب عاشورایی اش تعبیر شد و در حین فتح 
ارات مان مور اصات رس قاری فرار کرت مه اعدا 
بزرگوارش پیوست. پیکر زلالش به وصیت خودش, پس از قرائت زیارت 
عاشورا در تربت بهشت رضا جاودانه جای گرفت و از همان دیار به جایگاه 
ربانی صعود کرد. 

ان دم که به خون خود وضو می کردم 

دائی ز خدا چه ارزو می کردم 

ای کاش مرا هزار هزار جان بود به تن 

تا آن همه را فدای او می کردم منایع زندگینامه : "جرعه عشق "نوشته ی 
خدیجه ابوال اولاء نشرستاره هاء مشهد-1386 


حسین ابراهیمی, علی 


قرن:15 

۱ 

شهید ۳ حسین ابراهیمی : فرمانده گروهان دوم حردان 503 شهید 
بهشتی ازتیب یکم امتر. آلفهمتن (عاسکدعیت رسامراشدا ات اعلات 
اسلامی) خاطرات 

ی کت رت را بسازیم و از خدا می خواهم که 
عم ها تصآهام مهد آيم اعلات سر تاو نم ر اه اخامه ده اند 
اما لین لام کات ب که کام‌ششه علی سین ار ای جر هر 
محفان و مجلسن فسم به-حان اعام نود او انقلاب»را بت هنیة آلهن: می 
دانست و امام را پیام آور ازادی و هميشه در این فکر بود و می گفت آیا 
دشمنان می گذارند این انقلاب رشد کند, او به جهانی شدن انقلاب می 
اندیشید. 

از گروههای ضد انقلاب افراد مفسد و افرادیکه به امام و انقلاب بدگویی 
می کردند خیلی بدش می امد و نفرت داشت. شهید علی حسین یک نماد و 
الگوی به تمام معنا برای بنده در فعالیتهای مذهبی و عبادی بودند بنده 
خیلی ویر از انم که خضوضیات اخلافی ایشان»را مد وان ساورم ق آین 
چند خط شعر را نثار روح بلند آن شهید می کنم: 

باز هم می شود از باران گفت 

قصه آینه و قرآن گفت 

باز هم تربت و سجاده شدن 

یاعلی گفتن و آماده شدن 

تیغ مرحب کش خونین بودن 

با علی در صف صفین بودن سردار نورالهی: ۱ 

هر گاه سوره فجر را تلاوت می کنم قامت فجرافرینان والفجرها بالاخص 
والفجر 3 در جلوی دیدگانم مجسم و بی واسطه به تماشایشان می نشینم 
اما فقط حسرت سخن گفتن : بف سان رورهای با هم بودن با آنان را دارم 
گویا زمان هرچه به جلوتر می رود تشعشع انوار آیات الهی شهدا افزون تر 
و عجز و حقارت ما بیشتر هویدا می گردد. 

آنگاه که سیمای شهید علی حسین ابراهیمی فرمانده گروهان در شب قبل 
ا توا امیا ماه تاه سس ماندسسس نامه 
پود استخوانهايم به شعله ای از درد تبدیل می شوند زیرا خسته و کوفته از 


وزیا ای مر ازی که ووی] کرو خی وین 
شب مهتابی بود ولی ماه در مقابل روی او تابش نداشت بلکه تلالو نور 
چهره معنوی علی حسین بر ماه ۱ غلبه می کرد . از او پرسیدم اين نیمه شب 
از کجا آمدی؟ گفت از شهرمان ایلام , گفتم چرا امشب ؟ گفت زیرا شب 
دیگر فرصت نیست. گفتم مگر خبری است. گفت چه خبری خوش تر از آن 
. گفتم علی الظاهر دیروز نامزدی کردی : کفته ار میت با تنشتخین بر 
معنی حلقه نامزدیش را به من نشان داد و فاصله را کوتاه کرد و به سان 
مور در صورم ند کوج اقا مه مرویم وا کرق در تون 
خت 
شب حمله در محور پاسگاه دوراجی عراق چون شیر می غرید و نقش 
9 ای در سقوط آن پایگاه دشمن ایفا کرد. در اول صبح عملیات وقتی 
کیک له ان هام اک واه ای ری سا مهن خای 
دیدم که تانکهای دشمن را تار و مار می کردند به وجودشان افتخار کردم و 
به خود بالیدم. محمد کریم لطفی: 
فعالیتهای ایشان در پیشبرد انقلاب جانانه بود و مواضع آن همانند مردان 
انقلابی که در تمام صحنه ها حضور داشتند جز به کلام و دستور امام به هیچ 
چیز فکر نمی کرد . 
در اوایل انقلاب و دفاع مقدس فراغت و بی کاری وجود نداشت تمام هم و 
غم فرزندان امام و انقلاب حفظ و حراست از انقلاب و مقابله با دشمن در 
هر کوی بود. شهید علی حسین یک لحظه او را ندیدم که احساس خستگی 
کند او هميشه در تلاش بود قرش صاهو تین اعلام هب ند او پیش از همه 
ما اماده و پا به رکاب بود اوقات فراغت او هميشه مبارزه بود و با ضد 
در اوایل فروردین ماه 0 بننده توفیق پید | کردم در خدمت شهید یکماه 
در ارتفاعات برای گروه خمپاره انداز دیده بانی کنم او همیشه به مسائل 
عبادی و معنوی پای بند بود توصیه شهید به بنده نماز خواندن در اول وقت 
و احترام به پدر و مادر بود و خیلی تاکید برای این موضوع می کرد. 
شهید شهید علی حسین جز دفاع از انقلاب و امام و دستورات امام انگیزه 
دیگری نداشت. یک روز قبل از عملیات والفجر 3 در منطقه امیر آباد در 
قرارگاه او را زیارت کردم. چند لحظه ای با هم بودیم یک عدد فانسقه 
عراقی به عنوان یادگاری به من داد و گفت اگر شهید شدم هر وقت که 
این فانسقه را دیدید یک یادی از من بکنید. بنده در جواب گفتم انشالله 
پیروز بر می گردید و در جشن عروسیت شرکت می کنم. آخر شهید قبل از 
شروع عملیات والفجر 3 نامزدی کرده بود. 
شهید علی حسین ابراهیمی هر چند سن و سالی از ایشان نگذشته بود ولی 
از منش و روحیات فوق العاده ای برخوردار بود او به هیچ وجه پشت به 


مشکلات نمی کرد و در خطر هراسی نداشت. خیلی با تدبیر بود . در 
عملیات شناسایی در سال 1359 در داخلا خاک عراق در منطقه دهلران 
ایشان درس مقاومت و ایثار و بردباری به من در یک ماموریت حساس 
موخت. 

ایشان روحیه و اخلاق شاد داشتند من ندیدم که شهید بی خودی ناراحت با 
عبانم تن مکر دزن موافعی کم با اسان دفولی هقی روی کد لین 
ناراحت می شدند آن هم برای یک لحظه و با یک تبسم که همیشه در چهره 
ایشان موج می زد و همه چیز را فراموش می کرد. َ 

برویم بیرون, بایستی با هم چرخی بزنیم و برگردیم. در سال 1360 شهید 
علی حسین ابراهیمی و تعدادی از برادران از جمله سردار نور الهی, 
رک ما سا ای که خر وا اوه ند ساره 
0 و 106 را داشتیم که مستقر بودیم شهید علی حسین ابراهیمی بسیار 
خوش اخلاق و مهربان بودند. شهید ی حسین ابراهیمی یک رزمنده 
خستگی ناپذیر بودند در تمام شاموویات های حساس و خطیر مبارزه با 
گروههای ضد انقلاب گشت و شناسایی دیده بانی به عنوان یک نیروی تک 
رو در عملیاتهای ایضایی هميشه نقش داشتند و یک نقطه از مرز ایلام نبود 
که نمی شناخت از مهران به دهلران به چنگوله و ... به عنوان دیده بان در 
فعالیت بود و به عنوان فرماندهی جنگنده در فعالیت بود. 

شهید علی حسین ابراهیمی قبل از پیروزی انقلاب همانندجوانان مخلاص 
این مرز و بوم در به ثمر رساندن این انقلاب نقش موّثری داشت به محض 
پیروزی انقلاب به عنوان نیروی مسلح در حفظ و نگهبانی از کیان این 
اتفلات پردات: نا انم هیا به تون اماق یل ویو انشا جر 
اولین کروهنه بودند که به عضویت رسمی سیاه در آمدند: 

شهید علی حسین ابراهیمی احترامی خاص رای پدر و مادر قائل بودند و 
هميشه از مادر و دلسوزیهای او صحبت می کرد و می گفت فلانی مادرم 
خیلی به من احترام می کند و من جز زحمت برای او چیزی نداشتم و یکی 
از ارزو های ما در این بود که او زن بگیرد تا بتواند گوشه از زحمات مادر 
را جبران کند. همت شریعتی: 

او به بزرگتر ها احترام می گذاشت. او اخلاق نیکو و هميشه خنده رو بود با 
صداقت و آبهت کارهايش و ماموریت خود را انجام می داد. 

در طول ایام جنگ و دیگر ایام هیچ وقت احساس خستگی از خود بروز نکرد 
و او به راستی خسته را خسته کرده بود 

آیین شهادت ز نو تو آموخته ایم 

در دل ز غمت شعله برافروخته یم 

در هجر عزیزان زکف رفته مان 


چون لاله دل سوخته دل سوخته آیم 

من یکی شرمنده و وامانده از قافله شهیدان عزیز والامقام لیاقت صحبت 
در وصف شهید را نداشته و ندارم. امیدوارم خداوند به عزت و احترام 
شهیدغاقبت ما را ختم به خیر گرداند تا در آن دنیا شر منده آن عزیزان 
نباشم. نمی دانم چگونه سخن را آغاز کنم و به خودم اجازه دهم که از 
شهید و شهادت چیزی به زبان آورم و بر صفحه کاغز بنگارم ولی در مقابل 
شهیدی که همه چیز خود را داد تا اسلام زنده بماند و قرآن هميشه پایدار و 
راهنمای امت اسلام باشد دانستن و چیزی نگفتن خطا است. 

بایدخاطر وباد شودا همشه ر تسود بر اعمال دا تاره کراوسا ها 
باشند, آری سخن از شهیدی است که آزادانه راه خود را انتخاب نمود و به 
حق هم به آن عمل کرد. سخن از شهیدی است که فقط به گفتن اکتفا 
نکرد بلکه مردانه لباس پاسداری از انقلابی را یی که ان ادامه قیام 
حسین (ع) است و رهبری انقلاب هم فرزند پاک رسول الله و یکانه رهبر 
بیدار و آگاهی است که یکه و تنها : ۷۱ 75 
سست آنها را هر روز سست تر و پرچم اسلام را هر روز برافراشته تر بر 
جهان امروزی به اهتزاز در اورد و ندا بر می اورد هیهات من زله و به 
راستی راه رهبر دنباله قیام حسین (ع) و راه پاسداران انقلاب دنباله راه 
سخن از شهید علی حسین ابراهیمی است. شهیدی که مثل امام اولش 
علی (ع) رشید و دلاور و در برابر باطل نترس و شجاع و بی باک و از 
طرف دیگر خاشع و خاضع و فروتن و باوقار و مثل حسین (ع) بر علیه کفر 
و باطل به قیام برخواسته و شعار هیهات من ذله را سر داده و لباس 
شهادت را بر خود پوشیده است و از دین خدا| و ایین پیامبربه قیام برخاسته 
است و مثل ابراهیم تفنگ را بر دوش گرفته و با عزمی راسخ جهت نابودی 
بتهای زمان وجاهلان تادان و ما مان یی همه یز هیاس وی رن 
مولایش حسین را زمزمه کرده است که اگر دین محمد (ص) با کشتن من 
پایدار می ماند پس ای شمشیر ها بر بدن من فرود آیید, آری. 

شهید علی حسین ابراهیمی دفاع از انقلاب نو پای اسلامی را در این دید 
که لباس پاسداری را به تن پوشده تا به مخالفان اسلام و انقلاب هشدار 
دهدکه عاشقان حسین (ع) هنوز زنده اند و انقلابی که با خون صدها هزار 
شهید و مجروح بدست اورده اند حاضرند چندین برابر این را فدا کنند تا هر 
روز ۳ 0 و انقلاب بارور تر و استوار تر بماند. 

۳ و در نان پاسداران انقلاب با آنلای حسه 9 و 
اسلامی خود الگو و نمونه بود به کار فرهنگی علاقه زیادی داشت و به 
همین خاطر در واحد روابط عمومی سپاه مشغول خدمت گردید در حمله 


رژیم بعثی عراق به اطراف مهران و ارتفاعات 22 و کله قندی و رضا 
نا فعاا موی انا ماه ی ار کف واه و هام 
ارتفاعات 242 مشغول خدمت بودیم تا مرز شهادت پیش رفت و خمیاره 
مزدوران بعثی در چند متری ما به زمین خورد که خوشبختانه به کسی 
اسیبی نرسید و همچنین در جبهه های شور شیرین و میمک و جبهه ذیل 
مهران شرکت فعال داشته است. سردار عبدالرضا حیدری: 

رزم شهیدان در جبهه های حق علیه باطل همان رزم یاران حسین (ع) 
است و شهید علی حسین ابراهیمی یکی از نیرومند ترین و قوی ترین و 
فا ری ره انیت وی ساستاران اسلی اشاسی است کار ه 
سختی حراص نداشت. علی حسین دارای اخلاقی پسندیده و خشرو و 
هميشه لبخند می زندو هر بار که با وی همسفر می شدیم خیلی کارها و 
مأموریتها به آسانی انجام می گرفت شهید ابراهیمی جز اولین کسانی بود 
که ناس ی متس ادا وا شنم شید اساهعیت یه لش ۵ 
با اخلاق بودو همه همرزمانش وی را به خاطر خوشرویی و اخلاق حسنه ای 
که داشت او را دوست داشتند. 

او فردی متعهد و متدین و با ایمان و با وفا بود و او ارزنده ترین پاسدار 
ایلام بود. او ما را به عمر به معروف و : 9 
علاقه زیادی به نماز اول وقت داشت. 0( ان کید ال 
خور ده باء یانش با آیات قرآنی و حدیث و روایات دم می زد و همیشه 
قرانِ می خواند و ما را به خواندن قرآن سفارش می کرد. او شخص 
خستگی ناپذیر جبهه های حق علیه باطل بود. 

در دوره آموز شتی در کرمانشاه من از یک بلندی افتادم و غلط خوردم و 
پایم زخم شد و نقش بر زمین شدم شهید علی حسین اولین کسی بود که 
به من رسید و من را بلند کردو خیلی برای من ناراحت شد من در آن زمان 
ی یف ی تا ی 
آه در هیا وا مت کت داش ماد ات وه وگو 
شهادت بود. آفحن ارتهی شهادت نود که به آرژوق در بلنه حون نید آوهی 
گفت خدمت به اسم بالاترین سعادت است و بالا ترین خدمت را انجام داد. 
برادر شهید: 

به خدا قسم نمی دانم از کجا شروع کنم. از تقوایش از بزرگیش از 
شجاعتش از متانتش از دوستیش ازوفای به عهدش از امانتداریش از 
صداقتش از از ایمانش و...ولی می دانم که او یک رزمنده بسیار باوقار و 
پیشرو و ممتاز بود و با دوستان دوست و با دشمنان دشمن. او هميشه می 
خندید وزیر لب برای امام دعا می کرد. او هميشه از امام یاد می کرد و از 
دعا های بعد از نماز می گفت: خداپا خداپا تا انقلاب مهدی خمینی را 


ار. 
او برادران و خواهران و پدر و مادر و اقوام را خیلی دوست می داشت او 
هميشه من را باقر جان و یا محمد جان صدا می زد. او قلوب همه ما بود 
او دردآشنایی مردم بود با فقرا دوست بود. اوهميشه می گفت داداش 
چطوری داداش خداحافظ, علی حسین همیشه اقوام و دوستان و همه اهل 
خانه را به نماز و تقوا و جهاد در راه خدا و به امر به معروف و نهی از منکر 
دعوت می کرد او می گفت وظیفه مردم در قبال خون شهدا این است که 
صلاح افتاده شهیدان را بندست کرفته و.به. تیرد با آاهریکا بپردازند. 

شهید علی حسین به خدمت در سپاه و کمک به محرومین افتخار می کرد. 
چند روز قبل از عملیات والفجر 3 مقدمات ازدواج برایش فراهم کردیم که 
ازدواج او یکی از ارزوهای دیرینه مادرم بود که پیک شهادت وی را مهلت 
نداد با وجود اينکه همه مسئولین و فرماندهان شفارش کردندکه به جبهه 
ام ۱ 
شرکت می کنید ریشت را کوتاه کن. گفت: نه او با همین ظاهرو با لباس 
یونی فرم سبز و با آرم سپاه و با ریش انبوه آغشته به خون گرید. او در 
عملیاتهای مختلف در عملیات مجور ۹ میمی؛ عملیات 30 شهریور 59 
اولین روز هجوم دشمن به مهران ؟؟؟ در عملیات کردستان ازادسازی 
جاده بانه سردشت؛ عملیات والفجر مقدماتی. عملیات؟؟؟ عملیاتهای 
چریکی در محور میمک, مهران و شرکت در عملیات ولفجر 3 به عنوان 
فرمانده گروهان که منجر به شهادت آن سردار قهرمان شد. 

خلاصه شهید عفد حسین ابراهیمی به عنوان فرمانده ای خط شکن 
ودلاوری خستگین ناپذیر در تاریخ12/5/62 پس از اقامه نماز مغرب و اعشا 
شربت شهادت را نوشید و بر بال ملکوت اعلی علین نشست. 


قرن:د1 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

روحانی مبارز واز جهره های شاخص اهل سنت درسیستان وبلوچستان 
زندگینامه «فیض محمد حسین بر» در سال 1325 در بخش «گشت»در 


شهرستان «سراوان» و در خانواده ای مذهبی و بلوچ اهل سنت دیده به 
جهان گشود. . پس از دوران ابتدایی در مدرسه دولتی زادگاه خویش ,وارد 
حوزه علمیه گشت و بعد از آن دارالعلوم «زنگیان» سراوان شد و به 
تحصیل علوم دینی و مذهبی مشغول گردید. سپس برای تکمیل تحصیلات 
حوزوی به پاکستان رفت و به تحصیل پرداخت و بعد از چند سال, فارغ 
التحصیل شد و درجه روحانی «مولوی» را اخذ کرد. آن گاه به زادگاه 
خویش بازگشت. در سال 1346 با دختر عمویش ازدواج کرد که به لطف 
خداوند ثمره آن پنج فرزند صالح است. 

وی فردی مومن, متعهد و پایبند به قوانین دین اسلام بود و کمک به افراد 
مستضعف را سرلوحه زندگی خود قرار داده بود. به مسائل شرعی, 
واجبات و مستحبا ت اهمیت بسیار می داد و خود نیز عامل بود. هیچگاه 
تلاوت: قران.مجیذ و خواندن نماز شب. را ترک تمی کرد. به فطالعه کتاب 
های دینی ,مذهبی ,علوم جدید ,تدریس ,تحقیق و پژوهش علاقمند بود و 
اوقات فراغت خود را , به مطالعه و تحقیق و پژوهش اختصاص می داد. 
مبازره با 9 را ی سالهای پیش از را آغاز نموده او تن سال 
آشنا ساختن آنها با ارزشها: و آرمانهای ای به بهانه ندریس قرآن به 
مدارس دولتی نفوذ کرد و از همان جا به کودکان آگاهی های اسلامی می 
داد. مولوی در زمان تحصیل از محضر اتانند دانشمندی که توان ۹ 
بالایی داشتند ,از جمله استاد علامه حضرت« محمد یوسف حسین پور »در 
«گشت» ,استاد علامه« عبدالمجید سعادتی» در «سراوان» و نیز از اساتید 
مجرب و گرانقدر پاکستان . روابط شهید با استادانش بر اساس رابطه 
اسلامی شاگرد و استاد استوار بود؛ در مقابل آنان بسیار مودیانه و با 
احترام رفتار می کرد, به اوامر و نواحی شان تا خاصی داشت. همیشه 
سعی می کرد رضایت خاطر آنان را فراهم کند و اگر در خانه .مدرسه و یا 
بازار لازم بود خدمتی برای استادی انجام دهد, دریغ نمی کرد. فروتنی 
,ادب اسلامی و احترام به اساتید را هیچگاه فراموش نمی کرد. 


مردم را , به انقلاب و اسلام دعوت می کرد و به همین علت و از همان 
زمان عده ای از اشرار, با او سر ناسا زگاری و دشمنی نهادند . 

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ,یار و باور صدیق حضرت امام (ره) در 
منطقه و در دوران جنگ تحمیلی نیز حامی و یاور رزمندگان بود و برای 
دفاع از میهن اسلامی در مقابل تجاوز دشمنان تبلیغات می کرد. او اعتقاد 
داشت که باید برای حفظ و صیانت کشور از جان و دل جنگید ۰ به کمک 
نهادها و ارگانهای انقلابی دافشاز عستصعت و محر وم را مورد حماپت قرار 
داد؛ کمک های جهاد سازندگی و کمیته امداد را بین تهیدستان منطقه 
محروم بلوچستان توزیع می کرد. کمی پیش از شهادت تصمیم گرفته بود 
به جبهه های نبرر برود و دیگران را هم به اين کار دعوت می نمود؛ اما 
خفاش صفتان سنگدل وجود مبارک او را نتوانستند تحمل کنند و تصميیم بر 
ترور ناجوانمردانه او گرفتند ٍ سرانجام شبی در ساعت دوازده شب به 
خانه اش یورش بردند و او را در جلوی چشم همسر و فرزندانش 
ناجوانمردانه به شهادت رساندند ۳ با از میان برداشتن یکی از حامیان 
انقلاب ورزمندگان اسلام در خطه ی قهرمان سیستان وسدی باشند در 
برابر اسلام ناب محمدی اما غافل از این بودند که «دست خدا بالا تر از 
همه دستهاست .» 1 
منابع زندگینامه :لاله وتفتان ,نوشته ی محمود حسن آبادی,.نشر کنگره 
بزرگداشت سرداران وشهدای سیستان وبلوچستان-1377 


قرن:د1 

0 

شهید علی اکبر حسین پور برزشی : فرمانده واحد مخابرات تیپ جواد 
الائمه(ع)از لشگردنصر(سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) حاج خانم از این 
اس 
می نشست و می 

حسین اقا, هر روز فان یم 

حسین آقا که از آن همه دکتر و درمان بی نصیب به خانه برگشته بود, به 
هیچ درمان دیگری اعتماد نداشت. اما نمی خواست دل مادر فرزندش را 
بکشند. حاج خانم یک بار گفته بود: 

بچه ام بزرگ شود نتواند راه برود, گریبان مان را می گیرد و می گوید شما 
من را نبردید دوا و درمان. 

این حرف او, حسین آقا را نگران کرده بود. پس باید او را می برد. باید بچه 
را می برد دکتر تا فردا که جوانی شد, نخواهد جوابگوی کاری که نکرده, 
باشد. آن دکتر هم مثل دکتر های دیگر گفت: 

بچه ی شما مشکلی ندارد, اگر صبر کنید حتما راه می افتد. 

حاج خانم گریه می کرد و معتقد بود که دکترها راستش را : به او نمی گویند. 
حسین آقاء علی اکبر را گرفت توی آغوشش و رو به روی زن نشست روی 
زمین 

۳ نگفتی که پیش از تولد علی اکبر خواب دیدی؟ مگر نگفتی 
در عالم خواب کسی گفته این بچه. سه نشانه دارد. دیدی که نشانه ها 
درست بود. پس دلیلی برای دلوایسی نمی ماند. این طور بی تابی نکن. 
بچه ام سه سالش است., هوشیار است. می فهمد, ناراحت می شود. 

اما این حرف ها نمی توانست مادر را که فرزند دومش, سه سال نتوانسته 
راه برود, تسلی بدهد. پس باید غمگین و دلنگران می متند. 

انتظار حاج خانم یک سال دیگر هم طول کشید و درست در پایان زمانی که 
اک ۱۳ 
و پسرش را به او سیرد. علی اکبر چهار ساله بود که خاک مشهد توانست 
ضرب آهنگ گام های کودکانه او را حس کند, خاک یکی از کوچه های جنوب 
شهر در محله پایین خیابان. بی راه نیست اگر بگوییم آغاز راه رفتن کودک 
گام نهادن در مسر مکتب خانه, به مقصد آموختن قرآن بود. زیرا| درست 
در آغار سال پنجم زندگی, شروع به آموختن قرآن کرد. 


او هنوز چیزی نمی فهمد. بچه های مکتب خانه من همگی از او بزرگترند. 
اما حاج خانم نمی خواست بی نصیب باز گردد. مقابل امتناع او, اصرار کرد 
تا موفق شد پسر خود را بنشاند پشت رحل قرآن. 

هنوز چند روزی نگذشته بود که مکتب دار پیر پیغام داد به پدر يا مادرت بگو 
بيایند این جا؛ کرش ند وم وقتی حاج خانم رفت. مکتب دار با عذر خواهی 
از پیشداوری خود. فت : 

علی اکبر باهوش است. او خیلی زودتر از بچه های دیگر یاد می گیرد._ 

حاج خانم. خوشحال, از این پیشامد. سه ماه صبر کرد تا علی اکبر قران را 
تمام کند و بتواند سوره های جزء سی ام را از حفظ بخواند. 

داشتن پسری با اين میزان هوش و استعداد, برای زن و مردی که خانه ی 
اجاره ای داشتند و ارتزاق شان به نان کارگری و بنایی بود افتخاری بود 
غير قابل انکار. علی اکبر شش ساله که شد, در دبستان جوادیه در محله 
پایین خیابان مشهد, اغاز به تحصیل کرد. مدرسه ی جوادیه یکی از معدود 
مدارسی بود که در شهر مشهد با موازین و شعائر اسلامی اداره می شد و 
این فرصت خوبی بود برای فرزندی که باید سال ها بعد پرچمدار اسلام 
باشد. 

زمانی که علی اکبر دوران ابتدایی خود را تمام کرد, اتفاقات متعددی در 
خانواده افتاد. خانواده با زحمات روز و شب پدر, از مستاجری رها شدند و 
با خریدن قطعه زمینی, توانستند خانه محقری در همان محله پایین خیابان 
درست کنند. 

برادر ها و خواهر هایش به دنیا آمده بودند. چرخاندن چرخ آزندگی خانواده 
ای با چند سر عائله, شرایط دشواری را برای حاج آقا پیش آورده بود. آمرد, 
خودش را , به آب و آتش می زد لقمه خلال روزی خانواده: به حرام آلوده 
نشود. 

بنایی شغلی کم در آمد و نا منمظم بود. شش ماه کار و شش ماه بی 
کاری, جواب خرج خانواده را نمی داد. بی تردید این هم سعادتی بود که 
حاج آقا با پسر بزرگش ابراهیم. برای کار به سرزمین ابراهیم (ع) مکه 
معظمه مهاجرت کردند و شتنن. ضاه آن. جا ماندند. باز گشت. شان. پسز 
بزرگ خانواده را ؛ به فکر وا داشت تا پدر را ترغیب کند تا برای رهایی از بی 
کاری. شغلش ۳۲ تغییر دهد و مغازه الکتریکی کوچک دایر کنند. مغازه ای 
که توانست جرقه هاي نبوغ دومین پسر خانواده یعنی علی اکبر را شعله ور 
کند. حالا علی اکبر آن قدر بزرگ شده بود که بتواند کنار پدر و برادر 
بزرگش شانه زیر با ر مخارج خانواده بدهد. همین امر باعث شد که تصمیم 
بگیرد در رشته الکترونیک ادامه تحصیل ندهد. همه ی معلمان هنرستان 


سینا تصدیق کردند که علی اکبر حسین پور در رشته الکترونیک, ذهنی خلاق 
دارد. همین نبوغ دلیلی بود که اهالی محله پایین خیابان. پسر حاج اقا حسین 
پور را به نام بشناسند و کارهای برقی اگر چه کم و بیش وسیله الکتریکی 
داشتتد که خراب »می شت. در خانه.ی. آنها را پزاشندم النته: آن:زمان سابل 
الکتریکی در خانه ها کم یافت می شد و اگر بود. محدود می شد به یک 
دستگاه رادیو ترانزیستوری, پنکه و ضبط صوت. یکی از همین دستگاه های 
کم یاب ضبط صوت شخصی علی اکبر یود که ده ها بار آن را باز کرده و با 
دستکاری قطعات ان توانسته بود به اختراع جدیدی دست پیدا 

در آن سال های دبیرستان, توسط حاج آقا موسوی نکن از و مشهد 
با نام امام خمینی آشنا شده و نوارهای ایشان را گوش می کرد. از همین 
جا بود که نوای دلنشینی از بلندگوی ضبط صوتش به گوش او می رسید که 
او را مصمم می کرد تا پای جان, با این حکایت همراه شود. 

اندکی بعد. با پخش اعلامیه های آقا در مسجد جواد الائمه. گام بلندتری بر 
داشت و به صف نیروهای انقلابی پیوست. 

حساسیت جذب فرکانس بسیم های ساواک و شنود و گفت و گوهای آنان. 
همین امر باعث شد که بارها کوچه ی آن ها را زیر نظر بگیرند و مغازه و 
خانه حاج اقا حسین پور را بازرسی کنند. اما هیچ وقت موفق به پیدا کردن 
هنوز مردم محله پایین خیابان. شب های حکومت نظامی را به یاد دارند. 
شب هایی که علی اکبر, با ساخت فرستنده رادیو, با همه ی همسایه ها 
ارتباط برقرار کرده بود تا مبادا همسایه ای به علت منع رفت و آمد دچار 
مشکل باشند یا احتیاج به کمک داشته باشند. 

حکومت نظامی, نفس های اخر نظامی حکومت طاغوت بود. 

در مسجد کرامت مشهد گشايش یافت و بلافاصله دومین جوانه در مسجد 
جواد الائمه پایین خیابان, درست رو به روی خانه ی اقای حسین پور به بار 
مردانی و شهید علی اکبر حسین پور. 

پس از تشکیل سیاه پاسداران انقلاب اسلامی, علی اکبر وارد سپاه شد و 
در بخش تبلیغات مشغول فعالیت شد. کسانی که از توانایی و خلاقیت او 
مطلع بودند, به توانمندی در بخش مخابرات. بیش از تبلیغات اعتقاد 
داشتند. بدین ترتیب, علی اکبر به قسمت مخابرات تیپ 18 جواد الائمه, 
فعالیت ماندگاری را بروز داد. 

حضور در جبهه ها؛ منتهای آرزوی او بود و به آن دست یافت. 

حصور در عملیات فتح بستان؛ والفجر مقدماتی؛ والفجر یک, والفجر 4 و9... 


زرینی از علی اکبر به یادگار گذاشت. 

زمانی پدر, عمو و دو برادرش شانه به شانه او با خصم جنگیدند و زمانی 
دیگر برادر کوچک ترش به فیض شهادت نایل آمد. 

علی اکبر در سال 1363 با نوه ی دایی خود ازدواج کرد و ثمره ی این 
ازدواج پسری بود که به تبرک, نام برادر شهیدش را برای او برگزید. 
منطقه ی عملیاتی والفجر ده در منطقه خرمال و حلبچه, ناظر عروح 
قهرمان ما به جانب آسمان بود. مایت صت ی رون تفاسم 
ی رفیع شهادت نایل و مشایعت چشم های گریان مردم ره در 
محوطه ی بقعه خواجه ربیع به خاک سپرده شد. منابع زندگینامه :روی موج 
اف-ام, نوشته ی کرامت یزدانی, نشر ستاره ها, مشهد-1386 


حسین پور رهبر. علی اکبر 
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شهید #9 اکبر حسین رهبر : فرمانده گردان 


5[ پاسدانای: اعلات سامت 
سال 1333 , در تبریز متولد شد و در خانواده ای مرفه و متدین تربیت و 
پرورش یافت . علی اکبر تا کلاس ششم ابتدایی تحصیل کرد , و بعد از آن 
در کارگاه نجاری پدر ( بیوک اقا ) مشغول به کار شد . حضور پدری مذهبی 
قرو خانواده » علی ابر را اسان شفیه و علافه مند. بار آمرد.ه از همان 
دوران نوجوانی و جوانی اوقات زیادی را به عبادت و انجام وظایف مدذهبی 
در مسجد محل صرف می کرد . در اين دوران علی اکبر حسین پور رهبر 
بیشتر آثار آیت الله دستغیب را مطالعه می کرد . و به صورت خودجوش به 
آموزش و یادگیری و خودسازی اهتمام می ورزید . با اوج گیری انقلاب 
اسلامی , در سال 137 به همراه خواهر و برادرهایش در تظاهرات 

شرکت می کرد و از طریق مسجد محل , وارد عرصه جدی مبارزه علیه 
رژیم شد . از جمله فعالیت های این دوران پخش شبنامه در در سطح شهر 
و برپایی جلسات متعدد در مسجد , تشکیل گروه سیاسی متشکل از بچه 
های محل و کنترل و اداره مسجد بود . در زمانی که حکومت نظامی بود و 
سربازان مسلح در خیابانها پراکنده بودند , به هنگام سخنرانی آقای سید 
ابوالفضل موسوی , به همراه چند تن دیگر برقراری انتظامات و حفاظت 
مسجد را بر عهده می گرفتند . آنها به بازوان خود پارچه ای مزین به کلمه 
حزب الله می بستند . شبها در مسجد سید حمزه تبریز جمع می شدند و 
برای روز جمعه برنامه ریزی می کردند . جمعه ها در آن مسجد بعد از 
نماز ضیح دعای: توسل: فوسط حاخ بیوک آسانش خوانده می تند و بعد از 
آن آقای ارصلانی صحبت می کرد . در اين دوران علی اکبر حسین پور 
رهبر , اوقات فراغت خود را در کارگاه نجاری پدر و يا به ورزش می 
او روحیه ای آرام و مهربان داشت . از افرادی که در قید مسائل دین 
اسلام نبودند , همچنین از آدم های لاابالی و بی قید که به مسجد بی توجه 
بودند بیزار بود . به افراد با ایمان و متدین و کسانی که به انقلاب و اسلام 
و ی ی و ی ی 
گیری و رشد شخصیت اخلاقی علی اکبر در دوران محافظت از شهید 
محراب آیت الله مدنی به اوج خود رسید . از همان زمان رفتارش نسبت 


به دیگران تغییر محسوس کرد . 

مهمترین خصوصیت علی اکبر , نحوة رفتار با والدین بود . هميشه احترام و 
اطاعت از آنها را مد نظر داشت و سعی می کرد رضایت ایشان را جلب 
نماید . 
علی اکبر با شکل گیری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی , از طریق بسیج به 
سیاه پیوست . در سال 1358 , پنجمین دوره آموزشی سپاه را طی کرد و 
بعد از خدمت در واحد عملیات سیاه , و 
واحدهای مختلف و گروه های اعزامی به جبهه , مشغول به خدمت شد . از 
این زمان دوران کار و تلاش شبانه روزی او آغاز گردید . انضباط اخلاقی و 
رفتاری مشخصة او در جبهه بود . بخصوص در گردان تحت امرش ۳ 
اتضباظ کاهاا هتیتووه نوم همه دون کردا وا حضار میت کشند وان 
می گذاشت ؛ ترددها را کنترل می کرد و شبها به چادرها سر می زد . 
شدت کار و تلاش ایشان به حدی بود که در اخرین روزها , حدود چهارده با 
پانزده کیلو لاغر شده بود . 
همزمان با انجام وظایف و مسئولیت هایی که به عنوان یک فرمانده به 
عهده داشت , دو مسجد برای گردان به دست خود ساخت . از آنجا که با 
حرفه نجاری آشنا بود , با جمع آوری پلیت , از سنگرهای قدیمی در دشت 
عباس و در زمینهای فتح المبین از میان سنگرهای عراقی , لوازم کار را 
مهیا می کرد و بعد با نقشه ای مناسب از اين مصالح مسجدی به سبک 
بدیع می ساخت که بعدها روش کار او در دیگر گردانها رایج شد . 
با اینکه فردی از خانواده ای مرفه بود , اما همه چیز را کنار گذاشت و از 
اغاز جنگ در کنار شهید چمران بود . ۱ 
با تشکیل لشکر عاشورا به این لشکر پیوست و نقش مهمی در آن داشت 
تا جایی که مهدی باکری - فرمانده لشکر - شدیداً به او علاقه مند بود و 
زمانی گفته بود که علی اکبر رهبر در گردان سید الشهدا لشکر عاشورا 
کمک بنده هستند . در آن زمان افراد زیادی فرماندهی گردان سیدالشهدا| 
را قبول نکردند اما علی اکبر آستین بالا زد و اين وظیفه سنگین را به عهده 
گرفت 


هیچ موقع از مشکلات با سختی کار حرفی نمی زد . دائماً آیه های صبر و 
استقامت را زمزمه می کرد . هر وقت کسی شهید می شد می گفت : « 
انا لله و انا الیه راجعون » نمونه « اشداء علی الکفار و رحماء بینهم » بود . 
با دوستان خدا دوست و با دشمنان خدا به شدت برخورد می کرد . 

علی اکبر رهبر در مدت سی و شش ماه حضور مستمر در جبهه , پنج بار 
زخمی شد . تنها ایام دوری ایشان از جبهه , دوران نقاهت بود . در عملیات 
مسلم ابن عقیل مجروح شد و برای مداوا به بیمارستانی در باختران انتقال 
یافت . در بیمارستان دفترچه هایی در اختیار مجروحین می گذاشتند تا 


خاطرات خود را از عملیات و جبهه برای آیندگان بنویسند . علی اکبر به 
پرسشهایی که تمایلی به دادن پاسخ صریح به آنها نداشت , پاسخهای 
خاصی را آماده کرده بود . از جمله به سوال میزان تحصیلات می نوشت : 
بی سواد ؛ وقتی از معنویات سوّال می شد , می نوشت : گناهکار . به این 
سوال که در چند عملیات شرکت داشته اید جواب می داد : شرمنده ام . 
یک بار دیگر که زخمی شده و در بیمارستان تحت مداوا قرار گرفته بود , 
برادر بزرگش به ملاقاتش رفت . او نقل می کند که : 
ری ی ی هی رد ی کر 
احساس و دارید 0 در جواب گفت » به جز سر انگشتم در جایی 
احساس درد نمی کنم ۰» و بعد گفت : « زخمی شدن انگشتم جریان 
مفصلی دارد . » و نقل کرد که : « در یکی از روزها در زمان عملیات , 
موقعی که رزمندگان جهت حمله به صف حرکت می کردند , متوجه شدم 
که دو نفر در بین رزمنده ها غریبه به نظر می رسند . نزدیک رفتم تا آنها را 
شناسم . دیدم دو نفر عراقی در میان رزمندگان هستند . در این میان 
تمه یکی ان ایا برای اينکه عملیات لو برود می خواست فریاد بکشد . 
متوجه شدم و در حالتی که می خواستم عراقی را خفه کنم انگشت سیابه 
ام را گاز گرفت و این زخم مربوط به اين ماجراست . » به دنبال این 
ماجرا رزمندگان به او علی اکبر خفه کن می گفتند . 
علی اکبر رهبر چند روز بعد فرماندهی گردان سیدالشهدا که ها مت 
پدافند منطقه هور را داشت , به عهده گرفت . در عملیات پدافندی , 
زمانی که گردان خسته برای استراحت به قرارگاه بازفی. کشفت: معلی 
اکبر با خبر شد که در خط مقدم نیرو نیاز است . در همان حال خسته 
بازگشت ولی قبل از رفتن به حاج بیوک آسایش گفت : « این بار که می 
روم دیگر برنمی گردم ۰ » و همین طور هم شد . در هور در اثر اصابت 
ترکش گلولة توپ از ناحیه کمر مجروح شد . آقای مصطفی شهبازی به 
دی زو کف ۳۱ طوری پیت ان امیول تن ی و ور 
به بیمارستان می رسانیم ۶ لین اکبر در باسخ اقا مضطفی مین کون :۶ 
اين حرفها را ما به همه یاد دادیم . » سرانجام علی اکبر حسین پور رهبر 
ار ی و اس تس ها رم رو یم 
های جنگ , پس از انتقال به بیمارستان اهواز به شهادت رسید . در حالی 
که خانواده اش نمی دانستند ایشان فرمانده گردان هستند . بنا به گفته 
مادر شهید : 
شهید علی اکبر علاوه بر خصوصیات مهربانی و تواضع و شجاعت , می 
توانم از رازنگهداری ایشان برایتان صحبت کنم . ایشان درباره کارش در 
جبهه هیچگاه سخن نمی گفت . هر وقت می پرسیدم که در جبهه چه کار 


می کنی , جواب می داد : « من در آشپزخانه هستم . » و ما بعد از 
شهادتش فهمیدیم که ایشان فرمانده گردان بودند . 

شهید علی اکبر حسین پور رهبر به هنگام شهادت سی ساله بود . پنج سال 
در سپاه خدمت کرد که سه سال آن در جبهه های جنگ گذشت . وی علی 
رغم اصرار خانواده و دوستان ازدواج نکرد . 

منابع زندگینامه : "فرهنگ جاودانه های تاریخ "(زندگینامه فرماندهان شهید 
آذربایجان شرقی)نوشته ی یعقوب توکلی ,نشر شاهد,تهران-1384 


حسین خانی. محمود 
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شهید م9 حسین خانی : قائم مقام فرمانده گردان امام حسین (ع) 
لشگر 17علی ابن ابی طالب (ع)(سپاه پاسداران النقلاب اسلامی) وصیت 
نامه 

بسم رب الشهداء و الصدقین 

ولاتحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عندربهم پرزقون. 
گمان می کنید کسانی که در راه خدا کشته شده اند مرده اند بلکه آنان 
زنده اند و نزد خدا روزی می خورند. قران کریم 

با درود فراوان و بی کران به رهبر کبیر انقلاب اسلامی ایران خمینی بت 
شکن , نایب امام زمان (عحج) ؛و با درود بر شهیدان راه حق و ازادی از صدر 
اسلام تا کربلای خمینی که جان خود را به کف نهادند و درسی به ما دادند 
که راه آنها را ادامه دهیم. 

اینجانب محمود حسین جانی فرزند عباس علی حسین جانی وصیت می 
نمایم که اگر خدا شهادت را نصیب من کرد , مادرم و پدرم برای من اشک 
نریزید و برایم لبخند بزنید و برای پیروزی اسلام و قران دعا کنید و یک 
الگوی تمام معنا باشید تا اینکه کوردلان و منافقان بدانند که این راهی که 
آنها مین روتد باطل است.. 

بيایند در جبهه های جنگ ونبردحق و باطل را ببینند ؛ببینند چقدر علی اکبرها 
7 اين مظاهر ها هست . 

ی ارو ام و ی و 
مرا مجبور نکرده که به جبهه بیایم بلکه خود وظیفه خودم دانستم . 

ایا ار اس ها ها سا ام و میا ی ی 
امام عزیزمان از این نظر که از اسلام دفاع می کند هدف حمله های 
دشمنان اسلام قرار گرفته و می خواهند بدین وسیله امام و اسلام و 
جمهوری اسلامی نویای ما را نابود کنند ؛ غافل از خدایند که این انقلاب 
رهبرش امام زمان است . 

بدانید که اين انقلاب خون بهای هزاران شهید و جانباز می باشد. پیام من به 
شما مادر و پدر و خواهران و برادرانم این است که دست از حمایت اسلام 
و رهبری امام يا همان ولایت فقیه که خار چشم دشمنان اسلام است 
برندارید و قدر امام این روج خدا که به تمام معنا روح خداست را بدانید. 


امروز حفظ اسلام بر تمام ما مسلمین و هر فرد مسلمان واجب است و 
حتی از نماز و روزه نیز واجب تر است و هميشه طرفداری خود را از 
روحانیت مبارز که مثل طبیبی هستند در پیکره اجتماع اعلام کنید. 

در هر زمان از چهره ها و جبهه هایی که بر علیه ولایت فقیه پدیدار می 
شود آگاه شده و بر علیه آنها قیام ای باکر ماخواهرانم جای خالیم 1 
در خانه پر کنید و نگذارید مادرم گریه کند به مادرم روحیه بدهید و به او 
مژده دهید که در روز قیامت پیش فاطمه زهرا (ع) و ام لیلا که جوان 
رشیدش علی اکبر که تمام دختران عرب ارزوی همسری او را داشتند !در 
راه اسلام فدا| کرد. 

مرگ حتمی است و ما همه باید برویم چه بهتر که راه پر افتخار شهیدان را 
دنبال کنیم و در جبهه جهاد از دنیا برویم . 

ای خواهرانم چادر سیاه شما از خون سرخ من با ارزش تر است زیرا 
دشمنان اسلام از حجاب شما می ترسند ,پس حجاب خود را حفظ کنید که 
سنگر شما حجاب شماست و زندگی زینب علیهم السلام را سر منشاء خود 
قرار دهید و پیام خونم را به دنیا برسانید و هميشه برای حفظ امام عزیز 
دعا کنید . 

شعار لاله الاالله, محمد رسول الله را با همت خود و پاری خدا به تحقق 
برسانید و شعار «خدایاء خدایا, تا انقلاب مهدی خمینی را نگهدار» و 
«شهیدان زنده اند الله اکبر» « نه شرقی, نه غربی. جمهوری اسلامی» را 
سرلوحه کارهایتان قرار دهیدکه دشمنان از این شعار ما حراس دارند . 
سعی کنیم هرچه بیشتر به انسجام خودمان بیفزائیم. _ 

پدر و مادر و خواهر و برادران عزیزم» اینگ وقت ان است که از شما 
حلالت بطلبم و اگر رضای خدا در شهادتم باشد وشهید شوم , از همه می 
خواهم که مرا حلال نمائید و اگر حقی بر گردن من دارند ادا نموده و یا 
حلال نمایند و چند بیت از اشعار انقلابی خدمتتان عرضه می کنم: 

شهید گلگون کفنم مادرم 

مگر عزیزتر ز علی اکبرم مادرم 

شهید دین و وطنم مادرم 

کفن بدوز بحر تنم مادرم 

اماده جهاد با کافرم, مادرم 

به رهبرم روح خدا حامیم, مادرم 

شهید در هر دو جهان نامیم مادرم 

شهید جمهوری اسلامیم مادرم 

گرچه به خون فتاده اين پیکرم مادرم 

شادم از این شهادتم مادرم 

خون دلم گرچه روان شد به خاک مادرم 


شادم از این مسافرت مادرم 
کفن بود نمونه شادیم مادرم 
کفن بود لباس دامادیم مادرم 
زبس تو رنج کشیدی بهر من مادرم 

لیت می طلیم مادرم ۱ 
خدایا, خدایا, تا انقلاب مهدی خمینی را نگهدار محمود حسین جانی وصیت 
نامه ای دیگر 
۱ 
مقمنین مردانی هستند که صادقانه به ان چه با خدای خویش عهد بسته 
بودتد وفا کزردند. بیین برخی از آنان ریت شهادت: توشیدند و شهید. شندند 
و برخی دیگر در انتظار شهادت و لقاءالله هستند و تغییر راهی و عهد 
اجرند. (احزاب - 23) 
خدایا مرا ایمان عنایت فرما که در ایام جوانی عروس پاک شهادت را در 
آغوش بگیریم و لباس دامادی (کفن سرخ) را بپوشم. حمد و سپاس بیکران 
بر خداوند باری تعالی که همه هستی و جان و مال ما از اوست . حمد و 
این بیگزان تن‌خدای,بزری حافظ انقلاب جهانق اسلام رو رهتربت پا میر 
شک وا زا که این ند ی ماه طرا متا انس وان تیه 
بتوانم به پیشروی خود در این راه ادامه بدهم و به مقصود و منزلگاهم 
برسم . 
ات عرخرزب الله ایتک کاروان کربلاتیان پسشتافان لقاعالله چد ینوی 
معشوق خود به پیش می روند ,بنده حقیر هم چند کلمه ای به عنوان 
وصیت نامه به عرضتان می رسانم: 
اما وصیت اولم به پدر و مادر مهربانم می باشد پدر و مادری که یک عمر 
اذینشان کردم و نتوانستم حقی را که بر گردنم داشتند به خوبی ادا نمایم. 
تتر ق ماد کربرض ولا از شما می خواهم که پس از شهادتم حال که خدای 
تم مه دم ی را ی 
برای من گریه نکنید اگر خواستید گریه کنید به یاد سرزمین داغ کربلا و لب 
تشنه حسین (ع) بیافتید. پدر و مادر عزیز به محض شنیدن خبر شهادتم دو 
رکفت انهار شکر. به.جای. آورنند و اضلا تاراخت: با شید جهن هن یک آمانتین 
بیشتر در دست شما نبودم و بالاخره امانت می بایست به صاحب اصلی 
خود برگردد که آن روز فرا رسیده است. از شما می خواهم که اگر جنازه 
ای داشتم خودتان در قبر بگذارید ومرا حلال کنید . از خواهران و برادرانم 
می خواهم که پس از شهادت من به هیچ وجه برای من گریه نکنند و از 
خواهرانم می خواهند که به جای گریه برای من به مسائل دینی شن 
برسند و حجاب خود را کاملا حفظ کنند. و از برادرم احمد می خواهم هرگز 


سیاه را تری نکند و راه شهدا را ادامه بدهد. بار دیگر پدرجان از شما می 
خواهم که ند برآذرم مسر و خهماهرم قران.را آمورشن ننهند وه دا وید 
درسشان را ۳ کب 
07( 
باید بدانید که ما این انقلاب را از خون شهدا و روحانیت منعهد با سلام 
داریم باید همواره در صادر کردن این انقلاب بکوشیم تا تمام مستضعفین 
روی زمین را از قید ابرقدرت ها و جهان خواران و جیره خوارانشان آزاد 
تیم 
وصیت دیگرم به شما امّت عزیز حزب الله این است که همواره کمک های 
خود به جبهه های جنگ همان طور که تاکنون کمک کردید ادامه بدهید و 
مسئله اصلی ,همان جنگ را فراموش نکنید . 
ها مایا افش رل مواقم گر 
آخرین نفس های عمر ننگین سیاه خود را می کشند. 
اخر شما طرفدار کدام خلفید که پیرزن و کودک سه ساله اش را می 
کشید؛ خلقی را که هر روز جوان های مثل نخل خرما بر روی دستش است 
و این خون ها را می دهد تا تمام وابستگی ها را از خود دور کند .شما هم 
ار ی ان و 
ای کوردلان منافق, کور خوانده اید که با این اعمال جنایت کارانه بتوانید 
ات ما را و جوان های ما را از هدفشان که همان رسیدن به الله است 
بازدارید . 
بار خدایا اگر این انسانها قابل هدایتند هدایتشان کن و اگر نیستند. نیست و 
نایودشان گردان . 
اس ای داد مبارزه کنید. ای پدران و مادران به دخترانتان بیاموزید 
طریقه زینب گونه زندگی کردن را و تو ای خواهرم بدان که سیاهی چادر 
تو کوبنده تر از سرخی خون من دیگر بیش از اين مزاحم تان نمی شوم. 
چند وصیت کوچک دیگر دارم که حتما بش نها عمل.نمانید وه دود بی سا[ 
نماز و روزه قضا برایم بگیرید. اگر جنازه ای داشتم مرا در شهرستان اراک 
در کنار بقیه برادران شهیدم دفن نمائید. اگر مجلس برایم گرفتید مرا ناکام 
معرفی ننمائید چون من به کام خود که همان شهادت است رسیده ام برای 
من حجله نزنید و کسانی که مایل به این کار بودند می توانند هزینه اش را 
صرف جبهه های جنگ یا مستضعفین نمایند. دعا, به امام عزیز یادتان نرود. 
خدا نگهدارتان باد 
خدایا خدایا تا انقلاب مهدی خمینی را نگهدار از عمر بکاه و به عمر او 


بیافزا 


حسین زاده حجازی, احمد 


قرن:15 
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شهید سید احمد حسین زاده حجازی : قائم مقام فرمانده سیاه ششم(سیاه 
پاسداران انقلاب اسلامی) شبهای مهتابی تابستان یاد خاطره ای زلال 
بسان آیینه ای شفاف از پس غبار سالیان در ذهنم رخ می نماید. گویین 
همین د بروز ۳ که از روزنه به دنیای بزرگ فرزندان نوجوان خود را یافتم. 
شبی به طور اتفاق متوجه نوعی رفتارخاص از جانب آنها شدم. حس 
کنجکاوی بر آنم داشت جوری از مساله سر در بیاورم. دوراد ور موضوع را 
تحت نظر قرار دادم, تا مگر اصل آن روشن شود. بهترین شروع. پی گیری 
از سر نخ کار بود که آن انتخاب زمان خواب و نحوه رفتار قبل از به بستنر 
رفتن آن د و بود. ابتدا با دقت و مواظبتی که در حرکاتش داشت چیزی 
دستگیرم نشد. با این حال دست بردار نبودم. یکی از شبها که قرص کامل 
ماه همه جا را روشن کرده بود, برنامه آنها طبق روال شبهای گذشته ادامه 
پیدا کرد. از دور مثل اين بود که به هم چیزی می گفتند. ولی ارتباط حرف 
زدن با شبهای مهتابی در چه بود؟ این سری بود که بایستی اشکار شود. 
همچنان در کمین خود ماندم. 

دیگر پاسی از شب گذشته بود و آرام آرام خواب چشمانشان را فرا گرفته 
بود. قبل از اين که سر بر بالینم گذاشته و به خواب بروند برای چند لحظه 
احمد در میان بستر خود نشسته و بعد از نگاهی به دور و ب بالشش را جا 
به جا و مرتب می کند. از حرکت او پی بردم باید چیزی را زیر بالش خود 
پنهان کرده باشد. کمی تامل کردم که خوابشان ببرد. آففیه بالاای سرشان 
فرار کر من به ارآمی دست ذیر بالش احمد برد اه را که مخفی. کاری 
از همه پنهان می داشتند, یافتم. 

کتایت نع آن وا بر انداز کردم از خله آن شنزیق متکص نو کون با ارو 
نامه پوشیده شده بود. کناب زا باز کرده و تروع به.فرق زدن نها تمودم. 
خیلی متعجب شدم. کتابی که آنها می خواندند کتاب حکوکت اسلامی 
حضرت امام بود. کتابی که چاپ و انتشار, خرید و فروش و نگهداری آن 
جرم سنگینی داشت. هنوز در حیرت بودم که احمد چگونه و از کجا توانسته 
بود. ان زا نه: 3 نت بیا ور د: راستی خواندن کتاب حکومت اسلامی حضرت 
امام, در اين سن و سال کم آن هم بین سالهای 48 - 49 با اين شیفتگی 
چه جذابیتی برای آنها داشت؟ مگر گم کرده آنها چه بود؟ در پی یافتن 
کدامین در د ر دل شب به جستجو بودند؟ غوطه ور در این افکار بودم که 


گلبانگ روح بخش اذان از گلدسته مسجد. سکوت سنگین شب را در هم 
ریخت و با طنین خود فضا را آکنده از عطر دعوت خداو ندی ساخت. 
هنگامی که به عزم نماز از جا برخاستم احمد را دیدم. پیش از همه بستر را 
ترک گفته و در کنار حوض, آبی زلال به قصد وضو بر چهره می زند. 
استقبال 

به تازگی از منزل قبلی شان که در حاشیه شهر قرار داشت به خانه ای در 
محله های وس شور عنی خوالی ارام بان تفن ان موو همان 
در دبستان جد یدی که د ر همان نزدیکی بود مشغول به تحصیل می شوند. 
آن زمان برادر کوچکتر محمد کلاس چهارم و برادر بزرگتر احمد کلاس پنجم 
دنسان. بود. ان ورود انها به آین اصونشاه. چندی: نگذشته. یود 7 خبر 
مشافرت. قریتب الوقوع شاه بة اصفهان مطرع مین شود. آن طور که پیش 
بینی شده بو :داش اموزان فیباینشت. حفو زا برای تشر کت.»د زاین 
مراسم آماده می کر دند و با هیاتی منظم در طول مسیر و محل های 
استقرار حضور می پافتند. بدین منظور کلیه دانش آموزان به حیاط مدرسه 
فرا خوانده می شوند و ضمن بیان تذکرات لازم؛ همگی تحت نظارت و به 
شکلی خاص به طرف مسیر ها و جایگاه های تعیین شده حرکت می کنند. 
پس از طی مسافتی کوتاه وارد خیابان سیه اصفهان می شوند ولی محمد 
که موافق حضور در این مراسم نیست در پی فرصتی مناسب و بهانه ای 
موجه است که به نحوی به اصطلاح جیم شود. بالاخره در یک موقعیت 
مناسب به معلم خود نزدیک شده و با تظاهر به احتیاج به رفتن دستشویی 
از وی اجازه می گیرد و. با عجله از صف بیرون می رود و یک راست به 
طرف منزل حرکت می کند. موقع رسیدن به خانه چیزی را می بیند که 
متعجب می شود مثل اینکه برادرش احمد زود تر خود را از رفتن مراسم 
معاف کرده بود. با پرس و جو از وی متوجه می شود احمد نه فقط به 
خیابان سپه نرفته بلکه از همان ابتدا حضور نمی یاید. حال چگونه و چطور, 
معلوم نبود. 

این روحیه ضدیت با رژیم از همان کودکی , به لحاظ شرایط حاکم بر محیط 
خانواده در روی شکن. کرفمه با آن. همراه بود و این نبود مگر به 
واسطه خیانتها و جنایات رژیم مزد ور و دیکتاتور بویژه در جریان 
فاجعه پانزدهم خرداد 42 که پرده ای دیگر از چهره کریه آن رژیم جنایتکار 
کنار رفت و ماهیت مخالف با اساس دین و حوزه های دینی, روحانیت و 


مخالفت او با رژیم شاه چه در قول و چه در عمل از همان دوران نوجوانی 
به وجود امده بود. نسبت به سن و سالش جسور و از شهامت و جرات 


خوبی بر خودار بود. از بچه های مطرح و رهبر گروه همسال خود محسوب 
می شد. در آن سالها موقعی که رژیم تحت عناوین یا مناسبتی جشنی بر پا 
می کرد, به مقتضای سن خود شیطنتی می کرد. یکی از اين موارد به هم 
ریختن و از بین بردن آذین بندی ها و چراغانی های فرمایشی سطح شهر 
بود که به اتفاق دوستان هم فکر خود, متشکل و ضربتی انجام می گرفت. 
اوج آن مناسبت بر گزاری دهه به اصطلاح انقلاب کذایی شاه و بر پایی 
جشن های مصیبت بار مرتبط مه اوه که تقریا هرا که وتف ابو ده آنین 
باید آذین بندی راغ نی ینت انجام چنین برنامه هایی برای مدارس 
از ویژگی خاص تری نسبت به سایر جاها بر خوردار بود. یعنی هر مدرسه 
ای بخصوص کلاس های آن باید توسط محصلین تزئین می شد. با نزدیک 
شدن به د هه به اصطلاح انقلاب شاه فعالیتهای مربوط به تزئین در و 
دیوار کلاس ها با عکس های مختلف شروع و حد اکثر تا روز قبل از اغاز 
دهه کامل می شد. این کار انجام شده بود. زمستان بود و هوای کلاس 
سرد و اتفاقاً بخاری هم خاموش بود. یکی باید بخاری را روشن می کرد تا 
هوای کلاس گرم شود. بله. بهانه خوبی بود. در فرصتی مناسب آتش زنه 
0 را روشن ور علاوه بر بخاری, همه تزئینات کلاس هم روشن می 
شو اندکن, تفت حذیزت که هم ان نی و ی نها ادن له یک زر 
2 خاکستر می شود. 

دود و آتش, کار خودش را کرد و همه را دستیاچه به محل کشاند. بعد از 
اندکی تحقیق توسط مسئولین دبیرستان, احمد به عنوان تنها متهم, احضار 
و از وی باز جویی به عمل می اید, زیرا چهره او به عنوان یک فرد مذهبی 
مخالف با رژیم شناخته شده بود. اولین بار نبود که در خصوص مسائل 
سیاسی تحت باز جویی قرار می گرفت. برای مسئولین دبیرستان کاملاً 
محرز بود که او عامل اتش سوزی عمدی است. با این حال اثبات ان بعید 
بود. کشدار شدن مساله چندان هم به صلاح نبود و به دلیل حیثیتی بودن 
دبیرستان. می بایست ماجرا سریعاً ختم می شد. در نهایت به این جمع 
بندی می رسند که موضوع سهل انگاری و اشتباه کاری تلقی شود. 


هدیه 

این حکایت مربوط به دوران دبیرستان اوست. اوایل آن سالها بود که تازه 
یک موتور گازی خریده بود تا با آن کارها و رفت و آمدنش سهل تر شود. 
مدت زیادی نگذشته بود که متوجه شدم انگار با آن رفت و آمد نمی کند! 
کنجکاو شدم تا علت را جویات شوم ولی چطور؟ ِ 

خیلی تبعیز بود و نمی شد همین طوری از جریان سر در آورد. به مجرد به 
صدا در امدن زنگ کلاس, خودم را گذاشتم توی محوطه. از کلاس که خارج 
شد, زدم سر شانه اش و گفتم: اخوی جان سلام. امروز مسافر داری, اونم 


در بست. کسی دیگر را هم سوار نمی کنی. عجله کن که وقت نگذره. جز 
جواب سلام چیزی نگفت. و 
شد. دو قدمی مانده به بیرون گفتم موتور کجاست؟ خیلی ساده گفت: 
نیاوردم. پرسیدم به کسی قرض دادی؟ با شننیدن این حرف احساس کردم 
یه جوری شد. مثل اینکه مایل نبود راجع به اين مساله حرفی زده شود. با 
این حال پرسید چطور مگه؟ در جواب گفتم: نکنه خراب شده باشد؟ گفت: 
نه! با پیش کشیدن قضیه ای خارج از بحث, حرف تو حرف اورد و موضوع 
را عوض کرد. این طوری بی میلی خودش را نسبت به مساله نشان داد. 
من هم ادامه ندادم. خلاصه با همه این تمهیدات؛ ابهام همچنان باقی بود. 
لابد صلاحی در کار بود. با این حال, حدس این که چرا از پاسخ دادن طفره 
رفت برای من چندان مساله غامضی نبود. روحیات و خصوصیات اخلاقیش 
را کاملا فت.شتاختم هه اردان نمونه های زیادی سراغ داشتم. تبلوری از 
گشاده دستی و سخاوت بود. دلی رئوف و روحی حساس و درد آشنا 
داشت. به شدت علاقمند به امور خیر بود. همکاری با انجمنهای خیریه و 
مدد کاری تا پاسی از شب به منظور سر کشی و پاری رسانی به ایتام و 
خانواده های بی سر پرست و دلجویی از مستمندان و تقسیم و توزیع مواد 
غذایی و پوشاک بین آنها و دستگیری از ضعفا و همد ری با آنها حتی 
همسفر شدن با آنان برایش از لذت بخش ترین کارها بود. مدبی از این 
قضیه گذشت تا روزی به طور اتفاقی مساأاله برایم مکشوف شد و علت ان 
همه پنهان کاری که در این مورد بود؛ معلوم شد. بله, درست همان موتور 
بود. همان موتور گازی که مدت زیادی نبود آن» را خرنده بوز: ان انز که 
دیگر آن را ندیدم در حقیقت؛ , هدیه شده بود! فردی که هم اکنون موتور 
احمد را در اختیار داشت. بچه یتیمی بود بسیار فقیر و بی بضاعت. ولی 
فردی متد ین و نماز خوان. 


شعار نویسی ِ 

در طول سالهای مبارزات هیچ گاه از ایان کارها و ماموریتهای انجام یافته و 
انهایی که باید انجام می شد موردی وجود نداشت که به خا طر عدم 
امکانات, معطل مانده و صورت نپذیرد. و این به جهت داشتن روحیه خلاق, 
جست و جو گر و پر تلاش و خستگی ناپذیر احمد بود که با به کار گیری 
شیوه هالی مناسب و در عین حال ساده؛ از هر چیزی که در دسترس او بود 
بهترین و بیشترین بهره را می برد. از جمله موضوعاتی که دستگاه های 
امنیتی رزیم را به خود مشغول کرده و با دقت ویژه ای به تعقیب آن 
پرداختند. اتفاقات و مسائلی بود که در محیط کوهستان رخ می داد. کوه از 
مناسب تنرین جاهایی بود که انقلابیون مسلمان از ان نفع اهداف مبارزاتی 
خود استفاده می کردند. بدین علت ساوای این گونه محلها را به طرق 


مختلف تحت نظارت و کنترل قرار می داد. کار اموزشی که عبارت بود از 
آمو تفای مکی اعتقادی, رزمی و نظامی کمی مشکلتر ولی با قوت 
ادامه می یافت, هر هفته هم شعا ز.های جدید ونند و نیز ,زور که مدا خود 
احمد به نوشتن ان اهتمام می ورزید, بر جای جای کوه نقش می بست و 
این خود تحریک و حساسیت بیشتر ساواک را در پی داشت و انها را 
تم هه ص عی کساند اه یرگن عرامل اسر انفاها را 
شناسایی کنند. تمهیداتی را در جهت ایجاد پست های ثابت و سیار گشت و 
بازرسی در میادی خروجی شهر بود که به خصوص در روزهای تعطیل به 
طور فعالتر حضور می یافتند. انها با دقت خاصی مشغول بازرسی و تفتیش 
وسائل نقلیه, کوله پشتی. ی ی 
موفق به یافتن ردی از ابزار یا وسایل مربوطه (قلم مو؛ رنگ) شوند. با 
شرایط موجود همراه داشتن حتتا با مذکور کار چندان درستی نبود. می 
باییست چاره ای اندیشیده شود. پس از استقرار چاد ر ها و انجام برنامه 
های آموزشی که احمد برای اردو در نظر گرفته بود؛* , چون گذشته با 
انتخاب چند دیوار فنانست که دسترشی نب ان هم خدان آسان نباشد, با 
ذغالهایی. که آورده بود مشغول به. شعار نویسی شد. هفته بعد. اثری از 
شعار های نوشته شده نبود. ولی با اين حال پس از اتمام برنامه ها, احمد 
باز اقدام به نوشتن شعار های تند و تیز رژیم می کرد. بچه های تیم انجام 
ان کار را بی فایده منی دانستند و مطلب را بله احمد گفتند. ولی او 
همچنان به نوشتن ادامه می داد. گوبا فکری در این باره داشت. به بچه هاأ 
می کت کمی صبر کنید. بر از برنافه"های: آمورزشین خند نفر از برادزان 
با ذغال و بوته های خشک همان اطراف, بساط چایی را به راه انداختند. 
بعد از صرف چای بچه ها هر کدام مشغول جمع آوری چادر ها و وسایل 
می شدند. در این فاصله کار شعار نویسی احمد تمام شده بود. او چند نفر 
از بچه ها را دعوت به همکاری می کند. آنها سراغ کوله مخصوص مواد 
غذایی که معمولاً از سایر کوله ها ین تر بود, می روند. احمد مقداری 
دنبه از کوله بیرون آورد. بچه ها با تعجب به احمد و دنبه هایی که بین آنها 
تقسیم کرده بود. نگاه می کردند. احمد به طرف دیوار شعار نویسی شده 
می رود و از بچه ها می خواهد که با او همکاری نمایند. او مشغول مالیدن 
دنبه ها بر روی نوشته های ذغالی می شود. تازه بچه ها فهمیده بودند که 
دنبه ها برای چیست و چرا باید آن را روی شعار ها بمالند؟ البته به کیفیت 
رک ی شود ی رام از ال ده یره وی که ها فا رت 
ساواکی ها بدهد! نام چشمه 

محیط های کوهستانی برای گروه ها و تشکل های انقلابی مخالف رزم از 
دامنه های مطمئنی بود که تحت پوشش تفریح يا ورزش, برخی فعالیت 
های مبارزاتی خود را از انجا سازمان داده و هدایت می کرد ند. 


ساواک هم با حضور سایه وار خود در این گونه محیط ها به شدت ماموریت 
های خود را دنبال می کرد. این تهدیدی بود جدی برای روند کار تشکل ها و 
گروه های فعال که لاجرم ان ها را ناگزیر می ساخت مکانهای خود را تغییر 
دهند. در خصوص این مساله نقش موثر در یافتن, تعیین موقعیتها را احمد 
به عهده داشت. هر بار که از باب حفظ مسائل امنیتی نیاز به تغییر مکان 
بود, مشکل جدی در این باره وجود نداشت. چند باری تنها به کوه های 
۰ و 0 
بود محل را به طور دقیق مورد ارزیابی و بررسی قرار داده است. ان 
1 
ول در تتظر داشت. قیل: از حضور و آغازربه کار قدری. نه. انجا. زسید ی 
کند. تصمیم داشتن با استفاده از درخت. فضای سبز مناسبی ایجاد کند. 
جمعه روزژی وعده کردیم. روز موعود, کله سحر؛ درست سر وقت 
همتشکی با اتومبیلی که .ضندوق عقب. ان را پر از درخت کرده بود, به 
طرف مقصد حرکت کنیم. متیر کر -رآشتنتی نبود نوا فسافت. تقییا .فاب 
ملاحظه ای را هم در پیش رو داشتیم. _پس از رسیدن به مقصد هنوز تا 
روشن شدن هوا زمان زیادی بود. سریعا د ست به کار شدیم, چون برای 
رساندن درختها و وسایل به نقطه مورد نظر می بایست فاصله نه چندان 
کوتاه پایین کوه تا پای چشمه را چند ین با ر طی می کردیم. بیل به دوش و 
کلنگ به دست و درخت بر پشت, بی درنگ راه چشمه را در پیش گرفتیم. 
در طی پیمودن مسیر, احمد باب گفتگو را باز کرد. از امتیارات محل تازه 
می گفت: اینکه از آن جاهای خیلی ناب است و برای کار از هر لحاظ 
مناسب. باید خیلی زود کار را تا قبل از ظهر تمام کرد تا از نماز جمعه باز 
نمانیم. ان شا اله جلسه هفته آینده تیم همین چا تشکیل می شود. حالا تا 
ساواک رد اینجا را پیدا کند. مدتی راحتیم. تعریف های او اشتیاقم را برای 
رسیدن به چشمه و د یدن محل بیشتر می کرد و. بالاخره پس از پیمودن 
مسیری پر شیب و فراز به چشمه رسیدیم. درست همان طور که می 
گفت جای دنج و مناسبی بود.. وسایل و درخت ها را در کناری گذاشتیم و 
دوباره سرازیر شدیم. هوا کم کم روشن شده بود و کار گودبرداری جای 
درختها هم تمام بود. با پایان امدن کار, افتاب هم بالا امده بود. حاصل تلاش 
قبل از سحر گاه تا پهن شدن آفتاب, فضای سبز و زیبایی بود که محیط را 
ملاحتی دو چندان بخشیده بود. کمی استراحت کردیم. برای اينکه گپی زده 
باشیم. گفتم: سید خسته شدی؟ جواب داد نه. البته درست می گفت. در 
کار بسیار جدی بود. سخت کار می کرد و هیچ گاه احساس خستگی نمی 
کرد, چه رسد به اظهار ان. هر چه بیشتر کار می کرد سر حال تر می شد. 
گویی آرامشن: او.تبها دون کار و لانشن بودی از:پاسخن, که داد عانع نشدم. 
انگاری دنبال چیزی باشد. یک مرتبه از جا برخاست و به طرف تخته سنگ 


بزرگی که از بالای چشمه قرار داشت رفت و با احساس غریبی این عبارت 
را بر صفحه پهن نوشت: 

به یاد مجاهدتهای شهید ایت ا[] غفاری. 

ارادت و علاقه عجیب احمد نسبت به این شهید بزر گوار از جمله دلبستگی 
های او بود. هر بار با تنظیم برنامه های خود بعه قصد زیارتن و فاتحه 
خوانی بر سر تربت پاک شهیدان بزرگوار آیت اله غفاری و آیت اله سعیدی 
حضور می یافت و این گونهه عزم خود را در ستیز با رژیم سفاک پهلوی 
قوتی می بخشید. تااراسن ان .مانب زیون خاه مت وال تا اه ان 
من همة آتجا را نم نام جشنمه غفار-می شتانستد: 


اجرای فرمان ۱ 

مدتی بود که تو. نج انها بودند. بویژه یکن دو نفر را بیشتر. البته هوای همه 
را داشتند. ولی اسیاب به نوبت. دیر و زود داشت ولی سوخت و سوز 
نداشت. و همه انهایی که به هر طریق ممکن مراتب خوش خدمتی. سر 
سپردگی و نوکر صفتی رخود را به دستگاه جبار و دست نشانده به اثبات 
می رساند ند و در نشان دادن وفاداری خود هیچ موقعیتی را از دست نمی 
دادند, اعمال و رفتارشان, به طور دقیق ثبت بود. در این میان نقش 
روحانی نمایان درباره ی که با حضور خود خود رونق بخش مجالس و 
محافل درباره ی و پادگان های نظامی بوده و با مدج و تناگویی سعی در 
خواب جلو دادن ماهیت کریه و ضد انسانی رژیم وابسته پهلوی داشتند, 
بیش از سایر کاسه لیسان نمود داشت. در واقع این تعداد معدود از اخوند 
خای درباری با در امدن ر‌ ر سلک روحانیت؛ به طمع جایگاه معنوی علمای 
دینی و احترام و اعتماد خاص آنها نبرد با مردم و با جعل واقعيتها, سعی می 
نمودند مردم را در مسیر مطالع مورد نظر و بیراهه جمود و غفلت. بی 
خبری و خمودی و بی تفاوتی و تقد پر سوق دهند. این حرکتها در شرایطی 
صورت می گرفت که استعمارگران و دستهای پنهان و اشکار انها از خارح 
و داخل در طیفی گسترده و همه جانبه, تهاجم خود را در همه ابعاد متوجه 
موجودیت فرهنگ ناب و اصیل ایرانی, اسلامی و ارکان استقلال نموده بود 
ند. مظاهر بارز ان اشاعه فرهنگ ضد دینی و ترویج فساد و بی بند و باری 
در همه شئونات و اقشار جامعه بود. استمرار چنین وضعیت تهدید کننده و 
اسف بار, بیش از پیش به تهی شدن و خلع موجودیت و هویت ارزشی 
جامعه منجر گشته بود. در این وانفسای سیاه هجوم, تنها وجدانهای بیدار 
انسانهای با ایمان و اگاه بود که با الهام از مکتب ثار اله, راه مبارزه را از 
بی راهه ها یافته و با عزمی ارمانی, خود را یکسره وقف مبارزه نموده 
بودند. 

ان با رون کتشص رای یت اس زا در یی نی _فرتان آه 


تودنده قرزماتی: که ظاهرا در‌سال 52 .ضادر شده وندر آن امز به تبیة افراد 

ساواکی ساواکی به خصوص روحانی نمایان درباری شده بود. با شرایط 
موجود چندان هم کار ساده ای نبود. زیرا کسانی که این فرمان شامل 
حالشان می شد. بعضا افرادی بودند صاحب نام و احتمالاً مسلح. برای هر 
گونه اقدام, تمهیداتی در نظر گرفته می شد تا کار. انجام مطلوبی داشته 
باشد. "به منظور اجرا, اطلاعات موجود طی جلسه ای مورد تجزیه و تحلیل 
قرار گرفت. ابتدا قرار شد مسیر رفت و آمد مجدداً بررسی و موقعیت 
مناسب برای یک اجرای غافلگیر کننده تعیین گردد. اکنون کار از هر جهت 
آماده بود. چند تن از براد رانی که در این باره مامور شده بودند, در 
موقعیت های خود قرار گرفتند. مرحلمر اصلی و آخر را خود احمد بر عهده 
داشت. با توجه به کنترل قبلی رفت و آمد و ساعت آن, چیزی به بازگشت 
سوژه مورد نظر که یکی از آخوند های درباری بود باقی نمانده بود. شرایط 
از نظر دوستان مناسب بود, فقط در حین انجام. نمی بایست هیچ عابری 
در محل پیش بینی شده وجود داشته باشد. در همین زمان سر و کله یکی 
از بچه ها که حدودا 800 متر جلو تر از موقعیت اجرا کشیک می داد پیدا 
می شود. او می بایست به محض رویت سوژه سریعا با موتور ما رزا مطلع 
می نمود. با چراغ, رمز را علامت می دهد که معنای ان این بود؛ سوژه با 
خود رو و بد ون همراه می باشد. بلافاصله بعد از دریافت علامت , موانع 
از قبل اماده شده, در مسیر انداخته می شود. این طوری؛ عبور را برای 
خود رو کمی مشکل می کرد. خودرو بلا مانع عمدی» مجبور به کم کردن 
سرعت خود می گردد. احمد که شکار را در کمند خود غافلگیر و گرفتار 
می بیند, چون تیری از چله کمان جسته, به طرف اتومبیل حمله می برد. 
راننده را پایین می کشد و با برداشتن عمامه از سرش, پذیرایی مفصلی از 
وی به عمل رگ او که غافلگیر شده بود وحشت زده از ترس 
جان,افتان و خیزان, فرار را بر قرار ترجیح مي د هد. تیم عمل کننده پس 
از انجام موفقیت امیز کار, سریعا محل را ترک کرده و هر کدام به 
موقعیتهای خود مراجعه می کنند. در راه بازگشت. احمد پارچه بازشده از 
سر ان خود فروخته راء در جای مناسبی معدوم می نماید. 


تاکتیک 

با تلاش شبانه روزی اعلامیه هایی که حاوی پیام های حضرت امام؛ 
اطلاعات و اخبار سیاسی ضد رژیم بود با بکار گیری چندین ماشین پلی کپی 
که در مخفی گاههای مختلف کار می کرد. به تعداد زیادی تکثیر و به همت 
بچه ها در کمد های تعیین شده بسته بندی و اماده برای توزیع شده بود. 
برای اینکه محموله های یاد شده در سطح شهر حساب شده توزیع بشوند, 


که توجه مراقبین و مامورین ساواک را به نحوه کار جلب نکند و بتوان در 
حد اکثر سرعت و با ساده ترین روش بیشترین پوشش اطلاع رسانی را 
داد. کسی که با اين برگ از این اعلامیه ها گرفتار ساواک می شد با پای 
خودش روی خط اعدام رفته بود و همه زحمات هم به هدر می رفت. برای 
دور بودن از اين اتفاق یا به حد اقل رساندن آن, باید مرتب روشهای قبلی 
را تغییر می دادیم و تاکتیکهای جدید تری را به کار می گرفتیم. در این 
زمینه چون هميشه راه کارهای احمد مناسب و موثر و کار گشا بود و تا حد 
ود زیادی موفقیت کار را تضمین می کرد. هر چند که همه شیوه های اتخاذ 
شده ریسک مختص خود را داشت. این بار با توجه به شرایط, طرحی تحت 
پوشش شیر فروش دوره گرد تنظیم شد. او 
اطمینان بیشتری را داشته باشد. تعدادی از برادران فعال گروه, با 
محوریت احمد., بر اساس طرح مورد نظر, با چرخ و موتور گازی و با یک 
خورجین جاداری که داخل آن پر از اعلامیه می شد و تعداد زیادی شيشه 
های شیر بر روی ترک و پوشیدن لباس متعارف این کار, عملیات مورد نظر 
شروع و همان طور که انتظار می رفت کار توزیع بدون هیچ مشکلی, در 
تمام نقاط از قبل تعیین شده به انجام می رسید. برای مدت زیادی از 
همین شیوه ساده برای انجام فعالیت های ضد رژیم استفاده می شد. در 
طول سالهای مبارزه بدون نقش کار ساز و کلیدی احمد و حضور تعیین 
کننده او در روند کار خلل ایجاد می شد. او به دلیل شناخت افراد و داشتن 
توان برقراری ارتباط در تمام نقاط کشور که کار بسیار حساس و حساب 
شده ای بود و همچنین از لحاظ جرات و شهامت در اجرا تحت هر 
شرایطی, فر د کم نظیری بود. 


شیر فروش دوره گرد 

بعد از ظهر بود. پیک گروه با عجله خود را به محل کار احمد رساند. با توجه 
به داشتن سابقه فعالیتهای سیاسی ار اف و محکومیت در این باره ,؛ 
کلیه تحرکات او از طرف ساواک با حساسیت ویژه ای به شدت تحت نظر 
و مراقبت قرار داشت. بدین لحاظ ضروری بو.د. پس از ازادی, ادامه 
فعاليتها, مبارزات. تماسها و نوع ارتباطات؛ متفاوت از گذشته و با رعایت 
بیشتر اصول امنیتی و بسیار محدود انجام پذ یرد. در این قرار, علامت رمز 
در قالب چند تک سرفه بلند تعیین شده بود که به محض دریافت. به بهانه 
آی از محل کار خارج شده و در محل ملاقات در جریان خبر قرار می 
گرفت و خبر های رسیده حاتکی از این بود که یکی از بچه های اشنا ولی 
غیر مرتبط با گروه تشکیلاتی که فعالیت های سیاسی داشت, به شکلی لو 
رفته و در دام ساواک گرفتار می آید. دوستان کم کم گرد هم آمده بودند. 
از زمان اطلاع تا حضور در محل قرار زمان زیادی نمی گذشت. همه افراد 


حاضر یودند. بلافاصله جلسه تشکیل شد. ضمن طرح موضوع و مرور بر 
اخرین وضعیت و تحلیل اطلاعات مو‌موج احمد از باب توضیح کامل تر 
جزییات و روشن شدن جوانب مساله گفت: ما باید با رعالت احتاط دعر 
اقل زمان. خیلی سربع وارد عمل می شدیم. در صورت گرفتن اقرار, بقینا 
ساواک زود تر از ما به هدف زده و کار را تمام خواهد کرد. البته اگر تا حال 
کار لو نرفته باشد. 

وی در ادامه توضیحات گفت: برادران صحبت از ماشین تکثیر است که 
ممکن است در منزل او باشد. هر چند صد در صد مطمئن نیستیم. لیکن 
باید در این مورد مطمئن شده و بدون فوت وقت ماشین را از محل به 
جای امنی انتقال دهیم. ضمناً چند نکته دیگر را هم باید توجه داشت و آن 
این که طبق اطلاع ما در این خانه فعلاً کسی نیست, که این موضوع می 
تواند خوب باشد و يا خطر ناک. مساله بعد اين که از آن منزل, کلیدی در 
دست نداریم. برای ورود مسلما در بدو امر نمی توان از در وارد شد و می 
بایست بنا به موقعیت محل و بدون جلب توجه همسایگان و عابرین, به 
روش همیشگی عمل شود. چنانچه ساواک زود تر از ما به محل یاد شده 
د ست یافته باشد. یت زا که است. یقیناً برای سر و گوش آت: 
دادن يا بردن ماشین و مدارک یا امضاء آن سری به آنجا خواهد زد. با توجه 
به این مسائل, ریسک این کار چند برابر بیشتر شده, از اين رو چون 
هميشه برای حصول اطمینان؛ ابتدا قبل از هر گونه اقدام. محل و اطراف 
خانه از حیثت عاری بودن از هر گونه موارد مشکوک بررسی شده و مورد 
ارزیابی ایمنی قرار می گیرد و سپس مراحل بعدی به ترتیب ادامه می 
یابد. آن:هم در خدذاکتر شزعت: عمل. ۲ 

تا اين جای مساله برای برادران حاضر کاملاً توجیه شده بود, مانده بود 
تقسیم کار مشخص کردن افراد عمل کننده, نحوه عملیات و زمان ان. 
احمد گفت: برای اجرای عملیات به نظر می رسد روش قبلی خودمان 
نسبت به روش های دیگر از مزیت و قابلیت های خوبی برخوردار باشد, 
زرا هم‌ یراد ران تست به: ان کاملا توخيف:ه هماهنی هنشند هم :نیازی با 
تمرین يا کار تازه ای قبل از عملیات نخواهد داشت. پیشنهاد او از جنبه های 
مختلف بهترین بود. این را اتفاق نظر دوستان هم تایید می کرد. با فرا 
رسیدن شب؛ مسیر کار هم به مراحل نهایی و عملی خود نزدیک می شد. 
شیوه عملیات با پوشش شیر فروش د وره گرد طراحی شد. مسئول این 
اغاز عملیات بود. بچه های تیم همه در امادگی خوبی بودند. یکی دو نفر از 
بچه های زیده به منظور ارزیابی و دیده وری به محل اعزام می شوند. انها 
وظیفه دارند کل مسیر بویژه راه اصلی را تا محل مورد نظر از لحاظ 
موارد مشکوک تایید نمایند. شروع مرحله پا مراحل بعدی عملیات مشروط 


به تایید این مرحله می بود. در همین فاصله شیر فروش دوره گرد دست به 
کار شده, لباس مخصوص را پوشیده و موتور گازی خود را به همین منظور 
درست: شید نو آمادم کاز می نماید. خورخین را زفی ترک انداخته و جعبه 
ها را با کش محکم روی ترک می بندد. 
تنی چند از برادران با احمد همکاری می نمایند. تعدادی در مسیر ها و 
جاهای حساس په عنوان مراقب اوضاع را زیر نظر گرفتند. هر چند مدت 
زیادی از رفتن آنها نگذشته بود ولی بچه ها لحظه شماری می کردند که هر 
چه زود تر کار را به شکل مطلوب تمام کنند. گذشت زمان همچنان 
حساسیت کار را بیشتر و خطر را هم چند برابر می کرد. در کنار همه این 
مسائل چیزی که جالب توجه بود. جس اعتماد به نفس بچه های تیم بویژه 
احمد بود که هميشه متمسک به آیه شریفه «والذین جاهدوافینا لنهدینهم 
سبلنا »بودند. 
بلاخره سر وکله د یده ورهای اعزامی پیدا شد و عادی بودن وضعیت 
ظاهری را اعلام نمودند: در اين مرحله نوبت شیر فروش بود که بایستی به 
خانه های نزدیک منزل مورد نظر مراجعه می کرد و به اصطلاح شیر به آنها 
می فرخت. بعد سراغ آن منزل می رفت و در می زد. در صورتی که کسی 
در را باز نمی کرد در همان نزدیکی به عنوان خرابی موتور خود را سر گرم 
می نمود و اوضاع را تحت نظر می گرفت. چنانچه به مورد مشکوکی بر 
خورد می کرد. شيشه های شیر یک جا بر زمین خورده و می شکنند. این 
علامتی بود به معنای وضعیت غیر عادی که طبیعتا انجام مرحله بعدی 
متوقف می شد. در وضعیت منتصب, فرد دیگری به شیر فروش ملحق 
گشته و سریعا وارد منزل می شوند و ضمن امضاء کلیه اسناد و مدارک, 
ماشین تکثیر را از انجا بر می دارند. 
شیر فروش بدون تامل پس از اعلام وضعیت عادی به طرف محل 
ماموریت حرکت می کند. هوا کمی تاریک شده بود. بعد از چند توقف و 
تظاهر به فروش شیر به خانه مورد نظر می رسد. از دور نحوه رفتن داخل 
به طرف کوبه در می برد. دیگر یاران که قرار است به او ملحق شوند 
در ای بر یجان له شمارخ مي ند برای بار دوم کوبه را به صدا 
ورف ورد اين بار ؛ بلند تر ولوت اهر کستف در هنز ل. تست برای حصول 
اطمسانم امه با سکاف بت ار اف برای بار سوم در زده می شود و با 
دادن علامت. برادران به او می پیمودند. با زجمت از دیوار بالا می روند و 
در را باز می کنند و داخل خانه می شوند. همه جا را جست و جو می کنند. 
خبری نباشد. به پيشنهاد یکی از بچه ها, خاکستر اجاق متروکه را عقب می 
زنند. پس از کندن اجاق به ماشین دست پیدا می کنند. کار به مرحله نهایی 


شود انز دی شیاه هدر نی چاین یود گام سریعا در اجه ای که قبلا بیتتن 
بینی شده بود, پیچیده و روی ترک موتور محکم بسته می شود. با احتیاط از 
منزل خارج شده و به طرف مخفیگاه به حرکت در می آیند. نکته جالب این 
بود که پس از پایان کار دوستان. سر و کله تعدادی از مامورین ساواک پیدا 
می شود که در حوالی خانه مذکور مشغول پرسه زدن می شوند ولی کمی 
دیر شده بود. 


تنها نخسه باقی مانده 

حالشان را نمی فهمید ند. به هر جایی که کمترین ظنی داشتند یورش می 
برد ند. خیلی مضطرب و دستیاچه. هر کسی را دستگیر می کردند. البته 
باید اذعان داشت که عکنتین: العمل. ان جندان هم بی حساب و دور از انتظار 
نبود, چون حتی گذشت لحظه ها برایشان بسیار گران تمام می شد. مساله 
را محکم چسبیده بود ند که هیچ یک از جزو ها فرصت انتشار و حتی دست 
به دست شدن را نيابد. رسیدن به نتیجه مورد نظر و بستن این پرونده, آنها 
را ناگزیر می کرد هر لحظه بر گسترش, سرعت و عمق عملیات خود 
بیفزاید بلکه ردی از دو جزوه مهمی که از خارج کشور وارد اصفهان شده 
بود, بيابند. با تعقیب سایه وار. همه جا و همه کس را زیر نطر گرفته بودند. 
البته وارد عمل نمودن نیروهای ویژه و گستردگی دامنه عملیات تجسسی و 
دستگیری ها در هر کوی و برزن چندان بی نتيجه هم نبود. توسل به شیوه 
های گشتا پویی بالاخره آنها را به بخشی از هد ف _مورد نظرشان نزدیک 
نمود. با بق*جنی آفردن نعی: از انده حزوم ظاهرا به نف از موفعیت 
دست يافته بودند. ولی با این همه, کار ناتمام بود و اوضاع هنوز هم به نفع 
ساواک پیش نمی رفت. در شرایطی که یکی از جزوه هالو رفته و به دست 
یاواک افتاده بود, انجام هر گونه فعالیت و اقدامی از جانب گرو ها و تشکل 
کش تب و تاب و التهاب موجود, روند جاری فعالیت های انان در برخی 
امور با محدودیت بیشتری انجام پذیرد و يا بعضا به طور موقت متوقف 
شود. به دلیل محتوا ای ای بر وی ی وم 
0 شکلی تکثیر شده و در آختیا ر سایر نیروهای مبارز و 
انقلابی حزب ا[]در کشور قرار گیرد تا آنها هم بتوانند از تازه ترین و آخرین 
اطلاعات آن که ویژه تعلیمات رزمی و آموزش فن مقابله و مبارزه با پلیس 
بود. : استفاده کنند. گفتتی است که اهمیت این جزوه در کارایی آن و ارتقای 
بخشیدن به سطح کیفی مبارزات بود. 

چندی نگذشت که با تلاش احمد و سایر برادران تیم, جزوه یاد شده با یک 
برنامه ریزی دقیق و موفق در تیراژ قابل توجهی تکثیر و توسط رابط هایی 
که د ر سراسر کشور با احمد در ارتباط بود ند. توزیع و در اختیار نیروهای 


حزب الهی مبارز قرار گرفت. 

این طور با خودتان عهد کنید. ۱ 

میهمانان خودشان را برای خداحافظی اماده می کردند. مثل بعضی از 
مجالس که تازه موقع خداحافظی حرفها شروع می شود. صحبت از نذ ر و 
دعوت از افراد تراف تضر.فت. ان نذری ی فوضوعا نی از اين قبیل به میان 
آمد. شخصی که مشغول دعوت کردن | ز حاضرین بود گفت: هد تم نون که 
میسر نمی شد نذ رم را ادا کنم و از اين بابت خیلی ناراحت بودم. خدا را 
شکر, امشب فرصت خوبی دست داد. احمد که جریان را از ابتدا تعقیب 
می کرد گفت: در این زمینه یک پیشنهاد دارم. آیا بهتز تیست. این تذ ر ها زا 
چهت دیگری همو برایش در نظر بگیریم تا سود مند تر و اجر و اثر معنوی 
آن هم چند برابر شود؟ در اين موقع بقیه هو توجه شان به این مطلب جلب 
شد که چطور؟ احمد گفت: مثلاً به جای این چیزها, منظورم آش و سفره و 
کاچی یختن است؛ اگر بیایید آنن طور با خودتان عهد کنید که اگر خدای 
رات ماه با اور اعان اشای اساه با ای فاره یرای 
رسیدن به آن می خواهید نذری در نظر بگیرید؛ عهد کنید. یک هفته نمازتان 
را اول وقت بخوانید يا یک هفته دروغ نگویید و يا کار خیری را که توان 
انجام آن را دارید به قصد قربت انجام دهید, مطفتنا ۲ جرش بیشتر خواهد 
بود و انشا ا[] نتیجه هم بهتر می گیرید. اه تسه اه درا را ستات 
دعوت یا سفارش می کرد از قبل پیش گرفته بود. 


نگهبان ها 

زانین خانه نم ضدا در آهته کی از مها برای باز کردن در از اتاق خارج 
می شود. اندکی بعد, از حیاط سر و صدایی به گوش می رسد. سر و 
صدایی نه چندان آشنا و کمی هم دور از انتظار. اهل خانه به کنجکاوی از 
اتاق بیون آمده و همگی توی ایوان به موجوداتی که با حرکات شلوغ, حیاط 
را به قرق خود در آورده بودند نگاه می کنند. احمد که این منظره را می 
بیند اطمینان می دهد که آنها مشکلی را ایجاد ۲۳۳ 
زمان به این جا و افراد ان عادت خواهند کرد و به مرور زمان به اين جا و 
افراد ان عادت خواهند کرد. ظاهرا نظر بعضی از حاضرین غیرذ از این بوده 
و به دلایلی حضور آنها را مانع از ازادی عمل خود در محوطه حیاط می 
دانند. یکی از بچه ها می پرسد حالا تا اهلی شوند تکلیف چیست؟ مانوس 
نبودن بوقلمون ها با محیط و افراد تازه انها را نا ارام نمود و موجب شده 
بود از خودشان سر و صدا در اورند. با این همه. حضور این موجودات بویژه 
خلق بد قلقشان چندان هم خالی از فایده نماند, بلکه بالعکس بسیار هم 
بجا و موثر واقع شد. گویا احمد آنها را برای مطلبی پیش بینی کرده بود. در 


گرفته بود. همه جا سایه وار او را تحت نظر داشتند. بر بر اوواضح بود که این 
زهال:به از ذاشت: و رین در شانه برای به چنی آوردن مدا رک عتهی 
شود. احمد به مجخض احساس خطر جدی باید سریعاً اقدام به حجمع آوری 
مدارک موجود در خانه که شامل کتب و اعلامیه های حضرت امام و شب 
نامه ها بود؛ نماید و ضمن بسته بندی مناسب با چال کردن در جای 
مخصوص یعنی همان باغچه اخری حیاط درست زیر پای بوقلمونها انها را 
ظاهرا از دسترس خارج کند. همان گونه که انتظار می رفت. زمانی چند از 
اختفای مدارک نمی گذشت که سر و کله مامورین پیدا شد. برای یافتن 
مدارک همه جا را زیر و رو کرده و در هم و بر هم می کنند. این به اصطلاح 
جست و جو و بارزسی با وجود تقسیم نیروها در بخشهای مختلف ساختمان 
و تلف شدن مدتی از وقت شان بدون دست یافتن به نتیجه. با بازرسی از 
محوطه حیاط ادامه یافت. در اين مرحله باغچه ها بیشتر مورد توجه قرار 
می گیرد. یکی از آنان از ایوان پایین آمده به طرف باغچه روبروی ایوان 
رفته و با دقت بررسی می کند که خاک آن دست نخورده باشد. موقعی که 
به طرف باغچه آخری می رود بوقلمونها با سر و صدای عجیبی به او حمله 
هی کنتن کف ان تررنه عفی نز ام کرد باز اقدام به نزدیک شدن به 
فحان مت کند. که این بار هم باشدت ی ار ,مرحله اولء با حسله مارد 
به رو می شود و فرار می کند. مثل اینکه سر وصداها و حملات, کار 
خودش را کرده بود. چون آنقد ر ترسیده بود که از کند و باغچه 
کف ۱ اب پا ۸ و پر ۱۳ 
امان می ماند. 

پایداری در عقیده 

دوران نسبتاً طولانی و طاقت فرسای محکومیت و شکنجه و آزار در زندان 
ساواک به پایان رسیده بود. ۰ و بعضی از خویشان و اقوام که از این مساله 
مطلع شده بودند. به دیدن او امدند. بعد از ظهر همان روز جمعی را به 
همین منظور در منزل پذیرایی کردیم. در میان آنها پیرمرد محترم و مسنی 
حضور داشت که بعد از احوالیرسی خطاب به احمد گفت: خوب عموجان؛ 
حالا چی می گید؟ احمد که متو.جه منظور او بود گفت: والا حاح آقا همان 
را قبلاً می گفتیم حالا هم می گیم. پیرمرد کمی جا , به جا شد و با تغییری در 
لحن خود گفت: یعنی چه؟! 

احمد گفت: هنحنساع آعار عی کنس شام نایی وه 

پیزهرد که اتخظار سنیدن این پاسح‌ترا تذاست و ظضلن اینکه کم ها خورده 
باشد. با لحنی اعتراض آمیز رو به سایر حضار کرد و گفت: 

اینها کله شون به حساب نیامده. هنوز هم میگن شاه باید بره. هنوز حرف 
خودشون رو می زنن. 


زندان 

توی افکارم غوطه ور بودم که صحنه ای در راهرو مقابل , مرا متوجه 
خودش کرد. ظاهرا یک زندانی تازه به جمع محکومین در بند اضافه شده 
بود. طرف سن و سالی نداشت. از سر و وضعش پیدا بود که پذیرایی 
خوبی از لاو به عمل امده. چهره اش داد می زد که از قماش خلافکار ها و 
چیی ها, نیست. بیشتر قيافه اش به مذهبی ها می ماند. اینجا چکار می 
کذرد و بزای.جچی: او را آورده:بودند؟ تازم وازد. تظر. بخه ها دبکر. راهم یه 
خودش جلب کرده بود. چند نفر از دوستان بند خودمان که جریان تازه وارد 
را زیر نظر داشتند خیلی زود او را شناسایی کردند. درست فکر می کردم. 
از بچه مذهبی هایی بود که با وجود سن و سال کمش در کارهای سیاسی 
خیلی فعال بوده. او همان سید احمد بود. احمد حجازی. اکثر اوقاتی که به 
کوه می رفتم او را با یک گروه از بچه های تقریباً هم سن و سال خودش 
می تیوه آهاا خوته سر ان شاو کین آفردم بود ۱ این زا شور نمی 
دانستیم. از اینکه هنوز توی راهرو و معطل بود معلوم بود برایش نقشه ای 
داشتند. رفته رفته شب شده بود و بچه ها همچنان با حساسیت. کار را 
دنبال می کرد ند. گویا او از رفتن به داخل بند امتناع می کرد. کاری که او 
قصد انجام ان را داشت. نوعی سنت شکنی بود و بر خلاف اهداف مورد 
نظر ساواک محسوب می شد. او اینکه تازه وارد این گونه محیط ها شده 
بود از ارامش و اعتماد به نفس خوبی بر خوردار بود. با شروع شب 
سرمای بیرون بند گزنده تر می شد. ولی او همچنان برای نرفتن داخل بند 
مقاومت می کرد. این ماجرا در طول شب با قوت ادامه یافت. صبح روز 
بعد, بچه ها او را استوار و مقاوم بیرون از بند د ر همان جای دیشبش دید 
ند. این صحنه چنان همه را به هیجان آورده بود که نا خود آگاه همگی برای 
اه شرا ندید اه کی رو مهم اين بود که او تسلیم شرایطی که آنها 
قصد داشتند برایش به وجود بیاورند؛ نشد. ؛ نتیجه این شد که آنها مجبور 
شدند با یک عقب نشینی او را به بند سیاسیون منتقل نمایند. مستخدم 
آشنایی با دوستان میثمی و بر قراری ارتباط با برادران شهرستان شهر 
رضا در آن مقطع. روند کار مبارزات را سرعت و گسترش بیشتری می 
بخشید. این برهه از مبارزات را وارد مرحله ای پر ماجرا و حساستری 
نمود. ی یا یا فا ها 
شهررضاست. یکی از برادران آن سامان ماشین پلی کوپی را د ر 
فروشگاهی می بیند. هر گونه اقدامی برای تهیه آن به دلیل محلی بودن 
وی ممکن نبوده. موجب درد سر می شد. در اینجا احمد وارد عمل می 
شود. به لحاظ اینکه د ر آن زمان خرید و فروش و استفتاده از این دستگاه 
ها با محدودیت ها ی شد یدی همراه بود, بایستی علاوه بر جمع آوری 


اطلاعات به دست آمده حاکی از ان بود که این دستگاه بیشتر به مدارس 
فروخته می شود. احمد تحت پوشش و عنوان مستخدم مدرسه به 
فروشگاه مورد نظر مراجعه و ضمن گفتن نام مدیر آن و ابلاغ سلام گرم و 
دستگاه را خریداری نموده و به طرف یکی از مخفی گاهها در اصفهان 
حرکت می کند. این محل در واقع زیر زمین مخروبه ای بود د ر خانه ای 
قدیمی و متروک که کلید ان در اختیار خانواده احمد بود و درست در مقابل 
منزل انها قرار داشت. 

مدتی بعد تعدادی از گروه, از جمله فردی به نام محبوبیانِ تسیر او 
شوند.. در باز جویی اولية تقریبا بةه کلیه موارد حتی دستگاه پلی کپی 
اعتراف می کند. با این اعترافات عمو هادی عضو دیگری از اين گروه هم 
دستگیر می شود. به محض این اتفاق, احمد خبر دار می شود. دستگیری 

قبل از ظهر کوبه در به صدا در می آید. احمد و محمد تنهخا درون خانه 
هستند و کس دیگری آنجا نیست. محمد از باز کردن در با چند نفر غریبه رو 
به رو می شود. قيافه ها داد می زد که باید از مامورین ساواک باشند. از او 
همسایگان محل همه می دانند کلید این خانه نزد آنان است می گوید: بله 
مامورین از او می خواهند کلید را بیاورد. چند نفر از انها اطراف را زیر 
نظر دارند. د و نفر به درون خانه رفتند و ضمن تهد ید, , از محمد سراغْ 
دستگاه پلی کپی را می گيرند. محمد نسبت به موضوع اظهار بی اطلاعی 
می کند. اين کار موجب می شود برای به حرف اورد نش کتک مفصلی به 
او بزنند. وقتی از این کار نتیجه ای نمی گيرند, او را از خانه بیرون اورده و 
به طرف خود رویی که چند نفر داخل ان نشسته اند می برند. محمد را با 
یکی از افراد دستگیر شده که اعتراف کرده بود رو به رو می کنند. از 
طا فرش معلوم بود ند جوری او زا رد8 بودنه: وقتی چشمش به محمد می 
لسص ورد نطر او سستاق کیتی: که باقد کین تومیر آذرش دخت 
باشد. مامورین مجددا د ر خانه را می زنند و هنگامی که احمد د ر را باز 
می کند او را از خانه بیرون آورده محمد را به داخل می فرستند. 

احمد را همراه با فرد دستگیر شده به خانه ای که دستگاه پلی کپی د ر آن 
مخفی شده بود می برند. بالاخره هر د و ماشین پلی کپی را از زیر سنگها 
بیرون آورده و همراه با احمد به ساواک می برند. 

پس از دستگیری احمد. محمد فرصت را غنیمت شمرده و با جا به جا کرد 
اکثر اعلامیه ها و نوارها؛ کلیه مدارک موجود در منزل را از نی شاج 
می کند. اعترافات محبوبیان و قضیه دستگیری احمد, تازه اول ماجرا بود. 
همانطور که انتظار می رفت خیلی زود محمد دستگیر می شود و با 


چشمان بسته روانه کمیته مشترک ساواک و شهربانی می شود. به مجض 
ورود, به یکی از بازداشتگاهها هدایت شده و در آنجا چشمانش را باز می 
کنند. برای مشخص نشدن رفت و آمدها؛ رو به دیوا ر نگه داشته می شود. 
اراسا ایا ی ۱ 
به خود معطوف کرده؛ مایلی از قبیل عدم اطلاع از اينکه چه چیزهایی تا 
حالا لو رفته. ناگهان ماموری دست او را گرفته و برای باز جویی به اتاق 
قبادی از عناصر ساواک می برد. در باز جویی؛ ضرب و شتم زیادی می 
شود. ولی آن طور که باید پیش نرفته و چیزی ازان عاید نمی شود در این 
موقع قبادی با وقفه کوتاه و سکوت معنی داری یکی از نگهبانان را احضار 
می کند و دستور می دهد احمد را بیاورند. سنگینی سکوت حاکم بر فضای 
اتاق باز جویی با صدایی که از دور به گوش می رسد, شکسته می شود. 
قبادی به منظور تضعیف روحیه محمد, رو به همکار خود کرده و می گوید: 
تو صدای خش خشی نمی شنویی؟ با نزدیک شدن صدای خش خش به 
سمت در دوخته می شود. اندکی بعد د ر حالی که مامورین دستهای احمد 
را گرفته و او را کشان کشام می اوردند, در استانه ظاهر می شوند. 
صدای خش خش مربوط به کشیده شدن پاهای خون آلود و ورم کرده 
احمد بود که از شدت ضربات کابلها ان متورم و بزرگ شده بود. به 
همین دلیل نمی توانست آنها را از روی زمین بلند کند. در این حال باز هم 
شکنجه ها ادامه می یابد. قبادی می کوشد به ضرب سهمئین کابل که 
مدام بر سر و تن احمد فرود می اورد محمد را مجبور به اعتراف کند. 
احمد با این عبارت که محمد چیزی نمی داند و اطلاعی هم از این مسائل 
ندارد و همه اینها مربوط به من است, همه را به عهده می گیرد. در طول 
باز جویی؛ آنها مجبور بود ند پشت به پشت یکدیگر بوده تا نتوانند با نگاه 
چیزی رد و بدل نمایند. احمد مطالبی که نباید محمد به عهده بگیرد ودر 
هنگا م شلاغ خوردن به بهانه درد وبه خود پیچیدن چند مرتبه به فرصت یک 
9 
عهده دار نشدن این اتهام می کند. با به عهده گرفتن همه موارد توسط 
احمد, از فشارهایی که بر روی محمد آورده می شد تا حد ودی کاشته می 
شود.و چندی بعد. محمد تبرثه شنده. و آزاد می گردد. 


از او سر مشق بگیرید 

دیگر شبها صدای کار کردن ماشین تکثیر و گفت و شنیدهای آهسته احمد و 
دوستانش که همگی مشغول تکثیر اعلامیه های انقلابی حضرت امام بودند, 
از آن طرف حیاط شنیده نمی شد. سکوت سنگین معنی داری سایه خود را 
بر همه جای خانه گسترده بود. با عشق و شور وافری که در کارها از 


خودش بروز می داد, نبود نش نمود زیادی داشت. مدتی از دستگیری اش 
توسط ساوای می گذشت. کمترین خبری به کسی نمی دادند. با تلاش های 
زیاد بالاخره وقت ملاقاتی حاصل شد که او را به روایت ماد رش می 
خوانیم. ان روز وقتی او را از پشت دیوار شيشه ای دیدم, هیچ باورم نمی 
شد که این احمد است. خیلی زرد و انجور شده بود. در چپشمانش رمقی 
باقی نمانده بود. آثار زجر و شکنجه هایی که در اين مدت تحمل کرده بود؛ 
از چهره اش کاملا هویدا بود. ولی گویی که هیج اتفاقی رخ نداد. . رو به رو 
شدن با این وضعیت مرا بی اختیار متاثر کرده بود. موقعی که احمد 
ناراحتی مرا احساس کرده با لحن جدی و اعتماد به نفس همیشگی اش به 
من گفت: مادر جان ناراحت شدید؟ شما خودتان هميشه مشوق من بودند. 
شما داستان وهب و مادرش را که در یکی از جنگهای صد ر اسلام شرکت 
ی ی ی ما ی ی 
نظر بگیرید. این نکته را که دشمن پس از شهادت رساندن او باز دست بر 
دار نیست و مساله را تمام شده نمی داند. در حرکتی مذبوحانه دست به 
خبائتی دیگر می زند تا شاید بدین وسیله کاری در جهت تقویت روحیه 
لشکریانش کرده باشد و نمکی هم بر زخم مادرش پاشیده باشد. پیکر بی 
جان را سر می برند و آن را به سوی مادرش پرتاب می کنند. در مقابل؛ 
آن شیر زن در واکنشی غریب و د ور از انتظار هیمنه آن شبه مردان نامرد 
را در هم می شکند و به خلاف تصور خام د شمن حتی حیرت کشیدن یک آه 
را هم به دل آنها می گذارد و فرا : تر از اين با آفرینش حماسه ای افتخار 
آمیز و بی نظیر, مر را ارس سا ای سس 
می اندازد. با صلابتی چون کوه بر سر دشمن زبون فریاد بر می آورد که در 
قاموس ما چیزی را که در راه خدا هدیه کرده اند پس نمی گیرند. ماد ر 
اینها برای ما الگو هستند و شما هم از آنها باید سر مشق بگیرید. اعتقاد و 
پایداری در جهت تحقق یافتن آرمانهای بلند حاکمیت احکام و فرامین الهی 
اسلام در قالب حکومتی حقه. حقیقتی بود که از ژرفای عشق و آیمانش 


جدایی طلب ۳ 

احمد در زندان ماجراهایی داشت که همه حکایت از آن می کرد ند که گویا 
در آنجا هم به گونه ای دیگر جریان مبارزات را دنیال می کند. جدایی طلب 
عنوانی بود که چیی ها و منافقین توی زندان به احمد داده بودند. شهید سید 
احمد حجازی از افراد مداری بود که در مقابل عناصر چپ و سازمان 
داتتندهلی ند لح ظرتوم کر هم ای مات مس م تفت آنهر اسان از 
اسلام و نداشتن ريشه اصیل اعتقادی, با چیی ها در زندان هم سو و هم 


داستان بودند. به شدت موضع گرفت. او عملاً د ر بند خودش و دیگر بندها؛ 
جبهه بچه مسلمانها را از چپی هنا و منافقین جدا کرند. این حرکت انقلابی 
موجب بر انگیخته شدن خشم باند چپ و منافق توی زنداتن شده بود. 
دوست احمد می گفت یکی از سران چپ از او می پرسد: تو این احمد 
حجازی را می شناسی؟ گفتم چطور؟ گفت با شما هم پرونده بود؟ من 
کمی ترسیدم و در ذهنم آمد که او احتمالاً در صدد گرفتن اطلاعات از من 
است تا برای ساواک گزارش کند, لذا تجاهل کرده و در جواب گفتم: نه. او 
شروع کرد به بد و بیراه گفتن : به احمد و اينکه او رفته چرت و پرت گفته و 
قن اقنع اج ترقذان را ند هند. روشن بود حضرات ت از احمد خیلی عصبانی 
بودند و آن طور که می گفت برنامه ای را هم برایش تدارک دیده بودند. او 
می گفت برنامه ای را هم برایش تدارک دیده بودند. او می گفت: احمد 
بچه ها را تحریک کرده که بيایید جدا شویم. او جمع جدا تشکیل داده و با 
این کارش اتحاد زندان را بله هم ریخته است. 


بهدید 

در کمین بود. بالاخره توی راهروی دستشویی زندان او را گرفتار می کند. . 
یقه او را می گیرد و محکم به سینه دیوار می چسباند. گلویش را با دست 
گرفته تا حد مرگ می فشارد. شدت فشار به حدی است که رنگ صورتش 
سیاه می شود. احمد خیلی جدی او را تهدید به مرگ کرده و می گوید: اک 
فلان مطلب را لو بدهی بیرون که آمدم بدان؛ تو را می کشم. او ملتمسانه 
تعهد کرده و قول می دهد در آن باره حرفی نزند. با اين بر خورد دیگر 
جرات نمی کند از آن بابت حرفی به میان آورد. انجام این کار جرات زیادی 
می خواست. اگر همین حرکت را محبوبیان داشت. دز ان شتر اب همه مین 
خواستند طوری وانمود کنند که همه حرف را گفته اند و مطلبی باقی 
نمانده و ادم سر به راهی شده و قصد مبارزه ندارند. احمد با وجود این 
مسائل با یک چنین صلابتی بدون توجه به عواقب مساله دست به انجام این 
کار می زند تا بلکه او را از لو داد نهای بیشتر بر حد ر دارد. 

محمد محبوبیان که احمد را لوداده و اعتراف زیادی نمود, در زندان به کفر 
پیوست و مرتد شد. پس از انقلاب به گروهکهای ضد انقلاب پیوست و در 
سال 60 به جرم مبارزه مسلحانه به اعدام محکوم شد. 


متن آزادی 

از طرف ساواک پیشنهادی مطرح شد. مبنی بر اینکه زندانی ها می توانند 
و در آن 
صورت می توانند از امتیازاتی که برای آنها در نظر گرفته شده از قبیل جدا 
کردن آنها از دیگر زندانیها؛ تخفیف مجازات و عفو و آزادی استفاده کنند. 


در پی اين پيشنهاد احمد دست نوشته ای تنظیم کرد که محتوای آن را به 
پاد ندارم ولی بعد از اينکه مامورین ساواک در جریان متن را 
بسیار عصبانی شده بودند. به دلیل مطالب نوشته شده, احمد را شدیدا 
مورد غضب قرار دادند. چند تا مامو.ر امدند و احمد را کتک زدند و بعد هم 
به جرم نوشتن این مطالب او را انداختند توی بند انفرادی. 


ملاقات 

دو ماه از اولین دستگیری اش گذشته بود. تازه به پ درش ملاقاتی دادند. 
قبادی شکنجه گر معروف ساواک در آن ملاقاتها از روی عصبانیت و برای 
تحقیر به پدربه احمد گفت: این کیست که تو. تربیت کرده ای؟ چطور از 
خواسته مامورین را ترور کند. هنوز اطلاعاتش را به ما نداده. این قد ر 
لجوج و خیره سر است که مات نمی توانیم به او ارفاق کنیم. باید 15 سال 
زندانش کنیم. تا در زندان بپوسد. این هنوز از راه خود بر نگشته است. اگر 
بخواهد این طور ادامه بدهد. سرش را به باد می دهد. 


بی اعتنا 

در اولین شبی که به زندان شهربانی وارد شده بود؛ بر سر مساله ای با 
مامورین دعوا کرده بود. او را در ابتدای ورود, چند روز به انفرادی 
فرستادند. او در طول زندان چندین بار به انفرادی رفت, در ملاقات با 
خانواده د ر زندان که به صورت تلفنی از پشت شیشه انجام می شد و. 
تلفنها کنترل می شد , حرفهایش را در مخالفت با رژیم پهلوی می گفت. 
چندین با ر افسر نگهبان آمد و به خانواده اش پرخاش کرد. گویا بار ها به او 
تذکر دادند که حرفهای سیاسی نزند ولی او سبت به این خر ونیا بی 


روز سکوت 

صحبت از خود سازی و تزکیه نفس بود که احمد گفت: من دیروز روزه 
سکوت گرفته ام . آن را از د وران زندان یاد گرفته ام . از او پرسیدم یعنی 
چه؟ گفت: روزه سکوت یعنی از سحر که بیدار می شویم تا نماز مغرب و 
عشاء جز نماز حرفی نمی زنیم, این موجب می شود که انسان بر اراده 
خود مسلط شود و در امر تزکیه نفس توفیق پیدا کند. 


میت ات رد سٍ_ِ 
بیش از دو سال از ماجرای اولین دستگیری او می گذرد. هنوز جای جای تن 


اکنده از ایمان و عشق به مجاهدت؛ ایام پس از آزادی را تحمل می نمود. 
به واسطه سابقه سیاسی اش نه فقط حرکات او مورد توجه مردم قرار 
گرفته بود, بلکه ساواک هم مرتبا او را تحت مراقبت و کنترل داشت. از 
۵ ۱ ۱ ۳ 
معروف و نهی وی می پرداختند. بایستی طوری رفتار کرد تا وانمود شود او 
فردی سر به راه شده و چون دیگر مردان عادی سر در لاک کار و زندگی 
نموده. از ايینکه نمی تواننست از تمام وقت خود در جهت اهداف مبارزات 
استفاده نماید. خون دل می خورد. او کسی نبود که تسلیم شرایط شود. 
هجرت.؛ اندیشه او را معطوف خود نموده و مهیای سفر به خارج از کشور 
می نماید. در حالی که می رفت تا ایده او محقق شود دستگیری گروهی از 
دانشجویان یکباره شرایط موجود را دگر گون می نماید. در اعترافات گروه 
دستگیر شده؛ از برنامه کوهنوردی و آموزشهای رزمی که احمد برای آنها 
تیصو دا وصحیت به هیان .ی ای بیان این موارد گمانی را در ساواک 
قوت می بخشد که این اعترافات سندی محکم و غير قابل انکاری است 
دال بر رهبریت این گروه توسط احمد. بدون فوت وقت تصمیم به دستگیر 
کردن احمد. بدون فوت وقت تصمیم به دستگیر کردن احمد گرفته و با 
سازماندهی چندین تیم عملیاتی به طور همزمان و از چندین نقظطه محل 
وی وارد عمل شده و ضمن تير اندازی هوایی مبادرت به بستن کلیه مبادی 
ورودی و خروجی بازار کرده و حلقه محاصره خود را کامل می نمایند. 
احمد که از اول متوجه موضوع شده به گمان اینکه شاید در رابطه با تهیه 
مقدمات سفر مساله ای رخ داده باشد, به نحوه فرار فکر می کند کند ولی 
دیگر خیلی دیر بود. در حین فرار به چنگ مامورین می افتد. در حالی که او 
را از محل به بیرون منتقل می کنند به طرز وحشیانه و ناجوانمردانه زیر 
رات مت ان شهاک فرار مت نود این صحنه آنقدر خشن است 
که همه مردم و مسبه بازار را به شدت متاثر کرده تا جایی که نسبت به 
ان رفنار- در دمشانه به. آنها اعترآض.می تفابند: نع از دستگیری به دلیل 
پر خاش و دعوایی که احمد با یکی از مامورین در حین دستگیری کرده 
است. او را بله انفرادی محکوم کرده و پس از گذ راندن چند روزی به بند 
2 زندان منتقل می شود. 


عزم و اعتقاد 

تازه از زندان و شکنجه های قرون وسطای ساواک خلاصی پیدا کرده بود. 
بد پهی بود با توجه به سابقه اش نبایستی آشکارا در فعالیت های سیاسی 
ضد رژیم شرکت داشته باشد و لازم بود بیشتر جانب احتیاط را رعایت 
نماید. عزم او در شروع مجدد مبارزه آن هم پس از آزادی به منزله 
با دی بر 


فولاد اراده او بود. همان روز با قرار نموده ارتباط و ملاقلات با همرزمان. 
مقدمات برپایی تظاهرات خیابانی بر علیه رژیم, اماده و سازمان می یاید. 
حضور سراسیمه و سریع ماموزین در محل یورش مسلحانه آنان به جمعیت 
رن تسا بعد از رو 2 دستگیری ها احمد هم توسط یکی ازط 
مامورین ساواک مورد شناسایی قرار گرفته که قبل از هر گونه اقدامی 
توت آبان سا یا موف کرو 


هجرت., حح؛ مجاهدت 

حجه الاسلام هادی غفاری در مراسم هفتمین روز شهادت احمد بر سر 
مزار شهیدان به خون خفته اصفهان در گلستان شهدا سخنرانی نمود و 
جریان اشنایی خود را با احمد و شرحی از فعالیت های او را در سوریه و 
وقتی به سوریه رفته بودم, به کنار قبر حضرت زینب رفتم. جوانی امد, 
سلام کرد و گفت: اسمم احمد است. بيایید برویم خانه ما. من به لحاظ 
وال ی ی ی 
آقا اینجا اين خبر ها نیست. ی ی ی من احمد هستم. 
اتاقی بود 3 در 2 وقتی آمدم خانه, عده ای از دیگر تون هم انجا بودند. 
از جمله وزیر نفت, مهندس غرضی. وریز نفت شما در اين اتاق, براد رمان 
احمد حجازی در این اتاق. این اتاق کوچکی بود که همه ما نمی توانستیم 
بخوابیم. ماهیانه اجاره خانه هفت نفر بودیم 370 تومان بود. یک اتاق بسیار 
کوچکی در فقیر نشین ترین محله های شام. اتاقی که نم اب دیواره اش را 
تا نیمه پوشانده بود وقتی امدیم انجاء اين جمع مهربان بسیار عزیز شروع 
به کار کرده بود ند. ما عهم به اتفاق, کارها را اغاز می کردیم. برادرمان 
احمد در ارتباط با برادران فلسطینی مان کار می کرد. ما تازه امده بودیم 
کم یردان ندیم امام را از عراق بیرون کرده اند. ِ_ به ما گفت: امام 
را راه نخواهد داد. فردا یج 0 آمد 0 امام رفتند 9 
بلافاصله این جمع نظمش به هم خورد. یک عده ای برای ادامه کار ماند ند. 
عده ای برای ادامه کار ماندند. عده ای مثل من و برادرمان غرضی 
بلافاصله عازم پاریس شدیم. من کارهایم را انجام دادم و به دلیل خاصی 
احساس کردم که باید به کار ادامه بدهم. با همه اشکالات بر گشتم به 
سوریه. با احمد و خانمم و د و بچه به طرف حج حرکت کردیم. احمد برای 
رفت و بر گشت. یک عدد از اين کوزه های کوچک ماست برداشت و با پنیر 
قاطی کرد با نان لواش. این کل غذایی بود که احمد از حرکت در مکه و 


مدینه با خود داشت. من به حق اینجا می گویم و آشکار هم. می گویم؛ 
اسسال 60 1 تفای عم آن یزان تراک کم نم وان مات ری .رد 
جرات می گویم؛ سال 57, کاری را که احمد یک تنه و یک نفره در رابطه با 
انقلاب در عر بستان انجام می داد. اين 400 نفر نتوانستند انجام دهند , 
می رفتیم کاغذ بخریم برای چاپ اعلامیه در عربستان. آن هم قبل از 
خانه ای بود تقریبا قسمت فقیر نشین مکه. پله می خورد و بلند بود, ادم به 
و ات 0 

ر بازار و کاغذ می خرید. 20 برگ 20 برگ. 30 برگ 30 برگ. جمع می 
شد. 2000برگ یا 3000 برگ. یک بار یادم هست از یک مغازه ای 
0ب رگ خریده بود. در یک چادر نماز, روای دهشنتین: آدم نف نطو غادی 
سربالایی کوه را نمی تواند بالا برود. گذاشته بود روی دوشش و عاشقانه 
می برد. شب تا صبح يا می نوشت يا تایپ می کرد یا استنسیل. شب تازه 
اغاز کار بود. احمد هر جا خطر ناک بود, نمی گذاشت من دست به کار 
بگذارم. خی کت ؟ اینجا شما را می گيرند. ما اینجا ها بلدیم. احمد و یک 
دانشجوی مسلمان ما در آمریکا, رضا علوی؛ نوه آیت اله بروجردی و احمد, 
تمام در و دیوارهای مکه را اعلامیه می چسباندند. کسانی که در سال 57 
مکه رفتند, دیدند. هنوز بر دیوارهای مکه و مدینه و شام و عراق خط احمد 
هست. با چه عشق عجیبی شعار به زبان فارسی و عربی و انکلنسنین مین 
توت بار ها صامورتن ام را خرفنند .و رذن پلیشن معودی. آنقد و امن 
می زند. چیه احمد؟ چیزی نیست. بیایید برویم اسپری بخریم و به دیوار ها 
شاه شعار بنویسیم ؟ گفتم : نوی تاداره اوقاف؟ اوقاف که مرکز ساواک 
است. خدا می داند, ساعت 3 - 2/5 بعد از نیمه شب بود, تا آن موقع 
بیدار می ماند. شب آمدیم به اتاق. آرام دیوار ها را نوشت و گفت: آقای 
غفاری یک جاپی می نویسیم که وقتی اینها بیدار شدند. بر بیش از پیش 
بسوزند. من د و صندلی را با فشار نگه داشتم. ۷ 
که پلیس سعودی هنم نتواند پاک کند. اینها کارهای سیاسی اش بود. روزی 
که ما از منی بر می گشتیم دیگر توقفمان تمام شده بود. قرار بود بیاییم 
اف اه ومد یات هرا بهعاسا در اعفه 0 2 30 لا کاودجور 
کرده بود. کل خماشت ام بل کایسها را با تلد کید جوب نبود. احمد 
افتاد توی بازار و هر کس می دید خیال می کرد او از این بزازی دارد خرید 
می کند. احمد می: رفت توی بزازی؛ تا ات بزاز 
مخمل که سوزن سوزن بودبز دوش گرفته بود که کمرش خم شده بود. 
یک مامور امنیتی سعو دی جلویش را گرفت. گفت: اینها را برای چه می 


خواهی؟ احمد گفت: می خواهیم با اينها کباب درست کنیم و از دستش 
گریخت. احمد امکانات نداشت., می نشست دانه دانه اين میخها را صاف 
می کرد و این چوب هال را به شکل خاصی در می آورد. برای روز حرکت 
از منی, با یک چشم بر هم زدن, پلاکارد ها را بالا گرفت. پلیس احمد را 
محاصره کرد. توی خیابان زیر لگد او را له کرد ند. فرصتی بود که من 
بتوانم از دست مامورین بیرون بیایم. اخمخ هم امد رفن اها خانمدیکر نوا 
گم کردیم. وقتی آمدم توی خانه, دیدم احمد افتاده اما افتادنی که ممکن 
است از بین برود. احمد را داغون کرده بودند. گفت: هیچ مساله ای نیست؛ 
فردا صبح خوب می شوم. به شما بگویم از عمل دینی اش, منهای کارهای 
سیاسی اش که آن هم در خط دینی اش و به دلیل دینی اش بود, شب می 
امد. لباس های معمولی را در می اورد. یک پیراهن بلند سفید می پوشید و 
به حرم می رفت. سعی می کرد از ما مخفی برود. چون می دانستیم احمد 
شب می رود حرم, می رفتیم حرم. احمد طواف می کرد. علی الدوام 
طواف می کرد. نصف شب شروع می کرد. صبح طواف تمام می شد. من 
نمی دانم چند دفعه طواف می کرد. می گفت: اقای غفاری شما در راه 
بیسن دو کوه صفی و مروه می بینی انهایی را که بایئد ببینی می بینی؟ یا 
نه؟ منظور حضرت حجه بن الحسن است ) می دوید و عاشقانه هم می 
دوید. دو تا بچه همراه ما بودند. احمد برای اينکه برای ما سنگین نباشد بچه 
7 8 کیلویی را می گذاشت روی دوش, از صفا به مروه و از مروه به صفا 
می رفت. ما اصلا احساس نمی کردیم که بچه همراه ماست. وقتی از مکه 
بر می گشتیم, گفتم: احمد کی بر می گردی؟ گفت به سرعت بر می گردم 
ایران. او دیگر به پاریس نیامد. گفتم: احمد مواظب باش با خودت اسحله 
نبری. رژیم شاه اگر تو را مسلحانه دستگیر بکنند, تکه تکه ات می کنند, 
گفت: مساله ای نیست. من مسلحانه وارد ایران خواهم شد. در اوج 
خفقان. احمد مسلحانه نف کتنوز امد هنوز هم اسلحه اش اینجاست. این 
اسلحه ای است که احمد در لبنان با او تمرین می کرد. در پایگاه های 
فلسطینی, قبل از انقلاب مواد منفجره رای آموخت.: هنر احمد این بود 
که مواد منفجره را به د قت تدریس می کرد. مسئولیت آموزش تخریب را 
به عهده داشت. شاید بدانید عمرش را روی همین کار گذاشت. احمد در 
اوج یک شخصیت سیاسی بودن و سیاسی اندیشیدن بود. از معدود کسانی 
بود که از آغاز که من او را دیدم تا لحظه ای که شهید شود در خط فکری و 
ی اه کی ی ری و ی اد ای بر ار هراس 
بسیاری گول می خوردند و بسیاری راه را اشتباه کردند. همچون کوه 
استوار بود. ۳ ِ 

ترسم ازد واج بکنم و از کار بمانم. گفتم: چه کاری؟ گفت آقای غفاری تا 


الان توی شهر بودم. توی جبهه ها رفتم اما راستش این است که من آرزو 
دارم بروم سیستان و بلوچستان. آنجا که نان گیر نمی آید. مردم ایغ نذا ند 
و مردم علف می خورند. می خواهم بر وم آنجا ها کار بکنم. اگر خواستی 
برای من زن بگیری. می گردی دنبال کسی که بتواند در چنین 0 
زندگی بکند. گفتم: احمد توی شهر هم می شود کار کرد. گفت: آنهایی که 
توی شهر کا ر کنند زيادند. امام گفته است باید به مردم گرسنه و محروم و 
مظلوم و مستضعفان در روستاها کمک کنیم. زندگی اش را رها می کرد, 
یک ماه؛ دو ماه از احمد خبری نبود. احمد کجایی؟ زن را با یک بچه شیر 
خوار رها می کرد و علی الدوام توی این روستا و توی آن روستا. یکی دو 
بار احمد را دیدم, قیافه اش قابل شناسا یی نبود. درست شبیه کسی که 
الان از توی چاه مغنی گری بیرون آمده باشد. سر و صورت و مو پر از کاه 
و گل. یک دفعه به من گفت: آقای غفاری, من هوای پیوستن به مسلمانان 
قهرمان افغانستان را کرده ام. امکانات هست؟ گفتم: بله. ماشین را پر از 
سلاح کرد. 1 پر از فشنگ کرد و رفت افغانستان. رفت ۳ به ۰ 
مظلوم و که رگا دژخیم شوروی دارند مظلومانه می جنگند 
کمی کند. یک روز در این اواخر گفت: آقای غفاری من احتمال نمی دهم 
که خیلی بمانم. من زن و بچه شیر خواره دارم. مواظب باشید بچه کوچک 
من هنگام بلوغ راه ما را برود. با عشق عجیبی رفت افغانستان و بر گشت. 
گفتم: احمد در افغانستان چه دیدی؟ گفت سراسر صفا از مسلمان ها و 
مملو از جلادی روسها. همین روسهایی که اینک سنگ دفاع از انقلاب را به 
سینه می زنند. همین هایی که دارند در افغانستان جنایت می کنند. همین 
هایی که در بسیاری از کشورهای دیگر خفقان را به اوج بردند. از لهستان, 
اسان درشت‌می کوسا مه رین فردم لسسان یه ان ری 
کنند و قدرت مداری کنند. احمد رفت تا به برادران قهرمان و مسلمان 
اقغانیش کمک کند. این اواخر می گفت: می آیم تهران. دلم می خواهد 
ره و ره ی 
و خواهر مهربان روستایی شیرینی دارد. لطافتی دارد که هر گز حاضر 
نخواهم شد بيایم در شهر زندگی کنم. این اواخر مد تها بود هوای جبهه به 
سرش زده بود. چند روز پیش حاج آقا حجازی تلفن زد که آقای غفاری احد 
شهید شد. مثل دستگاهی که یک د فعه برق نامربوطی به آن مربوط می 
شود بد نم صدا می زد. احمد برادری که مهربان بود. قاری دا ند کف کر 
تس مهربانی را تجسم کنیم, اگر می خواستیم یکرنگی را تجسم کنیم 
مد بو ۰2 

بگذارید من جمله خودش را به کار ببرم. هو کت من برای اسلام حمالی 
خواهم کرد. به جان خود شما و بچه هایم قسم, توی مکه گفتم: احمد چکار 


می کنی؟ چه کاری حاضری بکنی؟ گفت حاضرم فقط برای اسلام حمالی 
بکنم. . حاضرم برای اسلام کار بکنم. اسمش را هر چه می خواهید بگذارید. 
آقای حجازی به من گفتند که وقتی احمد می رفت من به او گفتم: احمد 
معلوم نیست من شرف شهادت داشته باشم اما اگر رفتی و به شرف 
شهادت نایل شدی, سلام مرا , به امام حسین برسان. 


ماجرای عکس 
هنوز از گرد راه نرسیده و رنگ شعار ها که با آن در و دیوار هر کوی و بر 
زن و حتی کوه های مکه را پر کرده بود خشک نشده ش. بی درنگ برنامه 
بعدی را در دستور کار قرار داده بود. به محض یافتن مجالی هر چند اندک, 
فکر های نو و غیره منتظره ای به سرش می زند. کارها و برنامه هایش غیر 
قابل پیش بینی بود. حرف هایی از کارهای بزرگ که تصورش بعید بلود و 
ار رات ها ها وا ور سس 
قرار گرفت و بی مقدمه گفت: راستی عکسی از شاه می خواهم. باید 
حتماً آن را گیر بیاورم. ابتدا کمی او را نگاه کردم و پس از آن متعجب 
گفتم: توی این کشور و شهر غریب حالا عکس را از کجا گیر بیاوریم؟ تو 
هم هوسهایی می کنی. با اطمینان خاصی در جواب گفت : من الان آن را 
دارم می بینم تو چطور؟ همین طوری نمی گفت. یقیناً جایی که عکسی از 
شاه در آن یافت می شد را از قبل نشان کرده بود. به او گفتم: منلاً کجا؟ 
گفت کجا بهتر از دفتر اوقاف شاه؟ نو خود بهتر .می دانی»اآنجا در حفیقت 
انها ی می دانستم پای انجام این کار ایستاده. تو کارهایش 
بی رغم مزاحی که می کرد. بسیار جدی بود و بیشتر به انجام کار فکر می 
کرد. احمد گفت: فرصت چندانی برای گفت و گو نیست. اجازه بدهید که 
زود تر وارد عمل شویم زیرا نصب آن هم کار دارد. گفتم: چی و کجا؟ گفت 
فردا روز رمی و جمرات نیست؟ هر طور بود عکس را با ترفندی از 
اوقاف: تک ردیم مان را کفته بیخندم: از محل. کر بختیم همان نیمه شبی,؛ 
یکراست رفتیم به طرف جمره. به محل که رسیدیم رفت به طرف ستون 
شیطان عکس شاه را کنار ستون شیطان گذاشت و گفت: جای واقعی و 
خلت احای اتب ود او اه 


باز گشت 

پس از باز ز گشت از هجرت و زیارت عتبات, بد ون سر و صدا و حتی اطلاع 
خانواده در اصفهان به سر می برد. و آزن موقع, ابتدای کار تظاهرات بود 
تلفنی به من زد و با هم قرا ر گذاشتیم. سر وعده گتاه همدیگر را پیدا کنیم. 
به من گفت: باید یک سری از مواد منفجره تهیه کنیم. او مواد منفجره 


ساخت و به دست برو بچه ها می رسید تا در قضایای مبارزات و حملات 
خود در مواقع حکومت نظامی مورد استفاده قرار دهند. شبها مشغول به 
تهیه و تکثیبر نوار های حضرت امام بود. این در حالی بود که هنوز خانواده 
از باز گشت ایشان اطلاعی نداشتند. تااینکه روزی به پيشنهاد خود او با 
منزل تماس گرفته و اینطور گفتم: خبر دار شدم احمد اقا از کربلا می اید. 
بالاخزه بین. از انکه خانواده او مطلع شدند به منزل رفت. تا مدتی برای 
دزن او به مر لین مین آمدتم و زارت فبولی متا کستند. 


کمیته استقبال 

روزها, روزهای شور و التهام و انتظار است. انتظاری که در آن واپسین 
روزهای زوال رژزیم ستمشاهی می گذرد. ایران یکپارچه آغوش گسترده تا تا 
پس از سالها محبوب خود را چون نگینی در میان گیرد. دوستان انقلاب و 
نیروهای مومن و حزب الهی در جای جای سرزمین لالبه ها خود را مهیای 
قدوم امام لاله ها می کنند. در تهران با تشکیل کمیته استقبال, از دیگر 
استانها می خواهند نیروهای زبده خود را به منظور حفا ظت از امام خمینی 
به مرکز گسیل دارند. در اين میان آفرادی که سلاح دارند از اولویت 
بیشتری بر خوردارند. به محض طرح این در خواست. احمد به اتفاق تنی 
چند از دوستان با سابقه و هم بند خود گروهی رزا 0( 
تشکیل می دهند. در حدود بیست روز قبل از تشریف فرمایی امام خمینی 
راهی تهران شده و د ر قالب گروه های ویژه به حفاظت و دفاع از بیت 
حضرت امام می پردازند. 


عقب نشینی تانک های کارد 

وی اظلات یاه یل رتم درهاسن اتفظات اشطاز 
خود. بسان غریقی گرفتار در گرداب. دست به انجام تحریکاتی مذبوحانه با 
هدف حفظ اماکن مهم و استراتژیک در سطح شهر می زنند. حضور 
هوشیارانه و به موقع #9 مردمی و مبارز حزبالهی آنها را با شکستی 
سخت وادار به ترک صحنه می نمایند. از جمله این وقأیع؛ جریان حرکت 
تانک های لشکر گارد است که در شب, ماموریت می یابند به منظور دفاع 
و جلو گیری از سقوط رادیو تلویزیون وارد عمل شوند. انجام این ماموریت 
با موانع متعدد خیابانی و مقاومت های مردمی که غالبا منجر به درگیری 
شده؛ همراه است. احمد به اتفاق همرزم دیگری؛ خود را به سرعت بر بام 
یکی از ساختمان های مشرف به محل تانک ها که کم کم در حال نزدیک 
شدن به مقر رادیو و تلویزیون هستند. می رساند. از انجا با مسلسل 
کلاشینکفی که در اختیار دارد باک اضافی بنزین یکی از تانک ها را مورد 
هدف قرار می دهد. با اصابت گلوله, باک منفجر شده و شعله های آتش 


یکباره اتک را در کام خود فرو می برد. این صحنه دیگر تانک ها را به 
وحشت انداخته و همگی با عجله عقب نشینی می نمایند. 0 
که براذدران آهکان انشا بافنداضدا ریما نا تسخن تماننه. اولین ها 
احمد جزو اولین نفراتی بود که پس از سقوط رژیم. ساختمان ساواک را به 
ها 
مستقر شدند. دز ان شر ایط شتتان کشا شمه سا خی که اما در اختیار 
داشتند؛ , تنها سه قبضه مسلسل و یک کلت بود که مسلسلها عبارت بود 
اند از کلاشینکف و یوزی که این قبضه هم فاقد خشاب بود. به علت عدم 
نیروی کافی, امکان تعوبض شیفتهای افراد در پست های تعیین شده میسر 
نبود. نیروهای موجود دائما در حال نگهبانی و آماده باش بودند. شبهای اول 
پیروزی؛ : احتمال حمله از جانب وابستگان به ساختمان ساوای مسئله ای 
کاملا جدی و بدیهی بود. 


اولین 53 انقلاب بود و اولین روزهای استقرار نیروهای مومن و حزب 
اللهی انقلاب در ساختمان ۰ جریان برنامه ها و ماموریت ها کم کم 
شکل گرفته و تا حد ودی چهار چوب تعریف شده 5 یافته بودند واکیپ 
هایی با هدف ماموریت گشت زنی در سطح شهر و اکیپی هم به مسئولیت 
احمد تشکیل می گردد تا به تعقیب و دستگیری ساواکیها و عوامل وابسته 
به رژیم و کشف خانه های انها بپردازد. بازم بود تیم مربوطه به طور دایم 
در حال اماده باش به سر برزده ۳ به محض وصول اخباری از محل اختفای 
ساواکیها ی فراری سریعا وارد عمل شوند. شب و رو.ز اين اکیپ و بویژه 
احمد, درگیر جنگ و گریز های مهیجی بودند که خانه به خانه, در کوچه باغ 
های اطراف شهر و حتی دیگر نقاط کشور د ر جریان بود. با پاری خداوند 
متعال اغلب این عملیات ها با نتایج خوبی همراه بود و تعداد زیادی از این 


شوخ طبعی 

فرزند احمد تازه به دنیا آمده بود. یک روز, یک مارمولک بزرگ که معضولز 
در کوهستانها بیشتر پیدا می شود را گرفته و می خشکاند و بعد به طرز 
ماهرانه ای ان را در داخل جعبه ای جاسازی می کند. فردای آن روز با خود 
به محل کار می آورد. هر کسی که تازه وارد جمع می شد., جعبه به 
اضطلاح کر را.به غنوان:تعارف جلوی. او می گرفت. اغلب.بی:خبر از اضل 
موضوع قبل از اينکه اقدام به برداشتن کنند, مناسبت ان را سوال می 
کردند. احمد خوشحال و خیلی آرام می گفت: شیرینی بچه من است, 
بفرمایید. وقتی آن بنده خدا می خواست گزی از جعبه بز داردنمن حفیت: 


حالا که تعارف می کنی لاقل درش را باز کن. در اين موقع احمد با لحن 
اون یی وت چون یک وقت همه می بینند اينها گز است. د رش را باز 
نمی کنم. تو دستت را داخل جعبه بگیر و یکی بردار. وقتی از لای جعبه 
وست ون را داخل. آن می سردا کرف-بردارو با اخساشس-غربتی با مان دن 
جعبه را می انداخت و با دیدن مارمولک. هول می کرد. از اینجا به بعد 
شلیک خنده حاضران بود که تا دقایقی ادامه داشت و کمی بعد هم خود او 
هم به جمع آنان می پیوست. این هم یک نوع شیرینی بچه دار شدن بود. 
پیشتا 

ز‌ 
به محض شروع درگیری در هر نقطه ای از کشور؛ بی درنگ در آنجا حضور 
داشت. در غائله گنبد و بویژه د ر قضیه کردستان, او جزئی از گروه هایی 
بود که اول از همه و به عنوان پیشتاز در باز پس گیری شهر سنندج شرکت 
داشت. در شرایطی که مشکلات و تنگناهاتی پشتیبانی و تدارکاتی برای 
رزمندگان اسلام و سپاهیان به عنوان یک مشکل اساسی, امور را مختل 
کر وا ای اراس ارار اه فا مات سا 
را در هم بشکنند, احمد کار پشتیبانی را به عهده گرفت. در مسئولیت 
پشتیبانی و تدارکات در کردستان, به عنوان محور و پل ارتباطی بین کمک 
های مردمی و مسئولین حزب الهی در جهت تامین تدارکات رزمندگان 
اسلام کوشش بسیار نمود و توانست در حد امکان و به نحو موثر و کار 
سازی ایفای نقش نماید. 


اولین شناورها 

منطقه 6 کشور ( استان های کرمان. سیستان و بلوچستان و هرمزگان ) 
معرفی شده بود, کارهای موثری انجام داده شده بود. این استانها جزو 
مناطق محروم کشور بوده و هر از چند گاهی از سوی اشرار و باندهای 
شوت هایس لت امه ی ی ۲ اس محست یی انا 
طلب می کرد تا همراه با تدبیر و برنامه ای اصولی پاسخگوی ضرورت 
های انقلاب یعنی مبارزه با قاچاق و دفع شرارت های اشرار در آن خطه از 
سرزمین پهناور اسلامی باشد. به مجخض قرار گرفتن در مسئولیت جدید, 
اقدام به تهیه یک دستگاه وانت می کند و با ساخت اطاقکی در تشت آن: 
در حقیقت نه فقط تطاق ریاست بلکه محل زندگی شبانه روزی خود را 
فراهم می سازد. با پیش بینی ملزوماتی برای ان همانند تعدادی نوار 
کاست از سخنرانی های شهید مطهری و ایت ا[] مشکینی. یک عدد پیک 
نیک, کتری, قوری و کیسه خواب., تلاش بی وقفه خود را اغاز می کند. برای 
انجام کار لازم بود. مسیر های چابهار به زابل, زابل به زاهدان و از آنجا به 
هرمزگان و از هرمزگان به کرمان را مدام در تردد باشد. برای هماهنگی با 


سرگربااقران گرفتن بت افرسان کات زرد ان کسزه ها اضفیازا 
می امد. در انجا به فاصله یکی دو ساعت استراحت. حرکت دوباره ادامه 
می یافت تا تهران و سپس مشهد. بدین گونه برای حل مشکلات از هیچ 
کوششی مضایقه نمی کرد. به لحاظ محد ودیت های موجود سیاه و ناکافی 
بودن برخی امکانات تدارکاتی که بعضاً نواقصی را موجب شده بود؛ با 
برقراری ارتباط با افراد ی نفوذ در بازار و جذب کمک های مردمی تا حدی 
به رفع کمبود ها و مشکلات می پرداخت. همراه با پی گیری روند جاری, 
زیر بنایی و دراز مدتا در دستور کار قرار داشت. تعدد, حجم و کیفیت ان با 
توجه به طول مدت نسبتا کوتاه ماموریت او جای بسی تامل دارد. طی 
بررسیهای انجام شده طرح تشکیل گشت های آبی را با هد ف رفع 
نارساییهای موجود در خصوص عدم حضور بایسته در ابهای ساحلی بر خورد 
موثر با مسئله قاچاق و خود اتکایی به مسولین کشور ارائه می نمایند. 
بدین ترتیب در زمانی که سیاه پاسداران انقلاب اسلامی هنوز صاحب یگان 
آبی, خاکی و فعالیت های دریایی نبود, با همت او اولین سری شناورها تهیه 
می گردد. تعدادی موتور مرکوری 200 از طریق منطقه 6 و به تشخیص 
احمد خریداری می شود که شاید اولین خرید خارجی سپاه در خصوص تهیه 
اقلام مورد نیاز دریایی محسوب گردد. این اقلام بعد از خرید همه تحویل 
منطقه 6 گردیده که تعدادی به بندر عباس و تعدادی دیگر بیه چابهار 
فرستادم_ می شود. پس از مدتی در عملیات خیبر که ابتدای فعاللیتهای 
یکانهای آبی ف خاکی شیاه بود, از انبارهای شهید حجازی تحویل منطقه 
عملیاتی می شود تا مورد استفاده رزمندگان اسلام قزار گیزد. پس از 
پشت سر گذاشتن 6 ماه تلاش بی وقفه در این پهنه از کشور اسلامی, 
برای عهده دار شدن مسئولیت سنگین تری به ستاد مرکزی فرا خوانده می 
شود. 


رساندن مهمات 

در عبور از دره ای در کردستان ف درگیری سنگینی رخ می دهد. نیروهایی 
که برای کمین رفته بودند بایستی از یک دره که تنگ هم بود؛ عبور می 
کردند. آتش بی امان و باران گلوله ها بدون وقفه از پشت سر و دو طرف 
ارتفاعات بر روی بچه ها می بارید. تقر با نیروها زمین گیر شده بودند. این 
وضعیبت تا مدتی با تبادل تن بین طرفین ادامه می یابد. مدتی بعد 
به نفع خود تغییر می دهند. بایستی به طریقی مهمات به انان می رسید تا 
بتوانند به پیشروی خود ادامه داده و در موقعیت برتری قرار گيرند. در این 
شرایط کار رساندن مهمات به نیروهای خط حمله, تنها با از خود گذشتگی 


و ایثار واقعی امکان پذ پر بود. در اینجا احمد جلو تر از دیگر همرزمان, با 
بستن قطار فشنگ به دور خود و به کول کشیدن جعبه های فشنگ ب کار 
رساندن مهمات را به نجو تحسین بر انگیزی انجام می دهد. 


حکم ویژه ۲ ۲ 

هميشه به دنبال پیزی هایی بود که به گونه ای دارای ویژه گی خاص و با 
و که باشد. این روحیه 1 مبارزات ب قبل از 
مناطق تیا نو 0 ۳ مر کون تاه ول به. کار شده بود: ان 
موقع علاوه بر عهده دار بودن این مسئولیت سنگین, حکم ویژه ای هم از 
فرماندهی کل سپاه گرفته بود تا در زمینه جمع آوری سلاح ها و مهمات و 
تجهیزات مدرنی که معمولاً در عملیات های مختلف به غنیمت رزمندگان 
اسلام شاخ بتواند فعالانه وارد عمل شود. از اهداف مهم تعقیب این 
ماموریت, کار برد روز افزون و متنوع این گونه سلاح ها و تجهیزات عمدتا 
جدید و پیشرفته توسط رژزیم بعث عراق در عملیات های مختلف بود که 
ضرورت و لزوم انجام سریع تحقیقاتی فرا گیر در خصوص نحوه عملکرد 
این تجهیزات را اهمیت خاصی می بخشید. ماحصل تحقیقات انجام شده در 
اشکال گوناگون سریعا در اختیار رزمندگان اسلام قرار می گرفت تا در 
نزدیک وی با امو.ر پشتیبانی. تدارکاتی جبهه های جنگ این امکان را فراهم 
کرده بود تا با توجه به تخصص خود در رشته تخریب و انفجارات؛ اخرین 
مینها و تجهیزاتی که از جنگ جمع آوری کرده بود را به منظور نمونه سازی 
هه 0 خنتی سازی و مقاصد دیگر در اختیار مراک تحقیقات نظامی, 
علمی قرار دهد. 


بهانه 

مدت ان هی نید که اه ام را بی خبر بودیم. روزی به طور غیره 
منتظر,. دیدار تازهشد. از اینکه او بعد از مدتی ذر جمغ ها بود. طبعا 
خوشحال بودیم. هر چند هر بار هم سری می زد. صرف دیدار نبود. گویا 
دیدار بهانه کار بود. بعد از احوالیرسی. , رقت سراغ اصل مطلب و بدون 
امه کف راو قانز فیس رام با مت سار اران فد کر باه 
هر چه زود تر آنها را خریداری کرده و به جبهه بفرستیم. برای تهیه پول آن 
تفر آر. حوضو مزلم بانشنن: یلا به طور نقد به حساب 
واریز شود. از طرح این مطلب معلوم بود اصل کار, در خواست پول است. 
مد ار سعت کوتافین کساج افا. شما فعلا کان رال کقد تا هداما هم 


تسویه کنیم. احمد برای نهیه و تامین مایحتاج, جبهه ها, دلسوزانه تمام 
سعی خود را به کار می برد. 

پدر شهید حاج احمد حجازی لحظه های پایانی 

تدارکات و پشتیبانی مرکزیت سیاه فرا خوانده شده و در مسئولیت 
هماهنگی مناطق و پشیبانی رده ها مشغول به کار مین دروم با عهده دار 
شدن این ماموریت مهم و حساس, بلافاصله کار هماهنگی و تهیه امکانات 
به منظور رفع نیاز و تامین کمبودها ی رزمندگان اسلام را آغاز می کند. در 
ان شرایط دشوار که تحریمهای اقتصادی. فشارهای کمر شکن و خرد 
کننده ای را بر جریان پشتیبانی و تامین امور تدارکاتی جبهه ها تحمیل می 
کرد, با تلاش پیگیر و هماهنگی های متعدد او, امور جبهه های جنگ در تهران 
و سایر مراکز, تشکل فعال و خاصی می یابد. با توجه به رشته تخصصی 
دیر اشنای خود در مسائل تخریب و انفجارات, کار جمع اوری تازه ترین و 
اخرین نوع مینهای به کار گرفته شده توسط دشمن را در خطوط مقدم, 
شخصا دنبال می نمود. در خلال کار, تحقیقات درباره تهیه امکانات» مهمات 
و سلاحها و دیگر ملزومات مورد نیاز از کشورهای مختلف با جدیت پیگیری 
و دنبال می گردید. از اين به بعد تپش لحظه های پایانی یک اغاز ز شمارش 
معکوس پر واز ز جاودانگی را شروع می کند. بعد از شهادت محسن موهبت 
پس از مدتی نستاً طولانی طولانی که به واسطه گرفتاری هایب کاری 
نتوانسته بودیم یکدیگر را ببینیم, به طور اتفاقی به همدیگر بر خوردم. 
بسیار خوشحال بود. و کشت 2 پید | کردنم خیلی سراغ گرفته است, 
البته خبر داشت که در پشتیبانی خدمت می کنم. خود او هم در تدارکات 
ستاد کل در رابطه با تهیه امکانات و مایحتاح جنگ و جبهه در معیت آقای 
رفیق دوست مشغول به فعالیت شده بود. در این مجال برخی دیگر از 
دوستان قدیمی را تین د ید و از موقعیت خدمتی آنها سوال نمود. وقتی 
دانست آنان در سوسنگرد هستند گفت: بیا با هم برویم. . کارهایی دارم که 
باید در جریان قرار بگیری. به اتفاق راهی سوسنگرد شدیم. در طول راه 
از مشکلات و کمبودها سوال نمود و من کلیه مسائل و مشکلات موجود را 
به وی منتقل نمودم. خیلی صحبت کردیم. از بابت مسائل تهران و بر 
خوردهای سیاسی درباره جنگ خیلی دلش گرفته بود. اين بر خوردها و از 
طرف دیگر موقعیت هایی درد ناک جبهه ها بود که به واسطه تحریم های 
اقتصادی شرایط بسیار سختی از از جهت مسائل پشتیبانی بوحجود اورده 
بود. احمد برای کاهش دادن اثرات این فشار ها اندیشیده بود و برنامه 
داشت و از من خواست که بدون چون و چرا با جمع و جور کردن کارهایم 
به به او بپیوندم. می گفتن باید را برای برنامه هایی که در نظر گرفته ام 
آماده تقایه: در حین گفت ۵ حو بودیم که ناگهان سر و کله هواپیماهای 


عراقی پیدا شد و هم زمان صدای غرش توپهای ضد هوایی و انفجار 
بمباران های دشمن رشته کلام را پاره کرد. بعد از بمباران. ساعت 10/5 
دقیقه صبح بود که او در سوسنگرد از ما جدا شد و به طرف اهواز حرکت 
نمود. من همان جا ماندم. چند ساعت بعد از رفتن از تعدادی از بچه های 
تدارکات که برای انجام کار به اهواز رفته بودند. بر گشتند. ساعت تقریبا 
5 بعد از ظهر بود. یکی از آنها به من گفت: امروز یکی از انبارهای مین 
منفجر شد. بعد در ادامه گفت: توی این قضیه یک نفر به نام حجازی هم 
شهید شد. پرسیدم کدام حجازی؟ گفت: نمی دانم , فکر می کنم احمد بود. 
به مجرد شنیدن این حرف, دیگر نتوانستم آنجا بند شوم. پریدم پشت 
فرمان. ساعت 4 بعد از ظهر بود, به سرعت تا محل حادثه رفتم. به محض 
اينکه بچه ها مرا دیدند به طور خلاصی به یکدیگر نگاه می کردند. گوبا 
سعی داشتند. چیزی را از من پنهان کنند. دیگر طاقتم طاق شده بود. چیزی 
به شدت می فشرد. پرسیدمن چطور شده؟ بالاخره انها جریان حادثه را 
گفتند دیگر حس حرکت از من سلب شد و قادر به هیچ کاریب نبودم. وقتی 
به خود آمدم, به آنها گفتم: حادثه چگونه رخ داد؟ گفتند بعد از نماز, ناهارش 
را خورد. توی اطاق نشسته بود که یکی از بچه های تخریب آمد و گفت: 
مین هایی که از چند عملیات جمع آوری_شده, بایستی خنثی شود و 
تکلیفش معلوم گردد, تا بتوان برای استفاده, انها را منظم کنیم, اما مسئول 
خنتی سازی حاضر به این کار نیست. ظاه را مینهای جمع اوری شده از 
مناطق عملیاتی آزاد شده, برای اولین بار بود که توسط عراق به کار گیری 
می شد و رزمندگان از نحوه خنثی سازی آن چندان اطلاعی نداشتند. ضمن 
آنکة رظوبت خاک بعضی از آنها را دجار زنی زدکی, کردم و حشانن نموده 
بود در این موقع احمد بدون این که در نظر داشته باشد انجام این کار به 
عهده او هست يا نه؟! می گوید: من می روم تا خنثی کنم. بعد از خنثی 
نمودن چند مین , یکی از آنها که زنگ زدگی بیشتری داشته منفجر می شود 
و احمد به اتفاق د و سه نفر دیگر از رزمندگان به فیض عظیم شهادت نایل 


می شوند. 


لایق شهادت 

هميشه د ر حرف هایم می گویم این مقام خودش بود که بر سر این سفره 
راه یافت. من هميشه به مقام او غبطه می خورم. هميشه حرف هایش 
لصیحت بود. وقتی توی متن آن توجه می کردی, آن طوری نبود که بخواهد 
نصیحتمان کند. در حقیقت او با حرف زدن به ما نشاط می داد. حرف او 
هميشه این بود, بهشت را مجانی به کسی نمی دهند, تا کسی زحمت 
نکشد, لایق بهشت نمی شود. ما پدر و مادری نبودیم که به او بگوییم برو. 
خودش رفت. ان شا ا... شفاعت ما را هم بکند. ما هیچ کاره بودیم. در واقع 


ما مشوق جدی برای او نبودیم. او راه خودش را شناخته بود. ما اصلاً قابل 
نبودیم. خودش خوب بود. از کودکی هم همین طور بود. اين راه انتخاب خود 
او بود. او لایق شهادت بود. ان شا ا. .. دست ما را هم بگیرد. دیدار دوست 
احمد را از د وره دبستان که تمام شد دیگر ندیده بودم. اما چندان هم از 
وضعیت او بی خبر نبودیم. به خصوص اینکه شنیدم به علت مسائل 
مبارزاتی د رس و مدرسه را رها وکشور را به مقصد نامعلومی ترک کرده 
اسیت. انقلاب اسلامی که به پیروزی رسید, وارد کمیته دفاع شهری شدم. 
با کمال تعجب اقای حجازی را در انجا دیدم. از د یدار او پس از سالیسان 
دراز بسیار خوشحال شدم و از اينکه دوباره دوستی قدیمی را در کنار خود 
می دیدم, احساس شعف کرده و به وجد امده بودم. در اکثر ماموریتها 
همراه او بودم. با راهنماییها و رعایت اصول مربوطه, مامورسیت ها را به 
خوبی اجرا می کردیم. موفقیت ان را مرهون اعمال و مدیریت او می 
دانستیم. یک روز از او پر سیدم . تو که مدتها د ر ایران نبودی, خدمت 
تتربازدی هم که بفیا: تر فته آقم.یمن خطوون ,با مشانل-نظامین: به خوتین استا 
هستی؟ اول در جواب دادن طفره رفت ولی وقتی با اصرار من مواجه شد 
گفت: بعد از اينکه ایران را ترک کردم مستقیما ؛ به لبنان رفتم و مدت 
زیادی را در آنجا مشغول آموزش نظامی شدم و به مسائل چریکی به 
خوبی توجیه شده تا حدی که خود مربی آن شدم. در چندین عملیات شرکت 
کردم و چند بار هم زخمی شدم. پس از انکه انقلاب اسلامی در شرف 
فعالیت داشتم. وقتی این موارد را شنیدم بیشتر شیفته او شدم و در 
ماموریت های بعدی او را رها نکردم. با شکل گرفتن سپاه او نیز وارد 
پادگان ۹ شده و به عنوان مربی تخریب مشغفول خدمت شد. با 
رفتن او من هم مجبور شدم از او جدا شوم تا اينکه خود برای آموزش به 
آن پادگان رفتم. دوره آموزشی که سپری شد دوباره به محل کا ر قبلی خود 
پوت و در کی از فاهطر تیا که آ سویی: و امه میرم ها رده 
بود, بله اتفاق برادر حبیب خلیفه سلطانی و. برادر حسام (که در همین 
ماموریت به شهادن رسید ) و برادر حجازی يا یک فروند چرخ بال به پادنا 
رفتیم. وقتی به محل رسیدیم هنوز چرخ بال بر زمین نشسته بود که برادر 
حجازی خود را به بیرون پرتاب کرده و با تسلط خاصی به راحتی به زمین 
امد, که موجب تعجب همان شده بود. در آن درگیری نیز کمکهای قابل 
توجهی کرد و از خود رشادت ها و شهامت های قابل وصفی بروز داد. 

بعد از این ماموریت که با موفقیت به اتمام رسید, کم و بیش با او در 
ارتباط بودم. تا اینکه بعد از عملیات بستان جویای حال او شدم. از خب 
شهادت او بسیار متاثر شدم. به نظرم امد خیلی زود جبهه اسلام یکی از 
نیروهای با ارزش خود و ماء یاری با وفا را از دست داده ایم. ولی به 


راستی لباس فاخر شهادت برازنده قامت استوار او بود. منابع زندگینامه 
: "سبکبال " نشر کنگره بزررگداشت سرداران ,امیران و3000 2شهید 
اصفهان-1376 


حسین زاده, محمد حسن 


قرن:د1 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

شهید محمد حسن حسین زاده : فرمانده گردان سیف الله لشگر 5 
نصر(سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) 

در چهارم آبان ماه سال 1342 در شهرستان بیرخند " به دتيا آفد..برای 
فراگیری قرآن به مکتبخانه مادربزرگش رفت. ندشن می: کویدا کودکی 
نی و فهمیده بود و با دیگر کودکانمان بسیار متفاوت بود. از همان 
کودکی ما را نصیحت می کرد. دوران ابتدای را در دبستان 17 شهریور 
"بیرجند " گذراند. وقتی از مدرسته می آمد با. اینکه. کودکی بیش تبود, اول 
فضو فی. گرفت: ه تماز ضیف خوانده سیشن غذا می خهرد و بعد از آن 
تکالیفش را انجام می داد. دوران راهنمایی را ابتدا در مدرسه راهنمایی 
تدین بیرجند در سال 1354 شروع کرد. ولی به علت بحث با یکی از 
معلمانش مجبور شد مدرسه اش را تغییر دهد و به مدرسه حافظ رفت. 
بعد از گذراندن دوره راهنمایی ترک تحصیل کرد. در مغازه با پدرش کار 
می کرد و گاهی به کارهای بنایی می پرداخت. 

دبیرستانش جبهه بود. به او می گفتم: چرا مدرسه نمی روی؟ برو درس 
بخوان. می گفت: مدرسه من فعلا بسیج است. اول به بسیج رفت و پس 
ا مدتن. که در اتجا نود به.ساه پیوست. در دوران انقلاب با شر کت در 
راهییمایی ها؛ اعلافیه ها زا بین دوستانش توزیم می, کرزق: 

در اوایل انقلاب برای کمک به مستضعفین در ستادی به نام ستاد حمایت از 
مستضعفین که عده ای از جوانان مخلص و موّمن بودند, کمک های مردم 
را جمع آوری می کردند و شبها به خانه محرومین می بردند. 

به روحانیت به جهت تقدس مذهبی که داشتند, علاقه زیادی داشت و در 
خود را ورزش می کرد و به نماز جماعت می رفت. بسیار به مسجد می 
رفت و در روضه خوانیها شرکت می کرد. ۱ ۲ 

خدمت سربازی را در سیاه گذراند. مسئول پایگاه اسداباد بود. بین اهل 
می خواست غذا بخورد به مادرش می گفت: اول مقداری غذا بدهید برای 
همسایه ها ببرم. خودش بعد از اینکه غذا را می برد. غذا می خورد. با 
شروع جنگ تحمیلی به جبهه رفت. شهید درباره جنگ می گوید: ما باید 


برای اسلام و انقلاب بجنگیم, امام در سال 1342 فرمودند که سربازان 
من اکنون در شکمهای مادرانشان هستند, من هم که در سال 1342 متولد 
شده ام از همان سربازان امام هستم. او در بیشتر عملیات از جمله: 
عملیات بدر, خیبر, میمک, فتح المبین, بیت المقدس و والفجر 8 حضوری 
فعال داشت. مسئولیت او در جبهه فرماندهی گردان سیف الله از لشکر 5 
نصر بود. 
برادر شهید می گوید: حسن در جمع فرماندهان که آقای محسن رضایی نیز 
در آنجا حضور داشتند, پس از پذیرش یک مسئولیت خطیر که دیگران حاضر 
نه پذپرنتن آن نبودند, در مورد فتح یک منطقه بسیار مشکل اظهار داشت 
که پذیرش این مسئولیت به مصداق این است که انقلاب کردن اسان 
است. ولی انقلاب را حفظ کردن و انقلابی ماندن مهم است. 
او در جبهه غرب از ناحیه پا و در عملیات خیبر از ناحیه گوش و در عملیات 
رمضان از ناحیه دست و در عملیات بدر از ناحیه پهلو مجروح شد. 
مادر شهید می گوید: وقتی صدای قرآن خواندن حسن را می شنیدم؛ قلبم 
روشن می شد. شبها دور لامپ اتاقش دستمال می پیچید تا ما بیدار 
نشویم و در اعماق شب برای خود, دعا و قران و نماز شب می خواند و 
نمازش هیچ وقت ترک نمی شد. یک چراغ قوه مطالعه را با طلق به نحوی 
درست کرده بود که وقتی روشن می شد. مشخص نمی شد که کسی در 
خانه هست پا نه! ِِِ 
به من می گفت: مادر لباس هایم را با وضو بشویید چون بر روی آن آرم 
سپاه است. 
شهید در نوشته هایش از خوابی که دیده بود. این گونه نقل می کند: 
انشاالله خوابی که دیده ام خیير باشد. خواب این بود: فرشته ای که به 
شکل یکی از برادران سپاه با لباس فرم شاه نو اشمانم در جاا پرواز بود, 
دیدم. من بر روی زمین بودم و نگاهش می کردم و بلند می خندیدم و به او 
می گفتم: بیا پایین. می افتی. ناگهان یک گلوله توپ از طرف دشمن به 
طرفش شلیک شد, ولی به وی آسیبی نرسید و گلوله در هوا منفجر شد و 
این فرشته سرنم یه وی تن در کار ها نان امته من با ضدابین: سید 
خنده می کردم که حتی کسانی ک در اتاق کنارم بودند, خنده را بر لبم 
دیدند. ناگهان در همین موقع از خواب پریدم و برادران گفتند: در خواب 
خنده می کردی. من خوابم را تا کنون تعبیر نکردم, ولی وقتی که به کتاب 
تعبیر خواب مراجعه کردم و خوابم را خوب تعبیر کردم. طبق جواب کتاب؛ 
تعبیر کردم که خیر است, انشاالله. یعنی اینکه اگر سعادت را نود نمایم؛ 
م رگم نزدیک است. از خداوند می خواهم که مرگم را شهادت ۳ 
قرار بدهد و خداوند از گناهانم در گذرد و از تمام کسانی که مرا می 
شناسند, طلب بخشش دارم. 


محمد حسن حسین زاده در 22 بهمن 1363 در عملیات والفجر 8 در بندر 
فاو عراق بر اثر اصابت گلوله به سر, به شهادت رسید. پیکر شهید حسین 
زاده بعد از انتقال به زادگاهش در کلزار شمار ه 1" بیرجند" به خاک 
سیرده شد. منابع زندگینامه : "فرهنگ جاودانه های تاریخ رد و نامه 
فرماندهان شهید خراسان "نوشته ی سید سعید موسوی ,نشر 
شاهد تهران-1386 


حسینی ابراهیم آبادی: علی 


قرن:د1 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

شهید سید علی حسیتی ابراهیم آبادی : فرمانده تیپ 313 جر(سیاه 
پاسداران انقلاب اسلامی) 

«سید محمود»؟ وقتی خبر تولد فرزندش را شنید ,خیلی خوشحال شد .خبر 
را پسرش محمد آورد .سید محمود هم از صاحب کار اجازه گرفت تا به 
خانه برود . ۳ 

وقتی برای اولین بار ,فرزندش را در اغوش گرفت ,دگفت :الله اکبر .بعد 
ادامه داد :اسمش را می گذاریم« علی» تا یاد اور جدم باشد . 

اذان را خودش در گوش« علی» خواند . 

تولد «علی» برای خانواده «سید محمود» برکت آورد .آن سال ,.کارهای 
ساختمانی پر رونق بود رف سخت بود اما« سید محمود» تلاش می کرد 
تا خانواده راحت زندگی کنند . 

«سید علی» کم کم بزرگ می شد ,در شش سالگی : به مکتب خانه محل 
شان رفت .رو خوانی قرآن را در همان جا ۱ .بعد هم به دبستان 
«خواجه ربیع» رفت . 

«سید محمود» سواد چندانی نداشت اما کتاب خواندن را دوست داشت 
.کتاب« امیر ارسلان نامدار» را خریده بود و هميشه اصرار می کرد بچه ها 
برایش بخوانند .بعضی شب ها «سید علی» برای پدر چند صفحه ای از آن 
دوران راهنمایی را در مدرسه« جلیل نصیر زاده» گذراند . 

صبح ها درس می خواند و بعد از ظهر ها کار می کرد گاهی همراه پدرش 
برای کار می رفت و گاهی در مغازه ای کار پیدا می کرد . 

مشکلات زندگی ,«سید علی» را در دوراهی انتخاب قرار داد . يا باید فقط 
درس می خواند و شاهد فشار بیشتر به پدرش بود یا با تمام علاقه ای که 
به درس داشت ,برای کمک به خانواده کار می کرد .همین طورهم شد .در 
همان ماه های اولیه دوران تحصیل در هنرستان .درس را رها کرد و 
مشغول کار شد . , 

تعدادی از دوستانش برای پیدا کردن کار به شهرهای دیگر رفته بودند .چند 
تایی هم می خواستند به ارتش بروند .او هم با چند نفر از دوستانش ,«رفتند 
برای نیروی هوایی ارتش نام نویسی کردند .مراحل ثبت نام انجام شد و 
آن ها را برای آموزنتن به بادکان فرستادنتد , 


چند روزی که گذشت و« سید علی» بیشتر از روابط داخل ارتش آگاه شد 
,پشیمان شد .چند رون به خانه بر گشت .وقتی پدر و مادر از او سوال 
کردند چرا بر گشته ,گفت :نمی توانم با اعتقاداتی که دارم ,درارتش بمانم 


0 مشغول کار شد .اما نداشتن کارت پایان خدمت ادامه کار را مشکل 
ساخته بود .مجبور بود به سربازی برود .متی خودش را به لال بازی زد تا 
بتواند معافی بگیرد .برای معاینه هم یکبار به کمیسیون ارتش رفت .یکی از 
اقوامش که دوستانی در ارتش داشت به پدرش گفت :من می روم و 
سفارش او را به دوستانم می کنم تا او را معاف کنند . 

اما سفارش او کار را خراب کرد .او به پزشک اه کی مورا 
ماجرا را گفت و توضیح داد که علی باید کمک خرح خانواده باشد ,برای 
همین هم خودش را به لال بازی زده .اما از آنجا که پزشک ارتش از این 
کار «سید علی» ناراحت شده بود ,زیر برگه علی نوشت :«سید علی 
حسینی ابراهیم آبادی ,فرزند سید محمود ,اعزامی از مشهد سالم است .» 
در اسفند 1355 به پادگان لشکرک« تهران» برای آموزش نطامی دوران 
خدمت اعزام شد .او روزهای سختی را در ارتش گذراند .اعتقادات مذهبی 
او نمی گذاشت بسیاری از مناسبات داخل ارتش را بپذیرد . 

سال دوم سربازی «سید علی» ,همزمان شد با شروء اعتراضات مردم 
علیه شاه ۰«تهران» مرکز انقلاب بود و به همین دلیل ,می توانست از همه 
ی اخبار انقلاب آگاه شود .وقتی به «مشهد» بر می گشت ,حرف های 
زیادی از فعالیت انقلابی مردم «تهران» برای دوستانش داشت . 

گرفت در سخنرانی ,پخش اعلامیه و شعار نویسی از جمله کارهای او بود . 
پادگان ها برای ارتش ,پایگاه مطمئن بودند. «سید علی» بارها اطلاعیه 
امام را در پادگان لشکرک پخش کرد ,نیروهای امنیتی بار ها و بارها کمد و 
ساک ها را گشتند و چند نفری را دستگیر کردند اما با آگاه شدن سربازان 
دیگر توسط «سید علی» ,پخش اعلامیه و شعار نویسی ادامه پیدا کرد . 
خبر دستور امام به سربازان که به «سید علی» رسید .فعالیت تازه ای اغاز 
شد .او با چند نفر از دوستانش ,کار فرهنگی برای فرار سربازان را انجام 
می داد و چون مرخصی ها لغو شده بود ,«سید علی» راه های فرار از 
پادگان را شناسایی کرد .هر شب ,چند نفر با راهنمایی سید فرار می کردند 
,خودش هم با لاخره در یکی از شب های زمستان از پادگان فرار کرد . 
توان جسمی و تجربه نظامی که سید علی در دوره اموزش نظامی پیدا 
کرده بود ,مقدمه ای برای تشکیل اولین هسته های مبارزه در مشهد شد و 
در تسخیر بسیاری از مراکز نظامی و امنیتی نقش پر اهمیتی داشت . 
روزهای اول انقلاب ,اهل خانه« سید علی» را کمتر می دیدند .شکل گیری 


اولین هسته های نظامی برای سامان دادن مبارزه با بازمانده های رژیم 
شاه و دستگیری خیانت کنند گان به مردم ,کار سشبانه روزی او بود . 
با تشکیل کمیته ها «سید علی» کار خود را اغاز کرد و در مدت کوتاهی 
وارد سپاه شد .به دلیل تجربه و دانش نظامی .مسئولیت اموزش نطامی به 
عهده اش گذاشته شد . بسیاری از فرماندهان نظامی جنگ در استان 
«خراسان» از نیروهای آموزش دیده او بودند . 
با اغا شورش های ضدانقلاب در استان «کردستان» که به تحریک 
«عراق» انجام می شد ,«سید علی» به «کردستان» اعزام شد و همراه 
با« رستمی» و دکتر« چمران ».اولین گروه های مقاومت مردمی در« 
کردستان» را سامان دادند . 
در روزهای آخر شهریور 1399 با بمباران فرود گاه های« ایران» جنک 
آغاز شد .با هجوم وحشیانه ارتش عراق به مرزهای جنوبی کشور و 
تصرف چند شهر ,نیروهای مردمی برای مقاومت در برابر ان ها سامان 
«سید علی» اولین مسئولیت خود رز در همان سا ل ,با تشکیل گردانی در 
منطقه تیه های الله اکبر بر عهده گرفت .کار اين گردان شناسایی های 
شبانه و انجام تک علیه نیروهای دشمن در منطقه بود . 
از آنجا که آن روز ها سامان دهی نظامی وجود داشت ,سید علی تجهیزات 
انفرادی و گروهی گردانش را با غنایم به دست آورد حتی نیروهای تحت 
امر او سلاح های انفرادی را باید در حمله از عراقی ها می گرفتند . 
پس از گذشت دو ماه از تجربه مسئولیت گردان ,به دلیل فعالیت های 
چشمگیر و رشادت افراد گردان .به سمت معاونت اطلاعات و عملیات 
نیروهای خراسان مستقر در جبهه های جنوب بر گزیده شد . 
در سال 19 مادرش به خواستگاری بجین از دختران همسایه رفت 
.مراسم عقد کنان در حرم مطهر امام رضا انجام شد ,با مهریه شصت هزار 
تومان .اين ازدواج هم «سید علی» را از جبهه جدا نکرد بلکه با همسرش 
به منطقه ی جنگی نقل مکان کرد و همچنان به فعالیت پرداخت . 
او نخستین کسی بود که پيشنهاد استقلال یک تیپ از استان خراسان به 
نام« امام رضا(ع)» را مطرح کرد که همان سال پذیرفته شد .از آن پس 
,کلیه فعالیت های چریکی و نامنظم در سازمان های رسمی گردان و تیپ 
طراحی شد . 
فعالیت او در درون مرزهای ایران خلاصه نشد و با ماموریت به « لبنان » 
نذرنتن ایثار و از خود گذشتکی را به‌خوانان لیناتی آموختا:: ۱ 
در چند ماهی که در«لبنان» بود ,بسیاری از فرزندان انقلابی آن مرزو بوم 
را با شیوه اطلاعاتی خود آشنا کرد و جمله «الحیاه فی موتکم قاهرین » را 
دی کل بایان آفوزتن وان 


تلاش او در رسنه اطلاعات عملیات زبانزد رزمندگان بود .او بار ها دردل 
او در یک منطقه خلاصه نمی شد .از منطقه کوهستانی و پر برف« 
کردستان» در غرب و رمل ها و دشت گرم و سوزان جنوب .او زره ساز 
عملیات نظامی پر افتخار بود .«سید علی» در عملیات بزرگی چون« 
بستان» و فتح ۳9 مسئولیت های خطیر اطلاعات عملیات را بر عهده 
داشت . 

سازمان دادن آموزش نیروهای مخصوص برای اطلاعات عملیات از دیگر 
ابتکارات «سید علی» بود . 

شا 164 سول ا ات سای تفه ور سم در سا 1366 
دنه خواسته او بر اورده شد اول ان که در خرداد 6 خاأنه ای به او 
واگذار شد . در مرداد همان سال به خانه خدا مشرف شد و در مهر 1366 
خداوند فرزندی به او عطا کرد . 

منطقه ,به خط رفته بود ,بر اثر اصابت ترکش توپ مجر و شد ..ارتفاعات 
پر برف وش شدید تویخانه عراق ,مانع از رسیدن به موقع به بیمارستان 
پشت خط شد و به دلیل جراحت و خونریزی شدید ,به شهادت رسید . 
منایع زندگینامه دص صدای پرنده" نوشته ی ,میت | صادقی, نشر ستاره 
ها-1385 


حسینی ادیب, محمود 


قرن:15 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

شهید سید محمود حسینی ادیب : فرمانده گردان سیف الله 


اسر اضر( سای با سذاران انقلات اسلافی) 


بیست و پنجم شهریور ماه سال 1389 در شهر درود از توایع شهرستان 
نیشابور چشم به جهان گشود. دوران کودکی او مثل تمام بچه ها به صورت 
سیری شد. شش ماه به مکتب رفت و قرآن را فرا گرفت. 
۳ ابتدایی را در مدرسه لامعی درود نیشابور گذراند. سال پنجم را در 
شیروان بود. سال اول راهنمایی را به صورت متفرقه در شهرستان 
شیروان خواند و سال دوم را در جبهه گذراند و ادامه تحصیل داد تا موفق 
به اخذ دیپلم شد. پس از آن به حوزه علمیه قدم گذاشت و از آن جا که 
اشتیاق زیادی به فراگیری علوم دینی در خود احساس می کرد. مشغول 
خواندن دروس دینی و عربی در حوزه شد. 
علاقه ی خاصی به خواندن کتاب داشت. کتاب های شهید مطهری, دکتر 
علی شریعتی, آیت الله نوری, گناهان کبیره شهید دستغیب, اصول کافی و 
در ها ها هس را اعد مس کر 
در 13 سالگی با همکاری بچه های هم سن و سالش, نوارها و عکس های 
امام را جمع می نمود و نیمه شب در روستاهای باغشن,؛ چناران؛ گربنه, 
تم مس سوت نوارهای امام را گوش می داد و آن ها 
فف 
۳ فاصله سال های 1352 نا 1356 با تشکیل کلاس های قرآن و احکام در 
مساتوم سور تایح ای ایس دص ار اما زر 
پخش رساله های ایشان اقدام می کرد. در سال 135 به خاطر پخش 
اعلامیه علیه رژیم شاه دستگیر شد. 
بی بی زهرا حسینی( خواهر شهید -) می گوید: «دردوران انقلاب. توسط 
ما و دوستان شهید اعلامیه ها پخش می شد. در طی این جریان سید 
اسماعیل حسینی به شهادت رسید. از مشهد و نیشابور ارتشی ها امده 
بودند تا اجاره ندهند, مجلس ختم برگزار شود. ولی در چهلمین روز شهادت 
او, برادرم خیابان پشت خانه را سنگر بست و مواد منفجره حاضر نمود ۳ 
اگر در مراسم چهلم درگیری پیش اس ما آماده باشیم و از خود دفاع 
کنیم.» قبل از انقلاب موفق به تاسیس کتابخانه قائم شد که یکی از مراکز 


را بنیان گذاری کرد. ِ 
رهبری برنامه های مذهبی از جمله: دعوت از روحانیون معظم مثل ات 
الله نوری. حجت الاسلام سادات حسینی, شهید هاشمی نژاد و شخصیت 
های بزرگوار دیگر را برعهده داشت. از مشعل داران مبارزه در دوران 
انقلاب و پیرو و مقلد امام و شاگرد مکتب او بود. 

از اولین نیروهای بسیجی بعد از انقلاب بود که بعد از دوران سربازی عضو 
سپاه پاسداران شد. با کسانی که پیرو ولایت فقیه بودند. ارتباط داشت. 

در هر دعای توسل, کمیل و جلسات قران شرکت می کرد و مداح اهل بیت 
(ع) نیز بود. قران تفسیر می کرد و نهج البلاغه را بسیار می خواند. در 
بحران ها و مشکلات به ائمه اطهار (ع) متوسل می شد و امام حسین (ع) 
را الگوی خود قرار داده بود. به نماز جماعت و نماز شب بسیار اهمیت می 
داد. صبور بود, وجدان کاری و مسئولیت پذیری بالایی داشت, به پدر و 
مادرش بسیار احترام می گذاشت. 

محمود حسینی در 2 سالگی با خانم ثریا حسینی ازدواج نمود که مدت 
زندگی مشترک آن ها سه سال بود. حاصل این ازدواج یک دختر و یک پسر 
همسر شهید می گوید: «بعد از خوانده شدن خطبه عقد, ایشان به خاطر 
اين که در مسجد خاتم الانبیاء (ص) سخنرانی داشتند. مجلس عروسی را 
ترک نمودند تا به سخنرانی خود برسند و بدقولی نشود.» 

با شروع جنگ تحمیلی جبهه را بر همه چیز ترجیح داد. در مورد جنگ می 
گفت: «وظیفه هر ملتی است که از کشور خود دفاع کند و اکنون که برای 
ما جنگ پیش امده است. باید به دفاع از کشور بيردازيم و نگذاریم 
ابرقدرت ها بر ما مسلط شوند.» 

هدفش از رفتن به جبهه, اطاعت از امر رهبری بود. در پشت جبهه به 
تشویق مردم برای رفتن به جبهه می پرداخت و با سخنرانی, مردم را جذب 
جبهه و جنگ می کرد و به دیدن خانواده هایی که همسرانشان در جبهه 
بودند, می رفت. 

در جبهه به عنوان معاون گروهان, فرمانده گروهان, معاون گردان و 
فرماندهی گردان و در زمان شهادت فرماندهی گردان سیف الله را 
برعهده داشت. در سیاه شیروان به عنوان فرمانده عملیات سیاه بود. 
همچنین در لشکر 5 نصر خدمت می کرد .در کارهای سخت هميشه پیش 
قدم بود. در گروه اطلاعات عملیات حضور داشت. بعد از برگشتن از خط 
مقدم. دوباره داوطلب برای رفتن به خط مقدم می شد. 

در یکی از عملیات ها با دو نفر از رزمندگان در محاصره نیروهای مزدور 
بعتت کتای من ون کقیا ان ها ما ری ره نم ری سود تسا وی 
از دشمنان را به هلاکت می رسانند. 


حمیدرضا سیرجانی به نقل از خود شهید می گوید: «در عملیات کربلای 5, 
برای شناسایی رفته بودیم و زمین پر از خار و خاشاک بود. در پنج متری 
دشمن بودیم. اگر بر روی خارها راه می رفتیم, با ایجاد سر و صدا دشمن 
متوجه حضور ما می شد. در همین آثنا باران گرفت. همگی ما از بارش 
باران تعجب کردیم جوب بعد از باران هتحاهت: که قدم بر روی خار و 
خاشاک می گذاشتیم, دیگر سر و صدا نمی شد و از طرف دیگر با بارش 
باران, دشمن سرگرم کشیدن پلاستیک بر روی سنگرهایشان بودند و متوجه 
حضور ما نمی شدند و این از امدادهای غیبی الهی بود.» 

در عملیات خیبر از ناحیه ساق پای راست مجروح شد. ترکشی نیز به 
دستش اصابت کرده بود که عصب آن قطع شده بود و کارایی چندانی 
نداشت. ولی با وجود این به جبهه می رفت و می گفت: «به حضور من در 
جبهه نیاز است.» 

سید حسین حسینی ) همرزم شهید) می گوید: «ایشان به شهادت خیلی 
اهمیت می دادند. می گفتند: خوب است انسان زمانی به شهادت برسد که 
در زان ان نلاشم و کوشتتن نماید.و آمادکی: کامل:تر اق.شهید شندن را دز 
خود احساس کند.» 

حمیدرضا سیرجانی ( همرزم شهید ) می گوید: «ایشان فرمانده گردان در 
لشکر < نصر بودند. اخرین باری که ایشان را دیدم, چهره ای عرفانی و 
روحانی داشت و 48 ساعت قبل از عملیات کربلای چهار و پنج توصیه می 
کردند: باید پیرو ائثمه (ع) اطهار باشیم. باید طوری عمل کنیم که لیاقت در 
رکاب امام زمان (عج) را در خود احساس کنیم. در زمان جنگ حال و هوای 
خاصی داشت. ی ی سس سح در لحظه آخر به هم 
قول دادیم که هرکس زنده ماند, راه امام را ادامه دهد.» 

ریا حسینی ( همسر شهید ) می گوید: «قبل از شهادت همسرم خواب 
دیدم که ایشان می گویند: اگر سالم برگشتم, گوسفندی را نذر مسجد 
جمکران می کنم. زمانی که همسرم به شهادت رسیدند فرزندم ( که دو 
سال داشت ) ناگهان فریاد زد. مهدی جان بیا و من حدس زدم که پدرش 
شهید شده است.» 

شهید در نامه ای به همسرش می نویسد: « صبور باشید. من و شما وارت 
خون انبیاء امامان و کسانی که در راه انقلاب شهید شدند, هستیم و باید از 
سید محمود حسینی در تاریخ 7/11/1365 در عملیات کربلای پنج به درجه 
رفیع شهادت نایل گشت و در زادگاهش درود نیشابور به خاک سپرده شد. 
شهید در وصیت نامه خود می نویسد: « پدر و مادر کزبزم» به خدا سوگند 
اگر شرک نبود به پای شما سجده می کردم و از این که گاهی نادانی کردم 
و شما را ناراحت نمودم, مرا عفو کنید. از شما طلب بخشش می کنم. از 


خواهرانم می خواهم که در عزای من گریه نکنند. منابع زندگینامه 
: فرهنگنامه جاودانه های یامه فرماندهان شهیداستان 
خراسان) " نوشته ی سید سعید موسوی ,نشر شاهد ,تهران- -138865 


حسینی زاده, کاظم 
۰ 


ِِِ 1 اطلاعات لشگر41نارالله (سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) 
سردار شهید «سید کاظم حسینی زاده» در سال 1337 در«یزد» ودر 
خانواده ای مذهبی و سختکوش پای به عرصه خاک نهاد .دست های پر مهر 
خانوادم از همان خرد سالی او را به آغوش مهربان مساجد سپرد تا با 
صدای گرم خود گلدسته ها را به آوای اذان بنوازد و ندای توحید و دعوت 
به« خیر العمل» را در همه جا سر دهد . ۱ 

ات تن ایا سس ات و ان یه ی ی ار 
سیراب می کرد . ۳ ثٍِِ 

در بحبوحه انقلاب اسلامی که قران از طاقچه های کرد گرفته خانه ها به 
بطن جامعه آمد . فشار طاغوت که با روشهای گوناگون قرائت قرآن و 
رعایت بسیاری از مسائل اسلامی را صرفا پوسته ای ظاهری بدل کرده 
بود با اوجگیری انقلاب از دوش مردم بر داشته شد . نقشه های استعماری 
بر ملاشد ,مردم حقایق را در یافتند و فضای آزاد سیاسی تا حدودی فراهم 
گشت ,رویکرد مردم به قرآن بیشتر شد .سید کاظم نیز چون شیفتگان و 
مشتاقان دیگر که همواره از قبل از انقلاب به معنای اصلی قران توجه 
داشت و دستورات آنْ را در زندگی فردی و اجتماعی خود رعایت می کرد 
,توجه بیشتری به قرآن نشان داد و کوشید تا همپای دیگر امت مسلمان و 
انقلابی بیش از پیش به دستورات قران عمل کند .او در مسابقات قرآنی 
شرکت جست و جوایزی نیز در یافت کرد . 

وی از دوران کودکی و نوجوانی فعالیتهای سیاسی و مبارزه با طاغوت را با 
راهنمایی و تشویق خانواده اموخت و در جریان انقلاب در نشر و پخش اعلا 
میه های حضرت امام و شعار نویسی حرکت فعال داشت تا اینکه به زندان 
افتاد .ولی با عنایت الهی و درایت اطرافیان رهایی یافت .با صوت خوش 
قرآن و اذان جوانان را به مساجد می کشاند و با تبلیغات اسلامی و کردار 
شاشته آبارترا تست می کرز. 

در زمینه کارهای هنری نیز تبحر داشت و با کشیدن تصاویر حضرت امام و 
شخصیت های مدهبی از هنر در جهت پیشبرد اهداف انقلاب سود می 
جست .مهربان و صمیمی بود .به این ترتیب بذر محبت را در دل همه 
کاشته بود .خانواده اش از بی ریایی و فروتنی و تقوای او خاطره ها دارند 


و تربیت و سادگی از ویژگیهای بارزاو بود . 

بعد از انقلاب در سال 1359 با خانواده ای متدین وصلت کرد او شرط 
انتخاب همسر را پس از ایمان و اطاعت از ولی فقیه ملقب بودن به یکی 
از القاب حضرت فاطمه زهرا (س) قرار داده بود .مراسم ازدواج با ایثار و 
فدا| کاری همسر به صورتی بسیار ساده و با صداقی به اندازه کابین 
حضرت فاطمه زهرا (س) بر گزار شد . 

زوج جوان به خانه ای محقر و استیجاری نقل مکان کردند و با جهیزیه ای 
که چون جهیزبه ی فاطمه زهرا| (س) اندک بود زندگی را با موجی از نور 
سعادت و ایمان اغاز نمودند . 

« سید کاظم» که همواره قرآن و عمل به احکام اسلام سر لوحه زندگی او 
بود همواره احترام به فیدر وهی ره با او در خانه و رعایت بزرگداشت 
ِِ و بزرگتر ها می کوشید. 

هب 3 2 
دا 

حاحل. نوی کر ون فرکت هط قوزیه بم تافهای تین 6 سره 
السادات» و« سیده منصوره» است . 

حس همکاری و مسئولیت پذیری در وجوداو موج می زد و به صله رحم و 
پاسداری از حرمت خانواده های بی سرپرست تاکید فراوان داشت .ارزوی 
شهید خدمت به اسلام و شهادت بود . 

او حضور در جبهه شرق و مبارزه با قاچاقچیان را وظیفه شرعی خود می 
خواند ولی در همه حال حضور در جبهه های غرب وجنوب و جنگ با بعنی ها 
را نیز ضروری می دانست .در اواخر سال 1362 به عنوان مسئول 
اطلاعات به جبهه رفت . 

امانتداری و رازداری ویژگی خاص او بود و به همین دلیل هر گز پستها و 
مسئولیتهای خود را باز گو نمی کرد .وقتی خانواده دلیل این همه تلاش و 
مجاهده ۵ نیت آخدرن و فعالیت شبانه روزی را از او می پر سید ند فقط با 
لبخندی شیرین پاسخ می داد :با زحمات شبانه روزی او و سایر برادران 
,منطقه «سراوان» که روزی مقر اشرار بود به منطقه ای امن مبدل شد . 
وی نسبت به استفاده از اموال بت المال بسیار حساس بود و چون 
مولایش امیر المومنین(ع) هر گز از اموال عمومی برای استفاده شخصی 
بهره ای نمی گرفت . 

آخرین توصیه اه فلا شتا خن این بود که حضرت زینب (س) 
را الگوی صبر و استقامت و پاکدامنی قرار دهد .زینب وار زندگی کند و 
صبور باشد .ایشان در دهم اذر ماه 1365 به دست اشرار کوردل 
در«سیستان وبلوچستان» به شهادت رسید . 


کجا سراغ دارید ؛ 

مردی در گاه رفتن به عروح عشق 

تبسم پر شکوهش 

لرزه بر اندام دشمن انداخته باشد 

کجا سراغ دارید 1 منایع زندگینامه :سرداران سپیده, نوشته ی مریم شعبان 


زاده,نشر کنگره ی بزرگداشت سرداران وشهدا ی سیستان 
وبلوچستان-377 1 


قرن:15 

0 

شهید ۳ اصغفر حسینی محراب : فرمانده تیپ88انصارالرضا(ع)(سیاه 
پاسداران انقلاب اسلامی) . _ 

توی محله طلاب مشهد ,همه اقا ماشاالله خواربار فروش را می شناختند 
.مرد با خدایی بود . هم خواربار فروش محله بود و هم میوه فروش .غروب 
یکی از روزهای تابستان 1340 بود که پسر بزرگش سراسیمه تا مغازه پدر 
آمد و خبر داد که خدا به او برادری داده است . 

از گلدسته های مسجد صدای اذان می آمد آقا ماشاالله دست هایش را 
بلند و خدا را شکر کرد .بعد وضو گرفت و به مسجد رفت و نماز خواند و 
همان جا دعا کرد تا پسرش از سربازان امام زمان باشد .بعد از روحانی 
محل خواست تا روز بعد برای نامگذاری و خواندن اذان در گوش پسرس 
به خانه ی آن ها بیاید . فردای آن روز ,وقتی پیش نماز اذان را در گوش 
بچه خواند ,آقا ماشاالله از او خواست که به یاد فرزند امام حسین (ع) نام 
کودک را علی اصغر بگذارند .همه برایش دعا کردند که سر بلند باشد و در 
راه حق قدم بر دارد . 

علی اصغر کوچک کم کم بزرگ شد .روز ها وقتی که از مدرسه حاج تقی 
بر می گشت ,می ایستاد کنار پدرش و در خواروبار فروشی به او کمک می 
کرد .بعد با هم به مسجد می رفتند و نماز می خواندند . آن جا بود که با 
علی اصغر مهربان و فعال بود. تابستان ها ,هر کس کاری داشت .می 
دانست که می تواند از او کمک بگیرد . صبح های زود ,به میوه فروشی 
پدرش بود . 

آغاز ورود علی اصفغر به دبیرستان ,«همزمان بود با مبارزات مردم برای 
سرنگونی رزیم شاه .علی اصغر محراب ,به همراه دوستانش ی 
تلاش زیادی برای آماده کردن دانش آموزان داشت .او همدوش دیگر 
داتش. آمهزان ,در تظاهرات شرکت می کرد .شب ها ,اعلامیه ها را به 
همراه برادرانش در کوچه ها پخش می کردند و روی دیوار ها شعار می 
نوشتند و همراه با ان ها در شادی پیروزی انقلاب سهیم شد . ۲ 

وقتی جنگ تحمیلی شروع شد .علی اصغر محراب در دبیرستان آیت الله 
کاشانی درس می خواند .سال سوم متوسطه بود .بارها و بارها شنیده بود 


که انقلاب نیازمند نیروهای متخصص است . بارها با خود گفته بود باید حالا 
درس بخواند تا بتواند به انقلاب و مردم خدمت کند اما با شروع جنگ 
,دانست که جایی برای فکر کردن نیست .تصمیمش را همان روزهای اول 
کر فته‌بود بو قنی از خسرستان با خانه ساوهمت اد *به نج .صحلن نو امین 
زد .نیرهای بسیجی مشغول ثبت نام بودند .نوی شبستان رفت نماز خواند 
.بعد به خانه رفت و گفت که می خواهد به جبهه برود . 

همان روز هم ثبت نام کرد و فردای آن روز ,به کردستان اعزام شد . 

در کردستان با شهید کاوه آشنا شد . کاوه که شجاعت و دلاوری محراب را 
در باز پس گیری شهر بوکان دیده بود .و را به سمت فرمانده عملیات 
خضر رو . 

در آن سال ها , عضویت در سیاه کار مشکلی بود .کاوه لباس فرم سیپاه را 
امد . 

در سال 1362 در 22 سالگی با دختر یکی از همسایه های قدیمی ازدواج 
کرد و به همراه همسرش ,عازم کردستان شد . روز های سخت جنگ و 
و بت او را وا داشت که بخواهند از جنگ دست یکشد و برگردد 
۱ ۱ ی و ۵ 7 2۳ 7 
در خانه هدر شود . 

علی اصغر محراب ,در سال های جنگ .یک بار از ناحیه دست و بار دیگر در 
عملیات پنج مجروح شیمیایی شد . 

اما حاضر نبود به مدت طولانی استراحت کند .«حتی حاضر نشد برای مداوا 
به تهران برود و خیلی زود به جبهه برگشت . 

سا و که ا ای و کا آرش ای هه اش نم 
حقیقت پیوست . 

علی این مراب بدر طول سال های جنگ 2 و دلاوری در 
عملیات «زبانزد نیروهای رزمنده بود . او در سال 3065 1 در شهر دوییچی 
عراق به شهادت رسید .اثری از جنازه اش به دست نیامد و از آن جا که 
خودش خواسته بود ,آرامگاه او را در بین شهدای مجاهد عراقی ,در بهشت 
زضای نید قرار دادتدی انم زند کینامه: : ترنده ان عون توشته.ی: 
میترا صادقی, نشر ستاره ها, , مشهد- -385 1 


قرن:14 

حجنسیت ِ 

فقیه. 

تولد: 1312, سلطان نصیر نایین. 

شهادت: 7 تیر 1360 تهران. 

شمس ‌آلدین حسینی نایینی, فرزند سید رضا,؛ تا مقطع سطح , به تحصیل 
حوزوی پرداخت. وی همچنین موفق شد که دکترای خود را و رشته‌ی 
الشات احد کند سس او اعلت اسامی رن یکی بدا .اساات 
اسلامی کارشناس مسائل دینی در امور تربینی و سازمان تحقیقات و 
برنامه‌ریزی اموزشی بود. در اولین دوره مجلس شورای اسلامی, نماینده‌ی 
مردم ناسین سی نید مات وم خبارته از معاست تایشم شیعی با سای 
ادیان؛ جهاد در اسلام. از وی مقالات تربیتی در مجلات به چاپ رسیده 
است. 

شمس آلدین حسینی تافتتیف در بمب گذاری هفتم تیرماه 1300 در دفتر 
حزب جمهوری اسلامی به شهادت رسید. پیکر وی در بهشت زهرا به خاک 
سیر ده شده. 

برگرفته از کتاب :گلزار مشاهیر 


قرن:15 
جنسیت ِِ 
شهید سید احمد حسینی : قائم مقام فرماندهی لشگر 2قدر (سیاه 
پاسداران انقلاب اسلامی) ستاره درخشان دیگری از آسمان خونرنگ 
انقلاب اسلامی ایران غروب کردوفضای جبهه های خون وشرف میهن 
اسلامی ایران را مسخریاد ونام گیرایش نمود.سید احمد حسینی منبع تقواء 
ایثار واخلاص وتواضع,قایم مقام لشگر 42قدر بود. 
سید, که تا کنون شوق شهادت رادر خود به بند کشیده بود دیگر مقاومت 
سه تست سا مات یی وان مارا ان ااق راو 
وجودش تقویت می کرد زیرا که در فرازی از نیایشهای خود از معلم 
شهادت اینچنین خواسته بود. 
احمد در سال 1339در خانواده ای معتقد از تبار حسین (ع)در شهر اراک 
به دنیا آمد . دوران تحصیل خود را تا مقطع دبیرستان در ابراهیم آباد و 
0 ۳ 1۳ 
اغاز نهضت اسلامی مردم ایران به رهبری امام خمینی سیداحمد با تمام 
توان خود, به پاری انقلاب شتافت.او همراه با جمعی از دوستان و 
همکلاسانش در تظاهرات ت علیه رژیم ستمگر شاه شر کت می کرد. 
احمد در بهمن ماه سال 1359با تعدادی از دوستان خود به خدمت مقدس 
سربازی رفت. دوران آضواه فتنی رادر پادگان شاهرود به اتمام رساند 
وسپس به تیپ مستقل 84 خرم آباد منتقل شد.او از آنجا به جبهه دشت 
عباس رفت ۳ به مقابله با دشمنان ومتجاوزان به حریم مقدس ایران 
بپردازد. سیداحمد در اولین نوبت ورود به جبهه به عنوان سقا (آبرسانی به 
رزمتدکان) فعالیت: می. کرد راو آرزشن خاضی برای: آیرساتی به رزمتندکان 
اسلام قائل بود. 
در کنار مسئولیت خود,در واحد عقیدتی سیاسی یگان نیزفعالیت چشمگیری 
داشت ,اما با همه ی اینها او شرکت در عملیات را هیچ چیزی عوض نمی 
کرد .در عملیات محرم داوطلبانه به عنوان ار.یی.جی زن شرکت کرد ودر 
مرحله دوم عملیات مجروح شد کمتر به مرخصی می آمد وهر وقت هم به 
مرخصی می آمد چند روزی مانده به پایان مرخصی به جبهه بر می ؟ ۰ 
اواخر خدمت سربازی خود را می گذراند که گمشده اش را در بسیج یافت 
.اوقبل از اتمام خدمت وگرفتن کارت پایان خدمت. مقدمات کار را در 


مهندسی رزمی لشگر محمد رسول الله (ص) فراهم نمود . 
به مجض پایان خدمت سربازی شروع به کار پرتلاش با برادران بخش 
مهندسی این لسنگر‌نموخسید با عتشی وایمان به کار ,وبا توانی که از خود 
نشان داده بود در مدت کوتاهی به عنوان معاون مهندسی لشگر منصوب 
شد. کوههای تستربه فلی کشیده غعرب در عملیات والفجر دو,والفجر سه 
ووالفجر چهار هیچگاه خاطره حماسه ها وتلاشهای شبانه روزی سیداحمد را 
از یاد نخواهد برد. سید احمد تلاش بیشتردر جهت ارتقاءمهندسی جنگ 
وجبران کمبودها ونارسایی ها که بر اثر محاصره نظامی واقتصادی به وجود 
آمده بوذ زا احساسش. می کرد. کار خود را در مهندسی قرارگاه نجف ادامه 
داد وبه عنوان معاون مهند سی قرارگاه نجف اشرف منصوب شد ,وبا 
نژنامه:زبزی بزای. عملیات, ظر ور آفرین یر از .فندود کسانی فد کهده 
ماه پیش از عملیات برای شناسایی کارهای مهندسی به منطقه عملیاتی 
رفت. 
در عملیات خیبر با فرماندهان مهندسی و یاران دیرینه خود فعالانه شرکت 
کرد وپس از فتح جزایر مجنون برای حفظ آنها که به گفته امام ,حفظ 
اسلام بود تا پای جان تلاش کرد. 
سید احمد,امام را شناخته بود ومخلصانه ولایت او را قبول کرده بود به 
گونه ای که در وصیت خود , اساسی ترین مسأله را ولایت مطرح می کند. 
احمد که در جای جای جبهه با تعهّد و تلاش شبانه روزی درخشندگی خاصی 
داشت با ارج نهادن به معیار های الهی و دور از هر گونه گرایش لغزاننده 
مادی به مأموریتهای سخت مهندسی در قرار گاه کریلا ادامه می داد ,این 
دوران همزمان بود با عملیات حماسه ساز بدر در شرق دجله ,سید احمد 
به اتفاق دیگر همرزمان و با تلاش و ابتکار خود پل چهار کیلو متری را از 
جزایر مجنون به شرق دجله متصل نمود و هزاران رزمنده سلحشور هجوم 
خود را از روی ان انجام دادند. 
در سال 1363ازدواج کرد که در کمال سادگی ودور از هر نوع تشریفاتی 
انجام شد وثمرو این پیوند مقدس فرزندی بود که نامش را محمد حنیف 
گذاشت . تسکت اوپس از ازدواج به جنگ بیشتر شد طوری که خانواده 
1 به اهواز برد. 

با تشکیل لشگر مهندسی 42قدر احمد با حفظ مسئولیت در قرارگاه 
مهندسی کربلا مسئولیت معاون فرماندهی لشگر را نیز به عهده گرفت 
واین زمانی بود که برنامه ریزی برای عملیات دشمن شکن والفجر هشت 
در حال انجام بود. چندماه قبل از عملیات با دیگر حماسه سازان مهندسی 
جنگ ,منطقه مورد نظر را برای هجوم رزمندگان اسلام آماده می کردند.در 
این عملیات هم سیداحمد ودیگر همرزمان اودر بخش مهندسی, اولین 
کسناتی: تودند. کضبه. انن. متظقه با نهادند مین از عملیات. آخوین. کستانی 


بودند که منطقه را ترک کردند. 

نیمه دوم سال 1365 برنامه ریزی برای پیروزی نهایی واز کارانداختن 
ماشین جنگی دشمن انجام گرفت.در این زمان بعد جدیدی از زندگی احمد 
اغاز شد. او گمشده خود را یافته بود, در این مدت دعای توسل وزیارت 
عاشورایش ترک نمی شد. سید عاشقانه در عملیات کربلای 4شرکت نمود. 
در هی زمان ومکانی نمی شد سید را دید که خنده بر لب نداشته باشد. 
پس از عملیات کربلای چهار مقدمات عملیات کربلای پنج اماده می شد. 
وبعد از مدت کوتاهی عملیات کربلای 5 با رمز پا فاطمه الزهرا(س) اغاز 
شد .سید احمد حال وهوای دیگری داشت. 

اودر آزمون ورودی دانشگاه پذیرفته شده بود .بعد از پایان مرحله سوم 
عملیات برای نام نویسی در دانشگاه به تهران رفت وبلافاصله برگشت 
.اومی دید که دانشگاه علم وصنعت وامثال آن برای عظمت روحش چقدر 
حقیر ند 

به این باون رده نود کهاعلم اسلی:علم خفن آنتیت: 

به جبهه برگشت چون کار در خط شلمچه نیمه تمام مانده نود .او درطول 
شش سال نبرد آموخته بود که علم عاشقی را باید در دانشگاه امام حسین 
(ع آموخت. ِ 

اواخر عمر با برکتش همیشه از شهید وشهدا سخن می گفت. 

سرانجام روز موعود فراررسیدواو پس از وضو در حالیکه برای عزیمت به 
نماز جمعه اماده می شد در تاریخ 8/12/1365 به دیدار معبود شتافت. 
ی «چنین نوشته شده 


ات سردار رشید سپاه اسلام ,قائم مقام فرمانده لشگر 42 
قدر,دانشجوی دانشگاه عم وصنعت و ۳ خالص روج الله , به امام زمان 
وناب بر حقش تبریک وتسلیت باد. 

سید رفت چون نمی توانست کربلای اباعبدالله (ع)را در زنجیر کافران 
ببیند. سید احمد رفت تا دین محمدی(ص)باقی بماند. منایع زندگینامه 
(پرونده شهید دربنیاد شهید وامور ایثارگران اراک ومصاحبه با دوستان 
وهمرزمان شهید 


حسینی, جواد 


قرن:15 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

شهید سید جواد حسینی : معاون هماهنگ کننده ی حوزه ی نمایندگی ولی 
فقیه در لشگر 41 ثارالله(سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) 

پدر ما از عشایر بود و زندگی مان بیشتر در مهاجرت می گذشت. جمعا 
شش نفر بودیم. چهار برادر و دو خواهر. مهاجرت تحول مدام است در 
عرصه حیات و ما هميشه در حال کوج از جایی به جای دیگر به سر می 
بردیم. ۱ ۲ 
دشت های سبز «ساردوئیه» با ان وسعت بی نظیر منظری وسیع به ادم 
هدیه می کرد. روزهای کودکی ما با عدم وابستگی به مکانی مشخص می 
گذشت. زندگی ساده ای داشتیم. غذای ما معمولا نان جو و گندم و بعضی 
استفاده را از زندگی خدادادی ببریم. از همان اوان کودکی افرادی مذهبی 
بار امده بودیم. 

پدرم دوست داشت سید جواد روضه خوان باشد و انجام تکالیف مذهبی 
دغدغه ای بود که تقریبا هميشه با ما همراه بود. 

یادم هست در روستای فراش ساردوئیه بودیم. سید جواد کلاس اول 
دبستان بود. یک روز مادرمان سخت بیمار شد و ما همه نشسته بودیم به 
گریه و زاری. امید همه قطع شده بود. یک لحظه نگاه کردم دیدم سید جواد 
نیست؛ بلند شدم و راه افتادم دنبالش تا اين که در گوشه ای از خانه 
پیدایش کردم. گوشه خلوتن کیر آوزده بود: زانو زده بود و دست هایش به 
طرف آسمان بلند بود. زیر لب چیزی می گفت حالت خاصی داشت. بی 
تحرک دست هایش رو به آسمان بود. 

شگفت زده آمدم بالای سرش و به او گفتم: 

مادرمان دارد جان می دهد و تو اینجا بی خیال نشسته ای و هیچ ناراحت 
هم نیستی. 

آرام سرش را تکان داد و گفت: 

آنجه وان می انم شا خی توا نیو 

و باز مشغول شد. دعایش که تمام شد, برگشتیم. چیزی نگذشت که حال 
مادر خوب شد؛ انگار نه انگار که بیمار بوده است. از آن روز به بعد سید 
جواد تسلط روحانی خاصی روی ما داشت. چیزی داشت. چیزی در او بود 
که آدم را بی اختیار به احترام وا می داشت. 


زندگی عشایری را کم کم کنار گذاشتیم وان روستای جبیسین آباد زیرکی 
کنار روستای چمن ساکن شدیم. کیری ساختیم و زندگی از سر گرفته شد. 
پدر بر رفتار ما کاملا نظارت داشت. فصل مدرسه. من و سید جواد در 
شهر اتاقی اجاره کردیم؛ ماهیانه 12 تومان. روز های پنجشنبه می امدیم 
حسین اباد و مادرمان مقداری نان تیری (لواش). روغن و کشک همرهمان 
می کرد. بعد برمی گشتیم البته پیاده و کوله بارمان تقریبا جیره یک هفته 
مان می شد. تا اينکه دوباره پنجشنبه هفته دیگر برمی گشتیم و این نحوه 
مدرسه رفتن ما بود. به هر صورت در شهر مشکلت زیادی را برای درس 
خواندن داشتیم. برای تهیه نفت با مشکل مواجه می شدیم. با قوطی 
چراغی درست کرده بودیم که روشنایی اندک داشت, اما دود می کرد. و 
آاب و نفت قاطی کردیم و ریختیم توی قوطی حلبی برایش فیتیله گذاشتیم 
و با همین روشنایی مختصر می ساختیم. چاره ای نبود. 

خرح ما در هفته تقریبا 5 تومان بود. سالهای 41 - 42 بود کارها را با هم 
ِ کرده بودیم که اکثر اوقات کارهای من را هم سید جواد انجام می 
داد. 

دوران ابتدایی سید جواد در روستاهای اطراف جیرفت گذشت. 11- 10 
ساله بود. روحیه عرفانی و مذهبی داشت و افراد را مجذوب می کرد. 
بیشتر دوران تحصیل او در روستای دریاچه و جیرفت سپری شده بود. 
دوران ابتدایی را با هم بودیم از صبر و حوصله خاصی بر خوردار بود. در 
مقابل برخورد های خشن و تندی که معمولا در مدرسه و بیرون ازمدرسه 
از جانب همکلاسی ها سر می زد, خونسرد بود که خیلی هم این رویه کار 
در اتاقی که گرفته بودیم هر وقت از بیرون می رسیدیم. می دیدم که غذا 
اماده شده, ظرف ها و لباس ها شسته و همه جا از تمیزی برق می زند و 
خوشحال بود. 

سید جواد ادم محر به فرنی, به مار .هی رفت: از آینده نگری و تیز 
بینی خاصی بر خوردار بود. او با اینکه 4- 5 سال از من کوچکتر بود, الگوی 
ما بود. چه در خانواده و چه در بیرون. 

در روابط و برخوردهایش چند سال از من بزرگتر نشان می داد و ما هر چه 
داشتیم از تجربه, پختگی و اخلاق پسندیده سید جواد منشاء می گرفت. 

به طور مرتب جلسه روضه هفتگی در منزل ما بر پا می شد, پدر هر جا 
روضه خوانی داشت., ما را با خودش می برد. جبالبارز. ساردوئیه و... مرتب 
روضه می خواند. صدای تت داشت. 

روستای ما بسیار بد اب و هوا بود. پشه و حشرات موزی زیادی داشت. 
کوچکترین عمران و آبادی نداشت و به مکافات از گل زار و نیزارات 
وحشی عبور می کردی. 


حیوانات درنده وحشی مثل گراز هم زیاد بود. راه روستا از مسیر مرداب 
ی ی ناچار می شدیم پا 
برهنه خیلی از مسیر ها را طی کنیم. 
گرمای خفه و آزار دهنده ی روستا را در خود پیچیده بود. دریغ از کمترین 
وسایل بهداشتی و درمانی. پدرم بیشتر اوقات برای تهیه خرجی به شهر 
می امد؛ این رفت و امد ها و سختی راه فشار زیادی به پدر وارد می کرد 
به طوری که یک بار سخت مریض شد. دو ماهی طول کشید تا اینکه 
بهبودی پیدا کرد. خلاصه شرایط سختی در روستای حسین اباد متحمل 
شدیم. 
تا سال دوم راهنمایی با سید جواد یک جا بودیم. با توجه به سن پایین سید 
جواد در حالی که هم سن و سالهایمان به دنبال بازی و سرگری های دوران 
نوجوانی بودند, او به معنویات بیشتر توجه می کرد. به نماز اول وقت بها 
می داد. هر کاری داشت هر چند مهم را وقت نماز کنار می گذاشت و به 
مسجد می رفت. 
به کوهنوردی خیلی علاقه داشت. هفتن طورسنه کشتی:و فوتبال هدر ان 
موقع می گفتند توپ بازی. بعضی وقت ها هم بچه ها جمع می شدند و 
سنگ هایی می گذاشتند روی هم و با سنگ کوچکی آنها را نشانه می 
گرفتند و هر کس نشانه گیری اش بهتر بود, برنده می شد. که البته آداب 
خاصی داشت و هميشه موفق تر از همه بود. 
در سال 1349 که با سید جواد در جیرفت درس می خوانديم. با شخصی به 
نام محمد عراقی اهل تهران اشنا شدیم که برای اولین بار در سپاه ترویج 
خضر اباد مشغول کار شده بود. اکثر اوقات که به جیروفت می امد, به 
مسجد جامع می رفت و بچه های مذهبی و مسجدی را شناسایی می کرد. 
برای اولین بار در همان سالها از طریق اقای عراقی با مبارزات و تفکرات 
امام اشنا شدیم و متوجه شدیم که در سال 1342 در قم علیه شاه 
سخنرانی کرده اند, فاجعه ای رخ داده و ایشان را به جرم حمایت از اسلام 
و قرآن تبعید کرده اند! 
سید جواد, با هوشیاری خاصی که داشت این موضوع را گرفت و از همان 
سال در خط مبارزات سیاسی و ضد سلطنتی افتاد. 
با اقای عراقی روابط پنهانی و سری داشت. تیزبین بود و به همین خاطر 
هميشه موفق بود. رساله امام را به اين طریق از قم دریافت می کرد و در 
جیرفت میان دوستان و اشنایانی که مورد اعتماد بودند, پخش می کرد. _ 
کتابهای دیگری هم بود که در آن شرایط ممنوع شده بودند و خواندن آنها 
جرم محسوب می شد؛ مثل کتاب حکومت اسلامی تالیف امام خمینی که 
آن زا ال ود در کرمانتا کرم‌صوديم وه ها زا سشه عظیم 
اسلام آشنا کرده بود. توزیع اطلاعیه و نوارهای سخنرانی امام نیز به همین 


منوال صورت می گرفت. ۲ 

سید جواد کلاس دهم بود و در هنرستان ارشام سابق درس می خواند. 

ان روزها افتاده بود توی خط تبلیغ دین و مذهب و مسئولان هنرستان هم 
خیلی حساس شده بودند. بارها با سید جواد برخورد می کردند. یک بار از 
مدرسه اخراج شد, به خاطر اینکه روی بچه ها نفوذ داشت و طرفداران 
انقلاب روز به روز زیادتر می شدند. 


روزهای شکنجه و زندان ۱ 

خانه ما امکانات زیادی نداشت اما زندگی خوب و سالمی داشتیم. پدرم به 
سید جواد تاکید می کرد که باید روضه خوان شوی. 

بدرم قران را کاملا بلد بود: سید جواد. هم قران را در مکتب؛ ندر یاد گرفت: 
دوران ابتدایی را به مدرسه فردوسی می رفت ولی بعد ها به مدرسه امیر 

کبیر رفت. در مدرسه فردوسی معلم ایشان آقای شریفی پدر بزرگوار 
شهید احسان شریفی بود. 

رابطه سید جواد با من بیشتر و بهتر از دیگران بود. تخل ونر از 
بقیه بودیم. مدرسه می رفتیم و من کلاس پنجم بودم. یک روز به من 

تو دیگر نباید به مدرسه بروی. زمان مناسبی برای مدرسه رفتن نیست, 
خداوند راضی نمی شود که تو در این شرایط و با این وضع بد حجاب درس 
بخوانی. ناراحت شدم و اعتراض کردم. ۱ 

گفت: خواهرم انشاالله حکومت اسلامی روی کار می اید و برای درس 
خواندن فرصت هست. من هم قانع شدم. من و سید جواد بیش از اندازه 

صمیمی بودیم و نمی توانستم روی حرفش حرف بزنم. 

سه روز قبل از اينکه توسط ساواک دستگیر شود. پیش من که در روستا 

کار می کردم آمد و گفت: می خواهند مرا دستگیر کنند و اگر پیش شما 
آمدند و تهدید کردند که اعدامش می کنیم, ۱ ۱ 7۳۳ 
قول آزادی مرا دادند و در قبال آن از تو خواستند که دوستان مرا معرفی 

کنی, باور نکن. من خودم از پس اینها بر می آیم, شما نگران نباشید. 

ما ناراحت بودیم اما او با خنده و شوخی دلداریمان داد و رفت تا 
دستگیرش کردند. سه ماه در زندان ساواک بود. شکنجه اش کرده بودند. 
هر روز برایمان خبرهای ناگواری می آوردند. هر کس چیزی می گفت: یکی 
می گفت اعدامش می کنند: خلاصه مردم یک کلاغ, چهل کلاغ می کردند و 
ما ذره ذره ند ره دق مرگ شده بودیم تا اینکه یک روز در خانه 

زده شد و سید جواد وارد حیاط شد. 

می خندید انگار نه انگار که در زندان بوده است! هميشه همین طور بود؛ 

یعنی با رفتار و برخوردش همه را شگفت زده می کرد. 

توی خانه که بود تا دیر وقت نوارهای امام خمینی را گوش می داد و 


بررسی می کرد. با دکتر ایین خیلی دوست بود و به او پیشنهاد ازدواج با 
خواهرشان را داده بود. با شنیدن این خبر خیلی خوشحال شده و 
خواستگاری رفتیم. سید جواد در شب عروسی اش نوار قرآن گذاشت. 
گفت: می خواهم اول زندگیمان با قرآن آغاز شود. ساواک خانه را محاصره 
کرده بود و ما همه منتظر بودیم که بریزند و همه را دستگیر کنند او زمان 
مراسم عقد و عروسی شان بسیار ساده بود. مهریه عروس خانم هم یک 
کلام الله مجید بود. در تامین هزینه ازدواجشان پدرم کمک موثری بودند. 
خانمش پا به ماه بود و بچه ای در راه داشت که ساواک سید جواد را 
دستگیر کرد. 

کلامهای قران 

هر ساله در ماه مجرم؛ مراسم عزاداری سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله 
الحسین علیه السلام درد وفشتای .اون آباد. بر کزان ففم. فد تصرار 6 
بزرگان ما هر سال روحانیانی را از مشهد و قم برای سخنرانی و روضه 
خوانی دعوت می کردند. , 

به نظرم سال 1350 يا 51 بود که سید کمال قریشی گفت: امسال 
سخنرانی داریم که چندان دور از دسترس هم نیست و سید جواد امد و 
روضه و سخنرانی کرد و این جلسات باب اشنایی من با او بود. 

سید کمال یک شب آمده بود منزل ما. یک روحانی هم برای سخنرانی از 
مشهد آورده بودند. گفت: سخنران خودی هست. مسلط است و قبلا یکی, 
دو شب حرف زده بود. 

صدای پدرم را شنیدم: سید جواد علیه شاه علنا حرف می زند, تند روی هم 
می کند. ممکن است فردا مشکل ساز شود و همین مجلسی را که با همین 
روحانی با مکافات می توانیم اداره کنیم؛ از دست می دهیم. 

پدرم به سید جواد گفته بود بیایید, اما طوری سخنرانی نکنید که مشکل 
درست شود. اصلا سیاسی حرف نزنید, چون نیروهایی هستند که به ساواک 
و ژاندارمری گزارش می کنند و این رسالت من است. 

بعد از اتمام این ماجرا ها بود که رابطه ما نزدیک تر شد. 

در بحبوحه انقلاب دوران راهنمایی را می گذراندیم. روحانیونی بودند که 
می آمدند ساردوئیه و کلاس قران تشکیل می دادند و با حرارت تدریس 
می کردند ما هم که چشممان به دنیای تازه ای گشوده شده بود. عاشقانه 
فراموش شدنی نیست. روحانیون را سید جواد و سید ناصر حسینی می 
اوردند. به ما هم سرودهایی یاد داده بودند که رنگ و بوی سیاسی داشت و 
ورد زبان ما شده بود. از همین سال بود که تقریبا قرآن را یاد گرفتیم و 


پایه اعتقاد مذهبی شان بنا گذاشته شد. علاقه عجیبی به این کلاس ها 
نشان می دادیم. اتکی از روحانیون به نام حمجه الاسلام رنجبر که به 
ساردوئیه آمده بود., شعری سیاسی یادمان داده بود که ورد زبان همه شده 
بود. . رئیس پاسگاه منطقه, آن روحانی را خواست و وادارش کرد ساردوئیه 
زارتری کند:,فردا که شنز کلاسن امدیم: او با گریه خدا حافظی کرد و رفت. 
ما خیلی ناراحت شده بودیم. نستند تاضر. قاشسنید خواد امد ند و بهها فده 
رزوحاتی ذیکر :تدای شما آوردیم: کزان نباشید. کلاسن ها را خدی بگیرید که 
البته رئیس پاسگاه موافقت نکرد. 

شدیم و واکنش نشان می دادیم. خود باور شده بودیم. چه در بیرون و چه 
در مدرسه هد فمند حرکت می کردیم. 

سال 56 دانش اموز دبیرستانی بودم. معلمی داشتیم که عربی درس می 
داد. یک روز ِ ِ تاریخ شاهنشاهی را که جایگزین تاریخ هجری 
شمسی شده بود, | مضا کرد. من ناراحت شدم و اعتراض کردم که به جای 
5 بنویسد 1356. او عصبانی شد و ما به اعتراضمان ادامه دادیم 
بدون اینکه بترسیم. از اين موارد بسیار اتفاق می افتاد. اين انگیزه قوی 
توسط سید جواد در ما ایجاد شده بود. 

ساواک سید جواد را تحت مراقبت شدید گرفته بود. او کتابهای مذهبی - 
سیاسی را از شهرستانهای انقلابی به ساددوئیه می اورد. مثلا رساله 
حضرت امام را از تهران و قم اورده و در حوالی بهشت زهرا زیر خاک 
پنهان کرد. بعد سر فرصت آنها را بیرون می اورد و بین مردم توزیع می 
سید جواد نترس بود؛ واقعا نترس! همیشه در سخنرانی هایش بیش از حد 
به مسائل عبادی و معنوی تاکید می ورزید و در خدمت دین سخنرانی می 
کرد. توصیه می کرد طرفدار روحانیت و پیرو ولایت فقیه باشید و هر جا که 
دیدید به ولایت توهین شده, بدون واهمه مبارزه کنید. 

پیمانکار ساواکی 

سید جوادی در همسایگی ما مستاجر بود. سال 1351 بود و من سیزده 
سال بیشتر نداشتم و ایشان از همان زمان در راه تبلیغ اسلام و مبارزه با 
رژیم پهلوی فعالیت می کرد. او در هنرستان صنعتی درس می خواند و من 
محصل هنرستان کشاورزی بودم. مجبور بودیم سخت کار کنیم. تابستانها در 
کرمان کار می کرد و انچه عایدش می شد را خرج فعالیتهای سیاسی و 
مذهبی می کرد. 

تشکیلاتی راه انداخته بود و شاخه های زیادی در این رابطه تشکیل داده 
بود, دوستانی که هر کدام از این شاخه ها فعالیت می کردند. همدیگر را 
نمی شناختند و این محصول درایت و تدبیر بی نظیر سید جواد بود. 


بعضی از عملیات های شهر مثل آتش زدن مراکز فساد و... را دوستان 
توضیح دادند. البته من ماموریت های دیگری هم داشتم. در رابطه با 
دنر هر کداض از توتان» شدای کید کردن آنها: ۵ تمدیه‌سامواکبی 
سری نامه از شهرستان های مختلف به جیرفت پست می کردم. به عنوان 
مثال سید جواد را که دستگیر کردند. من نامه ای را که خودش با امضای 
حزب الله تهران نوشته بود, از کرمان پست کردم و چون تانیر آنچنان 
نداشت, رفتم تهران و نامه را نه آدزسشن :شواک هر باتی فر ساده 
ارشاظی‌ اسان تر کسان ‏ فص داشت کم کنات مقر اد ید تا سال 
5 من هم نمی دانستم فرستنده کتاب ها چه کسانی هستند. 
کتاب ها که می رسید دوستان توزیع انها را در سطح شهر بر عهده داشتند 
و کتاب ها بین افرادی که از قبل شناسایی شده بودند. توزیع می شد. 
یادم هست که در توزیع کتاب ها حسین رکن ابادی. محمود محمودی نژاد. 
ناصر مقدس زاده و... حضوری پر رنگ داشتند. اين ها پنهان کردن کتاب. 
رساله, نوار و... در خانه هایشان را به عهده داشتند. 
به سید جواد خبر داده بودند امشب احتمال محاصره و بازرسی منزل شما 
زیاد است. یکی از رساله ها یادم است که رساله ای درباره فحشا بود و 
چند تن از علمای مشهور فتوا داده بودند. باغی در حوالی بلوار هلیل بود به 
نام باغ قاسم بیگی, به اتفاق رفتیم آنجا و چاله ای کندیم و رساله ها را 
پنهان کردیم که بعد ها نتوانستیم جایشان را پیدا کنیم و هنوز هم که هنوز 
است پیدا نشده اند. 
بیشتر برای روضه خوانی و شناسایی نیروهایی که گرايش مذهبی و 
اسلامی داشتند, به روستاها رفت و آمد داشت. کلاشس قرآن می گذاشت و 
معتقد بود در گروه بندی؛ گروهها نباید از چهار - پنج نفر بیشتر باشند, چرا 
که لو رفتن تشکیلات بالا می رود و با درایت ت خاصی که داشت این مورد 
هیچ وقت اتفاق نیافتاد. 
یک بار قرار شد به اتفاق شهید محمد مشایخی. عباسعلی رستمی و 
ابراهیم مشایخی برویم پشت دشت کوج در حومه جیرفت برای تمرین 
تیراندازی؛ اسلحه کمری داشتیم و مربی هم شهید مشایخی بود. زمستان و 
سوز سردی می وزید. بارندگی شدیدی شده بود و رودخانه راه نمی داد. 
کارها باید طبق برنامه پیش می رفت و این عادت مخصوص سید جواد بود. 
به ناچار قرار شد دو نفر روی شانه های دو نفر دیگر سوار شدند تا 
باعث شود بتوانیم از رودخانه بگذاریم. رود دیوانه شده بود و 


سرمای سیاه رمستانی هم از طرف دیگر. , به همان شکل گذشتیم و 
سیم کشی ساختمان اوقات؛ وا در خیابان ابوالحامد کرمان را به عهده 
گرفته بود. یک روز پیمانکار ما روحانی ای را که خیلی جوان به نظر می 


رسید سر کار آورد. شگفت زده شد بودم و کنجکاوی مان گل کرده بود. او 
لباسش را در آورد و گذاشت کنار و شروع کرد به حفر یک کانال. ظهر که 
شد برای ناهار تعطیل کردیم. پیمانکار آن روحانی را در اتاقی بازداشت 
کرد و تا آنجا که من توانشت کتک:زد: سید جواد گفت: 

بچه ها مواظب باشید, پیمانکار ساواکی است. 

ی ایک فاص ی اهر و کار 
تحویل پیکانکار شده است. ۱ ِ 

بعد که فرصتی دست داد و با ان روحانی اشنا شدیم., متوجه شدیم 
تشخیص سید جواد درست بوده است؛ چرا که پیمانکار از مهره های اصلی 
ساواک بود و زندانی ها را هم برای کار و هم برای اینکه مرتب شکنجه 
کند, سر کار اورده. 

روزهای داغ مبارزه ۲ ِ 

سال 1355 بود که توسط شهید تربیتی, با سید جواد اشنا شدم. شاگرد 
مغازه حاج محمد رضاأ کلانتری که در حال حاضر پدر همسرم می باشند, 
بودم. جمعه ها معمولا دعای ندبه برگزار می کرد و تقریبا همه جا می 
توانستی حضور پر جنب و جوش سید را ببینی 

خوش رو و مهربان. هر وقت که ملاقاتی دست می داد. نمی توانستی از او 
دل بکنی و بعضی وقت ها دعا را در مناطق دور افتاده بر پا می کرد. 

همه جا بود و با انرژی عجیبی راه مبارزه را در پیش گرفته بود پشتوانه و 
دلگرمی جیرفتی ها شده بود. رفته رفته بر محبوبیتش در بین بچه های 
حزب اللهی افزوده می شد. روضه خوانی اش می چسیید, داغ بود و تا 
مغز استخوان نفوذ می کرد. گیرا می خواند و حرفهایش هم کیرا بود. 
اسلام را خوب می شناخت. سید جواد یک پدیده بود. 

روز به روز رابطه ما صمیمی تر می شد؛ خیلی ها از حضورش استفاده می 
کردند. سید را خوب فهمیده و درک کرده بودیم. او چشمه ای بود که 
تا هر ز عم 5 ِ ۳ 

در بازار ار اتفاقی می افتاد و خط و خبر گیر می اوردم با ایشان در 
جریان می گذاشتم و اطلاعات هم می گرفتم. بعد با افرادی که هم فکر 
ایتتتان دنه مت افای ور پیکز: باغیاتی«مخمود فشایخی فیم. انشا دم 

در شهر مرکز فساد دایر بود که تعدادی مشتری هم داشت و عده ای از 
جوانان به این مراکز رفت و امد می کردند و سینما؛ مشروب فروشی, 
کندو و.. ۰ وجود این مراکز دوزخی بود که عذابمان می داد. 

از اینکه دست روی دست بگذاریم و شاهد دایر بودن این مراکز باشیم؛ 
زجر می کشيدیم. جایگاهمان را شناخته بودیم و اسلام خورشیدی بود که در 
ظلمات بچه مسجدی ها تابیدن گرفته بود. 


یک روز رفتم پیش سید و گفتم می خواهم سینما و مشروب فروشی ها را 
آتش بزنم نظر شما چیست؟ ارام شر تکان داد و گفت: فعلا صبر کنید تا 
شرایط مهیا شود؛ خبرتان می کنم. 

دلگرم شدیم. معلوم بود که از قبل نقشه ای کشیده و منتظر فرصت 
9 بدهید» ت۳0 است. 

کتابی به من داد و گفت: سر نوشت یک زن الجزایری است. 

محمد مشایخی و آقای محمود نژاد را به من معرفی کرد و گفت: شما با 
هم کار کنید. این کار هم به پول و هم به وقت احتیاج داشت. پول را همه با 
هم تهیه کردیم و دادیم دست محمود نژاد و مشایخی که وسایل مورد نیاز 
را از کرمان تهیه کنند. 

این آقایان رفتند کرمان و با دو اسلحه اسباب بازی شبیه لودر های 
شهربانی - که فشنگ مشقی می خورد و بعد از شلیک دود می کرد - و 
چند جفت کفش رول برگشتند. مقداری طناب و چند دست لباس نظامی 
که به لباس های فرم شهربانی شباهت داشت نیز تهیه کرده بودند تا در 
رویارویی با مامورین شهربانی بتوانیم از خودمان دفاع کنیم. 

درست یادم هست که در تمرین ها به سید جواد حمله می کردیم و سعی 
می کردیم تا چند نفر را دستگیر کنیم. 

ما فقط شاخه نظامی و عمل کننده بودیم و تقریبا هیچ اطلاعی از شورای 
تصمیم گیرنده و عملکرد شاخه های دیگر که مشغول فعالیت در حوزه 
خاص خود بودند, نداشتیم. چند بار از سید جواد خواسته بودیم که ما را با 
بچه های دیگر شاخه ها آشنا کند اما زیر بار نمی رفت. وقتی اصرار زیاد ما 
را دید گفت: هدف ما متعالی است و راه پر مشقت. اگر شما خدای ناکرده 
دستگیر شوید و نتوانستید زیر شکنجه های انان دوام بیاورید؛ هیچ اطلاعی 
از کسی نداشته باشید, بهتر است تا انها نتوانند با ترفندهایی به درون بچه 
برای ساعت سه نیمه شب قرار انجام عملیات را گذاشتيم و شب طبق 
قرار و نقشه رفتیم سینما. برای اتش زدن سینما حدود 50 لیتر بنزین و 
گازوئیل همراه داشتیم. 

ترفن آتشن کرفتن نکهیان که:داخل ستیتما کشیبی:می:,داد.. ترنامه:هایمان.ر| 
عوض کرد و نتوانستیم موفق شویم. شب عجیبی بود. اضطراب, اندوه و 
هر چه بود, شیرین بود. دلشوره ای شیرین داشت. باوری که به ما انرژی 
می داد. 

آدم برای انجام عملی که انگیزه آسمانی و خدایی دارد, انرژی عجیبی می 
گیرد, احساس می کند که می تواند کوه ها را هم از سر راه بردارد. 


ترس که نه, چیزی شبیه احتیاط بر قلمرو وجودمان حاکم شده بود. گفتیم 
نمي شود و برگشتیم. 

به آتش کشیدن مشروب فروشی به عهده مشایخی بود که با دلایلی موفق 
نشده بود فقط کار اتش زدن کندو باقی مانده بود و بعد که تاسوعا بود, 
قرار بود در صورت موفق بودن عملیات؛ سید جواد از جیرفت خارج شود. 
طوری که ساعت هفت صبح حرکت کند و چهار عصر به کرمان برسد. 
و فردای روز بعد بلیط جیرفت و قبض مسافر خانه را داشته باشد. 
سید در شهر شناخته شده و زیر نظر بود. همه نگاهها , به طرف او می 
رفت. بعد از عدم موفقیت ذن انستن زدن سینما؛ مه 3 نژاد مامور 
اتش زدن مشروب فروشی های واقع در خیابان شهربانی شدیم. 
را لا ایا و 
بود. توسط شهید مشایخی با پوریان اشنا شده بودیم و یاد اور شوم که 
نید مامور تمام مناسبات بود. 
پوریان مستاجر مشایخی بود و اکثر مشورتها و برنامه ها در منزل او 
صورت می گرفت. بعد از ۳۹ ریزی های دقیق, آن شب قرار شد 
مشایخی پوریان را بردارد و کار را تمام کند. 
قرار شد ماشین را ببرد و در محل مورد نظر پارک کند. کوچه که کاملا 
صندوق عقب بیرون بیاید. پس از انجام ماموریت دوباره برمی گشت داخل 
صندوق پیکان می خوابید تا اینکه صبح پوریان می رفت و ماشین را به 
بیرون از شهر منتقل می کرد. مشایخی نیز از صندوق بیرون امده و با هم 
برمی ِ 
به هر حال مشایخی نتوانسته بود به علت تنهایی کار را تمام کند. من هم 
سخت دچار زکام شده بودم و پیاپی عطسه می کردم و این وضعیت کار را 
مشکل می کرد, برای انجام چنین عملی سکوت محض لازم بود اما با 
کار باید تمام می شد و اگر سید جواد از کرمان برمی گشت و کار را 
ناقص می دید, هب ری ۳۳۱۱۵ 07 7 
انرژی و دلگرمی تشکیلات می کاست. ۴ 
خلاصه, شب خوابيديم و ساعت سه نصف شب گذشته بود که بیدار شدیم. 
فکر می کنم اذان گفته شده بود. زمان سریع می گذشت. دير شده بود. به 
سرعت وسایلمان را برداشتیم داخل ماشین گذاشتیم و راه افتادیم. 
کوچه خلوت بود و کارگرهای شهرداری تازه شروع به کار کرده بودند. به 
محل مورد نظر رسیدیم. همه جا خلوت بود و پرنده ای پر نمی زد. سح گاه 
پر تشویشی به خیابان چنگ انداخته بود. اطراف را بررسی کردیم. در یک 


ان ظرف نفت را بیرون اوردیم و از در کوچک مشروب خوری که به داخل 
باز می شد, ریختیم داخل مغازه. مشایخی کبریت کشید و انفجار سنگینی 
سکوت سح گاه را شکست. با آخرین سرعت دویدیم. کوچه ها را گذشتیم 
مان را رسادمبه کراش هل و ارو راب مرل مفایسن که 
در محله صاحب اباد بود, یک نفس دویدیم. ان روز جه طلوع دلچسبی بود. 
سبک شده بودم. سرشار از رضایت. به باور تازه ای در خودمان رسیدیم؛ 
یک نوع کشف عمیق درونی, یک نوع شوق داپذیر و لذتبخش. نماز خواندیم؛ 
چه نمازی. وسایلی را که از کرمان تهیه کرده بود, ریختیم داخل چاه 
فاضلاب و تقریبا 8 صبح متوجه شدیم که مشایخی در کارش نتوانسته 
از شهر خارج شدیم و رفتیم ده برای مراسم عزاداری که هر ساله بر گزار 
می کردیم. شب بعد محمودی نژاد و محمد مشایخی تصمیم به ادامه این 
روند می گيرند. 

مشایخی تعریف می کرد: 

به محمودی نژاد گفتم بیا برویم ببينیم صاحب مشروب فروشی چه حالی 
ایستاد و رئیس شهربانی وقت دستور بازرسی داد. اقای پور هنری راننده 
شهربانی پیاده شد و رفت سراغ صندوق عقب و همه جا را خوب زیر و رو 
کرد. بعد نوبت خودمان که رسید. من فکر کردم که کار تمام است. 
اطلاعیه هایی را که در جیب من و محمودی نژاد بود, بیرون کشید و بدون 
اینکه نگاهشان کند, به همان شکل تا شده گذاشت سر جایشان !اطلاعیه 
ها مربوط به آتش زدن مشروب فروشی و بستن سینما بود که خدا را 
گر ام تفت راه افتادیم قرار شد کندو را به آثتتر: اتکی برنامه ریزی 
ها قبلا در منزل پوریان انجام شده بود. آن شب خیابان کاملا کنترل شده 
بود. قرار بود موقع اذان صبح دست به کار شویم. پوریان گفت: ۳ 
شما ماشین را در را کوچه کندو پارک کنید. من از سمت خیابان لر می ایم. 
اگر ماموری پیدايش شود, به بهانه حمام کشیده می شوم سمت حمام 
شهرداری و در غیر این صورت می ایم و می نشینم پشت رل و شما دست 
به کار شوید. 

پوریان سر کوچه مکث کوتاهی کرد و کشیده شد سمت ماشین و علامت 
داد. وسایل مورد نیاز را قبلا کنج خرابه ای پشت مغازه گذاشته بودیم. 
نفت, بنزین و صابون قاطی هم بود. پريديم پشت بام و از کانال کولر مواد 
را که حدودا بیست لیتر می شد, ریختیم داخل. فورا پایین پریدیم. دیوار درز 
کوچکی داشت. روی شانه های محمودی نژاد ایستادم. کبریت که کشیده 
شد, انفجار عجیبی صورت گرفت. کولری که روی سقف مغازه بود به هوا 
رفت و سقف مغازه پایین ریخت. 


فردا ضبح که برای سز کشی امدیم. درب مغازه توی خیابان پرت شده بود. 
بدین ترتیب مراکز فساد در شهر تخریب شد. بعد از این ماجرا اطلاعیه 
های چاپ و منتشر شد از ناشرش خبر نداشتیم. بعدها فهمیدم مشایخی که 
دانشجوی زبان دانشگاه کرمان بود. همان جا این اطلاعیه ها را چاپ کرده 
است. سید جواد اصلا در این باره حرفی نزد. بعدها معلوم شد که توسط 
شهید مشایخی, همسر ایشان و باغبانی پور پخش شده است. 

بعد از ماجرای اتش زدن مشروب فروشی ها و سینما, به خدمت سربازی 
رفتیم. برادر نوزایی هم خدمت ما بود. او اخبار اتفاقاتی را که در سطح 
کشور می افتاد برایمان می اورد که مثلا در تبریز چهلم شهدای قم گرفته 
شده است و يا تبریزی ها مراسم اربعین شهدای قم را بر گزار کرده اند و 
عده ای شهید شده اند. 

سه, چهار ماه اموزش تمام شد و به اصفهان رفتیم. یک سال شد که 
نتوانستیم سید جواد را ببینیم. پس از اينکه ساواکی ها نتوانسته بودند علیه 
اش مدرکی درست کنند, ازاد شده بود. 

بعد از اتمام ان ماجرا ها تعریف می کرد که شکنجه های سختی را تحمل 
کرده است. دست بند قپانی به دستهايیش زده اند و اکثر اوقات از فرط 
شکنجه بیهوش می شده, بدون اینکه کوچکترین چیزی را لو داده باشند و 
در تمایتبعد از آن.همه.-شکنجه طاقت فرشا ر بیس ساواک. کفته ور 

می دانم که کار شماهاست, ولی بروید. 

امام دستور داده بود که سربازان از سرباز خانه ها فرار کنند. به محض 
شنیدن این فتوا از پادگان فرار کردیم. به جیرفت که رسیدیم. بی درنگ 
رفتیم سراغ سید جواد سید جواد که تازه فرار کرده بود. شهید قریشی هم 
با وجود اينکه یک ماه بینشتر به پایان خدمتش باقی نمانده بود فرار کرده 
بود. به سید گفتم: 

چند رژیم روی پرونده های ما حکم اعدام زده است. 

جواب داد: من آماده ام اما جیرفت جای فعالیت نیست؛ شهر کوچک است 
و همه زیر نظریم. باید کوج کنیم. 

گفتیم کجا ؟ 

گفت: کر دستمان در کرمان بازتر است و از همان جا می توانیم 
فعالیتهای بچه ها را ساماندهی کنیم. 

حرکت کردیم. دوستی داشت در کرمان به نام محمد نژاد ملایری که به 
منزل وی می رفتیم. دوست دیگری به نام شعاع هم داشت که بساز 
بفروش بود. روبه روی سیلو خانه ای نو ساز داشت. خانه نمور بود و فصل 
زمستان. کرمان هم که زمستان خشکی دارد و سوز عجیبی می امد. 

به سختی نفت تهیه کردیم. قشنگ یادم هست. خدا شاهد است موکتی 


داشت و چراغ والورو مختصری وسایل ساده. بیشتر با مشقت سر می 
کردند که مادرش همراهش کرده بود. 

خانواده اقای ملایری هر چه طلا داشتند داده بودند دست سید جواد که 
بفروشند و خرح انقلاب کنند. جواهرات را برد و داد به دست کسی به نام 
شمسی و مقداری پول گرفت که خرج کارهای انقلاب شد و یک ریال از 
این پول را برای خانواده اش در آن شرایط سخت و طاقا فرسا خرج نکرد. 
ظهر ها که گرسنه و خسته از تظاهرات پا جلسات می آمدیم, می دیدیم 
باز همان نان هارا آب زد ودر سفرم هی کذآشتیم:. من که تاراختی معده 
داشتم. برایم بد بود و مربض می شدم. 

یک روز گفتم: بابا آخه چه خبره, مردیم حداقل نان و پنیری بدهید که به درد 
جایی بخورد و گرنه از پا می اقتم. ی ی 

جلو کاد: شود, باید صرف پیروزی انقلاب شود و این قدر هم نق نزن. 
مانده بودم چکار کنم ۳ 

خانواده ام حدود 4400 تومان پول برایم فرستاده بودند. سید جواد به من 
ماموریت داد تا بروم قم پیش اقای محمد حسین قاسمی. او طلبه ای بود 
که در سالهای 56- 5< تشکیلات فعالی داشت و باید یک سری تصمیم 
گیری و برنامه ریزی می شد. ۲ 

در رابطه با سفری به پاکستان برای تهیه اسلحه. قبل از سفر گفت: 
جیبهایت را خالی کن ! , 

بست غذایی محلی است که از گندم درست می شود. 

جب بعلم گذاشته. بودم. باقی را 2 ی 


تخد و اکرایه به قم 24 تومان که بیشتر نیست. با هزینه بر 
گشت می شود 48 تومان. باقی هم خرج چند روزی که می مانی. غذا هم 
شندم. 

بر گشتم کرمان. دوباره برای شام از همان بست ها اوردند سر سفره و 
باز همان درد معده لعنتی عود کرد. مرا به بیمارستان کرمان برد. برای 
درمان من 70 تومان خرح کرد و در راه بر گشت مرا به کافه برد و گفت 
امشب اسثنائا خوش تخر آن و خندید. گفتم: شما 

گفت: من نمی خورم. . _ , 

اصرار کردم نپذیرفت. بر گشتم. غذایی هم یر ما نیاد و سر کار من افتاد 


به همان پست های همیشگی. 

مدتی در نایین و اصفهان امه تن نظامی دیده و با ساختن کوکتل مولوتف. 
و لیر کهان انش زا آشتا نیدم بوده: مرا بسیار تشویق کرد تا با کمک سید 
توانستیم مین بسازیم. یک روز به جایی خلوت و پرت و دور از آبادی رفتیم 
و در دره ای کار گذاشتیم وامتحانش کردیم. 

زحمت های اصلی را هميشه سید جواد به عهده داشت. یک روز دو, سه 
کا مهف اهر ها آیرنند کش شامل ,شسته ارات اهر الکی د 
کرومات بود. وسایل مورد نیاز به اندازه کافی بود که هم قبل از انقلاب و 
هم در اوج انقلاب استفاده می کردیم و واقعا به دردمان خورد. بعد از 
پیروری انقلاب بی روز آند.ه کفت: 

باقیمانده وسایل هر چه هست جمع کنید و برگردانید به همان مدرسه ای 
که قبلا از آنجا آورده شده, مال بیت المال است که ما هم بردیم و 
ایشان مسئول اطلاعات عملیات سپاه جیرفت بودند. منافقین و کمونیست 
ها و گروهک های دیگر به شدت مشغول فعالیت بودند. و شهر در تب 
هیجان عجیبی می سوخت. هر کدام از اين گروهک ها در تیمچه 
خواست مبارزه با آنها انگیزه کامل مردمي داشته باشد. 

اوایل انقلاب گروهک ها و همه بچه ها آزادانه تبلیغ می کردند. سید جواد 
برای براندازی گروهک ها, بچه ها را منسجم کرد, به من گفت: از همان 
اسلحه هایی که قبلا تهیه می کردید؛ تهیه کنید. 

اسلحه ها را با همیاری سید جواد از بافت وارد می کردیم. این بار با 
برادران روز پیکر برای تهیه اسلحه به اصفهان رفتیم و به جیرفت ۱ 
اوردیم. بچه ها را جمع کرد و تحت عنوان حرکت مردمی مسلح کرد. یادم 
هست اقای صیعی که الان روحانی است و جواد انصاری از بچه هایی بودند 
که کتاب می فروختند. 

حاج آقا طارم امام جمعه فعلی شهرمان را به اتفاق شهید سید جواد دیدم. 
پرسیدم: : ایشان کی باشن؟ گفت: طارم ال الله آباد است و از مخلصین 
خیلی خوب. ذهن آماده و عالی دارد. او ار داشت برای شناسایی 
منافقین که شب می رفت و روی درختی در حیاط خانه تیمی منافقین تا 
صبح می نشست و همه چیز را زیر نظر می گرفت و شناسایی می کرد. 
در جهاد سازندگی, کمیته ای تشکیل داده بودند و تعدادی از بچه ها برای 
جاده سازی به اسلام اباد می رفتند. وسایل مدرن جاده سازی نبود. بیل 
برمی داشتند و راه می افتادند. جاده می ساختند. حمام می ساختند و 
مردم رابه تلاش تشویق می کردند. 

از خواهران فکر می کنم آن روزها خانم زیدآبادی هم بودند. انقلاب هبوز 


برای بسیاری از مردم محروم جا نیفتاده بود. سید جواد چون کمیته ای بود, 
هميشه اسلحه ای حمل می کرد. خوانین مخالف انقلاب و تشکیلات تهدیدی 
0 

سید جواد تعربف می کرد: با موتور سیکلت از روستایی عازم روستای 
دیگر بودم. چند نفر اشرار راه را بسته بودند. از ترک موتور افتادم توی 
شنزار. چهار, پنج موتور سوار تعقیبم کردند. پیراهنم سفید بود و برق می 
زد و شب دید داشت. ان را در اوردم و اسله را چال کردم. تا سپیده صبح 
در بیابان های اطراف سرگردان بودم. از اسلام آباد تا بهادر آباد پیاده آمدم 
و بعد ماشین گرفتم و خودم را به نیرو ها رساندم. 

برای کمک به مردم اگر لازم بود حتی جانش را به خطر می انداخت. 
دخفت من کید نی آنکه سس ماقم خور هد سش ده 

شب ملکوتی 

سال 1352 با سید جواد آشنا شدم. آن زفزها ان آفر اد سرتتاش مدهبی 
ی ی ی را ی 
او اولین کسی بود کقیدر رف حوااه ساسی و مذهییرا زهزی هی 
کرد. امام را خوب می شناخت و با نمایندگان امام ارتباط داشت. آن روزها 
خطظرت: ایت. الله‌خاهته. ایه کبانی یرانق و یکی ده تن ازور کار فیدر ور 
جیرفت تبعید بودند که سید با ایشان ارتباط عمیق برقرار کرده بود و از 
روحانیت خط مشی می گرفت. علی رغم اینکه ارتباط با این بزرگان 
ممنوع بود اما نترسی و هوشمندی سید جواد همیشه مانع از دستگیری اش 
می شد. ند 

سال 6 1 در منوجان معلم بودم. امده بود سری به من بزند. تفن از 
بومی های منطقه روضه خوانی داشت و به واسطه دوستی که با من 
داشت., از بانی خواستم که سید جواد روضه بخواند. روضه امام حسین (ع) 
را خواند و درباره حادثه کربلا سخنرانی کرد. سخنرانی اش گیرا بود و 
اتشین. با زبانی ساده که همه فهم بود و هر چند نمادین, اما همه منظورش 
را فهمیدند. 

شب دوم بانی روضه که خیلی از روضه سید جواد و جسارت او خوشش 
امده بود, به اصرار خواست که شب دوم هم روضه خوانی را سید برگزار 
کند. 

آشویی شده بود. مردم بسیار گریه کردند و آن شب اصلا یک شب ملکوتی 
بود. سید جواد رفت اما مردم تا مدت ها از این جریان حرف می زدند و هر 
وقت مرا می دیدند, به اصرار می خواستند که سید جواد را دوباره دعوت 
کنم. سید جواد می رفت و محبوب مردم می شد. 


سید بیشتر اوقات خود را به مطالعه کتب مذهبی می گذراند؛ نقاشی هم 
می کرد داز اتقلات با اه دیپلم برق داشت.؛ استخدام نشند. 

برق کشی ساختمان انجام می داد. یادم هست که از صبح تا شب زحمت 
می کشید او از راحتی فراری بود و به همین خاطر می توانست با هر 
شرایطی سازکار باشد. 

در جنگ بارها شیمیایی شد. ترکش داخل پایش بود. هر وقت می خواست 
نماز بخواند. پایش را دراز می کرد و به هیچ کس هم نمی گفت. 

شوخی 

در دوره راهنمایی با سید جواد آشنا شدم. سال 1356 برای اولین بار نوار 
سخنرانی امام را در منزل سید جواد که در کوچه دامپزشکی واقع بود, 
شنیدیم, بعد اطلاعیه هایی را که آورده می شد, سید تحویل من می داد و 
با ماشین تکثیر که شهید مشایخی. از شیراز آورده بود. در روستای تمگاوان 
در حومه جیرفت تکثیر می کردیم. ما مسئول چاپ بودیم و آقای باغبانی 
پور مسئولیت پخش را به عهده داشت. 

در آن سالها سعادت نصیب من شده بود که مقام معظم رهبری و آیت الله 
شیرازی در همسایگی ما مستاجر بودند و ما به راحتی خدمتشان می 
رسیدیم. سید جواد سرباز بود و برای مرخصی به جیرفت آمده بود با هم 
رفتیم خدمت این بزرگان و سید را معرفی کردیم که اگر حرکتی و جنبشی 
در جیرفت مشاهده می فرمایید, از برکت وجود سید است و از همان روز 
قرار شد که با هم هماهنگ کنیم و از روحانیت مشی بگیریم. 

سید, محور دو مرکز ارتباط بچه ها در شهر بود. خیلی از بچه ها که در این 
تشکیلات فعالیت می کردند, همدیگر را نمی شناختند و اين تدبیر سید جواد 
بود و نشان می داد به فنون مبارزه مسلط است. 

او خیلی خودمانی و صمیمی برخورد می کرد و مورد اعتماد همه بود. 
مناسبات. رسمی و خشک نبود. یادم هست که ما در خانه ابراهیم مشایخی 
مستاجر بودیم. یک روز سید جواد آمد و مرغی زیر دستش گرفته بود. 
گفت: تا بر گردم؛ مرغ همین جا باشد شما نان و ماست بخورید. 

بیرون که رفت؛ شیطنت بچه ها گل کرد. مرغ را پختیم و با بچه ها خوردیم. 
ساعت نه و نیم با بچه هایش آمد که مرغ را ببرد. هر چه گشت, پیدا نکرد. 
خندیدم و گفتم: 

مرغ خورده شد. شما نان و ماست بخورید. 

خندید و گفت: فعلا اشکالی ندارد؛ خوب کاری کردید ولی انقلاب که پیروز 
شد از دلتان ور تن آ ورام ۲ 

به ها سید جواد یراجت تقد ند دلخوری پیش نمی امد و صمیمیت سید 
جواد خیلی به محبوبیتش افزوده شد. 

کتابفروشی تیمچه 


اوایل انقلاب به همت شهید حسینی برای جذب جوانان مذهبی دو مکتب 
راه اندازی شده بود. مکتب علی (ع) و مکتب زهرا| (س) و همین نقطه 
عطفی برای اشنایی من و سید جواد بود. در همین روزها هم او با یکی از 
اقوام نزدیک ما ازدواج کرد. این مساله ما را به هم نزدیی تر کرد ۲ 
هميشه به خانواده های بی سرپرست و نیازمند کمک می کرد. ما در آن 
موقع پدرمان را از دست داده بودیم و علی رغم مشکلات مالی که خودش 
داشت. از کمی های ایشان بی نصیب نبودیم. ۱ 
برای مثال در سطح شهر یک کتابفروشی راه اندازی کرد و مرا برد که انجا 
کار کنم. خیلی به آنجا سر می زدند. من پول کتابهایی را که فروخته بودم 
به سید جواد می دادم که نمی پذیرفت. کتابها, کتابهای شهید مطهری و 
دکتر شریعتی و روزنامه جمهوری اسلامی بود. گروهک ها هم یک 
کتابفروشی در تیمچه راه اندازی کرده بودند. سید جواد به کوری چشم 
دشمنان, کتابفروشی را از خیابان شهربانی به تیمچه انتقال داد. گروهی 
می آمدند و مدام از من سوال می کردند و مسخره می کردند. وقتی به 
سید جواد می گفتم, می گفت: , به این مسائل توجه نکن, باید تحمل کنی 
اینها مثل کف روی آب می مانند. 

هميشه برای ازدواج دیگران پیشقدم بود و هیق وقت برای خودش تصمیم 
نی کر فیک رود کی اه شید اف هید تفا که این عدی تال 
ازدواج من هستی, چرا برای خود فکری نمی کنی؟ سید جواد پاسخ می 
دهد: ار زیاد مایلی, پیش خانواده ات از من خواستکاری کن! 

دکتر ايین با خوشرویی پذیرفته بود و مراسم عروسی خیلی ساده ای 
برگزار شد. 

بعد از شهادت برادر کوچکم شهید محمد آرزمان, پشتوانه ما سید جواد بود. 
حکم برادر بزرگم را داشت و شهادت سید جواد واقعا غیر قابل باور و 
سنگین بود. ۳ 

به موقع اذان می گفت. حتی در همان اردوهایی که اوایل انقلاب با هم می 
رفتیم, سردار سلیمانی به او لقب سجاد را داد. 

حمله چماق به دست ها 

حوالی سال 1354 در ارتباط با مسائل سیاسی و فعالیتهای مذهبی علیه 
رژیم طاغوت, با سید جواد آشتنا شدم. مشغول تجخصضیل در دانشگاه. شیراز 
بودم و در رقت و آمد به جیرفت که سید را با جنب و جوش می دیدم. 
خواهرم ازدواج کرد. 

برادران دیگری هم مثل سردار محمد مشایخی, اکبر افشاری. سردار شهید 
صفر عناصری بودند که جدی فعالیت می کردند و سید تقریبا تنها کسی بود 
که: اشتایین کامل.با قران: کتب مذهبی, زوایات: و اخادیت داشت: و معلم و 


محرک؛ باقی برادران جیرفتی بود. کلاس هایی هم در سطح شهر مخفیانه 
برای کسانی که تشنه مسائل مذهبی بودند, برگزار می شد. اداره این 
کلاس ها به عهده خود سید بود. ما کسی را جز او نداشتیم که به مسائل 
مذهبی کاملا مسلط باشد. آشنایی ایشان با خواهر بنده که منجر به ازدواج 
شان گردید, در یکی از همین کلاس های قرآنی بود که برای برادران و 
خواهران جداگانه تشکیل می داد. 

بود. با تلاش خستگی ناپذیر زحمت می کشید. سالی دو, سه بار برای تهیه 
کتب سیاسی مذهبی که ممنوع بودند. می امد شیراز. بعضی از این کتاب 
ها را هم از یزد و اصفهان و قم تهیه می کرد و با برنامه ریزی ماهرانه و 
مخفیانه به جیرفت انتقال می داد. 

سردار شهید محمد مشایخی هم در این جریان نقشی اساسی و موثر 
داشت. او رانده کامیون بود و گواهینامه پایه یک داشت. کتاب ها و اعلامیه 
ها را معمولا شهید مشایخی به جیرفت می رساند و فوق العاده در کارش 
مهارت داشت. 

آبان ماه 1357 بود. من در شیراز بودم. اطلاع دادند عده ای چماق به 
دست با هدایت و برنامه ریزی ساواک که از کانال ژاندارمری وقت از 
روستاهای اطراف جیرفت به خصوص از دهات حاشیه بلوک که توسط 
کدخداهای آن مناطق جمع آوری و هماهنگ شده بودند, به عنوان طرفداری 
از رژیم به شهر حمله ور شده و موقعیت شهر را , به خطر انداخته اند تا 
زهرچشمی از افرادی که فعالیتهای سیاسی و مذهبی داشتند, بگيرند. 

بیش از صد نفر را با پول راضی می کردند و برای تظاهرات به شهر می 
آفونن به خاية: اهام خمم سم ماه می کنند و او را مورد اهانت و کتک 
کاری قرار می دهند و زخمی می کنند. 3 
مذهبی از جمله حاج نجف افشاری نیز هجوم می برند. شيشه های خانه 
اش را می شکنند و فحاشی می کنند. تمام این کارها تحت فرماندهی 
زاندارمری وقت صورت می گیرد. 

خودم را به جیرفت رساندم. به برادران پیوستم و در جلسه ای که با هم 
داشتیم به این جمع بندی رسیدیم که برای حفاظت از شهر. یی انتظامات 
مردمی و اسلامی تشکیل دهیم. علیرغم اینکه ژاندارمری بیکار نمی 
نشست و اسلحه هم داشت. سید جواد نقش برجسته ای در این قضیه ایفا 
کرد. بخصوص در برنامه ریزی حدود 100 الی 200 نفر سازماندهی شدند 
و ساختمانی که فکر می کنم هنرستان بود. در حاشیه شهر برای این کار در 
نظر گرفته شد. در آن شرایط هر کسی که می توانست اسلحه تهیه کند, 
حالا چه شکاری و چه کمری مسلح می شد. از اوایل آذر ماه 1357 تا 
پیروزی انقلاب به مدت سه ماه, شهر و جاده های اطراف شهر تحت کنترل 


بچه ها بود. 

شهر آبستن حادثه بود و همه چیز رنگ و بوی خاصی گرفته بود. 

زندکی به طرز تشاط آوری در خیابان شهربانی جریان داشت.. مرزدم. منتظرز 
اتفاقی خوشایند بودند. روزها روزهای عشق و حماسه بود. اضطراب و 
حادثه انقلاب از بیرون می تیید و آن همه انرژی عصیانگر انه فراموش 
شدنی نبود. 

نقش سید جواد که تازه از زندان 1 بود و به مسائل نظامی هم 
اطلاع کافی داشت, نقش تعیین کننده بو بود. 

به هر حال در طول سه ماه, اتفاقات ۳ افتاده که به پاره ای از آنها 
اشاره خواهم کرد. به سران و رهبران چماق به دست پیغام دادیم, اگر وارد 
شهر شوید و قصد تظاهرات داشته باشید, در مسیرتان تله های انفجاری 
می گذاریم و ماشین هایتان را منفجر می کنیم و درگیری می شود و هر چه 
دیدید از چشم خودتان دیدید و در اين راستا تبلیغات وسیعی انجام شد. که 
در اين تبلیغات مثل هميشه سید جواد نقش زیر بنایی داشت. نهایتا 
تر شید تحونه. این اکتفا. رفن که از حاشیه تتتم ور کشت واخیف تین آباذ 
بروند و وارد شهر نشوند. 

تنها اتفاقی که روی داد, انفجار سه راهی برای ایجاد رعب و وحشت در 
نزدیکی کاروان چماق به دستها بود که صدای مهیبی داشت و بیشتر صوتی 
حادثه بعدی جریان خوانین بود که امنیت منطقه کهنوج را بر عهده داشتند. 
کهنوج شهرستان نبود و خوانین مسلح تا بعد از پیروزی انقلای یعنی در این 
دوره سه ماهه از طرفداران نیروهای اسلامی بودند و اعلام کردند که می 
خواهیم با یک کاروان هزار نفری از افراد مسلح به شهر بياییم و از 
نیروهای مسلمان و انقلابی جیرفت و از رهبر انقلاب اعلام پشتیبانی کنیم. 
سید در اجرای هماهنگی و نظارت انتظامی زحمت کشید. در نهایت بعد از 
پیش بینی یک مسیر خاکی که دو خیابان را شامل می شد. کاروان خوانین 
یا سوه اهاد ی سفو ان انقلات انصلا مه ان دادن 

شلیک های هوایی هم به جهت حمایت از ما توسط آنها صورت گرفت که 
البته کاملا کنترل شده بود. با برنامه ریزی و پيشنهادات دقیق سید جواد, 
برنامه به خوبی به اتمام رسید و مردم کوچکترین صدمه ای ندیدند و 
درگیری با مقر شهربانی و ژاندارمری پیش نیامد 

اسلح هایی که نیروهای خوانین با آن طرف 2 برای حمایت از 
نظام 0 شده بو تور بعدها علیه 9 تظام بکار بردند. تشکل مسلحانه 
9 نداشت. در ۳ طاع و با اجرای اصلاحات سالهای 40- 
9 مقداری از زمین های مالکین و خوانین بزرگ منطقه کهنوج بین 


کشاورزان تقسیم شده بود. با شکل گیری انقلاب بخصوص در ماه های آخر 
عمر رزیم طاغوت, باز پس گرفتن زمین های تقسیم شده آغاز شد. آنها 
تمرد کردند و درگیری هایی بین برادران سیاه پاسداران انقلاب اسلامی و 
خوانین مسلح افتاد که بعضی از آنها کشته شدند. هر چند ما هم تعدادی 
شهید داشتیم اما در نهایت. پیروزی با ما بود. بعضی از انها خلع سلاحج شدند 
و یا از منطقه بیرون رانده شدند. 

از اوایل آذر ماه 7<ظ انتظامات و امنیت شهرستان جیرفت دست برادران 
انقلابی و مذهبی بود. حوالی روز نوزدهم و بیستم بهمن ماه از طرف امام 
دستور شکستن حکومت نظامی و عدم رعایت حکومت نظامی توسط 
مردم تهران صادر شد. درگیری های مردم با نیروهای مسلح شروع شد. 
اکثر پادگان های نظامی و بعضی از استان ها و شهرستان های دیگر توسط 
مردم خلع سلاح شدند. 

سلاح ها به دست مردم افتاد و بعد مشکلاتی در رابطه با جمع آوری اسلحه 
ها به وجود آمد. با صدور جمع آوری اسلحه ها از طرف امام اين اسلحه ها 
با مشکلات زیادی از بین مردم جمع گردید. خیلی از این اسلحه ها هم در 
اختیار ضد انقلاب بود که تحویل ندادند و بعدها متاسفانه علیه انقلاب بکار 
بردند اما در جیرفت چون سازماندهی انتظامی و امنیتی قوی با زجمت 
زیاد بچه های حزب اللهی در طی این سه ماه به وجود امده و همه چیز 
کنترل شده بود, اتفاق خاصی نیفتاد. 

یک روز با سید جواد و چند نفر از برادرانی که رهبری جریانات امنیتی را در 
شهر بر عهده داشتند. صحبت شد و در نهایت تصمیم گرفته شد که برای 
اسلحه های موجود در شهربانی و ژاندارمری چاره ای انديشیده شود تا به 
دست مردم و نیروهای مخالف انقلاب نیفتد. در جلسه ای که با حضور 
شهید سید جواد حسینی و سردار شهید محمد مشایخی و تنی چند از 
برادران که رهبری این طرح را به عهد داشتند, برگزار شده بود. قرار شد 
با فرمانده وقت شهربانی و ژاندارمری برای تحویل سلاح ها مذاکره کنیم 
که البته قدری مقاومت کردند و در نهایت کار به جایی کشید که شهربانی و 
زاندارمری توسط برادران مسلح محاصره شد و بعد که متوجه محاصره 
شدند. قبول کردند طی صورت جلسه ای اسلحه ها را تحویل ما بدهند. با 
هماهنگی و کمک سید جواد این طرح به انجام رسید و اسلحه و مهمات 
تحویل انبار نیروی انتظامی شد. حتی یک فشنگ هم از سلاح های بیت 
المال به هدر نرفت و به دست کسی نیفتاد. 

این هسته انتظامی که قبل از پیروزی انقلاب به وجود آمده بود, با در اختیار 
گرفتن تمام سلاح های ژاندارمری و شهرباني, به شکل نیروی انتظامی و 
امنیتی بسیار قوی در شهرستان جیرفت در امد که بعد از پیروزی انقلاب 
اسلامی تغییر پیدا کرد و کمیته انقلاب اسلامی نام گرفت. گوشتان را می 


از سالهای 53 4 با سید آشنا شدم. آشنایی ما از طریق کلاس های قرآن 
که در مسجد جامع برگزار می شد. صورت گرفت. تقریبا از سال دوم 
واهتمانت: شید فش اماسی :در زهری فعالتهای مذهبی» و ناسین ان 
دوران داشت. 

در شهریور 57 که رهبر انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای و آیت 
الله ربانی در جیرفت تبعید بودند. سعادتی نصیب ما شده که اکثر 
اوقات خدمتشان برسیم و جلساتی داشته باشیم و رابطه با برگزاری 
مراسم راهییمایی در تظاهرات و جلساتی داشته باشیم. و رابطه با 
برگزاری مراسم راهپیمایی در تظاهرات نقش اصلی را سید جواد بر عهده 
داشت. 

آشنایی ما هنگام رفتن به جبهه بیشتر و عمیق تر شد. برای آمادگی در 
عملیات رمضان که به اتفاق آقای ره رئیسی به اهواز رفتیم و در آن جا حاج 
قاسم سلیمانی برای ما برنامه بازدید گذاشت. معمولا ماه ها با سید جواد 
در کلاس های نقشه خوانی شرکت می کردیم تا اینکه سید جواد فرمانده 
عملیات رمضان و اقای کهن هم معاون وی شد. ِ 
روزهایی زیبایی بود. زندگی واقعا طعمی لذت بخش داشت. جنگ شور 
داشت. شوخی و خنده ها زیر بارش یکریز تیر و اندوهی نرم که پنهانی 
قلب ادم را می گرفت. یادم هست سید جواد مخالف سیکار کشیدن شهید 
خانعلی و شهید سیر فر بود. سر کلاس های آموزشی اگر بچه ها سیگار 
می کشیدند, اب می پاشید روی سر و صورتشان و شهید سیر فر می 
رفت دور تر می نشست و کنار ما نمی امد. 

تکیه کلامی داشت. هميشه هم چاقوی کوچکی داشت و می دوید دنبال بچه 
ها و صدا می زد, وایستا می خواهم گوشت راببرم. طعم این شوخی ها 
هنوز با آدم هست, هیچ وقت هم جدا نمی شود. در سخت ترین شرایط زیر 
رگبار گلوله سر خوش و بی محبا. _ 

در جمع ما تنها سید متاهل بود. دیگران مجرد بودند. حتی حاج قاسم سه 
روز قبل از اینکه به اهواز بیاید, ازدواج کرده بود و برای ما قابل قبول نبود 
7[ به جبهه بيایند. 

روزهاء روزهای به یاد ماندنی بود. شهدایی که از جمع ما رفتند, پاره ای از 
تن ما بودند که هميشه حسرت دیدنشان ادم:را عذاب من دهد.و حفدردل 
آدم برای آن روز تنگ می شود! شهادت 

همسایه بودیم و آشنایی ما تقریبا از همان جا شروع شد. در مراودتی که 
خود بجنبیم, دیدم تحت تفکر و گرايیش متعالی سید جواد یک شخصیت 
سیاسی و مذهبی پید | کرده ام . 


فعالیت ما داشت دامنه می گسترد. برقراری کلاس های دینی, مذهبی. 
سید همچنان پر جوش و خروش بود؛: هميشه در حال تردد بین روستاهای 
احکام اسلام سرش را شلوغ کرده بود. الگوی مناسب معنوی برای دیگران 
شده بود. 

سید جواد جریانات را رهبری می کرد و تقریبا کسی روی حرفش حرف 
نمی زد. سید واقعا اهل مشورت بود ولی جایی که مساله کاملا سری بود, 
اک ی رن 

در سال 55- 4 دستگاه تکثیری به طور قسطی به هزار زحمت خریده 
بود. این دستگاه چقدر خیر و برکت داشت. سید خیلی صبور بود و هميشه 
آرزوی حکومت اسلامی داشت که بعد ها بحمد الله اسلام پیروز شد و سید 
در پیروزی انقلاب واقعا نقش موتری داشت. 

چند ماهی می شد که به ما سر نزده بود و تقریبا همدیگر را ندیده بودیم. 

آن روز ساعت دوازده از پله ها بالا آمدم, زنگ خانه به صدا در آمد. 

گفتم: کیه؟ 

گفت : حسینی هستم. 

به سرعت پایین آمدم؛ همدیگر را ندیده بودیم. خوش و بش کردیم و آمد 
بالاء گفتم: پدر جان دلمان برایت تنگ شده کجایی؟! 

خندید. هميیشه همین طور بود. خلاصه ناهار ماند و بعد از نماز گفت: باید 
بروم کرمان؛ کلاس دارم. رفتنم قطعی است. یکی, دو تلفن به اشنایان زد. 
اقایی به نام مولوی از پشت خط اصرار داشت شما که می خواهید بروید 
کرمان؛ بيایید پرتقال ببرید. سید به ما گفت: شما حمام را گرم کنید, باید 
دوش بگیرم و ساعت چهار راه می افتم, چون ساعت شش کلاس دارم. 
رفتند ولی بعد از مدتی بر گشتند. گفتم: شما که نرفتید! گفت: میسر نشد, 
یک جلسه روضه خوانی توی ده بود و من به ناچار ماندم. 

هر چه برای شام اصرار کردم. گفت: باید صبح زود حرکت کنم, طوری که 
نماز را در مسجد ابارق بخوانم. 

به اقای زاد سر تلفن زد و رفت پیش زاد سر. 

صبح زود ساعت چهار راه افتاد و نرسیده به ابارق حادثه تصادف به وقوق 
می پیوندد. 

پرسیده تدم آن کجامی»ایش ۱ 

گفته بود: دو سه روز قبل برای مشکلات بسیجی ها رفتم کهنوج. دو روز 
هم کهنوج بودم. یک روز هم مشکلات بسیجی ها را برسی کرده ام و عازم 
کرمان هستم. بعد خبر ناگوار تصادف را اوردند. سرداری از این شهر رفته 
بود. سرداری که وجب به وجب کوچه های خاکی جیرفت می شناختندش. 
تشییع جنازه با شکوهی بود. به قول سردار سلیمانی: سردار سجاد لشگر 


ثار الله رفت. منابع زندگینامه : سجاد لشگر "نوشته ی فاطمه سعادت 


حسینی, رضا 
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«شید ۳ حسینی» در 17 خرداد ماه سال 1339 در« تهران» دیده به 
جهان گشود .در شش سالگی وارد دبستان شد و بعد از دوران راهنمایی 
,در رشته اتومکانیک هنرستان شماره 3 به ادامه تحصیل پرداخت .سن 18 
سالگی او مصادف بود با اوج انقلاب اسلامی ملت ایران به رهبری حضرت 
امام خمینی . وی که در ان زمان در حال تحصیل بود ,بر فعالیت های 
سیاسی خویش افزود و در امر تهیه و تکثیر و توزیع اعلامیه و نوارهای 
سخنرانی حضرت امام و شعار نویسی و شرکت در تظاهرات مردمی , 
نقش فعالی را ایفا نمود . 

پس از پیروزی انقلاب ,در مسجد محل خود ,آغاز به فعالیت نمود و دست 
به تشکیل کلاس های اسلحه شناسی و عقیدتی زد .همچنین پس از فرمان 
امام مبنی بر تشکیل ارتش بیست میلیونی ,بسیج« مسجد خاتم الانبیا (ص) 
»ر | سازماندهی نموده و مسئولیت آن را بر عهده گرفت . در مهر ماه سال 
1 تاهل اختیار نمود .صیفه عقد او و همسرش را حضرت امام خمینی 
جاری ساخت و مراسم ازدواجش در مسجد جامع بر گزار شد .زندگی 
مشترک او و همسرش شش ماه به طول انجامید و ثمره این وصلت 
فرزندی پسر به نام« محمد رضا» می باشد که پس از شهادت پدر پا به 
عرصه وجود نهاد ر 

همسر شهید می گوید : 

همین که متوجه شغل و اینکه محیط کارش در کردستان است شدم ,چون 
خودم قبلا با کردستان حدودا آشنایی داشتم ,احتمال شهادت او را می دادم 
و زمانی هم که با ایشان صحبت کردم ,به من گفتند که به احتمال نود 
درصد مدت زندگی من کوتاه است و بدین ترتیب من مطمئن به شهادت 
ذیر و یا زود سید شدم و با کمال آگاهی از شهادت ایشان با اه ازدواخ 
کردم و این برای من یکی از امتیازات ایشان بود و خبر شهادتشان برایم 
غير قابل انتظار نبود .اشنایی با روحیات و اخلاقیات چنین فردی با این همه 
کمالات نیاز به روح پاک دارد تا در صفحه پاک خود این کمالات را ثبت کند 
,که متاسفانه من عاری از این روح پاک بودم ودر ظاهر درک کدم ,این بود 
که او ذاتا صاحب اخلاقیات عالیه بود .البته از جهت علمی نیز مقام بالایی 
داشت که خود بارها شاهد تفسیر بعضی از زیارت نامه ها و دعا های او و 
مطالعاتش بودم ,اما کسی متاسفانه به مقام علمی او پی نبرد بلکه بیشتر 


ضميیر پاک و اخلاق حسنه او بود که جاذب دوستان و علاقمندانش بود ,در 
مدت شش ماهه ود کود مشترکمان کوچکترین عمل خلافی از او ندیدم .در 
حال زیارت و دعا حال عجیبی داشت .در سفری که به مشهد داشتیم با او 
هر شب ساعت 2 به حرم مطهر می رفتیم و سید تا اذان صبح نماز شب 
می خواند و از اذان صبح تا ساعت 9 نیز دعا و زیارت نامه می خواند و در 
سراسر دعا آنچنان اشک می ریخت که برای من عجیب بود ,چون ۳ آن 
زمان انسانی چنین خاضع و عابد ندیده بودم . از ادامه تحصیلات دانشگاهی 
خود غافل نبود و ضمنا در یکی از مدارس« تهران» نیز به تدریس تعلیمات 
دینی و فرهنگ اسلامی مشغول بود . در همین ایان بود که انقلاب فرهنگی 
به وقوع پیوست و دانشگاه های کشور تعطیل گردید .«سید رضا »که از 
مدتها پیش در پی فرصت مناسب برای عزیمت به سوی منطقه محروم و 
بحران زده «کردستان» بود لحظه ای درنگ نکرد و بار هجرت به سوی 
غرب کشور بست . ۰ 

ابتدای وارد شهرستان« دیواندره» شد و معاونت اموزشی و پرورشی و 
مسئولیت امور تربیتی این سازمان را به عهده گرفت .همزمان مدیریت 
مدرسه شبانه روزی این شهر را که خود از پایه گذاران آن بود و عضویت 
در هیئت پاکسازی آموزش و پرورش «دیواندره» نیز ,بر عهده او گذاشته 
شد .حدود یک سال از استقرار« سید رضا »در کردستان می گذشت که 
یک شب محل سکونت ایشان و رییس آموزش و پرورش دیواندره (شهید 
یز قرار گرفت فا دز پوشفی: دز هر 
مقابل ضد انقلاب مقاومت می کند و پس از به هلاکت رساندن و زخمی 
کردن چند تن از آنان با سلاح کمری درگیری پایان گرفت .اما متاسفانه 
روح بلند شهید« یوسفی» به دلیل خونریری بسیار از کالبدش پر کشید .در 
اخرین لحظات شهید «یوسفی» توصیه هایی به «سید رضا» می نمود که از 
آن, جمله ,پیوستن. به سیاه پاسدارازان بود. .شهید «جسیتن» در اجرای 
وصایای همسنگر خود تعلل نکرد و بلافاصله عازم «تهران» شده و در سپاه 
ناحیه مزکز مشغول به کار شد . 

پس از مدتی بر اثر احساس نیازی که به وجود شهید« حسینی» در 
منطقه<« کردستان» می شد مجددا بار سفر بست و این بار به شهر 
شهیدان گمنام یعنی «سقز» گام نهاد و بلافاصله به سمت قائم مقام 
فرماندهی سیاه اين شهر منصوب گردید .چندی بعد طی عملیات محور بانه 
- سر دشت ,فرمانده سپاه «سقز» ,یعنی شهید« طیاره » شربت شهادت 
نوشید و پس از ایشان« سید رضا» این مسئولیت را عهده دار گردید 

کاون از همرزمانش در باره او سخن می گوید ۰ در برنامه هایی که می 
ریخت و عمل می کرد واقعا شگفتی و تعجب همه را بر می انگیخت 


اتشبانشخصضی یود که کمتر اخوزتشن‌تظامی دید هه وا این حال تواتشت 
یک چنین نیروی عملیاتی زبده ای شود و در تمامی ابعاد عمل کند .در مدت 
فرماندهی او که نزدیک به دو سال بود در قسمت های بسیج ,عملیات و 
اطلاعات .سیاه سقز یکان موفقی بود و به خاطر توان ایشان و نقشی که 
در مردم داری و بسیج مردم داشت ,در ابتدای تشکیل قرار گاه حمزه ,از 
وجودش در واحد بسیح عشایری استفاده کردیم که منشا ء خدمات ارزنده 
ای شد و بسیج عشایری از پشتکار ایشان به راه افتاد و حرکت و روح 
جدیدی در واحد بسیج دمیده شد که اگر ادامه می یافت ,؛شاید قسمت 
اعظم مسائل ما در بسیح نیروهای بومی و عشایر حل شده بود ,اما مقدر 
چنین بود که این عزیز در شهر سقز به شهادت برسد .» 

یکی دیگر از همرزمان شهیدحسینی از وی این گونه یاد می کند :«با 
خصوصیات و اخلاق اسلامی که داشت ,مردم را جذب خود می کرد و طی 
برنامه هایی ,قشر جوان شهر را به سپاه نزدیک و زمینه همکاری با آنان را 
فراهم می نمود .خدمات او در ان مسئولیت ریاد است: یکی از انفا ادج 
تسلیح روستا بود که از طرح های بسیار موفق در سطح منطقه بود و طبق 
ضوابطی اهالی روستا ها را مسلح می نمود و نتیجه این بود که خود مردم 
با ضد انقلاب دز یلق وید ای از اهب دفاع کنند .بد نیست این خاطره را 
برایتان نقل کنم : 

شبی وارد اتاق ان شدم و دیدم تعدادی کیسه برنج گوشه اتاق کنار هم 
قرار گرفته ,پرسیدم که این ها برای چیست ؟ 

جواب داد : کار نداشته باش .ولی بعد که زیاد اصرار کردم گفت :اگر قول 
بدهی با کسی مطرح نکنی می گویم و گفت :امشب تعدادی از دانش 
اموزان فقیر مدرسه می ایند و اين برنج ها را به منزلشان می برند .دلیل 
هم از این موضوع مطلع نشوند .این خاطره مربوط به زمانی است که 
ایشان مدیر مدرسه شبانه روزی در دیواندره بود .به یاد می اورم که بعد 
از شهادت او وقتی من مسئله را در کلاس مطرح کردم .دانش اموزان 
دختر چادر هایشان را به سر کشیده و اشک می ریختند .با این که دو سال 
بود ایشان به سقز رفته بود و او را ندیده بودند ,به جرات می گویم که این 
گونه گریه کردن را من در کردستان برای کسی جز حسینی ندیدم . 

دانش. امو:ان, ذختر. ایشان ,همگی محجبه بودند ,به طوری که برای 
معلمانی که بعد از« حسینی» امده بودند بی سابقه و عجیب به نظر می 
اد و ما توانستیم از شاگردان او به خوبی بعد از فارغ التحصیل شدن , به 
عنوان معلم استفاده کنیم . 

شهید« نجف یوسفی» حق داشت که به او لقب ( محجوب القلوب ) بدهد . 
بعد از ظهر 21 فروردین ماه سال 1362 ,«سید رضا» از قرار گاه حمزه 


به سقز آمد و به اتاق مخابرات , که اکثرا اوقات خود را در آن بسر می برد 
رفت و جهت تجدید قوا و استراحت چند دقیقه ای خوابید .در همین حین 
خبر درگیری ضد 1 سپاه مخابره شد و او بدون تامل بر 
خاسه ون ۲ عفر مفدم. و مت تن در کیری ریت . کرد .دضد 
انقلاب به قصد پیشروی به منطقه بانک ملی «سقز» ,که سیاه را به پایگاه 
عملیاتی «حر» متصل می ساخت ,حمله کرده بودند ,سید رضا خود را به 

ی ۱ 
مدت طولانی ای در برابر مهاجمین مقاومت نمود و تنی چند از آنان را به 
خون سرخ بر زمین يخ زده «کردستان» جاری گشت .بدین ترتیب« سید 
رضا حسینی» در شهری بر خاک افتاد که عقیده داشت ,باید با وضو وارد 
آن شد ,که آغشته به خون دوستان خداست . او در حالی پا در رکاب براق 
عشق نهاد و معراج ابدی را آغاز کرد که شعار «خدایا ,خدایا تا انقلاب 
مهدی خمینی را نگهدار » بر لب داشت . 

منایع زندگینامه : "ستارگان انتتمان گمنامی "نوشته ضحمد کل 
صمدی, نشر فرهنگسرای انديشه, تهران-8 137 
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حجنسیت ِ 

تست ٩‏ سا یی هگ با 
اه «چهارمحال وبختیاری» 
سال 1328 شهر:« فرادنبه» دراستان «چهارمحال وبختیاری» شاهد تولد 
کودکی مبارک از سلالة پیامبر(ص) بود. او کسی نبود جز «سیدعبدالله» که 
در یک خانواده مذهبی چشم به جهان گشود و زیر نظر پدری متدین و در 
دامان مادری موّمنه پرورش یافت. 
دوران کودکی را پیشت سرگذاشت و بعد از اتمام تحصیلات ابتدایی به دلیل 
مشکلاتی که خانواده اش داشت, از ادامه تحصیل منصرف گردید و به 
کارهای فنی روی آورد. 
هوش و ذکاوت بالاای وی موجب شد که در شغل ساختمان و راه‌سازی که 
اوانتخاب کرده بود, سریعاً پیشرفت نماید. توجه خاصر او به فرایض دینی و 
رعایت مسائل شرعی زبانزد خاص و عام بود .به گونه‌ای که به ۰ 
الگویی برای جوانان و همشهریان خود تبدیل شده بود. , 
همزمان با شروع انقلاب اسلامی در بسیج مردم محل علیه ستمگریهای 
نظام 9 پهلوی نقش موثری داشت و ساماندهی راهییمائیها و 
تطا هرابت ِ» رزیم 9 غالبا بر عهده این شهید بزرگوار بود. ب توجه 
كِ_ِ_ جهادساز ند کی در سال 135 به حجمع خاک پیوست و پا توجه 
به سوابق کاری در کمیته عمران این نهاد در استان مشغول به کار گردید و 
پس از مدت کوتاهی مسئولیت این بخش را در جهاد استان نو گم کر فت. 
با شروع جنگ تحمیلی این سید وارسته وو ی را جایز نشمرد و برای پاری 
رساندن به رزمندگان دلیر اسلام راهی جبهه‌ها گردید. تمام قله های سربه 
فلک کشیده کردستان و مردم زحمت کشیده کرد و خطه‌های خونرنگ 
جنوب. خاطره ی رشادتها و ایثارگریهای اين شهید بزرگوار را در سینه خود 
به خاطر داشته و دارند. 
سیدالشهدا در جزایر مجنون بود که بسیاری انجام انرا غیرممکن 
مید انستند. 
به دلیل همین رشادتها به عنوان فرمانده ردان مهندسی رزمی 
تیپب44قمر بلی هاشم(ع) برگزیده شد . این مسئولیت وپست برای او که 


به دنبال گمشدة خویش می‌ گشت. اموری بی‌ارزش بود.بعد از اين عملیات 
بودکه به خانة خدا تشرف یافت وتوفیق راهیابی به مقام عندالهی را 
ازمعبودش دریافت نمود . 

پس از بازگشت از مراسم حج, مجدداً عاشقانه به جبهه‌ها شتافت و در 
تاریخ 13/4/64 به ارزوی دیرینه خود که شهادت بود, رسید .او در منطقة 
اورامانات از توابع کردستان به مولایش امام حسین(ع) اقتدا نمود و به 
خیل عظیم شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی پیوست . 

منابع زندگینامه :پرونده شهید دربنیاد شهیدوامورایثارگران 
شهر کردومصاحبه با خانواده ودوستان شهید 
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یک یا مات سا ی ی 
الائمه(ع)(سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) 

به امیر محسن معروف بود .در سال 1334 در مشهد به دنیا آمد. در 
کودکی به همراه پدر به مکتبخانه رفت و قرآن را فرا گرفت. در سال 
1 وارد مدرسه ابتدایی هروی شد و تحصیلات ابتدایی را در سال 
6 در مشهد یه پایان برد. از همان کودکی به مسائل مذهبی علاقه 
زیادی داشت. 

شهید با تلاش و علاقه, دوره راهنمایی را پشت سر گذاشت و وارد 
دبیرستان جلیل نصیر زاده شد. اوقات فراغتش را با کارهای فنی یا شرکت 
در مجالس مذهبی مساجد سپری می کرد و گاهی کمک مادرش در کارهای 
منزل بود. او تحصیل را ۳ سوم دبیرستان ادامه داد و سپس به استخدام 
نیروی هوایی در امد اما به خاطر برخورد بعضی از فرماندهان از خدمت در 
نیروی هوایی انصراف داد و به کارهای ساختمانی مشغول شد. 

در سال 35 1 عازم خدمت سربازی شد و بر اثر تعالیم اسلام و شناختی 
که از دستگاه ستم شاهی داشت فعالیت های خود را با تشکیل هسته هایی 
از جوانان اغاز کرد, به طوری که در حین خدمت در تهران مبارزه مخفی را 
سامان داد. در سال 1357 در حالی که دو ماه به پایان خدمتش بیشتر 
باقی نمانده بود, یه فرمان امام از پادگان فرار کرد و به صفوق مستحکم 
با ی انقلاب اسلامی, سید قلی جزء۶ اولین کسانی بود که به سیاه 
پاسداران انقلاب اسلامی پیوست و پس از طی دوره های انز فیی در 
مدتی کوتاه در زمره مسئولان آموزش سپاه به حساب آمد. 

شهید در شنن 27 سالکی ازدواح کرد که مدت زندگی, مشتر ک آنها. 5 سال 
بود. ثمره این ازدواج تنها یک دختر به نام فاطمه السادات است که در 30 
شهریور 1366 متولد شد. 

او در شورش های کردستان همراه گروهی به سرپرستی شهید گرانقدر 
دکتر چمران عازم آنجا شد و در این راه, ماموریتهای موفقیت آمیزی به 
اجرا گذاشت. ۱ 

پس از مراجعه از کردستان, برای ادامه اموزش نظامی رهسپار تهران 
شد. با شروع جنگ تحمیلی و علی رغم نیاز به وجود او در مشهد, بلافاصله 


پا به عرصه پیکا ر گذاشت. 

اخلاص, ایمان و مدیر بودن او با حضورش در جبهه های نبرد بیش از پیش 
آشکار گشت و به مسئولیت‌های مهمی از جمله, فرماندهی تیپ برگزیده 
شد. قداست روحی, اخلاص,: ایمان. مهارت در میان همرزمانش مشخص 
کرد و شایستگی قبول مسئولیت‌های مهم را در او به وجود آورد. 
مسئولیتهای ِِ و حسباین او از ابتدای ختگ تحمیلی نت 0 9 
1 امام رضا (ع), مسئول اطلاعات و عملیات لشگر قدس. مسئول 
عملیات سیپاه هشتم ثامن الائمه(ع) خراسان نیروی زمینی سیاه , فرمانده 
تیپ در لشگر نصر, وبا حفظ مسئولیت ,فرمانده اطلاعات و عملیات سیاه 
هشتم امن الائمه(ع) خراسان.حضور بی وقفه سید علی در جبهه های نبرد 
آن چنان پیوند محکم و استواری بین او و جبهه به وجود آورد که هیچ چیز 
جز شهادت نتواننست این پیوند را تکشا ند آری شیر جبهه های در عملیات 
بیت المقدس2, در نیمه شب 24 بهمن 1366 در ماووت عراق با ترکش 
خمپاره به ناحیه شکم و ران به شهادت رسید و در بهشت رضا (ع) دفن 
لنند. 

منابع زندگینامه : "فرهنگ جاودانه های تاریخ. زندگی نامه فرماندهان شهید 
خراسان " نوشته ی سید سعید موسوی» نشر شاهد, تهران - 1386 
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ی یت لشکرد5نصر (سپاه 
پاسداران انقلاب اسلامی) پنجم دی ماه سال 1331 متولد گردید. به مکتب 
خانه جعفری در شمیران رفت و قرآن را فرا گرفت و دوره ابتدایی را در 
تهران گذراند. ٍ 

سید مهدی حسینی , پدر شهید می گوید: «در آن زمان چون پسر و دختر با 
هم درس می خواندند و شهید نسبت به این مسائل مقید بود. از رفتن به 
مدرسه امتناع ورزید و من هم قبول کردم. ۲ 

او هیچ وقت از نداشتن پول شکایت نکرد. کار می کرد, پول می گرفت و 
خرج می کرد. او مسیر مکتب خانه را پیاده طی می کرد. در زمان طاغوت 
به سینما نمی رفت. در جلسات قرآن شرکت می کرد و به مسجد می 
رفت. در اوقات فراغت کتاب های مذهبی و زندگی نامه دوازده امام (ع) 
را مطالعه می کرد. زمانی که عصبانی می شد. می نشست تا عصبانیتش 
فروکش کند. در تسلیحات ارتش استخدام شد ولی پس از مدتی به خاطر 
عدم رضایت از موقعیت کاری در زمان قبل از انقلاب استعفا داد و به 
شغل ازاد پرداخت. 

سید محمد حسینی در سال 1352 با خانم زکیه حسینی ازدواج کرد. ثمره 
ازدواج آن ها 5 فرزند است. سید عمال در بیست و هفتم دی ماه سال 
4 اشرف السادات در دوم مرداد ماه 1356 سید حسین در بیست و 
ششم خرداد ماه سال 1359, سید محمد مهدی در سال 1360 و اعظم 
السادات در یازدهم آبان ماه سال 1361 متولد شدند. شهید در 30 سالگی 
با خانم زهرا همت آبادی مجدد پیمان ازدواج بست که زندگی مشترک آن 
ها 9 ماه بود. 

زکیه بیگم حسینی ( همسر شهید ) می گوید: «شهید از من خواست که 
حضرت زینب (س) را الگوی خود قرار دهیم. در برابر مشکلات صبور 
باشیم. در تربیت فرزندان از هیچ کاری دریغ نکنیم. از یاد خدا غافل نشویم 
و در تمام طول زندگی به خدا توکل کنیم.» 

زهرا همت آبادی نیز می گوید؛ «سید محمد شب ها بلند می شد. نماز می 
خواند, اشک می ریخت و دست هایش را به سوی خدا بلند می کرد. گریه 
می کرد. «الهی العفو, الهی العفو» می گفت: به او گفتم: چرا این قدر 
طلب مغفرت می کنی؟می کت اجان الا ست: شاید قدمی که 


برمی داری گناه باشد. نماز شب می خواند. همیشه با وضو بود.» 

از زمانی که امام در زمان انقلاب فرمودند: « توی خیابان ها بریزید.» 
تصمیم گرفت به راه شهدا و راه امام برود. نوارهای امام را که از پاریس 
می امد. توی خانه ها تقسیم می کرد. عکس بنی صدر را از دیوار می کند 
و می گفت: «او ادم فاسدی است.» 

اوقات فراغت به نیایش می پرداخت و در دعاها شرکت می کرد. اغلب 
اوقات نماز شب می خواند. کتاب های شهید مطهری و آیت الله دستغیب 
را مطالعه می کرد. از افراد دروغگو, چابلوس و تنبل متنفر بود. اگر حق 
هار کی و 
را بگیرد. 

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی شيشه بری را کنار ر گذاشت و تصمیم گرفت 
به سیاه ملحق شود. به همین خاطر به پدر خود گفت: «استخاره کنید.» که 
اشتخارم- بان خوب»اهد: پدو شمهیددمی کوید < وفتی به: اوه کفتم: جرا یه 
سیاه می خواهی بروی؟ گفت: چون ناموس ما در خطر است.» 

زمانی که از تلویزیون اسیر شدن تعدادی از خواهرها را توسط دشمن دید 
گفت: «اگر در خانه بنشینم, فردا زن و بچه ما اسیر می شوند. من برای 
حقوق به سپاه نمی روم. می روم که دشمن را سرکوب کنم.» 

اه برای‌وهای عدا ااعت ار فقیان اهام فا ارم مامت اه 
جبهه های حق علیه باطل شتافت. همچنین آرزو داشت به دفاع از 
مسلمانان لبنانی برود و در برا, بر اسرائیل بایستد. در زمان جنگ در قسمت 
اطلاعات فعالیت می کرد. در خلیج فارس با هواپیما و قایق های تندرو 
برای حمله به ناوهای آمریکایی داوطلبانه شرکت ِ بود. می گفت: 
داریا فک گنت ات که ارات نمی انیا آشای کی کشا سر 
از کار زاین در هیروشیما انجام می دهیم. زیرا هزاران ایرانی برای از بین 
بردن امریکا داوطلب شده آند.» 

معاون گردان سیف الله بود و سپس فرمانده گردان شد. همسر شهید ( 
زهرا همت آبادی ) می گوید: «وقتی از او می پرسیدم که در سیاه چه کاره 
هستید؟ می گفت: یک سرباز معمولی هستم. بعد از شهادت او فهمیدیم 
که فرمانده بوده است.: ۳ 

در پشت جبهه به جمع آوری نیرو برای جنگ می پرداخت. 

محمدرضا سلیمانی ( همرزم شهید ) می گوید: «در عملیات والفجر سه که 
مسئله صعود به کله قندی بود و ما در خدمت شهید حسینی در گردان 
سیف الله بودیم. عملیات انجام شد. صیح زود هنوز هوا روشن نشده بود» 
قرار شد به محدوده ای که شب عملیات را انجام داده بودیم» برویم و ان 
خاراباکساری کم که اک ی وا دی سس اووز به وس 
خط انتقال دهیم که بعد مشکلی پیش ناید. در ان جا یک شهید و یک 


مجروح بود. شهید حسنی آن شهید را به دوش گرفت. آن شهید را طوری 
بغل گرفته بود که انگار چیزی در دست ندارد. ما مجروح را برداشتیم. 
مدت کمی که راه رفتیم, حسینی گفت: اگر آن مجروح سنگین است او را 
هم به من بدهید. دش صور ت که ار رسد سار تس ی وی او از استقامت 
خوبی برخوردار بود.» 
همچنین می گوید: ی ی ما به شوخی به 
او گفتیم: اگر سیگار را کنار نگذارید. شما ر به گردان دیگر می فرستیم. 
۱ ۱ ۳ ۳ 
کنیم. او با این شرط سیگار را ترک کرد.» 
زهرا همت آبادی همسر دوم شهید می گوید: «هوا بسیار گرم بود. در خانه 
ی جرا به او گفتم: از سپاه یک دستگاه پنکه بگیرید. گفت: هر موقع 
که پول داشتم می خرم . از سپاه چیزی نمی گیرم مال ببت العال, است.» 
همچنین می گوید: «او تازه از جبهه آمده بود که در خیابان شهیدی را تشییع 
می کردند. بلافاصله خود را برای رفتن به جبهه مهیا کرد. به او گفتم: : تازه 
امده ای. خجالت می کشم که من توی خیابان راه بروم و این شهدا بر روی 
دوش مردم تشییع شوند.» ۱ 
سید علی حسینی ( برادر شهید ) می گوید: «در سال 1362 که در جبهه 
بودیم. شهید به منطقه ما آمد و به من گفت: تو برو. یکی از ما باید اين جا 
باشد و یکی پیش خانواده.» 
محمد ناصر فرهادی ( همرزم شهید ) می گوید: «در زمان جنگ تمام نیروها 
از بسیجی و سپاهی دور هم بودیم. قرار بود ناهار را با هم بخوریم. ان جا 
همه یک جور بودند. این طور نبود کسی که مسئولیتی دارد و یا پست بهتری 
دارد غذايش بهتر باشد. از فرمانده گردان تا سرباز معمولی همه سر یک 
سفره بودیم. شهید حسینی از همه زودتر از سرسفره بلند می شد و در 
جمع کردن سفره پیشقدم بود.» 
همچنین می گوید: «آخرین باری که شهید برای خداحافظی پیش من آمد. 
مجروح بود و شکمش بخیه خورده بود, به او گفتم: تو مجروح هستی بمان 
و به خانواده ات رسیدگی کن. گفت: دنیا ارزشی ندارد. رفت و دیگر 
برنگشت.» 
سید محمد حسینی در نامه ای خطاب به همسرش می گوید: «حضور 
همسر و دخترعموی خودم سلام می رسانم. امیدوارم که با صبر و بردباری 
جواب دندان شکنی به دشمنان انقلاب اسلامی بدهی و مرا خوشحال کنی 
و خودت را از نعمت های الهی بهره مند سازی. 
در نامه ای به فرزند خود می گوید: «نوردیده ی عزیز و فرزند مهربانم, 
اشرف السادات. سلام علیکم. من برای نو و دیگر دانش آموزان و 


همکلاسی هایت دعای خیر می نمایم. خوب درس بخوانید و از اسلام و 
انقلاب اسلامی پاسداری کنید. ما هم در جبهه ها از مرزهای میهن اسلامی 
نهایت تشکر و سپاس از زحمات و کوشش هایی که برای تربیت و تعلیم 
نونهالان اسلام و امیدهای امام متحمل می شوید. 

شهید سید محمد حسینی در 21/12/1363 در جزیره مجنون به علت 
اصابت تير به ناحية قلب به درجه رفیع شهادت نایل و پیکر مطهر ایشان 
پس از تشیبع توسط مردم انقلابی در بهشت فضل نیشابوز آرام گرفت. 
منایع زندگینامه : "فرهنگنامه جاودانه های تاریخ(زندگینامه فرماندهان 
شهیداستان خراسان) "نوشته ی سید سعید موسوی,نشر 
شاهد ,تهران-1385 
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شهید محمد تقی حسینی : نماینده مردم زابل در مجلس شورای اسلامی 
زندگینامه 

زمستان طبیعت بود و خزان ایمان و انديشه, باد معروف نیمروز سوز و 
سرمای دیماه را از سطح هامون بر همه جای سیستان پراکنده می کرد و 
تاریکی دهشت زا و یاس و ترس ناشی از حکومت جابرانه رضا خان بر 
همه جا سایه افکنده بود. 

اما روستای «چلنگ» در بخش « شیب آب » در« زابل » حال و هوای 
دیگری داشت. گویا در انتظار صبح خجسته و سپیده ی امید به سر می برد. 
در کلبه ساده و به ظاهر محقر و کوچک «آقا سید علی » شور و شوق 
دیگری بود . ۲ ۱ 

سر انجام انتظار پایان یافت و ان روز - اول دی ماه 1307 ه ش در ان 
خانه ساده اما مصفا و منور به نور ایات و معطر به عطر احادیث و امیخته 
با بوی خوش ذکر و دعاء نوزادی چشم به عرصه دنیا گشود که بعد ها از 
پیام اوران و پیروان نهضت جدش حسین بن علی (ع) شد. او که اولین پسر 
خانواده بود. با تولد خود فضای خانه و زاد گاه خویش را بر از ور و تاد 
کرد, نسیم امید و سعادت بر دلها وزید و غنچه تبسم بر 

«سید علی » به عشق جواد الائمه (ع)؛ تا تم ی 
» نام نهاد . 

پدر این نوزاد. «سید علی ». که از سلسله جلیله سادات حسینی و از تبار 
مشعل داران هدایت و نور بود و خانه اش پناهگاه مردان مظلوم بشمار 
می رفت؛: , علاوه بر تبلیغ ۵ فعالیت فیتی به کساورژی نو کار می. کدر اند 
.جد پدری «سید محمد تقی », مرحوم حجت 

الاسلام والمسلمین, سید حسین حسینی معروف به «سید حسین چلنگی » 

از روحانیون مشهور و فاضل و رمیارز سیستان و تنها کسی بود که در 
9 زمان «آیت الله العظما ءسید حسین صدر»اجازه 
نامه داشت .وی همواره درمقابل خود کامگی و ظلم رضا خان و عوامل 
محلی آن, آشکارا به مخالفت و مبارزه می پرداخت. لذا از سوی «شوکت 
الملک », غامل این وضا حاق فط نها مدع اش وم کار هه 
بیرجند تبعید گردید, اما در تبعید گاه نیز با آنکه تحت نظارت شدید بود, از 


مادر سید محمد تقی, بی بی خدیجه. زنی سیده وعفیف پاکدامن بود و در 
انجام فرائثض شرعی مقید و در اداب و دستورات اسلامی دقت نظر 
داشت. این بانوی پرهیزگار برای دیگر زنان آبادی خویش, معلم و الگو به 
حساب می امد. وی در تربیت فرزندان خویش حساس و کوشا بوده؛ با 
شیر پاک و دامن مطهر خود توانست چنین بزر گواری را : به جامعه تحویل 
دهد تا مردم از فیوضات و برکاتش بهرمند گردند. جدی مادری ایشان 
مرحوم آیت الله میرسید علی علی آبادی از انسانهای عالم و فاضل و با 
تقوا و با کرامت و فردی مبارز و ظلم ستیز بود. در آن ایام ایشان درعلی 
اباد زابل مدرسه علمیه ای داشتند که بسیاری از علما و روحانیون بعدی 
سیستان در انجا درس می خواندند؛ و از برکت حضور اساتید و مدرسین 
تنامی. کب دائش. مین کردند, جضرت ایبت الله سید خلیل الدین«خسیتین 
سیستانی که یکی از اساتید شهیر حسینی (ره) بوده اند و اینک در مشهد 
مقدس مقیم می باشند از طلاب همین مدرسه بوده اند . 

سید جواد در سن 18 سالگی یعنی در سا ل 1325 ه ش پس از کسب 
اجازه از محضر پدر. خود را آماده سفر کرد. آن شب خواب به چشمان آقا 
سید محمد تقی نمی امد, فردا روز حرکت بود و او غرق تفکرات خویش. 
گاهی خود را در حرم حضرت امام رضا (ع) می دید؛ گاهی مشغول خواندن 
زیارت نامه و زمانی در جلسه درس و... صبح زود از خواب بیدار شد؛ 
توشه سفر را برداشت و از همه خداحافظی کرد. و همراه کاروان زاثران 
حضرت رضا (ع) راهی کوی دوست گردید. بعد از چند روز خود را در جوار 
کعبه دلها و بارگاه قدس غریب الغربا دید. اقا ی و 
داد انمن رضا: (ع) آمدم‌عبوق تاداروی شیفنکن خویش »وا به قلوم ,مکلت 

اهل بیت (ع) در جواربارگاه ملکوتی اش بیابد, ابتدا به زیارت ضریع توزاتی 
و شفا بخش شتافت و بوسه بر درو دیوار و ضریح و پنجره های معطر 
ولایت زد و راز و نیاز و درد دل خویش را محصصا دوست اظهار کرد؛ 
آنگاه توفیق خود را از جد باکرامتش مسئلت نمود و آن را مایه وصول به 
اهداف عالیه خویش کرد. سپس همانگونه که پدرش سفارش کرده بود به 
سراغ اقا سید جلیل الدین حسینی که از اشنایان و اقوام ایشان بود, رفت 
و با راهنمایی ایشان در حجره ای سکنی گزید و مشغول تحصیل شد. این 
سید بزرگوار علاوه بر انکه یکی از اساتید اقا سید محمد تقی بودند, 
هميیشه مرشد و راهنما و پشتیبان او نیز بودند. 


مشهد الرضا (ع) که یکی از شهرهای مهم و مذهبی ایران است. از نظر 
موقعیت علمی, تاریخ درخشانی دارد و در طول تاریخ خاستگاه دانشمندان 
قزر کی بوده است. 

حوزه های علمیه این شهر قدمت طولانی دارد و پس از قم, پررونق ترین 


مرکز علمی شیعه به شمار می رود؛ مخصوصا از زمانی که حضرت ایت 
الله میلانی (ره) در سال 1334 ش در مشهد مقیم شد و رشد و اصلاح 
قابل توجهی در آن بوجود اورد, اين مرکز علمی رونقی مضاعف پیدا کرد و 
یکی از مدارس قدیمی این شهر, «بالاسر» بود که در نزدیکی و چسبیده به 
حرم امام هشتم (ع) قرار داشت و از فضای روحانی و ملکوتی ویژه ای 
برخوردار بود و اینک, آن مکان در طرح توسعه حرم قرار گرفته و یکی از 
رواقهای حرم آن حضرت می باشد. 

اقا سید محمد تقی در حجره ای ساده و کوچک در مدرسه بالاسر سکنی 
گزید و مشغول تحصیل شد و با دوستانی چون مقا م معظم رهبری, 
حضرت آیت الله خامنه ای, و تعدادی دیگر از شخصیتهای از و مبارز, اشنا 
شد. اين آشناییها زمینه ای گردید برای پرورش روح حماسی و ظلم ستیزی 
او تا پایان عمر که در رفتار و کردار ایشان متبلور بود. ۳ ۳ ۳ 
در محضر ابرار. سید محمد تقی از اساتید ارزشمند و پراوازه ان روزگار 
بهره ای وافر برد و در اندی زمانی در علوم مختلف حوزوی, خلاقیت و 
استعداد خود را ظاهر ساخت. بر اساس دست خط آن بزرگوار که موجود 
اننت: انشان در فدت: 12 سال بفتن تا سال. 1937 ش که آن توشته را 
تقریر کرده دروسی را به شرح ذیل فرا گرفته است : 

دروس و نحو و معاني و بیان و بدیع ومنطق و قوانین را نزد شیخ حسین 
مصباح و فقه را نزد ایت الله سید جلیل الدین حسینی اموخت؛ منطق عالی 
را در محضر «شیخ جعفر » و فقه و اصول را از محضر آیت الله العظمی 
میلانی (ره) که از مراجع تقلید زمان بودند, فیض وافر برد و تا زمانی که از 
مشهد به زابل مراجعت کرد. در کلاس درس ایشان حضور فعال داشت. 
همچنین حکمت و اعتقادات و معارف فقه را از محضر ایت الله حاج شیخ 
مجتبی قزوینی آموخت و نیز در اموختن فقه و اصول در درس ایت الله 
شیخ کاظم دامغانی شرکت می نمود. ۱ 

ایشان در مدت 16 سالی که در مشهد بسر می برد علاوه بر انچه ذکر 
شد, از محضراساتیدی چون ایت الله میرزا جواد ملکی تبریزی (ره), فقیه 
سبزواری, ایت الله شیخ غلامحسین تبریزی (ره), میرزا احمد مدرس یزدی 
و اد یب نیشابوری, علم و عرفان و ادب کسب نمود. 

منابع زندگینامه :همراه آفتاب, نوشته ی دادخدا خداپار‌نشر کنگره 
بزررگداشت سرداران وشهدای سیستان وبلوچستان- -1377 
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جنسیت ِ 

محمد حسینیان : فرمانده واحد اطلاعات وعملیات تیپ46 الهادی(ع) 
(سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) 

دهم فروردین 1346 در محله "درب قلعه "در شهرستان ابرکوه در خانواده 
ای متدین و زحمتکش چشم به جهان گشود و در دامن پر مهر و محبت 
خانواده اش نوت اسلامی یافت و با احکام و مسائل اسلامی در دوران 
کودکی آشنا گشت. 

در سن 6 سالگی برای کسب علم راهی دبستان شد و پس از موفقیت 
برای گذراندن دوره راهنمایی در مدرسه امام خمینی فعلی ثبت نام نمود و 
سا ای سس ول و را 
رساند. اوعلاوه بر امر تحصیل در کسب معارف اسلامی هم کوشا بود و با 
جدیت تمام احکام و دستورات دین را فرا می گرفت و در انجام عبادت 
سعی و تلاش فراوانی داشت. در تمام عرصه های مبارزه با طاغوت 
حضوری فعال داشت و برای پیشبرد انقلاب در بیشتر مبارزات و تظاهرات 
در کنار تحصیل و در ایام فراغت از درس در مزرعه به کمک پدر می 
شتافت و در تامین هزینه ها به خانواده اش کمک می کرد. 

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و شروع جنگ تحمیلی با گذراندن دوره 
اموزش نظامی رهسپار جبهه های نبرد شد و در عملیات محرم فعالانه 
شرکت جست .او در بیشتر عملیاتی که از سوی ایران برای بیرون راندن 
متجاوزین واحقاق حقوق خود انجام می گرفت حضوری فعال وتاثیر گذار 
داشت. ۱ 

پس از ورود به جبهه به گردان رزمی رفت و پس از آن در واحد رزمی 
لشکر 19 فجر مشغفول خدمت شد. 

پس از مدتی به عضویت سیاه درآمد, درحالی که هیچ گاه حضور در جبهه را 
فراموش نکرد و در عملیات والفجر مقدماتی, والفجر یک, خیبر و بدر نقش 
فعالی ایفاء نمود. از ابتدای سال 1364 مسئولیت واحد رزمی تیپ 18 
الغدیر را به عهده گرفت ویس از آن در عملیات والفجر هشت حضور یافت 
,«در حالی که مسئولیت اطلاعات علمیات تیپ 46الهادی را برعهده داشت 
.در تاریخ 22/11/1364 در حالیکه مردم ایران سالگرد پیروزی انقلاب 
اسلامی را جشن گرفته بودند او به میهمانی خدا رفت تا پاداش عمری 


مجاهدت وتلاش مقدس خود را بگیرد . 

دربخشی از وصیت نامه اش امده: 

همسر مهربانم, من رفتم اما شما رسالتم را به دوش گیر, انشاء الله که 
خدا به شما صبر و آجر عظیم عنایت کند. مرا ببخشید و انشاءالله که 
خداوند تمام گنهکاران را ببخشد و شهدا را با شهدای کربلا محشور فرماید. 
منابع زندگینامه ؛پرونده شهید دربنیاد شهید وامورایثار گران یزد ومصاحبه با 
خانواده ودوستان شهید 


حسینیان: محمدحسین 
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ی 

سس سای رسای محور عملیاتی لشگر 5نصر (سیاه 
پاسداران انقلاب اسلامی) 

در سال 1332 در روستای سر جام در استان خراسان به دنیا آمد. قرآن را 
در خانه فرا گرفت و تا کلاس پنجم درس خواند. سپس به علت کمک به 
پدر در کار کشاورزی تحصیل را رها کرد. به خواندن قران علاقه داشت. در 
نوجوانی بیشتر کتابهای مذهبی مخصوصا نهح البلاغه را مطالعه می کرد. 
کم حرف بود و تا سوالی از او نمی کردند. جواب نمی داد. در سال 1350 
ازدواج کرد. مادرش می گوید: شهید می گفت: با همسری ازدواج می کنم 
که با تقوا و با نماز باشد و ما همسرش را بر اساس معیارهای او انتخاب 
کردیم. او یک مومن واقعی بودوداشتن زن وفرزند هرگز خللی در اراده 
تا ی ی ی 

قبل از جنگ تحمیلی در کردستان به عنوان فرمانده دسته و در گنبد 
کاووس به عنوان فرمانده پایگاه با ضد انقلابیون مبارزه می کرد. با شروع 
جنگ تحمیلی از طریق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به جبهه اعزام شد. 
اوایل جنگ و در جبهه الله اکبر به مدت چند ماه بی امان با دشمن بعثی 
جنگید و در اين نبرد سر پرست گروه خمیاره 120 بود در همین جبهه 
مجروح شد و مدت سه ماه در بیمارستان سینای تهران بستری بود. بعد از 
بهبودی مجددا عازم جبهه شد. 

در آخرین دیدار خود به بذرش گفته بود: بدرء اکر من شهید شدم تاراحت 
نباشید و بدانید که ما پیروز هستیم و از اینکه فیض عظیم شهادت نصیبم 
شده خوشحال باشید و افتخا ر کنید و سعی کنید امام امت را تنها نگذارید و 
مثل مردم کوفه نباشید و در نماز جماعت و جمعه شرکت کنید و فرزندان 
خود را انقلایی و طبق دین ند مبین اسلام تربیت کنید و در حفظ حجاب 
بکوشید. ۳۳ رجب صمدیان وی دور آخر یره لحظات 
زندگی با روحیه ای قوی و با هر کس برخورد اسلامی داشت و تمامی 
دوستان و خانواده اش را به خواندن نماز جماعت در مسجد و رفتن به 
بسیار مقید بود و در جلسات مذهبی و ادعیه و مراسم عزاداری شرکت 
راز و نیاز مشغول می شد و دیگران را نیز به اين عبادت پر فضیلت دعوت 


می کرد. 

قف: کفت : جبهه یعنی بهشت؛ , در آنجا حتی پدر و مادر را فراموش می کنی 
و فقط به فکر اسلام و مملکت هستی. آخرین بار به غرب کشور و به جبهه 
سومار اعزام شد و مسئولیت خط 3 گردان را برعهده داشت. محمد 
حسین حسینیان در 22 مهر 1361 براثر اصابت گلوله سیمینوف به سرش 
و ترکش به سر و پا به درجه رفیع شهادت نایل امد. و پس از انتقال به 
مشهد در بهشت رضا (ع) به خاک سپرده شد. 

منابع زندگینامه : "فرهنگ جاوذانه های تاریخ. زندگی نامه فرماندهان شهید 
خراسان" نوشته ی سید سعید موسوی, نشر شاهد, تهران - 1386 


حسینیان, مهد ی 
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شهید سید مهدی حسینیان : فرمانده ناحیه 6مقاومت بسیج تبریز سال 
0 در تبریز به دنیا آمد و در میان محیط مذهبی پرورش یافت 
.تحصیلات ابتدائی خود را دردبستان ساسان (سابق) گذراند و اطلاعات 
عمومی را از طریق مطالعه , بحث و شرکت در مجالس و جلسات مذهبی 
چند سالی نیز کار صنعتی انجام می داد تااینکه در سال 1359 بعد از 
پیروزی انقلاب اسلامی وارد سیاه شد . مدتی در واحد تبلیغات و انتشارات 
و ماو اس ی یلم ی 
شایستگی به فرماندهی ناحیه 6 مقاومت بسیج تبریزمنصوب شد .یکسا 
نیم ,روزها در مدرسه ولی عصر(عج) به تحص رویر کی ها 
داشت و مسئولیت خود را در بسیح به خوبی ایفاء می کرد . 

مهدی در هدایت وفرماندهی ناحیه سخت کوشی نشان می داد . 
همکارانش نقل می کنند در مدت حضور وفرماندهی او در ناحیه 0, تمام 
پایگاههای تابعه جان گرفته و روح تازه ای در آنها دمیده شده بود . 
مدیربت و رسیدگی حضوری و همه جانبه او به امور حتی در دورافتاده 
ترین پایگاها زبانزد بود . در مدت عمر کوتاه اما پربرکتی که داشت 
ویژگیهائی را به دست آورد که تنها از پیروان واقعی امام و فرزندان 
راستین انقلاب ساخته است . 

مبارزه با نفس , تن دادن به سختیها , یاری رساندن به مستمندان تا جایی 
که جان بگیرند و به نوائی برسند ,قدرت جذب نیروهای جوان؛ یی 
راهنمائی و حل مشکلات , تحصیل روزانه وکار شبانه , قرائت قرآن 
,سخنرانی و بالاخره جنگیدن و پیش بردن نیروها در شب تیره ودردل 
دشمن ؛ , این همه شایستگی او بود که بروز می داد و در نهایت با مرگ 
سرخ خونین , همه این جانبازی ها را مهرتایید نهاد . 

وقتی داسر اههد ذفیر نسان بود ,عوامل رزیم شاه برای تبلیغات به آنها شیر 
و موز و پرتغال میدادند. او غذاهایش را به دیگران می داد تا هم از فقرا 
حمایت کرده باشد وهم خود را الوده هدایای حکومت فاسد شاه نکرده 
باشد. 

درپشت جبهه که بود برروی فرش خالی استراحت می کرد . وقتی علت 
این کار با از آه هی پرسیدند ,رزمتدکانیاد آفر فین ند که در جبهه بات 


کمترین امکانات و وسائل راحتی در مقابل دشمنان ایستادگی می کنند.او 
هرگز در شهر وپشت جبهه برادران رزمنده اش را فراموش نمیکرد. 

مهدی مدتها بود که خود را به قبله آمال وآرزوهایش ,جبهه برساند با هزار 
زحجمت ورن توانست ما ون مسئولین را به دست آورد و به. باون از 
دست انها فرار کند وبه جبهه برود. یکسال در جبهه بود و در دو عملیات 
بزرگ شرکت کرد . شرکت او در عملیات خیبر بیش از پیش او را متحول 
کرد . حماسه های شجاعانه و عارفانه همرزمانش را دید .«به خصوص 

استقامت و عرفان و عبادت همسنگرشهیدش حسین پارسا که برایش 
محرک بود .وقتی در جزیره مجنون در محاصره دشمن قرار گرفته بودند و 
ارتباط با نیروهای خودی قطع شده بود و دشمن هر لحظه محاصره را تنگ 
تر می کرد ؛نماز حسین با قامتی استوار در برابر دید گان دشمن و شهادت 
او همواره در ذهنش مجسم می شد. 

مهدی در جزیره مجروح شد و پس از هلی برن نیروهای کمکی به پشت 
خص تنعل حرفیق ری لیات فد که جومین هه این ما رات او بود 
فرمانده دسته بود , معاون او که در اين عملیات مجروح شده بود «می گفت 
وقتی نیروها را از قایق پیاده کردیم ,ساعت <5/ 2 نصف شب بود .من از 
شهادت حسینیان مطلع شدم و در فکر این بودم که چکار باید بکنم . نیروها 
را جلو می بردم .وقتی در جلو دسته بودم برادران می پرسیدند :؛حسینیان 
کو ؟ میگفتم :در پشت دسته حرکت می کند و موقعی که به عقب می 
رفتم ,می پرسیدند: حسینیان کو؟ مپگفتیم :پیشاپیش نیروها را هدایت می 
کند . نبود مهدی در دسته یک خلا بزرگی بود. بارها در مواقع سخت که دیگر 
نمی توانستم حمله کنم و پیش بروم سید مهدی در ذهنم مجسم می شد. 
گوثی او را می دیدم که در پیش رو قراردارد و با صدای بلندش و حرکتهای 
حیات بود ودر جلو حرکت می کرد ونیروها را جلومی برد پس از شهادتش 
نیز نقش فرماندهی را داشت و قوت برادران بود . 

مهدی عاشق الله بود گویا در طول زندگی , خود را برای چنین روزی 
ساخته بود .دنیا برایش تنگ بود. او از عالم خاکی گریزان بودو دنیای پهناور 
و مادی گنجایش روح با عظمت او را نداشت . 

علاقه زیادی به عرفان و اشعار عرفانی داشت . کتاب مناجات عارفان را 
به همراه داشت . علاقه مهدی به مولایش حضرت مهدی ( عج) بیش از 
وصف بود. اشعار زیر در خطاب به ان حضرت ؛زمزمه زبانش بود و از سوز 
دل می سرود . 

هزار بار بهار آمد و گذشت, هنوز 

توئی به گوشه خلوت سرای راز با 

بگو تو ای وفا از من ای حبیب مرنج 


ظهور کن زپس این شب دراز ببا 

او منتظر حقیقی حضرت حجت ( عح) بود ؛منتظری که به خانه جاروب زد ه 
و سپس میهمان می طلبید و به اين انتظارصادقانه با نثار خونش شهادت 
داد .شهادتی که در عملیات بدر اورا اسمانی کرد. منابع زندگینامه :پرونده 
شهید دربنیاد شهید وامور ایثارگران تبریز ومصاحبه با خانواده ودوستان 
شهید 


تففی گر ففاوق 


قرن:15 
جنسیت ِ 
شهید ۳ حشمتی فر : فرمانده گردان ید الله لشگرنصر (سیاه 
پاسداران انقلاب اسلامی) 
یکم اذر ماه سال 1336 مصادف با ولادت حضرت قائم(عج)در شهر 
سبزوار متولد شد. به مناسبت این همزمانی خجسته, نام او را مهدی 
گذاشتند. 
راضی بودند. دوره ابتدایی را در مدرسه اسرار شهرستان سبزوار گذراند 
و در ایام تعطیلات به برادرش در ساختن خانه کمک می کرد و با فروش 
کالا به روستاییاتی که به شهر می آمدند, ذر آمدی. کسب و یس اتذاز می 
کرد. دروه متوسطه را در دبیرستان اسرار شهرستان سبزوار در رشته 
ریاضی و فیزیک گذراند. 
فعالیتهای سیاسی و مذهبی را از سال سوم دبیرستان با مقاله خوانی در 
مجالس پنهانی که در منزل خود و دوستان بود, اغاز کرد و همواره نقش 
سریستی و مسئولیت جلسات را برعهده داشت. در مسجد صاحب الامر 
واقع در خیابان اسرار سبزوار کتابخانه ای تاسیس کرد و جوانان را جذب 
کرد, ولی از طرف دستگاه امنینتی رژیم به تعطیلی کشانده شد. دست از 
هدف بر نداشت و همان کتاب ها را به مسجد امام علی در انتهای خیابان 
اسرار جنوبی منتقل کرد و شروع به تبلیغ کرد, اما بار دیگر آن را به 
تعطیلی عشاندند. و را اما زر 
سخنرانی هایی که در سبزوار انجام داد آنجا را ترک کرد و به سوی تهران 
قم و اردکان حرکت کرد و سرانجام نزد آیت الله صدوقی, نماینده امام 
رفت و با نامه ای برای روحانیت سبزوار عازم شهرش شد که با اين عمل 
تحرک بیشتری در مردم و روحانیت به وجود اورد. 
در ماه مبارک رمضان سال 1357 در مهدیه عطارهای سبزوار سخنرانی 
کرد و اولین دعای وحدت را در بین نماز جماعت ظهر و عصر خواند که با 
دادن شعار های انقلابی و اسلامی شهر به شلوغی کشیده شد و چند نفری 
دستگیر شدند . آو برای خلاضی آنها از بازداشتگاه شهرباتی کوششن بسیار 
د. 
کر 
در دانشگاه کار سبزوار تربیت معلم فعلی به تحصیل مشغول شد سپس 
دانشجویان اين دانشگاه جذب سایر دانشگاه های کشور شدند و او در 


دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی به ادامه تحصیل پرداخت. مادرش می 
گوید: ان زمان کتاب های ممنوعه را پخش و جا به جا می کرد. روزی در 
حین پخش کتابها دستگیر شد. دقن زاست داد گام به اي کفته رم تو نان 
دولت را می خوری, در دانشگاه دولت درس می خوانی؛ چرا علیه دولت 
کار می کنی؟ گفته بود: حرف حق گفتنی است, باید حق را گفت. ریاست 
دادگاه تشویقش کرده بود و به او التماس دعا گفته بود و سپس آزادش 
09 

اب | 
می کرد و اموزش می داد. ۲ 

دانشجویان سراسر کشور تماس برقرار می کرد تا با وحدت هماهنگ و 
کامل تحت فرماندهی امام به سقوط رزیم سرعت بخشند. کتابهای مورد 
علاقه اش. نهح البلاغه و نهح الفصاحه بود. کتابهای مذهبی را تحلیل می 
کرد و مطالبی را می نوشت و برای چاپ به نشریات می داد. 

هنگام پیروزی انقلاب دانشجو بور و خدمت سربازی انجام نداد. بعد از 
انقلاب فرهنگی و تعطیلی دانشگاه ها به فرمان امام (ره) جذب جهاد 
سازندگی شد.پس از پیروزی انقلاب, برای کار ورزی عازم محروم ترین 
نقطه ایران شد و پس از ورود به زاهدان, بر دامنه فعالیتهای سیاسی - 
عقیدتی افزود. به دستور امام و جهت اطاعت از امر ایشان, راهی جبهه 
شد. گفتم: وجور تو در اینجا ضروری تر است., دانشگاه تو تمام نشده, 
گفت: جبهه دانشگاه است. 

و کر ای ی 
رفت و همیشه بدنش پر از ترکش بود. برادرش می گوید: در منطقه 
آسیب دیده بود و بیست روزی بستری بود و ما از جریان بی اطلاع بودیم.او 
در کنار فعالیت‌های جنگی, به جمع آوری کمکهای رزمندگان برای آسیب 
دیدگان می پرداخت. آنها از امکاناتی که مختص به خودشان بود, به 
هموطنان نیازمندشان ایثار می کردند. از امکانات غذایی که متعلق به 
خودش بود به ساکنین شهر که مجبور به ترک خانه و کاشانه شده بودند 
کمک می‌کرد و دیگران را نیز به اين کار تشویق می کرد. 

مهدی حشمتی فر در سپیده دم پنجشنبه 22 بهمن ماه سال 1360 وقتی 
دشمن از طرف رودخانه نیسان حمله کرد, به عنوان فرمانده گردان دستور 
داد پلهای روف آن را بر دارند. پس از جمع کردن پلها خود در پشت خاکریز 
قرار گرفت و با آرپی جی به تانک های دشمن حمله کرد که پس از نابود 
کردن چند تانک , بر اثر اصابت گلوله سیمینوف به ناحیه گردن به درجه رفیع 
شهادت نایل شد و در مصلی سبزوار به خاک سیرده شد. دوستانش می 


کوتنت ین از لیات شید شین ضیان شیرازیبة آنخا: امد و کفته: اکر 
پلها را جمع نمی کردید, عراق تا اهواز پیش می رفت و اين از هوشیاری 
فرمانده گردان بوده است. منابع زندگینامه : "فرهنگ جاودانه های تاریخ, 
ند کین نامه فرماندهان شهید خراسان" نوشته ی سید سعید موسوی, نشر 
شاهد, تهران - 1386 


ثیمتی , 


قرن:15 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

شهید محمد حشمتی : قائم مقام فرمانده گردان پدافند هوایی 
لشکرمکانیزه 31 عاشورا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) «من با امام 
خمینی میثاق بسته ام و به او وفا دارم. زیرا که او به اسلام و قران وفادار 
اینها سطوری از وصیت نامه توست و ما مردانی مثل تو را, در عاشورا 
سراغ داریم. در وقایع عاشورا خوانده ایم که. امام فرمان داد که چراغ ها 
را خاموش کنند تا آنان که عاشورایی نیستند, در تاریکی شب, راه عافیت 
در پیش گیرند و میدان خون و خطر را به جراحت طلبان واگذارند. از 
هزاران تن, تنها هفتاد و تن بر سر میثاق ماندند. آنان که گفتند: اگر هزاران 
بار کشته شویم و باز زنده شویم, دست از حسین (ع) برنخواهیم داشت. 
اینک وصیت نامه تو را می خوانیم: «من با امام خمینی میثاق بسته آم...» 
تو صدها سال بعد از عاشورا به دنیا امده بودی, در دیاری دورتر از کربلا. 
در سال 1339 شمسی و در مراغه. اما ما می دانیم که تو در عاشورا 
ِِ شده بودی و در سرزمین کربلا, که: کل یوم عاشورا, کل ارض 
تو عاشورایی بودی و عاشورایی ها جز کربلا آرام نمی گيرند. گویی آن همه 
بیقراری و شب زنده داری حکایت از اشتیاق سفر داشت, سفری به 


«شب امتحان بود. پاسی از شب کته 9 و من هنوز بیدار بودم و 
درفس خوة را مرور.هی کردم. اند ی اند ک‌خسحی ۵ خواب. به سر اغم آامد. 
چراغ را خاموش کردم تا به بستر بروم. در این لحظات محمد را دیدم که 
ها لامعا انم آش ای ها از انم رم وی مره سرام سب 
که در اتاق او وشن بودر جچهره نورانی اش را هی ۳2 نوشته ای در 
دست گرفته و آرام ارام آن را زفزمهف.فی وه می. کرنست: تا حوالی 
صبح راز و نیاز امتداد داشت و چون راز و نیازش به انتها رسید, به حیاط 
رفت و ورقي که در دست داشت, آتش زد.. 

از ماجرای آن شب به او چیزی نگفتم. 0 این راز را یکی از دوستانش 
نیز دریافته بود. به به او گفته بود. «چرا| این مطالب دلنشین را که با خط 
زیبای خود نوشته ای, می سوزانی؟» و محمد گفته بود: «زیبایی مطلق از 


آن خداست., این سری است که هرگز فاش نخواهد شد!» 
روزی نیز ورقی از نوشته های او را پیدا کردم. بر آن نوشته شده بود: 
«الهی! من چه باشم در برابر تو؟ چون کاهی بر خشت بام, تن خاکی ام 
مشحون از الام..» 
ان زمان من سیزده چهارده سال بیشتر نداشتم و نمی دانستم بر محمد چه 
می گذرد. اما اکنون می دانم که .. 5 
محمد! ما اکنون می خواهیم تو را بشناسیم. اکنون می خواهیم بدانیم تو 
کیستی. ناز پرورده تنعم نبودی. در خانواده ای به دنیا امده بودی که غبار 
ثروت و سیم و زر, اینه اصالتش را مکدر نکرده بود. با مادری مهربان تر از 
باران و نسیم و پدری سرشار از غیرت مسلمانی. از همان کودکی با دردها 
و رنج ها در آمیختی. هنوز کارگردان کارخانه قالیبافی سیمای معصوم 
طفلی را به یاد دارند, که از بام تا شام پشت دار قالی می نشست و با 
انگشت های نحیف خود گره در گره فرش می بافت و شامگان در «کمیته 
های پیکار با بیسوادی» الفبا می اموخت. هنوز خیابان ها و کوچه های 
مزاعه نو ریاد دار تدسازم جواتی. را هدر نهز هایس اسوب: اتقلات 
پیشاپیش صفوف راهپیمایی گام برمی داشت. 
هنوز بچه های «مکتب توحید» از تو می گویند, از حمید پرکار, از رزاقی, از 
قادری, از شماها که در خون به توحید رسیدید. هنوز بچه های مکتب توحید 
از کتابی سخن می گویند که قرار بود چاپ شود: «بچه های مکتب» و این 
کتاب به قلم تو رقم خورده بود.. . حکایت شگفتی بود حکایت آخرین 
اعزامت به جبهه. پیش از ان بار ها به میدان رفته بودی, اصلاً تو لباس 
پاسداری به تن کرده بودی که برای هميشه در میدان باشی. می گفتی: 
«لباس پاسداری, کفن معطر است». در لشکر انگشت نما شده بودی: 
«ازتی‌چن زن!» حال آن که تو از شهرت و از شناخته شدن فی. گربختی: 
در والفجر مقدماتی, آوازه ات در لشکر پیچیبد و حکایتی که حکایت نبود, 
حقیقت بود: تانکه های معفل سکن »ی آفدنه: غرش تانک ها 
استخوان ها را می لرزاند و محمد و یارانش تکبیر زنان به مصاف تانک ها 
می رفتند, رود در رو... 7 ۳ ۳ 
اما خیلی ها از وایسین اعزام تو چیزی نمی گویند. می گویند. اما از چگونه 
رفتنت نمی گویند: در ارشادگاه زندانیان مراغه خدمت می کردی. مسقول 
ارشادگاه با خودروی بت المال به مسافرت شخصی رفته بود. و تو این 
کارها را تحمل نمی کردی. رفتی و به مسوول مافوق گفتی و او چنین 
بت: به من مربوط نیست ! 


کرده ای؟ 


این فریاد صادقانه تو بود. اما صراحت و راستی تو را طاقت نداشتند. پس 
نز آن ند تا تقترا یعتی کنیده اقا تف.پیشن از آن. که:بان دیکر با غافیت 
طلبان روبرو شوی, کولهم بارت را بستی. می دانستی به کجا می روی. 

3 پدرجان! دیگر جای درنگ نیست, می روم.. ۰ مطمئنم که این اخرین دیدار 
ماست, حلالم کنید.. 

و پدر در حالی که ات عاطفه از چشمانش می جوشید. با صدای مردانه 
اش جواب داد؛ 

پسرم! تو جگر گوشه من هستی, اما هم چنان که ابراهیم, اسماعیل خود 
را به قربانگاه برد, تو را به جیهه می فرستم, چون دین اسلام فقط و فقط 
یک بار در خانه مسلمان را می کوید... 

پدر اين گونه گفت. مادر زمزمه کرد: ۱ باد...» و تو گام به گام 
از ما دورتر شدی. کر در خم کوچه 
سربرگرداندی و چشم در چشم همه ما خندیدی.. 

به کچ هی رفنی ورس روز ود کمتواماد شم بط پیش تر از آن که 
جانشین گرخان پدافند هوایی لشکر باشی, مسئول دسته انح ژن 
بودی. هیچکس در لشکر نمی دانست که محمد حشمتی دوران خدمت 
سربازی اش را در نیروی هوایی سپری کرده است. هیچکس نمی دانست 
که تو با توب های ضد هوایی آشنایی دیزینة ای داری. در این مورد با کسی 
چیزی نگفته بودی . نمی خواستی پشت تنوپ بشینی و در انتظار آمدن 
هواییماهای دشمن باشی. می خواستی در مقدم ترین خط نبرد با دشمن 
روبرو شوی. اما عاقبت این راز نیز اشکار شد: ۲ 

در نزدیکی بانه مستقر بودیم و تو فرمانده دسته ما بودی, دسته ارپی‌جی 
زن. ناگهان غرش هواپیماهای خصم وضعیت ما را به هم ریخت. بمب ها 
فرو ریختند. در میان اتش و انفجار بمب ها سرها بی پیکر شد و پیکرها بی 
سر. ضد هوایی های ما شروع به اتش کردند. اما هواپیماها سمج تر از ان 
بودند که در بروند. به سوی توپ های ضد هوایی حمله بردند. اتش توپ 
دیوار صوتی را بر فراز توپ شکست., خدمه های توپ شوکه شدند و 
آخرین توپ نیز خاموش شد. حیران و مبهوت به هواپیماهای عراقی می 
نگریستم. دیگر همه توپ های ما خاموش شده بودند و هواییماها بازمی 
گشتند تا دوباره.... در اين هنگام تو را دیدم که سبکتر از باد به سوی توپ 
ضد هوایی دویدی. لحظاتی طول نکشید که تو را در پشت توپ دیدم. برایم 
عجیب بود. نمی دانستم که می توانی با توپ ضد هوایی تیراندازی کنی. 
اما از اتشی که مدام از کلوی لوله های توپ بیرون می جهید, فهمیدم که 
می توانی. اتشی به پا کردی و ابی بر دل شعله ور ما ریختی. اکنون تنها 
و رن سای ها ارس کرد هواساهای ترافن بر اس اس 


بازگشتند, لحظانین دیکر نها یکی از. هوابیماها :در استفان بود. دیگری با 
آتش تو سقوط کرده بود. فریادهای تکبیر رزمندگان در استمان پیچید. 
هواپیماهای عراقی نیز گریخت و در آن دورها گم و گور شد. جمعي از بچه 
ها تو را بر دوش گرفتند و فریاد پیروزی سر دادند. چند روز بعد آقا مهدی 
باکری سراغت را گرفت و فریاد پیروزی سر دادند. چند روز بعد آقا مهدی 
باکری سراغت را گرفت. تو یکی از گمشده های آقا مهدی بودی. جانشینی 
گردان پدافند هوایی را بر عهده ات نهاد. نمی پذیرفتی. ۱ «اغعلب 
اوقات نیروهای پدافند در پشت جبهه می گذرد...» اما این تکلیفی بود که 
فرمانده لشکر بر عهده ات نهاد و تو به تکلیف خود عمل کردی: «چشم اقا 
مهدی!» 
امروز, قشم آبان ماه 13062 است. اسمان شهر رنگ دیگر به خود گرفته 
است. کوچه ها پر از شمیم دلکش شهادت است. خیابان در خیابان جمعیت 
موج می زند. وی شنم هی اوق محمد حشمتی جانشین پدافند 
هوایی لشکر و 12 تن از همرزمانش. «گلشن زهرا» در انتظار است... 
جمعیتی غریب است. انبوه در انبوه. و من به تو می اندیشم که می گفتی: 
«هر توپ پدافند بر فراز ارتفاعی است. نیروهای پدافند پراکنده اند و ما 
نمی توانیم نماز جماعت بخوانیم...» و دریغ می خوردی. 
ی خدایا! ما در کجا هستیم؟ محمد 
حشمتی را کجا می برند. ما دیروز با هم بودیم, درست یازده روز پیش, 
درست 8 مهر.. . می جنگیدیم. عملیات والفجر چهار شروء شده بود. 
دشمن زخم خورده پاتک سنگین خود را آغاز کرده بود. قریب ظهر, فشار 
دشمن بیلشتر شد. ی ی ی ی و 
شده بود. داد زدی: «باید یکی از توپ ها را به جلو ببریم.. 
تفه از توپ های 5/14 را روبروی دشت ینجوین 8 
مستقر کرده بودی. چرخ بال های دشمن بچه ها را اذیت می کردند اما 
گلوله های توپ 5/14 به چرخ بال ها نمی رسید. با عحله آضدی جر وه 
_ چند ساعت زحمت کشیدم و توپ مستقر کردم. کا ر ساز نشد... 
- توپ را که بیش از این نمی توأنیم به جلو بکشیم, تانک ها می زنندش... 
نگران بچه ها بودی. با عجله گفتی: «یکی از توپ های غنیمتی را با خودرو 
به خط لجمن می بریم. شاید بتوانیم جلو هلی کوپترها را بگیریم.» 
ی یکی از توپ های 5/14 را سوار 
نت کردیم. نیرویی در کار نبود. «خدمه توپ نداریم.» من گفتم و تو 
ما «خودمان خدمه ایم !» 
به خط که نزدیک تر شدیم. اوضاع غریبی بود. تانک های دشمن تا هفتصد 
متری خاکریزهای ما امده بودند. اتش بود که سینه خاکریزها را می 
شکافت. نمی توانستیم توپ را در خاکریز مستقر کنیم. چرخ بال های 


دشمن می زدند و تو همانطور توپ را در پشت وانت به کار گرفتی. 
همچنان می زدی و چرخ بال ها را که تانک ها را حمایت می کردند ‏ از رو 
می بردی. یکی از بچه های لشکر نجف امد پیش ما: 

_ یک قبضه توپ 5/14 داریم, گیر کرده, نمی توانیم راه اندازی کنیم... 
رفتی با شتاب دست او را گرفتی: «کجاست؟ نشان بده...» تو با او رفتی 
و من هم در پی ات دویدم. رسیدیم به نفربر. پیش تر از تو داخل نفربر 
شدم. انفجاری نفربر را تکان داد. داخل نفربر از گرد و خاک و دود پر شد. 
داشتم خفه می شدم. از نفربر بیرون آمدم. دو نفر دم نفربر پاره پاره شده 
بودند. فکر کردم تو هستی محمد! اما تو نبودی. حالتی مثل حیرت مرا در 
خود گرفته بود. حوالی را گشتم اما اثری از نواننود. آمدم به جایی. که:شهد] 
بودند, تا من برسم آمبولانس حرکت کرد. «چه کسی مجروح شده بود؟» 
کسی جواب داد: «یک پاسدار بود, از سینه ترکش خورده بود.» 

شاید تو بودی محمد!. . تنور نبرد هر لحظه داغ تر می شد. بچه ها بی امان 
می جنگيدند. 0[ اما تو در کنار من نبودی. دیگر از تو 
خبری نداشتم. حوالی غروب بود که با پای مردی رزمنده ها پاتک درشمن 
شکسته شد و بار دیگر نیروی های خصم رو به هزیمت نهادند. بی تامل با 
خودرو پدافند به عقبه لشکر برگشتم. دنبال تو بودم. به اورژانس رفتم. از 
تو خبری نبود. گفتند: «شاید به شهر اعزامش کرده اند» اما در برگ 
اسامی اعزامی ها هم نامی از تو نبود. دلم بی قرار بود. بی قرار تر. 
هرکسی را که می دیدم, سراغ تو را می گرفتم. اما هیچکس خبری از تو 
نداشت. به سراغ ورقه اسامی شهدا رفتم. شاید خبری از تو بازيایم. نام 
های شهیدان را یک به یک می خواندم. در ردیف هفتم نوشته شده بود: 
منابع زندگینامه : "گل های عاشورایی2 "نوشته ی جلال محمدی ,نشرکنگره 
ی شهدا وسرداران شهیداذربایجان شرقی ,تبریز-1385 


حصاری, محمد 


قرن:15 
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شهید محمد حصاری : فرمانده کردان امام حسین ءع( لشگر 5انصر (سیاه 
پاسداران انقلاب اسلامی) 

سال 1320 در روشتای الاجگرد تیشابور به دنیا آمد. اه بنجمین فرزند 
خانواده بود. پدرش فردی مذهبی و روحانی و اهل منبر بود که مکتب خانه 
داشت. محمد از همان دوران خردسالی , در مکتب پدر حضور یافت و به 
مطالعه ی کتابهای مذهبی و قران علاقمند شد , به نحوی که این علاقه تا 
پایان عمرش همراهش بود. او چند سالی در مکتب پدر به تحصیل پرداخت 
و تا پنجم ابتدایی نیز در مدرسه به تحصیل مشفول شد 

پس از آن , به دلیل مشکلات و گرفتاری زندگی ۳ ماند. 
او همانند دیگر برادرانش به کار و فعالیت روی آورد و مانند آنان به کار 
موتور بانی چاه های عمیق مشغول شد. 

در سال 1337 , هنگامی که هفده سال داشت ؛ با دختری از اهالی روستا 
که سیزده سال داشت , ازدواج کرد و زندگی سالم و بی غل و غشی را بنا 
نهاد که تهره ی آن دم فرز ند بود: زند نی فشتر ک. آنان بیستت. و شتتن سال 
طول کشید که در این مدت همسر وفادارش نقش عمده ای در حفظ 
ارکان آن داشت. 

اخلاق نیکو , پر از صمیمیت و مهربانی محمد ؛ اهالی روستا و خانواده اش 
را مجذوب خود کرده بود. او که با مشکلات و سختی ها دست و پنجه نرم 
کرده بود ؛ در راه کمک به مردم و اعضاء خانواده , لحظه ای کوتاهی نمی 
کرد. محمد که از کودکی عشق به مسائل دینی امامان به سرش اآمیخته 
بود , روز به روز علاقه اش به این امور بیشترمی شد. تا جایی که در 
مراسم مذهبی حضور داشت و پای منبر سخنرانان حاضر می شد. حضور 
در این سخنرانی ها و مراسم , محمد را با افکار و اندیشه های امام خمینی 
آشنا کرد و اين افکار تاثیر عمیقی بر روح و جانش باقی می گذارد. 

او که مطالعات مذهبی زیادی داشت , به تشریح احکام رساله برای اهالی 
روستا اقدام می کرد و از هر فرصتی برای اشنایی مردم با امور دینی و 
مذهبی سود می برد. رفته رفته جذب مسائل انقلابی شد و برای بچه های 
روستا جلسات قرآنی ترتیب می داد. با اوج گرفتن انقلاب , به شرکت و 
حضور فعال در تظاهرات روی آورد که در این میان گاه فرزندا| ن نوجوانش 
را نیز با خود همراه می کرد. 


پس از انقلاب و تشکیل سیپاه پاسداران , از نخستین افرادی بود که با 
حضور و ثبت نام به عنوان پاسدار , حافظ امنیت و اسایش منطقه شد. در 
اوایل انقلاب , با توجه به حضور برخی اشرار و خرابکاران در منطقه و عدم 
فعالیت نیروهای شهربانی و ژاندارمری , محمد توانست با قدرت جلوی 
آنان بایستد و آنان را از منطقه بیرون کند. 

با شروع جنگ به عنوان مسئول آموزش پادگان شهید هاشمی نژاد 
نیشابور , به اموزش نیروهای بسیجی و آماده سازی آنها برای حضور در 
جبهه مشغول شد. اما اين فعالیت ؛ روح او را ارضاء نمی کرد. بنا بر اين ؛ 
علی رغم داشتم ده فرزند , راه جبهه ها را در پیش گرفت و از طریق سپاه 
نیشابور به منطقه اعزام شد. 

در مدت حضور طولانی خود در جبهه در عملیات مختلفی مانند شکست 
حصر ابادان , فتح المبین , والفجر. مقدماتی , والفجر یک , والفجر سه و 
چهار , ثامن الائمه , میمک , خیبر و بدر شرکت کرد. فرماندهی گردان امام 
حسین (ع) از تیپ امام موسی (ع) از لشکر نصر را بر عهده گرفت و این 
گردان را به یکی ازبهترین و خط شکن ترین گردان ها در جنگ تبدیل کرد. 
ام در او حضور در میدان های جنگ , دو بار مجروح شد. در عملیات 
والفجر سه از ناحیه ی پا به شدت آسیب دید , به طوری که آثار آن تا 
هنگامی که در قید حیات بود , او را از لخاظ خشتهانن .مت آررزد: با این 
وجود ؛ نه تنها جبهه را ترک نکرد بلکه فرزندان خود را نیز با خود همراه کرد 
و آن ها نیز در کنار پدر در جبهه حضور پیدا کردند. 

محمد ار چه جثه قوی داشت اما رفتار و کردارش چنان با نرمی و 
وجودی که تحصیلات بالایی نداشت اما از چنان نفوذ کلامی برخوردار بود 
که همه را تحت تاثیر قرار می داد. ۲ 

عملیات بدر یکی از گسترده ترین عملیات آبی خاکی بود که به علت جنگ 
آبی , از حساسیت های ویژه ای بر خوردار بود. گردان امام حسین (ع) به 
فرماندهی محمد حصاری , به خاطر سابقه ی درخشانی که در عملیات 
قبلی به عنوان گردان خط شکن داشت , برای نفوذ به خاک دشمن و باز 
کردن معبر برای حضور نیروها در نظر گرفته شد. 

نیروهای گردان بعد از تمرینات فشرده غواصی و قایق رانی , در 23 
اسفند 1363 در منطقه ی عملیاتی هور الهویزه وارد عمل شدند و 
توانستند با تسخیر استحکامات دشمن , خط را برای عملیات رزمندگان 
ازاد کنند. 

محمد حصاری فرماندهی و دلیر گردان که در سازماندهی و هدایت نیروها 
و کسب این پیروزی نقشی به سزا داشت , در همان شب , مورد اصابت 


چند تیر قرار گرفت و به شهادت رسید. منابع زندگینامه :آن روزها 
رفتند, نوشته ی منیژه نصراللهی, نشر ستاره ها؛, مشهد-1386 


حق شناس, محمد ناصر 
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شهید محمد ناصر حق شناس : فرمانده اطلاعات و عملیات تیپ مسلم‌بن 
عقیل ازلشگرمکانبزه 31عاشورا(سیپاه پاسداران انقلاب اسلامی) واحد 
تخریب! دو کلمه, اینک به سهولت تمام بر صفحه کاغذ رقم زده می‌ شود. 
اما به راستی واحد تخریب یعنی چه؟ واحد تخریب را کسی می‌شناسد که 
شب عملیات. در میدانی سرشار از مين زمینگیر شنده.باشد و در آن 
لحظه‌های شگفت, دلاورانی را بنگرد که پیشتر از آن نه نامشان را شنیده و 
نه رویشان را دیده است؛ با توکل به خدا گام پیش می‌نهند و معبر 
می‌کشایند... و ناگهان فریاد یا حسین با ضدای انفجارق درمی‌آميزد: 
خورشید 1 می‌شود و تخریبچی به نهایت سرخ خود می‌رسد. معبر 
گشوده شده است. نیروها از میدان_ هی دذر تن 

محمدناصر حق شناس آنگاه که در آبانماه سال 11 برای نخستین‌بار به 
پیوست. زیرا واحد تخریب نزدیک ترین معبر برای رسیدن به اسمان بود. 
ای مرد! آن همه شتاب و تلاش و تیش برای چه بود؟ ان همه به میدان 
رفتن‌ها, در میان مین‌ها زندگی کردن... 

با تو در سر پل ذهاب اشنا شدم. )مین ( یکی از حلقه‌های مشترک اخوّت 
ما بود. اما تو از )مین( از زمین به آسمان رسیدی و من هنوز در زمين 
مانده‌اه: در میتی که دیکر در ان به دتبال مین نمی حردم: اما از قوای تور 
از داغ توء هر لحظه مینی در سینه‌ام منفجر می‌شود و قلبم را پاره پاره 
می 

ما با ۳ به )فکه( رفتیم. در والفجر مقدماتی قلب میدان‌های مین را 
شکافتیم و معبر زدیم. تو در میدان مین, حیثیت مرگ را به بازی می‌گرفتی, 
در والفجر 1 والفجر 2 والفجر 4.. . در والفجر 4 مسوولیت گروهان 
تخریب را به تو نت اما تو تخریب را نیز وانهادی و به سراغ دکل‌ها 
رفتی. چنین می‌دانم که رازهای زمین را دریافته بودی و دیگر دنبال کشف 
رازهای اممان بودی: دیدم‌بانی. زا بر کزیدی* صلام بر دیذمیانن. که خدا را 
دید! 

در دیده‌بانی بودیم, بر فراز تپه‌ ای در فکه. ناصر از ما جدا شد و به پایین 
تبه رفت. دير شد. اما ناصر برنگشت. قدری نگران شدم. با دوربین به 
منطقه پایین تیه نگریستم, ناگهان... اضطراب بر جانم چنگ انداخت. دو نفر 


عراقی ناصر زا بر ندز دی ید نون غرافی‌ها دور از ان ود که 
بتوانیم به انها برسیم, تیراندازی هم ممکن نبود, احتمال داشت تیرهای ما 
به ناصر اصابت کند. دوربین را از چشم برنمی‌داشتم. این تنها وسیله‌ای بود 
کهبا: آن قی‌توانسته آخریرن لخطات: ناضر را ببیتم. گر افی‌ها «تاضز: را رنه 
شدت می‌زدند. 

عراقی‌ها ناصر را بردند. اما همه شهن هد ناصری که ما می‌شناسیم به 
راحتی ۳ نخواهد شد, عراقی‌ها را راحت تقی حرارنه: شهیدش می‌کنند. 
لحظه ها نا. اضطر اب و- آشوتب. فی بذرد. خیال. باصر :یی لحظه ارات 
نمی‌گذارد. خود را ملامت می‌کنم. چرا زودتر سراغش را نگرفتی, چرا 
زودتر نگرانش نشدی. اگر زودتر می‌دیدیمشان می‌توانستیم ناصر را از 
چنگشان رها کنیم... اما ملامت خود هم فایده‌ای ندارد. دیگر ناصر را 
برده‌اند. دیگر از چشم دوربین هم نمی‌توان ناصر را دید. عراقی‌ها گم و 
گور شده‌اند. دیگر کاری از دست ما برنمی‌آید. موضوع را 2 
شده, به برادر ناصر که در منطقه است, اطلاع می‌د هیم. بچه‌هایی که ناصر 
را از نزدیک می‌شناسند. می‌گویند: شاید او تا حالا شهید شده است. به 
برادر ناصر می‌گوییم که به مراغه برگردد و موضوع را , به خانواده اطلاع 
دهد. او را ۰ متاگه. قی تیم نهد از که یه زونه رم کر هن 
نتوانستم ؛ 

پانزده روز 0 اسارت ناصر می‌گذشت که خبری در منطقه پیچید: ناصر 
آمده است! می‌گفتند. ناصر باز آمده است با لباس‌های پارم پاره و پیکری 
سراسر خونین و زخم‌آلود. با عجله سراغش را می‌گیرم. می‌گویند: ناصر را 
با هلی‌کوپتر بردند. 

می‌ شود. 

اولین چیزی را که می‌پرسم, قضیه اسارت است. هنوز به پایین تپه نرسیده 
بودم که صدای گفتگوی عربی عراقی‌ها را شنیدم, و قبل از اینکه بتوانم 
عکس‌العملی نشان بدهم, به اسارت درامدم. بی‌هیچ مقدمه‌ای با مشت و 
لگد به جانم ان و تا می‌خواستند زدند: سپس مجبورم کردم ِ 
شدنم می‌شد. ار ۱۳ 
نفر عراقی موقعیت خود را گم کرده‌اند. دیگر می‌دانستم که ما گم 
شده‌ایم, دو نفر عراقی مسلح و من که اکنون اسیر آنها به حساب 
می‌آمدم. راه می‌پیمودم و انها به دقت مواظب من بودند. اما راهپیمایی 
پایانی نداشت. شاید حدود شش ساعت به طور مداوم راه رفتیم اما باز 
هم به جایی نرسیدیم. کم کم خستگی فشار می‌آورد. عراقی‌ها بیشتر از من 
خستته اشده: بفدند: کویی: آنها قبل اد انکه. صرا انشیو کنیده ساعت‌ها 


راهپیمایی کرده بودند و اکنون کم‌کم از پا درمی‌آمدند. من هم خود را 
خسته‌تر از انها نشان می‌دادم. عراقی‌ها از پای می‌افتادند و چنین تصور 
می‌کردند که من هم دارم از پای می‌افتم. به عیان می‌دیدم که از خستگی 
یارای سر پا ایستادن را ندارند. وضعشان طوری شد که ادامه راهپیمایی 
برایشان مور نبود. نشستند و لحظاتی بعد دراز کشیدند. طاقت 
برخاستنشان نبود. ات 2 را از چنگش بیرون کشیدم 
و لحظاتی دیگر هر دو به هلاکت رسیده بودند. دیگر تنها بودم. تاکنون تنها 
به آزادی و کشتن عراقی‌ها فکر می‌کردم, اما اکنون تنها در فکربازگشت 
بودم» باز گشت به خط خودمان. قطب‌نمایی هم در کار نبود ۳ از مسیر 
کر کت مت معا ات رم به راه افتادم و هنوز قدری راه نرفته بودم که با 
صدای انفجاری بر زمین افتادم. چشمم که باز کردم غرق در خون بودم. به 
تله انفجاری برخورد کرده بودم. سراسر بدنم پر از ترکش بود. سر و صدا 
می‌آهد. سرم را آندکی بلند کردم. اردوگاه تکاوران عراقی بود و چند نفر 
تمرف هفرعت | هونه: نای حرکت نداشتم. چشمانم را بستم لحظاتی بعد 
از سر و صدایشان فهمیدم که بالای سرم رسیده‌اند. تصور می‌کردند که 
من مرده‌ام. یکی از انها با پوتین چند ضربه محکم به بدن زخمی‌ام زد. 
حرکت نکردم. لحظاتی بعد رهایم کردند و رفتند. آنهز که رفتند کشان 
کشان خود را از میدان مين بیرون کشیدم و در مسیر دیگری حرکت کردم. 
رمقی در تن نداشتم و سراسر پیکرم زخم‌آلود بود با اين همه با توکل به 
خدا حرکت می‌کردم. خونی که از جراحت‌هايم رفته بود, تشنگی‌ام را 
افزونتر می‌کرد. غذایم علف بیابان بود. چندین روز شبانه‌روز با این حال 
راه می‌پیمودم و در آن لحظات که دیگر لحظه‌های آخر بود, به خط خودمان 
نزدیک شدم.. 

صحبت‌ها که تمام می‌شود می‌خواهیم از ناصر خداحافظی کنیم و به خط 
برگردیم. 

- کجا؟ صبر کنید.. 

رت آمادة می‌شود که. همراخ ها به خط بازگردد: من هم با 
شما تم یک هفته است که در این تما رشان افتاده ام تبون بسن 
است. هر چه اصرار می‌کنيم, فایده‌ای ندارد. عصايیش را برمی‌دارد و 
همراه ما از بیمارستان خارج می‌ شود. به منطقه که می‌رسیم, عصایش ۳ 
نیز می‌آندازد. زندگی ناصر در جبهه‌ها می‌گذشت. خود را وقف جهاد کرده 
بود. در آبانماه 1362 به کسوت پاسداری درآمد و این خود مرحله‌ای دیگر 
در حیات او بود. او مرحله به مرحله پله‌های حیات حقیقی را می‌پیمود. در 
دوران تخریب, معبرهای اسمان به رویش گشوده شد, و در دوران 
دیده‌بانی دیدنی‌هایی دید که از دیده دنیاطلبان پنهان است. انان که در 
عملیات خیبر بوده‌اند. هنوز از دیده‌بانی سخن می‌گویند که مهارتش در 


هدایت تن صفوف خصم را متلاشی کرد. بعد از آن به اطلاعات و 
عملیات پیوست, هنوز چندی نگذشته بود که کارایی و توانایی‌اش در 
اطلاعات و عملیات اشکار شد. چنانکه سخت‌ترین و خطرناک‌ترین کارهای 
اطلاعات و عملیات و شناسایی به او محول می‌شد. در این دوران بود که 
مسوولیت اطلاعات و عملیات تیپ مسلم‌بن عقیل را برعهده اش نهادند و 
و بدر, در این مسوولیت نیز با شایستگی و شجاعت تمام انجام وظیفه 
می‌کرد. اشتیاق به جهاد و شهادت در راه خدا, وجود او را لبریز کرده بود, 
چنانکه پس از سال‌ها نبرد از جبهه دل نمی‌کند و اگر برای صله رحم و 
انجام امورات خانواده به شهر باز ی آضد: اغلب کارهای مربوط به جبهه و 
جنگ را انجام می‌داد. با همه از جبهه کفنت: از پیروزی‌ها و ایثارهاء از 
عنایات و امدادهای خداوندی... 
وقتی به مراغه و تنها بود, اما وقتی از شهر عازم جبهه می‌ شد؛ 
جمعی نیز برای عزیمت به جبهه با او همراه می‌شد. همه او را می‌دیدند 
که وقتی به پشت جبهه | رز روز و شبش در پایگاه‌های مقأاومت و 
مراکز بسیح قن کرد می‌دیدند که او در مسیر جهاد و در راه خدا از همه 
چیز خود گذشته است. 
در غرب که دیدمش ابتدا جا خوردم, آخر او هميشه در جنوب بود. بالاخره 
پرسیدم: ناصرا! چرآ نف گزتی: امد ۱ حنوید ند شوخی گفت: به دنبال 
شهادت آمده‌ام!... گاهگاهی از اين شوخی‌ها داشت. جذی نگرفتم. شاید 
بش حفنش آنن را میتی کمت ا درخ رااجیی تگیرم: ثٍِِ 
اخرین باری که به جیوه اعزام می‌شد, پدر و مادرش به او می‌گویند: آخر تو 
کی از جبهه برمی‌گردی که سر و سامان بگیری؟ و ناصر می‌گوید: اگر اين 
۳ حتماً به حرف شما عمل خواهم کرد. اگر اين بار برگشتم... 

شما بر گردید!.. 
1 ناصر است. محکم و با صلابت. و من می‌اندیشم چگونه بررگردیم؟ 
- برادر ناصر! باید تو را هم ببریم. 
ت او را ببر ید... 
اشاره ی گنز به نوجوان بسیجی. لحظات با شتاب ی و ما در منطقه 
حایل بین نیروهای خودی و نیروهای دشمن قرار داریم. هر لحظه ممکن 
است گشتی‌های دشمن سر برسند. »آخر چطور شد که ما به این تله 
انفجار برخوردیم؟<« سوالی است که جوابش هم فایده‌ای ندارد. دو نفر 
زخمی داریم و تنها یک نفر را می‌توانیم با خودمان ببریم. نظر ما این است 
که ناصر را ببریم. اخر او فرمانده است. سال‌ها تجربه نبرد دارد... 
- او را بردارید و بروید... 
صدای محکم ناصر, بی‌اختیار به حرکتمان وا می‌دارد. نوجوان بسیجی را 


برمی‌داریم و حرکت می‌کنیم. کامی: بت حلو_ بر فی دام سر برمی کردانمق و 
به ناصر نگاه می‌کنم. تنهاست. زخمی است. در منطقه حایل بین نیروهای 
خودی و نیروهای دشمن. 


پرویه:: 
شتاب می‌کنیم 
۳۳ ینمی ریق ار دور می‌شویم و دورتر ... و اکنون همان مسیر 


را برمی‌گردیم. برمی‌گردیم تا ناصر را با خودمان ببریم. به نقطه مورد نظر 
که نزدیک می‌شویم, دل در سینه‌ام می‌تپد. نزدیک‌تر می‌شویم. ناصر را 
می‌بینم. تنهاست. زخمی در میان منطقه حایل نیروهای خودی و دشمن. 
ارام خوابیده است. با صورتی گلگون. جنازه اش را برمی‌داریم. شاید در 
همان روز شهید شده است.20 اردیبهشت 1365. 


قرن:15 
حجنسیت ِ 
۳ خفر تششایی #فرقانده کفته اتظلات. اسلامی سای اراک 


وصیت نامه 

بسم الله الرحمن الرحیم 

خداوند جان و مال مومنین را به بهای بهشت می خرد. 

در راه خدا جهاد کنید و کته شوید: آین فده ختمی خدا در رات اتجیل 
۷ 1 
سعادت و پیروزی بزرگی است. (قرآن مجید) 

آن هایی که در مقابل مسلسل های دشمن, , مستحکم تر و شجاعانه تر 
ایستادگی کردند و شهید شدند , باور داشتند, که شهید زنده است. 

و هر از ول 0ج ۱ ۱ و۱ 
ای ؟*؟ برخیز و قیام کن! ی که ها ار هت رفن انم مان ری 
(ع) آموختیم: انیا ارخ الفوت ت الا السعاده. 

شهید قلب تاریخ است . شهید باعث تداوم و استمرار انقلاب است و شهید 
خون به رگ جامعه می فرستد. شهید زنده است و شهید با ایثار خون 
خویش, درخت اسلام را آبیاری می کند. 

اکنون در این لحظه حساس و مقطع زمانی خاص, که انقلاب اسلامی , در 
خطر قرار گرفته است . وظیفه شرعی خود دانستم. که ناقابل ترین نعمت 
وجود خود را که همان جان و کالبدم می باشد را برای استقرار حکومت 
الله و تداوم اسلام و استمرار جمهوری اسلامی ایران به رهبری مرجع 
عالم تشیع و جهان اسلام امام خمینی ایثار نمایم, تا ابر قدرت های شرق و 
غرب بدانند, ملتی که شعار و عملش شهادت است , از هیچ نیرو و قدرت 
ظاهری, ترس و واهمه ای ندارد و پیروزی؛ از ان مسلمانان و اسلام می 
باشد. 

اعا فلت فهرمان وس رهظ ادا شمان ظوری که به عال کات نموده 
اید , از امام بت شکن , خمینی کبیر, حمایت و پشتیبانی و اوامر معظم له 
را به مرحله اجرا در آورید ؛ رمز تمام اين پیروزی های درخشان ما, بعد از 
عنایت و لطف خداوند. بستگی به رهبری های امام خمینی داشته است و 
بایستی همانند گوهری بی نظیر و گرانقدر از او مواظبت به عمل آید. 

امام را از هر گونه بلا و خطری., با فضل خدا حفظ و از وی پشتیبانی 


0۳ انقلاب 0 1 نب شروش پاش 

همسرم! بر تو باد که از فرزندانم: عباس, فاطمه و عطیه سرپرستی 

نمایی و با تمام قوا راهان مات ار ای 

مبادا فقدان من در روحیه و اراده شما اثر بگذارد! ینب وار به وظایف 

شرعی خود عمل نما و در تمام مراحل و همانند اند کین مشتر کمان, 

وظایف شرعی و اجتماعی خود را به نحو کامل انجام ده. برای پیروزی 

انقلاب و اسلام سعی و تلاش کن ,؛ دنیا هیچ گونه ارزشی ندارد؛ فقط گذر 

گاهی است , برای تلاش و فداکاری, برای رسیدن به دنیای جاوید و ابدی. 

در هر صورت. شهادت فجر و سعادت است و چنانچه به اين فوز عظیم 

نائل گردم, جنازه ام را در وطنم. قزوین, در جوار شهدای انقلاب در 

امامزاده حسین(ع) دفن نمائید. از شهاد تم مسرور باشید و از گریه کردن 

بپرهيزید. که دشمن از این گریه ها شاد نگردد. 

کلیه اموال منقول و غیر منقولم, هر چه هست متعلق به همسر و فرزندانم 

می باشد : (ماشین شماره اراک 1282211 گالانت), هشتاد هزار تومان 

پول, به عنوان قرض الحسنه نزد پدر خانمم (اقای احد اشوری) و اموال 

داخل منزلم همه متعلق به همسر و فرزندان عزیزم می باشد. دو دختر 

دارم که بعد از من ,راهم را ادامه دهند .پسرم! از مادر و دو خواهر خود 

مراقبت کن . این عمل تو باعث دلگرمی و تسکین مادرت می شود . 

الهی! به حق مقریان درگاهت, به حق شهیدان راهت؛ به حق شرف و 

جلالت؛ بر عمر و عژت رهبر عزیز انقلاب بیفزای و دشمنان اسلام و دولت 

جمهوری اسلامی ایران را از صفحه روزگار محو بفرما و پرچم اسلام را به 

دست انا ی اعام رمان (عخ مسا ۱ 

پیروزی و سر افرازی امت اسلامی را در تمام زمینه ها از درگاه خداوند 

منان مسئلت دارم . 

هسصص تا انا که دامر و ان هو فرش اطع 

در حد فهم و درک خود انجام داده ام. منتها دو ماه نماز و روزه برایم انجام 

دهید. 

پدرم» مادرم و برادران عزیزم : ! مرا حلال کنید و به یادم باشید. 

کی. نف سای ادا مین این انب جر عبنم فا بان 
خوشحال ینت 

0 رال از پول فروش بلیط های فیلم, که در کانون اسلامی شهر 

صنعتی نمایش داده شده و متعلق به کتابخانه کانون اسلامی می باشد, نزد 

این جانب است. 


قرن:15 

0 

شهید حسین. جحق. نظری: فرمانده کردان ار پی جی 7لشگر. مکانیزه 
91 عا شور | زمیاه؟ ۳ انقلاب اسلامی) در خانواده ای مذهبی , در 
مراغه متولد شد . او چهارمین فرزند خانواده بود . مادرش خانه دار و 
پدرش کارمند بود . حسین از همان دوران کودکی با قران اشنا شد و تا 
را فراگرفت . او از کودکی به مجالس مذهبی و زیارت قبول امامان و 
معصومین علاقه داشت . از پنج سالگی با دوستان و آشنایان در سفرهای 
زیارتی همراه می شد و چندین بار به مشهد مقدس رفت . تحصیل خود را 
در دبنتتان شجشبری آغاز کرد و در مدرسه زاهمایی دکتر شفق, ( آبوذر 
فعلی ) و دبیرستان امام خمینی فعلی در رشته علوم تجربی ادامه داد . در 
تمامی مراحل تحصیل از شاگردان موفق بود . 

مطالعه کتاب و توجه به مسائل تربیتی و اخلاقی سبب شد از همان دوران 
نوجوانی , بسیاری از مسائل را رعایت کند . در اقامه نماز , انضباط در 
کارها , کوتاه سخن گفتن . کم خندیدن و پرهیز از حرکات ناشایست بسیار 
دقیق بود . حسین در سال 1356 , با جریانات سیاسی روز آشنا شد و با 
آغاز قیام مردم علیه رژیم پهلوی به مبارزات مردمی علیه شاه پیوست , آو 
در تظاهرات شرکت فعال داشت و یک بار در جریان درکیری ۲ حاضفزآن 
رژیم مجروح شد . در بحبوحة انقلاب در مسجد شهدا در مجالس سخنرانی 
اقای ارومیان حضور می یافت . 

سین به پدر و مادرش علاقه فراوان داشت و به آنان احترام بسیار می 
۰ ۳ 
بسیار شایسته و متناسب با دستورات اسلامی بود . با تجملات و مصرف 
زیاد مخالف بود . 

پس از پیروزی انقلاب با همکاری گروهی از دوستانش پایگاه حمزه 
سیدالشهداء را تن کرد و در همین پایگاه , کتابخانه ای "۳ استفاده 
عموم دایر نمود . در این زمان , اوقات فراغت او با مطالعه کتابهای استاد 
و ی ی اه و اس ی 
, دکتر علی شریعتی و آیت الله ناصر مکارم شیرازی می گذشت . با 
شروع غائله کردستان , به این منطقه اعزام شد . با تشکیل سپاه 
پاسداران انقلاب به عضویت رسمی این ارگان دزاهد +۶ و دز فهاباد 
توت نیروهای پاکسازی کننده را به عهده گرفت : همواره سعی 


داشت مأموریتهايش را به بهترین نحو انجام دهد . حق نظری هميشه 
دوستان و همرزمان خود را به برگزاری نماز جماعت , شرکت در نماز 
جمعه و در جلسات دعاهای کمیل و توسل توصیه می کرد و خود نیز در اين 
گونه اجتماعات حضور می یافت . زمانی که پس از عملیات پاکسازی برای 
اولین بار نماز جمعه در مهاباد برگزار شد به دوستانش گفت : 

ما باید با لباس فرم سپاهی در نماز جمعه حاضر شویم تا بتوانیم حضور خود 
را در صحنه نشان داده و با این حضور به منافقین ضربه بزنیم و قدرت 
حور انامه تا ی 

پس از پایان عملیات پاکسازی مهاباد وقتی ویرانی شهر را دید اظهار 
اسف کرد تفت نف : « باید تلاش کنیم با اخلاق و رفتار درست , 
ضد انقلاب را به طرف خود جذب کنیم تا بیش از این به منطقه اسیب 
رسد . »> 

با شروع جنگ تحمیلی , حق نظری جزء اولین افرادی بود که در جبهه ها 
حصور: یافت . او با گذراندن یک دوره اموزش مربی گری , اموزش سلاح 
در واحد اتورشن سیاه پاسداران در پادگان ابوذر مراغه را آغاز کرد . 
همواره سعی می کرد تمامی نکات لا زم را به افراد تخت تعلیم آموزش 
دهد و می گفت که چون این افراد با تا هه یداع ام ی رون 
بایستی تمامی مسائل را به آنان اخون داد ۲ 

در همین دوران در کنار فا اعد کتابهای مذهبی , کتابهای اموزشی نظامی 
را : نیز مطالعه می کرد و به دیگران هم سفارش می کرد کتابهای نظامی 
ما کنند و تاکتیکهای نظامی را فراگیرند تا از این طریق جبران 
کمبودها بشود . 

یکی از همرزمان حق نظری می گوید : ۲ 

در اوایل جنگ , زمانی که آبادان در محاصره دشمن قرار گرفت من و 
حسین به همراه یک گروه سیصد و پنجاه نفري پس از طی یک دوره 
آموزش فشرده به جبهه اعزام و در ایستگاه 7 ابادان تفر شدیم ردو 
ایستگاه 7 آبادان نزدیک ترین فاصله با عراقی ها 600 متر بود . حق نظری 
تا نزدیک ترین نقطه به عراقی ها می رفت و از انها هیچ هراسی نداشت . 
چنان با استقامت و خوددار و بردبار بود که وقتی زخمی شد و در 
بیمارستانی در تهران بستری گردید , به خانواده اش اطلاع نداد و پس از 
بهبودی بلافاصله درم و ای در اک ان ها 
بازمی گشت , به خواهران کوچکتر خود نماز و قرآن می آموخت و جلسات 
تفتتتیر .و اخکام تشکیل..من زاد. اف دز ساهباسداران آمفتخش خمپاره 120 
میلیمتری دید و مدتی خمیاره چی سپاه بود . همرزم حق نظری می گوید : 
از خصوصیات بارز حق نظری , تواضع و مهربانی بود که اغلب دوستان 9 
همتهاتتشن یه ان معیر فند. > نف است کهدن ۲ آوع عملیات , زمانی که 


جزیره مجنون در محاصره دشمن بود و یکی از عراقی ها را اسیر گرفته 
بودند , دوست ایشان تصمیم می گیرد , اسیر را بکشد ولی حق نظری با 
وود مشکلات بسیار در انتقال اسیر به پشت جبهه از این کار جلوگیری 
کرده و گفته بود : « اگر می خواهی او را بکشی اول مرا بزن بعد او را . » 
و خود اسیر را با موتورسیکلت به پشت جبهه انتقال داد . 

حسین در پادگان امام رضاأ (ع) معاونت پادگان را بر عهده داشت و در این 
زمان آموزش اسلحه می داد . سپس در منطقه سرپل ذهاب در پادگان 
ابوذر فرماندهی گردان توحید را بر عهده گرفت . اولین ما و رت کردان 
تحت فرماندهی او , حفظ قله ابوذر بود . این قله موقعیت خطرناکی 
داشت چرا که عقبه نداشت و دارای گذرگاه های خطرناک و نزدیک به 
عراقی ها بود . حسین , شبها از گذرگاه ها عبور و به افرادش سرکشی 
می کرد . 

دز رکضلیابت رز که این شا کی خییز , گردان آر.پی.جی زن ها را فرماندهی 
می کرد . در شب عملیات به همراه گردان خود در عقبه , پشت 
خاکریزهای پاسگاه برزگر منتظر بود تا به محض اعلام نیاز حرکت کند . 
وقتی رمز عملیات خیبر « یا رسول الله » از بی سیم اعلام شد و نیروهای 
آر.پی.جی زن برای آغاز عملیات لحظه شماری می کردند و فرمانده خود 
را درباره زمان ورود به عملیات آماج سوالات قرار می دادند , حسین برای 
آن که به پرسشهای مکرر آنها جواب ندهد , خودش را مشفغول می کرد و یا 
از آنها دور می شد . روز اول و دوم در انتظاری جانکاه سپری شد . در 
غروب روز سوم حسین و یارانش دعای توسل خواندند . شب هنگام حق 
نظری به نماز و عبادت مشغول شد . در هنگام عبادت روحیه ای خاص 
داشت به طوری که دوستانش متوجه تغییر حالتهای روحی وی شدند . روز 
چهارم عملیات دستور حرکت گردان آر.پی.جی زن ها به فرماندهی حسین 
صادر شد و همه افراد به سرعت به سوی محل پرواز بالگردهای شنوک 
دویدند . در این زمان چون تمامی قایقها توسط دشمن هدف قرار گرفته 
بود , افراد مجبور بودند با بالگرد به منطقه عملیاتی وارد شوند . پس از آن 
که دو گروه از گردان آر.پی.جی زن ها وارد منطقه شدند در محل « بنه 
تدارکات » استقرار یافتند ۰ نزدیک غروب بالگرد سوم , حامل نیروهای 
گردان بر فراز منطقه نمودار شد اما ناگهان جنگنده های عراقی ظاهر 
شدند و به طرف آن حمله کردند , در حالی که چشمان بسیاری از افراد 
گردان به آسمان دوخته شده بود . هلیکوپتر حامل افراد , هدف چند موشک 
عراقی قرار گرفت و در هاله ای از آتش قرار گرفت و در آب سقوط کرد 
. این صحنه اندوه و نگرانی بسیاری در افراد گردان ایجاد کرد و حسین خود 
تیر نت انیر "این جرد بسیار اندوهگین بود » ولی فردای همان روز با 
قاطعیت فرمان حرکت داد و افراد با کامیون و خودرو به شهری جزیره 


مجنون رفتند در حالی که تعداد افراد فقط نوزده نفر بود . پس از پیاده 
شدن از خودروها وضو گرفتند . برای رسیدن به خط مقدم به صورت 
ستونی در داخل کانال بزرگی حرکت کردند . در اين زمان مهدی باکری - 
فرمانده لشکر عاشورا - در منطقه حضور داشت و حسین به افرادش 
دستور داد پس از رسیدن به محل استقرار ,؛ و را به فرمانده لشکر 
معرفی کنند و خود برای انجام کاری به عقب برگشت . گروه پس از 
معرفی به آقای باکری در پشت خاکریزی مستقر شد و به پدافند از منطقه 
پرداخت اما تعداد افراد نسبت به طول خاکریز کم بود به همین دلیل افراد 
مجبور شدند هر ده تا پانزده متر یک يا دو نفر بایستند . چون گردان 
یف خی رننودند مین بایستی به ضو ات درم عفن بی کردند. دود 
ساعت دو بعد از ظهر عراقی ها با هشت تانک تی 72 و ده قبضه توب 
6 پاتک کردند ی ی ی ار ی 
افراد را به انتهای خاکریز فرستاد ؛ چون انتهای خاکریز باز بود و باید از ان 
فحافظت می شد رذن همین موق یکی از تانکها به دویست متری تبزوهای 
حق نظری رسید . یکی از افراد بلافاصله ار.پی.جی شلیک کرد ولی موشک 
در برابر تانک تی 72 کارگر نشد و تانک به پیشروی خود ادامه داد اما در 
یک لحظه تانک مذکور اقدام به عقب نشینی کرد و این مسئله برای افراد 
ی ی ی یی 
داشت و هر لحظه گلوله توبی به خاکریز اصابت می کرد و صحنه ای از 
خون و دود و آتش به وجود آورده بود . تعداد نیروهای خودی بسیار کم بود 
و خمپاره های موجود امکانات پیشر فته ای نداشت و فاقد زاویه یاب بود و 
گلوله ها شلیک نمی شد . تا جایی که حق نظری چند گلوله را با دست 
پرتاب کرد و انها نیز در کنار خودروهای عراقی فرود می امد و عمل نکرد . 
چون تعداد افراد کم بود و امیدی به نیروی کمکی وجود نداشت مجبور 
بودند صبر کنند تا تانکها به نزدیکی ترین فاصله برسند . سپس ان را با 
تیربار هدف قرار دهند . در پاتک دوم , عراقی ها با قدرت بیشتری به 
سمت خاکریز پیشروی کردند . عراقی ها 7 تیپ در ان منطقه وارد 
عملیات کرده بودند و فکر می کردند یک لشکر پشت خاکریز مستقر است 
. یکی از همرزمان حسین می گوید : 

حسین به من گفت : « وقتی یکی از تانکهای عراقی جلو آمد و پهلو گرفت 
آر.پی.جی را آماده کن . من می روم بالای خاکریز نگاه می کنم . هر وقت 
اشاره کردم برخیز و شلیک کن . » حسین به بالای خاکریز رفت و با دست 
به من اشاره کرد بیا . وقتی به نزدیک وی رسیدم دیدم از سمت چپ 
ترکشه کیگاه اواسایت کرد و ون نا فشاز ید استاع نم ستر فوران 
می کند و ارام سرش را بر روی خاکریز گذاشت . ار.پی.جی را انداختم و 
به نزدیک او رفتم و سرش را بلند کردم و روی پایم گذاشتم و دو دفعه 


گفتم شهادتین را بگو اما او با چهره ای آرام به شهادت رسیده بود . 

حسین حق نظری , آثار هنری در زمینه خطاطی و نقاشی نیز داشت که 
فتاسفانه. باقی نمانده باست.:. کشند شفید حق نطری دنو محل. کلشتن ترهوا 
(س) در شهرستان مراغه به خاک سیرده شده است . 

منابع زندگینامه : "فرهنگ جاودانه های تاریخ "(زندگینامه فرماندهان شهید 
اذربایجان شرقی)نوشته ی یعقوب توکلی ,نشر شاهد,تهران-1384 


حق نگهدار. حسن 


قرن:15 

جنسیت ِ 

شهید حسن حق نگهدار : فرمانده مجور عملیاتی در لشگر19فجر (سیاه 
پاسداران انقلاب اسلامی) درسال 1336در«شیراز»ودرخانوادهایی متدین 
دیده به جهان گشود. دوران کودکی. را در این شهر و در خوار استان فتور 
احمدبن موسی (ع) گذارند و پس از طی مراحل تحصیل و در بحبوحه 
مبارزات ملی علیه رژیم ستم شاهی موفق به اخذ دیپلم طبیعی شد. شهید 
«حقنگهدار» از عناصر فعال در برپایی تظاهرات و راهپیمائیهای مردمی به 
شمار می‌رفت و با دانشجویان مسلمان و انقلابی نیز فعالیت و همکاری 
مستمر داشت. پس از پیروزی انقلاب و در آستانه تشکیل نیروی خود 
ی و 
که به خیل سبزپوشان جان برکف و انقلابی سپاه پیوست. با شروع جنگ 
تحمیلی سلاح برگرفت تا اين بار در جبهه‌ای دیگر ؛ به مبارزه خود با دشمنان 
اسلام ادامه دهد شهید حق نگهدار در عرصه های نبرد حضور فعال داشت 
و به دلیل مدیریت و مسئولیت پذیری و رشادتهایی که از خود نشان داد 
وظایف مهمی از جمله فرماندهی محور را در بسیاری از عملیاتها برعهده 
او سپردند. 

اه با قران و اهل بیت علیهم السلام موانستی خاص داشت و خالصانه به 
مولا و مقتدای خویش آقا اباعبدالله الحسین ءع( عشق می‌ورزید, وی 
فردی لایق و کارآمد و فعال بود که علیرغم تمام مشکلاتی که در حیطه 
مسئولیت با دز دنر یود لحظه‌ای گل خنده از لبانش جدا نمی‌شد و با 
همین شوخ طبعی و اخلاق نیکو به نیروهای خستگی ناپذیر تحت امر خود 
روحیه می‌داد. شهید حق نگهدار بارها از نواحی مختلف بدن مجروح شده 
بود و هر بار تشنه تر از پیش تن مجروح خود را در آستان وصال به تماشا 
نشسته بود. سرانجام آن جان نثار آئین حق در منطقه شلمچه بسوی 
میعادگاه آبدی عاشقانه بال گشود و به دیدار حضرت دوست شتافت. پیکر 
مطهر او آنسوی خط در گلستانی از اشک تنها ماند تا نام بلند او در دفتر 
سرخج شهادت برای هميیشه ماندگار و جاودان بماند. 

منایع زندگینامه :پرونده شهید در سازمان بنیاد شهید وامور ایثارگران 
شیراز ومصاحبه با خانواده ودوستان شهید 


۰ 


0 ۳ کمیته انقلاب اسلامی(سابق)استان بوشهر 

زندگینامه شهید «عبد الحسین حمایتی» در تاریخ 15/ 3/ 1345 مطابق با 
اربعین حسینی در بوشهر به دنیا امد .دو ساله بود که همراه خانواده اش به 
خونین وفا را با مولایش ابا عبد الله (ع) امضا کرد . 

حسین دوره ی ابتدایی را در مدرسه سعادت و دوران راهنمایی را در 
مدرسه شهید پاسدار گذراند .از همان خرد سالی در راهییمایی ها شرکت 
می کرد و پس از پیروزی انقلاب نیز ,با یارانش به پاسداری از انقلاب 
مشغول شد . 

حسین ,سال اول متوسطه_ را در دبیرستان شریعتی گذراند و در همین 
زمان بود که جنگ تحمیلی آغاز شد .او بلا فاصله به عضویت بسیح سیاه 
پاسداران: اتقلاب, اسلامی در آمد و در انجمن اسلامی دبیرستان ها عباد 
الله و شهید مختار فعالیتهای خود را گسترش داد .ایشان به دلیل علاقه 
شدید ی که به انقلاب داشت ,راهی جبهه های نبردنور علیه ظلمت شد و 
در عملیات والفجر 2 در سمت فرمانده گروهان همراه با همرزمانش به 
در محاصره دشمن بودند و ان قدر جانانه مقاومت نمودند تا به لطذ 
خداوند از محاصره دشمن خارج شدند وپادگان حاج عمران رانیز فتح کردند 


شهید حسین حمایتی .بارها و بارها به جبهه شتافت و در عملیات بزرگ خیبر 
نیز شرکت کرد 

در خرداد 63 با اعلام آغاز عملیات فتح 3 ,مجددا به سوی جبهه شتافت 
و در گردان مصطفی خمینی لشکر فجر مشغول خدمت گردید .حسین ؛پس 
از بازگشت از جبهه به پیشنهاد تعدادی از همرزمان خود .در کمیته انقلاب 
اسلامی(سابق)در شیلات استان بوشهر به عنوان جانشین فرمانده آن 
کمیته منصوب شد و مدت زیادی خدمت نمود و سپس در کمیته انقلاب 
اسلامی بوشهر به عنوان مسئول واحد مبارزه با مواد مخدر انجام وظیفه 
نمود .او همچنین مدتی نیز مسئولیت واحد مبارزه با مواد مخدر شهرستان 
خور موح را عهده دار بود . 

با اغاز عملیات والفجر 8 ,بنا به در خواست فرمانده لشکر 19 فجر ,حسین 


بی درنگ و با عجله فراوان خود را به جبهه رساند و در این عملیات نیز 
شرکت کرد .وی در عملیات آزار سازی بندر استرا تژیک فاو جزو اولین 
نفراتی بود که همراه با فرمانده گردان حضرت فاطمه زهرا (س) ,در آن 
بندر پیاده شد .شهید حسین حمایتی پس از پیروزی عظیم ,با سر بلندی به 
بوشهر باز گشت و به خدمت در کمیته انقلاب اسلامی ادامه داد. 

او همچنین مسئولیت گروهی از امداد رسانان به سیل زدگان استان 
بوشهر | درسال 5به عهده داشت و با تمام توان به نجات و یاری سیل 
ردان سامت اه اجه ماه گرا اضاقت ارام 
بوشهر را عهده دار بود الما با دیدن مشکلات مردم کارهای خود را رها کرد 
و به کمک مردم سیل زده استان رفت . 

خی هام که او تما جم سوو ا عا ی موی رن 
الله بوشهر به بسیج بوشهر هجوم آوردند ,ایشان با حدود 15 نفر به طرف 
خور موح و پل مند به راه افتادند و توانستند ماموریتشان را با تلاش 
فراوان وموفقیت آمی ره پایان برسانند . 

حسین در معاشرت با خانواده راشتایان و دوستان ,.متین ,مودب و در عین 
حال جدی و پر جاذبه ونمونه ی کامل اخلاق اسلامی بود .وی » تجسم عینی 
عدالت اسلامی بود و نه تنها در مصرف بیت المال صرفه جویی می کرد 
بلکه با سوء استفاده گران نیز برخورد قانونی می کرد .تا جایی که می 
تواننست ,کسی را ان خود. تفی. ارود اما دشمنان انقلاب و اسلام را نیز بیر 
تحمل نمی کرد .اشداء الکفار بود .خلاصع ,شهید حسین ,همه وقت با 
دشمنان اسلام در ستیز بود ,تا اینکه سر انجام در تاریخ 6/ 6/ 1366 در یک 
درگیری نابرابر با اشرآر و قاچاقچیان مواد مخدر در کوهستانهای اطراف 
گاوبندی به درجه ی رفیع شهادت نایل آمد . 

عمر پر برکت شهید حسین ,؛ پر از تلاشهای وقفه نا پذیر بود و تمام زندگی 
کوتاه خود را در دفاع از اسلام عزیز گذراند . منایع زندگینامه :نردیان 
توحیدجلد1, نوشته ی اسماعیل ماهینی , نشر شروع- -383 1 
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شهید. کنیر حمزه وی گوراشکی : فرمانده گردان ولی الله 
اسر کف (ستا ادا ان اعات ای ) 

زندگی نامه شهید به روایت خودش: ۱ 

در بهمن ماه 1334 در روستای گوارشک متولد شدم. در پنج سالگی به 
مکتب قرآن و از هفت سالگی نا چهار ده سالگی به مدرسه رفتم, 
همچنمین در این مدت به کار کشاورزی مشغول بودم که کمکی باشد به 
خانواده ام. چون پای پدرم سیاتیک داشت و به کمک من احتیاح بود که کار 
کنم تا امور زندگی اداره شود. در هجده سالگی ازدواج کردم. در نوزده 
سالگی به خدمت سربازی اعزام شدم و در سال 1355 خدمت سربازی را 
به پایان رساندم. در مشهد به کار سنگ کاری مشغول شدم و مدت دو 
سال طول کشید تا به اين کار مهارت یافتم و برای خودم کار کردم. این 
کار را به مدت دو سال ادامه دادم تا اين که انقلاب, در سال 1357 به 
پیروزی رسید. از ابتدای پیروزی انقلاب به گشت شبانه می رفتم. پس از 
تشکیل سیاه پاسداران انقلاب اسلامی, به فرموده امام امت خمینی کبیر و 
امید محرومین جهان عضو سپاه و به پاسداری از اسلام مشغول شدم. در 
ار کی ام ها ی و یه ۱ 
مزدوران امریکا در کردستان اعزام شدم که مدت سه ماه به طول کشید. 
پس از بازگشت, در واحد عملیات سپاه به خدمت مشغول شدن و با 
شروع جنگ عراق علیه ایران به جبهه اهواز اعزام شدم که پس از 
سازماندهی به عنوان اربی‌جی زن به خط مقدم عزیمت کردم و در این 
حال شبها برای جلوگيري از نفوذ دشمن تا حد امکان به دشمن نزدیک می 
شدیم و تمام حرکتهای آنها را زیر نظر داشتیم. در یک درگیری با مزدوران 
صدام, تعداد 25 نفر از مزدوران را به هلاکت رساندیم که یکی از برادران 
به شهادت رسید. ۱ 

مدت 20 شب به کمین دشمن رفتیم. پس از ان به دستور فرمانده. شهها 
به مین گذاری در سر راه دشمن اعزام شدیم که در مدت ده شب, و حدود 
پنج هزار مين ضد تانک در سر راه دشمن کار گذاشتیم؛ پس از آن آب 
اطراف ما را فرا گرفت که وجود ما دیگر در آنجا لازم نبود. پس به جبهه 
الله اکبر رفتیم که بنده جزء گروه شناسایی انتخاب شندم. شبها با کوله 
باری از مهمات و غذایی اندی و با یی قمقمه اب., به نزدیک دشمن می 


رفتم که دشمن را بدون دوربین, به طور کامل می دیدیم و در شب برای 
دیده بانی سنگر می کندیم و خاک آن را مثل بذری که بر زمین می پاشند, 
می پوشاندیم و با بوته هایی که آنجا بود استتار کامل می کردیم که در 
روز برای دشمن قابل دید نبود. در اين هوای گرم اهواز, در مدت 24 
ساعت با یک قمقمه آب به خاطر اسلام سر می کردیم و چه قدر مشکل 
ولی لذت بخش بود که با گرای دقیقی که به توپخانه و خمپاره اندازها می 
دادیم متتظر اتتشن گرفتن تانکها و انبار مهمات دشمن می ماندیم. ۰ من این 
ماجرا را - اصابت بسیار دقیق گلوله های ما به نیروهای دشمن - هرگز 
فراموش نخواهم کرد. در آن هوای گرم و بی آبی, از ريشه گیاهان به جای 
ات استخادن من کردیم. ولو با ابر شتختیهار باز هم چه قدر جبهه اسلام لذت 
بخش است که هرگز فراموش نخواهم کرد. يادم نمی رود روز عید را که 
هدایای ملت مبارز و مسلمان میهنمان که به جبهه فرستاده بودند به دست 
بنده رسید که هدیه بنده مقدار دو يا سه سیر پسته بود و نامه ای هم توی 
پاکت بود. نامه را برای دوستانم با چشم گریان که گریه ای از شوق بود. 
خواندم: امیدوارم این هدبه ناقابل من مورد توجه شم و عنایت شما قرار 
بگیرد. برادر رزمنده ام. من پیر زنی هستم که پول ان را 
است که پس انداز کرده ام , این را خدمت شما می فر ستم, , شاید این 
با حمایت سربازان اسلام باشد. امیدوارم که جواب نامه مرا 
که توسط فرزندم نوشته شده است؛ از کربلای حسین بفرستید. و مدت 
سه ماه در چبهه اهواز بودم. سپس به شهر بر گشتم و در واحد عملیات 
سیاه مشغول شدم. . پس از یک ماه خدمت. به شهر سقز برای از بین بردن 
منافقین و مزدوران امریکاء حزب دمکرات و کومله و دیگر گروهک‌ها رفتم. 
مدت 10 روز در آنجا بودم که خبر انفجار حزب جمهوری اسلامی را از 
اخبار شنیدم؛ با شنیدن خبر شهادت آقای دکتر بهشتی و هفتاد و دو تن دیگر 
نارای اما ها سای اراخت دص ول بای کم کم ی ان وت 
آززتیر ندارد در برابر این عزیزان و بیش از پیش عاشق شهادت دم 
2 در شب کمین می رفتم و چند 
درگیری داشتم و چند درگیری در سه راهی بوکان - سقز با گروهک ها که 
سر پرستی افرادی که در تپه مستقر بودند برٍ عهده من بود. در این مدت 
چند درگیری داشتیم که حدود 530 مزدور آمشیکانیت کته دنم ولی 
خوشبختانه در اين درگیری ها؛ هیچ گونه آسیبی به ما نرسید. مدت سه ماه 
در اين ماموریت بودم, ولی باز هم شهادت نصیبم نشد, به مشهد مراجعه 
کردم و حالا مشغول خدمت می باشم. 
(تاریخ 6/10/1360) در 4 فروردین 1361 در جبهه نبرد حق علیه باطل 
هشیم ارو عم کرویالهساطر مرا اداشه فی دهم وداک مد دم 
خاطراصرا مسرانان اسلام واه سور 7 موی و12 ادا 


رسیدیم و پس از چند روز به بستان اعزام شدیم و تا دو روز در آنجا بودیم. 
در 186 فروردین 1361 به تنگه چزابه اعزام شدیم که آتش دشمن خیلی 
شدید و زیاد بود. در حالی که به لطف خدا با این همه آتش, پس از گذشت 
مدت 9 روز ما کمترین شهید و مجروح را داشتیم. سپس در شب 26 
فروردین 1 1 در ساعت 4 صبح آتنش دشمن به طور کامل قطع شد ِ 
بنده که فرمانده دسته بودم, افراد دسته را آماده باش دادم و در سنگر ها 
مستقر شدند و منتظر دشمن ماندیم. صبح متوجه شدیم که دشمن از آنجا 
فرار کرده است. 

8 بهمن سال 1360 بودند که می خواستند, دوباره بستان را بگیرند و 
رزمندگان اسلام به انها و اربابانشان درس خوبی داده بودند. در حدود دو 
هزار جنازه عراقی در منطقه دیده می شد. این بود جزای انهایی که به 
حریم مقدس جمهوری اسلامی تجاوز می کنند. در 28 فروردین 1361 به 
جبهه هویزه رفتیم که در شب جمعه 10 اردیبهشت 131, حمله با رمز «یا 
علی: ین ابی-طالب»* (ع) اغاز شر<ما در آن.شب: در خطظ مندم به غعنهان 
پشتیبان بودیم. حمله مرحله اول بیت المقدس, با موفقیت تمام شد سیس 
ی اهواز - خرمشهر بردند تا برای مرحله دوم عملیات اماده 
رسیدن به هدفهای معلوم, در ساعت 9 صبح روز جمعه 7 اردیبهشت از 
ناحیه ران و ساق پا مورد اصابت ترکش خمپاره قرار گرفتم که بلافاصله 
پس از جلوگیری از خون ریزی و بستن محل زخم به پشت جبهه انتقال 
یافتم و با پانسمان موقت, با هلیکوپتر به اهواز و بعد از عکس برداری به 
تهران اعزام شدم. 

سه روز در تهران بستری بودم. با اصرار خودم, دکتر مرا مرخص کرد و 
حالا در مشهد هستم و زخم پایم به حمد الله رو به بهبود است, تا که 
نبرد حق علیه باطل عازم هستم, اگر برگشتم که دنباله خاطرات را خواهم 
نوشت و اگر برنگشتم. تاریخ خاطرات رزمندگان اسلام را خواهد نوشت. 
در 10 تیر 1 1 به اهواز رسیدیم و پس از سازماندهی, بنده به عنوان 
معاون فرمانده گردان انتخاب شدم. به جبهه شلمچه در مجاورت پاسگاه 
«کود سواری» عراق حالت تدافعی داشتیم و پس از چند روز. در ساعت 1 
شب 2 مرداد 1361 برای حمله, آماده باش صادر شد که گروهان ما به 
عنوان اولین گروهان خط شکن تعیین شد و در ساعت 30/9 دقیقه شب. 
به خاکریزهای دشمن رسیدیم» پس از گذشتن از میدانهای وسیع مین و 
خاکریزهای احتیاط دشمن که به درگیری و نابود شدن انجامید - به خاکریز 
اصلی دشمن تا حدود یکصد متری نزدیک شدیم, در آنجا - که یک کانال آب 


به عرض ده متر وجود داشت - مستقر شدیم. دو دسته از گروهان ما از ما 
عقب مانده بودند و یک دسته با فرمانده گروهان که از کانال اب گذشته 
بودند, شهید و مجروح شدند. ما از گردان کمک خواستیم که گروهان 3 به 
کمک ما بياید تا که خط اصلی دشمن را بشکنیم. فرمانده گروهان 3 به من 
گفت: تو به عنوان راهنما؛ در جلوی گروهان حرکت کن تا که ما پشت سر 
تو بياییم. من این پيشنهاد را قبول کردم و تصمیم گرفتم از کانال آب که در 
فاصله هشتاد الی صد متری خاکریز اصلی دشمن بود, عبور کنم. تیر 
بارهایشان در آنجا استقرار داشت و آتش آن قدر شدید بود که گذشتن از 
پشت خاکریز آب احتمال شهادت صد در صد را داشت. چون دشمن می 
دانست فقط از بریرگی کانال آبی, که به عرض ده متری بود - امکان عبور 
اشته هن بوشته: انش من ییا ان غالا رین تاممتار ک اف 
امام زمان (عج) و کمک خواستن از آقا, خودم را به خاکریز دشمن رساندم. 
پس از رسیدن به خاکریز. پشت سرم را نگاه کردم و متوجه شدم که هیچ 
پشت سر من نیست و نیروها نیامده بودند. با خود گفتم: کر رم 
امکان دارد در حال برگشتن شهید شوم. پس من که تا به اینجا به دشمن 
نزدیک شده ام و سنگر تیربار دشمن را که در مقابل من است شناسایی 
کرده بودم, یک نارنجک از نوی جیب نارنجکم برداشتم و ضامن آن را 
کشیدم و از سمت راست سنگر تیربار, به حالت سینه خیز جلو رفتم. لحظه 
و تا فاصله یک متری به سنگر تیربار 
که نزدیک شدم, بلند شدم و پای راستم را جلو گذاشتم که نارنجک را توی 
نکر هار یراس تاکیه وان بای واسشت هه اصایت کرو آفتاوم تن 
حالی که ضامن نارنجک را کشیده بودم, هر چه تلاش کردم که از حالتی که 
به شانه راست توی خط رابط افتاده بودم بلند شوم نتوانستم. سپس با 
خود گفتم: نارنجک را جایی بیندازم که لااقل توی دست من منفجر نشود. 
خون زیادی از من می رفت و در همان حال نگاه کردم ک تاریکی را دیدم 
که جلوی چشمم است, متوجه شدم که سنگر است, نارنجک را توی آن 
انداختم و پس از منفجر کردن سنگر متوجه شدم که سنگر مهمات بوده 
است. فوشتی اریفخی ۵ خوجهاخ: انها که بهشان تشه نود آتش گرفت. 
حالا در این دل شب., در فاصله یک متری دشمن قرار داشتم و خون به 
شدت از پایم می ریخت. تیربار دشمن بر روی سرم تیراندازی می کرد, 
کند. 
از چه کسی باید کمک خواست؟ به یاد این افتادم که آخر ما به خاطر چه 
چیزی می جنگیم؟ مگر غیر از اين است که به خاطر حفظ اسلام است؟ 
آخر فرمانده سربازان اسلام و پاسداران اسلام کیست؟ سیس به یاد مولا 
و فرمانده مان امام زمان افتادم و گفتم: 


آقا جان, اگر من سرباز تو باشم, غیر از خدا و تو که فرمانده ما هستی 
دیگر از چه کسی کمک بخواهم؟ اين را که گفتم, دیدم نوری به طرف من 
نزدیک شد و دور مرا نور فرا گرفت. وقتی به خود آمدم که توی خط رابط 
سر پا ایستاده بودم. نارنجک دیگری از توی جیب نارنجم برداشتم و توی 
سنگر تیربار دشمن انداختم و سنگر تیربار منهدم شد؛ سپس یک خشاب 
0 تیری که روی اسلحه ام بو تفت تا کرین ر بای قدم که اکر تفراتی از 
دشمن در پشت خاکریز هستند, از بین بروند. پس از آن خشاب خالی را 
برداشتم و یک خشاب پر روی آن گذاشتم و مسلح کردم, آمدم پایین 
خاکریز و نشستم. 

پایم را از قسمت بالای زخم بستم و جلوی خونریزی تا به اندازه ای گرفته 
شد. عقب برگشتم, دیدم به نیروهایی که پشت سر من بودند, دستور عقب 
نشینی دادند, مقدار شش کیلومتر راه را من با اين زخم عمیق پیاده آمدم 
تا که به خاکریزی که آمبولانس دون انجا. برای تخلیه. مخز وحین. می: اهد, 
سید در آنجا متظد آمدن آمبولانس بودم که یک خمیاره در فاصله ِ 
متری من خورد, موج انفجار آن مرا در حدود پنتز متری پرت کرد که 
ترکشی به دست و شانه من اصابت کرد. خمیاره دیگری در سمت راست 
من خورد که از ساق پای راست و شانه مجروح شدم. پس از بستن 
های جراحت.؛ به خرمشهر و از آنجا به آبادان و از آبادان به ماهشهر و پس 
از ماندن 24 ساعت از حا هتم ,۱ هواییما به تهران انتقال یافتم و در 
بیمارستان الوند به مدت 10 روز بستری شدم؛ سپس به اصرار خودم دکتر 
مرا مرخص کرد و الان مشهد می باشم. امیدوارم که هر چه زودتر حالم 
خوب شود تا که دوباره به جبهه بروم. 

تاریخ 18/6/1361 

امروز 2 22 به جبهه اعزام شدم و در 2 39 به ایلام رسیدم. 
پس از ماندن چند روز در پایگاه لشگر در ایلام, به پادگان امام خمینی برای 
آماده کردن نیروها و شناسایی مناطق مورد نظر برای حمله رفتیم که از 
ظر ال رایس اکان که در واف ات را تیک 
و در مدتی که در پادگان یاد شده بودم, به نقاط مختلف برای شناسایی 
رفتم. و البته وظیفه معاون اول فرمانده گردان را داشتم. پس از 
شناسایی, برای حمله اعلام امادگی کردیم و به مریوان و داخل خاک عراق 
اعزام شدیم. حمله به قصد تصرف کوه های استراتژیک مشرف بر شهر 
پنج وین عراق آغاز شد و گردان ما نقش پشتیبانی را داشت. عملیات بحمد 
الله با پیروزی رزمندگان اسلام در مرحله سوم عملیات والفجر 4 به پایان 
زسید: یس از آن. در تاریخ. 5/9/1362 به ابلا بر کشتيم در ناریح 
2 برای مرخصی به مشهد آمدم و حالا در مشهد مقدس می باشم 
و به تاریخ 11/11/1362, پس از پایان مرخصی, به جبهه نبرد حق علیه 


باطل عازم خواهم بود. اگر برگشتم خاطراتم را می نویسم و اگر شهادت 
نصیبم شد. تاریخ خاطرات سربازان اسلام را خواهد نوشت. 
در تاریخ 20/11/1362 به مدت 4 ماه از جبهه به مشهد آمدم و در پایگاه 
2 سیپاه مامور به خدمت شدم. در تاریخ 1/12/1362 با موافقت پاسگاه, 
ناحیه ای به نام ناحیه 6 در مشهد تشکیل دادم. پس از پیدا کردن جای 
مناسب و اجاره کردن جای مورد نظر که محل استقرار فعلی ناحیه است. 
چند پایگاه که به ناحیه شهر متصل بود از آنها تحویل گرفتم و تا حد امکان 
مشغول فعال کردن ان شدم تا اینکه در تاریخ 20/12/1362 برای 
برگزاری اردو. طی جلسه ای که با مسئولان نواحی و پاسگاه گذاشته شده 
بود. اقدامات لازم را انجام دادم. برنامه اردو در تاریخ 12/1/1363 برای 
ناحبه.ها گذاشته شد. ان آن ین بندم برای هر نچه بهتر برگزار کردن اردو 
مشغول شدم, تا اينکه 12 فروردین سال 1363 رسید. در آن روز که روز 
استقرار جمهوری اسلامی بود, کلیه نیروهای طرح لبیک یا جبهه رفته, برای 
رژه در محل تعیین شده, من به اتفاق یکت او ترافران کضرابط. پایگاه امیر 
آباتنفهه به. تاض بر آنو علی: اند دمیبا ویر اسان ترا اماده کندن 
نیروهای اردو عازم شدیم. ولی متاسفانه در جاده قدیم قوچان بر اثر 
تصادف با وانتی که جلو ما دور زد, این برادر عزیزم شهید و من به 
بیمارستان اعزام شدم و مدت دو ماه در بیمارستان تحت درمان بودم. 
امروز که تاریخ 4/4/1363 است. عازم جبهه نبرد حق علیه باطل هستم. 
اگر برگشتم دنباله خاطرات جبهه را می نویسم, ولی اگر برنگشتم تاریخ 
,خاطرات سربازان اسلام را خواهد نوشت. 
والسلام به امید پیروزی اسلام بر سراسر جهان. در سال 1354 و در سن 
هجده سالگی ازدواج کرد که مراسم عقد و ازدواج او با خانم طیبه شجاع 
گوراشک بسیار ساده همان طور که در روستا رسم بود, انجام شد. 
همسر ایشان نیز در مورد خصوصیات اخلاقی شهید می نویسد: ایشان در 
جلسات قران و جلسات مذهبی شرکت فعال داشت. شهید بعد از ازدواج 
به مشهد منتقل شد و در همان سالها به صورت مستمر در تظاهرات و 
راهییمایی‌ها شرکت داشت. 
اولین فرزندش فاطمه در 1 شهریور 1356 در روستای گوراشک متولد 
شد. 
دومین فرزند حمزه وی «حمیده» در سال 1358 در مشهد متولد شد. 
چهارمین فرزند شهید به نام مصطفی, در سال 1361 در مشهد متولد شد 
و وی همچنان در جبهه حضور فعال داشتند. 
پس از شصت ماه حضور در جبهه ومبارزه بی امان با ضد انقلاب در غرب 
و ارتش متجاوز عراق ,در 25 اسفند 1363 در عملیات بدر و در منطقه 
۲ اثر جراحات وارده به مقام رفیع شهادت نایل امد وبیکر 


مطهرش به مدت ده سال مفقود الاثر که سرانجام در 1 تیر 1378 در 
مشهد تشییع و در بهشت رضا (ع به خاک سیرده شد. منابع زندگینامه : 
"فرهنگ جاودانه های تاریخ, زد مین بت فرماندهان شهید خراسان" نوشته 
ی سید سعید موسوی, نشر شاهد, تهران - 13860 


حمیدی, محعمد مهدی 


قرن:15 
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شهید ‏ محمد مهدی حمیدی : قائم مقام فرمانده گردان زرهی 
لشگر دنصر(سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) ۱ 

در اول فروردین 1346 در روستای حسن اباد دربخش میان جلگه 
شهرستان نیشابور به دنیا امد. در کودکی توسط پدرش در منزل قران را 
اموخت و با ان اشنا شد. دوران ابتدایی را در مدرسه نوید مشهد مقدس 
از سال 1352 شروع کرد و در سال 1358 به اتمام رساند. 

خواهرش در مورد خصوصیات اخلاقی وی در دوران کودکی می گوید: او 
همه را دوست داشت و خیلی مهربان بود در منزل با همه شوخی می کرد 
و با این که کودک بود تمام مسائل را درک می کرد. تحصیلات راهنمایی را 
سر کار برود. به طوری که به کار بیشتر علاقه نشان می داد و دوست 
داشت به هزینه خانواده کمک کند. روزها به کار گلدوزی و خیاطی می 
پرداخت و شبها وقت فراغت خو را در مسجد می گذراند. به قرآن و نماز 
علاقه داشت و زیاد به جلسات مذهبی رفت و آمد می کرد و بیشتر نمازش 
را با دوستانش در مسجد می خواند. بعد از انقلاب با وجود سن کم گاهی 
در تظاهرات شرکت می کرد.به مطالعه کتابهای علمی و مذهبی و تاریخی 
علاقه خاصی داشت و کتابهای به یادگار مانده از ایشان. بیشتر کتابهای پند 
و اندرز است. 

برادرش محمد علی در مورد علت جبهه رفتنش می گوید: شهید از زمانی 
که برادرم رضا در سال 1361 به جبهه کردستان رفت و من به جبهه 
خرمشهر و نیز دو تا از دامادهایمان نیز به اتفاق پدرم در جبهه بودند, 
علاقمند شد که او هم به جبهه بیاید.مهدی از زمانی که خودش را شناخت. 
اکثرا با بچه های جبهه و جنگ بود و با غیر اینها سابقه دوستی نداشت. 
ی با ۱77 
برخورد و با افراد مزاح می کرد. به پاسداری و خدمت به اسلام علاقه 
خاصی نشان می داد. با دختر عمویش ازدواج کرد. پدرش در مورد ازدواج 
وق هی گوید" بنا به خواست خود به خواستاری رفتیم. گفت: من دختر 
عمویم را می خواهم. این مسئله با عمویش در میان گذاشته شد و ایشان 
بدون مشورت با کسی و فقط با استخاره موافقت کرد. به ما گفت 
استخاره کردم و این ایه امد: من المومنین رجال صدقو ما عاهد الله 


شهید با وجود سن کم و تحصیلات پایین در مدت کوتاهی توانست خودش را 
به پست معاونت فرماندهی گردان زرهی در لشر < نصر رساند که اینها 
همه به عشق و علاقه او به خانواده و اهل بیت عصمت و طهارت (ع) بر 
قف زو در عملیات کربلای 5 در جاده شلمچه که زير آتش مستقیم 
دشمن بود, زیر آن اتش با راحتی و ارامش, تانکها را جا به جا می کرد. در 
همان عمایات محر شد ره ای مرن نف تاد و ور 
همان حال کار می کرد. اولین بار در سیزده شالکی به جبهه اعزام شد. 
حدود ینج ماه بسیجی و سیزده ماه به عنوان پاسدار رسمی حضور داشت 
که در این مدت پنج مرتبه مجروح شد. با برادران بسیجی و پاسدار رابطه 
خوبی داشت و از فرماندهان اطاعت پذیری زیادی داشت. رفتارش مردانه 
و دوستانه بود. از نظر عقیدتی و مذهبی در حد بالایی بود. دعای توسل او 
قطع نمی شد. گریه های او دیگران را به گریه می انداخت. موقع کار دعا 
را هم همان جا انجام می داد. او در تشکیل جلسات مذهبی فعالیت زیادی 
داشت. هنگامی که در مشهد بود, از خانواده سربازانی که در جبهه بودند 
خبر می گرفت و خبر خانواده هایشان را به. آنها می. رسانق سزانخام این 
شر دار .فلی وافتخار افرین در 2 ارت 6 در عملیات کربلای 10 
در جیهه بانه بر اثر اصابت ترکش به پهلوی چپ و پای راست به شهادت 
رسید. مادرش می گوید: عیانص تا مد | شنیدم, دو سه 
بار گفتم برویم به سردخانه. ما را غروب به سردخانه بردند. وقتی رفتم 
دیدم انگشترش به دستشر اشست: اانکشر راد اوردض سید سر پر ر کم 
دادم. رویش را بوسیدم و گفتم خدایا! قبول کن این را. در راه تو و امام 
حسین دادم. خودت قبول کن. ۱ 

پیکر شهید حمیدی به بهشت رضای مشهد انتقال یافت و در انجا به خاک 
سیرده شد. از وی فرزندی به یادگار نمانده است. منایع زندگینامه 
: "فرهنگ جاودانه های تاريخ. زندگی نامه فرماندهان شهید خراسان " نوشته 
ی سید سعید موسوی, نشر شاهد, تهران - 1386 


حیدری نژاد, قاسم 


قرن:15 
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شهید ۳/۹ حیدری نژاد : فرمانده حوذان یاسین تیپ 21 امام رضا ءع( 
اه پاشدان ان اسلات اسلاهی) ۱ 

در چهارم ارديبهشت ماه سال 1341 در روستای حسین اباد از توابع 
شهرستان فریمان به دنیا امد. دوران کودکی را در روستای محل تولدش 
سیری کرد و همان جا هم به مدرسه رفت., اما در هفت سالگی به 
ناامنی در روستا, مجبور به مهاجرت به شهر مشهد شد. در مدرسه نوید 
واقع در کوی طلاب به تحصیل ادامه داد و در کنار تحصیل در مغازه عقیق 
تراشی کار می کرد. شب ها نیز نزد پدرش قران را فرا می گرفت. 

دوره راهنمایی را در مدر سه موئثق عاملی گذراند و با نمرا ت عالی این 
در واه ان و ین کر دسا تسه حمال الدی اد اه و در 
رشته برق پذیرفته شد و در سال 1359 موفق به اخذ دیپلم شد. به گفته 
پدرش او در دوران انقلاب به مجالس و محافلی که توسط روحانیت بر پا 
مه فد هی وت فقشه وال اه ازج هد هن از انکه اغلاخته.. 
اء خظرته امام به دست: .هی آورد شتربعا آن را به دوشتانشن.می رشاند. آه 
همچنین در به تعطیلی کشاندن هنرستان و مدارس دیگر برای شرکت در 
را هپیمایی ها نقش مهمی داشت. در چهارم آبان ماه سال 1360 او به 
ی 
ی ها میس ای 
مشغول فعالیت شد و سپس به مسجد رضوی رفت و در بسیچ منطقه یک 
مشهد بود و با دادگاه ویژه مبارزه با مواد مخدر همکاری نزدیکی داشت و 
همچنین با جهاد سازندگی همکاری می کرد. 

او یکی از مخالفین سر سخت منافقین و ضد انقلابیون بود و سعی می کرد 
هاهیت مایا یه مودم ساسا ند وف ابا اعلاخه بخ میم کردنم. اهر 
مهری که خودش ساخته بود اعلامیه های آنها , به جا عبارت مجاهدین خلق, 
منافقین خلق حک می کرد.با شروع جنگ در سال 1359, او اولین رزمنده 
بسیج مسجد رضوی بود که به جبهه اعزام شد و در جبهه «سراب به گرم و 
پادگان ابوذر مشغول به خدمت شد. او در اولین اعزام سه ئ در جبهه 
حضور داشت و سپس عضو سیاه سرخس شد. قاسم شادمانه به سوی 
جبهه شتافت و هر بار که به جبهه می رفت بیشتر مشتاق می شد. در 


فرمانده کزدان یاسین توانست ارتفاعات حساسی را از دشمن بگیرد. در 
عملیات والفجر مقدماتی دچار موج گرفتگی شد., در عملیات والفجر 2 نیز 
افتاکت کرن حراعا نداست: 

او ازدواج و ی ی و 
کرد و می گفت: من الان کسی را اسیر خود نمی کنم و : تا زمانی که جنگ 
تمام نشود, من ازدواج نمی کنم چون می دانم شهید می شوم. از دوستان 
او می توان شهید کاوه. شهید چراغچی و شهید حسینی محراب را نام برد. 
قاسم حیدری نژاد فرمانده گردان یاسین تیپ 21 امام رضا (ع) و 
معاونت ادوات این تیپ - عاقبت در 8 مرداد 1362 در منطقه مهران و در 
حین عملیات والفجر 3 بر اثر اصابت ترکش به سر, به شهادت رسید. پیکر 
پاکش پس از پنج روز انتقال به مشهد, , در گلزار شهدای بهشت رضا (ع) 
دفن شد. منایع زندگینامه : "فرهنگ جاودانه های تاريخ. زندگی نامه 
فرماندهان شهید خراسان" نوشته ی سید سعید موسوی. نشر شاهد, 
تهران - 1386 


حیدری. اسدالله 
۰ 


شهید اد حیدری : قائم مقام فرمانده گردان المهدی تیپ 19 فجر 
(سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) 

از خانواده ای متوسط بود.در سال 1341 در روستای سلطانیه واقع در 
استان زنجان به دنیا آمد . پدرش به کار بنایی و نجاری اشتغال داشت . او 
را در 4 سالگی برای فرا گیری قرآن به مکتبخانه فرستادند و پدرش چون 
سواد قرآنی داشت بر پیشرفت فراگیری وی نظارت داشت . مادر ش 
تاره اه فی کوید * 

او از همان کودکی بخ آداب و دستورات دینی و نیز نمایشهای مدذهبی مانند 
تعزبه خوانی علاقمند بود .گاه با همراهی دیگر بچه ها به اجرای چنین 
نمایشهایی می پرداخت . همچنین در ایام عزاداری با کمی همسالان خود 
هیئت و تکیه ای تشکیل می داد و به اجرای مراسم عزاداری می پرداخت . 
اسدالله دوره ابتدایی را با چند سال تاخیر از سال 1351 تا 1356 در 
مدرسه زادگاهش گذراند . در اوقات فراغت در کشاورزی و دامداری کمک 
من کرد.و تانتتانها بزاق بهبود در آمذدخانفاده دز کارخانه ابر ان ترانسفو به 
کار می پرداخت . 

در سال 1352 در حالی که بازده ساله بود و در کلاس دوم ابتدایی تحصیل 
می کرد , پدرش را از دست داد . تحصیل او در مقطع راهنمایی با مبارزات 
مردم دردوران انقلاب اسلامی همزمان شد . در این زمان تقریبا شانزده 
ساله بود و با جسارت در رساندن پیام انقلاب به زادگاهش فعالیت می کرد 
. او عکسهای امام خمینی را با کمک اعضای خانواده می فروخت و در آمد 
آن را ضرف تهته. اعلامیه. و جستب بر ای جسباندن نما به-دبهار‌های شهرزمن 
کرد د . همچنین نوارهای سخنرانی حضرت امام را تهیه و پخش می کرد و 
برای مردم در خصوصر انقلاب اسلامی سخن می گفت . فعالیتهای او به 
حدی رسید که موجب نگرانی برادر بزرگترش شد . مادرش می گوید : 
برادرش یک روز به من گفت : به اسد بگویید چنین نکند , می آیند و او را 
7 به گفته نود : ما برای کشته.شندن آماده آیم 


۳ به تلاشهای خود ادامه داد و روزی نوار سرود خمینی ای امام ... را از 
بلند گوی ملسجد فاطمه الزهر| در روستا پخش کرد . در مدرسه با 
معلمانی که تفکر مخالف با جریان انقلاب داشتند مودبانه به بحث می 


پرداخت و اين امر موجب شد در درس مربوطه نمره قبولی نگیرد . روزی 
یکی از مسئولان مدرسه , گروه زیادی از بچه ها و جوانان انقلابی را به 
پاسگاه فرستاد . او با مشاهده این صحنه گفت : روزی خانه تان را ِِ 
می کنیم و همین طور هم شد . پس از پیروزی انقلاب آن فرد را به جرم 
هکاا نسم شاه اساسا صرقه مات شک « ماش راخ 
کردند . 

اسد الله در آستانه ورود حضرت امام به ایران , برای شرکت در مراسم 
استقبال عازم تهران شد . مادرش در این باره می گوید : 

اسد الله هنگام رفتن چنان ذوق و شوق داشت که گفتم به پیشباز پدرش 
می رود در جواب ۵ کت امه شاوی ایا تفر ترس کی فساهاسام سا 
1 


در مدتی که برای استقبال از امام در تهران بود , خانواده اش حدود یک 
هفته از او بی خبر بودند . خاله اش که در تهران ساکن بود گفته بود آن 
قدر این مسیر ها را رفت و بر کشت که کفش هایش پاره شد و مجبور 
شد پوتین تهیه کند . ۱ 
در بازگشت , نوار سخنرانی حضرت امام در بهشت زهرا را به روستا آورد 
.«پس از بازگشت با بروز کمبود نفت با کمک برادرش به جیره بندی و 
تقسیم عادلانه ان ین مرره پرداخت . در همین زمان با تشکیل گروهی 
متشکل از دوستان خود , به کمک محرومین و روستاییان در کار کشاورزی 
و اقدامات فرهنگی شتافتند . پس از پیروزی انقلاب و اتمام دوره ی 
راهنمایی , حدود سه ماه در چلو کبابی در تهران مشغول : به کار شد ؛ ولی 
پس پس از مدتی به پیشنهاد برادر بزرگش , حجت الله , که عضو سیاه 
پاسداران انقلاب اسلامی بود ,از این کار دست کشيید و در سال 1358 به 
سیاه پاسداران پیوست . همزمان با خدمت در سپاه , تحصیلات خود را 
ادامه داد و تا سال دوم دبیرستان را در دبیرستان علامه حلی گذراند .ولی 
به دلیل اشتغال بسیار در سیپاه پاسداران انقلاب موفق به ادامه تحصیل 
نشد . در سال 1359 برای مقابله با ضد انقلاب به بانه و سپس به پاوه و 
دیواندره اعزام شد . وقتی برای مرخصی از کردستان به منزل امد , به 
هنگام مراجعه به جبهه , مادرش از او خواست تا بازگشت برادرش حجت 
الله از جبهه صبر کند , در پاسخ گفت : ما در اگر ما نرویم » پس چه 

باید برود ؟ در مدت حضور در جبهه بیشتر در جبهه کردستان خدمت می 
کرد اما مدتی نیز به جبهه های جنوب به منطقه دارخوین رفت که فرمانده 
ان سردار رحیم صفوی فرمانده سابق سپاه بود . 

با اشکار شدن خیانت وفرار بنی صدر , در اولین عملیات سیاه با 
فرماندهی امام خمینی و رمز" " فرمانده کل قوا خمینی روح خدا شیر کت 
کردستن از ای مهن ماه دی مهف رتحانباز کست:: در سال 00 رل ور 


عملیات ثامن الائمه (ع) که برای شکستن محاصره آبادان شرکت داشت . 
قبل از ان با شروع ناارامی های ضدانقلاب در کردستان , در اولین اعزام 
به بوکان رفت و در گروهی که از رزمندگان زنجانی تشکیل شده بود به 
جنگ با ضد انقلاب پرداخت .اوانجا در محاصره افتاد و دستگیر شد ولی بعد 
از مدتی ازاد شد و در پاکسازی شهرهای سنندج , دیواندره و تکاب نقش 
موثری ایفا کرد . ,۰ 

در مدت حضور در سیاه از فعالیت در زادگاه خود غافل نبود . از جمله برای 
ترغیب کتابخوانی , کتابخانه عمومی سلطانیه را احداث کرد و کتابهایی را 
به انها اهدا کرد. این کتابخانه هنوز دایر است و علاقمندان از ان استفاده 
فی. کنتد.: ۳ 

علاوه بر این به جمع اوری کمکهای مردمی برای جبهه می پرداخت و 
مراقب اوضاع بود و برای مقابله با فعالیتهای گروهک منافقین و فرقه 
بهائیت تلاش می کرد . از اين رو مورد خشم عناصر این گروهکها بود . 
روزی که با موتور سیکلت از خیابانی در زنجان عبور می کرد , افرادی او 
را با خودرو تعقیب کردند و از عقب به موتور سیکلت او زدند و او را به 
جوی کنار خیابان انداختند . 

یک روزاو یکی از افراد گروهک منافقین را به سپاه تحویل داد . به هنگام 
خارج شدن از سیپاه . مادر آن تتخض با مشافده اسد الله او را به باد 
زندانی به قدری برایم دعا کرد که حد نداشت ؛ می گفت : انشا الله مقابل 
گلوله قرار بگیری , مادرت به عزایت بنشیند و ... مادرش گفت : این دعا 
کردن است ؟ جواب داد : بله , برای زود تر شهید شدن من دعاست . در 
چنین ماموریت هایی سعی می کرد از حد اعتدال خارج نشود و در برخورد 
با افراد , در عین رعایت ی را انجام می داد . 
محمد رضا حیدری , برادرش نقل می کند : 

که و ای اه و نود مرا وی که آس بسن اف 
پرود. فر انصاسده بیرهود را دید وبرای.ان: که اهاتی یه آنها شود ان دوع 
را با احترام به بیرون هدایت کرده بود تا به راحتی ماموریتش را به انجام 
برساند , این رفتار وی تاثیر مثبتی روی آنان بر جای گذاشته بود , به طوری 
که آن قه هرن هر ام ماا وا هی دیدن ار ایو اخترام: اس الله:.می 
کردند . 

او هميشه با نهایت احترام با مادرش رفتار می کرد ؛ هیچگاه پايش را در 
حضور مادرش دراز نمی کرد ؛ در عین حال می کوشید در ضمن گفتگو , 
مادرش را یرای تحمل :شهاذیش آماده کند . فادرش نقل.می. کند : 

از شهادت می گوید ؟ در جواب گفت : شهادت نصیب هر کسی نمی شود . 


گفتم اگر شما زنده بمانید و خادم اسلام باشید هم خدمت کرده اید . جواب 
داد : مادر , شهادت چیز دیگری است و اگر قسمت باشد نصیب می شود . 
روزی در ضمن صحبتهایش گفت : حضرت امام بعد از شنیدن خبر شهادت 
فرزندش , سجده شکر بة چا آوردند ولی-شما در شهادت. من یروق هرا 
می برید . گفتم : نه چنین نمی کنم : هر چند دلم نمی خواهد شهید شوی 
ولی در صورت شهادتت برایت ت گریه و زاری نمی کنم و چنین هم کردم . 
اسد الله با شنیدن این حرف , بسیار شاد شد و گفت ما ی 
باشند تا فرزندان شهید از انها به وجود بیاید . 
اسد الله قبل از اخرین اعزام به جبهه , در سال 130 به همراه مادر و 
یکی از دوستانش (اقامیری , که بعدها به شهادت رسید ) به زیارت امام 
رضا (ع) شتافت . 
باطراحی عبات فتح المبین , پیرو سیاست دعوت سیاه از نیروهای کار 
۳ های اسد الله حیدری وجود داشت , 
از او و تقی لو برای حضور در عملیات دعوت به عمل آمد . برادر رحیم 
صفوی پس از حضور آنان در منطقه آنها را به تیپ فجر شیراز معرفی کرد 
و گردان المهدی را به دست آنان داد . تقی لو , فرماندهی و اسد الله 
حیدری , معاون فرماندهی گردان کرت ان از 
شهرستان کازرون بودند . با اغاز عملیات در منطقه کوههای میش داغ و 
سایت 5 , گردان المهدی در 8 فروردین 1361 وارد عملیات شد . در 
همین عملیات بود که اسد الله حیدری پس از خلق حماسه های جاودانه به 
شهادت رسید . 
درباره چگونگی شهادت او دوستانش چنین روایت کرده اند : 
در عملیات فتح المبین گردان الصممی یه وش ی و از نی سکن یز 
بار عراقی مدام به سوی نیروهای در حال پیشروی تیر اندازی می شد . 
وم : خودم به جلو می روم و تير بار را خاموش می کنم . خود 
به کنار سنگر رساند و نارنجک را به داخل آن انداخت اما همین که برای 
1 
نارنجک منفجر شد و تیر بار چی کشته شد اما حیدری نیز به شهادت رسید 


وی به هنگام شهادت 20 سال داشت . پیکر اسد الله حیدری را در گلزار 
شهدای سلطانیه به خای سپرده اند . منابع زندگینامه :فرهنگ نامه جاودانه 
های تاریخ (زندگینامه فرماندهان شهید استان زنجان)نوشته ی یعقوب 
توکلی.نشر شاهدتهران-1382 


حیدری, فتح الله 
۰ 


شهید ۹9 الله حیدری : فرمانده گردان دریایی علی ابن ابی 
طالب(ع) لشگر 25 کربلا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) 
شب چهار شنبه چهارمٍ مهرماه 1343 در خانواده ای مذهبی در روستای 
"نتر خکلاء درمنطقه ی " دشت سر " در شهرستان: "امل "به دنيا آمد. بدرزش 
کشاورز و مادرش خانه دار بود. او پس از پشت سر گذاشتن دوران 
طفولیت در مهرماه سال 131 به مدز یه رفت و دوران ابتدایی را در 
دبستان امیر کبیر روستای محل سکونت گذراند. به تحصیل بسیار علاقه 
مند بود و با همکلاسی هایش درسها را مرور می کرد. دوچرخه سواری و 
فوتبال از بازیهای مورد علاقه او بود. فتح الله همانند سایر بچه های روستا 
از همان سنین کودکی در کار کشاورزی به خانواده کمک می کرد و گاهی 
در کوره پزخانه در خشت زدن به یاری پدر می رفت. تکلیف خود را معمولا 
در مدرسه انجام می داد و چون زمین کشاورزی به مدرسه نزدیک بود به 
انجا می رفت و مشغول به کار می شد. 
بعد از اتمام دوران راهنمایی و شروع جنگ تحمیلی فعالیتهای خود را 
معطوف به امور فرهنگی وسیاسی کرد. در نتیجه به خاطر فعالیتهای 
گسترده از ادامه تحصیل بازماند. در چهاردهم آذر ماه 1360 برای گذراندن 
آمو تن نظامی به همراه بسیجیان دیگر به پادگان اه تیش منجیل اعزام 
شد. پس از اتمام دوره آموژنتن .یک ماهه در ۲۰ دی ماه به جبهه های غرب 
کشور اعزام گردید و تا 25 اسفند ماه 1360 به عنوان تک تیرانداز در 
مریوان بود. با پایان یافتن اولین تجربه در جبهه های جنگ به زادگاهش 
بازگشت اما چند ماهی نگذشته بود که در 11 خرداد 1361 به منطقه 
جنگی جنوب رفت و با لشکر 25 کربلا در عملیات رمضان (22 مرداد 
1) شرکت کر. در این مرحله قریب به سه ماه در جبهه ها حضور 
داشت. در دهم آبان 1361 برای گذراندن آموزش امدادگری به هلال احمر 
رفت و بعد از یک دوره آموزش یک ماهه در 11 آذر 1361 از سوی هلال 
احمر به عنوان امدادگر به جبهه اعزام شد. در عملیات والفجر مقدماتی 
(18 بهمن 61) شرکت کرد و تا سوم اسفند 1361 در جبهه حضور داشت. 
فتح الله در 22 آذر 1302 به عضویت رسمی سیاه پاسداران در آهند: 
در اسفند 1363 در عملیات والفجر 6 شرکت کرد. در 13 فروردین 1363 
با خانم "مریم محمدی" ازدواج کرد و چند روز بعد از ازدواج عازم جبهه 


شد و از آن طریق به پادگان امام حسین (ع) تهران برای ان 
فرماندهی اعزام گردید. چند ماهی مشغول فراگیری آموزش تخصصی 
فرماندهی بود و بعد از اتمام دوره آموزشی در پادگان شهید "بیگلو " اهواز 
به عنوان مسئول آموزش نظامی منصوب شد. مدتی هم جانشینی فرمانده 
گروهان یگان دریایی لشکر25کربلا را به عهده داشت. در مدت حضور در 
جبهه چندین بار بر اثر اصابت ترکش مجروح شد و تعدادی ترکش ظ 
بدنش باقی مانده بود ولی حاضر به عمل جراحی نمی شد ومی گفت : 
«حالا وقتش نیست.» از جمله در 23 مرداد 3 در پاسگاه زید بر 
موج گرفتگی و اصابت ترکش به دست و گردن مجروح و در بیمارستان 
بستری شد. کمیسیون پزشکی با توجه به جراحت دستها, گردن, صورت؛ 
پیشانی و سر و گوشها که در اثر اصابت ترکش و موح انفجار پدید آمده, 
در صد جانبازی او را 30 در صد تعیین کرد. فتح اللّه بعد از بیست و یک ماه 
حضور مستمر در جبهه های جنگ در 22 مرداد 1364 به سپاه آمل منتقل 
گردید و مدتی مسئولیت ستاد ناحیه 6 خیبر و مسئول دفتر حفاظت سپاه 
ژادر افلن به عهده داشت. 

در سال 1364 فرزندش متولد شد و نام او را حسین نهادند. او به همراه 
همسر و فرزندش در خانه پدری زندگی می کردند. به پدر و مادرش خیلی 
احترام می گذاشت و می کوشید خواسته هایشان را در حد مقدورات بر 
آورده کند. در فعالیتهای اجتماعی و مراسم مذهبی فعالانه شر کت می 
جست از جمله در سازمانی بسیح محله نقش به سزایی داشت. همه را 
ترغیب به حضور در جبهه می کرد حتی به عمویش می گفت : « مسجد و 
حسینیه می سازی اما بدانکه وابش به اندازه یک روز حضور نیست چون 
اسلام درخطر است همه ما باید در جبهه حضور داشته باشیم.» در کنار 
حضور جبهه در کلاسهای ایثارگری شرکت جست و تحصیلات خود را ادامه 
داد. اهل مسجد و نماز شب بود. دوستانش می گویند : 

بعضی وقت ها شب به بیرون سنگر می رفت بعدها فهمیدم که در دل 
شب به نماز و راز و نیاز می ایستد. به همه سلام می کرد اگر چه از او 
کوچکتربودند حتی وقتی برادر کوچکش وارد اطاقش می شد به احترام از 
جای خود بر می خاست. فتح اللّه بعد از سیزده ماه خدمت در سپاه آمل در 
13 شهریور 1365 به جبهه اعزام شد ود یکان دریایی لشکر 25 کربلا 
مشغول به کار گردید. بعد از مدتی به عنوان فرمانده کردان علی انن استن 
طالب (یگان دریایی) منصوب شد و در عملیات کربلای 2 شرکت کرد و به 
خاطر شایستگیهایی که از خود نشان داد توسط مرتضی قربانی فرمانده 
لشکر 25 کربلا در طراحی عملیاتهای کربلای 4 و 5 شرکت داده شد. فتح 
ول زندگی ۱۳ را در جبهه 
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9 
خواب دیدم و گفت : بروخانه که آخرین دیدار تو خواهد بود. مریم من از تو 
راضی, هستم امیدوارم که خدا هم از تو راضی باشد.» 

فتح الله حیدری در عملیات کربلای 5 شرکت جست و در ساعت 9 صبح 
روز جمعه رهم 1365 به هنگام عزیمت برای شناسایی خطوط دشمن در 
عمق 1500 متری داخل خاک عراق مورد اصابت گلوله مستقیم تانک قرار 
گرفت و به شهادت رسید. 

به فرزندش علاقه بسیار داشت. هنگامی که در جبهه بودم, دیدم که عکس 
فرزندش را داخل جیبش گذاشته است وقتی که شهید شد عکس همچنان 
در جیبش بود. حیدری فرمانده گردان علی ابن ابی طالب (یگان دریایی) با 
بیش تر از سی و شش ماه حضور مستمر در مناطق جنگی و با سی درصد 
جانبازی در منطقه عملیاتی کربلای 5 مفقودالاثر گردید. سرانجام پیکر او 
در تاریخ 7 مرداد 1374 توسط گروه تفحص کشف و از طریق پلاک هویت 
تسایند درو .هرداد 7۸ .در شمزشسان. امل تشییع گردید. در 
زادگاهش روستای" سرخکلا" به خاک سپرده شد. فتم الله به هنگام 
شهادت پسری یک ساله داشت. منابع زندگینامه : "فرهنگ جاودانه های 
تاریخ ,زندگی نامه فرماندهان شهید مازندران "نوشته ی یعقوب توکلی 
,نشر شاهدتهران-1386 


حیدریان, جعفر 
ِِِ 


۰ در سال 1335 در روستای "فردو" از توابع شهرستان قم به 
دنیا امد. در دوران کودکی, برای اولین بار, زمزمه قیام علیه حکومت غیر 
اسلامی را از زبان پدر شنید. اقا رضاء پدر جعفر. پس از تبعید امام (ره) با 
پوشیدن کفن و به دست گرفتن شمشیر, با تعدادی از روستائیان به طرف 
قم حرکت کرد و جعفر از آن روز با ظلم رژیم پهلوی آشنا شد. او در سن 
0 سالگی در کنار مزار پدر قول داد, تحت معاش خانواده 8 نفری خود ۳ 
بر دوش گیردخ به همین علت, به قم مهاجرت کرد و ضمن تحصیل, به کا 

ر کارگاه زرگری پرداخت. او مدتی بعد توانست با تلاش بسیار, مورک 
1 خود را کسب کند. جعفر, همزمان با تحصیل, در کلاس‌های درس 
اخلاق ایت‌الله مشکینی شرکت کرد و وارد مبارزات سیاسی شد. او در 
اسلامی, به همراه چند تن از جوانان قم, در کمیته استقبال از امام عضویت 
یافت و بعد از پیروزی انقلاب, در گروه مبارزه با اشرار و قاچاقچیان, به 
حفاظت از انقلاب اسلامی پرداخت. مدتی نیز آموزش نظامی پاسداران را 
به عهده گرفت. مدتی بعد در کردستان, به همراهی شهید بروجردی و 
شهید صیاد شیرازی, شهر سنندج را از وجود اشرار و منافقین پاکسازی 
کرد. حیدریان در سال 0 به هرا 0 تن 1 بسیجیان کم به 
فرمانده ۱ "تبه چشمه " شرکت کرد. ی عملیات از ناحیه پا 
مرف دهد رراه اتخال, به بیمارستان عاشقانه به دیار حق شتافت. 
برگرفته از کتاب #9« 


حیدریان, جعفر 


قرن:15 

جنسیت ِ 

توعد ۳۳ : فرمانده واحد عملیات لشگر 17علی ابن ابی طالب 
(ع)(سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) 

سال 1335 در روستای «فردو» از توابع استان قم متولد شد. او در 7 
سالگی شاهد غیرت و تعصب دینی پدرش در واقعه 15 خرداد 1342 بود. 
پدر جعفر که «رضا» نام داشت., به امام خمینی (ره) عشق می ورزید. او 
وقتی دستگیری و تبعید امام را شنید, اهالی روستای فردو را علیه شاه 
شوراند. مردم روستا کفن پوش و شمشیر بدست به رهبری او یه طرف 
قم حرکت می 

باز جعفر ۳ عشق و دلدادگی پدر به اهل بیت «علیه السلام» و به 
خصوص امام حسین «علیه السلام» بود. و با برپایی مجالس تعزیه که خود 
نیز تعزیه می خواند, غم و اندوه خود را بخاطر مصائب اهل بیت «علیه 
السلام» آشکاز می: نفود. 

دست تقدیر الهی صلاح در این دید که جعفر در ده سالگی پدر را از دست 
بدهد و خود مسئولیت سنگین خانواده هشت نفره را بدوش گیرد. لذا او 
مجبور می شود در کنار تحصیل, جهت تامین مخارج زندگی به کار رو آورد 
و در یک کارگاه زرگری در قم مشغول گرددر ِ 

جعفر که در کوران حوادث و مشکلات زندگی ابدیده شده بود, در اوقات 
فراغت در درس اخلاق ایه الله مشکینی شرکت می کرد و در مدت 
کوتاهی به کمالات روحی و معنوی رسید. او با اخذ دییلم و مطالعات کتب 
سیاسی و دینی به علم خود افزود و خود را برای مرحله جدیدی از دوران 
زندگی اماده کرد. 

جعفر حیدریان چون با نام امام خمینی (ره) و مبارزات سیاسی او, از 
کودکی اشنا بود, در راه اندازی تظاهرات مردم قم در دوران انقلاب. نقش 
موثری داشت. و با سخنرانی های آتشين, جوانان قم را به کوه انفجار علیه 
سلطنت پهلوی مبدل ساخت. او که در تظاهرات قم وت شگاته: نود: 
شب و روز نداشت. هرجا حرکت جدیدی علیه رژیم ستمشاهی بوجود می 
امد, جعفر از علیه طراحان ان بود. 

جمعی از جوانان انقلابی در تهران حفاظت امام (ره) را در بهشت زهرا 
(س) بعهده داشتند, جعفر نیز در این کار فرماندهی جمعی از جوانان قم را 


دز اختبار فی کیزد: 

انقلاب که به رهبری قائد بزرگ (ره) به پیروزی رسید. حفاظت بیت او را 
در قم, جعفر بعهده گرفت. سیاه که تشکیل شد او به عضویت این نهاد 
مقدس درآمد و در واحد عملیات, در کشف خانه های تیمی منافقین در قم 
تلاش کرد. ننتیسره در ماد امور تن تطامیسبه عليم. ۸ آمهرتتن با سنداران 
همت گماشت. 

قبل از اعزام به کردستان و مبارزه با اشرار در خطه سنندج, او با دختر 
خاله اش ازدواج کرد و وی را در میدان غیرت و مردانگی شریک خود نمود. 
وقتی سنندج میدان تاخت و تاز ضد انقلاب قرار گرفت. گروهی از 
پاسداران قم به فرماندهی جعفر به آن منطقه اعزام شدند. شهر در دست 
ضد انقلاب بود و در باشگاه افسران جمعی از برادران ارتشی در محاصره 
بود 9 جعفر تواننست با یک مد زیت قوی محاصره را شکسته و وارد 
باشگاه می شوند. اما چیزی نمی گذرد که با حمله مجدد ضد انقلاب. 
باشگاه بار دیگر به محاصره در می آید و به مدت نوزده زو آنها. در 
محاصره می مانند. آنان در این مدت از کمبود غذا و اب در رنج بودند و 
برای رهایی از محاصره تمام تدابیرشان را بکار می بندند. 

بالاخره با استقامت نیروهای تحت امر و تدبیر صحیح جعفر محاصره باشگاه 
شکسته می شود و با کمک نیروهای دیگر به تعقیب ضد انقلاب در شهر می 
پردازند و به فرماندهی شهید, محمد بروجردی از سپاه. شهید صیاد 
شیرازی از ارتش و دلاوری های جعفر و همرزمان او, سنندج و سپس جاده 
سنندج مریوان از لوس وجود ضد انقلاب پاکسازی می شود و جعفر و 
همرزمانش بعد از پاکسازی سنندج. به قم مراجعت می نمایند. تعدادی از 
دوستان و نیروهای او در سنندج شهید شد این داغ بزرگ قلبش را می 
سوزاند و هميشه زانوی غم به بغل می گیرد. 

در سال 1360 جعفر ضاموویت پیدا می کند این بار در جبهه جنوب در 
مقابل متجاوزان عراقی بایستد. قبل از اعزام در زادگاهش سخنرانی می 
کند و با بیان شیوا و پرصلابتش از انقلاب دفاع می کند و اهداف تجاوز 
عراق را , به کشور اسلامی تبیین می نماید. بعد از سخنرانی 150 نفر از 
جوانان غیور روستای «فردو» به همراهی جعفر به جبهه اعزام می شوند و 
در محور تیه چشمه در کنار او با متجاوزان بعثی می جنگند. 

دو کوهه شاهد سخنرانی حیدریان در سال 1360 بود, دو کوهه گواه است 
که جعفر در حضور سردار رشید اسلام شهید صیاد شیرازی و جمعی از 
بسیجیان, پاسداران و ارتشیان با خدای خود عهد و پیمان بست که برای 
بیرون راندن متجاوازن از کشور اسلامی؛ تا آخریه نفس بجنگد. 

جعفر در عملیات فتح المبین فرماندهی محور تیه چشمه را بعهده داشت و 
شب و روز در جهت پیشبرد اهداف از پیش تعیین شده تلاش می کرد. اما 


در این عملیات تیری به پای مباری او اصابت نمود و خون مطهرش به خاک 
این منطقه ریخت و خاک با خون او متبرک شد. جعفر بعد از این که مورد 
اصابت تیر قرار می گیرد به پشت جبهه منتقل می شود. اما در بین راه به 
ندای پروردگارش لبیک گفت و در بهشت. به جمع بندگان راضی و مرضی 
او پیوست.یاد سبزش در دفتر عشق ماندگار ... منابع زندگینامه :مجنون 
,نوشته ی مریم صباغ زاده اراس ای 139 -قم 


خادم الشریعه. محمدمهدی 


قرن:15 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

شهید محمد مهدی خادم الشریعه : فرمانده تیپ21امام رضا (ع) (سیاه 
پاسداران انقلاب اسلامی) خاطرات هادی سعادتی: ۱ 

در مدتی که اقا مهدی در منطقه فرمانده بود, میرزا جواد اقا تهرانی دو 
مرتبه به منطقه آمدند ایشان علاقه خاصی به آقا مهدی داشت و اکثر 
اوقات در سنگر آقا مهدی بود . میرزا جواد اقا خیلی ارام و کم حرف بود. 
ولی زمانی که به سنگر اقا مهدی تشریف می برد , مدت طولانی را صرف 
صحبت با او می نمود . خود میرزا جواد اقا خمپاره شلیک می کرد و در 
مواقعی که از این کار فارغ می شد بیشتر در سنگر آقا مهدی بود. 


: سید غلامرضا امینی یزدی 

در اوایل جنگ , که مدت زیادی از شروع جنگ تحمیلی نگذشته بود. یک روز 
به من گفت: « اینک ماموریت ما برای دنیا رو به اتمام است و شاید هم 
تمام شده باشد. بهتر است به فکر آخرت بوده و زاد و توشه‌ای برای آن 
دنیا جمع کنیم. 


پس از مجروحیت در منطقة جنگی به عقب منتقل شده و در منزل مراحل 
نقاهت را می‌گذراندم. روزی محمد مهدی به دیدنم آمد و گفت:« چرا در 
بستر خوابیده‌ای؟» علت را توضیح دادم. گفت: « یعنی نمی‌توانی به روی 
پاهایت بایستی ؟» گفتم: دز آن-خد. که م‌تواتم . گفت: پس آماده باش که 
انشاءا... فردا به جبهه برویم. روز بعد در معیت ایشان به جبهه اعزام 
گشتيم. در حال صبحانه خوردن بودم. دیدم محمد خادم الشریعه از سنگر 
فرماندهی در حال خارج شدن است. او یکی از فرماندهان خوش تیپ, 
تمیز و هميشه معطر جبهه بود. کسی را که ار هر کیی ده و و قطن 
یک چفیه را به صورت دستمال به کودنس می‌انداخت, موهايیش ردیف و 
شانه کرده بود و بوی عطرش همیشه ادم را از خود بی خود می‌کرد. در 
حال خروج از سنگر : به او گفتم:« محمد کجا می‌روی؟» گفتم: « بیا صبحانه 
بخور.» گفت: «می‌خواهم به بهشت بروم و در آن جا صبحانه بخورم. » 
خنده‌ام گرفت, با خود گفتم حتما دارد شوخی می‌کند يا شاید هم چیزی به 
او الهام شده بود. محمد مهدی از ما جدا شده و به سمت خط رفت و در 
آنجا مستقر شده بود. لحظات کوتاهی بیش نگذشته بود که در اثر اصابت 


ترکش یک گلوله‌ی یک صدو سه به لقاء الله پیوسته بود. بله او صبحانه اش 
را در بهشت و بابهشتیان تناول نمود ! 


: سعید ثامن پور 7 

تعدادی از مسئولین لشکری و فرماندهان نظامی به منطقه امده بودند. 
را وسین به مشکا اک ما رسای هام ان آلعممه اسان ساسا 
تشکیل شد. بعد از اتمام جلسات راز ند مه و سا ود الشریعه به 
عفان سمل اکت: هیقف الذ کر بر اس ام فد بر عا. از 
تزدیک: خو ظ زرم را ملاحظه نمایند. شب شد. همراه خادم الشریعه در 
یک مکان خوابيديم. صبح که از خواب بیدار شدیم؛ او همراه گروه فوق به 
خطوط مقدم عزیمت نمود و من مجددا خوابیدم. ساعتی نگذشته بود که 
توسط نورا. ۰ کاظمیان از خواب بیدار شدیم . نورآ. .. گفت: « محمد مهدی 
در منطقه , بر اثر اصابت ترکش خمیاره به شهادت رسیده است. » 


ماوق انم ال 
خودرو سواری ام یک دستگاه اتومبیل ولو بود. ساواک هم از همین نوع 
اتومبیل مننهی رنگ شید از را مورد استفاده قرار می‌داد. ضبط صوت این 
اتومبیل‌ها میکروفون داشت. روزی ساوای محمد مهدی را که در حال 
رانندگی با این نوع خودرو بود دستگیر نموده و بازجوییکرده بود. 


کبری متقی(مادر شهید): 

وقتی مهدی را حامله بودم یکی شب خواب دیدم که در داخل اتاقی همراه 
چند نفر دیگر هستم. همه نشسته بودند ولی من ایستاده بودم. متوجه شدم 
که از کنار خانه نوری ساطع شد. چون خورشید می‌درخشید. فریادهایی به 
گوش می‌رسید. یک نفر فریاد زد که امام زمان ظهور کرده من با شنیدن 
این خبر به لرزه افتادم و تمام تنم داغ شد. بعد از خواب بیدار شدم. 


: محمدحسین 

مهمات مورد نیاز تیپ را می‌بایست از اهواز تهیه می‌ کردیم. با ماشین به 
سمت اهواز حرکت کردیم. به علت بارندگی و سر بودن جاده . در بين راه 
ماشین واژگون شد ولی خودمان صدمه‌ای ندیدیم. با توجه به اهمیت زمان 
و کمبود مهمات, ماشین را رها و با وسایل عبوری به اهواز رفتیم. بعد 
از هماهنگی‌های لازم, مهمات را تحویل گرفته و در یک دستگاه تریلی 
بارگیری نموده و به سمت موقعیت به راه افتادیم. هنگامی که به محل 
واژگون شدن خودروی خودمان رسیدیم. متوجه شدیم که از خودرو خبری 
نیست و ان را برده‌اند! با ناراحتی به برادر خادم الشریعه جریان مفقود 


شدن خودرو را گفتیم. او در جواب گفت: «اشکال ندارد. چون شما هدفتان 
این بوده است که با سرعت به خط عملیاتی مهمات برسانی و جان نیروها 
را از خطر نجات بدهی. گزارش مفقود شدن خودرو را از ما گرفته و به 
مراجع مسئول جهت پیگیری‌های بعدی ارجاع دادند.» 


: محمدحسین محصل 

در قرارگاه بودیم. از موقعیت پاسگاه زید یا طلاییه خبر رسید که برادر 
مهدی به شهادت رسیده است. خبر شهادت فرمانده تیپ به سرعت در بيین 
نیروها پیچید و جّوی از غم و اندوه را بر سراسر یگان حاکم کرد. هر یک از 
نیروها نو گرا رن وه فرو برده بودند و بر از دست دادن فرمانده شان 
افسوس می‌خوردند. 


در آن زمان عراقی‌ها بیشتر حالت پیشروی در داخل کشور ما داشتند. 
خادم الشریعه طی جلسه‌ای با عده‌ای دیگر از فرماندهان مشغول بحث و 
مذاکره بودند که چگونه از نفوذ بیشتر عراقی‌ها به داخل کشور جلوگیری 
کنند. بعد از مدتی بررسي و طرح به این نتیجه رسیدند که با استفاده از 
شالی کرو بشی و کر آهن الات»هوایببه شک حور بویا کت ونر 
مسیر عراقی‌ها قرار دهند تا حداقل از سرعت پیشروی انها کاسته شود. 
یکی از طراحان اصلی این تاکتیک و تکنیک برادر خادم الشریعه بود. : 
صادق خادم الشریعه 

شب قبل از شهادتِ محمدمهدی, مادرش خواب دیده بود که , شهید در 
رخت خوابی ارمیده است. مادر به کنارش رفته و می‌نشیند و مشغفول 
دست کشیدن به سر و صورتش مق کر ود ولی هر چه صدایش می ز ند او 
جواب نمی‌دهد. در همان عالم خواب برادر محمد مهدی از راه می‌رسد و 
بعد از اطلاع از شرح ماجرا به مادر می‌گوید: « او خسته است. بگذارید 
بخوابد.»! 


: صادق خادم الشریعه ۱ 

یک هفته قبل از شهادت به مشهد امده بود تا به بررسی اموال و اثاثیه‌ای 
که در اختیارش بود. پرداخته و از موجودی آنها لیست برداریکند. اموالی را 
که به سیاه تعلق داشت با برچسب مشخص کرده بود, 
نظامی‌اش را جمع و جور کرده و در کیسه‌ای قرار داده بود . نهایتاً از ما 
خواست ت آن لوازم و اثاثیه را در اولین فرصت به سیاه مسترد نمائیم. 
گویی محمد مهدی از شهادتش با اطلاع بود... در روز 9 دی ماه که غائلة 
مشهد به پا شد و تانک‌های ارتش در خیابان بهار و در مقابل استانداری به 
مردم حمله کردند. من و محمد یک نفر از سربازان را خلع سلاح کرده و 


تم اه اساص اش وا هل ارس ان وا که تیه وه 
سپاح ,رفت در اختبان بود: بعد از اعلام. مشئولین: میتی بر تحفیل سلاح‌ها به 
دول اما ارت سرام حول داد 


: کبری متقی 

مهدی قصد رفتن به جبهه را داشت. از او درخواست کردم که نرود. حکم 
ماموریتش را نشان داد. من دوباره از او خواستم که به جبهه نرود. گفت: 
«اگر دوباره اصرار کنی نمی‌روم ولی روز قیامت خودت باید جواب فاطمه 
زهرا را بدهی. » من دیگر چیزی نگفتم. مهدی روز جمعه 7 رجب به 
شهادت رسید. شب همان جمعه خواب دیدم که کل خانواده به مهمانی 
رفته بودیم. وقتی به خانه برگشتیم من رختخوابی را دیدم و مشاهده کردم 
که محمدمهدی و خوابیده , موهایش سفید شده بود. بچه‌ها را صدا 
زدم و به آنها گفتم بيائید محمد مهدی آمده . صبح خوابم را برای بچه‌ها 
تعریف کردم. مهدی همان روز جمعه به 

شهادت رسیده بود. 


: سید غلامرضا امینی یزدی 

در جبهه من به عنوان تخریب چی زیر نظر شهید میرزایی کار می‌کردم. 
شب یک عملیات فرا رسید و بنا بود عملیاتی انجام دهیم. نزدیکی‌های صبح 
محمدمهدی شم آند و گفت: تو را برای حضور در خط مقدم انتخاب 
کرده‌ام. گفتم: «چه عجب مرا آدم حساب کرده‌اید !» گفت: « تو که چندین 
بار مجروح شده‌ای, چرا این گونه سخن می‌گویی؟» وقتی ما داشتیم برای 
اعزام به خط آماده می‌شدیم با حسرت آهی کشید و گفت: « آی, راهیان 
عشق ما را از دعای خیر فراموش نکنید. » بعد / انجام عملیات چون 
مجروح شده بودم مرا به همراه دیگر برادران مجروح و شهید با هلی کوپتر 
به مشهد حمل کردند. در بین راه خود را به طرف یکی از تابوت‌ها کشانده 
۰ روی آن را باز کرده و به درون آن نگاه کردم. ناگهان خود را با چهره خادم 
الشریعه که گویی با من سخن خی کف مواجه دپدم. احساس کردم او 
هق که ند «که دیدی بالاخره با هم به مرخصی می‌رویم!!!» 


: صادق خادم الشریعه 

یک بار در هنگام کار در سپاه, گلوله‌ای به طور تصادفی یه سمت ایشان 
شایی دم و متصر هر کی شدن پایش گردیده بود. برای مداوا او را به 
بیمارستان منتقل کرده بودند. وقتی از بیمارستان مرخص شده و به ۳ 
امد, از او پرسیدم: چه شده است؟ گفت: از نردبان سقوط کرده و مسئله 


جزنی. ات۱۱۱ 


0 3 من کلاس ششم متوسطه بودم و محمد در کلاس سوم 

1 می‌نمود. در آن سال ایران برای سرکوب جنبش ظفار 
0 ۱۳ ما 5و نفر دز این رابظه اتشایی تنطیم کردیم .و 
هر دو نفر در کلاس خودمان آن را قرائت نمودیم. محمد نمره 20 گر فت 
و من نمره 17 گرفتم. موضوع انشاء اين بود که سربازی از دستور مافوق 
خود سرپیچی نموده و به اعدام محکوم می‌شود. 


: نورالله کاظمیان 

ی و 
اتفاق محمد خادم الشریعه داشتیم از خط بازدید به عمل اوریم. صبح روز 
بعد بود. آقای کاظمیان به آقای خادم الشریعه گفته بودند که بیایید صبحانه 
بخوریم و برویم. آقای خادم الشریعه گفته بود شما بخورید , من صبحانه را 
در بهشت می خورم. البته بچه ها می گفتند ایشان شخص شوخ طبعی 
است. ولی لحن گفتارش این بار فرق می کرد خیلی جدی صحبت می کرد. 
هر دو بزرگوار سوار جیپ شدند و مانند هميشه که تأکید بر رعایت مسائل 
ایمنی را داشتند از کلاه آهنی استفاده کردند. آقای خادم الشریعه پشت 
فرمان بودند که آقای کاظمیان گفتند همین طور که می رفتیم صدای سوت 
خمیپاره امد, ایشان ترمز زدند, وقتی ایستادند, خمپارم به سمت راست 
ماشین خورده بود. چند لحظه سرمان را به طرف پایین نگه داشتیم, ماشین 
هم ایستاده بود. تا چند لحظه ترکشها تا حدودی روی ماشین می خوردند. 
آقای کاظمیان می گفت. من زدم روی شانة محمد و به او گفتم محمد 
سریع برویم که تا دومین خمیاره نیامده یک جایی پناه گرفته باشیم. . سرش 
روی فرمان بود. تا اشاره کردم دیدم ایشان به پهلو افتاد. همان موقع 
فهمیدم. آن: مطلبی .را که صبح گفته بود ( خن فی. خواهم :صبحانه ام را دز 
بهشت بخورم ) برایش اتفاق افتاده. چطور شده بود که ترکش از سمت 
فزن آفده بدفن آبن که ها ا سییی برسد وارد ماشین شده, ان رک 
زیر کلاه خورده بود به شقيقة ایشان و به نظر من این شهادت حق محمد 
بود. او با همین ایمان محکمی که داشت باید این طوری مزدش را می 
گرفت. اقای کاظمیان مطرح می کردند که ما لایق شهادت نبودیم. همه 
چیز حساب کتاب داره. چطورممکن است ترکش خمپاره از طرف ما بیاید 


و به محمد بخورد! 


: علی عرفانیان 
یک روز متوجه شدم که به خانه پیرزنی که تنها و بی کس بود وارد شده. 
سقف خانه فرو ريخته بود و ان پیرزن مغموم و متحیر مانده بود و 


نمی‌دانست چه باید بکند؟ او مدتی به بازسازی خانه‌ی آن پیرزن پرداخت. 
بطوری که بعضی از روزها 16-15 ساعت کار می‌کرد. بالاخره با تلاش و 
پدز پشتکار مجمد خانه‌ی پیرزن ساخته شد و او مجددا| در خانه اش ساکن 
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: سید غلامرضا امینی یزدی 

روزی با محمدمهدی در مسیر حرم مطهر حضرت امام رضا (علیه السلام) 
در حال حرکت بودیم, از ایشان سوال کردم: « چه ارزویی داری و برای 
اینده ات از خدا چه می‌خواهی؟ » گفت: « چه تضمینی که یک ثأنیه دیگر 
زنده باشم؟ تا چه رسد به اینکه برای آینده آرزوهای دور و دراز داشته 
باشم.» بعد از استرار فراوان گفت: « نهایت آرزویم شهادت است. » 


: کبری متقی ۱ 

یک روز مهدی از منطقه تلفن زد. گفتم: « چرا تق ان 4 گت 
نمی‌توانم بچه‌ها را تنها بگذارم. » گفتم: «مگر می‌خواهی به آنها شیر 
بدهی ؟» گفت :« بعد از فتح خرمشهر هی اش > بعد از فتح خرمشهر یک 
روز صبح مهدی به همراه چند تن از دوستانش قصد رفتن به ماموریت 
داشته, همرزمانش به او می‌گویند:« بیا صبحانه بخور.» ولی مهدی 
ی ود »2 می‌خواهم صبحانه را در بهشت بخورم.» در همان مسیر اقای 
عظیمیان به او یک سیب می‌دهد ولی او پاسخ می‌دهد: « روزه هستم. 
می‌خواهم در آن دنیا از دست پیامبر افطار کنم.» در مسیر, یک خمپاره به 
خودرو برخورد می‌کند و مهدی شهید می‌شود. ولی هیچ یک از دوستانش 
حتی مجروح هم نمی‌شوند. اين اتفاق در روز جمعه 27 رجب رخ می‌دهد. 


: صادق خادم الشریعه 

روزی مادرش از محمد مهدی سوال کرد: «گاهی اوقات که جلسات 
فرماندهان سیاه از طریق تلویزیون نشان داده می‌ شود شما را در آن 
جمع‌ها نمی‌بینم. » محمد مهدی در جواب گفت: «من هنگام فیلمبرداری 
دستم را جلوی صورتم می‌گیرم.» 


: احمد اخوان ایمانی 
در قرارگاهی واقع در نزدیکی بستان مستقر بودیم. عراق هر روز بین 
ساعت چهار تا پنج و نیم عصر از زمین و آسمان روی قرارگاه آتش 
می‌ریخت. علت آن ایس و که این فزارگاه لا صعاق: | 
را تصرف کرده بودیم. قرارگاه عجیبی بود. سنگرها به طور خاصی ساخته 
شده بود. خود صدام هم به این قرارگاه آمده بود. سنگری بود که مخصوص 


او بود. داخل اسر فسایل فخیلی ارتباطی: و زفاهی اعم از میل و تحت 
خواب و حمام و اتاق خواب و بی سیم مرکزی و دو خط تلفن وجود داشت. 
تقریباً یک خانه مسکونی بود. از بتون آرمه ساخته شده بود و تقریباً غیر 
قابل تخریب بود. و ِ خادم الشریعه ك او 
برای استراحتش ان ًِ "۳ عده‌ای از ان شهدا| برای 2۷ به آن 
قرارگاه امدند. برخی از این ها برای بازدید به زاغه مهمات رفته بودند که 
ناگهان حمله عراقی ها شروع شد. آقا .ههد حوت را عم صرعت: انیت 
۳ 

به سنگرها و پناهگاههای انفرادی هدایت نماید. خیلی نگران بود. دقیقاً 
9 می‌دوید در کنارش گلوله اصابت می‌کرد. برخی از این 
مادران شهید داخل سنگرهای دیگر رفته بودند و چنان گریسته بودند که از 
حال و هوش رفته بودند. وقتی آتوبوس این ها رفت ما متوجه شدیم که این 
افراد داخل سنگرها بی حال شدند. بعد از مدتی صدای ناله از داخل سنگر 
به گوش ما رسید و بعد ما متوجه اين مسئله شدیم. 


: صادق خادم الشریعه 

همرزمانش می‌گفتند: »2 نماز صبح عید مبعث را , به تنهایی و به دور از 
غوغای جمعیت خواند. همراه دیگران نیز از صبحانه ورن خودداری نمود و 
گفت: « می‌خواهم صبحانه را از پیامبر در بهشت دریافت کرده و تناول 
نمایم!» یک سیب به او تعارف کردند. نیذیرفت و گفت: «می‌خواهم از 
میوه‌های بهشتی و در بهشت تناول نمایم!» این حرکات محمد مهدی تا 
لحظاتی قبل از شهادت وی بوده است. 


: کبری متقی 

مهدی را 4 ماهه حامله بودم. در همان موقع به کربلا رفته بودیم. در حرم 
امام حسین (علیه السلام) مشغول خواندن زیارت نامه بودم. همان جا بچه 
تکان خورد و از امام حسین (علیه السلام) خواستم که فرزندم پسر باشد . 
از او خواستم تا او را از پاران و سربازان امام زمان (عج) قرار دهد. 
بالاخره در روز جمعه متولد شد, لذا نام او را محمد مهدی گذاشتیم. 


: علی عرفانیان ۲ 

در منطقة جنگی در حال اماده باش به سر می‌بردیم. روزی پیرمردی 
روستائی به ما مراجعه کرد و گفت: « خوکهای وحشی به روستای ما حمله 
کرده و مزارع ما را از بین برده‌اند؟» محمد, من و یک نفر دیگر به منطقه 
مورد نظر مرد روستائی رفتیم و خوک های مهاجم را تا حدی که در 


دسترس ما قرار گرفتند. از بین بردیم. پیرمرد و دیگر اهالی روستا از اين 
مساعدت ما خیلی خوشحال شده و ما را دعا کردند. 


: صادق خادم الشریعه 
مادر محمدمهدی هنگام وداع در یکی از اعزام‌های او به منطقه گفت: 
«محمد مهدی دیگر بس است, به جبهه نرو من دیگر تحمل دوریت را 
ندارم. » محمد مهدی گفت: « باشد. من به جبهه نمی‌روم. ولی مادر جان 
آیا شما در روز قیامت جواب گوی حضرت زهرا(س) خواهید بود؟» مادرش 
هم در مقابل این سوال خو نی نداشت که بدهد و سرزش را پایین انداخت. 


: محمد تقی خادم الشربعه 

فرماندهی تیپ 21 امام رضا (علیه السلام) به محمد مهدی پيشنهاد شد . 
ولی او نمی پذیرفت و اظهار می داشت که مسئولیت سنگینی است ۰ آو 
می گفت :« من لیاقت این پست را ندارم . اگر کوچکترین اشتباهی 
مرتکب شوم باید جواب بدهم و مسئولیت خون عده زیادی بر عهده من 
است . شاید اتفاقی بیفتد و مشکلی پیش اید . من نمی خواهم خون بچه 
ها به گردن من باشد .» یک شب تا ساعت 2 بعد از نیمه شب در منزل 
اقای حسینی فرمانده اطلاعات عملیات لشکر) جلسه بود و همه متفق 
القول بودند که ایشان باید این مسئولیت را بپذیرد . مهدی دوره های 
مختلف چریکی و چتر بازی را دیده بود , لذا از نظر نظامی فرد ورزیده ای 
بود . بالاخره با اصرار برادر رحیم صفوی ایشان این مسئولیت را پذیرفت. 


: سید غلامرضا امینی یزدی 

یک شب محمد مهدی به منزل ما زنگ زد و گفت: «اگر با دوچرخه به 
جلسه قرآن می‌روی, دنبال من هم بیا که وسیله ندارم. » به منزل ایشان 
مراجعه کردم تا به همراه هم به جلسه برویم . هنگام دیدن ایشان متوجه 
شدم که سرماخوردگی دارد و مریض است. گفتم: « شما مربض هستی, با 
این حال مریضی لزومی ندارد به جلسه بیایی, بهتر است استراحت کنی.» 
گفت: « جای خالی ما را در این جلسه چه کسی پر می‌کند؟»به هرترتیبی 
بود درجلسه شرکت کرد . : صادق خادم الشریعه ۲ 

محمدمهدی از نظر سطح درسی در حد متوسط بود. اقای سید هادی 
خامنه‌ای هم در مدرسه‌ای که او درس می‌خواند. شیمی تدریس می‌کرد. 
روزی هنگام درس شیمی, محمد مهدی کبوتری را همراه خودش به کلاس 
برده بود که آقای سید هادی خامنه‌ای متوجه شده و با عصبانیت گفته بود: 
« به دلیل دوستی و ارتباطی که با پدرت دارم از توبیخت صرف نظر 


می‌کنم !» 


بعد از اتمام درگیری چزابه در بهمن 1360 اکثر نیروها به مرخصی رفتند . 
درآن زمان من محصل بودم و زمان برگزاری امتحانات نهایی بود . 
درخواصت مرخصی کردم تا برای امتحانات خودم را به مشهد برسانم ۰ 
اکثر افراد مخالفت کردند . خادم الشریعه فرمانده تیپ بود . نزد 0 
بی: دزن کقات : « حتماً برو و سعی کن که نمره های خوبی بگیری تک 
توانستم برای امتحانات خودم را برسانم . در آن جو واقعاً اين نوع 1 
جاع ی یات فال اماب بو 


:کبری متقی 

قبل از انقلاب مهدی یک اسلحه از ارتشی ها گرفته بود . او هميشه آن را 
روغن کاری می کرد . من به او گفتم از اين کارها نکن . گفت : :« بعداً به 
ره ای هی اه ی کر 
از ساواک برای بازرسی منزل آمدند . من خیلی نگران بودم . می ترسیدم 
که آن ها اسلحه و اعلامیه ها را پیدا کنند . اگر موفق می شدند مهدی در 
وضعیت: سختی قرار می کرفت: :ولن الحمدالله. نتوانستند به آنها دس 
پیداکنند. 


: احمد اخوان ایمانی 

من 17 ساله بودم و در یکی از گروهان های تیپ 21 امام رضا (علیه 
السلام) به فرماندهی آقا مهدی خادم الشریعه انجام وظیفه می کردم . 
توص رایس وان رایظ ق کب و ارس ,موز کرد ان مایا 
بگیرم . ایشان به من که یک بسیجی بودم لباس کادر سپاه داد . بعد مرا 
بغل کرد و بوسید . آن گاه به من گفت : « شما به عنوان مأمور ها , باید از 
ارتش مهمات تحویل بگیری و باید به عنوان کادر سپاه بروی تا آنها نگویند 
بچه ای را برای این کار فرستاده اند . » این برخورد اقا مهدی تشویق 
خیلی خوبی برای من بود. 


: کبری متقی ۲ 

قبل از اين که از بارداریم مطلع شوم خواب دیدم که خورشید در آسمان 
ایستاده و سری تا سینه از کناره خورشید بیرون امده است. در ان حال 
شنیدم که می‌گفتند: «امام زمان(عج) ظهور کرده‌اند.» 


: سید غلامرضا امینی یزدی 
قرار بود که یک عملیات شناسایی انجام بگیرد. محمدمهدی به دنبال من 
امد و گفت :« قرار است با میرزائی جهت شناسایی به داخل خاک عراق 


برویم. آمادگی ام را اعلام کردم و همگی لباس عراقی پوشیدیم.» 
محمدمهدی مقداری با زبان عربی اشنا بود. بالاخره به داخل خای عراق 
شناسایی منطقه بودیم او مرا صدا زد و گفت: » مگر صدای اذان را 
نمی‌شنوی؟ » گفتم: » چرا , وقت اذان است:» گویی او صدای اذان را از 
درون خود می‌ شنید. آن برای گرفتن وضو در دسترس نبود, به ناچار 
مقداری در حد دو لیوان آن از رادیاتور ماشین خالی کردیم. من که وضو 
می‌گرفتم منوجه شدم که شهید میرزایی_ آت ريخته شده از دست مرا 
گرفته و وضو می‌سازد. بعد از وضو در آن فتطقه بر خطر. نماز زا به 
خماعت به حار آ ور ورم: 


: احمد اخوان ایمانی . _ 

یک روز بدون این که به اقا مهدی اطلاع دهم از قرارگاه خارج شدم . با یک 
لند کروز بودم که به وسیله آن مهمات به خط می بردم . در مسپر چند 
ترکش به ماشین برخورد کرد و صدمه زیادی به آن وارد امد . البته اسیبی 
به من نرسید . وقتی به قرارگاه برگشتم آقا مهدی با صدای بلند مرا 
خواست و فریاد کشید , تو کجایی ؟ گمان کرده بود که من نیز صدمه دیده 
ام. به من گفت :« فکر کردم صدمه دیده ای . بعد مرا بغل کرد و بوسید و 
گفت :«ما هنوز با شما کار داریم. 


: محمد تقی خادم الشریعه 

یک روز محمد مهدی به من تلفن زد و گفت : « بلند شو بیا بیمارستان . » 
گفتم:«< چه شده ؟» گفت : «چیزی نیست . زخمی شده ام . » از من 
خواست ۳ به خانواده چیزی نگویم ۰ به بیمارستان بت الهدی رفتم . از 
ناحیه پا مجروح شده بود . در یک عملیات داخلی مورد اصابت گلوله قرار 
گرفته بود. 


آکفد اشوان انحانت 

سردار باقری فرمانده نیروی زمینی سپاه بود . ایشان به سنگر آقا مهدی 
آفیده. توت و هرن هم نف کته آرسنی نیم خی آن هخا خصوت داسشتتم . آقا مهدی 
اسان ,وا یه من مقرفی نکرده سود و صن اطلاعي از میت اسان 
نداشتم . در داخل سنگر علاوه بر اقای باقری , برادر رضایی و اقای 
زستوانی نیز جون داستند. یی واه رو از یزان رای دعی به خط 
چزابه آمده بود . آقای باقری به من گفت : «بلند شو ! به اینها اسلحه بد 

» من هم 24 ساعت نخوابیده بودم خیلی کستهبودم ۰ برگشتم و به 
اقا تس تا ار ی رما اه مت ار 


وقت او دستور دهد انجام وظیفه می کنم .» آقای باقری خیلی عصبانی شد 
و دستش را بالا برد تا مرا کتک بزند . فرارکردم و از سنگر خارج شدم . آقا 
ی و ی ی 
چرخاند . من هم خیلی عصبانی بودم . گفتم : «اين چه کسی که چنین 
دستوری می دهد ؟ » آقا مهدی گفت : «تقصير تو نیست . مقصر اصلی 
من هستم که ایشان را به تو معرفی نکردم . اين اقا فرمانده نیروی زمینی 
است.» آقا مهدی مرا به داخل سنگر آورد . من همان طور زیر شانه های 
ایشان پنهان بودم . آقای باقری آمد و مرا بغل کرد و بوسید و گفت : #می 
دنه تمتص تمهت این در شرگن تام لس رد ات که 
من را به تو معرفی نکرده.» 


: هادی سعادتی 

مهدی خیلی فرد منظمی بود . به لباسهایش اهمیت می داد . زمانی که 
تر خی ان نییه‌ها فصن دانشتد به اهوان بر منم لیاسمایشن سم ان سای ذاز 
تاشر نو اهمات اه نوی ری ار افراتنه ایغمل اداومی رفس 
یادم است روزی به این بزرگوار اشکال گرفتند و اظهار داشتند که با دیدن 
موهای وی ما لذت می بریم . این افراد همان کسانی بودند که خاک روی 
سرشان می ریختند تا به اصطلاح خاکی باشند . یکی از افراد به خاطر 
همین مسئله با اقا مهدی برخورد کرد و کار به جایی کشید که دست به 
سینه وی زد و او را عقب راند . من با آن فرد برخورد کردم . اقا مهدی به 
من اعتراض کرد . گفتم : «شما فرمانده هستید و او حق ندارد این عمل را 
مرتکب شود و وظیفه دارد احترام شما را نگه دارد.» ولی ایشان انگار نه 
انگار که چنین اتفاقی افتاده است. 


: کبری متقی 1 
مهدی 6 ساله بود که همراه ما نماز می خواند . یی روز که از مدرسه امد 
دیدم صورتش پنجه پنجه است . علتش را جویا شدم . گفت : «ناظم از من 
سوال کرد آيا نماز خوانده ای ؟ گفتم بله . بعد او مرا کتک زد و با سیلی 
مرا تنبیه کرد. » من خیلی ناراحت شدم, به حاح آقا تلفن زدم و جریان را 
گفتم و از خواستم تا مسئله را پیگیری کند . محمد مهدی در همان حال 
بچگی گفت:« هر وقت بزرگ شدم خودم جبران می کنم.» 


: هادی سعادتی 

زمانی که مهدی می خواست وارد سپاه شود مورد گزینش قرار گرفت . به 
علت این که از ملاکین و سرمایه داران بود , تحقیقات وسیعی با 
انجام شد . در آن زمان گزینش سپاه سخت بود و افرادی که از ملاکین یا 


شد . گفت : « به چه دلیل ؟ باید برای من توضیح دهید . » به واسطه حاج 
آقا صفائی ایشان به سیاه راه پید | کرد. 


خالدی, محمد 
۰ 


ان سس ی سای یاه اسان 
انقلاب اسلامی 

زندگینامه سردار سر افراز توحید در سال 1336 در روستای «نرکو» از 
توابع شهرستان «دیر »در خانواده ای متدین دیده به جهان گشود به علت 
عدم وجود مدرسه در روستا ,در مکتب خانه به فرا گیری قرآن پرداخت ۱ 
اودر نو جوانی ودر ِ 16 شستالکی برای به دست آوردن کار به کشور 
بحرین مسافرت کرد نز تا برای کمک به تامین معیشت خانواده مدت 6 سا ل 
در آن جا کا ر کند.بازگشت او به وطن مصادف با اوج انقلاب اسلامی بود . 
با شناختی که از امام خمینی داشت ,عشق عجیبی نسبت به انقلاب 
اسلامی و امام در وجودش شعله ور شد .برای تکمیل نیمه دیگر دینش 
ازدواج نمود که حاصل ازدواج دو پسر و یک دختر بود .با شکل گیری بسیح 
به ارتش بیست میلیونی امام پیوست و با حضور در جبهه های نبرد وفاداری 
خود را به نظام و انقلاب به اثبات رساند .پلس از مدتی به سیاه پاسداران 
انقلاب اسلامی پیوست و در این لباس مقدس ,واحد بسیج را برای خدمت 
بر گزید .اما خدمت در پشت جبهه وی را قانع نمی ساخت و در هر فرصتی 
که پیش می آمد به جبهه می رفت .علیرغم این که در جبهه مسئولیت 
فرماندهی گروهان را به عهده داشت اما تواضع و فروتنی همیشگی خود را 
داشت و در عملیات ها و صحنه های نبرد پیش قدم بود .در حضور مجددش 
در جبهه های نبرد پس از سالها تلاش و کوشش با حمله دشمن به جنوب 
واشفال مجد دبخشی از خاک میهن اسلامی با وحجودی که تازه از خط مقدم 
جهت استراحت بر گشته بود جهت رویارویی با بعئیون متجاوز به صحنه 
نبرد ِِ_- و پس از تبردی جانانه در تاریخ 75/1 1367 به آززوی دیریته 
شهیدان ۳ به جهانیان درس مردانگی و به مادرس استقامت آموختند 
«خوشا به سعادت این عزیزان .آب کوثر و میوه های فردوس گوارای 
وجودشان باد و صد هزار افرین به چنین پدران و مادرانی که چنان 
فرزندانی را در دامان خود پرورانده اند تا خون باکشان درخت تنومند 
آانقلاب اسلامی, زا آبباری کند .شهیدان فداکار ما با ایثار جانشان کمر 
امریکا و نوکر سر سپرده اش صدام را شکستند و مدت 8 سال انها را 
زمین گیر کردند و یقینا اگر می دانستند انقلاب اسلامی چنین فرزندانی را 


دارد پای به سرزمین شهیدان نمی نهادند .ای شهید عروجت را به درگاه 
حضرت دوست تبریک می گوییم .این پرواز آسمانی ,روزی آرزوی تو بود 
.«جامه شهادت برازنده تو بود که اگر غیر از این بودخدآوند متعال در آخر 
الزمان خوبان امت را گلچین نمی کرد . منایع زندگینامه :دریا دلان 
ماندگار1,نوشته ی عبدالحسین بحرینی نژاد. نشرشروع-1393 


خالقی, محمد صادق 


قرن:15 

جنسیت ِ 

شهید محمد صادق خالقی : فرمانده گردان یدالله لشکر5نصر(سپاه 
پاسداران انقلاب اسلامی) هفتم اردیبهشت ماه سال 1339 مصادف با روز 
سنعید قربان: در روستای قوژده از توابع شهرستان کناباد به ذنیا آمد. 
مادرش از خوش روزی بودن, با برکت بودن و با سعادت بودن فرزندش 
بسیار سخن می گوید. او می گوید: «وقتی که محمد صادق به زندگی ما پا 
گذاشت. زتد نی ها بهتر شند. من بدون وضو به او شیر ندادم.» 

محمد صادق در کودکی به مکتب رفت به دلیل باهوش بسیار توانست در 
مدت یک ماه خواندن قرآن را فرا بگیرد. از همان کودکی چابک بود در 
کارهای کشاورزی به پدرش کمک می کرد و به صحرا می رفت. 

نمازش را قبل از رسیدن به سن تکلیف می خواند. 

دوره ی ابتدایی را در سال 1353 در دبستان روستای قوژده و دوره ی 
راهنمایی را در سال 1356, در مدرسه راهنمایی قدوسی شهرک - 
روستای:باخ اسیا ‏ به پایان رساند و دوره متوسطه را در سال 1357 در 
دبیرستان ناصر خسرو شهرستان گناباد آغاز کرد, اما به علت دوری راه و 
نداشتن وسیله و فقر بعد از در کت ان زر ک تحص موه 

های استاد مطهری, شهید دستغیب., نهح البلاغه و کتاب های دینی را می 
خواند. 

به نماز بسیار اهمیت می داد. در زمان رمضان ابتدا نمازش را در مسجد 
می خواند. بعد افطار می کرد. مادرش می گوید: «قابلیت او از ما بهتر بود 
که اول عبادت را انجام می داد.» 

در هیات ها و مراسم عزاداری شرکت می نمود. به ورزش فوتبال و 
والیبال علاقه داشت. 

بعد از ترک تحصیل به کارگری می رفت. از افراد بی کار و لاابالی متنفر 
بود. 

محمد صادق خالقی از اخلاق و رفتار خوبی برخوردار بود. با افراد متدین 
نشست و برخاست می کرد. نوارهای مذهبی و اسلامی گوش می داد. از 
غیبت کردن و دروغ گویان متنفر بود. در مقابل مشکلات صبور بود. در 
سختی ها خونسرد بود. از کوره در نمی رفت. به خدا توکل می نمود.قبل 
از پیروزی انقلاب اسلامی از افراد موثری بود که اجتماعات را در داخل 


روستا شکل می داد. 

مرتب در تظاهرات و راهپیمایی ها شرکت می کرد. بی باکی و شجاعت او 
به حدی بود که هر شب راس ساعت دو, همراه عده ای از جوانان در و 
دیوار روستا را پر از اعلامیه ی امام می کردند. حتی یک شب مخفیانه وارد 
مدرسه ای در روستا شدند و عکس شاه را از دیوار کندند و عکس امام را 
جایگزین کردند. مردم را برای شرکت در راهپیمایی تشویق می کرد. 

قبل از انقلاب وارد ارتش شد. ولی چون درجه داران فاقد اخلاق اسلامی 
بودند بیرون آفد. اگز رفتار غیر منظفی میدید ابتدا دو , سه مرتبه تذکر 
می داد و اگر آن فرد عمل نمی کرد برخورد شدیدتری در پیش می گرفت. 
با افراد معتاد صحبت می کرد و آن ها را نصحیت می نمود, تا از کار خود 
دست بردارند. امر به معروف و نهی از منکر می کرد و توانسته بود افراد 
زیادی را اصلاح نماید. حتی آن ها بعد از شهادتش می گفتند: «ما هرگز 
نصایح او را فراموش نمی کنیم.» 1 
خدمت سربازی را ابتدا در بیرجند و سپس در زابل و کردستان گذراند. با 
تشکیل بسیچ وارد اين نهاد مقدس شد و بعد به سپاه پیوست. به دستور 
امام اقدام به تاسیس پایگاه تسج در روستا نمود. بعد از شهادت محمد 
صادق, پایگاه به نام ایشان نامگذاری شد. 

مدتی فرماده ی بسیج بخش بجستان شهرستان گناباد و مسئول مبارزه با 
مواد مخدر و منکرات اجتماعی بود. 

علاقه زیادی به انقلاب و بسیجی ها داشت. می گفت: «من خای پای 
بسیجی ها هستم.» ۲ 

در کارهای مربوط به بسیج و آمادگی نیروهای بسیجی فعالیت زیادی 
داشت. در اکثر مراسم جبهه, از جمله: دعای کمیل, دعای توسل و نماز 
جماعت شرکت می کرد. پیرو مطلق امام راه حل (ره) بود. با شجاعت و 
دلاوری که داشت, بر مشکلات فایق می امد. بیشتر سعی می کرد به 
مسایل جبهه و جنگ بپردازد. با شروع جنگ تحمیلی جبهه را بر هر چیزی 
ترجیح داد. برای حفظ نظام جمهوری اسلامی, حراست از مرزهای مملکت 
و اطاعت از امر رهبری به جبهه رفت. 

مقابله با دشمن را یک تکلیف شرعی می دانست. جنگ را سرنوشت ساز 
و جنگ بین اسلام و کفر می دانست. در مورد جنگ می گفت: «اين جنگ 
خدایی است. ما باید بجنگیم که شاید این رفتار ما هم خوب شود. برای ما 
امتحان است. ما نباید امام را تنها بگذاریم.» 

او ابتدا به عنوان یک رزمنده ی ساده به جبهه رفت. بعد فرمانده ی دسته 
شد و در زمان شهادت معاون گردان بود. ۳ 

در عملیات فتح بستان به عنوان یکی از رزمندگان شجاع معرفی شد. در 
عملیات فتح خرمشهر فرمانده ی گروهان بود که داوطلبانه به متلاشی 


کردن تانک های دشمن پرداخت. 
زمانی که از جبهه می آمد, بلافاصله مجدد به جبهه می رفت. خونء کشت 
«ما باید برویم. بجنگیم تا هرچه زودتر پیروز شویم.» 
وقتی به مرخصی می امد در مسایل روستا به حل مشکلات مردم می 
پرداخت. 5 ۳ 
در یکی از مرخصی ها که از جبهه امده بود, مادرش ( که ارزوی دامادی 
فرزندش را داشت) به او پيشنهاد ازدواج داد و او نیز قبول کرد و یکی از 
شرط های خود را حضور مداوم در جبهه عنوان کرد. 
در سال 1361, در بیست و سه ال اد خر 
مدت زندگی مشترک آن ها دو سال بود. 
مربی عقیدتی مردم حاجی آباد و گناباد بود. یک روز برای روشن کردن 
سماور از کبریتی که مال سپاه بود, برداشتم و سماور را روشن نمودم. 
بعد متوجه این کار شند. و با ناراحتی زیاد گفت: این کبریت مال سیاه است 
وال بت التال ۲ 
مطیع اوامر محض امام بود و گوش به فرمان امام. آرزوی طول عمر امام. 
پیروزی حق بر باطل و باز شدن راه کربلا را داشت. 
زمانی که نیروها به مرخصی می رفتند. می گفت: تیا رد انا ند 
دیدن امام ببرید.» 
در مقابل لیبرال ها, ملی گراها و گروه های مخالف ایستادگی می کرد. به 
خصوص در زمان بنی صدر. از بنی صدر متنفر بود: اگر عکسش را می دید 
پاره می کرد. از ضد انقلاب بیزار بود. مردم را برای رفتن به جبهه تشویق 
می کرد. 
در مواردی که کار به نحو احسن و مطلوب انجام نمی شد و يا نیروها 
خسته بودند, خودش ادامه کار را به دست می گرفت. 
سعی می کرد وظیفه ای که به او محول شده است به نحو احسن انجام 
دهد. 
در هر عملیات با رزمندگان مشورت می کرد و نظر آن ها را جویا می شد. 
به نیروهای تحت امرش بها می داد. سعی می کرد با کمترین تلفات در 
گردانش روبرو شود. ۲ 

در کارهای و و متحمل می شد. در کارهای گروهی 
۳ با توجه به اين که فرمانده بود ولی مثل یک بسیجی رفتار 
می کرد. جارو می کرد. ظرف ها را می شست وقتی به او می گفتند: 
«شما فرمانده هستید, چرا اين کارها را انجام می دهید؟» می گفت: 
«فرقی بین ما نیست. همه برای رضای خدا به جبهه آمده ایم.» او فقط 
برای خدا کار می کرد. گفتارش و رفتارش همه برای رضای خدا بود. 
شجاعت محمد صادق خالقی در بین نیروهای بسیجی زبانزد بود. او در جبهه 


به خاطر فعالیت ها و شجاعت هایش به «چمران دوم »> معروف بود. 
ات ای بو هی بح رل ی کرت و 
نارنجک را به همراه داشت. و هرگاه نیاز به اسلحه پیدا می کرد انواع 
اسلحه را از عراقی ها می گرفت. در سنگرش انواع اسلحه بود که از همه 
این ها در مواقع ضروری استفاده می کرد. 

او با شجاعتش بارها جان همرزمانش را نجات داد. یکی از همرزمانش 
شهید می گوید: «در عملیات بستان. هواپیماها و هلی کوپترهای دشمن 
قصد داشتند خط اول را بزنند. در ارتفاع پایین پرواز می کردند و با برنامه 
ریزی که کرده بودند می خواستند سنگرهای دسته جمعی را بمباران کنند. 
شهید خالقی واقعا از خودش رشادت نشان داد. تیرباری با نوار 250 تایی 
ی 1 
و به طرف هواپیماها شلیک کرد. وقتی دشمن دید که تیربار ایشان کار می 
کند, از محل تجمع سنگرها گریخت.» 

همرزمان دیگر می گوید: «خطی که در دست برادران ارتش تون( در 
نزدیکی تپه های چنگلوله مهران ) به تصرف عراقی ها در آمده بود و ادوات 
خودی در آن جا بود. محمدصادق خالقی در آن زمان معاون گردان بود. هر 
روز صبح یک گروه همراه او برای انتقال وسایل حرکت می کردند. حدود 
0 متر دورتر عراقی ها خاکریز زده بودند و پرچم عراق روی یک میله( 7 
ی ی وی او بت 
0[ ۳ 
پایین بیاورد. حنی تصمیم گرفت خود شخصاً اقدام کند. که فرمانده ی 
گردان قبول نکرد و چون نیرو به اندازه ی کافی نبود. او را از اين تصمیم 
منصرف کرد.» 

اوهمچنین می گوید: «یک با ر که از شناسایی برمی گشتیم در راه نیزار بود 
و در آن جا تک درخت خرمایی بود که شهید می گفت: باید بالای این درخت 
برویم و مقداری خرما بچینیم. ولی چون آن درخت در دید کامل عراق بود 
کسی حاضر نشد که بالای درخت برود. و حتی ما می خواستیم که او را هم 
از این کار منصرف کنیم. ولی او( 5 _ 4 نارنجک از نیروها گرفت و در آن 
منطقه ماند. بعد از حدود دو ساعت به قرارگاه آمد که حدود 25 کیلو خرما 
به همراه داشت.» 

آن قدر شجاع بود که حتی زمانی که خمپاره می زدند به روی زمین دراز 
نمی کشید. 

می گفت: «مرد عمل باشید. به قول شهید رجایی لباس سبز کسی را 
پاسدار نمی کند. پاسدار کسی است که مرد جبهه و جنگ باشد. شجاع 


باشد.» 


گذاشت و خود را به نزدیکی دشمن می رساند که انسان فکر می کرد او 
در روی زمین بیست. 

در مواقع خطر هميشه پیشقدم بود. در میدان مین که رزمندگان می 
تزشبدند آفق‌به. آن ها روخنه ام دای و ی کفت: «رسیدم آهل. عم 
باشید.» در چنین مواقعی هميشه پیشقدم بود و بقیه به دنبال او. 

در انجام کارها جدی بود. هیچ گاه اجازه نمی داد کوچکترین مسئله, برنامه 
ریزی او را برهم بزند. ۲ 

روزی در میدان تير به دست یکی از رزمندگان تیر خورد که نیروها روحیه 
شان را از دست دادند و می خواستند که میدان تير را تعطیل کنند. شهید 
قبول نکرد و گفت: «در کارهایتان نظم داشته باشید. اگر کاری برای خدا 
انجام بگیرد, اتفاقی نمی افتد. شما نباید به خاطر یک تیر بترسید. چون در 
خط مقدم با بدتر از اين ها روبرو می شوید.» 

زمانی که به جبهه رفت مسئولیت گروه را بر عهده داشت و بعد معاون 
گردان شد. بسیاری از فرماندهان در چگونگی انجام عملیات ها با او 
مشورت می کردند. و نظر او را جویا می شدند به خاطر تفکر و زیرکی که 
داشت. 

از تنبلی و تملق گویی بدش می آمد. و بسیار حساس بود. وقتی بی نظمی 
در رزم های شبانه مشاهده می کرد. ناراحت می شد و می گفت: «کسی 
که می خواهد از انقلاب و اسلام دفاع کند باید نظم داشته باشد.» 

در انجام هر عملیاتی از افراد نظرخواهی می کرد. همین خصوصیاتش 
دیگران تحمیل نمی کرد. برخوردش طوری بود که بدترین نیروهایی که از 
پشت خط اعزام می شدند, به بهترین افراد تبدیل می گشتند. او هیچ کاری 
را خارج از توان آن ها به آن ها محول نمی کرد. در انجام هر کاری اولین 
عمل کننده بود. 

به نماز اول وقت بسیار مقید بود. اذان می گفت و سعی می کرد که نماز 
را به جماعت بخواند. در جبهه نیز به نماز اول وقت اهمیت ضی: داد 
همرزمانش می گویند: «شهید خالقی حتی در خط مقدم و هنگام نگهبانی, 
افرادش را به 9 گروم تقسیم می کرد, یک گروه به انجام ماموریت 
مشغول بودند و گروه دیگر نماز اول وقت می خواندند. بعد جای دو گروه 
عوض می شد. بدین ترتیب نماز اول وقت هیچ گاه ترک نشد.» 

در زمان بی کاری کنار استخر شنای بسیچ می نشست و به بچه هایی که 
از استخر آمده بودند و یا گروه هایی که تازه آمده بودند و منتظر خروج 
کروه: فیلی تودندن آمفزننن اسلخه هی -ذاو: یک سلاح را باز و بسته می کرد 
و نحوه ی کارش را تشریح می نمود. و نمی گذاشت وقت به بطالت 


بگذرد. 

اوقات فراغتش را در جبهه قران و دعا می خواند و با خدای خودش راز و 
نیاز می کرد. سلاحش را چک می کرد. بیشتر وقت ها در حال اموزش 
نظامی به پرسنل تحت امر و یا در حال یاد گرفتن از مافوق خود بود. به 
نیروهایش می گفت: «شما امیدهای این مملکت هستید و باید از این 
انقلاب و اسلام دفاع نمایید.» 

به خانواده اش گفته بود: «اگر من شهید شدم برای من گریه نکنید. به فکر 
دفاع در برابر دشمن باشید. همواره راه شهیدان را ادامه دهید و پیرو خط 
امام باشید» 

اخرین مسئولیت او در جبهه. فرمانده ی گردان در لشکر 5 نصر بود. 

علی اکبر اثباتی ( همرزم شهید ) می گوید: «شهید خالقی در زمستان با 
استفاده راز آتش اب کره.می کرد وتکصل ستعادت .هن کرد ۵ حهی زا براق 
شهادت آماده می نمود. » 

قبل از شهادنش از ناحیه ی سر مجروح شد و پس از ترخیص از بیمارستان 
مجدد به جبهه رفت. 

محمدصادق خالقی در عملیات خیبر, در تاریخ 9/12/1362 بر اثر اصابت 
دش سر وق موادت بای رد ی هر اد بش زر 
حمله به زادگاهش, در روستای قوژد ه به خاک سپرده شد. 

عباس علی زمانیان می گوید: «شهید می گفت: من برای رضای خدا به 
جبهه امده ام امیذوارم که خداوند شهادت را تضیب: من. کنده دوست 5 
که اسیر شوم.» 

همرزم شهید می گوید: «زمانی که ترکش خورد, صورتش را به سمت 
کربلا کرد و گفت: «یا حسین» و بعد به شهادت رسید.» 

صغری میرزایی ) مادر شهید [ می گوید: «جنازه او را بعد از هفت روز 
آوز دنده وقتی که صور تش را دیدم انگار تازه شکفته بود. زیبا شده بود. 
انگار که زنده است.» منایع زندگینامه : فرهنگنامه جاودانه های 
تاریخ(زندگینامه فرماندهان شهیداستان خراسان) "نوشته ی سید سعید 
موسوی ,نشر شاهد ,تهران-1385 


خامدا, محمد رضا 
۰ 


شهی ع مد 9 خامدا ۶ فرماندم میات لش رم محمی سول الته رت ) 
(ساخبا شتا زان انقلات اسلامی) 

وصیت نامه 

بسم الله الرحمن الرحیم 

آنانکه ازوطن هجرت نمودند, وازدیار خویش بیرون شده در راه خدا رنج 
کشیده وجهاد کردم وکشته شدم. آاند: ههانا بدیها انان: را پتوشانيم واز آنان 
۳ گذریم وآنان را به بهشتهایی در آوریم که زیر درختانش نهرها جاری 
است. این پاداشی تحت از جانب خداوند ویاداش نیکودرنزد خداوند است. 
قرآن کریم 

ام فرصت رن ستاره ۳ آخافت بکانه ی الم عشریت 
حضرت حجت ابن الحسن مهدی امام عصروالزمان ارواحنا لتراب مقد مه 
الفداء . 

با درود بر نائب انسانسازش امید امت حزب ا... ورهایی بخش مستضعفان 
جهان حضرت امام روح ا... روحی له الفداء و با تحیت بر شهیدان مظلوم 
مهمانان وعاشقان ا... سراج راضیان ظفرو فروزندگان محفل بشریت . 
اسوه های تقوی شجاعت. صبرومقاومت؛ اولیاء | ..,واحباء وانصاردین 
انصار رسول ا... واهل بیت (س) 

وبا سلام به رزمندگان مسلمان, ارحام مطهر عاشورا, فرزندان قیام فیضیه 
,رسلحشوران هفده شهریوره میزبانان دوازده بهمن» , پرچمداران بیست ودوم 
بهمن, آری دهندگان دوازده فروردین سوگواران هفت تير وهشت شهریور, 
جانبازان مومن جنگ تحمیلی, ازسپاهیان عزیزجان برکف تا بسیجان مخاص 
وایثارگر, این نمایندگان به حق امام وبا درود به امت حزب ا.. . وشهید پرور 
وبریادگاران صحنه پیکار وبر خانواده های شهیدان و ان و معلولین 
ومجروحین. سلام ودرود خدا برشما پدرومادر بزرگوارم صابران فی سبیل 
... واشد اعلی الکفار ,مربیان تربیت وراهنمایان مشی وهدفم وبر خانواده 
پیروخط امام که فرزندان رساله و عاشقان ولایت , شیفتگان نمازجمعه , 
کمیل وتوسل, عاشورا| ندبه ونوحه ۳ ۰ 

اینجاب محمد رضا خامدا فرزند اسلام وعضوسیاه امام مهدی(عح) به 
فرمان قرآن وصیتی چند را به حضورتان تقدیم وآنگاه طلب مغفرت 


الهم ارزقنی توفیق الشهاد فی سبیلک. 
همه می دانیم که امروز نعمت عظمی یعنی زندگی کردن در دوران ولایت 
فقیه نصیبمان گردیده ,ردورانی که برای به دست مر عزیزانی بس 
شریف به خاک وخون غلطیدند تا نسیمی از حکومت اسلام را که همواره 
خامت«سظیهان افت به اران ی مرحمان میمش اسلافی. کی ره 
آغاتتا کنفن فمفقانل کم افاسی ه لد اد ادت ایشا استه ان 
وحی به نبی اکرم(ص) تا محراب گلگون مولا امام علی (ع) واز قیام کربلا 
باسلاح دشمن برایمان جهاد. شهادت مبارزومحکم واستوار برقرار مانده و 
امروز هم میرود تا (وقاتلوهم حتی لاتکون فتنه ) وتحقق وعده الهی 
(ونریدان نمن الذین استضعفوافی الارض ونجعلم ائمه ونجلنم الوارئین) 
ند . 
دراین حیات جاودان که به خواست خدا ورهبری امام وپیروی امت است 
,میلیونها چشم انتظار از سراسر جهان رهاشدن اسلام خود را از دستهای 
کثیف استکبار شرق و عرب لحظه شماری می کنند. امروز ظلم جهانخوار 
هر چه توانسته بر بندگان مظلوم خدا| ظلم و داشته است وبا ماکتی 
و ولی : پر هیاهودرمقابل بنیان مرصوص اسلام قدرت تخانمن میکنند 
تا ایا ار فا 
خواهان بلنه است واقلاب اسلامی را سباری می ند ( مالکم با تفا تون 
کی تلآ و تست امهمداه اما از املابی »ات که فوا ی 
وحی الهی است ودر دفاع از حریمش اسوه ها به شهادت رسیده اند. 
تاریخ اسلام براسرارایثار گریها وشهادتهاو لبریز از ایمان تشیع است. 
فقهای تشیع همواره درس استقامت آموخته وشهیدان چراغ راه و بدین 
گونه حرکت جاوید پای فشردند تا اينکه انقلاب روح ا... درخشیدن گرفت 
,تشعشع فروزان وپایدار اين حرکت شیاطین جور را که کمر به ذیح اسلام 
بسته بودند» ذوب نمود وبا شکست تمام تکنیکها وتاکتیکهای مزدورانه 
مر آفردهای کارس‌تیتن آیزهساشکار ان 
به دندان مسلح توانست ندای مقدس استقلال , آزادی جمهوری اسلامی را 
وان ین انکنو هس عم لاله ار سرا هرا ضوا ورد وا هحون 
بر شمشیر پیروزوکاخهای ظلم فروریخت. 
بت شکن رمان.-بتها .را شکست وفریاد. نرآورد: خدا نا اين انقلاب را به 
انقلاب حضرت حجت (عج) متصل فرما وبر این اعتقاد آهنگ رفتن به سوی 
فلاح وآزادی اسلام با بانگ ( هل من ناصرینصرنی حسین(ع)) را اغاز کرد. 
يزید زمان چاره اندیشید و به حماقت جنگی را توسط عروسک منطقه 


اسلامی را متوقف سازند که خیالی واهی چون هميشه بیش نبود. 

حال کاروان صراط مستقیم سر شار از رسالت ومسئولیت به پیش میرود 
ودر این راه از امدادهای غیبی الهی وفرماندهی امام مهدی (عج) بهره مند 
است. (الذین جاهد وفینا لنهدینهم سبلنا) سنگرهای حق مملواز عشق به 
خدا| 1 فی سبیل ا... همچنان به دشمن مکار می تازد واین زمزمه 
راسخ ۳ ازادی کر بلا, کعبه اولیه ,قدس وسوزانیدن شجره خبیته 
صهیو بیست غاصب واستعبار خون آشام به قوت خودباقی است. ودراین 
اراده مصمم وخلل ناپذیر است که وظایف هرروز سنگین تر از روز 1 
بوده ویک لحظه غفلت از اسلام وفرمان 

امام همانا و ,بر با د رفتن دستاوردهای انقلاب توسط جر ثومه های فساد 
جهانی همان .اين انقلاب را باید با خون حفظ کرد واگر کسانی ازاین مهم 
کناره گیری وشانه خالی کنند. مجرم وخائن ومکار ند و باید جوابگوی خون 
هزاران شهید مظلوم وتن پاره هزاران مجروع واسیران این امت باشند . 
باید در آینده ای نه چندان دور در برابر نگاه معصوم یتیمان وخانواده های 
بی سر پناه وعزادارسرخجلت بیفکنند. باید در پیشگاه منتظران قدوم 
پرصلابت امام عصر (عح) برای عدم تلاش انقلابی برای ازادی اسلام 
وسرزمین شان محاکمه شوند, باید منتظر دادخواهی حضرت فاطمه(س) 
وامام علی(ع)و مظلوم وحسین (ع)وزینب عزادار(س) وامام زمان (عج) 
ونائبش روح ا... باشند که راه فراری ندارند. مگر دوزخ قهر الهی که 
مبارکشان باد ادا رشان ( ومکرومکرآ...والله خیرالماکرین) 

عزیزانم زبانم از توصیف مسئوليتها کوتاه وقلم را یارای نوشتار وظایفمان 
نیست. هنگامه سس به + بایان وبهار شعوروعمل شکوفا ِِ است, 
باشیم با 1 ک ۷ دا تبارک وتعالی ۰ ِ 1۳ اقنا 3 (۱ لا 
بذکرا... تطمتئن القلوب [ آنهایت که لذات خود را جدای ازخدا طلب می 
کنند تمسک به آامور دنیوی ولذات زودگذر فریبنده مادی پر زرق وبرق 
میجویند, باید بدانند که زیانکارند. ودلبستگی به ظواهر دنیا ومبتلا شدن به 
حب نفس کاشین است برای خیانت وفساد فخاور ودرنهایت شرک؛ آنگاه 
دوزخ اری ,متاع دنیا فریبنده است(وما الحيواة دنیا الا متاع الغرور) باید 
جهاد اکبر کرد جهاد بانفس (ان النفس لامارة بالسوء) شروع کار است. 
وحدته درون ونز کی نفنن. اسشت: که- ادم. را به: درجات: انضانیت. میرشناند 
وانسانیت انسان در میزان تقربش به ا... است (یا ایتهاالنفسه مطمئنه 
ارجعی الاربک راضية مرضیه) عزیزان هدف ازخلقت انسان عبادت 
الخوف والجرح ونقص من الاموال والنفس والثمرات وبشرالصابرین) شما 


را به صراط مستقیم وپیروی ازقران وعترت معصومین(ع) وتلاش وسعی 
همه جانبه و وقفه ناپذیر جهت پیشبرد خط امام وانقلاب تشیع جفعری 
فقاهتی, سنتی توصیه میکنم ودر ساية این حرکت وجهاد اکبر جهاد فی سبیل 
را از شما خواستارم . 
امروزنباید به و را یافتن جنگ بود خیلی کوته نظری است که گمان 
رود جنگ پایان پذیر است (امام فر مودند عزت وشرف ما دز کوو هفیر 
مبارزات است)وقرآن دستور به مقاتله با مهاجمین را داده است وتا زمانی 
که ظلم هست مبارزات ما هم باید برای استقرار نظام ارزشی اسلام بر 
جهان واجرای احکام اسلامی وتحکیم صلح وصفا وامنیت واحیاء انديشه 
های اسلام فقاهتی باید با کفار که دشمنان این نظام هستند به مبارزه بر 
دازیم ودر این مبارزه خداوند وعدة خیير داده است. مومنان کفر ستیزدر 
تجارت با خدا هستند وکسانی در این تجارت محبوب خدا هستند که بنیانی 
مرصوص داشته باشند وانان که از مبارزه با کفا ر سر باز میزنند منافقین 
هستند که قرآن آنها را فاسق می داند . 
برادران ما را امروز در دو جبهه درگیر کرده اند , یک جبهه داخل و جبهه 
خارج .در داخل یک روز منافقین وگروهکهای الحادی ,روزدیگر انجمن 
حجتیه ,امتی ,گرانفروش ومحتکر ضدانقلاب شکم پرست ونق زنان هستند 
.در داخل باید حرکات آنها را زیرنظر گرفت ,هوشیارانه و توطئه های 
داخلی را خنتی ونقش برآب کرد وبه خاطر کمبودهای ناشی ازجنگ 
وحررکات ضدانقلاب نباید ی شد (یاس از جنود شیطان است 1 باید صبر 
پیشه نمود( ان ا. . مع الصابرین) واما در جبهه خارج ای برادران رزمنده 
رای آن کستانن که حضرت اقا بازوانتان تام بوشسد ویر آن: افتخان جی 
کند, باید بدانید که سنگینی دفاع از نوامیس اسلام بردوش شماست. ای 
بسیجیان وای نمایندگان به حق امام وای بازوان پرقدرت سپاه اسلام 
عاقبت جنگ در صحنه نبرد به دست پرتوان شما معلوم می شود .جبهه ها 
را پرکنید ومهلت به دشمن ندهید, استقامت نمائید وبدانید که پیروزی از 
آن ماست , امام فر مووته آنهائی که شهادت را می پیروزند 
را در که ند تدای کاتسر ۷ 
1 ۳ توکل به خدا . 
2 _ اطاعت بی چون وچرا از فرماندهی در چهارچوب شرع مقدس. 
3 - خودسازی روهی وجسمی وتدأوم آموزش اعتقادی نظامی. 
_ داخل نکردن مواضع سیاسی در جنگ. 

_ توسل به چهارده معصوم (ع) دعا وندبه , نوحه ونیایشهای شبانه که 
سبب امداد های غیبی هستند. 


6 باهدف پیروزی واسلام وبرای خداوآرزوی شهادت فی سبیل ا... جنگیدن 


واما افات پیروزی غافل شدن از خدا| ومغرور شدن وسستی وکاهلی 
است. 

برادران عزیز پاسدار, ای بازوان پرتوان ولایت فقیه بکوشید تا سپاه درخط 
امام باقی بماند که جاودانگی سیاه اسلام در همین ماندن است. شما در 
جبهه ها امور برادران بسیجی را به عهده دارید ,بی توجهی وکم توجهی به 
برادران بسیح پایمال کردن خون شهیدان اسلام است .ای همسنگران 
بکوشید تا از این ذخائر الهی وجگر گوشه های امام عزیز به خوبی میزبانی 
کنید. این ایثارگران سرمایه های اسلام هسنند, در پذیرش آنها جهت سیاه 
صعه صدر داشته باشید وبرعکس آنقاتین را که عمری در رفاه وبی رال 
گذرانده واز طبقه سرمایه داران ویا وابسته های گروهی هستند, در عدم 
پذیرششان سخت مقاومت کنیدر 

ای روحانیت پیرو خط امام , ای آموز گاران شرع مقدس اسلام و ای اجز |ء 
لاینفک انقلاب اسلامی وای مبارزان فيضیه وجبهه همواره راهنمای این 
وجبهه لازم وضروری است وشما ای دانش پژوهان و ای محصلین ,ما برای 
استقلال محتاح به فراگیری علم ودانشیم. حوزه ها ودانشگاهها را در حجهت 
کسب علم الهی وتوان خود کفایی پرکرده وازحضور ناصالحان نفوذدی 
خو وی مایم اند کید تا اسم ار ات مصون اند سار دا 
التفاط در عصر حاضر یک ضرورت است.التفاط آفتی است برای آلوده 
کردن نوجوانان ما. دشمن میکوشد ما را ازفقه وتفکرات اسلامی خلق 
سلاح کند واين راه را بهترین طریق برای نابودی مسلمین می داند وبه 
همین مناسبت است که متفکرانی چون استاد شهید مطهری با کلوله 
کارا نشف سور شا دای کب رکه ار فان مار ان 
سلاحی است برای ترور تمام ایسمهای کذا وکذا . 

آری فرهنگ اسلام فقاهتی غنی است واحتیاج به فرضیه های غرب وشرق 
ندارد. اسلام برای حکومت کردن همه چیز را داراست باید بکوشید تا 
التقاط دست ساز استعبار نتواند فرزندان نابکاری چون منافقین ,ملحدین 
مثل امتی و انجمن حجتیه بزاید . 

شما در این جهت یعنی مبارزه با التقاط به صورت ریشه ای باید کارهای 
فریب خوردگان استعمار, افتادگان به دامان التقاط بدانید که در اشتبا هید. 
اگر لحظه ای منصفانه فکر کنید خواهید دید که چگونه دشمن ما را از شما 
گرفته اشسنت. وشعا را فتوار شده ومتوق اتحطاط. مارد جحال اکربه خود 
آمدید ودستانتان آلوده به خون مظلومانه نشده است به آغوش اسلام 


بازگردید. اسلام هميشه مهربان بوده و دامانش برای توابین نصوح باز 
است خداوند توبه پذیر است ومهربان. 

ای امت شهید پرور در بذل وبخشش برای جبهه ها کوتاهی نکرده ودر 
شهادت فرزندانتان صبور بوده, امام عزیز را گوش به فرمان باشید وآن 
عزیز را از دعا فراموش نکیند. وت رونق 
وخود را برای یک مبارزه در از مدت وشکست نایذیر مهیا کنید 

ای جهانیان زیر بار حکومت طاغوتیان نرفته مبارزه را آغار کننة: تا کی 
ترس وغفلت ,تا کی زیر بار تجاوز ,غصب وکشتار ,بیدار شوید اسلام 
پارویاور شماست. ازخداوند نصرت بطلبید واز غیر اونهراسید که (ان 
تنصرآ. .. ینص ررکم ويصبة اقدامکم) . 

اما ای امام عزیز ای قلب طینده ی اسلام, ای روح بزرگ خدا, ای فرزند 
زهر| (س) ای رهبر مستضعفان جهان, ای همه عزت وشرف مسلمین ؛ 
زبانم یارای سخن گفتن با شما را ندارد که من کیستم, ای زبان سرخ 
امامت وای درخت هدایت. ای تجلی موسی وای تجسم عیسی وای عزیز 
محمد(ص) تنها توان گفتارم ارزوی هزاران شهید وپیام میلیونها پیرو توست 
که صدا می دهد : 

خدایا خدایا تا انقلاب مهدی حتی کنار مهدی تورا به جان مهدی خمینی را 
کیان ها زاس تس ترا وهای رالعم ضلی:عای ی سال 
محمد) 

اما شما ای پدر ومادر مهربانم که سالهای پررنج وتعب را در تربیتم متحمل 
شدید وچه معلمانه اسلام را بر من آموختيد, اجرتان با خداوند تبارک و 
تقالی: اززویم ند خبران زخمات. شما بود می خواستم که دستتان را گرفته 
به کربلای حسین (ع) ببرم ودر حرم شش گوشه اش از شما حلالیت بطلبم 
که در گشایش راهش به فیض رسیدم وحال طلب بخشش کرده ودر صحن 
وسرای امام به انتظار دیدارتان می نشینیم .در شنیدن خبر شهاد: تم جشن 
گرفته وصبر نمائید که (الذین اذااصابتهم مصیبه قالوانا لله وانا الیه 9 

) و(ان ا.. مع الصابرین) باید قدر خودتان را بفهمید دعای شما در درگاه 
خواو سا استجابت است, برای من از ستارالعیوبی که عمری رادر 
نافرمانیش سپری کردم طلب مغفرت وبخشش نمائید. ازکسانی که به 
نحوی با من در معاشرت بودند حلالیت می طلبم. 

از برادرم علی می خواهم که هر چه زوددتر ازدواج کند وبه پدر ومادر 
احسان نماید. از متاع دنیا چیزی ندارم که بنویسم هرچه هست همانیست 
که در یادداشت جدا به عرض رسانیده ام . 

یک ماه از حقوقم را ای هی مک که توت ال 


(حق الناس) شوم اگر پیکرم نیامد نگران نباشید زیرا روحم در کنارتان 


است .اگر به دستتان رسیدم هرجا مادر بزرگوارم فرمودند و به خاکم 

سپارید ( برای من فرقی نمیکند) اگر دلتنگ شدید یادکربلای پربلای امام 

خسن (عاکنیه که خواهر ‏ بای تل نتنبه امد و پیکر مطهر مرادن و 

فرزندان بی سر را به خاک وخون غلطان دید. ان ظالمان با اتش زدن 

خیمه های اهل بیت (ع) به جای تسلی دل زینب (س) به فرزندان بی پناه 

آقا حمله ور شدند.تازیانه ها زدند سرها را به نیزه بردند. بمیرم سری که 

به دامن فاطمه (س) گذارده می شد به تنور خولی منزل گرفت. 

جر پا چگونه جواب امام ویارانش را بد هم پناه به تومی آورم, نتوانستم 
خر انا با ازای کف ماهر حم ارس ار ها کاس ی رها و 

پروردگارا به ناله های حضرت رقیه(س) از سر تقصیراتمان بگذر .به خون 

گلوی حضرت لین اصغر(ع) مارا بیامرز. به دستان بریده حضرت 

ابوالفضل(ع) ما را با شهدای کربلا محشور بفرما .خدایا فرج امام زمان 

(عج) را نزدیک بفرما .امام روح ا... را از گزند ارضی وسماوی محفوظ 

بدارداز کمر افت جزب اد بگاه ویر عمو پرنعمش بیفرا. او زا از با 

خشنود بگردان .رزمندگان اسلام به پیروزی نهایی برسان .مجروحین 

هلان سای فاحل یت صرفا. مدصای اسلم. لاش مایت 

بیوشان.استکبار جهانی ,منافقین داخلی وخار جی وصدامیان را خوار وذلیل 

بگردان . 

بر امت شهید پرور صبر جزیل عنایت بفرما و دشمنان امام امت وامت 

امام را کور بگردا 0 

ایتاسااه را ار سای فا را اسر ار ار تا 

اموات مسلمین ببخش وبیامرز. ۲ 

خدایا خانواده ام را به تو می سیارم تو انها را کافی هستی در پناه خودت 

اما تاحقا که 

هت سپرده وطلب آمرزش از خدا می نمایم. 

خدایا خدایا تا انقلاب مهدی حتی کنار مهدی خمینی را نگه دار 

فاص ی مین اما 

محمد رضا خامدا 


خانزانی: غلن 


قرن:15 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

فرمانده واحد بهداری تیپ یکم امیرالمومنین(ع)لشگر4بعنت (سیاه 
پاسداران انقلاب اسلامی) 

شهید «علی خانزادی» در هفتم مرداد ماه سال 1338 در روستای 
0 بخش «ایوان» در استان «ایلام» از پدر و مادری مومن چشم به 
جهان گشود. 1 از همان آغاز طفولیت نحت تربیت والدین با ایمانش قرار 

گرفت و تحصیلات ابتدایی را در همان روستا به پایان رساند و بعد وارد 
دوره متوسطه شد.به دلیل محرومیت ونبود مدرسه دران روستا شهید 
خانزادی برای ادامه تحصیل به شهرایوان اد پدرش فاقد زمین کشاورزی 
بود و از راه کار کردن برای دیگر کشاورزان و زمین داران آن روستا خرح 
خانواده چند نفری را بدست می آورد .شهید علی خانزادی برای اینکه 
پدرش را کمک کند در دوران تحصیل که مجبور بودبین شهر و روستا 
دررفت و امد باشد , سعی می کرد کمتر خرح کند تا به پدرش فشار 
کمتری ازنظراقتصادی وارد شود .او راضی بود زندگی را به سختی بگذراند 
و مجبات درد سر والدینش را فراهم نسازد .بعد از به پایان رسانیدن دوره 
متوسطه ,برای اینکه هزینه های پدرش کمتر شود بقیه تحصیلاتش را در 
آموزشگاه: بهداری اسان آبلا م وبا پهترین معدل. به بایان رسانید .او در 
تاریخ 5 /10/1356 وارد پادگان شدتا دوران خدمت سربازی را پشت سر 
گذارد. بعد از طی کردن دوره ی آموزشی در بهداری صالح آباد مشغول 
خدمت شد. مبارزات مردم ایران بر علیه حکومت ستم شاهی شدت گرفته 
بود وشهید خانزادی به فرمان امام خمینی(ره) که دستورداده بود سربازان 
ار ی ار ی 
شهرایوان رفت. حدود یک ماه به پیروزی انقلاب مانده بودوشهید خانزادی 
به فعالیتهای مبارزاتی اش شدت بخشیده بود.او در شهر هر کس را می 
دید مخصوصا نسل جوان را به اسلام و دستورات این ایین مقدس 
راهنمایی می کرد .تا می توانست علیه رژیم ستم شاهی مبارزه می نمود 
و بین دوستان نوارهای مذهبی و کتاب های جدید توزیع می کرد .اوفقط به 
فکر مبرزه با حکومت ظالم شاه نبود بلکه کارهای اجتماعی از قبیل کمک 
به مستمندان وافراد محتاج را نیز با جدیت انجام می داد. هر کس را می 
شناخت که به چیزی احتیاج دارد تا می توانست خودش حاجت اورا بر آورده 
می کرد و در غیر این صورت از دیگر برادران مذهبی کمک عفن کرفت: 


علی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357مجددا در بهداری ایوان 
مشغول , به کار شد.او باز هم مانند هميشه یار مستضعفان و بیچارگان بود 
اما هميشه پیش دوستان می فرمود دوست دارم در سپام خدمت کنم زیرا| 
سیاه نهاد انقلابی است . هر چه قدر اطرافیان دی خدمت در 
حکومت اسلامی در هر جا باشد خدمت به اسلام است او قبول نکرد 
.شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران در سال 1359 نقطه آغازی بود بر 
حماسه آفرینی های اين فرزند بزرگ ایران.| و پیوسته در سپاه و بسیج به 
کرده بود از بهداری خودش را به سیاه پاسداران منتقل نمود .ابتدا در 
بیمارستان شهدای ایلام مشغول به خدمت شد با این حال در تمام عملیات 
جنوب و غرب تا حدی که به او اجازه می دادند شرکت می کرد و پیوسته 
در خط مقدم جبهه بود. بعد از چندی به عنوان مسئول بهداری تیپ امیر 
المومنین(ع)سیاه پاسداران انقلاب اسلامی به کار خود ادامه داد .با اينکه 
دارای زن و یک پسر بچه و پدر و مادر پیری بود اما پیوسته می گفت دای 
کاش من هم مانند فلان برادری که شهید شد. شهید شوم .او با اين همه 
مسئولیت برای حراست از حریم اسلام از همه آنها و حتی از جان شیرین 
خود گذشت . 

فعالیتهای سیاسی شهید قبل ازانقلاب: 

- مبارزه با رژیم ستمشاهی :از طریق توزیع اطلاعیه و نوا ر کاست حضرت 
امام(ره) و آگاه ساختن جوانان با بحث و گفتگو و تشکیل جلسات متعدد در 
قالب کلاس قرآن و احکام اسلامی در آن جو ی واستبدادی حکومت 
شاه. 

- ارتباط با روحانیت مبارز و گرفتن اطلاعات مورد نیاز در خصوص 
فعالیتهای انجام شده. 

- فرار از خدمت سر بازی از پادگان به دستور امام خمینی (ره) 

- شرکت فعال در راهپیمایی و تظاهرات بر علیه رژیم شاه 

فعالیتهای شهید بعد از پیروزی انقلاب اسلامی: 

- شرکت فعال در جلسات مذهبی :سخنرانی. 

- تشکیل صندوق قرض الحسنه شهدای ایوان جهت کمک به محرومین و 
- پیروی از بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران امام خمینی(ره). 

- حضور مستمر در جبهه های حق علیه باطل بعنوان بسیجی وپاسدار 

- وارد شدن به سیاه پاسداران انقلاب اسلامی بعنوان پاسدار و پذیرفتن 
مسئولیت بهداری سپاه ایلام 

- جمع آوری کمکهای مردمی و توسعه بهداری شهدای ایلام 


- پذیرفتن مسئولیت بهداری تیپ حضرت امیرالمومنین(ع)سپاه پاسداران 
انقلاب اسلامی. 

جمع ۲ مردمی و ساختن اورژانس قزر آضین انا مهران جهت 
مداوای مجروحین 
- چمع آوری کمکها ده مردمی جهت به اتمام رساندن مسجد صالح آبادو 
نهایتا پر کشیدن ونوشیدن شربت شهادت که آرزوی او بود .او سر انجام در 
روز شنبه 5/8 7 ( در آمیز اباد مهران به درجه رفیع شهادت نائثل آمد و 
رسالت حسین گونه اش را : به انجام رسا ند . 
منابع زندگینامه :پرونده شهید دربنیاد شهید وامور ایثارگران ایلام ومصاحبه 
با خانواده ودوستان شهید 


قرن:15 

جنسیت ِ 

شهید ۳9 خانی دهنوی : فرمانده یگان دریایی تیپ ویژه شهدا (سپاه 
پاسداران انقلاب اسلامی) ششم مرداد ماه سال 1337 در روستای 
شاداب از توابع شهرستان نیشابور چشم به جهان گشود. از همان کودکی 
نماز خواندن را آغاز کرد. نمازش را سروقت می خواند. از کوچک و بزرگ 
به همه احترام می گذاشت. 

انسانی بود که دوست داشت برای هر چیزی زحمت بکشد. مخارج تحصیلی 
اش را خودش تامین می کرد. در سال سوم راهنمایی, به خاطر طاغوتی 
بودن اسم مدرسه, با کمک دوستانش بر روی یک حلب اسم مدرسه را 
سید جمال الدین اسد آبادی توشتند و شبانه آن را بر سر در مدزسه تضب 
کردند که با اعتراض مسئولین مدرسه مواجه شدند. و از این که دختران و 
پسران با هم در یک مدرسه بودند» ناراحت بود و به خاطر اعتراضی که به 
این مسئله کرد, او را از تحصیل محروم کردند و مدت یک سال به مدرسه 
نرفت. تحصیل را در هنرستان ادامه داد و تا کلاس 11 بیشتر درس نخواند 
که از آن جا به خاطر فعالیت های انقلابی و نوشتن شعار بر روی در و 
دیوار مدرسه, اخراج شد. 

در مدرسه با دوستش در زير پله ها نماز خانه درست کرده بود و نماز 
وحدت را به جا می آورد: 

قبل از انقلاب به سربازی نرفت, چون هم در زمان طاغوت بود و هم می 
باییست ریشش را بتراشد ولی بعد از انقلاب خدمت سربازی به انجام 
رساند. 

در دوران انقلاب اعلامیه پخش می کرد و نوارهای امام را گوش می داد. 
در تمام راهپیمایی ها و تظاهرات حضور داشت و از پیشتازان انقلاب 
بود. کتاب های شهید مطهری و دستغیب را مطالعه می کرد. 

اهل ورزش بود. پیاده روی و دو را انجام می داد. صبح که از خواب بیدار 
می شد., ابتدا پیاده روی می کرد. در جلسات دعای کمیل شرکت می نمود 
و به نماز جمعه اهمیت می داد. اهل رفتن به حرم مطهر امام رضا (ع) نیز 
بود. 

انسان صبور و خوش برخوردی بود. مشکلات را تا جایی که می توانست 
حل می کرد, حتی اگر می شد با توضیح دادن. , 

هیچ وقت مسائل اخلاقی را توضیح و يا تعریف نمی کرد. با رفتارش بیانگر 


همه چیز بود. 

به مستضعفین کمک می نمود. زکیه خانی ( خواهر شهید ) نقل می کند: 
«در دوران انقلاب که نفت پیدا نمی شد و مردم به دنبال نفت بودند. او به 
آن.ها کی کر فرشا در خانهست دا سم اما شش از رغال شاه 
امضا می کرد و به ان طرف می داد و من در خانه با دیدن امضای ایشان. 
به فرد مورد نظر نفت می دادم.» 

در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی به گشت و نگهبانی و کارهای تبلیغاتی 
مثل پخش کردن اعلامیه می پرداخت. 

اوایل انقلاب که سرباز بود. به فرمانده ی پادگان ( که کارهای خلاف شرع 
انجام می داد ) اعتراض کرد. این اعتراض او باعثت شد که فرمانده 
بازداشت شود و با وساطت مسئولین عقیدتی پادگان آزاد می. گردد. او 
بسیار شجاع و نترس بود. 

پایگاه فعالیت های او در مسجدی در منطقه ی شهید رجایی بود. که به 
فعالیت های تبلیغاتی, آمو زر نظامی, عقیدتی و دینی می پرداخت. 

با تشکیل سیاه پاسداران با دوستانش سیاه مشهد را تشکیل داد و از 
اعضای اضلی بود که‌ ور قشمت کز ینش ستیام خدمت فی کرد 

به به امام عشق می ورزید. به روحانیت علاقه مند بود. از کسانی که ضد 
انقلاب, امام و رهبری حرفی می زدند, متنفر بود و در مقابلشان می 
ایستاد. ارزوی پیروزی انقلاب و نابودی منافقین را داشت. منافقین حتی او 
را در شب دامادیش تهدید به ترور کرده بودند. 

به شهید بهشتی علاقه مند بود. در زمان شهادت ایشان بسیار ناراحت بود. 
به طوری که به حرم امام رضا (ع) رفت و به راز و نیاز پرداخت. حتی 
توانسته بود یکی از منافقین را ( که در ترور شهید بهشتی دست داشت ) 
دستگیر کند و به سیاه تحویل دهد 

از بلی صدر متنفر بود و به خانواده اش می گفت: «به بلی صدر رای 
ندهید. او مملکت را , به فساد می کشاند.» 

تبری و تولی را به خوبی رعایت می کرد. به امام, شهدا و انقلاب عشق 
می ورزید و در مقابل گروهک ها و منافقین سرسختانه عمل می کرد. 

به عبارت: «سیاست عین دیانت و دیانت عین سیاست است» پایبند بود. 

در 23 سالگی با خانم زهرا| کامیاب پیمان ازدواج بست. مدت ز ند کین 
فستتر ک آن: ها.د تال بود, همسرش می گوید: «ایشان در قسمت تحقیق 
سیاه بودند و چون در چهرة ایشان شجاعت. قناعت. تقوی و نورانیت را 
دیدم. به ایشان جواب مثبت دادم. مراسم ازدواج بسیار ساده برگزار شد. 
در شب ازدواجمان منافقین ایشان را تهدید به ترور کرده بودند.» 

ثمره ی ازدواج آن ها سه فرزند است. مهدی در 16/3/1361, محمد در 


2 و مرتض در 7/6/1364چشم به جهان گشودند. 

بسیار دوست داشت که دختر داشته باشد, چون دختر را رحمت می 
دانست. 

با شروع جنگ تحمیلی , به خاطر دفاع از اسلام. وطن؛ قرآن و پیروی از 
و رهری , به جبهه 0 رجبه خانی ( خواهر شهیر ) می گوید: «من 
وراک خود زده بودید تا اين انقلاب به ثمر رسید. حالا که جنگ اشت بخار 
جا حمله می کرد. شما انتظار نداشتید که همه ی مردم به فریاد شما 
نی کر نگ رظر آازایا دار با فا خی فی کف اسای با اب 
حرف ها مرا قانع کردند. به طوری که خودم نیز همسرم را به جبهه 
فرستادم.» 

او فرمانده ی یکان دریایی تیپ ویژه ی شهدا بود. از سمتش چیزی نمی 
گفت: وقتی از او سوال می شد: : «در آن جاأ ۱ قف کفیته: 


«لباس های رزمندگان را می شویم, نواری برای بسیجیان را ضبط می کنم. 
اگر از روی بچه ها پنو کنار رود. رویشان را می پوشانم و ظرف ها را می 
شویم.» 


از نظر مذهبی بسیار معتقد بود. به دنبال پست و مقام دنیوی نبود. با 
خلوص نیت کار می کرد. پیرو ولایت فقیه بود. محافظه کار نبود. اگر 
پیشنهادی داشت. مطرح می کرد. سعی می نمود کاری را که به او محول 
شده است., به نحو احسن انجام دهد. عضوی فعال بود. به چیزی جز اهداف 
انقلاب, امام و شهدا| فکر نمی کرد. 

مطیع اوامر فرمانده اش ر شهید کاوه بود. به خواسته ها و نیازهای نیروهای 
امیررضا ایمانی - همرزم شهید می گوید: «در سال 1364 رزمنده ای در 
عملیات بدر ترکشی به پایش خورده بود و باید با عمل جراحی پایش را 
قطع می شد. آن رزمنده روحیه اش را از دست داده بود و اجازه عمل 
نمی داد. شهید خانی ان قدر با او صحبت کرد که برای عمل او را راضی 
نمود. برای نیروهایش دلسوزی می کرد و مشوقی برای ان ها بود.» 

به دیدن خانواده ی شهدا می رفت. در هیچ مصاحبه تلویزیونی و رادیویی 
شرکت نمی کرد. حتی اجازه نمی داد عکسش چاپ شود. از تبلیغات 
خوشش نمی امد. 

سبت به بیت المال حساس ِ در 1 ۱ ۱( در عملیات بیت المقدس 


0 می ِِ : «حافظ انقلاب 0 در حفوظ آن بکوشید. حجابتان را 
رعایت کنید و قران را بیاموزید.» 


آرزوی شهادت را داشت و از خدا| می خواست: «خدایا, مر تضرا شهادت 
قرار بده.» دوست نداشت در بستر بمیرد. 

در مرحله سوم عملیات والفجر 9, در قله های سلیمانیه عراق, در ماشین 
به همراه راننده و یک نفر دیگر در حال پیشروی بودند که گلوله ای تانک 
مستقیم به ماشین اصابت می کند و ان ها به شهادت می رسند. او با بدنی 
پاره پاره به پیشگاه حق رفت. تور کمنوهان و دندان هایش کنده شده 
بود. گلویش همانند گلوی امام حسین (ع) فقط به وسیله چند تکه گوشت 
از عقب سر به بدنش وصل بود. پاها از زانو به پایین به وسیله چند رگ 
وصل و دستش همانند دست حضرت ابوالفضل (ع) قطع بود. 

شکرالله خانی در تاریخ 11/12/1364 در عملیات والفجر 9, در خاک 
عراق,؛ بر اثر اصابت ترکش به بدن به درجه ی رفیع شهادت نایل گشت. 
بر مظورت پس از انتقال به مشهد در بهشت رضا (ع) دفن گردید. منابع 
زندگینامه : "فرهنگنامه جاودانه های تاریخ(زندگینامه فرماندهان 
شهیداستان خراسان) "نوشته ی سید سعید موسوی,نشر 
شاهد ,تهران-1385 


خانی مقدم, جمال 


قرن:15 
1 
حمال. خانی مقدم : فرمانده گردان حضرت رسول (ص )تیپ 


8الغدیر(سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) سال 1342 در خانواده ای 
متدین و زحمتکش در یزد کودکی متولد شد که نامش را جمال گذاشتند. 
این کودک با حضور خود محیط خانه را عطراگین نمود و با چهره زیبا و 
نورانی همه را شاد و خوشحال کرد ۰ ِ 

دوران کودکی را با فراگیری اداب و اخلاق اسلامی پشت سر گذاشت. 
وقتی به 6 سالگی رسید برای تحصیل به دبستان اعلاء زاده رفت .۰ دوره 
راهنمایی را در مدرسه فقیهی پشت سر گذاشت و با اشتیاق تمام دوره 
متوسطه خود را در مجتمع فقیه خراسانی به پایان رسانید. 

در ایام جوانی چهره شاد و با نشاطی داشت . در فعالیت های سیاسی و 
اجتماعی حضوری فعال داشت و در جلسات مذهبی به ویژه کلاس های 
قرآن و احکام شرکت می کرد . جدیت در کارها و تلاش برای پیشبرد 
اهداف انقلاب اسلامی از اخلاق و روحیات او بود. ات عبادات را وظایف 
اصلی خود می دانست و لحظه ای از آن دریغ نمی ورزید. , 

با اغاز تجاوز ارتش عراق به خاک جمهوری اسلامی, ان گاه که حضرت 
امام خمینی فرمان مقابله با متجاوزین را داد به خیل مدافعان پیوست و 
اماده دفاع از خاک میهن اسلامی شد. پس از مدتی به عضویت سیاه 
پاسداران اتقلاب. اسلامی در امد .اوبا خضویت. در شیاه مانتدن در شهر و 
کاشانه خود را جایز ندانست و رهسپار جبهه های حق علیه باطل شد. 

از لحظه ای که به جبهه ها شتافت ,در مناطق مختلف نبرد, در عملیات 
متعددی حضور یافت و در مسئولیت های چون فرماندهی گروهان ۵ کزدان 
انجام وظیفه نمود و در نهایت این سردار سرافراز در تاریخ 23/3/1367 
در عملیات بیت المقدس 7 حضور یافت و پس از خلق حماسه های وصف 
ناپذیر به همراه نیروهایش, در منطقه شلمچه عاشقانه به سوی پو ورد کار 
پر کشید و به آرزوی دیرینه اش رسید. 

اودر بخشی از وصیت نامه اش چنین می نویسد: 

ملت نجیب و شریف ایران هوشیار و بیدار باشید, فکر و تعقل کنید و ببینید 
در چه عصر و زمانی قرار گرفته اید. این حکومت حاصل دسترنج هزاران 
شهید, مفقود, اسیر و جانباز می باشد. 

خدا را گواه می گیرم اگر کوتاهی کنید فردای قیامت در دادگاه عدل الهی 


روسیاه و شرمنده اید. با تمام وجودتان و با اخلاص, پاسدار این انقلاب 
باشید و رهبر را چون نگین انگشتر در برگیرید. 

منابع زندگینامه ؛پرونده شهید دربنیاد شهید وامورایثار گران یزد ومصاحبه با 
خانواده ودوستان شهید 


این حسن 


قرن:15 

جنسیت ِ 

شمید حنس خانی ۲ فرفاندم معور خعلبای شیر وفضر(رساه شیارا 
انقلاب اسلامی) 

چهارمین فرزند خانواده خانی در نوزدهم خرداد ماه سال 1327 در خانواده 
ای کشاورز, در روستای فرزنی در بخش حسین اباد مشهد به دنیا امد. 

در خردسالی به مکتبخانه می رفت و در فراگیری قران هوش زیادی 
داشت. اوقات فراغت خود را به چرانیدن گوسفندان می گذراند و چویانی 
می کرد. در کودکی بیشتر مشغول کشاورزی و دامداری بود. به مدرسه 
علاقه زیادی داشت. ولی چون در روستا مدرسه ای نبود, نتوانست درس 
بخواند. از 12 سالگی نماز می خواند و روزه می گرفت و با صدای بلند 
قرآن تلاوت می کرد. در نوجوانی همراه خانواده به روستای محمد آباد 
رفت و در یک کارگاه خیاطی مشغول کار شد. در پانزده سالگی به مشهد 
آمد و ضمن کار, در مدرسه شبانه به تحصیل در مقطع ابتدایی پرداخت و 
دوره ابتدایی را به طور متفرقه گذراند. در سال 1347 به خدمت سربازی 
رفت. به علت هوش سرشاری که داشت, فنون چتر بازی را فرا گرفت. 
خدمت سربازی اش را در تیپ هوابرد شیراز گذراند و گواهینامه چتر بازی 
گرفت. در اواخر دوران خدمت نظام, ازدواج کرد و تمره این ازدواج شش 
فرزند به نام های فاطمه, محمد, حسین, زهره, حمیده, و زینب می باشند. 
یکی از مبارزین به نام مشهد در دوران سخت مبارزات مردم ایران با دیکتا 
امریکایی ,یعنی محمد رضا شاه پهلوی بود. قبل از انقلاب فعالیت زیادی در 
مساجد داشت به طوری که در زير زمین مسجد پایگاهی برای انتشار 
اعلامیه ها و بیانات امام ایجاد کرده بودند. شب هنگام اعلامیه ها را چاپ 
می کرد 2 آنها را توزیع می کرد. در اکثر درگیری ها از جمله 
درگیری بیمارستان, چهار راه شهدا و فروشگاه ارتش شرکت داشت و در 
یکی از اين در گیری ها تانکی را از عمال رژیم شاه به غنیمت گرفت. بعد 
از تشکیل بسیج. عضو بسیج مسجد رضویه - واقع در چهنو - شد و بیشتر 
در کشیک‌های شبانه شرکت می کرد. بعد از تشکیل سیپاه وارد ان شد و 
بیشتر کار خود را در گناباد به منظور دستگیری اشرار و ضد انقلابیون انجام 
می داد.با شروع جنگ عراق علیه ایران, به جبهه های نبرد اعزام و از 
طریق بسیج راهی کردستان شد. سپس شغل خود را که خیاطی بود رها 
کرد و عضو سپاه شد که مدام در جبهه ها حضور داشته باشد. در دومین 


مرحله حضور در جبهه, در عملیات رمضان در منطقه بستان از ناحیه دست 
مجروح شد. حدود یک ماه در بیمارستان امدادی مشهد بستری بودند و یک 
سال در منزل استراحت کردند. در جبهه فرمانده محور را عهده دار بود و 
قبل از اينکه فرمانده محور شود, فرماندهی گردان را برعهده داشت و در 
پشت جبهه مدبی مسئول حفاظت و اطلاعات سیاه بود. این فرمانده رشید 
در آخرین مرتبه حضور در جبهه بعد از سی روز مبارزه با دشمن در 23 
ترکش به سر و دست به مقام رفیع شهادت نایل امد و پیکر مطهرش در 
بهشت رضا (ع) به خاک سپرده شد. منابع زندگینامه : "فرهنگ جاودانه های 
تاریخ: "زندکی باه فرماندهان شهید خراسان" نوشته ی سید سعید 
موسوی, نشر شاهد, تهران - 1386 


خانونر کاعاخ 


قرن:15 
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شهید کاظم خائثف : فرمانده گردان جند الله لشگردنصر(سیاه پاسداران 
انقلاب اسلامی) 

دوم ارديبهشت ماه سال 1337 در بیرجند به دنیا آفت. هاترتتن. ی کید 
آخرین ماه قبل از تولد فرزندم, شبی حضرت آیت الله سید کاظم حاثری از 
علمای بزرگ بیرجند را در خواب دیدم که کسی را فرستاده و مرا احضار 
کرده. وقتی رفتم و به خدمت ایشان رسیدم, نوشته ای به من داد و گفت: 
نام فرزندت را مطابق همین نوشته بگذار. با تعجب گفتم چه می فرمایید؟! 
فرزندی ندارم. ایشان فرمودند: به زودی فرزندی خواهی داشت. گفتم من 
سواد ندارم ان را برایم بخوانید. سپس در ادامه پرسیدم. اسم خودتان 
سید کاظم است., چنین نیست؟ فرمودند: بلی, همین طور است. ما هم به 
همین دلیل نام فرزندمان را کاظم گذاشتیم. قرآن را خیلی خوب و زود, نزد 
روحانی اموخت. کودکی بسار فعال و پر تحرک بود. 

دوره ابتدایی را در سال 1344 در مدرسه آبتدایی حکیم نظامی شروع کرد 
و در سال 1349 به پایان برد. سپس وارد مدرسه راهنمایی گنجی شد و 
دوره متوسطه را در هنرستان ابوذر گذراند و در سال 1356 در رشته برق 
دیپلم گرفت. اوقاتش را بیشتر به مطالعه و ورزش می گذراند. در 
ورزشهای رزمی, کاراته و کوهنوردی فعال بود و مربی کونگ فو به شمار 
می رفت. به کوه و طبیعت علاقمند بود. می گفت: «مشاهده کوه و 

طبیعت چند فایده و از جمله اینکه انسان را به عظمت خداوند 11 
می سازد و نیز در خلوتی که دست می دهد, بهتر می توان با خدا سخن 
گفت.»پس از اخذ دییلم به عنوان درجه دار ارتش و در لشگر 77 خراسان 
به خدمت مشغول شد. علاقه او به امام موجب شد به فرمان ایشان از 
ی ۱ 
مبارزات وراهپیمایی ها چون نظامی بود,با لباس مبدل شرکت می کرد. یک ٍ 

بار دستگیر شد ولی از چنگ ماموران گریخت. ینس از پیروزی انقلاب 
اسلامی به فرمان امام خمینی به بسیچ پیوست وجزء اولین نیروهای 
اعزامی به منطقه گنبد برای خنثی سازی توطئه های ضد انقلاب داخلی بود 
. اونقش مهمی درس ر کوب ضدانقلاب داشت. با شروع جنگ تحمیلی به 
سرعت به سیاه پیوست و به جنگ و جبهه وارد شد. 

عاشق جبهه بود و خود را مسئول می دید و در شتافتن به سوی جبهه و 


ایفای نقش و انجام تکلیف سر از پا نمی شناخت. در کسوت پاسداری به 
جبهه اعزام شد و با عناوین عضو گروه ویژه. معاونت گروه ویژه, ِِ 
گروهان و فرمانده گردان با دشمن جنگید. او در جبهه های بستان تنگه 
چزابه و در عملیات های طریق القدس, فتح المبین و بیت المقدس شرکت 
داشت. کاظم خائف در تاریخ دهم ارديبهشت ماه سال 1361, در عملیات 
بیت المقدس, در جبهه کرخه نور بر اثر اصابت گلوله به گردن و نخاع به 
شهادت رسید. 
پیکر شهید بعد از انتقال به زادگاهش - شهرستان بیرجند - به خاک سپرده 
شد. منایع زندگینامه : "فرهنگ جاودانه های تاريخ, زندگی نامه فرماندهان 
شهید خراسان" نوشته ی سید سعید موسوی, نشر شاهد, تهران - 1386 


خداپرست. مهدی 


قرن:14 

سال 1335 در یکی از روزهای خوب خداء ابوالقاسم منتظر و نگران بود و 
اصلا نفهمید که چگونه کوچه‌ها را یکی پس از دیگری پشت سر گذاشت تا 
به خانه برسد. وقتی رسید, مهدی کوچک به دنیا آمده بود. از خوشحالی در 
پوست خود نمی گنجید. مهدی دوران کودکی را در خانه‌ای آکنده از نور 
معنویت گذراند و از ترییت صحیح و اسلامی این پدر و مادر مهربان و فهیم 
بهره بسیار گرفت. با پایان سال دوم دبیرستان, به شهر قم مهاجرت کرد و 
پس از اخذ مدرک دیپلم, در امتحانات ورودی رشته پزشکی ارتش پذیرفته 
شد. با وجود علاقه بسیاری که به این رشته داشت؛ و از آن‌جایی که جو 
حاکم آن دوره, به خصوص در ارتش, و نتوانست آن چو را 
تحمل کند و انصراف خود را از تحصیل در رشته پزشکی اعلام کرد سال 
بعد دوباره در کنکور شرکت کرد. و با همت عالی؛ توانست در رشته 
فیزیوترایی دانشکده توانبخشی پذیرفته شود... در دانشگاه هم دست از 
مبارزه برنداشت و علیه رزیم شاه, فا ها سیاسی بسیاری کرد. 
فعالیت‌های ضد رژیم مهدی باعث شد که او را به مدت دو ترم از تحصیل 
محروم کنند. ولی این مجازات‌ها او را از هدف خود دور نکرد و در بیشتر 
تظاهرات انقلاب. از جمله 17 شهریور شرکت کرد. 

پس از پیروزی انقلاب اسلامی. سرپرستی بسیج "مسجد الهادی" را به 
عهده گرفت. سپس به عضویت سیاه پاسداران انقلاب اسلامی ور آفت: 
خداپرست در دوران خدمتش. مهو لنت‌ ها زیادی از جمله: سرپرستی 
امور جانبازان سپاه و معاونت برنامه‌ریزی بهداری کل سیاه را به عهده 
گرفت. حضور افتخاری در آسایشگاه معلولان؛ همکاری با وزارت امور 
خارجه و همکاری با ستاد اعزام مجروحان به خارج از کشور, از شینو. 


فعالیت‌های او بود. 
مهدی در بهمن ماه سال 1360 با عنوان معاونت سیاسی یک گروه 
تبلیغاتی به مناسبت پیروزی انقلاب. به "تانزانیا "زیمبابوه " و ...رفت و 


پس از بازگشت , به ایران, با دوشیزه‌ای پارسا ازدواج کرد. وی چندی بعد, 
در مدرسه تربیت مدرس؛ در رشته آتاتوفی به تحصیلش ادامه داد و ضمن 
آن, مسوولیت معاونت برنامه‌ریزی بهداری کل سپاه را نیز به عهده گرفت. 
رف اساس وا ال هسام و 


خیبر به یاری مجروحان جنگی شتافت و پس از یک هفته, هنگام اقامه نماز 
به شهادت رسید و پیکر پاک او را در قطعه 26 بهشت زهر| (س) تهران به 
خای سیردند. تنها فرزند او مدتی بعد از شهادتش پا به عرصه هستی نهاد. 

برگرفته از کتاب :شهیدان 


خداد لشگری: محمد صادق 


قرن:15 

جنسیت ِ 

شهید محمد صادق خداد لشگری : فرمانده گردان مهندسی رزمی جهاد 
0 (سابق)آذربایجان شرقی سال 1336 در شهرستان تبریز چشم 
بر گستره عالم خاکی کشود . مادر مهربانش او را درگهواره مهربانی و 
صداقت پروراند و پدر متعبدش درس ایمان و تقوا را براییش زمزمه کرد . 
عشق اهل بیت عصمت و طهارت ( ع) در جانش زبانه کشید و او این 
شعله سوزناک را در عزاداری ها فرو نشاند . 

تحصیلات ابتدائی را در دبستان دهقان تبریز شروع کرد. سپس همراه 
پدرش برای ادامه تحصیل به تهران وسر پل ذهاب عزیمت نمود. در سال 
138 دوباره به همراه خانواده اش به تبریز باز گشت و ۳ سطح دیپلم 
طبیعی در دبیرستان لقمان به ادامه تحصیل پرداخت. پس از فارغ التحصیل 
شدن از دبیرستان در اوایل سال 1356 به خدمت سربازی اعزام و در 
پادگان مرند مشغول به خدمت شد. 

در دوران خدمت سربازی با تبعیت ازپیام امام ( ره) از محل خدمت فرار و 
اسلامی دوباره خودش را 

به پادگان معرفی نمود و در فروردین 1358 برگ پایان خدمت را دریافت 
کرد. در همان سال در ازمون سراسری شرکت نمود و از طریق بورسیه 
در یکی از دانشگاه های کانادا پذیرفته شد . اما به علت بحرانی بودن 
و منصرف شد. آن 
هنگام که شهید محراب آیت ا... مدنی ( ره) در دانشگاه تبریز مورد حمله 
افراد کروهی ای تامسامان قرار گرفت ایشان در کنار شهید ایت مدتی 
حضور داشت و به حفظ و حراست از جان او پرداخت . 

چندین بار در مراسم نمازجمعه بامنافقین کوردل به منازعه پرداخت و با 
اغضاء آن: کروهی در گیر شد. با ذاشتن روحیه انقلابی و مذهبی. به سیاح 
پاسداران پیوست و در سال 19 جهت پاکسازی کردستان و مبارزه پا 
اشرار ضد انقلاب به شهرستان مهاباد رفت. پس از فرمان تاریخی حضرت 
امام برای تشکیل جهاد سازندگی به اين نهاد مقدس پیوست و پس از دو 
ماه خدمت در تبریز به عنوان مد جهاد سازندگی شهرستان های 
خلخال و کلیبر انتخاب شد. مدتی در ان مناطق مشغول خدمت به 
محرومین و مستضعفین شد و در محرومیت زدایی منطقه کوشش فراوان 


نمود , شب و روز با خلوص نیت و با عزمی راسخ و ایمانی استوار به 
حفاظت از دستاوردهای انقلاب پرداخت . سال 1363 دوباره به جبهه رفت 
و در محور عملیاتی گردان انصار جهاد سازندگی مسئولیت خط را به عهده 
گرفت و رزمندگان کفر ستیز اسلام را در اين راه یاری کرد. درسال 1364 
پس از بازگشت از جبهه ازدواج نمود و یکسال بعد صاحب فرزندی به نام 
صالح شد. دلبستگی های ظاهری هرگز نتوانست روح بلند او را به زنجیر 
بکشد و او استوار و محکم در جاده وصال طی طریق نمود. 

هميشه زمزمه می کرد: 

ان کس که تورا شناخت جان را چه کند 

فرزند و عیال و خانمان را چه کند 

به خاطر عشق به معبود ش دوباره در سال 1365 به جبهه های نبرد 
یی تا وی ی و ی 
اخرین قطره خون برای حفاظت و پاسداری از ارزشهای الهی انقلاب 
صادقانه خدمت کرد. 

سرانجام بعد از عملیات پیروزمندانه کربلای 5 در تاریخ12/ 1 1365 در 
خط مقدم جبهه شلمچه در حالی که در کنار رزمندگان دلیر اسلام مشغول 
احداثت خاکریز بود مورد اصابت تیر مستقیم دشمن قرار گرفت و بعد از 
یک عمر ایثار و فداکاری در صحنه های دفاع مقدس به سوی خدا شتافت. 
منابع زندگینامه :پرونده شهید دربنیاد شهید وامور ایثارگران تبریز ومصاحبه 
با خانواده ودوستان شهید 


خداداد. سبزعلی 


قرن:15 

حجنسیت :مرد 

ملیت:ایران 

فرشانده ۱۳۳ اتصارالخشی 2۵1ص کر 25 کربلازسیاه باسدار ان انقلای 
اسلامی) 


سبز علی خداداد" در 2 فروردین 1338 در روستای "هکته پشت " در 
شهرستان تال تزا اد پدر ش بر حسب اعتقاد نام تِِِ را با نام 
امام علی (ع) همراه می کرد و سومین فرزند خود را سبز علی نامید. 

سبز علی با ورود به هفت سالگی در مهر ماه 1345 دوره ابتدایی را در 
دبستان روشتای هتکه پشت. آغاز کرد تا چهارم ابتدایی را در آن گذراند. 
چون در دبستان روستا کلاس ینجم دایر نبود برای ادامه تحصیل به بابل 
رفت و کلاس پنجم و دوران راهنمایی را در مدرسه ایمانی بابل , به اتمام 
رسانید. 

سبز علی برای ادامه تحصیل در دوره دبیرستان در رشته فرهنگ و ادپ در 
دبیرستان امام خمینی (ره) - شاهیور سابق - بابل ثبت نام کرد. به فد 
پدرش در این دوران که بابل درس می خواند مشکل درسی نداشت و 
شاگردی متوسط بود و در کنار درس گاهی بنایی و گاهی هم در کارگاه 
موزاییک سازی کار می کرد. در این دوران رابطه دوستانه و نزدیکی با 
روحانی بزرگوار (شهید) ابوالقاسم بزاز داشت. در نتيجه به تدریج روحیه 
سیاسی انقلابی در او هویدا شد به طوری که می گفت : «من فعالیتهای 
وسیع انقلابی خودم را مدیون (شهید) بزاز هستم.» 

سبز علی در سال 1357 به علت شرکت مستمر در فعالیتهای انقلابی از 
ادامه تحصیل باز ماند و موفق به اخذ مدرک دییلم نشد. در همین سال 
فعالیتهای او به اوج خود رسید تا اینکه انقلاب اسلامی به رهبری امام 
خمینی (ره) به پیروزی رسید. بعد از انقلاب آرام و قرار نداشت و به 
همراه شهید بزاز و دیگر دوستان انقلابی برای حفظ دست آوردهای مقدس 
انقلاب علیه گروهکها و احزاب ضد انقلاب مبارزه می کرد. با شروع توطئه 
ضد انقلاب در غرب کردستان, خداداد ابتدا آموزش عمومی را از تاریخ 2 
اردیبهشت 1359 الی 11 خرداد 1359 و آموزش تخصصی را از تاریخ 11 
خرداد 1359 الی 19 تیر 1399 در بسیج بابل سبری کرد. پسن از آن در 
تاریخ 12 خرداد 59 به همراه اولین گروه اعزامی از شهرستان بابل به 
کردستان اعزام شد در منطقه سنندح. سفز, بانه و سردشت فعالیتهای 
گسترده ای داشت. مدتی نیز به عنوان فرمانده تیپ در منطقه سردشت 


ایفای نقش کرد و در تاریخ 6 آذر 59 به شهر بابل بازگشت. 

با بازگشت از منطقه کردستان بلافاصله در تاریخ 21 آذر 1359 به 
قضویت-زشیمی: ان یا ند اران .انفلاپ: اسلا می در آهد و بدا دی ور 
اوایل سال 130 به سیاه پاسداران تهران منتقل شد. مدبی را در واحد 
نهضتهای آزادیبخش ترا در تهران به عنوان مسئول آحوزن نظامی 
خدمت کرد و بعد ازران دوباره به سیاه بابل منتقل شد و در واحد عملیات 
سیاه بابل مشغول فعالیت گردید. در سال 1360 تصمیم به ازدواج گرفت 
و با خانم "ساره نیکخواه امیری " ازدواج کرد. 

رفتار سبز علی به گفته مادرش بعد از ازدواج تغیبر کرد و بسیار مهربان تر 
هی رف رای کیلی رام یی رات وان اعرم ال 
بود. در این زمان با اینکه در سپاه بود و گاهی هم به مأموریت می رفت 
ولی به پدرش در کنار کشاورزی کمک می کرد و اگر کس دیگری نیاز به 
قصد عزیمت به جبهه های جنوب کرد. 

بعد از مراجعت از جبهه های جنوب در سپاه بابل مشغول شد و در همین 
سال خداوند به او فرزند دختری عطاء کرد که نامش را "فاطمه" گذاشت. 
سبز علی با تمام افراد فامیل دوستان و اشنایان صمیمی بود و خیلی به 
انها محبت می کرد سبز علی بار دیگر قصد عزیمت به جبهه های جنگ را 
داشت و قبل از آن در تاریخ 5 شهریور 1362 وصیت نامه را نوشت . 

یک روز بعد از نوشتن وصیت نامه در تاریخ 6 شهریور 1362 به سوی جبهه 
گردان مسلم بن عقیل (ع) شرکت کرد. در عملیات والفجر 4 از ناحیه سر 
مورد اصابت ترکش قرار گرفت و پس از بهبودی در عملیات والفجر 4 به 
عنوان فرمانده تیپ 2 در یکی از محورهای عملیاتی لشکر ویژه 25 کربلا 
شرکت کرد. در اين عملیات مسئولیت هدایت چهار گردان ابوالفضل (ع), 
امام سجاد (ع), قمر بنی هاشم (ع) و امام موسی کاظم (ع) را بر عهده 
داشت. بعد از شش ماه در تاریخ 17 اسفند 1362 به بابل بازگشت اما باز 
طاقت ماندن در پشت جبهه را نداشت و دیری نیایید برای چندمین بار در 
تاریخ 27 فروردین 1363 به سوی جبهه شتافت. این بار همسر و بچه اش 
را برای سهولت کار به اهواز برد تا کمتر به زادگاهش بابل بیاید. 

خداداد فرماندهی گردانهای 1 و 2 انصار الحسین (ع) را بر عهده داشت و 
در عملیاتهای قدس 1 و والفجر 8 (ازاد سازی شهر فاو) در بهمن 1364 
شرکت کرد. در همین سال بود که دومین فرزندش به دنیا امد و به خاطر 
عشقی که به امام حسین (ع) داشت., او را "حسین " نام نهاد. ۲ 

عملیات بعدی که خداداد در ان شرکت کرد عملیات کربلای 1 (ازاد سازی 
شهر مهران) در تير ماه سال 1365 بود. یکی از همرزمان در بیان خاطره 


ای از عملیات کربلای 1 نقل می کند : 

در عملیات کربلای 1 دیدم سردار خداداد با پای برهنه در حال هدایت 

نیروهاست. رفتم کنارش و گفتم : آقای خداداد چرا پا برهنه هستید در اینجا 

زمین داغ و پر از سنگ و تیغ است و اگر کفش بپوشید بهترٍ است. در 

حوات: کفت. -ضمن. که از اصخاب سبین..(ع) بالات . تیسشت. آنها در روز 

عاشور پا برهنه بودند,. می خواهم با پای برهنه به ملاقات امام حسین (ع) 
ِ« 

سا 1365 از راه رسید و در این سال فرزند سوم سبز علن به نام 

"زینب " به دنیا آمد. 

سرانجام خداداد, فرمانده گردانهای انصار الحسین (ع) در 9 آذر 1365 در 

حالی که برای شناسایی منطقه عملیات کربلای 4 رفته بود بر اثر اصابت 

ترکش خمیاره شصت به پشتش به شهادت رسید. 

جنازه شهید سبز علی خداداد پس از انتقال به زادگاهش در گلزار شهدای 

"بابل " به خاک سپرده شد. از شهید خداداد سه فرزند به نامهای "حسین " و 

"فاطمه " و "زینب "به یادگار مانده است. 

منابع زندگینامه :"فرهنگ جاودانه های تاریخ .زندگی نامه فرماندهان شهید 

مازندران "نوشته ی یعقوب توکلی ,نشر شاهد تهران-1386 


خدری» عیسی 


قرن:15 
جنسیت ِ 

شهید ۳0 خدری : قائم مقام فرمانده گردان 409 حضرت ابوالفضل(ع) 
لش گر 41تارالله( سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) 
در یکی از روزهای سا ل 1340 روستای مرزی «محمد شاهکرم» در 
استان «سیستان وبلوچستان» که در خنکای تند باد ماه اذر تکیه به تیه های 
ریگ داده بو شکفتن شقایقی خونرنگ را در خانه ات. کاهکلن: به: تما شا 
نشست .پدر که به سودای کار به روستای دیگر رفته بود در با گشت 
مژده میلاد نوزاد را شنید و برای نامگذاری اش به خانه روحانی روستا 
رفت. به میمنت ولادت کودک در روز دوشنبه نام عیسی بر او نهاده شد 
.عیسی پنجمین فرزند خانواده ای پر اولاد بود که در تراوت دست های 
پرتاول پدری کشاورز و مادری به مهربانی خوشه های سبز گندم بالید و قد 
کشید . 
پدر ,کشاورز شرافتمندی بود که بر روی زمین دیگران بذر می افشاند ,و 
مادر چون همه زنان سیستانی روزهای ترک خورده اش را به رنج بی امان 
کار و عطر نگاه همسر و فرزندانش پیوند می داد .دستهای مادر هميیشه 
بوکر افتاب می داد .بوی مهربانی و ایثار .او معنای رفاه را نمی دانست و 
دزد کزها حرم سوزنده سیستان که پرخاش بادهای صدو بیست روزه اهل 
خانه را به ستوه می آورد تشنگی حنجره های کودکانش را تنها با کوزه ای 
آب بانسخ من داد . 
اما پدر که با نگاه تازه ای به زندگی می نگریست ,بی اعتنا به فقر ۰ سعی 
در وحدت نظام روستایی و پیوند جان خویشاوندان با یکدیگر داشت .این 
همدلی و ایمان عاشقانه که از سر چشمه مذهب و ولایت سیراب می شد, 
باعث شده بود تا روستا از بافت یکدست و مذهب مستحکمی بر خوردار 
باشد. پدر می گوید :روستای ما دارای سه اخوند بود .ان ِِ کوچک 
در همان روزهای ستمشاهی نیز با عطر ایمان مشام خانه ها را معطر می 
کرد ,پدرش می گوید:«ر همان موقع جلسه قرآن داشتیم و کربلایی عبد الله 
و ملا اصغفر جلسه قرآن می گرفتند و حدیث می گفتند. ما به مسائل 
مذهبی و واجبات دین پایبند بودپم .از 140 «من »محصولی که بر می 
داشتیم ,همان سر خرمن زکات ان را جدا| می کردیم و به ملای ده می 
دادیم. اما چون بضاعت مالی ما اندک بود به ما خمس تعلق نمی گرفت .» 
پدر که در سایه سار ولایت ,کودکانش را می پروراند ,عاشورایی بود و 


عاشق شهدای کربلا .ماه محرم روضه سید الشهدا(ع) می گرفت .حلیم به 
نذر امام حسین (ع) می يخت ,سا لی دو راس گوسفند نذر آقا ابوالفضل(ع) 
قو کک شاه خیر آنت را ان باه تم وی 

پدر معتقد بود تولد «عیسی» به زندگی اش برکت داده است .او دیگر نمی 
توانست از دغدغه های چرخه ند کیت کم کند و خنده های تابناک فرزندانش 
را ببوید .گویی «عیسی >> أتَة ای بود که پدر جمال روزهایش را در آن می 
دید .اومی گوند :«ما کشاورزی می کردیم .از مزرعه که بر می گشتیم 
, خسته و مانده بودیم .یکی خانه داشتیم که در همان خانه هم گوسفندان ما 
بود و هم خود ما زندگی می کردیم. ما زندگی را از صفر شروع کردیم .اما 
از زمان تولد «عیسی» هم به تعداد گوسفندان ما اضافه شد و هم کم کم 
وضعیت مالی ما بهتر شد .اگر بضاعت مالی ما هنوز اندک بود ولی فشار 
ایمان و اعتقاد پدر حتی اجازه نمی داد تا نگاه تند خان و حکومتیان را بر 
تابد و با خواسته های ستمگرانه آنان همراه شود ,او از اولین کسانی بود 
که ان سا یاه وی انوا نس یه ری مان سنه ی ات 
و جز خدا از کسی پیروی نکردر باق اف کوند ی همدرد 
روستاییان بودم ,مردم برای رفع گرفتاربهای خود به من مراجعه می کردند 
,تا اینکه در سا ل 1342 اصلاحات ارضی امد و انقلاب سفید شد. در 
صورتی که ان انقلاب زنفز کاز‌ها را خرابتر کرد .ماموران دولت می گفتند 
دولت , به ما زمین می دهد و کشاورزان هم که هنوز با اعتماد به این قصه 
کوش می کردند من را به عتوان مسئول شورای ده انتخاب کردند .در 
شورای ده من بودم و «ملا صفر» و یکی دیگر .روز بعد دفتری را برای ثبت 
نام آوردند و گفتند که هر روستایی دو تومان پول و نیم من گندم بدهد . 
مردم که انتظار این بر خورد ظالمانه را نداشتند خواستند تا به روستای 
«گزمه» بروند و از کد خدای آنجا که نماینده دولت هم بود, داد خواهی کنند 
.من که خودم را در برابر مردم مسئول می دانستم رو به آنها کرده و گفتم 
هیچ کس حق ثبت نام ندارد و اگر کسی دفتر ثبت نام را انگشت بزند 
مدیون است .می دانستم که دولتی ها هر موقع بخواهند می توانند ما را از 
ده بیرون کنند ,بنا بر اين با« کربلایی عبد الله »و «ملاصفر» مشورت کردم 
در نتیجه من و «ملا صفر» به «تهران» رفتیم و از ماموران دولت و نحوی 
اجرای اصلاحات ارضی شکایت کردیم .ماه بهمن بود که از «تهران» بر 
گشتیم و از آن پس از جانب خوانین و زور گویان بلایی نبود که بر سر ما 
نیاورند .آنها گوسفندان خود را در زمین مزروعی ام برای چرا رها می 
یک روز خان. قاصدی به ده فرستاد و از من و سایر روستاییان دعوت کرد 
که فردا هیئتی از« تهران» به سد «کوهک» می اید, شما هم بیایید و 


مشکلاتتان را باز گو کنید .به قاصد گفتم چون تو نزد ما آبرو و احترام داری 
دفعه آخرت باشد که از طرف خان می آیی و به ما دستور می دهی .به 
خان بگو تو دیگر کد خدای ما نیستی . از همین زمان که زیر با ر خان نرفتیم 
انقلاب ما در روستای« محمد شاهکرم »شروع شد . 

اين فراز های اعتقادی که در مقابله با ستم ,روی کرد پدر را به ستم 
ستیزی نشان می دهد موجب شد که همه تلاشش را وقف سواد اموزی 
فرزندان کند تا به مانند او بختک شوم بی سوادی بر شانه هایش ننشیند. 
اما روستا فاقد مکتب خانه و مدرسه بود .ناچار عیسی را به مدرسه ای در 
روستای« گزمه» بردند. به علت بر خوردی که همکلاسی شدن با بچه های 
عمده مالکان دید ,روزی هفت کیلو متر راه را با پای پیاده می پیمود تا در 
مدرسه روستای «کلبعلی» به ارزوی دیرینه اش تحقق بخشد .«عیسی» 
ارزو داشت مهندس کشاورزی شود تا به کشاورزان خدمت کند . 

او هر روز ابدانه های تاول پایش را می تر کاند تا به شوق مدرسه فرسنگ 
های راه را بییماید و در کلاس اندیشه ,الفاظ مقاومت و الفبای ایستادگی 
بیاموزد در خانه نیز یاور مادر بود .مادری که چون برگ گل ,ساده و معطر 
بود .از چاه آب بر می داشت .گاوها را می دوشید .در صحرا برای تنور 
هیزم جمع می کرد و با دست های کوچکش برای گوسفندان یونجه می چید 
.آنگاه در سن به سالگی به همراه خواهر که تازه ازدواج کرده بود 
به«تهران »رفت تا به آموزه های نو ,.وسعت کرانه های دانش و زندگی را 
در پابد .«سیزده ساله بود که دلتنگی روستا را تاب نیاورد و به زادگاه باز 
گشت .تا بار دیگر دست های مادر را ببوید و گرد از رخسار پدر بشوید .در 
مراجعت زد کی را دید که با آنان مهربان تر شده بود .یدر » کارگر 
جنگلبانی شده بود و« سر آبیار» و ریش سفید روستا .مزرعه هم دیگر به 
خودش تعلق داشت رمه گوسفندانشان در دل صحرا امید از زمین بر می 
چید و خانه رنگ آرامش گرفته بود .پدر چون هميشه به برکت ایمان و 
اعتقادش روزگار می گذراند و «عیسی» در سایه زیر درخت تنومند مذهب 
,پيشه دینداری از پدر می اموخت .اما هنوز ارزوی خدمت به کشاورزان در 
سر داشت ,فراموش نکرده بود که اهل ابادی است دو با مردم روستا پیوند 
دارد و نمی تواند سهمی فزونتر از دیگران بگیرد .به همین جهت حتی 
خجالت می کشید لباس نو بیوشد .یدر می گوید:«عیسی هميشه از لباس 
کهنه استفاده می کرد .هر غذایی را می خورد. هیچ وقت تشک زیر پایش 
نینداخت و ...اصلا تکبر نداشت .» 

دوران تحصیل در مدرسه راهنمایی «زهک» را این چنین گذراند تا بتواند در 
سا ل 1355 به هنرستان راه یابد و دوستان همکلاسی اش را به نگاه 
مومنانه اش ورانداز کند و از جمع آنان یاران فردای خویش را بر گزیند . 
یارانی که چون او بوی شهادت می دادند و عاقبت نیز با اوبه مشهد کده 


آفتاب پیوستتد .دوستی: با سردار شهید عاخ«< قاسم فیر حسیتی» نیز »حاضل 
همین روزهای باروری انديشه و اعتقاد بود. سردار محب علی فارسی می 
گوید :«اصلا این چند نفری که با هم توی یک کلاس بودند ,اکثر اینها جذب 
سیاه شدند که فکر کنم اشنایی این شهید هم با سردار «میر حسینی» توی 
همین هنرستان بوده .» 

در همین روزها بود که معنای وسیع انقلاب را در یافت .در «مسجد جامع 
زابل» به دیدار روحانی مبارز شهید« حسینی طبا طبایی» می رفت و 
کسب فیض می کرد .او شیفه شخصیت امام شده بود و ایشان را ادامه 
اهل بیت می دانست .برای ارادت بیشتر با امام و انقلاب ,کتاب می خواند 
,پای منبر علما زانوی اخلاص به زمین می زد و بر علیه گروهک ها و ضد 
انقلابیون موضع فکری می گرفت .او تنشنه دیانت بود و امواج خروشان 
انقلاب چنان مزرعه جانش را سیرا و 
در سپاه پاسداران را بر گزید و 0 تن کاننفی. بن قامت: ار اننتت 
بشید آن الما امیتح ای از ایمان و تقوی بود ارتباط با روحانیت 
تعید و خلوص او را شفاف تر کرده بود اقوان واه مایت تلاوت می کرد 
روضه خوان شده بود و دل از دست داده اهل بیت .با شنیدن نام کوثر 
ولایت و آقا امام حسین (ع) ابر های همه عالم در دلش می گریست .در 
همان ایام بود که شهادت برادر و پسر عمو ی بزرگوارش در جبهه 
کردستان او را با وسعت معنای شهادت آشنا کرد و شهید را از زاویه ای 
دیگر به او شناساند با شروع جنگ تحمیلی و شیطنت خناسهای دست آموز 
در مقابل میهن اسلامی پوتین رزم به پا کرد و چفیه عاشقی بر گردن 
انداخت .عطش شهادت و فیض حضور در جبهه ها لحظه ای او را آرام نمی 
گذاشت اما نیاز سپاه پاسداران به وجود ایشان در مسئولیت بسیح 
«زابل».چند گاهی او را از یافتن گم شده اش باز داشت .پدر که فرزند را 
در جستجوی معشوق ازلی مشتاق و پریشان می دید او را به ازدواج به 
دختر عمویش ترغیب کرد تا قبل از شهادت «عیسی»,ثمره ی وجود او را 
ببیند و به دیدارش دل خوش کند .پدر می گوید :« 

مجبور به ازدواج کردیم لذا در سن 22 سا لگی ازدواج کرد و فقط شش 
ماه با خانواده بود ,»> 

آتش مشتاق جبهه ,پدر را نیز فرا گرفت .کاشانه به خدا سپرد و به عزم 
نبرد کمر راست کرد و قدم در راه گذارد. او پیرانه سرد بر نادلی پيشه کرد 
و به جبهه رفت تا فرزند باز هم در تب تند خواهش بسوزد و چشم در راه 
بدوزد با اینکه نقش موئثر او در فرماندهی سیاه پاسداران «دوست 
محمد»و مسئولیت بسیج «زابل» و معاونت بسیج استان ,گواه ارادت و 


اشتیاق به شهادت بود اما آتش فراق را ؛ بر نتافت و در دفعات مکرر توفیق 
حضور در نیستان نینوایان را یافت . 

پس از پایان دوره اموزشکده کشاورزی بیرجند باز هم جبهه را سر منزل 
مقصود می دید و شهادت را بهانه دیدار معبود .او می دانست جبهه مرز 
پیذاری: و طلمت: است بو شهادت بروزنه. ای که از آن.می: نوان, افاق را در 
تجلی انوار الهی نور باران یافت .انديشه شهادت ءاز سردار خدری مردی 
به هیات آفتاب ساخته بود .سجاده اش را که می گشود یک تکه از آسمان 
را مهر نمازش می دید .نیت او به رنگ آرامش شهیدان کربلایی بود و 
قنوت او بوی جاودانگی می داد .نمازهای شبانه اش حال و هوای غریبی 
داشت .نافله شب را به نیت سپیده مان می خواند و در دعا هایش بلا را از 
خدا طلب می کرد .در جبهه خیلی زود استعداد خود را نمایاند .در اثر 
مدیریت و شجاعت ذاتی اش منصب معاونت فرماندهی کردان 9 لشکر 
ار الله را سر دوشی خون تابناکش نمود و در ادامه عملیات کربلای 5 در 
منطقه شلمچه انقدر حماسه افرید که خون چون حماسه جاودان شد و با 
تاری خونین در حالیکه تشنه وصال معبود بود تشنه لب خاک بر افلاک پر 


منابع زندگینامه ؛خنده بر خون ,نوشته ي عباس باقری,نشر کنگره ی 
بزرگداشت سرداران وشهدای سیستان وبلوچستان-1376 


خرازی, حسین 
۰ 


ِ رشید اسلام شهید حاج حسین خرازی به سال 1336 در یکی از 
محله‌های مستضعف‌نشین شهر شهیدپرور اصفهان بنام کوی کلم در 
خانواده‌ای آگاه. متقی و باایمان متولد شد. از همان آغاز کودکی باهوش و 
مودب بود. در دوران کودکی به دلیل مداومت پدر بر حضور در نماز 
جماعت و مراسم دینی؛ او نیز به این مجالس راه پید | کرد. 

از اتجا که والدین او بزای تربیت فرزندان اهتمام زیادی داشتتد. او را به 
دبستانی فرستادند که معلمانش افرادی متعهد, پایبند و مراقب امور دینی 
و اخلاقی بچه‌ها بودند. علاوه بر ان اکثر اوقات. پس از خاتمه تکالیف 
مدرسه به همراه پدر به مسجد محله - معروف به مسجد سید - می‌رفت و 
به خاطر صدای صاف و پرطنینی که داشت, اذان‌گو و مکبر مسجد شد. 
حسین در زمان فراگیری دانش کلاسیک, لحظه‌ای از افو نش مسائل دینی 
غافل نبود. به تدریج نسبت به امور سیاسی آشنایی بیرق بیدا کرد و درو 
شر ایط فساد و خفقان دوران طاغوت گرایش زیادی به ما لغه جزوه‌ها و 
کتب اسلامی و انقلابی نشان داد. در سال 1355 پس از اخذ دییلم طبیعی 
به سربازی اعزام شد. در مشهد ضمن گذراندن دوران سربازی, فعالانه به 
تحصیل علوم قرانی در مجامع مذهبی مبادرت ورزید. طولی نکشید که او 
را به همراه عده‌ای دیگر به اجبار به عملیات سر کوبگرانه » ظفار (عمان) 
فرستادند. حسین از این کار فوق‌العاده ناراحت بود و با آگاهی و شعور 
بالای خود نماز را در آن سفر تمام می‌خواند. وقتی دوستانش علت را 
سئوال کردند در جواب گفت: این سفر, سفر معصیت است و باید نماز را 
کامل خواند 

در سال 1357 به دنبال صدور فرمان حضرت امام خمینی مبنی بر فرار 
سربازان از پادگانها و سربازخانه‌ها, او و برادرش هر دو از خدمت سربازی 
فرار کردند و به خیل عظیم امت اسلامی پیوستند. انها در این مدت. دائما 
در تکاپیوی کار انقلاب و تشکل انقلابیون محل بودند. 

شهید حاج حسین خرازی از همان آغاز پیروزی انقلاب اسلامی درگیر 
فعالیت در کمیته انقلاب اسلامی, مبارزه با ضد انقلاب داخلی و جنگهای 
کردستان بود و لحظه‌ای آرام نداشت. به خاطر روحیه نظامی و استعدادی 
که در این زمینه داشت, مسئولیتهایی را در اصفهان پذیرفت و با شروع 
فعالیت ضد انقلابیون در گنبد, ماموریتی به آن خطه داشت. دشمن که هر 


رزوز درز فکر. ایجاد توطته غلیه انقلاب اسلامی بو غائنله کردشان را آفرید 
و شهید حاج حسین خرازی در اوج درگیریها, زمانی که به کردستان رفت 
بعد از رشادتهایی که در زمینه ازاد کردن شهر سنندج (همراه با شهید علی 
رضاییان فرمانده قرارگاه تاکتیکی حمزه) از خود نشان داد در سمت 
ی وم بت بو دی ی پیب 
عمل گردند و در ازادسازی. شهرهای دیگر از قبیل. دیواندره. سقز. بانه: 
مریوان و سردشت., نقش موثری را ایفا نمود و با تداییر نظامی, بیشترین 
ضربات را به ضد انقلاب وارد اورد. 

شهید خرازی با شروع جنگ تحمیلی بنا به تقاضای همرزمان خود پس از 
یکسال خدمت صادقانه در کردستان راهی خطه جنوب شد و به سمت 
فرمانده اولین خط دفاعی که در برابر عراقیها در جاده آبادان - اهواز در 
منطقه دارخوین تشکیل شده بود - و بعدا در میان رزمنگان اسلام به خط 
شیر معروف شد - منصوب گشت. خطی که نه ماه در برابر مزدوران 
عراقی دفاع جانانه‌ای را انجام داد و دلاورانی قدرتمند را تربیت کرد. 

در عملیات شکست حصر ابادان فرماندهی جبهه دارخوین را به عهده 
داشت و دو پل حفار و مارد را - که عراقیها با نصب آن دو پل بر روی رود 
کارون آبادان را محاصره کرده بودند - به تضرق درآوزدند:, 

شهید خرازی در آزادسازی بستان بهترین مانور عملیاتی را با دور زدن 
دشمن از چزابه و تپه‌های رملی و محاصره کردن آنها در شمال منطقه 
بستان انجام داد. پس از عملیات پیر وزمند طریق القدس بود که تیپ امام 
در عملیات فتح‌المبین دشمن را در جاده عین‌خوش با همان تدبیر 
فرماندهی اش حدود 15 کیلومتر دور زد و انها را غافلگیر نمود. 

یکان او در عملیات بیت‌المقدس جزو اولین لشگرهایی بودند که از رود 
کارون عبور کردند و به جاده اهواز خرمشهر رسیدند و در ازادسازی 
خرمشهر نیز سهم بسزایی داشت. از ان پس در عملیاتهای مختلف همچون 
رمضان, والفجر 4 و خیبر در سمت فرماندهی لشکر امام حسین (ع) به 
همز آه رژمتدکان. دلاون آن لشکن: زشادنهای سار از خود نان داد: .در 
عملیات خیبر که توام با صدمات و مشقات زیادی بود دشمن, منطقه را با 
انواع و اقسام جنگ‌افزارها و بمب‌های شیمیایی مورد حمله قرار داده بود, 
اما شهید خرازی هرگز حاضر به عقب‌نشینی و ترک موضع خود نشد, تا 
اینکه در این عملیات یک دست او در اثر اصابت ترکش قطع گردید و پیکر 
زخم خورده او به عقب فرستاده شد. 

از بیمارستان یزد - همانجایی که بستری بود - به منزل تلفن کرد و به 
پدرش گفت: "من مجروح شده‌ام و دستم خراشی جزیی برداشته, لازم 
نیست شما زحمت بکشیيد و به یزد بيایید, چون مسئله چندان مهمی نیست. 


همین روزها که مرخص شدم خودم به دیدارتان می‌آیم. " در عملیات کربلای 
5 در جلسه‌ای با حضور فرماندهان گردانها و یگانها از آنان بیعت گرفت که 
تا پای جان انشتاد کی کنند و گفت: "هر کس عاشق شهادت نیست از همین 
حالا در عملیات شرکت ِ فقو که این یگ ان ان فا ها مر عاس اه 
است و از حسابهای عادی خارج است. " 

لشگر او توانست با عبور از خاکریزهای هلالی که در پشت نهر جاسم از 
کنار اروندرود تا جنوب کانال ماهی ادامه داشت شکست سختی به عراقیها 
وارد اورند. 

او با انکه یک دست بیشتر نداشت, ولی با جنب و جوش و تلاش 
فوق‌العاده‌اش هیچ‌گاه احساس عمبود نمی‌کرد و برای تامین و تدارک 
نیروهای رزمنده در خط مقدم جبهه تلاش فراوانی می‌نمودر 

در بسیار از عملیاتها حاح حسین مجروح شد, اما برای جلوگیری از تضعیف 
روحیه همرزمانش حاضر نمی‌شد به پشت جبهه انتقال پابد. 

اين سردار بزار ک در روز هشتم اسفند 1365 در جوار فرب الهی ماوا 
گزید. 

رهبر معظم انقلاب و فرمانده کل قوا در مورد ایشان می‌فرمایند: او 
(حسین خرازی) سردار رشید اسلام و پرچمدار جهاد و شهادت بود که با 
ذخیره‌ای از ایمان و تقوا و جهاد وتلاش شبانه‌روزی برای خدا و نبرد 
بی‌امان با دشمنان اسلام. در اسمان شهادت پرواز کرد و بر استان رحمت 
برگرفته از کتاب :شهیدان 


قرن:15 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

شهید سید جعفر خراسانی : معاون عملیات گروه جنگ های نامنظم شهید 
چمران(سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) 

چه قدر شور انگیز و شگفت آور است پدری قلم به دست گرفته از ایثار و 
شهامت و حماسه خونین فرزندش به رشته تحریر براورده و تراوشات 
ذهنی خویش را مانند شبنم سحری بر روی لاله داغدار فرو می ریزد تا 
شمیم دلیذیرش گلچینی را سرمست و گلچینی را مسرور سازد . 

«سید جعفر خراسانی» سال 1336 در در خانواده سیادت متولد شد. 
تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در زادگاه خویش, شهر« اردبیل » به پایان 
رساند. در زمان شاه خائن ووطن فروش از نظام مقدس سربازی معاف 
شد و معافیت موجب گردید بتواند گذرنامه اش را اخذ و با اراده خلل 
ناپذیر به سوی «سوریه »و «لبنان» و «فلسطین» حرکت و در جبهه رزم 
اوران سلحشور علیه اشغالگران قدس پیوست و در مقابل صهیو نیست ها 
قرار گرفت و در گروه «امل» به افتخار مقام چریک اسلام در امد. به 
سرپرستی دکتر شهید« چمرا» مبارزه خود را شروع و از حریم اسلام دفاع 
در عرض یک سال تلاش شبانه روزی به فرماندهی بخشی از اردوهای 
چریکی منسوب دوش به دوش یاران بیت المقدس از این گونه جانبازی و 
ایثار دربع ننمود و هیچ مرزی برای اسلام نشناخت و مرگ با شرافت را بر 
اند کین ننگ ترجیج می داد. در این زمان حساس و حماسه آفرین ِِِ 
عراق به سوی ایران آغاز گردید و تجاوز وحشیانه لشکریان صدام شرور در 
لبنان به گوش مبارزان ایران رسید. بلافاصله جعفر با چند نفر از پاران به 
ايران مراجعت و در سو سنگرد به گروه نا منظم شهید دکتر چمران 
پیوست . باز هم این غیور شکست ناپذیر چنان شهامت و شجاعت از خود 
نشان داد که دکتر چمران در سخنرانی پرشور خویش اظهار نمود من ارزو 
دارم همه شما مانند جعفر, این جوان اذربایجانی باشید. در این پیکار حق 
علیه باطل یگانه سید من است. از پیشانی مردانه اش می بوسم و اسلحه 
کمری خویش رآ هدیه و به وی تقدیم می دارم . 

صدها چریک مبارز اسلامی تبریک گفته و تشخیص فرمانده محبوب خویش 
را سنود ند. آری تاریخ و مرور زمان بیان گر چهره های باطنی انسان 
هاست. جعفر در زیر رگبا بار مسلسل ورد زبانش بود . فریاد ما بلند است 
نهضت ادامه دارد حتی اگر شب و روز بر ما گلوله بارد . ما راست قامتا 


نیم, جهانیان بدانند با چنگ و دندان استوار و محکم مقابل ظلم ایستاده ایم 
و هرگز خم نخواهیم شد. اینک چکامه از دفتر خاطرات شهید سید جعفر 
خراسانی من یک چریک مبارز اسلام و پاسدار حرمت خون شهیدانم. هدفم 
خو دی ر ۵ 1: ایده ام پیروزی مستضعفان مایت بر 0 

هر لحظه سنگرم حجله . تفنگم عروس و آهنگم ین 
اين راه بمیرم شهید و اگر بمانم پیروزم .پدر و مادر و دوستان, زمانیکه 
بحق لبیک گفته ام آگاهانه در اين نهضت عظیم و پر محتوی شرکت و در 
میدان نبرد قدم گذاشته ام می دانم در هر قطره خونم هزاران انتظار 
هزاران لاله نهفته است می چرخم, پروانه وار بدون شمع مکتب و می 
گیرم الهام از کانون آن نورانیت عالم که پرتو ایست از توحید؛ یادگار است 
از نبوت که مرا به خود جذب کرده. هر لحظه غرورم. وجودم و توانم را 
تجزیه و بر کمال انسانیت سوق و شیفته رهنمود خویش ساخته تا جان در 
بدن دارم در بیعت استوار و در خط صراط المستقیم که انسان هایش 
پیروزی و صدور انقلاب به سطح جهانی و منجر به نابودی ابرقدرتها خواهم 
رفت و تا احتزاز پرچم اسلام در بالای کاخهای ول 
تا آزادی فریادهای دلخراش محرومین و مظلومین که در زیر رگبار 
صهنویسنی و در زیر چکمه های ارتش سرخ و پلید که در حقوقشان خطه 
شده می جنگم و مرگ را در بستر حریر موقع خطر همچو شمشیر زنگ 
زده در غلاف می دارم و می پذیرم مکتبی که شهامت دارد اسارت ندارد. 
درود بر تو ای معلم , ای امام , ای رهبر , ای مرجع تقلید ره 
پیغامم را با خون امضاء , فرمانت را نخان وت ا مر وا سارت 

اج ! 

در جبهه پاک ترین محبوب ترین شریف ترین انسان ها باید قربانی شدن را 
بیذیرند تا معصومیت چهره شان و عصمت خون هایشان و مرگ خونیشان 
چون برقی در تاریکی بدرخشد و چهره پرفریب ستمگر را رسوا بنماید و او 
چه خوب این وظیفه را به انجام رساند .شهید خراسانی پس از سالها 
مجاهدت رال 1361 دنناد عراق به شهادت رسید. 

منابع زندگینامه :پرونده شهید دربنیاد شهید وامور ایثار گران 
اردبیل, مصاحبه با خانواده ودوستان شهید 


قرن:15 

0 

تمد ۷۳ یگان دریایی لشگر 17علی ابن ابی طالب 
(ع)(نتیاه پاسدار ان اتقلاب آسلافی) 

به حاج اکبر معروف بود. در سال 1334 در دهبید فارس به دنیا آمد. دوران 
ابتدایی و راهنمایی را در همان محل گذراند و دبیرستان را با گرفتن دییلم 
در «آباده» به پایان رساند. سال 5 جهت تحصیل در حوزه علمیه, به 
قم عزیمت نمود و در مدرسه مرحوم آیه الله العظمی گلپایگانی (ره) 
حول فا ی یا ایا ات ما مه ی 
عکس و اعلامیه های حضرت امام پرداخت و مسئولیت تظاهرات ت شبانه را 
در محل به عهده گرفت. او در اين راه چندین مرتبه, هنگام پخش اعلامیه و 
عکس امام خمینی (ره) به دست ماموران, مورد ضرب و شتم قرار گرفت. 
او علاوه پر نام ۳ های سیاسی در ۳ در زادگاه خور ۳ تبلیغ 
کمیته انقلاب ۱ شهرستان دهبید را پایه کرد و پس از تشکیل 
سپاه پاسدارانر در تاریخ 30/8/1358 به عضویت سپاه دهبید در آمد و 
مجددا به قم بازگشت و فرماندهی عملیات سپاه قم را بعهده گرفت. 

هر مان با اد ی تحسای: عراق غلیه آیران: عاح اکی داهی تارفن 
و در چندین عملیات شرکت کرد. در عملیات فتح خرمشهر با هدایت و 
فرماندهی گردان تبوک رشادتها و حماسه های فراوان آفرید و در همین 
عملیات به شدت مجروح گردید. پس از فتح خرمشهر, مسئولیت اه 
نظامی پادگان 21 حمزه را به عهده گرفت. طولی نکشید که با حکم 
«سردار شهید مهدی زین الدین». فرماندهی یگان دریایی لشکر 17 علی 
بن ابی طالب «علیه السلام» را ,: به آو سپردند و همزمان مسئولیت پادگان 
شهدای خیبر قم را نیز به عهده گرفت و به امر آموزش سربازان و 
بسیجیان پرداخت. 

حاج اکبر فردی شجاع. متواضع و قدرتمند بود و سخت ترین و سنگین ترین 
مسئولیت ها را قبول می کرد. چهره ای خندان و روحی بلند داشت. خود را 
سرپرست پسران و دختران یتیم و بی بضاعت می دانست. تعداد زیادی 
دختر بی سرپرست و کم بضاعت را, به خانه بخت فرستاد و پسران زیادی 
را در امر ازدواج پاری نمود. 

علاقه زیادی به امام داشت و مرد عمل بود. در عملیات های مختلف از 


ناحیه دست و پاء کتف و ران و بازوی چپ. مورد اصابت تیر و ترکش قرار 
گرفت. خدا روح بلندش را در عملیات کربلای 4 در جزیره «بوارین» فرا 
خواند, و در تاریخ 4/10/1365 بر اثر اصابت گلوله به دیدار حق شتافت. 
پیکر مطهرش 27 روز در کنار «نهر خین» زیر آتش دشمن باقی ماند. پس 
از آزادسازی منطقه اد شده, در عملیات کربلای <, پیکر پاکش به قم 
بازگشت و در گلزار شهدا مدفون گردید. 

شهید خر پیشه شیرازی در قسمتی از وصیت نامه اش پاسداری از 
ارزشها و رما تفا انقلاب را سفارش کرده و آورده است: «ای مردم! 
نگذارید ۳۳ از بین برود. وحدت خود را 0 و همیشه در صحنه 
حضور داشته باشید؛ چون دشمن در کمین است. تا رهایی امت های 
مسلمان و مر ومین جهان, به رهبری امام خمینی (ره), در صحنه باشید و 
جبهه ها را خالی نگذارید. 

در قسمتی دیگر از وصیت نامه از برادران سیاه خواسته است که احساس 
خستگی و ضعف نکنند, که اين دو باعث شادی دشمن می شود. و می 
نویسد؛: «قدر خود را بدانید که خواب و آرافنتن را از ابر قدرتها گرفته اید, 
امام می فرمایند که اسلاف سیاه, اسلاف اسلام است. این سخن خیلی 
مهم است. حواستان جمع باشد, نکند خدای ناکرده آب به آسیاب دشمن 
بریزید. از باندبازی و چاپلوسی به دور باشید که این دو عامل وت 
سیاه هستند. نماز شب بخوانید و هميشه به نماز جماعت حاضر شوید ...» 
تام در دفتر عشق جاودانه است. منابع زندگینامه مجنون ,نوشته ی 
مریم صباغ زاده ایرانی, نشر ستاره, 1379 -قم 
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ی خسروی : فرمانده بهداری تیپ 7<حضرت ابوالفضل (2)(سیاه 

1 انقلاب اسلامی) 
سال 389( در خانواده‌ای ۳ فقیر در شهرستان بروجرد چشم به جهان 
گشود. وی پنجمین فرزند خانواده بود. هنگام تولد. صورت نرانی این نوزاد 
شور و شوق فراوانی را در فضای خانواده به وجود اورده بود. 
شهید خسروی در سال 1342 راهی دبستان شد و پس از شش سال با 
گرفتن مدرک ششم راهی دبیرستان گردید. در دوران تحصیل با علاقه و 
پشتکاری که در امر آموزش داشت, حتی تجدید هم نشد و با موفقیت دورة 
دبیرستان را سیری کرد. او از شاگردان ممتاز و درسخوان دبیرستان به 
شمار می‌رفت. ر سال 1354 با اخذ دیپلم در کنکور سراسری شرکت کرد 
و در رشته زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه مشهد و نیز رشته پزشکی 
دانشگاه تهران (بورسیه) ارتش امتیاز لا زم برای ورود به دانشگاه به دست 
آوزد که.یس از مضاخبه درز رشته یز شکی. به دانشگاه تهران راه یاقت:. 
شهید خسروی تحصیلات را در رشتة پزشکی ادامه می‌داد, تا اين که انقلاب 
اسلامی به رهبری امام امت شکل می‌گرفت. وی همگام با دیگر 
دانشجویان در به ثمر رساندن انقلاب نقش قابل توجهی داشت. در دوران 
انقلاب از درس و دانشگاه غافل نبود و دانشجویان و اساتید وی را به 
عنوان فردی مومن و آگاه و مبارز می دانستند. 
با پیروزی انقلاب و تعطیل شدن دانشگاه‌هاء, شهید خسروی تلاش لازم را 
برای خدمت به محرومان و مستمندان می‌کرد. در دوران قبل از انقلاب 
سیر مطالعاتی شهید بیشتر روی قرآن و احادیث و کتاب‌های شهید مطهری 
بود. او از همان کودکی ثابت کرده بود که انسانی وارسته و دارای سجایای 
اخلاقی بارزی است که تنها بندگان برگزيدة خداوند می‌توانند از اين نعمت 

تا زمان شهادتش کمتر کسی او را می‌شناخت. پس از شهادت او و 
بررسی ان انقلاب و جنگ داشت, به شخصیت 
معنوی و روحية تلاشگر او پی برده شد. بندگان مخلص خدا چون همة 
کارهای خود را فقط برای رضایت او انجام می‌دهند. سعی دارند که اعمال 
و رفتارشان فقط برای او باشد و از دید خلق نادیده نگه دارند تا نکند 
خدای ناکرده دچار عجب و و در کل دچار خسران شوند. 


بعد از شکل‌گیری انقلاب و تشکیل سپاه پاسداران, او که از جو ارتش قبل 
از انقلاب نگران و ناراضی بود, درخواست کرد که او را به سیاه پاسداران 
منتقل نمایند تا در زمرة پاسداران انقلاب به حراست از دستاوردهای این 
انقلاب که با خون هزاران شاهد گمنام به دست آمده است., بپردازد. ت این 
که در ایام عید 131 مطلع می‌ شود که سیاه اسلام به منظور زدن تودهنی 
به دشمنی که شش ماه است نقاط زیادی از کشورمان را اشغال کرده 
انتت. مهیای عملیاتن. ,بزری می‌باشد. فهرا خود را به: متطفة. دزفول 
رسانده و در آنجا به صف دشمن‌شکنان فتح المبین می‌پیوندد و با این که 
مسئولیت مداوای مجروحین را در پشت منطقة درگیری داشته. به 
مقدم نبرد با ملحدان کافر رفته و در ایام شعوفایی طبیعت., فتحامیت: که 
شقایق‌های خوزستان گرده افشانی می‌کنند, لقای حضرت حق را با تمام 
وجود حس و لمس می‌کند و به ارزوی ديرينة خود, یعنی شهادت, می‌رسد. 
شهید در روز 2/1/61 در منطقة رقابیه در عملیات غرورآفرین فتح المبین 
به فیض عظمای شهادت نایل می‌گردد و پیکرش در گلزار شهدای بروجرد 
(بهشت شهدا) در کنار سایر همسرنگرانش به پادگار به دل خال سیرده 
می‌شود. منابع زندگینامه :پرونده شهید درسازمان بنیاد شهید وامور 
ایثارگران خرم آبادومصاحبه باخانواده ودوستان شهید 


خسروی, غلامحسین 
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جنسیت ِ 

شهید ۳۳ خسروی : فرمانده گروهان 809 پیاده ی ازمرکز 04 
بیرجند( آرتش جمهوری اسلامی ایران) دهم تیرماه سال 1323, در روستای 
مهموتی .در هر نستان پیر خند. به. دنیا آمند. بعد از اتمام سال سوم دبیرستان 
به تهران رفت و دییلم رشته ی ریاضی را از آن جا گرفت. وارد دانشکده 
ی افسری شد که در سال 1354 به پایان رساند. 

در 32 سالگی با خانم جواهر سلطان غفاری ازدواج کرد که ثمره ی شش 
سال زندگی مشترک آنان چهار فرزند به نام های مهدی (متولد 
8 مریم مصمتولد 30/1/135<7), محمد و علی (متولد 
0 می باشند. 

همسر شهید می گوید: «غلام حسین می گفت: هر ناراحتی دارم, پشت در 
منزل می گذارم تا در منزل برای زن و بچه ام ناراحتی ایجاد نکنم.» 
ایشان همچنین درخاطره ی نقل می کند. «وقتی در بجنورد بودیم, یک 
آهرکت آفتزریکایی به صورت یه ای تحویل ایشان گردیده بود که به 
اندازه ی ایشان نبود. اورکت دیگری را آورده بودند که عوض کند, اما با 
پیروزی انقلاب اورکت در نزد انخان مائده بود, وفتی به یرحند ندیم به 
خانه ی فرمانده اش رفت و آن را به او داد. 

وقتی از او سوال کردم: چرا؟ گفت: اين نباید در نزد من باشد و باید پس 
می دادم چون حرام است.» 

با شروع جنگ تحمیلی به جبهه رفت و هدفش انجام وظیفه در جهت حفظ 
میهن» دین و انقلاب بود. رفتن به جبهه را یک وظیفه فف. دانستت:. خی 
گفت: «زمانی که یک نفر وارد ارتش می شود. وظیفه دارد از مملکت خود 
دفاع کند. وظیفه ی یک ارتشی دفاع از مملکت و ناموس مردم است.» 

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی, در تاریخ 2/7/1360 با گردان رزمی بیرجند 
به سراب و از آن جا به مناطق جنگی دارخوین, تنگه ی چژابه, کوشک, 
ایلام و مهران رفت. , 

اخرین مسئولیت شهید خسروی فرماندهی گروهان 809 پیاده ی مرکز 04 
بیرجند بود. 

بیشترین سفارش او اهمیت دادن به نماز بود. می گفت: «نماز بخوانید و 
غفلت نکنید که جنگ ما به خاطر نماز است.» در شب های چهارشنبه و 
جمعه دعای توسل و کمیل در سنگر برگزار می کرد. 


شهید خسروی مشکلات را با مشورت و درایت حل می کرد و صبرش 
بسیار زیاد بود. 

همسر شهید در مورد اخلاق او می گوید: «شهید اخلاق مخصوصی داشت. 
حاضر نبود به خاطر کاری که برای کسی انجام می دهد, پول يا چیزی 
دریافت کند. یک روز یکی از سربازهای او - که از بچه های ثروتمند بجنورد 
بود ‏ به خانه ی ما آمد و یک بخاری و وسایلی دیگر برای ما آورد و گفت: 
آقای خسروی فرستاند. او ماموریت بود. وقتی آمد و من این را به او 
گفتم, بسیار ناراحت شد و رفت خانه ی همان سرباز - که بخاری برای ما 
آورده بود - و به او گفته بود یا پولش را حساب کنید يا بيايید این وسایل را 
ببرید. بعداً متوجه شدم که آن سرباز به خاطر مریضی مادرش مرخصی 
درخواست کرده و شهید به او مرخصی داده بود.» 

او ادامه می دهد: «شهید قبل از شهادت. اسب قرمزی را در خواب می 
بیند که معتقد بوده است شهادت است. و من قبل از رفتن ایشان یک 
استخاره گرفتم و در استخاره آمد, عاقبت اهل تقوی نیکوست که باز هم 
شهید گفت: این شهادت است.» 

در باره ی نحوه ی شهادت غلام حسین خسروی چنین گفته شده است: 
«ایشان در منطقه ی مهران برای شناسایی مناطق و مراکز حساس 
دشمن, به داخل دیدگاه رفت. دشمن اقدام به شلیک خمیاره کرد و ایشان 
با گلوله دومی که شلیی شد؛ به شهادت رسید.» 

غلام حسین در تاریخ 28/9/1361 در منطقه ی ایلام به شهادت رسید و 
ی ان ار را که در ار سا 
دفن گردید. 

منابع زندگینامه : "فرهنگ جاودانه های تاریخ. زندگی نامه فرماندهان شهید 
خراسان " نوشته ی سید سعید موسوی, نشر شاهد, تهران - 1386 


خطیبی, محمد رضا 
۰ 


0 گردان اعام مخمد,بافر (ع) کربا (سیان تاستاران انقلاب اسلامی) 


"محمد رضا خطیبی " در سال 1337 در روستای "هفت تنان" در 
شهرستان "لاریجان " به دنیا امد. او اولین فرزند خانواده ۳ خطیبی ۳ بود. 
پدرش علاوه بر نانوایی کشاورزی هم می کرد. 

محمد رضا کودکی آرام و مطیع بود و از آنجا که در نزدیکی محل زندگی 
انها کودک دیگری نبود اوقات خود ۳ 1 با پدر و مادر می گذراند. در 
هفت سالگی دوره ابتدایی را در مدرسه "بایجان " واقع در روستای محل 
سکونت آغاز کرد. از همان ابتدا علاقه وی به درس و مدرسه آشکار شو و 
با وجود انکه پدر و مادرش بی سواد بودند, در انجام تکالیف و وظایف 
درسی موفق بود. ۱ 

اعضای خانواده اش می گویند : «محمد رضا می دانست که وضع اقتصادی 
قرار می دادیم نمی خورد و به خانه بز قی. کرداف:» وضعیت نامطلوب 
مالی خانواده محمد رضا را مجبور کرد تحصیلات خود را در پنجم ابتدایی 
رها کند و به کار جوشکاری مشغول به کار شود. با اشتغال وی وضع مالی 
خانواده پر جمعیت خطیبی با چهار پسر و یک دختر بهبود نسبی یافت. 

محمد رضا در کنار جوشکاری در اوقاب فراغت به پدرش در کاشت گندم و 
جو کمک می کرد. پس از مدت کوتاهی به تهران رفت و در کارخانه ای به 
جوشکاری مشغول شد. در تهران تحت تاتیر شیر ار اجتماعی روز قرار 
نگرفت و همچنان به انجام وظایف دینی مقید ماند. در مساجد حضور می 
یافت و با افراد متدین معاشرت می کرد. در رفتار با دیگران ملایم و خوش 
رفتار بود و کتابهای مذهبی مطالعه می کرد. 

با شروع نهضت اسلامی مردم ایران به صف مبارزه پیوست و پس از 
پیروزی انقلاب اسلامی به عضویت بسیج و انجمن اسلامی در آمد. 

با آغاز چنی تخمیلی, عراق علیه ابران. در یکی. از مزاکز اعزام تیره در 
تهران ثبت نام کرد و به دلیل کثرت نیروهای اعزامی موفق به حضور در 
جبهه نشد. در همان سال از تهران به آمل بازگشت و در روستای بایجان با 
احداث کارگاه جوشکاری مشغول کار شد. همرزمان در بسیج و اتحادیه 
اما سای اس رای ای رای يم سا 


داشت و مسئول شورا بود. بعد از مدتی به سمت فرماندهی پایگاه 
مقاومت بسیج منصوب شد. 

زمانی که به سن سربازی رسید به دلیل کهولت پدر کفالت گرفت و به 
خدمت سربازی نرفت. در اوایل سال 1360 در سرکوب ضد انقلاب در 
واقعه آمل شرکت فعال داشت. همان سال با یکی از بستگان خود ازدواج 
کت وا وضو عااقم ریاد نهر ندرکن اه هفتتر زر آنی ار قعالیت :تور تهادهای 
انقلابی و اسلامی دست بر نداشت . محمد رضا خطیبی در اوایل سال 
1 عازم جبهه شد. یکی از همرزمان وی می نویسد : در تاریخ 3 
اردیبهشت 1361 با محمدرضا خطیبی اشنا شدم. ما در دسته ای از 
گروهان 1 گردان علی ابن ابی طالب (ع) تیپ 25 کربلا در کنار یکدیگر 
بودیم و به تدریج صمیمیت بسیاری بین ما به وجود آمد. در عملیات رمضان 
تحت فرماندهی آقای اسلامی, محمد رضا در مرحله دوم و سوم عملیات 
رمضان شجاعت بسیار از خود نشان داد. خصوصیات ارزنده وی سبب می 
شد تا حضور وی برای فرمانده قوت قلب باشد. پس از عملیات رمضان. 
محمد رضا خطیبی در گردانی به فرماندهی شهید زاثری در عملیات محرم 
شرکت کرد. این عملیات در 6 شهریور 1361 در منطقه عمومی دهلران 
منطقه ای به نام دره مور موری و رودخانه ای به نام دویرج وجود داشت. 
اين مناطق محل تجمع نیروهای مردمی و بسیجی بود همه نیروها در قالب 
گردانهای پیاده تیپ 25 کربلا دسته بندی شده بودند. 

خطیبی مدت دو ماه در منطقه عمومی دویرج شبانه روز فعالیت می کرد. 
حضور فعال در مراحل مختلف نبرد جلب توجه فرماندهان به وی شد. به 
طوری که به فرماندهی دسته منصوب شد. پس از عملیات محرم تیپ 25 
کربلا به لشکر 25 کربلا ارتقاء یافت. خطیبی در گردان حضرت مسلم (ع) 
به. فرماندهی گروهان منصوب شد. پس از عملیات مجرم همواره سمت 
فرماندهی داشت اما به خانواده اش می گفت در جبهه غذا می پزد و 
ظرف می شوید. 

علاوه برشجاعت و ابتکار که از خصوصیات بارز خطیبی بود سعه صدر, 
تحمل و بردباری و ایمان قوی او سبب شده بود دوستان و همرزمانش به 
وی اعتماد خاصی داشته باشند. عبادت و نماز شب او در سخت ترین 
شرایط جنگ ترک نمی شد بر خواندن زیارت عاشورا اصرار داشت و پس 
از هر نماز صبح دعای عهد به جای می اورد. در مراسم ماه محرم برای 
افراد گردان مداحی می کرد. خطیبی در عملیات والفجر مقدماتی, والفجر 
1 والفجر 4 و و الفجر 6 حضور داشت از سمت فرماندهی گروهان به 
مقام جانشین فرمانده گردان مسلم بن عقیل ع( ارتقا پافت. او در جبهه 
معروف به خطیب بود و در طول حضورش در جبهه چند بار جراحت 
سطحی داشت ولی جبهه را ترک نکرد. مدت سه سال مدام و بی وقفه در 


جبهه حضور داشت. 
شان یک انسان مجاهد نیست که در خط مقدم و در محضر خدا غیبت کند. 
« 
خطیبی قبل از شهادت به مادرش گفته بود خبر شهادت مرا یک روحانی و 
دو سرباز برای تو خواهند اورد که همین طور هم شد. 
او تمام حسابهای مالی خود را در وصیت نامه اش ذکر کرد و از برادرش 
فریاتعلی خوانتت تایه اما رسد کی کنزدی . 
محمد رضا پس از نوشتن وصیت نامه, برای آخرین بار عازم جبهه شد اما 
قبل از رفتن به دلیل اختلافات از همسرش جدا شد. 
در سال 304( به سمت فرماندهی ردان امام محمد باقر (ع) منصوب 
شد. قبل از شروع عملیات قدس مسئولیت داشت تا سنگرهایی روی آب 
در منطقه عصلها تفت هورالهویزه ایجاد کند. ساخت این سنگر ها ضرورت 
زیادی داشت و حتی پس از پایان عملیات جان بسیاری از رزمندگان نجات 
می پافت. در قرارگاه خاتم الانبیاء (ص) مرکز فرماندهی جنگ به سوله 
خطیبی معروف شد. برای ایجاد این سنگرها خطیبی تمام توان و ابتکار خود 
را به کاربرد و سه روز نخوابید. اما سرانجام در ساعت 30/8 روز یکشنبه 
نزدیکی خط دفاعی دشمن رفته بود بر اثر اصابت گلوله تیربار گرینف 
دشمن به شهادت رسید. قایق وی و همراهانش به زیر اب رفت و پیکر او 
مدت دو روز زير آب بود تا توسط نیروهای خودی بیرون آورده شد. خطیبی 
چگونگی شهادتش را دو روز قبل از آن به عباس محمدی یکی از دوستانش 
گفته بود. 
جنازه محمد رضا خطیبی بنا به خواست خودش در روستای هفت تنان در 
کنار دیگر شهدا به خای سپرده شد. ده روز پس از شهادت محمد رضا 
برادرش ابراهیم در تاریخ 14 تیر 1364 در منطقه عملیاتی مریوان به 
دت سید و او نیز در کنار آرامگاه برادر آ رفن منایع زندگینامه 
: "فرهنگ ۳ های تاریخ ,زندگی نامه فرماندهان شهید 
مازندران "نوشته ی یعقوب توکلی ,نشر شاهد تهران-1386 


۰ 


قائم 9 بپصِ یگان دریایی تیپ 44قمربنی هاشم(ع)(سپاه پاسداران 
انقلاب اسلامی) شهید «عباس خلجی» در سال 1342 در خانواده‌ای 
مستضعف و باایمان در روستای پیربلوط» در استان «چهارمحال 
وبختیاری» به دنیا آمد.او از همان ابتدا دارای هوش و ذکاوت خاصی بود که 
مورد توجه همگان واقع شده بود . 

از سن 7 سا لگی راهی مدرسه شد و با تلاش و کوشش توانست مقطع 
ابتدایی را با موفقیت پشت سر گذارد. او همزمان با درس خواندن در یک 
کارگاه مکانیکی نیز کار می کرد تاهم هزینه تحصیل خود را تامین کند وهم 
از این را به خانواده اش کمک کند. قبل از ظهور انقلاب اسلامی ودر 
مبارزات مردم ایران با رژیم فاسد شاهنشاهی حضوری فعال وتاثیر گذار 
داشت. 

چاپ وتوزیع اعلامیه ها وسخنان امام(ره) شرکت درراهییمایی ها ومبارزات 
او به عضویت سیاه پاسداران انقلاب اسلامی درآمد. معتقدبود سیاه بهترین 
نهادی است که می شود برا ی مردم وانقلاب خدمت کرد.ایشان به عنوان 
مربی آموزشی به نیروهای سپاه وبسیج اموزش می دادودراین راه زحمات 
زیادی را متقبل شد. 

با شروع جنگ تحمیلی درنگ نکرد و به جبهه‌های نبرد حق علیه باطل 
شتافت . اودرجبهه نیز لیاقت وشایستگی بی شماری از خود نشان داد وبعد 
از مدتی به عنوان فرمانده یگان دریائی تیپ44قمربنی هاشم(ع) انتخاب 
شد .شهیدخلجی در این سمت درعملیات و صحنه‌های رزم دلاورانه شرکت 
نمود وحماسه های بی شماری خلق کرد.اومتهی زیادی بود که انتظار دیدار 
معشوقش را می‌کشید , انتظاری که سالها در دل داشت. 

عملیات «بدر »درجزایر«مجنون» نقطه ی وصال او با معبودش بود. در 
تاریخ 25/12/63 این شهید بزرگوار در جزایر «مجنون» به آرزوی دیرینه ی 
خود رسید و ندای حق را 

پیکر مطهرش 13 رتست دور ازوطن بود .اما انتظارها به سر 
آمدوپیکر مطهرایشان در تاریخ 7 1376به میهن بازگشت وبا تشییع 
امت قهرمان بس از سالها دوری وهجران درگلستان شهدای روستای 
«پیربلوط» آرام گرفت تا درکنار حوز کوثراجرمجاهدات وتلاشهایش را 


هرچند تاابد حسرت نبود او وسایر ززفند کان حماسه آفرین هشت سال 
حماسه وایثاربر بردلهای اپرانیان ودوستداران ایران خواهد ماند. منابع 
زندگینامه :پرونده شهید در سازمان بنیاد شهید وامور ایثارگران 
شهر کردومصاحبه با خانواده ودوستان شهید 


خمری, عباسعلی 


قرن:15 

جنسیت ِ 

۳۳ گروهان فاطمه زهرا(س) گردان 
5 باقر(ع)لشگر 41تارالله(سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) 

شهید «عبا سعلی خمری» در سال 1342 در یکی از روستاهای شهرستان 
«زابل» دیده به جهان گشود .دوران کودکی را در زادگاهش سیری کرد و 
در سال 1350 همراه پدر و مادرش به زاهدان آمد و تا اخذ دیبلم هنرستان 
در این شهر ادامه تحصیل داد .فعالیت های سیاسی شهید خمره ای از سال 
6 ععنی اوج مبارزه ملت مسلمان ایران علیه رژيیم ستمشاهی اغاز 
گردید .او در تظاهرات علیه رژیم شاه حاضر بود و چون شب فرا می رسید 
,.همراه دوستانش بر در و دیوار شهر شعار می نوشت و اعلامیه های 
انقلاب را پخش می کرد . 

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ,تلاش آن شهید عزیز در قالب تشکیل 
72 های اسلامی مدارس ادامه پافت .تشکیل تهانشگام های زرف 
عکس ,تاسیس کتاب خانه و ایراد سخنرانی و نمایش فیلم در روستاهای 
دور افتاده «سیستان» از جمله فعالیت های وی است . 

شهید «خمره ای» سیاه پاسداران انقلاب اسلامی را مناسب ترین بستر 
برای فعالیتهای انقلابی و اسلامی خود یافت و کارش را در بخش تبلیغات 
این نهاد اغاز کرد .گستردگی فعالیت های او در این بخش به اندازه ای بود 
که در مناسبتهای گوناگون انقلابی و مذهبی ,چهره شهر دگر گون می شد 
.جالبتر از همه اینکه با نفود کلامش توانسته بود عناصر ضد انقلاب و 
زندانیان سیاسی را هم وادار کند که در نوشتن شعار بر روی دیوار های 
شهر با وی همکاری کنند . 

تلاش اودر دوران تصدی مسئولیت تبلیغات سپاه« زابل» این بود که جبهه 
فراموش نشود .به این منظور پیوسته برای فرماندهان لشکر ار الله 
سخنرانی ترتیب می داد و مردم را برای دیدار با رزمندگان اسلام به جبهه 
می برد . 

شهید «خمری» مسلمانی راستین و شیعه ای خالص بود «خود سازی را 
هرگز فراموش نمی کرد و خواندن قرآن و ادعیه را هیچ گاه از یاد نمی برد 
.راز و نیاز های نیمه شب او را از چنان سوز و گدازی برخوردار بود که هر 
بیننده را متاثر می ساخت .به مجالس روضه خوانی علاقه ویژه ای 
داشت و با شنیدن نام مبارک حضرت زهرا (س)اشکش سرازیر می شد . 


او که فرماندهی لایق بود ,در عملیات «کربلای 1 »سمت معاون گردان را 
داشت و در «کربلای 5 »فرماندهی یکی از گروهانهای گردان«< 405» را 
که از رزمندگان «سیستانی» تشکیل می شد به عهده داشت .در پاتکهایی 
که عراق در ادامه عملیات انجام داد ,او اوج رشادت و دلاور مردی را به 
نمایش گذاشت ,در یکی از در گیری ها نیروهای گارد ریاست جمهور عراق 
قصد باز پس گیری منطقه را داشتند و بخشی از رزمندگان اسلام را به 
محاصره در آورده بودند .در اين هنگام سردار شهید «خمری» به همراه 7 

تن از همرزمانش در مقابل تهاجم دشمن ایستاد و آنها را ناچار به فرار کرد 
اه ان نهد که یس فرماد هل ترا کی 
,بطوری که پیوسته از طریق بی سیم از آنها سپاسگذاری می کرد . 
به هنگام پیروزی انقلاب ,5 ساله بود اما معرفت ,بصیرت و عشق و 
علاقه عجیب و چشمگیری به انقلاب و امام خمینی(ره) و در اصل ؛ 1 
سال 1356,برای ادامه تحصیل وارد هنرستان شد و در رشته برق مشغول 
تحصیل شد .در این سال که همزمان با اوجگیری مبارزات مردم مسلمان 
ايران بود ,روح نا آرام مذهبی و انقلابی شهید هم طوفانی و پر تلاطم می 
شد و چنانچه می خواستید او را ببینید .می بایست سراغش را در 
اجتماعات مذهبی و انقلابی علیه رژیم شاهنشاهی در مساجد بگیرید .یا 
شبها او را در کوچه ها و خیابانهای شهر در حال شعار نویسی علیه جنایات 
رژیم و پخش اعلامیه های انقلابی می شد ,دید . گاهی اگر پدر و مادرش 
مانع از رفتنش می شدند ,او سبعبال و عاشق در نیمه های شب که بقیه 
اعضاخانواده در خواب بودند ,از منزل خارج می شد و بقیه شب را به شعار 
و تس الا ی کدرا مس ام دون مت ی 
برد تا بتواند در تظاهرات و فعالیت های انقلابی روزانه شرکت کند . 
از همان ایام ,به مطالعه و خرید و جمع اوری کتاب و تشکیل کتابخانه نیز 
علاقمند بود .به نحوی که از همان سالها به تشکیل کتابخانه کوچکی در 
منزل پرداخت که بعد ها عموم مردم از آن استفاده می کردند. 
پیروزی انقلاب نزدیک می شد و قرار بود حضرت امام (ره)به ایران 
تشریف فرما شوند ,«عباس» از خوشحالی در پوست نمی گنجید و خود را 
سرباز امام می نا مید و برای استقبال از حضرت امام (ره )و سر نگونی 
شاه آرام و قرار نداشت . 
0( پاسداران : 

با اوج گیری مبارزات انقلابی مردم ۱[ انقلاب ۱ 
روحی ,اخلاقی و شور و هیجان انقلابی عباس ,فوق العاده چشمگیر بود . او 
در دو بعد معنوی و سیاسی در اسان ر فان ی ویر 
جستگی ویژه ای داشت ضقان وازفتتکی اخلاقی ,متانت و وقار ,اخلاص و 


تواضع ,تقید خاصی به نماز جمعه و روزه های مستحبی و احساس تعهد و 
مسئولیت نسبت به زندگی سخت معیشتی پدر و بیماری مادر و رسیدگی 
بدا رای انم رز هیحان شر رات اضر ار فاص د 
مطرح شهر بود . 
قیل از پرداحتن, نف فعالیت: ها اجشاعی تفند لارش انس نش ای راز 
وضعیت سیاسی اجتمایی استان« سیستان و بلوچستان» در ان ایام بیان 
شود ,تا بر جستگی های اجتماعی سیاسی شهید بهتر تبیین شود : 
استان «سیستان و بلوچستان» تر کیبی نا همگن از جمعیت قومی و 
مذهبی بوده و با وجود قرار داشتن در نوار مرزی شرق ,همجوار با 
«افغانستان» و «پاکستان» و در جنوب با کشور های حاشیه «خلیج فارس» 
و وجود ی خاص مد هقرو دوم و از طرفی فقر فرهنگی قابل توجه 
,خصوصا وهای « «چپ» » و «منافق» بود .این گروهکها در سالهای1360- 
7 ات ارس وا ناساس متا ره 


راه انداختن یک سری شرارتها و نا امنی و در گیری های قومی و مذهبی با 
حمایت و سازماندهی این گروهکها انجام می شد .تحریک استکبار جهانی و 
کشور های معاند منطقه و فعالیتهای سیاسی و فرهنگی اين گروهکها در 
دانشگاه و مراکز آموزشی و دبیرستان های استان در جهت انحراف افکار 
عمومی ,شدیدا عرصه را به نیروهای وفادار به انقلاب تنگ کرده بود .در 
واقع این گروهکها با انواع فعالیتهای سیاسی ,نظامی و فرهنگی ,بذر کینه 
ای موی ای ار اما سا نا وا ها فان ات 
مردم می پاشیدند ۱ 

ضمانا خوانین یت سر 82 به رژیم گذشته که با پیروزی انقلاب ,رجایی برای 
جولان و زور گویی آنها در استان و استثمار مردم نداشتند ربا پیوستن به 
گروهکهای ضد انقلاب و با حمایت دشمنان خارجی ,این استان را یکیارچه 
زا امن و متشنج ساخته بودند . 

بنا بر اين با توجه به مطالب فوق یک نهضت عظیم فرهنگی برای تنویر 
افکار عمومی لازم بود تا مردم این استان را نسبت به شرایط کشور و 
مردم در قبل و بعد از انقلاب اشنا نمایند .از سویی ایجاد امنیت و بر خورد 
با شرارتهای گوناگون ضد انقلاب هم یک ضرورت دیگر بود که با تنوجچه به 
بافت و تر کیب جمعیتی نا همگن ,کار چندان ساده ای هم نبود . 

شهید که خود را از مصادیق بارز جمله تاریخی حضرت امام خمینی در سال 
من در گهواره اند و .... به سر بازی امام افتخار می کرد وبا تمامی وجود 
به دفاع از انقلاب وشناخت و معرفی ان به احاد مردم در همه نقاط 


استان و به مبارزه فکری و فیزیکی با گروهکهای ضد انقلاب می پرداخت 
که به طور خلاصه به توصیف فعالیتهای شهید در مقطع زمانی 7<ظ 13 تا 
0 می پردازیم . 

فعالیت های سردار شهید تا سال 1360 : 

- یکی از فعالیتهای عمده شهید در این ایام ,مسئولیت انجمن اسلامی 
هنرستان فنی بود که همزمان با اوج فعالیتهای سیاسی گروهکها در 
مدارس از اهمیت ویژه ای بر خوردار بود زیرا به دلیل وجود انواع تشعلهای 
چپ ,راست بنفاق ,التقاط و . ۰ عرصه بر انجمن های استلافی نی ند بود 
و حتیر طرفداران انقلاب نیز خود را در اقلیت می دیدند .لذا با این اوضاع 
نفس گیر فعالیتهای همه جانبه شهید در هنرستان و در سطح شهر و استان 
ارزش حیاتی ویژه ای داشت بنا بر اين سردار شهید ,به عنوان مسئول 
انجمن اسلامی و در قالب اتحادیه انجمن های اسلامی به اجرای برنامه 
ای بت فرفگی سای بورشی و ریات که باه آیا 
اشاره می شود : 

سازماندهی و جذب نیروهای طرفداران انقلاب و دادن تشکل و نظم به 
انها . 


تا که ی که یه ی و ی 

راه انداختن نماز جماعت در هنرستان با حضور روحانیون و برادران مولوی 
اهل سنت به منظور تقویت وحدت و خلع سلاح تبلیغی منادیان تفرقه . 
دعوت سخنرانان به مناسبتهای مختلف برای تنویر افکار مورد تهاجم 
فرهنگی دانش آموزان . 

بز بانی نمایشگاههای.عکیی پونتتن رکتاب: و نمایش فیلم ا زا باس ریم 
گذشته و استعبار جهانی و دستاوردهای انقلاب در هنرستان , 

بحث و مناظره با گروهکها ,ان هم با شناخت و معرفت سیاسی مناسب از 
دیدگاهها و سوابق سیاسی و در عین حال با سعه صدر و خوشرویی که 
اتعاها ااان یی ی که ار ال وت اراد مواص 
رویارویی ضد انقلاب در جریان زد و خوردهای که هواداران گروهکهای 
اس سر ام خی ادا سار فا بحه: شاه ات اهر ور یش 
حضرت علی (ع)در غزوه خندق در مصاف با سردار عرب ,عمربن عبدود 
بود . 

تاسیس کتابخانه عمومی توحید در دبیرستان طالقانی زاهدان , 

وامات ار مشانمات مرس بر رسای مور له ما 

سردار شهید تعداد زیادی از جوانانی را که اهل مسجد و مجالس مذهبی 


نبودند ,با بهانه این مسابقات ,با آنها ارتباط بر قرار نموده و سپس با 
ظرافت خاصی آنها را با انقلاب و ارزشهای انقلاب آشنا و به طرف بسیج 
هدایت می کرد و بعدها خیلی از همین جوانان راهی جبهه و جنگ می شدند 


1 جلسات و کلاسهای آحوزانشن قرآن ,تفسیر ,اخلاق و شناخت 
گروههای سیاسی برای دانش آموزان . 

بر گزاری مراسم دعای کمیل ول و عزاداری شهادت ائمه به اتفاق 
همسایه ها و بستگان . ۱ 

برای شعار نویسی در سطح شهر و نصب پلاکارد . 

راه انداختن کلاسهای نهضت سواد اموزی ,قران و احکام برای بیسوادان در 
ان ها هقی شا بای یمن ها انس ات 
مالی برای استفاده عمومی و زار اردوهای جمعی جوانان از طریق 
اما بفض و کینه ضد انقلاب نسبت به شهید .منجر به آتش زدن کتابخانه 
شخصی ایشان د ر نیمه های شب گشت . 

نمایش فیلم و سخنرانی در محله های مختلف شهر ,خصوصا محله های 
محروم .شرکت فعال و محوری در تحصن دادگستری استان در اوایل 
انقلاب که با اعتراض نا امنی و اغتشاش در استان و فعالیتهای شرارت بار 
خونین ,گروهکهای سیاسی و ضعف مدیریت مسئولین اجرایی وقت استان 
تشکیل شده بود . 

ک مگ ان لها ار ابش اسان شا رن که یز 
دوستان صمیمی و سازماندهی انها برای تبلیغ در شهرها و روستاهای دور 
افتاده استان ,به ویژه روستاهای زابل بود که شهید به همراه جمعی از 
دوستان مخلص انقلاب .ایام تعطیل مدارس را به کارگاههای فنی لوله 
کی ای ساسا و و پولی را ار این رین به تام 
اوردند ,برای خرید و تهیه کتاب .فیلم ,پوستر و هزینه ایاب و ذهاب 
مسافرتهای تبلیغی استفاده می کردند ,در ضمن از ادارات مختلف برای 
تهیه موتور برق ,پروژکتور و...کمک می گرفتند . در روستاها برنامه های 
جالب و متنوعی را برای آتتا نت مردم با ماهیت رزیم گذشته ,انقلاب و 
رهبران آن اجرا می کردند .در هرروستایی که وارد می شدند ,صبح تاظهر 
به بر پایی نمایشگاه عکس و پوستر و بعد از ظهر و شب به سخنرانی 
راجع به انقلاب و شخصیت امام می پرداختند و آنگاه فیلمی از صحنه های 
تظاهرات و مبارزات مردم مسلمان ایران علیه رزیم شاهنشاهی و جنایات 
ان رژیم و مصاحبه های حضرت امام (ره)را برای مردم به نمایش می 


گذاشتند که شدیدا مورد استقبال قرار می گرفت . 
در این مدت ,اگر چه وقت و امکانات شخصی ایشان وقف خدمت به 
درس و کمک به پدر و مادر غافل نبود . 
عباس در خرداد 1360 موفق به اخذ دییلم می شود و از جایی که جز 
عشق به خدا| ,.اسلام ,امام و انقلاب سودایی به ۹ و تمام همت و 
تلاشش ,وقف دفاع از انقلاب و... می شد ,بهترین جا ها ان کف مت 
تا رارصا سا 0 انقلاب 
اتقلانی ها نان 
از ورود به سپاه پاسداران تا شهادت (65 13- 1360 ) 
عباس در خرداد 13060 موفق به اخذ دیپلم می شود و چون انديشه ای جز 
خدمت به انقلاب و تعالی ان ندارد لذا در هفتم تير 1360 ,همزمان با 
شهادت مظلومانه دکتر بهشتی و هفتادو دو تن از یارانش ,با دنیایی از شور 
و اشتیاق ,لباس سبز انصار الحسین(ع) ,لباس مقدس پاسداری را بر تن 
می کند ۳ س 
پس از پیوستن به اردو گاه حسین (ع)و اتمام دوران آموزش ,در واحد 
بات مسا زا سم اسان ول هت میسن که عات 
فعالیت شبانه روزی و همت و پشتکار و ارائه ابتکارات بکر و ذوق هنری و 
خلاقیتهای فرهنگی ,مسئولیت قسمت تبلیغات به وی واگذار می شود .اما 
از جایی که ایشان شخصیتی چند بعدی داشت ,اشتغال به هر وظیفه و 
تکلیفی ,.احساس سلب مسئولیت در سایر وظایف و تکالیف را در ایشان 
بوجود نمی آورد لذ| جون مادر مهربانش بیمار بود و انجام امور خانه و 
پرستاری فاد و سید کی به بچه ها بر عهده ایشان بود ببرای اينکه از 
فعالیتهای اجتماعی باز نماند و از امور خانه هم آسوده خاطر گردد ,در مهر 
ماه سال 0( تصمیم به ازدواج قیت یرد ۰ 
فعالیتها و خدمات فرهنگی شهید در مسئولیهای پشت جبهه : 
شهید خمر از فروردین سال 11 به عنوان هل واحد انتشارات سیاه 
چابهار ِِ گردید و با همت و تلاش شبانه روزی در چابهار و روستاهای 
اظراه ات ری نایم سا لت ترشیت بالات اس ماه 
مردم محروم و دور افتاده شنا ساند .با گفتار شیرین و رفتار پسندیده 
,آنچنان در دل مردم جای گرفت که حنلی زندانیان سیاسی نیز با گفتارش 
می شدند و حاضر بودند داوطلبانه در نوشتن شعار بر روی دیوار ها 
و نصب پلاکارد به او کمک نمایند .او هم به خوبی از آنان در جهت اهداف 
انقلاب ,استفاده می نمود .اتفاقا به علت حسن خلق شهید ,اکثرشان از 
گروهکها بریده و از طرفداران پر وپا قرص انقلاب شدند . در نهایت با 


همت و تلاش شهید اولین اعزام از چابهار به جبهه با تعداد 16 نفر انجام 
شد که به علت نیاز مبرم به ایشان در زاهدان ,در نیمه دوم تير ماه 60 
3به سیاه مر کز استان مراجعت کردند . 

پس از باز گشت از چابهار به علت صلاحیتها .ابتکارات ,قدرت مدیریت و 
شد و بعد از یکسال با اصرار و پافشاری شهید ,به جبهه اعزام می شوند 
,در جبهه نیز به دلیل صلاحیتهای اخلاقی و مدیریتی ,به عنوان جاشین واحد 
تبلیغات و انتشارات لشکر 41 تارالله منصوب می شود که از خود ابتکارات 
جالبی ارائه می دهد . 

در بازگشت از جبهه به عنوان جانشین واحد تبلیغات و انتشارات سیاه 
استان منصوب می شود و سپس به علت شایستگی های لازم و زمینه 
کاری مناسب با مسئولیت واحد تبلیغات و انتشارات به پایگاه زابل مامور 
می شود که تا قبل از شهادت ,در آنجا خدمات شایان توجه و چشمگیری در 
تحول فرهنگی منطقه و اعزامهای پرتعداد نیرو به جبهه داشت که نقش 
شهید در تمامی این ۳ ,کلیدی و اساسی بود . 

فعالیتها و خدمات فرهنگی شهید در مسئولیتهای پشت جبهه: 

در آن روزهای غربت انقلاب ,تمام وقت ,توانایی و امکانات نبیروی حزب 
الله ۵ مو‌هتین هار ان‌ تفه نید خمر ,وقف انقلاب ,جنگ و حفظ ارزشها 
بود و با وجود داشتن عنوان مسئولیت بی اعتنا به به مظاهر دنیا و ریاست 
,همچون نیرویی ساده برای خدمت به انقلاب تن به هر کاری می داد که در 
اینجا به اهم فعالیتهای شهید در مدت مسئولتهای پشت جبهه می پردازيم : 
تلاش شبانه برای افشاءجنایات و شنا ساندن چهره زشت و ۳ 
گروهکهای ضد انقلاب به مردم و مخصوصا , 7 

رنگ آمیزی دیوارهای شهر و مزین نمودن آنها با آیات و روایات و 
فرمایشات حضرت امام (ره )و مسئولین نظام ءاز کارها منکن آ وگو 
.این کار را اکثر مواقع در شب و تا پاسی بعد از نیمه شب با سازماندهی 
منظم و با استفاده از نیروهای جوان دانش افو و بسیجی و بعضی 
1 وت زود نیز قبل از همه ,بدون اظهار خستگی از 
نقش محوری در بر رای نمایشگاههای بزرگ عکس ,پوستر ,آثار دفاع 
مقدس ,غنائم جنگی و...به مناسبتهای مختلف مانند :هفته دفاع مقدس ,دهه 


فجر و 
راه انداختن اردوهای چند روزه زیارتی ,سیاحتی به شهرها و دیدار با 
شخصیتهای بزرگ نظام ,با حضور اقشار و فرقه های مذهبی .این حرکت 
راهی بود برای جذب جوانان به بسیج و بریدن و تنفر از گروهکها ی ضد 
الوا او ی ام یتفر فا و افال اسلای ‏ 


نهادهایی چون سازمان تبلیغات فراگیر و جا افتاده نبود و تشکلات قوی و 
منسجم نداشتند و بار اصلی اعزام مبلغ و امور فرهنگی و تبلیغی شهرها بر 
دوش سیاه بود ,شهید در قالب واحد تبلیغات سیاه استان ,تلاش چشمگیری 
در جذب مبلغ از حوزه های علمیه شهرهای مهم مذهبی کشور داشت و به 
موازات ان ذوق و شوق و تلاشی مضاعف در راه انداختن نماز جماعت 
,کلاس های قران ,احکام و معارف در ادارات داشت . 

همت و تلاش قابل توجه و تاسیس کتابخانه در محله های شهر ,خصوصا 
محله های محروم .همچنین راه اندازی کلاسهای قران و سخنرانی و... 

تهیه و چاپ تراکت ,پوسترهای جالب و توزیع آن در بین اقشار مختلف 
مردم . 

مبتکر تهیه و چاپ نشریه (پیام جمعه )در اوایل انقلاب با محتوای :بر گزیده 
ای از مطالب خطبه های جمعه و مسائل سیاسی روز کشور جهت پرکردن 
خلاء فرهنگی . 

مبتکر و طراح نشریه پیام شهید که بعد از ظهرهای روز پنج شنبه در مزار 
شهدا توزیع می شد و حاوی آیات و روایاتی در خصوص جهاد و شهادت و 
فرمایشات اک امام و مسئولین در مورد جنگ ,اخبار جنگ ,.وصیت نامه 
شهدا و پیام رزمندگان بود . 

این دو نشریه را ,شهید با همت و تلاش شبانه روزی و با کمترین امکانات 
موجود تهیه و چاپ می کرد که بعدها زمینه ساز چاپ مجله کودک مسلمان 
بلوچ تاکنون شد. 

تبلیغات گسترده در خصوص زنده نگه داشتن مساله جنگ به عنوان مساله 
اصلی کشور و ترغیب و تشویق مردم جهت اعزام به جیهه با بر نامه های 
متنویی چون :راه انداختن ماشین های بلند گو دار در سطح شهر و روستا 
,بر پا نمودن مجالس پر شکوه سخنرانی توسط فرماندهان عالی رتبه جنگ 
و بعضا توسط خودش ,راه انداختن کاروانهای بازدید از جبهه با حضور 
اقشار مختلف جامعه و.. 

اوح فعالیت شهید ,اعزام نیرو به جبهه جهت تامین نیروی گردانهای 405 و 
9 استان در جنگ بود که در مدت مسئولیتش در سپاه زابل ,انجام می 
گرفت و چون اکثر نیروهای اعزامی استان به جبهه از شهرستان زابل بود 
.به همین دلیل شهید به انجا مامور شده بود .ایشان هم انصافا با تلاش 
شبانه روزی و وق سر شار هنری و ابتکعارات شخصی نگ تمام می 
گذاشت و هر شب چندین گروه تبلیغی متشکل از روحانی ,موتور برق ,پرو 
ژکتور و فیلم به روستاهای دور افتاده زابل و يا مداح برای بر گزاری 
مراسم دعاهای کمیل و توسل و يا میلاد و شهادت ائمه می فرستاد . 

بدون اغراق می توان گفت که اعزامهای بزز کگ رزمی با ِ 
برای رزمندگان ,مرهون زحمات و تلاشهای شبانه روزی و خستگی نا 


عشق و علاقه وافری به سر کشی از خانواده شهد | و زشمند مان عزیز 
در جمع با صفا و معنوی این خانواده های گرامی را می یافت و ضمن تقدیر 
و سپاس از خدمات و مجاهدتهای فرزندان برومند شان به شنیدن مشکلات 
و درد دل انها گوش فرا می داد .و در مراجعات , گفته ها و تیازهای ولی 
نعمتهای انقلاب را به مسئولین مربوطه منتقل می نمود . ۳ 

یکی از فعالیتهای مورد علاقه شهید ,بر گزاری دوره های قرآن بود .شهید با 
یک طرح ابتکاری ,دوره های قران را در ماه مبارک رمضان در منازل شهدا 
بر گزار می کرد و با برادران سپاهی و بسیجی ,هر روز به منزل یکی از 
خانواده های معظم شهدا| می رفتند . 

این دوره ها از صفای معنوی ی بر خوردار بود . 

خرید پارچه و توزیع آن بین خانواده ها جهت تهیه لباس رزمندگان . 

فعالیتها و خدمات فرهنگی و رزمی شهید در جبهه: 

در دوران دفاع مقدس بعضی از نیروها و واحدهای خدمتی سپاه پاسداران 
موظف به انجام وظیفه در پشت جبهه بودند و بر اساس بخشنامه های 
رسمی و با تاکید از طرف فرماندهی محترم کل سیاه ,اجازه حضور در 
جبهه ها را نداشتند .اینها نیروها و واحدهایی بودند که مسئولیت کارهای 
تبلیغی و جذب و گزینش نیرو و تر غیب و سازماندهی امت حزب الله را 
برای اعزام به جبهه داشتند . 

شهید خمر ,از جمله نیروهایی بود که نقش اساسی و ارزنده ای در 
اعزامهای بزرگ رزمی و ارسال هدایای مردمی به جبهه داشت .از اين رو 
مسئولین وقت سیاه شدید| از اعزام ایشان به جبهه ممانعت می کردند 
اما روح نا آرام و متلاطم شهید هميشه متوجه فضای معنوی و عطر آگین 
جبهه و جنگ بود و هیچ چیز به غیر از وصال معبود و جهاد و مبارزه در 
میدان کارزار و شهد شهادت او را قانع و سیراب نمی ساخت .لذا با اصرار 

و پافشاری وافر بعد از موفقیت در جذب و اعزام کاروانهای بزرگ نیروی 
رزمی و هدایای مردمی به جبهه ,موفق شد مسئولین محترم سپاه را 
ِ نماید که بیش از اين ,از توفیق بزرگ و مجاهدت در جبهه محروم 
اوعلیرغم ممانعت قانونی ,با اصرار عاشقانه و داو طلبانه ,سعادت حضور 
در عملیات والفجر 3 و 4 و کربلای 1 و 5 را پیدا کرد . عملیات والفجر 3و 
4 

در این عملياتها شهید به عنوان جانشین واحد تبلیغات و انتشارات لشگر 
1ارالله انجام می نمود که شرح خدمات خالصانه وی را به نقل از 
مسئولین وقت تبلیغات لشکر می خوانیم 


به هیچ عنوان برایش ,عنوان مطرح نبود و بیشتر از هر نیروی ,تن به هر 
کار و خدمتی می داد .بر اثر خلاقيتها و ابتکارات ذوقی ,تبلیغی و هنری اش 
,واحد تبلیغات لشگر متحول شد .با ابتکار شهید ,هر چند گاه از شخصیتهای 
کشوری و لشکری و مداحان اهل بیت دعوت به عمل می امد تا با حضور 
دز سم برادران رزمنده ,به تقویت روحیه اعتقادی ,معنوی و سلحشوری رز 
مندگان بیردازند . 

ایشان ضمن این که فردی مدیر بود اما در جنگ اصلا علاقه ای به کار 
ستادی نداشت و علیرغم اصرار فرماندهان عالی رتبه لشگر .شبهای 
ایا آا وس رای ی کی ار اسان وهای تسا در 
اموزشهای نظامی شرکت می کردند .از این رو شب عملیات ,این نیروها 
دو منظوره بودند .بدین صورت که هم اسلحه داشتند و هم بلند گوی دستی 
تا با صلاحدید فرماندهان گردان ,در مواقع لزوم به تشویق رزمندگان اقدام 
نمایند . 

در فاصله دو عملیات با ذوق سر شار هنری , نمایشنامه( لحظه های سرخ) 
را نوشت و با کار گردانی خود ,دوستان هنرمند را آماده اجراء نمايشنامه 
کرد که یکی از نقشهای حساس نمایشنامه را خود عهده گرفت و با اجرا 
خوب و شایسته این نمایشنامه و دیگر بر نامه های متنوع تبلیغی هنری 
نقش بسزایی در تقویت روحیه رزمندگان داشت . ۴ 

او که لحظه های فراغت خود را به کتاب خوانی و مطالعه می گذراند ,در 
عملیات والفجر 4 هم چون والفجر 3 ,علیرغم مخالفت مسئولین با گریه و 
زاری و اصرار شدید ,در عملیات حضور یافت و به اعتراف فرماندهان 
همچون یک فرمانده دلاور در تنگناها و شرایط سخت جنگ ,بسیار شجاعانه 
و مدبرانه وارد رزم شد . ۳ ۲ 

ابتکارات ذوقی و هنری شهید در زمان پدافند و افند در جبهه ,.آن چنان نظر 
مبارک شهید مير حسینی(قائم مقام فرماندهی لشگر 41نتارالله) را به خود 
جلب کرد که این سردار شهید بارها از واحد تبلیغات سر کشی می کرد و 
می فرمود :الحق که شما نقش تبلیغات را در جنگ به درستی نشان داده 
اید . 

عملیات کربلای 1 و 5 

شهید که قبل از عملیات کربلای 1 ,مسئولیت واحد تبلیغات سپاه زابل را بر 
عهده داشت با اصرار و پافشاری زیاد. مسئولین وقت سیاه را متقائد می 
کند و به جبهه اعزام می شود .یکی از همرزمان شهید می گوید : 

قرار بود عملیات کربلای 1 ,برای آزاد سازی مهران و ارتفاعات مشرف 
بران شروع شود که ما به منطقه رسیدیم .گردان 409 استان تازه تشکیل 
شده و محوری سخت و مشکل هم به آن سپرده شده بود .گروهانی را من 

و شهید خمر تحویل گرفتیم .ایشان در تقویت ,آموزش و سازندگی جسمی 


و روحی نیرو ها سنگ تمام گذاشت . 

محوری که قرار بود گردان 409 و خصوصا گروهان ما عمل کند ».ازبلند 
ترین ارتفاعات منطقه بود و بر همه جا اشراف داشت .تماأم منطقه و 
خصوصا این ارتفاعات مین گذاری و سیم خاردار کشیده شده بود .از این 
جهت اقتضاءمی کرد که عملیات در روز انجام شود . 

عملیات در صبحگاهان آغاز شد و حدود ساعت 2 يا 3 بعد از ظهر به 
مواضع از پیش تعیین شده رسیدیم .عراق به علت استراتژیک بودن 
ارتفاعات ,با اتش سلاحهايیش ,فشار زیادی بر ما وارد کرد تا بتواند 
شد و همه نیروها می بایست کیلومتر ها عقب نشینی کنند .آن روز 
مسئولیت هدایت نیروها بر عهده شهید بود ,هوا نیز بسیار گرم و داغ و 
حدود پنجاه درجه بود و 
,«در فاصله سنگ تا دهان ,بخار می شد .اکثر بچه ها شهید و بعضی بی رمق 
و ناتوان شده بودند و تعداد نیروهای اندکی هم که باقی مانده بودند ,به 
علت شدت آتش دشمن و گرمای کشنده ,زمین گیر شده بودند . 

نا گفته نماند که از دست دادن مهران ,از لحاظ حیثیتی هم برای جمهوری 
اسلامی ایران ,بسیار درد اور بود .چون در تصرف قبلی ان توسط عراق 
,منافقین هم شرکت کرده بودند و بعد از تصرف ان ,تبلیغات زیادی در 
داخل و خارج راه انداخته بودند ,,لذا باز پس گیری آن ,پیروزی بزرگی برای 
ایران بود و به همان نسبت از دادن ان نیز مشکل حیثیتی برای نظام 
داشت . ۲ 

همه ما بریده بودیم .آتش دشمن هم فوق العاده ده بود تا به هر قیمتی 
آشکار گردید 0 

از سوی دیگر نیروهای پیاده دشمن نیز زیر آتش شدیدشان برای تصرف 
ارتفاعات به طرف فا صاعی آمدند نها یل خقدیی شده بودند 
ونتفید که دور آن نات بحران ,برای تقویت روحیه همزمان ,خنده و تبسم 
از لبها و چهره نورانی اش محو نمی شد و اعتنایی هم به گرما و آتش 
دشمن و دشواری جنگ نداشت .او چون عاشقی جانباز و بی قرار برای 
شهادت و وصل به معبود ,لحظه شماری می کرد ,نا گهان تیر بار را از یکی 
از بچه ها ی رزمنده گرفت و با تمام قامت در برابر عراقیها ایستاد و طی 
چند مرحله ,با رگبار تیر بار ,تعداد زیادی از نیروهای زبون دشمن را درو 
کرد که نهایتا منجر به یاس و نا امیدی دشمن از دستیابی به ارتفاعات و 
عقب نشینی آنها و روحیه گرفتن نیروهای خودی شد . 

آری ایشان فرمانده بود و هدایت عملیات را بر عهده داشت و می بایست 


دیکر از ذشت کی کار بر تعی امد رات مدا محاضن هو عاق سود که 
صف شکن نیروی دشمن می شد و الحمدالله با همت بلند او مواضع ما 
تثبیت و دشمن زبون ,خوار و ذلیل گشت و افتخار بزرگی در کا ر نامه غرور 
آفرین دفاع مقدس ثبت شد که مسلما نقش شهید خمر در ماموریت لشگر 
ثارالله در آن عملیات قابل توجه و فراموش ناشدنی است . 
بعد از اين عملیات ؛عباس واقعا عاشورایی و کربلایی شده بود و این 
علمدار بی قرار.جز به جبهه و وصال معبود به هیچ چیز نمی اندیشید . تمام 
شواهد و قرائن نیز حکایت از تصمیم قاطع ایشان برای آفرینش حماسه 
ای بززگ داشت . او برای آخرین دیدار با دوستان و بستگان و ابلاغ پیام 
خونین کربلائیان شهید و بسیج و اعزام عاشورائیان به مسلخ عشق ,به 
پشت جبهه می آید. 
عباس که قبلا در آزمون دانشگاه امام حسین (ع)شرکت کرده بود با دیدن 
نامش در سنتون قبول شدگان دانشگاه بشادمان می شور اما برای 
گذراندن واحد های درسی .کربلایی ترین دانشگاه را بر می گزیند و در 
خاکریزهای خط مقدم ثبت نام می کند . 
آخرین دنداز:غاس: از دار و یدای اش فان ان یاوه ابقر 
کس که می رسید خداحافظی می کرد و حلالیت می طلبید و به همه می 
گفت که دیگر بر نمی گردد .این ی های لازم را به دوستان 
,وابستگان و خانواده نمود .آخرین وصیت نامه اش را هم نوشت و حبلی 
محل دفن خود را هم مشخص کرد و برآن فاتحه خواند و هر چند به کسی 
وصیت کتبی و شفاهی نکرد که در انجا دفنش کنند .روز تشییع جنازه 
,اصرار همه در آن بود که جسد مطهرش را در جوار یکی از بستگان 
شهیدش دفن کنند ,اما بنیاد شهید با وجود بی خبر بودن از نیت و الهام 
شهید ,مامور اجرای خواست باطنی اش شد .ایشان را در جایی دفن 
کردکه به او الهام شده بود . 7 
حماسه این علمدار در کربلای 5 ؛حماسه ای دیگر است و آیینه ای دیگر 
فی طلید: تا جهره بر فروعشن را در آن ری .او بعد از مدتی کوتاه و برای 
هميشه از همه خدا حافظی کرد .به جبهه می گردد و مسئولیت ستاد گردان 
,مسئول واحد 1 یکی از گروهاهای گردان 405 لشکر 
بر ی 2 که بر اساس عشق و علاقه وافری که به بیبی 
عالم ,.حضرت زهرا (س)داشت زتاض فتار ی ورزسای: آن:-حضرت. ۱ بر 
۳ 
در زمان مانده به عملیات کربلای 5 ,عباس سعی بسیاری داشت تا 
تبروهایش را" آن. لحاظ خسمی و روخ مادم کیرد برررک کتد . و 
ماموریت مهم دیگری را نیز که دفاع از خط پدافندی فاو بود ,به همراه 
گردان .قبل از شروع عملیات با موفقیت انجام داد . 


کم کم به زمان شروع عملیات کربلای 5 نزدیک می شد .در اين عملیات 
,جمهوری اسلامی ایران .سرمایه گذاری زیادی کرده و توان بالایی از 
نیروها و تجهیزات را هم فراهم ساخته بود ,دشمن هم برای دفاع از حیثیت 
خود ,بطور جدی و با تمام قدرت و بر خوردار از هر گونه حمایت بین 
المللی. خود را برای نبردی سنگین آماده کرده بود .با شروع عملیات 
کربلای 5 بی قراری عباس هر لحظه بیشتر می شد .دیگر زمین ظرفیت 
تحمل روح بلند و ملکوتی او را نداشت ,به همراه گردان برای در یافت 
دستور اعزام به خط مقدم ,به طرف موضع انتظار راه افتاد . 

روز دوم پا سوم عملیات بود که به موضع انتظار رسید و قرار شد در ادامه 
عملیات ,گردان 405 وارد عمل شود .یکی از فرماندهان گردان تعریف می 
کند : 

به واسطه جاذبه قوی و محاسن اخلاقی و معنوی عباس ؛نیروهای پرتوان و 
با استعدادی ,دور شمع وجود ش گرد آمدة بودند به طوری که گروهان او 
شاخص بود و بر جستگی خاصی داشت .عباس نیز بیش از هر فرمانده ای 
,کار ,کیفی و کمی جهت آماده سازی نظامی و روحی بر روی نیروها انجام 
می داد .حتی گاه ,سنگر به سنگر در جمع نیروهايش حضور می یافت و در 
اماده سازی همه جانبه انها تلاش می کرد . 

روزی هم که در موضع انتظار ,اماده شرکت و حضور در عملیات کربلای 5 
بودیم ءایشان برای اعزام به منطقه عملیاتی ,بی قراری می کرد اما می 
بایست به طور متناوب و اندک اندک ,نیروها را جهت استقرار در منطقه 
شلمچه کانال زوجی و ماهی اعزام می کردیم .بت و گفتگوبین 
اه ی کر ری ات ,عباس 
که در تب انتظار می سوخت به هر کاری متوسل شد تا بلکه زود تر به 
منطقه اعزام شود .اما چنین مقرر شد که گروهان عباس ,آخرین نیروهایی 
باشند که راهی منطقه شوند . _ 

منطقه ای که گردان 405 در آنجا مستقر شد ,از نظر نظامی موقعیت 
چندین لشکر سپاه چون ,سید الشهدا(ع),محمد رسول الله (ص) و...در 
طرفین ما مستقر بودند .از اینرو راه مواصلاتی و پل ار تباطی همه از 
موقعیت ما گذشت ,به طوری که اگر منطقه استقراری ما سقوط می کرد 
,اصل وجودی تمام عملیات کربلای 5 ,زیر سوال می رفت و تمام لشگر 
های خودی , توسط دشمن محاصره می شدند و به اسارت دشمن می 
افتادند . 

چند روزی که نیروها در خط مستقر بودند ,آتش پر حجم و سنگین دشمن 
ادامه داشت .سر انجام پس از چند روز ,پاتک سنگین و بی سابقه دشمن 
به استعداد یک لشگر از زبده ترین و مجهز ترین نیروهای بعثی لشگر گارد 


رباست جمهوری عراق برای باز پس گیری موقعیتی که در دست نیروهای 
گردان 405 بود ,.شروع شد . 

شرایط آن چنان حاد ,بحرانی و حساس بود که برای تقویت روحی نیروها 
به طور مرتب فرمانده محترم کل سپاه و فرمانده محترم لشگر ثارالله در 
تمام مدت در گیری با فرماندهی گردان به وسیله بی سیم تماس داشته و 
خواستار مقاومت و ایستادگی بودند . ۱ 

پاتک دشمن زمانی شروع شد که خیلی از نیروهای گردان به علت آتشباری 
چند روز قبل شهید شده و انها را از منطقه خارج کرده بودند .در آن 
شرایط بحرانی همه نگاهها به گروهان فاطمه الزهرا(س) دوخته شده بود 
که فرماندهی آن را علمدار گردان ,شهید خمر به عهده داشت .شهید خمر 
با روحیه ای قوی به همراه گروهانش وارد منطقه شد. نیروها برای 
استقرار در مکان تعیین شده .می بایست از جاهای فوق العاده و سخت و 
زیر دید دشمن حرکت کنند که کاملا در تیر رس و زیر اتش شدید و جهنمی 
دشمن قرار داشت .به حدی که در آن منطقه حتی حرکت مورچه ای خارج 
از دید دشمن پنهان نمی ماند و این همان پل ارتباطی تمام لشگر ها بود که 
عباس با نهایت اخلاص و شهامت ,نیروهایش را با تجهیزات انفرادی و به 
صورت سینه خیز از آنجا عبور داد و آرایش جنگی گرفت . 

به دنبال پاتک(ضدحمله) سنگین دشمن ,نیروهای دشمن متا به موضع 
ما نزدیک می شدند تا اينکه دیگر چاره ای جز پرتاب نارنجک و جنگ تن به 
تن نبود .غرش تانکهای دشمن نیز در اطراف مواضع ما ,صحنه پر از رعب 
و وحشتی را ایجاد کرده بود .دیگر نفس ها در سینه ها حبس شده و هر 
لحظه خطر سقوط مواضع وجود نداشت . 

انگار چشم ملت و فرماندهان برای مشخص شدن سر نوشت جنگ به 
همان منطقه محدود شلمچه که در اختیار گردان 405 بود ,دوخته شده بود 


لحظات حساس و نفس گیری بود و زیر آتش شدید دشمن ,«نیروهای اندک 
و محدود گردان هم یکی یکی پر پر می شدند و دست و پا و سر بود که از 
سر اخلاص از پیکر ها جدا می شد و زمین را گلگون می کرد .اوضاع به 
حدی متشنجح شده بود که هیچ امیدی برای تثبیت مواضع و پیروزی نبود که 
ناگهان زمین و زمان و فرشتگان اتتهان نظاره گر حما سه جاوید علمدار 
گردان شدند .آری عباس بود که حداقل با پرتاب چهل نارنجک ,دشمن زبون 
را در پشت سنگر هایشان زمین گیر و متلاشی کرد .نیروهای خودی که 
جانی دوباره یافته بودند بامداد از تکبیر و شلیک چند ار پی جی ,چندین تانک 
و خود روی نفر بر دشمن را از کار انداخته و به آتش کشیدند . در حالی که 
آر پی جی شانه های شهید خمر را زینت می داد با شجاعت آنچنان عرصه 
را بر دشمن تنگ کردند که چاره ای جز عقب نشینی نداشتند . در گرما 


گرم این نبرد عاشورایی بود که ناگهان دیدیم پیکر مطهر و غرق به خون 
این علمدار عزیز را در حالی که دستهایش از پیکر جداشده و از گوشه پتو 
به صحنه رزم می نگریست از جلو سنگر ما به عقب می برند. 

آن لحظه برای تمام عمر ,از یادم نمی رود هر چند در جنگ شهادتهای 
بسیاری دیده بودم ,اما آن لحظه چیز دیگری بود. علمداری که قوت قلب 
گردان ما بود و وجود او الهام بخش توان روحی همه نیروها می شد ,باید با 
دی پاره پاره از جلوی چشمانم عبور داده شود اما به لحاظ شرایط 
سخت جنگ و حضور نیروها در اطرافم می بایست کوهی از غم را در سینه 
حبس می کردم تا مبادا روحیه ی رزمنده ای جان بر کف تضعیف شود 
,حتی برای تقویت روحی آنها مجبور به گفتن لطیفه ای می شدم که خدا 
می داند در آن شرایط چقدر برایم سخت و نا گوار بود . 

باری در آن نبرد عاشورایی به همت نیروهای معد ود باقی مانده و به 
فرماندهی علمدار مخلص ,دشمن مجبور به عقب نشینی شد و مواضع ما 
یت دیص یی لها ار ای متسد و لته ها باه رسای که لت افیف 
نشست آما در جشن پیروزی فقدان حضور علمدار , «برایمان خیلی سخت و 
گران بود . 

اما چرا نام علمدار را بر او نهادند .شهید را علمدار می گفتند چون در 
عشق به اهل بیت ,در اطاعت و تمکین از ولایت ,در بر خورداری از روحیه 
ی اخلاص و معنویت ,در اطاعت پذیری ,در محرم اسرار بودن ,در کلیدی 
بودن و داشتن نقش محوری در تمامی صحنه ها ,علمدار و سر امد همه و 
قوت قلب نیروها و فرماندهان لشگر و گردان بود . 

همه ی این خصوصیات ,نام زیبای (علمدار مخلص )را زیبنده ی او ساخته 
بود .از سوی دیگر نام خود شهید هم عباس بود که مناسبتی با نام مبارک 
علمدار شهدای کربلا داشت . 

در کربلای 5 ,عباس به ارزوی قلبی خود رسید اما در پشت جبهه مادری 
بیمارو چشم انتظار ,دیدار فرزندی را در سر می پرورید .هر روز به تمنای 
دیدار فرزند مهربانش دیده به در می دوخت و هر شب تا صبح در اسمان 
لا جوردی ستاره می شمرد .همه می انگاشتند که خبر شهادت عباس کمر 
مادر را خواهد شکست . ۱ 

هیچ کس را یارای خبر رسانی به مادر نبود .آه مگر می شود این راز را از 
نهانخانه جان بر لب آورد ؟ 

خدابا سوریو ارامش صقدنن مادر به هنگام شنیدن خبر شهادت جگر 
گوشه اش ,عرق شرم دل را از چشم همگان جاری می ساخت . 

او رفت ولی نشان او بر جا ماند چون گوهر شب چراغ در دنیا ماند 
آن-رفن که شرنت شهاوت توشید انکشت تریغ و درد تررلب ها مانو:: 
خلاصه اطلاعات خدمتی و نظامی سردار شهید عباسعلی خمر 


0۳/0 :ورود به سیاه پاسداران انقلاب اسلامی استان سیستان و 
بلوچستان . 

تا من وا وم سا ها 

161 ول واحد علعات: و اتشار ات فساهتضانها و 

1 :مسئول واحد تبلیغات و انتشارات سپاه زاهدان . 

1363 1۳9 واحد 0 و انتشارات سیاه زابل و 7 سیاه زابل و 
فا ون اد پتسا کم وتا 

5 :فرمانده گردان در عملیات کر 

دا ای سا را سا مه ای سا 
135 : مسئول ستاد گردان 10 ,مسئول واحد تبلیغات گردان و فرمانده 
دلاور گروهان فاطمه زهرا(س) گردان 4105 در عملیات کربلای پنج . 

و سر انجام ساعت سه بعد از ظهر جمعه 3/11/1365 در عملیات کربلای 
پنج در منطقه شلمچه بر اثر انفجار نارنجک دشمن در سنگرش و با دست 
بریده و جراحت شدید در سینه و پا و سایر جوارح بدن به لقاءالله 
میههندن هدر تاره 12/ 11/1365 در مشت مضطافی هدام ان خاک 
به افلاک می زر ود . 


کزان فان آ تفر 


قرن:15 
1 
شهید ی اصغفر خنکدار : فرمانده گردان امام محمد باقر 
(ع)لشگر 5 2کربلا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) در سال 1341 در 
روستای "کلاکر محله " شهرستان "قائمشهر " به دنیا امد. او فرزند دوم 
خانواده بود. پدرش فاقد زمین بود و روی زمینهای دیگران کار می کرد. به 
همین سبب خانواده اش از وضعیت مالی خوبی برخوردار نبود. کل اصغفر 
پیش از آغاز دوران تحصیل رسمی درمدرسه به مکتبخانه رفت و به 
فراگیری قرآن پرداخت. در سال 1348 در مدرسه «همام» روستای کلاگر 
فحله تحضیلات. دوران. انتدایی را آغازن کرد. علافه او به: ذرسشو مدرشه بنه 
اندازه ای بود که تکالیف خود را در مدرسه انجام می داد و اگر در درسی 
نمرة خوبی نمی گرفت, ساعت ها گریه می کرد. او نسبت به سایر 
کودکان هم سن و سال آرام تر بودو بیشتر اوقات را در منزل می گذراند. 
اسکندر فومنی و حمیدرضا رنجبر (که در 25 فروردین 1362 به شهادت 
رسیدند) از دوستان دوران طفولیت علی اصفغر بودند و ارتباط خود را تا 
پایان عمر حفظ کردند. 
تحصیلات دوره راهنمایی را در سال 1353 در مدرسه راهنمایی امیر کبیر 
قائمشهر آغاز کرد. این دوران آغاز گر تحولات و تغییرات خاصی در رفتار و 
شخصیت او بود. در کلاسهای احکام و نهجم البلاغه که زیر 0۷ 
تشکیل می شد شرکت می کرد. در این جلسات بود که با نام امام خمینی 
(ره) آشنا شد. به تدریج پس از آشنایی با اندیشه های امام (ره) به همراه 
جوانان محل؛ هیئت اسلامی جوانان روستا را تأسیس کردو خود رهبری این 
هیئت را که در مسجد مستقر بود عهده دار شد. با اغاز فعالیتهای علنی 
انقلاب در راهپیماییها و درگیری ها حضور گسترده داشت. به بهانه ورزش با 
سایر فعاليتها بسیاری از جوانان را به مسجد می کشانید و سعی می کرد 
انان را ازاین طریق جذب کند.5 رفتار گرم و صمیمانه ای با دیگران داشت 
و با همه به مهربانی برخورد می کرد. و در عین حال از افراد بی بند و بار 
تنفر داشت و دوست نداشت کوچک ترین برخوردی با انان داشته باشد. 
در سال 9 پس از کسب مدرک دییلم. آماده اعزام به سربازی بود که 
متوجه شد گروه دکتر چمران به نیرو نیازمند است. اه ژنن نظامی را به 
همراه نیروهای بسیجی در پادگان شیرگاه گذراند و پس از ثبت نام به ستاد 
جنگهای نا منظم دکتر چمران در تاریخ 16 دی 1359 به مناطق جنگی 


همراه بود. در شرایطی که خانواده اش در تدارک مراسم عروسی 
خواهرش بودند به آنان گفت که برای انجام کاری به تهران می رود و به 
زودی بازمی گردد. اما از اهواز و مناطق چنگی سر در آورد در تاریخ 16 
فروردین 1360 در منطقه کرخه در اثر اصابت ترکش مجروح شد و در 
بیمارستان اهواز بستری گردید. 

در اواخر تابستان 13060 به عضویت رسمی سیاه پاسداران انقلاب اسلامی 
در امک در تاریخ 1 مهر 1360 به پادگان او تفر المهدی (عح) چالوس 
اعزام شد و تا اول دی ماه دوره آموزشی سه ماه سپاه را گذراند. به دنبال 
آن بلافاصله به جبهه مریوان اعزام شد و ۳ تاریخ 1 اسفند 1360 در 
منطقه سروآباد مریوان به خدمت مشغفول بود و فرماندهی نکن از 
واحدهای مستقر در آنجا را بر عهده داشت. پس 1 بازگشت در واحد 
عملیات سیاه قائمشهر بود. 1۲ ا ز فعالیتهای ضد انقلابی گروهک «اتحادیه 
کمه تسا در جنگ های شمال ان پس از گذراندن دورهة ویژه جنگ 
های چریکی و اصول جنگ های ضد چریکی به فرماندهی گردان ویژة جنگ 
سپاه قائمشهر منصوب شد. 

نخستین سال های آغاز جنگ پدرش برای آنکه او کمتر به جبهه برود به وی 
پیشنهاد کرد تا ازدواج کند. او این پیشنهاد را پذیرفت و در بیست سالگی 
یعنی در سال 1361 با خانم "زهرا 0 " ازدواج کرد. مراسم عقد عقد 
این زوح در مسجد و در نهایت سادگی برگزار شد. 

در 25 فروردین 1362 دوست دیرینه اش, "حمید رضا رنجبر" فرمانده 
گردان امام محمد باقر (ع) از لشکر 25 کربلا در جریان عملیات والفجر 1 
در منطقه عملیاتی جفیر به شهادت رسید. او که به شدت تحت تأثیر 
شهادت حمید رضا قرار گرفته بود پس از آن هیچگاه منطقه نبرد را ترک 
نکرد. 

مدتی در شمال بود.علی اصغر پس از دو سال حضور در جنگل قائمشهر و 
مبارزه و سرکوب ضد انقلاب به جبهه نبرد شتافت. در تاریخ 28 بهمن 
محمد باقر (ع) را به عهده گرفت. در جریان عملیات والفجر 6 در منطقه 
دهلران در محور چیلات بر اثر اصابت تير به سرش زخمی شد اما علی 
رغم اصرار همرزمان راضی نشد منطقه را ترکی کند و دو ماه بعد از 
مجروحیت به شهر و دیار خود بازگشت. 

او برای همسر خود احترام فراوان قایل بود اما حضور در جبهه را ترک نمی 
کرد. در مدت کوتاه ناز کشت از جبهه نیز به‌جمع آوری بیزو می, یرد اخست: 

به هنگام تولد نخستین فرزندش برای مدت کوتاهی در یکی از 
بیمارستانهای شهرستان بابل حاضر شد و او را به یاد دوست و همرزم 


شهیدش " حمید رضا "نامید و سیس به جبهه بازگشت. علی اصغفر به امام 
خمینی (ره) عشق می رزید؛ با ذکر مصیبت امام حسین (ع) و با شندیدن 
مصائب ائمه اطهار به گریه می افتاد. جبهه برای او از همه چیز مهم تر 
بود. در حالی که منزل شخصی نداشت و حقوق بسیار کمی از سیاه 
دریافت می کرد جبهه را رها نمی کرد. در کنار روحیه خشن نظامی از 
روحی لطیف و وجدانی بیدار برخوردار بود. توجه به اصلاح اخلاقی دوستان 
و همرزمان, اهتمام به رعایت آداب شرعی و اخلاقی تحصیل و به بطالت 
نگذراندن عمر در جوانی از یکی از دست نوشته هایش به خوبی مشهود 
ست . 

او پس از مدت فرماندهی گردان امام محمد باقر (ع) برای گذاراندن دورة 
آمهز تشر فرماندهی به پادگان امام حسین (ع) تهران اعزام شد. از 19 
اردینهشتت: دمد1 تا و مرداد دهد جورم مزبور را کدزاند بسن اد ان 
برای مدت کوتاهی به قائمشهر برگشت. در تاریخ 21 مرداد 1363 به 
عنوان جانشین واحد عملیات منصوب شد. اما دو ماه بیشتر طاقت نیاورد و 
بار دیگر در 1 آبان 1363 به جبهه اعزام و به عنوان جانشین گردان امام 
محمد باقر (ع) مشغول به فعالیت شد. در تاریخ <1 ابا 1363 بار دیگر از 
ناحیه پهلو بر اثر اصبت ترکش مجروح شد. لکن مداوای طولانی را 
نپذیرفت. در 1 اردیبهشت 1364 به فرماندهی کردان حمزة سید الشهدا 
(ع) منصوب شد و تا شهریور در آن گردان باقی ماند. سپس به عنوان 
جانشین محور دوم لشکر که فرماندهی آن بر عهده سردار عمرانی بود 
منصوب شد. در حالی که رزمندگان گردان امام محمد باقر (ع) اصرار 
داشتند او را, به گردان امام محمد باقر (ع) برگردانند. در همین حال و هوا 
دومین فرزندش "زینب " به دنیا آهند: 

از نفوذ کلام بالایی برخوردار بود واین بنا به فرمایش حضرت علی (ع) به 
خاطر یکی بودن گفتار وعمل او بود. دربارة نفوذ کلام شیری - یکی از 
همرزمان - می گوید : 

در سال 1364 خنکدار به من اعلام کرد که روستای شما باید یک دسته 
نیرو به منطقه جنگی اعزام کند. من نیز به او گفتم چون تعدادی از 
بسیجیان روستا در جبهه هستند شاید استقبالی که انتظار می رود صورت 
نگیرد. وی با چهره مصمم گفت : «شما جلسه ای بر قرار کنید که من برای 
صحبت با مردم به انجا بیایم.» چند ورز بعد مراسمی بر پا شد و از ایشان 
برای سخنرانی دعوت کردیم. وی با کلامی شیوا, چنان صحبتی کرد که 
فردای ان روز به تعداد بیش از یک دسته بسیجی با بدرقه مردم روستا به 
جبهه ها رفتند. 

علی اصغر در جریان ی ی 
حضور داشت و معاون محور 2 بود اما به خاطر علاقه خاصی که رزمندگان 


گردان امام محمد باقر (ع) به او داشتند و با به صلاحدید فرمانده لشکر به 
این گردان بازگشت. در 20 بهمن 194 در دقایق اولیه عملیات والفجر 8 
وقتی نیروها به آن طرف ساحل اروند رسید ند او در حالی که نیروهای 
رزمنده را از درون قایقی به جلو هدایت می کرد, چندین بار فریاد کشید 
کربلا جلوی من است. من کربلا را می بینم. در همین حال تیری به شقیقه 
اش اصابت کرد و در دم به شهادت رسید. پیکر علی اصغر خنکدار در گلزار 
شهدای روستای" کلاگر محله "در شهرستان "قائمشهر" به خاک سپرده 
شد. یک سال بعد در جریان عملیات کربلای 5 برادرش "جعفر خنکدار" 
هفده ساله به شهادت رسید. سه سال بعد در تاریخ 4 مرداد 1367 در 
روزهای آخر جنگ " محمد باقر خنکدار " در منطقه عملیاتی جزيرة مجنون به 
اسارت دشمن در آمد و در سال 1369 به آغوش خانواده بازگشت. 

از شهید "علی اصفر خنعدار" ۲ یک فرزند پسر به نام "حمیدرضا" " که در 
زمان شهادت پدر دو ساله و دختری به نام زینب که شش ماهه بود. به 
یادگار مانده است. منابع زندگینامه : "فرهنگ جاودانه های تاریخ .زندگی 
نامه فرماندهان شهید مازندران "نوشته ی یعقوب توکلی ,نشر 
شاهد تهران-1386 


خواجه روشنایی. حسن 


قرن:15 
0 
شهید حسن خواجه روشنایی : قأئم مقام فرمانده اطلاعات و عملیات 
لشکر د<دنصر(سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) اول فروردین ماه سال 
1 ( مصادف باوفات امام حسن (ع) ) چشم به جهان گشود. ۱ 
کودکی پر جنب و جوش بود. به مکتب حضرت رقیه (س) رفت و قران را 
به نماز و روزه اهمیت زیادی می داد. در همان دوران نوجوانی و در هشت 
سالگی نماز را سر وقت و به جماعت می خواند و از ده سالگی روزه می 
گرفت. در جلسات دعای کمیل, ندبه و توسل می رفت, و هیات های سینه 
زنی ماه محرم حضور داشت. بعد از نماز قران می خواند. 
دوره ابتدایی را در مدرسه سجادیه و دوره راهنمایی را در مدرسه کمال 
الملک گذراند. دوره دبیرستان را به صورت شبانه خواند. روزها کار می 
کرد و شب ها درس می خواند تا اين که توانست دییلم بگیرد. به علت فقر 
اقتصادی, تامین مخارج خانواده و عدم رضایت از فضایی که رژیم 
شاهنشاهی به وجود اورده بود, مجبور به ترک تحصیل شد و به شغل 
خیاطی پرداخت. 

در کارها به والدینش کمک می کرد. گوسفندان را به چرا می برد و هیزم 
۳ 
به قرآن علاقه خاصی داشت. شب های جمعه جلسات قرآن تشکیل می 
داد و با بچه ها به تلاوت قرآن می پرداختند. اوتة آن ها قران بان ضی ذان و 
برای تشویقشان به سمت قران, به ان ها هدیه و يا جایزه ای می داد. 
خواجه روشنایی فردی فعال, اجتماعی. معاشرتی, با گذشت و خنده رو 
بود. دوست داشت در آینده طلبه شود. 
به پدر و مادرش احترام می گذاشت و به آن ها علاقه مند بود. به خاطر آن 
ها - که در مضیقه بودند - درس را رها کرد و به کار مشغول شد تا بتواند از 
مشکلات آن ها بکاهد. تمام 5 هدن را صرف خانواده اش می کرد. ۳ 
فبلفی: زا .هم جرا خوزاش. بزهی داشت. از ان ها ات از 
خصوصیات بارز او بی نیازی از دیگران بود. سعی می کرد که روی پای 
خودش بایستد. اگر کسی کمک مالی به او می کرد. ناراحت می شد. 
ی ی ها هرادا وان آصه ی و 


از این که پدر و مادرش در خانه ای کوچک زندگی می کردند ناراحت بود. 
به. مشکلانت: دیحر ان رسندجیفی. کرو اک کشت بان مالی داشت. ان زا 
برطرف می کرد. دفاع از مظلوم و کمک به محرومین از خصلت های بارز 
ایشان بود. فردی مخلص بود که سعی می کرد کارهايش به طور مخفیانه 
باشد. 

از افراد منافق و دورو نفرت داشت و به افرادی که در کارهایشان صداقت 
داشتند و به دنبال حقیقت بودند علاقه داشت. کسانی که مثل امام و شهید 
بهشتی را چون به مسایل کاملا آگاه و به دنبال حقیقت بودند, دوست 
داشت. 

به خواهرش توصیه می کرد: «حجابتان را رعایت کنید. غیبت نکنید. 
صدایتان را بلند نکنید ,بلند نخندید, نماز را سر وقت بخوانید و به پدر و 
مادر کمک کنید.» 

به برادرانش توصیه می کرد: «شئونات اسلامی را رعایت کنید. درستان را 
ادامه دهید و اگر دوست داشتید به حوزه ی علمیه بروید.» 

در حالی که هفده سال بیشتر نداشت., در صحنه های مختلف انقلاب از 
جمله: حوادث ده دی, حمله رژیم شاهنشاهی به حرم مطهر امام رضا (ع) 
و به بیمارستان امام رضاأ (ع) حضور داشت. 

در جلسات مذهبی قبل از انقلاب شرکت می کرد. با رهبر معظم انقلاب 
,اقای طبسی و شهید هاشمی نژاد رابطه داشت. به راهپیمایی می رفت. 
به توزیع اعلامیه می پرداخت. با شرکت در تظاهراتی که برای استقبال از 
یک روحانی ترتیب داده شده بود ( که منجر به درگیری بین _ رژیم 
و ی ما ات نت سنگر آن ها 
مسجد بو 

قبل ار تلا برای نابود کردن رژیم به همراه دیگران دست به اعتصاب 
می زدند. شعارهای مختلفی می ساختند. شب ها بر روی پشت بام ها الله 
اکبر می گفتند. نوارهای حضرت امام را گوش می دادند و برای اين که 
عوامل رژیم نتوانند ان ها را پیدا کنند. در زیرزمین پنهان می کردند. 

بعد د از پیروزی 9 افتلا م۸ به بسیج پیوست و به عنوان انتظامات 
علاقه خاصی به انام: دکتر بهشتی و رجایی داشت. در زمان شهادت دکتر 
بهشتی و رجایی سه روز غذا نخورد. دوست داشت امام را زیارت کند. به 
همین خاطر با جمع اوری پول هایش به دیدن امام رفت. ارزو داشت 
پاسدار بیت امام شود. امام و دکتر بهشتی را بسیار دوست داشت. اگر 
کسی پشت سر آن ها حرفی می زد ناراحت می شد. 

از ضد انقلابیون متنفر بود. ژمانی. که اقای صدو‌قن به: شهادت :رز سید بشیار 
گریه کرد و می گفت: «ایشان از پدرم عزیزتر بودند.» 


با تشکیل سیاه پاسداران انقلاب اسلامی به این نهاد پیوست. می گفت: 
«سپاه بهترین جایی است که می توانم از انقلاب حمایت کنم.» بعد از 
عضویت در سیاه اعمالش خالصانه تر شد. پس از ان به تهران رفت و 
حدود یک و سال و نیم در آن جا آموزش های مختلفی را دید و یک بار نیز از 
ناحیه ی دست مجروح گردید. 

در سیاه محافظ دادستان قم بود. با شروع جنگ تحمیلی دوست داشت به 
جبهه برود. می گفت: «از این جهت سیاه را انتخاب کرده ام که بتوانم به 
جبهه بروم و در آن جا خدمت کنم.» بعد از موافقت سپاه عازم جبهه های 
حق علیه باطل شد. ۲ 

به خاطر انتقام خون برادرش از بعثیون, دفاع از اسلام. قران, اطاعت از 
امر رهبری و احساس مسئولیت در برابر کشورش, جبهه را بر همه چیز 
ترجیخ داد. همچنین می دید که عده ای از مردم مظلوم کشورش مورد 
تهاجم قرار گرفته اند که برای دفاع و پشتیبانی از ان ها عازم جبهه های 
حق علیه باطل شد. 

دستور امام را که فرمودند: «جوان ها, جبهه ها را پر کنید.» اطاعت کرد. 
جهت گذراندن دوره تخصصی اطلاعات - عملیات به تهران اعزام شد که 
پس از آن اتمام دوره جهت شرکت در عملیات پیروزمندانه مسلم بن عقیل 
به غرب کشور رفت. 

در جمع اوری اطلاعات نظامی از دشمن و طرح نقشه ی عملیات رشادت 
های بسیاری از خود نشان می داد. 

حسن خواجه روشنایی ابتدا به عنوان معاون فرمانده ی اطلاعات و 
عملیات تیپ امام صادق ءع( و سپس قائم مقام فرمانده اطلاعات و 
عملیات لشکر 5مشغول انجام وظیفه شد. 

دو مرتبه به جبهه اعزام شد. اولین بار به مدت سه ماه در سومار حضور 
داشت که بعد از گذراندن آموزش های کوتاه مدت در تهران در عملیات 
والفجر یک شرکت کرد. 

به خانواده های شهدا احترام می گذاشت. دوست داشت هرچه آن ها می 
خواهند برایشان فراهم کند و امکانات و وسایل زیادی را در اختیارشان 
قرار دهد. 

او جزو شهدایی است که در سن جوانی به شهادت رسید. شب قبل از 
عملیات می گفت: «شهادت به من نزدیک است و به زودی به اسمان 
پرواز می کنم.» 

در عملیات والفجر مسئول اطلاعات بود و می خواست به کمک رزمندگان 
برود که مسئولین با رفتن او به خط مقدم مخالفت می کردند, ولی او 
موافقت ان ها را جلب کرد. در منطقه شرهانی و در عملیات والفجر 
مقدماتی که برای جمع آوری اطلاعات به خاک دشمن رفته بود, هنگام 


عزیمت بر آثر اصابت ترکش به بدنش به فیض شهادت رسید. در حالی که 
شهید شد که يا زهرا (س) یا زهرا (س) می کف 

حسن خواجه روشنایی در تاریخ 22 در جبهه شرهانی بر اثر 
اصابت ترکش به پا به درجه رفیع شهادت نایل گردید و پیکر مطهرش پس 
از اتعال به‌.هشهد در خواجه ربیع دفن گردید. 

بعد از شهادت او دو برادرش عازم جبهه شدند تا راهش را ادامه دهند که 
یکی از برادرانش از ناحیه ی چشم نابینا شد. عده ای از اقوام که نسبت به 
ِِ بی اعتنا بودند, بعد از شهادت او حجاب را سر لوحه امور خود قرار 
دادند. 

منابع زندگینامه :"فرهنگنامه جاودانه های تاریخ(زندگینامه فرماندهان 
شهیداستان خراسان) "نوشته ی سید سعید موسوی,نشر 
شاهد ,تهران-1385 


قرن:15 

جنسیت ِ 

9 خورشاهی : قائم مقام فرمانده گردان کوثرلشگر5نصر (سیاه 
پاشداران اقلات اسلاچن) 


خورشید تابنده تر از هر روز می تابید. سال 1342 در روستای انصاریه 
(فروتقه) دلهایی پر شورتر از هر روز می تایید. همه می خواستند بدانند 
هفتمین فرزند اسماعیل کیست؟ ناگهان صدای شادی در خانه پیچید! نوزاد 
پسر است! چشمان اسماعیل, هفیای. عفد علی. هه اشت: تست وه 
شکرانه خدا را حمد گفت. 

محمد علی اولین پسر اسماعیل بود و حالا او کانون توجه پدر و مادر. دو 
ساله بود که برادرش رضا نیز پا به عرصه وجود نهاد. 

اما هنوز محمد در خور توجه بود. ِ 

می دانستم که تربیت پسر بچه سخت است. ان هم پسری که بعد از شش 
دختر باشد. برای همین هر جا می رفتم محمد علی را می بردم. 

از همان هفت سالگی, سحر بیدارش می کردم و برای نماز به مسجد می 
رفتیم. روزه می گرفت و عبادت مي کرد. 

هفت ساله بود که تحصیلاتش را اغاز کرد و تا سوم راهنمایی ادامه داد. 
نوجوانی اش مصادف با اوج گیری مخالفت های مردمی علیه رژیم شاه 
بفت. آو با مطالعه کتبی. چون آنار شهید دستغيب: شهید بهشتی. شهید 
ات ی 


ها وهای رای آنومن کشت 

مادر اين ها را در صندقچه مخفی کن! به کسی هم چیزی نگوا 

یکن ده شب که می گذئنت: ذوبارة می امد که: 

مادر همان امانتی را برایم بیاور! لازمش دارم. 

سییده که سر می زد, جنجالی در کوچه بود. ی پسرت به خانه 
ما اعلامیه انداخته! 

مادر متحیر می ماند که کودکش چطور در میان مردم غوغا برپا کرده بود. 
پرچم بزرگی دستش گرفته بود. گفتم: داداش ما را هم فراموش نکن. من 
ی , 


تو همش دو سال بزرگتری! خوب سر تو هم اين بلا را می آورند. 

باشد, فقط این دفعه را شعار بده. 

ها سراسیمه آمد و گفت: همه را کشتند... بهبودی را کشتند بروید دنبا بچه 
هایتان ! همه را می کشند! 

همان دم در. بی رمق افتادم. ناگهان آنها پا برهنه دویدند. در را بستند و 
محکم گرفتند. نفس نفس می زدند. رنگ به رو نداشتند. تن 
زیر پل قایم شدیم و فرار کردیم... و گرنه هر دویمان رفته بودیم! 

آن وقت ها هنوز به سن تکلیف نرسیده بود و فهرست گناهانش به صفر 
هم نمی رسید و کمتر بود شاید به همین خاطر این طور بی باک» مرگ را 
مسخره گرفته بود! کسی چه می داند شاید.. 

صبح ها مدرسه بودند. ای ی کف مه می 
گفت می روم اکابر. چند وقتی بود که خیلی دیر می آمد. رضا هم پیله اش 
شده بود و با هم می رفتند. آن شب عصبانی تر از همیشه گفتم: 

از فردا شب اگر دیر آمدی. برو همان جا که بودی! دیگر حق آمدن به خانه 
را نداری. این چه کلاسی است که تا این وقت شب طول می کشد؟ اصلا 
حق رفتن به کلاس را نداری! محمد حرفی نزد. رضا هم چیزی نگفت. بعد 
ها شنیدم که به مسجد می رفته. ۲ 
می رفتیم مسجد! پایین تر از محل یادمان شهدای قم. سخنران می امد و 
علیه شاه صحبت می کرد. 

محمد علی تنهایی می رفت ولی من که فهمیدم, اصرار کردم مرا هم ببرد. 
از آن به بعد با هم می رفتیم. حتی یک بار رنگ قرمز خریدیم تا روی دیوار 
های روستا شعار بنویسیم. اما بین راه, چون جاده روستا خاکی بود و دست 
انداز زیاد داشت. رنگ ها افتاد و ریخت. 

همان وقت ماشین مشکوکی هم امد. محمد با یک دست دوچرخه و با 
دست دیگر مرا می کشید و قایم شدیم و گرنه سر هر دوی ما رفته بود. 
سر دادن که چیز غریبی نیست. قصه ای است که شنیدن دارد. ان روز ها 
که محمد علی 15 ساله بود, تلاش های مردمی به بار نشست و خمینی 
کبیر پا به ایران گذاشت. 

این بچه آرام و قرار نداشت. ساکش را بسته بود که می روم قم. اجازه 
دادند, برود قم اما سر از تهران در اورده بود و محمد علی برای دیدارشان 
این طور با سر دویده بود. 

حلاوت پیروزی کام مردمان را به شیرینی نشانده بود و زبانشان را به حمد 
خدا. بسیاری به ارامش رسیده اند, عده ای مشغول کسب شده اند و 
برخی هنوز جهاد. 


قبل از انقلاب هم کار می کرد و هم درس می خواند. صبح می رفت سر 
کار و شب هم اکابر می خواند. بنایی می رفت؛ تعمیر گاه؛ چند وقتی هم به 
کارخانه سیم پیچی رفته بود. 

تا اینکه رفتم دنبالش که بیاید همین جا پیش خودمان کا ر کند ولی هنوز دل 
به همان کار سیم پیچی داشت. انقلاب هم که شد, باز دل , به کارهای دیگر 
نمی داد تا اینکه گفتند سپاه نیرو می گیرد. 

انگار جرقه ای خرمن دلش را آتش زده بود. سپاه! آری سپاه نیرو می 
خواست و محمد علی می خواست تا عمر دارد سار مان برای همین 
هم با آن سن کم گام های امیدوارش را روانه سیاه کرد. 7 ساله بود و 
برای ورود به عرصه رزم زود! اصرار کرد و مگر خودشان نیرو های جوان و 
موّمن را دعوت نکرده بودند؟ پس چطور این را نمی پذیرفتند؟ 

روز اول مهر بود که وارد سیاه شد. مثل بچه ای که تازه به مدرسه می 
رود. خوشحال بود و هیجان داشت. وارد سپاه که شد رفتار و کردارش به 
کردم. 

پاسدار شدن. یعنی دل بریدن از هر چه غير از خدا که محمد علی این را 
خوب می دانست. برای همین هم انس با خدا را در دلش زنده می کرد. اما 
همان خداست که آدمی را در میان خلایق آفریده تا از خلق ؛ به خالق برسد. 
هو مادر کی می خواهی دامادم کنی؟ ... دیر شد که! 

مادر جان تو هنوز بچه ای! 

بچه هم که باشم بالاخره باید بروم. پس بروید و یک دختر خوب انقلابی پیدا 
کنید که اگر شهید شدم, نرود داد و بیداد کند. 

این چه حرفی است که یاد گرفته ای. مدام شهید شهید می کنی که چی 
بشود؟ 

مادر اخم کرده بود و او می خندید. اتاق را ترک کرد و مادر با هزار انديشه 
ماند. 18 ساله بود که پایش به خانه ای باز شد برای خواستگاری 

گفت: حواستان باشد که من چه کاره ام! اد ی خرن 
و ان امه و ار ی اس اس ای رها 
کنار بیایید؟ 

چیزی به او نمی گفتم. سرم را هم بالا نیاوردم, چه رسد به حرف زدن. اما 
ته دلم همه ان شرایط را قبول کردم و با خود قول همراهی با او را دادم. 
کله قند ها شکسته شد. صدا صدای شادی و جشن بود. خبر عروسی محمد 
علی دهان به دهان بین فامیل می چرخید. ان هم چه عروسی زیبایی! 

نه چراغانی داشتیم و نه سر و صدا. ولیمه عروسی را دادیم و همه شاد 
بودند. روز قشنگی بود. 

باران نم نم می بارید و محمد علی بین مهمان ها سخنرانی می کرد. 


آنجا برای اولین بار حلقه اتصالش با اهل بیت را یافتم. او در آن عروسی, 
از حضرت زهرا سخن می گفت. عروسی زیبای با نماز جماعت؛ صلوات و 
یاد زهرای اطهر! 

نام زهرا (ص) راه گشاست و یادش روشنی بخش خانه ی دل. 

چه زیبا و عارفانه است که فانوس دل به یاد و ذکر زهرا (ص) روشن گردد. 
هميشه روضه حضرت زهرا را زمزمه می کرد. خیلی وقت ها همان طور 
که پشت موتور نشسته بود, یا با دوچرخه از کوچه ها می گذشت. 
مخصوصا اگر کوچه خلوت بود و کسی در آن دیده نمی شد؛ اشک می 
ریخت و قصه غربت حضرت زهرا را زمزمه می کرد. 

ترا (ع) یله انوم غارفان اسیو ان اس رل ی ند کی اه 
پریدن دارد. 

نیمه شب با صدای گریه ای از خواب پریدم. اتاق ها را گشتم. محمد علی 
گوشه ای نشسته بود و گریه می کرد. رارمی ز- وطلت قوادت هق زد 
گفتم: محمد علی اینقدر به دلم اتتتن نزن: ! من تازه عروسم چرا مدام 
حرف از ز کشته شدن می زنی؟ 

و ۳ 
خواهم شهید شوم... عفت برایم دعا کن! 


قرن:د1 

1 

ی" : فرمانده مهندسی رزمی سیاه پاسداران انقلاب 
اسلامی خراسان بیستم آبان ماه سال 1337 در روستای آنچی کیکانلو 
چشم به جهان گشود. 3 چهارسالگی پدرش را از دست داد و در دامن پر 
مهر مادرش صحبت یافت. دوران ابتدایی را در همان روستا به پایان برد. 
به اتفاق خانواده اش به تهران رفت. علاقه زیادی به تحصیل داشت. با 
وجود مشکلات زیاد از نظر مالی و مسکن, به ادامه تحصیل در دوره ی 
مقدس توانست دیپلمش را از .ان جا بکیرد. ۲ 
زمانی که در تهران بود و صاحبخانه اجازه مصرف برق را در شب به ان ها 
نمی داد, او در کوچه با نور ستون های برق درس می خواند. 

به مادرش احترام می گذاشت و در کارها به ایشان کمک می کرد. وقتی 
مادرش وضو می گرفت, او سریع سجاده ی ایشان را پهن می کرد و به 
مادرش می گفت: «شما باید به مسجد بروید.» دوست داشت مادرش از 
او راضی باشد. در ماه محرم به هیات های سینه زنی و عزاداری می رفت. 
برگزار کننده جلسات قرآن بود و در دعاهای کمیل و ندبه شرکت می کرد. 
در ماه مبارک رمضان همسایه ها را برای سحری بیدار می نمود. ِ 

شود. یعنی خداوند ما را صدا می زند, ما باید سریع جواب دهیم.» به 
طوری نماز می خواند که انگار در اين عالم نیست. نمازها را در مسجد و 
به صورت جماعت می خواند. در نیمه های شب طوری قران و نماز شب 
می خواند, که کسی متوجه نمی شد. طرز صحیح خواندن حمد و سوره را 
به جوانان و افراد مسن یاد می داد. 

در بحران ها و مشکلات صبور بود و می گفت: «هميشه خدا را در نظر 
داشته باشید که او ناظره بر اعمال ماست.» 

گرفتاری های دیگران را حل می کرد. اگر کمکی به دیگران می کرد 
مستقیم این کار را انجام نمی داد, حتی در مورد مادرش اگر می خواست 
پولی , به او بدهد, يا لب طاقچه و يا در کنار سفره می گذاشت. از افراد 
مغرور و بیزار بود و از مستمندان دلجویی می کرد. 

در دوران انقلاب اعلامیه های امام را توزیع و در راهپیمایی ها شرکت می 
کرد. در جلسات اقای شیرازی و قمی حضور می یافت. در زمان ورود امام 


به ایران, با مشقات زیادی خودش را به تهران رساند و به استقبال امام 
رفت. همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی,_به تبلیغ حکومت جمهوری 
اسلامی پرداخت و مردم را برای رای دادن به آن تشویق می کرد. 
امام را بسیار دوست داشت و احترام خاصی برای ایشان قایل بود. صحبت 
های امام را به دقت گوش می داد. آرزو داشت امام را از نزدیک ببیند و 
دست و پاهای ایشان را ببو سد. ض. اف «برای سلامتی امام دعأ کنید, 
چون اسلام بدون وجود رهبر معنا و مفهومی ندارد.» 
در بسیج فعالیت داشت و سعی می کرد مشکلات دیگران را حل کند و 
برای جوانان کاری انجام دهد. با تشکیل بسیج عضو این نهاد شد. شب ها 
کشیک می داد. مدتی به «سقز» رفت و بعد به صورت افتخاری عضو سیاه 
پاسداران انقلاب اسلامی شد. 
با شورش های ضد 1 در کردستان خصور یافت. مسئول تدارکات 
بود. دوبار توسط منافقین مورد سوء قصد قرار گرفت. حجت تیموری می 
گوید: «وقتی به ایشان می گفتم: مواظب خودتان باشید که منافقین شما 
را نکشند. می گفتند: هرچه خواست خدا باشد. چه در اینجا,. چه در جبهه یا 
هر جایی که لیاقت داشته باشم شهید می شوم.» 
با شروع جنگ تحمیلی به خاطر دفاع از قران دین, مملکت و ناموس به 
جبهه های حق علیه باطل شتافت. در سقز مسئول تدارکات و در مشهد 
مسئول مهندسی - رزمی بود. فرماندهی مهندسی - رزمی سپاه خراسان 
را برعهده داشت. در بردن مهمات و اسلحه , بفناطق. جنک .یار قعال 
بود. 
در جمع اوری نیرو برای جبهه بسیار تلاش می کرد. توصیه می کرد: «به 
جبهه بيایید. چون احتیاج به نیرو است و جبهه ها را پر کنید.» 
سال 1361 و در 20 سالگی با خانم ملکه خیری پیمان ازدواج بست. مدت 
ِِ مشترک آن ها دو سال بود. همسر شهید می گوید: «ایشان پاسدار 
. ایشان در باره ی شغلشان با من بسیار صحبت کردند. هقی کفتتد: 
و از نظر شما 
اشکالی ندارد؟ گفتم: من مخالفتی ندارم.» 
ثمره ازدواج آن ها یک پسر به نام حامد (متولد 10/3/1363) و یک دختر به 
نام هانیه (متولد 28/10/1364) می باشد او دوست داشت فرزندانش در 
کارها اعتماد به نفس داشته باشند و تقوا را سر لوحه ی کار خود قرار 
دهند. 
وقتی به جبهه می رفت به خانواده اش می گفت: «به مادرم سر بزنید, 
احترامش را داشته باشید و از جبهه برای ایشان چیزی نگویید.» 
وقتی به مرخصی می امد, به دیدن اقوام می رفت و از آن ها دلجویی می 


کرد. به دیدن خانواده های شهدا, اسرا و مجروحین نیز می رفت. در عید 
نوروز ابتدا دیدار خانواده های شهدا را برنامه ریزی می کرد. 

اوقات بیکاری يا به حرم و يا بهشت رضا (ع) می رفت. وقتی به مزار 
شهد | می رفت, صلوات میج فرستاد. ابه الکرسی ق خواند, ولی فاتحه 
نمی خواند. 

برای شهدا آرزش زیادی قایل بود. در تمام مجالس شهدا و تشییع جنازه ی 
آنان شرکت می کرد. اگر دعای توسل و یا دعای کمیل در خانه شهدا بود, 
حتماً به آن جا می رفت. به همسرش توصیه می کرد: « برای تشییع جنازه 
ی شهدا در روزهای دوشنبه و پنچ شنبه بروید.» 

همچنین می گفت: «به حرف امام گوش دهید, هرچه ایشان می گویند 
صحیح است. نمازتان را سر وقت بخوانید.» 

آرزوی پیروزی اسلام و به اهتزاز در آمدن پرچم اسلام را در سراسر دنیا 
داشت. 

او مداحی می کرد. دعای کمیل و ندبه را با صوتی زیبا می خواند. 

عباس خوش سیما در 26/10/1365 در عملیات کربلای پنج در منطقه 
شلمچه بر آثر اصابت ترکش به سر به فیض شهادت رسید. 

ملکه خیری ( همسر شهید ) می گوید: « در تشییع جنازه شهید, کسی از 
اقوام حاضر نشد که لباس مشکی بیوشد. چون او ارزوی شهادت را 
داشت.» 

همچنین می گوید: «بعد از شهادت ایشان عده ای از مردم به ما می 
گفتند: ایشان به ما بسیار کمک های مالی می کردند. طوری این کار را 
انجام می دادند که کسی متوجه نمی شد و ایشان. هیچ چشم داشتی از 
این کار نداشتند.» 

لیلا خوش سیما ( خواهر شهید ) می گوید: «وقتی که شهید را به معراج 
اوردند و ما او را دیدیم, زخم سرش بسیار کوچک بود. من گفتم: این شهید 
نشده است او را کتک زده اند. شب جمعه شهید به خوابم امد و صورتش 
را به من نشان نمی داد. _به من گفت: دیگر این حرف ها را نزنید که من در 
عذاب هستم. من واقعا شهید شده ام . ۳ منابع زندگینامه : فرهنگنامه 
جاودانه های تاریخ(زندگینامه فرماندهان شهیداستان خراسان) " نوشته ی 
سید سعید موسوی ,نشر شاهد ,تهران-1385 


خوشروزی, جعفر 


قرن:15 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

فرمانده گردان انصارالحسین (ع) لشگر 31 عاشورا(سیاه پاسداران 
انقلاب اسلامی) 

شهید« سید جعفر خوشروزی » در سال 1340 در« اردبیل» دیده به جهان 
گشود . 

اوتا کلاس سوم دبیرستان تحصیل کرد . درمبارزات مردم ایران بر علیه 
ظلم وستم حکومت پهلوی از پیشتازان اين مبارزه ی مقدس بود. بعد از 


پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل سیاه پاسداران انقلاب اسلامی, به 
عضویت این نهاد مردمی در امد . 

دیدار با خمینی کبیر شور وشوق اورا برای نگهبانی از انقلاب اسلامی 
بیشتر ومصمم تر کرد.او از اين دیدار اینگونه یاد می کند: «تنها دو متر با 
امام فاصله داشتم .قلبم گرفته بود نتوانستم خودم را نگه دارم «بی اختیار 
بلند شدم و دست مبا رکش را بوسیدم ,» 

و این احساس جعفر در دیدار کوتاه مدتش با امام (ره) بود . روحش 
آرامش گرفت .از سالهای دور ,دست نوازش پدری را بر سر خود احساس 
نکرده و پیوسته سختی و محرومیت را لمس کرده بود و اینک در کنار امام 
و مقتدایش از گرمای پر عطوفت دستانش جان دوباره گرفت .هنوز 
نوچوانی بیش نبود که بدرش را از دست داد و افت باد خزان بر درخت 
خانواده اش زد . و تن نحیفش را در مقابل شلاقهای قهر زمانه بی پناه 
گذاشت و با سن اندک خود چه بزرگ منشانه با سختیهای زندگی درگیر شد 
۱ 


سر پرستی خانواده را بر عهده گرفت و با همت و تلاش پیگیر خویش ,مانع 
توقف چرخ خانواده شد . 

روزها کارگری می کرد و شبها درس می خواند . خواهرش از آن روزهای 
سخت چنین می گوید:«آنگاه که در آمد روزانه را پیش مادر می گذاشت 
.عرق شرم بر پیشانی ام مي نشست و از اتاق خارج می شدم .۰من خواهر 
بزرگتر او بودم با وجود این آرزو می کردم که ای کاش من نیز پسر بودم و 
دوشادوش جعفر می توانستم با کار خویش کمکی برای خانواده باشم به 
خاطر دارم در نیمه شب سرد پاییزی که هنوز پدر دربستر بیماری بود ,از 
۱ 0 


پدر ,در مسجد دعا کردم و او چه مظلومانه و بی یاور زیست !دعای نیمه 
شبانه اش همچنان داغ در دلم نهاده است .» 
دوران مسئولیت پذیری و شتاب تحولات زندگی اش با اوج گیری انقلاب 
همراه بود .انقلاب او را در مسیر خود به حرکت در اورد و با برکه زلال 
شریعتش شست و شو داد .زنگارهای درون را از او سترد .دلش را تابناک 
کرد و او را به انسان واقعی بدل ساخت و با لا خره در وجود امامش ذوب 
شساحانی کصهه از فت یی آفام مت نها از وه تیوه 
ِ« 
وقتی جعفر مبارزاتش را شروع نمود ,چندین بار دستگیر و زندانی شد .او 
در حین بهره مندی و کسب فیض از محضر بزرگان شهر ,مدام در فکر 
مردم محروم نیز بود .در زمستان سال 1357 که مردم با کمبود سوختی و 
ضروری مواجه بودند ایشان به یاری چند تن از دوستان خود چرخ دستی 
تهیه نمود ه بود و به خانواده های محروم و بی کس سوخت می رساند .در 
یک کلام ,جعفر فرزند صدیق انقلاب بود . هنگامی که ارتش متجاوز عراق 
به نمایندگی وبا حمایت بیش از 36 کشور از مرزهای جنوب وغرب ایران 
وارد کشورمان شد او از جمله هزاران نفری بود که بی هیچ تردیدی وارد 
مبارزه ی مسلحانه با کفتارهای بعثی شد. 
او هیچگاه از مبارزه وجنگ جدا نشد ودر مسئولیت های مختلف به 
جانفشانی در راه اسلام ناب محمدی(ص)و ایران بزرگ پرداخت. 
سرانجام در تاریخ 22/ 1/1361 ۳ در شلمچه؛یک قطعه از بهشت 
که در کربلای ایران واقع شده؛ پیشاپیش نیروهای گردان 
انصارالحسین(ع)در حال مبارزه با اشغالگران عراقی بود, خلعت زیبای 
شهادت را پوشید تا اجر همه ی مجاهدتها پیش را از حضرت حق بگیرد .او 
آنقدر اشتعانف تدم بود که جسمش نیز تحمل ماندن در اين کره ی خاکی 
را نداشت و افتخار «جاویدالاثر»بودن رانیز علاوه بر شهادت از خداگرفت. 
منابع زندگینامه :منبع: "فرهنگ جاودانه های تاریخ نوشته ی .یعقوب 
توکلی, نشر شاهد تهران- 1392 


خوشنویس, میرهادی 


قرن:15 
جنسیت ِ 
شهید ۳9 خوشنویس : رئیس ستاد تیپ سوم لشگر25کربلا(سپاه 
پاسداران انقلاب اسلامی) 
در سال 1340 در شهرستان "بابلسر" متولد شد. او آخرین فرزند خانواده 
بود. پدرش شغل آزاد داشت و از شرایط اقتصادی و مالی متوسطی 
برخوردار بود. آنها در منزل شخصی خود زندگی می کردند. میرهادی دوران 
تحصیلات ابتدایی را از سال 1346 در مدرسة ابتدایی 17 شهریورفعلی" 
بابلسر" گذراند. در این دوران همه ساله از طرف دبستان از او می 
خواستند عکس خود را به مدرسه بدهد تا به عنوان دانش اور حضان در 
روزنامه چاپ کنند. ولی او هیچ وقت راضی نمی شد و می گفت از این کار 
خوشش نمی آند. ۳ ۳ 
دوره راهنمایی را در مدرسة ملی شهرستان بابل گذراندو پس از ان به 
بابلسر بازگشت و دوران متوسطه را در دبیرستان عاشورای فعلی با, 
در سال 1354 تا 1357 سپری کرد. او موفق شد دییلم ریاضی را با معدل 
بالای هجده در سال 1357 اخذ کند. 
در این سالها که با پیروزی انقلاب اسلامی ایران همزمان بود با شرکت در 
تظاهرات و راهییماییها, نصب پوستر و پخش اعلامیه های انقلابی و نوشتن 
شعار روی پارچه و دیوار و کلیشه کردن تصویر امام خمینی (ره) ؛ به فعالیت 
بی می پرداخت. بعد از دبیرستان به سربازی رفت و این دوره را در 
شهرهای مختلف کردستان گذراند. راننده بود و بدن داشتن گواهینامه 
رانندگی می کرد. روزی لباسهای سربازان را با جیپی از پادگان به پادگان 
دیکر ی برد که در اآثر شرایط تاهتنا خد اب و هوایی و خرابی جاده به قعر 
دره ای سقوط کرد. او که مجروح گردیده و در بیمارستان بستری گردید و 
پس از ترخیص برای جبران خساراتی که به جیپ سربازخانه وارد شده بود 
از پدرش بلغی پول گرفت. بعد از اتمام سربازی در بسیج ثبت نام کرد و 
عازم جبهه های جنگ تحمیلی شد. نخستین بار در سن 21 سالگی حضور در 
جبهه را تجربه کرد و پس از آن به طورمرتب در جبهه حضور می یافت. بعد 
از انقلاب فرهنگی و باز گشایی مجدد دانشگاه ها در سال 1362, یکی از 
خواهران میرهادی از وی خواست که با استفاده از سهمیه رزمندگان در 
کنکور دانشگاه ها شرکت کند. مخالفت کرد و گفت نمی خواهد از سهمية 
رزمندگان استفاده کند. سرانجام بدون سهمیه در کنکور شرکت کردو در 


رشته مهندسی الکترونیک دانشکده فنی بابل و در رشتة دبیری فیزیک 
مشهد قبول شد . 
دو سال پس از حص ول مدام در ِ روزی پدرش که او را آقا هادی می 
خواند.خطاب به او گفت : «پسرم ! : لو دینت را ادا کردی, اکنون که دانش 
آموزان بابلسر کمبود معلم دارند بهتر است به جای جبهة جنگ در جيهة علم 
به خدمت مشغول باشی.» در جواب پدر گفت : «مادامی که جنگ است 
خن و تاو وه ها ٩‏ پ آن هی بان بان نا از سوم 2۳ ۱ 
نیمه های شب قرآن تلاوت می کرد : تا رضایت پدر و مادر خوب را جلب کند 
و آنها اجازه بدهند به جبهه بازگردد. به هنگام رفتن به جبهه معمولاً با نام ای 
که در رختخواب خود می گذاشت با خانواده خداحافظی می کرد. در منطقه 
عملیاتی در اوقات فراغت به رزمتدکان و به دانش اموزان ریاضی و امار 
درس می داد. از فرصتها برای خودسازی و کمک به دیگران بهترین استفاده 
را می برد. با وجود داشتن فعالیتهای گسترده خانواده را به هیچ وجه از آنها 
مطلع نمی کرد. تشویق نامه متعددی از مسئولان کشوری نظیر میرحسین 
موسوی نخست وزیر وقت دریافت کرده بود. میرهادی که از دوران کودکی 
بسیار فعال و پر جنت و جوش بود و به گفتة مادرش از صبح تا دیروقت 
بازی می کرد و به بازی فوتبال بسیار علاقه مند بود. وقتی از جبهه به 
منزل بر می گشت توپی زیر سر می گذاشت و می خوابید. وقتی علت را 
سوال می کردند, می گفت : «نباید به جای گرم و نرم عادت کرد که آنجا 
خبری نیست.» او با تشکیل جلسه در مسجد و پایگاههای مقاومت, دوستان 
و اطرافیان را به حضور در جبهه تشویق می کرد و گاه به خطاطی, 
نقاشی, مطالعه کتابهای مذهبی و خصوصا قران کریم و تعمیر وسایل برقی 
و رفع احتیاجات خانواده می پرداخت. ۲ 
یکی از همرزمانش می گفت او درخلوت مخفیانه پر مرغ را به دارو آغشته 
می کرد و به مداوای جراحت خود می پرداخت. مدتی نیز متوجه شده 
بودیم کاظم علیزاده ‏ یکی از همرزمان و دوستان مير هادی که بعدا شهید 
شد - هر روز به دنبال او می آید و با هم به جایی می روند. ابتدا علت را 
نمی دانستیم اما بعدها فهميدیم هر روز به بیمارستانهای شهرهای اطراف 
می روند تا ترکشها را از بدن هادی خارج کنند؛ این در حالی بود که هادی 
به خانوادة خود در این باره چیزی نمی گفت. 
هیور ای ال ۱ بای انم وتو شاه مایت ]تیگ 
مرحوم خود همراه با مادر رهسیار مکة معظمه شد. 
برای اینکه ارز از کشور خارج نشود ریال عربستان را که به حجاج برای 
خرید داده بودند, به جای خرید در صندق جبهه ریخت و حاضر نشد برای 
هیچ یک از افراد خانواده سوغاتی بخرد و تنها برای فرزند شهیدی به عنوان 
سوغات یک تانک اسباب بازی خرید. 


قلم روانی داشت, برای اکثر دوستانش که به شهادت رسیدند زندگی نامه 
فان توت کف ند کی نامه تشمید عحسنن استافت کی از امازرت: 
میرهادی در طول دوران حصورن دن یمه مسئولیتهای مختلفی همجون 
مسئولیت گروه ضربت معاون گروهان 3 فرماندة گروهان و هماهنگ 
کنندة ردان امام حسین (ع) را به عهده داشت. در لشکر 25 کربلا 
مسئولیتهایی نظیر مسئول ستاد محور 3 در گردان موسی بن جعفر (ع) و 
جانشین گردان و مسئول سناد تیپ 3 را عهددار بود. او در عملیاتهای 
مهمی همچون عملیات کربلای 1 در مهران عملیات والفجر 8 در فاو 
عملیات کربلای 5 در بهمن 1365 در شلمچه در شرق بصره و در عملیات 
کربلای 8 در ارديبهشت 1366 شرکت داشت. 
ی اه یی تس تس ی 
یعنی منطقه عملیاتی بانه اعزام شویم. من به اتفاق چند تن دیگر از جمله 
فتعلی رخیمیان :و مرها دی خوسنوشن با تویونای شوزار رحیمیان یه آن 
سمت حرکت کردیم. چند روز در بانه مستقر بودیم. از فرماندهی دستور 
رسید که تیپ 3 باید جایگزین و چند تن دیگر رفتند تا بچه ها در عقبه 
معطل نشوند. در همین هنگام یکی از رانندگان جهاد فریاد کشید خط 
سقوط کرده و نمی توانید بروید. من کنار تخته سنگی نشستم تا کمی 
خستگی در کنم. گردان کماندیی عراقی محل استقرار گروهان را تصرف 
کرده بود. هادی که در اثر بالا امدن از ارتفاع بسیار خسته شده بود برای 
رفع خستگی اندکی نشست که ناگهان تیری بی صدا به پهلویش اصابت 
کرد. دراز ز کشید بعد به سمت آسمان نگاه کرد آرام آرام نفس می کشید. 
او را کنار تخته سنگ خواباندم. فتحعلی رحیمیان گفت : کمی ناراحت 
تنفس دارد. با اب قفخصه: ور بت را یی منطقه بسیار ناامن بود و 
حتی امبولانس نبود که او را به عقبه حمل کنیم و هیچ ماشینی هم توقف 
نمی کرد. به ناچار او را به عقپ وانت ت گذاشتیم و به عقبه حمل منتقل 
کردیم. همه ره .اف کرذیض تا ان که اه« به ستاد ابوالحسن و به حاج 
جوشن سپردیم. حاح جوشن را پیدا کردم و به او گفتم این امانتی حاج 
فتحعلی رحیمیان است. او را داخل نایلون گذاشتند و من جانماز کوچکی را 
که مادرش درست کرده بود به عنوان یادگاری از زمان شهادت او برداشتم 
و تا کنون حفظ کرده ام . 
به این ترتیب میرهادی خوشنویس در دوم اردیبهشت 1367 در عملیات 
کربلای 10 پس از هشت سال حضور مدام در جبهه های نبرد در منطقه 
عملیاتی بانه در اثر اصابت تير مستقیم و خونریزی به شهاد رسید. پیکر او 
در گلزار شهدای شهرستان بابلسر در جوار حرم امامزاده ابراهیم (ع) به 
خای سپرده شد. منایع زندگینامه : "فرهنگ جاودانه های تاریخ ین 
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1 ِِ انا ۶ سس سای ان ی رسای عرسا 
«نیکشهر» 


در یکی از روزهای تابستان سال 1334 در خانواده ای متدین. مذهبی و 
آگاه در شهر «تبریز» فرزند پسری متولد شد که به اتفاق نظر اعضای 
خانواده نام او جواد گذاشته شد (جواد به معنای بخشنده)در آن زمان کسی 
نمی دانست انتخاب این نام موجب بخشش چه چیزی خواهد شد اما 
ای وی 
چهره و سیرتی ات داشتنی ات به 0 ای که ۳ همان ۳9 
افراد نسبت به او نظر خاصی داشتند, از طرفی شخصیت و جذبه معنوی و 
فکری پدر ,مادر نقش خاصی را در پایه ریزی روحیات او داشت و 
سرنوشت او را در مسیری رقم زد که در سایه تربیت و رشد مذهبی و 
معنوی سرانجام دیدار افق سرخ را درک کرد و طهارتی را که او در این 
چشمه زلال به دست آورد .او را از میان امواج تلاطم روزگار به سلامت به 
ساحل رضوان الهی رساند و با اولیای الله محشور نمود. 

چرا که او مصداق این آیه الهی بود: 

والذین جاهدوافینا لنهد ینهم سلبناو ان الله لمع المحسنین"و آنان که 
بکوشند در راه ما هر اینه نشان می دهیم به ایشان راههای خود را همانا 
خدا با نکو کاران است" در سن هفت سالگی وارد دبستان «کمال»در« 
تبریز»شد و تا کلاس چهارم را در اين دبستان سپری نمود. از آنجا که او 
دارای هوش سرشاری بود سالهای دبستان را با کسب نمرات عالی و به 
عنوان شاگرد ممتاز به سرعت سپری نمود. او در این سالها با وجود اینکه 
در سن کمی برخوردار بود اما در کلاسها و مجالس مذهبی و قرانی شرکت 
می کرد و ضمن رقابت با بزرگترها به عنوان بهترین قاری قران در سطح 
دبستان شناخته می شد بر همین اساس یک جلد کلام الله مجید از سوی 
مدیر مدرسه به ایشان اهداي گردید. مادر محترم شهید در رابطه با 
موقعیت وی در دبستان کمال تبریز اینگونه اظهار می نماید: "به علت 
مشکلات مالی که در سال 1344 برا ی ما پیش آمد پدر جواد مجبور شد تا 
برای بهبود وضع خانواده خانه ای را در تهران بخرد لذا ما به همراه پدر 


شهید از تبریز به تهران مراجعت کردیم. روزی به مدرسه جواد رفتم تا 
کارنامه او را بگیرم ولی او از انچنان جاذبه معنوی و درسی خاصی در بین 
اولیا ی مدرسه برخوردار بود که انها با این در خواست من مخالفت کرده و 
از من خواستند تا او را در تبریز بگذارم اما من مجبور بودم او را با خود به 
تهران ببریم." 

در سال 1345 به همراه خانواده اش به «تهران» هجرت و کلاس پنجم را 
در دبستان «جعفری» سپری کرد و دوره راهنمایی تحصیلی را نیز در همان 
مدرسه شروع می کند او در اين دوره با کسب نمرات عالی به عنوان 
شاگرد ممتاز مدرسه راهنمایی خود انتخاب می گردد در این دوره وی 
علاوه بر خواندن کتابهای درسی به مطالعه کتب مذهبی مورد علاقه اش 
مانند قران و نهح البلاغه نیز می پردازد و دوره دبیرستان را نیز تا کلاس 
یازده در دبیرستان جعفری خوارزمی مشغول به تحصیل شد. سالهای 
دبیرستان را نیز با کسب رتبه ممتاز به پایان برد. مادر محترم شهید دوران 
دبیرستان وی را اینگونه نقل می کند: "شهید حاج جواد در دبیرستان علاوه 
بر خواندن دروس مدرسه به فعالیتهای مذهبی نیز اقدام می کرد او هميشه 
به منزل حاج اقا شیخ فدا پیش نماز مسجد محل ما می رفت و مسائل 
مذهبی را از او فرا می گرفت و در اين زمینه تا جایی پیش رفته بود که به 
او اجازه داده شده بود مسئله بگوید. «جواد» برای کسب علم و دانش 
لحظه ای غفلت نمی کرد. 

او برای کسب علم و دانش ارزش واهمیت ویژه ای قائل بود و در اين راه 
از هیچ کوششی فروگذار نمی کرد. معتقد بود انسان باید تا حد ممکن همه 
چیز را بداند. وی پس از اتمام دوره دبیرستان با کسب نمرات عالی 
بلافاصله در کنکور سراسری سال 1353 شرکت کرد و با توجه به هوش و 
ذکاوتی که داشت با کسب رتبه 4ظ در دانشکده «فنی تهران» در رشته 
مهندسی برق گرایش الکترونیک قبول شد و شروع به تحصیل کرد. او در 
دانشگاه به دروس دانشگاهی علاقه وافری نشان می داد و نمراتش 
همیشه عالی بود. شهید حاج جواد در واقع کبوتری بود بی ارت شعله ای 
بود فروزان بدون دود و خاکستر, که دیگران او را دوست داشتند و از وجود 
پر خیر و برکت او استفاده می کردند در نظرشان عزیز بود و هیچ مزاحمت 
نداشت ولی در عین حال فروتنی داشت و خود را بنده ناچیز خداوند می 
شناخت و مصداق این سخن عزیز انبیاء سید اولیا رسول گرامی اسلام بود 
که فرمودند: وقتی خداوند برای بنده ای خوبی خواهد قفل دل او را می 
گشاید ون آن ایمان و راستی قرار می دهد و وی را نسبت به ار 
هوشیار می سازد دل وی را سلیم و زبانش را راستگو و اخلاقش را 
مستقیم و گوش وی را شنوا و چشمش را بینا می گرداند. عاشقان الله 
آنان که در راه نیل به وصال معشوق جان بر طبق اخلاص گذاشته و حیات 


جاودانه یافتند به راستی که در لحظه لحظه بودنشان هزار پند است و در 
رفتارشان هم دریایی پیام و عرفان و برای آیندگان. 
هیچگاه کسی از حاج جواد آزرده خاطر نگردید . برایش تفاوت نداشت که 
با نگهبان دم در صحبت می کند یا مقام بالاتر و يا کارکنان دیگر. 9 9 
بچه های جهاد هیچ فرقی نمی گذاشت ,اگر غریبه ای وارد محل کار یا 
خوابگاه می شد او را نمی شناخت. به زیر دستان در کارها کمک می کرد با 
ابان من نشستهو درو ول آنانن کونن. من کرد وه اجه امکان :تشت .یه 
رفع مشکلاتشان اقدام می: کرد اودر رفتار با دیگران خاضع, خاشع و 
فروتن بود. هیچ گاه دیده نشده به کسی حرف زور بگوید." شهید حاج 
«جواد خیابانیان» در بر خود با مشکلات هميشه پیشقدم بود. باورش بود که 
انسان باید به خود سختی دهد تا در برابر مشکلات تحمل داشته باشد. 
درمواقع بحرانی کاملا و با هکاران و افراد با تجربه 
مر را ی ی ان ی 
همیشه به همکاران خود در برابر مشکلات موجود استان این جمله را می 
گفت: اک و ۳ 
۰ 

ر کارها دارای پشتکار عجیبی بود و سخت در جهت رسیدن به اهداف 
ری ی 
جنگ تحمیلی شروع شده بود. جهاد« سیستان و بلوچستان» یک دفعه از 
نیرو خالی شده بچه ها به سمت جبهه رفتند و نزیک بود جهاد به خاطر 
کمبود نیرو به تعطیلی کشیده شود حاج جواد خیابانیان 0 
جمع نموده و از مسولیت خطیری که به عهده آنهاست صحبت کردو گفت 
آکر فا اینجا را تخلیه کنیم بو فعالیت تذاشته باشنم ممکن اشت ضربانی 
نصیب انقلاب شود به هر حال اين گناه متوجه ما خواهد بود. 
اين در زمانی بود که ایشان وظیفه خیلی از برادران و قسمتهارا به عهده 
اعزام, پرداخت حقوق او همه موارد را پشتکار و حوصله و با فشاری که به 
خودش وارد می اورد انجام می داد به هر حال از مشخصه های بارز این 
شهید عزیز می توان به سخت کاری و مقاومت وی اشاره کرد . شهید 
شمع محفل بشریت است و چراغ هدایت ما خاکیان درمانده و این درس 
ماست که بدانیم که آنان از روی علم دریافتند که شهادت یعنی فیض 
عظمی, یعنی بهشت اعلاء یعنی موهبت اولی و از همه مهمتر یعنی جوار 
گذری بر زندگی سراسر شور و افتخار شهید حاح« جواد خیابانیان» ما را به 
این نتيجه می رساند که او فردی بود علم دوست و دانشجو, سیر زندگی او 
در دوران دبستان. راهنمایی و دبیرستان حاکی از باروری افکار الهی او رد 


مسیر حق است او در اين راه از لحظه لحظه های زندگی بهره جسته و با 
هوش و ذکاوتی که داشته توانسته است خیلی از مسائل علمی را در رشته 
های برق, ریاضیات, ادبیات, قرآن و نهج البلاغه فرا گرفته و تقریبا بر همه 
آن مسلط گردد. ۱ 

بیشتراز نصف قران را حفظ داشت و در مسائل شعر و ادبیات صلاحیت 
علمی داشت از نظر خط بسیار زیبا می نوشت در تحلیل های سیاسی. 
مسایل اجتماعی, اخلاقی و دینی صاحب نظر بود. او علم را برای خدمت 
ارمانهای الهی اسلامی سود جست. 

اوفردی بود چند بعدی که هر یک از ابعادش را اگر کسی داشته باشد می 
تواند فرد شایسته ای برای اجتماع خود باشد او دارای چهره ای نورانی و 
الهی بود وبه قدری در کارها با افراد خوشرویی برخورد می کرد که کمتر 
اتفاق می افتاد با کسی روبرو شود و آن فرد جذب و شیفته اخلاق و رفتار 
ان شهید نگردد. او می توانست با تمام گروههای اجتماعی ارتباط برقرار 
کرده. صحبت کند مثلا با یک فرد بیسواد بلوج که از روستا می امد راحت 
صحبت می کرد و گرم می گرفت او صحبت این را می فهمید. 

در سخنرانی, در صحبتهای خصوصی, در کار, در امور زندگی و در همه چیز, 
واقع شدن در میان مردم با ان خصوصیات جذاب باعث شده بود تا همه 
روستائیان چه کسانی که او را می شناسند و چه کسانی که او را به طور 
کامل نمی شتاختند آو .را دوست <اشته باشتد و در دل آنها حاق ذاشته 
ی ی ی 

اینجاست که رنگ الهی کار او سالها سمبل خاطره ها و یادهای دوستان و 
مردم مانده و در جای جای استان سیستان و بلوچستان جای خالی او را 
می توان در میان مردم احساس نمود. به راستی که حاج جواد در دوستی و 
مهربانی و جذب مردم سرامد تمام همکاران زمان خویش بود. 

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی خود را اماده کرد تا مانند سربازی فداکار و 
پر تلاش به دفاع از ارزشها و دستاوردهای انقلاب اسلامی بپردازد بر این 
اساس پس از دستور رهبر کبیر انقلاب اسلامی +صیر 27 امام خمینی مبنی 
بر تاستیتنن جهاد سازندگی در سال 58 و پایه گذاری این نهاد مقدس 
بوسیله شهید والا مقام دکتر بهشتی با وجودیکه هنوز دوره دانشگاه را به 
پایان نرسانده بود وارد جهاد سازندگی گردید مطرح شد. اما از آنجا که 
خدمت به مردم مستضعف و محروم را ؛ بر سایر امور ترجیح می داد ابتدا 
به همراه گروهی از جهادگران به استان به خوزستان عزیمت کرد و پس از 
راه اندازی جهاد ان استان به کرمان رفته و مشغول به کار می شود. او 
بعد مدت کوتاهی خدمت در ان استان راهی دیار محروم سیستان ئو 
بلوچستان شد. وی برای رفع مشکلات مردم ستمدیده این خطه از میهن 


اسلامی از هیچ کوششی دریغ نورزید و بسیار اتفاق می افتاد که شخصا به 
هرگاه از طرف شورای مرکزی به او پيشنهاد می شد که به عنوان عضو 
مرکزی شورای جهاد سازندگی به تهران برود و فعالیت کند جواب رد می 
دادروعین حفت: "سیستان و بلوچستان به منزله تنگه احد است و ما پیمان 
داریم که بمانیم" " و هرگاه صحبت از ادامه تحصیل او می شد می گفت: 
"معلم واقعی من مردم محروم سیستان و بلوچستان هستند" و واقعا آیا او 
که تمام هستی اش را طبق اخلاص برای خدمت به مردم نهاده بود مزدی 
جز شهادت را, زیبنده او می توان پنداشت؟ 

نمونه یک مدیر مخلاص, فعال. باه ایمان.و با اراده وبا آهویتن بود. او برای 
مردم مستضعف هم معلم بود هم مبلغ, هم حلال مشکلانشان بود و هم 
همکار و کمک زندگیشان و هم برادر و شریک غمهایشان. او در مسائل 
اجتماعی چه در شهر و چه در روستا احساس مسولیت داشت و به اعتراف 
پراش هه ارس تالم کیسا اصمستت خی کار 
اهمیت داشت نه راحتی خودش, بدون برنامه کار نمی کرد و قبل از اقدام 
به هر کاری همه جوانب آنرا بررسی می کرد و با مشورت و نظر همکاران 
یه قطعی تا باق کف مین کرت از نزدیک نظاره گر تلاش بی 
وقفه همکاران پر تلاشش بود و در حل مشکلاتشان تا سر حد امکان اقدام 
می کرد تا از اين راه موجبات دلگرمی و پشتکار برادران جهادیش فراهم 
شده و آنها با دقت بیشتری به فعالیت بپردازند و موجبات خرسندی رهبر 
بزرگ انقلاب. خوشحالی مردم محروم منطقه فراهم سازد. به طور قطع 
اگر گفته شود ویژگی شهدا از وجود خلقیات و روحیات خاص آنان است که 
از لحاظ کمی و کیفی و جامعیت در کمتر کسی یافت می شود, گزافه 
گویی نشده است, چرا که نوع حرکات این عزیزان و عکس العمل آنان در 
برابر افراد خاطی خود نشان دهنده بزرگواری و تفکر عمیق آنان در مقابل 
مسائل مختلف است. 

می توان گفت در مدت 4 سال حضور پر افتخار شهید حاج «جواد خیابانیان 
»در جهاد سازندگی استان «سیستان و بلوچستان» کسی شاهد آن نبوده 
است که آن بزرگوار در مقابل خطای افراد به راحتی نا از 
اعتقاد داشت فلسفه ۱ ههفکار انیس خدمت به مردم محروم در 
استان«سیستان وبلوچستان» است. اگر کسی در انجام کارش کوتاهی می 
کند شدیدا ناراحت شده از آن افراد توضیح می خواست. سپس او را 
نصیحت می نمود و در صورتی که فرد خاطی به اشتباه خود پی نمی برد و 
اظهار پریشانی نمی کرد با شدت و قدرت تمام با او برخورد می کرد. 


در ظلمتکده جهان که حقیقت با اوهام آمیخته شده است و راه از چاه 
هویدا| نیست, از تصادم امیال انسانها هزاران پیچ و خم و پرتگاه به ورته 
نابودی و گمراهی به ظهور رسیده است که برای فرار از اين حیرت و 
گمراهی به ناچار باید دلیل وراهی جست. در پرتوه هدایت و راهنما, از این 
راه سخت و پر خطر می توان عبور کرد اما اين کار از همه کس ساخته 
نیست, طینتی پاک و گوهری اصیل و روحی چون کوه استوار کرد و همتی 
چون آسمان بلند که آن هم یافت نمی شود جزء در وجود پاک باختگانی 
چون شهید حاج «جواد خیابانیان.» 

آنان در دنیا دل به هیچ چیز نبستند و مال دنیا را وسیله رسیدن به قرب 
الهی یافتند. ان شهید غزیر بنت المال. زا بزر :و استفاده از آن:را جرء به 
راه خودش روا نمی دانست. و در این راه عمل او مبین این عقیده و مرام 
او بوده. او انسانی بود که معیارهای حق و ارزشها را در خود جای داده بود 
و فکرش این بود از امکانات بیت المال مانند بعضی از بی خبران به نفع 
شخص خود يا برای رفاه خود از آن استفاده نکند. هیچگاه و در هیچ زمانی 
کسی او را ندید و از او نشنید که از بیت المال برای ارضاءخواسته های 
مادی خود استفاده کند يا بخواهد که برای او کاری انجام شود نیتش قربت 
الله بود و بس. 

او سعی می کرد در کار روزمره, در غذا خوردن, در نجوه خوابیدن و در 
تمام حالات و اوقات خود را از خواسته های نفسانی و مادی به دور داشته 
و الوده ننماید. 

شهید حاج «جواد خیابانیان» فردی بود که زندگی را برای خود نمی خواست 
بلکه خود را وقف بزرگترین آرزویش کمک و خدمت به محرومین کرده بود 
وی دوستدار رعایت حق و حقوق دیگران بود و برای همکاران و مردم 
محروم زندگی سالم اجتماعی و فردی را می پسندید. او به همکاران 
توصیه می کرد اعتماد متقابل را در برابر همه داشته و خود را برای اجتماع 
متعهد و مسئول بدانند تا حق و حقوق کسی در این میان پایمال نشود. از 
انچه که خود داشت برای کمک به اقشار می کوشید. انچنان از در دوستی 
و محبت با همکاران وارد می شد که انها به راحتی مشکلاتشان را با او 
درمیان می گذاشتند و سعی می کرد به تناسب موقعیتی که دارد نسبت به 
رفع آن اقدام نماید. اگر به فرموده آن امام راحل: "نماز کارخانه انسان 
شاز تست مصدای ان آین. اشت: که قزر تین نهوا پیشگان و بی دینان در 
اینجا مشخص می شود, در میان سرداران لشکر توحید, شهید حاح« جواد 
خیابانیان» کسی بود که بین خود و خدا, ماده و معنی, دینداری و بی دینی, 
مقهور خود بینی و ماده نشد بلکه خدا و دین او را انتخاب و نماز را وسیله 
رسیدن به قرب اآلهی دانست او حقیقتا دریافته بود که مقام خلیفه الهی 


تنها راه رستگاری است . 

سرانجام این سردار ی واسطوره ی ایمان نیز به شهادت ختم شد. 
درروز دهم اسفند 1362«جواد خیابانیان در حین انجام ماموریت در جاده 
ایرانشهر -نیکشهر با حادثه ی رانندگی به شهادت رسید. منایع زندگینامه 
: "سبز ۳ ور "نوشته ی ,محمد کات نز سره ع زر دنت 
سرداران وشهدای سیستان وبلوچستان-1377 


خیبری» علی 


قرن:15 

جنسیت ِ 

شهید علی خیبری : فرمانده گردان فاطمه الزهرا (س)تیپ 18 الغدیر 

(سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) 

سال 1342 در روستای "مجومرد "در استان یزد ودر خانواده ای متدین و 

تلاشگر ‏ دیده به جهان گشود و توسط پدر و مادر خود احکام و آداب اسلامی 

را فرا گرفت. بعد از ان برای تحصیل به دبستان رفت و دروس ابتدایی را 

آغاز نمود . تا کلاس پنجم درس خواند و پس از ان جه دنل مشکلات 

اقتصادی به شغل آهنگری روی آورد و برای هزینه های زندگی خود و 

خانواده اش به کار مشغفول شند. علاوه بر کار و تلاش هی گاه دست از 

فعالیت های اجتماعی و فرهنگی در محل سکونت خود نمی کشید . 

اودر طول دوران سخت مبارزات انقلاب دست از تلاش و مبارزه برای 

پیروزی انقلاب برنداشت, علاوه بر جدیت در کارها؛ دارای اخلاق خوبی بود 

و در جهت جاری ساختن دستورات اسلامی سعی فراوانی می کرد. 

پس از پیروزی انقلاب و همزمان با اختشاشهای ضد انقلاب در غرب کشور 

وشروع جنگ تحمیلی بعد از کسب تجربیات نظامی رهسیار جبهه کردستان 

شد و به دفع اشرار و ضد انقلاب پرداخت و در این منطقه مجروح شد. 
پس از بهبودی به جبهه جنوب رفت و به رزمندگان دشت خون ی 

خوزستآن" پیوست .او در مسئولیت هایی همچون آر.پی.جی زد پیک 

تدارکات گردان. معاون طرح و عملیات گردان و در نهایت فرمانده گردان 

آفرید و سرانجام در سال 1364 به پاران شهیدش پیوست. 

درفرازی ۹ تمه تن امه 

دادند, بدانید و 0 باشید که ۳ از ی خون خوب 0 کنید. ۰ 

راه مرا ادامه دهید و از حق دفاع کنید. منابع زندگینامه :پرونده شهید 

دربنیاد شهید وامورایثار گران یزد ومصاحبه با خانواده ودوستان شهید 


قرن:15 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 5 

شهید رضا خیری بلوک آباد : فرمانده گردان توحید لشگر مکانیزه 
1عاشورا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) 11 بهمن 1334 , در روستای 
بلوک آباد در شهرستان مراغه به دنیا آمد . سومین فرزند خانواده پس از 
دو خواهر بزرگتر بود . پدرش به کشاورزی اشتغال داشت که در سال 
0 ودر شش سالگی رضا فوت کرد . پس از درگذشت پدر , عموی 
رضا با مادرش ازدواج کرد و سرپرستی خانواده برادر را به عهده گرفت . 
رضا دوران دبستان را در روستای بلوک اباد همراه با کار در مزرعه و 
چوپانی ,؛ با موفقیت به پایان رساند . پس از انمام رساندن دوران دبستان 
به همراه خانواده به شهر مراغه نقل مکان کرد و در آنجا تحصیلات خود را 
تا پایان دوره دبیرستان پی گرفت . او در خانواده قرآن را فراگرفت و با 
قرآن مأنوس بود . عمو و شوهر مادرش درباره خصوصیات اخلاقی رضا 
گفته است که هرگز عصبانیت او را ندیده است و به هنگام گرفتاری و 
مشکلات , همواره بر خدا توکل می کرد و توصیه می نمود که توکلمان جز 
برای خدای مهربان نباشد . 

رضا , دوران نوجوانی را علاوه بر تحصیل با کار در ساختمان سازی گذراند 
. پس از آن که تحصیلات دوران دبیرستان را با موفقیت به پایان رساند به 
خدمت سربازی اعزام شد و در سیاه دانش به مدت دو سال در تهران به 
انجام وظیفه پرداخت . 

پس از این دوره در سال 136 , وارد دانشسرای تربیت معلم تبریز شد 
که مقارن با اوج گیری انقلاب اسلامی بود . او یکی از چهره های انقلابی 
شناخته شده و عامل گسترش نهضت در شهرستان مراغه به شمار می 
رفت و مسجد طاق مراغه کانون فعالیت های مذهبی سیاسی او و سایر 
همفکرانش بود . آنجا را به مرکز تجمع جوانان مذهبی تبدیل کرده بودند و 
برگزاری دوره های آموزش قرآن و کلاسهای عقیدتی سیاسی یکی از 
بت نامه های مهم آن به مار من امد 

رضاأ در اواخر دوران دانشجویی , چهار ماه پس از پیروزی انقلاب , در سال 
که از طرف دوستانش به او معرفی شده بود - در بیست و سه سالگی 
ازدواج کرد . خانم خدایی نیز از پیش از پیروزی انقلاب در موسسه فاطمیه 
مسجد طاق در تبلیغ احکام دینی نقش فعالی داشت . انان در مراسمی 


بسیار ساده و به دور از هر گونه تجمل و تکفلی زندگی مشترک خود را 
اغاز کردند . 

دیپلم در رشته علوم انسانی به عنوان دبیر قران و معارف اسلامی به 
استخدام اموزش و پرورش درامد . اما بلافاصله پس از تشکیل سیاه 
پاسداران انقلاب اسلامی , اموزش و پرورش را رها کرد و ابتدا به صورت 
مامور به پاسداران انقلاب پیوست . عضویت در سیاه دوران جدیدی از 
زندگی رضا محسوب می شد . 

تکف از ویژگی های برجسته او در فرماندهی دقت و وسواس در حفظ و 
استفاده درست از بیت المال بود . هیچ کس حتی برای یک بار هم ندید که 
از وسایل و امکاناتی که در اختیار او بود برای امور شخصی استفاده کند . 
حتی وقتی که همسرش دچار مسمومیت شده بود , حاضر نشد با اتومبیل 
سپاه وی را به بیمارستان منتقل کند . 

با آغاز جنگ تحمیلی در حالی که چند ماهی از تولد پسرش - مهدی - 
نگذشته بود , به جبهه های نبرد اعزام شد . رضا در اولین اعزام به جبهه 
های جنوب رفت و در نبرد شکست حصر آبادان شرکت داشت . او به 
مادرش می گفت : 

ام ات و ی ار 
می طلبد و تمام خطوط جبهه ها , کربلای امروز ماست . حضورمان در 
جبهه مانند حضور حضرت امام حسین (ع) در کربلا نوعی معامله با خداست 


تشکیل, خلتیناته ترجمه. ف تفسیر. قران از جمله برنامه های دائمی او در 
جبهه ها بود و همواره همرزمانش را به تداوم آن توصیه می کرد . پرهیز از 
بیکاری و اسراف از ویژگی های بارز او بود. یکی از همرزمانش نقل می 
کند : 

مسا سراف نان ماشد: 

پس از مدتها حضور در جبهه به فرماندهی گردان توحید مراغه منصوب شد 
. رفتار او با زیردستان چنان بود که کمتر کسی گمان می کرد که او 
فرماندم ردان باشد . رضا در آخزین اعزام جود در 10 آبان 10 , به 
رب یج 
فرماندهی رضا خیری در اوایل زمستان سال 1360 در سریل دهاب اتجام 
شد . کی از همرزمان رضا - که فرمانده کف از گروهان های تحت 
فرماندهی او نیز بود - درباره عملیات و شب قبل از آن می کوید: 


۱ و و و 
یم . ان شب رضا پیشنهاد کرد که برای تماس تلفنی با خانواده ها به 
ات برویم . برخاستم و با او به مخابرات رفتیم . در انجا با صف 
طولانی رزمندگانی مواجه شدیم که برای تماس به انتظار ایستاده بودند . 
رضا بادیدن این صف طویل علی رغم این که دوستان زیادی از او ِِِ 
تا در نوبت آنها تلفن بکند حاضر نشد و به اتفاق به گردان باز گشتیم . 
طرف ساختمان شهید رجایی حرکت می کردیم و رضا زیر لب زمزمه ِ 
غریبی داشت . وقتی مقابل ساختمان رسیدیم پیکی از فرماندهی خبر آورد 
که کلیه رزمندگان گردان توحید در عرض یک ساعت حاضر و عازم منطقه 
شوند تخیر تور «عخیتت در رضا ندید اورد اشدر که‌خوشحالی اد هر 
اش نمایان شد . 
عملیات مطلع الفجر در دامنه کوههای برآفتاب آغاز شد و گردان ما یکی از 
۰ به شمار می آمد که فرماندهی آن به عهده رضا خیری 
ار ادامه دهند و تنها به هدف که فتح مواضع دشمن است , 
بیندیشند . در نقطه ای از راه از انها جدا شدیم و هر کدام به سمتی حرکت 
کردیم . در بین راه یکی از رزمندگان شناسایی را که مجروح شده بود 
دیدیم . رضا وقتی پیکر خونین او را دید دستی به صورت مجروحش کشید 
و سپس دست خون الودش را به صورت خود مالید . با ادامه عملیات , رضا 
خیری در حالی که به سمت دشمن یورش می برد , نارنجکی به سویش 
پرتاب شد و او در اثر جراحات ناشی از انفجا ر نارنجک در سحرگاه روز 20 
آذر 1360 , در منطقه سرپل ذهاب به شهادت رسید . 
پیکر رضا خیری بلوک آباد پس از انتقال در گلشن زهرا (س) مراغه به خاک 
سپرده شد . هفت ماه پس از شهادت او , پسر دومش علیرضا در 
اردیبهشت 1361 به دنیا آمد . ۱ 
دو فرزند شهید رضا خیری بلوک ابادی در کنار مادرشان - خانم ربابه خدایی 
که به شغل معلمی اشتغال دارد - زندگی می کنند . بعد از شهادت رضا , 
دو عموزاده او که با هم بزرگ شده بودند به نام های یوسف ( در سال 
2 و خانم سکینه خیری ( در 1367 ) به شهادت رسیدند و منصور 
خدایی - برادر همسر او نیز که دانشجوی پزشکی بود - در سال 1365 
منابع زندگینامه :"فرهنگ جاودانه های تاریخ "(زندگینامه فرماندهان شهید 
آذربایجان شرقی)نوشته ی یعقوب توکلی,نشر شاهد,تهران-1384 


دادرس, ناصر 
۰ 


۷ دادرس : مسئول گزینش وعضوشورای فرماندهی کمیته انقلاب 
اسلامی (سابق) 


در خانواده ای مذهبی و زحمت کش دیده به جهان گشود .روزگارکودکی را 
در دامن پاک و مذهبی مادرش گذراند. در پنج سالگی برای آموزش قرآن و 
آشنایی با کلام خدا به هکتب فزستاده شد. و به زودی قرائت قران را به 
طور کامل فرا گرفت و از همان زمان دریچه های نور و روشنایی به 
رویش گشوده شدتا او را آماده ی جانبازی و فداکاری در راه هدف مقدس 
۵ اتخانشش تقاید: 

ناصر تحصیلات ابتدایی و راهنمایی را در دبستان و مدرسه راهنمایی ادب 
به پایان اورد و دوران متوسطه را با تحصیل در هنرستان صنعتی یزد در 
رشته مکانیک به اتمام رساند. در این دوران ناصر نیمی از روز را به 
تحصیل و نیم دیگر را با کار کردن می گذراند. ناصر از کودکی با مبانی 
اسلام آشنا گردید و اين آشنایی علاقه ای زیادی در او ایجاد کرد که جز به 
اسلام و حق و اجرای مبانی آن به چیز دیگری نیندیشد. بنابراین در اغلب 
جلسات مذهبی شرکت می کرد و صدای گرم او که قرآن را تلاوت می 
کرد شکوهی خاض یه آن خلسان می داد: 

در دوران تحصیل در هنرستان علاوه بر تحصیل و کار فعالیت هایی در یزد 
بر علیه دستگاه خود کامه ی ستم شاهی انجام می داد و اغلب نوارها و 
اعلامیه های امام را تکثیر و توزیع می کرد . اهل مطالعه و کنجکاو و 
هن 
کرد وهی کوشید. که. آموخته.هایشن را تخر به. و تحلیل. کتد و با استدلال 
همراه نماید . ۳ 

محرم سال 1356 یاداور سخنرانی های پر شور ناصر در مجالس و مجامع 
بود. او در اوج خفقان ستمشاهی سعی می کرد ان چه در توان دارد برای 
اگاهی توده های محروم و مستضعف به کار گیرد و انان را از اگاهی ها به 
آگاهی ها رهنمون گردد و در نتیجه مشوق مردم برای انجام هر چه بیشتر 
جهت شورش علیه نظام ستم شاهی بود. 

پس از پیروزی انقلاب در انجمن اسلامی دانشگاه علم و صنعت به فعالیت 
های اسلامی و سیاسی ادامه داد و در واحد کتاب فعالیت های گسترده ای 


را شروع نمود پس از مدت کوتاهی با همیاری دوستانش در تاسیس دفتر 
حزب جمهوری اسلامی یزد نقش به سزایی داشت و پس از تشکیل حزب 
جمهوری اسلامی به عنوان اولین سرپرست و خبرنگار روزنامه جمهوری 
اسلامی استان پزد برگزیده شد. 

با پیروزی انقلاب اسلامی او به کمیته انقلاب اسلامی (سابق)پیوست ودر 
در مرداد ماه 60 به تهران بازگشت و به عنوان مسئول کارگزینی کمیته به 
کار خود ادامه داد. 

در طول جنگ بارها جهت هماهنگی بین کمیته تهران و نیروهای اين نهاد که 
درجبهه ی ابادان مستقر بودند به جبهه رفت . 

سر انجام در روز 28/7/1360 ترکش خمیاره صدامیان دست راستش را 
قطع کرد و بدنش را سخت مجروح نمود. 

ناصر در آن حال از سنگر بیرون آمد و با فریاد کفر ستیز : "الله اکبر خمینی 
رهبر "بر روی خاک های گرم جنوب درغلتید و روح پاک و خداییش به 
ماوت ای مت 

غزل دلکش لا خوانده شهید توحید 

فارغ از ملک جهان تکیه به بالا زده است 

گرچه بر چیده خیام از نظر ظاهریان 

خیمه در کوی خداوند تعالی زده است 

در ره عشق از این یاد به دنیا رست 

در ایوان امان کعبه علیا زده است 

آن که دیده است یکی جلوه ز جلوات حبیب 

پشت پا بر حرم و دير و کلیسا زده است 

منایع زندگینامه 

پرونده شهید دربنیاد شهید وامورایثار گران یزد ومصاحبه با خانواده 
ودوستان شهید 


دادمان, رحمان 
۰ 


وزیر ۱ 9۳3 جمهوری اسلامی ایران شهید دکتر« رحمان دادمان »در 
سال 1335 در شهر «اردبیل »دیده به جهان گشود. تحصیلات ابتدایی را در 
همان شهر و تحصیلات متوسطه را در رشته ریاضی در دبیرستان 
«هدف»در تهران به انجام رساند.وی در سال 1353 وارد دانشگاه «تهران 
»شد و در سال 1365 در رشته مهندسی عمران از این دانشگاه در مقطع 
کارشناسی ارشد فارغ‌التحصیل شد. پیش از انقلاب فعالان جنبش اسلامی 
در انجمن‌های اسلامی دانشگاه تهران بود و نقش بسیار گسترده‌ای در قیام 
مردم تبریز علیه رژیم شاه داشت. وی پس از پیروزی انقلاب هم به 
همراهی دانشجویان مسلمان و پیرو خط امام (ره) در تسخیر لانه 
جاسوسی و برپایی انقلاب دوم نقش فعالی ایفا نمود. پس از حمله 
نظامیان امریکا به طبس, وی همراه عده‌ای از گروگان‌های آمریکایی عازم 
شهر تبریز شد. سیس به پیشنهاد حضرت آنیت الله مدنی به فرماندهی 
سیاه آذربایجان شرقی منصوب گردید. با شروع ری تحمیلی مشارکت 
فعالی در همه عرصه‌های دفاع مقدس داشت. سپس تا پایان جنگ در 
سمتهای مسئول ستاد عملیاتی سیاه پاسداران. جانشین معاونت کل 
لجستیک و تدارکات سیاه و قائم‌مقام عضو هتّیت امنای جهاد سازندگی و 
معاون اموزش جهاد به خدمت پرداخت با فرمان حضرت امام(ره) مبنی بر 
الحاق شیلات ج.ا. به وزارت جهاد به عنوان اولین مدیرعامل شرکت شیلات 
ج.. منصوب گردید. با رحلت حضرت امام (ره) همانند بسیاری از دوستان 
و همرزمان خویش به ستاد برگزاری مراسمهای ارتحال امام (ره) پیوست 
و به صورت شبانه‌روزی به کار و تلاش پرداخت تا شاید به این طریق بتواند 
ذره‌ای از درد جانکاه خویش را در غم از دست دادن ان پیر فرزانه التیام 
پس از ارتحال امام(ره) در راستای عمل کردن به وصیتنامه امام 
خمینی(ره) مبنی بر تحصیل جوانان حزب‌اللهی و حضور انها در فضای 
دانشگاه‌ها مشغول ادامه تحصیل شد. دکتر دادمان سپس برای تحصیل در 
رشته دکترای راه و ساختمان به انگلستان رفته و موفق به دریافت درجه 
دکتر| از دانشگاه «منچستر »این کشور کردید: ایشان طی سالهای کذ رتیه 
در سمت‌های مختلفی به انجام وظیفه در نظام مقدس جمهوری اسلامی 
پرداخته است از حور در سیاه پاسداران انقلاب اسلامی در پستهای 


فزمانده. سیاه. آذربایجان شرفی: مشئول. :ستاد عملیاتی: سیاه. معاون 
هماهنگ کننده واحد تدارکات کل سیاه و جانشین معاونت لجستیک در 
وزارت سپاه خدمت کرده است. 

ایشان در وزارت جهاد سازندگی در پستهای مسئول واحد آموزش جهاد, 
قائم مقامی و عضویت درشورای مرکزی و مسئول هفاهشکن واحدها و 
کمیته‌های جهاد و همچنین مدنی نیز به عنوان مدیرعامل شرکت شیلات 
جمهوری اسلامی ایران در این وزارتخانه فعالیت کرده است. آقای دکتر 
دادمان حضور فعالی در مجامع فرهنگی داشته و مقاله وی در کنفرانسهای 
بین المللی منتشر گردیده وی همچنین علاوه بر ندریس در دانشکده فنی 
دانشگاه تهران مدنی نیير در سمت معاون امور پژوهشی مرکز تحقیقات 
استراتژیک مشغول به کار بوده است. ۲ 

ایشان متاهل و دارای چهار فرزند هستند. اقای دکتر دادمان پیش از این 
معاون وزیر راه و ترابری و مدیرعامل راه‌اهن جمهوری اسلامی ایران بوده 
شهید دکتر رحمان دادمان در 27 ارديبهشت سال 1380 در حالی که جهت 
انجام ماموریت اداری خویش و بازدید از پروژه‌های وزارت راه و ترابری 
دراستان گلستان عازم این استان بود. درسانحه سقوط هواپیمای یاک 40 
همراه تعدادی دیگر از همراهان خویش به ملکوت اعلی پیوست. 

منایع زندگینامه : پرونده شهید دربنیاد شهید وامور ایثار گران 
تهران, مصاحبه با خانواده ودوستان شهید 


دانش, محمدکاظم 


قرن:14 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

تولد: 1318, دزفول. 

شهادت: 7 تیر 1360, تهران. 

حجت الاسلام سید محمدکاظم دانش, فرزند سید محمود, تا مقطع خارج 
معلمی اشتغال داشت و عضو هیئت تحریریه‌ی «مکتب اسلام» بود. بعد از 
پیروزی انقلاب اسلامی, امام جمعه و مسئول کمیته انقلاب اسلامی شوش 
شد. در اولین دوره‌ی مجلس شورای اسلامی, نماینده‌ی مردم شوش و 
اندیمشک بود. 

از اثار اوست: سیمای فداکاران (در دو جلد), قورباغه‌ها و غازهای مهاجر. 
مقالاتی از وی نیز در «مکتب اسلام» به چاپ رسیده است. 

حجت الاسلام دانش در بمب‌گذاری هفتم تیرماه 1360 در دفتر حزب 
جمهوری اسلامی به شهادت رسید و پیکرش دربهشت زهرا به خاک سپرده 


بر کوفته اه کنات کر ان ماهر 


داوود الموسوی, ابوالقاسم 
۰ 


شهید سید ابوالقاسم داوود الموسوی : نماینده مردم «رامهرمز »درمجلس 
شورای اسلامی در سال 1323هچری شمسی در روستای« حسن آباد» در 
شهرستان « دامغان» در خانواده مذهبی و شیفته اهل بیت(ع) متولد 
شد.نامش سید «ابوالقاسم داود الموسوی», معروف به (موسوی 
دامغانی) بود. پدر«ابوالقاسم» پس از چهل سال اشتغال به کشاورزی در 
روستای «حسن آباد», به شهر مقدس «قم »مهاجرت نمود و به پیروی از 
پدر بزرگوارش مرحوم سید «حاجی». در این شهر به تعلیم قرآن متعول 
شد.اواز کودکی طبعی بلند و همتی والا و علاقه‌ای شدید به فراگیری علوم 
اسلامی داشت. بدین جهت. پس از ۱۳۳ دوران ابتدایی تحصیل در 
«حسن آباد», در سال 1337 و در حالی که بیش از 14سال نداشت, به 
«دامغان» امد و در یکی از مدارس علمیه ان شهر مشغول تحصیل 
شد. شهید«موسوی» در سال 1341 برای ادامه تحصیل عازم «قم »شد و 
در مدرسه «حجتیه». ساکن گردید. در همین سال لباس مقدس روحانیت به 
تن کرد و سفرهای تبلیغی اش را اغاز نمود.او سعی داشت به مناطقی سفر 
کند که. کمتر کسی به آتجا می‌زود. لذا با دوچرخه به روستاهایی می‌رفت 
که حتی از جاده نیز محروم بودند.اواز ابتدای ورود به شهر مقدس قم, 
شیفته امام خمینی (ره) گشت تا آنجا که مرتب به بیت ایشان ز فت:و: آهد 
می‌ کرد و اکثر شهها در نماز جماعت آن حضرت حاضر می‌شد. شهید 
موسوی در طول ایام تحصیل از محضر اساتید و علمای بزرگواری چون: 
-1شهید غلامرضا سلطانی 

-2آیت اللّه مرحوم حاج شیخ مرتضی حاثری یزدی 

0 اللّه حاج" شیخ انا صالحی مازندرانی 

-5آیت اللّه حاج شیخ علی مشکینی 

-6آیت اللّه ابوالقاسم خزعلی 

ابیت الله تیه تخیی اضاره شیرازی 

-8حجت الاسلام محی الدین فاضل هرندی ۱ 

بهره بردکه تأثیر به سزایی درشکل گیری شخصیت آن بزرگوار داشت. 
اواز ابتدای ورود به «قم». در جریان15خرداد 1342و شروع نهضت 


رس 


پیروزمند امام خمینی (ره)قرار گرفت. خودشهید در این باره چنین 


می‌گوید :«امام به مناسبت وفات حضرت فاطمه (س)مجلس سوگواری 
تشکیل می داد. در منزل خویش مجلس عزا برپا می‌داشت. روزی سخن از 
قرارداد ننگین کاپیتولاسیون به میان آمد و امام در جمع مردمی که از قم و 
برخی از شهرهای دیگر بودند. سخنان مهمی بر علیه نظام و سیاستهای 
غربی حکومت ایراد کردند. هفت روز بعد در قم حکومت 5 اعلام شد 
و امام را به تهران بردند, من از آن تاریخ فعالیتهای سیاسی خود را در کنار 
تحصیل و درس آغاز کردم.» 

پس از تبعید امام (ره) شهید موسوی همراه افرادی چون شهید «محمد 
منتظری» شبها در حرم حضرت معصومه (س)در مسجد بالاسر برای 
سلامتی و رهایی حضرت امام خمینی لره)دعای توسل 
می‌خواندند.با گذشت زمان شهید «موسوی» برشدت مبارزات خود 
افزود.اوبا تهیه دستگاه تایپ و استنسیل, اعلامیه‌های امام را که از نجف به 
ایران می‌امد, تکثیر می‌کرد و با ماشین فولکس خود مخفیانه در شهرهای 
مختلف پخش می کرد. اودردوران مبارزات در شهرها و روستاهای زیادی با 
سخنرانیهای گرم و افشاگرانه مردم را بیدار و با اهداف امام خمینی 
(رخ)اشنا ساخت. در ان راه-بانها دمسکیر و به ردان افتاد مور با تجویین 
و شکنجه قرار گرفت. از جمله یک بار به همراه شهید «محمد منتظری» و 
ایت الله حاج شیخ «احمد جنتی» در زندان «قزل قلعه» در بند شد. ۳ 
هرگز در راهی که انتخاب کرده بود. سستی به خود راه نداد.وی در آن 
دوران برای تهیه تسلیحات برای مبارزه مسلحانه نیز اقدام کرد و چند 
قبضه, سلاح گرم تهیه نمود و در منزل پدرش مخفی ساخت. گاهی به 
برادرانش اظهار می‌داشت که چه موقع خواهد رسید که از این اسلحه‌ها 
بر ضد حاکمان جور استفاده کنیم؟! 

در سال 1356و 1357 و ایام اوجگیری انقلاب یکی از پیشتازان مبارزه و 
شرکت در راهمپیماییهای قم بود, اگر کسی مجروح می‌شد, او با ماشین 
انها را از صحنه درگیری خارج و به مراکز درمانی می‌رساند, و لذا بارها با 
لباس خونین به منزل خویش رفت. در یکی از راهپیمایی ها که طلاب و 
علما و دیگر اقشار مردم به سوی منزل ایت الله« حسین نوری همدانی» 
در حرکت بودند, مقابل مزار شیخان که رسیدند. مزدوران رژیم, به سوی 
فرکم. تیه آندازق. کردند و عدم‌اق شهید و محر و شدند. در آن گیر و دا کة 
هر کسی برای نجات جان خود می‌کوشید, شهید «موسوی», مجروحین را 
جمم آوری. .و به بیمارشتان کامکار می‌رسانید و در رام تجات. انها تلاش 
می‌کرد.«محمدی» یکی از اعضاء ساواک« قم». در مقابل بیمارستان 
«کامکار »از شهید «موسوی »می‌پرسد؛ دیشب در مسجد بالاسر حضرت 
معصومه (س)چه کسی اعلامیه پخش می‌کرد؟ اگر به اين سوال جواب 
بدهی به تو می‌گویم امروز چند نفر شهید شده‌اند. سید ابوالقاسم موسوی 


جواب می‌دهد: دیشب من اعلامیه پخش می‌کردم. او نیز مش وا امروز 

7نفر شهید شدند. 

مبارزات و راهپیمایی ها هر روز و هر شب ادامه داشت تا اينکه پایه‌های 

رژیم ستمشاهی پهلوی. یکی پس از دیگری فرو ریخت و نهضت امام 

(ره)به پیروزی نزدیک شد. امام خمینی (ره)اعلام کرد به ایران می‌آید, 

به پیروزی رسید, در مدرسه علوی مستقر بود. شهید موسوی نیز در انجا 

انقلاب که به پیروزی رسید, یاران امام که همه رنجها و ستم‌های ظالمان 

را با تمام وجود لمس کرده بودند, برای حفظ دستاوردهای انقلاب, باز هم 

با پذیرش مسوولیت‌های سنگین دین خویش را به اسلام و انقلاب ادا 
دند. 

کر 

شهید موسوی نیز با پذیرش مسوولیتهای گوناگون گامهای بلند ومبارکی 

برای ادامه خدمت به مردم وانقلاب برداشت که از این قرار است: 

-1کنترل پادگان لویزان( ستاد بیروی زمینی) 

-2فعالیت و راه اندازی کمیته انقلاب اسلامی دامغان در سال 1358ه.ش. 

شش سیاه پاسداران انقلاب اسلامی دامغان, همراه با دیگر یاران. 

-4نشکیل دادگاه انقلاب دامغان. 

0 شرع دادسرای انقلاب اسلامی و محاکمه بعضی از مفسدین و 

سر 

0 در جهاد سازندگی دامغان. 

-7نماینده امام (ره)در هبات هفت نفره احیاء و واگذاری زمین استان 

سمنان 

۳۹ امام (ره)و امام جمعه رامهرمز از سال 1360 تا 1363. 

-9نماینده مردم رامهرمز در مجلس شورای اسلامی, در دوره دوم مجلس. 

شهید موسوی, روحانی مبارز, زجر کشیده, دلسوخته انقلاب و محرومين, 

تلاشگر خستگی‌ناپذیر, عاشق امام (رهاو ولایت بود. از نظر اخلاقی نیز» 

ویژگیهای داشت که در این مختصر نمی گنجد, به عنوان نمونه بعضی از 

صفات برجسته‌اش را متذکر می‌شویم. 

مطیع خدا و اولیاء معصومین 

آو در راه اطاعت از خداوند متعال همه سختی‌ها را با آغوش باز پذیرا بود. 

انچه را موجب رضای خدا و وظیفه الهی خویش می‌دید, عمل می‌کرد و 

لحظه‌ای به فکر خود و موقعیت اجتماعی اش نبود. در همه کارها به خدا| 

توکل می‌کرد و تنها به او امید داشت. 

پیشگام در کارهای ی 


پیشی گرفتن درنیکوکاری جزء سرشتش بود, هر کجا احساس می‌کرد. 
کقیین از دستش ساخته است, از همه زودتر اقدام می کرد. 

در دوران: آغاتین طلیکی اش در دامغان آیت اللّه دامغانی در نظر داشت 
مسجدی بنا کند, در جلسه‌ای که مردم حضور داشتند, مطلب را با آنان در 
میان گذاشت و از آنها درخواست کمک کرد. 

سید ابوالقاسم در آن مجلس حاضر بود, زودتر از همه با صدای بلند گفت: 
من ده تومان پرای این امر هدیه می کنم و ده روز هم کار می‌کنم. 

مرحوم ایت الله «دامغانی» دست «سید ابوالقاسم» را بلند می‌کند و می 
گوید: مردم از این پس نیکوکاری را بیاموزید. 

شهید «موسوی». استراحت را برای دیگران می‌خواست و خود را برای 
اشایتتن مردم به زحمت می‌آنداخت. 7 ۲ 

زمانی بر اثر خرابی قناتهای روستای حسن اباد مردم دچار کم ابی شدند. 
این روحانی فداکار, وارد کار شد و با رجوع به ریش سفیدان و کمک پدر 
بزرگوارش با تلاش چند ماهه, قناتها را لای روبی و آباد کرد و مردم را از 
کمبود آب نجات بخشید. کسی را نمی‌یابی که با او آشنا باشد و محبتش را 
در دل نداشته باشد. بدین سبب کمک به دیگران به ویژه محرومین. را از 
در اناهی که امام جمعه رامهرمز بود, از تهران و علمای قم کمی مالی 
می‌گرفت و برای خانواده‌های محروم لباس و مواد غذایی تهیه می‌کرد و به 
منازل انها می‌برد. ۱ , 

در اوایل جنگ تحمیلی عراق, حدود پنجاه هزار اواره جنگی در رامهرمز 
اسکان داده بودند. که 25000نفر داخل شهر و 25000نفر در چادرهای 
بیرون شهر ساکن بودند. شهید موسوی تمام کارهای آنها را رسیدگی 
می‌کرد. حتی دعواهای خانوادگی انها را حل و فصل می‌نمود. 

او که خود از محرومین ودردکشیدگان جامعه بود ,در سنگر مجلس شورای 
اسلامی نیز در طرح‌ها و لوایح با جدیت مدافع پابرهنگان بود.برای نصیحت 
و موعظه و تبلیغ اسلام ارزش خاصی قائل بود. سخنرانیها و خطابه‌هایش 
قبل ۳« شیوا و جذاب افشاگر جنایات ظالمین و بیانگر حق و حقیقت 
بود. بارها از طرف مأمورین رژیم به اداره آگاهی برده شد و از او خواستند 
که تعهد بسیارد تا در منبرهایش بحث سیاسی نکند. اما او نپذیرفت. و آنچه 
را وظیفه می‌دانست., بیان می‌کرد مدتی از منبر و سخنرانی ممنوع شد؛ 
لیکن در بین مردم و پائین منبر حقایق را بیان می‌کرد.او شیفته هدایت 
جوانان بود, در سالهای 1348تا 1356 در تهران ( شمیران) به همراهی 
شهید سید حسن شاهچراغی و جمعی از دوستان روحانی برای جوانان و 
نوجوانان برنامه‌های تابستانی داشتند. صدها جوان و نوجوان ر در مساجد, 
جمع می‌کردند و کلاسهای اعتقادی و سیاسی برپا می‌نمودند, گاهی. عوامل 


رژیم, با ان برخورد می‌کردند و کلاسها را تعطیل می‌نمودند. 
وی مدت ده سال همه هفته پنج شنبه و جمعه از قم به تهران می‌آمد و 
ای ۳ اداره می‌ کرد و این را برای خود وظیفه می‌دانست. 
یکی دیگر از ویژگیهای شهید «موسوی», بی‌توجهی به دنیا بود. پشت پا 
زدن به خواسته‌های نفسانی یکی از نمونه‌های آشکار آن است. 
در تمام طول زندگی در منزلی که زمین آن هم وقف بود, به سر می‌برد. 
وفتی هم کم شتا تعویض آن رابه اه دادتمه تذیرفت: 
عشق به امام و یاران اوامام ۳ مقتدا| و مراد خویش می‌دانست دق ان 
هر حال حتی زیر شکنجه‌های ساواک این علاقه را کتمان نمی‌کرد. گاهی 
می‌رفت و زحمتها و خطرهای فراوانی را به جان می‌خرید. علاقه شدیدی 
به شهید سید محمد بهشتی و یاران او داشت. بعد از حادثه 7تیر 130 در 
تشییع جنازه ان شهیدان بزر گوار, با پای پیاده تا بهشت زهرا| امد به گونه‌ای 
که تمام کف پاهایش تاول زده بود. وی در عبادت و شب زنده داری و دقت 
در اقامه نماز اول وقت ممتاز بود. بعد از اینکه به اهمیت نماز اول وقت 
واقف گردید. برای اینکه مبادا از اين امن میم اف شود, با خدا عهد کرده 
بود. اگر نمازش از ال وقت تخیر بیفتد, صد تومان. صدقه بدهد. در 
خطبه‌های نماز جمعه «رامهرمز ز »جوانان را برای رفتن به جبهه دعوت 
می کرد. خود نیز در جبهه حضور فعال داشت و عاشق شهادت بود. بارها 
می‌گفت: عده زیادی را به به جهاد فرستاده‌ام و به مقام رفیع شهادت 
رسیده‌اند, لیکن خودم هنوز به این مقام نائثل نشده‌ام. در بعضی مواقع, با 
ِ ر از خداوند متعال شهادت را می‌طلبید. . روز اول اسفند 4 با پنجاه 
تن از شخصیتهای مملکتی و روحانیان و یاوران انقلاب. که در میان آنان 
حججت الاسلام شهید حاج شیح فضل الله محلاتی نماینده امام (ره)در سیاه 
پاسداران انقلاب اسلامی و هفت تن دیگر از نمایندگان مجلس شورای 
اسلامی, و چند تن از قضات دادگستری وجود داشتند, در حالی که توسط 
هواپیمای مسافربری متعلق به شرکت انسضان عازم جبهه‌های جنوب بودند» 
در نزدیکی اهواز از سوی دو فرزند جنگنده متجاوز عراقی مورد حمله قرار 
گرفتند و در منطقه ویس در 25کیلومتری شمال اهواز با سقوط 
۹ به شهادت رسیدند. ۱ 
شهید موسوی با همین هواپیما پرواز کرد, اما نه تنها پرواز در اسمان زمین 
که, پرواز به سوی کوی دوست و ملکوت اعلی, و پرواز به سوی اسمان 
قدس ربوبی. 
عاشق سوخته جان را چو بر بال شکست 
بال جان واشد و تا منزل جانان پر زد 
از آن‌جا که اين گروه عازم جبهه‌های نبرد حق علیه باطل بودند و در جمع 


آنان تعداد زیادی از علما و روحانیون به درجه رفیع شهادت نتاثل آمدند, این 
روز به عنوان روز روحانیت و دفاع مقدس نامگذاری گردید. 

بدن پاک و مطهر شهید سیدابوالقاسم موسوی دامفغانی در ایوان شرقی 
پائین مسجد طباطبائتی ورودی مسجد بالاسر حضرت معصومه (س)در کنار 
تربت شهید حاح شیخ فضل الله محلاتی به خای سپرده شده است و در 
ذیل سنگ قبر شهید محلاتی, این جملات را می‌خوانیم: 

۰ حجت الاسلام سید ابوالقاسم موسوی دامغفانی که در روز اول اسفند 
4رر فاجعه هوایی به دست مزدوران بعثی به شهادت رسید. منبع: نرم 


افزار تولید شده توسط کنگره ی شهدای روحانی در قم 


درخشان. ضرغام 
۰ 


0 با ناه کب اسر نو اسان دایم الا 
اسلامی) 

شهید« ضرغام درخشان» در سال 1342 در روستای« مال قاید» از توابع 
شهرستان« گناوه »در یک خانواده مذهبی , متدین و مستضعف چشم به 
جهان گشود .دوران طفولیت وی با توجه به فقر خانوادگی , بسیار پر 
مشقت و با رنج و محنت سپری گردید. تحصیلات ابتدایی خود را در 
روستای «مال قاید» به پایان رسانید و سپس جهت ادامه تحصیل به 
شهرستان «گناوه» رفت و دوران راهنمایی خود را که پایان تحصیلات وی 
است در مدرسه راهنمایی شهید «خزائی»(فعلی) به پایان رساند . اودر 
همان مدرسه آموزش نظامی دید و با همکلاسی های خود , فعالیت انقلابی 
برعلیه رزیم ستمشاهی را اغاز نمود . شهید درخشان در سال 38 1, 
ازدواج نمود که حاصل آن دو پسر و یک دختر می باشد. 

وی در تاریخ 27/3/1361 وارد« یگان دریایی» سپاه پاسداران انقلاب 
اسلامی استان «بوشهر» شدو دوره آحه ان عقیدتی سیاسی خود را در 
همان سال در«شیراز» سیری کرد .مدتی بعد جهت گذراندن دوره امه نش 
فنی - تخصصی در تاریخ 10/6/1361 راهی «بندرانزلی» گردید. شهید 
درخشان در عملیات «بدر» , «خیبر» و« والفجر هشت» با توجه به 
خساسیت .هس شین فعالیت تیار تم کی داست: 

پس از آن در سال 1364 جهت تکمیل دوره آموزشی فنی- تخصصی خود و 
با توجه به نیاز مملکت و جبهه و جنگ , از طرف «یگان دریایی» سپاه 
پاسداران اتقلاب, اسلامی, «بوشغر* به کشورد هلنده اغزام .وین از ی 
دوران آهو تبی یک قاهه به ونم بر تست شهید درخشان دارای قلبی پر 
از مهر و محبت به اسلام و انقلاب اسلامی بود. او هميشه می گفت («اگر 
مرگ یکبار است , بایستی با عزت و سر بلندی باشد.» 

او شهادت رز به جان خرید و آنچه را دوست می داشت به آن رسید. 
سرانجام ند کون پر افتخار این فهرزضان ام با شهادت همراه بود.او در 
تاریخ 7/8/1365در یک نبرد نابرابر با ناوگان خنگی. آمزیکا در شمال جزبره 
ی خارک به شهادت رسید. منایع زندگینامه :پرونده شهید دربنیاد شهید 
وامورایثارگران بوشهر, مصاحبه با خانواده,دوستان وهمرزمان شهید 


درودی, عبدالله 


قرن:15 

0 

ور 

ی : فرمانده تویخانه لشکردنصر (سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) اول 
تیرماه س 5 در درود یکی از شهرهای استان خراسان به دنیا آمد. 
کودکی ارام و ساکت بود. در کودکی مبتلا به مریضی سرخی شد که 
خانواده به امام زمان (عج) متوسل شدند و او شفا پیدا کرد. 

چون به آموختن قرآن در مکتب خانه علاقه زیادی داشت به. آن ا .هت 
رفت. 

دوران ابتدایی را در مدرسه ی شریعتی درود به پایان برد. به علت وضعیت 
بد اقتصادی از ادامه ی تحصیل بازماند و برای کمک به پدر و مادر به کار 
کشاورزی پرداخت. ۲ ِ 

در دوران دبستان برای گفتن اذان ظهر از معلمینش اجازه می گرفت و در 
مسجد آذان می گفت, ولی در زمان طاغوت و در یکی از روزها, بعضی از 
معلمین برای گفتن اذان به او اجازه ندادند که با ان ها درگیر شد. او برای 
گفتن اذان به مسجد می رفت و نمازش را می خواند. ۱ 

به پدر بزرگ پیرش بسیار خدمت می کرد. از مدرسه که می آمد به سراغ 
او می رفت و برایش داستان تعریف می کرد و اگر چیزی لازم داشت. 
فراهم می کرد. ۱ ۱ 

دوران فراغت را در مسجد یا مراسم برگزاری قران, دعای ندبه و کمیل 
می گذراند و گاهی نیز به خواندن کتب مذهبی می پرداخت. دوران 
سربازی را در بیرجند و اهواز گذراند. 

در زمان انقلاب اعلامیه های امام را پخش و شب ها در جلسات مذهبی 
شرکت می کرد. 

با توجه به کمی سن در زمان انقلاب. آرام و قرار نداشت. دوران نوجوانی 
خود را در انقلاب سپری کرد. او کارهایی مثل پخش پوستر و اعلامیه را 
انجام می داد. در دوران انقلاب. مردم را یکی یکی جمع می کرد و به 
تظاهرات می برد. او عکس شاه را از بانک ها می کند. ۱ 

نواری را که از یک روحانی گرفته بود, مدت ها گوش داد و سپس آن را زیر 
خاک پنهان کرد. عبدالله درودی در سن 18 سالگی با خانم زهرا درودی 
ازدواج کرد و مدت زندگی مشترک آن ها 9 سال بود. ثمره ی این ازدواج 
4 فرزند به نام های خدیجه (متولد اول مرداد ماه سال 1358), مهدی 


دس ار اس اسان واه 
نجمه (متولد یازدهم مرداد ماه سال 1364) می باشد. 

به خاطر این که جبهه, به نیرو نیاز داشت, به آن جا رفت و به خاطر این که 
بتواند حضور مداوم در جبهه داشته باشد, به خدمت سیاه درآمد. 

او در مورد جنگ می گفت: «وظیفه ی ما دفاع از میهن اسلامی است. همه 
باید علیه دشمن حرکت کنیم, چون دشمن روی فرش ما آمده است. امروز 
که این گونه است, فر دا ناموس ما در خطر است. اگر جلوی درشمن را 


نگیریم, به ناموس ما تجاوز خواهد کرد.» 

چون جنگ بر ما تحمیل شده بود, شهید برای دفاع از مملکت به جبهه های 
حق علیه باطل شتافت. 

او در زمان جنگ می گفت: «مبادا سر جای خود بنشینید و اسلام را تنها 
بگذارید.» 

جنگ را بر همه چیز مقدم شمرد. می گفت: «جنگ واجب تر است». او 
حتی برای وضع حمل همسرش صبر نکرد و به جبهه رفت. ۱ 
او در سپاه حضور داشت و مدتی مسئول اسلحه خانه و در زمان جنگ 
مسئول او بود. مدتی معاونت فرمانده سیاه شیروان را برعهده 
در پشت جبهه, ۳/1 
خانواده های معظم شهدا و مجروحین می پرداخت. 

آرزو داشت در جبهه مثل بدن امام حسین (ع) , بدن او نیز در زیر تانک 
های دشمن له شود. دوست داشت جنازه اش به دست خانواده اش نرسد 
که همین طور هم شد. موقع تشییع جنازه اش سرش از بدن جدا بود و 
استخوان هایش تشییع شد. 

بسیار صمیمی بود و اخلاق بسیار خوبی داشت. هرکس که با او توفیق 
رابطه پیدا می کرد, در اولین برخورد شیفته ی او می شد و بنای رفاقت و 
دوستی را با او می گذاشت. 

محمد درودی ( برادر شهید ) می گوید: «یک دفعه که از جبهه به مرخصی 
امده بود, در منزل ما دعوت بود, بعد از صرف غذا, نان های داخل سفره را 
در کیسه ریختیم تا به نمکی بدهیم. او از اين عمل بسیار ناراحت شد و از 
چیتش نو تا هستته خرما. در آورد که‌نسیار خشی بو به.ها کفت* چرا نان 
های داخل سفره را بیرون ریختید و نعمت خدا را شکر نمی کنید, در حالی 
که ما سه شبانه روز در منطقه عملیاتی نان به ما نرسید و غذای ما همین 
ها بود. من آن هسته ی خرما را از او گرفتم و هرچه سعی کردم که آن ها 
را بشکنم نتوانستم. او ما را بسیار نصیحت می کرد.» 

همسر شهید می گوید: «زمانی که بچه ها ماشین سپاه را برمی داشتند, او 
ناراحت می شد. وفتین هی تیه چرا ناراحت می شوید؟ می گفت: این 


مال بیت المال است. ما شرمنده خون شهدا هستیم. او فرزندانش را با 
دوچرخه به مسجد می برد و از بیت المال استفاده نمی کرد.» او حتی در 
نوشتن ادرس دفتر کارش از خودکار بیت المال استفاده نمی کرد. 

شهید درودی در نامه ای که به همسر خود می نویسد. می گوید: «زهرا, 
یاد خدا در هر لحظه یادت نرود. بچه ها را اذیت نکنید. ان شاءالله نماز اول 
وقت را فراموش نکنید. دعا برای امام امت و شهدا و رزمندگان و اسیران 
و مجروحین یادتان نرود.» ۱ ۱ 

فرزند شهید در خصوص مفقود شدن ایشان می گوید: «در اخرین لحظه که 
پدرم از دوستش جدا شد. سه تا افسر عراقی را دستگیر کرده بود و می 
خواست چند تا تیر را برای فرزندش بیاورد و به نیروها گفته بود که با شما 
در پشت جبهه تماس می گیرم که مفقود گردید.» 

شهید عبدالله دوردی در تاریخ 21/12/1363, در عملیات بدر. در شرق 
دجله, بر آثر اصابت ترکش به درجه رفیع شهادت نایل و در بهشت سجاد 
درود تیشابور آرام گرفت. منایع زندگینامه : فرهنگنامه جاودانه های 
تاریخ(زندگینامه فرماندهان شهیداستان خراسان) " نوشته ی سید سعید 
موسوی ,نشر شاهد ,تهران-1385 


درویش, حسن 


قرن:14 

جنسیت ِ 

۲ 131 هجری شمسی در روستای جعفرآباد از 
توابع شوش دانیال در یک خانواده کشاورز و مذهبی چشم به جهان گشود. 
کودکی شجاع و فوق‌العاده دلسوز و مهربان بود. او دوران تحصیلات 
ابتدایی را می‌گذراند که سایه رزیم ستمشاهی به همه جا سایه افکند و به 
دستور حاکمان زر و زور تحت عنوان تقسیم اراضی تعداد عظیمی از 
روستاییان مجبور به ترک زمین‌های خود کشته و اواره شهر ها شدند. 
خانواده حسن هم جزء همین روستاییان بود که خانه و کاشانه خود را از 
دست دادند و راهی شهر‌ها شدند. انها ابتدا به دزفول و سپس به شوش 
دانیال مهاجرت کردند. 

مادرش می‌گوید: طاغوت زمین و زندگی را تصاحب کرد و منزل‌مان را در 
روستا با خاک یکسان نمود. ناچار به دزفول رفتیم و خانه‌ای را کرایه 
کردیم, آنجا حسن کلاس هشتم را در دزفول خواند. برادرش به شوش آمد 
و دکانی گرفت. او وقتی وضع خانواده را دید استین‌ها را بالا زد و در کنار 
برادرش مشغول به کار شد. وی گمشده‌اش را در مسجد و محراب یافت 
و قمین, آهن سبت: ند کم شی‌ها عفت فراکیری. فران در همان ستین 
نوجوانی در مجالس قرآن شرکت کند. 

او عموما هر روز غروب به خانه می‌آمد و برای انجام ورزش می‌رفت. 
وزنه‌برداری ورزش مورد علاقه او بود و هنوز هم وزنه‌هایش در خانه به 
یادگار مانده است. زمانی که امام خمینی (س) علم مخالفت بر علیه رژیم 
برپا کرده بود, وی اعلامیه‌ها و عکس‌های حضرت امام (س) را پخش 
می‌نمود. با پیروزی انقلاب از اولین کسانی بود که در کمیته مشغفول حفظ 
و حراست از دستاوردهای انقلاب شد و با تشکیل سیاه از طلایه‌داران آن 
شد. وی با شروع جنگ تحمیلی در محور شوش از کناره کرخه تا شرق 
دجله سدی شد علیه مزدوران عراقی, آن گاه که لشکر خصم تا کنار رود 
کرخه به قصد تصرف شوش و جاده استراتژیکی اهواز > اندیمشک آمده 
بود. حسن با همان چند نیروی جان‌برکف که تنها یک قبضه ار.پی.جی. 7 
داشتند, به خی تیپ 537 پیاده مکانیزه عراق رفتند و خواب را برای سیاه 
دشمن حرام کردند. دشمن قصد داشت با زدن پل روی کرخه. شوش را به 
تصرف خود دراورد ولی شناسایی به موقع شهید حسن درویش مانع از 
فعالیت دشمن در آن دشت شد. شهید حسن درویش مهارتش در استفاده 


اه ات کی 7 نی ود او با درست کردن قایق‌های محلی , به آن طرف 
کرخه می‌رفت و به شکار تانک‌های دشمن می‌پرداخت و تکیه کلام 
رزمنده‌ها شده بود که ره وای به حال تانک‌های عراقی اگر با حسن 
مواجه شوند. در اوایل جنگ مسوولیت جبهه شوش به او سپرده شده بود و 
ضمن اماده کردن نیرو در مورخه 1360/1/25 طی عملیاتی با رمز با 
مهدی ادرکنی به قلب دشمن زد. 

در این عملیات ظفرمند که با فرماندهی ایشان صورت گرفت. قسمتی از 
تپه‌های استراتژیکی منطقه شوش ازاد و تعدادی تانک و نفربر عراقی 
منهدم و نفرات زیادی از نیروهای دشمن اسیر و به پشت جبهه تخلیه 
سد ند. 

با گسترده شدن جبهه شوش و نباز به بکارگیری سلاح‌های سنگین, او به 
ارتش مامور شد و ظرف مدت کوتاهی استفاده از سلاح‌های سنگین از 
خا یا را فا ی ار ی 
برادران بسیجی و سپاهی نمود و در عملیات فتح‌المبین نقش جاودانه‌ای از 
خود به یادگار گذاشت. چند روز بعد از عملیات فتح‌المبین بنا به دستور 
فرمانده کل سیاه, سردار رضایی, ماموریت تشکیل و فرماندهی تیپ 17 
قم به ایشان واگذار گردید که ظرف مدت 20 روز آن را تشکیل داد و یکی 
از بهترین یگان‌های عمل کننده در عملیات رمضان بود. 
ی 
تکاور دریایی معروف شد که نقش مهمی در عملیات‌های بزرگ و خطوط 
پدافندی داشت. 

مدتی بعد به لبنان اعزام گشت که بعد از بازگشت در لشکر 17 علی بن 
اببطالب (ع( مشغفول به خدمت شد و در ادامه به تیپ امام حسن (ع) 
بازگشت و در عملیات‌های مختلف شرکت کرد. سرانجام شهید حسن 
درویش در عملیات بدر در کنار بسیجیان به نبرد پرداخت و پس از انهدام 
چندین پاسگاه دریایی دشمن, از ناحیه سر مورد اصابت تير خصم قرار 
گرفت متحاندانه شد و اکنون او پرچمی جاودانه برای دفاع از ولایت و 
(ع) در شوش دانیال است. 

برگرفته از کتاب :شهیدان 


درویشی, حسن 


قرن:15 
0 
شهید حسن درویشی : فرمانده گردان ثارالله تیپ 18 جوادالائمه (ع)(سیاه 
باسدازان انقلاب سای هفدهم مرها سا 15 در زوستایسسن 
آباد بلهرات شهرستان نیشابور و در خانواده ای متوسط متولد شد. پدر که 
به کشاورزی و دامداری اشتفغال داشت و با وجود سواد کم از همان ابتدا 
شعرهایی در وصف ائمه ی (ع) می سرود. 
اسماعیل از دوران تولد فرزندش نقل می کند: «دو - سه ماه بعد از تولد 
حسن؛ , زن همسایه مان فوت کرد. کودک شیرخواری داشت که او را برای 
شین ورف ود همسنم امین آور دنه حسن هر وقت صدای گریه آن کودک 
را می. شنیدر شیر خوردن را تا زماتی که ان طفل سیر شود و بخوابد رها 
می کرد.» 
خصوصیات بارز حسن از کودکی تا بزرگسالی زودجوشی و سازگاری ب 
اطرافیان و دوستان بود و نزدیکان هميشه حسن را آرام و خونگرم به یاد 
تفت اند نگ 
ذهرآن ابتدابی را در دبتستان:روستاخ خسن اباد به بایان .ند اد تظر زرنز 
و اخلاق در بین هم سن و سالانش نمونه بود. یکی از دوستانش از پویایی 
او در اين دوره می گوید: «حسن هميشه به دنبال خلق و یادگیری بود. یک 
بار پنکه ای با چوب های سبک ساخت و به عنوان کاردستی به مدرسه 
آورده بود.» 
از کودکی به پدر در کار کشاورزی و به مادر در کارخانه و روشن کردن 
تنور کمک می کرد. اوقات فراغت را به مطالعه می گذراند و به کتاب 
«داستان راستان» علاقه ی خاصی داشت. خیلی زود با تحولات انقلابی 
اشنا شد و سعی کرد تا آن ها را درک کند. به طوری که خواهر شهید در 
خاطره ای نقل می کند: «یک بار که از مور تیه آمده بود, خوراکی تغذیه 
خود را دست نخورد و بالای طاقچه گذاشت. من خواستم آن را بردارم و 
بخورم که او مانع شد و گفت: این تغذیه دولت شاه است و خوردن آن 
حرام است.» 
مدتی به همراه خانواده در شهر مشهد ساکن شد و چندی بعد دوباره به 
روستا بازگشت. دوره دبستان را در روستا به اتمام رساند و سپس ترک 
۲ مود هد نو اه اند کی مت ان تشد به دلیل عشقی که به 
فراگیری داشت, هميشه با برادر روحانی خود و سایر طلبه ها مباحثه می 


کرد و پای منبر علما می رفت تا اطلاعات خودش را به خصوص در مسایل 
مذهبی و اعتقادی گسترش دهد و بیشتر آثار امام خمینی (ره) را مطالعه 
می کرد. در اين میان به تربیت جسم هم بی اهمیت نبود و با برنامه ریزی 
در کار به ورزش باستانی نیز می پرداخت. 

به تدریج وارد فعالیت های سیاسی خط امام شد و در یکی از روزها که 
مردم در خیابان پراکنده بودند و به دلیل حضور ماموران رژیم شاه برای 
شروع تظاهرات تردید داشتند, او اولین فریاد «الله اکبر» را سرداد و 
دیگران که قوت قلبی گرفته بودند, یکی یکی , به او پیوستند و او در جلو 
حمعیت پیش می رفت. از خصوصیات بارز ۳ در دوره ی نوجوانی؛ 
راستگویی و خوش خلقی بود و با وجود سن کم سعی می کرد راهی بیابد, 
تا اگر کینه ای در میان اطرافیان بود از بین برود. با پشتکاری که داشت 
خیلن نود توانست: سته؛دستگام:حرخ بافند کی تهعه کند و- در آمد تسا خوبی 
از این حرفه داشته باشد. 

پس از فراهم شدن شرایط ازدواج, در 17 سالگی به پيشنهاد پدر, با دختر 
خاله ی خود ( خانم ربابه نیکنام که ساکن روستا بود ) ازدواج نمود و زندگی 
فتتر کر با فراشصی اد همه اي کدی رل بو آغاز رن 
نمره این ازدواج سه پسر و یک دختر به نام های علی (متولد 133), 
سمیه (متولد 1358), محمد (متولد1360) و جواد (متولد 1362)می باشد. 
حسن سخت تلاش می کرد تا خانواده از لحاظ معیشت مشکلی نداشته 
باشند, اما تشریفات را در زندگی نمی پسندید و از وجود فاصله طبقاتی 
بین اقشار جامعه رنج می برد. به ین دلیل بسن ار دفته و درامد:خوو 
را صرف کمک به نیازمندان می نمود. 

فعالیت های اهوی تحرلات انقلاب روز به روز گسترده تر می شد و در این 
جریان تنها نبود. خواهر شهید می گوید: «یک روز یکی از آشنایان از مشهد 
اد ۵ کفت: مدای که بذرتت: ما ند خبیت ین ماهر کفره کبهنن مق کی 
و برادرانت در پشت سر او در تمام راهییمایی ها شرکت می کنند.» 

شنز انجام خستن که فین خواشت این غییرات رابا احاهی*عمیق ترزی:دتبال 
کند. مدت کوتاهی پس از ازدواج. چرخ های بافندگی اش را فروخت و به 
قم مهاجرت نمود و علت این کارش را چنین توضیح داد: «در قم چیزهایی 
است که در اين جا نمی توان آن ها را به دست آورد.» بنابراین به عنوان 
کارگر بافنده به کار مشغول شد و در جلسات درس آیت الله مشکینی 
ریسفت کرو- او که باماتوان ارعاظ دافت باعل متفه ی‌نوان‌های 
سخنرانی امام خمینی (ره) دسترسی پیدا کرد و به تکثیر و توزیع آن ها 
اقدام نمود و تعدادی از ان ها را توسط پدرش برای توزیع به مشهد می 
فرستاد. در همین فعالیت ها بود که توسط مامورین ساواک دستگیر شد و 
مدت سه روز در بازداشت به سر برد. مدا ا ای هت وه 


مشهد باز گشت و همواره سعی در روشنگری افکار و آشنایی مردم با خط 
فکری منافقین داشت. 

در مجالس قران و ادعیه شرکت می کرد و جزو فعالان هیئت جوادالائمه 
(ع) بود. در جلسات درس رهبر معظم انقلاب در ان زمان حضور می یافت. 
به مطالعه کتاب های شهید مطهری, اقای فلسفی, دکتر شریعتی و کتب 
حوزه علمیه قم و جزوات ت مکتب اسلام می پرداخت. 

حسن درویشی با این که در انجام کارها و مواجه با سختی ها بسیار صبر و 
حوصله داشت. در مشکلات اقتصادی صرفه جویی را راه مبارزه می 
دانست و معتقد بود که یک مسلمان با صبر و توکل بر مصایب پیروز می 
شود. همچنان که هیچ وقت این مصایب را بر دیگران هم نمی توانست 
پدر شهید نمونه ای از این ورین آو نقل فف: کندد «در اوایل انقلاب 
سوخت خیلی کم بود. مقداری زغال آتش کردم و منقل را به اتاق بردم. 
ساعتی که گذشت. حسن گفت: پدره هوای خانه گرم شده. نا میت 
برم برای همسایه.» 

پس از پیروزی انقلاب حرفه بافندگی رآ رها کرد و عضو سیاه پاسداران 
انقلاب اسلامی شد و از همان ابتدای جنگ داوطلبانه به جبهه اعزام گردید. 
دزد این نان منلن. یار ار مفک انش مسایل. ماد در آخرن درحه 
اهمیت برای او قرار داشت. به طوری که فرزندش در قسمتی از خاطرات 
خود به نقل از پدر می گوید: «چندین ماه پس از تشکیل سپاه و به دلیل 
نوپا بودن این نهاد, هنوز کسی حقوقی دریافت نکرده بود. تا این که یک روز 
مسئول سپاه کیسه ای اسکناس را روی میز ریخت و گفت: فعلاً برادران 
هرچه قدر نیاز دارند از این پول ها بردارند. اما همه فقط به اندازه نیاز 
همان روزشان برداشت کردند.» حسن در عملیات مختلفی از جمله: 
میمک. رمضان, والفجر سه و بدر و جبهه الله اکبر سمت فرماندهی نیروها 
را به عهده داشت و چندین بار مجروح شد. در یکی از عملیات ها سمت 
راست بدنش از پاشنه تا گیج گاه پر از ترکش های ریز و درشت شده بود 
که حتی قادر به غذا خوردن هم نبود. 

فرزند او به نقل از همرزم ایشان از آن روزها می گوید: «یک روز پدرم 
فرصت پیدا کرده بود در آبگیری خود را شستشویی بدهد, من و دوستانم 
کنان انکین متتظن بودیم <ا برگردد. صدای دو, سه, بسیجی را کمی آن 
طرف تر شنیدم که می گفتند: آن جا را نگاه کن در بدن حسن آقا یک جای 
شالم خسسته کرمی کنم ظ رفبت پوس تفیل سای فرای ترس 
بعدی ندارد.» 

فعالیت خود را از سر می گرفت و هیچ گاه ابراز ناراحتی نمی کرد. همان 


طور که در یکی از نامه هایش می نویسد: «من یقین دارم پایداری در 
مقابل این مشکلات بی نتیجه نخواهد ماند و پیروزی و لطف تزور ار 
شامل حال ما خواهد شد.» 

همرزمان شهید او را به عنوان الگوی تقوا و اخلاص می شناختند. بسیار 
مهربان و یتیم نواز بود و به فرزندان شهدا بسیار سر می زد. معتقد بود که 
ثواب یتیم نوازی نصیب هرکسی نمی شود و هر دستی که نوازشگرانه بر 
سر آن ها کشیده شود اجر دارد. 

در سال 1361 با خانم عزت گل محمدی ازدواج کرد و ثمره اين ازدواج یک 
پسر به نام کمیل (متولد 1361)است. او با صبر, تدبیر و برقراری عدالت 
توانسته بود بین دو خانواده خویش ارامش و مودت به وجود بیاورد. با تمام 
مسئولیت هایی که داشت. به خانواده بسیار اهمیت می داد و در انجام 
واجبات دینی و تحصیلات فرزندان بسیار مراقبت بود. 

به حفظ حجاب تاکید داشت و در این مورد می گفت: «حجاب زن مانند 
طلایی است که پوشش دارد و زن بی حیا طلائیست که در معرض دید 
مردم است.» و در ابعاد وسیع تر عقایدش, معتقد به پایداری روابط بین 
فامیل بود و به اطرافیان توصیه می کرد هرکاری می توانند هر چند کوچک, 
در پشت جبهه انجام دهند. در نوار مربوط به سخنرانیش می گوید: «فکر 
نکنید که خدمت فقط در خط مقدم است. اگر شما فقط کیسه شن پر 
کنید, خدمت است. ما فقط برای اسلام و ناموس به جبهه می رویم.» 

ربابه نیکنام ( همسر شهیدٍ ) می گوید: «بزرگترین آرزوی او شهادت بود و 
تغییرات زیادی در او پدید آمده بود. می گفت: دلم می خواهد صدبار شهید 
شوم و دوبار حیات یابم و بجنگم. » و این روحیه مبارزه را از مادری صبور 
کسب می کرد که قبلا یکی دیگر از فرزندانش را در جنگ از دست داده 
بود. 

شهید شبی در خواب می بیند , مشغول نبرد است و طی حادثه ای خون از 
دستش فوران می کند. این خواب را برای مادرش تعریف کرد و مادر در 
جواب او با قاطعیت گفت: « این خون ها در اين راه کافی نیست و برای 
این هدف باید سر نهاد.» ۱ 

اخرین عملیاتی که شهید درویشی در ان حضور داشت ( سال 1363) 
عملیات بدر بود که سمت فرماندهی گردان تارالله تیپ 18 جوادالائمه (ع) 
را به عهده داشت. در آن عملیات مفقود شد و خانواده اش تا مدت ها از 
اسارت پا شهادت او مطمئن نبودند. 

تکوم از همرزمانش آخرین مشاهدات خود را این گونه نقل کرده است: 
«حسن را دیدم که نارنجک به کمر بسته و از میان انبوه آتش پیش می 
رفت.» 

همرزم دیگری می گوید: «دیدم که اسیر شد.» 


سرانجام ده سال بعد بقایای پیکر او در منطقه طلائیه جزیره مجنون پیدا 


شد. 


پیکر پاکش در گلزار شهدای بهشت رضا (ع) شهرستان مشهد به خاک 


_. 


سیرده شد. منابع زندگينامه : فرهنگنامه جاودانه های تاریخ(زند گینامه 


فرماندهان شهیداستان خراسان) " نوشته ی سید سعید موسوی ,نشر 
شاهد ,تهران-385 1 


درویشی, علی اکبر 


قرن:15 

جنسیت ِ 

شهید ِ اکبر درویشی : فرمانده گردان حضرت ابوالفضل) ع) لشگر 25 
کربلا(سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) 

در سال 1336 در روستای "ولشکلا" از توایع شهرستان "ساری " متولد 
شد. قبل از تولد علی اکبر در حین شکار, تیری به سر پدرش خورد و 
مصدوم شد. بعد از این حادثه به کشاورزی روی آورة اما نس از مدتی در 
اثر همان تیر از دنیا رفت و مادرش اداره زا ند کی را به عهده گرفت. اف 
اکبر تحصیلات ابتدایی و راهنمایی را در مدارس قادیکلا و ولشکلا سیری 
کرد. در دوره راهنمایی برای امرار معاش مجیور شد روزها در قالی شویی 
رفوگری کند و شبها در یک درسه راهنمایی به تحصیل بپردازد. مدتی بعد از 
ادامه تحصیل باز ماند و تصمیم به فراگیری علوم دینی گرفت. به مدت سه 
سال در مسجد مصطفی خان ساری به فراگیری علوم دینی مشغول بود 
اما نتواننست دروس حوزه را نیز ادامه دهد. سه ماه پس از ترک تحصیل 
علوم دیتی در تاریخ 16 آبان 5 برای انجام خدمت سربازی. خود را به 
حوزه نظام وظیفه ساری معرفی کرد و پس از اعزام تا تاریخ 16 ۳ 
7 در اهواز خدمت سربازی را انجام داد. در طول مدت تحصیل در 
ساری یا دوره سربازی در اوقات فراغت و مرخصی در کارهای کشاورزی 
به خانواده کمک می کرد . پایان خدمت سربازی او با اوجگیری مبارزات 
مردم شهرهای کشور علیه حکومت پهلوی همزمان بود. پس از اتمام 
سربازی به راهپیمایی مردمی علیه حکومت مرکزی در شهر ساری پیوست 
و در راهپیمایی خونین میدان شهدا این شهر حضور داشت. با باز گشت به 
زادگاهش برگزاری جلسات آموزش قرآن برای خردسالان و نوجوانان 
روستای ولشکلا را از سر گرفت. در شب 10 محرم سال 1357 که در 
بیشتر شهر‌ها و روستاهای کشور به دعوت رهبر انقلاب و آیت اللّه طالقانی 
راهپیمایی و تظاهرات بر پا بود. درگیری شدیدی در روستای ولشکلا میان 
عوامل رژیم و مردم در رفت و علی اکبر در این درگیری مورد ضربت و 
شتم عمال دولتی قرار گرفت. 

در این روز پس از مراسم نماز در مسجد روستا بیست و پنج نفر از 
مخالفان حکومت پهلوی از جمله حسن پور, احمد بهرامی, رمضانپور و 
درویشی به اعتصاب غذا دست زدند و در مسجد محل به بست نشستند. 


سپس در ساعت یک بعد ازظهر به طرف روستای مجاور راهپیمایی کردند 


و نسبت به برنامه ها و عملکرد های دولت اعتراض کردند. آنها پس از 
تمه و آن شا وشت نیسحت الاساام مایت به وس کار یه 

با پیروزی انقلاب اسلامی, درویش به عضویت کمیته انقلاب اسلامی در 
آمد. با گذشت پنج ماه از پیروزی انقلاب اسلامی در 16 تیر 1358 به 
استخدام رسمی سیاه پاسداران انقلاب اسلامی در آفذ. پننن از ,عضویت در 
سیاه مسئولیت اودلجه خانه سیاه را به عهده گرفت و تا 298 مرداد با 
شرکت دز اه نظامی با فنون نظامی آشنا شد. سپس دوره آموتنن 
تکاوری را در مریوان در شهریور ۵8 گذراند. . پس از اتمام آموزش ِ واحد 
عملیات ساری به خدمت مشغول شد. در همین سال با خانم "زبیده 
حسینی " ازدواج کرد. چند روز پس از ازدواج با شروع درگیری عوامل ضد 
انقلاب در گنبد به این منطقه اعزام شد و یک هفته در آنجا بود. پس از 
بازگشت سای در + اکه لیات یاه شاوی عون هه کار زد در 
نخستین مامفرت یک ماهه که با ماه رمضان مقارن بود در شهرهای 
مهاباد. سقز و ارومیه برای سرکوبی ضد انقلابیون به فعالیت پرداخت. 
فرماندهی گروه مزبور را که دویست و پنجاه و پنج نفر بودند دکتر 
مصطفی چمران به عهده داشت که در پاوه در محاصره ضد انقلاب قرار 
گرفتند. درگیری پاوه با پیام حضرت امام خمینی و حمایت نیروهای نظامی 
با پتروزی تبروهای انقلاب تدن نانشتان. 1359 خانمه سافت.. علی. اکبر 
درویشی ینس از اتمام مهن به ساری بازگشت و چندی بعد مسئولیت 
روابط عمومی سپاه پاسداران سورک را به عهده گرفت و حدود شش ماه 
در این مسئولیت باقی مانده. 1 پس از ان دوباره به ساری برگشت ۲ 
مسئولیت واحد آمهزنتن نظامی ۱ ساری را به مدت بک ماه به عهده 
گرفت و به آموزش نظامی نیروهای بسیج و دیگر گروههای مقاومت در 
پادگان شهید پدالله زاده گهرباران پرداخت. در این مدت پیج ماهه کلاسهای 
اهر قرآن و اسلحه شناسی مختلف تشکیل می داد. در این زمان 
عناصر صضد انقلاب در ۱ و مناطق گوناگون کشور, دست به اقدامات 
ضد انقلابی می زدند. بنا یا رو یر این گرا نز 
1 از جمله در درگیری مجدد شهر گنبد 
و قائمشهر در زمستان 1398 حضور داشت. همچنین به مدت یک هفته به 
همراه شهید تورانی به عنوان تک از محافظان محمدعلی رجایی رئیس 
جمهور وقت مشغول بود. سیس به مدت یک ماه داژن چالوس به آموزاشن 
نیروهای بسیجی پرداخت و در اوایل نیمه دوم سال 130 به منطقة جنوب 
کشور اعزام شد. در جاده آبادان - ماهشهر خاموریت یافت و در عملیات 
ثامن الائمه مدت سه ماه در این منطقه بود و عملاً فرماندهی تیپ تازه 
تأسیس کربلا را به عهده داشت. 

با پایان یافتن ماموریت در مناطق عملیاتی جنوب, به ساری مراجعت کرد و 


از آنجا عازم مریوان شد و فرماندهی هصد نفر از نیروهای نظامی را به 
مدت دو ماه به عهده گرفت. در اين زمان همسر و فرزند درویشی 8 
مشکلات اقتصادی مواجه بودند و در منزلی استیجاری در ساری سکونت 
داشتند. همسرش بنا به توصیه علی اکبر برخی مواقع به روستا رفته و در 
کارهای منزل و کشاورزی به مادرش کمک می کرد. او انگیزه خود از رفتن 
به جبهه را کسب رضای خدا, نابودی ابر قدرتهای جهان و حفاظت از 
ناموس ملت عنوان می کرد. در روزهایی که به مرخصی می آمد, علاوه بر 
تشکیل. کلانین: آموزتتن اسلحه, تعدادی از بانوان را نیز برای امدادگری با 
خود به کردستان می برد. توا کزان سین درل و هی 
دربارة او به همسرش گفته بو : باید فرزند ما در خط امام باشد. دوست 
دارم در کف دست را 
خودش این نوشته را بخواند. همچنین وصیت کرده بود بعد از من, حسین را 
به حوزه بفرستید تا تحصیل علوم اسلامی کرده و مبلغ اسلام شود. 

غلی اکبر. دونست: داشت. به تحضیل علوم ذینی -بیردازد و به تلاوت فرآن و 
مطالعه نهج البلاغه اهمیت می داد. علاقه زیادی به دیدار امام خمینی 
داشت و در آخرین مرخصی که به ساری امده بود به اتفاق همسرش با 
امام خمینی (ره) دیدار کردند. با اعلام اعزام نیرو برای کمک به رزمندگان 
لبنانی: آمادکی خود را اعلام و ثبت نام کرد.. از استانهای. کیلان و مازندران 
از میان داوطلبان با تقاضای علی اکبر درویشی و حسن پور موافقت شد. 
اما پس از فرمان امام مبنی بر اینکه راه قدس از کربلا می گذرد. اعزام 
نیرو به لبنان منتفی شد و ان دو نیز از اعزام به لبنان منصرف شدند. 
درویشی سپس داوطلبانه رهسپار اهواز گردید و پس از نوزده روز حضور 
در یک منطقة عملیاتی شناسایی که همرزمش حسن پور در ان به شهادت 
رسید, جانشینی فرماندهی تیپ تازه تاسيیس کربلا را به مدت یک ماه به 
دوش گرفت. سپس از 10 اسفند 1360 تا 10 خرداد 1361 جانشین 
فرمانده تیپ مزبور بود. پس از باز گشت از منطقه عملیاتی به عنوان 
مسئول بسیج سیاه ساری مشغول به کار شد اما در تاریخ پنجم تیرماه 
131 بای ور یه اهواز رفت و فرماندهی یکی از گردانهای تیپ کربلا را 
روی سینه دوست شهیدش گذاشت و سپس به برادر خانم خود ‏ علی اکبر 
حسینی - گفت : «اگر شهید شدم جسمم را به عقب برگردان. من در این 
عملیات دو الی سه روز دیگر شهید می شوم.» سرانجام طبق پیش بینی, 
علی اکبر در 23 تير ماه 1361 که مصادف با روز بیست و سوم ماه مبارک 
رمضان بود در حالی که فرماندهی یک گردان از نیروهای تیپ کربلا را به 
عهده داشت بر اثر اصابت ترکش کاتیوشا در شلمچه به شهادت رسید. 
جنازه علی اکبر پس از تشییع در زادگاهش ولشکلا به خاک سیرده شد. از 


شهید علی اکبر درویشی پسری به نام "حسین " به پادگار مانده است. 
منابع زندگینامه :"فرهنگ جاودانه های تاریخ .زندگی نامه فرماندهان شهید 
مازندران "نوشته ی یعقوب توکلی ,نشر شاهد تهران-1386 


دریجانی, ذبیح الله 
۰ 


ذبیح ال ۳۳ انم سفام وش داشگ شا راللهر ستاه باسدار ان 
انقلاب اسلامی) 


در سال 1340 در خانواده ای مذهبی در روستای «دریجان» دیده به جهان 
گشود. پدرش گویی می دانست او کشته راه خدا می گردد لذا نام و را 
ذبیح ا... (کشته خدا) نهاد. شهید بزرگوار دوران طفولیت را در آغوش گرم 
والدینش سبری نمود و یس از آن دوران ابتدائی را در همان روستای 
زادگاهش به پایان رساند. اضافه بر استعداد خدادادی او که هميشه در بین 
همکلاسيهايیش ممتاز و نمونه بود, جو کاملاً مذهبی خانواده او را چنان بار 
اورده بود که ذوق سرشار و بی حد شهید به مسائل مذهبی و اخلاقیش از 
تمام هم سن و سالهايیش را شاخص کرده بود. ذبیح ا... پس از طی دوران 
ابتدائی جهت ادامه تحصیل وارد شهرستان بم می شود. دوران راهنمائی و 
متوسطه را با موفقیت کامل به پایان رسانید و همزمان با پیروزی انقلاب 
اسلامی موفق به اخذ ِ از هنرستان صنعتی تم ردب .دی دز مخرط 
مدرسه و تحصیل همگام با اوج گرفتن تضاهرات و راهپیمائیهای ملت 
ارشاد و اگاهی مردم علی الخصوص محیط تحصیلش داشت که بارها از 
سوی ساواک مورد تهدید قرار گرفت و هرگز این تهدیدات او را از راهش 
و هدفش نتوانست باز دارد. 

این سردار تشنه خدمت به اسلام و انقلاب بود و شعارش حراست و 
حفاظت از خط ولایت و دستاوردهای انقلاب بود. وارد سیاه می شود و با 
برادر شهیدش جعفر دریجانی در یک سنگر مشغول خدمت می گردند. این 
دو شهید بزرگوار نه تنها به منزله عضوی برای سیاه بلکه, پایگاهی برای 
سیاه پاسداران انقلاب اسلامی بم بودند. اخلاق, رفتار و اعمال این ب 
بزآدر برای تمامی برادران پاسدار الگو و راهنما بود. شهید ذبیح ا.. 
وا و و 
جلودار بود. از طرف سیپاه قبل از شروع جنگ تحمیلی به اغلب نقاط کشور 
اعزام و انجام وظیفه نمود. ملت محروم خطه سیستان و بلوچستان و حتی 
سرزمین تفعدیده آن منطقه گواه زحمات و تلاش شبانه روزی این شهید می 
باشد. بعد از اتمام شامورقت از سیستان و بلوچستان در سال 1361 با 


دختر عمویش که یکی از طلبه های حوزه علمیه فاطمیه بم بود ازدواج 
نمود. با آن همه مشکلات خانوادگی که شهید داشت نه تنها ازدواج مانع از 
فعاليتهايش نشد بلکه این زوج جوان با الگو گرفتن از زندگی مولای متقیان 
علی ابن ابیطالب (ع) و همسرش فاطمه زهرا(س) با علاقه و عشق 
فراوان و با شور و هیجان بی حد هر یک در وظیفه خود رسالت خود را 
انجام میدادند. 

شهید بزرگوار بعد از شروع جنگ تحمیلی مدتی در ستاد منطقه در واحد 
عقیدتی با زحمات شبانه روزی و آموزش عقیدتی برادران مجددا , به سیاه 
بم بر میگردد. 

وی با سمت معاون پرسنلی لشکر 41 تارا... به خدمت خود در جبهه های 
جنگ ادامه میدهد. بعد از ماهها جنگ و نبرد و شرکت در عملیاتهای متعدد با 
اصرار زیاد فرماندهانش به معاونت ستاد لشکر پیروز 41 ثارا. ۰ مصوب 
قی کرو 

وی علاقه فراوانی به بسیجی ها داشت و رشادت و جانبازی این سردار و 
فرمانده دلیر را تک تک برادران بسیجی به یاد دارند. شهید در عملیات 
پیروزمند والفجر 8 شدیدا در اثر مواد شیمیایی مجروح میگردد و جراحات 
عمیقی بر می دارد و یادمان نخواهد رفت آنهمه دردی را که تا به صبح 
تحمل می نمود و خیلی هم خوشحال بود. هنوز صحت کامل نیافته بود که با 
اصرار فراوان به محل کارش یعنی جبهه برگشت و گوئی محیط خارج از 
جبهه برای او قفس و زندان بود. اکسیر وحی چنان او را در مقابل عظمت 
پروردگار نرم و روان کرده بود که هنگامی به رکوع روان می شد چه بسا 
حریر نرم و لطیفی بود و چون به سجود می نشست از گرمی کلام 
پیامبر(ص) و ائمه معصومین(ع) گرم می شد که حرارت عبادتش دیگران 
را هم گرم می نمود. 

اما ذبیح ا... چون حریر نرم و چون گل لطیف روی ديگري داشت و آن هم 
از معدن جوشان و تحرک بخش و مکتب فضیلت ساز قرآن است که هنگام 
رویارویی با دشمن خدا و اسلام همچون سرب مذاب دشمن را می 
سوزانید و همچون اتشفشان فوران شده, خروشان بود. از قول دوستانش 
در عملیات کربلای 5 که می گویند: ایشان در عملیات پیروز کربلای 5 نیز 
مجروح می گردد که باز هم حاضر به عقب آمدن از صحنه نبرد نگردید. 
همدوش با رزمندگان می جنگید و عملیات را هدایت می نمود تا اینکه در 
مورخه 5 با آگاهی کامل و چشمی باز از زندگی- شهادت- نبرد و 
هجرت به آرزوی دیرینه اش که همان شهادت در راه خد | بود نائثل آبند. 
منایع زندگینامه :پرونده شهید در بنیاد شهید وامور ایثار گران کرمان 
ومصاحبه با خانواده ودوستان شهید 


دست بالا, غلامعلی 


قرن:15 
0 
شهید ی دست ‏ الا : فرمانده واحد انش نظامی 


ارگ 10 یربراک بابیداران انقلاب انا میا 

سال 1341 در شیراز و در خانواده ای متدین و مذهبی دیده به جهان گشود 
. محله احمدی شیراز , همبازی کودکی های او بود . وی دوران کودکی را 
در همسایگی افتاب و در جوار بار گاه نورانی احمدبن موسی (ع) سپری 
کرد و در ششمین بهار زندگی پا به حیطه علم و فضل و دانش گذاشت و 
نهایتا مقاطع مختلف تحصیل را با دریافت مدرک دییلم به پایان رساند 
.شهید غلامعلی دست بالا مبارزات حق طلبانه خود را در دوران مبارزات 
انقلاب آغاز کرد و تا لحظه شهادت دست از تلاش و مبارزه بر نداشت . با 
شرکت در تظاهرات و راهپیمایی های مختلف , خشم دیرینه ملتی را فریاد 
کرد که در سالهای سیاه ستمشاهی , بار تحقیر , استبداد و استعمار را 
مظلومانه بر دوش کشید ه بود. ۱ 

با شروع جنگ تحمیلی در سال 1359 دوره ای نوین از مبارزات او آغاز 
گردید و با پذیرفتن مسئولیتهای مختلف , عملیاتهای متعددی را عرصه 
رشادتها و قهرمانیهای خود ساخت .روح اسمانی او با قران و ذکر اهل بیت 
علیهم السلام الفتی دیرینه داشت و همواره همرزمان خود را به دعا و 
نیایش و خصوصا زیارت عاشورا سفارش می کرد . 

ملکوتی این عاشق خدا بود .پاسدار شهید غلامعلی دست بالا در تاریخ 
2 در حالی با سرزمین زخمی عین خوش خداحافظی کرد که 
مردان حماسه والفجر . ِ زیون را 0 از خاک میهن دور رانده و 
9 بودند .اودر بخشی از و وصیت نامه اش چنین می گوید : 

دست از الطاف رهبری الهی بر ندارید تا ان شاءالله بواسطه این اطاعت 
و شکرگزاری این نعمت , مورد لطف و عنایت پروردگار قرار گیرید و 
پیروزیتان هم در گرو ره ی 2 . منابع زندگینامه :پرونده شهید 
دربنیادشهید وامور ایثارگران شیرازومصاحبه با خانواده ودوستان شهید 


قرن:14 

حجنسیت ِ 

۱۳۳ ۳ 

تولد: 1290 (عاشواری 1392 ق‌ (( شیراز. 

شهادت: 0 آذر 1360, شیراز. 

آیت‌الله سید عبدالحسین دستغفیب شیرازی تحصیلات مقدماتی خود را در 
شیراز به پایان برد و تحصیلات عالی و خارج را نزد اساتید. آن زمان دز 
نجف اشرف مانند آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی و آیت‌الله شیخ 
محمدکاظم اضفهانی و تیز آیت‌الله. میرزا آقا اضفهانی گذراند. پسن از 
گرفتن گواهی‌های متعدد اجتهاد از مراجع نجف اشرف به شیراز مراجعت 
نمود و به فعالیت در امور دینی و اجتماعی پرداخت. 

آیت‌الله دستغیب مسجد جامع عتیق شیراز را که مخروبه شده بود با 
همکاری مردم تجدید بنا کرد و آنگاه اسباب تجدید حیات حوزه‌ی علمیه‌ی 
شیراز را مهیا نمود ۱ 
سابقه مبارزاتی ایت‌الله دستغیب به زمان حاکمیت رضاشاه برمی‌گردد. 
همچنین ایشان در قیام خونین و تاریخی پانزده مرداد 1342 در انسجام 
مردم و حوزه‌ی علمیه‌ی شیراز نقش به سزایی بر عهده داشت. ایشان در 
مسیر این مبارزات چندین بار دستگیر و محبوس يا تبعید شد. 

پس از پیروزی انقلاب اسلامی, آیت‌الله دستغیب به عنوان نماینده‌ی اول 
استان فارس.: به یوت مجلس خبرگان درامد و در تدوین قانون اساسی 
نقش موثری داشت. انگاه به درخواست مردم فارس طی حکمی از سوی 
حضرت امام خمینی (ره)؛ به عنوان امام جمعه شیراز منصوب شد. وی 
همچنین ریاست حوزه علمیه‌ی فارس و نمایندگی امام خمینی (ره) را در 
آن استان به عهده داشت. 

آیت‌الله دستغیب خطیب و نویسنده‌ای توانا بود. شیوه بیان او بسیار روان و 
بی‌تکلف بود. در همه اثار ایت‌الله دستغیب ایات و روایات بسیار دیده 
می‌شود. فهرست آثار ایشان به این شرح است: قلب سلیم (متمم گناهان 
کبیره. 1351)؛ حقایقی از قران (در تفسیر سوره شریفه قمر. 1354)؛ 
معراج؛ ماه خدا؛ صدبقه کبری؛ داستان‌های شگفت؛ هشتاد و دو پرسش 
(1337)؛ گناهان گبیره (دو جلد. 1360)؛ تفسیر سوره شریفه نجم؛ سید 
الشهداء (ع)؛ معاد؛ قلب قرآن؛ صلوة الخاشعین؛ گناهان کبیره (دو جلد 
0 استعاده؛ شرح حاشیه بر رسائل شیخ مرتضی مخطوط؛ ازدواج 


اسلامی و تعداد زیادی از کتب تفسیر و در علوم اسلامی. و اثاری که برخی 
از انها چاپ نشده, از جمله شرح و حاشیه بر کفایه و رسائل و مکاسب و 
تفسیر سوره‌های متعددی از قرآن مجید. 

ابت‌الله؛دستفیت :در شم آدر 1960 تب آتر توظته. ما قفیره در شیر ان به 
شهادت رسید. 

حاج سید عبدالجسین بن آیت‌اللّه حاج سید محمدتقی مجتهد بن 2 
العظمی هدایةالله دستغعیب شیرازی از دانشمندان و آیات بنام معاصر 
عراز ات 

وی در حدود سال 1328 قمری متولد شده و پس از پرورش صحیح و 
خواندن ادبیات و سطوح به نجف اشرف مهاجرت نموده و در آنجا از 
محضر آبات قطام جون مزحوع اتاللهحاج شیم کاظم شیراز ی و آیت‌اللم 
اضقهای هشال العطمی خاح سم انا اضطفانا ی اسفای کاح 
نموده و با دریافت اجازات عدبده اجتهاد و غیره به شیراز مراجعت و در 
مسجد جامع (عتیق) به اقامه جماعت و تبلیغ دین و تنویر افکار پرداخته و 
خرمات‌شابان ار وهای موده: است. 

نگارنده گوید ات اد دستغیب از علماء با معنویت و خدمتگذار عصر حاضر 
است زهد و تقوای معظم له زبانزد خاص و عام و مورد علاقه سسکا ند از 
آار ه یات اسماعی یشان ساتمان: معص سامت سح چا 
شیراز که از بناهای عمرو لیث صفار و بیش از هزار سال از تاریخ بنیاد آن 
1 و به واسطه مرور و دهور سال رو به ویرانی گذارده و مسکن 4 
و مور و حشرات ت گردیده که معظم له اقدام به تعمیر آن نموده و به 
اساس ا ات وه که صا اس سا ات 

1- کتاب قلب سلیم که کتاب قطور و بزرگی است در رشته اخلاق و بسیار 
نفیس و ارزنده می‌باشد و در قم بطبع رسیده است. 

فا از فران بت فراع ان دا ک صدقه کس| عتفا رسای 6 
کتاب داستانهای شگفت 7- هشتاد و دو پرسش 8- گناهان کبیره (مطبوع) 
9- سوره نجم 10- سیدالشهداء 11- معاد 12- صلوخ الخاشعین مطبوع 3 1- 
شرح و حاشیه بر کفایةالاصول 14- حاشیه بر رسائل شیخ مخطوط 
می‌باشد. ۳ ۳ 

نگارنده گوید: ایت‌الله دستغیب از روحانیون فعال و همواره وجودشان 
موجب ترویج احکام بوده و علاوه بر تدریس فقه و اصول بحث تفسیرش 
سالهاست که ادامه داشته و گروه کثیری هر شب از فرمایشاتشان 
بهره‌مند می‌گردند. 

(ح 1328 ق- شهادت 1360 ش). عالم دینی و مجتهد. در شیراز نشو و نما 
یافت و پس از فراگیری ادبیات و سطوح به نجف رفت و از محضر ایات 
عظای‌سام ی کاط سر ا ره انا نود االحنت اما ی مها وه 


میرزا آقا اصطهباناتی استفاده کامل برد و به دریافت اجازات اجتهاد نایل 
شد. سپس به شیراز بازگشت و مسجد جامع عتیق را که از بناهای عمرو 
لیث صفاری است مرمت کامل کرد و در آنجا به اقامت جماعت و تبلیغ 
دین و خدمات مذهبی پرداخت. از آثار وی: «قلب سلیم»؛ «حقایقی از 
قرآن»؛ «هشتاد و دو پرسش»؛ «گناهان کبیره»؛ «معاد».[1] 

برگرفته از کتاب :گلزار مشاهیر 

منابع 1 :1 دانشمندان و سخن‌سرایان فارس (533/ 2), 
گنجینه‌ی دانشمندان (444 -443/ 5), مولفین کتب چاپی (729/ 3). 


دستغیبی, علی 
۰ 


0 گروه اطاغات و سای تاس رشن اه 
پاسداران انقلاب اسلامی) 

شهید<« سید علی دستغیبی» در سال 1344 در روستای «چاوشی» در 
اما ارات ال ام اوه سای ام اس تیان 
گشود و دوران کودکی را در دامان پر مهر و محبت پدر و مادر پشت سر 
گذاشت . در سال 1349 در دبستان «علوی»« چاوشی» مشغول به 
تحصیل شد و در سال 1351 به اتفاق خانواده به شهر «خورموج »مهاجرت 
و به ادامه تحصیل پرداخت. دوره دبیرستان که مصادف با انقلاب بود, در 
تظاهرات علیه شاه مستبد تا پیروزی انقلاب شرکت فعال داشت و به رهبر 
کبیر انقلاب عشق می ورزید. با شروع جنگ تحمیلی در سال 1360 در 
بسیج ثبت نام نمود و پس از دوره فشرده سه ماهه آموزش بسیج در« 
اصفهان» فاینتفنها راهی خط مقدم جبهه شد. در مدت کوتاهی لیاقت و 
شایستگی خود را به ظهور رسانید و در فاصله سالهای 60 و 61 در 
عملیات فتح المبین و رمضان و محرم و عملیات متعدد دیگر شرکت فعال 
داشت. شجاعتها و رشادتهای ایشان. فرماندهان ردهای بالا را بر ان داشت 
۳ ایشان را به عنوان کادر رسمی سیاه پاسداران انتخاب نمایند و از آن 
پس فرماندهی یکی از گروههای واحد اطلاعات عملیات را به عهده وی 
گذاشتند و در این مدت بارها تا قلب دشمن پیش رفت و اطلاعات مفیدی 
در اختیار فرماندهان رده های بالاتر قرار می داد و آنها را به تحسین وا می 
داشت. در ارديبهشت سال 64 بنا به اصرار والدین ازدواج نمود, اما 3 
عشق و علاقه و میل مفرط به جبهه ها بیش از 10 روز از ازدواجش 
نگذشته بود که مجدداً راهی منطقه جنگی شد؛ اما بدلیل یافشاری 
فرماندهان بالا ایشان مجبور شد برای مدت یک ماه که مصادف بود با ماه 
مبارک رمضان, به نزد خانواده مراجعت نماید. پس از پایان ماه رمضان 
بلافاصله راهی جبهه ها گردید. گویا دنبال گم کرده ای بود تا اينکه در 
عملیات قدس 3 چون گذشته در خط مقدم با شجاعت و رشادتی تمام به 
قلب سیاه نابکار دشمن بعثی یورش برد و در همین عملیات بود که گویا 
دستی از غیب ایشان را از دیده ها پنهان ساخت و پس از 15 سال هجران 
و فراق. پیکر پاک و مطهرش در تاریخ 23/11/78 تشییع ودر جوار مرقد 
مطهر شهدای حافشی به خاک سیرده شد: 


منایع زندگینامه : 
پرونده شهید دربنیاد شهید وامورایثارگران بوشهر,مصاحبه با 
خانواده.دوستان وهمرزمان شهید 


دستگیر, خمید رضا 


قرن:15 
0 
شهید حمیبد رضا دستگیر : فرما نده واحد تخریب تیب یکم 
ام المهمنین فع ال کره ست (سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) 
در دهانش هميشه چیزی شبیه طعم خدا جاری بود .مدام زبانش در تراوش 
کلماتی بود که بوی عصمت و مزه ی معنویت می داد «چقدر این کلمات 
طعم کرامت و بزرگی می داد ؛چقدر این آیات نور افشان ,عطر عشق و 
قظمت: انسمانین می دادند هش هم این طور بود برآمق کم می رفت. .راز 
رفتن که می ایستاد ,و گاه که می نشست .مدام این طعم تربناک در 
دهانش بوی بهار وصل می داد .بوی اجابت و ارامش ؛چیزی شبیه شهد 
شیرین از خود رفتن و به او رسیدن .در خلوت خاکریزها انار کسی از 
درون به او نوید می د اد ,نوید وصل ,و او بارها راه افتاده بود و به ابتدای 
آن دروازه رسیده بود ,و به چشم خود دیده بود که در گستره ی آن فضای 
و و رن ار 
ذکر زیبایی بودند . او ارام ارام ,در پس خلوت خاکریز ها ودر کناروصل 
های مبارکی که با رقص خون رقم می خوردند, لب باز می کرد و می 
خواند :الذی خلق الموت والحیاه لیبلوکم ِِ احسن عملا .و باز زیر لب 
زمزمه می کرد و می گفت :اوست خدایی که مرگ و زندگی را آفرید تا 
بیازماید تان که کدام یک از شما نیکو کار تر است .وباز دل می.سیرد به آن 
وسعت بی کران که شکوه حضورش را در دل و جان حس می کرد .گاه به 
یاد می اورد که در سالی از همین سالها ,درست سال 1345 بود که چشم 
هایش به باور به دنیا امدن رقم خورد و چه روز ها که در بستر زمان سپری 
کرد و کم کم پاهایش حس راه رفتن بر ضربان زمین را لمس کرد و به 
دنیای دانایی پای نهاد .هنوز پنج بهار را پشت سر نگذاشته بود که دستش از 
دامن پر مهر مادرش کوتاه شد ,دیگر از حضور آن همه مهربانی و آرامش 
خبری نبود .سایه ی فقرداشت بر شانه های خانواده اهاز می شد .اما انگار 
حضور مادر در فضای خانه حس می شد .انگار او بود که گهگاه صدایش 
می زد :حمید ,یسرم اتوکلت به خدا باشد .درست حس می کرد. خود 
مادرش بود که بهش قوت قلب می داد .مدام مواظبش بود و هر از گاهی 
صدایش می زد .کمتر احساس تنهایی و غربت می کرد .این حضور پر 
حلاوت و شیرین ,در برابر آن همه سختی و تنهایی به او امید و نیرو می داد 
. مثل هم سن و سالانش در روستا به شبانی روی آورد .مدتی گذشت 


وحالامردی شده بود مقاوم و صبور و پرتلاش و امید وار .درس می خواند 
,به مدرسه می رفت و گاه که از مدرسه بر می گشت ,کتابی به دست می 
گرفت و به همراه گله به دامن کوه و دشت پناه می برد .در خلوت آن 
دشتها در سایه. : آن درختها و در پناه آن کوهها ,مدام می خواند .معنی 
دانایی را حس می کرد و هر آنچه را یاد می گرفت به ذهن سیالش می 
سیر د و 
باز نمی داشت .درست بر خلاف جریان رودخانه حرکت می کرد .هر چقدر 
مشکلاتش بیشتر می شد ,او مقاوم تر و استوار تر قد علم می کرد . 
حا لا به سن جوانی رسیده بود .سالهای سخت و سنگین فقر را پشت سر 
گذاشته بود .این سالها ,در بلای این همه لحظه های رها شده در باد .هیچ 
اتفاقی نیفتاده بود که در دام گناه و هوس بیفتد .انگار کسی او را مدام 
راهنمایی می کرد , جهت های روشنی را نشان می داد و او راه افتاده بود 
و درست در ابتدای دروازه های نور قرار گرفته بود.هیچکس فکرش را 
نمی کرد که روزی او در قامت مردی پاک و استوار در ابتدای دروازه های 
روشنایی بایستد . فریاد بزند و بگوید :به دام گناه نیفتید .و اين را با تحکم 
خاص بیان می کرد .از بیهوده زیستن گریزان بود .«حتی در بین انقلاب ,بارها 
دیگران رابه صفوف انقلابیون دعوت کرده بود و بر علیه سایه های ظلم و 
زور شعار داده بود .توی در توی مدرسه بارها دیده بودند که با شور و 
سرور دستاوردهای انقلاب را به دیگران باز گو می کند .همین عشق و 
احساس او را به حضور در کمیته های انقلاب سوق داد و چندی بعد جوان 
دلربا و برومندی را دیده بودند که تن پوشی سبز به تن دارد و ارمی از ان 
پنجه های قدرت ایمان جهان را به عشق و عدالت و قیام بر علیه ظلم و 
تفای و آن چهره ی 
توش داستلی. انش .فی. آمد‌شنقدر. ربا و اسمانن فده دادم حط ی 
کرد که مدام نگاهش کند. او در جایی بایستد و به کرانه های دور دست 
چشم بدوزد و هی نگاهش کنی و ببینی که امتداد نگاهش در کجای آسمان 
گره می خورد .حالا سرباز سبز سربداری شده بود .دلش ,دستش ,وجودش 
ات ور ردان ود ردان به‌جایی. که همیشته مسنز آزن. کام حذاشته 
بود و داشت به پیش می رفت . 
صدای انفجار ام وا توپهای ترس و تجاوز .دوستش به زير 
زنجیرهای قهر و قساوت پر پر شده بود .بوی باروت آبی آسمان را 
پوشانده بود .خاک پر از زخمهای گلگون غریبی بود_ .همه جا را گرفته بود 
«تانکها مدام و بان دهانه نیا آنشن و کون هی با ید 
.توی شهر بلوا شده بود .همه جا با صدای بلند مردم را به مبارزه و حضور 
در میدان جنگ دعوت می کرد. گروه گروه از نیروها داشتند راهی میدانی 
می: شتدند:: که ذسشتهن. در آن»غع رکه کرفته بود: از. همان زوزی که این تن 


پوش سبز را پوشیده بود .مدام منتظر کسی بود که صدایش بزند :حمید ! 
حمید جان !راه بیفت تا برویم .و راه افتاد «درست مثل دیگر بچه های 
سرور ؛عاشقانه می وزید .درست مثل دلباخته ای که در صحنه دیدار 
وجودش را به پای یاری می ریخت «می رزمید و عاشق پرواز کردن بود 
.اما انگار حجم آن سنگر ها و خاکریزها گنجایش پرواز او را نداشتند «حمید 
جای بیشتری را می خواست .جایی گسترده و بزرگ که بتواند پشت سر 
هم بال بزند و بعد به اوج پر بکشر .دیده بودند که توی ارتفاعات میمک 
,میان آن دره ها و تپه های پیچاپیج چگونه جوانی که تن پوش عشق پوشیده 
بود ,در حین رزم سراز پا نمی شناخت, انگار در دنیای دیگر سیر می کرد 
,توی دشتهای گرم و سوزان شوش مردی را دیده بودند که در گستره 
ذدشت عخففها را به جان. من خریدده سفن ترا به زآنفدن قی آوزده: 
درارتفاعات کردستان جوان زیبا و رعنا را دیده بودند که بر اوج اجابت پر 
فی زد ق مدا باهش به: انتمان ود بیجن درل 7 مهران .میان 
قربتهای قلاویزان دستهای جوانی را نظاره کرده بودند که مدام تشنه 
اغوش کهکشان بود . او را دیده بودند که در دل شب زمزمه های عاشقانه 
اش در گوش 4 جاریست ونمازش شبیه نور ستاره هایی است که 
گرداگرد ماه حلقه زده اند .از نماز که فارغ می شد آسمان را نگاه می کرد 
و آن همه ستارهم درخشان که بر سقف آن آویزان بودند چقدر دوست 
و آن اوج آن فضای لایتناهی خانه ای داشته باشد و فضایی 
که قوان ذر آن تمام. عصمت عشق را در آغوش گرقت کاهی به خر توح 
می رفت و در بین خانواده حضور می یافت مدام از انسمان از عبودیت 
عشق و شهد شیرین شهادت حرف می زد .طوری حرف می زد که دلها از 
فرط شور و شعف به لرزه می افتاد .هميشه به همسرش می گفت من 
دیر يا زود شهید می شوم ٩‏ 
ی و 


در چشمهایش ,در عمق آن نگاه های نافذ نورانی رازی نهفته بود که معنی 
رهایی می داد .همه می دانستند که حمید سیر در حقیقتی دیگر دارد به 
جایی که مثل هیچ جا نیست .چهره اش چقدر زیبا و نورانی شده بود .پدر 
,«همسر ,بچه ها و خواهر هایش این حس عجیب را لمس کرده بودند .همه 
می دانستند که حمید به ابتدای دروازه عشق رسیده است .تنها یک قدم 
مانده تا وارد دروازه نور شود .آن روز که از اهل خانه خداحافظی کرد و 

آخرین نگاهش بر چهره ها افتاد ,همه دیده ۹ 7( 
معصوم و زیبا بارقه ابدی نهفته است .آن پا ها ,آن دستهایی که بارها 


میادین مین را در نور دیده بودند و آن همه خوشه انفجار از جلوی پاهای 
می دانستند که تخریب معنی توده های پر پر شدن را می دهد و جایی که 
در آن خوشه های انفجاری کاشته می شود.فضایی می خواست که بتوان 
به. راحتن در وشفت آن بال زد و به اسفان: بر کشید ,ان روز همه دیدند 
پیکری که غرق در خون پر پر شده بود :پاهاینش در امتداد اسمان: و 
دستهایش در دامنه دعا برقاب کهکشان آذین بسته بود و در زمین اجتماعی 
گرا آمیژه اندو پیکری را به تشیع تبرک می برند که فرشته ها در آسمان 
نامش را اینگونه نجوا می کنند «حمید دستگیر به دروازه آسمان پا نهاد « 
در میان آن سیل جمعیت مدام جملات حمید آخرین وصیت وازسکی در 
ذهن زنی می پیچید انگار خود حمید بود که به زن می گفت :«همسرم ! 
زندگی یک کلاس درس بیش نیست که انسان باید دیر يا زود ,امتحان پس 
بدهد , اگر من داوطلب جبهه ,برای حق و اسلام می روم ,شاید موقع 
امتحانم فرا رسیده است .از اینکه تو را و فرزندانم را تنها گذاشته ام ,امید 
وارم مرا ببخشی .چون ما ایمان داریم که نگهدار ما خداوند است و چون 
خدا| را قادر مطلق می دانیم پس دکران نباش .امیدوارم بعد از من بچه ها 
را خوب تریبت کنی .او تو خواهش می کنم که هميشه به یاد خدا باش و 
کارهایت را برای رضای خدا| انجام بده .. 

شهید «حمید دستگیر »پس از سالها حماسه آفرینی در 15/2/1367درجبهه 
مهران به شهادت رسید تا پاداش سالها مجاهدت خود رااز معبودش بگیرد. 
منایع زندگینامه ؛پرونده شهید دربنیاد شهید وامور ایثارگران ایلام ومصاحبه 
با خانواده دوستان شهید 


دستواره, رضا 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

نهد 0۳ دستواره : قائم مقام فرماندهی لشگر 27 محمدرسول الله(ص) 
(سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) 

در سال 1338 در خانواده ای مذهبی و مستضعف در جنوب « تهران» به 
دنیا امد و دهران تحضیل دبستان وا در مدرشته اي بنام باغ آذرزی کدراند: 
سپس تا مقطع دییلم, تحصیلات خود را با نمرات عالی به پایان رساند. 
ایشان در تمام طول دوران تحصیل از هوش و حافظه ای قوی برخوردار 


بود. 

گرایش دینی و علایق مذهبی از همان کودکی در حرکات و سکنات شهید 
دستواره به وضوح نمایان بود و هر روز افزایش می یافت. او به 9 
قران و شرکت در مسابقات قرائت قران علاقه وافری داشت. زمانی که 
خود هنوز به سن تکلیف ترسیده بود اعضای خانواده را به انجام تکالیف 
الهی و رعایت اخلاق اسلامی توصیه می کرد فص نا او را به عنوان 
سیل خروشان امت مسلمان در تظاهرات و فعالیتهای مردمی شرکت 
فعال داشت و در اين زمینه چند بار توسط عوامل رژیم منحوس پهلوی 
دستگیر شد. 

سال 1357 ژماتن که در شال اخر دبیرستان درس می خواند نه تنها خود 
فا مور اهر ات م اعو اضات: عضوم علنه طاغفت هر کت من کرو 
بلکه دوستان همکلاسی و برادران کوچکترش را نیز به اين امر ترغیب و 
تشویق می نمود. ِ 

زمانی که یکی از برادرانش گفته بود شاه توپ و تانک دارد و پیروزی بر او 
مشکل است اظهار داشته بود که: «ما خدا را داریم.» 

به واسطه حضور فعال و مستمری که در صحنه های مختلف داشت توسط 
عوامل رژیم شتأسایی و در روز 14 آبان سال 1357 در دانشگاه تهران 
دستگیر و روانة زندان کردید: اما بسن از مدتی از زندان ازاد شد. به هام 
ورود حضرت امام خمینی(ره) فعالانه در مراسم استقبال از حضرت 
امام (ره) شرکت کرد و مسئولیت امنیت قسمتی از میدان آزادی را به به 
عهده گرفت. 

پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی جهت پاسداری از دست آوردهای 
ات ما یاه ه احایب ای و سا ار اه 


خدمت خود در این نهاد انقلابی. زحمات زیادی را در جهت انجام 
ماموریتهای مختلف و تثبیت حاکمیت انقلاب اسلامی تحمل نمود. . سیس به 
کل مساهان داد موفت عم با فا خلت واخسا ند ی ماصورتی عارد 
کردستان شد. او همراه فرماندهان عزیزی چون شهید چراغی و حاج احمد 
تیان مات رای را فر مفاله با حاعاات ب ان خریی هد ار 
آزادسازی شهر مریوان در معیت برادر متوسلیان و سایر برادران رزمنده 
وارت تشه طریوان سس از آنها که ان شیر خنگ تدم سیر ار آزاوت, ۲ 
مشکلات متعددی مواجه بود و سازمانها و موسسات دولتی تعطیل شده 
بودند, به دستور برادر متوسلیان, برادر پاسدار در مراکز و ادارات مختلف 
از جمله شهرداری رادیو و تلویزیون مشغول خدمت شدند. شهید دستواره 
نیز ماموریت یافت تا کالاهای ضروری مردم را تهیه کرده و در اختیار انان 
قرار دهد. او به نحو احسن این ماموریت را انجام داد و در روزهای عملیات 
نیز مانند سایر برادران, سلاح به دست در قله های مرپوان با ضدانقلاب و 
با دشمن بعتی جنگید. ایشان مدنی نیز فرماندهی پاسگاه شهدا؛ , در مجور 
مریوان را به عهده داشت. شنکامتن که سردار اسلا ن ماموریت یافت 
تیپ محمدرسول الله(ص) را تشکیل دهد او همراه سایر برادران به 
سمت جبهه های جنوب عزیمت کرد و در آنجا : به علت مهارت در جذب نیرو 
مامور تشکیل واحد پرسنلی تیپ گردید. 
ایشان با میل باطنی که به گردانها رزمی داشت, روحیه اطاعت پذیری اش 
فرماندهان تقاضا 0 7 مجاز به شرکت در عملیات باشد. ان در 
روزهای عملیات. سلاح به دست در کنار فرماندهان گردان وارد عمل می 
لنند. 
شهید دستواره به همراه سرداران لشکر محمدرسول الله(ص) برای یاری 
رساندن به مردم مسلمان و ستمدیده لبنان و شرکت در نبردهای پرحاسه 
رمضان و مسلم بن یک عقیل به فرماندهی تیپ سوم ابوذر منصوب گردید و تا 
زمان عملیات خیبر در همین مسئولیت به خدمت صادقانه مشغول بود. 
در عملیات خیبر بعد از شهادت فرمانده دلاور لشکر محمدرسول الله(ص) 
- «شهید حاج همت» و واگذاری فرماندهی به «شهید کریمی» - سید به 
عنوان قائم مقام لشکر 27 حضرت رسول(ص) منصوب گردید. پس از 
شهادت برادر کریمی در عملیات بدر. به عنوان سرپرست لشکر در خدمت 
زرسدگان اسلام عله کار که وور ات نساب فرها تفن جدیه 
تشک اسفان تاونس وان هایس معا سور شنت عی مررفاع 
مقدس انجام می کرد. 
9 اشغالی کردستان و صحنه های مختلف جبهه های جنوب کشور 
معصلات اجره عارم ام اضر ور قا اس خودا درتمای عایفها نم 


و جانفشانیهای این شهید عزیز است. از خصوصیات بارز شهید, خوشرویی, 
جذابیت. صفای باطن؛ اخلاص و توکل به خدا| بود. وفقه همرزمانش, 
جایی که او بود غم و اندوه بیرون می رفت. ونر رفحیه دادن یه زز مند کان 
نقش به سزایی داشت. از شجاعت بالایی برخوردار بود. تجزیه و تحلیل 
حساب شده مسائل جنگ و قدرت تصمیم گیری سریع. یکی از ویژگیهایی 
بود که در مشکلات. سید را یاری می کرد. باز انکه ار نمی بدی 
نحیف و لاغر داشت. خستگی نایذیری و اعتماد به نفس او زبانزد خاص و 
عام بود. 

او در اکثر نبردها بجز مواقعی که مجروح شده بود, حضور داشت و در 
شبهای عملیات تا صبح در خط اول درگیری با دشمن و در کنار رزمندگان 
از نزدیک به هدایت عملیات می پرداخت. 

آن- یز که ر تا هنگام شهادت 11 بار مجروح شد ولی هرگز از پای ننشست 
و با شجاعت کم نظیر تا نثار جان عزیزش به دفاع از اسلام و آرمانهای 
متعالی حضرت امام خمینی(ره) و حفظ کیان جمهوری اسلامی ۳ داد. 
در عملیات کربلای 1 - که برادرش حسین در خط پدافندی شهید شد - 
جهت شرکت در مراسم تشییع و تدفین او به تهران رفت. ولی بیش از سه 
روز در تهران نماند و به منطقه باز گشت. وقتی به وی گفته می شود که 
خوب بود لااقل تا شب هفت برادرت می ماندی و بعد بر می گشتی, در 
جواب می گوید به آنها گفته ام کنار قبر حسین قبری را برای من خالی 
نگهدارید. 

بیش از 10 روز از شهادت برادرش نگذشته بود که در عملیات کربلای 1 
«روز آزادسازی شهر مهران» از چنگال دشمن بعثی, روح بزرگش از 
کالبدش رها شد و مظلومانه به شهادت رسید و در جرگه شهیدان کربلا راه 
یافت و بر سریر «عند ربهم» جلوس نمود. 

دربخشی از وصیتنامه اش می خوانیم: 

من نتوانستم انطوری که می خواستم به اسلام خدمت کنم. شما از امام 
پیروی کنید و به نظام مقدس جمهوری اسلامی خدمت نمایید. 

منایع زندگینامه ؛پرونده شهید دربنیاد شهید وامورایثارگران تهران, مصاحبه 
با خانواده ودوستان شهید 


دشتی, حسن 
رت 


ماوت اس ۳ 
زمستان رو به پایان بود و روستای "رحمت‌اباد" یزد انتظار بهاری سبز را 
می‌کشید که این بار سبزی پرچم عزای حسین (ع) شور و حال عاشورایی 
به روستا بخشیده و عزاداران کربلایی را سیاه‌پوش کرده بود. اواخر سال 
یعنی بیست و هشتم اسفندماه که مصادف شده بود با پنجم ماه محرم آن 
سال, حسن به دنیا آمد و از همان کودکی عشق به حسین (ع) در جانش 
ریحنه شد. 6ساله بود که همراه با سایر دوستانش جهت قدم گذاشتن در 
سنگر علم و تحصیل راهی مکتب شد و در مدت شش ماه قرائت ت قرآن را 
فرا گرفت با پایان دوره دبستان برای برای تحصیل در دوره متوسطه به 
شهر یزد رفت و در انجا در کنار تلاش در زمینه کسب علم و تحصیل اوقات 
بیکاری را هم به کار در کارگاه کوره‌پزی پرداخت. نهضت ضدرژيم طاغوت 
که با تلاش‌های مردم مبارز و انقلابی ایران شکل گرفت. او نیز با یاران 
خمینی (س) همراه شد .-حضور در جلسات سخنرانی ابة الله صدوقی و 
بخ اعلامه‌های. کرت آمام رس از حمام فعالت‌های از نوده مج 
اسلام که بار دیگر سایه‌اش را بر روی کشور انداخت. به علت حساسیت 
شر ایط همراه برادران بسیجی به نگهبانی شبانه روی آورد و پس از مدتی 
لباس سبز پاسداری را بر تن کرد و به عضویت این نهاد نویا درآمد. در آغاز 
حفاظت از بیت امام (س) را بر عهده گرفت در بیست و سوم دی ماه 
سال 130 ازدواج کرد و پس از گذشت ده روز از مراسم عروسی, چون 
کشور و دینش را در خطر می‌دید, برای مقابله با دشمن در مناطق مرزی 
کشور شتافت و وارد صحنه نبرد شد. وی چندی بعد معاونت بسیح یزد را 
پذیرفت. در مدت فعالیتش در بسیح. بروز توانایی‌هايش باعث شد تا 
فرماندفی‌ سا افق واه اه سار دسا جهن مان‌های. سکارش اس را 
صرف کشیدن نقاشی, نوشتن داستان. مطالعه کتاب و ورزش فوتبال 
ممکر: وی بعد از حمله نظامی امریکا به دشت طبس همراه منتظر قائم 
به انجا رفت؛: , ولی زمانی که به یزد بازمی گشت دیگر تنها بود:منتظر قائم 
روحش پرواز کرده و پیکرش همراه دشتی بود که او را به شهر بازگرداند. 
حاجی در آزمون سراسری دانشگاه امام حسین (ع) پذیرفته شد, اما در 
اولین ماه تحصیل حضور در سنگرهای دفاع را واجب‌تر از تحصیل دید و بار 
دیگر عازم جبهه‌های نبرد حق علیه باطل شد. سرانجام بامسوول ستاد تیپ 


نوپ به شهادت رسید. 
برگرفته از کتاب :شهیدان 


د رز شدء ۰ حلسن 


قرن:د1 

جنسیت ِ 

شهید حسن دشتی : رئیس ستاد تیپ 18 الغدیر(سپاه پاسداران انقلاب 
اسلامی) 


روزهای پر التهاب جنگ آکنده از عطر نام سرداران بزرگی است که 
حماسه آفرینان 8 سال دفاع مقدس بودند. دلاوران غیوری که گوشه گوشه 
خای نت و ظرت اسان با اسان آاشاست اما که مدز اه وت 
نینوایند و تاریخ را با نام خود زینت بخشیدند و جام شهادت را با عشق به 
لقاء یار نوشیدند و به وصال معشوق شتافتد. گمنامانی که در طلیعه سیاه 
اسلام خون پاک خویش را هد به دادند و آماج تیردشمن قرار گرفتند ۳ 
اسلام را زنده نکه داشه دافم دنهد 

حسن دشتی در یکی از روزهای 22 اسفند سال 1337در روستای با 
طراوت محجمد آباد پزد در خانواده ای مومن باصفا و متدین چشم به جهان 
گشود و با ورود خود به فضای خانه رونقی دیگر بخشید. 

از کودکی روح و جانش با ملکوت وحی آشنا شد و با تربیت اسلامی والدین 
خی ار ار هام ها نود کته 
برای تحصیل به دبستان رفت .او برای تحصیل در مقطع راهنمایی به 
مدرسه کیخسروی(سابق) یزد قدم نهاد و با جدیت تمام درس خواند . 

با بایان جوم ان لقطم .ار نحل اف شه و با شیر انم .غالن 
این دوره از زندگی خود را سپری مرد. 

او جوانی 20 ساله بود که مبارزات مردم ایران بر علیه شاه ستمگر وارد 
و( به اوج خود رسیده 


عشق به انقلاب و مبارزه علیه ظلم حکومت خود کامه ی پهلوی در نهاد او 
شعله ور شده و همچون میلیونها انسان وارسته اماده جانبازی در راه 
اعتلای اسلام ناب محمدی؛به صف مقدم مبارزه پیوست و رهبری مبارزات 
مردم را در یزد به عهده گرفت . 

با حضور در جلسات مخفی سیاسی, فرهنگی و مذهبی در مسجد حظیره به 
رهبری حضرت ایت الله صدوقی(ره) روز به روز بر رشد و شکوفایی افکار 
خود می افزود وباهمراهی ومجاهدت وسایر مردم ایران؛ انقلاب اسلامی 
به پیروزی نزدیکتر می شد. 


پیروزی انقلاب را بچشد که طعم تلخ تجاوز به حریم کشور اسلامی ایران 
او را واداشت تا به دفع تجاوز دشمن بعثی بپردازد. به سبزپوشان سیاه 
اسلام پیوست و مدتی را در خدمت حضرت امام و به پاسداری از وجود بی 
مانندش پرداخت .معتقد بود افتخار بزرگی نصیبش شده است. پس از 
مدتی به عنوان معاون فرمانده تدارکات سیاه یزد منصوب شد اما این 
فتئولیته اف را از رفتن به جنمه خافل نکرد و« عاشفانه به جبهه. ها تعافت. و 
ی ی ی ی 
محاصره آبادان شرکت کرد ببعد از ان به سوستنکرد د رفت ودر عملیاتی که 
منجر به آزاد سازی این شهر از وجود کثیف اشغالگران شد,شرکت کرد. 
پس از بازگشت پیروزمندانه از اين دو عملیات به فرماندهی سیاه و بسیج 
بافق منصوب شد. 

بعد از آن به دانشگاه امام حسین (ع) رفت و دوره عالی سیاه و جنگ را 
سپری نمود . 

او که تاب ماندن در پشت جبهه را نداشت بار دیگر راهی جبهه شد و به 
عنوان رئیس ستاد تیپ 18 الفغدیر منصوب شد .او دراین سمت در عملیات 
متعددی چون بدر, خیبر, والفجر هشت, قدس پنج و کربلای چهار حضور 
ات ونر تهایت هر عصلیات کربلای بنج بو آنر اصایت ترکش مارهب 
ارژوی دیزیته اش نانل کشت وبه تهادت رسید: 

درفرازی از وصیت نامه اش می گوید: 

جمهوری اسلامی شجره طیبه ای است که از چشمه زلال اسلام سیراب و 
با اهداء خون هزاران انسان شریف ابیاری گردیده است و امروز به دست 
ما سپرده شده و حراست و مراقبت از آن بر همه ما واجب است. 

ای مردم بدانید که مرگ حق است و قطعاً سراغ همه ما خواهد آمد چه 
خوب است که خود انتخاب کنی. نهد کف ان قدن فیراعت اقفر ند 
آن قدر ترسناک که آدمی شرافت و انسانیت خود را زیر پا نهد و از ترس 
مرگ در بستر بمیرد. پس بدانید که دنیا ممر گذر است و مقر ماندن دیار 
دیگری است. کمر همت ببندید و دین خدا را یاری کنید و شر اجانب را از 
کم سل الله اه شا 

این قرن, قرن سرافرازی مستضعفین و قرن خفت و زبونی مستکبرین 
است. 

پدر و مادر, خواهر و برادرانم دستتان را می بوسم. صبر کنید و برای 
سربلندی و شکوه اسلام تلاش کنید. 

منابع زندگینامه : "پرواز تا جبرئیل "نوشته ی کرامت یزدانی, نشر کنگره 
بزرگداشت سرداران و3700شهیداستان یزد-1378 


تاش سول 
ِِِ 


به ۳ 3 در بهبهان, در خانواده‌ای که به پاکدامنی و التزام به اصول و 
به مبانی اسلام اشتهار داشت به دنیا امد. روح و روان اسماعیل در این 
کانون گرم که ارزشهای اسلامی در آن ب به خوبی مشهود بود پرورش یافت 
این خانواده با توجه به مشکلاتی که اند مجبور شدند به آغاجاری 
مهاخرت: وبا باییندی به اضول. انماتین و استلامی:.در آن شهر زتدکی کنید: 
شهری که بنا به موقعیت خاص و منایع زیرزمینی خود, نه تنها مورد طمع 
غرب (بویژه آمریکا) بود, بلکه جغرافیایی غارت ارزشهای فرهنگی و 
سنتهای اجتماعی آن نیز در برنامه‌های استکبار جهانی قرار اما خانواده 
اسماعیل نه تنها خود از این تهاجم, سرافراز بیرون امدند, بلکه داشت. در 
اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر نیز تلاش می‌کردند. در نتیجه 
اسماعیل تمام ارزشهای وجودی خود را که از کودکی. به آنها پایبند بود از 
خانواده خود نیز فرا گرفت 

او که از هوش و ذکاوت تترشا رخ برخوردار بود, مورد توجه خانواده قرار 
گرفت و پس از ورود به دبستان و پشت‌سر گذاشتن این مرحله و اتمام 
دبیرستان؛ در سال 39( در کنکور هنرستان شرکت مت نفت (که تنها 
شاگردان ممتاز و نمونه را می‌پذیرفت) شرکت کرده و پس از قبولی به 
ادامه تحصیل در ان هنرستان پرداخت. ۲ 

دانش‌آموزان متعهد, از اين هنرستان - که در آن زمان یکی از مراکز فعال 
و مهم منطقه به شمار می‌امد - برای مبارزه با رژیم استفاده می‌کردند. 
اسماعیل در همین هنرستان با ترادر محسنزم زضایی. - که از ذير باز اشنای 
وادی مبارزه بود - آشنا شد و به همراه ایشان و دیگر همرزمانش مبارزه 
بیگیری را علیه زیم و مفاسد اختحضاعی. آن اغاز کردند: 

اسماعیل در سال دوم هنرستان. که با برپایی جشنهای 2500 ساله 
شاهنشاهی مصادف بود, در اعتصاب هماهنگ همرزمانش شرکت فعالی 
داشت و در همان سال به هدف منفجر کردن مجسمه رضاخان ملعون, که 
در خیابان 24 متری اهواز نصب شده بود, به اقدامی شجاعانه دست زد و 
قصد خود را عملی نمود. اما متاسفانه چاشنی مواد منفجره عمل نکرد. 
مبارزات و تلاشهای اسماعیل,. منحصر به مسائل سیاسی و نظامی نبود, 
بلکه به علت هوش سرشار و علاقه‌مندی‌اش به مسائل فرهنگی در 


فرصتهای مناسب از طریق دایر کردن کلاسهای مختلف با جوانان این 
منطقه ارتباط فکری و روهی پیدا کرد. 
در سال 133 دو بار (همراه برادر محسن رضایی و جمعی از پاران) به 
زندان افتاد و هر بار پس از چند ماه که همراه شکنجه بدنی و عذاب روحی 
بوده از زندان ازاز شد. پس ازازادی از زندان. از هترسان نیز آخر اج بنین: 
اما در همان سال در رشته آبیاری دانشکده کشاورزی دانشگاه اهواز قبول 
شد و پس از دو سال تحصیل در این رشته, دوباره در کنکور شرکت کرد و 
به دانشگاه علوم تربیتی دانشگاه تهران - که از لحاظ فضای مذهبی, 
سیاسی و علمی برای او مناسبتر از دیگر مراکز علمی و آموزشی بود - 
وارد شد. 
در این دو محیط دانشگاهی (اهواز و تهران) نیز به مبارزات عقیدتی, 
سیاسی و نظامی خود ادامه داد. 
با اوج‌گیری نهضت خروشان و توفنده مردم مسلمان ایران به رهبری 
حضرت امام خمینی (ره) , همچنان به مبارزه ادامه داد و در اعتصابات 
کارگران شرکت نفت نقش موثر و ارزنده‌ای را عهده‌دار بود و در ترور دو 
شهید دقایقی علاقه وافر به ادامه تحصیل داشت., اما با توجه به ضرورتی 
که در عرصه انقلاب و دفاع احساس می‌کرد دانشگاه و تحصیل را ترک کرد 
و در سال 1358 با یک نسخه از اساسنامه جهاد سازندگی (که دانشجویان 
انجمن اسلامی دانشگاهها آن را تنظیم کرده بودند) به آغاجاری رفت و به 
اتفاق عده‌ای از دوستان جهاد سازندگی را راه‌اندازی کرد. هنوز چند ماه از 
فعالیت و تلاش همه جانبه او در این ارگان نگذشته بود که طی حکمی (در 
اوایل 1 ماه 1358) مسئول تشکیل سیاه پاسداران انقلاب اسلامی در 
منطقه آغاجاری شد. با دقت و دلسوزی تمام به عضوگیری نیروهای انقلابی 
پرداخت و در زمان تصدی فرماندهی سپاه. نمونه و الگویی شد از یک 
فرمانده متقی و مدبر و کاردان. یک سال از فرماندهی اش در این منطقه 
هی گند رقنیت که به دلیل لیاقت و شایستگی زیاد, برای تشکیل سیاه 
پاسداران انقلاب اسلامی 0 به کمک برادر شمخانی و سایرین 
شتافت و با عهده‌دار شدن مسئولیت دفتر هماهنگی استان. شروع به 
تشکیل و راه‌اندازی سیاه در شهرستانهای این استان نمود. 
به دنبال شروع تهاجم سراسری و ناجوانمرانه عدراق به عنوان نماینده 
سپاه دراتاق جنگ لشگر 92 زرهی اهواز حضور یافت و در شرایطی که با 
کارشکنیهای بنی‌صدر خائن مواجه در سازماندهی نیروها و تجهیز انها تلاش 
گسترده‌ای را آغاز کرد. او به لحاظ بود احساس مسئولیت ویژه‌ای که 
داشت در برخی مواقع در مناطق عملیاتی حاضر می‌شد و به سر و سامان 
دادن نیروها می‌پرداخت. 


در جریان محاصره شهر سوسنگرد توسط عراقیها, با مشکلات زیادی از 
محاصره خارج شد. بعدها به همراه شهید علم‌الهدی در شکستن محاصره 
سوسنگرد دلیرانه جنگید. در عملیات فتح‌المبین نیز در قرارگاه لشکر فجر 
با سردار شهید بقایی (که در آزن زمان فرماندهی قرارگاه فجر را به عهده 
داشت) همکاری می‌کرد. ۱ 

بعد از عملیات بیت المقدس, از انجا که جنگ حالت فرسایشی به خود 
گرفت و تحرک جبهه‌ها کم شده بود منافقین و ضد انقلاب در راستای 
اهداف استعبار جهانی, دست به ترور شخصینها و افراد موثر نظام و 
حزب‌اللهی‌ها می‌زدند تا نظام را ۳ ۳ 
مختل نمایند. 

ایشان در تاریخ 61/4/1 به سپاه منطقه یک مامور گردید و مسئولیت مهم 
یگان حفاظت شخصیتها را در قم و استان مرکزی به عهده گرفت و با تدبیر 
و درایت ت خاص خود و بکارگیری برادران پاسدار مخلاص و جان برکف, به 
گونه‌ای عمل کرد که در دوران تصدی فرماندهی ایشان در این مسئولیت 
به لطف خدا هیچگونه ترور و سوءقصدی ۱ ز جانب منافقین و ضد انقلاب در 
حوزه ماموریتی او پیش نیامد. 

پس از بازگشت مجدد به جبهه, , مسئول راه‌اندازی دوره عالی مالک اشتر 
(ویژه آموزش فرماندهان گردان) گردید. این اقدام ضروری در جهت 
آشایی هر چه.بیسیر برادزان عزیزی که در جنگ تجارب زیادی را کسب 
کرده و استعداد فرماندهی را داشتند. توسط شهید دقایقی صورت 
می‌گرفت. 

مجنون انجام شد و شهید دقایقی نیز با حضور در این نبرد فراموش 
نشدنی, فرماندهی یکی از گردانهای خط مقدم را به عهده داشت. بعد از 
عملیات خیبر به پشت جبهه بازگشت و دوره یاد شده را در تابستان 1363 
به پایان رسانید. 

در مطالعه و بالا بردن آگاهی و معلومات خود جدبیت خاصی داشت و تا آخر 
رای اه 

انس با قرآن از شاخصترین خصوصیات او بود. حتی در اوج مشکلات و 
گرفتاریها از تلاوت قرآن غافل نمی‌ شد. از همسر محترم ایشان نقل شده 
که او سالن تسه بان قرآن‌تزا ختم.می کر 

تواضع و فروتنی او به نقل از همرزمانش چنان مشهود بود که مثل یک 
بسیجی و یک رزمنده عادی در چادرها زندگی می‌کرد. در کارها با انان 
کمک می‌کرد و در بر خوردهایش خیلی‌ها نمی‌کردند که او فرمانده یگان 
باشد. در اولین برخورد با او صفت تواضع تصور زودتر از صفات دیگر 
جلوه‌گر می‌شد. رزمندگان اسلام او را الگوی واقعی یک انسان مجاهد و 


وارسته می‌دانستند. 

با همه مسئولیتهای سنگین و دشواری که بر عهده داشت. هیچ‌گاه در 
دا ای ار یا ال ای ی ات امه ام انا 
با سختیها برای همه نیروها درس بود و صبر و حوصله و سعه صدر از 
صفات بارز وی بود. خلوص و سکوت و وقارش در فرماندهی 
تحسین‌برانگیز بود. این شهید راز در عملیات عاشورا و قدس 4 
همچنین کربلای 2, 4 و 5 در سمت فرماندهی تیپ خالصانه انجام وظیفه 
نمود و یگان او جزو موثری بود که در موفقیت رزمندگان اسلام 
نقش چشمگیری داشت. 

ای و ات وتا نس 
یک دستگاه سیکلت عازم مجور بود در مسیر راه مورد اصابت بمباران 
هواپیماهای رژیم موتور متجاوز عراق قرار گرفته و به لقای حق می‌شتافت 
و در اوج اخلاص و ایثار, با نوشیدن شربت شهادت روح تشنه خود را 
برگرفته از کتاب :شهیدان 


دل آذر. جواد 
۰ 


شهید ۱ دل آذر : فرمانده عملیات لشکر 17 علن بن. ابی طالب. (ع) 
افاه‌ماستار ان اعلاب اسلاعی) 

فروردین ماه 1337 (ه.ش.) در مرکز مهم فقه جعفری؛ قم و در یک 
خانواده مذهبی و متدین به دنیا آمد. در سن پنج سالگی پا به مکتب نهاد و با 
کتاب اتتضاتت و عرفانی قرآن آشنا و در هفت شالگی وارد دبستان شد. 

از دوران کودکی به همراه پدر بزرگوارش در مجالس و محافل اسلامی و 
نماز جماعت شرکت می جست . مفتخر بود که از همان سنین. چهرة 
ملکوتی علما از جمله امام عزیز (ره) را زیارت کرده و نسبت به این 
انسانهای اسمانی, الفت و دوستی قلبی پیدا بکند. 

جواد, تواننست تحصیل در دوره ابتدایی را با موفقیت بگذراند, اما مشکلات 
قالف او را وادار کرد که رو به سوی محیط کار آورده و دوره راهنمایی 
تخضیلی راد کلاشماق اند مد اما وان هلیم علی. کم اعدا 
عاله: , موفق به ادامه تحصیل نشد و با تشویق و اصرار دوستان و برخلاف 
میل خانواده به استخدام کادر درچه داری ارتش دراآمد. اما جوّ ناسالم 
ارتش,: مجال ماندن را از او گرفت. از اینرو, یس از بیست ماه ماندن در 
ارتش و گذراندن آموزشهای نظامی و کسب تجربة رزمی, دل به استعفا 
سیرد و آنگاه با غیبتهای مکژر و تن ندادن به قوانین ضد اسلامی ارتش 
طاغوت, از آن خارج شد. 

او دوباره وارد محیط کار شد. اما در کنار کار کردن, از تقوئت بینش 
سیاسی و دینی خود نیز غافل نبوده و با مطالعه کتابها انس با طلاب علوم 
دینی, بر رشد عقلانی خویش می افزود. 

آنگاه که جرقه انقلاب در خرمن طاغوت افتاد, جواد یکی از کارآمدترین و 
مبارزترین جوانان قم و جلودار و پرچمدار مبارزات در اين شهر بود. دیگر 
زند کت او تلاش و کوشش و دویدن و نیازمندین شد. و چنان شناخته شده 
بود که ماموریت بارها دز ضدد تغقیب و ذستکیزی او بز آمند. 

پس از آن که حضرت اما م«ره» قصد مراجعت به ایران را پیدا کرد وی به 
عضویت کمیته استقبال از آن حضرت در آمد. و پس از ورود امام به میهن؛ 
امه ان کار اعضای ره امرس مس اه اد ماسشه این ایام 
حفاظت می کرد. 5 

بعد از پیروزی انقلاب. به عضویّت کمیته انقلاب اسلامی درامد و در 


دستگیری عوامل طاغوت و قاچاقچیان مواد مخدُر تلاش و کوشش بسیاری 
کرد. همچنین در اذر ماه سال 1358 (ه.ش.) به اتفاق شهید محمد 
منتظری, به منظور مبارزه با صهیونیستها به لبنان مسافرات کرد. 

در سال 19 (0. .لشن . (( به عضویت ۳ پاسداران انقلاب اسلامی درآمد. 
بعد از گذراندن یک دور آفوزتی واه ضوت بط نوی خبمهت های: چنی 
شتافت و پس از آن نیز جبهه را رها نکرد و در اين راستا رشادتها به خرح 
داد و حماسه ها افرید. 

جواد, سالهای حضور خود در جبهه را با مسئوولیّت های گوناگونی از قبیل 
فرماندهی «محور» و «عملیات» لشگر 17علی ابن ابی طالب (ع) طی 
کرد. او سرانجام در تاریخ 13/12/1364 در عملیات والفجر 8 به فیض 
عظیم شهادت نایل امد و از عالم ملک به جهان ملکوت پر کشید. 

حال جمله هایی از کتاب پر معنای زندگی اش را با هم مرور می کنیم و از 
اين پنجره کوچک به عرصة بزرگ زندگی او نظر می افکنیم تا بلکه دل و 
جان را جلا بخشیم. جواد نه تنها در مسایل نظامی مبتکر و صاحب نظر بود 
بلکه در مسایل معنویر نیز در صف پیشتازان قرار داشت. او با همه 
شجاعت و شهامت و با آن همه موفقیّت چشمگیر در جبهه ها و با آن همه 
پس انداز معنوی در بانک آخرت, هرگز خود را نباخت و مغرور نگشت. وی 
هر چه توفیق بیشتری در این زمینه ها می یافت, نیاززمندتر و فقیرتر به 
درگاه خدا جلوه می کرد و آتش بندگی در دلش تیزتر می شد؛ به خصوص 
پس از عملیات ها هرگز پیروزی ها را از آن.خودتمی دانست: بلکه دز این 
مواقع حساس, توجّه عمیقی به خدای سبحان پیدا می کرد و معتقد بود که: 
«بعد از هر پیروزی, ما باید خدا را سجده کنیم و دور از کبر و غرور. شب و 
روز به درگاه او گریه کنیم ...» می گفت: «بعد از هر پیروزی باید بیشتر به 
خدا نزدیک شد و به درگاه با عظمتش, احساس نیازمندی کرد. احساس 
نیازمندی فرماندهان ما, باید نسبت به دیگران بیشتر باشد!» 

او در زندگی سراسر مبارزه اش: فقط وجه خدا را در نظر می گرفت و با 
انرژی ایمان, روح را قوی و قوی تر می کرد. هر بار که مجروح می شد از 
جزع و فزع شدیدا پرهیز می نمود و هرگز درد درون را بیرون نمی ریخت. 
بلکه در این مواقع حساس هميشه می گفت: «باید خدا| از انسان قبول 
کند». 

اين توجّه عمیق به خدا, سرمایه بزرگی بود که او با عمل صالح به کف 
اورده بود. وی از کودکی توجه جدذی به مسایل عبادی داشت و در عمل 
بدانها اهتمام زیادی می ورزید. در دوران مجروحیّتش هم, اگر به هوش 
بود نمازش را در وقت فضیلت دا می کرد و به خاطر این که مجروحیت, 
مانع روزه گرفتن او بود به احترام ماه مبارک رمضان هنگام سحر از خواب 
برمی خاست و ضمن خوردن سحری, در نیت روزه, با اهل روزه و رمضان 


تحیصن ارت زبان وجودش همواره آوای اخلاص را مترنم بود؛ چرا که 
اه مالس زانه بر اه عم بلکه فعط را رها خحالی انعامفی واه 
در کار خیر, نظر به تشویق و تکذیب دیگران نداشت. و به خاطر تنقر اغیار, 
از عمل نیک فاصله نمی گرفت. در نشانة اخلاص و خدای محوری اش 
همین بس که پدر و مادرش را از ستودن خویش و برشمدن فضایلش منع 
می کرد. همچنین, بارها و بارها از ایشان برای انجام مصاحبه اي دعوت به 
عمل آوردند. الا به هیچ بها و بهانه ای تن به اين کار نداد. و آنگاه که از 
ایشان خواسته شد حداقل پیامی برای مردم داشته باشد, گفت: «ما 
پیامفان زا ع خط می دس ما ان سای مندان عم سا مان دا نی 
خواست ضمن انجام مصاحبه از وی فیلمبرداری شود می گفت: «همین که 
خداوند ناظر اعمال ماست, کافی است ۱» 

وی هرگز به فکر گرفتن مأموریّتهای آسان و کم زحمت نبود بلکه هر کجا 
سخن از سختی و مشمّت بود جواد در آنجا می درخشید! و نه تنها نسبت به 
حامور ناسکی ابا تاش کی با افال رون سای ی راغ 
بای رفت سای وضاط اسان میداد 

جواد, آن چنان در جنگ پخته شده بو که به اشاتی اقدامات اش دشمن را 
پیش بینی می کرد؛ مثلا گاه می گفت: امشب دشمن دست به حمله با 
پاتک خواهد زد! و بعد می دیدند که سخنش به حقیقت پیوسته است. بین 
ااواد کت ام و ها خرن ی دا کرک ان اب فاضاه 
ای نبود, ولی همه او را دوست داشتند و امرش را با جان و دل پذیرا بودند؛ 
چرا که وی عاشق بسیجیان بود. به آنها احترام می گذارد و به درد دلشان 
گوش فرا فی داد با آنان نشست و برخاست داشت و چنان صمیمانه 
برخورد می کرد که نیروها مطیع و فرمانبر او می شدند و نسبت به وی 
ارادت می ورزیدند. 

در میدان رزم. جلودار واقعی بود. و در عمل, چنان چالاک و بی باک می 
نمود که «شیر شجاع لشگر» لقب گرفت. او از گرد و غبار جبهه که بر سر 
دانست و به آن تبژکی می جست. 

در عملیات والفجر 8 بر خط نخست نبرد را ترک نکرده و بلکه مثل هميشه 
نگران اوضاع بود. , پس از عملیات مذکور, با شهامت تمام, در مقابل 
0 35| 
حتمی؛ به کمک بسیجیان توانمند نجات داد. 7 

اشنایی عمیق با مسائل سیاسی را برای فرماندهان نظامی ضروری و لازم 


می دانست. 


او پیوسته در برابر نظرات فرماندة مافوق خود, مطیع و منقاد بودو در 
صورت تصادم و تضاد نظر او و فرماندة بالاترش, نظر فرمانده را مقدذم 
می شمرد. عشق به خدمت؛ تمام وجودش را فراگرفته بود. او خود را از 
دوران نوجوانی وقف خدمت به خلق کرده بود. در فعالیتهای پر خوف و 
خطر قبل و بعد از انقلاب, در تمام عرصه ها, می درخشید. پس از انقلاب. 
آنقدر غرق در کار و تلاش بود که وقتی به ایشان می گفتند ازداواج کن! 
طف کفت: «من مجزد نیستم. من با جنگ ازدواج کرده ام !» از اینرو پیوسته 
در جبهه بود و با اینکه چندین بار مجروح شد اما لحظه ای نیز میادین جهاد 
را ترک نکرد. 

جواد. سر نترسی داشت. شجاعت او قبل از انقلاب نیز زبانزد همگان بود. 
معروف است که وقتی تانکهای طاغوت برای سرکوبی تظاهرات مردم قم 
به خیابانها امدند او با همدستی چند نفر از همرزمانش جلوی تانکها دراز 
کشیده و بدین ترتیب انع حرکت انها به سمت تظاهر کنندگان شدند. 
سرانجام این انسان عاشق و عارف پس از عمری جهاد خالصانه, در حالیکه 
مشغول نماز و راز و نیاز با حضرت حق- جل و علا- بود بر اثر اصابت 
ترکش خمیاره به شهادت رسید و از مهبط خاک تا معراج اسمانها پر کشید. 
منابع زندگینامه : علمداران سرفراز(جلد1) نوشته ی تقی متقی و....نشر 
ستاد یادواره سرداران شهیدلشگر17علی ابن ابی طالب(ع) 


دل آذر. محمدجواد 
ِِِ 


۳ فروزدیو ماه سال. 7ددا وتایی خر تهزنسان: قم. شنم به: اسمان 
زیبای زندگی گشود و پدر و مادر نام او را محمدجواد نهادند و او در سایه 
پر مهر خانواده, پرورش یافت. در 5 سالگی پای به مکتب نهاد و قلبش با 
نفغمه‌های اتهات قرآن آشنا شد و در سن 7 کت به مدرسه رفت. 
محمدجواد دستان کوچکش را به پدر می‌سپرد و همراه او در مجالس 
اسلامی و نماز جماعت‌ها شرکت می‌کرد. او از همان سنین, چهره ملکوتی 
علما از جمله امام خمینی (ره) را زیارت کرد و الفت قلبی با انان پیدا کرد. 
فقر مالی جواد را وادار کرد که پس از اتمام تحصیلات ابتدایی. وارد محیط 
کار شود و دوره راهنمایی را در کلاس‌های شبانه به پایان برساند. چندی 
بعد, جواد با اصرار دوستان در بخش درجه‌داری ارتش استخدام شد؛ اما 
جو ناسالم آن‌جا مجال ماندن را از او گرفت؛ لذا پس از کسب تجربه 
نظامی و گذشت 0 ماه. استعفا داد و دوباره در بازار, به کار پرداخت. 
اطلاغات. .و بینش تسیاسی و دینف. اود دل‌ادر را بر آن. داشت. نا جزه 
کارآمدترین و مبارزترین جوانان قم در مبارزه علیه طاغوت شود و بارها 
حاففوان در صدد تعقیب و دستگیری او برآمدند. پس از آن‌ که حضرت امام 
(س) کرد مراجعت به ایران باژ. کردن: به ۱ کمیته استقبال از امام 
(ره) درآمد و سیس به عنوان یکی از اعضای گروه محافظ, از ماشین امام 
حفاظت می‌کرد. وی پس از پیروزی انقلاب اسلامی, به عضویت کمیته 
انقلاب اسلامی درآمد و در دستگیری عوامل طاغوت و قاچاقچیان مواد 
مخدر, تلاش زیادی کرد. 

ول اد در آذرماه سال 39 1 به لبنان سفر کرد. پس از بازگشت, لباس 
سبز سیاه را بر تن کرد ند آز کر آندن دووم. آمونتن کوتام. خدت/ عازم 
جبهه‌های جنگ شد. محمدجواد سال‌های حضور خود در جبهه را با 
مسوولیت‌های گوناگون از جمله فرماندهی "محور" و "عملیات" طی کرد و 
در عملیات‌های گوناگون از جمله : "بدر. محرم و والفجر چهار " چندین بار 
مجروح شد. فرمانده عملیات لشکر 17 علی‌بن ابیطالب (علیه السلام) 
3 پچنان شجاع و بی‌باک می‌نمود که دل‌آذر شجاع لشگر لقب 
گرفت و سرانجام در عملیات والفجر هشت جرعه‌نوش بارگاه حضرت حق 
شد. 


برگرفته از کتاب :شهیدان 


دلاک, محمد رضا 
۰ 


شهید محمد رضا دلاک : فرمانده محور عملیاتی لشگر 17علی ابن ابی 
طالب(ع)(سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) 

سال 1334 در روستای ترکن اباد قزر تشر ان میبد در خانواده ای متدین 
و تلاشگر به دنیا آمد و دوران کودکی را پشت سر گذاشت . دوره راهنمایی 
و ابتدایی را در همان جا بود و برای گذراندن دوران دبیرستان به یزد ِ 
ی ایرانشهر مشغول به تحصیل شد و در رشته طبیعی در 
خواند. 

در طول زندگی لحظه ای از عبادت پروردگار متعال غافل نبود و انسانی 
خوش اخلاق بود. در فعالیت های سیاسی اجتماعی و فرهنگی حضوری 
مستمر داشت و برای پیشبرد اهداف انقلاب شبانه روز تلاش می کرد. در 
سال 1357 به خدمت سربازی رفت و پس از مدتی به دستور امام خمینی 
از سربازی فرار کرد و مخفیانه به قم عزیمت نمود تا فعالیت های انقلابی 
خود را در قم ادامه دهد. 

پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی به زادگاهش با زگشت و به عضویت 
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درآمد . با شروع جنگ تحمیلی به جبهه 
رفت و در عملیات فتح المبین حضور یافت . پس از این عملیات بود که به 
عنوان فرمانده مجور عملیاتی لشگر 17 فلی آبن اببطالب ءع( منصوب شد 
و در عملیات بیت المقدس شرکت کرد .این عملیات نقطه پایان حیات 
زمینی این سردار له بود. اودر این عملیات که منجر به آزاد سازی 
خرمشهر از وجود ناپاک دشمنان شد؛به شهادت رسید. منایع زندگینامه 
"پرونده شهید دربنیاد شهید وامورایثار گران یزد ومصاحبه با خانواده 
ودوستان شهید 


دودمان, غلامعلی 
۰ 


0 تکیی. کب آفان. صصرصاهه ار کر حتضر(رساه 
پاسداراتاعلات اسلامی) 


غلامعلی دودمان ( فرزند محمدعلی ) در تاریخ 8/6/1334 در روستای رک 
از توایع شهرستان بیرجند, در خانواده ای کشاورز و فقیر دیده به جهان 
۳ 
در شش سالگی راهی دیستان شد. که در میان بچه ها از جنب و جوش 
خاصی برخوردار بود و اين ویژگی, او را در میان سایر بچه ها برجسته 
کرده بود. 
از هفت سالگی نماز خواندن را شروع کرد. در دعای کمیل و دیگر مراسم 
مذهبی حضور می یافت. قران را بسیار خوب می خواند. ۱ 
برای ادامه تحصیل راهی شهر شد و در منزل دایی اش مستقر گردید. 
هنوز دبیرستان را تمام نکرده بود که پدرش به علت عدم تامین نیازهای 
زندگی, از روستا راهی شهر شد و در شرایطی بسیار سخت و طاقت 
فرسا, در یک شرکت ساختمانی به کار مشغول شد. غلامعلی هم با توجه 
به وضعیت جدید خانواده اش, نتوانست به تحصیل ادامه دهد و مجبور شد 
که مدتی را در کوره پزخانه و سپس به کار بنایی مشغول شود. 
او به لحاظ برخورداری از استعداد خوب تحصیلی در شغل جدیدش, موفق 
بود. اما مشکلات زندگی, او را همچنان در فشار نگه می داشت. 
از لحاظ اخلاقی بسیار خوب بود. در کارهای منزل به والدین خود کمک می 
کرد. با اقوام رفت و آمد داشت و صله رحم را به جا می آورد. بسیار با 
محیت یود و به منازل فقرا و تهیدستان می رفت و به آنان کمک می کرد و 
از انان دلجویی می نمود. روزها کار می کرد و شبانه درس می خواند تا 
جایی که توانست تحصیلات خود رز تا پنجم با (نظام قدیم) ادامه دهد. 
قبل از انقلاب فعالیت های چشمگیری داشت و در زمان ۳ به پخش 
این داشت که از ایشان حمایت کند. در ات راهپیمایی ها و تشییع 
جنازه ها شرکت فعال داشت و همیشه نوارها و اعلامیه ها را پخش می 
اه با تمام وجود خود را وقف پیشبرد اهداف انقلاب کرده بود. در اوج 
ری های ضد مردمی رژیم شاه, با مردم به پا خاسته ایران همراه بود. 


در تاریخ 10/10/1357, از ناحیه ی پا مجروح شد و به مدت 42 روز در 
بیمارستان ِِِ گردید و تحت درمان قرار گرفت. در تاریخ 
7 با بهبودی نسبی مرخص, و به مدت چهارماه به خاطر 
عوارض این جراحت خانه نشین شد. 

مرحله نوین زندگی غلامعلی دودمان: با پیزوزی انقلاب آغاز ود که در 
منطقه سکونتش بیشترین فعالیت را در مسجد محل,؛ جهت شناسایی 
فرهنگ انقلاب به عهده داشت. با فرمان امام عزیز 1 
پیشگام شد و مسئولیت بسیج محل را برعهده گرفت. 

احمد دودمان ( برادر شهید ) در مورد او چنین می گوید: «برادرم به 
خواندن کتب مذهبی و کتاب های نویسندگان انقلابی و نهج البلاغه علاقه 
زیادی داشت. به ورزش های رزمی علاقه مند بود و در اوقات فراغت , 
جواتان علاقه مند را آموزش می داد. جدی بودن در کار عطوفت ۳۳۹ 
از خصوصیات بارز ایشان بود. شرکت در نماز جمعه و دیدار از خانواده 
های معظم شهدا از برنامه های هفتگی ایشان به حساب می آمد. رک 
ترین اروزیشان, پیروزی هر چه سریع تر رزمندگان اسلام بود.» 

محمد علی فربانی: ( از ههرزهان شهید) می گوید: « مدت دو ماه از دوره 
آموزشی در بجنورد و در عملیات والفجر سه, در محور عملیاتی خیلی خوب 
بود. به طوری که در تمامی رزم های شبانه شرکت می کرد و خود را 
مهیای حضور در عملیات می نمود. هميشه توصیه می کرد که امام را ننها 
نگذارید و تا آخرین لحظه از انقلاب دفاع کنید.» 1 
غلامعلی دودمان با شروع جنگ تحمیلی در یکی از پادگان های آموزشی 
بسیج سیاه پاسداران انقلاب اسلامی مشهد, به عنوان مربی افتخاری و 
کادر ثابت بسیج مشغول به خدمت شد و سپس به عنوان مربی آموزشی 
اعزام به جبهه شد. بعد از آن عضو سیاه پاسداران انقلاب اسلامی کر دید و 
در مهرماه 1361 عازم جبهه شد. در آن جا ؛ به لحاظ شجاعت و تجربیات 
خویش, عهده دار مسئولیت تخریب تیپ امام جعفر صادق (ع) گردید. 
فاطمه بیگم دودمان ( خواهر شهید ) در مورد برادر شهیدش چنین می 
گوید: «شهید روی دین, مذهب و همچنین ادامه تحصیل تاکید داشت. 
هميشه ما را تشویق می کردند که درسمان را بخوانیم. بسیار کم توقع 
بودند و اظهار می کردند, انسان باید قانع باشد. در مواردی که ما اشتباه 
می کردیم, ما را راهنمایی می کرد. از افراد دورو خیلی بدشان می امد. 
توقعات مادی نداشت و عاشق امام (ره) بودند.» 

شهید دودمان از یک روحیه ی عالی مذهبی برخوردار بودند, جهان را مکان 
ازمایش می دانست. در اکثر نامه هایش خطاب به برادران بسیج نوشته 
است: 

«برادران عزیزم, در هر عصر و زمانی و در هر روز و دقیقه ای انسان, این 


آفربدن خدآونیه در حالن. ازمایش استه: اکاه سا شیف اکر سست:شویج بعتی 
از امتحان رد شده ایم. حسین زمان , هنوز در بین ماست. قدرش را 
بدانیم. چون کوفیان نباشیم که چون مرحله عمل پیش امد, فراموش کرده 
باشیم عهد و پیمان خود را. نگذاریم افرادی سست عنصر, چون شیطان در 
گوش ما بخوانند و ما را از راه راست منحرف سازند. اکنون سنگر شما 
مسجد است . اگر مسجد را رها کنید و دنبال کار خود بروید. یعنی دین خدا 
را یاری نکرده اید.» 

غلامعلی دودمان مدت 8 ماه در جبهه های حق علیه باطل و در تیپ امام 
جعفر صادق (ع) مسئولیت واحد تخریب را به عهده داشت. 

سرانجام پس از سالها مجاهدت و در راه اعتلای اسلام عزیز ,در تاریخ 
2 به آرزوی همیشگی اش. یعنی شهادت. دست یافت. پیکر 
پاکش به مشهد منتقل شد و در تاریخ 28/1/1362 به روی دستان جمعیتی 
کثیری از دوستان و بستگانش تشییع و در همان روز در بهشت رضا (ع) 
مشهد به خاک سپرده شد. 

منابع زندگینامه :"فرهنگنامه جاودانه های تاریخ(زندگینامه فرماندهان 
شهیداستان خراسان) "نوشته ی سید سعید موسوی,نشر 
شاهد ,تهران-1385 


دوران. عباس 


قرن:15 

جنسیت ِ 

شهید 0 دوران : فرمانده عملیات پایگاه سوم شکاری (شهید نوژه) 
(ارتش جمهوری اسلامی ایران) 

سال 1329 در شهر شیراز دیده به جهان گشود. دوران کودکی, نوجوانی و 
جوانی را در شیراز گذراند. وی پس از اخذ دییلم در سال 1349 به خدمت 
مقدس سربازی می رود و بعد از بازگشت, به دلیل علاقه ای که به 
یادگیری فن خلبانی و خدمت به میهن دارد در 1351 وارد دانشکده خلبانی 
نیروی هوایی ارتش شد. پس از طی نمودن دوره مقدماتی پرواز در ایران 
برای ادامه تحصیل و فراگیری دوره تکمیلی خلبانی به کشور آمریکا اعزام 
گردید. با 9 به استعداد فوق العاده در کم ترین زمان موفق به اخذ 
نشان و گواهینامه خلبانی شده و به ایران بازمی روز و با ۳ 
ستواندومی در پایگاه هوایی همدان مشغول به خدمت می شود. هنگامی 
که جنگ تحمیلی آغاز شد. وی در پست افسر خلبان شکاری و معاونت 
عملیات فرماندهی پایگاه سوم شکاری (شهید نوژه) انجام وظیفه می کرد. 
در سی و یکم شهریور سال 1359 نیروی هوایی عراق در پورشی 
ناجوانمردانه تعداد زیادی از مواضع ایران را بمباران می کند. عباس هم 
همانند دیگر خلبانان شجاع نیروی هوایی به مقابله با دشمن پرداخت. 

پس از مدتی عباس برای ادامه پروازهای جنگی به پایگاه ششم شکاری 
بوشهر منتقل شد. هنوز چندی نگذشته بود که طرح عملیات مروارید ارائه 
می شود که بر اساس آن تصمیم گرفته می شود که نیروی هوایی و نیروی 
دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در این عملیات به صورت مشترک 
بدین لحاظ بهترین خلبانان پایگاه انتخاب می شوند. در بین انتخاب شدگان 
نام دلیرانی همچون سرلشکر شهید عباس دوران, سرلشکر شهید حسین 
خلعتبری, 0 سیدعلیرضا یاسینی و سر گرد شهید حسن طالب 
مهر به چشم می خو 

عملیات در تاریخ و 9 ششروع می شود. در همان ساعات ابتدایی 
نبرد, در یک عملیات متحورانه عباس دو ناوچه نیروی دریایی عراق را در 
حوالی اسکله «الامیه» و «البکر» منهدم کرد. تا پایان عملیات, دوران و 
همرزمانش مرتب ها عوض می کردند. بطوریکه بعد از فرود, دوران 
از هواپیما پیاده می شد و به هواپیمای دیگری که مسلح بود سوار می شد 


و.به نبرد ادامه می داد. عباس بی نهایت شجاع بود. آن روزها سخت ترین 
ماموریت ها را قبول می کرد. در این عملیات به او که درحال پرواز بود 
اطلاع دادند باید عملیات نیمه تمام رها شود, که عباس قبول نکرد و با 
رشادت تمام این دو اسکله را نابود ساخت. چنان چه می گفتند و به اثبات 
هم رسیده نیروی دریایی عراق را سرهنگ خلبان عباس دوران و سرهنگ 
خلبان خلعتبری به نابودی کشاندند. 

به دلیل رشادت های فراوانی که عباس از خود بروز داده بود. علاوه بر یک 
درجه دوره ای که به او تعلق می گرفت یک درجه تشویقی دیگرنیز گرفت 
ق ۹۳ سرهنگ دومی مفتخر شد. درهمین اوصاف فرماندهان تصمیم 
می گیرند که با انتقال او و سپردن یکی از پست های حساس ستادی در 
تهران, از تجربیات او استفاده بیشتری کنند که دوران نمی پذیرد و می 
گوید: 

- پرواز نکردن برای من مثل مردن است. 

هیچ گاه در طول پرواز صحبت نمی کرد و هميشه می گفت: 

ای سین یی با من صحبت 
ی بسیاری از دوستانش از زبان او شنیده بودند که اگر روزی 
هواپیمای من مورد هدف قرار گیرد, هرگز آن را ترک نمی کنم و با آن به 
قلب دشمن حمله ور می شوم. 
زمانی که اسراییل به لبنان حمله کرد. وی اولین خلبانی بود که امادگی خود 
را جهت نبرد با صهیونیست ها اعلام کرد. 

در یکی از روزهای بهار سال 1360 مسئولین شهر شیراز تصمیم می گیرند 
به خاطر رشادت ها و دلاوری های عباس دوران. یکی از خیابان های شهر 
شیراز را به نام او کنند؛ لذا از دوران دعوت می شود تا در مراسم شرکت 
کنو و آوتیز فپول رنه هه آن امن وود که از حوران سا سین 
تقدیر می شود. 

چون او ضربات مهلکی به دشمن وارد نموده بود. هميشه عوامل نفوذی 
دشمن قصد ترور وی را داشتند که یکی از این موارد هم در همین زمان 
بود که خوشبختانه این ترور عقیم ماند .در افتتانه عملیات بیت المقدس. 
دشمن دست به تحرکات گسترده ای زده بود و مرتب نیرو و تجهیزات به 
جبهه های جنوبی ارسال می کرد. از سوی نیروی هوایی تدبیری اندیشیده 
شد تا ضربه ای کاری به دشمن وارد شود . بعد از کسب اطلاعات لازم و 
تهیه نقشه های پروازی. تصمیم بر این شد که در یک عملیات گسترده 
هوایی عقبه دشمن از جمله نفرات و تجهیزات انها از ارتفاع بالا بمباران 
شدید شود. 


در 29 اسفند سال 1360 طرح آغاز شد و دوران به عنوان لیدر یا همان 


فرمانده گروه پروازی انتخاب و 15 نفر از خلبانان تیزپرواز ارتش جمهوری 
اسلامی ایران نیز انتخاب شدند. بعد از توجیهات لا زم توسط دوران؛ هک 
بش تیه ان ور آندید. ها هدایت او مواضع دشمن به سختی بمباران شد و راه 
برای فتحع خرمشهر هموار گردید.عباس دوران در طول 22 ماه حضور در 
غیرممکن است. شاید هیج خلبانی پیدا نشود که توانسته باشد از عهده این 
کار براید و اين در آن زمان یک رکورد در نیروی هوایی محسوب می شد. 
در بین نیروی های دشمن نیز دوران خیلی معروف بود و زهرچشمی از 
عزاقی ها کر فته:بود که عراقی.ها آززوداشتند اورا اشیر کنند: 
سرانجام حیات پرخیروبرکت اين اسطوره ابدی نیز به شهادت ,این سنت 
مبارکی که خدا| فقط برای بندگان خاص خود مقرر فرموده ختم شد.روز 
سی ام تیر ماه 1 آسمان بغداد شاهد عروج خونین یکی دیگر از 1 یاران 
با وفای خمپنی کبیر بود. ۲ 
امیر خلبان ازاده منصور کاظمیان , شهادت عباس را اینگونه بیان می کند: 
عقب هواپیمای دوران نیز مورد اصابت چندین گلوله ضدهوایی قرار می 
گیرد؛ به طوری که قسمت عقب جنگنده از بین می رود. در این 2 
هواپیما در آتش می سوخت عباس از من خواست که هواییما زا ترک کنم و 
به دلیل این که جوابی نمی شنود, دکمه خروج اضطراری کابین عقب را 
می زند و من به بیرون پرتاب می شوم و به اسارت در می آیم. 
عباس در این لحظه طبق گفته های قبلی خود تصمیمی مبنی بر ترک 
هواپیما ندارد. 
وی بارها می‌گفت اگر هواپیما بال "نداشته باشد-خودم.بال. در آوردها وب 
سر دشمن فرود می‌آیم و هرگز تن به ات رت نخواهم داد. 
دیگر را شروع کند. هواپیما هر لحظه ارتفاع کم می ٍِ عباس در این 
لحظات هتل محل برگزاری اجلاس را می بیند و شاید با خود زمزمه می 
کند چه هدفی بهتر از ان جا؟ به سوی هتل حرکت کرده و هواپیما را 
درحالی که هنوز هدایت آن را برعهده داشت به ساختمان هتل می کوبد و 
پروازی دیگر را آغاز می کند. از او دستکش و پوتینش مشخص بود زیرا از 
بیکرتت هیز ق تخر آن باقی نمانده بود. 
عقاب بال سوخته نیروی هوایی قهرمان دلیر مردم ایران افتخاری دیگر 
نصیب نیروی هوایی و کشورش می کند. 
با اين حرکت شجاعانه, عباس دنیا به پوچی ادعاهای صدام که مدعی بودبا 
وجود دیواره های اتش که از کشورهای اروپایی وامریکا دراطراف بغداد 
ایجاد شده است,هیچ خلبان ایرانی قادر به نفوذ در بفداد نیست ء,خط 
بطلان کشید وبه دنیا ثابت کرد تنها عاملی که پیروزی را در جنگ برای 


ایران مقتدر در برابر ائتلاف کفر جهانی رقم می زند فقط اراده پولادین 
مردانی است که در کوران حوادث به حسین ابن علی اقتدا می کنند ؛نه 
تسلیحات نظامی قدرتهای پوشالی غرب وشرق. ۲ 

سران کشورها ی غیر متعهد به این نتیجه می رسند که اسمان بغداد به 
هیچ وجه امن نیست و تصمیم می گیرند که اجلاس در دهلی نو انجام 
پذیرد. 

بقایای پیگر پاک سرلشگر خلبان شهید عباس دوران بعد از 22 سال دوری 
از وطن به کشور بازگشت و در زادگاهش به خاک سپرده شد. منابع 
زندگینامه ٍپرونده شهید دربنیاد شهید وامورایثارگران شیراز ومصاحبه با 
خانواده ودوستان شهید 


تالغ انستاغان 
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شنهبد اسفالن دوستان : قائم مقام فرمانده گردان اميیر 
المومنین(ع)لشگر مکانیزه 31 عاشورا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) 
اول خرداد 1337 , در شهرستان مراغه به دنیا آمد . تولدش همزمان با 
روز عید قربان بودربه همین دلیل بر او نام اسماعیل نهادند . پدرش 
کشاورز بود و خانواده از موقعیت اقتصادی خوبی برخوردار نبود . 

اسماعیل در دوران کودکی نماز می خواند و در ماه رمضان روزه می 
گرفت و با شوق بسیار در مساجد حضور می یافت . و در مراسم مذهبی 
شرکت می کرد . ۳ 

خانواده پس از او صاحب دو پسر دیگر به نامهای محسن و حسین شد که 
وی با انها رابطه بسیار صمیمانه ای داشت و انها را در مسائل مذهبی 
هدایت می کرد . ۱ 
اسماعیل که برادر بزرگتر بود برای ایجاد انگیزه در برادرانش به آنها پول 
می داد تا به مسجد بروند . او مقاطع دبستان و راهنمایی را با موفقیت به 
پایان برد . اگرچه در خانواده کسی سواد نداشت با وجود این به خوبی از 
عهده تکالیفهش برمی امد و تا کارش را تمام نمی کرد . نمی خوابید . 
اسماعیل دوران متوسطه را در رشته اقتصاد در دبیرستان اوحدی مراغه 
ای گذراند و موفق به اخذ دیپلم شد . 

با آغاز انقلاب , اسماعیل به اتفاق دوستانش در جلسات سخنرانی حجت 
الاسلام شرقی نامام هه فخلین مراعه تشر کتمین. نود 
ار ای سا ی سر رل هو ارس 
نسبت به رعایت شعاثر مذهبی حساسیت نشان می داد . در دعای ندبه و 
کلاسهای آموزشی قرآن که در مسجد چهل پا در مراغه برگزار می شد 
شرکت می کرد . ۳ 

روزی که اداره شهربانی مراغه به تصرف مردم درامد , اسماعیل فهرست 
اسامی هفتاد نفر را بیدا کرد که اسم خود او در آن فهزست بود. بس از 
مدتی انجمن اسلامی الهادی را تشکیل داد . کار این انجمن برگزاری 
کلاسهای عقیدتی و نظامی بود . این انجمن در محله چهل پا در مسجد حاج 
پس از پیروزی انقلاب اسلامی , اسماعیل به سپاه پیوست و دوره سربازی 
۳ 


حالن که. همان با شیاه .همکاری داشت.: به عتوان: مغلم در آموزشن .8 
پرورش مشغول کار شد و در دورترین روستاها به تدریس بینش اسلامی 
می پرداخت . همسرش می گوید : « زمانی که در آموزش و پرورش بود 
دورترین ده را انتخاب می کرد تا محرومین را نجات دهد . 

اسماعیل , یک بار به بوکان اعزام شد و در انجا ۱ 
اوه ری هرا ال رف سای شید سا ری فر ‏ 
دوستان نزدیکش - با خانم طاهره نسبت قندی ,ازدواج کرد . مراسم عقد 
در کمال سادگی برگزار شد و زوج جوان در خانه اجاره ای مسکن گزیدند . 
اسماعیل در سال 1360 و 1362 صاحب دو فرزند پسر به نامهای هادی و 
مهی هد و با انار هگ هرا عله ابران,میراعی مه :های جنگ و 
رئیس آموزش و پرورش مراغه می گوید : 

هر کاری کردم نتوانستم نگهش دارم . اتاقی برایش در نظر گرفته بودیم , 
نپذیرفت . گفت : این اتاقهای مجلل نمی تواند مرا از رفتن به جبهه بازدارد 


پس از مدتی , محسن - برادر کوچکتر و فرزند دوم خانواده - هم راهی 
جبهه شد . اسماعیل ابتدا در پشت جبهه مسئول ستاد پشتیبانی جنگ بود و 
هدایای مردم را به جبهه انتقال می داد . در این ایام به شرکت در تشییع 
جنازه شهدا بسیار حساس بود و در هر شرایطی در مراسم حضور می 
یافت . به گفته یکی از همسنگرانش : « زمانی که به جبهه اعزام می 
شدیم راه را طوری انتخاب می کرد تا بتوانیم و 
کنیم و مه هی سار را اول وب قوا ۰ 

بعد از مدتی به گردانهای رزمی پیوست وبه خط اول جبهه رفت.ابتدا در 
گردان سلمان خدمت می کرد و بعد به گردان حبیب بن مظاهر رفت و 
فرمانده گروهان شد . در عملیات يا مهدی (عج) از طریق بی سیم به 
نیروهای تحت امرش 1 می داد و انها را به خواندن نماز و دعای توسل 
تشویق می کرد . بعد از شهادت حمید پرکار - که از دوستان نزدیک 
اسماعیل بود - تعدادی از بسیجیان قصد داشتند در تیب ره او شرکت 
کنند . ولی وی آنها را از رفتن بازداشت و گفت : « روح شهید از اينکه 
اینجا بمانید و راهش را ادا رهاط کت مس و سا 
می شود . » 

اسماعیل در عملیات والفجر 8 نیز شرکت داشت و در سمت فرماندهی 
گردان سلمان در فاو در سخت ترین محور عمل می کرد . برای او سمت 
وپست ومقام مطرح نبود. 

اسماعیل بعد از آن در عملیات کربلای 5 در شلمچه قاثئم مقام گردان 
امیرالمقمنین شد . او و نیروهای تحت امرش در محوری که پیشروی می 
کردند به میدان مین و موانع سیم خاردار برخوردند ؛ در حالی که 


دوشکاهای تفت یز از فقایل: به ,شدت آنها راا شیر انش گرفته بود . در 
همین هنگام اسماعیل مورد اصابت تیر دوشکای دشمن قرار گرفت . با این 
حال به فرمانده گروهان گفت : « شما به سوی دوشکاهای دشمن حرکت 
کنید و به من کاری نداشته باشید . » بدین ترتیب , سردار اسماعیل 
دوستان در عملیات کربلای <ظ در اثر اصابت تير دوشکا به ناحیه کمر و 
ترکش به صورت , در شلمچه به تاریخ 1 دی 1365 به شهادت رسید . 
آرامگاه او در گلشن زهرا در شهرستان مراغه واقع است . 

منابع زندگینامه :"فرهنگ جاودانه های تاریخ "(زندگینامه فرماندهان شهید 
آذربایجان شرقی)نوشته ی یعقوب توکلی,نشر شاهد,تهران-1384 


دوستدار, حسن 
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جنسیت ِ 

شهید سید حسن دوستدار : مسئول واحد تعاون تیپ21امام رضا (ع)(سیاه 
پاسداران انقلاب اسلامی) 

پانزدهم فروردین 1344 در روستای ریاب درشهرستان گناباد به دنیا آمد. 
با آمد, مصادف شهادت امام حسن عسگری 
پدرش کربلایی محمود دوستدار بود. مردی متدین و با تقوا که تمام تلاش, 
تربیت فرزندان و کسب روزی حلال برای خانواده اش بود. او کشاورز بود 
و خود به همراه فرزندان شهیدش سید حسین و سید حسن مدت ها در 
جبهه های نبرد حضور داشت و دوشادوش آنها با دشمن بعثی جنگید. 

سید حسن از همان کودکی انس و علاقه ای زیاد به قرآن داشت و با 
تشویق و ترغیب مادر, شروع به آموزش رو خوانی قرآن کریم کرد, به 
طوری که خواندن قرآن را تا آخرین لحظات شهادت, از عادات زندگی او 
بود. 

سید حسن از همان کودکی همراه پدر به مزرعه می رفت و در کارها به او 
کمک می کرد. او تحصیلات دوره ی ابتدایی را در روستای محل تولد به 
پایان رساند و دوره ی راهنمایی و متوسطه را در مرکز شهرستان خواند. 
سید حسن در تمام دوران تحصیل, پسری سر به زیر و ارام بود و به 
خواندن درس علاقه نشان می داد. در دوران انقلاب. با وجود سن کمی که 
داشت., در تظاهرات علیه حکومت حضور داشت. او حتی در بعضی از 
مواقع از عوامل برپایی مراسم مذهبی سیاسی در روستا بود. و در این 
دوران, به همراه برادر بزرگش سید حسین: روستاهای اطراف را , پر از 
شعارهای انقلابی کرده بود. در برنامه ها و نوشته های او همواره ۳ 
از ولایت فقیه و انجام فرایض دینی و دوری از گناه, تاکید شده است. 

سید حسن دوستدار در سال اول متوسطه, به خاطر دفاع از انقلاب ملت 
ایران, درس را رها کرد و از طریق بسیج و سپاه, عازم جبه های نبرد حق 
علیه باطل شد. او در تمام دوران حضور خود در جبهه های نبرد, فعال و پر 
جنب و جوش بود. ۳ 

اخرین مسئولیت این شهید بزرگوار در جبهه های نبرد, در ستاد معراج 
شهدای اهواز در قرارگاه کربلا بود. او برای پیدا کردن مجروحین و شهدا و 
تبز بار کرداندن بیکر یاک سهدا به-یشت خط. غملرانی: فعالیتی غبر قابل 


توصیف داشت. او حتی هنگامی که برای مرخصي به روستا می رفت, 
شروع به تبلیغ برای حضور جوانان در جبهه ِِ آوری کمک به رزمندگان 
اسلام می کرد. در سال 304( هنگامی که به همراه چند نفر از 
همرزمانش, در حال رفتن به خط مقدم بود, بر اثر اصابت یک فروند 
موشک هواپیمای تنم بغنی؛ شه. افاشتین: آنفاد بف شفادت. رستنی. منانع 
زندگینامه :ٍآن مرد رفت,نوشته ی احمد عربلوءنشر ستار ه ها,دمشهد-1386 


دولتی مقدم. محمود 
۰۰ 


0 گردان 408 امام حسین(ع)لشگر41نارالله (سیاه پاسداران انقلاب 
اسلامی) «محمود دولتی مقدم» ,بچه محروم محله «شیب خندق» زابل 
بود .,پدرش شرافت کفش دوزی را به دنیای زر اندوزان نیالود. اوکه همراه 
دوفرزند ش در راه دفاع از اسلام ناب محمدی(ص)ومردم ایران به شهادت 
رسید, در اتاق کوچک و نمورش, سه لاله شهید و یک ارغوان ازاده پرورد تا 
متجاوزان به مردم بدانند که اینان وارثان روی زمینند واسطوره های 
شاهنامه در برابر جوانمردی وشجاعت اسمانی اش سر تعظیم فرود اورند. 
محمود از درون استضعاف بر خواست ۳ به روشنایی آفتاب ایمان بپيوندد و 
دنیا را مدینه مهربانی و تقوا ببیند . اما از آن روز که تن را به کسوت 
شهادت اراست ,سر دار دلها و جانهای مردم ند باه نشور زر تشد که 
خود را کوچکتر از همه می دید و خدا را بزرگتر از من و ما .همنشینی پاکان 
بر انداز او و سر دوشی بهشت ,خلعت جاودانه اش باد ۰ 

سال 1345 روستای کوچک «فیروزه ای» ,گاهواره کودکی شد که 
اورامحمود نام نهادند . او در خانه روستایی خویش چون سنبله گندم قد می 
کشید که گندم بر کت سفره روستا است و روستا ,روایت سر سبزی 
.محمود, با لالایی نرم مادر که صبوری دشتها و زلالی چشمه ساران را به 
یاد می آورد روی دامان تقوا و عفاف بالید, پای سجاده مادر ,گل زیبای ۹ 
را بویید و سایه پدر را چون ۳۳1 درختی پر بار بر سرش افراشته دید . 
پدری که نوای بامدادی قران خوانی اش چون نیلو فری بر ستون های 
ایمان می پیچید و خانه را از عطر زلال تقوا سر شار می کرد .درس تقوا و 
دینداری از پدر آموخت و مادر قناعت و صبوری را به او ارزانی ۹8 
.فضای مذهبی و سر شار از معنویت خانواده, کودکی مهن را به روزهای 
درس و مدرسه پیوند زد .13 ساله بود که دست استکبار جهانی از استین 
یکی از حقیرترین نوکرانش بر امد و اتش جنگ در خر من ایران اسلامی 
افکند ومحمود در آاتش اشتیاق حضور در جبهه می سوخت اما با سن اندک 
راه به جایی نبرد .و می خواست چون برادرش حاج جعفر مرد میدان 
حماسه و خط شکن کفر گردد ,جان به شنیدن رمز یا زهرا(س) و یا 
علی(ع) صیقل دهد و گام در گام بسیجیان از نیروی خداجویشان تبرو. کیرد 
.آنگاه که از آینه تلویزیون نوای تکبیر ظلمت شکن رزمندگان اسلام را می 
شنید و به آوای خوش کبوتران خونین بال بوستان شهادت گوش فرا می 


داد, شتاب زده و مشتاق به سوی قرار گاه سپاه و بسیج زابل پر می کشید 
تا شاید چون پرنده ای کوچی جایی در میان صف بلند پروازان قله شهادت 
و ایثار پیدا کند, اما دریغ و درد که هر روز پرواز سینه سر خان مهاجر را 
می دید و تنها به ترنمی بفض آلود بسنده می کرد . 

سرانجام هنگام هجرت الی الله فرارسید. محمود ار اش 
را در ساک کوچکی پیچید و رهسپار مذیح اسماعیلیان_ زمانه شد .جایی که 
زک تنزخ غشون یود و عشق از ملکوت, به زفین آمده وه تا در قای 
خوزستان و غرب به وضویی سرخ تجلی يابد و از زمین به کروبیان عالم با 
لا فخر بفروشد و هزار مشهد خونین را به طوافی روحانی احرام بندد. 
محمود می دانست که برای بوییدن گلهای سرخ سنگر نشین نخست باید 
درون را از حب ماسوی الله پاک کرد و لباس ورود به جرگه عشق پوشید 
است .«تشرف به وعده گاه سرخ جامگان کربلاهای جاوید جنوب .و تنها 
سنگر نشین آفتاب جبهه نبود بلکه عرصه خطر را با رخش رهپوی عزم و 
اراده هر لحظه در می نوردید و در کسوت تک تیير اندازی خدا جو همواره 
شوق لقای دوست در سر داشت. به همین جهت بر بعثی کفر چون کفر 
ستیزی بی قرار می تاخت و با حماسه زخم و گلوله نردبان عشق می 
ساخت .شبانه هاش سر شار از شوق وصال بود . کمیل را می شناخت و 
کلام مولایش علی (ع) را که امام او بود و او را بدو می نمایاند . 

محمود ,دعای کمیل را چنان با سوز و گداز می خواند که گویی دلش چون 
پرنده ای آنتماتن .هی تقو هد از قفس تنگه سینه پر زند و خود را در جذبه 
ای روحانی به معبود بر ساند. پلک جان بگشاید و جمال حضرت او بیند و 
بی قرار وا گوید که :خدا پا این بنده ناچیز تو ,این راه گم کرده شیدابی 
,شوق لقای تو دارد .این دستها که چون کبو تران بی قرار بر سینه فرود 
می ایند جوشش داغی تازه بر دل دارند .خدایا راه خانه ات را به ما 
بنمایان.خدایا تو می دانی که ناله جگر سوز من, ناله «فمنهم من ینتظر» 
است. 

خدایا ...خدایا .. 

محمود در سال 1368 سنت و آیین محمدی به چای آورد و با همراه و 
همدلی صبور و مومنه پیمان ازدواج بست تا کایین از کمال انسانی کند و 
دل به معنویت زندگی صافی دارد این ازدواه آکاهانه که-با تیسم. شبرین 
کود کي رییا کل ادین شد و با گذشت و ایثار همواره مسیر در تحمل 
هجرانهایی که به شوق الی الله و سنگر نشینی ختم می شد, هیچگاه 
محمود را در انتخاب راه بر تر مردد نساخت .او اگر چه به همسر و حریم 
خانواده صمیمانه وفادار بود و سهمی از مهربانی ها و مثال زدنی 
اش را به خانواده اختصاص می داد اما هر گز دل از یاد سنگر نشینان و 


زمین گلرنگ خوزستان تهی نساخت ...محمود حتی تکه های دلش را نیز 
برای خدا می خواست ... آن روز موعود که خدايیش به ضیافت سرخ فرا 
خوانده بود, انروز که تاریخ بیست و هفتمین روز زمستان سال 1371 را بر 
پیشانی داشت, جاده زاهدان - زابل شاهد ضجه و فریاد صد ها مرد و زن و 
پیر و خرد سالی بود که در محاصره جمعی مزدور استعمار, صدای يا حسین 
و نوای جگر سوزشان به بام کیوان بر می شد. آن نا اهلان که در 
کوهساران «کوله سنگی» و حد فاصل مرز ایران - پاکستان کمین گرفته 
بودندو با بی شرمی اموال مردمی را که شوق دیدار اشنایان, رنج سفر بر 
خود هموار کرده بودند, به تارج می بردندو زبان عربرده و ناسزا در کام 
می چرخاندند .شهید محمود دولتی مقدم که به همراه پدر بزرگوار و برادر 
برو مندش از ماموریتی ویژه باز می گشتند آن ده خیمان: :۱ به هراس افکند 
و نا گاه پیکر آن شاهدان قدسی هدف گلو له های بی امان انواع سلاح های 
دشمن قرار گرفت و ...دقایقی بعد پیکر های دو غواص دریای شهادت, 
اخرین تبسم مهربانشان را بر سخره های سخت کوهساران فرو پاشیدند و 
رفتند ....رفتند تا صفحه ای دیگر از کتاب شهادت به نام انان نوشته شود . 
تا وادی شهادت از طواف زاثران همواره اش تهی نماند و محمود را که در 
آتش اشتیاق وصال همچون رهروی شیدا می سوخت بي فیض حضور 
نگرداند. او در پافته بود که چگونه می توان زیر فوران اتش اور ند 
ققنوس وار پر کشید و از خاکستر خود تولدی دو باره یافت .آنروز نیز از 
همان روز هایی بود که شهادت در کوههای اطراف «کوله سنگی» خیمه بر 
پا کرده بود و چشم انتظار کاروان سا لار دیگری از کاروان بی منتهای خط 
خونین ال الله بود .یقین ان روز مادری در خود شکفته و فرزندی در لحظه 
های پر کشیدن به ملکوت اعلی کربلا را دیده بود و کربلاییان خدا جو را . 
منابع زندگینامه :سفرسوختن,نوشته ی عباس باقری,نشرکنگره ی 
بزررگداشت سرداران وشهدای سیستان وبلوچستان- -1377 


دولتی, محمود 


قرن:15 

1 

شهید محمود دولتی : فرمانده گروهان سوم از حووان امام 
سا ماه ی سا اسا بان لاف ای 


سال 1343 و در اوج اختناق وحاکمیت ظلمت ؛ زمانی که امام خمینی را 
به جرم دفاع از اسلام و مستضعفین از ایران تبعید کرده بودند, کودکی 
چشم به دنیا گشود که از اول استعداد وعلاقه به مکتب در وجود او نمایان 
بود ,مادر وپدر نام او را محمود گذاشتند. 
او از کودکی در دامان مادری متدین وپدرش که از روحانیون شهر بود, 
بزرگ شد. قبل از شروع تحصیلاتش اصول وقواعد قرآن ر نزد پدرش فرا 
گرفت طوری که می توانست با آن سن کم قرآن قرائت نماید .تحصیلات 
ابتدائی خود را در دبستان شیخ محمد خیابانی فعلی به پایان رساند. از 
آنجائیکه در طول تخضیلاتش. داتش آهوز باهونشن وممتاز ی بود بارها از 
سوی مسئولین آن دبستان مورد تشویق و تقدیر قرار گرفت . 
در سال 1356 وارد مدرسه راهنمائی پناهی شد .این دوره ان بود با 
اوج مبارزات مردم ايران بر علیه حکومت ستمکار پهلوی. با وجود 
محدودیتها و با سن کم در صحنه ها ی مبارزه حاضر می شد و بر علیه ظلم 
وستم طاغوتی می شورید .علاقه زیادی به تحصیل داشت ,سوم راهنمائی 
را با نمرات خوب قبول شدو رشته ریاضی را برای ادامه تحصیل انتخاب 
کرد و در دبیرستان مطهری به تحصیل پرداخت .او علاوه بر تحصیل در کنار 
درسش , به فعالیت های مذهبی هم می پرداخت. 
در تشکیل پایگاه مقاومت مسجد امام زمان (عج) نقش موثری داشت .او 
نهد از فراعت از شیر شام و داش خر کر فسنحد یم قعالیت: من 
پرداخت .شبها] با وجود مشکلات درسی به پاسداری از انقلاب 
099 مشغول می شد .بعد از فرمان تاریخی خمینی کبیر که 
:مملکت اسلامی باید همه اش نظامی باشد . و تشعیل ارتش 
اه ,«خود را موظف دانست که با فراگیری فنون نظامی به این 
ندای روحبخش امام لبیک بگوید و در پادگان تبریز به تکمیل ۹ تکمیل آموزشهای 
رزمی خود . 
سال اول دبیرستان را با نمرات خوب به پایان رساند و در کلاس دوم ثبت 
نام کرد. | و با وجود علاقه زیاد به تحصیل اواسط سال تحصیلی 1359 از 


آنجائیکه عشق و علاقه زیاد به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی داشت به 
عصویت سا در آمد.هشعد از عضویت در سام کامته فعالیتش را گسترش 
داد . روزها و شبها در راه خدمت به انقلاب میکوشد و هیچگاه از فعالیت 
خسته نمی شد . علاقه اش به امام ,مردم و انقلاب به قدری بود که 
خستگی برایش مفهوم نداشت . 

محمود همواره به دوستان و آشنایان میِ گفت: باید روش فعالیت را از 
امام امت پیرجماران آموخت چرا که او با آن کهولت سنی همواره در تلاش 
است پس ما که از نیروی جوانی برخوردار هستیم چرا ساکت باشیم . 
فقذتی ححافط هید مه اس ایت. آس‌مدنی مون دی هندتی: که با آن هید 
بزرگوار بودند از روحیه اخلاص و سرشار از معنویت اواستفاده زیادی کرد. 
محمود علاقه زیاد به عزاداری اباعبد الله الحسین داشت , شهید مدنی به 
او لقب جانثار اباعبدالله داده بود و او را با نام مستعار جانثار صدا می زد 
.در قسمتی از وصیتنامه اش چنین می نویسد: ۱ 
"همانطور که بارها به برادران توصیه کرده ام در مورد کلاسهای قران و 
عزاداری ها ی حسینی جدی باشید .چر| که این اعمال است که موجب 
ایجاد انقلاب ودگر گونهای فردی و اجتماعی می شود" . 

محمود در پویایی هیئت های مذهبی شهر فعال بود ,او در راه فعالیت 
مجددهیئت قاسمیه تبریز نقش موثری داشت و با همت او ودیگر 
دوستانش ان هیئت که به حالت رکورد کشیده شده بود , مجددا فعال 
شد.در هر فرصتی در جبهه ها حضور می یافت تا در عملیات رزمندگان 
اسلام شرکت جوید. اولین بار به جبهه سوسنگرد رفت.در جبهه مسئولیتهای 
متعددی به ایشان محول می شد . در عملیات طریق القدس که منجر به 
فتح بستان گردید, به عنوان فرمانده ,دگروهان حضوری فعال وتأثیر گذار 
ژاشت. .در انه عملنات. ان اه خهرزت. عم ند هداز ان موف انار 
جانبازی در صورتش نقش بست .اوبعداز بهبودی نسبی راهی جبهه های 
نبرد گردید . 

بیشتردر جبهه های جنوب خدمت کرد. در عملیات والفجر یی پای راستش 
در اثر اصابت گلوله دشمن به شدت مجروح شد ,هنوز پایش کاملا بهبود 
نيافته بود که شور وعشق به جهاد فی سبیل الله او را مجددا روانه جبهه ها 
کرد و در عملیات والفجر 3,4,5و6‌شرکت کرد. 

همرزمانش می گویند: 

با رشادت وشهامت فوق العاده ای , نیروها را هدایت می کرد و ضربات 
شدیدی به دشمنان اسلام وارد می ساخت. 

سرانجام لحظه موعود فرا رسید, رزمندگان اسلام همچون پاران اباعبدالله 
آمادهجانفتنانی. شدند با آغاز عملیات مدز مجمود: که فرماندهی کروهان 
شهید مدنی را به عهده داشت وارد عملیات شد. دو مرحله از عملیات را 


شجاعانه پشت سر گذاشت و بالاخره در مرحله سوم عملیات همچون 
مولایش سید الشهدا در کربلای شرق دجله به دیدار معشوق شتافت. 

او در قسمتی از وصیتنامه اش چنین می نویسد: 

" اکنون من به پیروی از خط سرخ ال محمد و علی(ع)اين راه پر پیچ و خم 
را به رهبری امام خود می پيمایم و خوب می دانم که در اين راه نقص 
عضو و اسارت و شهادت وجود دارد ولی من این عوامل را جلو چشم خود 
دیده و با جچشم باز این راه را ادامه می دهم ؛باشد که با مرگ من اسلام 
زنده بماند ." 

منابع زندگینامه :پرونده شهید دربنیاد شهید وامور ایثارگران تبریز ومصاحبه 
با خانواده ودوستان شهید 


دهباشی, مختار 
۰ 


۳ گروهان اطلاعات ناوتیپ13 امیرالمومنین(ع)سیاه پاسداران 
انقلاب اسلامی زندگینامه سردار رشید اسلام. پاسدار شهید, «مختار 
دهباشی», در 28/1/1346 در خانواده‌ای فقیر و مستضعف و دین‌مدار, در 
شهر «خورموج» دیده به جهان گشود. او پنجمین فرزند و سومین پسر 
9 بود. پدر شهید, به لحاظ اقتصادی بسیار فقیر بود و این فقر شدید, 
سبب شده بود تا گذران زندگی خانوادة وی, به سختی صورت گیرد. اما 
به هرحال, قناعت. سعءة صدر و تلاش زیاد و راضی بودن به روزی مقذّر 
الهی که تحت ۳ ایمان مذهبی بالایشان به ان دست پافته بودند, تحمل 
تنکی ضعیشیت: ز] بر آنان: هموار می‌کرد. شهید دهباشی, , در چنین خانواده‌ای 
با سختی‌ها رشد کرد و در مواجهة با آن. آبدیده گردید. وی کودکی 
شش‌ساله بود که روزگار, شرنگ تلخ یتیمی را به او چشانید و پدرش را در 
سال 1352 شمسی, از دست داد. 
او در سن شش‌سالگی, راهی دبستان «حکمت» خورموج گردید و موفق 
شد تحصیلات ابتدایی را علیرغم فقر شدید و تحمّل مشکلات و تنگناهای 
فراوان. در شهریورماه سال 1362 با معذل 42/15 به پایان برساند. 
پس از اتمام تحصیلات ابتدایی. مشکلات مالی فراوان و عدم توانایی در 
غلبة بر آنها, سبب شد تا به‌رغم علاقه و اشتیاق بسیار به تحصیل, ناگزیر 
یه ترک تحصیل شود. 
وی پس از ترک تحصیل, با جذیتِ تمام, به کارگری, پرداخت و با درآمد 
اندي حاصل از آن. مخارج زندگی خود و مادرش را تاهین می‌نمود. شهید, 
دز سال پیروزی انقلاب. نوجوانی یازده ساله بود و با وجود کوچکی سن؛ 
آگاهانه در فغالیت‌های انقلابی نظیر راهپیمایی‌ها و سخنرانی‌ها شرکت 
می‌کرد. پس از شروع جنگ تحمیلی, با اشتیاق فراوان. در صدد حضور در 
جبهه‌های نبرد حق علیه باطل بود اما سن کم. مانع از اعزام او به جبهه‌ها 
می‌شد. شهید, در تاریخ 7/6/1362 بلافاصله پس از اتمام تحصیلات 
ابتدایی به عضویت بسیج درآمد و در پایگاه مقاومت شهید بهشتی که 
فرماندهی آن را بزادر ک ند نی افای عضب ری 9 ده داشت , 
با تمام وجود, به فعالیت پرداخت. 
او در موژاخة 14/1/1363, در حالی‌که فقط هفده سال داشت. جهت 
خدر اند دوره او نت جبهه , , راهی پادگان آصه نننی شهیدد ستغیب کازرون 


شد و موقق شد این دوره را در تاریخ 5/3/1363 به پایان برساند. وی تنها 
دوازده روز یس از اتمام اموزش جبهه, در مورزخة 7/3/1363 1 برای اولین 
بار عازم جبهه‌های جنوب شد و تا تاریخ 7/6/1363 به عنوان بی‌سیم‌چی. 
در جبهه به خدمت پرداخت. او در اين تاریخ. از جبهه برگشت و در کمتر از 
دوماه, برای دومین‌بار در مورزخة 22/8/1363 روانة جبهه‌های جنوب شد. 
در این مرحله او جانشین دسته بود و تا تاریخ 15/1/1364 در جبهه باقی 
ماند. پس از بازگشت به منزل, برای سومین بار در مورخة 13/4/1364 
عازم جبهه شد و به عنوان فرماندة دسته به نبرد با بعثیون کافر پرداخت. 
در تاریخ 29/7/1364 از جبهه بازگشت و بار دیگر در مورژخة 7/11/1364 
برای چهارمین بار به عنوان بسیجی روانة میدان‌های نبرد حق علیه باطل 
کر و با توجه به ,.شایستگی‌های فراوانی که تا آن زمان از خود بروز داده 
بود, در گروهان اطلاعات عملیات, سازماندهی شد و تا تاریخ 21/1/1365 
در جبهه‌های جنوب به ادامة خدمت پرداخت. اخرین اعزام شهیددهباشی به 
جبهه به عنوان بسیجی, در مورخة 1/2/1365 صورت گرفت. او در این 
تاریخ, برای اولین‌بار به جبهه‌های غرب کشور اعزام گردید. بیست و شش 
روز بعد یعنی در مورخة 27/2/1365 به عضویت افتخاری سیپاه پاسداران 
اتفلان اسلامي درآمد 1 در همین تاریخ, به دوره آ وی چهارماهة 
جنگ‌های نامنظم اعزام گردید. پس از اتمام آموزش, به کرمانشاه اعزام 
شد و در آنجا به عضویت نیروهای پارتیزان قرارگاه رمضان اد پس از 
قرار گرفتن در صف رزمندگان جنگ‌های چریکی, بارها 7 
عملیات‌های چریکی متعددی را به انجام رسانید و ضربات کاری و 
جپران‌ناپذیری را بر پیکره و روحية دشمن, وارد نمود. وی در یکی از 
ماموریت‌ها همراه با هم‌رزمانش از جمله برادر پاسدار احمد تقی‌زاده که 
اکنون جمعی منطقة دوم ندسا مي‌باشند, به مدت شش‌ماه در عمق خاک 
وس به جمع‌آوری اخبار و اطلاعات از وضعیت دشمن پرداخت و با 
موفقیت, به ایران باز گشت. 

شهیددهباشی در طول دفعاتی که به جبهه اعزام شد, در عملیات‌های 
مختلفی شرکت کرد و سه دفعه مجروح گردید. اولین بار, در اثر اصابت تیر 
به ساق پا, دومین بار در اثر اصابت ترکش نارنجک به صورت, و سومین بار 
در اثر اصابت تير مستقیم به ناحية پشت کتف. دچار مجروحیت شد و در 
هر بار, پس از سپری کردن دورة درمان و معالجه, مجددا راهی جبهه 
می‌گردید. 

او با توجه به رشادت‌ها و مجاهدت‌هایی که درگذشته به شایستگی از خود 
نشان داده بود, در اواخر" سال 136 به عضویت گروهان اطلاعات لشکر 
6 ويژة پاسداران درآمد و ۳ زمان شهادت؛ در معیّت این گروهان باقی 


ماند. 

جریان شهادت 

برادر پاسدار احمد تقی‌زاده شاغل در منطقة دوم ندسا, دوست صمیمی و 
همرزم شهید دهباشی, دربارة جریان شهادت ان شهید وللامقام. چنین 
می‌گوید: «در باختران بودیم که ساعت 4 بعد از ظهر به ما اعلام شد که 
سریعاً آماده شوید بروید مأموریت. آن روزها عراق از طرف سومار و 
صالحآباد, خیلی فشار می‌آورد. قرار بود برویم کمک بچه‌های لشکر 
امیرالموّمنین (ع) که همکین: بچه‌های ایلام بودند. تیمی که قرار بود با هم 
روم ماموزیت» عبارت بورر از بنده؛ آقای اسماعیل راحمی, ره دهباشی 
هم ی آقای قآ ِ ِ واحد ۳ و اهل نهاوند بود. آقای 
لطیفی, بچّة تهران بود و مسوولیت ماکت‌سازی واحد را به عهده داشت 
یعنی نقشة برجسته درست می‌کرد. ما قبول نکردیم. خیلی اصرار کردند و 
آقای قرایی. شروع کرد به گریه کردن. مختار گفت آقاي قرایی دارد گربه 
می کند: در همین حین» اقای نوربخش که جانشین اطلاعات بود اند و 
گفت, اینها را هم ببرید و هر جا که کارشان نداشتید, همانجا بمانند. مختار و 
بچه‌ها به آن دو گفتند بيایید. تاره فاسشمی منوخن به ان ده تفر کفنند 
به ای می‌گذاریم شما با ما بيایید که یک جعبه کمپوت بیاورید. شهید 
قرایی رفت یک جعبه کمپوت اورد. سوار شدیم و حرکت کردیم به سمت 
اسلاماباد. در بین راه, شهید قاسمی شروع کردن بةه صحبت کردن: 
ان‌شاءا... دهباشی شدوید. می شنود و ما می‌رویم بوشهر, شکمی از عزا 
درمت اور و سیر ملهی می‌خوریم! مختار در جواب گفت: من تا گمنة تو 
را نخورم. هیچ باکي ندارم! بچه‌ها همه خندیدند. بعد از چند لحظه سکوت, 
مختار گفت: الفاقا من دیشب, نماز شب با حالی خواندم که تا به حال: 
این‌طوری حال نداده بود؛ شاید هم شهادت نزدیک باشد, دعا کنید. ساعت 
0 بعد از ظهر بود که به سه‌راهی اسلام‌اباد رسیدیم. رفتیم جلوی 
چلوکبابی شام بخوریم و نماز بخوانیم. دست کردیم توی جیب‌هایمان دیدیم 
پولی برای شام نداریم. شهید قاسمی گفت برویم بنزین بزنیم که واجب 
است. دیدیم که پمپ بنزین» خیلی شلوغ است ولی یک نفر امه ایستاده 
و برای خودروهای نظامی, بدون نوبت بنزین می‌زند. شهید قاسمی رفت 
بنزین زد و آمد. سوار شدیم رفتیم که از جلوی_ سپاه رد شویم یک دفعه 
مختار گفت مرید درب سیاه هست. ما بر گشتیم آ مدیم مرید که به همراه 
فرماندة سپاه اسلام‌آباد بود, گفت: منافقین آمده‌اند شهر «یرند» را 
تصرف کرده‌اند و دارند می‌آیند بهسمت. اسلام آباد شما برویذ گرداتی را 
که می‌خواهد برود ایلام, آن را نگهدارید تا من هم با حاح صادق محصولی 
(فرماندة لشکر) تماسی بگیرم که اگر قبول کرد. همین جا کار کنیم و 


شروع کرد برای فرماندة سپاه اسلام‌آباد, طرح دادن که مثلاً نیروها چگونه 
زر شهرم ار انشن بکیرتنی ها ارفتيم دز خاقع ایلام. که از-شهر اشتلام‌اباز خارج 
می‌شود. هر چه ماندیم, گردان اعزامی به ایلام را پیدا نکردیم. اینگونه 
احتمال دادیم که ممکن است زودتر رد شده و رفته ایلام. برگشتیم جلوی 
سپاه, مرید نبود بلکه رفته بود به طرف میدان شهر؛ جایی که یک سمت به 
«کرند» و یک سمت به «باختران» می‌رود. 

دهباشی و قرایی گفتند ما می‌خواهیم نماز بخوانیم. من گفتم خوب. همین 
جا نماز بخوانیم. گفتند نه, ما می‌رویم داخل وضو می‌گیریم و می‌اییم 
همین‌جا نماز می‌خوانیم. وضعیت شهر هم طوری بود که منافقین از لحاظ 
روانی کار کرده بودند؛ بعضی از مردم, از شهر بیرون می‌رفتند. بعضی 
بعد از اینکه قرایی و دهباشی آهذند: ما هم حرکت کردیم به سمت میدان 
شهر. شهید قاسمی راننده بود. وقتی رسیدیم به میدان, ایشان می‌خواست 
دور بزند. من گفتم نمی‌خواهد از همین سمت (سمت چپ) برو. ایشان 
همین کار کرد. وقتی رسیدیم به میدان, دیدیم چند نفر لباس شخصی که 
اسلحه داشتند. سر میدان ایستاده‌اند. شهید دهباشی و قرایی رفتند که 
اینها را شناسایی کنند. در همین حین. یک مینی کاتیوشا که می‌خواست به 
سمت کرند حرکت کند, برگشت و خورد به میدان؛ ظاهرا راننده‌اش را با 
تیر زده بودند. در همین موقع. صدای تیراندازی و رسیدن تأنک منافقین, به 
بیست متری ما رسید. ما سمت چپ آنان بودیم. تانک,: شروع کرد به 
تیراندازی کردن. دیدیم مسیر گلوله‌ها به طرف یک پاترول و ایفاء متعلق 
به ارتش ات که. ور حال:دور زدن میدان هستند: شهید قاسمی, با مهارت 
جیپ را از انجا به خیابان سمت راست هدایت کرد. هید دهباشی و قرایی 
پیاده بودند و بعد از حدود سیصد متر دویدن. به ما رسیدند. با هم تصمیم 
گرفتیم باید بر گردیم باختران و وضعیت موجود را به فرماندة لشکر, 
کز آرتشن کنیم. بعد از تصمیم گیری, آمدیم از سمت راست شهر, از جادة 
خاکی بة سمت جادة پل‌دختر - خرم‌آباد, وارد سه‌راهی شویم. چون از 
سه‌راهی تا شهر یک کانال بود که نمی‌توانستیم به جادة اصلی برویم, ناچار 
بودیم با مقداری طی مسافت بیشتر, به سه‌راهی برسیم. در بین راه, به 
روستایی رسیدیم. مردم روستا, جلوی ما را گرفتند و گفتند اسلحه و 
خودرو به ما بدهید تا ما بمانیم و مقاومت کنیم. شهید قاسمی و قرایی با 
لهجة لکی صحبت کردند و انها را توجیه کردند انها هم وقتی که متوجه 
شدند. راه را باز کردند و بدین ترتیب, ادامة مسیر دادیم. رسیدیم به جادة 
اصلی آضدبم بةه سمت سه راهی؛ همانجایی که امدیط شام بخوریم اما پول 
نداشتیم. شهید قأاسمی با سرعت اند کنن می‌کرد. رسیدیم به فاصلة پنجاه 
متری سه راهی که ایست دادند. ما فکر کردیم نیروهای خودی هستند. 


شهید قاسمی به آنان گفت: خودی هستیم آنگاه حرکت کرد و رفت پهلوی 
خودرویی که توپ 106 بر روی ار تب رود ایستاد؛ درست روی عرض 
یک جاده, اما نحوة استقرار آنها به سمت جنوب بود و ما به سمت شما 

دیدیم که آنها بر روی بازوهایشان پارچة سفید بسته شده و خودروی آنها 
مثل خودروی خودمان نیست. شاسی آن-خیلین.بلند اشت: رای اولین با 
هستند. چند دقیقه صبر کردیم منتظر بودیم که انها عکس‌العملی نشان 
0 .. اما هیچ حرکتی نکردند. ما هم هیچ حرکتی نمی‌توانستیم انجام دهیم 
زیر | آنها مسلط بودند. یک نفر آرپی‌جی‌زن و یک تیربارچی مسلّح, ۹۹9 
خودروی ما ایستاده بودند. گفتیم قاسمی برو. ای ی و 
خن قدهین رز کت کرو سجن گن منافق, گفت: اگر حرکت کردید, 
پودرتان می‌کنیم. همزمان با قطع صدایش, گلولة آرپی‌جي را هم به طرف 
ما شلیک کرد. من در همین موقع, در میان شعله‌های اتش, خودم را به 
پشت یک دیوار که سمت راستمان بود. رساندم. بعد از چند دقیقه, 
اسماعیل راحمی هم آمد تا او هم موج خورده و پشت کمر و موهای سرش 
کاملاً سوخته. خودرو آتش گرفته بود و در شعله‌های آتش می‌ سوخت. 

نفد از سته روز افان. لظیفن. امد.. کفت: من. اسیر شدم, ند مرا ازاد 
کردند. شهید قاسمی دو تا ای ی و فا هر که رس ور 
جایی نشسته بود که باک ماشین قراز داشت: کاملا ستوخته شدم.و کنار 
خودرو افتاده بود و بدین‌گونه به شهادت رسیده بود. دهباشی هم زخمی 
بوده, داشتند با او صحبت می‌کردند. 

برگشتیم باختران و امدیم تنگة چهارزبر و با بچه‌های اطلاعات قرار 
گذاشتیم که اولین نفراتی باشیم که به سه‌راهی برسیم. روز سوم عملیات 
بود که منافقین شکست خورده یا پا به فرار گذاشته بودند. از تنگة چهارزبر 
تا گردنة امام حسن (ع) و از آنجا تا سه‌راهی اسلام‌آباد, پر از خودروهایی 
بود که از منافقین جا مانده و منهدم شده بودند. رسیدیم به سه‌راهی, 
شهید قرایی را از روی دندان‌هایش شناختیم. منافقین. زخمی‌ها را به 
بیمارستان برده بودند. شهید قاسمی را انجا پیدا کردیم ولی منافقین, 
بیمارستان را اتش زده بودند. اما هر چه و هر جا که به فکرمان می‌رسید, 
شتید, از مختار خبری نبود: ایلام, اسلام‌اباد, اهواز. اندیمشک. ستاد معراج 
باختران بیمارستان طالقانی. ستاد کل معراج تهران. لیست بیمارستان‌ها 
و غیره؛ هر چه گشتیم. خبری نشد. حتّی در گلزار شهدای اسلام‌آباد. چند 
کانکس بود که شهدای با لباس شخصی در 7 قرار داده شده بود. آنجا 
رفتیم یکی‌یکی جنازة شهدا را نگاه کردیم ولی مختار را پیدا نکردیم. شهید 
دهباشی, موقع درگیری با منافقین, لباس کردی به تن داشت. 

بالاخره, بعد از دوازده سال در سال 1379 هجری شمسی, پیکر پاک و 


مرش آن ان وی مرن هخا هر اسلا فی: ایرآنز:بار کردانوه 
شد. >> 

اعلام شهادت این رزمنده توانمند و دلاور دوران دفاع مقدس, فضای 
بهشتی و معنوی خاصی را بر شهر خورموج حکمفرما ساخت. پیکر 
گلگون‌کفن اين شهید عزیز, پس از بازگشت به این شهر, بر دوش انبوه 
مردم عزادار, تشییع و در گلزار شهدا به خاک سپرده شد. شهید دهباشی 
در هنگام شهادت, 21 ساله بوده اف منایع زندگینامه :پرونده شهید در 
بنیاد شهید وامورایثاررگران بوشهر, مصاحبه با خانواده ,دوستان وهمرزمان 


دهستانی: حسین 


قرن:14 

حجنسیت ِ 

در روز هفتم مرداد ماه سال 1344 فرزندی به نام حسین در خانواده 
دهستانی در شهر کویری یزد در خانواده‌ای مهربان و صمیمی دیده به جهان 
گشود.عشق و علاقه این کودک به اهل‌بیت (ع) و .کیت اتضاتی وحی و 
نبوت از همان سنین خردسالی با تمام وجودش عجین شده بود, امیدوار 

کرد. در دوران انقلاب اسلامی با وجود اینکه دوازده سال بیشتر نداشت. 
نقش فعالی در مبارزات ایفا نمود و او نیز مانند هر فرد مسلمان دیگری به 
ظلم ستیزی و حق‌خواهی در کنار سایر مبارزان روح‌الله (س) قرار گرفت. 
پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی به رهبری امام خمینی (س) در 
آپزان ه با اغاز خفله غافلیر کنده ززیم غراف از آنجایی که مرز و بوم 
کشور و دینش را در خطر می‌دید, با تلاش و پی‌گیری فراوان خود را به 

جبهه‌های نبرد رسانده. از همان بدو ورود, با تلاش و خدمات مخلصانه‌ای که 
از خود نشان داده, به نت واحد اطلاعات- عملیات لشکر 8 نجف پیوست. 
لیاقت و شایستگی‌اش با کت گردید تا در حساس‌ترین و سخت‌ترین 
ما هریت ها از وجود او بهره گيرند. با تشکیل تیپ 18 الغدیر, حسین در 
عملیات‌های بسیاری در بخش اطلاعات عملیات نقش مهمی را ایفاء نمود. 
مسوولیت اکثر عملیات های بزرگ و پراکنده تیپ را برعهده گرفت.در این 
میان عملیات‌های بسیار مهمی صورت گرفت که یکی از انها کربلای پنج بود 
و قائم مقامی اطلاعات و عملیات تیپ الغدیر بر عهده دهستانی قرار داده 
شد... لاکن سراخر در سپیده دم بیست و پنجمین روز از نخستین ماه 
زمستان در سال 65 جام نوشین شهادت را سر کشید و به دیار باقی 
برگرفته از کتاب :شهیدان 


دهستانی: حسین 


قرن:د1 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

شهید حسین دهستانی : قائم مقام فرمانده واحد اطلاعات وعملیات 
تیپ 1الفغدیر(سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) 

سال 1344 در خانواده ای متدین در اردکان دیده به جهان گشود . دوران 
کودکی را با تربیت اسلامی پدر و مادر طی نمود. برای تحصیل به دبستان 
صدراباد رفت و تمامی مراحل تحصیل را به خوبی و موفقیت پشت سر 
گذاشت. 

در دوران تحصیل خود لحظه ای از فعالیت های انقلابی و فرهنگی غافل 
نبود . او دوشادوش دیگر یارانش برای پیشبرد انقلاب شبانه روز تلاش می 
کرد . در محافل و مجالس مذهبی حضوری چشمگیر داشت و به مبارزه در 
راه اهداف الهی و اسلامی عشق می ورزید. 

علاوه بر حجدیت در کارها؛ از اخلاق حسنه ای نیز برخوردار بود, بدین سیب 
همه شیفته روش و منش او بودند. پس از پیروزی انقلاب و آغاز جنگ 
تحمیلی به جمع بسیجیان جان بر کف پیوست و برای گذراندن دوره ی 
اون نظامی به قز کر امه تن سیاه در استان پزد رفت . بعد ان آن به 
جبهه رفت و بعد از مدتی وارد سپاه شد. 

بعد از آن بیشتراوقات عمرش را در جبهه ها گذراند و در عملیات والفجر 
مقدماتی, والفجر هشت, بدر, خیبر, قدس پنج و کربلای چهار حضور یافت و 
در نهایت در عملیات کربلای پنج در حالی که معاون واحد اطلاعات و 
در بخشی از وصیت نامه | ش می خوانیم: 

خدایا: می دانم تو راه حق را به من نشان دادی. ولی من نتوانستم تا حد 
توان برای اسلام و مسلمین خدمت کنم. خدایا چگونه جواب مردم را 
بدهم؟ مردمی که برای پیشبرد اسلام و ازادی مستضعفین این همه زحمت 
می کشند. جوانان خود را فدای اسلام می کنند. اما من چه کار می توانم 
بکنم» تنها یک جان دارم که فدا می کنم. این هم اگر مورد قبول خداوند 
قرار گیرد. 

ای جوانان. مادران و پدران. مبادا یک لحظه از روحانیت جدا شوید و امام 
را تنها بگذارید و مطمئن باشید اگر از روحانیت جدا شوید دوباره ابر قدرتها 
بر سر شما مسلط می شوند و اين همه که شهید دادیم. خون این شهیدان 


پایمال می شود. منایع زندگینامه :پرونده شهید دربنیاد شهید وامورایثار 
گران یزد ومصاحبه با خانواده ودوستان شهید 


دهفان, بابا علی 
۰ 


شهید 9 دهقان : فرمانده گردان 57 فجر ( جهاد سازندگی 
سابق) آذربایجان شرقی سال هاء سال های عشق و آتش بود. روزها, 
روزهای اضطراب و اطمینان. لحظه ها, لحظه های شور و نور. شهدا را که 
می آوردند. پیش تر از آن که رادیو خبر آمدنشان را بدهد, کوچه ها از عطر 
شهادت سرشار می شد. همه مین دانستند. که شهید آورده اندت. آن:سال 
هاء تالا سا ای ی ها سال 
هایی که خیبر بود, والفجر بود, بدر بود, دل های ما با اشاره ابروان امام 
«ره» تکان می خورد به سوی جبهه, و ما رهسپار می شدیم. و یاران 
رهسیار می شدند. مردم زندگی خود را با جبهه قسمت کرده بودند. هر 
خانه ایر پاره ای ی را به جبهه فرستاده بود... مردم, چقدر از دنیا 
مردمی» و بر سر در ساختمان جهاد می زدیم. هرکس هرچه را که دم 
دستش تقانر ی اوزد. هیچکس چیزی از انقلاب ب طلب نمی کرد, وسایل و 
اجناس اهدایی مردم را می گرفتیم: «خدا قبول کند» 

وسایل و اجناس اهدایی را بسته بندی کردیم. خودروها برای پارگیری آماده 
بود و خسته بودیم. هرچه بود باید خودروها بارگیری می شد. آخرین چاره ما 
استمداد از مسوول جهاد سازندگی مراغه بود. زنگ زدیم, «حاج آقا دهقان! 
خودروها برای بارگیری اماده است. اگر ممکن است چند نفر را بفرستید 
برای کمک....» زنگ زدیم و منتظر ماندیم. دقایقی نگذشته بود که حاج آقا 
دهقان همراه با چند نفر از برادران به کمک ما امدند. کار که شروع شد. 
دیدیم مسوول جهاد هم مثل بقیه کار می کند, طوری که اگر در آن لحظه 
ها کسی سراغ مسوول جهاد را می گرفت., او را از دیگر برادران تشخیص 
نمی داد. می دانستم که کارش زیاد است. می دانستم که از بام تا شام یک 
لحظه فرصت استراحت ندارد. خودش که هرگز چیزی نمی گفت اما از 
خانواده اش شنیده بودم که صبحدمان و پیشر از وقت اداری - که هنوز بچه 
هایش خوابیده اند به خانه برمی گردد و دیگر روزها همچنان. با خود می 
گویم: «جایی که ما هستیم, انصاف نیست که او هم کا ر بکند.» می رویم به 
سویش, با احترام صدایش می کنم. 

حاج اقا! 

رو می کند به طرف من. می گویم: 


- کار و بار شما زیاد است, خواهش می کنیم شما بروید, خودمان این کار 
را انجام می دهیم. 

تبسم می کند و لحظه ای مکث. و دوباره مشغول کار می شود. منتظرم 
که کا سار مکی ی ال کارهای و و او در همان 
حال که مشغول کار است. می گوید: «برادر من! در شهری که پیرزن ها و 
مستضعفین کالای کوپنی خود را به جبهه اهدا می کنند, ما هم باید از کار 
کردن مضایقه نکنیم.» با تو در سال 1361 آشنا شدم و چه دیر. و چه زود 
آشنا تر شدیم» انگار سال ها بود که می شناختمت. بان ارت هنم بود که ای 
کاشن تودتد با نود اشنا شده بودم. در آن زمان*:24 ساله .نودی: ومن: اسف 
می خوردم از 24 سال عشق و تواضع و محبت و خلوص محروم بوده ام. 
روستا زاده بودی و همان صفا و صمیمیت روستایی با خود داشتی. سادگی 
داشت. کسی نمی دانست که تو پیش از انقلاب نیز انقلابی بودی. کسی 
نمی دانست که در لیبک به فرمان امام «ره» از خدمت در ارتش طاغوت 
سرباز زدی. کسی نمی دانست که ... قلب نیروهای جهاد سازندگی هميشه 
دلواپس روستاهای محروم مراغه بود. تو مسوول جهاد بودی, اما مثل همه 
ما کار می کردی و بیشتر از همه ما. برتری تو در مسوولیت و مقام نبود. با 
این همه ما در برابر تو احساس حقارت داشتیم. زیرا تو هم مدیر بودی و 
هم معلم اخلاق. به تمام معنا «جهادگر» بودی. خسته نمی شدی. ضعف 
را به دیگران نسبت نمی دادی. احترام همه را پاس می داشتی. شب و 
روز کار می کردی و با اين همه انتظار تقدیر و تشکر از مسوولین 
نداشتی.. 

ار هرگاه احساس خستگی می کنم, هرگاه از آنان که کارهای کرده 
و نکرده خود را به رخ مردم می کشند, دلتنگ می شوم. تو را به یاد می 
آورم و کلمات بلندت را که روحی تازه در کالبدم می دمد. «برادران 
جهادگرم! امیدوارم این برادر گنهکار خود را ببخشید. اگر تندی و بی ادبی 
نسبت به شماها کردم و در حق شما قدرناشناسی کردم, بدانید که قصد 
بدی نداشتم و تمامی انها ناشی از ضعف و ناتوانی ام بود. 

ای عزیزانی که بهترین ایام عمرم را در خدمت شما سپری کردم و خدا می 
داند که چقدر به شماأ علاقمندم... چند توصیه برادرانه به شماأ دارم و 
امیدوارم که حمل بر جسارت نکنید. 

برادرانم! قدر اسلام و انقلاب و امام عزیز را بدانید و جهاد را به مثابه معبد 
مقدسی هميشه حفظ کنید. ای سربازان گمنام انقلاب ا! ۳ عناوین و 
مظاهر فریبنده دنیاء عشق و خلوص و ایثار را که مایه حیات شما و خمیر 
مایه جهاد است - از شما بگیرد... در خدمت به روستائیان مظلوم و محروم 
هیچ گاه سستی و غرور به خود راه ندهید و انتظار تشکر از کسی غیر از 


باری تعالی نداشته باشید. 

عزیزانم! مبادا خدمت در یک سنگر شما را از حضور در صحنه های دیگر 
اسلام و انقلاب بازدارد و همچو بزرگان دین و مومنین واقعی با تمام وجود 
و در تمام ابعاد, در صحنه انقلاب خونین حسینی شرکت جونید...» 

خود چنان بودی که نوشته ای. در صحنه ها می زیستی. در جبهه سنگر می 
زدی, در شهر مسوول بودی, در روستاها طعم شیرین خدمت و عدالت را 
به مجروحین می چشاندی. و با این همه, شگفت این که شنیدیم دانشجو 
شده ای. «بابا علی دهقان؛ دانشجوی رشته عمران» اما برای تو شگفت 
نبود. زیرا تو به دانش اموختن و حضور در صحنه علم نیز به چشم 
مسئولیت می نگریستی. ای دانشجویی که پایان نامه خود را به شلمچه با 
خون رقم زدی, بگذار امروزیان آن صدای خونین را بشنوند: 

« برادران دانشجو! امیدوارم هم چنان که در سنگر علم تلاش می کنید, 
خود را به ارزش های والای الهی مزین تمایید و مظاهر فرهنگ طاغوتی و 
بی هویتی را از محیط دانشگاه و جامعه بزدائید و اجازه بازگشت ارزش 
هاي غیر الهی را به هر شکل و عنوان ندهید که امروز هر گونه بی اعتنایی 
به ارمان های این مردم خیانتی نابخشودنی است.» هیچ صحنه ای از حضور 
تو خالی نبود. به همه صحنه ها می اندیشیدی. 

در والفجر هشت مجروح شده بودی. با پیکری زخم آگین از جبهه باز 
آوردندت. می دانستیم که ماه ها استراحت لا زم است ۳ زخم هایت التیام 
پابد. اما وقتی مراسم رژه گردان های فجر جهاد آغاز ند ند زا ِِ 
پیشاپیش نیروها در حرکتی, با همان پیکر زخم آگین و قدم های زخمی.... و 
ما در شعف و شگفتی تو را می نگریستیم و می گریستیم. حضور در 
صحنه! ... 

هنوز مرخصی اش تمام نشده بود. خبر رسید که دارد به جبهه می رود. 
«آخر بنده خدا| صبر می کرد مرخصی ات تمام می شد؛ اف مه طداشتت 
بچه ها یکی دو روز پدر خودشان را ببینند. آخر...» این حرف ها پیش اهالی 
جبهه خریداری ندارد, این حرف ها مال اهالی دنیاست. همه بچه های جبهه 
این گونه اند. ۲ 

حمید هم وقتی عازم جبهه بود. فرزندش را در آغوش نگرفت. گفته بود: 
«در این لحظات نمی خواهم قلبم از مهر فرزند ی شاید محبت 
بدریر نگذارد در جبهه با خلوص و خاطری آرام بجنگم... 

می گفت: «از جبهه زنگ زده اند, باید بروم...» خودش که در جبهه بود, 
نزدیکی های عملیات به یک یک دوستانش زنگ می زد. «تنور گرم شده 
است!...» و ما می دانستیم که عملیات انجام خواهد شد. هرکسی کوله بار 
خود می بست و رهسیار می شد. چه می دانم شاید برای دهقان هم 
زنگ زده اند که: «تنور گرم شده است!...» 


تنور نبرد گرم شده است و دهقان باید برود. در شهر هم که بماند, آرام و 
قرار ندارد. کاروان کمک های مردمی راه می اندازد. بچه ها را جمع می 
کند و به دیدار خانواده شهدا می رود... 

باز هم دهقان به جبهه می رود. زن و بچه دارد, پدر و مادر پیر دارد و هزار 
و یک کار دیگر. کسی گفته است: «وقتی شوق شهادت بر انسان غالب 
شد, تا شهید نشود, ارام نمی گیرد.» 

جمعه بود که به دیدارش رفتم. عازم جبهه بود. با خانواده اش که وداع می 
کرد. شور فراق شانه ها را می لرزاند. بی اختیار به یاد وداع امام حسین 
(ع) از اهل بیت افتادم. وقتی سوار خودرو شد., در لحظه های حرکت 
عکسی از سیمای خود را به یادگار برایم داد. 

- اگر شهید 0 این عکس را بزرگ کرده و در مراسم بگذارید!.... حالا 
عکس اأت را به من دادی, خالا میم یه نا است: 
«دهقان هم رفت.» رفت و چه رفتنی. کوه ها بر شانه ام نشسته است: 
کجا شهید شدی حاجی؟ چطور شهید شدی حاجی؟ .۰ همه می دانند که پا 
به پای بولدوزرها پیش می رفتی. میت کفتیم: «حاجی! توب کمن عفت. و 
استراحت کن, راننده ها کار خودشان را می کنند.» و تو می گفتی: « مگر 
ما با این راننده ها چه فرقی داریم؟ خوشا به حال اینها که بی سنگر و جان 
پناه خاکریز می زنند....» 

چه شتابی داشتی برای رفتن حاجی! باور نمی کنم. جمعه رفتی و یکشنبه 
میت 29 ط؛ 1 

اصلا اين خبر را که می گویند, حقیقت دارند؟ اصلاً تو به جبهه رسیده بودی 
که شهید شده باشی؟ «حاجی هم رفت» با این خبر کوتاه قانع نمی شوم. 
پرس و جو می کنم. از همه سراغ تو را می گیرم. همه چیز را می گویند. 
روز یکشنبه, پنجم بهمن ماه 1365 در شلمچه برای شناسایی رفته بودید. 
گلوله خمپاره ای فرود می آید و از میان همه فقط تو شهید شده ای. 
شهادتت مبارک حاجی.. 

منابع زندگینامه : "گل عاشورایی2 "نوشته ی جلال محمدی ,نشرکنگره 
ی شهدا وسرداران شهیداذربایجان شرقی ,تبریز-1385 


دشقان: علی 


قرن:15 

جنسیت ِ 

05 ِِ : فرمانده محور عملیاتی تیپ18الفدیر(سیاه پاسداران انقلاب 
اسلامی) سال 1344 در خانواده ای مذهبی به دنیا آمد و دوران طفولیت 
را با تربیت دینی پدر و مادر خود پشت سر گذاشت و در هفت سالگی به 
دبستان کوچک زاده یزد رفت . دوران ابتدایی را با موفقیت گذراند.از 
لحاظ درسی و اخلاقی نمونه بود. 

پس از پیروزی انقلاب دوران راهنمایی را در مدرسه فقیهی به پایان رساند 
و چون هوش سرشاری داشت در رشته ریاضی و فیزیک ادامه تحصیل داد. 
تا سال دوم دبیرستان درس خواند و بعداز آن به سپاه و نس پیو ست . 

آغاز جنگ تخفیلی فصلی نو در ژد کف اوبود.با آغاز جنگ او به ژزمتند کان 
اسلام پیوست و تا لحظه شهادت هیچ گاه جبهه و جهاد در راه خدا را 
فراموش نکرد . 

اولین با ر که به جبهه رفت در جبهه سوسنگرد و رودخانه نیسان بود. بعد از 
آن در عملیات طریق القدس شرکت کرد ومجروح شد. عملیات بعدی فتح 
المبین بود که با حضور تاثیر گزارش حماسه های بی شماری را خلق 
کرد.بعد ازآن در عملیات بیت المقدس و آزاد سازی خرمشهر قهرمان 
حضور داشت. 

بعداز ان عملیات رمضان, محرم ر والفجر یک ِ والفجر دو ۲ والفجر سه 
والفجر پنج و شش, خیبر , بدر , والفجر هشت ,کربلای چهار و کربلای پنج 
عرصه ای شد برای جانفشانی های افسانه ای علی دهقان منشادی. 

ابتدا فرماندهی گروهان را به عهده داشت .مدتی بعد فرمانده ردان 
عملیاتی شد. بعد از ان مسئولیت محور عملیاتی تیپ پیروز الفدیر را به 
عهده گرفت. در تمام عملیاتی و عرصه هایی که حضورداشت, چون رزمنده 
ای پر توان وفعال بود ونمی شد بین او ونیرهايیش تفاوتی دید. هميشه در 
جلوی نیروهایش حرکت می کرد. 

در عملیات کربلای پنج مجروح شد اما با اصرار پزشکان را راضی کرد 
اجازه دهند او به خط مقدم باز گردد . او قبلا 6بار دیگر در عملیات گذشته 
مجر و ع شده بود. 

سرانجام در عملیات کربلای پنج در تاریخ 21/10/1365 در منطقه شلمچه 
رو) عارفانه اش به ملکوت اعلی ( 

درگوشه ای از وصیت نامه اش می خوانیم 


اگر خدای ناکرده در این زمان که از هر طرف مورد هجوم قرار گرفته یم 
ضربه ای به اسلام وارد شود, در پیشگاه خداوند متعال مسئول خواهیم بود. 
نگذارید عوامل نفاق با استکبار جهانی همدست شده و انقلاب عزیزمان که 
نمره خون صدها هزار شهید است را بی محتوا| نمایند. 

منابع زندگینامه :پرونده شهید دربنیاد شهید وامورایثار گران یزد ومصاحبه با 
خانواده ودوستان شهید 


دهقانپور. رضا 


قرن:15 

جنسیت : مرد 

ملیت :ایران ۳ 

شهید رضا دهقانپور : مسئول جهاد سازندگی(سابق) بخش عنبراباد دراستان 
کرمان 

روستا زاده ای متدین بود . در سال 1331 در خانواده ای مذهبی در عنبر 
آباد 9 2 آمد. دوران کودکی 4 در زادگاهش سپری نمود و پا به 
0 ۳ ۳ ۳ از کودکی اهل نماز و مسجد 
بود. بیشتر اوقات خود را با خواندن قرآن می گذراند. قبل از انقلاب به 
علت فعالیتهای سیاسی ومذهبی, چند مرتبه از طرف ساواک دستگیر و 
راهی زندان شد. بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی به عنوان یک 
سرباز مشغول خدمت به انقلاب شد. با شرکت فعال خود در مبارزات, 
پخش اعلامیه های حضرت امام(ره) توانست کارهای مهم وماندگاری 
درنهضت امام خمینی انجام دهد. 

پس ازپیروزی انقلاب تلاش زیادی در تثبیت آن انجام داد. 

با فرمان امام خمینی وتشکیل نهاد جهاد سازندگی ,وارد این نهاد شد و 
مسئولیت جهاد سازندگی عنبر آباد را پذیرفت. او جهادگری سختکوش و 
پرتلاش بود که توانست از دستاوردهای اتقلاب پانسداری تماید. با آغاز جنگ 
تحمیلی از طریق جهاد سازندگی به جبهه عزیمت نمود . وی پس از مدنها 
تلاش بی وقفه با دشمن بعثی. سرانجام در تاریخ 23/12/1362, در منطقه 
عملیاتی جزایرمجنون, در عملیات خیبر. به فیض عظمای شهادت نایل 
گردید. منابع زندگینامه :پرونده شهید در بنیاد شهید وامور ایثار گران 
کرمان ومصاحبه با خانواده ودوستان شهید 


دهنوی, حسین 


قرن:15 

جنسیت ِ 

شهید حسین دهنوی : قائم مقام فرمانده گردان جندالله لشکر5نصر(سیاه 
پاسداران انقلاب اسلامی) 


سوم فروردین ماه سال 1333 در روستای دهنو از توابع شهرستان 
نیشابور چشم به جهان گشود. پدر و مادرش علاقه زیادی به ائمه ۱ 
گذاشتند. 

کودکی پر جنب و جوش بود. دوره ی ابتدایی را در مدرسه ی دهنو در سال 
4 به پایان رساند. 

در سال اول ابتدایی پدرش از دنیا رفت. چون پدرش را از دست داده بود 
به مادرش علاقه ی زیادی داشت و سفارش می کرد که مواظب او باشند. 
اوقات بیکاری به مسجد می رفت و در کارهای کشاورزی به خانواده اش 
کمک می کرد. 

از همان کودکی به خاطر علاقه ی زیادش به امام حسین (ع) در مراسم 
سینه زنی عاشورا و تاسوعا شرکت می کرد. ۱ 

بسیار دلسوز و مهربان بود. اگر همسایه ای مشکلی داشت. ان را حل می 
کرد. گفت: «از حال همسایه نباید غافل بود.» 

خدمت سربازی را در شیراز گذراند. زمانی که خدمت سربازی را به پایان 
برد, در جریانات انقلاب قرار گرفت و به انقلاب علاقه مند شد به طوری 
که در تظاهرات شرکت می کرد. 

می گفت: «خدا کند امام هرچه زودتر به ایران بیایند و ما را از این بدبختی 
نجات دهند.» مردم حرف او را درست متوجه نمی شدند و به او می گفتند: 
«امام زمان (عج) را می گویی. ِ 

در راهییمایی ها که شرکت می کرد. اگر مجروحی بود تلاش داشت که او 
را به بیمارستان منتقل کند. 

ایا ارت کت و تیار ار کت سس 
کرد. اعلامیه ها و عکس های امام را پخش می نمود. 

در زمان ورود امام به ایران, با تعدادی از دوستانش برای استقبال از 
اه 
نداشت, اما وام گرفت و به پیشواز امام رفت. در سال 2 و در بیست 


و دو سالگی با خانم شهربانو خادم پیمان ازدواج بست که مدت زندگی 
مشترک ان ها چهار سال و ثمره ی این ازدواج دو دختر به نام سمانه و 
فاطمه می باشد که به ترتیب در سال 1358 و 1360 متولد شدند. 
ی و سپاه و ورود به این دو 
نهاد فعالانه به خدمت مشغول شد. او جزو فعال ترین افراد سپاه بود. آرام 
و قرار نداشت. حتی زمانی که موقع استراحتش بود. قاو کت : «ما وارت 
خون هزاران شهید به خون غلتیده هستیم. ما رسالت سنگینی بر دوش 
داریم. باید همخون آن ها کار کنیم و همانتد آنها به شهادت برسیم.» 
منافقین و ضد انقلاب بارها و بارها عضو غر وز» ای وا داشتند, ولی موفق 
نمی شدند. حتی به او گفته بودند: «لباس سپاهی را از تنت بیرون بیاور 
وگرنه تو را می کشیم.» در جواب به ان ها می گفت: «چه افتخاری بالاتر 
بکشید, من قربانی راه اسلام و امام هستم و لباس سپاهیم کفن من خواهد 
بود.» 

او آن قدر فعال و با ایمان بود که در سپاه به «چریک سپاه» معروف بود. ۰ 9 
هر کس می خواست بهنرین فرد را در سیاه معرفی گند, می 3 
«دهنوی چریک سیاه است. « ۲ 

از اواین روز تشکیل بسیج در نیشابور به عنوان مربی به اموزش بسیجیان 
پرداحت. 

با شروع جنگ تحمیلی جهت دفاع از اسلام و انقلاب به جبهه های حق علیه 
باطل شتافت. می گفت: «جنگ تحمیلی. جنگ اسلام و کفر است. و باید 
جهت دفاع از اسلام, امام و ارمان های انقلاب بياخيزيم.» 

برای یاری کردن امام به جبهه رفت. او به خودش اجازه نمی داد که 
هموطنانش در زير خمپاره باشند و او در خانه راحت بنشیند. برای یاری 
کردن همنوعانش در غرب کشور به آن مناطق رفت. 

می گفت: «ابتدا باید دشمن را از خاک کشور بیرون و از انقلاب و 
ناموسمان دفاع کنیم و بعد شهید شویم.» 

او در درگیری های کردستان و گناباد شرکت داشت. در کردستان معاون و 
در کاخک گناباد به عنوان مسئول شناسایی بود. با تعدادی از رزمندگان ) از 
جمله سردار شوشتری ) برای انجام عملیات به آن منطقه رفت و عملیات 
با موفقیت انجام شد. 

در سال 9 که به جبهه اعزام شد ابتدا مسئول آموزش ززفتد ان و 
سپس فرمانده ی گردان و در پشت جبهه نیز مسئول آموزش نیروهای 
بسیجی بود. به روستاها می رفت و برای جبهه نیرو جمع می کرد و به آن 
ها آموزشن فت داد 8 

حسین دهنوی تقدس و آهمیت خاصی برای کلاس های اموزشی خود قایل 


بود. هميشه با وضو در سر آن کلاس ها حاضر می شد. 
هنگامی که خواهر شهید او را از رفتن به جبهه منع کرد, بسیار ناراحت شد 
و گفت: «شما باید مردم را تشویق به جبهه کنید, نه این که جلوی رفتن 
مرا بگیرید.» 
دو , سه مرتبه به مناطق چنگی اعزام شد. هنگامی که به او گفتند: «تو 
چند مرتبه رفته ای و حقت را ادا کرده ای.» گفت: «تا زمانی که پاهایم 
قدرت داشته باشند می روم.» حق من یا شهادت است يا پیروزی است.» 
او جوانان را برای رفتن به جبهه تشویق می کرد. می گفت: «جبهه ها را 
خالی نگذارید. 
به عنوان مسئول اموزش سپاه چون به وجود او نیاز بود, اجازه ی رفتن به 
جبهه را به او نمی دادند. بسیار التماس و خواهش کرد و حتی سرش را 
محکم به در کوبید که مافوقش اجازه ی رفتن او را داد. 
با نیروهای تحت امر خود با مهربانی رفتار می کرد و همه را شیفته ی خود 
کرده بود. .فتخمدغلی. دهنوق هی کوید: «در بادکان آفوزشی با تیرو‌های 
آموزشی برخورد نزدیک داشت. نیروها شیفته ی او بودند. زمانی که 
نیروهای آموزشی سیاه عازم جبهه بودند, او قصد رفتن به منطقه ی جنگی 
را داشت که با مخالفت مسئولین مواجه شد. او جلوی ماشین دراز کشید و 
گفت: اگر به من اجازه رفتن ندهید باید ماشین از روی من رد شود. با این 
کار توانست اجازه را از فرمانده ی سپاه بگیرد.» 
رمضانعلی دهنوی ( همرزم شهید ) می گوید: «نیروهای عراقی با حمله 
مجدد قصد گرفتن شهر بستان را داشتند. در تنگه ی چزابه شهید دهنوی, 
رزمندگان را جمع کرد و گفت: عزیزان زیادی را از دست داده ایم که 
بستان آزاد شود. حالا نوبت ماست که مقاومت کنیم که دوباره سقوط 
نکند. ان ها بسیار مقاومت کردند و تعدادی شهید شدند تا این که نیروهای 
کفگی از راه رسیدند. 
به خاطر مقاومتی که شهید دهنوی در تنگه چزابه داشت, تیه های چزابه را 
به نام شهید دهنوی نام گذاری کردند. 
او به عنوان مربی اخلاق و احکام برای تمام بسیجیان الگو بود. 

در کارهای گروهی شرکت می کرد. حتی اگر کاری به او محول نمی شد, 
خود را به آن کار می رساند. مثلا ابتدا خودش به منطقه می رفت و منطقه 
را شاشا ی ی درم یت به شناسایی را به منطقه اعزام می 
کرد. بیشتر کتاب های مذهبی, ری ام ها آعه سیب کر به اتفاق 
برادرش در روستا کتابخانه ای دایر کرده بود. 
در مقابل بحران ها صبور بود, چون از بچگی مشقت زیادی کشیده بود. در 
رویارویی با مشکلات ۵ ناامید نمی شد. هرگز نمی گفت که نمی توانم 
مشکل را حل کنم. ایا ۱ 


ام راز ال به او دست می داد که نشانه توجه او به نماز بود. 
از خوف خداوند تشاد کر هی کر 2 طوری که از حال طبیعی خارج 
می شد. 

در زمان فراغت از مبارزه با کفار بعئی مشفول عبادت می گردید. در زیر 
رگبار و خمپاره نماز شب می خواند و با معبود خود راز و نیاز می کرد. هم 
سنگرانش تعریف می کنند: «هر وقت از شب برمی خاستم می دیدم 1 
عاشقانه مشغفول عبادت بود. حتی هم سنگرانش را هم برای نماز شب 
بیدار می کرد.» 

حسین دهنوی با تعدادی از دوستانش صندوق قرض الحسنه تشکیل داد که 
هرکس مقداری پول گذاشته بود. او پول ها را به جوان ها می داد که 
ازدواج و یا کاری برای خود ایجاد کنند. در سیاه نیز همین کار را کرده بود و 
می گفت: «هرکس مشکل مالی دارد هرچه قدر پول می خواهد بردارد.» 
در اوقات بیکاری ( با توجه به اين که مسئول آموزش سپاه بود ) جلساتی 
در مورد آموزش انواع سلاح و قرائت قرآن در مساجد برگزار می کرد. 
دستورات نظامی را مطالعه می نمود تا در کارش پیشرفت کند. ٍ 

شهید دهنوی بسیار خوشرو بود. هميشه لبخند بر لبانش بود. در اموزش با 
این که جدی عمل فی:. کرد اما هميشه می خندید. اخلاق او بسیاری را 
جذب خودش کرده بود. ۱ 

علاقه ی خاصی به امام داشت. او رفن از امام به میان می امد, اشک 
از چشمانش جاری می شد. می گفت: «امام حق زیادی به گردن ما دارد.» 
او در سپاه مراسم مذهبی تشکیل می داد و مجالس سوگواری و عزاداری 
می گرفت و بسیجیان را به این مجالس می برد. 

کارهای سخت و پر مخاطره را انجام می داد. این طور نبود که کارهای 
آسان را انجام دهد و کارهای مشکل را به دیگران واگذار کند. 

حسین دهنوی در تاریخ 18/11/1360 در چزابه بر اثر سوختگی تمام بدن 
به درجه رفیع شهادت نایل گردید. پیکر مطهر شهید را پس از تشییع توسط 
مردم قدر شناس در بهشت فضل نیشابور به خاک سپرده شد. 

همسر شهید به نقل از همرزمان او می گوید: «در اطراف جنازه ی ایشان 
کشته های عراقی زیاد بود که معلوم بود به دست شهید دهنوی کشته شده 
بودند.» 

رمضانعلی دهنوی می گوید: «شهادت او بر روی افراد زیادی تاثیر گذاشت. 
بسیاری از جوانان به جبهه های حق علیه باطل شتافتند.» 

محمد رحیم آبادی ( دوست شهید ) می گوید: «بعد از شهادتش من خواب 
دیدم که به خانه ی ما آمده است و گفت: من جای بسیار خوبی دارم. در 
یک باغ نزو که هستم.» منایع زندگینامه : "فرهنگنامه جاودانه های 


تاریخ(زندگینامه فرماندهان شهیداستان خراسان) "نوشته ی سید سعید 
موسوی ,نشر شاهد ,تهران-1385 


دهنوی, عباسعلی 
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شهید ی دهنوی : فرمانده گردان سیف الله لشکردنصر(سیاه 
پاسداران انقلاب اسلامی) 

دوم اردیبهشت ماه سال 134 در روستای دهنو, از توابع شهرستان 
نیشابور. در خانواده ای مذهبی چشم به جهان گشود. 

در سال 1340به مدرسه رفت, ولی به علت تاه بودن وضع مالی؛ 
تنها تا کلاس ششم ابتدایی درس خواند و در سال 1345 ترکی تحصیل کرد. 
در نوجوانی علاقه ی زیادی به خواندن قرآن و نهج البلاغه داشت., به طوری 
که پش از مطالعه کناب هاء. آن ها را بزای دوستاتش تعریف: می. کرد: در 
4 مره توت تزع عم ترا وتو ادف وه 7ب و 
سارت ار بنایی مشغول گردید. در جوانی به پيشنهاد مادرش, 
با دختر خاله اش طی مراسم ساده ای ازدواج کرد. 

قبل از انقلاب در کارهای مذهبی شرکت می نمود, نماز جماعت برپا می 
کرد و جوانان را راهنمایی می نمود و در تظاهرات شرکت می کرد. یکی از 
کسانی بود, که به نزد امام رفت و نوارها و اعلامیه های ایشان را پخش 
می کرد. از مداحان اهل بیت (ع) و برگزار کننده گان دعای کمیل و توسل 
بود. با شروع فعالیت های سیاسی در بدو انقلاب, همراه با برادرش ( 
حسین دهنوی ) به پخش اعلامیه ها و مبارزه با دشمن می پرداخت و در 
حفظ اصل ولایت فقیه کوشا بود. 

عباسعلی به ژاندارمری سایق رفت: تا .در آن جا خدمت: کند. ولی. وفتن 
دانست آن هایی که باید برای اسلام خدمت کنند, در ژاندارمری نیستند, از 
ان جا استعفا داد و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 7 با چند 
نفر از دوستانش وارد سیاه شد. با رو نی وظیفة آموشن بسیجیان را 
به عهده گرفت. 

پدرش در اين باره می گوید: «در اوایل جنگ مشغول آموزش در باغرود 
شدند و در هر دوره 0 تا 400 بسیجی را پس از اموزش راهی منطقه 
می کردند. یکی از مسئولین آموزش ( به نام مسیح آبادی) در آن زمان 
شهید شد, زمانی که جنازه اش را آوردند, پسرم حسین گفت: مسیح آبادی 
که شهید شد من باید بروم منطقه. در آن زمان که حاج آقای شوشتری 
مسئول سیاه بودند؛ برادرش حسین به منطقه رفت و به شهادت رسید. 


سپس عباسعلی گفت: اکنون نوبت من است تا به جنگ بروم, شهیدان 
مسئولیت خود را انجام دادند و اکنون مسئولیت ان ها روی دوش ما افتاده 
است.» 

دوست ایشان در مورد نجوه اعزام ایشان به جبهه می گوید: «فرمانده ی 
سیاه ,سردار شوشتری با اعزام ایشان به جبهه مخالف بود و می گفت: 
چون شما در مرکز اموزشی هستید و بسیجیان را اموزش می دهید, 
وجودتان در اين جا اولویت دارد و نمی خواهد به جبهه بروید. ایشان شروع 
به گریه کردند و آقای شوشتری همچنان با رفتنشان مخالف بودند. ایشان 
خود را بر زمین انداختند و سر و صدا کردند. سپس يکي ,دو نفر از برادران 
واسطه شدند تا حاج اقا اجازه بدهند. بعد با اصرار انان و گریه و زاری 
شهید, حاج آقا شوشتری اجازه اعزام ایشان را دادند.» 

عباسعلی دهنوی مدیر توانا و لایقی بود. حسن خلق, انسجام دادن به 
بسیجی های تحت امر و به کارگیری آن ها, به طور ویژه ای آنان را چذب 
می کردند. اهل مشورت بودند و در زمینه های مدیریتی تدبیر خاصی 
داشتند. به طوری که انجام هر کاری را بدون مطالعه و انديشه انجام نمی 
دادند. عطش ایشان به قران و ارتباطشان با ائمه (ع) فوق العاده زیاد بود. 
یکی از دوستانش در این باره می گوید: «اظهار محبت عباسعلی به اهل 
بیت (ع) بسیار بود. مثلاً او مردم را جمع می کرد و می گفت: امروز تولد 
قمربنی هاشم (ع) است. می خواهیم جشن بگیریم. یا شب های محرم می 
گفتند: از امشب باید برای سینه زنی و تعزیه داری سیدالشهداء آماده 
شویم.» 

تلاش و پشتکار او چشم گير بود. شب و روز برایش معنی نداشت. در نظم 
و انضباط از همه مرتب تر بود. وضع ظاهرش را هميشه رعایت می کرد. 
از نظر لباس, موی سر, ریش, برای دیگران الگو و از نظر توانایی روحی و 
جسمی فوق العاده بود. برنامه ها و صحبت هایش در طرح های نظامی 
نمود پیدا می کرد. شجاعت و شهامت او در همه جوانب مشهود بود و همه 
از ایشان درس می گرفتند.  .‏ 

هر زمان که از عملیات بازمی گشت., از نظر روحی وضعیت بسیار خوبی 
یت و علاقه اش به جبهه بیشتر می شد. همسرش در اين باره می 
گوید: «هنگام برگشتن از جبهه بیشتر در فعالیت های مسجد شرکت می 
کردند و به خانواده ی شهدا سر می زدند. در حضور فرزندان شهدا هیچ گاه 
فرزندان خود را بر روی زانویشان نمی نشاندند. هميشه می گفت: ما باید 
به گونه ای باشیم که مدیون خانواده شهدا| و خون شهیدان نشویم.» 
عباسعلی دهنوی دارای چهار فرزند به نام های ریحانه, راحله. سمیه و 
صالحه است. به تربیت فرزندانش بسیار اهمیت می داد و همیشه سعی 
مت کردسا کرداز و نضیخت هنن آهوفین ها وا به آنان بدهد. او بسیار به 


نماز اول وقت اهمیت می داد و تا حد توان در نماز شب و نماز جماعت 
شرکت می کرد. بیشتر به مطالعه کتاب های استاد شهید مطهری و نهح 
البلاغه می پرداخت. 

همسرش می گوید: «یکی بار که به مرخصی آمده بودند و بچه ها مربض 
بودند, گفتم: ببینید شما که جبهه می روید, ما چه قدر تنها هستیم و سختی 
می کشیم. اگر شما باشید. کمک احوال ما هستید. ایشان سکوت کردند و 
دیدم اشک هایشان سرازیر شد و جواب دادند: ما توی جبهه امام زمان 
(عج) را می بینم شما هم در سهم ما شریک هستید و زحمت های شما در 
خانه کمتر از یک رزمنده نیست. من در قبال این زحمات چیزی نمی توانم 
بگویم و امیدوارم با زندگی صبورانه ای که خواهید داشت. حضرت زهرا 
(س) عوض شما را بدهد.» 

فرمانده ی گردان بود و در اطلاعات نیز فعالیت داشت. او دو بار مجروح 
شد. یک بار در عملیاتی بر اثر اصابت ترکش به گوش, سبب آسیب دیدگی 
پرده گوش و یک بار در عملیات خیبر دچار موج گرفتگی شده بود. 

مین از همرزمان در این باره می گوید: «یادم هست سردار عباسعلی 
دهنوی دچار موج گرفتگی شدند, که ایشان را به پشت جبهه ) شهرستان 
نیشابور ) انتقال دادند. هنوز حال مساعدی نداشتند که بعد از مدتی به 
تدارکات آمدند. با توجه به عشق به جهاد و شهادت., با شروع عملیات. 
ایشان با آن حال بد بیماری گریه می کردند که به من لباس بدهید تا بیوشم 
و به جبهه بروم. او در عمل هم ثابت کرد که پیرو دستورات رهبر است. 
چون امام در آن زمان می گفتند: جبهه از اهم واجبات است.» 

شجاعت او در عملیات بسیار بود. در عملیات بدربا دود به مسئولیتی که 
داشت در نوک پیکان, حمله همراه با شهید طاهری قرار گرفته بودند. 

به ورحر رفیع شهادت نایل امن فتابم. زند گینامه : "فرهنگنامه جا ی های 
تاریخ(زندگینامه فرماندهان شهیداستان خراسان) "نوشته ی سید سعید 
موسوی ,نشر شاهد ,تهران-1385 


دیرین, نادر 
۰ 


امه 9 0 گردان امام سجاد(ع)لشگر31عاشورا(سپاه پاسداران 
انقلاب اسلامی) 

«نادردیرین » در سال 1341 در« اردبیل» متولد شد متا مقطع دییلم 
متوسطه در این شهر به تحصیل پرداخت. 

او شوق زیادی به تحصیل علو دینی داشت وبرای ادامه ی تحصیل در حوزه 
علمیه ,رهسیار «مشهد رضوی» گردید وبا استفاده از دانش اساتید آن 
حوزه وهوش سرشاروخدادادی خود, به کسوت روحانیت درآمد. 

«نادر دیرین» در لباس روحانیت منشا خدمات قابل تحسینی شد.او خدمت 
به اسلام ومردم مسلمان را دوست داشت. 

بای ای رای اه یر ان ها کی از قدر باه ور 
جهان و در سال 1359 اغاز شده بود «نادر »تحصیل را رها کرد و وارد 
از روزی که وارد جنگ شد اد آن جدا نشد تا در 28 /12/ 66 در منطقه 
عمومی ماووت عراق ,بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید . موقع 
شهادت او سمت معاونت فرمانده گردان امام سجاد (ع) را به عهده 
داشت . 

نیم شبان ,در خفا ,ذکر لبش ,ربنا همدم اهل صفا ,شاهد حق بین ما 

طالب دلدار عشق ,شاهد بازار عشق گشت خریدار عشق ,نادر دیرین ما 
منابع زندگینامه : 

"روایت سی مرغ "نوشته ی گروهی,.نشرکنگره ی بزرگداشت سرداران 
وشهدای اذربایجان, اردبیل-1376 


دین شعاری, محسن 


قرن:15 

جنسیت ِ 

شهید محسن دین شعاری : فرمانده واحد تخریب لشگر 27محمدرسول 
الله (ص)( سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) «محسن »در یکی از روزهای 
زیبای سال 1338 در جمع گرم و صمیمی خانواده «دین‌شعاری» به دنیا 
اتف روزهای پرنشاط کودکی را زیر سابه ندز .۵ فاد . حرافیف و در پناه 
تعالیم دین اسلام گذراند.او از همان اوایل نوجوانی علاقه عجیبی به 
اهل بیت (ع) داشت و در 13 يا 14 سالگی بود که هیئتی به نام شهدای 
کربلا تأسیس نمود و خود به تنهایی مسئولیت آن را بر عهده گرفت.با 
شروع امواج خروشان انقلاب به صف مجاهدین راه حق پیوست و همواره 
در تظاهرات واعتراضهای مردمی ,حضوری فعال داشت. در همان ایام به 
همراه برادرش به خدمت در پزشکی قانونی پرداخت و مدت 6 ماه به 
صورت شبانه‌روزی در کار جابجایی و تحویل اجساد مطهر شهدا شرکت 
داشت . او جزء اولین سربازانی بود که بعد ازپیروزی انقلاب؛ به فرمان 
امام خمینی (ره) به پادگانها برگشتند و خودشان را معرفی کردند . همواره 
فریضه مقدس امر به معروف و نهی از منکر را انجام می‌داد و برای 
سربازان پادگان به خصوص انهایی که در انجام فراتض تعلل می‌کردند 
برنامه شناخت ایدئولوژی گذاشته بود. در سال 1360 به خیل سبزپوشان 
به عنوان مسئول 1 تخریب لشگر 27 محمدر سول‌الله (ص) مشغفول به 
خدمت شد .در سال 1363 به سفر حح رفت. عملیات طریق‌القدس و 
کربلای 1 یادآور دلاوریها و رشادت‌های خالصانه او در راه دفاع از میهن 
است. زمانیکه قرار بود برای بار دوم به سفر حج مشرف شود ؛ به خاطر 
مسئولیت‌هایی که در جبهه داشت از تشرف به حح منصرف شد .اما در 
همان سال در روز پانزدهم مردادماه سال 1366 درست مصادف با روز 
عید قربان به مسلخ عشق رفت و اسماعیل‌وار جان خویش را در حین 
خنثی‌سازی مین ضد تانی در قربانگاه سردشت فدای معبود ساخت و نام 
خویش را برای هميشه در قلب تاریخ زنده نگه داشت مزار مطهر او در 
قطعه 29 بهشت‌زهرای تهران قرار دار.د منابع زندگینامه : 

پرونده شهید دربنیاد شهید وامور ایثار گران تهران.مصاحبه با خانواده 
ودوستان شهید 


تشز ویر ققع: ان 
۰ 


شهید 3 الله ذاکری : قائم مقام فرمانده گردان امام رضا(ع)لشگر 17 
علی ابن ابی طالب(ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) تولدش در سال 
1 در روستای ورن ابا دو. شهرستان خمین بود. در خانواده ای به دنیا 
آند و نزر ی.شند که درد کشندم و تلاش. کر بودند. شش سالکی, اش را ند 
دبستان پیوند زد و دوران ابتدایی را در همان روستا سیری نمود. نبود 
مدرسه راهنمایی دز روتتای. ورد ابا قوختب: نید تا آو دست. از تخضیل 
بردارد. برای گذراندن دوره راهنمایی به روستاهای مجاور می رفت .پا 
تلاش شبانه روزی اش روز به روز, آگاهی بیشتری می یافت. برای آموزش 
دردوره دبیرستان به خمین رفت و دیپلمش را دراین شهر گرفت . 

او حالا جوانی دانا شده بود واین دانایی را با تعهّد همراه ساخت «در سال 
های انقلاب و مبارزه نیز تا حد توانایی قدم در راه مبارزه نهاد و مشت و 
حنجره اش همانند دیگران فریاد حق سر می داد. با پیروزی انقلاب اسلامی 
به جمع سبزپوشان سپاه پیوست. 

غیرت دینی و روح حماسی اش, او را در شروع جنگ تحمیلی به جبهه روانه 
ساخت تا برای حفظ دستاوردهای انقلاب, از جوانی و جان, مایه بگذارد. 
پس از چند نوبت که صداقت و ایمانش را در جبهه ها آزمود, در عملیات 
والفجر هشت معاون فرمانده گردان امام رضا (ع) را به عهده گرفت و 
پیشاپیش بسیجیان عاشق, , در این عملیات پیر وزمند خل ینوا ۳ آن که در 
شبه جزیره فاو به خلعت سرخ شهادت آراسته شد و به ملکوت الهی پر 
کشید. منایع زندگینامه :یرونده شهید دربنیاد شهید وامور ایثارگران اراک 
ومصاحبه با دوستان وهمرزمان شهید 


ذاکری, مهدی 


قرن:15 

1 

شهید من ذاکری : فرمانده گردان صبارتیپ21امام رضا(ع)(سیاه 
پاسداران انقلاب اسلامی) 


سال 133 چشم به جهان گشود. کودکی آرام و ساکت بود. دوره ی 
اشدانی را تارمن مسا مظان مان ده بایان ساند. علافه 
زیادی به درس داشت. تکالیفش را به نحو احسن انجام می داد. 

دوره راهنمایی را به علت نقل مکان در مدرسه داریوش سابق شهرستان 
گنبد به پایان برد, و به علت علاقه زیادی که به دروس حوزوی داشت , به 
مدت چهار سال به حوزه علمیه گنبد و سپس به حوزه ی علمیه ی قم رفت 
و در آن جا شروع به تحصیل کرد. 

به مربیان قران و دروس اسلامی خود علاقه مند بود. در اوقات فراغت به 
والدینش کمک می کرد. در همان دوران نوجوانی نی وضو نمی خوابید. به 
قرآن و کتب اسلامی علاقه داشت. جچون در خانواده ای روحانی فر ی شده 
بود, گرایش خاصی به اسلام و اصول مدذهبی داشت. مسجد و نماز جماعت 
او ترک نمی شد. تاکید زیادی به خواندن قران و درک مفاهیم قرانی 
داشت. در مجالس عزاداری شرکت می کرد و خود را از خدمتگزاران ائمه 
(ع )فیرشت ۱ 

او بیشتر کتاب های استاد مطهری. شهید بهشتی., نهح البلاغه و قران را 
جواد ذاکری می گوید: «در قبل از انقلاب چون پدر و مادر ما روحانی 
بودند, مبارزاتی علیه رژزیم شاه داشتند. یک روز مامورین ساواک منزل ما 
را محاصره کردند. پدرم اعلامیه و رساله امام را به من و شهید داد و 
گفت: از خانه بیرون بروید و این ها را در جایی پنهان کنید. شهید در آن روز 
بسیار فعال بود.» 

او در راهییمایی ها شرکت می کرد. در اوایل انقلاب فردی از طرفداران 
سازمان مجاهدین خلق را, به خانه دعوت کرد تا او را نصیحت کند و به راه 
راست هدایت نماید. فرد گفت: «آپا به شما 1 شما پول می دهند تا طرفدار 
سازمانشان باشید؟» گفت: «بله. به ما پول می دهند تا انقلاب اسلامی و 
رهبری را سرنگون کنیم.» شهید بسیار با او صحبت کرد و هرچه سعی کرد 
که به راه درست او را هدایت کند نتوانست. بعد از چند روز همان فرد را 


بسیجی ها بازداشت کردند. ولی شهید از نصیحت کردن او غافل نشد. 

با شروع جنگ تحمیلی, آماده رفتن به جبهه های نبرد شد. او جزو اولین 
کسانی بود که آمادگی خود را برای رفتن به جبهه اعلام کرد. در مورد جنگ 
می گفت: «اين جنگ بر ما تحمیل شده است و باید از شرف و ناموس خود 
دفاع کنیم و نگذاریم کشور به دست اجنبی ها بیفتد.» 

او به گفته امام, برای دفاع از اسلام, مملکت اسلامی و رضایت خدا| به 
جبهه های حق علیه باطل شتافت. در جبهه فرمانده گردان صبار بود. در 
پشت جبهه, مردم را برای رفتن به جبهه تشویق می کرد. او کمک به جبهه 
را الزامی می دانست. می گفت: «پشت جبهه را نگه دارید.» نیروهای 
یخی را آموز بش ین تا فردی متواضع و با اخلاص بود. تا بعد از شهادت 
او هیچ کس اطلاع نداشت که شهید در جبهه چه کاره است و يا چه سمتی 
دارد. 

حسین عاقبتی می گوید: «شب قبل از شهادتش تمام نیروهای گردان را 
جمع کرد و از آن ها حلالیت طلبید. و همه متوجه شدند که او دیگر به 
۱( 

مهدی ذاکری در جزیره مجنون و در تاریخ 5/12/1362, در عملیات خیبر 
در حال وضو گرفتن برای نماز ظهر بود که دشمن شیمیایی زد و از پشت 
سر به علت اصابت ترکش به سر به شهادت رسید. پیکر مطهر او پس از 
حمل به زادگاهش در روستای خمی بردسکن به خاک سپردند. 

هنگامی که به شهادت رسید. فردی خود ساخته بود و بسیاری از مردم می 
گفتند: «شهید ذاکری مال این جهان نبود.» 

مادر شهید می گوید: «بعد از شهادت او یک انقلابی برپا شد. به طوری که 
برادر شهید پرچم او را به دوش گرفت و به استخدام سپاه درآمد و بعد به 
جبهه های حق علیه باطل شتافت. همچنین شهادت او جرقه ای برای آگاهی 
مردم بود.؟ 

منابع زندگینامه :"فرهنگنامه جاودانه های تاریخ(زندگینامه فرماندهان 
شهیداستان خراسان) "نوشته ی سید سعید موسوی,نشر 
شاهد ,تهران-1385 


رادمرد, باقر 


قرن:15 
جنسیت ِ 
شهید #9 رادمرد : فرمانده گردان المهدی تیپ 18 جواد الائمه(ع)(سپاه 
پاستذازان: انقلاب اسلافی) پینصت و تهم ابان هاه سال 9 در شهرستان 
فردوس به دنیا آمد. از کودکی فعال بود. درهمان سن برای فراگیری قرآن 
به مکتب رفت. 
دوره ی ۳۳ را از سال 6 1 ۳ 132 در مدرسه ی ششم بهمن 
(سابق)شهرستان فردوس و دوره ی متوسطه را در دبیرستان فردوسی 
همان شهرستان به پایان برد. 
باقر اوقات فراغت خود را در کمک به پدر در کارهای مزرعه, مطالعه, 
عبادت و یا با دوستان صمیمی می گذراند. 
از همان دوران جوانی رفتارش در مقایسه با رفتار دیگر برادران تفاوت 
دوچرخه برایش تهیه کند بلکه یک تابستان را به کارهای کشاورزی پرداخت 
و چند روز به عنوان شاگرد بنا کار کرد تا اين که از پول آن توانست برای 
خود دوچرخه خریداری کند. 
قبل از پیروزی انقلاب برای پخش اعلامیه های امام (ره) هميیشه پیش قدم 
بود و این کار را با دوچرخه پا پیاده در اواخر شب انجام می داد. اولین 
کسی بود که شبانه اقدام به شکستن لامپ های اطراف مجسمه ی شاه 
کرد و شعارهای انقلاب را بر روی دیوارها نوشت. همچنین اولین کسی بود 
که عکس سیاه و سفید امام را که در قطع کوچک در لابراتوری در تهران 
به چاپ رسیده بود ‏ پس از نماز مغرب و عشا در مسجد جوادالائمه توزیع 
کرد. این اولین عکس از امام خمینی بود که توسط او در فردوس توزیع 
دید. 
او حدود 20 نفر از سربازهایی را که به دستور امام از خدمت فرار کرده 
بودند, در خانه ی پدرش مخفی کرده بود. 
شهید از زمانی که خود را شناخت. در محافل و مجالس مذهبی و نماز 
جماعت حاضر می شد. تا این که این فعالیت ها در دوران دبیرستان شکل 
مذهبی - سیاسی پیدا کرد و سرانجام به فعالیت در تشکل اسلامی 
دبیرستان ختم شد. تشکلی که بعد از انقلاب, به نام «انجمن اسلامی» در 
دبیرستان بود و با محوریت شهید صبوری و اعضای فعالی چون «میر 
رضوی و شهید رادمراد» ادامه پیدا کرد. 


پس از انقلاب نیز با عضو شدن در سیپاه پاسداران انقلاب اسلامی واحد 
تهران. همواره جزو سپاهیان پیرو خط امام و دیگر یاران او از جمله شهید 
بهشتی بود. علی رغم تشویق و توصیه, از ورود در خط فکری بنی صدر و 
طرفدارانش پرهیز داشت. زمانی که به او برای عضو شدن کارد ویژه ی 
بنی صدر پيشنهاد شد, به شدت مخالفت کرد. 

بعد از اخذ دییلم در دانشگاه قبول شد. اما با شروع جنگ تحمیلی به تهران 
رفت و در سیاه به خدمت مشغول گردید. و دوره ی خدمت وظیفه را در 
سپاه گذراند. او با اين انگیزه وارد سپاه شد تا مسافت کمتری را تا اقلیم 
شهادت طی کند. ۱ 
مدتی بعد از شروع جنگ تحمیلی. برای دفاع از انقلاب اسلامی و آرمان 
های خون شهدا؛ به جبهه های حق علیه باطل شتافت. انگیزه رضای 
خداوند و اطاعت بدون چون و چرا از ولایت فقیه بود. شهید می 2 
«باید همه ی کار ما جنگ باشد. جنگ از نماز واجب تر است.» 

مدتی بعد به 7 تهران رفت و به عنوان مربی به کار مشغول شد. 
پدافند هوایی, سلاح های زرهی و سلاح های ضد زره را اموزش دیده بود. 
مطالعات وی پراکنده بود. بیشتر کتاب های دینی - اجتماعی می خواند. 
اغلب مطالعاتش. در سنین پایین خواندن قران و داستان هایی از قبیل اثار 
داستانی محمود حکیمی بود. در جوانی بیشتر علاقه مند مطالعات سیاسی. 
مذهبی و عقیدتی بود و نیز کتاب ها و نوارهایی از دکتر شریعتی و شهید 
هاشمی نژاد در اختیار داشت. پس از انقلاب اغلب اثار شهید مطهری, 
شهید بهشتی, , امام خمینی و تفسیر المیزان و بعد از شروع جنگ تحمیلی ‏ 
اگر فرصتی نید مق کرد آنان هید دستعیب: درش. های. اخلاقی: افای 
مظاهر مه انا زرا که تشر چنبه‌ی تزیتی نو اطلافی داش مطالعه می 
نمود.) 

از عضو شدن در سیاه, گذشته از خواندن این کتاب ها به مطالعه ی کتاب 
هایی که بنیه ی علمی او را راجع به کار نظامی اش بیشتر کند, همت 
گماشت. 

همرزم شهید ‏ علی اکبر حسینیان - می گوید: «به پادگان امام علی (ع) در 
جزوه کردیم. یی سری جزوهای نظامی را به ما دادند که شهید ان ها را 
مطالعه می نمود. تا بتواند یکی سری مسایل جدیدی را استخراج کند که به 
درد اموزش عمومی پاسدارها بخورد.» 

او فردی خاضع و خاشع بود. با همه کس با هر پست و مقامی, حتی 
نیروهای اموزشی برخورد یکسانی داشت. یک شخصیت بالا و یا یک فرد 
معمولی برای او یکی بودند و فرقی نداشتند.او برای رفع مشکلات دیگران 


تلاش می‌کرد و دیگران را به‌خود ترجیح می‌داد. 

ار رادرس از مر ری وا تاش تس بان 
ازدواج بست. ثمرة 5 سال زندگی مشترک آنها دو دختر به نام های هاجر 
(متولد 1360) و زهرا (متولد 1362) می باشد. 

او بعد از ازدواج رابطه ی خود را با پدر و مادرش بیشتر کرد. گاه و بی گاه 
خود را به پدرش می رساند و بار مسئولیت انجام کارهای کشاورزی را 
برعهده می گرفت. ۳ 

باقر رادمرد با اين که مسئول و فرمانده ی گردان بود, اما فرماندهان 
بیشتر در قسمت آموزش نظامی از وی استفاده می کردند, چون مهارت 
های زیادی را فرا گرفته بود. قبل از شهادت, مسئول آموزش نظامی لشکر 
ویژه ی شهدا بود. در هنگام عملیات. فرمانده یکی از گردان های تیپ 18 
جوادالائمه بود. حدود 48 ماه در جبهه حضور داشت. در پشت جبهه 
نیروهای بسیجی را اموزش می داد. 

پس از مدتی که به فردوس رفت؛ , با کمک همکارانش مانور نظامی ویژه 
ای در استادیوم شهید درخشان فردوس برای مردم برگزار کرد که تا آن 
زمان مردم مشاهده نکرده بودند. او به خاطر داشتن روحیه ی استقلال 
طلبی از افرادی که جلوی هر کس و ناکس سر تعظیم فرود می آوردند, 
بدش می آمد. به خاطر داشتن همین از اسارت در زمان جنگ بیش از هر 
چیز دیگری بدش می آمد. 

شهید در جبهه جبهه اگر فرصتی پید | می‌کرد. به مزار شهدا به‌خصوص شهدای 
تام ی رس 

باقر رادمرد در عملیات والفجر 9 - که در تاریخ 11/1/1365 در سلیمانیه 
آغاز .شند ب به. تهادت: ‏ رشید. اما خستند. آه به دش یامد ود بازیه 
1 تنتوسط لشکر 57 ابوالفضل شناسایی و پس از حمل به 
زادگاهش در بهشت اکبر فردوس دفن گردید. 

شهید رادمرد آرزوی شهادت داشت. شهادتی که پشتش نام و نشان نباشد. 
اه اززه ضی کرد حمقاق باشتد: شاید به همین خاطر مدتی مفقود بود. 

شهید در وصیت نامه ی خود می گوید: «با درود و سلام بی کران به رهبر 
کبیر انقلاب اسلامی ایران - امام خمینی ‏ که ما را نجات داد و زنجیر 
اسارت را از گردن این ملت رنجیده با اتکا به خدای خود برداشت و اکنون 
نیز که فرمان داده است و بر جوانان تکلیف معین کرده که به جبهه بروند. 
چون اطاعت از خدا, رسول و اولیای امور واجب است و با ۵ 
امام نایب بر حق امام زمان می باشد., با جان و دل و با طیب خاطر و با 

آگاهی و هوشیاری تمام عازم نبرد با کفار بعثی, بتکم با اش مدا دار 
می شوم.؟ ر 

همچنین می گوید: «در درجه ی اول از خدا می خواهم تا موقعی که پاک 


نشده ام مرا از این دنیا نبرد و تا موقعی که گناهانم را نبخشیده است. 
نمیرم. از عموم هموطنان, به ویژه همشهریان عزیز می خواهم از خواندن 
دعای توسل. ندبه و کمیل دریغ نورزند و از دعا به جان رهبر, این قلب 
تینده ی ملت و جهان اسلام کوتاهی نکنند. قرآن و قرائت | - که 
اطمینان به قلب ها می دهد یادتان نرود.» 

شهید به مادر خود این چنین می گوید: «ای مادر عزیز - که بارها در طول 
زندگیم باعث رنج و ناراحتی شما شده ام از شما عاجزانه تقاضای عفو و 
بخشش دارم و در اخرین لحظات از دور دست مهربان و پر عطوفت شما 
را می بوسم و می خواهم وقتی جنازه ام بر سر دست ها حمل می شود, 
خودتان با یکی از برادرانم بین مردم شیرینی پخش کنید, زیرا که خداوند تا 
عاشق کسی نشود و به او عشق نورزد او را نمی کشد.» 

منایع زندگینامه : "فرهنگ جاودانه های تاریخ» زندگی نامه فرماندهان شهید 
خراسان " نوشته ی سید سعید موسوی, نشر شاهد, تهران - 1386 


راشکی, شیرعلی 


قرن:15 
جنسیت ۰ 
شهید شیر علی راشکی : فرمانده گروهان سوم در گردان 410امام 
حسین(ع) لشگر 41تارالله(سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) 
پنجم خرداد ماه 1343, روز مبارک عید قربان بود. در روستای« قلعه نو» 
,از بخش« شهرکی و نارویی» شهر« زابل». در خانواده« ابراهیم راشکی» 
(کشاورز مت کش [ فرزندی دیده به جهان گشود. شب تولد نوزاد که 
سومین فرزند بود ,همه فامیل در خانه« ابراهیم» جمع شدند تا شاهد 
مراسم« تلقین» و نام گذاری باشند. بعد از خواندن اذان و اقامه نام 
«شیرعلی» بر او نهاده شد. 
در روستای فاقد امکانات رفاهی ) بر ق؛ ات آشامیدنی سالم و ۰( خانواده 
«شیرعلی» به دلیل نداشتن زمین زراعی, به سختی و می گذراند؛ 
حتی مادر« شیرعلی» نیز دوش به دوش همسرش در زمینهای اربابی تلاش 
می نمود, اما چهره زندگیشان تغییر آنچنان مثبتی نمی نمود.دلخوشی زر 
خانواده. داشتن سر پناهی بود که از خودشان باشد. زمان می گذشت و بر 
تعداد اعضای خانواده افزوده می شد. تا اينکه به هشت نفر رسید و به 
همین نسبت مشکلات زندگی نیز افزایش یافت. بالاخره با هر جان کندن و 
زمین کشاورزی شدند, اما سایه فقر, همچنان چون بختک بر سینه غم 
گرفته خانواده سنگینی می و3 
اوضاع سیاسی خاکم بر آن. زمان: که دوران حکومت عوامل و دست 
نشاندگان رزیم ستم بود احتیاجی به گفتن ندارد, فقر و بی سوادی 
پیداد می کرد . 
انچه دل مردمان را گرم نگه می داشت. عشق و علاقه به مبانی دینی و 
مذهبی بود که آن هم بیشتر با همت خانواده ها و عرق مذهبی افراد در 
خانه ها و اکثر نمود عمومی آن در مراسم مذهبی محرم. شب های قدر و 
۱ 0 
اه و داد زدن از بیداد حاکم. اما غول فقر پنجه در گلوی بسیاری از 
خانواده ها افکنده بود . 
دلخوشی بزرگ خانواده هاء بعد از توکل به حق و امید بستن به او, نثار 
محبتهای بی دریغ اعضا نسبت به یکدیگر بود و همین امر, زندگی را با تمام 
مشکلات برای انان قابل تحمل می نمود. 


پدر« شیرعلی» به همراه فرزند بزرگش برای کارگری ,تابستان ها به 
«زاهدان» می رفت. در غیاب انان« شیر علی» سرپرست خانواده می شد 
و کارهایی مثل جمع آوری علوفه برای چهار پایان. جمع هیزم و بوته برای 
بخت وت آوزدن اب از روخ خانه‌های محا ور : , را انجام می داد. 

بالاخره «شیرعلی »به سن مدرسه رفتن رسید و تا کلاس سوم ابتدایی را 
در دبستان «اسفندیار» روستای« قلعه نو» درس خواند و به عنوان شاگرد 
ممتاز (به لحاظ درسی و اخلاقی [ مورد توجه معلمان و اولیای مدرسه 
فزار. گر فقه بی هر نبه سال ترا مانندم. کلاست بو اما قمر تکذاشت 
خانواده« شیرعلی» در روستای زادگاهش بماند و آنها را مجبور به مهاجرت 
به« زاهدان» نمود. «شیرعلی» بقیه سالهای ابتدایی را در دبستان« 
دهخدا» در«زاهدان» ادامه داد و آنجا نیز جزو شاگردان برجسته مدرسه به 
خساب مم. آهد.- بایان :دورن ابندایی. «شیرغلی »> همزمان .نود با اغاز 
راهییمایی های مردم علیه ستم و تبعیض. «شیرعلی» نوجوان با جنه کوچک 
و لاغر خود. دست در دست پدر و برادران. همدوش دیگر مردم رنجدیده, 
دل به دریای خروشان معترضین به نظام ستم می سپرد و بغض رنجهای 
سالیان سال را چون عقده بر سر و روی عمال ستم می ترکاند و آنگونه 
که در کتاب تاریخ جهان تست است, بالاخره آم ها و فریادهای کوخ نشینانی 
همچون« شیرعلی» در گوشه گوشه کشور, بنیاد ظلم را لرزاند و کاخ ستم 
را ویران نمود و سایه و شب زندگی را رها کرد و خورشید تابیدن گرفت. 
در سال 139 وارد مدرسه راهنمایی تحصیلی « یعقوب لیت» شد و 
تابستانها برای کمک به اقتصاد ضعیف خانواده, به کمی پدر که در کوره 
های اجریزی مشغول به کار بود, می پرداخت. معصو میتی خاص در چهره و 
رفتارش وجود داشت. شوخ طبعی, شیرینی و مهربانی و برخورد خوش, از 
ویژگیهای اخلاقی دیگر او بود که حجب و حیاء پاکدامنی, درستکاری و 
تواضع و ... را می توان بر انها افزود. شعور سیاسی اش, در همکامی با 
انقلابیون متعهد, مطالعه کتب و شرکت در مراسم سخنرانی ها و 
مناسبتهایی که نشان از مبارزه با استبداد و استکبار داشت. رشد نموده 
بود. ؛ اما کار در کنار خانواده را فراموش نمی کرد. تلاش مداوم و شبانه 
روزی همه اعضای خانواده آنان را قادر ساخت تا بالاخره توانستند در آخر 
محدوده شهر قطعه زمینی خریده و خانه ای هر چند محقر بسازند. 

با وجود تمام مشکلات. درس را عاشقانه خواند. وقتی در کلاس سوم 
راهنمایی بود, در جمع دانش اموزان ممتاز. توفیق دیدار حضرت مام 
خمینی (ره) تصیبش شد و آنچنان تحت تاثیر آن دیدار و چهره مصمم و آرام 
و پدرانه امام قرار گرفته نود که از آن به بعد, ضمن یاد آوری از آن دیدار 
به عنوان بهترین خاطره دی اش: با شنیدن نام امام اشک در چشمانش 
حلقه می زد. 


مشغول به تحصیل در دبیرستان «امام خمینی»در« زاهدان» گردید؛ اما به 
خاطر وارذ شدن به دانشگاه عشق؛ تحصیلات مرسوم و کلاسیک را رها 
کرد. شیوه خوب درس خواندن را که با خون و گوشت او در آمیخته بود به 
عنوان یک سنت در مدرسه عالی (دانشگاه جبهه) که در آن ثبت نام نموده 
بود, نیز ادامه داد و بالاخره تواننست با بهترین نمره ها از آنجا فارغ 
التحصیل شده و فارغ البال, به سوی استاد الاساتید. مربی جهان, پر کشیده 
و سفر کند. منأیع زندگینامه "باز عاشورا نوشته ی مسعد خندان 
بارانی, نشر کنگره ی بزرگداشت سرداران وشهدای سیستان 
وبلوچستان-1377 


رامه ای حسن 
۰ 


شهید حسن رامه ای : قائم مقام فرمانده کردان امام حسین (ع) تیپ 
2قائم (عج)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) بهمن هزار و سیصد و چهل 
و چهار در فیرو زکوه به دنیا آمد. به خاطر ارادت خانواده به اهل بیت پیامبر 
صلی‌الله وغلیه فالة وتنتلم چ-زندم که داشتن نام انمه این اسنم را برایش 
انتخاب کردند. تحصیلات کلاسیک را تا دیپلم ادامه داد. اول و دوم دبستان 
را در تهران پشت سرگذاشت. با مهاجرت خانواده به گرمسار در آن چا 
ادامه تحصیل داد. از سال شصت و سه با دیپلم وارد حوزه علمیه قم شد. 
از سال شصت ویک بعد از اموزش اولیه بسیج به جبهه اعزام شد. درس 
خواندن در مدرسه و حوزه مانع رفتنش به جبهه نشد. هشت مرحله و 
قریب به سی ماه سابقه حضور در جبهه داشت. یک بار در عملیات والفجر 
هشت از ناحیه پا مجروح شد و سرانجام آنچه را که از خدا تقاضا داشت به 
اجابت ر سید. 

در بیست و سوم شهریور هزار و سیصد و شصت و هفت. در منطقه 
عمومی دزلی درارتفاعات روستای دَرّکه مریوان, بر اثر ترکش مین به 
دوستان شهیدش ملحق شد. 

آن موقع او معاون فرمانده گردان امام حسین (ع)بود.پیکرش را در گلزار 

شهدای گرمسار به خاک سپردند. 

منایع زندگینامه :پایگاه اینترنتی کنگره بزرگداشت سرداران و3000شهید 
استان سمنان 


رامین فر, غفار 


قرن:15 

جنسیت ِ 

شهید د غفار رامین فر : خلبان نیروی هوایی(ارتش جمهوری اسلامی ایران) 
روز بیستم اردیبهشت ماه 1323 درروستای پهنادر شهرستان«قاینات» به 
دنیا امد. 

دوران ابتدایی را در دبستان چهار کلاسه روستای پهنایی قائن گذراند. برای 
ادامه تحصیل به شهر قائن رفت و در مدرسه راهنمایی این شهر به تحصیل 
مشغول شد. بعد از آن همراه اردوی پیشاهنگی به تهران عازم و در 
پیشاهنگی پذیرفته شد. 

از کودکی دارای هوش سرشاری بود. به طوری که در شش سالگی 
تواننست به کمک پدرش در خواندن قرآن مسلط شود. از کودکی عشق 
زیادی به اهل بیت و امامان معصوم (ع) به خصوص امام حسین (ع) 
داشت. زمانی که پدرش عازم کربلا بود به خاطر علاقه ی زیادی که به اهل 
بیت و امام حسین (ع) داشت., با اصرار زیاد با پدرش عازم کربلا شد. 
دوران متوسطه را در دبیرستان پهلوی تهران شروع کرد. و بعد از گرفتن 
دییلم. خر ازهون دانشگاه. تبت نام نمود و در رشته ی خلبانی دانشگاه 
شیراز پذیرفته شد. . پس از اتمام دانشگاه برای ادامه تحصیل تکمیلی عازم 
امریکا شد که با اتمام ان به ایران بازگشت و در نیروی هوایی به کار 
مشغول شد. ۲ 

زمان اقامتش در امریکارا این گونه نقل می کند: «زمانی که دوره عالی 
ویژه. آشتایی با جنکنده های شکاری خریداری شده از امریکا را حز ان 
کشور می گذراندم. هر روز قبل از عزیمت به محل کارم, قرآن را تلاوت 
می نمودم. بعد از چند روز خانم تقریباً 45 ساله ای که مسیحی بود و در 
ی و ار هر ی ی ات 
که می خوانید؟ به او گفتم: این کتاب وحی و معجزه ی پیغمبر خدا و 
راهنمای بشر می باشد. در مورد قرآن مجید صحبت های زیادی نمودم, به 
حدی علاقه مند گردید که از من درخواست یک جلد قرآن مجید برای 
تلاوت, تلفظ و معانی آیات به او بدهم. ۱ 

خواندن قرآن" مجید و درک معانی ان, چنان ان خانم را تحت تاثیر قرار داد 
که اداخر دور نهر د,هون. ام و طریقه مشرف شدن به دین اسلام را جویا 
شد. بعدها فهمیدم در مسجد مسلمانان در نزد امام جماعت مسجد به 
دین اسلام مشرف گردیده است. 


در سال 1354, در سن 30 سالگی ازدواج نمود . تمره ی این ازدواج یک 
در دوران حکومت ستم شاهی در پایگاه های هوایی شیراز و همدان به 
تفت اسلاضه اکامشاخنن با بان به وصضفیت: شور م-مسایلی. که فشیمق .و 
فجور را روز به روز در کشور بیشتر رونق می داد, اهتمام می ورزید. این 
عمل را تا آن جا ادامه داد که در سال 1356 در حین توزیع اعلامیه های 
معمار بزرگ انقلاب حضرت امام خمینی توسط ساواک در پایگاه هوایی 
همدان دستگیر و بازداشت شند. 

ینس از پیروزی انقلاب اسلامی مردم ایران و هضور حضرت امام در ایران؛ 
اطاعت خود را از امام امت اعلام داشت. 

شهید رامین فر در کشف کودتای نوژه و برملا شدن توطثه و دستگیری 
خود فعالیت های چشمگیری نشان داد که. اقدامات و فعالیت های وی 
زبانزد نیروهای پایگاه بود. 

با روع۰ خی : تخفیلی به عنوان خلبان در ماموریت های برون مرزی 
شرکت می نمود. او فرماندهی واحد هوایی عمل کننده در غرب راء به 
عهده داشت. در این زمینه بنا به اظهارات همکارانش رشادت های شایان 
توجهی از خود نشان داد. 

اخرین ماموریت شهید غفار رامین فر برای در هم کوبیدن مواضع و 
استحعامات رزیم بعتی صدام در قلب عراق, در تاریخ 2/۸۵ ضصورت 
گرفت؛ اما ایشان‌تس از آن»به وظن بازتکشت: 

با سقوط هواپیمایش در خاک دشمن او به شهادت رسید و پیکرمطهرش 
مفقود گردید. منابع زندگینامه :پرونده شهید دربنیاد شهید وامور ایثارگران 
بیرجند ومصاحبه با خانواده ودوستان شهید 


ربیعی زاده, نعمت‌الله 


قرن:14 

ی 

در کوچه پس کوچه‌های زیبای یکی از شهرهای ایران خداوند به خانواده‌ای 
متدین و زحمتکش نوزادی عطا فرمود که انها به شکرانه این لطف الهی 
نام او را نعمت‌الله گذاشتند و در تربینش همت گماشتند. کودکی نعمت‌الله 
فرین صوت زیادی قران و اذان و عشق به ائمه بود. نعمت الله پس از 
گذراندن دوره کودکی و نوجوانی مصمم شد تا همه وجود و زندگی خود را 
وقف اسلام و تحقق آن نماید. او با نگاه‌های دقیق و با درایتش به گونه‌ای 
دیگر به جامعه و محیط اطرافش می‌نگریست. ظلم و غارتگری رژیم 
پهلوی, غم و رنج محرومان و مستضعفان و فریادهای ۳ امام و 
پاران وفادارش, همه و همه سبب شد تا نعمت‌اله گام درمرحله جدیدی از 
زندگی خود بگذارد. پخش اعلامیه‌های حضرت امام (س) و ایجاد و هدایت 
تظاهرات ها بر مهره‌ای فعال در راه مبارزه با رژیم تبدیل شد و بارها طعم 
شکنجه‌ها و اذیت و آزار عمال سرسیپرده شاه را چشید. اما عاشقانه‌تر از 
گذشته فعالیت‌هایش را ادامه داد. با پیروزی انقلاب اسلامی پایه گذار کمیته 
انقلاب اسلامی‌جهاد سازندگی و سپاه پاسداران مبارکه شد. و 1 ایجاد 
انجمن‌های اسلامی‌در مدارس. نقش موثری در اشاعه فرهنگ انقلاب ایفا 
کرد, همچنین. سرکوب فریب‌خوردگان خلق عرب در خوزستان, آشوب ضد 
انقلاب بلوچستان و شورش جدایی طلبان کردستان از دیگر نمونه‌های 
مبارزه ربیعی علیه ضد انقلاب و فریب‌خوردگان بود. نعمت‌الله که پس از 
مدتی مسوول عقیدتی سیاسی و روابط عمومی سیاه مبا رکه شده بود؛ 
پس از آغاز جنگ تحمیلی به جنوب اعزام شد و تحت فرماندهی شهیدان 
چمران و علم الهدی حماسه‌ها آفرید. و نقش فعالی در شناسای مناطق بر 
عهده داشتت.. ربیعی بتن. از ازادی. بفسان: به. فرماتدهی. سیام. پستان 
داشت و در لشکر 14 امام حسین (ع) , و تیپ (لشکر) زرهی‌نجف اشرف 
و تیپ 44 قمربنی هاشم (علیه السلام) حضوری فعال و قدرتمند داشت. 
سرانجام نعمت‌الله ربیعی پس از سال ها مبارزه و فعالیت و کسب 
رضایت الهی در اسفند ماه سال 1363 در عملیات ان رسید و 
روحش که مالامال از عشق به معبود بود در جوار قرب الهی آرام گرفت 
اما جسم مطهرش پس از 11 سال به سوی خانواده و شهر و دیارش 
بازگشت. نعمت الله ربیعی از خود فرزندی به نام رضا به یادگار نهاد با 


شور و شعوری که از پدر به یادگار دارد, راه او را ادامه دهد. 
برگرفته از کتاب :شهیدان 


رجب پور, خداکرم 


قرن:15 

جنسیت ِ 

تقتم ید #9 ۰ رجب پور : فرمانده کزان امام سجاد ءع( تیپب44قمربنی 
هاشم ( سا بافتداران اقب اش میا 

سال 1338 در شهر «فرخشهر» کودکی بدنیا آمد که بعدها یکی از 
سرداران و قهرمانان ملی ایران شد .از دوران کودکی و دبستان بود که 
اطرافیان, رفتار و اخلاق او را متمایز از کودکان هم سال خود می‌دیدند. او 
همیشه جز ۶ اولین کسانی بود که وارد مسجد امام حسین (ع) خرمشهر 
می‌ شد و مظفولا آخرین نفری بود که از ملسجد خارج می‌لشند. انگار در 
منتنجد آرامش می‌یافت.  .‏ 

دوران ابتدایی را در مدسه اصف سابق (شهید زاهدی) طی کرد. دوران 
راهنمایی را نیز با موفقیت در این شهر گذراند و وارد دوران دبیرستان 
شد. سال آخر دبیرستان را به دلیل مشکلات مالی و برای کمک به خانواده 
یکسال ترک تحصیل کرد و سال بعد ادامه تحصیل داد و دیپلم گرفت. 

او در این دوران در کنار درس. کتابهای زیادی را مطالعه می‌کرد که يا از 
طرف حکومت شاه ممنوع بود يا به دلیل نوع محتوی, افراد خاصی انها را 
مطالعه می‌کردند. 

بعد از اخذ دییلم به دلیل اشتیاق زیادی که برای انتقال مفاهیم و ارزشهای 
دینی به بچه‌ها داشت. وارد عرصه تدریس شد و شغل معلمی را برگزید. 
او در کنار تدریس با دانش‌آموزان به ورزش و کوهنوردی می‌پرداخت و 
تلاش می‌کرد در کنار درس مفاهیم دینی را به دانش‌اموزان منتقل کند. این 
درخالی. نود که دز آن دوران خفقان و ضددیتی که- زر بخ شاه به وخود آهزدم 
نود. دست زدن به این کارها خرات بالایی را قی‌طلبید. 

صداقت او و رضایت اهالی روستای «خراجی» از کارهايیش باعث شد 
وقتی می‌خواستند او را از انجا منتقل کنند, مردم ان روستا اجتماع کنند و 
یکصدا درخواست ماندن ایشان را در روستایشان باشند. یکی از رفتارهایی 
که او را از همسالانش متمایز می‌کرد. شجاعت خارج از تصور بود. در 
دوران ابتدایی در مسابقات کشتی در استان قهرمان می‌شود. وقتی در 
مراسمی با حضور مسئولین استان می‌خواهند مدال و جایزه به او ندهند. 
شهید بر خلاف مرسوم وقتی اسم شاه آورده می‌ شود تنها کسی است که 
ور ان شالن از حایش بلنه تفی‌نشود و دی آن‌رسن کود نی به عظمت و جلال 
پوشالی حکومت شاه تا تا نع فف کلن: هوش بالا و نبوغعی که شهید 


وخت‌بور آز آن برخوردار بود از یک طرف و علاقه‌ی شدیدی که خانواده به 
او داشتند از طرف دیگر باعث می‌شود وقتی او در سال آخر دبیرستان 
ترک تحصیل می‌کند. شرایطی را فراهم نمایند که او مجددا به ادامه 
تحصیل بیردازد و مشکلات مالی زندگی را خودشان تحمل کنند. دز هن 
دوران است که یک شب به همراه که از دوستانش برای نگهبانی از خانه 
یکی از بستگان که در مسافرت است, شب در خانه او تلویزیون را روشن 
می کنند . وقتی شهید با نمایش صحنه‌های رقص و فسادانگیز تلویزیون 
روبرو می‌شود, آن را خاموش می‌کند و برای دوستش هم توضیح می‌دهد 
که نباید به این تصاویر نگاه کند. 

او در دوران تحصیل. تدریس و ورزش خود افتخارات زیادی آفرید. 
شعله‌های انقلاب اسلامی هر روز فروزان‌تر می‌شدند و شهید «رجب‌پور» 
وابسته شاه را با گوشت و پوست و استخوان خود حس کرده بود, 
شبانه‌روز در اين راه تلاش می‌کرد. شرکت در راهپیمایی, پخش نوارهای 
تسکت ان و آعامنه‌های امای یرنه وهای ار کارا امد 
بود. انقلاب که پیروز شد او با خوشحالی زیاد مثل پرنده‌ایی که از قفس 
ازاد شده باشد در هر جا که احساس می‌کرد محرومیت و فقر ناشی از 
حکومت دیکتاتوری شاه مانده به انجا می‌شتافت. کمتر در خانه بود, يا در 
مسجد و شورای محل بود يا در سطح شهر به دنبال برطرف کردن 
مشکلات و نارسایی‌ها ۰ این وضع طول نکشید و دشمنان پیشرفت و 
آناذای ایران؛ نوی از ابله‌ترین رهبران عرب؛ بعلی صدام را وادار کردند به 
نمایندگی از ائتلاف دهها کشور به ایران حمله کند و بازسازی و آبادانی 
کشور را برای سالها عقب اندازد. جنگ که شروع شد شهیدر رجب‌ یبور 
کوچکترین تردیدی به خودراه نداد و از همان روزهای اول وارد جنگ شد. او 
کردان پیاده را که در دفاع مقدس اصلی‌ترین کار جنگ را به عهده داشت 
انتخاب کرد و در طول حضورش در جنگ آنچنان رشادتها و جانفشانی‌هایی 
از خود نشان داد که پس از مدتی که از حضورش در جبهه می‌گذشت به 
فرماندهی گردان امام سجاد(ع) که یکی از گردانهای عملیاتی و شاخص 
تیپ 44 قمربنی‌هاشم(ع) بود. رسید. در هر عملیاتی که کردان امام 
سجاد(ع) به فرماندهی شهید رجب‌پور حضور داشت. دشمن می‌دانست که 
هار‌انی. خن فلت کشت وه فران تواری اون لیات راو انم 
افرینی‌های فراوانی از خود نشان داد و سرانجام در عملیات کربالای 5 به 
ارزوی دیرینه‌اش رسید و با پروپال خونین به اسمان رفت تا در کنا ر سالار 
شهیدان نظاره گر پیشرفت و بالندگی انقلاب خمینی کبیر باشد. منابع 
زندگینامه :پرونده شهید در سازمان بنیاد شهید وامور ایثارگران 
شهر کردومصاحبه با خانواده ودوستان شهید 


رجبی, خدمت علی 


قرن:15 
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خدمت عل رجبی .۰ قائم مقام فرمانده واحد تخریب 
گر 3عاشورا (سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) اول فروردین 1341 در 
یک خانواده مذهبی در شهر «هشتجین »درشهرستان «خلخال» به دنیا آمد. 
وی کوچکترین فرزند پسر خانواده بود. دوران تحصیل را از «هشتجین» 
شروع کرد . بعد دوران راهنمایی و دبیرستان را در اردبیل در محله« 
باغميشه »همراه شهید پستی ادامه می دهد . 
بعد از اخذ دیپلم به صورت جدی وارد مبارزه با حکومت طاغوت می شودو 
در شهر «هشتجین» تظاهرات زیادی برپا می کند . او با تدبیر خود, نیروهای 
پاسگاه «هشتجین »را مجبور به تری محل می کند . بعد از انقلاب وارد 
سپاه شده و در روابط عمومی سپاه اردبیل مشغول خدمت می شود. پس 
ازمدتی به فرماندهی سیاه ری منصوب و چند ماه بعد فرمانده سیاه 
«خلخال » می شود, در حالی که 21 سال سن داشتند. علیرغم سن کم به 
خوبی در فضای حاکم بر خلخال از عهده مسئولیت این سمت بر می آیند و 
در بین مردم ورزمندگان جبهه نامی بسیار عالی و دوست داشتنی بر جا 
می گذارند که در شهادت و تدفین وی مشخص می شود . برخورد وی 
بامردم, نیروها و خانواده قابل وصف نیست . اما در اثر نا اگاهی وفقر 
فرهنگی عده ای در خلخال, وی استعفاء داد و به جبهه اعزام شد . در جبهه 
درگردان تخریب در خدمت فرمانده سر افراز و عارف گردان تخریب شهید 
جوادی جانشین گردان تخریب لشکر 31 عاشورا می شودو حدود 2 الی 3 
ماه بعد در عملیات خیبر و بر اثر اصابت تير دشمن بعثی بر پیشانیش . 
شهید می شود . با توجه به اينکه ایشان 7 اردبیل ۱۳ 
نسبت به شهر« خلخال »شهر مذهبی و بزرگتری محسوب می شد از روند 
انقلاب اسلامی به خصوص با رهبری امام خمینی (ره ) بیشتر آشنا بودند و 
همچنین نسبت به اعمال و رفتار غیر قانونی عمال طاغوت اگاهی بیشتری 
داشتند و نسبت به هم سن و سالان خود روشن فکر بودند . 
شهید «رجبی »درآگاهی بخشی به مردم نقش مهمی را داشتند وقتی که به 
بخش می آمدتد به همراه تعدادی. از دوستان از خمله شهید عمران بستتی : 
نادر صدیق و محمد غفاری جوانان را در مسجد بخش جمع می کردند و به 
روشن گری آنها می پرداختند و اعلامیه هایی که از طرف امام خمینی (ره) 
صادر می شد بین جوانان توزیع می کردند و خیانتهای رژیم ستم شاهی و 


مشکلات را که برای مردم مملکت بوجود آورده بودند بیان می کردند . د 
سایه تلاش و فعالیتهای انها جوانان نسبت به اعمال و کردار ین 
شاهی اطلاعات بیشتری پیدا کردند و زمینه برای انقلاب اسلامی دراین 

ای ار ی 
اعتراضات خود را اظها ر نمایند و همه چیز آماده شده بود. بزرگترین مانعی 
که در این خصوص بود وجود پاسگاه و نیرو کادر امنیتی شاه بود . که در 
تظاهرات و راهپیمایی مردم و جوانان را ففره آذبت: مارا فران ی دانند 
و مورد ضرت و شتم ,ولی هرچقدر دستگیری و ضرب وشتم بیشتر می شد 
. اتحاد همدلی - همکاری_ مردم افزایش می یافت به طوری که اینگونه 
حرکنها نتوانست در اراده آهنین شهرو همراهان وی خللی وارد نمایدز . روز 
انقلاب نقش بسزایی دافت ۰ منایع زندگینامه :"پرونده شهید دربنیاد شم ند 
وامور ایثار گران اردبیل, مصاحبه با خانواده ودوستان شهید 


رجبی: غلامرضا 


قرن:15 

1 

شهید ولا پر ما رجبی : فرمانده گروهان یکم ازگردان ویژه لشگر8نجف 
اشرف(سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) 

در روستای "گوندره" از بخش قیدار در استان زنجان ودر سال 1342 در 
خانواده ای کشاورز متولد شد . غلامرضا پیش از رفتن به مدرسه به کمک 
پدرش در مدت کوتاهی قرائت قرآن را فرا گرفت . روستای گوندره محل 
تولد غلامرضا مدرسه نداشت و او با تاخیر به مدرسه ای در قیدار رفت و 
مجبور بود فاصله چند کیلمتری قیدار تا روستا را هر روزه پیاده طی کند . 
او که پا شناسنامه برادر متوفایش ثبت نام کرده بود به طور جدی تحصیل 
خود را دنبال کرد . مادر غلامرضا درباره دوران تحصیل او می گوید : 

بعد از رسیدن به خانه بلافاصله تکالیفش را انجام می داد . مدیر مدرسه 
باشیم و نگذاریم با کار کردن در خانه وقت او تلف شود . چون دختر 
نداشتیم , غلامرضا خانه را تمیز می کرد ؛ ظرف می شست در نگهداری 
حیوانات کمک می کرد . 

بعد از آن , دوره راهنمایی را به پایان برد و پس از دوره راهنمایی برای 
تحصیل علوم اسلامی , مدرسه را رها کرد و تحصیلات دینی را در سال 
19 از سر گرفت . مادرش در اين باره می گوید : غلامرضا به تحصیل 
علوم حوزوی علاقه داشت و نزد حاج اقا مقدم و اقای میرزایی و حاج باب 
الله به تحصیل پرداخت . غلامرضا در سال 1 در 19 سالگی تصمیم به 
ازدواج گرفت و با خانم صفری گنج قانلو پیوند زناشویی بست . اوبه 
مادرش می گفت : 

همه برای ازدواج به دنبال خانواده ای متمول هستند , اما من از خانواده ای 
مستضعف همسر انتخاب کرده ام . غلامرضا با همسرش که در روستای 
سجاس ساکن بود, توسط دوستی که بعد ها شهید شد , آشنا شده بود . 
اغاز دوران نامزدی انها با شهادت برادرش , علیرضا رجبی همزمان بود . 
علیرضا در چهارم فروردین 1361 در جبهه سومار در حالی که در لشکر 
8 زرهی ارتش خدمت میکرد , به شهادت رسید و فرزندش محمد را تنها 
گذاشت . آنها مراسم ازدواج را یک سال به تعویق انداختند و بعد از آن 
مراسم را به اختصار و به دور از رسوم و سنتهای جاری بر گزار کردند . 
مهریه همسرش ده هزار تومان بود . 


علاوه بر این , غلامرضا مانع شد تا بنا به رسم جاری در روستا برای داماد و 
8 پول جمع کنند . بعد از ازدوا نا فا ساسا ی 
همسرش داشت و در کارهای خانه که هی سا بو رسفا رن برادر 
شهیدش , جای او را پر کرد و نگذاشت تا سنگرش خالی بماند . پدرش حاج 
علی آقا رجبی هم که پاسدار بود در کردستان در منطقه بانه خدمت می 
کرد . 

پس از مدتی غلامرضا در سیاه پاسداران شهرستان خدابنده , مسئولیت 
اداره اطلاعات تحقیقات وستاد مبارزه با مواد مخدر را بر عهده گرفت . در 
ان اقب توح به فوقیت عفر ابا تفه اضرا ود اقلاب »در آن 
باعث درگیریهای زیاد می شد . غلامرضا به عنوان مسئول مبارزه با مواد 
مخدر روزی باندی را شناسایی کرد و با انها وارد معامله شد و برای انجام 
فاماه ماه ده ان ان اد سا ای استه کرد مها ان 
تفه ار امامت دنس زر نم فقطم انط بای فا فان در 
شد . او همچنین در مسئولیت اداره اطلاعات و تحقیقات توانست طی یک 
عملیات , چهل قبضه سلاح را در منطقه خدابنده کشف و ضبط نماید که در 
ات تایه سار فقو بو اف لوصا ار اساسا 
خیلی به جبهه می رفت . مدتی در گردان امام حسین مسئولیت ان 
گردان را بر عهده داشت و مدتی هم به عنوان مسئو ل تعاون تیپ مشغول 
خدمت بود . قابلیت های رجبی باعث شد که در لشگر 8 نجف اشرف به 
عضویت _ شورای فرماندهی لشکر در آید و مسئولیت روابط عمومی و 
تبلیغات آن لشگر را بر عهده بگیرد : در همین زمان وضیت نامه ای نوشث 


یراع کایر وال کم دا برای فتح نقطه پل استراتژیی نیاز به 
مجموعه ای از نیرو ها بود تا بتوانند با به خطر انداختن جان خود پل را فتح 
کنند . به همین خاطر فرماندهان اعلام کردند تا برای این عملیات گردان 
شهادت طلب با عنوان گردان امام سجاد (ع) تشکیل شود . غلامرضا به 
عضویت این گردان در آمد و فرماندهی گروهان یک این گردان را بر عهده 
گرفت گردان شهادت وارد عمل شند اولی: در انز انش دشمن فرمانده 
گردان و معاون وی در همان ساعت اولیه نبر د به شهادت رسیدند . برای 
ادامه عملیات , غلامرضا مسئولیت عملیات را بر عهده گرفت . با ادامه 
عملیات , او در 25 اسفند 1365 در منطقه شلمچه بر اثر اصابت ترکش 
.درحالیکه ی 


ما وا 
را در کنار آرامگاه برادر شهیدش , علیرضا رجبی در روستای گوندره به 


خاک سپردند . 

از شهید غلامرضا رجبی به هنگام شهادت , یک دختر دو ساله به نام سمیه و 
پیسری یک ساله به نام سلمان به پادگار ماند . 6 ماه پس از شهادت پدر » 
پسر دوم او در اواخر شهریور 1366 به دنیا آمد . دو روز بعد از تولد سعید 
, سلمان در اثر حادثه ای دلخراش از دنیا رفت . منابع زندگینامه :فرهنگ 
نامه جاودانه های تاریخ (زندگینامه فرماندهان شهید استان زنجان)نوشته 
قوب تکلی: قشر شاه تهرآن 1192 


رحمانی. حسین 


قرن:15 
جنسیت ِ 

حسین رحمانی : قائم مقام فرمانده و امام 
۹[ پاسداران انقلاب اسلامی) 
عاشورای سال 1341 خورشیدی در خانواده ای متدین , مذهبی و زحمت 
کش دیده به جهان گشود . دوران کودکی را با تربیت اسلامی والدین خود 
طی نمود. در دوران کودکی مهربان و خوش رفتار بود و از اخلاق و سیرتی 
نیکو برخوردار ؛ بین دوستان و اشنایان به خوش خلقی معروف بود. در سن 
6 سالگی برای تحصیل و فراگیری علم به دبستان رفت و تحصیلات خود را 
تا پایان هنرستان ادامه داد و با جدیت تمام و خلاقیت زیاد به تحصیلات 
پرداخت. شهید رحمانی علاوه بر جدیت در امر تحصیل در کارهای روزمره 
هم کمک خوبی برای والدین بود و لحظه ای دست از تلاش نمی کشید. در 
کارهای منزل به پدر و مادر خود کمک می کرد. 
در اوج سالهای خفقان ومبارزات انقلاب علاوه بر تحصیل ؛در فعالیت 
هاومبارزات سیاسی , راهییمایی و تظاهرات حضوری فعال داشت و با 
دوستان خود در هدایت اعتراضات مردمی نقش به سزایی ایفاء می کرد. 
پس از پیروزی انقلاب و شروع جنگ تحمیلی و تجاوز ارتش بعث عراق به 
خاک جمهوری اسلامی به عضویت بسیج درآمد و با فراگیری آموزش های 
لازم به جبهه غرب کشور درمنطقه قصر شیرین رفت. 
اوتا سال 3 به طور مستمر در جبهه های مختلف به دفاع از کیان 
جمهوری اسلامی مشغول بود و در خطوط عملیاتی متعدد حضوری تاثیر 
گذار داشت . 
در عملیات مختلف چون رزمنده ای شجاع به استقبال شهادت می رفت 
.سرانجام در سال 1363 در جبهه جنوب با سمت جانشین فر مانده ردان 
امام کین ءع( در منطقه شرق دجله در عملیات بدر , بر اثر اصابت ترکش 
خمیاره به دیدار حق شتافت. 
اودر بخشی از وصیت نامه اش می گوید: 
امت حزب الله امیدوارم که وصیت نامه ام بتواند اثر بخش برای اسلام و 
حکومت اسلامی باشد. 
من خجالت می کشم که در دوران عمرم سودی برای اسلام و انقلاب 
اسلامی نداشته ام. امیدوارم که ریختن خون سرخ و پر از گناهم اثر و 


سودی برای اسلام داشته باشد. منایع زندگینامه :پرونده شهید دربنیاد شهید 
وامورایثار گران یزد ومصاحبه با خانواده ودوستان شهید 


رحمانی, رضا 
فرن:13 


توت :ایران 

فرمانده گردان امام سجاد ءع( تیپ 4 قمربنی هاشم ءع( (سیاه پاسداران 
انقلاب اسلامی) 

« رضا رحمانی» در سال 1 در شهر «کیان» در استان «چهارمحال 
وبختیاری» به دنیا آمد .درهفت سالکی به مدرسه رفت و بعد از اخذ مدرک 
دوره ابتدایی روزها در کوره‌های آجرپزی کار می کرد و شبانه درس 
می‌خواند. انقلاب که پیروز شد شبها را ۱ و می‌گفت به 
گفته امام خمینی مسجد سنگر است . .«پس باید سنگرها را حفظ کنیم. 
امد که از تلویزیون شاهد تنشیع جنازه شهیدی بود بی‌اختیار اشک 
منافقان و گروهک‌های منحرف بتازد و شهید شود . در نامه‌ای که در نوبت 
دوم جبهه رفتن نوشته بود .خواندم که :برادر هن به بدز .و مادرم گفتم 
می‌روم تهران آموزش نظامی ببینم اما به پدر و مادر دروغ گفتم. امیدوارم 
مرا ببخشند و تو از زبان من عذرخواهی کن ودلداری بده تا خدا از تقصیر 
من در گذرد. 

سی و یک شهریور سال 1359 که صدامیان کافر با تانکهای روسی 
با فرانسوی ودلارهای نفتی کشورهای عربی به ایران حمله 
آوردند ۲«محمدرضا» آماده اعزام به جبهه‌های جنگ بود . در مهرماه59 
3مصادف با عیدقربان همراه با یک گروه از ززهند کان 
جهادسازند گی(سابق) « شهر کرد» به جبهه رفت.درراه برادرش که همراه 
بااو به جبهه می رفت, گفت: محمد تو برگرد . دوتایی که نمی‌شود برویم . 

اما محمد گفت: اگر این راه اشتباه است خودت برگرد . اگرهم درست 
است من می‌روم تو برگرد. اما چه مانعی دارد که با یکدیگر برویم. شهید 
«رحمانی» وبرادرش باهم به اهوازرفتندوبعد از چند روز آموزش راهی 
«ماهشهر» شدند . در آنجا «محمد» با یک گروه از رزمندگان عازم شد تا 
از جاده فرعی ماهشهر- آبادان محافظت کنند تاعراقی ها آنجا را 
مین گذاری نکنند. برادرش که درجبهه« آبادان» بود ,زخمی می شود به 
شه ر «کیان» بازمی گردد. او بعد از شنیدن زخمی‌ شدن برادرش به دیدار او 
می شتابد وچند روزبعدبه جبهه برمی گردد. | و در نوبت دوم حضور درجبهه 
بوسیله لودری که از عرقی ها به غنیمت گرفته بودند مشغول فعالیت می 
شود. روزها درجاده سازی جبهه ها فعالیت می کند و شبها در سنگرسازی 


فعالیت می کند. چندین باردر حین کار لودراومورد اصابت ترکش خمپاره 
های دشمن قرا می گیرد اما کوچکترین خللی در اراده اش ایجاد نمی شود. 
مدت زیادی از حضور او درجبهه می گذرد وبرادرش تصمیم می گیرد برود 
در جبهه به عنوان نیروی جایگزین او باشد تا او چندروزی را به مرخصی 
بیاید. ِِ که 92 محجمد تا من می‌بیند با جدبت وشبانه روز کار 
محمد ۳ مق کید ۳ خدا خسنتگی 9 من که هت تن 
احساس نمی کنم . 

مدتی بعد شهید«< رحمانی» فعالیت در بخش مهندسی جنگ را رها ضیف کت 
و وارد گردان پیاده می شود.اودراین بخش درجبهه ها وعملیات مختلف 
حضوری تاثیر گذارداشت.نقطه نقطه جبهه های غعرب وجنوب هنوز 
فریادهای الله اکبر ویاحسین اوراتکرار میکنند. شهیدرحمانی که حالا 
دیگرفرمانده گردان اما م سجاد (ع)ازتیپ44قمربنی هاشم(ع)است 
,بااحساس__ مسئولیتی دوچندان درجبهه حضور می بابد.تابستان 
سال 1365 ارتش عراق با استفاده از گرمای طاقت فرسای تابستان تلاش 
می کند جزایر مجنون رااز دست ایران بازیس بگیرد. گردانی که 
شهیدرحمانی فرمانده ان است, ماموریت دارد از قسمت خیلی مهم این 
جزایر محافظت کند. قسمتی که سقوط ان مساوی است با از دست رفتن 
شهیدرحمانی به همراه نیروهایش چند شبانه روزدر مقابل ارتش عراق 
مقاومت می کند وبادرگیری نفس یر حملات انهارا خنثی می کند وخودش 
نیز درانجا به شهادت میرسد تااین سنت الهی همچنان برقراربماند 
که:مجاهدان حقیقی درجنگ با دشمنان خدا از این دنیا میروند. منابع 
زندگینامه :پرونده شهید در سازمان بنیاد شهید وامور ایثارگران 
شهر کردومصاحبه با خانواده ودوستان شهید 


رحمانی, محمد امین 
۰ 


0 گردان ضربت سیاه پاسداران انقلاب اسلامی ناحیه کردستان 
محمد امین رحمانی فرمانده گردان ضربت سیاه پاسداران انقلاب اسلامی 
ناحیه کردستان 

اومعروف به (حامه مین که لاتی )بود.در سال 1331 در روستای «کلاته» 
در شهرستان «سنندج» متولد شد .تا پایان مقطع راهنمایی به تحصیل 
ادامه داد . در سال 1345 از تحصیل کناره گیری کرد و به کار های کشاورز 
ی پرداخت .در سال 1348 ازدواج کرد .یس از چندی به خدمت سر بازی 
فرا خوانده شد ,اما به خاطر شناختی که از ماهیت پلید رژیم منفور پهلوی 
داشت از انجام خد مت سر بازی امتناع کرد و هر گز حاضر نشد برای 
رژیمی که خون مردم ستمدیده خود را در کالبد بیکا نگان جاری می ساخت 
هکهای صضد انقلاب در منطقم به مبارزه با آنان پرداخت و اجازه نداد که 
اهالی روستای «کلاته» مورد آزار و اذیت آنها قرار بگیرند .در سال 1359 
به شهرستان «سنندح» مهاجرت کرد و به یو بل سیاه پاسداران انقلاب 
اسلامی آن شهرستان در آمد «چهار ماه در پاسگاه «فیض آباد» این شهر 
خدمت کرد و پس از آن به کردان ضربت حضرت رسول (ص)رفت ۰ به 
دلیل شایستگی و شجاعتی که از خود نشان داد به سمت فر ماند هی آن 
گردان منصوب شد .در سال 1361 طی یک سوءقصدازسوی نیرو های ضد 
انقلاب از ناحیه پای چپ به شدت مجروح کون 

او پس از سالها مجاهدت وجانفشانی در راه پاسداری از اسلام ناب 
محمدی وجمهوری اسلامی ایران در تاریخ 7/4/1363 توسط عوامل ضد 
انقلاب ترور شد و به شهادت رسید. مزار مطهر شهید در گلزار شهدای 
شهرستان «سنندج» (بهشت محمدی )می باشد .از شهید رحمانی چهار 
فرزند پسر و سه دختر به یادگار مانده است 

او بیش از اندازه شجاع و نترس بود "شجاعت و دلاوری عجیبی داشت .از 
هیچ مو قعیتی نمی هراسید .در سخت ترین شرایط زمانی و مکانی هم 
مغلوب دشمن نمی شد .نیرو های ضد انقلاب با شنیدن نام او به لرزه می 
افتادند و حتی خود آنها نیز به این امر معترف بودند .احساس خستگی نمی 
کرد .زخمها و درد های جانفر سای حاصل از مجرو حیت نیز او را از مسیر 
مبارزه باز نمی داشت .نیرو های ضد انقلاب را به ستوه در اورده بود ؛سوء 


قصد ,تهدید, ازار و شکنجه هم تا ثیری درروحیه ظلم ستنیزی او نداشت . 
شده بود !به هر تر فندی متوسل می شد اما نمی توانست او را از سر راه 
خود بردارد .یک بار در سال 1361 زیر ماشین او بمبی را جا سازی کردند 
و براثر انفجاریمب, پای چپ او به شدت زخمی شد . با وجود انکه پای او 
عفونت شدیدی داشت و درد زیادی را تحمل می کرد اما باز هم به مبارزه 
بی امان خود باضد انقلاب ادامه می داد و شیرینی ان مبارزه رابردرد 
جانکاه پای زخمی شده اش رجحان می داد . نفرت و کینه عجیبی نسبت به 
حد اعای افت وفتن هیر مات یی تفر ار اما را فی ‏ 
خدا راشکر می کرد. چیزی را که می گفت حتما عملی می ساخت .او 
دوست داشت هر کاری که انجام می دهد فورا به نتیجه برسد .از کمترین 
امکانات نهایت استفاده را می کرد ,هر کاری که به او محول می شد به 
نحو احسن انجام می داد . نظم در کار ها را را رعایت می کرد .وقار و 
متانت عجیبی داشت. ساده و بی تکبر بود ,غروری در وجود او احساس 
نمی شد . نحوه شهادت او اینگونه بود: یک روز شهید رحمانی نزدیکی های 
اذان مغرب به خانه می اید و چون می بیند که چند دقیقه ای به اذان 
مغرب مانده است , پسر خرد سال خود را در آغوش می گیرد و به افراد 
خا نواده می گوید که من چند دقیقه ای بیرو ن هستم . وقت اذان که شد 
می ایم و روزه ام را افطار می کنم . بعد از انکه چند دقیقه ای از رفتن او 
سپری می شود که نا گهان صدای شلیک کلوله به گوش می رسد .با 
شنیدن صدای گلوله افراد خانواده به بیرون می روند و می بینند که شهید 
«رحمانی» جلوی در افتاده و خون از سرش می ریزد .وقتی که شهید 
«رحمانی» به بیرون می آید سه نفر موتور سوار کنار او می ایستند و یکی 
از آنها نا مه ای را از جییش بیرون می آورد و به او می دهد .وقتی که 
شهید شروع به خواندن ناصه.هی. کند یکین دیکر از نها او را مورد هدف 
قرار می دهد و هر سه از محل حادثه فرار می کنند . بدین تر تیب ان 
فرمانده شجاع که زندگانی خود را و قف اسلام و نظام مقدس اسلامی 
کرده بود به شهادت می رسد و یکی دیگر از جنایتهای غیر انسانی ضد 
انقلاب رقم می خورد. منابع زندگینامه : "اسوه های استقامت" نشر 
شاهد, 13860 تهران 


رحمانی, محمد امین 
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محمد امین رحمانی فرمانده گردان ضربت سیاه پاسداران انقلاب اسلامی 
ناحیه کردستان 

اومعروف به (حامه مین که لاتی )بود.در سال 1331 در روستای «کلاته» 
در شهرستان «سنندج» متولد شد .تا پایان مقطع راهنمایی به تحصیل 
ادامه داد . در سال 1345 از تحصیل کناره گیری کرد و به کار های کشاورز 
ی پرداخت .در سال 1348 ازدواج کرد .یس از چندی به خدمت سر بازی 
فرا خوانده شد ,اما به خاطر شناختی که از ماهیت پلید رژیم منفور پهلوی 
داشت از انجام خد مت سر بازی امتناع کرد و هر گز حاضر نشد برای 
رژیمی که خون مردم ستمدیده خود را در کالبد بیکا نگان جاری می ساخت 
هکهای صضد انقلاب در منطقم به مبارزه با آنان پرداخت و اجازه نداد که 
اهالی روستای «کلاته» مورد آزار و اذیت آنها قرار بگیرند .در سال 1359 
به شهرستان «سنندح» مهاجرت کرد و به یو بل سیاه پاسداران انقلاب 
اسلامی آن شهرستان در آمد «چهار ماه در پاسگاه «فیض آباد» این شهر 
خدمت کرد و پس از آن به کردان ضربت حضرت رسول (ص)رفت ۰ به 
دلیل شایستگی و شجاعتی که از خود نشان داد به سمت فر ماند هی آن 
گردان منصوب شد .در سال 1361 طی یک سوءقصدازسوی نیرو های ضد 
انقلاب از ناحیه پای چپ به شدت مجروح کون 

او پس از سالها مجاهدت وجانفشانی در راه پاسداری از اسلام ناب 
محمدی وجمهوری اسلامی ایران در تاریخ 7/4/1363 توسط عوامل ضد 
انقلاب ترور شد و به شهادت رسید. مزار مطهر شهید در گلزار شهدای 
شهرستان «سنندج» (بهشت محمدی )می باشد .از شهید رحمانی چهار 
فرزند پسر و سه دختر به یادگار مانده است 

او بیش از اندازه شجاع و نترس بود "شجاعت و دلاوری عجیبی داشت .از 
هیچ مو قعیتی نمی هراسید .در سخت ترین شرایط زمانی و مکانی هم 
مغلوب دشمن نمی شد .نیرو های ضد انقلاب با شنیدن نام او به لرزه می 
افتادند و حتی خود آنها نیز به این امر معترف بودند .احساس خستگی نمی 
کرد .زخمها و درد های جانفر سای حاصل از مجرو حیت نیز او را از مسیر 
مبارزه باز نمی داشت .نیرو های ضد انقلاب را به ستوه در اورده بود ؛سوء 


قصد ,تهدید, ازار و شکنجه هم تا ثیری درروحیه ظلم ستنیزی او نداشت . 
شده بود !به هر تر فندی متوسل می شد اما نمی توانست او را از سر راه 
خود بردارد .یک بار در سال 1361 زیر ماشین او بمبی را جا سازی کردند 
و براثر انفجاریمب, پای چپ او به شدت زخمی شد . با وجود انکه پای او 
عفونت شدیدی داشت و درد زیادی را تحمل می کرد اما باز هم به مبارزه 
بی امان خود باضد انقلاب ادامه می داد و شیرینی ان مبارزه رابردرد 
جانکاه پای زخمی شده اش رجحان می داد . نفرت و کینه عجیبی نسبت به 
حد اعای افت وفتن هیر مات یی تفر ار اما را فی ‏ 
خدا راشکر می کرد. چیزی را که می گفت حتما عملی می ساخت .او 
دوست داشت هر کاری که انجام می دهد فورا به نتیجه برسد .از کمترین 
امکانات نهایت استفاده را می کرد ,هر کاری که به او محول می شد به 
نحو احسن انجام می داد . نظم در کار ها را را رعایت می کرد .وقار و 
متانت عجیبی داشت. ساده و بی تکبر بود ,غروری در وجود او احساس 
نمی شد . نحوه شهادت او اینگونه بود: یک روز شهید رحمانی نزدیکی های 
اذان مغرب به خانه می اید و چون می بیند که چند دقیقه ای به اذان 
مغرب مانده است , پسر خرد سال خود را در آغوش می گیرد و به افراد 
خا نواده می گوید که من چند دقیقه ای بیرو ن هستم . وقت اذان که شد 
می ایم و روزه ام را افطار می کنم . بعد از انکه چند دقیقه ای از رفتن او 
سپری می شود که نا گهان صدای شلیک کلوله به گوش می رسد .با 
شنیدن صدای گلوله افراد خانواده به بیرون می روند و می بینند که شهید 
«رحمانی» جلوی در افتاده و خون از سرش می ریزد .وقتی که شهید 
«رحمانی» به بیرون می آید سه نفر موتور سوار کنار او می ایستند و یکی 
از آنها نا مه ای را از جییش بیرون می آورد و به او می دهد .وقتی که 
شهید شروع به خواندن ناصه.هی. کند یکین دیکر از نها او را مورد هدف 
قرار می دهد و هر سه از محل حادثه فرار می کنند . بدین تر تیب ان 
فرمانده شجاع که زندگانی خود را و قف اسلام و نظام مقدس اسلامی 
کرده بود به شهادت می رسد و یکی دیگر از جنایتهای غیر انسانی ضد 
انقلاب رقم می خورد. منابع زندگینامه : "اسوه های استقامت" نشر 
شاهد, 13860 تهران 


رحمانی, محمد باقر 
۰ 


ِِِ 0 پاسداران انقلاب اسلامی شهرستان «بیجار» 
شهید« محمد باقر رحمانی» ,فرزند مرحوم ایت الله« حسینعلی رحمانی» 
در سال 1331 در شهرستان «بیجار» زاده شد. در سال 1337 به مدرسه 
رفت .مقطع ابتدایی رادر« بیجار» گذرانید وسپس به« تبریز »مهاجرت کرد 
و در رشته ی ریاضی به تحصیل ادامه داد .پس از مدتی به دبیر ستان 
«دارالفنون» در« تهران» رفت و در سال 1351 موفق به در یافت مدرک 
دیبلم ریاضی شد .در همان سال در مدرسه ی عالی ریاضیات و مدیریت 
اقتصاد کرج پذیرفته شد و به ادامه تحصیل پرداخت .در خرداد ماه سال 
1355 تحصیلات خود را خاتمه داد وموفق به اخذ لیسانس مدیریت اقتصاد 
شد .در همان سال به خد مت سر بازی رفت و دریایگاه نیروی دریایی 
ارئش در کرج خد مت کرد .بعد از آنکه خدمت سر بازی را به بایان زساتید 
در کرج ازدواج کرد و در همان شهر مشغول کار شد .در اوایل سال 1357 
در فعالیتهای سیاسی علیه رژیم منفور پهلوی حضور یافت و به جمع حامیان 
انقلاب پیوست . با شعله ور تر شدن اتش خشم نردم بر علیه حکومت شاه 
, شهید رحمانی نیز کار خود را در کرج تعطیل کرد و همراه سایر مردم در 
شهر های تهران و کرج به تظا هرات و راهپیمایی علیه رژیم ستمشاهی پر 
داخت .در جریان تشییع جنازه ی استاد کامران نجات اللهی که از همدوره 
های او در دبیرستان دارالفنون تهران به شمار می رفت . حرکت گسترده 
مردم را علیه مزدورانر رژیم سازماندهی کرد و با وجود آنکه عوامل رژیم 
ستمشاهی ,تشییع کنندگان را به رگبار گلوله بستند ؛اوبا یاری مردم انقلابی 
و با عنایت به ایثار و شجاعت سر شاری که از خود نشان دادند؛ موفق 
شدند جنازی مطهر آن شهید گرانقدر را تشییع کنند .بعد از حادثه ی روز 
12 محرم سال 1357 که طی آن چماقداران رژیم منحوس پهلوی به منزل 
مسکونی پدر بزرگوار او در شهرستان بیجار حمله کرده بودند ؛از کرج به 
بیجار آمد و در مقابل ناراحتی مادر محترمه اش گفت :مادر جان ,حمله 
طاغو طیان به منزل ما افتخار است و باید آماده ی مصیبتهای سنگین تری 
باشید و دل به خدا ببندید.پس از پیروزی انقلاب باتشخیص مقامات انقلاب 
به ساوه رفت و ضمن سازمان بخشیدن به او ضاع اشفته ساوه , کمیته 
انقلاب اسلامی رادر آن شهر تشکیل داد و دوباره به کرج باز گشت 
.اومدتی بعد به بیجار امد و علی رغم مشکلات و موانع عدبده ای که وجود 


داشت .سپاه پاسداران انقلاب اشامن آن زان رانا سین کرد و حون 
به عنوان اولین فر مانده آن سیاه انتخاب شد .در تاریخ 29/5/58/برابر 26 
رمضان 1400 ه ق که هنوز چند ماهی از تاسیس سیاه بیجار نگذشته بود 
به شهید خبر می رسد که چند نفر از نیرو های سپاه زنجان در منطقه تکاب 
مورد محاصره ی نیرو های ضد انقلاب قرار گرفته اند .شهید رحمانی هم 
درنگ را جایز نمی داند و بلافاصله همراه پنجاه نفر از نیرو های سپاه ابهر 
وبیجار به سوی منطقه ی تکاب حرکت می کند. وقتی که به دو راهی سقز, 
تکاب می رسند میان آنها و نیرو های ضد انقلاب در گیری شدیدی رخ می 
دهد و در جریان همین در گیری فرمانده و موسس سپاه بیجار با زبان روزه 
به شهادت می رسد و با گلوله و خون افطار می نماید او بیش از اندازه 
شجاع و پر جنب و جوش بود . وقتی که از وقو ع در گیری اطلاع می یا فت 
,آنچنان خوشحال می شد که تعجب همگان را بر می انگیخت او زندگی را 
در مبارزه و حرکت خلاصه می کرد و همواره در حال پیکار و سازندگی بود 
هنگامی که در راهپیمایی های ضد رژیم شاه شرکت می کرد , درصف 
اول قرارمی گرفت و نقش مهمی را ایفا می کرد . پر تحرک بود, آرامش 
چندانی نداشت . به جرات می توان او را یکی از مصادیق بارز این ضرب 
المثل معروف دانست که می گویند :(فلانی به کام شیر هم می رود )شهید 
رحمانی بسیار صبور و مقاوم بود . در برابر مشکلات خود را نمی باخت و با 
صبر و درایت در صدد رفع انها بر می امد . با دقت برنامه ریزی می کرد . 
هیچ کاری را بدون برنامه انجام نمی داد و با تعمل و تعمق خاصی نسبت با 
انجام هر کاری اقدام می نمود .علاقه ی عجیبی به ورزش کشتی داشت . 
او ورزش را وسیله ای برای کشتن غرور نفسانی و تقویت رو حیه تواضع و 
کمتر بینی می دانست . هر چند در مسا بقات سراسری کشتی دانشجو پی 
کشور در سال 1352 

مقام نایب قهرمانی را تصا حب کرد و مدال نقره گرفت اما هیچ گاه کشتی 
راراهی برای رسیدن به مقام و مدال ندانست و به ذات کشتی اندیشید 
,تواضع و فرو تنی در وجود او موج می زد .او به نیرو های تحت امر خود 
توصیه می فر مود : هنگام وارد شدن به مساجد يا سایر اماکن نهایت 
خشوع و تواضع رارعایت نمایند و در پایین ترین قسمت مجلس قرار 
گيرند. .شهید رحمانی سیاه را به خاطر پول و سایر امکانات فالت. نضی 
خواست . او سیاه را مکانی برای رسیدن به | هداف متعالی میدانست.در 
غیر این صورت می توانست با مدرک تحصیلی وشرایطی که داشت در پر 
در آمد ترین شغلها استخدام شود . منایع زندگینامه : "اسوه های استقامت " 
نشر شاهد,13860تهران 


رحمتی, احمدرضا 
۰ 


شهید 0 رحمتی : فرمانده گردان ابوذرغفاری قرارگاه حمزه سید 
الشهد!(ع)(سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) اول تیرماه سال 1341 در 
نیشابور چشم به جهان گشود. 

مادرش می گوید: «وقتی که او به دئیا آمد-ضورتش تقاب داشت.» 

به مادرش بسیار احترام می گذاشت. به جای این که به او بگوید: مادر, 
می گفت: «دختر آقای نجفی» چون پدر بزرگش شیخ محمد حسین نجفی 
در فضل بن شاذان است.» 

خواند. در دعاهای مذهبی, مثل کمیل, ندبه و غیره شرکت و پیوسته از خدا| 
ضصحبت می کرد. 

تا کلاس ینجم درس خواند و گفت: «من دیگر به درس علاقه ای ندارم, 
چون معلم های ما خانم هستند و بدحجاب. دوست ندارم درس بخوانم. 
دوست دارم طلبه شوم.» 

به مسائل دینی بسیار علاقه داشت, به همین خاطر وارد حوزه علمیه شد 
به خاطر مدرک, وارد مقطع راهنمایی شد و ادامه تحصیل داد. دوره 
راهنمایی را در مدرسه چمران و دوره ی متوسطه را در دبیرستان کمال 
نیشابور گذراند. 

اوقات بیکاری به مسجد می رفت و مطالعه می کرد. او کتاب های مذهبی, 
تکیت بای مر ماه حول یر اشامن 
خواند. حتی توانسته بود یک کتابخانه با صد جلد کتاب داير کند و اسم 
خودش را بر روی کتاب ها می نوشت و به دوستانش هدیه می داد تا ان ها 
«نان نخورید و طرفدار انقلاب باشید.» عکس امام را در خانه زده بود. 
خانواده اش ابتدا مخالفت می کردند. به آنان می گفت: «امام در 15 
خرداد گفتند: طرفداران من در قنداق هستند. من توی قنداق بودم و یکی 
از طرفداران امام خمینی هستم.» معقتد بود: «نباید زیر ظلم شاه باشیم.» 
به کسانی که در تظاهرات شرکت نمی کردند و شعار «مرگ بر شاه» را 
نمی گفتند, می گفت: «شما ضد انقلاب هستید.» 

در تظاهرات شرکت و عکس ها و اعلامیه های امام را پخش می کرد. 


در سال 1357 شب ها با عده ای از جوانان با چوب دستی به نگهبانی می 
پرداخت تا امنیت را برای مردم فراهم کند. او یک هیلثت هشت نفره برای 
نگهبانی از شهر تاسیس کرده بود. قت گفت: «من شب ها نگهبانی می 
دهم تا زن و بچه ی مردم در آرامش باشند.» 

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی وارد بسیج شد. او با شهید چمران چهل روز 
دوره چریکی را گذراند. خدمت سربازی را در کردستان به پایان برد و 
حدود سه سال در آن جا با ضد انقلاب مبارزه کرد. 

در سال 1358 وارد جهاد سازندگی شد تا در روستاها بتواند خدمتی بکند. 
رحمتی ان را خنثی کرد. ۱ 

از ضد انقلاب بیزار بود. به همین خاطر به کردستان رفت تا ان جا را از 
وجود منافقین پاکسازی کند. 

قبل از شروع جنگ تحمیلی در منطقه کردستان حضور داشت, چون تجزیه 
ی ایران را دوست نداشت. و با شروع جنگ تحمیلی برای دفاع از اسلام, 
مملکت و قران به جبهه های حق علیه باطل رفت. 

برای خدمت به مستضعفین, انقلاب و گوش دادن به حرف امام. جبهه را 
برهمه چیز ترجیح داد. جنگ را جنگ حق علیه باطل می دانست. می گفت: 
«از دستورات امام سرپیچی نکنید. او تنها کسی است که برای اسلام 
دلسوزی می کند.» 

به خانواده اش توصیه می کرد که به جبهه بيایید, در آن جا کارهایی است 
که آزن دنت شها برحی اند به جبهه کمک مالی کنید. اکر بهخنمه مت نید 
لااقل پشت جبهه را داشته باشید.» 

از تاریخ 23/8/1360 تا 0« تک تیرانداز بود. از تاریخ 
0 تا 2 فرمانده ی گردان در قرارگاه حمزه سید 
الشهدا(ع) کردستان بود. ۲ 

از کسانی که در انجام عملیات کوتاهی می کردند پا بهانه می اوردند که به 
عملیات نروند و ترسو بودند, بدش می امد. 

او به خانواده اش گفته بود: «اگر من در عملیات شهید شدم, مبلغ پولی که 
دارم به کمیته امداد بدهید.» 

او به خانواده اش توصیه می کرد: «امام را تنها نگذارید. پشتیبان امام و 
انقلاب باشید و راهش را ادامه دهید.» ۱ 

در کارهای گروهی پیش قدم بود. حتی در کارهای اشپزی در عملیات های 
مختلف, او اولین کسی بود که شرکت می کرد. اولین کسی بود که خود را 
فدای رزمندگان می کرد که اکر خدای ناخواسته خطری باشد اول متوجه 
احمدرضا رحمتی در تاریخ 13/8/1362 بر اثر اصابت گلوله در جبهه سقز 


به شهادت رسید. پیکر مطهر ایشان پس از حمل به زادگاهش, در بهشت 
فضل نیشابور دفن گردید. 

او آن قدر مورد علاقه و محبت کردهای مسلمان قرار گرفته بود که در روز 
هفتم شهادتش, عده ی زیادی از کردها به نیشابور آمدند و در خیابان ها 
رژه رفتند و برایش عزاداری کردند. ِ 

شهادت او بر روی افراد تاثیر گذاشت. حسین رحمانی می گوید: «وقتی که 
شود ری و شوزد برقع به شهادت وسیدنه به تاطر شجاعت آن با 
تصمیم گرفتم که اگر پسری داشتم. اسم آن ها را برایشان انتخاب کنم که 
همین کار را انجام دادم.» 

روز دوازدهم آبان که به شهادت رسید, در ققت ول ناتوب که ون دانش 
آموز هم بود -یایکاهی: .زا به. تام او نام گذاری کردند. منابع زندگینامه 
: "فرهنگنامه جاودانه های تاریخ(زندگینامه فرماندهان شهیداستان 
خراسان) "نوشته ی سید سعید موسوی ,نشر شاهد,تهران-1385 


رحیمی خواه. حبیب الله 
۰ 


شهید حبیب الله رحیمی خواه قائم مقام فرمانده کردان جندالله 
لشگر 5نصر(سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) 

در دهم مرداد ماه 1345در روستای نوده انقلاب از توابع شهرستان 
سبزوار متولد شد.در کودکی به پدرش یاری می رساند و کمتر بازی می 
کرد. دوره ابتدایی را در مدرسه ابوالمعالی روستای محل سکونت خود 
گذراند. حبیب به خاطر دور بودن مدرسه راهنمایی از روستا, نتوانست به 
تحصیل ادامه دهد و پس از آن دز شال 1356 به ضنایع دستی روی آوزد و 
قالی باف شد. دو سال به کارقالی بافی مشغول بود, پس از آن استاد کار 
شد و شاگردانی تربیت کرد. 

از قبل از انقلاب اعلامیه های امام خمینی را به مساجد می برد و در آنجا 
نصب می کرد. در 17 سالگی با دختر خاله خود ازدواج کرد و حاصل 7 سال 
زندگی مشترک آنها سه فرزند به نام های: جعفر. محمد جواد و حبیبه می 
باشند. حبیب در 27 آبان 1361 به استخدام سپاه در آمد در همان سال به 
بیرجند اعزام شد و مدت یک سال در بیرجند با اشرار مبارزه کرد. پس از 
آن به جبهه اعزام شد و در واحد مخابرات - قسمت بیسیم گردان - لشکر 
1 امام رضاً به کار مشغول شد. مدنی مسئول مخابرات ت گردان بود. پس 
از آن به عنوان معاون فرمانده درگردان لشگر <5 نصر منصوب شد. حبیب 
در کربلای 4 و 5 بیت المقدس 2 و 3 و کربلای 10 شرکت داشت. علاقه 
شدیدی به امام داشت و هميشه تا لحظه شهادت گوش به فرمان امام بود. 
از مهم ترین خصوصیات شهید شجاعت بود. حبیب یک بار در جبهه دچار 
موج گرفتگی شد. 

همرزم او از آخرین دیدارش با حبیب می گوید: در شب 13/5/1376 
چهارده روز به آتش بس جنگ تحمیلی به گردان جند الله اطلاع دادند, آماده 
باشید خط حسینیه را تحویل بگیرید. شهید رحیمی خواه به عنوان جانشین 
فرمانده گردان از ماموریت کاملا اطلاع داشت. در پادگان شهید چراغچی 
مستقر بودیم و بچه ها خوابیده بودند. دیدم شهید رحیمی خواه نخوابید. به 
ایشان گفتم استراحت کن که صبح زود ماموریت داریم. دیدم ایشان کاغذ 
و قلم به دست گرفته و چیزی می نویسد. گفتم چه می نویسی؟ گفت می 
خواهم وصیت نامه بنویسم. به شوخی گفتم: بعد از 8 تیبا [: حالا که آتش 
بس اعلام شده در جواب گفتند: خدا را چه دیدی. یک وقت دیدی مزد ما را 


خداوند همین آخر جنگ پرداخت کند. من خوابیدم و ساعت 30/3 بامداد از 
خواب بلند شدم و برای سرکشی نگهبان ها رفتم, دیدم شهید رحیمی خواه 
در اتاق نیستند. بیرون رفتم. یک نفر کنار پادگان در تاریکی دیده می شد. 
نزدیک که رفتم دیدم خودش است که با یک بیست لیتری - که پایین آن را 
ورن ان ۳۱ ۵ ین رل ۳ برگشتم و پس 
از چند دقیقه که آمدند, سوال کردم کد کجا بودی؟ گفت رفتم غسل شهادت 
کنم:. کف دقن اینکه خی در سود شمادت تفا رسیدم. است: نهد از ان 
مشغول نماز شب شد. صبح در حالی که به طرف خط حسینیه در حرکت 
بودیم. گلوله خمپاره کنار ماشین ما فرود آمد و تمام اطراف ما گرد و غبار 
شد. به هر طوری بود ماشین را کنترل و متوقف کردم. پاین رفتم دیدم 
همه بچه ها مجروح روی زميین افنتاده اند و شهید رحیمی خواه به صورت 
سجده و رو به قبله قرار گرفته بود. با انتقال او به بیمارستان و چند ساعت 
انتظار, خبر شهادت ایشان را به ما اعلام کردند. 

و مراد 1967 ده شاه بر اثر اصابت ترکش به ناحیه سر و 
دست به شهادت رسید. ای 20 مرداد 1367 تشییع و در 
گلزار شهدای نوده - روستای نوده سبزوار - به خاک سپرده شد. حبیب الله 
رحیمی خواه. دومین شهید خانواده بوده و برادر او علیرضا قبل از او - در 
اول فروردین 1366 - به شهادت رسیده بود. منابع زندگینامه : "فرهنگ 
جاودانه های تاریخ. زندگی نامه فرماندهان شهید خراسان " نوشته ی سید 
سعید موسوی, نشر شاهد, تهران - 1386 


رحیمی, احمد 


قرن:15 

جنسیت ِ 

شهید سید احمد رحیمی : رئیس ستاد تیپ جواد اللائمه(ع)از 
تشر دنضر (شستنام تاسدار ان اتعلات. اسلامی) صیالن و1 در هر ببرستخ 
خاندان رحیمی شاهد شکفتن غنچه ای دیگر از سلاله پاک پیامبر, بنام احمد 
بود . این مولود با برکت ایام طفولیت را در دامان مادری با تقوا سیری 
نمود و همپای پدر با شوری کودکانه در محافل مذهبی شرکت می کرد . با 
استعدادی سرشار وارد مدرسه شد و دوران ابتدایی و راهنمایی را هر 
تا ها را ۱ 
همزمان با ورود به دبیرستان با تعمق به کسب معارف دینی روی اورد و از 
این سر چشمه همسالانش را نیز بهره مند می ساخت. روحیه مذهبی و 
هوش و ذکاوت احمد , او را از همکلاسیهايش ممتاز می کرد به نحوی که 
در همان اغازین دوران جوانی مریدان زیادی یافت. او از جمله نادر 
جوانانی بود که پیش از سن هجده سالگی اکثر کتابهای استاد مطهری را 
عمیقا مطالعه کرده و خطوط منحرف از اسلام را می شناخت . در 
دبیرستان انشاهای سیاسی می نوشت و به دلیل همین بی پروایی بارها 
مورد عتاب قرار گرفت. 

احمد در سال 1356 دوره دبیرستان را با نمرات عالی به پایان رسانید و 
در حالیکه بیدل و بی تاب در جاده های خلوت خلوص , عشق به تحصیل در 
حوزه علمیه قم را در سر می پروراند به اصرار خانواده در کنکور شرکت 
کرد و در رشته پزشکی دانشگاه تهران با رتبه درخشان پذیرفته شد. 
پاییندی احمد به مبانی اسلام و دلسوزی اش نسبت به محرومین موجب 
شد تا فعالیت های مذهبی ‏ سیاسی را در دانشگاه به گونه ای تشکل يافته 
با وزیدن نسیم انقلاب به فعالیت هایش علیه رژیم وسعت بخشیيد و برای 
انتقال اعلامیه ها از تهران چهره و نوع پوشش خود را تغییر می داد. او در 
راهپیمایی های تهران و مشهد و بیرجند حضوری چشمگیر داشت و از 
نزدیک شاهد تظاهرات خونین در میدان ژاله بود . شبی پس از سخنرانی 
در یکی از مساجد به دست نیروهای ساواک بیرجند دستگیر شد اما با 
هوشیاری از زندان رهایی یافت و از ان پس نامش در صحیفه یاران امام 
به ثبت رسید . با پیروزی انقلاب اسلامی و بازگشایی مجدد دانشگاهها به 
ادامه تحصیل پرداخت و با شخصیتهای چون آیت الله بهشتی و استاد 


مطهری رابطه ای تنگاتنگ داشت. 

چندی نگذشت که در سیزده آبان 1358 به همراه تعداد دیگری از 
دانشجویان پیرو خط امام لانه جاسوسی آمربکا را به تصرف در او داند .به 
اعتقاد سایر دانشجویان او کف از جچهره های فعال فتح لانه جاسوسی 
امریکا بود و بارها به نمایندگی در تجمع مردم حضور می یافت و به 
روشنگری می پرداخت. 

در کنار این مهم , با برپایی درس اخلاق و زبان عربی , به آموزش عده ای 
از دانشجویان همت گماشت 

در اين ایام بود که با دختری متدین از بستگانش پیمان بست و مدتی پس 
از این متیاق + اشبانه»پژیر کت: اجمد.با تولد سمیبه تنها یاد کارشن زنکی دیکر 
گرفت. 

به درخواست دادسرای انقلاب اسلامی بیرجند به این شهرستان مراجعت 
نمود و با اقتدار مسئولیت فرماندهی سیپاه پاسداران این منطقه را 
پذیرفت. دوران خدمتش در سیاه مقارن بود با نواخته شدن طبل جنگ و 
آغاز حرکت کور منافقین و فعالیت تروریستهای اقتصادی و ملاکین غاصب. 
سه بار منافقین تصمیم به ترور وی گرفتند و کروکی منزلش در خانه های 
تفن یه ذخت آفد: آما. هر بار با عنایت خذا به خونه آق محفوظ ماند: 

احمد رحیمی که تنها به اعتلای اسلام می اندیشید با درایت و صلابت در 
برابر تمامی جریانات منحرف داخلی ایستادگی کرد و پس از کسب تکلیف 
مص زر آمام (ره) ؛ به شایستگی , سوت شورای فرماندهی سیاه 
خدمات ارزنده ای از خود بر جای گذاشت فقوت پدر و بی سرپرست 
ماندن خانواده ,علی رغم اصرار زیاد مسئولین به بیرجند مراجعت نمود و 
به فعالیت های اموزشی و عقیدتی بین جوانان سپاه و بسیج و سایر نهادها 
پرداخت . او با حفظ سمت بارها برای بررسی وضعیت نیروهای لشکر 5 
نصر به جبهه رفت. ۳ ۳ ۲ 

همسر محترم ایشان می گوید : گاهی پیش می امد که مدت بیست روز از 
محل حضورش بی اطلاع بودم . یکی از مبارزان افغانی پس از شهادت 
احمد تعدادی از عکسهای او را در سنگرهای افغانستان به ما نشان داد و 
ما تازه فهمیدیم که احمد در نهضت افغانستان علیه شوروی نیز سهیم بود. 
در زمستان 1361 به شوق حضور مداوم در جبهه به همراه خانواده به 
خوزستان هجرت کرد و در اواخر همان سال بر آثر اصابت ترکش به پای 
چپش مجروح شد . احمد که دلداده سنگر بود پس از بهبودی نسبی در 
عملیات والفجر 1 مورخ 24/1/1362 حماسه ای پایدار از خود به یادگار 
گذاشت و در حال حمل مجروحین و شهدا بار دیگر مجروح گردید. اما با 
همان حال آرپی جی یکی از رزمندگان را بر دوش نهاد و بر بلندای خاکریز 


اذان ظهر , جبهه شرهانی شاهد عروج پرستویی بود که با پیکری شرحه 
شرحه جام وصل را سر کشید. پیکرش پس از بیست و پنج روز در جوار 
رحمت حضرت دوست در بوستان شهدای بیرجند ارمید و این زمزمه به یاد 
ماندنی شهید محقق شد : 

« دوست دارم در جایی به شهادت برسم که هیچ کس مرا نشناسد و احمد 
افلاکیان, نوشته ی خدیجه ابول اولاء‌نشر ستار ه هاء, مشهد-1386 


رحیمی, محمد رضا 
۰ 


انقلاب 0 «محمد - رحیمی»؟ اولین فرزند ۳۳ و در 2 
مرداد 1 1 در اردبیل» به دنیا آمد . پس از پشت سر گزاشتن دوران 
کودکی. , تخضیلات ابتدانی را در دبستان در سال 1347 آغاز کرد . سیتین 
درمقاطع راهنمایی و دبیرستان ادامه تحصیل داد . به گفته مادرش در این 
دوران هرچقدر پول می گرفت , جمع می کرد و مقداری از من کمک می 
گرفت و کتابهای مذهبی می خرید . همزمان با ورود به دبیرستان به همراه 
پسر داییش ( ناصر چهره برقی ) فعالیت انقلابی را تجربه کرد و به پخش 
اعلامیه ها و نوارهای حضرت امام ( قدس ) می پرداخت . به همین خاطر 
بارها توسط ماموران رژیم پهلوی تحت تعقیب قرار گرفت . او از پیشتازان 
مبارزات دانش آموزی در «اردبیل» بود و هرجا اثری از مبارزه واعتراض 
علیه رزیم پهلوی دیده می شد , «محمد رضاأ رحیمی» نیز در انجا حضور 
داشت . 

با پیروزی انقلاب اسلامی فعالیت های سیاسی و مدذهبی « مجمد رضا» 
گسترده شد . در سال 19 دییلم متوسطه را در رشته ریاضی فیزیک 
اد کرو با شکنل.تهان بانبتداران انقلاب اشامن به عضویی زسمی ار 
در امد . 

در افاکز تال 1399 .داتس آدازی سا باسدا ان اقلا 
اسلامی شهرستان «اردبیل» را به عهده گرفت و به جذب نیروهای مومن و 
فداکار در سیاه پرداخت . در سال 130 پدر ش از دنیا رفت و در حالی 
که نوزده سال بیشتر نداشت سرپرستی خانواده به عهده او افتاد . پس از 
مدتی «ناصر چهره برقی» . برادر همسر و یارو همرزمش در عملیات بیت 
المقدس به شهادت رسید و او تنها ماند . به دنبال آن در سال 1361 بلا 
خاصاه بد اه رات« اسر عراثر اه اشراصن تمی. ) در فعاات 
رمضان در منطقه شلمچه به جمع شهدا| ِِ و داغ خانواده «رحیمی»به 
خصوص« محمد رضا» را دو چندان کرد . با وجود این حوادث ناگوار » بیش 
از پیش صبورتر و و فعال تر شد . ۱ 

محمد رضا در نیمه شعبان 1361 ( شمسی ) درسن 20 سالگی با دختر 
دایی اش , «روح انگیز چهره برقی» , ازدواج کرد . 

هنوز چند روزی از ازدواجش نگذشته بود که توسط فرمانده سیاه 


«اردبیل» به فرماندهی سپاه «پارس آباد مغان» منصوب شد . در مدت 
تصدی این مسئولیت جز در موارد ضروری به منزل نرفت و به طور دایم 
در محل ماموریت خود بود . چندی بعد مسئول واحد فرهنگی بنیاد شهید و 
پس از ان فرمانده بسیح « اردبیل» شد . در این زمان در اتش شوق رفتن 
به جبهه می سوخت ولی با مخالفت رده های مافوق مواجه بود . فرمانده 
سپاه «اردبیل» تعریف می کند که شبی برای بازدید واحد های سپاه به 
واحد بسیج که «رحیمی» فرمانده آن بود , مراجعه می کند . نیمه های 
شب در اتاق او را می زند ولی جوابی نمی شنود . بلا فاصله به نگهبانی 
مراجعه می کند و اظهار می دارد که رحیمی در اتاقش نیست . نگهبان 
یشان میهد که اه بر تاش هت و بواره عصر ای مر 
در اتاق را محکم تر از قبل به صدا در می آورد . ناگهان با چهره ای گلگون 
و پر از اشک «رحیمی» رو به رو می شوند که در همان حال مصرانه تقاضا 
می کند , اجازه دهند تا به جبهه برود . 

«محمد رضا» ابتدا به همراه چند تن دیگر به جبهه جنوب عزیمت کرد و 
پس پس از طی یک ماه اموزش نظامی به واحد مهند سی رزمی لشگر 31 
عاشورا پیوست و ضمن قبول معاونت آن واحد , فرمانده گروهان پل 
مهندسی رزمی را نیزبر عهده گرفت . 

دو ماه از حضورش در جبهه نگذشته بود که خبر تولد فرزندش «علی» به 
گوشش رسید ولی دیدار فرزندش تا چهلمین روز تولدش به تعویق افتاد . 
مدتی بعد برای دیدن فرزندش به «اردبیل» امد.درمدت حضور در جمع 
خانواده به شکرانه تولد فرزندش و دعا برای توفیق شهادت به زیارت ثامن 
الامه ( ع ) رفت و پس از بازگشت از زیارت به جبهه باز گشت . 

محمد رضا قبل از شهادت خواب «ناصر چهره برقی» برادر همسرش را 
که قبلا به شهادت رسیده می بیند.بعد از ان خواب , وصیت نامه خود را 
نوشت . در این وصیت نامه محمد رضا دقیقا وضعیت مالی و دیون خود را 
مشخص کرد و حقوق مالی و شرعی هر یک از خواهران و برادران و حتی 
وامها و نحوة پرداخت انها با ذکر جزییات توضیح داد .سر انجام لحظه وصل 
محمد رضا هم رسید . او بعد از عملیات بدر , طبق دستور فرماندهی 
لشکر جهت جمع اوری پلهای روی جزیره مجنون ماموریت یافت . اول 
وقت پس از نماز صبح به همراه چند تن از نیروهایش به وسیله قایق برای 
شناسایی پلها حرکت کرد . و تا ساعت نه صبح پلهارا شناسایی کرده و به 
سنگر فرماندهی محوربرگشتند . سپس به همراه عده ای جهت جمع کردن 
پل به جزیره مجنون باز گشت ۰ بعد از این که تمامی پلها وصل شد به 
هنگام بازگشت به عقب , در نزدیکی « ید 3 » بر اثر اصابت ترکش توپ به 
ناحیه سر به شهادت رسید . 7 
اودر تاریخ 2/24 / 1364 در اثر اصابت ترکش به شهادت رسید . آرامگاه 


وی در بهشت فاطمه شهر« اردبیل» است . منایع زندگینامه یرونده شهید 
در بنیاد شهید وامور ایثارگران اردبیل ومصاحبه با خانواده ودوستان شهید 


ردانی پور, عباس 
۰ 


0 تیپ سلمان(ره) (سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) 

شهید «عباس ردانی پور» در سال 1341 و در خانواده ای با وضعیت 
معیشتی متوسط در روستای «ردان کراج »در پنج کیلو متری شهر« 
اصفهان» به دنیا امد ,او فرزند پنجم از خانواده ای یازده نفره بود و در 
دامان مادری پر مهر و گرانمایه و زیر سایه پدری غیور و سر افراز و 
کشاورز با دستانی پینه بسته از کار ,نشو و نما کرد تا شایسته آن چنان 
حیات ابدی و جاودانی گردد . 

دوران کودکی را به همراه دوستانی چون شهید «حجت الله صادقیان» 
گذرانید .از همان کودکی فعال ,شجاع و علاقمند به علم بود و از هیچ 
کمکی به والدینش دریغ نمی کرد .متانت ,درست کاری و خوش اخلاقی وی 
در این دوران همه را پروانه وار مجذوب می نمود . 

به فعالیت های مذهبی علاقمند بود ,در مجالس مذهبی شرکت فعال 
داشت و در او قات فراغت با قران مانوس و دارای روحیه ایثار گری بود 
,به طوری که حقوق ,لباس های تازه و حتی غذای روزانه اش را به 
نیازمندان مي بخشید ,نو جوانی مومن و اجتماعی و معاشرتی بود و در 
عین حال از ارامش خاصی نیز بر خوردار بود . 

اوبا تمام شور و علاقه ای که به تحصیل داشت. به علت برخی مشکلات 
.«محل تحصیل خود را نا مناسب دید و تحصیل در کلاس چهارم دبستان را 
رها کرد ۰ 

از زمانی که او شش سال داشت و به مدرسه می رفت مسجد را و نماز 
جماعت را ترجیح می داد و عاشق نماز بود چرا که می گفت :«مادرم این 
راه را به من نشان داده است» .زمانی که کلاس دوم بود در درس های 
دینی پیشرفت کرده بود تا حدی که زیارت عاشورا می خواند .آن بزرگوار 

هر چه بزرگتر شد خوش اخلاق تر و مهربانتر می شد . 

خواسته های مادرش را انجام می داد و در کا ر کشاورزی به پدر کمک می 
کرد .روزی به خانه آمد و کتاب مفاتیح را به مادرش نشان داد و گفت 
:«اين کتاب را جایزه گرفتم .» 

شانزده سال داشت که انقلاب اسلامی ایران به رهبری و امامت روح خدا 
به پیروزی رسید .اوکه قبل از انقلاب يا مشغول کار وکمک به خانواده اش 
بود یا بر علیه ظلم وستم حکومت ستم شاهی مبارزه میکرد ,بعد از انقلاب 


و در« سراوان » در کنار مبارزات توانست تحصیلات دوره راهنمایی را به 
پایان برساند . 

در سن هفده سالگی به همراه صمیمی ترین دوست خویش که دوستی 
شان در جوار رحمت حق ابدی شد, به« سراوان» رفت و چهل روز پس از 
عزیمت توسط نامه خانواده خود را از ثبت قدم در عقیده و راهش مطلع 
نمود .در سال 1359 و با فرمان امام وارد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 
شد و در جبهه های نبرد حق علیه باطل شرکت فعال داشت . 

در سال 1360 و در ماه مبارک رمضان با دختری نجیب و مومنه میثاق 
ازدواج بست و در همان زمان خبرشهادت برادر را در یافت کرد .یک ماه 
بعد از ازدواج به جبهه رفت . در سال 1362 خبر میلاد دختران دو قلویش 
,او را بسیار شادمان نمود .در زندگی مشترک همسر گرامیش ,در تمامی 
سختی ها در کنار شهید باقی ماند و حاصل این زندگی مشترک چهار فرزند 
دختر به نامهای لیلا , سهیلا ,مرضیه و راضیه که در هنگام شهادت پدر به 
ترتیب 13 سال (دو قلو هایش )11و 8 سال سن داشتند.! و فرزندان را به 
خواندن قرآن و حرکت در مسیر اسلام و خوب درس خواندن توصیه می 
کرد ,تا به اهداف عالی خود در زندگی برسند . 

ارام ه تین به خانه مت. آهد ه خانهاده اش زا نوی تفر فی. .داهن و بدین 
ترتیب بار ها و بارها به همراه خانواده اش به مرقد امام(ره)رفت وهمیشه 
پس از مراجعت از سفر يا جبهه به دیدار اقوام رفته و صله رحم به جای 
می اورد و به همین دلیل نزد فامیل از احترام خاصی بر خوردار بود . 

از آن زمان که شهید ردانی پور در اوج جوانی بود ,.صدای ضبط شده امام 
خمینی (قدس الله سره )را شبانه گوش می داد و جرقه های شادی در 
چشمانش برق می زد و مادر عباس سجاده خود را پهن می کرد و به این 
که خداوند چنین پسری به او بخشیده سجده شکر نها فی ی" ورد 
تک آنی تشه وم آن بزو وا وی مدرته با آن عی کم میت ساوای 
و یورش به خانه او حاکی از احساس رسالتی بس عظیم درآن بر هه از 
زمان بود . 

در سال 1362 برای خدمت به اسلام به «لبنان »رفت و چهار ماه و نیم در 
آنجا بود ,سپس به ایران مراجعت نمود .یک سال و نیم از تولد «لیلاو 
سهیل»| می گذشت که همراه خانواده به ۶« سراوان» رفت و مدت هفت 
سال از آنجا در رفت و آمد به جبهه بود . 

در طول این چند سال نوید تولد دو دختر دیگر به نام های« مرضیه و 
راضیه» در سال های 1364 و 1367 وی را شادمان کرد . 

حدیت اشتیاق عشق وی را و عملیات ,شجاعت وروج جسورانه 
اس وا ی ی ارب ی 
در ناحیه «رود ماهی» در منطقه جنوبی «نصرت آباد» که زمینی وحشتناک 


و ارتفاعاتی هراس انگیز دارد ,این خصلت پسندیده را فراموش نمی کرد 
.شهید« ردانی پور» تمام هم و غمش در زمان جنگ ,.مبارزه و دفاع مقدس 
و پس از آن رفع محرومیت از سیستان و بلو چستان بود . 

ض بزرگوار درتمام مسائل با همگان بسیار متفکرانه و متواضعانه رفتار می 
کرد . در هر شرایط و موقعیتی با شنیدن الله اکبر اذان :آماده مار می: نزنة 


یکی از ویزاه کت های شهید «ردانی پور »> تحرک و توان بسیار بالاای ایشان 
در امور اجرایی بود به طوری که خستگی و ضعف برای ایشان معنا 
نداشت .درسال های 1366 - 1368 داوطلبانه و سر حال و با نشاط در 
میدان حاضر بود و به همین علت در هر لحظه و در هر گوشه از« سیستان 
و بلو چستان» عملیات سنگینی در پیش بود ,تیز و چابک در کوتاه ترین 
زمان با گروه مجهز و توانمند رزمندگان متشکل از نیروهای سیاه و عشایر 
,بخود را به صحنه می رساند. او خطر ناک ترین و خاص ترین محور های 
عملیات را عهده دار بود «بی محابا و شجاعانه بر قلب ضد انقلاب و 
دشمنان اسلام یورش می برد .درسخت ترین شرایط با رفتار ویژه خودش 
روحیه یگان را تغییر می داد ,عشایر منطقه به خصوص عشایر مسلح سپاه, 
علاقه خاصی به وی داشتند . این شهید بزرگوار پس از حماسه افرتنن های 
بی شمار در عملیات «کربلای پنج» به درجه رفیع شهادت نائل گشت . 
شهید ردانی پور رسالتش تنها محدود به منطقه« بلوچستان» نبود, ایشان 
علیرغم مسئولیت هایی که داشتند ,جایگاهش در جبهه محفوظ بود. یعنی به 
محض اطلاع از شروع عملیات خود را به جبهه می رساند. این بزرگوار 
متعلق به منطقه« اصفهان» يا «کاشان» يا شهر های دیگر نبود, روح این 
عزیز هنوز هم در قلوب مردم منطقه «سیستان و بلو چستان » می تید .به 
راستی که محبت و این شور و عشقی که در منطقه<« سیستان و 
بلوچستان» حاکم است از برکت خون این عزیزان شهید است و به پاس 
زحمات آن عزیزان مقبره یادگاری در منطقه توسط برادران درست شده 
که در محرم و صفر و موا قع عزاداری و غروب پنج شنبه و جمعه ها مردم 
حزب الله به مزار این عزیزان رفته و با ذکر صلوات و فاتحه ,تسلی خاطر 
شهید« ردانی پور» به« عشایر سیستان و بلو چستان» علاقه وافری 
داشت. بین انها و سایر همکاران فرقی قائل نبود و همه عشایر را همچون 
برادر دوست می داشت .وی به بزرگان منطقه حتی کسانیکه در دور ترین 
منطقه سراوان خدمت می کردند ,چگونه جنگیدن را می آموخت .در طرح 
ریزی عملیات بهترین پيشنهاد ها را می داد .آری او شاگردی از شاگردان 
«علی بن ابی طالب» (ع)بود . 

استفاده از الگو ها و تدابیر ابتکاری او چاره گشای نیروهایش در عملیات 


صعب العبور بود , مثلا: ۲ 

- بکار گیری ظروف برزنتی برای حمل آب و سیراب کردن نیروها در 
شرایط سخت و حساس . 

- استفاده از دبه برای حمل غذا و... 

همه شواهد واقعی برای اثبات این مدعاست . ۱ 

روح شوخ طبعی او انقدر با لا بود که در عملیات انجایی که نیرو ها از 
شدت کمبود آب ضعف کرده و دیگر رمق راه رفتن نداشتند آنها را روحیه 
داده و می خنداند و بدین ترتیب وضعیت و موفقیت عملیات را با روحیه 
بخشیدن به افراد تضمین می کرد . 

حرکت شهید« ردانی پور» به سمت« زاهدان» حرکت تازه و جرقه ای 
سرنوشت ساز در راه هدفی بس بزرگ بود . 

بوسه بر پیشانی او توسط سردار « محسن رضایی»(فرمانده سابق سیاه 
پاسداران انقلاب اسلامی) حکایت از فداکاری و شجاعت اوست .دلیری او 
در به دام انداختن جانیان خانه بر انداز و دستگیری قاچاقچیان و گرفتن 
مواد مخدر و اسلحه همه نمونه هایی از حماسه های اوست . 

در مسیری دیگر آنهم در جبهه چنان بی باکانه و دلاورانه می جنگید که 
همرزمش حاج آقا زاهد می گوید :اگر بگویم به اندازه موهای سرش از 
عراقی ها به هلاکت رساند شاید باور نکنید . 

یک ماه بعد از ازدواج به جبهه رفت و هر پنجاه روز به مدت پنج تا ده روز 
به خانه می امد. .یس از تولد دو قلو هایش حدود نه ماه در جبهه ماند. 
وقتی به خانه بر گشت بچه های دو قلو یش نه ماهه بودند .مدت نه سال و 
هشت ماه در جبهه ماند و اولین ترکش وارده به وی در اهواز بود .دلاوری 
وی در« فاو» به حدی بود که پس از اتمام عملیات و پس از 24 ساعت که 
عقب امد تنها و تنها یک نفر شهید داده بود . سر دار« محسن رضایی» به 
نشانه قدر دانی از دلاوری های چنین شخصیتی بر پیشانی وی بوسه زد و 
از ان تاریخ به عنوان فرمانده تیپ سلمان انتخاب شد. 

روان گوشه گیران را جبینش طرفه گلزاریست 

که بر طرف ِ زارش همی گردد چمان ابرو 

رقیبان غافل و ما را از ان چشم و جبین هر دم 

هزاران گونه پیغام است و حاجب در میان سح بزرگ که در 
منطقه «حصاریه» انجام مین شند «آن ژمانی: که-نیرو‌ها از کمیود غذا ,گرمی 
هوا و و ابری بودن انتمان ریج می بردند به آنها دلداری می داد .بله , گفته 
هایش و جملاتش اینگونه بود :«شکست مقدمه ای است برای پیروزی های 
بعدی ,شما پیرو مکتب سرخ شهادت و «حسین بن علی (ع)» هستید .او 
خشوی شا اوقت ور انس رو رای سر ات بسن 


دست به دست هم بدهیم و دشمن زبون را به خاک ذلت و خواری بنشانیم 
.از ایثار و فداکاری های نو جوان سیزده ساله و دلاوریهای فرماندهان 
خوبمان چون شهید« معمار» و« جندقیان» سر مشق بگیرید.» بدین ترتیب 
سر بازان فداکار لشکر اسلام برای ساعت های طو لانی جنگیدند و از جان 
گذشتگی ها کردند و به شهادت رسیدند و عملیات را با موفقیت پشت سر 
گذاشتند ,آری !آن عملیات ؛,عملیات حلبچه بود . 
شهید «ردانی پور »> که در این عملیات خبر شهادت بهترین یاران و 
سرداران را می شنید, در حالیکه قطرات اشک همجون مروارید های 
غلطان بر گونه هایش جاری می شد با روحیه ای قوی و مصمم و بدون 
اينکه خود را ببازد به انجام امور می پرداخت .بعد از عملیات والفجر 10در 
حلبچه, خبر فعالیت های گروهی از منافقان را در منطقه<« سراوان» شنید 
.او که هنوز خستگی عملیات را به طور کامل از تن دوز کوده بود با 
سازماندهی گروهی متشکل از سه خود رو ,نیرو , تجهیزات سبک ,لوازم 
فیلم برداری و شناسایی را برای شناسایی وسر کوب اشراردرمنطقه 
مرزی« رو تک وسک سوخته» از توابع بخش« جالق»در سراوان آماده کرد 
و عازم آنجا شد .یکی از همرزمانش در مورد شجاعت او می گوید : 
در تمام عملیات شرکت کرده و در یک عملیات گسترده هنگام در گیری به 
ارتفاعات رفتیم .ایشان زود تر از همه ما حتی زود تر از عشایر نوک قله 
بود .وقتی مستقر شدیم از هر طرف تیر اندازی بود ما با چند سر باز 
عشایر سنگر گرفتیم «شهید ردانی پور انگار نه انگار که تیر به طرفقش می 
آمد. هر چه می گفتیم بنشین توجهی نداشت . 

من اولین باری بود که در اين در گیری ها شرکت می کردم و سنگر گرفته 
9 ت بلند شدن را نداشتم ولی ایشان با شهامت و فداکاری وصف 
نایذیری ,در حالی که گلوله ها از راست و چپ می گذشت بی باکانه 
مشغول بود و می گفت :ما دیگر ضد گلوله شده ایم . او در خاطره ای 
دیگز می گوند ؛ 
«حدود چهل با پنجاه روز قرار بود مرز ایران و پاکستان باشیم و تیر ماه 
بود و هوا خیلی گرم ,به طوری که از گرمای هوا لخت شده بودیم و ایشان 
اصلا از هوای گرم ناراحت نبود .آنجاپشه های زیادی داشت و از وجود 
مارهای خطر ناک هم خالی نبود .پشه ها شب ها ما را خیلی اذیت می 
کردند و اصلا امکان خواب برایمان نگذاشته بودند ولی باز هم شهید ردانی 
پور اظهار ناراحتی نمی کرد ۹ 
ی و ی ,با همان لهجه 
خاص خود می گفتند :او عباس : بله «پهلوان عباس »است . 
با اصرار فراوان برایش آنت ۵ تاضق هی اند ند .وی در این منطقه به زبان 
بلو چی نیز مسلط بود و توانست چند تن از سران اشرار را که موجب 


رعب و وحشت شده بودند به مردم و نظام معرفی کند .سال 1365 در 
منطقه عملیاتی شلمچه ,بعد از آنکه نیروهای اسلام از « گردان 4105 
لشکر41 ار الله» در محاصره دشمن قرار گرفته بودند و دشمن بعثی از 
هر طرف حمله می کرد و سلاح ها و مهمات مختلف را علیه رزمندگان 
ایام کار کرت یی رت همرزم مبارزش شهید«< هیبت 
اللت» را به: او دادند بان خنان. می خکید که شمه فرضت.: خوابکویین .زا 
نداشت 3 محمدی» که در کنارش بود فقط به او مهمات می 
رساند. انمدر عافست کرو خا تیه ها ود کی سارت آه آمدنه وه 
لطف خداوند بچه ها پیروز شدند . 

چنین نمونه هایی برگ زرینی در تاریخ اسلام است .لهجه شیرین و رشادت 
های کم نظیرش به قدری دلچسب و زیبا بود که روح انسان را محظوظ و 
در عین حال متاثر می کرد و به روج پر فتوح چنین ا؛ بثار گرانی درود و 
نه احساسات و...و نه هیچ چیز دیگر او را از هدفش دور نمی کرد و 
شهدا را نام و نشانی است در نزد حق که این نام و نشان را حق می داند 
و بس ,خدا را شکر می گوییم که مصداق حقیقی« ان الله اشتری ,۰ را در 
کنار ما قرار داد و خوبان امت رسول الله (ص)را گلچین کرد زیرا هر آن 
کس که گلچین است و خاطرش به غنچه های بو ستان علا قمند ,چاره 
ندارد مگر آن که نیش های جان گزای خار را ؛ ی 
ار مه سا بسا ام وا و ی ره 
.«شهیدان غیرتمندانی بودند که در خانه دل را به روی غير دوست و بیگانگان 
شهیدان مردانه جنگیدند و خم به ابرو نیاوردند .آن زیرکان مومن شجاعانه 
قد علم کردند و با تیر نگاهشان لرزه بر جان عدو انداختند و نه تنها تسلیم 
نشدند بلکه در راه خدا شریت گوارای شهادت را نوشیدند و کوله بار بسته 
و ره توشه بر داشتند و به دیار دوست سفر کردند ِ 

آنها نیز در یافته بودند که بی عشق ۱7۷ .کانون 
زندگی از فروغ آن عشق گرم و روشن است و فشار طاقت فرسای 
حوادث با نوازش آن مطبوع و آسا 5 ۳ 
شهیدان عاشق | 
کردند .آری شهید ردانی پور یکی از شهدای دلیر سیستان و بلو چستان بود 
. او خورشید پر تشعشع و بی مدعا ,عاقبت ,چون خورشید بر چهره مرگ 
سرخ لبخند زد ,در عملیات فاطمه الزهرا (س) در سال 1371 در گرما و 
سکوت طاقت فرسا. خبر اجتماع اشرار در کوههای اطراف منطقه 


شترآوان. هیده ردان بر .را آماده بفدی, ویک کرد اف که در جلسه 
فرماندهی مامور گرفتن استحکامات اصلی دشمن بود ,در طلوع صبح و با 
تلا لوءخورشید و با صدای الله اکبر و انفجارصدای مسلسلها سکوت 
کوهستان را شکست و دشمن را کاملا غافلگیر کرد. سنگر های اشرار یکی 
پس از دیگری فتح و مواضع آن را در هم شکسته می شد .شهید ردانی پور 
که مثل گذشته دلاوری هایش بی نظیر بود با« آرپی جی» وهمراه یکی از 
برادران, خود را به دماغه کوه رساند و از پشت ضربه مهلکی به دشمن 
وارد کرد ولی متأسفانه دشمن فرصت طلب با پیدا کردن موقعیت ان 
بزرگوار او را نشانه گرفته و چشم معصومش را شکافت و خون سرخش 
چهره زیبایش را گلگون کرد . 

بدینگونه عباس ردانی پور در حالیکه لبخندی بر لب ,درخشش برچهره و 
شتابی برای پیوستن به يار دل داشت ,ما را وداع کرد. منابع زندگینامه 
: تاخط آنشن ,نوشته ی عبدالمحمود داورپناه, نشر کنگره بزرگداشت 
سرداران وشهدای سیستان وبلوچستان--1377 


ردانی پور. مصطفی 


قرن:15 
جنسیت ِ 
توعد ۳ ردانی پور : فرمانده قرارگاه فتح سیاه پاسداران انقلاب 
اسلا می 
در سال 1337 در یکی از خانه‌های قدیمی منطقه‌ی مستضعف‌نشین 
(یشت مسجد امام) درشهر « اصفهان» متولد شند. پدرش از راه و 
مادرش از طریق قالی‌بافی مخارج زندگی خود را تأمین و آبرومندانه 
زد چم می‌کردند و از عشق و محبت سرشاری نسبت به ائمه‌ی اطهار (ع) 
و حضرت زهرا (ع) برخوردار بودندر تا آنجا که با همان درآمد ناچیز جلسات 
روضه‌خوانی ماهانه در منزلشان کر می‌ شد. 
سخت کوشی و تلاش, با زندگی مصطفی عجین شده بود, به طوری که در 
شتتر سالک (رفیل ار. انکم به مت ره و ام یابند) به مغازه‌ی کفاشی می‌رفت 
و در ایام تحصیل نیز نیمی از روز را به کار مشغول 233 
او که از بیت صالحی برخاسته بود و به لحاظ مذهبی, خانواده‌ای مقید 
ومتدین داشت. تحصیل در هنرستان را به دلیل جو طاغوتی و فاسد ان 
زمان تحمل نکرد و از محیط آن کناره گرفت و با مشورت یکی از علما به 
علوم دینلی پرداخت. 
شهید ردانی‌پور سال اول طلبگی را در حوزه‌ی علمیه‌ی اصفهان سپری 
کرد. پس از آن برای ادامه‌ی تحصیل و بهره‌مندی از محضر فضلا و بزرگان 
راهی شهر قم شد و در مدرسه‌ی حقانی به درس خود ادامه داد. مدرسه‌ی 
حقانی در آن زمان بنا به فرموده‌ی شهید بهشتی (ره) پذیرای طلابی بود 
که از جهت اخلاقی, ایمانی و تلاش علمی نمونه بودند. او نیز که از تدین؛ 
اخلاق حسنه, بینش و همت والایی برخوردار بود, به عنوان محصل در این 
حوزه پذیرفته شد. 
با سخت‌کوشی و تحمل مشقت‌ها آشنایی دیرینه‌ای داشت. حتی در ایام 
تعطیل از کار و کوشش غافل نبود. ۱ 
وا و را یت وی ی و نت ری 
انقلاب اسلامی با تمام وجود در جهت ارشاد و هدایت مردم وارد عمل شد 
و با استفاده از فرصت‌ها برای تبلیغ به مناطق محروم کهکیلویه و بویراحمد 
و یاسوج سفر کرد و در سازماندهی و هدایت حرکت خروشان مردم 
مسلمان ان خطه, تلاش فراوانی را از خود نشان داد. 
از ی ایا و توا ردان »۹ 


عضویت در شورای فرماندهی سپاه یاسوج, فعالیت‌های همه جانبه‌ی خود 
زا آغاز کرند: او با بهره‌گیری از ارتباط با حوزه‌ی علمیه‌ی قم در جهت 
ارایه‌ی خدمات فرهنگی نه ان منطقه‌ی محروم, حداکثر تلاش خود را به 
کار بست و در مدت 7 یک ساأاله‌اش در سمت فرماندهی سیاه 
یاسوج, به سهم خود, اقدامات موّثری را به انجام رساند. درگیری با خوانین 
منطقه با و 
کارهای اساسی بود که نقش تعیین کننده‌ای در سرنوشت اینده‌ی این مردم 
این شهید بزرگوار که با درک شرایط حساس انقلاب اسلامی. دو سال از 
حوزه و درس جدا شده بود. با واگذاری مسوولیت به یکی از برادران, به 
دامان حوزه‌ی علمیه بازگشت تا بر بنیه‌ی علمی خود بیفزاید. 

هنوز چند ماهی از بازگشت او به قم نگذشته بود که حرکت‌هی ضدانقلاب 
در کردستان و بعضی از مناطق کشور شروع شد. او که از آگاهی و 
شناخت بالایی برخوردار بود و نمی‌توانست زمزمه‌های شوم تجزیه‌طلبی 
مزدوران استکبار جهانی و جنایات انان را در به شهادت رساندن و سر 
بریدن جهادگران مظلوم و پاسداران قهرمان تحمل نماید نا وجود اينکه در 
دروس حوزوی به پیشرفت‌های چشمگیری نایل آمده بود ‏ به منظور مقابله 
با جریانات منحرف و آگاهی‌بخشی به مردم و بازگرداندن امنیت و ثبات 
کردستان, به سوی این خطه شتافت. یک سال تمام به همراه نیروهای جان 
بر کف و رزمنده برای سرکوبی اشرار و نابودی ضدانقلاب و برملا کردن 
چهره‌ی کثیف انان تلاش و فعالیت کرد. 

در جلسه‌ای که به اتفاق نماینده‌ی حضرت امام (ره) و امام جمعه‌ی 
اصفهان, خدمت حضرت امام (ره) مشرف شده بودند, ایشان از معظم‌له 
در مورد رفتن به کردستان کسب تکلیف کردند. حضرت امام (ره) به شهید 
ردانی‌پور امر فرمودند: «شما باید به کردستان بروید وکار کنید.» 

در انجا, هم به کار تبلیغ و ترویج احکام اسلام مشغول بود و هم به عنوان 
مجاهد فی سبیل الله در جنگ با ضدانقلاب شرکت می‌کرد. علاوه بر اين, 
در بالا بردن روحیه‌ی رزمندگان اسلام در آن شرایط حساس و بحرانی 
نقش به سزایی داشت و در شرایطی که رزمندگان اسلام تمایل بیشتری 
به حضور در جبهه‌های جنوب را داشتند, این شهید بزرگوار سهم زیادی در 
نگهداشتن برادران رزمنده در منطقه کردستان داشت و در ترویج اسلام 
زحمات طاقت‌فرسایی را متحمل گردید. 

با شروع جنگ تحمیلی, به همراه عده‌ای از همرزمان خود از« کردستان» 
وارد جنوب شد و با نیروهای اعزامی از اصفهان (سیاه منطقه‌ی 2) که در 
نزدیکی آبادان «جبهه‌ی دارخوین» مستقر بودند, شروع به فعالیت کرد. 
ایشان » معروف بود, علیه دشمن بعثی به مبارزه(ابا رزمندگان اسلام در 


خطی که به «خط شیر پرداخت و از مهمترین علل شش ماه مقاومت 
مستمر نیروها در اين خط, وجود این روحانی رن و دلسوز بود که به آنها 
روحیه می‌داد, سخنرانی می‌کرد و یا مراسم دعا تارفن عون 

ایشان با تجربه‌ای که از کار در جبهه‌های کردستان داشت. سلاح بر دوش 
به تبلیغ و تقویت روهی رزمندگان می‌پرداخت و با برگزاری < جلسات دعا و 
مجالس وعظ و ارشاد, نقش موتری در افزایش سطح آگاهی و رشد 
معنوی ایفا می‌نمود و در واقع وی را می‌توان که از منادیان به 
حق و توجه به حالات معنوی در جبهه‌ها نامید. 

به دلیل اخلاص و تعهدی که داشت یه ندریج مسقولیت های خطیری را به به 
عهده گرفت و در اولین کات بزرگی که 9 سیاه ۳ 0 شید 
محاصره‌ی ای ال ای از ی ۳۳ 
اسصکا اضبان رها افیا شست رها دهی. وان عااته احام 
وظیفه کرد و در هر دو عملیات یاد شده مجروح شد. اما پس از مداوای 
اولیه. بلافاصله در حالی که هنوز بهبودی کامل نیافته بود به جبهه باز گشت. 
خاطره‌ی جانفشانی او در کنار برادر همرزمش, فرمانده‌ی دلاور جبهه‌های 
نبرد, شهید حسن باقری در «چزابه» در اذهان رزمندگان اسلام فراموش 
ی است ه اه تعطیی سا فا ار ماهتا ام ات 
سردار رشید اسلام شهید ردانی‌پور همواره در عملیات‌ها حضوری فعال 
داشت. صحنه‌های فداکارانه نبرد «عین‌خوش» یاداور دلاوری‌های این سرباز 
گمنام اسلام و همرزمانش در عملیات فتح‌المبین است, که در کنار شهید 
خرازی ‏ فرمانده‌ی تیپ امام حسین (ع) ‏ رزمندگان اسلام را هدایت و 
فرماندهی می‌کردند. در همین عملیات برادر کوچکترش به درجه‌ی رفیع 
شهادت نایل آمد و خود او نیز بشدت مجروح و در اثر همین جراحت نیز یک 
دستش معلول شد. او در همان حالی که دستش مجروح و در گچ بود برای 
شرکت در عملیات بیت‌المقدس به جبهه شتافت. پس از آن در عملیات 
رمضان. فرماندهی قرارگاه فتحم سیاه را به عهده داشت, که چند یگان 
رزمی سیاه را اداره می‌کرد, به طوری که یی فرماندهان نظامی ِ 
اعم اد ارت ماه سای اک ی اس وا دهیشه ان کر را 
عهده‌دار است و با لباس روحانی وارد جلسات نظامی می‌ شود و به طرح و 
توجیه نقشه‌ها می‌پردازد را برمی|: ت‌ً: 

او در عملیات محر م» والفجر 1 و والفجر 2 شرکت داشت و تا لحظه‌ی 
شهادت هرگز جبهه را ترک نکرد و فرمان امام عظیم الشآن (ره) را در هر 
حال بر هر چیزی مقدم می‌دانست. ۲ 
اشان ور کر ار ال و ها موه وشات فا ام 
ی کرد کاس ماش اد هه بلاه یشان الا دی عم ایرد 


شهید عزیز بود. ِ 

او که تا این مدت همسری اختیار نکرده بود, در اجرای سنت پیامبر گرامی 
اسلا ی مان نی مرک تور را هی از شوداه 
بزرگوار. پس از تشرف به محضر امام امت (ره) منعقد کرد و سه روز 
پس از ازدواج. به جبهه بازگشت. مسلح به سلاح تقوی بود و در توصیه ی 
دیگران به تقوی و خصایل والای اسلامی تلاش زیادی داشت. خصوصا به 
کشانی که مسوولیت: داشتند. ههواره بادآوری می کرد کذ: 

«کسانی که با خون شهدا و ایثار و استقامت و تلاش سربازان گمنام, 
عنوانی پیدا کرده‌اند, مواظب خود باشند, اخلاق اسلامی را رعایت کنند و 
بدانند که هر که بامش بیش برفش بیشتر.» 

او معتقد بود که باید در راه خدا نسبت به برادران رفتاری محبت آمپز 
داشت و همان‌گونه که از خدا انتظار بخشش می‌رود. گذشت از دیگران 
نیز باید در سرلوحه‌ی برنامه‌ها قرار گیرد. 

ایشان با یاد امام زمان (عح) انس و الفتی خاص داشت, در مناجات‌ها و 
دعاها سوز و گدازش به خوبی مشهود بود, لذا همواره سفارش می‌کرد: 
«اقا امام زمان (عحج) را فراموش نکنید و دست از دامن امام و روحانیت 
نکشید.» 

از خصوصیات بارز آن شهید در طول خدمتش, توجه به دعا و مناجات با خدا 
او به قدری به دعاو زیارات اهمیت میداد که حتی در وصیت‌نامه‌اش نیز 
سفارش می‌کند که به هنگام دفنم زیارت عاشورا و روضه‌ی حضرت زهرا 
(س) را بخوانید. 1 

چشم به مقام و موقعیت و مال و منال دنیا ندوخت و برای احیای ایین پاک 
خداوندی و یاری و دستگیری مظلومان. سختی‌ها را : به جان خرید و در این 
راه از جان عزیزش گذشت. 

شهید ردانی‌پور همواره نزدیکان خود را در بعد تربیتی افراد خانواده مورد 
سفارش قرار می‌داد و در وصیت‌نامه‌ی خود برای تربیت فرزندانش تاکید 
کرده است: ۳ 
«هفواره انها زا علی کوته و زهراخونه تربیت. تمابید: تا سعادت: دنیا و آخزت 
را به همراه داشته باشند.» 

او هميشه اعمال خود را ناچیز می‌شمرد و بر این مطلب تأکید داشت که 
می‌خواهد رفتنش به جبهه‌ها و گام برداشتن در این مسیر, صرفاً برای خدا 
باشد. به لطف و کرم عمیم خداوند امیدوار بود و هميیشه دعا می‌ کرد تا 
مجاهده اش کفاره گناهانش شود. 

دو هفته پس از ازدواج. صدق و تلاش این روحانی عارف و فرمانده‌ی 
شجاع در عملیات والفجر 2 به نقطه‌ی اوج رسید و عاشقانه ردای شهادت 


پرونده‌ی افتخارافرین دنیوی یکی دیگر از سربازان سلحشور سیاه امام 
زمان (عج), با شکوهی هر چه تمام‌تر, مهر تایید نهاده شد و جسم پاکش در 
پرکشید؛ گرچه تا این تاریخ نیز ایشان در زمره‌ی شهدای مفقودالجسد 
است. 

وی که بارها در جبهه‌های نبرد مجروح گردیده بود و اغلب تا سرحد شهادت 
نیز پیش رفته بود, در حقیقت شهید زنده‌ای بود که همواره به دنبال 
شهادت, عاشقانه تلاش می کرد. 

اين جمله از اولین وصیت‌نامه‌اش برای شاگردان و رهروانش به یادگار 
ماند: 

«عمامه‌ی من کفن من است.» منابع زندگینامه :پرونده شهید در بنیاد شهید 
قامور انار کران اففان مصاخها خاواوه شا نت 


رستم خانی, میرزا علی 
۰ 


شهید ۳ طلی: رستم خانی : فرمانده تیپ یکم لشگر 31 عاشورا(سیاه 
پاسداران انقلاب اسلامی) 

سال 1332 در روستای علی آباد ودر یک خانواده مذهبی به دنیا آمد. پدر او 
با عشق و علاقه ای که به علی داشت می خواست که او یاور صدیق برای 
دین خدا باشد. با توجه به اينکه در محیط روستا بود مشغول به کار 
کشاورزی در کنار پدر گرامیش شد . بعد از چند سالی که از عمر شریفش 
گذشته بود .مدرسه در روستایشان دایر شد .او همراه کار به درس خواندن 
نیز مشغول شد و تا پایان دوره ابتدایی مشغول تحصیل گردید. سال 1355 
به خدمت سربازی می رود و با توجه به تعهدی که نسبت به احکام اسلام 
از همان دوران کودکی داشت در خدمت سربازی هم از ادای واجبات غافل 
نمی شد. وی می گفت: از 50 نفر سرباز بچه مسلمان 12 نفر روزه می 
گرفتیم. در پادگان توزیع غذا همچون روزهای قبل عادی بود و با این 
شرایط حاکم. ما از روزه گرفتن غفلت نمی کردیم تا اینکه یک روز 
فرمانده پادگان آهوزشتی در بل دختر بة ها کفت تایه رو فی: کیرد ؟ 
الان به حضور شما احتیاج است از فردا نباید روزه بگیرید و هر کس روزه 
بگیرد جریمه می کنم. ولی ما چند نفر می رفتیم در اردوگاه و یک چیزی 
پیدا می کردیم و سحری می خوردیم و به هر ترتیبی که می شد روزه می 
گرفتیم. در مورد نماز هم همین طور بود. 

شهید بزرگوار در سال 1357 خدمت سربازی 3 در مرکز هوابرد شیراز به 
پایانر رساند و به آغوش خانواده بازگشت. برگشتن ایشان مصادف بود با 
و توجه حکومت شاهنشاهی به روستا و روستائیان, ایشان تصمیم می 
گیرند که به زنجان بيایند. 

بعد از اسکان در زنجان در مبارزات و راه پیمایی ها به طور فعال شرکت 
می کردند. 

سرانجام انقلاب اسلامی به رهبری امام بت شکن به پیروزی می رسد . 
انقلاب که دشمنان فراوان دارد وبایدیاسداری و حراست گردد. او درسال 
8 وارد سیاه پاسداران انقلاب اسلامی می شود . 

پیروزی انقلاب و ورود به سیاه را تولد دوباره خود می دانست. 

آو می. کفت: علاقه شدید من به سیپاه چنان بود که انگار تازه متولد شده ام 


چرا که می بینم هیچ خط انحرافی در سیاه نیست و امام بالای سر ماست 
بعد از مدتی دشمنان اسلام که تحمل شکوفایی اسلام را نداشتند 
شورشهای کردستان را به وجود اوردند و ایشان نیز به فرموده امام که 
: غائله کردستان در مدت 24 ساعت باید خاتمه یابد . لبیک گفت و به 
منطقه درگیری اعزام شد که فرماندهی گروه اعزامی را به عهده داشت. 
چهار نوبت به کردستان اعزام می شود و با شجاعت تمام با دشمنان 
خارجی ومزدوران بیگانگان جنگ می کندتا از تمامیت ارضی ایران اسلامی 
دفاع می کند. 

پس از بازگشت از ماموریت های موفق خود به عنوان فرمانده پایگاه سیاه 
قیدار منصوب می شود که در این هنگام درشمن قسم خورده ایران انقلابی, 
آخرین حربه نظامی خود را شروع می کند . صدام بعثی دستور دارد حمله 
کسترده: تظامی, را علیه ایزان اسلامی. آغان کند.. ی. این بار نیز شجاعتتن 
اجازه سکوت را به ایشان نمی دهد, و با اصرار و پافشاری از مسئولین 
سیاه زنجان در ات سم کید به منطقه جنگی اعزام شود. بالاخره 
موافقت مسئولین را جلب نموده و به جنوب کشور (منطقه دارخوین) 
اعزام می شود. چرا که خط پدافندی نیروهای سیپاه زنجان در اوایل شروع 
جنگ در این منطقه بود. 

بعد از مدتی در این منطقه از ناحیه شکم سخت مجروح می شود که 
چندین بار عمل جراحی روی او انجام می گیرد و به مدت 4 ماه بستری 
می گردد. همانطور که اشاره شد اولین مسئولیت رزمی ایشان در اولین 
اعزام به عنوان فرمانده گروه بو در مراحل بعدی اعزام, فرماندهی 
دسته و گروهان را به عهده می گیرد تا اينکه در عملیات ثامن الائمه 
فرماندهی یک گردان را به ایشان محول می کنند. شهامت و شجاعت 
ان رز ان فسات رورم کف اه مه ماه وه احست هام 
می دهد. 

او خودش را وقف جنگ نمود به طوریکه می توان گفت .در اکثر عملیات 
بزرگ و کوچک شرکت کرده و نقش مهمی ایفا نموده است. 

مدتی بعدبه دلیل لیاقت و شجاعتی که داشت به فرماندهی تیپ در لشکر 
7 علی بن ابیطالب (ع)منصوب شدند. در این مسئولیت هم درخشیده و 
وظایف الهی و دینی خود را به خوبی انجام دادند. در عملیات خیبر که به 
عنوان فرمانده تیپ عمل می کرد آنچنان درخشید که از طرف قرارگاه به 
صورت تشویقی برای زیارت خانه خدا انتخاب شد. 

او که در روزهای عملیات اولیا ءخدا را مشاهده و زیارت می نمود حال باید 
خانه خدا را هم زیارت کند تا آرزویش که زیارت خانه خدا و پیامبر عظیم 
الشان (ص) و قبور آئمه اطهار (ع) است تراه‌رندخ کرد 


بعد از این به عنوان یک رزمنده وارد میدان نبرد می شود تا به حاجی ها 
بگوید که رمی جمره از مکه شروع شده و ادامه دارد و هر جا که شیطان 
باشد رمی جمره هم هست و رمی جمره واقعی همین است که انسان 
شهوات خود را رمی و شیطان را منکوب نماید ,کاری که او کرد. شهید 
رستمخانی پیرو راستین ولایت فقیه بود و نسبت به حضرت امام (ره) 
ارادت خاصی داشت و همین پیروی از ولایت بود که او را از خانواده جدا 
کرده و در خدمت جنگ قرار داد. 

ارادت و علاقه خاصی به اهل بیت عصمت و طهارت داشتند و نسبت به 
عزاداری انها مخصوصا سرور شهیدان امام حسین (ع) علاقمند بود و به هر 
نحوی که امکان داشت در عزاداری ها شرکت می کرد. 

اودر طول خدمت پر برکت خود در یگان های مختلف سپاه خدمت صادقانه 
داشت و برایش مطرح نبود که در چه لشگری باشد. بلکه عمده مسئله 
مکتب و پیشبرد آن بود. برای نمونه در لشگر 7 ولیعصر (عج) , لشگر 17 
علی بن ابیطالب , لشگر 8 نجف و لشگر 31 عاشورا خدمت کرده است و 
در هر یک از این یگانها با مسئولیت های متفاوت خدمت صادقانه داشت.او 
رزم با بعثیون را سرلوحه برنامه خود قرار داده بود. آاخرین مسئولیت 
وی کم بود چرا که او با تمام وجودش در خدمت جنگ بود اما برای او هدف 
فرمانده شدن و به مقامات بالا رسیدن نبود بلکه خدمت به بچه های شجاع 
سپاه و بسیج بود و این مسئولین جنگ بودند که تشخیص دادند وی لیاقت 
۱ ۱ ۱۳ 

سردار شهید اکثر اوقات عمر شریفش را دزن جبهه های نور علیه ظلمت 
گذراندند و به پشت جبهه کمتر می آمدند مگر مواقعی که زخمی می 
شدند آن هم بهبود نیافته برمی گشتند و مشغول پیکار با متجاوزان بعثی 
می شدند. 0 

آخرین عملیات شهید بزرگوار عملیات بدر بود. در آن عملیات طبق اظهار 
نظرٍ همرزمانش حالت خاصی داشتند . 

از آن شهید بزرگوار چهار فرزند باقی مانده است که نشانه روح بلند آن 
بزرگوار هستند. چرا که با وجود همسر و چهار فرزند هرگز از وظیفه خود 
غافل نشد. 

آری تولد سوم این شهید عزیز با پیوستن به معبودش با مرگ سرخ و آغاز 
زندگی جدیدی در جوار حق و با نظر به وجه الله شروع می شود و شهادت 
که میرات ت اهل بیت نبوت و ولایت است به او نصیب می گردد و او را در 
صف شاهدان روز جزا قرار می دهد. 

منابع زندگینامه 


پرونده شهید درسازمان بنیاد شهید وامور ایثارگران زنجان ومصاحبه 
باخانواده ودوستان شهید 


رشتی, علی 


قرن:14 
جنسیت ِِ 
شهید 9 و آیت باهر حاج علی رشتی فرزند حجت کبری آیت الله 
فومنی طاب ثراه یکی از دانشمندان بزرگ و شهدای عزیز مکتب ما در 
اوایل قرن چهاردهم هجری است. او در سال 1268 در بیت علم به جهان 
دیده گشود. مقدمات علوم فقهی و دانشهای عقلی را در اسان ان برد 
و در بیست سالگی عازم کربلا گردید و از حضور علامه مازندرانی مدتها 
درس اجتهاد آموخت و سپس عازم نجف اشرف گردید و چند سال نیز از 
محضر اساتید عظام این حوزه مانند آیت الله رشتی و دیگران 1 
بود. و از اعلام کین به دریافت اجازه اجتهاد و روایت مفتخر گردید 
سرانجام این آیت بر الهی در تمام علوم متداوله فقه و اصول و حدیت 
دوره رسائلی در اصول فقه (در چهار جلد) به رشته تحریر برد و تقریرات 
درسی حاج میرزا حبیب الله رشتی ر مدون نمود و پس از فوت استاد به 
درخواست مردم عازم زادگاه خویش گردید. سالها در استان گیلان در مقام 
قضاوت و زعامت. اقامه جمعه و جماعت مواظبت کامل می نمود. 
علامه امینی در شهداء الفضیله ضمن تجلیل از مقام علمی او می نویسد: 
این ینت بر :ان در تعظیم شعاثر مذهبی و انجام فرائض الهی امر به 
معروف و نهی از منکرات جدیتی کامل به خرح می داد. از گفتن سخن حق 
اسی نداشت, و از ملامت ملامت کنندگان بیمی به دل راه نداد. اما 
فاسفاه ان کت مساگرا رخ یراس ند مراع حق را به خیال 
خویش خاموش کنند, لذا در جریان مشروطیت شباهنگام گروهی از اشرار 
ناگهان به منزلش ریختند و او را هدف گلوله قرار دادند. بلافاصله شهید 
نشد و زبان دلداری و نصیحت گشود. مجددا همان جانیان سنگدل در دلهای 
شب به خانه اش ریختند, و ضمن تهدید و ارعاب اهل و عیالش این آیت 
حق را به شهادت رسانیدند و به ظاهر از چنگ انتقام گریختند و عذاب ابد 
برای خویش خریدند. شهید رشت در دم آخر کلامش آیه شریفه انی وجهت 
وجهی للذی فطر السموات والارض... بود که به لقای معبود نائل شد. 
جنازه خون الود او را سالهای بعد از کیلان به کنار سالار شهیدان مدفون 
نمودند. 
منابع زندگینامه :۰//۷۱۷۸/۷۸۸۰۹۱۵۵۵6۲۰6۵۲۱/۲۱۱۵۲۱۰۳۲۳۱ ۱۵ 


رنیدی. عز آبادی: مد خنتن 


قرن:15 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران ۳ ۳ 

شهید محمد حسن رشیدی عزابادی : فرمانده مرکز اموزش نظامی شهید 
بهشتی یزد 

سال 1341 در عز آباد یزد در خانواده ای متدین و زحمتکش فرزندی متولد 
شد که نامش را محمد حسن گذاشتند. پدربا کشاورزی و مادر با خانه داری 
روز گار می گذراندند. زندگی آنها هميشه با تلاش و زحمت همراه بود. 

او برای تحصیل به دبستان رفت و تا سال پنجم ابتدایی به کسب علم 
پرداخت . پس از ان به دلیل مشعلات اقتصادی به کار بنایی روی اورد . 

در دوران انقلاب جزء مبارزین و پیشتازان نهضت امام خمینی(ره)بود . 

در اکثر راهپیمایی ها بر علیه رژیم پهلوی پر خروش و مصمم حضور می 
یافت. در یک درگیری با نیروهای نظامی رژیم منحط شاه به افتخار جانبازی 
نائل شد. علاوه بر مبارزه, در اخلاق و رفتار هم نمونه بود و برای احکام و 
مسائل اسلامی اهمیت ویژه ای قائل بود . همه را سفارش می کرد تا 
آداب اسلامی را به خوبی انجام دهند. 

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و شروع جنگ تحمیلی به سپاه پاسداران 
انقلاب اسلامی پیوست و در جبهه کردستان به مبارزه پا عوامل استکبار 
جهانی مشغول شد. در مسئولیت های مختلفی چون فرماندهی گردان, 
جانشین محور تیپ یکم لشکر نجف اشرف و مدتی را س عنوان مسئول 
یکان حفاظت خدمت کرد . در اين دوران بود که توسط گروهک ها مورد 
سوء قصد قرار گرفت. اخلاص, تقواء توانمندی. مطالعه و کارآمدی وی او 
را در صف مبارزین شجاع قرار داد . 

پس پس از مدتی راهی لبنان شد ۳ با ارائه افش نظامی به مسلمانان 
ِِ مظلوم آن دیار پا آنها در مبارزه برعلیه صهیو نیسم بین الملل 
شد 

یک سال و نیم مسئولیت یادگان بعلبک را در لبنان برعهده گرفت و پس از 
سال ها مبارزه با ظلم وستم سر انجام در جنوب لبنان مورد حمله 
هواپیماهای اسرائیلی قرار گرفت و در تاریخ 27/8/1362 به شهادت 
رلسیبد. 

اودر بخشی از وصیت نامه | ش می گوید: 

بار.خدایا ته.را شنه ند می دهم به. آن خنید. که من غاشتقم و ان.شهادت 
است به من عطا فرمایی, که جز راه نزدیک شدن به تو راه دیگر پید | 


نکرده آم. 

بار خدایا از تو می خواهم که تو شفیعم باشی و مرا به ذکر خود وادار کنی. 
از مردم بیدار و مسلمان تقاضا دارم که قشر روحانیت مبارز را تقویت 
کنند و دست بیعتی که به اسلام و امام امت داده اند پایدار بمانند. 

ای همسرم» امروز مسئولیت تون بر دوش تو گذارده شده است که 
باید زینب وار مبارزه کنی و فرزندان پاک و صالح تربیت نموده و تحویل 
ای فرزندانم ۱۳0۹۹ می خواهم شمشیری که از دست من افتاده است 
برگیرند و راه حسین را ادامه دهید. منابع زندگینامه :پرونده شهید دربنیاد 
شهید وامورایثار گران یزد ومصاحبه با خانواده ودوستان شهید 


رضایی پور, علیرضا 
۰ 


با قرارگاه «انصار »سیاه پاسداران انقلاب اسلامی در«سیستان 
وبلوچستان» سردار شهید «علیرضا رضایی پور» معروف به (مرتضی 
کاظمی )در شهریور ماه سال 1342 در شهر زابل چشم به جهان کشود 
.در اوان کودکی و در سن چهار سالگی به مکتب خانه رفت و یک سال بعد 
با روان خوانی قرآن مجید اين کلام الهی آشنایی نسیتا کاملی پیدا نمود .به 
طوری که صورت دلنشین او گرمی بخش محافل عارفان طریقت بود و ون 
دل بذر فان ان فجالشضش ,امید آینه روشن آن کودک خرد سال جرقه می زد 
.از دوره راهنمایی به راز و نیاز با پروردگارش انس گرفت و نماز ,این 
عشق با معبود را از عمق جان زمزمه می کرد .دوران دبیرستان را در 
رشته ریاضی فیزیک به پایان رساند .او که در خانواده ای مذهبی به دنیا 
آمده بود و زندگی را در محیطی سر شار از ایمان و اخلاص گذرانده 
.,عشق به معبود و خالق در اعماق وجودش نفوذ کرده بود .پدرش مغازه دار 
ارات و ایا ها وا ی که 
داشت ,توانست فرزندانی شایسته همچون علیرضا را به جامعه تقدیم 
تفایه تلوضا فر از اقلاب آسامی مه عتسای خی عفل ان 
نداشت و تحصیل می کرد .اما روح بلند او را تنها در مدرسه سیراب نمی 
کرد . در مراسم عبادی و مذهبی که در مساجد و دیگر اماکن مذهبی پر 
گزار می شد ,شرکت فعالانه ای داشت .در کلاس های آموزشی قرآن 
چنانکه گذشت ,به صورت چشمگیری حضور می یافت ,و با روحانیون 
منطقه ارتباطی عمیق داشت ,به طوری که در جلسات قران و بعضا 
جلسات خصوصی عقیدتی سیاسی که در منزل شهید مظلوم سید محمد 
تقی حسینی طبا طبایی بر گزر می شد ,فعالانه شرکت می کرد .با اوج 
گیری نهضت انقلابی مردم مسلمان ایران او نیز همچون سایر یاران بی 
شمار امام راحل در میادین مبارزه و ایثار خونرگ اسلامیمان ,رسما پای به 
جرگه سرخ پوشان فدایی اسلام نهاد .ازآن پس درس و مدرسه را رها 
نمود و در مدرسه عشق و ایثار و به دانشگاه انقلاب وارد گردید .در تمامی 
دوران سخت و تلخ و شیرین انقلاب ,سوار بر مرکب مبارزه بود و از هیچ 
گرفتاری و تنگنایی خسته و دلگیر نمی شد و از سختی و دشواری این راه 

گاه به ستوه نیامد «بلکه هميشه مشوق و سر مشق دیگران نیز بود 
اینک آن نوجوان دیروز ؛مبدل به جوانی پر شور و انقلابی شده رت جایی که 


در تمامی صحنه های انقلاب ,از تظاهرات خیابانی گرفته تا مبارزه فکری و 
عقیدتی با گروهکهای ملحد و منحرف ,حضور فعال داشت و از هیچ 
کوششی دريغ نمی ورزید . ۲ ۳ 

ان شخصیتی که از کودکی همدم و مونس قران بود و هیچگاه از توسل به 
خاندان عصمت و طهارت جدا نشده و دور نمانده بود ,اینک ارزویی جز 
تلاش و ایثار در راه خدا در سر نداشت .وقوع انقلاب اسلامی برای او 
زمینه خود سازی و ایثار را صد چندان فراهم ساخته بود .به راستی که از 
اين امتحان چه سر بلند و پیروز بیرون امد. او از همان اوان کودکی 
دوستدار اقشار محروم و مستضعف بود .چنانکه خانواده اش در این مورد 
جریانی را تعربف می کنند ,که در سن حدود ده سالگی ,در یکی از روز 
های سرد زمستانی در گوشه خیابان متوجه ناله های کودکی می شود که از 
فرط سرما ,نای هیچگونه حرکتی نداشته ,توان خویش را از دست داده و 
نف شندت هی لر یدای آفر کت خهیش را از جنر آوردم وه ان کودی 
رنجور و بی کس می پوشاند .پس از مراجعت به خانه ,به والدینش چنین 
وانمود می کند که تنپوش او گم شده است .ولی بعد ها وقتی هر روز 
بخشی از نهارش را , به بهانه رفتن به مدرسه ,لای تکه نانی می پیچید و با 
خود از منزل بیرون می برد و این عمل را چندین بار انجام می دهد ,پس از 
تعقیب او خانواده اش متوجه می شوند که وی این غذا را برای یک پسر 
زیم میتی آوی مت کم ده اه پر ار کود که تیم مایت 

1 پس از پیروزی انقلاب اسلامی ودر همان اوایل انقلاب ضمن کارهای 
هگ ای ری واه رت ها زان ان تور 
فکر تشکیل گروههایی از بچه مسلمانان انقلابی می افتد و اولین گروهها 
ی حزب الله را در شهرستان زابل به منظور خنثی نمودن توطئه ی ضد 
انقلاب ,شکل می دهد و خود به عنوان سر گروه حزب الله در سیستان 
بحث وجدلهای فکری عقیدتی او با گروهکهای منحرف که به ترویج ایده 
های انحرافی شرقی و غربی می پرداختند ,بر هیچ کس پوشیده نیست .بعد 
هاو در دورانی که شیطنتهای گروهکها و ضد انقلاب و بدی صدر صورت 
گرفت .او از چهره های پرتلاش و خستگی ناپذیر شهر زابل به حساب می 
آمد .او با ۱ عمیق و برداشت روشن از حوادت [ ۹ رجنانگه تست 
,هسته های حزب الله را تشعیل داد . در ان دوران این نیروها بسیار کار 
ساز بودند .تا جایی که او توانست با ایجاد وحدت بین تمامی دوستداران 
انقلاب اسلامی در شهر مذهبی و دور افتاده سیستان ,گروه حزب الله را 
تحکیم بخشد و کا ر مبارزه فکری و عقیدتی را, بر علیه گروهک های منحرف 
سامان بخشیده و تعداد زیادی از هواداران فریب خورده آنان را به دامن 
اسلام و انقلاب بر گرداند . 


مبارزه اين شهید عزیز تنها محدود به مبارزه ایدئولژیکی و عقیدتی و 
1 نگردید و عملا نیز در شناسایی و دستگیری 
آنانی که لجاجت سر سختانه ای را , بر علیه اسلام و انقلاب رهبری می 
کردند ,نقش موثری داشت .برای موفقیت در اين کار به خصوص در 
مبارزات تن به تن علاوه بر پرورش روح به پرورش جسم نیز نیاز فراوانی 
بود .به همین منظور او به ورزشهلای رزمی نیز می پرداخت و در ورزش 
«کنگ فو» فعالیت داشت و اعضای گروههای حزب الله را ن نیز همپای 
خویش آموزش می داد . , 
او چهره ای کاملا ملایم و جذاب ,همراه با جوشش درونی داشت و هیچگاه 
این ملایمت و ملاطفت از سیمای نورانی او محو نمی شد .به همین خاطر 
روح قدسی او انقدر در دوستانش اثر گذاشته بود , که هیچگاه تحمل دوری 
او را نداشتند . 

در سال 1359 به همراه تعدادی از همرزمانش راهی جبهه های نبرد با ضد 
انقلاب و منحرفین از اسلام که در کردستان غائله به پا کرده بود ند .گردید 
و پس از نبردی جانانه در کنار یاران و همراهانش در حالیکه در فراق 
تقدادی از آنها که در این سفر شهید شده بودند:.می سوخت ,به زاد گاهش 
مراجعت نمود . چون هنوز تحصیلات دوره دبیرستان به پایان نرسیده در 
کنار مبارزه و جهاد ,درسش را هم ادامه داد و در دبیرستان به تشکیل 
انجمن اسلامی همت گماشت و توطثه های منحرفین و ضد انقلاب را که 
قصد نفود بر افکار دانش اموز ان را داشتند ,این بار در این سنگر نقش بر 
ات نمود و کماکان مبارزه ادامه داشت ۰ ۷ 
در سال 1360 به عضویت رسمی سیاه پاسداران انقلاب اسلامی در امد 
.در سپاه از همان ابتدای ورود دارای مسئولیت های حساس و کلیدی بود و 
به خوبی توانست از عهده آن بر اید .پس از یورش وحشیانه ارتش سرخ 
شوروی(سابق) به اغفغانستان و مهاجرت تعداد زیادی از مردم این کشور 
به کشور های همجوار و از جمله ایران و آشنایی شهید کاظمی با مظلو 
۹ ۳ ,او را بر آن داشت که در نهضت خونرگ 
ملت مظلوم افغانستان بر علیه کمونیست های اشغالگر سهمی داشته 
بااشد .او با ورود به ج رگه مجاهدین و مبارزین انقلابی افغان در رویارویی با 
خصم دون و فرومایه اشغالگر کمونیست از هیچ کوششی فرو گذار نکرد و 
انقلاب اسلامی افغانستان و مردم آن را مدیون خویش ساخت و مجاهدین 
و مبارزین افغانی را از فیض وجود عارفانه خویش با تقویت روح رشادت و 
شهامت در آنها بهرمند ساخت . 

در سال 1362 ازدواج کرد ,که ثمره آن دو فرزند پسر و یک فرزند دختر 
می باشد . هنوز چند ماهی از ازدواجش نگذشته بود ,که عازم کشور 
افغانستان .جهت جهاد و مبارزه علیه اشغالگران این کشور مسلمان رادید 


.او در این سفر قریب به یک سال در کنار مجاهدین مبارز و سلحشور 
افغان به دفاع از حرمت و حریت اسلام عزیز و مسلمانان ستمدیده 
اقا تا داتس هاهها ه ماما کار وهای دار 
در همین سفر بود که با عرفان و سالکان طریقت نیز در کشور افغانستان 
اریاط و فزار کر از وله قزر دش راهان عنام عازی یعاس 
یعنی حامد با خبر شد وپس از مراجعت اشکارا در یافت که انچه در دل 
دیده بود در عالم واقع نیز اتفاق افتاده است . 
با توجه به اینکه در مدت زمانی که پاسدار بود ,فرماندهی قرار گاه انصار 
را در زابل و استان سیستان و بلوچستان عهده دار بود و نظر به مسئولیت 
سنگینی که این قرا ر گاه در منطقه به عهده داشت ,از رفتن به جبهه های 
نبرد حق علیه باطل در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران منع گردیده بود 
نآ اپ« 
عله ال یر کمی حفت شهب کاطتی به خیان تسولی ملاع اعتفاه 
عمیق داشت و عملا نیز در راه تحقق آن: گام بز .مین داشت .«به همین دلیل 
دز فا از اقلا اسلا مات ها اف سا تیوه که 
ایرانی است و يا حال که کشور ایران اسلامی خود مورد حمله و تجاوز 
قرار گرفته دیگر تکلیف از او ساقط است ,فراتر از وظیفه و تکلیف عمل 
می نمود . 
او علاو بر شرکت در جبهه نبرد علیه خصم دون در جبهه های ایران و عراق 
اه و اه ضنورت همگام با مجاهدین یه 
ایثار و جهادی فرو کار نمی کرد . 
ان ی تال اما شا ما زا و ار ور کار سا ی 
میارز اقغان حضور یافت و هر بار بعضا تا یکسال در کنارشان می ماند .او 
ن عاشق و شیفته خدمت به ملت مظلوم افغانستان بود که یک بار پای 
گچ گرفته اش را شخصا و بدون مجوز پزشک از گچ در آورد و راهی سفر 
جهادی به افغانستان گردید . در این راه تمامی مرارتها را به جان و دل می 
خرید . چندین نوبت در کوهستانهای برف گیر نواحی مرکزی و شمال 
افغانستان تا سر حد مرگ یخ زده بود ,لیکن هر بار آماده تر از قبل و بدون 
هیچگونه دغدغه و واهمه ای همپای مبارزین با پای پیاده کوهها و تیه ها و 
دشت ها را پشت سر گذاشته و برای رویا رویی با خصم دون ,.لحظه 
شماری می کرد .او از نظر سیر و سلوک و اخلاق و رفتار ,الگو و سر 
مشق تمامی دوستان و نزدیکان خود بود .او علیرغم اينکه پستها و 
مسئولیتهای خطیری در دوران زندگی کوتاه خویش داشت .اما ِِ- 
اعتقادی به رعایت بر تر بودن و يا غرور و تکبر نداشت . 


او به حق .مصداق آیه شریفه «اشداءعلی الکفار رحماءبینهم »بود . در 
مقابل دشمن یک پارچه اتش و خشم و در مقابل دوستان رئوف و مهربان 
,زیر دستانش هر گز از وی تند خویی ندیدند و اگر خطایی را می دید 
«ضمن گوشزد نمودن آن فرد خاطی ۲ دادن روش عملی و 
درست آن کار داشت . 

او اگر چه درس مدیریت به سبک کلاسیک را نخوانده بود ,لیکن مدیری لایق 
و مدبری با احساس بود .هر گاه لب به سخن می گشود ,همه را مجذوب 
بلاغت و صلابت خویش می نمود . 

او همواره به همسنگرانش سفارش و نصیحت می کرد و صداقت مرام او 
بود و سفارشش به دیگران این بود اگر کاری قبول کردید سعی کنید آن را 
صاد قانه انجام دهید . به مردم و مرام وسنت هایشان احترام می گذاشت 
به افغاس اوه افاعیه ارام بای فا ون انا را رم ار تادار 
می کرد .لباس هایی که به سبک افغانی دوخته شده بود با احترام می 
پوشید .با فرزند خرد سالش مثل انسانهای بزرگ بر خورر می کرد و در حد 
توان 0 رنج دیده افغانستان گذشته بود ,.سخن 
می -کونی خامدشن را برای خذضت: نه. آننده سرزمین مظلوم 
0 آفو تشن می داد . در اواخر عمر با دوستانش از تنگی و بی 
وفایی دنیا سخن می. گفت .از اینکه دیگر باب جهاد برای او و دیگر مردان 
در سال 70 یت 3909( علیرغم میل باطنی خودش برای شرکت در دوره 
عالی: فرماندهی سیاه (دافوس ) عازم تهران زیر | او فراق از یاران 
دیرینش را ؛ فق شاد کب تفن توافت تحمل, کته و آوزه دانتتت. که. تضرخ 
تلاش های خود و ملت مظلوم افغانستان 0 جهادی بر علیه ارتش 
سرخ را ببیند ,اما خود خواهی ها و نفس پرستی برخی به اصطلاح 
فرماندهان جهادی و دخالتهای آشکار و پنهان قدرتهای منطقه و فرا منطقه 
ای ,فرصت چشیدن این حلاوت را از کام او گرفت . 

با اخرم هید کاطمی. دی شفری کمور حن اوزت هر نان کشت 
تهران به محل ماموریتش در زاهدان داشت , در اوایل سال 1370 در 
استان کرمان بر اثر حادثه ای به درجه رفیع شهادت رسید .اری او دنیا را 
برای خود تنگ و کوچک می دید و به فضای بیکرانی می اندیشید که از نور 
و عشق ربوبی سر شار بود و چه زود یاران را از فیض وجود خویش بی 
نصیب گرداند و در آن فضای بیکران سیرالی اللهی خویش را آغاز نمود! 
منابع زندگینامه :تأمرزایثار نوشته ی عیسی ابراهیم زاده, نشر کنگره ی 
بزررگداشت سرداران وشهدای سیستان وبلوچستان- - 1377 


رضایی شورکی. غلامرضا 
۰ 


شهید 2 رضایی شورکی : فرمانده واحد تخریب تیب8 1الغدیر(سیاه 
پاسداران انقلاب اسلامی) 

خاطرات 

محمد محمدی پناه: 

برگرفته از خاطرات شفاهی خانواده ودوستان شهید 

مدت های مدیدی بود که از خودم و شرایط یکنواخت زندگیم, خسته شده 
بودم. کمتر کسی به من توجه ای داشت و اصولا همه دنبال کار خود بودند 
و به قدری در زندگی روزانه گرفتار. که کمتر به هم توجه داشتند. 

چیزی که بسیار مرا رنجانده بود, علاوه بر یکنواختی, بی توجهی اطرافیان 
به من بود. داشتم باور می کردم که ما انسان ها هر روز داریم از هم 
فاصله می گیریم. و هیچ کدام هم به این موضوع فکر نمی کنیم و يا نمی 
گذارند که فکر کنیم. 

اصلا باورمان شده که دوری و دوستی. باور کنید دلهامان با هم نیست. اصلا 
نسبت به یکدیگر دلتنگی پیدا نمی کنیم. از محبت. عشق, صفا و صمیمیت 
کمتر حرفی به میان می آید. لبخندها مصنوعی و بی محتوی شده. گمان 
می کنم ريشه ی همه گرفتاری ها, غرق شدن در زندگی مدرن و ماشینی 
است. 

دلیل بسیار خوبش, هرچه بر پیشرفت و ترقی و رشد علم افزوده شده و 
سنگرهای جهل و بی سوادی یکی یکی فتح گردیده و بر خودم شاخصه های 
رشد افزوده گردیده, می بینیم, عاطفه. محبت. یک رنگی. یک دلی. دوستی 

و برادری و ... کمرنگ تر, کم سو تر و در بعضی مواقع به دست فراموشی 
سیرده شده و می شود. 

کرا عا اف الق .و مات ار سر ضما برا به کرد فی, امتم.. عافعا تقی 
دانم چرا دردهایم را با شما مطرح می کنم. خوب است خودم را ابتدا 
معرفی نمایم. نام من مجتبی است. در مقطع دبیرستان تحصیل می کنم. 
دوستان زیادی را در کنارم مشاهده کرده ام, که دچار بحران روحی و 
روانی هستند. بسیاری از نوجوانان و جوانانی را سراغ دارم که از بی 
هویتی خود رنج می برند. ِ 

از این که احساس می کنند والدین نسبت به وظایف خود, اگاهی لازم را 
ندارند, ناراحت می باشند. يا اطلاعات خوبی دارند. اما برای کلاس 


گذاشتن برای دیگران و پز دادن. ولی در مرحله عمل. بسیار بی حوصله, 
زود رنج, پر توقع و طلبکارند. شاید بخشی از مسائل. مربوط به یک قشر 
خاضیداسه ایا تفخوانان محروم آن امکانات مادعه ست ابر موهوگ 
وارداتی و تهاجمی دشمن و یا در معرض ترکشهای ان قرار دارند و زمانی 
که والدین متوجه می شوند, افسوس و آه از نهادشان بلند می شود و از 
غفلتی که مرتکب شده اند. پشیمان هستند. اما پشیمانی دیگر سودی 
ندارد. 

پس از مدت ها تحقیق و مشورت با پدرم و بعضی از بزرگان, به کشفی 
بزرگ دست یافتم. فان کسشتفت یک بیز بود: مواد اولیه موجود بود اما کسی 
پی استخراج این معادن نبود و نرفت. و اندکی هم که به سراغ این موضوع 
مهم رفتند, با مشکلات بسیاری مواجه گردیدند. هرچه مرشد و رهبر و 
راهنماء فلاش و علامت مسیر را نصب می کرد. بسیاری از وادادگان به 
فرهنگ بیگانه و خود باختگان. پنبه در گوش کردند, تا نشوند و مسئولیت 
خود را فراموش کنند. 7 

اما نتیجه تحقیقات معرفی نکردن الگوهای بومی و با آداب و رسوم ملی و 
دینی, و در عین حال ملموس و قابل دسترسی و مهم تر از همه اين ها 
برای سنین مختلف, برای اقشار متفاوت؛ و همچنین متناسب با نیازهای 
روز و ۰ من تصمیم دارم شما را با خودم به یک مسافرت کوتاه ببرم. 
امیدوارم به شما در این سفر خوش بگذرد. سفری که هم تفریح ره 
عبرت هم تنوع است, هم درس. راستی می دانید از چه زمانی تصمیم 
گرفتم مسئولیت این کاروان را قبول کنم ۴ در اين گردشگری راهنما و 
خادم مشتاقان باشم. به جریان تحول من گوش کنید. ماجرا از این ۳ 
شروع شد که: 

یک روز تعطیل در گوشه ای از خانه, گز کرده بودم و در لاک خود, در 
انديشه ها و آینده ی نامعلوم خود سیر می کردم, همچنین به دوستان و بچه 
های کوچه و محله و مشکلات آنها فکر می کردم. از سویی به گذر عمر و 
کوتاهی آن و عدم استفاده از فرصت ها.؛ و . .. ناگهان پدرم مرا صدا زد و 
گفت: عتتی آمروز سل داری به کاس بروید؟ 

من بلافاصله گفتم: بابا خبری شده که می خواهی مرا به گردش ببری!! 
پدرم گفت: دیدم امروز خیلی افسرده و گرفته ای. اختان کر وین کف 
تنوع» تفریح و گردش برای هر دو نفر ما بد نباشد. خصوصاً حالا که بقیه هم 
به زیارت رفته اند خوب است من و تو برویم قدمی بزنیم. اعلام آمادگی 
کردم. هر دو وسایل سفر را برداشته. سوار بر ماشین از خانه خارج شدیم. 
صبح یک روز بهاری, به یکی از مناطق سرسبز و ییلاقی رفتیم. پدرم خیلی 
من موقعیت پدرم را ترک می کردم. از اين که تمام طول هفته را سخت 


مشغفول انجام کار می شود, تا ند کی ما؛ از اون رفاه سبی؛ برخوردار 
باشد. باید از او تشکر کنم. اما یک چیز را همه پدرها و مادرها کمتر مورد 
توجه قرار می دهند و ان توجه به مسائل عاطفی فرزندان خود است. 

یعنی هر پدر و مادری, دوست دارد نیازهای مادی و رفاهی فرزند خود را 
برطرف کند. اما نیازهایی در زندگی فرزندان وجود دارد. که اگر پدران و 
مادران آنها را پاسخ ندهند. فرزندان کم کم به سمت و سوی افرادی می 
روند که انها سعی می کنند, به ظاهر هم شده, ۳ 
نیاز ها را برطرف کنند. ۵ وقت فاصله بین فرزند و والدین زیاد می 
شود تا این که نسبت به هم بیگانه می شوند. احساس کردم که امروز 
فاصله بین من و پدرم برداشته شده است. اما چه اتفاقی خواهد افتاد, باید 
منتظر بمانیم. _ ۱ 

ماشین را در گوشه ای پارک کردیم و قرار گذاشتیم تا کنار درخت میان 
کوه مسابقه بدهیم. هوا بسیار لطیف بود. نسیم ملایمی می وزید و ارامش 
و طراوتی خاص به انسان می بخشید. با سرعت از کوه بالا می رفتیم. 
دیدم دارم از پدرم شکست می خورم. راستی راستی پدرم با شیوه ای 
خاص بالا می رفت. مثل این که در یک جاده صاف و اسفالته راه می رود. 
یک دفعه پدرم نگاه را برگرداند و گفت: آقا مجتبی مواظب باش خواب 
نروی. تندتر قدم بردار. هرچند اختلاف سن من و پدرم خیلی زیاد بود. یعنی 
من نصف سن ایشان را داشتم, اما از نظر جسمی خیلی قوی تر از من 
بودند. پدرم در زیر درخت ایستاد و من با سینه ی سوخته, تلاش می کردم 
خودم را به او برسانم. وقتی به زیر درخت رسیدم, پدرم مرا بغل گرفت. 
برای اولین بار بود که عشق و علاقه پدرم را با تمام وجود, لمس می 
کردم. دوست داشتم امروز با پدرم به عنوان یک دوست, صحبت کنم و 
ناگفته ها و پرسش هایم را برایش مطرح کنم. تا جواب آنها را بدانم و 
چراغ راه زندگیم قرار دهم. ۱ 
چون والدین بهترین و صادق ترین دوستان انسان هستند. به شوخی گفتم: 
بابا ماشاءالله خیلی جوان تر از من هستید که در مسابقه برنده شدید. 
هدیه بدهی. 

گفتم: هرچه شما بخواهید و در توان من باشد انجام می دهم. 

پدرم گفت: هرن هذیه یدمن یک جند ات ان این کف نه آیرة سکن 
ام صادی( ی 

کونوالنا زینا ولا تکونوا علینا شینا. 

امام صادق (ع( می فرمایند: «ای شیعیان در هر کجا هستید موجب زینت 
ی ی ی ی ی 


به گونه ای پیش می رود, که انسان باید خودش راء, , در برابر حوادت و 
اکسینه و بیمه کند, تا دچار انفعال نشود و هویت فرهنگی خود را از دست 
ندهد. 

گفتم: بابا قدرت بدنی شما زیاد است., در حالی که جستمان مشکل دارد و 
دائماً بیمارید. چگونه این توانمندی را در خودتان بوجود آوردید؟ 

پدرم گفت: باد دوران دفاع مقدس به خیر. روزهای خوب ند کش من؛ 
مربوط , به آن ایام است. در آن ایام وقتی در منطقه غرب بودیم, مرتب 
پیاده روی و کوهنوردی داشتیم و هرگاه در جنوب بودیم, پیاده روی های 
طولاتن وسخته که همه ی تیروهاء با خان و بل اتجام میدادند: 

فرمانده می گفت: باید به قدری جسم شما قوی گردد. که اگر قرار شد با 
پای پیاده دشمن را تا عمق خاک خودش, تعقیب کنید, وسط راه نمانید و 
بتوانید او را دنبال کرده و ضربات کاری خود را بر دشمن وارد نمایید. 
روزهای عجیبی بود, شاید ساعت ها می دویدیم» ورزش می کردیم., اما 
احساس کت نمی کردیم. چون هدف داشتیم, انگیزه داشتیم و آن: 
مقابله.با دشمن نوی رصق باران: اقنات:ه حرهار شرا فنروس دام تمی 
توانست مانع از انجام ورزش و بدن سازی ما شود ار موجب 
شده بود که از سخت ترین موانع عبور کنیم. لا تقضی از کار‌ها .را بچه ها 
انجام می دادند که حتی بعد از گذشت آن ایام و تا امروز, باورش برای 
عده ای شاید سخت باشد. ِ 

بچه های خط شکن, خصوصا غواص های ما, از سر شب تا اذان صبح در 
داخل اب بسیار سرد شنا می کردند, تا بتوانند از رودهای عظیم و پر 
قدرت, عبور کنند. بعضی وقت ها سردی آب به قدری زیاد بود, که لب های 
غواص ها سیاه می شد اما تحمل می کردند. 

از پدرم پرسیدم: وضعیت و شرایط جبهه چگونه بود؟ 

پدرم گفت: مجتبی سوال خوبی پرسیدی و این چیزی بود که امروز, به 
خاطر آن, تو را به فضای کوه آوردم, تا بعضی از واقعیت ها را برایت بازگو 
کنم. آن کاخ اراعی کفق: 

پسرم مدتی است متوجه تو هستم. می بینم خیلی گوشه گیر و تو خودت 
هستی و غصه می خوری. خیال نکن که من متوجه رفتار تو نمی شوم. 
همه حیر .زاب ها آموخته است. بعنلی تجربیات دوران دفاع مقدس باعث 
شده, همیشه به اطرافیانمان نوجه داشته باشیم. 

یکی از ویژگی های جنگ, دوست داشتن قلبی بود نه ظاهری, و محبت 
واقعی به یکدیگر, نه صوری و دروغی و ظاهر فریبی. یعنی شب های 
عملیات وقتی بچه ها می خواستند از یکدیگر جدا شوند و با هم وداع کنند, 
از عمق وجود اشک می ریختند و سرها را به روی شانه هم می گذاشتند و 
سفارش می کردند که ما را فراموش نکن. 


چرا چنین اتفاقی افتاد؟ 

تنها یک دلیل داشت و آن این که, انگیزه ها در جبهه مادی نبود, بلکه معنوی 
بود. هیچکس دنبال مزد نبود, دنبال شهرت نبود, دوست داشت گمنام باشد. 
ارزش ها چیزهای دیگری بود. اين که مثلاً وقتی از پدر شهید سوال می 
شود, فرزند شما در جبهه چکار بوده است؟ 

او می گوید: پسرم می گفت: تنها یک رزمنده مثل بقیه بسیجی ها؟ 

اما بعد از شهادتش متوجه شدیم که او فرمانده تیپ بوده است! 

ببین چقدر این ارزش دارد؛ این که دیگران بدانند پا ندانند من چه کاره 
هستم,؛ , فقط اگر خدا دانست, ارزش داشته باشد. الان خیلی نادر است. اما 
در زمان جنگ, چنین مسائل و موضوعاتی زیاد بود. در جبهه مسابقه بود 
برای یک امر مهم و اساسی. و آن بندگی خداوند و انجام تکلیف و کسب 
معرفت خدا نه چیز دیگر. ِ 

به همین دلیل چهره رزمندگان را وقتی در تلویزیون و عکس های آن دوران 
می بینی تصاویری شاداب. با نشاط و خندان را شاهد هستی. و همین امر 
موجب می شد که تحمل سختی ها اسان باشد. 

ایثار و گذشت و فداکاری, حرف اول را می زد. پذیرش خطر و جان فدا| 
شدن در آن میدان. حرف اول همه دلیر مردان عرصه پیکار بود. که اگر یک 
زمانی فرصت شد., بعضی از این خاطرات را برایت ت نقل می کنم تا ببینی؛ 
چگونه خطر می کردند و جان را بر کف می گرفتند و مردانه از دين و نظام 
مقدس اسلامی خود, دفاع می کردند و در زیر بارانی از گلوله ها و تیرهای 
دشمن: ر خم به ابرو نمی آوردند. اصلاً بعضی به استقبال خطر می رفتند. 
چون الگو و اسوه آنهاء قهرمان بزرگ کربلاء , حضرت اباالفضل العباس (ع) 
بود. آنها از شهدای کربلا درس گرفته بودند و به عشق حرم ابا عبدالله 
الحسین (ع) حاضر بودند, از هستی خود نیز بگذرند. 

از پدرم پرسیدم. چگونه به این مرحله از ایثار و فداکاری می رسیدند و 
چرا الان آدم های این چنینی را کم داریم؟ 

پدرم گفت: آقا مجتبی, اول کاری که انسان باید انجام دهد, ایجاد ظرفیت 
در خود و سپس پیدا کردن روحی بزرگ و وسیع و در پایان دریادل شدن. 
برای این که در خودشان ظرفیت بوجود اوردند و به اصطلاح ظرف 
وجودشان را دریایی کنند, چند کار اساسی انجام می دهند. 

اولین کار مبارزه با نفس بود. یعنی بسیاری از خواسته های دلشان را بی 
پاسخ می گذاشتند و به نها توجه نمی کردند. انسان عادی و معمولی 
آرامش را دوست دارد. به خواب علاقه دارد. از بی خوابی رنج می برد. از 
تاریکی وحشت دارد. عبادت را در حد تکلیف انجام می دهد و ده ها چیز 
دیگر که در زندگی امروز ما مشاهده می شود. 

اما یک جوان, نوجوان, پیرمرد بسیجی, از رفتن به خط مقدم. سنگر کمین, 


شناسایی در شب و ... استقبال می کرد و لذت می برد. چون در خطر, اد 
بیداری در شب, یک امر عادی بود. اصولا, افراد کم خواب بودند, با این که 
خستگی کار, نیاز به خواب را بیشتر می کرد. و مورد مهمتر, ارتباط با 
طداوته و ک عرص که اض وبا ور آن بات ات شا خلعض کاا, 
بود. عبادت رزمندگان؛ ی ات 
چه در خط مقدم و چه در خطوط پدافندی و افندی و . 
هرجا که بودی در رل نت احو ری خاسنی: با می کردی 
فرشتگان از آسمان به زمین آمده اند. 
در ان تاریکی و ظلمت شب, در زیر آتش پر حجم سلاح های دشمن, بچه 
ها تنها و با اتکا به خدا و بدون توجه به اطراف و شرایط جنگ ۱ 
کو لها یمور یط ان ی او رها ای 
دور از چادرهای گروهی و ... در درون قبرهای کوچکی که از قبل آماده 
کرده بودند, به نماز می ایستادند. 
اگر به طور اتفاقی, از کنار یکی از مراکز نور, عبور می کردی, بوی عطر 
محجمدی (ص)؛ صدای مناجات همراه با بعض در گلو و استغفار همراه با 
اشی. را مشاهده می کردی, یعنی یک رزمنده ان چنان با این سنگر 
اترادی کی داش که کی سیدان رام تفی. کرد و 
مستقیم و چشم بسته هم می توانست آن را پیدا کند. 
صدای زمزمه. همه جا بلند بود. ولی انگار هیچ کس از دیگری, مطلع نیست 
و عجیب تر این که, دوباره به آرامی به سنگر اجتماعی خود, باز می گشتند 
و می خوابيدند. بدون این که توجه داشته باشتده کننتی آنها را زیر نظر دارد 
اشان سا سا ع بو ۲ 
یعنی؛ این روح به قدری گستره اش وسعت پیدا می کرد که آمادگی انجام 
هر ماموریتی را در هر شرایطی فراهم می ساخت. 
سوال کردم: بابا در مدتی که شما در جنگ بودید, کدام نیروها شرایط 
کارشان از بقیه سخت تر بود و چرا؟ 
پدرم پاسخ داد: در جنگ. هر کجا مشغول می شدی, امیس فی در رگا 
تو. بسیار سخت و حساس است و کوتاهی در انجام ن موجب رز 
جبهه حق می شود. 
برای مثال: کسی که در یگان دریایی بود باید مرتب با قایق موتوری در 
میان امواح آب و در زیر تابش نور آفتاب و در زیر آتشباری سلاح های 
مختلف و پر حجم دشمن, نیرو, مهمات, غذاء وسایل مورد نیاز رزمندگان, 
مجروحان و شهدا و ... را جابجا کند. در وسط آب, نه جائی برای سنگر 
۱ 0 7۳ خیلی که هنر می کردی باید در هر 


وضعیتی بودی, با قایق خود در میان نیزار مخفی می شدی تا زمان به نفع 
تو رقم بخورد. يا کسی که در سنگر کمین بود, هميشه در معرض خطر بود, 
دل شیر می خواست.؛ زیرا هر لحظه احتمال می رفت دشمن به فرد, 
شبیخون بزند. يا با تیر مستقیم او را هدف بگیرد, يا با سلاح نیمه سنگین, 
موضتع آو-را زیر آتش فران دهد. یا رزهتدم ای که در گردان, نقش داشت, 
شب های عملیات و در زمان پاتکهای ِِ , دائماً درگیر بود. شاید چندین 
شبانه روز فرصت خواب پید | نمی کرد. باید از مواضع و استحکامات 
دشمن عبور کند, آن هم در زیر شدیدترین آتش سلاح های سبک و سنگین, 
بمباران هوایی, شیمیایی, میکروبی و ... و سلاح نیروهای پیاده دشمن. 
را که ار او کار می کردند هميشه در معرض 
خطر سلاح های دشمن بودند. و افرادی که در بخش های, اداوات توپخانه, 
پدافند و زرهی و جنگ نوین فعال بودند. در هر حالی باید آماده, پا به کار, 
قدرت خود را به نمایش بگذارند. تا هم روحیه نیروهای خودی, تقویت شود 
و هم دشمن,؛ , دچار ضعف و زبونی و ذلت گردد. 

از میان مجموعه نیروهاء کار دو گروه خیلی سخت و خطرناک بوده و 
هست. و افرادی که می خواستند در این دو گروه عضو شوند, باید از 
شرایط روحی و روانی و اخلاقی و رفتاری ویژه ای برخوردار. چرا؟ 

چون شیوه کار با روش بقیه, تفاوت و تغییرات ده بنیادی داشت. یعنی اولین 
اشتباه آخرین اشتباه فرد بود. درگیری او با دشمن دائمی, نزدیک و مرگبار, 
سریع پرسیدم: یعنی اینها شب و روز نداشتند. و هميشه احتمال شهادت 
انها وجود داشت؟ مر چکاره بودند که هم کارشان مهم بود و هم 
خطرشان بیشتر؟ 

پدرم در حالی که لحن و آهنگ صدایش تغییر کرده بود گفت: همه 
رزمندگان تلاش می کردند و گمنام بودند, اما این عزیزان پا عضه: گروة 
تخریب بودند يا در واحد اطلاعات ‏ عملیات فعالیت می کردند. 

وظیفه اینها خیلی مهم بود و در عین حال پر خطر, وظیفه ی نیروهای 
تخریب, ایجاد معبر در میادین مين شمالی و خنثی کردن تله های انفجاری و 
در بعضی از شرایط کاشتن مین, انجام انفجارات و تله گذاری و .. 

و وظیفه ی نیروهای اطلاعات هم بسیار خطرناک بود. چون باید با عبور از 
موانع مختلف دشمن از شرایط دشمن و برنامه های او گرازش تهیه کنند و 
در اختیار فرماندهان قرار دهند. و در بعضی از مواقع شاید چند روز در 
میان نیروهای دشمن حضور می یافتند. و يا ساعتها باید در درون اب شنا 
می کردند و آن هم فقط با نی نفس می کشیدند و يا به صورت ثابت 
ساعت ها در یک نقطه در دل شب می نشستند و دشمن را زیر نظر می 


گرفتند و .. ۱ 
اخبار و اطلاعات. نقش بسیار تعیین کننده ای در تصمیم گیری های 
فرماندهان داشت به همین دلیل باید کسانی که برای این امر انتخاب می 
شدند از نظر شجاعت و شهامت., ایثار و از خود گذشتگی, اخلاص و تقوی و 
سار تقه یزیر باشتد ۱ 
از پدرم پرسیدم: یا شما هیچ کدام از این افراد را می شناسی که در ان 
دوران لحظات جنگ بوده اند و الان شهید شده باشند. 

پدرم گفت: آقا مجتبی اینها در طول دفاع مقدس زیاد بوده اند و اگر تو می 
خواهی با آنها آشنا شوي و آنها وتا اون اند این اهاد کم را 
خودت به وجود آوری که آنها تو را انتخاب کنند. 

پر سیدم. منظورتان چیست؟ چگونه من خودم را آماده کنم, , من همیشه 
آماده هستم و در هر کجا که باید بروم بگویید و اجازه بدهید می روم. 

پدرم گفت: پسر گلم برای ورود در هر امری, زمینه هایی نیاز است تا 
وقتی به ان موضوع رسیدی, یک دفعه دچار سرخورده گی نشوی. آنگاه 
پدرم گفت: می دانی چرا تو را, به این مکان در این زد آ ورد بالای کوه, 
دور از هیاهوی شهر, چون وفتی از جمعیت و دغدعغه های زندگی مادی, 
فاصله گرفتی و از دود ور آلود کف صوتی دور شدی و در یک فضای پاک 
سس روت ان واه و ا سای کی کین رت یس هی رد 
از ارتفاع وقتی به شهر نگاه می کنی, جلوه های جذاب و سرگرم کننده ی 
ان تو را فریب نمی دهد. بلکه واقعیت های شهر را از این جا مشاهده می 
کنی؛ یعنی هر زمان از فضای شهر دور شوی, تعلقات و وابستگی ها کم 
کرده ای, زمینه رشد و کمال تو فراهم می شود. دیگر از زندگی خسته 
نمی شوی, دیگر زندگی برای تو یکنواخت نیست. 

پس بیا تصمیم بگیر که می خواهی در فضای پاکی ها نفس بکشی و از 
آلودگی ها دور کنی. اگر به این تصمیم رسیدی؛ من چند نفر از دوستانم را 
به تو معرفی می کنم, تا بروی از نزدیک با آنها صحبت کنی. آنها یک روز 
جزئی از جنگ بوده اند و با شهیدان جنگ مرتبط و از آنها خاطرات فراوانی 
دارند. انها خود. یکی از شهیدان مورد نظرت را به تو معرفی می کنند. به 
پدرم قول دادم که به تصمیم قطعی برسم و خودم را برای اين کار مهم 
آماده سازم. آن روز گذشت تا اين که دوست صمیمی خود را دیدم, نامش 
مرتضی بود او هم روحیاتش تقریباً مثل خودم بود. در خصوص موضوع کوه 
و قولی که به پدرم داده بودم با او صحبت کردم. 

مرتضی گفت: من هم خیلی مشتاقم که با زندگی و عملکرد رزمندگان در 
0 

مرتضی گفت: من با پدرم مشورت می کنم و خبرت می دهم. 


کم کم مقدمات کار را فراهم کردیم و مرتضی نیز موافقت پدرش را جلب 
کرده بود. 

یک روز صبح که پدرم می خواست به سر کار برود گفتم: امروز دوست 
دارم به دنبال واقعیت بروم و در باره ی شهدا تحقیق 1 

بذرم گفت: مر اس و از یل درا ی رو نزاوت کاضل: 
حون مین داتستم سا اخرم‌یی رتیه سراع مسله :هی ای 

اینها را پیدا کن و بخواه تا برایت در باره ی یک شهید مشخص سخن بگویند 
تا بتوانی از خصوصیات او تقریباً بقیه ی رزمندگان را نیز بشناسی. 

ب مرتضی رفتیم به آدرس اولین دوست پدرم. نامش احمد بود و از 
رزمندگان سخت کوش جنگ بود. خودم را معرفی کردم و گفتم: پدرم 71 
برای تحقیق در باره ی شهدای تخریب و اطلاعات مامور کرده, تا اطلاعاتی 
در مورد زندگی و خصوصیات فردی و اجتماعی آنها تهیه کنم. 

شنیسن کفتم: اجمذاها شما. شهید: شاخحضی: که خیلی با. آو-مر تبط بوده با شید 
را می شناسید تا ما را در امر تحقیقات کمک کنید. 

اجفد آها باس داوس وت الشهداء الصا لیر ان نها کر ی کی 
که تصمیم خوبی گرفته اید و قصد دارید در خصوص شهدا تحقیق کنید. 
امروز شهیدی را به شما معرفی می کنم که هم برادر شهید بود, و هم در 
وا رخاوا مور اطااعا تفه ریت حصوم اقب از 
مرتضی سوال کرد: شما از چه زمانی شهید را می شناسید و نامش که 
بود. 

احمد آقا گفت: عجله کردی , قصد داشتم او را به شما معرفی کنم. نامش 
غلامرضا رضایی بود. اسان را تمه ان سک تارف رود که 
در یک محله با هم, هم بازی و دوران دبستان و راهنمایی را با هم همکلاس 
بودیم. وقتی در کشور انقلاب شد از اول انقلاب در تظاهرات بر علیه رژیم 
ستم شاهی شانه به شانه ی هم حرکت می کردیم. وقتی جنگ شروع شد 
نیز جزء اولین ها بودیم که به جنگ رفتیم. 

پرسیدم: شما به عنوان یک دوست چه میزان با روحیات شهید آشنایی 
داشتید؟ 

احمد آقا گفت: از دوران کودکی که خارج شدیم و افکار و انديشه های 
کودکی را سپری کردیم. در مسائل انقلاب و خصوصاً 9 جنگ من روز به 
روز بیشتر با روحیات و خلقیات او آشنا می شدم. 

به خصوص در جنگ, ایشان از روحیه ی بالای شهادت طلبی برخوردار بود و 
مشتاق شهادت بود. رفتار و گفتارش آموزنده و شیرین بود. با رفتارش به 
دیگران درس می داد. اهل تهجد و شب زنده داری بود و خیلی احترام 
دوستان را حفظ می کرد. 

ضارفانه کار هه کرو ی کی ید وی ماس تکام تیف موه 


بود. اين که در شب باشد يا در روز. برایش فرقی نمی کرد. مهم ترین 
ویژگی او اين که هميشه با وضو بود؛ یعنی در طول شبانه روز و در هر 
شرایطی وضو داشت, و می گفت: این جبهه ها محل حضور و نزول فرشته 
گان و ائمه ی معصومین (ع) است. و در هر جا که قدم می گذاری. مشهد 
شهیدی است. پس چه خوب است که با وضو و با طهارت باشیم تا ثواب 
ویژگی دیگرش این که مدام زبانش به ذکر مشغول بود. می گفت: عاشق 
هميشه از معشوق خود یاد می کند و نامش را بر زبان دارد. یک عبد همه 
جا باید به یاد معبودش باشد تا هر گاه به او نیاز داشت عنایت و لطفش 
نصیب انسان گردد. 

انسان خوش برخوردی بود و یکی از ویژگی هایش که بسیار در روحیه ی 
افراد تأثیر مثبت داشت, هرچه کار سخت تر می شد, خنده ی لبانش 
نمایان تر می گشت. یعنی وقتی برای شناسایی و باز نمودن معبر می 
رفتیم و از طرف دشمن با گلوله ی منور يا جنگی شلیک می شد. شهید 
رضایی شروع به خندیدن می کرد. انگار مرگ را به بازی گرفته بود. 

سوال کردم: گفتید برای شناسایی که می رفتید معبر باز می کردید: معبر 
چیست؟ 

احمد آقا گفت: چون موانع و استحکامات دشمن روبروی رزمندگان خیلی 
وسیع و گسترده بود: یعنی هم از نظر طول و هم از نظر عمق و هم 
امکاناتی که به کار می برد خیلی زیاد بود. 

خوب باید چند نفری می رفتند وسط میدان مین, مین ها را خنثی, سیم 
های خاردار را قطع, تله ی انفجاری اگر بود خنثی می کردند و در ضمن 
علامت گذاری می کردند. یعنی بین یک کیلومتر راه, چند جاده ی باریک با 
عرض یک تا دو متر باز می کردند, که افراد بتوانند از این محل عبور کنند و 
پایشان را روی مین نگذارند. 9 

کار شهید در تخریب خیلی حساس بود. چون اکر یک لحظه غفلت می کرد 
احتمال داشت مین منفجر شود و علاوه بر اين که خودش به شهادت برسد, 
مرتضی پرسید: : شهید در چند عملیات حضور داشت؟ 

احمد آقا گفت: شهید رضایی در عملیات های متعدد حضور فعال داشت که 
مهم ترین آنها را برای شما بیان می کنم. 

عملیات والفجر 4, والفجر 8. خیبر خیبر, بدر, کربلای 4, کربلای 5, بیت المقدس 
7 و تک های آخر جنگ. 

حتی ایشان بعد از جنگ نیز در منطقه حضور داشت و در برنامه های 
تفحص شهدا, مین های موجود را خنثی می کرد. 


خیلی دوست داشتم بیشتر می ماندیم و سوالات دیگری را مطرح می 
کردیم. اما و گذشته بود و از برادر ززمنده اج آقا خداجافطی کردیم. 
قرتوی ار سا ان اسان ار شم مات انا شمه رس فت 
اسلامی چند قدم ما را بدرقه کرد که از او خواهش کردیم, به خاطر 
مشفغله ی زیاد به انجام کارهای خود بپردازد. 

من شب نتیجه ی کار امروز را به پدرم گزارش دادم و ایشان خیلی 
خوشحال شد و گفت مجتبی هرچه در زندگی شهدا وارد شوی وجود آنها را 
حس خواهی کرد البته بعضی از دوستان نمی توانند خیلی از واقعیت ها را 
به شما بگویند و شما هم اصرار نکنید. هرچه گفتند شما ثبت کنید چون 
باز گشت به آن ایام و یادآوری آن ضحنه ها و فراق و دوری دوشتان خیلی 
ی پس وظیفه ی شما یک چیز است. ثبت سخنان و تحت فشار 
قرار ندادن کسانی است که خاطراتشان را تعریف می کنند. 

پدرم از خیلی موضوعات و روحیات افراد جنگ صحبت می کرد به گونه ای 
که مشتاق شدم با برنامه ریزی به سراغ نفرات بعدی بروم. فردا با 
مرتضی تماس گرفتم و رفتیم به سراغ یکی از دوستان شهید به نام آقا 


محمود. 

پس ان را معرفی کردیم, دلیل مزاحمت را نیز ذکر کردیم 
انسان متین و پرکاری به نظر می رسید؛ اما در برخورد اولیه انسان ارامی 
به نظر می رسید و معلوم بود باید شرایط را مهیا می کردیم تا در باره 
شهید اطلاغاتی.رااندسعت فی: آخردیم: دوستم مرتضی گفت: مزاحم وقت و 
کا ر شما شدیم اما در مورد مسئله ای مهم تحقیق می کنیم, می خواستیم 
شما هم ما را در این مسیر یاری کنید و آن را شناخت یکی از نیروهای 
رف اه یو رها رطاقاست اس اسان رامی ساسد 
شود در اختیار دیگران گذاشت بیان کنید. ۱ 

آقا محمود ضمن عرض تشکر و خیرمقدم گفت: آن چه من در باره ی شهید 
رضایی برای شما می توانم بیان کنم؛ یکی برمی گردد به خصوصیات فردی 
شهید و دیگری خاطره ای است از شهید بزرگوار غلامرضا رضایی. 

شهید رضایی, برجم دفاع از اسلام و قرآن و انقلاب اسلامی را دوشادوش 
دیگر رزمندگان. چه در مرزهای غربی کشور و در ارتفاعات پر از برف و 
صعب العبور و چه درمناطق جنوب و در گرمای بالای 50 درجه تا مرز 
شهادت بر دوش کشید؛ و در این مسیر چندین بار مجروح شد. 

از نظر فردی هرگز تظاهر به تقوا نمی کرد شهادتش گواهی داد انسان 
متقی و پرهیزکاری بوده است از زبانش هیچ کس جز کلام نیک نشنید, و 
هرگز کسی را با کلامش رنجیده خاطر نکرد, حتی در انجام امر به معروف 


و نهی از منکر برخوردش دلنشین بود. 

رای ها ۲ برخوردش 
با کودکان پدرانه؛ ۳ جوانان, دوستانه؛ با همسنگر انش متواضعانه؛ با 
خانواده اش: مودبانه؛ با نژ کان و علماء عارفانه و با خداوند عاشقانه بود. 
نگاهش مظلومانه. لبخندش معصومانه, ایمانش مخلصانه, قلبش خاشعانه 
و رفتارش کریمانه بود و ... 

با این که شهید رضایی در طول دفاع مقدس در واحدهای مختلف رزمی 
خدمت کرد؛ اما آخرین واحدی که انتخاب نمود. واحد تخریب بود. به نام 
گردان حضرت قمر بنی هاشم (ع). 

سوال کردم: اقا مجمود, اقای رضایی بسیجچی بود پا عضو سیاه. 

او پاسخ داد: شهید رضایی حدود سه سال با عضویت بسیجی در جبهه ها 
حضور یافت. اما دوستان و همسنگرانش به او پيشنهاد کردند که به 
عضویت سیاه ذراند. 

شهید می گفت: حضور در سپاه قداست دارد و عنوان پاسداری خیلی 
بزر گ است. که هرکس شبات نیت ابش منت ۱ ندارد. وقتی حضرت امام 
خمینی می فرمایند: ای کاش من هم یک پاسدار بودم. 

پوشیدن لباس سیاه لیاقت می خواهد با اصرار دوستان و این که شکسته 
نفسی نکن در سال 1366 به عضویت سیپاه پاسداران انقلاب اسلامی 
درامد. 

او هرگز تحت عنوان نام و نشان خدمت نکرد و از هیچ با 
دفاع مقدس کوتاهی نکرد. او تا قبول قطعنامه در مناطق مختلف حضور 
داشت و بعد از آن به عضویت تیپ مستقل 19 الغدیر نیروی زمینی سیاه 
در امد. 

تا سال 1373 در نقاط مختلف مرزی در جنوب و غرب کشور, چه در 
تفحص شهدا و چه در مقابله با اشرار در غرب کشور, که در این مسیر ان 
قدر پافشاری کرد. تا به شهادت رسید. 

سوال کردم: اقا محمود! قرار بود خاطره ای از شهید رضایی برای ما از 
آن دوران بیان کنید. 

آقا محمود گفت: منطقه شلمچه هميشه منطقه بسیار مهم در طول دوران 
دفاع مقدس بود, اضولا متصاقه عتوتب یه خاطظر زفتا بم زین دمیفی هم خی آ عم ها 
و هم برای دشمن خیلی مهم بود. 

بعد از عملیات بیت المقدس 7 (هفت) بود. تیپ الغدیر در خط پدافندی در 
منطقه جنوب مستقر شد. در یکی از قسمت های خطی که تحویل تیپ 
شده بود رودخانهم ای بنام عرایض وجود داشت. 

در عملیات های گذشته نیروهای لشگر اسلام برای عبور از این رودخانه با 


پلی که از لوله های فلزی بزرگ متصل به هم, احداث شده بود؛ بارها و 
بارها به قلب دشمن زده بودند. 1 7 
این پل دو بخش خشکی را به یکدیگر متصل می کرد و آب هم از زیر آن 
عبور می کرد. چون یک زمانی اداوات ت مأ در این منطقه مستقر بود, به ان 
پل اداوات ت هم می گفتند که بعدها به آن پل 20 فترق گفته-می: شند. خون 
فاضام بض ده شک 20 ال 0 رس نیروهای دشمن بر لبه پل در 
منطقه خودشان مستقر شده بودند و نیروهای ما هم در این طرف پل. 
شرایط خیلی حساس بود. دشمن هر لحظه می خواست و اراده می کرد 
توانایی آن را داشت که به ما حمله کند. آثار خطر هر لحظه احساس می 
شد تهدید دشمن جدی بود و در چنین شرایطی برای آن که جلوی تحرکات 
دشمن گرفته شود و قدرت خود را به رخ او بشکیم؛ از طرف فرماندهی 
تصمیم گرفته شد که واحد تخریب, پل مورد نظر را منهدم کند. 

دشمن کاملا بر منطقه تسلط داشت و کوچکترین حرکتی را کنترل می 
کرد. 0 باید مهمات را در زیر دید دشمن, به کنار پل 
نتقل می کردند و بعد از تله گذاری, پل منهدم می شد. 

مهمات زیادی را باید تا کنار پل منتقل می کردند. سپس باید مواد آماده 
سازی و بعد عملیات انفجار انجام می شد. 

دشمن متوجه تحر کات نیروهای ما شده بود. آنها زاب راختی زوی‌ این یل 
شنی تسلط داشتند و شب ها حتی تا وسط های پل. پیشروی می کردند. 
مرتب از منور استفاده می کردند دیده بانی با دوربین مادون قرمز را برای 
دید در شب, فعال تر کرده بودند. ۱ 

دشمن از آمادگی کامل برخوردار بود. اما آن چه مهم بود اين که, نیروهای 
تخریب, بدون هیچ دلهره و ترسی, و با عزمی راسخ, تصمیم داشتند این 
ماموریت را هر چه زودتر انجام دهند. 

اگر اين عملیات انجام می شد, دیگر نیروها, خودروها و تجهیزات دشمن 
نمی توانستند, مرزهای جمهوری اسلامی را در آن منطقه, تهدید کنند و 
تقریبا در منطقه شلمچه. تحرکات دشمن قطع نمی شد. 

بچه های تخریب مهمات مورد نیاز را اماده کرده بودند و باید شبانه در زیر 
دید و اتش باری سلاح های دشمن مواد را به زیر پل منتقل می کردند. 
فاصله نزدیک به دشمن, اماده باش صد در صد دشمن, مراقبت شدید و 
کنترل منطقه و از طرفی انتقال حجم بالای مهمات. ان هم در دل شب و تا 
زير پای نیروهای عراقی, کاری بس سخت بود و دشوار, و نیرویی را می 
طلبید که اماده شهادت باشد. 

کسی باید در اين میدان وارد می شد, که کاملاً از نظر روحی و روانی 
اماده باشد, به حساسیت کار اگاه باشد و بتواند با خونسردی این ماموریت 
سخت را انجام دهد. 


باید حدود یک صد کیلو مهمات به زیر پل منتقل می شد. 

شب چند نفر از بچه های تخریب, اماده انجام عملیات شدند. لحظه وداع 
سخت و جانکاه بود؛ بچه های تخریب: یکدیگر را در آغوش گرفتند و از 
یکدیگر حلال بودی. طلب می کردند. کم کم شرایط داشت مهیا می شد و 
باید افراد به اب می زدند و حرکت می کردند. 

لباس های غواصی را پوشیدند و مواد را در حدی که می شد حمل کنند. با 
خود پرداشتند هار زیر فران-جرکت. کردند دنه ارافف از کنا ر خاکریز بالا 
رفتند و وارد نهر عرایض شدند. 

باید خیلی آرام در آب حرکت مي کردند؛ ون ان 5 و شور | 
می شد و گلوله ای به سمت آنها شلیک می کرد با توجه به مهماتی که 
همراه آنها بود. غواص های ما پودر می شدند. 

بچه های تخریب در کنار خاکریز. دست به دعا برداشته بودند و از خدا می 
خواستند که دوستانشان را در این ماموریت موفق نماید. شب از نیمه 
گذشته بود. سکوتی منطقه را فرا گرفته بود. صدای نیروهای عراقی به 
گونتن.می. زسید؛ بقیه تیروها خود را آماده هی کردند که.افر حادثة ای رخ 
داد, سریع پاسخ دشمن را بدهند. 

فرمانده بسیار نگران شده بود, حدود یک ساعت و نیم بود که بچه ها رفته 
بودند. کم کم به کنار خاکریز آمد و خیره به آب نگاه می کرد. متوجه شد 
آب به ارامی تکان می خورد. ناگهان یکی از بچه ها سرش را اتاف رون 
آورد. وقتی فرمانده را دید گفت: به خیر گذشت. 

فرمانده از خوشحالي به سجده افتاد. هر سه نفر از آب بیرون آمدند. 
مسئول گروم نفر. آحز بود. وقتی از آت بیرون ۰ مثل همیشه لبخند 
شیرینی زد و گفت: به حمدالله ... در بخشی از پل مواد کار گذاشته شد. 
قرار شد که مرحله دوم را بلافاصله انجام دهند. خود بچه ها می گفتند: می 
رویم و خیلی زود برمی گردیم. فرمانده موافقت نکرد. گفت: نیاز به 
استراحت است., استراحت کنید., ولی شهید رضایی گفت: همین امشب 
باید کار را تمام کرد. 

برادر رضایی تعریف کرد, زیر پای عراقی در آب نشسته بودم, سرباز 
عراقی به آب: خبزه شنده نود اما خیزی نمی دید. اکر غراف ذستش. را 
دراز می کرد من می توانستم ساعت را پشت دستش بخوا نم. از یک 
طرف خنده ام گرفته بود و از طرف دیگر می دانستم مسئولیت بسیار 
حساس و مهم است و این را معجزه خداوند می دانستم؛ بعنی واقعا چشم 
های دشمن؛ کور شده بود. مواد را به بخشی از لوله های فلزی, تله گذاری 
کردیم و آنها را محکم بستیم, که بر اثر جریان اب دچار مشکل نشود. 

این ماموریت در شب, دوباره تکرار شد. بچه های تخریب, اکُر امشب 
موفق می شدند دیگر کار تمام بود. 


هرگاه در جبهه,. شرایط به گونه ای می شد که حالت آتش بس داشت. هر 
دو طرف با احتیاط و شرایط ایمنی, مراقب یکدیگر بودند. یعنی تقریباً 
اماده باش صددرصد بود و هر حرکتی را زیر نظر داشتند. 

اگر امشب بچه ها موقفق می شدند, که بقیه مهمات را به صورت تله, در 
زير پل قرار دهند. در موقع انفجار, چهره عراقی ها, دیدنی می شد. 

راس ساعت مقرر. بچه ها برگشتند؛ عجب شور و حالی برپا شده بود. 
شهید رضایی گفت: امدادهای غیبی خدا را به چشم دیدم؛ دشمن متوجه 
ول ۱ ون هرهس ,۰ دشمن که نزدیک من شده بود, 
اصلاً متوجه من نبود. / با توکل به خدا, آخرین بخش ها را محکم کردم و به 
آرامی بازگشتم. 

یک سر سیم را به باطری وصل کرد. درخواست کرد که جناحین پل, تا 
حدود 100 متری تخلیه شود. تا که در زير انفجار, نیروهای خودی دچار 


آشیب: تشه ند 
نزدیک آذان صبح بود. برادر رضایی سر دیگر سیم را به باطری وصل کرد. 
ناگهان صدای مهیبی سکوت منطقه منطقه را شکست. 


عراقی که دچار وحشت شده بودند, به هر طرف تیراندازی می کردند و 
گلوله های منور, تمام منطقه را روشن کرده بود. . . 

اما در خاکریز بچه های ما فریاد الله اکبر بلند شد. آن چنان صای تکبیری 
مواضع ماء ناامید شدند و تمام نقشه هایشان نقش بر آب شد. 

از ز کنار سنگر رزمندگان صدای اذان پلند شد, و همه می رفتند با یاد خداوند 
ناصر و توکل , بر اوه یک روز دیگر رر آغاز ز کنند. 

من و مرتضی از اور مت اس 
خداحافظی نمودیم و قرار شد خیلی زود به خانه برویم تا ببینیم فردا, خدا 
چه برای ما مقدر کرده است. 

فردا صبح, تصمیم گرفتیم سراغ یکی دیگر, از دوستان شهید رضایی برویم؛ 
طبق آدرسی که پدرم داده بود, به سراغ فردی به نام حسن آقا رفتیم. 
پس از احوال پرسی, خودمان را معرفی کردیم و گفتیم: آن چه در باره 
شهید رضایی می دانید, برای ما بیان کنید. 

خنسن. اقار تکی از رتهتو ان کردان تخر بت سوه که سهآنف بدرخشانی .را در 
دوران دفاع مقدس داشت؛ اما مشخص بود که قرار نیست خیلی برای ما 
فلسفه بافی کند. لذا برنامه را با یک سوال در اختیار خودش گذاشتیم تا 
هرچه صلاح می داند, ذکر کند. 

ایشان پس از تشکر از حضور ما گفت: شهید رضایی قبل از عملیات 
کربلای چهار در منطقه, به واحد تخریب امد. خصوصیات عجیبی داشت. بی 
ریا و صادقانه کار می کرد. چهره ای گشاده و لبانی پر از خنده داشت. آن 


گشت. 


وقتی بعد از عملیات کربلای چهار به مرخصی رفت. خیلی زود به منطقه 
بازگشت. عملیات کربلای پنج داشت شروع می شد و چندین نفر از بچه 
های تخریب مجروح شده بودند. برای ادامه عملیات و سازماندهی مجدد. 
نیاز به نیروی جدید بود. قرار شد بچه هایی که از مرخصی باز گشته اند, 
سریع به خط و منطقه عملیاتی فرستاده شوند؛ تا در تیم های مختلف 
(کاشت., پاکسازی, انفجارات) تقسیم شوند. شهید رضایی سر تیم 
انفجارات بود. 

تصمیم داشتیم در دژ اصلی دشمن, شکافی عمیق و بزرگ ایجاد کنیم. تا با 
انداختن آب در جلو مواضع دشمن, از پیشروی نیروهای دشمن, جلوگیری 
شهید رضایی انجام شود. 

با بی سیم با او تماس گرفتم تا از وضعیت او آگاه شوم. گفت: تیم من 
اماده هر گونه ماموریتی می باشد و ان شاءالله مثل بقیه بچه ها مشتقاقیم 
تا شهید بشویم. 

گفتم: هنوز نیامده کجا می خواهی بروی؟ هنوز زود است؟ و .. 

گفت: باشه الان پیش شما می آیم. 

از دور دیدم تاد ضایت با عصاه مت داز ند یه تیمت: ما دم آنتج نوی 
یک سنگر مخروبه ای همه دور هم نشستیم. شیوه کار و اهمیت ماموریت 
در عقب نشینی دشمن را تشریح کردم. ۲ ِ 

دو کبوتر عاشق کنار هم بودند, یکی به نام شهید عباس کارگر, و دیگری 
غلامرضا رضایی, که هم محله ای بودند و عباس کارگر روبروی غلامرضا 
رضایی نشسته بود. 

شهید رضایی به شهید کارگر گفت: اگر تو اول می خواهی شهید بشوی 
برو. اگر تو نمی روی, من بروم و مرتب می خندید. 

اینها با هم شوخی می کردند, انب بل سید نوی ۵ طوله صلن باوار مت 
وا که من جلو می روم و شما چند دقیقه بعد از من بیایید و 
مواد منفجره را نیز بیاورید, تا هرچه سریعتر برنامه را شروع کنیم. حدود 
بیست دقیقه ای منتظر انها ماندم, اما فایده ای نداشت نیامدند. دلم شور 
افتاد و خیلی نگران شدم, لذا تصمیم گرفتم که برگردم, تا ببینم چه اتفاقی 
افتاده است؟ ناگهان دیدم غلامرضا رضایی, روی برانکارد در حال انتقال به 
پشت خط است؛ وقتی مرا دید خندید و گفت: حاج حسن من دز را 
شکافتم. حالا کار را عباس کارگر تکمیل می کند. 

من گفتم: اگر می دانستم تو عاشق تیر و ترکس هستی و زود مجروح می 
شوی. نمی گذاشتم به اینجا بیایی و دیگری را مامور می کردم. با لبخند 


شیرین خود برای ما ارزوی موفقیت کرد. 

من بقیه نیروها را با خود بردم به جلو و با لطف و عنایت الهی و ایثار بچه 
های تم تدریت»آندر خعات سیو آن رل استقرارز بروهای عراخی 
جاری شد. لبخند رضایت بر چهره رزمندگان اسلام نشست. بعدها که شهید 
رضایی را دیدم به او گفتم: تخریب چی خوبی هستی ولی باید قول بدهی 
هر کجا می روی خصوصاً در زمان عملیات ها مجروح نشوی. شهید گفت: 
برادر حسن هرچه گفتم: من تیر و ترکش نمی خواهم, ولی انگار, زور آنها 
بیشتر بود و خودشان را به من تحمیل می کردند. 

دوستم مرتضی گفت: در خصوص شهید رضایی, مطلب دیگری هست که 
مانده باشد؟ حسن آقا گفتند: در خصوص شهادت ايشان, در آینده اگر 
فرصتی دست داد, برایتان نقل خواهم کرد. با ایشان خداحافظی کردیم تا 
ملاقات بعدی در صورت توفیق. 

دنبال فرصتی توذم با فسم. واهعا این سردار رشید اسلام ک این قدر بی 
باکانه تا عمق مواضع دشمن می رفت.؛ , در سخت ترین شرایط, با ارام 
از میادین مین سیم های خاردار حلقوی. فرشی, خورشیدی, تله های 
انفجاری عبور می کرد و در بعضی مواقع, در مسیر تردد ۶ شناسایی 
دشمن و اشرار مسلح, تله گذاری می کرد. عاقبت در 2 کجا و چگونه مرغ 
جانش به پرواز درآمد و به سوی لقاء پروردگارش پر کشید. 

به مرتضی گفتم: خوب است تا فرصت داریم. در همین هفته, , در خصوص 
نحوه شهادت شهید رضایی, نیز سراغ آخرین همسنگر او برویم. گفت: فردا 
صبح خوب است. گفتم: خدا کند که در محل کارش باشد, چون می گویند: 
در لحظات شهادت او در کنارش بوده است. ۳ 

حدود ساعت 8 صبح بود که مرتضی آمد و با هم به محل کار آخرین یار 
شهید رضایی رفتیم. ۲ 

نامش, حسین بود و از زحمت کشان تخریب, در زمان جنگ. چهره اش 
گشاده و لبخند بر لبانش بود. تا خودم را معرفی کردم. ایشان ما را تحویل 
کرفت: و موضوع حضاحيه را. رح کردیم: کفتیم اک 
خواهیم بپرسیم و آن نحوه عملکرد شهید, بعد از جنگ و چگونگی شهادت 
اوست؟ 

یکی از نیروهای مخلص و کارامد و شجاع و در عین حال خوش برخورد 
تخریب بود. انسانی به تمام معتاء خود ساخته و آماده پذیرش خطر! 
تاش کی ارگ کل کر ند ی رات ار فعای 
که شهدا در آن رفت و آمد داشتند, جدا شود. لذا زمانی که جنگ به پایان 
رسید, دنبال بهانه می گشت که در مناطق جنگی بماند و چون تخصص در 
کاشت., برداشت و خنتی سازی مین داشت. می توانست بسیار موثر باشد. 


ی یا ی ی ی ی ای او وان وی 
رد بان که نت 
الغدیر یزد ماموریت یافت در منطقه شمال غرب حضور یابد و امنیت بخش 
قانیه از آنرا: تامین کند. عمده ماموریت گروه تخریب, برقراری امنیت در 
خطوط مرزی, مشرف به شهر پیرانشهر و تقریباً روبروی شهر حاجی 
عمران عراق بود. ضد انقلاب و اشرار قاچاقچی از اين مسیر وارد شهر 
می شدند و امنیت مردم را دچار مشکل می کردند. یگان الغدیر. از اوایل 
سال 1372 تا اواخر سال 1373 در منطقه حضور داشت. از طرف 
فرماندهی تیپ, مسئولیت مسدود نمودن نوارمرزی را, به مهندسی و تیم 
تخریب واگذار نمودند. قرار شد مهندسی دستگاه های راه سازی را جهت 
ایجاد ترانشه (پرتگاه) به منطقه بیاورند. فرمانده تخریب نیروها را به سه 
گروه تقسیم کرد. مق یک کر احداث سیم خاردار فرشی و حلقوی 
بود, گروه دیگر, در جایی که نمی شد سیم خاردار کشید, با کمک بلدوزر 
مهندسی, پرتگاه درست می کردند و یک گروه هم وظیفه اش کاشت و 
مسلح کردن مین بود. 
مسیری زا که انقلاب انتخاب کرده بود دقیقاً 1 فرز ود کرک 
حاجی عمران بود؛ به دلیل نزدیک بودن مسیر, تردد اسان و شلوغ بودن 
منطقه چون نزدیک گمرک قرار داشت. 
ما تصمیم گرفتیم حدود 70 کیلومتر از خط مرزی را مسدود کنیم. امکانات 
تیم تخریب, بسیار محدود اما نیروهایش بسیار پر توان و مخلص پا به کار 
که شاخص ترین انها شهید رضایی بود. خصوصیت شهید رضایی این بود که 
در عین فشردگی کار که از صبح زود شروع., و تا پاسی از شب ادامه 
داشت. خستگی نمی شناخت و خنده روی لبانش, دائمی بود. 
روز 26/4/1373 چهره شهید رضایی, بسیار تغییر کرده بود. مسئول 
کاشت مین و هم مسلح کردن آن بود. یکی از خطرناک ترین و ترسناک 
ترین مین ها, مین ام شانزده بود. کاشت و مسلح کردن این مین برای او 
غاد تشد بود. قرییا -محل کاز مان »رشیده بود به روبروی. کمرک حاج 
عمران او خیلی با سرعت مین ها را می کاشت و مسلح می کرد. انگار 
عجله داشت, می خواست جاپی برود. 

به او گفتم: یس وا اقا ی ی 4 و و 
عادی شده. این کار را به یکی دیگر از برادران واگذار کن. ایشان پذیرفت 
فو را ها ی ی را مت رین آیا 
من در حالی که پشتم به پشت ایشان بود و در چند متری داشتیم کار می 
کردم ناگهان صدای انفجاری بلند شد؛ 0 
گوشه ای پرتاب شد؛ در حالی که هر دو دستش چون مولایش. , قمر بنی 


هاشم حضرت اباالفضل العباس (ع) قطع شده بود و شکمش به گونه ای 
شکافته بود که ستون فقراتش از داخل شعم. پیدا و محتویات شکمش 
بیرون ریخته بود. آن چه خیلی برایم دیدنی بود و باعث تعجب شد چهره 
شهید بسیار نورانی و تبسم. روی لبانش نقش بسته بود. روحش ازاد و 
مرغ جانش, از وسط میدان مین به پرواز درامد و ملائکه الهی او را در 
سردار رشید اسلام, غلامرضا تضانن. ان چنان زیست که بهره کافی را ِ/ 
این دنیا برای آخرت خود. کسب نمود و نشان داد و آموخت به دیگران, که 
مرگ و زندگی به دست خداست. به همین دلیل به استقبال خطر می رفت 
و از هیچ چیز نمی ترسید. 

او در طول دفاع مقدس, رضایت خالق را بر رضایت مخلوق, ترجیح داد و 
عاقبت نیز در یک لحظه بسیار نورانی, ان هم نزدیک اذان ظهر, پرواز 
جاودانه خود را اغاز کرد و به ملکوتیان پیوست و دوستان شهیدش به 
اتتضال اه امد تم هن تشادن رامیت بان 

من و مرتضی سرهامان به زیر افتاده و برادر حسین نیز صدایش با بعض 
در گلو همراه شده بود. در دلم نور امیدی بیدا شد. فان این کمز: تا 
همسنگران شهد | زنده اند, به سراغ آنها برویم و از منبع فیض وجودشان؛ 
استفاده کنیم. تا شاید فردا, دچار عذاب روحی و غضب الهی نگردیم. چون 
همسنگران شهد | نیز بوی شهیدان می دهند. از برادر عزیزمان حسین آقا 
خداحافظی کردیم و با مرتضی به سمت خانه راه افتادیم. در بین راه 
تصمیم گرفتیم این خاطره را به دوستان راه شهیدان و والدین شهد | تقدیم 
کنیم و از خداوند بخواهیم به ما توفیق دهد در مسیر شهدا قدم برداریم. 


رضایی, صفرعلی 


قرن:15 

جنسیت ِ 

شهید ۳ رضایی : فرمانده‌گردان جندالله لشگر 5نصر (سیاه 
پاسداران انقلاب اسلامی) سال 1338 در روستای «نوگیدر» شهرستان 
بیرجند, پا به عرصه گیتی نهاد. تحصیلات ابتدایی را در همان روستا به پایان 
رساند و سپس برای ادامه تحصیل به بیرجند رفت. 

روزهای پایانی تحصیلات دبیرستانی او, با روزهای پر التهاب انقلاب اسلامی 
همزمان شد. صفرعلی نیز مخالفت خود را با رژیم اعلام می نمود و در 
راهپیمایی ها و تظاهرات مردمی شرکت می کرد. , 

با پیروزی انقلاب اسلامی. صفرعلی که در رشته فرهنگ و ادب دییلم 
گرفته بود, عازم خدمت سربازی شد. او تمام دوره سربازی خود را در 
«نقده» گذراند و با اتمام این دوران. به عضویت سیپاه انقلاب اسلامی 
درامد. چندی بعد ازدواج کرد و یک ماه پس از تولد اولین فرزندش, راهی 
جبهه شد. 

او در مدت حضور طولانی و پربار خود در جبهه, در عملیات های متعددی 
شرکت کرد. والفجر مقدماتی, والفجر یک, والفجر 9 و کربلای پنج, از مهم 
در عملیات والفجر 9 بود که از ناحیه دست چپ و پشت به شدت مجروح 
شد و این جراحات مدتی او را در بیمارستان بستری کرد. اما هنوز به طور 
کامل بهبود نیافته بود که دوباره روانه جبهه شد. 

او به مدت نه ماه مسئولیت بسیح عشایر مرز بیرجند را به عهده داشت و 
در این دوران خدمات ارزنده ای را به عشایر ارائه کرد. او که همواره 
تیب ها و فشکاات را ود انم بت سر می. کناسته از آنخامد هج 
خدمتی دریغ نمی کرد. این رفتار او باعث شده بود که عشایر علاقة زیادی 
شش ماه حضور در منطقء خوسف و یک ماه و نیم خدمت در معدن «قلعه 
زری» و فعالیت به عنوان مسئول و معاون بسیج این نواحی, از دیگر 
فعالیتهای اوست. 

با این که بیشتر اوقات از خانه و خانواده اش دور بود. سعی می کرد که 
همسر و فرزندانش را از خود راضی نگه دارد. او همسری دلسوز و پدری 
مهربان بود. لحظه ای از یاد خانواده اش غافل نمی شد. 

حالا دیگر قریب هشت سال از شروع جنگ تحمیلی می گذشت و صفرعلی 


که با گذر زمان بسیاری از دوستان و همرزمانش را از دست داده بود در 
ارزوی پیوستن به ان ها لحظه شماری می کرد. 
وقتی خبر پذیرش قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل به گوشش رسید 
بی تاب شد و در اندوه عقب ماندن از قافله بارانش گریست. اما این آخر 
راه نبود. چندی نگذشت که منافقین وطن فروش با طمع خام نفودذ به 
میهن. از مرزهای غربی: وارد کشور شدند. عملیات: مرصاد آغاز شد و 
را اک 
عملیات: بود که قه ارزو دیریته اش زشتید ودنه خق پیونشست: 
صفرعلی رضایی پس از هشت سال خدمت و دفاع, به تاریخ ۰۱:37" 
در تپه های حسن اباد اسلام اباد غرب به دست منافقین و مزدوران 
ضدوطن؛ هدف رگیار مسلسل قرار گرفت و به شهادت رسید. پیکر پاکش 
را در گلزار شهدای بیرجند به خاک سپردند. 
منابع زندگینامه :بحربی ساحل,نوشته ی فهیمه محمدزاده. نشر کنگره 
بزرگداشت سرداران و23000شهید خراسان, مشهد-1381 


رضایی, عبدالخالق 
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جنسیت ِ 

۳ ۱ خونین 1365 شهر صبور جهرم, روزهای تلخی را در هجران 
مردان حماسهآفرین کربلای چهار و پنج پشت سر گذاشت و گلزار شهدای 
فردوس این شهر, پیکر خونین چند تن از سرداران رشید تیپ هميشه پیروز 
المهدی (عج) را تنگ در آغوش گرفت. 

در سحرگاه نبهم بهمن ماه 1365 ستارگان مغعموم شلمچه در حالی با 
آسمان مردانی چون خلیل مطهر نیا وعبدالرضا مصلی‌نژاد و عبدالخالق 
رضایی بدرود گفت که رزمندگان حماسه کربلای پنج آن سوی 
"هورالهویزه " دشمن زبون را فرسنگ‌ها از خاک میهن دور رانده و پرچم 
سه رنگ افتخار را بر بلندترین سرزمین‌های ایران اسلامی به اهترار 
دراوردند. سردار شهید عبدالخالق رضایی در سال 1341 چشم بر ابی 
آسمان گشود و در دامان پر عطوفت پدر و مادری مهربان و دلسوخته 
پرورش یافت. وی از اولین سال‌های زندگی فقر و محرومیت را تلخ تجربه 
کرد و از همان ابتدا جهت امرار معاش و تامین هزینه خانواده همدوش پدر 
به کارهای مختلفی اشتغال ورزید. , ۱ 
تحصیلات وی که از ششمین سال زندگی از دبستان‌های جهرم اغاز شده 
بود. در مدرسه راهنمایی فردوسی و هنرستان ایت‌الله حق‌شناس ادامه 
یافت و شهید رضایی با دریافت مدرک دیپلم مکانیک به طور موقت از 
وی در ایام شکوهمند انقلاب اسلامی و در جریان مبارزات توفنده امت 
اسلامی علیه رژیم ستم‌شاهی در بسیاری از فعالیت‌های انقلابی شرکت 
کرد و در اين مسیر با تحمل جراحت باتوم‌های خودفروختگان رژیم تا 
استانه شهادت پیش رفت. اما وجود مبارک او گویی شامل احوال کسانی 
بود که قران با وصف "و منهم من پنتظر " انتظاری سرخ را به ایشان نوید 
داده است. سردار شهید رضایی پس از پیروزی انقلاب به عضویت جهاد 
سازندگی جهرم درآمد اما پس از مدت کوتاهی به تشریف سبز سپاه 
ملبس و در واحد بهداری مشغول به کار گردید. وی بر حسب علاقه, به 
مطالعه دروس حوزوی روی آورد و همزمان, واحد عقیدتی سپاه را جهت 
انجام وظیفه بر گزید. این پاسدار جان برکف و اين روحانی مبارز پس از 
اتمام دوره مقدماتی طلبگی عازم شهر مذهبی قم گردید و قریب به پنج 
سال در دانشکده تربیت مربی سیاه به فراگیری علوم دینی پرداخت. وی 


در ایام تحصیل به دفعات به سوی جبهه حق علیه باطل شتافته و با پذیرفتن 
مسوولیت‌های مختلف در عملیات‌های متعددی از جمله والفجر هشت و 
کربلای چهار و پنج شرکت کرد. وی قبل از دانشگاه نیز به مدت یک سال 
سردار شهید عبدالخالق رضایی سرانجام در عملیات کربلای پنج در حالی 
که معاونت گردان کوثر از تیپ المهدی (عح) را به عهده داشت به همراه 
جمعی دیگر از همرزمان شقایق پیشه‌اش دیدار حق را لبیک گفته و به جمع 
"من المومنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه " پیوست. 

برگرفته از کتاب :شهیدان 
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حجنسیت ۰ 

شهید علی رضایی : فرمانده گروهان یکم ازگردان موسی بن 
مر لک 17 ی این ای طالت) ربا باسداران اعلاب اسایی) 
اولین فرزند خانواده رضایی در بیستم شهریور هزار و سیصد و چهل و دوء 
همزمان با قیام امام خمینی در روستای اهوانوی دامغان قدم به عرصه دنیا 
گذاشت. امرار معاش برای خانواده پر عائله خیلی سخت بود. باید بچه‌ها 
هم خودشان را نب سختی می‌انداختند و در کارها کمک می‌کردند.در کنار 
همه سختی‌ها دیپلم خود را در رشته اتومکانیک گرفت. رشته ورزشی مورد 
به دلیل علاقه شدید به نوشتن مقاله و متون ادبی, هميشه در ارائه درس 
انشاء در کلاس به عنوان دانش‌آموز نمونه معرفی می‌ شد .پدر و مادر برای 
تحصیل بچه‌ها مجبور می‌شوند از روستا به شهر مهاجرت کنند. در کنار 
منزل مغازه‌ای هم دایر می‌کنند تا با کمک هم بتوانند زندگی را پیش ببرند. 
گاهی در مغازه و گاهی هم با کارگری و پرورش گوسفند, دست پدر و 
مادرش را می‌گرفت ار امرار معاش خانواده یازده نفره خیلی سخت 
بود. باید همه کمک می‌کردند.علی در پشت جبهه علاوه بر انجام امورات 
و 

اولین بار بعد از اموزش به عنوان بسیجی به گیلانغرب اعزام شد. در 
بیست و هفتم آذر هزار و سیصد و شصت و یک, به عضویت رسمی سیاه 
دامغان در آمد. سه مرحله دیگر به جبهه رفت. او در این چهار مرحله در 
مناطقی از جبهه از جمله گیلانغرب, مهران مریوان پاسگاه زید, جزبره 
مجنون و عملیات‌های والفجر مقدماتی, والفجر دو, چهار, خیبر و بدر 
شرکت کرد. 

بیشترین مسوولیت‌هايیش در جبهه, , اطلاعات و عملیات لشگر هفقده علی‌بن 
ابیطالب بود. آخرین مسوولیتش در جبهه فرماندهی یکی از گروهانهای 
گردان موسی بن جعفر علیه‌السلام بود.در عملیات خیبر از ناحیه پا مجروح 
شد و پس از مداوا در یکی از بیمارستان‌های صحرایی دوباره به خط مقدم 
برگشت و قبول نکرد که او را به پشت جبهه انتقال دهند. 

در مرداد هزار و سیصد و شصت و سه عقد کرد و یک ماه بعد هم عازم 
هفت ماه بعد از عقد در عملیات بدر در منطقه شرق دجله در بیست و دوم 


اسفند هزار و سیصد و شصت و سه با گلوله کین دشمن به شهادت رسید. 
چند روز بعد به همراه هفده شهید دیگر روی دستان مردم دامغفان تشییع و 
در زادگاه خود آهوانو به خاک سپرده شد. 

منایع زندگینامه : پایگاه اینترنتی کنگره بزرگداشت سرداران و3000شهید 
استان سمنان 


رضاییان. علی 
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شهید 1۳3 رضائیان : فرمانده قرارگاه حمزه سیدالشهدا| (ع)(سیاه 
سوام ات سای 


در سال 1336 درخانواده‌ای مذهبی در «فیروزآباد» در استان «تهران» به 
دنیا آمد و پس از مدتی همراه خانواده اش به شهر « اصفهان» عزیمت و 
در آنجا سکنی تن 

او به دلیل مشکلات اقتصادی روزها کار می کرد و شبها به تحصیل می 
پرداخت و این روال را تا پایان دوره ابتدایی ادامه داد. پس از تحصیل 
دوران ابتدایی, پدرش برای پرورش روحیه مذهبی, او را به محضر یکی از 
علمای اصفهان فرستاد ۳ روج تشنه وجودش را به زلال معرفت الهی 
شاداب نماید. وی از کودکی علاقه مند به فراگیری قرآن بود و صوت و 
لحنی د دلنشین داشت. ٍ 

اسایی اسان با ارف ی ایا بخ اس ان مخووه ی 
شد, بلکه بوستان روحش با عطر گلواژه های تالی قرآن کریم (نهج البلاغه) 
مصفا بود و مقدار زیادی از نهح البلاغه را حفظ بود. ۱ 

این شهید عالیقدر از فقر و تنگدستی مردم در رنج بود و درآمد اندک خود 
را که از راه بنایی به دست می اورد در جهت بهبود معیشت افرادی که با 
انان سر و کار داشت صرف می کرد. 

اما سب یراس تا سوه ای الم مس کار 
گرانقدر قرار گرفت. ایشان در این مورد می گوید: 

ارتباط با شهید سعیدی. شعله های خشم درون مرا علیه رژیم پهلوی 
برافروخت, به گونه ای که شجاعانه به افشاگری جنایتها و خیانتهای دستگاه 
براین اساس شهید رضائیان مبارزه دامنه داری علیه رژیم پهلوی شروع 
کرد و در 993 سربازی, بارها تحت تعقیب قرار گرفت. او که 1 
بیگانگان بر مقدرات کشورمان سخت به نی آمده بود» با الهام 
افشاگریها و رهنمودهای حضرت امام(ره) مفاسد و بدبختیهایی را که به 
کار وی اه کالاست دامن س عات سای اسان وه 


دیخران طوشزدمن. کر 


شهید رضائیان در پخش اعلامیه های حضرت امام خمینی(ره) نقش به 
سزایی داشت و برای انکه شناسایی نشود, منزل مسکونی خود را دائما 
تعییر می داد. 
او با تشکیل جلسات مذهبی و در اختیار قرار دادن کتب اسلامی و انقلابی, 
جوانان مستعد و مذهبی را با معارف الهی اشنا می کرد. ایشان با همکاری 
شهید محمد منتظری دامنه فعالیتهای انقلابی خود را علیه رزیم طاغوت به 
کشورهای همسایه کشاند و بدین گونه نقش مهم و موثری در جهت افشای 
چهره کریه رژیم پهلوی, در خارج از مرزها داشت. 
همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی شهید «رضائیان» به همراه عده ای از 
حزب الله, مبادرت به تشکیل کمیته دفاع شهری «اصفهان» کرد و 
با تشکیل سیاه پاسداران انقلاب اسلامی , به جمع پاسداران این نهاد 
مقدس پیوست. او از موسسین سپاه در شهرستانهای «داران», «فریدن», 
«خوانسار» و «مبارکه» بود. 
در اوایل سال 199 با تعدادی از برادران سیاه به «کردستان» مامور شد 
و با رشادتهای خود در آزادسازی شهر «ستندح »نقش مهمی را ایفا کرد. 
در یکی از درگیریها بر اثر اصابت گلوله از ناحیه سر و گلو, بشدت مجروح 
گردید و مدتها در بیمارستان حالت اغماء داشت. 
در سال 1360 رف از عملیات «فرمانده کل قوا, خمینی روح خدا») به 
جبهه دارخوین اعزام شد, که بر اثر جراحت شدید. به پشت جبهه منتقل 
دید. 
پس از بهبهودی نسبی به سمت مسئول معاونت عملیات سپاه منطقه 2 
اصفهان منصوب گردید و تا دی ماه 1361 در همین مسئولیت باقی ماند. 
نع .از .آن به. دزخواست. سردار رخیم صفوی به: تهران امد و.در شتاد 
مرکزی سیاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان تاه از معاونتهای طرح و 
عملیات فتتعول به کار شد. سس مامور راه اندازی قرارگاه مقدم 
حمزه(ع) در منطقه غرب گردید. 
شهید رضائیان فعالیت خود را از یک رزمنده عادی در روزهای اول جنگ 
کردستان شروع کرد و مرحله به مرحله, همزمان با گذشت زمان؛ مراتب 
مختلف فرماندهی را با موفقیت پشت سر گذاشت, تا به فرماندهی 
قرارگاه عملیانی حمزه سیدالشهداء(ع) منصوب گردید. 
هخامف که. ایشا به مریوان. امد, نعداهي .اد بعانها :ان خمله لشکر 12۸ 
امام حسین (ع) و لشکر 8 نجف اشرف در منطقه حضور داشتند و از اینکه 
قرار بود تحت فرماندهی او عملیات والفجر 4 را انجام دهند, اظهار 
رضایت می کردند. 
در زمان کوتاهی ارکان ستادی این قرارگاه به همت ایشان شکل گرفت و 
مجموعه معاونتها در جهت اماده سازی عملیات فعال شدند. 


شهید رضائیان انسان دقیق و منظمی بود و همواره سعی می کرد سنجیده 
عمل کند, قبل از هر تصمیمی با بسیج عناصر اطلاعاتی, آخرین وضعیت 
من عا اد خنبه :های. مختلفه به. دست.مین. آورد.ع بر آشان, اشتعدان 
تجهیزات و توان رزمی دشمن, به کمک طرج و عملیات و نظرخواهی از 
فرماندهان. چگونگی انجام عملیات و مراحل آن را طراحی می کرد. 

از اين به بعد همه توجه ایشان روی کیفیت سازماندهی نیروها و ارایش و 
مانور یکانها براساس نوع ماموریتشان بود. 

از ظرافتهایی که ایشان در عملیات داشتند, بررسی و کنترل طرح مانور 
گردانهای عمل کننده یگانها بود. اين فرمانده دلاور و دلسوز اسلام, قبل از 
هر عملیات؛ فرماندهان تحت امر را در خصوص رسیدگی به نیروها توجیه و 
برای افزایش روحیه معنوی آنان سفارش زیادی می کرد. 

تلاش همه جانبه وی در عملیات حماسه آفرین والفجر 4 در موفقیت 
رزمندگان اسلام بسیار موثر بود و می توان گفت بخش مهمی از پیروزی 
حاصله در دشت شیلر مدیون زحمات شبانه روزی این شهید عزیز بود. 

از مصادیق عملی و الگوی یک فرمانده سپاه اسلام بود. هر کس حتی برای 
مدت کوتاهی با ایشان و تحت فرماندهی اش انجام وظیفه می کرد با 
تمام وجود ان را احساس می نمود. توانمندی و شخصیت والای شهید 
رضائیان در حدی بود که نقل می کنند در روزهایی از عملیات والفجر 4 
درحالی که در منطقه عملیاتی مورد بازدید سردار فرماندهی محترم کل 
سپاه قرار می گرفت. ایشان خطاب به برادران حاضر اظهار می دارند: 

ما باید فرماندهی جنگ را به دست افرادی چون ایشان (شهید رضائیان) 
ار ۱ 

جلسه ای با حضور ایشان نبود که بر پا شود و ذکر قران و حدیث و دعا در 
آن فراموش شده باشد, حنی اگر وقت هم ضیق بود, این امر صورت می 
گرفت. 

در ظواهر فردی, آن گونه بود که اگر ناآشنا و تازه واردی به جمع آنها می 
پیوست ایشان را با رزمنده عادی تمیز نمی داد. او فردی منظم. دقیق و 
سخت کوش بود و در قبول و انجام کارهای سخت از دیگران سبقت می 
گرفت. 

عموماً سعی می کرد با نیروها بر سر یک سفره غذا بخورد. فردی رئوف, 
پس از اطمینان از به خواب رفتن افراد. به سنگرها سرکشی می کرد و 
چنانچه رزمنده ای بدون روانداز خوابیده بود. روی او را می پوشاند. 

شهید رضائیان در بعد عبادی مقید, اهل تهجد و راز و نیاز عاشقانه با خدا 
بود. هرگز نماز شب را ترک نمی کرد. فردی خود ساخته و مهذب بود و 
شدیداً مراقب اعمال و رفتار خود بود. در انجام واجبات کوشا و در پرهیز 


از محرمات و ارتکاب گناه. حتی صغیره, دقت نظر داشت. در کارها از 
مشورت دیگران استفاده می کرد و روحیه انتقادپذیری بالایی داشت. , 
شهید رضائیان در کنار فعاليتهاییش, غافل از تحصیل علم نبود و مخصوصا به 
مطالعه علوم قرانی و نهج البلاغه علاقه زیادی داشت. 

یکی از فرماندهان می گوید: 

قبل از عملیات فرمانده کل قوا, خمینی روح خدا همه ما را جمع کرد و 
فرمایشات مولا امیرالمومنین حضرت علی(ع) از نهح البلاغه را در خصوص 
صفات رزمندگان را برایمان قرائت و ترجمه نمود. ۱ 

ایشان اشنایی بسیاری با احادیث و روایات داشت و ده جزء قران مجید را 
حفوظ بود. ۲ 

فرزندان خود را در انجام فرایض و یادگیری علوم قرآنی با زبانی شیرین 
توام با بیان احادیث و اهدای جایزه, تشویق و ترغیب می کرد. او با پدر و 
مادر خود رفتاری متواضعانه داشت. 

شهید رضائیان در حفظ بیت المال دقت و توجه خاصی داشت. با اینکه 
ماشین سیاه در اختیارش بود اما در کارها از موتورسیلکت شخصی 
استفاده می کرد. 


رضوی مبرقع. محمدتقی 
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شهید سید محمد تقی رضوی مبرقع : قائم مقام فرماندهی قرارگاه 

ر کااص اد رای سا 

سلام پسر جان !می بینم که خواب خوابی .بی خیال همه ی دنیا و هر چیزی 

که تو ی دنیا هست .خوش به حالت که فرشته نیستی .مخصوصا فرشته ای 
من . 
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.بعد از اين که جواب هایت را شنیدم ,پرونده ات را می برم آن بالا و آن جا 

برای تو تصمیم گیری می شود : 

خوب ,مثل این که موافقی .فرض کنیم که من اسم تو را هم نمی دانم .به 

دلیل این که فرشته هستم ,طبیعتا بچه دار هم نمی شوم .یعنی اصلا نمی 

توانم ازدواج کنم که بچه داشته باشم .پس به تو هم نمی گویم پسرم .من 

۱ 

خوب پسر جان !الان که دقیقا چهار ده سال و سه ماه و 5 روز سن داری 

,لابد به ازدواج و اینده فکر نکرده ای .اگر هم فکر کرده باشی ,کار بدی که 

نکرده ای ؛اما حتما می دانم که تا به حال به فرزندانی که باید داشته باشی 

هیچ فکر نکرده ای .بگذار به پرونده ات نگاهی بیندازم ببینم چی نوشته 

شده است . 

کاملا درست حدس زدم . نماز و روزه ات را گاهی خوانده ای و گاهی هم 

تنبلی کرده ای .عیبی ندارد .البته بعد از این سعی می کنی که پسر خوبی 

باشی .یعنی همین الان هم هستی . 

ای مار ار مرا اس ار ایا شرت کم ره 

خاطر آن کار خوب بود که در مدرسه کرده ای .منظورم همان مکتب خانه 

اق. است: که دز آن درسن می خواتن .کمکی که دز حل آن. مسئله بهة 

دوستت نظر محمد کردی ,خدا را خیلی خوشحال کرد .یعنی از تو خشنود 

شد و مرا فرستاد تا از تو درباره اینده بیرسم . 

پسر جان !الان که تو در خواب هستی و داری خواب می بینی .ساعت 

حد ود دوازده و پانزده دقیقه است .همین الان که پدرت می خواست بخوابد 

.زیر لبش دعا کرد که خدایا ,یسر مرا عاقبت بخیر کن و یک خانواده نیکو به 

او عطا کن .خدای متعال هم دعای پدرت را درباره تو قبول کرده و من را 


به خواب تو فرستاده .خوب ,حالا یک غلت بزن و روی دنده دیگرت بخواب و 
با حوصله به حرف های من گوش بده . 
پسر جان !خداوند اراده کرده است در ظهر جمعه یکی از روزهای سال 
4 یک پسر کاکل زری به تو عنایت کند .چرا می خندی پسر جان ؟باور 
نمی کنی که صاحب یک پسر به اسم محمد تقی بشوی ؟باور کن همین 
طور می شود که خداوند اراده فرموده است ۱ 
پسرت بسیار زیبا رو می شود :بسیار دوست داشتنی می شود ؛بسیار عزیز 
می شود هر کس او را می بیند ,به او علاقمند می شود .می دانی چرا ؟نه 
نمی دانی .چون خداوند این طور اراده کرده است . 
پسر جان ,نخند ابه حرف های من خوب گوش بده ,چون ممکن است 
فرصت از دست برود و وقت تمام بشود .من به جز تو ,باید به سراغ کسان 
دیگری هم بروم و از همین پیام ها در خوابشان به آنها بدهم .اگر غفلت کنم 
و وقت از دست برود ,خواب تو نیمه کاره می ماند و تبدیل به کابوس می 
شود . 
خوب گوش بده اپسرت بزرگ می شود و به مدرسه می رود .درس هایش 
را با موفقیت طی می کند و با تلاش فراوان به انستیتو مشهد می رود تا 
رشته راه و ساختمان بخواند .پسرت تو را خیلی دوست خواهد داشت و 
هميشه دعایت خواهد کرد .نخند پسر جان !باور نمی کنی که تو پسر داشته 
تانتتی که به دانشگاه برود ٩؟(خوب‏ ,آن موقفع که نو دیگر چهارده ساله 
نیستی ,نو هم بزرگتر شده ای و برای خودت مرد بزرگی هستی .مکه رفته 
ای و حاج اقا شده ای و ...نخند پسر جان !همه ی این ها اتفاق می افتد 
آن هم در یک چشم به هم زدن . 
پسرت تفر ری اک ی تیک وف اب تا کی کش 
:محمد تقی جان !به نظرم بهتر است برای ادامه تحصیل به خارج بروی . 
اما پسرت کشورش را خیلی دوست دارد دشن نمی آید که 
خیال کنی خارج رفتن کار بدی است .نه ,اصلا .اما پسر تو نمی تواند از اين 
آب و خاک دل بکند و برود .به همین دلیل می ماند و پس از پایان 
تحصیلاتش ,به سربازی می رود .در دوره ای که سربازی اش را می 
۱ 
دین خدا قیام می کند ,پسر تو هم به او علاقمند می شود و به دستور او 
فیل. خیلون از سربازهای دیحرن از پادگان فرار می کند تا به شاه خدمت 
نکرده باشد . 
پسر جان !در اين اوضاع و احوال ,تو دیگر نگران پسرت می شوی یعنی 
نگران محمد تقی .(راستی یادت باشد که حتمات اسمش را محمد تقی 
بگذاری ) محمد تقی از شهر خودش و از پیش شما می رود به تهران .می 
رود تا به انقلابی بپیوند که ایت الله خمینی به راه انداخته است . 


این اتفاقات در سال 1357 رخ می دهد و پسر تو هم یکی از کسانی است 
که با علاقه زیادش به انقلاب و رهبر انقلاب ,برای سرنگونی شاه تلاش می 
کند . 

پسر جان ایک غلت دیگر بزن تا کمی آرام تر شوی .«می بینم که سرا پا 
گوشی «خوب است .«خیلی خوب است .یلسرت مایه افتخار تو و خانواده و 
حتی ما فرشتگان است «خدا می دانست که چرا وقتی آدم را آفرید رنه 
فرشته ها دستور داد ۳ به او سجده کنند .«خوش به حالت پسر جان . 

بله ؛بالاخره در سال 1358 ,یعنی 27 خرداد ماه ان سال ,رهبر انقلاب که 
دیگر به او امام خمینی می گویند ,دستور به جهاد سازندگی می دهد ,پسر 
تو هم وارد جهاد می شود .مدت کوتاهی طول می کشد و پسر تو ان قدر 
تلاش می کند تا جهاد سازندگی تربت حیدریه را سر و سامان می دهد . 

باز هم داری می خندی که ؟!باز هم که این خواب را شوخی گرفتی! عیبی 
ندارد وقتی بزر ک‌شندی: کر خذا کواست.,یک:بار دیکر نه.خوابت: مین آیم تا 
حال و احوالت را ببینم باز هم می خندی یا باور می کنی . 

بله ,پسر جان !مدت زیادی در جهاد سازندگی تربت حیدریه نمی ماند 
.یعنی شرایط و اوضاع و احوال مملکت طوری پیش نخواهد رفت که او 
۱۳۳۸/۱۹ 1۳ :جهاد بزرکی. تن می. آید و 
پسرت ,یعنی همان محمد تقی عزیز و زیبا ,یعنی همان محمد تقی که 
لحظه ای نمی توانستی دوری اش را تحمل کنی ,به سفر دور و دراز برود 
.«می خواهی بدانی کجا ؟آیا دلت مي خواهد بگویم چه می شود و به کجا 
فی رود افی کهیم آضا قول نده که ام نورق باشتن ,خداوند متعال هم به 
( ,خوب بگویم چه می شود . 
جنگ بزرگی در می گیرد .کشور عراق که در همسایگی شماست ,به 
کشورتان حمله می کند تا انقلاب تان را کور کند .«محمد تقی از تربت 
حیدریه می رود .او می رود به طرف جبهه های جنگ در جنوب کشور .می 
فهمد که حالا واجب تر از ساختن حمام در تربت حیدربه ,ساختن سنگر در 

خرمشهر و آبادان است . 

پسر جان !این طوری که می شود پسرت از پیش تو می رود .عیبی ندارد 
خدا تو را انتخاب کرده پسر جان ! انتخاب کرده تا دردها و رنج های بزرگی 
روی شانه ات بگذارد .البته پاداش آن را هم خواهد داد :هم به تو و هم به 
پسرت .مثل هر کار دیگری که پاداش دارد . 

خوب پسر جان احالا که فهمیدی چه پسری خواهی داشت ,به من بگو که 
آیا می خواهی چنین پسری داشته باشی يا نه .اگر دلت می خواهد صاحب 
این پسر شوی ,از آن خنده هایت بزن و اسمت را به من بگو .بعد از خواب 
بیدار شو و به ساعت نگاه کن بان نکن که نو ساکت دد اشت اس شم 
حداکثر همه این اتفاقات که برایت شرح داده ام ,یعنی همه خواب ,حداکثر 


اه یل شوه ات 


بلند شو پسر جان !بلند شو که دیر است .من باید بخواب آدم های دیگر هم 
بروم و وعده های آن ها را هم بدهم .بلند شو محمد تقی جان ابلند شو 
.من می شنوم که می گویی :من علی نقی پدر محمد تقی رضوی راضی 
هستم به آن چه خداوند اراده فرموده است .قدم این پسر در خانه ی من 
فباز یباشند: وه خی اقا معلم دستش را وهی هیر کونید. ۵ فخکم. حفت 


:ساکت اساکت باشید ببینم. امروز می خواهم موضوع مهمی را برایتان 


آقا معلم همین طور که داشت محکم و جدی به حرف هایش ادامه می داد 
بیکی از دانش آموزان از ته کلاس با شیطنت گفت :به شما نمی آید که 
این قدر جدی باشید ,آقا ! 

اقا معلم حرفهایش را برید و از لا به لای بچه ها سعی کرد ته کلاسش را 
ببیند و صاحب صدا را پیدا کند .اما چندان موفق نشد .«به همین دلیل که در 
دلش به هوش آن دانش آموز آفرین می گفت صدایش را محکم تر کرد و 
گفت مک ی وا یرای ی راردا نوا وا 
بلند شود و بگوید منظورش از این چرف چی بود . 

هیچ کس از جا بلند نشد .اقا معلم کم کم کلاس را ساکت کرد و گفت 
شده است . 

همه بچه ها به طرف محسن رحمانی بر گشتند و نگاهش کردند . 

- من می خواستم از طرف خودم و شما به این دوست عزیمان تبریک 
بگویم و مقداری هم درباره دانشگاه امیرکبیر حرف بزنیم .گر کسی درباره 
دانشگاه امیررکبیر اطلاعاتی دارد, بگوید . 

- رضوی از جا بلند شد و در حالی که نگاهی به دور و برش می کرد و می 
خندید , گفت :اقا ما بگوییم ؟ 

- بعد بدون آن که منتظر جواب ب معلم باشد ,ادامه داد . 

- اسم کوچه ما شهید ناجیان اسخ .,پدرم می گوید شهید ناجیان دانشجوی 
دانشگاه صنعتی: آمیر کبیر بود :دزسته آقا؟ 

- بله درسته !اتفاقا شهید ناجیان را من می شناختم .یکی از دوستان 
صمیمی اش هم رضوی نام داشت . 

- همین که آقا معلم این جمله آخر را بر زبان آورد ,رضوی سر گردان به 
بچه ها نگاه کرد و بین خنده و تعجب پرسید :آقا واسه چی ؟ 

- آقا معلم با مهربانی به سمت او می رفت و گفت "بچه های عزیز ! چهره 
ها 
اندازد .سید محمد تقی رضوی یکی ازهمین دوستان من و شهید ناجیان 


است . 


رضوی هم شهید شده ؟ 

اقا معلم ادامه داد :بله رضوی هم شهید شد . 

بچه ها با شنیدن انن: جمله ,رکف زنان فریاد زدند :رضوی ,تو شهید شدی 
خودت خبر نداری ! ۰رضوی عزیزم ,.شهادتت مبارک . 

کلاس همچنان فریاد می زد و گوش به حرفهای آقا معلم نمی داد که می 
گفت :بچه ها ساکت ...ساکت ...بچه ها ساکت . 

بعضی از بجهها که ساکت بر جودید ,کیف. و کنابا هم بهاسراو که رضوی 
می کوبیدند !آقا معلم دوباره کلاس و بچه ها را ساکت کرد و گفت :این 
شهیدان که من از آن ها اسم بردم و یا اسم نبردم ,درست مثل شما بودند 
.در همین مدارس درس خواندند ,در همین دانشگاه ها دانشجو شدند و مثل 
او اه و را 
۳۷ 

هر یک از بچه ها سعی می کرد نام فامیل خودش را بگوید تا آقا معلم 
تکرار کند ,و آقا معلم همه ی اسم ها را تکرار کرد و در آخر گفت : و اسم 
22 
ندارد . محمد از دور به جوانی چشم دوخته بود که نوشته های روی ماشین 
لندرور را می خواند :جهاد سازندگی ,استان خراسان . 

یواست باه ری کر ون ارم یت او 
افرادی باشد که از خراسان همراه ان ها امده اند .او جوان غریبه را از 
لحظه ای زیر نظر گرفته که در جاده حمیدیه به اهواز منتظر ماشین 
ایستاده بود . محمد می دانست که در اين روزها که جنگ تازه شروع شده 
و مردم سوسنگرد و اهواز و خرمشهر دنبال راه فرار از جلوی تانک های 
عرافن .فی کرنند مت این راختین .ها -ماشین کین تمی آید «به همین دلیل هم 
جوان غریبه از کنا ر جاده به سمت دشت سرازیر شده و به سراغ چند لودر 
| 

محمد همان طور که جوان غریبه را می پایید ,کم کم به سمت او راهی شد 
,جوان با شوق و ذوق عجیبی به بدنه لودرها دست می کشید و انها را 
لمس می کرد .انگار دوست عزیزی را پس از سالها دیده است .حتی به 
سرش می زد که بوسه ای بر شنی بولدوزرها بزند . ۱ 

او همچنان بی توجه به اطرافش .مشغول تماشای ماشین های سنکین راه 
سازی بود که احساس کرد دستی بر شانه اش نشست و پشت سر ان 
صدایی شنید :سلام علیکم آخوی . 

جوان غریبه ,به تندی بر گشت تا صاحب صدا را ببیند که دوباره همان صدا 
را شنید که گفت :سلام علیکم اخوی ,خوش آمدی . 

حلاص ی کی وه یه سای که ون ات مد 


,«مردی خوش چهره و با لبخندی ملایم بود که به او نگاه می کرد .از نگاهش 
احساس خوشی به او دست داده بود .احساسی که انگار سالهاست محمد 
را می شناسد . _ 

محمد که متوجه آشفتگی جوان غرییبه شده بود ,بازوی او را گرفت و گفت 
:وتان کستی هی کردی ٩‏ ۲ 

دیدم .همین طوری امدم که .. ۲ ۱ 

محمد وسط حرف های جوان رفت و با خنده گفت :اهان !پس با این لودر 
ها رفیق بودی و امدی سلام و علیکی باهاشان بکنی ؟!چه بهتر .اين لودر ها 
هم وقتی با کسی رفیق می شوند ,تا اخرش می مانند .نمی شود از شان 
جدا شد .دلشان برای همه تنگ می شود . 

محمد همچنان حرف می زد و جوان ,هاج و واج به دهان او خیره شده بود 
.حرف های محمد درباره بولدوزرها و جاده حمیدیه - اهواز بود و وظیفه ای 
که آنها به عهده گرفته بودند .او گفت که قصد دارند از طرف حمیدیه به 
سمت اندیمشک جاده ای بزنند به طول 25 کیلو متر و بعد با تاثیر اين جاده 
در عملیات ززفند کان اشاره کرد و توضیح داد که این طوری می توانیم 
عراقی ها را دور بزنیم و در آخر هم پرسید :راستی ,نگفتی اسمت چیه ؟از 
کجا آمدی ؟جزو کدام نیروها هستی ؟ 

اسمم تقی باز نیروهای دکتر چمران هتم 

عجب ایس از بچه های ستاد جنگ های نامنظم هستی ؟خیلی کارتان 
درسته و توی جنگل های اطراف 
اهواز و حمیدبه به.شان زدم اید .دستتان درست و خدا .پارتان .رانتتی آقا 
تقی انگفتی از کجا آمدی ؟ 

مثل شما از خراسان . 

محمد لبخندی زد و جواب داد :حالا از کجا معلوم که ما هم از خراسان آمده 
باشیم ؟! 

او همین طور که با تقی صحبت می کرد .متوجه نگاه های ظریف و دقیق او 
به لودرها شده بود .احساس کرد که تقی ,در این بيابان پر وحشت که در 
یک سوی آن عراقی ها ي مهاجم هستند و در سوی دیگرش مردم وحشت 
زده که از خانه هایشان آواره شده اند ,دنبال پناه گاه می گردند .به همین 
دلیل ,ناگهان بتقی را با یک بسوال رو به رو کرد . 

دوست داری با ما کار کنی ,اقا تقی ؟ 

تقی انگار حرف محمد را شنیده بود .یا دوست داشته باشد که یک بار دیگر 
این حرف را بشنود ,پرسید :چی گفتی ؟ ۲ 

بپر بالا ایک امتحانی بکن ,ببین اگر خوشت آمد ,یا علی بگو و با ما کار کن . 
تقی از خوشحالی نمی دانست چطور باید سوال های بعدی اش را بپرسد 


,در یک لحظه ,فقط یک لحظه کوتاه ,روزهای گذشته را به یاد آورد که جنگ 
های چریکی با عراقی ها چطور شب ها را به صبح رسانده بود .چطور 
متوجه شده بود که خیلی از مشکلات رزمنده ها با نداشتن امکانات و 
پشتیبانی های جنگ مربوط می شود .بارها دیده بود که رزمنده ها برای پناه 
گرفتن در پشت سنگر .ناچار می شوند با دست های خودشان خاک ها را 
کنار بزنند و جانیناهی بسازند .کندن با دست های خالی .گاهی ساعت ها 
طول می کشید و بی نتیجه بود .حالا تقی به بیل بزرگ بولدوزری خیره 
شده بود که منتظر رفیقی بود تا سراغش را بگیرد . 

تقی به یاد آورد که قبل از آمدن به جبهه و قبل از شروع جنگ ,در جهاد 
سازندگی خراسان به روستاها می رفت و برای همشهریانش پل می 
ساخت و حمام می زد .در آن جا و آن روزها ,بارها پا به رکاب بولدوزرها 
کوبیده و پشت فرمان آن نشسته بود . او در حالی که چشمانش در میان 
ماشین ها و لودرها دو دو می زد ,پرسید :چه کار باید بکنیم . 

محمد جواب داد :راه می سازیم ,از اینجا تا جاده اهواز به اندیمشک حدود 
5 کیلو متر باید راه بسازیم . 5 
نقی نگاهی به بولدوزر عظیم الجثهانداخت که مثل یک ازدهای غمگین آرام 
ریق فان ما سواری نمی دهد با ۱ 

برو بالا ... منتظر تو بوده. مگر می تواند سواری ندهد؟ 

تقی چرخی دور بولدوزر زد و با قدرت پشت صندلی کوچک و چرمی اش 
نشست .دکمه استارت را زد و بولدوزر نعره کشید . 

دود سیاهی از دود کش پشت سر تقی به اسمان می رفت ,نشان از 
امادگی او برای هر کاری داشت . 

تقی بولدوزر را به کار انداخت . تیغعه پشت و بیل جلو را بازی داد و به 
سرعت یک سنگر اجتماعی زد . محمد از کنار شاهد سر عت عمل تقی بود 
.می دید که بولدوزر مثل یک گربه ,رام دست های تقی است .در حالی که 
پیش خودش می گفت خدا این جوان را به ما هدیه داد ,منتظر جواب تقی 
بغ‌دهان. اه ختره سدع بود که دید بولدوزن انستاد. وتفن, از آن و با ضذای 
خیلی تند که صدای بولدوزر مانع شنیدنش نشود ,فریاد زد :یا علی !من این 
جا می مانم . بچه های عزیز !امروز می خواهم نوشته بر گزیده روا 
دیواری مدرسه را به شما معرفی کنم .بعد از خواندن این متن ,شما 
خودتان متوجه می شوید که چرا آن را برنده اعلام کرده ایم . 

اقا معلم نگاهی به شاگرد دانش انداخت و با چشم هایش ال یک دانش 
اموز گشت تا به او ماموریت بدهد متن برگزیده را برای دیگران خواند .هر 
بگویند :شما بیا بخوان ! 


آقا معلم چند دقیقه ای چشم در چشم بچه ها ,با آنها به اين سو و آن سو ی 
کلاس رفت .بعد روی یکی از چشم ها ایستاد و گفت :آقای حمزه سید زاده 
اشما بیایید عزیزم . 

حمزه از جا بلند شد و در حالی که یقه اش را مرتب می کرد ,سرفه ای به 
بخوانیم  .‏ 

حالا قيافه نگیر بابا ,تو که برنده نشدی ! 

اگر خودت برنده شده بودی ,چی کار می کردی ؟هه هه هه ابرو بخوان 
ببینیم اصلا چه جوری می خوانی ؟خواندن بلدی يا نه ؟ ۱ 
حمزه در بدرقه چنین جمله هایی .رفت و متن را از آقا معلم گرفت و آماده 
خواندن شد .اما قبل از خواندن ,آقا معلم گفت :این متنی که در دهه فجر 
امسال در تربت حیدریه برنده شده ,دو نفر از اقایان نوشته اند .یعنی دو 
نفر از همکلاسی های شما .طرح کار را اقای محمد ناصر قلی زاده داده و 
اجرای کار هم به عهده اقای سید معصوم موسوی بوده البته قبل از خواند 
چا یت وا زاناس این مر سا یک | 
مصاحبه است که با مادر و همسر شهید سیهبد علی صیاد شیرازی انجام 
شده است .توضیح دیگر این که سیپهبد صیاد شیرازی مدتی بعد از این 
مصاحبه به دست دشمنان اسلام و کشور ترور و شهید شد .بله دوست 
همکلاسی شما ,با یک مقدمه کوتاه سوالات خودش را از این سه نفر در 
سه جای جداگانه پرسیده و بعد آنها را کنار هم نوشته است : 

آقا معلم بعد از اين حرف ها ,رو به حمزه سید زاده کرد و گفت :خوب 
پسرم بخوان .دقیق و شمرده و با صدای بلند که همه بشنوند . 

چشم آقا ! منابع زندگینامه : "تسبیح وبلدوزر "نوشته ی,.ابراهیم زاهدی 
مطلق, نشر ستاره هاء مشهد-1385 


رضوی نسب, اسماعیل 
۰ 


تهج سید رضوی نسب : فرمانده واحد تبلیغات لشگر 41 ثارالله 
(سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) ۱ 

روزی که سمند عاشقی زین کردند زين را به چراغ هجرت آذین کردند 
مردانه ز مرز تن و جان بگذشتند این کار برای نصرت دین کردند 

«سید اسماعیل رضوی نسب» در سال 1341 در روستای« نجف آباد»در 
شهرستان «سیرجان» در خانواده ای متعهد و مذهبی دیده به جهان گشود. 
خانواده ای که بسیار متدین و معتقد به احکام اسلام و قرآن بود پرورش 
یافت و هشت ساله بود که خواندن نماز را شروع کرد و تا پایان عمر هرگز 
لحظه ای از یاد خدا غافل نشد. 

تحصیلات خود را تا پایان دوره دبیرستان در «سیرجان» ادامه داد و در کنار 
انجام مراسم مذهبي و عبادی در امور تحصیلی نیز موفق بود و پس از اخذ 
گواهینامه دیپلم در آزمون د انشگاه نیز پذیرفته شد. 

در زمان اوج گیری انقلاب و آغاز حرکتهای مردمی؛ هنگامی که خیلی ها, 
فارغ از جریانات انقلاب در خانه های گرم و راحت خود آرمیده بودند او نیز 
به صف انقلابیون پیوست و در اکثر راهپیمائیها شرکت می کرد 1۷ 
دوربینی که این جوان هفده ساله در اختیار داشت لحظات حساس انقراض 
ظلمت و طلوع خورشید اسلام و آزادی را به تصویر می کشید. 

در سال 59 پس از تهاجم ارتش بعثی عراق به مرز و بوم ایران اسلامی 
شور و عشق حسینی در او شدت گرفت و او را به جبهه های جنگ فرا 
خواند و پس از طی یک دوره. آضو" بتنی وارد سیاه پاسداران گردید. او در 
همه حال به فکر ملت و سرزمین و مردم مسلمان وطنش بود. ابتدا 
مسئول تبلیغات سپاه سیرجان و پس از آن معاون تبلیغات لشکر 41 ثارا.. 
شد. او برای رفتن به جبهه آرام و قرار نداشت و بالاخره بسا رم آن 
کارزار گردید. 

زندگی مشترکش را در سال 64 شروع کرد ولی همچنان جبهه جنگ در سر 
لوحه زندگیش قرار داشت و عشق خود را در یاری و نصرت دین خدا می 
زمان زیادی از زندگی مشترکش نگذشته بود تا اینکه در اسفند ماه 65 
اشتیاق وصال محبوب واقعی او را رهسپار جبهه های نور کرد و با حضور 
در عملیات کربلای 8 با کوله باری از عشق و ایمان و با لبی خندان و چهره 


ای گلگون از جهان خاکی به عالم باقی شتافت. این شهید بزرگوار در بهار 
به این دنیا فرود امد و در بهار نیز عروج نمود. 

اینان که به خلق و خوی اسماعیلند 

در حادثه ابروی اسماعیلند 

در گفتن لبیک به پیغمبر تبیغ 

بیتاب تراز گلوی اسماعیلند ۲ 

منایع زندگینامه :پرونده شهید در بنیاد شهید وامور ایثار گران کرمان 
ومصاحبه با خانواده ودوستان شهید 


رضوی, سید رضی 
۰ 


قائمه حِ 0 گردان «آر-پی-جی7»لشگر 31 عاشورا(سیاه پاسداران 
انقلاب اسلامی) «سیدرضی رضوی » در سال 1335 در شهرستان« 
اردبیل» چشم به جهان گشود و تا کلاس سوم راهنمایی درس خواند . 
تنگناهای مو جود در زمان حکومت طاغوت وحضور تمام وقت اودر مبارزه 
با این حکومت از طرفی و مسئولیت شهید بعد از پیروزی انقلاب اسلامی 
باعث شد او نتواند ادامه ی تحصیل دهد. 

پس از پیروزی انقلاب اسلامی وتعطیلی تعدادی از پالایشگاهها مشکلات 
زیادی در زمینه ی سوخت برای مردم ایجاد کرده بود. مسئول ستاد سوخت 
شهرستان «اردبیل» بود ودر راه بر طرف کردن مشکلات مردم کارهای 
ارزشمنده انجام داد. 

روج مشتاقش تاب ماندن در شهر را نداشت و به جبهه اعزام شد .او در 
جبهه ماند تا در تاریخ 24/ 1/ 63 با مسئولیت معاون فرمانده گردان« آر- 
پبی -جی - 7» .در منطقه فکه , بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید . منابع 
زندگینامه :"روایت سی مرغ "نوشته ی گروهی ,نشرکنگره ی بزرگداشت 
سرداران وشهدای آذربایجان, اردبیل-1376 


رضوی؛ غلامحسین 


قرن:15 

شهید ۱ رضوی : فرمانده مهندسی رزمی قرارگاه نجف 
اشرف 2(سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) هفتم فروردین ماه سال 137 
در روستای حسن آباد سرجام, متولد شد. 

بچه فعالی بود. در روشتا به مترسته رفت. و قران.را نز دایی اش آموخت: 
احترام خاصی برای پدرش قایل بود. 

به کشتی و اسب سواری علاقه داشت و در رشته اسب سواری, کشتی و 
غواصی دوره دیده بود. زیاد درس نخوانده بود , ولی مطالعاتش بسیار زیاد 
بود. کتاب های در باره امام علی (ع) و امام خمینی و کتاب هایی از شهید 
مطهری , شهید عاملی و اقای مظاهری را, مطالعه می کرد. 

با متساکل اطر افنتن ان فدز .مین و سور انه برخورد می کرد, که انسان 
نمی فهمید از چیزی خسته و ناراحت شده است. بزرگ ترین آرزویش 
زبارت مکه بود, که آرزوی زارت برآورده شد و می خواست برود که به 
فیض شهادت نایل گشت 

دوست که اد عرفان و عبادت هستند ارتباط برقرار 
کند. با کسانی که از دین اسلام سرپیچی می کردند. مخالفت می نمود و 
سعی می کرد آن ها را هدایت نماید. 

در دوران سربازی, چترباز بود. در شیراز خدمت می کرد و این زمانی بود 
که سربازان به دستور امام خمینی از پادگان ها فرار می کردند. که او هم 
این چنین کرد. 

سال 37 1, بعد از آمدن از سربازی, به خانه آیت الله دستغعیب رفت و 
مدتی در آن چا بود, تا این که به مشهد آمد .به روحانیت علاقه شدیدی 
داشت. 

هنگامی که ارتش به مردم حمله کرد و تانک ها به سمت مردم هجوم 
اوردند, در خیابان بهار. روبه روی استانداری, ایشان به مردم کمک می 
کردند و سعی می نمودند افراد در معرض حمله را, از اين ماجرا دور کنند. 
در سال 1358 در شرکت تولیدی و صنعتی شادیلون استخدام شد. در 
جلساتی که در شرکت در مورد بسیج و انجمن اسلامی برپا می شد, پای 
بندی عجیبی نشان می داد. در آنجا پایگاه بسیج, جلسات دعای توسل و 
جلسه انجمن اسلامی راه اندازی کرد و بنیان گذار این جلسات بود. 
غلامحسین رضوی عضو حزب جمهوری اسلامی بود. بعد از این که امام 


فرمودند: «نظامی ها نباید در احزاب و گروه ها باشند.» از حزب جمهوری 
یرون اد و تا به کار بسیح آمد و تنها به کار بسیج و سیاه پرداخت. و 
رابط بسیح کار خاتجات و سیاه ادا ات بود. در سال 1361 در سیاه 
شروع به فعالیت نمود. 

حدود پنج يا شش ماه در بسیج کارخانه خدمت کرد. با تشکیل سپاه 
پاسداران انقلاب اسلامی به این نهاد پیوست وان جا خدمت کرد. 

در سال 1358 با خانم زهرا شبان ازدواج کرد. که مره ی این ازدواج سه 
فرزند به نام های احمد, نرجس و رضا است. احمد در سال 9 نرجس 
در سال 1361 و رضا در سال 1363 متولد شدند. در سال 1361 به جبهه 
رفت. 

زهرا شبان ( همسر شهید) می گوید: «بعد از متولد شدن سومین فرزندم, 
ایشان به من گفتند: ماموریتی به من محول شده است. که باید به شمال 
بروم. ولی قصد ایشان رفتن به جبهه بود که به من چیزی نگفتند.» 

مادر به نقل از پدر شهید می گوید: «در منطقه ی مهران که بودیم, غذا به 
ززمندکان نمی رزسید.. شهید در آن.جا با همان:تان های.خشک 0 
پذیرایی می کرد. مدتی را که در مهران بودیم او شب تا صبح به دنبال 
جنازه رزمندگان می گشت. در یک از عملیات ,؛ تک از رزمندگان به داخل 
رودخانه افتاد و غرق شد. شهید بلافاصله خود را به آب انداخت و با کمک 
یکی از نیروها جنازه ی او را از آب بیرون آوردند که جنازه را با خود به 
اهواز بردند.» 

او به مناطق عملیاتی ایلام. اهواز, کرمانشاه. اسلام آباد, مهران و نقاط 
جنوب و غرب رفت وبه دفاع از کشور پرداخت. ۲ 
خانواده اش را در سال 1364 به اهواز و در سال 1365 به اسلام اباد 


بر د. 

یک بار هنگام مقابله با دشمن , موقعی که پشت سنگر کمین نشسته بود, 
ترکش به کتفش اصابت کرد و یک بار با ماشین در شب تصادف کرد که 
دستش مجروح شد. 

زهرا شبان ( همسر شهید ) می گوید: «زمانی که دستشان مجروح شده 
بود» وقتی به: متزل, آمدند واعلت: مجروحیت: را خوبا شدم, به من گفتند: 
هوا تاریک بود و امکان روشن کردن چراغ ها نبود. 

مقصد خط مقدم بود. ماشین از کنار ماشینی دیگر رد شد. من که در پشت 
ماشین با نیروهای دیگر نشسته بودم و دستم را از لبه ماشین گرفته بودم, 
با رد شدن ماشین از کنار ماشین دیگر دستم به آن برخورد کرد و مجروح 
شد 

ات فقط یک روز در خانه ماندند و دوباره به جبهه رفتند. 

با وجودی که دستشان عفونت کرده بود, ولی جبهه و جنگ را ترک نکردند. 


آن قدر به منطقه دشمن نفوذ کردند ,که صدای صحبت افراد را می 
شنیدند. با همرزمانش تمام راه را ( که حدود سه کیلومتر بود ) به طور 
سینه خیز طی می کردند , تا دشمن ان ها را نبیند. این زمانی بود که 
دستشان عفونت کرده بود و وقتی پانسمان را باز کردند. هیچ نشانی از 
زخم و عفونت نبود که این معجزه ی الهی بود. 
به دلیل اقدامات شایانی که داشت. به سمت معاون مهندسی قرارگاه 
حضور داشت. 

غلامحسین رضوی در تاریخ 17/9/1365 در منطقه مهران , بر اثر اصابت 
ترکش به ناحیة راست بدن (دهان, چشم, دست. شکم و پا) به شهادت 
رسید. پیکر مطهرش در بهشت رضا رد شا کسیر ند 

شهید در وصیت نامه خود می گوید: «درود بر پیامبر (ص) و اهل بیت (ع) 
او و درود بر امام خمینی و رزمندگان اسلام. همسرم و فرزندانم. شما را 
به تقوا و پرهی زگاری دعوت می کنم. امیدوارم از خط مستفیم الهی 
منحرف نشوید. هرجا احساس کردید. اسلام به شما نیاز دارد, قدم جلو 
کمک نمایید.» منابع زندگینامه : "فرهنگنامه جاودانه های تاریخ(زندگینامه 
فرماندهان شهیداستان خراسان) "نوشته ی سید سعید موسوی,نشر 
شاهد ,تهران-1385 


رضوی, مهدی 


قرن:15 
0 
شهید سید مهدی رضوی : فرمانده واحد اطلاعات سیاه پاسداران انقلاب 
اسلامی خاش سال 1341, در روستای کریم آباد ماژان از توابع شهر 
خوسف بیرجند متولد شد. دوران کودکی را در زادگاهش گذراند و سپس 
به بیرجند آمد و تحصیلاتش را تا گرفتن دییلم ادامه داد. در اوج گیری 
انقلاب اسلامی به صفوف راهییمایان پیوست و از هیچ کوششی در مبارزه 
با رژیم ستم شاهی , اعم از پخش اعلامیه و شرکت در تظاهرات دریغ 
نمی کرد. پس از پیروزی انقلاب وارد بسیج شد. درسال 60 عضو رسمی 
سیاه پاسداران شد و در همان سال عازم جبهه گردید. در عملیات میمک , 
والفجر 3 , خیبر و بدر شرکت داشت. زمانی که شهرهای خاش , سراوان 
و ایرانشهر توسط عناصر ضد انقلاب نا امن شد , بلافاصله عازم این 
شهرها گردید و مسوولیت واحد اطلاعات و عملیات شرق کشور را به 
عهده گرفت. رضوی عملیات زیادی را علیه اشرار انجام داد. سرانجام در 
تاریخ بیست و هفتم اسفند سال 1365 در یک توطئه ناجوانمردانه به دست 
اترای» تا مسطای سا رسد یکی اک سوت بسن او نس در 
بیرجند , در مزار شهدای این شهر به خاک سپرده شد. 
می بایست هجرت کنم از مادیات و ثروت دنیا به معنویات. از زشتی ها و 
رذیلت ها به فضیلت و احسان. هجرت از تمام دلبستگی ها و همه کسانی 
که دوستشان دارم به دیار شهادت. همه این هجرت ها و جهادها باید فی 
تن ضعیف خویش را سپر گلوله های دشمن می کنم و با نیت خالص خود , 
در برابر دشمن ایستادگی می نمایم به امید اين که خداوند به لطف و کرم 
خویش درهای شهادت را به روی من بگشاید. 
مادر شهید از او اینگونه پاد می کند: 5 
وقتی پسرم در سیستان و بلوچستان خدمت می کرد , برای ما خبر اوردند 
اشرار برای سر سید مهدی دو سه میلیون تومان جایزهم گذاشته اند. به 
پسرم گفتم: ۰ دست از آن منطقه بردار. 
» گفت: « تا من امنیت رآ به فنطقه بر تکرداتم ارام تمن: کیزم.:» 
بعد_به شوخی گفت: : 
حتماً به پول نیاز دارد , بگذار مرا بکشد تا به نیاز خود برسد. » منایع 


زندگینامه :ستاره ها(2),نشر کنگره ی سرداران و70شهید شهرستان 


قضشی قیوا شالت 


قرن:15 
0 
شهید 3 رفعت : فرمانده کردان مسلم ابن عقیل(س) لشکر 
0سیدالشهدا (ع)(سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) 
سال 1339 قدم به سرایی گذاشت که عطوفت پدر و سیادت مادر بان 
سایه انداخته بود. ولادتش مصادف بود با ماه پر برکت و پر فیض شعبان. 
از کودکی با قرآن همنشین بود و آن را با صوت زیبایی قرائت می کرد به 
گونه ای که همسایه ها برای شنیدن آوای قرآن جمع می شدند و دل به 
صوت روح بخش او می سپردند. ۱ 
روح تشنه او باعث شد تا توجه اش به قران روز به روز افزونی يابد. در 
کنار درس به کارکردن مشغول شد و توانست دوران متوسطه را با اخذ 
دیپلم در رشته برق به پایان رساند .در دوران پر شکوه مبارزات انقلاب با 
مردم همراه و همدل گردید و توانست خاطراتی به یاد ماندنی از خود به جا 
گذارد .روح زلال او تشنه علم و احکام دین بود. همین باعث شد تا در حوزه 
به سمت متعالی شدن گام بردارد . 
شروع جنگ تحمیلی سر آغازی بود برای پذیرش مسئوولیت بیشتر. او با 
شروع جنگ درس را رها کرد و به دلاور مردان سپاه پیوست و از طرف 
سیاه کرمانشاه به خطه سرسبز نور اعزام شد. رزمندگان گردان مسلم از 
لشکر سیدالشهدا (ع) حماسه و دلاوری های او را ازیاد نبرده اند و هنوز در 
مسیر کربلای خیبر, فتح بستان, والفجر 1 و8 کربلای 5 و بیت المقدس 2 
جای پای او بر خاک جبهه ها به یادگار مانده است آن قدر دلبسته جبهه 
شده بود که به ندرت برای دیدن همسر و خانواده اش می آمد . 
وقار و عفاف زیبنده نگاه پر مهرش بود و عشق به امام در نگاهش موج 
می زد .هنوز طنین گامهای عبدالصالح در گوش مسجد جامع شهر می پیچد 
و ارو فی. کند تا بای دیکر. آو زا در ضف. نها حما کت بییند: سجده های 
7 5 انس با دعا و ارادت به ائمه اطهار. چهره او را 
غرق نور کرده بود . او اطاعت از مراجع دینی را برخود واجب می دانست 
و دیگران را به اين کار توصیه می کرد ۳ ۲ 
سعه صدر, شجاعت , تدین و وارستگی اش زبانزد همان بود. پدرش 
مردی زحمت کش بود. عبدالصالح معنای رنج را به خوبی از او امیخته بود 
و در دفاع از حق مظلوم کوتاهی نمی کرد کمتر حرف می زد و چنان متين 


بچه های گردان مسلم فراموش ناشدنی است بچه های گردان به یاد دارند 
که چقدر مهربان با اسیران برخورد می کرد اجازه نمی داد کسی به انان 
اگر از عبدالصالح می پرسیدی چه کاره هستی ؟ خود را یک بسیجی و 
سرباز اسلام معرفی می کرد. مشکلات و سختیها نتوانست او را به زانو در 
آوندین تخمل و قفاوم ون انز را خر اخهانی. کواهی: فت دهد که ار تاخیه 
دست و پا برداشت . با وجود اين زخمها دل از جبهه نکند .وقتی که از 
اتمان ندای حق را شنید عاشقانه آن را لبیک گفت و در عمیات ببت 
المقدس 2 سر تسلیم به آستان حضرت دوست سپرد و با جاگرفتن ترکش 
خارم ‏ خاش ای مه سای ی مایم ی اه :شعله در 
عشق, نوشته ی راضیه تجار نشر ستاره, قم- -1379 


رفیعی, ابوالفضل 
۰۰ 


شهید د ابوالفضل رفیعی : قائم مقام فرمانده لشگرنصر(سیاه پاسداران 

انقلاب اسلامی) 

زن با هول از خواب بیدار شد .«,عرق سردی روی پیشانی اش نشسته بود 
.«به آسمان پشت پنجره نگاه کرد .صبح آرام از خواب بیدار شد .صدای 

خروس ها از دور به گوش می رسید .زیر لب صلوات فرستاد و برای وضو 

به کنار چاه آب رفت .دلو را رها کرد .زلالی آب لبخند بر لبش نشاند .با خود 

تکرار کرد :ابوالفضل ,ابوالفضل . ۱ , 

بعد انگار که یاد واقعه ای #9 باشد ,دست هایش را به اسمان گرفت 
.اشک در چشمش حلقه بست . 

یا حضرت ابوالفضل (ع) ,این بچه را از تو می خواهم . 

بعد کنار آب دلو نشست ها ری .ستارها در آب 

لب پر خوردند .زن اشک هایش را پاک کرد و به آب خیره شد . 

خواب دیدم یک نفر ,رو پوش سبز به صورتش انداخته بود .آمد رو به رویم 

ایستاد .دستم را به طرفش دراز کردم .همان موقع گریه ام گرفت .گفتم 

تاد ان ن سره .التماس کردم .او ایستاده بود و هیچی نمی گفت «جلو 

رفتم تا روی پاهایش بیفتم ,نمی شد . هر چی جلو می رفتم ,باز هم همان 

جایی بودم , که بودم ,آن قدر اشک ریختم که دلش به رحم آمد و گفت :انز 

پسری را که می خواهی به دنیا بیاوری ,ابوالفضل بگذار .بعد رفت . 

زن با آب دلو وضو گرفت و به طرف اتاق رفت خوش حال بود . خوشحال 
تر از همه روزهای زندگی اش . 

ابوالفضل رفیعی در سال 1334 در روستای سیچ از توایع شهر مشهد به 

ذنیا امد .شش ساله نود که با به مکتب گذاشت تا قران را بیاموزد .بعد از 

آن :درش و مشق را تا بایان مقطع راهتمایی اذامه داد .این درس ها تمی 

توانست روح او را سیراب کند .عمویش متوجه این موضوع شده بود . 

سوالات تو را فقط علوم دینی می تواند پاسخ دهد . 

ابوالفضل مشتاق بود تا پاسخ سوالات خود را پیدا کند .برای همین هفت 

سال در حوزه علمیه مشهد به تحصیل علوم دینی پرداخت .حالا دیگر مفهوم 

عدالت و ظلم را می فهمید . 

زمز مه های انقلاب برای اه فاد عدالت خواهی بود .وقتی موج جمعیت 

ستم دیده به خیابان ها ریختند .ابوالفضل فهمید برای به دست آوردن 


عدالت باید جنگید .هوش سرشار او در مبارزه با عوامل رژیم ,باعث شد تا 
ساواک هر گز نتواند او را شناسایی کند . 

انقلاب اسلامی ,موج بلند و محکمی بود که سر تا سر ایران را پیمود 
.ابوالفضل بارها با خود اندیشیده بود که ایا می توانم روزی رهبرم را از 
نزدیک ببینم .این عطش ماه ها با او بود . 

پا پیروزی انقلاب اسلامی ,این عطش چند برابر شد .به عشق دیدار امام 
خمینی راهی قم شد .ابوالفضل بعد از تشکیل سیاه ,به عضویت ان در امد 
,باورش نمی شد که در اولین قدم ,پاسداری از خانه رهبرش را به او می 
سپارند تولخ پروانه ای بود در کنار روشنایی تا بال و پر بسوزانند. : 
۳ 70 یی توا با ۳ 
بسیاری از مردم و دوستانش هنوز باقی است . _ ِ 
با اغاز جنگ تحمیلی ,ابوالفضل اسلحه به دست گرفت و به میدان جنگ 
رفت . طولی نکشید که استعداد شگرف او در مدیریت و فرماندهی ,توجه 
فرماندهان را جلب کرد .ابوالفضل می خواست مثل یک بسیجی ساده 
باشد .بارها از گرفتن پست و مسئولیت امتناع کرد .اما وقتی به او تکلیف 
کردند ,پذیرفت . 

با این حال تا لحظه ای که در جبهه های جنگ بود ,هرگز فرمان او از اتاق 
فرماندهی شنیده نشد .او در هر عملیاتی ,شانه به شانه بسیجی ها جلو 
می رفت . 

شاید مهم نباشد که او در کجا کلید رستگاری را از خداوند گرفت .بارها 
گفته بود که دوست دارد دست و پا قطع شده و گمنام و بی نشان به دیدار 
معبودش برود .اما نشان خاکی که جسم او در آن جا افتاده ,هورالهویزه 
است .زمستان جهان خاکی ابوالفضل رو به بهار بود .تاریخ پروازش 12/ 
2۸ 162 تبت شده است .بوالفضل به عنوان جانشین فرماندهی لشکر 
یب آنکة.ذوشتی پست: و فقام را تاه نت ان نبرد پا گذاشت .آن جا 
فنا شد تا ارزش ها زنده بمانند . 

منایع زندگینامه : "مردها زود بزرگ می شوند "نوشته ی .اصغر فکور. نشر 
ستاره ها؛ مشهد-1385 


رفیعی, امیر علی 
۰۰ 


ال (ص) ( میاه 0 انقلاب اتعاافین) 
سال 1344 در زنجان متولدشد .او دارای مادری است که یکی ذاکرین ابا 
عبدالله الحسین (ع) می باشد و پدرش, کشاورزی زحمت کش در روستای 


بعد از اینکه سالهای عودکی را پشت سر گذاشت ,وارد مدرسه 
شد.اودوران ابتدایی را با موفقیت به پایان رساند و در دوره ی راهنمایی 
مشغول تحصیل شد .از دوران کودکی یکی از بازی هایی که همواراه به ان 
علاقه داشت وانجام می داد.بازی با تفنگ پلاستیکی اش بود. 

در دوران مبارزات مردمی با حکومت ستمگر شاه همراه با مردم در 
تظاهرات شرکت می کرد. یک روز که در مسجد ولی عصر(عح) مشغفول 
گوش کردن به سخنرانی های آقای رضوانی, از مبارزین زنجان بو ۰ 
نیروهای نظامی شاه به مسجد یورش بردندوعده ای از مردمدستگیر 
کردند,او در زیر زمین مسجد پنهان شد وبا لطف خدا از دست نیروهای 
رم را ادا 
بسیح شرکت می کردوبه پاسداری از دستاوردهای انقلاب می پرداخت. 
جنگ که شروع شد او بی هیچ تردیدی به جبهه رفت. در اکثر عملیاتی که از 
سوی ایران برای بیرون راندن نیروهای متجاوز عراقی وسایر مزدوران 
عرب ,انجام می شد ,شرکت داشت. در طول مدت طولانی که در جبهه ها 
نود هر وفت نه: مرخضتی خی آحد از لباس مخصوصی که به رنگ سفید بود, 
استفاده می کرد. بیشتر مشغول عبادت بود. 

ها ال ی ی ام ری 
می گشت. امیر علی رفیعی پس از سالها مجاهدت ومبارزه در راه اعتلا 
واقتدار اسلا وایران, در 34 سالگی در سال 1364 ودر عملیات نصر 3 به 
درجه شهادت رسید.خانواده وهمشهریانش در مراسم عزاداری او که 
فرماندهان لشگر محجمد رسول الله(ص) حضور پافته بودند, از سمت 
وکارهای خارق العاده ای که در جبهه انجام داده بود باخبر شدند 
.وازمسئولیتش . خاطراتی در ان روز از شجاعت اوبیان شد تعجب همه را 
بر انگیخت.او یکی از فعالترین فرماندهان لشگر27 محمد رسول الله 
بود.امیر علی رفیعی در جنگ تن به تن با دشمن پیروزمی شد و هر وقت 


بیشتری مشغول جنگ می شد .او نامزد داشت و قرار بود ازدواج کندکه به 
شهادت نائل گردید . 

منایع زندگینامه : پرونده شهید دربنیاد شهید وامور ایثارگران زنجان 
ومصاحبه با خانواده ودوستان شهید 


رفیعی. رفیع 


قرن:15 

0 

شهید سید رفیع رفیعی ۳ فرمانده آفوتین نظامی لشگر مکانیزه 31 
عاشور!(سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) به چمران تبریز معروف 9 .سال 
1 دررمحله شنب غازان تبریز ,در یک خانواده فقیر دیده به جهان گشود. 
تیز هوشی و نبوغ فکری اش از دوران کودکی آشکار بود . 

در دوران تحصیلی استعداد فوق العاده ای ازخودشان می داد. بطور ی که 
همه ساله ممتازترین شاگرد مدارس محل تحصیلش بود. 

در دوران انقلاب از فعالترین مبارزان بود. بعد از پایان دوره متوسطه, که 
به علت انقلاب فرهنگی دانشگاهها برای ساماندهی بر اساس قوانین 
اسلامی تعطیل بود, براساس وظیفه شناسی اش به سیاه پاسداران انقلاب 
اسلامی تبریز پیوست. 

در سپاه دورانی از زندگانی خود را آغاز کرد که لحظه, لحظه اش درس 
فداکاری وایثار و از خود گذشتگی وحق شناسی را به دیگران یاد می داد . 
فدتی وا دز واخد عشایزی نیام مغان:ر به. مزبیخری آموز شهای: عقیوتی. و 
سیاسی نظامی پرداخت و چندی در جبهه بستان به نبرد با کفار بعثی 
عراق. مشغول شد .سپس مربی نظامی پایگاه آموزشی, خاصبان سپاه 
تبریز شد . 

او در راه اسلام, هیچوقت احساس خستگی به خود راه نمی داد و آنقدر 
شیفته خدمت به اسلام و مسلمین بود که حتی یکی نمی توانست محل 
خدمتش را ترک کندو پیش پدر و مادرش برود. 

هرگز برای خواب و استراحت در خانه, از لحاف تشک استفاده نکرد. 
هميشه با یک بالش پتو روی فرش می خوابید و هر وقت که دراین مورد 
زیادبه او اصرار میگردند در جواب می گفت: برادران من الان در سنگرها 
روی سنگ وخاک خوابیده اند من چگونه میتوانم حالا اینجا توی لحاف وتشک 
نرم وراحت بخوابم 

اوسرباز فداکار امام بود؛ رشادتی که از خود نشان می داد در نظر همه 
قابل تحسین بود. به قول یکی از برادران سپاهی در پایگاه آضو ختنوت وقتی 
که در عملیات تمرینی برادران خسته می شدند . همگی را جمع می کرد و 
برایشان سخنرانی می نمود .به قدری سخنانش جذاب و دلنشین بود, که 
خسن زا سلی. ار ان سیون هی. کون طر وعته یی ه آنان.فی 


درکلاسهای آمو یت فنون نظامی قبل از هر چجیز برادران رابه تقویت 
ایمان توصیه می نمود و می گفت ما باید ایمانمان را قوی کنیم .«چرا که 
بریده رین سلاح ما ایمان است .یدرش میگوید هميشه در منزل حرف 7 
شهادت خودبه میان می کشید وچنان, به یقین انرا ابراز می کرد که 
مارابرای چنین روزی کاملا" اماده کرده بود. 

سید رفیع رفیعی پس از مجاهدتهای بی شمار در راه اعتلاای اسلام ناب 
0 وایران تزرک «رمسئولیت واحد آضو دنت نظامی لشگر عاشورا را به 
عهده گرفت. ۲ 

با اينکه مسئولیت اومدیریت وفرماندهی امور اموزش نظامی لشگر بود و 
محل خدمتش پشت جبهه اما او با اصرار وداوطلبانه در عملیات والفجر یک 
در سال 1362 در جیهه شر هانی شرکت کرد ودر همین عملیات نیز به 
درجه رفیع شتهاذت: ناتل امد. فنایع: زندکیناهه. :پرونده هید دربنیاد اشهید 
وامورایثارگران تبریز ومصاحبه با خانواده ودوستان شهید 


رفیعی, غلامحسین 


قرن:15 

جنسیت ِ 

توعد ۳۲ رفیعی : قائم مقام فرمانده مخابرات لشکر مکانیزه 
1عاشورا(سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) باید مظلومیتها و ایمانها و 
شجاعتها و صداقتها را تست کنیم. آپا حدیت خونین شهیدان را کت توانائی 
بیان کردن دارد ؟ کاغذ و قلم عاجز است از انعکاس زندگی یک پاسدار 
شهید ؛ شهیدانی که زندگیشان عینیت بخش کلام "ان الحیوه عقیده و 
الجهاد " است . 

اری مطالعه زندگی و وصیت نامه شهداء و صالحین می تواند اثری 
جانبخش و روح افز| در روان ما انسانهای خاکی داشته باشد. در سال 41 
فرزندی دیده به جهان گشوده که نامش را غلامحسین نهادند و اين اولین 
ندای حق بود که در گوش او طنین انداز بود هر چند آوازه حق در ظاهر 
خفه شده بود . 

ولی در بطن جامعه خانواده های مسلمان با اذان و تکبیر به فرزندشان 
صراط مستقیم را نشان می دادند . کشور شیعی در ظلم و فساد رزیم 
پهلوی می سوخت و خانواده های مسلمان در این سوز داغدار بودند . ولی 
مسلمین بی صاحب نبودند در حوزه علمیه قم مردی از سلاله پیامبر ( ص ) 
و فرزندی از زهراء اطهر ( س ) به فریادرسی محرومین و مستضعفین 
شتافته و در پی ریزی قیام علیه ظلم استبداد بود . غلامحسین نیز در دامن 
پدر و مادری تربیت می یافت که عطر بوی حسینی در خانواده اشان آکنده 
بود واز کودکی در دنیایی ازمعنویت , قران , احکام , عشق به نهضت 
خونین ابا عبدالله حسین ( ع و همچنین روحانیت متعهد پرورش یافت . 

سال 1 به دنیا امد .زادگاهش ,تبریز در شمال غرب ایران بود. 

هنوز تحصیل را آغاز نکرده بود که در مکتب خانه صفا درس اصول عقاید و 
قواعدقرآنی را با رتبه ای عالی پیشت سر گذاشت ,اودر این دوران به 
صورت کامل و صحیح تمامی آیات سوره های قرآن راقرائت می کرد . 

در سال 1348 تحصیلات ابتدایی را در دبستان ممتاز اغاز نمود و در سال 
2 وارد مدرسه راهنمایی فیوضات(سابق) شد . تیزهوشی و ممتازی او 
موجب شده بود که بارها از سوی دبیران ان مدارس مورد تشویق قرار 


گیرد . 
تأثیر ات : مخرب فضای فساد 1 ۰ ۳ 9 1 : ِِ 


اصرار اقوام و آشنایان بر ادامه تحصیل ایشان در دبیرستان به خاطر 

داشتن نمرات عالی پدر گرامیش | از تصمیمش منصرف نکرد. 

سال دود( از نعمت مادر محروم شد ولی فراق مادر در روحیه معنوی و 

فولادین ادامه داد . 

همراه پدر خود در سال 1355 وارد کسب و کار بازار شد و در مغازه 

پدرش مشغول کار گردید تا در بان 1 خانواده تلاش و کوشش 

نما د . او همزمان با کار در محافل معنوی و هیات حسینی حضور می یافت 
. با شدت گرفتن حرکتهای انقلابی مردم از هیچ کوششی دریغ نمی ورزید . 

در تمام صحنه ها حضور داشت. 

در بحبوحه انقلاب اودر تعطیلی بازار تبریزو تشکیل گروه های مخفی برای 

مبارزه با حکومت خائن وفاسد شاه ,نقش زیادی داشت . 

با پیروزی انقلاب اسلامی همراه دیگر جوانان از اولین نفراتی بودند که در 

مساجد حضور یافته و در تشکیل پایگاهای مقاومت نقش موثری را ایفا 


مود . 
پایگاهی که او موسس 1 بود به نام شهدای بدر به پادگار مانده است .او 
در فعالیتهای فرهنگی و نظامی پایگاه و مسجد محل فعالانه شرکت می 
کرد . 
باپیام تاریخی حضرت امام ( رض ) برای تشکیل ارتش بیست میلیونی و 
اینکه مملکت اسلامی باید همه اش نظامی باشد با رها ساختن مغازه ای 
که توسط پدر در اختیارش گذاشته شده بود , بر خود تکلیف دانست که در 
بسیج ثبت نام نموده و با فراگیری فنون نظامی لبیک گوی امام و رهبر 
عزیزش باشد . ۳ 
به اولین اموزشهای ده روزه بسیجیان در پادگان سید الشهدء ) 3 ( ) 
خاصابان ) درزمستان سال 1359 اعزام شد و پس از اتمام دوره عشق و 
علاقه او به پاسداران امام زمان ( عح ) سبب شد که درچهردهم تیرماه 
0درست زمانی که یک هفته از شهادت 72 تن از پاران با وفای امام ( 
رض ) می گذشت به عضویت رسمی سیاه پاسداران انقلاب اسلامی تبریز 
در آید و روز و شب خود را درراه خدمت به اسلام و امام عزیز سپری کند . 
با این انگیزه قوی بود که خستگی و دلسردی در وجود ایشان معنا ۱۳ 
وفعاليتهايش را صد چندان کرد . 
در بدو ورود به نهاد مقدس سپاه ابتداء دوره عقیدتی , سیاسی را به مدت 
5 روز آموزش می بیند وبعد حدود یکماه هم اموزشهای نظامی را طی 
می کند. 
به دلیل داشتن استعداد زیاد در کارهای فنی در واحد مخابرات سپاه انجام 


مخابراتی به تهران رفت و بعد از ان در مخابرات منطقه <5 سپاه به عنوان 
مسئول مرکز پیام مشغول به کار شد . 

مدتی بعد به عنوان خاسن فرمانده مخابرات منطقه 5 سیاه منصوب 
گردید . 

در اولین اعزامش پس از شروع جنگ تحمیلی در 10/8/1360 بی صبرانه 

در منطقه عملیاتی غرب حضور پیدا می کند و با مسئولیت مخابرا ت گردان 
توفیق شرکت در عملیات ظفرمند مطلع الفجر را می یابد .او بعد از 
حماسه آفرینی ها به علت مجروحیت یه عقبه باز میگردد و پس از اندکی 
ار ات ام ره وم را نو ها فتح المبین , 
بیت المقدس ۰ رمضان با مسئولیت مسئول مخابرات گردان ِا 
کند و در کار تخصصی خود نقش به سزایی را ایفاء می نماید . 

در عملیات مسلم ابن عقیل و بعد از ان در عملیات والفجر مقدماتی , 
1عاشوراخدمات شایانی از خود به یادگار می گذارد. 

او یکی از بنیانگذاران مخابرات در سپاه پاسداران منطقه 5 آذربایجان 
شرقی و لشکر 31 عاشورا بود . قرار بر این بوده که بعد از عملیات 
والفجر2 به عنوان مسئول مخابرات لشکر 31 عاشورا از طرف سردار 
شهید مهندس مهدی باکری ,فرمانده زنده یاد لشکر 31 عاشورا معرفی 
کرده بر کف تن ان ای طافت -خمرن, انار المف را نفت. آمرد.وور این 
عملیات به شهادت می رسد . 

به خانواده اش چیزی نمی گفت و هر وقت می پرسیدند: چکاره ای و کجا 
هستی ی که یک نیروی ساده و رزمنده هستم . 

دوستان وهمرزمانش می گویند: 

مدتی که در تبریز به سر می برد آرام و قرار نداشت و شبانه روز در تلاش 
بود و بی تابانه برای حضور درجبهه لحظه شماری میکرد . 

به تهران و شهرهای منطقه جنگی برای انجام ماموریتها می رفت طوریکه 
شب و روز برایش یکی شده بود و خانواده نیز در حسرت دیدارش روز 
شماری می کردند . خود را وقف اسلام و امام عزیز و انقلاب کرده بود . 
او و بو در وان وسات ور ۳ ۱ ۱30 

مسئولین از حضور ایشان در جبهه برای چندمین بار مانع می شدند ولی 
ایشان با اصرار و پا فشاری قبل از شروع هر عملیاتی با مأموریتهای 15 
روزه ای يا یک ماهه جهت شرکت , در منطقه عملیاتی حضور می یافت . 

با وجود همه تراکم کاری , هر فرصتی پیش می امد در هیات عزاداری و 
مجالس و محافل انس و معنوبت شهر شرکت می کرد و هميشه از دوری 
و فراق شهیدان و رزمندگان اسلام در سوز و تاب بود . تمام حرکات او 


الگویی براي بچه های بسیجی و حزب الهی بود . 

در آخرین ماموریتی که از طرف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با همراهی 
دو نفر از دوستان مخابراتی به ایشان محول شد . بعد از گذشت یک هفته 
از مأموریت , هنگام مراجعت از مناطق عملیانی غعرب کشور به همراه 
همسنگران و یاران دیرینه خود پاسداران رشید اسلام ایوب چمنی و محمد 
حسین جداری در حین انجام وظیفه به سوی عرش برین با بالهای شهادت 
پرواز نمودند و به سر سفره رازقان ربوبی اضافه گشته و به لقاء یار 
رسیدند ,و همچو مرغان خسته در قفس ۰ روحشان از تن خاکی ازاد گردید 


و به قافله حسینیان رساند و با روسفیدی به درگاه حضرت 
ها امس ات و رد را به اسلام و رهبر محبوبش بنیانگذار 
جمهوری اسلامی ایران حضرت اساه خی برض ادا وی یا سای 
که از او بر ما به یادگار مانده است وصیتنامه اش می باشد . انشاء الله که 
عامل به پیام شهداء بوده و در تداوم راه خونبارشان قدم نهیم . 

قطره بودند عاشقان دریا شدند 

از جهان رفتند و ناییدا شدند 

عاشقان در راه او جان باختند 

جان خود را وه چه اسان باختند 


منایع زندگینامه "پرونده شهید دربنیاد شهید وامور ایثارگران تبریز ومصاحبه 
با خانواده ودوستان شهید 


تا نی لین کف 


قرن:15 

0 

شتهدذ علی اکبر رمضان قربانی : قائم مقام فرمانده گردان امام 
حسین(ء شیر اعلی این ابی طالب(ع)(ساه باشداران. اقلاب: اسلامی) 
سال هزار و سیصد و سی و نه در باغزندان شهرستان شاهرود به دنیا امد. 
به خاطر علاقه به امام حسین و اهل بیتش, نامش را محمدحسین نهادند. 
به سن هفت سالگی که رسید پدرش فوت کرد و سرپرستی‌اش به عهده 
برادرش قرار گرفت. ابتدایی را در مدرسه باغزندان گذراند و سپس به 
خاطر کار برادر در مشهد, , به مشهد رفت و تحصیلات راهنمایی‌اش را در 
مدرسه فیاض بخش گذراند و دوباره به شاهرود برگشت. دبیرستان را در 
هنرستانی در شاهرود پشت سر گذاشت. در فعالیت‌های اجتماعی شرکت 
وا شش مرا ایا ال وی رد 

بیست و نهم دی هزار و سیصد و پنجاه و نه به عنوان معاون گردان از 
طرف تیپ امام حسین علیه‌السلام به جبهه اعزام شد. در طول فعالیتش. 
به فرماندهی گروهان رسید و بعد به معاون فرمانده گردان ارتقاء یافت. 
مدت پانزده ماه و هشت روز در جبهه‌ها فعالیت داشت. در منطقه 
ین شوش بر ان ارت ترکش از ناحیه چشم راست و دست و صورت به 
پنجاه درصد جانبازی نائل شد. 

سرانجام در بیست و پنجم اسفند هزار و سیصد و شصت و سه, در شرق 
دجله بر اثر اصابت گلوله, در عملیات بدر به شهادت رسید. مزارش در 
نا باغزندان است. 

منایع زندگینامه : پایگاه اینترنتی کنگره بزرگداشت سرداران و3000شهید 
استان سمنان 


رمضانی, ذوالفقار 
۰ 


شهید ۳/۹ رمضانی : قائم مقام فرمانده گردان امین الله 
لشگردنصر(سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) سال 1340 در روستای "بن 
خزنیک" در شهرشستان. قاین به دنیا آمد. تا شش سالکی در دامان بر ضهر 
مادر و کانون گرم خانواده. کودکی را گذراند. در سن 7 سالگی. به دبستان 
قدم گذاشت دوران پنج ساله ابتدایی را در روستای زادگاهش گذراند. بعد 
از اتمام ان برای ادامه تحصیلات در دوره راهنمایی به روستای "خشی " 
رفت و سه سال راهنمایی را در این روستا گذراند. 

در طول تحصیل از هوش و استعداد سرشاری برخوردار بود. در درس و 
مدرسه کوشا بود و در کمک به والدین در کارهای کشاورزی و دامداری 
می کوشید و هميشه اوقات فراغت و ایام تعطیل خود را به کمک به والدین 
اختصاص می داد. هر چند که در خانواده ای ققیر اد نی مالس به دنیا آمده 
بود اما طبع بلندی داشت و در قناعت همتا نداشت. خوش برخورد, مهربان. 
متواضع, متین و با وقار ؛ بردبار و صبور بود. در فداکاری و گذشت در بین 
هم سالانش نظیر نداشت. 

بعد از اتمام تحصیلات راهنمایی عواملی چون فقر مالی و فقر فرهنگی 
جامعه مانع تحصیلش شد و به همین سبب ترک تحصیل نمود و به تهران 
رفت و مدت دو سال را در یک مغازه نانوایی کار کرد تا ضمن گذراندن 
زندگی کمکی هم به اقتصاد نابسامان خانواده کرده باشد. 

در این زمان انقلاب اسلامی اوج گرفت که. شهید هم از اولین پرچم داران 
اين مبارزه بود . 

میارزات شبانه روزی خود را در قالب پخش و نشر اعلامیه ها و شرکت در 
3 . می خواست وقتی انقلاب به پیروزی رسید برای آن خدمتی کرده 


۱[ . هنوز انقلاب پا نگرفته بود و 
هنوز داغ مادران شهدای انقلاب التهاب خود را از دست نداده بود که باز 
جنگی درگرفت و آبرو و حیثیت ایران اسلامی در معرض خطر قرار گرفت 
, ابوالفضل به همراه جوانان و دوستان و همفکرانش لباس رزم پوشیدند ۳ 
دشمن جرات بی حرمتی به ایران اسلامی رانکند. چند بار به جبهه رفت و 
آن گونه که, دوستانش تعریف می کردند ,در جبهه مردانه و بی باک جنگید. 


او با شوق و ذوق شهادت به میدان می رفت. حضوردر جبهه باعث غفلتش 
از ازدواج نشد. ازدواج کرد , یک فرزند یادگار اين پیوند مبارک است. 

هنگام رفتن به جبهه به همسرش وصیت می کرد در غیابش مدافع انقلاب 
اسلاعی باشد و به کم ضیرتان. اجاره تخهم که با کفتای و رفتار تامتاست 
و ریت کرد که در شهادتش صبور و بردبار باشند و شهادتش را با صبر 
انقلابی گرامی دارند. در نگهداری 9 پیت فرزندش بکوشند و او 7 جر 
مدرسه شهدا ثبت نام کنند, تا در کنار دیگر فرزندان شهدا درس بخواند و 
بیاموزد که ۳ او و پدران تمام دوستانش در راه احیای ایران اسلامی 
شهید شده آند و او باید خوب تربیت شود و خوب درس بخواند تا 
هموطنانش به وجودش افتخار کنند. 

چند نوبت به جبهه رفت و در عملیات مختلفی شرکت کرد. در سال های 
عمرش به همگان خدمت کرد و دوستان و اتابان و همفکرانش در 
شهادتش خون گریستندبا اینکه می دانستند او در راه مکتبش به اور 
رسیده است اما غم از دست دادن چنین عزیزی سخت و جان گاه بود. 
سال 4 13 به جبهه های عملیاتی جنوب اعزام شد. او مسئول دفتر 
قضایی لشکر 5 نصر و معاون فرمانده گردان امین الله را عهده دار بود . 
در این سمتها بود که در تاریخ 1/1/1365 در شلمچه به فیض شهادت نائل 
امدند. 

0 روز پیکر مطهر شهید پیدا نبود. پدر ش معراح شهدای مشهد, تهران و 
اهواز را جستجو کرد ولی جنازه اور پید | نکرد. ۳ از هم سنگران ۳ 
شهید بعد از مدتی به مرخصی می آید وسراغ رمضان را می گیرد رمی 
گویند: مفقورٍ_ شده است. اومی گوید: در پشت خاکریز با هم بودیم. وقتی 
که می روند آن محدوده را جستجو می کنند جنازه را سالم از زير خاک در 
می آورند. منابع زندگینامه پرونده شهید دربنیاد شهید وامور ایثارگران 
بیرجند ومصاحبه با خانواده ودوستان شهید 


قرن:15 

0 

شهید قربانعلی رنجبر : فرمانده گردان علی‌بن ابی‌طالب(ع) لشکر 25 
کربلا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) 

به رنچبر آهو دشتی مشهور بود.در تاریخ 17/3/1330 «گرم رود» در 
شهرستان «سبتاری» به دنیا امد. او تا بایان ذوره ق انتدابی. درس خواند 
وبعد از ان به دلیل محرومیت ناشی از حکومت فاسد پهلوی ترک تحصیل 
کرد و به کار پرداخت. 

وضعیت مالی خانواده چندان مناسب نبود. پدر خانواده زمینی برای کشت 
در اختیار نداشت و از راه چوپانی امرار معاش می کرد. قربانعلی بیش از 
پنج سال از زندگی اش نگذشته بود که کار و فعالیت را اغاز کرد و با به 
چرا بردن گاو و گوسفند به کمک خانواده ۳۳ پس از چندی خانواده 
رنجبر برای ۳ از وضعیت نامناسب معیشتی به شهرستان ساری 
مهاجرت کردند. اما نقل مکان به ساری نیز وضعیت بد اقتصادی خانواده را 
بهبود چندانی نبخشید. پدر خانواده ناگزیر از راه باغبانی و خرید تخم مرغ از 
مناطق کوهستانی و فروش آن در شهر مخارج خانواده را تامین می کرد. 
در چنین شرایطی قربانعلی به مکتب خانه رفت و قرآن را فرا گرفت. 
دوران تحصیل را در مدرسة ی در" ساری" آغاز کرد اما بمه علت 
فقر خانواده تحصیل را رها کرد. ابتدا در مغازة شخصی به نام حاجی 
"غفرانی " شروع به کار کرد و سپس در کارگاه موزاییک سازی مشغول به 
ر شد. مدتی به نقاشی ساختمان مبادرت ورزید. با ورود به دوران 
نوجوانی. وضعیت اقصادی خانواده اندکی بهبود یافت و موفق شدند زمین 
کشاورزی خریداری کنند. در اين دوران به تحصیل دروس مذهبی علاقه مند 
شد و در محضر یکی از روحانیون معروف به نام حاح آقا " "شفیعی ! " همچنین 
اقای. پیش تمازی " به. تحضیل دروس مذهبی پرداخت. به تدریج تحولات 
روحی محسوسی در وی ایجاد گردید. به مسجد می رفت خصوصا قرآن و 

نهج البلاغه علاقه مند بود و علیه کسانی که خلاف موازین اسلامی 7 
می کردند, جبهه می گرفت و به تندی رفتار می کرد. در همین ایام به 
پیشنهاد دایی خود و علی رغم رضایت پدر با خانم "رقیه حپدری " ازدواج 
کرد. پس از ازدواج نا رضایتی پدر بر ورابط ابا خانواده ار کداست: و 
ارتباط او را با خانواده محدود کرد. نخستین فرزند قربانعلی در سال 
0 به دنیا آمد و نام "زهر| " را بر او نهادند. 


با اوج گیری انقلاب اسلامی به علت شرکت در تظاهرات و راهپیماییها 
تحت تعقیب قرار و دستگیر شد. سپس در درگاه نظامی گرگان محاکمه و 
به مدت یک ماه در زندان ساری زندانی گردید. 

با پیروزی انقلاب اسلامی ایران در بهمن ماه سال 137 از 23 بهمن 
7 به مدت پنج ماه در کميتة انقلاب اسلامی مشغول شد. در فاصلة 
سالهای 1358 تا 1360 یعنی زمان عضویت در سیاه پاسداران انقلاب 
اسلامی, به عنوان مسئول گروه جنگل در واحد عملیات منطقه 3 مازندران 
در پایگاه "ساری " به انجام وظیفه پرداخت. سپس به مناطق جنگی اعزام 
شد. ابتدا در جبهه های غرب در سریل ذهاب باختران حضور یافت و به 
سمت فرمانده ی دسته برگزیده شد. با مراجعت از جبهه مسئولیت 
سازماندهی بسیچ را در واحد عملیات بسیح منطقة سه مازندران را به 
عهده گرفت. مدتی بعد بار دیگر ؛ ها و 
عملیات قرارگاه حمزه در خر از را از تاریخ 15 فروردین 1361 تا 27 
بهمن 13602 بر عهده گرفت. دز نت ۱ قعن 0۰ 1 ۱ بویت 
فرماندهی گروهان از گردان یا رسول الله منصوب شد. تا تاریخ 5 مهر 
3 در این سمت باقی ماند. پس از بازگشت از جبهه در ستاد خاتم 
الانبیاء به جمع اوری کمکهای مردمی و اجناس مبادرت می کرد. به 
اطرافیان می گفت در جبهه گاه به رزمندگان غذا نمی رسد و مجبورند از 
گیاهان تغذیه کنند. با خانواده و اهل فامیل رفتاری صمیمانه داشت. به گفتة 
پدرش به هنگام عصبانیت خشم خود را فرو می خورد و در حل مشکلات به 
همه کمک می کرد. گاهی اوقات که قادر به حل مشکلات صالعن دیگران 
نبود, قرط هی کر فت: اشتباه و خطای فرزندان را از راه نصیحت اصلاح 
می کرد. همواره به آنها توصیه می کرد در انتخاب دوستان خود دقت کنند. 
و با افراد با ایمان و اهل نماز و با خانواده مذهبی رفت و امد کنند. 
قربانعلی مسئولیت فرماندهی گردان علی بن ابی طالب از لشکر 25 
کربلا را بر عهده داشت. در جریان عملیات فتح شهرک ماووت عراق در 
منطقه عملیاتی غرب. به همراه چند تن از سرداران دیگر نظیر حاج حسین 
بصیر که در این عملیات به شهادت رسید. ‏ قصد داشتند شهر ک مذکور را 
فتح کنند. در همین حین به داماد خود آقای کلاگر گفت : «هر یک از ماه 
زودتر به شهادت رسید دیگری پیکرش را به عقب بازگرداند تا به دست 
خانواده برسد.» سرانجام قربانعلی رنجبر در جریان عملیات فتح ماووت در 
تاریخ 1 تير 1366 در منطقة عملیاتی غرب در اثر اصابت ترکش به شانة 
راست به شهادت رسید. به هنگام شهادت نام امام زمان (عج) را بر زبان 
داشت و از همرزمان طلب اب کرد. جسد او مدتی در منطقة عملیاتی 
باقی ماند و پس از کشف به آهودشت انتقال یافت و در آرامگاه «ملا 


مجدالدین "در "ساری" به خاک سپرده شد. منابع زندگینامه ؛یرونده شهید 
دربنیاد شهید وامور ایثارگران ساری ومصاحبه با خانواده ودوستان شهید 


رنجوری مقدم, اسحاق 
۰ 


0 بایگاه سیاه پاسداران انقلاب اسلامی درمنطقه ی «پیشین» 
سیستان وبلوچستان زندگینامه شهید «اسحاق رنجوری مقدم» در سال 
3 در یکی از روستاهای مازندران در خانواده ای زحمتکش و متدین به 
دنیا آمد. از همان کودکی نسبت به پایگاه اجتماعی و موقعیت خانواده خود 
در جامعه درکی گسترده و عمیق داشت و درفراگیری فرائض دینی و 
مذهبی, استعدادی خاص از خود نشان می داد. به خاطر دلبستگی فراوان 
خانواده به دین مبین اسلام و براثر تعالیم مذهبی پدر, در تمام مراسم 
مذهبی و اعیاد دینی شرکت می کرد و از گردانندگان این گونه مراسم بود. 
با اینکه خانواده به کمک و همراهی او در امر معاش و کشاورزی نیاز 
فراوان داشت., اما با همت پدر, علیرغم امکانات بسیار ناچیز و اندک, در 
تابستانهای گرم و زمستانهای سرد و پر باران مازندان به همراه برادرش 
محسن؛ به مدرسه می رفت. ی یت 
احساس مسئولیت می نمود, در امور کشاورزی به پدر کمک می کرد. به 
اين و در کنار درسهای مدرسه, درس کار و زندگی را نیز با تمام وجود 
فرا می گرفت؛ این ناملایمات و سختیها او را چون فولاد آبدیده می ساخت 
و صبوری را به او می آموخت. بعد ها به همراه خانواده به زابل بازگشت و 
در زابل درس و مدرسه را پی گرفت. او در تمام مدت تحصیل, , شاگردی 
کوشا, ممتاز و موّدب بود و مورد تشویق و تحسین بسیار قرار می گرفت. 
در همین زمان, رفت و امد او و برادرش, شهید محسن, در مساجد و 
محافل دینی و مذهبی رو به افزایش گذاشت و به دنبال ان به همراه نی 
چند از دوستان, گروهی را تشکیل دادند و با ایجاد کلاسها و دوره های قرآن 
در زایل و زوستاهای اطراف آن: به روشنگری پرداختند؛ اما هیچ یک از این 
مسائتل. باعت: نشد از خانواده غافل شود و آنها را فراموش کند, بلکه در 
کوچکترین فرصتی که دست می داد, با دست فروشی در کنار خیابان, به 
اقتصاد خانواده کمک می کرد. 
۰ ۰« 3 باورهایی که شهید از کودکی با آنها بالیده بود, در دوران جوانی 
هنگام تحصیل در دبیرستان, به صورت تحول فکری عظیمی جلوه گر 
شد و در نهایت, گذشته ای پویا و درخشان را در زندگی پربار شهید ترسیم 
کرد. دراین دوره شهید و دوستانش کانونی را تاسیس کردند که ضمن 
شناساندن قران و معارف دینی. پایه های مبارزه ای عمیق و جدی بر ضد 


رژیم طاغوت را استوار نمودند. اين گروه کوچک قبل از انقلاب اسلامی 
کارهای بزرگ انجام داده اند؛ در راه پیروزی انقلاب, رنجهایی بسیار متحمل 
شدند و پس از پیروزی انقلاب تمام اعضای ان به بسیح پیوستند و در راه 
استوار نمودن بنیانهای جمهوری اسلامی از هیچ تلاشی دریغ ننمودند. 

شهید اسحاق رنجوری مقدم, تکیت از بنیانگذاران انجمن اسلامی دبیرستان 
آزادی زابل بود و با وجود سن کم (16 یا 17 سال ). هر دو روز یک بار, در 
مراسم صبحگاه سخنرانی می کرد و دوستان دانش آموز خود را نسبت به 
انقلاب و ارزشهای مقدس آن آگاه می نمود. 

کل ازریبه بایان برد عصیا ک تب ها حود زا ون رنه سوه 
های نبرد دید. ؛ از این رو در سال چهارم دبیرستان به جبهه رفت, اما در 
عملیات فتح المبین از ناحیه سر و صورت مجروح گردید و به اجبار به زابل 
بازگشت و درس و تحصیل را 1 پی گرفت. همزمان به عضویت سیاه 
ادا اه فص اه ان شام یر و یم فعا لت 
کرد. او در این قسمت., در امر تبلیغ, جمع اوری و اعزام نیرو به جبهه ها, 
تلاش ها نمود و فعالیت های بسیار کرد. 

در سال 1361, به همراه برادرش. محسن. فعددا پهخیمه ها ساموت تور 
عملیات والفجر یک شرکت کرد؛ در همین عملیات؛ برادرش, محسن به 
درجه رفیع شهادت نایل شد. ولی اسحاق با وجود وابستگی و علاقه بسیار 
شدید به محسن, در مصیبت از دست دادن او صبر پیشه کرد و خانواده را 
نیز به صبوری دعوت می نمود. 

اندکی پس از ازدواج, به منطقه بلوچستان اعزام شد و حدود یک سال 
درآن منطقه فعالیت کرد؛ سپس به عنوان مسئول واحد بسیج زابل به 
شسان بر کته سس هآ ود ار گاه اضار رای ای مستول 
قرارگاه منصوب شد, اما به دلیل عشقی که به مردم خطه بلوچستان و 
خدمت به آنان داشت. مجددا به بلوچستان رفت و مسئولیت طرح و برنامه 
قرارگاه انصار را تن کدی کرت پس از مدتی دوباره به نیروی مقأومت 
منتقل شد. از آنجا که شهید اسحاق شناختی گسترده از منطقه بلو چستان 
و مردمش داشت و به هنگام مسئولیت واجد بسیج آن منطقه, فعالیتهای 
ارزشمندی انجام داده بود, به فرماندهی سیاه پاسداران شهر پیشین 
منصوب شد و اين آخرین مسئولیتی بود که به آن شهید بزرگوار واگذار 
شد. 

او مدیری موّمن و مدبر بود و رمز تمام موفقیت هایش, ایمان و اعتقاد 
خالصانه به ارزشهای دینی؛ اعتقادی و انقلابی بود. درمورد مسائل 
اطلاعانتی, بهترین طراح و متفکر واحد بود و در مسائل امنیتی, عالی ترین 
و برجسته ترنن برنامه ریز عملیات بود و هميشه بهترین نتیجه ها را می 
گرفت. در بسیج» , موقعیتی خاص در بین اقشار مختلف مردم استان اعم از 


فارس و بلوچ داشت و بهترین روشنگر و تفهیم کننده ارزشهای مقدس 
انقلاب اسلامی دربین اهل_ سنت به شمار می آمد؛ آنچنانکه توانست جهره 


واقعی یک پاسدار را در آن منطقه به بهنرین نجو به نمایش بگذارد. او 
روحیه ای لطیف, انعطاف پذیر و مهربان داشت و به همین دلیل در بین 
مردم. محبوبینی فراوان به دست آورد, اما در برخورد با معاندان. اشرار و 
فاحافضان-بشای سعت کر حضاو بارر اه عاشداععلین. الکماد 
,رحماءبينهم » در درگیری و برخورد با قاچاقچیان مواد مخدر,. شجاعت کم 
نظیری از خود نشان می داد و سرانجام در یکی از همین ماموریت های بی 
شمار در تاریخ 24/11/1373 با زبان روزه یه دست کت از همین اشرار 

به فیض عظیم شهادت تانل آمد. منایع زندگینامه :مرزبان نجابت ,نوشته ی 
نظردهمرده, نشر کنگره بزرگداشت سرداران وشهدای سیستان 
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روح الامین. حسین 


قرن:15 
0 
شهید تشن روح الامین : فرمانده عملیات سپاه پاسداران انقلاب 
اسلامی کردستان سال 1335 در اصفهان و در خانواده ای مذهبی متولد 
گردید. دوران کودکی و مدرسه را تحت سر پرستی پدر و مادر خود 
گذراند. در سن 12 سالگی پدر خود را از دست داد و تحت سر پرستی ماد 
ر تحصیل را تا سیکل ادامه داد و سپس به شغل آزاد مشغول شد. بعد از 
طی دوران خدمت سربازی با برادر شهیدش امیر مشترکا به کار صنعتی 
مشغول شدند. د ر سال 1357 که انقلاب اسلامی با تظاهرات علنی مردم 
به اوج خود رسیده بود در تمامی صحنه ها حضوری فعال داشت. بعد از 
حادنه 3 رمضان سال 137 توسط رزیم ستمشاهي دستگیر و بازداشت 
گردید و پس از گذشت چند روز اراد کرفین ۵ ششددا : به فعالیت خود ادامه 
داد. 
در زمانی که امام بزرگوار به ایران هجرت نمود ند از جمله افرادی بود که 
حفاظت محل سخنرانی امام در بهشت زهرا به عهده آنان بود. د ر اوج 
تظاهرات و درگیری های تهران توسط مزدوران رژیم شاه از ناحیه پا 
مجر و ع شد و به اصفهان بازگشت. یس از بیروزیر انقلاب اسلامی به 
فعالیت خود در جهاد و بسیج ادامه داد و با شروع درگیریهای کردستان به 
آن منطقه اعزام شد. در یکی از عملیاتها از ناحیه فکه, لب و دندان مجروح 
شد و پس از بهبودی مجدداً به کردستان مراجعت نمود. و در پاکسازی 
روستاها از لوت وجود ضد انقلاب نقش مهمی را ایفا نمود. در سال 11 
افتخار شرکت در عملیات فتح المبین را به دست آورد سپس د ر عملیات 
بیت المقدس - والفجر مقدماتی و بد ر شرکت کرد و در عملیات بدر از 
باه دنت مجروح گردید. در کردستان نیز د ر عملیات های انصار و قائم 
حضور فعال داشت. او در عملیات والفجر 8 و پس از آزادی فاو سریعاً خود 
را به منطقه کردستان رساند و در عملیات والفجر 9 به عنوان مسئول 
ما سیاه کردستان شرکت کرد. سر انجام در تاریخ 7 ۸12 1364 
ساعت 8 صبح به وسیله ترکش بعثیون که بر قلب او اصابت کرد به فیض 
شهادت و به دیدار معبود خود که سالها انتظارش را می کشید پرواز نمود. 
منابع زندگینامه :"قاف عشق آنوشته ی حمید رضا داوری.نشر 
لشگر14امام حسین(ع)-1379 


روحانی. محسن 
ِِ 


در 1 0 نوزادی از سلاله پاک نبوی دیده به جهان گشود. پدر نامش 
را محسن نهاد و او را به خدا سیرد. سید محسن تحت تربیت پدر و مادر 
موّمن و متعهدش قرار گرفت. دستان کوچکش را در دستان نجیب پدر 
قرار داد و همراه او راهی مسجد شد و در سن هفت سالگی جهت اموختن 
م جدید به مدرسه رفت و سپس به برای اموختن علوم دینی به حوزه 
علضه رنت, اه ادا تحصیلات غامم دیتق را آت‌مدرسه حفانی آغاز. نموه 
پس از گذراندن دوره مقدمات و سطح خود را به درس خارج رسانید 
پس از پیروزی انقلاب اسلامی سید محسن برای مقابله با ۱۳ 
انقلاب به کردستان, ترکمن صحرا| و خرمشهر رفت و به مبارزه با انا 
پرداخت و مدتی بعد به جبهه رفت و با سنگرنشینان وادی ایثار درآمیخت. 
سید محسن با تبیین مسایل سیاسی بر شناخت ژرفند بان اسلام می‌افزود, 
وی مدتی بعد با اصرار زیاد مسوولان. مسوولیت واحد عقیدتی سیاسی 
والفجرهشت حماسه آفرید و سرانجام در تاریخ 1365/2/10در حالی که 
برای دیدار با ززفتد کان اسلام راهی خط مقدم نبرد می‌شد, در جزیره 
مجنون به شهادت رسید. استغاته سبزش به بانوی دو عالم؛ لذت ل[قاء را 
برایش آسان ساخت و سربی داغ بر پهلویش نشست. بعد از شهادت او 
حضرت آیت الله صانعی در پیام تسلیتی, فرمودند: "من شهید بزرگوار 
محسن روحانی را از دوران اشتغال به تحصیل و خواندن سطح و سطح 
قالی و درس خارج می‌ شناختم و او را واجد کمالات انسای و فاقد هواهای 
نی 


برگرفته از کتاب :شهیدان 


روحانی, محسن 


قرن:15 

جنسیت : مرد 

ملیت :ایران ۳ 

شهید سید محسن روحانی : مسئوول آموزش عقیدتی- سیاسی لشگر 17 
علی بن ابی طالب (ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) سال 1340 ه.ش 
در خانواده ای اصیل و ریشه دار و مومن به دنیا آمذ. ازدوران کودکی, تحت 
تربیت پدر و مادر خود, قرار گرفت. در هفت سالگی, در مدرسه ای که 
پدرش موّسس و مدیر آن بود, ثبت نام کرد. 

پس پس از پشت سر کدازدن دوران دبستان, به جمع حوزویان پیوست و 
تحصیل علوم دینی را از مدرسة حقانی آغاز کرد. هوش سرشار و استعداد 
فوق العاده اش از او طلبه ای موفق ساخته بود. وی با سریع گذراندن 
دوره مقدمات و سطح, خود را به درس خارج رسانید و توانست از محضر 
اساتید بزرگی همچون حضرت آیت الله صانعی , استفاده کند. 

هار ری نفلت سای به مقر اه ار ماع ده اقلا 
به کردستان, ترکمن صحرا| و خرمشهر رفت و با توطئه های خائنانة حزب 
خلق مسلمان ولیبرال ها شدیدا به مبارزه پرداخت. 

ایشان ار اوایل جنک تحمیلی, به-جبهه ها شاخت مبادسگر فان داوم 
ایثار در امیخت. اوبا تبیین مسایل اسلامی و تحلیل موضوعات و مسایل 
سیاسی در جبهه, بر شناخت رزمندگان اسلام می افزود. پس از مدتی 
فعالیت و تلاش و نشان دادن لیاقت و شایستگی, مسئولیت عقیدتی, 
سیاسی لش گر 7علی ابن ابی طالب(ع)به ایشان پيشنهاد شداما موافقت 
نکرد. پس از اصرار زیاد مسئوولین, تفال به قرآن زد که این آیه ]ره و 
افعلوا الخیر لعلکم تفلحون» (حح/77) بدین ترتیب بود که مسئوولیت , 
خدمات قابل توجهی را به رزمندگان اسلام ارایه داد و در این سنگر نیز از 
نبرد مسلحانه با د«شمن کینه توز, غافل نبود. 

سرانجام در تاریخ 10/2/1365 وی در حالی که برای دیدار با رزمندگان 
اسلام ر به خط مقدم نبرد می رفت , در جزیره مجنون به شهادت رسید و از 
خاک تا افلاک پر کشید و روزگار تلخ فراقش به روزگار شیرین وصال تبدیل 
شد. قبل از او برادرش سید مهدی نیز در راه دفاع از آرمانهای مقدس 
انقلاب اسلامی جاوید الاثر شده بود. 

توجه به مسایل معنوی و تربیت روح و تقویت دل, از کارهای اساسی و 
مورد توجه ایشان بود. او سعی می کرد تا با زندگی ساده و به دور از 
تجمل گرایی, پرهیز از لباس های متنوع, کم نمودن خواب و خوراک و دل 


نبستن به امور دنیوی, خویشتن را مهدب و نورانی کند. در جبهه, به یک 
جفت پوتین کهنه و یک دست لباس ساده قناعت می کرد. او تمام وجودش 
غرق در معنویت خدا بود و لحظه هایش با ذکر و مراقبه سر می شد. اگر 
چه تن خاکیش, به ظاهر تخته بند عالم امکان بود, اما روح افلاکی اش یک 
لحظه از محضر حضرت دوست غایب نبود: 

هرگز وجود حاضر و غایب شنیده ای؟ 

من در میان جمع و دلم جای دیگر است! 

اری! او اهل مراقبه و پاسدار مرز لحظه هایش بود, و پیوسته از نردبان 
تکامل بالا رفتن, و «بندة حقیقی شدن» دغدغة زندگی اش. لحظه به لحظه 
برای آسمانی تر شدن تلاش می کرد و از میلها و آرزوهای زمینی می 
ترسید. او در یکی از دست نوشته هایش 7 است: 

«وحشت از نفس و خواسته های او, دلبستگی به دنیا و لذات و زر و زیور 
ان, پیوسته مرا به خود مشغول کرده است. چه باید کرد؟» 

حضرت ایت الله صانعی در پیام تسلیتی که به مناسبت شهادت ایشان 
صادر فرمودند, بر همین مدّعا انگشت نهاده اند: 

«من شهید بزرگوار «سیّد محسن روحانی» را از دوران اشتغال به تحصیل 
و خواندن سطح و سطح عالی و در س خارج می شناختم و او را واجد 
کمالات انسانی و فاقد هواهای نفسانی می دیدم». 

نکنة مهم در ند کی ایشان, پرهیز شدید از گناه بود, هنگامی که در جبهه به 
سر می برد از اخذ شهریه امتناع می ورزید. و یا در همان ایام نوجوانی که 
بش وهای با کی مر ی کت را را 
خرید, از صرف شهریه در این راه خودداری می کرد. 

مرحوم حجت الاسلام سید حسین سعیدی دربارة تقوا و طهارت روحی این 
شهید می گوید: 

«آنقدر خودساخته بود که برای حفظ دینش حاضر بود چون اصحاب کهف 
سنگر , به سنگر و بیابان به بیابان و شهر به شهر برود تا مبتلا : به یک کلام 
نایسند و گناه نشود!» 

با آنکه طلبه بسیار موفقی بود و می توانست با ادامه تحصیل, به مدارج 
لیم ی ادها با کاس بای رگ راوس رد 
و به سوی جبهه ها می شتافت. او خود بارها می گقت: «از اينکه در جبهه 
هستم دینم محفوظ تر است». 

با اکه مسئوولیت ایشان بر بخش عقیدتی سیاسی لشگر بود, اما پیوسیته 
در خطوط مقدم حضور می یافت و با لباس مقدس روحانیت به رزمندگان 
روحیه و دلگرمی می بخشید, و بدین سان در اکثر عملیات , حضور فعال 
داشت در عملیات: والفخر در زیر انسشن دید دتم زدیا خالا کی :ماه 
شن در کیسه ها می ریخت تا بچّه ها سنگر بسازند. و در خطوط پدافندی 


همانند یک بسیجی ساده, در پاسگاه ها پست می داد. 
فقی با سیکیاننه سرخضصی ضت اوه زوین از اه شمسا خی کت 
۳ طرف میدان رزم سوق می داد و پیوسته کلام حضرت امام 
ند آنها حوشزد صی: کرد که: «جنگ مسأله حیاتی است و هیچ بهانه ای 
ی و 
در عملیات والفجر 8 حدود چهل و پنج روز پس از گذشت عملیّات در 
منطقه بود, با آنکه گردانهای خط شکن پس از ده يا پانزده روز به عقبه باز 
می گشتند, اما ایشان با حضور خود به بچه ها آرامش می بخشید. 
شهید حسین کرمانی در این باره مي گفت: 
«خدا شاهد است من خودم شخصا, , هر موقفع ایشان را کر تفا مقذم می 
دیدم برایم روحیه بود؛ انگار که تازه وارد خط شده ام. چون می دیدم این 
فرد با اينکه برادرش مفقود شده و خودش مسئوولیّت مستقیمی در جنگ 
ندارد ولی همین که با لباس مقذس روحانیت می آمد توی خط, خودش 
برای ما روحیه بود». در عملیات بدر سید محسن خود را اماده می کرد تا 
همراه رزمندگان, در خط مقدّم نبرد حضور پیدا کند, اما با مخالفت فرماندة 
لشگر مواجه می شود. او خود درباره آن لحظه حساس می نویسد: 
«نزدیک سوار شدن به قایق ها بودیم که برادر جعفری- فرمانده لشگر- را 
دیدم>». 
برای خداحافظی به طرفش رفتم. او وقتی مرا دید. به فرمانده گردان, 
ی «او را با خود نبرید!» من به شدّت متأثر 
زو فحینی داشتم که شب عملیات در کنار رزمندگان اسلام 
1۳ 1 
مقر فرماندهی لشگر بازگشتیم» با این عمل نیز به وظیفه خود که 
وی 
سیر و سلوک معنوی داشت و انسان دائم الذکری بود. اما معنویات او نیز, 
اميخته با مسایل سیاسی بود. قبل از انقلاب, با توجه به سن کمی که 
داشت., با همکاری دوستانش, اعلامیه ها و نوارهای مهم و حساس ضد 
حکومت شاه را نقل و انتقال می داد. او با مطالعات دقیق و عمیق روزنامه 
ها و مجلات و کتب معتبر و ارایه نقد و نظر پیرامون مسایل روز, نشان 
می داد که به رشد سیاسی بالایی دست یافته است. 
حجت الاسلام و المسلمین سید احمد خاتمی پیرامون این ویرک ایشان 
می فرمایند: «از همان روز اول که من با او اشنا شدم, سخن از امام و 
انقلاب و جنایات رژیم خائن پهلوی بود. و یادم نمی رود این صحنه که سن 
ایشان قانونی نبود فلذا دوستانی که می خواستند اعلامیه پخش کنند 
اعلامیه ها را ؛ به او می دادند هك« 
نکته قابل توجه دیگر در زندگی سیاسی این سید بزرگوار, این است که هر 


چند به خوبی جریانات سیاسی روز را تحلیل می کرد. اما چنان متعهد و 
متشرع بود که هرگز زبانش به غیبت و تهمت آلوده نشد . حفظ حیثیت و 
آبروی اشخاص را در نظر داشت. 
بو ی اه هایی رال دراه یر دش ام اتف رفن 
ها تا طارص سم تشر نطو تاو مسا رود 
خویش نبود, دوست نداشت دیگران نیز او را تحسین و تمجید کنند. وی با 
هد فص ری کاتسا کال سای سرانی سک اه ست ی می 
نشست و از سخنانش سود می برد. و به خط مقدم که می رفت.؛ با یک 
یک بچه ها؛ سلام و احوالپرسی می کرد. 
او انسان, نقدپذیری بود؛ اگر در کارش, به خلاف و خطایی دچار می شد 
هرگز در صدد توجیه خطا یش بر نمی آمد, بلکه با جان و دل به اشتباهش 
اقرار می نمود. در وه به حقیقت و درستبی گرایش داشت و این 
خصیصه, از دوران دبستان نیز با وی همراه بود. 
همانگونه که پدر بزرگوارش فرمود: «محسن از بچّگی سالم و درستکار بود 
من از ایشان خلافی در محیط مدرسه ندیدم». 
از ويژگيهای دیگر ایشان عشق به اهل بیت (ع) و احترام زیاد نسبت به 
معصومین علیهم السلام ند که دز ژفتار و گفتارش کاملاً مشهود بود. او 
همچنین بر دیدار از اقوام توجه به خصوصی داشت. هر گاه که از جبهه 
برمی گشت., از کمترین فرصت برای دیدار نزدیکان و بستگان سودمی 
جست. 
دراه ین خشگن تین روم هدن اتجام تکی شنت ابا شنم تخت 
سرانجام هم در همین راه دفتر سبز اعمالش به امضای سرخ شهادت؛ 
منایع زندگینامه : علمداران سرفراز[(جلد1) نوشته ی تقی متقی و....نشر 
ستاد یادواره سرداران شهیدلشگر17علی ابن ابی طالب(ع) 


رودباری, محجمد 
۰ 


0 - (مشایخی) فرمانده واحد مهندسی رزمی لشگر 41نارالله 
(سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) «محمد رود باری» (مشایخی )سال 
3 در روستای «تم گاوان »از توابع «جیرفت» به دنیا آمد .زندگی 
خانواده کشاورز او با فقر گره خورده بود زیرا حاصل کشت و درو به انبار 
خان می رفت و چیزی در سفره آنان نمی ماند .«محمد روزهای کودکی و 
مدرسه را به سختی گذراند . ۲ 

وقتی برای ادامه تحصیل به جیرفت امد خانواده از تامین او در ماند و 
محمد که تفاوت زیادی میان خود و همکلاسی هایش می دید .برای هميشه 
از درس و مدرسه خداحافظی کرد و تن به کار سپرد. 

هنوز به خود نیامده بود که نام امام خمینی در گوش جانش نشست. این نام 
متبرک, زندگی محمد را روشن تر کرد .جاده هایی که با چرخ کامیون او 
انس داشتند می دانستند که او در این سفرهای طولانی با مجموعه ای از 
اعلامیه های امام به دنبال زیباترین مقصد است . 

روزهای پر غوغای انقلاب درحال سپری بود و محمد, هسته مقاومت را در 
جیرفت با جوانان متدین این شهر تشکیل داده بود و ان را هدایت می کرد 
به همین خاطر مبارزات مردم این خطه علیه آخرین بقایای سلسله 
پادشاهی در ایران ,«نظم وقدرت چشم گیری به خود گرفته بود . 

پیروزی انقلاب آغاز دیگری است برای تلاش این جوان متدین و دور اندیش 
.اما جنگ مسیر دیگری در برابر او قرار می دهد . 

مهندسی لشکر 41 ثارالله از تجریه ها و دلسوزی های او سود می برد و 
در حساس ترین لحظات جنگ تدبیر و شجاعت او به پیروزی رزمندگان ما 
جلوه ای دیگر می بخشد .عملیات کربلای پنج ,آخرین جاده ای است که 
محمد رود باری را به زیباترین مقصد می رساند .مقصد شهادت . 

منایع زندگینامه ِ" بالاتر از اسمان " نوشته ی نادرفاضلی, 
ناشر, لشگر41 نا رالله ,کرمان-1376 


رودسر ابراهیمی, محمد رضا 


قرن:15 
حجنسیت ِِ_ 
شهید محمد رضا رودسر ابراهیمی : قائم مقام فرمانده وتان امام 
حسین(ع) لشکر ویژه 25 کربلا(سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) 
در سال 1335 در شهرستان " تنکابن " متولد شد. ایشان همراه با تحصیل, 
به امور دینی و شرعی خود اهتمام زیادی داشت. از اين رو از هر فرصتی 
به منظور کسب اطلاع از مسایل و احکام دین مبین اسلام استفاده می‌کرد. 
وی به مرور با برخی حرکت‌های سیاسی ضد رژیم شاه اشنا شد و عزم 
خود را برای تحقق اهداف مقدس اسلام جزم کرد. با پیروزی شکوهمند 
انقلاب اسلامی به جمع پاسداران انقلاب پیوست و در بسیاری از عملیات 
مقابله.با منافقین و گروهک های ضد انقلاب حضور داشت. وی به همراه 9 
نن از یاران خود به "کردستان "عزیمت کرد ۳ سهمی در امنیت این خطه 
اسلامی داشته باشد. در سال 1359 او و یارانش در یک درگیری خونین به 
اسارت نیروهای ضد انقلاب در آمدند. تا مدت 9 ماه کسی از سرنوشت 
انان آگاه نبود. آن‌ها زیر سخت‌ترین شکنجه‌ها قرار داشتند. کومله‌ها؛ انان 
را با پای برهنه روی برف‌ها راه می‌بردند و اغلب به جای غذا, علف به 
آن‌ها می‌خوراندند. شب‌ها آنان را در طویله می‌خواباندند و سیگارهای خود 
را با فقشار بر بدن انان خاموش می‌کردند ه :.. آها هیج یک از این شکنچه‌ها 
نتوانست در روحیه پر صلابت محمدرضا ۳ ایجاد کند. روز اعدام 
پاسداران فرا می رسد. اآن‌ها را روی زمین خواباندند و با شلیک گلوله به 
سرهایشان, انان را به شهادت رساندند. در این بین به شکلی معجزه اسا: 
ور مکی وا اصابت کرد و او به رغم جراحتی که داشت 
استراحتی کوتاه این بار عزم سفر به جبهه‌های جنوب کرد. در ان خطه نیز 
رشادت‌های زیادی از خود نشان داد. شهید ابراهیمی در مدت حضور مبارک 
خود در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی وجبهه های جنگ در مسئولیتهای 
معاون فزماتده سیاه تنکابن 1 فرمانده سیاه "سلمان شهر " مسوول 
اطلاعات سیاه " پاوه 9 جانشین فرمانده ردان امام حسین (ع) لشکر ویژه 
5 کربلا به ایفای نقش الهی خود پرداخت وسرانجام در تاریخ 
64 در نبردی رویاروی با دشمنان کوردل در شهر "فاو" در 
جنوب عراق به آرزوی دیرینه خود دست پافت. خانواده "ابراهیمی 1 اهدا 
سه شهید گرانقدر در زمره‌ی مفاخر استان لاله خیز "مازندران" جای گرفته 


است. 


منایع زندگینامه :"پرونده شهید دربنیاد شهید وامور ایثارگران ساری 
ومصاحبه با خانواده ودوستان شهید. 


رودسری ابراهیمی. علیرضا 


قرن:15 

جنسیت 0 

شهید 0 رودسری ابراهیمی : فرمانده گردان امام حسین(ع) لشگر 
5 کربلا(سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) در تاریخ 21/10/1337در 
شهر هشابن ) بفدنیا امد 

به علیرضا ابراهیمی مشهور بود. به خاطر تنگدستی خانواده. ترک تحصیل 
کرد. 7 سال در کارگاه تعمیر بخاری و 9 سال در کاگاه تعمیر لباس‌شویی و 
2 سال در شغل صیادی کار کرد. البته پیش از ورود به سیاه. در گهرباران 
ساری 5 روز از تاریخ 5/11/الی 21/12/59 آموزش امین عمومی را 
خذراند: در تاریخ 8۵ 2 برابر تشخیص اداره وظیفه عمومی 
ژاندارمری کل کشور از انجام خدمت سربازی معاف شد. در تاریخ 
9 پس از کذراندن 20 روز دوره آموزشی در سیاه «شاری»* به 
استخدام سیاه درآمر و در «تنکابن» مشغول به خدمت شد.سومین شهید 
خانواده بود. در درگیری‌های ی »و «هشت پرطوالش» برای 
اولین بار در تاریخ 10/2/1360 به جبهه اعزام شد و8دماه و21روز در 
جبهه های غرب وجنوب کشور جانفشانی کرد ودر این راه بارها مجروح 
شد. عملیات کربلای 5 وکربلای شلمچه آخرین شاهد تلاشهای این قهرمان 
هلن بود. اودر این عملیات به شهادت رسید. ارامگاه اودر کزان شهدای« 
تنکاین» قرار دارد. منابع زندگینامه :پرونده شهید دربنیاد شهید وامور 
ایثارگران ساری ومصاحبه با خانواده ودوستان شهید 


رهبری, اصغر 


قرن:15 

1 

شهید ۱۳3۳9 رهبری : فرمانده گردان شهید مدنی لشگر مکانیزه 
1 شور ارساه‌ماستار ان انخلات اشلاست) 

سال 2 ,+ در خانواده ای متوسط و مذهبی به دنیا آخة. | که بزرگترین 
فرزند خانواده و و ۰ 
مادرش هر دو خیاظ بودند و اضغر در کنار فادر با این حرقه اشنا شد و 
بعدها در مغازه به پدرش کمک می کرد . در این دوران با پسرعمه اش 
دوستی خاصی داشت و با انها به مراسم سیره ( عزاداری ) و تعزیه می 
رت . 

اصفغر ابتدا به مهد کودک و سپس به دبستان رفت و دوره ابتدایی را در 
سال 1353 در دبستان حافظ ( شهید خانلوی فعلی ) به پایان برد . پس از 
دوران ابتدایی وارد مدرسه راهنمایی فرمانی شد و در سال 136 , 
ص ام رای ای اف وان اقا هرا و 
نا 
داد . به همین دلیل سال دوم دبیرستان را تجدید شد اما وقتی واکنش 
منفی خانواده را دید قول داد در درس کوتاهی نکند . ولی به خاطر درگیر 
شدن در مبارزات انقلابی مردم , ترکی تحصیل کرد . 

دوران انقلاب در تظاهرات شرکت می کرد به همین جهت توسط نیروهای 
امنیتی رژیم دستگیر و بازداشت شد . مراکز فعالیت های سیاسی او , ابتدا 
در مسجد اعظم تبریز و سیس مسجد جامع و مسجد آیت الله انگجی بود . 
اصغر که با کار در مغازه پدر به یک خیاط ماهر تبدیل شده بود , اوقات 
فراعت راب کلاسهای. کاراته می.ررفت: و با در مسحه الجهدی (عم) جه 

ای ی ما ۱ 
اکیر و کی 0 تاد را مه اسر عی تا و هار ودره اش اجه 
شناسی می داد . همچنین به مادرش اسلحه شناسی آموخت . با تشکیل 
سیاه پاسداران به عضویت سیاه دز امیذ ۰ ابتدا در شرکت تعاونی ترابری 
تتبام کول یه کار نید 

با آغاز غائله کردستان در این منطقه حضور یافت و با ضد انقلاییون مبارژه 
می کرد دبس از آن:: دفزم عملیات ویژه چتربازی را به همراه شهدای 
برجسته ای چون قلی تجلائی , مرنضی پاغچیان , نادر برپور در پادگان 
هوابرد شیراز طی کرد که پایان دوره با آغاز نی تخمیلی. هضر ام بود . 


حضور او به همراه شهید تجلایی در سوسنگرد و آبادان و سایر جبهه های 
جنوب به یادماندنی است . در عملیات بیت المقدس در آزادسازی خرمشهر 
معاون گردان بود . بعد از هر عملیات به جلفا بازمی گشت تا کارهای 
محوله را سر و سامان دهد . پس از مدتی به فرماندهی گردان منصوب 
شد . 

فعالیتهای زیادی نیز در پشت جبهه داشت . از سال 1359 که وارد سیاه 
شده بود در دفتر فنی سپاه تبریز مشغول کار بود و در آنجا با علض 
تفاتیاد آشتا تین 

سال 1359 , گمرک جلفا با مشکلاتی مواجه شد و چون 4 
تنها کانال ارتباطی کشور بود در جریان سفر محمدعلی رجایی نخست 
وزیر وقت , سیاه ت ‏ فق تقد ما شوت داد تا مشکلات کرک 
پیگیری و حل نمایند ؛ این دو نفر اصغر و علیرضا بودند . آنها در جلفا 
شرکت حمل و نقل را تاسیس کردند " تاریخ ثبت شرکت 24 شهریور 
0 بود . علیرضا زمانیاد , مدیرعامل شرکت و اصغر رهبری , عضو و 
رئیس هیئت مدیره شرکت بودند . انان با تلاش زیاد در اواخر سال 1360 
مشکل جلفا را تا حد زیادی حل کردند , اما اصفغر نتوانست دوری از جبهه 
او در عزیمت به جبهه چنان عجله داشت که وقتی اعلام شد سیاه اردویی 
برای اعزام نیروهای عازم جبهه ترتیب داده است , بدون اطلاع به سرعت 
به اردوگاه رفت و در آنجا ماند . 

اصغر رهبری در سال 130 توانست به کمک شهید مصطفی حامد 
پیشقدم که از محافظین نزدیک امام بود به طور خصوصی با آن حضرت 
ملاقات کند و از این ملاقات نزدیک و خصوصی بسیار مسرور و شادمان 
بود . 

او با آنکة فردی آرام بود ولی به هنگام شنیدن توهین به انقلاب پا امام 
کنترل خود را از دست می داد . در چنین مواقعی در پاسخ دوستان که می 
پر نشیدند..: < اضفغر ایا و همان آذم خونسرد هفتی که خود را خوب کنتزل 
می کرد . » می گفت : « هر کاری که می خواهند بکنند ایرادی ندارد و هر 
چه می خواهند بگویند مسئله ای نیست ولی به امام , نظام و انقلاب حق 
ندارند حرفی بزنند . » 

دو سال در جبهه ها حضور داشت . در سالهای حضور در سپاه و جبهه 
دوباره به تحصیل روی اورد و توانست با شرکت در امتحانات متفرقه دوره 
متوسطه را به پایان برساند . 

در حفظ بیت المال بسیار کوشا بود . اگر پول سپاه همراه او بود هرگز با 
پول شخصی مخلوط نمی شد و هر کدام را جداگانه نگهداری می کرد . 
اصفغر در کارهای جمعی بسیار پرجنب و جوش بود و عادت داشت که در 


همه کارها جلوتر از بقیه باشد . عده از همرزمان او تعریف می کنند : « با 

آنکه فرمانده گردان بود جلوتر از همه به سمت دشمن حرکت می کرد . » 

اند کی کرو ها سر ون ی ره وید رل 

اد رن ور که او حول« اصیاه کورندس داح هه و اف 

تا گرا ای ماه تست 

می گفت : « من به خانه تعلق ندارم به جای دیگری تعلق دارم . » با 

شنیدن این سخنان مادرش با ناراحتی می گفت : « اصغر جان اینجا خانه 

توست چطور راحت نیستی . » و او پاسخ می داد : 

مادر اگر انسان گرسنه شود , احتیاج به غذا دارد . روح من هم گرسنه 

است و باید به طریقی آن را سیر کنم و تنها غذای آن حضور در جبهه است 

را انن روخنن آنخاشت که ارافشن می: زشد . 

آرزوی شهادت داشت و همواره به علیرضا زمانیاد می گفت : 

آرزوی من اين است که جزو شهدای گمنام باشم . دلم می خواهد در دشت 

آزادگان شهید گمنام شوم و امام از من راضی باشد . 

اصغر قبل از عملیات رمضان به خانه امد و مدتی را با خانواده گذراند . 

سپس از آنها خداحافظی کرد و از مادر خود تقاضایی کرد و گفت : 

دلم می خواهد قبل از رفتن به جبهه مانند علی اکبر (ع) که مادرش او را 

کفن پوشاند تو نیز چنین کنی و مرا به جبهه بفرستی . شاید خداوند مرا 

لایق نوشیدن شربت شهادت بداند . 

ره ی ار 

پس مثل خانم ی ی یت نم 

در فزگذاز انیا خسسانت نطظهیر دم 

قا زار ها لت ایس کار جع را ان ونان ون 

کون اضفر قبلا شهیدی: را دیده نود که توسشظ صادرین.ته درون فیر جداشنه 

شده بود همواره حسرت می خورد , دلش می خواست من نیز چنین کنم . 

ات ها ی ی هر 
ند . قبل از شهادت , با علیرضا زمانیاد حدود یک ساعت گفتگو کرد و پس 

1 . او در آخرین عملیات به برادر کوچک 

خود قول داده بود که پس از بازگشت از جبهه او را چند روزی با خود به 

خبهه بیرد :-برآدرشن: فق. کوید ۶ « تفی: دانم چرا بازنگشت . یکی از 

مشخصه های بارز اصفر , وفای به عهد بود و همواره قولی که به من می 

داد عمل می کرد . » ۱ 

در شب عملیات رمضان , اصغر رهبری , فرماندهی گردان شهید آیت الله 

مدنی را بر عهده داشت و قرار بود در اطراف پاسگاه زید عملیات را 


هدایت کند . در این منطقه , عراقی ها موانع تازه ای ایجاد کرده بودند , از 
حفلة کانالهایی. که دز ان -دمشعا قوار‌واده بودند » کردان شمیت مدنی: .نا 
فرماندهی اصفغر در لحظات شروع عملیات به هدفهای خود دست یافت . 
ولی عملیات رمضان باید از شرق بصره با چندین لشکر , همزمان صورت 
می گرفت تا جناحین یگان ها پوشش لازم را داشته باشد . همچنین تمام 
یگان های عمل کننده می بایست به طور همزمان خط را می شکستند 
ولی این کار انجام نشد و گردان شهید مدنی در محاصره افتاد و از وسط 
قیچی شد و با وجود استقامت جانانه نیروهای ان , سرانجام به علت کمبود 
نیرو و مهمات قدرت ایستادگی خود را از دست دادند . در نتیجه اصغر به 
همراه نود و سه تفر از ززفتدکان از جمله برادرش اکبر رهبری به شهادت 
رسیدند . با پایان عملیات , صدام سین دستور. داد متطفه ۱ یم اب ببتدید 
و اجساد شهدا از نظرها پنهان گردید . پس از گذشت پانزده 11۳ اجساد 
اصغر و اکبر رهبری توسط گروه جستجوی مفقدین کشف شد و خبر 
نمی شهادت. انم به اطلاع خانواده رسید . پیکرهای اصغر و اکبر رهبری 
پس از پانزده سال در اواخر سال 134 , و در ماه مبارک رمضان در 
گلزار شهدای تبریز به خاک سپرده شد و چند ماه بعد پدر شهیدان رهبری؛ 
حاج مهدی رهبری که سالها در انتظار فرزندانش نود به جوار حق پیوست . 
منابع زندگینامه : : "فرهنگ جاودانه های تاریخ "(زندگینامه فرماندهان شهید 
آذربایجان شرقی)نوشته ی یعقوب توکلی ,نشر شاهد,تهران-1384 


رهبری, مجتبی 


قرن:15 
حجنسیت ِ 
شهید مجتبی رهبری : فرمانده گردان ابوذر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 
کردستان 
در اسفند ماه سال 1334 در شهر زتجان به دنیا امد و دوره ابتداتی را در 
دبستان فرهنگ به پایان رساند و دوره دبیرستان را در دبیرستان دکتر 
شریعتی خواند . بعد از اخذ دییلم طبیعی در سال 1353 در دانشسرای 
راهنمائی کرمانشاه در رشته حرفه و فن مشغول به تحصیل شد و بعد از 
گرفتن فوق دیپلم به استان کردستان و به یکی از روستاهای شهرستان 
بیجار رفت. 
از کودکی فردی موّمن و معتقدی بود. هميشه نماز و روزه و چشم پاک 
بودن او زبانزد اقوام و اشنایان بود. با انتشاراتی که در زمینه علوم اسلامی 
در قم بود, مکاتباتی داشت. از جمله با مکتب الاسلام قم که جزواتی در 
مورد اصول دین از انتشارات راه حق که به صورت پرسش و پاسخ بود,را 
از این موسسه دریافت می کرد. 
کوشا بود. از زمانی که در دبیرستان درس می خواند, به کلاس های پایین 
تر از خود درس می داد و شاگردانی را که بی بضاعت بودند, به طور 
رایگان ندریس خصوصی می کرد. به قرآن علاقه زیادی داشت و صبح ها 
بعد از نماز صبح با صدای خوش قرآن می خواند . اهل خانه با صدای قرآن 
و صوت او مانوس بودند. حتی روزی که ایشان به شهادت رسید. صبح 
همان روز مادرش صدای قران خواندن ایشان را در خواب شنیده بود, ولی 
وقتی از خواب بیدار شده بود, فهمیده بود که خواب بوده است. در هر 
کاری که مورد نیاز بود ,اطلاعاتی داشت. دوره های کار اموزی ماشین 
نویسی, تعمیر رادیو, سیم کشی ساختمان و تعمیر خودرو را از سازمان 
فنی و حرفه ای آخذ کرده بودند.دوره آمدادگری را دیده بود و به مدت دو 
ماه هم در پادگان زنجان آموزش امدادگری می داد. 
در کردستان به خاطر صحبت هایی که در سر کلاس کرده بود ایشان را به 
خسرو آباد تبعید کردند ولی ایشان از مبارزه دست نکشید و از هر فرصتی 
ترای. راهتماتی داتش آموزان و روشن کردن ان ها برای کمک به انقلاب 
استفاده می کرد.عوامل رژیم شاه ایشان را به شهرستان شحار: آمردنه تا 
تحت نظر داشته باشند. دو سال در بیجار بودند که در جریان تظاهرات و 
راه پیمائی ها با سختی های زیاد به زنجان منتقل شد. در زنجان ایشان را 


برای به یک مدرسه دخترانه فرستادند. با اين که ایشان اصلا راضی نبود در 
مدرسه دخترانه تدریس نماید ولی به خاطر موفقیت دانش اموزان ان 
مدرسه که ازخانواده های مستضعف بودند به آن مدرسه رفت و آن چنان 
به کار خود علاقمند بود که وسایل آزمایشگاه آنجا را در مدت کوتاهی جزو 
بهترین و کامل ترین آزمایشگاه ها در مقطع راهنمائی کرد. با اینکه 24 
ساعت در آن مدرسه تدریس داشت کل هفته را در مدرسه حضور داشت 
و همه ازمايیش ها را برای دانش اموزان انجام می داد. رشته خودشان 
فنی حرفه ای بود ولی ریاضی-علوم -زبان - ادبیات هم تدریس می نمود. 
ایشان از اولین کسانی بودند که در انجمن اسلامی معلمان در اوایل 
انقلاب عضو شدند .اودر تمام صحنه های مبارزه وانقلاب حضوری فعال 
داشت. به روستاهای خیلی دور برای رای گیری می رفت , در پایگاه بسیج 
مسجد از افراد فعال به شمار می رفت . جنگ که شروع شد ایشان از هر 
فرصتی برای ره وه آ اوه عیه کار اگر خانواده ۳[ 
منلا ایام عید است در خانه بمان , او به بهانه مسافرت با دوستان به جبهه 
می رفتند . بعد از شهادت ایشان از طریق همکاران متوجه این موضوع 
شدند . اگر سالی هم در کنار خانواده بودند در لحظات تحویل سال به مزار 
شهداء می رفتند و اصرار داشتند که خانواده شهداء را تنها نگذارید. بیائید 
ما هم با انها باشیم, ایشان بعد از پیروزی انقلاب غیر از معلمی مسئول 
بخش کودکان استثنائی دراموزش وپرورش و کارشناس اموزش ابتدائی 
استان زنجان نیز بودند. 

مجتبی رهبری فداکار و دلسوز بود. همان طور که در مراسم شهادت 
ایشان حجت الاسلام والمسلمین سید مجتبی موسوی رحمت | 
فرموده بودند که مجتبی رهبری با هنر زنجان بود که از دست رفت. و 
که دز رون مغلض مانتد استادس. .مر به فیض موادت سا نان. امه آودر 
مورج 12/2/63 در بانه کردستان از باده سرخج شهادت , به وصال معشوق 
حقیقی رسید. منابع زندگینامه پرونده شهید در بنیاد شهید وامور ایثارگران 
زنجان ومصاحبه با خانواده ودوستان شهید 


رهنمون, محمد علی 


قرن:15 
حجنسیت ِ 
شهید محمد علی رهنمون : مسئول بهداری سیاه پاسداران انقلاب اسلامی 
یزد سال 1344 در خانواده ای متدین و اهل تقوی در یزد دیده به جهان 
گشود و با تربیت اسلامی والدین رشد یافت. هنوز 6 بهار از عمرش 
نگذشته بود که پدر بزرگوارش را از دست داد و دوران تحصیل خود را با 
غم نبود پدر و مشکلات دوران یتیمی آغاز نمود ولی چون محمد از هوش و 
ذکاوتی سرشار و صبری عظیم برخوردار بود با جدیت تمام. تحصیل را اغاز 
نمود و همواره در طول تحصیل شاگردی ممتاز به شمار می رفت و تمامی 
مراحل تحصیل را با نمرات عالی طی می نمود. وی بیشتر اوقات عمر پر 
برکتش صرف مطالعه و کارهای فرهنگی. اجتماعی و سیاسی می شد. 
ایشان لحظه ای از اوقات خود را بیهوده صرف نمی کرد. در سال خر 
دبیرستان فاذر بزر کوارنن از دنیا رفت و محمدعلی نزد برادرش به ادامه 
زندگی مشغول شد. در همین ایام در آزمون سراسری شرکت تهوه و درل 
دانشگاه اهواز در رشته پزشکی پذیرفته شد. با وجود تحصیل در دانشگاه 
دوباره فعالیت های مذهبی و سیاسی خود رز در دانشگاه شروع کرد و در 
همان آغاز ز تحصیل سرآمد تمامی دانشجویان گشت. 
با در دانشگاه سمبل مبارزه و مقاومت با رژیم پهلوی بود و در 
مقابل هجوم افکار پلید غرب زده ها مقأاومت می کرد. در اواخر سال 
6 عغعلامیه حضرت آیت الله صدوقی مبنی بر تحریم عید نوروز رابا خط 
زیبا نوشته و منتشر ساخت و اولین اعلامیه برگزاری مراسم چهلم شهدای 
تبریز را در یزد منتشر نمود. سك رهنمون در مبارزات انقلاب یار و مددکار 
مردم محروم شهرش بود و در تمامی فعالیت های انقلابی حضوری 
2 زلزله د. طینین. بیتتن. آفد در کنار 
ِِ چون رهبر معظم انقلاب, شهید صدوقی و شهید هاشمی نژاد به 
کمک زلزله زدگان رفت . حکومت شاه چون نمی خواست این حادثه به نفع 
روحانیت تمام شود امدادرسانی به حادثه طبس را به خود نسبت داد اما 
شهید رهنمون طی مصاحبه ای با رادیو بی.بی. سی که به زبان انگلیسی 
پخش شد, این حیله رژیم را فاش کرد و اظهار نمود که کمک رسانی به 
این حادثه فقط به دستور ایت الله خمینی بوده و هیچ کس در این جریان 
دخالتی نداشته است. 
دکتر رهنمون پس از پیروزی انقلاب و بازگشایی دانشگاه ها به اهواز رفت 


و به یاری مردم محروم آن منطقه مشغفول شد. چند ماهی به پایان 
تحصیلات و دریافت درجه دکترایش نمانده بود که جنگ تحمیلی اغاز شد و 
ایشان چون سایر فرزندان این خطه به جبهه عزیمت کرد و سپس به 
عضویت سیاه پاسداران انقلاب اسلامی درامد و مسئولیت بیمارستان ولی 
عضو .زا ند بزفت بعد از آن بیمارستان نجمه تهران را تجهیز و توسعه و 
ساماندهی نمود و به جذب متخصصان با تقوا و متعهد همت گماشت. 

فردی وارسته و خود ساخته بوده و با تربیت اسلامی که داشت همیشه در 
مسیر حق گام برمی داشت. آق اتشتانی نی الانت تون واه تخملات رز ان 
هميشه و در همه جا به فکر مردم محروم و مستضعف بوده و لحظه ای از 
عبادت و خوف الهی غافل نبود. 

مسئولیت بهداری سیاه یزد را پذیرفت. از توانمندی و لیاقت ویژه ای 
برخوردار بود. ایشان پیش از شروع عملیات والفجر 6 به جبهه رفت و در 
بیمارستان دوک صحرایی خاتم الانبیاء(ص) به درمان ژزمند کان مجرو جع 
پرداخت و در روز 6 اسفند ماه 132 در حال اقامه نماز بر اثر بمباران 
هوایی دشمن به سوی معبود شتافت. منابع زندگینامه :پرونده شهید دربنیاد 
شهید وامورایثار گران یزد ومصاحبه با خانواده ودوستان شهید 


ریحانی , یساولی, محمد رضا 
۰ 


شهید محمد ِ ریحانی یساولی : فرمانده گروه دیده بانی لشگر 77پیروز 
خراسان (ارتش جمهوری اسلامی ایران) 

دومین فرزند خانواده در سال 1327 در قوچان متولد شد. دوره ابتدایی را 
در مدرسه بهادری قوچان گذرند و برای ادامه تحصیل در دبیرستان 
امیر کبیر شهرستان قوچان ثبت ۳ به دلیل ژاندام بودن پدرش بیشتر 
تحصیلات خود را در مناطق مختلف سپری کرد. به کلاس نهم که رسید ترک 
تخضیل کرد و به استخدام ارتش در آمد. پس از سه سال به تحصیل ادامه 
داد و از دبیرستان فاطمی اهواز موفق به اخذ دیپلم واه شد که پس از 
ان توانست به دانشکده افسری راه پابد. تحصیلاتش را به صورت شبانه 
روزی در تهران و اصفهان انجام داد. همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی, در 
شهر زنجان مشغول خدمت شد که در انجا به همراه دوستانش به تبلیغات 
و تظاهرات علیه رژیم می پرداختند. ۱ 

در نوزده سالگی ازدواج کرد که مدت زندگی مشترکشان چهارده سال بود. 
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی, برای سرکوب ضد انقلاب از طرف تیپ 2 
قوچان به کردستان اعزام شد. چهارده ماه در مناطق سنندح و فقو وج 
مشغول جنگ بودند. پس از بازگشت از کردستان برای مقابله با بعثیون 
عراقی به چبهه آبادان رفتند و سمت دیده بانی لشگر 77 را عهده دار 
بودند. احمد رضا فرزند بزرگ شهید می گوید:مردانگی و راستی پدر را 
بسیار دوست داشتم. به علت مفقود شدن جنازه پدرم. مقداری تاخیر در 
تحویل جنازه به وجود آمد که پس از تحویل از مشهد راهی قوچان شدیم. 
دوستان و آشنایان از پلیس راه قوچان تا منزل گرد آمده بودند و مراسم, 
بسیار باشکوه برگزار شد. ۳ 

قبل از شهادتش و پیش از آغاز عملیات بزرگ ثامن الائمه به خانواده اش 
تلفن کرد و احوال یکایک خانواده را پرسید. محمد رضادر تاریخ 5/6/1360 
در شب حمله ثامن الائمه, براثر اصابت ترکش خمیاره 60 به قسمت بالای 
نخاع در عملیات شکستن حصر ابادان در بین راه ماهشهر به شهادت رسید. 
از شهید سه فرزند به نام های احمد رضاء بهجت و عبدالله به یادگار مانده 
است. جنازه شهید در باغ بهشت قوچان به خاک سپرده شد. منابع 
زندگینامه : "فرهنگ جاودانه های تاريخ. زندگی نامه فرماندهان شهید 
خراسان " نوشته ی سید سعید موسوی» نشر شاهد, تهران - 13860 


رئیسی, منصور 


قرن:د1 

حجنسیت ِ 

شهید منصور رئیسی : فرمانده محور عملیاتی لشگر14امام حسین ءع( 
(سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) 

مرداد 1337 در آبادان به دئیا امد : بدرش را در 11 سالکی از دست داد و 
شد مرد خانه . بعد آمدند اصفهان مشکلاتشان زیاد بود , اما همت و 


استعداد او زیاد تر , دییلم را گرفت و رفت سربازی . مردم ریخته بودند 
توی خیابانها و علیه رژیم شاه شعار می دادند . سرباز ها ایستاده بودند رو 
به روی مردم .مرخصی که آمد گفت : اگر مجپور کنند به مردم شلیک کنم . 
خود افسر ها را می زنم . وقتی بر گشت پادگان , تهدیدشان کردند فایده 
ای نداشت . 


بعد از انقلاب به انستیتو تکنولوژی اصفهان رفت تا بپشتر درس بخواند . اما 
حمله عراق به ایران نگذاشت . بلند شد و رفت آبادان , خرمشهر و هر 


چایی که به اه اختیاج بود . اضفهان هم که امده نود ذر بنیاد آموز مهاجزین 
خن کار هی کرد : 

چند وقتی هم رفت کردستان . عملیات فرمانده کل قوا , خمینی روح خدا . 
دوباره بر گشت جنوب . همان وقت خیلی از دوستانش شهید شدند . اما 
خم به ابرو نیاورد . ثامن الائمه . طریق القدس , فتح المبین تنگه چزتبه , 
بیت المقدس , رمضان , محرم ... همه جنگیدن و فرمانده های او را دیده 
اند . 

فرمانده ی گردان امام حسن (ع) از تیپ اما م حسین (ع) مسئولیت محور 
یا یک بسیجی ساده . هیچکدام برایش فرقی نمی کرد . مهم این بود که به 
وظیفه اش عمل کند می گفت : من پاسدار ساده ای بیش نیستم . من 
سرباز امام زمان هستم البته اگر لایق بانیم » دوباره با ترکشن توپ و 
خمپاره زخمی شد اما باز هم نماند . او می گفت : 

با رقی. که جک هت من هم بای در میهد با شم آنقدر ماند ۳ بالاخوه 
شب دوازدهم آبان 1361 و شانزدهم محرم در مرحله دوم عملیات محرم 
به آرزویش رسید . منابع زندگینامه :ستارگان چشم من,نوشته ی سیدعلی 
بنی لوحی, نشر کنگره سرداران و3000 2شهیداصفهان, اصفهان-383 1 


زاده بهابادی. محمد اسماعیل 


قرن:15 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

شهید محمد اسماعیل ۲ عیل زاده بهابادی ۳ فرمانده گردان شهید بهشتی 


تیپ 1 2امام رضا(ع)(سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) اول شهریور ماه سال 
9 در روستای بهاباد از توابع شهرستان گناباد به دنیا آمد. 

مادزتن می گوید: «همان چیزی که خودش می خواست. همان را در خواب 
دیدم که همه به سفر کربلا می روند و من هم می خواستم بروم که بیدار 
شدم و دیدم خواب بوده است. به دوستان که گفتم, تعبیر کردند که 
فرزندت پسر است و انشاءالله به کربلا هم خواهی رفت.» 

او ادامه می دهد: «در ماه محرم به دنیا امد. چون فرزند اول ما حسین نام 
داشت. او را محمد نام گذاشتیم. ان 

به خاطر علاقه اش به آموختن قرآن, کتاب «یکی جز» را تهیه کرد و به 
مکتب خانه رفت تا این که خواندن قرآن را آموخت. او علاقه ی خاصی به 
مسجد و ائمه اطهار (ع) داشت. در دوران کودکی لباس خود را به لباس 
مادرش سنجاق می کرد که هر وقت او خواست به مسجد برود, آو نیز با او 
همراه شود. 

در سال 1347 وارد دبستان نوبنیاد روستای بهاباد شد. 

در سال 1352 به مدرسه راهنمایی خواجه نصیرالدین طوسی در 
شهرستان گناباد وارد شد و در سال 1354 دوره راهنمایی را به پایان برد. 
دوره متوسطه را بین سال های 1355 تا 1359 در دبیرستان کوروش 
سابق گذراند. 

محمدرضا فضلی از دوران دبیرستان ایشان می گوید: «تصمیم گرفته 
بودند که اسم مدرسه را که در آن زمان کوروش بود به دکتر علی شریعتی 
تبدیل کنند و با سماجت و ممانعت از طرف مسئولین اموزش و پرورش 
مواجه شد که نباید این کار انجام شود. بالاخره خواسته دانش اموزان و 
شهید اسماعیل زاده باعث شد که قبول کنند و نام مدرسه از کوروش به 
دکتر علی شریعتی تغییر کرد, که این یکی از بزرگ ترین قدم هایی بود که 
برداشته شد. ۳ 

در دوره دبیرستان او و تعدادی دیگر از دانش اموزان در راهپیمایی ها 
شرکت کردند که مسئولین مدرسه در ابتدا اجازه اين کار را : به آن ها نمی 
دانند ولی با سماجت ۳ ها نه تنها دانش آموزان بلکه خود مسئولین 
مدرسه نیز شرکت می نمودند. 


کتاب های مذهبی, علمی و کتاب های استاد مطهری را مطالعه می نمود. 
قبل از انقلاب در تظاهرات شرکت می کرد. در پخش اعلامیه های حضرت 
امام ( که همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی بود ) نقش فعالی داشت. 
همچنین در تصرف شهربانی, ژاندارمری و خلع سلاح آن ها ( که همزمان با 
2 بهمن بود ) نقش اصلی داشت. ۱ 

اقای محمد باصری نقل می کند: «در تابستان 136 به ایران امدم. امام 
فرمودند: باصری, به مردم ایران و به جوانان غیور بگو که برای احترام به 
شهدایی که به وسیله دژخمیان شاه جان دادند. امسال اول فروردین ماه 
سال 137 به جای این که عید بگیرند, مساجد را سیاه پوش کنند و اعلام 
عزا کنند. من برای ابلاغ پیام امام در تاریخ 12/4/1356 در روستای کلات 
از حجت الاسلام شیخ حسین نسائی تقاضا کردم که علما را دعوت کن. او 
این کار را انجام داد. اعلام کردم که امام عزیز دستور داده اند که اول 
سال 137 به جای اين که مراسم عید و نوروز بگیرید, مساجد را سیاه 
پوش کنید. از 12 تیرماه سال 1356 در شهر و روستاهای گناباد فعالیت 
زیادی انجام شد. از جمله شهید محمد اسماعیل زاده و ابوالقاسم 
اسماعیل زاده و شهید عباس باصری ( که دانش اموز بودند ) در تکثیر 
اعلامیه های امام ( که من محرمانه به انها می دادم ) در روستای باغ سیا 
فعالیت چشم گیری داشتند. آن ها در خانواده هایی رشد کرده بودند که 
خواندن قران کریم عطر خانه هایشان بود. در اول فروردین 17 بعد از 
نماز صبح در روستای باغ سیا سخنرانی کردم و بعد در روستای رهن و 
بهاباد و مسجد جامع قصبه شهر نیز سخنرانی داشتم ( که تعدادی از دانش 
اموزان با خانواده هایشان مسجد جامع قصبه شهر را سیاه پوش کرده 
بودند ) که سخنرانی در ان جا توسط ساواک ضبط شده بود. قرار بود که 
سخنرانی نهایی در کاخک انجام شود که در ان جا مامورین ژاندارمری 
جلوگیری کردند. ۱ ۱ 

قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ( پنجم ابان ماه 1357 ) در کناباد نیروهای 
رژیم با تظاهر کنندگان درگیر شدند و جلوی حسینیه تیراندازی شد. شهید 
آن جاأ حضور داشت. در آن جاأ دو نفر از روحانیون گناباد هدف گلوله واقع 
شدند. او سر یکی از مجروحین را به دامن گرفت و با همان خونی که از 
گردن این روحانی جاری شد روی دیوار با همان خون نوشت: «شهیدان 
راهتان ادامه دارد.» و بعد با همان لباس خونی به خانه ای رفت. اقای 
باصری و اقای ابراهیمی مجروح شده بودند. 

شهید اسماعیل زاده خیلی مشتاق بود, امام را ببیند. زمانی که قرار بود 
امام تشریف بیاورند, او با چند نفر از دوستان به استقبال امام در تهران 
رفته بودینرر که به دلیل بسته بودن فرودگاه و به تعویق افتادن ادر امام 
چند روزی آن جا بود و بعد برگشت. 


او بیشتر راهپیمایی ها را شکل می داد. مردم روستا روی حرف او حساب 
می کردند. وقتی اعلام می کرد که راهپیمایی است يا شخصی برای 
سخنرانی به مرکز شهرستان امده. مردم روستا به مجالس سخنرانی می 
رفتند. همچنین او برنامه جالبی را ترتیب داده و از هر روحانی خواهش 
کرده بود, ده شب در یکی از روستاها برای انقلاب تبلیغ کند. 

به روحانیت خیلی علاقه داشت. به امام بسیار علاقمند بود. امام را به 
عنوان شخصیتی بی نظیر و یک مراد ( که مدت ها دنبالش بود ) پیدا کرد و 
به محبوب خودش رسید. فرمایشات ایشان را چه از طریق روزنامه, بيانیه, 
سخنرانی و چه نوار پی گیر بود و به دیگران می رساند. تمام فرمایشات 
ایشان را براساس تکلیف انجام می داد. 

طبق فرمان امام ( که گفته بودند: جبهه ها را پر کنید ) با شروع جنگ برای 
دفاع از اسلام به جبهه رفت. ابتدا با کمیته انقلاب اسلامی همکاری داشت. 
سپس به جهاد رفت و بعد به سپاه پاسداران پیوست. 

انشان: بتسیان "فعال: بود: .شبانه. زوزی برای. کندن: کانال. لول کشی ابو 
ی را ی ات نی 
زلزله شد ) با دوستان خود برای نجات زلزله زدگان به آن جا ر 

در منطقه جنگی و در گردان , , وقت بیکاری نداشت. ۱ بازدید 
گروهان ها؛ دسته ها و سنگرها بود. 

پس از شروع جریانات کردستان به آن جا رفت و آ کر زوم مسئولیت او 
فرماندهی گردان چهارم تیپ 21 امام رضا(ع) بود. چند بار مجروح شده 
تون یکت ارو مینست سرد یشان آز تاعیه: کی شانه و پشت پا 
مجروح شد. 

مادرش می گوید: «در جبهه ترکش خورده بود و به ما نگفته بود. وقتی به 
بهاباد امد. حاج اقا میری ( روحانی جهاد سازندگی که برای مردم نماز 
جماعت من خواند )از هن پرسید کر آقاق اسماعیل زادمخوب شدند؟ 
گفتم: او که مربض نیست. از جبهه آمده و بسیار خوشحال و شادمان 
است. او گفت: احسنت. احسنت.» 

در عملیات های مختلف از جمله: طریق القدس. بیت المقدس و رمضان 
شرکت داشت. در عملیات بیت المقدس مجروح شد و با وجودی که ریزه 
های ترکش در بدنش بود, برای شرکت در عملیات رمضان, بعد از 4 روز 
مرخصی دوباره به جبهه رفت که در این مرحله به سوی معبود خود 
شتافت. 

حسن کامران شهری خاطره ای از او تعریف می کند: «ما را به طرف 
منطقه عملیاتی حرکت دادند. چون شب بود. ک دا اه ون ستون 
می رفتند. یعنی هر تیپ و لشکری نیروهایش به صورت ستون می رفت تا 
به منطقه عملیاتی برسد. هنوز گردان به خط نرسیده بود و ۶00 متر مانده 


به خط, عراقی ها با شلیک منوری گردان ما را شناسایی کردند. از زمین و 
هوا شلیک می کردند. حتی لوله های تانی هایشان را پایین اورده بودند و 
مستقیم به ستون های نفرات می زدند. این منطقه یک حالتی شده بود که 
حتی به اندازه یک متر جای خالی نبود که یک نیرویی بتواند از ان عبور کند. 
همه گردان ها زمین گیر شده بودند و منتظر بودیم که خدا چه کار خواهد 
کرد. همه اش می گفتند: امام زمان (عج) و فاطمه زهرا (س) را صدا 
بزنید. حتی به حالتی شده بود که می گفتند: کلا برای سرتان یک چاله بکنید 
و همان جا که دراز ز کشیده اید سرتان را از گلوله در امان نگه دارید. با آن 
سختی که داشتیم, شهید می گفتند: خدا را در نظر بگیرید. یک لحظه دیدیم 
یک معبری باز شد به عرض 6 متر و طولش تا حد خاکریز عراقی ها بود. 
صدای کالیبر 50 عراقی ها قطع شد. صدای گلوله ها و تمام تانک ها که 
شلیک می کردند نیز قطع شد. بعد گفتند؛ 4 
(عج) و یا علی (ع) حرکت کنید که خاکریز عراقی ها را بگیریم . خلاصه از 
اين راه به لطف خداوند رد شدیم و خاکریز عراقی ها را گرفتیم. علت را 
خواستیم جویا شویم که چه طور معبری به عرض 6 متر باز شد که متوجه 
شدیم عراقی هایی که پشت آن کالیبر افتاده بودند خشک شده اند, سیاه 
شندم هدند سدون: آن کم خن تبری یه آنها خوردم ناشه: فقط خدا و امام 
تن ۱۵۳۱ ابیت که نها الب بو و 7 چارا بگیريم. شهید 
بزر گوار , با توکل به خداوند با مشکلات برخورد می کرد. 

تک ان هر ای یی ی مه «شب 22 ماه رمضان ( که همزمان با 
اولین مرحله عملیات رمضان بود ) ایشان گفت: امشب که 22 ماه رمضان 
است, شب نتیجه گیری زحمات من است. و همچنان که خود ایشان می 
داتشت که هید هن شودرجه ارف هقی ون تیور رید 

محمد اسماعیل زاده در تاریخ 23/4/1361 به علت اصابت ترکش به سینه 
و سر در منطقه شلمچه و در عملیات رمضان به درجه رفیع شهادت نایل 
گردید. پیکر مطهر ایشان پس از حمل به زادگاهش در بهشت شهدای 
بهاباد دفن شد. منابع زندگینامه : "فرهنگنامه جاودانه های تاریخ(زند گینامه 
فرماندهان شهیداستان خراسان) "نوشته ی سید سعید موسوی,نشر 
شاهد ,تهران-1385 


زارع پور. مهدی 


قرن:15 
شهید _ مهدی زارع پور : مسئول عمیته ی فرهنگی جهاد 
سازند گی(سابق)خراسان 


در تاریخ 9/ 3/ 1339 در روستای قدس (فرگ سابق ) شهرستان کاشمر 
در خانواده ای مذهبی متولد شد .وی دوران کودکی را در کنار پدر و 
مادرش گذراند و در سن شش سالگی وارد دبستان شد و تا کلاس پنجم در 
روستا #رس خواند .سال آخر دوره ی ابتدایی را در دبستان اولیایی شهر 
فشهد گذزاند و بش از آن دز مدرسه عطایی به ادامه تحصیل پرداخت .بعد 
از اتمام تحصیل در دبیرستان , موفق به گرفتن دیپلم ریاضی شد .او در 
دوران تحصیل فردی موفق و با استعداد بود .وی فعالیتهای سیاسی و 
مذهبی خود را از دوران دبیرستان با کمک چند نفر از دبیرانش اغاز کرد .او 
در برابر رژیم پهلوی به مبارزه برخاست و در این راه از هیچ تلاشی باز 
ناایستاد و به پخش اعلامیه و نوار سخنرانی امام خمینی در محیط اموزشی 
و سطح شهر می پرداخت., کتابهایی که در سالهای 1354 و 1355 از سوی 
رشد و آگاهی جوانان تشکیل داد و از اين طریق سعی در هر چه روشن تر 
کردن و اگاه ساختن دوستانش داشت .مهدی زارع پور پس از موفقیت در 
کنکور به دانشکده علوم راه یافت و با چهره های مبارز و مذهبی نظیر 
شهید حسین خزعلی اشنا شد . و ی در تظاهزراتی که در تاریخ 19/ 10/ 
6 در شهرستان قم در اعتراض به درج مقاله توهین امیز در روز نامه 
اطلاعات بوجود امده بود , به همراه حسین خزعلی شرکت داشت که 
مامورین رژیم پهلوی دوستش را به شهادت رساندند .او در مراسم چهلم 
شهدای شهرستان قم , یزد و . .. شرکت فعالی داشت و نقش موثری در 
تعطیلی کلاسهای دانشکده علوم ایفا می کرد . 

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران , با شرکت فعال در انجمن اسلامی 
دانشگاه. برای اسلامی کردن دانشگاه ها تلاش می کرد .با آغاز انقلاب 
فرهنگی و تعطیلی دانشگاهها , به شهرستان کاشمر بازگشت و به عنوان 
نیروی رسمی در کمیته فرهنگی جهاد سازندگی مشغول به کار شد .وی به 
همراه پسر عمویش شهید محمد زارع پور , درراه اندازی و تشکیل کلاس 
های مذهبی و سیاسی در سطح روستا تا نقش موثری داشتند .مهدی زارع 
پور بواسطه فقر فرهنگی که در منطقه کاخک شهرستان کاشمر حاکم بود » 


در تابستان سال 130 به آنجا رفت .او برای دانش آموزان و جوانان 
کاخک جلسات مذهبی و سیاسی تشکیسل می داد و به ارشاد آنان میت 
پرداخت تا به این وسیله بتواند آنها را متدین و آینده ساز جامعه , تربیت 
کند و بقیه اوقات خود را در جهاد سازندگی کاخک سپری کرد .او در پایان 
تابستان 10 به جهاد سازندگی کاشمر باز گشت و چون عده ای از 
براداران جهاد سازندگی به جبهه اعزام شده بودند , مسئولیت کمیته 
فرهنگی را به عهده گرفت و تلاش زیادی در تشکیل جلسات مذهبی و 
تشکیل شوراهای اسلامی و ... در روستا نمود .وی همچنین عضو شورای 
مرکزی جهاد سازندگی هم بود و همکاری زیادی با اين شورا داشت . 

پس ازشروع جنگ , , مهدی زارع پور به اردوی پانزده روزه ای که از طرف 
جهاد سازنگی خراسان برای اعضای شوراهای مرکزی شهرستانها در 
سوسنگرد تشکیل شده بود , اعزام شد و پس از اتمام این دوره , با علاقه 
به جبهه اعزام گردید .وی دو نوبت به جبهه اعزام شد .او در جبهه به همراه 
پسر عمویش جلسات و کلاس های سخنرانی , تفسیر قرآن و برسی 
مسائل سیاسی تشکیل داده بود .مهدی زارع پور سرانجام در شب ۸9 9/ 
1310 در شب عملیات طریق القدس در منطقه دهلاویه بر اثر اصابت 
ترکس‌یای صف سارت کایل ام کر ههید مود رارغ هه 
همراه پیکر محمد زارع پور در روستای قدس شهرستان کاشمر به خاک 
سیرده شد . 

او فردی باتقوا و مخلص بود .نماز را سر وقت در مسجد می خواند و به 
ی .موقع صرف غذا , چنانچه چند نوع غذا بود , از 
یک نوع غذا می خورد و می گفت :اسراف نکنید .هميشه سفارش می کرد 
که خواندن یک آیه فران با شغتی تن ارت از اين که همه قرآن بدون 
معنی خوانده شود . صبح زود پس از ادای نماز, قران می خواند و موقع 
خواب , با وضو می خوابید .ضمن خواندن قران , لبخندی می زد و می 
گفت: چه مطالب جالبی قران دارد . او در غم از دست دادن صمیمی ترین 
پارش حسین خزعلی گفت: او به سوی جنت شتافت ولی دنیایی را در غم 
و اندوه خود بجای گذاشت . ۱ 9 

مهدی زارع پور در این مساله تنها پناهگاه خود را قران دید و ایه « الذین 
اذا اصابتهم قالو آنا الله و انا الیه راجعون » را بر زبان جاری می ساخت 
.وی در هنگام خواندن کتلابهایی که رژیم پهلوی از پخش و مطالعه آن به 
شرت حاو کیزی مین کردسانها .وا دز روننامه:می یجید ورخوآندن آنها را یه 
دوستانش توصیه می کرد . 

یکی دوستان زارع پور می گوید: 

مهدی در سطحی بود که برای افرادی همچون بنده قابل درک نبود؛ چون 
فاصله علمی ما زیاد بود, نمی توانستیم ایشان را درک کنیم .او عارفی 


تاشتاخته بود؛ به.غلوم قرانی اشتنایی نسبتا خوبی داشت., هر وقت فرصتی 
پیدا می کرد. کنا ر ما می نشست و با ایات قران ما را راهنمایی می کرد 
«صداقت و اخلاقر او برای ما الگو شده بود و چون روح بزرگ او در این 
دنیای مادی نمی گنجید , علی رغم نیاز شدید شهرستان به وجود ایشان , 
مه ی رت وا فحاکاری مامت هرا با کار فرهگی و هدارت 
رزمندگان جنگید و سرانجام روح بزرگش : به ابدیت پیوست. منابع زندگینامه 
:جهاد سازندگی خراسان در دفاع مقدس,نوشته ی عیسی سلمانی لطف 
آبادی, نشر سلمان,1385-مشهد 


زارع. حسین 
۰ 


تمه حسین زارء بنادکوکی: فرمانده گروه تویخانه تیپ 1الفغدیر(سیاه 
پاسداران انقلاب اسلامی) 

سال 1340 در یکی از روستاهای استان یزد به نام "بنادکوی "در خانواده 
ای متدین و سخت کوش به دنیا آمد .او با حضور خود در محیط خانواده, 
عطری دیگر به فضای خانه بخشید و در دوران کودکی همه را شیفته خود 
ساخت. 

حسن دوران کودکی را با تربیت اسلامی توسط والدین خود پشت سر نهاد 
و روز به روز بزرگتر شد وامید و آرزوها به اهل خانواده افزون تر ساخت. 
بزرگتر که شد برای تحصیل به دبستان رفت و تمامی مراحل تحصیل را تا 
دبیرستان با جدیت تمام گذراند و موفق به اخذ دییلم شد. 

در طول این مدت علاوه بر تحصیل در امور رفاهی محله و خانواده تلاش 
می کرد واز هیچ تلاشی دربغ نمی ورزید . به مستمندان توجه خاصی 
داشت. از کودکی توجه خاصی به مجالس و محافل مذهبی داشت و علاقه 
ویژه ای به انجام عبادات . 

از اخلاق حسنه ای برخوردار بود. در دوران سخت وطاقت فرسای 
مبارزات انقلاب با دوستان خود جزء۶ پیشگامان مبارزه بود و در این راه 
تلاش فراوانی به عمل اورد. 

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و آغاز تجاوز دشمن , سراسیمه به جبهه 
های جنگ شتافت و پس از ان به عضویت سیاه درآمد ومجددا| عازم جبهه 
های نبرد شد . 

در عملیات مختلف و با مسئولیت های مهم ایفای نقش نمود . دارای 
خلاقیت و پشتکار خوبی بود, مدتی از حضورش در جبهه می گذشت که به 
فرماندهی گردان توپخانه تیپ 18 الغدیر منصوب شد . 

سرانجام این سردار رشید اسلام در منطقه عملیاتی شلمچه وعملیات 
کربلای ددر تاریخ 10/12/1365 بر اثر اصابت ترکش خمپاره به معبود 
شتافت و ارزوی دیرینه اش محقق شد. 

اودر فرازی از وصیت نامه اش می گوید:  .‏ 

با قاطعیت تمام در برابر منافقین بایستید و نگذارید که هرچه دلشان می 
خواهد بگویند. پشتیبان رهبر و روحانیت باشید. سنگرهای نماز جمعه و 
دعای کمیل و دعاهای دیگر را خالی نگذارید که همین دعاها بوده که موجب 


پیروزی رزمندگان و وحشت دشمنان اسلام بوده و هست. منایع زندگینامه 
"پرونده شهید دربنیاد شهید وامورایثار گران یزد ومصاحبه با خانواده 
ودوستان شهید 


زارع. مهدی 
ِِِ 


چم ود سای سه ماه بود که مادرش را از 
دست داد. پدرش که مبتلا به سرطان بود نیز چندی بعد درگذشت و 
سریرستی مهدی بر عهده عمويیش سیرده شد. سال 1350 با عمویش به 
شیراز مهاجرت کرده و در مدرسه حاج قوام ثبت‌نام کرد. وضع اقتصادی 
آنان تسا خوت بود ولی چون او روح جستجوگری داشت با خواست خود 
شیها درس می‌خواند و روزها کار می‌کرد. در زمستان سال 56 دیپلمش را 
گرفت و ناگزیر به خدمت سربازی رفت چندی بعد به دستور امام از پادگان 
نظامی فرار کرده و به صف مبارزین پیوست و تا لحظه پیروزی دست از 
تلاش خالصانه‌اش برنداشت. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با دخترخاله اش 
ازدواج کرد و ثمره این ازدواج 4 فرزند بود. 3 الی 4 ماه بعد از ازدواجش 
به سپاه پاسداران رفت. و با شروع قضایای کردستان داوطلبانه راهی 
کردستان شد. در سومین روز تجاوز عراق, به جبهه رفت. رفته رفته, 
درخشش خیره کننده و کارایی نظامی او در جبهه‌ها زبانزد همه شد و 
دوستانش شیفته اخلاق, زهد و انسانیت او شدند. چندین بار در عملیاتهای 
مختلف مجروح شد اما هیچ وقت اظهار ناراحتی نکرد. پاییز سال 65 در 
مرخصی کوتاهی به دیدن خانواده‌اش رفت و چند روز بعد به شهادت رسید. 
برگرفته از کتاب :شهیدان 


زاهدی, محمد رضا 
۰ 


شهید محمد رضا زاهدی : قائم مقام فرمانده گردان کوثر لشگر17علی 
ان ای طالب(ع (ساء باسنداران اقلا اسلامن) 

وصیت نامه 

نسم الله الرحمن الرحیم ۱ 

خدابا تورا| سپاس که مرا دیگر بار از راه لطف و کرامت و بزرگی خودت 
توفیقی دادی تا بتوانم در صف سربازانت قرار گیرم. چگونه سپاس و شکر 
این نعمت تورا,؛ به جای آورم .«سر را بر سجده گذاشته و شکر نعمتهایت را 
به جا آورم. ۱ 

نه, ای خدای بزرگ هیچ چیز نمی تواند شکرنعمتهایت را به جا آورد, تنها و 
تنها ان چیز که خودم را راضی می کند که شاید رضایت من در مقابل 
رضایت تو هیچ باشد, این است که تنها سرمایه ام و هستی ام را که همانا 
در مقابل تو جان ناقابل می باشد فدایت و هدیه راهت و شعر ان نعمت 
هایت نمایم 

پس چه باک مرا آن که مرا در انتها خواهد برد خود در ابتدا با پای خودم 
بروم و چقدر شیرین است این گونه جان دادن. ۱ 
خدایا عشقی که سالها و ماه ها و روزها در سینه ام شعله ور بود و ان 
گناهان من نمی گذاشت این عشق به وصال تو منتهی شود, ولی باز تو 
نظری کرده و گناهم را نادیده گرفته و اين عشق درونم را بر برونم دادی و 
طاقت را از من سلب نموده و تحمل دوریت را نتوانستم . 

ی اه ام توالت و تاریکی 
آن زا به هم پیوند داذ. با این وصال روزنه کوچکی که از آن دنیای نور عبور 
خواهد کرد برای فردا باز شد. اين شوق و علاقه و عشوه های معشوق و 
نویدهای او آن قدر جالب و با شور بود که دنیا و زندگی و همسر وهمه را 
از من ربود و تنها | در جسم و روح وجودم جلوه داد . 

زندگی مانند یک مزرعه است و آن چه را که انسان در دنیا می کارد در 
مزر آخرت کشت می نماید و زندگی تنها خوردن و خواییدن و شهوت 
1۳9 خدا و رحمت خدا و با نام خدا باشد. یعنی زندگی خدایی باشد 
اگر غیر از اين باشد نام آن را زندگی نتوان نهاد. 

ات حزب الله سلام فرزند وسر باز کوچک سلام را بپذیرید و برایش از 


درگاه خداوند متعال طلب مغفرت و عفو نمائید. 

چند درخواست عاجزانه می کنم امیدوارم که لبیک بگوید .سخنم همان 
سخن شهید آن است. ولی باید تذکر داد بيایید قدر این نعمت عظیم را 
بدانیم و خدا را هميشه شاکر باشیم که از این فرشته روی زمین را برای 
هدایت ما فرستاده او بر گردن تک تک افراد جامعه حق بزرگی دارد. بيایید 
خود را در تمام ابعاد مطیع او نماییم که تنها راه نجات و تنها راه رضایت 
مثل مردم کوفه نباشیم که با سخن امام عای (ع)وامام حسین(ع)را می 
خواستند اما اعمالشان غیر از اين بود. , 

شما سرنوشت قوم ها را در قران مطالعه کنید اگر کفران نعمت نمایید 
خدا این نعمت را از شما خواهد گرفت و شما را به عذاب هولناک گرفتار 
خواهد کرد. 

وظیفه همه افراد است که به جهاد بیایند امروز در پیشگاه امام و فردا در 
پیشگاه خدا قابل قبول نیست که از جبهه روی گردان شویم. 

ی ی و ی او 
تفکر و توطثه و طرح ریزی را از دشمن بگیرید, آنهایی که توانایی آمدن 
ندارند با کمک مالی حمایت خود را اعلام نمایند. 

تنها و تنها از امام اطاعت کنید .غیر او را با مشت کنار بزنید و با گروهک ها 
و بدحجاب ها تا اخرین توان و قدرت برخورد نمایید. 

شما ای برادران پاسدار و رزمنده, امروزه بار مسئولیت و سنگینی بر 
دوش شماست. هر مصیبتی که وارد اید ابتدا بر شماست و راه امام و 
نجات اسلام به دست شماست و بدانید در موقعیت جنگ ما در بعد از بند 
گی و جبهه اطاعت از فرماندهی است. برادران مخاص بسیجی سعی کنید 
برادران راه دیگر بصرت اسلام ,اخلاص شما در عبادت و صبر شما در 
مقابل مشکلات و پایداری در هجوم دشمن است. بایستید و استقامت 
نمایید که در اخرین لحظات است که خداوند نصرت را نصیب می گرداند. 
حالا که خدا بر ما منت نهاده و نام سرباز امام زمان (عح) برما گذاشته 
انذران گونه باشیم که در شان این القاب است. شما خانواده های معظم 
شهدا شما مگر غیر از اين است که فقط برای رضای خدا فرزند داده اید 
پس هیچ گونه چشم داشتی به کسی نداشته باشید. حمایت شما از 
رزمندگان و حضور شما در صحنه های اجتماع دل گرمی دیگری برای بچه 
های رزمنده دارد. ۲ 

و شما دوستانم گرچه ممکن است آن طور که اسلام دوستی را می خواهد 
نتواسته باشم برای شما باشم ولی برای مسائل ناچیز وبی محتوا هرگز این 
انسجام خود را بر هم نزنید. عزیزانم امیدوارم که مرا ببخشید واین 


انسجامی که از شهدا و یاران شهید بر ما رسید ه را سعی کنید وارت 
خوبی باشید. و شما پدر و مادرم ۳ 

ی مدذّت زندگیم غیر از رنج و دردسر برای 
شما نداشتم .همیشه رزمانی که بودم و نبودم باعث اذیت شما شده ام 
ولی با این احوال من یک امانت بودم در دست شما و خدا را شکر نمایید 
که درست امانت را تحویل داده اید. از خداوند می خواهم در مقابل رنج و 
زحمات شما ,به خصوص مادرم گرچه هیچ چیز جبران آنها را نمی کند ,ولی 
از خدا می خواهم که شهادتم را مدالی برای افتخار بر گردن شما قرار 
د هد. 

شما به حضورمن در جبهه اکتفا نکنید فردای قیامت هرکس با عمل خویش 
بارخواست می شود. پس وظیفه است بر همه برادران برای یاری اسلام 
ان چه را در هر زمینه ای توان دارند... 

خدا را شکر می کنم که از آن زمان بی تفاوتی نسبت به مسائل بیرون 
امدید. این را برای هميشه از خدا بخواهید بلکه هرکس رضایت خدا را می 
خواهد باید رنج بکشد. 

مردم ,سعی کنید از خط امام فاصله نگیرید که به گمراهی کشیده خواهید 
شد. در او محو شوید هم چنان که او در اسلام محو شده است. به 
همسرانتان در رابطه با مسائل اسلامی و خصوصیات یک زن مسلمان 
بیشتر توصیه کنید. این را من نمی گویم دستور اسلام است و امیدوارم به 
بزرگی خدا مرا ببخشید و هیچ وقت جایم را در لباس رزم و سپاه خالی 
نگذارید. برادرم مصطفی سعی کن درست را تا اخر بخوانی زیرا که اینده 
اسلام به جوانانی پاک و باهوش نیازمند است. 

خواهرانم: 

من هروقت شما را می دیدیم خدا می داند یک حالت عجیبی داشتم و خدا 
را هميشه شکر می کنم که شما آنگونه هستید که اسلام می خواهد و 
حضرت فاطمه (س) می خواهد. گرچه ممکن است من حقم را نسبت به 
شما ادا نکرده باشم ولی اگر آرامش روح مرا می خواهید برای هميشه نه 
تنها خود بلکه دیگران را ,: قهحخاس و تهونه ود و آن حوته. که اسلا ات 
خواهد باشید, توصیه کنید. 

سعی کنید با تربیت فرزندان خود خدمتی بزرگ به اسلام کنید و این از 
دامن پاک شماست که بچه هایتان به راه نور کشیده می شوند. از خداوند 
برایتان صبر می خواهم .زنام پیرو فاطمه و زینب شما هستید 

دا ی ری 
چیزی گفت استدلال نمایید وبا آنها سخت برخورد نمایید. برادرتان را حلال 
و شما ای همسرم: 


ای نمونه ایمان و از خودگذشتگی, ای نمونه اخلاص و صبر و بردباری به 
خدا قسم به اندازه دنیا دوستت دارم ولی چه کنم ان عشقی که مرا فرا 
خوانده عشق تو و دنیا را برایم هیچ کرده. از ان زمانی که با تو به عنوان 
همسر یکدیگر شدیم زندگیم حالت دیگری پیدا کرد. عشق و علاقه ام 
نسبت به کارم بیشتر شد و اينها از راهنمائی ها و هدایت تو واخلاق تو بود. 
همسرم گرچه آن طور که باید نتوانستم حق یت را ادا نمایم ولی 
امیدوارم که با صبرت و بردباریت روح مرا شاد گردانی . 

همسرم می دانم برای اینده چه برنامه هایی ریخته بودی ولی بدان 
مصلحت خدا در این بوده اگر انسان توکل بر خدا داشته باشد تمام مسائل 
برایش حل شدنی است. نو در این مدت کوتاه هم چون فاطمه زهر| 
برخورد نمودی تو بر من حق بزرگی داری . بعد از من از خدا درخواست 
کمک کن «می دانم تحمل دوریمن سخت است ,بسیار سنگین است ولی 
مانند گذشته صبر پيشه کن. همسرم دوست داشتم بدانی که نظرم نسبت 
به تو چه بود: شاید هم درک کرده باشی و کاش فرصت کافی بود نامه ای 
جداگانه برایت می نوشتم . _ ۲ 

امیدوارم که خداوند ما را در آخرت در کنار هم روسفید و با آبرو گرداند و 
آنجا نیز در کنار هم باشیم. برایم دعا نما و از خدا طلب مغفرت کن . 

ولی چند تذکر لازم می دانم: , 

1 مقداری نماز و روزه قضا شده دارم بدهید برایم بگیرند. 

2 اگر جسدی داشتم مرا در مزار شهدا در بین قبور برادرانم اصغر فتاحی 
و محمود حسینی دفن نمایید . 

3 از شهادت من برای هیچ زمانی سوء استفاده مادی نشود. 

5- برای شهادتم از هیچ کسی هیچ انتظاری نداشته باشید . 

نهایی و رسیدن هرکس به ارزویش ,از تمام اقوام معذرت می خواهم. 
والسلام محمدرضا زاهدی 


زبردست, صمد 


قرن:15 

جنسیت ِ 

شنوید صمد زبردست : مسئول بنیاد جانبازان تبریز سال 1343 درتبریزبه 
ذتبا امت:. زندی اهدز این شهر اداضه داشت: تا اینکه بعد از بیر وز اتقلاب 
اسلامی به عخضویت: سباه تبریز درآمد.. 

ق ار سر اه ها ی ار ۱ ۱ 
انقلاب اسلامی دفاع شود حاضر بود. 

با شروع جنگ بی درنگ به جبهه شتافت تا درمقابل متجاوزین به میهن 
اسلامی ایستادگی کند. اودر عملیات متعددی همچون: عملیات مسلم بن 
عقیل مهرماه61, والفجر مقدماتی بهمن 1 والفجر 3مهر02, خیبر 
اسفند62 شرکت نمود . 

درواتسد مه احل هر ول وان رش کس هار تاعمسا رفک ات 
مجروح شدو با اینکه مجروح بود ماموریت محوله را که انهدام انبار مهمات 
ی امه 

در عملیات ظفرمند بدر اسفندماه63 درمنطقه شرق دجله بر اثر بمباران 
ار 6 ۱۳۹۷۳ 
خردشدن مفصل و قطع عصب از ز کار افتاد. 

سال 1366 ازدواج کرد . درسال 1368 بنا به درخواست مسئولین بنیاد 
جانبازان استان آذربایجان شرقی به عنوان مسئول بنیاد جانبازان تبریز 
مشغول خدمت به عزیزان جانباز شد. شهید زبردست در اوایل اردیبهشت 
سال 1372 برای مداوای جراحات باقی مانده از دوران دفاع مقدس به 
تهران عزیمت نمود و هنگام باز گشت ساعت 13:30 روز پنجشنبه 
2 چار حادثه رانندگی گشته و پس از انتقال به بیمارستان 
امام(ره) بریر به لقاءا.. . پیو ست. 

اودر طول زندگی ار خود مسئولیتهای زیادی را به عهده گرفت؛ مسئول 
اعزام 2 بسیج ِِ ۱ عملیاتی یگان دریایی لشکر عاشوراو...از 
منابع زندگینامه : اپرونده شهید دربنیاد شهید وامورایثارگران تبریز ومصاحبه 
با خانواده ودوستان شهید 


زراستوند, محمد 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

اراک سال 1333 در شهرستان اراک چشم به جهان گشود و در حالی که 
وضعیت مالی خانواده بسیار بد بود و نومید کننده . یک بهار از عمرش 
نگذشته بود که پدر مریض خود را که در چندین سال متوالی در بستر 
بیماری بود از دست داد و ادامه زندگی اش با دو برادر و یک خواهر یتیم 
دیگر به دست مادرش که زنی پارسا 9 و 10۳ 
علاوه بر خانه داری از طریق قالی بافی به طور شبانه روز تلاش می کرد 
تا معیشت خانواده را تامین نماید .او با اين که در سنین جوانی بود اما از 
ازدواج مجدد خودداری کرد.او با تلاشی ستودنی چهارفرزندش را بزرگ 
کرد وبه موقعیتهای مناسب اجتماعی رساند. 

محمد را با حمایتهای مادی ومعنوی ودر سایه تلاش مادرش به مدرسه , 
دبیرستان و دانشگاه راه یافت. او در آزقون سراسری شرکت کرد 
ودررشته زمین شناسی دانشگاه تهران قبول شد وبه تحصیل پرداخت.او 
بعد از ورود به دانشگاه ۳ امام شد و به فعالیتهای مذهبی ومبارزات 
انقلابی با حکومت شاه خائن روی آوزد : 

چندین مرتبه در اين رابطه توسط ماموران حکومتی دستگیر شد ومورد 
شکنجه قرار گرفت. در مبارزات خیابانی در شهرهای بزرگ مثل تهران و 
کرج شرکت داشت . یک سال قبل از پیروزی انقلاب او کتابخانه ای را در 
فردیس کرج تاسیس که چند هزار نفر عضو آن هستند. _ 

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ابتدا در جهاد سازندکگی(سابق)مشغول 
خدمت شد.بعد از ان به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پیوست. و پس از 
مجاهدتهای زیاد در راه پیشرفت اسلام ناب محمدی در تاریخ 8/9/1360 
در کربلای بستان به شهادت رسید. منایع زندگینامه :پرونده شهید دربنیاد 
شهید وامور ایثارگران اراک ومصاحبه با دوستان وهمرزمان شهید 


زالفغانی: وا 


قرن:15 
1 
توعد ۱ زلفخانی : فرمانده گردان حضرت علی اصغر(ع)لشگر 31 
عاشورا(سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) 
سال 1338 در خانواده ای کشاورز در روستای ینگچه در زنجان به دنیا آمد 
. مادرش , افسانه اسماعیلی در باره دوران بچگی او می گوید : رضا خیلی 
شلوغ و پر جنب و جوش بود . پنج ساله دوره ابتدایی را در روستایمان با 
موفقیت پشت سر گذاشت ولی به دلایلی از ادامه تحصیل به مدت دو 
سال جا ماند . بعد به زنجان آمد و دوران راهنمایی را در مدرسه انوری 
واقع در خیابان امیر کبیر گذراند و بعد از آن دوره دبیرستان را به صورت 
شبانه آغاز کرد اما مجبور به ترک تحصیل شد و در کارخانه مینو به کارگری 
مشفغول شد . ۱ 
در این دوران بود که با افکار انقلاب اسلامی اشنا شد . روزی در یکی از 
سفر ها به تهران در اتوبوس با یک روحانی همسفر بود و آن روحانی چند 
جلد کتاب امام خمینی و آیت الله مطهری را : به او داد . آشنایی با انديشه 
های امام آینده او را دستخوش تغییر کرد و به فعالیتهای انقلابی روی آورد 
.«مسئولین کارخانه متوجه فعالیت او شدند و او را به جرم ضد یت بارژیم 
پهلوی اخراج کردند . 
در سال 1357 به خدمت سربازی رفت و به شیراز اعزام شد اما با صدور 
فرمان امام خمینی مبنی بر ترک ارتش , از پادگان گریخت و به عرصه 
مبارزاتی مردم پیوست . با پیروزی انقلاب اسلامی و تاسیس سیاه 
پاسداران انقلاب اسلامی به عضویت سیاه در اضد ب همزهان وبا رد رنه 
تحضیل وه آورد وبا فجود مشفله شتا نه.مستعول درنن ند 
به این ترتیب , دوران دبیرستان را به صورت جهشی و شبانه طی کرد و 
ار ی 
می کرد . عشق و علاقه به کسب معارف اسلامی او را به محضر امام 
جماعت مسجد اسلامیه , اقای منتظری کشاند و مقدمات علوم حوزوی را 
پاییندی به انجام فرائّض دینی و اصرار در بر گزاری مراسم مذهبی , 
شرکت منظم در نماز جمعه و حضور در دعای کمیل از برنامه های دائمی 
رضا زلفخانی بود . به دیداراقوام ودوستان می رفت و در بین خانواده و 
اشنایان به تبلیغ افکار اسلامی و انقلاب می پرداخت . 


در سن 22 سالگی ازدواج کرد و در اين امر هم به نوعی سنت شکنی کرد 
. خود شخصا با لباس فرم سپاه به خواستگاری رفت و به خانواده دختر 
گفت : من با لباس پاسداری امه ام و این لباس کفنم خواهد بورر .تأ زنده 
انم پاسدار خواهم ماند. رضا حدود دو ساعت با دختر حرف زد و آنها را با 
حرفهایش بسیار تحت تاثیر قرار داد . چند روز بعد پدر و مادرش به 
خواستگاری رسمی به خانه دختر رفتند و خانواده عروس ِ مثبت دادند 
آنها بعد از ازدواج , خانه ای در زنجان اجاره کرده و با مختصر لوازم 
موجود زندگی خود را آغاز کردند , رضا به همسر خود که 5 سال از او 
کوچکتر بود می گفت که باید از زندگی گذشتگان درس بیاموزیم . 
۱ 
انقلاب همراه بود . د ر پاییز 1358 به منطقه جوانرود رفت و سه ماه در 
آنجا ماندگار شد وبعد از مراجعت , با شروع جنگ تحمیلی بدون معطلی به 
جبهه رفت . وقتی به او می گویند که : تازه از غرب امده ای برای چه 
چیزی می روی ؟ در پاسخ گفت : 

صدام به ایران حمله کرده است اگر از الان در مقابلش بایستیم حدود چهل 
روز کار دارد و بعد از چهل روز به راحتی به عقب بر می گردیم . 

در ابتدای جنگ , رضا به عنوان فرمانده دسته در گردان بدر به انجام 
وظیفه می پرداخت .۰ همزمان در جبهه به تحصیل ادامه داد و مقطع 
دبیرستان را با موفقیت پشت سر گذاشت و موفق به اخذ دیپلم شد . پس 
از مدتی از فرماندهی دسته به فرماندهی گروهان ارتقایافت و سپس به 
معاون فرمانده گردان حر منصوب شد . در 3 بهمن 1363 صاحب فرزندی 
پسر شد و نام او را میثم گذاشت . 

بیشتر از 10 روز در کنار فرزند نو رسیده اش دوام نیاورد 0 ها با 
گشت ؛ ولی برای اینکه همسرش را رنجیده خاطر نکند به مادرش گفت : 
برای انجام ماموریت به تهران می روم . بعد از سه روز به خانواده اش 
خبر می دهند که در اهواز است و بعد از 40 روز باز خواهد گشت . 

تلاش مداوم و خستگی تاتر صا و مه اد بل ارت و 
عملیات رمضان به همراه عده ای شب هنگام به سنگری رسیدند و در اوج 
خستگی در گوشه ای از سنگر به خواب رفتند . صبح وقتی از خواب بیدار 
شدند , متوجه شدند که سر بر جسد یک عراقی گذاشته اند . 

هميشه به دیگران توصیه می کرد امام را دعا کنید . سه با ر موقق به 
زیارت امام شد و هر بار می گفت : وقتی امام را می بینم راضی نمی 
شم اد ابعان خد احافظی کنم« 

به همسرش نویه فی کرد کم قتار زان متا وا وی رزیت کید و کوه 
زینب گونه باشد و در مجالس دعا و نمازهای جماعت شرکت نماید . به 
اک ار لا : شما مرا 


به عنوان یک فرد زنده و همسر در این دنیا به حساب نیاورید . رضا 
زلفخانی در زمینه فعالیتهای هنری نیز استعدا خاصی داشت ؛ به شعر 
علاقمند بود و اکثر اوقات مطالعه و نقاشی می کرد . در سفر هایی که به 
تهران داشت برای ملاقات جانبازان و مجروحین جنگ به بیمارستانها می 
رفت مات هر کار تسا اس صادی رامش کات ی تالف موه 
کرد که یاران رفتند و او هنوز باقی مانده است . 

او وصیت نامه خود را در ساعت 30/ 22 شب 15 اسفند 1363 نوشت . 
در شرایطی که به همسرش قول داده بود ایام عید را نزد آنها باشد در 24 
اسفند 1363 در عملیات بدر به شهادت رسید . 

رضا زلفخانی هميشه خود را پیرو ولایت فقیه می دانست و معتقد بود که 
جنگ با ید تا پیروزی نهایی ادامه یابد . او در طول مدت حضور در مناطق 
جنگی در سومار , دارخوین , کردستان , بوکان , و جبهه های جنوب به انجام 
وظیفه پرداخت . با اولین اعزام سیپاه در سال 1359 به جبهه رفت و در 
عملیات فتح المبین , بیت المقدس , خیبر و بدر شرکت کرد . رضا از روحیه 
بسیار بالایی بر خوردار بود و در موقع اعزام به جبهه ها شور و شوق 
همسرش می گوید : 

در عملیات بدر بعد از اينکه نیروهای رزمنده با نیروهای دشمن در گیر 
شدند : پس از مدتی درگیری شدید مهمات نیروهای ایرانی تمام شد و 
جنگ تن به تن در گرفت . در همین حال , ترکشی به پشت رضا اصابت کرد 
, خودش زخم را با پارچه ای بست و به جنگیدن ادامه داد اين بار ترکشی 
به کتف راستش اصابت کرد . همرزمان و دوستانش از او خواستند , چون 
متاهل است به عقب بر گردد ولی رضا با دو زخم عمیق بر بدن می گوید : 
از محالات است و هر گز بر نمی گردم و نیروها را بدون فرمانده رها نمی 
کنم . باز دلاورانه به نبرد ادامه داد تا اینکه ترکشی به قسمت راست 
ات اه رت ی و 
به میان نیروها امد به قدری چهره اش نورانی شده بود که دوستانش 
همگی گفتند اين بار رضا شهید می شود .شهادت رضا زلفخانی باعث شد 
تا 20 نفر از جوانان روستا ی ینگجه به جبهه های جنگ اعزام شوند تا سلاح 
او و دیگر شهدا بر زمین نماند . شهادت او تنها بر عاشقان امام و اسلام 
تاثیر نگذاشت بلکه دزدی را که درغیبت او به خانه اش زده و مقداری از 
طلاهای همسرش را بوده بود , بیدار کرد. دزد با شنیدن خبر شهادت رضا با 
پای خود به محبس رفت و پشیمان و نادم خود را تحویل قانون داد . او 
گفت ار تا را سرت را این عل ح ارات 
شدم و بر خود نفرین کردم که چگونه فردی هستم که خانه چنین فردی را 


سرقت کرده ام .مزار شهید رضا زلفخانی در گلزار شهدای زنجان واقع 
است . منابع زندگینامه :فرهنگ نامه جاودانه های تاریخ (زندگینامه 
۲ شهید استان زنجان)نوشته ی یعقوب توکلی.نشر 


زمانی, داوود 


قرن:15 

جنسیت ِ 

توت زمانی : فرمانده عملیات سیپاه پاسداران انقلاب اسلامی« 
روانسر » 

شهیدزمانی در سال 1341 در یکی از محله های قدیمی «تهران »به دنیا 
آمد. درسال 1347 به مدرسه رفت و تا پایان مقطع راهنمایی در س خواند 
.دراین مقطع در س می خواند که با انقلاب ومبارزات مردم ایران بر علیه 
حکومت خود کامه ی ستم شاهی همراه شد .او به فعالیت های سیاسی 
ومبارزات بی امان بر علیه رژیم منفور پهلوی پرداخت . در بیشتر مواقع 
سر کلاس حاضر نمی شد و در خیابانها و کوچه های شهر و گاهی هم در 
بعداز پیروزی شکوهمندانه انقلاب اسلامی و تاسیس سپاه پاسداران 
انقلاب اسلامی *به عضویت این نهاد مقدس در امد و در لشکر 27 محمد 
رسول الله (ص) مشغول به خدمت شد .در تیر ماه سال 1360 جانشینی 
پاسگاه عملیاتی سپاه «گهواره». یکی از بخشهای تابعه استان «کرمانشاه» 
۱ ۱ ۱ ۳ 
عملیاتی انجا شد . 

در مهر ماه سال 1361 به منطقه «لون سادات»در« کامیاران» آمد و با 
همکاری نیرو های تحت امر خود آن منطقه را از دست نیرو های ضد 
انقلاب آزاد کرد و پایگاهی را در آنجا بنا نهاد و ی و 
مبارز «لون سادات» ,شهید ملا «عبد القادر بزرگ امید» ,ازدواج کرد که 
ثمره این ازدواج یک فرزند پسر می باشد .حضور شهید زمانی به عنوان 
فا تا سا رس ات را ۱ 
ضد انقلاب وارد می ساخت. 

در تاریخ 31/5/1362 نیرو های ضد انقلاب نامه کاذبی را از طرف اهالی 
روستای «سر شیلانه» مبنی بر اعلام آمادگی آنها برای پیوستن به نیرو های 
سیاه نوشته و به شهید زمانی می رسانند .شهید زمانی هم بلافاصله همراه 
شهید «اردستانی» و چند نفر دیگر از همرزمان خود به طرف آنزوفتتتا 
۳ می کنند .وقتی او ودیگر همرزمانش وارد روستا می شوند مورد 
کمین نیرو های ضد انقلاب که در مواضع از قبل پیش بینی شده 
مستقربودند ,قرارمی گیرند.و همراه دیگر همرزمانش از جمله رزمنده 
شهید به شهادت می رسد. مزار مطهر شهید در بهشت زهرا (س)تهران 


شهید داود زمانی چهره ی نو رانی و زیبایی داشت ؛مهربانی و صمیمیت در 
چهره او نمایان بود. بعضی وقتها سکوت قابل تاملی چهره او را در بر می 
گرفت که حکایت از رازهای ناگفته او با خدا بود. شیرین و گیرا صحبت می 
کرد. طوری که هر شنونده ای رامجذوب خود می ساخت و در دل او جای 
خود را باز می کرد .اخلاص عجیبی داشت ؛یکرنگی و صداقت در وجود او 
برخواسته باشد . به حضرت امام(ره) عشق می ورزید ؛نیرو های سیاه را 
معنویات علاقه خاصی نشان می داد. به گفته همسر ش:او بیشتر اوقات در 
منزل خود مراسم دعا و روضه بر گزار می کرد . باهم به مراسم دعای 
کمیل و توسل می رفتیم.ایشان می گوید :یادم هست که بعد از شهادت 
پدرم. هر روز برای او قر آن كِِ می کرد و طلب استغفار می کرد .بیش 
از اندازه متواضع و خاکی بود ؛هیچ گونه غروری در وجود او حضور نداشت 
.هیچ گاه خود را برتر از دیگران نمی دانست .«نوع مذهب و شهری یا 
روستایی بودن را ملاک برتری نمی دانست و بیشتر به تقوا و انسانیت می 
اندیشید . رو حیه یاری دهی خاصی داشت و از کمک کردن به دیگران لذت 
می برد . 


منابع زندگینامه : "اسوه های استقامت " نشر شاهد, 1386تهران 


زنده دل, حسن 


قرن:15 
1 
شهید حسن زنده دل : فرمانده گردان حرابن یزید ریاحی(س) لشگر 
مکانیزه 31 عاشورا(سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) سال 1326 در 
خانواده ای کشاورز از روستای شیشوان بخش عجب شیر درشهرستان 
مراغه به دنیا امد . هنوز کودکی خردسال بود که پدرش از دنیا رفت . 
دوره ابتدایی را در زادگاهش گذراند و دوره متوسطه را در دبیرستان رازی 
عجب شیر به پایان رساند . پس از اخذ دیپلم در رشته کشاورزی ادامه 
تحصیل داد و موفق به اخذ مدرک کاردانی شد . 
در سال 1352 با دختر عموی خود خانم صالحه آموز گار ازدواج کرد . آنها 
زندگی مشترک خود را با جهیزیه مختصری که همسرش به همراه خود 
اورده بود , شروع کردند . تا اینکه حسن به عنوان تکنسین صنایع غذایی در 
کارخانه قند میاندوآب با حقوق ماهیانه دو هزار تومان , استخدام شد . از 
این پس در خانه سازمانی واگذاری از سوی کارخانه قند زندگی می کردند 
. در سال 1353 اولین فرزند آنها به نام مجمد به دنیا امد و به دتبال آن 
زهرا در سال 1355 , فاطمه در سال 1359 و سکینه در سال 1360 
متولد شدند . 
حسن زنده دل , فردی مذهیی بود و در سالهای قبل از انقلاب به کمک چند 
نن از دوستانش اقدام به تن دارالقرآن در یکی از مساجد زادگاهش 
کرد .همزمان با شروع زمزمه های انقلاب با دسترسی به رساله امام , 
بخشهایی از آن را به صورت اعلامیه در سطح روستا پخش و نصب می 
گرد . در همین دوران عده ای از بچه های روستا را در مسجد گرد می آورد 
هب اتف نصا کواندن هی آموشت:. 
با پیروزی انقلاب اسلامی به عنوان یکی از موسسین سیاه پاسداران 
انقلاب اسلامی میاندوآب به فرماندهی آن منصوب شد اما در مدت حضور 
در سیاه حقوق دریافت تمی. کرد و با درامد باغباتین زندکی خود.را اداره 


می کرد . 

با آغاز جنگ تحمیلی در سن سی و دو سالگی درسال 9 ر,برای اولین 
بار به جبهه اعزام شد و به مدت پنج سال در جبهه حضور مستمر داشت . 
در اپن مدت دو بار در کردستان مجروح گردید . پس از بهبودی به جبهه باز 
می گشت.اودر لشگر عاشورا فرمانده گردان حر بود . 

حضور دائم او در جبهه های نبرد باعث شده بود تا مسئولیت خانواده را 


بیش از پیش بر عهده همسرش قرار دهد . 

حسن به خودسازی اهمیت زیادی می داد و برای این کار جزوه ای از امام 
داشت و سعی می کرد به تمام نکات آن عمل کند . روزهای دوشنبه و 
پنجشنبه روزه می گرفت . به اقامه نماز در اول وقت اصرار داشت و 
پاییند نظم و قانون بود . به مشورت با دیگران در امور معتقد بود . او 
عاشق جبهه و شهادت بود . ۱ 
سرانجام , حسن زنده دل پس از شصت ماه حضور در جبهه , در اخرین 
اعزام به جبهه جنوب در عملیات والفجر 8 شرکت کرد و در 11 اسفند 
4 در منطقه دریاچه نمک در اثر اصابت ترکش از ناحیه پا زخمی شد 
ولی به علت نرسیدن نیروی کمکی و خونریزی شدید به شهادت رسید . 
جنازه او بیش از ده روز در دریاچه نمک باقی ماند. 

شهید حسن زنده دل در سی و هشت سالگی به شهادت رسید و جنازه او 
پس از حدود چهل روز به زادگاهش انتقال یافت و در قبرستان کهنه 
شیشوان مراغه به خای سپرده شد . 

منابع زندگینامه :"فرهنگ جاودانه های تاریخ "(زندگینامه فرماندهان شهید 
آذربایجان شرقی)نوشته ی یعقوب توکلی,نشر شاهد,تهران-1384 


زندی نیا, مهدی 
۰ 


ِِ هه ادوات(ضد زره)لشگر41نارالله(سیاه پاسداران انقلاب 
اسلامی) «مهدی زندی نیا» در یکی از روزهای سرد بهمن ماه 1337 در 
شهر کویری «سپر جان» چشم به جهان گشود تا نقشی از خود در تاریخ 
کشورش برجای گذارد و سپس همان چشمها را در تاریخ نوزدهم دی ماه 
5 به روی دنیای فانی ببندد .او به خاطر شغل پدرش کار های فنی را 
به مرور زمان فرا گرفت تا بعد ها در جبهه های نبرد از اين استعداد بهره 
ببرد و دست به ابتکارات مهم فنی بزند .او پس از گذراندن دو ره متوسط 
به کرمان امد تا در رشته راه و ساختمان تحصیل کند . 

ی سای هرا ارم وا سر ای 
راهی مناطق جنگی شد .او در عملیات مختلفی از جمله بدر ,خیبر ,والفجی 
4 ,والفجر 5 ,والفجر 8 کربلای 5 شرکت داشت و چندین بار مجروح شد 
.نقش کلیدی فرماندهی شهید زندی نیا در تصرف بندر فاو به خاطر اتش 
دقیق تیپ ادوات لشکر 41 ار الله انکار نا پذیر و ستودنی است . 

مهدی در سال 1365 به عنوان پاسدار نمو نه انتخاب و به ملاقات خنه خدا 
رفت تا زمینه را برای عرو جش به بهشت برین مهیا سازد . 

منابع زندگینامه : "باران ون ۷ نوشته ی فرهاد حسن زاده, نشر 
لشگر 41نثارالله, کرمان-1376 


زنگی آبادی, یونس 
۰ 


قائمه 4 ۱۳ تیب امام حسین(ع)لشگر 41نارالله (سیاه پاسداران 
انقلاب اسلامی) «یونس ۳ آبادی» سال 1340خورشیدی در خانواده ای 
مستضعف و متدین در روستای« زنگی آباد»در «کرمان »به دنیا آمد 
.,پدرش «ملاحسین» مردی مومن و عاشق اهل بیت بود .وقتی در سن 
هفتاد و پنج سالگی از دنیا رفت یونس دوازده سال بیشتر نداشت .«پس از 
پدر امادن خانواده با ی و خشفت رای تامین معاش زندگی همت کرد . 
از اين پس .یونس نوجوان برای کمک به هزینه زندگی در کنار درس 
خواندن ٍبه کارگری روی آورد .با شروع زمزمه های انقلاب در حالی که 
دانش آموز دبیرستانی بود در تظاهرات و حرکت های انقلابی نقش جدی 
داشت. 

باپیروزی انقلاب اسلامی به کردستان رفت و در سال1360 لباس سبز 
پاسداری را رسمابه تن کرد . 

تدبیر شجاعت و جسارت او درعملیات مختلف باعث شد تا او رافرماندهی 
بنامیم که تمام زندگی اش در جبهه های جنگ خلاصه می شد .خاک شلمچه 
و عملیات کربلای پنج باشکوه ترین فراز زندگی سردار شهید حاج یونس 
زنگی آبادی بود .حماسه شور انگیز حاج یونس در این عملیات ؛نام زیبای او 
را برای هميشه در کنار نام مردان ری این سر ز مین جاودانه کرد .از 
یونس دو فرزند به نام های مصطفی و فاطمه به یادگا ر مانده است . منابع 
زندگینامه :"ظهور نوشته ی علی موذنی. ناشر لشگر41ثارالله 
,کرمان-1384 


زوار قلعه لر, جعفر 


قرن:15 

حنسیت ِ 

شتهده جعفر زوارقلعه لر: فرمانده گردان اما م‌ 
حییین (ع )لش گر مکانیز 1 3 عا شور |( سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) 


بسم الله الرحمن الرحیم 

با حمد و سیپاس بر خداوند تبارکی که مرا هدایت کرد و از ظلمت ها رها 
شده و به نور رسانده و صلوات و سلام بر پیامبر عظیم الشان خاتم المبین 
حضرت محمد (ص) و ائمه طاهرین علیه السلام و سلام بر حضرت مهدی ( 
عچ ) و درود و سلام به ناثب بر حق مهدی خمینی بت شکن رهبر 
بار الها بنده نا لایق تو هستم و غرق گناه ,رخداوندا وقتی به گذشته ام می 
اندیشم فقط آن گناهانی که یادم هست نه آنهایی که به تبع فراموش کاری 

از باد برده ام بر خودم می لرزم که خدایا جقدر نافرمانی, جقدر گناه 
رچقدر ظلم بر نفس خود. ۳ 

معبودا اگر امید به رحمت تو نبود شایسته است که از غم گناهان و از غم 
نادانی بسوزم نابود شوم ,ولی پروردگارم هرگز از رحمت تو نا امید نیستم 
زیرا گناهیست کبیره. 

خدایا شکر میگذارم تو را که مرا به راه اسلام هدایت کردی. شکر میکنم تو 
را که هميشه نعمات دنیوی و اخروی را شامل حالم گردانیدی. 

خدایا غرق در نعمتم اما مثل ماهی در اب هستم که نمیدانم . 

پروردگارا چقدر میتوانم شکر گذار این نعمت باشم, نعمت اسلام ,نعمت 
پیامبران الهی رتعمت ائمه معصومین ,نعمت امام حسین ءع( ۰ 

خدایا از تو سپاس گذارم که برایم علی(ع) و حسین (ع) شناساندی, حسین 
برحسین نشان دهنده راه من و من عاشق او 
9 9 9: 

السلام علی الحسین و علی اولاد الحسین و علی انصار الحسین و علی 
اصحاب الحسین الهم الرزقنی شفاعت الحسین الهم الرزقنی زیارت 
الحسین. 

جان خودم و همه چیزم فدای تو یا حسین. ۲ 

خدایا من چه بودم و که بودم .غرق در ظلمت بودم, غرق در خود باختگی 
بودم ,خودم را از یاد برده بودم, حیوانیت بر من غلبه داشت ,جنبه حیوانیت 


من روز به روز به سبب وجود دژخیمان و طاغوطیان تقویت می شد. 
طاغوت بر ما حکومت میکرد ,غرق در فساد بودم, غرق در تباهی, غرق در 
فرهنگ بیگانگان . خدا یا استعمار بیگانه بر همه احوال کشور و اجتماع و 
ند کی خصوصی و فردی و خانوادگی ما رسوج کرده بود ودر منجلاب 
نابودی قدم میزدم ,میرفتم تا در باتلاق جهل و شهوت و حیوانیت غرق شوم 
اما خداوندا تو بودی که مردی را از سلاله ابراهیم ,مردی روشن فعر و 
هدایت گر, مردی که درد مستضعفین را میدانست ,مردی که دلش برای 
جوانان وطن می تپید ؛برای هدایت ما به سبب گریه ها و مصیبت ها قتل ها 
و کشتارها یی که مسلمانان غریب به 1400 سال کشیده اند , به ما عطا 
کرد ی . 

اين مرد را برای ما فرستادی و او آمد و مرا نجات داد ,مرا از طاغوت و 
دژخیم رهانید و به اسلام محمدی که توسط استعمار چند صد ساله از یاد 
برده بودند آموخت و مرا نجات داد و به جای طاغوت بر ما ولایت فقیه 
بچه ای فرهنگ بیگانه بر ما فرهنگ اسلام حاکم گشت ,انسانیت را بر ما 
حاکم کردو ازبند دنیا ویستی ومنجلاب ظلمت رهانید . ۱ 
خدایا چگونه میتوانم شکرگذار این همه نعمت که قلم قادر به نوشتن آن 
نیست باشم ولی ای خداتو مرا ببخش ای پناهگاه مظلومان مرا در پناه 
خودت از شر شیطان داخلی وخارجی حفظ کن . 

ویاور این مرد بزرگ باش واو را برای این ملت مظلوم وستمدیده تا ظهور 
ولی امر حضرت مهدی حفظ بفرما . 

شاید بتوان گفت یکی از بزرگترین نعمتهایی که برایم عطا کردی نعمت 
حضور در این جبهه ها ونعمت جهاد فی سبیل الله باشد؛ نعمت اشنا شدن 
با این بسیجیها بااین پاسداران اسلام. از روزی که وارد جبهه شدم حس 
کردم وارد دانشگاهی شده ام وشروع به خواندن و نوشتن کرده ام درس 
این دانشگاه 1 بیت ومصونیت وخود سازی وایثار واز خود گذششتکی ودر 
رت ی ی ی ی 
مقامی که رهبرمان در بارم اش می فرماید شهید از همه افراد افضل 
است ,نصیب من گردانی .مگر اینکه تو هميشه چراغ راه من باشی ولذا 
این فیض بزرگ که عاشق آن (شهادت) هستم بهره مند گردانی . 

واما مادز عزیزم: ۱ 

مادر عزیزم از اینکه نتوانستم حق فرزندی را به نحو احسن و ان طور که 
شایسته زحمات شبانه روزی چندین و چند ساله تو باشد عذرت میخواهم. 
خودم بهتر میدانم فرزند خوبی برایت نبودم لذا از تو حلالیت می طلبم چون 


بهشت زیر پای مادران است. ۱ 

از تو خداحافظی میکنم انشاء الله در ان دنیا رو سفید پیش حضرت زهرا 
(س) همدیگر را زیارت میکنیم. همسرم منیر و سمیه و مریم , خواهرانم را 
اول به خدا و دوم به شما می سیارم. 

پیام به خواهرانم: 

مرا ببخشید, مواظب حجاب ونمازتان باشیدو سعی کنید هر روزتان بهتر از 
دیروز باشد. مسائل تربینی اهمیت دهید تا بچه هایتان را خوب تربیت کنید 
.فرد مسلح به جامعه تحویل دهید نه سرباز اجتماعی. 

هگ ات را سا از کون باور ننماید. 
نماز حجمعه و تشییع شهد | و دیدار با ات شهد | یادتان نرود. از منیره 
9 به منیره مر رز 

امیدوارم مرا ببخشی و حلال تصایی از اینکه همسر خوبی برایت نبودم و 
حق شوهری را نتوانستم ادا نمائم .دنیا خواهد گذشت دیر پا زود همه مان 
از دنیا خواهیم رفت, امروز نباشدچند سال دیگر خواهد بود. بعد از اينکه 
من شهید شدم تو باید بیشتر از قبل از خودت مواظبت کنی چون بیشتر در 
موضع تهمت خواهی بود و بچه ها را مسلم بار بیاور نماز و قران را به 
ایشان باد نده مخصوصا "ولایت فقیه را . 

سعی کن با خواهرانم مدارا کنی و مهربان باشی هم مادرم و هم تو از 
همدبکر خبلی: مو اظیت: تعانید زیرادر آخز به همدیکو نبا خواهید داشت. 
سفارش اکید دارم از همدیگر مواظبت کنید و قدر همدیگر را بدانید. بر 9 
باید او را حافظ خود و او هم تو را دختر خود بداند .حرفهای شما به همدیگر 
بد نياید به خاطر دیگران و بچه های دیگران با همدیگر دعوا نکنید من 
درباره تو خیلی نگران هستم ولی از خداوند خواسته ام که انشاء الله 
امیدوارم لیاقت داشته باشی همسر شهید باشی و در شان همسر شهید 
رفتار و حرکات تو باشد وقت خیلی کم است کاش میتوانستم زیاد 
بنویسم,مرا حلال کن. 

پیامم به فرزندانم : 

اگر روزی بزرگ شدید و سراغ پدر را گرفتید بدانید من در راه حق و 
حقیقت واسلام به شهادت رسیدم و از شما میخواهم مواظب خودتان 
باشید .نماز و روزه و حجاب را رعایت کنید .یک مسلمان تمام عیار باشید 
وبه دنیا کمتر اهمیت دهید. از روحانیت مبارز جدا نشوید .شوهر مسلمان 
نمائّید ,خدانگهدارتان باشد . جعفر زوارلر 25/3/64 


زین الدین؛ مجید 


قرن:15 

جنسیت ِ 

شهید مجید زین الدین فرمانده اطلاعات و عملیات تیپ 2 لشکر 
17علی‌بن ابیطالب(ع) (سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) در سال 1343 در 
تهران متولد شد و در خانواده ای مبارز و منتظر که در روزگار دراز ستم 
شاهی زندگی را در حال تعب و شدائد گذرانده و چشم براه انقلابی بودند 
که به این دوران خمودی و سیاهی پایان بخشد تربیت گردید. 

مجید بیش أ زسیزده سال نداشت که در کوران حوادت انقلاب علیه 
طاغوت قرار گرفت و با کمک برادرش شهید مهدی زین الدین به انتشار 
اعلامیه ها و نوارهای امام مدظله که پدرش در اختیارش قرار می داد 
پرداخته و در درگیری های خیابانی و تظاهرات در شهر مقدس قم شرکت 
فعال می نمودند و حوادث ۳ انقلاب ِِ 
زمان کافی بود و در مدتی کوتاه خود را نمایاند. در یوزگان استکبار و و 
غلامان حلقه بگوش استعمار در صبح پیروزی انقلاب بر سینه ملت بپا 
اه میا ی انش کل»اعت ماهر ان 
دفاع ما فروبردند. شهید مجید زین الدین که از یکسو سازنده انقلاب بود 
نتواننست نسبت به مسائل انقلاب بی تفاوت بماند و از این روی دوره 
دبیرستان را با دغدغه جنگ و حضور در جبهم های مختلف گذرانده بود. پس 
از آن به عضویت سیاه پاسداران در لشگر علی ابن اببطالب (ع) که 
برادرش مهدی فرماندهی آن را بعهده داشت درآمد و به واسطه آن خونتن 
و خروش و استعدادی که در وی بود بسرعت مراحل کمال را در ابعاد 
مختلف خصوصا در بعد رزمی طی کرد و در قسمت اطلاعات و عملیات 
مشغول فعالیت گردیده و در لشگر 17 مسئولیت فرماندهی یکی از تیپ 
ها را بعهده گرفت. او در بین رزمندگان چهره ای محجوب ,موئر, و در بین 
دوستان و خویشان و خانواده مایه زان وغمخوار دیگران بشمار میرفت. 
قدرت بدنی و بازوان پرقدرتش, تبحر وی در فنون مختلف رزمی انفرادی 
وی را از دیگران متمایز ساخته بود و هه این صفات همراه‌با شجاعت و 
دشمن نفوذ می کرد, از جنگلها و کوهها و دشت ها در زیر دید دشمن عبور 
قنی: خصفاو اه بخ که آورای اطلاعات و شناسایی مواضع دشمن می پرداخت. 

شهید مجید زین الدین در پی شرکت در بسیاری از عملیاتها که آخرین آنها 


عملیات غرورآفرین خیبر بود ایثار و اخلاص خود را به اوج مراتب رساند و 
عاقبت به منزلگه مقصود شتافت و بهمراه ناد درف مهدی زین الدین 
بسوی دیار قرب الهی پرگشود و به جمع محفل عاشقان الله پیوستند. منابع 
زندگینامه :پرونده شهید دربنیاد شهید وامور ایثارگران قم ومصاحبه با 
خانواده ودوستان شهید 


زین الدین. مهدی 


قرن:15 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

شهید مهدی زین الدین : فرمانده لشگر 17علی آبن ابی طالب(ع) (سیاه 
پاسداران انقلاب اسلامی) جنگی که در شهریور 1359توسط دیکتاتور 
معد وم عراق .صدام حسین به مردم ایران تحمیل شد؛ظهور اسطوره هایی 
رادر پی داشت که غير از تاریخ صدر اسلام.در هیچ برهه ای از تاریخ 
بشر تشانی: از انها نیست: 

ومهدی زین الدین یکی از این اسطوره هاست؛اسطوره ی زنده. 

در سال 1338 ه.ش در کانون گرم خانواده‌ای مذهبی. متدین و از پیروان 
مکتب سرخ تشیع, در تهران دیده به جهان گشود. مادرش که بانویی 
مانوس با قرآن و آشنای با دین و مذهب بود برای تربیت فرزندش کوشش 
فراوانی نمود. داشتن وضو, مخصوصاً هنگام شیردان فرزندانش برایش 
فریضه بود و با مهر و محبت مادری. مسائل اسلامی را به آنها تعلیم 
می‌داد. 

نبوغ و استعداد مهدی باعث شد که او دراوان کودکی. قزان را بذون معلم 
و اناد اد بحترد و فر قرانت متفر ان تلا تخاند: پس از ورود به 
دبستان در اوقات بیکاری به پدرش که کتابفروشی داشت. کمک می‌کرد و 
به عتوان یی فره‌تد ندز ه مادر را در آمور زندعی بازی می‌داد: 

مهدی در دوران تحصیلات متوسطه‌اش به لحاظ زمینه‌هایی که داشت با 
مسائل سیاسی و مذهبی آشنا و در این مدت (که با شهید محرب آیت‌الله 
مدنی (ره) مانوس بود), ۰ روج تشنه خود را پا نصایح ارزنده ۵ قدایتکر ان 
شهید بزرگوار سیراب می‌نمود و در واقع در حساسترین دوران جوانی به 
هدایت ویژه‌ای دست یافته بود. به همین دلیل از حضرت ات له مدنی 
بسیار یاد می‌کرد و رشد مذهبی خود را مدیون ایشان می‌دانست. 

در مسیر مبارزات سیاسی علیه رژیم پهلوی, پدر شهیدان هوق ی 
زین‌الدین - برای بار دوم از خرم‌آباد به سقز تبعید گردید. این امر باعث 
شد تا مهدی که خود در مبارزات نقش فعالی داشت دوری پدر را تحمل 
کند و سهم پدر را نیز در مبارزات خرم‌اباد بردوش کشد. 

در ادامه مبارزات سیاسی دوران دبیرستان؛ کینه عمیقی نسبت به رژیم 
پهلوی پیدا کرد و زمانی که حزب رستاخیز شروع به عضوگیری اجباری 
می‌نمود. شهید زین‌الدین به عضویت این حزب در نیامد و با سوابقی که از 
او داشتند از دبیرستان اخراجش کردند. به ناچار برای ادامه تحصیل, با 


تغییر رشته از ریاضی به طبیعی موفق به اخذ دییلم گردید و در کنکور سال 
13060 شرکت کرد و ضمن موفقیت, توانست رتبه چهارم را در بین 
پذیرفته‌شدگان دانشگاه شیراز بدست آورد. این امر مصادف با تبعید 
پدرش به جرم حمایت از امام خمینی(ره) از خرم‌اباد به سقز و موجب 
انصراف از ادامه تحصیل و ورود جدی‌تر ایشان در سنگر مبارزه پدرش 
شد. 

پس از مدتی پدر شهید زین‌الدین از سقز به اقلید فارس تبعید شد. این 
ایام که مصادف با جریانات انقلاب اسلامی بود, پدر با استفاده از فرصت 
پیش‌آمده: مخفیانه محل زندگی را به قم انتقال داد. مهدی نیز همراه 
سایراعضای خانواده, از خرم اباد به قم امد و در هدایت مبارزات مردمی 
نقش موثرتری را عهده‌دار شد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی جزو اولین 
کسانی بود که جذب نهاد مقدس جهادسازندگی شد و با تشکیل سیاه 
پاسداران انقلاب اسلامی قم, برای انجام وظیفه شرعی و اجتماعی خود و 
حفظ و حراست از دست‌اوردهای خونین انقلاب. به این نهاد مقدس 
پیوست. ابتدا در قسمت پذیرش و پس از آن به عنوان مسئول واحد 
اطلاعات سیاه قم انجام وظیفه کرد. 

شهید ی در زمان مسئولیت خود در واحد اطلاعات (که همزمان با 
غائله خلق مسلمان و توطئه‌های پیچیده ضدانقلاب در شهر خونین و قیام 
قم بود) با ابراز نقش فعال خود و با برخورداری از بینش عمیق سیاسی, 
در خنثی کردن حرکتهای انخر اف و خداشقلابی. کروههای آفریکاین فش 
ب غاز تهاجم دشمن بعنی به مرزهای میهن اسلامی. شهید زین‌الدین 
بی‌درنگ پس از گذراندن اموزش کوتاه مدت نظامی, به همراه یک گروه 
صدنفره خود را به جبهه رساند و به نبرد بی‌امان علیه کفار بعثی پرداخت. 
پس از مدتی مسئول شناسایی یگانهای رزمی شد. و بعد از آن نیز مسئول 
اطلاعات - عملیات سیاه دزفول و سوسنگرد گردید. در این مسئولیتها با 
شجاعت, ایمان و قوت قلب تا عمق مواضع دشمن نفوذ می‌کرد و با 
شناسایی دقیق و هدایت رژمندکان اسلام, ضربات کوبنده‌ای بر پیکر 
لشکریان صدام وارد می‌آورد. بخشی از موفقیتهای بدست آمده توسط 
رزمندگان اسلام در عملیات فتح‌المبین مرهون تلاش و زحمات ایشان و 
همکارانش در زمان تصدی مسئولیت اطلاعات - عملیات سیاه دزفول و 
محورهای عملیاتی بود. 

شهید زین‌الدین در عملیات بیت‌المقدس مسئولیت اطلاعات - عملیات 
قرارگاه نصر را برعهده داشت و بخاطر لیاقت, ایمان. خلوص. استعداد 
علی‌بن ابیطالب(ع) - که بعدها به لشکر تبدیل شد - انتخاب گردید. 


در عملیات رمضان, تیپ علی‌بن ابیطالب(ع) جزو یگانهای مانوری و 
خط‌شکن بود و به حول و قوه الهی و با قدرت فرماندهی و هدایت ایشان 
- در , بکارگیری صحیح نیروها و موفقیت آن یگان در این عملیات - بعدها 
این تیپ به لشکر تبدیل شد. 

لشکر مقدس علی‌بن ابیطالب(ع) در تمام صحنه‌های نبرد سپاهیان اسلام 
(عملیات محرم. والفجرمقدماتی, والفجرد3 و والفجر4) خط شکن و به 
عنوان یکی از یکانهای هميشه موفق, نقش حساس و تعیین کننده‌ای را 
برعهده داشت. 

صبرء استقامت, مقاومت جانانه و به یادماندنی این یگان. همگام با سایر 
یگانها در عملیات پیروزمندانه خیبر بسیار مشهور است. هنگامی که دشمن 
از هوا و زمین و با انواع جنگ‌افزارها و هواپیماهای توپولوف و میگ و 
بمبهای شیمیایی و پرتاب یک میلیون و دویست هزار گلوله توپ و خمپاره, 
جزایر مجنون را آماج حملات خویش قرار داده بود او -یکان نبحت امرش 
مردانه و تا آخرین عفن یدزد و دشمن زربون را به عقب راندند و جزایر 
و حفظ کردند. خصوصیات بارز او شجاعت و شهامت بود. خط شکنی 
شبهای عملیات و جنگیدن با دشمن در روز و مقاومت در برابر سخت‌ترین 
پاتکها به خاطر این روحیه بود. روحیه‌ای که اساس و بنیان آن بر ایمان و 
اعتقاد به خدا استوار بود. 

مجاهدت دائمی او برای خدا بود و هیچگاه اثر خستگی روحی در وجودش 
دیده نمی لنند. 

شهید زین‌الدین در کنار تلاش بی‌وقفه‌اش, از مستحبات غافل نبود. اعقتاد 
داشت که جبهه‌های نبرد. مکانی مقدس است و انسان دراین مکان, به خدا 
تقرب پیدا| می‌کند. هميشه به رزمندگان سفارش می‌کرد که به ت زکیه نفس 
و جهاد اکبر بیردازند. 

او همواره سعی می‌کرد که با وضو باشد. به دیگران نیز تاکید می‌نمود که 
هميشه با وضو باشند. به نماز اول وقت توجه بسیار داشت و با قرآن مجید 
مانوس بود و به حفظ آیات آن می‌پرداخت. 

به دلیل اهمیتی که برای مسائل معنوی قابل بود نماز را به تأنی و خلوص 
مخصوصی به پا می‌داشت. فردی سراپا تسلیم بود و توجه به دعا, نماز و 
جلسات مذهبی از همان دوران کودکی در زندگی مهدی متجلی بود. 

با علاقه خاصی به بسیجی‌ها توجه می کرد. محبت این عناصر مخلص در دل 
او جایگاه ویژه‌ای داشت. برای رسیدگی به وضعیت نیروها و مطلع شدن از 
احوال برادران رزمنده خود به واحدها, بگانها و مقرهای لشکر سرکشی 
می‌نمود و مشکلات آنان را رسیدگی و پیگیری می‌کرد. همواره به برادران 
سفارش می‌کرد که سبت به رزمندگان احترام قائل شوند و هميیشه 
خودشان: را نسبت. به آنها بدهکار بدانند و یقین داشته باشند که آنها حق 


بزرگی بر گردن ما دارند. 

تین و محبت ویژه‌ای به اهل بیت عصمت و طهارت(ع) داشت. با 
شناختی که از ولایت فقیه داشت از صمیم قلب به امام خمینی(ره) عشق 
می‌ور زید. با قبلی مملو از اخلاص,: ایمان و علاقه از دستورات و فرامین آن 
حضرت تبعیت می‌نمود. به دقت پیامها و سخنرانیهای ایشان را گوش 
می‌داد و سعی می‌کرد که همان را ملاک عمل خود قرار دهد و از حدود 
تعیین شده به هیچ وجه تجاوز نکند. 2 

ما چشم و گوشمان به رهبر است, تا ببینیم از آن کانون و مرکز فرماندهی 
چه دسوری. می‌رتست. یی .اجان که سمل, است. ای کال ضدها جان 
می‌داشتیم و در راه امام فد| می‌ کردیم. 

او در سخت‌ترین مراحل جنگ با عمل : به گفته‌های حضرت امام خمینی(ره) 
خدمات تشر کف یه جبهه‌ها کرد. 

حفظ اموال بیت‌المال برای شهید زین‌الدین از اهمیت خاصی برخوردار 
بود. همواره در مسئولیت و جایگاهی که قرار داشت نهایت دقت خود را به 
کازر فی اوه ۳ اسراف 8 بارها مین کهت: 

در استفاده از نعمتهای الهی و حتی ۳ روزمره میانه‌روی می‌کرد. 

او خود را اماده رفتن کرده بود و همواره برای کم کردن تعلقات مادی 
تلاش می‌کرد. ایثار و فداکاری او در تمام زمینه‌ها, بیانگر اين ویژگی و 
خصوصیتش بود.. _ 

برای اخلاص و تعهد ان شهید کمتر مشابهی می‌توان یافت. 

او جز به اسلام و انجام تکلیف الهی خود نمی‌انديشید. در مناجات و راز و 
پبازهایتت انم له را رها گرا مه کرد ۲ 

ای خداا اش خاق تافایل,را آز‌ها فیولعرفا هو غوض آن ‏ ففظ ا ولاف وا 


پیروز کن. 1 

از انجا که برادران. ایشان را به عنوان الگویی برای خود قرار داده بودند, 
سعی می‌کردند اخلاق و رفتارشان مثل ایشان باشد. 

او شخصیتی چند بعدی داشت: شخصیتی پرورش یافته در مکتب انسان 
ساز اسلام. خیلی‌ها شیفته اخلاق, رفتار, مدیریت و فرماندهی او بودند و او 
تایی »یر اد زر کتره معلم اخلا ن‌میداشتتی سا اه فبل ان انکم: لشکر :زا 
بسازد, خود را ساخته بود. 

اخلاق و رفتار او باتوجه به اقتضای مسئولیتهای نظامی‌اش که دارای 
صلابت و قدرت خاصی بود, زمانی که با بسیجیان مواجه می‌شد برادری 
صمیمی و دلسوز برای انها بود. 

شهید مهدی زین‌الدین در زمینه تربیت کادرهای پرتوان برای مسئولیتهای 
مختلف لشکر به گونه‌ای برنامه‌ریزی کرده بود که در واحدهای مختلف, 


حداقل سه نفر در راس امور و در جریان کارها باشند. می‌گفت: 
من خیالم از لشکر راحت است. اگر چند ماه هم در لشکر نباشم مطمئنم 
که هیچ مسئله‌ای به وجود نخواهد امد. 
در کنار این بزرگوار صدها انسان ساخته شدند, زیرا رفتار و صحبتهایش در 
عمق جان نیروهای رزمنده می‌نشست. بارها پس از سخنرانی, او را در 
اغوش خویش می کشیدند و بر بالای دستهایشان بلند می‌کردند. 
او یکی از فرماندهان محبوب جبهه‌ها به شمار می‌امد. فرماندهی که نور 
معرفت, تقواء صبر و استقامت سراسر وجودش را فراگرفته بود و اين 
نورانیت به اطرافیان نیز سرایت ت کرده بود. چنانچه گفته می‌شود: 70 
تیره‌های باتندار.فبتشیعی آن لشکر: بهازشیته می‌خواندند. 
سردار رحیم صفوی‌فرمانده سابق سپاه درباره او می‌گوید: 
شهید مهدی زین‌الدین فرماندهی بود که هم از علم جنگی و هم از علم 
اخلاق اسلامی برخوردار بود. در میدان اسلام و اخلاق, توانا و در عرصه‌های 
جنگ شجاع, رشید, مقاوم و پرصلابت بود. 
شهادت مزدی بودکه خدا برای مجاهدات بی شمار این بنده برگزیده اش 
قرارداده بود. 
در ابان سال 9 شهید زین‌الدین به همراه برادرش مجید (ک مسئول 
ار ۰ ۰ 
برادران می‌گوید: من چند ساعت پیش خواب دیدم که خودم و برادرم 
شهید شدیم! 
موقعی که عازم منطقه می‌شوند. راننده‌شان را پیاده کرده و می‌گویند: 
خودمان می ر ویم . حنی در مقابل درخواست ۹ از برادران مبلی بر 
همراه شدن با آنهاء برادر مهدی به او می‌گوید: تو اگر شهید بشوی؛ جواب 
عمویت را نمی‌توانیم بدهیم, اما ما دو برادر اگر شهید بشویم جواب 
پدرمان را می‌توانیم بد هیم. 
فرمانده محبوب بسیجیها؛ سرانجام پس از سالیان طولانی دفاع در جبهه‌ها 
و شرکت در عملیات و صحنه‌های افتخارآفرین, در درگیری با ضدانقلاب 
شربت شهادت نوشید و رو) بلندش را از این جسم خاکی به پزه ان در امد 
تا 1 نزد بروردگارش ماوی گزیند. 

همان طور / که برادران را 9 ما باید حسین‌وار بجنگیم؛ 
حسین‌وار جنگیدن یعنی مقاومت تا آخرین لحظه؛ حسین‌وار جنگیدن یعنی 
دست از همه چیز کشیدن در زندگی؛ ای کاش جانها می‌داشتیم و در راه 
امام حسین (ع) فد| می کردیم؛ از همرزمانش سبقفت گرفت و صادقانه به 
آنچه معتقد بود و می‌گفت عمل کرد و عاشقانه به دیدار حق شتافت. 


فان ند شاف وت یه سا مان شاف میت آففت آشار حران فم 
ومصاحبه با خانواده ودوستان شهید 


زینلی, شعبانعلی 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

شهید دب ۲۳۳ زینلی : قائم مقام فرماندهی لشعر زرهی 8 نجف 
اشرف(سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) سال 1338 در شهرستان مبارکه 
دیده به جهان گشود. او از ابتدای کودکی به کار مشغول بود چنانچه تمام 
مدت تحصیل, کار نیز می کرد. با پیروزی انقلاب اسلامی به کردستان 
مهاجرت کرد و به حفظ سنگرهای انقلاب در مقابل گروهک ها پرداخت. 
مدتی نیز دانشجوی مرکز تربیت معلم بود ولی دانشگاه جبهه او را به خود 
جذب کرد. در عملیات طریق القدس برای اولین بار مجروح شد و از ان 
مدتی فرمانده اطلاعات عملیات لشکر 8 و مدتی مسئول اطلاعات عملیات 
سیاه هفتم بود. بعدا از آن به سمت قائم مقامی لشکر منصوب شد, ولی با 
داشتن رده فرماندهی عالی رتبه در اکثر شناسایی ها, خود شخصاً تا نزدیک 
سنگر های کمین و مواضع دشمن پیش می رفت. ۳ طول جنگ دو برادرش 
بنام اکبر و اصغر به خیل شهدا پیوستند, ولی او که وظیفه اش را در عمل 
به تکلیف می دانست در جبهه باقی ماند. شعبان علی در سال 64 به 
زیارت خانه خدا مرف شد و یشن از آن در عملیات والفجر 8 شرکت 
کرد. 

این سردار دلاور اسلام در تاریخ 10/ 64/12 بعد از عمری مجاهدت. پس 
از انکه چندین مرتبه مجروح شده بود به برادران شهیدش پیوست. مادرش 
پس از شنیدن خبر شهادت فرزندش گفت:خدا را سیاسگذارم که این 
نعمت بزرگ را به من داده تا بتوانم در این جهاد مقدس الهی سهمی داشته 
باشم. ۱ 

لشگر8زرهی نجف اشرف-1375 


قرن:15 
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شهید مجید زینلی ۱ قائم مقام فرمانده گردان 418لشگر 41نارالله(سیاه 
پاسداران انقلاب اسلامی) 

زندگینامه شهید به روایت خودش: 

من مجید زینلی فتح ابادی فرزند اکبر دارای شناسنامه به شماره 19 در 
چهارم اذر ماه 1339 در روستایی به نام فتح اباد یکی از روستاهای شرق 
رفسنجان دز خانواده تسبنا متوسطی به ذنیا آضذم: تخصیلات. آبتدانيم در 
همت آباد در منزل یکی از اربابان که ارباب بخ تن بر تور مهتم بود 
زندگی می کردیم بالاخره تا سال پنجم که دوران ابتدائی جدید شاه در آنجا 
بودم و هر سال در کلاس شاگرد ممتاز بودم سال اول راهنمایی به یک 
مدرسه ملی راهنمایی(راه نو) رفتم چون شهریه ثبت نام را پسر ارباب داد 
وگرنه خانواده من آنقدر پول اضافه نداشت که بتواند چهارصد تومان برای 
شهریه من بپردازد بالاخره آن سال را من در آنجا به پایان رساندم و سال 
دوم را به راهنمایی غزالی رفتم و در آنجا با چند تا از همسایه ها اینطور 
بگویم هم روستائیان همراه بودم تا اینکه آن سال و سال سوم را هم در آن 
مه نصا تساه که منم ما ال نم 
راهنمایی را سالی با یک تجدیدی قبول شدم اما سال سوم بیشتر فکر 
کردم و با خود گفتم که اگر بخواهم دنبال کارهای دیگر بروم از درس عقب 
مانده و باعث می شوم که علاوه بر آن که یک سال از زندگیم عقب می 
بیفتد بلکه یک خرج اضافی به گردن پدر کار گرم بیفتد. پدر من آن. مو قع 
سا سا ار | 
برکت می داد. بالاخره من سال سوم راهنمایی رادر خرداد قبول شدم و 
همان سال با پدر و برادر کوچکترم به مشهد رفتیم خوب سال اول نظری 
اف ی ی 
ممتاز کلاس و سال دوم را شاگرد دوم شدم. در سال سوم با یکی از بچه 
ها که مغولد یزد ولی بزر ی شدم ر فستجان بوده اشنا شدم و آو با صحبت و 
حرفهایی که می زد من فهمیدم که این یک راهی را به من نشان می دهد 
راهش راه خوبی است. کم کم عکس از ایت ا... شهید صدوقی رحمت ا... 
علیه را برایم اورد و کتابهایی به من معرفی کرد. از جمله کتابهای شهید 
مطهری و شریعتی خلاصه ان سال را به پایان رسانده و سال چهارم که 


سال 57-58 بود را شروع کردیم. دیگر برای ما عادی شده بود که انقلاب 
خواهد شد و آن را از رادیو می شنیدیم که می گفتن اخلال گران در 
دانشگاه فلان کردند به آتش کشیدند و تا اينکه ما هم توانستیم با ترس و 
وحشت عکس امام و آیت ا... شهید صدوقی را بین بچه ها پخش کنیم. 
خ ام مت کر مب ام ین کی اه مها دی 
کات راهن اهنا از اه خر فیم هو یفن عسن اسر ین ان جداشننه نه 
او برگردانديم و به او می گفتیم اول کتاب را نگاه کن بعد اگر خواستی به 
کسی بده. خلاصه تا اينکه کم کم نهال انقلاب علنی گذاشته شد و توانستیم 
بچه ها را روشن کنیم و تا اینکه یک روز که به نام روز معلم بود معلمان 
نیامدند مدرسه و ما هم همان را بهانه قرار داده و بچه ها را از کلاسها 
بیرون کشیدیم و با آنها صحبت کردیم که باید رفت در داخل خیابانها و 
شعار داد که درود بر معلم مبارز و درود بر خمینی که مردم هم روشن 
شوند. در رفسنجان هنوز کسی راهپیمائی نکرده بود برای اولین بار از 
افرادی که در آن دبیرستان تحصیل می کردند حدود یکصد نفر از انها با ما 
ی ی شعارهایمان این بود که درود 
بر معلم مبارز درود بر خمینی برادر مسلمان بیدار شو و... و بالاخره حدود 
چهار و يا پنج کیلومتری که کلاأً دو تا از خیابانها را پیمودیم ناگهان صدای 
آزیر ماشین پلیس بلند شد و از عقب با سرعت خیلی زیاد امد من چونکه 
صف جلو بودم وقتی که متوجه شدم پریدم توی پیاده روء بچه ها همه 
متفرق شدند و پا به فرار گذاشتن من خودم را انداختم توی یک مفغازه و 
بدنم مثل بید می لرزید چون ندیده بودم وقتی که افراد شهریانی از توی 
ماشین پیاده شدند افتادند عقب بچه ها چند تا را با قنداق تفنگ زدند و 
دنت و باتشان-شکست موی با دم-هست. که یکی از افراد.-شهر نانن که 
قدش کوتاه بود کلتش را کشید و چند تا تير به طرف بچه ها خالی کرد که 
خوشبختانه به هیچ کدام نخورد خلاصه آن روز رفتیم و هیچ یک از آنها از اين 
برنامه ناراحت نبودند و حتی بیشتر دلشان می خواست به خیابان بریزند تا 
اينکه یک روز شنیدیم روحانیون رفسنجان به طرف مسجدی که در خیابان 
فردوسی است رفته اند تا درب آن را باز کنند آخه افراد شهربانی درب 
مسجدها را اگر یادتان باشد قفل کرده بودند. ما هم رفتیم. آن روز خیلی 
شلوغ بود با باتون می زدند و تير هوایی زده می شد خلاصه دیگر 
راهپیمائیهای ترسناک و کم کم بدون ترس و زیاد شد تا اینکه 12 بهمن 
امام امت از پاریس به ایران امدند و ایران را دو باره ساختند و انقلاب هم 
در 22 بهمن همان سال یعنی سال 57 پیروز شد و جمهوری اسلامی جای 
رژیم کثیف پهلوی را گرفت خوب برویم سر مطلب اصلی در حدود پنج ماه 
از سال را راهییمایی و تظاهرات کارمان شده بود و اصلا به فکر اینکه 
مدرسه ای هست و ما محصلیم نبودیم تا اینکه بعد از پنح ماه دوباره اعلام 


شد مدرسه ها باز شدند و ما دوباره همان آش و همان کاسه با یک تفاوت 
که قبلا در رژزیم شاهنشاهی و حالا در رزیم دلخواه مسلمانان جهان 
جمهوری اسلامی از همه بهتر به رهبری امام خمینی بودیم. خلاصه 2 ماه با 
بیشتر به پایان سال تحصیلی مانده بود و ما هم امتحان نهایی داشتیم و 

نمی دانستیم چکار کنیم درسهایمان عقب مانده و حواسها فقط , با 
جمع شده بود چکار کنیم نمی دانستیم بالاخره شروع کردیم به درس 
خواندن و خلاصه انقلابی درس خواندیم یعنی خیلی سریع و قاطع و من در 
خرداد همان سال با اولین معدل در آن مدرسه قبول شدم و یک ماهی با 
خانواده ام به مشهد رفتم بعد از آنکه برگشتیم امتحان کنکور شروع شد 
ولی نمره کافی نیاوردم چون پیشامدی شد که می خواستم سر جلسه 
امتحان روم و دلسرد رفتم و حجدود 30 نمره اوردم که کافی نبود 
خلاصه بعد از چند ماهی بیکاری و علافی یعنی در پانزدهم آذر ماه به 
خدمت سربازی اعزام شدم. بگذارید از خدمت برایتان بگویم, بخصوص 
چند ماه اول که در رفسنجان تنها بودم و تنهایی هم که می دانی چقدر 
سخته, خلاصه به هر کلک بود دو ماه اموزشی را در کرمان سپری کردم و 
بقیه خدمتم به تویخانه اصفهان افتاد, رفتم اصفهان و حدود پنجاه روز 
نیامدم مرخصی بعد از پنجاه روز که آمدم به مرخصی یک برنامه ناراحت 
کننده ای برایم رخ داد حدود 10 روز بعد از اينکه از مرخصی برگشته بودم 
مارا , وا مخز نف خوزستان فرستادن هر چند که هنوز از جنگ خبری نبود 
ولی پیش بینیهایی که کرده بودند ما را فرستادند سد کارون برای 
محافظت چون ما ضد هوایی بودیمر خلاصه بعد از سه ماه من توانستم چند 
روزی بیایم مرخصی و دوبارم برگردم همانجا دردسرتان ندم مأموریت 
پشت هم از کارون به سوسنگرد و از آنجا به کارون و خلاصه 18 ماه 
خدمت و شش ماه احتیاط 19 ماهش را کر شا مور پیت بودم تا اینکه در 
تاریخ بیستم آذر ماه سال 130 توانستم پایان خدمت و کارت احتیاط را 
بگیرم. ناگفته نماند که در سوسنگرد یک مرتبه مرگ از جلوی چشمم 
گذشت ولی به طرفم نیامد. شب بود تاریخش یادم نیست فقط یادم است 
که بهمن ماه بود و باران زیاد می امد. حدود ساعت 5 بعد از نصف شب 
بود که یکی از توپهای 155م م از روی سنگرم رد شد و حدود یک : تن خاک 
ریت روی من ولی من سالم از آن آوار بیرون آمدم هس کنمت امه 

و ای را اد 
اگر بخواهم بگویم روزها وقت لازم است. 

بعد از پایان خدمت سربازيیش به عنوان یک بسیجی در جبهه های حق علیه 
باطل حضور پیدا کرد و با مزدوران بعثی به نبرد پرداخت چون نامبرده با 
نیتی پاک و خالصانه انجام وظیفه می نمود به فرماندهی یکی از گروهانهای 
لشکر 41 ثارا... منصوب گردید و بعد از چند سال جنگ و نبرد .معاون 


فرماندهی گردان 418 لشکر 41 ثارا... به او محول گردید. 

شهید حاح مجید چندین بار در ععاباتهای مختلف مجروح گردید ولی دست 
از جنی»بر .تداشت. جون نها ارزوین کبداز خداوند از ی.ه تغالی داشت 
شهادت بود تا اینکه در تاریخ 3/5/1367 مصادف با عید رن شربت 
شهادت را نوشیده و به لقاء ا... پیوست. منایع زندگینامه :پرونده شهید در 
بنیاد شهید وامور ایثار گران 0 ومصاحبه با خانواده ودوستان شهید 


ساجدی, هاشم 


قرن:15 

جنسیت ِ 

شهید #۳ ساجدی : فرمانده مهندسی رزمی قرارگاه نجف اشرف(ستاد 
کل نیروهای مسلح) به نظر خیلی ها ,کتاب زندگی همه ی شهیدان ,پر 
افتخار و خواندنی است :و9 افو برای آنان که دلی آماده دارند .فقط 
باید همت کرد و این کتاب ها را گشود و به آن ها سلامی دوباره کرد . 
سلامی اشنا ال اه کر 

بیایید با هم کتاب و ند کف «هاشم ساجدی» را ورق بزنیم و نگاهی هر چند 
گذرا به: آن: ببتذ از یم هدر خلوت: خود به. آن بیندیشیم .«شاید زندگی :روی 
دیگر خود را نیز به ما بنمایاند وشسلامن دکر بازه به: ان داشتهة باشیم . 
«دامغان» نام نا آشنایی نیست .شهری در استان «سمنان» ,با پسته های 
معروفش که این نام را پیش از پیش آشنا می کند .او در یکی از 
روستاهای این شهر به دنیا آمد .در روستایی به نام « کلاته» اوایل تابستان 
بود که پدر و مادرش صاحب پنجمین فرزند خود شدند .«پسری که نامش را 
هاشم گذاشتند . 

نام پدرش حسین بود .یک روستایی ساده ,با دستانی پینه بسته از کار 
روستایی .که مانند هر پدری آرزوهای بسیار برای فرزندان خود داشت و 
شاید هر گز فکر نمی کرد حتی نتواند ,راه رفتن آخرین فرزندش را ببیند 
.او در زمستان همان سال در اثر بیماری به جهان دیگر سفر کرد . , 
اولین زمستان ,زندگی «هاشم» بی حضور پدر گشت و اولین بهار زندگی 
اش در کنار مادر و دیگر اعضای خانواده ,بی آن که پدری بالای سرشان 
باشد ,اغاز شد .مادر .سر پرستی خانواده را به دوش گرفته بود و با 
قالیبافی و دیگر کارهای روستایی ,زندگی را برای او و دیگر خواهر و 
برادرانش شیرین می کرد . 

اورروستایی زاده بود و مانند دیگر بچه های روستا از کودکی با کار آشنا . 
بازی و نازیکوشی هم که رو جداس تابذیر این سالما ما ار ان 
ست . 

سالهای درس و مدرسه آغاز شد . «هاشم» »سالهای ابتدایی را در همان 
روستا گذراند .در حالی که با کار ,بخشی از مخارج زندگی خانواده را نیز 
در اوایل سال های نوجوانی ,مجبور شد از مادرش جدا شود ؛چون ادامه 
تحصیل در روستا و روستاهای اطراف ممکن نبود .برای همین ,چند سالی 


را پیش برادر بزرگش ,که آن سا لها در کرج ساکن بود ,گذرند و به تحصیل 
و کار ادامه داد . در این دوره ,با کمک برادرش ,بیشتر با مسائل دینی و 
مذهبی آشنا شد و پایه های فکری خود را محکم کرد . 

سال های آخر دوره ی متوسطه ,به گرگان رفت و مادرش رانیز پیش خود 
برد بر آن:جا رون ها کان امین کردم شب ها درن: مین خواند. با دشلم 
گرفت و در اداره ی کشاورزی استخدام شد . 

با شروع مبارزات ضد رژیم شاهنشاهی در سال های 1342 و 1343 ,کم و 
مسا مسانل مسائی هر اقتا شه و رر خربان مبارتاکشیاسی فا 
پس از استخدام در اداره ی کشاورزی ,روزها در اداره و شب ها با تاکسی 
کار می کرد ..در همان اداره ,دوره ی کاردانی پنبه را گذراند و فوق دییلم 
گرفت . 

در اواخر دهه ی چهل ,از طرف اداره کشاورزی به عنوان تکنسین پنبه ,به 
شهرستان« گنبد» در استان «گلستان »مامور شد .در این سال ها .بیش از 
پیش در جریان مبارزات سیاسی و مذهبی قرار گرفت و با روحانیون 
مبارزی که به اين شهر تبعید می شدند يا به ان رفت و امد داشتند ,از 
نزدیک اشنا شد . 

شهید آیت الله «مدنی» .شهید «هاشمی نژاد» و شهید «سید علی 
اندرزگو» تعدادی از اين افراد بودند که «هاشم» با استفاده از درس ها و 
سای ان ها لیاوا و را بارعا وا 
سیاسی را با هسته ی اصلی مبارزان مسلمان و روحانی بیش از پیش 
نزدیک و محکم تر کرد . 

همچنین در این زمان ,او به کمک دوستان همفکر خود ,جلساتی را پایه 
کدایی کرد که دود آن به سکل شا زمان مافته سابل مباسی مد هه میت 
پرداختند و مبارزات ضد حکومتی را بر نامه ربزی می کردند .«پخش و تکثیر 
نوار و کتب و اعلامیه های «امام خمینی» و دیگر بزرگان سیاسی و مذهبی 
آن دوران ,یکی از کارهای هاسشم و دوستانش بود . در این زمان ,او به 
دلیل همین مبارزات سیاسی و به خاطر مسائل امنیتی ,نام خانوادگی خود 
را تغییر داد و نام خانوادهگی خود را ساجدی انتخاب کرد . 

در سال 1352 ,در سن 26 سالگی ,به واسطه ی یکی از دوستان خود ,با 
خانواده ی یکی از روحانیون محلی به نام« خسروی» آشنا شد و با دختر آن 
روحانی ازدواج کرد . 

وضع مالی و اقتصادی ساجدی در این سالها کم کم تغییر کرد ولی ساده 
زیستی و گذشته ی سخت خود را فراموش نکرد و همین باعث می شد در 
کمک و دست گیری نیازمندان ,هر گز کوتاهی نکند . 

در سال 1356 اولین فرزند او به دنیا امد .در ی بعد ,سه دختر و 


یک پسر دیگر نیز به جمع خانواده ی آن ها اضافه شدند .در دی همین سال 
,دوره ی دیگری از مبارزات ضد رژیم امام خمینی اعاز شد که به پیروزی 
انقلاب اسلامی ختم گردید . 
در این دوره ,تمام هم و غم «هاشم» ,انقلاب بود .تظاهرات ,شرکت در 
ت سخنرانی و مبارزاتی ,پخش اخبار و اعلامیه های انقلاب ,تحصن و 
به تعصیلی کشاندن ادارات دولتی ,برنامه ریزی بر ای سرنگونی هر چه 
زود تر رژیم شاهنشاهی طبق نظر و راهنمایی امام و ...همه ی تلاش و 
سعی او در دوره ی انقلاب بود .در همین زمان و سالهای اولیه بعد از 
انقلاب ,او اموال خود را خرج انقلاب و محرومین کرد .به گونه ای که تقریبا 
ثروتی برایش باقی نماند .او خود و همه ی زندگیش را صرف انقلاب و 
نیازمندان کرد و وارد معامله ای با خدا شد که اجرش فقط با خود خدا بود 


از همان ساعات اولیه پیروزی انقلاب که مردم در حال جشن و سرور بودند 
,تلاش برای حفظ این پیروزی که خون بسیاری برای آن بر زمین ریخته 
شده بود و سر وسامان دادن به نظم اجتماعی و زندگی روز مره ی مردم 
,فکر و ذهن بزرگان انقلاب را مشغول کرد .بر همین اساس ,در فردای 
.ساجدی از پایه گذاران کمیته ها در «گنبد» بود . 

نوزاد تازه مود شده ی انقلاب ,ماه های اولیه زندگی خود را می گذراند 
که گروه ها و سازمان ها ی مختلف از گوشه و کنار کشور سر بر آوردند و 
قدعی آن:شندند وتا ان جا تن رفتند که- هر کدام هی .جوا شبتند. بخشتی: از 
کشور را جدا کرده ,برای خود حکومت مستقل راه بیندازند .در همین ایام 
یعنی دوم ارديبهشت 1358 «سیاه پاسداران انقلاب اسلامی» به عنوان 
یک نیروی نظامی تمام عیار در کنا ر ارتش تشکیل شد و حفظ و حراست از 
انقلاب را در مقابل ضد انقلابیون و گروهک های مختلف انقلاب اسلامی به 
عهده گرفت .بسیاری از نیروهای مبارز مسلمان و جوانان پیرو امام ,به اين 
نهاد تازه تاسیس پیوستند تا از انقلاب خود پاسداری کنند ۰«هاشم» کف از 
نیروها و از ارکان آن در «گنب»د بود . 

یک ماه و اندی بعد از تشکیل سیاه ,در 27 خرداد 1358 امام خمینی با دود 
اندیشی و آگاهی ویژه فرمان تشکیل «جهاد سازندگی» را صادر کرد که 
شعار محوری آن همه با هم جهاد سازندگی بود .هدف از تشکیل این نهاد 
اتقلامی::انادانی. تفر بت خصوص رن مناطق محروم بود تا به وسیله ی آن 
انقلاب اسلامی چهره ی عمرانی و سازندگی خود را نیز نشان دهد . 

هاشم با توجه به کار اصلی خود در اداره ی کشاورزی ,فرمان ۳ را با 
تمام وجود پیروی کرد و از بنیان گذاران اصلی جهاد سازندگی در گنبد و 
عضو شورای مرکزی آن در این شهرستان شد . 


فعالیت در« جهاد سازندگی» ,برای عمران و آبادانی «گنبد» و روستاهای 
اطراف ان - که از مناطق محروم کشور به حساب می امد - در کنار 
کشور را جدا کرده و حکومت مستقلی تشکیل دهند - بیشترین وقت و 
تلاش هاشم را در اين دوره گرفت . 
طی دو درگیری سخت و دشوار بپای ضد انقلابیون از این بخش از کشور 
کنده شد و تلاش برای بهتر کردن وضعیت زندگی مردم سرعت بیشتری 
گرفت .ساختن پل و جاده سر و سامان دادن نسبی به وضعیت کشاورزی 
«رساندن برق و اب شیرین به روستاهای دور که از امکانات محروم بودند 
و ...بخشی از کارهای این دوره بود که ساجدی نه تنها با مدیریت و کاردانی 
خود ,بلکه با فعالیت اجرای در ان نقش موثری داشت . 
اخرین روز شهریور 1359 روزی فراموش نشدنی در حافظه ی تاریخی 
کمردم ایران است .در این روز ,«صدام» با تمام توان نظامی خود مرز 
کشور را مورد تجاوز قرار داد و با هواپیماهای جنگیده و بمب افکن 
ففرودگاه های مهم کشور را بمباران کردند . 
جنگ شروع شده بود و فضایی تازه برای نشان دادن کارایی و توان فکری 
و اجرایی نیروهای جوان و انقلابی به وجود اف ۰ 
در این دوره «هاشم» نیز از قافله ی نیروهای پیرو امام دور نماند و برای 
مدتی راهی جبهه شد . 
پس از آن ,با همفکری همسرش تصمیم گرفت به «مشهد» مهاجرت کنند 
در آن جا.به» تکمیل تخصیلات. در دانشام پیردازند .از طظریق ادازحی 
کشاورزی به«< مشه» د منتقل شد و پس از مدت کوتاهی ربا اصرار خودش 
مدیرآن ان زهانجما دسا زند کی خراسان زبه این نما ومتفل هدر انجا 
مشغول به خدمت شد .هر چند ,نه او و نه همسرش به دلیل کارها و 
وظایف سنگینی که داشتند ,نتوانستند به تحصیل ادامه بدهند اما در اين 
دوره ,نقطه ی عطفی در زندگی آنان بود . 
اولین مسئولیت مهم او در جهاد خراسان ,با توجه به تجریبات و خدمات 
قبلی اش ,مسئولیت مجتمع کارگاه و انبارهای جهاد خراسان در« قاسم 
اباد» بود .او در ان زمان ,توان و قابلیت های خود را در سطح بالایی نمایان 
کرد و نشان داد . 
در اوایل سال 1360 ,یپشتیبانی جنگ جهاد خراسان در جبهه های جنوب ,به 
یک مسئول پر توان و فرماندهی قوی نیاز داشت که تمام وقت در جبهه 
حضور داشته باشد .او این مسئولیت سخت و سنگین را پذیرفت و راهی 
جبهه شد .او این حضور را ۳ پایان عمرش به طور مداوم و پیوسته ادامه 
می داد .به گونه ای که پس از مدتی ,خانواده ی خود را نیز به شهر های 
نزدیک جبهه برد و همواره در خدمت جنگ قرار گرفت . 


در مسئولیت جدبد ,وظیفه ی او حساس و دشوار بود .کاری که مدیریتی 
ویژه و محکم می طلبید .کاری که وسعتی بسیار داشت :از تدارکات نیروها 
گرفته تا انجام عملیات مهندسی رزمی آن هم با نیروهایی با فرهنگ ها و 
قومیت های گوناگون که کار را مشکل و حساس تر می کرد .اما او در این 
مسئولیت نیز خوش درخشید و توان با لای مدیریتی و اجرایی خود را به 
نمایش گذاشت . 

شرکت در عملیات« طریق القدس» در آبان 1360 و حفظ و حراست از 
دستاوزردهای این عملیات در منطقه« بستان» و تنگه ی «چزابه» و سپس 
حضور در عملیات« فتح المبین» در منطقه ی عمومی «شوش» در 
فروردین سال 1361 و بعد از ان شرکت در عملیات« بیت المقدس 
»(ازادی خرمشهر ) در اردبيبهشت و اوایل خرداد سال 61 و با لا خره 
عملیات «رمضان» در اولاخر تير 1361 حاصل تلاش و کار او در این دوره 
است .در عملیات «رمضان» ,تلاش و شجاعت او به حدی بود که نیروهای 
تحت امرش فرمانش را شگفت زده کرد .به گونه ای که یکی از نیروهای 
او در خاطراتش نقل می کند : 

در عملیات رمضان که قرار شد نیروها عقب نشینی کنند .او همه ی ما را 
عقب فرستاد و خودش با آخرین دستگاه که یک بلدوزر بود ؛بعد از همه به 
عقب آهتد.. ۲ 

او و کسانی مانند او ؛در این دوره توانستند کار ایی جهاد را در مهندسی 
رزمی و پیشرفت عملیات نظامی به اثبات برسانند و از کسانی بود که پای 
«جهاد سازندگی» را به اتاق جنگ و طراحی عملیات نظامی باز کرد . 

با شروع عملیات« والفجر» ,«فرماندهی کل جنگ تصمیم به سازماندهی 
جدیدی در بر نامه ریزی و تقسیم مناطق جنگی گرفت .چهار قرار گاه 
اصلی با وظایف ویژه تشکیل شد که زير نظر قرار گاه مرکزی« خاتم 
الانبیا ء(ص)» فعالیت می کردند . 

قرار گاه« کربلا »که بخش بزرگی از جبهه های جنوب را تحت پوشش 
داشت .2 قرار گاه «نجف اشرف» که بخش میانی جبهه ها را زیر نظر 
داشت .3 قرار گاه «حمزه سید الشهدا(ع)» که مناطق شمالی جبهه را در 
غرب کشور فرماندهی می کرد .4 قرار گاه «نوح »(ع)که مسئولیت 
عملیات دریایی داشت . 

هر یک از قرار گاه های چهار گانه ,واحد مهندسی رزمی مخصوص خود را 
داشتند که نیاز به فرماندهانی شجاع و با تجربه و کارا برای هدایت ان ها 
بود .با توجه به توان و قابلیت هایی که «هاشم ساجدی» پیش از این از 
خود نشان داده بود , فرماندهی مهندسی رزمی قرار گاه «نجف آشرف» به 
او واگذار شد .در مسئولیت جدید توانست با سازماندهی و ایجاد رابطه ی 
منطقی و دوستانه با نیروهای تحت فرمانش ,روحیه ی خوبی را در نیروها 


برای انجام ماموریت محوله ایجاد کند .در عملیات «والفجر مقدماتی» و« 
الفجر یک» که در جبهه های جنوب انجام شد ,او و نیروهایش توانستند 
خدمات بسیاری انجام دهند .در عملیات «والفجر 3» که به ازاد سازی شهر 
«مهران» و ارتفاعات مهم ان منجر شد .ساجدی و نیروهایش نقش تعیین 
کننده ای در پیروزی نظامی داشتند .او در همین ارتفاعات ,از سه ناحیه ی 
شانه ,شکم و پا به سختی مجروح شد اما قبل از سلامتی کامل مجددا به 
جبهه باز گشت و به فعالیت ادامه داد . 

در تمامی جنگ ها ,نقش مهندسی رزمی ,ویژه و تعیین کننده در پیروزی 
نیروهای نظامی است .تغییر وضعیت زمین ,ایجاد موانع و خاکریزهای مورد 
ازوم ,ایجاد راه ها و پل های ارتباطی برای دسترسی سریع تر به مواضع 
دشمن و رساندن تدارکات ,تجهیزات و نیروهای تازه نفس به مواضع خودی 
,ایجاد سنگر های مستحکم و لازم برای حفظ جان نیروها در خط مقدم و 
عقبه ها ,همکاری در ساخت انبارهای تدارکاتی و تسلیحاتی و بسیاری 
کارهای دیگر .نقش این قسمت را در عملیات نظامی ضروری و غیر قابل 
انکار می کند .هر چند نقش این نیروها در پیروزی ها چندان به چشم نمی 
اید و بیشتر ,نیروهای رزمی هستند که مورد توجه مردم عادی قرار می 
گیرند . 

این نیروهای زمینه ساز ,معمولا ساکت و مظلومانه کارشان را می کنند و 
مردم کمتر به نقشی که ان ها در پیروزی ها داشته اند ,توجه نشان می 
دهند .مهندسی رزمی که «جهاد سازندگی» در آن نقش اساسی داشت 
«یکی از بخش های مظلوم جنگ است .این مظلومیت در نظر املام خمینی 
,به قدری نظر گیر بود که لقب ویژه ای به این افراد داد :سنگر سازان بی 
گر ۱ ۱ 

«هاشم ساجدی» یکی از سنگر سازان بی سنگر بود .او نه تنها بیا بخش را 
از نزدیک و در وسط معر که جنگ ,مدیریت می کرد که بارها و بارها در 
مواقع بحرانی و خطرناک ,خود به عنوان یک نیروی عادی وارد کارزار شد 
ومانند یکی از آنها ,با ماشین هاس سنگین , به کار می پرداخت #خاکریز زد و 
کم کم روز موعود نزدیک شد .عملیات «عاشورا» در جبهه های میانی ,در 
منطقه ی «میمک» .در حال انجام بود .او و چند تن دیگر از فرماندهان 
سیاه پاسداران ,برای باز دید جاده های تدارکاتی و مورد لزوم راهی شدند 
با انن. که.در ضنح روز بنجم ابان دود در خین این ماهو ریت «در تنکخه 
ای با کمین نیروهای ضد انقلاب و نفوذی های دشمن بر خوردند .«ساجدی» 
در اثر اصابت چند گلوله به شهادت رسید و دونفر دیگر به اسارت آنها در 
آمدند بشنته زور بعد اییکر به جهن تشسته: اي این سردار اجان گذشتهدی 
امتلام وه مین یی ند ونر آخر فیز در ششت:وصا در کنان دیکر 


شهدا به آرامش ابدی رسید . منابع زندگینامه : "آخرین قدمگاه "نوشته ی 


ساده میری. مرتضی 
۰ 


قاثم "مقام فرمانده گردان502امام ‏ حسین(ع)از(تیب ‏ یکم 
امیرالمومنین(ع)لشگر4بعثت ( سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ) 

شهید «مرتضی ساده میری» در سا ل 1340 در خانواده مذهبی در 
شهرستان «ایلام» دیده به جهان گشود ند کی در خانواده مذهبی وسنتی و 
وجود مشکلات اقتصادی .فرهنگی و...که آن روزها اکثر خانواده های ایرانی 
ساکن درمناطق محر وم مانند ایلام از ان رینج می بردند 3 مرتضی را 
نوجوانی سخت کوش وفعا ل بار آورده بود.پس از رسیدن به دوران کسب 
علم ,تحصیلات را در ایلام آغاز کرد وبا موفقیت به پایان رساند .انقلاب 
ازادی بخش امام خمینی که شروع شد مرتضی که شاهد ظلم ونابرابری 
شاه خائن بود ,مشتاقانه به صفوف مبارزین پیوست وتا پیروزی نهضت 
خمینی کبیر لحظه ای ارام نگرفت. در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی و 
تشکیل جهاد سازندگی به این نهادانقلابی پیوست .اما مزاحمتهای 
ضدانقلاب برای مردم ستم کشیده کرد وبعد از آن جنگ تحمیلی عراق که 
به نمایندگی از زورمندان ستمکار جهان ,برعلیه مردم بزرگ ایران شروع 
شداورا به سیاه پاسداران انقلاب اسلامی کشاند تا سدی تسخیر ناپذیر در 
مقابل وتان ایران زد ک باشد. خود او می گوید ». سا به علاقه وافرم 
به عضویت رسمی سبز پوشان لشگر امیر ۱ ءع( تشیاه پاسداران 
اتقلاب: اسلافی در امذم و خذهيم دا از کردان:03< شید بهشتی به غفوان 
مسئول دسته آغاز کردم. ۳ ٍ 

مرتضی در بین بچه های لشگر : به حلتی معروف بود ,اخر او 8 سال دفاع 
مقدس را در هلت ها گذراند. هلت در لجهه ی ایلاامی به تیه ماهورهای 
رقلی نی ات ه غلف: فی. کفیتد که سر ابط ند نی خر آنضا. سسیاه. تینخت 
است .شهید مرتضی با لهجه ی شیرین (شوهانی )تبسم را بر لبان رزمنده 
گان می شاند. سنگر مرتضی شلوغ ترین سنگر بودو دور و برش هميشه پر 
بود از ززهند کاتی که به اخلاق خوب ورفتار پسندیده اوعشق می 
ورزیدند.در شب عملیات آنقدرروحیه رزمندگان را عونت یف کرد که .هدک 
شیرین تر از عسل می شد .او به حمله و عملیات عشق می ورزید ,در 
عملیات والفجر 5,والفجر 9 ,والفجر 0 1 ,کربلام 10 نصر 4و 
نصر 8 سمت فرماندهی گروهان و ستاد گردان را بر عهده داشت و بارها 
مجروح گردید .بعد از جنگ او در فراغ شهدا ءخیلی بی تابی می کرد . 


مرتضای بعد از جنگ خیلی با آن مرتضای زمان جنگ فرق داشت ,چنانکه 
روزی روی چادرش این شعر را نوشته بود : 

در سنگر حق شیر شکاران همه رفتند 

یاران هلت چون عطر بهاران همه رفتند 

چون بوی گل بان بای:»عیاران .همه فتتد 

هلتی با که نشینی که یاران همه رفتند 

اه و افسوس مرتضی در فراق دوستان سفر کرده لحظه ای قطع نمی شد 
و از اینکه از این قافله جا مانده بود , احساس شرمساری می کرد .اما خدا 
هم نمی خواست دل مرتضی شکسته شود تا اين که دعای او مورد اجابت 
قرار گرفت و در تاریخ 25/ 12/ 1369 در دامنه های قلاویزان در عملیات 
پاک سازی مناطق غرب کشور از وجود منافقین ,صدای گرفته ای در بیسیم 
ها پیچید :مرتضی پرپر شد ,مرتضی به غیوری ودوستانش ملحق شد . 
سکوت عجیبی حاکم شد اما مرتضی عروس زیبای شهادت را در اغوش 
گرفت و خود را به قافله ای شهدا رساند . 

منایع فد کبتا مهف 

پرونده شهید دربنیاد شهید وامور ایثارگران ایلام‌مصاحبه با خانواده 
,دوستان وهمرزمان شهید 


قرن:15 
جنسیت ِِ 
شهید _ ساززگار : فرمانده محور غملیاتی تیپ 21 رمضان(ع)(سیاه 
پاسداران انقلاب اسلامی) 
اولین روز دی ماه1340, در خانواده ای مذهبی در حاجی نصیر یکی از 
ی شهرستان چناران در استان خراسان متولد شد. پدرش می گوید: 
اوایل , زندگی سختی داشتیم, اما به برکت تولد ناصر زندگی مان بهتر شد. 
ناضر. یک ساله بو که.بة همر ام خانواده به مشهد آهد: در اينخ زمان بدز و 
مادرش هر دو کار می کردند. او دوران کودکی خود را در مشهد سپری کرد 
و وارد دبستان زمانی شد. به مدرسه علاقه داشت. هنگامی که از راه می 
رسید نمازش را می خواند. تکالیفش را انجام می داد. سپس ناهار می 
خورد. به دایی کوچکش مهدی علاقه داشت و بیشتر اوقات با او بود. در 
اوقات فراغت فوتبال بازی می کردوکتاب می خواند. در جلسات قران 
شرکت می کرد و هميشه کمک پدرش بود حتی در کار سخت بنایی. کلاس 
کرد. در یکی از همین جلسات یک جلد کلام الله مجید جایزه گرفت. بعد از 
اتمام دوران دبستان, وارد مدرسه راهنمایی توحید شد. از سال سوم 
راهنمایی و از پانزده سالگی, فعالیتهای انقلابی اش شروع شد. در مسجد 
محل فعالیت می کرد. در مبارزات و تظاهرات بر علیه حکمت شاه شرکت 
داشت و اعلامیه های حضرت امام را پخش می کرد. یک بار هم در چهار 
راه نادری دستگیر شد. هنگام حمله به بیمارستان امام رضا (ع) حضور 
داشت. می گفت: اسلام در خطر است. در تظاهرات روزهای 9 و 10 دی 
ماه 1357 که اوج مبارزات مردم مشهدبا حکومت طاغوت بود, حضور ی 
فعال وتاثیر گذار داشت. او به نزدیکان خود چیزی درباره فعالیتهایش نمی 


در مسجد ابوالفضل(ع) که به نام ِ اسلامی شهید محمد منتظری 
معروف بود, شروع به فعالیت کرد. با شرع جنگ و تشکیل بسیج. عضو 
بسیج همان مسجد شد. نفد از تکیلن شیاه بانمدار ادیش کوور | ور که 
نمی توان. جنگ از همه چیز مهم تر است. بعد از جنگ درس را می توان 
دوباره خواند. او برای انکه بتواند در سیاه عضو شود شناسنامه خود را 
تغییر داد و سنش را بزرگ کرد. سپس داوطلبانه به کردستان رفت . 


در سال 1300 طی مراسمی ساده و بدون هی گونه تشریفات ازدواج 
کرد. روی حجاب و ایمان زنش بسیار تاکید داشت. 
اولین فرزندش محمد در سال 1361 و دومی زهره در سال 1363 به دنیا 
آفتزه اور ترش زا ر که می خواست به جبهه برود به خانواده اش گفت: اکن فد 
شهید شدم ناراحت نشوید. ؛ من هميشه پیش شما خواهم بود. خندید و 
گفت: ی و ۳ ده ای ای 


ناراحت شوید. گریه نکنید, برایم ِِ 0۳ فقط راه امام را ادامه 
دهید. 


همسر شهید قبل از شهادتش خواب می بیند که شهید می خواهد به کربلا 
برود و او هر چه اصرار می کند که مرا هم با خود ببرید, شهید قبول نمی 
کند و در شب شهادت او و درست در لحظه شهادت وی همسرش 
شهادتش را خواب می بیند. ما توت تین دز ۶و هه ای 
لت ی ان ؟ 0 چون ۷( های شهدا 
حضرت دست وی را می گيرند و داخل صف می برند. یک بار هم خواب 
می بیند که ناصر را تشییع می کنند, اما خود ناصر جلوتر از همه راه می 
رود. مادز نه سیدی که انضا بودم مه‌ضوع را فی. وید و سید خواب: ی 
دهد . فقط من و شما ناصر را می بینیم. 

سرانجام, ناصر سازگار مسئول مجور طضلیا نع لشکر 21 رمضان(ع) در 23 
دی 1365 در عملیات کربلای 5 در منطقه شلمچه, بر اثر اصابت ترکش به 
سر به شهادت رسید. یک با کار نید صحفت راز عفن 
همسرش پس از شهادت وی بارها از کمک های او در خواب بهره برده 
است. او می گوید: گوشواره دخترم گم شده بود و چون یادگار شهید بود 
من خیلی ناراحت بودم اما هر چه می گشتم, پیدا نمی کردم. تا اینکه شهید 
به خوابم آمد و جای گوشواره را نشانم داد. يا اگر مهمان می خواست 
برایم بیاید. شهید به خوابم می آمد و می گفت فردا مهمان دارید, فلان کار 
باه ی در واقع حضور او را هميشه حس می کنم. منابع زندگینامه 
: "فرهنگ جاودانه های تاریخ» زندگی نامه فرماندهان شهید خراسان " نوشته 
ی سید سعید موسوی, نشر شاهد, تهران - 13860 


ساعتیان: محمود 
۰ 


0 گردان امام حسن (ع)تیپ18الفغدیر(سیاه پاسداران انقلاب 
اسلامی) 

پدرش معلم بود اورابا 0 سالم وهمراه با علم و ادب پر کرد. 
دوران ابتدایی را با موفقیت گذراند. سپس به مدرسه راهنمایی معراج یزد 
رفت و پس از مدتی برای ادامه تحصیل به تهران عزیمت نمود و موفق به 
اخذ دیپلم شد. در این مدت که درس می خواند, از فعالیتهای انقلابی هم 
غافل نبود ,با شرکت درمبارزات سیاسی وحضوردر محافل و مجالس 
مذهبی نقش به سزایی در پیروزی و پیشبرد انقلاب داشت.پس از اخذ 
دیپلم برای تحصیل به حوزه علمیه رفت و دروس حوزوی را اغاز نمود. او 
علاقه زیادی به یادگیری علوم اسلامی داشت ودر این زمینه پیشرفتهای 
خوبی نمود.پس از پیروزی انقلاب اسلامی به عمیته انقلاب 
اسلامی(سابق)پیوست وکارهای بیشماری برای ایجاد امنیت در حزه های 
ماموریت خود انجام داد. 

با شروع جنگ تحمیلی داوطلبانه از سوی کمیته انقلاب اسلامی به مناطق 
جنگی رفت تا به دفاع از کشور بپردازد.مدتی بعد به سیاه پاسداران انقلاب 
اسلامی پیو ست و برای ادامه تحصیلات حوزوی به شهر مقدس قم رفت.| 
و تحصیلات حوزوی خود را در حوزه علمیه قم ادامه دادتا به کسب علم و 
معرفت مشغول شود. _ , 

او در طول دوران طلبکی هیچ گاه از تبلیغ و نشر احکام اسلامی غافل نشد 
و حضور در مناطق محروم و تبلیغ احکام و شریعت اسلامی را وظیفه خود 
می دانست. 

با اینکه مشغول کسب علم بود امابه طور مستمر در جبهه ها حضور می 
یافت و به خصوص در مواقع حساس ودر عملیات مختلف. حماسه های 
گوناگونی به ثبت رساند. ِ ٍ 

مدتی از حضورش در جبهه نمی گذشت که به علت کارامد بودن و 
توانمندی که داشت به فرماندهی گردان امام حسن(ع) منصوب شد 
.اوسرانجام در تاریخ 6/3/1367 در منطقه عملیاتی شلمچه بر اثر اصابت 
ترکش خمیاره به خیل یاران اباعبدالله الحسین (ع) پیوست و به شهدت 
رسید. منابع زندگینامه "پرونده شهید دربنیاد شهید وامورایثار گران یزد 
ومصاحبه با خانواده ودوستان شهید 


وتا کرد محمدحسین 


قرن:14 

جنسیت ِ_ 

که خرن ساعدی در سال 1335 در روستای "خلیل آباد " از توابع 
شهرستان "خمین " متولد شد. از همان ابتدا صوت زیبای قران, اشنای 
روح بی‌تاب محمد حسین شد. با اتمام دوران ابتدایی, به علت فقر مالی, 
درس را رها کرد و به کار کشاورزی روی اورد. مدتی بعد برای تامین 
معاش خانواده‌اش به تهران مهاجرت کرد. محمد حسین همزمان با 
اوج‌گیری انقلاب و تظاهرات مردمی علیه حکومت پهلوی, به به این نهضت 
خروشان پیوست و با پیروزی انقلاب و صدور فرمان امام (س) مبنی بر 
افزایش سطح تولیدات داخلی, به زادگاهش باز گشت تا او نیز سهم 
کوچکی در خودکفایی کشورش داشته باشد. حمله رژیم بعثی به حریم 
ایران, ساعدی را به جبهه‌های نبرد حق علیه باطل کشاند. سال 1359 
راهی جبهه‌های غعرب شد و در همین زمان به عضویت سیاه پاسداران 
درامد و در تعداد زیادی از عملیات‌ها شرکت کرد. سرانجام به عنوان 
"فرمانده گردان روحالله" در 1362/12/5 در عملیات خیبر, در جزایر 
مجنون به دیدار خدا شتافت و جزیره مجنون برای هميشه پیکر پاکش را در 
آغوش گرفت. 

برگرفته از کتاب :شهیدان 


تتتاصعی: مهد ی 


قرن:15 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

شهید مهدی سامعی : قائم مقام فرمانده عملیات لشگر 77 پیروز 
خراسان(ارتش جمهوری اسلامی ایران) 

بعد از ظهر یکشنبه, چهارم تیر ماه سال 1326 در روستای مهموئی 
شهرستان بیرجند به دنیا امد. پیش از تولد, پدرش برای کار از روستا رفت 
و دیگر هرگز بازنگشت و او در کنار مادربزرگش بزرگ شد. در سال 1333 
به دبستان روستای مهموئی رفت . بعد از اتمام دوره ابتدایی به علت نبود 
مقطع تحصیلی بالاتر در روستا. ترک تحصیل کرد . پس از ان به دنبال کار 
عازم کگرگان شد و تا قبل از رفتن به سربازی در انجا بود. در جوانی به 
استخدام ارتش در امد و در مشهد خدمت می کرد.یس از ورود به ارتش 
تحصیلات خود را ادامه داد. حوادث انقلاب و شروع حرکتهای مردمی او را 
به هیجان می اورد. در مبارزات برای پیروزی انقلاب همکاری داشت. 
فعالیتهای وی در اول انقلاب به حدی بود که مورد سوء قصد یکی از 
همکارانش قرار گرفت. همسر ایشان می گوید: در روزهای حکومت 
نظامی ایشان بدون توجه به آن در منزل جلسه دعای ندبه و دوره قران بر 
پا می کرد. اين کاربا توجه به جو ضدمذهبی حاکم بر ارتش کار خیلی 
خطرناکی بود.در همه حال به دنبال امور خیریه بود. دوره قران تشکیل می 
داد. برای برق, اب و جاده در روستا , ساختن مساجد و کمک به فقرا تلاش 
می کرد. 

در مشهد تصمیم به ازدواج گرفت و به پيشنهاد عمه اش با نوه ایشان ,؛ 
خانم فاطمه خلیلی پیمان ازدواج بست و زندگی مشترک را در اواخر سال 
7 در مشهد آغاز کردند. 

او دارای پنج فرزند به نام های محمد , مهدی , داوود , مریم و حلیمه است. 
بسیار به فرزندان خویش علاقه داشت., آنها را نصیحت می کرد و قبل از 
سن تکلیف انها را به خواندن نماز تشویق می کرد و در راه تربیت صحیح و 
اسلامی آنان تلاش می کرد. 

نصیحت وی به فرزندان این بود که هر کاری را انجام می دهند به خاطر 
رضای خداوند متعال باشد , خود نیز این گونه بود. با شروع جنگ مهدی 
سامعی وظیفه خود می دانست که برای اداء تکلیف عازم جبهه شود. این 
امیر سرافرازارتش اسلام بعد از مدتها حضور تاثیر گذار در جبهه های دفاع 
از اسلام وایران, در بیست و دوم تیير ماه سال 1367 در جبهه فکه با 


اصابت گلوله به درجه رفیع شهادت نایل آمد. پیکر پاک شهید مهدی سامعی 
در حرم مطهر امام رضا به خاک سیرده شد. منایع زندگینامه : "فرهنگ 
جاودانه های تاریخ ,زندگی نامه فرماندهان شهید خراسان "نوشته ی سید 
سعید موسوی ,نشر شاهد,تهران-1386 


سبحانی, حسین 
۰ 


قائمه ۳ فرمانده گردان کوثر تیپ 21امام رضا(ع)(سیاه پاسداران 
انقلاب اسلامی) «حسین سبحانی کوهسرخی» سال 1331 در روستای 
«ایوار» دربخش« کوهسرخ »در شهرستان«کاشمر »ودر خانواده ای 
مذهبی به دنیا آمد ,در خردسالی قرآن را از پدر روحانی اش فرا گرفت. در 
زادگاهش دوره ابتدایی را گذراند و در کشاورزی کمک دست پدر شد . 
بش او ند سال اي بافتو یهد از مدی اتعال به کار بای مه هرا 
رفت و در کوره آجرپزی به کارگری پرداخت .اهل مطالعه بود و اوقات 
تنهایی و فراغتش را با کتاب های مذهبی پدر می گذراند .لذا 1 آگاهی 
هایی که به دست آورده بود, وارد حعابت های سا عم و دز راطرعایت 
سال 1357 با خانم «زهرا از هد نفد زند کی محر ک نیت که زر رد 
این پيوند مبارک دارای یک پسر و سه دختر هستند . 

حسین به ورزش به ویژه کوهنوردی دلبسته بود ی نی را تا مقام 
دومی استان پی گرفت و در وزن 48 کیلو گرم کشتی می گرفت . 

حسین سبحانی با تشکیل سیاه در سال 1358 اه اسر ید . 
پس از مدتی بر ای مقابله با ضد انقلاب در کردستان , عازم سنندح شد و 
چند ماه در آن منطقه حضور داشت تن از آن دورن افو تن عمومی سیاه 
را در مشهد کذر اند و خر واحة آفوزش. تظامن مربی. تخریب. کردید و .در 
پادگان شهید مدنی کاشمر مشغول خدمت شد. خاطرات حسین برهانی به 
عنوان همکارش خواندنی است . 

وی درباره مهارت نظامی شهید سبحانی می گوید :حسین در کارهای 
نظامی بسیار ورزیده بود و روحیه خوبی داشت. در عملیات عبور از 
گلدسته مسجد جامع تا میدان مرکزی کاشمر از جمله افراد اندکی بود که 
توانایی انجام دادن آن را داشتند . ۲ 

برهانی می افزاید :حسین چون کارش اموزش تخریب بود و همواره با 
مواد منفجره سر و کار داشت ؛ خود را با شهادت احساس می کرد و این 
انتظار و احساس , روحیه تعبد و راز و نیاز را در او تقویت کرده بود ,او با 
وجود خستگی , کم خوابی و کارهای زیادش شب ها از نماز شب و راز و 
نیاز زغافل نمی شد یره تیا نی ور امه تس ای سا اند و دنر 
۳1 راهی جبهه نبرد شد .در عملیات طریق القدس با تانک جلو نیروهای 


پیاده حرکت می کرد و مدتی را در گردان ادوات, مسئول قبضه خمپاره 60 
میلی متری بود . حسین عاقبتی همرزم دیگر شهید می گوید : 

او مدتی در «جماران» و در حفاظت از امام خدمت می کرد و سال 1360 
حدود دو ماه در جبهه ها فرمانده گروهان بود و سال 3 به لشگر 25 
کربلا اعزام شد و هشت ماه در آنجا فرمانده گردان ادوات بود . سپس به 
«کوهسرخ» برگشت و حدود یک سال فرمانده بسیج آنجا بود. 

این سردار شجاء و حماسه آفرین برای چندمین بار در ماه مبارک رمضان 
به جبهه نبرد شتافت و در تیپ 21 امام رضاأ معاون اول کردان کوتز ند 
.در منطقه «مهران» برای از کار انداختن قبضه کالیبر دشمن متجاوز ,با 
شجاعت حرکت کرد که با اصابت گلوله ای به ناحیه قلب و با ذکر يا حسین 
و یا مهدی. نقش زمین گردید و در تاریخ 30/ 2/ 1365 به کاروان شهیدان 
هميشه جاوید اسلام پیوست . 

پیکر پاک سردار شهید حسین سبحانی کوهسرخی روژ نوزدهم رمضان با 
حضور گسترده مردم قدر شناس کاشمر تشییع و سپس در زادگاهش ایور 
به خاک سپرده شد ر 

روانش شاد بیادش گرامی و راهش پر رهرو باد : ! در بین خانواده و دوستان 
اسوه صبر و تحمل و حوصله بود و به دیگران توصیه اش این بود :صبر 
پيشه کنید ؛ چون صبر مومن به منزله سر برای پیکر است ؛ اگر صبر 
نداشته باشید مثل این است که بدنتان سر ندارد ؛ و بدن بی سر پس از 
چند ساعت متعفن می شود و صبر اگر نباشد ایمان متعفن می شود . 
ایمان یعنی قبول هر حادثه ده کاری کم راون پروردگار رخ دهد , همه 
آنها مقدر است و نباید چون و چرایی داشته باشیم ؛ پس می توانیم بگوییم 
صبر , صبر , صبر ؛ چون به قول شاعر : ِ 

صبر و ظفر دوستان قدیمند بر آثر صبر نوبت ظفر اید 

او به دنبال جاودانگی بود ؛ ایا جاودانه تر از وصل شدن به معبود یکتای بی 
همتا می توان یافت ؟ ِ 

در آخر وصیت نامه حسین آمده است : 

ای جسم و تن زیبا , هم خاک شود روزی 

این نام من از دنیا , هم پاک شود روزی 

هر کس که مرا داند , این خط مرا خواند 

شاید که کند یادم , غمناک شود روزی منایع زندگینامه :"افلاکیان 
خاکی "نوشته ی ی اکبر نخعی, نشر کنگره ی بزر گداشت سرداران 
و3000 2شهید خراسان, مشهد-1384 


سبزی مسجد, محمد 


قرن:15 
4 
شهید سبزی مسجد : قائم مقام فرمانده گردان امام 
۳ 1عاشورا(سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) سال 
1342 / از خانواده ای روحانی و متوسط در روستای زارنجی از توابع 
شهرستان شاهین دژ به دنیا امد .پدر محمد , امام جماعت مسجد روستا 
بود. 
محمد دوره ابتدایی را در مدرسه روستای زارنجی گذراند و پس از نقل 
مکان خانواده به شهرستان بناب , دوره راهنمایی را در مدرسه تربیت بناب 
پشت سر گذاشت . محمد از همان دوران کودکی به تحصیل علاقه 
تراانی امه عونت ما فط موس وی صوعا فه مدق 
با وجود سن کم در کنار پدرش به ایراد سخنرانی و موعظه می پرداخت . 
در دوره تحصیل پس از فراغت از درس در خانه فرشبافی می کرد و 
اوقات فراغت خود را صرف کمک به امرار معاش خانواده می کرد . دوران 
تحصیل دبیرستان او با پیروزی انقلاب مصادف شد . او تحصیلات خود را تا 
سال سوم دبیرستان ادامه داد و پس از ان به منظور حضور در جبهه ترک 
تحصیل کرد . ۲ , ۱ 
محمد سبزی با شروع جنگ تحمیلی پس از گذراندن دوره اموزش نظامی 
در پادگان امام حسین (ع) تهران به جبهه گیلانغرب اعزام شد و در عملیات 
ازادسازی شهر بوکان شرکت داشت . 
از خصوصیات بارز محمد خلاقیت و قدرت ابتکار بود . از جمله کارهایی که 
وی در طول جنگ در پایگاه انجام داد و به آن اهتمام داشت , منسجم کردن 
نیروها و بسیج کردن آنها برای اعزام به جبهه بود . به همین منظور پیشنهاد 
کرد که یک تیم فوتبال تشکیل شود که تمام اعضای ان از بسیجی ها و 
اعضای داوطلب جبهه باشند . این پيشنهاد جامه عمل به خود پوشید و یک 
تیم فوتبال قوی به وجود آمد که بعدها نام آن را « فجر بناب » گذاشتند . 
اين تیم فوتبال یک گروه منسجم و همفکر را به وجود آورد که چند تن از 
اعضای آن بعدها به شهادت رسیدند . هم اکنون نیز تیم فوتبال فجر بناب به 
اش مس سا است: 
درباره فعالیتهای پشت جبهه محمد سبزی یکی از همرزمان وی چنین نقل 
ض .2:3 
در یکی از روستاهای اطراف بناب ۰ گروهی ضد انقلاب وجود داشت که 


کاه به ناه اامتی ‏ -خشکاا ین را براق. اهالین به وهی آورهد::ما تاره ان 
جبهه رسیده بودیم که این موضوع را به ما اطلاع دادند . من و محمد سبزی 
به همرآه‌شهند قاتمی.به آن منطعه رفتیم وس انشا شاین منطقه ز با 
هدایت و آرایش نظامی سنجیده محمد سبزی , ضد انقلاب را محاصره و 
دستگیر کردیم و به نیروهای اطلاعات تحویل دادیم . 

محمددر عملیاتهای رمضان . والفجر مقدماتی , والفجرهای 1 4 
عملیات خیبر و بدر حضور داشت و لیاقت و شایستگی خود را نشان داد . 
به همین سبب به فرماندهی گروهان منصوب شد و پس از مدتی جانشینی 
فرماندهی گردان را به عهده گرفت . 

ری 
خط شکن بود و او در پیشاپیش نیروها با بلم ( نوعی قایق محلی جنوب ) 
به پیش می رفت . وقتی بلم او به خط دشمن نزدیک شد یکی از نیروهای 
عراقی نارنجکی را به داخل بلم پرتاب کرد که منفجر شد و در اثر ان 
محمد سبزی به شدت مجروح گردید و قریب به هفتاد ترکش به قسمت 
های مختلف بدن او اصابت کرد و به بیمارستان مسلمین شیراز انتقال 
۰ . یکی از همرزمان وی در خصوص مجروحیت محمد سبزی می گوید 


ک 2 در شیراز بستری بود برای احوالپرسی نزد وی رفتیم . به 
محض دیدن ما اولین سوالی که کرد از وضعیت شهید مهدی باکری بود و 
ما نمی خواستیم درباره شهادت آقا مهدی صحبتی کنیم 1 
گردام امام حسین (ع) شهید اصغر قصاب عبداللهی سوال کرد که باز هم 
ما نگفتیم که شهید شده است . ولی انگار خودش متوجه شده بود به شدت 
گریه کرد و گفت : « من نخواهم گذاشت که بین من و آقا اصفر فاصله 
زیادی یفتد . » یک قطعه عکس از شهید قصاب به همراه داشت که مرتب 
به آن نگاه می کرد و می گفت : « اصغر این با ر حتما می ایم . 

همرزم دیگری نیز می گوید : 

زمانی که به دیدار محمد در بیمارستان شیراز رفتیم , حال ایشان بسیار 
وخیم بود با اين حال به ما دلداری می داد و می گفت : « مرا از اینجا 
بیرون بیاورید , الان در جبهه ها به من احتیاج دارند . » بالاخره با اصرار 
ایشان نزد دکتر رفتیم و دکتر را راضی به ترخیص ایشان کردیم ولی زمانی 
که با امبولانس قصد داشتیم او را از بیمارستان خارج کنیم به دلیل جراحت 
عمیقی که در شکم داشت بخیه های شکم وی باز شد و دوباره ایشان را 
بستری کردند .با این حال مرنب اصرار می کرد که می خواهم در مراسم 
تشییع جنازه بچه ها شرکت کنم . در هر صورت ایشان را به بناب منتقل 
کردیم و با اینکه وضعیت جسمانی بسیار وخیمی داشت / خواست که در 
مراسم شهدای بدر سخنرانی کند . پس از اصرار فراوان محمد را به 


مسجد جامع بناب بردیم و وی سخنرانی عجیب و غیر قابل توصیفی کرد که 
با وجود سن کم همه را تحت تاثیر قرار داد . 

در مرحله ی تکمیلی عملیات والفجر 8 در منطقه فاو درخاک عراق انجام 
شد , پس از آنکه گردان محمد به عنوان نیروی خط شکن عمل کرد و 
ماموریت خود را به خوبی انجام داد به گفته دوستانش محمد در ساعت 
حدود چهار صبح به ایشان حال عجیبی دست داد و به انها گفت و شاید 
امروز شهید شوم . » پس از آن فعال تر از قبل به ایفای وظیفه پرداخت و 
قامه رهام مورا به انجام رساند . سرانجام زمانی که در بالای خاکریز 
ایستاده بود ترکشی به گردنش اصابت کرد . بدین ترتیب محمد سبزی 
جانشین فرمانده گردان امام حسین (ع( پس از 0 ماه حضور در جبهه و 
در حالی که هنوز از جراحات عملیات بدر رنجور بود , در کنار دریاچه نمک 
در منطقه فاو - بصره در تاریخ 7 اردیبهشت 1365 به شهادت رسید . پس 
از شهادت وی امین شریعتی فرمانده لشکر 31 عاشورا در یک سخنرانی 
دارم این وید کقی ۳ بل بسن عیام که ان کلف سرسن: ورروع 
شجاع چگونه در اين بدن نحیف و کوچک سبزی جای می گرفت . 

اودر وصیتنامه اش می نویسد :هیهات ! هیهات ۹ ۲ 
تا عروس شهادت را در آغوش بگیریم , نه به امید آنکه پیروز شویم . ای 
خدای بزرگ چرا این قدر عاشق حسین هستم . نه تنها من بلکه تمامی 
همرزمان راه حق , پاسدارانی که خون و جان و مال و عیال و تمامی 
مسائل مادی برایشان مهم نیست . بسیجیانی که بدون ارم و بدون توقع 
عاشقانه شهید می شوند ... . 

نو دارم حتی جسدم در بیابانها بفاند:ه انفدن در زیر آفتاب سوزان بمانم 
که تا بتوانم اولا زاه‌حشین (ع) عدیز را یمام و دوم کناهام.یای شود:. 
رای سر مره ار | روشن کنم . فقط از تو می خواهم 
که وجود مرا تباه نکنی و اجازه دهی تا اخر بسوزم و خاکستری از وجودم 
باقی بماند . 

آرامگاه شهید محجمد سبزی در گلستان شهدای امام حسین (ع)درشهرستان 
منابع ۳ : "فرهنگ جاودانه های تاریخ "(زندگینامه فرماندهان شهید 
آذربایجان شرقی)نوشته ی یعقوب توکلی,نشر شاهد,تهران-1384 


سبیلیان: محمود 


قرن:15 
جنسیت ِ 
شهید سید محمود سبیلیان : فرمانده واحد مهندسی رزمی لشگر دنصر 
(سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) 
«سید محمود», در تاریخ 21 آذر 8 در شهرستان «کاشمر »به دنیا 
آمد. خانواده« سبیلیان», فقر و شرافت را با هم در آمیختند و کودکشان را 
با مهر تربیت کردند. 
سید محمود, تحصیلات ابتدایی و راهنمایی را در دبستان رودکی و دوره ی 
۳ را در هنرستان صنعتی دکتر لقمال کاشمر در رشته برق به پایان 
وست یه 
نبوغ اجتماعی «سید محمود» به همراه توان بالای جسمی اش. از همان 
ابتدا, وی را به عنوان محور فعالیتهای مدرسه و گروه دوستان قرار داد. در 
هنرستان با توجه به فعالیتهای سیاسی و مبارزاتی بر ضد رژیم شاه 
همواره نقش هدایت کننده را ایفا می نمود. 
او یکی از گردانندگان اصلی مبارزات هسته های سیاسی علیه رزیم شاه 
در سطح شهر بود. ۲ ِ 
رشد و بالندگی محمود, با تعبد ایت الله مشکینی به کاشمر همزمان گردید 
و این تقارن. موجب ارتباط عمیق وی با ان های سیاسی آن زمان 
1 شد, به طوری که با وجود سن کم. بارها ماموریت های خطیر 
انتقال نوار و اطلاعیه از تهران به کاشمر به او محول گردید. او در این 
رابطه چنان با تدبیر فعالیت می کرد که علی رغم گستردگی دامنه ی 
عملیات. مامورین رژیم نمی توانستند هیچ سر نخی از او بدست اورند. 
روحانیت متعهد به انجام می رسید. 
این فعالیت ها, از سید محمود چهره ای شناخته شده و تشکیلاتی تربیت 
کرد. به طوری که در بدو پیروزی انقلاب اسلامی با آمادگی کاملی مواجهه 
با تغییر و تحول داشت. نقشی تعیین کننده در برپایی نهادهای انقلابی کمیته 
انقلاب اسلامی, جهاد سازندگی, سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ... ایفا 
کرد. 
محمود به خاطر اعتقاد عمیقی که به و کار فرهنگی به ویژه با نسل جوان 
داشت. انجمن اسلامی دانش اموزان کاشمر را پایه ریزی نمود و به 
پرورش فکری و مذهبی نوجوانان شهر و روستا همت گماشت تا جایی که 


بسیاری از دست پروردگان وی؛ پا به درجه والای شهادت نائل آمدند و با در 
منشاء خدمات فراوانند. 
سید محمود از ابتدای سال 1358 به صورت رسمی وارد سیاه شد و به 
عنوان مسئول واحد اطلاعات به عضویت شورای فرماندهی منصوب 
گردید. وی در اجرای مسئولیت خطیر مبارزه با گروهک های الحادی و 
منافقین, کامهای اساسی و اصولی بر داشت و در جبهه ی فکری و 
عملیاتی, به مبارزه با انان پرداخت و نقش مدبرانه ای در جهت کشف و 
خندتی سازی توطئه های منافقین ایفا نمود, به طوری که در طی روزهای 
بحرانی سالهای آغازین پیروزی انقلاب. حتی یک گلوله در کاشمر شلیک 
نشد و با تدبیر و درایت او بساط همه گروهک ها برچیده شد. به علاوه, 
برخی از مراکز سیاه در شهرستان های استان با مدیریت و اعزام نیروهای 
سیاه کاشمر, تقویت و تاسیس گردید. 
در سال 1361 به دنبال اعلام نیاز منطقه خراسان و با عنایت به توانمندی 
های سید محمود جهت تصدی مسئولیتی مهم تر (معاون واحد اطلاعات 
سیاه منطقه خراسان) به مشهد عزیمت نمود و مدتی در این سمت. منشا 
خدمات قابل توجهی شد. 
در بهمن ماه سال 1361 به همراهی جمعی از مسئولان استان. به منظور 
باز دید از جبهه های نبرد حق علیه باطل, عازم مناطق میهن اسلامی گردید 
و با اصرار فراوان, اجازه ی شرکت در عملیات والفجر مقدماتی را یافت. 
در این عملیات رشادتهای فراوانی از خود بروز داد که همچنان در خاطره 
ی همرزمانش باقی است. 
در سال 1362 به عنوان دفتر مسئول دفتر نهضت ها, مشغول به کار شد 
و در این مسئولیت هم مثل دیگر وظایفش, کمک های مهم و شایان توجهی 
به امور فرهنگی نهضت اسلامی افغانستان نمود و تلاش فراوانی را برای 
ایجاد اتحاد و همدلی بین گروه های مبارز جهادی, مبذول داشت. 
در همین حال؛ سال 62 را می توان سال جوشش چشمه های عشق و 
عرفان در دل محمود دانست. حضور در محضر اساتید بزژزکی جون: آیت 
الله زنجانی و مرحوم آیت الله حاج میرزا جواد آقا تهرانی, تحولی اساسی 
در شخصیت محمود پدید اورده بود. 
شور شیدایی. محمود را به جبهه فرا خواند و مسئولیت های پشت جبهه, 
مانع عروجش بود. برای رسیدن به وصال, بی تابی می کرد و نذر و نیاز, 
دست به دامان مسئولین می شد و .. 
اما نیاز به توانایی های او در پشت جبهه, باعث می شد مسئولین اجازه ی 
حضور دائمی اش را در جبهه ندهند, به همین خاطر با اعزام وی مخالفت 
می شد. بالاخره قرار شد محمود به عنوان رئیس ستاد لشگر پنج نصر به 


خیبر موکول کرد و ترجیح داد به عنوان یک رزمنده ی گمنام. همراه با دیگر 
بسیجیان, در عملیات حضور يیابد. شاید کسانی که در کنار محمود شهید 
شده اند نمی دانستند سیاهی تنومند ی که دائم لبخند بر لب دارد و بوی 
بهار می دهد و شوق پرواز در سر داد. رئیس ستاد لشگر پنج نصر است. 
شانزده سال طول کشید تا مردم کاشمر, آخرین باقی مانده های خاکی 
پیکر شهید سبیلیان را به دوش بکشند و در محضر بزرگ مرد تاریخ معاصر 
, شهید آیت الله مدرس و در کنار همرزمان شهیدش به خاک سپردند. 

طی آن شانزده سال, فاطمه سادات تنها یادگار شهید در دامان مادر 
مهربانش خانم دکتر نصرتی که در زمان ازدواج با شهید سبیلیان پاسدار 
بود و مسئول بسیج خواهران کاشمر با تلاشی مضاعف, تحصیلات را ادامه 
داد و اینک پزشکی با تجربه است که می تواند تنها یادگار آن بزرگ مرد را 
درس عشق و مهربانی بیاموزد؛ یادگاری که هميشه لبخندهای قاب عکس 
پدر را در خاطر دارد. هميشه با بوی سید محمود ارام می شود و هميشه از 
عطر دل انگیز حضور او سرشار است. ۲ 
هنوز بوی عطر کلام محمود پس از سالها به مشام می رسد انگاه که 
خاضعانه در محضر معبود سر فرود می اورد و می سراید: 

-خدا یا من از تو نشانی می خواهم؛ به حق شب جمعه! یا الله! عنایتی کن! 
مجنونم کن! عاتتنفه کرها. .نتم زن یا الله! منایع زندگینامه 
: "ققنوس " نوشته ی, قأسم رفیعا, نشر کنگره 0 بزرگداشت سرداران 
و3000 2شهید خراسان, مشهد-1384 


سپهری, جعفر 


قرن:15 
0 
شهید جعفر شپهری. :فرمانده شنک زآنذازمری(سایی)اهواز پدر تگان گرد 
که ارام و مهربان خوابیده بود. تک خاطره ای از او به یاد داشت. در 
شیطنت کودکانه اش خود را به خواب زد تا پدر او را... اما او نخواست 
خوابهای شیرین و رویای پسرکش را بهم بزند , رفت و حسرت بوسه ای 
تسا ز کنار در فرستاده بود؛ تنها لذتی که گونه های ساسان, ایا رز هقی 
کند. جلوتر رفت و نشست و لب هایش را به لب های پدر نزدیک کرد. چه 
حس خوبی داشت. پدر پس 10 سال شواوت هنوز تازه و سالم مانده بود تا 
این دین را به پسر ادا کند. ساسان خندید و اشک از گونه هایش سرازیر 
شد. و گرمای بوسه, را گرم تر کرد. حالا نوبت او بود تا جواب پدر را بدهد. 
مثل همان روزها که دست در گردن پدر کرد و تمام توانش را گذاشت تا به 
قول پدر ماچ گنده از او بگیرد. لبهایش گونه های پدر را در میان خود 
گرفت. آن را رها نکرد. حسرت سال ها دوری چیزی نبود. پدر را محکم در 
آغوش گرفت. لحظه ها گذشت و حالا وقت زمزمه کردن این سال ها با او 
بود. پدر در سکوت کامل به حرف های او گوش کرد. ساسان خوب دانست 
که او قسمت دیگران هم هست. فاذزتتن. و همة. انهاین که سپهری را می 
شناختند. فرصت زیادی نمانده بود. پدرش را از لرستان به ۳ 
کوچانده بودند و حالا وقت تنگ بود خیلی تنگ, چشم های منتظر مادر به 
ساسان دوخته شدم بود, آو پدر را رها تا بة دیگران بزسد. همه خلو آمدند: 
بعضی ها به دست او بوسه می زدند وبرخی پیشانی اش را و بعضی هم 
پاهايش را می بوسیدند. ساسان در حجم احساسات و حسرت گم شد. به 
مردها و اشک هایی که می ریختند حسادت کرد. دیگر نمی توانست پدر را 
ببیند. به گوشه کز کرد. در ورق سه رنگ پدر روی امواج دست بلند شد. 
اشهدان الله اله الا الله. بحق کرم لااله الا الله بگو لااله الا الله. 
فریاد همه جا را فراگرفت. همه یک صدا به ندای مرد جواب می دادند 
لااله | لا الله لااله الا الله 
به طرف پله های حسینیه دوپد و از چهار پله آن بالا رفت. قایق روی زمین 
قرار گرفت. چند ستون از ادم های سیاه پوش ,ساسان خود را به میان 
جمعیت آدم ها رساند تا جایی داشته باشد.آرام از ستون های پنجم و چهارم 
و سوم و دوم گذشت خود را به ستون اول رساند. مردی کنار رفت و او در 
کنار بقیه جا گرفت . 


الله اکبر. 

به خود که آمد پدر رفته بود. مثل همان روز مردی به سرعت به پشت 
ابررفت. با چند سرفه صدایش را صاف کرد. دستی به میکرفون زدو ان را 
تنظیم کرد. 

ساسان به تل خاک قبر پدر نگاه کرد. دست به جیبش بردوکتابچه ای در 
آورد و جلد سیاه آن را باز کرد. عکس سیاه و سفید رادر سمت چپ بالای 
صفحه خود نشان می داد. 

نام و نام خانوادگی: جعفر سپهری نام پدر: ملک 

تاریخ تولد به حروف هزار و سیصد و چهارده 

تاریخ تولد به عدد: 1314 

محل تولد: اسبیکلا 

محل صدور شناسنامه: نور ‏ 

صدای بلند مرد او را به خوداورد. ۱ 

بسم رب الشهید و الصدیقین. متنی رو که حالا می خوانم زندگی نامه 
مختصری از اون شهیده. امیدوارم که مورد توجه و استفاده شما قرار 
بگیره و ما سلوک اون شهید رو سر لوحه رفتارمون قرار بدیم. 

تیمسار سرتیپ شهید جعفری سپهری به سال 1314 در اسبیکلای نور به 
دنیا امد. پس از پایان تحصیلات متوسطه در سال 1337 جهت طی دوره 
آموزشگاه افسری در دانشگاه نظامی استخدام شد. پس از فارغ 
التحصیلی و نیل به درجه افسری دوره تخصصی ژاندارمری را گذراند. . پس 
از پایان دوره به ناحیه ژاندارمری خوزستان منتقل شد و به عنوان فرمانده 
دسته گروهان آبادان خرمشهر» رامهرمز, مسجد سلیمان و بعد ماهشهر, 
گروهان ساحلی و پس از آن در منطقه کردستان و شهر سنندج و 
مازندران و در شهر ساری با همین سمت به انجام وظیفه پرداخت. پس از 
پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی وی به سمت فرماندهی هنگ ژاندارمری 
بهبهان و در سال 1360 به سمت فرماندهی هنگ اهواز و افسر عملیات 
ناحیه ژاندارمری خوزستان منصوب و در مدت جنگ تحمیلی دوشادوش 
دیگران در حفظت از کیان جمهوری اسلامی پر تلاش و صادق ظاهر شد. به 
طوری که زحمات ایشان در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی تحسین برانگیز 
است. 

نامبرده از بدو خدمت افسری خود در مشاغل حساس منصوب و خدمات 
وی چشمگیر بود و بدون هیچ توجهی به مسایل و منافع شخصی در نهایت 
ایثار و جانبازی به طورمستمر و شبانه روزی در هدایت عملیات یگان های 
ژاندارمری کوشا بود. 

به طوری که جدیت و تلاش وی به خصوص در رابطه با عملیات و ارایه 
طرح های عملیاتی و انجام وظایف شرعی و دینی را نشان می داد. 


وی سرانجام در تاریخ 19/12/61 به دست سفاکان منافق به درجه رفیع 
شهادت نایل. اهذد: کلمه شهید رشته افکار ساسان را پاره کرد به قبر پدر 
نگاه کرد و قبر پدر بزرگش که در کنار هم آرایش خاصی به گلستان داده 
بودند. دسته گل های سرخ و زرد همه قبر را فراگرفته بود. جوانی به 
طرف تریبون رفت. شانه اش با شانه های مرد قبلی برخورد کرد. از بقیه 
جوانتر به نظر می رسید. ایستاد و یقه اش را مرتب کرد. 

اولین بار که او را دیدم اصلا احساس نمی کرد که شاید یکی از 
فرماندهان باشد. اورکت را بدوش انداخته بود و تسبیحی به دست داشت. 
چنان بون آلايش و خالی از غرور و تکبر بر زمین راه می رفت که انگار 
سبک بال ترین انسان روی زمین است. هر وقت به درون اطاقش می 
رفتم قبل از آنکه احترام نظامی به او بگذارم فورا از جا بر می خواست. 
دستش را به جلومی آفزد بو کرهای برخواسته از فلیش را با فشردن 
دستانم به من منتقل منتقل می کرد. 

هم رود رگا ها ماه دای وتان واه 
دست داده و روبوسی می کرد و مشکلاتشان را یک یک می پرسید. و 
بررسی می کرد و در حد توان در رفع آن می کوشید. عرفان عجیبی 
داشت. وقتی یکی از منافقین قصد داشت تا وزیر کشور را ترور کند در 
مقابل چشم های حیرت زده سپر وزیر شد. وقتی به شهادت می رسید همه 
گریه می کردند. 

نم باران گونه های ساسان را لمس کرد. گلستان خالی بود. به جز چند 
نفری که دور قبر جمع شده بودند. خواهر و برادرش و مادر و مادر بزرگ 
تکیده و خسته اش . چلوتر رفت مادر بزرگ را بلند کرد. باید راضی بود 
ولی نه باید افتخار کرد. به او به همه کسانی که مثل اورفتند. ساسان همه 
اين حرف ها را در ذهنش مرور کردو دررا بست. آرامش به گلزار برگشته 
بود. گنجشک ها در قبرستان بازی گوشی می کردند. 


ستاری خامنه, محمد باقر 
۰۰ 


شهید محمد باقر ستاری خامنه : فرمانده گردان ثارالله لشگرمکانیزه 
1عاشورا(سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) در شب تاسوعای حسینی سال 
6 [خورشیدی , در خانواده ای کشاورز در روستای خامنه شهرستان 
شبستر در استان اذربایجان شرقی به دنیا امد .در زمان خردسالی بسیار 
پرجنب و جوش و فعال بود و با وجود اینکه به خاطر زیبارویی , نگران 
خروج او از خانه وچشم زخم دیگران بودند ولی بیشتر اوقات را در بیرون 
منزل با همسالانش , بازیهای رایج محلی و فوتبال می کرد . گاهی اوقات 
در صورت لزوم به کمک پدرش در مزرعه می رفت و يا به چرای 
گوسفندان می پرداخت . شعبه توزیع نفت روستا در اختیار پدرش بود واو 
برای کمک به آنجا می رفت . 

دوره ابتدایی را در شش سالگی و در سالهای 1342-47 در دبستان 
معرفت زادگاهش به پایان رساند . سپس دوره متوسطه را در سال 1348 
در هنرستان فنی خامنه در رشته برق و الکترونیک ادامه داد . در تحصیل 
بسیار جدی بود و در مواقعی که بازرسان برای بررسی وضعیت تحصیلی 
مدارسن می آهدند . مسئولین مدرسه او را برای. باسخ کویی و انخام 
کارهای فنی آزمایشگاه انتخاب می کردند که به خوبی از عهده کارها برمی 
آفد.. دز آن زمان مدارتنن دوره دبیرستان. مخلط .بود و دختر و بسز در یک 
کلاس درس می خواندند و معلمین نیز مختلط بودند . او سعی می کرد 
گرفتار الودگی های محیط تحصیل نشود و بارها نسبت به نحوه پوشش 
معلمان زن به مدیر هنرستان اعتراض کرد تا جایی که نزدیک بود از 
مدرسه اخراج شود . به علت این که سال چهارم در ان مدرسه تشکیل 
نمی شد به ناچار به شهرستان تبریز رفت و در منزلی اجاره ای ساکن شد 
و اول و دوم امتحانات را با موفقیت به پایان برد , اما این دوران با 
اوج گیری انقلاب همزمان شد و او به خاطر شرکت در راهپیمایی ها و 
تظاهرات ترک تحصیل کرد و به زادگاهش مراجعت نمود . 

پس از بازگشت به شبستر در برگزاری راهپیمایی ها و تظاهرات نقش 
در برگزاری مراسم عزاداری خصوصاً مراسم و هیثتهای عزاداری امام 
حسین شرکت فعال داشت .۰ همیشه از مداح می خواست که نوحه امام 
حسین و حضرت زینب را بخواند و او نیز بلافاصله شروع به گریه می کرد . 


به سادات علاقه مند بود . وقتی یکی از دوستانش که سید بود از خدمت 
سربازی بازگشت جلوی پایش قربانی کرد و گفت : « من عاشق سیدها 
هستم . » 

پس از پیروزی انقلاب اسلامی به عضویت بسیج مساجد در می آید و در 
ستادها و پایگاه های بسیج , خصوصاً بسیج مساجد به فعالیت پرداخت . و 
نان آن به عضویت شام انقلا اسلا من در آمدن.با شوه ع خی تحمیلی 
با این عقیده که « ناموس ملت ایران در خطر است » عازم مناطق 
عملیاتی شد و از این پس به طور مستمر در جبهه ها حضور یافت . او حتی 
وقتی برای تشییع جنازه دوست شهیدش به شبستر امد بدون این که به 
منزل برود به جبهه بازگشت . یک سال درجبهه بودو به مرخصی نرفت تا 
اينکه برادرش به منطقه جنگی رفت و با اصرار او را راضی کرد به 
برخصی بزه -اتواته رون بولی ب ارب وان دیکر به جاوه اروت : 
محمدباقر با اصرار خانواده با خانم رقیه حسین قلی ازدواج کرد . ۱ تپ 
اا کا ی ۱ 
دای و یا ی وا یار 
زندگی من با دروغ شروع شود و چون اهل جبهه و جنگ هستم می خواهم 
این را بدانند . » در اولین دیدار به همسرش گفت : « اکر می خواهی با 
من ازدواج کنی باید بدانی من بیشتر وقتها در جبهه هستم و در این مورد 
باید مرا درک کنی . » به گفته همسرش این صداقت و اعتقاد راسخ به 
حضور در جبهه موجب شد که وصلت آنها سر بگیرد . مراسم عقد نزد 
حجت الاسلام عالمی , امام جمعه شبستر و بسیا ر ساده برگزار شد . وقتی 
یکی از خواهرانش به دست زدن پرداخت , بسیار ناراحت شد و گفت : 

در حالی که بسیاری از دامادها روی دستهایم شهید شده اند , چطور ممکن 
است در اين مراسم جشن بگیریم و کف بزنید . اینها بماند برای بعد از 
پیروزی در جنگ . ِ 

اولین کارت که بن از ازدواج انجام داد ترک سیگار بود و زود به مرخصی 
عللی با وی کدورت داشت ولی وقتی پسرش مریض شد به محض اطلاع 
پیشقدم شد و به اتفاق همسرش برای عیادت به منزل آن شخص رفت . 
در مواقعی که در مرخصی در پشت جبهه بود بیشتر در مسجد و در 
ستادهای بسیج به سر می برد . حقوق دریافتی از سپاه را در راه جبهه 
خرج می کرد و يا برای کمک به محرومین به حساب 100 حضرت امام 
خمینی واریز می نمود . ۱ ِ 

در صرف بیت المال دقت زیادی داشت . حتی اکر حبه قندی به هنگام چای 
خوردن به زمین می افتاد و کسی ان را برنمی داشت ناراحت می شد و 


می گفت : 

طیت ی وی نی را ری 
اند با ونم ورحفت ان را فراهی آمریه اندنو باید قدر ان را ندانیم .روزی 
برای کاری شخصی , عازم بندر شرفخانه شد اما قبل از عزیمت ماشینی 
را که در جبهه در اختیار داشت به مقر فرماندهی اورد و تحویل داد و با 
اتوبوس عازم شد . از صفات بارز او پرهیز از غیبت بود و سریعا عکس 
العمل نشان می داد و با گفتن « لا اله الا الله » مانع می شد . از اولین 
افرادی بود که در نماز ز جماعت شرکت و همه را نف ان تفت کر 
ستاری در عملیاتهای متعددی از جمله رابخا 1 , حاج عمران 
شرکت داشت ولی عمده فعالیت او به مدت پنچ سال در جبهه کردستان به 
ویژه منطقه پیرانشهر بود . گروه های ضدانقلاب در کردستان از او خیلی 
وحشت داشتند و او را « باقر قصاب » می خواندند و برای سرش جایزه 
تعیین کرده بودند . یکی از همرزمانش نقل می کند : , 
شنیدم که گفته می شود : « باقرخان خودت را حاضر کن که بعد از چند 
دقیقه کباب خواهی شد . » ابتدا فکر کردیم که بچه های خودمان هستند که 
شوخی می کنند , ولی وقتی بار دیگر این مطلب از طریق بلندگو تکرار 
هید موهرديم ۳ ان روم هاه صد اقا این سارت حیلی» و عفر 191 
گت ۰« تم وا می وا وی ها نیما شکسشن یوار 
محاصره باز از آنجا جان سالم به در ببریم . 

در مقابل , مردم کردستان بسیار به او علاقه مند بودند . وقتی در پیرانشهر 
مجروح شد و جهت مداوا به بیمارستان شهدای تبریز انتقال یافت , ابتدا 
مجروم شدنش را ند کست امللام نداد ولی از پیرانشهر به خانواده اش 
اطلاع دادند و آنها وقتی به ملاقاتش رفتند با ناراحتی گفت : « چه کسی به 
شما گفته است , می خواستم بعد از بهبودی به جبهه برگردم ۰ » عده ای 
از پیشمرگان کرد هم برای عیادتش آمده و مقدار زیادی عسل و پسته 
آورده بودند. و تقاضا هی. کردند * « جون بافر تن متطقه ها تحمی-شدم 
است لازم است او را نزد خودمان ببریم و درمانش کنیم . » پس از اینکه 
از تیماوستان:موسمن شدویه: هنزل رکت حون له پايش وزنم بستم تودند 
تقاضای کمک می کرد و با اینکه فرمانده گردان بود هیچگاه خودنمایی نمی 
کرد و می گفت : « این مسئولیت که بر عهده من نهاده شده برایم بی 
افرادش هم رواج داده بود . در کارهای جمعی انچنان بود که اگر کسی او 


کشتمابشن را تفن اوه ملاط درست فی کرد مداخ حون هااغای 
می ریخت و در مواقعی که راننده نبود , رانندگی می کرد . نکم از 
دوستانش نقل می کند : 
کردان رال ور تاه اه اور بت وا تاه فرار معبر باریکی 
بود که ستاری ابتدا همه افرادش را از آنجا عبور داد و خودش برای جمع 
آوری اطلاعات از دشمن آنجا ماند . چون مدت زیادی طول کشید نگران 
شدیم . وقتی برگشتیم او را در حالی که تير خورده بود و زخمی شده بود 
به عقب برگرداندیم . 

 / 
در عملیات والفجر 1 از من خواست از او در کنار پرچم قرمز رنگی که‎ 
غبارت « با حسین ».زوی آن نوشته بود . عکسن یادکاری بگیرم و گفت.<‎ 
من لیاقت این را ندارم ولی شاید خدا بخواهد من هم به شهادت برسم و‎ 
» . این یادگاری از محبت و علاقه ام به امام حسین (ع) باشد‎ 
در آخرین اعزام به جبهه به مادرش گفت : « ان با آترین ار است که ب‎ 
. جبهه می روم و دیگر برنمی گردم و همسرم را به شما می سپارم‎ 
0 پس از اعزام فد روز قبل از شروع عملیات در حاج عمران به‎ 
گفت : « من آگاهم که در اين عملیات به شهادت می رسم ۰ » پس از‎ 
شروع عملیات در منطقه پیرانشهر , گردان ارالله در اطراف کله قندی‎ 
مستقر بود که نیروهای عراقی به آن حمله کردند و به خاطر موقعیت‎ 
طبیعی. بهتری. که داشتند گردان را به. محاضره. ذرآوردند . به. ستاری‎ 
پيشنهاد می شود که به گردان فرمان عقب نشینی بدهد , ولی او مخالفت‎ 
کرد و گفت : « اگر برگردیم اين منطقه اشغال می شود . » لذا تصمیم به‎ 
مقاومت گرفت و در حالی که گردان را برای مقاومت هدایت می کرد , در‎ 
اثر اصابت ترکش خمپاره به شهادت رسید و جنازه اش دو روز در صحنه‎ 
عملیاتی باقی ماند . شهادت او زمانی اتفاق افتاد که هنوز دوران نامزدی‎ 
زتافی طدراند و عزونشن نکردم بود..‎ 
1365 سیاه پاسداران انقلاب اسلامی تاریخ شهادت او را 24 ارديبهشت‎ 
منابع زندگینامه :"فرهنگ جاودانه های تاریخ "(زندگینامه فرماندهان شهید‎ 
آذربایجان شرقی)نوشته ی یعقوب توکلی,نشر شاهد,تهران-1384‎ 


ستاری. محمدمهدی 


قرن:15 
جنسیت ِ 
شهید محمد مهدی ستاری : فرمانده گردان یاسین تیپ 21 امام رضا(ع) 
(سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) 
آخرین فرزند خانواده ستاری در سال 1334 در روستای اخلمد در 
شهرستان چناران, در خانواده ای روحانی به دنیا آمد. 
از همان کودکی علاقه زیادی به فراگیری مسائل دینی و مذهبی نشان می 
داد و بیشتر در زمینه کتابهای مذهبی به مطالعه می پرداخت. دوران 
تحصیلات ابتدایی را در زادگاهش به انمام رسانید. از لحاظ درسی در حد 
بهترین‌ها بود. خواهرش زهرا ستاری که یک سال از او بزرگتر است می 
گوید: زمستان‌ها کرسی می گذاشتیم. یادم هست, شب بچه های کلاس را 
به خانه می اورد و دور کرسی می نشستند و شهید به انها ریاضی درس 
می داد, درس‌هایش همه خوب بود.با وجود سن کم, قلم شیوایی داشت و 
یک بار که در دوره ابتدایی مقاله ای راجع به امام زمان نوشته بود, به 
خاطر ذکر نکردن اسم شاه در مقاله, مورد تهدید و سرزنش قرار گرفت. 
شرکت فعال و مداوم در مراسم و آمور مذهبی, بخصوص در ایام محرم و 
صفر, او را میان دار این گونه مراسم معرفی کرده بود. شهید که اندی 
۳ به سبب شغل پدر با حرفه نجاری داشت. خودش برای مسجد 
جاکفشی درست کرد. او همچنین مکبر مسجد بود. عبد الرحیم دوزنده که 
از دوستان دوران کودکی هید است: مین حوین با آنکه. کودکی بیش نیو 
آیات زیادی از قرآن را حفظ بود. نماز خوبی می خواند. مکبر بود و اذان 
نیز می گفت. نبود امکانات تحصیلی در روستا از یک سو و کمبود امکانات 
مالی برای تحصیل در مشهد از سویی دیگر. محمد مهدی را پس از پایان 
ششم ابتدایی به توصیه مادر روانه کار دکور سازی نزد یکی از اقوام کرد. 
او با هوش و فراست و پشتکار توانست پس از گذشت چند سال, در زمره 
یکی از دکور سازان برجسته مشهد در آید. مهربانی و اخلاق حسنه, ویژگی 
بارز تمام دوران زندگی او بود. 
با شروع حرکت‌ها و مبارزات انقلابی. وی نیز در صف انقلابیون و فعالین 
بود و توزیع نوارها و پخش اعلامیه های امام را به عده داشت. به خا 
شرکت در راهپیمایی, دستگیر و روانه کلانتری شد. پس از پیروزی انقلاب 
اسلامی به رهبری امام و شروع جنگ تحمیلی, در پی فرمان امام مبنی بر 
نیاز نیرو در جبهه ها, شغل نجاری را رها کرد و به سپاه پاسداران پیوست و 


از سپاه چناران به منطقه اعزام شد. به تامین نیازهای جبهه اهمیت زیادی 
می داد. او اين امر را از زادگاهش اخلمد و اطراف آن شروع کرد, و خود 
اولین نفری بود که مبلغی را هدیه کرد. 1 
گر چه هیچ گاه خارج از سخن و میل پدر و مادر عمل نکرده بود. اما زمانی 
که پدر قصد داشت او را از رفتن به جبهه باز دارد, وی تکلیف شرعی اش 
را در اولویت قرار داد.شهید که صاحب سه فرزند بود, با انان رفتاری 
همراه با احترام و مطابق سنشان داشت و محمد جواد فرزند ارشد وی که 
در رشته دندانپزشکی تحصیل کرده است می گوید: پدرم تا زمان شهادتش 
هرگز مرا تنبیه نکرد, از روش خشن تربیتی استفاده نمی کرد, ابهت خاصی 
داشت. برای تحصیل اهمیت خاصی قایل بود و آن را به کوچکترها پیوسته 
سفارش می کرد. زمانی که دختر برادرش در دانشگاه تهران پذیرفته شد, 
خودش امور وی را برعهده گرفت و هر بار که از منطقه باز می گشت 
ابتدا به دیدن او می رفت. 

شهید ستاری, زمانی که برای بازگرداندن پیکر های شهدا که در تیررس 
دشمن بودند, داوطلب شد, مثل هميیشه امادگی شهادت را داشت و 
هنگامی که پیکر یکی از شهدا را به دوش گرفته بود در منطقه ماووت 
مورد اصابت ترکش قرار گرفت. ترکشها به ناحیه دست و کتف و پای 
راست وی اسیب رساند و او در همان جاأ در تاریخ 1/0/1366 هنکاسی 
که وود دی مام: اد وله دا رفن آخرین فرزندسن رف کذشست اوه نید 
تنها توانسته بود یک بار او را ببیند, به شهادت رسید. از وی پنج فرزند به 
یادگار مانده است. 

پیکر پاکش به زادگاهش منتقل شد و با شکوه فراوان توسط اهالی تشییع 
شد. 

منابع زندگینامه :"فرهنگ جاودانه های تاريخ, زندگی نامه فرماندهان شهید 
خراسان " نوشته ی سید سعید موسوی, نشر شاهد, تهران - 13860 


ستاری. منصور 


قرن:15 

جنسیت ِ 

شهید منصور ستاری در سال 1327 در ورامین دیده به جهان 
گشود. فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران 

پدرم اهل « سمیرم > اصفهان بود . در همان جا دروس مکتب‌خانه را به 
اتمام. زساند. و در کسوت درهنشان درامد.. شا نزدم ساله بوده که دتینت, به 
یک سلسله سفرهای طولانی می‌زند . او سفرهایش را با اسب با پای پیاده 
انجام می‌داده و اکثر نقاط ایران , عراق , شامات , مکه و مدینه را زیر پا 
گذاشته بود و بعد خاطرات خود را در قالب یک سفرنامه به رشته تحریر 
درآورده است . 

ایشان طبع شعر هم داشته و اشعار زیادی گفته است که دیوانش به چاپ 
نرسیده ؛ اما کتاب شعری از او در دهه 1330 به نام « ماتمعدة عشاق » 
منتشر شده که از ابتدا تا انتها در مدح و منقبت ائمه اطهار (ع) بخصوص 
در رثای حضرت امام حسین (ع) و شهدای کربلا سروده شده است . البته 
کار وی از نظر ادبی در رده بالایی نبوده و خود نیز در کتابش به این مسئله 
اشاره کرده و می‌نویسد پدرم پس از سفر به نقاط مختلف سرانجام در 
منطقه‌ای به نام « باغ خواص » ساکن شده و مورد توجه مردم قرار 
می‌گیرد . مردم برای همه کارهایشان به او مراجعه می کردند برای ساختن 
خانه راه‌اندازی عروسی‌ها برپایی عزاداری‌ها برنامه‌های محرم رمضان و 
... پدرم برایشان هم نوحه می‌خواند و هم روضه . خلاصه در غم و شادی 
انها شرکت می‌کرد . اهالی باغ خواص در مسائل دینی و مذهبی بسیار قوی 
و ريشه دارهستند . هميشه , شیعه محکمی بوده و بسان یک دژ مستحکم 
در دل کویر عمل کرده‌اند . 

در نزدیکی باغ خواص مرقد امام‌زاده‌ای مشهور به « شاهزاده ابراهیم » 
قرار دارد که مورد توجه اهالی روستاهای اطراف می‌باشد . پدرم وقتی در 
باغ خواص ساکن می‌شود . مانند بقیه اهالی به طور مرتب به زیارت 
شاهزاده ابراهیم می‌رود . 

در آن زمان بقعة امامزاده بسیار کوچک و بی‌رونق بوده و یک متولی پیر 
امور آنجا را اداره می‌کرده است . در کنار آن نیز چشمه آبی جاری بوده که 
زمینی به مساحت تقریبی صد منر مربع را با ان ابیاری می‌کرده‌اند به 
همین خاطر در جوار این امامزاده علفزار و چمنزاری کوچی ایجاد شده بود 
و پس از چمنزار کویر شروع می‌شد . پدرم منطقه را می‌پسندد و می‌گوید 


باید به خاطر وجود مرقد امامزاده ابراهیم این 2 جا را آباد کرد / بنابراین به 
دنبال صاحب آن محل قی کزد و از سیاه کوه ۳ حوض سلطان شروع به 
جست و جو می‌کند و تا نزدیکی قم پیش می‌رود . همه جا را می‌گردد تا 
بالاخزه:صاحت. اآن‌جا زا نیدا میت کند اه بیر‌مردی دارسته به نام ممندسن 
انصاری بوده که جزو اولین دانشجویانی بوده که به اروپا رفته و مهندس 
شده بود . سنش از هشتاد گذشته بود و یک حال خاصی داشته است از این 
که مالک یک منطقه بوده احساس برتری و غرور نمی‌کرده است . در 
منطقه زمینهای فراوانی داشته . پدرم مباشر او می‌شود خیلی با هم 
دمساز بودند . 

پس از پدرم طراحی و ساخت یک روستا را در کنار امامزاده ابراهیم 
آغاز مي‌کند . روستایی که هنوز هم در نزدیکی قرچک ورامین وجود دارد . 
نقشه آن‌جا را خودش می کشد . بهترین و بهن‌ترین خیابان‌ها را در ان‌جا 
طراحی می‌کند . بعد شروع می‌کند به جمع کردن افراد مختلف برای 
سکونت در آن‌جا . ادم‌ها را از مستضعف‌ترین اهالی بخش انتخاب می‌کند 
ادم‌های بیچاره‌ای که دستشان از همه جاأ کوتاه بوده است حنلی 
خانواده‌هایی بودند که اصطلاحاً به آنها خاکسترنشین می گفتند پدرم آن‌ها را 
نیز به روستای تازه خادیتتن می‌آورد و برایشان امکان 7 فراهم 
می‌سازد خودشان هميشه می‌گفتند حاجی ما را زنده کرد پدرم تصمیم 
ضقن مراد روستای جدید را از بیرون بی‌نیاز سازد برای اين منظور صاحبان 
حرف مختلف را انتخاب و به آن‌جا دعوت می‌کند . 

مثلاأ برای اين که یک مغازه در آن‌جا باشد خانواده‌ای را از باغ خاص 
می‌اورد و يا برای ساختن بناها و خانه‌های مردم , خانواده‌ای را از کاشان 
که در کار بنایی تخصص داشختنند. بهة ان جا دعوت می‌کرد . نجار باغبان و 
تعدادی کشاورز بقیه اهالی روستا بودند که هر کدام از جاهای مختلف به 
ایا یا ها وان ایا ار کر 
کویرزدایی و مبارزه با نمکزار متخصص بودند . بعد پدرم به فکر می‌افتد 
که چشمه امامزاده ابراهیم را به قنات تبدیل کند و یک خانوار از کرمان و 
یک خانوار هم از اصفهان که مقنی و زمین‌شناس بودند پید | می کند و به 
آن‌خا می‌آفرد ..:قناتی. که این‌ها اخدات کردم نودند انب فراهانه داشت و 
زمین‌های زیادی را زیر کشت می‌برد . 

خلاصه بعد از جمع کردن افراد مختلف ساختن خانه را شروع می‌کند 
خانه‌هایی در یک اندازه و ۹ برای اينکه بچه‌های خانواده‌ها هم » بعدا 
بتوانند در همان جا سکونت داشته باشند . 

آن خانه‌ها دارای باغچه‌های بزرگ به مساحت حدود یک هکتار بودند . 
انتخاب درخت برای کاشتن در باغچه‌ها نیز با پدرم بود . او ریشه درخت مو 
را از شهریار , نهال انار را از ساوه و ... می‌اورد . خلاصه همه کارهای انجا 


تحت نظارت او انجام می‌گرفت تا اين که روستا کم کم شکل می‌گیرد و 
اسمش را ولی اباد می‌گذارد , تا این جا را من خودم به باد ندارم و از 
خانواده‌ام شنیده‌آم اما از سه چهار سالگی به بعد , خاطرات خودم است 
که به یادم مانده است . در گذشته برای شخم زدن از گاو استفاده می‌شد 
. برای همین منظور پدرم سی گوسالة کوچک هم سن و سال - نمی‌دانم از 
کجا - خریداری و جمع کرده بود . خوب به یاد دارم برادرم اين‌ها را 
می‌چراند . گوساله‌ها کم کم به گاوهای نر قوی هیکل تبدیل شدند و پدرم 
انها را بین خانواده‌ها تقسیم کرد . اگر کسی حتی چهار پسر رشید و خیلی 
خوب داشت پدرم چهار تا گاو به او می‌داد تا اين پسرها همان‌جا بمانند 
زراعت بکنند و از روستا نروند . 
گاوها به تدریج زیاد شدند و به هر پسری که بزرگ قی نید نکر اس عاخ 
می‌داد تا کار کند؛ اما به شش پسر خود فقط دو رس داد یکی به من و 
برادر تنی‌ام و یک رآس هم به دو برادر ناتنی‌ام . دو برادر دیگرم را 
می‌ گفت؛ اهل کشاورزی نبیستند. بروند سراغ کارهای دیکز ۸ مثلا 
میرزابنویسی به انها یاد می‌داد . یکی از برادرانم خیلی رشید و ِ بود 
یک اسب برای او خریده بود و او را دشتبان کرده بود می‌رفت بازرسی 
می‌کرد . به یاد دارم بعضی وقت‌ها نیمه‌های شب برادرم را بیدار می‌کرد و 
می‌گفت: تو چه جور دشتبانی هستی پا شو برو ببین چه خبر است » 
بیرونش می‌کرد که برود زمین‌ها را بازرسی کند . 
به این ترتیب همه گاوها را تقسیم و زمین‌ها را هم تا دل کویر مرزبندی و 
به اهالی روستا واگذار کرده بود . پدرم خف کفت: هه با هم باید این جا را 
آباد کنیم و در قلب کویر پیش برویم . بهترین صیفی‌جات در این منطقه 
کویری به عمل می‌آمد . ذرت جو گندم و ... از دیگر محصولات روستای 
نوبنیاد پدرم بود . در آن سال‌ها ( اوایل دهه 1330 ) شخصی به نام آقای 
مهدویان رئیس فرهنگ ورامین بود . وی با پدرم خیلی دوست بود و هميشه 
به خانه ما می‌آمد . پدرم نیز عده‌ای را که چیزی سرشان می‌شد جمع 
می‌کرد و می‌آمدند دور اقای مهدویان می‌نشستند . او مرد وارسته‌ای بود . 
صدای خیلی خوشی هم داشت . با صدای دلنشینی مثنوی برایشان 
می‌خواند . نوحه و مصیبت هم خیلی خوب می‌خواند . نمی‌دانید چه می‌کرد. 
اصلا یک حال عجیبی داشت؛ ولی به بچه‌ها رو نمی‌داد و ما مجبور بودیم 
بیرون بنشینیم . بعد از مثنوی شروع می‌کرد به حرف زدن و سری هم به 
صحیفه سجادیه رو آنها دور هم حال خوشی داشتند . روز و شبی نبود 
که این ها دور هم نباشند ۰ اصلا وضع بد در آن شر ایط معنایی نداشت و 
هیچ یک از زندگی گله و شکایتی نداشتند . همان موقع بحث مصدق مطرح 
د . یادم است بعدها یک قصیده دو صفحه‌ای از پدرم دیدم که مصدق را 
در زمان قدرتش به بازی گرفته بود معلوم بود که او آن موقع مسائل را 


خوب می‌فهمیده پدرم با قم ارتباط داشت . هر ماه دو سه بار به قم 
می‌رفت . کسانی را در قم داشت که وجوهات را نق آنقا می دا خسانان.ر۱ 
حل می کرد و می‌آمد . ۱ 

فرمانده گروهان ژاندارمری باقراباد هم که اسمش در خاطرم نیست - 
جزو دوستان پدرم بود . مرد بسیار خوبی بود و به پدر ما خیلی اعتقاد 
داشت . اگر پدرم یک حرفی می‌زد او حتماً عمل می‌کرد . با مردم هم 
بدرفتاری نمی‌کرد او خودش یک حسینیه بزرگی داشت . 

روز تاسوعا دسته‌های عزادار به حسینیه اش می‌رفتند . شام نمی‌داد اما 
همه دسته‌های عزاداری تاسوعا سری به حسینیه او می‌زدند . درجه‌اش 
استوار بود . پیرمردی وزین و انسانی والا بود . او نیز در دور هم نشینی 
پدرم با دوستانش شرکت می‌کرد . اغلب خریدهای اهالی روستا را پدرم 
انجام می‌داد . می‌رفت از قم می‌خرید و می‌اورد در قرچک داخل یک 
قهوه‌خانه‌ای می‌گذاشت و سپس با پای پیاده می‌آمد و اهالی روستا را صدا 
می‌زد که الاغ‌هایشان را بردارند و بروند وسایل را بیاورند . کسی حق 
نداشت بگوید « من الان نمی‌توانم » 

او همه کارها را انجام می‌داد . خواستگاری‌ها را جوش میداد . عقد 
می‌خواند و عروسی راه می‌انداخت . مردم هم قبولش داشتند . روزهای 
عید همه را راحت می‌کرد . خرید عیدشان را انجام می‌داد . 

ای ی وی ام ی ره ها سا 
بود . همه را حاجی خریده و پخش می‌کرد و بعد می‌گفت عید یک روز 
است » تا ظهر به همه خانواده‌ها سر می‌زد . مردم را هم مجبور می‌کرد 
که به طور دسته جمعی بازدیدهایشان را انجام دهند . روز دوم عید همه را 
بیدار می‌کرد و سرکار می‌فرستاد . اين طور نبود که تا سیزده فروردین 
بی‌کار باشند . به هیچ وجه در منطقه پدرم اتفاقی نمی‌افتاد . منطقه امنی 
بود که کسی جرأت نمی‌کرد مزاحم کسی بشود قتل جعل دزدی و هیچ 
خلافی در آن‌جا واقع نمی‌شد . دو سه تا دزد گردن کلفت آن طرف‌ها بودند 
که هميشه می‌گفتند طرف سرزمین این حاجی نمی‌رویم » پسر یکی از 
خانواده‌های ده یک روز برایم تعریف می‌کرد گاهی وقتها می‌رفتم سر 
خرمن و یک چیزی برمی‌داشتم . یک شب وقتی سر خرمن رفته بودم موقع 
خر کشت دید کی هه آرافی اه من دوم جاحی را با فبای لنش وجدم ,. 

بو اهر کرد مه ربکا کند کم مد سا اویی » و 
منتظر جواب نماند و در آن شب تاریک راهش را کج کرد و به طرف بیابان 
رفت پسن از آن.جادته ذیگر هیچ وقت شرم و حیا اجازه نمی‌داد به رویش 
نگاه کنم . یک نیمچه اربابی در روستای مجاور روستای ما بود که مردم را 
خیلی اذیت می‌کرد . با پدر ما هم خیلی بد بود . از قضا دخترش را به یکی 
از پسرهای آبادی ما شوهر داد . خواستگاری‌اش با پدرم بود. موقع عروسی 


شد و خانواده داماد ترای آوردن عروس به. اهنا رفتند . من هم - که 
در ان موقع شش يا هفت سال داشتم - رفته بودم . 

دیدم عروس را نمی‌گذارند ببرند نمی‌دانم چرا 9 از مادرم شنیدم 
زن‌های فامیل آن‌ها که از تهران آمده بودند, گفته‌اند ما نمی‌گذاریم همین 
جوری عروس را بردارند و پیاده ببرند . باید با تاکسی ببرند . آن موقع 
تاکسی خیلی اهمیت داشت . پدرم که از قضیه مطلع می‌شود می‌گوید 
نگران نباشید من الان درستش می کنم »* ۲ 

سپس رو به یکی از اطرافیان می‌کند و می‌گوید « آن تاکسی دمدار را 
بردارید, ببرید و عروس را با آن بیاورید » 

به هر حال پس از مدتی یابوی حاجی را آورنتد و حاخی یز اهدتق کت 
این هم تاکسی دمدار دیگر چه می‌گویید آن‌ها نیز وقتی که وضعیت را چنین 
دیدند چیزی نگفتند و عروس را سوار یابو کردند و عروسی برگزار شد . از 
آن زهان هه و الا ال ان ایا ای اه 
تاکسی دمدار مشهور بود . پدرم اولین کسی بود که تراکتور را به 
منطقه آورد . یادم هی‌آیذ خر اکتورهانی بود که-جرخ: لاشتیکی: ند شتتد:یلکه 
به جای آن پنجه‌های فلزی بود . نمی‌دانم اينها را از کجا کرایه می‌کرد و به 
ولی‌آباد می‌آورد 1 شخم و ریس بزنند و خرمن یکویند ‏ 2 هم یک 
۱۱6 ۱ ۳ 5 
تمیز می‌شد , کا ر کشیدن نهر آب به زمین‌ها هم به طور دسته‌جمعی انجام 
می‌شد . پدرمر همةاین کارها را هدایت می‌کرد و بعد زمین‌ها را تقسیم 
می‌کرد و می‌گفت این سهم تو است این هم مرز تو حالا برو در زمین 
خودت کار کن _ 

یادم است در آن موقع لایروبی جوی‌ها با بیل انجام می‌شد پدرم معلوم 
می‌کرد که در سال مثلا دو بار نوبت لایروبی این جوی است . از جلو قنات 
تا سه کیلومتر یا پنج کیلومتر ) در روزهای معینی از سال ( مثل زمستان ) 
که کار کم بود با همیاری بیست و چهار نفر جوی لایروبی می‌شد . پدرم در 
خانه اتاق جدایی داشت . ما حق نداشتیم در کارش دخالت کنیم . وقتی که 
او در اتاق خودش مشغول نوشتن چیزی بود و يا شعری می‌گفت, هیچ کس 
حق نداشت در اطراف اتاقش با صدای بلند حرف بزند . خیلی ارام شام و 
بچه‌هايیش دوست می‌داشت. بعضی وقت‌ها صدا می‌کرد و پیش خودش 
می‌نشاند بدون این که حرف زیادی بزند . یک بار برای خانة یکی از اهالی 
دری خریده بود . در را به سينة یی درخت نارون که بسیار تنومند بود و 
سایه زیادی هم داشت, تکیه داده بودند . من بازیگوشی کردم و تنم به در 
خورد و افتاد و شیشه‌هايیش شکست . چون در مال خودمان نبود پدرم 


ی رس ما ی ی دیع ی 
کردم . این تنها موردی بود که از او کتک خوردم . 
یک مدرسه‌ای بغعل خانه‌مان ساخته بود . مدرسه شش کلاس داشت و همه 
همان جا درس می‌خواندیم آن وقت و آن: تواخین اضلا هدر نها نود و 
بچه‌هایی که کلاس اول هی آهدند کاخ پانزده سالشان می‌شد و هیکل‌هایی 
بسیار درشت داشتند . ولی _پدرم گفته بود که همه باید بيایند و درس 
بخوانند . معلم را هم خودش اورده بود و براییش خانه درست کرده بود . تا 
پدرم زنده بود در آن مدرسه درس میداد . 
آن روز وقتی مرا کتک زد قهر کردم و توی آن مدرسه رفتم و در یکی از 
کلاس‌ها نشستم .. یادم است که مادرم آمد و مرا به خانه برگرداند . پدرم 
هر ره اراد و و و شم هم چی کر اسان دا کر 
از زدن من خیلی ناراحت است. و همین برای دلجویی‌ام بس بود . پدرم یک 
تفنگ شکاری داشت ولی با ان شکار نمی‌کرد شکار را دوست نداشت اما 
تفنگ را برای جای خاصی لازم داشت . به تفنگ او فشنگ‌های چهار پاره که 
دود و دمش هم زیاد بود می‌خورد . در زمستان دسته‌های عظیم سار صبح و 
عصر پرواز می‌کردند؛ 0 . پدرم عصرها روی پشت 
باق خانه فی‌رفت:: زسته‌های شتار کم می آمدند چند: بیر به-سوی. آنها شلیی 
می‌کرد . با همان چند تیر می‌دیدیم که تعداد زیادی سار به زمین می‌افتاد و 
مردم آن‌ها را جمع می‌کردند تندز می بزندند» و برای آبخوشت: انشفاده 
می‌کردند . هر کسی تقریبا سی تا پنجاه سار نصیبش می‌شد . تفنگ پدرم 
فقط برای همین کار بود . بعد هم تفنگ را در صندوقچه می‌گذاشت و در 
آن را می‌بست . یک اشکافی هم داشت که هیچ کس جرأت دست زدن به 
آن را نداشت . چون قفل نداشت به من که بچه بودم می‌گفت اگر دست 

به آن بزنی مار یا عقرب نیشت می‌زند » من هم دست نمی‌زدم . البته او 
۳ به خاطر خطرناک بودن اسلحه می‌گفت . به این چشم‌ها نگاه کن 
یک تابلو از تمثال جوانی حضرت پیغمبر (ص) در خانه‌مان بود و زیرش 
نوشته شده بود « ایام شباب حضرت خاتم (ص) » یک روز پدر صدایم کرد 
و با اشاره به آن تابلو گفت 
ق ی ی 

0 زمان پنج سال بیشتر نداشتم . نگاه کردم دیدم چشم‌هایش به 

ما ره کت 
- برو آن طرف اتاق 
0 
گفت : 
- باز نگاه کن 
دیدم که عکس باز به من زل زده و به چشمانم نگاه می‌کند 


31 


ره 

ازان طرق هم کر و کوش انم اه و 

این بار گفت ۱ 

ی مه و ون 
دوخته است . 

پدرم لحظه‌ای سکوت کرد و سپس گفت 

« وقتی که من نیستم اگر به اين اتاق آمدی حتماً به این چشم‌ها نگاه کن » 
ی و ی 
هميشه مراعات حال حیوانات و جانوران را می‌کرد ۶ افتکافتی که راه 
می‌ر فتم می‌گفت مواظب باش مورچه‌ها را له نکنی » به یاد دارم در 
محوطه‌ای روباز آخور درست کرده بودیم و گاوهایمان را در آن علوفه 
می‌دادیم . یک روز وسط آخور یک مار بزرگی را که بسیار هم سمی بود 
دیدم که صاف ایستاده و دهانش را باز کرده بود . پدرم نیز در همان 
نزدیکی‌ها مشغول کار بود. ... صدا زدم <« بابا مار » گفت دیدمش آرام 
حرف بزن بگذار زندگی‌اش را بکند . تو به آن چه کار داری » 

بعد از مدتی گنجشکی آمد روی مار نشست و آن هم گنجشک را بلعید . تا 
وقتی که از گلویش پایین می‌رفت ایستاده بود . بعد هم به آرامی خزید و 
رفت به جایی که آخور گاوهای خودمان بود و تویش کاه و جو می‌ريختیم تا 
بخورننه ها بنزام کاری به کار مار تداشت: و آن.هار اه هی وفت کاوی‌ .نا 
گوسفند ما را نیش نزد . پدرم با پزشک موافق نبود . من یک بار صورتم به 
شکل خیلی ناجوری پاره شده بود به طوری که لبم از طرف داخل هم 
سوراخ شده بود . وقتی وضعیت را چنین دید مجبور شد مرا به دکتر 
برساند ولی دلش نیامد که خودش به بیمارستان ببرد و شاهد ماجرا باشد 
در نتیجه به بقیه گفت برداریدٍ ببریدش بیمارستان فیروز آبادی شهر ری ۳ 
من | به آن‌جا ساندند ول ان‌هاستید یر فتند و کفتند-دیر اور دماین وضفتش 
خیلی وخیم است . خانواده‌ام دوباره مرا به پیشوای ورامین نزد عمه‌ام 
بردند . البته عمه واقعی‌ام نبود , همین طور عمه‌ اش می‌خوانديم . زن 
مومنه و عجیبی بود و خیلی هم به خانواده ما علاقه داشت . سه ماه آن‌جا 
ماندم . دو دکتر خوب هم ان زمان در پیشوای ورامین ساکن بودند . یکی 
دکتر « مقبلی » بود که خیلی پیر بود و مردم به جای پول به او محصولات 
کشامشی با چنژهای کر مودادند ,و دگری اقا یر « وعید نود که 
اکنون دکتر وحید دستجردی. مسئول هلال احمر هستند . این دو پزشک‌های 
مردمی ند وق آن‌حا یاهمان عشنیی ف اقا ای انار 
متقابلا با مردم خیلی عجین بودند . با این که پزشک بودند اما 0 
فردف‌گادق بخاشتیه وه انا مخ نمی فره ون مردض تير آن ده را اخیلی 


قبول داشتند و حتی دستشان را شفا می‌دانستند . اصلاً موضوع این نبود که 
دکتر دارویی بدهد پا ندهد . می‌گفتند برویم این‌ها ما را ببینند چشم آنها به 
ما بیفتد کافی است . من بچه بودم ولی می‌فهمیدم که چقدر با احترام با 
این دو نفر حرف می‌زنند . سه ماه تمام تحت مداوای دکتر وحید و دکتر 
مقبلی بودم تا اين که مرا معالجه کردند . یک روز صبح پدر صدایم زد و 
گفت « بیا با من صبحانه بخور . » نشستم با او صبحانه خوردم. پس از 
صبحانه قصد داشت به شهر برود . پدرم با یک راننده اتوبوس قرار گذاشته 
بود که هفته‌ای دو روز به ده ولی اباد بياید و مردم را به شهر ببرد . در 
شهر ( تهران ) هم توی بازار مولوی , سه چهار جا را می‌شناخت و سفارش 
کرده بود که به کسی گرانفروشی و اجحاف نکنند . با کاسبها حساب 
داشت , و خودش پول اجناس اهالی را پرداخت می‌کرد . یعنی مردم خرید 
می‌کردند و سپس تابستان خودش می‌رفت بازار و حساب و کتاب می‌کرد 
و حسابهای مردم را پس میداد . اهالی با آن اتوبوس به شهر رفته , 
خریدشان را می‌کردند و بر می‌گشتند . راننده اتوبوس یک پیرمردی بود که 
ا۶ تمامرانندکان آن:فنطقه. | هسته عر زانندکن.: می کرد موفع زانند کی. همته 
از او جلو می‌زدند , البته اين کار او خوب بود و این حسن را داشت که 
اهالیراسال عحص مق رها ابا اررصی که ریز رف ب شهار موه 
و پدرم نیز می‌خواست به شهر برود , رانندة پیرمرد نیامد , گویا مربض 
شده بود و شخص دیگری را به جای خود فرستاده بود . 

بخشی از جادة روستای ولی آباد از روی راه‌آهن رد می‌شد , بعد از قرچک 
می‌گذشت و به سمت تهران ادامه می‌پافت ۳ روز راننده موقت , وقتی 
روی ریل راه آهن می‌رسد , نمی‌تواند سریع عبور کند و قطار سر می 
رسد و به اتوبوس می‌زند . تمام سرنشینان اتوبوس که هفت , هشت نفر 
بیش نبودند کشته می‌شوند و تنها یک پیر مرد و یک دختر بچة چهار ماهه 
زنده می‌مانند . پدرم با یک ضربة مغزی جان به جان آفرین تسلیم می‌کند و 
وق رز آ سیب دیجم نود سیر پحنشن ات اه «خم دیدم تمی‌شد ی آن 
روز »؛ قبل از اینکه من صبحانه را تمام کنم , پدرم مرا به دنبال کاری 
فرسا و کت دبا بو پروفان کار زان ریا وفیی که مر 
می‌رفتم , اتوبوس جلو در بود : اما موقع سوار شدن و رفتنش . او را 
ندیدم . حدود پانزده دقیقه بعد خبر اوردند که این اتفاق افتاده است . در 
آن موقع من حدود نه سال بیشتر نداشتم و مرگ پدر خیلی بر من سخت 
گذشت . تاریخ آن حادثة تلخ , سال 1336 بود . یک حسینیه هم ساخته بود 
و طبق وصیت خودش در همان جا دفنش کردند . دو بیت شعر هم سروده 
و وصیت کرده بود که روی سنگ قبرش بنویسند . بعد از مرگ پدرم , 
خانواده ما از هم جدا شدند . پسرهای زن اول پدرم که بزرگ بودند و زن 
داشتتن هد گداه وییال. کات خودشان .رفنید, از انخفع: :ها مانذتم با 


مادرمان ۰ من دروس ابتدایی را خواندم و برای ادامه تحصیل به جایی به 
نام « پوینک » رفتم که بیشتر از هفت کیلومتر با روستای ما فاصله داشت 

من این مسافت را همه روزه پیاده می‌رفتم , در زمستان با تابستان . بعد 
ری وا و مار ی تیا رف رم و فعر انامه 
ژندکی واقعا بر انمانستحت ند ب من شسته سا مرحله آول. فتوسنطه را در 
» پوینگ > درس خواندم و برای ادامة تحصیل مرحلع دوم متوسطه پا 
دییرشتان مدتن»به فحلی ,رفتم که ان کارخانه فیدر هی کفتند دورس روز 
اول را پیاده رفتم . ولی فاصله‌اش حدود بیست کیلومتر بود و من قادر 
نبودم این همه راه را هر روز پیاده بروم و برگردم . بعد به ورامین رفتم . 
در ورامین مدیر مدرسه‌مان شخصی بود به اسم اقای هاشمی , ادم خیلی 
خوبی, نود ذه تا کبنر. داشتیم که.با فولکمن از تهران: .می‌آهدند ب آهای 
هاشمی به آنها سفارش کرد که صبحها سر راهشان مرا هم بیاورند . من تا 
قرچک پیاده می‌آمدم , از آنجا هم سوار فولکس آنها می‌شدم و به ورامین 
می‌رفتم . پس از چند سال دیگر شرکت واحد به ورامین آمد . من هم از 
ورامین تا باقرآباد با اتوبوس شرکت واحد می‌رفتم و بقیه راه را نیز پیاده 
طی می‌کردم . بعد از اذان صبح , وقتی که هوا هنوز تاریک بود , به طرف 
مدرسه رام می‌افتادم 9 می‌اید یک روز پس از شش کیلومتر پیاده روی 
به.یل باقن آباد رنتتدم ؛ مردم عازن داشتند از خانه‌هانشان بیرون می‌آهدند؛ 
هوا تازه روشن شده بود . یک شخصی که مرا می‌شناخت وقتی چشمش 
به من افتاد , با حالت تعجب پرسید : این موقع صبح این‌جا روی پل چکار 
کته *؟ تو دیشب باقرآباد بودی 0 بیشتر اوقات آث قدر زود حرکت 
می‌کردم که در مدرسه را من باز می کردم , و خیلی وقتها خانوادة 
فراشمان را هم از خواب بیدار می‌کردم . یادم است , که یک ناظمی 
داشتیم که خیلی سختگیر بود و دست بزن داشت . بچه‌هایی را که دیر 
می‌آمدند و بعد از خوردن زنگ به مدرسه وارد می‌شدند , تنبیه می‌کرد . 
تف روز انا را خیم کر بو من را هم‌ضدا رو بقد عطایه آنها کیت 
: « می‌دانید از کجای دنیا می‌اید ؟ این از راه دور می‌اید و هميشه سر 
کلاس حاضر است . ولی شما از همین بغل نمی‌توائید خودتان را به موق 
برسانید . دستهایتان را بگیرید بالا ء ببینم ۰ » می‌زد , می‌کوبید و می‌گفت ؛ 
شا ان ات اس سا او ها 
درس هم می‌خواندم , چون سرم توی کتاب بود , داخل چاله می‌افتادم , 
برای همین , از راه بیابان که صاف بود می‌رفتم ء که کمک ام ال ره 
۳ برای خودم درست کرده بودم ؛ آن‌قدر از آن مسیر رفته بودم که یک راه 
باریکی روی زمین پیدا شده بود . در بین راه مثلاً قصاید طولانی فردوسی 
یا قصاید شعرای عصر غزنویان را که خیلی سنگین و وزین هم بودند حفظ 
می‌کردم . دبیر ادبیاتی داشتیم که از ما می‌خواست تا این اشعار را حفظ 


کنیم ۰ برای من کاری نداشت , صبح که از خانه بیرون فآ فده تا به 
مدرسه می‌رسیدم هشت دفعه شعر مورد نظر را خوانده و حفظ می‌کردم 
. آن سالها خیلین تخت گذزشتته . برادرم برای اينکه مرا از پیاده رفتن‌های 
طولانی نجات دهد , یک دوچرخه برایم خرید . چون پول زیادی نداشتیم , 
دوچرخة خیلی کهنه‌ای خریده بود . راه طولانی و پر پیچ و خم مدرسه را ب 
ان طی می‌کردم . دوچرخه در بین راه پنچر می‌شد , سوزنش در می‌رقت 
, زنجیرش می‌افتاد و ۰ بد جوری و بال گردنم شده بود , باید آن را دست 
می‌گرفتم و می‌رفتم . با اين وضع دیگر بین راه نمی‌شد درس بخوانم , 
می‌گفتم : این چه چیزی بود که گردن ما انداختند ؟ هر دفعه هم که غرولند 
کنان به خانه می‌آمدم برادرم , نخی , کشی و يا چیزی بر می‌داشت و به 
۱ ۱ ترچ ۱ ۱1 ؛ اما 
دوباره وسط راه خراب می‌شد . دیدم پیاده روی بر چنین مرکب لنگی 
می‌ارزد , چرا که دوچرخه مزاحم من شده بود . یک روز وقتی به خانه 
آمدم , پس از احوالپرسی با برادرم یکراست به سراغ کلنگ رفتم ۰ آو 
تن رات که کلنک را برای چه می‌خواهم . در حالی که وجودم ی 
لبریز بود , وسط حیاط پریدم و با کلنگ به جان دوچرخة بی‌زبان افتادم و 
آن را تکه‌تکه کردم تفر که که فایل فرست ادن ود هرد کد ار 
دوچرخه چیزی باقی نماند ولی دست عم این حسن ۳ داشت که 
می‌توانستم درسم را در بین راه با خیال آسوده بخوانم . خیلی وقتها صبح 
زود که به مدرسه می‌رفتم , گرگها را ۱ 
داشتند و من هم تنها از یک راه به مدرسه می‌رفتم . عصرها هم که از 
مدرسه بازمی گشتم صدای زوزه گرگها را می‌شنیدم , به یاد دارم عصر یک 
روز زمستانی بود که مدرسه تعطیل شد . از ورامین تا باقراباد را با 
ماشین‌های شرکت واحد می‌رفتم . در باقر آباد از ماشین پیاده شدم و بقیه 
راه را بایستی پیاده می‌رفتم . برف سنگینی هم باریده بود و هوا داشت رو 
به تاریکی می‌رفت . یک درجه‌دار پیری در پاسگاه باقرآباد بود که با او 
رفیق شده بودم , , همیشه موقع عبور از آنجا با هم سلام و علیک می‌کردیم 
آن روز وقتی به جلو پاسگاه رسیدم , به من سفارش کرد : « این راه را 
ی تیا ی ی ی 
تر وم:: 
تاریکی" 5 کم کم رو به فزونی بود که من راه افتادم . جاده ناهموار و 
سنگلاخ بود و صدای زوزة گرگ در فضا می‌پیچید و ترس و دلهره را نیز 
میزد بر علت می‌کرد . از آن طرف مادر و برادرم که نگران شده بودند , با 
یک خودرو جیپ راه می‌افتند تا در بین راه مرا بيابند و با خودشان ببرند . 
یک مقدار که پیش می‌آیند کزکق را می‌بینند . از قضا مرا هم بالای تیه دیده 
بودند , ولی چون هوا بورانی بود , نه صدایشان به من رسیده بود و نه 


تواتسته نودند آن کر مرا از فحل:دور: کنتد وان از مدتی مر کشته دید 
به هر صورتی بود بالاخره به خانه رسیدم . روز بعد هم با ماشین دبیرمان 
او ریت ان ابا یهت لا یادیه ی روز اما بود که مزا ندیه 
تون وف نی که جرا قی میدید ۰ج اه میک و18۳ 
چیه ؟ » گفتند : « ما امروز صبح رفتیم ده دنبالت . » 
گفتم : « چرا؟ » 
گفتند : « فکر کردیم تو را گرگ خورده است ! » سالهایی که به مدرسه 
می‌رفتم , سالهای سختی بود . ان سرماهای طاقت فرسا که تا مغز 
استخوان نفوذ می‌کرد را فراموش نمی کنم . برف و بوران‌های شدیدی را 
که هر رهروی را زمین گیر می‌کرد هرگز از خاطر نخواهم بود . یادم می‌آید 
,. بوران بسیار شدیدی بود , کفش نداشتم , هميشه کتانی برایمان 
می‌خریدند , کتانی‌هایی که دوتا بند بیش نداشت و مجبور بودم حدود یک 
سال را با ان بخدوانم . در بین راه تپه‌ای را بریده بودند و راه‌آهن را از آنجا 
عبور داده بودند . درة عمیقی هم کنار. ان:بود مب هن. مجنور بفدم از ان 
تزند کیبور کنح . وارد تنگه که شدم ب.باد توی. آن: بیخند و .مزا جون که 
کاغذی به هوا بلند کرد و درون برف انداخت . مقداری در میان برفها فرو 
رفتم , کم‌کم احساس کردم دارم بی هوش می‌شوم . نمی‌دانم چه جوری 
شد ؟ ولی بالاخره چنگ انداختم , آهسته آهسته بالا آمدم . راهم را در پیش 
گرفتم تا به باقر آباد رسیدم . در آنجا یک آشنایی داشتیم که نهر آبی از جلو 
خانه‌شان می‌گذشت . از روی پل آن نهر گذشتم . در را دو سه بار زدم و 
دیگر چیزی نفهمیدم . بی‌هوش شده بودم و بعد آنها در را باز کرده بودند و 
مرا به داخل برده و زیر کرسی گذاشته بودند . یکی دو ساعت بعد به 
هوش آمدم . البته بعدا تمام ناخن‌های پایم سیاه شدند و ریختند . همان‌طور 
که قبلاً نیز اشاره شد , برای گذراندن زندگی روزمره با مشکلات بسیاری 
مواجه بودیم و حبی گاهی اوقات , چیزی برای خوردن نداشتیم ۰ برای ناهار 
یک لقمه نانی با پیازی و يا یک عدد تخم مرع با خودم به مدرسه می‌بردم . 
عصر هم که به خانه می‌آمدم , باید به گاو و گوسفندها رسیدگی می‌کردم . 
بعد از فوت پدرم , ( البته در زمان پدر هم همین طور بود ) هر کاری که 
مربوط به کشاورزی بود , کرده‌ام . مثلا کشت انواع غلات , انبه , گندم , 
جو , ذرت , صیفی جات , چه به صورت آبی و چه دیم . درو و خرمن کوبی 
را نیز مجپور بودم انجام دهم . یادم است یک شب , ساعت از دوی نیمه 
شب گذشته بود , « میرآب » بودم ؛ آن‌قدر کوچک بودم که فانوسی که در 
دست داشتم نوی اس« فی رفت.. تیلم ازدخودم بلندتر بود . در آن تاریکی 
ی بیابان می‌بایست دو سه هکتار زمین را آنلاراگ هفع کر دض . 
یکی دیگر از کارهای سنگین هی و 
نمی‌داند وجین یعنی چه ؟ وجین پنبه یعنی چه ؟ هر وقت کسی یکسره یک 


ماه در بیابان نشست و وجین کرد , می‌فهمد توی آفتاب کار کردن یعنی چه 
*؟ درو , جمع کردن گندم , خوشه چینی این کارها را باید انجام بدهی تا 
بفهمی چیست ؟ آن موقع حتی مجبور بودم با تراکتور رانندگی کنم . کود 
می‌پاشیدم و . . خلاصه رحجمت می‌کشیدیم تا حبوبات , غلات , خربزه , 
ها ی تا ر بياید . ان وقت بوی خوش صیفی جات و دیدن 
محصولات که با دست خودت آنها را بار آورده‌ای , روحیه انسان را تازه 
می کرد . کسی که این کارها را کرده می‌فهمد چه می‌گویم . دامپروری , 
کله داری , چوپانی / شناخت حالات گوسفند , بره » بز » , بزغاله و . ۰. اینها 
چیزهایی است که آدم باید با آنها زندگی کرده باشد تا بفهمد و الا آدم 
نمی‌فهمد این چیزها را . یک چپش خوبی داشتیم , جلو گله راه می‌رفت و 
شاخهای بلند و زیبایی داشت . همیشه دوست داشت جلودار بااشد . کله که 
راه می‌افتاد , خرامان و رقصان , با گردن برافراشته , در حالی که یالهای 
آویزانش هنگام حرکت موج ورمی‌داشت , به خود می‌بالید و فخر فروشی 
می‌کرد . سعی می‌کرد بیست , سی قدم جلوتر از گله و آهنزود ب. حویقی 
می‌پنداشت با بقیه فرق دارد , و راضی نبود با آنها همقدم شود . اینها را 
آدم حتی در زمان بچگی , در عین ندانستن مسائل , می‌فهمد و خوب هم 
می‌فهمد . آدم در آن شرایط به اندازه یک فیلسوف ند 5 

بعداً یک زنگوله بزرگ خریدم و به گردنش انداختم . با آن زو بسیار 
خوش بود , من هر وقت که فکر کنم با هرهم فوق, دارم با انها یک 
طبقه‌اند , من هم کس دیگری‌ام , به یاد چیش می‌افتم که چگونه به خود 
مغرور بود و یک زنگولة بی‌ارزش آن قدر او را فريفتة خود کرده بود ؛ 
می‌گویم : نکند من هم تا آن حد نزول کنم که گرفتار چنین روحیه‌ای شوم . 
آن چپش جلو دویست یز و گوسفند راه می‌رفت و پشت سرش را هم نگاه 
نمی‌کرد . خیلی مغرور بود . حرکاتی می‌کرد که انگار بقیه مجبور 9 
راهی را بروند که او می‌رفت . من هم بعضی وقتها ان را اذیت می‌کردم ؛ 
یواشکی سر گله را به سمت دیگری کچ می‌کردم ۹ 
می‌رفت , می‌دید که دیگر سرو صدا نیست , برمی‌گشت و می‌دید بقیه به 
سوی دیگر رفته‌اند . به روی خودش نمی‌آورد و اندکی این طرف و آن 
طرف جستی می‌زد و سپس می‌دوید و دوباره جلودار می‌شد . آدم ممکن 
است دوازده سالش باشد , ولی می‌تواند درسهای بزرگی از طبیعت که 
خدابرایش آمادم. کردم کیرد خفدز از پیامیران « جوبان بودند و .و جوا 
این گونه بود ؟ یکی از دوستان شوخی می‌کرد و می‌گفت : گیر کار فلان 
پست افتاده‌ایم , اگر یک وقت , این پست نباشد , کار دیگری بلد نیستیم . 
اين برادرمان که شوخی می‌کرد , من به یاد آن چپش افتادم کل کر 
کح می‌شد , کار دیگری نمی‌تواننست بکند / می‌رفت و جلوشان راه 
می‌افتاد . اینها چیزهایی است که در ذهن من است و تا بخواهم احساس 


غرور کنم انها را به یاد می‌آورم . یک خاطرة دیگری هم از دوستی با 
کانا عتباوم ات ی کوسا ای وا شم که خورص رر کس کردم را 
با بقیه حیوانات به چمنزار یادم است , می‌ایستادم تا آنها بچرند . تا من 
می‌تشتتم ان مسا له که دی ره ده هد هی آمد ق رم «ا لیس 
می‌زد . پیشانی‌ام را از بس که لیس زده بود , زخم شده بود . موهای 
کوتاآهم , هميشه به خاطر لیس زدن آن گاو , حالت فر داشت . حپوان مگر 
کم ارزش است ؟ مخلوق خداست . مگر می‌شود به این سادگی از آن 
گذشت . دقت در زندگی حیواناتی از قبیل مرغ , غاز , اردک و امثال اینها , 
و 
, انسان را می‌سازد . بیابان , صحرا , شب , شبهای پر ستارة کویر , تاول و 
پینة دشت:: آفتاب سوزان , سرمایی که از شدت ۳ پوست دست انسان 
ترک می‌خورد و زخم می‌شود ؛ زخمهایی که گاهی تا پنج ماه بر دست 
می‌ماند . بله , اینهاست که انسان را می‌سازد . بزرگ شدن در ناز و نعمت 
و میان زرق و برق انسان را تنبل بار می‌اورد . ایتالیایی‌ها در قرچک یک 
کارخانه تیرچه بلوک زده بودند که حالا هم هست . من یک سال تابستان در 
انجا کار کردم . خیلی هم ضعیف بودم . سرم داد می‌زدند و از من کار 
می‌کشیدند . آخرش هم کارم به بیمارستان کشید , ولی خب کار کردم . 
الان.می‌فهمم تیرجة بلو ی بعبی چه ۶ اج شتفال بعتی خه ؟ بتون و میلرد 
یعنی چه ؟ سقف زدن یعنی چه ؟ خشت مالی را هم زمان پدرم , وقتی که 
وی باه ات را بکه کت هال هام هی بای امن 
اتخافا هفقه نش به ار کیم رفته نود #فایی کا عشت‌سام ناد فده 
بود به نظرم در بعضی ابعاد , از تخت جمشید مهم‌تر امد . در انجا زمینی را 
برای نیروی هوایی گرفتم تا یک پایگاه با خشت خام بسازم . آنجا را که 
می‌دیدم , همه‌اش مشهدي باقر در ذهنم بود . خشت ماألی‌ها در ذهنم بود . 
می‌دانم که می‌شود , حتماً نباید آجر فلان شکل انگلیسی باشد , آهن فلان 
کل آش‌کایی ها را کم یمان کار وا رهام جر کورههای 
اجوزی اتراف. فوکه بقد از تم هصق کار کردم مق فومم کووه 
اجرپزی چیست , چه جوری خشت می‌زنند , چرا این خاک نمک دارد و 
نمی‌شود , چرا آن خاک آهک دارد و نمی‌شود . چرا باید روی زمین را کنار 
ان سر سا سای خاشت کرت این چراها را همان موقع فهمیدم 
مدتها نیز در خشکشویی برادرم کار کردم . در ان خشکشویی , کا 

رفوکاری انجام می‌شد . گاهی کار دوخت هم می‌کردیم . من با کار 
, رفوگری , خشکشویی , اتوشویی و امثال اینها آشنا شدم , کار کردم . پدر 
صاحبم در آمد . از بس که کارکردم , سرانجام همه این کارها را به معنی 
واقعی یاد گرفتم . در نتیجه در خانه و زندگی‌ام نیز هميشه خودم این کارها 
را کرده‌ام . بهترین دوستان و رفیقان من در نیروی هوایی کارگرند , آنهایی 


که آن پایین دارند کار می‌کنند و همه هم این را می‌دانند . بعضی‌ها 
می‌گویند که ستاری چرا آن یکی را از من بیشتر دوست دارد ؟ بحث 
فرماندهی و اینها نیست . من اینها را به هیچ وجه از خودم جدا نمی‌دانم . 
من از همین‌ها هستم . من مال یک جای دیگر که نیستم . به یاد دارم بعد از 
فوت پدرم , ما کسی را نداشتیم . مادرم بود با چهار بچه صغیر . یک دایی 
در مشهد داشتیم که او کارمند ارتش بود و تانک تعمیر می‌کرد . دایی ما 
زندگی‌اش را در مشهد فروخت و به تهران آمد . از آن روز تا روز مرگش 
برای من حکم پدر را داشت . ( دختر همین دایی‌ام همسر من است . ) او 
در بخش تانک کار می‌کرد . یک کارمند جزء و کارگر آچار بدست روغنی بود 
. اما عجیب تانک درست می‌کرد . باور کنید که امروز پیر مرد هستید و در 
نیروی هوایی کار فنی می‌کنند , من هر گاه به چهرة هر کدام آنها نگاه 
می‌کنم , سیمای دایی‌ام جلو چشمانم مجسم می‌شود . انسانهای پاک , 
انسانهای موّمن و با خدا . انسانهایی که ریش سفید یک ان هس و 
انسانهایی که چقدر غیرت کار کردن دارند ! به این کار مسلطند و چقدر 
پاک کار می‌کنند ۰ من اینها را از خودم و خودم را از اینها می‌دانم . یکی از 
و ی , این است که تمام آن 
کارهایی که خودم می‌کردم , با نگاه کردن به چهرة اينها , دستهای پینه 
بسته‌شان در چهره‌شان کف دستهایشان , زانوی پاره و استین در رفته‌شان 
قت ار کارها برایم ترا می‌شود . من می‌دانم 9 
شب کار می‌کند , چه می‌کشد . چون خودم این رنج را حس کرده‌ام . 

اک 1 
نوک ناخنهایش چه می‌شود , انگشتهایش چه می‌شود . ابزار و وسایل 
نت یی رز از که فسته هی کر هقی کر ادلی که می اصعه اقا فیم من 
افتد , همه اینها رامی‌فهمم . اعتقاد دارم که اگر « منم » , « منم » در کار 
باشد , کار خدایی نیست و این طوری کار پیش نمی‌رود . خدای ناکرده اگر 
روزی انقلاب ما از مردم جدا شود , کارش تمام است . حداقل دیگر انقلاب 
امام (ره) نیست . اینکه هر چیز را امام ( ره ) در مردم می‌دید , برای این 
۳ از خود جدا نمی‌دانست . 
خودکفایی را تجربه کرده‌ام ۱ 
من فکر می‌کنم , می‌شود مستقل مستقل بود . ما این را توی ان 
جامعقبسته کوچک روستایی تجربه کردیم . همیشه سر شیر , کره , خامه 
ماست تازه و همه چیز داشتیم . یادم است تابستان گله داری می‌کردیم . 
کسی را برای چوپانی نداشتیم . خودمان چوپانی می‌کرديم . بیابان 
می ر فتیم . ظهر که می‌شد , مادرم ماستی را که صبح مایه زده و هنوز داغ 
بود با نان تازق دستپخت خودش بر می‌داشت و برای ناهار من به بیابان 
مهف اور( . حالا اگر چلوکباب بخورم , ان نهر می‌دهد ؟ معلوم است که 


نمی‌دهد . آن خامه مال خودمان بود . سر شیر, ی تم 
دست خودمان بود . از لحظه‌ای که آب به زمین می‌دادیم و تا هنگامی که 

محصولش را برداشت کرده و می‌خوریم , همه‌اش حاصل زحمت و دسترنج 
خودمان بود . سبوس , کنجاله , علف , یونجه , کاه گندم , کاه جو و خیلی 
چیزهای دیگر را خودمان تولید می‌کردیم . ما این را به چشم دیده‌ایم که 
می‌شود خود کفا بود و در مغز من حک شده که می‌شود محتاج دیگران نبود 
. می‌توان آن چنان زندگی کرد که احساس کنیم خوشبخت‌تر از ما هیچ کس 
در جهان وجود ندارد . چرا فکر می‌کنيم مرغ همسایه غاز است ؟ خب اگر , 
این قکر را بتوانیم تقویت کنیم که خودمان همه کار می‌توانیم انجام بدهیم 
و دارای یک فرهنگ غنی هستیم . شما فکر می‌کنيد : ماهواره و . 
می‌توانند آدم را گول بزنند ؟ فیلم‌ها و تبلیغات مسموم_ هی‌توانند. اد توا 
گول بزنند ؟ ما باید مسائل را ۳ روی این 
ريشه‌ها بسازیم . تا زمانی که به دانشکده افسری بیایم , روزنامه ندیده 
بودم و نمی‌دانستم روزنامه چیست . یادم است زمانی که در دبیرستان 
ورامین درس می‌خواندم , کسانی را می‌دیدم که عصرها چند برگ کاغذ به 
دست می‌گرفتند و صدا می‌زدند : « روزنامه » من که پول برای خریدن 
روزنامه نداشتم , اصلاً توجهی هم به آن نمی‌کردم . بنابراین از اخبار و 
اطلاعاتی هم که درون آن نوشته می‌شد بی اطلاع بودم 1 
دوم دبیرستان ) بودم و پیاده به ورامین می‌رفتم , سر راهم یک قهوه‌خانه 
بود : ضاحب آن:برای اولین بار : .یک دستگاه:رآدیو آورده بود که.با تفت کار 
می‌کرد . رادیو , شکل و شمایل عجیبی داشت ! در واقع چراغی بود که با 
بالا کشیدن فتیله اش صدای رادیو بلند می‌ شد و هر گاه فتیله اش را پایین 
می‌کشید , صدای آن کم می‌شد . هر گاه به جلو قهوه خانه می‌رسیدم , 
می‌ایستادم و کمی به این رادیوی عجیب و غریب نگاه می‌کردم . راستش 
زیاد توجهی به آنچه می‌گفت تخاشتتی نها طررد کاق آن ,انم حالب: و 
دیدنی بود . اصلاً توی آن محل پیچیده بود که فلانی یک رادیوی نفتی دارد . 
بقیه‌اش ‏ برایمان معنی نداشت که ی این دارد چه می‌گوید . چه 
کاری هم به کار کسی نداشته باشد ۳ کم‌تر اطلاعات به دست می‌اورد 
. و همین باعث می شود که از حوادث دور بماند . حادثه 15 خرداد 

حادثه 15 خرداد که اتفاق افتاد , کلاس هشتم بودم و موقع امتحانهايم بود . 
محل اتفاق حادثه , سر راه مدرسه من بود : اما تعطیل بودیم و فقط برای 
امتحان به مدرسه می‌رفتيم . در انجا یکی دو روحانی خیلی خوب برای 
مردم سخنرانی می‌کنند و پس از ان , مردم به حرکت در می‌ایند . عمه ما 
هم که در پیشوا بود , سر و سینه کوبان به خانه آمده بود و به پسرانش - 
که سه جوان برومند بودند - گفته بود : « اگر به کمک آقای خمینی نروید 


شیرم را حلالتان نمی کنم . » انها هم بلافاصله کفن می‌پوشند و به سوی 
ورامین راه می‌افتند . کلانتری ورامین در مقابل حرکت مردم مقأومت 
نکرده بود + نها متتتین زا ادامه داده و به باقر آباد رسیده بودند , در روی 
پل باقرآباد نیروهای نظامی مردم را به گلولة می‌بندند و شابن هم آنها را 
کنک رنه پودید مه دم من ود که ای کسید ار جادمعفت وید 
آنباتن که. ایشموا می‌شنوند , جان سالم به در می‌برند , و آنها که از جاده 
خارج می‌شوند , هدف گلوله راز هی گر مدا هم کیبور در جلو 
جمعیت بودند که آنها نیز تیر خورده بودند . خبر این حادثه به گوش همه 
نرسید . دو سه‌نفر از مومنین آمدند , به من و چند نفر دیگر از هم سن و 
سالهایم. گفتند که +« انجا را قرق کرده‌اند.و. تمی‌گذازند کسی, برود :.شما 
با وراه تا مس و نارگ دس انا کشت 
که زخمی شده باشد , انجا افتاده يا نه . راه‌اهن به موازات جاده کشیده 
شده بود و در قسمت شمال و جنوب جاده تا آنجا که به راه آهن می‌رسید , 
زمینهای کشاورزی بود . بعد از ریل راه آهن یکی دو تا تپه کوچک بود و باز 
بیابانهای زراعتی ناهموار شروع می‌شد . به ما گفتند : بروید و اين جاها را 
بگردید , شاید باز هم کسی مانده باشد در فتتص و بر سیم با دق مه آیة 
آن فنطفه زا که کشت تزییکن‌های حادم خیلین .عون ریخته آتندم نود .نع 
کتاب را زیر بغل زدم و به حساب اینکه دارم به مدرسه می‌روم , به ضلع 
شمالی جاده رفتم . معلوم بود که دو سه روز پیش در آنجا آب افتاده بود و 
زمین گل شده بود . توی آن گلها اين بندگان خدا برای فرار از تیر , دویده 
بودند و جای پایشان گود افتاده بود و بعضی از آن جای پاها پر از خون بود . 
بعضی جاها معلوم بود که کسی روی گلها افتاده و خون زیادی از او رفته 
است . در فاصله پانزده - بیست متری جاده گودال عمیقی وجود داشت که 
دهانه اش بسیار وسیع بود . تعدادی از مردم زخم خورده , داخل آن افتاده 
بودند . انجا خون زیادی ریخته شده بود ؛ اما از مجروحین اثری نبود . جلو 
پاسگاه زاندارمری باقر اباد , سه يا چهار جنازه را دیدم که روی زمین 
افتاده بودند . شاید انها را برای این نگه داشته بودند که به مردم نشان 
بدهند و رعب و وحشت در دلشان ایجاد کنند . به هر حال من کسی را 
نتوانستم پیدا کنم آمدم و گفتم کسی را آنجا ندیدم هه ۳ بو کم 
کر ۱ ۱ ۱ ۱ ۳02 
ما نمی‌زدند . چند سال بعد بود , یک شب یکی از پسرهای عمه‌مان خانه ما 
بود , او همه چیز را برایم گفت . آنجا بود که من از زبان پسر عمه‌ام با 
شخصیت امام ( ره ) و اينکه او چه کرده و چه اهدافی را دنبال می‌کند , 
اشنا شدم . سه سال دوره دبیرستان را در ورامین خواندم . در سال اول ,. 
برادر بزرگم که ازدواج کرده بود , برایم اتاقی در ورامین , نزدیک ایستگاه 


راه آهن گرفته بود . خانمش , حبوبات یک هفته‌ام را تمیز می‌کرد تا من 
بتوانم برای خودم غذا درست کنم . مثلا لوبیای خشک را با برنج , مخلوط 
می‌کرد و من_ با آن برای خودم « دمی » درست می کردم . پول هم به من 
می‌دادنت :با آن پول از قصابی که نزدیک ما بود گوشت می‌خریدم . گاهی 
اوقات برای خودم آبگوشت درست می‌ کردم ۰ زمانی که از ولی آباد به 
ورامین می‌امدم خیلی کم خرح می‌کردم . قبل از آن هم , روزی یک تخم 
مرغ ناهارم بود . تخم مرغی که از مرغ خودمان بود . اگر یک موقع , 
مقداری کره و یا روغن هم داشتیم برایم نیمرو درست می‌کردند . بعد یک 
تکه نان , توی بقچه می‌پیچیدم و به مدرسه می‌رفتم و همان طور که گفتم 
یک سال هم خودم غذا می‌پختم و همه نگرانی‌ام این بود که سال دیگر این 
هم نیست . در سال ۱۳۶ با پایان یافتن تحصیلات متوسطه وارد دانشکده 
افسری شد و پس از پایان دوران آهقه نزن به درجه ستوان دومی نائثل 
گشت . سال ۱۳۵۰ بود که برای گذراندن دوره عملی کنترل رادار, راهی 
کشور امریکا شد و پس از یک سال به ایران باز گشت و به عنوان افسر 
شکاری نیروی هوایی مشغول به کار شد . سه سال بعد یعنی در سال 
۲۴ در کنکور سراسری شرکت کرد و در رشته برق و الکترونیک پذیرفته 
شد اما با شروع جنگ تحمیلی در حالی که بیش از چند واحد به پایان 
تحصیلات دانشگاهی اش باقی نمانده بود , دفاع از میهن را ترجیح داده و 
تحصیل را رها کرد. وی افسری مومن , شجاع و تیزهوش بود. طرح ها و 
ابتکارات زیادی در تجهیز سیستم های راداری و پدافندی به اجرا گذارد که 
سدی محکم در برابر تجاوزات دشمن بود. در سال ۱۳۶۳ به دلیل کارایی و 
لیاقتی که از خود نشان داده بود به سمت معاونت عملیات پدافند نیروی 
هوایی منصوب گشت. سال ۱۳۶۴ زمان ارتقاء او به سمت معاونت طرح و 
برنامه نیروی هوایی بود . سرانجام اين نیروی متعهد و کارامد در بهمن ماه 
۱۳۶۵ به فرماندهی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران منصوب 
گردید و تاهنگام شهادت عهده دار این امر خطیر بود و سرانجام این انسان 
خلاق و مشتاق پس از گذراندن ۴۶ بهار پربار در سال ۱۳۷۳ به دیدار یار 


سنوده, حسن 


قرن:15 

ی 

ی : فرمانده واحد اطلاعات و عملیات لشگر 5 نصر(سیاه 
پاسداران انقلاب اسلامی) 

دوم فروردین ماه سال 1342 در روستای ناو متولد شد. مادرش در مورد 
دوره قبل از تولد او چنین می گوید: شب نوزدهم ماه رمضان بود که خواب 

دیدم مردی با قد بلند و شال سبزی همراه با یک درویش به خوابم آمد و 
امس ی گر ی ی ور 
هنگام بازی برای خود اسلحه درست می کرد. از 7 سالگی به یکی از 
مدارس مشهد رفت. کلاس اول را در سال 1349 آغاز کرد دز سال 
4 به مدرسه راهنمایی دفت. وی صبح به مدرسه می رفت و بعد از 
ظهر در مغازه شيشه بری به کار مشغول می شد و از سال دوم راهنمایی 
ترک تحصیل کرد. اولین تغییرات در شهید از زمانی بوجود امد که او به 
مسجد محله «مهرآیاد» رفت و آمد پیدا کرد. او در اين زمان نوجوانی 
فعال, اجتماعی و معاشرتی بود. یر فظاعانش دو رنه کنایهای مدهن 
بود. او از 18 سالگی در سیاه پاسداران انقلاب اسلامی مشغول به خدمت 
شد. 

پدر شهید در مورد درستی کردار او در اين دوره می گوید: ماشین سیاه در 
اختیار حسن بود. در این موقع جهیزیه یکی از اقوام را می خواستند, ببرند. 
به ایشان گفتیم که برای کمی و بردن جهیزیه از ماشین سیاه استفاده کند. 
گفت: حاضرم پول زیادی از جیب خودم خرح کنم ولی از بیت المال چیزی 
خرج نشود و از ان سوء استفاده نکنم. 

خیلی مهربان بود و با دیگران رابطه بسیار خوبی داشت. شهید در 19 
سالگی ازدواج کرد و ثمره این ازدواج دختری به نام زهرا متولد 1363 و 
پسری به نام محمد متولد 1365 است.در مورد نحوه شهادت او چنین گفته 
شده است: شب اول عملیات کربلای 4 همراه گردان به منطقه عملیاتی 
رفت. چون دشمن را که از آنجا به طرف نیروها تیراندازی می کردند, با 
آرپی‌جی زد و وقتی جلو می رفت از ناحیه سر مورد اصابت گلوله قرار 
گرفت. 

شهادت او در تاریخ 4/10/1365 و در محل جزیره بوارین اعلام شده 
است. پیکر مطهر شهید در آن آن منطقه ماند تا اینکه در 21 مرداد 1368 
به کشور برگردانده شد و حرم مطهر امام رضا به خاک سپرده شد. 


منابع زندگینامه : "فرهنگ جاودانه های تاریخ. زندگی نامه فرماندهان شهید 
خراسان " نوشته ی سید سعید موسوی. نشر شاهد. تهران - 1386 


ستوده, محمود 


قرن:15 

جنسیت ِِ 

شهید هد ستوده : قائم مقام فرمانده لشگر33المهدی(عج) (سیاه 
پاسداران انقلاب اسلامی) 

در شهریور ماه 1335 ه.ش در یکی از روستاهای شهرستان «فسا» در 
خانواده ای مذهبی, متدین و عاشق اهل بیت, چشم به جهان گشود. پس از 
گذراندن دوره ابتدایی در روستا. راهی شهرستان فسا شد و در 
هنرستانهای این شهر تحصیلات متوسطه خود را به پایان رساند. 

وضعیت مالی خانواده به دلیل فقر اقتصادی منطقه و تنگناهایی که از جانب 
عوامل رزیم ستمشاهی برای مردم مستضعف آن 13 روا داشته بودند, 
باعث شد که او از سنین نوجوانی به منظور کمک به امر معاش خانواده, در 
کنار تحصیل به همراه پدرش به کار کشاورزی و دامداری بپردازد. او برای 
والدینش احترام خاصی قایل بود و از محبت به انها دریغ نمی ورزید و 
سعی می کرد حقوق آنها را به بهترین شکل رعایت کند. 

قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در جریان تظاهرات مردمی در روستای 
محل سکونتش «خیرآباد» (از توابع شهرستان فسا) دستگیر و مورد ضرب 
و شتم عوامل رژیم منفور پهلوی قرار گرفت. او علاوه بر فعالیت گسترده 
سیاسی, به طور جدی در جریانات سپاسی شهر نیز نقش موثری داشت و 
در سازماندهی مردم منطقه و جذب آنها (با توجه به اعتماد مردم نسبت به 
او) بسیار کوشا بود. ۱ 

با پیروزی انقلاب اسلامی به منظور حفظ دست اوردهای انقلاب اسلامی 
به عضویت هسته های اولیه کمیته انقلاب اسلامی دز آهنا: پس از مدتی به 
سازمان جوانمردان (که توسط زژاندارمری و به منظور مقابله با توطعه 
اشرار ایجاد شده بود) پیوست و در فعال نمودن این تشکیلات نقش بسیار 
مفید و ارزنده ای را ایفاد نمود. پس از ان با عضویت در سیاه به خیل 
عظیم پاسداران توحید پیوست. 

به گفته مسئولین مافوق او در اين نها مقدس؛ بینش عمیق فکری, استعداد 
مناسب نظامی, سرعت عمل و اخلاق حسنه شهید ستوده, از وی شخصیتی 
قوی و موثر ساخت و جوهره وجودی اش را شکوفا کرد. او از جمله 
پاسداران مخلاص و عاشقی بود که در خدمت نظام و امام عزیز(ره) در 
طول مدت حضورش در سیاه به عنوان خدمتگزاری صادق و پرتلاش: 
سربازی شجاع و وفادار, لحظه ای درنگ نکرد و با تمام وجودش در راه 


تحقق ارمانهای متعالی انقلاب اسلامی تلاش نمود همواره در ماموریتهای 
حساس و مخاطره امیز از هر گونه جانفشانی دریغ نداشت. 
ایشان از اوایل درگیری در کردستان, جزو اولین گروههایی بود که همراه 
تعدادی دیگر از برادران به آن دیار رفت و چون کوهی استوار, در مقابل 
گروهکهای وابسته مزدور ایستاد و دلیرانه به دفاع از حریم اسلام و قرآن 
پرداخت. 
با شروع جنگ تحمیلی و اعزام نیرو به جیهه نبرد, ندای رهبر و مرداش را 
لبیک گفت و پس از طی دوره فشرده آحوزنتن نظامی در «شیراز», به 
عنوان اولین گروه اعزامی از« فسا». راهی منطقه جنوب شد. 
هنگامی که این گروه به تس ام «خرمشهر» سقوط نکرده 
تیار یه وه باتوی اسانی با ات نی صور وهای که در 
کار بود, مدت چهارده روز آنها را در اهواز نگه داشتند و عملاً مانع پیوستن 
آنانزبه ور ند ان در خط مفدم کبهه شدنج. در زمانی. که آخربن مفاوعتها 
در مقابل فشار شدید دشمن توسط نیروهای مردمی و سیپاه انجام می 
گرفت و شهر در اتتحانه سقوط بود و «آبادان» در محاصره قرار داشت. 
گردان به سرپرستی شهید «ستوده» آز طریق بندر «ماهشهر» به وسیله 
یک فروند دوبه به سمت «ابادان» عزیمت کرد. 
در مسیر راه به واسطه جدا شدن یدک از یدک کش, مدت سه شبانه روز 
در آبهای «خلیج فارس »بدون آذوقه کافی سرگردان بودند, اما توکل, سعه 
صدر, تدبیر و توصیه به حق و صبر این فرمانده دلاور و استقامت رزمندگان 
همرآاهش, باعث شد که لطف خدا شامل حال آنان گردد و از مهلکه نجات 
یابند. پس از [ خود را به اتتنشتان هفت آبادان رساندند و در آنجا با 
پیوستن به رزمندگان مدافع شهر, مقابله همه جانبه با متجاوزین بعتی را 
ادامه دادند. ۱ 
پس از شکستن محاصر ه «ابادان» ایشان بنا به ضرورت. راهی جبهه 
«کرخه نور »شد و در کنار دیگر همرزمان به مصاف با دشمن بعثی 
پرداخت. در این منطقه, خطر حمله دشمن به مواضع خودی به حدی بود که 
یکی از همرزمان شهید نقل می کند: تا زمانی که در منطقه کرخه نور 
بودیم هرگز نشد حتی یک شب شهید ستوده بدون پوتین استراحت کند و 
هر لحظه آمادگی کامل برای هجوم به دشمن در او وجود داشت. 
اوسلحشورانه در عملیات و نبردهای متعددی در جنوب از قبیل فتح المبین 
بیت المقدس و رمضان شرکت داشت و به دلیل همین رشادتها و استعداد 
دشن و خلوص. پس از عملیات رمضان به سمت جانشین فرمانده تیپ 
المهدی(عح) منصوب شد. از آن به بعد نیز همچون گذشته با وجود 
مشکلات زیاد و گرفتاریهای خانوادگی, جنگ را در راس امور خود قرار داد 


و با همین انگیزه هرگز جبهه را ترک نکرد. 

در عملیات والفجر2, خیبر و بدر نیز نقش به سزایی داشت و با دلاوری 
تقام. در غرصه. های. نبرد خمامته افرید:. این: سردار. ارف علاوم: بر 
سلحشوری و جنگجویی, انسانی وارسته و اهل تهجد بود. او دارای جاذبه و 
دافعه ای علی گونه بود و با اقتدار به امیر مومنان حضرت علی(ع) که در 
وصیتی به محمدابن حنفیه فر مودند: «به هنگام روبرو شدن با دشمن 
جمجمه ات را به خدا| عاریه بده, دندانهایت را به هم بفشار, آخر صفوف 
دشمن را در نظر بگیرد و به قلب دشمن بتاز» هميشه در پیشاپیش 
رزمندگان, قلب دشمن را نشانه می رفت. 

به دیگران در پیشبرد کارها کمک می کرد. او برای دوستان و همرزمانش 
راهنما و دلسوز بود و صمیمیت, دلسوزی, اخلاص و یکرنگی اش همگان را 
مجذوب خود می ساخت. 

به نماز اول وقت بسیار حساس و مقید بود و برای شرکت در نماز جماعت 
ذوب نموده بود. بارها می گفت: تنها چیزی که یک مسلمان را در جنگ نگه 
می دارد, تعهد او به اسلام و اطاعت محض از ولی فقیه است. او در کار و 
ماموریت. عاشقانه انجام وظیفه می کرد و عادتش این بود که در 
ماموریتهای گروهی, هر کار به زمین مانده ای را انجام دهد. 

عقیده اش این بود که مناعت طبع رزمندگان, آنها را از طرح مسائل و 
مشکلات خانوادگی باز می دارد و این وظیفه فرماندهان است که مشکلات 
اما ور رم آن تا بان 

شهید ستوده معتقد بود, فرمانده باید بر قلوب رزفند کان فرماندهی کند/ 
چرا که در صحنه خونین عملیات؛ رزمنده ای امر فرمانده اش را اطاعت 
می کند که از صمیم قلب , به او اعتقاد و علاقه داشته باشد. 

به نظم و انضباط اهمیت فراوانی می داد و این خصلت نشات گرفته از 
عمق اعتقادات او بود. با عمل خود, دیگران را نیز به نظم و رعایت شئون 
ام ون هی کر 

برادری بسیار دلسوز بود و برای بچه های جبهه حالت پدری داشت و 
هميشه دوستانش را به حضور در میادین نبرد و بهره وری از سفره 
گسترده الهی دعوت می کرد. حق پدر و مادرش را به خوبی ادا می کرد و 
از روی صفا و اخلاص به انها احترام می گذاشت. در عملیات پیروزمندانه 
بدر در شرق «دجله», نیروهای لشکر 33 المهدی(عج) مواضع حساسی را 
ذر آن سنوی اب ضرق کرده بودند و خود. را براق.هجوم آماده.می کردند: 
ورین غراف بات یی را به فرهاندی سر کی ان رال 
(که با هلیکوپتر شخصاً پاتک را هدایت هی کرد) آغان کردند. برادران لشکر 
با مقاومت خود پاتک ۳ را سرکوب نمودند. حدود ساعت 1 بعداز ظهر بود 


که سردار رشید اسلام حاج محمود ستوده پس از بازگشت از سرکشی به 
خط مقدم, بر اثر برخورد مستقیم گلوله تانک به سنگر هدایت عملیات. 
مورد اصابت قرار گرفت و با پیکری خونین به خیل شهیدان دفاع مقدس 
پیوست و به وصال جانان دست پافت و عاشقانه به ارزوی دیرینه خود 
رلسید. 

منایع زندگینامه : پرونده شهید در سازمان بنیاد شهید وامور ایثارگران 
شیراز ومصاحبه با خانواده ودوستان شهید 


سجودی. یوسف 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

تمد یوسف سجودی : فرمانده تیپ سوم لشگر 7 علی بن ابی طالب 

(ع) (سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) 

در سال 1337 ه.ش در شهرستان بابل و در خانواده ای مذهبی و متدین 

متولد شد. تحصیلات ابتدایی. راهنمایی و متوسطه را همین شهرستان, با 

موفقیت به پایان برد. در حال گذراندن دوره دبیرستان بود که از نظر 

روحی متحول می شود و در فضای تیره و مسموم قبل از انقلاب. فرشته 

ای دور از شهوت می شود. خودش می گوید: . _ 

شبی مولایم علی (ع) در رویایی شیرین بر من گذشت و پرچمی سرخ به 

دستم داد و فرمود: 

- جوان! تو پرچمدار من خواهی بود. 

اين جریان معنوی, به دنبال خواب هایی نورانی و الهام بخش رخ می نماید 

و در اين سنین, راه زندگی اش را عوض می کندو به تعبیر خود شهید در 

این دوره, نظرش نسبت به مبدا و معاد روشن می شود. 

با شروع انقلاب اسلامی, او نیز قطره بی تابی می شود و با اقیانوس امت 

گره می خورد. وی با پخش اعلامیه های امام «ره» در شبهای پر خوف و 

نهضت,؛ , پا به پای مبارزین پیش می رود و چندین بار تحت تعقیب قرار 

۷ گیرد؛ اما هر بار با درایت و زیرکی خاصی از چنگ مأمورین رژیم می 
یزد. 

پس از پیروزی انقلاب اسلامی با عنوان فرمانده عملیات در کمیته انقلاب 

ای (سابق) به مبارزه با عناصر ضد انقلاب و منافقین مشغول می 


"1 7 ه.ش ازدواج کرد که حاصل این ازدواج دو فرزند به نام های 
«میثم» و «سمیه» است. 

شوق اتصال به دریای معارف اسلامی و معنویات؛ او را , به طرف شهر 
مقذس قم کشاند, سپس به مدت یک سال در فد و2 شهید حقانی 
مشغول به تحصیل شد. ِ 
سپس به سپاه بابل منتقل گردید و با سمت فرمانده عملیات ضربتی سپاه 
انجام و ظیفه کرد. 


شتافت, اما شروع جنگ که امتحان دیگری بود اورا از تحصیل باز داشت 
ایا اداد امتان الفی رح موق سرین اند هرا که اش تاه رک 
تعلقات کرد و در وادی حماسه و ایثار رحل اقامت افکندی تا آخد مر رن 
جبهه به سر بردو فقط به مرخصیهای کوتاه مدت اکتفا کرد. 

ایشان در جبهه مسئولیتهای گوناگونی از جمله: فرماندهی گردان, 
فرماندهی مجور و فرماندهی تیپ را به عهده داشت. تا آنکه در روز 
رده روت راهن جاک را فریتن ه مه وی آنشها نها ی 
کشید. از انجایی که یوسف, دلش را با صیقل تهذیب, جلا و روشنی 
بخشیده و به نیکیها گرویده و از هرچه دی فاصله گرفته بود تواننست 
1 اش قرار دهد. او با همه ی دعدغه خاطری 
که نسبت به کار و حضور در جبهه جنگ داشت, اضا.هر کز ان ترستت فررندان 
خردسالش غافل نبود. به همسرش توصیه می کرد تا مواظب و مراقب 
اخلاق و رفتار آنان باشد. 

قبل از انقلاب اسلامی و بعد از انقلاب درونی یوسف, این خصيیصه در 
ایشان به خوبی نمود داشت. او ینس از آن تحول روعی شگفت. 
و اجتماع, مربی افراد بود و به عنوان انسانی آحاد .ند فتسا نا ۱ با رغبتی 
تمام, دوستان و بستگان را راهنمایی و ارشاد می فرمود. و چنان پرحوصله 
ور تیه که اه شاعما براماسخه فالات امتاص »راشای انا 
5 
مسایل تربینی را باز گو می کردند و در حقیقت؛ حرکات و سکنات اوء 
تصویرهایی بودند که معانی اخلاقی و مضامین تربینبی را ؛ به نمایش می 
گذاشتند. 

قبل از آغاز جنگ تحمیلی, سالها در میدان جهاد اکبر با بسیاری از تعلّقات 
درونی خویش مبارزه کرده بود, با شروع جهاد اصغر نیز هیچ گاه دست 
کوتاه لفات نتواننست دامن ول ان اوج پریده اش را به چنگ بیاورد. از 
اینرو تمام هم و غم او جنگ بود و جنگ. عشق «عمل به وظیفه» در میدان 
رزم, چنان در دلش ريشه دوانده بود که حتی در مرخصیهای کوتاه مذتی 
هم که به شهرستان می امد, زمزمة رجعت. لحظه ای از لبش جدا نمی 
شد. او معتقد بود که جبهه همه چیز اوست. می گفت: «ما که در اینجا 
هستیم می دانیم زندگی اینجاست و دنیا و آخرت ما همه اینجاست». به 
همین جهت تمامی مظاهر مادی با همة درخشش و کشش خود, نتوانستند, 
او را جذب کنند و دلش را صبد نمایند. 

اه در ی ار ای مه ار دی مستحضال خست که 
و حتّی عشق به زن و فرزند نیز نتوانست مرغ روحش را از کرامت حضور 
در جبهه باز دارد؛ چرا که میدان داری, اگرچه ذره ای ارزش مادی برایش 


نداشت, اما افیاتوتشن افیانوشم ارنین مه از آن.فی جوشنید: از ایتره که 
او در آن جهاد عظیم, تنها به خدای رحمان و رحیم توجه می کرد و بس. این 
هد فا را گواه صادق همین بس که وقتی یوسف به یکی از دوستانش می 
گوید: «بگذارید جنگ تمام شود و بعد. شهید سجودی با پاسخی نغز وی را 
کاملا خلع سلاح می کند: اتفاقا اشتباه شما در اینجاست؛ اگر شما زن 
داشتید و بچه داشتید و توانستید انها را رها نمایید و به سوی جهاد در راه 
خدا| بشتابید کارتان بسیار با ارزش و خدایی تر است!» چنان مهربان و با 
محبت بود که توانست تانیر.زبادی بر مردم محیط زندگی اش بگذارد. خلق 
نیکو و پسنديدة او موجب تحوّل در اخلاق و عقيدة افرادی می شد که از 
مسایل اسلامی به دور بودند. او با ان همه فضایبل و معنویاتی که در 
وجودش موج می زد. باز از دیگران بویژه همسرش می خواست تا او را 
معنویات. لحظه ای او را در ورطة غرور علمی نیافکند. 
بندگی و عبادت او حدیث مفصْلی است که در اين مجمل نمی گنجد. وی از 
روزگار نوجوانی رویکردی جدذی به سمت مسایل اسلامی پیدا می کند که 
پس از آن اکثر اوقات روزه می گرفت و با ریاضت روز به روز بنده تر می 
شد. او نسبت به فرایض و مستحبات حساس بود. به قرآن کریم توجه 
وا ما 
جان و جلا می بخشید. همسر گرامی اش در اين باره می فرماید: «یوسف 
از نظر رعایت مسایل اسلام بنده مخلص خدا بود و آنچه در زندگی برایش 
ارزش زیادی داشت مسایل اسلام بود و بس». شهید سجودی با آنکه خود 
فرمانده ای تیزهوش و دلاور بود اما / فرامین فرماندهان مافوق, هرگز 
کمتریت تخلف را روا نمی شمرد. به شهید بزرگوار مهدی «زین الدین» 
علاقه و ارادتی تمام داشت و او امر و نواهی ایشان را بدون چون و چرا به 
اجرا در می اورد. 
شهامت و شجاعت یکی دیگر از ویژگیهای روحی این فرماندة عاشق بود. 
خدایی بودن و معنوی زیستن او را چنان قوی و قدرتمند ساخته بود که 
هرگز خوفی از دشمن در دل نداشت و بی باکانه با او به ستیز برمی 
خاست. یک با ر که برای آوردن آب به سمت چشمه ای می رفت و جز یک 
آفتابه, چیزی به همراه نداشت, ناگهان سه نفر عراقی مسلح را می بیند 
که مشغول شستن دست و رو در چشمه اند. ایشان بی ذره ای ترس و با 
شجاعت تمام تواننست با همان افتابه, انها را اسیر کند و خودش را در این 
صحنه نبازد! 
وی هیچ گاه از رسیدگی به مسائل و مشکلات بسیجیان تحت امرش غافل 
و و در صحنه های ۳ نبرد پیشاپیش آنان حضور داشت, و بدین سان 
تفه شرف اسان را الم برد ان خفی آخر ای آترند که در ان: 


کارنامة حیاتش به هر شهادتش مزین شد, با توجه به اینکه محور تحت 
کنترل ایشان, زیر آتش شدید دشمن بود و از طرفی وی را برای شرکت 
در یک جلسة هماهنگی با فرماندهان بالاتر به عقبه خواسته بودند, اما در 
برا, بر اصرار افراد به رفتن او می فرمود: «من نمی توانم در این لحظات 
میت رها را شا کار وین ریت کار باون را به نیابت از 
خودش به جلسة هماهنگی می فرستد و خود مردانه ۳ پای حاظ در مقابل 
هجوم دشمن ایستادگی می کند و پس از رزمی بی امان به شهادت می 
رسد. منایع زندگینامه : علمداران سرفراز(جلد1)نوشته ی تقی متقی 
و....نشر ستاد یادواره سرداران شهیدلشگر 17علی این ابی طالب(ع) 


سرتیپ نیا, فیروز 


قرن:15 

جنسیت ِ 

تمد 0 سر تیپ نیا : فرمانده خزدان کمیل تیپ 7حضرت ابوالفضل 
(ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) وصیت‌نامه 

راو ال یا ساسا رام اس شوت یاعد 
کید که سویت ارس تساه اس ابا مرا فک که تفن سام. را به 
من ارزانی داشتی. سپاه قلب من, جسم من و ابروی من است. سپاه 
شخصیت من و حق ستان ضعیفان است. اساسنامة سپاه خون شهداست. 
سپاه را تقویت کنید. فیروز سرتیپ نیا 

کی 

در سال 60 در عملیات والفجر مقدماتی در شب دوم علیمات بود که 
گردان وارد عملیات شده بود. بعد از نیمه‌شب (3 نیمه‌شب) گردان ما 
(گردان کمیل که آن زمان شهید فیروز فرمانده آن بود) وارد عملیات شد. 
چند ساعت از عملیات گذشت که دستو رسید هر جچه سریع‌تر گردان را از 
منطقة عملیاتی عقب بکشید. موقعی که هوا روشن شد؛ متوجه شدیم که 
بی‌سیم‌چی گردان مجروح شده و در منطقة عملیاتی جا مانده است 
ای یار دای را ود مد تست نا سار 
ناراحت شد و اظهار داشت این برادر در بین ما غریب و مهمان ما بود. من 
باید هر طور که شده این بسیجی را پیدا کنم. هر چه به ایشان گفتم 
نمی‌شود بروید, چون که در وسط عراقی‌ها جا مانده. شهید راه افتاده به 
طرف منطقة عملیاتی (که زیر آتش سنگین تویخانه و هواپیماهای دشمن 
بود). بعد از چند ساعت متوجه شدیم که این شهید برگشت و در حالی که 
به شدت از ناحية پا مجروح شده بود و به سختی می‌توانست راه برود. 
زمانی که بالای سر او رسیدیم و خواستیم او را بلند کنیم و بیاوریم, اظهار 
نمود مرا رها کنید و بروید عباس را که خودم را تا پشت همین خاکریز 
آورده‌ام, بیاوربد. پشت خاکریز رفتیم دیدیم که آن بسیجی .شهید شده: 
پیش فیروز برگشتیم به او چیزی نگفتیم. اصرار کرد که چرا او را 
نیاورده‌اید, او منوجه شد که آز: بسییجحی شهید شده, اشک از چشمانش 
جاری شد و گفت: خدایا تو شاهد باش من تلاش خود را کردم. مرا هم مثل 
این بسیجی به شهادت برسان . قفس تن دیگر یاری نگه داشتن روح بلند و 


آسمانی او نبود و در تاریخ 25/10/1365 به سوی معشوق به پرواز درآمد. 
ف ال مرت یار فمیدان رون ریات گرا کسل و ححت: 
معاون گردان کمیل : 
انها افرادی خوش اخلاق و خوش برخورد که زبانزد عام و خاص بودند و 
دارای خصوصیات روهی خوب و شایسته‌ای بودند. دوستان و فامیل به 
خصلت‌های آنها غبطه می‌خوردند. ۱ 
از همان ابتدا کودکی توجه خاصی به افراد کم درامد و مستضعف داشتند و 
هميشه از من پول می‌گرفتند و به مردم فقیر کمک می‌کردند. 
هر دو ِِ همزمان به شهادت رسیدند. شهید فیروز دانشگاه قبول شده 
خاحا خن 4 انشاء الله سفری : می‌روم ۳۳۳ آنها خ آخا فص ی 2 
برمی‌گردم. بعد از مدتی که برگشت, گفتم امذی که به دانشگاه بروی؟ 
گفت نه پدر گردانی را به نام کمیل تشکیل داده‌اند که من باید مدتی با 
بچه‌های بسیج در آن گردا ن خدمت کنم. 0 به دانشگاه بروم که وقتی از 
من پرسیدند استاد تو کیست. من به آنها بگویم فلان دکتر یا مهندس, جبهه 
خود دانشگاه است که استاد آن رت ۳ (ع1 است. جچون فهمیدم که 
ایشان خالص است. دیگر چیزی نگفتم و گفتم خدانگهدار شما باد. 
مادر شهید هميشه در نمازش دعا می‌کرد يا سید شهیدان فرزندانم را در 
خط خود و به سوی خود هدایت کن. وقتی مادرش از حجت سوال می‌کرد 
پسرم چرا جلوتر از نیروهای گردان به سوی دشمن می‌روی, او جواب 
می‌داد مادر مگر تو در نماز دعا نمض کلین پا حسین فرزندانم را به سوی 
خودت هدایت کن, خوب وقتی شهید بشوم, زودتر به امام حسین (ع) 
ملحق می‌شوم 
فیروز با یکی از اقوام خودمان با پيشنهاد مادرش ازدواج کرد که حاصل 
زند کی مشتر ک آنها ده پشر به نام‌های کمیل و اباذر (امین) می‌باشتت هید 
حهمجت مجرد بود. 
شهادتشون هم به این شکل بود که یکی از برادران سیاه به درب منزل ما 
امد و گفت حجت زخمی شده؛ بیا برویم ملاقات اوء یت | آوزد ندیه 
بهشت زهرا, اولین تابوتی که از آمبولانس پایین آوردند, جنازة فیروز بود که 
فرزندم بهروز به من گفت: پدرجان فیروز و حجت هر دو شهید شده‌اند. 
ناراحت نباش, چون ضد انقلاب سو استفاده فی تور بنده هم گفتم ناراحت 
نیستم فرزندانم فدای امام حسین (ع). بنده از فدا کردن فرزندانم و هدیه 
به انقلاب و اسلام احساس خوشحالی می‌کنم و اگر کسی چنین مطلبی به 
من بگوید به او جواب می‌د هم شهیدان راه خود را با بینش و آگاهی انتخاب 
کرده‌اند و هدف داشته‌اند و برای دفاع از انقلاب و اسلام جان خود را از 
دست داده‌اند. 


از مردم هم انتظار دارم راه شهیدان را ادامه دهند, از راه مستقیم منحرف 
نشوند د, پشتیبان ولایت فقیه باشند تا به این مملکت صدمه‌ای وارد نشود. 

به خانواده شهداسفارش می کنم افتخار بکنید به هدیه‌ای که تقدیم اسلام و 
انقلاب کرده‌اید. گول فریب‌ها و شایعه‌پراکنی‌های دشمن و عوامل آن 1 
نخورید که خیلی شماها 0 ۲ را به قیمت ارزان از دست ندهید. 


سرمدی. محسن 


قرن:15 
حجنسیت ِ 

شهید محسن سرمدی .۰ فرمانده واحد طرح و عملیات لشکر 17 ی آبن 
طالب(ع)(سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) محسن سومین فرزند 
خانواده سرمدی بود که با ولادتش در سال 1344 خانواده را غرق در 
مسرت شادی کرد. 
زادگاهش محله «محسن آباد» در شهرستان خمین است. اودر همانجا به 
مدرسه رفت و دییلم طبیعی گرفت . به رشته ریاضی به شدت علاقه 
داشت, یک سال هم در گلیایگان به تحصیل پرداخت. تا دیپلم ریاضی را 


سال های 1354 تا 1356 را در سربازی بود. پس از آن, برای ادامه 
تحصیلات در رشته پزشکی به هندوستان رفت, ۳ 
و مکتبی در آن دیار از یک سو و گسترش جرقه های انقلاب در میهن 
عزیزمان آن سوی. دیخر: سبب شد که محیط هند را رها کند و برای 
همراهی با مردم ایران در به ثمر رساندن مبارزات بر علیه شاه خائن به 
کشور باز گردد. علاقه مندی اش به جلوه های انقلاب. او را به انجمن 
اسلامی دانشجویان خارج از کشور پیوند داد. 

سال 1356 به وطن بازگشت و در آموزش و پرورش به تربیت نهال های 
این آب و خاک پرداخت. با پیروزی انقلاب. خود را سراسر وقف این نهضت 
الهی کرد و در اين راه. سر از پا نمی شناخت. وقتی خفا شان کردستان را 
عرصه غارت ,چپاول وکشتار مردم بی پناه کردند او سنگر آموزش 
وپرورش را ترک کردوبه کردستان رفت تا اين بخش از ایران بزرک را از 
وجود نایای ضد انقلاب پاکسازی نماید. 

هنوز سرگرم نبرد در اين نقطه از ایران بود که صدام حاکم احمق عراق به 
نمایندگی از 36کشور از هوا,زمین ودریا به ايران حمله کرد. محسن در 
کردستان فرماندم اطلاعات سیاه سردشت بود و عرصه را بر ضد انقلاب 
تنگ کرده بود. با آرامش نسبی در آنجا اوبه جبهه جنوب آمد .در عملیات 
طریق القدس. معاون فرمانده گردان بود و در حماسه عظیم فتح المبین, 
فرماندهی یکی از گردان های خط شکن را به عهده داشت. شهادت 
برادرش علی اصغر در عملیات والفجر سه او را در ادامه راه مصمم تر 
کرد . در عملیات والفجر هشت فرمانده طرح و عملیات لشگر 17 علی ابن 
ابی طالب(ع) را به عهده گرفت و اندیشه و تفکر خلاق و مبتکرش را در 


خدمت جهاد در راه خدا به کار گرفت. در همین عملیات بود که در منطقه 
فاو, این سردا ون کوتام آور ایران اسلامی ک و دشمن سوخت و جان 
پاکش به سوی خدای شهیدان پر کشید. منابع زندگینامه :پرونده شهید 
دربنیاد شهید وامور ایثارگران اراک ومصاحبه با دوستان وهمرزمان شهید 


سریزدی», محمد ابراهیم 


قرن:15 

0 

شهید سید محمد ابراهیم سریزدی : قائم مقام فرمانده تیب18الفغدیر 
(ساه پاشداران انقلات اسلافی) بت ان رفدهای سار فال. 1341 دز 
خانواده ای مذهبی و متدین و زحمت کش ۳ شهرستان انار دیده به جهان 
گشود. در دوران کودکی با احکام و آداب اسلامی آشنا گشت و آن دوران 
را پشت سر نهاد. وی برای تحصیل به دبستان و سپس به مدرسه 
راهنمایی رفت و تا سال اول در محل سکونت خود به درست و بحت 
مشغول شد. پس از آن برای ادامه تحصیل به یزد آمد و تحصیلات خود را 
ادامه داد. 

ضمن تحصیل هیچ گاه از فعالیت های اجتماعی دست نمی کشید و همواره 
در مبارزات انقلاب پیش قدم بود و در پیروزی انقلاب نقش به سزایی 
داشت . علاوه بر مجاهدت و کوشش فراوان از اخلاق و رفتار اسلامی 
خوبی برخوردار بود و هیچ گاه احترام به بزرگان را فراموش نمی کرد. در 
شکل گیری انقلاب ب اسلامی در محل سکونت خود فعالانه تلاش می کرد. 
با پیرهنی. اتقلانه و اعاند نی تخمرلی به منطقه کردستان اعزام شد و با 
جانفشانی تمام به دفع اشرار و ضد انقلاب پرداخت و برای کسب تجربه 
بیشتر و گذراندن دوره های تخصصی به تهران رفته و آموزش های طرح و 
۱۱ از ۱ ۳ ۳ 
دفاع مقدس: خدمات شایانی را انجام دهد. پس از گذراندن اهوزنتن به 
منطقه جنوب رفته و به طراحی عملیات های مهم در آن منطقه پرداخت و 
در یکی از عملياتها مجروح شد. پس از بهبودی لحظه ای درنگ نکرد و 
سریعا خود را به جبهه رسانید و پس از مدتی با تجارب بالایی که داشت به 
فرماندهی واحد عملیات سیاه یزد منصوب شد و بعد از مدتی به جبهه 
اعزام شد و در سیاه سوم صاحب الزمان و بعد از آن به لشکر 8 نجف 
رفته و در قسمت طرح و عملیات لشکر مشغول به کار شد و پس از 
تشکیل تیپ 18 الفدیر مسئولیت طرح و عملیات تیپ الفغدیر را پذیرفت و 
به طراحی عملیات های مختلف مشغول و بعد از حماسه آفرینی های 
متعدد در جریان عملیات کریلای پنج بر اثر اصابت ترکش گلوله توپ در 
بهمن ماه 1365 و در سرزمین خون رنگ 
تفه یش اه نس مس از سالیان ماد هم یا حای 
قهرمان پرور شلمچه توسط ۳ جستجوی مفقودین شناسایی شد. 


پیکر مطهر شهید سید محمد ابراهیمی پس از گذشت 9 سال و 5 ماه 
دوری از وطن سرانجام در روز 22 تیرماه 1375 به وطن باز گشت. در 
حالی که از آن جسم نحیف و نورانی اش جز مشتی استخوان باقی نمانده 
بود بر روی دست مردم شهیدپرور استان یزد تا خلدبرین تشییع گردید. 
مادر شهید می گوید :شبی که فردای آن خبر دادند که پیکر شهید را به یزد 
آورده اند در خواب رو به فرزندم سید مهدی کردم و گفتم مدتی است که 
قرآن طلایی را گم کرده ام و از اين بابت بسیار ناراحتم سید مهدی دست 
در جیب خود برد و قرآن زرینی را بیرون آورد و به من داد و گفت آیا 
قرآنی را که گم کرده اید همین است؟ فردای آن شب سید مهدی به منزل 
ما آمد و خبر پیدا شدن پیکر مطهر سید محمد را به ما داد. 

در بهمن ماه 1368 و به مناسبت تجلیل از نقش فرماندهانی که در 
عملیات پیروزمندانه کربلای پنج مجاهدت نموده بودند. پدرشهید ابراهیمی 
مفتخر به شرفیابی به حضور مقام معظم رهبری و دریافت نشان فتح دو به 
پاس جان نثاری آن شهید سعید از دستان مبارک رهبر معظم انقلاب 
اسلامی گردید. 

اودرفرازی از وصیت نامه اش می گوید: 

هميشه به یاد خدا باشید و به دستورات الهی و شرعی عمل کنید. برای 
رضای خدا کار کنید و با دشمنان اسلامی که همان دشمنان خدا هستند 
مقابله نمایید. در خط ولایت فقیه حرکت کنید و در مقابل مشکلات صبور 
باشید. برادران عزیز هدف و خط مشی شما باید دستورات خدا, قرآن, 
چهارده متکصو ۴ ءع( و امام عزیزمان خمینی کبیر باشد با حضور در صحنه 
های جنگ و انقلاب روح شهدای اسلام را شاد کنید و دشمن را به هراس و 
وحشت بياندازید. 

هیچ گاه دست از مبارزه با کفر و نفاق و شرک برندارید. برادران امیدوارم 
هميشه مبارزه خود را در راه الله ادامه دهید و هیچ گاه دست از حمایت 
ولایت فقیه برنداشته و بر کافران و منافقان و مشرکان سخت بتازید. 
منابع زندگینامه :پرونده شهید دربنیاد شهید وامورایثار گران یزد ومصاحبه با 
خانواده ودوستان شهید 


سعیدی نسب, محمود 


قرن:15 
جنسیت ِ 

شهید و سعیدی نسب : فرمانده گروهان اول از گردان409حضرت 
یوالفضل (الشگ هار الله (سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) در سال 
4 خورشیدی در یکی از خانواده های تهی دست شهرستان« زابل» 
,رکودکی به جهان هستی پا نهاد ,که او را« محمود» نامیدند .اعتقاد راستین 
به دین مبین اسلام ,پایبندی شدید به دین مبین اسلام ,از ارکان نخستین این 
خانواده بود .دغدغه خاطر پدر «محمود» برای کسب روزی حلال نیز نشان 
دهنده میزان باورهای مذهبی این خانواده است .او در چنین جمع معتقدی 
,«نشو و نما یافت . 
در سال 1357 حادثه بسیار بزرگی در این سرزمین اتفاق افتاد که کاخ 
رویاهای زور مداران حاکم غربی و شرقی را متزلزل نمود *نظم و معادلات 
سیاسی و ...حاکم را بر هم زده نهضتی بزرگ با پشتوانه تلاش و مجاهداتی 
طولانی به قدمت تاریخ اسلام و سر مایه ای عظیم - فرهنگ اسلامی - پابه 
عرصه وجود گذاشت «به مسلمانان که قبل از این اظهار مسلمانی خود 
شرمسار بودند ,عزتی دو باره بخشید .گویی اسلام و مسلمانان از نو تولد 
یافتند . 
این انقلاب عظیم سیب ایجاد تحولاتی زرف در زمینه های گوناگون سیاسی 
رتظامی. .اختماعی :فر هنکی. و ... کردید. ,ان هم نه در ایزان با در متطفه ؛ 
بلکه در شعاعی وسیع تر در سراسر دنیا امواجی به راه انداخت . 
بدون تردید باید گفت تحولی که انقلاب در بعد فرهنگ ایجاد کرد غیر قابل 
مقایسه با تحول در جنبه های دیگر است. زیرا اسارت فرهنگی - خود 
باختگی - بد ترین نمونه اسارتها و در راس آنهاست و انقلاب سبب رهیدن 
از آن و به خود آمدن گردید ؛باعت شند بهترین نسترمابههای اين مرزو بوم ( 
جوانان ) که قبل از این در سراشیبی سقوط و تباهی قرار گرفته بودند در 
مسیر سعادت واقعی یعنی کمال انسانی که در پرتو دین و اخلاق میسر 
است واقع شده ,مسابقه و شتاب در صعود به مدارج رشد جایگزین سبفقت 
و سرعت به سوی سقوط در طبقات آتش گردد .شهید محمود سعیدی 
نسب یکی از میلیونها جوان برومند و رشیدی است که در بستر و جریان 
انقلاب اسلامیقرار گرفت و با توجه به بهرمندی از زمینه های مساعد 
خانوادگی (استفاده از روزی حلال ,بر خورداری از ادب دینی و ...)بسیار 
سریع به نهالی با لنده و پر ثمر تبدیل شد. 


«محمود»؟ همزمان با حوادت انقلاب در دوره راهنمایی مشغول تحصیل بود 
و برغم خردسالی توانسته بود در جریان مسائل روز جامعه قرار گیرد .نقل 
می شود در فرصتی اولیای مدرسه پدرش را جلب کرده به او می گویند 
"پسر شما کتاب های غیر مجاز (؟) مطالعه می کند :ما به خاطر همسایگی 
دوستانه به شما توصیه می کنیم جلویش را بگیرید و گر نه موجب 
آبروریزی ما خواهد شد . 

همراه شدن با حوادثت نهضت و شرکت در مراسم و محافل گوناگون 
تاثیرات به سزایی در محمود داشت ؛شور و اشتیاق وی را نسبت به فرا 
گیری معارف و خدمت در سنگر دفاع از ارزشهای اسلامی مضاعف نمود . 

او بهترین میدان را برای رسیدن به اهدافش .سیاه و ورود به ان دانست 
لذا ضمن اشتغال به تحصیل در دبیرستان به عضویت سیاه پاسداران 
انقلات اصلامی نو امد 

گفتنی است نهادانقلابی سپاه ,کانون فعالیت برای پاسداری از انقلاب و 
ارزشهای آن بود .آن طور که هم در زمینه فرهنگ و مسائل فرهنگی تلاش 
می نمود و هم در مسائل نظامی ءلذ| توانسته بود ۳۳ امام و ولایت را 
که دوستدار ایثار و شهادت بودند در خود گرد آورد . 

در همان ابتدای ورود به سپاه (1359 )توفیق یافت در اردوی هجرت سیاه 
که در« اصفهان» بز.- کزان قی. نو کت هاند. این مسافرت "ابر 
شگرف در وی گذارد ؛از این رهگذر بر دامنه معارف خود افزود .کتابهایی 
تفت ونم و از تفه مهن شین از اشافن با دی به ناف. ج«صتی 
۱ از ۱۱ 5 بلذا در باز گشت به 
کمک برخی برادران دست به کار راه اندازی کتابخانه ای به نام «میئم تمار 
»در مسجد «توکلی» زابل شد که از برکات داير نمودن ان می توان از رو 
کردن گروهی از جوانان دختر وپسربه کتابخوانی و در ادامه شرکت در 
دوره های نظامی برای دفاع از انقلاب را یاد کرد . پس از ورود به سیاه و 
قبل از عزیمت به جبهه در چندین ماموریت در سطح« سیستان» و نوار 
مرزی شرکت جسته ,رشادت و فداکاری هایش را به نمایش گذارده بود . 

در پایان سال 19 برای نخستین بار اعزام و 90 نفر - از 
سوی سیاه پاسداران برای جبهه انجام گرفت .شهید« محمود» که تنها 
پانزده بهار از عمرش گذشته بود ,از بین خیل مشتاقان توفیق حضور در 
ها ی وی تراسا رو 
نکات جالب توجهی که در ان وجود دارد ِِ را با اندکی تلخیص از زبان 
صمیمی ترین دوست و همرزم شهید بیاور 

شهید « سعیدی نسب» اولین فرد گر و هن رین ها 
در اثنای مسیر در بر خورد با سیم های خاردارمجروح گردید ؛ایشان را به 

درمانگاه منتقل نموده در شستشوی بدن و لباسش به او کمک کردم که 


همین امر موجب بنیانگذاری دوستی و ارتباطی پایدار گردید .انطور که 
اک 1 نف ان جریا تیه ند نی داد 
در پادگان« امیدیه» اهواز شب هنگام افرادی را برای نگهبانی خواستند ؛ 
وی از پیشتازان داوطلب نگهبانی بود . 
مسیر آبادان - اهواز در کنترل نیروهای دشمن قرار گرفته بود و باید از راه 
اب« تندر-ماهتتهر »* خود را به‌یادکان:<«خشترو آیاد».می رشاندیم . 
هنگام غروب سوار بر لنح شدیم اکثر به قریب به اتفاق و به 
استراحت پرداختند .شهید محمود به اتفاق یکی دو نفر از برادران تا صبح 
,هنگام رسیدن به مقصد بیدار ماند به اين انگیزه که نگهبان بچه ها باشد و 
هم اينکه مراقب باشد مباداناخدای لنج بچه ها را به مقصد و هدف نرساند 
ادر ابادان گرچه مسافر بودیم ولی ایشان تصمیم به روزژه گرفتن داشت 
که پس از سوال نمودن متوجه شد از نظر شرع روزه اش صحیح نیست . 
گروه ما پس از توقف کوتاهی در منطقه ایستگاه هفت « آبادان» به کندن 
سنگر در برابر عراقی ها که شهر را به محاصره داشتند پرداخت و با حد 
اقل امکانات و مهمات روز سختی را پشت سر گذاشت .کندن سنگر در 
زمینهایی با خاک بسیار چسبنده قدری مشکل می نمود ۱ 
خسته شده بودند ؛برای نگهبانی شبانه با محمود چنین قرار گذاشتیم که 
پاس اول نگهبان او باشد و پاس دوم بنده ؛ولی محمود چند شب اول مرا د 
می کردم که چرا مرا برای نگهبانی بیدار نکردی ؟پاسخ می داد صدایت 
زدم و لی چون ملاحظه کردم خسته ای و زود بیدار نمی شوی از بیدار 
کردنت منصرف شده و خود به جمع اوری حسنات می پرداختم 0 
گروه ما بر دوش وی سنگینی می کرد و« محمود» در سرویس و آماده نگه 
داشتن آن با نهایت دقت عمل می کرد. 
عقیده داشت باید از خسته نمودن نیرو پرهیز نمود ,باید بر نامه ریزی نمود 
تا در راحتی و آمادگی هر چه بیشتری به سر برند ,تا هنگام در گیری از با 
لاترین توان در مقابله با دشمن بر خوردار باشند . 

پس از پایان ماموریت سه ماهه در حالی که عموم برادران گروه بر 
ی شهید «محمود »وظیفه شرعی خود را حضور در جبهه برای سه ماه 
0 لذا با دو يا سه نفر دیگر از دوستان و همراهان متقاضی 
تمدید ماموریت شد تا حسنات بیشتری جمع کند . 
در بر گشت از جبهه محمود در واحد بسیج سپاه مشغول خدمت گردید تا 
آنکه برای مربیگری بسیح و گذراندن دورهای نظامی و فرهنگی به تهران 
آن ایام مصادف بود با حرکت های گروهک منافقین و عزل بنی صدر ؛بازار 


جر و بحث و در گیری داغ بود .او کسی بود که با صلابت در این صحنه ها 
قدم گذاشته و ساعتها به مجادله با آن گمراهان می پرداخت ,جالب آنکه به 
خاطه باایاسهارانونا لاسن تخصی نت و آمد می کردند .اما محمود 
تر جیح می داد با لباس فرم سپاه ظاهر شود ؛با جسارت می گفت :هر چه 
می خواهد پیش بیاید ! 
در فرصتی متوجه می شود منافقان اقدام به راهپیمایی و خرابکاری کرده 
اند .شهید «محمود» نیز با دیگر بسیجیان و امت حزب الله با آنها در گیر 
شده بود و بارها ازان جریان با افتخار یاد می نمود . 
پس از آن« محمور» مسئولیت اموزش بسیج سیاه زابل را به عهده داشت 
و تمام توان خود را برای با لا بردن توان و روحیه نیروها صرف می کرد :یا 
را هم در بسیج می ماند و یا دیر وقت به منزل می رفت . 
درومنته مسا فوفکی و نامه ونری تمووه نود کااسهابی: نگل و۳ 
از محضر روحانیان استفاده گردد ؛امری که در آن زمان و مکان بی سابقه 
می نمود .محمود در سال 1360 ,در هفده سالگی ازدواج نمود که ثمره 
اش دو فرزند به نام های اسماعیل و زینب می باشد ,در ادامه برای دیدن 
دوره های مختلف یا خدمت ناچا ر از اقامت در کرمان و تهران گردید . 
زندگی و اشتغالات آن هر گز جنگ را از یاد محمود نبرد, گر چه در پشت 
جبهه نیز جز بسیج نیرو و رسیدگی به خانواده ایثار گران کار دیگری نداشت 
ونر ی خن وقت یک بان در دا اصای رم ,جبهه حاضر می گردید . 
در عملیات «خیبر» در« جزیره مجنون » پیک قائم مقام فرماندهی لشکر 
1 نار الله سردار قاسم میر حسینی بود . 
عشق و علاقه« محمود» به حضور در صحنه های گوناگون انقلاب مدتی 
ایشان را از تحصیلات کلاسیک باز داشت تا اينکه از رهگذر خدمت در 
جایگاه های مختلف متوجه شد باید بر وسعت دایره معارف خود بیفزاید . 
البته قبل از این نیز همین احساس کمبود را داشت بنابر اين بعضی او قات 
در حوزه علمیه زابل در برخی دروس و مباحثه ها حاضر می گردید . 
پس از مدتی محمود در حالی که در جبهه حضور داشت در امتحان ورودی 
دانشکده «تربیت مربی سپاه»در« قم »شرکت نمود و پذیرفته شد و از 
شهریور 1363 موقتا از جبهه به« قم» منتقل شد تا بر دانش و بینش خود 
اضافه کند . 
هدف ایشان از این مسافرت و جابجایی عمل به آن سخن امام راحل (ره) 
که فرموده بود :«عزیزانم در یک دست صلاح هار شنت فیکر فران: را 
بگیرید .» 
مجمود از مدت مغتنم در« قم» نهایت بهره را نزد آن طور که به بر نامه 
های درسی - تربیتی دانشعده اکتفا نکرد ؛کوشش نمود حد اکثر توشه 
علمی را از« قم» و محیط سازنده اش بر گیرد که انصفا در اين جهت 


توفیق هم پارش بود ؛جز درس های مورد نظر دانشکده برنامه درس و 
مباحثه ای برای خود در حرم مطهر و با مدارس پیش بینی کرده بود . 

باید بگوییم بهره وی در این مدت در جنبه عمل و تمرین پرهیز کاری بیشتر 
از حفظ و یاد گیری بر خی اصطلاحات و قواعد بوده است . 

7 مکان ها را برای اقامت اختیار کرده بود تا بتواند هر 
وقت خواست در حرم ,در نماز جماعت آیات عظام« بهجت» و« مرعشی 
نجفی» بپای درس اخلاق آنات عظام «مظاهری» ,«مشکینی» ,«احمدی 
میانجی» ,«بها الدینی» و...حاضر شود . 

در جلسات درس و دانشکده نیز با شور و علاقه ظاهر گردید و دانشجوی 
محیط «قم» و اشتغال به درس و تحصیل نیز موجب غفلت محمود از جنگ 
نمود تا خودش را از دانشکده ازاد کرده به میدان نبرد برساند. بسیار اتفاق 
می افتاد صبح روز بعد از عملیات در« اهواز» و مقر لشکر حاضر بود . 

در پایان عملیات اگر لازم می دید برای تشییع جنازه شهیدان و بسیج نیرو 
به« زاهدان» و «زابل» مسافرت می کرد ؛پس بان آن دوباره در« تهران» 
و« قم» حاضر می شد .این بی قراری موجب شگفتی بود ؛جبهه و« اهواز» 
کجا ؟ و«زاهدان» و« زابل» کجا ؟و« تهران» و «قم» کجا ؟! 

شهید محمود در عملیات« والفجر 8» ,«کربلای »1,« کربلای 5 », «والفجر 
0 ,در آثنای تحصیل و يا در فرصت تعطیلی دانشکده ,با عنوان پیی و پا 
فرماندهی گروهان حضور داشت . 

منابع زندگینامه :فصل طواف,نوشته ی علیرضاحیدری نسب.نشرکنگره ی 
بزرگداشت سرداران وشهدای سیستان وبلوچستان-1377 


قرن:15 
جنسیت : مرد 
ملیت:ایران ۳ 
شهید سید حسین سعیدی : مدیرطرح بسیج نهضت سواد اموزی جمهوری 
اسلامی ایران 
سال 1336 در خانواده ای اصیل و مذهبي دیده به جهان گشود و در دامان 
پدری مجتهد , فداکار. شهید بزرگوار ایت الله سید محمدرضا سعیدی 
تربیت پافت. درس اخلاص و ایثار و جهاد را از مکتبش اموخت. تحصیلات 
ابتدایی را در قم گذراند و به دنبال هجرت پدر به تهران تحصیلات 
متوسطه را در تهران پشت سر گذاشت. در سال 131 تحصیلات علوم 
دینی را در حوزه علمیه تهران آغاز کرد و به دنبال فشار شدید ساواک و 
هجوم ناجوانمردانه شبانه به منزل شهید بزرگوار فرزندان آن شهید 
اب ی و وی 2 
زه علمیه مشهد هجرت کردند. او در حوزه علمیه مشهد دروس سطح 
ح را ادامه داد و از محضر علما و بزرگان ان دیار به ویژه از عارف 
0 عالم وارسته حضرت آیت الله میرزا جواد آقا تهرانی بهره ها گرفت. 
در سال 1356 دوباره به حوزه علمیه قم هجرت کرده و دروس سطح را به 
او رس 
الله میرزا هاشم آملی, آیت الله مشکینی, آیت الله حسین وحید خراسانی, 
آیت الله شیخ جواد تبریزی, آیت الله فاضل لنکرانی و . ۰ بهره ها گرفت و 
درس فلسفه و عرفان را از محضر آیت الله حسن زاده آخون: آیت الله 
غیذالله -خوادی. املی: اموخت.. آو.دز کنار تخصیل: تدرسن در خوزه را اغاز 
کرد و شرح لمعه, اصول فقه و رسائل را در حوزه تدریس کرد و طلاب 
زیادی از درسش بهره مند می شدند. 
او در عین حال که طلبه ای کوشا و جدی در حوزه علمیه قم بود, از 
مسئولیت های سیاسی و اجتماعی غافل نبود, وت اقا سعیدی عالمی بود 
ویژگی هایی و ۱ ءع( در نهج البلاغه در مورد صفات 
متقین فرموده است, در او به خوبی جلوه گر بود. او از زمره عالمانی بود 
که دیدنش آدمی_را به یاد خدا می انداخت. سخنش بر علم انسان می 
افزود و عملش ادمی را ترغیب به اخرت می کرد. او در مسیر انجام 
در دوره هشت سال دفاع مقدس رزمنده ای دلاور و کفر ستیز بود. 


حضورش در جمع رزمندگان و نفس مسیحایی اش روح اخلاص, ایثار و 
فداکاری در دل و جان رزمندگان می دمید. 

او در آخرین مسئولیتش - طرح بسیج نهضت سواد آموزی ‏ هرگز آرام و 
قرار نداشت و همواره برای زدودن لکة ننگ بی سوادی از کشور بقیه الله 
الاعظم به استانهای مختلف سفر می کرد و در مسیر انجام این رسالت 
الهی بود که ندای ارجعی را شنید و در حادثه ای بس تلخ و دردناک به 
سوی آن که عمری به یادش و برای او در تلاش و حرکت بود یعنی حضرت 
حق «جل اسمه» هجرت کرد و داغ فقدانش را برای هميشه بر دل 
دوستان و همرزمان گذاشت. در اوج دوران خفقان رژیم ستم شاهی پرچم 
هدایت و ارشاد را به دست گرفت. بااآن که‌تاژن.بابه سن جواتی: گذاشته 
بود. اما برای انجام تکلیف به اهواز سفر کرد تا مشعل ایمان را در دل 
مردم مسلمان آن سامان فخعتان برافروخته دارد او در جواب دوستان خود 
که پرسیده بودند چرا اين جا را برای تبلیغ انتخاب کردید؟ فرموده بود, آخر 
بیگانگان در این جاأ سرمایه گذاری زیادی در راه انحطاط و انحراف جوانان 
کرده اند و من این جا را برای تبلیغ مناسب دیدم. او برای هدایت نسل 
جوان دل می سوزاند و در هر فرصتی که پیش می آمد عنان سخن را به 
دست می گرفت. یک بار پس از سخنرانی در دانشگاه 0 
عوامل رژیم قرار گرفت اما با تغییر لباس به میان مردم رفت و از محل 
سخنرانی خارج شد. 

او در انجام وظیفه و عمل به تکلیف هیچ رعب و وحشتی را به دل راه نمی 
استان خراسان با تحصن دانشجویان لغو می شود و دوباره به افشاگری 
می پردازد. در آن زمان که گروهکها با سمیاشی خود مانع از افشای حقایق 
می شدند حجه الاسلام سید حسین سعیدی برای انجام وظیفه همکاری خود 
را با دبیرستان های قم و انجمن های اسلامی دانش اموزان متشکل در 
آنجمن اسلامی حضرت ولی عصر (عج) آغاز کرد و امامت جماعت دانش 
افمتانتو ارشاه آنان رنه عهده طرفت. 

بعد از پیروزی انقلاب مرتب به روستاهای اطراف قم سفر می کرد. علاوه 
در برگزاری نماز جماعت و بیان احکام شرعی, به وظيفءة خود در اشنا 
نمودن روستاییان با مسایل اسلامی عمل می کرد. در کنار برنامه های 
علمی, در فن بیان و خطابه تبحری خاص داشت. نسل جوان با منبر او خو 
گرفته بود, هنر و هدایت او به این بود که در قالب الفاظ سخن نمی گفت؛ 
بلکه اخلاص او سخن را بر دل می نشاند. 

در سال 1352 به سنت حسنة ازدواج روی آورد و ثمرة زندگی مشترک او 
که در کمال سادگی. صفا و صمیمیت گذشت. چهار فرزند پسر و یک دختر 
بود. 


همسرش می گوید: ایشان توجه کمتری به ظاهر زندگی داشتند ضمن آن 
که نسبت به فرزندان با محبت و مهربانی رفتار می کردند. . 

اما در درس و بحت, تربیت و پرورش بچه ها, به ویژه نماز انان, توجه و 
جدیت زیادی از خود نشان می داد. 

زندگی او سراسر تلاش و فعالیت بود. فعالیتهای سیاسی, اجتماعی او را 
باید به سالهای قبل از انقلاب ارتباط داد. دوران کودکی اش با جنب و 
جوش توام بود» نسبت به اطرافیان خود احساس وظیفه می کرد. هميشه 
سعی او بر اين بود که گره از ز کار مردم بگشاید. 

بة این متطور برای:ز فع مشکلات مر دم آنشین هففت:بالا زار رقدمی‌ بان 
و مددکار خلق خدا باشد. در زلزله دلخراش طبس در حالی که تنها 21 بهار 
آز دی وا سر کرده بود, دوفرزند هیجده و دو ماهة خود را به 
همرت یرد وهمگام پاخجه الاسلام قر آئنیبه کمک فردم اسیت دیدج 
شتافت. 

با ان و ای اما سا اما مشاه متا 
خلاصه نمی شد. بلکه در سالهای ظلم گرفتة پیش از انقلاب با شیوه های 
مختلفی به بیان احکام الهی پرداخت. گاه در قالب فعالیتهای ورزشی و 
فوتبال: اه با تشکیلن کرهم شاترز مر نامه خود را عفلی .فی مود امبادان 
جذابیت خدادادیش با حضور در صحنه های ورزش و هنر دوستان خود را با 
تعالیم اسلام اشنا می کرد. 

در پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی نقش ارزنده ای ایفا کرد. کشتی 
انقلاب که به ساحل پیروزی رسید, در کنار درس و بحث. با تلاش مضاعف 
فعالیت خود را به شکلی جدی ادامه داد تا اهداف انقلاب به ثمر بنشیند. 
سیاه باشنداران ذرکز زا بتیان ناد وحندی بعد.مست لیت, آمورش* عفنرزی 
سپاه قم را پذیرفت و تعهد دینی خود را در برگزاری کلاسهای عقیدتی به 
اتبات -رساند با آغا ز جنگ تحمیلی به سوی جبهه های نبرد شتافت. 

از کودکی با قرآن مانوس بود. با قرائت ت قرآن در آیات الهی تدبر می کرد و 
روح بلندش را با تلاوت کلام الله مجید صیقل می داد. دوتند میت ار فران 
جدا یود و در شتان رفن چنه تویت فران رل وت فی ور به طوری که 
ی وی ی گاهی اوقات که اند نی هی 
کرد. مشغول تلاوت می شد. در آن حادثه دلخراش که عروح ملکوتی او را 
اه ی رو 
انگاه که شیور خنی:ید ضدا دراهیربا بانفردی. تضاض: با چم خنمة: لیرد 
گذاشت و در صف غوغاگران معرکه ایستاد. 

حضور مستمر او در میان رزمندگان جبهة جهاد انس و الفتی را بوجود 
اورده بود. حضور متناوب او در لشکر 17 علی بن اف طالب ع( موچب 
شده بود که بچه ها او را امام جماعت همیشگی لشکر بدانند. به رزمندگان 


علاقه زیادی داشت و حضور خود را در جبهه تکلیفی بزرگ می دانست و 
می فرمود: اگر در جبهه باشم و فقط استراحت کنم و هیچ کاری را به من 
واگذار نکنند وجدانم راحت تر است از اين که به شهر بیایم و به درس و 
بحث مشغول شوم ۳ 5 

از جبهه که بازمی کشت و مدتی زرمندگان را نمی دید به دیدار انان می 
شتافت و می گفت: دیدار بچه ها خستگی را از تن بیرون می کند. 

بسیار از او شنیده شد که: ما در مقابل رزمندگان کسی نیستیم. او در هر 
فرصتی که پیش می آمد راهی جبهه می شد. روزهای آخر هفته پس از 
تعطیلی دروس حوزه با هر وسیلة ممکن خود را به جبهه می رساند و در 
کنار بسیجیان می ماند. ۲ 

اعتقاد او به ولایت فقیه نشانی از مصداق بارز ایمان کامل او بود. از ان 
روز که پدر بزرگوارش در راه حمایت از رهبری به درجة رفیع شهادت نایل 
امد اطلاعات مجض از مقام عظمای ولایت چه در زمان حیات امام و چه در 
زمانی که پرچم مجد و عظمت به دست با کفایت جانشین بر حق او 
حضرت ایت الله خامنه ای به اهتزاز در امد, سر لوحهة ژتد کی خود قرار 
داد. او در حفظ و تقویت نظام کوشا بود و با هیچ کس. سر شوخی نداشت. 
کس را نمی کرد که مثلاً اين اقا, همشهری يا استاد من است یا حقی بر 
گردن من دارد يا با من نسبتی دارد و ... 

مقام معظم رهبری. ایت الله خامنه ای به مناسبتی خطاب به ایشان و 
دیگر برادرانش فرموده بودند: من خوشم می آید از شما برای این که در 
راه انقلاب با کسی شوخی ندارید. 

او در قبال دولت موقت و لیبرالها برخوردی قاطعانه در عین حال منطقی 
داشت و تا انجا که مصلحت انقلاب و نظام اقتضا می کرد با عوامل خود 
فروختة غرب مقابله می نمود. 

در وایسین روزهای انقلاب اسلامی که گروههای منحط و وابسته خود را 
صاحب اصلی انقلاب قلمداد می کردند او با هدایت و رهبری نیروهای 
حزب الله, فرزندان انقلاب را با افکار و عقاید گروهها آشنا کرد و تا تثبیت 
نظام اسلامی هرگز از پا ننشست. 

در صحنة زندگی بسیار ساده می زیست. توجه کمتری به وضعیت ظاهری 
زندگی می کرد, نسبت به مادیات بی اعتنا بود و امور مادی را به تمسخر 
می گرفت. کسام فراعت او ترس 

«لم تنجسه آلدنیا و انجاسها» هرگز دنیا او را فریب نداد و آلوده نساخت. 
ات زرد اسیر مادیات نبود, نف کات و نی الاب زوز کازن .مت مذارند. 
بسیار دیده می شد که در محافل عمومی, با همان عبا و قبای ساده می 
آمد حتی جورابی به پا نمی کرد. در هنگام غذا هم همین ۳1 بود, برای او 


فرقی نمی کرد که نان خشک و ... میل کند يا غذای مطلوب. هرچند 
غذاهای لذیذ با طبع انسان سازگار است. اما ایشان به این مساله توجهی 
نداشت. 

با تاسی به پیامبر دارای خُلفی عظیم بود, در برخورد با دیگران بسیار 
منطقی بود. در اولین برخورد همه را شیفته خود می کرد. برخوردش به 
گونه ای بود که انسان تصور می کرد فقط با او دوست است در حالی که 
با همه دوستان چنین رفتار و منشی داشت. در شوخی رعایت شخصیت 
دیگران را می کرد. گذشت و مردانگی وجودش را احاطه کرده بود. در غم 
و شادی, خواب و بیداری به یاد خدا بود و برای خدمتگزاری در هر سنگری, 
سر از پا نمی شناخت. در زندگی اهل مشورت بود و هیچ گاه نظر خود را 
به دیگران تحمیل نمی کرد. 

در مسافرتها نظر دیگران را مقدم می داشت و خود هیچ اعمال نظری 
نمی کرد. به صلةٌ رحم اهمیت زیادی می داد, چون در زندگی از کسی کله 
و توقعی نداشت, رابطه بسیار صمیمی با دوستان و بستگان داشت و 
هرچند یک بار به دیدار آنان می رفت. گذشت در مقابل خصیصه بد و 
لغزش دیگران از ویژگی اخلاقی او بود. ِ 

وجود پاک او با دعا و مناجات عجین شده بود, سراسر زندگیش دعا و 
مناجات بود. در ایام مخصوص, ادعية وارده را می خواند و در ماههای 
رجب. شعبان و ماه مباری رمضان به این مسأاله توجه بیشتری داشت. 

در شبهای ماه مبارک رمضان دعای ابوحمزه ثمالی را می خواند, به گواه 
شاهدان صادق با خواندن فرازهایی از این دعا قطرات اشک از دیدگانش 
جاری می شد و بر محاسن زیبایش می نشست. از خود بی خود می شد و 
با همین شور و حال تا هنگام سحر با خدای لاشریک له راز و نیاز می کرد. 
خودش می فرمود: از اول تکلیف, به نماز اول وقت مقید بودم. یک شب به 
طور اتفاقی این فضیلت را از دست دادم. در عالم رویا رسول خدا صل 
الله علیه و اله و سلم را دیدم که تادییم فرمودند.. 

هو ار ی ار و او او حتی در سنین 
اه نماز را با 
عشق وافر اقامه می کرد. در شب های احیاء صد رکعت نماز به جا می 
آورد که موجب حیرت دیگران می شد. 

به شهادت والده مکرمه اش هنگامی که او برای نماز شب برمی خاست 
در حیات منزل نگاه به آسمان و ستارگان می کرد و اين آیه را که مستحب 
است قبل از نماز شب تلاوت شود. می خواند «ربنا ما خلقت هذا باطلا» 
خدایا تو این آفرینش را باطل نیافریدی . ۰ و بعد به نماز شب می ایستاد. 
در زندگی مار ای ها ای ی 
ات سشان من داد 


امام حسین (ع) را تحمل فرمود و به نوعی مصایب امام حسن مجتبی (ع) 
را ی وا با خی اه رن ده ول اما رن 
وجودش لمس کرد. 

لذا بعد از قبول قطعنامه با تاسی به امام راحل ره در انجام وظیفه و عمل 
به تکلیف به منظور حفظ روحية معنوی پادگاران دوران دفاع مقدس, هیات 
دهد کان ات را در قم و چند شهر دیگر از جمله دماوند. تاسیس و بچه 
های رزمنده را در شهرها منسجم کرد. 

او علاقه وافری به پرورش نسل جوان داشت و تمام فعالیت تبلیغی و 
فرهنگی او در همین راستا بود. در خانه او به روی همگان 1 
او به کانون گرم و صمیمی جوانان تبدیل شده بود. 

منابع زندگینامه :؛ستارگان خاکی,نوشته ی ءمحمد خامه 
پار شآ زاین ای تظالت(ع۱ فم و7 13 


سعیدی» محمد جعفر 


قرن:15 

جنسیت ِ 

شهید محمد جعفر سعیدی : قائم مقام فرمانده گردان حضرت ابوالفضل 
(ع) ناوتیپ3 1 امیرالمومنین(ع)سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 

زندگینامه بسیاری از اختران پر فروغ و حماسه آفرین آذین بند تاریخ دوباره 
اسلام نامشان تا هستی هست و بر زبان خواهد ماند و بیانگر رشادت ابناء 
نوع بشر خواهد بود . سخن از سردار رشید اسلام. شهید «محمد جعفر 
سعیدی» است که با عروجش چون خزان ناگهانی گل, عندلیبان را حیران 
کرد و به راه راستین ایزد و رسولش فرا خوانده شد . اینک شمه ای از 
زندگی پر بار همراه با موفقیت در زمینه خدا شناسی را بر صفحه ذهن به 
تسویرمی کتلیم تا با المام گرفتن از زیدگی کوتام ابا پز تعرش‌بیراه باکش 
را هر چه مستدام تر بداریم . 

شهید محمد جعفر سعیدی در سال 1334 در روستای «احشام قایدا» از 
توابع شهرستان خورموج دراستان بوشهرودر خانواده ای مذهبی و متدین 
دیده به جهان گشود. 

دق کین .صنل. رقدوه بزرگ مردان اسلام ساده و خالی از تجملات و 
تشریفات بود . او را به گونه ای پرورش دادند که همواره در ۹ 
مشکلات چون کوه محکم و پر صلابت باشد و با تند بادهای زندگی دست و 
پنجه نرم کند و هیچ گاه برای متاع دنیاء ایمان خود را از کف ندهد . در سن 
6 سالگی به دبستان وارد شد و با جدیت به تحصیل مشغول گردید . پس از 
اتمام دوره ابتدایی بر بر آثر فشار مشکلات ات دی که آن روز کاز بیشتر 
خانواده های ایرانی با آن روبه رو بودندو برای کمک به هزینه های زندگی 
خانواده اش به کشور کویت سفر کرد و یس از گذشت 2 سال دوباره به 
وطن باز گشت و در سن 19 سالگی به خدمت سربازی در کرمان اعزام 
شد. 

بعد از پایان دوره سربازی در شرکت« فرجام» بوشهر مشغول به کار شد 
.این دوران مصادف بود با مبارزات مردم ایران بر علیه حکومت پهلوی. 
اوکه ظلم ونابرابری حکومت ستمگر شاه را با پوست وگوشت واستخوان 
خود لمس کرده بود,دوشادوش مردم وارد این مبارزات شد.اومردانه در 
مبارزات خود پافشاری کردتا انقلاب اسلامی به پیروزی رسید . 

رشادتهای این انسان وارسته قبل از پیروزی انقلاب برای براندازی 
حکومت پهلوی جای خود را دارد. اين مرد بزرگوار با عشق عجیبش به امام 


همراه با مسلمانان غیور کشورمان در اعتراض به رژیم منحوس پهلوی 
جهت بر اندازی این خاندان و بر پایی حکومت به حق جمهوری اسلامی 
ایران به مبارزه بر خواست . در یی فرمان رهبر کبیر انقلاب مبلدی بر 
تشکیل بسیج مستضعفین با پیوستن به نیروهای آموزش دیده ,جوانان دیگر 
را نیز ترغیب می کرددراین عرصه ها حضور داشته باشند. این انسان 
سخت کوش با وجود تمام مشکلات توانست تحصیلات خود را ۳ پایان دوره 
و فیس ی ۲ 
با آغازطرح «لبیک یا امام» به جمع آوری نیرو , سازماندهی و آموزش 
نظامی و عقیدتی نیروها پرداخت و با برگزاری مراسم نماز جماعت , 
دعاهای کمیل , توسل , زپارت پر فیض عاشورا در بین بسیجیان روحیه 
خدایی و علاقه توحیدی به آنان می بخشید. ایشان با علاقه شدید به انقلاب 
و روحانیت, به دعوت روحانیون برای برگزاری نماز جماعت در مساجد می 
پرداخت تا با این کار علاقه و اشتیاق مردم را به مسجد و انقلاب بیشتر کند 
و پیوند بین مردم و روحانیت را مستحکمتر گرداند . 
این مرد خدایی کلاسهای آموزشی خود رابا آیه ای از قران شروع و با ذکر 
صلوات خاتمه می داد. عشق و علاقه نیروهای تحت فرمان شهید سعیدی 
به ایشان چنان انها را مجذوب و عاشق او کرده بود که درس و مدرسه و 
خا و کاشانه خود را فراموش کرده بودند و شبانه روز در خدمت بسیج و 
انقلاب بودند .با شروع جنگ تحمیلی با جمع آوری نیروهای مردمی در 
شهرستان و حتی در روستاها و بر گزاری کلاسهای آموزشی و سازماندهی 
اين نیروها , آنها را به جبهه های حق علیه باطل بدرقه می کرد , شوق و 
اشتیاق و شایستگی این مبارز به انقلاب آنقدر زیاد بود که با در دست 
گرفتن فرماندهی بسیج در بندر ریگ فعالیت پایگاههای مقاومت را بیشتر 
کرد و توانست با روحیه خدایی خود مردم را عاشق 1۳۳ 
جاپی که پایگاههای مقأومت مملوو از جمعیت 29 
در سال 1361 حکم فرماندهی سیپاه «بندر ریگ» را به او واگذار کردند. 
ایشا نبا دعوت: تیرهها به یحو ساز‌ماندهن هه اه ان نامه خی 
بسیجیان غیور این شهر پرداختند و با اجتماع شبانه روزی در مساجد بندر 
ریگ و روستاهای اطراف آن. هدف انقلابی خود را پیگیری می کردند . بعد 
از گذشت حدود 2 سال به فرماندهی سپاه« جزیره خارک» برگزیده شد , 
با وجود اینکه جزبره خارک خود منطقه حنکی بود ولی این فرمانده مبارز 
توانست نیروهای تحت اموزش خود در اين جزیره را حتی به جبهه های 
دیگر اعزام کند . بعد از جزیره خارک به فرماندهی سیاه شهرستان 
«دشتی» انتخاب شد. ایشان با شناختی که از قبل با مردان این خطه دلیر 
پرور داشت. تواننست آنان را مجذوب بسیخ و انقلاب کند و به انش آنان 
بپردازد و آنان را بیش از پیش به جبهه های حق علیه باطل اعزام کند .اين 


فرمانده عزیز در حین انجام اين مسئولیت ها چندین بار به جبهه های غرب 
و جنوب اعزام شدند که یکبار در منطقه پاوه اتومبیل ایشان مورد حمله 
این فرمانده بزرگ بعد از پایان مسئولیت در منطقه ,دشتی در شهرستان« 
کنافه» .یه فعالیتبرداکتند انشان من کذشته. اهداف انقلایی خود راکر 
اين شهرستان پی گیری کردند. 

اخلاص و ایمان این پاسدار رشید به حدی بود که با دل کندن از خانه و 
کاشانه , همسر و فرزندان خردسال خود ,به دنبال معشوق خود خدای 
حضرت امام خمینی (ره)در سال 5 در صف سپاهیان محمد (ص) به 
سوی جبهه ها اعزام شدند تا اینکه در عملیات کربلای چهار همدوش 
فان خود هت ار ماد کروان اسالنضل ری حانانه: جننوند و 
شربت شیرین . شهادت را نو شیدند . 

پیکر معطر و پاک اين دلباخته بعد از گذشت 10 سال با رجعت به خاک 
کشورمان در تاریخ 18/11/1375 فضای ایران بزرگ را عطر آگین 
وملکوتی کرد. | و دوباره خاطرات جنگ را برای همرزمان خود و تمام ملت 
ایران تازه کرد 9 تمام سا ون پیام داد که باید هميشه پیرو انقلاب و 
اسلام باشند و اگر لازم شد هم جان و هم تن خود را فدای اسلام وانقلاب 
وولایت فقیه کنند. منابع زندگینامه :در تابستان زخم نوشته ی غلامرضا 
کافی ,نشر کنگره بزرگداشت سرداران و2000شهید استان بوشهر-1383 


سعیدی, مرادعلی 


قرن:15 

حنسیت ِ 

شهید 0 علی سعیدی : فرمانده گروهان ضربت امام حسین ءع( سیاه 
پاسداران انقلاب اسلامی شهرستان «پیرانشهر» شهادت عروجی است به 
سوی روشنایی ,خونی است بر پیکر جامعه و تیری است بر پیکر ظلمت 
وجهالت ؛آیی است برای درخت اسلام ,گواهی است برای یگانگی آفریدگار 
سای ات بات انشا سای اس مرا وکا یات بر 
کرد.از عزم راسخ و همت بلند شهیدان وام گرفته که به قیمت جان خود 
صخره هایی عظیم را از سر راه بر داشته اند و معجزه ایمان و فدا کاری 
را به ما نشان داده اند . 

حضرت ات الله العاعی الامام کامید اه 

پاسدار شهید «مرداد علی سعیدی» .یکی از رهروان صدیق سا لار شهیدان 
ابا عبدالله الحسین (ع) در خانواده ای مذهبی و متدین در یکی از 
روستاهای منطقه «فلار»د در استان« چهارمحال وبختیار»ی به نام« ابو 
اسحاق» متولد گردید. 

از همان دوران طفولیت آثار شجاعت و نیک نامی بر پیشانی او نقش بسته 
بود,او در سن 6 سالگی وارد مدرسه ابتدایی روستایش شد و موفق به اخذ 
مدرک پنجم ابتدایی گردید .بعد از آن به علت فقر مالی ترک تحصیل کرد و 
به کار کشاورزی مشغول شد .او ضمن کار درمزارع ,قرآن و مفاتیح را 
زیاد مطالعه می کرد و در بین هم سن و سالان خودش از نظر مذهبی 
,اخلاقی و رفتار با مت زبان زد خاص ۰ بود .خدمت سر بازی را در 
ظام. بلید شاهسافی کرایجوار ری با سم مس عدالی محباوت 
حاکمان کشورآشنا شد.اوکه انتظار داشت پادشاه کشورش نماد قدرت 
واراده ملی باشد فی دید که اوگوش به فرمان بیگانگان و مجری اوامر و 
سیاستهای آنهاست و از این همه اهانت به مردم وکشوری بزرگ مثل ایران 
دلش می گرفت. در دورانی که حکومت ستمشاهی براثرمبارزات 
ومجاهدتهای مردم ایران روبه افول بود و زمزمه انقلاب اسلامی به گوش 
می رسیدوخفقان دیکتاتوری به اوج سختگیری رسیده بود ,تصاویر معمار 
زاو ک انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره)ابه صورت مخفیانه ودر 
اختیار عده کمی از مردم انقلابی قرار می گرفت .این شهید بزرگوارکه در 
ان زمان در اصفهان مشغول کاربودند , تعداد ی ازعکسهای امام (ره)را به 


صورت مخفیانه به روستای محل تولد خویش آورد. ودر مسجد صاحب 
الزمان روستای ابواسحاق و محلهای دیگر نصب نمود .ایشان یکی از 
نیروهای شاخص روستا ومنطقه فلارد در مبارزه با طاغوت وآگاهی بخشی 
به مردم بود. عده ای از اهالی روستا که در آن موقع از انقلاب و آینده 
روشن آن شناخت کافی نداشتند وازطرفی با مشاهده اقتدار پوشالی 
خفقان وظلم بی حدواندازه نظام ستمشاهی ؛مبارزه را بی حاصل می 
دانستند به شهیدسعیدی و دوستانش تذکر و هشدار می دادند که این ۳۳ 
ها را بر زبان جاری نسازید وصبت از سرنگونی نظام شاهنشاهی 
نکنید.ساواک ,رشماأ را اعدام می کزن : ایشان و دوستانش با تو بر 
خداوند متعال و اراده ای قوی و پولادین و عزمی راسخ چون کوه به راه 
خویش ادامه دادند . 

بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در سال 1357 وارد سیاه 
شدوخدمات زیادی برای کشور انجام داد.اودرسال 1361از طرف ترا 
پاسداران انقلاب اسلامی شهرستان« لردگان» راهی آموزش نظامی شدو 
بعد از طی کردن آموزش نظامی به جبهه نبرد حق علیه اعزام گردید .پس 
تا ای تا یت ان مر 
ازان مدت سه ماه در یکی از پادگان های نظامی تهران مشغول فراگیری 
اموزش نظامی شد. اوپس از اینکه لباس مقدس پاسداری را بر تن کرد , 
عازم کردستان شدو به دلیل لیاقت , شایستگی و شجاعتی که وی داشت 
فرماندهی گروهان ضربت امام حسین (ع) سیاه پاسداران انقلاب اسلامی 
پیرانشهر را به ایشان محول نمودند سم از ای هر و هو عون 
خدمت به نظام مقدس شد اقدامات ومجاهدتهای زیادی در راه دفاع از 
کشور .دین ومردم بزرگ ایران انجام داد. دریکی از درگیری ها که شهید 
سعیدی با نیروهای تحت امرش با ضد انقلاب داشت معاون ایشان به 
د ست گروهکهای ضد انقلاب (کوموله و دموکرات) اسیر می گردد. ایشان 
به همراه چند نفر از نیروهایش جهت آزادی معاون خود با ضدانقلاب در گیر 
می شود و پس از مدتی درگیری به همراه معاون خود و چند نفر از 
نیروهای تحت امر شهد شیرین شهادت را می نوشند . پدر ایشان مرحوم 
دیدار قلی سعیدی که ذاکر اهل بیت عصمت و طهارت بوده و قاری قران 
,قبل از شهادت فرزندش مریض بوده و به محض اطلاع از خبر شهادت 
فرزندش سکته می کند و دار فانی را وداع می گوید و در همان روز 
شهادت فرزندش همزمان با هم در تاریخ 17/3/1365 تشییع و تدفین می 
شوند .پاسدار شهید مراد علی سعیدی در دامن نجابت مادر و با عرق جبین 
شرافت پدر پرورش می یابد و بانک موذن برایش بهترین موسیقی و 
اهنگی بود که پرواز تا بی نهایت را به او بشارت می دهد. ردای فاخر 
شهادت بر قامت استوارو بلند پاسدار شهید مراد علی سعیدی اورادر 


حافظه تاریخ سراسر افتخار وسربلندی مردم بزرگ ایران اسلامی به 
خصوص مدع قهرمان استان چهارمحال وبختیاری ۳ ابد جاودانه کرد. 

منایع زندگینامه :پرونده شهید در سازمان بنیاد شهید وامور ایثارگران 
شهر کردومصاحبه با خانواده ودوستان شهید 


سعیدی, هادی 


قرن:15 

جنسیت ِ 

شنهیذ 9 سعیدی : فرمانده گروه شناسایی واحد اطلاعات وعملیات 
تیپ44قمربنی هاشم(ع)سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در روز پانزدهم 
اسحاق از توابع شهرستان لردگان از استان چها محال و بختیاری متولد شد 
که به دلیل داشتن اخلاق خوب و شجاعت کم نظیرش مایه افتخار مردم 
اين دیار شد .زندگی درکوههای زاگرس ومحیط محروم بخش فلارد هادی 
را فردی دلیرو شجاع بار اورد.از دوران نوجوانی تلاش می کرد تا به هر 
طریق ممکن به لحاظ مانوس بودن با بسیج در این ار کان مقدس ثبت نام 
کند تا بتواند به عرصه های نبرد اعزام شود . 

اوبه جهت رشد در یک خانواده مذهبی واصیل به شهادت علاقه مند بود . 
شهید هادی دوران تحصیلاتی خود را درمقطع ابتدایی و راهنمایی در 
زادگاهش روستای ابواسحاق گذراند و برای ادامه تحصیل به شهرستان 
سمیرم از توابع استان اصفهان رفت . 

شهید هادی در زمان تحصیل از استعدد خوبی بر خوردار بود و از همان 
زمان علاقه زیادی به جبهه داشت نبنا ای 
گرفت که به جبهه برود .باپافشاری با اتفاق افتاد و به همراه 
عده ای از رفقا و همکلاسی هایش از طریق بسیج شهرستان سمیرم عازم 
میادین نبرر گردید و دوران تحصیلی متوسطه را در مجتمع رزمندگان 
درمنطق جنگی سپری نمود . 

شهید هادی شبانه روز اکثر او قاتش را در پایگاه های مقاومت بسیج سپری 
می کرد.او در زمینه های فر هنگی ,ورزشی و هنر فعالیت می کرد . 

روز ها در س می خواند و شب ها خصوصا شب های ماه مبارک رمضان در 
کلاس های قرآن در پایگاه مقاومت شرکت و به اتفاق دوستان و همکلاسی 
ها به فرا گیری عاوم معنوی قرآن می پرداختند . هادی علاقه زیادی به 
حضرت امام (ره) و حضرت آیت الله خامنه ای داشت . 

عکس های حضرت امام را همیشه در مکانهای عمومی مثل مسجد 
.مدارس در جای مناسب نصب می کرد . 

او بیش از 4 سال داوطلبانه در جبهه های جنگ در جنوب و کردستان 
مشفول خدمت بود . شهید عزیز در آن زمان 18 ساله بود و با شجاعت 
تمام با رزم بی امانش بر دشمن هجوم می آورد و آرامش را از دشمن می 


گرفت. گذشت ایام وحضور درعرصه های گوناگون دفاع مقدس از هادی, 
واحدهای تیپ 44قمربنی هاشم(ع)از گردانهای پیاده وعملیاتی گرفته تا 
تویخانه ,بهداری, واحد ضدزره و...شاهد حماسه افرینی شجاعت بی مثال 
هادی بود. 

هادی پس از فداکا ری های بسیار در دوران بسیجی , علاقمند بود که برای 
عضویت رسمی در سیاه اقدام نماید . 

ورزیدگی و شجاعت شهید هادی ازعواملی بود که باعث شداودر سن 
نوجوانی از طریق سپاه شهرستان سمیرم به میادین نبرد جنوب و غرب 
کشور اعزام شود ودر این میان پافشاری واصرار اونقش بیشتری داشت. 
او که افتخار همسنگری با سرداران نام آوری چون شهید محمد علی 
شاهمرادی و شهید حاج کمال فاضل راداشت با عضویت درسیاه وارد 
عرصه جدیدی از خدمت به ایران بزرگ شد. _ 

پس از ورود به سپاه برای گذراندن دوره آموزش تکمیلی به شهرستان 
ارومیه اعزام و به مدت 6 ماه در زمینه های مختلف نظامی ,+رزمی 
,دفاعی و با موفقیت کامل دوره را به پایان رسانید و در رشته رزمی 
تکواندو ,کاراته کونگ فو هم آموزش های لازم را فرا گرفت و کارت 
مربیگری در یافت نمود . 

هادی پس حماسه آفرینی های بی شمار درجنوب کشوربه جبهه های غرب 
رفت تا نام بلند اوازه اش در کوه های کردستان قهرمان هم امتداد داشته 
باشد.او که بی قراروتشنه خدمت به کشور بود با مشاهده وضعیت 
نامناسب غعرب کشور بیش از دوسال آنجا ی از دین وکشور 
دفاع کرد. شهید هادی عاشق خدمت در کردستان بود به همین دلیل مدت 
زیادی در کردستان خدمت نمود و زبان و لهجه کردی را یاد گرفت و روان 
و مسلط با زبان مردم انجا صحبت می کرد .او اکثر مواقع به جای لباس 
فرم سپاه لباس کردی می پوشید . حتی موقع شهادت هم جسد مبارکش را 
با لباس کامل کردی به خای سپردند . 

همرزمان با فرا رسیدن نوروز 1367 وتازه شدن طبیعت, هادی که دیگر 
طاقت دوری از معبود رانداشت پس از شرکت در ده ها عملیات سرانجام 
در عملیات والفجر10به شهادت رسید تامانندهزاران ستاره دنباله دار 
روشنی بخش وهدایتگر نسل های آینده بااشد وسندی بر عظمت فنزار کی 
ایران اسلامی. 


۰ 


امه ۳ فرمانده گردان امام سجاد ءع( لشگر 31 عاشور!(سیاه 
پاسداران انقلاب اسلامی) 

«برات سقایی»دومین فرزند خانواده سقایی در 1 خرداد 1341 در 
شهرستان« اردبیل» متولد شد. پدرش از کارکنان شورای اصناف 
شهرستان «اردبیل» بود که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به عضویت سیاه 
پاسداران انقلاب اسلامی درآمد. وی دریاره انتخاب نام "برات" ۳ 
فرزندش می گوید : 

((در روز تولد حضرت مهدی (عج) متولد شد. چون مولود.پسر بود بچه ها 
مزدگانی خواستندو من هم دعا کردم که خداوند به خاطر حضرت ولی عصر 
(عح) این بچه را سعادت دهد که در خط ائمه باشد . لذ| اسمش را برات 
گذاشتم.)) 

برات تحصیلات ابتدایی را در مدرسه ی« رشدیه » در سالهای 352 1- 
7 گذراند و مقطع راهنمایی را در مدرسه ی شهید« ایادی»(فعلی) به 
پایان رساند,در سالهای (1352-1355).سپس دوره متوسطه را آغاز کرد و 
تا سال سوم به تحصیل ادامه داد و بعد از آن ترک تحصیل نمود. 

او در محیطی اکنده از صفا و صمیمیت پرورش یافت . در سنین نوجوانی 
اوقات خود را بیشتر در خانه می گذراند و در کارگاه فرش بافی که در 
خانه دایر کرده بودند کار می کرد.با اوجگیری مبارزات مردم علیه رژیم 
پهلوی,«برات» نیز وارد صحنه های مبارزاتی شد و از این زمان تغییر و 
تحولاتی در رفتارش پدیدار شد. او در تمام صحنه ۳ و راهییمایی های 
اردبیل حضوری فعال داشت. محمد سلیمی اصل در این باره می گوید: 
((در دوران انقلاب بود که برات سقایی در کلية راهییمایی ها شرکت می 
کرد و شهها به تنهایی به پخش اعلامیه و نصب تراکت و شعار نویسی 
مشغول بود متا هست که در یکی از روزهای سخت ۳ انقلاب به 
من گفت : پسر عمو ی باش با تو کار دارم ۰" حدود 
ساعت 4 بعد ظهر بود که آمد و گفت : " رادیو ضبط را بردار و اتاق دیگر 
برویم. " به اتاق دیگری رفتیم . از جیب خود نواری را در آورد و با هم به 
نوار سخترانیامام [ ره ) در قرانسه گوش دادیم فنیتتن آن را تکثیر و در 
بین جوانان پخش کرد . , 

بعد از پیروزی انقلاب اه در سال 1357 در سن 16 سالگی به 


عضویت سپاه« اردبیل »در آمد و در سمت های مختلف همچون مربی 
آففرستی امه و کادر اطلاعات سیاه به ایفای وظیفه پرداخت ۱ 

قبل او-شروع جنگ تحمیلی غراق. علیه ایران جمت مقابله با گروهی های 
ضد انقلاب به«کردستان» اعزام شد . در این منطقه بود که در آثر اصابت 
گلوله از ناحیه دست به شدت مجروح شد . یکی از همرزمانش در اين باره 
فی کوند": 

(( در کردستان بودیم که خبر رسید گروهی از دمکرات ت ها آمده و عده ای 
از زنان را با خود برده اند . به سرعت آماده شده و به منطقه درگیری 
رفتیم و به عناصر دمکرات حمله کردیم و زنان را آزاد نمودیم . برات خیلی 
خوشحال بود , از او پرسیدم که چرا این قدر خوشحال هستی ؟ گفت : 
"خوشحالم که اجازه ندادیم به این زنان تجاوز شود . " گفتم از اين زنان 
دمکرات ها نیز دارند . در جواب ب گفت :" حفظ ناموس برای همه واجب و 
لازم است "۰ )) 

بعد از عضویت در سیاه پاسداران انقلاب اسلامی به سفارش و تاکید داور 
پیسری ) فرمانده سیاه اردبیل [ به فعر ازدواج افتاد و با دختری به نام 
«طیبه صمد زاده» ازدواج نمود . مراسم ازدواج , خیلی ساده و به دور از 
تجملات برگزار شد و مهرية عروس د رحدود یکصد هزار تومان بود . 
برات برای اولین بار در سن 18 سالگی توسط سپاه اردبیل عازم جبهه 
های نبرد شد و در نیروهای اعزامی از آذربایجان که بعداً به لشگر31 
عاشورا| تبدیل شد به معاونت فرمانده گردان منصوب شد . 

وی با این که تازه ازدواج کرده بود و حضور در جمع خانواده منطقی می 
نمود , حضور خود را در مناطق عملیاتی لازم دانسته و در عملیات حصر 
آبادان و ثامن الائمه (ع ) شرکت کرد و برای بار دوم مجروح شد . یکی 
همرزمانش در این باره می گوید : ۳ ۳ 

((| روزی با پدر برات سقایی برخورد کردم . وی با نگرانی گفت : " برات 
مجروح شده و در یکی از بیمارستان های یزد بستری می باشد . فردا به 
یزد برو و خبری برای ما بیاور . " من هم صبح روز بعد با یکی از دوستانم 
عازم یزد شدم . برات سقایی را در بیمارستان یافتم و با هزار زحمت از 
دکتر , ترخیص او را گرفتیم . در آن زمان بنزین کوپنی بود و جلوی پمپ 
بنزین ها صف طویلی از اتومبیلها تشکیل می شد . در بین راه به خاطر 
عجله تصمیم گرفتم بدون نوبت بنزینم بزنم . شهید با قسم دادن ما مانع 
اين کار شد و اظهار داشت : مردم فکر می کنند از لباس فرم سپاه سوء 
استفاده می کنیم . ۱ کر 
قبل از این کار از من قول گرفت هرچه دیدم به خانواده اش نگویم . 

هم قول دادم . هنگام پانسمان زخمش , دیدم دو تا از انگشتهای انش فحاه 


شده است 1( 


دزنمق آبان؛ فان 1360 «غلی.سفایی*۰ ( تراد بزات ) در عملیات. ازاد 
سازی بستان درمنطقه عملیات طریق القدس به شهادت رسید . برادر 
دیگر وی , ابراهیم نیز مجروح شد . در سال 131 و ۲ 
را بنیان نهاد و با تشکیل کلاسهای قرآن , جوانان را تعلیم می داد . د 
بر ۱ 06 و 
اما دوری از مناطق عملیاتی را تاب نیاورد و برای چندمین بار عازم جبهه 
ها شد . مصطفی اکبری, یکی از دوستانش دربارة اخرین دیدار خود با 
([ . برات قصد داشت همراه خیل عظیمی از 
بسیجیان منطقة اردبیل به جبهه اعزام شود و قرماندهی آن گروة اعزامی 
را به عهده داشت . با توجه به دوستی صمیمانه از او درخواست کردم نهار 
رادر منزل ما بخوریم . بعد از خوردن ناهار برگشتیم و دیدیم که برادران 
اه نش ای یا ی اما یه اس هو رن 
محل تجمع نیرو ها رفتیم و به گروه اعزامی رسیدیم . گریه کنان با من 
خداحافظی کرد و سوار اتوبوس شد ؛ غافل از این که این دیدار , اخرین 
دیدار ما خواهد بود . )) 

سرانجام د رتاریخ 2 7 5 / 1361 در مرحله چهارم عملیات رمضان که 
فرمانده گردان بسیجیان «اردبیل» بود در پاسگاه «زید»در« شلمچه» از 
ناحی. شکم مجروح شد , اما برای این که روحية نیروها تضعیف نشود از 
انتقال به پشت خط مقدم ممانعت به عمل اورد . نیروها پیشروی کردند و 
او در تنهایی به شهادت رسید . پدرش درباره نحوة شهادت وی می گوید : 
(( روزی به من گفتند مژده که ابراهیم از جبهه برگشته . با مادرش بیرون 
آمدیم . دیدیم که با عصا می آید . مادرش خواست شیون فریاد کند من 
مانع شدم . از حال برات جویا شدم . ابراهیم گفت : " حمله شروع شد و 
من مجروح شدم و از برات خبری ندارم ۰ و ها از‌شعادن شوم برات ه که 
اهل سراب بود شنیدم که گفت : " من دیدم که برات از ناحیه شکم 
مجروح شده و محل زخم را با چفیه بستم . " نیروهای تحت امر به او گفتند 
که ازج ۳ هد وی را بجعت اما «هت ی اما پزات حصت نود که روخ 
هم نتوانسيم اور بب کنیم . ۲ رحمان لطفی که از مسئولین بهداری 
لشگر عاشورا بود. می گوید : 

([ شب مرحله چهارم عملیات رمضان بود . وقتی که من به طرف خط می 
رفتم برات را دیدم . زخمی شده بود و لنگان لنگان برمی گشت . گفتم تو 
را با ماشین به بهداری برسانم . گفت که : " برو جلوتر اوضاع بد تر است . 
من برمی گردم . ای ات سا ای مورا 
اثر ترکش یا گلوله به شهادت رسید . شب , نیروها عقب نشینی کردند و 


حدود دویست نفر از شهدا و مجروحین جا ماندند که شهید برات سقایی از 
جملة آنها بود . )) 

سرانجام بعد از گذشت 13 سال در سال 1374 پیکر شهید« برات 
سقایی» از روی پلاک شماره« 212-502-ز »توسط گروح جستجوی 
مفقودین کشف و به« اردبیل» انتقال یافت و در گلشن زهرا| (ع ) به خاک 
سیرده شد منابع زندگینامه : "روایت سی مرخ" "نوشته ی 
گروهی,نشرکنگره ی بزرگداشت سرداران وشهدای 
اذربایجان, اردبیل-1376 


سلطان محمدی, حمیدرضا 
۰ 


شهید حمید »1 سلطان محمدی :قائم مقام فرمانده اطلاعات وعملیات 
لشگر 17 علی ابن ابیطالب(ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) 18 
فروردین ماه سال 34( در یکی از محله های شهرستان خمین, فرزندی 
چشم به جهان گشود که برای خدایی بودن زندگی اش نام «حمیدرضا» را 
برایش انتخاب کردند. 

در کودکی از تربیت شایسته پدر و مادر برخوردار بود و جنب و جوش و 
از وقتی که پا به مدرسه گذاشت تا مقطع دوم نظری را با موفقیت طی 
کرد . 

از این زمان بود که او به طور جدی وارد مبارزه با حکومت ستمگر پهلوی 
شد و دراوج گیری نهضت اسلامی مردم ایران, دل و جان به پیام های 
حضرت امام سپر د و به رود خروشان انقلاب پیو ست . 

شرکت در تظاهرات ت خیابانی رپخش اعلامیه ها و نوارهای سخنرانی امام 
(ره)از جمله کارهایی بود که او در زمان مبارزات انقلابی اش انجام می 
داد. 

تعبد و دینداری و تعهد نسبت به انجام فرائض دینی و همچنین فروتنی و 
روحیات پاک از جمله خصایص او بود. 

پس از پیروزی انقلاب. به فعالیت در واحد بسیج مشغفول شند. علاوه بر 
حضور مستمر و چشمگیر در فعالیتهای بسیج در ورزش بسکتبال نیز 
حضوری شایان داشت . 

با اغاز تهاجم همه جانبه دشمنان به ایران او بدون کمترین تردید لباس رزم 
مدتی بعد اولباس مقدس پاسداری از دین و وطن را پوشید و خود را وقف 
دفاع از انقلاب و دستاوردهای آن کرد. 

او که روزی به عنوان یک نیروی رزمنده عادی وارد جبهه شده بود مدتی 
بعد به سمت معاون فرمانده اطلاعات و عملیات لشگر 17 علی ابن ۳۳ 
طالب ءع( رسید,سمتی که لاز مه رسیدن به آن مسلتزم سالها اضو: تشن در 
دانشگاههای جنگ وگذراندن دوره های آموزشی است. 

عملیات والفجر 8 بهانه ای شد تا خدا او را به سوی خود فراخواند .او با 
قلبی سرشار از ایمان و روحیه ای شهادت طلب, در ازاد سازی شبه 


جزیره فاو شرکت کرد و در سن 8سالگی به جامه شهادت آراسته شد و 
یک دنیا خلوص و کمال روحی از خود به یادگار گذاشت تا نشانه ای باشد 
برای آیندگان که را ه را بی راهه نروند. 

یکی از همرزمانش در خاطره ای چنین می گوید: 

روزی چشمهایش را غرق در اشک دیدم بعد از اصراروسوال زیاد صحنه را 
نشان داد.با موتور در طول یک میدان مین رفته ودرجایی متوقف شده بود 
پیاده شده موتور را روی جک گذاشته بوددرست در کناره لاستیک جلوی 
موتور یک مین ضد تانک ودر کناره لاستیک عقب نیز یی مین ضد تانک 
دیگرء‌جک موتور هم در چند سانتی متری یک مین پدالی حافظ 
کوچک, کوچکترین حرکت کافی بود تا مین حافظ غرش مینهای ضد تانک 
رابه هوا بلند کند. منابع زندگینامه :پرونده شهید دربنیاد شهید وامور 
اینارگران اراک ومصاحبه با دوستان وهمرزمان شهید 


سلیم زاده, حمزه 
قرن:15 


1 

شهید حمزه سلیم زاده : فرمانده واحد مهندسی رزمی لشگر 31 
عاشوز ارام باشداران اقلا اسلامی) 

در سال 145 در «مشکین شهر» به دنیا آمند .تا کلاس اول راهنمایی 
تحص من ای ان ند دلیل کار کر و که ادن از آداهه هه 
تحصیل باز ماند. 

را تس را ی 
وارد مبارزه شد وتا فروریختن پایه های ظلم وستم حکومت ستم شاهی از 
پا ننشست. 

ایام کودکی اش در روستای «کویچ» از توابع «مشکین شهر» در فقر و 
محرومیت سپری شده بود .آن روزها« کویچ» روستای دور افتاده و 
محجرومی بود .جاده ۲ بهداشت و حمام و آت اشاضیدتت نداشت ,کودکانی 
که قصد تحصیل داشتند می بایست به روستاهای همجوار می رفتند .حمزه 
نیز چنین می کرد .او تحصیلات ابتدایی را در روستای «علی آباد» و اول 
راهنمایی را در« اناز» به پایان برده بود و چون علاقه زیادی به تحصیلات 
حوزوی داشت به «تهران» رفت و در مدرسه« حجت» ثبت نام کرد و برای 
تامین معیشت خود در یکی از کارگاه های خیاطی کار می کرد ,و از در آمد 
ان به پدر نیز کمک می نمود . 

آتتایت او با حوزه اثرات عمیقی در ذهن و روحش گذاشت و همین ارتباط 
موجب شد تا بعد از انقلاب با گروه فداییان اسلام آشنا شود . در مبارزات 
ایام انقلاب با کف سن تلاش گسترده ای داشت با هر گونه انحراف 
,مبارزه می کرد و اوقات خود را وقف کمک , به اسلام و انقلاب کرده بود 
تلاش و توا ضع از ویژه گی های بارز وی بود . 

شهید در 7 سالگی مادرش را از دست داده بود .احترام به پدر را از 
وظایف اصلی و اولیه خود می دانست و در برابر فرمان او مطیع بود و 
سعی می کرد تا اسباب ناراحتی اش را فراهم نیاورد و در همه کارها و 
امور زندگی به او کمک می نمود . 

شا وس ری لس سار ی یت رودفت وه وا اسر سا 
سبری می کرد .چاه هایی که او کنده است ,هنوژ هم مورد استفاده مردم 
فل ات ار اد ای وکا هام 
پاسخ می داد من این چاه ها را برای استفاده شخصی نمی خواهم بلکه 


2 می خواهد مردم محروم منطقه , به آسایش و آرامش برسند و از آب 
با اغاز تجاوز ارتش عراق به ایران اسلامی در شهریور ماه 1359 او در 
تلاش بود خود را به جبهه های نبرد حق علیه باطل برساند تا در کنار 
هموطنان دیگرش که از نقطه نقطه ی ایران بزرگ جمع شده بودند تا بار 
دیگر متجاوز دیگر ی را در تاریخ 7000ساله ایران از کشورمان بیرون کنند 
وظلم ناپذیری ایرانیان را برای چندمین بار به دشمنان کج فهم ایران ثابت 
کنند؛حاضر شود. 

او ماهها در جبهه بود وحماسه های بی شماری حاصل این حضور پر برکت 
بود. 

سر انجام در تاریخ 27/ 9/ 1365 در عملیات کربلای ظ5 در حالیکه فرمانده 
واحد مهندسی رزمی لشکر 31 عاشورا را به عهده داشت در منطقه 
شلمچه به شهادت رسید. 

از شهید فرزندی به نام «مهدی» به یادگار مانده است . منابع زندگینامه 
"پرونده شهید در بنیاد شهید وامور ایثارگران اردبیل ومصاحبه با خانواده 
ودوستان شهید 


سلیمانپور, علی 


قرن:15 

1 

ای وی قائم مقام فرمانده کردان حضرت رسول (ص) سپاه 
پاسداران انقلاب اسلامی شهرستان بانه 

سال 1324 در روستای (خشکدره) درشهرستان بانه. به. دنیا آمد : به علت 
فقر مالی و عدم برخورداری از امکانات زندگی موفق نشد به مدرسه برود 
ومجبور شد در کنار پدر به کار های کشاورزی و دامداری مشغول شود .در 
سال 1344 ازدواج کرد که مره این پیوند پنج فرزند ,دو دختر و سه پسر 
می باشد. 

تا چند ماه بعد از ازدواج در روستای خود ماند ,اما بعد از اينکه تشکیل 
خانواده داد به شهرستان بانه مهاجرت کرد و به کارگری پرداخت .در آنجا 
با امام خمینی (ره) آشنا گردید و وارد هی ون 
پیروزی شکه‌همتذانه انغلاب اسلامن و تشکیل سازمان پیشمرکان 19 
کرد؛ شاخه بانه, جزواولین افرادی بود که به عضویت ان سازمان در امد 
.در سال 1359 به گروه ضربت راه یافت و در اولین پاکسازی منطقه بانه 
و سر دشت شرکت کرد .بعد از مدتی فرمانده گرو هان شد .در سال 
3 جانشینی گردان حضرت رسول (ص)سپاه بانه را پذیرفت و به دنبال 
لیاقت و اتکی بسیاری که از خود نشان داد به عنوان فرمانده آن 
گردان انتخاب شد .در تاریخ 28/12/1364 ماموریت یافت که به 
روستاهای اطراف بانه برود و آنها را مورد گشت و شناسایی قرار دهد .او 
نیرو های تحت امر خود راآماده کرد و صبح هنگام به راه افتاد .آنها وقتی 
که به مکانی در نزدیکی روستای (سالو ک) بانه رسیدند مورد حمله ی نیرو 
های ضد انقلاب قرارگرفتند. نیروهای ضدانقلاب از پشت درختان و کیاهان 
انبوه به انها حمله کردند و انها رادر محاصره قرار دادند .شهید سلیمانپور 
هنگامی که اوضاع رابحرانی دید به تقویت روحیه بچه ها پرداخت و دستور 
داد که حالت دفاعی خود را همچنان حفظ کنند.در این هنگام شهید 
سلیمانیور همراه چند نفر از همرزمان خود به سوی کوج از ارتفا عات 
اطراف که از نظر نظامی موقعیت خاصی داشت رفت تا با شکست ضد 
انقلاب راهی برای نجات نیروهای خود ازمحاصره پیدا کند اما در میان راه 
مورد اصابت تير نیرو های ضد انقلاب قرار گرفت و به شهادت رسید .پیکر 
مطهر شهید سلیمانپور یک روز در انجا ماند . فردای آن روز نیرو های 


خودی به آنجا حمله کردند و بعد از پاکسازی منطقه ,جنازه شهید سلیمانپور 
وا به مان بات اسان ادن خرری‌های خد اعلات وی کسکنای اور 
شتتاسبایی. تمودند ان را با فتر تبزه که نک کردنی, مزار. مطهر شهید: ور 
کار وا شمان امه اش 

شهید علی سلیمانپور چهره ای شکسته و رنجور داشت ؛رنجوری چهره او 
نشان می داد که در نهایت فقر و محرومیت ناشی از سیاستهای غلط 
شا شتا هی ره کم اس ند کف سار از مات رسای شمیت 
خاصی به او بخشیده بود. آنچنان محبوب و دوست داشتنی بود که وقتی 
عصانت هم من سددهنی کس خرفهای آورزابه‌دل سین کرفته: اه فقط یک 
فرمانده نظامی نبود .بلکه یک امر به معروف هم به شمار می رفت .روی 
مسائل دینی بسیار تاکید داشت ؛در سخت ترین شرایط حتی در بطن در 
گیری ها هم نماز اول وقت خود را می خواند . در بعضی عملیات با زبان 
روره رک هی کرد آگر ان مه حضااس راو شم ونیم ما باب 
شجاعت را بگوییم !شجاعت و صلابت شهید سلیمانپور مثال زدنی بود . به 
محض اینکه اسمی از در گیری برده می شد؛ اواولین نفری بود که آماده 
می شد . در جنگهای چریکی مهارت خاصی داشت . در سخت ترین و 
خطر ناک ترین موقعیت ها عقب نشینی نمی کرد و بر مقاومتش می افزود 
تا اینکه حلقه محاصره را می شکست و نیرو های دشمن را فراری می داد 
,او در در گیریها تا آخرین گلوله می جنگید .شهید سلیمانپور در تمام در 
گیری ها به عنوان یک فر مانده لایق به کلیه نیرو های خود سر می زد و 
برای آنها مهمات و سایر وسایل مورد نیازرا می برد .به دلیل مهارت و 
تدابیر خاص جنگی ؛وجود او در سیاه بسیا ر حایز اهمیت بود . با حرکت های 
رو به جلو و جابه جایی سریع خود روحیه بچه ها راتقویت می کرد . بیش از 
اندازه ساده و خاکی بود .با نیرو های خود غذا می خورد و هیچ گاه خود رااز 
آنها جدا| نمی دانست. منابع زندگینامه : "اسوه های استقامت " نشر 
شاهد, 386 1-تهران 


تجافجاتی: انس 
۰ 


قانه ۳ رئیس ستاد لشگر41 ثارالله(سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) 

« احمدسلیمانی» دریکی ازروزهای بهاری سال 1336 در روستای «قنات 
ملک »ازتوابع شهرستان« بافت »به دنیاآمد. اوتحصیلات ابتدایی را در 
زادگاهش سیری کرد ودرنوجوانی برای کاروادامه ی تحصیل روانه ی 
کرمان شد. در کرمان وارد جلسات مذهبی شد وباروحانیان مبارز شهر 
آشنا گشت به طوری که در بهار سال 57 اویکی از بر گزا ر کننده گان این 
جلسات دز کرهان بود. با آغاز جنگ احمد نیز سلاح برداشت وبرای دفاع از 
انقلاب عازم جبهه شد. 

درعملیات بیت المقدس مجروح شد اما بعد از بهبودی نسبی باز به جبهه ی 
نبرد باز گشت. احمد سلیمانی با عنوان های معاون اطلاعات و عملیات 
وجانشین ستاد لشگر 41 ثار الله ودرعملیات مختلف شرکت کرد وزمینه 
ساز پیروزیهای بزرگی شد. ۱ 

او با اينکه در یکی از رشته های مهندسی دانشگاه اصفهان پذیرفته شده 
بود اما نبرد علیه دشمن بعثی را بر مهندس شدن تر جیح داد ودرجبهه ماند 
.درمهر 3 در ارتفاعات میمک روح احمد سلیمانی آرام گرفت. نام او 
ودیگر یارانش بر روی بلند ترین قله این ارتفاعات تا ابد خواهد درخشید .از 
سردار شهید سرتیپ احمد سلیمانی یادگاری به نام (زینب)مانده است. 
منایع زندگینامه : "ربشه تراستان ۴ نوشته ی ,محسن مومنی؛ 
ناشرلشگر 41نارالله, کرمان-1376 


۰ 


دییرکز »۳ امور اداری واستخدامی جمهوری اسلامی ایران 

شهید «علی‌اکبر سلیمی جهرمی» در سال 1317 در «جهرم» متولد شد. 
تحصیلات ابتدایی و متوسطه خود را در شهر «جهرم »به پایان رساند و 
مبارزه را از سال 32 شروع کرد. علاقه زیادی به تحصیل داشت ولی چون 
بار مسئولیت سنگین خانواده را بر دوش داشت. به دانشسرای مقدماتی 
در دورترین نقطه «لار »#رفت و با وجود آنکه از نظر رفاهی بسیار در 
مضیقه بود, دیپلمش را گرفت و به معلمی پرداخت. شهید سلیمی علاقه 
داشت پزشک شود و در دانشگاه «شیراز» شرکت کرد و در این رشته 
پذیرفته شد ولی در مصاحبه به خاطر جریانات سیاسی قبول نشد. بعدا به 
تهران آمد و در رشته زبان انگلیسی در دانشگاه «تهران» مشغول 9 
شد. 

او معتقد بود که دانشگاه از بیرون غول است ولی در درون هیچ است. 

در تظاهرات معلمان و اعتصابات معلمان (به رهبری شهید دکتر خانعلی) 
شرکت نمود و در همین رابطه از طرف ساواک به «دزفول» تبعید شد و او 
مجبور بود در سالهایی سخت برای ادامه تحصیل در دانشگاه «تهران» هر 
هفته سه روز به «تهران» بیاید. 

او درگیری‌های بسیاری با حکومت ستمشاهی داشت. ساواک ضمن حمله 
به خانه شهید «سلیمی» او را دستگیر و روانه زندان ساخت و سه ماه در 
زندان بود. او دوست همرزمش شهید «حسن ابراری» را در همین جریانات 
از دست داد. 

وا ما او تب 
و دکتر اسدی لاری» ادامه داد. 

درسالی که دخترخاله شهید «سلیمی» در پاریس شهید می‌شود و او برای 
گرفتن جنازه اش به پاریس می‌ر ود توفیق دیدار امام را فف‌ساند: اودر این 
باره می‌گوید:« وقتی امام را دیدم, روحیه دیگری گرفتم و در دیدار بز امام 
هنگام دست دادن, امام پرسیدند: : تو چرا دستت اینقدر سرد است؟ گفتم: 
قلب گرم شماء وجودم را گرم می‌کند. 

- ازتاریخ 10/7/1336 به سمت آموزگار دبستان‌های جهرم و اردستان 
استخدام گردید. 


2- از تاریخ 1/7/1344 آموزگار دبستان‌های تهران شد. 


3- از تاریخ 12/1/1347 آموزگار دبستان‌های دزفول شد. 

4- ازتاریخ 12/7/1347 آموزگار دبستان‌های ورامین شد. 

5- از تاریخ 16/9/1349 به سمت دبیر دبیرستان, در تهران منصوب شد. 

6- از تاریخ 23/5/1355 به سمت معاون دبیرستان مروی ناحیه 17 تهران. 

7- از تاریخ 24/7/1357 به سمت معاون دبیرستان. درناحیه 17 تهران 

8- از تاریخ 58 به سمت مدیریت کل اموزش و پرورش تهران 
نصوب گردید. 
- از تاریخ 7/12/1359 به سمت معاون پژوهشی و برنامه‌ریزی سازمان 

پژوهش و برنامه‌ریزی منصوب شد. ۳ 

10- از تاریخ 39 به سمت مشاور وزیر منصوب گردید, سیس به 

سمت دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور منصوب شد. 

شهید «سلیمی جهرمی» 23 سال سابقه در اموزش و پرورش داشت. بعد 

از پیروزی انقلاب اسلامی ایران. یکسال مدیرکل اموزش و پرورش تهران 

بود و بعد از ان حدود 10 ماه هم معاونت وزیر اموزش و پرورش و ریاست 

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی را به عهده داشت. وی در تاریخ 

0 حصحی حکمی از سوی «محمدعلی رجایی» نخست‌وزیر وقت 

بة سمت دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی منصوب شد. ۳ 

او پس از سالها مبرزه وتلاش مقدس در هفتم تیر ماه براثر بمب گذاری 

مردم ایران به شهادت رسیدند. 

منابع زندگینامه :500.007.1۳۳ 


قرن:15 

شهید ۳ سلیمی : مسئول تامین مواد اولیه کارخانجات در جهاد 
سازندگی (سابق) خراسان در تاریخ 7/6/1336 در روستای_ نصر آباد 
شهرستان کاشمر در خانواده ای بی بضاعت و مجروم به دنیا آتت: او از 
اوان کودکی با رنج روبه رو شد. با فرا رسیدن دوران تحصیل پا به مدرسه 
گذارد و در همین حال اوقات بیکاری را به کمک پدرش می پرداخت. وی تا 
کلاس پنجم ابتدایی با سختی فراوان در رسفا ها گنبد و گرگان درس می 
خواند, سپس در سال 7 1 همراه خانواده اش به کاشمر رفت و از 
کلاس ششم تا پایان دبیرستان در بخش خلیل آباد شهرستان کاشمر 
تحصیلات خود را به پایان برد. او در سال 5 دییلم خود را گرفت و در 
سطح شهرستان کاشمر به عنوان شاگرد ممتاز شناخته شد. همان سال در 
رشته بینایی سنجی دانشگاه مشهد قبول شد؛ سپس در رشته کشاورزی به 
تحصیل پرداخت. در تمام اين مدت مجبور بود کا ر کند تا خرج خود و برادر 
کوچکش را که با او زندگی می کرد, تامین کنر و کمک خرج پدرش باشد. 
از جمله کارهایی که او به آنها پرداخت, کارگری ساده, انبارداری انبار 
روغن نباتی, کار در کارخانه شیر پاستوریزه و سردخانه رضای مشهد بود. 
او در زمان اوجگیری انقلاب اسلامی در دانشکده, فعالیتهای مبارزاتی خود 
را آغاز کرد و در تظاهرات و راهپیمایی های دانشجویی شرکت می کرد که 
دو بار به دست گارد دانشگاه مجروح گردید. 

با پیروزی انقلاب اسلامی ایران, عباس علی سلیمی به عنوان نیروی 
رو وا ی ی ای رن 
ایران وی در تاریخ 9/8/1359 به جبهه اعزام شد و مدتی در جبهه حضور 
داشت. سپس در جهاد سازندگی خراسان مشغول خدمت شد و مسئولیت 
رسمی کلیه کارخانه های خراسان در خصوص نیاز به مواد اولیه 9... را بر 
عهده گرفت. او در اوایل ابان ماه سال 130 ازدواج نمود. ازدواج او 
ساده و به دور از تشریفات بود. وی جهت خدمت به مردم محروم» تصمیم 
گرفت به مناطق محروم برود. پس از برسی. با آن که تمایل داشت به 
جبهه برود, همراه همسرش به استان سیستان و بلوچستان رفت و در یکی 
از بخشهای دور افتاده آن به نام بخش نیک شهر بلوچستان, نزدیک مرز 
پاکستان مشغول خدمت شد. با وجود فقر و محرومیت مادی و خصوصا 
فقر فرهنگی و بهداشتی, او تنها به کارهای عمرانی اکتفا نمی کرد و 


کارهای فرهنگی هم انجام می داد و همکاری فعالانه ای با کمیته فرهنگی 
جهاد داشت. 

عباس علی سلیمی در بهمن ماه سال 1360 طبق برنامه قرار بود ضمن 
پاری رساندن به روستاییان. مراسم سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را در 
روستاهای محروم و دور افتاده اجرا کند, گروههایی را از دانش آموزان 
بلوچ و معلم و جهادگر به اين مناطق اعزام شد. آنها پس از اجرای برنامه, 
با وجود خستگی, بدون صرف ناهار قصد مراجعت می کنند؛ اما اشرار راه 
اه 
هداما ی ی وا کار ها ول جهارا ار 
جدا کنند. 

بلوچ و فارس نداریم! ما همه یکی هستیم؛ اگر می خواهید ما را ببرید. همه 
ما را ببرید. ۰ اشرار او را همان جا شهید می کنند و عباس علی سلیمی و 
دو نفر دیگر را به اسارت می گیرند و بعد از این که مقدار زیادی آنها را در 
کوهستانها و ی همراه خود می برند. روز بعد در سحر گاه جمعه 
0 آنها را به رگبار گلوله می بندند و با شلیک یازده گلوله 
عیاش علی سلیتی را یه هراودو تفر دگر موادت ی زسانه و کر 
انها را در کوهستانها رها می کنند. بر روی پیکر انها اثار گلوله کلت و 3 
مشهود بود. پیکر شهید عباس علی سلیمی در روستای نصر اباد از توابع 
خلیل اباد شهرستان کاشمر به خاک سپرده شد. 

زندگی ساده و با صفا داشت. ساده لباس می پوشید و غذای ساده می 
خورد. بسیار پر شور و پر تلاش بود. اخلاق نیکو و پسندیده اش مورد 
نحسین همه دوستانش بود. علاقه وافری به تلاوت قرآن مجید داشت و آن 
را ترک نمی کرد. 

تلاش او و همسرش جهت تزکیه نفس و خدمت به اسلام 


7 اتاق او را گلیم های کهنه دست دوم تشکیل می داد و وسائل 
زندگی بسیار مختصر بود. هدف او در زندگی علاوه بر تکامل شخصی و 
فردی, تکامل اجتماعی هم بود. ۱ 

او خود مستضعف زاده بود و با درد و رنج محرومین بخوبی اشنایی داشت. 
آرزوی او بهبود حال آنها از لحاظ مادی, فرهنگی و اعتقادی بود و تلاشش 
را بر این مبنا نهاده بود. 

بصن کار هار احعت خی نشف سای ی کر ار کادها ی ود 
و اشخاص مرتبط با خودش را نظم و سامان بخشد. برای خود برنامه 
مطالعاتی منظم گذاشته بود؛ خواندن قرآن و معنا و تفسیر, کار هر روزش 
ورزش بود. زبان عربی را بدون اینکه کسی به او بیاموزد, فرا گرفت. برای 


اینکه از موضوعات روز با خبر باشد. به اخبار رادیوهای خارجی گوش می 
داد. مطالعه دقیق روزنامه ها در بر نامه او اصل بود. وی شخصیت خاصی 
در خانه داشت. در همه کارهای منزل تا جایی که می توانست کمک می 
کرد و حقیقتا خستگی نمی شناخت. مهربانی و صمیمیت خصوصیت ویژه او 
بود. در خانواده و فامیل, همه را به خوبی جذب می کرد و همه جز خوبی از 
او چیزی ندیده بودند. او به پدر و مادرش احترام عمیقی می گذاشت و می 
گفت: من هر چه دارم از فداکاریها و از خود گذشتگی های پدر و مادرم 
است. 

جدا کند و در خدمت به هدفش هر کاری را که لازم بود, انجام می داد. 
بارها می گفت: من اگر خودم را محدود به پدر و مادرم و خانواده ام بکنم, 
در نهایت فقط به آنها خدمت کرده ام که البته باید به آنها هم خدمت کنم؛ 
ولی من می خواهم به انقلاب و اسلام هم خدمت کنم... عباس علی 
سلیمی در نامه ای که به هنگام رفتن به جبهه نوشته بود. خطاب به خانواده 
انین نمی کوید: 

عزیزانم پیشوایان ماء همگی در طول عمرشان در زجر و ناراحتی و غم و 
عصه زندگی می کردند, بنابراین 6 از مصانت و سنحتیها ی 
وی عاشق انقلاب و امام بود و نهایت آرزویش پیروزی اسلام و بهبود وضع 
فرهنگی و اقتصادی مستضعفین بود. 

یکی از دوستان شهید می گوید: یک بار شهید سلیمی از بازدید کارخانه 
های صنایع غذایی برمی گشت و برای ما از بازدیدش صحبت می کرد. 
ات 
هر شنونده ای را متاثر می کرد. می گفت: صاحبان کارخانه ها اکثرا به 
دروغ می گویند؛ اب 
و تازه متوجه می شوم که مثلا میزان واقعی تولید و يا برخورد صاحب 
کارخانه و وضع کارگران چطور است. یادم هست یک روز وقتی به خانه 
امد؛ دیدم خیلی ناراحت است؛ گویا قبل از دیدن من گریه کرده بود؛ وقتی 
علت ناراحتی اش را پرسیدم گفت: امروز به کارخانه کمپوت سازی رفته 
بودم. در انجا کودکان هفت ساله ای را دیدم که به جای اینکه در دبستان 
مشغول درس خواندن باشند. در کنار مادران خود مشغول کار بودند. 

وقتی که از مادرانشان علت کار کردن آنها را در این سن و سال جویا 
شدم, در جواب می گفتند: تولف که ماهر اه نهر انصان درفی آوریی 
کفاف زندگی خودمان را نمی کند و از طرفی ما در تمام سال در این 
کارخانه کار نمی کنیم؛ 1 
تا پانزده تومان به کارخانه بیاوریم. این زندگی خیلی شبیه زندگی خود من 


است. وقتی من هم کوچک بودم, پدر و مادرم رعیت یکی از خانهای 
اطراف گرگان بودند و روی زمین انها کار می کردند؛ ولی خان انقدر به 
رعیت ها پول می داد که هر کس به اندازه ای که از گرسنگی نمیرد. مزد 
می گرفت؛ مثلا مزد پدر و مادرم فقط کفاف خودشان را می داد و ما هم 
مجبور بودیم خودمان کار کنیم. پدرم به خاطر این که من بتوانم به مدرسه 
بروم, بیشتر از بقیه کار می کرد تا خرجی مرا هم در بیاورد, با این وجود 
بعد از مدرسه من هم در کنار او روی زمین کار می کردم. اين جا بود که 
علت ناراحتی او را فهمیدم. _ 

منابع زندگینامه :جهاد سازندگی خراسان در دفاع مقدس,نوشته ی عیسی 
سلمانی لطف ابادی, نشر سلمان, 385 1-مشهد 


سمیعی ؛ احمد 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

شهید ۳ سمیعی : فرمانده واحد راه سازی ستاد پشتیبانی جنگ جهاد 
سازندگی(سابق) استان سمنان سال هزار و سیصد و سی و یک در دامفان 
به دنیا امد. پدرش کشاورز بود. تا ششم ابتدایی سابق درس خواند. سال 
پنجاه و چهار ازدواج کرد. از سال پنجاه و پنج تا پنجاه و هفت در 
مهدی شهر, از سال پنجاه و هفت تا شصت و یک در دامغان و از آن تاریخ 
به بعد در آرومیه زندگی کرد. _ 

می‌کرد. بعد از طریق جهاد سازندگی به منطقه اعزام شد. 

به دلیل اشرافی که پیدا کرده بود,. مسوولیت‌های مختلفی داشت. مسوول 
دستگاههای سنگین راه سازی جهاد استان در جبهه‌ها شد. 

با داشتن چنین پستی, در همه عملیات که مسوولیتی به عهده جهاد استان 
سمنان گذاشته می‌شد. حضور داشت. در زمان شهادت دو پسر و یک دختر 
داشت. بیش از چهارصد و سی روز در جبهه حضور بودور دوم مرداد 
شصت و دو در منطقه حاح عمران عراق با ترکش توپ دشمن به شهادت 
رسید. او را در گلزار شهدای دامغان, فردوس رضاء به خاک سپردند. 

منایع زندگینامه :پایگاه اینترنتی کنگره بزرگداشت سرداران و3000 شهید 
استان سمنان 


سواری, کاظم 
ِِِِ 


سا 1341 در دشت آزادگان (سوسنگرد) بخ ذنیاً آمد: تولدش, موجی. از 
سرور و شادمانی در خانواده به وجود اورد. او در دامان پدر و مادری مومن 
و متدین رشد و نمو کرد. , ۲ 

او دوران شیرین کودکی و نوجوانی‌اش را در زادگاهش گذراند. نوجوانی 
فوق‌العاده منضبط و مهربان و به شدت دوستدار مومنین و اهل تقوا بود. 
او ظلم و ستم رژیم شاهی را لمس و به انواع مختلف, انزجار خود را از 
رژیم ابراز می‌کرد. تا این‌که با پیروزی انقلاب اسلامی, طعم شیرین 
ایام الله دهه فجر را چشید. 

کاظم شاهد حمله خونین و ناجوانمردانه ارتش عراق به خاک کشورمان 
بود. او دید ارتشی که مدعی دفاع از خلق عرب است. چه سان ظالمانه و 
بی‌رحمانه و در اوج قساوت, کودک, نوجوان, پیر و جوان را به خاک و خون 
می کشد. 

او شاهد بود که چگونه سوسنگرد , بستان, هویزه,. خر مشهر, آبادان در زیر 
شلاق‌های دشمن گلگون شدند این تجارب و ناملایمات. از او انسانی صبور 
و با تنجر به ساخت. او با تمام توان؛ به دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی و 
پیروی از خط سرج ولایت فقیه پرداخت. در ان مقطع, به جمع مدافعان 
انقلاب پیوست و به دفاع خود در جبهه‌های جنوب تداوم بخشید. و سرانجام 
1 جوان رعنا و فرمانده ردان آضوز نی تیپ 2 خیبر در منطقه عملیاتی 
والفجر هشت در غروب 1366/2/18 به آرزوی دیرین خود رسید و شهد 
شهادت را چشید؛ همان که تمام فکر و ذکرش بود. 

برگرفته از کتاب :شهیدان 


سیاح کاهو, محمدحسین 


قرن:15 

جنسیت ِ 

شهید محمد حسین سیاح کاهو : فرمانده گردان زرهی لشکر5نصر(سپاه 
پاسداران انقلاب اسلامی) یکم فروردین ماه سال 1343 در خانواده ای 
مستضف در روستای کاهو متولد شد. پدرش به یاد برادر از دست رفته 
اش, نام او را محمد حسین نهاد .محمدحسین کودکی ارام و ساکت بود. 
طوری که حتی هنگام گریه کردن در گهواره, صدایش را کسی نمی شنید. 
به دلیل فقر اقتصادی و بالا بودن مزد گاز کرد از روستا به بخش نوخندان 
مهاجرت کردند. 

سال های اول و دوم ابتدایی را در دبستان تربیت بخش نوخندان شهرستان 
درگز سپری کرد. در رابطه با مدرسه رفتن بسیار مقرراتی بود و اصلا 
دوست نداشت حتی برای یک بار به بهانه ای از رفتن به مدرسه امتناع 
ورزد. خیلی پرتلاش تکالیف درسی اش را انجام می داد و بعد از آن نیز به 
پدر خود در کارهای روزمره کمک می کرد. ۱ 
سال های اول و دوم راهنمایی را در مدرسه فریدونی شهرستان درگز 
گذراند و بعد به علت فقر اقتصادی و احساس مسئولیت , به دلیل از کار 
افتادگی موقت پدرش, ترک تحصیل نمود. در مجالس مذهبی شرکت 
مداوم داشت. با خلوص نیت و از خودگذشتگی سعی در جذب افراد می 
نمود. در سال 1359, با توجه به علاقه شدید به نظام جمهوری اسلامی, 
بنابه فرمان امام خمینی عضو بسیج گردید. 

با مشاهده ی عکس امام تق کال ات با شخصیت و تفکر ایشان بود. 
مبارزه با ضدانقلاب. شرکت در جبهه های نبرد حق علیه باطل و در کنار 
روحانیت بودن, تمام اینها نشانه ای از ولایت پذیری ایشان بود. 

پدرش در باره ی فعالیت های سیاسی - مذهبی اش می گوید: «مشوق 
اصلی او من بودم که به او می گفتم: نمازت را هميشه سروقت بخوان و 
اين طور نباشد که یک روز بخوانی و یک روز نخوانی. اوایل انقلاب هم که 
نماز جماعت در مسجد صاحب الزمان برگزار می شد. به او می گفتم: در 
آن جا شرکت کند.» 

شهید سیاح در دوران نوجوانی با شرکت در تظاهرات و پخش اعلامیه ها و 
نفد از آن شناسایی غوامل ضد انقلاب در شهرستان: نقش. فعالی .داشت: 
ایشان در 13 سالگی با همان اعزام های اولیه. عازم جبهه شد. بعد از 
مدتی به استخدام رسمی سیاه درامد. بیشتر اوقات در بسیح مشغول 


فعالیت و انجام وظیفه بود. خدمت سربازی را در سپاه پاسداران گذراند. 
ابتدا در جبهه کردستان به عنوان نیروی پیاده. مسئول دسته و بعد از ان هم 
مسئول قسمت تعمیرات شد. 
در سپاه پاسداران سمت های ویژه ای از جمله فرمانده گردان زرهی 
داشت. در فعالیت های اجتماعی, فرهنگی از جمله خطاطی, نقاشی و 
اموزش حضوری فعال داشت. 
سیاح در بیست سالگی با خانم رعنا اسماعیلی کاهو (که از اقوام ایشان 
بودند ) در نهایت سادگی ازدواج کرد و مدت زندگی مشتر کشان دو سال و 
شش ماه بود. تمره این ازدواج یک دختر به نام زهرا می باشد که بعد از 
شهادت پدر به دنیا امد. 
همسر ایشان می گوید: «به قناعت. عفت و صبر توصیه می کرد. خیلی 
شوخی می کرد و معتقد بود که اين ها لازمه ی زندگی است. بعد از 
عکروسی فان.فت. وف دوست دارم فرزندمان پسر باشد و اسمش را 
صادق بگذاریم.» 
بعد از مراسم عروسی حدود پنج ماه از زندگی مشترکشان را در خانه پدر 
زندگی کردند, که همسر ایشان در تربیت معلم مشغول به کار بود. همسر 
شهید می گوید: «ما حتی وسایل زندگیمان را باز نکردیم.» 
خیلی شوخ طبع, مهربان و با عطوفت بود. با وجود ایشان محبت عجیبی 
بین اقوام ایجاد می شد. در کارهایش نظم و ترتیب بود. از غیبت دوری می 
1 ز کسی که غیبت می کرد ناراحت می شد. 
پدر شهید نظر ایشان را در باره ی جنگ این طور نقل می کند: «جنگ, دفاع 
از مملکت و ناموس است. اگر من نروم و شما نروید پس چه کسی می 
خواهد جبهه برود و از مملکت دفاع کند؟ اگر ما به جبهه نرویم. من قول 
0( که صدام و عراقی ها تا نزدیکی همین شهر بیایند و 
جنایت بکنند. پس همه باید سعی کنیم. برویم و از مملکتمان دفاع کنیم.» 
بزرگترین آرزویش این بود که در جنگ به شهادت برسد. بار آخر که از جبهه 
به مرخصی آمد: خیلی ناراحت. نود که. چزا باز سالم به مرخصی آمده و 
هميشه می گفت: «بادمجان بم آفت ندارد.» نگران بود که چرا به شهادت 
نمی رسد؟ بعد از شهادت هم آرزویش, پیروزی اسلام, انقلاب و سلامتی 
امام بود. 1 
یکی از همرزمانش می گوید: «در غرب کشور ( آن زمان که بسیجی بود ) 
به دست ضدانقلاب در کردستان اسیر می شود. همراه با دو نفر از 
دوستان و همرزمانش با زرنگی خاصی از دست ان ها فرار می کند.» 
دیگر همرزمش می گوید: «ایشان خیلی شجاع بود. اصلا ترس نداشت. به 
دلیل بودن در گردان زرهی, روزی یکی از تانک های دشمن عیب پیدا کرده 
بود, او بدون هیچ ترسی به طرف تانک دشمن رفت و ان را تعمیر کرد و به 


طرف نیروهای خودی امد. ما که فکر می کردیم دشمن به طرف ما می 
اید, تا خواستیم شلیک کنیم. سیاح اشاره کرد که من هستم. شلیک نکنید.» 
سرانجام در تاریخ 23/12/1363 و در عملیات بدر در منطقه جزیره 
مجنون, بر آثر اصابت ترکش به ناحیه دست و سینه به درجه رفیع شهادت 
نایل امد. 

همرزم و برادر شهید می گوید: «شب عملیات بود و سیاح به دلیل بودن در 
گردان زرهی در عملیات نبود. عملیات در منطقه آنت و خاکی صورت 
گرفت. شهید سیاح نزد من آمد و گفت: می خواهم به اتفاق دوستم برای 
شکار تانک برویم. گفتم: گردان شما که وارد ات نمی 29 شهید 
کردم که شم سایق ,دای شفدد. رات فد من فک 0 
ایشان اتفاقی خواهد افتاد که باید من بالاای سرش باشم و هرچه اصرار 
کردم شهید موافقت نکرد و بدین گونه به شهادت رسید.» 

پدر ایشان: می کوید: «قبل از آن که خبر شهید شدنش را بیاورند. یک شب 
خواب دیدم که تیری از طرف عشق آباد به طرف من می آید. خودم را به 
این طرف و آن طرف خم کردم تا که تير به من نخورد. 0 
آمد و به جگر من خورد, اما هیچ اتفاقی برایم نیفتاد. بعد از چند روز که خبر 
شهادتش را اوردند, فهمیدم که اين تیری که به جکر من خورد, خبر شهادت 
بود.» 

همسر شهید می گوید: «خودم خواب دیدم که خیلی راحت همسرم را 
ملاقات کردم و از او پرسیدم: شما که شهید شده بودید؟ او گفت: من که 
شهید نشدم. من جبهه بودم. گفتم: پس چرا نامه نمی نوشتی؟ جواب داد: 
من به قدری کار زیاد داشتم و سرم شلوغ بود که نتوانستم با شما رابطه 
برقرار کنم. 

توصیه می کرد: وقتی شهید شدم ناراحت نباشید, چون من راه بدی را 
نرفتم و فقط راه خدا را رفتم. پشتیبان ولایت فقیه وامام باشید. 

جنازه مطهر ایشان. پس از نشییع در میان غم و اندوه فراوان دوستان و 
عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت (ع) در گلزار شهدای درگز قطعه اول 
واقع در سید عرب دفن گردید. منابع زندگینامه : : فرهنگنامه جاودانه های 
تاریخ( زندگینامه فرماندهان شهیداستان خراسان) " نوشته ی سید سعید 
موسوی ,نشر شاهد ,تهران-1385 


سیاه منصوری, منوچهر 


قرن:15 

1 

توعد منوچهر سیاه منصوری : فرمانده کزدان امام حسین (ع)ناو 
تیپ3 1امیر المومنین(ع)سیاه پاسداران انقلاب اسلامی 

زندگینامه در تاریخ 10/ 9/ 1336 در روستای «مزارعی »در استان 
بوشهرو در خانواده ای مذهبی به دنیا امد دیده که به جهان هستی باز کرد 
.پدر به سبب سیمای دلنشین و رخسار بهشتی ,اورا «منوچهر» نامید . 

از همان کودکی با احکام و فرائض اسلامی آشنا گردید و جهت فرا گیری 
قرآن به مکتب خانه رفت و توانست در مدت کوتاهی قرآن را یاد بگیرد. 
پس از شش ماه قرآن را آموخت و شروع به یاد گیری کتاب های مذهبی 
کرد . 

شهید سیاه منصوری قرآن را با صدایی خوش تلاوت می کرد . 

پس از آن در سن هفت سالگی مرحله ی اول تعلیمات عمومی را در 
دبستان طالقانی فعلی آغاز کرد و موفق شد دوران تحصیل را با موفقیت 
طی کند . 

مشکلات اقتصادی ومحرومیت های ناشی از حکومت جابرانه ستم شاهی 
باعث شد او با خانواده اش به بوشهر رفت و درانجا برای کمک به پدرش 
مشغول کارگری شد . 

شانزدهم شهریور سا ل پنجاه و پنج خورشیدی خدمت سربازی خویش را 
در نیروی زمینی اغازکرد وپس از دو سال در مرکز پیاده شیراز و شانزدهم 
شهریور ماه پنجاه و هفت کارت پایان خدمت خود را اخذ کرد . 

تواضع ,فروتنی ی ات ی الهی از وی فردی با بصیرت و 
را ال اما ات ۱ ی 
خود به امام خمینی(ره) میهن و امت اسلامی را نمایان ساخت .سا ل پنجاه 
و هشت به جزیره خاری رفت و در انجا مشغول به کار شد . 

چون اهداف مقدس و متعالی خود را با حفظ و حراست دستاوردهای نظام 
مطابق می دید به عضویت سیاه پاسداران انقلاب اسلامی درجزیره خارک 
در امد . 

سا ل 1359 با دختر عموی خود خانم مدینه سیاه منصوری ازدواج کرد و در 
شهریور همان سال در اثر بمباران هوایی عراق دچار موج گرفتگی شد 
.پس از مدت سه ماه استراحت ,مجددا به محل خدمت خود باز گشت .در 


دی ماه سا ل 1359 که خبر شهادت «ضرغام افشار »دوست و يار 
همیشگی خود را شنید با خود عهد بست که تا آخرین قطره خون خود, راه 
او را ادامه دهد . ۱ 

کار دانی وی در مسائل اموزشی از او شخصیتی بر جسته ساخته بود و 
همه ,وی را به عنوان نیروی فعال و کار امد می شناختند .درتاریخ ۱2 
0 از طرف فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی استان 
بوشهر مسئولیت واحد اموزش این نهاد رادر جزیره خارک به وی محول شد 


3 3 خداوند به وی دختری عطا کرد که نامش را به یمن مبارکی 
نام بی بی دو عالم «زهرا» گذاشت و تنها پس از یک ماه حضور در کنار 
همسر مهربان و دختر تازه متولد شده و نو رسیده اش به جبهه اعزام شد . 
سر انجام پس از مدت کوتاهی که فرماندهی دسته را عهده دار بود در 
تاریخ 25/ 5/ 1369 بر اثر ترکش در جبهه ی گیلان غرب سر پل ذهاب 
جاودانه گشت هام 0 پرواز کرد . 

همرزم وی ,غلامرضا نوروزی در مورد ویژگی ها ونحوه شهادت این شهید 
بزرگوار 

فی. وید 

منوچهر فردی متدین و با ایمان بود .هميشه نمازش را سر وقت ادا می 
کرد و پس از اقامه آن «قرائت قرآن جزءبرنامه های اصلی اش بود .در 
پادگان ابوذر در حال استراحت بودیم که اعلام کردند ,از طرف نیرو های 
عراقی .حمله ای صورت گرفته و تعدادی از نیرو های خودی به شهادت 
رسیدند . احتیاج به نیروی داوطلب ,جهت پشتیببانی و حمل پیکر شهدا 
هستند . ۱ ۲ 

من و شهید سیاه منصوری اعلام آمادگی کردیم .چند روزی در آنجا به 
مبارزه با متجاوزین پرداختیم ؛حتی چند نفری را اسیر کردیم . شبانه همراه 
چند تن از افراد داوطلب ,جهت حمل پیکر ها ,اقدام کردیم .منطقه از سوی 
عراقی ها به شدت تير باران می شد .وقتی که منور می انداختند ما 
خودمان را نهان می کردیم که در دید دشمن قرار نگیریم .با هر زحمتی بود 
توانستیم اجساد را به پشت خط انتقال دهیم . 

چند روز بعد ,هواپیمای جنگنده عراقی ,مقر پادگان ابوذر را بمباران کرد 
.من,منوچهر و حسین زارع انگالی اهل روستای کره بند ,در یک ساختمان 
اپارتمانی در مقر اصلی بودیم . صدای انفجار زاغه ی مهمات را شنیدیم 
.منوچهر داشت قرآن تلاوت می کرد.من و حسین سریع حرکت کردیم 
.منوچهر گفت: شما پترو یبد .تن آیم: فیک ها نوم یت خوا نم [ هه 

در پادگان به سرعت باد ,شایعه پیچیده بود که مواد شیمیایی منفجر شده 
.برخی از نیرو ها ترسیده بودند. 


سعی کردیم به هر صورت که شده به بچه ها روحیه دهیم .حسین به مقر 
بر گشته بود .من هم سریع به مقر اصلی بر گشتیم . 

بان سا مان یوس کنو های عراتی اران و وتا رن 
ظراف و ان طرف می دویدند .برخی از برادران زخمی شده بودند .سری 
به بیمارستان زدم .پیکر پاک منوچهر و حسین را دیدم که غرق در خون 
بودند نام هر دو به عنوان شهدای ناشناس اعلام شده بودند .جسد منوچهر 
با تدای ارس اسال ناه مهف اه اه ا مره کون اه 
بیمارستان فاطمه زهر| بوشهر تحویل دادم ره ی بر 
به عنوان شهید ناشناس به تهران منتقل شده و در آن جا دفن گردیده است 
. منابع زندگینامه :در کوی نیکنامی1, نوشته ی سیدعدنان مزارعی.نشر 
نورالنور-1384 


سیاهپوش, ناصر 
۰ 


شهید سید اه سیاهپوش : فرمانده گردان امام محمد باقر (ع) 
لشکر 27محمد رسول الله(ص)(سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) سال 
7 در خانواده ای مذهبی در شهر قزوین. به. دنیا آمد » تلاشگر و کوشا 
خود را تا سطح دییلم ادامه دهد. شهید سیاهپوش در تمام صحنه های 
انقلاب حضوری فعال داشت و همواره به مبارزه با رزیم ستمشاهی می 
پرداخت. در سال 1357 به خدمت سربازی رفت. 9 ماه بیشتر از خدمتش 
نگذشته بود که انقلاب اسلامی پیروز شد. 

بعد از انقلاب به خاطر علاقه ای که به تحصیل داشت در سال 1389 در 
مجتمع آموزش عالی دهخدا ( دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)فعلی ) 
در رشته دبیری ریاضیات قبول شند. ایشان در دانشگاه نیز دست از مبارزه 
برنداشت و همواره در خط اول مبارزه با جریانهای چپ و راست بود و 
رهبری دانشجویان حزب الهی را بر عهده داشت. شاید شاخص ترین جلوه 
مبارزاتی او در سالهای ابتدای انقلاب مبارزه با جریانهای منحرف سیاسی و 
دانشجویی و دفاع جانانه ز ز خط امام و روحانیت راستین بود. 
۱ به تحصیل بود 
سنگر دفاع از اسلام را بر سنگر علم ترجیح داد چرا که اصالت را به این 
داده بود که دانش آموزانقلاب باشد و این انتخاب گواه بر این آتینت که این 
شهید تا چه اندازه به انقلاب و ارزشهای اسلامی ن اهمیت می داد , مدتی 
نفد مه قصویت سا در آمد وبه مرها ندهی یاه آنیک متصوت: نی 

در تاریخ 18/12/1360 به جبهه رفت و در عملیات فتح المبین شرکت کرد. 
پس از آن تلاش و پیکار در راه پیروزی اسلام بر کفر را ادامه داد.او حالا 
فرمانده گردان امام محمد باقر(ع) در لشکر 27محمدرسول الله(ص) شده 
بود.در سال 1361 در عملیات بیت المقدس شرکت کرد تا به کمک 
همرزمان دیگر خرمشهر را از وجود دشمنان پاک کند. 

در این عملیات او مورد اصابت ترکش خمپاره قرار گرفت وبه شهدت 
رسید. منایع زندگینامه :پرونده شهید دربنیادشهید وامورایثارگران قزوین 
ومصاحبه با خانواده ودوستان شهید 


سید زاده, محمد 


قرن:15 

ی( عملیات خاکی ستاد پشتیبانی جنگ 
جها د سازندگی(سابق) خراسان 

در روز پنجشنبه 1/1/1337 در شهر مشهد در خانواده ای مذهبی متولد 
شد. پدرش موّمن و متعهد و مدرس قرآن بود. وی از همان ابتدا با مسائل 
اخلاقن و مذهبی اشنا شد. یس از گذراندن دوران کودکی در سال 1343 
پای به دبستان تدیْن گذاشت و استعداد و علاقه او در دروس آشکار شد. 
وی در زمینه تحصیل بسیار دقیق و کنجکاو بود. در دوران تحصیل, علاقه 
وافری به فراگیری قرآن و مسائل مذهبی از خود نشان داد و در این رابطه 
تشویق نامه ای از استادش دریافت کرد. سیس تحصیلات خود را در مقطع 
متوسطه آغاز کرد و موفق شد دیپلم طبیعی (تجربی) دریافت کند. 

سال آخر تحصیل سید محمد سید زاده همزمان با شروع مبارزات مردمی 
علیه رژیم پهلوی بود. وی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی همگام با دیگر 
دوستانش مبارزات خود را با فعالیتهای مخفی از جمله پخش اعلامیه های 
علما و توزیع نوارهای دکتر شریعتی اغاز نمود. او در اوج جریانات انقلاب 
نیز همچون مردم مسلمان ایران با شرکت فعال در همه صحنه های انقلاب 
نقش خود را در این زميینه ایفا نمود. : به نحوی که این مبارزات باعث شد 
توسط نیروهای ساواک تحت تعقیب و شبانه دستگیر و مورد بازجویی قرار 
بگیرد وی در این دستگیری از ناحیه بازو مورد شکنجه قرار گرفت و پس از 
آزادی با عزمی راسختر به مبارزات خود ادامه داد. 

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل جهاد سازندگی, سید محمد سید 
زاده به عنوان نیروی رسمی به این نهاد پیوست تا بتواند از این طریق به 
محرومترین افراد جامعه خدمت کند. او روزهای تعطیل همراه دیگر 
جهادگران جهت عمران و آبادانی به روستاها می رفت. وی در بسیاری از 
اردوهای جهاد سازندگی موفق شد دوره نقشه برداری دانشگاه را پشت 
سر گذارد و بصورت تمام وقت در خدمت جهاد سازندگی قرار گیرد. وی در 
راهسازی روستاهای قوچان, اسفراین و شیروان نقش ارزنده ای ایفا کرد. 
در 14/9/1360 ازدواج نمود. 

پس یک ماه تلاش پیگیر, با سمت سرپرستی کارگاه راهسازی لائین نو در 
محدوده درگز - کلات در 19/10/1361 از طرف ستاد پشتیبانی جنگ جهاد 
سازندگی خراسان. به جبهه اعزام گردید. او در جبهه سمت فرماندهی 


عملیاتی خاکی را به عهده داشت و به مدت یک ماه در منطقه فکه به 
فعالیت مشغول بود. حضور پرشور و خالصانه وی در جبهه باعث شده بود 
که به سید جبهه ها و سنگر ها معروف شود. سرانجام سید محمد سید زاده 
در تاریخ 19/11/1361 در منطقه فعه بر اثر اصابت ترکش خمیاره 
مجروح و پس از لحظاتی به شهادت رسید. پیکر شهید را در بهشت رضای 
شهر مشهد به خاک سپردند. تنها فرزند او یک روز پس از شهادت پدرش به 
دنیا امد. به پاس زحمات بی دربغ شهید سید محمد رضا سید زاده جاده 
درگز _ کلات به اسم این شهید نامگذاری شد. 7 

همیشه از درد و رنج محرومان رنج می برد و درد انها را درد خود می 
دانست. وی دعاهای مختلف از قبیل دعای کمیل. توسل, ادعیه صحیفه 
سجادیه و... را مایه تسلی خویش قرار می داد؛ او پس از ازدواج بهِ همراه 
همسرش در این مراسم شرکت می نمود. هميشه به دوستان و اشنایان 
سفارش می کرد که زندگی تجملاتی را کنار بگذارند, گره از کار محرومان 
بگشایند و ساده زندگی کنند. 

شهید سید محمد سید زاده در برخورد با افراد ضد انقلاب و انحرافی 
همواره آگاهانه, منطقی و دوستانه برخورد می نمود. هیچگاه انها را صرفاً 
بخاطر داشتن عقاید انحرافی طرد نمی کرد؛ بلکه با آنان چنان دلسوزانه و 
تزا دزانه رفان فیه کوم که ابان‌ رنه رفیار خودمین ساخت: تمونم ان 
در محل خدمتش در لایین نو بود: وی که سمت مسئول جهاد لایین را بر 
عهده داشت, با فردی اشنا شد که از نظر عقیدتی دچار انحراف شده بود. 
نحوه رفتار او باعث هدایت آن فرد شد و علاقه شدیدی به سید زاده پیدا 
کرد. وی بر اثر صفات خوب, زبانزد اقوام, دوستان و اشنایان شده بود و 
نفود زیادی تین آنان داشت. از اين رو سخنان و ارشادهای او سخت مورد 
تنوجچه دیگران بود. او همواره آنها را ؛ به حمایت از امام خمینی (ره) و 
دستاوردهای انقلاب اسلامی توصیه می کرد. تیه از بارزترین خصوصیات 
شهید سید زاده اخلاص وی بود و بر این اساس وی در جبهه به سید جبهه ها 
و سنگر ها معروف شده بود. ۲ 
دوستان وی نقل می کنند: چهره روحانی و ملکوتی وی در روزهای اخر 
حیات نورانی تر شده بود؛ کویا به او مژده شهادت داده شده بود که این 
چنین غسل شهادت می کرد. 

پیشانی بند «لبیک يا خمینی» بر پیشانی می بست و به نماز می ایستاد. 
راز و نیاز با شود را انا ارات اتحام نداد که کمی:در فیدان 
جنگ نیست. او که میل رفتن داشت و در سرش هوای دوست بود, با همان 
نماز, حاجتش را گرفت و با اصابت خمپاره مجروح شد و بعد از چند دقیقه 
به نهایت آرزویش, شهادت رسید. منایع زندگینامه جهاد سازندگی خراسان 


در دفاع مقدس,نوشته ی عیسی سلمانی لطف آبادی,نشر سلمان,1385- 


ستدابادی: خجمد ساداته 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

شهید سید محمد سادات سیدآبادی : فرمانده گردان راهسازی ستاد 
پشتیبانی جنگ جهاد سازندگی (سابق)خراسان 

در تاریخ 1/1/1333 در شهرستان مشهد و در خانوادم ای مذهبی به دنیا 
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و اخلاقی رشد کند. او استعداد خوبی داشت و تحصیلاتش را تا مقطع دییلم 
ادامه داد و در رشته ریاضی فیزیی موفق به اخذ دییلم شد. اوقات فراغت 
خود را به همراه دوستانی چون شهید سید محمد تقی رضوی, به ورزش 
کوهنوردی می پرداخت. سید محمد سادات سید ابادی بعد از رسیدن به 
سن قانونی, از رفتن به خدمت سربازی ممانعت می کرد و دائما فراری 
بود زیرا اعتقاد داشت که خدمت در زیر پرچم رژیم پهلوی, در حقیقت 
خدمت به دستگاه ظلم و ستم می باشد. 

سید محمد سادات سید آبادی با اوج گیری انقلاب به همراه شهید سید 
محمد تقی رضوی فعالانه به مبارزه علیه رژیم پرداخت. او بر اين عقیده 
بود که برای مبارزه و تداوم قیام اسلامی, نیاز به کسب آگاهی دارد, به 
همین دلیل برای کسب آگاهی های اسلامی تلاش فراوانی کرد و به مطالعه 
کتایهای مذهبي, سیاسی و اجتماعی می پرداخت. تا آنجا که کتابخانه تقریبا 
کاملی بوجود امد و برای کسب آگاهی دوستاتش؛ بطوز مخفيانه به توزنع 
کتاب در بین انها مبادرت می ورزید. او در اين رابطه چندین بار مورد اذیت 
و آزار مامورین رژیم قرار گرفت ولی به فعالیتش ادامه داد. او بطور فعال 
در راهپیمایی ها و تظاهرات شرکت می کرد و خانواده اش را همراه خود 
می برد و به آنها آگاهی های لازم را می داد. 

سید محجمد. سادات: سید آیادی بسن از پیروزی انقلاب اسلامی. مدتی: دز 
روستای سید آباد به کشاورزی بر روی زمینهای پدرش مشغول بود. البته 
در کنار آن به کار تبلیغ و همکاری در کلاسهای تحلیل و بحث مسایل 
عقیدتی و سیاسی می پرداخت. او بعد از تشکیل جهاد سازندگی بعنوان 
عضو رسمی وارد این نهاد شد. 

با شروع جنگ به همراه شهید سید محمد تقی رضوی در 22/86/1359 از 
طریق جهاد سازندگی عازم جبهه های جنوب گردید. او فرمانده ادوات 
راهسازی بود. وی که خواهرش نیز با آنها به اهواز آمده بود؛ مدت ده ماه 
به کار راهسازی در ستاد پشتیبانی هب1 بود. سید محمد سادات سید 


ابادق یک بار.این ان تخوطظ ماشختن ور دوه ان تاحیه دسیت.به ندیه 
مجروح گردید. بطوری که پس از گذشت یک ماه در بیمارستان قائم 
شهرستان مشهد مورد عمل جراحی قرار گرفت و مجبور به گذاشتن پلاتین 
در دستش شدند. او که هنوز دستش حرکت نداشت و بهبودی کامل نیافته 
بود, به جبهه بر‌گشت. وقتی به او گفتند که مگر دستت خوب شده که به 
جبهه می روی, در جواب گفت: من هنوز یک دست و دو پا دارم و باید در 
جبهه حضور داشته تاش نشستن در منزل نشانه ضعف یک رزمنده است. 
سید محمد سادات سید ابادی بعد از عملیبات ازادسازی بستان به 
شهرستان مشهد برگشت و ازدواج کرد. اما هنوز چند روزی از مراسم 
عقدشان نگذشته بود که دوباره عازم جبهه شد. سرانجام در تاریخ 
1 7/1 در منطقه رقابیه و ! بر اثر اصابت ترکش خمپاره به شهادت 
رسید. پیکر این شهید در خواجه ربیع شهرستان مشهد به خاک سپرده شد. 
مادر شهید در خصوص ویژگی های اخلاقی فرزندش می گوید: محمد از 
کودکی فردی آرام, خونگرم, متین. خوش بین و خوش برخورد بود. اخلاق 
خوب او در نوجوانی باعث شده بود که در تمامی مجالس و محافل, , محجور 
گفتگوها قرار گیرد. او روحی با عاطفه و حساس و چهره ای مهربان 
داشت. همین امر باعث شده بود که دوستان زیادی داشته باشد. وی 
استعداد فوق العاده ای در امر تحصیل داشت و حلال مشکلات خانواده, 
دوستان و حبنی افراد زا آیترنا بود. هیچگاه شخص برایش مطرح نبود, بلکه 
هدفش خدمت به عموم مردم بود. وی می افزاید: محمد هیچگاه خواسته 
مادی بیشتر از حد احتیاج و ضرورت نداشت. او در زندگی اش کارهای خیر 
زیادی انجام می داد" اماهنج وفت انها زا ترا کسی‌باز و نمی کر عفتین 
خبر شهادت محمد در بین مردم پخش شد, هر کسی که به منزل ما می 
امد با حالتی متاثر از خدماتی که محمد برای انها انجام داده بود, یاد می 
کرد. منابع زندگینامه :جهاد سازندگی خراسان در دفاع مقدس,نوشته ی 
عیسی سلمانی لطف ابادی, نشر سلمان.1385-مشهد 


ناب اه 
۰ 


شهید ۳ شابلی : فرمانده گردان تویخانه تیپ18الغدیر(سیاه پاسداران 
انقلاب اسلامی) 


سال 1341 در خانواده ای متدین و مذهبی در شهرستان اردکان دیده به 
اسلامین آشتا شد. وقتی وارد دوران تحصیل شد به دبستان صدرآباد رفت . 
دوره راهنمایی را با موفقیت پشت سر نهاد و چون علاقه به رشته فنی 
داشت به هنرستان فنی اردکان رفت و در رشته برق مشغول به تحصیل 
شد. دوران تحصیل ایشان در هنرستان مصادف بود با توا مبارزات 
مردم ایران بر علیه ظلم وفساد شاه خائن .او در حین تحصیل هنرستان بود 
که وارد مبارزات انقلابی شد. در محافل و مجالس مذهبی حضوری چشم 
داشت و در مبارزات قبل از انقلاب نقش به سزایی ایفا کرد. پس از 
ی انقلاب به عضویت سیاه درآمد و به خیل رزمندگان اسلام شتافت 
او در ضخنه های مختلف ی تضمیلی ؛ به حماسه آفرینی پرداخت و دفعات 
متعددی در جبهه حضور یافت. 
دارای روحیه عالی و پشتکار وصف ناپذیر بود .در مسئولیت هایی چون 
فرمانده گروه. معاون گروه, فرمانده گروهان, فرمانده واحد ضد زره و در 
نهایت فرماندهی تویخانه تیپ 18 الغدیر به خدمت پرداخت. او شرط قبول 
اين مسئولیت ها را حضور در عملیات گذاشت .حاج جواد شابلی در سال 
3 در عملیات بدر در شرق دجله با آن که فر مانده تویخانه تیپ الغدیر 
بود. اما معاونش را به جای خود مامور کرده ودوشادوش نیرهای عملیاتی به 
جنگ با دشمن بو داعت که در ففیره عملیات. به. ارزوق دبريتة اش رسید و 
شهید شد. 
اودر بخشی از وصیت نامه اش چنین می نویسد: 
در حراست از خط ولایت فقیه که همان خط سرخ انبیاءست کوشش 
نمایید و با حضور دائم خویش در صحنه انقلاب به خفاش صفتان که چشم 
دیدن آفتاب این انقلاب را ندارند مجال و فرصت ندهید. منایع زندگینامه 
(پرونده شهید دربنیاد شهید وامورایثار گران یزد ومصاحبه با خانواده 
ودوستان شهید 


ناب اه 
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شادلو, مرنضی 
ِ 


0 یه سازندگی(سابق) شهرستان «گرمسار» 
شهید «مرتضی شادلو» در سال 1338 درخانواده ای کشاورز ,در روستای 
«محمد آباد» در شهرستان« گرمسار» دیده به جهان گشود .دوران 
تحصیلات ابتدایی را درزادگاهش روستای« محمد آباد» پشت سر گذاشت. 
با توجه به اینکه درآمد خانواده آن شهید بزرگواراز راه کشاورزی بود ,در 
کنار تحصیل از هیچ فعالیتی در این خصوص فرو گذار نبود ,به طوری که 
خبلی | ز کشاورزان منطقه زمانی که می خواستند فرزندشان را تشویق به 
دوران ابتدایی تحصیل اش را با موفقیت سپری کرد ,به دلیل نبود امکانات 
لازم برای تحصیل در روستای محمداباد , در روستای (فند) تحصیل | ش را 
ادامه داد و مقطع راهنمایی را در این روستا به پایان رسانید. در دوره ی 
شدودر این مقطع نیز با موفقیت تحصیلات خودرا به پایان رساند. مرتضی از 
سال های ابتدایی ورود به هنرستان و همزمان با شکل گیری گسترده 
فعالیت ها علیه رژیم. با ورود به تجمعات انقلا بی نقش موّثری در حرکت 
های انقلابی شهر گرمسار حتی شهر های اطراف داشت . از جمله اين که 
در همان دوران تحصیل,یک وششگاه موتور سیکلت سوزوکی خریده بود و به 
خاطر اینکه ساواک و دیکر نیرو های رژیم به ایشان مشکوک نشوند, ظا هر 
موتور را به شکلی که فوق العاده قدیمی جلوه نماید, درآورده بود. او با 
همین موتورسیکلت از راههای فرعی به تهران می رفت و با هماهنگی که 
از قبل شده بود , اعلامیه ها و نوارهای حضرت امام را می گرفت و باز 
فی. کشت. دانحام: با دسعاه. تکتیر آنها چا مادم تهوده. وبه: وفسیلهةه. همان 
موتور به سمنان و سرخه و روستاهای اطراف گرمسار می رفت وبرنامه 
های انقلاب را یی می گرفت. مرتضی که از خانواده ای محروم ورنج 
کشیده بود,با شور و هیجان کم نظیری در هنرستان وخارج از آن مشغول 
فعالیت علیه رژیم و ایادی استعبار جهانی شد . با اغاز نخستین جرقه های 
انقلاب اسلامی به رهبری امام امت(ره) او همراه باهمه مردم فعالیت 
چشمگیری در دوران پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی داشت. از نخستین 
افرادی بود که به عضویت کمیته انقلاب اسلامی و سپس سیاه پاسداران 
انقلاب اسلامی درآمد. 


پبا ِِ نعمه های شوم منافقان کوردل وضد انقلاب وابسته به استکبار 
دی یم دانسا .ها شم ان سحفط هعاشا رای آن 
مناطق شد. در پاکسازی شهرهای کامیاران سنندح ,رقروه, بیجار وتکاب در 
سالهای پنجاه وهشت وینجاه و نه شرکت فعالانه داشت. 
در سال 1300 به عضویت جهادسازند گی(سابق) «تهران »و سیس استان 
«سمنان» راهن و داو طلبانه به منظور شرکت مستقیم در جبهه های جنگ 
به مناطق عملیاتی جنوب شتافت . ابتدا به عنوان راننده آمبولانس و لودر 
در واحد مهندسی ستاد پشتیبانی جنگ جنگ و جهاد سازندگی مناطق جنوب 
,مشغول به خدمت شد . درعملیات متعددی از جمله طریق القدس, فتح 
المبین , بیت المقدس ,والفجر دو و چهار حضور داشت .درطول این مدت 
به خاطر رشادت ولیاقتی که از خود نشان داد ,درعملیات برون مرزی 
رمضان و مسلم ابن عقیل مسولیت نیت از محورهای عملیات به او سیرده 
شد. از انجاکه «کردستان »محروم, مشتاق خدمت جوانان عاشقی همچون 
شهید حاج «مرتضی» بود ,در پاییز سال هزاروسیصدو شصت ویک به 
همراه برادران ستاد پشتیبانی جنگ و جهاد استان سمنان و به منظور 
تشکیل سنا خمزم: سود الشهد | غلبه السلام درخاطق عملیاتی. شفال ظرب 
(کردستان و آذربایجان غربی)عازم این منطقه شد. پس از انتقال و 
جایی با توجه به تجارب گذشته و علاقه ی وافری که به نا بودی 
در کردستان داشت, مسوولیت فرماندهی پشتیبانی جنگ و جهاد استان 
سمنان نیز به وی واگذار گردید.در مدت زمان کوتاهی توانست پل 
صدوچهل متری رودخانه «سیمینه رود »و جاده چهل کیلومتری صائین دژ- 
شکان را بایان تاد 
حاج «مرتضی شادلو > به دلیل مسقولیت سنگین و موفقیت هایی که در این 
منطقه داشت., فرماندهی گروه ضربت ستاد پشتیبانی حمزه سیدالشهدا| 
علیه السلام را نیز به عهده گرفت. باآغاز عملیات خیبر در جزایر مجنون , 
در اسفند سال شصت ودو به عنوان مسوول گروه مهند سی پشتیبانی جنگ 
و جهاد به جزایر مجنون رفت ودر شرایطی سخت در دفع پاتک های ارتش 
عراق و نیز احداث بزرگراه چهارده کیلو متری سیدالشهدا سهم بسزایی را 
به خود اختصاص داد .در یکی از بمباران های شیمیایی هواپیماهای عراق 
مجروح شد و پس از اتمام کار در جزیره ,مجددا به منطقه مرزی سردشت 
باز گشت. فا هنشت رشق لت مزر 
بر اثر انفجار مين در یکی از محورهای سردشت,قفس تن را رها کرد و به 
آزروی دیرین خود که شهادت دررآه محبوب بود رسید. 
منایع زندگینامه ِ سردار کوهستان " نوشته ی, بنيامین شکوه فر ,.نشر 
شاهد,تهران-1385 


شادمهری, حمیدرضا 
۰ 


تمد حمید رضا شادمهری : فرمانده گروهان اول از گردان 148لشگر 77 
پیروز خراسان(ارتش جمهوری اسلامی ایران) ۱ 

سال 1338 در شهرستان تربت حیدریه به دنیا امد. از کودکی بسیار 
دوست داشتنی و مورد علاقه بود. خانواده, وی را برای فراگیری قرآن به 
مکتبخانه فرستادند و او قرآن را از کودکی فرا گرفت. معلمانش از او به 
عنوان کودکی مهربان و ساکت یاد می کردند. در سال 1345 و در هفت 
سالگی, وارد مدرسه ابتدایی همت در مشهد مقدس شد و دوره راهنمایی 
را نیز در مدرسه پارس گذرانید. علاقه اش به شغل پدر, او را وارد 
هنرستان نظام کرد و در هنرستان داورپناه مشغول به تحصیل شد. در سال 
7 موفق به گذراندن دوره کامل هنرستان نظام شد. این ایام و قبل از 
ان مصادف بود با مبارزات انقلابی و مردمی ایران علیه استبداد داخلی و 
استعمار خارجی. 

شرکت فعال در مبارزات و راهپیمایی‌ها ی مردمی و پخش اعلامیه های 
انقلابی بخشی از برنامه وی محسوب می شد. 

فعالیتهای حمید بعد از انقلاب تغییرات اساسی يافته بود. نظرات گروه های 
التفاتی را نقد می کرد و با آنها وارد بحث می شد که این بحث ها حاکی از 
مطالعات عمیق او بود. شهید خطر این گروهک ها را درک کرده بود و 
اصرار داشت که همگی تنها در خط امام حرکت کنند. 

حمید کم حرف و صبور بود, خیلی سریع پیشرفت کرد و هر چه می گذشت 
بیشتر در مسیر تحقق ارزشهای الهی در جامعه اش گام برمی داشت. 

سال 1358 در امتحان ورودی دانشکده افسری شرکت کرد و بعد از 
قبولی, وارد دانشعده افسری شد. دوران دانشکده, دوره تفکر و شعکل 
گیری پایه های فکری او بود. 

شهید امیری پس از کشمشکهای درونی و احساس مسئولیت نست به 
جامعه خویش و با روح بلند و دیدگاه عقلانی نسبت به مفاهیم و تحولات 
اجتماعی, جواب را می یابد 8 نی. گاید همراه همه مردم, کم کم در من 
سوالهای تازه ای مطرح شد و به دنبال جواب می گشتم و اینکه جوابها را 
از کجا باید اموخت؟ خود لغات به کمک رهبری, معنی خودشان را به من 
و و ی بودیم. اصلا چرا 
بگویم خواب؟ چون ما مرده متحرکی بودیم که حرکت می کردیم ولی جا 


نداشتیم و متوجه شدم که الان هم جایی ندارم. ولی خدا کمکم کرد و در 
واژه ها و ارزشهای مکتب فرو رفتم و تازه فهمیدم که تازه متولد شدم و 
تایه از این واژه ها, واژه امام بود و مردم در پی ان بودند که با عمل خود, 
تمامی مستضعفان جهان را بیدار کنند و به حرمت وا دارند و به سوی این 
واژه الهی سوق دهند و من هم همراه مردم حرکت کردم. 

حمید رضاأ پس از گذراندن دانشکده افسری که پر از نجربه و خودسازی 
۱( ۱ ی اب 0 3۳9 
در واحد های ارتش مشغول شد. در سن 22 سالگی ازدواج کرد. و پس از 
ازدواج به شیراز رفت و در انجا ساکن شد. 

شهید امیری. شش ماه را بدین ترتیب در شیراز ز گذراند و پس از پایان این 
دوره به مشهد منتقل شد. سپس از طرف لشکر 77 خراسان عازم جبهه 
شد. او از جنگ به دین‌گونه یاد می کند: این جنگ, جنگ حقیقی است. جنگی 
است که طرف مقابل کفار هستند که عوامل آمریکای جنایتکار می باشند و 
می خواهند که در مقابل انقلاب و عظمت اسلام قرار گرفته و بگیرند و 
بنای جنگ با اسلام را دارند اينها همان عضو فاسدی هستند که می خواهند 
تمام چهان را ؛ به فساد بکشند. ی 
دست آنها را اک 
زمانی (عج) برسیم و در رکاب ان حضرت همراه تمامی مستضعفان جهان 
ريشه نا برابری ها را از بیخ و بن بکنیم. 

ارادت خاصی نسبت به امام خمینی داشت و خود را پیرو خط او می 
دانست. روزی که سر گرم گوش دادن به رادیو بود. سخن امام را شنید که 
فرموده اند: حالا جبهه ها به شما نیاز دارد و نباید جبهه ها را خالی گذاشت. 
به گمان اینکه امام حکم جهاد داده است خود را به مسجد کشانید. لیکن 
پس از تذکر و توضیح پدر, به گریه افتاد و برگشت. 

شهید حمیدرضا پبسر از اعزام به جبهه ۳ زمان شهادتش چند بار مورد 
اصابت ترکش قرار گرفت و مجروح شد. شهید امیری به آن حد از ایمان 
رسیده بود که حنی نحوه شهادتش را که هميشه در آوتفسش بود. می 
دانست. وی درجات ایمان را در عمل تجربه کرده بود. ۱ 
برادرش غلامرضا که نزدیک ترین فرد خانواده به وی بود, در آخرین 
مرخصی به خواسته شهید. همراهش به حرم حضرت امام رضا (ع) می رود 
و نظاره گر وداع شهید می شود. حمید رضا پس از خواندن زیارت نامه و 
طلب حاجت از ائمه اطهار (ع) با گریه و زاری به ضریح امام رضا که می 
سد. پس از زیارت با حالتی خندان و خوشحال به خانه برمی گردد. همان 
شب غسل شهادت می کند و از برادرش می خواهد که سر و صورتش را 
اصلاح کند. با آن که ساعت 9 قطار حرکت داشت و او نیز مسافر 


قطاربود. اما هیچ عجله ای نداشت. از برادرش تقاضا کرد که عکس 
پادگاری دسته جمعی بگیرند. زمانی که به تذکر برادر مبنی بر نزدیک بودن 
زمان حرکت مواجه می شود, جواب می دهد که قطار برای ما صبر می 
کند و همان گونه شد که شهید گفته بود. قطار با 2 ساعت تاخیر ساعت 
1 حرکت کرد. 

وی پس از چهار روز حضور در منطقه در ساعت 2 بامداد, در 4 اسفند 
2 در منطقه پاسگاه زید عراق بر اثر انفجار نارنجک و در حالی که 
ندای يا حسین بر زبان داشت. به شهادت رسید. پیکرش پس از انتقال به 
مشهد مقدس, در 10 اسفند 1362 پس از تشییع, در بهشت رضا (ع) دفن 


شد. 

تنها یادگارش مصطفی, در 15 آذر 1362 به دنیا آمد. 

منابع زندگینامه : "فرهنگ جاودانه های تاریخ. زندگی نامه فرماندهان شهید 
خراسان " نوشته ی سید سعید موسوی. نشر شاهد. تهران - 1386 


شاکری منظری. مصطفی 


قرن:15 
شهید ۷ شاکری منظری : فرمانده محور عملیاتی تیپ ویژه 
شهدا(سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) 


هشتم خرداد ماه سال 1343 در روستای منظر یکی از روستاهای 
شهرستان تربت حیدریه به دنیا آمد. ابتدا در روستا به کودکستان و پس از 
آندر تفه حاخ تابستان برای فراگیری تدای سم تت ام نش ار خر 
حیدربه رفت. 
کودکی فعال و پر جنب و جوش و جسور بود. دوره ی ابتدایی را بین سال 
های 1355 1350 در روستای منظر و دوره ی راهنمایی را در مدرسه ی 
کارخانه قند تربت حیدریه بین سال های 1356 تا 1359 به اتمام رساند. 
در سال دوم راهنمایی ( که همزمان با اوج گیری انقلاب اسلامی بود ) به 
همراه تعدادی از دانش اموزان در فعالیت هایی از جمله تعطیل کردن 
کلاس های درس و شرکت در راهپیمایی ها نقش به سزایی داشت. در 
تظاهرات دیگران را نیز به این کار تشویق می کرد. به نهحم البلاغه و 
مناجات های عارفانه علاقه ی زیادی داشت. 
در سال 1360 به مدت شش ماه بسیج شد و بعد از اتمام دوره ی آموزش 
با عضویت در سپاه پاسداران عنوان محافظ نمایندگان مجلس انتخاب 
دید. 
۳۹1 
با شروع جنگ تحمیلی برای دفاع از کشور, ناموس و دین اسلام و به 
دستور امام خمینی که گفته بود همه به جبهه بروند ,به جبهه های حق علیه 
در سال 1361 به جبهه های جنوب اعزام شد. ابتدا به عنوان مسئول دسته 
در گردان شهید رجایی از لشکر 21 امام رضا (ع) حضور داشت. با همین 
مسئولیت در عملیات رمضان در منطقه ی شلمچه شرکت کرد و سپس در 
ِ کردستان به نیروهای قرارگاه حمزه سیدالشهدء ءع( پیوست و از آن 
جا به لشکر ویژه ی شهدا مامور گردید. در سال 1362 در عملیات مسلم 
بن عقیل شرکت کرد. 
مصطفی شاکری از تاریخ 1/3/1361 تا 17/3/1361 در تربیت حیدریه 
فرماندهی واحد عملیات و از تاریخ 18/3/1361 تا 13/3/1363 در جبهه 
مسئولیت واحد طرح عملیات را برعهده داشت. از تاریخ 14/3/1363 تا 


3 معاون بسیح و از تاریخ 13/3/1363 تا 15/6/1365 در جبهه 
مسئول محور بود. 
در عملیات مختلفی. از جمله رمضان. مسلم بن عقیل, والفجر یک و دو و 
چهار و کربلای دو حضور داشت. در والفجر نه فرمانده محور عملیاتی 
لشکر ویژه ی شهدا بود. 
در منطقه جنگی مسئولیت هایی چون فرماندهی گروهان, فرماندهی 
گردان امام حسین ع( و کزذان امام سجاد (ع( فعالیت در اطلاعات 
عملیات و طرح و عملیات لشکر ویژه ی شهدا, مدتی معاون فرمانده تیپ 
امام موسی کاظم (ع) از لشکر 5 نصر و مسئول محورهای عملیاتی لشکر 
وی شهدا در عملیات والفجر نه و عملیات کربلای دو را عهده دار بود. 
همچنین نقش فعالی در سرکوبی ضد انقلاب در کردستان و دفاع از حریم 
جمهوری اسلامی ایران را به عهده داشت. 
در عملیات مسلم بن عقیل در حالی که با تیربار, بعثیون عراقی را نشانه 
گرفته و تعدادی از آن ها را به هلاکت رسانده بود, از قسمت چپ صورت 
مورد اصابت گلوله قرار کرفیت بعد از عملیات از بیمارستان به سیاه تلفن 
کرد و جریان مجروحیت خود را به برادران سیاه اطلاع داد و بعد به خانواده 
اش تلفن کرد. به دلیل شدت جراحات دو ماه در بیمارستان بستری بود که 
بعد از مرخص شدن دوباره به جبهه رفت. در والفجر نه فرمانده محور 
یاتی بود واز ناحیه ی بازوی دست راست و زانو مجروح شد. 
اکثر روزها را روزه بود. در نماز جمعه شرکت می کرد و نماز شب او ترک 
گوید: «در سال 1363 ایشان به عنوان مهمان چند روز در اهواز نزد من 
بود و یک شب نیمه های شب بلند شدم و دیدم ایشان نیستند. نوی 
آسایشگاه نبود. به تیال او کشتم. و. یه مسجد اسایشکاه ستر کشندم که 
دیدم در آن دل شب مشغول نماز و عبادت است. ۳ 
مادر شهید می گوید: «گاهی وقت ها از شهید سوال می کردم: تو اين قدر 
به جبهه می رو آن»خا جه کار.می کنی: هی گفتت: گرد و غبار پای بچه 
های بسیجی را جارو می کنم. تواضع و اخلاص شهید تا این حد بود.» 
خواهر شهید نیز می گوید: «گاهی اوقات از او می پرسیدیم: برادر. چه 
طور شما این همه در جبهه هستید و ما عکس و فیلم شما را در جبهه نمی 
بینیم. در جالی که فیلم رزمنده های دیگر را هر شب تلویزیون نشان می 
دهد؟ می گفت: ما برای ریا کار نمی کنیم. ما برای خدا کار می کنیم. حلی 
زمانی که می خواستند از او فیلمبرداری کنند, او از جلوی دوربین کنار می 
رفت و می گفت: من به جبهه رفته ام برای رضای خدا.» 
دوستان او از عملیات والفجر هشت نقل می کنند: «عامل پیروزی در 
عملیات. شهید شاکری بود. در زمانی که دشمن تک زده بود و سایر خط ها 


مقأاومت می کردند, اولین جایی که دشمن عقب نشینی می کرد و شکست 
می خورد, از موضع همین شهید بود.» 

مصطفی شاکری در سال 5 با خانم مرضیه نوروزی ازدواج کرد. او با 
اصرار خانواده و همرزمانش , از جمله سردار صلاحی ازدواج نمود. و 
حضور شهید کاوه , فرماندة تیپ ویژه شهد | و حاج علی صلاحی . معاون 
ایشان , همسرش را عقد کرد. ار توا اين طور بیان کرد تا آخر 
خی باید زو فصفه کی نمانم و ففشرم وا با ند بف انا یرم و 
همسرش شرط او را قبول کرد. 

یکی از همرزمان شهید می گوید: «قبل از عملیات والفجر نه, شهید در 
طرح و عملیات لشکر ویژه بود. شب ها جهت شناسایی منطقه مورد نظر 
به گشت می رفت. به عمق خاک دشمن نفوذ می کرد تا اطلاعات کسب 
کند. وقتی در جلسه ای از وضعیت منطقه ای که او جهت شناسایی رفته 
بود. صحبت می کرد و اطلاعاتی که از آن جا کسب کرده بود برای حاضرین 
در جلسه بیان می کرد مورد تردید حضار قرار گرفت. شهید برای اين که 
گفته های خود را ثابت کند. مجدد به شناسایی در یکی از همین ماموریت 
ها رفت و به یک قرارگاه عراقی که فاصله زیادی از خط مقدم داشت نفوذ 
کرد. دشمن که به علت دوری از خط و در امان بودن از اتش رزمندکان 
اسلام احساس امنیت می کرد. در آن جا مرغ پرورش می داد. شهید یک 
مرغ زنده از مرغ های دشمن با خود به لشعر اورد. ان وقت سرداران 
رُ به خصوص شهید کاوه که توجه خاصی به این شهید داشت او را 
تحسین کردند و به همین دلیل در عملیات والفجر نه به عنوان فرمانده 
عملیاتی انتخاب شد.» 

در عملیات کربلای دو به کمین دشمن افتاد. پس از درگیری با بعثیون از 
ناحیه ی پا مجروح شد. از ان جا که به منظور انهدام کمین دشمن. و برای 
باز کردن راه را برای انجام عملیات رفته بود و نیروی زیادی به همراه 
نداشت. دشمن بعد از انجام عملیات مطلع شده بود و با فرستادن نیروی 
زیاد کمین دیگری ایجاد کرده بود. در این لحظه شهید وضعیت خود را با بی 
سیم به فرماندهی تیپ ویژه گزارش می کند. شهید کاوه دستور مقأومت 
می دهد و خودش با تعدادی نیرو به کمک آن ها می شتابد که قبل از 
رسیدن به شاکری, کاوه, سردار شجاء کردستان , بر بر اثر اتش شدید 
ها و ی دا و ی اد مت 
شاکری با نیروهای تحت امرش در محاصره ی دشمن قرار می گیرد که 
نهایتا با تیر دشمن به لقاءالله می پیوندد. 

شهادت ایشان در تاریخ 10/6/1365 و در عملیات کربلای دو اتفاق افتاد. 
پیکر مطهرش مدتی مفقود بود و بعد از 9 ماه ( در تاریخ 10/3/1366 ) 
جنازه وی پیدا شد که پس از حمل به زادگاهش در روستای منظر به خاک 


سیرده شد. 

شهید در وصیت نامه خود می گوید: «در قاموس شهادت واژه وحشت 
نیست. آغاز جهان است که زندگی از نو آغاز می شود. مانند نوزادی که به 
جهان بی جهالت می رود و زندگی جاودان و هميشه اخروی دارد. اکنون که 
من به جبهه ی حق علیه باطل می روم. به این امید است که بلکه بتوانم به 
یاری خداوند ضربه ای به کافرین وارد نمایم. و با سلاحم قلب صدامیان را 
نشانه روم و با خون ناچیز خود درخت اسلام و انقلاب را ابیاری نمایم. 
شهید مانند قطره آبی می ماند که وقتی به دریا می پیوندد, جوشان و 
خروشان می شود.» 

و در جایی دیگر می نویسد: «به خدا قسم لذت شهادت از دامادی شیرین 
تر است. و از شما می خواهم که در مرگ من گریه نکنید, زیرا| باعث 
شادی دشمنان می شود.» منایع زندگینامه : فرهنگنامه جاودانه های 
تاریخ(زندگینامه فرماندهان شهیداستان خراسان) " نوشته ی سید سعید 
موسوی ,نشر شاهد ,تهران-1385 


شاک قت ال 
۰ 


ِِ گروه شناسایی لشگر 25 کربلا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) 
پاسدار اسلام شهید«< فتح ا.. شاکری» در سال 1340 در «کلاگر 
محله»شهرستان« جویبار» در یک خانواده کشاورز و مذهبی پا به عرصه 
وجود نهاد و پس از گذراندن سنین کودکی دوره ابتدائی تحصیلی خود را در 
دبستان «کلاگر محله» و دوره راهنمائی را در مدرسه راهنمائی دکتر« 
علی شریعتی»در «جویبار» گذراند .در درسهایش موفق بود. او در انجام 
کارها هميشه صابر بود و به هر مشکلی که بر می خورد بلند می شد وضو 
می ساخت و دو رکعت نماز رفع مشکل می خواند و از خدا استعانت و 
پاری می جست و با در نظر گرفتن ابعاد مختلف اکثر روزها روزه می 
گرفت . ماهای تعطیلی مدارس را کارگری میکرد که تا اندوخته ای باشد 
برای ادامه تحصیل سال اینده اش .همزمان با پیروزی انقلاب شکوهمند و 
افتخار آفرین امت ما در سال 1357 دییلم زشته طبیعی خود زا با معدل 
5 گرفت. شهید شاکری به امام عشق زیادی می ورزید و به مقام ولایت 
فقیه ارج می نهاد و با تشکیل سیاه پاسداران انقلاب اسلامی در سال 57 
به دستور امام ,چون علاقه شدید به امام و انقلاب اسلامی داشت 
مشتاقانه در سیاه اسم نویسی کرد و پس از طی مراحلی سرانجام در 
اوایل سال 58 وارد تشکیلات سپاه شد و برای حفظ و حراست از انقلاب و 
دست آوردهای آن مشغول پاسداری شد . شهید «فتح لله شاکری در 
مصاف با منافقین کوردل نقش چشمگیری داشت و جهت ريشه کن کردن 
آنها در درگیریهای شمال کشورفعالانه شرکت داشت . با شروع جنگ 
مزدور آمریکا یعتی صدام متجاوز علیه ایران اسلامی به ندای هل 
من ناد اضر یب امام گوش فرا داد و در خرداد ماه سال 1360 داوطلبانه 
به جبهه جنوب اعزام شد و پس از مدت سه ماه مبارزه پی گیر به خانه 
بازگشت . 
در سن 20 سالگی با خواهری حزب الهی و تربیت شده در یک خانواده 
مذهبی ازدواج کرد که حاصل این وصلت پسری بنام «توحید» است . 
ایشان در آبان ماه سال 1360 مسئولیت بازداشتگاه 17 شهریور را به 
عهده گرفت و به ارشاد و کسانی که گول مزدوران شرق و غرب را خورده 
بودند و به دام آنه افتاده بودند. پرداخت و با رفتار اسلامی خود عده ای از 
آن گمراهان را از گمراهی نجات داد . 


با اعلام جنگ مسلحانه از طرف فناففین آفزیکانی و فراز آنها به شمرها و 
جنگلها ی شمال ایران شهید «شاکری» با تنی چند از برادران پاسدار 
مأموریت سرکوبی آنها را در منطقه جنگی« قادیکلا نژرگ > به عهده می 
گیزد.و مدت دو ماه با عوامل کفر جمانی: تبرد.می. نمانده غده: اق از انها زا 
به درک واصل می کنند. بعد از اين جریان از او تقاضا می کنند که 
سرپرستی پایگاه مقاومت بهشتی استان «مازندران« را به عهده بگیرد .از 
کل ار نمی فن آ دور این فرست را ام ماوت 
را سروسامان می بخشد. سپس مشغول سرکوبی منافقین از خدا بی خبر 
می شود طوری که منافقان از دست او در امان نبودند. بارهاو بارها برای 
او پیغام می فرستادند که تو را ترور می کنیم و حتی به همسر او پیغام می 
فرستادند که جلوی او را بگیرد وگرنه او را ترور می کنند. با اوجگیری 2 
گروهکها به جنگلها او دوباره به فرماندهی گردان رزمی طرح جنگل 
درقسمت بر نحنساخک »منصوب می شود و مبارزات پیگیر و ۷۳ دار 
خود را علیه کفر جهانی شوری دیگر می بخشید . با درگیریهای متعدد 
اخرین ته مانده های مزدوران داخلی استعبار جهانی را به زباله دان تاریخ 
فرستاده و مسئله حضور پلید منافقین را درجنگل برای همیشه حل می 
او در ماموریت ها سراز پا نمی شناخت, فردی بود مجاهد و مبارز, عارف و 
متعهد و موّمن, دردمند و متقی, پرخروش و ایثارگر. روحش همیشه در 
تلاطم بود, مانند چشمه ای که می خواهد به دریا برسد . نمی توانست 
قرار بگیرد. پس از حل مسئله طرح جنگل بار دیگر به مدت 6 ماه برای 
اعزام به جبهه 

مامور شد. دو ماه در جبهه اهواز قسمت اطلاعات و عملیات لشکر 25 
ایشان برای آخرین دیدار خود به خانواده اش مدت 10 روز مرخصی گرفت 
پس از اتمام مرخصی دوباره به جبهه غرب در« مریوان» رهسپار شد. 
حدود یکماه در انجا بود. سرانجام در عملیات والفجر 4 مرحله دوم در شهر 
پنجوین عراق در هنگام شناسائی منطقه دشمن به درجه رفیع شهادت نائل 
گشت و روح پرتلاطم او به دیار معشوق شتافت. 

از خصوصیات دیگر شهید «شاکری» این بود که در کارهای خود قاطع و 
محکم و استوار و پایبند به مقررات وضوابط سلامن بود, سستی و بی 
ارادگی برای او معنا و مفهومی نداشت. هر کاری را که اراده می کرد 
اتجای هی‌دان اسان لح ای آن کفر غزیر حور زا مووده ضوت نی 
کرد. اکثر اوقات يا در حال مطالعه و حفظ قران و احادیث و نوشتن 
سخنرانی های شخصیها و یا در حال مبارزه و عبادت بود .او با داشتن این 
همه خصوصیات ارزنده سرانجام با رفتن به جبهه این سرزمین عشق 


میعادگاه عارفان و عاشقان الله و با تثار جان: خویش مرک را در انجا خجل 
ساخت ی را در آنجا 19 نمور و برای رهروان راه خویش معیار 
اصیل اسلامی را که رسیدن به خدا در آن ی مر 
رفت و ما ماندیم, ما نباید در مصیبت او بگریم, به معصیت خود بنگریم که 
خود بیش از او به گریه احیتاج داریم. ‏ 

خداوند به همه ما توفیق عنایت فرماید تا تداوم بخش راهش باشیم. منابع 
زندگینامه :پرونده شهید دربنیاد شهید وامور ایثار گران ساری ومصاحبه با 
خانواده ودوستان شهید 


شالباف, مهدی 
۰ 


شهید ۱7 ۳ : فرمانده گردان امام سجاد(ع)لشکر 17علی ابن ابی 
ان ها 

درماه مبارک رمضان سال 1341 شمسی کودکی درخانواده ی مذهبی به 
دنیا امد که مهدی نامیده شد. درچهره معصوم وکودکانه اش و رخشش 
نورایمان نمایان بود. دوران ابتدائی و راهنمایی را با موقعیت قابل تبحسین 
گذراند. با آغاز اولین مبارزات مردمی با حکومت خودکامه پهلوی او نیز 
همچون سربازان دیگر امام همگام با امت اسلامی به سیل خروشان 
انقلاب پیوست. بعد از پیروزی بر طاغوت به منظور تداوم نهضت وارد 
سیاه شده به غرب کشور رفت ۳ در مقابل گروهک های ضد انقلاب و 
عوامل دشمنان خارجی بایستد واز دستاوردهای انقلاب پاسداری نماید. 
اودفعات زیاد وهر بارچندین ماه در جبهه های غرب به دفع حرکات ضد 
انقلابی عوامل استکبار پرداخت. 

اغاز جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق مهدی را به جبهه های جنوب کشاند. او 
با فرماندهی نیروهای رزمی در عملیات بیت المقدس . رمضان ,؛ , محرم و.. 
شجاعت فوق العاده اش را نمایان ساخت . در جراحات شدید هتگام 
شناسایی مناطق عملیاتی او را تا یکسال ازحضور در جبهه محروم ساخت 
اما باردیگر در حالیکه دست چپش از کار افتاده بود به جبهه آمد وبالاخره 
بعد از فتح جزایر مجنون عاشقانه به دیدار معشوق دیرینه اش شتافت 
اوقبل از شهادت در پشت بی سیم خطاب به شهید مهدی زین الدین 
فرمانده لشکرعلی ابن ابی طالب(ع) که از می خواست مراقب خودش 
باشد,گفت: ٍ 

"ما مگر یک جان بیشتر داریم آنهم فدای حسین بن علی, خداحافظ...." اول 
خنی که سیاه تشکیلات سازمانی ویژه جنگ نداشت او به عنوان #9« 
رزمندگان اعزامی از قزوین راهی جبهه شد واولین نقش را به خوبی ایفا 
مور که این امر موجب نبحسین وتوجه خاص مسئولین نظامی و فرماندهان 
وی گردید . بعد از آن هميشه از شهید مهدی شالباف به عنوان گره گشای 
فشکلات تام فی بدند خر که هر کاری کم‌به آم‌ وهی ند ی امل 
با سعی و کوشش فراوان انجام می داد ودر این راه تمامی سختیها و 
مشکلات را تحمل می نمود. زمانیکه در جبهه بود لحظه ای از جنگ غفلت 
نورزید وبه تمامی مسائل جبهه اهمیت می داد و زیر دستان او به وجود 


فرمانده مقتدری چون او که تمامی مسائل انها را بررسی ومشکلاتشان را 
رفع می نمود افتخار می کردند وهمیشه نیروهای تحت فرماندهی وی از 
ِِ رزمی ونظامی وهمچنین معنوی بالایی برخوردار بودند . 

۱ به مرخصی می آمد به جبهه ای دیگر ( به تعبیر خودش) قدم می 
گذاشت که در اوائل درگیری با منافقین وعوامل داخلی استکبار بود. 
درعملیات بیت المقدس شرکتی گسترده داشت ودرعملیات رمضان به 
عنوان فرمانده گروهان از ردان قدس که فرمانده آن شهید نود وان 
مسعود پرویز بود را به عهده داشت. 
مهدی از او به عنوان مربی ومعلم خود یادمی کرد . گروهان او در این 
عملیات بهترین گروهان شناخته شد. 
در عملیات پیروزمندانه مجرم ابتدا به عنوان فرمانده کردان وسیس به 
علت ظرفیت والا وتوان او مسئلیت محور عملیاتی به عهده اش گذاشته 
شدوبا تشکیل تیپ الهادی فرماندهی عملیات ان تیپ از طرف شهید 
بزرگوار رضا حسن پور قائم مقام لشگر 17 علی بن ابیطالب که فرمانده 
تیپ الهادی نیزبود به مهدی شالباف واگذار گردید. 
در عملیات والفجر مقدماتی هنگام بازدید از محورهای عملیانی به همراهی 
چندتن از مسئولین تیپ مورد اصابت خمپاده های بعثیون قرار گرفتند 3تن 
از انان شهید وبقیه از جمله مهدی زخمی شد. جراحت او که از ناحیه کتف 
چپ او بوده یکسال او را از جبهه دور نگهداشت که این مسئله وی را 
بسیار ریخحج می داد . 
هميشه به پزشکان معالجش می گفت زودتر به وضع من رسیدگی نمایید 
که می خواهم به جبهه برگردم. با بهبودی نسبی درحالیکه دست چپش 
تقریبا از کار افتاده بود به جبهه رفت ودر محور یک به فرماندهی شهید 
حسن پور مشغول به کار شد وباز به درخواست خودش حضور درگردان را 
به محور ترجيح داد وه نزماند هی ردان پیروز امام رضا(ع) منصوب شد . 
این گردان در عملیات پیروزمندانه خیبر راهگشای عملیات وخط شکن بود 
واولین گردانی بود که به جزیره مجنون قدم گذارد وجزیره شمالی را 
ِِ نمود . مهدی عاشق اهل بیت (ع)وفردی جدی در کار و شوخ طبع 

. قوه خلاقیت او یکی از بارزترین صفاتش بود و سبب ارتقاء او در پیش 
۳ ودر نتیجه پیش خدای متعال شد. شجاعت وستیزه جوئی وی که 
در اولین برخوردها با او نمایان بود او را نسبت به دیگران متمایز می کرد. 
صبرواستقامت در مشکلات از سفارشهای زیاد او بود .هميشه می گفت: 
باید در برابر مشکلات با سلاح صبر مقأومت نمود واز سد آنان با این سیر 
محکم هی عبور نمود. در کلاسهای خود که برای برادران سیاهی گردان 
داشت هميشه گوشزد میکرد که بسیجی ها سربازان مخلص امام زمان 
(عح) هستند مبادا با انان به گونه ای رفتار کیند که قلب حضرت را به درد 


بیاورید . 

سفارشهای او به دعا و راز و نیاز شبانه از یاد دوستانش نمی رود , در 
هرجمعی که اهل ذکر و دعا بودند می نشست شروع به خواندن اشعار 
اهل بیت عصمت و طهارت وذکر مصائب انان می نمود : همسنگرانش از 
راز و نیازهای شبانه او وگریه های نیمه شبش سخنها گفته اند . یکی از آنها 
چنین می گوید: مهدی در روز آنچنان خنده رو و دلشاد بود وبا حرفهای خود 
ات ان اشاا شا شاه کی ای کی تا ات یر 
نمی کرد فرمانده باشد وهم او شبانگاه از جابر می خواست و در مقابل 
خدای لاشریک و مقتدر سربه سجده هی کات وعجز والتماس می کرد. 
های های گریه می کرد به طوریکه نزدیکان فکر می کردند گرفتاری بسیار 
بسیار بزرگی دامنگیرش شده که این چنین در درگاه خدا عجز ولابه می 
وان کال اسرای ناشاک هاسا ند فان فیح ی 

مهدی شالباف فرمانده مقتدری که تمامی طرحهای عملیاتی او در طول 
جنگ از فکرخلافش سر چشمه می گرفت و باعث پیروزیهای بسیاری شده 
بود در پادگان آموزشی سپاه که آموزش فرماندهان گروهان وگردان را 
برعهده دارد تدریس می شد و همه مربیان هنگامیکه عملیات و طرحهای 
به کار گرفته شده را بررسی می کردند به عنوان شرح نمونه , از طرحهای 
عظمت روحانی این سردار رشید وجان برکف اسلام را فرماندهان تیپ 
ولشگر منطقه یک سیاه می توانند بیان کنند. 

انشا که ار ادا وکا و وا کم ها 
و به راهی جز راه حسین نمی رود . 

الا مش اوه اهای حای آوهته هوی یش تسام ره کرلای بعلی که 
زیارتش اروزی دیرینه همه ازادمردان جهان است مشرف می شود وانجا 
بود که با مولی حسین بن علی (ع) عهد می بنددکه سربازی مخلص برای 
او باشد. 

زندگی ومرگش را با حضرت منطبق نماید وهمینطور هم شد. در جزیره 
جنوبی مجتون در هنگام پاتکهای بی شمار ومتوحشانه صدام مزدور آخرین 
حرفی که از پشت بیسیم به برادر مهدی زین الدین فرمانده لشگر علی بن 
اتتظالت زو ابیت نود کقتها فحر بیان شتشته دارم انقم قدای خسن بض 
علی باد. خداحافظ ۲ 

ویس از چندی گفتند مهدی که با یک دست گلوله های اربی جی را برداشته 
ویه طرف دشمن یورش میبرد وتانکهای آنها را منهدم میکرد جان خود را 
نثار مکتب اسلام ودرخت پربار انقلاب نمود وبا ایثار سروجان به پیشگاه 

محبوب ؛بهشت رضوان الهی را خریدار شد و او همچون ابا عبدالله در 
گودال جزیره جسم پاک و مطهرش بر زمین ماند. 


منایع زندگینامه :پرونده شهید دربنيادشهید وامورایثارگران قزوین ومصاحبه 
با خانواده ودوستان شهید 


شاه آبادی, مهدی 


قرن:15 

جنسیت ِِ_ 

حجت > الاسلام «مهدی شاه آبادی» در سال 1309 ه. ش در دوران اوج 
اختناق رضاخانی در خانواده‌ای روحانی. در شهر مقدس «قم» دیده به 
جهان گشود. پدرش حضرت ات الله العظمی «میرز | محمدعلی شاه 
آبادی» از فقها و عرفای نامدار دوران خود بود. وی استاد عرفان امام 
خمینی (ره) و نیز تعداد دیگری از علمای بزرگ معاصر بود. مهدی در سن 
چهارده سالگی در معیت پدر بزرگوار خود عازم تهران شد و به مدت دو 
سال مشغول فراگیری فقدمات فران در مکتب خانه: اماهز آذه بخیت کردید. 
وی در سن شش سالگی به همراه دو تن از برادرانش به دبستان «توقیق» 
رفت و در مدت شش سال دوره دبستان را پشت سر نهاد. مهدی همزمان 
با تحصیل در دبستان, در درس پدر بزرگوار خود در منزل حاضر شده و به 
فراگیری صرف و سایر مقدمات ادبیات عرب پرداخت. در سال 1323 ه. 
ش‌ در حالیکه او چهارده ساله بود, برای فراگیری علوم قدیمه به مدرسه 
مروی رفت و پس از چهار سال تحصیل در این مدرسه در سن هیجده 
سالگی ملبس به لباس روحانیت گردید. شیخ مهدی در سال 1328 ه. ش 
از نعمت پدر, ۷ و مراد خود محروم گردید. دو سال پس از وفات پدر 
برای ادامه و تکمیلٍ دروس اسلامی عازم حوزه علمیه قم گردید و از 
در سال 1334 ه. ش وی پس از اتمام دوره سطح, در درس خارج فقه و 
اصول حضرت امام (ره) و سایر علمای عظام در«قم» حاضر گردید. دو 
سال بعد او به منظور تشکیل خانواده, با خانم «آیت الله زاده شیرازی» از 
نوادگان میرزای بزرگ شیرازی (صاحب فتوای تنباکو) وصلت نمود که 
با اغاز مبارزات سیاسی - مذهبی امام خمینی(ره) در سالهای اوایل دهه 
چهل, شهید شاه ابادی نیز به منظور یاری زعیم و مقتدای خود وارد عرصه 
مبارزه علیه رژیم پهلوی شد. تبلیغ رهبری و مرجعیت امام (ره) اولین 
وظیفه‌ای بود که وی بر عهده گرفت و به رغم خطرات و مشقات این راه؛ 
در جهت تحقق ان رنجهای بسیاری را متحمل شد. وی به همراه خانواده 
خود برای تبلیغ دین و شناساندن مقام والای امام (ره) در ایامی که 
حوزه‌های علمیه تعطیل بودند. به مناطق دور افتاده مسافرت می‌کرد. او با 
صبر و استقامت و رفتار پاک و بی‌الایش خود, قلوب بسیاری از مردم 


مناطق مختلف را از عشق و محبت نسبت به اسلام و افکار و اندیشه‌های 
امام خمینی (ره) مملو می‌کرد. در کنار این فعاليتها, او ضمن تهیه و توزیع 
اعلامیه‌های امام خمینی (ره) در بین انقلابیون سراسر کشور, به همراه 
برخی دیگر از روحانیون, نقش مواصلاتی بسیار قوی با امام (ره) داشت و 
برای ایجاد هماهنگی‌های لازم بین مراجع عظام و حضرت امام (ره) نقش 
فعالی را بر عهده گرفت. 

در سال 1350 به <«تهران» عزیمت نمود و با دعوت اهالی «رستم 
آباد»در« شمیران». امامت مسجد این منطقه را بر عهده گرفت. با حضور 
وی دراین منطقه, فعالیتهای فرهنگی و مبارزات ت سیاسی انقلابیون منطقه, 
وارد مرحله جدیدی گردید و او به عنوان رهبر مسلمانان انقلابی شرق 
«شمیران» شناخته شد. فعالیتهای انقلابی او موجب جذب جوانان مسلمان 
و پرشور منطقه به فعالیتهای سیاسی - مذهبی شد و از پایگاه مسجد 
رستم آباد, اقا تن جهت فراگیری آموزش‌های نظامی و پا دیدار با 
حضرت امام (ره) به خارج از کشور هدایت می‌شدند. 

مبارزات و فعالیتهای او باعث گردید , به عنوان یک روحانی مبارز و فعال 
از سوی دستگاه امنیتی رزیم پهلوی مورد شناسایی قرار گیرد و با 
حساسیت ساواک سبت به وی در طول سالهای 1352 تا 7 « .شش به 
پنج بار زندانی و یک بار تبعید محکوم شد. در طول دوره‌های بازداشت و 
بازجویی. شهید «شاه ابادی» از جمله انقلابیونی بود که به رغم تحمل 
شکنجه‌های سخت و طاقت فرسا از سوی دژخیمان رژیم. از ارائه هر گونه 
اطلاعات و اخباری که موجب شناسایی و دستگیری دوستان و همرزمانش 
می‌شد. خودداری می‌ورزید. دوران تبعید وی نیز در شهر بانه استان 
کردستان که از مناطق سنی نشین کشور بود. سپری گردید. روحیه بالاء 
اخلاق اسلامی و رفتارهای انسان دوستانه وی با اهالی منطقه و نیز ارتباط 
و مصاحبت با برادران اهل تسنن و به خصوص شرکت در نمازهای جماعت 
مساجد آتان: باعث ایجاد رابطه عمیق بین آنان گردید. انس وی با مردم و 
بویژه علمای اهل سنت منطقه, در راستای تحقق اهداف مبارزات علیه 
رژیم و روشنگری مردم., تاثیر بسزایی داشت. بر اثر فعالیتهای انقلابی 
گسترده و شبانه روزی حجت | لاسلام < شاه آبادی در منطقه, رزیم به 
منظور جلوگیری از تشدید فعالیتهای انقلابیون از ادامه تبعید وی منصرف 
شده و او پس از شش ماه تبعید آزاد گردید. 

آخرین دوران زندان شهید «شاه آبادی» در سوم بهمن 137 ه. ش و در 
آستانه ورود حضرت امام (ره) به میهن خاتمه پافت. وی به همراه سایر 
انقلابیون نقش فعالی در بازگشایی فرودگاههای کشور داشت. نقش او در 
کمیته استقبال از امام خمینی(ره) و نیز اداره بیت ایشان در تهران در کنار 
سایر انقلابیون برجسته, قابل توجه بود. وی در روزهای نزدیک به پیروزی 


اقلایا دس فرفان یی اما زره تیصو عم هس راز 
روز 21 بهمن 1357, ماموریت خطیر ابلاغ اين پیام به مراکز و اماکن 
انقلابیون را بر عهده داشت. 
پس از پیروزی انقلاب اسلامی فعالیتهای حجه الاسلام شاه آبادی وارد 
مرحله حجدبدی گردید. با صدور فرمان امام (ره) مبنبی بر تشکیل کمیته‌های 
انقلاب اسلامی(سابق) و به دعوت آیت الله «مهدوی کنی», وی به 
عضویت شورای مرکزی این نهاد درامد و علاوه بر مسئولیت یکی از 
ستادهای کمیته «شمیرانات». در تشکل و سازماندهی این نهاد انقلابی 
انتخابات دوره اول مجلس شورای اسلامی, حجه الاسلام شاه آبادی به 
تمایند کی از سوی جامعه روحانیت مبارز, تلاشهای گسترده‌ای را برای 
ائتلاف گروههای انقلابی و حزب اللهی انجام داد که نمره آن انعقاد ائتلاف 
تراک بین جامعه روحانیت مبارز, حزب جمهوری اسلامی و سازمان 
مجاهدین انقلاب اسلامی بود. پس از این ائتلاف نامزدهای گروههای 
انقلابی از جمله شهید «شاه آبادی» به مجلس راه یافته و اکثریت مجلس 
اول شورای اسلامی را در دست گرفتند. 
در سال 139 ه.ش حضرت امام (ره) فرمانی در خصوص صضرورت 
بررسی عملکرد بنیاد مستضعفان صادر نمودند. هیائّی جهت این بررسی 
تشکیل شد که حجت الاسلام «شاه ابادی» از اعضای موثر و فعال هیئت 
بررسی کننده, بودند. نتیجه این بررسی پس از تهیه و تدوین به محضر امام 
(ره) عرضه شد. با پایان یافتن دوره نمایندگی مجلس اول شورای اسلامی 
که شهید شاه ابادی به خصوص در کمیسیون قضایی ان نقش مهمی داشت 
و در استانه برگزاری انتخابات مجلس دوم » وف به اصرار جامعه روحانیت 
مبارز و حزب جمهوری اسلامی, نامزد نمایندگی مجلس شد و با کسب 
اکثریت اراء به عنوان نماینده مردم تهران برگزیده شد. در فاصله بین پایان 
کار مجلس اول و آغاز به کار دوره دوم مجلس شورای اسلامی, شهید شاه 
آبادی طبق روال هیشگی خود که از زمان آغاز جنگ تحمیلی انجام می‌شد. 
برای بازدید از مناطق جنگی عازم منطقه جنوب گردید. وی در روز 
پنجشنبه 6/2/1362 ه .ش در منطقه جزیره مجنون, در خطوط مقد 
جبهه نبرد, بر آثر انفجار گلوله‌های توپ دشمن به درجه رفیع شهادت نائل 
امد. 
منایع زندگینامه : لوح فشرده چند رسانه ای تولید شده توسط بنیاد شهید 
وامور ایثارگران در مورد شهید 


قرن:15 

جنسیت ِ 

شهید سید حسن شاهچراغی : نماینده مردم دامغان درمجلس شورای 
اسلامی ونماینده حضرت امام(ره)درروزنامه کیهان 

«دامغان» کودکی ازخانواده سادات پا به عرصه هستی گذاشت . نام او را 
به عزت و یادمان پدربزرگ , سید «حسن؟ نامیدند . او فرزند ارشد سید 
«مسیح »بود . وضع مادی پدر چندان روبراه نبود . پدراز راه تدریس و کار 
در مدرسه ی علوم دینی شهر دامغان ,زندگی اش در منتهای رنج و مشقت 
اقتصادی رهز کاز می گذراند . حقیقت خواهی , خلوص ,.عظمت روحی , 
صداقت , ایمان و تقوا , مردم داری و آزاد اندیشی او زبان زد خاص و عام 
بود . 

خود او می گوید : من در یکی از خانواده های روحانی تولد یافتم . تا آنجا 
که به باد دارم پدرم از راه ندریس در مدرسه ی علوی دامغان به همراه 
عمویم وید کون را اداره می کردند . هیچ گا ه از زندگی مژفه , یعنی 
زندگی ای که همه چیز در آن تمام باشد برخوردار نبودیم . روی هم رفته 
,خانواده ای که با کمترین توقع و امکانات زندگی سازگا ربود . 

زادگاه پدری , روستای «حسن آباد» از دهستان «قهاب رستاق» بخش« 
امیر آباد »واقع در حاشیه ی کویر نمک است که در فاصله, 0 کیلو متری 
جنوب «دامغان» قرار دارد .دراین روستا 200خانواربا جمعیتی حدود 900 
نفرسکونت دارند. مردانش ازسادات علوی اند وبه دو تیره« پخوری» 
و«جندقی» تقسیم می شوند. در این دهستان با مجموع 108 آبادی و 
مزارع کوچک و بزرگ و کوه , سرسبزی گسترده ای دارد که مرکز آن 
قریه «فرات» است.عموم فرهنگ نویسان , «قهاب» را (سپید معنی کرده 
اند و رستاق هم معرب رستاک است وبه مجموع چند روستا اطلاق می 
گرد د که در کنار یکدیگر واقع شده باشند. 

دروقفنامه امامزاده سید جعفر (علیه السلام) « دامغفان» که به سال ( ۰.915 
ق) تحریر یافته از «قهاب رستاق» با عنوان (قهاب سادات) یاد شده است. 
وضعیت طبیعی این روستا به صورت جلگه بوده و هوای معتدلی نیز دارد. 
عمده محصولات آن غلات. پسته و صیفی جات است. 

شهید در خانواده ای روحانی دیده به جهان گشودند. پدر بزرگوار شان 
حضرت حجت الا سلام والمسلمین سید« مسیح شاهچراغی» 


درسال1302هجری شمسی متولد شدند. نسبت پدر بزرگ ایشان با 
7واسطه به حضرت «احمد ابن موسی کاظم»(علیه السلام) می رسد که 
در« شیراز» مدفون است. 

حجت الاسلام والمسلمین سید« مسیح شاهچراغی» در سال 1328 (ه 
ش)به «دامغان» امده و در حوزه علمیه, نزد استادان و علمای مبرزی چون 
مرحوم ایت الله خدایی, مرحوم نصیری, مرحوم حضرت ایت الله ترابی و 
عالمی و......کسب فیض نمودند پس از فوت برادر بزرگتر و با گذشت 15 
سال , تولیت حوزه علمیه را عهده دار شدند . در کنار این تصدی , دروس 
حوزوی از جمله لمعه را تدریس می کردند..از جمله اقدامات ایشان 
درحوزه علم تالیف کتبی است که تا کنون به چا پ رسیده. افزون بر آن در 
خصوص خاندان طصمت .و طهارت سروده ها , مراثئی, ابیات ورباعیاتی نیز 
دارند که تحت عناوین( گلچین شاهچراغ جلد1و2)و با کاروان ولایت را نهیه 
وبه چاپ رسانده است. 

از جمله شاگردان ایشان می توان شهید «موسوی دامغانی» نماینده دوره 
دوم مجلس شورای اسلامی حوزه انتخابی«رامهرمز» , شهید شاهچراغی , 
حجت الااسلام سید رضا تقوی و غیره را نام برد.سید« حسن» در ند 
مادری پرورش یافت که مندین, بی آلا یلش؛ ,علاقمند به اسلام ,قرآن,اهل 
بیت(علیهم السلام) و روحانیت معظم بود. ایشان در همه لحظات 7 
یاور سید« حسن ,خصوصا در طفولیت و دوران ستم شاهی, بودند . شهید 
در جمع خانواده ودر بین4خواهر و4 برادرش.؛ موقعیت خاصی داشت .او 
چشم و چراغ خانه بود .محیط خانواده با حضورش گرم و شاداب می نمود. 
ی جنر داشت های خود به شرح مسایل و مکاتب روزانه پرداخته 
است او مطالب دینلی بنکات علمی و حوادت جهان را باد داشت برداری 
کرده و ضمن استفاده از کتب و مجلات بسیار آن زمان ,آنها را در گلچینی 
به نام (شاهچراغ ) در سال 151 به ثبت رسانده است . وی در قسمتی 
از اين دفتر در وصف مادر اورده است : 

مادر تو مونس دل غم پرور منی 

تنها تویی همدم من و یاور منی 

من آن پرنده ام که در اين باغ بی بهار 

پروازگاه و قدرت بال و پر منی 

عمری گذشت ودر صدف سینه ام هنوز 

تنها تویی در منی و گوهر منی 

خورشید دستهای تو گرمای من است 

ماه منی امید منی اختر منی 

روح ام نوازش نپذیرد ز دیگری 

وقتی سایبان منی مادر منی 


سرشار مهربانی دست توام هنوز 

مادر تو بهترین غزل دفتر منی 

بی تو چگونه دیده آورم شبی 

وقتی که نقش گشته به چشم تر تو منی 

ذهنم ز باغ تو سر سبز و بر لبم 

نامت شکفته چون گلی در خاطر منی 

می خواستم که با تو برابر کنم کسی بت 

والاتری تو از همه چون مادر منی و نیز در بخش دیگری امده است: 

واین تویی مادر! که مهربانی هاپت مرزی نمی شناسد و قصه عشق 
شورانگیزت در هیچ کتابی نمی گنجد. می تو را ستایم به خاطر عظمت والا 
یت و به خاطر مادر بود نت. شهید شاهچراغی , تحصیلات ابتدایی را در 
مدرسه ی هاتف (شهید عالمی فعلی) به پایان بردند ومدت 2 سال نیز در 
کنار پدر بزرگوارشان در حوزه علمیه ی دامغان به فراگیری علوم پرداختند 


او می گوید: 

«دوران دبستان را در یکی از مدارس شهرستان خودمان , که معمولا هم 
معلمین مومن.متدین و متعهدی داشت گذراندم. تا آنجا که یادم هست این 
دوره هم, مجموعا دوره ای خوب برای من بود ؛ زیرا در کلاس درس جزء 
شاگردان اول ۳ پنجم بودم و معلمان آن زمان دامغفان . وقتی مرا می 
دیدند یاد آن روزهای خوش وآن کلاسهای پر شور تعلیم و تربیت را که بچه 
ها سیری می کردیم , زنده می ساختند و برای من خاطره انگیز است 
.همیشه. » 

از همان کودکی ,مخصوصا سالهای ابتدایی,به خوبی معلوم شده بود که 
سید حسن از استعداد و نبوغ خاصی که در حقیقت لطف و عنایت خداوندی 
است., برخوردارند. البته این خصلت به همراه عشق و علاقه ی وافر ایشان 
به دانش, پاکی, طهارت روح و تقوای الهی ,عامل اصلی رشد سریع و مو 
قعیت فوق العاده شان بوده است . لذا ایشان به راحتی توانستند وارد 
حوزه شوند و دروس متوسطه را نیز در کنار آن بخوانند. 

انگاه ادبیات فقه , اصول , زبان خارجه , تفسیر و.. ..را پشت سر بگذارند و 
نیز مدرس این رشته ها باشند . پدرش می گوید : هیچگاه نیاز به 
سفارشات معلم و استادان نسبت به وظیفه ی تحصیل را نداشتند . ایشان 
کر انتخات دفشتان مر بافراست خاصی انهارا رفی. کر بوندودن ان دفران 
ستم شاهی وفرهنگ مبتذل و رایج طاغوت در جامعه ,از هر گونه خطاو 
نسیان مبرا,و همه معیارش ارزشهای اسلامی و انسانی بود و اهداف بلند و 
عالی را تعقیب می نمودند. 

پس از پایان دوره ی ابتدایی برسر دو راهی قرار گرفت ؛زیرا او می باید 


یکی از دو راه را انتخاب کند . دانش آموزی و دانشجویی در رشته علوم 
جدید و يا طلبگی در حوزه ی علمیه دنور ها که خبز- انز .خاکمیت 
طاغوتیان و حضور فرهنگ منحط شیطانی, بازار دین و دینداری از رونق 
افتاده بود و در مقابل آن ,بازار مکاره ی دنیا و دنیاداران , جاذبه خاصی را 
به ویژه برای استعدادهای آماده در رشته های پول سازو پر درآمد به وجود 
آویدم بفن ان طراف.تعضین, از افراد یه خانوادو ی سید جنشت توضته-می 
شد, که هوش سرشار و استعداد ممتاز فرزندتان را مرا قبت نمایید . او به 
سهولت قادر خواهد بود تا یکی از سخترین رشته های دانشگاهی را با 
موفقیت به پایان برساند وسیس صاحب درآمدی کلان باشد وضمنا هم در 
خدمت جامعه قرار گیرد ؛ مبادا این استعداد را در مدرسه های مخروبه ی 
علمیه ی قدیمه تلف کند .ولی جاذبه های نفساني و فریبکاری های 
شیطانی نتوانستند در نوع انتخاب اين فرزند فرزانه تا ثیری بگذارد ۰ او با 
بزرگترها به مشورت نشست و در یک انتخاب آزاد 1 
اش راه حوزه ی علمیه را و ها رح را هوتو من خذفت: ان 
قرار گیرد. 

شهید شاهچراغی از کسانی نبود که به بهانه ی مبارزه و انقلاب ,درس و 
بحث وکتاب وکلاس را رها نماید. او بسیاری از مطالعات خود را در نکر 
مبا رزات انجام می داد. درس وبحث و تحقیق نیز هرگز نتوانست مانع 
حضور او در صحنه های مبارزه گردد.اومعتقد بود که مجاهد فی سبیل الله 
باید عارف به احکام الله باشد . علاقه وکشش درونی و زمینه خانوادگی 
,سید حسن را به حوزه ی علمیه کشانده بود,تا درس دین بیاموزد و در 
خدمت نشر فرهنگ دینی قرار گیرد. ۲ 
ازآغازین روز های ورودش به جمع طلاب , به خوبی روشن بود که اینده 
درخشانی دارد ,زیرا جستجو گری و کنکاش در مسا ثئل مختلف علمی و 
اجتماعی از ویژگی های بارز او بود. او به سادگی قانع نمی شد ۰روج و 
روانش هرگز اه رت هر این 


جمله را در بحثهای طلبگی بر 9 می کرد ما نوکر دلیل هستیم نه 
بوک ارام تنم هر آندامم که نززر ق وبا عظمت باشد, در مقام 
بجعت باید به استدلال و استحکام سخن او توجه کردءنه به موقعیت و 


۱ | غنوان شی: کف 
که به مراتب ب جامع تر و محکمتر از سخن نامداران است . از خصوصیات 
دیگر ایشان که فرزند زمان خویش بود . او در عصر خودش زندگی می کرد 
. زمان و نیازمندی ها را به خوبی می شناخت و با زمان و تحولاتی که در 
جامعه بوجود می امد اشنا بود. 

شهید زر کوا ود شاهچراغی در خانواده ی علم و ادب و دیانت و روحانیت 
چشم ته جهان گشود . خانه ای که دور تا دور آن را کتاب های فقهی , 


علمی , حدیت و حکمت پر کرده بود تور کان خانواده با زیر و رو کردن 
کتابها و جستجو پیرامون گمشده خویش در بساط علما شیوه دوستی با 
کتاب و نزدیکی با انديشه های اندیشمندان را به کوچکترهامی آموختند . 
دراین خانه , پدر مدس حوزه بود که هر روز صبحگاه در مدرسه ی علمیه 
ی حاج فتحعلی بیک , طلاب جوان به گردش حلقه می زدند و از معلوماتش 
بهره می گر فتند .هنگام اذان او به مسجد کوچک محله اشان می رفت 
ودرمحراب ب عبادت , امتی را امام می گردید . عموها هر کدام به سهم خود 
مدرسه و محراب منبر رارونق می بخشیدند. به ویژه عموی بزرگ شهید 
۰ مرحوم کربلایی طاهر , که از مبلغین و وغاظ والامقام دامغفان به شمار می 
آمد. آن مرحوم در شعر وشاعری ید طولایی داشت . 

اين عالم عارف بسیاری از خصوصیّات نیک انسانی را که معمولاً در وجود 
یک شخص کمتر جمع می گردد , در خود رشد داده بود .محبت , سخاوت , 
جوانمردی, صداقت ب کرامت ,.عژت و اراد و از جمله خصایص پسندیده ی 
کربلایی سید طاهر بود.امتیاز دیگر این خانواده پیوند مستحکمی بود که در 
طول سالیان دراز با توده های مردم برقرار کرده بودند . خانه ای که 
درهایش بر رویر محرومان و گرفتاران بسته نشد . مسایل شرعی 
,شخصی و خانوادگی باکمال اعتماد و اطمینان در ان بیان می گردید تا با 
ارشاد عالم عامل و راهنمای مومنی مخلص , نابسامانیها را سامان , و 
دردها رادرمان بخشد. 

مدرسه ی حقانی 

مدرسه ی حقانی را باید یکی از مراکز حرکت انقلاب دانست .شهید 
شاهچراغی پس از سپری کردن دوران طلبگی در دامغان چون علاقه ی 
وافر به رهبر خود. حضرت امام (ره)و اسلام وروحانیت داشت ,این علاقه, 
زمینه ی مهاجرتش به شهر مقدس قم را فراهم گردانید. ورودش به 
مدرسه ی حقانی , سرفصل جدید و تجدید حیات تازه بود و حرکت به 
سمت خود سازی رشد و بالندگی وتأثیر هدایتی , تربیتی و علمی از اندیشه 
تفت وار نهد عالهان ۵ غاز‌فاتی تخوزن. است: |: .. خزعلی, جنتی؛ مصباح , 
احمدی میانجی و نیز شهیدان والا مقام , بهشتی و قدوسی رحمت الله 
علیهما در زندگی و شخصیت وجودی او ,بسیار سازنده بود. 

شهید شاهچراغی انسانی آگاه بود. از نخستین لحظات طلبگی اش وظیفه 
ی خویش را شناخته بود .و دنیا قح اهاا تا وسیله ای می دانست 
برای رسیدن به خدا.اوطلبه ای 2 بود !اما فکرش ,ایمانش و تعهدش 
هميشه پیام بخش همگان بود .شهید بزرگوار قدٌوسی مسوولیت مدرسه و 
بز پخیزش طلبه ها را بم عهده داشتند ,ایشان ,با امتجان کنبن,شخاهی 
ومصاحبه , شهید سید حسن را ازمودند و ایشان را طلبه ای با کفایت و 
انسانی برجسته یافتند. 


در تاریخ شهدا , بعضی از شهرا بر شهدای دیگر از نظر اخلاص , اقوا , 
فداکاری ها و زحماتی که در زمان حیات خود کشیده اند برتری داشتند. هر 
چند که از نظراصل شهادت همه مانند یکدیگد و یکسان هستند و فضایلی 
برای شهادت وجود دارد که به تمام شهدامتعلق است . شهید فاضل محترم 
سید حسن شاهچراغی , از این قبیل شهدا بود که بر برخی از شهدا ی دیگر 
همانند بعضی از همسنگر انش امتیاز و فضیلتی خاص داشت .از امتیاز اتش 
این بود که دست پرورده ی دو شهید بزرگوار بهشتی و قدوسی بود 
وسالیان دراز با آن دو شهید همراه , درس گرفته بود 
و زیبا هم درس گرفته بود.یکی دیگر از خصوصیّات شهید ارتباطش با 
مدرسه ی حقانی و استادانی همجون شهید بهشتی وقدوسی و احمدی 
میانجی است که ازاسوه های تقوا و فضیلت در حوزه ی علمیه قم بودند . 
شهید با چنین کسانی ارتباط داشت واز انفاس قدسی اآنان استفاده می 
کرد .از خصوصیت سوم ایشان در ارتباط با دوستان و رفقایی که داشتند و 
در آن مدرسه تحصیل می نمودند , بود که همه در بسیاری ازتوطه ها در 
کردستان و جنگ به شهادت رسیدند . آنها کسانی بودند که درشب اهل 
نماز بودند ودرروز هم شیران عرصه ی نبرد. واز جمله شهید مهدوی ها و 
شاهچراغی ها . هر روز صبح نوار و اعلامیه های امام را می اوردند در 
و خصوصّیت چهارم شهید ,استعداد و نبوغی بود که در او وجود داشت وقتی 
درمدرسه ی حقانی مباحثه بود ایشان شرکت می کردند ودر مواقعی 
بعضی از اطلاعات عمومی و سیاسی را چنان جواب می دادند که دوستان 
مات و مبهوت می ماندند. گویی تمام درسش را آن اطلاعات و مسائل 
سیاسی پر کرده است , درحالی که در دروس دیگر مانند کفایه , مکاسب , 
و زبان انگلیسی و ... نمراتش عالی بود.  .‏ 

شهید لحضه ای از وقتش را به بطالت نمی گذراند. وقتی درسهای روزانه 
اش تمام می شد , به مطالعه می پرداخت در انجام طاعات الهی سرازپا 
نمی شناخت. مقید بود که در جریان اخبار روزانه کشور باشد. حتی قبل از 
انقلاب حوادث سیاسی جهان را دنبال می کرد و صفحات سیاسی و مجلات 
مختلف روزانه را با دقت مطالعه می نمود .به خصوص به تاریخ سیاسی 
را در مقابله با حکام جورزمانه خودشان دنبال می کرد.او درس مبارزه و 
جهاد را از مکاتب اسلام و ائمه معصومین (علیهم السلام) و علما و رهبران 
سیاسی, در طول تاریخ اموخته بود . سید حسن دلباخته امام بود و سخن 
امام را فصل الخطاب می دانست و فرمان او را به جان می خرید .او نو 
جوانی نو شکفته و شفاف وطلبه وی مامت کم امه بود 
واین بنده 0 خام اما کنجکاو که هر چند وقت یکبار برای دیدار خو 


یشان و دو ستان و برای کسب فیض از حوزویان به قم می رفتم وغروبها 
در فیضیه می دیدم که چگونه طلاب جوان طلوع می کنند و با چه شور و 
شوقی کنجکاوند بدانند که در دانشگاه و محیط روشنفکری آن روزها چه 
می گذرد و آسیاب بیرون حوزه به چه سویی می چرخد . قبای ساده طلبه 
گی,و موهای نیمه کوتاه و اصلاح شده سید حسن و کفش های معمولی او 
به خاطرم هست , که با چهره خندان واخلا قی مهربان .در حالی که چند جلد 
کتاب تربیتی و اجتماعی وحتی داستانی را همراه یک جلد کتاب قطور 
خی بل سا تا سا و ترامسا 
پرسید و در بحث های عصر و مغرب مدرسه فیضیه فعالانه شرکت می 
کرد. سوال می کرد و نظر می داد و نقل مجلس می شد. 

آن چه شهید شاهچراغی را در اين دوره از دیگران متمایز می ساخت , 
توانایی او در ایجاد توازني شگرف بین تحصیل و مبازره است . نه عشق 
بی انتهای او به تعلیم وتعلم موجب دوری از مسایل سیاسی و اجتماعی و 
مبارزه ی قاطع و پیگیر با نظام ستم شاهی شده بود و نه جنب و جوش و 
بی تابی در مبارزه او را از مسائل فکری و مکتبی دور ساخته بود .همه ی 
آنانی که بااین شهید بزرگوار به هر نحوی در ارتباط بودند ,به یاد دارند که 
چگونه در جدال با دژخیمان پهلوی ,شهر به شهر و خانه به خانه می گریخت 
ودر دستگیری ها و بازجویی ها نیز دژخیمان را به مسخره می گرفت و 
چوبه ی دار خود راحمل می نمود. 

در کتاب گنجینه ی دانشمندان آمده است که جناب فاضل محترم آقا سید 
خن سای ان شب مها ظلات وه محصای سرست قاری 
مقیم قم هستند و با اينکه اشتغال به دوره سطح دارند. لیکن سطح فکرش 
عالی و جوانی پر شور و با حرارت و بلند پرواز با نبوغ عالی و فهم و فکری 
بسیار ارزنده اند انشاءا...اینده ی درخشانی دارند. 

پایان عمر بابرکت این اسطوره ملی هم با شهادت همراه شد .هواپیمای 
حامل او وتعدادی از مسئولین کشور در اول اسفند 1364مورد حمله 
هواپیماهای جنگی ارتش عراق قرار گرفت وبه شادت رسید. منابع 
زندگینامه :" سیمای سیروسفر" نوشته ی, محمدعلی غریب شائیان , 
نشرشاهد تهران-1381 


شاهمرادی, محجمد ۳ 


قرن:15 
حجنسیت ِ 
شهید محمد علی شاهمرادی : قائم مقام فرماندهی وفرمانده واحد طرح 
وعملیات تیپب44قمر بنی هاشم(ع)(سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) در 
سال 138 5 "ورنامخواست " در شهرستان "لنجان " در استا 0 "اصفهان " 
دیده به جهان گشود, تحصیلات ابتدای و راهنمایی را در روستای محل تولد 
به اتمام رسانیده و برای تحصیلات متوسطه به دبیرستان حافظ زرین شهر 
رفت و دییلم خود را در آنجا اخذ کرد, پایان تحصیلات متوسطه » او همزمان 
با شروع انقلاب اسلامی بود و او در ترویج افکار انقلابی و آگاهی مردم 
محل خویش از طریق توباتتن شعارهای انقلابی تن دیوان :ها و تهیه و تکثیر 
در شب غا نشور ای سال 57 با حضور در بین مردم عزادار در امامزاده 
روستاء, برای اولین با ر شعار درود بر خمینی و مرگ : بر شاه سر داد. 
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و شکل گیری ۳ پاسداران به عضویت 
انن.نفاد انقلایی در امه با شروع جنی. کردشستان در سال 8 و 59 فعالانه 
در اين منطقه حضور یافت و پس از شروع جنگ تحمیلی به جبهه های 
جنوب حجرت نمود و در دارخوین مستقر شد. وی انگیزه حضور خود در 
امروز تهاجم ما در حقیقت یک دفاع است. دفع از ازادی و توحید انسانها, 
دفاع از مقدس ترین دین خدا, بنابراین دفاع از حوزه توحید ایجاب می کند 
که با آنان که مانع شنیدن یام شادی توخید می باشند, بجنگیم؛ زیرا آزادی 
مردم را از بین برده اند. اینجاست که دفاع از محرومین و مستضعفین به 
عنوان یک هدف مقدس و جهاد ضرورت پیدا می کند. 
شهید شاهمرادی همنشینی و زندگی با بسیجیان را نعمتی الهی می 
داننست و علاقه داشت که همواه همرنگ و همراه آنان باشد. وی در 
عملیات «فرمانده کل قوا» مجروح شد و پس از بهبودی مجددا عازم جبهه 
ها گردید و رشادت های فراوانی از خود نشان داد؛ به حدی که مسئولان 
جنگ به استعداد ها و نبوغ رزمی او پی برده و مسئولیت های خطیری را بر 
عهده او نهادند. در عملیات فتح المبین و بیت المقدس به عنوان فرمانده 
گردان در صحنه پیکار حضور یافت و پس از تشکیل تیپ قمر بنی هاشم(ع) 
مسئولیت طرح و عملیات این تیپ را بر عهده گرفت و با همین سمت در 
عملیات های والفجر 4, فخیبر. بدر. والفجر 8 شرکت نمود. وی سرانجام 


_. 


بسانم ۱ 9ب و9 
محسن 0 فرمانده 4 سیاه پاسداران زا رن شهید شاهمرادی می 
گوید: شاهمرادی ستاره درخشان لشگر قمر بنی هاشم (ع) به حضور سالار 
شهیدان حضرت ابا عبدالله راه یافت. برادر دلیری که ترس از مقابل او 
فرار می کرد و مرگ و وحشت به گوشه های تنگ و تاریک سنگر های 
دشمن می خزید؛: غرش الله اکبر او انچنان کوبنده بود که نیروهای دشمن؛ 
در مقابل او هر نوع اراده ای را از دست می دادند, درود بر پدر و مادر و 
خانواده گرانقدر این شهید بزرگوار و سلام بر قمر بنی هاشم(ع) که 
همچون پیکان الهی و خنجری بران, بر قلب دشمن وارد شد و صف کفار را 
در هم شکست. منابع زندگینامه : "ستارگان آسمان 7 نوشته ی 
محمد فلی؛ صمدی, نشر فرهنگسرای انديشه, تهران- -378 1 


شبیری, داوود 


قرن:15 
جنسیت ِ 
شهید سید داوود شبیری : فرمانده دسته دوم از گروهان اول گردان 
حضرت علی اصفغر (ع) لشگرونجف اشرف(سپاه پاسداران انقلاب 
و ۲ 
در یکی از روستاهای زنجان ودر یک خانواده مذهبی به دنیا امد. دوم خرداد 
5 بود.از کودکی خنده رو بود. بزرگتر که شد ,خوش برخوردی اش هم 
به صورت خندانش اضافه شدواودوست داشتنی تر از قبل بود. 
قبل از مدرسه به مکتب خانه رفت و قرآن را فراگرفت. علاقة زیادی به 
تلاوت و قرائت قرآن داشت. از سن 8 سالگی بود که بدون وقفه به انجام 
فراتض دینی پرداخت. 
با عنایت خداوند متعال و با تربیت موفق پدر و مادرش در درسهایش 
نمرات درخشانی داشت و در همه ادوار تحصیلی از شاگردان شایسته و 
جدی مدرسه بود. دوره ابتدایی را پا موفقیت به اتمام رساند و در مدرسه 
راهنمایی انوری (اتحاد کنونی) به تحصیل خود ادامه داد. در همین دوران 
بود که انقلاب اسلامی شروع شد. با وجود سن کم. در مبارزاتی که بر علیه 
رژیم منفور شاه صورت می گر فت ,شرکت فقال داشت . هر چه ۳ 
می شد بیشتر اخلاص و پاکی در چهرةه او ظاهر می شد. همان سال های 
نخستین انقلاب شالودة وجودش در عشق به الله و علاقه به خمینی عزیز 
ریزی شد و با گذشت زمان ابعاد وجودش روز به روز گسترده تر 
دید. 
سید داود شبیری در سنین نوجوانی بعد از پیروزی انقلاب عضو فعال پایگاه 
مسج امیرالموسین (ع) پم رتمان شدو جون به تلیعا نت لاف فرآوانی 
داشت برای تبلیغ ارمان های اسلام در پایگاه شروع به فعالیت کرد. سید 
داوود بعد از فعالیت مستمری در پایگاه امیرالممنین (ع) به سمت ی 
تبلیغات پایگاه انتخاب شد .او که عضو موثر شورای پایگاه مذکور بود. 
اخلاق و رفتار نیکوی خود الگویی برای تمام تراذران بسیجی شده بود. 
هیچگاه چهرة شاداب و خندان او در برخورد با برادران بسیجی غمگین و 
ناراحت نمی شد. در تمام مراسم پایگاه از جمله دعای توسل پیشقدم بود 
و خودش دعای توسل می خواند. به جهت صدای زیبایش , زینت بخش 
مجالس و محافل شهدا بود. دستان پربار داوود بود که در هر مراسمی به 
حرکت می امد و در و دیوار مسجد و خیابان های اطراف را با تبلیغات و 


نوشته های زیبایش مزین می کرد. ِ 

ی ی رسایش رزمندگان را بدرقه می کرد و در هر 
مراسمی با اوای گرم و جانسوزش زینت بخش مجالس بود . در سال 
2 قبل از عملیات خیبر عازم جبهه های نبرد حق علیه باطل شد و به 
عنوان مسئول تبلیغات گردان ولی عصر (عج) از لشگر علی بن ابیطالب 
تعیین شد . فرماندهی این گردان بر عهده شهید حسن باقری بود. او در 
عملیات خیبر به صورت نیروی نظامی شرکت کرد و در این عملیات از 
ناحیه سر مجروح شد. 82 تن از همسنگرانش در این عملیات مفقود 
گردیدند که از جمله شهید حسن باقری فرمانده گردانشان بود . دفتر 
خاطراتش از اوصاف این شهید عزیز پر است. 

سید داود پس از ده روز بستری شدن در بیمارستان امدادی مشهد بهبود 
یافت و دوباره عازم جبهه های حق علیه باطل شد . در جبهه کارش تبلیغات 
بود. البته فراموش نشود که در پشت جبهه نیز صدای رسایش هميشه از 
بلندگوهای تبلیغات طنین انداز بود. در سال 1365 وارد تبلیغات گردان 
حضرت علی اصغر (ع) از لشگر 8 نجف اشرف شد و بعدها به علت دیدن 
آموزش نظامی به معاونت یکی از دسته های این گردان درآمد و در 
عملیات کربلای 5 که در تاریخ 19/10/1365 شروع شد شرکت فعال 
داشت . دفتر خاطراتش شجاعت و دلیری او را در این عملیات بیان می 
کند. 

پس از عملیات پیروزمندانه کربلای 5 همراه با برادران خط شکن گردان 
امام سجاد در عید 1306 برای زیارت حرم مطهر امام هشتم به مشهد 
رفت و در تاریخ 11/1/1366 همراه با همان برادران از مشهد برگشتند. 
در تاریخ 15/1/66 دوباره عازم جبهه های حق علیه باطل شد و در 
گروهان 1 گردان حضرت علی اصغفر (ع) به عنوان مسئول دسته وارد عمل 
شد و در عملیات کربلای8 به تاریخ 236 که هنوز 21 بهار از 
عمرش سپری نشده بود, جاوید الاثرشد. منایع زندگینامه :پرونده شهید در 
بنیاد شهید وامور ایثارگران زنجان ومصاحبه با خانواده ودوستان شهید 


قرن:د1 
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پِ :ایران 

شهید سید ابراهیم شجیعی : فرمانده ردان الحدید از تیپ 21امام 


رضا(ع)(سپاه پاسنداران انقلاب اسلامی) 

دوم آبان ماه سال 1335 در روستای رتلین از توابع شهرستان اسفراین به 
دنیا امد. او ششمین و آخرین فرزند خانواده بود. تا کلاس پنجم در 
زادگاهش به تحصیل پرداخت. 

به پدر در کار کشاوزی کمک می کرد, با او به مسجد می رفت و نماز می 
خواند. کودی پر جنب و جوش و فعال و کنجکاوی بود. صمیمی و دوست 
داشتنی بود و اوقاتش را به درس خواندن» کمک به خانواده و مطالعه می 
گذاشت. ِ پاک و امین بود و او را ند راهم امین می گفتند و 
درستکار و شجاع می ۹ بعد ار اسام کلاس پنجم به مدرسه ای در 
گنبد رفت و تا کلاس سوم راهنمایی در آنجا به تحصیل پرداخت و به علت 
بازگشت خانواده به روستا ترک تحصیل کرد. ند از آن برای کار ند اصفهان 
رفت و در آنجا به کار پارچه بافی مشغول شد و سیس به کار در ذوب آهن 
پرداخت. قرآن, مفاتیح و رساله را مطالعه می کرد. پدر و مادرش را خیلی 
دوست داشت. ِ 

در سال 1354 به خدمت سربازی رفت و آموزش هوایی و چتربازی دید. 
به علت شکستن پایش در پرش از هواپیما بقیه سربازی را در تدارکات 
پایگاه مربوطه گذراند. 

از ابتدا دوست داشت خدمتگذار مردم باشد و برای مردم کار کند. دوست 
داشت قدرتی داشته باشد تا تمام قاچاق‌چیان خلافکار را توبیخ کند. 

جوانها را به خواندن قران و نماز دعوت می کرد و خانواده را به صبر و 
بردباری و صرفه جوبی و کمک به محرومان توصیه می کرد. بعد از پایان 
خدمت با خانم فاطمه نیازی پیمان ازدواج بست که مدت زندگی 
مشتررکشان ده سال طول کشید و مره این این ازدواج چهار فرزند به نام 
های مهدی, زینب, سمیه, و زهر| می باشند. در دوران انقلاب در مبارزات 
بر علیه حکومت شاه شرکت می کرد. راهپیمایی‌ها را سر و سامان می داد 
و دیکرآن. زا به.شرکت در آن:دغوت: می کرد. بعد از اتقلاب عضو کمیته 
انقلاب اسلامی اسفراین شد و در سال 1358 وارد سپاه پاسداران انقلاب 
اسلامی سبزوار شند. 

یک سال پس از ازدواج. خداوند پسری به او داد. بچه ها را دوست داشت 


خوش »2 9 ب آی بازی ۳ 7 شب کوق ت می کرد. 

بعد از تولد فرزندش با سمت فرمانده گردان به کردستان و جبهه سر پل 
ذهاب رفت و مدت سه ماه در آنجا ماند. به کوچک و بزرگ احترام می 
گذاشت. 

در عملیات مسلم بن عقیل در جبهه سومار چهار دندان خود را از دست 
داد. در عملیات طریق القدس و بیت المقدس شرکت کرد که در عملیات 
طریق القدس در جبهه بستان از ناحیه دست مجروح شد. در 22 بهمن ماه 
سال 132 بعد از به پایان بردن یک ماه آموزشن فرماندهی, بار دیگر به 
جبهه رفت و در اسفند ماه همان سال در عملیات خیبر شرکت کرد. در 
آبانفاه تال دود1 با فرمانده کردان چبار در عملیات میمی. نثتر کت کرد 
که از ناحیه سر و در اسفند ماه همان سال در عملیات بدر از ناحیه سینه و 
شش ها مجروح شد. دکتر معالح یک سال استراحت برای او تجویز کرد. 
ولی سید ابراهیم بعد از یک ماه بار دیگر به جبهه رفت. 

به نماز اول وقت اهمیت زیادی می داد و در مراسم مذهبی و عزاداری 
شرکت می کرد. موضع سیاسی او تنها دفاع از ولایت و خط رهبری بود و 
بر فرامین امام تکیه داشت و بی چون و چرا مجری دستورات رهبری و 
فرماندهان رده بالای خود بود.دارای اخلاق حسنه بود. به طوری که در 
لشگر 5 نصر همه فرماندهان از فرمانده لشگر گرفته تا فرماندهان 
گردانها به شخصیت ایشان اهمیت می دادند و حرفهایش را تایید می کردند 
و با یک برخورد طرف مقابل را عاشق خود می کرد. در نماز شب ناله می 
کرد و از حضرت فاطمه الزهرا در خواست پیروزی داشت و همچنین 
شهادتش را طلب می کرد. 

سید ابراهیم شجیعی در تاریخ 23/11/1364 در منطقه عملیاتی والفجر 8 
بر آثر اصابت ترکش به سر به شهادت رسید. 

پیکر پاک این سردار شهید در بهشت شهدای سبزوار به خاک سپرده شد. 
منابع زندگینامه : "فرهنگ جاودانه های تاریخ. زندگی نامه فرماندهان شهید 
خراسان " نوشته ی سید سعید موسوی» نشر شاهد, تهران - 13860 


شرافت, محمدجواد 


قرن:14 
جنسیت : مرد 


ملیت:ایران 


تولد: 1306, شوشتر. 

سید محمدجواد شرافت. فرزند سید بزرگ, تا مقطع مقدمات به تحصیل 
حوزوی پرداخت. وی لیسانس ادبیات فارسی داشت و در دانشسرای عالی 
مدپریت خوانده بود. پیش از انقلاب, به تدریس در دبیرستان‌ها و تدریس 
قران می‌پرد اخت. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی, همچنان به ندریس در 
دبیرستان‌ها پرداخت. وی در عین حال مشاور وزیر آموزش و پرورش هم 
بود. در اولین دوره‌ی مجلس شورای اسلامی, به نمایندگی از مردم شوشتر 
انتخاب شد. 

از اثار اوست: ترجمه‌ی زندگانی حضرت فاطمه زهراء (س)؛ ترجمه‌ی 
پیکر سید محمدجواد شرافت در تهران در بهشت زهرا به خاک سپرده شد. 
بر گرفته از کتاب : گلزار مشاهیر 


شرب یعنی؛ محسن 


قرن:15 
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شهید محسن شریعتی : مسئول واحد عقیدتی سیاسی سیاه پاسداران 
انقلاب اسلامی بانه سال 1340 در خانواده ای زحمتکش, متدین و معتقد 
فرزندی متولد گردید که نام او را محسن گذاشتند .تولد او همزمان دهم 
ماه مبارک رمضان .در شهرستان اراک متولد و قبل از ورود به دبستان در 
کلاس های مکتب شرکت و قرآن را فرا گرفت. 

دوران دبستان مب را در همین شهر به پایان رساند . ضمن تحصیل 
در کلاس هایی که تشکیل می شد ,سعی زیادی داشت از پدر بزرگ مادری 
اش که متولی یکی از امامزاده های اطراف اراک بود ,در جهت رشد 
وتعالی خود ,استفاده ببرد. 

با علاقه ای که به اهل بیت (ع) داشت ند دوران تحصیلات راهنمایی با 
دوستان و رفقای خود که انها نیز به شهادت رسیده اند در امام زاده 
فعالیت و کوشش به سزایی داشتند. 

وقتی به سن نوجوانی رسید ضمن کمک به بچه های ی همسن خود در 
درسشان رنه آنها قرآن پاد می داد و با تشکیل کلاس ها و تجمعات دیگر 
آنان یا با فعمانل مفذهتی. ا شتا مین گرد 

در مبارزات انقلابی مردم با حکومت شاه مستبد از پیشگامان این میدان 
سخت و طاقت فر سا بود در حالی که در آن زمان تازه سنین نوجوانی را 
پشت سر گذاشته و به سن جوانی رسیده بود . 

دزاغاز و تداوم اعتصابات دانش آموزی که در پانزدهم مهرماه 137 به 
اوج خود رسیده بود ,نقش فعالی ایفا کرد و در شناسایی و انهدام مراکز 
فساد در شهر اراک فعالانه شرکت داشت. دوران تحصیل 
همزمان با پیروزی انقلاب پر شکوه اسلامی به رهبری امام خمینی (ره) بود 


پس از پیروزی انقلاب و بازگشایی مدارس او به عنوان که از اعضای 
محکم و استوار انجمن اسلامی دبیرستان شهید مطهری در روشنگری 
دانش آقوغ از و مبارزه با عوامل فریب خورده گروهک های ضد انقلاب و 
منافق رنقشی به سزا داشت و در این سنگر نیز فعالیتی چشمگیری از خود 
به یادگار گذاشت. 


هیچ گاه احساس خستگی نمی کرد . روز به روز با شور و عشق بیشتری 
در راه تثبیت واعتلای انقلاب اسلامی تلاش می کرد . 


از اولین روزهای تشکیل سپاه به عنوان عضو سپاه لباس مقدس پاسداری 
از دین را به تن نمود و در این زمینه فعالیتهای زیادی انجام داد. 

با شروع جنگ تحمیلی چندین بار به جبهه های جنوب و غرب رفت.او در 
کنار دیگر رزمندگان عزیز جنگید و در موقع فراغت از جنگ با تشکیل کلاس 
های عقیدتی و آموزش فنون نظامی در رشد و پیشرفت علمی رزمندگان 
ای کرد وخ رت و ی ای نها را در اگاورهای 
بسیج ومساجد انجام می داد. کم حرف و خوش برخورد بود, به پیروی او 
ائمه معصومین علیهم السلام و رهبر عظیم الشان انقلاب به مصداق ایه 
کریمه «اشداء علی الکفار و رحماء بینهم»» با مردم خیلی رئوف و مهربان 
محسن به نماز جماعت اهمیت زیادی می داد تا آن جا که هر موقع صدای 
اذان شنیده می شد هرکاری که داشت رها می کرد و فقط به نزدیک ترین 
مسجد خود را می رساند و در جماعت حضور می یافت. 

از خصوصیات دیگر او عشقی بود که به امام خمینی و دیگر علمائی که 
حامی انقلاب و اسلام راستین ,بودند ,داشت. 

معتقد بود , خداوند او را غرق احسان ها و نعمت های خود فرموده , در 
برابر مسائل خود را مسئول می دانست و امر به معروف و نهی از منکر 
را فراموش نمی کرد .به فکر مادیات نبود, 1 
بود وهمواره ایه ی شریفه ی "لا بذکر الله تطمئن القلوب "را در نظر 
داشت. 

سعی در انجام مستحبات و تری مکروهات می نمود و هميشه ذکر با الله 
بر لبانش جاری بود. ‏ _ 

یکی از همرزمانش می گوید: 

هميشه در گوشه ای از اتاق سجاده اش پهن بود . شب شهادتش بود که تا 
دیروقت بر سجاده به خاک بندگی افتاده بود ,شاید آن شب یعنی شب 
بیست و پنجم ماه مبارک رمضان نخوابید, از شهادتش آگاه بود چون شب 
شهادت ,هنگام غروب ,خود را در ملافه ای سفید پیچانده و به مدت 20 
ی ی 

همیشه می 

دعا کنید که خدا اخلاص و ایمان و عمل عنایت کند. 

خدایا شکر که ما را مورد عنایت و لطف خود قرار دادی تا در این برهه 
زمانی در زیر سایه ولایت فقیه زندگی کنیم . 

مسئولیت آموزش عفقیدتی نیروهای بسیح را عهده دار بود «به کارش عشق 
ع و فده ما وروت فان ریاد در ی فعا لت و کارش به نحو احسن 
انجام داد. 

اصرار داشت هميشه در جبهه باشد اما به دلیل نیاز به کادر آموزشی, سپاه 


چنین اجازه ای به او نمی داد. 8 

با اصرار زیاد و پیگیری های مستمر در دی ماه سال 1302 ماموریت شش 
ماهه ای را برای فعالیت در سیاه بانه به او دادند. او محور فعالیتش را در 
بانه ,«تشکیل کلاس های عقیدتی. سیاسی و نظامی برای رزمندگان اسلام 
گذاشت . ۲ 

محسن علاوه بر مسئولیت اموزشی سیاه بانه در عملیات پاکسازی 
مناطقی که ضد انقلاب حضور داشت و اقدامات خرابکاری بر علیه مردم 
انجام می داد نیز شرکت می کرد. 

روز پانزدهم خرداد 1363 در راهییمایی مردم بانه که به مناسبت قیام 
پانزده خرداد 1342مقارت با پنجم رمضان المبارک انجام شده بود و در 
بمباران ناجوانمردانه هواییماهای عراقی به درجه رفیع شهادت نائل امد. 
منایع زندگینامه ۳ 

پرونده شهید دربنیاد شهید وامور ایثارگران اراک ومصاحبه با دوستان 
وهمرزمان شهید 


شریف الحسینی, حمیدرضا 


قرن:15 

1 

شهید ی شریف الحسینی : فرمانده مهندسی سیاه پاسداران انقلاب 
اسلامی در استان «خراسان» 

اخرین نفر را که از کلاس بیرون کرد ,در کلاس ها را قفل زد و با پارو تا 
جلوی در حیاط ,برف ها را که تا زانویش مي رسید ,پاک کرد و از مدرسه 
زد بیرون .هوا گرگ و میش بود تاه کرد به. انتمان . پر بود از ابرهای تیره 
و برف: آلود.: 

چند لحظه ای در مدرسه ایستاد و بعد راه افتاد طرف خانه که خیلی هم 
دور نبود .روستای رادکان در سکوت زمستانی سیاه به نظر می رسید .هیج 
کس ,جز چند سگ ولگرد ,دیده نمی شد .سگ ها با دیدنش شروع کردند به 
پارس کردن . پوشه زیر بغلش را با لای سر برد .سگ ها از صدا افتادند . 
زبان بسته ها ,حتما گرسنه اند .کاش می توانستم چیزی جلوشان پرت کنم 
.زمستان هم عجب مکافاتی دار د . ۳ 

فکر می کرد به شهر و دانشسرایی که از ان فارغ التحصیل بود . 

شهر کجا و روستا کجا .,چند سال باید از اين روستا به آن روستا بروم . 

شانه با لا انداخت .عاشق شغلش بود طاهره هم از آن زندگی راضی بود 
.به یاد طاهره و بچه ای که در راه بود ,افتاد .پا تند کرد مامای پیر روستا 
خدا کند موقع زایمان زیاد اذیت نشود خیلی نگران هستم .برای چه ,خودم 
هم نمی دانم .کاش برده بودمش خانه پدرش .آنجا امن : نر از این روستا ی 
دور افتاده است . 

به در خانه رسید .برف ریز ریز شروع کرد به باریدن .دست کشید به 
کلاهش .«خیس بود .از دانه های ریز برف .در را اهسته باز کرد .لامپ ,نور 
زرد رنگش را پر کرده بود تو اتاق .قاب پنجره از نور لامپ های پایه بلند 
,طلایی رنگ شده بود .بلند طاهره را صدا زد .جوابی نگرفت . 

حتما خوابید ه 

در را اهسته باز کرد .باد و برف جلو تر از خودش داخل اتاق شد .چشم 
چرخاند تو چهار دیواری . 

طاهره از سرما مچاله شده بود تو خودش .رفت بالای سرش .درد تو چشم 
های زن موج می زد .پیشانی اش پر شده بود از دانه های درشت عرق 
سرد . 


زن فقط سر تکان داد و لبهای بی رنگش را جنیاند . 

سر چرخاند طرف والور که گوشه اتاق در حال پت پت بود .دوید بیرون و 

کی ای ای ار ات اه 
.همچنان می لرزید . ِ ۳ 

من می روم دنبال ما ما .سعی کن ارام باشی .زودی بر می گردم . 

هنوز ساعتی نگذشته بود که با صدای ما ما بیرف های روی شانه و کلاهش 

را تکاند و دوید طرفش 

مبارک باشد . رت .زنت هم سالم است .برو پیش شان . 

بچه را آهسته از کنار طاهره که با چشمان براق نگاهش می کرد ,بر 

داشت .لاغر بود و ضعیف .زیر گوشش اذان داد و اسم گذاشت . 


«حمید رضا شریف الحسینی» در دوازدهم دی 1335 در «مشهد »متولد 
شد .دوران ابتدایی را در دبستان<« شیخ الرئیس»: ,<«نهم ابان» و «خطا 
طان» گذراند .دو سال پنجم و ششم را تحت معلمی و مدیریت پدر سیری 
کرد .شروع دوران متوسطه ,همراه با شروع فعالیت های مذهبی ,اعتقادی 
و انسانی او به شمار می رود .همگام با اولین کلاس دبیرستان ,کمک های 
اموزشی و اسلامی خویش را به بچه های بی سر پرست درموسسه ی« 
محبان الرضا» اغاز کرد . این کام تا آاخرین روزهای زندگی اش ادامه 
داشت .او اولین روز عید و جمعه ها و حتی کوچکترین فرصتش را با ان ها 
گذراند و انها را بهترین دوست خود می دانست . 

در سال 1354 .ششمین سال دبیرستان را با موفقیت گذراند .با قبول 
شدن در کنکور ,هم در دانشکده مهندسی و هم در کنکور اعزام خارج 
ماندن در ایران را ترجیح دادند .وارد دانشکده «مهندسی »در« مشهد» و 
دررشته «راه و ساختمان» شد .یس از سه سال تحصیل ,در سال 1357 
همراه تعدادی از دوستانش ,از طرف دانشکده به «ارومیه» رفت .پس از 
دو ماه از دوستانش جدا و به تنهایی به «مرند» فرستاده شد .او خاطرات 
تلخی از دوران کار آموزی داشت .تنها بودن در میان گروهی از مهندسان 
شیفته ی غرب او را آزاد می داد . 

با شروع انقلاب ,کار آموزی را رها کرد و به« مشهد» باز گشت .در زمان 
انقلاب .همکاری گسترده ای با انجمن اسلامی دانشکده مهندسی داشت 
.منسجم کردن دانشجویان ,چاپ اعلامیه های امام ,نوشتن شعار در نیمه 
های شب در خیابانها و شرکت در راهپیمایی ها گوشه ای از فعالیت های او 
را تشکیل می داد . 

پس از پیروزی انقلاب ,در دی ماه سال 1358 ازدواج کرد که حاصل آن دو 
پسر به نام های« محمد» و «میلاد» است که «میلاد» بعد از شهادت پدر به 


دنیا امد . 
در اين زمان ,انقلاب فرهنگی به خاطر دگر گون کردن نظام فرهنگی حاکم 
بر دانشگان ها اخرا که اه دیسا مسمی آن فر کت کرد 
در سال 1360 به خاطر این که از سالها پیش همعازی زیادی با مسجد 
«فلسطین» داشت ,انجمن اسلامی را تشکیل داد و کتابخانه را به وسیله 
کتابهای خودش راه اندازی کرد . در این زمان ,کمیته عمران ,یک هیات 
تصمیم گیری به نام هیات هفت نفره انتخاب کرد که او یکی از اعضای آن 
بود . 
دانشجویان پس از مشاهده ی کوشش صادقانه و اخلاص واقعی این 
فداکار ,او را به عنوان نماینده خود در هسته آموزشی انتخاب کردند .بعد 
ها طرح های زیادی از جمله چگونگی تحقیقات در سطح کشو.ر ,.استخدام و 
تربیت مرس تحونکی. اوه بفآنشجویان را ارانه داد 
او مسئول اداره زمین شهری «مشهد» شد و با مفاسد زیادی مبارزه کرد و 
برای مستضعفان خانه و زمین مهیا کرد . در سال 1361 به استخدام سپاه 
در آمد .در سال 1362 به دنبال اتمام ماموریت در داره ی زمین شهری 
,در دفتر مهندسی سپاه در رابطه با مسئولیت قبلی اش ,گرفتن زمین برای 
پایگاه ها و ادارات سپاه در شهرستان های استان خراسان بود . 
در سال 1363 که عملیات «میمک» ,«عاشورا» و« بدر» انجام شد 
,تدارکات و آماده سازی راه ها و تنظیم و تقسیم کار بین نیروهای واحد 
مهندسی را قبل از عملیات انجام داد . 
در سال 1363 با مسئولیت جدید ,به عنوان مسئول دفتر مهندسی منطقه 
استان خراسان و سمنان و مازندران مشغول کار شد .در همان زمان 
,تشکیلات مهندسی چندین قرار گاه در جبهه زیر نظر او کار می کردند .او 
چند روز مانده به هر عملیات خود را به جیهه می رساند 
درسال 1364 برای شرکت در عملیات «ظفر یک» ۳ دو» ۰« قدس 
»و« والفجر هشت» خود را به جبهه رساند .چند هفته قبل از عملیات 
«کربلای 4 »,در جلسه تعدادی از مهندسین در دفتی مهندسی .صریحا 
گفت که این آخرین جلسه ماست و پس از اين همچنان برای اسلام خدمت 
کنید . 
بعد از جلسه ,تنها عازم« اهواز» شد .در« اهواز» اسکله هایی آماده شد 
استحکعامات و تدارکات نیروی خودی بررسی کرد .او چندین پل را ترمیم و 
موس اس فاص ی 
خاکریز ها را روی نقشه مشخص کرد . 5 
پس از مستقر شدن نیروی مهندسی در خطوط عملیاتی خود نیز در سنگر 
قرار گاه مستقر شد . 


پس از شرکت در جلساتی در قرار گاه خاتم الانبیاء(ص) با حضور« آیت 
الله هاشمی رفسنجانی» و فرمانده سپاه آماده انجام کارهای دیگری برای 
عملیات« کربلای 5 »شد . او چندین بار بیمارستان صحرایی از جمله 
بیمارستانهای« امام رضا(ع)» ۰,«شهید بهشتی» و «خاتم الانبیاء(ص)» را 
ساخت . 
نیمه شب 21 دی 1365 فرا رسید .او تا صبح در خط مقدم به سر می برد 
,پس از نماز شب , آخرین نماز صبح را هم خواند و با یک تویوتا برای دیدار 
از کارهای جهاد سازندگی ,تنهایی به راه افتاد .دو نفر از مهندسین 
0 , خواستند که با او بروند .ولی قبول نکرد .در جاده ای که گلوله و 
بمب و خمپاره بر سر ان می بارید به راهش ادامه داد و قبل از طلوع 
خورشید ,با اصابت بمب خوشه ای هواپیماهای عراقی به ماشین دعوت 
پروردگار را لبیک گفت . 
ِ زندگینامه "خاطرات دور "نوشته ی داود بختیاری دانشور.نشر ستاره 
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جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

فا ۳ الله اکبرواولین شهید روحانی دفاع مقدس ۱ , 
شیخ محمدحسن شریف قنوتی , که بعدها به ویژه در روزهای آغازین جنگ 
و ام و 
3 در روستای قصبه , از توابع اروندرود آبادان , در خانواده ای روحانی 
و متدین چشم به جهان گشود . در دوران کودکی به کسب علوم و معارف 
دینی روی اورد و مقدمات اسلام را نزد عمویش ,؛ عبدالستار اسلامی , 
سپس عبدالرسول قائمی در ابادان فراگرفت . در 1337 ش با توجه به 
رونق علمی حوزه علمیه بروجرد دوره سطح و بخشی از خارج را به پایان 
رساند . سپس برای تکمیل تحصیلات حوزوی وارد حوزه علمیه قم شد و 
مخضر درس آیت الله:ستد جحمدر ضا کلیابحاتن و بیز امام-خمینین رس ):.ر۱ 
درک کرد و تا مرتبه اجتهاد پیش رفت . ۱ 

وی مبارزات سیاسی خود را از ِا فعالیت فدائیان اسلام اغاز نمود و 
همکاری های اندکی با آن گروه , به ویژه شهید سید مجتبی میرلوحی ( 
نواب صفوی ) داشت . او در کنار مبارزات سیاسی فعالیت های اجتماعی 
را نیز ادامه داد و در 1337 ش پس از اتمام درس خارج در محضر آیت 
الله گلیایگانی , از سوی ایشان برای امور تبلیغ به سرنجلک و سپس 
اردکان فارس اعزام گردید . او چندین سال در روستاها و بخش های 
اردکان فارس به تبلیغ و ترویج احکام اسلامی پرداخت و در کنار آن فعالیت 
های اجتماعی زیادی انجام داد و در روستاها برای مردم مسجد , حمام و 
کمک به معیشت خانواده های فقیر صنعت قالیبافی را با ایجاد دارهای قالی 
در منازل توسعه داد . همین اقدامات سبب شده بود که وی محبوبیت و 
مقبولیت خاصی در میان مردم آن سامان بيابد . شریف قنوتی برای مردم 
اردکان فارس و حومه مصلحی خيرانديیش , معلمی آگاه , مبلفی متقی , 
عالمي دلسوز و مرجعی برای حل مشکلات و نیز شریک غم ها و شادی 
های انان بود . 

از اقدامات مفید و خیرخواهانه شریف قنوتی در اردکان فارس ۰ تشکیل و 
تاسیس چند مسجد , مهدیه , حوزه علمیه و صندوق قرض الحسنه بود . 

با شروع نهضت اسلامی به رهبری امام خمینی در 1342 ش , فعالیت های 
سیاسی شریف قنوتی شدت بیشتری یافت . او با وجود جو خفقان حاکم در 


زان بهلوی : در مفتناجد به شسختراتی و افشا کری می پزداخت و اشکارا بة 
دفاع از امام خمینی پرداخته و اعلامیه ها و رساله ایشان را با یاری دیگر 
همرزمانش در بین مردم توزیع می کرد . شب ها در منزل عده ای از 
انقلابیون جلسات مخفی تشکیل می دادند و به گفتگو و مباحثه پیرامون 
اسلام به ویژه قرآن می پرداختند . عمده ترین تلاش او در منطقه فارس به 
ویژه اردکان ند آحاهی و معتویت: مرذم رد اسان انان ات اساامی 
و ارشاد جوانان بود . فعالیت های سیاسی او سبب شد که ساواک فارس 
توجه ویژه ای به او داشته باشد و فعالیت ها و حرکات و رفتارهای او را 
زیر نظر بگیرد . او در دوره ای در انديشه تشکیل گروهی مسلحانه به نام 
انصارالزهرا بود که عده ای را نیز به همین منظور تربیت کرد , اما وقتی 
نظرات ه امام خمینی , رهبرٍ مبارزه , را درباره شیوه مبارزه جویا شد , 
فعالیت های , گروه مزبور را به سمت مبارزه فرهنگی با رژیم پهلوی سوق 

داد . او در آگاهی و روشنگری مردم نقش بسزایی ایفا کرد و بارها تحت 
تعقیب ساواک قرار گرفت و بازداشت و زندانی کدی .دز بکت. از این 
بازداشت ها طوایف اطراف اردکان شیراز در حمایت از شریف قنوتی 
جلوی ژاندارمری تجمع کرده و اخطار دادند که اگر شریف قنوتی از زندان 
ازاد نشود کشتار عظیمی به راه خواهند انداخت . رژیم برای ارام کردن 
اوضاع مدت کوتاهی بعد او را از زندان ازاد کرد , اما ممنوع المنبر نمود . 
عقاید و افکار امام خمینی معرفی شده است . او در دورانی که از سوی 
ساواک ممنوع المنبر شده بود مبارزات خود را به اشکال مختلف ادامه داد 
و منزلش محل رجوع جوانان و انقلابیون واقع شد . شریف قنوتی پس از 
مدتی به عنوان نماینده حضرت امام خمینی در اردکان و حومه برگزیده شد 
. او وجوهات شرعی را از مردم دریافت می کرد و به شهر قم و نجف 
ارسال می نمود . در طول این مدت , بارها با حضرت امام جمبتی از 
طریق مکاتبه ارتباط یافت که در داخل متن در بخش مربوطه به این 

مکاتبات اشاره شده است ۰ فعالیت های شریف قنوتی سبب شد ک 
ساواک شیراز احساس خطر نموده و نسبت به دستگیری وی اقدام کند . 
انان به منزل شریف قنوتی حمله بردند اما به وی دست نیافتند . چون 
شرف قتوتی آند ک ومانی پیش از آن با بازی هسمایه ها با کعدادی اغلا مره 
به اصفهان رفته بود . ساوای شیراز موضوع را با ساواک اصفهان در میان 
گذاشت و عوامل رژیم , شریف قنوتی را با تعدادی اعلامیه امام خمینی 
دستگیر کرده و تحت شدیدترین شکنجه ها قرار دادند . وی پس از مدتی 
آزاد گردید و بلافاصله به اردکان فارس مراجعت کرد و مورد استقبال 
فرت ان شامان ق ام کنر ِ 
در 1349 ش , پس از ات ایت الله سید محمدرضا سعیدی , بار دیگر 


به دلیل فعالیت های سیاسی اش دستگیر و مدتی زندانی گردید , اما این 
دستگیری ها و بازداشت ها نمی توانست او را از راهی که در پیش گرفته 
بود و هدفی که برای آن تلاش می کرد , منصرف سازد . 

محمدحسن شریف قنوتی در 1355 ش خانواده اش را به بروجرد انتقال 
داد و خود با استفاده از نام مستعار « شریف طبع » فعالیت های سیاسی 
وسعت فعالیت های شریف قنوتی افزوده شد و از انجا که وی در اردکان , 
شیراز , یاسوج و اصفهان برای عوامل رژیم فرد شناخته شده ای بود , به 
مسجدسلیمان رفت تا راحت تر به فعالیت هایش ادامه دهد . او در ان 
سامان به ارشاد و تبلیغ مردم و نیز به روشنگری علیه رژیم پهلوی 
پرداخت و در کنار آن به نشر و توزیع اعلامیه های حضرت امام خمینی 
ادامه داد . او برای آن که به راحتی به دست عوامل ساوای نیفتد , شب ها 
را به همراه عده ای از یاران انقلابی اش در مسجد می ماند . پس از 
مدنی , ساواک مسجدسلیمان از وجود او احساس خطر کرده و برای 
دستگیری وی اقدام کرد . عوامل رژیم در آبان 7 شبانه از پشت بام 
به مسجد ریخته و پس از دستگیری شریف قنوتی به زندان اهواز انتقالش 
دادند . او در زندان هم ساکت نماند و به افشاگری علیه رژیم ادامه داد 
. چند بار هم دست به اعتصاب غذا زد و در عاشورای سال 1357 پس از 
عزاداری . به همراه برخی دیگر از انقلابیون اعتصاب زندانیان را 
ساماندهی کرد . 

شریف قنوتی در 2 دی سال 1357 از زندان اهواز رهایی یافت و به 
بروجرد باز گشت و به هدایت 9 سازماندهی راهپیمایی ها و مبارزات 

مردمی پرداخت . همسرش می گوید : « شب ها با قم و تهران تلفنی 
تماس می گرفت و برای راهپیمایی ها شعار تهیه می کرد و یا از دوستان 
خود برای خواندن و توزیع و پخش اعلامیه های امام کمک می گرفت » . او 
دارای طبع شعری هم بود و در راهپیمایی ها و تجمعات , اشعار و سروده 
بروجرد به حد فزاینده ای چشمگیر بود .یس از پیروزی انقلاب اسلامی , 
بار دیگر به اردکان فارس رفت و بنا به درخواست مردم منطقه مسئولیت 
نمایندگی شورای شهر را عهده دار شد و با یاری آیات بهاءالدین محلاتی و 
عبدالرحیم ربانی شیرازی به فعالیت های عمرانی و اجتماعی مشغول 
گردید . در اوایل سال 9 سش به بروجرد رفت و به عنوان نماینده ویژه 
دادستان انقلاب اسلامی بروجرد مشغفول خدمت شد . 

باء اغا و , عرصه دیگری از مبارزات شریف 
قنوتی اغان ند رن اف این بار به نز شکلی دیگر وارد مبارزه شد . ابتدا برای 
اولین بار ستاد کمک رسانی به مناطق جنگی جنوب و غرب کشور را در 


بروجرد به راه انداخت و در 3 مهر 1359 با کاروانی متشکل از چندین 
کامیون ( به قولی 21 کامیون [ اذوقه اهدایی مردم بروجرد به خرمشهر 
اعزام گردید . پس از بازگشت , در بسیج نیروهای مردمی و اعزام انان به 
جبهه های نبرد فعال شد . در اواسط مهر به همراه تشکلی از جوانان 
بروجرد به خرمشهر رفت و خود لباس رزم پوشید و با تشکیل گروه های 
چریکی الله اکبر و گروهان های مقاومت , خرمشهر را برای چندمین بار از 
خطر سقوط حتمی نجات داد . فعالیت ها و مقاومت های او و یارانش 
دشمن را به ستوه آورده بود و ستون پنجم دشمن می کوشید به هر طریق 
ممکن شیخ شریف را از سر راه بردارد . گروه او در جنگ تن به تن اغلب 
قوف رون فی اضد وتان شکست ,ها براخ. دشمه سین نود تیه 
شریف علاوه بر فرماندهی برخی از محورها در خرمشهر و هدایت نیروها , 
مسئولیت تامین مهمات نیروها را هم عهده دار بود . در روز 24 مهر 1359 
, وی به هنگام رساندن مهمات به یکی از نقاط درگیری در خیابان چهل 
متری خرمشهر , به مقر عوامل بعثی وارد شد . نیروهای بعثی با مشاهده 
وانت بٍ حامل شریف قنوتی , برای از بین بردن او به سرعت دست به کار 
نداد وات. مزبور را زیر رگبار گلوله بستند . شیخ که به همراه راننده 
آنتن ذز میان: اتش عراقی.ها. کرفتاز شده بود تصمیم گرفت از محل دور 
شود , اما عراقی ها لاستیک اتومبیل را نشانه رفتند و دیگر کاری از دست 
شیخ و راننده اش برنمی امد . عراقی ها برای از بین بردن او نیروی زیادی 
به میدان معرکه هدایت کردند و سرانجام شیخ را بر اثر اصاب گلوله به 
آرنج ها و زانوها و گردن از پای دود وی ی رت روی ژمين 
افتاد , آنان خود را به او نزدیک کرده و با استفاده از سرنیزه فرق سرش را 
شکافتند و کاسه سریش را جدا کردند .۰ مدتی بعد رزمندگان اسلام خود 


به محل نبرد رساندند و پس از ساعت ها جنگ تن به تن , پیکر شیخ را 
۱ 
عده ای از پارانش در نقاط مختلف شهر , مردانه با دشمن متجاوز جنگیدند 
و پس از رشادت های فراوان به شهادت رسیدند و نام خرمشهر هم به 
خونین شهر تغییر پافت . 
منایع زندگینامه :شیخ شریف نوشته ی جواد کامور بخشایش ءنشر 
عروج,تهران-1386 


قرن:د1 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران ۱ 

شهید غلامرضا شریفی پناه : معاون رئیس اداره اموزش وپرورش 
سال 1323 در "مود "یکی از روستاهای اطراف بیرجند. دیده به جهان 
گشود. پدرش, محمد حسین شریفی پناه. از تجار معروف فرش شهر 
بیرجند و در عین حال فردی مومن و مذهبی بود. از اين رو در همان دوران 
کودکی او را با قران و احکام دین اشنا کرد. غلامرضا که وجودش با عشق 
به قرآن و ائمه اطهار عجین شده بود. ی و و ۱ 
ضورت. دلتتین فر ان فش می داقه خوا تفن فهاد را آ. اه : تقلید می کرد. 
به همراه پدر در جلسات روضه و هیت های مذهبی حاضر می شد و کلام 
الله را با صوتی زیبا تلاوت می کرد. با رسیدن به سن هفت سالگی وارد 
دبستان روستای مود شد. خانواده او در این دوران. بارها و بارها شاهد 
کمکهایش به دانش اموزان نیازمند مدرسه بودند. 

شش سال ابتدایی را در همان دبستان به پایان رساند و سپس برای ادامه 
تحصیل به بیرجند رفت. سه سال اول دبیرستان را در بیرجند سپری کرد و 

تشن از ان: برای بهره گیری از امکاتات تحصیلی بهتر و بیشتر به تهران 
عزیمت کرد. از این زمان بود که تغییر و تحولات چشمگیری در شخصیت و 
زند کی غلامزضا ید بر آمد. با یکی از روحانیون فبارد اشتا شند و با راهنمایی 
های او و مطالعات فراوان نسبت به جریان های سیاسی ۳1 روز آگاهی 
پید | کرد. پس از آن که امام خمینی رهبر نهضت اسلامی مردم ایران را 
شناخت, با عشق و ارادتی خاص به نشر عقاید و فرامین ایشان پرداخت. 
نوارهای سخنرانی و اعلامیه های امام را با دقت نگهداری و بین افراد قابل 
اعتماد پخش می کرد. در باره امام خمینی می گفت: 

«ایشان رهبر آيندة کشورمان خواهد شد؛ آیت الله خمینی, رهبری مردم را 
به عهده خواهد گرفت. باید منتظر چنین روزی باشیم.» 

دورة دبیرستان را در رشته ریاضی و با نمرات خوب به پایان رساند و پس 
از اخذ دیپلم وارد سپاه دانش شد. در تمام این ققران به: آموزشن دانشن 
آموزان محروم روستایی و روشن کردن افکار آنها همت گماشت. در پایان 
این دوره در کنکور دانشگاه شرکت کرد اما پذیرفته نشد. بعدها در دوره 
های آموزش ضمن خدمت شرکت کرد و فوق دیپلم گرفت. از آن پس در 
کسوت معلمی, خدمات ارزنده ای به فرزندان سرزمینش اراثئه کرد. 


در سال 1350 ازدواج کرد. او که دیگر به بیرجند برگشته بود. فعالیت های 
ضد رژیم خود را شروع کرد و اولین راهپیمایی شهر بیرجند را به راه 
انداخت. این فعالیتها به حدی رسید که مامورانت رژیم او را دستگیر کردند. 
با این که در زندان شکنجه شده بود پس از رهایی نیز مبارزاتش را ادامه 
داد و تا ورود امام خمینی به ایران و پیروزی انقلاب از پا ننشست. 

شرکت در جهاد سازندگی, کمیته انقلاب اسلامی, عضویت در شورای 
مرکزی حزب جمهوری اسلامی و شورای بنیاد مستضعفان, معاونت 
اموزش و پرورش بیرجند و مدیریت اموزشی مدارس راهنمایی از جمله 
فعالیت های او پس از پیروزی انقلاب به شمار می رود. 

با شروع جنگ تحمیلی در قالب معلمی توانا و پر تلاش که تا مدتها در پشت 
جبهه فعالیت می کرد. با اين که در امور کمک رسانی, تبلیغات و کارهای 
فرهنگی, بسیار کوشا بود, اما شرکت در جنگ و جبهه و حضور در خط 
شد. 

در جبهه نیز کلاس های درس خود را رها نمی کرد. تشکیل کلاس های 
عقیدتی؛ سیاسی, فرهنگی, مراسم دعا,ء روضه و در کنار آن آمادگی 
جسمانی, از جمله فعالیت های مهم او در آن ایام به شمار می رود. 

او فردی پر تلاش و خستگی ار بود. در راستگویی, خوش خلقی و دفاع 
از حق, پیشتاز بود و می گفت: 

«حق را باید گرفت حتی اگر در دهان شیر باشد». 

ساده زیستی, سر لوحه زندگی اش بود و اعتقاد داشت که بهترین زندگی, 
زندگی ساده و بی تجمل, بغتی آن جبر ی است که پر کارهو رهب ان دشمان 
در پیش گرفته بودند. 

در برابر مشکلات با صبر و تحمل زیاد می ایستاد و می کوشید که با درایت 
و تفکر آن ها را حل کند. 

نگاه او به شهادت. نگاهی عاشقانه و عارفانه بود. هميشه این حدیت 
من طلبتی و جدنی ... 

و این شعر عارف بزرگ, خواجه عبدالله انصاری, را نیز فراموش نمی کرد: 
ان کس که تو را شناخت جان را چه کند 

فرزند و عیال و خانمان را چه کند 

دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی 

ديوانة تو هردو جهان را چه کند 

این انسان بزرگ و وارسته که آ توت جز جهانی شدن اسلام نداشت. 
سرانجام در تاریخ 26/10/1365 در عملیات کربلای 5 در اثر برخورد گلوله 
دوشیکا به شهادت رسید. به گفتهٌ همرزمانش به هنگام شهادت, لبخندی بر 


لب داشت. لبخندی که نشان از پیوستن او به معشوق ابدی و خالق بحر بی 
ساحل عشق بود. به راستی که غلامرضا شریفی پناه مصداق تزز گ آن 
حدیت قدسی بود که پیوسته بر لب داشت. متانع زندگینامه "بحربی 
ساحل, نوشته ی فهیمه محمدزاده, نشر کنگره ی بزر گداشت سرداران 
و3000 2شهید خراسان, مشهد-1381 


قرن:15 

جنسیت : مرد 

ملیت :ایران 

شهید محمد علی شریفی زارچی : قائم مقام فرمانده اماد ویشتیبانی 
تیپ 1الفغدیر(سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) 

سال 1338 در شهرستان" زارچ"و در خانواده ای مذهبی و زحمتکش 
کودکی پا به عرصه وجود نهاد که تام او را محمد علی نهادند . با آمدنش 
جشن و سرور به پا کردند. اين کودک دوست داشتنی شیرینی هر محفل 
بود و در محیط خانه دست به دست می گشت و مورد علاقه اهل فامیل 
بود . 

محمد علی روز به روز رشد یافت و با تربیت اسلامی زندگی خود را جهت 
داد. برای تحصیل به دبستان رفت و تا پایان دوران متوسطه با جدیت تمام 
درس خواند و در هنرستان فنی و مهندسی "الادپوش "موفق به اخذ دیپلم 
شد. 

او در طول تحصیل از کار و فعالیت برای کمک به خانواده غافل نمی شد و 
با اخلاق اسلامی و روحیه عالی با دوستان برخورد می کرد . 

هیچ گاه از عبادت پروردگار و انجام امور دینی دریغ نمی ورزید , همواره به 
یاد خدا بود و همه را سفارش می کرد تا دوستی و نزدیکی به پروردگار را 
سر لوحه کارهای خود قرار دهند. در اوج مبارزات انقلاب دوشادوش سایر 
دوستان خود در عرصه های گوناگون انقلاب شرکت داشت و برای پیشبرد 
انقلاب و نهضت امام خمینی (ره) شبانه روز در تلاش بود. وقتی انقلاب 
اسلامی به پیروزی ر سید و جنگ تخضبلن آغاز شد؛ در همان روزهای های 
اول وارد سپاه شد و به جبهه رفت.مدت زیادی را در جبهه ودر کنار 
رزمندگان مخلص خطه کویر با رزم بی امان خود بر علیه ارتش بعث عراق 
و ی عادی بود اما مدتی نگذشت که به 
خاطر شجاعت و کارآمدی اش مسئولیتهای زیادی به او واگذار شد. 

قائم مقامی اناد وپشتییبانی تیپ 8الفدیر آخرین مسئولیت اوبودو در 
همین مسئولیت نیز به درجه ی رفیع شهادت نائل امد.ا و در تاریخ 
5 در منطقه شلمچه ودر عملیات بزرگ کربلای پنج بر اثر 
اصابت ترکش خمیاره به ملکوت اغلی پیو ست . منابع زندگینامه :-پرونده 
شهید دربنیاد شهید وامورایثار گران یزد ومصاحبه با خانواده ودوستان شهید 


۰ 


شهید محمد بِ9 شریفی : فرمانده واحد طرح و عملیات تیپ 21 امام 
رضا (ع) (سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) 

چهارم فروردین ماه سال 1321, در روستای قلعه سرخ در شهرستان 
تربت جام به دنیا امد. سه فرزند قبل از او به علت نبود امکانات درمانی 
وفات یافته بودند.محمد ابراهیم در محضر استاد بزرگوارش مرحوم شیخ 
قاسم توکلی که از روحانیون معروف منطقه بود, به کسب علم و دانش 
پرداخت. قرآن و چند کتاب دیگر را در محضر آن استاد بزرگوار فرا گرفت 
و علاقه خاصی به تلاوت قرآن و فراگیری احادیث از خود نشان می داد. او 
در این زمان به کار کشاورزی مشغفول بود. محمد ابراهیم در 16 سالگی, 
پدر خود را از دست داد 

در سال 1338 ازدواج کرد و حاصل 27 سال زندگی مشترک آنها 9 فرزند 
به نام های لیلی, طوبی, فاطمه, طاهره, علیرضا., صدیقه, حمیدرضا, 
محمد, و اسماء می باشند. 

در زمان اوج گیری نهضت اسلامی, رهبری مردم منطقه را به عهده داشت 
و با شکل دهی تظاهرات و تشکیل جلسات مذهبی و دینی به افشاگری 
علیه رژیم پهلوی می پرداخت. 

محمد ابراهیم قبل از انقلاب از افراد انگشت شماری بود که اعلامیه های 
حضرت امام را به: فحل سکو‌نننتن هی آوزد و تست به بخش. آن :در بین 
بت اقدام میت ره بارها مورد تعقیب مامورین جنایت پیشه شاه قرار 
گرفت و بارها تهدید به مرگ شد. او در تمامی تظاهراتی که در منطقه 
زندگینش تشکیل می شد. مسلحانه شرکت می کرد و در اعلب تظاهرات 

شهر مشهد علی رغم مسافت طولانی حضور داشت. عاشق امام بود و تنها 
آرزوسنم ۳ و طول عمر ایشان. در سال 1357, مادرش نیز دار فانی 
را وداع 

| 
کمیته و عضو ستاد اجرایی فرمان امام در تربت جام شد. پس از تشکیل 
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تاریخ 10/5/1358 عضو رسمی ان نهاد 
شد و پس از چندی به عنوان مسئول گروه مبارزه با مواد مخدر تربت جام 
00 ۱ ۳ 792 
همه به خوبی و مهربانی رفتار می کرد. به نماز اول وقت و خواندن قران 


تاکید داشت و هميشه سفارش می کرد بچه ها را طوری تربیت کنید که 
نماز و قران را فراموش نکنند و در مورد حجاب خیلی حساس بود و می 
گفت: باید کاملا حجاب را رعایت کنید. 

محمد ابراهیم, زمانی که میهن از جنوب و غرب مورد حمله رژیم بعثی 
عراق قرار گرفت. عازم میادین نبرد شد. در عملیات شکستن حصر ابادان 
به عنوان مسئول دسته انتخاب شد و در این عملیت از ناحیه سر, شکم, 
پهلو. سینه و گردن به سختی مجروح و مدت زیادی در بیمارستان دکتر 
شریعتی مشهد بستری شد. 

پس از بهبودی نسبی, دوباره به سپاه مراجعه کرد و به پاسگاه جنت آباد 
(صالح آباد) که زیر پوشش پایگاه تربت جام بود, اعزام شد و از آنجا روانه 
بیت حضرت امام شد و مدت شش ماه در آنجا مشغول خدمت بود. 

پس از ان دوباره عازم جبهه شد. در عملیات طریق القدس فرماندهی 
گروهان را پذیرفت و سپس به فرماندهی گردان انصار الحسین که جمع 
اوری و تخلیه شهدا و مجروحان را به عهده داشت, منصوب شد. 

زار خاش دامن ویر ی لیات مه نوات وگن 
به وسیله محمد ابراهیم به تربت جام اورده شد. در عملیات رمضان 
فرماندهی گروهان را به عهده گرفت و در عملیات مسلم بن عقیل معاون 
فرمانده گردان شد و فرماندهی یکی از محورهای عملیاتی را به عهده 
داشت که در این عملیات برای دومین بار مجروح شد. در عملیات والفجر 
مقدماتی, فرماندهی گردان الحدید را پذیرفت و در زمان آفند(دفاع)؛ 
مسئول محور عملیات بود. در عملیات خیبر سمت فرمانده واحد طرح و 
عملیات لشعر 21 امام رضا (ع) را به عهده داشت. در سال 1365 توفیق 
زیارت خانه خدا نصیبش شد. ۱ 
دریک مورد ایشان ی 
موقعیت به نماز ایستاد و وقتی مورد اعتراض قرار گرفت, گفت: اگر ما 
نماز را برای خدا بخوانیم, دشمن هیچ گاه مارا نمی بیند. 

در عملیات والفجر 3 وقتی که نیروهای گردان تحت فرماندهی این سردار, 
کله قندی را گرفته بودند. دشمن از سمت چپ ارتفاع قلاویزان تک 
سنگینی را شروع کرد. ایشان در سنگر نشسته بودند که به ایشان خبر 
رسید دشمن دست به حمله زده است و الان است که شهر مهران را 
تصرف کند, گفت: ناراحت نباشید, من چایم را می خوردم انشاالله پدرشان 
زا در ی آوزنم. با عزم راسخ خر کت. کرد گفت: نیم ساعت بعد به فلان 
منطقه برایم مهمات بفرستید. همه تعجب کردیم. مگر امکان دارد که به 
این سرعت بتوان دشمن را عقب راند, ایشان گفت: اگر ما بر حق هستیم 
قطعا از اینها بیشتر هم جلو خواهیم رفت. پس از گذشت نیم ساعت, 
صدای دلنشین او شنیده شد و از همان نقطه ای که قبلا گفته بود, تقاضای 


مهمات کرد. ۲ ۱ 
در عملیات والفجر 8, فکر می کردیم که گذشتن از اروند رود و در ان 
طرف رود خانه. خط شکستن غیر ممکن است. ولی پس از شنیدن 
صحبتهای شیوای او به حمد خدا حرکت کردیم و با استعانت از امداد های 
عیبی پیروز شدیم. 
در عملیات دیگری که به ایشان پیو ستم , , دیدم که خودش اربی خی وا 
دست گرفته و تک دشمن را جواب می دهد. این کار ایشان از صبح ۴ 
ساعت 2 بعد از ظهر ادامه داشت. تا انجا که چهره این فرمانده از شدت 
نور افتاب و گرد و غبار سیاه شده بود و به سختی می شد ایشان را 
رزمنده ها در جبهه به او «بابا شریف» «چریی پیر» و «پدرجنگ» لقب 
دادند. 
در عملیاتی که چند بالگرد نج متظقم عملیاتی ده بودند, ایشان با یک 
سلاح سبک سر خلبان هلیکوپتر را نشانه گرفت و او را به درک واصل کرد 
و هلیکوپتر سقوط کرد. از آن به بعد شهید را با لقب (چریک پیر) خطاب 
می کردند. او خبر پیروزی رزمندگان و سرنگونی هلیکوپتر را به طور 
مستقیم از صدا و سیمای جمهوری اسلامی اعلام کرد. 
در 20 عملیات شرکت داشت و در عملیات های ذیل مجروح شد: عملیات 
شکست حصر آبادان. مسلم بن عقیل, والفجر 1, والفجر 3, خیبر, والفجر 
8 که در عملیات والفجر 8, خبر شهادت برادر محترمش حاج حسن شریفی 
و داماد عزیزش حسین يار خواه را شنید. 
محمد ابراهیم شریفی» سرانجام در ساعت 10 شب 23 دی 1365, در 
حین فرماندهی عملیات کربلای 5 در منطقه شلمچه بر اثر اصابت دو گلوله 
به قلبش شهید شد. 
پیکر او دز تازیخ 9 دی 1365 در تربت جام به همراه یازده تن دیگر از 
گرانش تشییع شد و برای تشییع مجدد به مشهد انتقال داده شد. در 
روز پنج شنبه 1 بهمن 1365 در شهر مشهد تشییع و در بهشت رضا (ع) به 
خاک سپرده شد. منابع زندگینامه : "فرهنگ جاودانه های تاریخ. زندگی ِِ 
فرماندهان شهید خراسان" نوشته ی سید سعید موسوی. نشر شاهد, 
تهران - 1386 


قرن:15 

1 

شهید آعباس شعیبی : فرمانده گروهان یکم از گردان جندالله لشگردنصر 
(سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) 

یکم اردیبهشت سال 1333 در روستای گسک از در شهرستان بیرجند به 
دنیا آمد. برای فرا گرفتن قرآن به مکتبخانه رفت تا سال چهارم ابتدایی در 
دبستان گسک به تحصیل پرداخت و به علت فقر مالی و نبود مدرسه, 
موز به ترک تحصیل شد. پس از ترک تحصیل به امور کشاورزی و قالی 
بافی و نقاشی مشغول شد. ۱ 

فعالیتهای انقلابی زیادی را انجام داد. در تظاهرات و راهپیمایی‌ها شرکت 
می کرد. اعلامیه ها و سخنان امام را بین مردم و جوانان پخش می کرد و 
مردم روستا را به شرکت در تظاهرات و راهپیمایی‌ها فرا می خواند. قبل 
از انقلاب یک بار توسط مامورین ساواک دستگیر شد و مدتی را در زندان 
به سر برد تا اینکه پس از انقلاب از زندان آزاد شد. در 22 سالگی با خانم 
فاطمه دهقانی ازدواج کرد. مره ازدواج انها چهار فرزند به نام‌های زهراء 
جواد. حسین و علی می باشد. 

در سال 1358 وارد سیاه شد و مدت زیادی در خدمت عشایر شهرستان 
بیرجند بود. خدمت به مردم, انقلاب و اسلام را وظیفه شرعی خود می 
دانست و به آن افتخار می کرد. ارادت خاصی نسبت به امام خمینی داشت 
و در تمامی کارها از وی پیروی می کرد. 

کربلای 2 در حاج عمران بر آثر اصابت ترکش به سر به شهادت رسید. 
پیکرش را در روستای محل زادگاهش گسک به خاک سپردند. 

منایع زندگینامه : "فرهنگ جاودانه های تاریخ, زندگی نامه فرماندهان شهید 
خراسان " نوشته ی سید سعید موسوی, نشر شاهد, تهران - 1386 


شفیع زاده, حسن 


قرن:15 
جنسیت ِ 
شهید حسن شفیع زاده : فرمانده تویخانه نیروی زمینی سیاه پاسداران 
انقلاب اسلامی 
مرداد سال 1336 در یک خانواده مذهبی در شهرستان «تبریز »متولد شد 
و تحت تربیت پدر و مادری مومن, متدین و مقلد امام (ره) پرورش یافت. 
از همان کودکی در مجالس دینی از جمله برنامه‌های سوگواری امام 
حسین (ع) حضور داشت و عشق خدمتگزاری به آنتتتان شهیدپرور حضرت 
اباعبدالله(ع) در عمق وجودش ریشه دوانید. سادگی, بی‌آلایشی و گذشت 
او در سنین کودکی زبانزد همه بود. حق را می‌گفت ولو به ضررش تمام 
می‌شود. در محله شاخص و محور همسالان خود بود. به مسجد که 
می‌رفت چون بزرگترها عمل می‌نمود و از جمله کسانی بود که در پذیرایی 
عزاداران حسینی نقش فعالی داشت. 
در سن 2 سالگی از نعمت پدر محروم گردید. چون فرزند ارشد خانواده 
بود با آن روحیات و مردانگی اش فلا غمخوار مادر فداکار و دلسوز خود 
شد. 
با جدیت تمام و احساس مسئولیت, بیشتر از گذشته هم درس می‌خواند و 
هم به مادرش در اداره امور منزل کمک می‌کرد و از مساعدت به خواهر و 
برادرانش نیز دربغ نداشت. ضمن اينکه به ورزش وبه خصوص وزنه‌برداری 
علاقمند بود, در دوران تحصیل, دانت آموزی باوقار, محجوب, مودب و 
کوشا بود و همواره سعی می‌ کرد تکالیف دینی خود را انجام دهد. 
پس از اخذ دیپلم به سربازی رفت و همزمان با اوج گیری حرکت توفنده 
انقلاب اسلامی در سایه رهنمودهای حضرت امام خمینی(ره)؛ با روحانیون 
ففظم,در تبعیده همحون هید . ایت‌الله هدنی. ه. هید ایت‌الله رنسفیی در 
تماس بود و در داخل پادگان. فعالیتهای زیادی جهت راهنمایی نظامیان و 
خنثی کردن تبلیغات حکومت نظامی انجام می‌داد و در همان حال به ۳9 
سامفا و اعلامیه‌های زر عطیو‌الهان. انقلاب در داخل: هفرع بادکار تب 
می‌پرداخت. 
روزی که مامورین رژیم به دستور فرمانده حکومت نظامی در تبریز قصد 
هجوم به منزل شهید آیت‌الله مدنی(ره) جهت دستگیری ایشان داشتند, او 
به همراه دوستانش نقشه مقابله با مزدوران رژزیم را در مراسم عزاداری 
عاشورای حلسیلی طراحی کرده بود, که قبل از هر گونه اقدام ضداطلاعات 


از موضوع با خبر شده و آنها را جهت ادامه خدمت سربازی به مرند تبعید 
می‌نماید. ایشان پس از چندی به فرمان حضرت امام خمینی(ره) مبنی بر 
ترک پادگانهاء خدمت سربازی را رها کرد و به سیل خروشان مبارزات امت 
او با شور وصف‌ناپذیری در روزهای سرنوشت‌ساز 21 و 22 بهمن ماه 
7 لاش می‌کرد و برای به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی از هیچ 
کوششی فروگذار نبود. هنگامی که در اوج پیروزی انقلاب شکوهمند 
اسلامی درب پادگانها بر روی مردم باز شد به همراه تعدادی از جوانان و 
دانشجویان حزب‌الهی تبریز برای جلوگیری از افتادن سلاحهای بیت‌المال به 
دست ضدانقلاب, بخشی از سلاحها را جمع‌آوری و گروه مسلحی را جهت 
دستگیری ضدانقلاب و ساواکیها تشکیل داد. 

بعدها به دنبال تشکیل سیپاه, به ماه دیگر برادران. اولین هسته‌های 
مسلح سپاه را پی‌ریزی کرد و در سمت فرمانده عملیات سپاه« تبریز» در 
سرکوبی خوانین و اشرار اذربایجان و حزب منحرف خلق مسلمان نقش 
فعال داشت. 

هنگامی که به همراه شهید« باکری» در سپاه «ارومیه» انجام وظیفه 
می کرد به عنوان مسئول عملیات برای ایجاد امنیت آن منطقه, در 
درگیریهای متعدد برای سرکوبی گروههای فاسد تلاش شیانه‌روزی نمود و 
تواننست در تشکیلات حزب منحله منحله دمکرات نفود کرده ۲ باعث متلاشی 
شدن آن و دستگیری و اعدام تعداد زیادی از کادرهای آنان گردد. 

بهترین و پرثمرترین لحظات حضور در سپاه تبریز, روزهایی بود که در بیت 
شهید ایت‌الله «مدنی(ره)» به عنوان مسئول تیم حفاظت ایشان انجام 
وظیفه می‌نمود. در جوار آن عالم عارف و مهذب بود که غنچه‌های خلوص, 
صداقت, ایثار و زهد شهید «شفیع‌زاده »گل کرد و بعدها در جبهه‌های نبرد 
نور علیه ظلمت میوه داد. ۳ 

با شروع جنگ تحمیلی و محاصره« ابادان». با یک دسته خمپاره‌انداز که 
تحت مسئولیت شهید «باکری» اداره می‌شد به جبهه‌های جنوب شتافت. 
ایشان به همراه تعدادی درک از رتمتد کان برای حضور در جبهه « آبادان» با 
تحمل مشقات چندین روزژه , از طریق« ماهشهر» و به وسیله لنح از راه 
«خورموسی » خود را به این شهر رساند و در ایستگاه هفت مستقر گردید. 
بعدها با فرمان حضرت امام خمینی(ره) مبنی بر شکستن محاصره ی « 
ابادان». نقش تاریخی خود را در دفع متجاوزان و اشغالگران بعثی ایفا 
نمود. 

پس از عملیات «طریق القدس »به عنوان رئیس ستاد تیپ «کربلا» انجام 
وظیفه کرد و در شکل گیری, انسجام و فرماندهی آن نقش اساسی داشت. 
در عملیات پیروزمندانه« فتح‌المبین» معاون فرمانده تیپ« المهدی(عج)» 


هیا ظره اما ب خاشفاسای اس نا ماس 2 
هر ما تاه هرگز از یاد نمی‌رود. 

پس از این عملیات, با اندیشه بلندی که داشت و تجربیاتی که کسب کرده 
بود, متوجه گردید که با گسترش سازمان رزمی مردمی, برای انجام 
عملیات روکد نیاز به تشکیلات پشتیبانی آتبتنی: ن: نام تویخانه می‌باشد. با 
همفکری نسلی چند از فرماندهان, هر پی‌ربزی و سازماندهی اولین 
آتشبارهای توپخانه, مسئولیت هماهنگی پشتیبانی آتش در قرارگاه« فتح» 
در عملیات« بیت‌المقدس» را به عهده گرفت و به خوبی از عهدر این 
وظیفه و وش | شک او با برخورداری از قدرت ابتکار, خلاقیت و آینده‌نگری, 
هميشه طرحهای درازمدت , که مبتنی بر واقع بینی در کارها و برنامه‌ها بود 
ارائه می‌داد, ضمن آنکه: بر مساله آهوخشن نیروها نیز تاکید فراوان 
داشت. 

بعدها با تلاش بی‌وقفه و شبانه‌روزی خود قبضه‌های غنیمتی را در قالب 
تویخانه‌های لشکری و گردانهای مستقل توپخانه به سرعت سازماندهی کرد 
و در عملیات« رمضان», اکثریت قریب به اتفاق توپها را علیه دشمن بعتی 
بکار برد. در ادامه, با بةه دست آوردن تویهای غنیمتی بیشتر, گروههای 
توپخانه را به استعداد چندین گردان شکل داد. این گروهها بازوهایی قوی 
برای فرماندهی قوای رزمی و پشتیبانی محکم برای رزمندگان بودند. 

در نبردهای« خیبر»,« والفجر 8»,« کربلای 1»,« کربلای 4»,« کربلای 5« 
که سپاه به لحاظ عملیاتی مسئولیت مستقلی داشت, یانش ان .کل 
منطقه عملیات. با رهبری و هدایت ایشان انجام گرفت. 

اوج هنرنمایی و شکوفایی خلاقیت ایشان در عملیات« والفجر 8 »تجلی 
یافت. اتش پرحجم و متمرکزی که با برتری کامل, علیه دشمن اجرا نمود, 
به اعتراف فرماندهان اسیر عراقی, در طول جنگ کسی به خود ندیده بود؛ 
زیرا قسمت اعظم یگانهای دشمن. قبل از رسیدن به خط مقدم و درگیری 
با رزمندگان اسلام, منهدم می‌ شدند. 

شهید «شفیع زاده» فردی صبور, متواضع. گشاده‌رو و بشاش بود. در تمام 
امور ایثار و گذشت بسیاری از خود نشان می‌داد و در هر کاری که پیش 
فی‌آصد آشدا خود پیشفدم.می کردید: تسام ,عملیات و در زمانی: که انشن 
دشمن درخط مقدم شدت پیدا می‌کرد. در خط اول حضور می‌یافت و 
آخرین وضعیت منطقه را برای برنامه‌ریزی صی و هدایت دقیق 9 
بررسی می‌کرد. در تصمیم گیریها از نظرات دیگران تسود .هی ابیت 9 ار 
برخوردها و قضاوتها عدالت را رعایت می‌کرد. در روابط اجتماعی, با 
دیگران رفتاری پخته و پسندیده داشت و در هر محیطی که حضور پیدا 
هی کرتد-همکان | نخت تانیر قرار.می‌داد. 

شهید «شفیع‌زاده »در انجام واجبات و ترک محرمات کوشا بود. به 


مستحبات اهمیت می‌داد. اهل نماز شب بود. کم سخن می‌گفت و با 

کردارش دیگران را به عمل صالح دعوت می‌کرد. ۲ ۲ 

از تشریفات و ماه به شدت دوری می‌جست و سادگی و بی‌الایشی را 

مشی خود قرار داده بود. از زمانی که خود را شناخت همواره در سعی در 

تلاش بود. 7 پیروزی انقلاب اسلامی شب و روز نمی‌شناخت و بعد از 

آن, در طول < جنگ تحمیلی. مخلصانه انجام وظیفه می‌نمود و هرگز راحت 

ی 

رای ان ی 

«و بار او را در جبهه دیدم. بار اول زمانی بود که برای دیدنش به پادگان 

شهید «حبیب‌اللهی»در «اهواز» رفتم و سراغ او را گرفتم. دوستانش 

خندیدند و گفتند اگر او را پیدا کردی سلام ما را هم به او برسان. 

مرنجه دوم در قرارگاه کربلا بدون هیچ‌گونه تکلفی در کنار سایر نیروها در 

آن گرمای سوزان جنوب در سنگر خوابیده بود, در حالی که روزنامه رویش 

انداخته بود. ی کفتزد شب نخوابیده و خیلی خسته است. 

او مدام در حال سرکشی از یگانها و هماهنگی آتش پشتیبانی رزمندگان 

اسلام در جبهه‌های جنگ بود و معتقد بود هرچه قبل از عملیات تلاش نماید 
به اذن الهی تضمیبی برای موفقیت لشکریان جبهه حق خواهد بود»؟. 

هشتم ارديبهشت 1366 در منطقه عملیاتی« کربلای 10» در شمالغفرب 

(منطقه عمومی ماووت) در حالی که عازم خط مقدم جبهه بود. خودروی 

وی مورد اصابت ترکش گلوله توپ دشمن قرار گرفت و به آرزوی دیرینه 

خود نایل شد و با بدنی قطعه قطعه و غرق به خون به دیدار معشوق 

او همان‌طوری که در عرصه نبرد با دشمن متجاوز مراتب بالایی از توان و 

تخصص؛ مد بربت و پشتکار را ارائه داد, در میدان نبرد با نفس اماره نیز 

موفق و سربلند بود. ایثار و از خودگذشتگی, , بخصوص اخلاق او کم‌نظیر بود 

و نهایت دقت و مراقبت را ؛ نخ عمان می اوزد کم اعمال و فعالیتش تفاها 

اس نی الله ات 

در یکی از شبهای عملیات. در دست نوشته‌هایش می‌نویسد: 

«خدایا من به جبهه نبرد حق علیه باطل امده‌ام که جان خود را بفروشم. 

امیدوارم خریدار جان من نو باشی. 

ب مه خق مخفته نو لش شرا زنده به شهر و دیارمان برنگردان. دلم 

می‌خواهد در آخرین لحظه‌های زندگی, نتم و خستمم. آغشسته: به حون در رام 

تو باشد. ...» 


منابع زندگینامه : "فرهنگ جاودانه های تاریخ "(زندگینامه فرماندهان شهید 
اذربایجان شرقی)نوشته ی یعقوب توکلی,نشر شاهد,تهران-1384 
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۳ 1 شفیعی :۰ فرمانده محورعملیاتی لشگر 41نارالله(سیاه 
پاسداران انقلاب اسلامی) 

19 آبان 1345 در شهر کرمان و در خانواده ای فقیر پا به 1۵ هستی 
گذاشت . دوران ابتدایی و راهنمایی را با موفقیت پشت سر گذراند .در 
این زمان پدر را , به خاطر ابتلا به بیماری سرطان از دست داد و در کنار 
مادر رنجدیده خود به زندگی فقرانه اش ادامه داد.در سال 1356 که یازده 
سال داشت . در فعالیتهای انقلابی علیه رژیم ستمگر شاه شرکت 
داشت.پخش اعلامیه , نوار و کتابهای امام در بین مردم وتلاش در جهت 
آگاه سازی آنها از ظلم وستم شاه بخشی از کارهای ماندگار این سردار 
ملی است. . 

در سال 7 به دلیل اینکه تمام وقتش درگیر مبارزه بود: ترک تحصیل 
کرد.بعد از پیروزی انقلاب فعالیتهای خود را با ورود به بسیج گسترش داد . 
با شروع جنگ تحمیلی , همراه با هدایای مردمی که به جبهه فرستاده می 
شد پا به جبهه گذاشت و جزء رزمندگان اسلام در جبهه حضور شد .حضور 
اودر جبهه ادامه داشت تا اینکه در سال 1362 وارد سیاه شد .او علاوه بر 
حضور در عرصه جنگ , در فعالیتهای سیاسی - مذهبی از جمله شرکت در 
گروه امر به معروف و نهی از منکر هم شرکت داشت ببا ان که‌سن کهت 
داشت اما حضور در جنگ ؛بروز خصلتهای بارزی چون مدیریت , تدبیر ,؛ 
مخلص و عاشق بودن , شجاعت و روحیه دادن به بچه های رزمنده , نفوذ 
کلام و جذابیت و بسیاری از خصلتهای دیگر او شد وتوانست خیلی زود جزء 
فرماندهان فعال جبهه جنگ شود دبن ولبات 9 , والفجر 8 , کربلای چهار 
چهاردر 5 دی ماه سال 1365 پس از کردن تلفات زیاد به دشمن به 
شهادت رسید. 

علی در ان موقع 20 سال سن داشت و تازه چهار ماه از ازدواجش می 
گذشت .در محور عملیاتی جزیره ام الرصاص بر آثر برخورد ترکش خمپاره 
سرش مسافر آسمان شد . منابع زندگینامه "پرونده شهید در بنیاد شهید 
وامور ایثار گران کرمان ومصاحبه با خانواده ودوستان شهید 
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وید ِ شفیعی : قائم مقام فرمانده گردان امام صاد ق(ع) ( تیپ ویژه 
شهدا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) 

قدیمی ترین ساکنان محله «کوی طلاب» لابد «علی شفیعی» را خوب می 
بعد جلوی خانه اش هم بگردانند و ببرند کوی بهشت رضا (ع) دفن کنند. 
اهل محل او را از همان روزهای انقلاب شناخته بودند. 

شعار نویسی ها بر دیوار های محل و پخش اعلامیه ها توی خانه ها, علی را 
معرفی کرده بود. علی هميشه یک پای مسجد بود. هر مناسبتی بود, محرم 
یا رمضان, یاد بود شهید و یا فعالیت در بسیج, همه جا او حضور داشت. 
پدرش «اسحاق» توی محل کبابی داشت. علی از همان روزهایی که در 
دبستان شهید هاشم غیائی درس می خواند, بعد از ظهر توی دکان پدر کار 
می کرد. درسش را تا دوره ی راهنمایی خواند. بعد رفت توی اتاق سازی 
ماشین پیش دامادشان برای کار. , ۱ 

روزهای انقلاب. خیلی زود او را برای کار بزرگتری برای جامعه اشنا کرد. 
پخش اعلامیه, شعار نویسی و حضور در مسجد دعدغه او بود تا پیرزی 
انقلاب. 

آن هایی که در راهپيمايیها و درگیری های مردم با ارتش شاه شرکت 
داشتند, یادشان هست که این چطور یک جوان زخمی را از میدان درگیری 
به گوشه ای کشید و يا در نیمه شب حکومت نظامی. وقتی ماموران به 
دنبال گروه شان توی خیابان دویدند. چگونه با به خطر انداختن خود, جان 
بقیه را نجات داد. هنوز شیرینی پیروزی انقلاب را توی دهانش مزه نکرده 
بود که خبر جنگ را مي شنود. تلاش می کند پدر و مادر را برای رفتن به 
جبهه راضی کند اما آنها اجازه نمی دهند. مجبور می شوند, کاغذی را 
انگشت بزند و می برد مسجد و عازم جبهه می شود اما بعد که مسئولان 
می فهمند آثر انگشت پدرش نیست, برش می گردانند.علی این بار پدر و 
مادر را راضی می کند و چند روز بعد, با بدرقه پدر و مادر به جبهه می 
رود. در گیلان غرب, مهران و چزابه و خیلی از جبهه های دیگر حضور پیدا 
می کند. مدتی فرمانده دسته می شود. بعد هم در عملیات والفجر 
مقدماتی فرمانده گروهان می شود. چند باری هم زخمی می شود اما از 
بیمارستان فرار می کند و با زخم هایش, دوباره به جبهه بر می گردد. 


خی ود یه توت ام وروی اند ازدواج می کند و صاحب یک دختر و 
یک پسر می شود و همان جا توی خانه پدری زندگی می کند. در آخرین روز 
اردیبهشت سال 1365 در منطقه حاج عمران وقتی که برای هدایت 
عملیات در خط مقدم بوده, ناگهان چندین تله انفجاری با هم منفجر می 
شود و علی ناپدید می شود. 

مدتها کسی از او خبری پیدا نمی کند. بعضی که صحنه انفجار را دیده 
بودند. گواهی داده بودند که علی شفیعی شهید شده اما چون اثری از او 
نمی بینند. می گویند مفقود الاثر است. اما نه سال بعد, تکه هایی از 
پیراهن و پلاک او را پیدا می کنند و در بهشت رضا (ع) دفن می کنند. 
مادرش که هنوز چشم به راه است, می گوید: باور نمی کنم علی من رفته 
باشد! منابغ زندکینامه. :کلستان, آتش ؛نوشته. ی .,مجمدجواد جزینی‌دنشر 
ستاره ها؛ مشهد-1386 


شکوری, روح الله 
۰۰ 


شهید 2 الله شکوری : فرمانده گردان علی ابن ابی طالب 
(ع ید انضار. الجمفی (ععارستام بامداران انقلاف اسااغی) 
پنجم خرداد 1339 در روستای شاه بلاغ از توابع شهرستا ن زنجان به دنیا 
امد . 
خانواده شکوری همچون اغلب روستاییان زندگی متوسطی داشت و از راه 
کشاورزی و دامداری زندگی خود را می گذراندند . در دوران کودکی روح 
الله, خانواده اش به زنجان نقل مکان کردند و پدرش که جهت آوردن چوب 
به روستای شاه بلاغ رفته بود در برگشت با اتومبیل تصادف کرد وبه 
رحجمت خدا| رفت. مادرش سرپرستی خانواده را بر عهده گرفت . بعد از 
فوت پدر , خانواده روح الله در کمال فقر روزگار می گذراند ؛ به همین 
ول بر اروش سس الله بای کار عازم انس بو له ور کار سار 
ماند تغل عصیل فد . امفر سال 1116 فاد مان حامانم: نحان 
شد و در سال 1351 دوران ابتدایی را با موفقیت به پایان رسانید . 
روح الله , قرائت قرآن و احکام اسلامی را در دوران کودکی , ابتدا نزد پدر 
بزرگش و بعد در کلاس های استاد علوی ؛ فرا گرفت . علاو ه بر اين در 
مالشن فران و اکام که در مار ل کل می ند حور مین بافت .وه 
کتب مذهبی از جمله قران و نهح البلاغه علاقه وافری داشت . 

پس از اتمام دوره دبستان وارد مدرسه راهنمایی انوری شد . سوم 
۳ در این مدرسه پشت سر گذاشت و از این زمان به بعد به 
علت فقر مالی و ضرورت پرداختن به کار ,.تحصیل را رها کرد . 
روح الله , بسیار مهربان و خوش اخلاق بود . رفتارش با برادران و 
خواهرانش بسیار دوستانه بود و نسبت به مادرش عشق و علاقه خاصی 
داشت . مادرش می گوید : 
شبی روح الله وقتی از مسجد بر گشت چون من خواب بودم برای اينکه 
بیدارم نکند و باعث ناراحتی ام نشود دو باره به مسجد بر گشت و تا صبح 
همان جا ماند و صبح به خانه بر گشت . با اوجگیری انقلاب اسلامی به 
صورت فعال و گسترده در فعالیتهای انقلابی شرکت می کرد . مادرش در 
اين باره می گوید . 
به خاطر دارم که در اکثر راهیماییها شرکت می کرد به طوری که وقتی بر 
می گشت سر تا پا خاکی بود , , با خودش کبریت می برد و با کمک 


دوستانش مواد منفجره درست می کرد که در جریان این فعالیتها یکی از 
دوستانش به شهادت رسید . 
در سال 1359 وارد خدمت سربازی شد , دوره آموزش را در پادگان قزل 
حصار کرج گذراند , سپس در بیمارستان شهر بانی تهران مشغفول انجام 
خدمت وظیفه شد . دوران سربازی او با آغاز جنگ تحمیلی مصادف شد و 
او داوطلبانه به منطقه جنگی رفت. در عملیات مختلفی نظیر بیت المقدس 
, آزادی خرمشهر و رمضان شرکت کرد . برادرش می گوید : به او گفتم 
سربازیت را تمام کن و به خانه بر گردد تا بعد از مدتی که مشکلات زندگی 
ما رفع شد به مناطق جنگی اعزام شوی . گفت : اگر من و امثال من به 
جبهه نروند پس چه کسی باید برود ؟ 
روح الله پس از اتمام دوره ی سربازی عضو بسیجچ شد و به جبهه کردستان 
اعزام شد و پس از آن به عضویت سیاه پاسداران انقلاب اسلامی در آمد و 
برای گذراندن دوره ی آمهز تین تقو کی به پادگان امام حسن (ع( تهران 
رفت . بعد از این دوره برای ادامه تحصیل در کلاسهای شبانه ثبت نام کرد 
اما حضور مستمر در جبهه مانع ادامه تحصیل او شد . در سال 1362 
ازدواج کرد .صغری کریمی - همسر روح الله می گوید : 
روح الله نوه ی عمه ام بود و من به خاطر دیانت و اخلاق پسندیده با او 
ازدواج کردم . بعد از ازدواج , ما با مادرش در یک جا زندگی می کردیم . 
در این هنگام روح الله مسئول آموزش رزمی سپاه زنجان بود و با حقوق 
سیاه زندگی خانواده ومادرش را اداره می کرد . بعد از ازدواج مشکلات او 
دو برابر شد ولی با وجود سمتهای مهمی که داشت هر گز از امکانات سیاه 
استفاده نمی کرد . َ 
با هر فشار و سختی بود در محله اسلام اباد زنجان خانه ی کوچکی خرید و 
با مادرش در آنجلا ساکن شدند . روح الله از همان آغاز عضویت در سپاه 
به جبهه اعزام شد و در عملیات مختلف شرکت کرد . او به جز دفعه اول 
که به عنوان سرباز وظیفه به جبهه اعزام شد , در دفعات بعدی سمتها و 
مسئولیتهای زیادی داشت ؛ در ابتدا در کردستان فرمانده دسته بود و سپس 
مربی تاکتیک در پادگان امام حسن (ع) و بعد از آن در پادگان مالک اشتر 
شد . در آنجا یک اصل را که بر آن اصرار داشت این بود که افراد آشنا را 
قبول نمی کرد . در کار آموزش سخت گیر و جدی بود و می گفت : اگر در 
پشت جبهه عرق بریزیم بهتر از اين است که در جبهه خونمان ريخته شود؛ 
فرمایشی که مولاومقتدای شیعیان حضرت علی(ع)داشته اندکه: هرچه در 
زمان صلح عرق بیشتری بریزیم در جنگ خون کمتری خواهیم داد . 
از طرف دیگر به این نکته هم واقف بود که افراد باید در کنار این سختها 
9 شوند تا هر روز بیشتر از روز پیش در نیل به اهداف راسخ تر 
شند . 


بعد از عملیات کربلای 4 به منطقه شلمچه اعزام رفت و در آنجا مسئول 
اموزش نظامی و رزمی یپ انصار المهدی سیاه زنجان شد.او همزمان 
عضو شورای قرماندهی و -هضچتین فرمانده محور عملیاتی بیز بود. مدبی 
نیز فرمانده گردان علی بن ابیطالب (ع) در منطقه اسلام آباد غرب شد . 
مادرش می گوید روج الله در عملیات والفجر 10 روزی یک ماشین تویوتا 
به خانه آورد و گفت که به تهران می رود . بعد از چند روز به خانه بر 
گشت در حالی که شيشه ماشین شکسته بود و چهره اش سوخته و سیاه 
و مان ییاسران اس کرت سس 
ماشین شکسته است . روح الله جواب داد . خیر . پرسیدم حتما در مناطق 
خنحی تودی :و آز ها عفی .مین کنین . گفت بله ولی ا 9 2 
تدای روم رای که عم امن کست. از آن فظاه وه کت 
خاطر اینکه عده ای از دوستان در منطقه به شهادت رسیدند و ار 
مورا هنیس تا تراغ من و هید ات واز صلاعی دررتداشان 
خواهند پرسید و من توان پاسخگویی ندارم . 

روح الله به آمام خصیتی.ستیار علافمند یود واچتخ‌بان موقق یه علاقات: زا 
جر فا مد رم 

هر بار که به دیدن امام می رفت , بسیار متحول و دگر گون می شد . روح 
الله در اواخر عمر عضو هیئت مذهبی امیر المومنین (ع) بود که هر هفته در 
خانه یا محله ای بر گزار می شد .علاوه بر این عضو پایگاه شماره 2 مسجد 
امیر المومنین (ع) بود و نقش فعالی در این پایگاه داشت . روح الله 
شکوری بعد از پذیرش قطعنامه 598 به خانه باز گشت . برادرش می 
گوید : از او پریسیدم حالا که جنگ تمام شد قصد داری چه کاری انجام دهی 
؟ گفت : هدفی برای آینده ام در نظر نگرفته ام . چند روز بعد با حمله 
جتاففین: به ایرانو با اعزام یب منافقین : عملیات 
رف کیت شا رای کر رو ار 
حس می کنم که دیگر بر نمی گردم . همچنین عکس دخترش فاطمه را از 
همسرش گرفت تا به هنگام سفر بتواند عکس او را ببیند . با شروع 
عملیات مرصاد, روح الله به منطقه اسلام اباد غرب رفت . اودر تاریخ 6 
مرداد سال 1367 به هنگام پیاده شدن از بالگرد هدف اصابت گلوله 
منافقین قرار گرفت و زخمی شد , اما همچنان به مقأاومت ادامه داد تا 
اتکه کهلد اهر دراه سا یا اضای اه له ام ری کر 
توسط یکی از دختران منافق شلیک شده بود , به شهادت رسید . جنازه 
شهید به خاطر ماندن در بیابان و نداشتن پلاک پس از چند روز در سرد 
خانه توسط تفن از آشنایان شناسایی شد . منابع زندگینامه :فرهنگ نامه 


جاودانه های تاریخ (زندگینامه فرماندهان شهید استان زنجان)نوشته ی 


شمس آبادی, محمدرضا 


قرن:15 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران ی 

شهید محمد رضا شمس آبادی : فرمانده گردان مهندسی رزمی جواد 
الائمه(ع) جهاد سازندگی (سابق) استان خراسان 

فروردین ماه سال 1337 در روستای شمس اباد در استان خراسان به دنیا 
آمد. تحصیلات ابتدایی را در روستا و در مدرسه شمس آباد سپری کرد. 
پدر و مادرش با وجود فشارهای مالی او را برای ادامه تحصیل راهی شهر 
کردند. دوره راهنمایی و متوسطه را در سال 1348 در دبیرستان اسرار 
شهرستان سبزوار آغاز کرد و در سال 1355 به پاین رساند و در ایام 
تعطیل به روستا باز می گشت و در کارهای کشاورزی به والدینش کمک 
می کرد. سالهای آخر تحصیل او با روزهای انقلاب مصادف بود. در این 
زمات در مراسم شرکت می کرد و اطلاعیه هایی را از شهر به روستا می 
برد و بین مردم روستا توزیع می کرد. در به ثمر رسیدن نهضت اسلامی از 
هیچ کوششی دریغ ۳ پس از گرفتن دیپلم در رشته طبیعی نظام 
قدیم به خدمت مت اعزام شد 

در سال 1360 به منظور لبیک گفتن به ندای امام مبنی بر آباد کردن 
ویرانیها, وارد جهاد سازندگی شد. مشکلات خود را به کسی نمی گفت و 
خودش. آنها را خل مت. کرن, اما در رفع مشکل دیگران کوشا بود. همیشه 
توصیه می کرد که توکل بر خدا داشته باشید. اگر انسان هميشه با توکل به 
ی ی و اه 
ازادنت خاضی داشت و مضییبت واردم:بز آنان آو.را بخشیا ر متاثر می کرد. با 
شنیدن جمله ای درباره شهدا و يا اهل بیت اشک در چشمانش حلقه می 
زد. 

در 24 سالگی با خانم طاهره واحدی پیمان ازدواج بست که مدت زندگی 
مشترک انها 4 سال و ثمره این ازدواج سه فرزند به نام های جواد, و 
مخمد و زربحانه بود که ریحانه بغد از شهادت: بدر به دنیا آمد. در ال 
1 به عنوان مسئول جهاد جوین به فعالیت پرداخت. سپس به عنوان 
مسئول مرکز هماهنگی شوراها انتخاب شد. در سال 1362 با رای اکثر 
برادران جهاد به عنوان عضو شورای مرکز جهاد سازندگی سبزوار انتخاب 
و به کار مشغول شد. سرانجام در سال 1364 به ارزوی دیرینه خود رسید 
و همراه تنی چند از برادران جهاد راهی جیهه شد. 

9 ماه با همسرش در سوسنگرد سکونت داشت, هر روز صبح به منطقه 


مسئولیتی که داشتند چند شب به خانه نمی امدند. به علت بمباران شدید 
سوسنگرد, خانواده را به شهرستان فرستاد. 
هميشه وضو داشت و هنگامی که یکی از برادران در پشت خط سوال می 
کرد که دیگر اینجا چرا؟ در جواب می گفت: آدم هميشه باید آماده 9 
این آمادکی به ده حرف که در عفل: شخ صحلی. است: مخت حصووشسن 
ِِِ 5 ماه بود که حدود شش ماه در منطقه سومار در خدمت جهاد 
و از تیر ماه تا اسفند ماه سال 1365 زمان شهادت در جبهه جنوب 
و گردان مهندسی رزمی جواد الائمه را بر عهده داشت.هنگام 
عملیات به اندازه ای کار می کرد و فعال بود که برخی اوقات تا 4 شبانه 
روز نمی خوابید. 
محمد رضا شمس آبادی در 10 اسفند 1365 در عملیات کربلای 5 در 
منطقه شلمچه بر اثر اصابت گلوله به ناحیه سر به مقام رفیع شهادت نایل 
آمد. 
پیکر شهید بعد از حمل به زادگاهش بر اساس وصیت ایشان در بهشت 
شهدای سبزوار به خاک سیرده شد. منایع زندگینامه : "فرهنگ جاودانه های 
تاریخ. زندگی نامه فرماندهان شهید خراسان" نوشته ی سید سعید 
موسوی, نشر شاهد, تهران - 1386 


نازاس سوت 
ِِ 


آقای ح سید ابوالحسن بن العلامه آیه‌الله المرحوم میرزا محمد ابراهیم 
موسوی شمسآبادی مازندرانی از علماء طراز اول معاصر اصفهان و وکیل 
مطلق زعیم اعظم ایه‌الله العظمی حاج سید ابوالقاسم خوئی مدظله 
العالی میباشد. وی عالمی ناطق و فقیهی جامع و در ولایت اهل‌بیت 
عصمت علیهم السلام دانشمندی خالص و کامل میباشد. 

جد اعلای وی مرحوم سید محمد لاریجانی فرزند مرحوم حاج سید عبدالله 
مازندرانی که دارای چهل فرزند و همه از اعیان و اشراف و مالکین مزرعه 
لاریجان بوده‌اند و او آخرین پسر او بوده و علاقه شدیدی بتحصیل علم 
داشته و حتی شب هفته‌ی مرحوم پدرش بمطالعه معالم مشغول بوده 
برادر بزرگترش بوی تندی میکند که امشب وقت مطالعه نیست وقت 
تعارف با مردم است. او از این عتاب رنجیده و شبانه از محل حرکت و با 
پای پیاده بسمت تهران میأید و در تهران با میرزا شفیع صدر اعظم فتحعلی 
شاه قاجار برخورد نموده و سوال می کند که آقا سید محمد کجا بوده و کی 
آمده‌ای وی جریانرا بیان میکند صدر اعظم مزبور اصرار میکند بیا برگرد 
بمحل و من همه‌گونه وسائل عزت تو را فراهم میکنم قبول نمیکند می 
گوید کجا میخواهی بروی میگوید بخواست خدا باصفهان خدمت آقای آقا 
محمد بیدآبادی میروم تحصیل کنم صدر اعظم میگوید من برای شما فکری 
کرده‌آم_ زمینی در اصفهان دارم بشما میبخشم و شما در عوض آن چهل 
ختم قرآن بخوانید برای پدرم میگوید معلوم نیست عمر من وفا کند میگوید 
مانعی ندارد فرزندان شما بخوانند پس قبول میکند. 

اما جد دوم ایشان مرحوم آیه‌الله حاح سید عبدالله عالمی جلیل از 
شاگردان مرحوم آیه‌الله حاج میرزا محمد هاشم چهارسوقی خونساری و 
مرحوم ایه‌الله اقای نجفی مسجد شاهی اصفهان بوده و بعد از فوت 
مرحوم ایه‌الله میرزا محمد علی مازندرانی که عالمی ربانی و دارای 
مقامات و کرامات باهره بود در مسجد قطبیه که برای او بنا کرده بودند بنا 
بر وصیت او اقامه جماعت نموده ولی بعلل و جهاتی ادامه جماعت را 
والمسلمین حاج سید عبدالوهاب شمس‌ابادی نموده و مدتها انمرحوم اقامه 
جماعت میکردند. 

معظم‌له در حدود سال 1326 ق در اصفهان متولد شده و پس از دوران 


ادبیات و سطوح در خدمت مرحوم حاج ملا ابوالقاسم زفره‌ای مدت دو 
سال از درس خارج مرحوم ایه‌الله حاج میرزا سیدعلی نجف‌آبادی و مرحوم 
ایه‌الله حاجح سید محمد نجف‌ابادی استفاده کرده و قسمتی از شرایع را با 
معیت آخوی بزرگش جناب فاضل عالم زبده‌العلماء الاعلام آقای حاج میرزا 
محمد رضا آل رسول دامت برکاته نزد حجه‌الاسلام والمسلمین فقیه اهل 
البیت مرحوم آقا شیح احمد حسین آبادی برادر بزرگ مرحوم آنه لاه میرز | 
محمدعلی شاه‌آبادی خوانده و در سن 25 سالگی بنجف اشرف مهاجرت 
نموده و قریب ده سال بدرس خارج ملجاء الشیعه آیه الله المطلق فی 
الارضین مرحوم آقا سید ابوالحسن اصفهانی و جدود شش سال بدرس 
اصول استاد الکل آیه‌الله آقا ضیاءالدین عراقی حاضر شده و بحث آنجناب 
را برای عده‌ای از فضلاء تقریر نموده و مدتی هم در درس تعطیلی مرحوم 
ایه‌الله حاج میرزا ابوالحسن مشکینی صاحب حاشیه شرکت نموده و مدت 
دو سال هم از محضر مرحوم ایه‌الله العظمی میرز | عبدالهادی شیرازی 
طاب ثراه استفاده نموده و مدت کمی هم از محضر و درس جمال‌الفقهاء 
والمجتهدین آیه‌الله سید جمال‌الدین گلپایگانی بهره‌مند گردید و خلاصه پس 
از توقف مدت دوازده سال در مهد علم و کمال و معنویت نجف اشرف 
باصفهان مراجعت و باقامه جماعت و انجام وظائف دینی و روحی اشتغال 
دارد. دارای اثار قلمی میباشد: 

1- شرح بر صحیفه سجادیه 2- موعظه ابراهیم 3- رساله مختصری در 
اصول دین 4- اشعاری در مرائی و مصائب اهل بیت علیهم السلام. 

حلم سید ابوالحسن شم سآبادی (شهید اصفهانی) که ترجمه - و 
زندگینامه اش در جلد سوم گنجینه دانشمندان گذشت از علماء صالحین و 
خدمتگزاران راستین اسلام و مسلمین معاصر بوده است. 

معظم‌له حدود هفتاد سال از عمر شریف خود را در راه تحصیل علم و 
کمال و خدمت به اسلام و ملت گذرانیده و با خلوص نیت و صداقت کامل 
این وظیفه را انجام و آثار و باقیات الصالحات چشمگیر و ارزنده‌ای از قبیل 
ی ای اه انا 
ثران و سایر تعلیمات دینی اشنا بدین وسیله خدمت حیات بخشی نموده 
است مرحوم شمس‌ابادی که در اثر یک توطته ناجوانمردانه از طرف 
دشمنان ولایت و خاندان رسالت در روز چهار شنبه سوم مراجعتش از 
عمره مفرده در روز هفتم ربیع‌الثانی 136 برابر 19 فروردین 5طد 1 
شمسی در هنگام طلوع فجر در وقتی که به قصد اداء فریضه صبح عازم 
رفتن به مسجدش بود ربوده شد و در نزدیکی اصفهان (درچه) به شهادت 
رسیده و به (شهید اصفهانی) شهرت یافته است. 

و جون خبر این ضایعه اسفناک و فاجعه دردناک به مردم استان اصفهان و 
غیره رسیده چنان موجی از جنبش مردم در اصفهان ایجاد شد که در تاریخ 


این شهر باستانی بی‌نظیر بوده است تا یک هفته کلیه دکاکین تعطیل و 
شوری از مردم برخاست که مانندش دیده نشده بود. نویسنده که از قم 
برای شرکت در مجلس شب هفت ان مرحوم به اصفهان رفته بودم از 
نزدیک ناظر انقلاب و هیجان مردم بودم مجالس ترحیم و فواتح برای ان 
مرحوم در سراسر ایران و مخصوص در اصفهان تا چهلم آن شهید بزرگوار 
ادامه داشت و نویسنده در چهلم شهادت آن مرحوم نیز در مجلس بزرگی 
که در (تخت فولاد) در سر مزار ایشان تشکیل و از سراسر کشور آمده 
بودند شرکت و شور و آشور عجیبی مشاهده کردم که نظیر آن را کمتر 
دیده بودم و در تمام محافل و مجالس خواسته عموم مردم گذشته از 
تاثرات عمیق مجازات سریع و قاتلین ۳ شهید مظلوم بود ولی متاسفانه 
عده‌ای که به اتهام شرکت در توطئه و قتل آن مرحوم دستگیر و بعضی از 
انها هم که اعتراض کرده بودند به واسطه سهل‌انگاری و بی‌تفاوتی هیئت 
حاکمه طاغوتی در امر قصاص ومجازات متجاسرین به ویژه که مربوط به 
روحانیت و چنین عالم مجاهد بزرگواری بود به تاخیر انداخته تا در انقلاب و 
جنبش مردم مبارز ایران درهای زندانهای کشور شکسته و تمام زندانیهای 
سیاسی و جنائی و غیره ازاد قاتلین ان شهید مظلوم هم ازاد و خون- چنین 
عالم ربانی از بین رفت. شهراء و ادباء بسیاری از اصفهان و قم و تهران و 
سایر نقاط این حادثه جبران‌ناپذیر را , به نظم و قصایدی در شهادت و رثاء 
ایشان سروده‌اند. 

پس از انقلاب با دستگیری مهدی هاشمی معدوم داستان شهادت انت ام 
شمس آبادی مشخص شد. 

برگرفته از کتاب ی دانشمندان (جلد سوم) 


قرن:15 

جنسیت ِ_ 

اه : فرمانده گروهان یکم از گردان مالک اشتر لشگر 
5 کربلا(سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) 

در تاریخ 19/4/58 به عضویت رسنفی: سیاه در آند. در« عهدیآباد»یکی از 
محلات « ساری »زندگی می‌کرد. از تاریخ 2/1/58 تا 2/2/58 در 
شورشهای گنبد به دست مناقین اسیر شد و در اسارت منافقین قرار 
داشت. پس از یک ماه اسارت. از دست گروهک ضدخلق آزاد شد و به 
آغوش خانواده بازگشت . اوپس از آزادی از اسارت در دفع منافقین و 
اشرار تلاش مضاعفی به خرج داد. 

از 25/11/57 تا تاریخ 15/4/58 در کمیته انقلاب اسلامی (سابق) خدمت 
می‌کرد. از تاریخ 14/4/60 تا 9/12/62 نیز با مسئولیت گشت جنگل و به 
عنوان فرمانده پایگاه لو سیاه ساری انجام وظیفه کرد. 

پس از اینکه ذشمنان مردم ایران در آغازین روزهای طلوع خورشید انقلاب 
اسلامی در چهار استان کردستان.مازندران. سیستان وخوزستان جنگ 
داخلی راه انداختند؛«خلیل»راهی کردستان شد تا از میراث گرانبهای 
دوستان شهیدش دفاع کند. 

نا شتو وع نی تخفیلی بی. دزی به خنهه. وافت: وتادیی. به: دسال در آنها 
ماند .در این مدت یکبار ودر جزیره ی مجنون مجروح شدو سرانجام در 
تاریخ21/12/64 در عملیات والفجر 8به شهادت رسیدر تا مزد تمام 
مجاهدات وتلاشهایش را از خدای یگانه بگیرد. منابع زندگینامه :پرونده 
شهید دربنیاد شهید وامور ایثارگران ساری ومصاحبه با خانواده ودوستان 
شهید 


شمگانی: عزت الله 
۰ 


شهید الله شمگانی : فرمانده عملیات سیاه پاسداران انقلاب اسلامی 
«سیستان وبلوچستان» 

سال 1339 سا لی بود که او دیده به جهان خاکی گشود .پنج سال اول را 
در قریه«مشهدی کاوه»درشهرستان «فریدن»دراستان« اصفهان» گذراند 
,کوه ها و قله های مرتفع برای او رمز و راز های فراوان در بر داشت 
آفتاب ود ,امروز و فردا و گرمای روشنی بخش آتش ,نماز های بدر 
,«سخنان مادر .همگی در گوشش زمزمه می کردند .راز سر به مهر 

3 نظرش معنای ویژه ای داشت .با چشمانی کوچک ولی کنجکاو روز زار 
را می گذراند .سالها تک یس از دیگری می امد و اکنون این کودک پیج 
بهار 2 اش را پشت سر گذاشته بود ,چه روز های خوبی !سیمای 
این زندگی با سرشت صمیمی او گره می خورد و خویشتن زلال او اين 
طیعت »هی کل عی. کرفت .عزت الله گم شده این خاکستان نا آشنا 
به دور از غو غای روز مره و ابتذال نمدن بزرگ شاهنشاهی رشد کرده و 
در دنیای کودکانه ولی بزرگ خویش پا شادی و شعف زندگی را سیری می 
کرد .پدر بر اثر مشکلات اقتصادی دیگر نمی توانست در آن سامان بماند و 
لذا با خانواده هجرت به دیار دیگر را در پیش گرفت .اصفهان مکانی بود که 
به گمان پدر می توانست در آنجا معیشت خانواده را تاأمین کند. بعد از 
رحل اقامت در این شهر زیبا ,عزت الله را به دبستان برد .محیط جدید 
شور و نشاطی دیگر در کودک پدید آورد .اما پدر نگران در پی کار بود تا 
شاید بدینوسیله از تنگدستی رهایی پابد . 

نانی بخور و نمیر ثمره تلاش روز های اولیه بود .با گذشت زمان رزق و 
روزی خدا فزونی يا فت . زندگی اگر چه سخت ,اما در تب و تاب گذشتن 
بود . 

«عزت الله» پیوسته دلش گوش به زنگ اذان موذن بود که با شنیدن آن 
همراه پدر از خانه به مسجد می رفت و نماز را با اخلاص نیت می گذراند 
.سالیانی چند از رشد او گذشت قد بلند تر از همسا لان ,با اندامی باریک و 
در اینده به سر داری دشت تفتیده «سیستان و بلو چستان» ,«کردستان» و 
جبهه های جنوب خواهد رسید . 

در همان کودکی در رفتارش صداقت و صمیمیت نمایان بود .چشمانش 


پرتویی خاص همچون لبخند سپیده دم را در بر داشت و رازی پر ابهام در 
مورد او بیان می نمود .راز پر جذبه نگاهش ,طنین سخنانش ,راه رفتنش 
سکوتش و تمامی حرکات اه مدز مان باه وحح من ات اناد کی ین 
آلایشی او در دوران کودکی, همسا لانش را به شدت به سویش جذب می 
کرد . 

سالها یکی پس از دیگری می گذشت و «عزت الله» بزرگ و بزرگ تر می 
شد .مقاطع ابتدای و راهنمایی را در مدرسه سپری کرد .اکنون اوجوانی 
قد بلند با چهره ای بشاش و توانایی با لا بود .اما مشکلات زندگی روز مره 
مانع از تحصیل او شد .کمک به خانواده درامرمعشیت ,مهمترین عامل 
انصراف او از ادامه تحصیل بود .بدین ترتیب چندسالی را به کارهای 
متفرقه پرداخت و با در آمدش خانواده را یاری داد .سن او مقتضی خدمت 
اجباری شد و تصمیم گرفت تا به شکل رسمی وارد ارتش شود .بعد از 
مدتی تلاش پذیرفته شد و دوره های متعدد چریکی و تکا وری را دید اما در 
پایان دوره حین دوره آموزش کتفش شکست و در خانه بستری شد ۰«عزت 
الله» با مشاهده ارزیابی منفی بر کار نامه این دوران از زندگیش ۰ 
به استعفا گرفت ومصمم شد مسیر دیگری را در زندگیش در پیش گیرد .با 
پیروزی انقلاب اسلامی وآغاز حمله ی همه جانبه ی ارتش عراق به خاک 
ایران او درنگ نکرد وبه جبهه رفت. 

پس مدتی حضور تاثیر گذار در جبهه های شرق ,غرب وجنوب کشوردر 
عملیات شکست محاصره ی ابادان «ثامن الائمه (ع)» به شهادت رسید. 
منابع زندگینامه بی قرار.نوشته ی مهدی پیرحاج.نشرکنگره ی بزرگداشت 
سرداران وشهدای سیستان وبلوچستان-1377 


تیه آای روخ ال 
۰ 


تمد پ#ِ الله شنبه ای : فرمانده واحد عملیات سیاه پاسداران انقلاب 
اسلامی استان«ایلام » 

آخرین دست نوشته سر دار رشید اسلام شهید شنبه ای ,لحظاتی قبل از 
شهادت که بر روی مقوای جعبه خمیاره ,در حین نبرد نوشته شده است : 
بسم الله الرحمن الرحیم 

به خدا راهم را تشخیص داده ام و خدا را دیده ام و هدف و مقصد را 
شناخته ام . دشمن را نیز به عیان دیده ام , پس چر| بر این مرکب 
خوشبختی که گاهی می باشد, به سوی الله به پیش نتازم و قلب دشمنان 
حق و حقیقت را آماج گلوله هایم قرار ندهم و در این راه به نوشیدن 
شربت شهادت چون دیگر برادرانم نائل نگردم . 

روح الله شنبه ای 

شهید «روح الله شنبه ای» در سال 1336 در خانواده ای مذهبی در« 
ایلام» دیده به جهان گشود .تحصیلات خویش را در شهرهای «ایلام» و« 
کرمانشاه» با موفقیت به پایان رسانید . در سنین نوجوانی از آگاهی 
مذهبی و سیاسی با لایی بر خوردار بود و این به دلیل رشدو نمو در خانواده 
ای مومن ومسلمان بود. مبارزه با رژیم طاغوت را در زمانی شروع کرد که 
تازه سن جوانی را اغاژ کزده بود.ا و از هر. فرضتی براق بیدار کری 
دوستان و آشنایان استفاده می کرد . 

باحضور مستمر در محافل قرانی و مذهبی و مجالس سخنرانی قبل از 
پیروزی انقلاب ,سعی وافر در ارتقای معلومات دینی و بینش اسلامی 
,اجتماعی داشت و دیگران را نیز به شرکت در چنین جلساتی تشویق می 
کرد .به دلیل فعالیتهای سیاسی و مبارزاتی در چند مرحله تحت تعقیب 
ساواک قرار گرفت ,اما هوشیاری و زیرکی و ی هر گونه فرصت و بهانه 
ای را از آنها سلب کرد . شهید شنبه ای در ابعاد اخلاقی و رفتاری انسانی 
وارسته ,.فهیم مردم دار ,«حامی مظلومین و ناصحی دلسوز برای خانواده و 
فامیل بود .به کتاب ,مطالعه و ادامه تحصیلات عالی علاقه ای وافر داشت . 
پر تحرک و فعال بود ,به بزرگتر ها احترام می گذاشت و نسبت به کوچکتر 
ها نظر ویژه داشت .در اوج راهپیمایی ها و تظاهرات ه قبل از پیروزی 
انقلاب از عناصر فعال و موثر نهضت آزادی بخش امام خمینی در« ایلام 
»به شمار می رفت که با به کار گیری فنون و مهارت های ویژه در 


نت خا کف وک ما ری اسآ را فا کرهش از وروی 
اماب میا که اعات املانی سای هار رده اه 
اغاز و در حساس ترین و بحرانی ترین مناطق استان ایلام حضور تعیین 
کننده پید | می کرد .شهید شنبه ای به محض شنیدن فرمان امام (قدس 
سره )از رادیو ,درمورد خاتمه دادن قائله «پاوه» و سر کوب آشرار و باز 
گرداندن امنیت به «کردستان» "عاشقانه راهی مناطق در گیری با صضد 
انقلاب شد و به عضویت سپاه در آمد .شهید شنبه ای به دلیل لیاقت و 
شاسیکی کم نظیر علاه بر عصویت در تورای مرها توت سا ایام 
فرماندهی اطلاعات و عملیات این سیاه نیژمنصوب گردید : 

در طول تمامی دوران پس از پیروزی تا لحظه شهادت لحظه ای نیاسود و 
پاسی نگ راو ای کران علبه یزان املامی در رای که 
نیروهای سیاه از کمترین امعانات و تجهیزات نظامی بر خوردار بودند ,با 
همرزمانش دلیرانه راه پیشروی دشمن تا بن دندان مسلح را سد نمود و 
در ظهر روز پنج شنبه 20/6/1359 در منطقه مرزی« بهرام اباد »در 
شهر«مهران» به شهادت رسید . منایع زندگینامه : پرونده شهید دربنیاد 
ام ار نتاس نصا یاهمان هه 


خان تورا لین سم رز اون وروی مرن که اه ارف 
با بیست و یک واسطه به سید علی مرعشی موصول و با بیست و شش 
واسطه به حضرت سیدالساجدین زین‌العابدین ءع( می ر لسد. 

از مفاخر عالم تشیع و افتخارات دارالمومنین شوشتر و معاصر با عهد 
ون کر ی ای رای دای تاو 
متکلمی محقق و شاعری ماهر و با کمالات صوری و معنوی و نفسانی و 
روحانی معروف بوده است. 

در زمان اکبرشاه هندی برای تبلیغ اسلام و ارشاد عوام کالانعام هندوستان 
به هند مسافرت نمود و در لاهور به منصب قضاوت و داوری بین مردم 
رسید و مرجع خودی و بیگانه گردید و اهتمام تمام در انجام وظائف و امر 
به معروف و نهی از منکر و تبلیغات دینیه نمود. 

ما یات مه سا را تاه که خاک ار حر و 
نبوغ و جامع معقول و منقول بودنش بوده به یادگار گذاشت و جان 
شریفش را در راه خدمت به مذهب حقه آنثنا عشریه تقدیم نمود و در راه 
قبرش در آگره هند (اکبرآباد) مزار موافق و مخالف گردید. 

و چندین سالست که در نیمه ماه شعبان صدها هزار نفر از شیعه و سنی 
مت وا فان فا مر ات سس شتافد: مراسمی را تام 
می‌د هند. 

کیفیت شهادت 

اما -جکسنگی شیاوت. ای خانجه ور شهدا الفضله غلابه آمتن .ده 
شاباب .ای و عقدمه شرم اععاو‌العی علامه خسانه اب‌الاه 
از این قرار است که علماء نواصب اهل سنت بر موقعیت وی حسد بردند 
و از کتاب احقاق‌الحق او سعایت کردند نزد سلطان اکبرشاه که اين سید 
رافضی است و دلیل بر رفض او ایست که در کتابهایش بر علی کرم الله 
وجهه صلوات می‌فر ستد و صاوات هغارم ی دونت: ۲ 

و این خلاف سنت کرده و مرتکب بدعتی شده است و همگی فتوای قتل او 
را دادند. 

پس شاه گفت همه بنویسند پس نوشتند و امضا کردند و شاه چون امضاها 


را خواند گفت: 
پس چرا فلان عالم امضا نکرده او باید حتماً امضا کند پس نزد آن عالم 
رفتند که از او امضا بگیرند او گفت این شخص چرا واجب‌القتل باشد گفتند 
هو رای عای‌تضاوای لس سم وصا آ تحص هی مس سر 
در جواب نوشت حدیث نبوی (یا علی لحمک لحمی و دمک دمی. + مسلم 
اهل قبله است,و چون علی لحم و دم پیغمبر است پس همچنانکه برای 
پیغمیر صلی اللّه علیه می‌گوئيم برای علی هم باید (صلوات‌الله علیه) 
بگوئیم بنابراین سید مرتکب بدعت نشده و این شعر را به هندی نوشت. 
کر لحم ام حور وه ی 
ی( 

پس اکبرشاه اجازه قتل او را نداد تا بعد از او در زمان پسر جوان ساده و 
مستش شده عالم‌گیر در سال 10019 هجری علماء حسود ناصبی آن 
بزرکفار :را در راه گرفته و چندان سیم خاردار بر بدن او زدند تا اعضایش 
را پاره پاره نمودند و وی را شهید راه حق کردند. از اشعار اوست این 
ابیات: 
عشق تو نهالیست که خواری ثمر اوست 
من خاری از ان بادیه ام کاین شجر اوست 
بر مائده عشق اگر روزه کشائی 
هش دار که صد گونه بلا ما حضر اوست 
وه کاین شب هجران تو بر ما چه دراز است 
گوئی که مگر صبح قیامت سحر اوست 
فرهاد صفت این همه جان کندن (نوری) 
در کوه ملامت بهوای کمر اوست 
تخلص آن بزرگوار نوری می‌باشد و وقتی در هندجان خود را در مخاطره 
دید با خویش گفر 
خوش پریشان شده‌ای با تو نگفتم نوری 
افتی این سر و سامان تو در پی دارد 
صاختعیفات ال وان لا مت مر خامد ین نوی مات مستاری رای 
مزار آن بزرگوار کشید و به فرزندش علامه سید ناصر حسین وصیت کرد 
که در احیاء مزار شهید کوشش و تعمیل نماید و او به فرزندش ناصر سعید 
سفارش کرد خلاصه به همت و جدیت بیت جلیل صاحب عبقات مزار 
کثیرالبر کاتش بنا و همه تا له:در‌ماه شغبان بوغیر ان مردم از دور و نزدیک 
به زیارتش می‌روند. 
در سال 1390 هجری که مزار و کتابخانه شهید را افتتاح نمودند از تمام 
مراجع بزرگ و آیات عظام عراق و ایران و بلاد دیگر رسما دعوت کردند و 


نگارنده هم دعوت داشتم لکن موفق نشدم و نمایندگان مراجع آیت‌الله 
العظمی میلانی و ایت‌الله العظمی مرعشی و ایت‌الله العظمی شاهرودی 
و شریعتمداری و دیگران با شرکت صدها هزار نفر انجا را افتتاح و 
مراسمی را انجام و پیام آیات عظام را به مردم مسلمان هند رسانيدند. 
برگرفته از کتاب : گنجینه دانشمندان (جلد پنجم) 


قرن:15 

حجنسیت :مرد 

ملیت:ایران 

شهید حسن شوکت پور : قائم مقام فرماندهی لجستیک سیاه پاسداران 
انقلاب اسلامی 

زندگی در روستا برای «حسن» جاذبه دیگری داشت . در روستا هم درس 
می خواند و هم در کارهای کشاورزی به پدرش کمک می کرد .وقتی 
خانواده او به روستا امدند ,برادرش «محمد» کلاس پنجم دبستان بود و 
«حسن» کلاس سوم ,خواهرش« رقیه »هم هنوز به مدرسه نمی رفت . 
وقتی کلاس چهارم را تمام کرد ,برادرش که کلاس ششم دبستان رابه 
پایان رسانده بود ,برای ادامه تحصیل به شهر «سمنان» رفت و قرار شد 
او هم وقتی که دوره ابتدایی اش را تمام کرد ,پیش برادرش برود و 
درسش رز بخواند . یکی دو سال بعد وقتی که «حسن» کارنامه ششم 
ابتدایی را گرفت ,به پدر و مادرش گفت : 

مادر گفت :یعنی چه اتو که درست خوبه انمره هایت هم که عالیه اپس 
چرا 

نمی خواهی درس بخوانی ؟ 

او گفت: می خواهم پیش شما بمانم . 

محمد کاظم گفت :مگه قرار نبود بری پیش برادرت محمد ؟اون الان 
کلاس هشتمه ابرای خودش توی شهر اتاق گرفته و داره درس می خونه ۱ 
برو درسنو 

بخون پسر ! 

حسن گفت :من فکر هام را کرده ام ادرس خوندن به درد نمی خوره ! 

پدر گفت اگر , به خاطر دور شدن از ما نمی خوای درس بخونی ,دوباره 

بر می گردیم شهر ! 

سس گفت ذنه !من دوست دارم کشاورزی کنم . 

بت ٍبه دست های بابات نگاه کن ری خیلی سخته پسر 
جان ! 

اگر دزی در را بخوانی انشاالله برای خودت آقا می شی اقلم به دستت 
می گیری ! 

حسن گفت :به همین خاطره که من هم دوست ندارم درس بخوانم 

محمد کاظم پرسید :یعنی به خاطر اينکه پشت میز ننشینی ! عجب !عجب 
۱ 


محمد کاظم این را گفت و سرش را تکان داد ,بعد اضافه کرد :تو دیگه بچه 
نیستی پسر جان اخدا را شکر ده ,یازده سال سن داری و برای خودت 
۳2 ابیشتر فکر کن و بعد تصمیم بگیر ! 

حسن گفت: فکر کرده ام پدر ادرس خواندن برای من فایده ای نداره !من 
کارهای کشاورزی را بیشتر دوست دارم ! 

ومادر گفت بهترنیست با برادرت محمد مشورت کنی ؟! 

حسن گفت: چشم مادر !چشم ! 

در اولین فرصتی که پیش آمد ,حسن با برادر بزرگترش ,محمد هم صحبت 
کرد «محمد گفت : درس خواندن واجبه ! 

حسن گفت :تا چه درسی باشه ! 

محمدگفت: درس ,درسه !هر چی باشه خوبه ! 

حسن گفت: فکر نمی کنم هر چیزی خوب باشه ! 

محمد گفت: تو که تا حالا به دبیرستان نیومدی تا ببینی که درس خوبه یا بده 
۱ 

حسن گفت: ی وی 
کشاورزی کنم !دشت و باغ و مزرعه را دارم ! 

محمد گفت: فکر نمی کنی بعدا پشیمان بشی 

ااااسحا | 
چرا که می دید ,حرفها و حرکات حسن ,خیلی بزرگتر از سن و سال اوست 
.راستش محمد این بار هم مثل خیلی از اوقات قبل احساس کرد ,چیزهای 
تازه ای از رفتار و گفتار برادرش یاد گرفته است !به همین دلیل دیگر 
نتوانست چیزی جز این بگوید که : هر طور خودت می دونی ! 

حسن ,دوازده - سیزده ساله بود که مدرسه را رها کرد و در کنار پدرش به 
کارهای کشاورزی پرداخت . در ان سالها منزل محمد کاظم شوکت پور 
محل اسکان روحانیون بود .همه ساله در ماه مبارک رمضان و محرم و نیز 
ده روز از ماه صفر روحانیون مختلف به آنجا می آمدند .روضه می خواندند 
,مساله می گفتند و نشست و بر خواستشان هم در آنجا بود .همه اهل 
محل از وجود اين روحانیون بهره می گرفتند و حسن ,که در آن سالها 
نوجوان بود و بیش از بقیه تحت تاثیر این جریانات مذهبی قرار گرفته بود 
کم کم ۱ به مطالعه روی آورد و هر چه بیشتر می خواند ,آگاهی و کنجکاوی 
این گونه مطالعات ,نشست و بر خواست ها و کنجکاوی ها همچنان ادامه 
داشت تا این که حسن یابه سن جوانی گذاشت .در سالهای جوانی 
فعالیتهای مذهبی و سیاسی او کم کم شکل گرفت .در طی این سالها 
حسن در کنار کارهای کشاورزی و کمک به پدر و مادرش به دیگران هم 
کمک می کرد . - سلام مش حیدر ! 


مش حیدر که پیرمردی فقیر و تنها بود ,رسرش را از روی زانویش با لا 
گرفت و به حسن نگاه کرد و گفت :علیک السلام پسرم ! 

- حالت چطوره مش حیدر !پات بهتر شد ! 

- کاش فقط پام بود .دو سه روزه که سینه ام می سوزه !بعضی وقتها اصلا 
نمی تونم نفس بکشم ! نمی دونم چکار باید بکنم ! _ 

حسن کنار پیرمرد نشست .دست های او را در دست گرفت و نوازش کرد 
و کت بورحان مزا مش امن اس دما 

- گفتم لابد با من قهر کرده ای ! 

- خدا نکنه !ارفته بودم مشهد .با حاج آقای عنبری ! 
1 

حسن گفت :خدا قبول کنه ! 

رود سم هار انش حور 

- سلام می رسونه ! ۳ 

حسن این را گفت و سوغاتی هایی را که از مشهد برای پیرمرد اورده بود 
,به او تحویل داد :قابل شما را نداره مش حیدر !تبرکه ! 

- دست شما درد نکنه پسرم اخدا شما را از آقایی کم نکنه !هميشه به 
زحمت می افتی !والله من که راضی نیستم خودت را اذیت کنی ! 

- چه اذیتی مش حیدر اخدا شاهده از این که بعضی وقتها دیرتر به سراغ 
- د«شمنت خجالت بکشه پسر جان ! ۱ 

مش حیدر این را گفت وبه سوغاتی هایی که حسن برایش اورده بود نگاه 
کرد. نخودو کشمش ,نقل سفید ,نبات ,یک بسته زعفران و مهر و تسبیح ! 
ی ات من 

- تورا به خدا این حرف را نزن ! 

مش حیدر تسبیح را ز ‏ ارو ختتمها یش گذاشت مان را توستد 
«صلوات فرستاد و گفت ابوی امام رضا را می ده اروح آدم می خواد پرواز 
کنه اخدا عزتت بده پسر جان !اگر توی هر دیاری یکی مثل تو باشه ,دنیا 
گلستان 
حسن گفت چوب کاری می کنی مش حیدر . 

مش حیدر در حالی که تسبیح می چرخاند ,پرسید !خوب دیگه چه خبر ؟ 
حسن گفت :دیگه این که اومدم با شما خدا حافظی کنم ! 

تسبیح در دست مش حیدر از حرکت ایستاد :خدا حافظی ؟!کجا می خوای 
حسن جا به جاشد و گفت :سربازی ! 

مش حیدر انگار از هم وا رفت .انگار باورش نمی شد که ممکن است تا 


مدتها حسن را که از هر کسی بیشتر دوستش می داشت ,نبیند ابه همین 
ی ؟حسن گفت :بله امش حیدر دو باره پرسید کی مور 


7 دو سه روز دیگه بیشتر وقت ندارم ! 

مش حیدر آهی کشید و گفت دواقعا برای من خیلی سخته امن توی زندگیم 
کس و کاری ندارم اتنها کس و کار من تویی ! ۳ 

و قطره اشکی را که از گوشه چشمش روی گونه اش دویده بود ,با 
انگشتش پاک کرد .حسن گفت :این حرف را نزن پدر جان !کس و کار همه 
ما خداونده ! 

پیرمرد گفت :البته !البته ! 

بعد اضافه کرد :خب ,به سلامتی انشا الله ! گفتی کی می خوای بری ؟ 

- دو سه روز دیگه !...البته پیش از رفتن دو باره میام پیش شما و خدا 
حافظی می کنم .خب ,فعلا با اجازه تون ! 

حسن این را گفت از جا بلند شد و راه افتاد . 

- امشب قراره برم سمنان !اکارایی دارم که باید انجام بدم افردا تا عصر 
0 گردم اکاری ,چیزی ندارین ؟چیزی لازم ندارین ازسمنان براتون 
بیارم 

ی ی ای اک مس( 

- دیگه حرفش را نزنین تو رو خدا .واقعا خجالت می کشم !دو باره قطره 
اشکی از گوشه چشم پیرمرد جوشید و روی گونه اش لغزید ,اما سعی کرد 
دیگر چیزی نگوید ایعنی نتوانست حرفی بزند . 

حسن ,در حالی که از در بیرون می رفت رکف :؛خدا حافظ !مش حیدر به 
سختی گفت :خدا نگهدار !و بغضش ترکید ! 

دوران خدمت سر بازی باعث پختگی بیشتر حسن شد . به گونه ای که 
حسن وقتی از سربازی بر گشت رفتار و گفتارش بسیار تغییر کرده توا 
دونستی و ورفت: و آند های مداوم او با حاج آقا عنبری روحانی آگاه محل 
نکب موه دلایل این فعالیت بود. 

دوران سربازی حسن که پایان یافت ,فعالیتهای سیاسی - مذهبی او به 
صورتی جدی و مخفیانه شروع شد .او به کمک خانواده و دوستانش یک 
وات زته ها آن ار سره او رای رفت ال ات 
سیاسی 

می کرد ! ۳ 

در طی این سالها او همراه با حاج آقا عنبری و تعداد دیگری از روحانیون و 
جوانان مسلمان و مجاهد منطقه ,نوارهای سخنرانی و اعلامیه های امام 
خمینی را از تهران ,قم ,مشهد و ...تهیه و در منطقه تکثیر و پخش می 


کردند . 


به علت این فعاليتها, مدارس ,دانشگاه ,کارخانه ها ؛مساجد و بازارهای 
منطقه در آن سالها حال و هوای دیگری داشت !مدارس و مساجد پر از 
نیروهای مومن و پرشور شده بود ,نیروهای جوان و سر شار از انرژی که 
حاضر بودند تمام زندگی خود را در راه پیروزی اسلام و انقلاب بدهند و 
همین فداکاری باعث شده بود که نیروهای ساوای , به آن طرف هجوم 
بیاورند ! 

یک روز نزدیک غروب وقتی که حسن با وانت به در خانه رسید ,قبل از همه 
باس دی سمل اسر ویس ار سم علی وال بسن 
,.صحبت را به فعالیت های سیاسی وی کشاند و سر انجام گفت :داد اش 
جان حواست هست داری چکار می کنی ؟حسن گفت :مگه چکار دارم می 
۲ 9 

- من که می دانم داداش ! 

- منظورم همین اطلاعیه ها و نوارهاییه که دارید توی منطقه پخش می 
کنید ! 

-کدوم نوارها ؟کدوم اطلاعیه ها ؟ 

- از من هم مخفی می کنی ؟ ۲ 

حسن لبخندی زد و رو به برادرش ,محمد گفت :خب که چی ؟ 

- زاندارم ها خیلی وقته دنبال شمان !دارن وجب به وجب منطقه را می 
گردن و همه جا را بو می کشن !دیروز دو باره رفته بودن سراغ چند نفر از 
اهالی و از اونها باز جویی کرده بودن... اسم تو را هم پرسیده بودن 
!.. خلاصه این که باید مواظب باشی . 

سای ۱ 

- به هر حال من خیلی نگرانم 

نا 

شيشه را در بغل سنگ نگه می دارد 

- با اين همه خیلی باید مواظب باشید !اگر خدای ناکرده یکی از جمع شما 
را دستگیر کنن,آن قدر اذیتش می کنن که بقیه را هم لو بده و این جوری 
ممکنه هنه زحمات شما به باد بره ! 

حسن گفت :آن تنصرالله پنصر کم و یثبت اقدامکم ! 

0 ی لعنت !با وجود این ,به قول معروف :با توکل زانوی اشتر ببند 


1[ و گفت :چشم !..ضمنا از دقت ,مراقبت و 
احساس مسئولیتت واقعا ممنونم داداش جان اامید وارم مثل همیشه بتونم 
اشتا هحایی‌ شایت استفا هی 

رده امک خی مان یفاضا ال تا هشن ان 


حرفهایی را هم که من گفتم یک جور زیره 2 کرمان بردن بود ,ولی خب چه 

کنم که دلم طاقت نیاورد که ساکت بمانم ! 

< کار خوبی کردی اجدا ممنونم !راستی اه برم به با با کمک 
نفهمیدم تونست ی انجام بده يا نه !ادست تنها ش گذ اشتم ۱ 

گرفتار یک بار میوه بودم !هنوز هم یک مقداریش توی وانت مونده ! 

نتونستم بفروشمش ! 

- از بابا خیالت راحت باشه !بعد از سالی ,ماهی با لا خره امروز تونستم 

برم باغ کمکش کنم ! 

- چه کردید ؟ 

* کمی زمین را زیرورو کردیم !به درختها رسیدیم !شاخه ها را هرس کردیم 

- اووه !کلی کار کردین !...خب نمی خوای بریم تو ؟ 

- چرا بهتر بریم داخل !شب شد ! 

اس 

حسن اپن را گفت و هر دو برادر «شانه به شانه وارد حیاط قدیمی و گلی 

زر ترز ند نی | 

پدر در حال وضو گرفتن بود احسن و محمد هر دو با شوق به طرف 

پدرشان رفتند : 

- سلام پدر ! ۳ 

پدر رو به پسرانش بر گشت و در حالی که از مهر آن دو می تپید ,گفت 

:علیکم السلام اخسته نباشید ! 

- سلامت باشی پدر !شما خسته نباشی ! 

و حسن بلافاصله پرسید :حال مادر چطوره ؟ 

محمد کاظم گفت ؟الحمد الله اخوب خوبه ! 

- صبح تا حا لا خبری نبوده ! 

- نه فقط یک نفر ... 

حسن فوری پرسید کدی ۱۱ 

پدر گفت :فقط یک نفر از طرف حاج آقا عنبری آمده بود .سراغ شما را 

می گرفت ! 

می گفت :با حسن کار دارم !گفتم :چه کار داری ؟ گفت :با خودش کار 

دارم .گفتم "خودش نیست ,رفته برای میوه فروشی (گفت "با چی ؟ گفتم 

با وانت ت گفت:کجا ؟ گفتم :هر جا که شد امن نمی دونم !گفت :یعنی شما 

از مسیر حرکت پسرتون خبر ندارین ؟گفتم :نه !گفت :بیشتر مواظبش 

۱ 6 ی 

کردم با اون حرفی نزنم !اون هم خیلی زود از من خدا حافظی کرد و رفت 

۱ 


حسن گفت :سفارشی ,چیزی نکرد ؟ ۱ 
- نه افقط گفت حاح اقا عنبری با حسن اقا کار داره !و بعدش هم رفت ! 


همین 0 

حِ اره افقط همین ۱ 

‌ ۱ ۹۹ 3 :این مشکوکن حسن جان ایارو حتما اومده بود سر و گوشی 
اب بده ! 


+ شاید هم دوست بوده ! 

-گمان نمی کنم !نباید خوش بین بود ! 

خسن کفت: ان آبیشت باید اختیا ط کرد او‌هر مبه از بله با لا از ففتد هید 
کاظم جلوتر از فرزندانش حسن و محمد با اندک فاصله ای پشت سرش . 
یی وفنی دنسر واه ان شام کم را را سا 
ساز می شود ,وقتی دید برای فعالیتهای مذهبی و سیاسی جدی تر نیاز به 
مطالعه و سواد و تجربه بیشتری دارد ,با مشورت دوستانش مخصوصا حاج 
اقا عنبری ,راهی شهر تهران شد . 

حسن در تهران ,هم با وانتش کار می کرد هم به صورت شبانه در 
دبیرستان مشغول تحصیل شده بود . کار و تحصیل و کنجکاوی روز به روز 
بر وسعت اگاهی و نیز به همان نسبت بر تعداد دوستان و همدلانش می 
افزود ! 

در اين سالها حسن دنیا را و سیع تر و زندگی را هدف دار تر می دید وبا 
تمام وجود سعی می کرد در جهت رضای دوست قدم بر دارد . ۱ 
تهیه ,تکثیر و پخش اعلامیه ها و نوار های امام خمینی در مساجد ,دانشگاه 
ها مخصوصا مدارس و همچنین کمک به مردم فقیر و مستمند از مهمترین 
فعالیتهای حسن شوکت پور در اين سالها و 

هر گاه چشم حسن به کسی می افتاد که نیاز مند کمک بود ,بدون کمترین 
تردیدی فوری به پاریش می شتافت ره منم زین ار لت ۱ ۱ 
با وانت به مقصد می رساند .کاری نا تمام اگر داشت ,آن را بی هیچ 
۱ 9 
پدر و مادرش را . هر وقت کمترین فرصتی پیش می امد وانتش را پر از 
انواع اجناس و هدایا می کرد و به سوی سمنان و سپس درجزین راه می 
افتاد و در سر راه به هر کسی که مستحق بود ,چیزی می بخشید و می 
گذشت ! 

و در ضمن در هر جایی که لازم بود اعلامیه ها ی امام خمینی را هم که 
همواره با خود داشت بین مردم پخش می کرد 

وی ای مها ود و ما واه ان و 
فکر ازدواج باشد ! 


پدر ش محمد کاظم گفت :تو دیکه خیلی بزرگ شده ای !از وقت ازدواجت 
داره مه ددم اهر خیذی وقتی داره اوقتی سربازی نرفته بودی اوفتته 
اجازه بدین برم سربازی اوقتی از سربازی بر گشتی ! گفتی بزارید اول 
چند سالی کار کنم !وانت گرفتی و مشغول کار شدی ,بعد هم که راهی 
تهران شدی و حالا هم 
می گی دارم در س می خوانم ! 3 
حسن سرش را با لا گرفت و گفت |خب دارم درس می خوانم دیگه! 
محمد گفت :وقتی داماد بشی هم می تونی به درس خواندنت ادامه بدی 
توص که دار اه رس مت ی کی ی کم که ی 
نیاد ! 
بر کارا له کم کاین ‏ ست و 
شاید اینجا چیزی مشخص نباشه !اما تو شهر های بزرگ مخصوصا تهران 
۳ :چی معلومه ؟ 

حسن گفت :همین که داره همه چیز عوض می شه اداره زیر و رو می شه 
پاک ی رو ری ای و 
نید تون ورن اصبح که از خونه می ری بیرون اصلا اطمینان نداری که 
ظهر بتونی به خونه بر گردی‌امعلوم نیست تا یک ساعت دیگه زنده می 
نی یا نه ! 
مادر گفت :الهی بمیرم احسن جان اگه وضع تهران اين قدر خرابه ,چرا 
بر نمی گردی همین جا !چرا اون ن جا موندی ؟ 
حسن گفت :مجبورم تازه چه من اونجا بمونم چه اینجا ,به هر حال وضع 
همین که گفتم. خب توی یک همچین وضعی چه جوری می شه به فکر 
ازدواج بود ! 
من می گم اجازه بدین او ضاع یکطرفه بشه ,تکلیف من هم روشن می شه 
۱ 


محمد گفت : بعنی وایستیم تا معلوم بشه کی اه دی محکوم رت بعد 
- خب چاره ای غیر این تپشت امن که از فردای خودم خبر ندارم چه طوری 
می تونم یک خانواده دیگه را هم ناراحت و نگران کنم انه پدر ,اجازه بدین 
وضع مملکت مشخص بشه ؛بعد ! 

پدر گفت :از ما گفتن !ما وظیفه خودمان را انجام دادیم ابقیه اش با خودته 
ابه هر حال تو دیگه بزرگتر از این حرفهایی و به ما نیومده که بخواهیم تو 
را نصیحت کنیم ! 


حسن رو به پدرش گفت :شما را به خدا اين جوری حرف نزنین !من واقعا 
شرمنده می شم پدر جان ! 

- دشمنت شرمنده بشه ! 

بعد از اين دیگر در باره ازدواج حسن حرفی نزد و کم کم صحبت به مسائل 
دیگر کشیده شد :یعنی می شه باور کرد که به قول تو همه چیز زیرورو 
بشه ؟ 

حسن گفت امن که خیلی وقته باور کرده ام ! 

محمد کاظم با تعجب گفت ی دای انشا 
نداشته باشه ! 

- چرا نشه ؟ 

- برای ايینکه کشور به نظم و انضباط احتیاح داره ابه قاعده و قانون احتیاج 
داره اچه می دونم ...و هزار جور مساله دیگه. همین طوری که نمی شه 
اخه پسر جان . 

حسن گفت :بله تمام حرف آقا هم داد از بی قانونی ,ظلم ,فسادو تبعیضه ! 
پیغمبر حرف می زنیم ,پس چرا به این چیز ها عمل نمی کنیم ؟چرا پادشاه 
مملکت به جای این که به مردم کشور خودش متکی باشه ,به امریکایی ها 
و انگلیسی ها و امثال اینها متکی یه ؟چرا به جای اینکه گوش به فرمان 
قرآن باشه رگوش به فرمان ارات واغامان ۱ باشه ,.گوش به 
فرمان کارتره ؟و چرا به جای آنکه در آمد نفت کشور مارا صرف رفاه حال 
زندگی مردم بکنه رآن را خرج جشن های دوهزارو پانصد ساله و مهمانی 
های آن چنانی می کنه ؟چرا توی کشور دزدی می شه ؟چرا توی کشور 
ظلم و فساد می شه ار وک ون ۳ ۲و۵ ریقف رین و 
بقیه مردم گرسنه و بر هنه اند اچرا ما اين همه نفت و گاز و طلا ومس و 
دهها جور ذخاثر زیر زمینی داریم ولی مردم ما این قدر فقیر و گرسنه اند ؟ 
چرا باید همه چیزمان را خارجی ها بدزدن و ببرن به ممالک خودشان ؟چرا 
هیچ کس نیست که جلوی این غارتگران را بگیرد ؟چرا هیچ کس نیست که 
به فکر مردم محروم کشور خودش باشه ؟و خلاصه این که چرا در این 
مملکت قاعده و قانونی وجود ندارد ؟ 

محمد کاظم گفت :خب اینها را که می گویی همه درست !ولی با دست 
- کدام مملکت ؟اگر منظور شما مردم مملکت هستند که مردم همین ما و 
شماییم که دل ما برای حرفهای آقا می تپه و مجتاج عدالت و حکومت 
قرآنیم !و اگر منظور شما ارتش و نیروهای دیگر وابسته به شاه و گردن 
کلفتها هستن که باید بگم این ظاهر قضیه است !واقعیت اینه که اینم 
ارتش از ارتشی ها تشکیل شده ارتشی ها هم کسانی غیر از فرزندان 


همین مردم نیستن .این ها وقتی توی پادگانها هستن احساس می کنن 
وابسته به نظام شاهنشاهی اند ,اما وقتی که به خانه 17 بر می گردند 
,پیش زن و بچه هاشان ,پیش پدر و مادر می بینن که هیچ فرقی با دیگران 
ندارن و حتی خواسته های انها هم خواسته های مردمه ات یی 
طالب حق و حقیقت .طالب عدالت و حکومت عادلانه الهی هستن !*پس 
واقعا اين ظاهر قضیه است که مردم رودر روی ارتش هستند !نمی گویم 
همه ارتش ,اما واقعا اکثریت ارتش و ژاندارمری و غیره با مردمند و جالب 
اینه که در بسیاری جاها هم دارن - مخفیانه - به مردم و برای پیروزی 
انقلاب کمک می کنن . 

ما تا وقتی که اینجا باشیم نمی تونیم بفهمیم که چه خبره .اما اگر یک هفته 
در تهران باشید می بینید که همه چیز داره زیر و رو می شه ! در یک 
همچین شرایطی که فردای ادم مشخص نیست نمی شه به فکر ازدواج و 
تشکیل خانواده بود .الان وقت جهاد و مبارزه است ! 

محمد کاظم لبخندی زد و گفت :با لاخره حرف را رساندی به دعوای سر 
شب .فعلا وقت ازدواج نیست !عیبی نداره پسر جان !ما هم تسلیم !فکر 
نمی کنم مادرت هم حرفی داشته باشه !هان ؟چی می گی شهر بانو ؟تو 
هم تسلیمی ؟ 

مادر لبخندی زد و گفت :تسلیم ابله .من هم تسلیم ! 

وهمه خندیدند ! 

آن شب خانواده ی محمد کاظم شوکت پور تا اذان صبح گل گفتند و گل 
شنیدند .وقت آذان که رسید ,حسن کتش را روی شانه هایش 
بیرون وقت آذانه ! 

از اتاق بیرون امد !هوا کاملا تاریک ,اما پاک و زلال بود .حسن به داخل 
حیاط رفت و وضو گرفت .از جا بر خواست و توی حیاط چشم چر خاند 
.نردبان در گوشهای به دیوار تکیه داده شده بود .حسن آستین هایش را 
پایین کشید و شش زا بشید و.آهسته از تردیان با. لا رفت .وقتی به پشت 
بام رسید نسیم خنکی می وزید و سروصورت او را نوازش می کرد ۳ 
به دور و برش نگاه کرد .ده آرام در خواب سحر گاهی فرو رفته بود .به 
آسمان نگاه کرد ,آسمان پاک ,زلال و سر شار از نور و ستاره بود .بیشتر و 
بیشتر دز بهنه ف. آسمان چشم چرخاند ,استمان را نهایتی نبود ,ستارگان تا 
بی کرانه ها صف در صف ,در حال تعظیم خداوند بودند . 

یسیح لله ما فی سموات و ما فی الارض .. 

نا گاه قلب حسن لرزید ,شور و شیدایی خاصی در خود احساس کرد .چشم 
بر آسمان ,دستها را به موازات ت گوشها با لا برد و روی گونه هایش گذاشت 
و آن گاه در حالی که تمام وجودش از شور و شوق می لرزید ,با صدایی بر 


خاسته ار اعماق قلبش ,ستایش گرانه فریاد زد :الله اکبر !الله اکبر ... 

و در طنین صدای ملکوتی اش روستا چشم از خواب شست و رو به سپیده 
,رو به صبح ,رو به نور و روشنایی ,قامت بست : 

الله اکبر ! 

والله نور السموات والارض 

منایع زندگینامه :-پرونده شهید در سازمان بنیاد شهید وامور ایثارگران 
سمنان ومصاحبه با خانواده ودوستان شهید 


شول, احمد 
۰ 


ِِ ادوات(ضد زره)لشگر 41 نارالله(سیاه پاسداران انقلاب 
اسلامی) شهید« احمد شول» در سال 1336 هجری شمسی در خانواده 
ای فقیر و عشایری که اسلام در رگ و پوستشان عجین شده بود در 
روستای« امی رآباد شول »در شهرستان »2 سیرجان »پای به عرصه وجود 
گذاشت. زندگی را در فقر آغاز نمود, فقزی که مانع از آن می نشند که 
بتواند تحصیلاتش را به پایان برساند و در اوج علاقه مندی به ناچار با اتمام 
تحصیلات ابتدائی مدرسه را ترک گفت تا بتواند در امرار معاش خانواده 
پدر را یاری کند. 

احمد از همان کودکی و در هنگامی که به تازگی خواندن و نوشتن را یاد 
گرفته بود نام حسین(علیه السلام) را بخوبی یادگرفت , هنوز کودکی تازه 
سواد بود که در مجالس روضه خوانی در حد توانش نوحه سید الشهداء را 
سر می داد و با صدای نازکش دل عاشقان می لرزاند و به یاد عاشورا می 
انداخت. 

بد از سل ری کامرنی وج و وا ابقر اه تانب 
طاغوتی بود. وی مرتبً مرخصی می گرفت و یا فرار می کرد تا بتواند در 
شهر خود در سرنگونی رژیم پوشالی سهمی داشته باشد, احمد از جمله 
فعالترین افراد انقلابی روستای خود به شمار می رفت. 

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی, آرزویی که او سالها انتظار آنرا می کشید 
ترآ هزوم شد و طلیعه حکومت مستضعفین نمایان گشت. وی به دنبال 
خدمت در راه انقلاب بود, بهترین راه را درآمدن به لباس پاشداری داننست 
و همزمان با تانتتنتن: سیاه وارد این ارگان مقدس شد و خالصانه خدمت را 
شروع نمود. 

احمد در سیاه همواره از سختیها استقبال می نمود و هر وقت که کار 
سخت و پر مخاطره ای در پیش بود داوطلبانه از دیگران سبقت می 
ماموریتهای فراوان او به نقاط محروم از قبیل جیرفت. سیستان و 
بلوچستان و شرکت در نبردهای کردستان و در شهرهای سنندج و مهاباد 
خالی از این موضوع است. 

همزمان با شروع جنگ تحمیلی ابرقدرتها علیه ایران اسلامی مشتاقانه به 


سوی جبهه شتافت و زندگی جنگی, در محیط جنگ را بر زندگی در پشت 
جبهه ترجیح داد. او جبهه برایش سیاحت و گردش بود که پیامبر(صلی الله 
"هر امتی را سیاحتی ات و مهن و0 ۱ است." 
شرکت او در عملیات فتح المبین. بیت المقدس, خیبر, بدر, والفجرة و 
کلا ق ای ادع فص دای همه نی تعمور اه حون 
شهدا| بود. 

او در جبهه ابتدا مسئولیت را با فرماندهی گروهان شروع نمود و ت] 
فرماندهی گردان به پیش رفت و هنگام شهادت فرمانده گردان 4116 
لشکر 41 ارالله بود. شول نه تنها یک فرمانده بلکه مداح اهل بیت نیز بود 
و وقتی شروع به نوحه و مرثیه خوانی می کرد ناله و گریه بلند می شد, 
احمد گرمی محفل عزاداران حسین(علیه السلام) بود و مداح سید الشهداء 
او یک عمر با عشق حسین (علیه السلام) ناکین کرد و سرانجام در 
عملیات کربلای یک به یاد حسین(علیه السلام) و با لب تشنه به سوی 
مولایش شتافت و این در حالی بود که فقط 48 ساعت از خانواده اش جدا 
شده بود. هنگام خداحافظی حالت عجیبی داشت, اشک شوق از چشمانش 
جاری و بی تابی عجیبی در او مشاهده می شد. 

اری او زود رفت و بقول فرمانده اش سردار قاسم سلیمانی: 

او فاتح قلاویزان و قهرمان مهران و مرد جبهه های پیکار و حماسه از فتح 
المبین تا کربلای یک بود.از شهید احمد شول 2 فرزند به نامهای حسین 5 
ساله و علی اکبر 2 ساله بیاد مانده است . 

منابع زندگینامه :پرونده شهید در بنیاد شهید وامور ایثار گران کرمان 
ومصاحبه با خانواده ودوستان شهید 


شهاب, محمد 
قرن:د1 


جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

شهید محمد شهاب : دادستان انقلاب اسلامی بیرجند 

سال 1333 هجری شمسی , در بیرجند مرکز استان خراسان جنوبی به دنیا 
آمد . پدرش شیخ محمد حسین شهاب , در لباس روحانیت به دین خدا 
خدمت می کرد . به همین دلیل , مذهب در تعلیم و تربیت محمد نقش 
اساسی داشت و در شکل یابی شخصیت او , اولین جایگاه را به خود 
اختصاص داد . 

سالهای ابتدایی درس و مدرسه را تا سال هشتم ر با نمرات خوب و با 
۱ در 
بعضی از کلاس های مدرسه ی علمیه ی بیرجند شرکت کرد . در این کلاس 
ها , دوره های اولیه . پایه ی زبان عربی را در کنار دیگر طلاب مدرسه 
کذراند و تفضی از کب مذهتی:وا که.علهای دشی نوشته بودید مر آحوحته , 
در همین سال ها به هیات فاطمیه - که در مقابل مدرسه ی علمیه قرار 
داشت - راه پیدا کرد . او جزو نوجوانان اين هیات بود . اما چون صدای 
خوب و استعداد مداحی داشت , در ان جا نوحه خوانی هم می کرد . 
محمد , دوره ی دبیرستان را در رشته ی ریاضی شروع کرد و به عنوان 
شاگردی درسخوان و ممتاز , کلاس ها را یکی پس از دیگری گذراند . اما 
او یک نیروی پر شور مذهبی نیز بود . دوستان و همکلاسی هایش را از 
دی انشا مق کرد . ۱ 

با گرفتن دییلم , او در مقابل یک دوراهی قرار گرفت تا آینده ی خودش را 
رقم بزند . از یک سو دانش آموزی ممتاز بود و به احتمال زیاد می توانست 
در یک رشته ی آیندم: دار داتشحاهی:م فیول شود از سنوی ذدیخر ‏ علا قه 
زیادی به تحصیل علوم دینی داشت و پدرش نیز مشوق او در این زمینه بود 
. با توجه به پس زمینه ای که او در آن رشد کرده بود , توانست تصمیم 
خود را بگیرد وبرای ادامه ی تحصیل , روانه ی قم شود تا در حوزه ی 
علمیه بزرگ آن شهر , وجود تشنه ی خود را سیراب کند . به کمک پدر و 
دیگر آشناهاینش : به یکی از مدارس جدید آن زمان حوزه که شیوه ای 
خاص برای تربیت طلاب علوم دینی داشت , معرفی شد «مدرسه ی 
حقانی » در آن زمان با مدیریت ارشد « دکتر بهشتی» و مدیریت اجرایی 
شهید «قدوسی» و با همکاری جمعی از اساتید بزرگ اداره می شد . حدود 


سال 1352 هجری شمسی . 

حضور در قم , دوره ای جدید را در زندگی اوشکل داد . مدرسه ی حقانی , 
تحولی جدید در افکار نظراتش به وجود آورد . با شرکت در کلاس های 
اساتید مهم آن جا بود که با اسلام و دید گاه های آن - چه در زمینه های 
سیاسی و چه در زمینه های اجتماعی و عرفانی و . .. از دریچه ی دیگر ی 
در اين دوره او جلساتی را نیز در سطح شهر و مسجد خضر - که پدرش 
امام جماعت ان جا بود - بر پا می کرد و تا جایی که برایش مقدور بود , 
معارف دینی را به گوش اهلش می رساند . 

همچنین »؛ اطااعنه‌ها و وامهاع آمام ره گنها اشنا در کنار 
آثار دیگر مبارزان مسلمان , به دست مردم شهر می رساند . 

و جوانان را ترغیب می کرد يا تکثیر و پخش آنها , به مبارزه با رژیم 
شاهنشاهی بپردازند . کم کم حضور او در شهر , از طرف ساواک بیرجند , 
اش ساب آمش رت ای ابا درهگاه خر رتور زیر 
نظر گرفتند و چند بار او را احضار کرده و تحت بازجویی قرار دادند . 

در دی ماه سال 1356 انقلاب مردم ایران بر علیه حکومت سر سپرده 
پهلوی وارد مرحله حساسی شد. . آن زمان محمد در قم بود . این ایام , 
برای محمد و امثال او , دیگر زمان درس و بحث نبود . او مدام میان قم و 
بیرجند در رفت و آمد بود و به عنوان یک نیروی محوری , تلاش می کرد 
مردض: زد کاهتشن را با متسایل: انقلاتب: آستا و آن ها زاابه تعرن پیش نو : 
برای مبارزه با رژيم تشویق کند . 

سال 1357 ی ی 1 ویژه ای بود . او در این 
سال با دختر یکی از فامیل خود ازدواج کرد . جشن ازدواج او که در ایام 
قیقه ‏ شتقیان آن سا ل تر کزار‌شد که بسیار-سادم:بود؛ 

با پیروزی انقلاب ۰ محمد بار دیگر در بیرجند ماندگار شد و در نهادهای 
انقلابی شروع به فعالیت کرد . چند روز بعد از پیروزی بود که کمیته های 
انقلاب به عنوان اولین نهاد انقلابی شکل گرفتند , او در این نهاد فعال بود. 
با تشکیل سیاه پاسداران انقلاب اسلامی در بهار سال 1358 او و 
دوستانش برای تشکیل سیاه در بیرجند فعالیت کردند و بعد از چند ماه !در 
تابستان همان سال این نهاد در شهر تشکیل شد و محمد به عنوان مسئول 
آمو‌زش تیاه بترجند تعیین کردید: 

در تابستان سال 1358 در سفری که به تهران داشت , برای چندمین بار از 
طرف شهید قدوسی - دادستان کل انقلاب آن زمان , - درخواست همکار 
با او شد . پيشنهاد دادستانی انقلاب چند شهر بزرگ . بخشی از این 
درخواست بود که در نهایت , او فقط همکاری در شهر زادگاهش - که خود 
را به نوعی مدیون مردم آن جا می دانست - را پذیرفت . شهید قدوسی 


که او را راضی کرده بود , حکم او را صادر کرد و محمد شهاب , داد ستان 
در سال 138 , اولین فززندنشن,به دنیا آمد.ه اه که عاشق. امامو انقلاب 
بود , نامش را روح الله گذاشت. سفر حج و توفیق زیارت خانه ی خدا هم 
برایش فرصتی شد تا روح و جان خود را در ان فضای روحانی شست و 
شو دهد و با توشه ای پر بار تر , در مسیری که برای انقلاب انتخاب کرده 
بود قدم بردارد . همچنین , در سال 1360 دومین فرزندش متولد شد که او 
را به عشق امام عصر مهدی نامید . 

پس از جو سازی های فراوان علیه او - که بار ها خودش گفته بود سرشار 
از خیر و برکت بود - به قم بر گشت و به کمک پدر و قرض از دوستانش , 
خانه ای کوچک و ساده ای در محلاه ای مستضعف نشین خرید و با خانواده 
اش در آن مستقر شد . بار دیگر به درس و بحث طلبگی پرداخت و 
تحصیلات دینی اش را پی گرفت . اما هنوز هم از هر فرصتی استفاده می 
کرد و با حضور در شهر خود ؛ کارهای فرهنگی اش را کم و بیش , ادامه 
می داد. 

در همین دوره , درقم با بعضی از دوستان طلبه ای اش قرا گذاشتند که 
حضور در جبهه و فعالیت در آن جا را در اولویت اول همه ی کارها و زندگی 
خود قرار-دهند و بایان نی خونوا غفف. آن. کنند ‏ سن از آن بار‌ها 
بارها به جبهه اعزام شد و به عهدش وفا کرد . 

تا این زمان او هنوز لباس روحانیت به تن نکرده بود , چرا که خود را برای 
اين مهم آماده نمی دید و دغدغه هایش (عدم لیاقت برای پوشیدن این 
لباس مسئولیت سنگین آن ) کم و بیش هنوز رهایش نگرده بودند . شاید 
دیدن تاثیر بی اندازه ی این لباس در میان رزمندگان و تقویت روحیه ی 
آنان ( که بارها در جبهه دیده بود ) اورا از این دغدغه رها کرد و فقط 
موقعیتی لا زم بود تا آخرین گام را هم بردارد . پوشیدن 7۳۳ 
امام زمان (عح) یک اتفاق ساده و فرصتی نبود که نصیب هر کسی بشود و 
او اين را خوب می دانست . 

سر نوشت داشت آخرین سال های زندگی او را ورق می زد . 

سالهایی که با تولد آخرین فرزندش نیز همراه بود ؛ دختری که به نام 
مرضیه را برای او انتخاب کرد تا خانه اش با یاد حضرت زهرا (س) . بیش 
از پیش عطر آگین باشد : _ 

در بهمن ماه سال 1364 آخرین صفحه ی کتاب زندگی او نیز ورق خورد . 
عملیات پیروز والفجر هشت در منطقه ی فاو در خاک عراق تس تون 
او معاون فرماندهی گردان را به دست گرفت و با شور و هیجانی که در 
میان نیروهای رزمنده به وجود آورد , ایستادگی جانانه ای را در مقابل 
نیروهای بعثی صدام , شکل داد . او در این لحظات یک فرمانده بود , یک 


روحانی ۰ یک سرباز امام زمان (عح) , یک بسیجی امام , و یک شاهد شهید 
خراخت ان احیه هر کرد , آخرین کلمات زرین نامه ی اعمال او بودند . 
آوین کف شهادت مرانتی یک ارره وی آزرون که با لیشته تیز به تیال 
رفت . و بیرجند , مزار شهدا , آخرین خانه ی زمینی پیکر او شد . منابع 
زندگینامه :افلاکتان:توشته ی خدیجه ابول اولا: تشر ستار م:ها:مشهد 1386 


شهابیان, هادی 
۰ 


قائمه ِِ راو کیان تیه و مادام را اه 
تاسدامان ات اساانی) 

«هادی شهابیان». بازدهم فروردین ماه سال 1339 در سییده ام نیمه 
شعبان. هم زمان با ولایت حضرت قائم, در کاشمر و در خانواده ای مذهبی, 
چشم به جهان گشود. نامش را مهدی نهادند ولی مقدر بود که نوک قلم 
مامور ثبت. هادی اش بنگارد. 

دوران ابتدایی را در شهر کاشمر در دبستان خیام و دوره ی راهنمای را در 
مدرسه شهید بهشتی گذراند. در این دوره تقید خاصش نسبت به فراتض 
دینی, از او چهره ای دوست داشتنی و مذهبی ساخته بود. تحصیلات 
متوسطه را در دبیرستان قوام, امام خمینی کنونی سپری نمود. سپس 
موفق به ورود به دانشسرای مقدماتی کاشمر شد. پس از فراغت از 
تحصیل, در 18 سالگی , بخ استخدام آموزش و پرورش در امد وبه. متظور. 
تدریس, راهی یکی از محروم ترین روستاهای بخش کوه سرخ کاشمر شد. 
حضور پر برکت وی در این روستا 5 سال به طول انجامید. 

و هرا انقات ار حضاه فا نم بت انورکار شس اعلاست ها ما شید 
های امام خمینی بود. با پیروزی انقلاب فعالیت خود را در امور تربیتی 
کاشمر متمر کز نمود. وی توانست مجموعه ای فرهنگی و انقلابی را گرد 
هم جمع نماید و کانون فرهنگی, تربیتی لقمان را تشکیل دهد. بنیان گذاری 
ستاد فرزندان شاهد و تشکیل خوابگاه فرزندان شاهد. از دیگر افتخارات 
اوست. ۳ 

با این وصف. شوق دیار عاشقان, ارامش را از هادی ربوده بود لذا بارها به 
جبهه اعزام شد و در عملیاتهای متعددی شرکت کرد. او را از جمله 
مبارزترین فد حان واحد اطلاعات عملیات و غواصی دانسته اند. هادی, 
سر انجام در فروردین ماه سال 1361 با مسئولیت معاونت کردان نوح 
تیپ 21 امام رضاأ در عملیات کربلای هشت شرکت مود و در مجور 
شلمچه هدف تیر مستقیم دشمن بعثی قرار گرفت و شربت شهادت را 
جرعه سر کشید.مزار وی, گلزار شهیدان باغمزار کاشمر است. منابع 
ر مه یشان" مه ه حمورصا نی یه کین اوه ها 
مشهد-385 1 


شهبازی, ناصر 
قرن:15 


1 

شنهید ناصر شهبازی : فرمانده واحد اطلاعات وعملیات لشگر17علی ابن 
ابی طالب(ع)(سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) 

تنها فرزندپسر خانواده شهبازی در سال 1341 در روستای "یاس کن" در 
شهرستان زنجان به دنیا امد . پدرش با کشاورزی این امکان را برای 
خانواده پنج نفره اش فراهم اورد که از نظر مالی در وضع مناسبی باشند . 
ناصر هنوز به مدرسه نرفته بود که او را ؛ به مکتبخانه فرستادند تا به فرا 
گیری قرآن بپردازد . تحصیلات ابتدایی خود را در سال 1348 در دبستان 
خکفت. آغار کرد و زماتی که می رفت کلاس یتجم ابتدابی را به بایان 
برساند پدرش از دنیا رفت . شوک از مرگ پدر سبب شد تا در سه درس 
تجدید شود که در شهریور ماه همان سال با اوردن نمره قبولی , مقطع 
دبستان را به پایان برد . 

تحصیلات راهنمایی را در سال 1353 در مدرسه روستای یاس کن , که 
اینک شریعتی نام دارد آغاز کرد . او با ورود به مرحله ی جدیدی از زندگی 
وتحصیل خود , دوران فقر ناشی از مرگ پدر را هم به مرور زمان تجربه 
می کرد . 

بعد از اتمام دوره ی راهنمایی , خانواده شهبازی تصمیم گرفتند برای ادامه 
زندگی به شهرستان زنجان نقل مکان کنند . بدین ترتیب , ناصر تحصیلات 
متوسطه را در سال 1355 در دبیرستان شهید محمد منتظری فعلی آغاز 
کرد . او مجبور شد در کنار تحصیل در یک مغازه کبابی مشغول کار شود . 
در این زمان خانواده شهبازی برای بار دوم مجبور به ترک دیار شدند . در 
سال 1356 به تهران مهاجرت می کنند . اما ناصر به رفت امد خود به 
زادگاهش ادامه می دهد.ا و مسئولیت کتابخانه مسجد جامع روستا را به 

عهده گرفت . با رشد جنب و جوش انقلابی مردم , ناصر هم بر فعالیتهای 

انقلابی خود افزود به گونه ای که اعلامیه هایی را شخصا می نوشت و 
مخفیانه توزیع می کرد . همین امر سبب شد که مسئولین امنیتی منطقه , 

کتابخانه مسجد جامع را تعطیل کنند . با پیروزی انقلاب اسلامی, او 
تحصیلاتش را در مقطع دوم و سوم در رشته اقتصاد در دبیرستان " زهرا 
ملک پور "در تهران ادامه داد . 

سال 1357 انقلاب اسلامی مردم ایران بر علیه حکومت خودکامه شاه به 


پیروزی رسید.ناصرخیلی خوشحال بود. 

در سال 1358 هنکامی که در سال چهارم مشغول به تحصیل بود , درس و 
مدرسه را رها کرد و به سیاه پاسدراران انقلاب اسلامی پیوست . با شروعء 
جنگ تحمیلی در سال 1359 به ستاد جنگهای نامنظم شهید چمران پیوست 
و به سوی جبهه ها شتافت . ۲ 
بعد از مدتی حضور در جبهه های جنگ , ناصر به عضویت جهاد سازندگی در 
امد ؛ اما فعالیت او در این جهاد دیر زمانی نپایید و بار دیگر به سوی جبهه 
جنگ شتافت و در طول حضور سه ساله اش در جبهه های جنگ , دو مرتبه 
از ناحیه پا و چشم مجروح شد . 

در سال 1364 روزی با در دست داشتن متلعی: ول .یه .مرن اد 
مشاهده دسته های اسکناس باعث شگفتی اهل خانه از جمله مادرش 
گردید , ماجرا را جویا شدند . ناصر در جواب گفت : اين وامی است که 
سپاه برای ازدواج در اختیار من قرار داده است . به این ترتیب برای اولین 
مرتبه در خواست ازدواج را مطرح می کند . مادر با وجود نیاز مالی که 
گریبانگیر خانواده بود انتظار شنیدن چنین پیشنهادی را نداشت . با وجود 
اين به زنجان می روند و خانم طاهره سودی , خواهر شهید منصور سودی 
را خواستگاری می کنند . ناصر با نوشتن بعضی از عقاید و افکار خود برای 
وی , علاقه او و والدینش را نسبت به خود جلب می کند و ازدواج آنها 
انجام می شود . ۳ 

به دنبال این ازدواج , سیاه منزلی را در اختیار انها قرار داد که بعد از 
گذشت زمانی با پیشنهاد میرزا علی رستم خانی , همان منزل به طور 
قسطی در اختیار خانواده شهبازی قرار گرفت . بعد از این واقعه به سوی 
جبهه های جنگ شتافت و فرماندهی اطلاعات و عملیات را در لشکر 17 
وس اطالت اع سل سا ا ارت ای ارات کرو 
داشت مرتبا به رادیو عراق گوش می داد و نکاتی را که فکر می کرد 
اهمیت دارند یاد داشت و در اختیار فرماندهان قرار می داد . در یکی از 
روز های حضور در جبهه و جنگ جنازه یکی از نیروهای خودی را در بالای تپه 
مشاهده کرد , تپه ای که با حضور سربازان عراقی امکان نزدیک شدن به 
ان وجود نداشت . مشاهده این صحنه ناصر را تحت تاثیر قرار داد و 
احساسی ازار دهنده در او شعله ور شد . برای رهایی از اين احساس , , 
دوستان همرزمش پیشنهاد کرد به اتفاق همدیگر جنازه شهید را انتقال 
دهند اما انها پاسخ می دهند که این حیله ترفند دشمن است . اما ناصر 


تهیه نماید . او کار را با رسم منحنی هایی روی کاغذ اغاز کرد و بر اساس 
حوصله خاصی تکه های آن را در کنار یکدیگر قرار داد و ماکتی ساخت که 
همرزفانش با فشاهده آن , توانایی ها و دقت او را تحسین کردند . 

او چنان پاییند جبهه و جنگ بود که بعد از گذشت سه ماه از آخرین 
حضورش در کنار خانواده ,به دیدار همسرش که به تازگی با او ازدواج 
کرده بود , نرفت و در جواب ب همرزم و داماد خانواده که از او می خواهد به 
مرخصی برود, فقط گفت : سلام مرا برسانید . 

ناصر در طول حضور در جبهه عادت خاصی را در خود پرورانده بود ؛ عادتی 
که توجه دیگران را به طرف او معطوف کرده بود . در جایی که دیگران 
زین را مت کندید تاجن آن‌جاسانترا ار خطر ححففط دایند افتهم زمین 
را می کند و قبری برای خود تهیه می کرد و هر شب در آن می خوابید تا 
شهادت را زود تر ملاقات کند و به دیدار خدابرود . 

قابلیتهای شهبازی در امور رزمی در حدی بود که سبب بروز اختلاف بین دو 
لشکر سیاه پاسداران انقلاب گردید . از یک طرف لشکر عاشورا می 
خواست که او را در واحد های عملیاتی تحت نظارت خود به کار گیرد و در 
طرف مقابل لشکر علی بن ابیطالب (ع) از ترخیص | و خود داری می کرد 


اما عملیات کربلای 4 اخرین ن عملیاتی بود که ناصر شهبازی در آن شرکت 
می کرد . در این عملیات شهبازی در جزیره بوارین در 3 دی 1365 مورد 
اصابت ترکش گلوله خمپاره قرار گرفت و از ناحیه سر به شدت مجروح 
شد .همرزمان شهبازی تصمیم می گیرند او را به عقب منتقل نمایند اما 
عقب نشینی فوری و اجباری نیروها این فرصت را از آنها گرفت و او 
اسطاوس ارات کی فهای وس و ای فش سس ار 
انتقال به زادگاهش , در گلستان شهدای زنجان به خاک سیرده شد . منأبع 
زندگینامه :فرهنگ نامه جاودانه های تاریخ (زندگینامه فرماندهان شهید 
استان زنجان)نوشته ی یعقوب توکلی,نشر شاهد,تهران-1382 


شهرانی, وهاب 


قرن:15 

جنسیت ِ 

شهید 1 شهرانی مسئول واحدتبلیغات سیاه پاسداران انقلاب 
اسلامی« شهر کرد» در سال 1339 در روستان «کران »درشهرستان 
«فارسان» ودر استان «چهارمحال وبختیاری». در خانواده‌ای بسیار 
مستضعف و ستم کشیده از حکومت فاسد پهلوی وخانهای ظالم که دران 
دوران در روستاها خاکم جان ومال مردم بودند *بدنیا آهد. 

شهید شهرانی خود دراین باره می فرماید: 

دوران تحصیلات ابتدائیم را در همان روستای کران تمام کردم و سه سال 
دوة راهنمائی را با مشقت فراوان که همکلاسيهايم شاید بیشتر بیاد داشته 
باشند در ان سرما و کولاک شدید منطقه خودمان از کران به فارسان 
می‌رفتم و درس می‌خواندم. بعد از آن با همّت برادر عزیز و بزرگوارم 
,مظاهر عزیز که شبانه درس می‌خواند و روزها در ذوب‌اهن اصفهان کار 
می‌کرد و فشار طاقت‌فرسایی را تحمل می‌کرد, بنده توانستم در اصفهان 
ادامه تحصیل بدهم و تا دوم نظری ) رشته فیزیک ریاضی) در انجا بودم. 
بفند .هم ور دتیرفتان. آتا:ب هید :د کتر پمتتی نهر کرد.به: تحصیل. آذامه 
دادم. آفاتم به شهر کرد ۳99 با اوج انقلاب اسلامی بود. کم و بیش با 
برادران در تظاهرات و راهپیمائی‌ها شرکت داشتم و برنامه‌های مختلفی را 
دنبال می‌کردم. بعد از پیروزی انقلاب به کمیته رفتم و مدتی در انجا بودم. 
بعد از مدتی سیاه تشکیل شد به سیاه امدم و فعالیتهای خود را در غالب 
سپاه انجام دادم و دوباره به کمیته برگشتم. در کمیته فقالیت می‌کردم تا 
اینکه از همه دست کشیده تا تحصیلات خود را ادامه دهم این بود که 
برادران از صدا و سیمای جمهوری اسلامی شهر کرد بنده را دعوت کردند و 
خواستند که با آنها همکاری کنم. مدّت 9 ماه در آن مرکز مشغول 
نویسندگی و گویندگی بودم. در همین اوقات بود که جنگ تحمیلی شروع 
شد .بارها خواستم به جبهه بروم اما جون پاسدار نبودم موافقت نکردند. 
زیرا آن زمان فقط پاسداران بت می ر فتند. لذ| تصمیم گرفتم, دوباره 
به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با زگردم .از زمانی که به سپاه رفتم بر 
حسب وظیفه شرعی مسئولیتهای مختلفی را بر عهده گرفتم. اکثر کارم در 
روابط عمومی سیاه بود. برنامة رادیوئی سیاه را ادامه و اجرا می‌کردم. 
مدتی هم به ادارة کل ارشاد اسلامی استان دعوت شدم و در آنجا بخدمت 
مشغول گردیدم. پس از طی مدتی از ارشاد به سپاه بر‌گشتم و در سیاه 


شهرکرد در واحدهای مختلف کار کردم. دوباره از طرف ارشاد اسلامی 
دعوت کردند که به انجا بروم و باز هم با مسئولیت قبلی و اضافه بر آن 
سرپرستی اداره کل ارشاد اسلامی رانیز به بنده واگذار کردند. تا اينکه 
مأموریتم در آنجا به پایان رسید و به سیاه رفتم و فعالیت‌های خود را بار 
دیگر در قسمتهای مختلف آن, از جمله عفلیات سپاه ادامه دادم تا اینکه به 
اصرار برادرم به روابطه عمومی رفتم و این دفعه نیز مسئولیت برنامة 
رادیویی را به عهده‌ام گذاشتند . پس از مدتی بعنوان مسئولیت هماهنگی 
وا ییا اسیار شیر کرد حون سیم در ام و۱ 
سعی کردم انطور که باید و شاید به نحو احسن کارم را انجام دهم . خودم 
می‌دانم و بیش از هر کسی هم می‌دانم که لفزشهایی هم داشته‌ام. من در 
زندگی سه امید و آرزو داشتم. اول آرزو داشتم که امام عزیز را زیارت 
کنم که خوشبختانه موفق شدم و با خانواده‌های شهدا| بزیارتش رفتم. دوم 

اينکه بسمکه فقطمه فروهه ان ارزو بوآوزده: نسند. سوم اینکه قبرآقا امام 
حسین(ع) را زیارت کنم که با اين امید و آرزو در اين راه گام برمی‌دارم. 

اگر خدا بخواهد و مصلحت بداند. 

این شهید گرامی پس ازمجاهدات وحماسه آفرینی های بی شمار درعملیات 
والفجر مقدماتی به شهادت رسید. منایع زندگینامه :پرونده شهید دربنیاد 
شهیدوامورایثارگران شهر کردومصاحبه با خانواده ودوستان شهید 


شهریاری, میر بهزاد 


قرن:15 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

شهیر سید مير بهزاد شهریاری : نماینده منطقه رودباران در مجلس 
معلم شهید:« سیدمیر بهزاد شهریاری» ملقب به «اقابزرک», فرزتد ادیب 
شهیر سیدمحمدطاهر (مشهور به شفیق شهریاری) در 0/0333 
هجری شمسی در خانواده‌ای عالم و فرهیخته در روستای «بحیری»در 
استان بوشهر دیده به جهان گشود. او از کودکی به لحاظ جسمی و روحی, 
در خانواده‌ای نشو و نما یافت که بدون تردید از ماک علم و ادب استان 
بوشهر به شمار می‌رود. آن شهید سعید, در 9 بهار پربار زندگیش نزد 
آخوندی به نام مرحوم «زاثرغلام شکفته» ‏ رحمَة اللهٌ - به فراگیری قرآن 
کریم مشغول شد. مرحوم شفیق, این آخوند را جهت تعلیم قرآن به 
فرزندان خود و سایر هم محله ایها از «خورموج» به روستای« بجیری 
»آورده بود. شهید شهریاری به مدد هوش سرشار و ذکاوت بالار موقق شد 
در عرض مدت شش ماه قرآن کریم این کتاب هدایت‌گر الهی را به وجهی 
نیکو ختم نماید. در قدیم‌الاأَیْام. مرسوم بود اگر کسی موقق به ختم کلام 
الله مجید می‌گردید, به میمنت این رخداد مبارک, جشن مفصلی ترتیب 
داده می‌شد و لذا پس از آنکه شهید شهریاری قرآن کریم را ختم کرد 
مرحوم شفیق, مراسم باشکوهی را بدین منظور ترتیب داد. 

شهید در سال 1339 شمسی, در سن 6 سالگی راهی «خورموج» شد و 
در دبستان« ادب», مشغول به تحصیل گردید. او در طی مدت 6 سال با 
تا تخت کی و موققیت تمام ات دورة ابتدایی را که در آن زمان شش 
بال بودر به بایان رساتد. بننن از آن در دبیرستان ادب خورموحر به ادامة 
تحصیل پرداخت و دورة اول دبیرستان را در سال 1348 با موفقیت سپری 
نمود. از انجاییکه دورة دوم متوسطه در خورموج وجود نداشت. در همین 
سال همراه با سایر برادران؛ جهت ادامة تحصیل, به بوشهر رفت و در 
دبیرستان سعادت مشغول به تحصیل شد. او در طی مدت تحصیل در دورة 
دوم متوسطه بین سالهای 1348 تا 1351, در زمرة دانش‌آموزان برتر 
دبیرستان سعادت بود و در سال اخر دبیرستان موفق شد رتبة اول را در 
سطح استان کسب نماید. 

پس از کسب مدرک دییلم ادبی در خردادماه 1351, با توجه به اينکه از 
هوش سرشار و استعداد ممتاز و توانمندیهای فراوانی برخوردار بود, در 


زمينة ادامة مسیر زندگی, با پیشنهادهای متفاوتی مواجه گردید. عده‌ای بر 
این عقیده بودند که شایسته است برای ادامة زندگی, مسیری را انتخاب 
نماید تا بتواند به زودی صاحب شغل و مقامی برجسته و درامدی کلان 
رد از طرف دیگر چون در سال اخر دبیرستان؛ حائز رندة اول گردید, « 
دانشسرای عالی تهران» از او خواست ۳ بدون کنکور, در آنجا به ادامة 
تحصیل بپردازد. اما با توجچه به علاقة وافری که به فراگیری معارف 
اسلامی داشت., به نیت قبولی در رشته‌ای در این همین موضوع, در کنکور 
سراسری شرکت کرد و انتخاب اول خود را در برگ انتخاب رشته», رشتة 
«فقه و مبانی حقوق اسلامی» تعیین کرد. پس از اعلام نتایج در اواخر 
شهریورماه سال 1351, در اولین انتخابش قبول گردید و جهت تحصیل در 
رشتة مذکور, راهی مشهد مقذس شد و در دانشکدن« الهیات و معارف 
اسلامی دانشگاه فردوسی» این شهر مشتاقانه به تحصیل پرداخت. شهید 
در تمام دوران تحصیل در دانشگاه از دانشجویان زبده و ممتاز بود. 
آنطوریکه خود شهید, بارها اظهار می‌داشته, افتخار شاگردی رهبری 
معظم انقلاب را نیز در مشهد مقذس داشته است. او در شهریورماه سال 
5 موفق شد تحصیلات خود را در مقطع لیسانس., رشنة فقه و مبانی 
حقوق اسلامی به پایان برساند. 

شهید شهریاری در سومین سال دوران دانشجویی خود, در مورخة 
02/06/1353 با خانم خديجة رکنی ازدواج کرد که حاصل این ازدواج, دو 
پسر به نامهای سید محمّد مهدی و سیدمحمدحسین است. پس از 
فارغ‌التحصیلی از دانشگاه, با اينکه به انجام خدمت سربازی در رژیم 
طاغوت؛ هی رغبتی نداشت, بنا به توصيیة عده‌ای از علماء قم, جهت جهت 
ترویج فرهنگ ناب اسلامی در بین سربازان. در مواخة 25/09/35 
جهت انجام خدمت وظيفة عمومی؛ راهی تهران شد و پس از مدت 
دوسال, در مورخة 2۵7 در بحجبوحجة مبارزات انقلابی ملت 
مسلمان ایران. خدمت سربازی را به پایان رسانید. لازم به ذکر است با 
اوج گرفتن نهضت مقدس اسلامی و پس از فرمان حضرت آمام(ره) مبنی 
بر فرار از پادگانهاء شهید به قم فرار کرد و پس از آن با مشورت 
دوستان, به زادگاهش روستای «بحیری» بت و اولین راهپیمایی علیه 
رژیم طاغوت را در روستا ترتیب داد. 

او چندی پس از اتمام خدمت سربازی در مورخة 01/12/1357, در 
حالیکه هشت روز از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ق کرت در 
رشتة دبیری به استخدام آتخایننت آموتشر و پرورش در امد و به عنوان 
دبیر, در دبیرستان« ابوذر غفاری 0 مشغول به تدریس گردید. او 
در 38 2/2/1, به به استخدام قطعی اموزش و پرورش دز ات و علاوه بر 
تدریس, فعالیتهای دیگری را نیز در کسوت کارمند آموزش و پرورش به 


انجام رسائد. 

در اه ما دای دی انا اس ماس ترا انس ی از 
پیروزی انقلاب. به درخواست و اصرار علما,؛ روحانیون, اندیشمندان و 
چهرههای سرشناس منطقه, در حوزة انتخابية «رودباران» شامل 
شهرستانهای« دشتی»,« تنگستان».« دیر» و «کنگان»: کاندیدا شد و 
موقق شد در مرحلة دوم انتخابات, که در موزخة 9( برگزار 

گردید, با کسب 23045 ری از کل 270 دای و با اکثریتِ مطلق آراء 
مردم, به عنوآن اولین نمایندة«رودباران» در مجلس شورای اسلامی, 
انتخاب گردد. شهید شهریاری در این هنگام, فقط 26 سال داشت. 

شهید شهریاری در مجلس, به عضویت کمیسیون کشاورزی و عمران 
روستایی درآمد و با تمام وجود به خدمتگذاری مردم پرداخت و در راه 
گرهگشایی از مشکلات مردمع و خدمترساني روزافزون به آنان, از هیچ 
تلاش و مجاهدتی فروگذار نکرد. او در همین راستا یکبار در موتاخة 
0 یعنی حدود یکماه پیش از شهادتش, شهید «محمدعلی 
رجایی» را که در آن زمان در کابینة« بنیصدر» , نخستوزیر بود, به شهر 
«خورموج» اورد و در محل مدرسة علمیه. در حضور شهید رجایی و 
حمعیت انبوه مردم» با سخنراني پرشور و آتشین خود, مسائل, مشکلات و 
گرفتاری‌های مردم را به عرض نخستوزیر رسانید. 

او تک از استیضاحکنندگان بنیصدر خائن بود و سخنان خود را دربارة عدم 
کفایت سیاسی نامبرده با اشعار تب آعاد سره 

نه هرکس شد مسلمان, می‌توان گفتش که سلمان شد 

کز اول بایدش سلمان شد و آنگه مسلمان شد 

جمال یوسف ار داری به خسن خود. مشوغه 

صفات یوسفی باید تو راء تا ماو کنعان شد شهید شهریاری, در حالیکه 
فقط 27 سال از عمر پربرکتش میگذشت. در جریان وقوع فاجعة هفتم 
تیرماه 1360 در دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی واقع در سرچشمة 
تهران. که منجر به شهادت شهید ایها... دکتربهشتی و هفتاد و دوتن از 
بهترین یاران امام افقت(ره) گردید, دعوت حق را لبیک گفت و مظلومانه 
به شهادت رسید. پیکر پاک و مطهّر و خفتهبهخون این شهید عزیز, پس از 
انتقال به زادگاهش در روستای بحیری. بر دوش هزاران تن از اقت 
سوگوار, به نحوی بسیار باشکوه به طوریکه در تاریخ استان کمسابقه 
است, تشییع و در جوار مزار مرحوم پدرش به خاک سپرده شد و اکنون 
زیارتگاه مردم است. رباعی زیر سرودة مرحوم شفیق - پدر شهید 
شهریاری - مصداق حال اوست: 

به زیر تیرهگل, ناکام خفتم 

به صد حسرت, رخ از یاران نهفتم 


فغان. کاخر نهال از نخل امّید ۲ , ۲ 

نجیده. باغ را بذرود گفتم او بزرگ بود و بزرگزاده؛ بزرگوار بود و از 
تبار بزرگواران؛: خصایل نیکو و محبتبرانگیز انسانی, در او جمع بود و در این 
وادی به مدارج عالیهای نائل امده بود. خصلت‌های پسندیده و 
دوستداشتنیاش زبانزد خاص و عام بود. از هرکس دربارة او میپرسی, 
بالبداهه میگوید: او بزرگوار بود, متواضع بود, باوقار بود, مهربان بود و 
شخصیت رشدیافته و والامرتبهای داشت. جوان بود و در گاه شهادت, تنها 
7 هار از -خیات.بربارشن. فیکذشت: اضا ببه. احفيفتم. انضنان: در کفتار .5 
کردار زبده و گرانمایه بود, که گویی شخصیت والایش از رهگذر یک قرن 
زندگی» ساخته و پرداخته شده است. شیخ اجل, سعدی شیراز 

مرد خردمند هنرپيشه را کمر» دو باییست دراین زو کانه 

تا به یکی, , تجربه آموختن با دگری, نبجربه بردن به کار 

آری, او آنقدر فرهیخته و ژ[شدیافته 9 که گوبا به مصداق شعر سعدی؛ 
دوبار 73 این دیار زیسته و از این رهگذر, تجربة بهترین گونه زیستن را به 
دست آورده است. او همة عمالاتِ خیرهکنندهاش را تنها در کمتر از 
سهدهه زندگی حاصل نفود و آنچتان زیست که واقعا حیف بود فرجام چنین 
زیستنی, شهادت نباشد. امروز. بیش از دو دهه از فاجعة جبرانناپذیر 
شهادت او میگذرد اما ویژگیهای برجسته و کمنظیر اوء کماکان. چون ماه 
تابان در آسمان حافظة تاريخي دیار عالمپرور دشتی میدرخشد و 
نورافشانی کرد همگی بالائفاق, از تواضع او میگویند و دراینباره, 
خاطراتِ ناب و گرانسنگی را در اذهان خود به پادگار دارند. تواضع 
فوقالعاذهاش, جاذبة کمنظیری را در شخصیتش ایجاد کرده بود. این 
خصلتِ ارزندق انسانی و اسلامی, به حدی در رفتارش راسخ شده بود که 
هر کس ی اگر برای اولینبار او را دیدار مینمود, آنقدر مجذوب خلق و 
خوي متواضعانهاش میگردید و آنقدر با او ها نوی ميشد که گویی سالیانی 
بر سابقة دوستي آنان, گذشته است. آقای سیدابوالحسن بهزادی در این 
زمینه میگوید: «او نورانیت و صفا را با دانش و معلومات؛ دز ام‌تخنه بود. از 
مصاحبتش سیر نمیشدی. در سخنش جاذبهای وجود داشت که هرکس با هر 
میزان معلومات؛ با او روبرو میگردید, ناخودآگاه, جذب او میشد.» براستی 
با همین تواضع و افتادگي فوقالعاذهاش به اوج رسیده بود؛ همچنانکه 
مولاآمیرالمومنین علی(ع) می‌فرماید: «لنْواصْعٌ یرَّقَع الْوَضِع»؛ یعنی تواضع 
و فروتنی, انسان افتاده را بلند و سرافراز میکند. انچه که به تواتر, از 
گفتههای مردق دربازه اه بر ميابدر این است. که او با وخود هضة تواضعی. که 
در گفتار و کردارش عجین شده بود. بسیار متین و باوقار و باابهت بود. 
مشی و منش او در زندگی فردی و اجتماعی, امیختهای از تواضع و وقار و 
مهر و مودت بود و لذا هرکس با او دیدار میکرد. ابهت و وقار و طمانينة 


خاصی را در شخصیت او مشاهده مینمود. شهید, در خانوادهای رشد یافته 
بود که هرگونه اسباب پیشرفت و تعالي روحی و معنوی در آن مها بود. از 
زمانی که چشم به روی حقایق زندگی باز کرد, خود را در میان انبوه 
کتابهای گرانبها و گرانسنگ و ارزنده دید و در ساية همدمی با همین کتابها, 
شخصیت والای علمی و انسانیاش نشو و نما پافت. پدرش مرحوم شفیق 
شهریاری, کسی است که شخصیت علمی و ادبی فوقالعادهای داشت و 
نشردید از ار حراقدر ب کین استان.دز فون اضر به مار مین در 
به طوریکه به سختی میتوان کسی را به قدر و منزلتِ بالا و والای او 
یافت؛ از اینرو, علوٌ مراتب فضل و فرهيختگي شهید شهریاری, که در 
دامان همچو پدری پروریده اتف نباید چندان ماية حیرت و شگفتی باشد. 

شهید, در تما تمام طول دوران تحصیل در مقاطع دبستان؛ دبیرستان و 
دانشگاه, همواره سرآمد همکلاسی‌ها و همدورهای‌های خود بود و جایگاه 
فتخصض بفرد و ففتاري زاشت. کست رنه اول. اشتانت در تال .اخر 
دبیرستان و قبولی در اولین رشتة انتخابی در برگ انتخابرشته, 
موفقیت‌هایی بیست که به سادگی بتوان به آن دست یافت. اما شهید, 
بسیار باهوش و باذکاوت بود و استعداد علمي فوقالعادهای داشت. 
هنگامی که نامة او را به پدرش؛ که در سنْ هیجدهسالگی از دانشگاه 
ارسال داشته مرور میکنیم. گمان میکنیم که نويسندة نامه میبایست فردی 
باتجربه و صاحب مدارج بالای علمی در رشنة ادبیات بوده باشد تا بتواند 
اینچنین زیبا و پرمحتوا نامهنگاری نماید درحالیکه سن ایشان در هنگام 
نوشتن این نامه, از هیجده سال. فراتر نمی‌رفته است. 

شهید شهریاری, از آنجاییکه پدرش شاعر بزرگی بود, از کودکی با اشعار 
بقر ۵ تیک موی وین هتداشت فلد | من آنکه اشغاز تشیازی را از نز 
داشت و از دانستههای عمیقی دربارة موضوعات مختلف شعری برخوردار 
بود, هماره با شاعران و شعردوستان, مجالست و مراوده داشت. جناب 
آقای سیدابوالحسن بهزادی دراینباره میگوید: «اين شخصيتِ محبوب 
منطقه, که دنیایی از صفا و وفا را با خود داشت. در میان کتابخانة بزرگی 
از پدر و اجدادش, با مباحث دینی, درس و مباحثه,. شعر و ادبیات, رشد 
تون از زمانی که چشم تشخیص, باز کرد, چیزی جز کتاب‌های متنوع پدر و 
مجالس بزرگ فصتاعت اذین. ه علفی و قرانن ندنو:» 

شهید «شهریاری». شیفته و شیدای معارف دینی بود و از هر مجالی در 
جهت کسپ این معارف و علوم نورانی. بهره میجست. او بااینکه در 
تحصیل دروس کلاسیک بسیار کوشا و در اين عرصه همواره ممتاز بود, اما 
از انجام مطالعات غیردرسی بخصوص در مقولات دینی, هرگز غافل نبود. 
از گنجينة گرانبهای کتابخانة مرحوم پدر, بهرهها برد و در زمان حضور در 
مشهد نیز معمولا در محافل و مجالس دینی حضور مییافت و از محضر 


علمای دین. مشتاقانه تلفّذ میکرد. با شابن انحة از خود شهید نقل شده است, 
ایشان در ایام تحصیل در مشهد مقذس, بارها و بارها به حضور مقام معظم 
رهبری شرفیاب شده و از محضر آن بزرگوار, بهرههای علمی, تربیتی و 
دینی فراوانی را برگرفته بود. 

مرحوم« شفیق», ارادتی تمام به مقام شامخ پیشوایان معصوم (ع) داشت 
و در این راستا, همواره نسبت به برپایی مجالس روضهخوانی حضرت 
سیدالشهدا (ع) همت میگماشت. علاوه بر این؛ جو معنوی و روحانیای که 
آن‌مرحوم بر خانوادة خود حکمفرما ساخته بود چنان بود که امکان 
هیچگونه بدزبانی, بدگویی و گفتههای منکر پیش هت منحیتالمجموع, 
آنچه بر فضای اخلاقي خانوادة مرحوم شفیق, نمایان بود حاکمیت 
هفتووا رد ارزش‌ ها و شعائر سعادت‌بخش اسلامي بود و شهید «آقابزرگ» 
نیز در چنین ادها تشه و نها:یافته ,و لذا آنشن با آموز‌ههای دی بو 
عشق به مکتب اهلبیت(ع), , در تار و یود وجود حقیقتجوی او ریشه دوانده 
بود. از همینرو پس از اخذ مدرک دییلم. درحالیکه مسیرهای متفاوتی را 
جهت ادامة زندگی در پیشرو داشت. از منافع و مطامع دنیوی چشم پوشید 
و باتماموجود, در پی تحصیل علوم و معارف دینی رفت. او "رشتهای را 
جهت تحصیل اختیار کرد که در آن زمان در نزد کموم, جایگاه مناسبی 
نداشت اما بیش عمیق و اشتیاق آتتنتین و آگاهانة او به علوم دینی. هی 
مانع و تنگنایی را در کسب معارف والای دینی برنمیتافت. خود شهید, در 
اولین نامهای که پس از رفتن به دانشگاه و در سن هیجدهسالگی در 
مواخة 9/9/1351, به پدرش مینویسد. دراینباره چنین میگوید: «گرچه این 
دانشکده در نظر عوامالتاس, بیارزش تافو شده؛ ,ولی در نزد صاحبان علم 
و معرفت؛ , دارای ارجی عظیم است و به قول ملأی روم . 

ما درون را بنگریم و حال را نی برون را بنگریم و قال را 

جون هد فم تدریس و خدمت به جامعه است. به خواست خداوند, توفیق 
حاصل خواهم کرد.» شهید , تحت تأثیر بینش عمیق اسلامی و فهم و 
بصیرت بالای سیاسی و اجتماعی خود, با نظام طاغوت و همة مظاهر 
طاغوتی رژیم پهلوی, در تضاد شدید بود. این مساله در خاندان وی. مسبوق 
به سابقه است چرا که پدرش مرحوم شفیق نیز همواره پا سیاست‌های 
رضاخان در تقابل بود و اتفاقاً به همینخاطر ترجیح داد از رتذکی. در نهر و 
حضور در مناصب دولتی چشم بپوشد و به زادگاهش مراجهت نماید. شهید, 
خود دربارة سوابق مبارزاتیاش در زمان طاغوت چنین میگوید: «هنگامیکه 
در بوشهر بودم, در انجمن ضدبهائیت شرکت میکردم و نامهها و نوارهای 
امام(ره) را در اختیار دوستان قرار میدادم. همچنین در ان ایام اختناق. 
کتاپ ولايتِ فقیه امام(ره) را بین مردم, توزیع میکردم. زمانیکه مشهد 


چندبار از طرف ساواک, مورد مواخذه قرار گرفتم. در زمانی هم که در 
سربازخانه بودم, سرکلاس درس, مطالب دینی و سیاسی را مطرح 
میکردم.» شهید, در زمان سربازی نیز دست از مبارزه علیه طاغوت 
برنمیداشته و در همینراستا پیامهای امام امت(ره) را در پوتین فک اه و 
پس از انتقال به درون پادگان, بین سربازها توزیع میکرده است. 

شهید شهریاری. پس از اتمام خدمت سربازی, اولین راهپیمایی علیه رژیم 
شاه در روستای بحیری را ترتیب داد هر رن نیز منزل ایشان, همواره 
کانون فعالیت مبارزاتی علیه رزیم منحوس پهلوی بو هنگامیکه تا لد 
انتخابات اولین دوره مجلس شورای اسلامی مطرح گرذدید, علیرغم وجود 
چهرههای سیاسی و مذهبی مهمی در استان و در منطقة «رودباران». 
افکار عمومي اين منطقه, غالبا متوجه شهید شهریاری شد. شهید در آن 
موقع, جوانی بود 6 ساله که تحصیلات لیسانس داشت و به عنوان دبیر» 
هر واه دیور ال سین یه ی ال ی 
شهید« شهریاری», صرفاً به خاطر انتساب ایشان به مرحوم «شفیق» نبود؛ 
که البته این موضوع, بیتأثیر نیز نبود. اما عامل اصلی در این زمینه. بیتردید 
علو مراتب انسانی و شخصیت تکامل يافتة خود شهید بود که توجه عموم 
را معطوف : به او کر و گرنه در طول تاریخ: بسیاری او در و٩‏ علیرغم 
در فرحزه ِِ اجتماعی و ۳ دست یاأبند. 

شهید شهریاری از چنان مقبولیتی برخوردار بود که اکثریت قر بببه اتفاق 
شخصیت های مذهبی و انقلابي استان از او حمایت نمودند. او پس از آنکه 
به نمايندگي مردم در مجلس انتخاب شد, هرگز خصلت‌های عالي اخلاقی 
حون نظیر تواضع: , زهد. صداقت, عطوفت دنهد ار با موس کرد 
و نهتنها فراموش نکرد که بر مراتب آن افزود. شهید, در طی مدت کوتاه 
حضور در مجلس, به‌حقیقت, خدمتگذاری صادق و پرتلاش برای مردم بود. 
او در این مدت توانست شهیدرجایی را که انزمان نخستوزیر بود, به 
خورموج بیاورد و در مدرسة علمية این شهر, در حضور جمعیتی انبوه, با 
نطقی پرشور و آتشین, مشکلات و کمبودهای مردم را به عرض نخستوزیر 
برساند. وی در مجلس عضو کمیسیونِ کشاورزی و عمران روستایی بود و 
خدماتِ قابل توجه و شایستهای را در اين کمیسیون, به انجام رسانید. 
شهید در همق موضوعاتِ کوچک ی کین مطرح ميشد, 
حضور پویا و تأثیرگذاری داشت. او از استیضاحکنندگان ببیصدر خائن بود و 
در افشای چهر ه منافقانة او و نیز ماهیت پلید جریان لیپزالیم: در صحن 
علني مجلس, داد سخن سرداد. ۲ 
ی جزای اینهمه محامد و محاسن کمنظیر, چیزی کمتر از شهادت 
نبود و خدای متعال نیز در عنفوان جوآنی, او را به اين فوز عظمی و 


سعادت جاودان, نائل کرد منابع زندگینامه : 
منبع:پرونده شهید دربنیاد شهید وامورایثارگران بوشهر, مصاحبه با 
خانواده.دوستان وهمرزمان شهید 


شهسواری, جمیل 


قرن:15 

1 

شهید 1 شهسواری : فرمانده کزژان تکاوران لشگر 8نجف اشرف( 
سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) 

نهم شهریور ماه سا ل 1342 بود که چشم به روستای علی آباد باز کرد 
«چند روز از تولد کودک نگذشته بود ,پدر و مادر و تعدادی از بستگان و 
آشنایان ,برای نام گذاری او جمع شده بودند و هر کس به ذوق خود .اسمی 
را پيشنهاد می داد و حرفی می زد . 

در اين میان ,یکی از بزرگان قوم ,سیری در گذشه می کند و نام مرد دلیر 
و مومنی را که درروزگاری با راهزنان و متجاوزین در منطقه می جنگید و 
امانشان را بریده بود ,به زبان می آورد؛ جمیل .با شنیدن این نام ,.شجاعت 
و پاکی و مردانگی و ایمان در ذهن پدر و مادر کودک نقش می بندد و 
برایشان خوشایند می شود و این نام را بر روی کودک نو رسیده می 
گذارند. جمیل همان سرباز کوچکی بود که به گفته ی امام خمینی (ره) در 
سال 1340 ,روزگار طفلی اش را در گهواره و در روستای بسیار دور از 
کانون نهضت امام (ره) بعتی: شهر. قم می. کذزاند .دوران دبستان را در 
زادگاه خود طی کرد و برای ادامه تحصیل به شهر دیواندره می رود .سا 
لهای نوجوانی جمیل در مقطع راهنمایی ,با زمزمه های انقلاب و اندکی بعد 
با قیام مردم مسلمان علیه رژیم ستمشاهی مصادف می شود.. . _ 
او همزمان با تحصیل ,خود را با قران و اموزشهای عدالت محور ان اشنا 
کرده بود ,به رود خروشان مردم می زند و برای پیروزی انقلاب اسلامی 
وتحقق اهداف اولیه ی آن ,از جان و دل مایه می گذارد .هنوز یک سال از 
انقلاب و استقرار نظام اسلامی ت زته بود و مردم محر وم منطقه 
یر بتی. آن را به. درستی تخضیدم بددند که« که اخزاب معاند. و کروهی 
های ضد انقلاب ,در کردستان سر بر آوردند و به قصد بر اندازی حکومت 
نوپای ایران اسلامی ,دست به غارت اموال مردم و کشتار آنها می پردازند 
.هدف آنان از ایجاد رعب و وحشت در منطقه این بود که ؛مردم را از 
پیوستن به انقلاب اسلامی و دفاع از نظام تایه ۸۱ باز دارند و به رغم 
.اما مردم کردستان که از یک سو رنج و محرومیت های ناشی از پنجاه سا 
ل سیاست رژیم پهلوی را بر پیکر خود داشتند و از سنوی دیگر ,ندای حق 
طلبی امام (ره) را ,با فطرت و دیانت خود سازگار می دیدند و نظام 


اسلامی را ,پناهگاه محرومین یافته بودند .در مقابل ترفندها و تعارضات 
گروهک های ضد انقلاب ایستادند و از نظام و انقلاب اسلامی دفاع کردند 
.از جمله خانواده های کردستانی که از همان ابتدای انقلاب و استقرار 
نظام اسلامی ,به دفاع از آن بر خاست ,خانواده ی شهید "شهسواری " بود 
رکه در اين راه هر آن چه از جان و مال داشت هزینه کرد. 

جمیل خودش در مصاحبه ای گفته است :دانش آموز بودم .یدرم ماشین 
نیسانی داشت که با آن کار می کرد و از اين طریق امرار معاش می 
کردیم .یک روز از مدرسه به خانه امدم ,دیدم عده ای مسلح ؛خانه ی ما را 
مصاح کردند .نزدیک تر رفتم و از یکی از انان پرسیدم :اینجا چه خبره ؟ 
گفت اینجا خانه ی تکق از مزدوران رزیم است که با جمهوری اسلامی 
همکاری مي کند ,و حالا ما می خواهیم اموالشان را مصادره کنیم .بعد از 
من سراغ آغل گوسفند ها را گرفت و خواست من آنها را آنجا ببرم .گفتم 
:اگر می خواهید این خانه را مصادره کنید ,.فقط باید درش را قفل بزنید 
.ولی شما که دارید ان را غارت می کنید «حرفم در واقع اعتراض بود و مرد 
مسلح آن را شنید ,سیلی محکمی به صورتم زد .بعد مرا به زور بردند 
طرف آغل گوسفند ها و هر چه احشام داشتیم ,برداشتند و با خودشان 
بردند . 

شهید شهسواری در پایان این مصاحبه می گوید :با همه مشکلاتی که دارم 
,نظام مقدس جمهوری اسلامی را ,قلبا قبول کرده ام و در خدمت ان 


شهید د جمیل برای اثبات وفاداری خود به نظام اسلامی ,آن هم در شرایطی 
که گروهک ای مسلح هر گونه پیوند و علاقه ای به انقلاب را ,با تیر و تیغ 
پاسخ می دادند ,همراه پدرش در سال 1360 ,به عضویت سپاه پاسداران 
در آمد و جامه سبز زینونی را ,که ردای ولایت بود بر تن کرد .هنوز از 
ورودش به سپاه چیزی نگذشته بود که به سبب لیاقت و قابلیتی که از خود 
نشان داد ,فرماندهی یکی از مقر های عملیاتی منطقه را بر عهده گرفت و 
متعاقب آن ,در سال 1362 ,به عنوان فرمانده عملیات گردان حضرت 
رسول الله (ص) 1 شهر دیواندره ,انتخاب شد . بعد از پذیرش این 
مسئولیت سنگین و در گرما گرم نبرد با دشمنان انقلاب و مردم مسلمان 
بازدواج کرد که ثمره ی آن دو دختر و یک پسر بود .در اين مقطع ,شرارت 
گروهک های مسلح در کردستان به اوج خود رسیده بود و جمیل همراه 
دیگر یاران همرزم خود ,شهیدان ؛کاکسوند ,رحیمی ,نظری و ...صاعقه وار 
بر سر طرفداران دروغین خلق در امدند و نیروهای دشمن را ,در روستا ها 
و ارتفاعات منطقه تارو مار کردند .در این مدت ,به ندرت سری به خانواده 
اش می زد و با انها سر می کرد .مخصوصا که جانشینی فرماندهی گردان 
حضرت رسول الله - صل الله علیه و اله و سلم -کمتر مجال پرداختن به 


خود و خانواده را ,به او می داد .قابلیت شهید شهسواری در طراحی 
عملياتها و هدایت و بکار گیری نیرو های رزمنده ,مسئولیتهای سنگین تری 
را پیش پای او می گذاشت و برای تاراندن نیروهای ضد انقلاب ,از خطه ی 
کردستان مصمم تر می کرد .در سا ل 1364 فرماندهی همین گردان به او 
سپرده شد و جمیل به مدت پنج سال ,«نقش یک فرماندهی مقتدر ,با تدبر 
.«مومن و مردمی را به شایستگی ایفا نمود .در حمله هایی که طراحی می 
کرد ,پیش از نیرو های تحت امرش ,به خط و استحکامات دشمن می زد 
,غالبا وقتی که از هر عملیاتی بر می گشت ,لباس رزمش ,به خون 
همسنگر انش ,راغشته بود و می گفت : 

خودم را بعد از شهادت هر رزمنده ۷ ,بیش از پیش شرمنده می دانم . 
در سال 1365 ,طی در گیری شدیدی که بین گردان تحت امر جمیل و 
نیروهای ضد انقلاب به وجود آمد , از ناحیه سر به شدت مجروح شد و با 
اینکه ,پزشکان او را از حضور در جنگ و هر گونه فعالیت رزمی ممنوع 
کرده بودند .ولی بعد از بهبودی نسبی .به یگان خودش بر گشت و مثل 
سابق در منطقه ی عملیاتی حاضر شد .در سال 1369 ,به دنبال 
سازماندهی جدید سیاه پاسداران ,به تیپ یکم انبیاء(ع) منتقل شد و ابتدا 
به عنوان کار شناس نظامی و بعد در سال 1371 ,به فرماندهی گردان 
سوم تکاوران تیپ یکم لشکر نجف اشرف انتخاب گردید . 

در این دوره بود که باگذراندن آموزش های ویژه ,تأمین امنیت منطقه ی 
سرو آباد مریوان را پذیرفت و با گردان تحت امرش در آن جا مستقر شد 
,در بدو ورودش به سرو آباد ,بنا به رویه و علاقه ای که داشت ,با روحانیون 
فشورای اسلامین ان جا مرتبط شند.ه از وجود انان تبراق ایخان,هماهنگی, با 
نیروهای مردمی و دفاع از منطقه استفاده کرد .از حضور جمیل در منطقه 
ی سر و آباد ,تقریبا دو سال و نیم گذشته بود که ماموریت خطیری ,در آن 
سوی مرزهای جمهوری اسلامی به او سپرده شد .هنوز چند روزی به پایان 
سال 1374 مانده بود که جمیل در استانه عید نوروز ,برای انهدام مرکزی 
تجمع نیروهای ضد انقلاب ,به کردستان اعزام شد نیروهای دشمن پس از 
تمل: شکست های بق: دن بن.نبه آن وی مززها کريخته نودند و فضد 
سازماندهی مجدد و تقویت خود را داشتند .جمیل در کنار سپاهیان اسلام 
,به هدف دشمن و حرکت های آتی آن پی برده و در آنجا ,«طی مبارزه ای 
سخت و نفس گیر ,سر انجام به آرزوی دیرینه ی خود رسید و به خیل 
شهیدان دفاع مقدس پیوست ,پیکرش را در گلزار شهدای دیواندره و در 
جوار همرزمانش به خاک سپردند . نگاه نافذی داشت .به گونه ای که توجه 
همگان را به خودش جلب می کرد و آرام بود .عمیق و 
با وقار .اما سینه اش پر بود از موج های خروشانی که ,به وقت تلاطم بلند 
می شد . هميشه در خودش بود و يا به دور دست ها خیره می شد . 


به چهره اش که نگاه می کردی ,رنج محرومیت سالها در آن موح می زد 
.سیمای روشن و عارفانه ی جمیل ,حکایت از پرورش او ,در دامان خانواده 
ای پاک و متد ین می کرد .زندگی در فضای روستا و کوهستانهای با صلابت 
کردستان ,از او انسانی ساخته بود , صمیمی و زود جوش با دیگران خیلی 
زود گرم می گرفت و خلوص و صداقتش را که از سوغاتی های روستا بود 
,«بی هی منتی هدیه می کرد .تو کلش تنها به خداوند بود و در هر کاری ءاز 
او کمک می گرفت .همین خصیصه ی اخلاقی ,هیبت و شکوه خاصی به او 
داده بود .طوری که نیرو های دشمن ,با شنیدن نام او در عملیات ؛بر خود 
می لرزیدند و خوف عجیبی احساس می کردند .در طراحی های رزمی 
,.مخصوصا جنگ های نامنظم ,استعداد خارق العاده ای داشت و همرزمانش 
,او را به عنوان صاحب نظری نمونه می شناختند .در جنگ ها و بر نامه 
ریزی نظامی ,از قدرت پیش بینی قابل توجهی بر خوردار بودند .به طوری 
که غا لبا پیش بینی های او ,درست از آب درآمد .مسئولیتهایی را که به او 
یی ۱۰ج یرف قب ارو ی تن اهامای 
توجهی نشان نمی داد .در بر خورد با نیرو هایش و دیگران ,با رافت و با 
انعطاف بود و با رفتار خود ,نظم و انضباط را بر ان س احنن .در 
رعایت سلسله مراتب دستوری که از مقام مافوق صادر می شد آن را بی 
کم و کاست اجرا می کرد .اگر کار ارزشمندی انجام می داد ,.سعی نمی 
کرد که آن را به نام خودش تمام کند ودر حالی که بیشترین تلاشها و 
مجاهدتها را در جنگ ها داشت ,اما انتظار هیچ گونه بهره ی مادی ۳ 
نداشت با این که خودش ,با مشکلات فراوانی رو برو بود .در جنگ 
شین کی نود. که با شم ره به رفن سست و آماده بوق که به: عنوان 
اولین نفر ,با خطرات مواجه شود .«شهید شهسواری ,با این خصیصه می 
خواست تا دیگران, با لاخص نیرو های وظیفه و سر باز که در جنگ تجربه ی 
کمتری داشتند ,در آمان بمانند .از شهرت و نام های کذایی بیزار بود و همه 
چیز را فانی می دانست . 

در آخرین لحظات عمرش ببه یکی از همرزمان خود ,که در کنار ش ایستاده 
بود ,.می گوید : 

تا ی و راين برادر کوچکت بان چنان بچنگد که در تاریخ جنگها 
بنویسند .چنان پوزه ی دشمن را به خای بمالد که باقی مانده های دشمن 
بروند و تعریف کنند . منایع زندگینامه :"شهسوار کردستان "نوشته ی 
,موریس شیخی, نشر شاهد تهران-1384 


شهید ثالث. محمدتقی 


قرن:13 

جنسیت ِ 

شود ِِ ملا محمدتقی برغانی که از علماء بزرگ عالم تشیع بوده و در 
امر فقاهت و بحث ید طولائی داشته. 

و بالنتیجه در اثر بحت با مخالفین در سال 1263 قمری در محراب 
مسجدی که خود ان مرحوم در قزوین بنا کرده بود (به نام مسجد جامع 
صغیر) و از مساجد معظم شهرستان قزوین بوده و خودش در آن مسجد 
اقامه جماعت می‌نموده است در موقع اذان صبح به تحریک فرقه ضاله 
بابیه و پیروان شیخ احمد احسائی به شهادت رسید در سال 1264 قمری. 
و قبر آن مرحوم در جنب مزار حضرت شاهزاده حسین بن علی بن 
موسی‌الرضا (ع) می‌باشد و روی ارادتی که مردم قزوین به ان عالم 
جلیل القدر داشتند مقبره مجللی بنا کردند و فعلا هم مزار او مورد توجه 
عموم اهالی شهرستان قزوین و علاقمندان به فضل و علم و روحانیت 
می‌باشد. 

آن بزز کوار دارای دم پتنتر بوده‌اند که تمامی از علماء مبرز و دانشمندان 


بافضیلت قزوین به اسامی زیر بوده‌اند. 
1- حجةالاسلام والهسلمین آقا محمد امام جمعه 2- حجةالاسلام 


والمسلمین آقا عبدالله امام جمعه 3- حجةالاسلام والمسلمین آقای حاج 
شیخ ضادق: معروق: به حاح مجتهد 4 حجدالاسلام آقا میرزا ابوالقاسم 5- 
حجةالاسلام مرحوم آقا شیخ کاظم 6- ثقةالاسلام آقا میرزا محمود 7- 
قةالاسلام آقا شیخ جعفر 8- ثقةالاسلام مرچوم آقا شیخ باقر 9- ثقةالاسلام 
آقا تقی 10- حجةالاسلام والمسلمین آیت‌الله حاج شیخ عیسی. اعقاب آن 
مرحوم در قزوین و تهران و برغان و کربلا و حله بسیارند آثار خیر ایشان 
در قزوین مسجد آن مرحوم ۱ ۱ ۳0۱ ب است 
و مرحوم آقا شیخ مرتضی امام جمعه و مرحوم آقای حاج شیخ عبدالحسین 
امام جمعه در آن اقامه نماز جمعه و جماعتٍ می‌نمودند و فعلا حفید 
آنجناب حجةالاسلام والمسلمین حاج شیخ عبدالله امام جمعه در آن اقامه 
جمعه و جماعت می‌نمایند آثار علمی شهید ثالث از اين قرار است. 

1- عیون‌الاصول 2 جلد 2- منهح‌الاجتهاد فقه استدلالی دوره کامل 24 جلد 
3- شرح بر شرح لمعتین 1 جلد 4- رساله‌ای در نماز جمعه <5- رساله‌ای در 
دیات: ۰0 مالس المتقین. 


مرحوم شهید اجازات عدیده‌ای از فقهاء مراجع بزرگ خود داشتند که برخی 


اي انا هش کاس نت اعا رن خطا العلامم شرت التعا و صفنر 
النجفی صاحب کتاب کشف‌الفطاء 2- اجازه به خط العلامة الفقیه السید 
محمد ین ااخا مح‌صاحت الوباض ها لو سید لس هد 

3- اجازه به خط محفق الشهیر به علامة بن مرحوم اقا میر ز | ابوالقاسم 
برگرفته از کتاب : گنجینه دانشمندان (جلد ششم) 


قرن:15 

1 

شهید محمد شیخ بیگ : قائم مقام فرمانده واحد تدارکات لشگر 
1شارالله(سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) 


در سال 1335 در« جوپار» کرمان متولد شد. او دوره ابتدائی را در جوپار 
موی اس رای اه ار مسا شاه ول ام در 
مهرماه 4 به علت اقدام بر علیه رژیم منفور پهلوی و نشر پیامهای 
مدهبی و پخش اعلامیه و نوارهای امام امت و همچنین آتش زدن دو 
فتبز وب فروشی و در مرحله آخر که وی با اسلحه نون دستگیر و به زندان 
رفت و بعد از یکسال محاکمه , به اعدام محکوم شد .حکم مجازات ت او بعدا 
با یک درجه تخفیف به زندان ابد تقلیل پیدا می کند . تا روز 22 بهمن 
7 که تمام زندانیان سیاسی به دست توانای مردم مسلمان آزاد 
شدند, درست 40 ماه کامل در زندان حکومت شاهنشاهی به سر برده و 
در این مدت که در زندان به سر می برد شکنجه های فراوان دیده و آثا ر 
شکنجه بر بدن او مشاهده می شد . بعد از آزادی از زندان وپیروزی 
شلات سا مخ تشکنل‌ سا اشا ات لت ایب مت اه 
درآمد و می توان او را از بانیان تشکیل سیاه در کرمان نامید. ی از ان 
در ماموریتهای مختلف واحد تحقیقات تعاون دادستانی و واحد تدارکات 
سپاه پاسداران که دلسوزانه و با کوشش فراوان به کار مشفول و 
مأموریتهای محوله را با صداقت و دقت خاص مخصوص به خود انجام می 
داد. از بدو شروع جنگ در کردستان جزو اولین داوطلبانی بود که به مهاباد 
اعزام شد و در مدت 4 ماه با اشرار از خدا بی خبر و مخالف با اسلام و 
قران پیکار شبانه روزی داشت. در مهرماه سال 1359 از مهاباد ها 
مراجعت و چون جنگ تحمیلی عراق علیه ایران شروع شده بود بعد از 
مدت کوتاهی به جبهه های نبرد حق علیه باطل اعزام شد. از ان تاریخ تا 
زمان شهادت 4/10/1365 به طور دائم و پیو سته در ماموریت جبهه بود و 
فقط در ایام مرخصی به دیدار خانواده اش به کرمان می امد دا تمام 
حمله ها شرکت فعال داشت.! و در میدان رزم آرام و قرار نداشت. 
پیوسته در جبهه ودر تلاش و پیگیر مستمر بود. زیرا او عاشق جبهه و جهاد 
در راه خداوند بود و خود را پیرو ولایت فقیه دانسته و حیات بعد از انقلاب 
خود را مرهون الطاف الهی فی: ذانتست:. ۱ و عقیده داشت که پا بد از 


عمرخود در راه خداوند همت شایان نمود. پاسداری بسیار فروتن. خوش 
برخورد دوست داشتنی, جدی و فعال بود و تنها هدفش خدمت به انقلاب 
اسنلامی ایران .و اجرای دستورات. رهبر کبیر انقلاب. اسلامی حضرت آیت 
... العظمی خمینی(ره) بود . چگونه خدمت کردن برایش مفهومی نداشت. 
در زندگی فردی بسیار باتقوی و قانع بود و بر اين محور زندگی می کرد. او 
از غیبت؛ بی حجابی, دورویی و پست و مقام و کارهای غیر مذهبی بسیار 
متنفر بود و همگان را به تقوی و اجرای دستورات خداوند سفارش می 
کرد. در مدت زمانی که در واحد تعاونی سپاه کار می کرد شبانه روزش را 
صرف ژلتتید کین به خانواده های معظم شهد | نموده و پیوسته به خانواده ها 
رسیدگی و از بچه های شهداء دلجویی می نمود. مجروحی پیدا نمی شد که 
او با خبر شود و به دیدارش نرود و از او دلجویی نکند به طوریکه او را 
خادم شهدا و سردار جبهه ها می نامیدند. ثمره زندگی او سه فرزند. دو 
پسر و یک دختر می باشد که آرزو داشت آنها را چون زینب و حسین وار 

تربیت و بزرگ کند و اين آروز نیز در وصیتنامه او به خوبی آشکار است.ا و 
سرانجام در روز چهارم آذر ماه 13065 در عملیات کربلای 4 و در منطقه 
شلمچه به آرزوی همیشگی اش که دیدار خدا بود رسید و در مصاف با 
دشمن بعتی جانش را هدیه به اسلام کرد و به دیدار دوست شتافت. 

منابع زندگینامه :پرونده شهید در بنیاد شهید وامور ایثار گران کرمان 
ومصاحبه با خانواده ودوستان شهید 


قرن:15 
جنسیت ِ 

شهید محمد حسین شیخ حسنی : فرمانده واحد تامین ویپشتیبانی 
لیگ 17 علی ان ای طالس(ع) (سپاه تاه رات اخات اساا میا 
در سال 1333 ش. در شهر مقدس, قم متولد شد. در همان دوران کودکی 
به خاندان عصمت و طهارت عشق می ورزید و در مجالس عزاداری اهل 
بیت - علیهم السلام - شرکت می نمود. او تحصیلات ابتدایی و متوسطه را 
در قم طی کرد. 
در زمان اوج گیری انقلاب اسلامی همدوش امت حزب الله, فعالانه در 
امام خمینی (ره), توسط سفاکان رژیم پهلوی دستگیر می شود و با پیروزی 
اسرکزت ال رام ای ان سای ا ای رو اد بعه ار 
پیروزی انقلاب به عضویت سیاه درآمد. پس از شروع جنگ به جبهه اعزام 
گشت و در هجوم عراق به خرمشهر, بر اثر ترکش خمپاره از ناحیه صورت 
مجروح شد. بهبود جراحت ایشان مدت زیادی طول کشید. در همان ایام که 
لته واعتم ان ی 77۱ تلاش و 
کوشش در تاریخ 7/12/1362 در جزیره مجنون به کاروان شهیدان 
پیوست. منابع زندگینامه :پرونده شهید دربنیاد شهید وامور ایثارگران قم 
ومصاحبه با خانواده ودوستان شهید 


شیخ خیریان, قربانعلی 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

نود ۷۹ شیح خیریان : مدیر تحقیقات نظامی و قائم مقام فرمانده 
فاحداضورشن نظامی. اسر 25 کربلا شیاه باسداران انقلاب اسلافی) ور 
تاریخ 10/12/1336 در روستای« شکری کلا» در شهرستان«نوشهر» به 
دنیا امد. 

برابر تشخیص اداره وظیفه عمومی کل کشور از رفتن به خدمت سربازی 
معاف شد. اما چهل روز بعد در تاریخ 5/5/1358 به عضویت رسمی سپاه 
درامد. 

او در مدت حضور در سیاه پاسداران انقلاب اسلامی خدمات شایانی از 
خود به بادگا ر گذاشت. مدتی در پادگان المهدی «چالوس» به عنوان مربی 
به نیروهای نیم وسیاه آموزش می داد. بعد از آن با سمت مدیير تحقیقات 
نظامی ومعاون فرمانده اون نظامی لشگر25 کربلا به جبهه رفت م‌ 
دانش و تجارب خود را در خدمت جبهه وجنگ گذاشت. 

در عملیات والفجر 8 به عنوان مربی آموزش نقش تأثیرگذاری درپیروزی 
های وف ان استان مازندران داشت. در جبهه که بود انگار گم شده اش 
را پیدا کرده بود. با اینکه حضور در مناطق عملیاتی از وظایف سازمانی 
مدیر تحقیقات لشگر نبود اما او هنگام عملیات مانند یک نیروی عادی 
اسلحه به دست می گرفت و وارد جنگ می شد. 

عملیات کربلای یک اخرین زمان حضور پر برکت او در عالم خاکی بود ودر 
این عملیات که به آزاد سازی شهر مهران از دست متجاوزین عراقی منجر 
شد. اه به: ارزویش که شهادت. بود برسید. ارافگاه اذدر کلمتتان. شهدای 
روستای «شکری کلای»در« نوشهر» واقع است. 

منابع زندگینامه پرونده شهید دربنیاد شهید وامور ایثارگران ساری 
ومصاحبه با خانواده ودوستان شهید 


شیخی, بهرام 
ِِِ 


7 شیخی در سال 9 در شهرستان خمین دیده به جهان گشود. 
دوران کودکی را در اغوش پرمهر خانواده سپری کرد و قدم بر عرصه 
دانش نهاد. چندان که با تلاش بسیار توانست مدرک دییلم خود را دریافت 
نماید و به خدمت سربازی برود. در هنگام انجام عملیات با دو دانشجوی 
انقلابی آشنا شند. همین امر سبب کشت تا وارد جریانات سیاسی کشور 
شنود. و در رام قبارده.با ر* بم شاه فعالیت. خود.را اغاز تهاید. در خریان 
انقلاب با شنیدن پیام امام (س) مبنی بر فرار سربازان از پادگان نظامی 
گریخت و همراه با امت حزب الله در تظاهرات‌ها شرکت نمود. پس از 
پیروزی انقلاب به ۳ سیاه دز اض؟ و به عنوان مسوول عملیات 
فعالیتش را اآغان کرد "کر خزیان الم کرفشان به آنسا «فت ۵ با 

رژیم بعثی به جنوب عزیمت نمود. او پس از شرکت در 
عملیات فتح‌المبین در عملیات "خییز * به عنوان معاون تیپ دوم لشکر 17 
علی بن ابیطالب (ع) معرفی شد و در عملیات "بدر" به عنوان معاونت 
یم ار ی و ای ها هن وا بر 
عهده گرفت. در همین عملیات برای شناسایی به منطقه "طلاییه " رفت و 
در کمین دشمن زبون در تاریخ چهاردهم فروردین ماه سال 1364 به مقام 
رفیع ِِِ دست 2 


شیر سوار, جعفر 


قرن:15 

حجنسیت ۰ 

شهید جعفر شیر سوار : فرمانده گردان امام حسین(ع) لشگر 5 2کربلا (سپاه 
۱۳| 


خانواده ای کم درآمد و مذهبی به دنیا آمد. وی که در خانواده بهروز روز خوانده 
می شد؛ اولین فرزند خانواده بود و لحعت تعالیم و تربیت مادرش "سیده 
بیگم پور بهشتی " دوران کودکی را سپری کرد. دوره ابتدایی را در سال 
11 در مذرسه. "شایور (سایق) ذر "فاتمشهر " آغاز کرد :مدرسته ای که 
بعد از شهادت به نام خودش متبرک شد. با علاقه و پشتکار و با کسب 
نمرات خوب این دوره را گذراند. دوران دبیرستان را در هنرستان 
"انوشیروان "در" بابل "و در سالهای 1357 - 1353 - سیری کرد و موفق به 
اخذ ذییلم در رشته بر شند. جعفر 21 شنال داشت که در انز اشنایی با 
اقا سی‌علی کلام مفصایل کشت مه هدهتی عا قم ند ید 
با همین روحیه جعفر با استفاذه از قابلیتهای کلامی و جذابیتهای گفتاری 
خود ضمن روشنگری درباره امور دینی و سیاسی, دیگران را به سوی دین 
و امور معنوی هدایت می کرد. جعفر درباره رفتار گذشته خود گفته است : 
روزی پارچة کت و شلواری پدرم را بدون اجازه به خیاطی بردم تا برای 
لباس بدوزم. بهای دوخت لباس هزار و دویست تومان بود. مقداری از پول 
را به خیاط دادم و بقیه را به بعد حواله کردم. روزی که لباس را تحویل می 
گرفتم, خیاط مطالبه بقیه پول را کرد. گفتم : آن زر به شاگردش داده ام و 
خیاط هم باور کرد.پس از این دوران تحول روحی زیادی یافت . 
از بروری اساات. اسلامی در ال 197 ما تشکیل. کمتتد: تفاب 
اسالمی ابتدا به عضویت کمیته انقلاب اسلامی در اما و تا 20 فروردین 
138 در کمیته فعالیت کرد. تفر از آن همراه با عده ای اقدام به تشکیل 
سیاه پاسداران "قائمشهر" " کرد. همچنین به همراه دوستانش از جمله 
"فلز وخ ‌ در تشکیل سیاه در مناطق مختلف استانهای گیلان و مازندران 
نقش به سزایی داشت. در تاریخ لاد فروردین 1389 به عضویت شورای 
فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در "قائمشهر " در آمد و تا تاریخ 
امور هماهنگی و انسجام نیروهای رزمی در گیلان و مازندران را به عهده 
گرفت. در سال 1359 شخصا از دختر خاله اش خانم "سوسن ملکیان" که 
نوزده سال داشت خواستگاری کرد. پس از آن مراسم ازدواج آنها بسیار 


ساده و با حداقل هزینه برگزار شد. اين زوج در کنار هم به فعالیتهای 
اجتماعی در جهت تشیت انقلاب اسلامی می پرداختند. 

در سال 19 ۳ اولین افرادی بود که سیاه پاسداران انقلاب اسلامی " 
آفتازا ۱ پایه گذاری کردند و مدتی نیز فرماندهی آن را بر عهده داشت. 
در تاریخ 2 مرداد 1360 مسئولیت گشت ويژة جنگل در مناطق گیلان و 
مازندران را بر عهده گرفت و از جوانان و نیروهای فعال در جنگل شیرگاه 
برای خنثی کردن تحرکات نیروهای ضد انقلاب بهره گرفت. با شروع جنگ 
تخمیلی: ابران. و غراق به خففر. دستور دادم شد تیروهای زیده: و آمورشن 
ديد خود را به جبهه اعزام کند. او به همراه دوازده نفر از بهترین نیروهای 
خود با تهیة آذوقه, چادر و و سایل آموزشی 1 شد و با جدذب 
نیروهای جدید پس از دو ماه آموزش سنگین در کوه ها و جنگل های 
مازندران. نیروهای کار آمدی تا مادم و بهخنهه. اعر ام کرنه نر این:باره 
یکی از همرزمان جعفر می گوید : 

ما دوازده نفر بودیم که همراه جعفر شیرسوار با آذوقه و مهمات عازم 
1 شدیم و پس از ده ود هت نظامی افراد زیادی درجنگل به ما 
پیوستند. ۱ ار ند ری کین یه وخوی اند کف آن 
نیروهای کار آمد و مخلصی تشکیل شده بود. در سال 1359 اوایل شروع 
جنگ زمانی که به اهواز اعزام ِِ نهادهایی همچون سپاه و کمیته 
خواستار همکاری و جذب گروه ما تلود 90 ما جلب گروه دک «امصظ هر 
چمران شدیم و شش ماه در سوسنگرد و هویزه به همراهشان می 
جنگیدیم. در سال 1362 در سن28 سالگی , به مکه مکرمه مشرف شد و 
پس از آن به جبهه بازگشت. 

پس از بازگشت از حج از 20 دی 1362 به سمت جانشین فرمانده تیپ 
یکم لشکر 25 کربلا منصوب شد. بارها به جبهه رفت و در عملیاتهای 
مختلف از جمله عملیات والفجر 8 شرکت داشت. در این عملیات مجروح 
شد. 

پس پس از بهبودی از مروت 9 دوز۴ فرماندهی وستاد رفت. یکی از 
دوتشان وی پرباره آن‌نووزژها قی. کهوید : شهریور 1365 بود که به همراه 
جعفر شیرسوار به تهران برای امتحان دافوس - دانشکده فراندهی و ستاد 
- رفتیم پس از دو هفته در امتحان قبول و قرار شد برای ادامه تحصیل در 
تهران بماند. زمانی که با خوشحالی خبر قبولی ایشان را دادم بدون خافلن 
گفت : «درس هميشه هست ولی جبهه و جنگ هميشه نیست.» و به جبهه 
برگشت در حالی که هنوز دوران نقاهت ناشی از جراحت را می گذراند. 
او مجددا وبرای چندمین بار مجروح شد ودر بیمارستان بستری گردید. 
زمانی که جعفر شیرسوار در بیمارستان بود شهر مهران به دست بعثیون 
عراقی افتاد. در همان روزها حضرت امام دستور دادند که مهران باید ازاد 


شود. جعفر با شنیدن خبر تصرف مهران توسط دشمن فرمان امام با همان 
حال مجروح خود را به جبهه رساند [ در عملیات ازادسازی مهران 
فرماندهی یک محور عملیاتی را بر عهده گرفت. 
تا سال 1364 که "بهداشت " فرمانده گردان حمزه سیدالشهد!(ع) بود, 
معاونت او را بر عهده داشت. و پس از شهادت بهداشت فرماندهی گردان 
حمزه سیدالشهدا| به وی سپرده شد. علاقة او به خانواده شهد | به قدری 
بود که هر بار به مرخصی می امد ابتدا به دیدار خانواده های شهدا می 
رفت و از انان دلجویی می کرد. عاشق شهادت بود . دربارة علاقه او به 
شهادت و دلتنگی از زندگی مادی یکی از همرزمان وی می گوید : 
یک شب هنگام بازگشت از دیدار خانواده شهدا از کنار سیاه قائمشهر عبور 
می کردیم. معمولاً در حاشية دیوار محل استقرار سیاه عکسهای شهدا را 
یی کرونه مان که اهب تک سا افاد شالت محوونی 
گفت : «تمام جایگاه ها پر شد جایی برای عکس ما نیست.» من که منظور 
از اين جمله را فهمیده بودم به شوخی گفتم : حاجی ناراحت نباش, قول 
می دهم برای شما یک جایگاه جدید درست کنم و او لبخند محزونی زد. 
سرانجام جعفر شیرسوار بر اثر اصابت ترکش بمب خوشه ای در سوم 
دیماه 1365 در هفت تیه به شهادت رسید. یکی از همرزمان حاج جعفر 
شیرسوار نحوة شهادت او را چنین توصیف می کند 

هنگام ظهر در هفت تپه در مقر لشکر 25 کربلا هواپیماهای عراقی ظاهر 
شدند. با صدای غرش هواپیماها همه به طرف پناهگاه ها رفتند. من آن 
موقع سیزده سال داشتم بی تفاوت مشغول قدم زدن در محوطه بودم که 
ناگهان فردی با صدای بلند گفت : «داخل پناهگاه برو, »> برگشتم و دیدم 
حاج جعفر است. همچنان که به طرف پناهگاه می دویدم, حاجی همه را به 
جای امن هدایت می کرد. از اه وس را ال سرت نار 
انداخت. لحظه ای بعد یک بمب خوشه ای وسط سنگر فرود آمد. چشمهایم 
را بستم و فقط صدای انفجار و لرزش زمین را احساس کردم. با چشمانی 
اشک بار به طرف سنگر منهدم شده رفتم و پاره های بدن حاج جعفر را 
دیدم که در اطراف سنگر پراکندم بود. 
پیکر سردار شهید شیرسوار در گلزار سید ملال قانمشهر به خاک سپرده 
شد. از وی به هنگام شهادت یک پسر به نام "محمدعلی" " و یک دختر به 
نام " زینب " به پادگار مانده است. منایع زندگینامه : : "فرهنگ جاودانه های 
تاریخ ,زندگی نامه فرماندهان شهید مازندران "نوشته ی یعقوب توکلی 
,نشر شاهدتهران-1386 


قرن:15 
حنسیت ِ 
شهید تراب شی از زی : فرمانده گردان 8ممام 


۱ پاسداران انقلاب اسلامی) 

سال 1327 در روستاهای «موکرد»دراطراف «جیرفت» و در خانواده ای 
کشاورز و اسیردر < چنگال ظلم و ستم نظام منحط محمد رضا پهلوی به دنیا 
آمد. دوران کودکی ۳ با محنت آغاز نمود و به دلیل تنگ دستی خانواده پس 
از پایان دوره ابتدائی ترک تحصیل نمود و در تافین معاش خانواده به یاری 
پدر شتافت و پس از چندی برای رهایی از ظلم و ستم خان و ارباب به 
خرمشهر مهاجرت نمود و در آنجا به کارگری پرداخت ولی از آنجا که تنها بر 
طرف کردن نیازهای مادی او را اغما نمی ساخت همراه با کار به تحصیل 
علوم اسلامی در حوزه علمیه خرمشهر مشغول شد. پس از مدتی به حوزه 
قم رفت تا با حضور در مکان و مامن روحانیت هرچه بیشتر به تغذیه روح 
اسلامی خود بپردازد. ولی باز بنابر دلائلی ناچار به ترک حوزه شد و به 
جیرفت رفت. ولی روح اسلام و ایمان خدايییش ساخته و اماده. همراهش 
ت و همین روح قیام بود که با شروع طوفان انقلاب وی را پیشاپیش در 
جریا ن سیل خروشان مردم مسلمان ایران قرارداد و وی را به خدمت 
اسلام و انقلاب در آورد. در سال 1356 کانال ارتباطی بود میان جوانان 
مسلمان با شخصيتهایی چون آیت ا. شیرازی, رهبر معظم انقلاب اسلامی 
و مبارزان دیگر که در آن سال به صورت تبعید در جیرفت بسر می بردند. 
پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران به خدمت کمیته انقلاب 
درامد و سپس با تشکیل سیاه پاسداران انقلاب اسلامی به این نهاد انقلابی 
پیوست تا (بنا به گفته خودش) دینش را به اسلام ادا کند. در تمام مدتی که 
در سپاه بود با ماجورتتهاخ موفقیت ات در مناطق مهاباد و يا منطقه 
های تحت نفوذ اشرار در جیرفت ثابت نمود که هدفش جز الله نیست و 
شهادت در راه خدا را جز سعادت و افتخار برای خود نمی داند. با شروع 
جنگ تحمیلی صدام علیه ایران مشتاقانه به جبهه های نبرد شتافت و در 
سوسنگرد به دفاع از سنگرهای اسلام پرداخت. 

شهید تراب شیرازی سرانجام در تاریخ 19/11۱/139 در همین یه به 
درجه رفیع شهادت رسید و به لقاء ا. . شتافت و از او جز خاطری گرامی و 
جاوید برای همسر و دو فرزندش باقی نماند و بدینگونه حماسه ایثار و 
فداکاری دیگری در اوراق خونرنگ تاریخ اسلامی میهنمان ثبت شد. منایع 


زندگینامه *پرونده شهید در بنیاد شهید وامور ایثار گران کرمان ومصاحبه با 
خانواده ودوستان شهید 


شیرازی. عباس 


قرن:15 

جنسیت ِ 

شهید ِِ شیرازی : فرمانده واحد تبلیغات در جبهه جنوب (سیاه 
پاسداران انقلاب اسلامی) 

سال 1323 هجری شمسی در یک خانواده کشاورز در یکی از روستاهای 
اطرف رفسنجان به نام کشکوئیه به دنیا آمد. او دوران کودکی را تحت 
تربیت پدر بزرگوارش و مادر گرامیش سپری کرد و با شوق سرشار 
خویش تا کلاس چهار م در کشکوئیه و تا کلاس هفتم را بح 
رفسنجان پشت سر گذاشت . سال 1336 ه.ش جهت تحصیل علوم و 
فا وا مه مر تس تا ها ی اد 
العاده ای که داشت به سرعت (سطح) را تا سال 3ش به پایان 
برد.بعد از آن در محضر علماء بزرگواری چون امام خمینی (ره)و دیگر 
بابک ی را ار اه ۲ 
ولایت و امامت به شمار می رفت. پس از قیام خونین سال 1342 به 
رهبری حضرت امام خمینی فعالانه در صحنه مبارزه علیه خاندان پهلوی و 
استکبار جهانی شرکت داشت و با سخنرانی های پر شورش مردم را با | 
هداف انقلاب اشنا می نمود .همگام با تبلیغ رساله الهی در موسسه (در 
راه حق) به عنوان یکی از اعضای فعال با قلم خویش باب تازه ای را در 
سیاست ضد شاهی خود بربا نمود. 

انشان برای کسترشن. بحانکی مرجم .و وحدت هدق. اسلامی: غالبا متاطق 
محروم را برای انجام فعالیتهای تبلیغی و اساسی بر می گزید.در زمان 
پهلوی بارها ایشان را از سخنرانی کردن ممنوع کردند اما ایشان در توجه 
ای به این مسائل نکرده و جسارت بیشتری به سخنرانی پرداختند. در 
نهایت ایشان دستگیر و زندانی شدند. 

بعد از 40 روز که از زندان آزاد شدند لحظه ای آرام نگرفتند و همانند 
کوهی مقاوم پشت سر رهبر کبیر انقلاب به مبارزه ادامه دادند. 

پس از پیروزی انقلاب اسلامی, از سوی حضرت امام خمینی به امامت 
جمعه(تنکاین) و سپس (خمین) انتخاب گردید و مدتی بعد به قم بازگشت و 
با پاری جمعی از روحانیون دبیرخانه ائمه جمعه را تاسیس نموده و بعد از 
مدتی به سمت دادستان کل انقلاب منصوب شدند .در سال 19 به 
عنوان قاضی انتخاب گردید و بر اثر فعالیتهای بی نظیر آن شهید به 
بازرسی دادگاههای انقلاب سراسر کشور معرفی گردید .روح 


جستجو گراوماندن دریشت جبهه را برنمی تابید. مسئولیتهایی که داشت را 
کنارگذاشت وبه جبهه رفت .اودر جبهه ماند تا سرانجام در ظهر جمعه 17 
ماه مبارک رمضان سال 14 بر اثر حادثه رانندگی به به شهادت 
رسیدوپیکرمطهرش در حرم حضرت معصومه(س)در شهرمقدس قم به 
خاک سپرده شد. منایع زندگینامه :پرونده شهید در بنیاد شهید وامور ایثار 
گران کرمان ومصاحبه با خانواده ودوستان شهید 


شیرزاد. حسین 
۰ 


قانئمه 0 گردان امام سجاد (ع)تیپ44قمربنی هاشم (ع) (سیاه 
پاسداران انقلاب اسلامی) 

شهید سعید «حسین شیرزاد» در یکم فروردین هزارو سیصد و سی و نه در 
شهر«طاقانک» یکی ازشهرهای استان «چهارمحال وبختیاری» , در 
خانواده‌ای کشاورز پا به عرصه وجود نهاد. او پس از سپری‌کردن ایام 
طفولیت جهت تحصیل علم و ادب راهی مدرسه شد و تحصیلات خویش را 
آغاز کرد. هنوز دو سال از تحصیل وی نمی‌گذشت که پدرش به بیماری 
سختی مبتلا شد به گونه ای که شهید «شیرزاد». تحت سرپرستی عموی 
دلسوز خود در «آبادان» به ادامه تحصیل مشغول گشت. با اوجگیری قیام 
مردم مسلمان ایران او که در سال سوم دبیرستان تحصیل می‌کرد ؛ دست 
از تحصیل کشید و جهت سرنگونی رژیم منحوس پهلوی وارد مبارزه شد. 
در تظاهرات و درگیری‌ها شرکت می جست و همواره با پخش اعلامیه‌های 
امام (ره) نقش خویش را به خوبی ایفاء می‌نمود به طوریکه چندین بار 
توسط مامورین رژیم تحت تعقیب قرارگرفت و دستگيرشد. اما با 
هوشیاری توانست از چنیگ انان بگریزد. او همواره با عشق و علاقه به 
دیگران می‌گفت: دعا کنید رهبر ما بسلامت به ایران بازگردد و در همین 
گیرودار بود که پدرش به علت بیماری نقاب خاک بر چهره کشید و به 
سرای باقی شتافت . او که اولین فرزند پسر خانواده بود جهت تقبل 
سرپرستی خانواده از ابادان به زادگاه خویش هجرت نمود. با پدیدارشدن 
طلیعه فجر پیروزی او با پیوستن به سیاه پاسداران انقلاب اسلامی, به 
پاسداری از دستاوردهای انقلاي. اشلاهی پرداخت. شهید از خصوصیات 
اخلاقی بسیار خوبی برخوردار بود و همواره به دیگران احترام می‌گذاشت 
خویش مثل نماز و روزه را شروع کرد و اخلاق اسلامی او واقعا نمونه و 
ار اک و ی 
عدم ریا مایل نبود مطرح شود . فعالیت‌هائی که داشت چه بسا مسئولین 
سپاه نیز مطلع نبودند. 

در سال 59 به سمت معاون فرماندهی سیپاه در منطقه منطقه «کوهرنگ »از 

مناطق عشایرنشین برگزیده شد و در آن ایام و 
پائین‌بودن سطح دانش وآگاهی مردم که به واسطه عدم توجه حکومت شاه 


و عدم برخورداری از آموزشها وتوجهات دیگر بود ؛شرایط مناسبی برای 
شرارت وخرابکاری خوانین و قاچاقچیان و دیکر مفسدان به وود آمده 
بود.آنها با سوءاستفاده از این مسائل در این منطقه نفوذ و به درگیری و 
اغتشاشات دست می‌زدند. شهید با فعالیت‌های خستگی ناپذیر تواننست 
دست وابستگان و خوانین را از اين منطقه کوتاه و صلح و آرامش و امنیت 
را برای مردم به ارمغان آوزد: او گاهی اوقات برای دستگیری فراریان 
حتی تا شهرهای استان «خوزستان» مثل «مسجد سلیمان» هم می رفت 
شهید در سال 61 توانست با اصرار زیاد از فرماندهی سیاه «شهر کرد» 
اجازه بگیرد و راهی جبهه های نورعلیه ظلمت شود و دامن پر از مهر و 
تک را ی سا را او ره ی وا کاس 
آنجا که سرزمین عشق نامند .آنجا که آسمانش رنگ شجاعت و زمینش 
رنگین از لاله‌های خونین بود.جایی که شبهایش زمزمه ذکر و دعای سحر و 
ناله‌های الهی ,الهی... در سینه داشت و فضایش عطرائین از ات 
وزعند کات که بازوانشان بوسه‌گاه رهبرشان بود. این ایام مصادف بود با 
شروع عملیات فتح‌المبین و او نیز توفیق و سعادت پید | کرده که در این 
عملیات پیروزمند شرکت کند. پس از بازگشت از جبهه به فرماندهی 
سپاه« کوهرنگ» برگزیده شد. 

هخام فرماندهی مسئولیت او را شدیدتر می‌کرد به طوری که باعث شده 
بون به نذرت یکیان به. مرخصی: بناید و انقذر شیفته: خدمت. بو که هر کاخ 
درمقابل پرسش‌های خانواده که چرا ازدواج نصا کل تبسمی می‌کرد و به 
اينده واگذار می کرد. او پس از مدتی فعالیت در سیاه برای بار دوم راهی 
جبهه شد و در عملیات «والفجر مقدماتی» به عنوان معاون گردان مشغول 
خدمت شد و بعد از اتمام عملیات مجددا به «کوهرنگ» بازگشت. اخلاق 
اسلافی. او اتجنان: بود که ختی. خوانین و خائنین که توسط شهید دستگیر 
می‌شدند همواره از اخلاق اسلامی او در شگفت بودند. او مجدداً برای بار 
سوم در سال 64 در عملیات پیروزمندانه والفجر 8 به عنوان فرمانده 
گروهان شرکت کرد که از ناحیه پا مجروح شد و در بیمارستان امام رضا 
(ع)در«مشهد»_ بستری شد .و در آنجا پزشکان بعد از.-عکسبرداری. به. او 
گفتند جوت در آورندن تير از قسمت لگن باید از ناحیه شکم عمل جراحی 
صورت گیرد که موجب می‌شود که قدرت بدنی شما کم شود . او بلافاصله 
اعتراض می کند و می‌گوید راضی نیستم. . چرا که اگر قدرت بدنیم ضعیف 
شود می‌ترسم که دیگر نتوانم در جبهه شرکت کرده و يا به مردم محروم 
عشایر خدمت کنم. بعد از بهبودی ,او در ادامه فعالیت‌های بی‌شائبه و 
بی‌دریغ خود در سال 65 به سمت فرماندهی عملیات سیاه فارسان انتخاب 
شد و در آنجا به فعالیت پرداخت. برای چندمین بار در بهمن 65 راهی جبهه 


شد و در عملیات افتخارآفرین کربلای 5 در جریان آزادسازی یکی از 
مقرهای فرماندهی سیاه دشمن با سمت معاون فرماندهی ردان امام 
سجاداعز وارد حمل گردید و پس از ک‌ آن در مورخه "1 در جریان 
۳ به ماوت 7 

و پیکر مطهرش پس از چند روزی به زادگاهش انتقال یافت و طی مراسم 
باشکوهی در «کوهرنگ» وشهرستان «فارسان» تشیع و سپس در زادگاه 
خودشهر«طاقانک» نیز باشکوه خاصی تشعییع وبه آغوش خاک پرافتخار 
ایران بزرگ سپرده شد تا سندی باشد بر سربلندی ابدی ایرانیان. منابع 
زندگینامه :پرونده شهید در سازمان بنیاد شهید وامور ایثارگران 
شهر کردومصاحبه با خانواده ودوستان شهید 


شیرودی, علی اکبر 
۰ 


شهید د علی اکبر قربان شیرودی : فرمانده پایگاه هوانیروز ارتش جمهوری 
اسلامی ایران در استان ایلام 

در دی ماه 1334 در روستای" بالاشیرود" در شهرستان "تنکابن "در استان 
"مازندران "کودکی به دنیا آمدکه صاحب نظران جنگهای هوایی او را 
نامدارترین خلبان جهان نامیدند. قبل از تولد علی اکبر پدرش که مردی 
مومن و متقی بود خواب دید بر فراز بام خانه اش ستاره درخشانی چشمها 
رٍا خیره کرده است به طوری که اهالی از اطراف و اکناف برای تماشا می 
آیتد. بفد از تولد علی اکبر چون درشت تر از نوزادان دیگر بود, اعجاب 
اقوام و همسایگان را برانگیخت. هنگامی که طفلی بیش نبود پدرش تحت 
تاثیر خوابی که دیده بود در تعلیم قرآن به فرزند همت گمارد. وقتی به سن 
مدرسه رسید او را با خود به مسجد و روضه خوانیهای هفتگی شبهای جمعه 
و مراسم مذهبی ایام محرم و رمضان می برد. علی اکبر در هفت سالگی 
در دبستانی که پنج کیلومتر تا زادگاهش فاصله داشت. به تحصیل پرداخت. 
در اين ایام از نظر جسمی درشت تر و از نظر عقلی و ادراک بسیار جلوتر 
از بچه های همسن و سال بود. به گفتة مادرش در دوران کودکی طوری 
رفتار می کرد که انگار افکار بزرگی در سر دارد و همین مسئله او را از 
دیگر فرزندان و حتی سایر کودکان هم سن و سال متمایز می کرد. از 
کودکی هیچگاه ظلم را نمی پذیرفت؛ نترس و شجاع و در عین حال دلسوز 
و مهربان بود و هميیشه دوست داشت به دیگران خدمت کند.همزمان_ با 
تحصیل در دبستان به مکتب خانه ای در بالاشیرود می رفت ۳ قرآن 
تام ها کم واه فش ات اي انا رفاک او ها 
رساند. به خاطر نبود دبیرستان در روستای بالاشیرود ۰« شیر ود 
که در کنار جاده اصلی تنکاین و در شش کیلومتر محل سکونتش قرار 
داشت. ادامه تحصیل داد. او که با تنگناهای مالی خانواده آثتتا بود از طریق 
کشاورزی و عملگی به پدرش کمک می کرد. رفت و آمد در فاصله طولانی 
بین خانه تا مدرسه او را با فقر موجود در اجتماع بیشتر اشنا کرد. در اغاز 
کلاس سوم دبیرستان در حالی که حدود پنج ماه از سن قانونی کوچک تر 
بود به خاطر خوش سیمایی, بلند قامتی. ورزیدگی و امتیاز تحصیلی و 
ایمان شهره بود. فرایض دینی را با جدیت انجام می داد و در مراسم سینه 
زتی: شر کت مستمر داشت: و آن: قدر فعال,بود که مسئولیت اتجام مر اسم 


مذهبی به او سیرده می شد. در مسجد؛ قرانبرا تا ضنای بلند فرانشتنمی 
کرد؛ در ماه مبارک رمضان مراسم مذهبی روزه داران شیر ود را به عهده 
می گرفت و شبهای جمعه مراسم دعای کمیل بر پا کرده و هر وقت 
فرصتی می یأفت به حرم سید جلال الدین اشرف می رقت. 

در اواخر سال 1348 با رسیدن به سن بلوغ و پختگی فکر, دیدی انتقادی 
نسبت به نظام اموزش و پرورش یافت چرا که دروس مذهبی در نظام 
اموزشی جایی نداشت.در همین ایام معلم تعلیمات دینی در وصف 
فش کماه اخلاقیه اه کت «اضل و ارتلام: و ترفار بات ردانة امه تفاوه 
هایی از خصوصیات جوانی میرزاکوچک خان را مجسم می کند.» روحیه 
ورزشکاری داشت, در رفع اختلاف همکلاسی ها می کوشید و به تدربس 
رایگان دروس تقویتی محصلین ضعیف می پرداخت. بیشتر اوقات در 
انديشه فرو می رفت و به تفریح و مصاحبت با دوستان رغبتی نشان نمی 
داد. شيفتة تعمق و تامل بود؛ در مقابل اعمال زور می ایستاد و جسورانه 
به استقبال خطر می رفت. در همین ایام پدرش به جرم اعتراض به رفتار 
ارباب ده دستگیر شد. گرچه حکم حبس پدر بر اثر فعالیتهای عده ای از 
ی ام را تاو 
تن آن دز ده لین اک اف فان فرسال ار مسا رای باه 
کار زادگاهش را به قصد تهران ترک کرد و نزد برادرش که در خیابان امام 
زاده حسن تهران ساکن بود. رفت. مدتی در خانه برادر ماند و در کنار کار 
پم تحص راخ اما سط مان 10 ار شره نم بر ارف سای 
شاهنشاهی 2500 ساله را شنید. اين خبر انگیزه ای شد تا از روحانیون 
کبک که اما یل کاای 0 تور قشمت بای بت سا ارت 
مشغول به کار شد.سپس اتاق کوچکی در نزدیکی دبیرستان شبانه ذوقی 
شماره 2 اجاره کرد و به تحصیل ادامه داد. در همین ایام از طریق برادرش 
با خسینیه ازشاد اشنا شند.. خبر انتشار. اعلامبه اما خمیتی در. تخریم 
جشنهای 2500 را از همین طریق شنید و تلاش کرد امام را بیشتر 
بشناسد. با کوششی پیگیر و خستگی ناپذیر به مطالعه معارف و تحولات 
صدر اسلام و سایر ادیان ی پرداخت. ساعات بسیاری را به 
۴ 
اختضاضفی داف ور اواسظ سال حضلی 11 سبکار شه و تلاش اد 
برای یافتن شغلی حتی کم در امد بی ثمر ماند. بالاخره وارد دوره مقدماتی 
خلبانی شد و مدتی بعد برای گذراندن دوره کامل به پادگان هوانیروز 
اصفهان منتقل شد. در دوره آموزش خلبانی هلیکوپتر کبری با مسایل پشت 
شوه رم تیا حیاق خی اقران ار خای سفتر اشنا شب دنه اطا عانی 
نیمه محرمانه دست یافت و آن اطلاعات را در اختیار روحانیون گذاشت. با 
اتمام دوره خلبانی هلیکوپتر کبری به این موضوع پی برد که نفوذ 


آمریکایبان در ارتش و فرهنگ کشور بیش از آن است که تصور می رود. 
لا اکبر شیرودی بعد از پایان دوره آموزاشتن خلبانی به عنوان خلبان به 
استخدام ارتش کف اد و به پادگان هوانیروز کرمانشاه منتقل شد. در آنجا 
با خلبان احمد کشوری که فردی مسلمان, مومن و جوانمرد بود اشنا شد. 
کیان کشوری دسا از علی اکیر زر ی تر دول همین آیام با حلتا نان 
دیگری چون سروان سهیلیان و اسماعیلیان آشنا شد و با صحبتهای خود به 
روشنگری علیه رژیم حاکم می پرداخت. اعلامیه های حضرت امام خمینی 
(ره) را که به صورت شب نامه به ایران می رسید برای پخش به 
کرمانشاه می برد. در 28 مرداد 1356 قرار بود خلبانان هوانیروز در مقابل 
جایگاه شاه مانور دهند. شیرودی قسم یاد کرد اگر مانور برگزار شود 
هلیکوپتر خود را به جایگاه بکوبد اما به دلایلی این مانور انجام نشد. 
شیرودی در سال 1356 ازدواج کرد. در همین ایام با روی کار آمدن دولت 
ازهاری اعلامیه های ارسالی امام از تبعید را به پادگان می برد و بین 
نظامیان که هنوز دو دل بودند به صفوف مردم مبارز بپیوندند. توزیع می 
کرد. در اواخر پاییز 1357 رهبری اعتصابات و راهپیماییهای مردم کرمانشاه 
را به عهده گرفت. بعد هم به فرمان امام پادگان را ترک کرد و با همکاری 
حجت الاسلام آل طاهر که رو چریکی به وجود آورد تا نگذارد صضد 
انقلاب از خلاء حاصله در نظام حکومتی سوء استفاده کند و حفاظت از 
کرمانشاه خصوصا رادیو و تلویزیون و ادارات مهم دولتی ۳ به عهده 
گرفت. عملیات داخل شهر را به دست نیروهای مردمی سپرد و فعالیتهای 
خارج از شهر را به اتفاق حجت الاسلام آل طاهر رهبری کرد. برای تشکیل 
کمیته کرفاتشاه کوشید و کرو کنفنت و حفاظت منطقه را شب و روز 
سریرستی کرد بعد از برقراری 0 در شهر به عضویت سیاه 
پاسداران انقلاب اسلامی غعرب کشور در اند و هر ازگاهی به پادگان 
هوانیروز می رفت تا بین سپاه و ارتش تفاهم بیشتری به وجود آورد. 
کفشسهایر او برای ایفاد هخاهنیی بب سیاه و رتش ان بود که اذیرا جه 
جای ستوانیار, سیاهیار می خواندند. به محض اطلاع از شروع ِِ 
مسلحانه در کردستان داوطلبانه به این منطقه شتافت. در این زمان گروه 
های ضد انقلاب در سدح و در سالن ورزشی تختی و ساختمان انجمن 
اسلامی جوانان مستقر بودند و نیروهای مردمی را به اسارت گرفته و 
شکنجه می کردند و در مقابل آزادی آنها صدها هزار تومان پول طلب می 
کردند. وقتی به سنندج رسید تا شب جنگید؛ چند تانک و نفربر به سرقت 
رفته از ارتش را شکار کرد و تعدادی از آنها را مجبور به فرار کرد. با پرواز 
شا رارسا باس سس فرای ایا تا دی کنیه کر ۳ 
شعارهای ضد انقلاب را از دیوارها پاک کنند و عکس امام خمینی را به جای 
پوستر عزالدین حسینی يا قاسملو در معابر بچسبانند. روزی دیز. هنگام ید 


پایگاه هوانیروز کرمانشاه بازگشت و لبخند زنان به پنجره های پودر شده و 
بدنه سوراخ سوراخ هلیکوپترش 1 و به مستقبلین گفت: «هر چند 
در این پرواز شوق یک عاشق را در امید به وصال معشوق احساس می 
کردم اما هنوز آن قدر خالص نشده ام که معشوق مرا به عرش اعلای 
ملکوت راه دهد.» ظرف سه هفته اغاز نبرد و عملیات نظامی و چریکی. 
نقش هوانیروز را از رده پشتیبانی نیروی زمینی به سایر عملیاتها تا حد 
وظایف نیروی پیاده و تویخانه توسعه داد. به خاطر فداکاری های کم نظیر, 
تحرک خارق العاده, چندین مرحله سقوط و چند بار انفجار راکتهای دشمن 
در فاصله کم, همچنین نبوغ فرماندهی به عنوان فرمانده خلبانان هوانیروز 
انتخاب شد. نقل است : روزی در تعقیب ضد انقلاب وقتی می خواست 
راکتی شلیک کند 0 خضور بچه ایق. در آن جوالن اشده بر کشت و ایند با 
باد هلیکوپتر طفل را ترساند و از آنجا راند, بعد برگشت و حمله کرد. در 
اواخر مرداد 39 1 آنشن توطئّه در پاوه شعله ور شد و این شهر در معرض 
سقوط قرار گرفت. شیرودی چنان نقش تعیین کننده ای در نجات شهر ایفا 
کرد حجت الاسلام رفسنجانی به نشانه سیاسگزاری گفت: «شیرودی؛ حق 
بزرگی به گردن این کشور دارد.» او بعد ۳ سه روز مأموریت چریکی 
سار خی در بش خدات عرت کشوز. بد پادگان کرمانشاه باز گشته بود که 
از حوادثت پاوه با خبر شد. ضدانقلاب تمام بلندیها و مناطق استراتژیک 
اطراف شهر را تصرف کرده و دکتر مصطفی چمران وزیر دفاع در حلقه 
محاصره قرار گرفته بود. امام خمینی فرمان تاریخی خود را صادر کرد. 
شیرودی به سرعت سوختگیری کرد و شخصا عملیات کنترل امنیتی 
۱ از نقشه جغرافیایی کردستان 
داشت هلیکوپتر را بر فراز محاصره کنند کار پادگان به پراز در آورد. ۳ 
ساعت دو بامداد 27 مرداد به همراه سپاهیان از محاصره در آمده و 
نیروهای مقأوم و خسته, محاصره شهر در هم شکست. سپس فرماندهی 
ادامه عملیات را به عهده گرفت و به قلع و قمع اشرار ادامه داد. 

هرگاه فرصتی دست می داد به افشاگری دربارة ماهیت ضد انقلاب می 
روحیه افراد را بالا ببرد و نارسای های به جا مانده ازدولت موقت را خنثی 
وقتی به پشت جبهه می آت همراه با پاسداران انقلاب به استانداری, 
مسجد پا اتخفن اسلامی هوانیروز می رفت و مایحتاج خانواده های 
جنگجویان را از مسئولان می خواست و ار هی دید در این مراکز بودجه 
کافی بیست ازحقوق ماهیانه خود و برادران سیاه و خلبانان داوطلب پولی 
ِِ و به صورتی که غروری جریحه دار نشود میان متقاضیان توزیع 
می د. 

ارپا خاش مات یرنه نان بای کشت مر فان الما 


پشت جبهه می رفت. به تدریح شهامت افسانه ای و شرح عملیات خیره 
کننده ی شیرودی به اطلاع همة مقامات بلند پایه جمهوری اسلامی رسید و 
شناخته شد. در اوایل اردیبهشت 1359 وقتی شنید گروهی با سازماندهی 
گروهکها از آتش بس دولت موقت سوء استفاده کرده و در استادیوم شهر 
نقده تظاهرات بر پا کرده اند, آتش بس یک جانبه دولت موقت را نادیده 
گرفت وبه اتفاق چند همسنگر عازم نقده شد. از نخستین ساعات بامداد 
دم ارت ا یات لیس راا سا سم ی مر 
را ترساند و به خانه هایشان کشاند. سیس تابوتهای مملو از مهمات را که 
بر دوش عناصر ضدانقلاب در پوشش تشییع جنازه به خانه های تیمی برده 
می شد, به گلوله بست. پس از آن با لباس کردی به محل اختفای 
گروهکهای کمونیستی رفت و آنها را به گلوله بسته و دهها اسیر از نیروهای 
مردمی را نجات داد. در این زمان شر تاه مین گنه برخی از همرزمانش در 
مبارزه علیه ضدانقلاب در مانده اند آنان را به سپاهیگری و جهاد تشویق 
می کرد. در عملیات نقده بسیاری از دوستان شیرودی به شهادت رسیدند 
و کمک خلبانان او ابتدا کور و سپس زنده به گور شد. در جنگ نقده جنگ 
افزارهای نظامی و تجهیزات فنی فراوانی را به غنیمت گرفت مردم 
مسلمان و رنجیده روستاهای آزاد شده از او و همرزمانش استقبال 
شنایانی ته-عمل آوردند ممتطعهبه ند رنه روبه ازامتن خداشت؛ 

شیروی 20 شهریور 1359 پس از 2 سال مبارزه به خواهش چند روحانی 
روز در انجا نماند. در شهر منافقین ضدانقلاب در تعقیبش بودند ولی بدون 
محافظ و فقط با یک قبضه کلت کمری که از حجت الاسلام حاج احمد 
خمینی هدیه گرفته بود, تردد می کرد. اغلب اوقات با لباس کار به میان 
روستاییان می رفت و در کشتزارها به سالخوردگان کمک می کرد؛ در 
مساجد به عبادت می پرداخت و با افراد در نهادهای انقلابی به گفتگو می 
نشست. شب های جمعه به زیارت سید جلال الدین اشرف مشرف می 
شد. 

1 
کیلومتری کرمانشام رساند. مطلع شد فرودگاه اهواز و پایگاه هوایی و 
دربایی بوشهر و پادگان خسروآباد مورد حمله قرار گرفته و چندین کر 
مجهز عراق در مرز ایران مستقر شده اند. همچنین در مجتمع هوانیروز 
متوجه تخریب خانه خود شد اما حاضر نشد به انجا سرکشی کند. هنگامی 
که شنید بنی صدر دستور داده است پادگان تخلیه و انبار مهمات منهدم 
شود از دستور سرپیچی کرد و به دو خلبان مکتبی که تنها داوطلبان 
مقاومت بین خلبانان بودند,. گفت: «ما می مانیم و با همین دو هلی کوپتر 


که در اختیار داریم مهمات دشمن را می کوبیم و مسئولیت تمرد را می 
پذیریم.» درطول دوازده ساعت پرواز بی نهایت خطرناک, خود به 1۳ 
تنها موشک انداز, پیشاپیش دو خلبان دیگر , به قلب دشمن پورش می برد. 
او در این نبردها نتایج افتخا و اون بش کرت آورد که ابتدا در سطح کشور 
و سپس در تمام در گزا رواد مهم جهان انعکاس یافت. بنی صدر برای 
حفظ ظاهر دو هفته بعد به او ارتقاء درجه داد اما خلبان شیرودی درجة 
تشویقی را نپذیرفت. تنها خواسته اش این که کارشکنیهای بنی صدر و بی 
تفاوتی بعضی از فرماندهان را به عرض امام برساند. هر وقت فرصتی 
دست می داد به کمک سر‌گرد کشوری. سروان سهیلیان و خلبانان دیگر به 
شور می نشست تا راه کارهای درست را برای مقابله با دشمن بيابند. در 
همین گیرودار فرزند یک ماه او مریض شد و همسرش موضوع را به او خبر 
داد اما در جواب 5 «وقتی روزانه تعدادی از بهترین سربازان ار را 
از دست می دهیم, مرگ یک فرزند در برابر این واقعه هیچ ارزشی ندارد.» 
و به خانه باز مات شیرودی در روزهای دوم و سوم مهر 1399 با 
همرزمی سایر خلبانان در سرپل ذهاب تانکهای بسیاری را به همراه نیروی 
دشمن منهدم کرد, اما چون نیروهای کمکی به دلیل خیانت بنی صدر به 
موقع اعزام نشدند., ارتش عراق فرصت یافت تا دوباره تانکهای به جا 
مانده را به تصرف در اورد. 

شیرودی عشق عجیبی به شهادت داشت و هگنامی که قرار شد در روز 
چهارم شهریور 1359 به دستور فرماندهان هوانیروز به اهواز اعزام شود, 
قبول نکرد. در همین ایام توسط فرماندهان چند درجه تشویقی گرفت. او 
که ستوانیار سوم خلبان بود در نتیجه قابلیتهای فراوان و توان فرماندهی به 
درجه سروانی ارتقاء یافت تا بتواند مراتب ترقی و فرماندهی را طی کند. 
اما او طی نامه ای به فرمانده پایگاه هوانیروز کرمانشاه در تاریخ 9 مهر 
9 چنین نوشت: 

اینجانب که خلبان پایگاه هوانیروز کرمانشام می باشم و تا کنون برای احیاء 
اسلام تتخفظ هم کنق: آتتتاا حی در کلیه جنگها شرکت نمودم منظوری جز 
پیروزی اسلام نداشته ام و به دستور رهبر عزیزم به جنگ رفته ام. لذا 
تقاضا دارم درجة تشویقی که به اینجانب داده اند پس گرفته ومرا به درجة 
ستوانیار سومی که قبلاً بوده ام , بر گردانید. در صورت امکان امر به به 
رسیدی این درخواست بفرمایید. 

از 4 تا 16 مهر 1359 در تمام عملیاتهای هوانیروز در جنوب شروع کننده 
بودو تلفات سنگینی به نیروها و تجهیزات وارد آورد. در نیمه شب نهم دی 
9 به تنهایی به شناسایی مواضع متجاوزین عراقی در نقاط استراتژیک 
قراویز, بازی دراز, گهواره کوره رش رفت. قوای عراق در اين مناطق 
مستقر بودن و او بخشی از راهلی کوپتر و بخشی دیگر را میان برف و 


بوران پیاده طی کرد. در حالی که دو فروند هلی کوپتر از او پشتیبانی می 
کردند در فاصله یک متری ازقله 1150 به حالت ثابت ایستاده و عملیات را 
رهبری کرد. دو هلی کوپتر دیگر به نزدیک قله 1100 رسیدند و بعثی ها را 
به راکت و گلوله بستند. زمانی که خطر مرگ برای پیاده نظام به کمترین 
میزان رسید با بی سیم اعلام کرد سپاهیان و بسیجیان و ارتشیان می 
توانند به پیش بروند. در این عملیات حدود ششصد نفر ازنیروهای دشمن 
به- اناوت دز. آمدین اه که مت خواشت خلفافه سییر دشمرن وارة کند 
تخت هی کوش دی به اتمام بود در لحظاتی که می خواست تصمیم 
نهایی را برای تعیین محل اولین فرود اجباری بگیرد راکتی به سویش آمد. 
کمک خلبان به کگمان اینکه شیرودی حواسش جای دیگر است موضوع را به 
او گفت؛ اما او خندید و گفت: «محال است حادثه ای رخ دهد زیرا هنوز 
زمان شهادتم فرا نرسیده است.» راکت در چند کیلومتری هلی کوپتر خود 
به خود منفجر شد. در 13 دی 1359 وقتی خیانتهای آشکار بنی صدر را دید 
به افشاگری پرداخت و از شنوندگان صحبتش خواست که با ایمان و 
اسلحه و چنگ و دندان ۳ اسلامی دفاع کنند. در اوقات استراحت به 
0[ در همین ایام او را به 
خاطر بازیس گیری ارتفاعات بازی دراز بازداشت تنبیهی کردند. طوری 
ناراحتی مراتب را در اسرع وقت یه اطلاع اعضای شورای عالی دفاع از 
جمله رهبر معظم انقلاب و ایت الله هاشمی رفسنجانی رساندند و حکم 
بازداشت وی در 6 دی 9 منتفی شد. شیرودی پس از رفع بازداشت 
تنبیهی به صحنه جنگ باز گشت. در21 فروردین 1360 با مجلة پیام انقلاب 
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصاحبه کرد. او علت زنده ماندنش را بعد 
از چند هزار ماموریت هوایی انجام بالاترین پروازهای جنگی در دنیا و نجات 
ی و ی 
دانست. در محاصبه ای به خبرنگاران خارجی گفت: «برای درک بیشتر 
امدادهای غیبی به جبهه های نبرد حق علیه باطل بروید تا چهره های نورانی 
رزمندگان اسلام را از نزدیک ببینید و با آنان به گفتگو بنشینید.» 
آخرین عرضه ن.عشق بارزی او.عملیات -بازی دراز بوذ او که در آغاز جنگ 
درجه ستوانیاری داشت به خاطر شجاعت و رشادتهایی که در طول جنگ از 
خود نشان داده بود ظرف هفت ماه به درجه ستوان سومی؛ ستوان دومی 
و ستوان اولی و بالاخره به درجه سروانی ارتقا پافت. 
پیوسته بر پشتیبانی مردمی تاکید داشت و می گفت: « با پشتیبانی مردم و 
روحیه ای که به ما دادند و ایمانی که داشتیم جنگیدیم و توانستیم پیروز 
شویم.» با همین روحیه راهی آخرین پرواز جنگی شد. کسی که چهل بار 
هلیکوپترش تير خورده بود همچنان مصمم به نبرد با دشمن بود. در آخرین 


روزها به یکی از روحانیون متعهد کرمانشاه گفته بود: «بیا از روی خاطر 
جمعی با تو خداحافظی کنم , می دانم که باید شهید شوم.» 

روزی قبل از شهادت گفت: شهید کشوری را در خواب دیدم که به من 
گفت شیرودی یک جایگاه خیلی خوبی برایت ت گرفته ام باید بیایی و در این 
عمارت بنشینی. 

همچنین در مصاحبه ای در جواب سوالهای خبرنگاران گفته بود: «پیشرفت 
در جبهه غرب مدیون هماهنگی سیاه وارتش است و ما هم در عمل 
پشتیبانی آتش و رساندن آذوقه و مهمات به برادران نظامی و سپاه کمک 
می کنیم. » خبرنگار راجع به محدودیتهای پرواز در رژیم گذشته سوال کرد 
و وی گفت: 

در رژیم گذشته پروازی نداشتیم و پروازهایی هم که بعضی افراد انجام می 
دادند, همه طبق استاندارد پروازی آمریکا بود که هیچ وقت موفق نبود. باید 
بکویم. فتیله: مهم. تست مهم کستی. اسنت که .می خواهد از آن: فشدله 
استفاده کند. هوانیروز که این عملیات را از خود نشان داده فقط وسیله 
نبوده, این فرد مومن بوده که پشت هلیکویتر نشسته و این همه از خود 
رشادت نشان داده است. امیدوارم با هماهنگی بیشتر همگام با نیروهای 
دیگر از همین جبهة غرب دروازة بغداد را باز کنیم و صدام را به سقوط 
به یکی ازدوستانش سفارش کرد: «دعا کن تا شهید شوم چرا که از 
جریانات سیاسی دلم خیلی گرفته است.» 

آخرین عملیات پروازی خلبان شیرودی در بازی دراز صورت گرفت. 
گزارش داده شده بود که یک لشکر زرهی عراق قصد دارد برای باز پس 
گیری ارتفاعات بازی دراز از اطراف شهرک قره بولا به سوی سر پل 
ذهاب حمله کند. این لشکر حدود دویست و پنجاه تانک در اختیار داشت و 
از پشتیبانی تویخانه و خمیاره انداز و چند فروند چنگنده روسی و فرانسوی 
برخوردار بود. قرار شد هوانیروز فرماندهی عملیات در این منطقه را به 
عهده گرفته و به کمک بقیه خلبانان این حمله را خنثی کند. ی 
ات ای و ی وی ییحی سروانی مفتخر شده 
بود. اما او به کسانی که برای عرض تبریک آمده بودند. گفت: «تبریک را به 
زمان دیگری موکول کنید. زمانی که در اجرای فرمان امام و رسیدن به 
الله شهید شوم. من شرف درجة حیات را در قربان کردن خویش می 
یابم.» سپس از انجا به مرکز مخابرات رفت و با منزل برادرش اصغفر 
شیرودی در تهران تماس گرفت ولی به وی گفته شد بنا به صحبت شب 
پیش برای آوزدن: هخسن و بخه هایتن عادله و ابوذر ‏ تهران را به قصد 
کرمانشاه ترک کرده است. ۲ 
پرسیده بود می توانی پیش بینی کنی کی به شهادت می رسی؟ او پاسخ 


داوم فا مق اسف اون حواهم ففرا به کرمانشاه بیایی و بچه ها را 
برای تفریح به تهران ببری.» 

در ساعت 20/5 بامداد روز 9 اردیبهشت در خط پرواز هلی کویترهای 
پادگان سر پل ذهاب حضور یافت. بعد از سخنرانی برای خلبانان به اتفاق 
کمک خلبان یاراحمد ارش به پرواز در امد و به منطقه عملیاتی رفت. 

نحوه ی شهادت ایشان توسط همرزمش, يار احمد ارش اینگونه بیان شده 
است: 

بای کاوله بکی ار بای رای هی رس اعایت رد رس 
اسمان دور سر ما چرخیدند. در همان حال شیرودی که مجروح شده بود با 
مسلسل به تانکی که شلیک کرده بود نشانه رفت و آن منهدم کرد. من بی 
هوش شدم و چون به هوش امدم, دیدم از هلی کوپتر بیرون افتادیم؛ بین 
تانکهای خودی و دشمن سقوط کرده بودیم. او را صدا زدم اکبر اکبر ! اما 
جوابی نداد. در همان لحظه اول شهید شده بود. گلوله از پشت کتف 
اصابت کرده و از جلوی سینه اش خارج شده بود. با تن زخمی به راه 
افتادم. لحظاتی بعد هلی کوپتری برای نجات ما امد و مرا به بیمارستان 
پادگان اورد. 

جنازه شهید شیرودی پس از تشییع پر شکوه در روستای شیرود تنکابن 
مازندران به خاک سپرده شد. از شهید شیرودی دو فرزند یک دختر به نام 
"عادله " و یک پسر به نام "ابوذر" به پادگار مانده است. منایع زندگینامه 
:رهگ جاودانه های تاریخ از ند کوج نامه فرماندهان شهید 
مازندران "نوشته ی یعقوب توکلی ,نشر شاهد تهران-1386 


صابریان, ذات الله 
۰ 


شهید 9 الله صابریان : فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 
شهرستان «جویبار» 


در سال 1329در محله ی «سید زین العابدین »در شهرستان« جویبار» به 
خانواده و دوستان او را علی اصغر صدا| می زدند. 

تحصیلاتش را تا پایان مقطع متوسطه درقائم شهر ادامه داد واز 
هنرستان«شریف واقفی »این شهر دیپلم راه وساختمان گرفت. با شروع 
مبارزات مردم ایران بر علیه حکومت ظالمانه ی پهلوی او به صف مبارزان 
پیوست وتا فرار دیکتاتور به مبارزه ی بی امان ادامه داد.انقلاب اسلامی 
که پیروز شد وارد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شد ویس از مدتی به 
فرماندهی سپاه در شهرستان جویبار منصوب شد. 

شهید »صابریان»در اين سمت خدمات شایانی انجام داد وبا سازماندهی 
واعزام نیروهای بی شمار بسیجی نقش سازنده ای در پیشبرد امور جنگ 
داشت. 

او رسیدگی وضعیت رفاهی ومالی رزمنگان را از وظایف ذاتی خود می 
دانست ودر این راه بیشتر از حقوق ودارایی خودش هزینه می کرد. 
فرمانده سپاه جویبار بود اما بعد از اتمام ماموریت وکار روزانه مسافت 
رو ی رت 
المال در امور شخصی استفاده نکرده باشد. حضور تمام وقت در ماموریت 
وکار شبانه روزی اورا از تحصیل باز نداشت وپس از قبولی در دانشگاه به 
کسب علم پرد اخت. 

یک سال از تحصیلش در رشته مهندسی عمران در دانشگاه آزاد قائم می 
گذشت که شهید شد. علاوه بر دانشگاه اخه خن عمومی را به مدت 2 ماه 
در سپاه قائم شهر گذراندو مدت 3 ماه در پادگان امام حسین(ع) تهران 
دوره ی فرماندهی و تخصص کار با توپ 106 را فرا گرفت. سرانجام در 
تاریخ21/11/1364 در عملیات والفجر8 در بندر «فاو»در جنوب عراق به 
شهادت رسید. منابع زندگینامه ٍپرونده شهید دربنیاد شهید وامور ایثارگران 
ساری ومصاحبه با خانواده ودوستان شهید 


صاحی نژاد, احمد 


قرن:15 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

شهید احمد صالحی نژاد : فرمانده گروهان یکم از گردان امام حسن 
(ع)تیپ12حضرت قائم (عج)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) ۱ 
نهم آبان هزار و سیصد و سی و هفت در روستای کلاء دامغان به دنیا امد. 
تحصیلاتش را تا سیکل ادامه داد. دو برادر و چهار خواهر دیگردر خانواده 
صالحی نژادبودند. در زمان کودکی بیماری سختی گرفت که از زنده 
ماندنش قطع امید کردند اما خداوند عمری دوباره به او داد تا در راهش به 
شهادت برسد. احمد در خانواده دارای تواضع و ادب نسبت به پدر و 
مادرش بود. او دوستانش را از کسانی انتخاب می‌ کرد که به مسایل دینی و 
مذهبی آهمیت می‌دادند. 

در مبارزات مردم بر علیه طاغوت او همدوش مردم بر علیه ظلم وستم 
شاه تلاش کرد.انقلاب که پیروز شدمدتی در بیمارستان کار کرد. بعد از ان 
وارد سیاه شد. او ازدواج کرد . مره ازدواجش یک دختر و یک پسر است. 
چند بار به جبهه رفت . اودرجبهه فرمانده گروهان بود. سرانجام پس از 
یازده ماه حضور در جبهه, در یکم آذر شصت و دو در پنجوین, با اصابت 
ترکش به سر در خط پدافندی به دیدار معشوق شتافت ,پیکر مطهرش یس 
از تشییع در گلزار شهدای دامغان آرام یافت. منابع زندگینامه :پرونده 
شهید در بنیاد شهید وامور ایثارگران .کنگره بزرگداشت سردارانسمنان 
ومصاحبه با خانواده ودوستان شهید-بازنویسی فاطمه روحی 


صادق جوادی, محمدباقر 


قرن:15 
جنسیت ۰ 
شهید محمد باقر جوادی : فرمانده تیپ دوم لشکردنصر(سپاه پاسداران 
انقلاب اسلامی) 
در بهمن ماه سال 1337 در مشهد متولد شد . به علت همزمان بودن با 
سالروزولادت امام محمد (ع) او را به نام آن امام همام نام گذاری 
کردند.از 7 سالگی به مدرسه جوادیه که مدرسه ای مذهبی به شمار می 
رفت و زیر نظر حاج آقای عابدزاده اداره می شد, فرستاده شد. از کودکی 
مهربانی داشت .مدتی را به خواندن دروس حوزوی نزد حاج آقای 
مروارید کذواند: دوره راهنمایی را در مدرسه سعدی واقع در خیبان 
خسروی نو به پایان برد. بعد وارد هنرستان سید جمال الدین اسد آبادی 
شد و در رشته اتومکانیک دییلم گرفت. بعد از اخذ دییلم, با تاکسی یکی از 
اقوام شروع به کار کرد. پس از چندی پدرش برایش اتومبیلی خرید تا 
وسیله کارش شود .اين دوران همزمان بودبا مبارزات مردم ایران بر علیه 
حکومت طاغوت., او دل به کار نداشت و شب و روزش در مبارزه ومسائل 
انقلاب می گذشت.محمد باقر فعالیتهای سیاسی خود را از اواخر سال 
6 غغاز کرد. در مدرسه با آگاهی بخشیدن به همکلاسی‌های خود. زمینه 
فعالیت علیه طاغوت را به وجود می آورد.هر شب تعدادی از اعلامیه ها را 
به مسجد می برد و زمانی که نماز گذاران در مسجد بودند. آنها را پخش 
می کرد. 
دوستش می گوید: اعلامیه های متعددی در حمایت از امام چاپ و تکثیر 
فی.شند: آن زمان از دستگاه های فتوکپی اشتاده تفت یو حون آنها تحت 
نظر رژیم بودند. دستگاه فتوکیی دستی درست کرده بودیم. محمد باقر 


پيشنهاد کرده بود که شبیه آن دستگاه بسازیم و خودمان اعلامیه ها را چاپ 
و تکثیر کنیم. 

با پیروزی انقلاب تصمیم گرفت به خدمت سربازی برود. ولی چیزی 
نگذشت که متولدین 1 7 مقصی :7 خدمت ۳ شدند و او از 
داشت در نظام ی خدمت سربازی کند. 

محمد باقر در سال 9 و در 23 سالگی با دختر خاله خود ازدواج کرد و 
مدت زندگی آنها شش سال بود. حاصل این زندگی دو فرزند به نام های 
هادی و نرجس می باشند. 


محمد باقر در مورد تربیت فرزندان به همسرش مي گوید: اینها آینده 
سازان مملکت هستند. به بچه ها احترام بگذارید و به آنها شخصیت بدهید. 
خود نیز خیلی به بچه ها محبت می کرد و آنها را از امانتهای الهی می 
دانست. فوق العاده مهربان و دلسوز بود. 4 ی 2 
تقوته کامل ان نز خودشن متحلی ,بود. اکن مین کفت: تمار .را افل وقت 
بخوان, به طور مسلم خودش در بر پایی نماز اول وقت معتقد بود. او 
انسانی با گذشت بود و هميشه از جنجال دوری می کرد. تواضع بارزترین 
صفت او بود. 

از سال 1358 در خدمت سپاه پاسداران بود. دوره دافوس - دوره آموزش 
فرماندهی وستاد- را در دانشگاه امام حسین (ع) و دوره هوابرد را نیز در 
شیراز گذراند. محمد باقر ورزشکار بود. در سیاه جودو و شنا آموزش دیده 
بود و به عنوان مربی, رزمندگان را آموزش می داد. 

برادر دیگر محمد باقر, به نام محمد تقی نیز قبل از او به شهادت رسیده 
بود. 

محمد باقر در رده های مختلف نظامی از جمله: فرمانده گروهان و 
فرمانده گردان, انجام وظیفه می کرد ۳ اینکه به عنوان مستئول طرح و 
عملیات لشکر 5 نصر منصوب شد. 

در سال 1363 به مشهد. آمد. و جدود. یک سال و تیم:. مسئول آموزش 
نظامی سیپاه پاسداران انقلاب اسلامی در خراسان بود.او در این دوران 
آثار به یاد ماندنی از خود به جا گذاشت. در اواخر سال 1364, به همراه 
تنی چند از پاسداران, به عنوان پاسدار نمونه و زبده انتخاب شد و برای 
اموزش فرمانده. به تهران اعزام شد که مدت 9 ماه در این ماموریت به 
سر می برد. بعد از آن. مدت 2 ماه در مشهد بود و پس از آن به جبهه 
رفت و اين بار به عنوان مسئول یکی از تیپ های لشگر 5 نصر انجام 
وظیفه می کرد. 

همرزم شهید می گوید: قبل از عملیات در قرارگاه تاکتیکی بودیم. بچه های 
تبلیغات می آفذتد و از فرماندهان و مسئولان و ززفند کان عکس می 
گرفتند و مضاخنه مین کررنیی کرا که فی, دانستند سیازی. ار آنها در 
عملیات به شهادت می رسند. لذا سعی داشتند اخوین لحظات حضور آنها 
را در کره خاکی ثبت کرده و به تصویر بکشند. هر چه به شهید محمد باقر 
اصرار کردند, حاضر به مصاحبه نشد, در ان لحظه متوجه اوج ۳ و 
ایمان وی شدم. دو بار به شدت مجروح شد که بار اول از ناحیه کمر بر ار 
اصابت ترکش و بار دوم در عملیات بدر از ناحیه دست مجروح شد. ِِ 
زندگینامه : "فرهنگ جاودانه های تاريخ. زندگی نامه فرماندهان شهید 
خراسان" نوشته ی سید سعید موسوی, نشر شاهد, تهران - 1386 


صادقی شهمیرزادی, احمد 


قرن:د1 

جنسیت 

۳ ۱-۹ شهمیرزادی: فرمانده گردان زرهی لشگر17علی اين ابی 
طالب(ع)(سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) در دوازدهمین روز از مهرماه 
سال1340 ه .ش در شهمیرزاد به دنیا آمد . تولدش در خانواده ای مذهبی 
چون پدرش از روحانیون فاضل و برجسته حوزه علمیه بود از همان کودکی 
و نوجوانی با مسائل مذهبی اشنا شد و اهمیت زیادی برای واجباتش قائل 
بود . 

علاقه زیادی به مطالعه داشت . او در بیشتر اوقات فراغت آثار شهید 
مطهری و دکتر بهشتی را مطالعه می کرد . دوران تحصیلانش مصادف بود 
با انقلاب اسلامی ایران که او هم مانند بسیاری از جوانان که نقش مهمی 
در پیروزی انقلاب داشتند در مبارزات بر علیه حکومت خود کامه وستمگر 
شاه شرکت می کرد . یکی ازنیروهای شاخص در توزیع پیامهای امام 
خمینی در استان مرکزی بود.او تلاش زیادی در تشویق و ترغیب مردم به 
مبارزه علیه طاغوت داشت . 

راب اس نو یت ی اباب ایا تیاو ور 
امد . 

بکفم از اعضای فعال در شناسایی و افشای چهره ضدمردمی منافقین و 
ضد انقلاب بود . با شروع جنگ به عضویت سیاه پاسداران انقلاب اسلامی 
در ۳۳ و برای گذراندن دوره اهر تظامین به تهران رفت : اوپس از 
تمام شدن دوره ی آموزش راهی جبهه جنوب شد و در عملیات فتح المبین 
به عنوان فرمانده گروهان شرکت کرد و بعد از آن در عملیات بیت 
المقدس و محرم نیز شرکت کرد و از خود رشادت های زیادی نشان داد . 
بعد از عملیات محرم به عنوان فرمانده گردان زرهی لشکر 17 حضرت 
علی ابن ابیطالب ( ع) منصوب شد و با پیگیری و پشتکار کزان زوهی 
لشکر رابا تانکهای غنیمتی تشکیل داد و مجهز نمود ۰ کردان ززهی :او نفقتشن 
ِ و سرنوشت سازی را در پیروزی مدافعان اسلام در نبرد با دشمن 
دالست . 

علاقه زیادی به روحانیت متعهد به خصوص اما خمینی (ره) و شهیدان 
بهشتی و مطهری داشت . 

پدرش می گوید: 


را ود کت ات شاقن وی ایس ار و اب 
وقت می خواند . اهل تهجد و شب زنده داری بود . فردی آرام و با وقار 
د. انسانی ارام و خوش خلق بود و با مسائل با ارامش برخورد می کرد 
.از خصوصیاتش صبر و خویشتن داری در سختی ها بود." _ 
این خصلتهای پسندیده باعث شده بود, با وجود مسئولیت سنگین فرماندهی 
گردان زرهی عصبانی نمی شد ببه کسی تندی نمی کرد و چهره اش 
بشاش و صمیمی بود . با خویشاوندان بسیار خوش اخلاق بود . یکی دیگر 
از خصوصیات بارز او کم حرفی اش بود . بسیار کم حرف می زد . به قول 
ٍ_ِ پرکار و کم وف بو و با نیروهای تحت امرش بسیار خودمانی بود 
سوی معبود ازلی پرواز کند. 
منایع زندگینامه :پرونده شهید در سازمان بنیاد شهید وامور ایثارگران 
سمنان ومصاحبه با خانواده ودوستان شهید 


صادقی طرقی. محمدعلی 
۰ 


ِِ گردان کوثر تیپب21امام رضا(ع)(سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) 
«محمد علی صادقی طرقی» در فروردین سال 1338 هجری شمسی در 
روستای «کریز »دربخش «کوهسرخ »در شهرستان«کاشمر» نف رخا اند 
.او دوره ابتدایی را در زادگاهش گذراند .در همین دوران بود که یک روز در 
دبستان عکس شاه را پاره کرده بود, آموز گار گفت :اگر کسی نگوید که چه 
کسی این کار را کرده است , همه را تنبیه می کنم ۰«محمد علی» بلند شد 
و اعلام کرد که او چنین کاری کرده است . 

آجوز کاز با مشاهده شهامت دانش آموز کسی ِِ تنلبیه نکرد و حبی او را 
تشویق و تحسین کرد و به جرات او آفرین گفت ؛ ولی خواست که یک بار 
دیگر تکرار نشود . 

چند سال بعد در جشن مدرسه , عکس شاه و کتابها را به زمین ریخت و 
ماموران پاسگاه ژاندارمری او را یک شبانه روز بازداشت و سیس آزاد 
کردند . 

پس از دوره ابتدایی در کارهای کشاورزی به کمک پدر شتافت .پسر عمه 
«محمد علی» در تهران راننده یی مامور ساواکی بود .با کمک او در یک 
مرغداری نزدیک «تهران» به کار پرداخت .کارگری در مرغداری موقعیتی 
«علیرضا» از «محمد علی» می گوید :در مرغداری کار می کردیم . محمد 
علی برای اوردن دان مرغ به شهر رفت .اول اعلامیه ها را ۱ می 
گرفت , داخل کیسه دان می گذاشت و به مرغداری می آمد و بعد از نیمه 
شب با رفتن به تهران آنها را توزیع می کرد . 

محمد علی در جهت انجام سنت نبوی با خانم فاطمه راد پیمان ازدواج 
بست که ثمره آن چهار فرزند دختر و پسر به نام محمد , زهرا , سمیه و 
میثم می باشند . وی به فرزند دختر علاقمند بود و انان را فرشته الهی می 
نامید . 

گر چه محمد علی برای کار به تهران رفته بود ؛ ولی هیچگاه از خانواده و 
روستایش غفلت نکرد و به فکر انقلاب بود .وی اولین بار عکس امام را به 
روستا آورد و میان مردم توزیع کرد . 

محمد علی در پایین اوردن مجسمه شاه در میدان مرکزی کاشمر نقش 


داشت و از عوامل اصلی بود .در تشویق و تحریک روستاییان در پخت نان 
برای تظاهرات مشهد پیشگام بود .با بلندگو از مردم استمداد جست و نان 
های پخت سه روز را با کامیون یکی از اشنایان به مشهد برد که مامورین 
او را دستگیر و پس از بازجویی و شکنجه جسمی و روحی در خیابان 
رهایش کردند . 

وی با تشکیل سپاه به توصیه پسر عمه و دوستانش به خیل سبز پوشان 
سپاه پیوست .پس از مدتی به مشهد منتقل گردید و به سپاه کاشمر آمد 
.در مرداد 1389 به «سفز» رفت و در مقابله با منافقان و اشرار فرمانده 
گروهان بود. 

از سفز به «سنندج» رفت و در خرداد سال 1359 به «کاشمر» برگشت و 
در بادکان امه شی: میا کنیس 

او طی سال 1360 در حفاظت بیت امام خدمت کرد و خاطره شبی که 
حضرت امام با یک لیوان چای و پیش دستی میوه در یک سینی به پشت بام 
آمده بودند و از او که در حال نگهبانی بوده است پذیرایی کرده بودند هرگز 
از باد نمی رد ۰ 

پس از باز گشت از «جماران» به تیپ هجده جواد الائمه اعزام شد و تا تیر 
11 معاون فرمانده گردان پاشیز: بود .سال بعد از ان چهار ماه در 
لقان» به آفودنی نظامی نیروهای حزب الله مشغفول بود . 

او حدود یک سال مسئول واحد بسیج سپاه «کاشمر» بود که در انجام دادن 
امور بسیج و وظایف محوله شب و روز نمی شناخت .وی در تمام 
روستاهای شهرستان و مساجد شهر کاشمر برای جذب نیرو سخنرانی می 
کرد . 

مسئولیت هایش هیچگاه مانع حضورش در جبهه نبرد نگردید . در بیشتر 
جسارت , شهادمت و شجاعت محمد علی صادقی مثال زدنی بود . 
همرزمانش به دلیری و ترس بودنش به دیده تحسین و تمجید می 
نگریستند . 

نام «محمدعلی صادقی» با نام گردان کوثر گره خورده بود و در بین 
رزمندگان معروف بود که گردان کوثر به دهان شیر هم می رود .روزی 
محمد یزدانی در جلسه ای با شنیدن جمله یاد شده با خوش ذوقی گفت 
:راست است که گردان کوثر به دهان شیر هم می رود : ولی شیر هم 
روزی دهانش را خواهد بست . منابع زندگینامه : "افلاکیان خاکی "نوشته ی 
علی اکبر نخعی.نشر کنگره ی بزرگداشت سرداران و230009شهید 
خراسان-1384 


ای استاسان 
۰ 


شهید 9 صادقی : رئیس ستاد لشگر 17 علی ابن ابی طالب(ع) 
(سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) 

سال 1336 (ه.ش) در روستای «بیدهند» قم پا به عالم خاک نهاد. هنگامی 
که نوزادی بیش نبود, به بیماری سختی گرفتار آمد به گونه ای که او را به 
طرف قبله خواباندند. مادرش در این زمان دل به خدا داد و از آن قادر 
متعال, هد حسنت: و به آن مهربان یگانه عرض کرد! «خداپا! فرزندم را 
اسماعیل, نام نهادم و می خواهم زنده باشد و در رواج دین تو که بر حق 
است خدمت کنم». بالاخره دعای مادر مستجاب شد و نوزاد با عنایت الهی 
زندگی دوباره یافت. اسماعیل پس از گذراندن دوران طفولیّت به مدرسه 
رفت و تحصیلات ابتدایی را در زادگاهش «بیدهند» به پایان برد و سپس به 
همراه برادرش, عازم قم شد و مدّتی ۳ مغازه پدر به کار میوه فروشی 
پرداخت پس از آن مغازه را به یک تعمیرگاه رادیو- ضبط اجاره دادند و او 
نیز به عنوان شاگرد مغازه, تاقوا ها 3و[ به کار شد با پایان یافتن مذت 
اجاره, اسماعیل, خود ادارة مغازه را به عهده گرفت و در آن به فروش و 
تکثیر نوارهای مذشی .هلت حمازفت: 

بسن از آغاز تهضت. اسلامی, او نیز بة. خیل. عظیم. مبارزآن پیوست: و به 
صورتی جدی فعالیت های انقلابی اش را شروع کرد. او خود در این باره 
می گوید: «زمان شروع انقلاب کارمان تکثیر نوارهای امام بود. وقتی نوار 
می آمد ما مرب تکثیر می کردیم. بعد, مدرسین حوزه ی علمیه قم آنها را 
در سراسر کشور پخش می کردند.» 

ایشان در جریان مبارزات؛ چندین بار دستگیر و زندانی شد و مورد صضرب و 
شتم و شکنجه های شدید قرار گرفت. افا هر بار پس از ازادی از زندان: 
باز به صورت فعال تری به پیگیری مبارزات ضد رژیم پرداخت. 

هنگام بازگشت حضرت امام از تبعیددر 12 بهمن 1357 , شهید صادقی به 
زهرا و تنظیم سیستم صوتی انجا, به تهران عزیمت نمود, و پس از انکه 
حضرت امام خمینی «ره» در شهر خون و قیام- قم- مستقر شدند, 
مسئوولیت تنظیم سیستم صوتی بیت شریف ان حضرت., باز به عهده 
ایشان بود. از آن پس شب و روز وی, در خدمت به امام عزیز می گذشت. 
در همین ایام وقتی مادرش در خطابی به او می گوید: «نو. آخر از این. قضه 


کار خسته نمی شوی ؟» پاسخ می دهد. «مادر ! : هر چقدر هم خسته شوم 
فقط یک برخورد محبت آمیز امام تمام خستگی های جسمی و روحی مرا 
برطرف می کند.» 

بعد از پیروزی انقلاب. ابتدا به توبات کمیته و سپس سیاه پاسداران 
اتقلات لاه در مف ای وبا سوه جنی حملی یه مها می‌ شسایده 
در جهاد مقدس اسلام علیه کفر جهانی شرکت فی. وید او در این راه 
توانایی های شگرفی از خودش بروز می دهد. از بنیانگذاران لشگر 17 
علی بن ابی طالب (ع) بود که تا لحظه شهادت مسئولیت ستاد این لشگر 
را به دوش می کشید. 

اسماعیل در سال 1359 (ه.ش) ازدواج کرد که ثمرة این ازدواج دو فرزند 
به نام های «محمد» و «حسین» می باشد او سرانجام در عملیات پدر بر 
آثر ترکش راکت مجروح شد و پس از انتقال به بیمارستان اهواز و سپس 
تهران, دعوت حق را لبیک گفت و دفتر زندگی اش به امضای شهادت ختم 
شد. 

اینک پای زندگی سراسر درس این سردار سرفراز می نشینیم تا شمه ای 
از خقایی ناگی صافش‌برا به دوش هون ابر شوم 

أ و جنگ را وظيفة اصلی و اساسی خود می دانست؛ بدین جهت همه چیز را 
و وی چنان زندگی اش را وقف جنگ کرده 
بود که از آمدن به مرخصی هم سر باز می زد و تنها هنگامی که برای 
شرکت در جلسه و سمیناری به تهران یا قم می آمد, به منزل هم سری 
می زد. در این 1 همسر صبور و بردبارش, رنج گزافی را به جان 
خرید. مادر شهید صادقی در این باره می فرماید: «همسرش آبستن بود, 
چیزی به زایمانش نمانده بود. به اسماعیل تلفن کردم و گفتم: مادر! 
حداقل برای وضع حمل همسرت بیا, اما جواب منفی شنیدم.» 

زمانی که قرار شد به مکه مشرف شود تنها دو روز به سفر ایشان باقی 
مانده بودو اما همان موقع به مسئوولیت ستاد لشگر انتخاب, و از ایشان 
خواسته شد از سفر به مکه صرف نظر کرده و به جبهه برود. 

این انسان مقأوم, هنگامی که در نوروز 1302 ( .ش) به منظور شرکت در 
حلشه ای از سس ابا هی فت وا شام اد ماشین عاعال 
ایشان واژگون شده و در اين حادثه, وی به سختی مجروح می شود. اما 
این حادثه نیز او را از کار و تلاش مخلصانه باز نداشت. بعد از گذراندن 
مدت درمان و ترخیص از بیمارستان در حالی که در منزل بستری بود. 
همچنان به فعالیت های ستادی خود ادامه داده و تلفنی کارها را پی می 
گرفت و مایحتاج لشگر را تأمین می کرد. نخان که« تلا متن نی حور دنه 
دست آورد مجدداً به جبهه بازگشت. 

او که با تمام وجود در خدمت جنگ بود. شب و روز و زمان و مکان برایش 


با استانداران. فرمانداران و فرماندهان سپاه تماس می گرفت و پس از 
سلام و علیک, می گفت: «جنگ است و شما خوابیده اید؟!» 

ایشان هر کاری را در زمان خودش و در موقع مناسبش انجام می داد و 
افرین و مانع پیشرفت کارهاست؛ از اين رو, انسان خوش قولی بود و به 
وعده اش وفا می کرد و هر گزاز اوبد قولی مشاهده نشد. 

نسبت به اجرای قوانین در سپاه بسیار اصرار می ورزید. او تمامی 
بخشنامه های صادره از ناحیه مسئوولین سیاه را مو به مو به مرحلة اجرا 
در می اورد. و به تمامی نیروها توصیه می کرد تا قوانین را رعایت کنند؛ 
همان گونه که خود در عمل اینگونه بود و اعتقاد داشت که نظم ظاهری 
مقذمه نظم باطنی است. 

با همه قاطعیتی که در مقام رپاست ستاد به خرح می داد اما در عین حال 
تواضع و فروتنی, در رفتار و گفتارش موح می زد. لبانش با تبسم الفتی 
دیرینه داشت و حرکات و روحیاتش سرشار از خاکساری بود. خودستا و 
خودپسند نبود و تنها چیزی که به آن توجهی نداشت واژة پر طمطراق 
«ریاست» بود. 

با آنکه رئیس ستاد لشگر بود و مقام بالایی داشت. اما برای پیشرفت کار 
جنگ لحظه ای ملاحظه این عناوین اعتباری را نمی نمود. او هنگامی که می 
دید مثلا رانندة ایفا از ترس جا,؛ مهمات را به موقع به طرف خط حمل نمی 
کند, خودش فورا پشت فرمان می نشست و بدین کار اقدام می کرد. 
هنگامی که سرلشگر پاسدار «مهدی زین الدین»- فرمانده لشگر 17- به 
شهادت رسید, سردار رحیم صفوی به منظور معرفی فرماندة جدید لشگر 
به سراغ ایشان امد. اما این مخلاص متواضع, با همة اصراری که به او شد, 
این مسئوولیت را نیذیرفت. و این نه به خاطر تمرد از دستور فرماندهی, 
بلکه به خاطر اخلاص و تواضعی بود که در دل جانش موح می زد. 

انسانی صالح, پاک , پرهیز گار, خود ساخته و بود. هیج گاه به شیطان 
اجازه ورود به عرصة عملش را نمی داد. کسی بود که توفیق در کار را از 
خدا می دانست و دائما بدان ذات مقدس توکل می کرد. قرآن, یارو انیس 
تنهایی اش بود و او اساس زندگی اش را بر پایه دستورات انسان ساز این 
کتاب عزیز نهاده بود. 

در مدیریت, قوی در نیرومند بود. به واسطة همین قدرت و تدبیر بود که 
وی و شهیدزین الدین توانستند لشگر 17 علی ابی طالب (ع) را 
سازماندهی کنند. اسماعیل به تنهایی تمامی کارهای پشتیبانی لشکر را 
انجام می داد و در عین حال, در هیچ عملیاتی غیبت نداشت, بلکه 
دوشادوش رزمندگان اسلام می رزمید. 


دوست داشت به گونه ای عمل کند که از امکانات موجود بهترین استفاده 
را ببرد و با کمترین تلفات مالی و جانی, بیشترین موفقیت و پیروزی را به 
دست بیاورد. 
توجه به سلسله مراتب و اطاعت از مافوق را برای اشخاص فرضیه می 
دانست؛ چرا که معتقد بود عدم رعایت سلسله مراتب, ضربه و ضرر 
شدیدی به جنگ می زند, و به تعبیر خودش: «اگر سلسله مراتب در جنگ 
رعایت نشود. سنگ روی سنگ بند نمی شود.» وی. خود نمونة اعلای 
اطاعت از فرماندهی بود. 

یکی دیگر از ویژگیهای این فرمانده عزیز, صبر و بردباری او بود. سختی ها, 
دوخ از قدرت تصمیم گیری او نمی کاست., و تسلط شدیدی بر اعصاب 
خود داشت. ۱ 
او از توجه به نیروها و وقت گذاشتن برای آنها نه تنها قافل نبود بلکه با 
حساسیّت و وسواس زیادی به مسائل و مشکلات آنها رسیدگی می کرد و 
او ی ی و 
نکنند. او هميشه این جمله را تکرار می کرد که: «ما باید خدمتگزار اینها 
باشیم و اینها بر ما منت گذاشته اند». 
نکته بارز و شاخص دیگر در زندگی این شهید عزیز, نترسی و بی باکی او 
بود. همیشه اماده شهادت و رفتن بود و از اینکه بخواهد به سوی دوست پر 
بکشد, مشتاق و عاشق می نمود این از جان گذشتگی و شوق شهادت او 
را چنان دلیر و جسور در جنگ بار آورده بود که بسیاری از موفقیت های 
لشگر علی بن ابیطالب (ع) مدیون 0( عزیز دیگری است که 
خالصانه در راه حضرت حق- چل و علا تلاش کردند. 
آخرین روز سال 1303 جزیره مجنون وعملیات بدر جایگاهی می شوند تا 
اسماعیل باقربانی جان خویش به جانان رسد. 
منابع زندگینامه :علمداران سرفراز(جلد1)نوشته ی تقی متقی و....نشر 
ستاد یادواره سرداران شهیدلشگر 17علی ابن ابی طالب(ع) 


صادقی, ق 


قرن:15 

جنسیت ِ 

شهید 2 صادقی : فرمانده گردان امام حسن(ع) تیپ ویژه شهدا(سیاه 
باسداران انقلاب: اسلامی) 


سال 1341 در شهرستان نیشابور دیده به جهان گشود. مقطع ابتدایی را 
در مدرسه نظیری و دوره راهنمایی را در مدرسه ابوسعید نیشابور گذراند. 
اوقات بیکاری را در کنار پدر به نجاری می پرداخت. مقطع متوسطه را در 
دبیرستان مالک اشتر ادامه داد. پدرش می گوید: «درس های علی خوب 
بود. پس از درس به مسجد می رفت و در جلسه های دعای ندبه و دعای 
به ورزش علاقه فراوانی داشت, به طوری که در تیم والیبال شرکت 
داشت و در مسابقات مقام آورده بود. با شروع تظاهرات در اوایل انقلاب, 
در راهییمایی ها به صورت گسترده ای شرکت داشت. تصاویر امام را به 
صورت کليشه ای درمی آورد و با دوستانش جهت کشیدن تصاویر به شهر 
1 ِ 

شب ها به توزیع اعلامیه های حضرت امام (ره) می پرداخت و ان ها را 
داخل مفغازه ها و خانه ها می انداخت. تصاویر, اعلامیه ها و نوارهای 
حضرت امام که در اولین فرصت به دست ایشان می رسید, در اسرع وقت 
ان ها را به مردم می رساند. 

تشکیل بسیچ مقاومت, فعالیت خود را در مساجد و پایگاه بسیج شروع 
کرد. 

یکی از دوستانش می گوید: «علی صادقی در برنامه های گروهی به عنوان 
محور اصلی کار بود. در برنامه های مسجد از جمله: بسیج» برنامه های 
مذهبی, جشن ها و مراسم نیمه شعبان, او به عنوان محور اصلی کار بود و 
علی صادقی پس از گذراندن کلاس سوم نظری ترک تحصیل کرد. پدرش 
در این باره می گوید: «او به بسیچ می رفت به یاد دارم که در کلاس 12 
درس می خواند. یک ماهی بیشتر نگذشته بود. در یکی از شب هایی که به 
مسجدالرضا پایگاه بسیج شهید نارنجی می رفتند, آمدند و گفتند: من صیح 
به جبهه می روم. گفتم: تازه ثبت نام کردی. درست چه می شود؟ فردای 


آن روز ایشان رفتند و بعد از چهار ماه که خدمت کردند, جزو کادر سپاه 
شدند. در باغرود بودند و نیروها را اموزش می دادند. همان زمان هم به 
مادرشان گفته بودند, می خواهم داماد شوم تا بچه ای داشته باشم.» 

در 20 سالگی ازدواج کرد. در سیاه مشغول خدمت بود که امد و گفت: 
«مادر. من می خواهم ازدواج کنم.» گفتم: ۰ برادر بزرگتر از 
خود دارید؟» او گفت: «من مجبور هستم ازدواج کنم : تا فرزندی داشته 
باشم که یادگار بماند.» من خانمی که را معرفی کردم و او گفت: «اگر 
شرایط مرا می پذیرد. همسر من می شود.» شرایط ایشان این بود که 
سپاهی بودند و بیشتر در منطقه به سر می بردند و نمی توانستند زیاد 
پیش همسرشان بمانند. 

همسرش در این باره می گوید: «ایشان دوست داشتند که با لباس فرم به 
خواستگاری بیایند تا من موقعیت را ببينم و سپس جواب بدهم. فقو گنه 
که وظیفه شان این است که به جنگ بروند و بنده هم هیچ وقت مانع 
ایشان نشدم. مراسم عقد, در دهه ی اول محرم برگزار شد و فرمانده 
سپاه ان زمان ( حاج اقای شوشتری ) خطبه ی عقد ما را خواندند.» 

یکی از دوستانش در این باره می گوید: «سال 1361 - زمانی که ایشان 
به عنوان مربی در آموزشگاه شهید رجایی مشغول به خدمت بودند , روزی 
مرا دیدند و گفتند: امروز می خواهم یک لباس خوب بپوشم و برای 
خواستگاری بروم. گفتم: بروید و لباس نو بپوشید. گفتند: می خواهم با 
همین لباس ها بروم. این لباس مبارزه است. جبهه و شهادت را در بردارد. 
اگر با این لباس رفتم و مرا پسندیدند مهم است. در جلسه ی عقد به آقای 
شوشتری گفتند که فردا به جبهه می روم. حاح آقا گفتند: پس مراسم عقد 
را به بعد بیندازید. ایشان گفتند که مراسم عقد انجام بگیرد. روز بعد از 
عقد, اقای صادقی به منطقه رفتند و این درسی بود برای ما و سایر 
دوستان.» 

علی صادقی در مصرف بیت المال بسیار دقت می کرد. حرام و حلال را 
می شناخت و هميشه آن را در کلاس هایش به شاگردان متذکر می شد. 
اعتقاد به ولایت فقیه و عشق به امام از کارهای مهمش بود و دیگران را به 
امانت داری, توکل بر خداء, صداقت و درستکاری تشویق می کرد. بسیار به 
واجبات اهمیت می داد و دیگران را راهنمایی می کرد که نماز اول وقت را 
هميشه مدنظر داشته باشند. در کارهای جمعی, دعای توسل, دعای کمیل, 
نماز جماعت و کارهای دیگر در همه حال پیشگام بود. 

در اکثر دوره های قرآن کریم ( که در منازل و يا مساجد برگزار می گردید 
) شرکت داشت و به آن اهمیت زیادی می داد. 

یکی از دوستانش در ارتباط با نحوه اعزام به جبهه می گوید: «تعداد 
پرسنل سیاه محدود بود و هرکسی با التماس اسم می نوشت که به منطقه 


برود. ایشان جزو لیستی که قرار بود به جبهه بروند, نبودند. پافشاری بیش 
از حد ایشان باعث شده بود که فرمانده ی وقت ایشان را از شهر ممنوع 
الخروج اعلام کند.» 

لت ضادفی دز سا هل به کر ان فش ور آن:ها اسان وا به هید 
کاوه معرفی کردند و با هماهنگی شهید کاوه به سمت فرماندهی گردان 
امام حسن (ع) منصوب شد. 

ایشان گردان را به خوبی سازمان دادند و امکانات زیادی را به همراه 
پرسنل, از شهرستان نیشابور برای گردان جذب کردند و در همان سال پدر 
بزرگوارشان را به همراه خانواده همراه بردند. 

چندبار مجروح شدند,دومین مجروحیت ایشان در عملیات خیبر از ناحیه ی 
فک بود. ترکش به زیر فکشان به ناحية رگ عصبی برخورد کرده بود و 
دکترها نمی توانستند آن را در بیاورند. 

و سومین دفعه در عملیات والفجر 9, ترکش به ناحیه ی سر ایشان اصابت 
کرده بود و بیهوش شده بودند. ایشان را به بیمارستان باختران انتقال دادند 
و زمانی:. که: بت هوشن. امدنن: اضرار داشتند تا به جبهه باز گردند. در 
بیمارستان از ایشان امضا گرفتند که هر اتفاقی برایشان افتاد, جوابگو 
باشند. ایشان با همان حال به جبهه بازگشته بودند. در عملیات فتح المبین 
نیز جراحاتی برداشته بودند و می توانم بگویم که تمام بدنشان آنای ترکش 
داشت. 

یکن از هصرزمانشن مین کید #افامن..صادفی محر وخ شندم بودنو ارام و 
قرار نداشتند. استراحت نمی کردند و می گفتند: تعی: تواتم بز وهی باق 
خود باشم. باید هرچه زودتر به جبهه ها برگردم. قبل از اين که بهبود پیدا 
کنند. روانه مناطق عملیاتی کردستان شدند. 

به باد دارم در عملیاتی عراقی ها پاتک زده بودند. ایشان به یک باره متوجه 
شد و به نیروها گفت: چه خبر است؟ بچه ها گفتند: دشمن پاتک زده و بچه 
ها روحیه ی خودشان را از دنت کادم اند ابشان ار‌نی خن را در دست 
گرفتند و به سمت دشمن حرکت و به سمت تیربار شلیک کردند. گلوله به 
نزدیکی تیربار خورد و بچه ها با مشاهده این عمل صادقانه ی فرماندة خود 
ی یوت کی 

یکی دیگر از همرزمانش ادامه می دهد: «اودر عملیات میمک با توجه به 
جراحات بسیار, روحیه ی بالایی داشت. دیگران را از جراحت خود آگاه 
نساخت و همه را به سوی جهاد هدایت کرد. او هیچ گاه از خط اول حتی در 
حین جراحت., به پشت خط عقب نشینی نکرد.» 

علی صادقی انسان قاطعی بود. دوست داشت کارش به نحو احسن انجام 
شود. در عملیات تک حاج عمران تنها گردانی که آمادگی برای عملیات 
داشت. گردان امام حسن (ع) بود که او فرماندهی آن را به عهده داشت. 


تنها گردانی که آن زمان وارد عمل شد. گردان امام حسن (ع) بود. او یکی 
از کسانی بود که در تمام کارهای بحرانی و خطرناک پیش قدم بود. 

یکی از همرزمان در مورد نحوه ی شهادت ایشان چنین می گوید: «در 
عملیات حاج عمران به اطلاع دادند که دشمن مقرهای ما را گرفته است. 
ما با سرعت شروع به حرکت کردیم. حدود ساعت 9 به منطقه رسیدیم که 
دشمن در حال پیشروی بود و بر منطقه تسلط داشت. ما وارد عمل شدیم. 
در همان ساعات اولیه یکی از مقرهای مهم را به تصرف دراوردیم. با یکی 
از گردان ها به طرف هدف اصلی دشمن حرکت کردیم و هدف هایی را که 
می خواستیم به آن ها برسیم. شبانه گرفتیم. برادر صادقی به دستور 
معاونت تیپ مقداری از ما عقب بود. 

کالیبر 50 دشمن گاهی اوقات تیری شلیک می کرد و در داخل شیاری بود و 
از دید ما پنهان. برادر صادقی اصرار داشتند که ان کالیبر را خاموش کنند. 
از طرفی هم صبح بود و هوا روشن که یک مرتبه دشمن با کالیبر افرادی را 
که در ارتفاع جلوتر بودند. زیر آتش گرفت. به همین خاطر برادر صادقی و 
برادر کاوه و دیگران به طرف کالیبر حرکت کردند و به دشمن رسیدند. در 
خالی. که دشمن با آماذ کت کافل به طرف ما حرکت کرده بود. درگیری 
شروع شد. من کمی عقب تر بودم که ناگهان برادر کاوه مجروح شد و من 
مجبور شدم ایشان را به عقب انتقال دهم. زمانی که باز گشتم و به نیروها 
رسیدم, اطلاع دادند که برادر صادقی شهید شده است.» 

علی صادقی در تاریخ 25/2/1365, در منطقه ی غرب حاج عمران بر اثر 
اصابت ترکش به سر به درجه ی رفیع شهادت نایل امد. منابع زندگینامه 
: فرهنگنامه جاودانه های تاریخ(زندگینامه فرماندهان شهیداستان 
خراسان) "نوشته ی سید سعید موسوی ,نشر شاهد,تهران-1385 


باق قاسم 


قرن:14 
حجنسیت ِ 


محقق. 

تولد: 1315, گرمه بجنورد. 

شهادت: 7 تیره 130 تهران. 

حجت الاسلام قاسم صادقی. فرزند اسفندیار, تا مقطع خارج فقه و اصول 
به تحصیل حوزوی پرداخت. وی همچنین دکترای الهیات داشت و استادیار 
دانشکده‌ی الهیات دانشگاه مشهد بود. وی در دبیرستان‌ها نیز تدریس 
می‌کرد. در اولین دوره‌ی مجلس شورای اسلامی, نماینده‌ی مردم مشهد 
می‌شود. 

از اثار اوست: مسلمان و مادی؛ سفر سیر تکاملی انسان: توحید؛ معاد؛ 
روح؛ معجزه: تعامل (1374)؛ از وی مقالاتی نیز به چاپ رسیده است. 
حجت الاسلام صادقی در بمب‌گذاری هفتم تیرماه 1360 در دفتر حزب 
جمهوری اسلامی به شهادت رسید. پیکر وی در مشهد به خاک سپرده شد. 
بر گرفته از کتاب :گلزار مشاهیر 


صادقی, قاسمعلی 


قرن:15 
جنسیت ِ 
شهید ۳ صادقی : فرمانده تیپ یکم لشگر 25 کربلا(سیاه پاسداران 
انقلاب اسلامی) در روستای "طالش محله پهناب " در هفت کیلومتری شهر 
"جویبار " و هجده کیلومتری "ساری" در خانواده ای کشاورز و مذهبی در 
سال 1331 متولد شد. قبل از ورود به دبستان در مکتب خانه با قران اشنا 
شد. دوره ابتدایی را در دبستان "تلارکی" از روستاهای همجوار زادگاهش 
گذراند. پس از اتمام دوره ابتدایی نظام قدیم در دبستان دکتر "شریعتی" 
در "جویبار " مشغول به تحصیل شد. پس از گذراندن دوران سه ساله 
متوسط به شهر " ساری" رفت و در رشته علوم طبیعی ادامه تحصیل داد. 
اما به علت وضعیت بد مالی قادر به ادامه تحصیل نشد و تری تحصیل کرد. 
در سال 1353 با دختر خاله اش خانم "معظمه صادقی " ازدواج کرد و در 
خانه ای استیجاری زندگی مشترک را آغاز کردند. 
همسرش در مورد خواستگاری قاسم می گوید : « به خاطر تقوا و خلوص و 
سادگی قاسم به او جواب مثبت دادم. ۳ 
با فرا رسیدن زمان نظام وظیفه از تاریخ 15 مهر 1351 تا 15 مهر 1353 
به سربازی رفت و این دوره دو ساله را در پایگاه نیروی هوایی در "تهران " 
کذراند. پس از پایان سربازی به اداره خاکشناسی "ساری" رفت و دو سال 
کار کرد. از تاریخ 20 شهریور 1358 تا 8 مهر 1359 در گروه جوانمردان 
ژاندارنرق. فعالیت فی. کرد. با آغاز در پیزها ذر. هتطفه" کنبد" به. آین 
منطقه رفت و پس از ختم شورش های ضد انقلاب به "سا رخ " نا کشتت. 
مدتف نگذشته بود که فغالیتهای خیابانی ضد انقلاب در شهرها آغازشد و 
قاسم در درگیریها نقش مهمی در "ساری " و "قائمشهر" داشت. در مبارزه 
با قاچاق مواد مخدر و کشف و انهدام خانه های تیمی منافقین نیز فعال 
بود. درنتيجة این فعالیتها در سال 1358 در یک صحنه سازی او را ربوده و 
شکنجه های بسیار کردند. 
قاسم در تاریخ 20 مهر 139 به عضویت رسمی سیاه پاسداران انقلاب 
در آمد. پس از ورود به سپاه پاسداران در پادگان آفو ری سریل ذهاب 
آموزش دید و از تاریخ 9 آبان 1360 تا تاریخ 19 دی 1360 در واحد 
تحقیقات 1 مشغول شد. در اواخر سال 130 تصمیم گرفت به 
جبهه برود. 
در عملیات محمد توا اللّه (ص) در کسوت یک نیروی ساده در پیشاپیش 


دیحران با بانکة الله اکیرن حز کته می کرو تا تبحران ووخیه بگیرند. اوج 
فعالیت او در سال 1361 در عملیات های فتح المبین. بیت المقدس. 
رمضان, محرم و مسلم بن عقیل بود. صادقی به خاطر شجاعت و لیاقت 
خود در سال 1362 مسئول اعزام نیروی منطقه 3 در غرب کشور شد. 
همچنین مسئولیت رسیدگی و بازدید از جبهه های غرب را به عهده و برای 
اینکه مسئولیتش را بهتر انجام دهد خانواده اش را به مدت سه ماه مریوان 
برد. در اواخر سال 1362 مدتی به عنوان مسئول سازمان دهی بسیح 
"ساری " مشغول خدمت شد. در کنار این فعالیت ها در مرخصی هایش در 
پشت جبهه با منافقین و باندهای بزهکاری مبارزه کرد. مسئولیتهای 
قاتعلی دز خدتجهار ال حصهی در مه زا می وان یه ور حلاضه 
بشرح زیر بیان کرد. 
مسئول نیم کشف در مریوان : از 9/ 8 1360 تا 19/ 10/1360 
فرمانده گردان حضرت مهدی (عج) : از 4/11/1360 تا 4/1/1361 
معاون تیپ حضرت مهدی (عح) : از 1:/11/1361 تا 12/4/1361 
مسئول تیم شناسایی در قرارگاه نجف : از 3/4/1362 تا 3/7/1362 
مسئول نمایندگی اعزام نیرو در مریوان : از 12/1 1362 تا 20/1/1363 
مسئول محور قررگاه خاتم الانبیاء : از 26/ 1/1363 تا ۸12 4/1364 
و خر نز تفت : فرمانده تیپ یکم لشگر 25 کربلا . 
اه ی سا در سار و 
خبر جلسة فرماندهان سرم را کشید و خود را به جلسه رساند. علی رغم 
سخت گیری در آفوزتتن. فنون: نظامی, نه رزمندگان و بسیجیان, علاقه 
عغتیف به. آنان:داشت: درباره بسیجیان می گفت : «اگر بسیجی به من 
فحش بدهد مثل این است که دعا کرده است.» یکی از همرزمان می گوید 
«کسی نبود که با قاسمعلی صادقی کار بکند و شيفتة اخلاق او نشود.» 
اقا اعد حة زبانزد بود تا جایی که گاه پولهای شخصی خود را در بین 
رزمندگان تقسیم می کرد. به مستضعفان و خانواده های شهدا سر می زد. 
همسرش می گوید : «قاسم فردی متواضع, مهربان و خونگرم بود. هر روز 
که می گذشت بر تقوا و ایمان و توجه در نمازش افزوده می شد.» اگر 
کسی از او دلگیر می شد سعی مي کرد در رنجش او را بر طرف کند یا 
اکر .بین افراد تاراختی. بیش .هی اهة میانجی. فی: شد. فاسم با انخمن 
اسلامی و افراد حزب اللهی در زادگاهش روابط نزدیک و صمیمی داشت و 
از افراد سست ایمان. ریاکار و منافق متنفر بود. فرزندانش را خیلی 
دوست داشت و با ملایمت و مهربانی با آنها برخورد می کرد آرزو داشت از 
سربازان مخلاص انقلاب باشند و در راه خدا شهید شوند. به تحص 
فرزندانش تاکید فراوان داشت. به دخترش فریبا گفته بود : «درس مایه 
سربلندی است اکز مین خواهی به جایی برسی باید درست را خوب بخوانی 


و پیشرفت کنی.» در عملیات قدس در جبهه های توابه, ابوذکر, ابولیله 
عملیات را هدایت می کرد. در عملیات قدس 2 علی رغم اصرار خانواده و 
مسئولان سپاه برای حضور در پشت جبهه به عنوان فرانده تیپ یکم کربلا 
شرکت کرد. شب چهار شنبه 29 خرداد 1364 آخرین شب ماه مبارک 
رمضان شب عملیات بود. وقتی نیروها جمع شدند قاسمعلی در منطقه 
هورالهویزه (العظیم) رویر قایقی ایستاده و با لحنی گرم شروع به صحبت 
کرد. به همراه هق هق گریه گفت ت:برادر ها امشب امام حسین منتظر 
ماست. باید راه امام حسین (ع) را ادامه بدهیم. به خاطر خدا به یاد یتیمان 
شهدا, به خاطر اینکه دلهای یتیمان شهدا را خوشحال کنیم باید امشب از 
همه چیز بگذریم و دشمن را نابود کنیم. آخر تا کی عزیزان ما پر پر بشوند 
تا کی باید عروسها بی شوهر بشوند. به یاد بیاوریم ما به خانواده شهدا 
وعده زیارت کربلا را دادیم به خاطر ازادی راه کربلا و به خاطر خوشحال 
کردن قلب یتیمان شهدا با نیت خالص حرکت کنید که انشاءالله موفق می 
شوید. 

سپس نماز را با گریه شروع کرد و با گریه به اتمام رساند. پس از شروع 
عملیات قاسم با بی سیم عملیات را هدایت می کرد و گاه به رزمندگان 
مجروح کمک می کرد. در همین حین در حالی که مشغول بستن زخم یکی 
از رزمندگان بود, با انفجار خمپاره ای از ناحیه شکم مجروح شد. او را به 
سرعت به بیمارستان اهواز منتقل کردند و پس از عمل جراحی در تاریخ 6 
تير 1364 به تهران انتقال یافت و چند روز در بیمارستان جرجانی تهران 
تحت درمان بود. اما روز به روز حال قاسم وخیم تر می شد. 11 تير 
4 مت لت میت سوه از افیادن که ها و کنهمتار هشونا 
به بیمارستان شهید مصطفی خمینی منتقل شد. 0 
و سرانجام در ساعت 10 روز 15 تیر 1364 به علت شوک و پس از 
شصت و چهار ماه که در جیهه حضور داشت به شهادت رسید. جسد او با 
شکوه فراوان تشییع شد و به زادگاهش روستای" " پهنا ب " انتقال یافت و در 
تاریخ 17 تير 1364 در مزار شهدا به خاک سپرده شد. از شهید قا 

چهار فرزند به نامهای "فریبا " , "داریوش " 4 "حسین " و "سمیه " به یادگار 
مانده است. منایع زندگینامه :"فرهنگ جاودانه های 1۳ کف نامه 
فرماندهان شهید مازندران "نوشته ی یعقوب توکلی .نشر 
شاهد,تهران-1386 


شیر لین فا 
۰ 


9 صالحی : قائم مقام فرمانده لشگر 27 محمد رسول الله 
(صلوات الله علیه ) (سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) در سال 1337 در 
خانواده ای مذهبی, معتقد و اصیل در شهرستان «نجف آباد»در استان« 
اصفهان» تولد یافت. از همان کودکی از هوش, ذکاوت و استعداد بالایی 
برخوردار بود. با توجه به وضعیت اقتصادی خانواده و تنگنای معیشتی آنان, 
دوران تحصیل ایشان با سختی و مشقات زیادی قرین بود. او از زمانی که 
خود را شناخت مجبور بود همزمان با خواندن درس, در دوره شبانه. به 
شغل بنایی در کنار پدر اشتغال داشته باشد. سخت کوشی او در کار و 
جدیت و پشتکارش در کسب علم موجب گردید تا در بین همکلاسیها, 
شاگردی موفق و ممتاز معرفی شود. 
بیشتر از مدر لسه, کلاسهای قرآن نوجه و اشتیاق او را برانگیخته بود. 
فعالانه در جلسات قرائت قرآن حضور می یافت و بعدها در بین جوانان به 
عنوان یکی از چهره های درخشان محافل قرآنی شناخته شد. با همین 
زمینه, پس از اخذ مدرک سیکل به دروس حوزوی روی اورد. ابتدا چند 
سالی در حوزیه علمیه شهرستان نجف آباد در محضر علما - از جمله آیت 
الله ایزدی(ره) - تلمذ کرد و همزمان در کلاسهای شبانه دوره دبیرستان 
نیز شرکت می نمود. 
پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی, از عناصر اصلی و فعال حزب 
الله نجف آباد بود. در مبارزه با ضدانقلاب از جمله کسانی بود که هرجا 
تجمع و حرکتی از جانب گروهکها به چشم می خورد, در صحنه حاضر بود و 
با انها مقابله می کرد. 
و سوربه, لبنان و لیبی 
سفر نمود و حدود دو ماه در کنای جوانان لیبی به فراگیری آموزشهای 
نظامی و چریکی مشغول بود. 
پس از بازگشت به تهران در کنار این شهید بزرگوار در ارتباط با 
۹ آزادیبخش فعالیت می کرد. تا اینکه در سال 1358 به عضویت 
افتخاری سپاه نجف آباد در آمد و در قسمت تبلیغات. مخلصانه و بدون 
کوچکترین چشمداشتی شروع به فعالیت کرد. 0 
با شروع جنگ تحمیلی همراه با یک گروه صد نفری (که خود سرپرستی آنها 
را به عهده داشت) عازم جبهه های نبرد حق علیه باطل شد و پس از سه 


ماه نبرد پیایی در جبهه سریل ذهاب. پیروزمندانه به شهر نجف آباد 
برگشت. علاقه وافر به حضور در جنگ به حدی بود که هرگاه عملیاتی در 
غرب يا جنوب کشور در شرف انجام بود سراسیمه خود را , تفا نها مت 
رساند. 

در عملیات فتح المبین که به عنوان فرمانده گردان عمل می کرد از ناحیه 
پا به شدت زخمی شد و حدود دو ماه در بیمارستان تهران بستری و سپس 
به اصفهان منتقل گردید. بارها رزمندگان, او را با عصا در جبهه های نبرد 
مشاهده کرده بودند. وقتی از او خواسته می شد که در استراحت به سر 
ببرد تا بهبهودی کامل یابد, در جواب دوستان خود می گفت: زمانی 
استراحت برای ما مناسب است که در بهشت برین در کنار دوستان قرار 

گیریم و ما تا زمانی که در روی زمین هستیم باید اين انقلاب و اسلام را 
حفظ و نگهداری نماییم. در حالی که تا پایان عمر شریفش در راه رفتن 
مشکل داشت., با این وجود در همه صحنه ها حاضر بود و با ان وضع 
جانبازی. قریب یک ماه به کار شناسایی در کوهستانهای صعب العبور و 
در سال 2 در قرارگاه حمزه سیدالشهداع(ع) مشغول به کار شد و با 
توجه به روحیه رزمی بالایی که داشت مسئولیت هماهنگی واحدهای 
عملیاتی قرارگاه را به عهده ایشان گذاشتند. 

شهید صالحی در عملیات قادر نماینده رسمی سیاه در قرارگاه ارتش بود و 
با تلاش همه جانبه و شبانه روزی, در هماهنگی های بین این دو نیرو نقش 
مهمی را ایفا می نمود. 

از اویل سال 1365 تا اواسط 1366 در معاونت عملیات قرارگاه نجف 
انجام وظیفه کرد و در این مدت در عملیات والفجر9, تدافعی حاج عمران. 
کربلای1, کربلای2, کربلای4 و کربلای5 حضور موثر و فعال داشت. 

در سال 1366 به لشکر محمدرسول الله(ص) مامور گردید و در عملیات 
کربلای8 به عنوان قائم مقام فرماندهی لشکر انجام وظیفه کرد. 

در عملیات بیت المقدس 4 که در تاریخ 15 فروردین ماه 1367 در منطقه 
عمومی دربندیخان عراق انجام گرفت نقش به سزایی داشت. در این 
عملیات. لشکر 27 در کنار سایر یگانها ضمن تصرف ارتفاعات شاخ 
شمیران, که به سد دربندیخان مشرف بود, پاتکهای شدید دشمن را با ایثار 
و از خودگذشتگی رزمندگان اسلام دفاع کردند. 

اواخر جنگ که یگانهای شتباخ. عمهدنا در کب رخا پیت وی ,مود 
فرکور اد نی فجودا جم نی از مه حعت از اه سامجه. .رازه 
شدند. ایشان در این نان (23 خردادماه 1367) با تییهایی از لشکر 27 


دشمن جنگید و با جانفشانی امثال این شهید بزرگوار در جبهه شلمچه, 
دشمن زبون فرار را بر قرار ترجیح داد. 

در آستانه پذیرش قطعنامه از سوی خمهو زک انسلافی ابزان: ان زمان که 
عراق مضمحل و شکست خورده. آخزین تحرکات: مدبوحانه زا با دور دیگری 
از تهاخم ددمتشانه و. کور خود آغاز کرد لشکر. 27 حضرت محمدرسول 
الله(ص) در سه جبهه میانی, غرب و جنوب با دشمن درگیر بود و وی می 
بایستی در امر هماهنگی و هدایت نیروها اقدام نماید, لذا در جبهه میانی 
(منطقه فکه) باقی ماند و جلو نیروهای دشمن را سد کرد. او فردی بسیار 
عجیبی به مقام ولایت نشان می داد و همواره برادران را نیز به تبعیت 
مخلصانه توصیه می نمود. 

ایشان روحیه رزمندگی و سلحشوری را در عالیترین سطح داشت و در 
تمام دوران مسئولیت خود ضمن حضور در خطوط مقدم. رزمندگان را در 
صحنه های حساس و مخاطره امیز هدایت می کرد. روحیه شهادت طلبی 
او در حدی بود که همرزمانش می گفتند: مرگ از او فرار می کند._ 
خودسازی و عبادت به صورت یک برنامه مستمر در زندگی او در امده بود 
و با وجود اشتغالات متعدد کاری, نسبت به نماز شب و تلاوت مستمر قرآن 


صالحی, محمد جمال 
۰ 


محجمد ۳۳ صالحی فرمانده واحد جندالله سیاه پاسداران انقلاب اسلامی 
شهرستان «سقز» 


شهید «محمد جمال صالحی »در سال 1340 در شهرستان «بیجار» زاده 
شد .در سال 1347 به مدرسه رفت و تا پایان سال دوم مقطع دبیرستان 
درس خواند . در سال 1354 مادر خود را از دست داد و در سال 1355 از 
نعمت پدر هم محروم شد. در سال 1358 به عضویت سپاه پاسداران 
انقلاب اسلامی شهرستان« بیجار» در آمد و بعد از آنکه آموزشهای لازم را 
فرا گرفت دز اذز خاه سال 19 همراه جمعی از برادران دیگر به جبهه 
سو مار اعزام شد .پس از بازگشت مدتی در سپاه بیجار ماند و در دی ماه 
0 به سیاه پاسداران انقلاب اسلامی شهرستان سقز انتقال یافت 
.باتوجه به ارت که در کار برد انواع سلاحهای سبک و سنگین داشت. 
مدنی مسئّول آمهدشن سیاه سفقز شد و سیس مسئولیت تخریب واحد 
عملیات انجا راپذیرفت .مدتی بعد به دادستانی انقلاب اسلامی شهرستان 
سنندج رفت و در اواخر سال 1361 مجددا به سپاه سقز بازگشت .چند 
ماهی در ترابری کار کرد و بعد به واحد عقلیات پیوست .به خاطر 
شایستگی و شجاعت سر شاری که نشان داد به سمت فرمانده گردان جند 
الله سپاه سقز منصوب شد .در تاریخ 2/12/1362در جریان یک در گیری با 
نیرو های ضد انقلاب دریکی از مناطق سقز از ناحیه صورت مورد اصابت 
گلوله قناسه ضدانقلاب قرار گرفت و به شهادت رسید . مزار مطهر شهید 
در گلزار شهدای شهرستان بیجار می باشد . 

شهید «محمد جمال صالحی» وجوانان نسل اول انقلاب که دوران خفقان 
وسرکوب ستمشاهی را تجربه کرده بودند ,پس ازپیروزی انقلاب ۱ 
شرایطی را یافته بودند که می خواستند با تلاش شبانه روزی به اباد کردن 
کشور بپردازند اما با شروع جنگ توسط عوامل آمریکا در داخل کشور وبعد 
از آن ارتش متجاوز عراق ,آنها مجبور شدند به جای سازندگی کشور به 
مقابله با جنگ نا خواسته دشمنان مردم ایران برخیزند.اودر نهایت سادگی 
زندگی می کرد و از تجملات دوری می جست . کمتر حرف می زد و بیشتر 
می اندیشید . در سلام کردن پیشی می گرفت و حتی منتظر نمی شد که 
کو چکتر ها نیز به او سلام کنند .وقتی پدر و مادر او در قید حیات بودند 


طوری رفتار می کرد که هیچ گاه آنها از او نرنجند و احساس نا مهربانی 
نکنند. سخاوت و بخشند گی عجیبی داشت "بیشتر حقوقی را که از سیاه 
می گرفت به تهیدستان و محرومان می داد يا صر ف خیرات می نمود . 
بیش از اندازه شجاع و نترس بود . سعی می کرد که در تمام عملیات 
پیشتاز باشد .انچنان غیور و شجاعانه به مصاف دشمن می رفت که می 
پنداشتی ترس برایش معنا ندارد .در عملیاتی که منجر به شهادت او شد 
توا کی هآ ی ی 0 ی 
که بی سیم را به او داده و از محل در گیری خارج شود .او سمتهای مهم را 
وسیله تکبر و خود بر تر بینی نمی دانست و در هر پستی که قرار می 
گرفت متواضعانه و با خضوع تمام رفتار می کرد .نیرو ها را دوست داشت 
و تا آخرین حد توان خود تلاش می کرد تا از جان آنان مرا قبت نماید «خامو 
شی را بر بیهوده گویی تر جیح می داد و زبان به غیبت کسی نمی گشود . 
در هنگام نبرد اعتماد به نفس عجیبی داشت. قاتل شهید را که پیدا می کنند 
اه نش نه شجاعت: ودمردانکی»شفید ات اف .من کند وی کهید.بعد ان انکه 
من جمال را مورد هدف قرار دادم ؛دو ستانم خواستند که جنازه اورا تکه 
تکه کنند . اما من این اجازه را به آنها ندادم و تنها دلیل من برای اين کار 
آن نود کی از تساعت و دا مر ال وم نی آهد و رامشش ر 
اه ای ای اه 
او هميشه در فکر شهادت بود و از خداوند منان می خواست که او را به 
همرز مان شهیدش برساند . او شهادت را عروسی خود می دانست و ان 
را نهایت امال و ارزو هایش به حساب می اورد "بطوری که چند ساعت 
قبل از شهادت خود یک دست لباس تازه سیاهی را از تدارکات سیاه سقز 
می گیرد و می پوشد . وقتی یکی از دوستان شهید او را در لباس تازه می 
بیند تعجب می کند و از او علت را می پرسد ,شهید جواب می دهد که 
ای انها داماد هایی بودند که با خون حنا 
بستند وبرحجله های عشق قدم نهادند. منابع زندگینامه : 

"اسوه های استقامت " " نشر شاهد, 1386 تهران 


صالحی, نوروز 
۰ 


قائمه ك ۳9 گردان حمزه سیدالشهدا (ع) تیپ بیت‌المقدس( سیاه 
پاسداران انقلاب اسلامی) شهید «نوروز صالحی »در سال 1341 در 
خانواده‌ای مذهبی و کشاورز درشهرستان« اردل» دراستان« چهارمحال 
وبختیاری» دیده به جهان گشود. پس از سیری کردن ایام طفولیت پا به 
فدرتننه گذاشت: تحصلات راهفایی, زا در خالین فه اما زسانید که اتجلات 
شکوهمند اسلامی به رهبری اما خمینی (ره) داشت به وقوع می‌پیوست. با 
اغاز مبارزه مردم علیه حکومت ستمشاهی در تمام راهپیمایی‌ها و 
تظاهرات شرکت فعال داشت و در میان دوستان فردی فعال وانقلابی به 
شمار می‌رفت. در دوران دبیرستان عضو انجمن اسلامی مدرسه و یکی از 
دست‌اندر کاران برگزاری نماز جماعت و برنامه هایی مانند کوهنوردی 
دائش‌آموزان بود. وی تعطیلات تابستانی خود را به علت علاقه به کارهای 
تبلیغی در جهاد سازندگی بعنوان مسئول کمیته فرهنگی می گذراند و جهت 
بالا بردن سطح فرهنگ و آگاهی مردم در روستاهای دور افتاده اقدام به 
پخش فیلم. ایجاد نمایشگاه پوستر و عکس و سخنرانی می‌نمود و علاقه 
زیادی به مردم محروم منطقه داشت. بطوریکه هنگام ماموریت بدون 

صرف غذا از صبح تا شب مشغول فعالیت بود. در سال 1361 موفق به 
اخذ دیپلم گردید و افتخار بسیجی بودن نصیب وی شد و در تاریخ 14/1/61 
برای اولین بار در شهرشان به اتفاق جمعی از دوستان راهی کربلای خونین 
خوزستان شد. مدت کوتاهی در جبهه<« شوش» بود <14/1/61 الی 
31 ,77*ص*+*« و بعد به زادگاه خود برگشت و پس از مدنی دوباره به جبهه 
اعزام و در عملیات فتح‌المبین» و« بیت‌المقدس »شرکت نمود . او علاقه 
زیادی به جنگ و کارزار با دشمنان داشت و از همین رو پاسدار بودن را بر 

هر شغل دیگر ترجیح داد و جذب سیپاه پاسداران اسلامی 
«بروجن» شد.ا و در قسمت‌های واحد بسیج , پرسنلی, پذیرش , اموزش 
عقیدتی سیاسی انجام وظیفه نمود ودر تاریخ 2 1( عازم کردستان شد 
و در آنجا وارد گردان جندالله سنندج شد.ا و درآنجافرماندهی گروهان امام 
حسن (ع) رابه گرفت و اکثر اوقات به عملیات و پاکسازی مناطق از لوث 
وجود ضد | نقلاب می‌رفت. وی در یکی ازاین ن عملیات‌بر آثر ترکش نارنجک 
از ناحیه بازو مجروح گردید که در طول عملیات در حالی که گرمی جون 
خود را احساس می کرد تا پیروزی کامل مقاومت نمود . در عملیات دیگری 


دو شبانه روز به محاصره دتنمرن اد رآمدند دز رحالت. که هنم کونه. اب و 
دشمن بود. 

شهید صالحی در تاریخ 7/10/1362 در عملیات وحدت که فرماندهی یکی 
از گروه‌های عملیاتی را عهده‌دار بود پس از نبردی گسترده به اسارت 
حزب منحله دمکرات در می‌اید و با اینکه اسیر دشمن بود و علاقه‌ای که به 
امه اطهار(ص) داشت لحظه‌ای از عبادت و ستیز با بی‌بندو باری و کفر 
دشمن دریغ نورزید و چراغ هدایت اسرا در زندان شد. 

وی زمان اسارت را با سخت‌ترین و طاقت‌فرساترین شکنجه‌های روحی و 
جسمی سیری نمود اما همچون کوه مقاومت ۳1 خواندن نماز, قرائت و 
زمزمه‌های دعای کمیل و نماز شب وی به گوش آن گریختگان از وطن و 
منافقان کور دل آشناست از فعالیت‌های او در مدت اسارت می‌توان تبلیغ 
بر روی ضدانقلاب و افراد سرسپرده گروهکی و خود فروخته, طرح فرار 7 
زندان و ستیز با مقامات تشکیلاتی زندان را نام برد بطوریکه چنان بر 
روحیه و افکار نیروهای فریب خورده غالب شد که چند نفر از انان از حزب 
دمکرات بریده و به جمهوری اسلامی ایران پناهنده شد ند و همین امر 
باعث شد که مسئولین زندان به وی مشکوک شده و او را دوباره ۳ مرز 
شهادت تهدید کنند اما از آنجایی که لطف خدا شامل حال بندگان مخلص و 
فتفی می‌باشد آنها. از نفسته خون امتصر ف:شدند. 

وی حدود 16 ماه در اسارت ضد انقلاب«دمکرات‌ها» بود که با 
راهتضاتی‌های خانواده توسط دوستانین که از زندان از اد.شنده بودند-در ده 
مرحله ملاقات برادران و نی از دوستان ایشان دریکیر از روستاهای 
استان« سلیمانیه»در« عراق»؛ مقدمات آزادی وی از چنگال ضدانقلاب 
فراخم و جر تاريخ ۱۱/۱964 او زندان:خرتب هزات آزاد ویر تارند 
4 ان اسان گرم ترا یوش جی موه عون وت 
اردل وارد زادگاهش شد .او فقط مدت دوازده روز در کنار خانواده و 
منطقه به افشای جنایات منافقین و آگاه سازی افکار مردم درباره مسائل 
کردستان پرداخت و پس از ان جهت زیارت مرقد مطهر حضرت تامن‌الائمه 
علی‌بن موسی‌الرضا (ع) به« مشهد مقدس» مشرف و از همانجا مجددا 
عازم «کردستان» شد. ۲ 

او بارها به دوستان می گفت انچه مرا رینج می‌د هد مظلومیت مردم 
کردستان است و حرفش این بود که ای کردستان باید انقدر بمانم تا جواب 
خون نیروهایی را که این دیوسیرتان به شهادت رساندند بدهم. 

پس از حضور مجدد در کردستان معاونت گردان حمزه سیدالشهدا از تیپ 
بیت المقدس را عهده‌دار شد و به رزم بی‌امان خود ادامه داد و در بیش از 
5 عملیات در کردستان شرکت کرد تا سرانجام در تاریخ 5/7/1364 


درمنطقه سروآباد مریوان با چند تن از سرداران اسلام به شناسایی دشمن 
رفتند که به کمین ضدانقلاب برخورد نموده و ضمن درگیری با دشمن از 
ناحیه شکم مجروح و بلافاصله به« تهران» اعزام شدند که به علت شدت 
جراحات در تاریخ 7/7/1364 به شهادت رسید. ۲ 

شهید نوروز صالحی فردی بی‌آلايش با وقار و خوشرو و آراسته به صفات 
متعالی اخلاقی اسلامی بود هميشه به افراد کوچکتر از خود احترام 
می گذاشت. با بینوایان به مهربانی 1 می‌کرد و دوستان را به تهذیب 
نفس سفارش می‌نمود. به واجبات عمل می‌کرد و دیگران را , به انجام 
واجبات و رعایت تقوا دعوت و سفارش می‌نمود. لباس ساده می‌پوشید و 
به پدر در کارهای کشاورزی کمک می‌کرد. از برجسته‌ترین ویژگی‌های آن 
شهید می‌توان از مقاومت در برابر مشکلات و گرفتاریها و ناصح و عارف 
بودن نام برد. منابع زندگینامه :پرونده شهید در سازمان بنیاد شهید وامور 
ایثارگران شهر کردومصاحبه با خانواده ودوستان شهید 


ضبور؛ سیف‌الله 


قرن:14 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

شهید سیف‌الله صبور دلاوری است که تفسیر صبر بود. درس استقامت و 
تحمل در برابر شداید بود. متحمل‌مشکلات و سختی‌های فراوان بود و 
خونش سندی بر حقانیت امت ایران اسلامی شد. شهید سیف الله صبور در 
سال 1339 در خانواده‌ای مذهبی و مستضعف به دنیا آمد. در چهار سالگی 
از نعمت داشتن پدری مومن محروم شد و از همان کودکی طعم تلخ یتیمی 
را چشید. تحصیلات ابتدایی خود را در مدرسه سیه و راهنمایی را در 
مدرسه سعدی گذراند. سپس به دبیرستان افام خفینن (س) رفته و رشد 
علمی خود را ادامه داد. آغاز نبوغ و حالات روحانی و مذهبی در او هویدا 
بود و خوش خلقی همراه با شوخ طبعی خاص خویش از او نوجوانی دوست 
داشتنی و جذاب بوجود اورد. سیف الله ضمن تحصیل دبیرستانی خود به 
کار در مغازه نانوایی مرحوم پدرش مبادرت ورزید. او مقید به انجام 
دستورات خداوند متعال در هر شرایطی بود و در آن ماه‌های گرم تابستان 
در کنار آتش داغ تنور نانوایی روزه اش را می‌گرفت و علاقه وافر به 
خانواده اش داشت. مادرش می‌گوید: "بعد از سیف‌الله دیگر خانه‌ام شور 
گذشته را ندارد. دیگر صدای آرام بخش و اطمینان آورش را نمی شنوم. او 
اهل صبر و توکل بر خداوند بود و اين را سرلوحه زندگی خویش قرار 
داده‌بود. " با اوج گرفتن نهضت اسلامی ایران شرکتی مستمر و فعال در 
راه‌پیمایی‌ها داشت و با مطالعه پیام‌های امام خمینی (س) در دوران 
انقلاب. سیف الله مراد خود را یافت و بعد از اخذ دیپلم در کمیته انقلاب 
اسلامی آغاز به کار کرد و بعد از فعالیت خستگی ناپذیر به عضویت سیاه 
درآمد. همزمان با پایه گذاری مرکز آموزش سیاه در پادگان کرخه توب رن 
از مسوولان آموزش نظامی گشت. ولی هیچ‌گاه خود را گم نکرد. وی ضمن 
رسیدگی بسیار فعالانه مسوولیت محوله اش, به کار در نانوایی پادگان نیز 
می‌پرداخت. بعد از گذشت چندی. وی با همکاری برادر شهید امیر زبیب, 
مسوول حفظ و حراست از نوار مرزی شدند و با شروع جریانات ضد 
انقلابی در کردستان وی به همراه جمعی از برادران پاسدار به کردستان 
اعزام شده و به تعقیب ضد انقلاب در کوه‌های خونرنگ غرب پرداخت. 

با شروع جنگ تحمیلی وی به همراه دیگران از آنجا به دزفول عزیمت 
می کند. پس از یک ساعت توقف در منزل‌شان و با وجود اينکه هنوز غبار 
جبهه‌های غرب را بر تن داشت به قصد شرکت در جبهه جنگ , به سیپاه 


مراجعه کرد. 

وقتی مادر درخواست یک روز ماندن در منزل را می نماید, می گوید: "من 
بیست سال تمام از آن تو بودم حال تویی که باید زینب وار شیره جانت را 
به جانان تقدیم کنی که یک لحظه ماندن خیانت به خون شهیدان و ضربه‌ای 
به اسلام است" بدین گونه او به جبهه خونین کرخه می‌رود و در 
عملیات‌های مختلفی شرکت می‌کند. با سیری شدن چند ماه وی فرماندهی 
عملیات جبهه دالیری را به عهده می‌گیرد. وی سعی می کرد علاوه بر رشد 
نظامی برادران در رشد اخلاقی انها نیز کوشا باشد. متانت و خوش 
برخوردی سیف لله باعث شده بود بسیاری از برادران اعزامی از 
شهرستان‌ها بعد از پایان مدت اعزام‌شان با شیفتگی که نسبت به وی پید | 
کرده بودند. حاضر به بازگشت نشوند و در زمانی که بنی‌صدر خائن سعی 
در جدائی بین ارنش و سیاه داشت, او در محل ماموریتش و با هوشیاری 
مانع از تفرقه شد و هميشه سنگرش مملو از برادران متدین ارتشی بود. 
سیف الله خود ساعت‌ها و بلکه روزها در راه‌های صعب العبور به شناسایی 
دشمن می پرداخت و و نیازهايش با معشوق در دل شب دیدنی بود. 
مدیریت و رشد او در همه ابعاد باعث شد که وی به عضویت شورای 
فرماندهان نظامی دزفول دراید. 

او در (رقابیه) خوش درخشید و در تیه های خونین "کود گاپون" که در 
اسارت خصم بود, به همراهی 50 نفر این تیه دیدگاهی دشمن را که 
شاخص دشمن در کوبیدن مواضع نیروهای ایرانی و شهر دزفول, بود را به 
اتش کشید. سرانجام در یک صبحدم, هنگامی که وضو گرفته و اماده برای 
نماز صبح می‌شد با تمام وجودش سجده حق نمود, به خیل شهدا پیوست. 
برگرفته از کتاب :شهیدان 


صبوری, مهدی 


قرن:15 

جنسیت ِ 

شهید مهدی صبوری : فرمانده محور چزابه درتیپ21امام رضا(ع)(سپاه 
پاسداران انقلاب اسلامی) 

پانزدهم اسفند ماه سال 1338 در فردوس متولد شد. در کودکی برای 
فراگیری قرآن به مکتب خانه رفت. دوره ی ابتدایی را بین سال های 
7 تا 1352 دوره ی راهنمایی را در سالهای 1352 تا 1354 و دوره ی 
متوسطه را در مدرسه ی دکتر شریعتی فعلی شهرستان فردوس بین سال 
های 1355 تا 1359 گذراند. 

اودر دوران تحصیل عکس های خاندان پهلوی را که در ابتدای کتاب های 
درسی بود, پاره می کرد و سپس کتاب ها را جلد می گرفت. 

در مراسم رژه ی زمان طاغوت در دوران راهنمایی و دبیرستان شرکت 
نمی کرد و به بهانه های مختلف به همراه تعدادی از دوستانش از شرکت 
در مراسم طفره می رفتند. 

از سال 1354 که ایت الله ربانی املشی در فردوس تبعید بود ‏ در 
جریان امور سیاسی و انقلابی قرار گرفت و فعالیت خود را آغاز کرد. او 
جزو اولین کسانی بود که در شهرستان فروس تظاهرات راه انداخت و 
مردم را به اين امر تشویق کرد. 

در سال 1353 کتاب ها و اعلامیه های حضرت امام را مطالعه می نمود و 
با شخصیت های روحانی ارتباط داشت و تحت تعقیب عوامل ساواک بود. 
ایشان کتاب «جهاد اکبر» حضرت امام را مخفیانه تهیه می نمود و ضمن 
مطالعه, آن را در اختیار دیگران قرار می داد. در زمينة اصول اعتقادی, 
ی هی یا و 1 
خمینی, ایت الله خامنه ای و شهید مطهری کتاب های زیادی در اختیار 
داشت. 

مهدی صبوری در نیمه های شب نوارهای امام و شخصیت های انقلاب را 
ضبط می کرد و به خانه های مردم می برد و روی نوارها می نوشت: 
«وقف عام. گوش دهید و به ذیحران بدهید.»> 

محمد رضا مدبر می گوید: 

«او چندین بار به زندان رزیم شاه افتاد و حبنی یک شب از پاهایش او را 
آویزان کرده بودند. اما هیچ گاه سست نشد.» 


در دوران پهلوی هميشه تحت تعقیب عوامل رژیم بود تا اين که یک روز 
منزلش را محاصره کردند و دستگیر شد. رزیم که از ایشان وحشت 
داشت, او را شبانه به ساواک مشهد منتقل نمود. ولی پس از شکنجه های 
فراوان نتوانست حتی یک کلمه از او حرف بکشد و ایشان ان قدر مقاومت 
مدتی ازاد شد. بعد از ازادی. بیش از پیش با اراده تر شد و با وجود ان که 
تحت تعقیب بود, فعالیت های خود را ادامه داد. در تمام تظاهرات نقش 
فعالی داشت. ۱ 

شهید در برهم زدن جشن میلاد امام زمان (عح) در اسلامیه, که در ان سال 
امام عزا اعلام کرده بودند - نقش فعالی داشت. او با قطع کردن برق و 
شعار دادن با تعدادی از دوستانش مجلس را بهم ریخت و متواری شد و از 
آن پس نام او در بالای لیست ساواک قرار گرفت. 

شهید در جمع دوشتان: آتش‌«ستکاری: را به.بوست بان خود تردیک هی کرد 
و می گفت: «می‌خواهم ببینم ؟ چه قدر تحمل شکنجه های ساواک را 
دارم.» 

در یکی از روزهای نزدیک ماه محرم قبل از پیروزی انقلاب اسلامی, - 
ساعت حدود یک بعدازظهر - تصمیم گرفت با تعدادی از برادران مجسمه 
شاه را - که در وسط میدان مرکزی شهر بود ‏ پایین بکشد. لذا پهنانی 
برادران را خبر کرد و همگی در موعد مقرر حاضر شدند. طناب بزرگی 
تهیه کردند و به گردن مجسمه انداختند. چون محکم بود, حدود پانزده دقیقه 
طول کشید که مجسمه سرنگون شد. در حالی که احتمال حمله مزدوران 
رژیم حتمی بود. با افتادن مجسمه صدای تعبیر بلند شد. مهدی ماشین 
وانتی را خواست و مجسمه را به عقب وانت بست و به دور خیابان ها 
گرداند. در حالی که مجسمه با کلنگ و بیل توسط تعدادی از جوانان مورد 
اصابت قرار گرفته بود و شعار «مرگ بر شاه» در خیابان ها طنین انداز 
شده بود و شور و هیجان خاصی در شهر به وجود امده بود. پس از این 
ماجرا در پشت مسجد «حجه بن الحسن» با دو حلقه لاستیک مجسمه را به 
آتش کشید. اين درحالی بود که خبر رسید مامورین امنیتی از ترس جان, به 
گوشه ی شهربانی خزیده اند. 

«دوران انقلاب یک روز با هم در کنار مسجد بودیم و دقیقا روز چهلم 
شهدای قم بود. 

شهید از من پرسید که تکلیفمان در رابطه با اعلامیه های امام چیست؟ در 
همان لحظه مامورین ساواک متوجه شدند و او را دستگیر و با تعدادی 
اعلامیه و پوستر, جهت تحویل به ساواک او را رهسپار مشهد کردند. او در 
مسیر موقعیتی پیدا و کلیه ی اعلامیه ها و پوسترها را پرتاب می کند. در 


مشهد هرچه او را شکنجه دادند تا بگوید آنها را در کجا ريخته, با صبر و 
استقامتی که داشت, تمام شکنجه ها را تحمل کرد و چیزی به آن ها 
نگفت.» شهید فعالیت های زیادی علیه رژیم داشت و به خاطر شجاعتش 
به «شجاع الدین» معروف بود. 

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در پایگاه های مردمی که در مساجد تشکیل 
گردید, شرکت فعالی در جهت حفاظت از انقلاب داشت و به دنبال تشکیل 
کمیته انقلاب اسلامی بود. با نوجه به این که سال چهارم تحصیل وی بود, به 
صورت نیمه وقت همکاری داشت و پس از اخذ دییلم به صورت عضو 
رسمی در سیپاه پاسداران همکاری خود را شروع نمود. 

همچنین در جهاد سازندگی فعالیت داشت. بسیج مردمی را به عنوان 
پشتوانه ی انقلاب سازماندهی کرد. او با استفاده از نیروهای مردمی 
امنیت و اسایش را در اوایل پیروزی انقلاب تا پایان سال 1360, در سطح 
شهرستان برقرار نمود و اکثر امور مردم را که در آن اوایل به عهده 
بسیج بود ‏ با تلاش شبانه روزی به خوبی انجام می داد 

مهدی صبوری پوریا بادی انجمن های اسلامی دانش اموزان را در اوایل 
انقلاب در شهرستان فردوس تشکیل داد و زمینه ی مناسب فعالیت دانش 
بسیح» نیروی عظیمی را برای حفاظت از انقلاب سازماندهی کرد. 

او اکثر برنامه ها و مراسم راهپیمایی را سازماندهی و اغلب اوقات هدایت 
و نظارت می کرد. شهید ارتباط نزدیکی با روحانیت, به حصوص امام جمعه 
سابق, هجحجت الاسلام علیزاده نماینده مجلس و خبرگان رهبری, حجت 
الاسلام فردوسی پور, حجت الاسلام جوانمرد و حجت الاسلام هاشمی نژاد 
داشت. 

شهید خدمت سربازی را در سپاه پاسداران گذراند. با شروع جنگ تحمیلی 
برود و می گفت: «جنگ یک امتحان الهی است و حال که دشمن به میهن 
اسلامی تجاوز کرده, بایستی با تمام توان او را عقب برانیم.» او به فرموده 
ی امام عزیز, جنگ را در راس همه ی مسایل قرار داد. شهید در همان 
اوایل جنگ با حضور در جبهه های جنوب به پاری رزمندگان شتافت و در 
اولین مرحله, به جبهه ی «الله اکبر» اعزام گردید. در جبهه مسئولیت های 
فرماندهی گروهان, گردان و محور تیپ را برعهده داشت. او از موفق 
ترین فرماندهان جنگ به شمار می رفت . 

شهید در فتح ارتناغات الله اکبر, فتح را و حفظ تنگه ی استراتژیکی 
چزابه نفش بسزایی داشت. در پشت جبهه فرماندهی بسیی» , مسئولیت 
آموزش پرسنل سپاه و سازماندهی و آموزش نیروها را عهده دار بود. 

در عملیات فتح ارتفاعات الله اکبر - در تاریخ 10/5/1360 که فرمانده ی 


گروهان بود - موفق شد تقدیر نامه بگیرد. 

مسئولیت های شهید در جبهه عبارتند از ۰ مسئول عملیات از تاریخ 
4/1359 تا 14/6/1359, مسئول آموزش سپاه از تاریخ 11/8/1359 
تا 19/12/1359, فرمانده بسیج فردوس از تاریخ 19/12/1359 تا 
60 .فرهانده. گرو‌هان. من .یه .های. اللفه» کین ان اریخ 
9 تا تاریخ 27/2/1360, فرمانده گردان در عملیات طریق 
القدس (فتح بستان) از تاریخ 28/2/1360 تا 22/5/1360, - که بعد از آن 
به خاطر اصابت ترکش به ران چپ, یک هفته در بیمارستان پزد ِِِ بود 
- فرمانده ی محور چزابه از تاریخ 23/9/1360 تا 20/12/1360, که پس 
از آن به مدت 15 روز جهت معالجه و جراحی ترکش ها به تهران اعزام 
گردید. .و بالاخره: فرماندهی. مجوز. جزایم. ان تارنه. :20/12/1360 ۶ا 
0 به عهده ی ایشان بود. 

شهید در اولین مرحله به عنوان فرمانده ی گروهان در جبهه الله اکبر 
حضور یافت و بعد به چزابه, دزفول و شوش رفت .او مدتی بعد دوباره به 
چزابه باز گشت. 

شهید انسانی بود که تمام حرکات و سکناتش فقط برای خدا بود. حضور او 
در جبهه های جنگ, ایمان و صلابتی که داشت و کارایی عجیب اوء فقط 
برای خدا| و دفاع از مملکت اسلامی بود. 

او در تمامی مشکلات و بن بست ها, چه قبل از زمان مسئولیت سنگینش 
و بو استیداه.می ید توضل هچ 
و گریه های 5 او در حمله طریق ۳ و چزابه, را وان 
نشف آدفت 

علاقه ی خاصی به امام زمان (عح) داشت. او اسم امام زمان (عح) را با 
قطفت یرجم کفت یا ری فاطعت با ایاضاله الممدت عم 
برادر شهید می گوید: اين خاطره را خود شهید برایم نقل کرد: روزی در 
کوه های الله اکبر پس از 24 ساعت کوه پیمایی و عبور از مناطق شنی, 
آب آشامیدنی ما تمام شد. به ما گفته بودند: در این منطقه هرجا را حفر 
کنید به آب می رسید ولی هرجا را حفر کردیم, آب پیدا نشد و همه ی 
دوستان از پا افتاده بودند. من چند قدمی از آن ها دور شدم و رفتم پشت 
یک تیه و دست به دعا برداشتم. گفتم: امام زمان دوستانت تشنه اند, به 
دادم برس. در این موقع دیدم دوستان می آیند. با دیدن آن ها خجالت 
کشیدم. یکی گفت: آب پیدا شد. گفتم: آن جا ظاهراً کمی غمناک است. 
قل نک را کدفنم وروی ردق مان ام کوا ایند ان 

شهید اهل عبادت و مناجات و قران بود و در مجامع مدذهبی حضوری فعال 
و به دعا و نماز توجه داشت. محمدرضا مدبر - دوست شهید - می گوید: 


«آن قدر مقید بود که می گفت: سر پست نگهبانی بدون وضو حاضر 
نشوید.» 

در عملیات بستان از ناحیه ی دو پا مجروح گردید که مجبور شد با دو عصا 
راه برود و حدود 45 ترکش در بدنش داشت و یک - دو ماه در بیمارستان 
بستری بود. با وجود ان ترکش ها دوباره به جبهه ها رفت. چون معتقد بود 
که جبهه به او نیاز دارد و امام زمان (عج) ترکش ها را از بدنش بیرون 
خواهد اورد. 

اخرین مسئولیت او در جبهه, فرماندهی گردان عملیاتی لشکر < نصر در 
چزابه بود. 

اکثر شهدا در زمان حیات به وجود شهید افتخار می کردند و خود را شاگرد 
شهید می دانستند. چون او در همه ی امور پیشقدم بود و در قلوب 
پاسداران و بسیجیان و مردم نفوذ داشت. 

او اولین کسی بود که در جمع مبارزان «مرگ بر شاه» را گفت و برای 
سلامتی امام خمینی صلوات فرستاد. شهید بسیار مقید بود. زمانی که 
مجروج و بستری گردید, پرستار خانمی جهت تزریق سرم مراجعه کرد, 
علیرغم جراحات و درد و گفت: «ايا پرستار مرد نیست؟» چون متوجه شده 
بود که پرستار مرد در بیمارستان هست؛ اجازه نمی داد که پرستار زن 
درست به بدن او بزند و سرم را وصل کند. شهید صبوری را باید 
«سیدالشهدای انقلاب اسلامی» شهرستان فردوس نامید. او انسانی بود 
خانواده های مستضعف و تربیت یافته مکتب رهایی بخش امام خمینی بود. 
او مصداق کامل «رئیس القوم خادمهم» بود. با وجود فرمانده ای با صلابت 
و با ابهت. انسانی خاکی و بی مدعا بود. حاضر بود هزاران تیر و ترکش را 
بر جان عزیزش بخرد ولی مویی از سر نیروهای تحت امرش کم نشود. 
مهدی در روز جمعه, در تاریخ 13/1/1361 و در عملیات چزابه که 
فرماندفی ان دا بزغهده داشت به درجه ی رفیع شهادت نایل گردید. پیکر 
مطهر ایشان پس از حمل به زادگاهش, , در بهشت اکبر شهرستان فردوس 
به خاک سپرده شد. 

شهید در وصیت نامه ی خود این چنین می گوید: «اکنون که در راه خالقم و 
تنها معبودم به جبهه می روم, از درگاهش می خواهم به آن سو و آن رهی 
که خودش می خواهد هدایتم کند و هر قدمم و هر نفسم برای او و به 
خاطر او باشد و علی الدوام برای او بگویم و بسوزم و بجوشم و برای او 
باشم, هرچند که فردی خطا کار و معصیت کارم و او خالقی یکتا و بزرگ. و 
به به این امید می روم و به این آزژو زنده ام تا امانتی که نزدم دارد ‏ ان 
شاءالله - این دفعه تقدیمش خواهم کرد. و افتخار می کنم که هدفم الله, 
مکتبم اسلام, کتابم قران و مرجعم روج خدا ‏ امام خمینی نایب بر حق 


قح دار و ها اه ها نی اس اه سا سای 
کرد.» 
و در جایی دیگر می گوید: «الان هم که به جبهه می روم به خاطر کشور 
گشایی و به خاطر گرفتن چند وجب يا کیلومتر زمین نمی روم, فقط به 
خاطر این است که حکومت الله ما؛ اسلام و قرآن پیاده شود و دشمنان را 
که به مرز اسلام تجاوز کرده اند بر جای خودشان بنشانیم. به هر حال ما 
چه کشته شویم و چه بکشیم. در هر دو مورد پیروزيم. و از کلیه ی برادران 
رزمنده و مومن می خواهم اين طور نعمتی را که ممکن است دیگر به 
سراغمان نیاید - که کشته مان شهید باشد قدرش را بدانید.» و همچنین 
و تا که ق رام ارهه عرار ار یی رای ور خص سا 
همه وقت ار و پشتیبان انقلاب باشند. ِ 
و در جایی دیکر دم نویسد: «به برادران پاسدار و بسیج توصیه می کنم,؛ 
نماز را اول وقت بخوانید و در هفته دو روز روزه بگیرید (دوشنبه و پنج 
شنبه) و بیش از پیش به فکر تقویت روح باشید تا پرورش جسم. اکُر ان 
شاءالله شهید شوم بر روی قبرم کلمه ی «ناکام» ننوبسید, چرا که من به 
کام و ارزوی خود رسیدم.» 
دار دلاور و رشید اسلام, شهید ولی الله چراغچی _ قائم مقام فرمانده 
3 نصر - به مناسبت شهادت فرمانده محجور چزابه ج سردار شهید 
مهدی صبوری - به برادرش هادی چنین می نویسد: 
بسم الله الرحمن الرحیم 
برادرم هادی سلام علیکم: 
سالگرد و سالروز شهادت پر افتخار سردار شجاع و یار حق گوی امام 
تا که الله اکفر کیان فر ارساغات الله اکیه له اش را سر دای 
در شب های چزابه آن چنان مقاومت از خود نشان داد تا دشمن دست از پا 
درازتر بالاخره دست از لجاجت برداشت و با خواری عقب نشست. اما 
چرا که حماسه چزابه از قبل به دست او آماده شده بود و اگر نبود ناله 
های نیمه شب او وهمرزمانش و اگر نبود تلاش شبانه روزی او در ایجاد 
استحکامات مناسب و آوایتتن پدافندی درست و باز هم اگر نبود ناله های 
۱ ۱۳ شهادت 
او را به شما و خانواده شهید پرورتان و همچنین به مردم شهر تبریک و 
از مهدی گفتن جسارت است که خودم را نخواهم بخشید., چرا که فقط 
خداء و رسولش و ائمه (ع) او را شناختند و او را به نزد خود بردند. از اين 
که نتوانستم در جلسه ی سالگردش باشم, مرا خواهید بخشید. از راه دور 
دست و بازوی شما را می بوسم و برای شما و همه ی رزمندگان, 


مجروحین؛ معلولین و اسرا دعا می کنم و بالاخره حل مشکلات مسلمین را 
از خداوند خواستارم. خدا به شما و خانواده عزیز صبوری و همه ی خانواده 
ی شهدا صبر و اجر عنایت بفرماید. 

به امید زیارت کربلا. برادر کوچکتان ولی الله چراغچی 

منابع زندگینامه : "فرهنگ جاودانه های تاریخ. زندگی نامه فرماندهان شهید 
خراسان " نوشته ی سید سعید موسوی» نشر شاهد, تهران - 1386 


شهید عبدالحسین صدر محمدی .۰ فرمانده کردان ویژه عملیاتی 
لشگر17علی ابن ابی طالب(ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) 

سال 1342 در خانواده ای مذهبی در شهرستان زنجان به دنیا آمد . پدرش 
کار گاه چوب بری داشت و وضع اقتصادی صب نسبتا خوب بود . دوران 
۳ 

او خیلی آرام بود و آرام بودنش باعث شده یک همیشه او را همرآهم 
یرون بیرم. با بازی رایطه ای نداشت و بیشتر به من کمک می کرد . 

وی پیش از ورود به مدرسه نماز می خواند و روزه می گرفت .به شرکت 
به مجالس مذهبی اصرار داشت و در خانه با صدای بلند قران و دعا می 
خواند و هراه پسر دایی اش , پیروز قزلباش که بعد ها شهید شد نوار قران 
تهیه می کرد . 

در سال 1349 در دبستان هدایت شهرستان زنجان مشغول به تحصیل شد 
۰ پدرش می گوید :با میل خودش به مدرسه می رفت و خیلی هم خوشحال 
بود . از همان اول مواظب درس هایش بود و هیچگاه در طول تحصیل رد 
نشد . هميشه دعا می کرد .پس از پایان دبستان , در مدرسه راهنمایی 
شهید چمران فعلی و دبیرستان دکتر شریعتی فعلی ادامه تحصیل داد و با 
مساجد همکاری می کرد . در کارخانه چوب بری شبها کوکتل مولوتف می 
ساخت و در مواقع ضروری از آن استفاده می کرد . 

با شروع انقلاب دیگر شب و روز نداشت .در تمام مجالس مذهبی و 
تظاهرات شرکت می کرد .به همراه پسر دای اش روی دیوار ها شعار می 
نوشت . 

پس از پیروزی انقلاب اسلامی به سپاه پاسداران پیوست . به همین دلیل 
فرصت لازم برای شرکت در کلاسهای درس را نداشت . اما حضور در سیاه 
باعث نشد تا از ادامه تحصیل باز بماند ؛ درس هایش را می خواند و در 
امتحانات شرکت می کرد . در همین زمان برای تبلیغ اسلام و انقلاب 
اسلامی به اتفاق حمید و مجید مکی در سبزه میدان زنجان دکه ای فراهم 
اورد و کتابفروشی تاسیس کرد . او برای تهیه کتب مذهبی , مخصوصا 
کتابهای امام خمینی شبانه به قم می رفت و فردای ان روز به زنجان باز 
می گشت. به گفته پدرش : 

از نظر مالی ضرر می کردند ولی کارشان را ادامه می دادند . گاهی قیمت 


کتابها را پایین می اوردند تا مردم بخرند . در حقیقت منظورشان سود مالی 
نبود بلکه می خواستند کتابها را به دست مردم برسانند . 
وی همچنین چند نمایشگاه کتاب در زنجان بر پا کرد و کتب و نوارهای 
مذهبی مورد نیاز را از تهران و قم فراهم می اورد و امانت می داد . 
از صوت خوبی بر خوردار بود . در بسیاری از مجالس مذهبی در رئای اهل 
بیت مداحی می کرد. در سال 19 ماموریت پافت تا به شهرستان 
خدابنده وس امه دفدن نظامی و عقیدتی دهد . با 
شروع جنگ تحمیلی , عبد الحسین به جبهه اعزام شد . ابتدا با برادرش به 
ادگان امام حسین (ع) رفت و سپس به منطقه غرب و جبهه مریوان اعزام 
. ابتدا مسئول چند سنگر بود ولی به علت وظیفه شناسی و پر کاری به 
ت فرمانده دسته و گروه شد و پس از مدتی به سمت معاون 
فرمانده گردان و فرمانده گردان ارتقاء یا فت. 
به زبان عربی اشنایی نسبی داشت . از این رو از طرف سپاه مامور شده 
بود تا مواقعی که منطقه آرام است به زنجان بان کرد و ری خود را 
تکمیل کند . یک بار زمانی که به زنجان باز گشته بود در خیابان سر چشمه 
, منافقین به سوی او تير اندازی می کنند و وی با موتور به داخل جوی اب 
قق اند و ازرانن تون الم نع دن مق مزب او عاشق تیوه وود 
اين باره می ؟ ۳ 
راضی ام هميشه در جبهه بمانم و اصلا زنجان نیایم ۰ اگر به جبهه بیایید و 
نید آنجا چه خر آشت میاه ان آن دست ناهد کشیو :رصن نمی 
توانم در شهر بمانم با روحیاتم جور در نمی آید . این جا می آیم یک سری 
مسائل را می بینم ناراحت می شوم . فقط برای شخص امام است که به 
جبهه ی روم: این دشتون امام. ایست و دستون امام بر ما ججت اشت:: 
نقل است که در عملیاتی نیروهای خودی پس از باز ز گشت از خط مقدم از 
شدت خستکی به خواب رفته بودند و تنها عبد الحسین بیدار بود . بعد از 
مدتی متوجه شد که تانکهای عراقی نزدیک می شوند . رزمندگان از شدت 
خشگی:یداز تميق شدند :و عید الخسین با لکة به‌جان آنها افتادتا موفق 
شش ها را سخان کدی تفه اه سس اه .ای غرافی فسط 
سربازان اسلام هدف قرار گرفتند . مادرش از حضور مستمر او در جبهه 
اظهارنگرانی می کرد و عبدالحسین تا او را راضی نمی کرد راهی جبهه 
نمی شد و به شوخی می گفت : من بالا خره خواهم آمد يا عمودی و یا 
افقی ! 
در عملیات آزاد سازی خرمشهر شرکت داشت و مجروح شد . در حالی که 
هنوز کاملا بهبود نیافته بود می خواست به جبهه باز گردد که سید مجتبی 
یکی از خواهرانش می گوید : 


هنگامی که زخمی شده بود به ما نمی گفت که زخمی شده , می گفت یک 
تاول است و چیزی نیست . اجازه نمی داد کسی زخمش را ببیند . 

عبد الحسین صدر محجمدی در عملیات والفجر 4 فرمانده ودان ویژه لشکر 
7 لین بن ابی طالب بود . به دنبال عدم فتح این عملیات , نیروهای 
خودی که به داخل عراق نفوذ کرده بودند , مجبور به عقب نشینی شدند . 
به هنگام این عقب نشینی , عبد الحسین با وجود اینکه از ناحیه پا و کتف بر 
اثر اصابت ترکش مجروح شده بود , در سنگر خود باقی ماند و نیروهای در 
حال عقب نشینی را پوشش داد . او با رسیدن نیروهای عراقی نتواننست 
سنگر خود را ترکی کند . در نتیجه : در یک جنگ تن به تن در حالی که سر 
نیزه خود را در شکم سرباز دشمن فرو برده بود , خود نیز بر آثر فرو رفتن 
سر نیزه سرباز دشمن در شکمش به شهادت رسید. 

تاریخ شهادت او28 مهر1362 در منطقه پنجوین عراق است .مجید نظری 
یکی از همرزمان صدر محمدی در خصوص چگونگی شهادت او گفته است 


۱ 99 
به سنگر من بیاورید تیر باری را بر می دارد و می گوید من پوشش می 
دهم و شما عقب نشینی کنید آنها عفت :تن فی. کندد ودغید. الخستین ور 
0 ۱ ۳ 
شهادت رسید برایم تعربف می کرد که وقتی دوباره آن تپه را اشغال 
کردیم , دیدیم سر نیزه شهید صدر محمدی در شکم یک عراقی است و سر 
نیزه عراقی در شعم او . در حالی که او جثه ضعیفی داشت و عراقی 
فردی درشت هیکل بود . , ۱ 
قبل از شهادتش شبی در بیابان گشت می زد و خارها را جمع اوری می 
کرد . از او پرسیدند چرا چنین می کنید ؟ گفت : فردا در هنگام عملیات 
ن است بچه ها در بیابان سر گردان شوند خارهای بیابان را جمع می 
کنم تا مبادا انها اذیت شوند. 
جنازه شهید عبد الحسین صدر محمدی در گلزار شهدای زنجان به خاک 
سپرده شده است . منابع زندگینامه :فرهنگ نامه جاودانه های تاريخ 
(زندگینامه فرماندهان شهید استان زنجان)نوشته ی یعقوب توکلی,نشر 
شاهد تهران-1382 


صدوقی, محمد 
ِِِِ 


عالم | اس 

تولد: 3277 1 ق.), بزد. 

شهادت: 11 تير 1361, یزد. 

آیت‌الله محمد صدوقی, از احفاد شیخ صدوق صاحب من لا یحضره الفقیه, 
در کودکی پدر و مادر خود را از دست داد و تحت سرپرستی آیت‌الله حاج 
شیح محمد کرمانشاهی (پسر عموی وی) قرار گرفت. تحصیلات مقدماتی 
و قسمتی از سطوح را نز اساتید آن شهر فراگرفت و در سال 1348 ق. 
به اصفهان رفت و در آنجا مدتی به تحصیل مشغول شد. سرمای تاریخی 
8 قشق. اصفهان باعث شد از اصفهان به یزد رود و مجددا در ذی‌الحجه 
سال 1349 ق. برای پایان تحصیل با خانواده‌ی خود به قم حرکت نمود. 
اساتید سطوح عالیه وی عبارت بودند از آیت‌الله عبدالکریم حاثری پزدی, 
آیت‌الله سید محمدتقی خوانساری, آیت‌الله سید حسن صدر, آیت‌الله سید 
محمد حجت کوه‌کمره‌ای. وی پس از اتمام دروس سطح و مقارن با شروع 
مدارج عالیه و نیل به درجه اجتهاد, شروع به تدریس اصول فقه و سایر 
دروس پرداخت. همچنین سرپرستی حوزه را از حیث امور مالی حوزه و 
رتق و فتق امور متفر فه طلاب را به عهده داشت. ایت‌الله صدوقی در 
دورانی که فدائیان اسلام مبارزه خود را آغاز کردند, از آنها حمایت نمود و 
حتی سید مجتبی نواب‌صفوی و سید عبدالحسین واحدی را در منزل خود 
پناه داد. در سال 1371 ق. بعد از پایان تحصیل جهت دیدار خانواده خود به 
پزد عزیمت نمود و همان جا ساکن شد. 

از جمله خدمات آیت‌الله صدوقی ایجاد مراکز فرهنگی و خیریه‌ای مانند 
مسجد حظیره, کتابخانه سریزدی مدرسه عبدالرحیم خان. مدرسه صدوقی 
در مشهد و مسسات خیریه در قم و اماکن دیگر است. 

مجموعه اطلاعیه‌ها, پیام‌ها و سخنرانی‌های ایشان توسط مرکز مدارک 
فرهنگی انقلاب اسلامی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تحت عنوان 
مجموعه اطلاعیه‌های سومین شهید ها حضرت آیت‌الله صدوقی از 
قبل از انقلاب اسلامی تا زمان شهادت در سال 1362 به چاپ رسدیده 
است. 

آیت‌الله صدوقی, در یازدهم تير 1361 (برابر با دهم رمضان 1402 ق.) 
پس از ادای نماز جمعه در یزد و در میان مردم به دست منافقین شهید 


شد. 

آقای حاح شیخ محمد صدوقی بن العالم الجلیل میرزا ابوطالب بن العلامه 
میرزا محمدرضا مجتهد کرمانشاهی اول عالم و دانشمند معاصر یزد 
پدران این عالم بزرگوار که از احفاد صدوق‌الطائفه جناب ابی‌جعفر محمد 
بن علی بن حسین بن بابویه قمی معروف به شیخ صدوق صاحب من 
لایحضره الفقیه و صدها کتاب دیگر همگی از دانشمندان مبرز و علماء 
زبردست شیعه بوده‌اند. 

جد دوم ایشان مرحوم انیت از اه آخوند ملا محمدمهدی فرزند آخوند ملا 
محمد کرمانشاهی در زمان فتحعلیشاه قاجار از کرمانشاه مهاجرت به یزد 
نموده و خاندان صدوقی یزد را تشکیل داده است. 

تاریخ ورود ایشان به یزد در دست نیست ولی سال فوت به موجب لوح 
ِ که در مزار بزرگ یزد معروف به (جوی هرهر) است از اين قرار 
هذا مغرب شمس لهدایه و الکمال و مغیب بدر الحکمه و الافضال قطب 
فلک العرفان و نقطه داثئره المعرفه و الایقان مجمع الخصوصیات العلیه و 
منبع الافاضات السنیه جامع مراتب الحکمه و للاجتهاد و حاوی مسالک 
الهدایه و الرشاد افضل الفضلاء السابقین و اعلم العلماء اللاحقین فی بیضه 
الاسلام والدین و محکم احعام رب العالمین الذی کان فی مقام التحقیق 
نطوق کیف و هو من نجل الصدوق عمده المحققین و زبده المدققین 
الواصل الی جوار, زخمه‌الله الملک الغنی مولانا ملا محمدمهدی 
الکرمانشاهی اعلی‌الله مقامه فی شهر جمادی‌الثانیه من شهور 1236: 

و در سفرنامه مرحوم آیت‌الله آقا محمدعلی بن آیت‌الله علی الاطلاق آقا 
محمدباقر وحید بهبهانی این جمله قید شده است که در یزد وارد بر آقای 
اخوند ملا محمدمهدی کرمانشاهی شده و شرح مفصلی در خصوص زد و 
اخلاق اهالی ان نگاشته است. 

خلاصه مترجم معظم ما در هشتم صفر سال 1326 قمری در یزد متولد و 
تحصیلات مقدماتی و قسمتی از سطوح را در نزد اساتید ان شهرستان 
تلمذ نموده و در سال 1348 به اصفهان عزیمت و چندی در انجا در خدمت 
استادان ان سامان درس خوانده و سرمای تاریخی زمستان و طاقت 
فرسای سال 48 که در اسفهان و سایر شهرستانهای ایران حکمفرما شده 
ایشان را مجبور کرد که از اصفهان به یزد مراجعت و مجددا در ذی‌الحجة 
9 قش برای پایان تحصیل با عائله خود به قم حرکت نموده و اساتید 
سطوح عالیه را دري و از محضر و درس مرحوم ایت‌الله حایری و ایت‌الله 
خونساری و ایت‌الله صدر و ایت‌الله حجت قدس‌الله اسرارهم استفاده 
نموده و هم سطوح عالیه را تدریس تا در سال 1371 ق برای دیدن ارحام 


به یزد عزیمت نموده و با استقبال کم‌نظیری وارد یزد و پس از چند روزی 

تصادفا پدر همسر ایشان مرحوم حجهالاسلام اقا میر ز | محجمد کرمانشاهی 

که از علماء و ائمه جماعت یزد بودند وفات و به درخواست و اصرار مردم 

یزد کزم رحیلش بدل به اقامت گردیده و تا حال تحریر مرجع بزرگ و 
ق آمور دینی مرٍدم تفت موم آ ری باستی 

نگارنده گوید: آیت‌الله صدوقی از دانشمندان کم‌نظیر معاضر ما در فضل و 

اخلاق و علم و عمل و تقوی و دیانت و پاکدامنی و اصالت خانوادگی و 

دارای محامد اداب و محاسن اخلاق و صفات حمیده و فضائل نفسانی 

می‌باشند و اکنون سرپرستی حوزه علمیه یزد را به عهده دارند و به عموم 

محصلین مدارس یزد ماهیانه و شهریه می‌پردازند. ۲ 

آثار و باقیات الصالحات بسیاری در یزد و نقاط دیگر دارند که به آنها اشاره 

می‌شود. ۲ 

1- مسجد حظیره که با طرز جالب و زیبائی تعمیر نموده و اکنون در ان در 

2- کتابخانه سریزدی مدرسه عبدالرحیم‌خان 

3- تجدید بناء و تعمیر و توسعه مدرسه مزبور که در شرف ویرانی بود. 

4- مدرسه صدوقی در مشهد مقدس رضوی ۲ 

5- موسسات خیری در شهرستان قم و اماکن دیگر. 

دارای فرزند برومند فاضلی به نام نقةا لاسلام و زبده الفضلاء الکرام آقای 

آقا شیخ محمدرضا صدوقی می‌باشد که از جمله محصلین مهذب حوزه 

علمیه قم و در روحیات و فضائل اجتماعی نسخه ثاني آن پدر بزرگوارند. 

و نیز دامادهای دانشمند چندی دارند که در میان انان حضرت مستطاب 

حجةالاسلام و عمادالاعلام آقای حاج شیخ محهود جعفری تبریزی مشهور 

همگان و در میان اصحاب و خواص یاران آیت‌الله العظمی شریعتمداری در 

فضل و تقوا و پاکدامنی مشارالیه بالبنان می‌باشند. 

نگارنده جناب آقای جعفری که بیش از سی سالست ایشان را 

می‌شنااسم و در زمان حیات و ریاست مرحوم 511 العظمی حجت ره از 

خواص اصحاب و ملازمین آن مرحوم بودند و به درس فقه و اصول ایشان 

شرکت داشتند از همان تاریخ موصوف به تقوا و متانت بودنج و هیچ 

مکروهی از ایشان ندیده و نشنیده‌ام و پس از فوت مرحوم ایت‌الله حجت 

بنابر خواسته ایت‌الله شریعتمداری متصدی بعضی از کارهای معظمله 

گردیده و تاکنون موفق و مورد توجه و علاقه عموم محصلین و زعماع و 

مراجع حوزه علمیه و بالاخص زعیم روشن و مرجع بزرگواری چون آیت‌اللّه 

العظمی شریعتمداری مدظله العالی می‌باشند. 

(1361 -1287 ش)؛ عالم دینی و فقیه. گویند اجدادش از فرزندزادگان 

شیخ صدوق, محمد بن علی بن حسین بن بابویه قمی بوده‌اند. در یزد به 


ذنیا آمد و تحصیلات مقدماتی و قسمتی از سطوح را در مدرسه 
عبدالرحیم‌خان نزد اساتید زمان تلمذ نمود. در 1348 ق به اصفهان رفت و 
چندی در خدمت استادان آن شهر درس خواند. زمستان همان سال از 
اصفهان به یزد مراجعت کرد و در 1349 ق برای تکمیل تحصیلات با 
خانواده‌ی خود به قم رفت و اساتید سطوح عالیه را درک و از محضر درس 
آیت‌الله حائثری ۲ آبت اه خوانساری و آیت‌الله صدر و آیت‌الله جمجت 
استفاده نمود و همچنین سطوح قالو را تدریس کرد. ساله مقسم شهربه 
آیت‌الله صدر و آیت‌الله بروجردی بود. از 11 ق‌ در بزد اقامت کز ند و 
مرجع امور دینی مردم گشت. وی پبس از ایراد خطبه‌های نماز جمعه پزد بر 
انز انفجار خارنجخک: به شارت سید از انار وی عفر مسج خیرم 
احداث کتابخانه‌ی کد نهد عبدالرحیم‌خان؛ تجدید بناء و تعمیر و توسعه 
مدرسه‌ی عبدالرحیم خان, احدات مدرسه‌ی صدوقی در مشهد مقدس 
رضوی؛ ایجاد موسسات خیریه در شهرستان قم و اماکن دیگر. از اثار 
علمی‌اش: «حدیث کساء»؛ «قصد السبیل», در امر بین الامرین.[ 1] 
برگرفته از کتاب :گلزار مشاهیر ِ 

منایع زندگینامه :[1] اثار الحجه (393 -391 / 2), گنجینه‌ی دانشمندان 
(445 -442/ 7), مولفین کتب چاپی (537 -536 / <). 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

ی : قائّم مقام فرمانده گردان ویژه فاطمه زهرا 
(س) لشگر41نارالله (سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) «سید محسن 
صغیرا» در تاریخ 5/2/ 1342 در شهر« اصفهان» در خانواده ای مذهبی و 
متوسط چجشم به جهان گشود .از سال 89( روانه مدرسه می شود ۲ 
شروع به پیمودن مدارج اموزشی و علمی می کند . 

سالهای اخر دوره ی راهنمایی<« سید محسن» با انقلاب شکوهمند اسلامی 
همزمان بود .او با شعار نویسی بر در و دیوار به مبارزه با طاغوت پرداخت 


پس از پیروزی انقلاب در سال 1357 در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 
ناحیه« سیستان و بلوچستان» بت نام کرد .۵ جر ای <شکتم ۷ 2 
«قصر قند» مشغول خدمت گردید .در همین سالها ازدواج کرد و سپس به 
جبهه اعزام شد. به دلیل رشادتها و شایستگی هایی که از خود نشان داد به 
عنوان قائم مقام فرمانده گردان ویژه فاطمه زهرا (س)مشغول خدمت 
گردید .سر انجام پس از سالها تلاش ومجاهدت در روز 21 بهمن 1364 در 
عملیات «والفجر 8» بر اثر اصابت ترکش خمیاره به شهادت رسید . 

منایع زندگینامه :سرداران سییده, نو شته ی مریم شعبان زاده, نشر کنگره ی 
بزرگداشت سرداران و شهدا ی سیستان وبلوچستان-1377 


وان حتفلا 
۰ 


ِ 2 دی 1326, سیرجان. 

درگذشت: 20 آذر 1364, هورالعظیم. 

ماشاءالله صفاری متخلص به «بندی سیرجانی» از اوان کودکی در 
مکتبخانه‌ای که مادرش مدرس ان بود با قران و کتب مذهبی و ادبی از 
جمله دیوان حافظ و دیوان صحبت لاری اشنا شد., به طوری که قبل از 
ورود به مدرسه, آیاتی از قرآن و ابیاتی از دیوان حافظ را حفظ کرده بود. 
خود نیز در این دوران شعر می‌گفت و دیگران یادداشت می‌کردند. او 
بیشتر فی‌البداهه شعر تدو کم و کتابی به نام سرقت‌نامه به رشته‌ی 
تحریر درآورده است. صفاری در سال 1354 با معرفی دو تن از شاعران 
کرمانی به انجمن خواجوی کرمانی راه یافت. 

ماشاءالله صفاری در زمان اوج‌گیری انقلاب اسلامی در پی آشنایی با شهید 
نصیری در مبارزه بر علیه رژیم پهلوی مصمم‌تر شد و با اشعار خود نقش 
به سزایی دك پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی داشت. سرانجام ایشان همراه 
با شعرای دیگر استان کرمان به تاریخ یازدهم آذر 1364 با کاروان تبلیغی 
عازم جبهه‌های دفاع مقدس شد و در تاریخ بیستم اذر 1346 در هورالعظیم 
به ِ 2 


صفاری, محمد رضا 
۰ 


شهید محمد 9 صفاری : فرمانده گروهان سوم گردان المهدی(عج)لشگر 
دنصر(سیپاه پاسداران انقلاب اسلامی) وصیت‌نامه 

ی 

فی ماد ها ان وی فا 
کریم 

به نام خداوند بخشنده مهربان 

بنام خداوندی که روح در کالبد ما دمید و ما را بیافرید و بعدا خواهد میراند 
و مجددا زنده خواهد کرد و بنام خداوندی که ذره ای از گناهان و ذره ای از 
اعمال شایسته ما را ثبت می کند . 

ا ا وا اک مان ی 
شنوید , آگاه باشید که زندگی دنیا شما را غافلگیر نکند و ای کسانیکه بر 
ای تا ای اي ری ره 
که روزی زمین شما را در میان خود خواهد فشرد و هیچ کس صدای شما 
را در دل خاک نخواهد شنید . 

ای منافقان کوردل که منحرف گشته اید و می خواهید پایه حکومت 
اسلامی را متزلزل کنید کور خوانده اید اين انقلاب عظیم که به 
رهبری امام روح خدا خمینی بت شکن رهبری میشود هیچ گونه 
خدشه ای به این انقلاب نخواهد رسید تا بدست صاحب اصلیش امام 
و اه 
خدا| روح الله و امت شهید پرور می باشد و ای چشمی که این پیروزی 
های زد من ان اسلام را نمی توانی ببینی سری به جبهه همای حق علیه 
باطل بزن تا بر تو واضح شود و بنگر که چگونه نور در چهره‌های 
ژفند حان نمایان است و فریاد می زنند : 

خدایا خدایا تا انقلاب مهدی (عج) خمینی را نگهدار بله ای برادر , در تاریکی 
ظلمت نشستن و قضاوت کردن کار یک فرد شایسته و مسلمان نیست و 
اگر می خواهید در دنیا و آخرت پیروز و سرافراز باشی گوش بفرمان رهبر 
باش که راه او راه الله و هدفش لقاء الله و کتابش کلام الله و کلامش ذکر 
الله است . 

سخن دیگرم به برادران و خواهران است که وحدت خود را حفظ کنید و 
گوش به حرفهای کشورهای شرق و غترب امپریالیسم و 


استعمارگران ندهید که آنه] هدفشان از بین بردن وحدت و یکپارچکی 
شم است و از بین بردن اسلام عزیز که با خون هزاران شهید آبیاری 
شده است ۰ ۳ 

بله من هدفم و ارمانم خدا و لقاء الله است و پیروزی اسلام . 

در پایان نکاتی را به عنوان وصیت برای پدر و مادرم عرض میکنم : 

پدر و مادر , به خاطر محبتها و زحمتهایی که برای تربیت من کشیده اید 
تشکر میکنم و چیز دیگری جز سلام برایتون ندارم و خدا میداند چقدر به 
شما علاقه دارم و اکنون از کارهایی که در طول زندگی انجام داده ام 
سخت پشیمانم , مرا ببخشید و حلالم کنید , چونکه خدمتی که فرزند باید 
در حق پدر و مادر انجام دهد انجام نداده ام . 

و همچنین برادران و خواهران من , مرا ببخشید و حلالم کنید اگر حرفی یا 
چا را ید رام کییر. 

پدر يا برادر بزرگم را به عنوان وصی مشخص می کنم برای وظایف 
شرعی که احتیاطا کمن نماز قضا برایم بخوانند و به مدت یک ماه روزه 
بگیرند و یا پولش را به کسی بدهند تا این مقدار روزه را بگیرد . 

در پایان خطاب به پدر و مادرو خواهران و برادرانم که اگر شهید شدم 
ناراحت نشوید چون که دشمن خوشحال خواهد شد . 

خداحافظ دعابه جان امام یادتان نرود : 

خدایا خدایا تا انقلاب مهدی (عج) خمینی را نگهدار خداحافظ محمد رضا 


صفرزاده, قنبرعلی 
ِِِِ 


مرحوم ۳ آقا شیخ قنبرعلی صفرزاده فرزند مرحوم قربانعلی 
نجف آبادی در تاریخ 1302 شمسی متولد شده و از سن ده سالگی اشتغال 
به تحصیل علوم دینیه در مدرسه جده بزرگ اصفهان داشته و دروس 
مقدمات و سطوح را در خدمت عالمان زد ی اصفهان به پایان رسانیده 9 
هم از دروس خارج آیات عظام آنجا بهره مند و از طرف مرحوم آیت‌الله 
حاج میرزا ابوالحسن شهید شمس‌آبادی و بعضی آیات دیگر متصدی 
پرداخت و تقسیم شهریه طلاب حومه اصفهان گردیده تا در روز شنبه 
6 شمسی_ مفقود و بعد از شهادت مرحوم شمس آبادی در 
پنجم خردادماه 34 1 شمسی جنازه اش در چاهی از اطراف نجفآپاد 
کشف و پس از تحقیقات معلوم گرید که آن مرحوم هم مانند ایت‌الله 
شمس آبادی و بعضی دیگر به دست طرفداران ضد ولایت مقتول و شهید 
گردیده است. پس از انقلاب در دهه اول انقلاب مشخص شد قاتل وی نیز 
از عوامل مهدی هاشمی معدوم بوده‌اند. 

برگرفته از کتاب :گنجینه دانشمندان (جلد هشتم) 


صفری یزد, ناصر 


قرن:15 

جنسیت ِِ 

ی ۳ صفری یزد : مسئول جهاد سازندگی (سابق)بخش کلات 

در تاریخ 4/ 1/ 1335 در شهر مشهد متولد شد. پس از طی دوران 
کودکی, دوران تحصیل را تا دوره متوسطه را در شهر مشهد با موفقیت 
سپری کرد. در طول دوران تحصیل با تشکیل جلسات تلاوت قرآن مجید و 
برنامه های آموزشی,برای با لا بردن انديشه اسلامن خود وسایر دوستانش 
تلاش می کرد.در سال 1354 دییلم گرفت و برای ادامه تحصیل راهی 
امریکا شد و به محض ورود. به انجمن اسلامی دانشجویان پیوست و با 
برگزاری کلاسهای ایدئولوژی, ساير برادران و خواهران دانشجوی ایرانی 
را به اسلام و مباحث مذهبی جذب می کرد. در این رابطه در برگزاری 
سستارهای اسلامی فعالیت داشت و مدتی به عنوان دبیر تشکیلات انجمن 
اسلامی شهر کانزاس سیتی به کار ادامه داد. . پس از حدود سه سال و نیم 
تحصیل در آمریکا, در اواخر سال 1357 و هنگام پیروزی انقلاب اسلامی 
ایزام ,تحضیل در. امریکا زا رها کرد و به ایران باز گشت. بعد از بازگشت 
در تشکیل انجمن اسلامی کارگران خراسا ن شرکت و نسبت به رفع 
مشکلات و نارساییهای انها اقدام نمود. 

همراه باشهید اسد الله زاده برای ایجاد تشکل انجمن اسلامی دانش 
اموزان همکاری نمود و در این زمینه تلاش موثری داشت. وی در کنار 
فعالیت های روزانه و انجام امور فغرهنگی. شب ها با سیاه پاسداران 
همکاری داشت و به گشت شبانه می رفت. 

با شروع حرکت سازندگی, ناصر صفری یزد به عنوان نیروی رسمی به 
جهاد سازندگی روی آورد و با تمام توان به یاری روستاییان محروم بخش 
تبادکان و کلات شتافت. . پس از مدنی مسئولیت جهاد سازندگی بخش کلات 
به وی واگذار شد و او با کمک سایر برادران جهاد گر و مردم محروم 
روستاهای بخش کلات به احداث حمام. مسجد؛ مدرسه و راه پرداخت و پا 
به پای آنها در آبادانی روستاها شرکت می کرد. اودر ضمن فعالیت های 
روزانه, تحصیل را در دانشگاه مهندسی مشهد ادامه داد. 

با آغاز جنگ تحمیلی عراق علیه ایران, ناصر مشتاقانه از طریق جهاد 
سازندگی به سپاه پیوست و در اندک مدتی, تمرین های لازم نظامی را فرا 
گرفت و به جبهه اعزام شد. پس از یک دوره حضور در جبهه, به شهر 
مشهد باز گشت و بعد از این دیدار بستگان و دوستان مجددا همراه 


تعدادی از دوستان و همرزمان جهادگر, به تهران رفت و با گذراندن دوره 
نظامی, به ایلام اعزام شد؛ سرانجام در سییده دم 719 710 1359 در 
منطقه ایلام بر اثر ترکش خمپاره به شهادت رسید. 

پیکر شهید ناصر صفری یزد در خواجه رببع شهر مشهد به خاک سپرده شد. 
او فردی متدین. کم حرف. مهربان و ساده پوش بود. تبسمی دائمی بر لب 
داشت؛ اه رم یه ها هی اووو .مرا اش اه یی رین نی موق 
پاران او همگی بیان می کنند که وی در سخت ترین شرایط و زیر باران از 
گلوله های دشمن, با روحیه و با اتکال به خدا و شاد بود. برای لحظه موعود 
(حمله) ثانیه شماری می مرد؛ عاشقانه می جنگید و برای حاکمیت الله بر 
زمین, نبرد می کرد. می خورشید و جنگ می کرد و بالاخره به لقا ء الله 
پدر سالخورده شهید ناصر خبر شهادت پسرش را شنید که در صف نماز 
جماعت بود و یک نماز را به جای آورده بود. با شنیدن این خبر به فکر فرو 
رفت و با صبری تیار نماز دوم پرداخت؛ او به خوبی آگاه بود که 
فرزندش را برای برپایی نماز هدبه کرده است. به این سبب نه تنها 
مضطرب نشد., بلکه عبارت «الحمد الله رب العالمین» را بر زبان جاری 
ساخت. 

منابع زندگینامه :؛جهاد سازندگی خراسان در دفاع مقدس,نوشته ی عیسی 
سلمانی لطف ابادی, نشر سلمان, 385 1-مشهد 


صفوی, مهرداد 


قرن:د1 

حنسیت ِِ 

شهید ۲ صفوی : فرمانده قراگاه صراط المستقیم (سیاه پاسداران 
انقلاب اسلامی) 

سال 1333 هش در وک از روستاهای اطراف «اصفهان» در خانواده ای 
متدین و اصیل دیده به جهان گشود. پس از گذراندن دوران تحصیلات 


دبستانی و دبیرستانی, تحصیلات ۱ خود را در رشته راه و 
ساختماان به پایان رسانید. 

تاه » میت وم رسای شاه کل اسا مها ان 
حضرت امام خمینی انجام می داد و به خصوص با وجود جو شدید واختناق و 
قر ی ادا کار اما سا 30 رها دا سا 
حرکتهای سیاسی (بویژه حرکتهایی که ريشه مذهبی داشت و با رهبری 
حضرت امام خمینی(ره) شکل گرفته بود) به راه انداخته بود, سید محسن 
بدون وابستگی , به گروهی خاص با انگیزه و بینش اسلامی در صراط 
مستقیم و تبعیت از ولایت فقیه حرکتهای سیاسی خود را در روستاهای 
اصفهان و شهرهای اطراف شروع کرد و به سرعت دامنه فعالیت خود را 
گسترش داد. 

با شهید مظلوم بهشتی ارتباط نزدیک داشت و به دلیل برخورداری از 
روحیه شجاعت و شهامت با چند نفر از برادران همرزم خود در حرکتهای 
مخفی پیش از انقلاب فعالانه عمل می کرد. در در گیریها و عملیات نظامی 
اوایل سال 30 1, مسئولیت تهیه مواد منجره و سلاح به عهده او بود و در 
این هیا سفرهایی به مراکز وشهر های استانهای همدان, کردستان و چند 
استان دیگر داشت. ۱ 

بلندی همت به همراه پشتکار و تلاش همه جانبه در هر کار, آمادگی برای 
پذیرش و انجام ماموریت, خلاقیت و ابتکار در امور. صبر و استقامت, توکل 
به خدا و اعتماد به نفس و بسیاری از خصال اررزشمند دیگر باعثت 
برخورداری او از صبغه‌ای الهی و اراستن عمر پرثمرش به حیاتی طیبه 
شده بود. 

پس از پیروزی انقلاب اسلامی طی حکمی مامور تشکیل کمیته انقلاب 
اسافی در تترتان شورضا ه او بر اس کته رشان وم 
را نیز راه اندازی. کرد: با توجه به حضور خوانین و مساله سازی. آنها دز 
منطقه, با همکاری روحانیت منطقه, برادران حزب الله را سازماندهی کرد 


و سیاه را در این دو شهر تشکیل داد و تا مدتها فرماندهی سیپاه شهرهای 
پاد شده را به عهده داشت. 
مدتی بعد به عنوان مسئول مهند سی وزارت سیاه در استان اصفهان 
انتخاب شد. کسانی که از نزدیک با او آشنا هستند تلاش پیگیر و شبانه 
روزی او را در امر احداث اردوگاههای قدس و سایر کارهای مهند سی 
استان فراموش نکرده اند. در این زمان ارتباط ایشان با جنگ بیشتر شد. 
او سعی می کرد در پشتیبانی تخصصی رزمی یگانهای استان از هیچ تلاشی 
فروگذار نکند و در مواقع عملیات نیز عموماً در جبهه حضور می یافت. 
بعد از مدتی با توجه به لزوم شرکت گسترده تر دولت در چنگ, هیات 
دولت هد منطو باه او ار مین قصویه اور اشامت 
مامور تاسیس قرارگاهی بنام صراط الستقیم کرد ۳ از توان وزارتخانه ها 
دراه سر هه اس ری اما کی مسرت این فرار ان با سک 
وزیر وقت سپاه (سردار سرتیپ پاسدار حاج محسن رفیق دوست), به 
شهید صفوی محول گردید. ۱ 
قرارگاه صراط المستقیم زیر نظر قرارگاه مهندسی رزمی خاتم الانبیا(ص) 
تعام بزمت های مهندسی ور ارقانه های فلت را رس بخشش ود فرار 
داد و علاوه بر پشتیبانی انها نسبت به حسن اجرای پروژه های فوق نیز 
تظارست. نی می کرد را بطارت»یی اسسن سارساهام: عامامه 
الزهرا(س) در منطقه چویبده, بیمارستان امام علی(ع) آبادان. بیمارستان 
امام حسین(ع) و چندین بیمارستان دیگر و نیز نظارت بر حسن اجرای جاده 
های مهم مواصلاتی مانند جاده امام صادق(ع), جمهوری اسلامی و ... که 
در سرنوشت خنی تاثیر به سزایی داشتند). با نوجه به دو 0 بودن 
قرارگاه مزبور, علاوه بر پشتیبانی و نظارت بر پروژه های وزارتخانه های 
شرکت کننده در جنگ, نسبت به اجرای پروژه های مهم و مورد نیاز جبهه 
نیز با همکاری دو تیپ مهندسی رزمی کوثر 1 ابوذر و گردان مستقل 
0 الزهرا(س) اقدام می کرد. احداث جاده ها و پلهای متعدد خاکی در 
بنی هاشم(ع) (در منتهی الیه جزیره جنوبی) و احداث سد خاکی بسیار مهم 
و استراتژیک فاطمه الزهرا!(س) در منطقه چوبیده بر روی 0 بهمن 
شیر نزدیک دهانه خلیج فارس و نیز سایتهای متعدد موشکی و طراحی و 
تولید سنگرهای اجتماعی - که بعدها از شهادت ایشان به سنگر شهید 
صفوی معروف شد - و همچنین احداث کانالهای متعدد دفاعی و مقرهای 
پشتیبانی و تامین شن و ماسه مورد نیاز کلیه پروژه های جنگ از اهم 
فعالیتها و تلاشهای شبانه روزی مجموعه برادرانی است که با مدیربت این 
شهید بزرگوار باعث پیروزیهای تعیین کننده ای در صحنه های دفاع مقدس 


گردیدند. 1 


این شهید بزرگوار به واسطه علاقه ویژه ای که به روحانیت. خصوصاً 
حضرت امام خمینی(ره) داشت, زندگی و خلق و خوی طلبگی را انتخاب 
کرد و یادگیری درسهای حوزه را اغاز نمود. با شروع جنگ تحمیلی, به دلیل 
خاصی برخوردار بود و در راس همه امور قرار داشت از ادامه دروس 
حوزوی منصرف شد. 

شهید صفوی برای انجام واجبات و ترک محرمات اهمیت ویژه ای قایل بود, 
انس عجیبی با قران داشت و نسبت به ائمه اطهار(ع) عشق می ورزید. 
برادرایشان می گوید: قبل از عملیات کربلای <5 به منزل ایشان رفته 
بودیم, داستانی از زندکی حضرت فاطمه الزهرا!(س) برایش تعریف کردم, 
ایشان به شدت کریست. 

اخرین باری که با خانواده خود به مشهد مقدس مشرف شده بود, در 
زیارت حضرت امام رضال(ع) خیلی منقلب بود و هميشه حالت توسل به 
حضرت داشت. 

یکی از مسئولان جنگ تعریف می کرد که ایشان در عملیات کربلای 5 
سنگرهای برادران تویخانه را نیسندیده بود. با یک ناراحتی و سوز و گداز به 
قرارگاه آمد و خودش طرح جدیدی برای تویچی ها ریخت و آن طرح را 
۳۳ صفوی واقعاً ۱ کی ناپذیری بود؛ با اطمینان می توان گفت 
که روزی 19 الی 0 ساعت کار می کرد. بسیاری از اوقات خواب وی در 
طول مسیر و در جاده ها روی صندلی ماشین بود و میزان استراحت آو, به 
حد فاصل دو کار در بین راه بستگی داشت. 

از خصوصیت دیگر ایشان_ صبر و خویشتن داری در جنگ بود و با وجود 
فشارهای کار مهندسی جنگ و مسئولیت سنگینی که بر دوش ایشان بود, 
یک بار. دنده: تشد که عخضباتن. شود. و.به: کسنی تندی کند: عموما چهرخ 
غير از کار سخت و طاقت فرسای مهندسی, به کار فرد فرد بچه ها 
رسیدگی می کرد و سعی داشت مسائل پرسنل خود را حل کند و به 
مشکلات برادران در حد مقدورات رسیدگی نماید. از طرفی به دلیل حضور 
مستمر در جبهه و مشغله و مشکلات کاری زیاد, به ندرت موفق به دیدن 
خانواده خود می شد. ۲ 

هی هداس من مود اما خلت فوان زقت سکن 
گفت: ما باید جان خود را فدای بسیجی ها کنیم. 

اخرین باری که برای دیدن خانواده رفته بود, صحنه بسیار عجیبی اتفاق 
افتاد. هنگام خداحافظی, پسر کوچک این شهید بزرگوار 4 برادر بزرگترش 
گفته بود: بابا را ببوس که می رود و شهید می شود و ما دیگر بابا را نمی 


بینیم. دختر کوچکش جلو ایشان را گرفته بود و با حالت گریه می گفت: بابا 
یک روز دیگر پیش ما بمان تا اقلاً تو را سیر ببینیم. ما تو را هیچ وقت سیر 
ندیدیم. 
سردار رحیم صفوی فرماندهی (سابق)کل سپاه در مورد برادر شهیدشان 
سید محسن می گویند: 
"خدا را شکر که ایشان توانست سرباز خوبی برای اسلام. امام و 
ومد ان بسیجی ما باشد و بحمدالله ایشان در وفاداری به امام و 
فداکاری در راه اسلام امتحانش را به خوبی پس داد. ایشان پنجمین شهید 
خانواده ماست و ما مفتخریم که همه اینها را از ایمان و عشق به اسلام و 
عشی به فرآن .سر شمه فی کیرد 
تازه تحصیلات دبیرستان را تمام کرده بود. رشته مورد علاقه اش را با تمام 
وجود دنبال می کرد. نه اينکه به چیز دیگری علاقه نداشت. بلکه شالوده 
فکری اش در یک تشکیلات قوی ریخته شده بود. هميشه علاقمند حرکت 
های وسیع وبلند بود. فکرهای مختلفی را در آن واحد به اجرا می گذاشت. 
هوش سرشار و استعداد فراوان اش که از کودکی به جا مانده بود برای 
هم سن و سال هایش حیرت انگیز بود. وقتي هوش و توان ذاتی و خدادادی 
اش را می نگریستند. سر تسلیم فرود می آورد ند؛ همه دوست داشتند 
مثل او باشند و رفتارش را الگو قرار می دادند. 
تصوير بلند ذ هن های با استعداد و فعال شده بود. در این دوستی را لمس 
کرده بود, و دلگرم از این موهبت الهی عمل می کرد. تازه از هنرستان فنی 
اصفهان فارغ التحصیل شده بود. آرزوهای مختلف در وجودش گرد آمده 
بود. و آرام 9 قرار نداشت. مثل گذشته اش. مثل 9 وران کودکی و 
رشدش؛ خونگرم و صمیمی به اینده چشم داشت. عاطفه و مذهب از او 
انسانی ساخته بود, که عینیت حق را می شد د ر او مشاهده نمود. 
دوستانش بار ها می گفتند. اگر روزی او نبود, د ر به د ر پی جویی اش 
بودند, تا او را در محاصره حلیه تمنای شان بگیرند. و از چشمه شاداب 
وجودش بنوشند و روحی تازه نمایند. ۲ 
آقا محسن, الگو ی مجسم مذهب بود. اول هر کار نماز بود و انجام آن 
توسل به حضرت حق, به صاحب الزمان (عج) و منجی انسان ها؛ البته از د 
وران کودکی به نماز مقید بود؛ از کودکی روزه را تمرین کرده بود و این 
امر مقدس داشت. 
رفتار مذهبی اش, تصویر های ذهنی را مرتب می کرد. 
بویژه, وقت شناسی و تلاوت قرآن در وقت های معین. اگر عاشق می شد, 
عاشقی واقعی بود. اکر دل در کروه کارق می.داد. سر دادن برایش آسان 
بود. بارها در لبخندش این معنا را فهمیده بودم و او می دانست که می 
دانم. 


اسرار رمز گونه با محبوبش, اول عشق را پدید می آورد, دوم راه عاشق 
شدن را می اموخت؛ بارها به این احساس رسیده بود. 
اولین دستی که در عزای سالار شهیدان حسین بن علی (ع) بر سینه زده 
می شد دست او بود و اولین پایی که به حرکت در می امد پای او. چشم 
گریانش در عزای شهیدان کربلا: شاهدی بر شهادت خواهی او بود. او این 
تصویر اینده (شهادت طلبی) را در خود ساخته بودتا سالها بعد در تاریخ 
3 به آن برسد. 
او را اینه مجسم و واقعی خود قرار داده بودم. وقتی به خلوتش سر می 
کشیدی, شاگرد استاد بزرگی بود. شاگردی که رساله حضرت امام خمینی 
چراغ راهش بود و با الهام از کتاب قائل اعظم انديشه اش را روشن می 
کرد. جدالی که بر علیه هیات حاکمه زمان شروع کرده بود جدالی استثنایی 
بود, علنی و واضح. انديشه اش را اشکار می کرد و چشم د ر چشم دشمن 
دوخته بود. 
می دیبدم گام هاش استوار و د ندان بر د ندان می ساید. ای کاش می شد 
توصیف کرد... دل شیر داشت. هیبتش نشان می داد, که روزی سرداری 
خواهد شد که پرچم حق بر دوش می گیرد و سر بردار می تهد تا د ین 
ند 
بارها خواستم لمسش کنم. امیزه ای از ظاهر و معنا بود. مثل نور امد و 
مثل نور رفت. این را دوستانش می گفتند. قران متحرک بود. به روایت 
کسانی که در لحظاتش زندگی کرده بود ند. 
دشمن می دانست که صاعقه تند ر است. از فریاد افشا گرانه اش در 
اضطراب و فشار روحی بود. او عاشق کار بود و تلاش روزانه اش را نمی 
شد شماره کرد. عجیب برای هدف های بلندش وقت می گذاشت. " 3 
زندگینامه : "شمع صراط "نوشته ی عباس اسماعیلی, نشر لشگر8ر ره 
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صفویان, جمشید 
ِِِ 


7 1341 شهر دزفول میزبان قدوم نوزادی از سلاله سادات شد. او را 
جمشید نامیدند. این کودک که سجایای بسیاری را از اجداد طاهرش به 
ارت برده بود» سال‌ها بعد از سربازان نهضت حسینی خمینی کبیر شد. وی 
از همان دوران کودکی با شرکت در جلسات مذهبی با فرهنگ غنی اسلام 
آشنا گشت و حضور او در جلسات قرائت ت قرآن همیای با پدر موجب تکمیل 
اندوخته‌های اعتقادی و مذهبی‌اش شد. با ورود به دوره نوجوانی قدرت 
روحی او در جلوه‌هایی از مدیریت آشکار گشت. 14 يا 15 ساله بود که 
همراه برادران شهید سید "عنایت‌الله علم‌الهدی" و شهید "احمد لیاقتی‌راد " 
اداره امور حسینیه شهید علم‌الهدی (اسم جدید حسینیه) و مسجد امام 
حسین (ع) را عهده‌دار گردید. پس از سعی رژیم پهلوی در جهت تعطیلی 
مجالس مذهبی جلسات قرائت ت قرآن را به منزل منتقل کرده و در همان 
ایام تک از کتب اعتقادی که به واسطه روشنگری ۵ تتجوز آمو تین از سوی 
رژیم ممنوع شده بود و تنها یک نسخه از آن در دزفول موجود بود, به همت 
او و دو تن از دوستانش در عرض سه روز دست نویس و در شهر منتشر 
شد. او در کنار آموزش‌های فرهنگی و عقیدتی توجه خاصی نیز به آموزش 
رزمی داشت و پس از پیروزی انقلاب به عنوان مسوول روابط عمومی 
کمیته انقلاب اسلامی در دزفول به فعالیت خود ادامه داد. پس از تجاوز 
ها ی ای اه 
عازم میادین نبرد شد. ابتدا فرماندهی یکی از گردان‌های تیپ 7 ولیعصر 
(عح) به وی واگذار شد و با بروز توانمندی‌هایش طولی دکشند که به 
سمت فرماندهی گردان ارتقا یافت. سرانجام آن سید شجاع و فرمانده 
دلاور ِِ بلال, آن حماسه‌ساز عملیات‌های بیت المقدس والفجر و خیبر 
پس از سال‌ها نبرد در میادین جبهه و جنگ, کربلای چهار, و در غروب 
خونرنگ روز دهم دی ماه سال 1365 مزد تمام خدماتش را از خدای متعال 
گرفت و با بدنی خونین و رویی نورانی به دیدار جدش تال اد 

برگرفته از کتاب :شهیدان 


صمدیان, علی 


قرن:15 

جنسیت ِ 

شهید 9 صمدیان : مسئول واحد فرهنگی لشگردنصر(سیاه پاسداران 
انقلاب اسلامی) 

در سوم آبان تال 9 ۱3 در شهز نان بیر ند به دیا امد. در کودکی: براخ 
فراگیری قرآن به مکتب خانه رفت. در سال 15 دوره ابتدایی را در 
مدرسه پرویز بیرجند شروع کرد و در سال 1350 به پایان رسانید. کودکی 
آرام و ساکت بود 

سال 1351 دوره راهنمایی را در مدرسه شهید فروزان بیرجند شروع کرد 
و در سال 1354 به پایان رسانید و در سال 1354 دوره متوسطه را در 
هنرستان کوروش(سابق) اغاز کرد و در سال 138 با اخذ مدرک در رشته 
اتومکانیک به پایان برد. بعد از اتمام دوره متوسطه, تحصیل خود را در 
رشته کاردانی مکانیک آغاز کرد اما بعد از گذرآندن یک ترم ترک تحصیل 
نمود. این دوران مصادف با اوجگیری انقلاب اسلامی بود. او در این دوران 
درحال مبارزه با حکومت خود فروخته طاغوت بود. پخش اعلامیه و عکس 
حضرت امام ازکارهایی بود که او انجام می داد. به خاطر این کارهاتوسط 
سازمان امنیت واطلاعات کشور«ساوای» مورد تعقیب قرار گرفت. 

بعد از پیروزی اتقلاب ابتدا وارد کمیته انقلاب اسلامی (سابق) شد و سپس 
به سیاه پیوست و در آنجا با مسئولیت‌های عقیدتی؛ فرهنگی, تبلیغاتی و 
پرسنلی(اداری) فعالیت می کرد. 

با شروع جنگ تحمیلی به جبهه ها رفت. در جبهه مسئول تبلیغات تیپ 18 
جواد الائمه (ع)و مسئول تبلیغات لشکر 5 نصر بود و قبل از عملیات 
کربلای 1 به عنوان معاون روا منصوب شد. مدتی مسئولیت فرهنگی 
تسبان بیر چند. را به عهده داشتند:. بعد از آن متتول زوابط عموفی شدند .و 
مدتی بعد نیز معاون فرمانده سیاه شهرستان قاین شد .او در جبهه مسئول 
واحد فرهنگی لشگر 5 نصر نیزبود. علی صمدیان از سال 1365 در 
دانشگاه در رشته مکانیک , به ادامه تحصیل پرداخت و قبل از اتمام آن به 
شهادت رسید. 

پیکر مطهرش در گلزار شهدای بیرجند به خاک سپرده شد. منابع زندگینامه 
: "فرهنگ جاودانه های تاريخ. زندگی نامه فرماندهان شهید خراسان " 
نوشته ی سید سعید موسوی» نشر شاهد, تهران - 13860 


قرن:15 

جنسیت ِ 

شهید 1 صمیمی ترک : قائم مقام فرمانده گردان پدافند هوایی 
لشگر 5نصر(سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) 

در بیست و چهارمین روز از فروردین ماه سال 1344 در محله جوادیه 
شهرستان بیرجند, متولد شد. پدرش, حسین صمیمی ترک» مردی نظامی 
بود. احمد نیز از همان ایام کودکی, روحیه ای نظامی داشت و گرایش. به 
مبارزه را در بازی های خود, که اغلب تفنگ بازی و شکار فرضی حیوانات 
وحشی بود؛ نشان می داد. 

تحصیلات ابتدایی را در دبستان «سندروس» به پایان رساند وارد مدرسه 
راهنمایی شد. دومین دوره از تحصیل او, با حرکت های ضد طاغوتی مردم 
ایران همزمان بود. او نیز از این حرکت عظیم دور نماند و با وجود این که 
کم سن و سال بود, در راهپیمایی ها و پخش اعلامیه و شب نامه, حضوری 
فعال داشت. ۱ ۱ 

ار ی ایا ان رس وا ای 
و عقیدتی شرکت کرد و به تدریج به عنوان عضو فعال این نهاد مردمی 
شناخته شد. مسجد محل, که جزء پایگاه های مردمی بسیجیان محسوب 
می شد, شب ها شاهد حضور عاشقانة احمد بود. او به همراه دوستان 
جوان و شجاعش در برنامه های نگهبانی پایگاه مقاومت شهید برگی و 
مالک اشتر شرکت می کرد. استعداد فوق العاده ای که در تمام امور از 
خود نشان می داد, در زمانی کوتاه, از او یی بسیجی تمام عیار ساخت. 

با شروع جنگ تحمیلی, بنا به احساس وظیفه ای که داشت. راهی جبهه شد 
و برای اولین بار در سال 1360 در کردستان حضور پیدا کرد. سپس به 
عنوان نیروی ثابت بسیج؛ فعالیت هایش را ادامه داد و بارها و بارها راه 
جبهه را در پیش گرفت. از آن جا که پاسداری از دین و کشور را وظیفه 
خود می دانست. در سال 1362 به عضویت رسمی سپاه درامد. از آن به 
بعد, با پوشیدن لباس سبز سیاه, که ان را 0 و به ان 
عشق می ورزید. اهداف خود را مصرانه تر از : قبل پی گرفت. زمانی که به 
خی هی ای کر ۲ ما وا ص ار ما ی ان 
های بسیج و سپاه. به سازماندهی نیروهای حزب الله می پرداخت. 

احمد, در دوره های مختلف آموزشی. از جمله: آموزش های آیت شا کین .۵ 
ذفزن. عالن. غواضی. شر کت: کرد. و با مهارت, هایی. که. آموخته نوت دز 


عملیات های متعددی حضور یافت. رزمندگانی که با او در عملیات های 
والفجر, بیت المقدس, خیبر, بدر و عملیات کربلای 1 تا 5 شاهد حضور بی 
ده خوا رد2 ای احمد بودند و همچون کوه های سر به فلک کشیدة 
یاد دارند. 

گرچه در بسیاری از امور نظامی مهارت فوق العاده ای داشت. کمتر حاضر 
می شد که مسئولیتی را بپذیرد. تنها در عملیات کربلای 4 و 5 معاونت 
پدافند تیپ 21 امام رضاأ (ع) را به عهده داشت. او که در مبارزه با دشمن 
سراز پا نمی شناخت. بارها و بارها تا مرز شهادت پیش رفت و با جسمی 
مجروح بازگشت. تا این که به تاریخ 29/10/1365 در عملیات کربلای 5, 
در حالی که می کوشید, تانک های به جا مانده از دشمن فراری را جمع 
آوری کند, مورد اصابت ترکش خمبارة دشمن قرار گرفت و به شهادت 
رسید. پیکرش را در گلزار شهدای زادگاهش به خاک سپردند. 

منابع زندگینامه :بحربی ساحل,نوشته ی فهیمه محمدزاده. نشر کنگره 
بزرگداشت سرداران و23000شهید خراسان, مشهد-1381 


قرن:15 

0 

د حسن صست. : فرمانده اطلاعات لشکر 8زرهی نجف اشرف(سیاه 
پاسداران انقلاب اسلامی) او روحانی بود. در سال 37( در کاشان متولد 
شد و پس از طی دوران مدرسه به حوزه علمیه وارد شد و به تحصیل 
کرد و آنچنان تحت تاثیر عرفان حاکم بر جبهه واقع شد که گفت: تا زنده ام 
7 ات زا و بر سر پیمان خود ماند تا در جبهه شربت شهادت 


قابلهت های زیاد او در کنار جذابیت فوق العاده و اخلاق پسندیده اش اش 
ناعت. شنده بود که. همه نیره‌هایش لشکر ارزو کنند تخت. فرماندهی 
صنعتکار فعالیت نمایند. او مسئولیتهای زیادی داشت, فرمانده واحد 
تخریب, واحد آموزش, عملیات و یگان دریایی لشکر 8 از جمله مسئولیتهای 
این شهید بزرگواراست. در این مدت هر جا حسین بود همه می خواستند 
آنجا بروند. وی در تمام عملیات لشگر, شرکت فعالانه داشت و هر محوری 
که صنعتکار مسئولش بود ,خاطر فرماندهان راحت و اسوده بود, چون می 
دانستند به خوبی و با شجاعت و مدیریت خاص خود از عهده انجام 
ماموریت بر خواهد امد. شهید صنعتکار هميشه چند صندوق از کتاب های 
حوزه را همراه داشت و زمانی که همه خسته از کار و فعالیت روزانه پا 
حتی کار شبانه روزی استراحت می کرد, کتابی برداشته در گوشه ای به 
مطالعه می پرداخت. 

خاتمه عمر این روحانی بر جسته و فرمانده شجاع لشکر اسلام در25 
مرداد ماه سال 1365 بود. او که جهت شناسایی منطقه عملیاتی جدید 
وارد میدان مين شده بود در آثر انفجار مین به شهادت رسید. 

منابع زندگینامه : 

"آبشار ابدیت "نوشته ی محمد رضا یوسفی کوپایی,نشر لشگر8زرهی نجف 
اشرف-1375 


قرن:15 
1 
توعد مرتضی صنعتی اسفیوخی : فرمانده بهداری تیپ ویژه شهدا(سیاه 
پاسداران انقلاب اسلامی) چهارم فروردین ماه سال 1326 در روستای 
اسفیوخ یکی از روستاهای شهرستان تربیت حیدریه متولد شد. 
خواهرش می گوید: «قبل از تولد او, پدر و مادرم نذر کردند که اگر خداوند 
به آن ها پسری عطا فرماید, نامش را مرتضی بگذارند و سقای مسجد 
شود. بعد از تولدش او را عقیقه کردند و کمی بزرگ تر شد به عنوان سقا 
در مسجد به مردم آب .هی داد بسیار مهربان بود. در سلام کردن پیشی 
می گرفت. از همان کودکی نماز را اول وقت می خواند. برای آموختن 
قرآن به مکتب رفت. در روستای ما مدرسه نبود, او برای تحصیل به 
روستایی فیک هی زیت و به خاطر علاقه ی زیاد به درس این مسافت 
طولانی را پیاده طی می کرد و تا ششم ابتدایی ادامه داد.» 
به خاطر فقر اقتصادی و تنگدستی ترک تحصیل نمود. 

در کارها با دایی اش مشورت می کرد و از ایشان راهنمایی می خواست. 
یا و و اگر آن ها به روش 
خود ادامه می دادند, از آن ها کناره گیری می کرد. در ایام محرم و صفر 
نوحه خوانی می کرد. صدای دلنشینی داشت. 
مشکلات خودش را به تنهایی حل می کرد و از کسی توقع کمک نداشت و 
مشکلات دیگران را در حد توان برطرف می کرد. اگر زمانی برای خانواده 
اش گرفتاری پیش می آمد, می گفت: «راضی باشید به رضای خداوند. گله 
نکنید نکنید. اگر مورد شدای قرار گرفته ایم. حتما مشیت الهی در آن 
هست. > 
در سال 1348, در 20 سالگی با خانم بی بی منیره موسوی ازدواج کرد. 
مدت زندگی مشترک آن ها 13 سال بود. 
حاصل ازدواج ان ها 6 دختر به نام مریم مجبوبه. معصومه, فاطمه, نصرت 
و عصمت است. او دوست داشت فرزندان صالحی را تحویل جامعه دهد 
که حافظ انقلاب باشند. او نیازهای خانواده اش را از راه حلال تامین می 
کرد. حتی به کارگری می رفت تا محتاج دیگران نباشد. 
او در زمان جنگ تحمیلی خانواده اش را با خود به ارومیه و کرمانشاه برد. 
قبل از انقلاب در راهییمایی ها شرکت می کرد. بعد از پیروزی انقلاب 


اسلامی عضو بسیج شد و شب ها در خیابان های شهر به نگهبانی می 
از اون تفت ما سار ات اعلات سای هو ور و00 ۱ 
عضو رسمی سیاه شد. در سیاه ادامه تحصیل داد و موفق به اخذ دییلم 
لنند. 

به امام بسیار علاقه داشت., عکس ایشان را بالای سرش می گذاشت و 
می گفت: «جانم فدای رهبر.» امام را چندین بار در خواب دیده بود. 

با شروع جنگ تحمیلی برای دفاع از دین. میهن, مقابله با تجاوزگران و لبیک 
گفتن به ندای رهبر انقلاب, جبهه را بر همه چیز ترجیح داد. او احساس می 
۱ ۱ 
کرد و به جبهه رفت. 

او فرمانده ی بهداری بود. در تیپ ویژه شهدا مسئولیت داشت. از سمتش 
در جبهه چیزی نمی گفت و خانواده اش از سمت او در جبهه اطلاعی 
نداشتند. ادخ ای اسان اسام خرن ی کر 

زهاتق: که به-مرخضی:می امه در بایان بستج فعا لت می. کرنهبه تشهو‌يق 
مردم برای رفتن به جبهه می پرداخت و کمک های مردم را برای جبهه جمع 
آوری می نمود. هر .وفع که نهر خضای: من امد بلا فا ضله. به: عبهه. بزهضی 
گشت. 


در جبهه مداحی می کرد. پیش نماز و امام جماعت بود. با ملایمت با افراد 
برخورد می کرد. حتی اکن کلتیتن اعتقادات مذهبی را نادیده می گرفت؛ با 
او صحبت می کرد و او را به راه راست هدایت می نمود. 

مصطفی داروغه ( دوست شهید ) می گوید: «مشکلات را با توکل به خدا 
حل می نمود. علاقه زیادی به امام زمان (عج) داشت. ایشان به ما توصیه 
می کردند: پیرو ولایت فقیه و امام باشید. در خط انقلاب و اسلام حرکت 
کنید. در جبهه ها حضور یابید.» 

ارزوی سلامتی امام. پیروزی انقلاب و باز شدن راه کربلا را داشت. 

مرتضی صنعتی در یک عملیات برای کمک , به افرادی که در باتلاق افتاده 
بودند, رفت و چون آن منطقه توسط دشمن شناسایی شده بود, مزدوران 
عراقی خمیاره ای به ان منطقه می زنند که ترکش خمپاره به او اصابت 
می کند و به شهادت می رسد. 

مرتضی صنعتی در تاریخ 3/5/1364 در اشنوبه کردستان به علت اصابت 
ترکش خمپارم به دیدار حق شتافت. منایع زندگینامه : فرهنگنامه جاودانه 
های تاریخ(زندگینامه فرماندهان شهیداستان خراسان) "نوشته ی سید سعید 
موسوی ,نشر شاهد ,تهران-1385 


صنیع خانی, محمد 
۰ 


قائمه ِ ناد تعاون سیاه پاسداران انقلاب اسلامی 

سال 1332 در شهرستان قم در خانواده ای روحانی به دنیا آمد. هم پای 
پدر, دوران کودکی را در محافل قرآنی و اهل بیت (ع) گذراند و نوجوانیش 
را با ترغیب و تشویق پدر با مبارزات علیه رژیم پهلوی سپری کرد. تلاش 
بی وقفه او در راه افشای مفاسد حکومتی, باعث شد تا بارها به دست 
عوامل ساواک دستگیر ,. شکنجه و زندانی گردد. آخرین بار در اوج گیری 
انقلاب اسلامی و طليعة پیروزی همراه با دیگر زندانیان سیاسی از زندان 
ازاد شند. او تا پیروزی انقلاب اسلامی, در حرکت های مردمی و راه پیمایی 
ها شرکت جست و در استقبال از حضرت امام به عنوان عضو کمیتث 
استقبال از امام عاشقانه تلاش کرد. 

وی در حماسة 19 تا 22 بهمن 1357 در تسخیر مراکز مهم وپادگان ها 
نقش ارزنده ای را ارائه نمود. 

سید محمد پس از پیروزی انقلاب اسلامی در تشکیل کميتة انقلاب اسلامی 
محله خود همت پی گیرانه ای داشت. در مبارزه با عوامل فساد و ایادی 
نفاق؛ به به طور جدی در صحنه حضور یافت و بدین وسیله مسیر خدمات 
ارزنده اش را در سیاه پاسداران انقلاب اسلامی ادامه داد و به عضویت آن 
در آمد. دیری تا که ستاد مبارزه با مواد مخدر را راه اندازی کرد و 
شناسایی عوافل توزیع و دستگیری آن ها و متلاشی کردن باندها 0 
رب وا ماه 

او بسن از آغاز خنی تحمیلی: مرکز اعزام نیروی سپاه را تشکیل داد و در 
کار سازماندهی و اعزام نیرو در سیاه به طور خستگی نایذیر و فعالانه 
کوشید. 

سید مجمد؛ کاز بزز کی را در سیاه بنیان نهاد و منشاء تحولی در ترابری 
سیاه شد. خنتی سازی توطئّه رژیم بعت عراق پس از انهدام پل ارتباطی 
کالاهایی که از ترکیه به کشور, هدایت می شد, سرعت چشم گیر در جابه 
جایی نیروها و تجهیزات رزمی در علمیات کربلای 8 در بند مهم فاو و ایجاد 
یک باند مراسلاتی از طریق قایق های عاشورا و تاسوعا در اروند اعزام 
لودرها و بلدوزرها در ساخت جاده های ارتباطی جبهه و سنگرهای 
زومند ار . همه و همه, , دشمن را به انزوا کشاند. 

۷۳ موجود, او در عملیات شلمچه به تنهایی در یی شب., دو هزار 


وسيلة سنگین را به خطوط مقدم جبهه رساند و شبانه در استقرار مواضع 
و سلاح های سنگین همت گمارد. 
حضور مستمر سید محمد در صحنه های رویارویی با بعثیان و مدیریت 
پشتیبانی او در زیر انبوه بمب های شیمیابی ۰ زخم های عمیقی را بر 
2 
3 
ستاد ترابری سید محمد نه فقط در دوران دفاع مقدس که همزمان به 
عنوان بازوی خدمات کشور برای همه ارگان هاء شناخته شده بود. درسیل 
سیستان و بلوچستان در ساخت سیل بند آن منطقه فعالانه وارد عمل شد. 
گروه او در زلزلة رودبار اولین گروهی بود که به التیام زخم های مردم 
پرداخت و هم او بود که در ساخت حرم و حسينية حضرت امام خمینی 
نقش مهمی را ایفا مود و در روزهایی که ایران اسلامی در سوگ ارتحال 
رهبرشان به عزا نشسته بودند در طول دوماه به طور شبانه روزی زیارت 
گاه مشتاقان را بناکرد. 
سید محمد به جهت مصدومیت شیمیایی, بارها در داخل و خارج از کشور 
تحت درمان قرار گرفت و آرام آرام چون شمعی سوخت و در نهایت در 
روز چهاردهم شهریور 1374 به لقاء پروردگار خود شتافت. منابع زندگینامه 
:افلاکیان زمین(دفتر هشتم)نوشته ی محمدحسین عباسی ولدی,.نشر 
شاهد تهران-1386 


صوفی, ناصر علی 
۰ 


ام ۳۹ فرمانده گردان حضرت قاسم(ع) لشگر 31 عاشورا(سیاه 
مات یات 

«ناصر علی صوفی » در سال 1341 در اردبیل به دنیا آمد .تا سال چهارم 
متوسطه تحصیل کرد وبه عنوان بسیجی در جبهه ها حضور یافت. 

5 در عملیات کربلای 5 ,در منطقه شلمچه به در جه رفیع شهادت نایل 
امد. .شهید صوفی ,به هنگام شهادت شهادت مسئولیت جانشین ردان 
قاسم ع( از لشکر 31 عاشورا را به عهده داشت . 

دلا ...به چشم بصیرت نگر ,که خامه رحمت نوشته بر در جنت ,به خط 
قدسی کوفی ِ 

ار ایک رل باس یر را رای ی 
منابع زندگینامه :"روایت سی مرغ نوشته ی گروهی,نشرکنگره ی 
ات ار وا را 1 


صیاد شیرازی, علی 
۰ 


۷ تا ۳ صیاد شیرازی در سال 1323 در کبود گنبد مشهد در 
خانواده ای مذهبی به دنیا آمد. مادرش شهربانو و پدرش زیاد نام داشت. 
پدرش. که از عشایر فارس بود: به استخدام ژاندارمری در آهد و سیس به 
ارتش منتقل شد. او از جاذبه ای خاص برخودار بود. از این رو علی تحت 
تاثیر پدر از کودکی به ارتش علاقه مند شد. او به همراه پدر و خانواده. 
مانند دیگر خانواده های نظامیان. از شهری به شهری مهاجرت می کرد. 
شهرهای مشهد., گرگان, شاهرود, آمل, گنبد و سرانجام گرگان محل 
پرورش وی شدند. او سال ششم متوسطه را در تهران گذراند و در سال 
2 موفق به اخذ دییلم گردید. او در سال 1343 در کنکور دانشکده 
افسری شرکت کرد و پذیرفته شد. علی از بدو ورود به دانشکده به جدیت 
در درس و پای بندی به مذهب شهرت یافت. و سرانجام در مهرماه 1346 
3 رستنه تویخانه دانش آموخته شد و با درجه ستوان دومی وارد ارتش 
گردید: او پس از طی 293 آموزشی در شیراز و اصفهان به لشگر تبر بر 9 
سپس لشگر زرهی کرمانشاه منتقل شد. او در سال 1350 فرای کر 
دوره آموزش زبان انگلیسی به تهران آمد و پس از پایان کلاس و جدیت در 
تحصیل سرانجام خود از استادان زبان انگلیسی شد. ستوان یک علی صیاد 
شیرازی تصمیم گرفت با دختر عمویش, خانم عفت شجاع ازدواج کند اما 
به دلیل این که محمود. عموی علی, از مخالفان شاه بود. ساواک با این 
ازدواج موافقت نکرد. اما سرانجام در اثر اصرار علی. ارتش با این وصلت 
مبارک موافقت کرد. علی در سال 1352 به دلیل لیاقت ها و دقت هایش 
در کار, برای تکمیل تخصص های توپخانه از طرف ارتش به آمریکا اعزام 
شند. تا -دورم هواستجی بالستیک. را بکذراند: او این دوزه آموزشی: را در 
شهر فورت سیل از ایالت اوکلاهما, در منطقه ای نظامی, با موفقیت طی 
کرد. در این دوره فشرده ستوان همچون مبلغی مذهبی به دعوت 
امریکاییان به اسلام می پرداخت و در مجالس بحث و مناظره انان شرکت 
می کرد. آه تر بین آشتابان خدیدن بة هرد مذهبی: مشهور شد. آه بسن از 
گذراندن دوره, با تخصصی جدید و روحیه ای با نشاط به ایران مراجعت 
کرد. ارتش برای استفاده از دانش نظامی ۰ او را در سال 1353 به 
اصفهان - مرکز توپخانه ‏ منتقل کرد. علی در اصفهان با یافتن دوستان 


جدید مطالعات مذهبی خود را پی گرفت و شخصیت سیاسی خویش را در 


این دوره قوام بخشید. او در نامه ای که برای سرگرد محمد مهدی کتیبه, 
یکی از افسران مذهبی, ارسال کرد این جمله را نوشت: «در مورد برنامه 
های مدهبی بحمدالله پیش می رویم مخصوصا در ان قسمت که می 
دانید». این جمله حساسیت ضد اطلاعات را برانگیخت و از آن پس وی 
تحت مراقبت قرار گرفت. آنها پس از تحقیق و مراقبت متوالی, او را 
«متعصب مذهبی» معرفی کردند و مراقبت از وی را شدت بخشیدند. 
جالب این است که هرکس از اه میب یخی اقا ۱ 
تحت تأثیر روحیه او قرار می گرفت و گزارش مثبت برای او رد می کرد یا 
صیاد را از مراقیت و ماموریت خود خبر می داد و یا از اول با چنین 
ماصفژنتی تا لت میم کرد سروان صیاد هم زمان با اوج گیری مبارزات 

ملت مسلمان ایران به رهبری امام خمینی تقیه را کنار گذارد و در ارتش 
علنا به دفاع از علمای اسلام و حکومت اسلامی پرداخت و سرانجام به 
دلیل این که در بین افسران, تبلیغات ضد رژیم می کرد. ضد اطلاعات از 
قرار دادن جنگ افزار در اختیار وی ممانعت کرد و اعلام نمود که از 
واگذاری مشاغل حساس به او خودداری شود. سرانجام سروان در 19 
بهمن دستگیر و زندانی شد اما دیری نپایید که انقلاب به پیروزی رسید و او 
هم مانند همه مردم ایران آزاد شد. دوره دوم زندگی سرهنگ صیاد بعد از 
تتروزق: انقلات. اسلامی. آغاز مت شود: او پس از پیروزی انقلاب اسلامی با 
رحیم صفوی و حجت الاسلام سالک اشنا می شود و با یکدیگر پیمان می 
بندند که از پادگانهای اصفهان حفاظت نمایند. اختلاف سروان با فرماندهان 
سرنوشت صیاد به کلی تغییر پیدا کرد. پس از حوادت کردستان, صیاد با 
درجه سرگردی به همراه سردار صفوی به غرب اعزام می گردد. و با 
قماضکیت. ار ورسیام. ند را ازادرمفی کنده لیاففا. .سر کر دز 
کردنسان هو چت ی رف با با دوه سره کی یه رما ندشن عفلبایت ریت 
منصوب گردد. اختلافات سرهنگ با بنی صدر اولین رئیس جمهوری اسلامی 
موجب برکناری وی و خلع دو درجه می گردد. اما دیری نپایید که بنی صدر 
سقوط کرد و شهید رجایی به رباست جمهوری رسید و سروان مجدداً با دو 
درجه به غرب کشور اعزام می شود. فتر نکسا ان قرارگاه حمزه 
سیدالشهدء لشگرهای 64 آرومیه و 29 کردستان و تیپ های 23 نبیروی 
ویژه هوا برد و تیپ 30 گرگان شهرهای بوکان ۵ نمی را اراد کر رن 
هفتم مهرماه 1360 به خاطر رشادت ها و لیافتها توسط رهبر معظم 
انقلاب حضرت ای ان نیروی زمینی منصوب شد. 
او با هماهنگی با سیاه قهرمان پاسداران انقلاب اسلامی در عملیات طریق 
القدس, فتح المبین, بیت المقدس, رمضان. مسلم بن عقیل, مطلع الفجر, 
محر م, والفجر 1, 2 3, 4, 8, 9, عملیات خیبر و بدر و قادر شرکت نمود و 


پیروزی های بزرگی را برای ايران اسلامی به ارمغان آورد که بی شک در 
تاریخ امت اسلامی به عظمت خواهد ماند. سرهنگ در مرداد سل 1365 
از فرماندهی نیروی زمینی استعفا داد و با پیشنهاد ات الله خامنه ای و 
تصویب رهبر انقلاب به سمت نمایندگی امام در شورای عالی دفاع منصوب 
شد. در سال 66 به درجه سرتییی نایل امد. سرتیپ صیاد شیرازی در سال 
گرفته بود شرکت و با روحیه ای بسیجی ضربات محکمی را بر پیکر 
مزدوران منافق وارد کرد. سرانجام صیاد شیرازی در مقام جانشینی 
ریاست ستاد کل به خدمت مشغول شد. تیمسار سرتیپ صیاد شیرازی در 
6 فروردین 1378 همزمان با عید خجسته غدیر با حکم مقام معظم 
فرماندهی کل قوا به درجه سرلشگری نایل آمد. پس مانده های زخم 
خورده مرصاد در ی : تزور 1 فروردین 78 , فاتح بزرگ فتح المبین و بیت 
المقدس و یکی از بزرگترین سرمایه های کشور را در تروری ناجوانمردانه 
اقا ها کم خی فرار کادیه فا یوار افشا ی اه اس 
خا ی کش وس شا 

منابع زندگینامه : خاطرات امیر سپهبد صیاد شیرازی - مرکز اسناد انقلاب 


می 


صیادی. محمد حسین 


قرن:15 

1 

شهید محمد حسین صیادی : فرمانده گروهان اول از گردان امام 
سجاد(ع) لشگر 8 نجف اشرف(سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) 

در سال 1324 در روستای شاه بلاغ در استان زنجان ودر یک خانواده 
مذهبی به دنیا آمد. ایشان از اول زندگی علاقه وافری به اسلام ومکتب 
امام حسین (ع) داشت. فردی مردم دوست و مهربان و دلسوز بود. به همه 
احترام می گذاشت و مورد احترام همه بود .علاوه بر کشاورزی به کار 
تحصیل در تنها مدرسه روستا پرداخت و پایان نامه کلاس ششم قدیم را 
گرفت .بعداز آن برای کمک به پدر در کار خانه سیمان آبیک مشغول به کار 
شد. ایشان در سال 1352 با دختر خاله اش ازدواج کرد ای ره 
می باشد .درسال 1353 همراه پدر و مادر به شهر زنجان کوج کرد . د 
زمان انقلاب از ان جوانانی بود که بر علیه رژیم مبارزه می کرد . هميشه 
عکس و اعلامیه امام را توزیع می کرد به طوریکه یکبار مامورین خانه 
ایشان را زیرو رو کردند و چون چیزی پیدا نکردند, رفتند. چندین بار هم در 
تظاهرات و درگیری با سربازان به شدت مجروح شد. هرگز از ادامه 
مبارزه دست بر نداشت تا اینکه انقلاب به پیروزی رسید و ایشان در کمیته 
مشغول به خدمت شد.اوبرای حفاظت ازدستاوردهای انقلاب شبها در 
کوچه و خیابان ها به نگهبانی می پرداخت تا اينکه به فرمان امام سیاه 
تشکیل شد وایشان در سال 1357 به سپاه پیوست. 

ایشان با فرمان تشکیل بسیح , اولین پایگاه مقاو مت را در مسجد محل 
سکونت خود تشکیل دادو شروع به آموزش دادن جوانان انقلابی کرد . 
هميشه با منافقین و ضد انقلاب در حال درگیری و مشاجره بود. نا امن 
شدن منطقه کردستان داوطلبانه به ان منطقه رفت.او بیش از 15 بار به 
داد.حضور داشت .چندین بار به شدت مجروح شد . در سال 1366 در 
عملیات نصر 7 در منطقه سر دشت جاویدالاثر شد . ایشان هميشه به 
دیگران کمک می کرد . برای خانواده محترم شهدا احترام زیادی قائل بود. 
ایشان همیشه به خانواده سفارش می کرد که نماز بخوانند و امام را تنها 
نگذارند . با منا فقین تا پای جان مبارزه کنند و در مورد امر به معروف و 
نهی از منکر خیلی حساس بود و مردم را به امر به معروف و نهی از منکر 
دعوت می کرد .مورداعتمادبود. جوانان محل در هر کاری اول از او نظر 


خواهی کرد می کردند. منابع زندگینامه :پرونده شهید در بنیاد شهید وامور 
ایثارگران زنجان ومصاحبه با خانواده ودوستان شهید 


صیدی, یعقوب علی 


قرن:15 
1 
شهید یعقوب علی صیدی : قائم مقام فرمانده ردان ابوذر 


ایا ای مه 
بهمن ماه 1333 در روستای عقیل اباد به دنیا امد. سال های اول کودکی 
خود را در همان روستا طی کرد و تا کلاس ششم ابتدایی تحصیل کرد. 
دوران نوجوانی را نیز با تلاش و کوشش بسیار گذراند تا به سنین جوانی 
رسید و در هجدهم خرداد 1351به خدمت سربازی رفت . بعد از به پایان 
رسیدن دوره ی خدمت در سال 1353 ازدواج نمود. 

در دوران مبارزه با طاغوت او زحمات وتلاشهای زیادی متحمل شد. 

دهم فروردین ماه 13060 به عضویت سیاه درامد ۳ بیشتر به میهن اسلامی 
خود خدمت کند. در طول خدمت خود در سیپاه تا زمان شهادت مسئولیت 
های مهمی را برعهده گرفت که از مسئول گشت و بازرسی شروع و تا 
فرماندهی گردان پیش رفت ۳ بالاخره پس از 32 سال عمر پر برکت در 
تاریخ 10/4/1365 در عملیات کربلای یک در منطقه عملیاتی مهران در اثر 
اصابت ترکش به ناحیه شکم به درجه رفیع شهادت نائل آمد . 

منایع زندگینامه :پرونده شهید دربنیاد شهید وامور ایثارگران اراک ومصاحبه 
با دوستان وهمرزمان شهید 


قرن:15 

جنسیت : مرد 

ملیت :ایران ۳ 

شهید یوسف ضیاء سرابی : فرمانده اموزش نظامی لشگرمکانیزه 
1عاشورا(سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) تولدش سال 1338 بود .در یک 
خانواده صمیمی در شهر ستان تبریز به دنیا آمد. 

تحصیلات ابتدائی و راهنمایی را پا موفقیت طی کرد و وارد » هنرستان 
صنعتی وحدت » تبریز شد. او در آن سالهای خوف و خطر که سیاهی , 
سایه در همه جا گسترانیده بود و گزمه های وحشت ظ در کوی و 
برزن بر طبل خفقان می نواختند , همگام با مردم د رمبارزات علیه رژیم 
ستم شاهی شرکت نمود. 

در « مسجد حاجی اسد کوچه باغ » فعالیت های مذهبی و انقلابی خود را 
تداوم بخشید. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در انجمن اسلامی دانش 
اموزان به فعالیتش ادامه داد و در حمایت از دستاوردهای انقلاب اسلامی 
لحظه ای غفلت و سستی نکرد. 

سال 19 به عضویت رسمی سیاه نز احد و در زمستان همان سال در 
دورن دهم آمفزش شیاه در بادخان سید. الشهداء ( خاضبان. ) تبریز شرکت 
نمود و در حین دوره آموزشی و به عنوان یکی از نفرات ممتاز دوره 
شناخته شد. پس از ارزیابی مربیان و مسئولین پادگان به دلیل داشتن نظم 
و ایمان و اخلاص ك پشتکار و نیز وضعیت جسمانی مناسب جهت گذراندن 
آموزش دوره مربیگری به پادگان امام علی (ع) تهران اعزام شد. بعد از دو 
ماه آموزش در رسته مخابرات رنبه عالو را به دست آورد و به همراه 
جمعی دیگر از برادران به منطقه شوش اعزام و بعد هم به دشت عباس 
رفت تا به نبرد با نیروهای متجاوز عراقی بپردازد. 

در اوائل فروردین ماه 1360 به تبریز بازگشت و در « پادگان سید الشهدا 
(ع) » به عنوان مربی مخابرات مشغول تدریس شد . اموزشهای « شهید 
ضیاء » در امورات نظامی بسیار موثر واقع شد و تحسین مسوولین پادگان 
را بر انگیخت . او ضمن اینکه مسوول مخابرات بود همواره در رزمهای 
شبانه و امادگیهای رزمی شرکت می جست و در اثر اين همه کوشش و 
جدیت به عنوان یکی از مربیان نمونه و با تجربه تاکتیک و سلاح انتخاب 
گردید تا در سنگر تدریس تاکتیک نیز خدمات ارزنده خود را استمرار بخشد. 
بعد از اتمام دوره سیزدهم , این پادگان او به سوسنگرد عزیمت کرد. در 
منطقه سوسنگرد پس از نبردی سخت با مزدوران عراقی از ناحیه پا 


مجروح شد و به آموزش نظامی تبریز بازگشت. از آنجائی که عشق و 
علاقه شدیدی به جبهه داشت بیش | زچند ماه نتوانست دوری از جبهه را 
تحمل کند و در سال 1392 دوباره یه دیار عاشقان سفر نمود و در ۳ 
نظامی لشگر عاشورا مشغول ۳ برادران رزمنده شد. سعی و تلاش 
شبانه روزی خود را در جهت سر و سامان بخشیدن به امورات تظاعی اغاره 
کرد و در آندک مدتی توانست به کمک رهنمودهای « سردار شهید مهدی 
باکری » تحولات اساسی در سطوح مختلف اموزش به وجود اورد و به کادر 
سازی لشگر در دوره های دسته , گروهان , گردان , خدمات قابل توجهی 
ارائه دهد . به همت شهید ضیاء برای اولین بار « اردوگاه اموزشی ابوذر » 
تشکیل شد و مدتی بعد از طرف مسئولین لشگر او به عنوان « معاون 
اه نظامی و مسئول اردوگاه ۳ معرفی شد. با حضور حدود هشتاد نفر 
از کادر کلیدی و شاخص لشگر اولین دوره فرماندهی گردان به کمک 
شایان توجه شهید ضیا ء در اردوگاه ابوذر وافع در گیلان غعرب تشکیل یافت 
و ثمرات پربار آن در عملیتهای بعدی آشکار گردید. , 

شهید ضیاء به کمک دیگرهمرزمان کیفیت آموزش را در لشگر ارتقاء دادند 
و توانستند تلفات را در امر آموزش به خداقل برسانند. 

انها با برنامه ریزیهای دقیق توانستند در این کلاسها , دوره های فرماندهی 
را با حضور سرداران بزرگ اسلام همچون « شهید مهدی باکری. شهید 
حمید باکری. شهید مرتضی باغچیان و برادر مصطفی مولوی » برگزار 
نمایند که این امر باعث شد کادر لشگر عاشورا یکی از کادرهای نمونه در 
سطح سپاه باشد. 

د راثر این رشادتها و لیاقتها که شهید ضیاء از خود بروز داد به عنوان « 
مل آموزش نظامی لشکر عاشورا » تعیین و منصوب گردید. او در اين 
سمت نیز در هوای گرم جنوب و سرد غرب به آموزش کادر و نیروهای 
لشگر ادامه داد و همیشه اصرار داشت که اموزش نظامی بسیجیان و 
پاسداران بایستی در حذ اعلا باشد تا در هنگام رزم بتوانند بر دشمن زبون 
عالفت. اند 

در طول چند سالی که د ر جبهه داشت از نزدیی شاهد شهادت و فراق 
یاران و عزیزترین همرزمان خود بود و همواره درتب و تاب این فراق می 
سوخت و خود را مستحق این هجران جانسوز نمی دید "به ویژه در شبهای 
عملیات بی قراری او به اوج می رسید و دلیرانه با قبول ماموریتهای 
حساس به استقبال شهادت می رفت. با شروع عملیات والفجر هشت , 
شعله عشقی که در نهاد او بر افروخته شده بود شعله ور تر شد و نور 
یقین , غبار تردید را از وجود او زدود . 

پس از دو رکعت نما عشق , در منطقه عملیاتی فاو با خون خود بذر 
عشق را در نگا رحانه آفرنتش وکین ساخت. و بار امانتی را که در حوصله 


اسمان نبود و کوهها از قبول ان سرباز می زدند بر دوش کشید . و لذت 

جراحات عاشقی را بر جان خرید و نشان داد که راه عشق دشوارتر از آن 

است که فد موی سود ار بات کنده 

در دومین روز عملیات پیروزمندانه والفجر هشت خلعت زیبای سعادت را 

بر قامت رعنای خویش برازنده دید و سپس پای به عرصه پیکار نهاد و پس 

از نبردی دلیرانه در اثر اصابت ترکش خمپاره در قرارگاه امن الهی منزل 
ید . 

گز. 


طالبی, جعفر 
۰ 


ِِ 0 سیاه پاسداران انقلاب اسلامی بخش موچش کردستان 
شهید جعفر طالبی در سال 1336 در بخش سریش آباد از توابع شهرستان 
قروه تولد یافت .تا پایان سال پنجم ابتدایی به تحصیل ادامه داد و به دلیل 
کمبود ها ومشکلات مالی تحصیل را رها ساخت و همراه پدر بزرگوارش به 
کارگری پرداخت .در زمان اوجگیری شعله های انقلاب به خدمت سر بازی 
فرا خوانده شد .در زمان سربازی به خاطر فعالیت های سیاسی علیه رژیم 
منفور پهلوی و پخش اعلامیه های امام خمینی به شش ماه حبس محکوم 
گردید .در سال 1358 یعنی اندکی پس از تاسیس سیپاه پاسداران انقلاب 
اسلامی به عضویت این نهاد مقدس در شهرستان قروه در امد . 

بعد از ایفای وظیفه در سمتهای مختلف ؛ فرمانده عملیات دربخش مو 
چش ,یکی از مناطق تابعه استان کردستان شند ,اودر عملیات پاکسازی 
شهرستان سنندج 9 ناف یم از ناجیه گردنر مجروح شد در تاریخ 
افتاد و به شهادت ان رسانیدن 
شهید طالبی پیکر مطهر او را سوزاندند . 

از شهید طالبی یک فرزند پسر به یادگار مانده است . 

ظاهری آرام و قلبی مهربان داشت ؛وقتی که به صو رت او نگاه می کردی 
سادگی و مهر بانی را می دیدی .تواضع و فرو تنی در وجود او موج می زد 
کمک به تهیدستان لذت می برد .در بحبوحه ی جنگ ودرگیری هم از نماز 
غافل نمی شد .در کارهای خود مشورت می کرد و از دیگران راهنمایی می 
خواست . 

به مال دنیا چندان اهمیتی قائل نمی شد و بیشتر به آخرت می اندیشید 
.شجاع بود از دشمنان اسلام نمی هراسید .«خدمت به قرآن و اسلام را 
افتخار می دانست هميشه برای شهادت اماده بود و هر گاه که برای 
عملیات اعزام می شد غسل شهادت می کرد ؛از اشنایان و خانواده می 
خواست که برای شهادت او دعا کنند .به مطالعه کتابهای مذهبی بالا خص 
کتابهای شهید مطهری و شهید بهشتی علاقه خاصی نشان می داد .به 
حضرت امام (ره )عشق می ورزید و به سربازی ایشان افتخار می کرد . 
رعایت حجاب و تمام شئو نات اسلامی را توصیه می فر مود .نابودی 


دشمنان اسلام و برقراری عدل و برابری رااز بزرگترین آرزو های خود می 
دانست .شهید طالبی درسایه پدری پرورش یافت که او نیز در تاریخ 
6 در محل سلمانیه عراق براثر اصابت ترکش خمپاره شهید شد 
.اری شهدا| مروارید هایی هستند که در صدف ایثار و جوانمردی ساخته می 
شوند و در دریای پاکی و اخلاص به تکامل و تعالی می رسند . منابع 
زندگینامه : "اسوه های استقامت " نشر شاهد,1386-تهران 


طالبی, نیازعلی 
۰ 


شهید ۳ طالبی : فرمانده گردان امام حسن (ع)لشگر17علی ابن 
ابی طالب (ع)(سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) دوازدهم خرداد ماه سال 
3 متولد شد. دوران کودکی و نوجوانی را با بازی و تحصیل پشت سر 
گذاشت و تا کلاس ششم ابتدایی درس خوانداما به دلیل مشکلات مالی از 
ادامه تحصیل باز ماند. 

در سال 152 به خدمت سربازی رفت .دوسال بعد به آغوش گرم خانواده 
باز گشت وازدواج کرد و نمره این ازدواج مبارک دو پسر به نام های 
عبدالرضا و ابوذر است : 

سالهای بعد از خدمت سربازی او همزمان بود با اوج گیری مبارزات مردم 
ایران بر علیه حکومت دیکتاتوری محمدرضا پهلوی. اونیزهمگام با ساير 
مردم در این راه تا پای جان تلاش کرد. 

شناختی که او از ماهیت وابسته وفاسد حکومت شاه در دوره ی سربازی 
پیدا کرده بود تحرک بیشتری برای تلاش , مبارزه ومجاهدت درراه پیروزی 
انقلاب ایجاد می کرد. 

انقلاب اسلامی که به پیروزی رسید,او خیلی خوشحال بود ,احساس می 
کرد از قفس ازاد شده است. هرجا نیاز به کمک بود او حضور داشت 
رشیرینی پیروزی انقلاب اسلامی هنوز بر کام مردم ننشسته بود که 
خرابکاری های ضد انقلاب ودشمنان داخلی وخارجی شروع شد.در راس 
همه ی این توطئه ها ,جنگ تحمیلی عراق به نمایندگی از دنیای زور و زر و 
تزویر ,بر علیه مردم و حکومت جمهوری اسلامی بود. 

بعد از حمله رژیم بعنی عراق به میهن اسلامیمان و شروع جنگ در 
هجدهمین روز از جنگ یعنی درتاریخ 17/7/1359 به عضویت سپاه در آمد 
تا بیشتر بتواند به انقلاب و وطن خود خدمت کند ند از آن. تاه جنمه 
شد. 

او در اولین نوبت حضور در جبهه به عنوان مسئول گروه اعزامی از اراک 
به جبهه رفت. مدتی بعد به عنوان مسئول اسلحه خانه به خدمت خود 
ادامه داد. ۱ 

بعد از آن فرمانده گروهان شد و آخرین مسئولیت وی فرماندهی گردان 
پیاده لشکر 17 علی ابن ابی طالب (ع)بود. 

در تام صحته: هاق یو عملیات ایرآن بر غلیه تشمتا نف فعالانه شرکت 


اب فا ات ان بت 
المقدس در اثر اصابت ترکش خمپاره به قسمت پهلو و سر به شهادت 
رسیبد. 

منایع زندگینامه :پرونده شهید دربنیاد شهید وامور ایثارگران اراک ومصاحبه 
با دوستان وهمرزمان شهید 


قرن:15 

جنسیت ِ 

شهید بیژن طاهری : قائم مقام فرمانده گردان حضرت رسول (ص) تیپ 
کمریی:ها شم( ع)(سیا با هدران انقلاب اشلاعی) 

روستای «سورک» در استان «چهارمحال و بختیاری», در اوایل دی‌ماه سال 
2 شاهد تولد کودکی بود که بعدها یکی از شجاع ترین فرزندان این 
اب و خاک شند. کودکی او همراه بود با مشکلات و سختی‌های فراوان؛ که 
اقب خات دهاش سا فردم رسای ادام سر اس مال‌ها با ان نت 
به گریبان بودند. ٍ 

با مشکلات زیاد بزرگ شد تا به نوجوانی رسید. اما نوجوانی در ان زمان. 
کاوهاف سک هنیا رن کال وامی‌ند داست: رد ی در ضطر | مسایان‌های 
سرد و خشن چهارمحال, از بیژن یک مرد به تمام معنا ساخت. او در این 
سن با چوپانی به خانواده اش کمک می‌کرد ۳ امرا ر معاش نمایند. علاوه بر 
طبیعت بکر و خشن این استان: وجود حیوانات وحشی و درنده مثل گرگ و 
پلنی: باعت می‌نفنود در خیلی: از مناطق. بدون اسلحه امکان, عردد در آن 
نباشد؛ اما شهید طاهری از دوران نوجوانی در اين مناطق به چوپانی 
مات اه در ساسا ات ات وه رس رانا 
نداشت. 

وقتی او به سن جوانی رسید, فعالیت‌های انقلابی مردم ایران نیز به اوج 
خود می‌ ر سید. او در تمام تظاهرات و راهییمایی‌ها, , حضوری فعال داشت و 
یکی از مبارزین و انقلابیون مطرح منطقه بود. علاوه بر حضور در تمام 
صحنه‌ها, به دیگران هم سفارش می‌کرد در مبارزات شرکت کنند. 

جنگ که شروع شد, او از طریق بسیج به جبهه شتافت و مدت 5 سال به 
صورت متوالی و متناوب در گردان‌های لیا نو حضور داشت. هیچگاه نشد 
که در مرخصی‌ها و حضور در خانواده, از مسئولیتش در جبهه و کارهای 
خارق‌العاده‌ای که انجام می‌داد. حرفی بزند. هر وقت از او می‌خواستند از 
خاطرات و کارهایی که در جبهه انجام می‌دهد حرفی بزند, از کارهای 
دیگران و از ایثارگری‌ها رزمندگان تعریف می‌کرد. 

کر عماا تست الخصسی و فیل از ان کت عرافی‌ها ار یر فرای کشد: 
پای او زخمی می‌شود, او وارد شهر می‌شود و بی‌توجه به سربازان 
عراقی, وارد بیمارستان ارتش عراق شده و پای زخمی‌اش را به دکتر 


عراقی نشان می‌دهد. دکتر پای او را باندییچی می‌کند و وقتی شهید 
طاهری می‌خواهد از بیمارستان خارج شود, دکتر عراقی متوجه می‌شود او 
ایرانی است که شهید طاهری قبل از اين که دکتر عراقی دست به کاری 
بز ند او را می‌کشد و به نیروهای ایرانی ملحق می‌شود. 

در یکی از عملیات‌های نفوذی که او در شرق دجله, علیه نیروهای عراقی 
انجام می‌دهد, به سختی زخمی می‌شود که نیروهای خودی از او قطع امید 
می کنند. اما با کمال تعجب, دو روز بعد او را در ضیان خودشان می‌بینند که 
لنگان لنگان راه می رود. وقتی از او سوّال می‌کنند مگر تو شهید نشدی, به 
خنده می‌ گوید: مگر بادمجان بم افت دارد؟ او ان شب مقداری از مسافت 
بین نیروهای ایرانی و عراقی را, به صورت سینه‌خیز طی می‌کند و وقتی 
صبح می‌شود. خودش را داخل کودالی مخفی می‌کند و شب بعد با پای 
بل ورد 9 با وت سینه‌خیز خودش را به نیروهای ایرانی می‌رساند. 
منابع زندگینامه :" کلواژه های ایثار انتشارات کارخانه ذوب اهن 
اصفهان-1366 


طاهری, حشمت الله 
۰ 


شهید حشمت الله طاهری : فرمانده گردان مالک اشترلشگر 25 
کربلا(سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) 

در خانواده ای کشاورز و مذهبی ودر سال 1338 در روستای "بورمحله " از 
توایغ شهرستان " امل " به دنیا آمد. در کودکی برخسب تعلیمات خانواده به 
احکام دینی علاقه زیادی پافت و هر روز برای ادای فریضه نماز همراه پدر 
به مسجد می رفت. دوران ابتدایی را طی سال های 50 1344 در 
دبستان خیام زادگاهش گذراند. در این ایام خانواده او در تابستان در 
روستای ییلاقی تینه سکونت می کردند. در آنجا تعدادی دام نیز داشتند که 
حشمت به نگهداری آنها می پرداخت. به علت نبود دبیرستان برای ادامه 
تحصیل به تهران مهاجرت کرد و نزد برادر بزرگ ترش سکنی گزید. سال 
های دبیرستان را در مدارس بایندر و مدرسه اسلامی احمدیه با موفقیت 
گذراند و در سال 1356 موفق به اخذ دیپلم ریاضی شد. مدرسه احمدیه با 
تعلیمات و ارزشهای اسلام آشنا کرد. در شرایط فرهنگی ضد دینی حاکم بر 
ایران حشمت به خودسازی مشغفول بود و روحیه معنوی خاصی داشت. از 
چهارده سالگی عبادت او اطرافیان را تحت تاثیر قرار می داد. از سنین 
جوانی دعای «اللهم ارزقنی الشهاده فی سبیلک» زینت بخش قنوت 
نمازهایش بود. قبل از رسیدن به سنین بلوغ روزه می گرفت و برای اينکه 
مزاحم دیگران نباشد از روشن کردن لامپ در وقت سحر خودداری می 
کرد. 

از سستی و تنبلی بیزار بود و بسیار فعال و پرتوان عمل می کرد. در انجام 
امور بسیار سریع و بانشاط بود و با روحیه انجام وظیفه می کرد. بسیار 
متواضع و بی الایش بود. نسبت به پدر و مادر و اطرافیان با احترام و 
عطوفت بر خورد می کرد. با اين ویژگی ها اخلاقی بین فامیل و دوستان به 
عنوان مشاوری فهیم مورد اعتماد بود. پس از اخذ دیپلم به زادگاهش 
بازگشت. با آغاز قیام مردم مسلمان ایران و بود که در این 
سالها با تلاش بی وقفه و روحیه ای خستگی ناپذیر در تمام مراحل حساس 
انقلاب چه در تهران چه در زادگاهش شرکت فعال داشت. در مراسم 
اربعین شهدای 9 دی 7 که در تبرپز برگزار شد حشمت حاضر بود و 
زمانی که اربعین شهدای تبریز در بزد برگزار شد مشتاقانه به يزد رفت. ۳ 


ِ دیگر از شهری به شهر دیگر شرکت می کرد. در صورت لزوم خود 
به آمل می رساند و هسته مبارزه و گروههای راهپیمایی را سازمان می 
‌ علاقه خاصی به اتمه اطهار و روحانیت مبارز همجون آیات عظام 
جوادی آملی و حسن زاده آملی داشت و در جلسات سخنرانی آنان شرکت 
می کرد. به آداب و دستورات اسلامی علاقه قلبی داشت و مقید بود که هر 
فریضه ای را به چا آورد. به نظم و تربیت در کارها اهمیت زیادی می داد" 
فردی صبور, مهربان, متواضع و بردبار بود. بر امر به معروف و نهی از 
که را را 
رضای خدا| باشد. ۳ با تاسیس کمیته انقلاب اسلامی از اولین نیروهای کمیته 
و با تشکیل سیاه پاسداران از نیروهای تشکیل دهندة آن بود. بیست و یک 
سال بیش نداشت که تدین او در بین نیروهای سیاه زبانزدبود. 
تقد خاصی هه قوانس راهت و وان ام یر لام را ان امد 
واجب تلقی می کرد. به عنوان نمونه وقتی راهنمایی و رانندگی اعلام کرد 
,.موتور سواران باید گاهی نامه داشته باشند با وجود مشغلة فراوان و نیاز 
مبرم به وسلیه نقلیه در انجام وظایف, موتور سیکلت را در پارکینگ 
گذاشت و در اولین فرصت برای اخذ گواهینامه اقدام کرد و تا گواهینامه 
نگرفت از موتور سیکلت استفاده نکرد. اهل انفاق بود و به عمران ابادی 
توجه زیادی داشت. نقل است وقتی پدرش حاج حبیب الله در سال های 
ره ور پر ار ها را شاه له خی ول ار 
در ساخت پل مورد نیاز روستای بورمحله هزینه کند. همچنین در سال 
8 حدود هزار متر مربع از زمین شالیزار پدر را برای احدات مسجد 
اه بن ابی طالب اهداء کرد و به کمک مردم و دوستانش به ساخت 
مسجد همت گماشت. 
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در 24 شهریور 1358 مسئولیت عملیات 
سیاه امل را به.وی واگذار کرد.و تا سال 1363 در این تسمت باقی, بود. :در 
ال 1 سوت ی سامای ماه سد ون اه تا و 
گروههای تجزیه طلب به کردستان اعزام شد. در اوایل سال 1359 که 
سازمان چریکهای فراین خلم در شهر گنبد شورش ایجاد کردند 4 او از 
جمله کسانی بود که داوطلبانه در سرکوبی اشرار گنبد شرکت داشت. به 
کفته یکین ار فرماندهان خملات طاهزی.یکی از عوامل اضلی,پنروزی کتیه 
به شمار می رود. او اولین مجروح آن نبرد بود و از ناحية دو دست مجروح 
ی فا 
تهران بستری بو 
اواخر از 9 برای سرکربی اشرار سیستان و بلوچستان به 
مدت سه ماه به شهر سراوان اعزام شد. شش از باز کشت.ار آين.مامور نت 
به همراه تنی چند از دوستان خود در سال 1359 از سیاه استعفا داد اما 


جدایی وی از سیاه دوام چندانی نداشت و دوباره به سیاه باز گشت و با 
شتاب هر چه تمام تر به فعالیت های سابق خود ادامه داد. 
در خرداد 1360 با خانم طیبه خزائی ازدواج کرد. خطبه عقد در مراسمی 
ساده سط ابت. الا جوادی آملی جاری شد. مراسم عروسی آنها در شب 
31 شهریور 1360 که با اولین سالروز جنگ تحمیلی مصادف بود بر کار 
شد. 
به ندرت به مرخصی می آمد و زود هم بازمی گشت اما سعی می کرد با 
محبت, خستگی های روحی مشکلات ناشی از عدم حضورش در خانه را 
خرن که هر کز خشتگی ناف از کار زا در حامه ستفل نمی کرد مور ایام 
درگیریهای جنگل با وجود مشغله بیست و چهار ساعته وقتی به خانه می 
امه تا وله کی هی یط اساسا تا ظ یار ارت هی گرا 
اصرار در تهیه غذا و نظافت بچه ها مشارکت می جست. طاهری مداح 
اهل بیت بود و به ائمه اطهار علاقه وافری داشت. در مراسم ماه محرم 
خصوصاً در روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی بسیار فعال بود و همه 
ساله در ماه مبارک رمضان ای شرکت در نماز جمعه در 
راس همه امور او قرار داشت. 
دسا 60و بع خاطر اشای ای باه سای ی وهای 
مازندران به عملیات کمیته انقلاب اسلامی(سابق) مامور شد وبه عنوان 
فرمانده عملیات این نهاد اقدامات ماندگاری را انجام داد. او در مدت 
تصدی این سمت, توانست با سازماندهی نیروهای کمیته انقلاب اسلامی 
آمل میاه اری از عوامل متافقین و گرههای چپ را شناسایی و دستگیر کند. 
هه کاخ کی زا دشن شی. کرود با رافت سات هرد می کردم 
برخوردهای تند بعضی از نیروهای سپاه يا کمیته به شدت مقابله می کرد. 
بش انیبان سر کتی فی. کرد ما آها به صت و کم ات 
جصور. اودر فرماندهی عملیات همزمان بودبا عملیات اتحادیه کمونیستها در 
جنگلهای آمل 9 شمال ایران برای جداسازی قسمت شمالی کشور. 7 
دای یل که ال مس همطل اجامه رورا وت 
تیمهای عملیاتی را بر عهده داشت. 
پا حمله اعضای اتحادیه کمونیستها به شهر آمل حشمت تلاش بسیاری در 
دفع آنها و نجات شهر داشت. به محض اطلاع از درگیری غافاگیرانه دشمن 
به سرعت خود را به کانون خطر یعنی سپاه رساند و تمام آن روز را درگیر 
ی ای وال مت را ی کر فان 
عملیات بیت المقدس در جبهه های جنوب شرکت کرد. ارادت خاصی به 
شهید دکتر بهشتی داشت و همه ساله در شب هفتم تير ماه شام می داد. 
از اعضای فعال حزب جمهوری بود و در زمان حیات شهید بهشتی فعالیتهای 
چشمگیری داشت. با وجود این هنگامی که امام خمینی فرمود نظامیان 


نباید در هیچ حزب و گروهی ۳ داشته باشند از حزب کناره گیری 
کرد. در سال 1363 فرزند دیگرش به دنیا اه او زا هرا نام نماد به 
تلیدت معید بود اهر هر آنچه را بزای اسایش خود مصرف می کند: همسز و 
فرزندانش : نیز از ان برخوردار باشند. 

برای خانواده شهد | احترام خاصی قابل بود و نسبت به بیت المال 
حساسیت خاصی داشت. 

در سال 1362به منظور پا کساری خنحلن یه امل نز کشت,.دن ارشفتاد همین 
سال در یکی از درگیری های منطقه شیمیکوه به کمک نیرو های درگیر 
رفت و پس از الحاق پاکسازی انجام شد. توانست به هنگام درگیری تمام 
مجروحان را به عقب برگرداند و از تلفات بیشتر جلوگیری کند. به خاطر 
تجربه زیاد در نبردهای شهری و جنگلی به نیروهای تحت امر توصیه می 
کرد در اوقات فراغت در تمام کوچه های شهر گشت بزنند تا با مناطق و 
کوچه های مختلف شهر آشنا شوند تا در مواقع خطر حضور ذهن داشته 
باشند. توانایی او در برقراری امنیت در جنگل شایان توجه بود. پست های 
حساس را درست و مطابق اصول نظامی مستقر می کرد. هر موقع که 
خبری از حضور ضد انقلابیون در جنگل می رسید, بلافاصله بعد از طراحی 
عملیات به منطقه می آفنذ: در اوایل سال 1363 زمانی که امنیت در 
جنگلهای آمل برقرار شد, بار دیگر به جبهه های نبرد رفت. او جزء کادر 
اصلی لشکر ویژه 25 کربلا بود از اردیبهشت 1363 تا 16 خرداد 1363 در 
سمت معاون فرمانده گردان ملک اشتر مشغول خدمت شد. از تاریخ 8 
اردیبهشت 1363 به مدت چهار ماه برای گذراندن دوره فرماندهی عالی 
از طرف مسئولان لشکر به پادگان امام حسین (ع) معرفی شد و توانست 
اين دوره را با موفقیت به پایان برد. پس از اتمام دوره به جبهه ها 
بازگشت. می گفت : «تا جنگ هست مبارزه هم هست و من در جبهه ها 
می مانم.» در اکثر عملیات از جمله بدر. عملیاتهای زنجیره ای قدس و ... 
شرکت مستقیم داشت. از تاریخ 18 مرداد 1363 تا 4 دی 1363 در سمت 
معاون گروه گشت در گردان مالک اشتر خدمت کرد. در عملیات بدر 
فعالیت گسترده ای در هورالهویزه و پاسگاه ترابه داشت. 

در منطقه عملیاتی ساده می زیست و از امکانات موجود استفاده می کرد. 
از اسراف و تبذیر منتفر بود. برای استحمام بسیاری به حمامهای شهر می 
رفتند اما او از همان حمام صحرایی پادگان بیگلو استفاده می کرد. بر 
ذائقه خود تسلط کامل داشت. 

حشمت طاهری از 5 دی 1363 تا 5 فروردین 134 سمت معاون 
فرمانده گردان مالک اشتر را به عهده داشت. فرماندهی گردن مالک اشتر 
را در تاریخ 6 فروردین 04( پذیرفت در حالی که بیست و شش سال 
بیش نداشت. در شبهای عملیات جلودار بود و با سر دادن شعر و نوحه 


های عارفانه در تقویت روحیه رزمندگان تاثیر بسیار داشت. در تابستان 
3 از ناحیه کمر مجروح شد و بعد از بهبودی بار دیگر به جبهه رفت. 
بعد از مدتی از طرف لشکر 25 کربلا 27 یافت تا راهیان کربلا در 
استان مازندران را برای حضور در جبهه های جنگ سازماندهی کند. در 
همین زمان محمد تیموریان از فرماندهان شجاع و به نام شهر آمل شهید 
شد. طاهری کاروان کربلا را پس از سازماندهی در روز اعزام ابتدا برای 
تجدید میثاق با ان شهید و خانواده اش به طرف منزل این شهید هدایت 
کرد و سپس به سوی جبهه حرکت داد. در 12 خرداد 1364 مصادف با ماه 
مبارک رمضان فرزند سوم او به دنیا امد که نامش را محمد حسین نهاد 
چون معتقد بود محمد (ص) آورنده دین خدا و حسین (ع) نگهدارنده آن 
است. محمد حسین در هفت ماهگی به دنیا امد بود نیاز به مراقبت شدید 
داشت. اوبا وجود مشغله زیاد گاه از سحر تا غروب در بیمارستان کنار 
همسر و فرزندش می ماند و گاهی از سحر روز بعد غذا نمی خورد و از 
انان پرستاری می کرد. در بدترین شرایط هر کز از یاد خانواده غافل نمی 
شد و مدام با نوشتن نامه انها را ارشاد می کرد و از انها می خواست برای 
او و تمامی رزمندگان دعا کنند. 

او در نوجوانی مدتی به چوپانی اشتغال داشت و وقتی به فرماندهی گردان 
ارتقاء یافت هرگز خود را گم نکرد بلکه در یکی از اتاقهای منزل ابزار آلات 
چوپانی را در منظر چشم خود قرار داده بود. قتی علت را جویاز شدند در 
جواب ب گفت : «می خواهم هميشه در چشم و ذهنم باشد که در گذشته چه 
بودم و مغرور پست و مقام نگردم و دنیا مرا گول نزند.» 

در هدایت و فرماندهی نیروها فردی قاطع و پایبند به مقررات بود از بی 
نظمی پرهیز داشت و با افراد بی نظم برخورد می کرد. در تاریخ 25 بهمن 
4 از ناحیه پای چپ مجروح شد اما در منطقه عملیاتی باقی ماند. 
درعملیات والفجر 8 با فرماندهی یکی از گردانهای خط شکن به تثبیت 
مواضع در شهر فاو پرداخت. رمز عملیات والفجر 8 _ یا زهرا ‏ را برای 
نیروهای گردان مالک اشتر اعلام کرد او تا پایان عملیات حضور داشت و 
هرگز خستگی به تن راه نداد . در 28 بهمن 1364 در یکی از پاتی های 
سنگین دشمن در جنگ تن به تن پس از نابودی یکی از تانک های دشمن از 
ناحیه ی شکم, جراحات سختی برداشت و شریان های دست و فک او پاره 
شد. طاهری از لحظه لحظه های عمر کمال استفاده را می کرد, چنان که 
مدتی بستری بود برای کنکور ثبت نام و تقاضای کتاب های درسی کرد. با 
همان حال بیماری به مطالعه ی کتاب های درسی می پرداخت. 

پس از چند هفته و بهبودی نسبی از تهران به آمل انتقال یافت. در آمل با 
اینکه مجروح بود همچون گذشته به صله رحم می پرداخت. با 
را به تقوا و پاکدامنی. معرفت و سادگی دعوت می کرد. علی رغم بدن 


وی و وکام شاه خی این انب لته زاسون باس 
ان بود با جدیت به اتمام رساند. در همین ایام خانه مسکونی اش نب 
ناتمام مانده بود به پایان برد. در تشییع جنازه شهید سید چواد علوی - 

ی 1 
چنین مراسم با شکوهی برگزار خواهند کرد.» وقتی همسرش می گوید : 
«شما که به شدت مجروح هستی و نمی توانی به این زودیها به جبهه 
برگردی.» با اطمینان خاطر گفت : «به این بودنم در کنارتان دلخوش 
نباشید.» به شهادت قریب الوقوع خود بصیرت و آگاهی داشت و سعی می 
کرد دجاو 93 آمادگی لازم را ایجاد کند. همسرش شهادت او ر | اینگونه 
روایت می 

لحظاتی بعد اه صبح در حالی که حالش بسیار وخیم بود ناگهان دیدم 
به صورت نیمه نشسته روی تحت با احترامی خاص تعظیم کرد. گویا 
شخصی يا اشخاص تز کواری هدیدان آو آمده اند. شروع به تلاوت قرآن 
کرد و سپس پرسید . «اين کاخها برای کیست ؟» در آخر در حالی که 
دستهایش را با احترام روی سینه گذاشته بود, گفت : «چشم می آیم. می 
آیم.» آرام سر را روی تخت گذاشت و نگاهی به من انداخت و شهادتین را 
بر زبان جاری کردو لحظاتی بعد روح او از قفس تن جدا شد. با چشمانی 
باز و لبانی خندان در سالگرد تولد پسرش در حالی که بیست و هفت سال 
بیش نداشت به دیار باقی شتافت. 

پیکر نحیف او را که پوستی چسبیده بر استخوان بود در میان انبوه جمعیت 
سوگوار تشییع و در گلزار شهدای آمل امام زاده ابراهیم (ع) به خاک 
سپرده شد. از شهید حشمت طاهری سه فرزند به نام های "زینب " , 
"زهرا" و "محمد حسین" یک ساله به یادگار مانده است. منابع زندگینامه 
:"فرهنگ جاودانه های تاریخ ,زندگی نامه فرماندهان شهید 
مازندران "نوشته ی یعقوب توکلی , نشر شاهد تهران-1386 


طباطبایی, احمد 


قرن:د1 
0 
شهید سید احمد طباطبایی زواره : فرمانده کردان امام 


حسن(ع)لشگر 17علی ابن ابی طالب(ع)(سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) 
وصیت نامه 

بسم الله الرحمن الرحیم 

خدمت خانواده عزیزم: پس از سلام حضور پدر ومادروخواهران خوب 
وعزیزم» ۳ 
امیدوارم که در پناه خداوند منان, خوب بوده ودر سلامتی به سر ببرید.اگر 
ازحال این جانب خواسته باشید. الحمد الله. سلامتی حاصل ودر سنگرهای 
رس ان ی رس دس وی اس 
ان هم در شرایط حساسی که اینک دارم. برایم بس دشوار است. اما انچه 
این دشواری رابر من سهل می گرداند جبهه ها یی است که مستعتش به 
وسعت قلبهای پاک مردانی است که دم گرم انان به انسان جانی دوباره 
ای ی انا ی او 
مظلومانه کودکانی است که چشمهای پاک ومعصومشان هر لحظه به ماتم 
پدران ومادرانشان نشسته واشکها پشان از کین ستمگر برگونه های 
کودکانة شان جاری است. این ماتمهز واین اشکها واین مظلومیتها چنان در 
قلبهای ژتفتند کان خدا| جویمان تاثیر گذارده که جان برکفان جبهه به دستی 
سلاح وبه دستی دعا برای زوال ظلم وظالم از خداوند دارند. وآرزوی 
تمامی رزمندگان پیروزی برشرک ودیدن لبخند از لبان ات خدا جوی 
مسلمان است. در جبهه آتینن وخون. ,جویای ذات کبریایی وعشق لایزال 
اوبوده که هر لحظه در دلمان ثبت گردید وهمین امر باعث ایجاد معنویتی 
عظیم در جان همزمان گردیده است. 

والده عزیزم: شماهمانطوریکه برای اسلام وامت دعامی کنید, بنده هم در 
اینجابه دعاگویی مشغولم.شماازدوری من ناراحت نباشیدفقط ملتمس 
دعای خير شمابرای همرزمانم هستم.شماهمه مارا به خدابسپارید. من هم 
همگی شمارابه خدای می سپارم. 

خداهمه شمارادرپناه خویش حفظ نموده وبه شماصبر واستقامت 
عطافرماید.ان طوری که محاسبه کرده ام دراینده نزدیک فرزندم به 


دنیاخواهدآمد,به اوبگوییدا گردختراست. ۱ 

اولین کسی باشد که جانش را فدای ارزشهايش کند,انطوری که سکینه 
(س) کردو بهترین کسی باشد که ازارزش های خود محافظت مف: کنن. وبه 
حرف غعرض ورزان مفسد گوش نداده وهمچون زینب(س)باشید. واگریسر 
بود, به به اوبگویید چون ابوذر بااشد که قلبش مالامال از عشق وعلاقه برای 
فداکردن رسول زمانش باشد. به او بگویید که پدرش چه کرد تااو هم چنین 
کند قبرم را بپوشانید وخاکش رابه فضا بپاشید بگذارید همه شاهد آزادگی 
ماباشند ,بگذاریددر خاکم بوی خونم را به عالم برساند. وسرخیش در عالم 
پیداشده تا همه تمد که و مق و سین کم رزمانم به پاکی ريخته شده 
والسلام علیکم ورحمه ا[] برکاته. 

سید احمد طباطبا بی زواره. 


وی هزم 
۰ 


شهید 0 احمد طبرسی : فرمانده گردان پشتیبانی مهندسی رزمی جهاد 
سازند گی(سابق) مازندران 

روز جمعه 13 رجب سال 1332 (شمسی) مصادف با سالگرد تولد حضرت 
امیرالمومنین در خانواده ای مندین چجشم به جهان گشود. پدرش -حام اباذر 
- از خانواده ای روحانی بود که دروس حوزوی را نزد اساتید بزرگ در 
مسجد جامع آمل گذراند بود و مدتی در قم و سپس در مدرسه سیهسالار 
سابق ( شهید مطهری فعلی ) ادامه تحصیل داد و در سال 1334موفق به 
اخذ درجه لیسانس در رشته منقول شده بود. مادر احمد نیز در خانواده ای 
رونق تدریس قران در شهر شد. هم اکنون نیز این محل تحت عنوان هیئت 
قران ومتوسلین به حضرت فاطمه (س) دایر است. بنابراین رشد احمد در 
محیط مذهبی خانواده سبب شد از همان کودکی اخلاق و سجایای ویژه ای 
داشته و از دیگر بچه ها متمایز باشد. 

هیچگاه اهل منازعه و دعوا نبود. اگر دو نفر با هم خصومتی داشتند سعی 
می کرد بر بین آنها دوستی ایجاد کند. وی ی از 
دوران ۳ آن را حفظ کرد راز داری بود. مادرش می گوید: «زمانی که 
کودکی خردسالی بود در حادثه ای بدنش سوخت. او را بی هوش به 
بیمارستان رساندیم. پس از بهبودی هیچگاه نگفت کدام بچه باعث سوختن 
من شده است.» 

در سال 1339 وارد دوران تحصیل ابتدایی شد. در این دوران بسیار مرتب 
و منظم بود. در سال 1347 به دبیرستان طبری وارد شد و در رشته 
ریاضی ادامه تحصیل داد. از همان سال های اولیه دبیرستان به فعالیتهای 
سیاسی علیه رژیم پهلوی روی اورد و به کمک دوستانش در باغ متروکه ای 
به نام باغ خواجو به تکثیر اعلامیه می پرداخت. مطالعات زیادی در زمینه 
آثار استاد مطهری داشت. سالهای 1392 + 1351 بود که ساواک به 
فعالیتهای وی پی برد. 

پس از آزادی از دست ساواک نتواننست ادامه تحصیل دهد و در : یک مرکز 
فرهنگی - مذهبی به نام مهدیه مشغول به کار شد. اين مهدیه توسط آیت 
الله العظمی حاح میرزاهاشم آملی به رات مرکز فرهنگی اداره می شد. 
احمد در اين مرکز فعالیتهای تبلیغاتی انجام می داد. مهم ترین فعالیت وی 


دعوت از اساتید و بزرگان از جمله ‏ استاد مرتضی مطهری و دکتر علی 
قائمی برای سخنرانی بود. بعد از مدتی به کتابفروشی مهر رفت و در انجا 
مشغول به کار شد. کار کتابفروشی سبب شد بیش از پیش مطالعه کند. 

دور شال دی 1 نم راز اغرام فد ولی از آنجا که سابقه فعالیت 
سیاسی داشت به وی اسلحه ندادند. افسران ارشد پادگان سخت گیری 
زیادی می کردند. با وجود آنکه احمد بسیار خوددار و مقاوم بود در نامه ای 
به خانواده اش نوشت: «سخت گیری زیادی نسبت به من می شود.» احمد 
در پادگان نیز اعلامیه پخش می کرد. با آغاز مبارزات مردم علیه نظام 
پهلوی به شکل فعال تری وارد صحنه شد. هنگام ورود امام خمینی به ایران 
با عجله خود را به تهران رساند تا در مراسم استقبال از امام خمینی به 
ایران شرکت کند. ینس از پیروزی انقلاب و استقرار نظام جمهوری 
اسلامی؛ احمد به تهران نقل مکان کرد و به پادگان سلطنت آباد سابق 
(ولی عصر فعلی) رفت و در دوره های اور نظامی شرکت کرد. با 
شکل گیری هسته های اولیه سپاه در پادگان با دکتر چمران آشنا شد. دکتر 
چمران از بین صد و شصت نفر که تحت تعلیم وی بودند. احمد و پانزده نفر 
تنیز را به عنوان نیروهای خاص خود انتخاب کرد. پس از آن که دکتر 
چمران وزیر دفاع شد آن گروه را به وزارت دفاع و نخست وزیری برد و 
احمد جزو نیروی ویژه نخست وزیری شد. او ارتباط عمیق و نوعی ارتباط 
مرید و مرادی با دکتر چمران داشت و با نشان دادن لیاقت و پشتکار از 
خود جزو نزدیک ترین و بهترین یاران دکتر چمران شد. با اغاز شورش ضد 
انقلاب در کردستان همراه دکتر چمران به پاوه رفت. در انجا علاوه بر 
عملیات چریکی کارهای فرهنگی نیز انجام می داد. قبل از شروع جنگ با 
عراق, با گروه کلاه سبزهای دکتر چمران در مرزهای شلمچه خرمشهر و 
اهواز ز با ضد انقلاب جنگید تا در مناطق مرزی امنیت را بر قرار کنند. 

با آغازن خمله عراق به ایران دکتر چمران به همراه گروه ویژه خود که 
شانزده نفر بودند از جمله احمد به اهواز رفت و ستاد جنگهای نامنظم را 
تشکیل داد. دکتر چمران در آن جا به نیروهای خود آموزش ویژه ای داد و 
یک ار انا هس ری یی کرفی عونت سر در اوایل حمله عراق 
وضعیت دفاعی ایران بسیار نابسامان بود. 

یکی از خصوصیات برجسته و خاص دکتر چمران این بود که هیچگاه 
مستقیم به افراد تحت فرمانش دستور نمی داد و اغلب کاری را آغاز می 
کرد و دیگران به دنبال وی حرکت می کردند. به عنوان مثال به افرادش 
سا ؟فوزده «من به شکار تانی می روم.» در اینگونه مواقع احمد اولین 
کسی بود که خیلی سریع به دنبال دکتر رهسپا پار می شد. او با چنین 
شتخاعت و جشار چیه حنی. می. رفت "که هیجاه حاضر نبود در مقابل 
دشمن عقب بنلشیند. 


از دیگر ویژگیهای احمد این بودکه هیچگاه به مقام و موقعیت اهمیت نمی 
داد و در صورت نیاز هر کاری انجام می داد. از رانندگی گرفته تا بی سیم 
چی, کمک تیربارچی, دستیار راننده امبولانس و عکاسی و فیلم برداری و 
رای ای ما ای رای ی و او ار 
زمانی که احمد در دفتر نخست وزیری مشغول به کار بود, اسلحه اش را 
به منزل می برد. خواهر کوچک احمد در بسیج اموزش اسلحه می دید. 
روزی مشغول تمرین با اسلحه برادر بود و نمی دانست که اسلحه پر 
است. ناگهان تیری از اسلحه خارج شد و به پدر احمد اصابت کرد. در اثر 
آن-بدر اخمد*مدت صولانن در بیمارنستتان پستری, نود اخمد شبانه روز در 
کنارش بود و از بیمارستان به محل کارش می رفت و دوباره به بیمارستان 
بازمی گشت. پس از مرگ پدر همواره خود را از این اتفاق سرزنش می 
کرد. معتقد بود دلیل آنکه به شهادت نمی رسد گناهی است که در حق 
پدرش مرتکب شده است. 

طبرسی در جبهه در یک نقطه خاص نمی ماند. در اوایل جنگ هیچ خط و 
جبهه ای نبود که در آنجا حضور نداشته باشد. روزهای اوایل جنگ عده ای 
از رزفند حان اساتی _ حدود چهل پنجاه نفر که در سازمان امل از همرزمان 
دکتر چمران بودند. برای پاری رساندن به ایران به خطوط مقدم آمده 
بودند. احمد با وجود آنکه فردی درون گرا بود و در دوستی پیش قدم نمی 
شد. نسبت به این گروه علاقه و احساس خاص بروز می داد تا جایی که به 
باد کیری ازبان عربی برداخت تا بتواتد با آنها ارتباط بر گرار. کتد.به. کفته 
احمد شجاعت خاصی داشت و در هر کاری پیش قدم می شد. در همان 
روزهایی که لبنانی ها امده بودند. چند روزی احمد را ندیدم و از دو سه نفر 
سراغ او را گرفتم. گفتند؛ برای عملیات شناسایی به دزفول رفته است. 
گویا دکتر چمران سه چهار نفر را مأمور کرده بودند که به دزفول, کرخه و 
میش داغ بروند و وضعیت منطقه را شناسایی و بررسی کنند. اين گروه 
شامل چند نفر لبنانی, شهید عباسی و احمد بود. این مناطق بسیار 
خطرناک بودند زیرا هیچ نیروی منسجم ايراني در آن جا حضور نداشت. از 
احمد پرسیدم چرا با آنها رفتی؟ گفت: «اولا چون جوان تر از آنها بودم, 
وا هن و بر و ام ری 
آشنای بیشتری دارم .او اضافه کرد: «هنگامی که به طرف " دو لنگه ميشه 
داغ " رفته بودیم تا نیروهای عراقی را شناسایی کنیم نزدیک شب., ماشین 
در گل گیر کرد. فاصله ما تا نیروهای خودی زیاد بود, هر چه سعی کردیم 
ماشین را از گل در آوریم نشد. تصمیم گرفتیم چهار نفر مسلح در اطراف 
ماشین بمانند و خودم به راه افتادم تا کمک بیاورم. نمی دانستم از کدام 
جهت حرکت کنم. هنوز خیلی دور نشده بودم که به طرفم تیراندازی شد و 


نمی دانستم از طرف نیروهای خودی است يا عراقی ها. دیگر نمی 
توانستم حرکت کنم, همانجا نشستم و با خدا راز و نیاز کردم. گفتم خدایا: 
من کاری نکردم و برای چیزی نیامدم, یک جان دارم و آن را به تو می دهم. 
از تو می خواهم نگذاری اسیر شوم. هنوز حرفهایم با خدا ۳ نشده بود 
که دوباره تیراندازی از دو طرف شروع شد. با حدسیاتی که زدم توانستم 
جهت شرق و جنوب و شمال را تشخیص دهم و محل نیروهای خودی را 
حدس زدم. بالاخره به نیروهای خودی رسیدم. افراد لشکر 92 زرهی 
اهوازبودند. انها فکر کرده بودند که من از نیروهای گکشتی عراقی هستم که 
جلوتر فرستاده شده ام و با تير اندازی انها حماپت می شوم ۳ بتوانم به 
طرف دیگر بروم. حتی ابتدا باور نمی کردند من ایرانی هستم ولی با دیدن 
کارت شناسایی ام قبول کردند. علاوه بر آن فرمانده آنها گفت: من باید از 
فرمانده تیپ اجازه بگیرم تا به شما نبیروی کمکی بدهم. بالاخره بعد از 
اصرار زیاد قبول کرد یک راننده بدهند تا ماشین را بکسل کند. نیمه های 
شب راه افتادیم , راننده وحشت عجیبی داشت. تاریکی شب خیلی شدید 
بود و هیچ علامت و نشانه ای وجود نداشت. خیلی خوف اور بود. ده دقیقه 
که پیش رفتیم, راننده گفت: نمی توانم جلو بروم, هیچ چیز را نمی بینم. 
مجبور شدم پیاده جلوی ماشین حرکت کنم. عراقیها متوجه ما شدند و 
شروع به تير اندازی کردند. ۱ 

بالاخره به لبنانی ها رسیدیم. نزدیک صبح بود و رفت و امد من چهار ساعت 
طول کشیده بود. ماشین را به وسیله نفربر بیرون اوردیم و به طرف 
لشکر 92 حرکت کردیم.» احمد بعد از اين اقدام بدون انکه استراحتی 
کرده باشد به منطقه دب حردان رفت در دهی به نام سید کریم که محل 
تجمع نیروهای ستادجنگهای نا منظم دکتر چمران بود, به انها پیوست. 

بعد از عملیات 8 صفر, بنی صدر حمله بزرگی را تدارک دید که باید در 
منطقه طراح بالاتر از حمیدیه در دشت آزادگان انجام می شد. عملیات در 
5 دی شروع شد ولی به دلیل وسعت عملیات و عدم هماهنگی نیروها 
شکست خورد و تعداد زیادی از نیروها به شهادت رسیدند. احمد که در 
تمام مدت عملیات حضور داشت به شدت از عقب نشینی ایران ناراحت 
9 و مدت طولانی از شهادت رزمنده ها گریست. در اسفند 139 به 
هنگام سخنرانی بنی صدر - رئیس جمهور وقت - در دانشگاه تهران. احمد 
نیز به آنجا رفته بود که درگیری بین نیروهای موافق و مخالف آغاز شد. در 
همان لحظات نخستین احمد دستگیر شد. او در اين باره گفته: «در مقابل 
رونام فزوشنی: انستادمبودی کت‌دو تفر آمدند ده ظرف مرا کر فتند و از 
من کارت شناسایی خواستند. وقتی کارت مرا دیدند مرا با خود بردند.» 
دستگیری احمد با کارت شناسایی که نشان می داد از اعضای حفاظت 
دفتر نخست وزیری است از جنجالهای مطبوعاتی آن روز شد. در تلویزیون 


عکس وی را نشان دادند و قضیه را چنین وانمود کردند که چون از اعضای 
دفتر نخست وزیری است برای بر هم زدن سخنرانی و ایجاد اغتشاش در 
دانشگاه حضور یافته است. احمد چند روز در زندان بود که با وساطت 
دکتر چمران آزاد شد. طبرسی در مدت حضور در جبهه ها از هیچگونه جان 
فشانی دريغ نمی کرد. 

در عملیات. آزاد: نعازق.سوشتنگرد -غملیات در سه جناح از حمیدیه شروع 
شد. دکتر چمران خود پیشاپیش نیروها روی جاده سوسنگرد و احمد و گروه 
او در سمت راست وی عمل می کردند. در طول عملیات دکتر چمران 
مجروح شد که سبب تضعیف روحیه شدید نیروها شد ولی احمد با جدیت 
عملیات را ادامه داد و حتی وقتی یکی از دوستانش خط مقدم را رها کرده 
و به دنبال دکتر چمران به اهواز رفته است بسیار عصبانی شد. احمد در 
منطقه سوسنگرد از ناحیه دست و صورت مجروح شد. احمد بعد ِ 
عملیات, حیوانات اهلی مثل گاو, الاغ. گوسفند را که به روستاییانی که 
منطقه را ترک کرده بودند تعلق داشت, جمع آوری کرد می گفت: «تحمل 
دیدن حیوانی را که ترکش يا گلوله می خورد و در حال جان کندن است را 
ندارم.» در 31 خرداد 1360 وقتی که دکتر چمران به شهادت رسید احمد 
تس تهران تحت معالجه قرار داشت. پس از شهادت دکتر چمران ستاد 
جنگهای نامنظم زیر نظر سیاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار گرفت و 
افرادی که در این ستاد بودند متفرق شدند. احمد به عضویت سپاه 
پاسداران شهرستان امل: در امد و به مبارزه با عوامل ضدانقلاب: در امل 
پرداخت. پس از مدتی به عنوان یک بسیجی ساده به منطقه فکه رفت. او 
که یکی از فرماندهان و مسئولان ستاد جنگهای نامنظم بود. ترجیح می داد 
ناشناخته باشد تا بتواند ازادانه در سراسر جبهه حضور یابد. 

احمد وارد جهاد سازندگی شد. این نهاد اقداماتی را در جبهه شروع کرده 
بود و به تدریج بر اهمیت و نقش سازنده ان عملیات ها افزوده شد. مهم 
ترین نقش جهاد در عملیات شکست محاصره ابادان در عملیات ثامن الائمه 
در مهرماه 1360 بود که با زدن یک جاده اساسی سبب شد ابادان از 
سقوط حتمی نجات یابد. گسترش فعالیت جهاد سازندگی در جبهه ها توجه 
احمد را به خود جلب کرد و از خط مقدم جبهه به جهاد استان تهران آمد و 
به عنوان یک فرد ساده در آن ثبت نام کرد. سپس به عنوان راننده جهاد به 
جبهه رفت. توانمندی او در انجام امور سبب شد به قسمت فنی و 
مهندسی جهاد وارد شود. قبل از شروع عملیات در منطقه میمک جاده های 
متعددی احداث کرد. 

او در میان دوستان و همرزمانش به قناعت و صرفه جویی مشهور بود 
طوری که ماه ها با یک دست لباس ساده اما تمیز و مرتب دیده می شد. با 
هزینه بسیار اندکی زندگی می کرد. 


در فروردین 1361 وقتی عملیات فتح المبین آغاز شد در گردان حضرت 
علی اصغر (ع( از لشکر حضرت ِ (ص) به عنوان یک نیروی ساده 
انجام وظیفه می کرد. گردان علی اصغفر (ع) از گردانهای خط شکن 
محسوب می شد و بیشترین درگیری را در منطقه بستان و تنگه جذاب 
داشت. اک هرا ید رون اقا بر یحو ی 
ترین کارها را به عهده می گرفت. 

در عملیات بیت المقدس احداث راه فر سیه طراح و کرخه نور به جهاد 
استان تهران سیرده شد. احمد به اقتضای حساسیت عملیات در کارها 
سخت گیری و حساسیت فوق العاده ای نشان می داد. اگر چه مسئولیت 
قسمت فنی - مهندسی جهاد را به عهده داشت درمواقع حساس رانندگی 
لودر .و بولدزر راب غهده می. گرفته: در عملیات رمضان مسئولیت احدات 
جاده را داشت و پس از مدتی به منطقه سومار رفت و سپس در عملیات 
مسلم بن عقیل که در ارتفاعات 410 آزاد شد به جنوب برگشت و در 
پاسگاه زید مشغول راه سازی شد. در عملیات محرم نیز با چند راننده لودر 
و بولدزر در منطقه عملیاتی بود. پس از عملیات به مقر جهاد استان تهران 
در کوشک بازگشت و به طرف پاسگاه زید و ایستگاه حسینیه رفت. سیس 
به شوش عازم شد تا از پل شهید ناجیان به طرف چنانه جادهای احداث 
کند. قبل از شروع عملیات والفجر مقدماتی در سال 1361 برای ساختن 
آزاراق احمه‌موسلیان بق غنوان سر کروم ههور فید: به هنگام عملیات از 
ناحیه پا مجروح شد و هر چه همرزمان اصرار کردند به پشت جبهه برود 
قبول بر ون مهن »تن روز ی پس از مدتی از 
۱ ۱ ۱۳ 
گروه مهندسی بود. در بسیاری مواقع کارهای شبانه را بر عهده می گرفت 
و بیست و چهار ساعت تمام کار می کرد و برای مدت کوتاهی در کنار 
خاکریز استراحت می کرد.به ی با وی کار می کردند اعم از 
رانندگان لودر بولدوزر و گریدر : پا رانندگان آمته لانشن تذکن میت ذاد که در 
سخت ترین شرایط در زیر آتش سنگین دشمن به فعالیت خود ادامه دهند. 
پس از عملیات والفجر 1 به مهران رفت و در آنجا ستاد جهادسازندگی 
تهران را برپا کرد. در کنار جاده سازی به شناسایی منطقه نیز می پرداخت. 
پس از عملیات والفجر 3 احمد و همکارانش از بالای سد کنجمان مشغول 
جاده و پل سازی شدند و ان را تا خطوط مقدم ادامه دادند. پس از مدتی 
مسئولیت ستاد جهاد استان تهران در میمک را به عهده گرفت و در آنجا نیز 
جاده های متعددی احداث کرد. 

به قرآن علاقه و توجه خاصی داشت و در مواقع فراغت به قرائت ت قرآن 
می پرداخت. در پر پایی کلاس های آموزشی قرآن در جبهه کوشا بود و 


خود در کلاسها حضور می یافت. بسیاری از دعاها را از حفظ می خواند؛ به 
دعای کمیل توجه و نظر خاصی داشت. یکی دیگر از علاقه های وی مطالعه 
تعدادی کتاب به همراه داشت. کتاب نيایش دکتر چمران را هميشه همراه 
خود داشت و بسیاری از جملات آن را حفظ بود. هیچگاه از مزایا و امکانات 
شغلی خود استفاده نکرد. حتی زمانی که طبق یک روال اداری اضافه 
حقوق به وی تعلق گرفت, از پذیرفتن آن خودداری کرد. در طول خدمت در 
جهاد چندین بار به مناسبتهای مختلف به افراد جبهه سکه داده شد اما احمد 
ان گرفتن آن. خوخداری: می» کرد و فتذارم اصرار داشت کسی از این 
موضوع باخبر نشود. . در یکی از موارد وقتی فهمید همرزمانش متوجه شده 
اند که سکه را نگرفته است بسیار ناراحت شد. چنان فروتن بود که هیچگاه 
از فعالیت ها و کارهای خود سخنی نمی گفت. با وجودی که علاقه و اصرار 
زیادی در گرفتن فیلم و عکس و ثبت وقایع جنگ داشت. اجازه نمی داد از 
او عکس يا فیلم تهیه کنند. به عنوان فرمانده رزمی - مهندسی از دادن 
دستور مستقیم به زیردستان و افراد تحت امر خودداری می کرد و در 
اغلب کارها پیشگام بود و در صورت نیاز نکات را خیلی ظریف مطرح می 
کرد. شهادت را نعمتی می دانست که از طرف خداوند نصیب انسانها می 

شود. احمد به ائمه اطهار علاقه خاصی داشت و در مواقع خطر به انان 
توسل می شد. نسبت به مسایل سیاسی کشور حساسیت و توجه خاص 
داشت. عاشق امام خمینی بود, پیامها و کلمات قصار ایشان را دایم تکرار 
می کرد و در تحلیل مسایل سیاسی از آنها استفاده می کرد.12 احمد 
هیچگاه به ازدواج فکر نمی کرد هر چه اطرافیان خانواده و دوستان اصرار 
می کردند سر باز می زد. در مواقعی هم که او را به بجبار به خواستگاری 
می بردند در همان برخورد اول بفرضایه ارم ون ی کمت: «من نود و نه 
در صد شهید می شوم.» همین امر سیب می شد هیچ دختری حاضر به 
ازدواج با وی نباشد. او مهمترین وظیفه خود را خدمت در جبهه و حفاظت 
از کشور می دانست و در پاسخ دوستانش که می گفتند ازدواج یک دستور 
دینی است و هر مسلمانی باید ازدواج کند, می گفت: «در حال حاضر 
کشور به وجود من در جبهه و جنگ بیشتر نیاز دارد.» چون به شهادت علاقه 
بسیار داشت دوستانش از این مسئله استفاده کرده و می گفتند: چون 
ازدواج نکرده ای به شهادت نمی رسی. و کف «زندگی و ازدواج من 
حفظ و نگهداری ابهای مجنون خصوصا قست جنوبی آن است.» بالاخره 
همسر یک شهید شرایط وی را پذیرفت. وقتی خانواده اش این خبر را به 
اف دادن کفقت: «دم ردیر بزای طرانست.فی انم ولی به ده روز نرسیده 
به شهادت رسید.» در عصلیات والفجر 5: لشکر 7 2.مجمد,رسول الله (ض) 
و لشکر 21 حمزه باید از اروند رود عبور می کردند ولی کانال ها عبور پر 


از آب بود. احمد و گروهش احداث پل را پذیرفتند و با سرعت فوق العاده 
عملیات لوله گذاری و خاک ریزی را انجام دادند. سرانجام در شب 21 
بهمن ماه در حالی که مشغول زدن خاکریز به عمق هفتاد پا هشتاد متر بود 
در قسمت شمالی هجر شمیک نهر خین بر اثر اصابت ترکش به شهادت 
رلسید. 

تقریباً ساعت دو و نیم شب بود و کارهای تدارکاتی با موفقیت پیش می 
رفت که ناگهان در میان آتش و دود ترکشی در قلب احمد اصابت کرد و او 
به زمین افتاد. در حالی که لبخند بر لبانش بود شهادتین را بر زبان جاری 
کرد و به شهادت رسید. در هنگان تهادی شنمت فر ماندهن گردآن پشتیبانی 
مهندسی رزمی جهاد سازندگی را بر عهده داشت. پیکر او به شهرستان 
آمل انتقال یافت و در محل امامزاده ابراهیم (ع) ؛ به خاک سپرده شد. منابع 
زندگینامه :"فرهنگ جاودانه های تاریخ ودک نامه فرماندهان شهید 
مازندران "نوشته ی یعقوب توکلی ,نشر شاهد تهران-1386 


۰ 


كِ_ جنگ جهادسازندگی (سابق) «خراسان» محجمد طرحچی 
درسال 1334در مشهد مقدس و در خانواده‌ای مذهبی و محروم به دنیا 
اصخء قوت تیادی از خولدشن رشته نود که ها ذرسشن رآ از دست داد.اودوران 
تحصیل ابتدایی وراهنمایی را با جدیت پشت سر گذاشت.او بعد از اخذ 
دیپلم و قبول شدن در ازمون نیز افتتری دررشته مکانیک وارد دانشگاه 
پلی‌تکنیک شد و رهسیار تهران گشت. پس از فارغ التحصیل شدن در رشته 
مهندسی مکانیک به طرف جنوب رهسپار شد. 

او که مانند تمام همرزمانش در پیروزی انقلاب وسقوط رژیم شاهنشاهی 
نقش ارزشمندی را ایفا کرده بود,بعد از انقلاب خود راوقف خدمت به 
مردم وانقلاب کرده بود.جنگ که شروع شد.خدمت در پشت جبهه را رها 
کردو وارد جنگ شد.در ابتدای جنگ تحمیلی در جبهه‌های جنوب حاضر شد و 
قست اعظم کار مهندسی جبهه را بر عهده گرفت. او بنیانگذار و فرمانده 
پشتیبانی و مهندسی جنگ جهاد سازندگی بود و جای‌جای سرزمین‌های 
مقدس غعرب و جنوب شاهد تلاش‌های خستگی‌ناپذیر او بود. 

روح پر تلاطم او سر انجام پس مجاهدات زیاد در روز دوازدهم شهریور ماه 
سال 1360 به آرامش ابدی رسید وهنگام اقامه نماز مغرب مورد اصابت 
گلوله تانک دشمن قرار گرفت و عاشقانه به دیدار حضرت سید الشهدا (ع) 
منابع زندگینامه :پرونده شهید دربنیاد شهید وامورایثارگران, مصاحبه با 
خانواده ودوستان شهید 


طور. صمصام 


قرن:15 

1 

شهید ص طور : فرمانده گردان امام محمد باقر(ع) لشگر25 
کربلا(سپاه 0 انقلاب اسلامی) _ 

در روستای " کیاکلا " قائمشهر به دنیا امد. پدرش - هادی - مغازه کوچکی 
داشت و با درآمد اندک آن خانوادة خود را اداره می کرد. صمصام دومین 
فرزند خانواده بود و به مادرش علاقه بسیار داشت. تحصیلات خود را در 
مکتب خانه که پدرش بشر سر قزر ان قرآن تدریس می کرد, آغاز کرد. به 
همین دلیل پیوند و نزدیکی عمیقی بین صمصام و پدر بزرگش به وجود آمد. 
او در کودکی سرشار از انرژی و جنب و جوش بود و به بازیهایی دسته 
جمعی به خصوص فوتبال علاقه وافری داشت. در سال 1338 وارد مدرسه 
ابتدایی خیام شد و با علاقه و پشتکار تکالیف خود را انجام می داد. پس از 
اتمام دوره ابتدایی در سال 1343 وارد مدرسه راهنمایی سپهر شد. پس 
از نزن رشان سا ر فک و در رشته طبیعی ادامه تحصیل داد. او در 
تمام مراحل تحصیلی از شاگردان موفق بود و به همکلاسیهای خود کمک 
می کرد. خلبان شهید احمد کشوری از دوستان وی در دبیرستان 
بود. آنها در زمینه های ورزشی. دینی. سیاسی با یکدیگر همگام بودند. 
مادرش می گوید: ما از همان ابتدا وضع اقتصادی خوبی نداشتیم. منزلمان 
هميشه اجاره ای بود, مغازه کوچکمان هم دخلش به خرجش نمی رسید. 
صمصام در دوران دبیرستان برای کمک به درامد خانواده. عصرها و شهها 
تدریس خصوصی می کرد و گاهی نیز در مغازة پدرش کار می کرد. او فرد 
اجتماعی بود و با اخلاق نیکو افراد بسیاری را به خود جذب می کرد. علاقه 
وی به امور مذهبی و فعالیتهای جمعی سبب جذب وی به مسجد شد. به 
افراد مذهبی علاقه داشت و با آنان رفاقت می کرد. همواره به دیگران 
کمک می کرد. روزی یکی از بچه های محل را که در حال غرق شدن بود با 
به خطر انداختن جانشین نجات داد. در سال 1347 پس از اخذ دییلم کنکور 
شرکت کرد و در رشته شیمی دانشگاه تهران پذیرفته شد. ولی به علت 
مشکلات مالی تا مقطع فوق دییلم ادامه تحصیل داد و مجبور به ترک 
تحصیل شد. در سال 1353 به خدمت سربازی رفت و تمام این دوره را در 
شهرستان میانه اذربایجان بود. , پس از پایان خدمت سربازی در سال 
5 برای استخدام در اداره امتحان ورودی داد و پذیرفته شد. 
سیس به عنوان تکنسین دامیزشکی برای گذراندن یک دوره مخصوص به 


تهران رفت. پس از پایان دوره در کلاردشت و چالوس مشغول به کار شد. 
پس از مدتی به اداره دامپزشکی استان مازندران انتقال یافت و به سمت 
مسئول نظارت بر امور دارویی, دامپزشکی استان مازندران منصوب شد. 
صمصام که ازنوجوانی در مساجد حضور فعال داشت با اغاز مبارزات 
مردمی علیه رژیم پهلوی به فعالیت خود افزود. او عمدتا برای تظاهرات 
شعر می سرود و در گردهماییها و تجمع مردم علیه رژیم شاه سخنرانی 
هایی پر شور می کرد. در یکی از تظاهرات مردم کیا کلا اشعاری را که 
مناسب اربعین شهدای قم به لهجه مازندرانی سروده بود. قرا ثت کرد. 

در آستانه پیروزی انقلاب برای مقابله با اقدامات سرکوب گرانه هواداران 
شاه و برای حفظ امنیت مردم شهر, گروههای گشتی مرکب از جوانان 
فرمان امام به عضویت بسیج در امد. در این زمان با تشکیل جلسات و 
کلاسهای سخنرانی در جهت تدارم انقلاب اسلامی کوشش می کرد. او 
نسبت به اصالت حرکتهای انقلاب تعصب خاصی داشت و در مقابله با 
تحریکات سازمان منافقین در زادگاهش بسیار فعال بود. با تشدید غائله 
کردستان؛ رهسپار ان منطقه شد. در کنا ر مبارزه مسلحانه با ضد انقلاب با 
سخنرانی های کوتاه خود به روشنگری مردم می پرداخت. صمصام در قله 
های پر برف کردستان مسئولیت گردان روح الله را بر عهده داشت. 
نیروهای وی از محورهای جانوران نا محور دزلی و توتمان مستقر بودند. 
صمصام تمام وقت در خدمت اموزش و هدایت نیروهای تحت فرمان خود 
بود و همچون پدری مهربان, دوست و غم خوار انان بود. 

در فروردین 1360 با خانم " فاطمه رضایی" ‏ دختری از فامیل ‏ ازدواج 
کرد. مراسم عقد بسیار ساده و با مهریه یک جلد کلام اللّه مجید و یک 
شاخه بات بر رشن آنها ند کی خود. را درحانه ندز ضحصام اغار کردند: 
صمصام در امور سیاسی و اجتماعی فعالیت مستمر داشت. به همین دلیل 
کمتر فرصت می یافت. در کنار خانواده باشد و هنگامی که اولین فرزندش 
به دنیا آمد, در خانه حضور نداشت. او با برادرش حاج سعید ‏ که شش 
سال از او بزرگتر بود - بسیار صمیمی بود و در اغلب مواقع در کنار هم در 
جبهه حضور داشتند. 

صمصام با سخنرانیهایش که با کلامی شیوا در میدان صبحگاه گردان امام 
محمد باقر (ع) ایراد می کرد. نیروها را مجذوب خود می کرد. در نماز 
جماعت حضور فعالی داشت و هميشه در نماز صبح در گردان امام محمد 
باقر (ع( حضور می پافت. تک از دوستانش می گوید: در آ رون لحظاتی 
که در مقر خرمشهر بود به دیدارش رفتیم. حدود ساعت 8 صبح بود. در 
جلوی مقر فرماندهی به دیوار تکیه داده و غرق در اندیشه و اندوه بود. 
صدای غرش تانک و توپ عراقیها , به گوش می رسید. گفت: «وضعیت در 


محور شلمچه نا مساعد است.برای نیروها نگران هستم, شما بروید قرآن 
بخوانید و دعا کنید رزمنده ها پیروز شوند.» ساعتی بعد به سمت دشت 
شلمچه حرکت کرد. فرماندهی گردان محمد باقر(ع) را بر عهده داشت. 
صمصام حدود ساعت 10 صبح 4 خرداد 1367 با دو دستگاه تویوتا به سوی 
خط مقدم برای مقابله با حمله عراق حرکت کرد. بلافاصله در منطقه 
عملیاتی سرگرم سازماندهی نیروها شد. عراقی ها با استفاده از سلاح 
شیمیایی به خطوط مقدم خودی نفوذ کرده بودند. صمصام با همراهی 
نیروهایش در مقابل تانک ها و نفربرها ایستادگی کرد. پس از شلیک چند 
آرپی جی از ناحیه دست زخمی شد, ولی باز هم مقاومت کرد تا گلولهای 
ازنی خی تمام نش سیشن با لاح انفرادی. اقدام به: ترانداتی کرصه و 
هیمن هنگام پای چپ وی نیز زخمی شد و به زمین افتاد. وقتی یکی از 
بسیجیان که پیک گردان بود. خواست او را به دوش بگیرد با کمال ارامش 
به وی گفت: «شما بروید و به خاطر من خود را به خطر نیندازید چون 
دشمن خیلی نزدیک است.» به این ترتیب صمصام دی ان حون 
زیاد به شهادت رسید. پیکر او در گلزار شهدای روستای کیاکلا از شهرستان 
قائمشهر به خاک سپرده شد. از صمصام دو پسر به یادگار مانده است. 

با آنکه فرمانده بود از مزایای شغلی خود بسیار کم استفاده می کرد. اغلب 
خودرو سپاه را در اختیار داشت: وبا آن منزل می رفت ولی هیچگاه از ان 
استفاده شخصی نمی کرد. نقل است که روزی مادرش سخت بیمار شد. 
صمصام به برادرش تلفن کرد تا ماشین تهیه کند. برادرش پرسید شما 
ماشین اداره را نیاوردی؟ صمصام جواب داد: «چرا ماشین اداره, بیت 
المال است و نمی شود از ان استفاده شخصی کرد.» . منابع زندگینامه 
: "فرهنگ جاودانه های تاریخ ,زندگی نامه فرماندهان شهید 
مازندران "نوشته ی یعقوب توکلی ,نشر شاهد تهران-1386 


طهماسبی پور. جعفر 
۰ 


۳9 ۱ اداری )لشگر31عاشورا(سپاه پاسداران انقلاب 
اسلامی) 

«جعفر طهماسبی پور » در سال 1344 در« اردبیل» به دنیا آمد .وی به 
خاطر حضور در جبهه ,از کلاس چهارم دبیرستان ترک تحصیل نمود .در سال 
1310 به عضویت رسمی سیاه پاسداران در امد ۳ اینکه او مسئول واحد 
اداری بود وبر اساس قوانین الزامی به حضور در خطوط مقدم جبهه 
وعملیات نداشت ما در هنگام عملیات وظایف خود را به دیگران می سپرد 
وبا دست گرفتن اسلحه به نبرد با دشمن می پرداخت. 

سال 1362در عملیات خیبر در جزایر مجنون او تا پای جان با دشمن 
مبارزه کرد وپس از اینکه مهماتش تمام شد به اسارت نیروهای در 
امد.دشمنان که از او صدمات زیادی دیده بودند برخلاف قوانین بین المللی 
اورا که در دست آنها اسیر بود,به شهادت رساندند. جعفر طهماسبی پور 
,اسوه دلدادگی عاشقانه , در منای عشق ,جان بر کف گرفت 

جان به جانان داد و پر زد سوی جنات نعیم در کفی جامی ز کوثر ,در کفی 
مصحف گرفت منابع زندگینامه : "روایت سی مرخ" نوشته ی کروفن: 
نشرکنگره ی بزرگداشت سرداران و شهدای آذربایجان, اردبیل-1376 


طهماسبی, قادر 
قرن:15 


جنسیت ِ 

شهید ِِ طهماسبی : معاون رئیس ستاد لشگرمکانیزه 31 عاشورا(سیاه 
پاسداران انقلاتب اسلامی) به گواهی شناسنامه‌ات در پنجم تير ماه 1341 
در تبریز به دنیا امده‌ای. نوجوانی‌ات با انقلاب اسلامی و با فصل ظهور 
روح‌الله پیوند خورد. تحصیلات متوسطه را در رشته الکترونیک به پایان 
بردی و از بهار سال 1360 تا آخرین لحظه عمر خویش در جبهه بودی و در 
عملیات بدرء در وایسین روزهای اسفند ماه 1363 آسمانی شدی. 

به راستی ذکر تاریخ‌های تولد و شهادت و... اهالی اسمان را به ما 
می‌شناساند؟ 

پیشتر از آنکه جنگ آغاز شود جامه جهاد را بر تن کرده بودی. پاسدار شده 
بودی. و آنگاه که طبل جنگ به صدا درآمد. مهیای میدان شدی. در این 
زمان قلب نبرد در سینه سوسنگرد می‌تپید.. 

گویی پاره‌ای از دل خود را در خشاب‌های خالی اسلحه جای می‌دادیم. همه 
تعداد فشنگ‌های خود را ۳۵ 


- فقط پانزده گلوله 

- فقط بیست گلوله 

- فقط . 

بعض ۳ را می‌گیرد و حسرت و اندوهی عمیق در ذژه 99 وجودم رخنه 
ی کی به راستی که جقدر سنگین و دردآور است, ی پیش از آنکه خود 


خاموش شوی, اسلحه‌ات بمیرد. و چقدر شیرین و ای 
دادن نیز بتوانی ماشه را بچکانی. به انگشتان خاک نشسته است. نگاه 
می‌کنم و با خود می‌گویم: ای کاش هر انگشتم گلوله‌ای بود و در خشابش 
نا 

آخزین گلوله‌ها را در خشاب جای دادم, زخمی‌ها در مسجد انباشته شده 
بودند و بچه‌ها به همدیگر وصیت می‌کردند. صدای تجلایی تکانم داد: تانک‌ها 
رسیدند. 

در اين زمان که دشمن با پنجه‌های وحشی خود گلوی سوسنگرد را 
می‌فشرد, و دز آنجا بودی, در کنار تجلایی. وقتی حلقه محاصره سوسنگرد 
شکست, از جبهه باز گشتی. باز گشتی برای دوباره رفتن. دوره آموزش‌های 


تکاوری را طی کردی تا مهیاتر از پیش به میدان باز گردی. 
هر آنکس که به خلوضص رسیده ) به قول یکی از بچه‌ها ( با خدا مستقیم کار 
می‌کند. اهل خلوص برای گریز از هر رنگ و ریا, کارهای خیر خود را از همه 
نهان می‌دارد. 
در چادر نشسته بودم که رزمنده‌ای وارد شد, ظروف غذای چادر ما را در 
دست داشت: 
- برادر! اين ظرف‌ها را بگیرید! 
چه کسی ظرف ها را شسته است؟ سوالی که ابتدا به ذهنم خطور می‌کند. 
می‌پر سم .: : چه کسی این ظرف‌ها را به شما داد؟ 

ار انا اه کت ی تاه آ اور 
ظرف‌ها را می‌گیرم و او می‌رود. می‌دانم که بچه‌های خالص از اين جور 
کازها ریاد مب کنه بم سا بجه‌هایی که شب لاسماشتان را در ظرعی 
خیس می‌کنند تا صبح بشویند, و صبح با لباس‌های شسته شده خود روبرو 
آنهایی که این کارها زا انخام می‌دهنه, رراضی به تفتاخته شون نشسسند.. ایا 
آدم دلش می‌خواهد اینها را بشناسد. 
گرمای جنوب آتش به جان آدم می ز ند. می‌خواهم به چادر برگردم و اندکی 
دار ناه خادر اشتراخت: کم فادر طمماتی: به. طظرفم. هی اید .یی یغرم 
ظروف شسته شده. 
- حاجی به چادر می‌روی؟ 
بله. را که می‌گویم, ظرف ها را به طرفم می‌گیرد: پس بی‌زحمت اینها را 
هم ببر. ظرف‌ها را می‌گیرم و به طرف چادر خودمان روانه می‌شوم. همین 
- دستتان درد نکند!... 

- شما چرا زحمت کشیدید!.. 
تازه می‌فهمم که قایر مه ام است.. ۰ بچه‌ها شرمنده‌آم می کنند. . رو 
می‌کنم به آنها: اين ظرف‌ها زا بان اوه ماب کم و 
ظرف‌ها را به زمین می‌گذارم. 
تو جانشین ستاد لشکر بودی. با آن وضعیت جسمی و جانبازی‌ات؛ همه 
می‌خواستند ته را از انجام کار زیاه وکین بان دازننر آما وبا ان.نشضت 
معلول و پیکر جراحت خورده. شب و روز نمی‌شناختی. شهردار هميشه 
چادر ما تو بودی قادر! 
همه بچه‌ها راز و نیازهای شبانه‌ات را می‌دانستند. با تو شوخی می‌کردند: 
- نیمه شب کسی دست مرا لکد کرد و ... ۱ 
- نیمه شب پای کسی به سرم خورد آیا ثواب نماز شب کفاف دیه آن را 


می‌کند ؟! 

و تو با هر کسی به زبان حال او سخن می‌گفتی. 

همیشه لبخندی مهربان. صورتت را دلنشین‌تر می‌کرد. ما نمی‌دانستیم که با 
این صورت خندان و شکفته, دلی است داغدار. ما نمی‌دانستيیم در راز و 
نیازهای شبانه تو چه می‌گذرد. در آن چادر کوچک که در کنار چادر ستاد بر 
پا کرده بودی, نیمه شب‌ها چه می‌گذشت؟ ما چیزی جز این نمی‌دانستیم 
که آن چادر کوچک هلال خادر عیادت: نو بدن ما از اسراری که در آن خیمه 
کوچک نهفته بود, بی‌خبر بودیم.. 

پیش از آنکه 4 آغاز شود چهار روز تمام 23 عبادت بودی, در راز و نیاز و 
سوز و گداز. در آن چهار روز, در صحیفه نگاهت راز شهادت به روشنی 
تمام آشکار می‌شد., در آن چهار روز ) آن چهار روز پیش از عملیات ( به 
کجا رسیدی؟ 

جانباز بودی. برایت رخصت 5 داده نمی‌شد. اما به هر ترتیبی 
بود از آقا مهدی رخصت حضور در خط را گرفتی. رخصت حضور در خطی 
که خط خدا و اولیای اوست... 

گویی در هر ثانیه هزاران گلوله توپ و خمپاره فرود می‌آمد. شهید 
می‌شدیم, زخمی می‌شدیم... شهید می‌شدیم... اقا مهدی هم شهید شده 
بود. بچه‌هایی که از شهادت آقا مهدی باخبر شده بودند. شور حال دیگری 
داشتند. گویی بعد از شهادت سردار عاشورائیان بازماندن را طاقت 
نمی‌آوردند. بچه‌هایی هم که در قرارگام بودند, به پیش ما می‌آمدند.. 
در)روطه( در حال عقب نشینی بودیم. گلوله‌های توپ و خمپاره ۷ فرود 
امد باران آتش و از انبوه نیروهای دشمن 2 پناه ان تویخانه و 
تانک به پیش ی اه و نزدیکتر می‌ شوند. اگر هش که ره پیش بیایند احتمال 
اسارتمان حنمی است.. ۱ قادر طهماسبی تیربار را از د ست رزمنده‌ای 
می‌گیرد و به تنهایی به طرف انبوه نیروهای دشمن هجوم می‌برد. جمعی از 
نیروهای دشمن بر خاک می‌افتد. زمینگیر می‌ شوند. قادر طهماسبی 
همچنان تیراندازی می‌کند. رگبار تپرها به سویش سرازیر می‌شود... 
شهادت تو خبری غير منتظره و ناگهانی نبود. می‌دانستیم که شهید خواهی 
شد و خود نیز می‌دانستی. چندین روز پیش از شهادت خود نوشتی: ای 
خالق! ای کریم!... صفات تو در بعضی‌هاأ جلوه گر شده است... چندان صفا 
و صميیمت در برخی از بندگان نبوست که هنگام گفتگویشان, بال‌های. 

ما برای پرواز گشوده می‌ شود این رز دحا :: . تو خود نیز از آن ززفند کان 
بودی. از همانها که صفات الهی در ار متجلی می‌شود و اشتیاق 
پرواز در جانشان اتش برمی‌افروزد. 

نوشتی: انسان روزی متولد می‌شود و روزی می‌میرد و چه بهتر که عمر 
خود را در راه اسلام و انقلاب سیری کند. از ظلمات رهایی یابد و به سوی 


نور رود. نور اوست. همه چیز از اوست و بازگشت همه به سوی اوست... 
گناه نکنید که حساب دادن در آخرت سخت و مشکل است. 

اکنون می‌دانیم که تو در سیر و سلوک سرخ خویش از ظلمات رها شده و 
به نور پیوسته‌ای. زنجیر ظلمات را کسسته‌ای و از بیت مظلم طبیعت 
رسته‌ای. می‌دانيم... و می‌خواهیم از تو بنویسیم, آنگونه که انان که تو را 
نمی‌شناسند, چشمی به سیمای تابناک تو بگشایند. حال انکه الفاظ و 
عبارات. توان توصیف آنانی را که از بیت مظلم طبیعت به سوی حق تعالی 
و رسول اعظمش هجرت نموده و به درگاه مقدسش بار یافته‌اند, ندارد. 
خبر شهادت تو, خبری ناگهانی نبود. می‌دانستیم که شهید خواهی شد. زیرا 
تو پیش از آن تا مرز شهادت رفته بودی. در عملیات بیت‌المقدس, در فتح 
خرمشهر جراحت خوردی, آنگونه که از پای افتادی. حتی تير خلاص نیز 
خوردی... تو را از خط مقدم در میان پیکرهای شهیدان به عقب اوردند. به 
سردخانه انتقالت دادند.. . و تو هنوز زنده بودی. پس از آن همه زخم و سفر 
تا مرز شهادت. جرا ند جبهه باز گشتی. تو مانده بودی تا با شهیدان بدر 
همسفر شوی, با تجلایی, اصغفر قصاب.. . با خوِ آقا مهدیآ!... 

و تو هنوز زنده‌ای, زنده‌تر از پیش! فنان زندگینامه :پرونده شهید دربنیاد 
شهید وامور ایثارگران تبریز ومصاحبه با خانواده ودوستان شهید 


طیاری, مهدی 
۰ 


0 گردان 419 لشگر41ثارالله (سیاه باستاران فلت الامی) 
«مهدی طیاری» در اولین روزهای بهار سال 1338 در روستای« طوهان» 
در شهرستان« جیرفت» به دنیا آمد . خانواده اش تهیدست اما مندین بود 
او توران نا ارام کفدکن زا در انروس کفراید ربالستان,را ور عبر 
آباد طی کرد و دبیرستان را به هنرستان جیرفت آمد 
در روزهای هترستان .«شکل گیری شخصیت مذهبی و سیاسی مهدی کامل 
شد و همین آغاز مبارزه حجدی با ظلم و فقری بود که همواره در کنان. ان 
زندگی کرده بود .او نو جوان بود که در جفرافیای دور افتاده به رساله امام 
دست يافته بود و سرا پای وجودش از محبت به 0 رساله_می 
سوحت .مهدی نشان شده ساواک بود و به همین خاطر از ازار و اذیت انان 
در امان نبود در زمستان سال 1357 که کنگره کاخ های سلطنتی پهلوی 
,یکی پس از دیگری فرو ریخت آغز زندگی تازه ای برای این جوان پر شور 
و متدین بود ۰ ۳ 
وقتی جنگ از سوی دشمنان اين انقلاب اسمانی شروع شد ,پای مهدی به 
خاک جبهه ها باز شد .او ماند و جنگید و مجروح شد اما از پا نیفتاد . 
عملیات بیت المقدس هفت که او فر مانده ردان دلاور چهار صد و نوزده 
د ,گلوله خوپاره ای نقطه سرخ رنگی بر پایین زندگی زمینی این فرزند 
خمینی گذاشت .او از آمید های لشکر 41 ثار الله بود .از مهدی 
طیاری فرزندی به نام « زهرا» به پادگار مانده است . منابع ند امه 7 قزر 
کباررسا ی علی اصفر حور بان یر لشگر 41ثار از ِِ -1376 


عابدی, احمد 
۰ 


شهید سید احمد عابدی : فرمانده گردان عبدالله لشکر5نصر(سیاه 
پاسداران انقلاب اسلامی) شانزدهم شهریور ماه سال 1 1 در شهرستان 
نیشابور چشم به جهان گشود. نام او را به نام پیامبر (ص) احمد انتخاب و 
در کودکی او را عقیقه کردند. 

پدرش نقل می کند: «در دوران کودکی مریض شد. مریضی او بسیار 
سخت بود و دکتر او را جواب کرد. من به مشهد رفتم و در حرم امام رضا 
(ع) شفای او را خواستم. بعد از این که به خانه برگشتم فکر می کردم که 
او فوت کرده است. ولی حال او بهتر شده بود و امام رضا (ع) شفایش 
داده بودند. 7 

کودکی ساکت بود. به مکتب خانه رفت. قران و مسایل مذهبی را یاد 
گرفت. 

به خانواده اش بسیار علاقمند بود. اوقات بیکاری را به دکان دوچرخه 
سازی می رفت و گاهی هم بازی می کرد. به وسایل برقی علاقه داشت و 
ان ها را تعمیر می کرد. 

دوره ی ابتدایی را در مدرسه ادیب نیشابور به پایان برد. به مدرسه علاقه 
داشت و تکالیفش را به نحواحسن انجام می داد. 

دوره ی راهنمایی را در مدرسه امیرکبیر و دوره ی متوسطه را در مدر سه 
ی وی ی ی 

در چراغانی هایی که برای مجالس ائمه ی اطهار (ع) انجام می شد و 
همچنین در مجالس قرآن, دعای توسل و کمیل شرکت می کرد. کاری که 
به او محول می شد, سعی می کرد به خوبی انجام دهد. 

8 ساله بود به اردو رفت. در راه ماشین از مسیر اصلی خارج می شود و 
به دره می افتد و سید احمد از ناحیه ی پا مجروح می شود و بعد از این که 
نیمه می«رشتند مزع به خا نم می آید: 

متوجه شدم که از ناحیه ی پا احساس درد می کند به او گفتم: چه شده 
است؟ گفت: در راه به زمین خوردم. سپس ۳ آهتینته ماجرا را 
برایمان تعریف کرد.» 

به ورزش بسکتبال علاقه داشت. در زمینه های فرهنگی و ورزشی بسیار 
قغال و فشتولن تربیت: ندنی افو شاه ها ,بود: بعضی از امکاناتی که اکنون 


در اختیار آموزشگاه ها است, سشبجه ی فعالیت او بوده است. 

از افراد منافق؛ دوروه جاه طلب و بدقول متنفر بود. به کسانی که صادقانه 
کار می کردند و وفادار و متعهد به انقلاب بودند, علاقه داشت. در مقابل 
مشکلات صبور بود. و در حد توان حل می کرد. به دیگران نیز توصیه می 
کرد: «در مقابل سختی ها صبور باشید.» به «مشکل گشا» معروف بود. 

در مورد غیبت سخت گیری می کرد. فاطمه عابدی می گوید: «یک شب از 
دعای کمیل برمی گشتیم و در راه می گفتیم: فلانی زیاد خواند. آن یکی 
صدایش را می کشید. شهید به ما گفت: بهتر است از این به بعد خودتان 
در خانه تنها دعای کمیل را بخوانید. به دعا می روید ثوابی ببرید, نه اين که 
0[ 

سید حسن عابدی (یدر شهید ) نقل می کند: «نمازش را مخفیانه می 
خواند. دوست نداشت در جمع بخواند تا ریا شود. به همین خاطر در پشت 
ستون می ایستاد و مشغول نماز و دعا می شد.» 

نظم را سر لوحه ی کارش قرار داده بود و به دیگران نیز توصیه می کرد: 
«در کارهایتان نظم داشته باشید.» 

قبل از انقلاب در جلسات مذهبی شرکت می کرد. در نیمه شعبان و اعیاد 
مذهبی به چراغانی مساجد می پرداخت. با دوستانش گردهمایی تشکیل 
داده بود و مخفیانه در راستای اهداف انقلاب کار و اعلامیه های امام را 
پخش می کرد. 

در تظاهرات و راهپیمایی ها شرکت داشت. در اعزام کاروان ها به تهران 
هنگام ورود امام به ایران فعال بود. در انجمن جوانان بیز حضور داشت. 
در این انجمن هر هفته یک حدیث حفظ می کردند. 

سید احمد عایدی در سال 1357 در 26 سالگی با خانم مرضیه عابدی 
پیمان ازدواج بست. مدت ژد کی فک آن.ضا شش سال بود. همسرش 
می گوید: «چون ایشان فردی موقر, متین و مومن بودند, به ایشان جواب 
مثبت دادم و شرط ازدواج ما ساده زندگی کردن بود.» ثمره ی ازدواج آن 
ها سه فرزند به نام های: سید محسن (متولد 25/6/1358) مهدیه سادات 
(متولد 16/3/1360) و زهرا سادات (متولد 4 می باشد. در 
تولد اولین فرزندش برای کمک , بل اشیت دید کان:زلزله ‏ به طبس رفته بود و 
خدوه یی ماه در آن جا نود 

علاقه زیادی به ائمه ی اطهار (ع( داشت. با تولد دخترش به نیابت از اسم 
حضرت مهدی (عج) نام او را مهدیه گذاشت. فرزند سومش بعد از شهادت 
به دنیا ۳ 

عدم رعایت موازین اخلاقی. مذهبی و يا عدم توجه کامل به انجام 
مسئولیت او را عصبانی می کرد. به صله ارحام مقید بود. سعی می کرد از 
فامیل دور دست عیادت کند. سعی در ارتباط با فامیل داشت. به افرادی 


که مستضعف بودند رسیدگی می کرد. 
سید احمد عابدی از موسسین سیاه در نیشابور بود. . پس از تشکیل سپاه در 
نیشابور, به عنوان فرمانده ی عملیات انتخاب گردید و با تشکیل بسیج به 
وتف آمام دی اوایل خنی: رشان ار آن شیم به سمار میت اند 
مسئول تعلیمات بسیع و سازماندهی بسیی بود. دوست داشت بسیج یک 
در گشت های شبانه سطح شهر فعالیت داشت و جزو هسته ی مقاومت 
سیاه بود. در سیاه افتخاری کار می کرد. زمانی که در سیاه بود, سهمیه ی 
مواد غذایی داشت و هنگامی که می خواست سهمیه اش را بگیرد, یک فرد 
غریبه ای را می فرستاد. می گفت: چون در سپاه همه مرا می شناسند, 
امکان دارد که بیشتر از ان سهمیه به من بدهند.» ۳ 
بعد از انقلاب منافقین درگیری هایی را که در کشور به وجود می اوردند و 
او فعالانه با آن ها مبارزه می کرد. زمانی که به شهربانی حمله شد, او با 
سردار شوشتری در بازگرفتن شهربانی از منافقین نقش فعالی داشت. در 
برقراری نظم و امنیت شهر و حفظ آن فعالیت می کرد. سپس جزء کمیته 
انقلاب شد. لباس فرم می پوشید و مسلح بود. 
پاهتاففیت وش قاری هن کروا ایها راتهواه واشنت دا ی ور 
اطلاعات سپاه ماموریت داشت فردی را که ضد انقلاب بود پیدا کند و 
تحویل سپاه دهد. او چند شهر را دنبال آن فرد گشت تا این که او را پیدا 
کرد و تحویل سیاه داد. با ان فرد بسیار مهربان بود. حتی زمانی که او را 
اعدام کردند, خانواده ی او به شهید و خانواده اش احترام می گذاشتند. 
اقای قادری می گوید: «زمانی که در شهربانی بودند. یکی از همسایه های 
ما را ( که غریبه بود ) اشتباهی دستگیر کردند. من به شهربانی رفتم و 
آقای عابدی را دیدم و قضیه را به ایشان گفتم. ایشان گفتند: خیالت راحت 
باشد. هرکاری از دستم تزا ود اتخان ف که هنوز من به خانه نرسیده 
بودم که آن فرد ازاد شد.» 
در بسیج فعال بود. مسعود توفیقی می گوید: «در منطقه رحمانیه ( در 
خنوب اهوان ) فحوطه ای. یود که‌درخنان تحلبه خاطر کشبود اپ دز خال 
خشک شدن بودند, چون که موتورهای ات گرا بود. شهید با بچه های 
بسی با یک خلاقیت خاصی موتورهای [ را مکانیزه کردند که ای در 
صورت عدم حضور انسان بتواند درختان نخل را آبیاری کند. ایشان اد 
این تدفاید نی مساکت ات تا چا که اماندارد باند آن سا را ها 
کنیم.» 
او نبض کشور را در دست سپاه و بسیج می دانست. با شروع جنگ تحمیلی 
احساس کرد که اسلام به او نیاز دارد, به همین خاطر به جبهه های حق 


علیه باطل شتافت. از طریق طرح «لبیک يا خمینی» به جبهه اعزام شد. او 
برای رضای خدا,ء دفاع از اسلام و دفاع از ولایت به جبهه رفت. 

جنگ را یک تکامل برای جوان ها می دانست. می گفت: «جنگ جوان ها را 
می سازد.» به دستور امام که می فرمودند: «چه بکشید, چه کشته شوید. 
هم شهید هستید.» به جبهه رفت. 

در استخدام آموزش و پرورش بود و با شروع جنگ تحمیلی استعفا داد و به 
جبهه رفت. می گفت: «فعلا جنگ واجب تر است.» 

از 9 تا 23/1/1360 فرمانده ی عملیات بود. بعد از مدتی 
متتول. رآ مور ره سیخ یی همجن مسئولیت آ موزشگاه تربیت بدنی را 
برعهده داشت. از تاریخز_ 2-9 0 1130 و 28/12/1361 تا 
3 فرمانده گردان در لشکر پنج نصر بود. می گفت: «من یک 
بسیجی هستم. » 

در جبهه های سوسنگرد. عملیات رمضان, خیبر. میمک. بدر. بستان و 
خرمشهر حضور داشت. ۱ عبدالله بود. در 
جنگ های نامنظم شهید چمران در اهواز حضور داشت. 

در پشت جبهه به کمک رسانی برای جنگ زدگان می پرداخت. در کمیته 
امداد امام خدمت می کرد. همچنین مردم را برای رفتن به جیهه تشویق 
می نمود. با «پشت جبهه را نگه دارید. پشتیبان امام باشید. جنگ 
را تقویت کنید تا پیروز شویم و امام را تنها نگذارید.» 

مطیع ولایت بود. تمام فکرش دفاع از انقلاب. از حریم ولایت و پیروزی در 
چنگ بود. حتی زمانی که به ایشان مسئولیت هایی در پشت جبهه محول 
می شد. قبول نمی کرد. چون می خواست در جبهه بماند. ایشان را به 
عنوان شهردار نیشابور وکاندید نماینده ی مجلس شورای اسلامی اسحان 
کردند اما نپذیرفت. ک 0 «کار من, مکه من, جبهه است.» 

زمانی که ایشان را از رقتن به جبهه منصرف می کردند, می گفت: «شما 
باید مشوق ما باشید نه این که ما را از رفتن به جبهه باز دارید.» 

همسر شهید - مرضیه عابدی بر تقل: اضق کند: «یک روز یکی از بستگان 
شهید گفت: تو سهمت را رفته ای, دیگر بس است. به جبهه نرو. شهید با 
خنده گفت گفت: اگر جبهه سهم دارد, چرا شما سهمیه ات را نرفته اید؟ پس 
شما که به جبهه نمی روید, ما سهمیه شما را می رویم.» 

هنگامی که پدرش مریض بود, وقتی که به او گفتند: «پدرت مریض است. 
به دیدن پدر بیا.» گفت: «جنگ واجب تر است. من از همین جا برای ایشان 
دعا می کنم.» 

سید احمد عابدی خودش را وقف انقلاب و اسلام کرده بود. بیشتر در جبهه 
بود و کمتر به خانه می رفت. 

به همرزمانش توصیه می کرد: «مقاومت کنید تا به هر نجو ممکن با 


زبرکی و چابکی دشمن را از پا در بياوریم. به ائمه اطهار (ع) متوسل شوید 
و با قدرت و اطمینان با دشمن بجنگید. انشاءالله راه کربلا باز شود, ما 
پیروز شویم و از نزدیک عرض ادبی به حضرت اباعبدالله الحسین (ع) 
داشته باشیم. | به جهانیان 
بزنیم. و مطمئن باشید که ما شکست نمی خوریم چون رهبری واحد داریم 
که اگاه به مسایل است.» در توصیه هایی که داشت بیشتر از احادیث 
پیامبر و امامان استفاده می کرد. 

در کار بسیار جدی بود. به رزمندگان درس وظیفه شناسی می داد. 
رزمندگان برای این که مورد بازخواست قرار نگیرند. بسیار دقیق کارشان 
را انجام می دادند و بعد هم ایشان از ان ها تشکر و قدردانی می کرد چون 
بسیار رئوف و مهربان بود. چنان قاطعیتی داشت که در مسایل نظامی و 
در انجام هر عملیات از او نظرخواهی می کردند. 

در کارهای جمعی پیشقدم بود. با تنوجه به این که فرمانده بود. در همه 
کارها شرکت می کرد مثل چادر بر پا کردن. سفره جمع کردن و ... در 
اوقات فراغت را در قبل از انقلاب به مسائل فرهنگی و ورزشی می 
پرداخت و در دوران جنگ بیشتر وقت خود را صرف دیگران می کرد. با ان 
ها صحبت می نمود. آن ها را راهنمایی و ارشاد می کرد. به ازدواج تشویق 
می کرد. می گفت: «ازدواج کنید. تا به شهادت برسید.» 

با نیروهای تحت امرش به خوبی رفتار می کرد. مدیریت بسیار بالایی 
داشت. در کارها از ان ها نظرخواهی و با ان ها مشورت می کرد. به 
طوری که همه دوست داشتند با او در عملیات شرکت کنند و حاضر نبودند 
که از او جدا| شوند. 

به رزمندگان بسیار رسیدگی می کرد. اک نی بود ابتدا به نیروها می 
داد, وی حون فی "خرن اک فرخضی. مین" خوانستند برای. آن. ها قی 


۳ توانسته بود 80 70 از جوانان قبل از انقلاب را جذب 
اسلام و مذهب کند. رزمندگان را جمع و نماز جماعت بز گزار فی کرد در 
ماه مبارک رمضان قرآن سرمی گرفت. به همرزمانش توضته عم کرد 
«اخلاق اسلامی داشته باشید. مبادا روزی برسد که از ولایت فقیه دست 
بردارید. ما هرچه داریم از ولایت فقیه است. پشتیبان ولایت فقیه باشید تا 
به مملکت شما اسیبی نرسد.» 

به افرادی که اهل نماز و دعا بودند, علاقه داشت. زمانی که نیروها را 
تحویل می گرفت. ابتدا با آن ها صحبت مي کرد. شناسایی می نمود که 
اگر مشکل اخلاقی دارند, با نصیحت کردن آن ها را به راه درست هدایت 
کند. اگر مشکل اخلاقی آن ها حل نمی گردید. مراتب بعدی را در پیش می 


گرفت. 
هميشه لبخند بر لب داشت, دروغ نمی گفت, تهمت نمی زد و با صدای بلند 
با کسی صحبت نمی کرد. شهید می گفت: «جنگ را منافقین ایران به وجود 
آورده اند. کسانی مثل بنی صدر و عمال دست نشانده ی او جنگ را به 
ایران تحمیل کردند. صدام هم فکر می کرد که جوانان ایران اهل جنگ و 
دفاع از کشور نیستند.» 
تمام افراد برای او یکسان بودند. اگر فرماندهی از لحاظ مدرک پایین بود 
دستوری می داد, اطاعت می کرد. 
سید احمد عابدی اولین نفری بود که در کارهایی از جمله شناسایی و 
اموزش در رزم شبانه شرکت می کرد و اولین قدم را برمی داشت. 
در نامه ای به همسرش نوشت: «الان وقتی است که خیلی از بچه های 
ایران بی سرپرست شده اند و آن احتیاج به محبت و مراقبت دارند. اکنون 
وقتی نیست که من در خانه بنشینم و فرزندانم را روی زانو بگذارم. الان 
وظیفه چیز دیگری است.» 

به امام بسیار علاقه داشت. آرزوی دیدار با امام را داشت که موفق هم 
ند آهاخترا ند ختی دس نی موه قعیتی: ری آمدم. نود فعض .از 
فرماندهان به دیدار امام می رفتند, ولی او حق خود را , به افراد واجب تری 
داد. 
به روحانیت احترام می گذاشت. اصل و ريشه انقلاب را در روحانیت می 
دانست. می گفت: «بدون وجود روحاأنیت؛ کمک روحانیت و نظارت آن ها 
ما نمی توانیم کاری بکنیم.» پیرو خط امام بود. رضایت امام, رضایت او و 
تابع دیا ایشان بود. اگر کسی به حضرت امام حرفی می زد و یا 
نسبت به دیدگاه امام بدبین بود, بسیار عصبانی می شد. 
زمانی که به مرخصی می آمد. بلافاصله به جبهه می رفت. تاب ماندن در 
خانه را نداشت. زرق و برق شهر او را دلزده می کرد. اگر خانواده اش در 
قدفی که تزد آن ها بودء به او رسیدگی می کردند, می گفت: «شما با این 
کارها نمی توانید جلوی هدف مرا بگیرید. خوابیدن در سنگر بر روی خاک را 
بر خوابیدن در کنار کولر ترجیح می دهم.» 
مرضیه عابدی ( همسر شهید ) می گوید: «یک روز شهید بسیار ناراحت 
بود. به طوری که اشک می ریخت. به ایشان گفتم: «چرا ناراحت هستید؟ 
گفت: امروز فرزند یکی از شهدا را دیدم. هنوز قيافه ای او در جلوی 
چشمم است. مسئولیت این بچه های شهدا با کیست؟ ما نباید بگذاریم که 
این فرزندان احساس ناراحتی بکنند.» 
زمانی که به مرخصی می آفد. از روبه رو شدن با خانواده های شهدا| 
خودداری می کرد. می گفت: «خجالت می کشم, اگر از من در باره ی 
شهیدانشان سوال کنند.» به خانواده هایی که همسرشان در جبهه بود سر 


می زد. و( 
ی «ما مسئولیت داریم که از ن شما رسیدگی کنیم.» 

چون او هميشه در گردان خط شکن حضور داشت. ابتدا با نیروها 
حجت می کرد. کف «برگشت ما در این عملیات کم است. اگر کسی 
دوست ندارد که با ما باشد. می تواند به گردان دیگری برود.» ولی او چنان 
اخلاق پسندیده ای داشت که همه در همان گردان او می ماندند و بسیاری 
از آن ها شهید می شدند. 

شهید عابدی حاضر شد که جانش را فدای اسلام کند. او جزو کسانی بود 
که نه تنها ثروتی نداشت. بلکه هر چیزی که داشت فدای انقلاب کرد. 

یک عارف مثل مولای خودش حضرت علی (ع) بود که در نیمه های شب 
راز و نیاز با خدای خود می پرداخت و در روز اسلحه به دست می گرفت. 
نماز شب او و دعاهای شبش حالت عارفانه داشت. در مجالس مذهبی 
شرکت می کرد. یاحسین گفتنش و اشک ریختنش در سوگواری جدش 
واقعا تعجب اور بود. 

هیچ وقت نماز شبش ترک نشد. دعا و تسبیحات اربعه بر زبانش جاری بود. 
در عملیات ها مشورت می کرد. 1 

نماز را سعی می کرد که سروقت بخواند. حتی اگر در عملیات باشد. 
همرزم شهید ( فروعی راد ) می گوید: «در عملیات والفجر مقدماتی تیه 
هایی را فتح کردیم که هم زمان با اذان صبح بود. بلافاصله ایشان به نماز 
ایستاد و رزمندگان نیز به ایشان اقتدا کردند.» 

به خاطر شجاعت و دلیریش سعی می کرد که حتماً در گردان خط شکن 
باشد. فروعی راد نقل می کند: «در عملیات بدر وقتی که می خواستیم 
گروهان ها را تقسیم کنیم, ایشان سعی داشت که در گردان خط شکن 
باشد. این گردان باید به قایق های کوچک دو نفری به طرف خط دشمن 
حرکت می کردند و او سعی داشت با این گردان برود. ما توانستیم ایشان 
را متقاعد کنیم که ما با گردان یک برویم و ایشان در وسط نیرو حرکت 
کنند و با گردان دو باشند. صبح عملیات که به خط رسیدیم. شهید عابدی از 
ما زودتر به خاکریز رسیده و ایستاده بود. با این که در گردان دو بود ولی 
پیشاپیش ما حرکت کرده بود. 

با توجه به این که فرمانده بود ولی سعی می کرد که هرچه مافوق او می 
گوید, عمل نماید. از ز کسانی بود که وقتی مسئولیتی را می پذیرفت, سعی 
داشت به نحو احسن آن کار را انجام دهد. در گردان اگر مشکلی به وجود 
تخد شید آن مشک را خی کرد هميشه آماده پذیرش مسئولیت 
و در انجام هرکاری پیشقدم بود.  .‏ ۲ 
صدایش را بلند نکرد. متانت خاصی داشت. 


مرضیه عابدی ( همسر شهید ) می گوید: «در یکی از مرخصی ها پدرشان 
او را از رفتن مجدد به جبهه منع کرد. ایشان روی حرف پدرش حرفی نزد 
ولی بسیار ناراحت بودند. پس از چند روز بعد از اين که توانست رضایت 
پدر را به دست اورد, راهی جبهه شد. 

در یک عملیات دستش مجروح شده بود. دوست نداشت که خانواده اش 
بفهمند و ناراحت شوند. به همین خاطر وقتی امد ساکش را با همان دست 
مجروح برداشت تا آن ها متوجه نشوند.» 

مسعود توفیقی به نقل از سید احمد عابدی می گوید: «برای اين که در 
جنگ پیروز شویم و بتوانیم از منافع کشور محافظت و امنیت را برقرار 
کنیم, باید در بسیج و مردم را سازماندهی کنیم و آن ها را در مسائل کشور 
شرکت دهیم.» ۲ 

چنان تدبیری داشت که در اوقات فراغت به نیروها اموزش های مخصوصی 
می داد, تا در هر عملیات از ان امورزش ها استفاده کنند. در عملیات 
میمک ( که یک منطقه کوهستانی بود ) به رزمندگان آموزش های کوهستان 
را می داد. بی‌متطفقه انیب خاک پیشتر به آمورشن ها سا می بر داخت: 
اگر در زمان جنگ و در عملیات از نیروها کم کاری می دید, بسیار عصبانی 
می شد و سعی می کرد که ابتدا نصیحت کند و بعد عصبانیت خود را نشان 
د هد. 

در آخرین اعزاهی که بة جبهة داشت::برای خانواده اش سر‌ناهی درسنت 
کرد تا آن ها راحت باشند. به استاد کار گفته بود: اين خانه را برای همسر 
و فرزندانم بساز. این خانه مال من نیست. خانه ی من جایی دیگر است.» 
نسبت به بیت المال مقید بود. بودجه تربیت بدنی در دست ایشان بود و 
ول تس ی مس آخرین باری که می خواست به جبهه 
برود. سعی می کرد که بودجه 9 به افراد صالح بسپارد تا ذمه ای بر 
گردنش تبانشد کمندر زمر فیامتت گرفتاد آن شود. 

سید احمد عابدی در تاریخ 21/12/1363 در محل هور به علت اصابت تیر 
به پهلوی راست به درجه ی رفیع شهادت نایل گردید. پیکر مطهر شهید را 
پس از حمل به زادگاهش, در بهشت فضل به خاک سپردند. 

شهادت شهید عابدی بر روی افراد زیادی بان گذاشت, خیلی از مردم را 
متحول ساخت. به آن ها فهماند که انقلاب چیست و آزادگی چه معنایی 
دارد. شهادت او شهر را تکان داد. پیکر مطهرش چنان روی دستان مردم 
تشییع می شد که گویا خود شهید مردم را دعوت نموده است. 

منابع زندگینامه :"فرهنگنامه جاودانه های تاریخ(زندگینامه فرماندهان 
شهیداستان خراسان) "نوشته ی سید سعید موسوی,نشر 
شاهد ,تهران-1385 


عابدی, جواد 
ِِِ 


ت ۳ در سال. 1340 هش..در شهر مقدس قم به دنیا آمد. یتن از 
گذشت 7 بهار از عمرش, وارد مدرسه شد و پله‌پله مراحل تحصیل را با 
موفقیت گذراند. او تحصیلات دبیرستانی را طی می‌کرد که با نهضت امام 
خمینی (نن) آشنا شد. جواد که تشته.حفیفت بوده با شز کت در راه‌ییهایی 
ها و پخش اعلامیه, نهضت را یاری رساند.وی پس از پیروزی انقلاب 
اسلامی. به تحصیل ادامه داد و در سال 1359موفق به اخذ مدرک دیپلم 
در رشته اقتصاد شد. جواد سپس به عضویت سپاه درآمد و با حضور دائمی 
خود در جنگ, به ندای امام (س) لبیک گفت. عابدی در عملیات‌های مختلف 
از جمله رمضان, والفجرچهار, خیبر, عاشورا و بدر, با مسوولیت‌های 
فرمانده محور, فرمانده گردان و فرمانده تیپ حضور داشت و بارها به 
سختی مجروح شد. در سال 1364 دوره لین فرماندهی پیاده را در 
پادگان خاتم‌الانبیا (صلی‌الله‌علیه‌وآله) تهران گذراند.سرانجام فرمانده تیپ 
1 لشکر 7 کل ین اببط اب 9 در تاریخ 1 در منطقه 
دست., به شهادت 7 
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عابدی, محمدجواد 
۰ 


0 تیپ یکم لشگر 17 علی بن ابی طالب (ع)(سیاه پاسداران انقلاب 
اسلامی) 

جواد عابدی در سال 1340 ه.ش در شهر مذهبی و مقدس قم, پا به عالم 
خاک گذاشت. کودکی اش با خاطرات تلخ و شیرین سپری شد. پس از آن 
وارد محیط مدرسه گردید و پله پله, مراحل تحصیل را با موفقیت گذراند. 
او تحصیلات دبیرستانی را طی می کرد که ناگاه آتش بیداری. به خرمن 
ابراهیم برخاست, و جواد نیز با شور و شوق به عرصة مبارزه با طاغوت 
قدم نهاد؛ چرا که تشنة حقیقت بود و کلام امام (ره) و راه او عيین حقیقت 
بود. او با شرکت پیوسته در راهپیماییها و با پخش اعلامیه ها و ... انقلاب را 
یاری می رساند تا سرانجام درخت پیروزی به ثمر نشست و بساط شب 
پرستان در هم پیچیده شد. 

پس از پیروزی انقلاب اسلامی به تحصیل خود ادامه داد و در سال 1359 
ه.ش موفق به اخذ دیپلم اقتصاد شد. پس از آن به عضویت سیاه پاسداران 
انقلاب اسلامی درامد و سپس با حضور دائمی خود در جنگ, به ندای امام 
لبیک گفت. در جبهه. مسئولیتهای گوناگونی چون: فرماندهی گردان, 
فرماندهی تیپ و فرماندهی عملیات لشگر را به عهده داشت و در میادین 
مختلف نبرد چندین بار به سختی مجروح شد. در سال 1364 ه.ش دوره 
عغالی: فرماندهی پیاده را در ناد کان: خاتم الانییاء (ص) تهران گذراند. آن 
عزیز عاشق, که در کلیه عملیاتهای لشگر حضور داشت. سرانجام در تاریخ 
65 در منطقه شلمچه و در عملیات کربلای 5 , در اثر اصابت 
ترکش به دست و پا و قطع شدن دست., به فیض عظیم شهادت نایل شد و 
از حضیض عالم فانی به اوج عالم باقی پر کشید. زندگی جواد براساس 
معنویت بود. او انسانی بود که می خواست در ساية تعالیم وحی و با 
اطاعت از معصومیت (ع) و عشق به آنان خود را پاک کند و به بندگی, این 
معر اج عکاهل: پرشسد. از ایترور پوسته درضدد آن بود. کم-خود را با اغمال 
الهی و سلوکهای معنوی به خدا برساند. او از لحاظ عبادی, انسانی مقید و 
مر بت 39 ! اهل گریه و مناجات بود . سحرخیزی, یکی از برنامه های مسلم 
ند کون اش بود. وقتی در منزل برای نماز شب برمی خاست. چنان بی ریا 
عمل شین کزد .و ارآض رفت: و امد می مود که کسی ضدای. انش را تفف 


شنید و چنان آرام می گریست که صدای گریه اش به بیرون از اتاق نمی 
خزید. او هیچ گاه درصدد آن نبود که به زندگی عادی و مادی اش برسد, و 
بارها و بارها به پدرش می گفت: «بایستی برای دنیای دیگر آماده شد. 
ثروت فایده ای ندارد. ما هر چقدر هم جمع کنیم به پای شاه که نمی 
ر سیم» , او عاقبتش چه شد؟!» 

انسانی روف و مهربان زد و متخلق ۳ 
اسلامی بود. اخلاق پسندیده, چنان در زندگی اش جا داشت که حتی به 
قوف هه ها کمعکه هم ی اعنای. نمی کرد ها رن 
مادرش؛ نهایت ادب و احترام را به کار می بست و تا می توانست قلب 
آنها را راضی و خشنود می داشت و از اوامر و نواهی آنان سرپیچی نمی 
کرد. پدرش می گوید: «از نظر اخلاقی, در خانواده منحصر به فرد بود. او 
زمانی که در خانه بود, هر کاری که از دستش بر می امد, انجام می داد؛ 
حتی برای مادرش غذا درست می کرد. مهربانی و محبت او انقدر زیاد بود 
که هر کس آندک مدتی با او سر می کرد شيفتة خلق و خوی او می شد و 
در حقیقت. مغناطیس مهر او, براده دلها را جذب خود می کرد». 

انسانی صبور و پر حوصله بود. او در بحرانی ترین شرایط, آرامش و 
ظمانینه خود را از دست نمی داد. صبر اوء در تمام مراحل زندگی اش, به 
خصوص در زمان عملیات و هدایت نیروها, کم نظیر بود. همین خونسردی 
ذاتی, از او فرماندهی موفق ساخته بود؛ چرا که در شر ایط دشوار و 
سخت. او چنان آرامشی بر وجودش مستولی بود که هر رزمنده ای وی را 
می دید روحیه می گرفت. 

چون رهبر او, جنگ علیه دشمن بی ایمان را حیاتی ترین مساأله می دانست 
او نیز توجه به جنگ را یک مساله حیاتی تلقی می کرد و در زندگی اش نیز 
توجه به جنگ, اصل بود و باقی قضایا فرع. او نمی توانست سختی جبهه را 
با راحتی و استراحت در پشت جبهه عوض کند. آن ایمان و تعهدی که او به 
انقلاب داشت وی را وادار می کرد تا به عرصه های خوف و خطر هجرت 
کند. او وقتی برای ازدواج اقدام می کرد به مادر همسر آینده اش چنین 
گفت: «من جبهه ای ام, یک موقع تکه تکه می شوم ... و خبر می آورند 
برایتان ناراحت نشوید! اگر با همة این حرفها, پایش ایستاده اید, دخترتان 
رابه من بدهید!» 

با انکه از ناحية کمر مجروح. و ترکشی در نخاع ایشان جاخوش کرده بود. 
اما با وجود این. معالجاتش را نیمه کاره رها کرد و با همان بدنی که نمی 
توانست سجده و رکوع نمازش را به خوبی انجام دهد, به سوی جبهه 
فروتنی, از خصایص بارز او بود. وی به اعمال خود نمی نازید و از 
مسئولیت خود سخن نمی گفت. آن:قدر اه انس نود ک-پدرش مین 


فرمود: «در لشگر علی بن ابی طالب (ع) فرمانده بود, ما نمی دانستیم. 
خودش می گفت: یک بسیجی هستم! اما وقتی که شهید شد کارتهایش را 
ا ورن دیدیم نه!» و با مادرش می گوید: «هر موقع از آق-سبزبارم عنی. مین 
پرسیدم می گفت: ان شاءالله, , پیروز می شویم ؛, ا, هیچ وقت نمی گفت ما 
آنجا چکار کردیم و يا چه کار می کنیم, هیچ وقت حرفی دربارة این چیزها 
نمی زد.» 
او با انکه مسئولیت تیپ را داشت, اما هر گز مقام و منصب, دیواری بین او 
و نیروهایش ایجاد نکرد. هر کس در هر وقت مناسبی می توانست به 
حضورش برسد و این خاکساری و تواضع, از او چهرة محبوبی در جمع 
بروهای لشگر ساخته بود. 
استفاده ۳ وسواس به خرج می داد. با اینکه اجازه داشت از خودروها و 
امکانات دیگر لشگر استفاده کند اما وقتی از ماشین دولتی استفادة 
شخصی می برد؛ پول بنزین و استهلاک ماشین را حساب می کرد و حبنی 
پول تلفنی را که خارج از حيطة مسئولیت از آن استفاده کرده بود حساب 
می نمود و سپس به حساب لشگر واریز می کرد. همچنین در هنگامی که 
ایشان مسئولیت تویخانه و ادوات(ضدزره) لشگر را به عهده داشت, از 
ابزار و ادوات به بهنترین وجه استفاده می کرد و هی وقت ظاهر ناسالم 
اژوات موجتب نف شد او انها زا .کار تخیر نقل: سندم: استت که در 
عملیات محرم. یک موشک انداز عراقی غنیمتی را که هیچ کس شيوة به 
کارگیری ان را نمی دانست- حلی اسرای عراقی- ایشان با قوه ابتکار 
شگرفی که داشت تمام سعی خود را به کار بست تا آن را راه اندازی کند, 
و سرانجام 0 
از ویژگیهای دیگر ایشان باید از عشق و علاقه به اهل بیت (ع) و شجاعت 
و روحية شهادت طلبی نام برد. او چنان برای شهادت آمادگی داشت که هر 
گاه عازم جبهه یا سفری بود به حمام می رفت و دست و پا را حنا می 
بست و با شور و نشاط زایدالوصفی می گفت: «فردا, ان شاءالله 
مسافریم. می خواهیم برویم!» 
وقتی به خاطر مجروحیت در یکی از بیمارستانهای مشهد مقدس بستری 
بود؛ در همان ایام شهر مقدس قم مورد بمباران هواپیماهای دشمن قرار 
گرفت. عده ای به دروغ به ایشان خبر دادند که پدر و مادر و اهل خانواده 
شما به شهادت رسیده اند. آن انقلابی عاشق هم در پاسخ آنان گفته بود. << 
خوشا به: ستغادت: آنها,. ما"توی. خط بودیم شهید تشدیمه انها توق خانه 
خو دسا به دیدار خدا رفتند!» 
او در وصیتنامه اش نوشت: «اگر شهید شویم باز هم پیروزی از آن ماست 
و ما چیزی را از دست نداده ایم بلکه به ارزوی ديرينة خود رسیده ایم». 


ور اتجام, ان تشه ماوت جام وصل را لاجرعه سرکشید و به جوار 
محبوب و معشوق حقیقی خود راه یافت. منابع زندگینامه :علمداران 
سرفراز(جلد1) نوشته ی تقی متقی و....نشر ستاد یادواره سرداران 
شهیدلشگر 7 1علی ابن ابی طالب(ع) 


عابدین زاده. مهرداد (عبدالله) 
ِِِ 


را سخن ی دیگر است که در یوسفان جمال. در خویشتن گم 
شد تا عزیز درگاه دوست باشد. شهید جاویدالاثر مهرداد عابدین‌زاده دل گم 
کیت اغد ار ار نایم نود که خر راهوفاع از توامنشم اسلام و فران‌خان 
شیرین خود را در طبق اخلاص نهاد و عاشقانه به خیل شهیدان هشت سال 
دفاع مقدس پیوست. 
آبادان قهرمان در سال 1341 با آفتاب گرم و عالمسوز خود میلاد کودکی 
را جشن گرفت که فرزند شور و جماسه بود. مهرداد فرزند آفتاب بودء روح 
آرام و ملکوتی او از کودکی در زلال اذان و نماز تطهیر یافت و با شور و 
حالی کودکانه پا به حیطه علم و فضل و دانش گذاشت و پس ازگذراندن 
دوران مختلف تحصیل و اخذ مدرک دیپلم از دبیرستان رازی ابادان. 
دانشگاه فردوسی مشهرٍ و رشته مهندسی برق (قدرت) را جهت ادامه 

تحصیل در مقطع عالی برگزید. 

ِ که در دوران پرشکوه انقلاب از هیچ کوششی در جهت اهداف 
متعالی بنیان گذار جمهوری اسلامی دریغ نداشت. بعد از پیروزی انقلاب نیز 
در جوار تحصیل, کمیته انقلاب اسلامی را جهت انجام فعالیت‌های سیاسی 
و فرهنگی خود برگزید. مدتی بعد رسما به عضویت سیاه پاسداران انقلاب 
اسلامی ذزآهد. و لبانس تنیز سیام را که از دست شه ان مکت ولایت 
به ارث برده بود, بر تن پوشید و عاشقانه پا به عرصه‌های خون و حماسه 
گذاشت. تا باز در جبهه‌ای دیگر به دفاع از ارزش‌های اسلامی و ملی خود 
بپردازد. منطقه عملیاتی شلمچه در کربلای چهار و پنج , فاو و جزیره 
مجنون عرصه رشادت‌ها و جان‌بازیهای اوست. 
سردار شهید مهرداد عابدین‌زاده در مدت طولانی حضور در جبهه 
مسوولیت‌های مهمی را عهده‌دار گردید. مدتی مسوولیت واحد اطلاعات و 
عملیات را به عهده داشت و مدتی نیز با عنوان فرمانده گردان به انجام 
وظیفه پرداخت. 
بیست و ششم بهمن ماه 1365 یادمان پرواز اوست و شلمچه وعده‌گاه 
دیدار او با دوست. سردار شهید مهرداد عابدین‌زاده پس ازعمری تلاش و 
مبارزه سرانجام در عمیات کربلای پنج در حالی که مسوولیت محور را به 
عهده داشت. خای شلمچه را از خون خود رنگین ساخت و عاشقانه در 


ملکوت اشک ۵ تن به پرواز و ]هگ 
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اند تن زو محمد 


قرن:15 

1 

شهید محمد عابدینی زو : فرمانده گردان نازعات تیپ 21 امام رضا (ع) 
(سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) 

دوم مرداد ماه سال 1 1 در روستای_ زاوین از توابع شهرستان مشهد به 
ذنیا امذندر کودکی برای فراگیری قرآن به مکتبخانه رفت. پدرش حاج 
علیرضا فی: کوید" از همان کودکی اخلاقی بزر گمنشانه داشت و در مقابل 
زور می ایستاد. 

حرف زور را رد می کرد ولی حقیقت را می پذیرفت. دوران ابتدایی را در 
دبستان روستای زاوین و دوران راهنمایی را در مشهد گذراند و سپس ترک 
تحصیل کرد. در دوران انقلاب ومبارزات مردم ایران با حکومت استبدادی 
پهلوی, در تظاهرات و راهپیمایی‌های مشهد حضوری فعال داشت. 

در 22 سالگی ازدواج کرد که زندگی مشترک انها سه سال بود و ثمره این 
ازدواج دو فرزند است که سمیه در 2 شهریور 1362 و حمید رضا در 14 
مرداد 1365 متولد شدند.محمد بعد از ازدواج ادامه تحصیل داد و مدرک 
سیکل خود را گرفت.در سال 1358 وارد سپاه شد و به پیام امام خمینی 
مبنی بر تشکیل ارتش بیست میلیونی لبیک گفت. او در بخش حفاظت 
اطلاعات سیاه انجام وظیفه می کرد و يا از شخصیتهای سیاسی محافظت 
می کرد. 

در پشت جبهه نیز برای ایجاد امنیت داخلی شهرها با شجاعت با منافقین 
جنگید, در جبهه حاضر شد و در سال 1359 یک بار از ناحیه پا مجروح شد. 
در طی مدتی که به جبهه می رفت, هر وقت به مرخصی می امد در پشت 
جبهه هم تمام فکرش کمک به رزمندگان بود. دیگران را به شرکت در جبهه 
فرا می خواند و از انها که توانایی حضور در جبهه را نداشتند. می خواست 
به جبهه کمک مالی بکنند. محمد عابدینی روز 23 دی 1365 بر اثر اصابت 
گلوله مستقیم دشمن در کربلای 5 در شلمچه به شهادت رسید. پیکر پاک 
اين شهید در زادگاهش روستای زاوین به خاک سپرده شد. در وصیت نامه 
اش امام خمینی را عامل اصلی پیروزی انقلاب اسلامی در ایران معرفی 
می کند و همه را به خصوص همسر و خویشاوندان را به پیروی از 
دستورات امام خمینی دعوت می کند. منابع زندگینامه : "فرهنگ جاودانه 
های تاريخ. زندگی نامه فرماندهان شهید خراسان " نوشته ی سید سعید 
موسوی, نشر شاهد, تهران - 1386 


عقنوشی حفظ الا 
۰ 


شهید ۳ الله نوی ۶ فرما نوی ایا میاه تسوا راخ نات اسان 
بانه 

وصیتنامه 

اه ا جهن ااسیه 

ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله امواتاً بل احیاعولا کن لا تشعرون 

گمان نکنید کسانی که در راه خدا کشته اند, مرده اند. بلکة نان زنده اند 
تا و ی ی وم له ات سا معا 
درود بر امام خمینی؛ قلب تینده وروج سرشار از امید امت اسلام وچراغ 
هدایت مستضعفین جهان .درود بر ارواح پاک شهیدانر شمعهای محافل 
بشریت و قلبهای حیاتبخش تاریخ. درود بر تمامی رزمندگانی که برای بری 
عالم , جان اه را فد کردند جرا تشکر از خدای متا که بر 
ی 

1- آرزو دارم, که همه مردم همچون گذشته, فعال در صحنه حاضر باشند 
ولحظه ای از امام عزیزمان و راهش که همان صراط المستقیم است جدا 
نگردند. 

2 هرگز اجازه ندهید کسی باعث رنجش خاطر امام عزیزمان گردد و 
دای ها ه اساص کی مس ما ما رن اسر رو 
وسرعت حرکت انقلاب افزوده خواهد شد واین مطلبی است که همه 
شهدای ما از مطهری ومفتح ورجایی وباهنر وبهشتی و 72 یار شهید امام 
در کربلای ایران وهمه شهدای دیگر جمهوری اسلامی آن را با خون خود 
تأیید و امضا ءنموده اند. 

تا اد تام که یه ی وه ری سای کف فلا 
است, عمل کنیم. 

5- دوست دارم پس از مرگم, مرا به روستای چاله برای دقن ببرید و بر 
سر قبرم, دعای وحدت بخوانيد, تا بعد از م رگم ,رشاهد اتحادوانسجام ۳ 


مارا در انجمن اسلامی یاری میکردید! انتظار دارم از برادران عزیزم» که 
همچنان به پشتیبانی از این نهاد انقلابی ادامه دهند و پوزه افراد ضد انجمن 
ومنحرفان در تشیع جنازه من شرکت کنند و از خدا میخواهیم انها را براه 
راست هدایت کند . ولی شما می دانید که اين اقایان با پشتیبانی از کمیته 
قزوین در چاله با شهدای مظلوم ما (حنیفه) و(غلامحسین) چه کردند؟ پس 
شما باید راه این شهیدان را تا انقلاب مهدی (عح)ادامه دهید وهميشه 
در پایان از ان عده از برادران حزب الله که از دست بنده ناراحت شدند؛ 
امیدوارم که مرا ببخشند واز من راضی باشند. والسلام حفیظ الله عابدینی 
1-1 


عارفی, کریم 
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حجنسیت ِ 

توعد عارفی ۱ فرمانده گردان مهندسی رزمی لشکرمکانیزه 
1عاشرا(سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) انقلاب شکوهمند اسلامی بقاء و 
استمرار حکومت خود را مرهون بزرگ مردانی می داند که با شنیدن نوای 
"ارجعی الی ریک " خود را از قید و بندهای دنیا فانی رها ساخته و به این 
تدای اتسمائی لنیک. گفتتد . 

شهید کریم عارفی ازجمله این افراد است.او در سال 1340 در آذر شهر و 
در خانواده ای مذهبی چشم به جهان گشود و دوران کودکی را در دامن 
مادری متدین و دیندار سپری کرد. دوران ابتدائی را در مدارس ابتدائی اذر 
شهر به پایان رساند. 

در دوره راهنمائی بود که شغل سیم کشی ساختمان را یاد گرفت و بعد به 
شغل سیم کشی مشغول شد . در دوران نوجوانی او نهضت امام خمینی بر 
علیه حکومت طاغوت وارد مرحله حساس وتاثیر گذاری شد. 

اودرمبارزات انقلاب از پیشتازان این نهضت بود.در روزهای سخت ۵ 
فا ارات ما ای و و سای مات 
خیابانی شرکت فعالی داشت . بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با حضوردر 
پایگاهای مساجد و وشرکت در مراسم مذهبی و ملی برای تثبیت انقلاب 
اسلامی تلاش زیادی نمود. 

سال 1359 بود که به تهران آمد تا در منطقه 10 سپاه عضو شود.او به 
سپاه پیوست و مدنی در سپاه تهران ودر زندان اوین در ماموریت نگهداری 
فحا کم رتست سوه طاععت مس ول کومت سة. اقلا 
2 ماه از اغاز حمله همه جانبه ارتش بعت عراق به مرزهای ایران نمی 
گذشت که او به جبهه مهران رفت ۳ دل مقابل دشمنان ایران از حریم 
میهن دفاع کند . مدتی بعد به تهران بازگشت و در ماموریت های گشت 
ثارا. .. مشغول خدمت شد تا آرامش وآسایش مردم را تامین کند. 

مدتی بعد به جبهه جنوب و در لشگر 7 محمد رسول الله(ص) مشغول 
خدمت شد .او در گردان مهندسی رزمی خدمات زیادی به یادگار 
گذاشت.درعملیات والفجر مقدماتی در گردان مهندسی زژهی اشتکر 27 
محمد رسول الله به عنوان قائم مقام فرمانده این ردان انجام وظیفه 
کرد 


در والفجر 1 با سمت فرمانده محور مهندسی رزمی حضور داشت.در این 
عملیات اواز ناحیه دست راست مجروح شد و بعد از مداوا باز به جبهه 
برگشت و درگردان مهندسی رزمی به عنوان جانشین فرمانده گردان 
خدمات ماندگاری را انجام داد. 

در عملیات والفجر 2 و 4 با مسئولیت فرمانده طرح عملیات مهند سی 
رزمی قرارگاه نجف حضورداشت. 

بعد از عملیات والفجر 2 و 4 در سال 2 به ۵ ی برگشت و ازدواج 
نمود .او 25 9۱ج ‌ 

بعد از عملیات والفجر 4 فرمانده وقت لشکر 31 ۳ ,شهید مهدی 
ِ ,او را به عنوان فرمانده مهند سی رزمی لشکر 31 عاشورا| منصوب 
در عملیات خیبر فرمانده گردان مهندسی رزمی بود . بعد از عملیات خیبر 
بنا به نیاز مهندسی رزمی قرارگاه کربلا مستقر در جنوب ایشان را به 
عنوان فرمانده گردانهای مهندسی رزمی نصر و ظفر منصوب شدند .او.در 
عملیات بدر فرماندهی 2 گردان مهندسی رزمی را عهده دار بود . بعد از 
این عملیات از سیاه تهران استعفا داد و به عنوان بسیجی در جبهه حضور 
پیداکرد. 

در عملیات والفجر 8۶ به عنوان بسیجی در لشعر 31 عاشورا ودر سمت 
جانشین گردان مهندسی رزمی و فرمانده محور مهندسی حضورداشت.در 
عملیات کربلای 4 هم با این مسئولیت در جبهه حاضر بود و از ناحیه دست 
و پا مجروح شد . ۲ 

بعد از بهبود ی باز هم به جبهه جنوب بر گشت . سال 1365 وعملیات 
با عملیا ت 
0 پسری به "تام عظیم ان اد پادگار مانده است .شهید عارفی در 
وصیتنامه خود نوشته ,پسرش وقتی بزرگ شد به حوزه علمیه قم برود و 
علوم دینی را فرا گیرد. 

منابع زندگینامه پرونده شهید دربنیاد شهید وامور ایثارگران تبریز ومصاحبه 
با خانواده ودوستان شهید 


تست ال سا 
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شهید ۳۳9 عاصمی : فرمانده واحد تخریب قرار گاه کربلا (سیاه 
پاسداران انقلاب اسلامی) بی خوابی همچنان تو چشمان روشنش موج می 
زد .با آن که از سلامت همسرش اطمینان کامل داشت ,دلشوره ازارش 
می داد .شب گذشته را به خاطر آورد .تا صبح پلک روی پلک نگذاشته بود 
بشاند کسام امد میم دنه ی و که ود .شاید هم فقط خیابانی 
را که خانه موچکشان در آن جا بود ,هزا ر بار با لا و پایین کرده بود . 

خودش دنبال ما ما رفته بود .زن انگار که از قبل خبر داشته باشد ,با اولین 
نی در راباز کزده بود رويش غبا صورتی پر از خنده ۱ 
بودند ,دستور پشت دستور .او هم مثل شاگرد انجام وظیفه کرده بود *بی 
هیچ اشتباه یا غلطی در کار گرفته شده .ها ,کجایی آقا معلم . 

با با ی مدرسه بود که صدایش می زد .هیچ جا ی سا 
خبری شده این قدر تو خودت هستی . ۱ ۳ 
مانده بود چه بگوید .شاید شرم داشت از گفتن این که پدر شده .آن هم 
پیش پیرمردی که کمر خم کرده بود و دست و پا می لرزاند . 

خانم ِِِِ شده اند . 


اسمش را چه گذاشته ای علیرضا . 

راستی آگر زحمت نیست ,یک جعبه شیرینی بخر بیاور . 

ای به روی چشم ..تابعد از زنگ ,جعبه شیرینی اماده است .خیالت جمع 
,اقا معلم . «علیرضا عاصمی» در پاییز سال 1341 مصادف با اول رجب 
در شر کوچک« کاشمر» ,شهر شهید آزاده آیت الله «سید حسن مدرسس>* 
به دنیا آمد.: 

«علیرضا» پسر بزرگ خانواده ,در دامان پدر و مادر ی مومن رشد یافت 
.تحصیلات ابتدایی را در مدرسه اي که مسائل و آداب اسلامی در آن 
رعایت می شد ,شروع کرذد .او با بهره گیری از جلسات مذهبی که در 
اجتماعی اشنا شد . 

خانواده «علیرضا» به عنوان افرادی متدین خوش نام و اهل خیر در میان 


مردم معروف بوده و هستند . در مهر 1357 به همراه دوستانش ,اولین 
ژاهتیمانت داتش آههر ان در عاشفر را بر کزاز کرد که خود-سر آغار ,خر کت 
های مردمی در این شهر شد . 
با پیروزی انقلاب اسلامی ,عرصه دیگری در مقابل او گشوده شد و فعالیت 
هایش را در قالب انجمن اسسلامی دبیرستان ,فراگیری آموزش نظامی و 
زنی با ته من تشر اذاهه‌ دای با وی تفیل در . آخربن رود 
شهریور 139 شور و نشاط خاصی در وجود او برای دفاع از حریم انقلاب 
شعله ور شد . یک هفته بعد ,با سن کمش و اصرار بسیارش ,جزو اولین 
گروه عازم جبهه های جنگ شد .«پس از هفته های مدید و ملال آور ,همراه 
شش نفر از نیروهای کاشمر ؛از اهواز به خط مقدم جبهه یعنی سوسنگرد 
رفت .از همان ماه های اول که در جبهه سوسنگرد د بود ,با ادوات مختلف 
جنگی آشنا شد . اولین بر خورد او با مين و علاقه ای که به تخریب پیدا کرد 
راو را برای آففزشن دوره های آقوز تن مین که در پادگان« منتظران 
شهادت» در« اهواز» بر گزار می شد ,کشاند . خیلی زود خنثی کردن مین 
های مختلف را فرا گرفت و به عنوان فرمانده گروهی از تخریب چی ها 
ی 1 
عملیات« طریق القدس »در«بستان»و در اذر 1360 اولین عملیات بود که 
«علیرضا» به عنوان نیروی تخریب در آن شرکت کرد .بعد از آن هم 
عملیات «طریق القدس» ,«محرم» ,«والفجر مقدماتی» ,«والفجر 8 
»,«بدر, »,«خیبر» و ... در عملیات« بستان» مجروح شد . همه ی بدنش را 
ترکش پوشاند و با دستی شکسته به بیمارستان<« شیراز» و بعد به 
«مشهد» منتقل شد . 
در سال 1362 در حالی که از مدت ها پیش به عنوان جانشین تخریب قرار 
گاه کار می کرد ,به عنوان فرمانده تخریب قرار گاه کربلا انتخاب شد . 
علیرضا با استفاده ار فرصت هایی که گه گاه به دست می آورد ,.دییلم خود 
را در سال 1361 گرفت و در سال 1363 در مرکز تربیت معلم شهید« 
باهنر»در« تهران» پذیرفته شد ولی طاقت دوری از جبهه را نداشت .اولین 
شبی که در تربیت معلم خوابید .صیح به« کاشمر» تلفن زد و گفت :سخت 
ترین شب عمرم دیشب بود که راحت روی تخت خوابیدم ولی دوستانم زیر 
خمیاره ها بودند . 
همان روز عازم جبهه شد و تعدادی استاد ودانشجو را هم با خود بر د. 
اعتقاد ش این بود که در جبهه با ید عملیات کرد ,در غیر این صورت یا 


اه تن داد پا آموزتفن دبد لذ| با تمام وجود در صدد انتقال تجربیات و 
دانسته های رزمی به نیروها بود .رشد دادن نیروها از خصلت های علیرضا 


بود . 
طراحی جنگ افزار های مورد نیاز در عملیات از ویژگی های دیگر علیرضا 


بود . تهیه فرش برزنتی برای گستردن روی سیم خاردار آتشبار اربی جی 
,«موشک برای اهندام دژ دشمن و تهیه انواع تله های انفجاری از جمله انان 
بود ند . 

با پیگیری های او,در اواخر شهریور 1362 بخشی از بیابان جاده اهواز - 
آبادان برای بنای اردوگاه نیروهای تخریب در نظر گرفته شد .بنای اولیه 
اردوگاه با یک تانکر و چند چادر گذاشته شد .بعد ها مقدمات ساخت سوله 
و نماز خانه اردوگاه فراهم شد . 

در پاییز 1362 با دختری از« تهران» ازدواج کرد .همسر علیرضا ,زندگی 
مشترک خود را با جنگ پیوند زد و راهی« اهواز» شد . شروع زندگی شان 
در یکی از اتاق های نه متری هتلی در« اهواز» بود .ثمره این ازدواج ,نوزاد 
پسری به نام« رسول» شد . 

در عملیات «والفجر هشت» ,علی دچار کمبود کلسیم شد .دست هایش 
ترکیدگی پیدا کرده بود .و چند روز بعد هم شیمیایی شد و به رغم آن که دو 
هفته استراحت مطلق داشت ,سریع به منطقه , بر گشت . 

در سال 1365 عازم تیپ« ویژه پاسداران» در ۳ شد .این تیپ 
تخت آمر فرارن گام «رفصان» فضه انجام له عمایات برمن مرری .را 
داشت .عمده نیروهای زبده و قدیمی تخریب در قرار گاه «رمضان» دور 
«علیرضا»جمع شدند . 

او همراه تعداد محدودی از نیروها برای شناسایی کیلو متر ها مسیر 
عملیات برون مرزی ,روانه خاک عراق شدند .این شناسایی .سر اغاز 
عملیات «فتح چهار» بود .بعد از مدتی ,به ایران بر گشتند و نیروی تخریب 
به فرماندهی «علیرضا »عازم عملیات دیگری شدند . 

با بمباران شهرها ,به خصوص «کرمانشاه: ,عملیات «فتح دو» و «سه» در« 
سلیمانیه» و «اردبیل » انجام و همزمان مقدمات عملیات «فتح چهار» مهیا 
شد . 

«علیرضا»یس از سالها مجاهدت خستگی ناپذیر, در روز شنبه 13 دی سال 
5 ساعت سه بعد از ظهر با انفجار بمبی در در خارج از «کرمانشاه» 
,به همراه سه تن از یارانش به شهادت رسید . منایع زندگینامه : "مین های 
دوست داشتنی "نوشته ‏ ی داودبختیاری دانشور‌نشر ستاره 
هاء مشهد-1385 


عاضی زاده, ذبیح الله 
۰ 


# الله زاده فرمانده تیپ18الفدیر(سپاه پاسداران انقلاب 
اسلامی) سال 1340 در شهری از شهرهای کویری ایران به نام اردکان در 
خانواده ای مذهبی و متدین قدم به دنیای خاکی گذاشت. 
با حضور خود شهر و خانه خویش را منور ساخت و با قدم نهادن در محیط 
خانواده دیدگان پدر و مادر خود را روشنی بخشید . روزهای کودکی را به 
رن ای 
پس از طی مدتی برای تعلیم و آموختن علم راهی دبستان صدرآباد اردکان 
شد و دروس ابتدایی را با موفقیت پشت سر گذاشت. بعد از آن برای 
به مدر سه راهنمایی سعدی رفته و با کسب نمرات عالی دوره 
راهنمایی را طی نمود. , 
دارای اخلاق اسلامی و برخوردی عالی بود و هیچ گاه از حضور در محافل و 
مجالس مذهبی و فعالیت های اجتماعی و سیاسی دریغ نمی کرد. ایشان 
هميشه در صحنه های مختلف پیشقدم بود و در حین تحصیل دست از کار و 
تلاش و کسب معاش برای خود و خانواده نمی کشید. 
به رشته های فنی علاقه شدیدی داشت لذا بدین منظور برای ادامه تحصیل 
به هنرستان فنی شهید مطهری اردکان رفته و موفق به اخذ دیپلم در رشته 
اتومکانیک شد. 
با اوج گیری جریانات انقلاب در صف مبارزان راستین قرار گرفت و چون 
سربازی جان برکف در پیشبرد انقلاب شبانه روز تلاش نمود و با اقدامات 
خستگی ناپذیر خود در نشر و اشاعه حرکت انقلابی حضرت امام خمینی 
قدم برمی داشت و با پخش اعلامیه, تصاویر, نوارهای رهبر انقلاب روز به 
روز به پیروزی انقلاب نزدیک می شد. در 22 بهمن 1357 با شکوفایی 
انقلاب وی هم چون سایير فرزندان این انقلاب در جشن های پیروزی 
با شروع جنگ تحمیلی توسط دشمن بعثی به خیل سبز جامگان نهضت 
سرخ حسینی انقلاب پیوست و با اولین گروه از پاسداران اعزامی استان 
یزد به جبهه رهسیار شد و با خلق حماسه های متعدد دین خود را در راه 
ادامه انقلاب اسلامی اداء نمود. 
از زمانی که قدم به جبهه گذاشت تا لحظه شهادت دست از تلاش و مبارزه 
نکشید و با اعزام های متعدد و حضور در عملیات هایی چون فتح خرمشهر, 


رمضان, محرم, والفجر مقدماتی, والفجر یک, والفجر دو و والفجر چهار بر 
علیه دشمن متجاوز جنگید و نام خود را به عنوان اولین فرمانده شهید و 
بنیانگذار تیپ 18 الغدیر ثبت نمود. وی در طول سالیان متمادی که در جبهه 
حضور یافت توانست در جبهه سوسنگرد و در عملیات بیت المقدس در 
سمت فرماندهی گردان امام علی (ع) در عملیات رمضان فرمانده گردان 
امام حسین (ع) در عملیات محرم مسئول اطلاعات عملیات تیپ 8 نجف 
اشرف و در عملیات مجرم؛ والفجر مقدماتی, والفجر یک به عنوان 
فرماندهی محور عملیاتی عملیات لشکر 8 نجف اشرف و فرماندهی تیپ 
تازه تاسیس 18 الفدیر مشغول به فعالیت شده و در نهایت در عملیات 
محور عملیاتی لشکر 8 نجف اشرف و فرماندهی تیپ 18 الغدیر را 
برعهده داشت بر اثر اصابت ترکش توپ دشمن به فیض عظیم شهادت 
نائثل امد. 

درفرازی از وصیت ناشن آحده است: 

موقعی که سلاح های ما به زمین افتاد برای برداشتن از همدیگر سبقت 
بگیرید و نگذارید خون شهیدان ما بخشکد و باید هر چه سریع تر و با 
سرعت عمل بیشتر راهشان را ادامه دهید. 

شما باید حافظ ولایت فقیه باشید و امام و رهبرمان را همچجون نگین 
انگشتر در میان خود نگه دارید, تمام مشکلات را بدون سروصدا حل کنید و 
نگذارید این قلب امت لحظه ای درد بگیرد. 

خلاصه اقدامات و مسئولیت های اوبه این شرح است: 

_ خط پدافندی ابادان - بهمن شیر 

- عملیات ایذایی در جبهه آبادان (که منجر به مجروح شدن وی گردید) 

- جبهه سوسنگرد (خط پدافندی رودخانه نیسان که منجر به مجروح شدن 
وی گردید) فرمانده گردان امام علی (ع) ۲ 

- عملیات بیت المقدس (فتح خرمشهر) - فرمانده گردان امام علی (ع) 
عملیات رمضان (شلمچه) - فرمانده گردان امام حسین (ع) 

عملیات محرم (دهلران) ۳ مسئول اطلاعات و عملیات تیپ 8 نجف 
اشرف 

- عملیات والفجر مقدماتی (تنگه ذلیجان - امقر) - مسئول اطلاعات و 
عبات شک ۵ حفر شرف 

عملیات والفجر 1 (شمال فکه) ‏ مسئول اطلاعات و عملیات لشکر 8 
نجف اشرف 

هبات وا لش ها را رما ددم یی بای اک ۵ ی 
اشرف 

مات ره ۸ ی را اد فا 1 آلعس نا سفظ 


سمت و مسئول مجور عملیاتی لشکر 8۶ نجف اشرف منابع زندگینامه 
"پرونده شهید دربنیاد شهید وامورایثار گران یزد ومصاحبه با خانواده 
ودوستان شهید 


عالن کوج گنیر قبی ره 
۰ 


شتهید: ذ بیج الله عالی کرد کلایی : فرمانده گردان مسلم بن عقیل لشکر 25 
کربلا(سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) 

سال 1332 متولد شد.قبل از انقلاب کشاورزی می کرد.بعد از انقلاب 
مدت 2 سال دریکی از هنرستانهای « بابل» ومدت کمی هم در کمیته ی 
انقلاب اسلامی(سابق)در« قائم شهر» مشغول خدمت بود. 

در تاریخ 26/7/1360 به عضویت رسمی سیاه درآمد و در سپاه« ساری 
»مشغول به خدمت شد.به خاطر بضاعت خوب مالی که داشت در یک 
درخواست کتبی از سیاه محل کارش خواست تا حقوق او را به اندازه ی 
0 تومان (درسال 61 )از اصل حقوقش کسر وصرف ۹ به جبهه 
نمایند .این درحالی که در آن دوران حقوق پاسداران از ماهی 0 تومان 
تجاوز نمی کرد. در کنار تحصیل به ورزش کشتی محلی علاقه بسیار 
داشت. دارای روحية پهلوانی و منش مردانگی بود. مدتی بعد از اخذ دیپلم 
با "سمیه واگذاری" " که برادرانش از پهلوانان کشتی بودند و با ذبیح اللّه 
دوستی و رفت و آمد خانوادگی داشتند در سال 1355 ازدواج کرد. اولین 
فرزند آتها "شب در سال 0حت1 ولد شید و اه از داشتن فررتد دختر 
بسیار خوشحال بود. 

از همان دوران جوانی, فردی پر شور و طرفدار محرومان بود و با همه با 
تواضع و احترام رفتار می کرد. از ازار مردم پرهیز داشت و از افراد بی 
شود و مشکلات دیگران را حل کند. به خاطر همین روحیه بود که با اغاز 
مبارزات مردم ایرن علیه رزیم طاغوت فعالانه در مبارزات؛ راهییماییها و 
پخش اعلامیه های حضرت امام (ره) شرکت کرد. پس از پیروزی انقلاب 
اسلامی در کنار شرکت در مجالس مذهبی در انجمن اسلامی محل فعالیت 
داشت و با هزينة خود برای محل مسجدی نبنا نهاد. دومین دختر او صفیه در 
سال 1389 و اولین فرزند پسر او علیرضا در سال 19 متولد شد. 

از آغاز تجاوز عراق به ایران در آخرین روز شهریور 1359 هنوز یک ماه 
تاره بود که عالی با عضویت در بسیج نیروهای مردمی برای آموزش 
نظامی به پادگان امام حسین (ع) تهران رفت و پس از پانزده روز آموزش 
به جبهه های سرپل ذهاب و غرب کشور اعزام شد. 

او برای دومین بار در 5 فروردین 1360 از طرف بسیج قائمشهر به جبهه 


اعزام و در پاوه مشغول فعالیت شد. در تاریخ ششم مرداد ماه بر اثر 
اصبت ترکش خمیپاره از ناحیه شکم به شدت مجروح شد و روده های وی 
بر اثر عمل جراحی کوتاه گردید.11 پس از بهبود نسبی از این جراحت در 
تاریخ 26 مهر 1360 به عضویت رسمی سیپاه پاسداران ساری با تشکیل 
یک گروه ضربت در عملیاتهای مختلف درون شهری علیه منافقین فعالیت 
داشت. 
برای بار سوم در 10 اسفند 1360 به جبهه جنگ تحمیلی عازم شد و به 
عنوان جانشین گردان در منطقه عملیاتی مریوان تا 15 اردیبهشت 1361 
انجام وظیفه می کرد. در جبهه به انجام مراسم مذهبی بیشترین توجه را 
داشت و به همین خاطر اولین اقدامش در منطقه در بنا کردن مکانی برای 
نماز خانه بود. همواره در بر پا کردن نماز جماعت., دعای توسل و کمیل 
پیشقدم می شد. 
در جبهه هیچ ترسی به خود راه نمی داد و شجاعانه در خطوط مقدم جبهه 
فعالیت می کرد. دیگران را به صبر و استقامت و رعایت اصول نظامی در 
میدان نبرد سفارش می کرد و رعایت نکردن اصول نظامی را به هیچ وجه 
برنمی تافت. سعی وافر داشت که رفتار حضرت علی (ع) را بر خورد با 
زیردستان و رزمندگان الگو خود قرار دهد. به همین علت زمانی که سر یک 
بسیجی به خاطر عدم رعایت اصول نظامی داد کشید بعد از چند لحظه به 
شدت گریه کرد و هنگامی که علت گریه سوال شد. گفت: «من با این 
ور ی( را اجرا نکردم. 5 
پس از اتمام دوره آموزش به ساری باز گشت و در 15 آبان 131 به 
عنوان مسئول د سته گروهان جنگلی سیاه پاسداران منطقه 3 ساری 
منصوب و شروع به کار کرد. اما اشتیاق حضور در جبهه های جنگ سبب 
شد که کار در پشت جبهه را رها کند و برای چهارمین بار در تاریخ 6 آبان 
1 عازم جبهه شود. اين بار به عنوان فرمانده گردان مسلم عقیل (ع) 
او نسبت به جا ماندن پیکرهای شهدا در منطقه عملیاتی حساسیت زیادی 
داشت و چنانچه جنازه ای در خط مقدم می ماند از هیچ تلاشی برای باز 
گرداندن آن دریغ نمی کرد. در عملیات محرم پیکر مطهر چند تن از شهدا 
گر کطاوط مایا اف مات اهر سس ای شاه ان مایها دم 
فی‌ترفت با ادکه رافن هابا کم سدن دا وتگرهای شود ارم موصوع ی 
بردند و آن ناحیه را تحت مراقبت بیشتری قرار دادند. در یکی از شبها که 
عالی , به خطوط تماس با دشمن رفته بود با شلیک گلوله فراوان سربازان 
درشمن مواجه شد و از ناحیه دست مورد اصابت گلوله قرار گرفت و 
شد. 


مر ‌ 
در سال 1362 صاحب دو پسر دو قلو به نامهای "روح الله" و "محمد 


باقر " شد. در اين زمان در حالی که همسر و فرزنداشن به حضور و حمایت 
او به شدت نیاز داشتند بار دیگر به مناطق عملیاتی رفت تا در عملیات 
پیش بینی شده حضور داشته باشد. 
در اوا کر سال 136 در ی والفجر 6 در منطقه عملیاتی دهلران 
ان ها از حِِِ مقدم ِ تا اینکه در پاسگاه چیلات در خاک "9 
به محاصره نیروهای دشمن در امدند و عالی پس از نبرد دلیرانه در تاریخ 
3 اسفند 1362 به همراه گروهی از نیروهایش به شهادت رسید. به علت 
شرایط سخت عملیات و عقب نشینی سریع نیروهای خودی جنازه او در 
داخل خاک عراق باقی ماند. سرانجام در سال 1372 پیکر شهید ذبیح الله 
عالی توسط گروه های تفحص در منطقه عملیاتی چیلات کشف و پس از 
پ و مس تن به خاک سپرده شد. از شهید ذبیح الله عالی 
هنگام شهادت پنج فرزند به نامهای زینب , صفیه , علیرضاء روح اللّه و 
محمد باقر به یادگار ماند. 
منابع زندگینامه :پرونده شهید دربنیاد شهید وامور اینارگران ساری 
ومصاحبه با خانواده ودوستان شهید 


عالی, حسین 
۰ 


0 ِِ اطلاعات لشگر41ثارالله(سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) 
سردار شهید «حسین عالی» در محرم 1346 در روستای «جهانگیر»در 
شهرستان« زابل»و در خانه ای عجین با عشق حسین(ع) متولد شد. هنوز 
کودکی رویاها ی کودکانه زا پشت. سر نگذارده بود که پدز آگاهش.مبارزه با 
طاغوت را به او آموخت. 

تحصیلات ابتدایی و راهنمایی و دبیرستان را بیز در این سه شهرستان 
گذراند. در قبال پدر م مادرر متواضع و در تمامی دورانهای سخت زندگی 
یار و یاورشان بود. با اوجگیری انقلاب, به همراه نقی نود ادن و سکن 
وابستگان در مبارزات بر علیه حکومت استبدادی شاه شرکت فعال داشت. 
از فعالین انجمن اسلامی ‏ اتخادبه اتجمن اسلامی دانتشن آموز آن شهر بود: 
ابتدای پیروزی, ارتباط تنگاتنگی با بسیج داشت و در تمام مراسم و برنامه 
های مذهبی حضوری فعال داشت و مشوق دیگران نیز بود. او عاشق امام 
بود و همه را , به اطاعت از ایشان سفارش می کرد. با وجود کمی سن و 
جثه کوچکش به جبهه شتافت. بعد از شهادت برادرش «ابراهیم» و تعدادی 
دیگر از دوستان, جز به جهاد و شهادت به چیز دیگری فکر نمی کرد. 
دوستان و همرزمان خاطرات ت حماسی بسیاری از او یاد دارند و شجاعت. 
تقوا و اخلاص او زبانزد فامیل و همرزمان بود. 

اگر چه فرزند اول خانواده نبود اما خیلی زود مردانگی خود را نشان داد و 
مسئولیت و سرپرستی از خواهران و برادران کوچکتر را آنگاه که پدر به 
مأموریت می رفت به عهده می گرفت. در کنار تحصیل به ورزش کشتی 
می پرداخت و در هر دو زمینه موفق بودر , 

هنوز زمان چندانی از پیروزی انقلاب نگذشته بود و تازه حنجره گلدسته 
های مجروج مساجد با ترنم طعم خوش آذان پیروزی در التیام درد ها می 
کوشید که آژیر جنگ به صدا در امد. این طوفان نابهنگام بی انکه بخواهد 
سب شد که نهال وجود جوانان انقلاب ببالد و هر کدام نخلی راست قامت 
شوند و سر به اسمان سایند. جنگ فرصتی بود که جوهر ایثار آشکار شود و 
جوانان مسلمان ایرانی سر مشق والاترین ارزشهای انسانی و اسلامی در 
افقهای دور دست شوند. 

حسین جوان اگر چه 14 بهار بیشتر از عمرش نمی گذشت اما دلش برای 


خدمت به انقلاب چون کبوتری در سینه می تپید. او در جستجوی حبل 
المتین الهی بود و بالاخره در جبهه های جنگ به آن چنگ زد. او خیلی زود 
رسالت و توانایی خود را شناخت و در ون اطلاعات عملیات به کار 
پرداخت. در عملیات متعدد چون «والفجر 8 »,«کربلای 1». «کربلای 5 
»و...حضور یافت. در عملیات کربلای <5 مسئول محور و فرمانده اطلاعات 
عملیات لشکر ار الله بود. مدیریت. مسئولیت پذیری. عشق به ولایت. 
اطاعت و فرمانبرداری, احترام و روحیه مشورت از خصوصیا ت بارز وی 
بود. شور و شوق فراوانی در جبهه ها داشت و با فروتنی همواره خود را 
خدمتگذار رزمندگان می خواند. قدرت فرماندهی خوبی داشت و خلق و 
خوش او زبانزد دوست و آشنا بود. 

در انجام فرایض و عمل , به مستحبات و قرائت ت قرآن و دعا کوشا بود. او از 
کودکی خلوتها با خدای خود داشت و اعضای خانواده و دوستانش خاطرات 
فراوان از مناجات های او به یاد دارند. حاصل این نیایشها و سوز و گداز 
رسیدن به مر نبه مکاشفات و درجات روحانی است که یاران خاص گاه از 
ان یاد نمی کنند. 

او مشاهدات خود را ,: بر ملا نمی کرد و بر اثر تلاش و مجاهده و مراقبه 
نفس به درجه ای رسیده بود که آیات الهی را به عینه در همه جا مشاهده 
می کرد و به مصداق ایه« یسبح الله ......».با زمین و اسمان و کوه و 
دشت در تسبیح خدا همزمان می شد. 

او چون مولایش حضرت علی(ع) و رهبرش حضرت امام راحل خدا را در 
همه بدیده ها شاهد بود و هیاهوی نسبیح موجودات عالم را به گوش جان 
می شنید. . مهمترین نشانه این حضور دائمی در برابر معبود مه آگاهی او 
بود. او خود بارها به زمان مرگ خویش اشاره داشته است. 

سرانجام این شهید عارف در عملیات «کربلای 5 »هنگامی که جان یاران را 
در خطر می بیند اخرین نماز خود را اقامه می کند و خوابیدن بر روی سیم 
خاردار راه را برای رزمندگان می گشاید و از این طریق به دیدار معبود 
منایع زندگینامه :کبوتران بهشتی (2)نوشته ی,عبدالحسین بینش 
وسلطانعلی میر. نشر کنگره ی بزرگداشت سرداران وشهدای سیستان 
وبلوچستان-1377 


فرمانده گروه تخریب لشگر < نصر(سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) 
"علیرضا عامری" در سال 134 در روستای "هفتخان " در شهرستان 
"کاشمر "دیده به جهان گشود. او ششمین فرزندی بود که در خانواده ای 
مذهبی بالید و رشد کرد. 

اهالی روستا, خانواده "عامری" را به عنوان افرادی متدین» مذهبی و مداح 
اهل بیت می شناسند. حبیب الله و همسرش, علاقه وافری به نام علی 
داشتند, به این سبب نام بیشتر بسران آتها همراه نام علی است. 

علیرضا از همان کودکی با مفاهیم و معارف اسلامی اشنا شد و در حضور 
پدرو مادر دلسوز و متدین خود. به فراگیری اصول دین اسلام پرداخت. در 
ی ی وج و 
نمود. سپس برای ادامه تحصیل به خلیل اباد رفت و مدت سه سال اتاقی 
را در منزل یکی از دوستان خانوادگی اجاره نمود. علیرضا, روزهای پایانی 
هفته به هفتخان برمی گشت و به کمک پدر و مادر می شتافت. 

تحصیلش در مقطع راهنمایی, مصادف با قیام مردمی علیه رژیم طاغوت 
بود. وی در 13 سالگی, فعالیت سیاسی خود را با توزیع اعلامیه و دیوار 

نوشته هایی علیه شاه آغاز کرد. 

مدتی برای ادامه تحصیل در مقطع دبیرستان به شهرستان کاشمر عزیمت 
نمود. در این زمان. دامنه فعالیتهای سیاسی _ مذهبی خود را گسترش داد 
و به عضویت انجمن اسلامی دانش آموزان کاشمر در آمد. قر ان دوران, با 
شهیدان: ستبیلیان. هامی, توانکر, ضاذقیان: خبدری و... اشتا شد. فعالیتهای 
منافق ستیزانه ی علیرضا و دوستانش در کاشمر و توایع آن بسیار گسترده 

خلق در این شهرستان شد. یکی از دوستان علیرضا می گوید: 

صبح که بیدارمی شدیم. می رفتیم دنبال نوشتن شعار روی در و دیوار. در 
طول فعالیتهای فرهنگی و مبارزات منافق ستیزانه اش. وی یکی از 
شاگردان ممتاز دبیرستان نیز محسوب می شد. خلق و خوی نیک و برخورد 
منطقی و صادقانه علیرضا,؛ دوستان زیادی را به او مجذوب کرده بود. با 
این که به ورزش والیبال علاقه داشت. شرکت در جلسات و محافل 
مختلف, فرصت پرداختن به ورزش را به او نمی داد. علیرضا با شرکت در 
جات مد ورس از ساصی از عمله کب شید مطیری: سور ان 


هاء روزنامه ها و سایر مطبوعات و نیز ارتباط با روابط عمومی کاشمر و 
مراجعه به کتابخانه ها؛ سعی در بالا بردن بینش سیاسی _ مذهبی خود 
داشت تا به اين وسیله خود را به سلاح علم و بینش؛ فجفز کید فست انم در 
مقایل یاه هو ری صاففین ه ضو انقلات اناد کین کید 

با شروع جنگ تحمیلی, ندای ملکوتی امام خمینی جوانان را به جبهه ها فرا 
خواند. علیرضا با ان که نوجوان بود, برای مدت کوتاهی, درس را رها کرد و 
به بسیج پیوست. ابتدا به علت سن و سال کم و جثه ریزش, از پذیرش او 
امتناع می شد اما با ترفندی توانست به جبهه اعزام شود. 

وف دوره آموزشی خود را در بیرجند گذراند و سپتتن: یه گروه تخریب 
پیوست. در تخریب. با دوستانی نظیر: شهید علی یغمایی,. حسین شیدایی, 
عاشورایی و... اشنا شد و مدت 2 سال همراه انها در عملیات های مختلف 
حضور یافت و در عملیات های والفجر | تا 3 و پیش تر از ان, محرم و 
رمضان نقش بسزایی داشت. 

همزمان با حضور در جبهه. همه تلاش خود را به کار بست تا تحصیلاتش را 
نیز به پایان برساند. به این ترتیب, همان با نان دا مس آخوتان رزمنده در 
شهرهای شوش و دزفول به ادامه تحصیل پرداخت. 

سر انجام در تاریخ ۸9 ۰1362 در عملیات آزادسازی مهران (والفجر3) در 
ارتفاعات کله قندی, در حالی که مسئولیت دسته تخریب لشگر پنج نصر را 
بر عهده داشت, داوطلب سر کوب نمودن سنگر تیربار نیروهای عراقی شید 
و پس از خاموش کردن سنگر دشمن, با گلوله تیربار سنگری دیگر, به 
شهادت رشیت مزار شمید غامری: در ارامکاه شنهید مدرس کاشهر: است: 
منابع زندگینامه :"فرهنگ جاودانه های تاریخ .زندگی نامه فرماندهان شهید 
خراسان "نوشته ی سید سعید موسوی ,نشر شاهدتهران-1386 


عامریون. محمد حسین 


قرن:15 
حنسیت ِ 

شهید محمد حسین عامریون : قائم مقام فرمانده حودان امام 
اد( لگ 14 ام خنسوی (عانضاه باشداران: اعلات انتاافی)شتال 
هزار و سیصد و سی و نه؛ خانواده عامریون فرزرند تازه متولد شده ی خود 
را در باغزندان شهرستان شاهرود به آغوش گرفتند. به خاطر علاقه به امام 
حسین و اهل بیتش,؛ نامش را محمدحسین نهادند. به سن هفت سالگی که 
رسید پدرش فوت کرد و سرپرستی‌اش به عهده برادرش قرار گرفت. 
ابتدایی را در مدرسه باغزندان گذراند و سپس به خاطر کار برادر در 
مشهد., به مشهد رفت و تحصیلات راهنمایی اش را در مدرسه فیاض بخش 
گذراند و دوباره به شاهرود برگشت. تحصیلات متوسطه را و هنرستانی 
در شاهر ود پشت سر گذاشت. در فعالیت‌های اجتماعی شرکت فعالانه 
داشت. در پایگاهها فعالیت می کرد. 
بیست و نهم دی هزار و سیصد و پنجاه و نه به عنوان معاون گردان از 
طرف لشگر14امام حسین عله‌السلام به جبهه اعزام شد. در طول 
فعالیتش, به فرماندهی گروهان و بعد به معاونت کون ارتقاء یافت. مدت 
پانزده ماه و هشت روز در جبهه‌ها فعالیت داشت. در منطقه عین‌خوش بر 
اثر اصابت ترکش از ناحیه چشم راست و دست و صورت به پنجاه درصد 
جانبازی نائل شد. 
سرانجام در بیست و پنجم اسفند هزار و سیصد و شصت و سه, در شرق 
دجله بر اثر اصابت گلوله, در عملیات بدر به شهادت رسید. مزارش در 
زار 1 باغزندان است. 
منایع زندگینامه : پایگاه اینترنتی کنگره بزرگداشت سرداران و3000شهید 
استان سمنان 


۰ 


ی 
پاسداران انقلاب اسلامی) 

در سال 2 در جوار مرقد ملکوتی ثامن الائمه (ع) به دنیا آمد .از شش 
سالگی نماز می خواند و از هفت سالگی, فریضه روزه را به جا مي آورد و 
از همان زمان بود که قرآن را در مسجد محله آموخت. وی قرآن را با 
صوت و در نهایت زیبایی تلاوت می کرد. ۳ 

برادر شهید درباره رفتار حسن در کودکی می گوید: حسن خیلی کنجکاو بود 
و دوست داشت هر وسیله ای را می بیند باز کند و ببیند داخل ان چیست. 
او در 7 سالگی به مدرسه رفت و دوره ابتدایی را در مدرسه کاشانی واقع 
در چهار راه میدان بار گذراند. پس از ان؛ دوره راهنمایی را در مدرسه 
راهنمایی فرازی در همان محله به اتمام رساند و سپس در دبیرستانی در 
چهار راه زرینه به تحصیل اذامة داد. پس از پایان اول نظری. به علت 
علاقه به کارهای فنی تحصیل را رها کرد و به تراشکاری روی اورد. 
را را ی ی ود اک ای بت ار تاره 
مشغول بود, تلاش می کرد اسلحه ای درست کند و می گفت: می خواهم 
با ان شاه را بکشم. در همان یک ماه اولی که به تراشکاری می رفت., با 
تلاش فراوان تواننست اسلحه درست کند. 

او در اوقات فراغت خود به حرم مطهر امام رضا مشرف می شد. همچنین 
به مطالعه کتابهای مذهبی نیز علاقه وافری داشت. فوتبال و کوهنوردی از 
ورزشهای مورد علاقه ایشان بود و اغلب جمعه ها را با پای پیاده به 
کوه‌های سیدی مشهد می رفت. 

شهید از نوجوانی فضایل اخلاقی بی شماری داشت. او مطیع اوامر والدین 
بود و برای آنها احترام فوق العاده ای قائل بود. به حق همسایگان بسیار 
اهمیت می داد و از ایجاد کمترین مزاحمت برای آنان خودداری می کرد. او 
کفد نان را بستیار جدوست فی داشت.: و با آنان:با زاف و مغربانی رفتار. مین 
می کرد. کودکان محله. شهادت وی را به عنوان درک ناک ترین حادثه در 
ژندکن تلفن, کرده: انذ: 

شهید فعالیت های سیاسی و اجتماعی خود را از قبل از انقلاب شروع کرد. 
به گفته برادر شهید اولین تغییرات در وی زمانی آغاز شد که در جلسات 
آقای رستگار شرکت می کرد. شهید با آیت الله زنجانی در ارتباط بود. 


اهامای ام رشان آشان ایو ری شید فرط 
شهید و ساير مبارزان پخش می شد و با تشدید مبارزات علیه رژیم, 
فعالیت های شهید نیز شدت پیدا کرد. 

او در حادثه بیمارستان امام رضا (ع), حضوری فعال داشت و پر تلاش و 
فم ره از اعلامم در کی و شساسایی ات اشرکس فا 
داشت. 

حسن با صدور فرمان امام در زمینه تشکیل ارتش بیست میلیونی, عضو 
بسیچج مسجد زینبیه چهار راه میدان بار خیابان مطهری شمالی شد و به 
گشت زنی و کشیکهای شبانه می پرداخت. ۱ 

در سال 11 عضو رسمی سیاه پاسداران انقلاب اسلامی شد و ان به 
بعد. در جبهه حضور پیدا کرد. او فعالیت خود را ابتدا در یکی از گردانهای 
رفص آغان کند نی شا کرد کارهای را که به وی واگذار می شد, به 
| باشد. 
شهید علاقه وافری به امام داشت و خود را مطیع محجض اوامر امام می 
دانست. 

او پس از عملیات شید رجایی در جبهه کوشک. از ناحیه پای راست مجروح 
شد و مدتی در بیمارستانی در شهر اصفهان بستری شد و مدتی نیز در 
منزل تحت مداوا قرار گرفت. پایان ماجات شهید. هم زمان با اوج 
فعالیتهای منافقین بود. در این زمان. شهید عامل در واحد اطلاعات به 
پس از سرکوبی منافقین, دوباره به جبهه های نبرد عزیمت کرد. با امدن او 
به جبهه با استعداد خوب و لیاقتی که از خود نشان داد. او نه تنها یک 
فرمانده, بلکه معلمی بود ور کتان رتفند مان و آنها را همیشه به یکپارچگی 
در راه خدا دعوت می کرد. 

او خودش را رزمنده کوچکی در کنا ر سایر رزمندگان می دانست و با اخلاق 
خوش, با برادران زیر دست خود رفتار می کرد. سخنی که بیشتر بر زبانش 
جاری بود اين بود که: چنگ چنگ است و عزت و شرف ما در گرو همین 
جنگ است. 

پس برادران! مبادا کوتاهی کنید در کارها و در مسئولیتی که دارید هر چه 
بیشتر تلاش کنید که ما همه مدیون خون شهدا هستیم. ایشان در جبهه 
آنچنان مورد اعتماد بود که دیگران در نماز جمعت به او اقتدا می کردند. 
صوت دلنشین دعای کمیل و توسل او, به شبهای جمعه و چهارشنبه جبهه 
شور و حال خاصی می بخشید. 

شید عامل در واحد زرهی و در عملیات مسلم بن عقیل,امام زین العابدین 


واگذار شده را به نحو احسن انجام می داد. بعد از عملیات والفجر 2, به 
دلیل استعداد و تجربه ای که در بخش تعمیرات زرهی داشت. مسئولیت 
سنگین تری به دوشش گذاشته شد و طی ماموریتی که با جمعی از 
همرزمانش داشت., به تعمیر نفربرها و تانکهای به غنیمت گرفته شده از 
دشمن فرستاده شد. 

با فرا رسیدن عملیات خیبر در سال 1362, دوباره به جبهه برگشت و در 
همین عملیات بود که برادر با وفایش. حاج رمضان عامل فرمانده نیپ امام 
صادق (ع) به شهادت رسید. او راضی نبود به خاطر تشییع جنازه برادرش 
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شهید ۱ عامل : فرمانده تیپ امام صادق (ع) ازلشگردنصر(سیاه 
پاسداران انقلاب اسلامی) ۱ 

بچه های تیپ وقتی فهمیدند حاجی از سفر مکه بر گشته و آمده اهواز 
,لحظه شماری می کردند که بر گردد قرار گاه ی را 
آذین بسته بودند .همه در جنب و چوش بودند .گفته بودند بعد از ظهر 
میرسد مقر هر ام اجه ,از مراسم استقبال حجاج خاطره ایی 
داشتند اما اين جا میان میدان جنگ ,عملی کردن آن خاطره ها ممکن نبود 
.نه می شد کوچه ای را چراغانی کرد و نه گوسفندی پیش پای او قربانی 
کرد . 

بچه ها شیرینی مختصری تهیه کرده بودند .از تدارکات شکر گرفته بودند تا 
بعد از آمدن حاجی ,از یکدیگر پذیرایی کنند .حا لا همه چشم به جاده دوخته 
بودند .بعد از ظهر بود که جیب کهنه ی غنیمتی وارد مقر شد .همه دویدند 
ی او ون اور 
میان هر بیت .صلواتی می فرستاد .جیپ ایستاد و بچه ها حاجی را در 
آغوش گرفتند .این رسم جنگ بود که حجاج هم ساده و بی پیرایه استقبال 
شوند . 

می خواستند .حاج رمضان ,يیش از ان که بیاید ,لباس احرامش را تکه تکه 
کرده بود تا برای جانماز به بچه ها هدیه بدهد . 

حاجی ,دور از جان شما ,معمولا لباس احرام را نگه می دارند برای لباس 
اخرت ! 

این را فرومندی یکی از دوستان حاجی گفت و به لبخند ,جوابی شنید . 
حالا که یک جانماز هم به تو دادم .دعا کن که به کفن احتیاج پیدا نکنم و 
همین جا تو جبهه شهید شوم ! 

این نهایت ارزوی مردی بود که صبح یک روز ماه مبارک رمضان ,در محله 
ی عامل شهر مشهد به دنیا امد و فاصله ی خراسان تا هورالهویزه را 
بیست و دو سال طی کرد .فاصله ای که از سال 1340 در یک خانه ی 
کوچک در محله ی عامل شروع شد . 

پدر نصر الله کارگر بود و هر روز صبح ,پاشنه ی در چوبی خانه را با ذکر 
الهی , به امید تو می چرخاند تا فرزندانش با روزی حلال بزر گ شوند . 


مادرش از حسالحی ترا رحضان جانماز دوخته بود و یادش داده بود که 
چگونه خودش برود مسجد محله و بر گردد .فرق بین ظالم و مظلوم را هم 
درمسجد یاد گرفته بود . 

سیزده سال از شروع این فاصله گذشته بود که یک روز با دوستانش 
تصمیم گرفتند سخنرانی نوغانی ,یکی از روحانیون در باری را به هم بریزند 
.این شروع یک قصه ی تازه در زندگی رمضان بود . 

زمستان 7 هفده سال از شروع این مسیر سیری شده بود .سرمای 
دی ماه مشهد تا مغز استخوان را می سوزاند . 

غروب یک روز رمضان ,جلوی در مسجد محله با بچه ها قرار گذاشته بود 
راه افتاده بودند .همه موچه های محله را گشته و آخر سر رسیدند و آن ها 
همه فرار کردند و به خانه بر گشتند «صبح همه اهل محل اعلامیه آقا را 
توی حیاط خانه پیدا کردند . 

غروب آن روز ,به غروب های دیگر پیوند خورده بود تا طلوع انقلاب از راه 
رسید .به صورت افتخاری به عضویت سیاه پاسداران در آمد .روز ها در 
سیاه خدمت می کرد و شب ها حفاظت از کلانتری های 3 و 4 را به عهده 
سال 59 در موقعیت نوزدهم این مسیر شنید ,که نامش در لیست 
محافظان بیت امام خمینی (ره) نوشته شده .از خوشحالی در پوست 
خودنت. نمن: کنخید. آمنة خانه با حاج نصر الله و مادرش خداحافظی کرد . 
حاج نصر الله تا دم در پسر را بدرقه کرد 1 آینه و قرآن گرفته 
بود .پدر و مادر ,جوان شان را دیدند که قد کشیده ,مردی شده بلند با لا و 
رشید .آب پشت سرش ریختند و مسافرشان از خم کوچه گذشت . 

در مدتی که در جماران بود ,یک بار قرآن دست نویس خودش را به آقا 
داده بود که امضا کند مرن هت ای یواست ای سم رهز 
عروسی دوستش بیاورد . 

با شروع جنگ تحمیلی ,«جزو اولین نیروهای داوطلب بود .سال 1300 
, بیلست ساله بود که با منافقین در گیر شد و تواننست خودش را برای 
مقابله با دشمن بزرگتری حفظ کند . 

در همین سال ,دوباره به جبهه اعزام شد و به عنوان فرمانده گردان ولی 
عصر (عج) در تنگه چزابه ,فتح المبین ,رمضان و مسلم بن عقیل عقیل حماسه 
های بسیاری از خودش به بادعار گذاشت .در این حوالی از زندگی بود که 
زخم هایی از جبهه به یادگار بر داشت و ترکش خمپاره ی دشمن جوهره ی 
صدایش را از او گرفت . 

بچه های عملیات والفجر مقدماتی ,والفجر یک و والفجر دو دلاوریهای به 
یاد ماندنی از معاون فرماندهی تیپ امام صادق (ع) از لشکر < نصر 


شا شرا ای ی ات که و و 
,رمضان تصمیم گرفت به یکی از ارزوهای دیرینه اش جامه عمل بیوشاند و 
چه جامه ای برازنده تر از لباس احرام و زیارت خانه خدا| .این جا بود که 
احرامش را جانماز بچه های تیپ امام صادق کرد . 
در عملیات والفجر 4 در پنجوین جنگید .در یکی از همین روزها ,ضرورت 
عاضیته ام بان شد هنود تک‌ماه اه رده لنان کته ود که 
برای نبرد دوباره با مزدوران بعثی ,به جبهه فرا خوانده شد .این بار 
فرمانده تیپ امام صادق (ع) می بایست در عملیات خیبر حماسه ای دیگر 
را رقم می زند . 
سر انجام در استانه ی سال نو ,روز پنجم اسفند که هوا بوی بهار می داد و 
سبزه های منطقه ی هوالهویزه آماده بیدار شدن بودند .حاج رمضان عامل 
به آخرین موقعیت این بیست و دو سال پا گذاشت و از ناحیه ی سر مورد 
اضانت کلواه فراز رت مه نات ری 
پیکرش را مردم خراسان تشییع کردند و با لباس رزم در حرم امام هشتم 
به خاک سپردند و آن جانماز ها ,برای هميشه یادگار نزد دوستان باقی ماند 


متام نکمم «ا قفوت: 2و ای کات مود ان ری ساره 
ها-1385 
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فرمانده تیپ امام صادق (ع) می بایست در عملیات خیبر حماسه ای دیگر 
را رقم می زند . 
سر انجام در استانه ی سال نو ,روز پنجم اسفند که هوا بوی بهار می داد و 
سبزه های منطقه ی هوالهویزه آماده بیدار شدن بودند .حاج رمضان عامل 
به آخرین موقعیت این بیست و دو سال پا گذاشت و از ناحیه ی سر مورد 
اضانت کلواه فراز رت مه نات ری 
پیکرش را مردم خراسان تشییع کردند و با لباس رزم در حرم امام هشتم 
به خاک سپردند و آن جانماز ها ,برای هميشه یادگار نزد دوستان باقی ماند 
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شهید سید رسول عبادت : فرمانده گردان12 1شگر28کردستان(ارتش 
جمهوری اسلامی ایران) 

مهرماه سال ۱۳۲۴ ۰ مصادف با میلاد حضرت رسول اکرم(ص) کودکی 
چشم به جهان گشود که پدربزرگوارش به میمنت این روز فرخنده نام او را 
«رسول» نهاد . به امید انکه بتواند بااستفاده از تعالیم انسا ن ساز اسلام 
کودکی تربیت نماید که تداوم دهنده راه مولایش حسین (ع( باشد. تولد این 
کودک که پنجمین فرزند این خانواده پر جمعیت بود. خیر و برکت با خود به 
همراه داشت و دگرگونی چشمگیری در معاش زندگی خانواده به 
وجودآورد. رسول کودکی بود با جثه بزرگ و صورتی خندان که توجه همه را 
بخود جلب می کرد. اخلاق وی باعث گردیده بود, از بدوتولد مورد توجه پدر 
و مادرش قرار گیرد و محبت آن دو را به خود جلب نماید و تال ۱ 8۳ 
سالکی پدر او را با قران. وآموزشهای دیتی اشنا ساخت به گونه اي که 
هنگام ورود به دبستان نمازش را می خواند و با توجه به صوت زیبا و 
خدادادی که داشت. در مساجد مکبر شده. اذان می گفت و در مجالس, 
قران رابا صوت زیبا تلاوت می نمود. هوش و استعداد سرشارش باعت 
شده بود تا هميشه در سطوح مختلف درسی جزو شاگردان ممتازباشد. او 
با برخورداری از قوای جسمانی کم نظیر در اغلب رشته های ورزشی چون 
دومیدانی. کشتی, شنا, وزنه برداری شرکت جسته و در اکثر انها موفق به 
کسب مدال گردید و از اين نظر مایه مباهات و افتخار مدرسه بود, گذشت 
زمان از او جوانی ساخت موّمن و متدین که شهره خاص و عام بود . جوانی 
خوش برخورد که در برخورد اول همه را شیفته خود م ی ساخت. جوانی که 
اغلب اشنایان از او به عنوان الگوی انسانی متدین و مومن برای تعلیم و 
تربیت فرزندانشان بهره م ی جستند. پای بندی به احکام اسلامی باعث 
گردیده بود از شر کت در مجالسی که آلوده به مسایل غیرمذهبی بودند به 
شدت خودداری کند و عواقب شرکت در چنین محافلی را به دیگران 
گوشزد نماید . همین امر باعث گردیده بود دوستان و آشنایان از دعوت او 
در چنین محافلی صرفنظر نمایند و بقول خودشان مانع از آن شوند که او 
مجلس انان را بهم بزند , 

البته در محافل خانوادگی, او جایگاه خاصی داشت و باتوجه به علاقه 
زیادش به کودکان همه چشم براه اين بزرگوار بودند. در اینگونه مجالس او 


کودکان را جمع نموده و ضمن آشنا کردن آنها با ورزشهای گوناگون با آنان 
بازی می کرد. این عمل اوباعث شده بود, بچه ها به او علاقه خاصی داشته 
را عزادارنمود.پس از پایان دوره دبیرستان واخذ مدرک دییلم ریاضی 
ازدبیرستان نمازی شیراز جهت شرکت درکنکور ورودی دانشکد ه افسری 
راهی تهرا ن شد.« رسول عبادت» پس از موفقیت در کنکور ورودی 
دانشکده افسری در سال ۱۳۴۳ وارد دانشعده افسری شد و در انجا 
مشغول تحصیل گردید . یکی از دوستان دوران دانشکده می گوید:ازنظر 
دوره خدمتی با من هم دوره نبود لیکن از انجا که خدمت دانشکده افسری 
شبانه روزی بود از همان ابتدا با خصوصیات اخلاقی آشنا شدم . اوفردی 
بود موّمن و متعهد که هميشه در انجام فرایض و تکالیف دینی اهتمام 
داشت و با تمام وجود تلاش می نمود دوستان و اشنایان را با مسایل 
اسلامی اشنا سازد و بدینوسیله مانع انحراف احتما لی انان شود . البته 
چنین حرکتی از او چندان هم دور از ذهن نبود چرا که بیشتر اوقات خود را 
صرف مطالعه کتب مذهبی و علمی می کرد و از اوقات بیکاری خود به نحو 
احسن بهر هبرداری می نمود. به همین دلیل اکثر دانشجویان او را می 
شناختند و علاقه خاصی به او داشتند . پس ازطی دوره مقدماتی در شیراز 
به عنوان فرمانده دسته سوم گروهان سوم گردان ۳۲ تیپ هوابرد منصوب 
شد. از همان اغاز خدمت حتی در زمان فرماندهی, با نیروهای زیردست. 
به خصوص سربازان بسیار مهربان بود و با عدالت رفتار می کرد و خود را 
جدا از انها نمی دانست و به همین دلیل اکثر کار کنان او را دوست داشته و 
احترام خاصی برای وی قایل بودند .در سال ۱۳۴۹ با دختری متدین از 
خانواد های مذهبی در اصفهان ازدواج نمود و تشکیل خانواده داد . در تمام 
عمربابرکتش فعالیتهای ورزشی خود را ادامه می داد و در راستای همین 
حرکت در تاریخ ۴/۱۲/1351جهت شرکت در مسابقات تیراندازی 
کشورهای عضوپیمان «سنتو» از سوی یگان مربوطه به تهران اعزام شد و 
با توجه به فعالیت چشمگیرش در این مسابقات موفق به کسب مقام اول 
گردید . در تداوم همین فعاليتها به محض بازگشت از مسابقات در دوره 
نهم چتربازی تیپ ۵۵ شرکت کرد و با انجام ٩‏ پرش این دوره را به طور 
ال اه راید سفق ها را 
حفظ نموده, از کسب علو م دینی و علمی غافل نمی شد به گونه ای که 
حججت الاسلام و المسلمین حائثری مسوول دفتر مشاوره حضرت امام (ره) 
در شیراز هميشه از او به نیکی یاد می کرد. و درباره ایشان می گفت :او 
دروع نمی گفت و زیربار حرف نادرست نمی رفت ۰ برادرش می گوید: آن 
بزرگوار دررژیم گذشته فرماندهی بود که هميشه بر سر گرفتن حق پرسنل 
تحت امر خود با فرماندهان رده بالا درگیر می شد و این موضوع هميیشه 


مشکلاتی را برای او به دنبال داشت طوری که 
بعضی از فرماندهان نمی توانستند او را تحمل کنند در حالی که پرسنل 
زیردست بسیار به او علاقمند بودند .در سال1353 دانشکده افسری طی 
بخشنامه ای اعلام کرد جهت بالابردن سطح اموزش دانشجویان و همچنین 
تقویت مدیریت, در دانشعده افسری نیاز به چند افسر مدیر و ورزیده 
دارد. و از یگانها درخواست کرد که افسران واجد شرایط رامعرفی نمایند . 
با توجه به سطح علمی بالا و مدیریت صحیح این بزرگوار فرمانده تیپ 
هوابرد وی را معرفی کرد و به این ترتیب به دانشکده افسری منتقل شد و 
در سمت فرمانده گروهان چهارم ازگردان پنجم تیپ دانشجویان مشغفول 
شدفت کر دید زندفی. درمر ان برای ام توام با مشکلاتتزيادی بوو جرا که 
او وضع مالی مناسبی نداشت اما چون فردی سخت کوش و قانع و راضی 
به رضای خدا بود با وجود تمام مشکلات این سمت را پذیرفت ویک باب 
زیرزمین مسکونی در نزدیک دانشکده افسری اجاره کرد و در آنجا سکونت 
یافت. در این باره برادرش می گوید :در تهران خدمت می کرد به دیدارش 
رفتم هوا به شدت گرم بود واو همراه خانواد » اش بدون وسایل خنک 
کنندم: در ان انم زندگی می کرد. یک شب نزد آنها بودم شب طاقت 
فرسایی بود اما او باگشاد ه رویی و آسایش خاطر با خانواده خود در آن 
شرایط زندگی می کرد و شب و روز خود را وقف خدمت نموده بود. مدبنی 
فرماندهی یگان دانشجویان بورسیه ای ارنش را به عهده گرفت که آن 
دانشجویان امروز از پزشکان برجسته و کارامد میهن اسلامیمان هستند . 
وقتی پای صحبت این پزشکان درباره اين شهیدجلیل القدر می نشینم 
متشه صا ام بوده ار ار ت او با فرمانده گردان وقت که وابسته 
به اویسی و بیگلری معدوم بوده در دانشکده افسری تا مدتها بر سر زبانها 
بوده است . بهر تقدیر در سال ۱۳۵۷ جهت طی دوره عالی به کشور آمریکا 
اعزام گردید که با توجه به شر ایط آندهان برای جلوگیری از هر گونه 
آلودگی, همسر و فرزندانش را نیز با خود برد . همسرش می گوید: 
در آنزمان اخبار انقلاب را از طریق رادیو و تلویزیون دنبال می کردیم. 
ایشان بسیار ناراحت و مضطرب بودند . چندبار تصمیم به بازگشت گرفتند 
اما دولت آمریکا از دادن مدارکمان خودداری می کرد. با پیروزی انقلاب 
تولتفردان. اهریکا ,سفق مدید ایشا ندرا دای مانید در امریکا افافت 
نماید که با مخالفت شدید این عزیز مواجه شدند ما بالاخره توانستیم در 
سال 1358به ایران باززگردیم . در لحظه ورود به ایران اشک شوق از 
چشمانش جاری شد و گفت : می دانی! تصور نمی کردم موفق شوم 
روزی به ایران برگردم و سرباز امام زمان شوم. 
پس از ورودش به ایران از طریق ستاد نیروی زمینی به دانشکده پیاده 


شیراز منتقل و در آنجا با سمت استادی مشغول انجام وظیفه گردید . 
دانشجویانش او را به عنوان استادی پرکار و جدی می شناختند که با آگاهی 
و تسلط کامل دروس مربوطه را تدریس می کرد. با شروع فتنه کردستان 
رزمندگان اسلام پیوسته, و در مبارزه علیه ضدانقلاب شرکت نماید . برای 
بای ان اس ماصا را امراش کی ا ها ها ی هر ند 
تفه کردهتا نع مانند که با اسر رات او به علت نیاز خدمتی 
موافقت نشد. اصرار و پافشاری شهید برای اعزام به کردستان باعث 
گردید که برای انجام یک مأموریت ۵ روزه همراه یک گروهان به منطقه 
ربط (سردشت) اعزام گردد. در همین زمان با آغاز فعالیتهای اشرار در 
منطقه کردستان سرگرد آذرفر (سرتیپ بازنشسته فعلی ) فرمانده گردان 
۳۲ شکر ۲۸ سنندج فرماندهی تیپ ۲ مریوان در اثر انش خمپار ه انداز 
ضدانقلاب در شمال سربازخانه مریوان از ناحیه هر دو پا مجروح و توسط 
بالگرد به رد بیمارستان ۴ سنندحج اعزام و از آنجا به بیمارستان خانواد ه 
تهران منتقل میگردد . لذا فرماندهی سربازخانه تیپ ۳ مریوان به عهده 
سرگرد تویخانه سیروس ستاری (سرتیب ۲بازنشسته) واگذار گردید از 
آنجایی که منطقه عملیاتی گردان ۳۲ پیاده در مریوان بسیار وسیع بود 
احتمال می رفت ضدانقلاب در این منطقه مشکل به وجود اورد. ستادلشکر 
۸ بران شد که یک. فرمانده لایق و کاردان برای تصدق فرمانذهی گردان 
۲ انتخاب و به آن منطقه اعزام نماید . این امر مصادف با حضور سرگرد 
پیاده رسول عبادت در دفتر فرماندهی لشکر ۲۸ سنندج و اعلام آمادگی 
جهت انجام ماموریتهای محوله شد.فرمانده لشکر نیز حضور وی ر | مغتنم 
شمر ده با نشریح شرایط موجود از ایشان می خواهد فرماندهی گردان 
۳۱۲ را به عهده بگیرد. رسول عبادت با کمال میل این فاهم رت را 
پذیراگردید. 
با شروع کار مشخص می شود که او فردی موّمن متعهد و معتقد به نظام 
مر اا اهان اس لا سای ۱ تحت فرهاندیه ای 
شهیدبز رگوار روحی تازه یافت و با توجه به آموزشها و فعالیتهای شبانه 
روزی او از آمادگی رزمی قابل توجهی برخوردار گردید 
عملکرد د صحیح این فرمانده لایق در هدایت رزمندگان و سرکوب 
ضدانقلاب, و سب تقاضای فرمانده وقت لشکر از او مبنی بر مدید 
مأموریتش گردید . او بلافاصله با این درخواست موافقت کرده. پس از 
تم هماهنگی های لازم با واحد اولیه سه ماه دیگر مأموریت خود را تمدید 
نمود . پس از این سه ماه با توجه به علاقمندی وی به شرکت در مبارزه با 
0 به لشکر 
۸ اتود که با ترجه مایت بعمل آهدم ات مس مراندهین اکن یا 


این تقاضا موافقت و در نتیجه او رسقا به لشکر ۲۸ سنندح منتقل و 
همچنان به ما هریت خود در مریوان ازاتشواد 

انتقال او به مریوان, با تجاوز گسترده ارتش عراق به کشور جمهوری 
اسلامی ایران مصادف گردید. با شتهنبدن پیشر وف دمن :و آعاز فملیات 
محدود آفندی یگانهای خودی درصحنه ها به منظور کاهش توان رزمی 
دشمن و همچنین ایجاد روحیه هجومی در نیروهای خودی و بازیس گیری 
مناطق اشغالی از دشمن, ضرورت حضور شهید دو چندان می شود. در این 
مرحله از جنگ دشمن نیز به منظور مقابله با این تدبیر ممانعت از تمرکز 
نیرو در جبهه جنوب (خوزستان) وهمچنین درگیر نمودن یگانهای رزمی 
تحرکاتی را در کل منطقه مرزی اغاز می کند و در راستای این تحرکات در 
منطقه کردستان سعی می نماید از طریق افزایش امکانات پشتیبانی برای 
ضدانقلابیون. باعث فرسایش یگانهای رزمنده گردیده و ابتکار عمل را در 
این منطقه بدست گیرد . در چهارچوب همین خط مشی با تمام توان و با 
پشتیبانی هوایی و آتش سنگین توپخانه به منطقه قوچ سلطان حمله می 
کند و اگر چه در این عملیات درشمن نمی تواند به تمامی اهداف از پیش 
تعیین شده دست ابد . اما با تصرف قسمتی از ارتفاعات قوچ سلطان 
توانست روی محور مریوان (باشماق) تا سه راهی (دزلی) دید ه بانی 
خوبی کسب نموده. و با سهولت بیشتری امعانات لازم را برای 
ضدانقلابیون فراهم نماید. 

پس از این عملیات دشمن فرمانده ستاد عملیاتی منطقه تصمیم می گیرد 
به منظور جلوگیری از تسلط د شمن بر این منطقه نیروهای موجود را 
تقویت نماید . و در صورت امعان با انجام عملیات افندی نیروهای دشمن 
را در ارتفاعات قوچ سلطان منهدم واین بخش از خاک میهن اسلامی را از 
لوت وجود آنان پاکسازی نماید. در راستای این مأموریت گردان ۱۱2 پیاده 
و یک گردان تویخانه به منطقه اعزام می گرددتادر عملیات ارتفاعات قوچ 
سلطان با فرماندهی گردان 112لشگر28 کردستان به مصاف متجاوزین 
به خاک مقدس جمهوری اسلامی برود. 

کم ات سا رای یی کر که تا کیان مره 
اصابت تیر یکی از مزدوران قرار گرفت و از ناحیه شکم و طحال مجروح 
گردید . گرچه پس از مجروحیت سریعا به وسیله بالگرد به بیمارستان ۵۲۰ 
کرماشا یل شد ابا به علت کوتریری داخلن معالیات موی قانه 
نگردید و به فیض شهادت نائل گشت . منایع زندگینامه :با عبادت تا معرا 
ج "نوشته ی محمود مهدی آزاد: نشر شاهد,تهران- ۱۳۷۵ 
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جنسیت ۰ 

شهید حسن عباسپور : وزیر نیرو جمهوری اسلامی ایران 

در سال 1323 در شهر «تهران »و در خانواده‌ای متدین متولد شد. 

در سال 1342 از دبیرستان «هدف» با معدل 2/18 دیپلم ریاضی گرفت و 

در همان سال در کنکور دانشکده« فنی» موفق شد و وارد آن دانشکده 
دید. 

۳ 

در دوران دانشکده فنی با مبارزات سیاسی - مذهبی و گروهی بر ضد 

رژیم شاه اشنا شد و همراه با سایر دانشجویان مسلمان در تشکیل 

جلسات مذهبی - سیاسی فعالانه شرکت کرد. 

از همفکران این دوره شهید «عباسپور» می‌توان از شهید دکتر «محمود 

قندی» و شهید« مهندس ناصر صادق» نام برد. 

در دوران دانشجویی در دانشکده فنی با گروه‌های مبارز دانشجویی و 

مسلمان ارتباط داشت و ضمن این که نهایت سعی و کوشش را در 

فراگیری دروس دانشکده بکار می‌برد. لحظه‌ای از مطالعه کتابها و جزوات 
بالنای - مذهبی غفلت نمی‌ورزبد. 

در سال 1346 از دانشکده فنی در رشته الکترومکانیک فوق لیسانس 

گرفت و جز۶ فارغ‌التحصیلان ممتاز این دانشکده شد. در آن تاریخ که یک 

سال از تاسیس دانشکده صنعتی «شریف» گذشته بود, این دانشگاه احتیاج 
به استاد پید | کرد و لذا مسئولان آن وقت تصمیم گرفتند تعدادی از فارغ 

ااتحضیلان ممتاز و ,«فنی»,. «پلی‌تکنیک» و«علوم» را به 

استخدام این دانشگاه درآورند. 

در سال 6 به همراه عده‌ای دیگر از فارغ‌التحصیلان ممتاز آن سال به 

استخدام دانشاه:«شریف» در آورد و تا صال. 0 در سنمت استادباري در 

آن دانشگاه مشغول به کار بود. 

در این مدت علاوم بر فعالیتهای سیاسی, همه روزه ازساعت 7 صبح تا 

دیروقت در دانشگاه مشغول نوشتن کتاب و جزوه و حل المسائل 

دانشجویان و راه‌اندازی آزمایشگاه و غیره بود و دانشجویان ان شهید, , که 

در حال حاضرردر توانیر و برق های منطقه‌ای مشغول کارند. خود گواه تلاش 

صادقانه ایشان در راه تربیت نسل فعلی می‌باشند. ۱ 

درنوشتن بیانیه‌ها هميشه پیشقدم بود و در تکثیر و توزیع انها بی‌نهایت 


کوشش می کرد. 


بعد از پیروزی انقلاب در بازسازی ایران و تثبیت حکومت اسلامی آخرین 
تلاش خود را نمود و خانه و خانواده خود را رها کرد و در بست خود را در 
اختیار انقلاب قرار داد و شبانه روز نزدیک به هجده ساعت کار و تلاش 
می‌کرد. 

او تلاش در راه استمرار انقلاب اسلامی ایران را با فعالیت در حزب 
جمهوری اسلامی و همکاری با دیگر ارگانهای انقلاب ادامه داد. 

شهید عباسپور در تاریخ 1/۳9/59 یه وسیله شورای انقلاب به سمت وزیر 
نیرو منصوب گردید که تا لحظه شهادت, صادقانه در کابینه مکتبی برادر 
رجایی در اين سمت تلاش و کوشش کرد. 

مدیریت صحیح و انقلابی او باعث گردید, در ظرف مدت کوتاهی فعالیتهای 
چشمگیری به وسیله وزارت نیرو در جهت خدمت به مستضعفین انجام 
گیرد. برای مثال روند برق‌رسانی به روستاها با حداقل هزینه, 10 برابر 
گذشته شده بود و برنامه‌های جامعی برای ات‌رسا نی و برق‌رسانی به 
شهرهای دور افتاده و ایجاد سدها و نیروگاه‌ها پیش‌بینی شد. ۱ 

شهید عباسپور پس از تلاشهای بی شمار در راه مبارزه با طاغوت وابادانی 
ایران در 7تير سال 1360براثر بمب گذاری منافقین در ساختمان حزب 
جمهوری اسلامی, همراه با 72 تن از مسئولان جمهوری اسلامی به شهادت 
رسیدند. منابع زندگینامه :00۷.۳۳. 5۱۱۵۱0 
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شهید محمد علی عباسی مایوان ۱ فرمانده کردان محرم لشکر <نصر(سیاه 
پاسداران انقلاب اسلامی) دوم آبان ماه سال 1338 در روستای مایوان به 
دنیا امد. در دوران کودکی با رفتن به مکتب قران را ختم نمود. دوران 
ابتدایی را در مدرسه روستا پشت سر گذاشت. تحصیلاتش تا ینجم ابتدایی 
بود . 

بعد از انجام تکالیف با پدرش به صحرا می رفت و در مزرعه و باغ به او 
کمک می کرد. 

از همان ابتدا بچه ها را جمع می کرد. نوحه می خواند و سینه می زند. 
حضرت امام را مطالعه می نمود. رساله حضرت امام همواره در جیب 
ایشان بود. 

دو سال در منطقه کردستان خدمت سربازی را پشت سر گذاشت. و 
ملاقاتی با صیاد شیرازی داشت که بعد هم از جبهه دست برنداشت. 

قبل از انقلاب از افراد روستای خیرآباد که با قم ارتباط داشتند, اعلامیه 
تهیه می کرد و گفته های امام را برای ما تشریح نمود. در جریان انقلاب 
کسانی را که مورد اطمینان بودند, دعوت می کرد و آن ها را به راهپیمایی 
می برد. از بچه های انقلابی حمایت و در مسجد تحت عنوان دوره قران 
پیام های امام را پخش می کرد. 

محمد عباسی همراه برادرانش به صفوف مستحکم مبارزان پیوست و با 
دین خود را به اسلام و انقلاب ادا کرد و پس از پیروزی نیز به خاطر دفاع 
از جمهوری اسلامی به همراه برادرانش؛ لباس مقدس سیاه پاسداران را 
بر تن کرد و به عهدی که با خدای خود بسته بود وفادار ماند. 

با معصومه ولی پور ازدواج کرد و ثمره ی این ازدواج دو فرزند به نام های, 
هادی (متولد 2/1/1360) و محمدعلی (متولد 1/6/1363) می باشد. 

او از اوایل درگیری های رزمندگان اسلام با گمراهان کومله و دمکرات 
وارد صحنه نبرد شد و بیش از چهار سال با دشمنان داخلی در غرب و 
بعثیون کافر در جنوب به رزمی بی امان مشغول شد و در اکثر مناطق 
جنگی حضوری مردانه یافت. 

عطوفت و مهربانی و بالاتر از همه تواضع بیش از حدی در مقابل والدین 


داشت و هدفی جز جلب رضایت آنان ( که رضای خداوند را در آن می دید 
) نداشت. از پرخاش و صدای بلند و توهین به دیگران شدید بیزار بود و 
هميشه سعی داشت که رابطه صمیمی و دوستانه ای با همه اطرافیان 
داشته باشد. 

نماز خواندنش خیلی عالی بود. وقتی زخمی بود مهر را به پیشانی اش می 
گذاشت و نماز می خواند و یک روز هم روزه اش نمی وود من شوخی 
می کردم و می رفتم پتو یا چیز دیگری می انداختم روی او و می گفتم: ما 
زو ی هل ۱ ۱۳9 لازم 
هسچنین. آفاف رمضانی عی کون «شهید عباسی خاضع بود. هیچ کس نمی 
فهمید فرمانده چه کسی است. برای ما چای می گذاشت. لباس های ما را 
می شست. کفش های ما را واکس می زد و يا اين که نان های خشک را 
ریز می کرد و بعد می گذاشت تو دهنش. چون جویده نمی شد, در نتیجه با 
ات قورت می داد. ضت کفنت* حضرت علی (ع) این طوری بود. پیغمبرهای 
ما این طوری بودند. سنگ به شکم هایشان می بستند. من نمی توانم بیایم 
اين جا مرغ بخورم.» 

توصیه می کرد هميشه پیرو ولایت فقیه باشید. امام را تنها نگذارید و 
طمیسته فق آرزوی سعاوت می. کردوفین حفت؛ «راه شهدا را ادامه بدهید و 
مطیع ۲ پشتیبان امام باشید. انقلاب را تنها نگذارید. به خانواده شهدا| 
سرکشی کنید و نگذارید بچه های شهدا تنها بمانند.» 

شهید مدتی هم به عنوان تدش از محافظین امام جمعه قوچان به خدمت 
مشغول بود و این دوران بنا به گفته امام جمعه از دوران پر خاطره و 
مشاهده عبودیت خالصانه از شهید بود. آرزوی پیروزی سپاه حق و رسیدن 
به دیدار معبود تنها خواسته او بود و اين : نکته.وا عملا اثیات کزدم بود: می 
گفت: «دنیا پشیزی ارزش ندارد و آن چه که برای انسان می ماند, اعمال 
نیکویی است که در زندگی دنیایی انجام داده است.» 

در آخرین عملیات گویی به او الهام شده بود که دیگر برنمی گردد. به 
برادرش می گفت: «من برنمی گردم. از پدر» مادر, بچه ها و خانمم 
مواظبت کنید.»_ 

همرزم شهید ( اقای رمضانی ) تعریف می کند: «در شب عملیات رمضان, 
شهید عباسی فرمانده گردان بود. فریاد می زد. الله اکبر می گفت و 
موقعیت را برای بچه ها اعلام می کرد. شب بود و همدیگر را نمی 
شناختیم. یک متر که از هم فاصله می گرفتیم, نمی دیدیم همدیگر راء ولی 
با صدای الله اکبرش خودش را نشان می داد. بچه ها روحیه می گرفتند و 
هی یوت و آرربی‌ خی( هم هی 37 نارنجک هم خودم دیدم چند تا زد و 
تانک دشمن را منهدم کرد و تک تک تیرانداز هم بود.و فا آخز هم با شهامت 


ایستاد. 

سرانجام محمد علی در تاریخ 27/7/1363 در جبهه میمی بر اثر اصابت 
ترکش به سر. به درجه رفیع شهادت نایل گشت. منابع زندگینامه 
: "فرهنگنامه جاودانه های تاریخ(زندگینامه فرماندهان شهیداستان 
خراسان) "نوشته ی سید سعید موسوی ,نشر شاهد ,تهران-1385 


قرن:د1 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

شهید قدرت یا سی. < قائم مقام فرمانده ردان امام حسین (ع) تیپ ویژه 
شهدا(سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) اول تیرماه سال 1346 در 
شهرستان قوچان به دنیا آمد. 

کودکی بسیار قانع بود و به مساوات ه اهمیت می داد. مادرش می گوید: 
«من قالی می بافتم که پسرعمویش از ده به قوچان آمده بود. به او گفتم: 
خربزه ای در یخچال هست.؛ بیاور و میل کن. قدرت به من گفت: تو خربزه 
را تقسیم کن. تقسیم کردم. مقداری به او دادم و بقیه را برای سايیر 
برادرانش گذاشتم. گفت: مادر تو خیانت کردی و تقسیم عادلانه ای 
ننمودی. سهم من بیشتر از برادرانم بود , باید به من هم کمتر می دادی.» 
دوران ابتدایی را در شش سالگی در دبستان شهید منتظری فعلی و دوران 
راهنمایی را در مدرسه راهنمایی شهید بهشتی شهرستان قوچان گذراند, 
اما چندی از دوران متوسطه او در دبیرستان جوینی قوچان نگذشته بود که 
ترک تحصیل کرد و به جبهه رفت. 

قبل از انقلاب با معلمین خود و روحانیون رابطه داشت. عکس و پیام های 
امام را تهیه, تکثیر و پخش می کرد و در مسائل انقلاب مرتب شرکت می 
3 

کر 

با تشکیل بسیج دانش آموزی وارد بسیج شد و به نیروهای بسیجی برای 
اعزام به جبهه آموزش می داد. پدرش می گوید: «روزی که قصد رفتن به 
جبهه را داشت, به اف کته پسرجان. 5رست را بخوان. گفت: درس من در 
جبهه می باشد.» 

او به بچه های حزب اللهی و بسیجی و به خصوص حضرت مام علاقه 
داشت و در اوقات فراغت به مسجد می رفت و به اموزش نیروهای 
بسیجی می پرداخت. 

در زمان جنگ در عملیات های مختلفی شرکت داشت. به خصوص در 
پاکسازی کردستان از وجود اشرار و گروهک های منافق بسیار فعالیت می 
کرد. در پشت جبهه به سازندگی و بسیج نیروها , برای اعزام به جبهه 
مشغول بود. ۳ 

در جبهه معاون گردان امام حسین (ع) از تیپ ویژه شهدا بود. قبل از 
شهادت مجروح شده بود, که برادرش در این خصوص خاطره ای تعریف 
می کند: « در زمان درگیری شدید نیروهای اسلام با منافقین و گروهک 


های ملحد , او مورد اصابت ترکش خمپاره قرار گرفت. در حالی که از 
ناحیه ی پهلو مجروح و در بدنش ترکش بود. ضمن صحبت با او متوجه 
شدم ,که ایشان اصابت ترکش را بسیار عادی تلقی می کرد. به طوری که 
گویی مجروح نشده و اتفاقی نیفتاده است.» 

بهمن دلاور در مورد ایشان می گوید: «وقتی قرار بود که سال نو تحویل 
شود, بچه های بسیجی و جبهه رفته را جمع می کرد و با خود به مزار 
شهدا می برد و در آن جا شروع می کرد به خواندن دعای کمیل و زبارت 
عاشورا و گاهی شب های جمعه ( آن هم در نیمه های شب ) با همدیگر به 
مزار شهدا می رفتیم. ایشان در جبهه طوری بود که در اولین برخورد ( تا 
زمانی که به او نزدیک نشده بودید ) فکر می کردید که فردی است با 
گرایش نظامی گری و سخت به نظر می رسید. ولی وقتی به او نزدیک 
همین جوان های زیادی را مجذوب می کرد. 

هیچ گاه تکبر نداشت. اصلاً در موقع کار توسط افراد شناخته نمی شد. با 
توجه به سن کم, روحی بزرگ و متواضع داشت.» 

شهید هميشه ارزوی پیروزی اسلام و شهادت در راه خدا را داشت. تشنه 
شهادت بود. به مزار شهدا می رفت و بر سر مزار ان ها دعا می خواند. 
بهمن دلاور ( از همرزمان شهید ) خاطره ای نقل می کند: «من از جبهه به 
موخضن. امدم.و ایشانهم. هفتمان امد یهد با هم به مزار شهدا رفتیم. 
قسمتی از قبر شهدا را تازه درست کرده بودند. شهید پایش را توی قبر 
دراز کرد و گفت: ما چه قدر عقب ماندیم. غير از ماء همه رفتند. وقتی به 
شهادت رسید در همان قبر که پایش را دراز کرده بود. دفن شد.» 

با روحیه و اعتماد به نفسی که داشت, هميشه با مشکلات و سختی ها چه 
در موقع جنگ و چه در پشت جبهه مبارزه می کرد. هميشه توکل به خدا 
داشت و گاهی در برابر تقدیر الهی و مشکلاتی که در پشت جبهه برایش 
پیش می امد. سجده شکر به جا می اورد و صبر و تحمل می نمود. قدرت 
عباسی, عاقبت در تاریخ 26/2/1365در عملیات حاج عمران بر اثر اصابت 
ترکش به کمر به درجه رفیع شهادت نایل و پیکر مطهر ایشان پس از حمل 
به زادگاهش در باغ بهشت قوچان دفن گردید. 

مادر شهید می گوید: «خواب دیدم پسرم شهید شده است و مرا بردند که 
خناز مزا سیم دیدم ملخفه. ای ری شمند کسید آندفی آنرا نان زد و 
به شهید نگاه کردم. خوابیده بود. از خواب بیدار شدم که صدای اذان به 
گوش می رسید. از بستر برخاستم و برای من مسلم شد که او شهید شده 
است. حتی جنازه شهید را همان شب به قوچان آورده بودند و همه خبر 
داشتند به جز من. آن روز مرتب گریه کردم تا به من خبر دادند و رفتم و 
ان چه خواب دیدم, همان بود.» 


او از فرماندهان تاثیر گذار جنگ بود,شهید کاوه بعد از شهادت شهید 
عباسی برای او بسیار گریه کرد. رضا ابراهیمی کیا می گوید: «شهید کاوه 
می گفت: با شهادت شهید عباسی کمرم شکسر- ".>> 

شهید در وصیت نامه خود خطاب به پدر و مادرش می گوید: «برایم گریه 
نکنید, بت من خود آرزوی شهادت داشتم. برای من گریه نکنید. چون اگر 
گریه کنید مرا در نزد خدا و رزمندگان خدا شرمنده می کنید. در شهادتم 
شیرینی پخش کنید. زیرا که من به معشوقم رسیدم.» 

در جایی دیگر می نویسد: «امام و رزمندگان را دعا کنید و به برادرانم 
بگویید. در راه اسلام بکوشند, تا اسلام به تمام جهان صادر شود. به 
خواهرانم بگویید. که همچون زینب (س). در راه خدا بکوشند و فرزندانی 
غیور, شجاع, برومند و با تقوا بپروانند. حجاب را مسئله ی اصلی خود قرار 
دهند» زیرا| که پیام تمامی رزمندگان است. خواهرم, حجاب شما کوبنده نر 
از خون سرخ من است.» منابع زندگینامه :"فرهنگنامه جاودانه های 
تاریخ(زندگینامه فرماندهان شهیداستان خراسان) "نوشته ی سید سعید 
موسوی ,نشر شاهد ,تهران-1385 


عبدالله زاده مقدم, احمد 
۰ 


شهید 0۳ عبدالله زاده مقدم : فرمانده گردان حضرت قائم(عج) تیپ 21 
امام رضا (ع)(سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) 

ششم آذوماه ال 1330 در شهزشتان: پشر وی خشم به. جهان: کشود:در 
کودکی به مکتب خانه رفت و قرآن را آموخت. ۱ 

دوره ی ابتدایی را در سال 1336, در روستای بشرویه اغاز کرد و در همان 
جا به پایان رساند. حافظه ای قوی داشت و هر چیزی را که می خواند به 
کفاشی و بنایی می رفت و مدتی هم به مشهد رفت و در شرکت نان 
رضوی به کار مشغول شد. 

به والدینش در کارها کمک می کرد. بازار گرد نبود وقتی در خانه کار 
نداشت, دنبال کسب بود. در هر کاری شرکت می کرد تا بی کار نماند. 

به مسجد می رفت و نمازش را در سه نوبت در مسجد می خواند. به 
افراد خیرخواه و مومن علاقه داشت. قران می خواند و سعی می کرد 
مشکلات مردم را حل کند. خانواده اش را برای خواندن نماز صبح بیدار می 
کرد زمانی که پدرش تصادف کرده بود او را به دوش می کشید و به دکتر 
می برد .خدمت سربازی را در تهران و سرخس گذراند. 

در روز عید عدبر خم سال 1353 و در 22 سالگی با خانم معصو مه صادق 
زاده ازدواج کرد.ثمره ی 13 سال زندگی مشترک آن ها شش فرزند به نام 
های زهرا (متولد 9/9/1354), محمد (1/3/1356), علی (16/6/1358)؛ 
حسن (31/2/1360), حسین (30/6/1361) و نرگس (30/1/1366) می 
باشد. 

در تاریخ 6/6/1358 و هم زمان با تشکیل سیاه در بشرویه وارد این نهاد 
مقدس شد. 

به مدت دو سال فرماندهی سپاه و مدتی هم فرماندهی بسیح را بر عهده 
داشت. 

یکی از دوستانش می گوید: «سال 1363 - 1362 روزی که بسیج فردوس 
افتتاح شد ایشان مناجات را از رادیوی سپاه فردوس مستقر در بسیج با یک 
سوز و گدازی می خواند که هنوز از دیوارهای شهر به گوش می رسد.» 
محمدرضا مدبر نیز می گوید: «صدای مناجاتش هنوز در ذهن من به 
خصوص در شب های ماه رمضان هست. هر وقت به مقابل بسیج می رسم 


مثل این است که صدایش هنوز بلند است.» ۲ 
زمان حمله ی امریکا به صحرای طبس,: اولین بیرویی که اعلام آمادگی 
کرد, احمد عبدالله زاده بود که به همراه نیروهای پاسدار از سپاه بشرویه 
اه خی ی و ی ی و 
انجام وظیفه کرد. دعای کمیل, ندبه و توسل را در سیاه برگزار می کرد. با 
توجه به این که فرمانده بود. محوطه ی سیاه را خودش جارو می کرد. 
معصومه صادق زاده - همسر شهید - می گوید: «من به ایشان می گفتم: 
چرا شما اين کارها را انجام می دهید. می گفتند: فرقی نمی کند. من از 
این کا ر لذت می برم.» ِ 

با نیت دفاع از میهن, کشور, قران. مذهب, ناموس مردم و به تبعیت از 
فرامین امام, به جبهه های حق علیه باطل رفت. 

با شروع جنگ تحمیلی جبهه را بر همه چیز ترجیج داد و در بیشتر عملیات ها 
شرکت داشت. می گفت: «جبهه دانشگاه است. سیدالشهداء (ع) در راه 
دین شهید شده اند و ما چون پیرو امام هستیم باید برای دین و اسلام به 
جبهه برویم.» 

به امام بسیار علاقه داشت. عشق و علاقه ای او به امام باعث شد که 
زمانی که امام فر مودند: «هل من ناصر ینصر نی ؟, خانه و زندگی را 
فراموش کند و به جبهه برود. مین کفت : «تا جایی که توان داشته باشم 
در چبهه خواهم ماند و آن قدر می جنگیم تا دشمن خسته شود و عقب 
نشینی کند.» 

زمانی که می خواست به جبهه برود از تمام بستگانش در ضمن 
خداحافظی می گفت: «از من راضی باشید دعا کنید راه کربلا باز شود و 
برای سلامتی رزمندگان اسلام دعا کنید.» آرزو داشت راه کربلا باز شود و 
پدر و مادرش را به کربلا ببرد. 

شهید نافیل از شهاذدتش دوباره مجرو ند و 40 درد محروخیت: 3 انیت 
در عملیات خرمشهر زیر آوار ماند که همرزمانش او را از زیر آوار بیرون 
اوردند. شیمیایی شد و دو مرتبه ترکش خورد که آثرش روی صورتش برجا 
مانده بود. 

محمد عبدالله زاده - فرزند شهید - نقل می کند: «پدرم در جبهه با موتور 
در گل ولای فرو رفته بود و صورتشان زخمی شده بود. موقعی که به منزل 
می آمد و تلویزیون روشن بود ‏ با این که خودشان مدت ها در جبهه بودند ‏ 
بازمی گفتند: ای کاش من هم در جبهه بودم.» به بسیجی ها و پاسداران 
علاقه داشت. مدتی محافظ امام جمعه و مکبر نماز جمعه بود. 

علی محمدی نیک نژاد ‏ از همرزمان شهید ‏ از شجاعت ایشان می گوید: 
« یک شب در هورالهویزه بودیم که توی پاسگاه روی آب دیدم از گوش وی 


خون می آید. پرسیدم چرا گوش شما خونی است؟ گفت: نمی دانم, 
ترکش خورده. فقط دیدم یک مرتبه سوز گرفت. او برای خواندن نماز شب 
رفته بود.» 
به مداحی اهل بیت (ع) علاقه داشت. روضه می خواند. به امام حسین (ع) 
و دوازده امام ارادت خاصی داشت. به علماء انقلابیون و افراد خوش رفتار 
علاقه داشت. 
موقع خواب وضو می گرفت. اعتقادش به خدا قوی بود. در مراسم محرم 
شرکت می کرد. ذن شب های قنر .مان رهفضان فران به سر می کرفت. 
نماز شب می خواند. 
علی محمدی نیک نژاد - همرزم شهید - می گوید: «در مدتی که با ایشان 
در جبهه بودم, نماز شبش ترک نشد. فرد متدین و با خدایی بود. در سر 
سفره دعای سفره را می خواند. به تعقیبات نماز مقید بود. صبح ها که در 
جبهه می دویدیم, در ضمن دویدن دعای مخصوص صبح را می خواند.» 
یکی از دوستانش نقل می کند: «اوقات بیکاری دعا و قران می خواند. 
روی مستحبات تاکید زیادی داشت. دعای بعد از نماز را حتماً می خواند. 
نماز شب رآ نصا هی مر وه ای ری کم ۲ 
مه زود کاس کی مس وه هت مین کر وکا آر‌هاست ال 
نماید مشکلات را با توسل به امه ی معصومین (ع) و خدای باری تعالی 
حل می کرد. در انجام هر کاری با همرزمانش مشورت می کرد. 

در کارهای جمعی شرکت می کرد و در جایی که می بایست سریع تصمیم 
گرفته شود خودش - که یک فرمانده ی نظامی بود - سریع تصمیم می 
گرفت. 
اوفرماندهی گردان حضرت قائم(عج) تیپ 21 امام رضا (ع) را برعهده 
داشت. بسیار متواضع بود و کسی منوجه نمی شد که ایشان فرمانده 
هستند. بیشترین کار را او انجام می داد و کمترین کار را به دیگران واگذار 
ضیف تصوق فق.: حفت : «مسئولیت من بیشتر است.» ۲ 
محمدرضا مدبر - همرزم شهید - نقل می کند: «وقتی آتش دشمن شدید 
بود, او جلوتر از نیروها حرکت می‌کرد. رزمندگان می گفتند: شما به جلو 
نروید ما هنوز شما را لازم داریم.» 
یکی از نیروهای خط شکن بود. هميشه در خط مقدم و جلوتر از نیروهای 
خودی بود. اول خودش حرکت می کرد, بعد دیگران را تشویق به حمله می 
نمود. 
علی حیدری - همرزم شهید - می گوید: «در تاریخ 7/10/1364 با کاروان 
عاشورا| از فردوس عازم اهواز بودیم. برادر احمد عبدالله زاده به عنوان 
فرمانده گروهان بود. وقتی به اهواز رسیدیم در آن جاأ حد ود د روز 
آموزش نظامی دیدیم و بعد عازم جزیره ی مجنون شدیم. ایشان در آن جا 


مسئول تبلیغات بودند. از گردان یاسین او را به عنوان فرماندهی گردان 
انتخاب کردند ولی نیروهای گردان نگذاشتند که ایشان به آن گردان برود. 
او برای بازدید از پاسگاه آبی به جزیره ی مجنون رفت و وقتی برگشت, 
گفت: آن جا جنگ نبود, استراحتگاه بود. وقتی ما به آن پاسگاه رسیدیم» 
شهید گفت: هرجایی که سخت و مشکل است من می روم. مدت سه 
شبانه روز در پاسگاه نزدیک عراق بود و تا نزدیکی دشمن می رفت. در آن 
آن را درست می کرد. ام ان وا رها و ها 
ها دیحر تیه مین رفت. و اشالات آن ها زار طظر دمن تمور 

یکی از دوستانش نقل می کند: «در عملیات والفجر هشت و در منطقه ی 
فاو از رودخانه با قایق عبور می کردیم که هواپیماهای عراقی به بمباران 
منطقه پرداختند. شهید با خنده گفت: اگر توی رودخانه بیفتیم, با توچه به 
تجهیزاتی که همراه داریم, جانوران دریایی ما را نمی خورند و«ختها پید | 


می شویم. 

احمد عبدالله زاده, در تاریخ 9/7/1366 و در عملیات پدافندی در منطقه 
ی شلمچه ‏ در حالی که فرماندهی گردان حضرت قائم (عج)تیب 21 امام 
رضا (ع) را برعهده داشت. به علت اصابت تير مستقیم دشمن به درجه ی 
رفیع شهادت نایل گردید. پیکر مطهر ایشان پس از حمل به زادگاهش, در 
روز اربعین حسینی تشییع و در گلزار شهدای بشرویه به خاک سپرده شد. 
مادر شهید می گوید: «همسایگان ما خواب دیده بودند که در خانه ی ما یک 
درخت گل صد برگ است.» 

منابع زندگینامه : "فرهنگ جاودانه های تاریخ. زندگی نامه فرماندهان شهید 
خراسان " نوشته ی سید سعید موسوی, نشر شاهد, تهران - 1386 


قوا این آنجیه 
۰ 


نمی ۳ ۱۳/۳ : ( قائم مقام فرمانده گردان 408 امام حسین 
(ع)لشکر 41 ار الله (سپاه پاسداران انقلاب اسلامی درمحله فقیر نشین 
کرمان ودر خانواده ای مذهبی به دنیا امد. از همان کودکی طوری تربیت 
شده بود که علاقه شدیبدی به اسلام و قرآن داشت .در آن زمان که دانش 
آموز بودند برق هم نداشتند که.: در زیز نفر آن تکالیفت خود را انجام 
دهد.شور و علاقه ایشان به درس طوری بود که از نور کم چراغ دستی 
استفاده می کرد و با نمرات ه بسیار عالی دوران تحصیلی را پشت سر 
گذاشت و با امکانات بسیار کم و با بهترین معدل فوق دییلم ریاضی را 
گرفت . 

ام دوعص سا وت ی وان سربازی نیزدست 
از مبارزات خود بر علیه حکومت شاه برنداشت . اعلامیه های امام را 
مخفیانه به خانه می اورد و برای اهل منزل می خواند.با شروع انقلاب 
همپای دیگر مردم در تمام راهییمایی ها شرکت می کرد و در حادثه آتش 
سوزی مسجد جامع کرمان شدیدا مجروح شدند. 

با شروع جنگ در جبهه های نبرد حق علیه باطل حضور داشت و همزمان 
ادامه تحصیل می دادند در رشته مهندسی عمران در دانشگاه قبول شدند. 
اودر جبهه در عملیات متعددی شرکت کرد و در عملیات کربلای 4 و 5 
معاونت فحی از گردانهای خط شکن غواص را به عهده داشت و در عملیات 
کربلای 5 بود که به آرزوی دیرینه خود رسیدوشهید شد. 

خوش اخلاق بود.نماز شب ایشان ترک نمی شد و از دروغ و غیبت پرهیز 
می کرد و خدمت به محرومان را پنهانی انجام می داد. منایع زندگينامه 
"پرونده شهید در بنیاد شهید وامور ایثار گران کرمان ومصاحبه با خانواده 
ودوستان شهید 


عبدوس, مهدی 


قرن:15 
0 
رک وی 
شهید حجت الاسلام <« مهدی (حیدر )عبدوس» در 14 فروردین سال 1341 
در «تهران »در خانواده ای مذهبی و مقلد امام و از نظر مادی متوسط 
متولد شد. 
از اوان کودکی دارای استعداد فوق العاده ای بود و حتی تا قبل از رفتن به 
مدرسه مرتب در جلسات قران شرکت می کرد و به زودی قران را 
در دوران تحصیلش با وجو د اينکه به خاطر فشار مادی لباس وصله دار ی 
پوشید لیکن مورد علاقه شدید کلیه مربیان خصوصا معلمش بود و به قول 
یکی از معلمان دوران ابتدایی که پس از شهادتش مطرح کرد؛ شهید باعث 
باحجاب شدن و مقید شدن ایشان بوده است. در همان موقع در جلسات 
دا سر کت می کرو بهه تما همرا ها اد اعدا سلیته تا اشهای مه 
کم ها اس 
در دوران راهنمایی در مدرسه به همراه یکی از معلمانش به فعالیتهای 
یاسی می پردازد که با عث اخراج ان معلم از مدرسه می شود. 
داشتن قدرت و تشخیص حق از باطل باعث شد تا خیلی زود به باطل وپوچ 
بودن رژیم ستمشاهی پی برده و هنگامی که این تشخیص او باعث می شد 
ار ات سا ی وا ها تا سر 
(عحج)می شد. و جلسات دعایفه در این ماه بر ار عم تن . فعالیتهای 
سیاسی او در دوران دبیرستان همچنان ادامه داشت و یک بار به همراه 
چند تن از دوستان عکس شاه را پایین کشیدند و شعارهایی هم بر ضد شاه 
نوشتند که به خاطر آن مدتها ساواک به دنبالشان بود. به همین خاطر مدتی 
را فراری بوده و به قم عزیمت می کند و درس طلبگی را به همراه درس 
دبیرستان شروع می کند . ِ 
7 0 ۳ 1 
کوتاهی را در زندان بسرمی برد اما با ضمانت پدر یکی از دوستانش آزاد 
می شود ور ی ام ی دب مس 
و تکثیر نوار ها و اعلامیه های امام ,حتی در شهرستانها مبادرت می ورزد . 
کال ال ان اس ها ای روهظ یا هه ۲ خرهام وس [ 


و مکاسب رسانید به هنگام شروع جنگ تحمیلی مرتب به جبهه می رفت . 
حتی از ابتدای جنگ ودرگیری های ضد انقلاب که بسیاری هنوز خبر از جنگ 
نداشتند در جنگ شرکت داشت و یکی از دوستان بسیار نزدیکش شهید می 
شود . 

کسانی که باشهید «عبدوس» آشنا هستند خضاتهای زیر را ازاوبه یاددارند: 
1- متانت شهید که دیدن او انسان را به یاد خدا می انداخت.خیلی بردبار و 
صبور بود. خوش برخورد و خوش رو بود و همه را به خود جلب می کرد. 
شهید اخلاصی داشت که از سراپای وجودش فرا می ریخت. 

2- تحقیق می کرد که خدا را بهتر بشناسد. با دوستان جلسات هفتگی 
داشتند درباره اقا امام زمان(عج) صحبت می کردند دردهایشان را از عمق 
دل و جان با امام زمان باز که :میت کردند و از او می خواستند که در 
ظهورش تعجیل فرماید.یک روز که در خانه خود مان جلسه بود می دیدم که 
این نوجوانان که در حدود پانزده سال داشتند چگونه با امام خود درد دل 
می کردند و اشک می ریختند. 

3- برای کمک به مردم بیشتر وقتشان در مساجد بود . مسجد النبی نارمک. 
در سخنرانی ها شرکت می کردند و شب ها دیروقت به خانه می امدند 
.درمسجد کمیل در تهران نو و مساجد دیگر شرکت می کردند و جلسه 
4- با مردم و دوستان خوش برحورد بود و به مشکلات انها رسیدگی می 
کرد. سعی می کرد مشکلات انها را با صبر و ارامش برطرف کند. 

5- با دوستان طوری برخورد می کرد که انها علاقه زیادی به او داشتند , 
مهربان و صمیمی بود و محترمانه برخورد می کرد. 

6- فرق نمی کرد ارتباط اجتماعی او همانطور بود که در خانه عمل می 
کرد ,رفتار اسلامی را در خانه پیاده می کرد آن طور که امامان ما گفتند که 
چگونه باید زندگی خوبی داشته باشیم. 

7 از نظر عبادی و معنوی اینکه در مساجد شرکت می کرد به نماز اول 
وقت اهمیت می داد در نماز جمعه , دعای کمیل , سخنرانی ها و دعای 
8- هميشه در صحبتهايش اصرار داشت:عزت نفس داشته باشید. عفت 
کلام داشته باشید. عزت بیان داشته باشید و خدا را در همه جا به یاد داشته 
باشید. 

9 کسی که از یاد خدا غافل می شد و يا عواملی باعث می شد او از یاد 
خدا غافل شود وبه دنیا و دنیادوستی کشانده شود ؛ بیزار بود. 

10- به خدا نزدیک شدن و انجام اعمال قرب الهی نماز و کمک به خلق 
دست محرومان را گرفتن را خیلی دوست داشت. 

1 بندم خااض خدا شین ارتهی اوبود‌دروضیت خاهه اش هی کهید 


؛ظرقیت و گنجایش ما نیل به لقاءا... و ایزدمنان است. در این ظرف 
ات ور شمان ار الطاف آوسته 

2- رفتن به جبهه را تکلیف شرغی خود می دانست. آنچه مسلم است با 
سرایای وجود خود سعی در حراست و به ثمر رساندن این انقلاب و حفظ 
آن داشت. 

3- درزندگی او هر چیزی جای خود داشت, هم آرام بود هم پرجوش و 
خروش و فعال, هم آرام بود که مشکلات زندگی و برخورد با دیگران را به 
ی تا انقلاب و جنگ 9 


14 روابطش با افراد فامیل و دوستان و آشنایان صمیمانه بود. مهربان و 
متواضع بود.محبوبیت زیادی در میان اقوام و اشنایان داشت. دیدن او 
انسان را به یاد خدا می انداخت. 

5-به امام خمینی (ره)علاقه ی عجیبی داشت. نسبت به امام و تعصب در 
پیروی از فرامین رهبری دقت زیادی داشت. 

6- در پیروزی انقلاب سهم به سزایی داشت. در پخش اعلامیه و نوار 
امام و بعد از انقلاب برای به ثمر رساندن انقلاب تلاش می کرد. 

در تمامی دوران جنگ معتقد بود که با شرکت در جهاد می تواند قرب 
خدایی را کسب نماید .در سال 1361 ازدواج کرد و پس از مدت کوتاهی 
به جبهه برگشت. حضور مسئمر در جبهه باعث نشد او درس وتحصیل را 
فرامش کند. در همه عملیات شرکت داشت و احیانا اگر در عملیاتی به 
دلائلی شرکت نداشت , بعد از ان برای پاکسازی خود را می رساند. معتقد 
بود که کار تبلیغی اش در این زمان بیشتر نیاز است .چند مورد برای 
فرماندهی تبلیغات يا معاونت فرماندهی به ایشان پیشنها د شد ولی از انجا 
که احساس می کرد وجودش در لشگر هم برای خودش و هم برای عزیزان 
ی و ی ی ی 
عهده گرفت . 

در قرار گاه حمزه سید الشهداء(ع) بود. رزمندگان زیادی در اطراف او 
بودند و او با رفتار شایسته اش همه را مجذوب خود کرده بو .در تمام 
مدت به دنبال فرصتی می گشت که استعفا دهد و دوباره به لشگر رفته و 
فعالیتش را ادامه دهد تا سر انجام یک ماه قبل از شهادتش موفق به این 
کار شد و به جبهه جنوب رفت و پس از مدت کوتاهی که از حضور او در 
جبهه های جنوب می گذشت, با گفتن ذکر یاحسین, کسی که اموزکار تمامی 
دوران زندگی اش بودو در س ازادگی را از او اموخته بودو در سن 25 
سالگی شربت شهادت را نوشید . 


منایع زندگینامه "پرونده شهید در سازمان بنیاد شهید وامور ایثارگران 
سمنان ومصاحبه با خانواده ودوستان شهید 


عبدی, محمدرضا 
۰ 


قائمه #۷ پ# واحد تخریب لشگر 5 (سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) 
«محمد رضا عبدی» در سال 1345 در بخش «خلیل آباد»در شهرستان« 
کاشمر» دیده به جهان گشود. پدرش خادم مسجد جامع «خلیل آباد» و 
مادرش مدرس قرآن بود. وی در دامان چنین پدر و مادری رشد کرد. بیشتر 
اوقات؛ مکبر مسجد بود و از همان کودکی نماز را به جماعت می خواند. 
در سال 1355 با وجود سن کم, در فعالیت های ضد رژیم شرکت می کرد. 
«سید حسن هاشمی» می گوید: 

سال 54, 55 بود. با هم در جلسات مذهبی و سیاسی ضد شاه شرکت می 
کردیم. سن ما خیلی کم بود و کمتر کسی به ما مشکوک می شد؛ برای 
همین مسئولیت پخش اعلامیه ها را ما به عهده می گر فتیم! 

مدتی بعد با فرا گیر شدن مبارزات, در امر برگزاری راهپیمایی ها فعالیت 
فی. تصونر .و کاهتن با سر دادن شعارهای مختلف. راهپیمایی ها را هدایت 
می نمود. 

پس از پیروزی انقلاب اسلامی, ۳ در تشکیل انجمن اسلامی 
دانش آموزان داشت. وی تحضیلاتش را تا سیکل ادامه داد و در سال 
59 با شروع جنگ تحمیلی عازم جبهه شد. 

پدرش (ره) می گوید: برای جبهه رفتن سراغم آمد؛ گفت بابا می خواهم به 
جبهه بروم! گفتم: نه تو تنها پسر ما هستی! من فقط تو را دارم. .. توی 
مایا و ی اه اما با 
نه! گفت بابا! اگر راضی باشی می روم, اگر هم راضی نباشی نمی روم. 
اما اگر شهادت در تقدیرم باشد. شما مسئولید! پرسیدم: برای رفیق بازی 
و به خاطر دوستهایت به جبهه می روی؟ دیدم قلبا ارزوی جبهه رفتن دارد؛ 
انگار عاشق بود؛ نمی توانستم اجازه ندهم.! 

با وجود رضایت پدر, سن کم محمد رضا مانعی برای رفتنش بود. برای 
اعزام به جبهه تلاش بسیاری کرد و بالا خره با دست بردن در کپی 
شناسنامه اش.: تواننست راهی جبهه شود. 

پس از اتمام دوره اموزش, به دوستانش در واحد تخریب لشکر 5 نصر 
پیوست و به عنوان تخریب چی مشغول فعالیت شد. مدتی بعد, به منظور 
نرویج انقلاب اسلامی, راهی سوریه و لبنان کشت و شش ماه متمادی را 
در لبنان و سوریه گذراند, سپس به جبهه های نبرد باز گشت. محمد رضا در 


عملیاتهای بسیاری به عنوان تخریب چی شرکت نمود و در عملیاتهای 
نصر, فعالانه شرکت جست. 

سرانجام محمد رضا عبدی در تاریخ 6/ 11/ ظ6 در حالی که برای انتقال 
پیکر شهدا در منطقه عملیاتی کربلای 5 تلاش می کرد, به شهادت رسید. 
پیکر مطهرش پس از تشییع بر دوش امت حزب الله در خلیل آباد و در 
جوار همرزمانش به خاک سیرده شد. منابع زندگینامه : "مرز آسمان 
بین آنوشته ی راضیه ی رضایور,نشر کنگره ی بزرگداشت سرداران 
و3000 2شهید خراسان, مشهد-1384 


قرن:15 
1 
ی مقام فرمانده گردان امام صادق (ع)لشگر ویژه 
ی شهدا(سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) 
در اولین روز شهریور ماه سال 1339 در روستای زیبد از توابع شهرستان 
کاناد هه دنا اهد. چون تولد او با بیستم محرم مصادف بود, او را حسین 
نامیدند. از کودکی علاقه زیادی به خواندن و نوشتن داشت. نیتش از آنکه به 
می کرد. 
دوره ابتدایی را در دبستان نصر روستای زیبد گذراند و پیشرفت 
چشمگیری در آموختن درس داشت. دوره راهنمایی را در مدرسه ناصر 
خسرو شهرستان گناباد گذراند. سیس به خاطر علاقه زیادی که به کارهای 
فنی داشت. در هنرستان صد دستگاه شهرستان گناباد در رشته اتومکانیک 
نمازش را بیشتر در مسجد می خواند و به ورزش علاقه داشت.در اوایل 
انقلاب با جمع کردن بچه ها خود نیز در راهپیمایی‌ها شرکت می کرد و می 
گفت: ی ی ی و 
بگویید نه, همان طور بجنگید و به فرمان رهبر حرکت کنید و هر طور که 
رهبر ِ_ داد, باید عمل کرد. 
همراه با فعالیتهای مذهبی و بعد از گرفتن دیپلم با جهاد سازندگی در 
کارهای نقشه کشی و مکانیکی همکاری می کرد. دوران سربازی را در سر 
چشمه خاش به سختی گذراند. بعد از بازگشت از سربازی مسئول امور 
جبهه شد و به طور مستمر در جهاد بود و بعد وارد سپاه شد. همیشه 
آرزوی شهادت داشت, به شعل. خاصی فکر نی کرد. ارزویشن آین. نود که 
هر لباسی بتواند مدافع محرومین بی بضاعت و مستضعفین باشد. هر وقت 
ی ی ی ی ما 
: حالا مرحله ای است که سرم در کف دستم است و هميشه در جبهه 
هستم. اما با اصرار اطرافیان با دختر عموی خود ازدواج کرد که حاصل این 
ازدواج دختری به نام زینب است که در سال 1364به دنیا آمد. 
در اوایل انقلاب, اولین اقدامی که در روستا کرد, درباره راه اندازی 
کمک افراد خیر برای دایر کردن کتابخانه پول جمع اوری می کرد. او به 


کتابهای مذهبی, سیاسی و علمی توجه خاصی داشت. هم اکنون هم این 
کتابخانه که از او به یادگار مانده است در حال فعالیت است. 

هميشه در جبهه بود. او معاونت گردان امام صادق (ع) از لشکر ویژه شهدا 
را برعهده داشت و در اکثر عملیيات‌ها بدون هیچ وقفه ای شرکت می کرد. 
در عملیات والفجر 9 در کوه های کردستان مجروح شد و بعد از دو شبانه 
روز که در میان برف و باران بی هوش شده بور و حدود 7 تير به پایش 
اصابت کرده بود, او را پافتند. بعد از آن هم هنگامی که در جبهه حضور 
نداشت, مشغفول گروه بندی و تشکیل گروهان بود و به خاطر فعاليتهایش 
همه جا فرمانده بود. ۲ 

هر جاأ قرارگاه پا پایگاهی به وجود می اورد, اول او به فکر مکانی برای 
نمازخانه و مسجد بود. 

در عملیات والفجر 9 قبل از عملیات کربلای ول او برای نیروها یش صحبت 
کرد. و هت بچه هاء شب عملیات شوخی بردار نیست. هیچ اجباری 
وجود ندارد. هر کس می خواهد می تواند پر کرددی‌ها اف وویمر اند 
برگردیم و شاید هم برنگردیم. هنگام صبح اگر دیدید یک عده نیستند, بدانید 
به جایی که باید بروند رفته اند و مطمئن باشید که در رفتن ما ترس و 
واهمه ای وجود ندارد. از دشمنان نترسید. آنها هنگامی که یک نفر از ما را 
ببینند. صد نفر از انها خواهند ترسید. 

در عملیات کربلای ظ, در منطقه شلمچه ابتدا به عنوانر معاون اول گردان 
امام صادق (ع( و درشب عملیات به عنوان مسئول گروه ویژه بود. در 
پیشاپیش همه شرکت می کرد و بالاخره پس از شکستن خط دشمن 
مجروح شد و با ذکر الله اکبر. ای خدا, به دعوت پروردگار لبیک گفت و 
شربت شهادت نوشید و در بهشت شهدای زیبد به خاک سپرده شد. 
هنگامی که وی به شهادت رسید. برادر ایشان علی عجم نیز در بازگشت از 
خط مقدم بر اثر اصابت ترکش خمپاره 60 به شهادت رسید و در یک شب 
دو برادر شهادت را پذیرا شدند. منابع زندگینامه : "فرهنگ جاودانه های 
تاریخ, زتدکی نامه فرماندهان شهید خراسان" نوشته ی سید سعید 
موسوی, نشر شاهد, تهران - 1386 


عجم, علی 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

شهید ِ عجم : فرمانده واحد تویخانه لشگر5نصر(سیاه پاسداران انقلاب 
اسلامی) 

سال 1338 در روستای «بیدز» از توابع شهر مقدس مشهد چشم به جهان 
گشود. وی دوران کودکی و نوجوانی را در دورانی سپری کرد که تبعیض و 
بی عذالتی مشهود نهد آها دیدن نف عدالتی: از اه فقولاد اب دندهشضاخت و 
ِِ را قوی کرد تا در سایه ی کار و تلاش برای روزهای بهتر قدم بر 
دارد. 

با شروع زمزمه های انقلاب, از جمله کسانی بود که آرام ننشست و در 
سال 1359 به صف سیاه پاسداران انقلاب اسلامی پیوست. طولی نکشید 
که به دلیل لیاقت و شجاعت. به عنوان فرماندهی خلاق و متفکر معرفی 
شد. پاران وی در تویخانه لشعر < نصر, از ایمان و شجاعت این فرمانده 
خاطرات بسیاری ر | بر سینه حک کرده اند. 

علی عجم عاقبت در روز دوازدهم اسفند 1362 در عملیات خیبر به اسارت 
دشمن در امد. بنابر تحقیات انجام شده, همان سال به دست مامورین 
حکومت بعت عراق به شهادت رسید. پیکر این شهید بعد از دوازده سال, 
شناسایی و به خاک میهن باز گردانده شد. منایع زندگینامه :پشت ابرها پر 
از ستاره است,نوشته ی اصفغر فکور, نشر ستاره ها, مشهد- -1386 


عراقی زاده, عبدالمجید 
۰ 


شتمدذ ۳ عراقی زاده : فرمانده بهداری لشکر 14 امام حسین (ع) 
(سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) 

مرداد ماه سال 1336 در یک خانواده ای مذهبی در بندر عباس چشم به 
جهان گشود . پدرش برادر زاده ی علامه شهید آیت الله حاج علی وکیلی , 
امام جمعه لارستان در عهد رضا خان و مادر ایشان نوه دختری این 
شهید بود . پدر او که خود معلم قرآن و پایبند به اجرای قوانین شرع بود . 
از همان اوان کودکی وی را تحت تربیت های اسلامی قرار داد . از همان 
موقع در حالی که شاید 12 سال بیشتر نداشت نماز و روزه را شروع کرد 
و با قران و تعالیم اسلامی اشنا شد , در مراسم مذهبی با شوق و ذوق 
ایشان تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در بندر عباس به پایان برد و پس از 
طی دوره ی دانشسرای عالی کرمان و اخذ مدرک فوق دیپلم ریاضی , 
خدمت سربازی خود را به صورت معلم در بخش فین بندر عباس اغاز نمود 
. در همین زمان بود که انقلاب اسلامی به رهبری مجاهد کبیر , امام خمینی 
, با قدرت و شدت رژیم طاغوت را در هم می کوبید و عبدالحمید نیز پا به 
پای دیگر همرزمانش ضمن حفظ ارتباط با نیروهای فعال در بندر عباس به 
افشا گری علیه رژیم طاغوت پرداخت و در بالا بردن بینش علمی - 
سیاسی - انقلابی دانش اموزان همت والایی از خود نشان داد . 

تفت که فرمان امام مبنبی بر اعتصاب سراسری را دریافت نمود 
مدرسه را تعطیل و آن را به کانون گرم و فروزان مبارزه علیه رژیم سر 
سیر ده شاه تبدیل نمود ۱ 

خدمت سربازی خود را به پایان رسانده بود به بندر عباس آهدة و به عنوان 
معلم ریاضی در مدرسه شهید سام پوربه انجام وظیفه پرداخت و در سنگر 
اموزش و پرورش فعالیتهای خود را در بعد تاز ه ای اغاز نمود . عشق و 
داشت . با اغاز حملات وحشیانه و متجاوزانه رژیم عراق به میهن اسلامی 
به حراست از حریم مقدس انقلاب پرداخت و به جبهه های نبرد شتافت . 
سردار شهید عبدالمجید عراقی زاده اواخر سال 1359 از جبهه کوت شیخ 
به جبهه دارخوین منتقل وین و چون چون در امداد مهارت داشت به 


بهداری منتقل شد و در نقش امداد ۳ مشغول به کار گردید .از همان 
اوایل توانایی بالای خود را برای احراز مسئولیت در بخش امداد نشان 
داد.اودر این سمت حضوری تاثیر گذار داشت .از عملیات فرماندهی کل 
قوا تا عملیات خیبر که به یار پیوست , در پست های قائم مقامی و 
فرماندهی بهداری مشفول خدمت بود . ۳ 

او دبیر نمونه و معلم ریاضی دبیرستانهای بندر عباس بود و در سنگر علم 
شهر بندر عباس می رفت اموزش و پرورش با تمدید ماموریت او مخالفت 
می کرد و به او پيشنهاد مسئولیتهای مهمی را می داد ولی شهید عراقی 
زاده از قبول مسئولیت در اداره اه رن و پرورش امتناع کرده مجددا به 
جبهه نبرد باز می گشت . در جبهه نبرد در اورژانس های عقب جبهه نمی 
ماند دوست داشت در نزدیک ترین اورژانس خط مقدم قرار گیرد تا بتواند 
از وضعیت دشمن اطلاع کافی و دقیق به دست اورد . وی در کوتاه ترین 
زمان ممکن نیروها و امکانات لازم برای اورژانس را فراهم می کرد و 
وقتی نیروها و امکانات لازم برای اورژانس را فراهم می کرد و وقتی با 
آمبولانس برای مناطق جنگی فراهم می کرد و آنها را سریعا به بهداری 
انتقال می داد و تلاش زیادی می کرد تا خوردوهای غنیمتی نیز برای خدمت 
به مجروحین , در بهداری لشکر به کار گرفته شود . 

در عصلیات خییر., تن از انکه به تجوه غالی ار -عفده ادارض آمور موبوطه بر 
امد , در خط مقدم جبهه از ناحیه شکم مورد اصابت ترکش قرار گرفت و 
قبل از رسیدن به بیمارستان پر کشید و به دوست پیوست ! منابع 
زندگینامه :فرشتگان نجات,نوشته ی ,مرتضی مساح.نشرلشگر14امام 


عرب نژاد. حمید 
۰ 


قائمه ِ ی محورعملیاتی لشگر 41نارالله(سیاه پاسداران انقلاب 
اسلامی) «حمید عرب نژاد »در سال 1332 در روستای «حمیدیه» از توابع 
شهر «زرتد. »در آستان«کرمان »*به. دنيا آمد .در کودکی پذر وماذرش را از 
دست داد اما سایه برادران متدین خودرا بربالای سر داشت .حمید با تنهایی 
و مشقت زیاد تحصیلات ابتدایی ومتوسطه خود را به پایان رساند .در 
دوران سربازی از نزدیک دیکتا توری حکومت پهلوی را با 4 9 گوشت 
خود احساس می کرد .این اگاهی راه تازه ای پیش پای حمید گذاشت وان 
مبارزه با ظلم و ستم آن روز بود .تلاش حمید در ان روزها به یاد ماندنی 
وقتی دیواره های دیکتا توری فرو ریخت حمید لباس سبز پاسداری 
ازانقلاب را به تن کرد وبه مقابله با اشرار و ضد انقلاب پرداخت . 

حوادث کردستان او را به مهاباد کشاند و به همراه مردان دلیری که برای 
کوتاه کردن دست بوگانة ها به آن خطه آمده بودند. به پیکار مشغول شد . 
حمید عرب تشاودر عملاست لقن یش از آن که ستم ارمند جهره 
مردانه اش را نوازش دهد و چشمانش بادیدن مسجد جامع روشن شود به 
آرام وقرار خود رسید .از حمید فرزندی به نام «ملیحه »به یادگار مانده 
ست . 

منایع زندگینامه ِ " ستاره من " نوشته ی راضیه تجار, ناشر لشگر 41ثار الله, 
کرمان-1376 


عرب نژاد. عباس 


قرن:15 

جنسیت ِ 

شهید ۷ عرب نژاد : فرمانده واحد مخابرات لشگر 41نارالله(سیاه 
یا ایا امس ار ی 
اشته آن که راما کش مرن اسهم با اه رم ان 
است ولیکن شما این حقیقت را در نخواهید یافت. 

با سلام به روج پاک شهدای جهان اسلام که سالارشان امام حسین (ع( و 
دیگر پویندگان راهش. پس از چهارده قرن شهیدان گرانقدر همچون شهید 
مظلوم بهشتی و دیگر یارانش که کربلای مجدد در ایران, به وجود آوردند. 
سلام به رهبر عالیقدرمان که با خنتی کردن توطئّه های ابر قدرتان؛ 
بینیشان را , به خاک مالید. سلام و درود به شما ملت عزیز و شهید پرور 
ایران که با وحدت از هم تا دزنستزدتتی خود منافین دیو صفت زمان را از 
صحنه جهاد درونیشان بیرون و رسوا کردید. ملت عزیز امروزه به راستی 
در میهن اسلامی مان همه جا جبهه است و هر لحظه برخوردی جدی بین 
تباهی و روشنایی وجود دارد. انان که میل شهادت می کنند و عزیزترین و 
ها ی رای سس ان وا هاواهم شاه زر راد سای 
اسلام فدا می کنند. این عشق را در سر دارند که راهگشای نسلهای آینده 
هستند و باور دارند, کسانی که قزر رآننه امور مملکت قرار دارند از خود 
آنها هستند و برای آنها کار می کنند و در واقع برای مستضعفین می جندند. 
نسلهای آینده با عظمت درک فلسفه شهادت هميشه آماده باشند که راه 
نفوذی دشمن را از هر سو که باشد چه غرب و شرق محو نمایند. حال که 
ما چنین راهی را در پیش داریم چقدر کم سعادت است کسی که در بستر 
جان دهد و از این فیض عظیم محروم بماند و من از شما ملت عاجزانه می 
خواهم که در راه وحدت و یکپارچه شدن تا آنجا که در توان دارید کوشش 
کنید تا بتوانید توطئه های مخالفین اسلام را همجون گذشته در نطفه خنتی 
کنید و همچنین از هر زمان. خود تقاضا دارم برای پاسداری از خون 
شهیدان که مسئولیت بسیار سنگینی است راه آنها را ادامه دهید. سپاه اگر 
به ماند با خانواده های مستضعف برنامه و جلساتی گسترده داشته باشد و 
با سرکشی به این خانواده ها درد دلها و مشکلات آنها را ارزیابی کنند و به 
ما و اه ۱ 
اکتفا نکنند,. چون این افراد هم به مرو زمان به خانواده های شهدا می 


پیوندند در صورتی که بسیاری از مشعلات را قبل از خانواده شهید شدن 
داشته اند. امیدوارم خداوند شما را در این مسئولیت که به گردنتان است 
یاری نماید. من به مادرم که از جانم او را بیشتر دوست دارم سلام می 
رسانم و به حلالیت او محتاجم. امیدوارم که مرا ببخشد. من خیلی دلم می 
خواست که برایش کارهای بیشتری انجام دهم و هر وقت او را می دیدم 
واقعا خوشحال می شدم و همچنین به پدر مهربانم سلام میرسانم... 

عباس عرب نژاد 


قرن:15 
0 
ی یت ات متام خرساتی انا اف 14 آدام کی 
(ع) (سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) 
مهم نیست شب باشد يا روز ,؛ مهم نیست سال 1336 باشد و یا هر سال 
دیگی و اصلا اهمیتی ندارد که روستای مار کده در شهرستان شهر کرد 
باشد يا هر جای دیگر این ملک پر گوهر . مهم این است که هم زمان با 
طلوع ولایت علی همان روزی که دین کامل می شود و نعمت الهی تمام , 
ستاره ای متولد شد که چون قرار بود فدای راه علی (ع) شود نامش را 
قربانعلی گذارده اند . 
نه اینکه مونس اش اب بود , خلاک بود و نور , پس مثل خاک بخشنده شد , 
مثل آب زلال و مثل نور پاک و شفاف . 
همدم قربانعلی هم شد کار و تلاش , 
قرار شد او بکارد تا دیگران درو کنند . قربانعلی کم کم بزرگ شد تا شش 
ساله شود.: آن وقت که بدر وی دنیا چشم هایش را بست.. برادر بزرگتر 
شد سایه سر قربانعلی . 
ِِِ« درس هم می خواند اما خانواده زور و بازویش را بیشتر نیاز 
داشت . 
او علم اکتسابی را رها کرد تا بعد ها حکیمانه حرف بزند . 
سال 1356 به خدمت سربازی رفت تا خیلی زود سرباز امام زمان (عح) 
د . سال 1357 که انقلاب پیروز شد . قربانعلی هم یکی از همان 
میلیونها نفر بود که به خیابنها رفت , شعار داد و مبارزه کرد , همان سالها 
هم نیمی آز دیننشن. را به دست آورد : کردستان:بلها شنده:بود : 
قربانعلی رفت تا مبادا انقلاب دست نا اهلان بیافتد . جنگ شد . قربانعلی 
به خوزستان رفت , دارخوین روستاهای محمدیه و سلیمانیه خط شیر ایجاد 
شد و یکی از شیر مردانش همین قربانعلی عرب بود . 
در جبهه همه کاری می کرد , 
از نظافت و شستشو . 
تا کندن کانال 
تازه فرمانده ام بود . 


تال 1364 که بالاخره قرغهبه نامتتن در اد 

جوان شد !جوون شدی دادا عرب . 

باید جوان شد , صدایم زده اند , وقت رفتن ما هم رسیده است . 
غسل کرد , 

رفت تا دینش کامل و نعمت الهی بر او تمام شود . 

منابع زندگینامه : 

آقای گل,نوشته ی ,بهزاد دانشگر نشر بوستان فدک, اصفهان-1383 


قرن:15 

جنسیت ِ 

شهید ۳ عربی ایسک : فرمانده محور عملیاتی تیپ ویژه شهدا(سپاه 
یا ی 
ار ی 

اخوند مولا علی اکبر ,جوشن کبیر می خواند و میرزا زیر لب زمزمه می 
کرد. هر بند از دعارا به پایان می رسید. مسجد روستا مثل کندوی زنبور پر 
شد از صدای « سبحانی پا لا اله الا انت الغوث الغوت. خلصلنا من النار. « 
استاد میرزا کفاش صف جلو نشسته بود. تکاهش به آاشمان بون.و در کوشه 
ی چشمش, مثل دریاچه ای که باد آن متلاطم کرده باشد, اشک موج می 
زد. 

مراسم احیا که تمام شد, مردها با فانوس های در دست. دسته دسته از 
مسجد خارج می شدند و جلوی چهار سوی مسجد, گروه گروه انتخاب 
مسیر می کردند. عده ای به طرف سر استخر و عده ای به سر سمت 
کوچه کلاغان می رفتند. میرزا به طرف کوچه ی حوض انبار کمالان پا 
کشید. فانوس ها سو سو می زد و در رته رفتن سلانه سلانه ی پیرمرد ها و 
پیرزن هاء, بالا و پایین می رفت. میرزا سر به اسمان بلند کرد. اسمان 
کویری روستا, پر بود از ستاره های نورانی. ستارها ان قدر نزدیک بودند که 
ادم را به وحشت می انداختند. 

یا دلیل المتحیرین. 


به یاد ماندگار افتاد. وقتی می امد مسجد, حالش خوب نبود. زی لب دعا 


3 
خدایا, به حق صاحب امشب کمکش کن. اگر پسر باشد نامش را علی می 
باید زودتر می رفت و طبل را ی و سالها بود که میرزا طبل می 
زد. اذان می گفت و سحرهای ماه رمضان, مناجات می کرد. 

چراغ خانه روشن بود و زن های همسایه, در رفت و آمد بودند. میرزا پا تند 
کرد. خبر را کربلایی معصومه - مادر زنش که قابله بود - به او داد. 

مزژده مژده بده میرزآ. مژده بده, ماشاءالله پسر است. تیل مپل و قبراق. 
شب پنجم خرداد 1333 و سحر گاه احیا ماه مبارک رمضان بود. 

نامش را علی رضا گذاشتند. اولین فرزند خانواده بود که زنده مانده بود. 
مادرش صبور بود و زحمت کش و پدرش مختصر گوسفندی داشت و 


2 های پاره روستا را وصله پینه می کرد و یک 
فران. 

گوسفندان را غول خشکسالی با خود برد و فقر بر زندگی همه از جمله 
میرزا تازیانه زد. علیرضا, در شرایطی که علیرغم فقر و نداری, اعتماد و 
ایمان, پایه های اصلی زندگی شرافتمندانه بود, رشد کرت و مرداآنجی :۵ 
بزرگی آموخت: قران را در مکتب خانه ی مرجوم. آخوند کربلایی مخمد 
چوان آموخت و وارد دبستان شد. ۱ ۱ 
دوره ی ابتدایی را در مدرسه ی شهاب (جلال ال احمد) در روستای ایسک 
آغاز کرد. برای تامین مخارج زندگی. ترک تحصیل کرد وارد سنین نوجوانی 
شد., کمک حال پدر بود. 

کم کم پسران میرزا یکی یکی پا به عرصه زندگی گذاشتند و مخارج زندگی 
کمک مضاعفی را می طلبید. علیرضا عازم کاشمر شد تا در یک شرکت راه 
و ساختمان به کارگری بپردازد. در بیست سالگی به خدمت زیر پرچم 
رفت. در سربازی, بارها در دفاع از سربازان با افسران مافوق درگیر شد. 
به همین علت از پادگان تربت حیدربه به پیرانشهر در استان کردستان 
تبعید شد. 

وقتی از سربازی برگشت, ازدواج کرد که تمره ق آن سته: دختر و: یک پسر 
بود. وقتی نام آیت الله خمینی بر زبان ها افتاد, علیرضا به مطالعه رساله 
امام و کتاب های سیاسی پرداخت. اولین راهنما, , پدرش ی که تاو 
کوچک خود, اخبار را گوش می داد و به تحلیل آنها می پرداخت. 

تین سالهاق 1395 ۶ا 1397 مبارزه علنی خود را علیه. رزژيم آغاز کرد وبا 
پخش عکس ها و اعلامیه حضرت امام و شرکت در جلسات و تظاهرات. 
اغتد اض یهن یم زا آغان کردربه تفای وتان جوا نس هیئت علی اصغر 
را تاسیس کرد که همین هیئت., به کانون مبارزه با طاغوت و افشا گری 
علیه حزب رستاخیز تبدیل شد. 

وقتی ایران به پیروزی انقلاب نزدیک تر می شد, علیرضا از جمله عوامل 
اصلی راه اندازی راهییمایی و مسلح کردن مردم در شهرستان فردوس 
بود. او در کارگاه جوشکاری خود, شبها تا دیر وقت شمشیر می ساخت و 
صبح در میان تظاهر کندگان توزیع می کرد. 

در همین سالهاء, شب های ماه رمضان به مناجات و قرائت دعای سحر می 
پرداخت و اذان می گفت. میان دار هیئت بود و جلوی دسته های عزاداری 
چاوشی می کرد. 

فردوس. جزو اولین کسانی بود که لباس سبز پاسداری پوشید. در سالهای 
اول پیروزی انقلاب. نمایندگی دادستانی و کمیته امداد را در منطقه ی 
روستایی بر عهده داشت. 


علیرضا عربی, مدتی به عنوان محافظ نماینده مردم فردوس و طبس در 
مجلس شورای اسلامی - مرحوم حجت الاسلام حاج محمد اسماعیل 
فردوسی پور - انجام وظیفه می کرد. در این مدت که در جماران مستقر 
بود, بارها به زیارت حضرت امام خمینی نایل گردید. 

با شروع تجاوز نظامی حزب تفت گرا قبه: ایران و غاد نی در ماه های 
نخست جنگ, خود را به اهواز رساند و در منطقه ی دب حردان, حمیدیه, 
هویزه, و سوسنگرد ید ان همکاری کرد. او در عملیات شکست 
محاصره آبادان شرکت کرد. 

علیرضا عربی, با توجه به خلوص, تقوا و شجاعت وصف ناپذیرش, به 
سرعت به رده های فرماندهی رشد کرد و از انجا که یکی از برادرانش در 
قملیات خی اشیر شنده وه بزای این که سفن از ازتباط فامیلن. نین آنما 
مطلع نگردد, همرزمانش در جبهه با توجه به شجاعت و دلاوری اش او را 
ابوفاضل پا برادر_ عرب صدا| می زدند. ابوفاضل در اکثر عملیات ها به 
عنوان فرمانده جنگ شرکت داشت. از آن جمله فرماندهی خط ابو شهاب. 
فرماندهی گردان نازعات از تیپ 21 امام رضاأ (ع) و واحد طرح و عملیات 
لشکر ویژه شهدا. ابوفاضل (علیرضا عرب) یکی از یاران ۱ 
مورد اعتماد شهید محمود کاوه بود. به طوری که, هنگامی که کاوه در 
منطقه ی حاج عمران مجروح شد. بلافاصله به وسیله تلگراف از ابوفاضل 
که در مرخصی به سر می برد, خواسته شد که در خط مقدم حضور پیدا 
کند. علیرضا پس از رسیدن تلگراف, بلافاصله در حالی که هنوز سه روز از 
مرخصی بیست روزه اش را گذرانده بود, عازم کردستان شد و به محض 
رسیدن, کار شناسایی را اغاز کرد. 

همان شب یعنی در 22 مرداد 1365 در منطقه ی حاج عمران, بر اثر 
اصابت ترکش به ناحیه سر و سینه به شهادت رسید. ۲ 
وقتی جنازه اش به فردوس منتقل شد که همسرش برای به دنیا اوردن 
آخرین فرزندش, در بیمارستان بستری بود. پیکرش را در عید قربان تشییع 
و در مزار شهدای آیسک که به در خواست خودش بهشت اصغر نام گذاری 
شده بود, به خاک سپردند. 

منایع زندگینامه : ابوفاضل نوشته ی, سیدعلیرضا مهرداد‌نشر ستاره 
هاء مشهد-1386 


عربیان لاریمی, مهدی 


قرن:15 

جنسیت ِ 

شهید مود عربیان لاریمی : قائم مقام فرمانده یگان دریایی لشگر 25 
کربلا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) 

درهفدهمین روز فروردین 1342در روستای «لاریم» درشهرستان« 
خویبا ر» ذر اشتان «ماز ندرآن »بة دنیا امد ,دهرآن انتدایی و,راهمایی را در 
زادگاه خود وروستای«کوهی خیل» گذراند وبرای تحصیل در دوره ی 
متوسطه به «ساری» رفت. 

دوران تحصیل او در این پایه مصادف بود با اوج مبارزات مردم ایران بر 
علیه حکومت پهلوی واو از پیشتازان این مبارزه بود. با تلاش مردم وفرار 

دیکتاتور بساط حکومت شاهنشاهی در کشور بر چیده شد وپس از آن بود 
که توطثه های دشمنان یکی پس از دیگری شروع شد. 

مهدی که اوضاع نابسامان کشور را می دید تحصیل را رها کرد ودر آخرین 
ماه های تحصیل در سال دوم دبیرستان 4 لباس بسیجی به تن کرد و 
داوطلبانه به کردستان اعزام شد. مدتی در کردستان ماند وبه مبارزه با 
ضد انقلاب ودشمنان مردم ایران پرداخت. پس از برقراری امنیت نسبی 
در کردستان ,به جبهه ی جنوب رفت. _ 

در سال 1364 به عضویت سیاه درامدودر واحد اطلاعات و عملیات 
مشغول خدمت شد. 

مجروحیت وزخم ترکشهای دشمنان کمترین خللی در اراده پولادین او ایجاد 
نکردندوتا 4/10/1365 که این سردار ملی در عملیات کربلای 4 ودر 
جزیره ی «ام الرصاص» عراق به شهادت رسید,در هر میدانی که نیاز به 
جانبازی داشت, او حاضر بود. 

منابع زندگینامه پرونده شهید دربنیاد شهید وامور ایثارگران ساری 
ومصاحبه با خانواده ودوستان شهید 


۰ 


قائمه 9 فرمانده گردان قمربنی هاشم(ع)لشگر31عاشورا (سیاه 
پاسداران انقلاب اسلامی) شهید« عقیل عرش نشین »در سال 1342 دیده 
به جهان گشوده است . خانواده و دوستانش وی را فردی آرام , تودار و 
کم حرف بیان کرده اند. اين شهید عزیز بیشترین احساسهای زیبای روحی 
و درونی خود را باکمترین تاثیر را بر دوستان داشته و اکثرا کارهای وی در 
وجود خودش باقی مانده و برای نزدیکان معین و مشخص نشده است. از 
طرف دیگر وی فعالیت پر شور و قابل تامل و قابل بیانی نداشته است. 
همچنین سن کم وی در زمان شهادت یعنی حدود 20 سال, مزید بر علت 
شده است. 

وی در سال 59 در سن 18 سالگی وارد سیاه می شود. البته اوایل سال 
0 معاون واحد اعزام نیرو می شود . پس از اصرار زیاد در گردان جند 
الله به عنوان معاون کزان به منطقه «بازی دراز» ارتفاعات 110 و تیه 
«سعید» در مرز «قصر شیرین »اعزام می شود . بعد از تشکیل تیپ 9 
حضرت عباس (ع) به منطقه «فکه» اعزام می شود و در آنجا در عنوان 
پیک گردان انجام وظیفه می کند؛ تا اینکه در عملیات والفجر یی در« 
ابوغریب» بر اثر اصابت تیير کالیبر پنجاه در تاریخ 22/1/62 یعنی اوایل 21 
شتالکی به خیل شهدا| می پیوندد. 

نکته مهم در زندگی این شهید ارتباطات معنوی و روحانی وی با مرحوم 
منعم اردبیلی بوده است که به گفته دوستان در طی 40-35 روزی که 
مرحوم منعم در منطقه فکه بودند. خیلی با هم خلوت می کردند . استاد از 
روح معنوی خود در وی می دمیده؛ لذا از اين زمان تا شهادت وی به فردی 
عارف مسلی , فارغ از نیازهای مادی و دنیوی شده است. 

به گفته دوستان وی خط زیبایی داشته و در هر جا که امکان و فرصت 
دست می داد, جملات زیبای عرفانی را می نوشته است. در اواخر روزه 
گرفتن مدام وی و عدم خوردن غذا بجز نان خشک از نکات بارز زندگی وی 
نم بات ضی. اهند 7( ور از زبان شهید «چمران همیشه این را 
به زبان داشته است که : « خدایا خوش دارم تنها باشم در کهکشان های 
پوج دنیا پوستم »فطیق. که که آررو می کر آنست: تقرتا وی تا این 
زمان گمنام زیسته است و گمنام هم خواهد بود.» این از آن جهت است که 
از حدود 20 نفری که درباره عقیل با آنها صحبت شده, هیچکدام نکات 


خاضن و فایل تاملی,دن مقافتهبا دیکر شهدا از شهید عقیل بیان نکرده اند 
و یا به یاد نداشته و فراموش کرده اند. منایع زندگینامه :پرونده شهید در 
بنیاد شهید وامور ایثارگران اردبیل .مصاحبه با خانواده ودوستان شهید 


عزیزی, غلامرضا خان 
۰ 


اسلامی 0 شهید 1 عزیزی» در شال 4 در 
شهرستان آبادان در یک خانواده مذهبی دیده به جهان کشود .وق در سا ل 
1 روانه ی مدرسه شد و دوران تحصیلات خویش را در همان شهر 
گذراند .شهید از کودکی عاشق خدا بود و عشق و علاقه خاصی نسبت به 
ائمه اطهار داشت .وی در ضمن اینکه به مدرسه می رفت, تا بستأنها را 
جهت امرار معاش زندگی خویش به کار می پرداخت تا بتواند با زحمات 
خویش دست پدر را در پیری بگیرد و زحمات او را جبران نماید .شهید از 
همان کودکی به خواندن نماز و گرفتن روزه عشق می ورزید و دوستان و 
همکلاسی های خود را نیز به دستورات مذهبی و دینی دعوت می نمود .او 
دقت بسیار خاصی نسبت به آامور مذهبی داشت و همواره با افراد منحرف 
در گیر بود .زیرا جوانی فعال در خط امام و اسلام بود .او قبل از پیروزی 
انقلاب به سهم خود در مبارزات , راهپیمایی ها و سایر عرصه های مبارزه 
با حکومت طا غوت شرکت می نمود . در نوشتن شعار بر روی دیوار ها و 
پخش اعلامیه ها که مردم را به مبارزه برعلیه طاغوت دعوت می کرد جدی 
بود . بعد از پیروزی انقلاب تفر هموا وخ در خط امام و اسلام بود و همیشه 
دست مستضعفان را می گرفت و به آنان کمک می کرد . شعارش نیز این 
بود که امام را تنها نگذارید و برای امام دعا کنید .شهید خان عزیزی در 
سال 1359 که جنگ تحمیلی شروع شد به همراه خانواده اش به شهر 
شبانکاره مهاجرت نمودند .از انجا که عشق به خدا و اسلام او را ارام نمی 
گذاشت ,در اواخر سا ل 1359 جهت انجام وظیفه و خدمت به ملت 
محروم کشورمان و پاسداری و حراست از مرزهای کشور به صورت 
افتخاری در سیاه پاسداران انقلاب اسلامی بوشهر مشغول به خدمت 
کر دید و همکاری به سزایی با برادران سیاه داشت .سر انجام در اوایل 
سال 10 به عضویت رسمی سیاه پاسداران در امد و در واحد تبلیغات 
شروع به فعالیت نمود.وی در سال 1 به مدت شش ماه در پادگان 
صاحب الزمان (عح) شیراز به عنوان مسئول اعزام نیرو انجام وظیفه 
نمود و سپس به بوشهر بر گشت .«پس از مدت کوتاهی جهت حفاظت از 
امام(ره) , به او ماموریت دادند که به بیت امام(ره) در جماران برود و مدت 
یک سال و نیم نیز جزء محافظین امام خمینی(ره) بود .پس از اتمام 


ماموریت به شهر بوشهر برگشت و دوباره پس از یک سا خدمت در 
سپاه بوشهر ماموریت یافت که به مدت شش ماه جهت خدمت در دفتر 
نمایندگی حضرت امام در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بندر عباس عازم 
آنجا شود .او این ماموریت رانیز به نحو احسن انجام داد .یس از پایان 
ماموریت به بوشهر باز گشت و به عنوان مسئول توزیع تولیدات فرهنگی 
واحد تبلیغات در سیاه پاسداران انقلاب اسلامی بوشهر به خدمت مشغول 
گردید .در حین خدمت در سیاه پاسداران انقلاب اسلامی بوشهر 
ماموریتهایی به جبهه های حق علیه باطل داشت .حضور مقطعی در جبهه 
ها اورا ارضاء نمی کرد لذا او برای خدمت بهتر و مفید تر عازم جبهه های 
حق علیه باطل شد و مصمم بود که سلاح برادر شهید خود یعنی «کاظم 
خان عزیزی» که در عملیات والفجر 2 به شهادت رسیده بود را بر دارد و با 
دشمنان به نبرد به پردازد و ثابت کند سلاح رزمندگان اسلام بر روی زمین 
نمی ماند .وی در تا ریخ 16/ 9 /1365 به همراه کاروان سیاهیان محمد 
(ص) عازم جبهه گردید, درحالی که از شادی در پوست خود نمی گنجید و 
خوشحال بود که همراه با دیگر رزمندگان در دفاع از اسلام گام بر داشته و 
می رود که گمشده ای که سا لها در پی اوست را پیدا نماید و خون پاکش 
را در راه به ثمر رسانیدن انقلاب شکوهمند اسلامی ایران فدا کند .هميیشه 
دعا می کرد که خداوند پایان عمر مرا شهادت قرار بده .اسم ما را نیز در 
فهرست سربازان امام زمان(عج) قرار بده و سر انجام در تاریخ 
۵4 1365 در عملیات پیروزمندانه ی کربلای 4 به شهادت رسید و به 
ارزوی دیرینه ی خویش دست یافت . خصوصیات شهید: 
ایشان در دوران دبستان با همکلاسی های خود بسیار صمیمی و با معلمین 
یار دوست بود .او از شخصیت بارزی بر خوردار بود . در قبل از انقلاب 
بچه های هم سن و سال خود را به نماز و ترس از خدا دعوت می نمود و 
آنها را به مسجد دعوت می کرد و از آنها می خواست که به پدر و مادر 
خویش احترام بگذارند و انها را مورد محبت خود قرار دهند .به بزرگتر های 
خود با احترام و صمیمیت خاصی بر خورد می کرد و انها را بسسیار دوست 
می داشت و انها را مورد لطف خود قرار می داد . 
ایشان در دوران مدرسه تابستانها را به کارگری می پرداخت و زمان 
استراحت تابستان خود را صرف کار می کرد .در مبارزات مردم ایران بر 
علیه طاغوت شرکت غعال داشت. اودر تظاهرات و راهپیمایی ها شرکت 
می کرد .در شبهای آن زمان که حکومت نظامی بود در پشت بام با فریاد 
بلند الله اکبر همگام وهمراه مردم به مبارزه برعلیه ظلم وفساد شاه می 
پرداخت 
۰ و عکس امام خمینی را با کلیشه و رنگ بر روی دیوار حک می کرد و بر 
علیه شاه خائن شعار نویسی می کرد .او تمام اين مبارزات وفعالیتهای 


انقلابی را درحالی انجام می داد که در سن نوجوانی بود. بعد از انقلاب در 
داشت رجنی که شرهع شدران آبادان ه هر نشهند بر ور شبانکارم مهاخرت 
نمود و با عضویت در بسیج مرکزی بوشهر به عنوان پاسدار ,شروع به 
هر کس در اولین بر خورد با او شیفته اخلاق او گشته و با او دوست می 
شد .او اصرار داشت که به هرصورت صله رحم را به جا آورد . 

قبل از شهادتش به همسرش گفته بود که دلم می خواهد فرزندم از تربیت 
خوبی بر خوردار باشد و با اهل بیت انس بگیرد . با همسرش با اخلاقی 
خوب و صمیمی و با عشق و علاقه با او بر خورد داشت او را احترام می 
نمود . 

وی نماز شب را فراموش نمی کرد و به تلاوت قران عشق می ورزید در 
مراسمات مذهبی به خصوص در عزاداری اهل بیت عصمت و طهادت (ع) 
شرکت می نمود .و در سلام کردن پیش قدم بود . سفارش شهید به مادر 
ای مادر از جبهه رفتن من ناراحت نباش زیرا مانندیاران امام حسین (ع) 
هستیم و شما نباید از نبودن ما ناراحت باشید و اگر شهید شدم در عزای 
من گریه و زاری نکنیدو مرا با لباس رزم به خاک بسپارید . 


عزیزی» مجتبی 
۰ 


9 ۳ امام حسین ( ع ) لشگر 31عاشورا(سپاه پاسداران انقلاب 
اسلامی) مجتبی عزیزی - چهارمین فرزند خانواده ی عزیزی در 17 
شهریور 1343 در روستای «آورتج» دراستان« اردبیل» به دنیا آمد . دوران 
کودکی را دردامان پدر و مادری با ایمان سپری کرد . پدرش . دوستار ائمه 
اطهار بود به طوری که می گوید : 

(( تصمیم گرفته بودم که خداوند هرچقدر به من فرزند بدهد اسامی 
چهارده معصوم را بر آنها بگذارم و برای کودک چهارم اسم " مجتبی " را 
گذاشتم . )) 

در سال 1350 تحصیلات ابتدایی خود را در مدرسة زادگاهش شروع کرد . 
پدرش می گوید : ( درسش را خوب می خواند . علاوه بر آن بعضی از 
دوستان وی نیز اگر مشکلی داشتند به او مراجعه می کردند و به آنها کمک 
کر ۱ 

تا سال چهارم ابتدایی را در روستای« اورنج» و کلاس پنجم را در یکی از 
روستاهای اطراف با موفقیت سپری کرد .برای تحصیل در دورة راهنمایی 
به« اردبیل» رفت و در مدرسه شهید« قاضی» فعلی ثبت نام نمود . 
مجتبی از بچگی فردی با استعداد و فعال بود . تابستانها و اوقات فراغت را 
به کا ر کشاورزی می پرداخت و کمک موثری برای پدرش محسوب می شد 
. برادرش می گوید : 

(( زمانی که در ده بود در کار کشاورزی به پدر و مادرم کمک می کرد و 
چنان با پشت کا ما یا تا 
چندین ساله است . )) 

پس از اتمام دوران راهنمایی در سال 1365 به هنرستان کشاورزی رفت . 
در همین ایام خانواده او از روستای «آورنج» به« اردبیل» مهاجرت کردند . 
در هنرستان ایام فراغت را به خواندن قرآن و مطالعة کتب اسلامی سپری 
می کرد . پدرش می گوید : ۲ 

(( یکی از دوستانش که در هنرستان کشاورزی با هم بودند می گفت که در 
. خانه که می امد مشغول درس می شد. به خریدن کتاب نیز علاقه مند 
بود ... به طوری که الان صد جلد کتاب در زمینه های علوم اسلامی از وی 
به یادگار مانده است . ( 


برادرش نیز می گوید : 
(( من در آورمیه کار می کردم . بعضی اوقات موقع نماز و اذانر 7و 
زدم یه هنرستان, می گفتند نماز جماعت می خواند , می گفتم اگر در صف 
ندارد چون پیش نماز است : )) 
«مجتبی » یک دانش اموز مخلص بود و به عنوان پیش نماز مسجد 
ی ها ای ی ی ما 
مطالعة کتابهای علمی خصوصاً کتب معارف را به بچه ها سفارش می کرد 
و خود عمدتاً به مطالعة کتابهایی چون نهح البلاغه و قرآن می پرداخت . 
عضیا نی تفیستد .ترش .مین کید 
(( مجتبی به انجام فرایض دینی خیلی معتقد بود خصوصیت عمده اش 
خواندن نماز شب بود. وی از کسانی که دروغ می گفتند , غیبت می کردند 
و خلاف شرع اسلام کاری انجام می دادند بدش می آمر هِ(( 
برادرش در مورد حساسیت مجتبی نسبت به غیبت می گوید : 
(( او با ما خیلی فرق داشت . نمی گذاشت کسی غیبت کند یا عمل زشتی 
انجام دهد , ... وی همیشه با تبسم و متانت خاصی با دوستانش برخورد می 
کرد . همة بچه ها او را به خاطر اخلاق حسنه و تواضع و فروتنی اش 
دوست داشتند . )) 
تفه رازن بان ال و و1 بم. اتمام. رتسا نف با اینکه ار ازمون 
دانشکدة پزشکی «مشهد» پذیرفته شد اما ادامه تحصیل نداد و وارد 
شد . سال 1363 یعنی در 20 سالگی به جبهه اعزام شد . یکی | 
بزرگترین آرزوهایش حضور در جبهه و شهادت بود . آقای احد 9 
تا را ور ار کت ای ی ی ام 
و این را برای خود تکلیف می شمرد . توصیه هایی که به دوستان و هم 
دورد ای هایش داشت. اهمیت دادن به جبهه و حضور لِ آن بود . پدرش 
می گوید بعد از شروع جنگ گفت : " نباید امام را تنها بگذاریم . باید جان 
خود برای قرآن و اسلام و مملک فدا کنیم هو وفت نام هم امد نه 
یداه نو ق من اند و یزار که ار ام اردمل مه یه اعرام ی 
شد خیلی خوشحال بود و من او را خوشحال تر از آن زمان ندیده بودم 4( 
برادرش نیز می گوید : 
(([ پسر عمویم پاسدار شده بود . او از مجتبی خواست به سپاه بیاید ولی 
مجتبی گفت من می روم به جبهه و در جبهه می مانم و اگر به عقب 
برگشتم درس را ادامه می دهم . 
مجتبی فعالیتش را در جبهه چندان آشکار نمی کرد : پدرش می گوید : 
(( در پشت جبهه که به هیچ کس نمی گفت چه کار می کند مسفن حمان موه 


کنم با اطلاعات همکاری داشت . در جبهه نیز دوستانش به صورت دقیق 
نمی دانستند او چه کار می کند . گاهی می گفتند بهداری کار می کند , 
شب عملیات خط شکن می شود , قایقران است و با 
او ره 

علی عبدالهی می گوید :_. _ 

((در سال 13606 در پادگان اموزشی علی ابن ابی طالب ( ع ) مرند , 
اموزش عمومی را طی می کردیم که چهرة نورانی , تواضع و صلابت و 
وقار او مرا سخت شیفته کرد . در نیمه های شب , نماز شب را با زمزمه 
اي از فران-هدعا ادا فین کرن و همیشه با دکر دعا میدن به اه 
الله را فراهم می ساخت . در منطقه شلمچه و در خط پدافندی روبروی 
بصره , او فرمانده گروهان بود و من هم مسئول دسته بودم . در وسط 
شب دیدم وضو گرفته ونماز به پا می دارد و از خدا بخشش و عفو می 
طلبید . گفتم برادر مجتبی چقدر نماز و دعا و راز و نیاز در دل این تاریکی 
به جا می آوری ؟ گفت : " همانا امام حسین (ع ) به خاطر نماز قیام کرد 
و در میان جنگ نماز را ترک نکرد . ما باید مانند حسین (ع ) بجنگیم . ")) 
هميشه در مقابل مشکلات با اتکا به خداوند مقاومت می کرد . برادرش 
قاف وود : (( اگر مشکلی به وجود می آمد می گفت صبر کنید . من 
مشکل داشتم گفت برادر صبر کن و به خداوند توکل کن خدا مهربان است 
۳ 

ی و ی 
ناحیه دستها 8 به درجه رفیع شهادت نایل آمد .. 

عبداللهی در مورد شهادت مجتبی می گوید : 

(( روزی که آتش دشمن پر حجم تر از سایر روزها بود و من که خشوع 
تواضع و چهرة پر نور او را دیدم گفتم می خواهید داماد شوید . گفت : 
اگر خدا بخواهد " اوایل شب که ایشان خود را ار ی 
کرد برای وضو بیرون رفت . ما هم به نیروها سرکشی می کردیم . آتش 
دشمن شدید بود , هنگام وضو گرفتن در کنار تانکر آب , خمپاره ای به وی 
اصابت می کند و گونی های تانکر آب روی او را می پوشانند . یکی از بچه 
ها که رفت آب بیاورد هیجان زده و رنگ پریده آمد و گفت برادر عبدالهی , 
برادر عزیزی در زیر گونی ها افتاده , بلافاصله به محل مورد نظر رفتیم و 
پیکر پاک ان ند ار خاش نآ شیب غفت فطل 
کردیم . )) پیکر شهید مجتبی عزیزی در بهشت فاطمت« اردبیل» به خاک 
سپرده شده است . منایع زندگینامه :پرونده شهید در بنیاد شهید وامور 
ایثارگران اردبیل ومصاحبه با خانواده ودوستان شهید 


عزیزی, محمود 


قرن:15 

جنسیت ِ 

شهید وه عزیزی . : فرمانده واحد ادوات(ضد زره) تیپ 1 مام رضا(ع) 
(سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) سال هزار و سیصد و چهل, در تهران به 
دنیا آمد. شش ساله بود که خانواده‌اش به دامغان مهاجرت کردند. تحصیلات 
خود را تا دیپلم در رشته اتومکانیک ادامه داد.از بیستم مهرماه سال هزار و 
سیصد و شصت و دو به استخدام سیاه در امد و شد پاسدار. شش بار به 
جبهه رفت. سه بار به صورت بسیجی و سه بار هم زمانی که پاسدار بود. 
حدود بیست و دو ماه سابقه حضور در جبهه داشت.ازدواج کرد و حاصل ان 
فرزند پسری شد که هشت روز بعد از شهادتش به دنیا امد. 

اخرین بار در ابان ماه سال شصت و چهار به جبهه رفت. مسقول واحد 
ادوات تیپ بیست و یک امام رضا علیه السلام بود که در عملیات والفجر 
هشت در منطقه اروند, در روز بیست و یکم بهمن شصت و چهار بر اثر 
اصابت ترکش به پهلو به شهادت رسید و در گلزار شهدای فردوس رضای 
دامغان دفن شد. 

منایع زندگینامه : پایگاه اینترنتی کنگره بزرگداشت سرداران و3000شهید 
استان سمنان 


عزیزیان, حسن 


قرن:15 

جنسیت ِ 

۱ عزیزیان : قائم مقاأم فرمانده گردان روح‌الله تیپ 12 حضرت 
قائم (عج)(سپاه پاسداران انقلاتب اسلامی) سال هزار و سیصد و سی و 
چهار در روستای محمدآباد دامغان به دنیا آمد. در طول جنگ, بارها همسر 
و سه فرزندش را تنها گذاشت و به جبهه شتافت. بیش از سی و چهار ماه 
در جبهه حضور داشت. 

روزی که به جبهه رفت فرمانده دسته بود.مدتی بعد فرمانده گروهان 
شدوبعداز آن معاون فرماندهی گردان روح‌الله را به عهده داشت. چند بار 
مجروح شد. بار اول پایش آسیب دید و دو هفته در تهران بستری بود. بار 
دیگر هم دست و صورتش مجروح شد. حسن عزیزیان در پنجم مرداد 
شصت و هفت در عملیات مرصاد به شهادت رسید. 

منابع زندگینامه :پایگاه اینترنتی کنگره بزرگداشت سرداران و3000شهید 
استان سمنان 


عسگرزاده. محمدحسین 


قرن:15 

1 

شهید محمد حسین عسگرزاده : قائم مقام فرمانده گردان ولی الله 
لشگر5نصر (سپاه پاسدارا انقلاب اسلامی) 

در سال 1340 در روستای گرمه از توابع بجنورد متولد شد. در دوره 
خردسالی , به مکتبخانه رفت و قرآن را فرا گرفت و نمازش را قبل از 7 
سالگی نزد پدر آموخت. تحصیلات ابتدایی خود را در دبستان مولوی 
روستای گرمه شروع کرد و تا پایان دوره ابتدایی در همان روستا بود. به 
مدرسه و تحصیل علاقه داشت. هر گاه از مدرسه برمی گشت: بعد از 
کمی استراحت., به تکالیف علاقه فراوان نشان می داد و تا وقتی که 
تکالیفش را انجام نمی داد به کار دیگری مشغول نمی شد. در اوقات 
بیکاری در امور کشاورزی و دامپروری به خانواده کمک می کرد. مجمد 
دوره راهنمایی را در مدرسه نو بنیاد روستای گرمه گذراند و سپس برای 
گذراندن دوره دبیرستان به مشهد آمد و در دبیرستان دکتر علی شریعتی 
به تحصیل مشغول شد و در سال 1359 وفق به اخذ دیپلم شد. 

از دوران نوجوانی و حدودا| از زمانی که ممیز شد, به لت جو حاکم 
مذهبی در خانواده تغییر و تحول در ایشان احساس می شد. چون مداح 
اهل بیت بود, بیشتر به مطالعه آثار فرهنگی مذهبی, کتابهای اشعار مداحی 
به خصوص کتابهای اخلاقی شهید دستغیب می پرداخت. در بیرون از منزل 
در بسیج فعالیت چشمگیری داشت و با سیاه پاسداران در گشت شب 
همکاری می کرد و همچنین به علت فعالیت زیاد و اخلاق حسنه از 
محبوبیت خاصی برخوردار بود. 

از طریق کنکور وارد تربیت معلم. مشهد شد و خدود یک سال. در انجا به 
تحصیل مشغول بود. فردی فوق العاده فعال و پر جوش بود و از موثرترین 
بنیان گذاران انجمن اسلامی و تربیت معلم شهید به شمار می رفت. 
همزمان با تحصیل در تربیت معلم, به مدت حدود یک سال در کردستان آن 
هنگام که گروهک‌های ملحه و منافق بر آن منطقه حاکمیت داشتند, 
مشغول خدمت بود و با تلا فوق العاده و ایثار تمام. در جبهه های 
کردستان از جمهوری اسلامی دفاع کرد و به تنهایی درگیریهای زیادی با 
دموکرات و دیگر گروهکها داشت. وی هم که از سوه باز می گشت در 
جریانهای منافق و لیبرال بود و در افشای مواضع انها کوشش زیادی می 


کرد. به همین دلایل نیروی شناخته شده ای در مبارزه علیه کفر و نفاق در 
صحنه های مختلف بود. به طوری که در زمان حاکمیت بنی صدر و به علت 
دفاع از سنگر انقلاب و دولت مکتبی شهید رجایی در صحن مطهر علی بن 
موسی الرضا (ع) توسط دار و دسته چماق داران مورد ضرب و شتم قرار 
گرفت که شدت آن به اندازه ای بود که ساعتها در اغما و بی هوشی بود. 

محمد حسین به علت احساس ضرورت حضور در جبهه ها,؛ در سال دوم 
تربیت معلم ترکی تحصیل کرد. خدمت نظام را در سیاه پاسداران در منطقه 
کردستان گذراند. به دلیل ایمان و عشق زیاد به امام و انقلاب. از سوی 
سیاه پاسداران دعوت به همکاری شد و به دنبال ان رهسپار جبهه های حق 
علیه باطل شد. در عملیات رمضان در گردان سیف الله به خدمت مشغول 
بود و در شکستن خط جزء اولین افراد بود که در همان جا از چندین ناحیه 
مورد اصابت ترکش نارنجک قرار گرفت و زخمی شد و بعد از بهبودی 
دوباره به جبهه بازگشت و در گردان ولی الله مدتی در جبهه های جنوب 
مشغول خدمت شد. بعد از مدتی رهسپار جبهه های غرب شد. در سومار 
هم بر آثر فرود آمدن گلوله خمپاره روی سنگر, از ناحیه کمر به شدت 
آسیب دید که منجر به شکستگی و جابه جایی یکی از مهره های نخاع شد. 
او با این که بهبودی پیدا نکرده بود. به جبهه بازگشت و در عملیات والفجر 
مقدماتی و در والفجر 1 عاشقانه جنگید و کوشش کرد تا رضای خدا را 
در جبهه حالات روحانی و عرفانی خاصی داشت. گویی با رقه ای از نور 
الهی در روان او متجلی گشته و او را از خود بی خود کرده بود. چه سری 
بود که در دعاها دارای چنان شور و حالی می شد که بی توجه به قید و 
بندهای مادی به دنیای دیگر سفر می کرد. کسانی که شاهد دعا خوانیهای 
او بودند هميشه سعی داشتند پی به این راز ببرند. وقتی او را مبی دیدی 
چون ریایی نبود و تظاهر و خود نمایی نمی کرد, فرد عادی به نظر می 
رسید. اگر عبادتها, ایثارها و اخلاص ها مخصوص پروردکار است, پس به 
غیر چه مربوط. اگر می خواستی او را بشناسی, می بایست شب در کمین 
او بنشینی. می دیدی در تاریکی نیمه شب وجودی نورانی, پتو بر دوش در 
حالی که سعی می کرد شناخته نشود, راهی خلوتگاه بیابان می شود و 
قامت زیبايش تا سییده دم مشغول راز و نیاز با معبود خویش است. 
هنگامی که سر به سجده می گذاشت, می دیدی که از مخلوط شدن اشک 
دیده و خاک زمین» , لایه ای از گل صورت ملکوتی اش را پوشانده و به 
راستی که جبهه ها عطر خود را مدیون اشک ریختن و ناله کردن حسین و 
حسین هاست و خدا می داند که در این نماز شبها و راز و نیاز ها چه کرد و 
چه دید و چه شنید. 


ان عرثرض ون چنان شدید بود که با وجود درد شدید در ناحیه کمر و 


شکستگی مهره نخاع و مخالفت مسئولان از شرکت وی در عملیات. باز 
دلش طاقت نیاورد و قدرت تحمل دوری از دیار عاشقان را نداشت. کسی 
چه می دانست. شاید او وعده ملاقات با کسی را داشت که نمی توانست 
از ان چشم بپشد و در انتظار ان روز لحظه شماری می کرد. در تمام مدت 
فکر و ذکرش شهادت بود. گویی که او در اوج قله رفیع زندگی قرار گرفته, 
جایی که هیچ کس را به: ان راهی نیست: و. کمالن عاشفان: ات از انجا بر 
هیاهوی زندگی نگریست. دنیای خاکی در نظرش بی ارزش بود و او خود را 
ال نکایه در مر ویو زنط نی تین تب بالا نکریست ر دن آنها نوی 
فروزنده تر از خورشید را دید, دانست که موقع انتخاب فرا رسیده است, 
اما انتخاب برای او بسیار آسان بود و او دست از زندگی با تمام زرق و 
برق هایش بریده و علایق مادی را به دور افکند و آرزوی پیوستن به 
کاروان شهدا بی قرارش کرده بود. 

محمد حسین چون ساير مسائل را به دید مذهبی نگاه می کرد و به مصداق 
حدبت. ازدواج نصف دین را حفظ می کند, تصمیم به ازدواج گرفت. 

او در سن 20 سالگی ازدواج کرد که مدت زندگی مشتر کشان چهار 

بود که از ایشان فرزندی به یادگار نمانده است. در فاصله بین والفجر 1 
که بیشتر از 10 روز نبود. ایشان به مرخصی آمد و شرایظ دامادیش را 
فراهم کرد و همسرش را به عقد خود در اورد. 

مراسم در کمال سادگی برگزار شد و برادر شهید عقدنامه را نوشت و 
خبطه عقد نیز توسط مرحوم حاح میرزا جواد اقای تهرانی قرائت شد و 
ایشان یک نسخه کتاب دست نویس خطی را به شهید هدیه دادند. 

در والفجر 1 بعد از شکستن خاکریز عراق, تنها کسی بود که پشت خاکریز 
رفت و آمد می. کرد. اتش شدید و شنگین توپها: جمباره. ها و کالییز 50 
ی ۱ 
سر گردان به آن سر گردان در حرکت بود و نیروها را به سوی اهداف 
هدایت می کرد. وقتی که عده ای از نیروها در محاصره قرار گرفته بودند, 
به تنهایی به سوی آنها رفت و در حالی که هیچ کس انتظارش را نداشت, 
نیروها را از محاصره در آورد و با چهل اسیر برگشت. 

محمد حسین در عملیات والفجر 1 در ساعت 8 صبح در 24 فروردین 
2 بر آثر اصایت تیير کالیبر 50 دشمن به پهلوی راستش به شهادت 
رسید و پیکر پاکش در جبهه های گرم خوزستان به جا ماند. شهید در 
عملیات های رمضان؛ والفجر مقدماتی و والفجر 1 شرکت داشت. در 
عملیات رمضان در گردان سیف الله و در عملیات والفجر 1 معاون گردان 
ولی الله بود که در همین عملیات مفقود الاثر شد. منابع زندگینامه 
: "فرهنگ جاودانه های تاریخ, ند کون نامه فرماندهان شهید خراسان" نوشته 
ی سید سعید موسوی, نشر شاهد, تهران - 1386 


کفنگر قر فض‌خاکیت 
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ای را ی ۱ لشگر 17علی 
این ابی طالب(ع) (فسام با دار ان انقلاب اسلاهی) 

مصطفی در سال 1335 در شهر قم به فا ات دوران تحصیلات ابتدایی 
را در مدرسه ادیب به پایان برد. او که دارای هوش و ذکاوت بالایی بود 
مقطع دبیرستان را در هنرستان فنی قم با موقعیت به آخر رساند. 
مصطفی عسگری, ضمن تحصیل, از مجالس. سوگواری اهل بیت و 
سخنرانی و عاظ غافل نبود. و به نمازش اهمیت می داد نماز را با جماعت 
می خواند. در واقع مصطفی تعلیم علم را با تزکیه همراه نمود و در این 
راه تلاش زیادی کرد. او بعد از اخذ فوق دییلم در مدارس قم تدریس را 
شروع کرد. 

مصطفی در زمان حکومت طاغوت به سربازی رفت. خدمت سربازی 
ایشان با اوج گیری انقلاب به رهبری امام خمینی مصادف بود. او که تربیت 
شده مکتب اهل بیت (ع) و شهر قم بود, در دوران سربازی به ارشاد و 
راهنمایی اسلامی و سیاسی سربازان همت گماشت. و سربازان را با نظام 
شاهنشاهی بدبین کرده و از ظلم و ستم دستگاه طاغوت به آنها سخن می 
گفت. 


زمانی که امام دستور داد سربازان از پادگان ها فرار کنند. مصطفی در 
محل خدمتش, سربازان را تشویق به فرار از سربازی نمود و خودش هم 
در مرحله آخر خدمت را ترک کرد. او بعد از فرار از خدمت دو ماه مخفی 
بود که بعد از ان به قم امد و در خیابان صفائیه با جمع اوری جوانان محل؛ 
شب و روز علیه طاغوتیان شوریدند و با ساختن بمب های دست ساز و 
استفاده از آنها ترفتز: به: دلن | نما انداختند. روزهای آخر دوران شاه به تهران 
رفت. با ارشاد و بسیح مردم شمال ختم غائله شمال و از بین بردن 
منافقان نقش به سزای ایفا نمود. 

ازدواج مصطفی با شروع جنگ تحمیلی مصادف شد. او با اخذ ماموریت از 
آموزش و پرورش راهی جبهه ها شد و در لشگر5 نصر با صدامیان وارد 
پیکار گردید : دارای درایت و مدیربت بالایی دز جدی نودب از مدتی به 
ک ۱ ی اک ۳ 0 
بیت المقدس, رمضان و والفجر مقدماتی و والفجر هشت شرکت نمود و 


بالاخره بعد از سالها جهاد در راه خدا, در عملیات والفجر هشت همراه با 
معاونش «عبدالمجید شعبان پور» به شهادت رسیدند. 

منابع زندگینامه :پرونده شهید دربنیاد شهید وامور ایثارگران قم ومصاحبه با 
خانواده ودوستان شهید 


عصمتی, علیرضا 
۰ 


قائمه تا فرمانده گردان کوثر تیپ 21امام رضا(ع)(سپاه پاسداران 
انقلاب اسلامی) «سید علی رضا عصمتی» اولین فرزند خانواده ی عصمتی 
در سال 1338 در شهر «انابد »دربخش«بردسکن» به دنیا آمد .دو ساله 
بود که مادرش در گذشت و پدرش دو سال بعد مجددا ازدواج کرد تا کانون 
خانواده اش گرمتر شود و کودکش کمتر داغ بی مادری را حس کند . د 
کودکی به مکتب خانه نزد شیخ «محمد هادی» رفت و با جدیت قرآن را 
فرا گرفت . 

وی در کودکی سخت بیمار شد و با نذر و دخیل شدن به حرم حضرت رضا 
شفا یافت .دوره ابتدایی را در زادگاهش و راهنمایی را در بردسکن گذراند 
و همزمان با تحصیل در امر کشاورزی نیز به کمک پدر شتافت .او در مدتی 
قالیبافی و در زمان کوتاهی هم رنگ رزی کرد .سید علی رضا پیش از 
پیروزی انقلاب اسلامی در تهیه و توزیع اعلامیه ها و نوارهای سخنرانی 
امام خمینی می کوشید و در جلسه های نیمه شب مهدیه شرکت می کرد 
.وی ضمن شرکت در راهپیمایی ها دوستانش را هم به همگامی با مراسم 
انقلاب فرا می خواند .کوچکترین فرد گروه بود و لذا حمل و نقل نوارها و 
اطلاعیه ها را به او محول کرده بودند . سید در شانزده سالگی با خانم 
خر شمه سا هو ند مراسصی ادن د نی باه با اه نها کرد 
نتیجه این پیوند چهار فرزند دختر و پسر به نام های «الهام », «سمیه» , 
«مرتضی» و «مصطفی» می باشند . 

«سید علی رضا» با صدایی شیرین و زبانی شیوا کلاس های تجوید قرآن را 
برگزار می کرد که استقبال کنندگان زیادی داشت و جوانان و نوجوانان, 
بیشترین شرکت کنندگان درس قرآنش بودند. چند جزء از قرآنی را از 
حفظ داشت و در هنگام امر به معروف و نهی از منکر دوستان از ایه های 
متناسب با موضوع بهره می جست .وی برای امش دادن مربیان به 
روستا ها می رفت و رایگان تدریس می کرد .گاهی که قرآ ن می خواند, 
می گریست و هنگام ناراحتی با خواندن چند آیه به قرآن پناه می برد . 
اذان گوی محله بود و دوستان هم سن و سالش را با خود به نماز جماعت 
می برد در ورزش دو همگانی که فاصله یک کیلومتری بین انابد و مظفر 
سال 1359 عضو بسیح شد و به جبهه نبرد رفت. در نیمه های سال 1360 


جذب سپاه پاسداران انقلاب اشلامی کردید یاه از اعار کار برای شی بوشان 
سپاه کلاس تجوید قرآن می گذاشت به طوری که بیشتر وی را به عنوان 
فت. فر انیت سا یت در ماه مبارک رمضان جلسه قرائت افو ا را رز 
نمازخانه سیاه اداره می کرد .اواخر سال 0 که دیگر بار به جبهه اعزام 
رد ی در تیپ امام رضا فرمانده گروهان بود .وی در تابستان 1361 از 
«کاشمر» به «بردسکن» مامور و فرمانده بسیج شد . 

ار ی کی 
خوشرویی 0 می شد .بسیار افتاده فروتن و شوخ طبع بود . 

«سید علی رضا »به پدرش می گفت :باید با هم به جبهه برویم تا از نزدیک 
ای ی ی .در کمک 
رسانی به رزمندگان در پشت جبهه نیز بسیار کوشا بود و در سخنرانی 
فان وم هی ات کصیه مه کی کنو 

سال 1361 مجددا به جبهه نبرد و لشگر پنچ نصر رفت و حدود سه سال 
جانشین فرمانده کزدان بود .بدنش ترکش های کوچک ۳ پزتز ک جنگ را 
تحمل می کرد و چندین بار از ناحیه شکم و کمر مجروح گردید . همواره 
ارم داشت که بعد از شهادتش جنازه اش مفقود باشد. به جمعی از 
دوستانش که از آو امضا می گرفتند تادز ان عالم نان را از یاد تبرد«.قول 
شفاعت داده بود . 

سرانجام «سید علی رضا عصمتی» در شهریور سال 1365 در سمت 
معاون اول گردان کوثر در عملیات کربلای 8 شرکت جست و با وجود 
مجروحیت در قسمت شانه و شم از انتقال به اورژانس و پشت جبهه 
خودداری کرد و همچنان به هدایت و حمایت از نیروهای بسیجی گردان 
کوثر پرداخت تا انجا که دیگر توانی برایش نماند و جسم مطهرش در 
منطقه ای باتلاقی ماند و مفقود الاثر گردید . 

پیکر پاک سردار شهید «سید علیرضا عصمتی» در سال 1373 توسط گروه 
تفحص سپاه شناسایی گردید و پس از چند روز در «بردسکن» تشییع و در 
گلزار شهیدان انابد به خاک سپرده شد . منایع زندگینامه : "افلاکیان 
خاکی "آنوشته ی علی اکبر نخعی,نشر کنگره ی بزرگداشت سرداران 
و3000 2شهید خراسان, مشهد-1384 


رز 


قرن:14 
جنسیت ِ 
حسن عضدی 4 تکوم از فرهیختگان معاصرگیلان است . او ریاست سازمان 
سنجش آموزش کشور ,معاونت وزارت فرهنگ وآموزش عالی , رییس 
سازمان امور دانشجویان و ریاست مدرسه عالی ترجمه دانشگان علامه 
طباطبایی را بر عهده داشت . وی دانشکده روزنامه نگاری علامه 
طباطبایی را نیز بنیان نهاده است .گروه : علوم انسانی 2 : اقتصاد 
گرایش : اقتصاد سیاسی اوضاع اجتماعی و شرایط زندگی : حسن عضدی 
درآخرین سالهای دهه بیست دریکی از خانواده های مذهبی به دنیا آمد 
.تحصیلات رسمی و حرفه ای : حسن عضدی درسالهای دوران ابتدایی 
عمرش را در دبستان فارابی رشت به اتمام رسانید . وی درهمان دوران 
کودکی به واسطه ادب , نزاکت وهوش سرشارش به تدریج جایی درمیان 
اولیاء دبستان یافت . دوزاده ساله بود که دردبیرستان پورداود درامتحانات 
ششم ابتدایی به مقام نخست درس انشاء نایل شد . درسالهای 1347-48 
شمسی او به دانشگاه وارد شد ودردانشگاه علوم ارتباطات مشغول به 
تحصیل شده وموفق شد مدرک لیسانس بگیرد . او سپس دوران فوق 
لیسانس خودر | دررشته مدیریت بازرگانی دردانشگاه دالاس به پایان 
رسانید و دوره دکترا ی خود را نیز رشته اقتصاد سیاسی سپری نموده 
است .استادان و مربیان : از مهمترین استادان ومربیان حسن عضدی می 
توان به اقای تقوی و اقای اکرامی اشاره کردو نقوی روحانی خلع لباس 
شده ای بود که به عنوان معلم دینی بچه های اهل جلسه را تدریس میکرد 
و دراخر جلسه نیز مباحت اجتماعی را مورد تجزیه و تحلیل قرار می داد . 
اکرمی نیزوزیر آموزش و پرورش کابینه مشهد رجایی بود . مهمترین 
استادان عضدی دردوران دانشگاه بدین قرار بودند : کاظم معتمد نزاد, 
حمید منطقی , ناصر صفوی ۰ حسن رحیمی .مشاغل و سمتهای مورد 
تصدی : حسن عضدی یکی دوسال درروزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه 
نگار قلم زد . او به دلیل دریافت درجه ممتاز از دانشگاه دالاس آمریکا به 
عضویت افتخاری انجمن مدیران درآمده و به فعالیت پرداخت . بعدا 
عضدی ریاست دانشگاه گیلان رابرعهده گرفت و به تدریس اصول مدیریت 
و اقتصاد پرداخت ۰ او همچنین ریاست تباز مان ستجشن آموزشن کشور 
معاونت وزارت فرهنگ وآموزش عالی (وزارت علوم . تحقیقات و فناوری 
( رییس سازمان اموردانشجویان و ریاست مد ر سه عالی ترجمه 


دانشگاه علامه طباطبا بی را بر عهده داشت .مراکزی که فرد از بانیان آن 
به شمار می آید : حسن عضدی یکی از بنیانگذران دانشکده روزنامه نگاری 
علامه طباطبا بی است .آرا و گرایشهای خاص : عقیده خاصی که حسن 
عضدی داشت برجمع واه استوار بود . تکیه کلامش این بود که «می 
اوزبانزد همه بود .جوائز و نشانها : حسین عضدی درعرصه ورزش نیز 
فعالیت دارد . او در چارچوب بازیهای تنیس روی میز کشوری درکرمان , 
مدال طلای قهرمانی کشورش را دریافت کرد . عضدی درسالهای پایانی 
سپاهی دانش که دوران سربازی اش بود , به دریافت درجه ممتازی منطقه 
مراغه مفتخر گردید و جالب اینکه همه این مقام را شایسته و برازنده او 
می ‏ دانستند او دردانشگاه دالاس آمریکا نیز در چه افتخاری کسب کرده 
است . 

منایع زندگینامه :مجید یوسفی , شهید عضدی و بیو گرافی یک عمر ....» 
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شهید محمد مهدی عطاران : فرمانده گردان امام رضا(ع) تیپ ویژه 
شهدا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) 

در بهمن ماه سال 1339 در مشهد متولد شد. به علت این که تولدش 
مصادف با نیمه شعبان بود. نامش را مهدی گذاشتند. او اغلب اوقات خود 
را در کودکی صرف نقاشی می کرد. وی از شش سالگی نماز را یاد 
گرفت. در سال 1347 وارد دبستان ابومسلم تربت جام شد که در سال 
1352 تحصیلات ابتدایی را به پایان رساند و دوره راهنمایی را در مدرسه 
راهنمایی کوثر گذراند. سپس به علت انتقال پدر به مشهد یک سال تحصیل 
را رها کرد. بغد از آن تحصیلات خود را دز دبیرستان دولتی رخیمیان مشهد 
به پایان رساند. 

او برای کمک به خانواده اش ضمن تحصیل کار می کرد و تا حدودی در 
زمینه جوشکاری و عکاسی مهادت داشت. 

قبل از انقلاب در راهپیمایی‌ها حضوری فعال داشت و دیگران را نیز به این 
امر دعوت می کرد. اعلامیه های امام را پخش می کرد و شبانه انها را به 
در و دیوار می چسباند. ۳ 

محمد مهدی پس از انقلاب عضو بسیج مسجد ال محمد (ص) واقع در 
ها ری و هر ان و 
حضوری فعال داشت. 

او در سال 1360 وارد کمیته امداد امام خمینی شهرستان تایباد شد. پس 
از ورود به کمیته امداد امام خمینی. هميشه در صحبتهايیش می گفت: از 
71 ین کار شبانه روزی و طاقت فرسا که در دورترین نقطه کشور انجام می 
دهم اصلا احساس خستگی نمی کنم, چون امر امام امت است. او در این 
دوره دو مرتبه موفق شد به زیارت امام خمینی برود. 

محمد مهدی در 11 فروردین 1361 وارد سپاه شد. پس از این که در سیاه 
تایباد مشغول انجام وظیفه شد. او را به پادگان امام حسین (ع) تهران 
اعزام کردند. بعد از گذراندن دوره, به جبهه کردستان - تیپ ویژه شهدا - 
منتقل شد و , بر اثر فعالیتهای چشمگیر, او را به عنوان فرمانده دسته و بعد 
۱ ۱ ۱ 
برای مرخصی به مشهد می امد. اول زیارت امام رضا می رفت. محمد 
مهدی اغلب نماز را به جماعت در مسجد می خواند و در نماز جمعه 


شرکت می کرد و نماز شب نیز می خواند. او در کارهای دینی و عبادی و 
در فعالیتهای مذهبی از قبیل هیئت ها سینه زنی و نوحه خوانی تاسوعا و 
عاشورا شرکت فعال داشت. اغلب نوارهای اقای کافی را گوش می داد و 
همچنین با مبلفین انقلاب و اتمه اطهار علاقه مند بود. همواره از ولایت 
فقیه پیروی می کرد. خیلی امام خمینی را دوست داشت و می گفت: امام 
را نباید تنها گذاشت. او در دوران فراغت. کتابهای آیت الله دستغیب. شهید 
بهشتی و حضرت امام را مطالعه می کرد. 

محمد مهدی بسیار صبور بود و با صبر و بردباری مشکلات را تحمل می 
کرد. او تا جایی که امکان داشت عصبانی نمی شد و اکر گاهی عصبانی 
می شد, صبر می کرد و با فرستادن صلوات خود را ارام می کرد. او به 
والدین خود احترام می گذاشت و مطیع اوامر ایشان بود. مادرش را در 
کارهای منزل کمک و یاری می کرد و به بازدید از اقوام و دوستان بسیار 
ایثار و از خود گذشتگی می داند. 1 

محمد مهدی عطاران در تاریخ 2 مرداد. در منطقه پیرانشهر در حین ازاد 
سازی پادگان حاج عمران و در عملیات والفجر 2 به شهادت رسید که پیکر 
پاک او مدت یک ماه در خاک عراق بود. جسد او پس از انتقال به مشهد در 
1 مرداد 1362 تشییع و در بهشت رضا(ع) به خاک سپرده شد. محمد 
مهدی در دورانر حیات خود ازدواج نکرد. منابع زندگینامه : "فرهنگ جاودانه 
های تاريخ. زندگی نامه فرماندهان شهید خراسان " نوشته ی سید سعید 
موسوی, نشر شاهد, تهران - 1386 


عطایی ورجوی, جعفر 
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شهید جعفر عطایی ورجوی : قائم مقام فرمانده گردان زرهی لشگر 
مکانیزه 31عاشورا(سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) هفتمین روز از 
اردیبهشت 1341 , از خانواده ای کشاورز در روستای ورجوی درشهرستان 
مراغه به دنیا امد . او چهارمین فرزند خانواده عطایی بود . _ 

جعفر در سال 8 تحصیلات ابتدایی را به مدرسه خیام اغاز کرد و پس 
از پشت سر گذاشتن این مقطع تحصیلی در سال 1353 در مدرسه شهید 
صمد پاشانژاد فعلی روستای ورجوی دوره راهنمایی را از سر گرفت و در 
سال 1356 هنگامی که دوره راهنمایی را به پایان رساند . به مبارزات 
انقلاب پیوست . عکسهای شاه را در کتابهای درسی پاره می کرد و 
کاریکاتور شاه و خانواده سلطنتی را می کشید و به تیر چراغ برق نصب 
می کرد . در راهپیمایی ها شرکت داشت و در پخش پوستر و اعلامیه های 
امام نقش به سزایی ایفا می کرد . در تظاهرات هميشه عکس بزرگی از 
حضرت امام را در صف اول راهپیمایی حمل می کرد . 

روزی جعفر را به خاطر داشتن نوار در راه آهن دستگیر کردند و از وی 
پرسیدند که اين نوار کیست ؟ گفت : « اینها نوار ترانه و موسیقی است . 
پر سید ند : « مال کدام یک از خواننده هاست . » جعفر نوار موسيقي گوش 
نمی داد اسامی خوانندگان را هم نمی دانست . در پاسخ سوال ماضفران 
درماند هافر ان بعد از گوش کردن به نوار و اطلاع از متن سخنرانی 
امام 7 

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی که برپایی نمایشگاه های عکس و کتاب و .. 
عرنتوم, گر دید ۸ عفر از جمله کسانی نود که دن این خصوص در مسط: 
محله و پایگاه های بسیج ایفای نقش می کرد . با آغاز شورشهای ضد 
انقلاب در کردستان درس را رها کرد و عازم کردستان شد و حتی اصرار 
مادر هم نتوانست مانع از رفتن او شود . در جواب مادرش که خواستار 
اتمام تحصیل بود ,«گفت : « مادر ! دوستان و همکلاسی های من شهید شده 
اند , الان وقت دفاع از کشور است درس به درد من نمی خورد . » 

جعفر پس از ماهها حضور در جبهه های کردستان , بوکان و شاهین دژ با 
آغاز جتی تحمیلی به آبادان رفت وضمن حضور در جبهه , دوره آموزشی 
تانک و زرهی را گذراند ۲ آنگاه در مناطق جنوب و غرب به آضو زنشن 
بسیجیان مشغول شد . در اوقات فراغت تانکها را تعمیر می کرد , به توپها 


و برجکها رسیدگی می کرد . در کار , ساعت و وقت نمی شناخت و هميشه 
لباسهایش سیاه و روغنی بود . 

مهربان و دلسوز بود . در ایام عید بارها پیش می آمد که خود کفش و لباس 
درست و حسابی نداشت اما پارچه می خرید و به مادر می داد و می 

: « مادر اینها را در بین کسانی که ندارند , تقسیم کن ( 
دوستان و همرزمان هميشه توصیه می کرد که نماز را اول وقت بخوانند , 
روزه بگیرند و حلال و حرام را ملاحظه کنند . , به اهل بیت (ع) و شهدای 
ی 
و سوء تفاهمی به وجود می امد , در رفع کدورت پيیشقدم می شد . 
هميشه در کارها والدینش را یاری می داد و احترام فوق العاده ای 
برایشان قائل بود . 

در سال 1362 در سن بیست و یک سالگی با خانم صغری عزیزی ورجوی 
ازدواج کرد . به گفته همسرش در کارهای منزل به خصوص خرید اقلام 
مورد نیاز به من کمک می کرد . اما با همه علاقه ای که به خانواده داشت 
فراغت خود راد خقض‌ها عباوت ی کر و و نماز و قرآن می خواند . از 
ای ی ان ی سر 3 : « به جای اینکه همه 
وقتتان را به شوخی بگذرانید , عبادت کنید . » در مسائل مربوط به 
ان ماس ی را ی 
ضرب و شتم این دسته افراد واقع شد . در حفظ بیت المال حساس بود و 
همیشه به رزمندگان توصیه می کرد که در نگهداری توپها و تانکها حدی 
باشند . در کارهای جمعی داوطلب بود و هیچ گاه مسئولیت خود را : بر شانه 
دیگران نمی افکند یکی ان همرزماتیزمی کوید: 

در عملیات خیبر , یک تیم هفت نفره بودیم که در مواضع عراقی ها نفوذ 
کردیم . من به دنبال یک خودروی شش چرخ عراقی و جعفر عطایی در 
حال بازرسی تانک عراقی بود که یکی از نیروهای عراقی به علامت تسلیم 
به عطایی می گوید : « دخیل » تا خودش را تسلیم کند . عطایی که متوجه 
عراقی بودن او نمی شود و خیال می کند من هستم می گوید : « تو بمیری 
دخیل های ما پر شده ( دخیل در زبان آذری یعنی قلک ) برو آن طرف کار 
دارم .» غافل از اینکه طرف عراقی است . 

عطایی به هنگام عزیمت به جبهه هیچ گاه به مادر خود اجازه نمی داد 
صورتش را ببوسد و می گفت : « اين کار شما باعث می شود که در جبهه 
به یاد شما باشم و نتوانم خوب بجنگم . ۳ 

جعفر در عملیات مان گردان زرهی لشکر عاشورا را بر 
عهده داشت . ساعاتی قبل از شروع عملیات وصیت نامه خود را نوشت و 


در ان اهدافت: و ار‌هانهایتشن را ترشیم کردبا اعاد عملیات:والفجر 8 .اه دز 
شب اول از ناحیه پا مجروح شد . با این حال حاضر نشد به پشت جبهه 
برود و با پای مجروح در منطقه عملیاتی باقی ماند . برادرش مجید در بیان 
خاطره ای از ماههای حضور جعفر در فاو می گوید : 

در منطقه عملیاتی فاو بودم که برای اقامه نماز قایقم را , به یکی از بچه ها 
سپردم و بدون ماسک ضد شیمیایی به سوی مسجد فاو به راه افتادم . در 
را ای رای اقا ار سای را مر ی 
ماسک بودم . در این هنگام جعفر از راه رسید و پرسید کجا می روی ؟ 
ماجرا را گفتم . گفت : « در این موقعیت خطرناک به انجا نرو . » و مرا 
سوار موتور کرد و ماسک خود را به من داد . گفتم ماسک را به من دادی 
پس خودت چکار می کنی ؟ گفت : « من حتماً به شهادت خواهم رسید 
برای من ماسک دیگر مهم نیست . » 

سرانجام در 22 اردیبهشت 1305 ۰ یس از باز گشت از خط مقدم 1 
هنگامی که همراه با نورالدین مقدم نماز می خواندند, ناگهان گلوله تبوپ 
فرانسوی در نزدیکی جعفر به زمین خورد و منفجر گردید و همزمان 
خمیاره ای سر او را از بدن جدا کرد . نورالدین مقدم نیز در بیمارستان به 
شهادت رسید . جنازه شهید جعفر عطایی ورجوی را در ماه رمضان در 
روستای ورجوی تشییع و در گلزار شهدای روستا به خاک سپردند . از شهید 
عطایی دو فرزند پسر بز نامهای مهدی و رحمت به یادگار مانده است . 
منابع زندگینامه : : "فرهنگ جاودانه های تاریخ "(زندگینامه فرماندهان شهید 
آذربایجان شرقی)نوشته ی یعقوب توکلی ,نشر شاهد,تهران-1384 
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۳۷ هی عظیمی : قائم مقام فرمانده گردان امام 
حسین (ع) لشگر 5 2 کربلا (سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) 

سال 1336 در خانوادم مذهبی و متدین دربخش" گلوگاه" دراستان 
مازندران دیده به جهان گشود . دوران کودکی و نوجوانی را با مشکلات 
فراوان طی کرد و سپس به خدمت مقدس سربازی اعزام گردید . بعد از 
فدتی. با تیره‌های اتقلابی شهر اشتا شد ودر فعالیتهای مذهبی. .و دیتی: آنها 
شرکت فعال جست .کم کم شعاع انقلاب در ایران فراگیر شد و شهید 
والامقام یکی از معدود کسانی بود که روح جستجوگر آن عاشق ودلباخته 
حضرت امام خمینی (ره) و انقلاب گردید و در آن شرایط سخت و خفقان 
ستم شاهی همراه با انقلابیون دست به فعالیتهای مخفی می زد . حاصل 
تلاش مبارزین به رهبری حضرت امام خمینی (ره) در 22 بهمن 1357 به 
بار نشست و انقلاب اسلامی با دادن شهدای زیادی تا ی < 
عظیمی به خاطر پاسداری از انقلاب و سرمایه های ملی به نیروهایی که 
حفاظت ا: ز جنگل های شمال را به عهده داشتند, پیوست تا دست غارتگران 
ثروت ملی را از آن کوتاه نماید . تشکیل سپاه پاسداران از دست آورد 
انقلاب اسلامی بود او هم به عضویت این نهاد گردید . شهید عظیمی از 
پاسداران با تجربه .و آموزش نید نظامی بود که توجه دیگران را به خود 
جلب نمود و فرماندهی یکی از پایگاههای بسیح را در استان 
ضار تذر آنءعمنده: دار .نت مات از تثبیت انقلاب اسلامی نگذشته بود که 
توطئه ایادی داخلی با حماپت و بیگانگان در گنبد کاووس شروع شد . شهید 
عظیمی با تعدادی اندک از نیروهای سیاه طی یک عملیات منظم وارد 
منطقه گردید . خستگی جنگ گنبد از تنش بیرون نرفته بود که توطثه ای 
بزرگ تر در مناطق کردستان صورت گرفت . مدتی از عمر پر برکت خود 
را در سرزمین کردستان با افتخار گذراند . شهید عظیمی در زندگی 
همواره از مولایش علی (ع) الگو می گرفت . فردی شجاع , مهریان , 
دلسوز و با اعتقاد و ایمانی راسخ , در پیکار با دشمنان پیرو مولایش 
حضرت علی (ع) و در عبادت هم از او الگو می گرفت . دائم به فکر فقرا و 
بیچارگان بود . از افتخارات بزرگ این سردار خدمت صادقانه او در تس 
پاسداران انقلاب اسلامی گلوگاه بود که همیشه زبانزد عام و خاص قرار 
گفته بود . او الگوی دیگر همرزمانش چه در مبارزه با دشمن در مناطق 


عملیاتی و چه در عبادت : نام او در شجاعت و ایمان لرزه بر اندام ضد 
انقلاب بویژه منافقین می انداخت . شهید گرامی عمر پر ارزش خودش را 
در دفاع از انقلاب در عرصه های پیکار با مشرکین و منافقین و عوامل 
سکانه گذراند م اویزای باسداری از اقلا سجگام. ارام فرار تداشت.. 
آخزین خیدار او فبل از.عملیات والفجن 6 در متطعه:دهلران :بود که کردان 
هميشه پیروز و سرافراز امام حسین (ع) از لشکر 25 کربلا را آماده و وارد 
منطقه نبرد نمود . در این عملیات در کنار همرزمان شجاعانه جنگید و در 
نهایت با گلوله دشمن شربت شیرین شهادت را نوشید و خستگی تمام 
مبارزات او را از تتش خارج گردید . نام این ای در 
آسمان برای هميشه می درخشد ,ستاره ایی که ره نکر رام آیندگان به 
سوی جاده های افتخار است. 

منابع زندگینامه :پرونده شهید دربنیاد شهید وامور اینارگران ساری 
ومصاحبه با خانواده ودوستان شهید 
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شهید محمد تقی عظیمی : قائم مقام فرمانده گردان امام محمد باتقر 
(ع)لشگر 25 کربلا(سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) 

وصیت نامه 

بسم الله الرحمن الرحیم 

یا ابا عبدالله انی سلم لمن سالکم و حرب لمن حاربکم الی یوم القيامه 
ای ابا عبدالله من آشتی هستم با کسی که با شما آشتی هست و در ستیزم 
با آنکه با شما بجنگد تا روز رستاخیز. 

درود و سلام بی پایان بر آخرین پیام آور اسلام حضرت محمد (ص) و درود 
بر مهدی موعود (عج) و نائب به حق و راستینش اما امت و امت اسلامی 
.سلام و درود بر ارواح پاک و مطهر شهدای انقلاب اسلامی و خانواده های 
محترم ایشان و سلام فراوان بر شما خانواده ارجمندم و اقوام. 

سلام بر دوستان عزیزم. 

سل م علیکم و رحمت الله. امیدوارم حال همگی شما خوب باشد و انشاء 
7 جان بکنید.من این نامه را 
می نویسم برای اینکه حرفم را زره مق تحرانن نداشته نامه 
۱ ۱ 0 
خودم خاطر جمع باشم.همه ما می دانیم که مرگ برای همه هست و هیچ 
جنبنده ای نمی تواند از چنگال مرگ فرار کند و بالاخره یک روزی او را به 
گورستان میسیارد. دنیا سرای گذر است نه سرای ماندن. عزیزانم منهم 
همانند کسانی هستم که جان مود را تسلیم پروردگار خویش کردند و عمر 
من نیز تا روزی بود که تبر مرگ به سراغ من آمد و تیر مرگ : به طرف همه 
پرتاب خواهد شد .یکی امروز, دیگری فردا و همینطور : نا زمانیکه شمه ور 
محشرحاضر شوند.پس از شما می خواهم در مرگ من و پس از آن 
خودتان را ناراحت نکرده برایم دعای خیير کنید واز خدا بخواهید که مرا 
بیامرزد و تحمل از دست دادن من برایتان ناگوار نباشد چرا که عده ای 
زیادی بودند از صدر اسلام و هستند کسانی که چندین فرزند را فدای 
اسلام و قرآن کردند . وقتی مصیبت مرگ من بر شما ناگوار شد به کربلا 
بنگرید که زینپ (س) چگونه مرگ برادرش حسین (ع) را و مصائب زیادی 
ی و 
حسین (ع) بر بدن اکبرش می گریست و یار می خواست و بیاد عاشورا 


بکرند و اشک بریزید.خداوند از شما راضی باشد انشاء الله. 
دوست دارم سفارشاتی را که عنوان می کنم تا حد امکان اجرا شود(در 
مسائلی که تاکید می کنم سرپیچی نکنید در غیر اینصورت راضی نیستم) در 
مراسم سوم و هفتم من تشریفاتی عمل نکنید به نان و خرما قناعت کنید و 
اگر خواستید خرجی بد هید آن مقدار پول را نا یه فد فرشتید ب اک 
برایتان امکان داشت به گردان اما حسین (ع) بدهید(چون علاقه زیادی به 
این گردان و افرداش دارم و با آنان انس گرفته ام و از بودن خود در 
گردان امام حسین (ع) لذت می برم).مسئله دیگرم بدهکاری من است به 
هر کسی که بدهکار هستم با حقوقی که در سپاه دارم پرداخت کنید وبنده 
از کسی طلبکار نیستم.در مورد مسائل خانوادگی تأکید می کنم به اينکه با 
هم خوب باشید و خوشرفتاری کنید و قدر همدیگر را بدانید . دوست دارم 
هیچ گونه اختلافی نداشته باشید به همدیگر احترام بگذارید . همسرم باید 
0 ۱ ۱ ۳ ۱۴ ۱ 3۱ ۳۱ 
تاشتستهایا آنان نیز همینطور . همدرد باشید چه در خوشحالیتان و چه در 
مصائب و راحتی ها . نگذارید مسائل به احتلافات و ... کشیده شود و 
مسائل ریز را از همان اول رسیدگی کنید ودر هر امری که عاقبت خوشی 
ندارد پیشگیری کنید . رعایت حال همدیگر را بکنید . در برخوردها منصفانه 
قضاوت کنید . دوست دارم یک خانواده نمونه باشید . الگو باشید و حرکت 
شما درس عبرتی باشد برای دیگران . از هم دلخور نشوید از قرآن درس 
بگیرید . به همین سنگری که در آن نشسته و مشغول نوشتن می باشم 
نگرانیم بعد از مرگ فقط همین است که خدای نکرده مسئله ای پیش بیاید 
که مایه آبزورنزی خانوادةه شود . من از همه شما راضی هستم و هیچگونه 
مشکلی ندارم شاید یک سری اختلافات ریز در میان ما بوده ولی نمی تواند 
دور زندکی. اصل ناشتد و اختلاف«بوجود نبا وزد. آنکه نود جدشت .از نضیته 
چیه حواهم که انش رات وی ایب اند و عصو برد درد 
عروسش و برادرزاده اش توجه کند و همینطور تا آخر و همه همینطور با 
هم خوب باشید ,مهربان باشید ,با عاطفه با هم برخورد کنید. کا هی نم با 
نصیبه مثل خواهری همدرد باشند . برادرانم مثل خواهر با او برخورد کنند 
(او را خواهر خود بدانند) به هم محبت کنید . ابراز محبت کنید . (به تنها 
فرزندم هاشم محبت کنید . او را در همان دوران کودکی با احکام قرآنی 
اشنا کنید . قران را , به او حتما بیاموزید . به او بگویید پدرش چگونه بود و 
دا 
به آن کضل: کنید, ندهید . حرفی بزنید که بتوانید از پسش بر آپید , حسین 
(ع) را به او بشناسانید , حسین وار تربیت شود , خوب بزرگش کنید , 
دمسست: دادم مق رای وس دهاش دون را بو نت 
دارم یک مرد باشد . از همسرم می خواهم او را خوب تربیت کند , به او 


برسد , با ناراحتی برخورد نکند , به هاشم محبت کند(نه زیادی) , دوست 
ندارم هاشم از خانواده ام "پدر و مادر ۳ فاصله بگیرد). 

تاکید می کنم به اینکه خانواده ام , همسرم سر و کارشان را با بنیاد شهید 
زیاد نکنند , در برخورد با زنان زیاده روی نکنند , کمتر به اقداماتی که بنیاد 
در مورد خانواده های شهدا انجام می دهد توجه کنید . خودتان را مشغول 
یکسری مسائل و وسائل نکنید , به حداقل اکتفا کنید . توقع ها زیاد نباشد , 
دنبال اجناس و مسائل دیگر نباشید . دوست دارم حتی به اموریر که 
مربوط به شماست و مسائلی که از طرف بنیاد به شما تعلق می گیرد 
کهتر خوجه کنید یا ال تم بکنید ز اش امه عماهرم زهرا تیه می. کویم) 
خدای نکرده از مطالبم برداشت سوء نشود نظر و عقیده بنده این است , 
فقط خواستم بگویم در هیچ اموری زیاده روی نکنید . با نامحرمان ننشینید , 
با نامردان همقدم و هم صحبت و هم کلام نباشید , از هر نامردی حرف 
نشنوید , دلسوزی آنان را نگاه نکنید آنها مارهای سمی و آفت انقلاب ما 
هستند و می خواهند به هر وضعی که هست کارشان را که ضربه زدن به 
انقلاب است, بکنند . نسبت به کسی مفرضانه قضاوت نکنید , ببینید خداوند 
کی خرعامسفران عمفی کوند و اسلام قانقلای چم را فی هتم 
ان عصل: کید , به هر کسی اطمینان نکرده گول حرف های اين و آن را 
نخورید , در فراز و نشیب این دنیا مواظب خود باشید , از همدیگر مواظبت 
کنید. 

در مورد زندگی ام نیز خودتان بیشتر در جریان هستید , دوست ندارم بعد 
از مرگم برایم انشاء بنویسید و دوست ندارم مسائلی را عنوان کنید که 
لایق آن نبودم . لغت ننویسید . از یک بنده نا آگاه عالم درست نکنید , من 
کسی نبودم و نیستم که در مورد " زندگی نامه ام "لعتنامة بشویشید. درد قیل 
از انقلاب تا شروع هیچگونه نقشی نداشتم و این از جهت نداشتن آگاهی ام 
نسبت به اسلام بود چرا که جامعه فساد بود و لجن , از اسلام هیچ خبری 
نود #وفتی: اقلا دا احاهی کفی کهءداشتم حودم وا لنعان: لنجان ند 
انقلاب نزدیک کرده وفق دادم . مخالفتی از انقلاب نداشتم و در مقابل فرد 
فعالی نیز نبودم , خونهایی که در انقلاب برای اسلام داده شد باعث گردید 
که از خواب غفلت بیدار شده پا به پای جوانان پر شور حزب الله مبارزه 
کنم و این خون بود که این دگرگونی را در ما ایجاد کرد و ما را متوجه 
اسلام و قران کرد . از جهت اینکه دارائیم (حیات) که تنها سرمایه ام بود 
توسط خون هزاران جوان به من برگردانده شد وقف آنچه که صلاح و 
مصلحت اسلام و انقلاب بود نمودم , وبه خون همانان قسم باد کردم تا ۳ 
زمانی که توان ایستادن و رزمیدن دارم با دشمن متجاوز ( چه در داخل با 
افراد عیاش لابالی خدانشناس که با حرکت های ضد اسلامی و ضد اخلاقی 
خود به خون جوانان و انقلاب و خانواده های محترم شهدا و امت شهید 


پرور دهن کجی می کنند و چه در میدانهای نبرد در سراسر مرزها که برای 
ريشه کن کردنر این انقلاب که روزی انشاء الله کاخ تمامی متجاوزین و 


و رو واه گرا ای مه را بر ما تحمیل کردند) خواهم 


۳ حرکت بخصوصی نداشتم , آنچه که بر دوشم بود ومی توانستم 
انجام دادم , کاری جزءآنچه که واجب بود نکردم . آنچه را که بر من تکلیف 
شده بود کردم و به جبهه آمدم , جنگیدم, انشاء الله برای شخص یا افراد 
بخصوصی نبود وانشاء الله خداوند از من بپذیرد و نام مرا در لیست 
سترباران امام زمان(عع) به غتوان یگ سریار کوجیغیت نماید اتشاء الله و 
انشاءالله مرا امرزیده از دنیا ببرد و .. 

جهاد همانند احکام دیگر در زمانی معین بر افراد واجب می شود , جهاد 
یکی از فروعات دین اسلام است مانند نماز , نماز را خداوند پنج وقت 
معین در 24 ساعت قرار داده و واجب نموده. صبح , ظهر و عصر , مغرب 
و عشاء , روزه را در دوازده ماه سال یکماه آنهم در ماه مبارک رمضان 
واجب کرده .تأکید شده به جهاد که یکی دیگر از فروع دین ماست که در 
چنین وقتی با دستور ولی فقیه ورهبر انقلاب که دستور فرمودند متجاوز را 
بیرون کنید باید برای جهاد شال همت به کمر بسته با دشمن مبارزه کنیم . 
معین و مکان مشخص نکرده است و انهم که در بالا ذکر کردم جهاد زمان 
ای رم تا نو و 
کند تکلیف است برهر فرد مسلمانی که رفع خطرنماید تا از دیگری ساقط 
بشود د . امام در مورد این جنگ فرمودند رفتن به جبهه واجب کفاثی است , 
و زمانی که سران سیاه و سران ارتش و + تشخیص دادند که جبهه احتیاج 
به نیرو دارد جوانان باید بروند و جبهه ها را پر کنند , در اینجا بر هر فرد 
مسلمانی واجب می شود که برود و جبهه را پر کند حال هر مشکلاتی می 
خواهد داشته باشد . مگر خداوند هیچ عذری را در بجا نیاوردن نماز می 
پذیرد ؟ یکی بگوید طاقت گرما را ندارم , دیگری بگوید طاقت سرما را 
ندارم , یکی بگوید پدرم در بیمارستان است و یکی بگوید مادرم مرده . 
یکی بگوید اگر بیایم خانواده ام گرسنه می شوند و امثال اینها نباید مانع آن 
شود که کسی ترک جهاد کند. تا تا زمانی که فرماندهان بگویند نیرو به حد 
کفایت در جبهه است دراینصورت از بقیه ساقط می شود. بنده هم بر 
حسب تکلیف به جبهه امدم , انقلاب اسلامی مربوط به مسلمین است و 
باید به هر وضعی که هست از ان دفاع کنیم و چون کوهی اسنتوار مانع 
رسیبدن دست شیاطین , به اسلام باشیم. ۳ 

باید یک مسئله را هم در خودمان وهم در دیگران جا اندازیم اينکه مبارزه و 
جنگ برای اسلام فقط در مرزهای کشور با شخصی مثل صدام نیست 


.صدام یکی از آنهاست ونباید اینطور بگوئيم کی می شود صدام بمیرد و ما 
راحت بشویم , خیر این غلط است , ما طرف مقابلمان فقط شخص صدام 
نیست , اسلام مخالف ظلم است و ما داریم با ظلم مبارزه می کنیم و 
همانطور که امام بزرگوارمان فرمودند جنگ ما تا زمانی است که فتنه در 
عالم رفع بشود اگر چه تا دنیا باقی است ظلم باشد , کفر باشد ... باید 
جنگ کرد. 

ما در انقلاب هستیم .در جنگ هستیم , دشمن می داند که فقط جنگ و 
درگیری در مرزها نمی تواند اسلام را در ايران نابود کند همانگونه که 
شاهد هستیم , جنگ یکی از توطئه ای آمریکا بود که می خواست انقلاب را 
نابود کند اين یکی از هزاران توطثه بود که غلط از آب در آمد و با شکست 
روبرو شد , جنگی که باید به قول آنان در یک هفته بنفع آمریکا تمام می 
شد الان چهار سال گذشت و دشمن سخت پشیمان شد و این جنگ راهی 
شد که بتوانیم بیشتر و بهتر به خودمان برسیم و پس این نیست که دشمن 
دست از اسلام می کشد , جریان طبس یک توطئه بود , جریان منافقین یک 
توطثه بود , جریان کردستان یک جنگ بود واین جنگ هم یکی از آنان : 
دشمن برای نابودی اسلام که باید خوابش را ببیند درفکر طرح نقشه 
گسترده و بهتری است . دشمن ما کفر است, باطل است و به همین خاطر 
نمیتواند به سربازانش انگیزه بدهد وهمانطور که در طول جنگ دیدیم 
دشمن ما در هیچ محوری نتوانست دوام بیاورد و با اولین تکبیر نیروهای 
اسلام دشمن پا به فرار می گذارد . اگر در جایی چنین نبود و با شکست 
مواجه شدیم خدا| را فرآاموش کرده بودیم . در مقابل ما جنکمان برای 
عقیده مان است و سربازان ما دارای یک انگیزه الهی هستند .کسی که 
داوطلب می شود بر روی مین برود اين انگیزه رادارد , اين سرباز نسبت 
به عقیده و دین خود ایمان دارد و این ایمانش نسبت به عقیده اش هست 
که مرگ را می بیند بدون لغزش , مشتاقانه بطرفش می رود و آن مرگ را 
برای خود تولد , عزت , سعادت , و پیروزی می داند . در میان سربازان ما 
خداوند حکم می کند , قران حکم می کند امام عزیزمان می فرمایند 
مبارزات ت ما عقیدتی است و جهاد برای عقیده شکست نایذیر است. 

دلیل اينکه دشمن نتوانست تا الان ما را شکست بدهد ایمان ارتش و سپاه 
و بسیج و مردم ما بوده . تحرکی که در عملیات و از خود گذشتگی که در 
عملیات و شور و هیجانی که جوانان ما در جنگ دارند و موقعی که پیشروی 
شروع می شود درگیر می شوند تير از هر طرف به طرفشان می آید اگر 
دقت شود انسان خدا را در وجودشان می بیند , فرماندهی امام زمان را 
ی تا 
کارهای دیگر اگر پیروز بودیم در حرکت در کارها توکل بود و ذکر خدا . 

و من نبود , زیادی نیروها ۱۱ 


مدرن نبود با کمترین نیرو و امکانات بچه ها بهترین و بزرگترین پیروزیها را 
بدست اوردند , و تجربه شد عملیاتی که خدا را فراموش کرده بودند به 
سلاح ومهمات تکیه کرده بودند,به افرادزیاد چشم دوخته بودند آن عملیات 
با شکست مواجه شد . دلیل پیروزی عملیات بیت المقدس چه بود , یکی از 
عوامل بسیار مهم عملیات بیت المقدس داشتن انگیزه صد در صد الهی 
نیروهای ما بود و همچنین جاهای دیگر , وقتی حرکت برای خدا باشد 
خداوند.باری کننده اشت. .کر در فر ان تخواندیم که خداوند به. بیامتز 
فرمودند من پنج هزار فرشته را با پرچم های مخصوص به یاری شما 
فرستادم. پس تا زمانی که خداوند در کارهایمان حکم کند و خدا را در نظر 
بگیریم و به هیچ چیز و هیچ کس تکیه نکنیم و فقط به خدا توکل کنیم 
پیروزیم . سلاح ایمان از مدرن ترین سلاح های شرق و غرب (جنگنده ها , 
میگ ها ,. شیمیایی و ...)برتری دارد . برد این سلاح (ایمان به خدا) تا قلب 
آفرحای وروی ۰ می باشد و نامحدود است . همین است که شرق و 
غرب در اندیشه اند که اینها (ایرانیان) چه دارند وما نداریم , سلاحشان 
چیست که چهار سال دوام آوردند؟ فهمیدند که به اين نان و ماست نمی 
شود اسلام را شکست داد . رفتند دنبال یک راه حل اساسی شرق و غرب 
دست به دست هم دادند تا اسلام را نابود کنند , انها متوجه شدند که ما چه 
سلاحی داریم و مشغول درست کردن سلاحی هستند که ضد این سلاح 
باشد , این سلاح را از کار بیاندازند , نابودش کند وکم کم بياید و براحتی 
طاغوت هم راضی نمی شود , مسلمانی باقی نمی گذارد , همه را از بین 
توانست ضد این سلاح را اختراع کند , الوده کردن جوانان به " مواد مخدر , 
را طرح کرد , جنگیدن با اینگونه مسائل خیلی مشکل بنظر می رسد مهمتر 
از جنگ همین مسائل هستند باید با شدت جلوی اینگونه مسائل را بگیریم , 
یک عده خشک مقدسها هستند که می گویند اگر فلانی در خانه ای عمل 
نامشروع انجام داد نباید کاری بکنی , دشمن آمد جوانان را به این دام 
گرفتار کرد . درهر کوچه ای مراکز فحشاء باز کرد , وقتی دراه 10 
جوان پسر و 10 جوان دختر می روند چکار می کنند ؟ چه کسی باید جواب 
اینها را بدهد ؟ اگر اینطور باشد که ما حرف نزنیم , حرکت نداشته باشیم 
زمان طاغوت که خیلی بهتر از این بود . فحشاء ایمان را از بین می برد و 
نابود می کند , بخدا قسم ما ار مواظب نباشیم و فحشاء رشد کند جامعه 
به لجن کشیده می شود و .. وقتی زمینه آماده شد دشمن شروع می کند 
به بهره برداری و باز هم می آید و حکومت می کند و آن وقت وای بحال 
ماهها , به ناموسمان تجاوز می کنند باید شاهد باشیم وحرف نزنیم . 


شما را به خون شهدا قسمتان میدهم مواظب باشید , مواظب باشید 
انقلاب از دستمان نرود , دشمن تمام کارش را ردیف کرده و در مرحله 
اجزا کات آکاهیان را سس کنو فان اسلام سر مطالعی کنو 
بتوانید بار بیشتری را , مشکلات بیشتری را و مصیبت زیادتری را تحمل 
کنید در غیر اینصورت خدای ناکرده لفزش ایجاد می شود انگیزه تان را 
محکم تر کنید خودتان را تقویت کنید . جوانانی که هستند و دارند جلوی 
فحشا را می گیرند تشویقشان کنید , تقویتشان کنید , گسترش بدهید 
کارشان را , آنها احساسات درست و مثبتی دارند هی آنها را محکوم نکنید , 
نگویید بی قانونی است که بخدا اگر اینطور باشد کلاه سرتان رفته گول 
می خورید و آنوقت پشیمانی سودی ندارد . این مسئله را به اختلافات ربط 
ندهید , اين کار منافقان است يا کسانی که نا آگاه هستند یا آن عده که 
مفرض هی باشند + نگوتید نها از کی و کجا خط هی گیرند ::تجنید که یک 
دقیقه اش حساب است , به صراحت می گویم آن کسانی که حرکت 
افرادخرت لش را له قیاع ویک ان ره ااه ریخا و 
ب) م ض میت کته ,از کسانی هستند که اوایل انقلاب دوران سر کوبی 
منافقین بر حرکت حزب الله را بر علیه منافقین محکوم می کردند . همان 
کسانی هستند که عمویم را 7 ای نا آگاه هم از آنان 
پیروی می کنند , مبارزه با مسائل فحشاء ومنکرات را جدای از تمام 
مسائل بدانید , یک عده می گویند خلاف شرع است , خلاف اسلام است , 
اینها همه اش حرف است ما در انقلاب هستیم , اين را به جرأت می گویم 
تنها وسیله ای و قانونی و دادگاهی که می تواند در امر رفع مساثئل فحشاء 
و موارد ضد اخلاقی و مواد مخدر کاری باشد حرکت مردمی وحزب الهی 
وبرخورد قاطع است که حزب الله مدت زیادی است آن را دست یک عده 
افراد روشن فکر و عاقل در خانه هایشان جاسازی کرده اند . خودشان که 
کاری نمی کنند وقتی هم اقدامی می شود, بیرون می آیند و میگویند غیر 
قانونی است و بچه های حزب الله تو سری هم می خورند و آن وقت 
دشمن سرود پیروزی می خواند و انوقت منافقین و یک عده لابالی سینه ی 
شان را سپهر میکنند و در خیابانها قدم می زنند و به انقلاب و خون و 
شهداء دهن کجی می کنند . آن عده به اصطلاح عاقل هم با نشست و 
برخاستشان با آنها به آنان نها داده تقویتشان می کنند. 

ای بدبختها اين را تدانیخ اف ه آمر یک فر اه نو و لحم ماه 
کچ ات ال را خی در ها را ار اس من 
انقلاب را به مفت بدست نیاوردیم , بعد از هزار و چهارصد سال با دادن 
صدها هزار شهید بردست اوردیم , انهایی که 7 تیر را به وجود اوردند و72 
نفر از بهترین یاران امام و خدمتگزاران به اسلام را از ما گرفتند چه 
کسانی بودند. بخدا قسم همانهایی هستند که الان شماها سر یک سفره با 


آنان می نشینید وهیچ وقت هم آدم بشو نیستند و نخواهند شد . مگر در 
طول هفت سال جنایات انان بر شما ثابت نشد , مگر تجربه نکردید , 
رجائی و باهنر را چه کسانی از ما گرفتند , ننگ بر ما که سر سفره 
منافقینی هستیم که تا دیروز آنزمان که دور و برشان پر بود چه کارها که 
نکردند و الان چون پر و بالشان ریخت ,سرشان را پایین آورده و می گویند 
ما توبه کردیم و من و تو هم خیلی زود گول حرف آنان را می خوریم و 
کرد دفتی بزهالی کرفتمی ای تین باز برجم مخالفت با متام را با 
می کنند و ما را نابود می کنند . جوانان ما در جبهه ها خون می دهند شما 
بروید با یک عده لابالی و عیاش و شرابخوار هم سفره بشوید ای مرگ بر 
شما که از رو نمی روید . ۳ 

تاه اسان رامق که اه این 
که برای در صحنه بودن و حمایت از حرکت حزب الهی برادران بیرون می 
ايند و برعلیه افراد عیاش و لابالی (برای خدا) اقدام می کنند را می بوسم 
وحاضرم جانم را فدایشان کنم ب تاکیم.فی. کنم«نه دوسانم. فعط. خر کت 
شماست که می تواند جلوی کارهای کثیف و ضد اسلامی را که باعث 
انحراف برادران ما می شود, بگیرید در غیر اینصورت به جای اینکه روز 
بروز انقلاب جلوتر برود قدم به قدم عقب تر می رود . چشمهایتان را خوب 
باز کنید و مواظب اطراف باشید که گول نخورید. برادرانم جنگ ما یک روز 
و دو روز نیست از زمان هابیل و قابیل جنگ بین حق و باطل بود تا الان وتا 
ابد خواهد بود. وظیفه ما انجام تکلیف است ,باید نهایت تلاشمان را بکنیم تا 
اسلام پیدور شون انشاء )لاه فلت یم تک ما سس خوزمان را 
امدیم حالا نوبت دیگران است با این حرف خودمان را گول می زنیم 
ودشمن را خوشحال , چنگ مال ماست و مربوط , به ما مسلمانان می شود 
باید از حداکثر مایه گذاری کنیم. مشکلات و رسیدن به سر و وضع خانواده 
اد زار زان زار نوی جهاد اصل است. نمیگوییم به خانواده تر سید , 
1 رعایت کنیم ولی اولویت را جهاد دارد . 
مشکلات زا بر خود آسان بگیرید تا مانع جبهه آمدنتان تشود, ها باند کوش 
بفرمان ولی فقیه باشیم واز امرش سرپیچی نکنیم . منتظر باشیم که هر 
روز امام پیام بدهد که بروید جبهه ها را پر کنید هر وقت احساس کردید که 
جبهه نیاز دارد بروید و سنگرها را پر کنید .مدت برایتان ملاک نباشد. نگوئید 
فا همان اینقدر است , خدا نگفته تا سه ماه برو و اگر تمام شد بهر 
وضعی که شده برگرد . اگرچه یک سال باشد و اگر لازم باشد باید بطور 
مداوم در جبهه بمانیم . ولی نه یک موقعی هست که می گویند اقا می 
توانی بروی این اشکال ندارد ولی اگر تشخیص دادند فرماندهان گفتند 
باشید وجودتان ضروری است ونیاز داریم سرپیچی نکنید به اسلام فکر کنید 


جکم کم یواست امحیم دا ناسا کرفای جه اسان فش 


باشد. باید تا آخرین نفس به پیش برویم و لحظه ای غفلت نکنیم , یک 
لحظه غفلت یک عمر پشیمانی می آورد , فردا باید جوابگوی شهدا باشیم . 
مطیع فرمان فرماندهانتان باشید. 

به‌خودتان برسید, مشکلات روز به روز بیشتر می شود , مسئولیت سنگین 
تر می شود باید تحمل کنیم. اگر چه دست تنها باشیم ادامه دادن راه شهدا 
فقط شعار نباشد , جبهه هیچ گاه نباید احساس کمبود نیرو کند , باید با سر 
به جبهه برویم واز جان مایه بگذاريم خودمان برای خودمان تعیین تکلیف 
جنگ یک نعمت است , شرکت در این جهاد مقدس یک نعمت است 
سعادتی که هر کسی نمی تواند بیابد و در سنگر بنشیند . نگویید چون 
عملیات نیست جبهه رفتن فایده ای ندارد , عملیات یک شب يا کمی بیشتر 
است ولی داشتن و پدافند کردن از موضعی که بدست امده شرط است 
.باید خوب حفظ کنیم , که خدای نکرده از دستمان نرود که سپس گرفتنش 
تقویت می شود , منافقین خوشحال می شوند, مواظب باشید در پشت 
جبهه خودتان را نبازید :. همسنگر شهیدتان را یاد کنید آن زمان که با هم 
بودید والان در میان شما نیست . در پشت جبهه که هستید بروید هر چند 
وقت یکبار اعلان آمادگی کنید برای جبهه رفتن تا رفع تکلیف کنید , بروید 
برای تداوم هو در بلسیخح , , نیروها را برای جبهه آماده کنید , پایگاههای 
مقأومت را که نشان دهنده مشت پر جبهه های ماست خالی نگذارید , 
توفنده افتضال کشدهطالمه د اه با سید فران سا تما فا نید ء اسان را 
مقاأوم وی میکند, ایمانش را قرص میکند مشکلات را بر انسان 
اسان می گرداند,اراده اش را قوی می کند.هر چند وقت بنشینید با هم , 
دور هم جمع بشوید از یک نفری که بیشتر در جریان مسائل هست در مورد 
مظلومیت کشورمان و مسائل دیگر از آن سئوال کنید.بروید پیش حاج آقا 
زاهدی روحانیت مبارز دیگر برایتان صحبت کنند تا نفرتتان به دشمن بیشتر 
شود .بروید پیش حاج آقا زاهدی , از اسلام برایتان بگوید , از جنگ بگوید از 
مملکت بگوید تا احساس مسئولیت بیشتری بکنید. خودتان را درگیر یکسری 
مسائل نکنید,پیرو خط امام باشید و خط امام را بشناسید , دنبالش بروید 
پیدا می کند.حاج اقا زاهدی نمونه ای از روحانیت مبارز و خط امام هستند 
که یک عده مقرض سعی دارند اینگونه روحانیت را تضعیف کنند و هر روز 
هی مرض میریزند که دادشان را در بیاورند, آنوقت یک ضعف بگیرند و 
سپر قرار بدهند و خوراک چندین ماهشان را داشته باشند.مثلاً یکی از بچه 
های حزب اشتباه می کند و یک حرف تند میزند آنها تا دو ماه حرفشان 
همین است.البته انها کور خواندند , حزب یک خط دارد انهم خط امام و خط 
امام را خوب می شناسند و می دانند از چه کسی خط بگیرند یک عده 


افراد آگاه ضد اسلام آمدند می گویند این درست نیست . 
از دوستانم میخواهم از برادران تقاضا می کنم مسائل ریز امثال تلویزیون 
و یخچال را با خط امام عوضی نگیرند , روغن را با خط امام عوضی نگیرند 
, اگر این طور پیش بروند خط امام را گم میکنند و پیدا کردنش برایشان 
بی نهایت مشکل می شود و شاید هم اصلاً پیدا نکنند. میدانم شما به 
اختلافات دامن نمی زنید , اگر چنانچه یک عده هستند می خواهند شما را 
وادار به اینکار بکنند خودتان زا کنار بکنتتید/ه صعفی: دشت.: آتان«ندهید.. می 
بشید کق اما کارتتان همین است بهضها دحندیره هام یه ان دنه ان وه 
میزنند تا یک لقمه هر چند کوچک باشد بگیرند و یکماه حتی بیشتر توی 
دهنشان می چرخانند و اگر هم پیدا نکردند لقمه حرام شده داخل 
شکمشان را بر میگردانند هی می جوند شاید خنده دار باشد که هست ولی 
واقعیت اینگونه افراد همین است , مریض هستند , دارند می ترکند 
نمیدانند چیکار کنند. در هر حال شما مواظب خودتان باشید وقتی زیاد 
شورش را در اوردند مردم خودشان متوجه می شوند که هستند , به قول 
یکی از خانواده های شهدا اينها هنوز به اخرین پله نردبان نرسیدند هنوز 
همین وسطها مشغولند وقتی به بالای بالای بالا که رسیدند طوری میافتند 
که بوی گندشان همه را متوجه می سازد و بیزاری و نفرت مردم را نسبت 
و هی که ایا ات ایا مان میت دی مردم ما پاک 
پاک هستند و هیچوقت اسلام و انقلاب را تنها نخواهند گذاشت . آنها 
وقتشان را بی جهت تلف می کنند , انشااله روزی چوبش را از دست مردم 
می خورند.تا زمانیکه امام هست و انشا اله بماند تا ظهور حضرت مهدی 
موعود (عح),اینها نمیتوانند کاری از پیش ببرند , ساعت به 45/2 نیمه شب 
رسید برادر بزرگوارم حشمت اله خوابیده, منهم نگهبان مخابرات هستم.از 
نوشتن خسته شدم ولی مطالب زیادی دارم در همینجا تمام میکنم انشا اله 


در فرصت بعدی ادامه خواهم داد. محمدتقی 


عقیقی, محمد رضا 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

شهید محمد رضاأ عقیقی : مسئول واحد عقیدتی - سیاسی لشکر 19فجر 
(سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) در خانواده‌ای متدین و مذهبی در سال 
هزار و سیصد و چهل و یک در «شیراز» دیده به جهان گشود. دستهای 
پرعطوفت خانواده , او را از همان کودکی به آغوش مهربان مساجد سیرد تا 
با صدای گرم خود گلدسته ها را به اوای اذان بنوازد و نوای توحید و دعوت 
به خیرالعمل را در قفهها فتر 5 فد از کودکی با قزان سانفسن کرد هدز 
اوقات فراغت با تلاوت قرآن و با شنیدن آوای روج بخش قاریان جان 
شیفته و عطشناک خود را از زلال کلام ربانی سیراب ساخت. 

دوران تحصیل را تا مقطع عالی ادامه داد, و سرانجام مدرک کارشناسی 
الهیات را که نتیجه زحمات چندین ساله او در امر تحصیل علوم دینی بود از 
دانشگاه دریافت داشت. 

وی همزمان با اوج‌گیری مبارزات مردمی علیه حکومت ستم‌شاهی با 
حضرت امام (ره) و با راه‌اندازی و شرکت در تظاهرات و راهپیمائی‌های 
مختلف نقش بسیار حساسی را در برقراری نظام اسلامی عهده‌دار گردید. 
پس 7 پیروزی انقلاب نیز زبان گویای او. مبلغ قرآن و معارف اسلامی در 
گوشه گوشه میهن اسلامی حتی دورافتاده‌ترین روستاهای کشور بود. دعای 
کمیل را بسیار دلنشین قرائت می‌نمود و ذکر معصومین علیهم السلام و 
آیات شریف قرآن همواره زینت کلام او بود. 

«محمدرضا عقیقی» در طول هشت سال دفاع مقدس در جبهه‌های حق 
علیه باطل حضوری مداوم داشت و با مسئولیت‌هایی که عهده‌دار گردید در 
عملیاتهای رمضان , فتح المبین , والفجر و کربلای چهار و پنج شرکت کرد. 
کلام ملکوتی او که از حنجره‌ای اسمانی بر می‌خاست فضای روحانی جبهه 
را حال و هوائّی خاص بخشیده و روحی تازه در رزمندگان هميشه پیروز 
مکتب توحید می‌دمبد. در اوائل تشکیل سیاه پاسداران انقلاب اسلامی به 
عضویت این نهاد انقلابی که متصدی حفاظت از دست آوردهای انقلاب 
شکوهمند و خوتبار اسلافی: می‌باشد درآمد. 

از آغاز ورودش در سپاه بخاطر پشتوانه عظیم علمی و تهذیب نفس و 
بینش گستردم در زمیته مسائل. اعتفادی .شنک آموزش عقفیدتی .یا سی 
را بعنوان جایگاه خدمتی خویش انتخاب نمود و جهت ارتقاء سطح بینش 


اعتقادی برادران خویش در سیاه و بسیح تلاشهای وسیعی را اغاز نمود. 
کلاسهای اصول عقائد شهید عزیزمان و ارائه براهین در بحثهای کلامی در 
واحد آفتشخ عقیدتی سیاسی سیاه ناحیه فارس شاخص بود. 

در سال هزار و سیصد و شصت و دو از طریق آزمون کنکور دانشگاهها در 
رشته الهیات و معارف اسلامی دانشگاه« تهران» پذیرفته شده اما او 
هرگز در کلاسهای درس دانشگاه محدود نشد و در دوران دانشگاه همواره 
نگران جبهه‌ها بود و بیشتر اوقات تحصیلی خود را در جبهه‌ها گذراند و نیز 
مهاجرتی به «سوریه »و «جنوب لبنان» نمود و از نزدیک با مشکلات و 
تنگناهای برادران مسلمان خویش در آنجا و 1[ اشفغالی» که از 
جانب صهیونیستها متحمل می‌شوند آشنا گردید و درد آنان را لمس کرد. 

وی در جهت تقویت روحی و بیان مسائل شرعی رزمندگان اهتمام 
می‌ورزید و آنگاه که کمبود 0 عقیدتی در جبهه را احساس کرد اقدام 
به تشکیل دوره‌های سه ماه تربیت کمک مربی جهت رفع اين کمبود نمود و 
خود ایشان ضمن اداره کلاسها اصول اعتقادات را نیز برای انان تدریس 
مر ۱ 

از خصوصیات ویژه آن بزرگوار اهمیت دادن به فرائْض, خواندن دعای زیاد, 
سجده‌های طولانی در اخر نماز, قرائت زیاد قران کریم, عشق به اهل بیت 
علیهم السلام خصوصا الی عبدالله (ع), مطالعات زیاد پیرامون علوم 
اسلامی, عامل به عمده مستحبات , شیفته ولایت فقیه , با بصیرت و بینش 
روشن آنگونه که در وصیتنامه ایشان می‌خوانیم و مطیع بی‌چون و چرای 
فرامین حضرت امام روحی فداه را می‌توان بررشمرد. وی که به عنوان 
مسئول واحد عقیدتی ‏ سیاسی لشکر نوزده فجر زحمات بسیاری در جهت 
رشد معنوی سربازان اسلام متحمل گردید.سرانجام پس از مبارزات در 
جبهه‌های مختلف نبرد حق علیه باطل و تلاشهای پی‌گیر در جهت اهداف 
انقلاب اسلامی در کربلای پنج لباس زیبای شهادت بر قامت رسایش زیبنده 
گشت و در روز شهادت بانوی بر گ اسلام حضرت فاطمه زهر| (س) به 
درجه رفیع شهادت نائل آمد. ۱ 

عملیات کربلای ینج یادمان اخرین مویه‌های عاشقانه اوست و بیست و 
پنجم دی ماه هزار و سیصد و شصت و پنج خاطره پرواز ملکوتی او را در 
دل خونین خود جای داده است. منایع زندگینامه :پرونده شهید در سازمان 
بنیاد شهید وامور ایثارگران شیراز ومصاحبه با خانواده ودوستان شهید 


علوی, داوود 
۰ 


شهید سید ۳ علوی : قائم مقام فرمانده گردان تخریب لشگرمکانیزه 
1عاشورا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) چیزی به اذان ظهر نمانده 
است. بچه ها در کنار تانکر اب جمع شده اند و یکی یکی دارند وضو می 
گیرند و بعضی هم صحبت می کنند. بند پوتین هایم را شل می کنم و برای 
وضو آماده می شوم. باز ز یادم می افتد که باید پوتین هایم را عوض کنم. به 
قول یکی از بچه هاء تاریخ مصرفش گذشته است. وضو می گیرم و می 
روم حسینیه. نماز که تمام می شود قصد تدارکات می کنم. چند روزی 
نیست که به «گردان تخریب» امده ام و هنوز مسوولین اش را نمی 
شناسم. محل تدارکات گردان را هم نمی دانم. از یکی می پرسم و نشانم 
می دهد. بدون معطلی روانه تدارکات می شوم. 
- می بینی برادر! این پوتین دیگر خاصیت خودش را از دست داده... و به 
پایم اشاره می کنم. مسوول تدارکات تگاهی قف کنر و 
- باید بروی پیش معاون گردان. .. دو خط بنویسید ما در خدمتیم.. 
خداحافظی می کنم و برمی گردم. «معاون گردان کیست؟» از ان وه ان 
می پر سم. . بالاخره یکی نشانم می دهد. 
- دنبال «سید» می گردی, همان که دارد می رود... و اشاره می کند به 
رزمنده ای که چند قدم از من جلوتر است. چیزی مثل حس خجالت ساکتم 
می ماند. «ولی نه! باید این پوتین زهوار در رفته را عوض کنم.» صدایش 
_ اقا سید! 
بلافاصله برمی گردد: «جانم!» دنیایی محبت در این کلمه موج می زند. 
احساس می کنم که سال هاست می شناسمش. باز یاد دوستی می افتم 
که می گفت: «در آشنایی با هر کسی, برخورد اول خیلی مهم است....» 
آقا سید «جانم» که می گوید, برای لحظه ای شیرینی بیانش, توان ادای 
کلام را از من می گیرد. گویی لحظات مکث می کنم تا لذت و شیرینی 
کلامش را با جان بچشم. نزدیکتر می روم: 

-. آقا سیدا پوتین هایم در آموزش داغون شدهء دیگر برای پوشیدن متاسب 
نیست. اگر ممکن است چیزی بنویسید تا از تدارکات یک جفت پوتین 
بگیرم.» 
باز با همان بیان ملیح و دلنشین جوابم می دهد: «اگر ممکن است ببرید 


کفاشی لشکر, تعمیرش کنند.» 

- آقا سیدا به کفاشی رفتم. گفتند این کفش دیگر قابل تعمیر نیست. 

با مهربانی نگاهم می کند. لبخندی می زند و می گوید: «بیچاره پوتین, از 
دست: نها خه.می. کید ۲ :درگ من حبرای نمی. کویمم خوبارم آفا مد .مت 
گوید: «نمی توانی بپوشی؟ قبول داری که پوتین من هم مثل پوتین 
شماست....» 

دستم را می گیرد. مهربانی برادرانه ای را با تمام وجود احساس می کنم. 
با هم به طرف حسینیه حرکت می کنیم. دم پله های حسینیه دست می برد 
و بند پوتینش را باز می کند. پوتین را در می اورد و نشانم می دهد. با 
تعجب نگاه می کنم. پوتین کف ندارد. لاستیک زیر پا ساییده شده و زبر 
است. پوتین به درد نمی خورد. «بیچاره پوتین( از دست شما چه می 
کشد؟» نمی توانم اين را بگویم. پوتین معاون گردان, با آن‌هته کاو و 
دوندگی اش چیزی از پوتین من کم ندارد. امکانات گردان در اختیار اوست. 
ولی او یک جفت پوتین را هم از خود دریغ می کند. اگر بگویم «چرا؟» می 
گوید: «بیت المال است برادر...» 

حرفی برای گفتن ندارم. نن می کنم و پی کار خودم می روم. 
«هنوز هم می شود این پوتین ها را پوشید.» با خودم می گویم و فکر پوتین 
تازه را از سرم بیرون می کشم. شب در نماز جماعت, اقا تفت اند و 
کنارم می نشیند. سلام و علیک و احوالپرسی. انگار نه امروز که از سال ها 
پیش آشنای همیم. ی «فردا صبح به چادر ما بیا, یک جفت 
پوتین برایت آماده کرده ام.. 

اما من هرگز نمی توانم و گرفتن پوتین بروم. هنوز پوتین های کهنه را 
می شود پوشید. 

۲ 

شاید هیچ کس سید را مثل من نمی شناسد. سید را می گویم, سید داود 
علوی را. اکنون تا شروع عملیاتی سرنوشت ساز ساعاتی چند باقی ست. 
چهره نورانی سید روشن تر از پیش می درخشد. نور وضو از سیمایش 
جاریست. دائم الوضوست. «هرکس که نماز شب بخواند چهره اش نورانی 
می شود. نماز شبش ترک نمی شود. خیلی نورانی شده ای.» این اصطلاح 
بچه هاست. به کسی که خیلی به شهادت نزدیک شده باشد, این طور می 
گویند. سید را مثل خودم می شناسم. تا حال این طوری و با اين حال او را 
ندیده ام. این نشاط و شادابی رنگ و بوی دیگری دارد.. 

اکیری طظا و هی جر من کر وت نک 
حدود پنج سال است که می جنگد. دز شام بو عقیل » ارتیحی رن بود 
اجه اربخ‌خی زیی] بی هراس به عمق میدان نبرد وارد می شد و ادوات و 
تانک های دشمن را , ان ی کرد در «مسلم بن عقیل» که آمد, اولین 


اعزامش به جبهه بود و از این که توانسته است به جبهه بیاید. خیلی 
خوشحال بود. خودش می گفت: «درس که می خواندم, دلم در جبهه و 
پیش رزمنده ها بود. در ارزوی روزی بودم که بتوانم قدم بر خاک پاک جبهه 
بگذارم. پدر و مادرم بی خبر از آنچه در دلم می گذشت ازره اند که ور 
کنکور رتبه خوبی کسب کنم و وارد دانشگاه بشوم. 
به همین جهت خیلی مرا برای درس خواندن تشویق می کردند. 
- سید! تلااش کن تا پیش همکلاسی هاپت سرفراز باشی ۳ 
و چه قول ها که برایم می دادند! اما من حال و هوای دیگری داشتم. برای 
اینکه پدر و مادرم را از خود راضی کرده باشم در کنکور سراسری شرکت 
کردم. زمان امتحان فرا رسید... 
وارد جلسه امتحان شده ام اما دلم در هوای جبهه می تید. دلم پیش بچه 
های محله است که در جبهه حضور دارند. سوالات پخش می شود. نگاهی 
به اوراق امتحان می کنم. جواب اغلب سوالات را به خوبی می دانم. «می 
دانی سید! اگر از کنکور قبول شوی, به این زودی ها نمی توانی به جبهه 
بروی.... پدر و مادرت راضی نمی شوند, می گویند پسرمان باید درس 
بخواند....» آری اگر در دانشگاه پذیرفته شوم جبهه رفتن, به این زودی ها 
میسر نخواهد بود. از طرفی حضرت امام فرموده است که امروز حضور 
جوانان در جبهه ها بر همه چیز ارجحیت دارد. اولین امتحان در مسیر 
حرکت به سوی جبهه آغاز شده است. دانشگاه يا جبهه؟! 
تصمیم خود را می گیرم. جواب سوالات را اشتباه می زنم... 
وقتی اسامی پذیرفته شدگان کنکور سراسری اعلام می شود نام من در 
میان انها نیست. پدر و مادرم! با اکاهی از این موضوع برای جبهه رفتنم 
رضایت می دهند و من با اولین اعزام, روانه می شوم...» 
در «مسلم بن عقیل» طعم جهاد و نبرد رو در رو را چشیده است و در 
یت عملیات امدادهای غیبی اسمانی را به چشم دیده است: 

. پاتک دشمن آغاز شده است. تانک ها 3 نیروهای زرهی دشمن با 
۳ آتش و حرکت .۰ دسته ها 
از تانک ها شلیک می کنند و در پناه آتش این تانک هاء دسته دیگری از تانک 
ها پیشروی می کند. آتش و حرکت.. 
آرپی‌جی زن هستم؛ مهمات کم است و دشمن بسیار. حجم آتش نوپ 
مستقیم و تیربارها به حدی است که اگر سری از سنگر بلند شود, 9 
جدا می شود! تانک ها و نیروهای دشمن پیش می آیند و کم کم مهمات ما 
تمام می شود. آخرین گلوله ها را شلیک می کنیم. دشمن لحظه به لحظه 
نزدیک تر می شود. صدای خشن تانک ها.. انگارانی ها از زمف کلب آذم 
هی دزد ات کول ها ها ی هی ور اغلب بچه ها شهید شده 
اند. هنوز دو سه نفر باقی ست. من و دو نفر دیگر... مهمات تمام شده 


ات تیراندازی ما قطع می پر فنود: تانک ها برای پیشروی احتیاط می کنند. 
موقعیت, 1 

و ار ی ات اس رهش و 
شاید یکی از بعثی های عصبانی خلاصمان خواهد کرد... همه بچه ها شهید 
شده اند. تنها من مانده ام و دو نفر دیگر. حال غریبی مرا در خود می گیرد. 
دیگر امید از همه جا قطع شده است. لحظه ای به فکر فرو می روم... اگر 
خداوند متعال بخواهد, مدد فرماید چه زمانی بهتر از اين؟ ... در این حال 
که خدا را با تمامت خود درک می کنم. مدد می طلبم... 

دیگر کسی از سنگرهای ما به سوی دشمن تیراندازی نمی کند. همه بچه 
ها شهید شده اند و ما که مانده ایم مهمات نداریم... خدایا!.. 

از تپه پشت سر ما یک گروهان آرپی جی با تجهیزات ی 
منظم , بغ طرقت ها امین آید. به سنگرهای ما که می رسند. دلداریمان می 
دهند: «نگران نباشید. به حول و قوه الهی تانک ها را شکار می کنیم!» 
فارسی صحبت می کنند.. 

ده فرشان در دوطرف یه وضع گرفته و زشک:خا کری عت رون تانک ها 
را نشانه می گيرند. تانک ها تیراندازی را شروع کرده اند. توپ مستقفیم», 
تیربار.. . فریاد می ز نیم . ۰ مواظب خودتان بااشید.. . اما آنان به داد و فریاد ما 
خوه تم کت یی یه اش خشش اعشایی تذارفی تقو اولشان که موف 
ارپی‌جی را شلیک می کند, یکی از تانک ها شعله ور می شود و نفر دوم, 
تانک دیگری را منهدم می کند. تانک های دیگر همچنان خاکریز را می کوبند 
اما اوه زر های ناشناس بدون توجه و اعتنا به آتش مستقیم دشمن, 
مشغول کار خود هستند. انگا و انا ات تا ازی‌ نمی ری ۵ 
تیرشان به خطا نمی رود. تعدادی از تانک های دشمن منهدم می شود و 
بقیه تانک ها و نیروها به سرعت از معرکه فرار می کنند . 0 
ی ی و کیک از ما 
می پرسند: «چطور در مقابل این تانک ها ایستاده اید؟» ماجرا را تعریف 
می کنیم: 

اين پیروزی را مدیون آرپی‌جی زن هستیم.. 

می خواهیم آرپی‌جي زن ها را نشان بدهیم, کی 
ات آقدن گروهان اتشحیه آزن خبری ندارد. رفتنشان را هم کسی ندیده 
است. خدایا! آنان از کجا آمده بودند؟ در این حوالی تا 40 کیلومتری ما 
نیروهای فارس زبان حضور ندارند.. . چرا آتش دشمن بر آنان اثری 
نداشت؟ چر| موشک های انان به خطا نمی رفت ؟....» 

بعد از «مسلم بن عقیل» مدتی به کردستان رفت و در «سرو» و «پسوه» 
در انیا اه اتقلات افیف کر اس ان ام سال 62 


بود که به خدمت نظام وظیفه اعزام شد و با تجارب و انگیزه ای که داشت 
به «گروه ضربت» پیوست و به دلیل داشتن ایمانی راسخ و معلومات 
عفیدتی - سیاسی, مسقولیت «واحد عقیدتی سیاسی» یگان مربوطه بر 
عهوا ها شور آها باز دای ان شک وراه بات شادرن مه 
عنوان مامور به خدمت. به جمع ززفتد کان لشکر پیوست. ابتدا به عنوان 
مسقول تبلیغات «واحد تخریب »> معرفی شد و پس از کسب آموزش های 
لازم از «اکبر جوادی» به دلیل لیاقت و خلوص خود به معاونت گروهان 
تخریب برگزیده شد. و با این مسئولیت. در عملیات بدره کار شناسایی و 
پاکسازی میادین مین و موانع ایذایی خطوط مقدم دشمن با جسارت و 
لیاقت تمام برعهده گرفت. حضور موثر او در عملیات بدر, جوهره و کارایی 
اش را بیشتر از پیش اشگاو ساخت. در عملیات «والفجر هشت »> 
فرماندهی گروهان تخریب را بر عهده گرفت و پیشاپیش گردان های 
عملیاتی, با همرزمان خود وارد قلب اب ها و امواج توفانی اروند شد.. 

بعد از بدر و والفجر هشت. سید شور و حال دیگری داشت. : قرآن کریم 
بیشتر از پیش مانوس بود. اوقات سکوتش بیشتر شده بود.. ز اول چنین 
بود. ۳ اول وقت؛ وضوی دائمی, ذکر پیو سته, ِِ 72 و 


تحقیق.. 
اما ۳ اواخر حال دیگری دارد. شب است. شب دزفول. شب شکوه 
ومعنویتی خاص با «سید» در اردوگاه قدم می زنم. به گذشته ها می 
و به پارانی که رهایمان کردند و رفتند. به سید که هوای رفتن دارد 
. لب های سید تکان می خورد. مثل هميشه زمزمه ذکر از لبانش 
.. سکوت را می شکنم: «سید! ما اکنون از حال و راز همدیگر 
باخبریم. ۳ و نیازها و گریه های شبانه ات بر من پوشیده نیست..... برایم 
بگو, چه کردی که لطف حق دستت را گرفت ؟.....» 
سید در حالی که گویی حرف های مرا نمی شنود, لحظاتی سکوت می کند. 
سوال خود را دوباره می پرسم: «چطور به این مقام رسیدی؟ رمز 
موفقیت چیست ؟» 
قطرات اشک, آرام آرام بر چهره نورانی اش فرو می غلتد و گونه های 
درخشانش را خیس می کند. انگار می خواهد چیزی بگوید. لب هایش می 
لرزد. گریه اش شدیدتر می شود و شانه هایش تکان می خورد: «در یکی 
از ماموریت ها, در حوالی جزیره مجنون تا شب کار کردیم. شب به چادر 
برگشتیم و پس از اقامه نماز. از فرط خستگی در ورودی چادر دراز 
کشیدم. بچه ها شروع به خواندن دعای توسل کردند و مرا هم صدا زدند. 
من که از خستگی یارای ایستادن نداشتم گفتم: شما بخوانید من هم از 
همین جا زمزمه می کنم. بچه ها با سوز و حال دعا را می خواندند. همین 
که به جمله يا فاطمه الزهرا يا بنت محمد يا قره العین الرسول رسیدند, 


منوجه شدم که لنگه ورودی چادر بالا زده شد و خانمی با معجر سیاه وارد 
شد و رو به من کرد و گفت: سید تو چرا دعا نمی خوانی؟ تو که از مایی 
6 

است. خوشا به حال تو سید! خوشا به حالت... 

اکنون به طرف شلمچه حرکت می کنیم. سید فرمانده است. فرمانده 
گروهان غواص و جانشین ردان تخريیب, ساعاتی به شروع عملیات مانده 
است. اکنون می رویم و خدا می داند که چه کسانی را ان توا هل 9۱ 
سید در پوست خودش نمی گنجد. شاداب و خندان. شکفته تر از گل... 
امروز نوزدهم دی ماه 1365 است. خد| می داند چه و امروز به 
پاران شهید خواهند پیوست. . ایا سید هم سب 

به شلمچه که می رسیم نشاط سید بیشتر می شود. تبسم از لبش جدا 
شین شود آزن وا لت نها دتم کنی در ات های کانال ماهی غسل 
شهادت را ی ی ی 
کند, از کربلای پنج تا بهشت شهیدان... 

گویی هنوز صدای روحانی سید را می شنوم: «برای اینکه پدر و مادرم را 
از خود راضی کرده باشم در کنکور سراسری شرکت کردم. زمان امتحان 
فرا رسید... وارد جلسه امتحان شده ام . اما دلم در هوای جبهه می تید... 
دیگر از کوچه های «سراب» خسته شده ام... سوالات پخش می شود. 
جواب اغلب سوالات را می دانم... اولین امتحان در مسیر حرکت به جبهه 
آغاز شده است: «دانشگاه يا جبهه؟! 

تصمیم خودم را می گیرم. جواب سوالاتم را اشتباه می زنم...» ن سروران 
عزیز! پیوسته به فکر و ذکر خداوند مشغول باشید که «الا بذکرالله تطمئن 
القلوب» کارها و اعمال خود را خالص برای رضای خداوند تبارک و تعالی 
انجام دهید. بسیار مناجات و دعا کنید که همانا هیچ چیز نزد خداوند, گرامی 
نر از دعا نیست. قران را زیاد بخوانید, زیرا خداوند. دلی را که قران را 
دریافته, معذب نمی کند. نماز را اول وقت؛ به جای اورید و در راه خدا| 
جهاد کنید که عمل , به اینها راه نجات و سعادت است. ذکر صلوات هميشه 
بر زبانتان باشد که موجب وسعت دل و ضامن سلامت روح انسان است. 
خود را به زیباترین مکارم اخلاقی بیارایید و با خدا و با صداقت 
رفتار نمایید. زیرا که مکارم. صفاتی است که موجب کرامت انسان می 
شود.. 

منابع و : "گل های عاشورایی2 "نوشته ی جلال محمدی,نشر کنگره 
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علوی, محمد 
قرن:15 


جنسیت ِ 

شهید سید محمد علوی : فرمانده واحد بهداری لشگر17علی ابن ابی 
طالب (ع)(سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) 

در سال 1340 در شهرستان قم و در خانواده ای مومن ومتعهد به اسلام, 
به دنا [۹ ۳ دوره ابتدایی و راهنمایی را با موفقیت پشت سر گذاشت و 
بعد از اتمام دوره دبیرستان؛ موفق به اخذ دییلم شد. همزمان با پیروزی 
انقلاب اسلامی و تاسیس بسیج, به عنوان مربی کلاس های اموزش 
نظامی, وراد اين نهاد گردید. با شروع جنگ تحمیلی, راهی خطه سرسبز 
نور شد و در تاریخ 10/9/1360 به عضویت سیاه در امد. او که مسوولیت 
واحد بهداری لشکر 17 علی ابن ابی طالب «علیه السلام» را به عهده 
داشت. سعی می کرد به بهترین شکل, به امور مجروحان رسیدگی کند. 
سید محمد از اسراف دوری می کرد و به مسائل شرعی اهمیت زیادی می 
داد. دوری از غیبت. و رعایت نکات اخلاقی دیگر, مواردی بود که ایشان 
همیشه به خانواده و اشنایان: یاداوری می کرد و حافظ اسرار دیگران بود. 
چهره اش به جهت اهمیت دادن به نماز شب, سرشار از معنویت و نور 
عاشق ولایت و دلداده امام خمینی (ره) بود و به ایشان ارادت خاصی 
داشت. برای امر به معروف و نهی از منکر اهمیت زیادی قایل بود. و 
هدفش تنها رضای خدا بود. علاقه زیادی به نماز جمعه داشت و در ستاد 
ها ی کر ۱ 
سید به دیدار مجروحان می رفت و در جبهه برطرف کردن مشکلات انان. 
کوتاهی نمی کرد. انسانی وارسته, جدی و شجاع بود. دلش سرشار از 
مهربانی و لطفات بود. اگر کسی دچار اشتباه می شد, با مهربانی به او 
تذکر می داد. ساده زیستی. ایثار و تلاشش زبانزد دیگران بود. 

مناطق عملیاتی والفجر 3, 4 کربلای مهران, محرم, خیبر و ... تلاش و 
فداکاری او را, برای نجات مجروحان, از یاد نبرده اند. سالها چشم انتظار 
استقبال از لحظه شهادت بود. که سرانجام روح بلند و عاشقش در تاریخ 
حل ی 12 در عملیات خیبر, به اشماتان پیوست. 

در قسمتی از وصیت نامه اش آورده است: «خدایاا قلب تنینده این ملت را 
که در جماران است. بر عمر و عزتش بیفزا و ما را از رهروان راهش قرار 
بده. ما برای قصاص خونهای به ناحق ريخته عزیزانمان, احقاق حق مردم 


مظلوم عراق و سرنگونی رژیم ظالمی که بر اين ملت مسلط است و 
زمینه سازی برای حکومت جهانی حضرت مهدی (عج) و برافراشتن پرچم لا 
اله الا الله و محمد رسول الله در سراسر گیتی به مبارزه ادامه خواهیم 
داد.» منایع زندگینامه :مجنون ,نوشته ی مریم صاخ زاده ایرانی, نشر 
ستاره,1379-قم 


غلی. اباد: آخمد 
فرن:13 


7/۲ ۳ 
شهید سید احمد علی آبادی : فرمانده گروهان دوم گردان 
المهدی(عج)لشگر <نصر(سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) سال 1344 در 
روستای "خراشاد؛ آدر شهرستان بیرجند ودر خانواده ای مندین و مدذهبی 
دیده به جهان گشود. از کودکی به کلاس های قرآن و تحصیل علوم علاقه 
فرآوانت داشت: تا اش که.فل از رن به ان وو. کلاین. آضهز تشن قرآن 
شرکت کرد . دوران دبستان خود را در روستای خراشاد گذراند و دوران 
راهنمایی تحصیل را در شهرستان بیر جند سپری کرد . به طلبه گی علاقه 

فراوانی داشت به شهرستان قم رفت و در حوزه علمیه ثبت نام نمود. 

پس از یکی دو ماه تحصیل در حوزه با آغاز جنگ تحمیلی, زمان آن بود که 
سلاحش را از قلم به ابزار جنگی مبدل سازد.ا و در میادین جنگ حضور 
مداوم داشت. آندکی از اغاز جنک تحمیلی گرای: بر ایران نگذشته بود که 
از طریق بسیج راهی دیار عاشقان الله شد. پس از گذشت چندی به 
عضویت سیاه پاسداران انقلاب اسلامی ولشعر 17 علی ابن ابیطالب(ع) 
قم درآمد. به دلیل ذکاوت ۳ و استعداد عمیقی که در بطن او 
مشاهده می شد, با تاسیس واحد اطلاعات و عملیات سپاه پاسداران 
انقلاب اسلامی به کمک عده ای از همرزمانش به ان بخش رفتندو 
فعاليتهایشان را ادامه دادند. 

در طی مدتی که در جبهه حضور داشت یک بار از ناحیه پا مجروح شد که 
مدتی را در بیمارستان بستری بود و پس از بهبودی دوباره راهی جبهه شد. 
برای تشکیل خانواده و ازدواج از سیاه قم به سیاه مشهد منتقل شد. 

او در تاریخ 26/6/1364 ازدواج نمود و در سیاه مشهد مشغول خدمت بود 
تا این که پس از گذشتن چهارماه از ازدواجش تصمیم رفتن به جبهه را 
گرفت ,چون احساس می کرد وجود او در جبهه بیشتر نیاز است تا در پشت 


در تاریخ 7/11/1364 عازم میدان جنگ شد. نظر اودر مورد جنگ این بود 
که خی باید ۳ بیرون کردن متجاوز از کشور اسلامی و تنبیه او ادامه 
داشته باشد. هميشه می گفت در تمام مصائب صبر کنید که خدا با ما 
صابران است. در آن روزی که می خواست به جبهه برود گویی می دانست 
که آخرین دیداری است که با خانواده اش دارد. می توان گفت که تنها 
آرزویش شهادت بود. وی هميشه توصیه می کرد که اگر من شهید شدم بر 


من گریه نکنید. برای امام حسین (ع) و یارانش گریه کنید 

35 روز از آخرین باری که به جبهه رفته بود , گذشت و در عملیات 
افتخارآفرین ی ور انوا لفخن من ارتفاعات ماه -غرا وین انز 
ترکش خمپاره به سر و دستشان, جانش را تقدیم اسلام نمود و به آرزوی 
دیرینش رسید و به ملکوت اعلی پیوست. پیکر مطهرشان را همراه با یازده 
تن دیگر از گلگون کفنان اسلام در تاریخ 26 اسفند سال 1364تشییع و در 
تم راب4 تاک اش ند 

همسر ش پس از شنیدن خبر شهادت سید احمد گفت: 

پیامم به خانواده های شهدا به خصوص همسران شهید داده این است که به 
خاظر عدا هه ای مصاله قاس فاد فاطمه رها شا رت 
کبری (س). بردباری را پيشه و سرمشق خود سازند و راضی به رضای خدا 
باشند. و بدانند که مرگ حق است و راهی است که به هرحال باید رفت. 
پس چه بهتر که این راه با سعادت مندی و افتخا ر طی شود. پیامم به امت 
ای ری کی را را ی الا 
سهیم باشید زیرا خواهی نخواهی این جنگ انشاءالله به همین زودی ها و به 
یاری امام زمان (عج) تمام خواهد شد و روسیاه و شرمنده افرادی هستند 
که در این جنگ هیچ گونه سهمی نداشته اند. پیامم به رزمندگان کفر ستیز 
الام انن اس دای نلیران اسلا معا در مه ها ید و مات 
جبهه پشتیبان شما هستیم و هر زمانی که امام عزیزمان اجازه بدهند به 
یاری شما در ان سرزمین های پاک خواهیم شتافت. 

غدابا دابا عا انقلات مهد حتی کتار مهد میتی زا تکیداز 

جنگ جنگ تا پیروزی والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته 

منایع زندگینامه ؛یرونده شهید در بنیاد شهید وامور ایثارگران بیرجند 
ومصاحبه با خانواده ودوستان شهید 


علی پور. حسین 


قرن:15 

جنسیت ِ 

شهید < حسین تلم پور : قائم مقام فرمانده رواخ سلمان فارسی(ره) 
لش 12 قورزساه. باسداران اقلا اسلامی] سال. 13224 ور رای 
ساروق در استان مرکزی چشم به جهان گشود. از کودکی رفتاری مودبانه 
ای داشت .او علاوه بر تحصیل درکار کشاورزی به پدرش کمک می کرد. 
نوجوانی اش را در مدرسه راهنمایی محل سکونت و زادگاه خود به تحصیل 
اشتغال داشت و از [ پس با پیروزی انقلاب اسلامی عضو بسیج شد 
.مدتی بعد در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی عضو ثابت شد. 

از خصلتهای اخلاقی و عاطفی عالی برخوردار بود و هر وقت به مرخصی 
می امد به دیدار تمامی اقوام و دوستان می رفت ,حتی اگر مرخصی کوتاه 
مدتی داشت , به بیمارستان جهت عیادت و دلداری مجروحین می رفت . 
مهربانانه با خانواده و نزدیکانش بود. 

تعایت‌های احتماعی ,مدهیی و ساسی راز وهای شرمع اقلات: املایی 
در سن چهارده سالگی در سال 1357 آغاز کرد وتا آخر عمرش یکی از 
فعالترین چهره های استان در این زمینه ها بود. حضور مستمر در جبهه 
باعث غفلت او از مسائل دیگر نبود؛در سال 1362 ازدواج کرد که ثمره ی 
این ازدواج یک دختر است. 

حضور دشمنان را در خاک ایران اسلامی برنمی تابید,برای او حضور دشمن 
در نقطه ای از زخای وطتشن غیر قابل تحمل بنودو درد آور 

تأکید زیادی برای نابودی و بیرون راندن دشمنان از خاک کشورمان داشت 
.هنگام رفتن به جبهه سفارش ایشان این بود که به فکر من نباشید بلکه به 
فکر اسلام باشید و برای پیروزی اسلام و سلامتی امام خمینی دعا کنید. 
اوصوانه بصعت وشن راشتن وعدت و احلاق آشاامی و حبانت. ار 
اسلام و قران و برداشتن سلاحش و مبارزه با دشمنان اسلام و نابودی 
صدام را سفارش می کرد. ششم اسفند 1365نقطه پایان زندگی سراسر 
افتخار این سردار بزرگ ایران اسلامی است . 

در این روز او با رزم جانانه و شگفت انگیز خود به همراه نیروهای تحت 
فرماندهی اش در عملیات بزرگ کربلای 5 ضربات مهلکی به متجاوزان 
وارد کرد وبه شهادت. ,ارژوبی که سالها دتبالش دویده بود ززسید. 

منایع زندگینامه : 


پرونده شهید دربنیاد شهید وامور ایثارگران اراک ومصاحبه با دوستان 
وهمرزمان شهید 


علی محمد نسل. محمد رضا 


قرن:15 

1 
هن 
اصغر(ع) لشگرمکانیزه 1عاشورا(سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) 2 
دیماه 1341 , در مراغه به دنیا امد . پدرش خواربارفروش بود و خانواده 
اش از وضعیت اقتصادی خوبی برخوردار بودند . محمدرضا , شش خواهر و 
یک برادر بزرگتر از خود داشت . دوران کودکی را در محیط مذهبی خانواده 
سپری کرد و در طول اين مدت روحیه ای پر جنب و جوش و زرنگ و نترس 
داشت به گونه ای که چند بار در مراغه گم شد . اما بدون ترس و واهمه 
سس سس ها 

دوران دبستان را در مدرسه فتوحی و دوره راهنمایی را در مدرسه آصف 
کدراتد و بشت. از ان وارد دبیرستان شمس تبریز شد . همزمان با ادامه 
تحصیل در درس قرائت قرآن مرحوم میرزا احمد نجفی حاضر شد و با 
جدیت در مدتی کوتاه قرائت قرآن را فراگرفت . 

سالی که وارد دبیرستان شد با اوج گیری انقلاب اسلامی همزمان بود . به 
ای تا ار رخ اغا صه نان ایام خممیه صتا یهار کت 
می کرد . در یکی از روزهای راهپیمایی , مردم به مراکز تولید و توزیع 
مشروبات الکلی حمله کردندکه محمدرضا در صف اول راهپیمایان قرار 
یه 
و به شدت مجروح شد و با سر و صورت خونین به منزل . 

از .و کی های بارز وی قبل از پیروزی انقلاب 7 ۷۳| 
مذهبی بود و به شدت از غیبت و تهمت به دیگران تنفر داشت و به سرعت 
در مقابل 1 عکس العمل نشان می داد . در طول این مدت روابط 
نزدیکی با خویشاوندان داشت و به تک تک انها سر می زد و صله رحم را 
هرگز فراموش نمی کرد . در خلال تعطیلات در مغازه خواربارفروشی به 
پدرش کمک می کرد و یا به همراه برادر بزرگترش به کوهنوردی می رفت 
ری های سا و هیال علاقد داشت.. 

با وقوع حوادث کردستان تحصیل را رها کرد و پس از عضویت در سپاه 
پاسداران انقلاب اسلامی , عازم کردستان شد و در عملیاتهای آزادسازی 
مهاباد و بوکان شرکت کرد . پس از اتمام این مأموریت دو ماهه به مراغه 
با سا اه و ارو ال ( بعارم اه ی را 
ذهاب شد و فرماندهی نیروهای اعزامی از مراغه را به عهده گرفت. در 


باز کشت. از فتطقه : فرفاندهی یاد کان. آمهوزشی الغدیر ملکان. به. ایشان 
سپرده شد . در مدت تصدی این مسئولیت با جدیت تمام, کار کرداوری و 
آموزش نیروهای بسیجی را دنبال می کرد و هنگام عملیاتها عازم مناطق 
کی هر ها ان کر ارات هی وا 

روزی محمدرضا علی محمدنسل , پیش من آمد و حلالیت طلبید و گفت : 
« می ترسم بسیجیان که این طور پیوسته برای آموزش می آیند وان 
و 
جبهه حاضر شویم . 

ی 
سمتهای فرماندهی انجام وظیفه می کرد . در نیمه اول سال 1361 
جانشین شهید بروجردی در منطقه کردستان بود و در نیمه دوم همین سال 
فرماندهی گردان حضرت رسول(ص) را در منطقه غرب بر عهده گرفت . 
در ال با ۵0 1 تشر در باد ان امه رش آلغدید ملکان :و-مدنی در آهذاز به 
آموزش داوطلبان بسیجی مشغول بود . ۲ 

از فداکاری ها و جسارتهای وی در حین عملیاتهای جنگی خاطرات زیادی 
نقل شده است . از جمله یکی از همرزمان او در عملیات مطلع الفجر می 
وید 

به ما خبر دادند برای ادامه عملیات نیرو لازم داریم رز آن تمان خود را به 
گیلانغرب رسانده بودیم و قصد حرکت به منطقه عملیاتی را داشتیم . شهید 
یا زخمی شدند تعدادی از نیروها ور عایا تیلست ده بود , 
نیروهای تحت فرماندهی اش روحیه خود را از دست بدهند . با مشاهده 
این وضعیت علی محمد نسل , نیروها را در مدرسه ای در گیلانفرب جمع و 
برایشان سخنرانی کرد ؛ پس از ان سرود دسته جمعی خواندند و نیروها با 
روحیه ای مضاعف عازم منطقه عملیاتی شدند . 

شجاع , مدیرو بادرایت بود. 

علی محمدنسل از خصایل و ویژگی های برجسته ای برخوردار بود . یکی از 
همرزهان او ذر این بازه می کوید:: 

در کردستان با شهید حسین حق نظری تا ساعت دوازده شب نشسته بودیم 
. در زده شد . دیدم محمدرضاست . با نوار فشنگی بر کمر و سر و 
وضعیتی پر از گرد و خاک . با او احوالپرسی کردم . شهید حق نظری گفت 
: « محمدرضا خوب رسیدی بیا شام بخور . » محمدرضا گفت : « اجازه 
نهد مارم سوام نع بمب کف با یکساری کن‌ورطه هرت 
بخوان ولی قبول نکرد . دیدم نمازش خیلي طول کشید . رفتم دیدم 
محمدرضا به سجده افتاده و در حالی که می گوید : « الهی قلبی محجوب 
و نفسی معیوب و هوایی غالب » و گریه می کند . دیگر جرئت نکردم او را 
صدا کنم و در را بستم و بازگشتم . 


محمدرضا در طول حضور در جبهه جنگ سه بار مجروح شد , از جمله در 
سال 1361 از ناحیه پای راست و یی بار هم از ناحیه دست جراحتی 
برداشت . از خصلتهای بارز وی این بود که در مواقع جراحت روحیه خود را 
حفظ می کرد . سعی می کرد به افراد خانواده اش روحیه بدهد . 

بامشغله زیاد و حضور دائّم در مناطق جنگی بنا به توصیه علمای اسلام و 
سفارش امام خمینی (ره) مبنی بر لزوم ازدواج پاسداران انقلاب تصمیم به 
ازدواج گرفت . در اوایل سال 1362 با خانم معصومه شتابی وش - خواهر 
یکی از دوستان همرزمش - ازدواج کرد و مراسم ازدواج به صورت سفر 
مشهد بود . در هنگام ازدواج بیست و یک ساله بود و همسرش نوزده سال 
داشت . ثمره زندگی مشترک هجده ماهه آنها پسری به نام حامد است . 
در طول زندگی مشترک , محمدرضا فرصت کمی را برایر رسیدگی به 
امور خانواده داشت و همسرش نزد پدر و مادر محمدرضا زندگی می کرد . 
محمدرضا در طول سالهای پس از انقلاب اسلامی مسئولیتهای مختلفی را 
به عهده گرفت که برخی از آنها عبارتند از : 

. 20/11/1359 تا‎ ٩79 


2 جانشین شهید محمد بروجردی به مدت هفت ماه از 14/8/1360 تا 
0 ۰ 

3 فرماندهی گردان حضرت رسول به مدت سه ماه از 21/9/1360 تا 
0« 


4 فرماندهی گردان سیدالشهدا (ع) از لشکر 31 عاشورا به مدت هشت 
ماه از 7/4/1362 تا 12/12/1362 . 

5 لشکر عاشو ها کش خی شان ااعی زر 
63 تا 24/12/1363 . 

در 9 اسفند 1363 پس از چهل و هشت بار حضور در چبهه , علی 
محمدنسل در عملیات بدر در جزیره مجنون معاون فرمانده گردان حضرت 
علی اصغر (ع) وا هد داز ود مور ونان کین دشمن به هدایت 
نیروها سرگرم بود که از ناحیه شکم مورد اصابت ترکش قرار گرفت . در 
همین حین بخشی از نیروها در مناطق پاکسازی نشده گرفتار شده و نیاز 
به مهمات داشتند . او که به شدت مجروح شده بود با استفاده از یک 
کامیون عراقی به انتقال مهمات پرداخت . در نوبت دوم مهمات رسانی 
توسط نیروهای عراقی باقی مانده در منطقه , مورد اصابت گلوله قرار 
منابع زندگینامه :"فرهنگ جاودانه های تاریخ "(زندگینامه فرماندهان شهید 
آذربایجان شرقی)نوشته ی یعقوب توکلی,نشر شاهد,تهران-1384 


علی محمدی, یعقوب 


قرن:15 
جنسیت ِ 
شهید ان محمدی : قائم مقام فرمانده گردان حضرت ولی 
عصر(عح) لشگر 1 3 عاشورا (سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) سال 1340 
در شهرستان زنجان در یک خانواده مذهبی و متوسط پا به عرصه وجود 
گذاشت. تحصیلات ابتدائی را در مدرسه دهخدا به پایان رساند وبرای 
گذراندن دوره راهنماتن به مدرسه. ایت:رفت. عایستانها کار من کرد وبا 
سختیهای زندگی در ستیز بود. مخارج تحصیلش را خود فراهم می کرد 
پس پس از انمام دوره راهنمائی به دبیرستان رفت اما یک سال بعد به 
هنرستان فنی رفت ودر انجا تا سال چهارم در رشته مکانیک عمومی 
تحصیل کرد . دوران تحصیل او همزمان با سالهای جنگ بود واو ضمن درس 
خواندن در جبهه ها نیز حضور می یافت. 
در دانشکده فنی و حرفه ای قبول شد ونرفت , حضور در جبهه ها را به 
تحصیل ترجیح می داد . در سال 1360 برای گذراندن دوره نظامی به 
پادگان امام حسین (ع) سیاه اعزام شد. پس از چهار ماه دوباره به زنجان 
عزیمت نمود وبا دوستان در همان سال به جبهه آبادان رفت ودر عملیات 
ثامن الائمه که به شکست محاصره آبادان انجامید. شر کت کرد . حضور 
مداوم او در جبهه های حق بر علیه باطل موجب آزردگی منافقین می شد 
چندین بار تهدید به ترور کردند اما موفق نشدند .اودر شهر زنجان وداخل 
کشور با منافقین ودشمنان داخلی در کیر مبارزه بود ودر مرزها نیز با 
نیروهای ارتش عراق ودشمنان خارجی ایران که از کشورهای دیگر عربی 
برای کمک به ارتش عراق امده بودند. 
دز سال 1361 دوباره به جبهه عزیمت نمود. اودر عملیات فتح المبین و 
بیت المقدس شرکت کرد واز ناحیه سر به شدت مجروح شد . پس از 
دوف نسبی باز به جبهه رفت ودر عملیات والفجر مقدماتی شرکت کرد 
, بعد از این عملیات او به زنجان برگشت.اما اتدکی پس ازحضور در شهر 
دوباره به جبهه های جنوب رفت تادر عملیات والفجر2شرکت کند.حضور در 
جبهه را بر خانه وماندن در شهر ترجیح می داد .به همین علت به طور 
مداوم در جبهه بود .در سال 1362 به کردستان رفت ودر عملیات والفجر1 
شرکت کرد واین بارهم به خواست خدا| پیروز بر گشت نیشن از آن دوباره 
به منطقه جنوب رفت ودر عملیات والفجر6 وبعد از 1 در عملیات خیبر 
شرکت کرد. بعد از عملیات خیبر اکثر نیروها به مرخصی می ایند ولی 


ایشان: ماندن در آنچا را ترجیح می دهد .در تمام عملیات ایشان و هم 
رزمانش خط شکن بودند .یس از گذشت سالها .حماسه هایش در خاطر 
همرزمان و زره زره ی خاک جبهه های جنوب وغرب مانده است. در سال 
3 در عملیات بدر شرکت می کند که از ناحیه بازو وسر دوباره مجروح 
شده ولی به شهر عزیمت نمی کند ودر جبهه صت اند در سال1364 در 
و گردن به شدت مجروح ودر بیمارستان قلب شهید رجائی بستری می 
شوند .پس از بهبودی دوباره به جبهه های بر می گردد. این دوازدهمین 
نوبت است که اوبه جبهه می رودو دوازدهمین عملیات کسترده‌بود که 
این بار می خواست پرواز کند تادرد فراق دوستان دیرینه اش را تسکین 
دهد. به مهمانی برادرشهیدش محمد علی برود و با خدای خویش ملاقات 
کند و به جهانیان درس ایا ر بیاموزد. او حقیقت را پافته بود و آزام نداشت 
ژد خرن باز ان قدر معربان بود که با گذشته فرق داشت . 

سرانجام در تاریخ 4 / 10 / 1365 ودر عملیات کربلای 4,اين فرمانده 
دلاور وغواص دریای عشق (عج)در منطقه ام الرصاص شهد شهادت را 
چشید وبه درجه رفیع شهادت نائل امد .قبل از او برادرش محمد 
محمدی نیز در راه دفاع از اسلام وایران بزرگ به افتخار شهادت نائل شده 
بود. منابع زندگینامه :پرونده شهید در بنیاد شهید وامور ایثارگران زنجان 
ومصاحبه با خانواده ودوستان شهید 


علیان نجف آبادی. محسن 


قرن:د1 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

شهید محسن علیان نجف آبادی : مسئول گزینش سپاه پاسداران انقلاب 

اسلامی استان «خراسان» 

صورتش آن قدر عرق کرده بود که موهایش چسبیده بود به پیشانی اش 

,«مثل جلبک های دریایی .با چشم هایی که در اعماق صورتش ,لبریز از درد 

بودند . 

دردی مرموز به وجودش چنگ می انداخت .مثل امواج دریایی شور - با 

طعم و مزه ی اشک -ناگهان به ساحل وجودش هجوم آورد ,.عقب می 

نشست و دوباه ره از نو می آمد و در اندوهش پخش می شد . 

ناگهان چیزی از درونش خالی شد و صدای جیغ کبود نوزادی,در اتاق پیچید 
و ارام آزام عامواح درد از اودفر کر شندتة, ,نوزادش به. دنيا آماده بود. "در 

یکی از روزهای سال 1339 ,در مشهد ,در نزدیکی بارگاه امام هشتم . 

نوزاد ,پسر بود .حجم صورتی دلیذیری که دو تا چشم سیاه در میان 

صورتش ,دو دو می زد و سرش هنوز غضروفی بود .پسری که گویی مقدر 

شده بود سرش را به درگاه معبودش پیشکش کند و این سری بود بین ن او و 

خدایش . 

در هفت سالگی ,در مدرسه ثبت نامش کردند .از همان دوران مدرسه 

.پید| بود که درس خوان است و باهوش ,.کنجکاو بود و جستجوگر و یکی از 

بزرگترین دلمشغولی هایش ,اختراع بود و اکتشاف .اختراع وسایل جدید و 

کشف وسیله ها و دستگاه های موجود .برای همین ,بیشتر وقت ها در حال 

ور رفتن با وسیله ای برقی بود .علاقه ای که باعث شد بعد ها رشته ی 

برق را انتخاب کند . 

سال سوم بود که شروع کرد به نماز خواندن و جایزه اش بسته ای شکلات 

بود که امام علی (ع) در خواب به او هدیه داد .از آن به بعد ,سعی کرد 

نمازش را اول وقت بخواند «روزه بگیرد ببه فقرا کمک کند و در مراسم 

دینی شرکت فعال داشته باشد .ان چنان که در نوجوانی بچه های هم سن 

و سالش را که نماز نمی خواندند ,به خانه می اورد و تشویق می کرد که 

نماز بخوانند . 

دوران نوجوانی اش همراه شد با اوج گیری انقلاب اسلامی .در اين دوران 

,بسیار فعال بود .با آن سن کم - مانند بسیاری دیگر از نوجوانان - هر 

کاری که از دستش بر می امد ,برای انقلاب انجام می داد .از شعار نوشتن 


گرفته تا به تعطیلی کشاندن مدرسه و شرکت در تظاهرات .او سر نترسی 
داشت و به استقبال حوادت می رفت .,تأ ان که در یکی از شب های 
حکومت نظامی ,به کمک یکی از اشناها که در بیمارستان کار می کرد 
,مجروحی را با وجود تیر اندازی مامورین پلیس ,به بیمارستان رسانده و 
جانش را از مرگ نجات داده بود . ۳ 

سال دوم دبیرستان ,برای آقادکی تستر مدز آزمون:دانشام شرکت کرد 
بشفنه سف کوبی آوزد ۱ 
کبیر پذیرفته شد !درست همزمان با پیروزی انقلاب . 

در دانشگاه بسیار فعال بود و جزو اولین اعضای انجمن اسلامی .اما محیط 
دانشگاه در آن سالها ,شده بود مرکز فعالیت سیاسی گروه های مختلف 
.همه در حال درگیری و زد و خورد بودند و تنها کاری که در دانشگاه انجام 
نمی شد ,درس خواندن بود . 

درگیری ها آن قدر بالا گرفت که دانشگاه ها تعطیل شد و پس از انقلاب 
فرهنگی دوباره گشوده شد .محسن هم مدت کوتاهی به قزوین رفت و در 
نهضت سواد آموزی به تدریس پرداخت .یس از چندی به مشهد باز گشت 
.علاقه ی عجیبی به آموختن علوم دینی پیدا کرده بود و می خواست خودش 
را وقف این کار بکند . 

انقلاب روزهای پر نب و تابی را پشت سر می گذاشت .درگیری های 
سیاسی ,موج ترورها و بمب گذاری ها ,انقلاب را تهدید می کرد .طولی 
نکشید که تجاوز عراق به خاک ایران آعار اتید بترم ابقر نیت از میهن 
اسلامی به چنگ دشمن افتاد. 

حالا دیگر زمان درس خواندن نبود .محسن به خاطر حس مسئولیتی که در 
وجودش شعله می کشید ,وارد سیاه شد تا با تمام وجود در خدمت انقلاب 
بااشد .سپاه .سازمان تازه تاسیسی بود که نیاز فراوانی به نیروهای انقلابی 
داشت و محسن در واحد گزینش مشفول به کار شد .در همین حا ل از 
آموختن علوم دینی هم غافل نبود و هر گاه فرصتی به دست می آورد ,به 
آموختن می پرداخت .هر از گاهی نیز بنا به مسئولیت کاری به جبهه ها 
اعزام می شد تا بهترین نیروها را برای خدمت در سیاه گلچین کند . 

رفتار و منش محسن ,بسیاری را تحت تاثیر قرار داده بود کار اما کم 
ادعایی ,آراستگی ظاهری همراه با سادگی ,وقت شناسی و حس وظیفه 
شناسی اما خستگی ناپذیری ,پایبندی به عبادات و دستورهای شرعی و در 
کنار آن ,«خوش خلقی و گشاه رویی ؛اين ویژه گی ها از او شخصیتی ساخته 
بود که در دل دوست و بیگانه راه پیدا می کرد . 

محسن که در انتخاب همسر بسیار سختگیر بود ,بالا خره دختر یکی از 
اشننایان را پسندید و با او عقد ازدواج بست با این که خانواده اش از نظر 
مالی در سطح بالایی قرار داشت اما او زندگی ساده ای را تشکیل داد و با 


و اش هیا رات ای فان وان ای نصا 
فرزندی شدند ,دختری شیرین و بازیگوش . 
بیشتر وقت محسن ,یا در محیط کار می گذشت با در ماموریت .او به گونه 
ای خستگی ناپذیر به کار و فعالیت می پرداخت .اما از خودش رضایت 
چندانی نداشت .از یک طرف ,نمی توانست ان گونه که خودش می خواهد 
در جبه ها حضور پیدا کند هر چند که زیاد به جبهه می رفت اما خودش را 
در قید و بند مسئولیتی که داشت ,گرفتار می دید .او سراپا عطش بود و به 
گفته ی خودش ,آرزومند شربت شهادت .در حالی که اجازه نداشت در خط 
مقدم حضور داشته باشد . 

آرزوی دوم محسن فراگیری علوم دینی و تحصیل آگاهی و معرفت بود . 
آزژویی که عندان.با کارتتن همخوانی نداشت .نه ذهنش آن چنان اراد بود 
که به این کار بپردازد و نه وقتش چنین اجازه ای را به او می داد . 

تصمیم خودش را گرفت «برای ای هه وت ارت | در سیاه 
ادامه داد اما باز هم از خودش احساس رضایت نمی کرد .به همین خاطر 
,به ناچار از کار در سپاه استعفا کرد و با همه ی وجود به فراگیری علوم 
دینی پرداخت . ۳ 

بیشتر وقت محسن به درس خواندن می گذشت ؛از صبح زود تا آخر شب 
رها سل ماه باب همکلاس ها مش کت رورس اساد ان وس 
در حال مرور درس ها .در همین حال ,زندگی ساده و بی آلایشی داشت و 
همه چیز بر وقف مراد بود اما روح نا آرام اين مرد طلبه ,گویی در چار 
چوب درس و مباحثه نیز نمی گنجید .دلش رضایت نمی داد که او درس 
بخواند و دوستان و همکلاسانش به جبهه بروند .زخمی شوند ,به شهادت 
برسند و او برای ان که فراموششان نکند ,تنها عکش شان را به دیوار 
اتاقش بزند . 

تصمیمش را گرفت و به دوستان سپرد که هر وقت زمان عملیات شد 
خبرش کنند .سرانجام زمان عملیات فرا رسید ؛عملیات والفجر هشت ,در 
منطقه ی فاو عراق . 

چند روز مانده به عملیات ,چهاردهم بهمن ماه 1364 ,ساکش را بست .با 
خانواده وداع کرد و به راه افتاد .ان چنان با شتاب که حتی فرصتی نکرد 
برای سوار شدن به قطار بلیتی بخرد و بدون بلیت سوار قطار شد ! 
محسن ,روز شانزدهم بهمن به اهواز رسید .خودش را به منطقه رساند 
,پیشانی خط -جایی را که ندید برین خط تبرو:در ان نقظه انجام. مین 
گرفت - انتخاب کرد .از آغاز عملیات - روز بیست و یکم بهمن - در همان 
نقطه جنگید و دو روز بعد - روز بسیت و سوم بهمن - در همان جا , , آن 
جرعه آبی که ارزوی نوشیدنش را داشت ,نوشید . منابع زندگینامه 


میم آمر دی با رکه ای اب دتفشت نو تم ی رسفخمد. کاظم مز بت نی رتشر 
«ستاره ها, مشهد-1385 


علیپور, اصغر 
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شهید ۳-9 علیپور فرمانده گروهان یکم از گردان حبیب ابن 
مرن ار انش فاسوزازسا. ماساران. شلات . اسان 
وصیت نامه 

بسم الله الرحمن الرحیم 

«مالنا الاتت کل علی الله وه عوتا سنا د. تسس غلی ها اختضهنا و 
علی الله فلیتوکل المتوکلون» 
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به نام او که ما همه از اوئیم و به سوی او بر می گردیم بنام او که ما را 
افرید و در ورطة ازمایش نهاد.سپاس او را که نعمتهایش را از جملة انبیاء 
و اوصیا ء و. . .به ما ارزانی داشت سلام و صلوات بر محمّد (ص)بر او که 
فرستاده بر حق خداست. ۲ 

سلام 9 درود باد بر تمام بت فک ۱ و خیبر شکنان و حماسه افرینان و 
معبری برای:تجات بشریت 0 الم تور رشاندید. 

سلام بر آنهایی که خداوند مثت نهاد و از خانواده فوشام شهداء قرار داد و 
سلام بر شما فرزندان غیور شهداء و اسراء و مفقودین که در واقع انتده 
سازان انقلاب اسلامی هستید. 

می خواهم به رضای الهی با اينکه لایق نیستم وصیتی برای عزیزان و 
همسنگر انم ارائه نمایم .خدایا,خداوندا| ,بار الها به عظمتت قسمت می دهم 
تو فیقم ت آنطور که خواستی باشم و این جز در سایة الطاف 
شما نمی تواند باشد.خدایا نتم را پاک اخلاصم را زیاد کن تا اين چند تا 
وصیتی را که برای عزیزانم می نویسم بتوأند تأثیرش ر بگذارد و ام 
۷ الله. 

طص یا اه تا سا ان یی مس وی هی اد مد 
بودم, نشدم و امیدوارم که این بنده حقیر را حلال نمایید ما مدتی با 
شما بودیم این برایمان بس که توفیق یافتیم در جبهه حق علیه باطل 
حضور یابیم,برادران عزیزم از خداوند متعال می خواهم شما را در 


نماید. 

برادران با وفایم این را می دانم که تاریخ. مسیر حرکت انسان بر روی 
زمین است.,و یکی از ارزشهای حاکم بر ان که سئت نامیده می شود و بر 
تاریخ حاکم است مبارزه بین حق و باطل است. این را می دانم که ایمان با 
کفر همواره در ستیز بوده اند دوستان حسین(ع)و شیفتگان حسین(ع)و 
پیران مکتب توحید(جل جلاله) و یکتا پر ستی بدانند مبارزه در زندگی امری 
اجتناب ناپذیر است و گواراترین آن مبارزات,مبارزه حق علیه باطل است و 
اگر می خواهید در مبارزات خویش پیروز و موفق باشید,هدفی روشن و 
صریح,اراده ای قوی داشته باشید و هر چه دارید در راه هدف ایثار و 
گذشت نمائید که اگر هدف الهی شد جان که هیچ.هیچ چیزی ارزش ندارد. 
مک نکن انقاات اسلامی ی افارت. قاوه ات ماد انا مان کم 
تاریخ نقش بسنه اند می باشد, این انقلاب انقلابی است که رهبریش با 
امام زمان(عج) و ناب بر حق او امام خمینی است و اینچنین است که همة 
مفسدین سیاسی دنیا را مبهوت کرده است و باعث گردیده است که روز 
به روز نقشهایشان را گسترده تر نمایند. مگرنمی دانید دنیای امروز دنیای 
و ی 2 اک 
هستند 9 خون ۳ مستضعفین را بخورند که می خورند 
هیچوقت سیر نمی شوند,پس اینان که چنین خصوصیاتی دارند صلح با اینها 
حاسانض است‌هر ند قرف سامح ی های ها را هریدم ارادم ان را 
قوی, با ایمان راسخ از خداوند تبارک و تعالی همت و قوت طلبیده و بدانید 
و زک ۳ ۳ ۳ از 
ایمان شما ندارند. 

اینها که اين همه کوه معصیت ها در مقابل اسلام درست می کنند در قبال 
حیثیت اسلامی ملت قهرمان و اسلامی مان چون کاهی است؛ و مردم خود 
را آماده این درگیری سرنوشت ساز تا پیروزی کامل بنمائید که مرگ سرخ 
یه از زندگی ننگین است و با وجود این همه مشکلات,از خصم و دشمن بیم 
و هراس به خودتان راه ند هید مگر جز این است که هدف آنها فاصله 
انداختن بین ما و معبودمان می باشد پس توکل کنید به خدا که همة 
پیروزی ها در توکل و صبر است و از اين بیم داشته باشید که مبادا در 
روزگار شهادت با قز.کی عنر از شهادت از دنیا بروید و با سردادن ندای 
جنگ جنگ تا رفع فتنه از عالم دسیسه های آنان را«بد 
خواهان, منافقان,بدکاران»خنثی نمائید. 

برادران همرزم و مهربانم(ناحیه بسیج)مبادا چهره ای از نفاق در میان شما 
نفوذ کند و آن صفا و صمیمییتی که باید در بین شما باشد به فراموشی 


سباربدرختما می دانید که کربلای. حسیتی در انتظار شماست می دانید که 
مظلومان چنان چشم امیدشان به شما و رزمتان می باشد و حتماً آن 
درسهایی که با هم در ان مدرسة والا تحصیل کرده ایم یادتان هست پس 
زمان امتحان فرا می رسد و باید با موفقیت به کلاس بالا ارتقاء یابید و 
جاهای خالی برادرانتان را پر کنید و چنین است که فقط کربلایی ها کربلایی 
خواهند شد پس این بستگی به صلابت و ایثار و از جان گذشتگی و کم 
خواییدن و از استراحت کاستن شما ملّت حزب الله دارد و از یاد نبرید که 
نی ی ی خی ات واحمال دا یش طول بش سس 
هميشه در همه حال آماده باشید و منتظر شنیدن فرامین نعدی امام ات 
تاد اصعرد مور 


علیپور, اکبر 
۵۰« 


۳( هنگامی که زمین و 
آسمان در توت وارنان ادم. حریان بودند, تولد پسری رقم خورد که به 
احترام اباعبدالله الحسین نامش را اکبر گذاشتند. در سال 1353 شهر و 
دیارش را به مقصد شیراز ترک کرد و سال 1356به منزل و ماوای خود 
برگشت. اکبر چون دیگر هم‌میهنانش با شروع انقلاب خودش را وقف 
خدمت به اسلام و مردم کرد در سال 1358 به عضویت سیاه درامد و در 
مسوولیت‌های مختلف از جمله مسوولیت تحقیقات نظامی قرارگاه کربلا, 
مسوول آضوا تشن تیپ 72 و مسوول تخریب تیپ قرارگاه خاتم‌الانبیا (ص) 
انجام وظیفه نمود. وی در عملیات ثامن‌الائمه (ع) زخمی شد؛ به طوری که 
امید به زنده بودنش نبود و زمزمه کلام روحانیش ایه‌ای از قران بود که 
"آن تنصر الله ینصر کم و یثبت اقدامکم" . سرانجام در عملیات کربلای پنج 
شلمچه در سال 1365 شربت شهادت نوشد. 

برگرفته از کتاب :شهیدان 


علیدادی, قدرت الله 
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حجنسیت ِ 

الله در فصل سیید زمستان 1336 در یکی از روستاهای بخش دهدز 
شهر ایذه متولد شد. دوران کودکی و دبستان را در زادگاهش سپری کرد. 
سپس برای ادامه تحصیل به امیدیه رفت. وی علاقه زیادی به کتب فیزیک 
و ریاضی داشت و انها را به دقت مطالعه می‌کرد و به سوارکاری و 
تیراندازی نیز اشتیاق داشت. وی به علت داشتن روحیه مذهبی و اسلامی 
و بروز لیاقت‌های فردی توسط یکی از برادران جذب گروه مسلح پیرو خط 
امام به نام "منصورون" می‌شود و از همان موقع اموزش‌های نظامی را 
طی می‌کند. او پس از اخذ دیپلم به طور ازادانه‌تری در فعالیت‌های ضد 
رژیم شرکت می‌کند. در بهمن 1357 قبل از ورود امام به تهران می‌اید و 
نقش موئثری در تظاهرات و درگیری‌ها ایفا می‌کند. شهید علیدادی در بهار 
8 با تشکیل جهاد سازندگی استان وارد این ارگان انقلابی می‌شود. 
سپس با تشکیل و سازماندهی سیاه پاسداران به جرگه سبزپوشان این نهاد 
مقدس می‌پیو ندد. پا آغاز جنگ میا در نوار مرزی شلمچه حضور پید | 
می‌کند ی بسیاری از عمليات‌ها از جمله 0 حصر آبادان, 
رده‌های مختلف را بر عهده می‌گیرد. 7 2 برای قدرت رمز و 
راز دیگری داشت. او در عملیات کربلای 2 به عنوان فرمانده یکی از 
محورهای عملیات و جانشین عملیات لشکر بدر بود. وی در عملیات بدر در 
غروب روز دوم عملیات با اصابت ترکش به بدن مطهرش مزد حضور 
شاهدانه خویش را دریافت و به اسمان سبز عشق بال گشود. 

برگرفته از کتاب :شهیدان 


علیزاده, احمدرضا 
۵۰ 


0 1 پاسداران انقلاب اسلامی در شهرستان« نیک شهر» در 
استان «سیستان وبلوچستان» 

شهید« احمد رضا علیزاده» در تاریخ 1334 در خانواده ای متدین در شهر« 
تهران» دیده به جهان گشود. هوش و ذکاوتش از کودکی بارز بود. خانواده 
او را با قرآن مانوس کرد و به انجام فرایض و واجبات نوجه می داد. او 
دوران ابتدایی ۳ دبیرستان_ را با موفقیت پشت سر گذاشت و در سال 
5 موفق به اخذ دیپلم گشت. در عریان اوجگیری انقلاب» همیای امت 
حزب الله در راهییمایی ها و مبارزات علیه حکومت طاغوت., فعالانه 
شرکت می جست. بعد از انقلاب در اوایل سال 1358 به استان محروم« 
سیستان و بلوچستان» رفت تا به صیانت از انقلاب اسلامی بپردازد. او درا 
ن مناطق به یاری مردم شتافت و حقوقی را هم که می گرفت. انفاق می 
کز 3 

از نظر ایمان و خدا پرستی زبانزد دوستان بود. شهید دارای روحیه ای 
اجتماعی و اخلاقی پسندیده بود. روح سرکش او در یک جا ارام و قرار 
نمی گرفت و همواره تشنه خدمت و حضور در صحنه های سیاسی بود. 
اوروزی 0 سیستان و بلوچستان» بود؛ روز دیگر در «جماران»؛ روزی در 
سپاه و گهگاهی هم به حوزه« علمیه»در« قم» می رفت. به سبب علاقه به 
افام بو اتقلاب:به عصویت سا «می شفن» در آمدهخیلی: وم فشان 
دادن کارایی و توانایی خویش به فرماندهی سیپاه« نیک شهر» منصوب 
گشت. با آغاز جنگ تحمیلی عشق رفتن به جبهه های نبرد و مبارزه در راه 
خدا| در وجود او شعله ور گشت. او همواره از مسئولان درخواست می کرد 
موافقت نمایند تا او بتواند به جبهه برود, اما چون نیک شهر را منطقه ای 
حساس می دانستند, با اعزام او مخالفت می کردند. 

شهید علیزاده اعتقاد داشت که شرکت در جنگ تحمیلی, دفاع از آرمانهای 
مقدس انقلاب است و حضور در جبهه ها موجب آبدیدگی و ورزیدگی 
حجلسمی و معنوی می شود. 

در سال 1360 که به همت برادران, منطقه «سیستان و بلوچستان» تا 
حدودی آرام شد. شهید توانست موافقت مسئولان را مبنی بر حضور در 
جبهه جلب نماید و بالاخره عازم میادین حق علیه باطل گردد. او توانست با 
رشادتهای فراوانی که از خود نشان داده بود, دین خود را به اسلام و 


مسلمین ادا کند. این سردار بزرگ سیاه اسلام پس از سالها رشادت و 
حماسه افرینی در سال 1360 بعد از عملیات بزرگ« بستان» در یکی از 
پاتکهای دشمن, بر اثر اصابت ترکش خمپاره شهید شد. 


منایع زندگینامه : سرداران سپیده, نوشته ی مریم شعبان زاده.نشر کنگره 
ی بزر گداشت سرداران و شهدا ی سیستان و بلوچستان-1377 


قرن:15 
جنسیت 0 
حسین علیمحمدی قائم مقام فرمانده گردان حمزه سید 
۱ لشگر 31 ۵ پیت ینعی 
ذر سوم بهمن سال 1344 در روستای ولی آباد طارم علیا به دنیا آمذ : 
پدرش به کشاورزی اشتغال داشت و وضع مالی خانواده در سطح پایین بود 
ما الا وم ای وا رسای رم 
پس از آن , در سال 1355 خانواده به زنجان رت کردند . پدرش ابتدا 
در زنجان به کارگری پرداخت و پس از مدتی در کارخانه ايران خمسه , 
مشغول کار شد . 
کس سل آهدانی یمان کات انم نان وه رای خن 
مقطع راهنمایی وارد مدرسه مصطفی خمینی (فعلی) شد . برادرش نقل 
قف. .319 
از آنجا که در خانواده ای مذهبی پرورش يافته بود به اجرای تکالیف دینی 
اهمیت زیادی می داد , از اين رو یک بار به برگزاری اذان و نماز جماعت 
در مد ره اقدام کرد که این امر با مخالفت برخی از معلمین مدرسه 
پس "از پیروزی انقلاب اسلامی و به دنبال آن صد ور فرمان امام مبنی بر 
بسیح , , حسین مشتاقانه به عضویت بسیج در آمد . از آنجا که بسیج 
در اوایل شکل گیری | ز سازماندهی و سلاح کافی بر خوردار نبود وی و 
سایر بسیجیان شهر 1 , با چوب دستی شبها به پاسداری از امنیت شهر 
مبادرت ره . او در پایگاه های مقاومت صاحب الزمان (عج) و قمر 
بنی هاشم(ع) زنجان مشغول فعالیت بود و در فعالیتهای مختلف تبروهای 
در بسیح و. آغاز جنک عراق ِ ایران سیب شد که او ۳ دوره ی 
راهنمایی را , به اتمام برساند و پس از ز گذراندن سال دوم راهنمایی تحصیل 
را رها کرد . ۱ 
اولین بار در سال 1300 پس از طی دوره ی آموزش در پادگان مالک اشتر 
در سن شانزده سالگی به جبهه اعزام شد و حدود سه ماه در منطقه دشت 
عباس بود . او قبل از عضویت رسمی در سپاه پاسداران جمعا در چهار 
نوبت از طریق بسیج به جبهه اعزام شد و در عملیات طریق القدس , فتح 
المبین , بیت المقدس و والفجر مقدماتی شرکت داشت . در سال 1362 


به عضویت رسمی سپاه در آمد و با گذراندن دوره آموزش رزمی در قم به 
لشکر 17 علی بن ابی طالب (ع) پیوست پیشن از ان آه.هدت تین طاه یه 
منطقه سر پل ذهاب رفت .پس از آن به لشکر 31 عاشورا انتقال یافت و 
به منطقه بانه اعزام شد . در آنجا به مدت یازده ماه فرماندهی یکی از 
پایگاه های کوهستانی را که برای حفظ امنیت منطقه و جلو گیری از 
فعالیتهای نیروهای ضد انقلاب تشکیل شده بود , به عهده داشت . 

پس از اتمام ماموریت , به زنجان باز ز گشت و در واحد حفاظت استانداری 
مشغول به خدمت شد . اما هنوز مدت زیادی از بازگشتش نگذشته بود که 
در پی دیدار با حسین ندر لو , یکی از همزمانش و فرمانده گردان حمزه 
سید الشهدا(س) در لشکر عاشورا , اظهار تمایل کرد که با وی به جبهه باز 
گردد .حسین ندرلو می گوید : 

وقتی علت این امر را پرسیدم وی پس از اظهار دلتنگی و آزردگی از حال 
و هوای شهر گفت : تصمیم گرفتم تا عمر دارم در جبهه بمانم آنقدر بمانم 
تا در اين راه شهید شوم . 

یاد داشتهای بر جای اه از حسین علیمحمدی اشتیاق او را به فدا شدن 
در راه خدا به خوبی نشان می دهد . در یکی از انها امده است : 

خدا پا تو جانم دادی و جانم خواهی گرفت : مرا در صراطی قرار ده که 
هیچگاه در لحظه جان دادن افسوس بخورم . 

پس از عریمت مجددیبه منطفه بان ب فرماندی نک گووهان ترا در کردان 
حمزه سید الشهدا به عهده گرفت , اما عملا فرماندهی همه گردان را خود 
بر عهده داشت , از رسیدگی به نیرو ها , پاسخ به پیام ها 0 
حتی حضور در گروه های عملیاتی گرفته تا سر کشی به پایگاه ها و سنگر 
ها . در نتیجه , نصر اللهی , فرمانده سیاه بانه با توجه به فعالیت زیاد 
حسین , معاون فرماندهی گردان حمزه سید الشهدا را به وی سیرد . 
حسین ندر لو در این باره می گوید : ۲ 

او به حدی فعال بود که عملا اکثر امور گردان به دست او اداره می شد و 
ما سنگینی کار را احساس نمی کردیم  .‏ _ 

صبح روز 30 اذر 1364 حسین برای جایگزینی تعدادی از نیروهای تازه 
نفس به جای نیروهایی که مدتها ِ در پایگاههای کوهستانی مشغول دفاع 
از مرزهای ایران بودند.حرکت 
ار ی رت 
رفت تا موضوع را به اطلاع شورای روستا برساند . 

در همان ابتدای آهر متوجه احضور تقد ود صد و پنجاه نفر از نیروهای کومله 
در روستا شد و آنها نیز متوجه حضور نیروهای سپاه شده بودند . 

حسین علیمحمدی همرزم همراه خود را برای آگاه کردن نیرو ها به طرف 
آنها فرستاد و خود با شروع درگیری و کشتن چند نفر از آنان , توجه 


نیروهای کومله را به خود جلب کرد .او در آن درگیری در اثر اصابت گلوله 
به قلبش به شهادت رسید ,در حالی که 20 سال داشت و 19 روز از 
آخرین اعزام او به جبهه می گذشت , جنازه او در گلزار شهدای زنجان به 
خاک سیرده شد . 

حسین در وصیت نامه اش نوشته: وقتی خبر شهادت مرا شنیدید به در گاه 
خداوند نماز شکر به جای اورید . ۱ 

ازاین رو ؛ پدرش با شنیدن خبر شهادت فرزند پس از زبان اوردن کلمه 
استرجاع ؛ خدا را شکر کرد از اینکه پسرش به آرزوی خود رسیده است . 
خانواده علی محمدی , دو شهید دیگر نیز تقدیم انقلاب و 2 کرد 
۰ 
شهید استان زنجان)نوشته ی یعقوب توکلی, نشر شاهدتهران-1382 


علیمردانی, حسن 
قرن:15 


جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

شهید حسن علیمردانی : فرمانده گردان ثارالله از تیپ21 امام رضا (ع) 
(سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) 

زن سلام نماز را داد وبه آسمان نگاه کرد .زیر لب گفت :خدا کند امروز 
دیر تر برود . 

بعد نگاه کرد به مردش که داشت نماز صبح را می خواند .به زحمت از جا 
کنده شد .دو قرص نان و قالبی پنیر را تو سفره پارچه ای گلدار پیچید . 
صبحانه ات را گذاشته ام ...می خواهی بیاورم سر زمین ؟ 

زن لب گزید وچیزی نگفت . ِ 

زن بی اختیار گفت :می ترسم ...نمی دانم از چه .مرد زل زد به صورت 
خیس از عرق زن و گفت :مگر طوری شده ...ازجایی افتاده ای ؟ _ 

زن هول از جا کنده شد .چادر نمازش را جمع کرد و اهسته گفت :نه 
+ فقط دلهره دارم .حال عجیبی دارم ...به حال زن های بار دار نمی ماند . 
بچه چطوره ؟حال طبیعی دارد ؟ 

خوب ,پس نگران چه هستی .به خدا توکل کن .من که منتظر هدیه هستم 
زن سفره را داد دست مرد .در را باز کرد باد گرم پر شد توی اتاق .صدای 
جیر جیر در .دل زن را می لرزاند .زیر لب گفت :کاش روغن کاری اش می 
کردی ...گوشت تن آدم را می ریزد . مرد خندید .بقچه به بغل از خانه زد 
بیرون .زن از درد روی زانوهايیش نشست .بعد کشان کشان رفت سر 
پلک روی هم گذاشته بود که روبایی سبز پشت پلک هایش را پر کرد .دو 
پسر بچه و خودش را توی صحن سالار شهیدان دید .دست انداخت به 
اطرافش .ضریح توی چنگش سر می خورد .بلند گفت :یا حسین شهید . 
ترسید و خیس عرق از خواب پرید .دنبال کاسه آب گشت بالای سرش بود 
.همه را سر کشید .خوابی که دیده بود ,جلوی نگاهش به تصویر کشیده شد 
ودوباره فریاد کشید :با حسین شهید . 

کوبهة زنانة در به ضدا در امد .در خهر ظاق باز شد : کشی دوید داخل خاند 


.«زن همسایه .رنگ به رو نداشت . 

دردت شروع شده ؟ 

زن هیچ نگفت .آهسته به گربه افتاد .رویای سبز همچنان پشت پلک هایش 
چرخ می خورد .زن همسایه نشست کنارش .سرش را گرفت به بغل . 
خواب دیدی ؟ 

ا ی و مها هس بت 
دارم . 

هر باید خیلی عزیز باشد که او را تو صحن کربلا 
دید . 

زن سر تکان داد .خفه گفت :فکر می کنم وقتش باشد .مردم رفت سر 
زمین .کسی را بفرست دنبالش .خودت هم برو دنبال ماما ,زود ...زود .. 
زن دوید بیرون .پسرش را صدا زد :اهای مرتضی ...بدو دنبال علیمردانی 
.رفته سر زمین .زود باش .بگو معطل نکند . 0 
خودش هم چادر سر انداخت و دوید طرف پایین روستا .. صدای نوزاد اهنگ 


دار بود .مرد چند بار تا پشت در اتاق رفت و بر گشت .زن همسایه خواب 
زنش را تعریف کرده بود .دست و پا های مرد بی اختیار شروع کرد به 
لرزیدن .همه 


فکرش پیش نوزاد بود .می خواست هر چه زود نتر چهره مرد خدا را ببیند 
.ماما از اتاق زد بیرون «چادر به سر داشت .انگار برای دیدار آمده بود 
.خند ید وگفت :خوش قدم بااشد ۱ ,.نوزادی به این پاکی ندیده بودم . 

مرد بی حرف انعام ماما را داد و داخل شد . «حسن علیمردانی» در سال 
2 در یکی از روستاهای «فریمان»در استان «خراسان» چشم به جهان 
گشود .«خانواده اش همچون بسیاری از مردم روستا وضع ما لی مناسبی 
نداشتند .«حسن» مجبور بود از همان کودکی با کار و تلاش در چرخاندن 
چرخ زندگی .خانواده را یاری دهد و سیزده سال بیشتر نداشت که خانواده 
ی او برای کار به «مشهد» کشانده شدند تا شاید بتوانند کمی از نیاز 
خانواده رابتن اورده:شاز ند:: ۲ 

در مشهد به شغل مکانیکی روی اورد .اما همچنان با فقر دست و پنجه نرم 
می کرد .محل زندگی اش زیر زمینی نمور و کوچک و محقر بود . 

7 ساله بود که با دختری از اشنایان ازدواج کرد .حاصل این پیوند سه 
دختر و یک پسر بود . ۱ 

او در سال 1352 در سفری که به« عراق» داشت ,با امام خمینی اشنا شد 
.این اشنایی او را در راه انقلاب قرار داد .تلانش او در اين راه منحصر به 
پخش اعلامیه و نوارهای امام نبود ,بلکه به روشنگری در میان خانواده و 
فامیل پرداخت .«گاه خانواده را ردور هم جمع می کرد و از رساله امام 
خمینی مسائلی را برای آن ها بیان می کرد . 


با پیروزی انقلاب ,به قصد پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی لباس سپاه را به 

تن کرد .با آغاز درگیری« گنبد» راهی این منطقه از کشور شد در آن ج 
رشادت و ذکاوت او در مسائل جنگی کمک زیادی به ختم غائله کرد .با 
شروع غائله «کردستان» ,داوطلبانه به اين خطه اعزام شد و بارها در کنار 
دکتر «چمران» مبارزه کرد . 

با شروع جنگ عازم جبهه های جنوب و غرب شد .زمانی در« بستان» بگاه 
در «شلمچه» و ارتفاعات« الله اکبر» با دشمن زبون جنگید . 

او هر گز به جنگ پشت نکرد ی ی رای که درب خی وه نرق و 
,فامیل را دور هم جمع می کرد و به آن ها آموزش نظامی می داد .سعه 
صدر «حسن» در برابر مشکلات و از خود گذشتگی اش در برابر دوستان 
از او شخصیتی کم نظیر ساخته بود 

اهل محل او را مرد خدا نامیده بودند . 

بچه های جبهه او را پدری مهربان می دانستند .تلاش بی وقفه اش در 
صحنه نبرد روحیه نیروهايش را صد چندان کرده بود . فتح ارتفاعات الله 
اکبر به فرماندهی او و بر خورد با میدان مين در حين عملیات و سپس 
عبور دادن نیروهايیش از اين میدان ,بدون خنثی کردن مین ها ,برگ زرینی 
است که از توکل او بر خدای بزرگ حمایت می کند . 

«حسن» در آخرین روزهای زندگی اش گردان را بر عهده داشت و در تنگه 
چزابه که از حساس ترین مناطق عملیاتی محسوب می شد ,خدمت کرد . 
چند ساعت قبل از شهادتش ,به سختی مجروح شد اما به خاطر این که 
نکند رفتنش به بیمارستان خللی در روحیه نیروها به وجود اورد .در خط 
ماند و به نبرد ادامه داد . سر انجام در بعد از ظهر همان روز 21/ 11/ 
0 با اصابت تیری به قلبش شربت شهادت را نوشید . 

قبل از شهادت ,در آخرین لحظات زندگی اش از همرزمش خواست او را 
به طرف حرم ابا عبد الله بگرداند .آنگاه به حضرتش سلام داد و جان به 
جان. افزین تسلیم کرد. منتایغ زندگینامه : فرمانده ای متل پدر آنوشته ق 
,داود بختیاری دانشور, نشرستاره ها,مشهد-1385 


عهدی, کاظم 


قرن:15 

حنسیت ِِ 

شهید ِِ عهدی .۰ قائم مقام فرمانده کروان امام حسن 
(ع)تیپ8 1الغدیر(سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) 

معروف به «کاظم» بود, تحصیلات دوره ابتدایی و راهنمایی را در ور 39 
تعلیمات اسلامی گذراند. آن گاه دپیلم برق را از هنرستان فنی یزد گرفت. 
در آزمون سراسری 1366 1365 شمسی در رشته کارشناسی برق 
دانشگاه کرمان پذیرفته شد. با شروع مبارزات انقلاب اسلامی به فعالیت 
های سیاسی روی آورد و با بهره گیری از رهنمودهای آوزت الله شهید 
صدوقی (ره) در مجالس سخنرانی, مبارزه با گروهک های صضد انقلابی, 
راهییمایی ها و تحصن حضوری فعال داشت. همچنین در حرکت های 
ای تا ها اه اه ای را اه اه 
شهید صدوقی (ره) می رسید, پس از تکثیر در شهرهای اطراف پخش می 
کرد. پس از ورود امام خمینی (ره) به ایران برای شرکت در مراسم 
استقبال به تهران رفت و به مبارزه داد داد. با پیروزی انقلاب وارد کمیته 
انقلاب اسلامی یزد شد و ماموریت های مختلفی را به انجام رساند. در 
اول نیر ماه 1358 شمسی به عضویت سیاه پاسداران انقلاب اسلامی 
درآمد و مسئولیت های مختلفی را به عهده گرفت. او برای مبارزه با 
منافقان و چریک های فدایی به تهران اعزام شد و پس از پاکسازی مقر 
فداییان خلق در خیابان دهکده مدتی به پاسداری پرداخت. با اغاز غائله 
کردستان جز نخستین نیروهای اعزامی به کردستان بود. وی به سبب 
فعالیت ها و کاردانی در منطقه جوان رود, به سمت معاونت پاسگاه قوری 
قلعه منصوب و مسئول پاسگاه شرویته - از پاسگاه های مرزی کردستان - 
لنند. 

سپس دل اول اردیبهشت 19 شمسی؛ , فرماندهی پایگاه جوان رود را 
برعهده گرفت. آن گاه با سمت مسئول زندان دادسرای انقلاب یزد به 
فعالیت ادامه داد. در دوران دفاع مقدس رهسپار اهواز شد. سپس به 
ابادان رفت و در طول مدت محاصره, مبارزه کرد. پس از ان مدیریت 
داخلی سیاه پاسداران انقلاب اسلامی یزد را عهده دار شد. سپس با سمت 
ار ای اس ای ای سا اس را ات کوی 
او در این سمت منشاء خدمات ارزنده ای به پاسداران بود و9 در زمینه 
گسترش این اداره تلاش بسیاری کرد. همچنین به فرماندهی گردان طرح 


لبیک منصوب و به چبهه جنوب اعزام شد. آنگاه از 11 خرداد ماه 1365 
یی ی افو باه و مقر اتشا الاساع(ع) نس و نت 
قائم مقام اداره تعاون و امور اجتماعی وزارت سیاه پاسداران استان 
خوزستان در تمامی قرارگاه ها, لشکر ها و تیپ ها به فعالیت هایش ادامه 
داد. 

یک مرتبه از تاخیه نت ات دی هم‌تیر .ور عملیات کو بای 4 ی اه 
اصابت گلوله شیمیایی دشمن مجروح شد. او پس از بهبودی نسبی به تیپ 
الغدیر باز گشت و به سمت معاون فرمانده گردان منصوب شد. آن گاه در 
عملیات کربلای 5 حضور یافت و در منطقه شلمچه در ظهر روز یکشنبه 
8 دی 1365 شمسی به هنگام کمک , به یک رزمنده مجروح شد و به 
شهادت رسید. 

منایع زندگینامه :"دریادل بی قرار "نشرکنگره ی بزرگداشت سرداران 
و3700 شهید استان یزد-1384 


عیسی نژاد. سیاوش 
۰ 


0 گردان فجر لشگر43امام علی (ع)(سپاه پاسداران انقلاب 
اسلامی) 

«سیاوش عیسی نزاد » در سال 1346 در« اردبیل» به دنیا آهذ ,تا کلاس 
دوم دبیرستان به تحصیل پرداخت . 

دوران نوجوانی اوهمزمان بود با مبرزات مردم ایران بر علیه حکومت 
ظالمانه ی طاغوت . او نیز مانند همه ی ایرانیان آزادی خواه وارد مبارزه با 
حکومت خود کامه پهلوی شد وتا سرنگوتی آن از پا نتشست. 

انقلاب اسلامی که پیروز شد او در عرصه های مختلف به فعالیت پرداخت . 
اسام ادا ام ات سای را نم ام سا ی شوه 
وکشور برگزید. 

پس تجاوز ارتش عراق به خاک مقدس ایران به جبهه رفت وتا سال 
5 که به سمت فرمانده گردان فجر منصوب شده بود در جبهه ماند. در 
تاریخ 30/9 65 در عملیات کربلای 5 در منطقه شلمچه بر اثر اصابت 
ترکش به قلب و سر به شهادت رسید . 

سیاوش عیسی نژاد ,از سر شوق به دل خواست شمع هدی بر فروزد 

چنین بود تقدیر تا اندر ان نور چو پروانه ای ,بالهایش بسوزد 

منابع زندگينامه 

"روایت سی مرغ "نوشته ی گروهی,نشرکنگره ی بزرگداشت سرداران 
مس ات اخرباها‌ار :0 1 


قرن:15 

جنسیت ِ 

حسن ِِ : فرمانده گروه تویخانه 15خرداد(سیاه پاسداران انقلاب 
اسلامی) 

سال 1338 در اصفهان به دنیا آمد, خانواده ای مذهبی و متوسط. شور و 
نشاط نوجوانی مانع درس خواندش نشد. خوب درس می خواند و خوب 
فوتبال بازی می کرد. توی محل برایش دعوا می کردند که در کدام تیم 
بازی کند. هر تیمی که می رفت, بردش حتمی بود. دبیرستان که رفت هم 
جزو تیم نوجوانان بود و هم یکی از نوجوانان فعال سیاسی و مذهبی شهر. 
شانزده سالش بود که شد کاپیتان تیم جوانان سیاهان. 

اعضای تیم سپاهان به خاطر بازی خوب و اخلاق مردانه اش دوستش 
داشتند. بعد از دییلم. رشته پزشکی قبول شد. اما عوامل ضد انقلاب در 
کردستان بلوا به راه انداخته بودند و جان مردم در خطر بود. دانشگاه را 
رها کرد و در بیمارستان شریعتی دوره ی امدادگری را گذراند. کردستان 
1 پزشکی اش می رسید و هم به کارهای فرهنگی. 

جنگ که شروع شد, خودش را به خاک خوزستان رساند. اول مسئول یکی 
از آتشبارهای توپخانه بود. اما ۳۳۹ بعد اولین گروه توپخانه سیاه پاسداران 
را راه اندازی و فرماندهی کرد .جنگ هم که بود سر و کارش با توپ بود. 
هم فوتبال بازی می کرد و هم با تویخانه اش دشمن را مستاصل می کرد. 
در عملیات های مختلف, مسئولیت های متفاوتی به عهده گرفت. هر کار از 
دستش بر می امد انجام می داد. وقتی که در عملیات خیبر و در منطقه ی 
طلائیه شهید شد با یکی از دوستانش, رفته بودند یک قبضه موشک انداز را 
ازمایش کنند, اما محاصره شدند. غازی تیربار را برداشت و دوستش را به 
عقب برگرداند. منایع زندگینامه :دروازه بان ,نوشته ی زینب عطایی, نشر 
کنگره بزر گداشت سرداران»امیران و3000 2شهید اصفهان-383 1 


غریب, اردشیر 
۰ 


ِِِ گردان کوثر لشگر8نجف اشرف (سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) 
شهید« اردشیر غریب» درسال 1342 درخانواده‌ای مذهبی ومستضعف در 
روستای« قلعه تک»در بخش« کیار» در استان« چهارمحال و بختیاری» 
چشم به جهان گشود. از همان آغاز کودکی جایگاه ویژه‌ای بین اعضای 
خانواده داشت در دوران کودکی و نوجوانی ضمن تحصیل در حد توان خود 
در کار کشاورزی و دامداری به پدر و مادر کمک می‌کرد و.در این راه کمک 
انها بود.پیس اتمام دوره ابتدایی وبه دلیل نبدن مدرسه راهنمایی در 
روستای قلعه تک ,او برای ادامه‌ی تحصیل در دوره راهنمایی به شهر کرد 
امد.باجدیت وکوشش زیاد دوران تحصیلات راهنمایی را درشهر کرد 
گفتار و زبان شیرین, اخلاق و رفتار نیک ایشان باعث شده بود محبوبیتش 
در خانواده ,محل تحصیل ودربین دوستان واشنایان روزبروز بیشتر شود. 
علاقه‌ی ایشان به مطالعه وشرکت در جلسات مذهبی باعث شده بود که 
فردی متواضع و خداشناس باشد. به گونه ایی که مورد وثوق اتکای 
دوستان وآشنایان باشد. ۲ 

دوره‌ی متوسطه را به دلیل اینکه شرایط وفضای اموزشی بهتری در« 
اصفهان» بود, به این شهررفت واین دوران را به به اتمام رساند. این دوره 
همزمان شده بود با جنگ تحمیلی عراق علیه ایران .اوکه برایش حضور 
نامشروع دشمن در خاک پاک وطن بدوآزاردهنده بود مقدمات اعزام به 
جبهه فرآهم نمود. اولشگر8نجف اشرف راکه یکی از یگانهای مقتدر 
وعملیاتی سیاه پاسداران بود,برای حضوردرجنگ انتخاب کرد. در این لشگر 
ودر مدت حضور افتخار آمیز حضور دردفاع مقدس مردم بزرگ ایران 
حماسه های بی شماری خلق کرد.ودر سمت فرماندهی گردان کوثر 
ضربات سهمگینی به دشمن وارد نمود ویس از جانفشانی های زیاد به 
شهادت رسید. منابع زندگینامه ٍپرونده شهید در سازمان بنیاد شهید وامور 
ایثارگران شهر کردومصاحبه با خانواده ودوستان شهید 


غریبی. زین العابدین 
۰ 


شهید زین ان غریبی : مسئول دفتر رئیس ستاد مشترک سپاه 
پاسداران انقلاب اسلامی دوم دی ماه هزار و سیصد و چهل و سه در 
روستای "گرمن " در شهرستان شاهرود دیده جهان گشود. 

در دامان مادری با تقوا و پدری متدین رشد کرد. کودکی ونوجوانی را در 
حالی پشت سرمی‌گذاشت که بیشتر شب‌ها همراه پدر و برادر بزرگترش 
در هار حعا تسد بر کت .فی کر پس از آن تلاوت هر شب قران دل 
و جانش را با معنویت پیوندی عمیق داد. 

زین‌العابدین تا سال سوم دبیرستان دروس کلاسیک را در شاهرود خواند و 
سپس به خواندن اصول, علوم و معارف حوزوی قم روی اورد. , 

با شروع جرقه‌های انقلاب اسلامی مجذوب امام خمینی و بیاناتش گردید. 
پاکی درونش, میل به سوی مبارزه با ظلم و بیداد طاغوتی را رهنمون کرد. 
در راهپیمایی‌ها حضور مستمر داشت. علاوه بر آن در تهیه و تکثیر و پخش 
اعلامیه‌های امام می‌ کوشید. ۱ 

پس از پیروزی انقلاب, در همان روزهای اغازین تشکیل سپاه پاسداران 
جذب ان شد. به عشق دفاع از اسلام و وطنش از طرف بسیح به جبهه‌ی 
جنوب اعزام گردید. حدود دو ماه در جبهه‌ها حضور داشت. در عملیات 
محرم هم شرکت کرد. 

او پاسدار بود و به عنوان مسوول دفتر رئیس ستاد مشترک , به کار خود 
ادامه می داد. ازدواج کرد که حاصل آن دو فرزند است. 

در انجام دادن ماموریت‌های سخت هميیشه پيشقدم بود. پانزدهم اردیبهشت 
هزار و سیصد و شصت و پنج. برای یاری رساندن به افرادی که در 
محاصره سیل جاده ورامین ‏ تهران بودند به همراه خلبان رفت. همه افراد 
سیل‌زده را نجات دادند. در راه بازگشت بالگرد به علت نقص فنی دچار 
سانحه شد. افراد داخل بالگرد از جمله غریبی به شهادت رسیدند. 

پیکر مطهرش در گلزار شهدای روستای گرمن آرام گرفته است. 

منابع زندگینامه : پایگاه اینترنتی کنگره بزررگداشت سرداران و3000 شهید 
استان سمنان 


غزنوی, عباسعلی 
۰ 


قانئمه ِ #۹ قرارگاه انصارسیاه پاسداران انقلاب اسلامی «سیستان 
وبلوچستان» شهید «عباسعلی غزنوی» معروف به «سلمان رضوی» در 
سال 1343 در خانواده ای متدین دیده به جهان گشود. پس از گذرادن 
دوران: طقولیت. تر. آغونشن خانواده, وارد دبستان گردید. تحصیلاتش را تا 
سوم نظری ادامه داد و جهت گذراندن خدمت سربازی به عضویت رسمی 
تشبان در آفدر ذر فروردين و136 ازدواخ مود که نمرع آن.یک یسز مهف 
باشد. یکسال پس از ازدواج از زابل به زاهدان اعزام گردید و به عنوان 
قائم مقام قرار قرارگاه انصار مشغول به خدمت شد. 

او در جبهه های «افغانستان» ,« کردستان» و « خوزستان» خاطرات به یاد 
ماندنی از از خود به جای نهاد و ۳ در مورخه 6/3/68 در حال 
برگشت از ماموریت بر اثر تصادف دار فانی را وداع نمود. منابع زندگینامه 
:"کیوتران بهشتی(2) "نوشته ی,عبدالحسین بینش وسلطانعلی میر,نشر 
کنگره ی بزرکداشت سرداران وشهدای سیستان وبلوچستان-1377 


غزنوی, گل محمد 
۰ 


0 ان پاسداران انقلاب اسلامی) 

«گل محمد غزنوی» سومین فرزند خانواده غزنوی در سال 1335 در 
روستای «دست گردان» چشم به جهان گشود. ضعف جسمانی محمد از 
همان روزهای اول نوجه خانواده را نسبت به رشد جسمی و تربیت او 
مضاعف نمود .این کودی چند ماهه از همان ابتدا با بیماریهای مختلف 
دست و پنجه نرم کرد .حتی زمانی رسید که دکترهای متخصص او را از 
دست رفته تلقی کردند و همین امر باعث شد که پدر و مادر دست به 
دامان امام هشتم شوند و فرزند خود را صحیح و سالم از آقا بخواهند و 
بدین ترتیب گل محمد با نگاه لطف آقا حیاتی دوباره گرفت , دو ساله بود 
که به روستای «نیستان» نقل مکان کردند , در این روستا تحصیلات ابتدایی 
را به اتمام رساند , هوش سرشار وی اولیاء مدرسه را وادار نمود تا تلاشی 
4 برای ادامه تحصیل او و گرفتن رضایت پدر انجام دهند . اما پدر 
از رعیت ارباب محسوب می شد. باید برای گذراندن زندگی هر چه زودتر 
پسر را در کار و کسب وارد کند تا بلکه بتواند وضع مالی خانواده را سر و 
سامانی بخشد. پس از ترک تحصیل بر سر زمینهای ارباب نگهبانی می داد 
و ساعتها را در تنهایی به سر می برد او از این فرصتها به خوبی استفاده 
می کرد و در خلوت خویش انسی عجیب با قرآن گرفت , حالا دیگر سالهای 
نوجوانی را می گذراند, انیس خلوت های تنهاییش قرآن, به به او آموخته بود 
که همواره در مقابل ظلم ایستادگی کند و اين باعث شد که وی طریق 
درست را انتخاب نماید . 

«محمد» 15 ساله در گیر و دار مبارزات مخفی انقلابیون آن زمان که 
بسیاری هنوز صدای گام های انقلاب را نمی شنیدند به وسیله دوستان 
روحانی اش با اين هدیه الهی آشنا شد و راهی این طریق گردید پخش 
اعلامیه , تکثیر نوارها و اطلاعیه های امام , چسباندن شبانه تصاویر امام بر 
روی در و دیوار از فعالیتهای او محسوب می شد .اولین سالهای انقلاب 
همزمان با ازدواج «محمد» بود. او در انتخاب , تنها شرطی را که بیان کرد, 
این بود که شریک زندگی باید انقلابی باشد , وی با دختری مومن و متعهد 
ازدواج نمود و این همسر وفادار او را در طریق هدایت یار بود «حاصل این 
ازدواج سه دختر و یک پسر است که از « کل محمد؟» به یادگار مانده است 


أ و با وجود فشار مادی که در زندگی احساس می کرد , کار و شغل خویش 
را رها کرد و مشتاقانه به عضویت سپاه در آمد تا هر چه بهتر بتواند در اين 
کر کدمت. کید موز قعاابه اي مبعناطت اظطلاعات ساه + کل 
بسیج در روستای نو بهار و اعزامهای متعدد به جبهه های نبرد همه از 
خدماتش به انقلاب حکایت می کند .او بارها در عرصه نبرد مجروح شد اما 
هرگز در اراده اش که یاری سپاه حق بود خللی وارد نیامد بلکه توفیقش را 
روز افزون نمود . خلوص محمد در جهاد فی سبیل الله او را به محضر 
اقایش کشاند , بارها در خواب و در بیداری به محضر امام زمان (عح) 
رسید و آقا بشارت شهادت را به او می دادند نان ها لین امد کف در 
شناسایی خاک عراق امدادهای غیبی به کمکش آمد ؛ و این از دل باصفای 
محمد خبر می داد , او وافرتر از اینها را طلب می کرد , می خواست به 
گونه ای وصل شود که زمین و زمان نتوانند او را جدا سازند و در راه 
رسییدن به ارزوی اتصال دائمی به حق , جوش و خروشی در صحنه نبرد از 
خود نشان داد که زبانزد خاص و عام گشت .از خدا خوسته بود که جانشینی 
به او عطا کند و سپس خود را به باغ ملکوت برساند , زمانی که حمزه 
چهارمین فرزند و اولین پسرش به دنیا آمد. گفت :دیگر مطمثنم شهادت 
نزدیک است چرا که جانشینم را خدا فرستاد . 

اخرین مرتبه حضور «محجمد» در کانون خانواده با توصیه های فراوان او بر 
صبر و استقامت همراه بود . خبر شهادتش را پیشاپیش به خانواده داد و 
گفت :شهید فاضل الحسینی به دیدارم آمده و گفته است هر چه زودتر به 
آنها صاعه خو اه زد خی مادتم را کسیر اسان آوردنجه بیناتی. نیوا 
اخوتان ضانع نشودد. 

بای سا هی ها که سین کی ارات آتوی ات »۱ 
اینگونه بیان می کنند ما از چهره نورانی محمد می دانستیم که چقدر 
تردیکم است باففه ای کا را ان مس ده ها را مار ان 
جهت جلو دارش شدیم وا خواح تا بط رو یال ی کی 
خواستیم از او محافظت کنیم اما او روی ما را بوسید و گفت من کجا و 
لیاقت شهادت کجا . محجمد شاداب و پر نشاط از دوستان جدا| شد و 
لحظاتی بعد خمپاره 1 او را تا بی انتهای عشق پرواز داد .خاک مقدس 
شلمچه وعده گاه عشاق فراوانی است و شهید محمد غزنوی یکی از این 
عاشقان می باشد که روح مطهرش در کربلای 5 در جوار لطف حق آرام 
گرفت و چسد پاکش در بهشت رضا به آرامش رسید . 

منابع زندگینامه :"کاش با نو بودم "نوشته ی رویا حسینی,نشر کنگره ی 
بزرگداشت سرداران و300 2 شهید خراسان, مشهد-1384 


غلام پور, اکبر 
۰ 


شهید لس اکبر غلام پور .۰ قائم مقام فرمانده گردان سید الشهد(ع) 
اشکر 17 علی این این طالت(ع)(سا باشدار اش اقلاب اساامی) 

سال 1 در یک خانواده مذهبی و معتقد در شهر خون و قیام قم پا به 
عرصه وجود گذاشت سالهای تحصیلی ابتدایی را در مدرسه طلوع آزادی و 
راهنمایی را در مدرسه شهید بهشتی قم سپری نمود او چندین بار با ترک 
عملیات مجروح شدند هنوز بهبود نیافته بودند که مجددا به جبهه رفت 
مجددا مجروح شدند بعد از اقامت چند روز در قم مجددا عازم جبهه شدند 
او پیو سته در جبهه حضور داشت سرانجام در عملیات پیروز و حماسه 
لب داشت که خود حکایت از دیدار مشتاقان مولایش دارد به دیدار حق 
اودرفرازی از وصبت نامه می نویسد. 

چون زمان شروع عملیات نزدیک است وقت نوشتن را ندارم این را به 
همه بگوئید که به وصیت دیگر شهدا عمل نمایید. منابع زندگینامه 3 
شهید دربنیاد شهید وامور ایثارگران قم ومصاحبه با خانواده ودوستان شهید 


غلامی, بهروز 
ِِِِ 


۷ در سال 14 در استان آذربایجان شرقی, شهرستان کلیبر, 
در خانواده‌ای فذهبی -ذیده: ید جهان. حشفد. بفروز دفران: کوذکی: ترا در 
استان آذربایجان سیری کرد سیس به همراه خانواده برادرش به شهر 
اهواز مهاجرت نمود. در آغاز مبارزات مردم علیه رژیم ستمشاهی, او 
چندین مرحله از سربازی فرار کرد تا در تظاهرات و راه‌پیمایی‌های مردم 
تهران شرکت کند. 

وی پس از پیروزی انقلاب به همراه شهید "علی غیور" پادگان آموزشی 
بزرگی را راه‌اندازی کرد که کلیه پاسداران استان خوزستان در آن پادگان 
آموزش دیدند: وی. با تشکیل, اولین. گروة خزیکی در زمان جنگ تحمیلی در 
مرزهای جنوبی کشور, به دشمن شبیخون زد و پس از آن به علت دفاع از 
میهن, مورد بازخواست بنی‌صدر, فرمانده کل قوا قرار گرفت و به. همین 
دلیل,. محاکمه صحرایی شد. وی بعد از عزل بنی‌صدر, بار دیگر به جبهه 
بازگشت و در عملیات‌های مختلف شرکت کرد. 

شهید غلامی پسی از مدتی به سمت فرماندهی تیپ "امام حسن (علیه 
السلام) " منصوب شد و چنان ترسی در دل دشمن انداخت که رادیو عراق 
به صراحت نسبت به وی فحاشی می‌کرد. 

با تدابیر بهروز غلامی. شناسایی لازم در سال 1362 انجام شد که 2 سال 
بعد, منجر به عملیات 0( سردار سرافراز سیاه 
پاسداران در عملیات خیبر, هنگامی که نیروهای تحت امرش به اهداف خود 
رسیدند, در خون خود غلتید و تا آسمان زیبای شهادت عروج کرد ولی هنوز 
نام وی در خوزستان, با قداست خاصی تلاوت می‌شود. 

شهید موسی اسکندری بعد از شهادت بهروز غلامی گفت: "مغز و روحم را 
از دست دادم." 

برگرفته از کتاب :شهیدان 


غلامی. حسین 
۰ 


۳ گردان کمیل ناوتیپ13 امیرالمومنین(ع)سپاه پاسداران انقلاب 
اسلامی 

پاسدار رشید اسلام شهید «حسین قلامی » در 31/01/1337, در 
روستای« فقیه احمدان »دیده به جهان گشود. او فرزند سوم خانواده بود و 
به نام حسین نامگذاری شد. پدرش کشاورزی فقیر بود و بدین طریق امرار 
معاش می‌کرد. شهید غلامی نیز از زمان کودکی یار و کمک‌کار پدر بود و 
ایشان را به خصوص, در کار کشاورزی و دامداری پاری می‌رساند. شهید, 
در سن هفت سالگی راهی دبستانی واقع در روستای فقیه‌احمدان گردید 
ار ما وا ان 
مشغول شد. با اينکه علاقة وافری به آموختن علم داشت. به دلیل فقر 
شدید اقتصادی. ناگزیر به ترک تحصیل شد. پس از ترک تحصیل با تمام 
وجود مشغول به کار و فعالیت اقتصادی شد. در سنین نوجوانی به بوشهر 
رفت و برای مدنی در شرکتی مشغول به کار گردید. پس از ان راهی 
کشفر کویت شتد و .ختد ضیاحی نبیر در آنخا به.عنوان برق کار ضنعتی به کار 
و فعالیت پرداخت. در طی مدت اقامت در کویت., علاوه بر اشتغال به کار 
به یادگیری زبانهای عربی و انگلیسی نیز مبادرت نمود و بدین طریق 
ای ایا 

در سال 1357 شمسی,. همزمان با اوج‌گیری مبارزات انقلابی ملت 
مسلمان ایران و با اصرار پدر و مادر از کویت باز گشت و با تمام توان به 
فعالیتهای انقلابی مشغول گردید. در سال 1358 به سپاه پاسداران انقلاب 
اسلامی واردشد و پس از گذراندن دوز آحهخنشن پاسداری در بوشهر, به 
سیاه کنگان اعزام کر ند و در آنجا به عنوان فرمانده ناوچه به مبارزة 
بی‌امان با قاچاقچیان و حفاظت از مرزهای آبی کشور پرداخت. در سال 
9 با دختری ساکن کنگان به نام معصومة احمدی آشنا گردید و با 
ایشان ازدواج نمود. حاصل این ازدواج, پسری به نام حسن می‌باشد که در 
سال 1382 در رشتة مدیریت صنعتی از دانشگاه شیراز فارغ التحصیل 
شده است. پس از ازدواج, به دلیل احتیاج وافری که به وجود ایشان در 
بوشهر احساس می‌شد, به این شهر منتقل گردید و در کسوت مقدّس 
پاسداری, به عنوان مسوول حراست و حفاظت گمرک بوشهر مشغول به 
خدمت گردید. او علاوه بر خانوادة خود, متکفل ادارة خانوادة پدرش نیز بود, 


زیرا| پدرش به دلیل مریصی قادر به تامین مخارج خانواده نبود. از طرفی 
مسوولیت شهید در گمرک بوشهر و مبارزه با قاچاقچیان, مسوولیتی بسیارِ 
مهم و حساس بود و لذا علیرغم اشتیاق فراوان جهت حضور در جبهه, 
نمی‌تواننست به این خواستة قلبی خود جامة عضل بپوشاند. آما با همة 
محدودیتهایی که .در این متیر با آن مواچه .بود؛ بالأخره موفق. شد تا 
درتاریخ 29 راهی جبهه آبادان شود و در آنجا به نبرد با دشمنان 
بیردازد. در حالیکه تنها چهارده روز به پایان قانته تن باقی مانده بود, در 
تاریخ186/01/1360 همراه با دوت- و همکار صمیمی اش در مرک بوشهر 
به نام شهید حسینعلی صداقت فتحافت که به شناسایی رفته بودند» هدف 
گلولة خمپارة دشمن قرار گرفته. به فیض عٌظمای شهادت ناثل گردیدند. 
شهید غلامی در موقع شهادت 23 ساله بود. 

پدربزرگ شهید. از مداحان و ذاکران اهل بیت(ع) بوده و شهید نیز تحت 
بای تربیت والای خانوادگی, ارادتی آتشین به مقام شامخ اهل بیت(ع) 
داشت و در برنامه‌های عزاداری ایام محژم و صفر و غیره, حضوری پرشور 
و فعال داشت و به ذاکری این خاندان معصوم(ع) می‌پرداخت. او در تمام 
فراز و فرود زندگی به خصوص در هنگام مواجهه با مشکلات و تنگناها, 
دست به دامن اهل بیت(ع) می‌شد و از قرب و منزلت اآنان نزد خداوند 
متعال توسْل می‌جست. ۲ ۱ 

عموی شهید به دستٍ استعمار گران انگلیسی به شهادت رسیده بود و از 
این رو شهید غلامی تنقری عمیق از تمام مظاهر استعمار و استکبار جهانی 
داشت و با رژيم طاغوت نیز به دلیل آنکه به تمام و کمال در خدمت اجانب 
بود, شدیدا مخالف بود. با اوج‌گیری مبارزات انقلابی مردم. از کویت 
برگشت و با تمام وجود به فعالیت در تمامی مبارزات انقلابی حاظرشد 
منایع زندگینامه : 

پرونده شهید در بنیاد شهیدوامورایثارگران بوشهرمصاحبه با 
خانواده,دوستان وهمرزمان شهید. 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

شتهیذ حسین غنیمت پور : فرمانده گردان کربلا از تیپ12حضرت قائم 
(عح)(سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) دهم فروردین هزار و سیصد و چهل 
و یک در خانه محمدعلی غنیمت‌پور در تهران دیده به جهان گشود. دو برادر 
و سه خواهر دارد.از کودکی آرام و صبور بود. شرکت در نماز جماعت 
وجلسات مذهبی شخصیتش را در راه الهی رشد داد. 

با شروع جرقه‌های انقلاب. حسین در مقطع راهنمایی درس می‌خواند. او از 
تک‌تک اعلامیه‌های امام پس از مطالعه. یادداشت برمی‌داشت و در 
کتابخانه اش حفظ می‌نمود. همچنین در راهییمایی‌ها هم شر کت می‌کرد. 
تحصیلاتش را ۳ دییلم در تهران به پایان رساند. همزمان با آن دان چهارم 
ورزش تکواندو را با موفقیت پشت سر گذاشت. مدتی رئیس هیئت 
تکواندو شهرستان شاهرود بود. در کلاس‌های بسیچ هم حضور فعال 
داشت .وقتی در سن هجده سالگی همراه خانواده به شاهر ود نقل مکان 
کردند, از طرف سیاه پاسداران عازم جبهه شد. مدت سی ماه 1 
کربلا به عنوان فرمانده دسته تا فرمانده گردان جانفشانی کرد. 
عملیات‌های کربلای چهار, ینج و والفجر هشت هم 4 و 
چهارمین روز دی ماه سال هزار و سيیصد و شصت و پنج, در منطقه شلمچه 
ترکش خمپاره‌ای در قلب خسن فرو رفت و او را به شهادت رساند.پیکر 
مطهرش پس ازر تشییع در گلزار شهدای شاهرود آرام یافت.اودر زمان 
شهادت فرمانده گردان کربلا بود. 

منابع زندگینامه : پایگاه اینترنتی ز؟ 0 بزررگداشت سرداران و3000 شهید 
استان سمنان 


غیبی, محمد 


قرن:15 

جنسیت ِ 

شهید محمد غیبی : قائم مقام فرمانده تیپ امام حسن(ع)(سپاه پاسداران 
انقلاب اسلامی) در اول خرداد ماه هزار و سیصد و چهل و یک در حالی که 
شهر «شیراز» سرمست از عطر نارنج و بوی گل سرخ , پذیرای رندان 
دلسوخته عالم بود. دلاور مردی از تبار شقایق پا به عرصه حیات گذاشت تا 
افتخار شهر و دیار خود باشد. «محمد» هدیه‌ای غیبی و آسمانی بود که به 
خانواده‌ای متدین و مذهبی در «شیراز» عطا شد. شهید «محمد غیبی» 
دوران کودکی را در زادگاه خود «شیراز» و در جوار بارگاه ملکوتی 
شاهچراغ احمدین موسی (ع) گذراند و در هفتمین بهار زندگی پا به حیطه 
علم و فضل و دانش گذاشت. دوران تحصیل را ۳ سوم متوسطه ادامه داد 
و این در حالی بود که کشور اسلامیمان در بحبوحه انقلابی عظیم می‌رفت 
تا آخرین ریشه‌های فساد و تباهی را از باغ خزان رسیده میهن برکنده و 
نظامی الهی و اسمانی را بنیان نهد. شهید غیبی همدوش و هم‌صدا با امت 
اسلامی و با شرکت در تظاهرات و راهییمائی‌های صضد رژزیم و با پخش 
اعلامیه‌های حضرت امام (ره) دین خود را به اسلام و انقلاب ادا نموده و از 
هیچ کوششی در جهت اعتلای فرهنگ ازینلام در جامعه دریغ نداشت. 

سردار شهید محمد غیبی جزء اولین کسانی بود که پس از آغاز چنگ, 
عاشقانه پا به عرصه‌های نبرد گذاشت و تا لحظه شهادت بطور مستمر در 
جبهه‌های حق علیه باطل به ات از نظام و ولایت پرداخت. وی در غالب 
عملیاتها از جمله عملیات فتح المبین, بیت المقدس, بدر و کربلای چهار و 
پنج شرکت داشت و به 7۹ استعدادهای درخشانی که از خود بروز داد از 
همان ابتدا مستولیتهای مهمی بر عهده او نهاده شد: 

مدتی مسئولیت گردانهای قائم را به عهده داشت و مدتی نیز قائم مقام 
قت ام ۱ 

سردار شهید محمد غیبی که بارها پیکر مطهرش اماج تیر و ترکش دشمن 
بعنی قرار گرفته بود سرانجام در تاریخ بیست و پنج دیماه هزار و سیصد و 
شصت وپنج آخرین زخم نیاز را بر جان پذیرفت و در بارگاه بی نیاز سر بر 
اتخان لایزال گذاشت و به ام مقدس شهید , افتخار یافت. بیست و یبحم 
دیماه همچین یادمان پرواز ملکوتی دیگر یاران عاشق او از جمله سرداران 
شهید, هاشم اعتمادی و جواد روزیطلب است که همه بر اثر اتشبار 
مسلسل یکی از نوادگان شیطان یلید بعثی, چون سروی استوار بر خاک 


خونین شلمچه فرو افتادند. 

از شهید غیبی فرزندی به نام محمد حسن به یادگار مانده است که شهید 
قبل از شهادت نام مبارک خود را بر او نهاد. 

تواضع و فروتنی, اشان لا زیبنده معنویت مردی بود که به جمال 
فقر و سادگی آراسته بود و اینک_ از: اشمه»-خونف خاطرانی زخمی مانده 
است و لبانی متبسم که چهره آنتمانه او را در قالب کهنه دلهامان 
روحانیتی خاص بخشیده است. 

منایع زندگینامه :-پرونده شهید در سازمان بنیاد شهید وامور ایثارگران 
شیراز ومصاحبه با خانواده ودوستان شهید 


قزر زاین خن 


قرن:15 
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شهید اعلي غیور اصلی : فرمانده سیاه پاسداران انقلاب اسلامی اهواز 
بهمن 1331 در شهر مقدس مشهد به دنیا آمد. مادرش می گوید: «زمانی 
که علی را باردار بودم, مدتی بیمار شدم و در همان احوال. شبی اقایی 
نورانی را در خواب دیدم که گفت: تو فرزندی مومن داری و عاقبت به خیر 
خواهی داشت. او در شب اربعین حسینی به دنیا امد. طفلی ارام. خوش 
روزی و خوش چهره بود.» 

خانواده علی از نظر اقتصادی در وضعیت مطلوبی قرار نداشت و او در 
چهار سالگی با متارکه پدر و مادرش, ناملایمات بیشتری را لمس نمود. چند 
سالی را نزد مادر رشد یافت و سپس تحت سریرستی پدرش قرار گرفت. 
اعتماد به نفس خصوصیتی دایمی در وی بود که از دوران کودکی به مدد 
آن مشکلات را از میان برمی داشت و همیشه این ویژگی در کنار ادب و 
مهربانی اش باعث جذب دیگران می شد و بدین وسیله حس محبت و 
احترام افراد را نسبت به خود برمی انگ 

از شش سالگی فرایض دینی را به خوبی تا را پیش از دبستان 
مدتی به مدرسه ملی رفت و سپس در هفت سالگی درس و مدرسه را به 
طور جدی اغاز نمود. با علاقه درس می خواند و از قدرت درک خوبی 
برخوردار بود. روحیه فعال و اجتماعی داشت و علاوه بر این که کمک 
موثری در کارهای منزل به حساب می امد. در اوقات فراغت حرفه نجاری 
را فرا گرفت. درکنار این فعالیت ها به ورزش فوتبال ( که بسیار مورد 
علاقه اش بود ) می پرداخت و در نوجوانی مدتی در باشگاه ورزشی بود. 
علی غیور اصلی پس از اتمام دوره راهنمایی به تهران عزیمت کرد و در 
واحد تیپ نیروهای ویژه هوابرد ارتش استخدام شد. 

او بسیار زیرک و سخت کوش بود. و پس از این که دوره های متعددی را 
در داخل کشور گذراند, برای تکمیل تجربیات نظامی به چند سفر خارج از 
کشور از قبیل آلمان, ابتالیا, مصر و اردن فرستاده شد و علاوه بر آشنایی 
هرچه بیشتر با مسائل و تاکتیک های نظامی این فرصت را یافت تا فرهنگ 
های مختلف را از نزدیک مشاهده نماید. با تواضع و متانت در رفع مشکلات 
دیگران از تجربیات خود سود می جست و از هیچ تلاشی فروگذار نبود. 

در سال 1352 به سبب شناختی که به واسطه رابطه فامیلی از خانم 


طاهره دانشمندی داشت. ایشان را برای ازدواج انتخاب نمود و زندگی 
مشترک را در منزلی استیجاری در تهران اغاز کردند. حاصل این ازدواج دو 
و باه ها ای ولو سا اس ای شلد سا 
9 می باشد. 

غیور اصلی در تمام دوران زندگیش بسیار به مذهب و اعتقادات دینی اش 
اهمیت می داد و اطرافیانش راز به نماز اول وقت توصیه می نمود. فرزند 
شهید در خاطره ای به این ویز گت او اشاره می کند: «پدرم هر وقت در 
منزل بودند, نماز را با هم برگزار می کردیم. ایشان جلو می ایستاد و من و 
مادرم پشت سرش نماز را اقامه می کردیم.» 

مادر علی, از او به عنوان انسانی وارسته یاد می کند و برادر وی در مورد 
عقاید و روش زندگیش می گوید: «خدمت در ارتش؛ , موقعیت هایی که به 
دست می آورد و جو حاکم بر ارتش آن زمان هرگز در عقاید و روش 
زندگی او تغییر ایجاد نکرد. 

تاد زند کی اف کرد به بزرگ ترها خیلی احترام می گذاشت. هميشه از 
لحاظ رفتاری جلوتر از همه بود. از قدرت جذب بالایی برخوردار بود.» 
صراحت بیان داشت. توصیه ی او هميشه این بود: «مواظب باشید. 
خطرات همه جا هست. فقط با انسان مومن و واقعی دوستی کنید و از 
افراد بی اعتقاد دوری نمایید.» بسیار صحیح و با قرائت 1 1 
به همین دلیل در ارتش به او نظر مساعدی نداشتند. ارتش به مرور, 
هفزمان با اشنا کردن هرچه.بیشتر. او با. منمائل تظامی؛ فرضت: آندیشیدن 
شام ها اهاز که ای ار ره او ی را 
به وی داد. 

یور اضات فافع نی مطالعه کیان وا ری شاه الام 
داشت., به اثار استاد شهید مطهری جذب شد و مصرانه سخنرانی های 
ایشان را دنبال می کرد. همزمان با انقلاب به سبب تحولاتی که در غیور 
اعلن اش موی ارت ان خانتاه اسان حظر مس زو مرا 
تمام تجربیاتش به لشکر 92 زرهی اهواز انتقال داد. 

او رو یه بسیار بالایی داشت و به گفته ی فرزندش : «اهل عمل بود و 
هرگز در مقابل مشکلات عقب نشینی نمی کرد.» 

سرانجام در جریان جشن های 2500 ساله رژیم شاهنشاهی, به همراه یک 
تشکیلات مذهبی ‏ اسلامی قصد ترور شاه را داشتند. که موضوع فاش شد 
وی وف تفای کرد کش از آن هه مت سک ال با جات ورن یه 
شهرهای مختلف به به کار مشغول بود و خانواده اش تا مدتی از وی بی خبر 
بودند. تا اين که در اوایل سال 1357 دستگیر شد و به بازداشتگاه دژبان 
اهواز منتقل گردید. طی مدتی که محاکمه می شد. در بند مشترک بود. به 


دلیل تاثیر گذاری بر نظامیان, تشویق آنان به فرار از ارتش و پیوستن به 
نیروهای انقلابی به بند انفرادی انتقال یافت. وی در طی ان دوران, دفتری 
از اشعار خود تهیه نمود. 

پس از چند ماه حکم اعدام غیور اصلی صادر شد اما با پیروزی انقلاب 
0 دیگر زندان سیاسی, آزاد گردید و مدتی بعد به همراه 
علی شمخانی, انجمن اسلامی را تشکیل دادند او که استوار دوم نیروی 
زمینی لشکر 92 اهواز بود به سیاه پاسداران انقلاب اسلامی پیوست و 
علاقه زیادی به امام خمینی (ره) داشت. از ایشان به عنوان هدیه ای 
اسمانی نام می برد. و سعی می کرد هدف امام خمینی (ره) را از انقلاب 
و مبارزه با استکبار بهتر درک کند و به دیگران هم انتقال دهد. 
با آغاز شورشهای صضد انقلاب در کردستان و شرارت های ضد انقلاب بر 
علیه مردم به فرمان امام خمینی (ره) به همراه بقیة نیروها به منطقه 
شتافت و با همکاری عارف شهید ( دکتر مصطفی چمران ) و سعی و تلاش 
بی وقفه, نقشه های جنگی را طرح می کردند و به اجرا می گذاشتند. پس 
از اين که تا حدودی امنیت در منطقه برقرار شد. غیور اصلی بلافاصله به 
اهواز بر گشت و بدون لحظه ای استراحت؛ دوباره به کار پرداخت. او 
استراحت را در آن شر ایط بحرانی جایز نمی دانست و می گفت: «کار 
برای خدا ساعت مشخصی ندارد. باید همگی خالص و مخلص باشیم و 
فقط برای او کار کنیم و برای تداوم این انقلاب اسلامی, همه از زن و مرد 
ِِِ و بزرگ بکوشیم و از جان و مالمان برای آن سرمایه گذاری 
نیم.» 
پس از مدتی به عنوان فرمانده عملیات سپاه اهواز, با حفظ مسئولیت 
قبلی (فرمانده اموزش نظامی استان) منصوب شد. 
طبق خصلت همیشکی اش کارها را به نحو احسن انجام می داد و غرور و 
تکبر از منفورترین صفات, نزد وی بود. 
دور ان وان تحولات عمیق تری در وی مشاهده می شد. به گفته ی 
همسرش : «او بسیار سجده می کرد و با حال و هوای خاصی, صدای گریه 
و ذکر الهی العفو او بلند بود. او امر به معروف را از خانه به جامعه 
گسترش داد و هميشه با رفتارش به دیگران پند می داد تا مبادا باعث 
رنجش آنان شود.» 
فرزندش از قول یکی از همرزمانش نقل می کند: «یک روز علي وارد 
محل کارش شد و آن جا را بسیار نامرتب و به هم ريخته یافت. فورا بدون 
توجه به موقعیت خود مشفول مرتب کردن آن محل شد و به این ترتیب 
همه را با خود همراه کرد.» ۲ 
اوقات فراغت او هرچند اندک, در ان زمان بیشتر در مجالس مذهبی, دعای 


کمیل, رسیدگی به خانواده و نوشتن جزوهایی در رابطه با آموزش نظامی 
می گذشت که در این زمینه دو جزوة کامل از ایشان به جا مانده است. 
وی پس از این که موفق شد تعدادی از عوامل نفوذی گروه های ضد 
انقلاب را, از جمله مهندسی که در کنار لوله های نفت اقدام به بمب 
گذاری می کرد, به دام بیندازد. در روزهای آغازین جنگ تحمیلی نقطه 
عطفی را در تمام فعالیت های خود به وجود اورد. زمانی که دشمن بعئی 
به اسانی وارد خاک ایران شد و به نزدیکی شهر اهواز رسید, با توجه به 
این که تمام پشتوانه های شهرهای دیگر از جمله انبار مهمات در اهواز 
مستقر بودند. سقوط این شهر به منزله سقوط بقیه مناطق بود. در این 
شرایط غیور اصلی با روحیه ی قوی و تزلزل ناپذیر به منطقه شتافت. 
همرزم شهید در خصوص نحوه ی عملکرد وی می گوید: «من با غیور 
اصلی, نیروها را سازماندهی کردیم و از زیر پل نیروها را اداره می کرد.» 
همرزم دیگری می گوید: «آن شب او صحبت عجیبی برای بچه ها کرد و 
حال و هوای خاصی داشت. می گفت: برگشتی در کار ما نیست. 0 
کس نیاید, خودم تنها می روم. همان تعداد کم نیروهای بسیجی و پاسدار ( 
که در محل بودند ) همگی با او همراه شدند, با چند قبضه آر.پی.جی, 
مهمات اندک و نقشه ای که غیور اصلی طراح آن بود.» 

یکی دیگر از همرزمان, از قول شهید جواد داوری وقوع عملیات را اين 
گونه نقل می کند: «غیور اصلی ارام بالای تیه ها قدم می زد و دشمن 
لخن به: لحظله: ترزدیی. بن میشته: آها تون حور انش دادم بو یک 
لحظه در من تزلزل ایجاد شد. با خود گفتم: شاید غیور اصلی با دشمن 
تبانی کرده باشد. بعد شروع کردم به داد و بیداد و سر و صدا. اما او 
همچنان روی تیه قدم می زد. شاید می خواست به ما روحیه بدهد. دشمن 
که به ده متری رسید. دستور شلیک داد. دشمن غافلگیر شده بود و به 
گمان اين که با لشکری مجهز و عظیم روبرو شده, 90 کیلومتر عقب 
نشینی کرد.» 

عیور. اصلید با بان کردن لوله.های.: اه شانی: سای را که در زمش .ها 
مزورعی پراکنده شده بودند در گل نشاند. 

در آن عملیات ( که اولین شبیخون به دشمن به شمار می رفت ) غافلگیری 
نیروهای بعئی به حدی بود که اسرای عراقی بعد در اظهارات خود اشاره 
کرده بودند: «ما گمان کردیم نیروهای شما اجازه دادند که سهل و آسان به 
نزدیک اهواز بر سیم اما ما را در این تله به دام انداختند.» 

منافقین که غیور اصلی را . تهدیدی عظیم برای پیشبرد اهداف خود در خاک 
ایران يافته بودند صبح روز بعد از عملیات. که 40 تن از نیروها را برای 
عملیات بعدی سازماندهی کرد و عازم سوسنگرد شد تا تدارکات نیروها را 
آماده کتذ: با متفجر کردن بمبین: در ماشین حامل وق:.باعّت شدند. از ناخیه 


ي سره شکم. و با به. شدت. آسیب. ببیند که دز تاریخ 9/7/1399 دز 
تفا رما نو گر هی ی ار رت 

وصیت نامه ای از شهید غیور اصلی در دست نیست. اما اطرافیان راه و 
روش زندگی او را یاداوری می کنند. ۱ 

برادر شهید می گوید: «علی حتی در سخت ترین شرایط زندگی چهره ای 
عبوس نداشت و ناراحتی خود را بروز نمی داد.» ۳ 
هميشه سعی می کرد در رفع مشکلات و سختی های دیگران به آن ها 
کمک کند بعد از شهادتش فهمیدند که شبانه و به طور مخفیانه به افراد 
مستحق کمک می کرده است. 

شهادت او تاثیر عمیقی بر اطرافیانش داشت. به طوری که پس از او 
تعدادی از افراد فامیل اسلحه او را زمین نگذاشتند و به جبهه ها شتافتند. 
پیکر پاکش در بهشت زهر| (س) تهران به خاک سپرده شده است. منابع 
زندگینامه :"فرهنگنامه جاودانه های تاریخ(زندگینامه فرماندهان 
شهیداستان خراسان) "نوشته ی سید سعید موسوی,نشر 
شاهد ,تهران-1385 


غیوری زاده, 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

شهید ِ غیوری زاده : فرمانده گردان 503شهید بهشتی. تیپ یکم 
امیرالمومنین(ع)لشگر4بعثت (سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) 

در سال 1332 در بخش «ملکشاهی» دراستان «ایلام» به دنیا آمد پدرش 
او را «علی» نام نهاد . دوران کودکی ,نوجوانی وجوانی مانند تمام مردم ان 
دیار با فقرومحرومیت همراه بود. با اغاز انقلاب اسلامی امام 
خمینی(ره)امید وجان تازه ای در جسم سختی کشیده علی دمیده شد . 
اوکه مانند تمام همشهریانش هیچ گاه درخواب ب هم نمی دید سهمی دراداره 
کشورش داشته باشد با پیروزی انقلاب اسان وشروع جنگ تحمیلی وارد 
مرحله ای جد ید از ژند کت شد وبه عنوان تین از چهره های شاخص استان 
ایلام درآمد.اوایل جنگ به عنوان عضوی از بسیج راهی جبهه شد و در سا ل 
19 به عضویت رسمی سپاه در آمد.در دیار ایلام ,غیوری را به غیرت - 
جوانمردی رسحاعت و عرسی می ساستد. ز ند نی قشت: وتا اه او در دفاع 
مقدس سراسر ماجراهای تلخْ و شیرین و خواندنی است .هر روزش 
حماسه است .شجاعت وجسارتش به حدی بود که اورا معیار شناخت 
شجاعان و اوج ایثار گری می دانند .روزی به همراه جمعی از رزمندگان به 
جبهه عراقی ها در میمک حمله می کند .علی حاتمیان یکی از همرزمان 
اودراین عملیات می گوید : شهید غیوری با این که فرماندهی این عملیات 
را به عهده داشت, به جای دیگر رزمندگان می گشت که شاید گلوله ای 
پیدا کند و به سمت عراقی ها شلیک کند .اوازاینکه کارهای پیش پا افتاده 
وخارج از حیطه فرماندهی را انجام دهد,ابایی نداشت ؛خصلتی که تمام 
فرماندهان ایرانی درطول دفاع مقدس از آن برخوردار بودند. بارها مجروح 
شد اما در والفجر 9 در دره لری مریوان شدت مجروحیتش به حدی بود که 
همه می گفتند او شهید شده است .هر جا عملیاتی بود علی حضور داشت 
.او یا در کسوت فرمانده بود پا همراه قناسه اش دشمنان را شکار می 
کرد. در عملیات کربلای 10 روی ارتفاع با لوکاوه رفته بود ,.شهید بسطامی 
و فرمانده (سابق) لشکر 1 1امیرالمومنین, سردار کرمی هم حضور داشتند 
.آن روز جنگ غیوری با هلیکویتر های عراقی با آرپی جی 7 دیدنی بود . د 
عملیات ماووت عراق فرمانده کردان بود,او قله سوق الجیشی دو قلو 1 
تحویل گرفت بعلی در ان عملیات شش تما واختب را بای وضته یففی. از 
صبح تا صبح روز بعد با یک وضو خواند ,که در اين باره زبان زد دوستان 


است بآن هم در عملیات ولحظات بحرانی که اضطراب انسان با لاست 
علی با قرآن و نماز خیلی مانوس بود ۰ , 
او در مسئولیتهای فرمانده گردان ,جانشین کردان , نیروی اطلاعات و 
عملیات مشغول خدمت بود .درعملیات والفجر 3,والفجر <ظ, والفجر 9, 
دنر 10 رای 1 گرباای 4 رای 10 و 4 بنصو 8 مستولیت 
های مختلف حضوری فعال داشت در هر جا که علی بود ارامش خاطر 
فرماندهان فراهم بود.در بیست ونه خرداد هزاروسیصدوشصت وهفت 
ارتش متجاوزعراق حمله شدیدی رادرجبهه مهران اغاز کرد.برای دفع این 
ی دشمن مهمترین معبر را که برای حفاظت از مهران پیش بینی 
شده بود به علی و گردان تحت امر او دادند .یکی از همرزمانش از ان 
شب اینگونه می گوید:شب قبل از عملیات ساعت 12 شب ما به گردان 
علی سر زدیم. گفت: مگر تانکهای عراقی از روی جسد من رد شوند تا اين 
معبر سقوط کند. کاملا مهیای شهادت بود در جواب شوخی یکی از دوستان 
گفت من هم می دانم این بار کا ر خیلی سخت شده است. عملیات دشمن 
در مهران آعار له ۲ ساعت 4ص دای با خیم (ع) و1 حول و 
قوه... علی برای فرمانده لشگر امیدوار کننده بود. ساعت 9 صبح روز بعد 
موسوی, بی سیم چی شهید غیوری گفت : علی در روی معبر بهرام آباد 
مورد اصابت گلوله های تیر بار تانک عراقی ها قرار گرفت . آخرین پیام 
علی مقاومت بود . وقتی بعد از 12 سال و 4 ماه و 20 روز مردم خبر پیدا 
شدن جسدعلی را شنیدن به استقبالش رفتند . مردان و زنان ملکشاهی 
0 کیلومتر پیاده حرکت کردندتا به محلی که پیکر مقدس علی پیداشده 
بود رسیدند .جسد علی با کارت شناسایی و لباس های تير و ترکش خورده 
اش شهر به شهر گردانده شدودر زادگاهش به خاک سپرده شد تابرای 
هميشه تاریخ سندی باشد بر افتخار سربلندی غرور ایرانیان موز تس 
شهید غیوری در قرار گاه امیر المومنین (ع)در مناطق عملیاتی غرب کشور 
ماو[ و مامن همرزمان و زیارتگاه عاشقان و آزادگان است . منایع 
دا "پرونده شهید دربنیاد شهید وامور ی ومصاحبه با خانواده 
ودوستان شهید 


فاتح اقبلاغ, خلیل 
۰ 


شهید 0 فاتح اقبلاغ : فرمانده گردان شهید مدنی لشگر مکانیزه 
1و عاشورا(سیاه باسداران انقلاب اسلامی) سال 1342 مقولد فی, دوره 
ابتدایی را در مدرسه شربت زاده به پایان رساند و پس از ان در مدرسه 
رازی تبریز ادامه تحصیل داد . اما به علت علاقه زیاد به هنر عکاسی ترک 
تحص کرد ق به,-عکاسن: پرذاخت مب بسن از هدیی..فر کلاهای. قبانه 
شرکت جست و دوره اضورشی بر افتمانی. را نم آخر رنتا نید اما موفق به 
دریافت مدرک نشد. 

از نوجوانی به انجام فراتض دینی بالاخص نماز اهمیت می داد و نلسبت به 
فلسفه شهادت اثمه کنجکاوی می کرد و به مطالعه کتابهای تاربخی و دینی 
علاقه مند بود . در بحبوحه انقلاب , زمانی که در شهرهای کوچک و بزرگ 
قا یا ای اد سس بای ای کت و ۱ ۱ 
مهارت عکاسی داشت , پوستر امام را نقاشی می کرد و به تکثیر ان می 
پرداخت . پس از پیروزی انقلاب در مسجد شهید مدنی تبریز از محضر ایت 
الله مدنی استفاده کرد . با تشکیل سیاه پاسداران در سال 1358 به 
عضویت رسمی شیاه تبریز درامد و در عکاسخاته سیاه به فعالیت تبلیغاتی 
خشخول شد:: 

همواره به فکر مسلمانان فلسطینی و لبنانی و افغان بود و آرزوی آزادی 
آان راداشت .ت راشتاخ همین فکر نود که فیل ار تبروع سک بم:هم واه 
آقای حسین نصیری از مرز زابل به افغانستان رفت و سه ماه در آنجا به 
دفاع از مسلمانان افغانی پرداخت . مدت کوتاهی نیز به دست روسها افتاد 
که در حملات بعدی مجاهدین ازاد شد . با هجوم عراق به خاک ایران در 
شهریور 1359 , به وطن بازگشت . در میان اولین گروه هایی بود که به 
مناطق عملیاتی اعزام شدند . ابتدا به سوسنگرد اعزام شده که در آنجا 
زز مند کان اعزامی از تبریز به فرماندهی تالم تجلابی در مقابل هجوم 
دشمن مقاومت می کردند و شهر کاملاً در محاصره دشمن بود و از شروع 
جنگ حدود یک ماه می گذشت . در بیست کیلومتری سوسنگرد نامه ای به 
امضای دکتر چمران به دست خلیل رسید که در آن آمده بود : 

نیروهای ارتشی و بسیجی و سپاهی و مردمی همزمان عملیات انجام دهند 
تا اینکه محاصره شهر ( سوسنگرد ) شکسته شود . 

خلیل پس از آگاهی از محتوای نامه به منطقه عملیاتی سوسنگرد رفت و 


تماتن کهربه آنخا وشید ار کنر خفران: تین خوردم یهد دنو کنات با ناه تیه 
دکتر چمران درباره حادثه چنین آمده است : 

چمران از دو ناحیه پای چپ زخمی شده بود ... او با پای زخمی به یک 
کامیون سرباز عراقی حمله برد که سربازان صدام از یورش این شیر 
میدان گریخته و او به کمک جوان چابک دیگری که خود را به مهلکه رسانده 
بود به داخل کامیون عراقی نشست و با لبانی متبسم , دیگران را نوید 
پیروزی می داد و دکتر چمران با همان کامیون خود را به اهواز رسانید . 
اینارگری و دیگری را مقدم بر خود داشتن , از بارزترین خصوصیات اخلاقی 
خلیل بود . نقل است که در یکی از درگیری ها در سوسنگرد که خلیل 
موفق شد چهار اسیر عراقی را با خود به پشت جبهه بیاورد در مسیر راه 
پوتین خود را به یکی از اسرا داد و خود با پای برهنه مسیر چند کیلومتری 
را پیمود . 

او علاوه بر شرکت در درگیری ها , لحظه ها و حوادث جبهه را با عکاسی 
ثبت می کرد . 

آ و و وه 

دشمن عملیات انجام داد و نارنجکی به داخل سنگر ما انداخت که ضامن 
نارنجک در آمده بود ولی اهرمش عمل نکرد . عکس نارنجک را انداختم و به 
پادگاری نگه داشتم . 

خلیل , ار ام یا شوم ان ی و[ مک 
بود که در جبهه حضور داشت که به فکر افتاد با کمک چند مبارز عراقی 
مخفیانه وارد خاک عراق شود و به کسب اطلاعات محرمانه و موثق از 
دشمن بیردازد . 

در عملیات مطلع الفجر در منطقه گیلانغرب در دشتهای سرپل ذهاب در 
درگیری با نیروهای عراقی برای نجات بیست نفر زخمی , تن به اسارت 
داد و خود را یعقوب معرفی کرد . تاریخ اين اسارت 24 آذر 1360 در 
عملیات مطلع الفجر ثبت شده است . خلیل در حین اسارت , سرباز 
عراقی را لگد زد و به تمامی همرزمانش سفارش کرد که اگر از آنها نام 
فرمانده و يا خود فرمانده گردان را خواستند . بگویند : « فرمانده همان 
خلیل بود که شهید شد . » 

ابتدا او را به اردوگاه موصل بردند و سپس به اردوگاه موصل 2 انتقال 
دادند . در آنن اردوگاه طبق خاطرات حجت الاسلام سید علی اکبر ابوترابی 
با کمک چند اسیر ایرانی دیگر علی رغم ارتفاع زیاد دیوار به انبار غذایی 
راه یافت: و انبار را یه اتش کشند .دز زمان اطفاء ریق .. اشیران ایزاتی 
به کمی هموطنان رفته و موفق شدند تعدادی سلاح و مهمات به دست 
آورند . او در جواب دیگران که چرا این مهمات را آورده ای گفت : « برای 
روز مبادا ! اين کار را کرده ایم . » سلاح ها را زیر پله ها و خاک مخفی 


کردند . در هنگام درگیری یکی از اسرا موفق به فرار شد . ۱ 
چند روزی از این ماجرا نگذشته بود که یکی از اسرای ایرانی اهل آبادان 
که به حرفه بنایی آشنایی داشت و به خوبی می توانست به زبان عربی 
حرف بزند , هنگام مسدود کردن روزنه های اردوگاه متوجه یک عدد 
نارنجک شد و علی رغم اصرار تمامی بچه ها موضوع را به مسئولان 
اردوگاه گزارش داد . پس از چند دقیقه پنج نفر از اسرا از جمله خلیل را به 
اه 
وادار کند . 
ور آخفین سازجونی تین مانمود کرد کها بر اوترا به میان اسرا ببرند شاید 
با دیدن چهره ها بتواند همدستان خود را رت نان کند . مأموران اردوگاه 
به تمامت. اسیران: آماده باش دادند و خلیل را از مقابل همه آنها 9۰« 
, ولی خلیل هیچ کدام از آنها را نشان نداد و با صدای بلند تکبیر گفت . 
به خاطر این که اسرای دبک قو زاو آزار و اذیت قرار نگیرند , 1 
تمام کار را بر عهده گرفت . خلیل با آخرین دیداری که بدان صورت از 
دوشنان: ,هم مان خود یه عمل آمود ارو ام رازن کرت تا مدنیخیزی 
از او در دست نبود تا اينکه پس از یک ماه و نیم بی اطلاعی , سازمان 
سرخ جهانی , به خانواده فاتح اطلاع دادند خلیل در خاک عراق در 
تاریخ 21 2 به شهادت رسیده و در اردوگاه موصل 2 در 
عراق به خاک سپرده شده است . 
منابع زندگینامه :"فرهنگ جاودانه های تاریخ "(زندگینامه فرماندهان شهید 
آذربایجان شرقی)نوشته ی یعقوب توکلی,نشر شاهد,تهران-1384 


فاتح اقبلاغ, خلیل 
۰ 


شهید 0 فاتح اقبلاغ : فرمانده گردان شهید مدنی لشگر مکانیزه 
1و عاشورا(سیاه باسداران انقلاب اسلامی) سال 1342 مقولد فی, دوره 
ابتدایی را در مدرسه شربت زاده به پایان رساند و پس از ان در مدرسه 
رازی تبریز ادامه تحصیل داد . اما به علت علاقه زیاد به هنر عکاسی ترک 
تحص کرد ق به,-عکاسن: پرذاخت مب بسن از هدیی..فر کلاهای. قبانه 
شرکت جست و دوره اضورشی بر افتمانی. را نم آخر رنتا نید اما موفق به 
دریافت مدرک نشد. 

از نوجوانی به انجام فراتض دینی بالاخص نماز اهمیت می داد و نلسبت به 
فلسفه شهادت اثمه کنجکاوی می کرد و به مطالعه کتابهای تاربخی و دینی 
علاقه مند بود . در بحبوحه انقلاب , زمانی که در شهرهای کوچک و بزرگ 
قا یا ای اد سس بای ای کت و ۱ ۱ 
مهارت عکاسی داشت , پوستر امام را نقاشی می کرد و به تکثیر ان می 
پرداخت . پس از پیروزی انقلاب در مسجد شهید مدنی تبریز از محضر ایت 
الله مدنی استفاده کرد . با تشکیل سیاه پاسداران در سال 1358 به 
عضویت رسمی شیاه تبریز درامد و در عکاسخاته سیاه به فعالیت تبلیغاتی 
خشخول شد:: 

همواره به فکر مسلمانان فلسطینی و لبنانی و افغان بود و آرزوی آزادی 
آان راداشت .ت راشتاخ همین فکر نود که فیل ار تبروع سک بم:هم واه 
آقای حسین نصیری از مرز زابل به افغانستان رفت و سه ماه در آنجا به 
دفاع از مسلمانان افغانی پرداخت . مدت کوتاهی نیز به دست روسها افتاد 
که در حملات بعدی مجاهدین ازاد شد . با هجوم عراق به خاک ایران در 
شهریور 1359 , به وطن بازگشت . در میان اولین گروه هایی بود که به 
مناطق عملیاتی اعزام شدند . ابتدا به سوسنگرد اعزام شده که در آنجا 
زز مند کان اعزامی از تبریز به فرماندهی تالم تجلابی در مقابل هجوم 
دشمن مقاومت می کردند و شهر کاملاً در محاصره دشمن بود و از شروع 
جنگ حدود یک ماه می گذشت . در بیست کیلومتری سوسنگرد نامه ای به 
امضای دکتر چمران به دست خلیل رسید که در آن آمده بود : 

نیروهای ارتشی و بسیجی و سپاهی و مردمی همزمان عملیات انجام دهند 
تا اینکه محاصره شهر ( سوسنگرد ) شکسته شود . 

خلیل پس از آگاهی از محتوای نامه به منطقه عملیاتی سوسنگرد رفت و 


تماتن کهربه آنخا وشید ار کنر خفران: تین خوردم یهد دنو کنات با ناه تیه 
دکتر چمران درباره حادثه چنین آمده است : 

چمران از دو ناحیه پای چپ زخمی شده بود ... او با پای زخمی به یک 
کامیون سرباز عراقی حمله برد که سربازان صدام از یورش این شیر 
میدان گریخته و او به کمک جوان چابک دیگری که خود را به مهلکه رسانده 
بود به داخل کامیون عراقی نشست و با لبانی متبسم , دیگران را نوید 
پیروزی می داد و دکتر چمران با همان کامیون خود را به اهواز رسانید . 
اینارگری و دیگری را مقدم بر خود داشتن , از بارزترین خصوصیات اخلاقی 
خلیل بود . نقل است که در یکی از درگیری ها در سوسنگرد که خلیل 
موفق شد چهار اسیر عراقی را با خود به پشت جبهه بیاورد در مسیر راه 
پوتین خود را به یکی از اسرا داد و خود با پای برهنه مسیر چند کیلومتری 
را پیمود . 

او علاوه بر شرکت در درگیری ها , لحظه ها و حوادث جبهه را با عکاسی 
ثبت می کرد . 

آ و و وه 

دشمن عملیات انجام داد و نارنجکی به داخل سنگر ما انداخت که ضامن 
نارنجک در آمده بود ولی اهرمش عمل نکرد . عکس نارنجک را انداختم و به 
پادگاری نگه داشتم . 

خلیل , ار ام یا شوم ان ی و[ مک 
بود که در جبهه حضور داشت که به فکر افتاد با کمک چند مبارز عراقی 
مخفیانه وارد خاک عراق شود و به کسب اطلاعات محرمانه و موثق از 
دشمن بیردازد . 

در عملیات مطلع الفجر در منطقه گیلانغرب در دشتهای سرپل ذهاب در 
درگیری با نیروهای عراقی برای نجات بیست نفر زخمی , تن به اسارت 
داد و خود را یعقوب معرفی کرد . تاریخ اين اسارت 24 آذر 1360 در 
عملیات مطلع الفجر ثبت شده است . خلیل در حین اسارت , سرباز 
عراقی را لگد زد و به تمامی همرزمانش سفارش کرد که اگر از آنها نام 
فرمانده و يا خود فرمانده گردان را خواستند . بگویند : « فرمانده همان 
خلیل بود که شهید شد . » 

ابتدا او را به اردوگاه موصل بردند و سپس به اردوگاه موصل 2 انتقال 
دادند . در آنن اردوگاه طبق خاطرات حجت الاسلام سید علی اکبر ابوترابی 
با کمک چند اسیر ایرانی دیگر علی رغم ارتفاع زیاد دیوار به انبار غذایی 
راه یافت: و انبار را یه اتش کشند .دز زمان اطفاء ریق .. اشیران ایزاتی 
به کمی هموطنان رفته و موفق شدند تعدادی سلاح و مهمات به دست 
آورند . او در جواب دیگران که چرا این مهمات را آورده ای گفت : « برای 
روز مبادا ! اين کار را کرده ایم . » سلاح ها را زیر پله ها و خاک مخفی 


کردند . در هنگام درگیری یکی از اسرا موفق به فرار شد . ۱ 
چند روزی از این ماجرا نگذشته بود که یکی از اسرای ایرانی اهل آبادان 
که به حرفه بنایی آشنایی داشت و به خوبی می توانست به زبان عربی 
حرف بزند , هنگام مسدود کردن روزنه های اردوگاه متوجه یک عدد 
نارنجک شد و علی رغم اصرار تمامی بچه ها موضوع را به مسئولان 
اردوگاه گزارش داد . پس از چند دقیقه پنج نفر از اسرا از جمله خلیل را به 
اه 
وادار کند . 
ور آخفین سازجونی تین مانمود کرد کها بر اوترا به میان اسرا ببرند شاید 
با دیدن چهره ها بتواند همدستان خود را رت نان کند . مأموران اردوگاه 
به تمامت. اسیران: آماده باش دادند و خلیل را از مقابل همه آنها 9۰« 
, ولی خلیل هیچ کدام از آنها را نشان نداد و با صدای بلند تکبیر گفت . 
به خاطر این که اسرای دبک قو زاو آزار و اذیت قرار نگیرند , 1 
تمام کار را بر عهده گرفت . خلیل با آخرین دیداری که بدان صورت از 
دوشنان: ,هم مان خود یه عمل آمود ارو ام رازن کرت تا مدنیخیزی 
از او در دست نبود تا اينکه پس از یک ماه و نیم بی اطلاعی , سازمان 
سرخ جهانی , به خانواده فاتح اطلاع دادند خلیل در خاک عراق در 
تاریخ 21 2 به شهادت رسیده و در اردوگاه موصل 2 در 
عراق به خاک سپرده شده است . 
منابع زندگینامه :"فرهنگ جاودانه های تاریخ "(زندگینامه فرماندهان شهید 
آذربایجان شرقی)نوشته ی یعقوب توکلی,نشر شاهد,تهران-1384 


فا تفن ریم 
۰ 


شهید سید حسین فاضل الحسینی : فرمانده گردان روح الله تیپ21 امام 
رضا(ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) 

آفتاب روی چینه های آفتاب افتاده بود. بچه مدرسه ای ها,؛ ششمین روز از 
تعطیلات عابستانی را اغاز کزده نودند. شور و ولوله توق کوچه های مشهد 
موج می زد. سال 1341 بود. یک سال بعد. امام خمینی گفت :« سربازان 
من در گهواره اند .» سیدحسین فاضل الحسینی, درست در همان زمان, 
یک ساله بود و در گهواره. 

او در ششمین روز از تابستان 1341 در مشهد متولد شده بود. پدرش 
روحانی فاضلی بود, مورد احترام و علاقه ی اهالی محله. وقتی سید حسین 
به دنیا امد, دو برادر و دو خواهر داشت. وقتی چهار پنج ساله بود, با 
برادرانش به مکتب می رفت. مادر بزرگش, خانم رشدی, زنی مومن و 
پاکدامن بود. اف نه شقن آمو۶تن بچه های کم سن و سال. قرآن قرائت 
می کرد و آداب قرائت و شیوه های تجوید را آموزش می داد. 

خانم رشدی غلاوم بر خسن آموز کازی وه شقن به تعلیم, نسبت به تمام بچه 
ها و نه فقط به نوه هايش, اخساسن. ماورانه داشتت. هر روز پبس از پایان 
گرتتن ۵ تمربزم قرانت فر از از آن ها با آش پذیرایی می کرد. سید حسین 
در همین مکتب به اسلام و قرآن و پیامبر و اهل بیت آشنا و علاقمند شد. 
۱۳۳ 
توانستند بخوانند و بنویسند, خوب می نوشت ۴ روان می خواند. سال های 
پایانی تابستان او با آغاز دهه ی پنجاه و اوج گیری مبارزات مردمی علیه 
طاغوت همراه بود. 

شنیده ها و دیده های او از انقلاب, باعث شد تا با علاقه, اخبار و اطلاعات 
مربوط به حرکت مردمی را دنبال کند. وقتی وارد دبیرستان شد., انقلاب به 
مرز شکوفایی رسیده بود. او نیز مثل برادرانش هادی و مهدی, در 
تظاهرات و راهپیمایی مردمی شرکت و در تهیه, پخش و توزیع اعلامیه های 
امام (ره) مشارکت می کرد. ِ ۳ 

یک روز در حال پخش اعلامیه, باگاردیها درگیر شد. در حالی که در شب 
همان روز, عروسی برادرش اتفاق افتاد او را به کلانتری بردند و نتواننست 
به چشن عروسی برادرش برود. روز بعد به خاطر سن کم, او را آزاد 
کردند. او دست بردار نبود و همچنان در ردیف اول صف انقلابیون شعار 


ق خن 

پس از پیروزی انقلاب, در جریان درگیری های داخلی و احزاب و گروه ها 

فعالیت بسیار داشت. دز روزهای آغازین انقلات .مردم بو جممهوری اشلافت 
رای آری دادند. اما گروه‌ها و حزب هایی 0 
اسلامی تبلیغ می کردند و سید حسین سعی می کرد طرفداران گروه ها 

با ارائه ی دلیل و برهان به دامن جمهوری اسلامی بکشاند. اما گاه 9 
منطق کا ر ساز نبود و آن ها وقتی با جوانی مسلمان و آزاده رو به رو می 
شدند, عقده های حزبی خود را با درگیری با سید حسین فرو می نشاندند. 
او به ورزش به خصوص به شنا علاقه داشت. وقتی جنگ شروع شد. به 
فرمان امام لبیک گفت و راهی جبهه ها شد. نبوغ. پشتکار و تلاش این جوان 
هجده ساله باعث شد تا مسئولان تیپ امام رضاأ ع( او را به فرماندهی 
یکی از گردان ها منصوب کنند. 

او فرمانده گردان روح الله شد و در جنگ های منظم و نامنظم نقش پر 
رنگ و موثری داشت. 

در همان ماه های آغانین خی شاد بان مهد نیز که پیش از او به جبهه 
اعزام شده بود, در حالی که می رفت تا یک اسلحه ی کالیبر 50 را بردارد. 
هدف یکی از خمپاره های دشمن قرار گرفت و ترکش خورد. وقتی مهدی 
به شهادت رسید, حسین بسیار متاثر شد او با پیکر برادرش به مشهد رفت 
و دیگر به منطقه نرفت تا عملیات چزابه. وقتی به چزابه رسید. مسئولیتی 
نداشت. نف دو نوبت در همان تیپ امام رضا (ع( مثل دیگر ند حان 
سلاح به دست می رفت و می جنگید. اما در عملیات بیت المقدس در 
گردان حاج باقر قالیباف به عنوان فرمانده گروهان انتخاب شد. 

چند ماه بعد برادرش هادی به شهادت رسید اما سید حسین همچنان در 
جبهه ماند. چهره ی باز و گشاده و لبخند که هميشه بر لب داشت, از او یک 
رزمنده ای دوست داشتنی ساخته بود. خیلی ها دوست داشتند در گروهان 
او باشند. چون هم فرماندهی می کرد و هم با بذله گویی, به رزمندگان 
روحیه می داد. 

با این که خونسرد بود, در کارهايش سهل انگاری نداشت. 

وقتی خر فشهر ازاد شندهاه‌هم جون رزفتد کان-<یکر شاد شد و به: مراخصضی 
رفت. پدر و مادرش سعی می کردند او را متقاعد کنند که به ازدواج تن 
بدهد. اما او زیر بار نمی رفت و می گفت: جای من در جبهه است. نمی 
خواهم خانواده ای دیگر را اسیر خود کنم. 

تا این که مادر او مکرمه خانم, پس از اصرار بسیار, موافقت او را گرفت. 
زهرا خانم دختر یکی از دوستان پدر بود. آقای بخشی سالها بود که حاح آقا 
علی فاضل الحسینی را می شناخت و با او دوست بود و وقتی قرار شد 
این دو جوان به هم برسند مقدمات ازدواج زود جور شد. درست سه ماه 


پس از آزادی خرمشهر, سید حسین با زهرا خانم به عقد هم در آمدند. 

او مرد خانه ماندن نبود. چند روز پس از عقد دوباره به جبهه رفت و در 
سومار عهده دار فرماندهی گردانی از تیپ امام رضا (ع) شد. در ان زمان 
شهید چراغچی فرمانده تیپ بود. او اعتقاد داشت: بعضی وقت ها ادم در 
مورد حسین اشتباه می کند, این قدر که خونسرد است و بی خیال. اما بعد 
رها ره راب مایت الا اه 
خودش پی می برد. 

هفت هشت ماه بعد, درست در ماه میانی بهار 1392 دوباره به مشهد باز 
گشت و جشن عروسی بر پا شد. یکی دو هفته بعد از عروسی, ,. سید حسین 
به جبهه غرب برگشت. ضمن اينکه چند ماه بعد, توفیق زیارت خانه خدا 
نصیبش شد. در این سفر خواهر و شوهر خواهرش هم با یک کاروان دیگر 
وقتی از مکه بازگشت. دوباره به جبهه رفت و این بار فرمانده گردان روح 
الله از تیپ امام رضا (ع)شد. در این مدت, چهار بار مجروح شد و هر بار 
که مجروح می شد. خانواده خوشحال می شدند چون فقط در این صورت 
بود که می توانستند سید حسین را در مشهد نگه دارند, در والفجر 
مقدماتی ترکشی به دست راست او اصابت کرد و در والفجر سه کمر و 
شانه اش زخمی شد و در عملیات دیگر, گلوله ای به ران راست او اصابت 
کرد. 

وقتی نوروز 1364 رسید, به سید حسین خبر دادند که فرزندش به دنیا 
امده است. او وقتی علیرضا را دید خوشحال شد و هر بار که به دیدن او و 
همسرش می رفت سعی می کرد زیاد به انها دل نبندد. او ایمان و 
اطمینان داشت که به زودی شهید می شود. 

سید حسین بیشتر وقتش را در جبهه می گذراند و مدت مرخصی اش زیاد 
نبود. با این حال وقتی به مرخصی می رفت, در کارهای منزل يار و یاور 
همسر بو د. ِ 

پدر همسرش می گفت: 

دوستش داشتند و به او احترام می گذاشتند. او یک مومن واقعی بود و 
خداوند محبت افراد مومن را در دل مومنان دیگر جای می دهد و این لطف 
خداوند بود که شامل حال سید حسین شد. 

دفعه ی آخری که به مرخصی آمدنبه‌ ماد حفه نود مواظت باشیه مخفه: 
برادر کوچکترم, مادی گرا نباشد و به دنیا دل نبندد. درست یک روز پیش از 
عملیات والفجر هشت که به آزادسازی فاو منجر شد. در حالی که شب 
قبلش خواب برادران شهیدش را دیده بود و منقلب بود و صبح برای 
لب 7 


موتوری سوار بود, هدف یکی از خمپاره های دشمن قرار گرفت و ترکشی 
به سرش اصابت کرد. سید حسین در 24 بهمن 1364 در حالی که فرزندی 
یازده ماهه داشت, به شهادت رسید. ۲ 

خبر شهادتش که به خانواده رسید, مادرش نماز شکر به جای اورد. وقتی 
او را به معراج شهدا بردند تا برای آخرین بار با فرزندش دیدار کند, لب به 
سخن باز کرد و گفت: از شهادت بالاتر. چیزی نبود که به شما بدهند. 

روح این شهید سعید, امروز در کنار شهدای نام آور هشت سال دفاع 
مقدس, روزی خوار و خوان گسترده ی پروردگار است. 

منایع زندگینامه :دوباره بر می گردی مرد بارانی, نوشته ی عزت الله 
الوندی, نشر ستار ها, مشهد-1386 


فاضل دهکردی, کمال 
۰ 


شهید سید کمال فاضل دهکردی : فرمانده گردان یازهرا(س) تیپ 44 قمر 
نی هاش (ع) (هاه‌باسدایان اعات بلس 

درسوم تیر ماه سال 1342در«شهرکرد» چشم به جهان گشود . در بدو 
تولد مثل تمام بچه هایی که توسط والدینشان برای خدمت به اسلام ِ 
محمدی؛ با تربت پاک امام حسین علیه السلام کامشان حلاوت می‌گیرد. با 
تربت پاک حسینی زندگی‌اش شروع شد. طنین ملکوتی اذان و اقامه در 
گوش او, آغاز ب دک کی روحانی را نوید ضی داد نامش را کمال نهادند. 

با شروع دوران تحصیل و آشنایی با خواندن و نوشتن, عشق و علاقه اش 
به معارف دینی بیشتر شد .به خاندان عصمت وطهارت( ع [ به ویژه مادر 
بزرگوارش صدیقه طاهره. حضرت زهرا( س) . عشق می ورزید . انقلاب 
اسلامی که اغاز شد انگار سید کمال مدتها بود منتظر این رویداد بود .با 
عشقی که به امام خمینی( ره) داشت. فعالانه در مجالس ومراسم سیاسی 
ومدهبی شرکت می کرد. با شهامتی انقلابی, کلاس‌های درس را به کلاس 
مبارزه با طاغوت تبدیل کرد و در راه مبارزه با طاغوت, از خود شجاعت بی 
نظیری نشان داد . 

ینس از پیروزی انقلاب اسلامی به پاسداران پیوست و در راه پاسداری از 
ارزشهای اسلامی لحظه‌ای از پای ننشست. 

در کنار این این وظیفه مقدس در انجمن اسلامی هنر ستان فنی شهر کرد 
برای ارتقاء و رشد افکار هنر جویان, شبانه روز تلاش می‌کرد. از دیکر 
فعالیت‌های ایشان, تشکیل پایگاه مقاومت شهید ترکی در مسجد صاحب 
الزمان« شهر کرد» بود .همچنین اخلاق عملی ایشان در ورزشهای کوه 
نوردی و باستانی؛ اثر بایسته‌ای در پرورش و تربیت دوستان و شاگردانش 
داشت. 

ایا رد تن ال نار کر مرا 
سه برادر خود مشتاقانه به سوی جبهه‌های حق علیه با طل شتافت به 
ی ی را مب او 
فرمانده گروهان انتخاب گردید و در همین عملیات به شدت مجروح شد . 
طوری که پزشکان معالح از بهبودش ناامید شدند. از آنجا که تقدیر خداوند 
بر زنده‌ماندنش بود؛ در عالم خواب مادر بزرگوارش حضرت زهرا( س) او 
را شفا داد و خطاب به او فرمود: پسرم تو شفا پیدا کردی. بر خیز! ولی 


باید قول بدهی که جبهه راترک ۱۳ این رخداد به عنوان خاطره‌ای 
فراموش نشدنی, هميشه در وجودش می‌جوشید و تاب و قرار را از او 
می‌گرفت. پس از آن بلافاصله در عملیات والفجر مقدماتی شر کت کرد و 
دوباره مجروح شد. پس از مدتی استراحت دوباره به جبهه برگشت و در 
عملیات والفجر4 باایمان واخلاص عجیبی که داشت حماسه‌ها آفرید و 
قسمتهای زیادی ازمواضع دشمن را به همراه 15 نفر از یاران باوفایش, 
بدون آزت وغذ] و مهمات : به قول خودش تنها با استعانت از امام زمان( 
عج) و بعد از چندین ساعت درگیری فتح نمود و حفظ کرد که مورد تشویق 
فرماندهان به ویژه سردار سید رحیم صفوی فرمانده کنونی سپاه قرار 
گرفت. از آن به بعد بود که به عنوان فرمانده گردان انتخاب شد 

در عملیات خیبر فرماندهی گردان حضرت علی اکبر (ع) را به عهده گرفت. 
مدتی بعد و با توجه به شدت علاقه اش به حضرت زهرا| (س) نام گردان را 
یا زهرا (س) گذاشت .در همین زمان بود که ازدواج کرد و چند روزی از 
جبهه نبرد دوربود؛ ولی طولی نکشید که دوباره به جبهه باز گشت در 
عملیات بدر پس از یکی دو ساعت درگیری و نبرد با عراقی‌ها با همراهی 
برادرش سید احمد فاضل, خط دشمن را شکست. در این عملیات بود که 
سید احمد به درجه رفیع شهادت رسید و برادر دیگرش نیز که در عملیات 
حضور داشت.؛ مجرح شد. پس از این عملیات بود که به توصیه‌های برخی 
از برادران از جمله سردار زاهدی (فرمانده فعلی نیروی زمینی سیاه) سید 
کمال به حج رفت .پس از بازگشت از سفر حج به جذب نیروهای بسیجی 
پرداخت وباتوجه به جاذ به‌ی عجیبی که داشت؛ کار چندان سختی نبود. او 
الگوی اخلاق بود. ایمان واقعی در رفتار و نوع برخوردش کاملا نمایان بود. 
او آنقدروالا و بزرگ‌منش بود که دوستان در پی سلوک و طرز رفتارش 
قدم برمی‌داشتند. به عنوان نمونه برخی از بسیجیانی که در جبهه نبرد 
۱ 0 ۱ ۱ ۱۱ با 
برخورد منطقی شهید فاضل, که در میان عرفا می‌توان نمونه آن را 
دید,رفتارشان را تغییر می‌دادند. 

شهید سید کمال علاقه زیادی به معصومین علیهم السلام به ویژه حضر ت 
زهر| (س)داشت و همین علاقه و انگیزه پیایشان باعث شد نام پا زهر| را 
برای گردان تحت امر خود انتخاب کند .البته سبب وعلت اصلی انتخاب 
شان هم الهامات غیبی بود که خود آن بزگوار آن رااین گونه تعریف کرده 
است (اين موضوع را تا لحظه شهادتشان کسی نمی دانست وپس از ان 
شهید ایرج آقابزرگی آن رابازگوکرد.) 

درعملیات محرم مجروح شدم.مرا به بیمارستان پشت جبهه انتقال 
دادند.چندروزی که گذشت حالم بهتر شد.دلم هوای جبهه کرد؛بسیجیان 
,پاسداران وان خلوص بی ریایشان,هميشه درنظرم مجسم بود .درست 


نبود که من پشت جبهه باشم ودوستانم در میدان کارزار.اینها رابه دکتر 
معالجم گفتم اما اوهنوز معالجاتم را کافی نمی دید. هرچه اصرارکردم 
اونیذیرفت وگفت :باید تاچندروزدیگرهم بستری باشم واستراحت کنم. 
راستش دلم گرفت,بفض گلویم رافشرد.شب جمعه بود باناراحتی به خواب 
رفتم .درعالم خواب بانوی مجلله ای,به سویم آمد,باورم نمی شد ,به نظرم 
امد حضرت زهرا(سلام الله علیه )را زیارت می کنم .خودش بود.جذبه 
معنوی اش چنان بود که باسنگینی خاصی لفظ مادر برزبانم جاری 
شد.وقتی گفتم :مادر.درجواب شنیدم:من مادرت خواهم بود به یک شرط! 
عرض کردم:چه شرطی؟ فر مود:به شرط آن که ِِ ِ جنگ 
وجهاددرراه خداراهیچگاه ترک نکنی. خواستم چیزی بگویم که آن بزرگوار 
ازنظرم ناپدیدشد. 

ازآن پس شهیدفاضل تصمیم میگیرد لحظه ای جبهه وجنگ را ترک 
نکند.حتی زمانی که سردار زاهدی (فرمانده نیروی زمینی سیاه) که آن 
موقع فرمانده تیپ 4قمربنی هاشم (ع)بود وعلاقه زیادی به سردار فاضل 
داشت؛ازاو می خواهد که به مکه معظمه مشرف شود ,قبول نمی 
کندواصرار می کند که درجبهه بماندومی گوید:هنوز فرصت زیاد است. 
زمانش که شد , میروم . چند وقت بعد با پافشاری واصرار دوستان به 
خصوص سردار زاهدی شهید فاضل به مکه مشرف می شود. 

ازمکه معظمه بلافاصله عازم منطقه عملیاتی شد به طوری که مراسم دید 
و بازدید ایشان در جبهه صورت گرفت .سردار شهید شاهمرادی در این 
زمینه با او شوخی می‌کرد. من در تعجبم که حاج کمال طاقت آو 3 یکماه 
در مکه بماند پس از سفر حج. حاج کمال بی‌تابی زیادی برای شهادت 
می‌کرد. وی در نمازهایش بخصوص در نماز شب که در آن بسیار زبانزد 
بود, همواره دعایش این بود که خدابا مرابه پیشگاه خود فرا خوان او 
سرانجام در 23بهمن ماه 1365 که مصادف با دهه فاطمیه بود در عملیات 
پیروزمندانه والفجر 8 از ناحیه پیشانی و پهلو مورد اصابت ترکش 
قرارگرفت و به دیدارحق شتافت . منایع ی : سردار فضائل " نوشته 
ی علی گرجی,نشر بنیاد حفظ آثار ونشر ارزشهای دفاع مقدس چهارمحال 
وبختیاری-1385 


قاطا رش 
۰ 


شهید ۳-9 فاضل : فرمانده گردان قدر تیپ21امام رضا (ع)(سیاه 
پاسداران انقلاب اسلامی) 

در 18 آبان سال 1342 در خانواده ای متد ین از روستای بیک شیروان ,؛ 
کودکی قدم به صحرای وجود گذاشت که نامش را انوشیروان کذ آشتند ی 
بسیاری از دوستان و آشنایان او را به نام رضا و فاضل می شناختند . او 
ار ای ی ای و وی 
خواندن قرآن را قبل از دبستان آموخت . برادرش در این و 
پدر و مادرم ما را برای فراگیری قرآن به نزد ملای ده فرستادند و ما 
موفق شدیم در چند ماه 19 سوره حفظ کنیم . 

ها اهامای امه 
هجرت کرد . کلاس اول ابتدایی را در روستا به پایان برد و سپس به 
روستای خویش باز گشت . در 11 سالگی پدرش را از دست داد و بار 
سنگین زندگی روستایی متوجه وی و برادرش گردید . بیشتر اوقلات 
فراغت خود را در امور کشاورزی . گوسفند ۱ سپری 
می کرد ۱ 
دومین هجرت آنوشیروان با اغاز تحصیلات دوره ی راهنمایی صورت گرفت 
. با توصیه و پی گیری یکی از خویشان نزدیک , وارد مدرسه ی راهنمایی 
شبانه روزی دهکده رضوی در آشخانه بجنورد گردید و تا پایان سوم 
راهنمایی در همان جا ماند ا تاو ای ی , منجر 
گردید تا در سال 1357 سومین هجرت زندگی خویش را به شهر مشهد 
آغاز کند . همزمان بلا اوج گیری انقلاب پایه اول متوسطه را در دبیرستان 
سید جمال الدین سپری کرد . 

با روح آزاد اندیشی که داشت 1 نتواننست در مقابل حوادثت مربوط به 
انقلاب سکوت کند , لذا وارد میدان مبارزه گردید . در فعالیت ها و 
و 
ترین فردی بود که در جلسات مخفی شهر شیروان شرکت می کرد . 
اعلامیه ها و عکس های امام خمینی را به روستایشان می برد و مردم را 
اگاه می کرد . وی هميشه در صحبت های خود با مردم , از شاه با عنوان 
لعنت اله علیه یاد می کرد . 

قریب سه ماه از پیروزی انقلاب اسلامی گذشته بود که از مشهد به زادگاه 


خود باز گشت . با تشکیل بسیج به آن پیوست و نقش عمده ای در فعال 
نمودن انجمن های اسلامی و بسیج دانش اموزی دبیرستان ایفا نمود . با 
ی یماسا دی ری گر انار کر 
سال 1361 حرکت سازنده ی خود را با جهاد سازندگی شروع نمود . 
حادثه بود , او با پشتکار زیادی موفق گردید مدرک دییلم فنی را در رشته 
ی مکانیک با معدل 19/ 14 اخذ نماید . همچنین به لحاظ علاقه ی زیاد ی 
که به سیاه داشت با کمال خلوص نیت و عشق , به عضویت ان نهاد در امد 
. از طرفی در همین سال با همسری متدین و هم فکر به نام معصومه 
باقری ازدواج کرد که ثمره ی این پیوند فرزندی به نام مرضیه است . 

یک هفته از ازدواجش نگذشته بود که رهسپار جبهه گردید . او در سپاه هم 
که بود , تمام وقتش را وقف ان نهاد کرد . مدتی مسئول بسیج اقشار و 
بسیج دانش آموزی شهر بود و نقش بر جسته و چشم گیری در جذب نیرو 
و اعزام آنان به جبهه داشت . بارها در سخنرانی هایش می گفت : هر کس 
بسیجی و اهل جنگ نباشد از اسلام و انقلاب عقب می افتد . او انگیزه ی 
حضورش در جبهه را دفاع از اسلام و انقلاب , اطاعت از امام , پاسداری از 
خون شهیدان و باز شدن راه کربلا معرفی می نمود . 

ی ‏ صن ی ی ی سا ی ی 2 
عملیات مختلفی از جمله : والفجر مقدماتی , بدر , , خیبر , میمک , و کربلای 
5 یز کت داتس ند بار ما مرو کی اه هی تفر 
تنشخیص داده ام , جبهه از همه جا نزدیکی بیشتری با خدا دارد . 

در کنکور سال 1364 شرکت کرد و در رشته ی صنایع اتومبیل دانشکده ی 
فنی شهید منتظری مشهد قبول شد , ولی چون تار و پودش با جنگ گره 
خورده بود , تمام دل بستگی ها را رها کرد و هجرت دوباره ای را به سوی 
دانشگاه اصلی (جنگ) اغاز نمود . اخرین اعزام رضا فاضل به جبهه , تاریخ 
0 6 1365 بوده است . 

سر انجام انوشیروان خستگی ناپذیر , درتاریخ ۶2 0 1365 در عملیات 
کربلای 5 در منطقه ی عملیاتی شلمچه , گلوله ای سینه اش را شکافت و 
۹4 بزرگ ترین آرزویش یعنی شهادت ی پیگر سردار شهید توسط 
مردم خوب و مهربان شیروان تشییع و به گلزار شهدای روستای زیارت 
منتقل و به خاک سپرده شد . از جمله ویژه گی های برجسته ی اخلاقی 
فاضل می توان به مردم داری و تواضع او اشاره کرد . او امید و پشتیبانی 
مطمئن برای مردم به خصوص روستای خود بود . بسیاری از مشکلات انان 
را با افتخار و سر بلندی حل می کرد و برای عمران و ابادانی روستا تلاش 
زیادی می کرد . در برخورد با مردم نهایت ادب و احترام را رعایت می کرد 
و در سلام کردن به همگان پیش دستی می نمود . به ندرت عصبانیت در 


چهره اش نمو دار می شد . هميشه با کار و زحمت و درد و رنج و 
مسئولیت سر و کار داشت . همسرش در این باره می گوید : خیلی کم در 
خانه می ماند. نیمه های شب به خانه می امد و صبح زود به محل کارش 
می رفت . گاهی در روستا بود . و گاهی در شهر و گاهی در جبهه . جنگ از 
هن کضا کر مد حاض وی هر اه بان اه فقو دا کت رس 
نوک خاکریز ها حرکت می کرد و از دشمن ابایی نداشت . در صحبت 
هایش می گفت ۱ 9 . ما می توانیم آمربکا 
و دشمنان اسلام و انقلاب را با قدرتمان له کنیم . 

به نظم اهمیت زیادی می داد به همین منظور , اوقات فراغت خود را به 
مطالعه ی کتاب های عقیدتی و دینی مثل اثار امام خمینی , شهید مطهری 
و شهید دستغیب اختصاص داده بود . گاهی به دیدار خانواده ی شهدا می 
رفت و پای درد دل آنان می نشست . بخش دیگری از اوقات فراغت خود 
را نیز برای ورزش هایی مانند : فوتبال و آموزش شنا در نظر گرفته بود . 
انوشیروان علاقه ی زیادی به قشر جوان و دانش اموز داشت و در جهت 
ارتقاء فکری و معنوی انان بسیار می کوشید . صداقت و سادگی وی 
جوانان زیادی را جذب کرده بود . برای دیداربا اقوام ودوستان اهمیت 
زیادی قائل بود . به محض این که فرصتی پیش می امد به دیدن خویشان و 
آشنایان می رفت 9 رفع مشکلات آنان اضر و تعبد 
خصوصا نسل جوان می | ندیشید . 

معتقد و مقید به احکام اسلام بود . هميشه سعی می کرد نمازش را اول 
وقت و به جماعت باشد . در لحظات بحرانی و خطر ناک جنگ در داخل 
سنگر ها زیارت عاشورا و دعای توسل برگزار می کرد . 

به حلال و حرام توجه داشت و از تضییع حقوق دیگران ناراحت می شد . 
تقوا و پرهیز گاری در اعمال و گفتارش موح می زد . دائم الوضو بود . 
برای مراسم دهه ی محرم و شب های قدر در روستایش باشد . در شب 
عاشورا در مسجد روستا مراسم عزاداری را گرم می کرد . 

ولایت فقیه و روحانیت را محور می دانست . به امام خمینی عشق می 
رزید و به اطرافیان سفارش می کرد که امام را تنها نگذارید . 

در سخنرانی های خود از مقام معظم رهبری که ان زمان رئیس جمهور 
بودند به نام سرباز واقعی امام زمان یاد می کرد و می گفت : به ایشان 
نگویید .رئیس جمهور ! | و سرباز واقعی امام زمان است . مدیریت از نظر 
او خدمت پیوسته و بدون آسایش بود . _به عنوان یک مدیر و مسئول , 
مر ای که اد 


را می شناختند . به مدیریت قوی و پویای وی اذعان دارند . 

وقتی وارد سپاه شد , مدتی را در کنار شهید احمد اکبر زاده , امور مربوط 
به بسیج دانش اموزی را سر و سامان داد . بعد از شهادت احمد , به 
عنوان مسئول بسیج دانش اموزشی شیروان خدمات ارزنده ای را تقدیم 
جوانان و دانش اموزان نمود و مدتی به عنوان مسئول بسیح اقشار سیری 
کرد و در فعال نمودن آن تلاش زیادی نمود . 

به پایگاه های مختلف شهر و روستا سر می زد و جهت آموزش نیروها , 
سازماندهی و اعزام به جبهه برنامه ریزی می کرد . در مناطق جنگی نیز 
مدتی را در مسئولیت سازماندهی تیپ امام جعفر صادق (ع) به خدمت 
پرداخت . از عملکردهای بر جسته ی دیگر وی می توان به طراحی دوره 
های او نی 1 تشکیل گروه های عملیاتی و شرکت در عملیات های 
مختلفی مثل : والفجر مقدماتی , بدر , خیبر و کربلای 5 اشاره نمود . هیچ 
گاه توکل به خدا و توسل به امه معصومین را فراموش نمی کرد . راز و 
نیازش به خدا تشمناه. غار فان بود . با آرامش خاصی نماز می خواند . در 
هنگام نماز خواندن وجود کسی را در اطرافش حس نمی کرد . وقتی از 
سجده های طولانی اش سر بر می داشت و نمازش را تمام می کرد 
قطرات اشک بر گونه هایش جاری بود و مدتی طول می کشید تا به حالت 
طبیعی باز گردد . ۱ ۱ 
شهادت را دوست داشت و به آن عشق می ورزید . بزرگ ترین آرزویش 
شهادت بود و معتقد بود که شهادت جز معامله با خدا نیست . چند ماه قبل 
از شهادتش , تحول عجیبی در او ایجاد شده بود . اخرین باری که به جبهه 
رفت از همسایگان حلالیت طلبید و به یکی از آنان خبر شهادتش را داد . 
او راهی را که سالها پیش از انقلاب مخفیانه شروع کرده بود در مناطق 
جنگی غرب و جنوب ادامه داد تا بالاخره به سرمنزل مقصود رسید و در 
عملیات کربلای بیج به دیدار یار شتافت. منایع زندگینامه : : "فرهنگ جاودانه 
های تاریخ .زندگی نامه فرماندهان شهید خراسان "نوشته ی سید سعید 
موسوی ,نشر شاهد تهران-1386 


فان فراعت تفاس 
۰ 


توعد 0 فاضلی شیرازی : قائم مقام فرمانده واحد اطلاعات وعملیات 
تیپ537 ابوالفضل (ع)( سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) 
سال 1334 کر رشان سم موز مور وف ات . تحصیلات خود را 
تا مقطع دبیرستانی در مدارس این شهر به پایان رسانید . در 14سالگی 
پدر خود را از دست داد و عهده دار سریرستی برادران و خواهران خویش 
دید. 
در 0سالگی پس از اخذ دیپلم ریاضی به تلاش جهت ادامه تحصیل در 
مقاطع بالاتر با شرکت در آزهون افسری. تیر وق دریایی در دانشگاه نیروی 
درییی قبول شد و به تحصیل پرداخت سیک سال از آن دوره را طی 
و تظاهرات ‏ و 0 ایشان به صف انقلابی . رونت و به 
روشنگری امت حزب الله پرداخت. به فرمان امام بت شکن خمینی 
کبیر, مبنی بر ترک مراکز نظامی و فرار از پادگان های رژیم شاه , از 
نیروی دریایی فرار کرد.وی همواره می گفت: آنچه را که امام می گوید 
حق است و پیرو راستین امام بود. با اوج گیری اتقلات اسلامی 1 
برپایی راهپیمایی های بزرگ در شهر با دیگر دوستان همکاری می کرد تا 
اين که انقلاب اسلامی در 22 بهمن 1357 به پیروزی رسید . با فرمان 
تاریخ ساز امام امت مبنی بر تشکیل جهاد سازندگی ایشان به همکاری و 
همیاری این نهاد پرداخت و به عضویت جهاد سازندگی بروجرد درآمد . 
مدت 6 ماه در این نهاد فعالیت کرد و به بازسازی روستاها و مناطق 
محروم پرداخت. 
با تشکیل سیاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش 20 میلیونی ,ناصر که 
جهادگر بود و علاقه زیادی به مبارزه مستقیم با کفر جهانی داشت و دائم به 
فکر جبهه و یاد جبهه بود.جهاد سازندگی را ترک گفت و مانند هزاران 
سردار گمنام به صف رزمندگان ستاد جنگ های ۳ شهید چمران 
درامد. وی فر ماندهن تیم ها کشتی رزهی, را در این نستاد به عهده داشت 
و همیار و همپای شهید منوچهر قناد زاده در این ستاد بود. او با پاری 
هزاران رزمنده مسلمان و کفرستیز به مبارزه با جنگ افروزان استکبار 
جهانی برخاسته بود. 
بعد از عزیمت از جبهه در ستاد اصلاح بازار شروع به کار کرد . مدتی نیز 


به صف پیکارگران با جهل در آموزش و پرورش درآمد.بعد | ز چند ماه 
دوباره به جبهه رفت و در در عملیات فتح المبین از ناحیه پا مجروح شد. 
مدتی نیز به علت شکستگی استخوان ران بستری شدند. با بهبودی دوباره 
به منطقه برگشتند و در عملیات بیت المقدس حضوری فعال داشتند. در 
این عملیات نیز مجروح شد و اصرار دوستان نتوانست او را برای مداوا به 
پشت جبهه بفرستد . با مجروحیت در منطقه جنگی باقی ماند تا زمانیکه از 
ناحیه پا به سختی مجروح شد که مدت 6 ماه در تهران,شیراز و خانه 
بستری بود.بعد از بهبودی او علاقه وافری داشت که لباس مقدس پاسداری 
را بر تن بپوشد و به راستی که بر قامتش چه زیبا و با وقار بود .او به 
عضویت سیاه پاسداران انقلاب اسلامی دربروجرد درامد و در تعاون سیاه 
مشغول به انجام وظیفه شد. 

چندی نگذشت که باز به جبهه برگشت و در جبهه آنچنان پشت کار و علاقه 
ای در کارهای رزمی با توجه به سوابق نظامی و حضور در ستاد جنگ های 
نا منظم شهید چمران از خود نشان داد که از طرف فرماندهی ملزم به 
طی دوره ی عالی فرماندهی و ستاد (دافوس) گردید .او در پادگان امام 
علی(ع) این دوره را سپری کرد. 

بعد از طی دوره موفقیت امیز ایشان به عنوان یکی از مسئولین طرح و 
اجرای عملیات رزمندگان در قرارگاه کربلا به کار ادامه داد. 

شهید ناصر فاضلی به همراه شهید حاج عبدالحسین کردی از مسئولان 
طراحی و برنامه ریزی عملیات والفجر 5 - 6- 7- 8- 9 و کربلای 4 و 5 
بودند.بعد از حماسه بی نظیر در هم کوبی استراتژی دفاع متحری ارتش 
عراق ,توسط رزمندگان دلیر لرستانی و شجاعت و شهامت این رادمردان 
تیپ 57 ابوالفضل(ع)به لشگر ارتقاء یافت. 

حاج عبدالحسین کردی يار دیرینه او به سمت فرماندهی اطلاعات و 
عملیات لشکر 57 انتخاب شده بود.این دو مانند یک روح در دو کالبد بودند 
که نمی شد از یکدیگر جدایشان کرد.هر وقت پای صحبت ناصر فاضل می 
نشستی از کردی می گفت. حاج عبدالحسین کردی در عملیات شلمچه در 
تاریخ 11/11/65 به فیض شهادت نائل گردیدند. 

پیکر خونین سردار رشید اسلام شهید کردی در بروجرد تشییع و به خاک 
سپرده شد. فاضل مانند پرنده ای در فراغ یار بی قرار بود.غم این جدایی 
برای او بسیار سخت و ناراحت کننده بود.غم تنهایی و عربت بر رخسار پر 
نور فاضل نشست و او در فراغ همسنگر و هم راز خود گفت که بعد از 
حاج کردی زندگی برایم سخت شده است این دو با هم قرار گذاشته بودند 
که هر کدام شهید شدند, شفاعت دیگری را بکنند. 

جدایی میان این دو یار دیری نپایید یک ماه بعد از شهادت حاج کردی ناصر 
نیز در منطقه بوارین در ادامه عملیات کربلای 5 از ناحیه سر.دست و هر 


دو پا در تاریخ 11/12/65 مجروح و جهت مداوا به تهران انتقال می شود 
که در تهران به علت جراحات بسیار پای چپش را قطع کردند و در تاریخ 
5 بجعد از خواندن نماز صبح, آخرین نماز عشق را بر روی تخت 
بیمارستان خواند و شب هنگام در هنگام شروع مناجات دعای روح بخش 
کمیل در مهدیه تهران,ملائک مقرب آمدند و او را ندا دادند که: 

تو را ز کنگره های عرش می زنند فریاد 

که ای شهید عشق نام نکویت خوش باد 

از شهید فاضل سخن گفتن بسی سخت و دشوار است.زیرا او همواره 
سعی داشت که کمتر بر سر زبان ها باشد.از مواضع گمنانی سیر می کرد 
و بسیار ناراحت از مطرح شدن بود ,به طوری که حتی در نزد نزدیکان نیز 
گمنام بود. او در اخلاص و صداقت و جوان مردی و پاکدامنی اسوه بود. 
اومعلمی پر توان برای همرزمان به خصوص خانواده و دوستان بود . در 
لباس رزم یک پاسدار واقعی بود و در خانه برای همسر و فرزندانش 
(همسر و پدری) مهربان و فداکار ,.به دیدار از فامیل وبستگان اهمیت 
زیادی می داد. 

همسرش می گوید:وقتی از ایشان می خواستم که به بچه هایش فکر کند 
و کمتر به جبهه برود, ایشان با مهربانی ما را به صبر دعوت می کرد و 
رفتن به جبهه را یک تکلیف می دانست.انقدر ایشان عزت نفس و روح 
خواستند. 

همسنگرانش می گویند:اکثر شب ها که رزمندگان در سنگر در حال 
استراحت بودند. فاضل خارج می شد و تا صبح بعد از نماز صبح بر نمی 
کتفتت: اه درم بل شت: عاند زاهد و در صل رفن رده اه فعال 
بود.همسرش می گوید: هر لحظه از من شفاعت می خواست,می گفت تو 
تب فا ننه. مین فیرا که براذزت در رام دا شفمید‌شدنده کر آنها ۳ 
شفاعت کردند از آنها بخواه که مرا نیز شفاعت کنند. 

همسر ش , خواهر دو شهید بزرگوار به نام روح الله و یدالله گودرزی می 
باشد.از او دو فرزند پسر به نام عبدالله و علی در نزد ما امانت است.در 
طول حیات فرزندانش عبدالله و علی کمتر پدر را دیدند چون مدت 6 سال 
در جبهه بود و به علت مسئولیت خطیر و سنگینی که داشت بسیار کم یه 
تاه اس ی ایا واه ای ی و شا سیر 
خود نخواست که امام تنها بماند.او رفت اما یاد او و حرفای او برای 
هميشه در دل تاریخ زنده است. 

مسئولیت هایی که این شهیدبزرگوار در طول حیات پربرکت خود به عهده 


داشت چنین است: 


1- عضوشورای جهاد سازندگی بروجرد. 

2- مسئولیت در ستاد جنگ های نامنظم شهید چمران. 

3- فرمانده طرح و عملیات لشگر 57 ابوالفضل(ع). 

4- قائم مقام فرمانده واحد عملیات و عضو شورای فرماندهی تیپ فانح و 
پیروز 57ابوالفضل(ع). منایع زندگینامه :پرونده شهید درسازمان بنیاد شهید 
وامور ایثارگران خرم آبادومصاحبه باخانواده ودوستان شهید 


خافظای فتحدفه 


قرن:15 
حجنسیت ِِ_ 
شهید ۳۳ فامیلی : قائم مقام فرمانده حفاظت اطلاعات سیاه 
پاسداران انقلاب اسلامی سمنان همزمان با اذان ظهر چهاردهم نیر هزار و 
سیصد و چهل و دو, در سمنان به دنیا آمد و پس از بیست و چهار 
ژد کین بریر کت : به شهادت رسید.در پیروزی انقلاب و بعد از آن, فعالانه در 
دفاع از انقلاب و تثبیت نظام اسلامی مشارکت داشت. در هجده سالگی به 
عضویت سپاه پاسداران درآمد و یک سال بعد, کار در واحد اطلاعات سیاه 
سمنان را اغاز کرد.در عملیات‌های مختلف شرکت کرد. مثل: عملیات 
فتح‌المبین بیت‌المقدس, والفجر مقدماتی, خیبر و بدر. ّ 
مجروحیت و جانبازی او از ناحیه دست چپ و قطع عصب حسی ان در 
عملیات بدر رخ داد. مجروحیتی که هرگز برای تعیین درصد جانبازی اقدام 
نکرد و هم اکنون نیز پرونده‌ی جانبازی ندارد.در بیست و دو سالگی ازدواج 
کرد و یک سال بعد صاحب دختری شد که نامش را از نام دختر گرامی 
داشت: 

- عضو شورای فرماندهی حفاظت اطلاعات لشکر هفده علی‌بن ابیطالب(ع) 
در عملیات خیبر خر حیبر. 
-جانشین و ها نده حفاظت اطلاعات سیاه پاسداران انقلاب اسلامی سمنان 
اه خن از حوتبال جر ماند اطاخات ون از صه‌ سا زج فا ات 
اطلاعات سیاه سمنان خدمت کرد.در اردیبهشت آخرین سال حیاتش, به 
سردشت اعزام و قبل از ظهر هفدهم مرداد شصت و شش در کمین ضد 
منایع زندگینامه :پایگاه اینترنتی کنگره بزرگداشت سرداران و3000شهید 
استان سمنان 


فائده. محمد حسن 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

شهید محمد حسن فائده : قائم مقام فرمانده تیپ یکم لشگردنصر(سیاه 
پاسداران انقلاب اسلامی) 

پنجمین فرزنده خانواده فایده بود. در اسفند ماه سال 1338 در شهرستان 
پنزخند به دنیا آفد..دزن کودکی قر انا تزد بدرش آموخت: دورم ابتدایی. زا 
در دبستان پرویز به تحصیل مشغول شد و در کلاس پنجم بود که اصرار 
کرد او را به مدرسه طلاب بفر ستند. 

پسری ارام و مهربان بود و در کارها به مادرش کمک می کرد. در این 
سنین پدرش را از دست داد. برای اینکه سربار خانواده نباشد در اوقات 
بیکاری و ایام تعطیل در کوره پزی خانه های پایین شهر کار می کرد. 

دوره راهنمایی را در مدرسه علامه سید محمد فروزان در بین سالهای 
0 تا 1353 و دوره متوسطه را در هنرستان فنی ابوذر گذراند. 

نماز جمات را از اول دبیرستان شروع کرد و در مجالس مذهبی و در 
مساجد حضوری بیشتری داشت و دوستان و دیگران را هم به شرکت در 
ان مجالس تشویق می کرد. 

در سالهای آخر دبیرستان که مصادف با انقلاب بود در مسیر حرکت انقلاب 
قرار گرفت و کتابهای بیشتری از شهید مطهری مطالعه می کرد و 
دستورات و اطلاعیه هایی را که از طرف امام می رر سید با همکاری تیم 
هایی که تشکیل داده بود, به مردم می رساند. 

علاقه خاصی به امام داشت و از ند خواهان ایشان متنفر بود. به طوری که 
هنگام ورود امام به ایران بدون اطلاع خانواده به تهران رفته بود. 

در سال 137 - که اوج انقلاب بود - فارغ التحصیل شد. با پیروزی انقلاب 
اسلامی اشک شوق در چشمانش جاری گشت. پس از اخذ دییلم به 
سربازی رفت و خدمت سربازی را در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 
بیرجند گذراند. در سپاه پاسداران تاتت نی کرد تا تعلیمات نظامی را فرا 
گیرد و با شروع جنگ, اين فعاليتها به شدت افزايش یافت. پس از ز گذراندن 
اين دوران مربی آموزش برای آموزش رزمندگان به جبهه شد. 

در سال 1360 و در 22 سالگی که مصادف با روز 28 ماه مبارک رمضان 
بود با خانم فاطمه فخار پیمان ازدواج بست. مدت زندگی مشترک آنها 16 
ماه بود و ثمره این ازدواج یک فرزند به نام فهمیه است که در 10 مرداد 
2 متولد شد. 


حسن یکی از طرفداران سرسخت محرومین و مستضعفین پود و گروهی 
از برادران سپاه را برای رسیدگی تروص مر ومین گرد هم آورده بود. 
از جمله فعالیتهای ایشان و دوستانش, برگزاری مراسم دعای کمیل. 
سمات و زیارت عاشورا در سیاه بود. در عبادات فردی هم هرگاه مشغول 
نماز می شد., نیم ساعت به طول می کشید. با کتابهای ادعیه قرآن, مفاتیح 
الجنان, نهح البلاغه و صحیفه سجادیه مانوس ود 
اوپس از هر عملیات به پشت جبهه باز می گشت و در شهر و روستا به 
تبلیغات می پرداخت و سیاست جنگی و خط مشی جمهوری اسلامی را 
سیاسی کشور آگاه کند ی بر آنشان تست ان مت کرد تن 
ر بازار. برای اینکه بتواند کمک مالی بیشتری را برای جبهه فراهم کند. 
۰ 
داشت. 
برادر شهید محمد فایده در این باره خاطره ای را نقل می کند: در اوایل 
انقلاب که بسیاری از سرمایه داران شهرستان را که از طاغوت زادگان 
بودند, دستگیر کرده بودند. یکی از آنها را که بسیار خطرناک و مشهور بود 
پس از بازداشت محاکمه و تبعید کردند و تبعیدگاه او بوشهر بود و 
مسئولیت انتقال او را به بوشهر بر عهده محمد حسن گذاشته بودند, زیرا| 
فرد خطرناکی بود. شهید بعد از تحویل گرفتن او برخوردی بسیار اسلامی و 
شایسته با این فرد مجرم کرده بود به طوری که او دیگر هیچ عنادی نشان 
نمی داد و خود را کاملا در اختیار مامور انتقال خود قرار داده بود. تا حدی 
که در بین راه شهید اسلحه خود را پیش مجرم گذاشته بود تا نهایت 
خیرخواهی و حسن نیت خود را به وی نشان دهد. فرد مذکور بسیار تحت 
تاثیر این رفتار واقع شده به طوری که نادم و پشیمان شده و توبه کرده 
بود و با شهید مانوس و صمیمی شده بود و پس از جدا شدن از ایشان در 
بوشهر اظهار تاسف از این جدایی کرده بود. برخورد او با افراد خیلی متین 
و با وقار بود و هميشه می گفت: باید کمتر حرف زد و بیشتر عمل کرد و 
خود مصداق بارز کلامش بود. همیشه به همسر و خواهرش توصیه می 
کرد: مواظب حجاب خود و پیرو خط امام باشید. 0۳ دفاع کنید چرا 
که انقلاب به آسانی و بهای اندک به دست نیامده است. 
در مورد مسئله غیبت و استفاده نا به جا از بیت المال و در امور شخصی و 
نیز در مورد رشوه بسیار حساس بود و همسر شهید در اين باره خاطره ای 
را نقل می کند: حسن در مورد غیبت بسیار حساس بود. ایشان در مورد 
این مسئله. صندوقی در محیط کار قرار داده و جریمه ای برای غیبت تعیین 
کرده بود که مبلغ آن پانصد ریال بود.این پول در سالهای 1359 - 1360 
مبلغ زیادی بود. هر کس مرتکب غیبت می شد, اگر به میل خود جریمه را 


نمی پرداخت ایشان با حالت دوستانه و صمیمی ولی الزاما جریمه را می 
گرفت ار 
بود و مواظب زبان خود بودند و از غیبت دوری می کردند. این مسئله در 
خود سازی نیروها خیلی موثر و مفید بود. 

در جنگ خیلی کمال یافته بود و به خیلی از ارزش ها رسیده بود. نیمه شب 
قدر ول لت هقی زد و اسشی فیرشت وجا خشسمان, اشی الود تما 
شب می خواند و از خدا می خواست شهادت را نصیبش کند. 

دو بار زخمی شد, بار اول 15 روز در بیمارستان اهواز بستری شد و بار 
دوم در عملیات رمضان از ناحیه ساق پا زخمی شد که دو هفته در 
بیمارستان ذوب آهن اصفهان بستری بود .او با همان پای زخمی برای 
عملیات والفجر از مشهد عازم جبهه شد و با ان که سیاه بیرجند مخالفت 
می کرد, به دلیل علاقه شدید اعزام شد. ۱ 

ایشان در هر کجا که بود محور به حساب می امد. در حمله والفجر, معاون 
فرمانده تیپ و مسئول طرح و برنامه عملیات بود ومی بایست در قرارگاه 
انتفران باب اما فرماندهی. کزدان سا تمد کرفت و زیر انش دشمن 
ضمن اینکه نیروها زا به جلو هدایت می کرد دز رفز 22 آردیبهشت ماه 
شهید 9 سال مفقود بود. تیار پلاک نداشتند 09 از پلاک 
استفاده نمی کردند. می گفتند: می خواهم گمنام شوم. 

سردار احمدی می گوید: خود شهید گفته بود: می خواهم جنازه ام به وطنم 
برنگردد. پیکر شهید بعد از 9 سال به زادگاهش انتقال یافت و در گلزار 
شماره 2 بیرجند به خاک سپرده شد. منابع زندگینامه :"فرهنگ جاودانه های 
تاریخ ,زندگی نامه فرماندهان شهید خراسان "نوشته ی سید سعید موسوی 
,نشر شاهدتهران-1386 


فتاحی, علی اصغر 
۰ 


شهید 2 اصغر فتاحی : فرمانده گردان امام حسین (ع) لشگر 17علی ابن 
ابی طالب(ع)(سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) 

سال 1343 در زوستای "مشهد میقان" در استان مرکزی به دثیا آمد. 
تحصیلاتش را ۳ پایان سال اول دبیرستان ادامه داد ,با شروع جنگ به جبهه 
رفت و در عملیات خیبر که در جزایر مجنون انجام شد, به شهادت رسید. 
تاریخ شهادت او 7/12/1362 بود .علی اصفر فتاحی بر اثر اصابت تیر به 
پهلوی راستش به درجه ی رفیع شهادت نائل امد. 

شاید تنها چیزی که از این سردار ملی در ذهن ما زمینی ها مانده ,«همین 
باشد اما اگر بخواهیم اورا بهتر بشناسیم باید ببینیم او که بود وچه کرد به 
دوران مبارزات انقلاب اسلامی بود که علی اصفغر جوهره ی وجودی خود را 
نشان داد. 

مردم همت گماشت. در کنار تحصیل, در امور کشاورزی به خانواده خود 
کمک می کرد. علاقه ی زیادی به کارهای فنی داشت. مدتی را به کارهای 
اوقات فراغت خود را در سنگر مسجد سپری می نمود و هرچه که از 
جایی که بخش عمده زندگی خود را به پای امام و انقلاب گذاشت. علاقه 
ی بسیار زیادی به فراگیری آموختنی های نظامی داشت و در شناخت 
اسلحه و فراگیری امور مربوط به آن از خود شوق زیادی بروز می داد. 
شاید می داتست. که در آینده ته چندان دور باید از این فتون دز مقابل 
دشمنان داخلی وخارجی که اتحاد نامقدسی را برای به شکست کشاندن 
انقلاب اسلامی مردم ایران به وجود آورده اند؛استفاده کند.علاقه مند بود 
که دانسته های خود را به سایر افراد انتقال دهد. به. کونة: آی. که یکی از 
مربیان آحه فر های نظامی به شمار می رفت. در سال 139 نفر با 
تشکیل. تنیاد. تویای: شبیاه: به. غضویت.: این ساز مان در امد .و لباشن. مدشن 
پاسداران را بر تن کرد. 

قبل از شروع جنگ در پاک سازی بانه و سردشت از وجود کثیف منافقان 


وگروهکهای ضد انقلاب ,فعالیت عمده ای را داشت . 

با شعله ور شدن چنگ تحمیلی بنابه تجربیات اين شهید که در مناطق 
کردستان. بهم. ذشت. آوردن ود به توا فرهاندی با جع از برآدران 
رزمنده از استان مرکزی عازم مناطق غرب کشور شد. او به همراه 
همرزمانش به مناطق پاوه, نوسود, سومار, مریوان و گیلان غرب رفت 
وفعالیتهای بی شماری را برای سد کردن نفوذ دشمنان خارجی به مرزهای 
خاکی ایران انجام داد.هر موقع برای استراحت به ارای بازمی گشت ,یک 
لحظه آرام وقرار نداشت .اودر قسمت تبلیغات فعالیت می کردتا هم 
کارهای بزرگ رزمندگان را به اطلاع مردم برساند ,هم مقدمات جذب 
نیروی بیشتر برای اعزام به جبهه ها را فراهم نماید. 7 

بعد از عملیات بیت المقدس با جمعی از برادران رزمنده به منطقه جنگی 
جنوب اعزام شد و علاوه بر شرکت در عملیات رمضان در چندین عملیات 
مختلف مانند والفجر مقدماتی, مجرم » والفجر ندیه ؛ والفجر چهار, آزاد 
سازن مهران شر کت داشت: در تعملیات: اراد متاخ مهران: از ناخیه: تننتون 

فقرات مجروح شد و در نهایت در عملیات پیروزمندانه خیبر بر اثر اصابت 
تیر به پهلو به درجه ی رفیع شهادت نائل شد. 

او خود را برای شهادت اماده کرده بود . از قول همرزمان ایشان نقل شده 
است که او شب ها در دل شب همواره با خدای خود راز و نیاز می کرد و 

از او توفیق شهادت را خواستار بود و می گفت: «خدایا, و 
شهدای عملیات رمضان گمنام بمیران,» 

اهل ریا و تزویر نبود و جنگ را بزر کتین دعدغه ی خود می دانست. از 
دعاهای این شهید در مراسم حسینه ی رزمندگان استان مرکزی در انرژی 
اتفت. ایادان این بود که «جوایان سا را.باری کن تااراه کریلای مین..ز| 
بگشاییم و گناهان ما را ببخش و تمامی مجروحین را عافیت ببخش و ما را 
در ادامه ی راه شهدای بزرگوار ثابت قدم بفرما. منابع زندگینامه :پرونده 
شهید دربنیاد شهید وامور ایثارگران اراک ومصاحبه با دوستان وهمرزمان 
شهید 


فتحی زاده, کاظم 
۰ 


نا دی تم ای ی یا 
پاسداران انقلاب اسلامی) 

سر دار شهید «کاظم فتحی زاده» در فروردین ماه 1336 در خانواده ای 
مذهبی در روستای «مهدی آباد »از توابع مرکزی «ایلام» دیده به جهان 
گشود ,رشد ونمو درمحیط روستا از همان ابتدااورا سخت کوش وفعال بار 
اورد به گونه ای که او به تحمل ناملایمات عشق می ورزید .انجام کارهای 
سخت و طاقت فرسا برایش عادی بود واین خصیصه در خون خیلی از 
مردم قهرمان کرد وجود دارد.اراده و همت پولادینش در جوار زندگی بی 
الایش ءاز وی مردی مصمم ,مجرب ,عیرتمند و صیاد لحظه های تلخ و 
شیرین ساخته بود . راهیابی به استان پاک زندگیش را باید در سالهای اتش 
و خون جست .سالهاٍ بی که ستاره های دنباله داری در سرزمین کهن ایران 
طلوع کردندوتا هميشه تاریخ روشنی بخش راه آیندگان خواهند بود. 
درامتحان ورودبه جمع سربداران گروه ضربت که عبارت بودند از شهید 
کرم پور ,شهید یادگار ,شهید امامی ,شهید مهردادی ,شهید فیضی .شهید 
غیوری ,شهید بسطامی و شهید ملاحی قبول شدواین آغازی گردید برای 
حماسه افرینی هایش .او در آزمون های سخت جنگ ,چه درنبردهای جمعی 
وچه درتنهایی پیروزوسربلند در آمد :چه آن روزی که قبل از والفجر 3 ۱ 
اتوبان العماره رفت و بر گشت و چه در تنگه ی ترشابه در مرداد ماه 

که به همراه برادر بسیجی ,بدرود تنگه چهار زبر را 
ها بست و 22 تن از آنها رابه تنهایی به جهنم فرستاد تا دیگر هیچ کفتاری به 
خود اجازه ورود به بیشه شیران راندهد. در کربلای 10 ریا ,ارتفاع گامو که 
به پشت بام کردستان معروف است در زیر پایش لرزید ,اوبودکه گروه 
(فراسان)یکی از خائن ترین وخود فروخته ترین گروههای ضد انقلاب را به 
زانودر آورد . ۳ 

شهید فتحی زاده گنجینه زرین و تاریخ واقعی دفاع مقدس در ایلام بود ,او 
در عملیات ازاد سازی میمک ,عاشورای 2 میمک ,.مجرم ,والفجر 3 ,والفجر 
5 ,والفجر 9 ,والفجر 10 کربلای 1 , کربلای 4,کربلای 5 ,کربلای 10 در 
مسئولیتهای مختلف فرماندهی و اطلاعات و عملیات 
درلشگر11امیرالمومنین(ع)سپاه پاسداران حضوری فعال داشت . در اکثر 
عملیات کلید فتح گره های باز نشدنی بود .در عملیات هر جا کاظم بود 


آرامش خاطر فرماندهان فراهم بود .اودردوره عمربابرکت خوددر 
مسئولیتهای زیرخدمات شایانی به ایران بزرگ واسلامی کرد: 
- مسئول شناسایی و گروه ضربت 
- مسئول گروهان شناسایی 
- مسئول واحد تخریب 
- جانشین گردان مهندسی 
- فرمانده قرارگاه 
بعد از جنگ هم کاظم لباس جنگی را از تن در نیاورد و مدتی به تفحص 
شهدا و سپس به پاکسازی میادین وسبع مین در دشت های میمک , مهران 
و چنگوله پرداخت .هشت سال در دفاع مقدس بود و دوازده سال بعد از 
جنگ راهم در میان سنگر ها و میادین مین گذراند. او بوی عطر شهدا را 
استشمام می کرد .به ما اموخت که راه و رسم شهادت کور شدنی نیست 
و عاقبت در حین پاکسازی میادین مین جا مانده ازکربلای مهران در 25/ 
12 8 رر دامنه های قلاویزان بر اثر انفجاری سنگین به خیل شهیدان 
پیوست . منایع زندگینامه :پرونده شهید دربنیاد شهید ب# ایثارگران ایلام 
ومصاحبه با خانواده ودوستان شهید 


فتحی. محمد رضا 


قرن:15 

جنسیت ِ 

شمید هد رضا فتعی ۲ فرماندم تبحم لشکر زا یروی فسات اش 
وا 

در خطه خون رنگ کویری کیست که نام شهید فتحی را نشنیده باشد. شاید 
اگر از اهالی محله شهادت بیرسید. آیا از امیر شما نام و یادگاری باقی 
است؟ ششک یک صد| می گویند آری, جوانمردی, شجاعت, صلابت, 
پاکدامنی و ایثار فتحی بهترین نمود خاطرات به جا مانده از اوست. 

به راستی انها چگونه بودند که این چنین در نبودشان همه وجودشان تحلی 
دارد؟! سال 1335 در روستای "رباط پشت بادام "در شهرستان اردکان در 
خانواده ای مذهبی دیده به جهان که .او با آداب اسلامی و احکام دینی 
تفشط پدر و مادر خود. آشتا شد و-برای تحصیل به ذیشستان رفت., پس از 
اتمام دوره دبستان چون مدرسه راهنمایی و دبیرستان در محل زندگیش 
نبود راهی "خور و بیابانک " شد و تا سال سوم راهنمایی تحصیل نمود. برای 
ادامه تحصیل در دوره دبیرستان به یزد رفت و در دبیرستان ایرانشهر 
موقق, به اخذ دییلم شد : به. شغل تظامی قلافه داسنت ,یش از آن به تهران 
عزیمت نموده و در دانشکده خلبانی ثبت نام نمود و تحصیل خود را با 
نمرات عالی به پایان رساند .بعدازآن به پادگان آموزشی شاهرود رفت و 
مشغول خدمت شد. 

دارای نظم و انضباط خاصی بود و با تقوی و تعهدی که داشت نیروهای 
تحت امرش را سفارش می نمود که علاوه بر جدیت و نظم در کارها اعتقاد 
راسخ به احکام الهی داشته و هميشه در همه امور به یاد پروردگار باشند. 
چند نوبت به جبهه کردستان رفت و به خاطر لیاقت و شایستگی که داشت 
به لشکر 77 خراسان منتقل شد.دردوران دفاع مقدس برای یادگیری دانش 
بیشتر واستفاده از آن در راه دفاع از این وکشور, دوره تقالی: فرماندهی را 
در شیراز با نمرات خوب به پایان رساند. 

اودرطول هشت سال دفاع مقدس به مناطق غرب و جنوب کشور رفت و 
با جدیت و خلوص تمام عاشقانه انجام وظیفه نمود .در اين ماموربت الهی 
او سمتهای زیادی را تجربه کرد. 

سرانجام دشمنان ایران پس از هشت سال تلاش شیطانی موفق به 
شکست مردم بزرگ ایران نشدند وبا اعتراف به اقتدار ایران سلاحهایشان 
را زمین گذاشتند. 


محمدرضا فتحی پس از جنگ نیز سلاحش را بر زمین نگذاشت وبا ورود به 
جبهه شرق به مقابله با دشمنان مردم ایران در اين قسمت از خاک پهناور 
کاروانهای بزرگ قاچاق مواد مخدر ,گروگانگیری و نا امنی در شرق کشور 
باعث شد تا او به یاری نیروهای انتظامی بشتابدو در نبرد با اشرار مسلح و 
در تاریخ 21/1/1379 شربت شهادت را بنوشد. منابع زندگینامه :پرونده 
شهید دربنیاد شهید وامورایثار گران یزد ومصاحبه با خانواده ودوستان شهید 


فتحی. محمد رضا 


قرن:15 
جنسیت ِ 
شهید محمد رضا فتحی : فرمانده عملیات سیاه پاسداران انقلاب اسلامی 


سقز 
در خرداد ماه سال 1337 در روستای قلابر سفلی در زنجان ودرخانواده ای 
مستضعف و مذهبی دیده به جهان گشود. دوره ابتدائی را در همان روستای 
به اتمام رساند. ساده کی ۳ کرد و ساده لباس می پوشید. غذای ساده 
می خورد و از تشریفات بدش می امد . هميشه به نماز و روزه اهمیت می 
داد. در مکتب خانه قران را ختم کرد. به قران علاقه‌ی زیادی داشت .او با 
لحن خوش قرآن می خواند. در 1/10/1358 واردبسیج شد . در اول سال 
9 که کردستان دستخوش ناآرامی واختشاش ضدانقلاب ودشمنان 
مردم شده بود؛ به آنجا رفت تا در کنار ززفند حان ارتش وپاسدار به دفاع از 
کشور بپردازد. ۱ 
پس از ورود به کردستان به جبهه سقز رفت.اودر انجا درکنارفرماندهان 
کردستان مانند شهید بروجردی وشهید صیاد شیرازی به مبارزه بی امان با 
مزدوران و وطن فروشانی همت گماشت که قصد براندازی نظام نوپای 
می راداشتند. پس از مدتی به زنجان برگشت ودوباره به جبهه های 
غرب مراجعت نمود.اودر تاریخ11/7/1360 که عملیات پاکسازی شهر 
بوکان از وجود خائنین وضد انقلابیون شروع شده بود, فرماندهی بخشی از 
این عملیات را بر عهده داشت که بادرایت وتصمیم گیری مقتدرانه به 
خوبی از عهده آن برآمد.در آن سالهای سخت وطاقت فرسا در هرجای 
کردستان مظلوم ,نام محمد رضا فتحی بود ضد انقلاب به سوراخ می خزید 
وجرات اذیت و ازار مردم رانداشت. سرانجام این اسطوره کم قله پس از 
مبارزات بی امان با دشمنان ایران واسلام در کردستان به شهادت رسید تا 
مزد کوششهای مقدس خود را از خدای بزر 0 بگیرد. منابع زندگینامه 
آپرونده شهید درسازمان بنیاد شهید وامور ایثارگران زنجان ومصاحبه 
باخانواده ودوستان شهید 


فخاری. محمدجواد 


قرن:15 
0 

شهید محمد جواد فخاری : قائم مقام فرمانده گردان سید 
دارم ٩7‏ علی ابن ابی طالب(ع)(سیاه پاسداران انقلاب 
اسلامی) 


سال 1339 در خانواده ای مذهبی در شهر مذهبی قم دیده به جهان گشود 
دوران کودکی او مصادف بود با آغاز نهضت اسلامی سال 41. تحصیلات 
ابتدایی را در یکی از مدارس قم گذراند و در کنار درس به پدرش نیز کمک 
می کرد. با این حال دوره راهنمایی را در مدرسه حافظ به پایان رساند و 
در کلاس اول دبیرستان مشغول به تحصیل شد. همان سال به دلیل 
همکاری با عناصر انقلابی و هم چنین تعطیلی بعضی مدارس از ادامه 
تحصیل بازماند و تمامی هم و غمش مبارزه شد. _ 

در سال 1357 پدر خود را از دست داد و غم سنگینی وجود پاکش را فرا 
گرفت. پس از پیروزی انقلاب به دلیل فوت پدر ترک تحصیل کرد و مشغول 
به کار شد. مدتی بعد برای خدمت سربازی به بندر انزلی اعزام و در 
نیروی دریایی ارتش به خدمت مشغول کروید این زمان مصادف بود با 
برافروخته شدن آتش جنگ. مدتی بعد به علت صافی کف پاها از خدمت 
معاف شد, اما به خاطر شور و شوق بیش از حد و علاقه فراوانی که 
نسبت به حضرت امام (ره) و رزمندگان اسلام داشت به عنوان بسیجی 
عازم جبهه های نبرد شد. او زندگی با جبهه و جنگ را از سال 1360 آغاز 
نموده ابتدا به جبهه های غرب و سپس به جنوب اعزام شد و مجدداً باز هم 
غرب و بالاخره به جنوب رفت, تا این که پس از گذشت ماه ها حضور دائم 
در جبهه ها و شرکت در چندین عملیات بزرگ و کوچک و خطوط پدافند, با 
وجود محرومیت های بی شمار, تاریخ 21/12/1363 در حالی که پیکر 
مطهرش پاره پاره شده بود از این دنیای خاکی به افلای پر کشید و به 
تب ۱ ۱0 ۱۱ 
محمد جواد فخاری در بخشی از وصیتنامه اش می گوید:" 

ما انسان ها بالاخره از اين دنیا می رویم و می میریم پس چه بهتر که یا 
شهید شویم يا طوری برویم که هم خدا و همه مردم از ما راضی باشند... 
ای مادر که همه چیزم را به تو مدیونم. تو زحمات زیادی برای من کشیده 
ای که قلبم عاجز از نوشتن آن است. من که چیزی ندارم خدا اجرت بدهد. 


طلب امرزش کن. ۳ 
منابع زندگینامه :یرونده شهید دربنیاد شهید وامور ایثارگران قم ومصاحبه با 
خانواده ودوستان شهید 


فخرزاده. مرتضی 


قرن:15 

شهید مرتضی فخر زاده : فرمانده گردان المهدی لشگر 31 عاشورا(سیاه 
پاسداران انقلاب اسلامی) «مرتضی فخر زاده» در 9 فروردین 1334 در 
روستای« مارلیان» شهرستان «گرمی» در استان «اردبیل» به دنیا آمد. 
قرآن و نماز را در خردسالی نزد پدرش فرا گرفت .۰ مادرش در باره 
کودکن او می. وید 

(( در سه يا چهار سالگی با اين که هنوز توانایی چندانی نداشت با ظرف پر 
از اب خلوی متشجن را آب: و جاره ضین کرد ود فی. حفت: دلم: من وود که 
مسجد کثیف باشد . )) 

دورة ابتدایی را در سال 1341 در مدرسه روستا شروع و تا کلاس چهارم 
ابتدایی.را در انجا کذراند .یس از کوج خانوادم؛ بة همراه آنها بة< اردبیل» 
رفت و به علت فقر مالی , کلاس پنجم را شبانه ادامه داد و روزها برای 
امرار معاش فرش بافی کرد . پس از فوت پدر مسئولیت اداره خانواده بر 
دوش او افتاد و به ناچار در کلاس اول دوره راهنمایی ترک تحصیل کرد و 
به کارگری و قالی بافی ۷ 6 2 
مرتضی» , به قبل از پیروزی انقلاب اسلامی باز می گردد . او با تاسیس 
جسیته زادگاهتی» هنت عراداری تشکیل اه و با جمع کردن جوانان یه 
خمینی را به ور مخرمانه وبه وبحش .فی کود: 

وم ان مم‌کوا هد بر مراشه عرا داری جر ممحوفاه با هخا کت که 
مرتضی مخالفت کرد . و سیم برق را می کشید تا صدای بلند گو قطع شود 
. درجه داری که در مجلس حضور داشته او را لو داد و ساواک او را در 
حالی که با صدای بلند علیه شاه شعار می داد دستگیر و زندانی کرد. همه 
فکر می کردند که اعدام خواهد شد , ولی بعد از حدود بیست و سه روز 
شکنجه با وساطت حجت السلام مروج و یکی از بستگانش از زندان آزاد 
شد . وقتی به خانه امد صورتش خونی و باد کرده بود . علت را که جویا 
شدند , گفت (( در زندان گفته بودند که به امام خمینی توهین کنم ولی به 
آنها گفتم اگر مرا بکشید این کار را نخواهم کرد . )) 

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 , با دایر کردن کلاسهای 
قرآن برای جوانان و تشکیل پایگاه بسیج در زادگاهش فعالیتش را ادامه 


داد . پس از مدتی در سال 1359 از سوی مسئولین سپاه پاسداران انقلاب 
اردبیل جهت عضویت درسیاه از او دعوت به عمل امد . پس از پیوستن به 
سیاه ابتدا در واحد عملیات و بعد مسئول حفاظت بیت و شخص نماینده 
ولی فقیه در اردبیل ( حجت الاسلام مروج ) شد . علاقه اش به کار چنان 
بود که اول صبح به بیت می آمد و دیر وقت هم به پایگاه بسیج می رفت . 

ای ان ی را و یت ار 
در پشت جبهه, مانع حضور وی در جبهه می شدند , ولی« مرتضی» , 
خصوصا بعد از دیدارش از دزفول , بارها به جبهه رفت . او که صبرش در 
شدند به شدت عصبانی و ناراحت می شدند . علی رغم مخالفت خانواده , 
تر بود و از زمان کودکی مرتضی از او نگه داری می کرد , ازدواج کرد . 
مراسم ازدواج با سادگی تمام و با مهریه دو هزار و سیصد تومان انجام 
۰« از این وصلت صاحب فرزند پسری شدند . مادرش نقل می 


بک روز دید ماسی در اطاق با فرش خلوت کرد اجه کمری 
را به او داده و سنگر می گیرد . در مورد پر بودن اسلحه تذکر دادم . د 
جوابم جوایم کت :"من ذیر با زود شهید مي شوم می خواهم پسرم رزنده 
همسرش که خواستار استعفا ی او از سپاه و عدم حضور در جبهه بود به 
ناچار در حالی که پای مجروح و عصای زیر بغل به دادگاه رفته بود , با 
طلاق از او جدا شد . ۱ 

می شد . ودر جواب مادرش که از او می خواست چند روزی را برای 
بهبودی حالش مرخصی بگیرد , اظهار می داشت : "من وقتی در خانه 
هستم مریض می شوم و در جبهه اصلا مریض نیستم ۰)) 

مرتضی در دو عملیات خیبر و بدر , مجروح شد . یکی از همرزمانش نقل 
صوت یش :« وقتی برای عملیات خیبر به جبهه اعزام می شدیم مستقیما از 
دفتر کار سوار اتوبوس شدیم و با اينکه هوا به شدت سرد بود ما لباس 
آاتخنانی نداشتیم . من بادگیرم را به مرتضی ند ولی او از فرط 
خوشحالی شرکت در عملیات , آن ار قبول نکرد . » ۱ 

در عملیات خیبر طوری مجروح شده بود که بخش قابل توجهی از گوشت 
پایش را ترکش برده بود . ولی پس از مدت کوتاهی بدون توجه به اصرار 
خانواده در حالی که هنوز التیام نیافته بود به منطقه عملیاتی بازگشت . او 
مجروحیت را از اقوام پنهان می کرد . «مرتضی» از خصوصیت بارزی 


برخوردار بود . از جمله , انضباط در کار .شجاع و نترس بودن رتار احترام 
ا ام یو رت بر مشکلات و تقوی از دیگر ویژگی های مرتضی 
بود . حجت الاسلام «مروج» ( امام جمعه اردبیل ) بارها گفته اند که (( 
فخر زاده ِِ نماز شبش غفلت نمی کرد. )) احترام امیز بودن برخوردش با 
همه از جمله ویژگی های اخلاقی او بود . 

علاوم بو خضور در ضحنه ها ی سا سی و امین ازتمطالعه عافان شون ون 
داشت . حتی فراگیری جامع المقدمات را نزد یکی از روحانیون شروع 
کرده بود .علاوه بر این , به سرودن شعر و نوحه خوانی علاقه ویژه ای 
داشت . چند روز قبل از عملیات کربلای 5 شعرش را برای همسنگرانش 
می خواند که مضمون آن از باور قطعی او به شهادت قریب الوقوع حکایت 
داشت . همسنگر انش نیز به این باور رسیده بودند که مرتضی شهید خواهد 
شد . زمانی که عملیات کربلای 5 در منطقه شلمچه شروع شد , گردان 
المهدی - که مرتضی فرماندهی آن را بر عهده داشت - به همراه دو 
گردان دیگر برای کمک به لشکر 31 عاشورا از منطقه چنگوله به منطقه 
شلمچه اعزام شدند تا پس از سآزماندهی وارد عمل شوند . برای استقرار 
کردان , لازم بود موانع طبیعی مانند خار , بوته و علفهای هرز برداشته شود 
که مرضی داوطلب شد و به همراه گردانش کار را شروع کرد . 
همرزمش می کوید : 

(( پس از اتمام کار , با مسئول تدارکات به محل رفتیم . مرتضی از شدت 
خستگی خوابیده بود . قرار گزاشتیم که گردان دیگری را برای عملیات , 
اعزام کنند که مرتضی متوجه موضوع شد و مصرانه خواستار عزیمت 
گردانش برای عملیات شد . )) 

پس از جلب موافقت , گردان المهدی - که از آخرین گردانهای عمل کننده 
در عملیات کربلای 5 بود - وارد عملیات شد . مرتضی در زمان حرکت 
گردان به جلو , در دریاچه ماهی بر اثر اصابت ترکش خمپاره به شهادت 
رلسید . 

ستاد معراج شهدا در نامه 27 دی 1365 تاریخ شهادت مرتضی فخرز زاده 
را 26 دی 1365 و علت شهادت را اصابت ترکش خمیاره و قطع دست 
چپ و راست و پاها و پارگی شکم اعلام کرد . پیکر شهید در شهرستان« 
اردبیل» در گلستان شهدا به خاک سپرده شد . مناأبع زندگینامه :پرونده 
شهید در بنیاد شهید وامور ایثارگران اردبیل ومصاحبه با خانواده ودوستان 
شهید 


فراهانی, رضا 
۰ 


شهید ۳ فراهانی : فرمانده گروه تخریب تیپ 21 امام رضا (ع)(سیاه 
پاسداران انقلاب اسلامی) 

اول فروردین ماه سال 1339 همزمان با ماه محرم در شیروان متولد شد. 
تا سوم ابتدایی را در بجنورد تحصیل کرد و بعد به علت انتقال پدر به 
مشهد, دوره راهنمایی را در ات اس عنصری و دوره متوسطه را در 
مدرسه کورش و فردوسی این شهر گذراند. 

در دوران کودکی کتابهای داستانی و در سن جوانی کتابهای مذهبی سیاسی 
را از قبیل کتابهای شهید مطهری و نهح البلاغه را مطالعه می کرد. 
فعالیتهای اجتماعی شهید در دوران نوجوانی تا پیروزی انقلاب شرکت در 
تظاهرات و پخش اعلامیه و نوار و کتاب بود. با اکثر روحانیون مبارز از 
جمله شهید هاشمی نژاد, و ایت الله مرعشی نجفی ارتباطی نزدیک 
داشت. 

پس از پیروزی انقلاب لحظه ای از مبارزه در راه اسلام غافل نبود. پس از 
عضو شدن در سیپاه, در شهرستان تایباد مشغفول خدمت شد و ضمن کار در 
سپاه به عنوان مربی پرورشی در مدارس نیز فعالیت داشت. او در مبارزه 
با ضد انقلابیون و جنگ کردستان شرکت کرد و پس از شروع جنگ تحمیلی 
از همان جا عازم جبهه های جنوب شد. 

در جبهه به علت منهدم کردن تعداد زیادی تانک به شکارچی تانک معروف 
شده بود. 

منطق برخورد کند و در غیر این صورت از چیزی باکی نداشت. 

رضا فراهانی, زمانی که به سن ازدواج رسید, دختر ی از یک خانواده مومن 
و نجیب را برای خواستگاری انتخاب کرده بود که قبل از آن به جبهه رفت و 
شهید شد. 

شهید به امام علاقه فراوانی داشت و می گفت: ایشان هر کاری را از من 
بخواند از انجامش کوتاهی نخواهم کرد. او برای بازگشت امام به وطن از 
هیچ کوششی دریغ نمی کرد. ِ 1 

او اعتقاد داشت که عراق جنگ را به تحریی امریکا و سایر قدرتهای 
استعمار شروع کرده است لذا مقابله و جنگ را واجب می دانست. 


شهادت رضاأ اثرات سازنده ای را به دنبال داشت. مادر و زمانی که 
جنازه فرزندش را آوردند, لباس او را در آورد و بر تن پسر دیگرش کرد و 
گفت: راه برادرت را ادامه بده. برادر رضا نیز به تایباد می رفت و در 
مبارزه با منافقین از خدا بی خبر شرکت می کرد و بدین صورت راه 
برادرش را ادامه می داد. 

رضاأ دو بار به جبهه اعزام شد. اولین بار به عنوان فرمانده گروه تخریب و 
شناسایی که حدود سه ماه در کردستان حضوری فعل داشت و دومین بار 
اعزامش به منطقه شوش بود. بزرگ ترین آرزویش پیوند مسلمانان و 
شهادت در راه خدا بود. در تاریخ 7 فروردین 1361 با اینکه فرمانده بود. به 
همراه گروهی به عنوان آرپی جی زن در انهدام تانکهای دشمن حضور 
داشت, بر ائز اضابت تر کش خمیار به درجه رفیع شهادت نایل, امد. پیکر 
مطهرش در گلزار شهدای تایباد به خاک سپرده شد. منایع زندگینامه : 
"فرهنگ جاودانه های تاريخ, زندگی نامه فرماندهان شهید خراسان " نوشته 
ی سید سعید موسوی, نشر شاهد, تهران - 1386 


یی نیاق 
۵۰ 


رای مر ان فا 99 بسا کود کی را با تیه انس 
قرآن و جلسات مذهبی در کنا ر خانواده گذرانده و در کنار تحصیل برای خود 
درآمدی از کار در کارگاه نجاری داشت که روح استقلال و اتکا به خداوند 
را در او پرورش می‌داد. او در دوران دبیرستان با اوج‌گیری قیام اسلام در 
صف مبارزین قرار گرفت و فعالیت‌های انقلابی او باعث شد که تحت 
تعقیب قرار بگیرد. با پیروزی انقلاب به کردستان اعزام شد و دوشادوش 
دیگر پاسداران به مبارزه با اشرار ضد انقلاب پرداخت. وی با آغاز جنگ 
تحمیلی به جبهه‌ها رفت و در عملیات‌های مختلف از شکست حصر آبادان تا 
کربلای چهار که حماسه‌های بی‌نظیری در گردان کربلا آفرید . او در طول 
مبارزات شجاعانه اش 8 بار مجروح شد و سرانجام در عملیات کربلای 
چهار در دی ماه سال 1365 در حالی که با تمام وجود سعی در جمع آوری 
نیروها و کاهش تلفات داشت, مورد اصابت تير دشمن قرار گرفت و پیکر 
مطهرش در آن سوی آب‌ها باقی ماند, ولی نام و یادش هميشه سبز و 
جاوید است. 

برگرفته از کتاب :شهیدان 


فرشته, عثمان 


قرن:د1 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

فرمانده عملیات سیپاه پاسداران انقلاب اسلامی شهرستان «مریوان» 
شهید «عثمان فرشته» در سال 1332 در روستای« د له مرز» دربخش « 
سرو آباد» از توایع شهرستان «مریوان» به دنیا آمد .به دلیل آنکه خانواده 
ی او از امکانات مالی مساعدی برخور دار نبود ,موفق نشد بیشتراز چند 
سال درس بخواند و مجبور شد در سن نوجوانی کنار پدر وبرادربزرگتر خود 
کار کند تا بتوانند مخارج زندگی را تامین کنند. در سال 1351 به خد مت 
#۲ رفت و در باشگاه افسران قوچان مشغول انجام خدمت 
شد.یکسال بعدو در سال 1352 پدر بزرگوار خود رااز دست داد .خدمت 
سربازی را که تمام کرد ,به اهواز رفت و در یک شرکت مشغول کار 
شد.ان موقع همزمان بود با مبارزات مردم بر علیه حکومت شاه خائن . د 
همان جا بود که به جمع حامیان انقلاب پیوست و در حد توان خود برای به 
مر رسیدن ان تلاش کرد . مبارزات او به شرکت در راهپیمایی و 
اعتراضات: خیابانی محدود تمی شد.او از در امد خود یک قبضه تفنی( بر تو) 
خرید و در کنار تعدادی از مردم ستمد یده ی کرد خود با عمال رژیم منفور 
پهلوی جنگید .انها با پاری یکدیگر ؛شهر بانی رژیم شاه را در شهرستان 
مریوان محاصره کردند و بعد از چند دقیقه آن را به تصرف خود در اوردند 
.در این حادثه شهید گرانقدر «عبد الله طر طوسی» هم حضور داشت. بعد 
از پیروزی شکوهمندانه انقلاب اسلامی به روستای «دله مرز »مراجعه کرد 
و مدتی در آنجا ماند.بعدازآن به خاطر حضور نیرو های ضد انقلاب 
ومزاحمتهایی که آنها برای مردم وکشور ایجاد می کردند؛ به عضویت سپاه 
در آمد وبا لیاقت و کارایی, اقدامات شایسته ایی درمبارزه با ضد انقلاب از 
خود نشان داد. طولی نکشید که از سوی سر دار شهید« محمد برو جردی» 
به سمت مسئول گروه ضربت سپاه دراستان« کرمانشاه» در امد. بعد از 
مدتی به «پاوه» انتقال یافت و فرماندهی سیاه انجا را پذیرفت.مدتی 
درآنجا بود و بعد از پاکسازی منطقه «پاوه» به« کردستان» آمد و به سیاه 
«مریوان» پیوست .مدت دو ماه در روستاهای «تيیش تیش» و« شو پشه» 
بود که به «مریوان» رفت و به سمت فر ماندهی عملیات سپاه آنجا 
منصوب شد . اودر آن سمت به پاکسازی روستاهای مریوان از لوث نیرو 
های ضد انقلاب پرداخت و موفق شد که با یاری همرزمان خود بسیاری از 
روستا هارا از وجود ضدانقلاب پاکسازی کند و تعداد زیادی از نیرو های ضد 


گروهکها را افشا می ساخت و اهالی روستا ها را برای پیوستن به پیشمر 
گان کرد دعوت می کرد. به طو ری که تعداد زیادی از انهادعوت شهید 
فرشته را پذیرفتند و در جمع مجاهدان نور علیه ظلمت قرار گرفتند .بعد از 
انکه روستا های« مریوان» پاکسازی شد از سوی فرمانده سازمان 
پیشمرگان مسلمان کرد استان «کردستان» ماموریت یافت که به منطقه< 
کامیاران» برود و به پاکسازی آنجا هم اقدام کند .شهید« فرشته» ؛ 
1 
«حزب دمکرات» بود. ازاد ساخت و در همین راستا هم تعداد زیادی از 
آنهارا به هلاکت رسانید ,تا اينکه در تاریخ 25/3/61 بر اثر انفجارگلوله ی 
توپ به شهادت رسید .از شهید فرشته یک فرزند پسر و یک فرزند دختر به 
یادگار مانده است .مزار مطهر شهید در روستای« دله مرز» است 
وقتی که اسم شهید« فرشته »در میان کسانی که او را می شناختند و با او 
اشنایی داشتند اور ده می شود, همه ی انها به شجاعت و زیرکی او 
اعتراف می نمایند او بیش از اندازه شجاع و نترس بود ؛رفتار بسیار 
عجیبی داشت ؛از هیچ چیزی نمی ترسید ؛می شد او را ضرب المثل 
شجاعت و جرات دانست.یکی از همرزمان شهید می گوید یک روز به 
تیر دشمن به شما اصابت نمی کند .ایشان در حالی که می خندید, گفت : 
آنها کشته نشوم .او شجاعت را با خون و رگ خود عجین می ساخت و ذره 
ای ترس و واهمه را در وجود خویش راه نمی داد. شهید فرشته علاوه بر 
شجاعت سر شاری که داشت تير انداز ماهری هم بود. به گفته یکی از 
همرزمان شهید ,او حتی یک سکه پولی را که در اسمان پرتاب می کردند 
هنوز به زمین نرسیده بود مورد هدف قرار می داد .نیرو های ضد انقلاب 
حتی از شنیدن نام فرشته به لرزه می افتادند .به طور یقین می توان 
صلابتی را که به دست آورده بود حاصل شجاعت و از خود گذشتگی او 
دانست .شجاعتی که سر شار از اخلاص و عاری از تظاهر بود !شجاعتی که 
بود .وقتی که دستور عقب نشینی را در یافت می کرد بسیار ناراحت می 
شد .او دوست داشت رو به دشمن باشد و کوچکترین ضعفی به دست 
دشمن ندهد .توکل عجیبی به خداوند یگانه داشت و در اعاز هر کاری خدایا 
به امید تو می گفت ,به همرزمان خود توصیه می کرد که با وضو به در 
گیری بروند و در زمان در زمان در گیری آیت الکرسی را ِ . قبل از 
پاکسازی روستا ها تور های خود گوشزد می کرد که مراقب مردم 
باشند و از کشتن افراد بی گناه دوری نمایند .با نیرو های ضد انقلاب بسیار 


قاطعانه رفتار می کرد و حتی کو چکترین حرکتی را که دلیل بر نرمش او 
در مقابل انها باشد انجام نمی داد .در تمام عملیات پیشتاز بود .بااینکه 
فرمانده بود جلو تر از همه حرکت می کرد . سعی داشت به جای همه 
نیرو ها بجنگد و بیشرین ایثار و مردانگی را انجام دهد .او برای نیرو های 
غیر بومی احترام بیشتری قایل می شد و آنهارا مهمانهای عزیز خطاب می 
کرد .بسیار سخی و بخشنده بود ؛ به دلیل انکه خود طعم تلخ فقر را 
چشیده بود, درد فقرا را می دانست و یکی از توصیه های مکرر خود را 
رسیدگی به محرو مان و تهی دستان منطقه قرار می داد .به گفته یکی از 
همرزمان شهید روزی که شهید مقداری از مایحتاج خانواده خود را تهیه 

و را وس الا سس وی اون 
پرسد به کجا می رود. پیرزن در جواب می گوید که به روابط عمو می 
سپاه می روم تا مقداری وسایل بگیرم ! پیرزن را تا نز دیک منزلش می 
برد و همه ی وشسایلی راکه.بنرای خانة خریده بوذه اشت. به آن پیرژزن مق 
دهد . در تاریخ 25/3/1361گروهی از همرزمان شهید فرشته که درپایین 
کوهی به نام( تفین) قرار داشتند از طریق بی سیم با شهید فرشته تماس 
می گیرند و موقعیت خود را خطر ناک گزارش می دهند . شهید فرشته بعد 
از یک ساعت در همان محل حاضر می شود و در پشت توپ 106 که بر 
روی جیپ مخصوص شهید قرار داشته است مستقر می شود .اما بعد از 
یک بارشلیک کردن به طرف قله کوه که مقر نیرو های ضد انقلاب بوده 
است؛ توپ گیر می کند و دیگر شلیک نمی کند .در این هنگام شهید فرشته 
به پشت توپ می آید و مو قعی که می خواهد نقص توپ رابر طرف کند 
توپ عمل می کند و آتش عقبه آن شهید فرشته را در بر مي گیرد و پیکر 
او را تک ی که آری همانطور که شهید بار ها آرزو می کرد 
تکه تکه شد و اوبعد ازجانفشانی های زیاد به ارزویش می رسد و شهیدمی 
شود. منابع زندگینامه : 

پردنده شهید در بنیاد شهید وامور ایثار گران سنندج. مصاحبه با خانواده 
ودوستان شهید 


فرقانی, منصور 


قرن:15 
حجنسیت ِ 
شهید سید منصور فرقانی : قائم مقام فرمانده اطلاعات و عملیات 
لشکرمکانیزه 31 عاشورا (سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) سال 1341 در 
یک خانواده مذهبی و متدین پا به عرصه وجود گذاشت . کودکی را در 
دامان فادر هپذر ق.ممربان و رسک سری کرو . تحصلات. اندایی. را با 
موفقیت پایان رساند. این درحالی بود که برای تامین هزينة تحصیل خود از 
هیچ فعالیتی فروگذار نبود . 
پس از گذراندن دوره راهنمایی به خاطر علاقه ای که به کارهای فنی و 
ابتکاری داشت ,وارد هنرستان فنی شهید غفور رئیسی" فعلی شد و 
تحصیلات خود را در رشته اتومکانیی با پشتکعار زیادی ادامه داد . 
از سنین نوجوانی وارد مبارزات انقلابی شد .همراه با مردم ایران بر علیه 
حکومت ستمشاهی به مبارزه پرداخت. 
بعد از به ثمر نشستن مبارزات مردم و پیروزی انقلاب اسلامی او در تمام 
صحنه های انقلاب حضور تاثیر گذار داشت و در پیشبرد اهداف مقدس 
انقلاب اسلامی تلاش میکرد . 
سال 1361 موفق به اخذ دییلم فنی شد . 
بعد از فراغت از تحصیل با آمادگی معنوی کامل و اراد راسخ وارد سیاه 
شد وبعد از اینکه اموزش نظامی را سپری کرد به لشکر هميشه پیروز 
عاشورا پیوست. لیاقت رزمی فوق العادة وی در نبردهای این لشکر 
مسئولین لشکر را بر آن داشت تا ایشان را به عضویت واحد اطلاعات و 
عملیات دراورند. 
خصوصیات اخلاقی اش به حق مخثاص خود او بود: ایمان به هدف, ایثار, بی 
باکی ,شجاعت, خیرخواهی وابتکار عمل بی نظیر, در وجود | و متجلی بود. 
ایشان متهورانه تربن ماموریت های رزمی را بدون کوچکترین تردیدی به 
بهترین وجه انجام می داد. عزت نفس والای وی در بيین رزمندگان واحد 
متل شده بود, وی پس از مدتی از طرف فرماندهی لشکر , به عنوان 
جانشین فرمانده واحد اطلاعات و عملیات این لشکر منصوب شد . تواضع 
و خضوع او چنان بود که به هیچ وجه چنین مسایلی را مطرح نمی کرد. 
نامی و نبرد برای خدا را بدون هیچ چشم داشتی ترجیح می داد. در تمام 
عملیات لشکر عاشورا| بان کاراتریف و پرکارترین فرماندهان محسوب 


ی 
این مورد به خانواده یا دیگر دوستان چیزی نمی 

جنگ هنوز ادامه داشت که ازدواج کرد و تشکیل خا واه داد اما اين کار 
کوچکترین 0 برایش در جبهه رفتن نداشت. نزدیکان و خانواده اش 
می تن :او , با آرمانهای انقلاب و اهداف عالیه ی اسلامی خود وصلت 
نموده است. 

اواز روزی که به جبهه رفت تا لحظه شهادت در عملیات بیت المقدس 2 در 
تمام عملیات رزمندگان لشکر عاشورا بر علیه دشمن نقش کلیدی و 
ارزنده ای داشت . 

,راهکارهای مناسبی را برای ضربه زدن به دشمن فراهم می اورد. ۳ 
ماموریت او بر اساس وظایفش فرماندهی وهدایت , نفوذ رزمندکان 
ایرانی به مواضع دشمن وشناسایی انجا وانتقال شناسایی ها به فرماندهان 
بالاتر برای طراحی عملیات بوداما منصور کسی نبود که در راه دفاع از 
اسلام عزیز و ایران بزرگ حدو مرزی برای فعالیتهایش قائل باشد. 

او پس از انجام ماموریتهای شناسایی درحالی که پیشاپیش دیگر نیروها بود 
پا آغاز عملیات در کنار رزمندگان دیگر به نبرد با دشمن می پرداخت. 
کشور انجام شد,اودر منطقه عملیاتی با چند تن از همرزمانش به ۳ 
دشمن نفوذ کرد وپس از وارد نمودن تلفات وخسارتهای زیاد به دشمن, با 
یک ستون نظامی دشمن برخورد کرد وبعد از نبرد دلاورانه و موفقیت امیز 
از ناحیه دست مجروح شد .اودست از مبارزه بر نداشت و با یک دست 
منابع زندگینامه :پرونده شهید دربنیاد شهید وامور ایثارگران تبریز ومصاحبه 
با خانواده ودوستان شهید 


فرودی, مهدی 


قرن:15 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

شهید مهدی فرودی : رئیس ستاد سیاه ناحیه «خراسان» 

سال 1334 ,در محله ی« تالار» در شهر« فردوس» متولد می شود و 
«مهدی » اش نامیدند .پدرش «محمد اسماعیل» پس از عمری زحمت و 
رنج ,زمانی که به عنوان اشپز در بیمارستانی مشغول خدمت بود ,سکته 
می کند و دار فانی را وداع می گوید .یتیمی در کودکی انگار سر نوشت 
مشترک بیشتر مردان و زنان بزرگ است تا در کوره ی رنج ها و سختی ها 
ابدیده شوند . , 

به مدرسه می رود و همزمان به مکتب خانه ای که قران تدریس می شد 
,راه می یابد .خودش در این باره چنین می نویسد : 

در همسایگی ما مکتب خانه ای بود که در آنجا به تحصیل قرآن پرداختم 
.محیط خانواده زمینه مذهبی داشت و ان ها نسبت به اسلام معتقد و 
متعصب بودند وتعصب اخلاقی زیادی داشتم .هیچ گاه در آن مدت به کسی 
زا یر گفتم 0 ناسز| ۳ : 

فعارد .خانواده با و 9 پدر و داهن 0 ,کار 
در تابستان «مهدی» و مهمتر صرفه جویی و قناعت مادر ,روزگار می 
گذراندند . 

با اتمام امتحانات کلاس چهارم رخا نواده به «مشهد» نقل مکان می کنند 
۰«مهدی» در دبستان «بزرگمهر» کلاس پنجم و ششم ابتدایی را پشت سر 
فی. خذارد .تفییر محیط .پیچید گی مردم در مقایسه با مردم «فردوس» کم 
کم« مهدی» را از سادگی و گوشه گیری جدا می کند و میان جمع بچه ها 
می کشاند و خواهرش با زمینه ی قوی مذهبی ,در مشهد ضمن رفت و امد 
به فاطمیه و نرجسیه شروع به تحصیل در زبان عربی و تفسسیر قران و 
دروس دیگر می کند .رفتار خواهر سر مشق ارزنده ای بود برای مهدی . 

با ورود به دبیرستان ,زمینه ی فعالیت در عرصه ی مذهبی و سیاسی 
فراهم می شود .او با حضور در جلسات مذهبی که هر هفته در مسجد 
«بناها» و بعضی از منازل بر گزار می شد ,خود را به عنوانر نوجوانی 
معتقد و فعال و ثابت قدم معرفی می کند و مورد توجه قرار می گیرد . 
پس از پایان امتحانات خرداد ماه ,در سال سوم دبیرستان ,به مدرسه ی 
علمیه می رود و به تحصیل دروس اسلامی مشغول می شود .او به واسطه 


روحیه حق طلبی .از همان سنین نوجوانی با حضور در جلسات مذهبی و 
سیاسی پا به میدان بسیار دشوار و مرد افکن مبارزه علیه رژیم پهلوی می 
گذارد . 

انز متانزات کهتفریاداد شال. و1 اغار من شود تا یرو انقلاب :ون 
بهمن ماه 1357 بدون وقفه ادامه می یابد ۰«مهدی» در خلال شش سال 
مبارزه پی گیر و خستگی ناپذیر ,سه بار دستگیر و روانه شکنجه گاه ها و 
زندان ها می شود .یک بار هم موفق می شود از چنگ ماموران 
ژاندارمری(سابق) بگریزد . 

در میان شخصیت های مذهبی و انقلابی که به عنوان محور های مبارزه 
شناخته شده اند ,به خصوص در استان خراسان ,چهره های برجسته و 
درخشانی دارد .از عمده دلایل این برجستگی ,.می توان به آگاهی و 
هوشیاری ,جسارت و شجاعت کم نظیر و تجربه و قدرت برنامه ریزی ِ 
اشاره کرد .در زمانی که هنوز تظاهرات ده خیابانی شکل نگرفته بود 
بسیاری از بیم عمال رژیم شاه ,حتی در خفا جرات 0 
نداشتند ,مهدی وارد میدان می شود . 

از فردای پیروزی انقلاب اسلامی ,مهدی را می بینیم که نه در پی کار و 
زندگی شخصی می رود و نه به طمع نان و نام در صحنه خود نمایی می 
کند .او خویش را یکسره وقف انقلاب می کند .او که تنها و تنها برای رضای 
خالقش گام بر می دارد ,هر گاه می بیند به وجودش نیاز است ,درنگ تمی 
کند !هر جا که باشد و در هر مقام و موقعیتی . 

پس از مدنی در سال 13900 ,تمام وقت و انرژی خویش را وقف سیاه 
پاسداران «مشهد» می کند و کارها و طرح های موفق و موثری را با کمک 
یاران انجام می د هند با شروع کی تحمیلی ,بار دیگر شاهد حضور 
مردمی هستیم که در جبهه های مختلف از جنوب تا غرب و در کسوت 
گوناگون ,از فرماندهی سپاه منطقه 4 گرفته تا معاونت لشکر پنج نصر ,از 
مسئولیت های ستادی گرفته تا بسیجی ساده ,یادگارهای ماندگاری از 
خویش بر جای گذاشته که تا ابد در دل تاریخ ثبت و در حافظه و اد 
همرزمان باقی خواهد ماند . 

زمانی که« مهدی» از ریاست ستاد استعفا می دهد ,برای خیلی ها قابل 
درک نبود. .چرا ؟در پاسخ یاد داشت هایش می خوانیم : 

فاصله زیاد ستاد تا شهادت ,باعث دلسردی و رنجش شده بود .. 

این جا است که یاران و نزدیکان متوجه می شوند این مرد تنها در پی 
شهادت است و بس .همچنان در سپاه بود و شبانه روز کار می کرد .تا 
پیش از سال 132 به چند ماموریت حساس و امنیتی به همراه تلی چند 
از برادران همرزمش اعزام می شود .کم کم تصمیم می گیرد از سپاه 
پاسداران برود .این در سال 62 اتفاق می افتد . 


نظر به تجربیات «مهدی» و هوش سر شار و شجاعت کم نظیرش ,در 
اواخر سال 602 ,از طرف اطلاعات نخست وزیری ,مامور می شود تا به 
هندوستان برود :علی رغم تمام تنگناها و موانع #دن مدت اقامتش در هند 
اقدامات ارزشمندی انجام می دهد .«مهدی» به هنگام اقامت در هند ,نامه 
ی مفصلی برای آیرتت الله «زنجانی» می نویسد ,در بخشی از نامه آشفه 
است . 

ذر بایان از-شما انشاد یدز ازجمند یک تفاضای غاجرانه دارم وان این که 
برایم دعا بفرمایید که خداوند توفیق شهادت در راه خویش را هر چه زود 
تر نصیب این بنده عاصی نماید و وسایل و مقدماتش را فراهم کند .هر چند 
که می دانم من لایق نیستم ولی ...هفته قبل باز هم چند تا از برادران را در 
خواب می دیدم که .. 

مهدی از هند باز می گردد .چند ماهی را صرف نوشتن گزارش و کار در 
رادیو می کند .او که در سال 58 با دختری از منطقه محروم «فردوس» 
ازدواج کرده است حا لایک دختر و یی پسر دارد .شاید از معدود زمان هایی 
باشد که می توان در خانه سراغش را گرفت . 

در عملیات «بدر» شرکت می کند .بسیاری از یاران به شهادت می رسند 
.او مجروح به «مشهد» باز می گردد .بار دیگر به رادیو می رود .در همین 
سال ,با دعوت به همکاری در ستاد حج و زیارت ,به مکه مشرف می شود 
.مهدی نامه ای می نویسد خواندنی : 

نمی ذانم برایتان فایل.تضور است. که ادم.شانه همان .جا که پياهبن به تماز 
می ایستاده و دزدانه بوسه بر جایی که پای پیامبر انجا گذاشته شده ,بزند 
و بر ستون هایی که پیامبر تکیه زده ,تکیه بزند .یک خس بی سر و پا ...به 
طرف مسجد شجره برای احرام می رویم .تا اين کمتر از خسان ,از میقات 
همچنان همراه سیل تا دل دریاها برویم . 

چند صباحی در رادیو می ماند نات« والفجر 8 »از راه می رسد .واحد 
اطلاعات عملیات او را می طلبد .مهدی به فاصله یک ساک بر داشتن 
«طول می کشد تا راهی شود .در حین عملیات مجروح می شود .در این 
باره چنین می نویسد : 

«گفتم بچه ها را تنها بگذارم ؟مگر خدا لطفی کند و ترکشی برای مرخصی 
بفرستد که گفتن همان و لحظه ای بعد خمپاره در پشت مان فرود آمد و 
موج آن مرا پرت کرد به جلو و دود و ترکش مرا از پای انداخت .برادر 
مسعود و ارشاد به سرعت مرا از صحنه دور کردند و با موتور به اورژانس 
و از آن جا با قایق به آن طرف آب بردند .«چون ترکش در قفسه سینه و 
ربه اصابت کرده بود .«نفس مقطع مقطع خارج می شد . مسعود عزیز سرم 
را روی زانویش گذاشته بود و عرق هایم را با دست پاک می کرد و بعد 
دیگر متوجه نشدم و او را ندیدم تا اين که روز پنج شنبه در زیر جنازه ی 


شهیدی از تخریب همدیگر را دیدیم و بعد هم یک بار دیگر آن روزی که او 
داخل تاپوت‌تنهه و هر در بر حانفت ان مین تدندمسش حه آمید دیدان ره 
مدتی در بیمارستان قلب بستری می شود و پیش از التیام جراحاتش به 
مشتم‌د-فی, ایو با دیکر به تشر کار در زر آدیو.فی وود .انگار هیچ سدی ,مانع 
کار و تلاش و خدمتش نیست .او در صفحه اول سر رسید سال 1365 می 
نویسد . 

اعلام سال 65 ,سال تلاش و خود سازی و برنامه ریزی روزانه برای آغاز 
سی و دومین سال زندگی . 

مهدی اگر چه هادی می نماید اما همه ی آن هایی که می شناختندش +,حس 
می کردند که چگونه انتظار شهادت بی تابش کرده است .بار دیگر به مکه 
مشرف می شود .ابتدا را ضی نمی شود .قصد داشت به جبهه برود .تنها 
زمانی به رفتن رضایت می دهد که یاران مطمتنش می کنند که فعلا 
عملیاتی در پیش نیست .وقتی از «مکه »به خانه بر می گردد ,ارام آرام 
سر انجام در سحرگاه پنجم دی ماه 13065 در گرماگرم عملیات «کربلای 4 
»,به هنگام حمل پیکر شهدا و مجروحین به پشت خاکریز .هدف گلوله و 
ترکش قرار می گیرد و به شهادت می رسد . 

منایع زندگینامه : غریبه "آنوشته ی ,خسرو باباخانی, نشر ستاره هاء, مشهد 
-1385 


فروزان نژاد. عباس 


قرن:15 

جنسیت ِ 

شهید ما فروزان نژاد : فر مانده گروهان اول گردان المهدی(عج)لشگر 
د5نصر [سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) سال 1341 در روستایی به نام 
از ی در 4 کیلومتری جنوب شرقی قاین و در خانواده ای مذهبی دیده 
به جهان گشود. عباس دوران کودکی خود را در شرایطی بسیار سخت و 
دشوار گذراند. در اين دوران که از طرفی جو خفقان و هولناک رژیم پهلوی 
خانواده شهید فروزان نژاد که فرزند ارشد خانواده در لباس مقدس 
روحانیت در حوزه علمیه مشهد مشغول تحصیل علوم دینی بود, خاطر 
اعضای خانواده از این بابت دائم نگران و از طرفی وضعیت اقلیمی آن 
زمان که سال هایی کم باران و چند سال پی در پی خشکسالی در قاینات 
بیداد می کرد. زندگی برای چنین خانواده هایی که منبع درامدی غیر از 
کشاورزی و دامداری نداشتند سخت و دشوار بود. پدر خانواده بااجبار در 
طول سال حداقل شش ماه را از خانه و کاشانه دور بود و به شهرهای 
تهران, ورامین و قزوین سفر می کرد تا از راه کارگری هزینه زندگی را 
تامین نماید. ٍ 

عباس از کوچکی علاقه زیادی به فراگیری علوم قرانی ِ .او با کمک 
صز جوم کربلایی خسن بدن بزرگ خودش توانست قبل از رسیدن به سن 
قفت سالک روا شمان فران را فرا کبرد در فضین کودکی شویدا پاکی 
و طهارت را رعایت می کرد و اکثر اوقات بیکاری خود را با قرآن و نماز و 
دعا و نیایش سپری می کرد. 1 

عباس تحصیلات دوران ابتدایی را در مدرسه روستای ورزگ با موفقیت به 
پایان رساند و به خاطر این که در آن دوران مدرسه راهنمایی در محل نبود 
و وضعیت مالی خانواده در حدی نبود که ایشان بتواند در شهر ادامه 
تحصیل بدهد, ترک تحصیل نمود و با دیگر اعضای خانواده به کار کشاورزی 
و قالی بافی مشغفول شد. 

دوران نوجوانی شهید در محل زادگاهش سپری شد در حالی که به صورت 
جدی به احکام دین پای بند بود تا آن حد که کلیه اهالی محل او را به عنوان 
یک جوان مندین و پرهیز کار و با صداقت می شناختند و مورد علاقه همه 


بود. 
با رو حر کت های انقلاین آء سوی زوحاست فعصام .سای اقفان عت 


علیه نظام ستم شاهی ایشان نیز در کنار بقیه اعضای خانواده به خصوص 
برادر بزرگش حاج شیخ حسن در برنامه ها و جلسات مذهبی و راهپیمایی 
ها و مبارزات مردم ایران بر علیه حکومت پهلوی شرکت می کرد. بعد 
پیروزی انقلاب وقبل از موعد مقرر داوطلبانه به خدمت مقدس سربازی 
اعزام و پس از آموزش عازم جبهه گردید. پس از چند ماه حضور در جبهه 
در عملیات آزاد سازی کرخه کور که به کرخه نور تبدیل گردیده بود, شرکت 
داشت که در آن عملیات مورد اصابت موج انفجار گلوله توپ قرار گرفت و 
به شدت دچار موج گرفتگی گردید که حدود شش ماه در بیمارستان ارتش 
در تهران و مشهد بستری بود و به خاطر این مجروحیت شدید از خدمت 
زير پرچم معاف گردید. 

وی بلافاصله پس از بهبودی مجدداً از طریق بسیج عازم جبهه شد و پس از 
چند نوبت اعزام به عضویت رسمی سیاه درآمد و اکثر ایام هشت سال 
دفاع مقدس را در جبهه ها بود .او63 ماه در جبهه بود و بقیه ایام جنگ را یا 
در بیمارستان بستری و یا مشغول آموزش های سنگین و تخصصی مثل 
آموزش تخریب, آموزش فرماندهی گروهان, آموزش مربی گری و .... بود. 

عباس در تمام عملیات در خط مقدم جبهه به عنوان فرمانده کوهاز خط 
شکن و يا تخریب چی شرکت داشت. سه پار مجروح شد . یک بار در 
بیمارستان اهواز بود ویس از بهبودی مجددا , به خط برگشت و حتی به 
خانواده هم اطلاع نداد که مجروح شده است. 

شهید فروزان نژاد که بر آثر مجروحیت از ناحیه بازوی راست و سر و 
گوش اسیب دیده بود ۳ کمیسیون پزشکی به عنوان جانباز شناخته 
شده و از کارهای رزمی و سنگین معاف گردیدامااز زیر بار هیچ ماموریتی 
شانه خالی نکرد و حتی برگه های کمیسیون پزشکی را به کسی نشان نداد 
و اصرار می کرد که من هیچ مشکلی ندارم. 

پس از اتمام جنگ تحمیلی عازم اموزش چتربازی و دوره مقدماتی عالی 
پیاده گردید و این دوره را با موفقیت عالی به پایان رساند. 

اودر آخرین تمرین پرش از هواپیما در زمینی که پوشیده از سنگلاخ های 
پرز تن هن گرود. افو از تاحیه با اشیت وید. و مایا با مد که کار انم زد 
دانشکده افسری نیروی زمینی سپاه فارغ التحصیل شد. 

دوران بعد از جنگ که در نیروهای نظامی دوران سازماندهی بازسازی و 
مبارزه با اشرار و ضد انقلاب بود ایشان دائما در ماموریت در استان 
سیستان و بلوچستان و کویر کرمان, مرز نهبندان, زیر کوه قاين, تایباد و 
تربت جام بود و با روحیه فوق العاده مثل زمان جنگ در ماموریت ها 
شرکت می کردو ماموریت های محوله را به خوبی انجام می داد. در سال 


چند ویژگی مهم در زندگی شهید فروزان نژاد وجود داشت که قابل 
۱ اسان و توا و شفت کار او شدیدا به نماز اول وقت علاقه داشت و 
دیعران هم تلتحوتی مین کر تایه که و وکا نی موم کرران المهدی 
1۳9 به نماز می 
دادشحی هل بر سار اسمصاعت آفاهومی کر دس شش ها 
بودو همسر و فرزندان به او اقتدا می کردند. 

2 اهمیت زیاد به مال حلال و حرام,ایشان از خوردن هرگونه لقمه شبهه 
ناک خودداری می کرد و نسبت به پرداخت خمس و زکات ان چنان دقیق 
بود که حتی مقدار باقی مانده نفت داخل بخاری و چراغ را حساب کرده و 
خمس ان را پرداخت می کرد. 

3 اهمیت به فریضه امر به معروف و : نهی از منکر. شهید تا جایی که در 
توان ذاشت دیستان و هکاران وشتگان را امر به معروف می کرد و 
دیگران را از کارهای بیهوده و لهو و لعب نهی می کرد. بو وی از 
غیبت در هر جلسه که صحبت به غیبت کشیده می شد؛ایشان بلافاصله 
ایشان وجود نداشت جلسه را ترک می کرد. 

4 صداقت و راستگویی, هرگز مشاهده نشد ایشان یک کلمه دروغ گفته 
باشد. به شوخی هم دروغ نمی گفت. 

5 تلاش و جدیت در هر امری اعم از کار و تحصیل, به عنوان مثال ایشان 
با مدرک پنجم ابتدایی در سال 1362 وارد سپاه شد در جبهه و پشت جبهه 
ایام فراغت را درس می خواند و توانست دیپلم را از اموزش و پرورش 
قاین اخذ نماید و دوران کاردانی را از دانشکده افسری امام حسین (ع) 
اخذ نمود. 

6 کم توقع بود.او هرگز در مقابل کارهای خودش از کسی توقعی نداشت 
و خود را از کسی طلبکار نمی دانست. با همان سوابق رزمی هميشه خود 
را به انقلاب بدهکار می دانست و اگر مسئولی با دوستی اصرار می کرد 
که اگر کاری دارید. مشکل دارید, بگویید انجام دهیم. او فقط یک کلمه می 
گفت: برای بنده دعا کنید که خدا| مرا به ای ۳ بیذیرد. این جمله پایان 
حرف او و جمله پایان نامه های اه دن زمان جنی و در مان مبارزه با 
اشرار بود که از خانواده و بستگان و روحانیون و مومنین و پدر و مادر 
درخواست می کرد که برایم دعا کنید که خدا مرا توفیق خدمت و عبادت و 
شهادت بدهد. او هرگز از کمبودها و مشکلات زندگی حتی یک کلمه کلایه 
نکرد. 

7 توجه به افراد محروم و بی بضاعت؛ ی 
مشاهده شد مبالغی را به کمیته امداد امام (ره) پرداخت می کرد و 


9 نظم و ترتیب را دوست قف اد ات ایشان هر موقع به خانه برمی 
گشت با دست خود نسبت به منظم کردن وسایل و مرتب نمودن خانه 
اقدام می کرد. حتی داخل منزل پدر و مادر و برادران را نیز مرتب می کرد 
ِِ« را هم به این امر تشویق و ترغیب نموده و خودش نیز کمک می 
د. 
0 در باره ویژگی های این شهید بزرگوار زیاد و قلم از تحریر آن عاجز 
سرانجام پس از سال ها تلاش و مبارزه و جهاد و شهادت طلبی و به نجوی 
فااالسی اسایت ای ال ری ما مرتیوه 
آماده پرواز شده بود. ِ 
محمد,برادر شهید روزهای اخر عمراورا چنین تعریف می کند: 
حالت روحی و معنوی شهید از عید سال 1378 مثل روز روشن واضح بود 
.برخورد و حرکات و صحبت هایی با پدر و مادر و برادران و خانواده داشت 
که در واقع وداع می کرد ولی ماها متوجه نبودیم. حالا متوجه می شویم که 
ایشان از قبل جواب مثبت خود را از معبود خود گرفته بود و به مصداق 
حدیث شریف: «حاسبواقبل ان تحاسیبوا» ۲ 
به حساب و کتاب و امور شرعی خود رسیدگی کرده بود قبل از ان که از 
او حساب بکشند خود را از همه جهات سبکبار کرده بود و تمام وصیت های 
خود را بازبان و عملاً به خانواده و بستگان منتقل کرده بود. و در تاريخ 
8 برای آخرین بار عازم میدان مبارزه با اشرار کوردل و نوکران 
سرسپرده اجانب گردید و در یک نبردی جانانه در عصر روز پنج شنبه 
8 2 همزمان با فرا رسیدن ماه مجرم به استقبال کاروان شهدای 
کربلا رفت و با چهره بشاش که لبخند رضایت بر لبان چون ماهش نقش 
بسته بود به دیدار معبود شتافت و به ارزوی دیرینه خود ر سید. 
منابع زندگینامه :"پرونده شهید در بنیاد شهید وامور ایثارگران بیرجند 
ومصاحبه با خانواده ودوستان شهید 





فرومندی, محمد 


قرن:15 

حجنسیت :مرد 

ملیت:ایران 

شهید محمد فرومندی : قائم مقام فرماندهی لشگر 5 نصر(سپاه پاسداران 
انقلاب اسلامی) 


نور خورشید پس گردن محمد را سوزاند .قطرات عرق همچون بلور بر سر 
و صورتش می درخشید .خورشید در سینه اسمان ابی ,گرمای سوزانش را 
با دست ودل بازی بر زمین می فرستاد . 

محمد کمر راست کرد .قولنج کمرش را شکست .«پس که دو لا مانده بود 
,کمرش خشک شده بود .داس در دست راستش بو و ساقه های گندم 
طلایی در دست چپش ,بر گشت و به پشت سرش نگاه کرد .عباس داشت 
تند تند گندم درو می کرد و جلو می آمد .محمد با پشت دست عرق پیشانی 
اش را گرفت و گفت :دارم ضعف می کنم .«روده ی کوچکم دارد زوده 
بزرگم را می خورد .برویم غذا بخوریم ؟عباس نفس نفس زنان گفت :اگر 
ار رای اه 
راحت می رویم سر سفره غذا .نگاه کن ,فقط کمی دیگر مانده . 

محمد حرفی نزد و کار درو کردن را شروع کرد .دو ساعت بعد ,هر دو در 
انتهای گندمزار که حا لا درو شده بود ,با خستگی روی زمین دولا شدند 
.دیگر اثری از ساقه های گندم که با وزش نسیم تکان می خورد و موج بر 
می داشت ,نبور .دسته های درو شده ی گندم جا ؛ به جا روی زمین به چشم 
می آمد .«محمد گفت :دیگر تمام شد . 

آره تمام شد ,غذا می خوریم و می رویم سراغ مباشر . 

من که روی دستمزدم خیلی حساب می کنم .می خواهم کفش و لباس 
برای زمستانم بخرم .تو چی ؟ 

من هم نقشه هایی دارم . ِ ِ 

همچین می گویی ,انگار قرار است هزار تومان پول بگیری .مگر چقدر پول 
دستمان می دهند ؟فوقش بیست و پنج تومان . 

عباس آهی کشید و حرفی نزد . 

به خانه ی اربابی رسیدند .خانه ی اربابی روی بلندی بود و از تمام خانه 
های روستا ؛*زیبا تر و محکم تر بود .«پسر و دختر ارباب داشتند تاب بازی 
می کردند .سگ بزرگ پارس کنان به سوی آن دو هجوم آورد .محمد و 
عباس تندی روی زمین نشستند .سگ در حالی که آب دهانش کش می آمد 


رس 


با نگامتهای»خشمین دور ان دور خید و غرخر. کرد .پسر ارباب با صدای 
بلند خندید .مباشر از یکی از اتاق های طبقه بالا بیرون آمد .به سگ چخ 
گفت و سگ به طرف دختر و پسر ارباب رفت .محمد بلند شد .مباشر 
کر .۰مباشر سر تکان داد . 

چه می خواهید ؟ 

خب ,کارمان تمام شد . 

خب ,تمام شده باشد . 

محمد گفت آمدیم دست مزدمان را بگیریم . 

مباشر با بی اعتنایی از ۱ 

کی ؟ 

مباشر ایستاد .بر گشت به محمد نگاه کرد و گفت :تو پسر کی هستی بچه 
1 


خودم با پدرت حساب می کنم . ۲ 

من خودم کار کرده ام و خودم دست مزدم را می گیرم 

پر رویی نکن ,بچه . حوصله ندارم . 

دست مزدم را بده ! ۱ 

عباس که چهره عصبانی مباشر را دید ,با ترس استین محمد را کشید . 

بیا برویم محمد . 

کجا من پولم را می خواهم : ۱ 

مباشر گفت :مثل این که تنت می خارد .برو کم شو ! 

محمد مستقیم بی آن که پلک بزند ,به چشمان مباشر خیره شد .مباشر جلو 
بدهی ,همین می شود .اقای گرگی ,حساب شان را برس ! , ۲ 
سوت مخصوصی زد عباس فرار کرد .محمد وقتی که دید سگ خشمگین به 
سرعت به طرف شان می اید ,مجیور به فرار شد . 

محمد کنار گورستان به عباس رسید ,بغضش ترکید .عباس دست بر شانه 
محمد گذاشت و گفت عصه نخور تولهان: رامین کیزیم . 

محمد اشک هایش را پاک کرد و گفت ندو ماه زحمت کشیدیم به خاطر هیچ 
. او پولمان را نمی دهد فان بی‌ نهد اتتقامم رافن وف هی سنی: 
عباس در نگاه مصمم محمد .برق عجیبی دید . 

«محمد فرومندی» در نهم خرداد سال 1336 در یکی از روستاهای 
شهرستان« اسفراین» به دنیا امد .پدرش که در رنج فقر روستایی را 
تحمل کرده بود ,حاضر نشد که فرزندانش به تحمل رنج ارباب و رعیتی در 
روستا دچار شوند .این گونه بود که خانواده را به اسفراین برد . 

محمددر سال 1343 به مدرسه تیرداد رفت 1 ابتدایی را پشت سر 


گذاشت .در سال 1350 وارد دبیرستان ابوسعید ابوالخیر در رشته علوم 
تجربی شد .در همان نوجوانی ,در مسجد پای سخنرانی امام جماعت 
مسجد ,«حجت الاسلام صفیحی» می نشست .«صفیحی» از مبارزان 
دوران رضا شاه بود .محمد تحت تاثیر او ,انجمن اسلامی جوانان« 
اسفراین» را پایه ریزی کرد . 

پس از گرفتن دیپلم به خدمت سربازی رفت .با اغاز سال 1357 شعله 
های انقلاب زبانه کشید و مبارزات مردمی قوی ترشد . امام خمینی پیام 
1( خالی کنند و محمد با این که فقط یک هفته 
به . پایان مین مانده بود 7 پادگان چهل دختر فرار کرد و به دوستان 
در ِِ تظاهرات 5 نقش فعالی داشت .او قبل از انا تقلاته ره 
مسجد« کرامت» می رفت و در سخنرانی های« آیت الله خامنه ای» 
با پیروزی انقلاب به سیاه پاسداران انقلاب اسلامی «سبزوار» پیوست .او 
و دوستانش به مبارزه با ارباب های ظالم رفتند و روستاها را از وجود ظلم 
و ستم آنان پاک کرد . 

در سال 1360 به فرماندهی سپاه« سبزوار» منصوب شد و تا اواسط 
سال 1361 در این سمت به خدمت مشغول بود .در اواخر سال 1361 به 
جبهه اعزام شد .در مرحله ی دوم عملیات «مسلم بن عقیل» در ارتفاعات 
مندلی شرکت داشت .بعد از آن در کلیه عملیات لشکر 5 نصر شرکت کرد 
که از خمله ان ها می توان به عملیات« خیبر» ,«بدر» ,«والفجر 3» 
,«والفجر 8 »,«کربلای 1 »,«کربلای 4 »و« کربلای 5» اشاره کرد . 
«محمد» قائم مقام لشکر «پنج نصر» بود .لشکر « <نصر» در عملیات 
کربلای5 به دشمن یورش برد . ۱ 
در تاریخ 20 /9/ 1365 وقتی به خط مقدم رفته بود تا به همراه رزمندگان 
«حلقه محاصره را بشکند ,بر اثر اصابت ترکش به شدت مجروح شد .او را 
سوار قایق کردند تا به عقب برسانند . «محمد »بین راه به همراهانش 
وصیت کرد و شهادتین را گفت و در حال ذکر يا زهرا به شهادت رسید . 

از او چهار فرزند به نام های «مرتضی» و سا یی ,۰«مهدیه» و« 
مرضیه» به بادگا ر مانده است .پیکر « محمد > را در گلزار شهدای سبزوار 
ی 

او به عهدی که با امام خمینی بسته بود تا آخرین لحظه پا بر جا ماند و با 
شهادت به بزرگ ترین آرزوی زندگی اش رسید . او فرزندی از دیار 
سربداران انران: زمین بود . متابع زتدکنامه : آخرین. نگاه آنوشتهی داود 
امیریان, نشر ستاره ها-1385 


قرن:د1 

جنسیت ِ 

شهید مود فضل خدا : فرمانده گردان حزب الله لشکر نصر 5 (سیاه 
پاسداران انقلاب اسلامی) 

سومین فرزند خانواده فضل خدا, در تاریخ یکم فروردین 1337 در روستای 
حصار سرخ از توابع مشهد مقدس در خانواده ای کشاورز دیده به جهان 
گشود. در 7 سالگی به مشهد آمد. دو سال تحصیل کرد. سپس به علت 
مشکلات مالی به کار خیاطی مشغول شد. از دوران کودکی علاقه زیادی 
به ورزشهای رزمی داشت و به همین دلیل از 8 سالگی به فراگیری جودو و 
کاراته مشغول شد. پدر شهید در مورد خصوصیات اخلاقی وی در این 
ِِ می گوید: رفتارش با سایر فرزندانم فرق می کرد. بسیار مهربان 


از 16 17 سالگی جذب مسائل انقلاب شد و تحول عظیم زندگی وی با 
شروع نهضت اسلامی به وقوع پیوست.در هنگام انقلاب. هميشه در حال 
پخش اعلامیه های امام و سرگرم فعالیتهای سیاسی بود. شبها تا دیر وقت 
اعلامیه ها را به داخل منازل می انداخت. در تظاهرات فعالانه شرکت می 
کرد. ب بار نیز توسط مزدوران رژیم ضد مردمی بازداشت شد که پس از 
مدتی ازادش کردند. در 22 بهمن ماه سال 1357, مرحله جدیدی از 
زندگیش شروع شد. وی که در آن زمان دارای کمربند مشکی در کاراته 
بود. در پادگان بسیج به عنوان مربی آموزش ورزشهای رزمی مشغول به 
کار شد. وی در این مرحله تلاش و کوشش زیادی از خود نشان داد. 

تقد اد خفله‌تظامی امریکا به طیس» بز ای آمورش بر ادران مستفر در آنجا, 
داوطلبانه به محل اعزام شد. حامی سرسخت ارزشهای انقلاب بود و با 
کسانی که با اين ارزشها در ستیز بودند به شدت مبارزه می کرد. با شروع 
جنگ تحمیلی در سال 1359, از اولین کسانی بود که خود را به جبهه های 
نور علیه ظلمت رساند و در قسمتهای مختلفی از جمله: واحد اطلاعات و 
عملیات و ریب به طور فعال و جدی انجام وظیفه می کرد. 

شهید در 24 سالگی ازدواج کرد که مدت زندگی مشتری انها 4 سال بود. 
و ثمره این ازدواج. دو فرزند. یک پسر به نام ابوالفضل و یک دختر به نام 
در سال 1359, از ناحیه قفسه سینه مجروح شد و مدت 4 ماه در 
بیمارستان و منزل بستری بود. در سال 1361, دو بار به جبهه های حق 


علیه باطل اعزام شد که سه ماه پس از رفتنش دوباره از ناحیه پا و 
صورت مجروجح شد. 
مدت <ظ ماه بر اثر جراحات وارده خانه نشین شد. بعد از چندی دوباره با 
توفیقات الهی سلامتی خود را باز یافت, مدتی را در یگان حراست و بعد در 
قسمتهای اموزش نظامی, معاونت رزمی و تدارکات به انجام وظیفه 
مشغول بود. مهدی, بعد ها نیز در طول جنگ. چندین بار به جبهه رفت و از 
نواحی مختلف بدن مجروع شد؛ ولی دست از مبارزه برنداشت. بیشتر در 
شناسایی ها شرکت می کرد. سرانجام به فرماندهی گردان حزب الله 
لشکر نصر 5 منصوب شند. در منطقه از ناحیه قلب مورد اصابت ترکش 
قرار گرفت. کمیسیون پزشکی رای به اعزام وی به انگلستان داد, ولی 
شهید نپذیرفت و گفت: نمی خواهم به دولت نو پا هزینه درمان خارج از 
کشور را تحمیل کنم. به رهبر کبیر انقلاب علاقه زیادی داشت. پیرو ولایت 
فقیه بود, وی در خلال صحبتهایش به کلام امام استناد می کرد. او بسیار 
شجاع و دلیر بود و در این صفات به حد کمال رسیده بود.حساس ترین 
مسئولیتها را در منطقه به عهده می گرفت. مسئول اطلاعات و عملیات 
بود و تا قلب دشمن نفوذ می کرد. بارزترین صفت وی, شجاعتش بود. 
نیروهایی که در گردان تحت فرماندهی او خدمت می کردند. در سلام 
کردن به وی مسابقه می گذاشتند. ولی کمتر کسی بود که بتواند بر ایشان 
در سلام کردن سبقت بگیرد. 
در 16 اردیبهشت 1365, عازم نبرد با دشمن بعثی شد که این جبهه 
رفتنش بیش از چهارده روز بیشتر طول نکشید. در 29 اردیبهشت 1365, 
در ماه مبارک رمضان, در جبهه مهران. ارزوی خود که همانا پیوستن به 
لقاالله بود, نایل آمد. شهید در اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. یکی از 
همرزمانش از نحوه شهادت او می گوید: در موقع حمله رژیم بعتی به 
مهران ساعت 1 ظهر بود که در مهران به پیشروی ادامه دادیم که ناگاه 
بر اثر اصابت تير سیمینوف لبه ناحیه ران پاء ایشان مجروح شد و موقعی 
ای اه شهید گفت: شما به پیشروی 
ادامه دهید و مرا رها کنید. من خودم به عقب خواهم رفت. ما هر چه 
اصرار کردیم موثر واقع نشد و ما به پیشروی ادامه دادیم و ایشان نیز 
همان جا بر اثر شدت جراحات به درجه رفیع شهادت نایل امد. پیکر این 
شهید در خواجه ربیع مشهد به خاک سپرده شد. 
منابع زندگینامه : "فرهنگ جاودانه های تاریخ. زندگی نامه فرماندهان شهید 
خراسان" نوشته ی سید سعید موسوی, نشر شاهد, تهران - 1386 


فقیه نوبری. سعید 


قرن:15 

1 

شهید سعید فقیه نوبری : فرمانده مخابرات لشگر مکانیزه 
1عاشورا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) 

20 آذرماه 1339 در محله "نهر" تبریز و در خانواده ای مذهبی به دنیا آمد . 
حسینی و جلسات قران داشت . با شرکت در هیئتها و جلسات مذهبی 
,درس اخلاص و استقامت در راه عقیده را از مکتب قران و خط خونبار 
امام حسین ( ع) فرا می گرفت .درنوجوانی موّد ب , فکور و خوش برخورد 
بود. دوستانش را خودش انتخاب می کرد و با هرکس رابطه دوستی برقرار 

می ساخت آنچنان جاذبه ای به وجود می آورد که جدایی ودوری از اوغیر 
ممکن بود 

دوران 0 را در سال 6آغاز کرد . گذشته از لحاظ اخلاقی , از 
نظر تحصیلی نیز معمولا ممتاز و نمونه بود . 

فعالیت سیاسی را از دوران نظری در دبیرستان آغاز کرد و نقطه شروع 
وا اس سای ی اک 

سخنرآنیهایی که در این رابطه در تهران و در قم ایراد شده بود , سعید 
وارد صحنه مبارزه گردید و در رده پخش کنندگان اعلامیه ها و اطلاعیه های 
مهم و حساس نهضت اسلامی امام خمینی قرار گرفت . با ماجرای کشتار 
رژیم در شهر مقدس قم , فعالیتهای او نیز شدت بیشتری یافت و همراه 
دیگرٍ دوستانش در به وجود آوردن حماسة 29 بهمن تبریز سهیم بود . پس 
از آن در تعطیلی مدارس و9 تظاهرات پراکنده و گسترده دانش آموزان 
نعتشن. فعال .داشت.: : کفریبا به تضورت. متظم در .فد شعیان: تبریر که 
مهمترین پایگاه انقلاب در تبریز بود , حاضر می شد . وقتی مبارزه گسترش 
بیشتری یافت او نیز همراه امت حزب الله تبریز به حرکتش شدت بیشتری 
بخشید و بارها تا مرز دستگیری و شهادت پیش رفت. 

سر انجام با امدن امام و سرنگونی رژیم طاغوت و برقراری حکومت 
اسلامی شاهد نتیجه زحمات فراوان امت اسلامی ایران شد. 

سال 1357 که سال پیروزی انقلاب بود ومدارس بازگشائی شدند , سعید 
نیز تحصیلش را ادامه داد .او آن سال درسوم درس می خواند و همراه 
عده ای از یاران دبستانی خود , انجمن اسلامی دبیرستان را تشکیل دادند. 

اين انجمن از همان آغاز سدی در مقابل رشد گروهکهای منحرف که در آن 


دپیرستان. #میته. تسیا منامنتین..برای. فعالیت: داششد رنوخود آوزد: چه 
طوری 9 وقتی منافقین و دیگر گروهکهای محارب سایر دبیرستانها را به 
می کشاندند در دبیرستان مهر همه کلاسها دایر و درس حِ 
می شد . همین وضع در سال چهارم نظری نیز ادامه داشت . سعید علاوه 
بر تحصیل , در کانون نهضت اسلامی در محل ستاد منطقه 5 فعلی سیاه 
که مرکز فعالیتهای اسلامی بود شرکت داشت و در بخش کانون دانش 
اموزان مسلمان فعالیت می کردو با نهادهای انقلابی ارتباط داشت . با 
اینکه سال اخر بود و حجم درسها خیلی زیاد بود , برای خدمت بیشتر به 
انقلاب و انسجام بیشتر فعالیتهای انقلابی به سیاه پاسداران انقلاب 
اسلامی پیوست . 
ابتدا به صورت عضو ذخیره و سپس نیمه وقت به عضویت سپاه در آمد و 
بعد از اخذ دییلم ,تمام وقت در سیاه مشغول خدمت گردید . مدتی در 
اطلاعات سیاه و سیس در واحد تبلیغات و انتشارات در کارانتشار نشریه 
سپاه تبریز همراه سه تن دیگر از همرزمانش که دو نفرشان شهید شده 
اند مشغول همکاری شد . بعد از اينکه احساس شد با وجود مجله پیام 
انقلاب انتشار نشریه ضرورت چندانی ندارد , به بخش مخابرات رفت و در 
مسئولیتهای مختلفی فعالیت نمود . 
جنگ تحمیلی شروع شد و سعید برای شرکت در سرکوب متجاوزین و دفاع 
از اسلام و انقلاب اسلامی به سوسنگرد رفت و همراه رزمندگان دیگر 
همچون شهید توانا و شهید کریم مسافری و دیگران, حماسه سوسنگرد را 
با دستان خالی و ابتدایی ترین سلاحها در مقابل متجاوزین مسلح , به انتاع 
سلاحها را به وجود آوردند. 
در حمله های محدودی مانند حمله 29 اسفند ماه 1359 و 31 اردیبهشت 
1360 در سوسنگرد شرکت نمود.! و مسئول مخابرات این محدوده بود . 
دز این فیان انخه. همه: ۱3 به شگفتی وا میداشت فکر و کاردانی سعید بود . 
با آنکه هرید فیلی تداشت : ارتباظی ترقرار کردم-بون که در آتر ان 
مسئولین مخابرات جنوب مدتها دست از سعید بر نمی داشتند و اصرار 
داشتند که در مخابرات باشد . پس از آن سعید برای مرخصی به تبریز امد 
ولی موقع باز گشت مسئولین اجازه ندادند و حدود 2 ماه اورا| در تبریز نگه 
داشتند اما عشق و شور حسینی نگذاشت که بیش از آن او را نگه دارند و 
دوباره به جبهه رفت.او اين بار به جبهه مریوان در غرب کشور رفت. در آن 
موقع سپاه مي خواست یک سری عملیات برون مرزی در داخل خاک عراق 
انجام دهد تا آن مناطق را نا امن کند و از چند جهت ضربه هایی به دشمن 
وارد گردد این کار بسیار مشکل بود و زحمات فراوانی به دنبال داشت . 
سعید تمامی این مشکلات را اجان کر بو نات آنجام آنن ها مرت شوه 
را آماده ساخت و در اثر شحاعت و لیاقتی که داشت فرمانده عملیات 


برون مرزی سیاه در مریوان شد و ماموریت های خوبی انجام داد ۰ از 
جمله در حمله به جاده تدارکاتی پادگان سید صادق و حلبچه عراق تعدادی 
از نیروهای دشمن را به هلاکت رساند و به قسمتی از پادگان سید صادق 
عراق نیز حمله کرده بود 

سعید می گوید: 

"در این عملیات با آریق جی 7 به داخل اتاقهای سازمان امنیت حلبچه زدیم 
و فرار کردیم. بعد از سه ماه و نیم به پادگان خود بازگشته و پس از ده 
روز مرخصی دوباره همراه عده ای از برادران در تاریخ 12/9/1361 به 
جبهه های جنوب اعزام شدیم. این در حالی بود که از حمله پیروزمندانه 
طریق القدس 4 روز گذشته بود و عملیات ادامه داشت .۰" 

سعید با پافشاری فراوان , به دلیل اينکه مدتی در مخابرات نبوده است , 
اجازه گرفت که در قسمت عملیات خدمت نماید . به دلیل لیاقت قابل 
توجهی که داشت معاون دوم فرمانده گردان امام سجاد ( ع) شد . بعد از 
آن زا نثتر کت .دی عمایات فتح المبین به شوش رفت و در اين عملیات 
ان و 0 کب 5 
نیروها به مرخصی رفته بودند , سعید به خاطر احساس مسئولیت وعلاقه 
فراوانی که به جنگ داشت در منطقه ماند. می گفت: "برویم و طریقه 
پدافند در تیه های ماهور و کوهستانی را باد بگیریم تا در عملیات 
کوهستانی در آینده استفاده کرده و تمامی نقاط اشغالی را از دست 
متجاوزین خارج سازیم." ۳ 

در این زمان دوباره از ستاد عملیات جنوب , یا همان قرارگاه کربلا, برای 
شناسائی عملیات بیت المقدس ربه اوحکمی دادند و بازهم ماموریت او در 
سوسنگرد بود . سعید برای شناسایی این مناطق سر از پا نمی شناخت و 
شب و روز در فعالیت بود . دوست همرزمش مولوی میگوید: "یادم می آید 
برای شناسایی پشت دشمن لازم بود از آبهای هورالعظیم بگذریم . برای 
عبور از هور باید با قایق می رفتیم و چون شناسایی بود و نباید سر و صدا 
میشد حدود 3 يا 4 کیلومتر راه را با قایقی که پارو میزدیم رفتیم. 

این شناسایی پس از 4 شبانه روز نتیجه خوبی داد و در طرح مانور عملیات 
نیز نقش تعیین کننده داشت. ِ 

در عملیات بیت المقدس در تیب عاشورا باهم بودیم و چون دران موقع 
تیپ پس از مرحله اون که و رت احتیاط ده از فرمانده تیپ اجازه 
کرابم و برای رت دی کملبات ق فصن بوایین ناف ههد و کر 
3 2 مرحله سوم عملیات ِ ۰ خرمشهر بود , در 
زمین می خورد و هر آن احتمال داشت مجروح شویم. یی ان توس خود 
نمی گنجید و هر لحظه خدا را شکر می کرد. به شوخی می گفت: اگر این 


بار نیز سالم به تبریز برویم می گویند چرا اینها زخمی نمی شوند در حین 
صحبت گلوله توپی در چند متری به زمین خورد و دیدم سعید مجروح شده 
است. با اینکه مجروح بود جهت ادامه ماموریت راه را ادامه دادیم و پس 
از اتمام مأموریت ترکشی را که از ناحیه پا به ایشان اصابت کرده بود در 
آوردند. " بعد از 4 روز استراحت دوباره فعالیت خود را در منطقه عملیاتی 
ادامه داد . در عملیات مسلم بن عقیل و عملیات والفجر 1 معاون فرمانده 
مخابرات لشگر عاشورا بود. در عملیات والفجریک از ناحیه سینه مجروح 
شد اما پس از مداوای اولیه با اصرار و پا فشاری در محور یک لشگر 
مشغول خومت ورد ییات بولطم ۶ بز صصوی دا بت : 

ارزشمندی بر می ؟ 

در این ۱( نشده بود و تپه ای که قرار بود از 
زیز آز:خاکری زدم نود رگن دست داتفرن: بود: سعید برای گرفتن آن تیه با 
تعدادی نیروی عملیات می کند و خودش نیز از ناحیه بازو مجروح می شود 
. به خاطر اینکه هنوز مأموریتش تمام نشده بود علیرغم اصرار شدید 
دوستانش به عقب بر نمی گردد وبا آن حال مافور ترا ادامه می دهد . 
ساعت 5/5 يا 6 صبح در وضعی بوده که بازويیش را بسته و قادر به حرکت 
دادن آن نبوده است . مولوی ,یکی از همرزمان اوهر قدر اصرار میکند که 
برگردد پاسخ می دهد که تو خود مأموریت دیگری داری و باید به آن برسی 
. من خودم باید اين مأموریت را تمام کنم .اوسرانجام در مرحله دوم 
عملیات والفجر 4 ساعت7 صبح با ترکش دیگری شربت شهادت می 
نوشد. 

منابع زندگینامه :پرونده شهید دربنیاد شهید وامور ایثارگران تبریز ومصاحبه 
با خانواده ودوستان شهید 


فیدر ای 
۰ 


9 گردان کمیل, تیپ المهدی (عحج)لشگر19فجر سیاه پاسداران 
انقلاب اسلامی 
زندگینامه سردار رشید اسلام, پاسدار شهید« علی فقیه» در تاریخ 10/4/ 
8 در روستای «لاور شرقی» پای به عرصة وجود نهاد. اين شهید, 
فرزند اول خانواده بود و پدرش به عشق مولای متقیان علی(ع), او را علی 
نام نهاد. علی, از کودکی دارای هوش سرشار و ضمیری روشن بود و تحت 
تربیت مذهبی و اسلامی پدر و مادرش, اخلاق نیکوی انسانی و اسلامی, 
اند ک اندک در وجودش سرشته گردید. در سن هفت سالگی راهی دبستان 
جنت (شهید اسماعیلی) روستای لاور شرقی گردید و موفق شد دوران 
5 را با موفقیت کامل و بدون هیچ‌گونه مردودی يا تجدیدی به اتمام 
برساند. یس از گذراندن تحصیلات اتدایی: شهید فقیه نتواننست به ادامة 
تحصیل بیردازد و ناگزیر به ترک تحصیل شند. مادرش در این باره می‌گوید: 
«فرزندم در تمام سال‌های دوران تحصیل در مقطع ابتدایی از شاگردان 
ممتاز و برگزیده بود و آن‌چنان باهوش و با استعداد بود که می‌تواننست 
حتی دو پایه را در یک شال, تحضا. ماند. متامخهانه مدرسه راهنمایی در 
روستا وجود نداشت و تحصیل در شهر خورموح نیز با توجه به وضع 
نامناسب معیشتی که با ان مواجه بودیم» برایمان مقدور نبود. اما با همه 
مشکلات, از آخانف که علی بسیار علاقه‌ مند به تحصیل و دارای هوش 
سرشار بود, تصمیم گرفتیم به هر نحو, مخارح تحصیل او را در خورموج 
فراهم ساخته. جهت ادامة تحصیل, او را به این شهر بفرستیم. اما علی که 
از وضع نامناسب معیشتی ما به خوبی آگاه بود. علیرغم اشتیاق شدید به 
تحصیل, حاضر به رفتن به خورموج و تحصیل در انجا نشد و به ناچار ترک 
تحصیل کرد.» 
شهید علی فقیه», پس از ترک تحصیل, مشغول به کار و تلاش جهت کمک به 
پدر در تأمین معیشت گردید و در این راستا به کارگری پرداخت و مدتی نیز 
به بندر عامری رفت و در آنجا کارگری نمود. او همچنین مدتی در پایگاه 
هوایی بوشهر کارگری کرد و حقوق روزانه‌اش در آنجا, 5 تومان بود. 
ایشان پس از رسیدن به سن قانونی جهت انجام خدمت سربازی به کرمان 
رفت اما به علت عدم احتیاج دولت و عدم پذیرش در پادگان آموزشی این 
شهر» طبق گواهی ادارة وظيفة عمومی ژاندارمری کل کشور از انجام 


خدمت نظام وظیفه معاف گردید. 

شهید فقیه پس از معافیت از خدمت؛ کماکان به کار و تلاش پرداخت ۳ 
این‌که با پیروژی انقلاب شکوهمند اسلامی و شروع جنگ تحمیلی فصل 
جدیدی در زندگی ایشان رقم خورد. این شهید بزرگوار پس از وقوع 
انقلاب. به تمام و کمال در خدمت نظام مقذس اسلامی قرار گرفت و تمام 
وجود خود را صرف اشاعة ارزش‌های نورانی انقلاب بزرگ اسلامی نمود. 
او از اولین افراد روستای لاور شرقی بود که به عضویت بسیج در آمد و به 
عنوان_ یک بسیجی. پس از کدراندن آموزش جبهه در بیست و ششمین 
ذفرد. آموزشی بادکان شهید دستغیب کازرون, در مورخة 29/7/1361 
عازم جبهه‌های جنوب گردید و به عنوان جانشین دسته همراه با شهید 
ابراهیم زارعی, در عملیات پیروزمندانة محرم شرکت نمود و پس از آن در 
مواخة 3/10/1361 به منزل بازگشت. او پس از بازگشت از جبهه, به 
اشتخدام رسمی شیاه باشداران: انقلات: اسلامی. درآمد ویسن از آ مجدداً 
در مورخة 2362 راهی جبهه‌های جنوب شد و پس از انجام مأموریت 
به عنوان فرمانده دسته, در مورخة 2 2 به خانه برگشت. پس 
6 روز مرخصی, , برای سومین و آخرین بار در مورخة 29/4/1362 راهی 
جبهه‌های غرب کشور گردید و پس از آن‌که در عملیات والفجر 4 شرکت 
کرد.نقد از آن شفت. آضور نزن مجدد رن ند پادگان شهید جلدیان اعزام شد و در 
موژخة 16/8/1362 از اين پادگان عازم طلائیه گردید و در آن‌جا در تیپ 
المهدی (عح) کردان کمیل, گروهان 1 و به عنوان فرماندة دسنة 3 در 
عملیات خیبر شر کت کرد. 

برادر شهید می‌گوید: «برادرم در عملیات خیبر در منطقة طلائیه در مورخه 
2 از ناحية کتف هدف اصابت تير دوشیکا قرار گرفت و شدیداً 
مسرزی) شد. همرزمانش در آن کی او را در یکی از سنگرها 
گذاشتند که تا زره آن سنگر دچار ۳ گرفتگی شد و برادرم در اثر 
خونریزی شدید و عدم امکان انتقال به بیمارستان در همان‌جا به شهادت 
رسید و پیکر پاک و مطفّرش به مدت یازده سال در آن‌جا باقی ماند تا 
این که به همقّت گروه تفحص شهداء این پیکر پاک و مطهر در مورزخة 
3 در حالی که تقریبا سالم مانده بود, کشف و شناسایی گردید و 
در مورخة 2/8/1373 به زادگاهش انتقال داده شد و پس از تشییع باشکوه 
توسط جمعیت انبوه امت حزب ا... در گلزار شهدای روستای لاور شرقی 
به خاک سیرده شد.» 

شهید علی فقیه با این که درس نخوانده بود اما به مدد هوش سرشار و 
علاقة فراوانش به قرآن کریم توانسته بود این کتاب نورانی الهی را ختم 
نماید. انس او با فران کریم: هفیشکن بود و هیچ‌گاه تلاوت آن را حنی در 
ایام حضور در جبهه و در شرایط سخت مناطق عملیاتی ترک نکرد. او نماز 


خواندن و روزه گرفتن را در سنین کودکی و پیش از رسیدن به سن تکلیف 
شرعی؛ اغاز کرد و بیشتر اوقات, نماز را در مسجد می خواند. 

اين شهید بزرگوار از لحاظ اخلاق فردی, انسانی بود بسیار مهربان, 
متواضع, راستگو و راست‌کردار و بسیار اهل معاشرت با مردم به طوری که 
همة اهالی او را دوست داشتند همان‌طوری که او نیز با تمام وجود, مردم 
را دوست می‌داشت. 

او با همة شهدای روستا به ویژه شهیدان بزرگوار ابراهیم زارعی و حسین 
اسماعیلی دوست صمیمی بود. در عملیات غرور آفرین مجرم» او 
دوشادوش شهید ابراهیم زارعی رشادت‌های کم نظیری را از خود نشان 
داد. هنگامی‌که شهید حسین اسماعیلی , به علت مجروحیت در عملیات فتح 
المبین تا مدت‌ها نمی‌توانست روی پای خود راه برود و به ناچار روی ِ 
می‌نلشست, شهید غلق فقیه بیشتر اوقات را همراه و کمک کار او بود و 
ویلچر او را جابجا می‌کرد. 

شهید فقیه با این که فقط تا ینجم ابتدایی درس خوانده بود اما مرن سواد 
و دانایی حقیقی اش بسیار فراتر از حد علمی این مقطع بو به کفتة 
مادرش. او نزدیک ۱ ۱ 2 
این شهید بزرگوار به مطالعة کتب مذهبی و فکری علاقه بسیاری داشت و 
در این بین» آتاز نویسندگان ارزنده‌ای همچون شهید محراب آیه زر 
دستقیب و استاد شهید مطهری را پیشتر مطالعه می‌کرد. به طور کلّی, 
عادت به مطالعه یکی از عادات اصلی زندگی او بود و تمایل شدیدی به 
افزودن هر چه بیشتر و به‌روز کردن آگاهی‌های خود داشت. لذا هرگز خود 
را محدود به تحصیلات کلاسیک نکرد و با جذ و جهدی مثال زدنی, تا پایان 
عمر کوتاه اما پربرکتش. آگاهی‌های فراوانی را بر مجموعة دانستنی‌های 
خود افزود. 

دههة اول محرم و دهة اخر ماه صفر, با ایجاد و سازماندهی دستجات 
سینه زنی» مبادرت به نوحه خوانی و مذاحی می‌نمود و به مراسم عزاء , شور 
۵ کرام خاصضی می بخشید. این شهید بزز کواز. در جریان راهییمایی‌های 
سال 37 1 حضور بسیار پرشوری داشت. او در همین راستا به شهرهای 
خورموج, کاکی و کنگان می‌رفت و در هر چه بهتر برگزار کردن 
راهیمانی‌های آنجا غلیه زیم ستمشاهی پهلوی, تفش فایل توجهی را ایا 
می کرد. ایشان پس از شروع جنگ تحمیلی, در تبیین ماهیت حقیقی این 
جنگ و ضرورت دفاع در برابر تجاوز ناجوانمردانة دشمن برای اهالی روستا 
تلاش زیادی نمود و در«جمع. آوزی کمی‌های مزدمی: به. رزهند کان. اسلاه/ 
فعالیت چشمگیری را از خود به نمایش گذاشت. 

شهید فقیه در کارهای عام المنفعه نیز زحمات زیادی کشید. او همراه با 


شهید ابراهیم زارعی و سایر جوانان و اهالی روستا, در جریان اب‌رسانی 
به روستای لاور شرقی تلاش زیادی نمود و در همین راستا همراه با سایر 
دوستان خود, کلية کانال‌های مورد نیاز جهت لوله‌گذاری و انتقال آب به 
همة نقاط روستا را حفر نمود و بدین‌گونه کاری عظیم و ارزنده را به 
عنوان حسنة جاریه و جاودان به انجام رسانید. 

شهید فقیه در جبهه‌ها همواره مشکل‌ترین مسوولیت‌ها را پذیرا می‌شد و 
در این راه هراسی به دل راه نی دادم بارها در محاصرة دشمن گرفتار امد 
اما با رشادت و دلاورمردی مثال زدنی خود, دشمن دون را به عقب راند و 
جلوه‌هایی از برتری قوای اسلام را به دشمن متجاوز تحمیل کرد. یکی از 
هم‌رزمانش در این باره می‌ گوید: «در سال 1 به همراه شهیدان 
بزرگوار علی فقیه و ابراهیم زارعی به جبهه اعزام شدیم و در عملیات 
محرژُم شرکت نمودیم. صبح فردای روز شروع عملیات, با تک سنگین 
دشمن در منطقة شرهانی عراق مواجه شدیم. دشمن در جریان این تک 
ضربات شدیدی را,: بر ما تحمیل کرد و تعداد قابل توجهی از اعضای گردان 
ما را شهید و زخمی نمود به طوری‌که از این گردان. تعداد اندکی باقی 
زنده ماندند. در آن شرایط سخت. همین چند نفر اندک باقیمانده که در 
میانمان شهید علی فقیه و شهید ابراهیم زارعی هم بودند. مقاومت شدید 
و سرسختانه‌ای را در برابر هجوم بی‌امان دشمن؛ به عمل اوردند. یادم 
می‌اید شهید فقیه همراه با شهید زارعی و سپس سایر هم‌رزمان, 
پوتین‌های خود را درآوردند و با پای برهنه, به ادامة مقاومت پرداختند. آنچه 
که برایم بسیار جالب و تحسین برانگیز بود این بود که شهید فقیه با پای 
برهنه, در حالی‌که آرپی‌چی را بر دوش خود گرفته بود, و دشمن را 
تعقیب می‌کرد و تعداد قابل. توجهی از ,تانک‌های آنها را با اربن‌جی منهدم 
نمود. بالأخره پایمردی این عزیزان سبب شد تا سرا ان بعتی به مواضع 
قبلی بازگشته, بدین طریق خط مقدم جبهة خودی نیز به جلوتر برود.» 

منابع زندگینامه :پرونده شهید دربنیاد شهید وامورایثارگران بوشهر ,مصاحبه 
با خانواده,همرزمان ودوستان شهید 


فاقتوی رود ایتاافت ان 
۰ 


شهید رن روح الله لشگردنصر (سیاه 
پاسداران انقلاب اسلامی) 

در شی ام آبان ماه سال 1338 در روستای اشکذر یزد متولد شد. پس از 
3 سال به اتفاق خانواده به مشهد آمد . از 6 سالگی نمار خواندن را شروع 
کرد و در کودکی به نقاشی می پرداخت و همچنین قرآن را یاد می گرفت. 
برادرش می و ابوالفضل. برای باد گرفتن قران: در کودکین تلاشن 
بسیاری می کرد. 

ابوالفضل در سال 1344 وارد دبستان کاظمیه مشهد شد و در سال 1349 
دبستان را به پایان برد. از سال 1350 دوره راهنمایی را در مدرسه 15 
بههن. آغاز کرد. دوران دبیرستان را نیز از سال 1354 در هنرستان صنعتی 
در رشته اتومکانیک آغاز کرد و در 1۳ 1357 به پایان رساند. همزمان با 
شروع نهضت اسلامی, او در تمام راهپیمایی‌ها حضور مستمر داشت و 
دیگران را نیز برای شرکت در راهییمایی‌ها دعوت می کرد.یس از اخذ 
دیپلم برای خدمت سربازی خود را معرفی کرد, اما چون امام دستور داده 
بودند که سربازها از سربازخانه ها فرار کنند, از رفتن به خدمت امتناع 
کرد. یس از آن با کف از دوستانش به کار برق کشی پرداخت. بعد از 
انقلاب به سربازی رفت و خدمت خود را در کردستان 

حذراتت: بعد از بازگشت, سرپرستی بسیج محله را به عهده گرفت و بچه 
۱ ۱ را 
پادگان بسی مسئول اه نتن اسلحه های سنگین و سبک بود. در سال 
9 به سپاه پیوست 

در سال 1360 و 
دو فرزند بود به نام های علی و عباس.ابوالفضل هم در جبهه و هم در پشت 
جبهه فعالیت می کرد. در پشت جبهه به مردم آموزش نظامی می داد و در 
مواقع حساس هم در جبهه مشغفول خل ور بود. او اوقات فراقت خود را 
در دورههای قرآن و دعای توسل مین کذر اند. 

ابوالفضل در 22 اسفند 1363 در عملیات بدر و در جزیره مجنون به 
شهادت رسید و در 8 فروردین 1364 در مشهد تشییع و در بهشت رضا(ع) 
به خاک سپرده شد. منابع زندگینامه : "فرهنگ جاودانه های تاريخ, زندگی 


نامه فرماندهان شهید خراسان " نوشته ی سید سعید موسوی, نشر شاهد, 
تهران - 1386 


فکوری, جواد 


قرن:15 
جنسیت ِِ 
شهید سر تیب جواد فکهری در سال 1317 در تبریژ به ذنیا آمد.و بش از 
اتمام تحصیلات متوسطه وارد دانشکده خلبانی شد و این دوره را با 
موفقیت به پایان رساند. دوره‌های تکمیلی خلبانی, مدیریت خلبانی (اف4), 
فرماندهی گردان هوایی و فرماندهی ستاد را با موفقیت طی کرد. شهید 
جواد فکوری فردی واقعا مسلمان و دلسوز به حال انقلاب اسلامی بود. او 
7 را با حضور در نیروی هوایی شروع کرد و به علت عهده‌دار بودن دو 
مهم و حساس به ناچار در هفته سه روز در نیروی هوایی بود و سه 
روز دیگر در وزارت دفاع. همسر شهید : 
این قدر در خانواده و فامیل ارتشی داشتیم که تا صحبت یک خواستگار 
ارتشی برای من شد, مادربزرگم و دایی ِ« که در واقع به خاطر 
مرگ زود هنگام پدر و مادرم سرپرستی و نظارت کلی بر زندگی من 
داشتند, ندای مخالفت سر دادند. موضوع مدتی مسکوت ماند تا وقتی که 
تحصیلات شهید فکوری در آمریکا تمام شد و این بار خودش به خواستگاری 
آمد. برای ازدواج خیلی بزرگ نشده بودم ولی از او خوشم آمد. خانواده هم 
وقتی رضایت مرا دیدند, چاره‌ای جز موافقت نداشتند. مهریه 50 هزار 
تومانی تعیین شد. سال 42 بود و مراسمی انجام گرفت و بعد از یک ماه 
نامزدی من به خانه شهید فکوری رفتم. 6 ماه بعد زندگی سیال ما شروع 
شد. 6 ماه در فرودگاه مهرآباد.ه سه سال در پایگاه شاهرخی همدان, 3 
سال در تهران. 8 سال هم ِ شیراز و .. سپری شد و همینطور 
زندگی‌مان در جاهای مختلف می گذ ذشت. 
انوش و آیدا به فاصله یک سال در همدان به دنیا آمدند و علی پسر کوچکم 
در شیراز. تا قبل از تولد بچه‌ها اغلب وقتها که جواد ماموریت داشت. من 
هم با او می‌رفتم ولی بعد از آن؛ وقتی که برای ادامه تحصیل دوباره 
بورسیه آمریکا گرفت, تنها ماندم. سال 56 که بایست دوره ستاد را در 
آمریکا می‌گذراند, من و بچه‌ها هم با او رفتیم. حجم زیاد کار به او اجازه 
استفاده از مرخصی نداده بود. برای همین درخواست 3 ماه مرخصی داد. 
قرار بود بعد از اتمام دوره. مدتی برای تفریج به سفر برویم. ولی با وقوع 
انقلاب. روز بعد از تمام شدن دوره به ایران بر گشتیم. اسفند 57 بود. خانه 
ار ما و ور وی 
در تبریز درگیری با حزب خلق مسلمان آغاز شده بود و جواد فرمانده 


مقابله با آنها بود. 
البته 48 ساعت او را گروگان گرفته بودند که با وساطت یک درجه‌دار 
نبیروی زمینی که او را نشناختیم, آزاد شند. وقتی بر گشت: تمام تنش کبود 
بود. زخمهای عمیقی در پایش به وجود آمده بود. او در تبریز ماند و من و 
بچه‌ها در خانه عمه‌ام در تهران مستقر شدیم. 
بعد از ماموریت تبریز و سرکوب حزب خلق مسلمان به فرماندهی پایگاه 
یکم فرودگاه مهراباد منصوب شد. بعد از یک ماه فرمانده نیروی هوایی شد 
و ما نیز با او به دوشان تپه منتقل شدیم. با شروع جنگ, 20 روز خانه 
نیامد. 
یک سال بعد از فرماندهی با حفظ سمت وزیر دفاع شد و یک سال و چند 
ماه وزیر بود و بعد مشاور عالی ستاد مشترک ارتش شد و بالاخره در 7 
مهرماه سال 60 در راه برگشت از جبهه بر اثر سقوط هواییما شهید شد. 
چهار, پنج سال مطالعات گسترده بر ادیان مختلف, باعث گرایش شدید او 
به اسلام شد. نمازش به موقع و قرآن و روزه‌اش ترک نمی‌شد. آن موقع 
۳۳ به اسم تیمسار ربیعی فرمانده پایگاه شیراز بود. وی در ماه رمضان 
شاعت 10 صنه جوا را برای صرف نوشیدنی به دفترش دعوت کرده بود. 
می‌دانست جواد اهل روزه است. جواد هم نرفت. به او گفتم: امسال, سال 
درجه‌ات است. با ربیعی سر ناسازگاری نگذار. اما جواد تاکید کرد: دینم را 
به درجه و دوره نمی‌فروشم. 
تیمسار ربیعی هم مرا دید و گفت: شوهر تو شب و روز من را گذاشته و به 
دینش می‌رسد. اغلب اوقات عادت داشتیم برای ناهار روز جمعه به باشگاه 
افسران در پایگاه برویبم. پایگاه سه رستوران داشت که هرکدام مخصوص 
یک گروه بود. باشگاه افسران, باشگاه همافرها و باشگاه درجه‌دارها. 
آخرین باری که به باشگاه رفتیم یک همافر به دلیل اینکه غذای 
رستوران‌های دبک تمام شده بود, به باشگاه افسران آفد: تیمسار ربیعی 
قبل از اینکه همافر شروع به خوردن کند ضمن اینکه از او می‌پرسید چرا 
بة این باشاه آمدم, آو.زا بلند کرد شیلین:مخکمی به او زد. غذای ما به 
نمیه رسیده بود, جواد ما را بلند کرد و به خانه رفتیم و از آن به بعد دیگر به 
باشگاه نرفتیم. 
جواد می‌گفت: تحمل این زورگویی‌ها را ندارم. در این مواقع. به خاطر 
اینکه خجالت ان فرد را بیشتر نکند. سکوت می‌کرد. زیردست نواز بود. 
بعداز شهادنش فهمیدیم که سرپرستی‌5یا6 خانواده را برعهده داشت. در 
پایگاه شیراز معماری به نام قبادی بود که برای نجات یک مقنی از چاه 
خفه شد. جواد از اشیز رستوران خواسته بود از همان غذایی که تیمسار و 
افسران می‌خورند, به خانواده قبادی هم بدهند و هدش :نو ان دا 9۳ 
می کرد. البته هیچ وقت به من نمی گفت. یک روز خانم قبادی به منزل ما 


آمد و موضوع را به من گفت و تاکید کرد: می‌خواهم شما هم راضی باشید. 
گفتم: آنچه سرهنگ فکوری می‌کند, مورد قبول و رضایت من است. یکروز 
جواد هراشا به خانه آمد و گفت: ساک مرا بنند؛ می‌خواهم با تیمسار 
فلاحی به جبهه بروم. برخلاف هميشه نگران شدم و خواهش کردم, نرود. 
به او گفتم: تو مدتها در جبهه بودی, من و بچه‌ها دوری تو را زیاد تحمل 
کرنذنم. به خاطر بچه‌ها ترور او برخلاف هميشه شماره تلفنی داد و گفت: 
هر وقت کاری بود, تماس بگیر ولی من باید بروم. سه‌شنبه قرار بود, بپاید 
ولی دوشنبه زنگ زد و گفت: بر کشت ما به:تاخیر افتاد و.یتجشنبه هی آیم. 
آن شب نگرانی و دلشوره‌ام بیشتر شد و بی خوابی یه رگ ردص 
خواب ب ماندم و برخلاف همیشه اخبار ساعت 8 را گوش ندادم. هنوز خواب 
تودیم که یکی یکی دوشاتم ببة بهانه‌های. مختلف. بة خانه:ما آمدندو وقتی 
دیدند من از ماجرا خبر ندارم. چیزی نمی‌گفتند. 
حتی ظهر وقتی علن را از مذرسه آوردم. متوجه خضور ماشین‌های متعدد 
دوستان و اشنایان نشدم که منتظر بودند بعد ازخبردار شدن من از ماجرا؛ 
داخل خانه شوند. تا اينکه پسر دایی‌ام که برادر شیری من بود, با من تماس 
گرفت و خبر را داد. جیغ کشیدم و بی‌هوش شدم. خیلی‌ها به دیدن من 
آمدند ولی بیشتر اوقات بی‌هوش بودم. حتی در دیدار با حضرت امام (ره) 
بی‌هوش شدم. 


فکوری, شعبان 


قرن:15 

حجنسیت 0 

شهید ۲ فکوری : فرمانده ردان مسلم ابن عقیل لشگر 25 
کربلا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) 

درسال 1325 درجویبار متولد شد. معلم بوداما این شغل هیچگاه او را 
ازفعالیتهای اجتماعی باز نداشت. 

در هر جای ایران اتفاقی مثل زلزله ,سیل یا بلایای طبیعی دیگری رخ می 
داد او از اولین افرادی بود که برای کمک به هموطنانش اماده بود. 

هنوز سه ماه مانده بود به آغاز ز چنگ که او به جبهه رفت. داوطلبانه روانه 
سقز شد تا مقابله عقیدتی با ۳ ضد|نقلاب داشته باشد که با بهره 
گیری از فضای اول انقلاب قصد داشتند افکار پلید وشیطانی را در میان 
جوانان ترویح دهند.از روزی که درسال 1359 وارد« سقز» شدتا 
5 که در عملیات کربلای یک در«مهران» به شهادت رسید ,در 
تمام عملیات و نبردهای سخت در جبهه های مختلف جنوب و غرب به 
صورت داوطلبانه و در لباس بسیجی شرکت داشت و مسئولیت های 
مختلف از فرمانده گروهان تا فرماندهی محور و گردان را به عهده گرفت. 
سخنرانی های او میان گروههای مختلف مردمی «مازندران» و شهرهای 
مختلف« ایران» وبه ویژه ززمتد کان مشهور بود. 

سرانجام او پس از سالها مجاهدت وجانفشانی در راه اعتلای اسلام ناب 
محمدی وایران اسلامی در 13/4/1365 در عملیات کربلای یک که منجر به 
آزاد سازی« مهران» شد,به شهادت رسید. 

آرامگاه او در گلزار شهدای «جوان محله»در شهرستان« جویبار»قرار 

دارد. منایع زندگینامه ؛پرونده شهید دربنیاد شهید وامور ایثارگران ساری 
ومصاحبه با خانواده ودوستان شهید 


فلاح هاشمیان, حسن 
۰ 


ِِ گردان والعادیات تیپ21امام رضا(ع)(سیاه پاسداران انقلاب 
اسلامی) «سید حسن فلاح هاشمیان» ششمین فرزند «سید هادی» روز 
پنجم رمضان 1381 قمری برابر با 22بهمن سال 1340 ه ش .در خانواده 
ای مذهبی در «کاشمر» به دنیا آمد در حالی که یک خال هاشمی بزرگ 
روی شانه راستش بود .دوم برادر بزرگترش «سید احمد »و «سید محمد» 
نام داشتند و سه فرزند دیگرشان از دنیا رفته بود ند مادرش «سید زهرا 
امین زاده» می گوید هنگام شیر دادن نوزاد با وضو بودم . 

دوره ابتدایی را در دبستان «خیام » گذراند و در سال 1352 وارد مدرسه 
راهنمایی« عمید الملک کندری» شد و تا پایه دوم متوسطه در دبیرستان 
شهدای هفتم تير (فعلی) درس خواند . 

او همواره از راهنمایی های برادران تزور اش بهره می جست . در جلسه 
مذهبی و سیاسی به روشنگری و هدایت نسل جوان و همسالانش پرداخت 
.وی در شمار موسسان کانون انجمن اسلامی دانش آموزان کاشمر به 
با روح بزرگ و همت بلند همواره به افق دور دست می نگریست و عرصه 
ری ات اه ارت رن ار 
نهاد نو پای انقلاب اسلامی پیوست . 

تنوع ماموریت های سپاه روح تشنه «سید حسن» را برای خدمت بیشتر 
سیراب می کرد .او جوان , پر شور و سراسر انرژی بود و به گونه ای 
خستگی ناپذیر و شبانه روزی فعالیت می کرد .در مبارزه با اشرار و 
0 0 
در ترش مسلحانه در کوه های اطراف« کاشمر», شانه چپیش مورد تیر 
منافقین قرار گرفت . 

سید حسن با ارهوا دختر خاله اش «شکوفه عندلیب »به سنت نیکوی 
پیامبر عمل نمود که از این پیوند خجسته دوفرزند دختر و پسر به نام زهرا 
و زاهد به یادگار مانده اند . 

همت والای «سید حسن» , او را به وادی «کردستان» کشاند .پس از 
مدتی نیز برای کمک به مسلمانان تحت ستم« لبنان» و جهاد با صهیونیست 
ها رهسپار کشور «لبنان» شد . 

در حقیقت سید مبارزه با ستم را از پدر بزرگش «سید رضا موسویان 


/ 


شیری». مخالف و مبارز سرسخت حکومت ستم شاهی آموخته بود ؛ 

مبارزی که سر انجام به دست مامورین رژیم شاه شهید گشت . ۳ 

از جمله سر گرمی های ایام جوانی «سید حسن» ورزش بود ؛ زیرا ان را 

برای تقویت جسم و روح بسیار مناسب می دانست  .‏ 

توجه زیاد و منظم او به ورزش بدنش را ورزیده و اماده ساخته بود ؛ 

انچنان که یک بار در مسابقه دو با تجهیزات در بین نیروهای مسلح 

شهرستان مقام اول را کسب کرد . 

سید حسن در مراعات مسائل شرعی بسیار حساس بود و هر سال وجوه 

شرعی اش را می پرداخت .به میهمانی وصله رحم اهمیت می داد در 

زندگی بسیار جدی و مصمم بود ؛ به طوری که نا آشنایان او را خشن می 

پنداشتند .در این مورد یکی از دوستانش به نام حسین برهانی می گوید : 

پیش از آنکه از نزدیک با او ارتباط داشته باشم : از ظاهر , قد و قامت و 

لباس اتودار و منظمش گمان می کردم که فردی قاطع و خشن است ؛ 

ولی پس از برقراری ارتباط و دوستی , شاهد خوش خلقی و مهربانی اش 

بودم . 

او انسانی بی ادعا بود , از ستایش و تمجید و تشریفات جدا پرهیز می کرد 

.مادرش می گوید : ۳ 

در هنکام اعزام يا بر گشت برای بدرقه و استقبال سفارش می کرد که 

دسته گل نبریم و قربانی نکنیم و در اولین بار چنین کردیم ناراحت شد .. 

همرزمش جواد سیدی می گوید :گر من بعد از ناهار اندکی استراحت می 

کردم تا نهخود می آمدم مین دیدم ظر.ف. ها را شسته اسنت:ف این بر ایشن 

عادت شده بود . 

هميشه قران کوچکی را در جیب خود داشت که مونس او بود و در هر 

فرصتی چند ایه ای را تلاوت می کرد . 

همرزم توت و ات وی تولایی در این باره می گوید : 

او به دوستان توصیه_می کرد که برای باز شدن دل و رفع مشکلات با 

خواندن چند آیه به قرآن پناه برید !اقرآن نور است و دل را روشن می کند 

وه کی آر ام هی کیر.. 

سید حسن در مراسم دعای توسل , ندبه و کمیل بسیار منقلب می شد و 

ی ی ی ی ی 
گفت :اگر ما به نظامی که امام تشکیل داد . پایبند باشیم و به سخنان 

گوهربار ایشان عمل کنیم , هیچ وقت شکست نخواهیم خورد . 

همیشه. از رز وی زبازت کربلا داشت و دلش برای ضریح شش گوشه امام 

حسین پرپر می زد . ِ 

دلسوزی و کمک های سید حسن برای خویشان و دوستان انقدر بر جسته 


19 که هنوز خلاء وجودش آنان را رنجور می سازد .وی برای یکی از 
آشنایان خانه:.فستفلی: جر بد و در ساخت متزل. کار زیکرش. که در 
بیمارستان بود کمک بسیار کرد و برای آن کار هیچ چیز دریافت نکرد .او 
گره گشای مشکلات فالي دوستان و آشنایان شده بود . 

پیر مرد ناتوانی در شحتا نکن او ند وت می کرد با هزینه خود اقدام به 
انشعاب آب و برق نمود و لوله کشی و سیم کشی منزل را : به اتفاق 
برادرش به رایگان انجام داد . 

این روحیه والا سبب شده بود که دوستان و خویشان به سید حسن لقب 
مشکل گشا داده بودند . 

ای آغاز جنی تحمیلی فرب در هه یرد بود ورن عملیات:سسسان متام 
بن عقیل , خیبر ؛ بدر , کربلای چهار و پنج شرکت جست .در ابتد رزمنده ای 
ساده بود اما با بروز رشادتهای خود در سالهای 4 و 1363 فرمانده 
دسته , گروهان , معاون گردان و فرمانده گردان شد بعد از گردان پاسین 
فرمانده گردان والعادیات شد که آخرین مسئولیتش بود . 

نید خسن در آخرین نامه‌ها به بدن و مادرنن: مق تویسده: 

در راهی که قدم برداشته ام با آگاهی و یقین کامل می باشد و هرگز از 
روی احساسات نبوده است .امیدوارم که در همه حرکات رضای خدا را در 
نظر بگیرید و از مسائل دنیوی بپرهیزید که اين باعث آسودگی درون می 
باشد و در پیشگاه خداوند تبارک و تعالی سربلند و سر افراز خواهید بود . 
سر انجام این سردار شجاع و دلاور شجاع اسلام در عملیات کربلای 5 و در 
حالی که فرمانده گردان و العادیات را بر عهده داشت و به شکار تانکهای 
زرهی عراق پرداخته بود هدف تير مستقیم دشمن متجاوز قرار گرفت و به 
فیض شهادت نائل امد . 

مردم شهید پرور و قدر شناس شهرستان کاشمر در وداعی جانسوز پیکر 
غرق به خون این حماسه ساز دفاع مقدس را با شکوه تشییع نموده و در 
جوار ارامگاه شهید آیت الله سند. خسن مدرس به خای سپردند . منایع 
زندگینامه : "افلاکیان خاکی "نوشته ی فقلی اکبر نخعی, نشر کنگره ی 
بزرگداشت سرداران و3000 2شهید خراسان-1384 


فلاح, اسد 
۰ 


نفد فلا : فرمانده ردان حبیب آبن مظاهر لشگر 31 عاشور!(سیاه 
پاسداران انقلاب اسلامی) سال 1341 بود که در روستای« گیلکو»در « 
پارس آباد» در خانواده ای مذهبی پا به عرصه حیات نهاد .او را« اسد» 
نامیدند انگار می دانستتد باید ناهش شیر باشد تا دراینده بتواند از حریم 
ایران بزرگ دربرابر کفتارها پاسداری نماید .,پدرش کشاورز بود هر گاه که 
پدر به مزرعه می رفت ,همراهش به راه می افتاد .گاهی با بیل و داس 
مشغول می شد و گاهی نیز برای رفع خستگی پدر, چای مهیا می کرد 10 
ساله بود که به «پارس آباد» آمدند و« اسد» ادامه تحصیلات خود را در آنجا 
سیری نمود تا اینکه یکن از دانش آموز ان نمونه مدر سه شد .از کلاس 
سوم راهنمایی با مسائل انقلاب اشنا می شد و بدان دل سیرد و این وضع 
,بنوعی مسئولیت در روح و جانش ایجاد می کرد و به اندازه درک و فهمش 
نقش خود را ایفا نمود . 

نیاز زمان را درک کردن و خود را با جریان شط زمان همراه نمودن ,نه 
کاری است که فقط در مکتب های رسمی توان اموخت و با کتابهای قطور 
به بغل گرفته ,فهمید .بسا از اینان که در مدرسه ها ,ورقها خواندند و 
صیحه. ها دیدند .اما آن "دم که عرضه آزمون, پیش امد بای بس. کشیدند و 
لق زدند . 

هزار نکته ادب ,جان ز عشق آموزد که آن ادب نتوان یافتن به مکتبها . 

اما خیل عظیم این کاروان شهیدان "از تبار ازادکان بی ادغاین ۷ 
لبخند کشتزاران و موسیقی دلنواز گندمزاران ,بینش سیالی در آنان ایجاد 
کرده بود که زمان اژ انان ضیف طلیید .رسیدن به این معنا با ان هنروران 
کمنامی انتت که قریان زهان را شنیدند و آن.را باسح به سرا دادند: ,یی 
دریغ هستی خویش در طبق اخلاص نهاده ,تقدیم جانان کردند .شهید فلاح 
برزگر زاده ای است که بوی عطر خاک باران خورده گندمزاران زادگاهش 
را با بوی خون و باروت جبهه ها در هم می آمیزد و بر گی دیگر بر اوراق 
کتاب مبارزات آزادی طلبانه ملل محروم مسلمان می افزاید .«همین جلوه 
های تابناک زندگی و شهادت دهقانان مسلمان ایرانی است که در ایجاد 
شور انقلابی مردم مسلمان جهان سوم ,همچون , 

«الجزایر» و «لبنان» و «مصر» و ...تاثیر نیرومندی بر جای گذاشته است . 
اه مار ار آخات با 


نشست .تلاش می کرد تا خود را در مسیر آن قرار دهد .بدین جهت در 
شکل گیری نخستین پایگاههای سپاه در«پارس آیاد» ,تلاش می کرد تا اینکه 
بر دارد در بر خورد با مخالفین یک بار زخمی شد . 

یک ماه از شروع جنگ نمی گذشت که به جبهه غرب رفت ومبارزه کرد 
.شش ماه در «ایرانشهر» با ضدانقلاب وقاچاقچیان مواد مخدر جانانه جنگید 
.سپس در یک ماموریت شش ماهه ,در دوره «عالی فرماندهی» شرکت 
کرد و آن را در پادگان« امام علی (ع) » در«تهران» با موفقیت به پایان 
برد . 

هنوز «خرمشهر» در تصرف نیروهای دشمن بود .که او به جبهه های جنوب 
اعزام شد و با انديشه باز پس گیری ان دیار از دست رفته ؛شبانه روز 
عملیات بیت المقدس آغاز شد .دشمن برای حفظ «خرمشهر که آنروزها 
(خونین شهر )شده بود,تمامی نیروهای خود را به کار گرفته بود .نیروهای 
اسلام گام به گام پیش می رفتند و دشمن بعتی راهی نداشت ,جز اینکه از 
خاک پر برکت خوزستان عقب نشینی کند .رزمندگان هنوز کاملا به اهداف 
از پیش تعیین شده دست نیافته بودند که« اسد» به شهادت رسید .فردای 
آن روز پیکر مطهرش را به« پارس اباد» انتقال دادند . 

خبر شهادتش در شهر پخش شد .مردم اماده استقبال پیکر پاک یکی دیگر 
از بهترین عزیزان خود شده بودند . 

وقتی از« پارس آباد» حرکت می کرد , گفته بود که :این آخرین سفر است 


ی یوت یه ,چون در اين سفر آخر ,یقین 
کرده بود که وصال دست خواهر یافت . منایع زندگینامه : منبع . : "روایت سی 
مرغ "نوشته ی گروهی, نشر کنگره ی بزرگداشت سرداران وشهدای 
اذربایجان, اردبیل-1376 


فلاجی: ون اناد 
۰ 


شهید #- الله فلاحی : رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران 
در سال 1310 در روستای «طالقان »متولد شد و تحصیلات ابتدایی و 
متوسطه خود را در «طالقان» و «دبیرستان نظام »در«تهران» گذراند و 
پس از اخذ دیپلم وارد دانشکده 9 شد و با درجه ستوان دومی از آن 
دانشکده فارغ التحصیل شده و کار خود را از فرماندهی دسته در نیروی 
زمینی آغاز کرد. ِ ِ 

وی در طول خدمت به علت شایستگی توانست تا درجه سرتیبی وگذراندن 
دوره دانشکده فرماندهی و ستاد پیش برود اما با | ین وجود به علت 
فعالیت علیه رژیم سابق از سال 1330 تا 1352 , 4 بار به زندان افتاد . 
فلاحی پس از پیروزی انقلاب به سمت فرماندهی بیروی زمینی ارتش 
منصوب شد و از آغاز جنگ در جبهه های نبرد حق علیه باطل حضور دائم 
داشت و پس از برکناری بنی صدر از فرماندهی کل قوا , طی حعمی از 
سوی حضرت امام (ره ) مسئولیت جانشین فرماندهی نیروهای مسلح ستاد 
مشترک به وی واگذار شد. 

امیر فلاحی , افسری بسیار فعال و کوشا بود و علاقه شدیدی به حفظ 
نظام جمهوری اسلامی داشت و تا آنجا که در توان داشت سعی می کرد 
هماهنگی لازم را در بین ارتش و سایر نیروها مانند سپاه پاسداران انقلاب 
اسلامی و دیگر نیروهای مردمی بوجود آورد. امیر سرلشکر فلاحی 
سرانجام ۰ از سفری که به منظور دیدار از مناطق آزاد شده در 
عملیات ثامن الائمه رفته بود ,همراه با تعدادی از فرماندهان ومسئولین 
ودر آثر سفوط هواپیما به درجه شهادت نائل آمد. 

منابع زندگینامه "پرونده شهید در سازمان بنیاد شهید وامور ایثارگران 
,.مصاحبه با خانواده, همرزمان ودوستان شهید 


فولادی. محمد 
۰ 


و ِ شاخص ومبارز سیستان وبلوچستان زندگینامه حاح «سید 
محمد فولادی» از نژاد« بلوچج» و دارای دین اسلام و مذهب اهل سنت د 
روستای کوهستانی« انایی» از توابع «نیک شهر» در خانواده ای مذهبی 
متولد شتد... در بیست. سالکی. ازدماج کرد و تمره آن شنش فرزتد است. 
کودکان را بسیار دوست می داشت و برای همسر و فرزندانش احترام 
زیادی قائل بود. چون با عشق و علاقه کار می کرد, در کارهایش موفق 
بود. در سال 1360 به عضویت سپاه در آمد و در راه آرمانهای اسلام از 
این ر جان دربغ نکرد. سید محمد پس از پیروزی انقلاب اسلامی, با حکومت 
هی مبارزه می کرد و برای مبارزه موثرتر با رژیم پهلوی, رهسپار 
عراق گردید. آنجا آموزش های چریکی و تخریبی لازم را فرا گرفت. پس از 
باز گشت تا پیروزی انقلاب به مبارزه مسلحانه با رزیم طاغوت پرداخت. او 
مرد کوهستان بود هد کی در کوه به او درس مقاومت و انا اضه‌خته بود. 
9 و خونگرم بود و نمازش را هیچ وقت ترک نمی کرد. عاشق اسلام و 
انقلاب بود و علیه ظلم و بیداد مبارزه می کرد. 
پس از انقلاب مخلصانه و عاشقانه با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پیمان 
مودت و وحجدت بست و تا اخرین قطره خون؛ به این میثاق وفادار ماند. او 
در جمع خانواده و عشیره و روستای خود مردی خوشرو, معتمد. ریش 
سفید. حلال مشکلات مردم و در سیاه پاسداران نیرویی فعال. 
ناپذیر و وفا دار بود. 
در تمام عملیاتهایی که به نحوی به تضعیف دشمنان اسلام می انجامید. 
قهرمانانه وت او تمام کوم ها را می شناخت؛ نگاهش و 
گامهايیش با کوره راههای صعب العبور آشنا و رد زد ماهر سپاه بود. 
عشقش به امام و نیروهای مومن سپاه زبانزد بود؛ با خوشرویی تمام 
تجربیات گرانقدر و ارزشمند خود را در اختیار برادران سیاهی قرار می 
داد. ۹ روزه می گرفت و شبها را به نماز و عبادت و نگهبانی می 
دراند 
شهادتش در عملیات «آورتین» پس از چند روز رد زنی و ماموریت طاقت 
فرسا در پیچ دامنه ها و کمرگاه کوههای مارت ( ایرانشهر ) به دنبال سیاه 
دلان اشرار رخ داد؛ در آن زمان می بایست پست نگهبانی خود را به رد زن 
دیگری تحویل می داد و خود برای استراحت به پایگاه بر می گشت. اما از 


آنجا که شب قبل امام (ره) را در خواب دیده بود, بوی شهادت را با تمام 
وجودش احساس می کرد. به گفته دیگران که او را به استراحت تشویق 
می کردند, توجهی نکرد و به مبارزه خود ادامه داد ففطانن عضو ل هحه وا 
پشت سر نهاد و برای سپر بلا شدن, خود قدم به میدان نهاد و جزو دسته 
جلو دار, برای شناسایی به جلو رفت. حال دیگر به مزدوران خونخوار 
نزدیک شده بود که ناگهان روبه صفتان دیو کردار, کمین مکر بر او کشودند 
و انش سلاح مخربشان را بر سر و رويش ریختند. پس از ان. شهید سید 
محمد فولادی بر خاک افتاد, اما در اخرین لحظات عمر نیز سجده را به 
شکرانه شهادت از یاد نبرد؛ در حالی که دستهايیش زیر بدن ستون شده و 
پیشانی اش بر خاک بود, طولانی ترین, زیباترین و آخرین سجده خود را 
مقابل معبود انجام داد و تسلیم وصال یار شد و به فیض عظیم شهادت 
ثایل امند, منايع: ند فینافه «لاله: وفتان زآنوشته ی مخمود-حش. ابادی: تشر 
کنگره بزر گداشت سرداران وشهدای سیستان وبلوچستان- 1377 


فولادی, ناصر 
۰ 


۳ 
بخشدار جبال بارز در شهرستان جیرفت ,استان کرمان ناصر گل سفید 
رنگ انقلاب بود. او در خانواده ای شکفتن گرفت که پدر ومادر هر دو پای 
بند به مسایل مذهبی بوده و تمام هم و غمشان این بود که فرزندانی صالح 
تحویل اجتماع دهند و باغ و بستان اسلام را سبز تر از وجود جوانه های خود 
کنند .پدر او اقای ماشا الله فولادی مردی متدین نجیب و خیر خواه بود مادر 
مومن و پاک دامن او خانم حسینی هر روز سوره محمد را در فضای خانه 
می پیچاند تا پا قراعت آن دلبندش مقتدی گردد و سوره یوسف را به سیب 

می خواند و آن را میل می کرد تا او زیبا گردد .در ارتباط با خاطرات 
دوران محل و طفولیت مادر بزگوار شهید چنین نقل می کند : 

روزی در حیاط منزل ,کنار حوض نسشته بودم ,نا گاه پرنده ای روی سرم 
نشست و تصویرش در آب نقش بست. بعد از لحظاتی پرنده پرواز کرد 
شوهرم که پرنده را دید ه بود گفت:یرنده سبز رنگ زیبایی بود و این پرنده 
حتما با جنینی که در شکم داری ارتباط دارد . پس از تولد علاقه خاصی به 
ناصر داشتم وحتی همه بچه های همسال خود رانیز می گرفت و نزد من 
می آورد که به آنها نیز شیر بدهم .از دوران طفولیت در مساجد جهت 
اقامه نماز یا 

عزا دار سالار شهیدان با هن ویدوش هم آن بود ءحفت اشاس, با فران اه 
را به مکتب خانه می بردیم که در همان ایام کودکی ناصر جزء آخر قرآن را 
به ذهن سپرد. معلم قرآن نقل می کرد: غذای مختصری که ناصر به همراه 
می آورد هیچ گاه به تنهایی نمی خورد بلکه آنرابادوستانوبچه هایی که غذا 
نداشتند تقسیم می کرد ۰روحیه ی ایثار گری او از همان کودکی برهمگان 
عیان بود . نمازش را ازپنج سالگی شروع کرد زمانی که هنوز به مدرسه 
نمی رفت . اما , به طور صحیح نماز می خواند .خلق و خوی ناصر در بین 
فرزندانم زبانٍ ك بود. اگر گاهی 14 بحث پیش می آمد ,ناصر گذشت 
اس اس ان رای کف ...در دوران ۱ ۱۵۹ ۳ 
ارام ی وت .در مقطع ابتدایی نیز به خاطر 
صداقت و امانت داری , مدیر مدرسه فروشگاه را به او وا گذار می کرد 
«حس نوع دوستی آو بات مضه که آه به خاطر ‏ کی اد دا 


اهوز ان همکلاسی خود ,چند کیلو( کلمپه) را از مدرسه تا خانه حمل کند تا 
با فروش ان بتواند خرج مد رسه او را تامین کند . 
ناصر فو لادی کلاس پنجم انتدایی را با رتبه اول سپری و رفتار پسندیده او 
در آن روز ها باعث شد که به پدر او ,به خاطر تر بیت چنین فرزندی تبریک 
بگویند . کم کم دوره ی راهنمايی هم ارز راه رسید .با توجه به فضای مذ 
هبی مدرسه علوی که ناصر در آن ثبت نام شده بود .او با مسایل مذ هبی 
و سیاسی تا حدودی آشنایی پیدا کرد و بارها اين جمله را به خانواده متذکر 
می شد و می گفت *اکره‌شها ان" سالی. کم ماهر تفت کر توح کت 
نموده و برعلیه نظام ستم شاهی شورش کرده بودید ,سر نوشت ما به 
۳ 1 136 تبدیل به درخت تنومندی شده بود که در جهت شاداب 
ساختن باغ انقلاب و اسلام می بالید .او پس از اخذ مد رک دیپلم و معدل 
غالی با شر کت در ازهون. شتر انتتر در رشته هفندنتتی, فالو: ق -داتشکام 
صنعتی شریف پذیرفته شد و جهت ادامه تحصیل به تهران عزیمت کرد .در 
اين رابطه برادر بزرگش آقای مهدی فولادی چنین نقل می کند :من در 
مقابل دانشگاه تهران ,خیابان فروردین اطاقی برای ناصر اجاره کردم راو 
به اتفاق دوستانش در آنجا ساکن شدند .ناصر گاهی پنج شنبه ها و جمعه 
ها رل مافی آمتد: ما در مورد مسائل انقلاب با هم بحث و گفتگو می 
کردیم او در راهپیمایی های تهران شرکت داشت و روز های آخر که 
مزدوران شاه حملات مسلحانه داشتند ,ناصر به اتفاق دوستانش مواد اتش 
زا و کوکتل مولوتف می ساختند و در جنین اوضاع و احوالی بود که دانشگاه 
به تعطیلی کشانده شد و ناصر برای ادامه فعاليتهايش راهی کرمان شد .او 
برای مبارزه بارژيم ستمشاهی در 30 کیلومتری شهر کرمان روستای 
سعدی را جهت ساخت مواد آتش زا و کوکتل مولوتف بر گزید و به خاطر 
این که:باسگام زاندازفری بافین. آنها را نبیتد. متا باغین. به اتفاق دونستشن 
پیاده می امد 
ار سرا سای تاو ات وتا رشن سامتاه فا وان مر تام 
جای میهن اسلامی ایران ,در عملیات غرور افرین وپیروز مند فتح خرمشهر 
شربت شیرین شهادت را نوشید وآسمانی شد. 7 
منایع زندگینامه همیشه بمان" نوشته رویا دیوان بیکی ءانتشارات 
ودیعت. کرمان-1385 


قرن:15 

حنسیت ِ 

وزیر ۳9 وسرپرست سازمان بهزیستی جمهوری اسلامی ایران 

«محمد علی فیاض‌بخش» در سال 1326 در تهران متولد شد. تحصیلات 
ابتدایی را در دبستان «خسروی» و تحصیلات متوسطه را در کنار دروس 
حوزوی شامل جامع‌المقدمات و ادبیات عربی فرا گرفت و خدمت 
سربازی‌اش را در تفرش و رودبار به پایان برد. 

فیاض‌بخش از دانشگاه «تهران» مدرک پزشکی گرفت و دوره تخصصی 
جراحی را در بیمارستان «سینا» به پایان رساند. 

فیاض‌بخش, موسس انجمن امدادگران امام خمینی(ره) بود. , 

ان ب سا تا ایا ما مس اما ان ام 
(ره) و کمیته امداد, زیر نظر بنیاد شهید راه‌اندازی کرد. 

ات سا ها شک ان اس 
با همکاری شهید دکتر «لواسانی». اموزش کمک‌های اولیه پزشکی برای 
خدمت به مجروحان و معلولان انقلاب از دیگر فعالیتهای این شهید بزرگوار 
بود. 

وی سپس به عنوان مدیرکل توانبخشی دروزارت بهداری مشغول به کار 
شند. 

پيشنهاد لایحه سازمان بهزیستی کشور و پیگیری برای تاسیس چنین 
سازمانی جدا از وزارتخانه بهداشت از اقدامات دیگر این شهید بود. 
«محمد علی فیاض‌بخش» درکابینه شهید «رجایی». به عنوان وزیر مشاور 
دکتر فیأض‌بخش. شامگاه هفتم تير 1360 در حزب جمهوی اسلامی براثر 
انفجار بمب به شهادت رسید. 

منابع زندگینامه : "500.007.۰1۳ 


فیروزی, اباذر 


قرن:15 
0 
شهید اباذر فیروزی : فرمانده کزوان ثامن الائمه علیه السلام (سیاه 
پاسداران انقلاب اسلامی) 
سال 1337 در روستای اردجین ودر شهرستان ابهر به دنیا آمد . بنتن. از 
طی دوران کودکی وارد مدرسه ابتدایی در همان روستا کردید . پس از 
7 دوره ابتدایی به علت نبودن امکانات و ننتف در روستا , مجبور به 
ک تخصیل. شد .و یمن از آن:نه. مکتبحانه: .رفت .«پس از گذراندن دوره 
ی 11 ودر یکی از مدارس شبانه ثبت نام نمود. دوره 
راهنمایی و دبیرستان را در تهران به اتمام رساند . در سال 1356 ازدواج 
نمود که ثمره این ازدواج دو پسر و دو دختر است به نامهای محسن , هادی 
و زهر| و فاطمه : درپائیز 6 که از حساس ترین مقاطع تاریخ ایران 
است به خدمت اعزام شدند . دوران سربازی ایشان مصادف با اوج انقلاب 
مردم ایران بر علیه ظلم ونابرابری حکومت شاه بود . 
با توجه به شرایط خاض نظامیان دز آن دوره ء رژیم تمام امیدش از مردم 
قطع شده بود و تنها به نیروی نظامی متکی بود و آنها نیز تحت نظر 
فرماندهان و سازمان مخوف ساواک بودند . اين ۰ و جان پیام 
امام را شنیدند و با اولین دستور امام پادگان را ترک کردند و در اولین 
فرصت با پیام حضرت امام (ره) بعد از پیروزی دوباره به پادگان برگشتند . 
بعدها صحبت می کردند , یکماه بود که به پادگان برگشته بودند . در پادگان 
نه فرماندهی وجود داشت و نه مواد غذایی , تنها چند نفر از جمله خود 
شهید مسلح به سلاح بوده و از پادگان محافظت می نمودند . تا اینکه بعد 
از مدتی فرماندهان و افسران به محل خدمت امده بودند. 
بعد از اتمام دوران سربازی به روستای خود برگشت و از جمله کسانی 
بودند که برای اولین بار در روستا انجمن اسلامی تشکیل دادند و کتابخانه 
ال محمد(ص) را تاسیس کردند . از 100 نفر عضو کتابخانه و انجمن 
انتلامهن که هی تیز باسدار بفدتد که 14 تفر از آنان بعدها به شهادت 
رسیدند . اينها همه بیانگر فکر و عقیده و مسائلی بود که از آن آگاه شده 
بودند . 
در سال 1360 به عضویت رسمی سپاه ابهر در آمد . اولین اعزام وی به 
جبهه در منطقه جنوب و دارخوین و محمدیه بود . آن زمان 23 ساله بود و 
در هنگام شهادت نیز 28 سال داشت . بعد از اينکه از جبهه برگشت 


مسئولیت واحد بسیج هیدج را به عهده گرفت و تا آخرین روز زندگیش 
عهده دار مسئولیتهایی از قبیل: فرمانده واحد عملیات و حفاظت , مدیریت 
جبهه نیز فرمانده بودند همه این کارها را به نحو احسن انجام می داد. 

6 بار به جبهه اعزام شدند در عملیات والفجر مقدماتی در قسمت هدایت 
گردانهادر طرح عملیات بودند . در سال 1362 در عملیات خیبر در طرح 
عملیات لشگر علی بن ابی طالب (ع) باز مسئول کنترل و پرواز بالگردها 
بودونیروهایی که به چزیره مجنون منتقل می شدند . 

در سال 1364 در لشکر عاشورا فرمانده یکان دریایی بود وخدمت می 
کرد . در عملیات فاو مسئولیت داشتند و در شبهای این عملیات مامور نقل 
انتقالات نفرات و وسائل بودند . اخرین بار هم که با سپاهیان محمد(ص) از 
ابهر اعزام شدندو به فرماندهی ایشان بود , در عملیات کربلای 4 و 53 
حضور داشتند , تااینکه روزی که ماموریت داشتند و جزونیروهای عملیاتی 
بودند به شهادت رسیدند . جنازه ایشان حدود یک هفته در میدان بین 
نیروهای دشمن و خودی بود و بعد که عملیات تمام شد و محل آزاد تنید: 
جنازه را به عقب آوردند . خبر شهادت اوبه خانواده اش ر سید کامهی اش 
سه ماه در جبهه بود .خانواده فیروزی با مسائل مجرو شدن و شهادت 
آشنا بودند جون ارتباط مستقیمی با جبهه وجنگ داشتندچون علاوه بر فیروز 
دوبرادر دیگرش نیز در جبهه حضور داشتند. منایع زندگینامه :پرونده شهید 
در بنیاد شهید وامور ایثارگران زنجان ومصاحبه با خانواده ودوستان شهید 


فیروزیان سرور. ابوالقاسم 
۰ 


شهید < ابوالقاسم فیروزیان سرور : فرمانده گردان امام صادق(ع)تیپ ویژه 
شم ازساه ناشسار ان اقلات اسلامی) 

سال 1358 بود. ابوالقاسم با بسیج همکاری می کرد ولی یک جورهایی 
کلافه بود. خیلی این در و آن در می زد و پرس و جو می کرد تا ببیند می 
تواند از طریق سپاه برود سربازی يا نه. ولی همه جا جواب ب یکی بود. 
سیاه فعلا سرباز نمی گیرد. 

رفت توی نیروی هوایی ارتنش ثبت نام کرد و نوبتش که رسید, مسئول ثبت 
نام همان طور که سرش روی کاغذ های روی میزش خم کره بود, با دست 
اشاره کرد که بنشیند. نشست. مسئول ثبت نام سرش را بالا اورد. نفس 
عمیقی کشید و بالاخره گفت: 

نام. 

ابوالقاسم. 

نام اناد کی 

فیروزیان. 

سال تولد؟ 

.1 0 

محل تولد؟ 

روستای درود. 

چقدر سواد داری؟ 

پنجم ابتدایی. 


که گفتی ابوالقاسم فیروزیان؟ 

ابوالقاسم سرش را به نشانه ی تایید تکان داد. 

چند تا برادر داری؟ 

چهار تا. 

که سه نفرشان توی جبهه هستند. پس تو فعلا نمی توانی بروی. باید بمانی 


انتظار هر جوابی را داشت, جز این یکی. چیزی نگفت. چاره ای نبود. باید 
مکی میا را 

قرار شد سه ماه دوره ی اموزش را بگذراند. چند ماهی توی قسمت های 
مختلف خدمت کرد در انتظار روزی که اجازه بدهند برود جبهه. محافظ 
شخصیت ها شد. به پایگاه های مرزی منتقل شد و بعد که پایش به جبهه 
باز شد, دیگر توی جاهای دیگر نمی شد پیدایش کرد. 

زمستان سال 2 با لیلا عقد کرد و سال بعد زندگی مشترکشان را 
شروع کردند. گاهی می گفت: 

دوست دارم شهید شوم. آن وقت تو همسر شهید می شوی و اگر بچه ای 
داشته باشیم. می شود فرزند شهید! 

و سرش را پایین انداخت. حامله بود. ادامه داد: 

تو به اندازه ی کافی به جبهه رفته ای. سه بار مجروح شده ای. دیگر داری 
پدر می شود. همه اش حدود یک سال زندگی مشترک داشتیم. حساب کن 
ببین چقدرش را توی خانه بوده ای؟ همه اش جبهه ای. 

ابوالقاسم خندید. هنوز توی رویای شیرین پدر شدن بود. زمزمه کرد: 

اگر دختر شد اسمش را می گذاریم زهرا. 

زهرا که اسم خواهرت است. 

چه اشکالی دارد که اسم دخترم هم باشد؟ 

و چند روز بعد دوباره اعزام شد. 

آخرزین روز اسفند سال 1364 بود که خبر شهادتش آمد. 

فقط یک پایش تشییع و دفن شد. توی عملیات والفجر 9 در شهر مریوان 
منطقه هزار قلعه در اثر انفجار گلوله توپ, شهید شده بود. 

وصیت کرده بود لیلا که حامله بود. توی تشیپیع جنازه اش شرکت نکند. 
چهار ماه بعد از شهادتش زهر| به دنیا آهند. منایع زندگینامه :میهمانهای 
خوب , نوشته ی فاطمه فروغی,نشر ستاره ها, مشهد-1386 


قاری: عسگر 


قرن:15 
حجنسیت ِ 

شهید ۱ ۶ فرمانده هاخد اطلاغات مایا تشر فکربلازسیاه 
7 انقلات اسلامی) 
در سال 1339در خانواده ای کارگر در "بهشهر " چشم به جهان گشود .از 
اوایل کودکی در نزد مادر بزرگ و پدر بزرگ خود پرورش یافت . دوران 
دبستان وراهنمایی را درزادگاهش بود ..تحصیلات متوسطه را بیز در 
دبیرستان شهید رجائی فعلی سیری نمود ودر سال1357موفق بو اخذ 
دیپلم در رشته علوم تجربی شد.او در دوران تحصیل همواره تا رد3 
زیرک و هوشیار بود و همه مراحل تحصیلی را با موفقیت کامل و با نمرات 
بسیار عالی سپری نمود . از لحاظ اخلاقی باید گفت که او در میان کلیه 
افراد ,اقوام و فامیل از محبوبیت خاصی برخوردار بود و هیچ گاه در برخورد 
با دیگران , اخلاق اسلامی را از یاد نمی برد. صفات حسنه او زبانزد تمامی 
دوستان و آشنایان بود ,به خانواده خود احترام فوق العاده ای می گذاشت 
.علاقه زیادی به ادامه تحصیل در دانشگاه داشت .لکن به واسطه داشتن 
عشق الهی به انقلاب اسلامی از این خواسته ی خود چشم پوشید و به 
صف شود ان و عاشقان توحید و خداجویان خالص الهی پیو ست . 
در سالهای 57و 5علاقه زیادی به مطالعه نشان می داد و هميیشه طالب 
کانهای اسامی و انقاانی, بجر بهحاظر که ارام که ور سالای قل او 
انقلاب حاکم بود مانند پرندهایی که فرزندش را به دنبالش به هر سفر می 
کشد تا ازدست شکارچی در امان باشد, کتابهای خود را از خانه ای به 
خانه,دیگر واز آنجا , به جای دیگری می کشاند و با کوشش تمام سعی بر 
روشنگری دوستان و آشنایان داشت و با ارائه نوار و کتابهای مفید به آنان 
در این راه کوشش فراوان می نمود .در دوران اوح گیری انقلاب اسلامی 
با رهبری خمینی کبیر در سال 7 3( وی نقش موتری در راهپیمائتی ها و 
ی ی ی ی ,ایفا 

. لحظه ای از مبارزه احساس خستگی نمی کرد .او از اینکه روزی در 

رژیم شاه بیوفتدوتحت شکنجه های سخت قرار گیرد واهمه ای 
نداشت.در تظاهراتی که در شهرهای اطراف ,مانند : : ساری ,قائمشهر برپا 
می شد به همراه دیگر دوستان و همرزمانش شرکت می کرد.در 
رت اعلامید ها « غیس احام فعالیت شابانی. داش بت یام 
ی تن 9 فسانل. معط دهفتانی که داشت. از فم 


اعلامیه ونوار حضرت امام را دریافت می کرد در سطح شهر پخش می 
نمود .بعد از پیروزی انقلاب در اوایل تاسیس سپاه پاسداران انقلاب 
اسلامی بهشهر به عضویت این نهاد انقلابی در امد و در اوایل درگیریهای 
کردستان ,داوطلبانه به ان منطقه مظلوم رفت و مدتی را در انجا به 
خدمت پرداخت .او که پاسدار بود به عنوان معلم به مدارس پیر انشهر 
رفت ۳ خصوصیات رزمندگان وپاسداران را به کودکان ونوجوانان منتقل 
کند . در طول مدت خدمتش در مدارس این تشر کت آنچنان با اخلاق 
پسندیده وزیبنده در لباس یک معلم خدمت کرد که با توجه به اینکه افراد 
آن منطقه به خاطرجو سازی ضد انقلاب. میانه ای خوبی با افراد طرفدار 
انقلاب نداشتند و از آنان گرپزان بودند بعد از اتمام ماموریت ببه موقع 
خداحافظی ,وقتی فهمیدند که شهید پاسدار می باشد با تعجب کامل به 
لباس وی نگریسته ,و با ناباوری تمام او را در آغوش می گرفتند ومی 
گفتند: آیا شما پاسدار بودید و ما نمی دانستیم !پاسدارها اینقدر خوش 
اخلاق هستند !؟ با متوجه شدن این مطلب عده ای ازآنان به سپاه مزراجعه 
کرده و خواستار : تمدید ماموریت ایشان شدند . 

وی با شروع جنگ تحمیلی, در مهرماه سال 1359با مراجعه به فرماندهی 
سیاه "بهشهر " ,خواستار اعزام به جبهه شد . با توجه به اینکه وجود وی در 
"بهشهر " ضروری بود با اين خواسته موافقت نشد .اوبرای رفتن به جبهه از 
سیاه استعفاءنمود وبه عنوان داوطلب .به صورت بسیجی به جبهه اعزام 
شد.مدت چند ماه را در سر پل ذهاب با کفار بعثی جنگید ودر بازگشت به 
"بهشهر " از جانب سردار رشیداسلام 1 شهید " ابوعمار "که در آن هنگام 
فرماندهی سیاه "بندر ترکمن " "را به عهده داشت از وی دعوت به عمل آمد 
که به عضویت سیاه آن شهر در آمده ومشفول خدمت شود .وی این امر را 
پذیرفت ومدت قریب 2 سالی در ان شهر خدمت کرد.یکبار به جبهه شوش 
اعزام شد مدتی را به مبارزه پرداخت تا اينکه مجروح شد.مدتی را در 
بیمارستانها به سر می بردو پس از بهبودی ,بار دیگر به جبهه اعزام شد ,در 
بازگشت از این ماموریت ,در ستاد منطقه گیلان و مازندران مشغول به 
پس از مدت کوتاهی به واسطه ,لیاقت و را تفت ی اش به مسئولیت واحد 
پرسنلی و عضویت در شورای فرماندهی سپاه "گنبد" انتخاب می 
شود.مدت یک سالی را در کنار سردار اسلام شهید "حسینعلی مهرزادی" 
انجام وظیفه نمود ,یکبار هم در کنار یکدیگر در عملیات بیت المقدس و 
ازادسازی خرمشهر شرکت نمودند.پس از چندی در مسئولیت پذیرش سپاه 
منطقه 3 که شامل استانهای گیلان ومازندران بود؛ قبول مسئولیت نمود. 
بعد از یک سال ,مجددا با اصرار فراوان به جبهه اعزام شدو در عملیات 
والفجر 6به عنوان مسئول پرسنلی(اداری) قرارگاه سیاه سوم قدس 


حضور فعال داشت پس از آن خاطر علاقه شدیدش به بسیحج به ناحیه 
مازندران امد ودر انجام وظیفه نمود. 

درمسئولیت های بسیار مهمی وظیفه کرد اما هیچگاه پاییند اين مسئولیت 
نشد وهیچگاه این عناوین او را از حال وهوای جبهه باز نمی داشت. 

مدت چند ماهی بود که هوای جبهه به سر داشت .به هر دری می زد 
رضایت مسئولین را جلب نمایدو به جبهه برود اما باوجود نقش موثری که 
در حفظ وانسجام بسیج داشت همیشه با این تقاضای وی مخالفت به عمل 
می امد. او به این مسائل توجهی نداشت ,زیرا مقصد خود را در جای 
دیگری می دید . او وصال یار را در جبهه ها مشاهده می کرد. 

اين بار نیز با مراجعه بسیار زیاد به مسئولین بالاخره توانست نظر آنان را 
برای این منظور جلب نماید . 

در تاریخ 24/11/64به سوی اهواز رهسیپار شد,بلافاصله بعد از رسیدن به 
هفت تیه عازم خط مقدم شد,ودر فاو در کنار شهید "مهرزادی" به امورات 
جاری می پرداختند. یک بار به ترک موتور شهید "مهرزادی" نشست و از 
محور عملیاتی عبور می کردند : خمپاره ای در پشت سرشان منفجر شدو 
ترکشی به کنار ستون فقرات وی اصابت نمود لیکن حاضر به معالجه نشد 
و با همان وضعیت به رزم علیه متجاوزان بعثی پرداخت ,تا اینکه در تاریخ 
5 در جاده فاو-ام القصر در جریان یک پاتک دشمن دعوت حق 
منابع زندگینامه :پرونده شهید دربنیاد شهید وامور اینارگران ساری 
ومصاحبه با خانواده ودوستان شهید 


قرن:د1 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

شهید حسین قاسمی : فرمانده واحد تخریب لشگر 17علی ابن ابی طالب 
(ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) خاطرات 

طاهره ایبد: 

براساس خاطرات شفاهی خانواده ودوستان شهید 

تمام پنجره ها باز بود تا اگر نرمه بادی وزید, به اتاق هم سر بزند و دم اتاق 
را بیرون براند. هوا ساکن بود و به نظر نمی امد که بادی خیال وزیدن 
داشته باشد. 

زن پارچه کلفتی را روی ظرف انداخت تا ماست خود را بگیرد. مرد سر 
صندوق رفت و آن را زیر و رو کرد. زن گوشة گلیم را که جمع شده بود, 
صاف کرد و گفت: «چی می خوای؟» 

مرد پارچه های توی صندوق را باز جا به جا کرد. زن با شکم پر به سختی 
جاأ به جا شد بککن حضرت قلی کمفنه اند کم یندم جود , مرد گفت: «کفن 
رو می خواستم , همون که از مشهد خریده بودم.» 

زن گفت: «واه ... . برای چی می خوای؟» 

- می خوام دیگه, اين تو بود؟ 

زن, دست به لب صندوق گرفت و آهسته نشست و گفت: «بهمش نریز تا 
خودم درارم س__ 

برای چی می خوای؟ 

- می خوام بپوشم برم شهر. 

- واه ! ی بپوشی بری شهر؟ ... برای چی ؟ 1 ۱ ِ 
مرد تکیه به صندوق داد و با ناراحتی گفت : «اقا رو گرفتن, دستگیرش 
کردن.» 

دست زن بی حرکت توی صندوق ماند. 

- اقای خمینی ؟ 

مرد سر تکان داد و گفت: «شهر به هم ریخته ... مردم ریختن تو خیابون 
راهپیمایی می کنن. منم باید برم.» 

دست زن کفنی را پیدا کرد, از ته صندوق آن را بیرون کشید. بوی نفتالین 
می داد مرد خواست آن را بگیرد. زن گفت: «منم می آم .» 

مرد با تعجب گفت: «تو؟. ,. با این بچه توی شکمت؟ .... : نه امنیت نداره.» 
زن گفت: اد , اگه امنیت نداره , برای تو هم نداره.» 


مرد گوشة کفن را گرفت و گفت: «من باید برم.» 

زن محکم کفن را گرفته بود, بعد رهایش کرد و گفت: «منم می آم.» 

از کنار صندوق بلند شد, چادرش را از سر میخ توی دیوار برداشت و گفت: 
« حواسم هست.» 

مرد لحظه ای مردد ماند, اما بعد بلند شد. زن در صندوق را بست. مرد 
کفن را بر تن کرد. زن گالش خودش و مرد را دم در گذاشت. گالش را 
پوشید, در مطبخ را قفل زد. مرد که از اتاق بیرون امد, سرا پا سفید بود, 
زن در اتاق را قفل کرد. 

مرد گفت: «باید راه بری ها, می تونی؟» 

زن سر تکان داد و گفت: «مگر از صبح تا شب تو خونه نشستم؟ همه اش 
دارم راه می رم 5 

مرد چیزی نگفت. زن در اتاق و حیات را قفل کرد و در را بست. 

شهر شلوغ بود, انگار همه چیز به هم ريخته بود, توی میدان جمعیت زیادی 
جمع شده بودند. مردم شعار می دادند. طلبه های مدرسة فیضیه این 
طرف و آن طرف در رفت و امد بودند عده ای جلو جمعیت می رفتند و 
شعارهای مختلف می دادند و مردم پشت سرشان تکرار می کردند. 
مامورهاه ارتش, گوشه به گوشه آماده باش ایستاده بودند. مرد گفت: 
«حواست باشه, گم نشی ها, خیلی شلوغه.» 

شعارهای جمعیت یکدست شده بود. فرماندة نظامی ها فریاد زد: 
«برگردید خونه هاتون؛ وگرنه دستور تیر اندازی می دم .» 

صدایش توی جمعیت گم شد, دوباره اخطار داد, جمعیت بی اعتنا جلو می 
ی و 
خودش نیاورد, با این که یکی, دو بار بیشتر اقا را ندیده بود, اما چیز های 
زیادی درباره اش می دانست. 

یکدفعه صدای وحشتناکی بلند شد, جمعیت شروع به جیغ زدن و فریاد 
کشیدن کردند, دوباره همان صدا بلند شد. مرد فریاد کشید: «بدو از این 
طرف, دارن تیراندازی می کنن.» 

زن دوید. جمعیت از پش سر و جلوتر زن در حال دویدن بودند. دوباره تیر 
اندازی شد ,ر جمعیت هراسان این طرف و آن طرف هجوم می اورد. 

بین زن و مرد فاصله افتاد. زن نمی توانست پا به پای آن بدود ر بارش 
سنگین بود و به سختي راه می رفت چه برسد به این که بدود. طفلی که 
در شکم زن بود به تقلا افتاد. زن خواست پشت سر شوهرش بدود, پایش 
به چیزی گیر کرد و نقش زمین شد. صدای شلیک پی در پی می آمد و 
جمعیت, فریاد زنان می دویدند تا از گلوله در امان بمانند و ناخودآگاه 
پاهایشان بر کهر ین فرود می آهدر زن باله: کرد وفریاد کشید: ‏ کمنی 


صدایش را نمی شنید و متوجه اون نمی شد. 


مرد, نگران و هاج و واج سر جایش ایستاد و دورو برش را گشت, از زن 
خبری ندید. وحشت زن را صدا کرد و هراسان در جهت مخالف جمعیت 
شروع به دویدن کرد. موجی که از مقابل می امد, مانع حرکتش بود, مرد 
به سختی جمعیت را شکافت و پیش رفت و زن را صدا زد و او را کف 
خیابان دید. ترس در تمام تنش رخنه کرد فکر کرد زن گلوله خورده است, 
دوید و دستش را گرفت و او را بلند کرد. زن نالید. مرد زیر لب گفت : «یا 
صاحب الزمان .... گلوله خوردی؟» 

زن سرش را رو به بالا تکان داد و به سختی گفت: «نه, افتادم ... زیر پای 
مردم.» 

مرد با ناراحتی گفت: «گفتمت نیا.» 

زیر بغل او را گرفت و از زمین بلندش کرد. صدای تير اندازی کمتر شده 
بود و جمعیت پراکنده شده بود. مرد دست زن را گرفت و کمکش کرد که 
راه برود. زن نالید: «یا زهرا, بچه ام طوریش نشده باشه.» 

مرد گفت: «لااله الا الله» 

زن به سختی قدم بر می داشت. باید هر چه زودتر به روستا بر می گشتند. 
مرد دوباره گفت: «حرفم رو گوش نکردی.» 

زن نالید, اشکش سرازیر شد. با آن ضربه هایی که خورده بود , دیگر امیدی 
به زنده ماندن بچه نداشت. طفل توی شکمش دیگر حرکت نمی کرد. 

به هر وسیله ای بود, خودشان را به روستا رساندند. درد سرا پای زن را 
لهیده بود, کمرش تير می کشید. مرد دنبال قابله رفت. زن درازکش توی 
اتاق افتاد. توان تکان خوردن نداشت. 

قابله که امد, مرد از اتاق بیرون رفت. قابله دست روی شکم زن کشید. 
زن می نالید. قابله معاینه اش کرد و ساکت ماند. زن نالید: «بچه ام . 
بچه ام . .. چیزی شده؟» 

قابله 0 «ننه , زن ان که تن رخ اینجور جاها .. 5 والله چی 
بگم ...کار از کار گذشته هیچ کاری نمی شه کرد.» 

بغض زن ترکید. قابله وسایلش را جمع کرد و زن گفت: «تو رو خدا یک 
کاری کن بچه ام بمونه.» 

قابله دم در رفت و گفت: «دیگه امیدی نیست.... بچه مرده.» 

زن گریه کنان التماس کرد: «یا زهرا, بچه ام سالم به دنیا بیاد, یا فاطمه 
نظر می کنم اگه سالم دنیا اومد, اسم پسرت حسین رو روش بگذارم, 
بفرستمش تو راه اقای خمینی. بی بی جان. خودت کمکم کن.» 

مرد دل امدن به اتاق را نداشت. گوشه ای نشسته بود و دست به دعا 
برداشته بود. یک نفر سر کوچه ایستاده بود, توپ پلاستیکی زیر پا انداخته 
بود و آن را نرم, کنار دیوار شوت می کرد و چشم به خیابان داشت. 
حسین قلم را توی سر رنگ زد و روی دیوار بزرگ نوشت: یا مرگ با 


خمینی. آن طرف تر, بچه های دیگر هم با ذغال و رنگ شعار می نوشتند. 
۳۹۹ پسری که سر کوچه بود, دوان دوان آمد و گفت: «بچه ها, 
مأمور.مأمور» 
هر کدام به سویی دویدند و وارد کوچه ای شدند. حسین از کوچة پشتی 
دوید به طرف شیخان. دو مأمور دنبالش کردند. حسین وسط راه.ء سطل 
رنگ را ول کرد و تندتر دوید ... هرازگاهی, پشت سرش را نگاه می کرد, 
ِ هنوز دنبالش بودند و فرمان «ایست» می دادند. مقابل شیخان که 

سید, یکی از مأمورها به او نزدیک شد و از پشت, يقه اش را گرفت. 
13 زمین خورد. مأمور لگدی به او زد. مامور دوم یقه اش را گرفت و او 
را کشید و از زمین بلند کرد و نزدیک دیوار برد و مشتی نوی صورتش زد. 
عاخود. اول. لگدی به شکم حسن کوبید. حسین از درد به خود پیچید و روی 
ژزمین چمبره زد. 
چند نفر دورتر ایستاده بودند و با نگرانی نگاهش می کردند. مامور کفت* 
تسیر 9 بیشعور, روی دیوار شعار می نویسی, ها؟» 
از گوشة دهان حسین, خون جاری شد. 
- تنها هم که نبودی تن لش, رفیقات کجا رفتن؟ 
حسین جوابی نداد. ماهر لخدق. به موش ره آن. یکی نف خی را 
گرفت و از کنار دیوار بالا کشید و گفت: «زود باش بگو ببینم. رفیقات کیا 
بودن؟ » 
حسین فقط نگاهش کرد. مأمور دوم گفت: «آدرس یکی یکی شون رو می 
دی, فهمیدی؟ وگرنه دمار از روزگارت در می آرم.» 
موتورسیکلتی نزدیک شند. چشم حسین توی خیابان گشت. نا من 
نگاه کرد: «با . . باشه, باشه ... می گم.» 
مأمور یقة حسین را ول کرد. حسین گفت: «می برمتون در خونه شون . 

به ۲ > 
مأمور لبخندی زد و گفت: «نه, انگار یک خورده عقل تو کله ات هست . 
راه بیفت.» و هلش داد. 
حسین یک قدم برداشت., و مأمور یک قدم عقب تر پشت سرش بودند. 
حسین به کوچه سمت چپ اشاره کرد و گفت: «باید از این طرف بریم.» 
ناور ها به آن طرف مایل شدند و ناگهان حین خیز برداشت توی خیابان و 
پرید روی ترک موتور. موتور به سرعت از مأمورها دور و دورتر شد و بعد 
توی کوچه ها گم شد. , 
یکی از بچه ها با صدای بلند گفت: «هه یک گوشه جمع شن, فرمانده کار 
دارن. » 
بچه ها تانکر را زمین گذاشتند. چند قطره آب روی خاک چکید. خاک یکدفعه 


ان را بلعید. بوی رطوبت توی دماغ حسین پیچید. ۲ 

بچه ها کنار هم صف کشیدند. فرمانده امد و یکی یکی ان ها را از نظر 
گذراند و گفت: «خب., بچه ها, باید کارها رو تقسیم کنیم تج کفن. بلده. یا 
تیربار هوایی کار کنه». 

بچه ها ساکت ماندند, حسین یک قدم جلو آمد و گفت: «ما آقا, بلدیم.» 
فرمانده براندازش کرد و گفت: «چند سالته, ... پنزده. شونزده سال بیشتر 
نداری ... بلدی ؟» 

حسین هل شده بود: «بله آقا» 

حمید به رسانده بود, نماند. 

در دورة آموزش, چند بار بیشتر با تیربار هوایی کار نکرده بود, اما از این 
که نیروی مازاد باشد, می ترسید. با هزار بدیختی از قم به اهواز و از انجا 
ید نف امد بود. 

فرمانده تیربار را به حسین سپرد و گفت: «اسمت چیه؟» 

دو نفر دیگر هم داوطلب تیربار شدند. حسین از خوشحالی نمی دانست چه 
کار کند لبخند می زد و به بچه ها نگاه می کرد, باورش نمی شد که بالاخره 
پایش به جبهه رسیده است. 

شب با خیال خوش تیرباری که دراختیار داشت. خوابید, خواب به سختی به 
چشمش امد. وقتی هم که امد, خواب تیرباری را می دید که به او سیرده 
بودند. 

صبح زود از صدای غرش هواپیما از خواب پرید. بیرون پرید. یکی گفت :« 
هواییمای عراقیه.» 

حسین دوید و به سراغ تیربار رفت. هواپیما در ارتفاع پایین پرواز می کرد 
و دور پادگان می گشت. پیدا بود که قصد شومی دارد. گاهی اوج می 
گرفت و ناگهان پایین می آمد و دوباره بالا می رفت. معلوم بود قصد به 
گلوله بستن بچه ها را داشت. ۱ 

حسین لوله تیربار را بالا گرفت و شروع به شلیک کرد. بی آن که بتواند 
هواپیما را خوب هدف بگیرد. هواییما در مسیر خاصی حرکت نمی کرد, اوج 
می گرفت و فرود می امد و دوباره بالا می رفت. گلوله های تیربار تمام 
شد. هواپیما از پادگان فاصله گرفت. 

حسین جعبه ای فشنگ را اماده می کرد که دوباره از دور صدای غرش 
هواپیما را شنید. سریع گلوله ها را جا داد و. آماده تیراندای شد. هواپیما 
دوباره از راه رسید و پایین آمد و ون مت بالاای سر حسین قرار گرفت. 
حسین شلیک کرد هواپیما اوج گرفت و ناگهان دود از بال آن به هوا بلند 
شد. هواپیما کج و معوج توی هوا می چرخید. 


بخ .ها پاکیم مسیر هواییفا را دنبال کزدنه کیلومتری ان ظری: ۶ 
7 حسین سر بر خاک گذاشت و سجده کرد. 

بچه ها سوار جیپ و لندرور شدند و مسیر سقوط هواپیما را دنبال کردند. 
گلوله بود و آتش, آتش بود و گلوله و دود, بوی خاک و دود و باروت همه 
دشت را 0 بود و شب را رنگی تیره زده بود. راه ناهموار بود و 
پرخطر. بچه ها باید از میدان مين عبور می کردند. کوچکترین اشتباه تبدیل 
۹ زیر پایشان اتش بود و بالای سر و دور و برشان هم 
به هر سختی که بود با احتیاط از میدان مین گذشتند, از چپ و راست, 
سفیرکشان گلوله می آمد. بچه ها می بایست سینه خیز مسیر پرسنگلاخ را 
طی می کردند. جرأت سر بلند کردن نداشتند. اگر چندسانتی متر سرشان 
بالا می آند, گلوله ای داغ آنان را نشانه می رفت بچه ها زیر لب آية 
«وجعلنا» می خواندند و ذکر می گفتند. دشمن در آن تاریکی بود و با سلاح 
های مجهز, ]نت را نت رنه تون گلوله ها آن قدر شتاب داشتند که 
امکان ذره ای پیش رفتن نبود. بچه ها درمانده بودند, اگر وضع به همان 
شکل می ماند, تعداد زیادی شهید و زخمی می دادند. حسین کشان کشان 
با تیرباری که در دست داشت به طرف دوستش رفت که آر پی جی می 
زد. حسین گفت: «چه کار کنیم؟ . .. خیلی وضع خطرناکه.» 

7 نمی دونم . اهوزی‌باشه من گرم سس 

دی کار مه ره ی مت تک کر و ف رهم 
سمت راست. با هم بلند می شیم ... اینجوری به هیچ جا نمی رسیم. 

- خطرناکه! 

- چاره دیگه ای نداریم. الله اجبز که کفتم تو از اون آسمتسلیی نوبرق 
دای فرتاد ال اه مت و حسین و آر پی جی زن با هم 
برخاستند و هر کدام شلیک کنان و الله اکبر گویان به سویی خیز برداشتند. 
با صدای الله اکبر آن ها, بقية نروها هم نوا شدند, دشت را صدای الله اکبر 
و انفجار پر کرد. بچه ها به طرف دشمن دویدند. 

ای ساسا وان را اه ریت ایفا آتش گرفت و دشت 
روشن شد و بچه ها با شتاب بیشتری به دشمن حمله کردند. 

حسین بی وقفه با تیربار, دشمن را هدف گرفته بود که ناگهان در پشتش 
اخسایتن. شسودش: شنجیدی. کردء آخی کفت و تشفست: کفوشنرفی صوخت: 
اما فرصت فکر کردن به خود را نداشت., دوباره برخاست و شلیک کرد. 
دشمن وحشت زده, به سرعت عقب نشینی کرد و جاده را رها کرد. بچه ها 
فریاد زدند: 

«خرمشهر آزاد شد. خرمشهر آزاد شد » 


شور و ولوله ای میان بچه ها افتاد. دشمن از دور هم روی سر بچه ها اتش 
عملیات که تمام. شند خاصلش: ازادي خرمشهر بود-و تعداد زیادی. کشتة 
عراقی و تعدادی اسیر. 

حسین برای مداوای کمرش که گلوله خورده بود به قم برگشت. زن لباس 
بچه را از تتش درآورد تا بشوید و لباس های تمیز را تنش کرد, حسین به 
آنها خیره شده بود. زن گفت: «چیزی می خواهی بگی؟» 

حسین چیزی نگفت._ 

- اگه حرفی داری, بگو. 

حسین لبخند زد و آهسته گفت: «می خوام ... می خوام وصیت کنم.» 
دست های زن شل شد و لباس بچه از دستش افتاد. به حسین خیره شد, 
بی اینکه حرفی بزند,چشم هایش به خیسی نشست. سرگردان و به طفل 
شیرخواره اش نگاه کرد. حسین گفت: 

«یادن هست وقتی اومدم خواستگاری. باهات صحبت کردم, گفتم که من 
راه حسین رو انتخاب کردم, اگه می تونی راه زینب رو انتخاب کنی, با هم 
ازدواج کنیم؛ تو هم قبول کردی؟.» 

زن ساکت ماند. اب دهنش را قورت داد. یادش بود, همه چیز, یادش بود, 
اما راه. راه سخت و دشواری بود و هر کسی نمی توانست. 

حسین دوباره پرسید. «یادت هست؟» 

زن سر تکان داد. اشی روی دستش چکید, به بچه اش خیره شد. حسین 
گفت: «زینب گونه رفتار کن.» 

زن آهسته گفت: «س ... سخته ... با یک بچه شیرخواره و بچه ای که هنوز 
دنیا نیومده ...» ر 

حسین بلند شد. اهی کشید و از توی جعبه ای که توی کمد بود. پیشانی 
بندی دراورد. روی آن نوشته بود: : «لبیک يا خمینی. 

آن را به طرف زن گرفت و گفت: «اگه من شهید شدم, اين رو به پیشونی 
پسرم ببند و بچه رو جلو جنازة من حرکت بده.» 

بغض زن ترکید. بچه را بغل زد و های های گریه کرد. از گریه او طفل هم 
به گریه افتاد. 

حسین دنبال پدرش رفت تا با هم راهی جبهه شوند. حسین جوراب و حوله 
اش را انداخته بود توی یک تشت شکسته و آنها را می شست. دوستش 
کنارش نشست و گفت: ۱۳ 

حسین سر بلند کرد و نگاهی به صورت دوستش انداخت و گفت: «خیره ان 
شاءالله» 

- خواب دیدم تو دشت یک چادر بود, و نو تن تو چادر, 
دیدم تو نشستی, اون جا, چهار, پنج نفر دیگه هم بودن .. 


دست حسین از شستن باز ماند: «کی ها؟» 

- چند تا از بچه هایی که همه شون شهید شدن, تو خواب هم می دونستم 
که اونا شهید شدن. من اومدم تو چادر .... یه هو تو به من گفتی: تو برای 
چی اومدی؟ .... برو بیرون قدم بزن پاهات نرم بشه ... حب بی معرفت 
... حالا ما رو بیرون می کنی؟» ۲ 

حسین به فکر فرو رفت, می خواست تعبیر ان را پیدا کند. حسین جعبه ای 
از مواد منفجره را بلند کرد و با همه سنگینی شروع بع دویدن کرد و صدا 
زد: «بچه ها عجله کنید, مواد منفجره را بیارید, بچه های عملیات به ما نیاز 
دارن, باید کار تخریب رو شروع کنیم.» ۱ 

بچه ها هر کدام جعبه ای بلند کردند و به سمت قایق دویدند و انها را توی 
آن جا دادند و سوار قایق شدند. قایقران گفت: «کدوم سمت؟» 

حسین گفت: «اون طرف, اون جا که بچه ها تازه تصرف کردن, باید بریم 
سمت نیرو ای خودی.» 

قایق راه افتاد و سينة آب را شکافت, جلوتر که رفت. یکی از بچه ها گفت: 
«اونا ها ....» 

و با دست اشاره کرد: «اوناها ... بچه ها اون جان .... دارن برامون دست 
تکون می دن.» 

بچه ها نه آن: تخت ناو کر ورد , آن سو, آتش سينة آسمان را می شکافت 
وب تست ز مین هیا رید تمام منطقه خشکی و آب ۱50/5 
قایق به سرعت به آن سو حرکت می کرد. دویست متری خشکی که 
رسیدند, ناگهان یکی از بچه ها گفت: «صبر کنید بچه ها .... اینا خودی 
نیستن, عراقین.» ی 

بچه ها نیم خیز شدند, یکی دیگر گفت: «ما رو فریب دادن, عراقین.» 
ناگهان دشمن با دوشکا به سمت قایق شلیک کرد, صدای انفجار مهیب و 
وحشتناکی, گوش بچه ها را به درد آورد. 

قایقران وحشتزده, فرمان قایق را رها کرد و کف قایق دراز کشید. همه 
کف قایق خوابیده بودند و دوشکاهای دشمن پیوسته به طرفشان شلیک 
می کرد و آب و قایق را به شدت به هم می ریخت. 

موتور قایق خاموش شد. هیچ کس جرأت تکان خوردن نداشت. قایق با 
سرنشینان و مواد منفجره در تیررس دشمن مانده بود و هر لحظه بیم آن 
می رفت که گلوله ای, هر چند کوچک, قایق و تمام سرنشینان را به هوا 
بفرستد. 

ناگهان حسین نیم خیز شد و خود را جلو کشاند و بلند شد و در یک لحظه, 
مونور قایق را روشن کرد. فرمان را گرفت و زیر خروارها آتش دور زد و 
برگشت. دهعده تفر کزوه تخریب بود. پیر مرد از اوّل که وارد شد , کارش 
را انتخاب کرد, آن قدر توان نداشت که کارهای سنگین و پر جنب و جوش 


را انتخاب کند. تصمیم گرفت: به بچه ها پرسة و نرایشان غذا ببزد و 
مس <ولیت تدارکات را به عهده بگیرد. حسین, او را قاسمی بزرگ صدا 
می زد. همه جا پسرش را زیر نظر داشت, ی دا ۳ 
ام خر انش تاه اس انیا مارا یه شور تاک کم محر 
داشت ,ر چیز دیگری بود. این جا, حسین. حسین دیگری بود و برای پدر 
پیرمرد همان طور که غذا را هم می زد, پسرش را زیر نظر داشت که توی 
حال و هوای دیگری بود, یادش افتاد که یکی از بچه ها تعریف می کرد: 

- چند وقت بود شام که می خوردیم. ظرف ها کثیف می موند برای صبح؛ 
اما صبح که بلند می شدیم, می دیدم, همه اش تمیزه و یکی اونا رو 
شسته. یک شب که همه خوابیده بودند, خودم رو زدم به خواب تا مج کسی 
که اين کار رو می کنه, بگیرم. 

نصفه شب دیدم, یکی بلند شد و یواش رفت سر ظرف ها, بچه ها اون 
قدرخسته بودن که به این راحتی بیدار نمی شدند. ظرف ها رو یواش 
یواش جمع کرد و گذاشت تو هم, و پاهاش رو لا به لای بچه ها می گذاشت 
و به طرف در می امد. نزدیک من که رسید تا پاش رو بلند کرد, پام رو 
گرفتم جلوش, ظرفها از دستش ریخت. از سر و صدای ظرف هاء همه از 
خواب پریدند. چراغ ها رو که روشن کردیم, دیدیم حسینه, همه خندیدند. 

و باز کسی دیگر گفته بود: «یک شب تو شهرک بدر, نصف شب, حسین منو 
بیدار کرد و پواش گفت: «ببین بچه ها خوابن ... دستشویی ها خیلی کثيفه. 
پاشو بریم, بشوریم.» خیلی خسته بودم, حال بلند شدن نداشتم, ما دو تا 
اونجا فرمانده بودیم. حسین اصرار کرد دیگه خوابم پرید» پاشدیم رفتیم و 
هن آفت: نابحم او می شست. وقتی همه جا رو شستیم, حسین گفت: 
«از خواب بیدارت کردم تا بهت بگم که ما فرماندة این بچه ها نیستیم, 
خادم بچه های تخریبیم.» 

مات نم از مرا سامت کرد عرسا ات که امس 
می بیند, پسر, ده روز پیش از مرحلة اول عملیات کربلای پنج آمده بود و با 
خودش گوسفندی. آورده نهد تا پیرمرد آن. را براق.بجه ها نیزد و کفته .بود: 
«دو ساعتی می خوابم, بعد بیدارم کن.» 

حالا پسرش با همان پوتینی که پایش بود, دم در خوابیده بود. 

پیرمرد گوسفند را بار گذاشت. دو ساعت که گذشت., پسر را صدا زد. پسر 
بلند شد. اذان مفرب را گفته بودند, وضو گرفت و به نماز ایستاد, بعد از 
نماز به سجده رفت. های های گریه اش بلند شد و زمزمه ای که پدر خوب 
پیرمرد حس غریبی داشت, به پسرش خیره شده بود. باید اين آخرین 


پسر او را صدا کرد. پیرمرد رو به رویش نشست. حسین گفت: «بابا . 
می خوام وصیتم را به شما بکنم ... من می رم مقر شهید بقایی ... اگه .. 

اک تیومده لالم کنیه یه و که وراه یه هام بدری کی #4 
و بغضش را فرو خورد. پیرمرد پلک هایش را تند تند به هم زد و آب دهنش 
را به سختی قورت داد. سعی کرد جلو لرزش دستش را بگیرد. 

- پسرم ... اگه ... اگه تو سالم برگشتی خونه و من شهید شدم ... تو هم در 
حق خواهر و برادرت پدری کن. 

پدر و پسر همدیگر را در آغوش گرفتند و بوسیدند و گریستند. بچه ها 
خسته و کوفته بودند, سنگر کوچک بود و همه را به سختی توی خود جا می 
داد, به خصوص وقت خواب, بچه ها به سختی کنار هم دراز می کشیدند و 
مجبور بودند پاها را توی شکم جمع کنند. 

بچه ها امده بودند ساعتی بخوابند تا دوباره برای عملیات کربلای پنج قوّتی 
بگيرند. 

حسین گوشه ای نشسته بود و زانوها را بالا آورده بود و سر را به دیوار 
سنگر تکیه داده بود و به همان حال خوابیده بود. وقتی جا تنگ بود. نشسته 
می خوابید تا بچه ها جای بیشتری داشته باشند. 

صبح, حسین سوار موتور شد. عملیات سخت پیش می رفت و حالا همة 
امید فرماندهی و نیروها به گردان تخریب بود که حسین مسوولیت ان را 
داشت. موتور را روشن کرد باید خود را به سنگر فرماندهی می رساند تا 
دستور تازه را بگیرد و کار را شروع کند. 

تپه و سنگلاخ ها را پشت سر گذاشت, خاک و دود تمام منطقه را پوشانده 
بود. حسین با شتاب خود را , به سنگر فرماندهی رساند. موتور را خاموش 
کرد. پیاده شد که صدای سوت بلندی, گوشش را خراشید. سر که گرداند, 
خمیاره ای با صدای مهیب دل زمین را شکافت و انفجاری وحشتناک مقر 
را لرزاند. دود و آتش به هوا بلند شد. 

بچه ها که,به آنشنه دویدند: پیکر غرق به خون حسین بر خاک افتاده بود. 
عجیب است, خیلی عجیب است., این دقیقاً همان شده که آنان می 
خواستند؛ شهید حسین قاسمی را می گویم. 

آدم ها چقدر با هم فرق دارند, خواسته هایشان چقدر از هم فاصله دارد و 
گاهی تضاد. یکی در آرزوی چیزی است که دیگری آن را ضعف می داند و 
نقص. نمی فهمم, سر در نمی آورم. ۲ 

خودم را که با اين ها, با این شهید مقایسه می کنم ... اصلا نمی توانم 
مقایسه کنم ... نمی فهممش, من تحصیلات دانشگاهی ام , کارم, شغلم, 
اقای خاقانی یک چیزهایی درباره من فهميیده, اما سعی می کند زیاد سوال 


نکن, مبادا که من ناراحت بشوم ... شاید برای او هم عجیب است که چرا 
ادمی مثل من با اين سر و وضع امده ام اين جاء توی این شهر دربارة شهدا 
تحقیق کنم ... من کجا و آنان کجا ... میان ما من تا ماه گردون تفاوت از 
زمین تا اسمان است. 
دوش گرفته ام. سر خیسم را با حوله خشک می کنم. موهایم حسابی بلند 
شده بود این چند روز مجبور شدم آن را ببندم. وقت اراتشتگاه و فتن ندارم. 
امروز کارم زیاد بود. به خصوص که آقای خاقانی هم با من نیامد, پیغام داده 
بود که حالش خوب نیست, مجبور بودم تنها تحقیق را دنبال کنم. چقدر توی 
سیاه, بدون او به من سخت گذشت. این دفعة سوم است نوی اين مدت 
۳9 مربض می شود. خدا| کند صبح حالش خوب شود و بیاید. اگر نیاید 
مجبورم عصر بروم دیدنش. صبح تنهایی مجبور شدم بروم خانه شهید 
«ابراهیم ابراهیمی.» باز اقای خاقانی نیامد. 
تاکسی سوار می شوم و یک راست, قبل از اينکه بروم خوابگاه, می روم 
خانه اش. 
همسرش در را به روی من باز می کند و تعارف می کند که بروم تو. 
کمپوت خریده ام. همسرش مرا توی پذیرایی می برد و می کوید: 
بفرمایید بنشینید , الان می آن خدمتتون.» 
به پشتی تکیه می دهم و منتظر می شوم, چند لحظه بعد در پذیرایی باز 
می شود و آقای خاقانی وارد می شود , حسابی لاغر شده و نی و رویش 
زرد زرد است. به سختی راه می رود. 
بلند می شوم و سلام احوال پرسی می کنیم. 
- خدا| بد نده, چی شده؟ 
دست به دیوار می گیرد و به من هم تعارف می کند که بنشینم و خودش 
هم می نشیند. نفسش خش خش می کند. 
خدا بت که. ند نمی نمی ۱ 
به سختی حرف می زند. صدایش در نمی آید؛ اما گرفتگی هم ندارد. می 
گویم تسوا خوری ؟» 
با سر اشاره می کند:«نه .... چیز مهمی نیست.» 
- خیلی ضعیف شدین .. ۰ دکتر رفتین؟ 
هیر تکان می د هد .و ی گوید ۲«خیلی .. , فا ... فایده ای ب نداره.» 
اصلا خوب نیست. به سختی نشسته. سرش را به دیوار تکیه داده و چشم 
- مشکلتون چیه ؟ 
به سختی می گوید:«تو . .. تو جنگ ... شی ... شیمیایی شدم.» 
جا می خورم, و الا خکررتمی کردم او هم مجروح جنگی 


باشد, هیچ وقت چیزی ندیدم که احتمال این را بدهم, هیچ وقت هم چیزی 
رکه ت". 


- خب .... خب ... الأآن مسئله تون چیه ؟ 

- ر ... ریه, ریه ام داغون .. ۳ 

به سرفه می افتد, سرفه های شدید. سرفه اش بند نمی اید صورتش کبود 
کبود می شود. هل می شوم, دست و پایم را گم می کنم. 

دستمال دم دهانش می گیرد. همسرش در را باز می کند و تو می روند و 
لیوانی آب نیم گرم دم دهانش می گیرد. تمام تنش یکسره می لرزد و 
خودش نمی تواند لیوان آب را بگیرد. 

حالم خراب می شود. از آمدن پشیمان می شوم و نمی شوم. دیدن این 
صحنه ,ر داغانم می کند. 

همسرش تلاش می کند آب را : به او بخوراند. دستیاچه می گویم: « کا 
کاری از دست من بر می آد.» 

- بی زحمت کمک کنید اب را ... بدم بخوره ۳ 
شایه اما خامانهس] قی یرما مس کار ون مرش اسان ایس 
جلو می برد و چند قطره, چند قطره توی دهانش می ریزد. 

نیمی از اب را که به او می دهد , ارام می شود , اما نمی تواند حرف بزند. 
سخت درمانده ام , احساس می کنم من باعث شدم حالش خراب شود. 
همسرش می گوید: « ببخشید آقای فرازمند. تو این وضع نمی تونه راحت 
حرف بزنه.» 

نمی دان چه کار کنم, دست و پایم را گم کرده ام. 

- هی دوا و درمونی نداره؟ 

- هرازگاهی این جوری می شه ... داروها خیلی اثر نداشتند ... فردا باید 
بستری بشه بیمارستان. 

سر درد می گیرم. اقای خاقانی سعی می کند دوباره حرف بزند و عذر 
خواهی کند.. می گویم: «بهتر استراحت کنین ... مثل اين که من بد موقع 
اومدم.» 

گیرم و او را می نشانم. 

- ان شاءالله که هر چه زودتر سلامتی تون رو به دست بیارین ... ببخشید 
زحمت دادم. خداحافظی می کنم و راه می افتم. . همسرش پشت سرم می 
آید تا بدرقه ام کندمی گویم: «اگه دکتری از دست من بر می آد, بگید.» 
همسرش گرفته است , احساس می کنم می خواهد گریه کند , رویش را بر 
می گرداند و با بغض می گوید: فا امندت تست 

خشکم می زند. به دیوار دی وم همه چیز دور سرم می جرخد, 
احساس می کنم دیوارها جا به جا می شوند و سقف و کف راهرو به هم 


می رسد. برای چند لحظه هیچ نمی فهمم. 

- یع ... یعنی چی ؟ 

ی کون 7 1 9 نخواست بره بیمارستان. 
1 بیرون. 

گیج گیج شده ام هل ره های موج گرفته. آشفته ام . پیاده راه می افتم. 
نمی توانم آنچه را دیده و شنیده ام هضم کنم. مغزم انگار کوچک شده رن 
قدر که هیچ چیز را درک نمی کند. همه چیز پیش چشمم رنگ عوض می 
کند, خیابان, درخت , ماشین, جدول , جوی آب, پرنده و خاک و آفتاب. 

حالم خوب است. مثل دیوانه ها می روم و می روم. نمی دانم کجا, فقط 
می روم. می خواهم از همه چیز های دورو برم, از دنیایی که برای خودم 
ساخته ام , از خودم که دنیای دیگری ساخته ام , می خواهم جایی بروم , 
کنجی با خودم خلوت کنم, ساعتی به تنهایی.. _ 

خودم را جلو در خوابگاه می بینم, می روم, بی آن که مسیر را بفهمم. دلم 
اشوب است, توفان است. 

توی اتاق می روم, روی تخت می افتم ... گریه می کنم, با تمام وجود. 


قاسمی, محمد حسن 


قرن:15 

1 

ح تسین : قأئم مقام فرمانده لشگر 25 کربلا (سیاه 
پاسداران انقلاب اسلامی) در سال ۱۳۳۷ در روستای «طوسکلا» از توابع 
شهرستان «نکا» پسری متولد شد که نامش را «محمد حسن» گذاشتند . 
اولین فرزند خانواده بود. در آغوش پر مهر مادر آرام آرام قد کشید تا این 
که پاییز سال 1345 از راه رسید و محمد حسن پایش به مدرسه باز شد . 
تا کلاس پنجم همه ساله در خرداد قبولی اش را گرفت و همزمان به مکتب 
خانه جهت آموختن و فراگیری قرآن رفت . در همان کلاس پنجم بود که به 
مادرش گفت: « می خواهم روزه بگیرم » با اين که جسم ضعیفی داشت و 
ما هم مخالف روزه گرفتن اش بودیم , قبول کرد که یکروز در میان را 
روزه بگیرد. به دلیل نبود مدرسه ی راهنمایی , برای ادامه تحصیلات به 
شهر «نکا» رفت . در مدرسه راهنمایی «فردوسی » تا سوم راهنمایی را 
به پایان رسانه و برای ادامه تحصیلات به «ساری» رفت . در این رابطه 
حاج محمد علی طوسی پدر ایشان می گوید : « تقریبا سال سوم 
دبیرستان بود که احساس کردم حال و هوای محمد حسن عوض شده: به 
مادرش گفتم : « حاجیه بتول فکر نمی کنی حال و هوای محمد حسن یک 
مقدار عوض شده ؟ » مادرش این حدس را تایید کرد تا اين که یک وقت 
فهمیدیم محمد حسن با روحانیون والامقام و مبارز آشنا شده که آن ها او 
را به تقلید مرجع تقلیدی بنام حاج آقا روح ا. .. در آورده اند. مدتی گذشت 
کم رن دسر تسام ره . گفتم : پسرم چرا رابطه ات را با 
درس و مدرسه کم کردی؟ » ابتدا بهانه در آورد که چون شما - پدرومادر- 
تنها هستید و به خرج منزل نمی رسید من به خاطر شما درس را رها کرده 
ام. اما من بعدا فهمیدم که چون با انقلابیون بر علیه شاه فعالیت می کند 
ه این عاطر بهدیرسان نمی رفت که‌سادا کیر عفد سال 1350 کاه: 
کاغذهای لوله کرده ایی را از من و و ماردش پنهان می کند. بیشتر روزها 
صبح زود به ساری می رفت و شبها تا دیر وقت ما رامنتظر می گذاشت. 
برای من مشکل بود که از او حرف بکشم از همان کودکی آدم با رمز و راز 
و توداری بود. تا این که یکی از دوستان یک روز به من گفت: حاج محمد 
علی مواظب محمد حسن باش که ساواک در تعقیب او هست. 

کر و یر وتات ما ی یت مه ایب ادا کرو : 


هنوز چند وقتی از ازدواجش نگذشته بود که موقع خدمت سربازی اش فرا 
رسید. اصلا رضایت نمی داد به سربازی برود . چند بار اصرار کردم که 
پسر از سربازی نمی شود فرار کرد . اما او می گفت: من به طاغوت 
خدمت نمی کنم . تا اين که چندمین مرحله از پاسگاه ژاندارمری امدند که 
پسرم مجبور شد به خدمت سربازی اعزام شود. او را یکراست به پادگان 
آموزشی در «*بیرجچند» بردند. هنوز چند روز از ی نگذشته بود که 
دیدم به خانه برگشته است . گفتم : چی شده که برگشتی ؟ گفت: پدر » 
من که گفته بودم به طاغوت خدمت نمی کنم . بعدها فهمیدیم که در موقع 
معاینه ی سربازی با خوردن توتون ته مانده ی سیکار کاری کرده بود که 
ضربان قلب اش بالا بود و همین باعت شده بود که پسرم از خدمت 
سربازی معاف شود ! 

زمزمه ی اعتراض بر علیه شاه بالا گرفته بود . «محمد حسن» یک رادیوی 
کوچک خرید . اخبار فارسی را از کشورهای دیگری گرفت و آن را به 
دیکز ان متتفل می. کرنز .تا این که مبارزات علنی شد و پسرم جزء کسانی 
شد که به صورت منلسجم بر علیه شاه تظاهرات را سازماندهی و 
ساماندهی می کردند. » 

در همین ارتباط همسر محمد حسن طوسی می گوید : « دی ماه 1357 
بود که دخترم متولد شد.» غروب روز 26 دی ماه 1357 بود که دیدم 
محمد حسن خوش حال و خندان دارد می آید , صدایش نیز بلند است. با 
فریاد به من می گوید : مادر سمیه , مادر سمیه . 

گفتم: چی شده چرا اين قدر خوشحالی ؟ گفت: شاه , شاه خائن فرار 
کرده , حالا که مردم همه خوشحال هستند من باید برای دخترم جشن 
مفصلی بگیرم . مدتی از این ماجر| گذشت که دیدم یک روز به من می 
گوید : می خواهم بروم تهران , به کمی پول احتیاج دارم . گفتم : تهران 
برای چه ؟ گفت : حضرت امام می خواهند بیایند. گاردی های شاه اعلام 
کرده اند که تفی. کد اند امام خمینی بیاید . ما می خواهیم برای حفاظت 
جان امام و همراهانش به تهران برویم . بالاخره پول فراهم کردیم ایشان و 
دوستان شان به تهران رفتند که پس از دیدار با امام به مازندران بر گشتند 
ِ‌« 

شهرستان« نکا» و با همراهی تعداد از روحانیون سر شناس اقدام به 
حفاظت از شهر و مردم آن نمود تا اين که بعد اه و سین هر 
اوجگیری درگیری ضد انقلاب در «گنبد» , به آنجا رفت ی ار اراخشی دز 
اين شهر به «کردستان »رفت . در آن جا با جاوید الاثر «متوسلیان »آشنا 
شد. در سال 1359 بود که فرمانده عملیات سیپاه<« ساری» شد . همزمان 


فرماندهی «گروه شهید » را پذیرفت . در برقراری امنیت در جنگل های 
امل , سوادکوه , ساری, گرگان و جنگلهای گیلان از خود شجاعت وصف 
ناپذیری به خرح داد . در همین زمان و با نشان دادن لیاقت های فراوان به 
فرماندهی طرح و عملیات سپاه منطقه سه - گیلان و مازندران منصوب 
2 . همزمان و در زمستان سال 1360 بعد از پایان یافتن اختشاش 
ضد انقلاب در آمل >به تیپ 31 عاشورا| اعزام می شود . در اطلاعات و 
عملیات تیپ با دوست یار دیرینه اش شهید «جسین اکبری » بارها و بارها 
جدیدی در معابلش تارقف ور و و با «غلامحسین افشردی» معروف به 
سس بافری آهتا ی هو آدای‌شای سای بع میا ی 
بارها و بارها این دو در جلسات مختلف در کنار هم قرارگرفتند . بعد از 
شرکت در عملیات فتح المبین و بیت المقدس که در فروردین و خرداد 
سال 11 انجام شد به «مازندران» برگشت ۰ در همین زمان جانشین 
قرارگاه حضرت ابوالفضل(ع) که کار اعزام نیروی رزمی و پشتیبانی به 
جبهه ها را دز« مازندران» به 4 داشت , گردید . تا این که در سال 
شک کف کییاا متضوت رده اه عیاش وان را خر رنه کیور و 

همین عملیات بود که برادرش «محمد 5 
و ان موضوع معروف و شنیدنی و به یاد ماندنی که شهید «مرشدی» وقتی 
از «محمد حسن طوسی» خواسته بود که اجازه دهد هر طور شده بدن 
پاک و مطهر «محمد ابراهیم» را به عقب بیاورند ؛ در جواب ب اش گفته بود : 
یا همه ی شهدا و يا هیچکدام . که این موضوع بات گردید کهسفنه «محمد 
بعد از عملیات و الفجر 6 در عملیات قدس 1 و 2 و عملیات های ایذایی 
دیگر شرکت جست . اوج زحمات او را در والفجر 8می توان مشاهده کرد. 
او در یک سخنرانی به جزئیات شکل گیری عملیات والفجر 8 پرداخت . 
ایشان شکل گیری و پیروزی اين عملیات را مرهون اصل غافلگیری و 
عنایات خداوند می داند و می گوید : « این طور مطرح کردیم که بخشی از 
لشکر به غرب کشور رفته است. با این حال قبل از همه من , حاج کمیل , 
مرتضی قربانی پاشا , کسائیان به منطقه ی مقابل فاو رفتیم و 
خلوت بود , بچه ها غریبانه و مظلومانه کار را شروع کردند . غذای گرم 
نداشتیم . بچه ها کنسرو با نان می خوردند . کارها بسیار سخت و طاقت 
فرسا بود .بچه ها با جریان جزر ومد آشنا شدند. که چگونه در طول 24 
و 
متعددی انجام دادیم . بیش از 160 بار وارد منطقه شدیم . کم کم منطقه 
شلوغ شد اما خداوند چنان مهر بطلان بر قلب , چشم و گوش دشمنان زده 


بود که دشمن هیچ یک از آنها را در منطقه نمی دید . 

طرح فریب به خوبی انجام شد. دشمن گیج شده بود .البته طرح فریب و 
سایر عوامل وسیله است . تلاش و کار اصلی را خداوند مهیا می کند چرا 
که خودش در قرآن فرمود؛: اگر شما خداوند را یاری او نیز شما را یاری 
خواهد کرد . 

.مهم ترین خط دفاعی دشمن در منطقه ی مقابل لشکر 25 کربلا قرار 
داشت که اسکله ی معروف شهر فاو بود . شهر فاو شهری بود مملو از 
موانع مثل : مين های خورشیدی , سیم های خاردار ,مین های منور و ضد 
نفر. نهایتا وقتی ما خواستیم وارد شویم , متوجه شدیم که دشمن ده رده 
مانع در مقابل رزمندگان اسلام قرار داده است . بعد از اين همه موانع 
تازه رسیدیم به خط اول دشمن . که مواجه شدیم با سنگرهای محکم , 
بتونی , مسلح به تیربار و ضد هوایی که به لطف خداوند بچه ها توانستند با 
کمترین تلفات به انهابرسند و کاری که قرار بود در چندین مرحله انجام 
شود زر همان سل بل آنام ش.ه ها چس ار سر سور 
پاکسازی ان پرداختند . ان چیزی که برای ما مهم و حائز اهمیت بود , 
معنویت بچه ها و روحیه ی بالای معنوی نیروها بود . براساس همین 
۱ ار ی اب و 
عفلیات بود که قبل. از عملیات می شد. شهادت آنها زا بیش بیتی: کرد 

1 
نه طرح کسی و نه فرماندهی کسی . نه تدبیر کسی و نه جنگیدن خوب . 
بلکه این عملیات ها صد در صد خدایی بود و خداوند این عملیات را هدایت 
> 

در عملیات والفجر 8 و ادامه ی آن که به جنگ 78 روزه ی فاو معروف 
است . محمد حسن طوسی چندمین مرحله مجروح شد و حتی به حالت 
اغما فرو رفت . بعد از عملیات والفجر 8 , عملیات کربلای یک - ازاد 
سازی مهران - از محمد حسن طوسی خاطرات خوش دارد . حضور در 
عملیات کربلای 4 و پس از ان عملیات کربلای 5 که سخت ترین نوع 
عملیات در جنگ هشت ساله ی عراق علیه ایران لقب گرفت عملیاتی 
هستند که «محمد حسن طوسی» به عنوان فرمانده اطلاعات عملیات 
لشکر ویژه 5 کربلا به ایفای نقش پرداخت. 

در مورد شکل گیری عملیات کربلای 5 که دو هفته پس از عملیات کربلای 
4 صورت پذیرفت سرهنگ پاسدار سید حبیب ا. .. حسینی اینگونه می گوید 
(« من و محمدحسن طوسی از قرارگاه تاکتیکی لشکر 25 کربلا در شلمچه 
خارج شدیم .آقای طوسی به من گفت : قرار است با هم به یک ماموریت 
برویم . من ساکت شدم و حرفی نزدم . از سمت پاسگاه حسینیه به طرف 
قرارگاه مشترک عملیات جنگ ( خاتم الانبیاعص) رفتیم. دژبانی خیلی سخت 


می گرفت . وارد سنگر خیلی بزرگی شدیم اولین کسی که با او روبرو 
شدیم [ سرلشکر پاسدار سید رحیم صفوی , فرمانده کل(سابق) سپاه 
پاسداران بود . مرتضی قربانی فرمانده لشکر 25 کربلا , شمخانی فرمانده 
وقت نیروی زمینی سپاه , حاج حسین خرازی ید انیت تیه و ابشت: را 
رفسنجانی با لباس نظامی نیز تشریف داشتند. ماکت بسیار و از 
منطقه آماده شده بود تا فرماندهان از روی ماکت توضیحات کارهای انجام 
شده را بدهند. از لشکر 25 کربلا اقای طوسی این کار را انجام داد . جلسه 
تا یک و نیم صبح طول کشید و ... 
عملیات کربلای 5 در 19 دی ماه 1365 کلید خورد و مدت زمان زیادی را 
به خودش اختصاص داد تا اينکه در اوایل اسفند 65 فروکش کرد. بعد از 
کربلای 5 عملیات کربلای 8 نیز در منطقه شلمچه اجرا گردید که لشکر 25 
کربلا در آن شرکت کرد. بهاری نو از راه رسید و سال 65 برای هميشه 
رخت خویش را بسته بود . نیروهای لشکر 25 کربلا پس از تقویبت نیرویی 
در شلمچه استقرارشان را محکم تر کردند. 
ماه فروردین سال 66 هنوز یک هفته از عمرش را سپری نکرده بود که بار 
دیگر «محمد حسن طوسی» به شلمچه رفت . در اين ارتباط سرتیپ دوم 
پاسدار حاج« تقی مهری» می گوید : « بعد از عملیات کربلای 8 در یک 
نقطه ی جغرافیایی از شلمچه معروف به دژ, 1000 نیروهای ایرانی و 
عراقی شدیدا در کش و قوس بودند . طوری که بارها وبارها , ما و عراقی 
ها برای تصرف آن نقطه با هم درگیری شدیدی داشتیم. این شدت درگیری 
به آن جا منتهی شده بود که این نقطه از خط به دفعات بین ما و عراقی ها 
دست به دست شده بود. آخرین بار لشکر 25 کربلا روی آن نقطه تک 
انجام داد و پس از تصرف هدف , خط را تحویل لشکر 19 فجر داد . صبح 
روز نوزدهم فروردین 1366 اقای طوسی به اتفاق علیرضا نوبخت , سید 
منصور بنوی , مهدی بشارتی و یکی دیگر از بچه های اطلاعات به نام 
کلبادی برای بررسی همان موقعیت رفتند. موقعی که به آن موقعیت 
زفتد:. بندم:با آن ها دز ارتباط بی سیمی بودم . در لابلای این ارتباط , 
پرارمان افش طوسی ‏ هرا من فرمی کم هن انب را باه تس 
کردم . گاهی اوقات در خواست آتتر هی کرد و گاهی اوقات درخواست 
جابجایی نیرو را ضروری می دانست . یک وقت متوجه شدم روی فرکانس 
ما دارد با یکی از فرماندهان لشکر 19 فجر صحبت می کند. شنیدن صدای 
ایشان باعث دلگرمی مان بود. صحبت های ایشان که با بچه های 19 فجر 
تمام شد دیگر با ما ارتباط نگرفتند . مدت کوتاهی گذشت که تصمیم 
گرفتم این سکوت را بشکنم هرکاری کردم تماس برقرار نشد . در همین 
اثنا خط شلوغ شده بود. سعی کردم به آن جا بروم. متوجه نگرانی نیروهای 
اطلاعات شدم . از وضعیت آقای طوسی پرسیدم که گفتند هیچ خبری 


نداریم . در همین حین بچه ها اطلاع دادند که مهدی بشارتی با تنی مجروح 
برگشته است . آقای بشارتی فقط متوجه سقوط چند خمپاره در کانالی که 
آن ها با هم به درون آن رفته_ بودند, شده بود . ایشان متاسفانه نتواننست 
خبر دیگری را به ما بدهد و آخر قصه به اين جا رسید که , قائم مقام 
فرماندهی لشکر به همراه فرمانده یکی از تیپ های لشکر و دو نفر دیگر 
از یارانش برای همیشه از مجاهدان حق جدا شده و به جوار رحمت حق 
شتافتند. » 

سرانجام « محمد حسن قاسمی طوسی» , معروف به (طوسی) , رزمنده 
ایی که در ماه شعبان 1337 هجری خورشیدی پای به این دنیا نهاده بود , 
پس از تحمل زحمات و زجرهای فراوان در حالی که در مسئولیت جانشینی 
فرماندهی لشکر 25 کربلا قرارداشت با تلی خسته و مجروج و عدم 
پدپوشرن همه مکه ه وا دار ان تنم یی رده ی دیکر درتخالی: کم قیل 
از شهادت به زبارت مولایش علی بن موسی الرضا (ع)رفته بود در دشت 
تفتیده ی شلمچه و در تاریخ 19/1/1366 در سن 29 سالگی برای هميشه 
و با اصابت ترکش های خمیاره 60 م.م عراقی ها و در حالی که لحظاتی 
بیش به ظهر نمانده بود و در نزدیکترین محل به دشمن مستقر شده بود 
برای هميشه ی تاریخ از زمینیان فاصله گرفت . آن گونه که خود خواسته 
بود , ابتدا به فضلیت گمنامی رسید , پس از سال ها فراق و هجران , در 
سال 1374 پیکر پاک و مطهرش روی دستان یارانش قرار گرفت و در 
فصلی سبز و دشتی زیبا چون شقایق سرخ در خامه دل پارانش کاشته 
شد. 

سید ولی هاشمی کارشناس پژوهشی حوزه ی هنری سازمان تبلیغات 


آیت الم ۳۳ فاص ۳09 فرشنه اضر اتاات ان نان 
تحصیلات مقدماتی علوم دینی دل مدرسه‌ ی طالبیه تبریز و نیز یدر و 
عمویش اسدالله قاضی طباطبایی وان 

ایشان در سال 17 ق. مقارن با قیام مردم تبریز به سبب شرکت در 
مبارزات به دستور رضاشاه به همراه پدرش از تبریز اخراج گردید, مدت دو 
ماه در تهران سکنی گزید و پس از آن محل تبعید آنها به مشهد تعویض 
کرذین ۵ بسن از بي:سال اقامت در مشهد به آذربایجان مراجمعت نمود و 
به بحث و خدمات دینی دیگر مشغول شد. وی در سال 1359 ق. برای 
تکمیل درس خود به قم رفت و از محضر اساتید حوزه‌ی علمیه‌ی قم 
استفاده برد از جمله فلسفه و خارج علل اصول را از امام خمینی (ره) 
فراگرفت. ۱ 
را نزد آیت‌الله سید محمدرضا گلیایگانی و آیت‌الله سید محمد حجت 
کوه‌کمره‌ای فراگرفت. در همین زمان مدتی نزد آیت‌الله سید حسن صدر 
به تحصیل پرداخت. 

آیت‌الله محمدعلی قاضی طباطبایی با تکمیل سطوح در قم, در سال 
7 عازم حوزه‌ی علمیه‌ی نجف گردید. پس از سه سال تحصیل نزد 
آیت‌الله حکیم, آیت‌الله عبدالحسین رشتی؛ علامه محمد حسین کاشف 
ااقطاه اشاه مبوخا اف فعانی » اسام نت ویب آبرات 
بازگشت به تبریز رفت. ۱ 

در تبریز, در کنار فعالیت تحقیق و تالیف و امامت دو مسجد. به فعالیت 
سیاسی به ویژه در فاصله 1331 تا 1341 در تبریز به فعالیت علیه رژیم 
پرداخت. فعالیت‌های سیاسی وی همزمان با قیام مردم در سال 1342 
ابعاد دیگری یافت. در سیزدهم آبان همان سال به عنوان رهبر نهضت 
مذهبی در آذربایجان دستگیر و ابتدا به پادگان زرهی تهران فرستاده شد و 
سپس در زندان قزل قلعه‌ی تهران به مدت دو ماه و نیم زندانی گردید. 
نس.ار آن به.سلطتت ابا تهران فتقل شد .یس از ند روز با مات 
برادرش آزاد شد که آزای وی با قید ممنوع‌الملاقات توام بود و ماموران 


ساواک در اجرای اين امر نظارت داشتند. پس از چهار ماه به قم می روند 
تا امام خمینی (ره) را در این هنگام آزاد شده بود ملاقات کند. 

وی پس از دیدار با امام خمینی به مشهد رفت و از آنجا که هنوز در تبعید 
بود بی‌اجازه رژیم تهران را ترک گفت و به تبریز رفت در تبریز مورد 
استقبال مردم قرار گرفت و به همین سبب همان شب در منزلش دستگیر 
و به سلطنت‌آباد تهران منتقل شد. بعد از مدتی با وساطت آیت‌الله سید 
محمدهادی میلانی آزاد شد. سپس به تبریز مراجعت کرد اما اين آزادی وی 
مدت زیادی طول نکشید زیرا پس از چند روز اقامت در تبریز دستگیر شد 
و به تهران منتقل گردید. در تهران به سبب کسالت مدت شش ماه در 
بیمارستان مهر بستری و در عین حال تحت مراقبت شبانه‌روزی ساواک 
بود. پس از مرخصی از بیمارستان در پازدهم اذر 33 پس از یک سال 
تبعید و دستگیری‌های مکرر به عراق تبعید شد. 

مت تنفید در نف ظرصتی. تیش آفرد تاخشیتن نله تخصیل: بیرد ارو .5 
همچنین در این مدت با امام خمینی که مدتی قبل از ایشان به عراق تبعید 
گردیده بود ارتباط نزدیک داشته باشد. آیت‌الله قاضی طباطبایی پس از یک 
سال و نیم اقامت اجباری در عراق به ایران و تبریز مراجعت نمود اما 
مبارزه خود را علیه نظام پهلوی به ویژه در مساجد مقبره و شعبان تنبریز 
ادامه داد تا اينکه در روز عید فطر سال 137 یعنی سی‌آم آذرر به جرم 
مخالفت با رژیم و اظهار مطلبی علیه رزیم اشغالگر قدس دستگیر و به 
بافت کرمان به مدت شش ماه تبعید گردید. پس از پایان مدت تبعید از 
مراجعت آیت‌الله قاضی جلوگیری و مجددا در تير 1348 به زنجان تبعید 
شد. اما وی بدون توجه به دستور تبعید به سوی تبریز رفت که در روز 
یازدهم تیز به بوستان‌اباد در شصت کیلومتری تبریز رسیده بود که رژیم 
خبردار شد و ایشان را به زنجان بازگرداند. محل استقرار ایشان در زنجان 
منزل امام جمعه‌ی وقت بود. ایشان همچنان در زنجان تحت نظارت 
ساواک قرار داشت. مدت تبعید ایشان در زنجان فقط چهار ماه طول 
کشید و با وساطت علمای بزرگ از تبعید آزاد و در تاریخ بیست و نه آبان 
98 به تهران و سپس در تاریخ ششم آذر 1348 به تبریز مراجعت کرد. 
در تبریز در کنار تدریس و تالیف همچنان به مبارزه ادامه داد و در عین حال 
دائما تحت نظر ساواک قرار داشت. در این سال‌ها منزل وی یکی از 
محل‌های توزیع بیانیه‌ها, نوارها و رساله‌های امام بود. در سال 1356 در 
تظاهراتی در بیست و نه بهمن به مناسبت چهلم شهدای نوزده دی قم 
ای و ایا 
اشکار بود. ایشان در مدت یک سال پیش از انقلاب فعالیت‌های مستمری 
علیه رژیم پهلوی داشت. 

با پیروزی انقلاب اسلامی, از سوی رهبر انقلاب به امامت جمعه تبریز 


منصوب و به عنوان نماینده حضرت امام (ره) در تبریز انتخاب شد. 
عنوان‌های برخی از نوشته‌های ایشان به این شرح است: الاجتهاد و التقلید 
(عربی و خطی)؛ الفوائد (فقهی و تاریخی)؛ خاندان عبدالوهاب (فارسی. 
خطی)؛ کتاب فی علم الکلام (عربی. خطی)؛ فصل الخطاب فی تحقیق اهل 
الکتاب (عربی خطی) ؛ السعاده فی الاهتمام علی الزيارة (عربی. خطی)؛ 
اجوبة الشبهات الواهیه (فارسی. خطی). رسالة فی اثبات وجود الامام (ع) 
ار ی ات اس ی ات 
الاصولیه (عربی, خطی)؛ حاشیه بر رسائل و مکاسب شیخ مرتضی انصاری 
و کفاية الاصول محمدکاظم بن حسین اخوند خراسانی؛ تقریرات اصول 
ایت‌الله سید محمد حجت کوه‌کمره‌ای؛ تاریخ قضاء در اسلام؛ صدقات 
امیرالمومنین و صدیقه طاهر علیهماالسلام؛ حديقة الصالحین؛ رساله در 
دلالت آیه تطهیر بر اهل‌بیت (علیهم‌السلام), رساله در اوقات نماز؛ رساله 
در نماز جمعه, رساله در میاهله, 7 فی متشاد التربت؛ و بر 
درباره روز اربعین حضرت سیدالشهد|ء (ع( (فارسی و مطبوع)؛ تعلیقات بر 
کتاب انوار بان آیت‌الله جزایری (عربی و مطبوع)؛ 

مفصل, تعلیقات و موّخره بر تفسیر جوامع الجامع قرف و مطنوع) 
تعلیقات نز کتات: اشلام خضراط الفتستمیی (فاروسی: و« خنطیوع)* اناد تاریحی 
ایت‌الله طباطبایی حکیم قدس سره (فارسی ومطبوع) تعلیقات بر کتاب 
کنزالعرفان (عربی و خطی), مقدمه بر کتاب صحائف الابرار کاشف ابا 
(ره)؛ مقدمه بر تنقیح الاصول مرحوم متوفی, مقدمه بر کتاب مرات 
الصلوة, پیشگفتار بر علم امام علامه طباطبایی؛ مقدمه بر کتاب معجزه و 
شر ایط آن تألیف محمد آصفی؛ مقدمه بر کتاب جنهة الماوی اثر کاشف 
الفطاء؛ اللوامع الالهية فی المباحث الکلامية اثر علامه حلی؛ مقدمه, تصحیح 
و تعلیق بر انیس الموحدین اثر علامه حاج مهدی نراقی: تحقیق در ارث زن 
دز-دازاتی تتوهر (تتظیم. اد بیانات انشان) بم کوشن مخمد. اضف :عم 
الافام (ع)بضزیان گری: (ترجمایه فازسی از ححند اصفی ۶ هقدهه: بر 
العقائد الوثنیه فی الديانة النصرانیه اثر محمد طاهر التنیر. چاپ بیروت 
لین کات رشان 1391 ور هران انعت گر ری ال 
قندهارية (اثر شیخ محمد حسین کاشف‌الفطاء)؛ مقالات متعدد و کثیر در 
مجلات عربی در صید | (لبنان). 

اجازه روایت ایشان را افراد زیر امضا نموده‌اند: آیت‌الله مرتضی چهرگانی؛ 
ندز ایشان, ایت‌الله محمدباقر طباطبایی؛ بانو علویه هاشمیه؛ آیت‌الله سید 
محمد حجت کوه‌کمره‌ای؛ آیت‌الله سید صردرالدین صدر موسوی؛ علامه 
محمدحسین کاشف الغطاء آیت‌الله سید محسن طباطبایی حکیم؛ آیت‌الله 
سید محمد جواد طباطبایی تبریزی؛ آیت‌الله سید محمد هادی میلانی؛ امام 


خی زره علامه ایتالله خسن سنوردی. ات‌اللم القظیی کلایکانی)؛ 
آیت‌الله العظمی مرعشی تجفی :یت اه محمد حسینی شاهرودی؛ 
ناه عیدالمیتعراعی امه وس مجموخسن بط اطبایی قویری 
بالات ها قزر رات 
آیت‌الله قاضی طباطبایی در دهم آبان 1358 توسط گروه فرقان ترور شد 
و به شهادت رسید و در مسجد مقبره به خاک سپرده شد. 
نشیم محفو علی قاضی طیاطاتی این ااعلامم اافلایسام فا بات اقا 
فاشرت لش اتحلیل تایه السل اه لس چاه معا مج هس 
العلامه الکبری آقا سید میرزا محسن آقای قاضی طباطبائی که ابا عن جد 
از علماء و اساتید بزرک: تا بحضرت امام حسن مجتبی علیه‌السلام بوده و 
سس تمهت ات هر کات خاندان (داله‌هات مسوحا بان 
شده است. 
وی در سال 1333 قمری در تبریز متولد و در مهد علم و شرف نمو یافته 
و پس از رشد و تربیت در حجر مرحوم والد ماجد خود و استفاده خصوصی 
ا اسان وم تاحفص اب ال اه فترر ار شالت ای 
طباطبائی متوفی 1348 قمری وارد مدرسه طالبیه تبریز شده و مقدمات 
و ادبیات و سطوح اولیه و وسطی را با سطوح عالی نزد مرحوم والد مکرم 
والدش تبعید به تهران و پس از چند ماه توقف در تهران و ری مراجعت_ به 
مزر فا ها 7 آیه الله کلبانکانی مه 
متون فقه و اصول را خوانده و معقول را از مفحضر آیات ذیگر فراگرفته و 
پس از آن از محضر مرحوم آیه الله حجت فقها و اصولا و هم درایه و رجال 
و غیر این‌ها را استفاده نموده و هم از محضر آیه الله صدر و پس از ورود 
آیه الله بروجردی پنج سالی هم از دروس آن جناب بهره‌مند شده تا سال 
89 قمری که مشرف به نجف گردیده و در آنجا از محضر آیه الله حکیم 
۵ یه الله عا سین هجمد ین کاس العطاع انشمعادم‌های توع آز نع 
و اصول و حکمت و غیره نموده ۳ اواخر سال 2 که روی بعضی از 
ی دشمنان دین مراجعت به تبریز و به انجام وظائف و خدمات ۲ 
مجاهدات و مبارزات با بیدادگران و اقامه جماعت و‌غیر آن پرداخته است. 
آن خنات از عالب مراجم عظام و مشانة کراق»عصر خاضر از اسانید. و خی 
حصرارا تکار ات‌خامع رات ره اند که بواع اصاه اسان 
خودداری می‌نمایم. 
تالمات و ابر فلع نان از خر هرن تفر ان ولا نت 
1- رساله فارسی در ترجمه آخوند ملا عبدالرزاق لاهیجی صاحب گوهر 
کتاد تفر برات اصول ات الاب حفت. ددم رات نعه آن موی ۸ 


اس فا اس یه اتصالی کر کات اه 
الی تصانیف الشیعه ص 378 ذکر شد 7- تقریرات دروس اساتید نجف 8- 
المقالات مجلدیست مشتمل بر مقالات عربی که تدریجا در مجله 
(الفرمان) مطبعه صید المنان منتشر شده. 9- خاندان عبدالوهاب تراجم 
انساب خود ان جناب. 10- رساله در شرح و تحقیق درباره حدیث شریف 
(ستصاه ما فمنمل اه ایکا فعل بش وی ۱21سا ات 
که مشل نو اما ماه واه سارت و12 تحص ما 
تتدهاسد ارتضانت امالله کاشیم ام مد له رحفهرالله. 

بنجاست اهل کتاب و راجع بانبیاء از نظر اسلام. 

4- تعلیقات بر انوار نعمانیه طبع تبریز در 4 جلد. 

و مان و اماات و کات اس ال خن اش سراف کت شاه 
ر سبده است 

16- کتابی درباره نعیین اربعین حضرت سیدالشهدء علیه السلام 

7- رساله بسیار لطیفی عربی در اثبات وجود امام علیه‌السلام در هر 
زمان. 

8 سفرنامه بافت. 

109[- الفوائد در مطالب علمی و فوائد فقهی و تفسیری و رجالی و غیره در 
جلد بزرگی. 

(1333- شهادت 1399 ق), فقیه, عالم امامی و شاعر. نسب وی به 
حضرت امام حسن (ع) می‌رسد. در تبریز به دنیا امد. از محضر پدرش. 
اف ی اما ال ای ای ها 
در مدرسه‌ی طالبیه‌ی تبریز مقدمات و ادبیات و سطوح اولیه و وسطی پا 
سطوح عالی را نزد پدرش خواند. در 1357 ق به هنگام انقلاب و شورش 
اهالی تبریز به همراه پدرش به تهران تبعید شد و پس از چند ماه توقف در 
تهران و ری مجددا به تبریز بازگشت. در 1359 ق برای تکمیل مبانی. 
علمی به حوزه‌ی قم رفت و در محضر استاتیدی چون آیت‌الله گلیایگانی 
فقف و اول را خیاید فصعصیل را اضر ات کر را تفت سار 
آن از محضر آیت‌الله حجت در فقه و اصول و درایه و رجال و از محضر 
آیت‌الله صدر و همچنین به مدت پنچ سال از محضر آیت‌الله بروجردی 
استفاده نمود. در 1369 ق به نجف رفت و از محضر آیت‌الله حکیم و 
آیت‌الاهساح شن مالس وی و ایت‌الله آقا مبررا بافو ونحای بو 
آیشت اه بچنوردی و آیت‌الله حاج شیح محمد حسین کاشف الغطاء در فقه و 
اصول و حکمت و غیرم استفاده نمود و از اساتیدش صاحب اجازه بود. در 
132 ق به نیرب باز کشتنت: و به وظایف دبنی و اقامه جماعت مشغفول 


شد. از آثار وی: «تقریرات اصول» آیت‌الله حجت؛ «تقریرات فقه» 
آیت‌الله حجت؛: «تاریخ قضاء در اسلام», به فارسی؛ «حدیقه الصالحین»؛ 
«المقالات». مجلدی مشتمل بر مقالات عربی؛ ترجمه‌ی «مسائل 
قندهاریه» آیت‌الله کاشف الغطاء؛ «الفوائد». مشتمل بر «مطالب علمی و 
فوائد فقهی و تفسیری و رجالی؛ تعلیقات و اضافات بر کتاب «انیس 
الموحدین» علامه نراقي؛ «تحفیق درباره‌ی روز اربعین حضرت 
تال اک رال آن ارس ار حیازف مشاه ات کان 
استفاده شده است. | 1 ] 

برگرفته از کتاب :گلزار مشا 

منایع زندگینامه :[ 1 0 2 -387/ 6), کیهان فرهنگی (س 1. ش 

8 ص 3), گنجینه‌ی دانشمندان (325 -322 / 3). 


قاینی زیبد. حسین 


قرن:15 
1 
شمید. خسین."کایتی: چیند. ۶ فرمانتم کرداق تضرالله. لشگر تا تضررساه 
پاسداران انقلاب اسلامی) هفتم تیرماه سال 1341 در روستای زیبد از 
توایع شهرستان گناباد متولد شد. 
دوران ابتدایی را در مدرسه نصر شهرستان زیبد. در فاصله سال های 
7 تا 2 و دوران راهنمایی را در مدرسه ابن سینای شهرستان 
گناباد گذراند. برای ادامه ی تحصیل وارد هنرستان فنی ‏ حرفه ای شهید 
عباس پور گناباد شد و در سال 1361 دییلم گرفت. 

در کارهای کشاورزی به پدرش کمک می کرد. تابستان ها می رفت سر 
آجرپزی کار می کرد و پول تحصیل را در می آورد. 
خواهر شهید می گوید: «در گناباد درس می خواند و عصر به خانه ما می 
و استراحت کن. شین کفت: می خواهم درس بخوانم. ولی بعد 
معلوم می شد که برای کار کردن می رفت. هرچه می گفتم: «اگر پول 
لازم داری به تو بدهم. اصلاً چیزی نمی گفت و اصلا از ما تقاضایی نمی کرد 
که چنین چیزی می خواهم. می خواست که خودکفا و مستقل باشد.» بیشتر 
کتاب های علمی و مذهبی از جمله کتاب های شهید مطهری و بهشتی را 
مطالعه می کرد. به افراد انقلابی, امام و روحانیت علاقه داشت و از افراد 
سودجو و ضد انقلاب تات.هت آهند: 
در تظاهرات شرکت می کرد, اعلامیه پخش می کرد و نوارهای امام را در 
اختیار داشت. در یکی از روزهای تظاهرات ایشان و عده دیگری را پس از 
دستگیری, یک شبانه روز زندانی می کنند. اما با تظاهرات مردم , , مجبور 
فی شوند انشان را آزاد. کنند. با وجود این هرگز از کارهای خود دست 
نکشید و شعار می داد. «تا خون در رگ ماست. خمینی رهبر ماست.» 
حسین با اوج گرفتن انقلاب به طور کامل با راه امام و یاران پاوفای ایشان 
و همچنین با چهره های ضد انقلاب و گروهک های محارب آشنا بود و در 
حزب جمهوری اسلامی عضو شد. ایشان با پخش اعلامیه های حزب 
جمهوری اسلامی در راستای مبارزه با منافقین و خنثی کردن توطئه های 
آن ها, همکاری داشت. ایشان در قضایای بنی صدر, طرف دار سر سخت 
شهید بهشتی بودند و از ایشان دفاع می کردند. 
اکز بیکر شهیدی را می آوزدتد, ایشان در تشییم عنازه آن شنز کت: می کرد: 
هميشه سعی می کرد تا عنصری مثبت باشد. هميشه اظهار می داشت: 


مد از مهوت گراق یه فسظین خو اهر رفح 
با فرمان امام از اول انقلاب در تمامی صحنه ها شرکت کرد و با ورود به 
شیاه اسان لاه اساامی ال ها رت یی را 
خود را در سپاه سپری کرد. 

عامل رفتنش به جبهه, فرمان امام بود. در جبهه فرمانده گردان بود و در 
پشت جبهه در سپاه فعالیت داشت. ۳ 

برای کمک به رزمندگان. به جمع آوری هدایا و کمک های نقدی می 
پرداخت. هنگام فراغت از کار و تحصیل به پایگاه شهید چمران ( واقع در 
روستای زیبد ) می رفت و در امور گوناگون به یاری دیگران می شتافت. 
بزرگترین آرزویش شهادت بود و می گفت: «می خواهم بروم جبهه و شهید 
شوم.» آرتو داشت که هید حمنام تون هر دفعه که به جبهه می رفت. 
می گفت: «دعا کنید که این مر نبه برنگردم و خبر شهاد تم را برایتان 
بیاورند.» می گفت: «اگر خداوند شهادت را نصیبم کند. برایم گریه و زاری 
ک فت وهای کر دار هرا صراحه رده مرا سا اه 
دهید. > 

در مراسم مذهبی حضور چشم گیری داشت. همین که وقت اذان ظهر می 
رسید, بچه ها را به برگزار کردن نماز جماعت توصیه می کرد و هميشه 
بانی دعاهای کمیل و توسل بود. مین گفت: «همین نیایش ها, دعاها و 
نمازها برایمان خواهد ماند.» 

ایشان تواضع خوبی داشت. دوست و همرزم شهید می گوید: «در سپاه 
برف آمده بود و زمین يخ زده بود. ایشان با بیل یخ ها و برف ها را داشت 
اک من اب ین ها را جمع می 
با سر بخورد و یا زخم شود و ازاری متوجه ین 7 شود.» 

و و ی به امه معصومین 
(ع) داشت. فه فقط توکل به خدا| می کرد و متوسل هه معصومین (ع) 
می شد و بقیه مردم را هم توصیه به اين امر می کرد و می گفت: «اين ها 
مانند دو تا بال هستند, برای پیش برد انسان در بحران ها و سختی ها.» 
چون شهید بعد از آخرین اعزام به جبهه بازنگشت., خانواده اش فکر می 
هک آشتن نی است. یفن که سرا انران: رای ادله هی 
شدند و آزادگان به کشور بازمی گشتند. پدر حسین منتظر مقابل تلویزیون 
می نشست تا شاید خبری از حسین بشنود. 

شید ای سان مود دی شا دا هه شان انز ار آد 
پیدا نشد. 

افراد هر ۹ فته بودند: «حسین جلو می رفت و الله 


یک شب قبل از عملیات ایشان بچه ها را این گونه سفارش می کند: «بچه 
ها نمازتان را فراموش نکنید. اول وقت نماز بخوانید.» به نماز اهمیت می 
داد و خود نماز شب می خواند. همچنین می گفت: «رهبر را تنها نگذارید, 
به گفته های رهبر گوش بدهید و عمل کنید. از روحانیت پشت سر رهبری 
حبایت کتید و دنبالت رو آن:ها بانشنید:» 

حسین قاینی در تاریخ 2 2 در عملیات والفجر یی , در شمال فکه 
به شهادت رسید. و در روستای زیبد در کنار دو شهید ( محمد عجم و علی 
عجم ) به خاک سیرده شند. منایع زندگینامه : فرهنگنامه جاودانه های 
تاریخ(زندگینامه فرماندهان شهیداستان خراسان) " نوشته ی سید سعید 
موسوی ,نشر شاهد ,تهران-13885 


شب تا 
۰ 


شهید سعید الله قائمی : فرمانده کردان پدالله لشگر دنصر (سیاه 
پاسداران انقلاب اسلامی) 

خاطرات 

محمد حسن حسین زاده : 

تازه وارد سپاه شده بودم . ولی چون قبلاً در بسیج مشغول خدمت بودم ۳ 
شهید بزر کوار شتعیدا... قاتفی اشنایین داشتم . برادر قائمی به من 
را را 
بیایی ؟ گفتم : بله این آرزوی من بود . روز بعد همین که وارد سپاه شدم , 
شهید قائمی به طرف من آمد و با خوشحالی گفت : قرار است به جبهه 
برویم . اسم شما را هم نوشتم . گفتم : کار خوبی کردی . رفتم ساکم را 
پرداشتم. ۵ بر کف کف که کم مامور نت را تن نها شید : 
ماشین بنیاد شهید می خواهد به مشهد برود . من , شهید قائمی , شهید زند 
و برادر پیرامی باهمدیگر به مشهد رفتیم . برادر عزیز شهید قائمی , گفت 
: بوی شهادت می اید چه خوب است که هر سه نفر با هم شهید شویم و 
جنازة ما را با همین ماشین بنیاد شهید برگردانند . شهید فایده به عنوان 
فرماندة گردان . شهید قائمی بعنوان فرماندة گروهان و من به عنوان 
دستیار گروهان تحت فرماندهی شهید قائمی برگزیده شدم . موقعی که 
می خواستیم به خط مقدّم جبهه اعزام شویم شهید قائثمی پولهایش را به 
من داد و گفت : اگر من شهید شدم , آنرا به خانواده ام برگردان ۳99 
اخانه اس رات نس خان اخمیم داد مت صاضی با که فر مق د ده 
بود به برادر پیرامی داد . در آخرین لحظات حساس با شهید قائمی در یک 
سنگر بودیم که فرمان حمله را کی صادر می کنند . شهید قائمی در سنگر 
نشست و وصیت نامه اش را نوشت . نزدیک غروب مسئولین خط و 
فرماندهان آمده بودند تا از بچّه ها سرکشی کنند ۱۳۳ 
مطلع گردند . گفتند 1 . در سنگر 
نشسته بودیم و با یکدیگر شوخی و صحبت می کردیم . شهید قائمی گفت 
: برادر حسین زاده تو شهید می شوی . گفتم : نه برادر من شایستگی 
شهادت را ندارم ولی تو از چهره ات مشخص است که شهید خواهی شد . 
اگر شهید شدی مرا هم پیش خدا شفاعت کنی . پس از مدّتی ناگاه شهید 
سعید داخل سنگر شد و گفت : بچّه ها , خودتان را آماده کنید که می 


خواهیم جلوتر از بچّه ها برویم تا محوری را که می خواهیم در آن عملیّات 
انجام دهیم , شناسایی کنیم . پس از شناسایی برگشتیم و هرکس به 
سنگری رفت . ساعت شش و نیم , هفت بود که دستور حرکت صادر شد . 
من به شهید قائمی گفتم : در کجای محور باشم ؟ گفت : بیا جلوتر و پشت 
سر بی سیم چی حرکت کن . چون دشمن از حرکت ما آگاه شده بود , ما 
را زیر آتش توپخانه گرفت . پشتت سرهم منوّر می زدند و هوا از نور 
منرها روشن شده بود ولی بچّه ها بدون اینکه حتّی کوچکترین ترسی به 
خود راه بدهند , به طرف جلو حرکت می کردند . شهید فایده (فرماندة 
ها که ار ی 
پایش قطع شد نباید صدای خود را بلند بکند , زیرا دشمن ممکن است 
متوجّه شود و ما را هدف بگیرد . اگر کسی که سر و صدا می کند , کشته 
شود شهید نیست چون او باعث ریخته شدن خون چند نفر دیگر هم می 
رود هه کی سل ک خاش شی است که ینم اصااعمی دهد ۰ و9 
به همین جهت بچّه ها با سکوت هرچه تمامتر حرکت می کردند . شهید 
قائمی در حالیکه با سرنیزه اش سیم خارداری را که سر راه رزمندگان بود 
قطع می کرد , ناگهان تیری خورد و به زمین افتاد , گویی این تير از طرف 
صذامیان ماموریت داشت که او را به طرف معشوق به پرواز دراورد . 
شهید. فاندم درست در پشت قمان مب ها از ناحته با مجرو سم بود و 
کسی متوجّه نشده بود و از انجا صدا می زد . جلو بروید . فایده اینجاست . 
ره و در اف اک و 
کوایی کسی را گم کرده بودند و به دنبالش می گشتند . گفتم : برادرها 
بروید جلو . یک نفر گفت : فرمانده شهید شد . من خودم دیدم . ما دیگر 
فرمانده نداریم . صداها داخل کانال پیچید و همه متوجّه شدند . گفتم : 
برادران بروید جلو , . فرماندة واقعی امام زمان است . امام زمان 
فرماندهی را به عهده دارد . با گفتن این جمله , بچّه ها قدرت قلبی گرفتند 
و از کانال سیم خاردار که مین هم داشت گذشتند . برای من جای تعجب 
بود که چگونه از کانال گذشتیم . وقتی از کانال گذشتیم و به خاکریز 
رسیدیم , عراقیها فرار کرده بودند و کسی انجا نبود . اینجا بود که من یقین 
پیدا کردم که امام زمان کمکمان کرده است . 


علیجان اصالتی : 

در مراسم تن اولین شهید آهنی آقای اصالتی خاطره ای را درباره 
شهید آهتی تعزیف کردند وه کفتند شبی که میات شر وع ند مابه ظراف 
دشمن حمله کردیم ولیر خطوط ایزایی دشمن که شامل سیم خازندار : 
میدان مین , و موانع دیگر بود برخورد کردیم و مجبور بودیم که از این 
موانع عبور کنیم مد آهتی‌سا تفس یمسا روا یبال تفه بود وه 


بدنش فشار می آورد و نیروها داشتند از سیم خاردار عبور می کردند . در 
این موقع صدای انفجاری شنیدم . وقتی نگاه کردم تعدادی از رزمندگان از 
جمله برادر آهنی مجروح شده بودند . من به برادر آهنی گفتم: من بر گردم 
تا شما را به پشت جبهه برسانم ولی اوقبول نکرد و گفت: شما جلو بروید 
کسی هم به کمک شما خواهد امد . وقتی داشتم جلو می رفتم , دیدم , چند 
قدم انطرف تر سعیدا... مجروح شده و بر زمین افتاده است. من فرصتی 
نداشتتم بالای سرش. بتروم و-بعدا متوجه شدم. که سقیدا.: ذر همانجابه 
شهادت رسیده بود. محمد حسن حسین زاده : 
در یک عملیات که به طرف دشمن در حال حرکت بودیم . به خندقی 
رسیدیم که دشمن کنده بود و از انجایی که احمق بودند خاک خندق را به 
طرف نیروهای ما ريخته بودند | 
فرمان حمله شدیم . عملیات با رمز يا امام زمان (عج) شروع شد و بچه ها 
به طرف دشمن هجوم بردند و از آنجایی که دشمن از حمله ما آگاه شده 
بود , ما را زیر آتش سنگین گرفت . دشمن در جلوی ما دیواری از سیم 
خاردار کشیده بود و یک خندقی کنده بود که ما باید از این موانع عبور می 
کردیم . سعیدالله قائمی در حال قطع سیم خاردار بود تا راه را برای بچه 
ها باز کند که ناگهان تیری به او اصابت کرد و او به طرف معشوق خویش 
به پرواز درامد . شیر علی رمضانی: 
میز و صندلی خالی داخل اتاق بود ولی ایشان در گوشه اتاق موکت پهن 
کرده بود و روی زمین کارهای اجرائی و ماموریتی خویش را انجام می داد 
و ما از این تعجب کردیم و وقتی علت را پرسیدیم او دو جواب ی می 
ترش یش مر خیم کنو وخوی رباست یس راتس کذارد 
و غافل از این شوم که در چه مکان مقدس خدمت می کنم . سلمه 
خسروی : ۹ 
زمانی که سعیدا. .. مجروح و دستش را گچ گرفته بودند یک ماه استراحت 
به او داده بودند. او شبانه روز ناله می کرد. وقتی می گفتم: مادر دستت 
که ی کف نها در هن میا نم و که و وکا شا 
و این قضیه مرا رنج می دهد. و بعد از ان با دست شکسته می رفت و به 
بچه ها آموزش می داد. علیجان اصالتی : 
در عملیات رمضان قبل از اينکه به میدان مین برسیم برادری سرش را 
بلند کرده بود و داشت نگاه می کرد. عراقی ها از کدام طرف می آیند 
برادر سعید ا... به او گفت: برادر سرت را بلند نکن ممکن است تیر بخورد 
او در جواب گفت: من دیگر هرگز سرم را بلند نخواهم کرد. در همین هنگام 
تیری بر پیشانیش خورد او نقش بر زمین شد و وقتی که داشت جان می 
داد من تازه معنی حرفش را که هرگز سرم را بلند نخواهم کرد فهمیدم. 


محمد قأئمی : 

زمانی که سعید ا... مسئول تربیت بدنی سپاه بیرجند بود , هر وقت 
فرماندهی سپاه آقای رحیمی از او می خواست که اسامی افرادی را که 
می خواهند به جبهه اعزام شوند به او بدهد , او در | اول لیست اسم خودش 
زا هی توشت ول آهای وخیمن قبول میک و میگفت لیشستی کدی ان 
۱ و ی . یک 
شب شورایی تشکیل داده بودیم تا در مورد مسائل انقلاب مشورت کنیم. 
یکی از منافقین خودش را انقلابی جا زده بود و می خواست در شورای ما 
شرکت کند ولی سعیدا... موضوع را سریع فهمید و با شرکت کردن او در 
جلسه شدیدا مخالفت کرد و همین امر باعث شد با بعضی از اطرافیان 
درگیر شود. جواد رضا قائمی : 

پس از آنکه برادرم سعید ا. ..مجروح شده بود , به او مرخصی داده بودند و 
او به خانه آمده بود . برادرهای دیگرم هیچکدام درآن موقع در روستا نبودند 
. یکی در مشهد طلبه بود و دیگری در جبهه. تنها کسی که درخانه بو د,اوبود 
۰ شبی دیدم سعید ا... در خواب ب فریاد می کشد , مثل کسی که بغضش 
گرفته باشد . رفتم واو را ۳ زدم . او از خواب بیدار شد ۰ گفتم : چه 
شده است ؟ گفت : خوب شد از خواب بیدارم کردی . گفتم : مگر چه شده 
است ؟ گفت : داشتم خواب می دیدم که در منطقه بستان مشغول دفاع 
هستیم تأ دشمن داخل شهر نشود و تعداد پاسدارهایی که انجا بودیم 
تعدادمان انگشت شمار بود و در هر خیابان چند نفر بیشتر نبودیم . من 
ناگهان در محاصرة عراقیها قرار گرفتم و عرصه چنان تنگ شده بود که چند 
قدمی بیشتر با عراقیها فاصله نداشتیم . من چون دیدم اسیر عراقیها می 
شوم , لباس سپاه را در می اوردم که عراقیها متوجه شغلم نشوند و مرا 
کمتر اذیت کنند و در این حین شما مرا از خواب بیدار کردی. 


جواد رضا قائمی : 

ای الا اش که کاس ی ی ی وک کی تایه 
ای تشکیل شده بود و چند نفر برای انتخابات نامزد شده بودند و سعید ۳ 
یک نفری را که ادمی درستی بود برای نامزد شدن معرفی کرده بود ولی 
افراد زیادی با او مخالفت کرده بودند ولی سعیدا... قاطعانه در مقابل انها 
ایستاده . با آنها درگیر شده بود و با وجود اینکه عضو رسمی سیاه بود و 
هميشه مسلح بود اسلحه اش را مخفی می کرد تا مردم فکر نکنند او می 
خواهداز زور استفاده کند . او با منطق با مردم 0 
هر حال آن شب بر اثر همین درگیریها جلسه به هم خورده بود . همان شب 
وفتی-سعنت. ار ینف خانه. امد نات هط امی» رید هادیم حفوت 
سعیدا... اين کارها را نکن , کار دستت می دهند . او گفت و 


تهدیدهای آنها نمی ترسم و تا بتوانم جلو اینها می ایستم و بعد اسلحه اش 
را از کمرش بیرون کشید و گفت: اول امام (عج) حامی من است و 
اگر نیاز بود از اين اسلحه استفاده می کنم. سلمه خسروی : 

روزی پسر کوچکم به خانه آمد و داشت گریه می کرد پرسیدم چه شده 
است ؟ گفت : چند نفری جلو ام را گرفتند و مرا اذیت کردند . سعید ا... 
فردای ان روز رفته بود و با آن افرادی که برادرش را اذیت کرده بودند 
دعوا کرده بود و آنها را تنبیه کرده بود . محمد حسن حسین زاده : 

وقتی از مرعصی دوباره به جبهه بر گشته بود گفت: از خانواده نتوانستم 
خداحافظی کنم.گفتيم چرا هیچ گونه وسائلی همراهتان نیاوردید ؟ گفت من 
دوست دارم با همین لباس که بر تنم هست شهید شوم و می خواهم دل از 
مال دنیا بکنم. محمد تقی خراشادی زاده : 

روزی شورای قضایی حکم یکی از منافقین را صادر کرده بود و می 
خواستند , حکمش را اجرا کنند ما به او نصیحت کردیم که شهادتینش را 
بگوید . و به جمهوری اسلامی ایمان بیاورد ولی او امتناع می کرد تا اینکه 
برادر سعید ا... رفت تا با او در این باره صحبت کند و بعد از 10 دقیقه 
برگشت و گفت : کار تمام شد . گفتیم کار تمام شد . گفتیم چه شد ؟ گفت 
: او ( منافق ) شهادتینش را گفت , و به جمهوری اسلامی ایمان آورد. 


قرن:15 

را 

توس یره فرهانیم کردای ال ات کت 21 امام رضا عرسا 
پاسداوآن انقلات اسلافی) 

در یکم خرداد ماه سال 1334 در روستای درخش در شهرستان بیرجند به 
دنبا آهد. در شال 1340 دهران ابندانی را در زادکاهش شروع کرد و.در 
سال 45 1 به پایان رسانید. سه سال دبیرستان را نیز در نزدیک روستای 
محل تولدش و سال آخر آن را در دبیرستانی در بیرجند گذراند. بعد از پایان 
تحصیلات به سربازی رفت. دوران سربازی را در گاردحفاظت از شاه خائن 
گذراند . دوران خدمت سربازی او همزمان با اوج گیری انقلاب و مبارزات 
مردم ایران بر علیه حکومت شاه بود. حسین در این مبارزات نقش 
شاخصی داشت .اودربخش و تکثیر پیامها و اعلامیه های حضرت امام 
فعالیت می کرد. ینس از پیروزی انقلاب. ابتدا وارد کمیته انقلاب اسلامی 
(سابق) شد. سیس به دلیل نیاز انقلاب اسلامی وعلاقه اش در بدو تشکیل 
تاه اشتادای الات اسلامی در س و اون اقرانی ود که ان 
نهاد مقدس پیوست. به محجض ورود به سیاه ماموریتهای حساسی همجون 
اعزام به منطقه زلزله زده زیر کوه, اعزام به محل حمله نظامی آمریکا در 
طبس و فرماندهی ماموریت گشت درمرزهای ایران و افغانستان را عهده 
دار شد. 

مت تسا ی نو فخاط عم ان سحد نون تعاایت. شد. 
برای تشکیل سیاه پاسداران انقلاب اش مد در بیدخت, به عنوان فرمانده 
سیاه به مدت 4 ماه به شکل گیری سیاه در آن محل کمک شایانی کرد و 
بعد ان به تقاضای فرمانده سپاه پاسداران شهرستان بیرجند, به ۳ 
مسئول روابط عمومی سپاه ان شهرستان, که در آن زمان به شدت صحنه 
تاخت و تاز و اجتماع گروهک های شرق و غرب بود. منتقل شد . مدت 
شش ماه در شورای فرماندهی سیاه بجنورد انجام وظیفه می کرد. 
بعدازان بدون احساس خستگی عازم جبهه های حق علیه باطل شد. 7 
حسین در 22 سالگی با خانم رباب جعفری ازدواج کرد که مدت زندگی 
مشتر ک انها سه سال بود. تمره این ازدواج دو فرزند به نامهای عصمت و 
حنظله است. 

حسین قاینی. چهار بار به جبهه رفت. در مرتبه سوم معاون گردان ولی الله 
از تیپ جواد الائمه (ع) بود که از ناحیه سر مجروح شد و سپس به عنوان 


جانشین فرمانده عملیات سیاه و مدتی نیز به عنوان مسئول ستاد تبلیغات 
جبهه و جنگ انجام وظیفه کرد اما به دلیل علاقه شدید و نیاز بسیج, به 
عنوان مسئول اموزش نظامی و عضو شورای واحد بسیح مشغفول خدمت 
شد که به عنوان رابط پایگاه شهید سید احمد رحیمی فعالیت چشمگیری 
داشت. آخزرین بار به عنوان فرمانده ود ان «النازعات» از تیپ 21 امام 
رضا (ع) به جبهه اعزام گشت. حسین قاینی در 11 مرداد ماه 1۳ 1302 
در عملیات والفجر 3 در جبهه مهران به شهادت رسید. پیکر مطهر او را در 
زادگاهش روستای درخش دفن کرده اند. منابع زندگینامه : "فرهنگ 
جاودانه های تاریخ. زندگی نامه فرماندهان شهید خراسان " نوشته ی سید 
سعید موسوی, نشر شاهد, تهران - 1386 


قجه ای, حسینعلی 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

شهید. زر زاون قجه ای : فرمانده گردان سلمان فارسی 
ار مسسوسا اافر اشام سایان اب اسلاس ۱ 

روز چهاردهم شهریورماه سال 1337 حسینعلی در زرین شهر اصفهان در 
دستان خسته پدر کشاورزش جای گرفت و در سایه تربیت عالمانه پدر 
رشد نمود. در سن 7 سالگی به مدرسه رفت و تا اخذ مدرک دیپلم تحصیل 


نمود. 

از کودکی علاقه زیادی به ورزش کشتی داشت و به عنوان قهرمان اول 
شهرستان و استان اصفهان برای چند سال متوالی معرفی گشت و به 
مسابقات انتخابی تیم ملی راه یافت.سال 1353 وارد فعالیت‌های سیاسی 
شد. سال 136 به قم مهاجرت کرد و توسط ماموران ساواک دستگیر 
شد. چند مرتبه نیز به منظور فعالیت‌های سیاسی به شیراز و قم سفر 
کرد.سرانجام انقلاب اسلامی پیروز شد. چند ماه بعد ازپیروزی. منافقین 
دست به کار شدند و در مدارس به تبلیغ وسیع پرداختند. افکار نوجوانان و 
جوانان را تحت تاثیر قرار داده. سعی می کردند به هر نحوی که شده, انها 
را جذب کرده, از مسیر اسلام و انقلاب و امام باز دارند. 

در مدرسه ای که حسین درس می خواند. یکی از معلمین گرایش شدیدی 
دانش اموزان طرح می کرد. حسین چندین بار سعی کرد با صحبت., او را 
از این کار باز دارد که موقفق نشد. تا سرانجام به درگیری شدید میان او و 
معلم منجر شد. از همان جا حسین عزم خود را برای مبارزه با خط نفاق و 
گروهک های وابسته جزم کرد و فهمید که دشمنان هنوز نمرده اند, بلکه 
لباس عوض کرده آند. 

فرماندهی سپاه زرین_ شهر 0 گروه ضربت برای مبارزه با مواد 
مخدر و توزیع کنندگان آن. یکی دیگر از فعالیت های حسین پس از انقلاب 
بود. در پی صدور فرمان امام خمینی مبنی بر تشکیل سیپاه پاسداران. 
حسین به این نهاد انقلابی پیوست و در تشکیل و سازماندهی سپاه زرین 
شهر نقش تعیین کننده داشت وخود نیز فرماندهی آن را به عهده گرفت. 
دوستانش درباره آن روزها چنین می گویند: 

در ایامی که حسین فرماندهی سیاه زرین شهر را بر عهده داشت, برنامه 
خاصی برای خود تنظیم کرده بود. بعد از ساعت 12 شب که می ایستاد به 


نماز شب ما می رفتیم برای گشت در شهر وقتی بر می گشتیم می دیدیم 
هنوز در حال نماز است. معمولا قبل از شروع نماز یکی دو ساعت ورزش 
می کرد, آن هم ورزش های سنگین. هفته ای یکی دوبار فاصله پادگان 
غدیر اصفهان تا زرین شهر را از میان کوهها پیاده طی می کرد. طی این 
مناجات می پرداخت.وقتی دشمنان ایران استانهای کردستان, سیستان 
وبلوچستان, مازندران وخوزستان را به اشوب کشاندنداوبه کردستان رفت 
در بازگشت به زادگاهش فرماندهی عملیات سیپاه پاسداران زرین شهر را 
به او سپردند. 
بای مدتی نیز فرمانده تویخانه سپاه مریوان و دزلی را پذیرفت. هنوز 
مدنتی نگذشته بود که به عنوان فرمانده عملیات سیاه مریوان و دزلی 
معرفی گردید. حسینعلی ماهها با ضدانقلاب جنگید و در عملیات محمد 
رسول الله (ص) با سمت فرمانده عملیات حاضر شد. 
حسین احترام زیادی برای پیشکسوتان کشتی قائل بود. یکی از دوشتانش 
از او چنین می گوید: قبل از انقلاب چند بار با هم مسابقه دادیم که با توجه 
به سابقه بیشتر فعالیت من درکشتی, او هرگز حرمت پیشکسوتی مرا 
نشکست. وی و ی ی وا ی 
علت را نس از امتتاع بسیار گفت: 
می‌شوی و نمی‌توانی با حریف بعدی کشتی بگیری و برای تیم مقام 
بیاوری.» سرانجام پس از کلی اصرار و خواهش به کشتی با من تن داد. 
اما با شناختی که از مهارت و قدرت بدنی او داشتم, متوجه شدم که به 
عمد تن به شکست داد تا حرمت من و تیم شهرش حفظ شود. 
حسین در کردستان فرمانده‌ی محور دزلی بود, هميشه کومله‌ها را زیر نظر 
داشت. اآنان از حسین ضربه‌های زیادی خورده و برای همین هم برای 
سرش جایزه گذاشته بودند. یک روز سر راه حسین کمین گذاشتند. او پیاده 
بود, وقتی متوجه کمین کومله‌ها شد, سریع روی زمین دراز کشید و سینه 
خیز و خیلی آهسته خودش را به پشت کمین کشید و فردی را که در 
کمینش بود به اسارت درمی‌آورد. و به او گفت : حالا من با تو چکار کنم؟ 
کومله در جواب گفت : نمی‌دانم, من اسیر شما هستم. حسین گفت: اگر 
من اسیر بودم با 0 کومله گفت:«تو را تحویل دوستانم 
میدادم و بیست هزار تومان جایزه می‌گرفتم. حسین گفت:«اما من تو را 
آزاد می کنم. سپس اسلحه او را گرفته و آذارش کرد. آن شخص؛ فردای 
آن روز حدود سی نفر از کومله‌ها را پیش حسین آورد و تسلیم کرد آنها 
همه از یاران حسین در جنگ تحمیلی شدند. 


بعد از آن برای شرکت در عملیات فتح‌المبین با سمت فرمانده گردان 
سلمان فارسی به جبهه جنوب رفت. 

عملیات بیت‌المقدس و جاده اهواز - خرمشهر در تاریخ 15/2/1362 
جایگاه متا این تا ات وا تحار افرین ایران بزرگ است اون لین 
دیدار معبودش 0 منایع زندگینامه ره ده شهید دربنیاد شهید 
وامورایثارگران زرین شهرومصاحبه با خانواده و دوستان شهید 


قدبی بهابادی. احمد 


قرن:15 

1 

شهید ۳3 قدبی بهابادی : قائم مقام فرمانده گردان امام صادق 
(ع)لشکر5نصر (سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) 


هفتم شهریور ماه سال 5 1 در شهرستان گناباد به دنیا آمد. 

پدرش می گوید: «احمد رضا در مقایسه با سایر فرزندانم مهربان تر و 
آرام تر بود.» 

دوران ابتدایی را در سال 1357, در دبستان مظفر سابق گناباد گذراند. 
اواخر دوره ابتدایی وی, با اوایل انقلاب مصادف بود که با شروع انقلاب. 
بیشتر وقتش را در مسجد و بسیج گذراند. , 

در این دوره با توجه به اين که کم سن و سال بود, اما در خیابان ها نگهبانی 
فی. داد. 

دوران راهنمایی را در سال 1358 در مدرسه راهنمایی خواجه نصير گناباد 
اغاز کرد, که با اتمام سال سوم راهنمایی ترک تحصیل کرد و بعد از آن 
وارد بسیج و سپاه شد. در اوایل ورود به تشکیلات بسیح. به عنوان مربی 
آموزش نظامی انتخاب گردید. 

آشنایی با بسیج و سپاه , بزرگترین عامل اعزام ایشان به جبهه بود. مدتی 
مسئول سپاه پاسداران کاخک بود و مدتی نیز فرماندهی سپاه بجستان را 
برعهده داشت. اودر جبهه معاون فرمانده گردان امام صادق (ع) بود. 

در خصوص حفظ بیت المال دقیق بود. خواهر شهید در اين زمینه می گوید: 
«یک شب ماشین سپاه در دست برادرم بود. به او گفتم: مرا به خانه ام 
برسان. اما او گفت: این ماشین برای بیت المال و مال همه ی ملت ایران 
است و 7۳ استفاده شخصی نیست.» و نیز می گوید: «در رابطه با 
حجاب خیلی حساسیت داشت و همیشه ما را به حفظ حجاب و نیز برپا 
داشتن نماز سفارش می کرد.» 

همچنین نقل می کند: «یی شب؛, که احمدرضا از ماموریت یک هفته ای 
برگشته بودند. بعد از حال و احوال با پدر. مادر و خانواده تصمیم گرفت. 
که با پدرم کشتی بگیرند. این بود که شروع کردند به کشتی گرفتن. ( پدرم 
از نیروی جسمانی خوبی برخوردار بودند و احمدرضا هم در اوقات بیکاری 
همراه با دوستان خود به باشگاه می رفتند و به ورزش کشتی می 
پرداختند). هر دوی آن ها کشتی گیران خوبی بودند. ولی پدر.احمدرضا را 


شکست داد. وقتی روز دیگر من از ایشان سوال کردم که چرا شکست 
خوردید؟ قدن شما در , باشگاه کشتی نمی گیرید؟ ایشان در جواب من 
گفتند: خداوند در قرآن ۳4 زیادی برای احترام به پدر و مادر کرده 
است. من هم به خاطر این که, احترام پدر را نگه داشته باشم و غرورشان 
شکسته نشود, حاضر به شکست شدم.» 

محمدرضا قدبایی ( دوست و همرزم شهید ) می گوید: «در کارهای جمعی 
از دیگران جلوتر بود. این طور نبود که فقط حرف بزند, عمل می کرد. در 
اردوهایی که نیاز به یک سری کارهای خدماتی بود. جلو می افتاد و کارها را 
انجام می داد.» ۱ 

و در ادامه می گوید: «در آن زمان هرگاه احساس می کردیم در یک جایی 
مشکل داریم و باید یک نیروی قوی مشکل را حل کند, شهید را پيشنهاد می 
کردیم. به عنوان مثال در دو بخش بجستان و کاخک ( که دور از مرکز شهر 
بود )به ایشان ماموریت دادیم و انصافا حرکت های خوبی را انجام داد. در 
هر جا مشکلی داشتیم, با روحیه ای باز مسئولیت را قبول می کرد و کارش 
را هم خوب انجام می داد.» 

احمدرضا قدبی در تاریخ 24/4/1364 در عملیات قادر ( در محل اشنویه ) 
به درجه ی رفیع شهادت نایل گردید. اما پیکر او مفقود گردید و در تاریخ 
0 جسد وی پیدا شد. و پس از حمل, در زادگاهش در بهشت 
شهدای گناباد دفن گردید. منایع زندگینامه :"فرهنگنامه جاودانه های 
تاریخ(زندگینامه فرماندهان شهیداستان خراسان) "نوشته ی سید سعید 
موسوی ,نشر شاهد ,تهران-1385 


قدسی, محمد صادق 


قرن:15 

1 

شهید محمد صادق قدسی : فرمانده گردان شهید بهشتی لشکر5نصر(سیاه 
پاسداران: انقلاب. اسلامی) بیست و دوم آذر ماه سال. 1333 درزوستای 
حسین آباد به دنیا آمد. 

کودکی آرام و ساکت بود. به مکتب خانه زفت: و.به: آقرآن علاقه زیادی 
داشت. در کارها به پدر و مادرش کمک می کرد. دوره ی ابتدایی را در 
روستای حسین آباد بین سال های 1340 تا 1346 گذراند. به علت نبودن 
مدرسه راهنمایی در روستا؛ ترک تحصیل نمود. 

اوقات بیکاری به مسجد می رفت و قران می خواند. به کارهای کشاورزی 
می پرداخت و کتاب های مذهبی را مطالعه می کرد. 

دوران سربازی را در تهران حدرانن: در آن جا فرماندهان, سربازان را 
مجبور می کردند که به نفع شاه تظاهرات کنند که او از اين کار امتناع 
کرده بود و گفته بود: «اگر سرم را از تنم جدا کنید تظاهرات نمی کنم.» 

در اوایل انقلاب روی دیوارها شعارهای انقلابی می نوشت. دیگران را به 
شورش علیه نظام شاهنشاهی تشویق می کرد که توسط پاسگاه مورد 
تعقیب قرار گرفت. 

ص و 
ژاندارمری سل 7 او را به جرم پخش اعلامیه امام دستگیر کرد و 
به پاسگاه برد. 0 ۳ 
او پیدا نکردند و مردم نیز راهپیمایی می کردند, او را شبانه آزاد کردند و از 
او تعهد کتبی گرفتند که بر ضد شاه سخن نگوید و مردم را به شورش و 
تظاهرات تشویق نکند, ولی او در تظاهرات شرکت می کرد. 

در اوج مبارزات انقلاب او به همراه همسرش برای 9 به مشهد 
مقدس رفت و در آن جا برای گرفتن اعلامیه به منزل آیت الله شیرازی 
رفت که بین مردم و ژاندارمری درگیری پیش آمد و سربازها با گاز اشک 
آور و تیراندازی هوایی مردم را متفرق می کردند. مردم نیز با لاستیک 
هانت. که انتن.خف نو سرسختانه مقاومت می کردند. یکی از مزدوران 
شاه را به ضرب چاقو به هلاکت رساندند و برای عبرت مزدوران شاه جسد 


باره پاره او را پر روی آمیولانس قرار داده بودند و با شعار «مرگ بر شاه 
2 قزر و بر ساواکی» پشت شاه را, هلر ۵ درآ وزوید: در ان ار 
انقلاب برای مردم سخنرانی ۳1 در 12 بهمن ماه ال 7 جهت 
استقبال امام, به عنوان اولین فرد از روستا به دیدن تهران رفت و در ان 
در 19 سالگی با خانم ربابه قدسی پیمان ازدواج بست. که مدت زندگی 
مشترک آن ها 12 سال بود. همسر شهید می گوید: «جوانمردی. رشادت. 
ایمان و اخلاص در عقیده باعث شد که به او جواب مثبت بدهم.» 
مره این ازدواج 5 فرزند به نام های بتول (متولد نوزدهم تیرماه سال 
1353), محسن (متولد بیستم شهریور ماه سال 1355), زهرا (متولد هفتم 
شهریور ماه سال 8) فاطمه (متولد پانزدهم بهمن ماه سال 4).- 
مهدی (متولد ششم تیرماه سال 1361) می باشد. 
در هنگام عصبانیت خدا را یاد می کرد تا خشم خود را فرو ریزد و نیز 
سکوت می کرد. 
در هنگام عزاداری سید الشهدا (ع) در مسجد حضور داشت و به نوحه 
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تحولات زیادی پیدا کرده بود. به طوری که 
در این دنیا احساس دلتنگی می کرد و این دنیا مثل قفس برای او بود. 
با شروع جنگ تحمیلی به خاطر احتیاج به نیرو و این که سپاه کفر نتواند بر 
کشورش مسلط شود و نیز برای دفاع از کشور و میهن, به جبهه های حق 
او افراد را برای رفتن به جبهه تشویق می کرد و می گفت: «برای مملکت 
و ناموس و برای اسلام جان خود را فدا کنید.» و به نیروهای بسیجی 
آموزش هی ذاد: 
در پشت جبهه در سپاه پاسداران خدمت می کرد و کارهای کمک رسانی به 
خانواده ی ایثارگران را انجام می داد. 
در عملیات و جبهه های مختلفی شرکت داشت. از جمله در منطقه ی 
کردستان, عملیات فتح خرمشهر, عملیات رمضان. عملیات والفجر 4, 
عملیات والفجر مقدماتی. والفجر یی و دو, عملیات خیبر. عملیات بدر, 
عملیات والفجر هشت و در خط پدافندی شلمچه حضور داشت. 
محمدصادق قدسی در عملیات والفجر یک و دو معاون گردان. عملیات 
خیبر فرمانده ی گردان, عملیات بدر فرمانده گردان و در عملیات والفجر 
هشت, فرمانده ی گردان خط شکن بود. در عملیات والفجر 4 از ناحیه ی 
کتف و در عملیات بدر از ناحیه ی پا مجروح شد. در زمان جنگ , به طرف 
دشمن که می تاخت., فقط به جلو نگاه می کرد. 

در کار ها ی تشه بش عفادم بود, بعد دیگران را به کار تشویق می 


کرد. اخلاق او طوری بود که دیگران او را دوست داشتند و به راهنمایی 
هایش گوش, می دادند. او خود را جدای از دیگران نمی داننست. حلی 
کوچی : تر از آن ها خود را تصور می کرد. 

آرزو داشت که راه کربلا باز شود و می گفت: «چه می شود که راه کربلا 
باز شود قبر اباعبدالله (ع) را زیارت کنیم و در کنار قبرشان نماز بخوانیم, 
شی بریزیم.» 

او به امام عشق می ورزید در دعاهای کمیل و توسل به طور منظم و 
مرتب شرکت می کرد و در کارها به حضرت فاطمه زهرا (س) متوسل می 
لنند. 

فاطمه قدسی ( خواهر شهید ) می گوید: «قبل از شهادت می گفت: «من 
تا شهید نشوم. دست از انقلاب برنمی دارم.» 

قبل از شهادت ایشان به دیدن تمام اقوام و بستگان و خانواده های شهدا 
رفته بود. 

امرالله کابلی ( همرزم شهید ) می گوید: «شهید قبل از اين که به شهادت 
برسد» گفت: من به شهادت خواهم رسید و جنازه ام سالم خواهد بود. 
همان طور هم شد یک خمپاره ی 60 در زیر دستش خورد و به شهادت نایل 
آمد و چنازه ی او سالم به دست خانواده اش رسید.» 

همسر شهید می گوید: «خواب دیدم که برادرم از جبهه برگشته است و 
صورتش سیاه شده, به او گفتم: چرا صورتت سیاه است؟ گفت: به خاطر 
دودهای خمیاره است و شهید را دیدم که به یک طرف افتاده است. 

صبح که از خواب بیدار شدم برادرم از جبهه برگشته بود. به او گفتم: چرا| 
فهمیدم که همسرم به شهادت رسیده است.» 

محمدصادق قدسی در تاریخ 20/4/1365 و در منطقه ی شلمچه به علت 
اصابت ترکش به درجه رفیع شهادت نایل گردید. پیکر مطهر شهید پس از 
تشییع گلزار شهدای نیشابور به خاک سپرده شد. 

شهادت او بر روی اهالی روستا تاثیر گذاشت و باعث شد که جوانان زیادی 
برای دفاع از کشور به جبهه اعزام شوند. منابع زندگینامه : فرهنگنامه 
جاودانه های تاریخ(زندگینامه فرماندهان شهیداستان خراسان) " نوشته ی 
سید سعید موسوی ,نشر شاهد ,تهران-1385 


قدمی, محمدرضا 


قرن:15 

جنسیت ِ 

شهید محمد رضا قدمی : مسئول جهاد سازندگی (سابق)شهرستان 
«خاش»در استان«سیستان وبلوچستان» 

سلام بر شما ای راستگویان با ایمان کامل .سلام بر شما ای شهیدان راه 
خدا که صبر و شعکیبایی کردید ( و فداکاری را به حد کمال رساندید 
).گواهی می دهم که شما در راه خدا جهاد کردید و بر رنج و بلا ءصبر و 
تحمل نمودید .در طرفداری دین خدا و در راه رضای خدا و رسولش 
هميشه نصیحت و خیر خواهی کرده اید تا هنگام شهادت و رحلت از دنیا 
.گواهی می دهم که شما زنده اید نزد خدا و به رزق آسمانی (و نعمت 
شهود و لقای خدا )متنعم شدید. پس خدا از اسلام به شما باداش بهترین 
نیکو کاران عالم را عطا فرماید و بین ما و شما در محل نعمت ابد (که 
بهشت رضوان است )جمع گرداند . مفاتیح الجنان در اولین روز بهار سال 
6 عه همه چیز نو می شد ,خداوند به خانواده« قدمی »که خانواده ای 
کشاورز بود فرزندی پسر عطا فرمود تا بدینوسیله نوروزشان را کاملتر کند 
.این فرزند که «محمد رضا »نامیده شد در دستان پدری مهربان و با ایمان 
و دامان پر مهر مادری فداکار و مومن پرورش یافت .او تا کلاس سوم 
دبستان در« میمند فارس »بود .سپس با خانواده اش عازم «شیراز »شد و 
ادامه تخصیلات خویش زا در آن شهر کذراند.اژ دوران کودکی هتانت :اب 
و بزرگواری در وجودش موج می زد .علی رغم سن و سال کمی که داشت 
فردی کاملا مطمئن ,متعهد ,خوش رفتار ,متواضع ,مهربان ,فداکار ,با انرژی 
و پر جنب و جوش بود . 

دوران هنرستان را با موفقیت ,در خرداد 1355 پشت سر گذاشت و بدین 
طریق وارد مرحله جدیدی از زندگی شد . 

پس از اخذ دیپلم از هنرستان فنی« شیراز» ,به خدمت مقدس سر بازی 
رفت و حدود یکسال و نیم از خدمتش را در شهر های «خرم آباد» , 
«تبریز» و« شیراز» گذراند . در سالهای انقلاب همراه با مردم مسلمان و 
به پیروی از رهبر و ومعمارانقلاب,حضرت امام خمینی (ره) در 
تظاهرات و اعتصابات و حمله به مراکز فساد رژزیم شاهنشاهی شرکت کرد 
و تا مرداد سال 1358 در مسجد« آتشی های شیراز» که کانون فعالیت 
طاغوت سیری شده بود و با همه وجود خود ظلم و ستم را درک کرده بود , 


انقلاب را به عنوان یک فرصت استثنایی برای مبارزه با طاغوت تلقی می 
کرد و با شور و نشاطی دو چندان در تمامی صحنه های آن شرکت می 
جست و با کمال میل از خطراتی که در این مسیر بود استقبال می کرد . 
پس از صد ور فرمان تاریخی حضرت امام (ره) مبدی بر تشکیل «جهاد 
سازندگی» در شب اول ماه مبارک رمضان سال 1358 هنگامی که از 
تریبون مسجد« آتشی های شیر آ»ز اعلام می شود که «سیستان و بلو 
چستان» برای سازندگی به نیرو نیاز دارد ,ایشان همان لحظه اول ثبت نام 
می کند و فردای آن روز عازم آن دیار می شود. بعد از چند روز اقامت در 
شهر «زاهدان». بر اساس نیاز راهی شهرستان «خاش» شد و با تمام 
مشکلات و کارشکنی هایی که عناصر ضد انقلاب ایجاد می کردند با 
همکاری تنی چند از همرزمان جهادگر خویش ,سنگ بنای جهاد سازندگی 
شهرستان «خاش» را می نهد و همانطور که امام عزیزمان خواسته بودند 
در سال 1359 در حالی که 22 بهار از عمر ش می گذشت در شهرستان« 
خاش» که محل خدمتش بود به ساده ترین شکل ممکن ,یعنی با شربت و 
شیرینی و قرائت سوره صف ,با یکی از خواهران با ایمانی که ساکن آن 
شهرستان و آموزگار بود ازدواج نمود و زندگی نوینی را شروع کرد تا به 
این طریق سنت پیامبر (ص) را به جای آورد و دین خویش را کامل نماید 
.از خاطرات ت این دوران بان عفت که با شارخ ترین لباس و با وضغیتی که 
۳ ر کار و فعالیت در روستا و گرد و غبار خدمت در چهره اش مشهود بود 
ای ی کار ول سب کر ی اور 
پیدا می کرد .در کارهای خانه و نگهداری بچه ها با کمال صمیمیت به 
همسرش کمک می کرد .همواره به همسرش توصیه می نمود که مبادا 
,برخورد ما در زندگی طوری باشد ,که خدای نا کرده باعث بد اموزی برای 
بچه ها شود . به همین دلیل بود که در طول ده سال و نیم که با همسرش 
زندگی مشترک داشت به هیچ نحو حرف نا شایست بر زبان خویش جاری 
نمی کرد و حتی زمانیکه به دلایلی عصبانی می شد ,همواره کلمه مقدس 
«لا | له | لاالله»را بر زبان جاری می نمود . 

برای فرزندانش احترام زیادی قائل بود و وقتی که خداوند به او در زندگی 
دختری عطا می فرماید ,.اسم او را «فاطمه» می گذارد و می گوید که 
دختر مایه خیر و بر کت در زندگی است و همواره سعی می کرد تا در 
اجتماعاتی از قبیل نماز جماعت ,دعای کمیل و مراسم سوگواری سا لار 
شهیدان که باعث تقویت روج می شدند به اتفاق فرزندانش شرکت نماید 
تا از همان کودکی آنها را با فرهنگ اسلام آشنا سازد و در آینده نیز همچون 
خودش خدمتگذار اسلام و محرومین باشند . 


حاج «محمد رضا قدمی» تا سال 1365 با نهایت تلاش و توان در خطه 
محروم «سیستان و بلو چستان» خدمت کرد و این خدمت صادقانه او 
باعث شد تا به تشویق مسئولین شورای هماهنگی «جهاد 
سازندگی»(سابق)دراین استان روانه تحصیل به شهر« شیراز» شود .در 
طول دوران تحصیل ,.جدیت تلاش «پشتکار ,متانت و شخصیت او باعث شده 
بود تازمینه جذب او را در«جهادسازندگی »(سابق) استان« فارس» فراهم 
سازند .مسئولین این استان که صداقت و پشتکار او را دیده بودند از او 
خواستند که پس از فراغت از تحصیل هم با ایشان همکاری نماید اما با 
توجه به تاثیر خدمت وی در منطقه« سیستان و بلو چستان» دعوت آنها را 
قبول نکرد و مانند یک سر باز فداکار روانه شهرستان «خاش» گردید 
.گویی گمشده و مرادی داشت که تنها در« بلو چستان» یافت می شد 
.وقتی که از او سوال می شد که به چه کار بیشتر تمایل دارید ,برای تمام 
کارها و مسئولیت ها در هر رده ای که به او پيشنهاد می شد اعلام آماده 
می نمود .فقط می خواست بداند که کجا می تواند بهتر به وظیفه 
خویش عمل کند .در آن روز ها جهاد سازندگی شهرستان «خاش» ,وضعیت 
چندان خوبی نداشت .مسئول ان در حال تعویض بود .ضمنا در شهر در 
گیری مسلحانه بود .در واقع محیط برای افراد غیر بومی مناسب نبود .در 
اين شرایط به او از سوی مسئول شورای هماهنگی« جهاد 
سازندکی»(سابق) استان پیشنهاد مسئولیت جهادسازند گی(سابق) خاش 
داده شد که ایشان با کمال میل این مسئولیت را پذیرفت و با قوت وارد 
این نهاد در« خاش» شد .این روحیه او باعث شد تا مسئول شورای 
هماهنگی« جهادسازندگی» (سابق)در استان« سیستان وبلوچستان» در 
جلسه معارفه ایشان با کمال اطمینان اعلام کند که ما امروز« قدمی» را 
در شهرستان« خاش» می کاریم تا قدمهای زیادی بدین طریق بر داشته 
شود و باعث رونق این منطقه گردد . 
شهادت ,تجلی شکوهمند عشق به خدا| و ایمان به روز رستاخیز است و 
یکی از اين عاشقان پروردگار «محمد رضا» بود . 
حضورتاثیر گذار شهید« قدمی» در شهر محروم ودور افتاده ی 
«خاش»وکارهای زر ومهمی که ایشان درحال انجام پا درصدد انجام آن 
مرحله ی اجرا دراورد.دشمنان مردم وانقلاب که حضوراو فاباداتی ان 
گرفتند. 
در ماه مبارک رمضان دقیقا ساعت 5/3 بعد از ظهر 23/12/1369 که به 
نیت شرکت در جلسه هیئت ناظران انتخابات مجلس« خبرگان »که در 
فرمانداری شهرستان «خاش» بر پا شده بود ,از منزل خارج شد و سوار 


ماشین شد تا به طرف فرمانداری برود ,دو ماشین مسلح در حالی که 
سرنشینان ان سر و صورت خود را پوشیده بودند به طرف ایشان حرکت 
کردند و 
را ه را بر ایشان سد نمودند .با دیدن این صحنه شهید قدمی که از نیت 
پلیدشان با خبر بود ,ضمن با لا بردن شیشه ماشین سویچ ماشین را زیر 
صندلی می اندازد تا در صورت درگیری ,اشرار نتوانند ماشین جهاد را که 
در واقع جزء اموال بیت المال است بر بایند .از قضایای امر چنین بر می 
آمد که اشرار ,در ابتدا قصد اسارت و گرو گان نمودن ایشان را داشتند اما 
وقتی که با مقاومت ایشان مواجه می شوند ,ضمن شکستن شيیشه ماشین 
و با شلیک چند گلو له ایشان را در حالی که روزه بود به شهادت می 
رسانند و بعد از تير اندازی به طرف خانه های سازمانی که در محل بود 
صحنه را ترک می کنند .با شنیدن صدای شلیک گلوله و صدای يا حسین که 
از شهید« قدمی »بلند شده بود ,دختر سه ساله اش در منزل را باز می 
کند و پدرش را در خون غلطان می بیند و مادر را از ماجرا با خبر می سازد 
.آری از اولین کسانی که بر سر پیکر شهید بزرگوار حاضر شدند اعضاء 
خانواده شان بود .این صحنه آنقدر درد آور بود که حتی ساعت 5/5 صبح 
روز بعد که همکاران برای شرکت در انتخابات مجلس «خبرگان» از خانه 
بیرون می شوند می بینند که در آن صبح زمستانی دختر معصوم سه ساله 
شهید با پای برهنه و تنها ,دقیقا روی همان قسمتی از زمین که خون پدر 
بزرگوارش ریخته بود با پای برهنه قدم می زند .وقتی که خبر شهادتش در 
ما ند سرد شهر و روستا بر مظلو میت این شهید بزرگوار گریستند 
و عاملان استکبار جهانی را که چنین جنایتی را مرتکب شده بودند نفرین 
می کردند . 
شهادت او آنچنان اثری از خود به جای گذاشت که در روز تشییع جنازه اش 
شهر «خاش» غرق ماتم شده بود. همه مردم شهر اعم از شیعه و سنی در 
تشییع جنازه شرکت کردند .خیلی کم پیش می امد که چنین صحنه ای را در 
شهر« خاش »شاهد باشیم .این مسئله برای همه باعث شگفتی شده بود . 
قطعا شهادت مردان خدا نیز چنین تشییع جنازه ای زیبنده است .او مردی 
بود که اکثر مردم منطقه او را می شناختند و رفتار و بر خورد و خدمات 
شایسته او باعث شده بود تا در قلب آنها جای گیرد .پس از تشییع جنازه ۳ 
شهر «خاش» ,پیکر مطهر این عزیز در شهر «زاهدان» و در نهایت در شهر 
و دیارش «میمند» فارس با شکوهی خاص بر روی دستان مردم شهید برور 
آن .فتظفه شیيع فد و سن از ان دن دار الترخمه شیر از: همان:مکانی که 
در وصیت نامه خویش ذکر کرده بود به خاک سپرده شد . منابع زندگینامه 
:رجعت سبز‌نوشته ی علی محمد مودی.نشر کنگره ی بزرگداشت 
سرداران وشهدای سیستان وبلوچستان-1377 
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ی مقام فرمانده طرح وعملیات تیپ امام 

جواد (ع)ازلشکر دنصر(سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) 

دهم مرداد ماه 1331 در نیشابور, روستای خرو علیا, دیده به جهان گشود. 

در چهار سالگی به مکتب رفت و در پنج سالگی قرآن را حفظ کرد. 

معلمانش می گفتند: «اگر ایشان درس بخوانند, روحانی می شوند.» ولی 

به علت این که در روستا امکانات نبود, تا کلاس ششم ابتدایی نظام قدیم 

درس خواند و سپس ترک تحصیل کرد و به شغل کشاورزی پرداخت. 

بسیار مطالعه می کرد. قران و نهج البلاغه را زیاد می خواند و دارای صوت 

زیبایی بود. به افراد مذهبی علاقه داشت و با کسانی که از لحاظ مذهبی 

ضعیف بودند, کمتر رفت و امد می کرد. 

او به پدر. مادر و خانمش احترام زیادی می گذاشت. چون پدر خانمش سید 

بود او را دوست داشت و به او احترام می گذاشت و با ایشان زیاد رفت و 

اد فت. کز و او زیاد به بچه ها دلبستگی نشان نمی داد. چون می گفت: 

«من زیاد به جبهه می روم و نباید زیاد به من علاقه مند باشند.» 

اوقات فراغت را به زیارت امام رضا (ع) و بهشت فضل می رفت و نماز و 

قران می خواند. او علاقه ی خاصی به نماز جماعت. دعای کمیل و دعای 

توسل داشت. خواسته او آزاد شدن کربلا و آزاد شدن اسرا بود. 

همسر شهید می گوید: «هنگامی که به او می گفتم: به منطقه نرو, خیلی 
یانی: .می: ند و فی. کفت: : نه. برادرهای ما در آن جا به خون خود می 

غلتند و مبارزه می کنند, , من چگونه می توانم در خانه بایستم و به جبهه 

نروم؟ باید به جبهه بروم. هنگام عصبانیت با فرستادن صلوات و خواندن 

نماز, اخلاق خودشان را به حالت طبیعی برمی گرداندند.» 

خصن علی ماسقا یقت مه سک ها وا کت وی دوصت 

داشت بسیجی باشد. او از همان ابتدا در تشکیلات حزب جمهوری اسلامی 

که در راس آن افرادی مثل شهید مظلوم بهشتی بودند. شرکت داشت. بعد 

از این که امام فرمود: «نیروهای نظامی نباید در احزاب داخل شوند.» از 

آن جا بیرون آمد و رابطه ایشان فقط با تشکیلات سیاه بود و وابستگی به 

حزبی سیاسی نداشت. 

در اوایل انقلاب با شرکت در راهپیمایی ها, اعلامیه ها ی امام را پخش می 

کرد و به روستاهای دیگر برای سخنرانی می رفت. در نیشابور هم با ضد 


انقلاب مبارزه داشت, حتی در سال 1358 می خواستند او را ترور کنند, 
اما موفق تشنداند. فد آز روف انقلات: اسلا خی به خدفت شاه درامد: 
قبل از جنک از طزیق سیاه نیشا بو برای ضقابله با ضد اتقلاب: به کردستان 
اعزام شد. 

سال 1349 با خانم زهرا بهنام جعفرنیا ازدواج کرد. مدت زندگی مشترک 
ان ها 16 سال بود. ثمره این ازدواج شش فرزند به نام های: مجتبی, 
مرتضی, مصطفی, فاطمه. سمانه و مهدی می باشد. ایشان در ازدواج 
مجدد خود با خانم زهرا قدمیاری ازدواج کرد که ثمره ی این ازدواج دو 
فرزند به نام های مرضیه و سمیه است. 

توصیه می نمود که امام را تنها نگذارید و جبهه ها را پر کنید. در سال 
9 که جنگ حق علیه باطل شروع شد به جبهه اعزام شد. برای آزادی 
میهن به جبهه می رفت و می گفت: «من یک سرباز امام زمان (عج) بیش 
بیستم: اتشاءالله که ازادی کربلا "تزدبی. است. کی باشند که کوشه ای از 
قبر امام حسین (ع) را زیارت کنم.» 

او به انگیزه دفاع از اسلام و ناموس و همچنین جهاد در راه خدا به جبهه 
رفت. او چندین بار به کردستان اعزام شد. 

در عفلیات: خییر. از تاحیه .ارنهن بر انز اضانت: کلوله. منجروح شید و دز 
عملیات والفجر هشت, در اروند رود نیز بر اثر اصابت ترکش و موح 
گرفتگی از ناحیه انگشتان مجروح گردید. زمان عملیات خیبر, وقتی مجروح 
شده بود, 24 ساعت با دست شکسته در آن به هم ریختگی خط ماند. او را 
سه چهار بار عمل کردند و زمانی هم که ایشان در بیمارستان بودند, دعا 
می کردند و از امام حسین (ع) صحبت می نمودند و می گفتند: «چرا من 
لیاقت شهادت را نداشته باشم. ۳ 

اومعاون فرمانده طرح وعملیات تیپ امام جواد (ع) بود. 

در عملیات کربلای یک که رزمنده ها به عقب برمی گشتند, به او از بی 
سیم اعلام کردند که به عقب برگردد. محمدعلی اعلام می کند: «من در 
محاصره هستم و به ارزوی خود رسیده آم.» 

محمدعلی قدمیاری در تاریخ 12/4/1365, در عملیات کربلای یک در 
منطقه ی مهران بر اثر اصابت ترکش به کمر , به شهادت رسید. پیکر مطهر 
ایشان درشهرستان نیشابور در بهشت فضل دفن گردیده است. 


قربانزاده. محمد رضا 
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جنسیت ِ 

شهید محمد رضا قربانزاده : فرمانده گردان 411لشگر41نارالله(سپاه 
پاسداران انقلاب اسلامی) 

در سال 1344, در شهرستان« زرند»در استان «کرمان» متولد شد. دوران 
کودکی را در محیطی پاک و سالم گذراند و سپس به تحصیل علم و دانش 
از بهترین شاگردان محسوب می شد. حتی با همکاری چند تن از 
دوستانش, انجمن اسلامی مدرسه را راه اند ازی نمود و فعالیتهای تبلیغی 
خود را از این طریق به مرحله اجرا گذاشت. 

تحصیلات خود را تا سال سوم راهنمایی ادامه داد و به علت مشکلات مالی 
ترک تحصیل نمود. 

قبل از انقلاب یکی از طرفداران سرسخت امام بود و توسط ساواک 
دستگیر و روانه زندان گردید. بعد از پیروزی انقلاب, فعالیتهای زیادی انجام 
داد که از جمله این فعالیتها میتوان به شرکت در راهییمایی ها و شرکت در 
نماز جمعه و جماعت اشاره نمود. بیشتر اوغات فراغت خود را به خواندن 
قران سپری می کرد. 

از همان ابتدا فردی متواضع و مهربان بود و هميشه در صدد بود تاأ بتواند به 
دیگران خدمت نماید. با آغاز جنگ تحمیلی وی که به عنوان پاسدار مشغول 
خدمت به میهنش بود عاشقانه به جبهه جنگ را : بر ماندن در شهر ترجیح داد 
و همواره با دیگر همرزمانش به سوی نبرد با دشمن پلید شتافت. 

حدود 6 سال در حال مبارزه و پیکار بود. وی در انجا نیز فعالیتهای خود را 
دنبال کرد و به عنوان فرمانده گردان 411 مشغول خدمت بود تا سرانجام 
در تاریخ 21/10/65 در منطقه عملیاتی شلمچه در حین عملیات کربلای ظ, 
شربت شیرین شهادت را نوشید. 

ی ی هه او 
حاضرنبودند افراد دیگر زودتر از وی وارد میدان شوند. به طور کلی 
همه آولین تفر وارد میدانمی شت هآ رین کف بر هن کفیت: هیچ زمان 
به زیردستان خود دستور نمی داد بلکه به طور غیر مستقیم به طرف مقابل 
می فهماند که اين کار را انجام بده. 
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تشن طاقن این بجا 
۰ 


0 لسیاه پاسداران انقلاب اسلامی «پاوه» 

«شهید غلامرضا قربانی مطلق» در سال 1332 در محله «امیر اتابک»در« 
تهران» دیده به جهان گشود و سر نوشت چنین رقم خورد که تنها فرزند 
خانواده باشد .از او پسری به نام «حسن» به یادگار مانده به اضافه همین 
چند خط ,به همراه چند قطعه عکس و یک نوار سخنرانی .تمام تلاش و 
جستجو برای یافتن چیزی بیش از این ها نا کام ماند .برای نویسنده این 
سطور شهید «مطلق» از آن رو مورد توجه و در یاد ماندنی است که حاج 
«احمد متوسلیان »در مقابل جسم در خون طییده او زانوی ادب بر زمین 
نهاد و چون ابر بهاری «زاز زار گریست «.حیدر» رزمندگان ؛تعلق خاطر 
عجیبی به دو تن از رزمندگان داشت ,یکی همین غلامرضا مطلق ,و دیگری 
محمد توسلی . زاری و ناله حا احمد را تنها در کنار پیکر این دو تن دیده 
اند و بس .یک نکته قابل توجه دیگر نیز وجود دارد ,توجه کنید : 
«احمدمتوسلیان» و «غلامرضا» از بدو آشنایی ,دوشا دوش یکدیگر در 
تمامی صحنه های ۴ با ضد انقلاب حضور داشتند در پی آزاد سازی 
شهرستان« پاوه» در دی ماه 1358 حاج« احمد» که سرپرستی فاتحان 
شهر را بر عهده داشت به جای اينکه خود قرماندهی سپاه شهر را به دست 
گیرد این مسئولیت را بر دوش «لامرضا قربانی مطلق» نهاد و حکم 
فرماندهی سپاه« پاوه »به نام اين جوان قد بلند و خوش مشرب ,که ریش 
انبوه و سیاه و موهای مجعدش جذابیت خاصی به او می بخشید ,صادر شد 
و حاج« احمد» فرماندهی عملیات سپاه «پاوه» را پذیرفت .با توجه به 
شناختی که طی تحقیقاتم از وسواس و دقت فوق العاده احمد در انتخاب 
افراد جهت واگذار نمودن مسئولیت پیدا کرده ام .این عمل او نشان دهنده 
اعتقاد و اطمینان وافر آن ری به توانایی و مدیریت شهید «مطلق» است 
«به هر حال ,عروج زود هنگام« غلامرضا» این فرصت را به حاح «احمد» 
نداد تا نتیجه نهایی سرمایه گذاری خود را ببیند .یقین دارم که اگر شهادت 
زود هنگام در تقدیر این فرمانده هميشه خندان رقم نمی خورد ,به بقین 
یکی از سرداران کلیدی دفاع مقدس می توانست باشد. پرچمداری که چه 
بسا نامش همردیف «همت» و «موحد دانش» و «زین الدین» برده می 
شد .زمانی که او فرماندهی سپاه یک شهر مهم را بر عهده داشت ,قالب 
عزیزانی که بعد| پرچمداران نام اور سیاه اسلام شدند نیروهای ساده و 


گمنام بودند . ۳ 

در فروردین 1358 ,پس از یک دوره فشرده اموزشی در محل کاخ سعد 
آباد ؛«غلامرضا» به سپاه منطقه 6 واقع در خیابان خردمند اعزام شد .در 
همان جا بود که با هر دو همرزم جدا ناشدنی خود آشنا شد !«احمد 
متوسلیان» و «محمد توسلی» ,و از ان پس تا اعزام به کردستان ,در« 
بانه» ,«بوکان» و «سنندج» و سر انجام در پاوه دوشا دوش یکدیگر ,به 
ستیز با ضد انقلاب پرداختند . 

صبح روز چهارم ارديبهشت ماه سال 1359 که «غلامرضا» و« علی 
شهبازی» جلوی مقر سیاه مشغول صحبت بودند , سفیر مز کیان خمپاره 
120 و یس پس از آن ضدای: ضفیت. ند انفتار شم نا به لرزه در آنود 
,«غلامرضا» و« علی» هر دو میان غبار و دود ناشی از اند نفجار گم شدند و 
زمانی که خودمان را با لاای سر آنها رساندیم ,تنها «علی» نود که ناله می 
کرد .«غلامرضا» خاموش و غرق در خون افتاده بر پشت .روی خاک دراز 
کشیده بود . یکی از پاهایش به طور کامل از زیر کمر قطع شده و سینه و 
پهلویش .مشبک شده یود .فریاد یا حسین فضای پادگان را پر کرد هر کس 
سر در گریبان خود گرفته بود و ناله می کرد .زمانی مهع احمد از ماجرا با 
خبر شد به زحمت خودش را کنترل کرد . سر انجام با رسیدن به با لا ی 
سر جنازه ,بغفضش ترکید ۰ للللست و ارام و بی صدا ,اشک ریخت .پیکر در 
هم کوفته «غلامرضا» را در پاوه غسل دادند و برادر« احمد» شب همه 
شب را تا خروسخوان صبح در کنارش ماند و در خلوت خود تلخْ گریست 
,«غلامرضا »اکنون در بهشت زهرا ارام گرفته ونظاره کر رفتار 
ماست.دربهشت زهرا (س) - قطعه 24 ,ردیف 31 .شماره 31 منابع 
زندگینامه : ستارگان آسمان گمنامی "نوشته ی محمد علی صمدی,.نشر 
فرهنگسرای اندیشه,تهران-6 137 


قرن:15 

0 

ی ها مقام فرمانده گردان سیف الله لشگر <نصر 
(سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) 

مهر ماه 1337 بود. روستای ابراهیم آباد (بردسکن) صدای گریه نوزادی را 
شنید که شادی را مهمان خانه ها کرد. او را حسین نامیدند. پدرش حسن. 
۰ زحمتکش و کشاورز بود و مادرش خیر النساء زنی عفیف و پاک 
دامن. 

حسین در روستای ابراهیم آباد متولد شد و در همان جا بالید و رشد کرد. 
تحصیلاتش را در سن 7 سالگی آغاز کرد و تا پنجم ابتدایی ادامه داد. اما 
وضعیت نابسامان اقتصادی, بیش از این به او رخصت تحصیل نداد و حسین 
تلاش خود را برای بارور ساختن زراعی پدرء متمرکز نمود. سالهای عمر به 
آهستگی می گذشت و حسین رفته رفته با آنچه در اطرافش بود, آشنا می 
شد. این زمان نهال انقلاب در دلهای مردمان پا گرفته بود و نیاز به آبیاری و 
پاسبانی داشت. به این جهت حسین نیز همراه تمامی دوستان و همرزمان 
به خیل تظاهر کنندگان و مخالفان رژیم پهلوی پیوست. او با مطالعه کتاب 
های شهید مطهری, شهید دستغیب و اعلامیه های امام خمینی توانست به 
کند. 

جوان بود و باید به خدمت سربازی می رفت. کوله بار خدمت بست و 
راهی تهران شد. اما امام خدمت به رژیم پهلوی را نامشروع دانست و 
حسین به فرمان سلطان دلش.: از خدمت؛ سر باز زد. ار روزهاء گر .ان 
لحظات خون و دود و باروت, مخالفت با رژیم یعنی امضای حکم مرگ خود, 
اما او... 

انکاو از مرگ نمی ترسید. همه می گفتند پسر آقای قربانی, اعدام می 
شود. زن های روستا خبر فرار پسر اقای قربانی با زبان به زبان می 
چرخاندند. 

عده ای هم گفتند: مبادا ژاندارم ها بفهمند حسین توی روستاست و گر نه 
پای ما هم گیر است! 

خیلی ها منتظر ژاندارم ها بودند. اما هیچ خبری نشد. هر وقت برای کاری 
بیرون می رفتم, ر. سین زا هی ذنذم که ازادانه توی ده قدم می زند و 
زندگی کی کند. بارها دیده بودمش که از کوچه ها می گذشت. 


شاید در دل می خواند: لا تخف مسلمان! فان تولو فقل حسلی الله لا اله 

لا هو علیه توکلت. و هو رب العرش العظیم. 

لحظات بی قراری به پایان می رفت و صدای گام های مراد مریدان, 

از رادیو پخش شد امام خمینی, دوازدهم بهمن می اید. اوضاع بدی بود. 

حسین آماده رفتن به تهران شد. نمی دانم چطور خودش را به آنجا رسانده 

بود, ولی وقتی برگشت از خوشحالی روی پا بند نمی شد. امش و 

مادر تا رسیدم, اقا هم امد! .. 

و بازار عشق به الله گرم و گرم تر می شد. حالا تنها یک قدم, نه, هیچ 

فاصله ای تا برقراری حکومت اسلامی و شکستن حکومت نظامی نمانده 

بود. انقلاب پیروز شد و مردم به ارامشی خدایی رسیدند. 

باز حسین بود و کار کشاورزی. باز کمک به پدر و شرکت در جلسات 

مذهبی. همه اهل ده می دانستند حسین, مذهبی و معتقد است و همه می 

دانستند دلش با امام و انقلاب است. همان وقت ها بود که سربازهای 

فراری به خدمت فرا خوانده شدند و حسین, راهی خدمت شد... 

شش ماه در تهران بود. رفته بود برای خدمت سربازی. خیلی دلش می 

خواست سرباز حکومتی باشد که امام رهبرش هست. چند وقتی آن جا بود 

تا اینکه امام بقیه خدمت را بخشید و حسین به ابراهیم آباد بر گشت... 

1 سالش بود. در گوشه و کنار زمزمه هایی به گوش می رسید و زمزمه 

شاد و پر هیاهو. حسین جوانی رشید و بالغ شده. پس باید تشکیل خانواده 

دهد. مادرش, مدتی را به جستجوی همسری مناسب برای جوانش گشت تا 

اینکه... 

آب در کوزه و ما تشنه لبان می گشتیم. عصمت. دختر خوبی بود. خودم 

قباله اش را جور کردم. 

سه هزار تومان اوردیم و همراه پدر حسین رفتیم برای عروسمان خرید 
دیم . 

به حسین گفتیم: مادر ما بیش از این نمی توانیم چیزی هدیه عروسمان 


۳ بودیم. از بچگی همدیگر را می شناختیم. می دانستم او 
مومن و با خداست. زندگی با او ساده اما با صفا بود. او برای گذراندن 
زندکی. فالتافن.می. کرنن. روزها و ساعت ها هر دو با هم پشت دار قالی 
۱۷ 


گل انداختن روی تار شاید آسان باشد, اما گل انداختن روی تارهای روح, 
هم صحبت و هم پایی مقتدر می خواهد که روح را صحبت ناجنس. عذابی 
است الیم! 

و حسین بهترین هم صحبت و هم پای عصمت بود. شاید به همین خاطر 
هنوز عصمت, حسین را در ذهن مرور می کند. 

هر روز و هر لحظه با من است. همه جا به یاد دارمش. صدایش را می 
شنوم. ار که هی وا ند دای به لرزه می افتاد. حسرت زده نگاهش می 
کردم. 

می گفت: عصمت., چرا آنجا ایستاده ای؟ بیا با هم قرآن بخوانیم 

قرآن خواندن را از او به یادگار دارم و هزار چیز دیگر که ۵ یادش را 
برایم زنده می کند. 

توی آن روستا در آن سالهای دور, تواضع را یاد مردم می داد. مهمان که به 
خانه می آمد؛ حسین دست به کار می شد و پا به پای من کار می کرد. 
خسته که از راه می رسید, با هم خمیر اماده می کردیم و نان می پختیم. 
راستی که آن نان چه لذیذ بود! 

اما لذات عشق چیزی است که در وصف نمی گنجد. کف دست هر کس که 
خط سرخ عشق نگاشته باشد, جان بر کف خواهد گرفت. 

ان روز ها حسین و عصمت مهیای اتفاقاتی خاص می شدند. لحظه هایی در 
پیش بود که برای هر یک روحی خاص داشت. 

کوس الحسین به صدا در امده بود و مرد و نامرد به ترازوی عشق سنجیده 
می شدند. حسین راهی بود. دل در تب و تاب نوای عاشورایی رهبر 
داشت. حتی لبخند شیرین فرزندی چون مجمد نیز مانع رفتنش نلشند. 
حسین به خیل بسیجیان پیوست. از میان مردم روستای ابراهیم آباد. تنها 3 
نفر برای گذراندن دوره آموزشی اعزام به جبهه رفتند, ولی.. 

فقط حسین راهی شد. آن و فر ی سای را هر و 
با 

دلم می خواست او بما ند. ولی او می گفت: 

نمی شود ماند. تایخد فت انم این همه هنشت امال را ری کموه 
اند تا چیزی یاد بگیرم. حالا گناه دارد زیرش بزنم. از این ها گذشته دین و 
مذهب ما در خطر است.. 

حسین رقت و باز عصمت نها هائذ: با هزاران خاطره تلخ و شیرین حسین. 
راستی مگر می شود خاطره عشق تلخ باشد؟ 

کاش نمی آمد محرمی که بی حسین باشم. محرم بی حسین, غریب بود. 
علم بلند کردنش دیدنی بود! 

محرم که می شد دوست داشت علم هیثت را بلند کند. من هم دوست 
داشتم علمداری اش را ببینم. از میان جمعیت خودش را به علم می رساند 


و با همه توان بلندش می کرد. اما نمی دانم چرا هر بار زیر علم بیهوش 
چه می گفت, نمی دانم. اما بيهوش شدنش هم دیدنی بود. 

عشنی او به اه پیت .صهامام سین )یر فابل ایکا ری و هه ی 
دانستند حسین امامش را دوست دارد و دلش می خواهد در عزای او هر 
جه می تواند, انجام دهد. حتی نوحه خوانی! اگر چه.. 

باه ون بخواند. صدای بدی نداشت. اما نمی تانق صدایش 1 
کند. مر کف ریا تین رگ امد ها ز مه این وان اما هی کرد نا 
حداقل دو بیت نوحه بخواند. 

مردم می گفتند: تو بلد نیستی بخوانی! با آن خواندنت آبروی خودت: را مین 
بری. اما او می رفت پشت بلندگو و شروع می کرد به خواندن. کی 
طوری شد که همه او را به عنوان نوحه خوان امام حسین (ع) قبول 
داشتند. 

نوحه خوانی یعنی شستن گناهانت. پس بخوان تا بیگانه شوی با هر چه گناه 
است. بخوان تا تو را نیز در خیل عاشقانش بپذیرد و به غلامی ملکوت 
برگزیند. راستی مگر می شود لام حسین (ع) باشی و راه کربلا پیش 
نگیری؟ مدتها می گذشت تا که حسین به خانه برگشت. سراغ محمدش 
رفت و از عصمت دلجویی کرد. به دیدار اقوام و خویشان شتافت و به 
یاری پدر و مادر. 5 5 

محال بود به روستا بياید و سراغ ما را نگیرد. انگار دیدن ما مثل نماز 
برایش واجب بود. 

دوست داشت ما در همه زندگی اش شریک باشیم... 

حسین فرزند صالح ما بود. حسین, بار دیگر عازم بود. بدون شک هنوز هم 
مهر فرزند بر دل 1 ید هدن ال رف و یا بنی آن اباک لا 
این بر قبل از رفتن به مسجد رفت. ره 
برادران عزیز! جبهه به ما نیاز دارد. هر کسی اهل دفاع است., بیاید. ما 
عازمیم. 

1 2 0 
از خانواده ها آنها را آزرده می ساخت, آضا خفن مضمم کر از .ان بود که 
دل اه مداد 

ی ی را 
فا کت نمی ات کش مس اف ۱ 

وقتی نبود, غمی توی دل خیمه می زد. وقتی هم می امد؛ همه شاد می 


شدند. خصوصا مردم فقیر روستا. 

همه آنها زا به خانة دعوت می کرد و مهمان ما می .شدند: به آنها که کشی 
دای سم سم او اسان را مره 

نکر حصت کی ۵ بود. یا پول می برد یا غذا و یا لباس. انگار او بابا همه 
روستا بو 

سای 
خدایی بیش از هر چیز ارج می نهند و او که همنام سالار کربلاست, به 
راستی که در همه میادین گوی سبقت را ربوده بود. 

کتابخانه برای هر جایی لازم است., اما هیچ کس به آن فکر نمی کرد. آن 
وقت ها از کاشمر کتاب زیادی برای مسجد اون بودند. هر چه گشتیم 
جایی برای بر پایی کتابخانه نبود. سر و کله حسین که پیدا شد نگاهی به 
اطراف کرد و گفت: 

پس این تخته ها و چوب ها به چه درد مي خورند؟ 

کنار هم می گذاریم. می شود کتابخانه. ارها گنای آن‌رشیی ات امین فیت 
کنیم و کتابخانه ای دایر می شود! 

کاری ندارد فقط باید همت کنیم! 

کتابخانه مسجد راه اندازی شد و هر روز از پشت بلندگو جوان ها را برای 
مطالعه به مسجد دعوت می کرد. صدای حسین هنوز هم می اید. چه غلغله 
ای در مسجد بود. 

به خانه امد و یکی دو کارتن کتابی که داشت جمع کرد. خیلی خوشحال بود. 
پرسیدم: چه کار می کنی حسین؟ 

اين ها را می برم برای مسجد. بچه ها لازمش دارند. باید ببینی عصمت! 
ی 

شهریور سال 1361 بود. حسین ۱ یوت سیاه پاسداران انقلاب 
اشلامی در امد و-به:عنوان باسداز ۳9 تایباد گردید. 

اگر حسینی باشی, جبهه و پشت جبهه, همه جایش کربلاست, اما حسین 
طاقت دوری از جبهه را نداشت. دو ماه می گذشت.... 

از وقتی پاسدار شده بود, کمتر به خانه می امد. از 4 ساعت. تنها 2 
ساعت را به خانه می امد. حتی اوقات بیکاری اش را در مسجد می 
گذراند. 

گاهی اسلحه شناسی درس می داد. گاهی سراغ بسیجی ها می رفت. اما 
هیچ کدام برایش جبهه نمی شد. آن روز صبح, در را که باز کردم, حسین را 
با چشم های ورم کرده دیدم. پرسیدم: چه اتفاقی افتاده؟ 

متحیر نگاهش کردم. گفت: دیگر نمی توانم ادامه دهم... نمی توانم این جا 


بمانم. می خواهم بروم منطقه... دیگر طاقت ندارم. دیشب تا صبح گریه 
کردم و از خدا خواستم مرا هم عازم کند! کاش به من هم توفیق بدهد. 
وسایل را جمع کرده و به راه افتادیم. دو روز بعد حسین راهی جبهه شد. 
سه ماه حضور در جبهه,» زیباترین لحظات حسین را رقم می زد. واحد 
تدارکات مسئول خود را هنوز به یاد دارد: حسین قربانی! حالا حسین دوباره 
به خانه برمی گردد و دوباره فضا به عشق و نفس او تا آسمان ها پر می 
گیرد. . کوله بار را می بندد و دوباره به همان جا برمی گردد که به او امر 
فی کنند. هر آن جا که خدا می خواهد, جبهه ای است و جلالی دارد. باز زن 
و فرزند همراه حسین به تایباد کوج می کنند. آن زمان, خدا فرزند دیگری 
به او بخشیده بود که نامش را کاظم می گذارد. مدتی می گذشت. 
تابستان سال 133 بود. او حالا پدر سه فرزند بود و هیهات که عشق 
فرزند, شکوه دلدادگی عاشقان را بی جلوه کند. حسین باز هم راهی بود.. 
تابستان بود و اوج گرما. پا ین ها را راخ اه 
رفتن دوباره به مسجد رفت. 
پسر یکی از اهالی روستا مفقود شده بود و پدر و مادرش تنها بودند. حسین 
مردم را جمع کرد و از آنها خواست برای رسیدگی به مزرعه آنها بروند تا 
مبادا به خاطر نبودن فرزند, کارهای مزرعه روی زمین بماند. 
دلفی و اه آم رود پس به پایش می افتد و به هزار بهانه سعی می 
کند تا شاید حسین بماند... 
اين بار فرق می کرد. دل توی دلم نبود. می دانستم که حسین خوش قول 
است. هر چه کردم نرود, نشد. 
آخر از او قول گرفتم. گفت: قول می دهم عید این جا باشم. 

هميشه زودتر از 45 روز نمی آیی؛ چطور قول می دهی؟ 
قول صد در صد می دهم که تحویل سال این جا باشم. 
حسین می رفت و عصمت می دانست او را به کجا می فرستد. 
انگار همین دیروز بود. هر دو با هم به تشییع جنازه نشاطی رفتیم. من 
طاقت نیاوردم و مدام گریه می کردم. حسین نگاهی کرد و گفت: 
اين قدر گریه نکن. ..آين دفعه نوبت من می شود. تو نباید غصه بخوری. این 
بار شهید نشاطی, دفعه بعد من! 
شاید به همین خاطر عصمت مدام روزهای خوش را مرور می کرد. ا 
بو کی ارم که رورا از را فیس 
گفت. می گفت آن جا عملیاتی داشتند و او دست یاری خدا را دیده. 
داشتیم پیش می رفتیم. ضامن نارنجک را کشیدم و توی سنگر عراقی 
انداختم. خودم هم دور شدم. بعد دیدم, خبری نیست... نارنجک عمل 
نکرد... من هم رفتم توی سنگر. یک دفعه دیدم سه تا عراقی مسلح رو به 
رویم ایستاده اند. یکی شان اسلحه اش را درست روی سینه ام نشانه 


رفته بود. ولی خوب نمی دانم خدا چه لطفی دارد که هر سه آنها تسلیم 
شدند و اسیرشان کردیم... اما او اين بار مجنون رفته بود. چه ترکیب 
زیبایی است! جان مجنون و جنان! دین و عشق, جان و مجنون بود و 
مجنون نه به عشق جنان که به عشق جانان. جان از کف داده و روانه 
بدری دیگر شد. 7 
عملیات بدر در پیش بود و هیچ کس جز خدا نمی دانست که این اخرین 
عملیات حسین است. 
1 اسفند ماه 1363 از راه رسید. حسین سوار بر قایقی, همراه عده ای 
به عنوان خط شکن راهی شدند. در آن لحظه و در آن موقعیت, تنها یک 
نفر نظاره گرشان بود و او همان خدایی بود که بارها و بارها این بندگان را 
شاهد و ناظر بوده است. 
عده ای از دوستانش گفتند همان لحظه که با موشک ارت جی؛ ادوات 
جا پرواز کرد. 
سردار شهید. حسین قربانی سرانجام پس از عمری سراسر ایمان و 
عون تایه 2/1365 211 در خالی که اون ی دار تفت لاه 
ب رخف مس ماوت نانل آمه: 
پیکر مطهرش در روز 8 اسفند ماه سال 1303 بر دوش مردم ابراهیم 
آباد تشییع و در زادگاهش به خاک سپرده شند. 
دز ان لعطظات تتها بیدضدا ین کون مر تشن هل ههام رتور عصمت تو 
دعا کن من بروم, لعف دهم و ویل نی لا فعیل مق و نم 
دعا کن عصمت. دعایم کن! منایع زندگینامه :"آخرین معادله نوشته ی 
تایه ضایر نها رها عشیت و 0 1 


قربانیان, غلامحسین 


قرن:15 
حجنسیت ِ 
شهید ۱ قربانیان : مسقول تدارکات گردان مهندسی رزمی تیپ 
2حضرت قائم(عح)(سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) پانزدهم دی هزار و 
سیصد و سی و شش در لاسجرد, از توابع سمنان پا به عرصه حیات 
گذاشت. تا ششم ابتدایی در مدرسه خیام لاسجرد درس خواند. قبل از 
سربازی در تهران تراشکاری می‌کرد. شانزدهم خرداد پنجاه و هفت به 
سربازی رفت که مصادف شد با انقلاب و به فرمان حضرت امام 
رحمت‌الله علیه فرار کرد و به انقلابیون پیو ست. ۳ اردیبهشت پنجاه و نه 
کارگر راه‌آهن شد. دمماه ذر لباسن مفدتتن تصحی یه جنهه آغرام ش یک 
بار از ناحیه پای چپ در عملیات والفجر مقدماتی مجروح شد. ششم 
شهریور شصت ازدواج کرد که ثمره آن یک پسر و یک دختر می‌باشد. نهم 
خرداد سال شصت و دو به عضویت سیاه پاسداران اسلامی درآمد و بارها 
به جبهه رفت. سرانجام در بیستم دی شصت و پنج در حالی که مسوول 
تدارکات گردان مهندسی رزمی تیپ دوازده قائم ال محمد عجل‌الله بود, 
در شلمچه به شهادت رسید. 
مزار شهید غلامحسین قربانیان در گلزار شهدای روستای لاسجرد است. 
منایع زندگینامه ۳ : پایگاه اینترنتی ندره بزررگداشت سرداران و3000 شهید 
استان سمنان 


قرص رز. مهدی 


قرن:15 

0 

رس ور روا مسر انیب ام با ارس 

پاسداران انقلاب اسلامی) 

خاطرات 

داوود بختیاری دانشور: 

برگرفته از خاطرات شفاهی خانواده ودوستان شهید 

نسیم خنک شرقی, به ارامی چهره های افتاب سوخته زن و مرد را نوازش 

می کرد. گنبد طلایی حرم, زير تابش یکنواخت خورشید برق می زد. 

ساعتی از ظهر گذشته بود اما داغی سنگ فرش کف محل ورودی به 

ِِ هنوز داغ بود و هر دو, گرمای سنگ ها را زیر پاها احساس می 
دند. 

تردیدی ناشناخته در چهره هر دو موج می زد. بازیگوشی کودکی که سعی 

داشت دست های کوچکش را از قلاب پنجه های پدر و مادر برهاند و روی 

سنگفرش بدود, توجه زن و مرد را به خود جلب کرد. لحظاتی هر دو محو 

دور شدن کودک و والدینش شدند و باز هم نگاه سر گردان آن دوه به هم 

گره خورد و کلام ناگفته ای رد و بدل شد: 

یعنی می شود ما هم یک روز دست بچه مان را بگیریم و بیاییم زیارت؟ 

مرد ارام زمزمه کرد: ِ 

بیا برویم پیش پنجره فولاد. مگر نمی خواهی دخیل ببندی؟ 

زن جواب داد: ٍ 

اگر بروم تو حرم, تا حاجتم را نگیرم, بیرون نمی آیم. 

مرد لبخد زد: 

حاجت را به زور نمی گيرند, زینب خانم! باید از ته دل حاجت کنی تا حاجت 

روا شوی. ۲ ۱ 

من که صد دفعه طلب کردم., چرا حاجت نگرفتم اقا رضا؟ 

یا از عمق وجود نبوده, يا قابل نبودی. 

جواب مرد, زن را برای لحظاتی به فکر فرو برد. ده سال به دنبال داشتن 

فرزند, به همه جا مراجعه کرده بود, از پیزشک تا حکیم خانگی از نذر و نیاز 

هم چیزی کم نگذاشته بود. اما باز از داشتن بچه خبری نبود. حرف مرد 

تلنگری بود که روح نیازمند زه را بیدار تر می کرد چادرش را محکم تر 

گرفت و حرکت کرد. 


مرد متعجب از حرکت تند و ناگهانی زن به دنبالش دوید. 

زینب خانم چی شده؟ 

زن جوابی ندارد. شاید سوال مرد را هم نشنید. او تنها ضریح را می دید. 
ان هم پشت پرده ای از اشک. تار و مبهم. 

رضا حال و هوای زینب را درک کرد و او را به حال خودش گذاشت. خودش 
هم دست کمی از زینب نداشت. ناخوداگاه اختیافن کرد کم سر ار 
کرده و قطرات اشک, آرام و بی سر و صدا بر صورتش می غلتد. همان جا 
رو به قبله ایستاد و نماز را قامت بست. 

ساعتی. کذشت.. صدای نقارم: مرد را به‌خود آورد: 

چقدر از وقت گذشته؟ نکند زینب منتطر من باشد؟ 

از جا بلند شد و خود را به در همان صحنی که وارد شده بود رساند. از 
زینب خبری نبود. چند بار طول و عرض صحن را طی کرد. 

چقدر دیر کرد ؟ هیچ وقت زیارتش این قدر طول نمی کشید. 

از روی ساعت بزرگ مناره. زمان را مرور کرد و زیر لب گفت: 

پنج و نیم شده. 

تصویر زیتب: برای لخظاتن به جشفش آهد که"خود را به آق رشان بو با 
لبخند اشاره کرد: 

بریم؟ ۲ 

رضا با تعحب گفت: 

زیارت قبول. چقدر طولانی شد؟ 

ناگهان متوجه تغییر حالت زینب شد و پرسید: 

گریان رفتی, خندان بر گشتی؟ 

مرد احساس کرد که زینب زیر چادر خندید. هر چند صورتش را پوشانده 
بود اما مرد و خنده و خوشحالی زن را احساس کرد. 

توسل. گریه را تبدیل به خنده می کند. 

مرد با تعجب پرسید: 

طوری شده؟ 

طوری می شود. باید منتظر یک اتفاق خوب باشیم. 

مرد ناباوانه جواب داد؛ 

حتما آن اتفاق مهم, تولد یک بچه است؟ 

چرا که نه. 

من که باورم نمی شود. 

چرا باورت نشود؟ مگر خودت نگفتی با دل شکسته, هر چه از آقا بخواهی, 
حاجت روا می کند؟ 

رضا با ذوق و شوق گفت: 

تو ر به خدا بگو چی شده؟ دارم کلافه می شوم. 


زینب با آرامش خاطر جواب داد: 
بیا برو به روی حرم بنشین تا برایت بگویم. 
مرد کنار زن نشست و زن شروع به صحبت کرد: 
با همان حال و روزی که دیدی, رفتم داخل حرم. رو به روی ضریح نشستم 
و شروع کردم به عجز و ناله. نمی دانم با صدای بلند بود یا کوتاه. همین 
قور. می ان که زارف تحص دراب هی کرد فقط یادم می آید که چند 
بار گفتم یا امام هشتم. تو را به حق خواهرت حضرت معصومه حاجت من 
را بده. نمی دانم چقدر گذشت. فقط یک لحظه خانم سبز پوشی را دیدم 
که آرام دستش را به شانه ام زد وگفت آقا حاجت شما را داده, بلند شو, 
تور رام ره ری تیوه زا جلند کروم وید ان‌خانو زاست می هید 
و من درست وسط راه عبور زوار نشسته ام. از جا بلند شدم اما هر چقدر 
گشتم, از ان‌خانم:خبرق نبود. ۳ 
زن سکوت کرد. مرد هم چیزی نگفت. زینب پرسید: 
باور نمی کنی؟ 7 
مرد که بفض گلویش را می فشرد. ارام جواب داد: 
چرا باور نمی کنم. اين ها عینه حقیقته. ما چشم و دل مان کور است که 
نمی توانیم این چیز ها را ببینیم 
7 و 

به آو جسودیم می شود ژزینب. با دل پاک و بی ریایی که دارد از آقا 
حاجتش را گرفته, حسودیم می شود. 
از جا بلند شد: 
ار با مرو که ولا رم یارس فتوق: 
نمی توانم از حرم دل بکنم. باید قول بدهی من را بیشتر برای زیارت 
بیاوری. 
رضا گفت: 
خاطر جمع باش. نمی گذارم به هفته برسد. 
زن و مرد رو به روی حرم ایستادند. دست ها را روی سینه گذاشته و سلام 
دادند. 


قرنی, ولی الله 
۰ 


شهید و "۳ اللّه قرنی در سال 12902 ش در اصفهان به دنیا آهد: از 
ابتدای. ورود به ارخشن؛ فعالیت علیه ریم طاغوت را اغاز کرد و.دز سال 
137 ش‌ در یی افشای کودتا بر ضد رزیم به همراه دوستانش دستگیر 
شد. به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی. شهید قرنی نیز به سمت اولین 
رییس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران منصوب شد. حضور 
ارزشمند وی می‌توانست منشا تحولات اسلامی فراوانی در ارتش ان 
زمان قرار گیرد ولی پس از گذشت 72 روز از پیروزی انقلاب اسلامی, 
سپهبد قرنی توسط چند تروربست گروهک ضاله فرقان به شهادت رسید. 
این توطثه و دیگر توطئه‌های مشابه نتوانست در پیشرفت انقلاب اسلامی 
و انسجام ارتش خللی ایجاد نماید. چرا که با تدبیرهای امام خمینی(ره)؛ 
همه نقشه‌های شیطانی دشمنان ایران و اسلام نقش بر آب شد و روز به 
روز بر اقتدار و محبوبیت ارتش جمهوری اسلامی افزوده ؟ 


قره چلو, رسول 


قرن:15 

0 

شهید رسول قره چلو : قائم مقام فرمانده گردان ولی 
عصر(عج) لشگر 31 عاشورا| سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) 

سال 1336 در خانواده ای رو زونضا بة دنیا آهد. چون در خانواده روحانی و 
هی ند دی کر ور ار اوان کودکی به فراگیری قرآن و علوم 
مشغول شد . در هفت سالگی تحصیلاتش را شروع کرد , تا دیپلم خود را از 
دبیرستان شریعتی(فعلی) زنجان گرفت . در طول تحصیلاتش طعم تلخ 
جور وستم طاغوت را به خوبی احساس نمود و از جنایتهائی که در ابعاد 
ار بدین ترتیب 
از بدو شروع انقلاب با عشق و اخلاص خود را به آغوش انقلاب انداخت و 
نقش موثری را در پیشبرد انقلاب ایفا نمود. او با قاطعیت کم نظیر مبارزه 
اش را علیه رژیم شروع کرد, و یکی از فعالیترین افراد به شمار می رفت 
.مرتب برای ماموران طاغوت درد سر ایجاد می کرد و در اين راه چندین 
بار برای دستگیریش اقدام کرده بودند و هر بار از چنگشان فرار کرده بود. 
رسول همیشه قران را با صدای بلند وزیبا تلاوت می کرد. خصوصیات 
اخلاقیش برای همه درس بزرگی بود. قلبش هميشه در تلاطم بود و هیچگاه 
ازآهنش. تنود اف هی وقتی رای تمی ند که ند خر «خدا کسی از 
خدماتش با خبر باشد. اخلاق اسلامی را پيشه خود ساخته بود .هیچگاه از 
نماز و دعا و شرکت در مراسم نماز وحدت و دعای کمیل غافل نمی شد. 
مایل به پوشیدن لباس تازه نبود و نمی پوشید. هميیشه تبسمی بر 
داشت زیاد حرف نمی زد و آرام و ساکت بود و علاقه شدیدی به مطالعه 
داشت. بعد از انقلاب برای اینکه توانسته باشد, مسئولیت سنگینش را در 
قبال دینی که به انقلاب داشت. ادا نماید به سیاه پاسداران انقلاب اسلامی 
پیوست و مشغول خدمتگذاری به انقلاب و مردم مسلمان ایران شد و 
ی انقلابیون مزدور به کردستان رفت و مدت 
چهار سال با ضد انقلابیون به نبرد پرداخت. پس از اینکه از کردستان 
بر تسه و سا اش دای رت در تمامی عملیات شرکت می 
کرد و چندین بار هم زخمی شده بود. ولی با اين حال دست از مبارزه نمی 


دفعه آخر که عازم جبهه شده بود به مادرش همه چیز را سفارش کرد و از 
تمامی دوستان و اشنایان حلالیت خواست .او در جبهه شلمچه پس از 


رشادتهای بی نظیر در تاریخ 14/12/1365 شهدشیرین شهادت را نوشید و 
به جمع دیگر گلگون کفنان پیوست. از سال 1358 تا سال 1365 که به 
درجه شهادت ناثل امد عضو شورای عملیاتی در منطقه کردستان و -مسئول 
اطلاعات عملیات در منطقه مهاباد مسئول عملیاتی محور دارخوین در 
تاریخ 20/7/1360 معاون محور یکم در لشگر امام حسین در عملیات ثامن 
الائمه. معاون گردان در منطقه جنوب در لشکر ویژه شهداء کرج معاون 
محور در عملیات ولفجر مقدماتی و والفجر یکم در منطقه فکه در لشگر 
1 عاشورا معاون گردان ولی عصر در لشگر 17 علی ابن ابیطالب و 
مسئول ضد اطلاعات در منطقه دیوان دره و سقز و مهاباد. معاون محور 
در عملیات والفجر 8۶ , عضو شورای طرح عملیات در قرارگاه حمزه 
سیدالشهدء در اورمیه مسئول اعزام نیرو در زنجان معاون ردان المهدی 
(ع) و مسئولیتهای دیگر. منایع زندگینامه :یرونده شهید درسازمان بنیاد 
شهید وامور ایثارگران زنجان ومصاحبه باخانواده ودوستان شهید 


وحم ایس قیتت ال 
۰ 


شهید وب الله قریه میرزایی : فرمانده کزژان 4 حسین ابن 
علی(ع) لشگر 41ثارالله (سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) وصیتنامه 

بسم آلله الرحمن الرحیم 

ی ری هی 0 
عندالله و اولتک هم الفائزون. 

کسانی که ایمان آوردند و از وطن هجرت کرده اند و در راه خدا با مالها و 
جانهایشان جهاد کرده اند آنان را در نزد خدا مقام بلندی است و آنها از 
رستگارانند. 

پدر و مادرم هم اکنون که این سعادت نصیب من و نیز چنین افتخاری 
نصیب شما والدینم شده که فرزند شما در صحنه های نبرد حق علیه باطل 
شرکت کند, من به حکم قرآن بایستی با کفار و مشرکین ,: به مبارزه 
ترخو‌استه.و آنها را از بای در آورد. 

و همچنین جواب به ندای(هل من ناصر حسین بن علی(ع)) که در روز 
۳ 
از هر نسل و عصری می باشد. اسلام محتاح مردان با ایمان ,. سلحشور, 
خون و قیام در تمام ادوار تاریخ می باشد. از اين رو بر خود واجب شرعی 
دیدم که با همرزمانم و برادران پاسدار جان برکفم در صحنه تاریخ ساز 
نبرد حق علیه باطل شرکت کنم و می دانم که انتخاب چنین راهی لازمه 
اش جان فشانی و خون دادن است و من خود می دانم که نهال نوجوان 
انقلاب اسلامی احتیاج به آبیاری خون دارد و خون خود را به اسلام عزیز در 
راه خدا اهداء کردم. (انا للله و انا الیه راجعون ) من متعلق به شما نیستم 
و شما حق گریه و زاری برای من ندارید که ما همه از خدائیم و به سوی او 
بازگشت می کنیم و چه بازگشتی بهتر از اينکه با مجاهدت در راه خدا و 
احیای دین او به سوی او باشد. به سوی او را من از طریق قرآن برگزیدم. 
۱ 
و مبارزه شده آیم. 

و تو ای برادر و خواهر که منتظری هرچه زودتر ما بر گروه کافران پیروز 
شویم, می خواهم که از بعد از من راه خدا را پیش گیرید و هميشه این دعا 
را در نمازهای یومیه برای تمام رزمندگان بخوانید: 

(زیتا اقیع قلضا زا و بت اقدامتا واتضر با علی القیم الکا فرس) 


(خدایا بر صبر ما بیفزا و گامهایمان را استوار گردان و ما را بر گروه 
کافران پیروز بگردان) 
واتصلام رف الله خر ات اسف و 57 


(مرا ببخشید نتوانستم بیشتر بنویسم) 


قرن:15 

جنسیت ِ_ 

شهید کمال قشمی : قائم مقام فرمانده گردان امام حسین 
(ع)لشگر31عاشورا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) 

سال 1342 در شهر زنجان ودر خانواده ای مذهبی متولد شد . از دوران 
کودکی نور ایمان و شهادت بر چهره پرفروغش نمایان بود . با وجود کمی 
سن علاقه شدید به شرکت در مجالس دینی و مذهبی داشت . پس از به 
اتمام رساندن دوره ابتدایی, وارد دوره راهنمایی شدوبه تحصیل در مدرسه 
راهنمایی انوری پرداخت . همراه با اوج گیری انقلاب اسلامی در میان توده 
های میلیونی مردم ایران ,او نیز حضورفعالانه خود را دوشادوش ملت 
مسلمان نشان داد و در میان دریای خروشان و متلاطم ملت ایران فریاد 
مرگ بر شاه را سرداد . پس از پیروزی انقلاب اسلامی به عضویت بسیح 
درآمد و فعالیت شبانه روزی خود را شروع کرد . با اغاز جنگ تحمیلی عراق 
علیه ایران, اولین بار در فروردین ماه سال 1360 به جبهه های نبرد حق و 
1 

هميیشه خود را مطیع و پیرو ولایت فقیه می دانست و به دوستان خود این 
امر را سفارش می کرد و ان را مایه هدایت و سعادت می دانست . خود 
تیز با خضور مستمر در جبهه ها به فرمان آمام آن. زا به اثبات رسانید . در 
سال 11 به عضویت سیاه پاسداران انقلاب اسلامی زنجان درآمد و به 
فعالیتهای انقلابی خود توسعه داد . اودر طول حضور خود در جبهه ها در 
عملیات متعددی از جمله عملیات بیت المقدس , والفجر مقدماتی , محرم 
, رمضان , والفجر 4 , خیبر , بدر و کربلای 5 شرکت کرد و چندین بار 
مجروح شد . 

او وظیفه الهی سنگینی را که بر دوش خود حس می کرد در راه رضای خدا 
و پیروی از ولایت فقیه به انجام رساند. 

سوم تیر ماه 1367 بیست و چهار روز قبل از پذیرش قطعنامه 598 
وبسته شدن در شهادت بر روی مشتاقان ؛اودر جبهه ماووت شربت 
شهادت نوشید و به دیدار معبود خود شتافت . منایع زندگینامه :پرونده 
شهید در بنیاد شهید وامور ایثارگران زنجان ومصاحبه با خانواده ودوستان 
شهید 


قصاب عبداللهی, اصغر 
۰ 


مت #9 قصاب عبداللهی : فرمانده کزان امام حسین (ع) لشگر 
مکانیزه 31 عاشورا(سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) از خانواده ای مذهبی 
و متوسط در سال 1340 , در شهر تبریز به دنیا آمد . مادر وی خانم سکینه 
چاقوسازی در مورد تولد ایشان نقل می کند : 

سه روز پس از تولد فرزندم در خواب وه که وتا نامه ای را روی 
سینه فرزندم گذاشت . دقت که کردم دیدم روی آن نام اصغر نوشته شده 
است . فردای آن روز که پنجشنبه بود و طبق روال همیشگی که حاج میرزا 
تعبی: اقا در فتزل. ما.ووضته. .می, خواند و: هموارم به: طور حعقول اسم 
فرزندان ما را ایشان انتخاب می کرد , به منزل ما برای روضه خوانی آمد 
و گفت : « دیشب در خواب دیدم پدرم به خوابم آمده و می گوید وقتی به 
خانه حاج اسماعیل قصاب رفتی یک بچه به دنیا آمده است , نام او را اصغر 
بگذار . » 

اصغر که نهمین فرزند خانواده بود از همان ابتدا هوش و استعداد خود را در 
زمینه تحصیل نشان داد . مقطع ابتدایی را در مدرسه شاه حسین ولی و 
راهنمایی را در مدرسه فیوضات تبریز پشت سر گذاشت و آنچنان به درس 
علاقه مند بود که همواره جزو شاگردان ممتاز کلاس محسوب می شد . 
همزمان با تحصیل در مغازه برادرش احمد کار می کرد . سپس در 
دبیرستان 29 بهمن(سابق) تبریز تا سال چهارم دبیرستان در رشته ادبیات 
به تحصیل ادامه داد . در سالهای قبل از انقلاب با وجود سن کم در جلسات 
مذهبی و مجالس عزاداری شرکت می کرد و از همان زمان مبانی دینی و 
اعتقادی خود را تحکیم می بخشید .با اغاز انقلاب به صف مردم پیوست . 
مبارزات مردم شرکت داشت . _ 

وقتی خانواده به او گفتند : « تو آنقدر کوچک هستی که زير پای مردم می 
مانی و له می شود و اگر خدای نکرده به تو گلوله بخورد ما هم بی خبر می 
شویم 9 
من این خیلی شیرین تر است . پس شما ناراحت و نگران من نباشید . » 
سالهای پیروزی انقلاب و پس از ان شروع جنگ ایران و عراق با سالهای 
پایانی تحصیل اصفغر مقارن شد . وی که در دبیرستان از عناصر فعال و 
مذهبی به شمار می رفت همگام با تحصیل سعی می کرد جو و محیط 


دبیرستان را مذهبی نماید . به همین جهت در تشکیل انجمن اسلامی در 
دبیرستان سعی بسیار کرد . در همان سالها فعالیت افزایش بافته بود . او 
در همان سالها فعالیت گروهکهای فدایی خلق و منافقین که به نحو 
چشمگیری افزایش یافته بود با مطالعات وسیع به اهم اهداف این گروهکها 
پی برده بود . تمام هم و غم خود را مصروف سرکوب فعالیت انان و ایجاد 
امنیت در سطح شهر می کرد . اصغر به همراه دوستان خود به برپایی 
تخانشگان کتاب و نمایشگاه تصاویر جلوه های انقلاب و تصاویر شخصیتهای 
انقلاب در مدرسه اهتمام می ورزید . حضور گروهکهای مختلف در 
دبیرستان سبب شده بود که ایشان علاوه بر بحثهای اعتقادی و سیاسی با 
بچه های دبیرستان , جبهه ای در مقابل آنها به وجود آورد . در مورد افراد 
بسیار وسواس داشت تا افراد ناسالم به نام اسلام وارد مجامع انها نشوند 
و ضربه نزنند . با تشکیل « حزب جمهوری خلق مسلمان » به رهبری سید 
کاظم شریعتمداری و چهره های ملی گرا که عملا در برابر اهداف انقلاب و 
رهبری امام خمینی فعالیت می کردند . وی به خوبی اهداف انها را علی 
رغم انتساب ان به مرجعی چون شریعتمداری شناخت . 

احساس مسئولیت اصغفر در قبال انقلاب سب شد که وی بدون اينکه برای 
اخذ دیپلم تلاش کند , دوره های آموزش رزمی تئوری و عملی را بگذراند و 
پس از سپری شدن این دوره ها وارد سپاه شود . در ابتدا در یگان حفاظت 
شخصیتها مشغول به کار شد ولی پس از دو ماه خواستار حضور در جبهه 
های جنگ شد و داوطلبانه به جبهه اعزام شد . در عملیات رمضان زخمی 
شد ولی این مانع از تداوم 0 وی در جبهه نشد . پس از مدتی در 
جریان عملیات مسلم بن عقیل نیز زخمی شد و مدتی در اصفهان و تبریز 
ک با و 
همین جهت برای گذراندن دوره فرماندهی در دانشگاه امام حسین عازم 
تهران شد . ۳ 

همانند بسیاری از همرزمانش خصوصیات بارزی داشت که بارزترین آنها 
سخت کوشی و احساس مسئولیت در کارهای جمعی بود . یکی از 
همرزمان وی در این باره می گوید : 

در یکی از جلسات ستاد فرماندهی مطرح شد که در لشکر کمبود مهمات 
اموزشی داریم ولی در خط مقدم یی سری از مهمات دشمن به جا مانده 
است . قصاب بعد از جلسه بدون اینکه مسئله ای را مطرح کند خودش 
خودروی تویوتا را برمی دارد و به اتفاق چند نفر از نیروهای کادر گردان به 
طرف خط مقدم حرکت و از انجا کلیه مهمات را به عقبه منتقل می کنند . 
وقتی سایر گردانها متوجه این کار اصغر می شوند آنها نیز سریع به خط 
مقدم نیرو می فرستند و برای خودشان مهمات تهیه می کنند . اماری که 
استخراج شده بود نشان می داد که بیشتر از سی و پنج هزار کلوله 


کلاشینکف جمع اوری شده بود که بدین وسیله مشکل اموزشی برادران 
حل شد . 
را 
در ایشان بارز بود . یکی از آشنایانش نقل می کند 
7 ۱ 
مدتها بود که به منزل ما نیامده بود و تازه از جبهه رسیده بود دو نوع غذا 
تهیه کرد . اصغر هنگام صرف غذا به یک نوع غذا قناعت کرد . گفتم این 
ها ساظن ماه ده است مر وان گفت : « شما در اینجا 
اسراف کرده اید. یک نوغ غذا کافی بود . آلان زمان چنگ است و نباید این 
قدر اسراف شود . » 
یکی از فرماندهان سپاه نقل می کند : 
در آخرین عملیاتی که اصغر قصاب عبداللهی فرماندهی گردان امام حسین 
را بر عهده داشت در اولین مموریتی که به اين گردان محول شد , پس از 
دوازده ساعت درگیری تقریباً صد نفر از نیروهای گردان به شهادت رسیدند 
. .پس از اتمام ماموریت مهدی باکری فرمانده لشکر 31 عاشورا| 
مأموریت دیگری را به وی محول می کند . اصغر آقا بدون اعتراض این 
شامو رت را می پذیرد و پس از پایان آن , وقتی که تعدادی از نیروهایش 
را از دست داده بود , باز می گردد و مأموریت دیگری به وی محول می 
شود و اصغر آقا با نیروی اندکی که در اختیار داشت قریب هفتاد و دو 
فا مر و درگیری ادامه داد بدون اينکه آت و غذای مناسبی به 
ی 
که ماموریت بعدی به ایشان محول می شود و ایشان می پذیرد یکی از 
فرماندهان جریان را به آقای مهدی باکری می گوید . 
سرانجام اصعن فصات عبداللهی در 25 اسفند 1363 , در عملیات بدر در 
کنار جاده بصره - العماره به شهادت رسید . در این عملیات گردام امام 
حسین (ع)تحت فرماندهی وی در کنار رود دجله در جاده بصره - بغداد 
مستقر بود و تعداد زیادی از نیروهای گردان به شهادت رسیده بودند . این 
در حالی بود که علی تجلایی - قائم مقام لشکر - نیز در همان جا به شهادت 
ده و ی اک رها بو اکن رس کت ی دهد ابا اسر 
قصاب عبداللهی در این محور همچنان در مقابل پاتک دشمن مقاومت می 
کند و دست از دفاع از منطقه برنمی دارد . دو ساعت قبل از شهادتش با 
بی سیم به مهدی باکری اعلام می کند که تا زمانی که ما زنده هستیم نمی 
کداریم ذشفر وارد این خاده شود و نبازی به آوردن یر وها ی شما پیت 
اصغر که می بیند جنازه چند شهید در منطقه جا مانده است خود اقدام به 
انتقال جنازه ها و مجروحین می کند . بعد از انتقال چند جنازه در اثر 
ات اه مه ها سوه ی ایا 


آبهای هورالعظیم مفقود شد . در سال 1373 جنازه اش از طریق پلاک و 
رنگ زیر پیراهن شناسایی و در 21 رمضان در تبریز تشییع و در وادی 
رحمت به خاک سپرده شد . 

منابع زندگینامه : "فرهنگ جاودانه های تاریخ "(زندگینامه فرماندهان شهید 
اذربایجان شرقی)نوشته ی یعقوب توکلی,نشر شاهد,تهران-1384 


قرن:د1 


جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

فرمانده واحد اطلاعات منطقه ی ششم سیاه پاسداران انقلاب اسلامی 
شهید« حمید قلنبر» در مرداد ماه 1339 در خانواده ای تهیدست در جنوب 
شهر تهران چشم به جهان گشود. نه ساله بود که پدرش بدرود حیات گفت 
و سرنوشت حمید مثل بزرگانی رقم خورد که قله های ترقی را با تلاش و 
همت فتح کردند. 

دوران ابتدایی تحصیل را در زادگاهش به پایان رساند و برای گذراندن 
دوره متوسطه وارد دبیرستان البرز تهران شد. در سال 1357 دییلم گرفت 
و در همان سال در رشته حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران پذیرفته 
شد اما اوجگیری مبارزات ملت مسلمان ایران موجب شد که تحصیل را 
رها کند و به فعالیت سیاسی و انقلابی بیردازد. ۱ 

از همان دوران پیش از انقلاب و در کودکی و نوجوانی, عشق به اموختن و 
اموزاندن در رفتار حمید به چشم می خورد و تفاوت جوهره او را با دیگر 
را نف ناد دارند و یز آنهانی که بشیز از انقلاب با وی حشر و نشر داشته اند, 
هایش را به دیگران نیز بیاموزاند. در کسب مراتب معنوی نیز چنین بود و 
در نوجوانی به هنگام غروب زیلویی برمی داشت و به پارک روبروی خانه 
شان می برد؛ دوستانش را جمع می کرد و انچه را که از قران در مکتب 
خانه اموخته بود, به نم نان نید آمت تشن می داد, حنی از پول توجیبی اش برای 
انها توپ فوتبال قفی خرن تا اوقات فراغتشان را پر کنند. در دوران 
دبیرستان نیز دانش اموزی برجسته و کوشا و نمونه بارز یک نوجوان 
مذهبی بود. او با شعور سیاسی, عمق پایبندی اش را به باورهای دینی در 
همین دوره به نمایش گذاشت. انشا های او همه نیشدار و کنایه امیز 
بودند. در نوشته هايش طاغوت و طاغوتیان را در چهره جفغد و کرکس 
مجسم می ساخت؛ از ستم و دادگری سخن به میان می آورد؛ به جای 
تازیانه. بیداد را گرده عدالت نشان می داد. او دنیای تهی از عدالت را به 
قفسی تشبیه می کرد که آزادی پرندگان در آن سلب می شود. 

از همان دوران کودکی و نوجوانی با قرآن کریم انس و الفت داشت و روح 
حقیقت جویش را از کوثر معارف این کتاب الهی سیراب می ساخت. 


فراغت ان بزرگوار را پر می کرد. بسیار اهل مطالعه بود و به مسائل 
فلیی کته سای فتاه این ره کنات سای ها سید ماهر وا 
مورد مطالعه عمیق قرار داد و به خوبی فرا گرفت. دستنوشته های به جا 
مانده از او حکایت از ژرفای اندیشه فلسفی اش دارد. آرزو داشت که 
روزی به حوزه علیمه قم راه پیدا کند و فقه را فرا گیرد. اما ادبیات عرب 
زا نم 

نا ۱ 
را در چارچوب تشکیلات آن گروه استمرار بخشید. نزن از انکه در سالهای 
55 و 56 سران گروه به وسیله ساواک دستگیر شدند, حفظ تشکیلات آن 
و ار ای ار اه ان کار با 
ی ی و 
وضعیت گروه و روند حوادت انقلاب. هت کفت: .ه کو.فی کرد و :زهتمود.قیف 
گرفت. بارزترین فعالیت شهید قلنبر در آغاز انقلاب تکثیر و پخش اعلامیه 
صادر می شد. حمید و دوستانش با استفاده از وسایل ساده و ابتدایی, 
بطرز ماهرانه ای اعلامیه ها را تکثیر و در جاهای مختلف شهر تهران پخش 
می کردند. هزینه این امور نیز از طریق فروش لباسهایی که از طریق 
خواهران انقلابی دوخته می شد؛ و می گردید. 

با شدت گرفتن مبارزات ملت ایران علیه نظام ستمشاهی, او نیز به 
مبارزه قهرآمیز با رژیم پرداخت و برای از پای در آوردن آنها از هیچ تلاشی 
فرو گذار نکرد. سه راههای مخصوص لوله کشی آب را به نارنچک تبدیل 
می کرد. از شهرستانهای مرری کشور اسلحه می خرید و روش استفاده از 
اف دراه یضارا امصی دا ات هکت سا تفن 
سرسپردگان رژیم و عناصر سازمان امنیت رژیم شاهی از هر وسیله ای 
استفاده می کرد, چنانکه در دو اقدام تهور آمیز دو تن از ساواکیهای 
موی را تایه اسف | گر از پای در آورد. 

در واقعه خونین هفده شهریور 1357 حضور داشت. قتل عام مردم را از 
نزدیک مشاهده می کرد و خود بطور ماهرانه ای جان سالم بدر برد. در 
درگیریهای بهمن ماه که میان مردم و نیروهای گارد ویژه شاه روی داد, 
فعالانه شرکت جست و در هر گوشه ی تهران که جنگ در می گرفت, 
حاضر می شد. همزمان با قیام مردم تبریز راهی آن شهر گردید وبا 
سرسیردگان رژیم طاغوت به مبارزه پرداخت وحضور وی در صحنه های 
انقلاب چنان چشمگیر بود که شایعه شهادت او در میان دوستان و اعضای 
خانواده اش پیچید, ولی بعد معلوم شد که حمل مجروحان سبب خونین 


شدن چهره وی و انتشار خبر شهادت او بوده است. شهید قلنبر به عنوان 
شیعه ای پاکباز و انقلابی, حضور در صحنه های مبارزه میان اسلام و کفر را 
سرلوحه وق ی خویش قرار داده بود. جای ثابتی برای خود قائل نبود و 
ات ار ها 
نیاز باشد, حضور یابد. از این رو چند ماه ینس از پیروزی انقلاب اسلامی 
ایران برای مقابله با تجاوز شورویها ,در مرداد ماه سا ل 1358 ,راهی 
کشور افغانستان شد. در آنجا به دام مأموران امنیتی افتاد. ولی با مهارت 
زیر کت خاضی هی را رها ساخت, ابر شام دید کاهتن را دربانه ادامة 
فعالیت در کشور تغییر داد و به این نتیجه رسید که هنوز زمینه لازم برای 
کار در انجا فراهم نیست. 

سرانجام پس از رایزنی با دوستان و همرزمانش عازم استان سیستان و 
تا کرت ان مت را ای فالهای فرهگی افای ری 
مناسب یافت. برای خدمت در آن دیار سنگر سیپاه پاسداران انقلاب 
اسلامی را برگزید و همراه همسرش به آنجا رفت. 

در ان دفران پرماجرا گذشته از مبارزه با عناصر ضد انقلاب منطقه و تلاش 
برای زدودن زنگار فقر و .مر ومیت از چهره استان, دو کار اساسی یعنی 
جذب جوانان موّمن به سپاه و گفت و گوی مستقیم با عناصر شرر را وجهه 
همت بلند خویش قرار داد و در هر دو زمینه موفقیتی چشمگیر یافت. 
شمار زیادی از جوانهای استان را به عضویت سیاه در آفرد و شتیاری از 
اشرار را از کوهستانها به آغونشن جامعه باز گرداند. سبب موفقیت وی در 
همه این کارها افش رشادت و معنوبتش بود. تحافین که از سوی 
اشرار در بلوچستان به گروهان گرفته شد, با گفتار و کردارش چنان تأثیری 
بر دزد ها گذاشت که نمازخوان شدند و او را پیش نماز خود کردند و خود 
را غلام او می خواندند. او معتقد بود که با ید حساب اشرار را از عامه 
مردم بلوچ جدا کرد و خود, نیز همین سیاست را در پیش گرفت. در نتیجه 
هنگامی که اشرار, اعضاي یک پایگاه تبلیغاتی سپاه را به شهادت رساندند, 
بلوچها اظهار تاراجماه اسف ی وه ان کار رانانه تس تا مب 
خود می شمردند. شهید قلنبر در دوران فعالیت دراستان سیستان و 
بلوچستان مسئولیتهای فرماندهی سپاه ایرانشهر, روابط عمومی و 
اطلاعات و تحقیقات سپاه زاهدان و فرماندهی سپاه استان را به عهده 
داشت ودر دوران تصدی. مسئولیتهای یاد شده لیاقت و کاردانی وی اشکار 
شد؛ : بطوری که تنها با داشتن 21 سال سن به معاومت سیاسی استانداری 
سیستان و بلوچستان برگزیده شد. پس از مدتی مسئولیت واحد اطلاعات 
ستاد منطقه شش سیاه شامل استانهای کرمان ,«هرمزگان :و سیستان و 
بلوچستان نیز بر دوش وی نهاده شد و او از عهده همه اين کارها به خوبی 
برامد .حمید قلنبر در ساعت ده شب دوشنبه دوم شهریور ماه1360 در 


شهر کرمان به دست عوامل ضد انقلاب ترور شد و به شهادت رسید . 
اماآتش یاد این جوان خستگی ناپذیر انقلاب همچنان در دل پا برهنه های آن 
فظ مر واه مس که 

بزررگداشت سرداران وشهدای سیستان وبلوچستان-1377 


قمی کردی, علی 
۰ 


شهید «علی قمی کردی» ,در سال 1339 در شهر مقدس« قم »به دنیا 
آمد و 24 سال بعد در «کردستان» به درجه ی رفیع شهادت نایل آمد . در 
دوران انقلاب شکوهمند اسلامی ,هنگام پخش اعلامیه و نوار مورد تا 
گلوله مزدوران رژیم قرار گرفت و به شدت مجروح شد . و این جراحات 
باعث شد یک پای ایشان مقداری کوتاه شود . پس از انقلاب نیز هنگامی 
که ایشان مشغول آموزش تظامی به نیرو‌ها بودند ءاز ناخیه يا ی سالم خود 
به شدت شکستگی استخوان پیدا می کند و به همین دلیل تا لحظه شهادت 
از ناحیه پاهای خود ناراحتی و مشکل داشتند تلف رغم مخالفت مسئولان 
با حضور ایشان در «کردستان» به دلیل وضعیت جسمانی وی ,او بی توجه 
به هشدار ها و توصیه ها به همراه شهیدان« بروجردی »,«کاظمی». 
«محمود کاوه» و «علی گنجی زاده» عازم «کردستان» شد و تیپ ویژه 
شهدا را که بعد ها تبدیل به لشگر شد .پایه گذاری نمودند و تا سال 63 در 
شهادت وی تلاش خانواده اش برای یافتند وصیتنامه از او به نتیجه نرسید 
.تا اینکه شهید «محمود کاوه» در خواب شهید« قمی» را می بیند و «علی» 
به او می گوید که وصیت نامه ام لای یکی از کتاب هایم قرار دارد و نام 
کتاب را نیز به شهید«< کاوه» می گوید . شبهید «کاوه» به منزل او در 
پیشوای ورامین می رود و وصیت نا مه ای را که در زیر می خوانید در 
میان اوراق همان کتاب می پابد . 
علی را در قطعه 24 به خاک سپردند ,بالای قبر چمران و کنار قبر حاجی 
پور . . همان جایی که با ر ها رویش نشسته و به برادرش گفته بود یک روزی 
مرا درست همان جاأ دقن خواهند کرد ۰ پدرش که امام جمعه پیشوای 
ورامین بود تا چندی پیش ,هر شب جمعه بر سر مزار فرزندش روضه ابا 
میا اس وی فا هام ات 
که با فرزند مجاهد خود محشور شود . 
علی را تهدید کرده بودند اگر یه کردستان بروی حقوقت را قطع می کنیم 
,اما او رفت و پس از شهادتش معلوم شد حتی یک بار برای گرفتن حقوق 
اک 


منبع: "ستارگان اتتخداه گمنامی "نوشته ی مجمد قعلی صمدی, نشر 
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قنبری, علی 
۰ 


9 گروهان عملیاتی ,ناوتیپ13امیرالمومنین(ع) (سیاه پاسداران 
انقلاب اسلامی) 

شهید «علی قنبری» در سال 1334 در روستای« ریز»در استان بوشهر و 
در خانواده ای متدین و مذهبی در عین حال فقیر و تهیدست دیده به جهان 
گشود . در سن 3 سالگی پدر خود را از دست داد و در سن 6 سالگی جهت 
تحصیل و فرا گیری علم به دبستان قدم گذاشت. پس از سه سال تحصیل 
به علت فقر درس و مشق را رها کرده و جهت تامین نیازهای روژمره 
خانواده اش به کسب و کار مشفول شد . در سن. 15 سالکی ازدواج نمود 
و در خانه ای بسیار محقر و ساده و بی آلایش زندگی مشترک خود را آغاز 
کرد.در بیست سالگی جهت تأمین هزینه زندگی برای به دست آوردن کار 
راهی« بوشهر» شد و پس از چندی راهی کشور« قطر» گردیدو پس از 
چند بار رفت و آمد راهی مکه مکرمه گردید. برگشت ایشان مصادف بود با 
اوج حرکت های عظیم انقلاب اسلامی در کشور عزیزمان ایران که در این 
رابظه فغالیت های‌حتم کیری ار خود شمان داد وبا روحانت تسام و هم 
صدا بود . 5 

با تشکیل بسیج به دستور امام خمینی به عضوبت بسیچ در امد .با شروع 
جنگ تحمیلی با چند نفر از برادران بسیجی اولین گروهی بودند که در 
گروههای چریکی نامنظم شهید چمران شرکت نمودند پس از مدتی خدمت 
در جبهه های نبرد حق علیه باطل به عضویت سیاه پاسداران انقلاب 
اسلامی در آمد و از تاریخ 1/7/1360 ۱[ تیاه شد . 

داوطلبانه با برادران سپاهی راهی جبهه ها گردید و در تیپ فاطمه زهرا 
(س) فرماندهی گروهان عملیاتی را عهده دار شد ۰ پس از مدنی ماموریت 
در جبهه به سپاه بوشهر بازگشت ولی چون حضور وی در جبهه موثر بود 
وخودش نیز اشتیاق زیادی برای حضور در جبعه داشت ,دوباره به جبهه 
رفت. در عملیات مختلف , به عنوان پیشگام و راهگشای عملیات شرکت 
نمود . 

ااص اب دی مایا ود دم ار تشر بان 
شرکت در عملیات شوق او به لقا الله بیشتر می شد و این روحیه شهادت 
طلبی در سر تا سر وجود او موج می زد . بالا خره در شب 21 بهمن ماه 
4 که پیشتاز عملیات پیروز مندانه« والفجر هشت» در منطقه اروند 


رود بود. توسط ترکش خمپاره مزدوران بعثی به درجه رفیع شهادت که 
آرزوی دیرینه اش بود نایل گردید و دوستان را به درد فراق و دوری 
فراموش نشدنی مبتلا ساخت یادش گرامی و راهش پر رهرو باد. منابع 
زندگینامه :پرونده شهید دربنیاد شهید وامورایثارگران بوشهر, مصاحبه با 
خانواده,دوستان وهمرزمان شهید 


قندی, محمود 
۰ 


وزیر ۳۹ وفناوری اطلاعات جمهوری اسلامی ایران 

دکتر«محمود قندی» در سال 1323 در« تهران» متولد شد. فوق لیسانس 
مهندسی الکترومکانیک را در دانشگاه تهران به پایان رساند. شهید در 
سالهای 1346 تا 1350 در دانشگاه «کالیفرنیا», مدرک دکترای مهندسی 
برق و الکترونیک گرفت. در بازگشت به ایران تا سال 57 در دانشکده‌های 
فنی «تهران» و مخابرات به تدریس مشغول شد. دکتر قندی پس از 
پیروزی انقلاب رئیس دانشکده «مخابرات» شد و سپس به عنوان وزیر 
ارتباطات وفناوری اطلاعات شد. 

او در کنار تحصیلات دانشگاهی, در فان تفسیر» فلسفه و فقه اسلامی نیز 
مطالعات جدی داشت و از بانیان اصلی راه‌اندازی انجمن اسلامی 
دانشجویان. طی سالهای 1341 تا 1345 بود. این فعالیت سیس در انجمن 
اسلامی« آمریکا و کانادا» ادامه پیدا کرد. 

ایشان در سال ۶7 در تاسیس جامعه اسلامی دانشگاهیان ایران نقش 
ان شهید در حادثه هفتم تير حزب جمهوری اسلامی, در سن سی و هفت 
سالگی به همراه 71 تن دیگر از یاران انقلاب اسلامی به شهادت رسید. از 
شهید قندی چهار فرزند به یادگار مانده است. منابع زندگینامه 
:0 ۳۱0۳0 


قوام, علیرضا 
۰ 


قائمه ۹9 فرمانده گردان حضرت نوح(ع)تیپ21امام رضا(ع)(سیاه 
پاسداران انقلاب اسلامی) 

«سید علی رضا قوام» در سال 1337 در خانواده ای متدین و مستضعف , 
در روستای «حاجی آباد»در شهرستان« کاشمر» به دنیاً آمد .دوران کودکی 
را در روستا و در دامن پر مهر مادر و اغوش باصفای پدر سپری نمود .در 
شش سالگی به منظور تحصیل ها , به شهر «کاشمر »مهاجرت 
نمود و دوران ابتدایی , راهنمایی دا اول تا سوم دبیرستان را در این 
شهر طی نمود .دانشسرای مقدماتی را در قوچان سیری نمود .نظام 
وظیفه را در لباس سپاهی دانش سپری کرد .سپس به عنوان معلم وارد 
اموزش پرورش شد . 

از پیروزی انقلاب و تشکیل جهاد سازندگی(سابق) , به عضویت این نهاد در 
امد . خدمات او در اقصی نقاط شهرستان و استان مشهود شد . بعد از 
مدتی , به عضویت شورای مرکز جهاد سازندگی(سابق) شهرستان 
«کاشمر» بر گزیده شد .در سال 139 طی مراسم ساده با بانویی متدین 
ازدولح کرد .سال 1361 به عنوان عضو شورای مرکزی به جهاد 
سازندگی(سابق)« بجنورد» اعزام شد .بعد از 6 ماه به عنوان سمت 
مدیریت این نهاد در« سرخس» انتخاب شد و با شروع جنگ تحمیلی , بارها 
به جبه های نبرد حق علیه باطل شتافت .در سال 1365 برای ادامه ی 
خدمت به اموزش و پرورش پیوست . 

۰«سید علی رضا» بعد از نه بار عزیمت به جبهه , در عملیات کربلای 5 در 
حالی که معاونت گردان نوح تیپ 21 امام رضا را بر عهده داشت , در 
تاریخ 19/ 10/ 1365 در نبردی قهرمانانه و با قلبی سرشار از عشق , به 
دیدار معبود شتافت .پیکر مطهرش در جوار شهید ایت الله مدرس در 
«کاشمر »آرمیده است . 

منابع زندگینامه : "بالابلندان "نوشته ی »حمید رضاأ بی تقصیر نشر ستاره 
هاء مشهد-1385 


۰ 


شهید و ۳ ۱ فرمانده واحد تعاون تیپ 21 امام رضا(ع)(سیاه 
پاسداران انقلاب اسلامی) 

در یکم فروردین ماه سال 1335 در روستای کاهو نزدیک طرقبه دراستان 
خراسان درخانواده ای کشاورز به دنیا آمد . در کودکی به مکتبخانه رفت و 
به فراگیری قرآن پرداخت . در امور کشاورزی به پدرش کمک می کرد. به 
دلیل علاقه زیاد به درس و نبود مدرسه. ایشان در ساختن ساختمان ان 
کمک زیادی می کرد. 

10 ساله بود که به علت وضع بد اقتصادی و نبود مدرسه راهنمایی در 
روستا به مشهد رفت و به تنهایی در خانه اجاره ای زندگی کرد تا بتواند 
درس بخواند. 

همزمان در کارگاه نجاری مشغول کار شد . روزها سر کار می رفت و 
شبها درس می خواند, اما فقط توانست تا پایان دوره راهنمایی ادامه 
تحصیل دهد. 

هفته ای دو شب برای شرکت در دوره های قرآن و دعای توسل به مسجد 
می رفت و در جلسات مذهبی و جلسات سخنرانی حجت الاسلام قرائتی 
شرکت داشت. 

بات وان دی ما تر ه خوه ار کرو ری 
همسرش به جلسات قران می رفتند و در مبارزات علیه شاه شرکت می 
کردند. بعد از شهادت برادر همسرش به نام تقی ضروری احمد عهد نامه 
ای نوشت و پشت قاب عکس شهید گذاشت و گفت: هرگز سلاحت را 
زمین نخواهم گذاشت. بعد از انقلاب وارد سیاه شد و سرپرستی سیاه 
مشهد و خدمتگذاری خانواده های شهدا را پذیرفت. 

زندگی مشترک او در خانه عمه اش بود. بسیار در تنگنا قرار داشت. در 
یکی از روزها که برادران بسیج برای برگزاری جلسات قرآن به منزل آنها 
رفته بودند, با دیدن اتاق های خالی و بدون فرش تعجب کردند. او مدتی را 
در سال 132 در لبنان گذراند ۳ به رزمندگان لقن نت افو تن نظامی 
بدهد ودر این راه کی برای آنها بااشد تا بتوانند در مقابل اشغالگران 
اسرائیلی از خود وسرزمینشان دفاع کنند. 

پدرش می گوید: زمانی که در لبنان بود,. در گروهی حضور داشت که 14 


نفر از اعضای آن به شهادت رسیدند و احمد از ناحیه دست مجروح شد. 
آوری و برگرداندن پیکر شهدا رفته بود. در تاریخ 4 دی 1365 در عملیات 
کربلای 4 به وسیله راکت هواپیما و اصابت ترکش به ناحیه پهلو راست به 
شهادت رسید. پیکر مطهرش را در صحن آزادی حرم مطهر به خاک 
سپردند. منایع زندگینامه : "فرهنگ جاودانه های تاريخ. زندگی نامه 
فرماندهان شهید خراسان" نوشته ی سید سعید موسوی. نشر شاهد, 
تهران - 1386 


قرن:15 
0 
شهید علی قوچانی : فرمانده تیپ یکم لشگر 14 امام حسین (ع)(سیاه 
پاسداران انقلاب اسلامی) در کودکی همراه پدر و مادرش از اراک به 
اصفهان امد. شرایط معیشتی ایجاب می کرد که در محل های مختلفی 
زندگی کنند. از همان کودکی با کاستی ها و سختی ها انس گرفت و 
سازندگی او از همین د وران اغاز شد. از همان کودکی حالاتی کنجکاوانه 
داشت. بسیار جسور و چالاک و فعال بود. در دوران انقلاب با اينکه سن 
چندانی نداشت به اندازه توان خود در رویدادهای انقلاب شرکت و فعالیت 
کرد. هنوز در اوان جوانی بود که بعد از انقلاب, روستاهای سمیرم و بوئین 
میندشت را زیر پا گذاشت و در خدمت انقلاب به کمک محرومان و 
فنتتضتع‌فاً رن ازجا شتافت. با شروع درگیریهای کردستان با سن وکم و جثه 
ی آنجا رساند. در کردستان شاهد درگ ی 
و خیانتهای مدعیان طرفداری از خلق یعنی دمکراتها و چپ گراها بود و 
09 0 ۲ 
اتفاق عده ای از دوستان؛ خود را به جبهه های خونبار جنوب رسانید و از 
آنجا بود که زندگی سراسر حماسه و شش سال فداکاری مستمر و ایثار 
گری او برای اسلام عزیز آغاز شد. اولین عملیاتی که در آن شرکت داشت 
عملیات فرمانده کل قوا نفد کف گر آن عملیات روج سلحشوری او تکوین 
یافت. فداکاری دوستان. شهادت همرزمانش, مبارزه و پایداری او را به 
راهی کشانید که نهایت ان لقاال[ بود علی به مقامی از اخلاص و تقوا رسید, 
که سالکان و عارفان همواره ارزو می کرد ند. و چنان اسطوری ای شد که 
برای دوستان و همرزمانش الکو و اسوه بود و برای دشمنان اسلام و 
منحرفان مایه وحشت. 
در حمله تاریخی فرمانده کل قوا شجاعانه جنگید و در حمله ثامن الائمه 
راين فرمانده شجاع و رشید, خود را سراسر وقف اسلام کرد. در طول 
شش سال دفاع مقدس بیش از دوازده بار زخمی شد. پیکر او از زخمهای 
متعددی که دشمنان اسلام بر او وارد کرده بودند پر بود؛ صورتش بر آثر 
مالک اشتر را تداعی می کرد. پاهای او بارها در اثر تير و ترکش. شکسته 
شد و هر بار قبل از حمله, خودش کچ پاهایش را می شکست و خود را به 
جبهه می رسانید. 


در اکثر حمله ها نقش حیاتی و حساس داشت و تا معاونت لشگر امام 
حسین (ع( پیش رفت. بسیار خاضع و ساده بود و در کمال صداقت و 
سادگی زندگی می کرد. با اينکه فرمانده ای رشید و کار ساز بود. بسیار 
گمنام و ناشناس بود و خود را خدمتگذار کوچک رزمندگان می دانست. 
سالها شرکت فعالانه و مستمر او در جبهه های خون و آتش و درگیری با 
گروههای محارب و منافق در جنوب و غرب از او فرمانده ای ساخته بود, 
شجاع, صبور و رازدار, زاهد شب بود و شیر روز, بارها تا مرز شهادت پیش 
رفت. در سال 1363 به مکه معظمه مشرف شد. و پس از چندی ازدواج 
کرد. 

او به عنوان فرماندهی مدیر و لایق. هدایت بخشی از نیروها را در حمله به 
فاو, بعهده داشت. در منطقه استراتژیکی کارخانه نمک از خود رشادت های 
فراران نشان داد و سر انجام پس از شش سال رشادت و جانبازی, در 
سن بیست و دو سالگی, در یک عروج از ای تماشاگر راز شد و پیکر 
عزیزیش در آتش خصم سوخت. منابع زندگینامه : 

پرونده شهید در بنیاد شهید وامور ایثار گران اصفهان ومصاحبه با خانواده 
ودوستان شهید 


قوی, مصطفی 


قرن:15 
1 

شهید ی ی مقام فرمانده تیپ دوم از لشگر دنصر(سیاه 
0 اتقلات اشلاهی) 
در 15 مهر ماه سال 11 در کلاته بوقه» شهر ک ی فعلی متولد 
شد.مادرش می گوید: قبل از آنکه مصطفی به دنیا بياید, خیلی دلم می 
خواست که خدا به من پسری بدهد که اسمش را مصطفی بگذارم تا نشانه 
ای داشته باشد و من همواره از او راضی باشم. به دلیل وضع بد اقتصادی 
به مدرسه نرفت. پدرش محمد بیمار بود و او در کارهای مزرعه به 
والدینش کمک می کرد. وقتی از مزرعه به خانه می امد, به درسهایش می 
تسد و تالف ران‌خمت شام ممرداوس اه اسااین ه کار در 
مزرعه پرداخت تا اينکه کم کم حرفه نقاشی ساختمان را فرا گرفت. 
خدمت سربازی را در شیراز و در قسمت چتربازی گذراند. پس از گذراندن 
خدمت سربازی, به کار نقاشی ساختمان مشغول شد. از همان ابتدا 
ایمانی بسیار قوی داشت. فعال بود و هميشه در مشعلات و سختیهای 
ود و عصای دست پدرش بود. 
مصطفی از سال 1356 فعالیتهای انقلابی خود را آغاز کرد. در این دوره 
تلاش جدی داشت که هر طور امکان دارد, اعلامیه های امام را به دست 
مردم برساند. 
مصطفی در 24 سالگی, با خانم طیبه حاجی زاده ازدواج کرد و مدت 
زندگی مشترک آنها 10 سال بود. حاصل این زندگی مشترک سه فرزند به 
نام های: مجتبی؛ ملیحه و فاطمه می باشند. خیلی فداکار بود و دوست 
ها 
ِِ با خانواده رفتار ملایم و خوبی داشت و در کارهای خانه به همسرش 

کمک می کرد. همرزمش می گوید : مصطفی هميشه می گفت: اگر 

هس کل سا نان شست ‏ امد اعدا آن بزا با هعسان: خطوج کید قرسا تا 
مشورت کنید. 
در اوایل جنگ, جزء اولین کسانی بود که به اشتخدام یاه در امد :از 
مشهد به جبهه اعزام شد. با شروع جنگ آو.یک سال جربی. مضنطفی 
چمران بود و می گفت: یک سال سلاح نداشتیم و با چوب دستی می 
چنگیدیم. مصطفی در این مقطع, در بیسیج مسجد 72 تن نیز فعالیت می 
د‌. 
کو 


اه هم ای کار تبون همه مه بو ند و فنی هم کهدفت آفن به: آنجمن 
اسلامی و بسیح مسجد می رفت. 
او ابتدا به عنوان فرمانده گروهان مشغول به خدمت شد و سپس به 
فرماندهی گردان رسید و در چند عملیات مهم. ضمن رشادتهای بسیار, 
لیاقت خود را برای رسیدن به فرماندهی تیپ, به همه ثابت کرد. یکی از 
همرزمان مصطفی می ت عاد و یاهع 
دادند, مصطفی نمی خورد, بلکه آنها را در جایی قایم می کرد و زمانی که 
هارخش را خرن نداستیور ا مزاع اووت یه بحه هام داد و ‌خودش 
نمی خورد. 
دوستانش می گفتند: مصطفی ضد گلوله بود. چنان با قدرت در جبهه جلو 
می رفت که هیچ چیز, جز رسیدن به خاکریز دشمن برایش اهمیت نداشت. 
درپاتک معروف چزابه, حدود 2 ساعت اتش بر سر بچه ها می ریخت. در 
آن لحظه, در چهره مصطفی یک فداکاری و ایثار خاص دیده می شد و این 
باور به بنده دست داد که تحولی ایمانی که نشان از شهادت می داد. در 
روحیه ایشان به وجود امده است. 
مصطفی قوی, در تنگه چزابه از ناحیه دست و در عملیات بیت المقدس, از 
ناحیه پا و کمر مجروح شد و عاقبت., در تاریخ 6 تير 1365 در جبهه شلمچه 
بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید و در 16 تير 1365, تشییع و در 
بهشت رضا (ع) دفن شد. 
منابع زندگینامه : "فرهنگ جاودانه های تاریخ. زندگی نامه فرماندهان شهید 
خراسان" نوشته ی سید سعید موسوی؛ نشر شاهد, تهران - 1386 


قهاری. سعید 


قرن:15 

جنسیت ِ_ 

"سعید 0 در مورخ 5/1/1331 در روستای «چنار علیا ِ» اسد 
آباد» استان «همدان» در خانواده ای مذهبی دیده به جهان ؟ 

تحصیلات ابتدایی را در همان روستا به پایان رسانید و برای ادایه تحصیل 
به همدان رفت و دیپلم را در همان شهر اخذ نمود و پس از آن به خدمت 
سربازی رفت و در طی 2 سال سربازی در رژیم سابق, فنون نظامی را 
اموخت و همزمان با تظاهرات های مردمی علیه رژیم ستم شاهی به 
عنوان یک مبارز به فرمان امام (ره) مبارزات خود را اغاز کرد. 

پس از انقلاب در سال 1358 جزو اولین پاسدارانی بود که به سپاه ملحق 
شد و فرماندهی بسیج همدان را به عهده گرفت و پس از آن جانشین 
فرماندم سیاه «همدان» شد. 

پس از آن را دح سپاه «نهاوند» شد و بعد از آن بنا : به نیاز منطقه سنقر 
که در آن زمان مواجه با درگیری های ضد انقلاب بود به فرماندهی سیاه 
«سنقر» منصوب شد و پس از سه سال خدمت و درگیری در فتضاعم 
«سنقر», به تیپ جوانرود در سال 1365 منصوب شد پس از آن بنا به نیاز 
به فرماندهی شهر «پاوه »منصوب شد و در آن زمان در عملیات «والفجر 
0 »شرکت نموده که منجر به مصدومیت شیمیایی وی گردید. بعد از پاوه, 
به جانشینی تیپ انصار الرسول درمنطقه «شاخ شمیران» و« اورامانات» 
منصوب شد و در یک دوره فشرده فنون عالی نظامی را آموخت و مجددا] 
در سال 9 به شهر مرزی «مریوان» اعزام شد و به فرماندهی سیاه و 
تیپ« مریوان» منصوب کرد دید. 

پس از سه سال خدمت در شهر مرپوان به جانشینی قرارگاه شهید 
«شهرامفر »در «سنندج» منصوب گردید. پس از 6 ماه خدمت بنا به 
پیشنهاد سردار شهید «کاظمی» فرمانده وقت قرارگاه حمزه, به 
فرماندهی قرارگاه شهید کاوه در بانه انتخاب شد سپس به جانشینی لشکر 
3 در ارومیه انتخاب شد و در طی درگیری تن به تن با اشرار و ضد کوردل 
در شهر اشنویه. برای پنجمین بار از ناحیه پا به شدت مجروح گردید. پس 
از آن مسئول ستاد قرارگاه حمزه سید آاهمدا شد. روی هم رفته ایشان 9 
سال در کنار سردار شهید احمد کاظمی خدمت نمود. 

پس از آن بنا به نیاز منطقه غرب کشور در قرارگاه نجف اشرف جانشین 
قرارگاه تخت ور کرماشاه شد و سه سال در آنجا خدمت خالصانه داشت. 


پس از آن به سمت فرماندهی ارشد« بزد» و تیپ مستقل الغدیر منصوب 
شد و حدود سه سال تیپ را به بهترین حالت اماده و عملیاتی تبدیل نمود. 

شهید «قهاری» بار معنوی خود را با راه اندازی کنگره شهدای دارالعباده 
یزد بست و در همان جا عهدی با شهدا به خصوص شهید باکری و کاظمی 


وی در تاریخ ابان ماه 85 به فرماندهی لشکر 3 نیروی مخصوص حمزه 
سید الشهدا منصوب شد و پس از 3الی 4 ماه خدمت در طی درگیری با 
ضد انقلابیون کوردل در ارتفاعات شمال غرب به درجه رفیع شهادت نائل 
آمد و به آرزوی دیرین خویش رسید و به همرزمان خویش شهید باکری و 
کاظمی پیو ست . منایع زندگينامه :پرونده شهید در بنیاد شهید وامور 
ایثارگران همدان ومصاحبه با خانواده ودوستان شهید 


قهرمانی, احمد 
۰ 


0 محور اطلاعاتی قرارگاه خاتم الانبیاء(ستاد کل نیروهای مسلح) « 
احمد قهرمانی» در سال 1344 در« اردبیل» متولد شد.تا کلاس چارم 
متوسطه درس خواند و به علت حضور در جبهه های نبرد حق ,ترک تحصیل 
نمود . 
او عضو بسیج بیست میلیونی بود وبا حضور درجبهه کار های اعجاب 
برانگیزی از خود به یادگار گذاشت. 
می رود تا با نفوذ در خاک دشمن ,به اهداف اطلاعاتی مورد نیاز دست پابد 
او آن غقاب تیز پرواز ضجزم‌های ستر گ , اینک در عبور بی درنگ خویش 
ی و ز هایی می گذرد که پای کمتر جنبنده ای 
به آن رده .یارانی نیز همراه اویند .«چندین مانع سخت و خطر ناک را 
پشت سر گذاشته اند و پس از انجام ماموریت در ضمن مراجعت در 
فتاه جوانرود ,باز به هنگام عبور از صخره مورد اصابت تیز مستقیم 
دشمن قرار می گیرد و از با لای صخره به خط القعر در می غلطد . 
همان روز دشمن تمتطعه را تماران سای می نماید و فرتت ست: ماه 
تابش جسم بلورش محل را منور می گرداند و عطر و جامه سبز گونش 
شموم فضای آن متطظقه زا ختتن می, کنخ و فقطر می کرداند: 
فرمانده لشکر 27 حضرت رسول (ص) بعد از شهادت احمد گفته بود :از 
زمانی که قهرمانی شهید شده احساس می کنم دست راست لشکر قطع 
شده .و براستی او درست تشخیص داده بود .زیرا کوچکترین حرکت دشمن 
راز چشمان عقابی و تیز بینش دور نمی ماند .عراقیها بعد از اطلاع از خبر 
شهادت احمد ,خیلی خوشحال شدند و اشکارا شادیها کردند از طریق را 
دیو بارها این خبر را پخش نمودند . 
پس از جانفشانی های بی شماردر سال 62 در ارتفاعات« بمو »به شهادت 
ر سید 
عاشق جبهه ها منم ,قمری بی نوا منم منتظر بلا منم ,.شایق بی نشانی ام 
واله هل اتی منم ,دلشده لقا منم سوخته فنا منم ,احمد قهرمانی ام منابع 
زندگینامه : 
روایت سی مرغ نوشته ی گروهی,نشرکنگره ی بزرگداشت سرداران 
وشهدای اذربایجان, اردبیل-1376 


کارگر, حسین 


قرن:15 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

شهید حسین کارگر : فرمانده گردان سیف الله تیپ21امام رضا(ع)(سیاه 
پاسداران انقلاب اسلامی) 

در اولین. روز سال 1332 به دتیا آمد. او دوران کودکی ارام و ساکتی 
داشت. مهربان بود. در کارها به پدر و مادرش کمک می کرد. یک روز که 
برای کمک به پدرش به باغ رفته بود. از درخت توت افتاد و از ناحیه زانوی 
با اسب دید بدون آن که پدرش متوجه شود از جا برخاست و با این که 
درد شدیدی را تحمل می کرد, چیزی نگفت تا اسباب زحمت و ناراحتی 
پدرش نشود. به مرور زمان, پای شکسته جوش خورد, بدون اینکه کسی 
متوجه دردهایی که کشیده بود, شود. 

از پنج سالگی, برای آخو* نش فزان به: فکتب:ر فت: از همان زمان خواندن 
نماز را یاد گرفت. به همراه پدر و مادرش به نماز می ایستاد و بعد از آن, 
به خواندن قرآن مشغول می شد. در هفت سالگی, شروع به به گرفتن روزه 
کرد. ماه رمضان را دوست داشت و هر چه مادرش می گفت برای تو هنوز 
روزه زود است. نمی پذرفت. اصرار می کرد اگر سحر بیدارم نکنید, بی 
سحری روزه می گیرم. ۳ 

حسین, از کودکی با فقر و نداری بزرگ شد. تا کلاس سوم را با نمرات 
عالی قبول شد. او به علت احساس مسئولیتی که نسبت به خانواده اش 
داشت, درس را رها کرد و به سراغ کار رفت. همیای پدرش. کفاشی را 
شروع کرد. صبح که سر کار می رفت, ی 
شد و به دانش آموزانی که با ذوق و شوق کتاب ها را زیر بغل گرفته و 
راهی مدرسه بودند, نگاه می کرد. اما چاره ای نبود. 

او زودتر از سنش بزرگ شده بود و به جای جست و خیزهای کودکانه, 
مسئولیت خانواده را به دوش می کشید. وقتی به کفاشی مشغول می شد, 
به دانش آموزانی که در کلاس درس حضور داشتند. فکر می کرد. گاه 
سوزن به انگشت کوچکش فرو می رفت و سوزن آن, جگرش را می 
سوزاند. اما تنها کاری که می کرد. انگشت را در دهان خشکش می 
گذاشت تا شاید دردش کمتر شود. 

شب ها وقتی به خانه می رفت, با تنی خسته و فرسوه, تازه به مادرش 
کی ی اد رت ها را و 
ها را ورق می زد. ارزوی ادامه تحصیل را در دلش می پروراند و امید به 


آینده را از دست نمی داد. . ۱ 
حسین کفاشی را به برادرش آموخت و سپس به شغل بافندگی روی آورد. 
او در ضمن روزها پشت دستگاه کشبافی کار می کرد و شبانه درس می 
خواند تا این که دییلم گرفت. 
به خاطر علاقه ای که به تحصیل علوم دینی داشت. شش ماه در مدرسه 
علمیه «نواب صفوی» مشهد شروع به درس خواندن کرد. در اين زمان بود 
که فعالیت های انقلابی خود را علیه حکومت شاه آغاز کرد و با شروع 
انقلاب, در تظاهرات شرکت می کرد. در مجالس مذهبی و سیاسی نیز که 
در گوشه و کنار مشهد تشکیل می شد. حضوری فعالانه داشت. در آن 
دوران, هر کجا خطر بود, او نیز در آنجا حضور داشت. در برابر رگبار و در 
انجام می داد. پس از انقلاب. در کنکور تربیت معلم شرکت کرد. با وجود 
قبولی در کنکور. خدمت در سپاه را ترجیح داد و همزمان با تشکیل سپاه 
پاسداران مشهد به آن پیوست. 
۱ 
تیمی گروهی ها داشت. در سال 1359 با اغاز جنگ تحمیلی. فعالیت 
هایش شکل تازه ای گرفت و در همین سال ها بود که تصمیم به ازدواج 
گرفت و به پیشنهاد مادرش, به خواستگاری همسرش که از خانواده های 
متدین و مذهبی بود, رفت. بعد با گرفتن مراسمی ساده زندگی را در 
منزلی با وسایل ابتدایی اما پر از خوشبختی شروع کردند. 
در سال 1360 خواستار اعزام به جبهه های جنگ شد. به دلیل ناراحتی که 
در ناحیه زانو داشت. از اعزامش خود داری کردند. به دلیل علاقه ای که به 
جبهه داشت., بدون اینکه خانواده یا حتی همسرش متوجه شوند. به بهانه 
رفتن به مسافرت, به بیمارستان رفت و زانویش را عمل کرد. پس از 
بهبودی, دوباره تقااضای اعزام به جبهه را کرد و در اول دی ماه سال 
0 وارد تیپ 21 امام رضا (ع) شد. 
حسین در بیشتر عملیات از جمله: طریق القدس, فتح المبین. بیت 
المقدس, مسلم بن عقیل, رمضان و والفجر های یک, دو و سه و آخرین 
عملیاتش خیبر شرکت کرد. او فرماندهی گردان را بر عهده داشت. چند بار 
نیز مجروم شد و بدون این که خانواده اش منوجه شوند, به بیمارستان 
منتقل شد و بعد از بهبودی, به خط مقدم برگشت. 
او هميشه دوست داشت به بالاترین درجه یعنی شهادت نایل آید, مفقود 
بودن را از خدا می خواست. او هميشه به خانواده و همسرش می گفت: 
اگر جنازه ام نیامد. نگران و ناراحت نباشید. چون من این گونه دوست 
دارم. 


آخرین عملیاتن. که در. آن تثتر کت کردر خییر بود: بر آتر کلوله ای. کمبه قلب 
او اصابت کرد. به درجه شهادت رسید. شهادت او مصادف بود با وفات 
حضرت فطمه زهرا (س). دو ماه پس از شهادت؛ روج او را تشییع کردند. 
منابع زندگینامه :اخرین ارزو,ءنوشته ی ,عصمت دهقان نیری,نشر ستاره 
هاء مشهد-1386 


کازرونی. محمد مهدی 


قرن:15 
جنسیت ِ 

۳ رونی سعدی : فرمانده واحد طرح عملیات 
بر 42 تا لها پاسداران انقلاب اسلامی) 
در سال 1339 در روستای «سعدی» شهرستان « کرمان» به دتیا آمد. از 
دهرآن کودکی: شور دیتی .و غلاقه. اش به یادکبرن قران. و احکام در میان 
خانواده و خویشاوندان مشهود بود. روزهای انقلاب با دوران نوجوانی مهد ی 
همراه بود. وقتی درخت انقلاب به بار پیروزی نشست. مهدی هنوز از مرز 
بیست عبور نکرده بود که تدبیرهای او به عنوان یکی از فرماندهان سیاه 
کرمان بسیاری از توطثه های منافقین و اشرار منطقه کویری راهی کرد. 
در بیست و یک سالگی از فرماندهان سپاه کردستان بود. لیاقت او در 
فرماندهی باعث شد تا در شهرهایی که پای مهدی به انجا می رسد صلح و 
از تشن برقرار شود. وقتی صدای تانکهای تجاوز در گوش خاک ایران پیجید 
فصل تازه ای از زندگی مهدی آغاز شد. عملیات والفجر 4 نقطه دهانی 
مهدی از بند اين دنیا بود او وقتی به خاک افتاد انگار بیش از هزار مرد بود. 
منایع زندگینامه :پرونده شهید در بنیاد شهید وامور ایثار گران کرمان 
ومصاحبه با خانواده ودوستان شهید 


کاظمی زاده. محمد رضا 
۰ 


شهید محمد رضا کاظمی زاده : فرمانده محور لشگر 41نارالله(سیاه 
پاسداران انقلاب اسلامی) 

در سال 1342 در شهر کرمان متولد شد. دوران تحصیلات راتا مقطع 
دبیرستان در این شهر گذراند.تحصیلات اودر دبیرستان همزمان بود با اوج 
گیری انقلاب اسلامی .محمدرضابه صورت فعال وتاثیر گذار وارد مبارزه با 
حکومت شاه خائن شد.ازروزی که به انقلابیون پیوست ۳ 2بهمن 
7 که بر اثرمجاهدات مردم ایران انقلاب اسلامی به پیروزی لحظه ای 
تساو با او تردید نکرد. 

پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز هرجانیاز به جانفشانی وایثارگری بود تا 
انقلاب هابه سلامت عبور کند ,اوحاضربود. دیپلمش رابعداز پیروزی 
خی کن ۳1 شدطاقت ماندن در شهر رانداشت .تحمل حضوربیگانگان در 
خاک پاک ومقدس ایران بزرگ برایش غیرقابل تحمل بود. 

ابتدا به عنوان یک بسیجی ساده به جبهه رفت وتفنگ به دست گرفت تا از 
تمامیت ارضی کشور در مقابل کفتارهای مهاجم پاسداری کند. 
چندبارمجروح شد وتنها یکبار تس کت ودرا که اورا تا مرز شهادت پیش 31 
میتوانست عذری باشد برای ترک جنگ ومشغول شدن به زندگی ؛ 
اودرمکتب حسین(ع) آموخته بودکه شهادت از عسل شیرین تر است. 

اوکه حضوردرجبهه را به عنوان یک بسیجی ساده شروع کرده بود,طولی 
نکشید که یکی از فرماندهان موفق وتاثیر گذارلشگر41نارالله شد. 
فرمانده گردان خط شکن را عملیاتی و یک عنصر ورزیده 
اطلاعاتی و عملیاتی سمتهایی بود که درطول مدت حضوردرجبهه در 
17 اش ثبت کرد. 

عملیات مافوق تصور کارشناسان نظامی دنیا یعنی والفجر8 میعادگاهی شدتا 
اورابه ملاقات خدا برساند.این اتفاق مبارک در تاریخ ۱/12/1364 به وقوع 
منابع زندگینامه :پرونده شهید در بنیاد شهید وامور ایثار گران کرمان 
ومصاحبه با خانواده ودوستان شهید 


۰ 


ی ِِِ کاظمی : فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 
در سال 1337 در «نجف آباد» یکی از شهرهای استان« اصفهان» به دنیا 
آمد.در بین بچه های جنگ به حاج احمد معروف بود. 
در سن سالگی , پس از تحصیلات دوره دبیرستان در صف مبارزین در۱۸ 
جبهه‌های جنوب« لبنان» حضور پید | کرد و مبارزه با استکبار و اشغالگران 
را اغاز تهود.یس از تنوری. اعلات اسلامی جزو اولین کسانی بود که به 
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پیوسته و از فرماندهان شجاع , پر انرژی ,؛ 
مديیر و خلاق بود . حکم مسوولیت‌های زیادی را از دست جاک مقام 
نفره در ۵۰ معظم رهبری دریافت کرد. با شروع جنگ تحمیلی , با یک گروه 
جبهه‌های آبادان حضور یافت و مبارزه را با دشمن متجاوز آغاز کرد. در 
نفره بافرماندهی شهید« کاظمی» به ۵۰ پایان جنگ تحمیلی همین گروه 
یکی از لشکرهای قوی و مهم سپاه (لشگر زرهی 8نجف اشرف /تبدیل شد 
. با بکارگیری سلاح‌های به غنیمت گرفته شده از عراقی‌ها که به صدها 
تانک و نفربر و تویخانه و ماشین آلات جنگی بالغ می شد. با پیدایش جرقه 
های انقلاب اسلامی دوشادوش ملت به مبارزه علیه رژیم ستم شاهی 
پرداخت و در بیست و سومین بهار زندگی خود. در اوایل سال 59 به 
کردستان رفت تا با رزمی بی امان. دشمنان داخلی انقلاب را سرکوب 
نماید. او دوران جوانی خود را با لذت حضور در جبهه های نبرد از کردستان 
گرفته تا جای جای جبهه های جنوب در صف مقدم مبارزه با دشمنان کشور 
در سمت هایی چون: دو سال فرماندهی جبهه« فیاضیه»در« آبادان». 
شش سال فرماندهی لشکر 8 نجف وپس از جنگ نیز یکسال فرماندهی 
لشکر 14 امام حسین(ع). هفت سال فرماندهی قرارگاه حمزه 
فا او ار ی و 
را به عهده داشت. رزمندگان و ایثارگران هشت سال حماسه وافتخار, 
خاطراتی شیرین و به یادماندنی از رشادت ها و شجاعت های این دلاور 
زمان بیاد دارند. حضور مستقیم در خط مقدم جبهه و ارتباط صمیمانه با 
پاسداران و رزمندگان بسیجی تا بدانجا بود که از ناحیه پا, دست. و کمر 
بارها مجروح گردید و یک بار نیز انگشتش قطع شد. 
در طی این سالها , به تحصیل نیزیرداخت ومدرک کارشناسی خود را در 
رشته جغرافیا و کارشناسی ارشد را در رشته مدیریت دقاعی گذراند و 


موفق شد دانشجوی دکتری در رشته دفاع ملی گردد. کفایت و شجاعت آن 
بزرگوار تا بدانجا بود که مقام معظم رهبری 3 مدال فتح اعطانمودند. وی 
در اواسط سال 1384 از سوی فرمانده کل سپاه, به فرماندهی نیروی 
زمینی منصوب شد و توفیق خدمت را در سنگر دیگری یافت. این فرمانده 
قهرمان در آخرین دیدار خود با محبوب خویش فرمانده معظم کل قوا؛ 
تقاضای دعا برای شهادت خویش را نمود, زیرا مرغ جانش بیش از این 
تحمل ماندن بر این کره خاکی را نداشت و سرانجام در پروازی دنیوی به 
پرواز اخروی شتافت. اوج گرفت و به ملکوت اعلی پیوست. منابع 
زندگینامه :پرونده شهید دربنیاد شهید وامور ایثارگران اصفهان .مصاحبه با 
خانواده ودوستان شهید 


کاظمی, زمان رضا 
۰ 


شهید 1۳9 رضا کاظمی : فرمانده اطلاعات عملیات گردان امام حسین(ع) 
لشگر17علی ابن ابی طالب(ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) هشتم دی 
هزار و سیصد و چهل و یک در منطقه جهادیه سمنان به دنیا امد. تا هفت 
سالگی تحت تربیت مستقیم پدر و مادر قرار داشت. 

کوچک بود که سایه پدر را از دست داد. مادر و برادر بزرگش: علی اصغر, 
او را زیر چتر حمایتی خود داشتند. زمستان را با هزار سختی می‌گذراندند. 
تا سال‌ها پای چراغ نفتی درسش را خواند. شش برادر و یک خواهر 
دیگرش هم با سختی بزرگ شدند. پدرش یک کارگاه کوچک کچ با زحمات 
زیاد از خود باقی گذاشته بود. زمان اوقات بیکاری و ایام تعطیل تا سال‌ها 
به همراه برادرش سنگ گچ را به به انبا ر کارگاه می‌برد. هیزم تنور نان را هم 
برای مادر اماده می‌کرد. ی و گنت ور ات زا براییش خرد می‌کرد. 

به تحصیلش ادامه داد تا این که دیپلم را در رشته مکانیک از هنرستان 
همراه با تحصیل و حرکت انقلابی مردم در تظاهرات ضد رژیم پهلوی 
ای تا مرا و 
عملی داشت. با تاسیس بسیح به فرمان امام, به عضویت بسیج در امد. 
برای مدتی به قم رفت و درس حوزوی خواند. در اذرماه سال شصت به 
عنوان معلم امور تربیتی در اموزش و پرورش سمنان مشغول به کار شد و 
تا نیمه خرداد شصت و یک ادامه داد. با اصرار بعضی دوستان استعفاء داد 
و به سیاه پاسداران رفت. 

در این فاصله, دو بار به عنوان بسیجی به جبهه رفت که یک بار از ناحیه 
شکم مجروح شد. منطقه حضورش سومار بود. با ورود به سپاه در بخش 
فرهنگی و تعاون سپاه مشغول به خدمت شد. فردی فرهنگی و مربی 
قرآن و آشنا به مسائل دینی بود. دوباره ترجیح داد به جبهه برود. این بار به 
شهر مرزی مهران رفت و در آن جا به عنوان مسوول اطلاعات و عملیات 
گردان مشغول شد. بعد از تحمل زحمت طاقت فرسا عاقبت در عملیات 
والفجر سه, در هجدهم مرداد شصت و دو, در اثر برخورد ترکش خمیاره. 
به دست و پهلو به شهادت رسید. به دلیل وضعیت منطقه, پیکرش سه روز 
در منطقه زیر آتش ماند. سپس برای دفن در جوار امامزاده یحیی و 
دوستان شهیدش به سمنان انتقال یافت. مجرد بود و در طول این مدت پنج 


بار به جبهه رفت. در مجموع بیست و دو ماه در دود و باروت و خاک 
جبهه‌های غرب و جنوب زندگی کرد. برادرش عسکر هم در عملیات والفجر 
هشت. بهمن سال شصت و چهار به شهادت رسید. 

منایع زندگینامه : پایگاه اینترنتی ۸ گره بزرگداشت سرداران و3000 شهید 
استان سمنان 


کاظمی, شعبان 
۰ 


قائمه ِ گردان امام حسین (ع)لشگر25کربلا (سیاه پاسداران 
انقلاب اسلامی) 

شهید "شعبان کاظمی " در سال 1331 در روستای "که توت" در 
شهرستان "بهشهر " دیده به جهان گشود و به محض ورود به دوره ای که 
بایست راهی مدرسه می شد مانند دیگر همسالان و دوستانش به 

فقر شدید راهی کار در صحرا و دامداری گردید ول از انجانیکه رز یم اه 
اسلامی ومردمی وابسته به امیریالیسم آقویکا آبه علت خوش خدمتی به 
ارباب جهان خوارش بنا را بر این دیده بود که کشارزی و دامداری ما را به 
رن تور ری ۱ 
و در شهر ساری مشغول جوشکاری می شوند . در طول زندگی در شهر با 
توجه با اینکه ظلم و ستم را در زندگی روزانه اش لمس می کردند و در 
اثر برخوردهائی که با برادران متعهد مسئول داشته اند خیلی زودتر از 
روشنفکران به مکتب رفته مان که از فردای بعد از انقلاب رودر روی 
انقلاب اسلامی و امام ایستاده اند پا به دوران مبارزه می گذارند. با اوج 
گرفتن انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی آغاز تظاهرات ایشان نیز 
وسائل جوشکاری را رها کرده و روزانه در تظاهرات شرکت می کردند. با 
تشکیل کمیته ایشان مشغول خدمت شدند و مدتی در کمیته و بعد از آن با 
ِِ شدن سیاه پاسداران انقلاب اسلامی به سیاه راه یافتند .پا آغاز 
نی داخلی. نید در لباس مقدس پاسداری به یاری برادران مسلمان 
ترکمن و بلوچ شتافتند . بعد از آن به فرمان امام که در رابطه با جنگ 
داخلی کردستان اعلام خطر کرده بودند تفآ مور ون داده شد که به کمک 
برادران مسلمان و رزمنده کرد بشتابند بو اواخر شهریور ماه 1359 با اغاز 
وا ای سا ار 
فتظور. شکست: انقلایمان. تهستط آمریکا خداری. دیده. نهدند راهی. غربت 
کشور شدند و به مدت شش ماه در جبهه های سرپل ذهاب ,و کور موش 
ببازی دراز و.. . بر علیه کفر صدامی می جنگید و با اوج گیری فعالیتهای ضد 
انقلابی در داخل, از طرف گروهکهای وابسته به آمریکا به خاطر آشنائی به 
چگونگی برخورد با ضد انقلابیون و از نحوه عمل منافقانه آنها مشغول 
مبارزه در جبهه های داخلی گردید . بعد از ماهها فعالیت مستمر و موفق 
سرانجام در روز جمعه مورخه 22/8/60 مطابق با 16محرم ماه خون و 


شهادت طی درگیری مسلحانه با منافقین داخلی این مزدوران وطن فروش 
که وابسته به آضررکا می باشند ,در جنگل آمل شربت شهادت نوشید و به 
لقاء اللّه پیوست . منایع زندگینامه :پرونده شهید دربنیاد شهید وامور 
ایثارگران ساری ومصاحبه با خانواده ودوستان شهید 


کاظعین فلز ال 
۰ 


شهید ۳ کاظمی : فرمانده ردان پیاده لشگر 1 2حمزه(ع) ارتش 
جمهوری اسلامی ایران سال 1328 در خانواده مذهبی و شیفته اهل بیت 
سلام الله علیه ودر محیطی ساده و روستایی در کرهرود اراک پا به عرصه 
وجود گذاشت. مقطع ابتدایی را در روستا زادگاهش و مقطع دبیرستان را 
در شهرستان اراک سپری کرد. 

همزمان با تحصیل کار می کرد تا خرج تحصیلات خود را تامین نماید.در 
دوران کودکی و نوجوانی بیمارشد اما خدا خواست تا زنده بماند و به قول 
خود ش فدای اسلام شود. 

پس از اتمام تحصیلات متوسطه وارد دانشکده افسری شد. مقطع 
لیسانس علوم پایه نظامی و فوق لیسانس نظامی را در ارتش گذراند. 
ات 
در مقابل مردم بایستد ,اما هنگامی که حرکت و خروش مردم مسلمان در 
با دستور حضرت امام درسال 1357 محل کار ش را ترک و به اراک امد و 
پس از پیروزی انقلاب وفرمان مجدد امام به محل خدمتش بازگشت. جنگ 
تحمیلی که آغاز شد بلافاصله به مناطق جنگی رفت . 

او از تاریخ 17/7/1359 یعنی در بیستمین روز از شروع جنگ تا لحظه 
شهادت درتاریخ8/7/1364 به طور مداوم در منطقه جنگی حضوری فعال 
راندن دشمنان وتعقیب متجاوزین به حریم ایران سر افراز انجام شد , 
حضور ی فعال داشت . ۱ 

در دو عملیات خیبر وبدر زخمی شدکه ترکش ها و آثار مجروحیت تا هنگام 
شهادت در بدنش باقی مانده بود. بعد از جانفشانی ورشادتهای فراوان در 
جبهه های جنوبی به جبهه های غرب رفت. چیزی از ورود او به جبهه های 
غرب نگذشته بود که خدا اورا به سوی خود خواند و منطقه پسوه در جبهه 
های غرب شاهد عروج ملکوتی او شد. منایع زندگینامه "پرونده شهید 
دربنیاد شهید وامور ایثارگران اراک ومصاحبه با دوستان وهمرزمان شهید 


خالتین فانم 
۰ 


شهید سید کاظم کاظمی : قائم مقام فرماندهی اطلاعات سیاه پاسداران 
انقلاب اسلا می 

در سال 1336 ه.ش در بخش «اآرادان» شهرستان« گرمسار», دیده به 
جهان گشود. پس از گذراندن دوران کودکی در زادگاهش, در سن شش 
سالگی, به همراه خانواده به شهرستان «گرگان» نقل مکان کردند. 

با توجه به نوع کار پدر که به شغل شریف کشاورزی مشغول بود. سید 
کاظم از همان ابتدا با مشکلات و سختیهای زندگی اشنا شد و از زمانی که 
خود را شناخت در کمک به خانواده کوتاهی نکرد. 

او در خانواده ای موّمن و متقی پرورش یافت و از همان دوران کودکی و 
نوجوانی, اهمیت خاصی برای ادای فرایض دینی و مذهبی قایل بود. در 
دا یل ر زاس اس سا سال. و ال خطا له بو 


علاقه شدیدی به مطالعه کتاب داشت. از سن شانزده سالگی برایش از« 
«حر» بسیاری از کتابهای مذهبی ممنوعه (از نظر نظام شاهنشاهی) مانند 
کتاب حکومت اسلامی حضرت امام خمینی(ره) و رساله ایشان را همراه 
زندگینامه ائمه اطهار(ع) و ... جمع آوری در اختیار جوانان قرار می داد. در 
این دوران عوامل اه مشکوک شده و به منزلشان یورش بردند 
و دستگیر گردید. 

شهید کاظمی علاقه خاصی به روحانیت داشت دی کر کان پا بعضی از 
علمای آن خطه در تماس بود و بیشتر اوقات فراغت خود را در مسجد و 
حوزه علمیه این شهر هی کذراند. 

در سال 1354 موفق به اخذ دییلم ریاضی شد. با توجه به وضعیت 
خا فرشا سوت وس میا رال مه نت 
پزشکی از خدمت سربازی معاف گردید. سپس جهت کار و آمادگی برای 
ورود به دانشگاه, به تهران عزیمت کرد. ابتدا دوره کوتاه مدت نقشه کشی 
ساختمان را پشت. سر گذاشت و بعد از آن در سازمان تربیت بدتی 
استخدام شد. 

در این ایام از طریق یکی از دوستان, با تعدادی از دانشجویان فعال 
دانشگاه مرتبط بود و در فعالیتهای مخفی دانشجویی شرکت داشت., تا 


اینکه دومين بار توسط ساواک دستگیر شد و به مدت 10 روز در کمیته صد 
خرابکاری نگه داشته شد و مورد اذیت و شکنجه قرار گرفت 

اوبا همه رنح ها مکی سمل ی ای و اه و 
قبولی در کنکور سال 5 گردید, اما به دلیل وجود سوابق در سازمان 
امنیت, از ادامه تحصیل وی جلوگیری به عمل امد. پس از چندی با کمی و 
تشویق پدرش برای ادامه تحصیل به «امریکا» رفت و موفق به تحصیل به 
رشته مهندس مکانیک گردید. بعدها از طریق دوستان قدیمی اش به انجمن 
اسلامی دانشجویان امریکا و کانادا راه یافت و در فضای جدید, فعالیتهای 
سیاسی - مذهبی خود را ادامه داد. ۱ 

با توجه به شرایط خاص خارج از کشور و شکل مبارزه در انجا, ایشان 
همزمان با قیام امت اسلامی ایران, در تظاهرات دانشجویی علیه رژزیم 
منحوس پهلوی شرکت می کرد و از هر فرصتی در افشای ماهیت رژیم و 
پخش اعلامیه و . . بهره می جلست . با اوجه گیری نهضت, تمام اوقات خود 
را وج مبارزه کرد, که در نتیجه دوپار توسط پلینن. آمزیکا به-دلیل همین 
شهید با ار تفای بود که در جذب و آگاه کردن جوانانی که 
ترا اداهه تخصیل به. آمریکا .هن آهدندر فتنن -موترق داشت», به-دلیلن 
زحمات و تلاش مخلصانه و شبانه روزی. وی را به عنوان معاون انجمن 
اسلامی ایالت محل زندگی انتخاب کردند, که بعدها مسئولیت همین انجمن 
به عهده او گذاشته شد. 

از نکات بارز زندگی مبارزاتی وی, بینش عمیق فکری و شناخت حرکتهای 
سیاسی اوست که در این مرحله ایشان در کنار مبارزه با رژزیم 
شاهنشاهی, از مبارزه با گروهکهای منحرف چپ راست و التقاطی بیز 
غافل نبود و با توجه به ارتباط نزدیک و تنگاتنگی که با آنها داشت, دقیقاً به 
ماهیت ضداسلامی و انسانی و منفعت طلبی آنان پی برد و شناخت عمیقی 
از اماب دست رده 

ایشان در نامه ای از (آمریکا) خطاب به خواهر و برادران می نویسد: 
مواظب گروهکها باشید, مبادا در دامان آنها بیفتید. با تمام توان از امام 
خمینی(ره) پیروی کنید که اسلام راستین در وجود این مرد خدا نهفته است. 
پس از پیروزی انقلاب اسلامی, در دوازدهم اسفند سال 1357, تحصیل در 
خارج کشور را رها کرده و به میهن اسلامی بازگشت و با شور و شعف 
وصف ناپذیری در خدمت انقلاب شکوهمند اسلامی قرار رفت. 

سید کاظم در فروردین سال 1358 با گذراندن تور آمو رش وهی تسیا 
در پادگان امام علی(ع) به به عضویت سیاه در فد و پس از اتمام دوره» با 
توجه به اینکه کردستان زظ ند فلا دچار آشوب شده بود به نقده 
اعزام گردید. او در این ماموریت تجربیات ذیقیمتی در ارتباط با کار 


اطلاعاتی و مبارزه با ضدانقلاب کسب کرد و بعدها با همین تجارب, 
مسئولیتهای خطیری را به عهده گرفت. با بازگشایی دانشگاهها, ایشان در 
اولین کنکور سراسری بعد از انقلاب (که در سال 1358 برگزار شد) 
شرکت کرد و در یکی از رشته های علوم انسانی دانشگاه تهران پذیرفته 
شد. او با حضور در محیط دانشگاه. اوضاع را نامساعد یافت و احساس 
کرد که دانشگاه جولانگاه مشتی فریب خورده شده است. برایش قابل 
تحمل نبود که به نام فعالیت دانشجویی و آزادی؛ مقاضد استکبار جهانی از 
طریق عده ای بازی خورده که اعتقادی به اسلام و نظام نداشتند, دنبال 
شود. لذ| دست به کار شد و تلاشٍ همه جانبه ای را در جهت افشای چهره 
ی کی ری بو ی یس کاز کر منافقین 
.. با کمک دانشجویان مسلمان و مومن و وفادار به نظام شروع کرد. 
یک از دوستان دوران دانشجویی ایشان عنوان می کند: ۲ 
در شرایطی که گروهکها با اثتلاف قبلی به منظور به دست گرفتن جو 
دانشگاه قصد داشتند اعضای شورای دانشعده را به اصطلاح در جوی 
دمکراتیک و آزاد, از طریق انتخابات مشخص کنند - تا بتوانند بر امور 
دانشگاه وان مر و دانشگاه را به سنگری علیه انقلاب و 
نظام تبدیل نمایند - او در آگاه سازی دانشجویان نقش به سزایی ایفا کرد. 
نقل می کنند, در جلسه ای که همه حضور داشتند و قرار بود پس از 
مشخص شدن اسامی کاندیداهای رای گیری صورت پذیرد. ایشان با 
شجاعت و صلابت برخاست و با قاطعیت گفت: 
ما : نه شما را قبول داریم و نه انتخابات را. 
بدین ترتیب آنها را در به اجرا گذاشتن نقشه شوم و از قبل طراحی شده 
شان ناکام گذاشت. 
ای ا هس افر تا سای اه 
عوامل داخلی اش در جهت ازادی گروگانها تلاش می کرد و بیم ان می 
رفت که هر لحظه اتفاقی رخ دهد., این شهید بزرگوار با کمک دانشجویان 
انجمن اسلامی دانشکده. شبها تا صبح در هوای سرد اطرف جاسوسخانه, 
بیتوته کرده و رفت و آمدها را تحت نظر داشت. «شهید کاظمی» پس از 
مراجعت از ماموریت کردستان با تعدادی از برادران جان برکف و مخاص 
انقلاب و سیاه, واحد اطلاعات را با تشکیلات منللسجمی پایه ریزی کرد. در 
آن زمان مسئولیت تشکیلات گروهکهای چب گرا به به عهده ایشان گذاشته 
شد. او با آشنایی و شناختی که از جریانات فکری و مشی گروهکهای 
9 داشت و جدیت و پشتکاری که در به دست اوردن ترفتندها و 
تاکتیکهای آنان از خود نشان داد. توانست به توکل به خدا, شیوه های جدید 
این منحرفین را برای تخدیر افکار جوانان و جدایی انان از دین و به کار 
گیریشان در مقابل انقلاب و مردم شناسایی کند. او با افشار چهره واقعی 


آنها, اذهان افراد فریب خورده را کاملاً زو رف نان را به دامان اسلام باز 
می گرداند. 

سعه صدر و گفتگوهای دوستانه و معبت آمیز ایشان و سایر برادران واحد 
اطلاعات با افراد دستگیر شده وابسته به گروهکها و همچنین تسلط این 
عزیزان به دیدگاههای فکری و تاکتیکهای کاری آنها, همه و همه باعث شد 
که اعضاء:ه ظر قداران جشم و کوش بنته. در فاصله کوتاهی. دست. از 
عقاید و مواضع سیاسی خود برداشته و به اهداف شوم سازمانهای وابسته 
به استکبار و اذنابش پی ببرند و همکاری خود را با سیاه اعلان نمایند, آنها 
وقتی برخوردهای صادقانه و دلسوزانه را از افرار ی چون شهید 
کاظمی می دیدند خجل و شرمسار می شدند که چگونه با بی اطلاعی از 
اسلام و عقاید بو مارکسیستی و مادی خودشان؛ آلت دست عده ای 
ریاست طلب و وأابسته به شسحانه قرار گرفته و در برابر امت انقلابی و 
حزب الله قد علم کرده و راه طغیان و مقابله با نظام مقدس جمهوری 
اسلامی ابران زا در نیش کرفتة آند. 

گروهکهای مزدور برای فریب طرفدارانشان القاء می کردند که جوانان 
جر نامه سای وان »کار الا ایا نها کی عوامل سای 
ساواک و افسران اطلاعاتی شهربانی رژیم شاه و حمایت عوامل خارجی 
دیگر کار می کنند تا بر روی ضعفهای خودشان سرپوش گذاشته و مرگ 
ندریجی و اضمحلال تشکیلات و گروهشان را از دید اعضاء و هواداران؛ 
مخفی نگاه دارند. 

برای پی بردن به ارزش زحمات و تلاشهای شبانه روزی این شهید بزرگوار, 
قسفتی. از خاطرات یکی از فسئولیی شیاه که مربوظ یه اوج: فعالیت 
گروهکها و بیان نقش واحد اطلاعات سیاه می باشد را با هم مرور می 
کنیم؛ 


«... به یاد دارم که در آن مرحله, اولین گوهی که بعد از گروهک فرقان 
ضربه خورد, یکی از گروههای چپ (که الان به خاطر ندارم کدامشان بود) 
بود, اینها هم تجربه منافقین را داشتند و هم شگردها و شیوه های خاص 
خودشان را مغرورانه به اين امر مدعی بودند و دیگر گوهکها را نصیحت 
می کردند که ضربه خواهید خورد, زیرا روش صحیح مبارزه را نمی دانید و 
در برخورد با رژیم, پیچیدگی به خرج نمی دهید و . 

اما به لطف خدا و تلاش مخلصانه این شهید 1( در نفوذ 
به درون این گروهکهای پوشالی, ضربات کاری و موثری از سوی سربازان 
گمنام آقا امام زمان(عج), به مرکزیت تشکیلات آنها وارد گردید و در 
فاصله کوتاهی بساط این گروهکهای الحادی برچیده شد.» 

ایشان در ارتباط با اضمحلال دیگر گروهکهای چپ مانند اکثریت و رنجبران 
و ... نیز نقش مهمی داشت و پشتکار و جدیت چنین برادران مخلصی باعث 


شد که با انجام کار اطلاعاتی حساب شده و دراز مدت؛ آخیزن ضربه به 
تشکیلات حزب نوده بنیز وارد اید. 

در آن موقعیت به دلیل گسترگی توطثه دشمنان و حجم سنگین کار اکثر 
برادران واحد اطلاعات از جمله این شهید والامقام. فرصت سرکشی از 
خانواده هایشان را نیز ماه به ماه پیدا نمی کردند. 

به گفته کارشناسان. سپاه در برخورد با گروهکهای ملحدی که به رغم خود 
در طی سالیان متمادی تجربه مبارزاتی کسب کرده و از سوی سرویسهای 
اطلاعاتی نیز تغذیه می شدند با ظرافت و قدرت عمل نموده به گونه ای 
که همه شاهد بودند به قدرت الهی چگونه این گروهکهای معاند را چون 
برف در برابر خورشید انقلاب ذوب نمود و ارکان حیاتشان توسط 
پاسداران جان بر کف انقلاب اسلامی و در پرتو انوار قدسی حضرت امام 
خمینی(ره) فروریخته و پرونده سیاهشان برای هميشه بسته شد. 

سردار فرماندهی محترم کل سیاه در این ارتباط می گویند: 

شهید کاظمی از برادران قدیمی و مخلاص سپاه و یکی از افرادی است که 
در شکل گیری سازمان اطلاعاتی کشور نقش به سزایی داشته است. 

در آن زمان با اینکه حداقل فرصت برای اموزش و کادر سازی و تهیه 
مقررات وجود داشت., در سایه مجاهدتها و تلاش شبانه روزی افرادی مثل 
این سردار گمنام و دلاور اسلام, تشکیلات اطلاعات شکل گرفت و در 
بحرانهای اول انقلاب (بخصوص سالهای 1358 تا 1360) عظمت و اقتدار 
انقلاب و اسلام در دنیا به نمایش گذاشته شد. یس از کدرآندن مراحل 
مختلف مسئولیتی در واحد اطلاعات سپاه و کاهش تهدیدهای داخلی, به 
درخواست استانداری سیستان و بلوچستان و موافقت فرماندهی سیاه به 
این استان عزیمت کرد و در سمت معاونت سیاسی - امنیتی استانداری 
سیستان و بلوچستان مشغول کار شد. ۳ 

شهید کاظمی در این استان زحمات زیادی را متحمل گردید و در مبارزه با 
اشرار و قاچاقچیان مواد مخدر تلاش همه جانبه ای را انجام داد. پس از 
اتمام ماموریت در این منطقه محروم, وزارت کشور و جهاد سازندگی از او 
تقاضای همکاری کردند. اما هیچ یک از این پيشنهادات, نمی توانست روح 
پرتلاطم او را اقناع سازد و با آنکه به وجود وی در آنجا نیاز داشتند مجددا 
به سیاه بازگشت و با همان شور و اشتیاق اولیه در سمت سرپرستی واحد 
اطلاعات و عضو شورای عالی سیاه فعالیت شبانه روزی خود را ادامه داد 
و تحرک قابل توجهی در شبکه اطلاعاتی سیاه ایجاد نمود. 

سید علاقه خاصی به جبهه ومد کان اسلام داشت. در مواقع ضروری 
خصتو‌ضا هنگام عملیاتها حضوری فعال داشت و برای اینکه از موقعیت 
مکانی و خطوط دفاعی رزمندگان دقیقاً آخاهف پید | کند, در خطوط مقدم 
یه ار مه ور ففابل سانانی کهرقی مین نیازی نیست شما به 


آنخه انسان با جشم خود بییتد بیتر هی تواند تضمیم کیری, کنده نا اینکهروی 
کاغذ برایش توضیح دهند. او به راستی از سربازان گمنام امام زمان(عج) 
در سپاه بود. نسبت به آئمه اطهار(ع) عشق و علاقه خاصی داشت. زیارت 
عاشورا را هميشه می خواند. با قران مانوس بود. صبح ها بدون تلاوت 
قران از خانه خارج نمی شد. نسبت به حضرت امام خمینی(ره) شناختی 
عارفانه داشت. به ایشان عشق می ورزید و وقتی نام امام را می بردند, 
چهره اش برافروخته می شد. 

یکی از مسئولین اولیه ایشان نقل می کند: 

هرگاه به او کاری واگذار می شد و می خواستیم از انجام آن مطمئن 
شویم, می گفتیم که این ماموریت قلب امام را شاد می کند و وقتی خبر 
آن به حضرتشان برسد تبسم بر لبان ایشان می نشیند. او خنده ای می 
کرد و می گفت: همه ما فدای یک تبسم امام. و تا پای جان می ایستاد و 
آن کاوزا به تیحم:نی :ربا ند 

ِِ مانند رودی خروشان و دریایی متلاطم در تکاپو و تلاش و حرکت 


۳ جدیت اوء ایمان. عشق و علاقه به اسلام, انقلاب. امام و مردم 


مستضعف و مظلوم بود. 

شهید کاظمی فردی خاکی, مردمی, خوش برخورد, متواضع, خودمانی, 
صریح اللهجه, انتقادپذیر و در کار و مسئولیت جدی, قاطع. صبور و مقاوم 
بود. هیچ گاه به واسطه مشکلات. از زیر بار مسئولیتها شانه خالی نمی کرد 
و سعی می کرد با مشکلات دست و پنجه نرم کند. 

او عموما به تدبیر, راه حل مناسبی جهت رفع موانع پیدا می کرد. زود از 
کوره در نمی رفت و کمتر دیده می شد که عصبانی شود. همواره چهره ای 
خندان و بشاش داشت. 

کارهایش را روی نظم و انضباط انجام می داد و برای بیت المال اهمیت و 
اس حاضی قایل نود 

نحوه برخورد و سلوک او با اقوام و دوستان و همکاران باعث شده بود که 
مورد علاقه و احترام همه باشد. نسبت به والدین خود احترام و محبت 
وافری داشت و هیچگاه جلوتر از انها قدم برنمی داشت. 

کات مان برادرانر اسان امه اس فا هر مان با شباران تسده 
جامع خرمشهر نوشت. ‏ 

او همواره به مادرش می گفت: 

شما باید مانند مادر وهب باشید, اگر من به راه اسلام نرفتم, شیرتان را 
بینش سیاسی خوبی داشت و از قدرت تجزیه و تحلیل بالایی برخوردار بود. 


ا تخاس رم سم قوف 
انقلاب اسلامی به خوبی واقف بود. نقش رهبر را به عنوان ناخدای کشتی. 
خوب می فهمید و به جایگاه و نقش روحانیت معظم در انقلاب آگاه بود. در 
یک کلام. لحظه لحظه زندگی و حیات او عشق بود تبعیت از ولایت. 

سردار فرماندهی محترم کل سیاه در مراسم تشییع پیکر این سردار رشید 
اسلام او را پاسداری نمونه و واجد تضاصضفت خصوصیات اخلاقی یک انسان 
خالص و وارسته توصیف کردند. در سحرگاه روز دوم شهریور ماه سال 
304( و همزمان با شهادت مولا و جد بر کو از فترم امام محمد باقر(ع), 
همراه تعدادی از برادران رزمنده جهت بازدید از خطوط مقدم جبهه جنوب 
در منطقه طلایبه, از ظزیق. ات در احال .خر کت بودند که بر آثر اصبت 
ترکش گلوله توپ به سختی مجروح و به درجه رفیع شهادت یل گردید. 
شهید حسینی فرمانده تیپ اطلاعات که در لحظه شهادت کنار او حضور 
داشت. چنین نقل کرده است: 

وقتی در داخل قایق, ترکش به سر شهید کاظمی اصابت نمود, از جای خود 
برخاست و دستها را به سوی آسمان بلند نمود و با خدایش راز و نیاز کرد 
و لحظه ای بعد در کف قایق به سجده رفت و آنگاه شهید شد. 

بدین گونه شهید دیگری از تبار حسینیان زمان و از سلاله رسول الله(ص) 
به صف عاشوراییان پیوست و در محضر حق ماوا گرفت و به فوز ابدی 
منایع زندگینامه :پرونده شهید در سازمان بنیاد شهید وامور ایثارگران 
تهران وسمنان ومصاحبه با خانواده ودوستان شهید 


کمن فانتر 


قرن:د1 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

شهید ناصر کاظمی : قائم مقام فرماندهی قرارگاه حمزه سیدالشهدا(ع) 
(سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) 

در 2 خرداد 1335 در خانواده ای مذهبی در« تهران» چشم به جهان 
گشود. پس از دوران طفولیت, با گذشت ایام, خصوصیات اخلاقی و انسانی 
وی آشکارتر شد و در بین دوستان و هم سن و سالهای خود به خوبی می 
درخشید. از همان ابتدای زندگی با قشر محروم جامعه ابراز همدردی می 
کرد و سعی داشت با کودکان فقیر و محروم در پوشیدن لباس و کفش 
یکسان باشد. با وجود سن کم می گفت: من دوست ندارم لباس نو بپوشم 
ذر ضورتی: که بخه ها دیکر از آن مخر‌وشد. 

پس از ورود به دوره دبیرستان شور و شوق بیشتری نسبت به اسلام در 
وی ایجاد شد و توجه به دانش اندوزی و مطالعات مذهبی, در او اوج 
گرفت. او تلاش وافری در به کارگیری اندوخته های مذهبی اش در عرصه 
عمل داشت. شهید« کاظمی» با اتمام دوره متوسطه - به دلیل حاکمیت 
سیاه رژیم منحوس پهلوی - تمایلی به رفتن سربازی نداشت. برای ورود 
به دانشگاه نام نویسی کرد و در رشته‌های پیراپزشکی و تربیت بدنی نیز 
پذیرفته شد. پس از ورود به دانشگاه. با وجود نیاز شدید جامعه به کار 
فرهنگی, تنها به درس خواندن اکتفا نکرد و شغل شریف معلمی را در کنار 
تحصیل برگزید تا از اين راه دینش را نسبت به جامعه ادا کند. او به جهت 
علاقه‌ای که به قشر محروک داشت فعالیت فرهنگی خود را متوجه مدارس 
جنوب شتفزر تقران. مود و با درامد مختضری. که از این رام به. دست 
قف اور د به تهیه کتب و جزوه‌های دینی برای شاگردانش می‌پرداخت و به 
تنشویق دانش آضو ان در مباحت دینی؛ اجتماعی و سیاسی می‌پرداخت. 
ناصر ضمن پی بردن به ماهیت احریکانی رزیم شاه, از سال 1360 به 
مبارزات سیاسی خود شدت بخشید و در شمار جوانان فعال و انقلابی 
مسلمان قرار گرفت. 

در همین سال بود که به دلیل فعالیتهای سیاسی ذر.دانشکام قبه انش 
کشیدن پرچم آمریکا در موقع ورود ورزشکاران آمریکایی به ورزشگاه صد 
هزار نفری (آزادی), از طرف ساواک شناسایی و بعد از دستگیری به 
ژاندارمری تحویل داده شد و از آنجا به دادگستری منتقل و در نهایت در 
زندان قصر محبوس گردید. پس از چندی با اوج گیری انقلاب و فشار ملت 


مسلمان ایران بر رژزیم جنایتکار پهلوی, ناچار او را همراه حجمعی از 
زنذانیان شیانسی اراد. کرخنده به. این اهید که ذیکر در فعالیتهای شستیاسی 
شرکت نخواهد کرد, اما او نه تنها از مبارزات سیاسی علیه رژیم کناه گیری 
نکرد, بلکه به صورت فعالتری به صحنه مبارزه وارد شد. بنا به وظیفه 
شرعی و انقلابی خود در حفظ و حراست از دست اوردهای عظیم انقلاب 
اسلامی از خرداد ماه سال 39 1 به عضویت سیاه پاسداران انقلاب 
اسلامی در آمد. او پس از طی دوران اون تظافه در صحنه عمل از 
چنان تبحر و تجربه‌ای برخوردار شده بود که طرحهایش تحسین فرماندهان 
مجرب نظامی را بر می انگیخت. پس از گذراندن آموز نزن مختضر «تظاهی 
راهی دیار محروم سیستان و بلوچستان شد و حدود چهار ماه در شهرستان 
زابل به فعالیت پرداخت. با توجه به محرومیت منطقه, در این مدت. تمام 
تراسن وا مروت کت هم هی آن امه کرد با اوج گیری 
توطثه های شیاطین شرق و غرب و ایادی داخلی آنان که با سوء استفاده 
از عنوان خلق عرب برای در هم شکستن اتحاد مرددم ایران و به منظور 
خاموش کردن شعله های فروزان انقلاب اسلامی و جلوگیری از صدور آن, 
به احساسات ناسیونالیستی و قومیت کر ات دامن زدند, به به اتفاق تک 
همرزمانش برای رویارویی با توطثه تجزیه خوزستان راهی خرمشهر شد و 
تا پایان اين غائله در آنجا ماند. پس از خنثی شدن غائله خوزستان به لحاظ 
موقعیت حساس کردستان و ایجاد آشوب و ناامنی توسط گروهکهای 
مزدور آفتدیکانی (کومله و دمکرات) بنا به پیشنهاد شهید «محمد 
بروجردی» (فرمانده وقت سیاه کردستان) به همراه چند نفر از برادران 
جان برکف و 7ب دی ماه 1358 به «پاوه »رفت. این شهر که در شهریور 
ماه توسط شهید دکتر «مصطفی چمران» آزاد و پاکسازی شده بود؛ دوباره 
در آاثر سازش و خیانت عوامل دولت موقت به دست ضدانقلاب افتاده بود 
و جاده های آن به کلی نا امن بود. که ناچار برای وورد و خروج از شهر از 
بالگرداستفاده می شد. 

شهید« کاظمی »فعالیت خود را در این شهر با سمت فرماندار و در کنار 
آن اداره امور روابط عمومی سیاه آغاز کرد و از آنجا که هنگام وورد نیتی 
جز پاکسازی منطقه از لوت وجود اشرار و خدمت به مردم مجروم آن دیار 
نداشت, برنامه هایش را با توکل به خدا و عزمی راسخ و با فعالیت شبانه 
روزی آغاز کرد و آن را با اعتماد و اعتقاد به نقش سازنده مردم و شناخت 
کلی از منطقه مبتنی ساخت. در این مدت بر اثر شایستگی, لیاقت و 
مدیرینی که از خود نشان داد, علاوه بر فرمانداری, به فرماندهی سیاه پاوه 
متایی ‏ کا ان مس کات سل ما 


در جان داشت, با علاقه وافر نسبت به مستضعفین کرد. هستی خود را 
وقف حفظ این خطه خونرنگ میهن اسلامی کرده بود و برای زدودن 
آلودگیها و ایجاد امینت و پاکسازی منطقه. بی امان با ضدانقلاب مبارزه می 


کرد. 

او ۳ اینکه قسمتهای قابل ملاحظه از سرزمین و جاده های کردستان در 
از طریق ایجاد وحدت بین ارتش و سپاه و به میدان اوردن هر چه بیشتر 
نیروهای بسیجی و پی ریزی یک سلسله عملیات دامنه دار تمام مناطق 
تحت اشغال ضدانقلاب را از کف انان خارج سازد., که در پرتو عنایات و 
امدادهای الهی به توفیقات قابل ملاحظه ای دست یافت. ۱ 

او معتقد بود مناطق کردنشین باید به وسیله خود مردم بومی ازاد و 
پاکسازی شود بنابراین به تشکل و ۵ 1۳۱ 
همکاری برادران اعزامی؛ موفق به پاکسازی جاده پاوه و سپس منطقه 
نوربان و قشلاق شد که این خبر در منطقه انعکاس وسیعی داشت. 

در بهار 1359 با یک حمله بسیار متهورانه با همکاری مردم بومی, 
ماکان هرا سار ود و یه ستظور بای مه ود ور 
خرداد 1359 طی اطلاعیه ای از مردم منطقه درخواست کرد که خود را به 
پاوه برسانند. متعاقب آن, فرهنگیان, کارمندان و کسانی که اعتقاد راسخ 
به حفظ نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران داشتند, شبانه و به صورت 
مخفی خود را به« پاوه» رساندند. در اوایل همان سال. پس از سازماندهی 
نیروهاء. عملیات موفقی را انجام داد. در بازگشت از منطقه عملیاتی. شهید 
کاظمی مورد اصابت تير قرار گرفت و مجروح شد. پس از دو ماه بستری 
و باز گشت مجدد به منطقه, اقدام به پاکسازی مناطق نودشه, نیسأنه, 
نروی, نوسود, کله چنار و شمسی کرد و پس از یک سال و نیم تلاش بی 
وقفه, به<« سنندح» اعزام و مسئولیت سیاه پاسداران انقلاب اسلامی 
«کردستان »را عهده دار شد. دراین سمت نیز فعالیتهای درخشانی را 
انجام داد که پاکسازی مناطق حساس و استراتژیک مانند جاده بانه - 
سردشت. کامیاران, مریوان. تکاب. صائین دز آزادسازی بوکان. سد بوکان 
و عملیات ذیکر از ان خمله آنتد.می توان گفت: تمامی سرزمین کردستان 
و جای جای مناطقی که به قدوم مبارک این شهید شیردل مزین گردیده, 
خاطرات دلاوریها و و مجاهدات وی را گواهی می دهد. بزرگواری, 
سلحشوری و ایستادگی او در کنار مردم مظلوم و مسلمان کرد و عشق او 
به مردم و جدا نمودن انان از صف ضدانقلاب باعث شد تا علاقه مردم 
تحت ستم منطقه هر روز نسبت به وی زیادتر شود, تا جایی که مردم نام 
«ناصر» را بر روی کودکانشان می گذاشتند و به این نام افتخار می کردند. 


تکیه کلام او این بود. 

باد صووقض رماات ها و وم افیا دا فلا سا ها ساغیت سا سردم 

محروم و مستضعف کرد, با مهربانی هرچه تمامتر رفتار شود. 

شهیر کاظمی مجاهدی نستوه, فرماندهی تواناء برادری دلسوز برای مردم», 

آموزگاری شریف و الگویی مناسب برای دوستان و همرزمانش بود. تبسم 
ببلد و زیبایش که به موعظه دیگران و ذکر شهدا و توصیف بهشت 

می پرداخت. زبانزد نیروهای تحت امر ایشان بود. 

او با اطمینان و محکم سخن می گفت. همواره سعی می کرد قبل از 

شروع هر ماموریت. تصامیت نیروهای قملیا نی و واحدهای پشتیبانی را به به 

دقت توجیه کرده و وظایف هر یک را ابلاغ کند. ند آنها.زوخنه میداد و و 

عرصه نبررر نیز خود پیشاپیش اک کت وی کزه و این اقدام او قوت 

قلب رزمندگان بود. 

او فردی باهوش, بصیر. شجاع, جدی, قاطع و دوست داشتنی بود. هميشه 

با یاد خدا وارد عمل می شد و در انتظار شهادت بود. ضدانقلاب از 

سرسختی و شجاعت وی به ستوه امده بود و به واقع یکی از مظاهر 

درخشان (اشداء علی الکفار رحماء بینهم) بود. به قول برادران: کردستان 

بی نام بروجردی و کاظمی ها غریب است. 

او معتقد بود که هرکس مسئول کاری شد موظف است بر کار زیردستان 

خود نظارت کامل داشته باشد و خود این چنین بود. 

منابع زندگینامه پرونده شهید دربنیاد شهید وامور ایثار گران تهران.مصاحبه 

با خانواده ودوستان شهید 


کاظمیان, نورالله 
۰ 


0 انقلاب اسلامی) 

سومین فرزند خانواده کاظمیان بود.یکم مرداد ماه سال 1331 در روستای 
رادکان در شهرستان چناران متولد شد. _ 

قبل از دبستان به مکتبخانه رفت و قرآن را فرا گرفت و از کودکی به 
ورزش علاقه داشت. از خصوصیات بارز شهید در این دوران. زود جوشی او 
بود که این صفت باعث می شد دوستان زیادی داشته باشد و بسیاری را 
شیفته اخلاق خود کرده بود. سال اول ابتدایی را در مدرسه کمال الملک و 
سالهای بعد را در مدرسه 15 بهمن گذراند. برای ادامه تحصیل وارد 
دبیرستان جلیل نصیر زاده شد. 

در دوران دانش آموزی فعالیتهای چشمگیری در زمینه ورزشی و امور 
مذهبی داشت و از نظر اخلاقی برای شاگردان الگو بود. نور الله در تیم 
های منتخب آموزشگاه ها در رشته های والیبال؛ هندبال. فوتبال و دو و 
میدانی حضوری فعال داشت. به دلیل استعداد فراوان در رشته هاکی, در 
این رشته مشغول فعالیت شد. بین سالهای 1351-1349 عضو تیم هاکی 
استان خراسان بود و در سال 1352 عضو تیم ملی هاکی ایران شد و در 
مساقات آسیایی سال 1353 که در تهران برگزار می شد, شرکت کرد. 
پس از اخذ دییلم در سال 1354 به سربازی رفت .او در پادگان مشهد در 
آخاه کردن و ابخاز زمیته زوشتفکری سرباز ان: تفش به سر آبی: دآتشنت وبا 
وجود اين از ورزش غفلت نمی کرد, به طوری که در دوران سربازی در 
مسابقه «دو موانع با تجهیزات» بین نیروهای مسلح دراستان خراسان به 
مقام نخست دست یافت و در سطح کشور مقام سوم را به خود اختصاص 
داد. 

قبل از انقلاب نیز با توجه به زمینه مذهبی که در وجودش متبلور بود, در 
پایگاه های مساجد امام حسن مجتبی(ع) و کرامت ت که زیر نظر روحانیت 
مبارز اداره می شد. مشغول فعالیت شد و فعال ترین فرد در پخش پیامها 
و اعلامیه های حضرت امام خمینی بود. ۲ 

پس از اخذ دیپلم و گذراندن دوران سربازی از آنجایی که شهید کاظمیان 
ورزش را بهترین وسیله برای رسیدن به هدف الهی خود یعنی تربیت 
جسمی و روحی نسل اینده می دانست.؛ در کسوت مربی به خدمت اموز و 


پرورش در امد. 

با شکل گرفتن انقلاب, برای سازماندهی نیروهای مردی با توجه به ابتکار 
عمل و نظم خاصی که در کارهايش داشت. در کمیته, که نهادی برخاسته از 
متن توده های مردم بود, به فعالیت پرداخت و در هر کاری پيشقدم بود. 
حتی در بنیان گذاری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مشهد نقش موثری 
داشت و یکی از بازوهای پر توان سپاه بود. 

زمانی که شهید لباس مقدس پاسداری را به تن کرد بسیار مقید بود و 
برای این لباس حرمت قائل بود. انجام دادن هر عمل و رفتن به هرجایی را 
زیبنده این لباس نمی دانست و ارزشش را معادل لباس روحانیت می 
دانست. 5 

او در سال 1359 ازدواج کرد که مدت زندگی مشترک آنها 5 سال بود و 
مره این ازدواج دو دختر به نام های مهدیه و شیما می باشند. 

ازدواج شهید همزمان با غائله گنبد بود که شهید از همان روزهای اول عازم 
مناطق درگیری شد. 

برای اولین بار در سن 27 سالگی به جبهه اعزام شد. او شرکت در جنگ را 
یک وظیفه دینی, مذهبی و اجتماعی می دانست. در آغاز خرون با عنوان 
شکارچی تانک معروف بود. نسبت به وجب به وجب این کشور اسلامی 
عشق می ورزید, تا جایی که با شروع فتنه توسط استکبار جهانی در 
کردستان, از جمله کسانی بود که در کنار همرزمش شهید چمران, برای 
مبارزه سر از پا نمی شناخت. 

سمتهای مختلف از جمله: معاونت تربیت معلم, مسئول تربیت بدنی 
آموزشگاه های ناحیه 3 مشهد با حفظ سمت و معاونت ستاد پشتیبانی جنگ 
را در اموزش و پرورش خراسان عهده دار بودند. مدتی نیز فرماندهی 
سیاه مستقر در حرم مطهر امام رضاأ (ع) را به عهده داشت. مدتی در 
ششاد مبارزه با مواد مخدر فعالیت می کرد. در تیپ امام صادق (ع) نیز 
خدفت می. کرد فیدر تا تماندهی ان تفش داشتت ویو آن تیپ» در چندین 
عملیات شرکت داشت. 

در آموزش و پرورش با عنوان «معاونت جنگ» فعالیت زیادی در خصوص 
جدذب و اعزام نیرو به منطقه داشت. در زمینه تهیه امکانات تحصیلی 
1 در منطقه تلاش می کرد. همه این فعالیتها روح او را اقناع نمی 
کرد, لذ| عزم باز گشت به منطقه کرد. 

مسئولان اموزش و پروزش اصرار داشتند که مانع از اعزام او شوند, چرا 
که معتقد بودند وجودش برای ترغیب نیروها و اعزام انها به جبهه بسیار 
ضروری است و ایشان به شرطی حاضر به ماندن شد که اجازه دهند در 
عملیات شرکت کند. در ستاد جنگ خراسان نیز به خدمت مشغول بود. نور 
الله مسئول پادگان 92 زرهی اهواز نیز بود. 


او تابع محض ولایت بود. انچه را که ولایت ترسیم می کرد پیرو بی چون و 
چرای ان بود. 

وقتی برادرش علیرضا کاظمیان شهید شد., نور الله در منطقه بود. برای 
انتقال پیکر علی‌رضا به محور عملیاتی رفت و پیکر برادرش را به مشهد 
انتقال داد. روز بعد به منزل امد و موضوع شهادت برادرش را عنوان کرد و 
با لبخند گفت: علیرضا را داماد کردیم. او با متانت و صبری باور نکردنی 
این خبر را به افراد خانواده داد. 

نور الله کاظمیان در تاریخ 23 دی ماه سال 1365 در عملیات پیروزمندانه 
کربلای 5 که فرمانده پشتیبانی رزمی محور مقداد بود, در منطقه عملیاتی 
شلمچه بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. منابع زندگینامه : "فرهنگ 
جاودانه 8 تاریخ. زندگی ناد فرماندهان شهید خراسان " نوشته ی سید 
سعید موسوی, نشر شاهد, تهران - 1386 


کاکسوندی, پرویز 


قرن:15 
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شهید پرویز کاکسوندی ۱ فرمانده کزان حضرت رسول (ص) سیاه 
پاسداران انقلاب اسلامی شهرستان دیواندره 

سال 1337 در روستای( گاو شله)دربخش قراتوره در شهرستان دیواندره 
نخ دنا ام .در سال 1343 به مد رسه رفت . تا پایان مقطع ابتدایی به 
تحصیل ادامه داد .سپس به خاطر مشکلات مالی خانواده,از تحصیل 
منصرف شد و در کنار پدر به کار کشاورزی پرداخت .در سال 1356 به 
خدمت سر بازی رفت .اما بعد از مدتی معاف شد و به شهر های ابادان و 
تهران مهاجرت کرد .در ان شهر ها کار می کرد که با انقلاب اسلامی مردم 
ایران به رهبری امام خمینی(ره)اشنا شد وچون این انقلاب رادرراستای 
اهداف متعالی اسلام وپیشرفت کشور دیدبا آن همراه شد و به جمع 
عاشقان حضرت امام (ره )پیوست .او در بیشتر تظاهرات و راهپیمایی 
هایی که بر علیه رژیم منفور پهلوی صورت می گرفت شرکت می کرد و 
انزجار خود را از اغمال. آن. رژیم تشان می داد. «یتن از آنکه: اتقلاب 
شکوهمند اسلامی به پیروزی رسید به زاد گاه خود ۱ 
در آنجا ماند در سال 1358 به دیواندره رفت و علارغم تلاش های سر 
سختانه ای که گرو هکهای ضد انقلاب برای جذب وی , داشتند مشتاقانه به 
عضویت سازمان پیشمر کان. کرد. شاخه دیه‌اندره ذر آمد :بسن از .مدتی 
مسئول یکی از گرو ههای پیشمرگان منطقه شد .در پی اد غام سازمان 
پیشمر گان مسلمان در سیاه به عضویت رسمی سیاه پاسداران انقلاب 
اسلامی شهرستان دیواندره در آمتذه به:دلینل شا ینکن و تلاش های سر 
شاری که در راستای آزاد سازی روستاهای سنندج 9۳ نیرو های ضد 
انقلاب نشان داد ؛ نز شهید افیونی , معاون طرح و عملیات سیاه ناحیه 
کردستان ۳ ۳ ه ا وا کرد .بعد از 
آن مدتی ماموریت گرفت و به دیواندره رفت..طولی کید که به مت 
فرماندهی گردان ضربت حضرت رسول (ص)ان شهرستان منصوب شد 
.در مهر ماه سال 1363 با دختری از شهرستان بیجار ازدواج کرد .اما هنوز 
پنجاه روز از ازدواج او سپری نشده بود که در تاریخ 18/8/1363 هنگامی 
که برای ایجاد کمین در اطراف روستا های قلعه گاه و حسین آباد در 
دیواندره رفته بود؛ پس از باز گشت از آنجا در کمین نیرو های ضد انقلاب 
قرار گرفت و بعد از نیم ساعت مقاومت شجاعانه ,از ناحیه سر و سینه تیر 


خورد و به شهادت رسید .مزار مطهر شهید در روستای گاو شله می باشد . 
شهید پرویز کاکسوندی چهره مهربانی داشت . نورانیت عجیبی که در چهره 
ی او نمایان بود ؛تعلق او را به عالم بالا نشان می داد و شهادت اواین را 
برای همگان آشکار ساخت یتفن ار اندارم دلسوز و مهربان بود ,با دوستان 
و همرزمان خود مثل یک برادر رفتار می کرد و آنها را مورد دلجویی و تفقد 
قرار می داد .او همرزمان خود را هیچ گاه فراموش نمی کرد وبا اينکه 
فرمانده بود , به جای آنها نگهبانی می داد . شجاعت و مر دانگی عجیبی 
داشت . هميشه با چهره گشاده در عملیات شرکت می کرد . اخم و افسر 
دگی در سیمای نورانی او حضور نداشت . سرعت عمل عجیبی داشت وبا 
بهره گیری از این خصوصیات بسیاری از نقشه های ضد انقلاب را خنثی می 
کرد و راهی برای پیروزی دشمن باقی نمی گذاشت . در طرح ریزی 
عملیات مهارت خاصی داشت . در هرعملیاتی که مجروح می شد به خاطر 
اينکه نیرو ها روحیه خود را از دست ندهند مجروحیت خود را پنهان می 
ساخت و با بدن مجروح به مبارزه ادامه می داد . علاقه شدیدی به سپاه 
داشت . از جنگیدن خسته نمی شد ,به خانواده شهدا سر می زد و آنها را 
دلداری می داد .تدبیر ,شجاعت و دلیری او موجب شده بود که گردان 
ضربت حضرت رسول (ص)دیواندره به عنوان یکی از منظم ترین گردان 
های منطقه محسو ب گردد .او شجاعت را با اخلاص عجین می ساخت و از 
تکبر دوری می جست . سادگی و اخلاس از سر و پای او می بارید و نمو نه 
ساده زیستی و تواضع بود . منابع زندگینامه :"اسوه های استقامت" نشر 
شاهد, 386 1-تهران 


کاوند. جلال 


قرن:15 

حجنسیت ِِ 

شهید د جلال کاوند : فرمانده تیپ145 مصباح الهدی (سپاه پاسداران انقلاب 
اسلامی) 

در سال 1332 ه . ش در بروجرد در خانواده‌ای که به پاکدامنی و التزام به 
اصول و مبانی اسلام اشتهار داشت. به دنیا آفت: روح و روان شهید کاوند 
در کانون گرم این خانواده که پایبندی به ارزش‌های اسلامی در آن به خوبی 
مشهود بود پرورش پافت و زمینه‌ساز شخصیت والای او شد. تحصیلات 
ابتدایی تا مقطع راهنمایی را در بروجرد سپری کرد. هنگام فراغت از 
تحصیل به ویژه در تحصیلات تابستانی با کار و تلاش فراوان مخارح 
شخصی و تحصیلی خود را به دست می‌اورد و از این راه به خانوادة 
زحمتکش خود کمک قابل توجهی می‌کرد. او با شور و شوق و نشاط و مهر 
و محبتی که داشت به محیط گرم خانواده صفا و صمیمیت بیشتری 
می بخشید. اشتیاق جلال به فراگیری قزان ه.حضوز ذر مراشم فذهبی اه .زر 
بسیار متواضع و با اخلاص بار آورده بود. 

به علت مشکلات مالی که خانوادة شهید دچار آن بودند, جلال مجبور شد 
درس را رها کند و روانه تهران شده و در کارگاه خیاطی مشغول به کار 
شود اما روحية او با سکون و سازش همراه نبود و در همان ایام به 
شناسایی افراد مذهبی دست زد و با آنها رابطه برقرار کرد. تا این که قیام 
5 خرداد به رهبری امام خمینی (ره) اغاز شد و بعد از فاجعة 15 خرداد 
جلال کاوند با تفکرات امام خمینی (ره) آشنا گردید و از همان زمان به 
شهید کاوند با دختری از خانواده‌ای وارسته و مسلمان و اگاه و پاکدامن 
ازدواج نمود که ثمرة آن دو فرزند پسر و یک دختر می‌باشد. در ایام 
شکل گیری انقلاب اسلامی فعالیت‌های او برای پخش نوارها و اعلامیه‌ها و 
عکس‌های امام چشمگیرتر شد تا این که ساواک منطقه از ین عمل اگاه و 
در صدد تعقیب و شناسایی او بر امد. که به همین خاطر شهید کاوند مدتی 
به طور ناشناس این عمل را انجام می‌داد تا عناصر ساوای نتوانند او را 
دستگیر نمایند و به همین سبب دوباره به زادگاه خود- بروجرد- مهاجرت 
نمود. 

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل سیاه شهید به عضویت سیاه 
پاشداران بروجرد در آمذ ه سسشن از خذرآنتدن آموزین‌های تظاعن. ره فنصا وم 


غرب رفت. برادر بزرگوار شهید جلال کاوند سردار سرتیپ پاسدار جمال 
کاوند- که همانند برادر بزرگوارش دارای سجایای اخلاقی والا و ِ 
منعهد و مسئولیت‌پذیر و دلسوز اسلام بود و مسئولیت‌های مختلفی د 
اوایل انقلاب در کردستان داشت. به دست عوامل امپریالیست 
مناففیره بعد آن خمی‌شون «به. سارت درا هده و یش از دو مان شنکحه: در 
تاریخ 2/59 در منطقءة قلخانی به شهادت می‌رسند» به طوری که هیچ یک 
از اعضای بدن قابل شناسایی نبود. 

شهید جلال کاوند برای رهایی مردم مظلوم کرد از دست سرکردگان 
استکبار جهانی و منافقین کوردل وارد کردستان می‌ شود و از طرف 
قرارگاه غرب به عنوان فرمانده گردان منطقه غرب برگزیده می‌شوند و 
در طول سال‌های 61 تا 65 مسئولیت‌های مختلفی از جمله فرماندهی 
گردان غرب- مسئولیت حفاظت قرارگاه حمزه سید الشهدا و مسئولیت 
تیپ 145 مصباح الهدی تا زمان شهادت را عهده‌دار بودند. 

شهید جلال کاوند در زمان حضورش در کردستان تمام حرکات ضد انقلاب 
را زير نظر می‌گیرد و در درگیری‌های مختلف کردستان و حوادث دردناک 
آنجا همواره یکه‌تاز مقابله با ضد انقلاب بود. شهید کاوند با این که بسیار 
ملایم و نرم بود, اما در مقابل گروهک‌های منحرف و عناصر خودفروخته و 
وابسته با شدت عمل و بر مبنای اشدا علی الکفار برخورد می‌کرد. 

در تواضع و اخلاق شهید می‌توان به این نکته اشاره کرد که هیچگاه من 
کج و از خودش تعریف نمی‌کرد و همیشه به دنبال کار بود. آنچه 
برای و بود فداکاری, ایثار و مبارزه بود. جهاد و فداکاری او در حد 
علی بود پاکی و بی‌الایشی شهید جلال کاوند در بین همرزمانش همواره 
سخن روز بود. ایشان به عنوان فرماندهی که مسئولیت یی تیپ را برعهده 
گرفته بود, می‌کوشید که مبادا لحظه‌ای از خضوع و خشوع نسبت به 
حضرت حق غافل باشد. 

هبوز پاسداران پایگاه بروجرد طعم دلنشین دعای صبحگاهی او را در ذهن 
دارند و با لحن زیبایی که دعا را می‌خواند همه بر روح بلند و ویژگی‌های 
اخلاقی او آگاه و از فراق و دوری از شهید به حال خود غبطه می‌خورند. 
شهید جلال کاوند گاهی نیز مداحی می‌کرد. یاد داریم که می‌خواند: ای 
خوشا با فرق خونین در لقای یار رفتن. ‏ 

اری او با رسیدن به این بعد معنوی واقعا با فرق خونین به لقای یار رفت و 
شهید در تاریخ 32/065 در منطفقة حاج عمران به علت اصابت ترکش 
سرش از تن جدا می‌گردد و به آرزوی ديرينة خود یعنی شهادت در راه خدا 
تایل .می گردد. 

دل ز دست زمانه می‌گیرد شهدا را بهانه می‌گیردر 9 

تير غم چو رها شود یکراست دل ما را نشانه می‌گیرد منابع زندگینامه : 


پرونده شهید درسازمان بنیاد شهید وامور ایثارگران خرم آبادومصاحبه 
باخانواده ودوستان شهید 


کاووسی نودر» احمد 
فرن:13 


مت ۳ 9 

شهید احمد کاووسی نودر .۰ قائم مقام فرمانده واحد اموزش نطامی تیپ 
1 ممام رضا(ع)(سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) 

پنجمین فرزند خا نواده بود. یکم دی ماه سال 1337 در روستای نودر از 
توابع شهرستان بیرجند به دنیا امد. در 7 سالگی به مدرسه رفت و چند 
سال اول ابتدایی را در دبستان گل به تحصیل پرداخت. سپس در همان جا 
به حرفه قالی بافی پرداخت و بعد از آن به بیرجند آمد و به حرفه 
جوشکاری روی آورد. پدرش در مورد روابط او با دوستانش می گوید: ب 
دوستان و همکلاسی هایش روابط حسنه و نصیحت آموزی داشت. از 
سخنان ناروا و حرفهای بی حساب و غیر منطقی ناراحت می شد و در عین 
حال سکوت می کرد و صبر داشت. 

در امور کشاورزی به خانواده اش کمک می کرد. با شروع راهپیمایی‌های 
دوران انقلاب, کار خود را کنار گذاشت و همواره برای بر پایی راهپیمایی‌ها 
و شرکت در آن تلاش می کرد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در کمیته به 
فعالیت مشغول شد و از همان ابتدای جنگ با حضور در جبهه ها ندای رهبر 
خود را پاسخ گفت و حضوری فعالانه داشت. 

در مشکلات و گرفتاری ها صبور بود. به پدر و مادرش احترام می گذاشت. 
به روحانیت و انقلاب اسلامی عشق می ورزید. 

در خرداد ماه سال 1360 مصادف با تولد امام حسین ازدواج کرد. مراسم 
ازدواج وی مختصر و بدون تشریفات بود. 

همسر شهید می گوید: ما را به بزرگ داشتن نماز و انس با قرآن سفارش 
می کرد و از من می‌خواست اظهار نارضایتی و گریه نکنم و فرزندانم را 
از نماز های اول وقت, نماز جمعه, دعای توسل, کمیل و 
دعای سحرهای ماه مبارک رمضان غافل نمی شد. همچنین می گوید: شهید 
شهادت را عمل به وظیفه و مسئولیت خویش می دانست. 

پدر شهید می گوید: برترین و دوست داشتنی ترین خصوصیت ایشان 
مهربانی و خوش برخوردی ایشان بود. 

شهید اوقات فراغت خود را به مطالعه اختصاص می داد. 

وی از طریق سپاه ماموریتهای بسیاری انجام داد و گاه برای انجام وظیفه 
به شهرهای دیگر می رفت. ۱ 

محمد حسن کاووسی نودر یکی از برادران شهید می گوید: شهید در امر 


اموزش فعال بود. برای اموزش نیروها به نیشابور و سپس به اهواز می 
رفت. عشق به انقلاب و امام ایشان را برای دفاع از اسلام و حکومت 
اسلامی بر انگیخت و روانه سیاه پاسداران انقلاب اسلامی و سیس جنگ و 
جبهه کرد. 

وی در پشت جبهه ها هم فعالیت زیادی داشت و مدتی در دادسرای انقلاب 
به عنوان محافظ فعالیت می کرد و در این مدت پیوسته به جبهه می رفت. 
بالاخره تصمیم گرفت در سپاه بیرجند به کار مشغول شود و مسئولیت 
حفاظت شهر را به عهده گیرد. فحفد:رضا اخوندی یکی ار هر زمان هید 
مین کوند: وی به تمام همکاران و کارکنان عشق می ورزید و به افراد رده 
پایین محیط کار علاقمند بود و به دلیل ویژگیهای اخلاقی و رابطه ای که با 
همگان داشت., همه به او علاقمند بودند و بسیار دوستش داشتند. 

برادر شهید. محمد حس کاووسی نورد در مورد برخورد شهید با مشکلات 
می گوید: بر برا؛ بر مشکلات به خداوند متعال توکل می کرد و صبر می کرد 
تا حوادت سیر طبیعی خود را طی کرده و گشایش وضع فرا رسد و 
مشکلات حل گردد. توصیه شهید این بود که در جهت حق و عدالت و انجام 
اعمال صالح گام بردارید و بر بی ارزشی مال و مناصب دنیا تاکید داشت. 
همرزم شهید محمد حسن شیانی بزرگترین صفت ایشان ر فروتنی و 
تواضع می داند. محمد رضا اخوندی همرزم دیگر شهید می گوید: حقیقتا 
ایشان از صالح ترین افراد و برای دیگران مشوق خوبی بود. در مراسم 
مذهبی با شور و نشاط شرکت و از فکرش به درستی استفاده می کرد و 
بر مشکلات پیروز می شد. وی از سیاست امام و سیاست جمهوری اسلامی 
ایران عدول نمی کرد.از گروه گرایی و خط و خط بازی به دور بود. عشق 
به امام و کشورش, او را به مسئولیت دفاع و جهاد برای خدا برانگیخت. به 
گروهک ها روی خوش نشان نمی داد. علاقه ایشان به شرکت 2 
ماموریتهای سخت و بحرانی از ة قبیل: درگیری های سیستان و بلوچستان با 
قاجافجیان قزر کردسان با گرو‌هکیا بود. محمد حسن شیبنی می گوید: در 
یک ماموریت بحرانی که به سقز رفته بودیم, چهل شبانه روز کامل در 
محاصره ضد انقلاب بودیم. همه ما صبر و حوصله خود را از دست دادیم و 
خواستار اجرای عملیات علیه محاصره شدیم و می گفتیم: این چه وضع 
است چرا اجازه داده نمی شود تا به قلب دشمن حمله کنیم؟! اما ایشان 
بسیار صبور و خوش رو بود و اصلا بی صبری نشان نمی داد. بچه ها را به 
پاکی و تقوا و حفظ حریم و حقوق دیگران بسیار سفارش می کرد و در امر 
به معروف و : نهی از منکر کوشا بود. در خرداد ماه سال 1365 طی یک 
0( بار دیگر به جبهه اعزام شد. هنوز 8 ماه از ماموریتش 
نگذشته بود که در تاریخ 10 بهمن سال 1365 در عملیات کربلای 5 در 
منطقه شلمچه بر اثر اصابت ترکش به سر به شهادت رسید. 


پیکر پاکش در تاريخ 16 بهمن 1365 همراه با 11 شهید دیگر تشییع و در 
گلزار شهدای 2 بیرجند به خاک سپرده شد. 

از وی دو فرزند به نام های هادی و حمیده به پادگار مانده است. منابع 
زندگینامه :"فرهنگ جاودانه های تاریخ ,زندگی نامه فرماندهان شهید 
خراسان" نوشته ی سید سعید موسوی ,نشر شاهد, تهران- -1386 


هزین ای ما 
۰ 


شهید لام ضا کاووسی فرمانده کودان یا زهرا(س) تیپب44قمربنی 
هاشم(ع)(سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) در صبحدم یک روز سرد پاییزی 
در سال 1337 در دامان پای مادری عفیف و متدین ودر یک خانواده متدین 
ومتوسط خورشیدی طلوع کرد که در طول مدت کوتاه عمرش. همواره 
حرارت وجودش, به دل‌های بسیاری گرمی امید و ایمان بخشید . در حالی 
که در سوزسرمای پاییزسرد«فرخشهر »گل‌ها یکی‌یکی پژمرده می‌شدند, 
نوگلی شکوفه زد که به تنهایی یک بهار بود. او اولین فرزند خانواده بود که 
در دامان مادری دلسوز که الگویش فاطمه (س) و پدری فداکار که 
الگویش علی (ع) بود رشد کرد و از همان کودکی با معارف دین اسلام از 
طریق پدر و مادر اشنا شد. 

عشق و علاقة خانواده اش به حضرت ثامن الحجح باعث شد او را غلام‌رضا 
بنامند. کودک دوست‌داشتنی بالید و بالید و ارام اراخ به شخصیتی, تبدیل 
شد که برای همه دوستان ۰ اشنایان . ۱ و ایران رک واسلام 
ناب محمدی(ص) موجب افتخار و سربلندی شد. 

دوران ابتدایی و راهنمایی را در مدارس فرخ‌شهر سپری کرد. از همان 
دوران همت بلند, تواضع, پاکی, ایثار و شجاعت در رفتار و سیمایش اشکار 
بود. 

ازهمان دوران نوجوانی روحیه ایثاروازخود گذشتگی در شخصیت او نمودار 
بود.در حالی که جوان کم سن و سالی بود ِِ با صحبة سوختگی کت از 
کودکان همسایه مواجه می‌ شود, بچه را به بغل می‌گیرد و به بیمارستان 
می برد درآ تجایزشکان برای درمان ان کود که خون نیاز پیدا می کنند که 
شهید کاووسی نی ورنی برای این کار داوطلب می شود در ومادر کودک 
وقتی به بیمارستان می رسند می بینند فرشته ای تمام کارها بستری 
وعمل جراحی کودکشان را انجام داده است. 

سال 1352 بود که اودوست داشت در رشته فنی مشغول تحصیل شود تا 
بتواند قدمی در جهت کم کردن فاصله نجومی عقب ماندگی ایران از 
کشورهای صنعتی بردارد. به «اصفهان »مهاجرت نمود و در هنرستان فنی 
شماره »1 اصفهان »(ابوذر فعلی) در رشته صنایع اتومبیل مشغول به 
تحصیل شد. سپس در سال 1355 وارد انستیتوتکنولوژی «شهر کرد» شد و 
در آستانه انقلاب موفق به اخذ فوق دییلم گردید. 


در روزهای پرخطر و شورانگیز انقلاب در سال 57 از هیچ ایثار و تلاشی در 
راه انقلاب دریغ نکرد. شرکت در راهپیمایی‌ها و سازمان‌دهی جوانان. پخش 
شب‌نامه‌هاء, شب گردی‌های طولانی برای کنترل نظم شهر ازجمله اقدامات 
شجاعت او در همان دوران زبانزد همه بود. در روز عاشورا که راهپیمایی 
مردم در فرخ‌شهر با تیراندازی ماموران ستم‌شاهی به خاکی و خون کشیده 
شد. یکی از دوستانش به نام سیدعباس صالحی با گلوله قافوران به شدت 
مجروح شد. گرچه غلام‌رضا او را از صحنه خارج کرد اما سرانجام 
سیدعباس به شهادت رسید. برخی از دوستان هنوز شجاعت و رشادت او 
را در آن لحظات که همراه چند تن دیگر, و با دست خالی به تعقیب 
ماهر ان پرداختند و آنها را فراری دادند ؛ به یاد دارند. 

دوران پس از پیروزی انقلاب تا شهادت برای او دورانی سرتاسر کوشش و 
تلاش در راه حفظ دستاوردهای انقلاب بود. مدت کوتاهی را به همراه 
چندی از دوستانش به کشاورزی پرداخت.اوخوشحال بود که فضای ظلم 
واختناق ستمشاهی از کشوربرچیده شدهوباخیالی اسوده درراه ابادانی 
وسازندگی کشورمشغول تلاش وکوشش شد.چیزی از پیروزی انقلاب 
نگذشته بود که صدام یکی از نوکران آمریکا به ایران حمله کرد.جنگ که 
شروع شد.شهید «کاووسی» لحظه ای درنگ رن و وارد جنگ شد.اوکه به 
عضویت سپاه آمده بود.درجبهه ها ودرپستهای گوناگون فداکاری 
وجانفشانی های زیادی انجام داد. در عملیات «رمضان» برادر او حاج 
عبدالرضا کاووسی به اسارت نیروهای عراقی درآمد ودامادشان 
شهید«خداکرم رجب پور» از ناحیه سر زخمی شد و شهید«کاووسی» نیز 
از ناحیه دست زخمی شد. 

اوپس از بهبودی دوباره عازم جبهه‌ها شد و در چندین عملیات از جمله:« 
والفجر مقدماتی».« بدر»/<« کربلای 4», «کربلای 5», «والفجر 8»و« 
والفجر 10 »شرکت نمود و رشادت‌های زیادی از خود نشان داد. 
«غلامرضا» و برادرش« علیرضا کاووسی» هر دو در عملیات والفجر 10 در 
تاریخ 12/12/1366 در منطقه «شاخ شمیران» به مقام والای شهادت 
نائل آمدند. تادرسرای جاویدان بهشت,به داماد بزرگوارشان خداکرم 
رجب‌پور که قبل از آنها دز عملیات<« کربلاض 5 »به شهادت رسید‌به پيوندند. 
سردار شهید شهید «غلامرضاکاووسی» از نظر ایمان, تقواء اخلاق و ۰. الگوی 
بسیاری از همرزمان و مردم دیگر بود. حضوردر مبارزات #7 باعث نشد 
اوراازعمل به سنت اسلام یعنی ازدواج بازدارد.ثمره ازدواج حاج غلامرضا 
دو پسر و یک دختر به نام‌های« حسین» ,۰« محسن» و« هاجر» است. 

منایع زندگینامه :پرونده شهید در سازمان بنیاد شهید وامور ایثارگران 
شهر کردومصاحبه با خانواده ودوستان شهید 


کاوه, حمید رضا 
۰ 


1 بایگاه سپاه درمنطقه «کویزه ی »کردستان ۱ 
شهید «حمید رضا کاوه »در سال 1343 در شهرستان «قروه »به دنیا امد 
.تا پایان مقطع اول راهنمایی درس خواند .پس از آن به خاطر علاقه ای که 
به دفاع از کیان اسلامی داشت درس را رها کرد و در بهمن ماه 1359 
مرحله اول آموزش عمو می را در بسیج شهرستان قروه گذراند و راهی 
جبهه های نبرد نور علیه ظلمت شد . در اردیبهشت ماه سال 1361 به 
عضویت بسیح سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شهرستان قروه در آمد ۰ 
مدتی فرماند ه پایگاه گویزه درمریوان بود ,بعد از آن در فروردین ماه سال 
363 به سمت فرمانده گردان عملیاتی پایگاه مریوان متصوب شد . در 
تاریخ 15/7/64 در روستای گویزه ی مریوان در کمین گرو هکهای ضد 
انقلاب افتاد و پس از در گیری و مبارزه شجاعانه با آنها به شهادت رسید . 
خدمات شایسته و سر شار از ایثار شهید کاوه در خطه حون کردستان 
برای بسیجیان و همرزمان شهید فراموش نشدنی است . 

شهید حمید رضا کاوه بسیار متین و با وقار بود ,عیرت و تعصب عجیبی 
داشت .برای همه مردم شخصیت قایل می شد و هیچ گاه خود را بالاتر از 
دیگران نمی دانست زبر بار ظلم نمی رفت و باظالم مبارزه می ِ 
.قلب مهربانی داشت .دلسوزی در وجود او موج می زد. اوبا کسانی که 
مورد ظلم وستم قرارمی گرفتند , بسیار مهربان و دلسو زانه رفتار می 
کرد.یکی از همسایگان شهید که به خاطر مشگل روانی مورد بی توجهی 
وتمسخر دیگران بوده خاطرات شیرینی از توجه ورفتار پسندیده ی شهید 
به یاددارد.شهید کاوه حتی غذای خود رآ به او می داده است .دوست 
داشت در بیرون از منزل غذا بخورد تا دیگران هم از غذای او تناول نمایند 
,در منطقه قروه رسم است وقتی که عروس را به خانه داماد می آورند 
گوسفندی را زیر پای عروس سر می برند و فردای آن شب گوشت 
گوسفند ذیح شده را پخته و به خانواده عروس می دهند .به گفته مادر 
شهید ؛حمید رضا گوسفندی را که در شب عروسی برادرش سر بریده بو 
دند مخفیانه در میانه خانواده های فقیر و مستحق شهر تقسیم می کند و 
فردا که از خواب بیدار می شوند می بینند که از آن گوسفند چیزی باقی 
نمانده است . در مقابل آن همه ایثار و از خود گذشتگی هیچ گونه ادعایی 


کتابهای شهید مطهری و سایر کتابهی عقیدتی می پرداخت . هميشه ارزو 
می کرد که در زمره 

سر بازان واقعی حضرت مهدی (عج) قرارگیردر و در جبهه های نبرد حق 
علیه باطل به شهادت نایل شود .به دنیا دلبستگی نداشت.وقتی که جنگ 
تحمیلی آغاز شد تحول عجیبی در او به وجود آمد ,ارام و قرار نداشت ؛ 
بیشتر اوقات در جبهه ها بود !از حضور در جبه ها | حساس خستگی نمی 
کرد برخورد خوبی با مردم داشت به طوری که با هر کس یک بار برخورد 
می کرد او را شیفته رفتار مطلوب و انسانی خود می ساخت . منابع 
زندگینامه : "اسوه های استقامت " نشر شاهد,1386-تهران 


کاوه. محمود 


قرن:15 

1 

شهید و کاوه : فرمانده لشگر ویژه ی شهدا(سیاه پاسداران انقلاب 
اسلامی) 

پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 13<7نه تنها تمام معادلات جهانی را 
به هم ریخت ومسیر تاریخ را عوض کرد ,بلکه باعث ظهور انسانهایی شد 
که تا آبد اسطوره اند.اسطوره ی تمام بشریت وتمام تاریخ. جوانانی که 
بدون خدرآندن آموزشهای کلاسیک فرماندهی وستاد ربا اعتقاد به خدا| وبهره 
گیری از نبوغ وخلاقیتهای مثال زدنی, بزگترین فرماندهان دنیا را مجبور به 
زانو زدن در برابر عظمت مردم ایران کردند. 

«محمودکاوه» یکی از این ستاره هاست. او در سال 1340 در یکی ازمحلا 
ت شهر مقدس« مشهد» که از مناطق محرو م شهر محسوب میشد ( خیا 
بان ضد ) چشم به جهان گشود . 

خودش در این باره چنین می گوید:« «من محمود کاوه فرزند محمد هستم, 
در یکی از کوچه های مشهد, در سال 1340 به دنیا آمدم و سال 1347 به 
مدرسه ی علمیه رفتم , پس از آن ادامه تحصیل دادم و اول پیروزی 
ار ار ای و ما 
آموزشهای مختلفی را گذراندم. پس از آن به منطقه ی جنوب و بعد از آن 
به کردستان آمدم . در این مدت درنقاط مختلف کردستان مشغول بکار 
بودم و الان حدود چهار سال و اندی است که در خدمت مردم و اسلام 
هستم .» 

خا نواده آنها دارای با فت مذ هبی و متدین بود و پد رخا نواده از | فراد مذ 
هبی محسوب می شد , مقلد حضرت اما م " قدس ا.. ال ز کیه " بود.| و بار و 
حا نیت مبارزه | نقلاب همچون رهبر معظم انقلاب ,حضر ت ا. ,. خا منه ای 
که قطب مبارزات در استان «خرا سان» بو د ند و شهید «ها شمی نژاد » 
و شهید « کا میاب» و . ادتباط مستمرداشت. هنگا می که خدای تعا لی او 
لین و تنها هر ایا ی ی 
خداوند خوا ست که اورا در زمره ی بندگان صالحش قرار دهد و عا قبت 
او را به خیر کند و او را طوری هدایت نما ید که پیرو وا قعی مکتب اسلام 
با شد . 

پذر ش به تزبیت آو خیلی | همیت میداد تا انجا که بیشتر او فا ت: و قتش 
را صرف تربیت «محمود» می نمود . با تو جه با اينکه خا نواده از و ضع 


خوبی بر خوردار 

نبود و لی پدر محمود با تعطیل کردن کار ,او را دقیقا کنترل می کرد که 
بداند او کجا میرو د و با چه کسا نی ارتبا ط بر قرار کرده است . 

محمود ازدوران کو دکی به همراه پدر در مجا لس مذ هبی و مسا جد 
حضور پیدا می کرد و | جتما عی شدن که فرا یندی که به انسان را ههای 
ژند.حی کردن ذر جامقه:می آفوزد.و: شخصیت: می, دهد و اظر افیتهای: اوزا 
د رجهت | نجام و ظا یف فردی و به عنوان عضو جا معه تو سعه می بخشد 
| زهمان دور ان کو دکی با حضور در مسا جد و نماز جما عت در و جود او 
1 ساله بود که پدر فعا لیتهای | نقلابی و سیاسی را شرو ع کرده بود و رو 
ح کنجکا وی که در و جود محمود نهفته بود او را داشت که بدانید پدر چه 
می کند ؟ با تو جه با اینکه «محمود» کو چک بود و لی این امر با عث نشد 
و از همان دوران به خود آگا هی پردا خت و برای خود گر و ههای مر جع را 
انتخاب نمود و این عوا مل بر رشد شخصیت محمود تسریع می بخشید. 
فساد حاکم بر جامعه ی ایران در زمان حکومت ستمشاهی ,نتوانست 
کوچکترین اسیبی به اعتقاد راسخ او وارد کند. روزی محمود با خوا هرش از 
خیا با نی در حال عبور بو ده اند که صدای مو سیقی از مغازه ای با طنین 
بلند شنیده میشد. محمود می گو ید:« خوا هرم باید سریع از این محل 
عبور کنیم, یا دستمان را روی گو شمان بگذاریم.» هنگا می که خوا هرش 
از او سئوال می کند:« ما که نمی خوا هیم گو ش کنیم و به آن توجه ای 
نداریم !»محمود می گو ید:« در ست است اما احتمال دارد با شنیدن 
صدای همین مو سیقی ما از آن خو شمان بیا ید و زمینه | نحرا ف و گناه 
گردد و | زیاد خدا دور شو یم .» منکرات در جا معه زما ن شا هنشا هی 
خیلی ارزش تلقی می شد و او ارزشی برای این دنیا قا ثل نبود و می گفت 
: « نبا ید اخرتمان را با این د نیا ی بی ارزش بفرو شیم پس چرا ما د راین 
عنفوان جو انی از این منکرا ت دور ی نکنیم و هميیشه شعری را بعنوان 
توبه نامه با خود زمز مه می کرد . 

پارب بحق مصطفی 

آن شا فع روز جزا ء 

بر داشتم دست نیاز 

بر در گهت ای بی نیاز 

یا رب بس کردم ناه 

خود چاره ی کارم بساز 

به لطفت اورد م پناه 

یا رب به شاه دین رضا 

بگذر به عصیا ن و گناه 


و ...» 
انقلاب که پیروز شد ,«محمود» سر از پا نمی شناخت .هر جا نیاز به 
جانفشانی داشت او حاضر بود.در حمله ی کورکورانه ی امریکا به صحرای 
«طبس» او از اولین کسانی بود که آنجا حاضر شد تا اسناد باقی مانده از 
خودفروختگان داخلی را از بالگردهای آمریکایی به دست آورد  .‏ _ 

«بنی صدر» خائن که می دانست اگر اسناد جنایت وخیانت او ودیگر وطن 
فروشان به دست مردم بیافتد جان سالم به در نخواهند برد. ؛ با دستور بمب 
باران باقی مانده بالگردهای آمریکایی ,از دستیابی انقلابیون به اين اسناد 
جلوگیری کرد. _ ۲ 
«کردستان» سنگر بعدی بود که نیاز به جانبازانی داشت تا ازارمانها ی 
انقلاب خمینی کبیر حراست کنند ومحمود کاوه از اولین نیروهایی بود که در 


انجا حاضر شد. 
«محمود کاوه» که در هنگام ورود به «کردستان» ودر عملیات آزاد سازی 
شه ر «بوکان» فرمانده یک گروه 2نفره بود,.یس از گذشت مدتی وبا 


/ 


رسای کار مان دار ترا هی یرف او 
لشگری که یکی از یگانهای تاثیر گذار ایران در طول دفاع مقدس بود. این 
درحالی بود که آن موقع «محمود»در سن 22سالگی قرار داشت. 

اودر مدت حضور درجبهه بارها مجروح شد اما این اتفاقات نتوانست 
کوچکترین خللی در اراده ی پولادین این ابر مرد وقهرمان ملی ایجاد کند. 
مقام معظم ر هبری در خصوص این مقطع از زند گی سردار شهید کاوه 
میفر ما ید : 

« شهید کاوه حقیقتا اهل خود سازی بود هم خود سازی معنوی و اخلا قی و 
تقوایی و هم خود سازی رزمی . در یکی از عملیاتهای | خیر دستش مجرو 
ح شده بود که به مشهد آمد و مد تی در بیمارستان بستری بود که مجددا 
به جیهه بر گشته و در تهران پیش من آمد . دیدم که دستش متورم است . 
سوال کردم:دستت در د می کند ؟ گفت : نه 

و 0 1۷ بو دند فهمیدم که دستش شد 
یدا " درد می کند , ولی او درد را کتمان می کرد و اين که انسان دردش را 
کتمان کند مستحب است , ایشان یک چنین حا لت خو دسازی داشت . » 
با وجود رزمندگان وفرماندهانی مانند «کاوه»بود, که ارنش عراق, علی 
رغم کمک گرفتن از نیروی نظامی بیش از 12 کشور و کمک های دیگر از 
4 کنتیور تتواتست بی میلین فتر ارت‌خا یرایران‌درا نف تصرف خود درآ وود 
وپس از 8سال با اعتراف به قدرت مردم ایران از پشت دروازه های 
مردانگی آن عقب نشینی کرد. 

مخصوص ) که خود در ارتش | ند 


هان ار تش | فتخار شا گر دی را داشتند و به رسم | حترام با لقب استاد , 
او را صدا ميزدند. می فرماید:« کاوه | نسا نی پا کبا خته و چر یکی بزرگ 
است که در عمل و جنگ چر یک شده نه با در سهای تئوری , و جود ایشان 
برای سیاه و برای جمهوری اسلامی بسیار ارزشمند است , او هیچگاه به 
دشمن پیشت نمی کند . 

ای ای ری هه ات 
شد محمود کاوه است . هر رزمنده ای که بخوا هد پخته و آبدیده شود با ید 
به تیپ ویژه شهدا ء پیش کاوه برود .» 

این سردار ملی و قهرمان جاوید ایران اسلامی پس از سالها تلاش 
ومجاهدت در سن 25 سالگی دردهم شهریور1365در عملیات« کربلای 2 
»در قله 259حاج عمران مورد اصابت ترکش گلوله توپ دشمن قرار 
گرفت وبه شهادت رسید. سوابق مسئولیتی 

مربی اموزش نظامی 15/3/1358 تا2/6/1359 

مسئول محافظین بیت امام (ره) 3/6/1359تا 3/8/1359 

مربی آموزش نظامی 4/8/1359تا 22/9/1359 

مسئول عملیات سقز 23/9/1359تا 7/12/1360 

مسئول عملیات تیب ویژه شهدا 78/12/1360 31/4/1361 

فرمانده تیپ ویژه شهدا 1/5/1361تا 1/2/1365 

فرماندم لشگر ویژه شهدا 2/2/1365تا 18/6/1365 مجروحیت 

اصابت گلوله به ناحیه شکم اسفند ماه 1361 پاکسازی روستای محمد شاه 
از توابع مهاباد 

اصابت گلوله به ناحیه شانه چپ مرداد ماه 1363 پاکسازی منطقه عمومی 
دارلی از توابع مهاباد 

اصابت ترکش به ناحیه دست راست وسر بهمن ماه 1363 منطقه عملیاتی 


بدر 

۷ شهید "«محمود ِِ فقط در سال 1389 یگ دوره 
عمومی و نیز آموزش جنگ های نامنظم را به مدت چهار ماه به همراه سه 
نفر دیگر از نیروهای سیاه پاسداران انقلاب اسلامی« خراسان» در 
نادیان« اماض. علی. (علیه. الشلام. ۰/۲ - کون اند. بت شنایع. ند نامه 
: منبع : : "روزنامه ی همشهری؛ویژه نا مه ی هفته ی دفاع مقدس,مهر 1382 
نرم افزار چند رسانه ای حماسه ی کاوه ,نشر مر کز فرهنگی هنری 
کاوه:منشهه 1394 


کبیرزاده. مجید 


قرن:15 

حجنسیت ِِ 

مجید هِ زاده : فرمانده تیپ چهارم لشگر 25 کربلا(سپاه پاسداران 
انقلاب اسلامی) 

سال 1340 در نجف آباد قدم بر جهان گذاشت. ضریب هوش و فراست او 
از همان ابتدای کودکی زبانزد همه بود. وی در اغاز پیروزی انقلاب همراه 
جهادگران به روستاها جهت سازندگی رفت. 

مدتی در جماران و زمانی در کردستان انجام وظیفه نمود. با شروع جنگ 
تحمیلی کبیرزاده به جبهه شتافت ۵ فیاضیه ابادان به شدت مجروح 
شد به گونه ای که یک چشمش را نیز از دست داد ولی تا پایان عمر با 
دیگر چشم به فرماندهی و هدایت می پرداخت. 

سردار شهید کبیرزاده در بیست عملیات بزرگ و کوچک مثل: فیاضیه, 
فرمانده کل قواء ثامن الائمه, طریق القدس, چزابه, فتح المبین بیت 
المقدس, رمضان, محرم, والفجرهای مقدماتی, یک, دو و چهار, خیبر, بدر, 
قادر, والفجر هشت, کربلای یک, چهار و پنج شرکت کرد و در کربلای پنج با 
نمره بیست ! به شهادت ر سید. 

در این عملیات ها بارها با سمت فرماندهی گردان خط شکن و فرماندهی 
محور عملیاتی لشگر 8, معاون طرح و عملیات سپاه هفتم و سرانجام 
فرماندهی تیپ چهارم لشگر 25 کربلا شرکت فعال داشت. از خصوصیات 
مجید علاقه او به مطالعه بود دیگر از مشخصات کبیرزاده شجاعت بی 
اندازه او بود حوبت اصلاً ترس در قاموس او وجود نداشت. 

او معتقد بود:خدایا زر و زیور دنیا زیاد است اما زیبایی که حد و نهایت آن 
به عشق عاشقان تو نیفزاید چه حاصل. منابع زندگینامه : "پرندگان 
مهاجر "نوشته ی محمد رضا یوسفی کوپایی,نشرلشگر8زرهی نجف 
اشرف,-1375 


کبیری» محمدحسین 


قرن:15 
0 
شهید محمد حسین کبیری : فرمانده گردان مالک اشتر(ره)لشگر 17علی 
ابن ابی طالب(ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) 
سال 1337 در روستای خورآباد از توایع شهر مقدس قم, دیده به جهان 
گشود. محیط ساده و صمیمی روستا که تولد او را رقم زد. فضای پاکی بود 
تا ارتباط هرچه بیشتر او را با معبود خود فراهم سازد. حسین دوران 
طهارت علیهم السلام. در خانواده ای اصیل و مذهبی سپری کرد. 
در هفت سالگی با شور و اشتیاق پا به مدرسه گذاشت و سالها به تحصیل 
علم و معرفت روی آورد. او سرمایه معنوی زندگی را با فراگیری قرآن به 
دست آورد و با قرآن انس و الفت پید | کرد و در جلسات قرائت قرآن 
شرکت می جست. فطرت پاک و تربیت خانوادگی, او را چنان پرورش داده 
بود که در سالهای کودکی و نوجوانی هم اعتقاد و باورهای دینی و مذهبی, 
نا «فتارق نیکو. و.مردم دفستی زند کی کر..دن آغاز جوانی:به کمک بدر در 
شغل کشاورزی شتافت و سپس علی رغم میل باطنی خود در دوران 
طاغوت به سربازی رفت. 
دوران سربازی او با اغاز نهضت امام خمینی (ره) مصادف شد. او با 
استفاده از فرصت پیش آمده, فعالیت سیاسی و ضد طاغوتی را در برپایی 
جلسات مخفیيانه, سخنرانی علیه رزیم منحوس پهلوی. پخش اعلامیه و 
ِ مجالس سوگواری سالار شهیدان حضرت حسین بن علی (ع) 
داد. 
وقتی شنید حضرت امام (ع) فرمان داده اند که سربازان پادگان ها راترک 
کنند, او که فرمان از رهبر و مرجع تقلید خود می برد در صدد برامد خود و 
دیگر فرزندان متعهد این مرز و بوم را از خدمت زیر پرچم طاغوت رهایی 
دهد و به صفوف ف ملت انقلابی بپیوندند. تا این که موفق به این کار شد و در 
صحنه های مختلف مبارزه در کنار مردم به سهم خود خروش برآورد و گام 
زد. او تا پیروزی | انقلاب اسلامی و شکست نظام استبدادی پهلوی از پای 
تتششت: و برا اکاه ساز کر فردم روستا مین کوشید وبه متظور تحفق. این 
هدف با دعوت از روحانیون متعهد به ارشاد و هدایت مردم پرداخت. 
با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی, برای اتمام دوران خدمت. لباس 
سربازی به تن کرد. با تشکیل سیاه پاسداران انقلاب اسلامی به این نهاد 


مقدس پیوست. با توطثه های ضد انقلاب, به کردستان رفت و در درگیری 
با فتنه انگیزان از خدا بی خبر حضور یافت. 

با آغاز جنگ تحمیلی به جبهه های جنوب شتافت و بنا به وظیفه, در میدان 
های رزمی و حماسی جنوب به جنگ با دشمنان خدا رفت. در عملیات 
متعددی شرکت کرد. او آن چنان لایق و شایسته, مهربان و مودب با 
دوستان صمیمی و با دشمنان سرسخت بود که مسئولیت های مختلفی به 
او سپرده شد. او تنها به جبهه و سنگرهای عزت و شرف وابسته بود و اگر 
به مرخصی می امد, همواره دلش در منطقه عملیاتی بود. جبهه او را 
ساخته بود, حالت معنوی خاصی, قلبی با صفا, چشمی اشعبار و روحیه ای 
حماسی داشت و جمع این خصلت ها در او نعمت و موهبت الهی بود. 
سراسر زندگیش عشق به حق تعالی و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم 
السلام بود. او در پی رسیدن به حقیقت. معرفت و کمال از هر فرصتی 
برای مطالعه و تحقیق استفاده می کرد. اهل شب زنده داری, نافله شب و 
تلاوت قران بود. با دعا و نماز مانوس بود. 

در عملیات رمضان فرماندهی گردان مالک اشتر را به عهده داشت. اما 
جاذبه فرماندهی, هیچ دلش را نداد و هميشه در مقابل بندگان خدا متواضع 
بود و دست ادب به سینه داشت. 

در عملیات رمضان شوق دیدار معبود در وجودش زبانه کشید و در مرحله 
پنجم عملیات با رشادت و شهامت بی نظیر دشمن را به خاک مذلت نشاند 
و خود با دلی پاک و ایمانی استوار پس از سیر در وادی سلوک وجهاد, علم 
و تهذیب نفس و سرافرازی به شهادت رسید و برگی خونین به کتاب عظٍ 
شاهدان همیشه جاوید افزود. اما پیکر پاکش سالهای سال در میدان نبرد 
نورافشانی کرد و عاقبت پس از سیزده سال و نیم انتظار پیکر او توسط 
1۳09 شکوه فراوان تشییع به خاک سیرده 
شد. 

منایع زندگینامه ستارگان خاکی.نوشته ی .محمد خامه 
یار نشر لشگر 17علی ابن ابی طالب(ع), قم-1375 


کبیریان, احمد 
۰ 


نود ۳ ۳9 : فرمانده عملیات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 
«شهررکرد» در بهمن ماه 1334 در یکی از شهرهای استان چهارمحال 
بختیاری به نام سامان ودر خانواده ای متدین و مستضعف دیده به جهان 
گشود. پس از طی دوران کودکی با علاقه ای خاص وارد دبستان دهقان 
سامانی شد. دوره تحصیلات ابتدایی وراهنمایی را با موفقیت به پایان 
رساند وخود را برای دبیرستان آماده می کرد که در مهرماه 1351 مادرش 
را از دست داد . این حادثه اثری عمیق بر او نهاد. 

روزها به سرعت می گذشت و شهید سه سال پایان تحصیل خود را در 
تهران گذرانید. در تابستان ها برای فراهم نمودن کمک هزینه تحصیلی در 
رشته برق کاری به کار می پرداخت .وقتی انقلاب پرشکوه اسلامی به 
رهبری خمینی بت شکن در سال 1357 به اوج خود رسید , احمد بی درنگ 
به صف مبارزان پیوست.اودر این دوران سهم به سزایی ایفا نمود. با باز 
شدن مدارس تظاهرات و اعتصابات شدت می گرفت و او تمام اوقاتش را 
در فعالیت بر علیه رژیم به سر می برد . در شب حمله به نیروی هوایی از 
طرف مزدوران گاردشاهنشاهی, به کمی برادران نیروی هوایی شتافت و 
در درگیری های 22 بهمن نقش مهمی به عهده داشت. با پیروزی انقلاب 
اسلامی تحصیلات خود را ادامه و در رشته اقتصاد دیپلم گرفت. با اخذ 
دیپلم به سامان پازگشتم و با تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به 
عضو یت سپاه درآمد و با گذراندن دوره های حخفلقف: اقوزشی در تهران در 
واحد آختز نت سپاه خدمت خود را شروع نمود. 

احمد کبیریان, از تبار هابیل, ابراهیم(ع), موسی(ع) و محمد (ص) و حسین 
(ع)بود و حسین گونه در کربلای ایران زمین در عاشورای دوم فروردین 
قله انسانیت را پیموده و شربت ۳ شهادت را نوشید. 

منابع زندگینامه :پرونده شهید دربنیاد شهید وامور ایثارگران 
شهر کردومصاحبه با خانواده ودوستان شهید 


کچویی, محمد 


قرن:14 

حنسیت ِ_ 

شهید محمد کچویی در سال 1329 ش در یک خانواده روستایی دیده به 
جهان گشود. او پس از طی سنین کودکی و جوانی با نزدیک شدن وقابع 
5 خرداد وارد مبارزات سیاسی - مذهبی شد. شهید کچویی با عضویت در 
هیات‌های مقتلفه اسلامی به فعالیت‌ها و مبارزات خویش ادامه داد تا اینکه 
در سال 50 و 51 تحت تعقیب ساواک قرار گرفت. او پس از بازداشت.؛ 
محکوم به زندان شد و پس از آزادی دوباره به علت مبارزات علیه رژزیم 
مجدداً در سال 53 دستگیر و به حبس ابد محکوم شد. شهید کچویی در 
جریان اوج گیری انقلاب اسلامی, از زندان آزاد شد و بعد از پیروزی انقلاب 
اسلامی, اداره زندان اوین را به عهده گرفت. سرانجام این مبارز انقلایی 
در 8 تير 1360 توسط یکی از منافقین به شهادت رسید و به لقاءالله 


اور تفای بدا 
۰ 


۰ کردان ادوات(ضد زره)لشگر19فجرسیاه پاسداران انقلاب 
اسلامی 

زندگینامه شهید«غلامرضاکرامت» در سال 1در شهرستان برازجان در 
استان بوشهر متولد شد. دوران ابتدائی را در زادگاهش سبری کرد ۰ دوران 
تحصیلات راهنمایی و متوسطه را به دلیل مشکلات مالی ونارسایی های 
ناشی از سیاستهای مخرب نظام ستم شاهی ,نتوانست به تحصیل ادامه 
دهد. انقلاب مردم ایران که به رهبری امام خمینی (ره) اغاز شد او نیز به 
صفوف مبارزین پیوست. در راهپیمایی ها و تظاهرات ت علیه رژیم طاغوت 
شرکت می کرد. او با پیروزی انقلاب اسلامی وتشکیل سیاه به عضویت 
اين نهاد انقلابی در آمد. 

با شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران به جبهه رفت و در جبهه با ابراز 
لیاقت ونشان دادن شجاعت خارق العاده به فرماندهی ردان 
ادوات هرن لشکر 19 نکر شام پاسطاران. املاب اسلامت وسداز 
روزی که وارد جنگ شد ,در جبهه ماند تا در تاریخ 4/12/1363 که به 
شهادت رسیدند. 

از بارز ترین خصوصیات اخلاقی شهید حسن خلق و گذشت و ایثار و 
صداقت در گفتار بود . 

منابع زندگینامه :پرونده شهید در بنیاد شهید وامور ایثارگران بوشهر 
ومصاحبه با همرزمان شهید 


کربلایی محمدلو, حسن 


قرن:15 

1 

تمد حسن کربلایی محمدلو : فرمانده کووان حبیب آبن مظاهر(س)لشگر 
مکانيژه 1وعاشورازسياه پاسداران. انقلاب اسلامی) ال 1338 ور 
خانواده ای فقیر و مستضعف در تبربز متولد شد . خانواده ای متا خر که 
درآمد آن از طریق میجوری ( مرتب کردن کفشهای مردم در مساجد و 
مراسم ) یا حمل و نقل بار تامین می شد . حسن . سومین فرزند خانواده 
بود . 

او دوران ابتدایی را در مدرسه نظام ( شکوفه فعلی ) در محله دوچی 
تبریر ودز سال 1347 آغاز کرد و با موفقیت. به بایان برد . در دوره 
راهنمایی به خاطر وضع بد اقتصادی خانواده , روزها در بازارچه دوچی در 
کارگاه پیراهن دوزی کار می کرد و بعد از ظهر در مدرسه رازی ( میدان 
سامان ) تبریز , شبانه به تحصیل ادامه می داد . در کلاس سوم راهنمایی 
تحصیل را رها می کند . 

در سال 0 به دوستش - یونس ملارسولی - گفن : « از کار کردن در 
بازار خسته شده ام . می خواهم در سپاه خدمت کنم و در پایگاه حضور 
داشته باشم . ولی نمی دانم از چه راهی وارد شوم . » به دنبال ۳9۳ 
راهنمایی ملارسولی عضو بسیچ مسجد شکلی ( ایت الله مدنی فعلی ) 
شد هد از کدراندن آمورش ظامی : به گراخ اصول ادلنة نطامی دا 
آمور نس میداد 

پس از سه ماه فعالیت پیگیر وارد سپاه شد و بعد از گذراندن مراحل 
سوت ای سل بنشی. نام ی د شا ار الاب 
اسلامی - به جماران اعزام شد . شش ماه در جماران بود ؛ شش ماهی که 
تابر ار در روحیه او داشت تا حدی که دیگر طاقت ماندن در پشت 
وه را داست ۱ هس دا اخمد ما کی روفت بتارم ات که 
به جبهه بز ود - 

اخیدآها م توص ها بر اد سا سای رای تاه تا کیرد ؟ 
» حسن جواب می دهد : « هر صبح که چهره حضرت امام را می بینم واقعا 
شرمنده می شوم که چرا آن همه رزمنده به جبهه بروند و من اینجا باشم ؛ 
لذا خواهشمندم که اجازه دهید ما اين سنگر را تحویل دیگر برادران بدهیم . 
» با موافقت حاج احمد آقا خمینی لک 77| 


حسن به امام علاقه عجیبی داشت به طوری که باقیمانده آبی را که امام 
تتییده بوه ری صادر خن رده توضته کرد آنن: ات رنه کساتی: که مهن 
هستند , بدهید تا شفا یابند . 

بعد از ورود به جبهه مسئولیت معاون فرمانده گردان حبیب بن مظاهر را 
به عهده گرفت دای که هاهوریت آنبه هام میات مه هم نما 
شکنی بود . 

در جبهه بسیار کوشا بود و بدون توجه به مسئولیتش بسیاری از کارها را 
خاضعانه انجام می داد . به هنگام مرخصی , تعدادی لباس خون آلهد هت 
آورد تا مادرش بشوید . 

هدنیا دلتسی دا شت و معمو لا لاسما را سا رشن به‌طاون شیر که 
استفاده می کردند . عاشق مداحی اهل بیت (ع) بود . کمتر عصبانی ۳ 
شد و هنگام عصبانیت فقط سکوت می کرد . علاقه بسیاری به آیت الله 
سید اسدالله مدنی(ره) داشت و در زمان فراغت به کوهنوردی می رفت . 
در همین دوران در ساختن منزلی برای پدر و مادرش کوشش بسیار کرد و 
همواره می گفت : « نمی خواهم بعد از من اگر مهمانی آمد خانواده ام 
شرمنده باشند . » محل سکونت آنها اتاق استیجاری در کنار مسجد بود لذا 
زمینی را به قیمت یازده هزار و پانصد تومان خریداری کرد و پول زمین را 
با فروش دوربین 02000 خود به قیمت 9 هزار تومان و فروش یک فرش 
دریافت وام مسکن به ساخت ان اقدام کرد ولی پس از مدتی نیمه تمام 
کار را رها کرد و به سوی جبهه شتافت . یکی از دوستان او در بیان خاطره 
یک روز به اتفاق حسن کربلایی محمدلو و دیگران به رادیوی عراق گوش 
می دادیم . متوجه شدیم که رادیو عراق برای تضعیف روحیه رزمندگان می 
گوید : « جنازه حسن کربلایی در میان سایرین مشاهده شده و ما ( عراق ) 
این فرمانده بزرگ را زده ایم . » بعد از شنیدن این خبر حسن خیلی 
خوشحال شد و از قدرت اسلام یاد کرد و خدا را شکر کرد که در قلب 
دشمن ترس ایجاد کرده ایم .علت این ترس دشمن , نبوغ حسن بود . 
حسن , هیکلی تنومند و قوی بلند داشت و دوستانش به شوخی به او « 
شاسی بلند » می گفتند . در همین خصوص یکی از دوستانش می گوید : 
خیلی بلند بود . هنگامی که به عملیات کربلای 4 می رفتیم یک گردان از 
نجف اشرف , یک گردان از لشکر عاشورا و یک گردان از ارتش برای 
عملیات وارد شده بودند . در شب مهتابی به اتفاق حرکت می کردیم به 
مکانی رسیدیم که یکی از نیروهای لشکر نجف اشرف به حسن گفت : » 
برادر دولاشو . » حسن در پاسخ گفت : « اگر دولا هم بشوم 
شوم باید سه لا شوم ؛ حالا قسمت هر چه هست ان هم با خداست . » 


شوخ طبعی و در عین حال استفاده از فرصت برای تقویت روحیه نیروها از 
دیگر روشهای وی در سالهای جصون در جبهه بود . به گفته همرزمان در 
اواخر پاییز 1365 در پشت چادرها گودالی کنده بودیم و با دمبیل مراسم 
زورخانه اجرا| می کردیم و حسن گاهی اوقات اشعار زورخانه ای می خواند 
.سرانجام , او در عملیات کربلای 5 در شلمچه نزدیکی های صبح روز 19 
دی 1365 بعد از شکسته شدن خط دشمن و به هنگام پاکسازی منطقه در 
اثر اصابت ترکش به کتف چپ و سوراخ کردن سینه و قلب به شهادت 
رسید .محل دفن شهید حسن کربلایی محمدلو بنا به وصیتش در گلزار 
شهدای تبریز ( وادی رحمت ) می باشد . اخرین توصیه های او به افراد 
خانواده اش چنین است : « در نمازهای جماعت و راهپیمایی ها شرکت 
کنید . حجابتان را رعایت کنید و سعی کنید زینب (س) گونه رفتار کنید . » 
منابع زندگینامه :"فرهنگ جاودانه های تاریخ "(زندگینامه فرماندهان شهید 
آذربایجان شرقی)نوشته ی یعقوب توکلی,نشر شاهد,تهران-1384 


گر دق: عبدالحسین 
قرن:15 


حجنسیت ِ 

شهید ۳ کردی : فرمانده واحد اطلاعات و عملیات تیپ 57 
ابوالفضل (ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) 

در سال 1340 ه.ش در یکی از محله های جنوب شهر بروجرد در خانواده 
های متدین و موّمن چشم به جهان گشود.خانواده اش به پاس ارادتی که به 
ائمه اطهار بویژه سردار رشید کربلا اما حسین (ع) داشتند او را 
عبدالحسین نام نهادند. 

با توجه به نوع کار پدر که به شغل شریف کشاورزی مشغول بود 
عبدالحسین از همان ابتدا با مشکلات و سختیهای زندگی آشنا شد و از 
زمانی که خود را شناخت در کمک به خانواده کوتاهی نکرد. 

او در خانواده ای مومن و متقی پرورش یافت و از همان دوران کودکی و 
نوجوانی,اهمیت خاصی برای ادای فراثض دینی و مذهبی قائل بود.در 
دوران تحصیل نیز دانش اموزی کوشا.فعال و اهل مطالعه بود او تا پایان 
دوره راهنمایی در بروجرد ادامه تحصیل داد و سپس در امتحانات 
آموزشگاه نظامی ثبت نام و پذیرفته شد. ٍ 

مدت سه سال در این آموزشگاه مشغول گذراندن اموزشهای مختلف بود 
و هنگام شکل گیری انقلاب اسلامی.او به فرمان امام که فرمود: (پادگان 
ها را ترک کنید) از پادگان فرار کرده و بعد از چندی تظاهر به بیماری نمود 
و با این ترفند توانست از ارتش اخراج شود. 

در دوران انقلاب که حفاظت و حراست شهرها با مردم بود شهید در مدت 
2 ماه در منطقه خود به حراست از جان و مال مردم مشغفول بود تأ اينکه 
کمیته انقلاب اسلامی تشکیل شد و به جمع پاسداران کمیته انقلاب 
اسلامی پیوست. 

با اوج گیری انقلاب اسلامی ایران در بریایی راهپیمایی های بزرگ در شهر 

با دیگر دوستان همکاری می کرد تا اینکه انقلاب اسلامی در 22 بهمن ره 
به پیروزی رسید و با فرمان تاریخ ساز امام امت مبنی بر تشکیل جهاد 
سازندگی ایشان به همکاری و همیاری این نهاد پرداخت و به عضویت جهاد 
سازندگی بروجرد درامد و مدت 6 ماه در این نهاد فعالیت کرد و به 
بازسازی روستاها و مناطق محروم پرداخت. 

با تشکیل سیپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش بیست میلیونی ناصر که 
جهادگر بود و علاقه زیادی به مبارزه مستقیم با کفر جهانی داشت و دائم به 


فکر جبهه و یاد جبهه بود.جهار سازندگی رز ترک گفته و مانند هزاران 
سردار گمنام به صف رزمندگان ستاد جنگهای 7 شهید چمران 
کرآهدند وک فرماندهی, نیم های. کی چورمی: را این تاد یه هد 
داشت و همیار و همپای شهید منوچهر قناد زاده در این ستاد و با یاری 
هزاران رزمنده 79 و کفرستیز به مبارزه با جنگ افروزان استکبار 
جهانی برخاسته بودند. 

بعد از عزیمت از جبهه در ستاد اصلاح بازار شروع به کار کرد و مدتی نیز 
به صف پیکارگران با جهل در آموزش و پرورش مشغول بکار شدند و 
طولی نکشید که بعد | ز چند ماه به جبهه اعزام و در در اعملیات فتح 

المبین از ناحیه پا مجروح شدند و مدتی نیز به علت شکستگی استخوان 
ران بستری شدند. با بهبودی دوباره به منطقه بر‌گشتند و در عملیات بیت 
المقدس حضوری فعال داشتند. در این عملیات نیز مجروح شدند ولی 
اسرار دوستان نتواننست او را بر مداوا به پشت جبهه بفرستد و با 
مجروحیت و ترکش در منطقه جنگی باقی ماند تا زمانیکه از ناحیه پا به 
سختی مجروح شد که مدت 6 ماه در تهران,شیراز و خانه بستری 
بودند.بعد از بهبودی او علاقه وافری داشت که لباس مقدس پاسداری را بر 
تن بپوشد و به راستی که بر قامتش چه زیبا و با وقار بود او به عضویت 
سپاه پاسداران بروجرد درامد و در تعاون سپاه مشغول به انجام وظیفه 
شد. 

چندی نگذشت که باز به جبهه برگشت و در جبهه آنچنان پشت کار و علاقه 
ای در کارهای رزمی با توجه به سوابق نظامی و حضور در ستاد جنگ های 
نا منظم شهید چمران از خود نشان داد که از طرف فرماندهی ملزم به 
طی دوره های عالی فرماندهی و ستاد (سیاه) گردید و مدت زیادی در 
تهران در پادگان امام علی(ع) در حال اه رن فرماندهی بود. 

بعد از طی دوره موققیت آمیز ایشان به عنوان یکی از مسئولین طرح و 
اجرای عملیات رزمندگان در قرارگاه کربلا به کار ادامه داد. 

شهید ناصر فاضلی به همراه شهید حاج عبدالحسین کردی از مسئولان 
طراحی و برنامه ریزی عملیات والفجر 5 - 6- 7- 8- 9 و کربلای 4 و 5 
بودند.بعد از حماسه بی نظیر در هم کوبی دفاع متحرک عراق توسط 
رزمندگان دلیر لرستانی و شجاعت و شهامت این رادمردان تیپ 57 به 
لشگر ارتقاء یافتند. 

حاج عبدالحسین کردی يار دیرینه او به سمت فرماندهی اطلاعات و 
عملیات لشکر 57 انتخاب شده بود.این دو مانند یک روح در دو کالبد بودند 
که نمی شد از یکدیگر جدایشان کرد.هر وقت پای صحبت ناصر فاضل می 
نشستی از کردی می گفت حاج عبدالحسین کردی در عملیات شلمچه در 
تاریخ 11/11/65 به فیض شهادت نائل گردیدند. 


پیکر خونین سردار رشید اسلام شهید کردی در بروجرد تشییع و به خاک 
سپرده شد. فاضل مانند پرنده ای در فراغ یار بی قرار بود.غم این جدایی 
برای او بسیار سخت و ناراحت کننده بود.غم تنهایی و غربت بر رخسار پر 
نور فاضل نشست و او در فراغ همسنگر و هم راز خود گفت که بعد از 
حاج کردی زندگی برایم سخت شده است این دو با هم قرار گذاشته بودند 
که هر کدام شهید شدند, شفاعت دیگری را بکنند. 

جدایی میان این دو یار دیری نپایید یک ماه بعد از شهادت حاج کردی, ناصر 
نیز در منطقه بوارین در ادامه عملیات کربلای 5 از ناحیه سر.دست و هر 
دو پا در تاریخ 11/12/65 مجروح و جهت مداوا به تهران انتقال می شود 
که در تهران به علت جراحات بسیار پای چپش را قطع کردند و در تاریخ 
5 بجعد از خواندن نماز صبح, آخرین نماز عشق را بر روی تخت 
بیمارستان خواند و شب هنگام در هنگام شروع مناجات دعای روح بخش 
کمیل در مهدیه تهران,ملائک مقرب آمدند و او را ندا دادند که: 

تو را ز کنگره های عرش می زنند فریاد که ای شهید عشق نام نکویت 
خوش باد 

از شهید فاضل سخن گفتن بسی سخت و دشوار است.زیرا او همواره 
سعی داشت که کمتر بر سر زبان ها باشد.از مواضع گمنانی سیر می کرد 
و بسیار ناراحت از مطرح شدن بود به طوری که حتی در نزد نزدیکان نیز 
گمنام بود او در احلاص و صداقت و جوان مردی و پاکدامنی اسوه بود. 

آری بعد از شهادت برادرش مدت 8 ماه در جبهه های نبرد حضور داشت.از 
پدرش خاطره ای نقل است که:زمانی که حاجی شهید شده بود برادران از 
من پرسیدند چکاره بود گفتم پاسدار گفتند در سپاه چه کاره بود, گفتم که 
هر و قت می دیف کت ترا ور فند نان ابص آورهولین نهد از 
شهادتش متوجه شدیم که فرمانده اطلاعات و عملیات لشکر بوده در همان 
روزی که پیکر شهید حاج عبدالحسین کردی بر دوش مردم تشیع می شد 
شهر بروجرد اماج عملیات هواپیماهای عراقی بود و مناطق مسکونی 
بمباران می شدو حتی زمان مراسم شهید چندین بار هواپیماها شهر 
بروجرد را بمباران کردند.شهید حاج عبدالحسین کردی در تاریخ 4/10/65 
در منطقه کربلای 5 - عملیات شلمچه از ناحیه گردن مورد اصابت ترکش 
دشمن قرار گرفت و به آرزوی دیرینه خود نایل شد و با بدنی قطعه قطعه 
و غرق در خون به دیدار معشوق شتافت 

ایشان در یکی از دست نوشته هایش نوشت است: 

خدایا من به جبهه حق علیه باطل امده ام که جان خود را بفروشم.امیدوارم 
خریدار جان من تو باشی.به حق محمد و آلش مرا زنده به شهر و دیارمان 
برنگردان,دلم می خواهد لحظه های آخو. زنند کی تدنمه کنمم اتته. نه 
خون گردد و در راه تو باشم. 


آنان که براه دوست آگاه شدند با عشق بهر طریق همراه شدند 

از جان و عیال و مال خود بگذشتند خفتند بخون شهید آگاه شدند 

منابع زندگینامه پرونده شهید درسازمان بنیاد شهید وامور اینارگران خرم 
آبادومصاحبه باخانواده ودوستان شهید 


کرمی, احمد 


قرن:15 

ی 

نود" ۳ کرمی : فرمانده واحد عملیات تیپ 39بیت المقدس(سیاه 
ناسدازان اقب اسلاعی) 

سال 115 در بخش ( سریش آباد) از توایع شهرستان قروه متولد شد تا 
سال دوم دبیرستان درس خواند و با شروع جنگ تحمیلی درس و مدرسه را 
کر میت ی ای قله طاعیت بر ارم تراسا 
13600 به عضویت رسمی سیاه پاسداران انقلاب اسلامی شهرستان قروه 
در امد . او پس از انجام وظیفه در سمتهای, فرماندهی واحد های مخابرات 
و اطلاعات و عملیات سیاه پاسداران انقلاب اسلامی ۰« قروه به خاأ 
طر احساس مسئولیت نسبت به مسلمانان در کشور لبنان , به صورت 
داوظلانه ترافین آن: کته و ند و ی دراه به عواان مسمان: انا 
آموزنشن داد.بعد ازآن بنا به در خواست فرمانده تیپ 9 بیت المقدس. 
فرماندهی واحد اطلاعات و عملیات ار تیپ راپذیرفت . مدتی بعد به 
لشکر 27 محمد رسول الله(ص) انتقال یافت .در تاريخ 21/7/1365 هنگام 
نیرو های تحت امر به سوی مقر رزمندگان اسلام در محل 
ارتفاعات مهران به شهادت رسید .پیکر پاک ومطهر شهید کرمی مدت 
یازده سال در از خصل باق ماند که سر انجام توسط غیور مردان گروه 
تفحص کشف و در تاریخ 17/7/1376در گلزار شهدای زاد گاهش به خاک 
سیرده شد .از شهید کرمی دو فرزند دختر به یادگار مانده است . 

متواضع و با ادب بود به طوری که کمتر اتفاق می افتاد کسی از او ناراحت 
و دلگیر شود. تمام کسانی که شهید کرمی را می شناسند بدون شک 
ترا ات باظتی اصصمی کار رد هی اساس شا 
و بی ریا بود وتمام کارهای او به قصد تقرب الهی انجام می شد. نماز ,دعا 
و تلاوت قرآن جزو امور اصلی و اساسی زندگی او محسوب می شدند .پا 
وجود داشتن مسئولیت های مهم, هیچ گاه تواضع و فرو تنی از او دور نمی 
شد . , بسیار کم مشاهده می شد که چهره او خالی از خنده و تبسم باشد . 
شجاع بود ودر راه مبارزه با دشمن از هیچ موقعیتی نمی هراسید .به سیاه 
عشق می ورزید و خدمت در سیاه را افتخار می دانست .در سخت ترین 
شرایط از نماز غافل نمی شد و دفاع و جهاد را بدون نماز بی معنا می 


فرازی از وصیت نامه شهید: 

شما ای برادران! امید این را دارم که هر کاری که می خواهید انجام دهید 
مورد رضای خداوند باشد. هر کاری که کردید با یاد خدا و برای خدا باشد. 
هميشه پیامهای شهدارا مطالعه کنید و ببینید که از ملت ایران چه در 
خواستی را کرده اند وآن را انجام دهید .راه حسین (ع)را ادامه دهید 1 
حسین گونه زندکی: کنید: به بیانات امام گوش داده و هرچه می گوید عمل 

کنید که راه خمینی همان راه حسین (ع)است. منابع زندگینامه "اسوه های 
استقامت " نشر شاهد,1386-تهران 


کریمپور احمدی, محمد حسین 


قرن:15 

و 

سول حزب جمهوری اسلامی شاخه سیستان وبلوچستان زندگینامه شهید 
«محمد حسین کریمپوراحمدی» در سال 1331 در شهرستان «بیرجند» در 
خانواده ای متدین پا به عرصه وجود گذاشت «پس از پایان تحصیلات خود در 
مقطع دییلم جهت: انجام خدمت. شربازی بة اصفهان رفت .شهید که قبلا نیز 
در جلسات مذهبی و دینی شرکت می نمود ,در اصفهان با روحانی زندانی 
آشتتا شت و هنخام تنجمیانیه به بت و کفتحو با آفه ختغول. خی شید که 
نا ری مسا ات یاس در بان اعان ده 
دست آورد .در سالهای1356_1355 در شهرستان ایرانشهر با مقام معظم 
رهبری ,آقای حجتی و حاج آقای راشد و دیگر روحانیون تبعیدی آشنا شد و 
راهنفایی های ان بزر خوازان را برای مردمبیان می کرد.خاج محهد خسین 
اولین راهپیمایی را در زاهدان با کمک برادران حزب الله به راه انداخت و 
ار آن نس شانعای اسلامی را کرش داد 

ایشان در سال 160 ازدواج کرد که نمره آن چهار فرزند است . شهید 


کارمند ۳ بازر کانی: بود ردر رین نوبتی که در سال 1365 به جبهه 
شلمچه اعزام شد ,پس از مدتی نبرد به فیض شهادت نايل امد . صدای 
نخستین گریه اش که در خانه پیچید .دگل لبخند بر لبها نشست .پسری به 
دنیا آمده بود؛ در یکی از روزهای سرد زمستان سال 1331 در خانه ای 
محقر واقع در محله ای قدیمی در بیرجند .او دومین فرزند خانواده بود و 
پدر که از عاشقان اباعبدالله الحسین (ع) بود و محرم هر سال در 
مظلومیت مولای خود ,خون می گریست ,با خود عهد کرده بود چنانچه 
فرزندش پسر باشد ,نامش را حسین بگذارد. چنین کرد. نطفه عشق به 
شهادت و سید شهیدان در حسین همچون بسیاری از فرزندان اين مرز و 
ی شیر امتختة با اشک مادر را 


را رنه 
شد و با نشستن بر نیمکت کوچک کلاس اول دبستان ,فصل نوینی از 
زندگی پر افتخارش را آغاز کرد .به زودی استعداد و توانایی هایش را در 
بین همکلاسيهایش به نمایش گذاشت و پدر. خشنود از لیاقت و شایستگی 
فرزند ,به خود می بالید .در دوران دبیرستان نیز موفقیت ها همچنان ادامه 


داشت و حسین در این دوران علاوه برتحصیل ,با مشارکت در کارهای پدر 
,جسم و روان خود را پرورش داد . ۳ 

با تولد دیگر خواهران و برادران ,.محیط گرم و صمیمی خانواده پر جمعیت 
تر شد و او در چنین کانون سرشار از عاطفه و احساس ,سالهای پایانی 
دبیرستان را پشت سر گذاشت .در همین سالها با شرکت در یت ۰ 3 
مراسم مذهبی ببنیانهای فکری خویش را مستحکم کرد و هوش و درایت 
فوق العاده اش او را در شناخت بهتر محیط پاری داد ,تضاد بین آنچه می 
دید و آنچه در ذهن به عنوان یک زندگی ایده آل برای خود و دیگران آرزو 
می کرد ,در کنار بینش عمیق مذهبی که از محیط خانه و بیرون می گرفت 
, نخستین بذرهای کینه و مبارزه با رژیم طاغوت را در وجودش افشاند . 

در سال 1350 ,برای انجام خدمت سربازی به اصفهان رفت .این دوران 
نقش مهمی در شکل گیری شخصیت فکری و سیاسی او داشت ۳ 
نگهبان زندان ,امکانات معاشرت با زندانیان سیاسی را پیدا کرد و 
ره 
دوستانش سعی کرد تا زمان بیشتری را در کنار زندانیان بگذراند .این 
معاشرت ها دیدگاه اورا نسبت به مسائل روز و شناخت بهتر رژیم پهلوی 
وسعت بخشید .با اعتمادی که به تدریج بین او و زندانیان به وجود آمد 
,امکان برقراری ارتباط بین آنها خصوصاً زندانیان انفرادی فراهم آمد . 

بعد از دوره سربازی به زاهدان آفد و در اداره تعاون مشغفول کار شد 
.وظیفه ای را که به او محول شده بود ,در کمال صداقت انجام می داد .در 
محیط کار ,عاملی برای توجه بیشتر همکاران به مسائل مذهبی بود ,تا انجا 
که امکان داشت سعی می کرد بر اطلاعات مذهبی و سیاسی خود و 
دیگران بیافزاید .قرآن انیس او در اپن ایام بود «همه روزه قبل از رفتن به 
محل کار ,قرآن می خواند و خواندن آن را به دیگران نیز توصیه می کرد . 
سال 1335 ,سال آغاز زندگی مشترک او و همسرش بود . در اين سال با 
برگزاری مراسم ساده ای ,دختر موّمنه ای را همسری برگزید و زندگی 
جدیدی را آغاز کرد. همزمان با آن ,تحصیلات خود را در رشته اقتصاد و 
تعاون روستایی در نی از دانشگاه های کشور یی گرفت .داشتن زن و 
فرزند و کار و تحصیل ,او را از فعالیت سیاسی باز نداشت با برقراری 
ارتباط با روحانیون و مبارزان سیاسی .سعی در افزایش اطلاعات مذهبی 
و سیاسی خود داشت .در شرایط سالهای 1356و 1357 تعدادی از 
روحانیون به استان سیستان و بلوچستان تبعید شده بودند ,با آنها ارتباط 
برقرار کرد و ضمن کسب رهنمودهای لازم ,در رفع مشکلات افرادتبعیدی 
نیز می کوشید .یکی از روحانیون تبعید شده به استان ,مقام معظم رهبری 
حضرت ایت الله خامنه ای بودند که از افتخارات شهید کریم پور ,برقراری 
ارتباط با معظم له در روزهای اول تبعیدشان بود .شهید کریم پور نقش 


بسیار فعال و تعیین کننده ای در شکل دادن به اعتراضات و تظاهرات 
مردم در مقابل رژیم داشت. با تشکیل و شرکت در هسته های مبارزاتی 
«حرکت های مردمی را سازماندهی می کرد .تکثیر و انتشار اعلامیه های 
امام از جمله فعالیت هایی بود که در ابلاغ پیام رهبر و ایجاد جو مبارزه در 
شهر زاهدان بسیار موثر بود. یکی از اقدامات خوب و موثر او در قبل از 
انقلاب که با هماهنگی و کسب نظر از مرحوم آیت الله کفعمی روحانی 
بزرگ شهر انجام می گرفت, دعوت از روحانیونی بود که با اراد سخنرانی 
های آنشنن و اتقلانی ممرده را آگاه و برای مقابله با رژیم طاغوت آماده 
فی. کردند هید کریصیور. با آغاد انقلاب. اسلافی نف ری راز در 
صحنه سیاسی استان ایفا کرد و با توجه به شناخت قبلی رهبران و بزرگان 
انقلاب توانست علاوه بر مسئولیتهایی که به او محول شده بود ,به عنوان 
ک باتوی فان اعتتاه براق نان باشو وبا ارانه لب هاه 
صحیح و واقع بینانه به اصلاح روند امور کمک کند .در این مورد .مقام 
معظم رهبری حضرت ایت الله خامنه ای فرمودند: شهید کریمپور غالبا 
گزارشاتی از زاهدان برای ما می فرستاد و یا تلفن می زد و یا خودش می 
امد؛ می دیدیم مسائل را خیلی روشن و خوب بیان می کند . 
او هیچ گاه دل به دنیا نبست .با وجود علاقه شدیدی که به خانواده داشت 
,خود را مسافری می دید که روزی خواهد رفت .با چنین احساسی بود که 
سعی در جمع آوری توشه این سفر داشت .سال 1365 سال رخت بر 
بستن او از دنیای خاکی و پرواز به افلاک بود. سالی بود که او به شوق 
۱ نمی گنجید. آرزویش این بود که همچون سربازی 
ساده ,اسلحه بر دوش بگیرد ودر مقابل خصم بجنگد .او عاشق شهادت بود؛ 
آن هم شهادتی چون مولایش حسین (ع). در وصیت نامه اش آرزو می کند 
که بدنش به دست شقی ترین و نامرد ترین دشمنان خدا سوراخ سوراخ 
شود و گفته های همرزمان ,جنازه متلاشی شده و عکسی که از لحظات 
شهادت او به یادگار مانده است «نشان می دهد که شهید کریمپور به 
ارف رسید و آن گونه که می خواست, به فیض شهادت نائثل آمد, 
زمانی که هجوم توده ای از ترکشها بدنش را چای چاک کردند و خون 
سرخش را بردشت شلمچه جاری ساختند. 
منایع زندگینامه : راسم عاشقی ,نوشته ی ام البنین چابکی, نشر کنگره 
سرداران وشهدای سیستان وبلوچستان- 1377 


کریمی طاهری, جواد 
۰ 


قائمه : و سیاه پاسداران انقلاب اسلامی «ایرانشهر» دراستان 
«سیستان وبلوچستان» 

«جواد کریمی طاهری» در سال 1341 در روستای «طاهر 
آباد»درشهرستان «کاشان» در خانواده ای مومن جشم به جهان گشود .او 
در سال 17 برای تحصیل علمی راهی دبستان «#رهنمون» گشت . سپس 
در سال 1352 به مدرسه راهنمایی «راوند»در « کاشان» رفت و در کنار 
تحصیل به خانواده در امور خانه و مرزعه کمک می کرد ,در سال 1355 به 
وتان پا گذاشت .دوران تحصیل او همزمان با شکل گیری زمزمه های 
نهضت اسلامی به رهبری حضرت امام خمینی بود . او نیز چون جوانا ن 
غیور اين مرزو بوم در مبارزات و راهپیمایی های و فعالیتهای سیاسی در 
زادگاه خود و در شهر «کاشان» حضور فعال داشت .در سال 1359 پس از 
اتمام دوره تحصیل دبیرستان تمام همت خود را صرف مردم و انقلاب کرد 
.در سال 130 پس از عزیمت به سوی« ایرانشهر» به عضویت سیاه 
پاسداران انقلاب اسلافی در این شهر دز امد ایتدا در رواتط طمومی تستیا 
در بخش انتشارات مشغول فعالیت شد و مسئولیت کتابفروشی سپاه را 
در سطح شهر به عهده گرفت . 

تلاش بی وقفه و شبانه روزی و همچنین خلق و خوی نیکوی او مسئولین 
شیاه زا بر ان داشت: نا از .وجودش. بهره بیشتری, ببرتد. و بدین. سیب 
۱ ۰( 2 ۱5 سیاه «ایرانشهر» را به او سیردند .وی در همین 
سال به ۶« کاشان» رفت و ازدواج کرد و پس از انجام مراسم ازدواج ساده 
و اسلامی ,همراه همسرش به منطقه« بلوچستان» باز گشت و به فعالیت 
خود در سیپاه ادامه داد .او در سال 1363 به جبهه های حق علیه باطل 
شتافت و در عملیات غرور افرین« بدر» شرکت جست و پس از این 
عملیات در جبهه برای مدت زیادی ماندگار شد ۰ فعالیتهای پیگیر و اخلاق و 
رفتار اسلامی او باعث شد که دوباره مسئولیت بزرگتری عهده دار شود. او 
به عنوان قائم مقام فرمانده سیاه پاسداران «ایرانشهر» متصوب 9 
.اوضاع پریشان ناحیه سیستان و بلوچستان به ایشان و دیگر مردان 
سختکوش و دلاور نیاز وافر داشت و او باید وارث خون هزاران شهید 
گمنام در خون غلطیده خطه تفتیده سیستان و بلوچستان می شد . 

پس از مدتی فعالیت در سیاه ایرانشهر در اواخر شهریور سال 1365 به 


عنوان قائم مقام فرمانده سیاه در« چابهار» منصوب و مشغول فعالیت شد 
و به خدمت شبانه روزی خود در چابهار ادامه داد . سر انجام وقتی برای 
خنثی کردن توطثه منافقان که قصد داشتند در روز 22 بهمن شهر« 
ایرانشهر» و« چابهار» را به اشوب بکشندو در حالی که از« ایرانشهر» 
عازم «چابهار» بود به دست منافقین کور دل شهید گشت .از آن شهید 
بزرگوار تنها یک فرزند دختر به نام «نجمه» به یادگار مانده است . 
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کریمی. احمد 


قرن:15 

1 

ی( حضرت معصومه (س)لشگر 17علی 

این ابی طالب(ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) 

سال 1340 در شب میلاد سرور شهیدان حضرت حسین بن علی علیه 

السلام در تهران پا به عرصه وجود گذاشت. او از همان اوان کودکی با 

قرآن انس گرفت و از نماز استعانت جست. نماز را در مسجد به جا می 

آورد ِ منزل بیشتر با تلاوت آیات نورانی قرآن روح و روانش را صیقل 

می داد 

از همان کودکی با اخلاق پسندیده و صفات نیک, زندگی را صفا می بخشید 

و فردی با ایمان گشت. سپس به قم عزیمت کرد و تحصیلات خود را ادامه 

داد. 

شانزده ساله بود که جرقه انقلاب بر دامن حکومت طاغوت افتاد و او 

همگام با نسل پرشور انقلاب پیش رفت و حلقوم پاکش : به طنین تکبیر و 
شعار گشوده شد. 

در سایه ساز مکتب حیات بخش اسلام و با دم مسیحایی حضرت امام (ره) 

به مبارزه با طاغوت پرداخت و در گرماگرم انقلاب از خود تعهد و اخلاص 

نشان داد و در صحنه های نهضت مقدس اسلامی مشارکت کرد. 

با پیروزی انقلاب. علاوه بِ ادامه تحصیل, در صحنه های مختلف به 

سای اه ارششم ها هست کماسته با ار خی تن رل نی را 

را به جبهه های نبرد سپرد و اصرار خانواده برای ادامه تحصیل اثر نبخشید 

و راهی جبهه های جنگ شد. 

ها ی به جهاد 

پرداخت و هر بار با بدنی مجروح به شهر بازمی ؟ 

شهید کریمی در علمیات بستان, فتح المبین, بیت المقدس. والفجر چهار, 

خیبر, بدر, والفجر هشت, کربلای 3 کربلای چهار و کربلای پنج حضور 

داشت و پس از شش سال جهاد مقدس به درجة رفیع شهادت نایل آمد. 

سراسر زندگی او سرشار از پاکی بود, در شکوه عظمت همنشین بسیجیان 

بود. در اوج شهامت و شجاعت, ساده می زیست و صادقانه روز کار ی 

گذرانید. با بچه ها که سخن می گفت, ۱ 1 ار 0 7 

خودستایی. به مرخصی که می امد, کمتر به خانه می رفت و دائم در بسیج 

و پایگاه های مقاومت می ماند. 


و با احساس و عشق. گره از کار آنان می گشود. 

او مصداق انسان کامل بود یعنی به امير مومنان علی علیه السلام تاسی 
کرد و روح مالامال از شجاعت و شهامت را با ترس و بیم از اه یتیمان و 
درماندگان قرین کرده بود. 

منایع زندگینامه :ستارگان خاکی,نوشته ی محمد خامه 
یار نشرلشگر 17علی ابن ابی طالب(ع).قم-1375 


کریمی, عباس 


قرن:15 

جنسیت ِ 

شهید ۳۳9 کریمی : فرمانده لشگر 27 محمد رسول الله(ص) (سیاه 
پاسداران انقلاب اسلامی) 

در سال 1336 ه.ش در «قهرود»در شهرستان« کاشان» چشم به جهان 
گشود. دوران ابتدایی را در این روستا به پایان رسانیدو وارد هنرستان 
گردید. بعد از اخذ دییلم در رشته نساجی, به سربازی رفت. دوران خدمت 
وظیفه او با مبارزات انقلابی امت اسلامی ایران همزمان بود. با وجود 
خفقان شدید حاکم بر مراکز نظامی, اعلامیه‌های حضرت امام خمینی(ره) 
اه رای ارام 
از فرمان حضرت امام خمینی(ره), خدمت سربازی خود را رها نمود و با 
پیوستن بهصف مبارزین در راه پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی فعالیت 
کرد و در جریان تشریف فرمایی حضرت امام(ره) نیز جزو نیروهای 
انتظامی کمیته استقبال بود. 

در بهار سال 1358 به هنگام تاسیس سیاه پاسداران کاشان با احساس 
ون به عضویت سیاه درآمد و در قسمت اطلاعات مشغفول به خدمت 


سال 1359 داوطلبانه برای مبارزه با ضدانقلاب عازم کردستان 
گردید و در سپاه پیرانشهر با واحد اطلاعات - عملیات همکاری کرد. پس از 
مدت کوتاهی, به واسطه بروز رشادت و دقت عکمل: به عنوان مسئول 
اطلاعات - عملیات این سیاه معرفی گردید. از جمله فعالیتهای شهید در 
منطقه خونرنگ کردستان,انجام شناسایی عملیات و آزادسازی منطقه 
دزلی و . .. بود که توسط نیروهای تحت امر و با هدایت او صورت گرفت. 
شهید کریمی بعدها همراه سردار جاویدالاثر برادر متوسلیان و شهید 
چراغی به جبهه های جنوب عزیمت کرده و به عنوان مسئول اطلاعات - 
عملیات تیپ محمد رسول الله(ص) , ۳ خود ادامه داد. 

این سردار دلاور اسلام در عملیات فتح المبین از ناحیه پا بشدت مجروع 
شد و حدود 2 ماه بستری بود و در ۳1 ایام (به توصیه پدرش) مقدمات 
ازدواج خود را فراهم کرد. 

بنابه اظهار همسر شهید, , مراسم عقد آنان در 21 مهر سال 131 انجام 
شد. فردای آن روز (یعنی در 22 مهرماه) با هم به گلزار شهدای دارالسلام 
رفتند و با شهدا تجدید عهد و پیمان کردند. نزدیکیهای عملیات مسلم بن 


عقیل(ع) بود که عباس با همان وضعیت مجروح (عصا به دست) به صف 
رزمندگان لشکر ی و حضور او با این حال, در تقویت روحیه رزمندگان 
در عوابایت: والفجر ما به عنوان مسئول اطلاعات سیاه 11 قدر (که 
تازه تشکیل شده بود) معرفی گردید و مدتی به مسئولیت فرماندهی تیپ 
سوم سلمان از لشکر 27 حضرت رسول(ص) منصوب گردید و در کنار 
بسیجیان دریادل, به نبردی بی امان علیه دشمن بعثی صهیونیستی پرداخت 
با شهادت شهید بزر‌گوار حاج محمد ابراهیم همت در عملیات خیبر, 
فرماندهی لشکر 27 محمد رسول الله (ص) را به عهده گرفت. 

اتسیفت دای با انا سس مو انهجما ابانت از کلام للم متا 
می کرد. به تعقیبات نماز آهمیت می داد. همواره با وضو بود. در مجالس 
دعا,ء عضوم حالاتش دگرگون می شد. به ائمه طاهرین(ع) عشق می ورزید 
و از محبین و دلسوختگان اهل بیت عصمت و طهارت(ع) بود. ۱ 
رفتار. گفتار و برخوردهای شهید در خانواده, اجتماع و سیاه حاکی از ان بود 
که او سعی می کرد برنامه های تربیتی اسلام را در هر جا که حضور دارد 
به مورد اجرا بگذارد. بشدت از غیبت دوری می کرد و اگر کوچکترین سخن 
و سعایتی از کسی می شد, اظهار ناراحتی می کرد و نمی گذاشت صحبت 
انا ارات 

در مقابل موّمنین متواضع و فروتن بود. به کودکان احترام می گذاشت. هر 
وقت به آنها ِِ می کرد می گفت: «اینها مردان اشنم هستند؛ دلیر 
مردان جبهه‌اند و . 

1 ۳ از او شخصیتی ساخته بود که ناخودآگاه دیگران را 
مجذوب خود می ساخت. همسر محتزمه شهید در این باره می گوید: 

از رفتار. نشست و برخاست و بیر نیز صحبتها و برخوردهای شهید احساس 
عجیبی به انسان دست می داد. هنگامی که من با ایشان روبرو می شدم 
بی اختیار خود را ملزم به رعایت ادب و احترام در مقابل او می دیدم. 
خاععیاس را اشترار یدنه امه ها برعتی اساام سرا تنل 
فوسای موه اشطاع الب الله اش فی کرد مه رو امه سل کر 
معارض با حب الهی و رضا و خشنودی او باشد در وجودش باقی نمانده 
بود. 

اخلاق فرماندهی 

با توجه به ضرورت انقلاب اسلامی در داشتن الگو و معیار خاص در 
چارچوب اسلام, یک نوع اعمال فرماندهی در جریان جنگ عراق علیه ایران 
پیدا کرد, که با فرماندهی مرسوم در سازمانهای نظامی مغایرت داشت؛ 


فرماندهی براساس پیوندها و اعتقادات قلبی به جای امر و نهی بی روح و 
انجام دستورات و فرامین دار رصن کم و آعتفاده خی اطاعت 
چشم و گوش بسته و عاری از روح و عشق. 

در این نوع فرماندهی اگر فرمانده خود را موظف بداند که در مورد مسائل 
مختلف با همکاران مشورت کند, آراء و نظرات ت آنها را بشنود. و نع تضمیم 
بگیرد, در نتیجه, همه با جان و دل می پذیرند و به وظیفه و تکلیفشان عمل 
می نمایند و همه تسلیم دستورات و اوامر الهی می شوند. در این دیدگاه, 
اطاعت اه ماه اطاعترار حداست وشات آن آمساروه سم ارت 
شیوه های فراوان در سیاه در سیره فرماندهان شهید تبلور یافته, الگوی 
روشن این گونه فرماندهی است, شهید کریمی نیز با الهام از اين شیوه 
الهی مانند سایر سرداران غیور جبهه اسلام, با صلابت و استواری, 
رزمندگان را در جهت عقب زدن و تعقیب قوای مضمحل دشمن هدایت می 
کرره اخطاه اه ار ان اسر شیم کات داشت. 

در برابر مشکلات, خونسردی خود را حفظ می کرد و در انجام هر کاری 
کل که هس اراس خاطر وافجواری کامل بسن یه اقذاها تشر 
وارد عمل می شد. صبر و استقامت با او عجین بود و وجودش در بین 
سربازان امام زمان (عج) مایه دلگرمی و حرکت بود. 

با بسیجی ها مانوس و صمیمی بود و به آنها عشق می ورزید. در کنار آنها 
بر روی خاک می نشست. با آنها غذا می خورد, به درد دل آنها گوش می 
داد آنهاوا راهان من کر وا آنجا کهتاز شش بر می امد فسکل ابان 
را حل و فصل می کرد و ارتباط و سرکشی از خانواده شهدا توسط او 
زبانزد همگان بود. 


کریمی, نظر 
۰ 


1۳9 ِ پرسنلی(اداری) لشگر 31عاشورا(سپاه پاسداران انقلاب 
اسلامی) «نظر کریمی » در سال 1342 در شهرستان«گرمی» دراستان« 
اردبیل» متولد شد .دوران ابتدایی وراهنمایی را در آنجا با موفقیت به پایان 
برد. ورود او به مقطع دبیرستان همزمان بود با مبارزات مردم ايران بر 
علیه حکومت ظالمانه ی پهلوی .او که ظلم وتبعیض حاکم بر جامعه را با 
پوست و استخوان خود لمس کرده بود, نف ذرنی: یه ضف:مبا رزین پیوست . 
مبارزاتش با نظام شاهنشاهی تا فرار دیکتاتور در دی ماه 1357وپیروزی 
انقلاب دربهمن 1357 ادامه داشت. بعد از اتمام دوره دبیرستان ویس از 
پیروزی انقلاب اسلامی در آذر ماه 1359 به عضویت سپاه پاسداران در 
امد . 

او در بخشهای گوناگون سیپاه خدمات زیادی را انجام داد تا به سمت 
مسئول پرسنلی (اداری)لشعر 31 عاشورا رسید. 

هر چند کار وماموریت او اداری بود وبراساس ضوابط بایست در پیشت جبهه 
باشد اما در مواقع غملیات: اه فا نند یک فرهانده سلاع به دست نی کر فت 
و وارد جنگ می شد. 

با شروع جنگ به همراه دیگر بسیجیان عازم مناطق جنگی شد .این حضور 
تا لحظه عروج ادامه داشت . 

اسفند ماه 62 13در جزیره مجنون و عملیات خیبر اوج رشادت وجوانمردی 
اين سردار ملی است.اودر این عملیات به شهادت رسید وجاوید الاثر 


دراین عملیات در حالی که با موتور سیکلت به هدایت نیروها مشغول بود 
,اماج گلوله های دشمن بعثی قرار گرفت و به شهادت رسید . 

نظر کریمی ما از فیوض ناب کرامت 

به کف گرفت به میدان ,لوای سرخ شهادت 

عنایت ازلی بین که روح شاهد حق را 

نشاند از ره احسان به بارگاه سعادت 

منابع زندگینامه 

"روایت سی مرغ "نوشته ی گروهی,نشرکنگره ی بزرگداشت سرداران 
ق ای راشا ارس 17 


کسایی, محمد حسن 


قرن:15 

جنسیت ِ 

تیپ مهندسی رزمی (جهاد سازندگی سابق)آذربایجان_ شرقی حاج 
محمد حسن کسایی! !... هنوز هم وقتی نامت را می شنوم, آتش در رگ 
هایم می دود. که بودی ای مرد! چه بودی ای مرد! سی و شش سال در 
این دنیای خاکی میهمان بودی, از 1330 تا 6 ارديبهشت 1366, از 1330 
تا کربلای پنجم, تا کربلای هشتم و ... در این سی و شش سال تمام 
کارهای خود را تمام کردی. از مرند - زادگاهت - تا شلمچه زادگاه 
هنوز هم وقتی نامت را می شنوم, باور نمی کنم که رفته ای. و می دانم 
که شهید شده ای, سلام بر تو روزی که متولد شدی, و سلام بر تو, روزی 
که در خون غلتیدی.... و چه خاطره ها و حکایت هاست, از روزی که متولد 
شدی تا روزی که در خون غلتیدی, گوبی آن سی و شش سال تپش و تلاش 
و توفان مقدمه ای بود بر لحظه سرخی که به ملاقات رسیدی, از کوچه 
های کودکی تا عرصه های مبارزه, از مدرسه های مرند تا دانشگاه تبریز. از 
معلمی تا فرماندهی گردان, و در یک سخن از عشق تا شهادت. 

تو رفته ای و من به گذشته می نگرم, به سال های آشوب و انقلاب, به 
سال هایی که بسیاری از درس خوانده ها به دام گروه های سیاسی 
افتادند. می بینم که تو هميشه در مسیر حق بودی. و این, شاید برای 
امروزی ها اسان می نماید, اما ان روزها که صد راه و بیراهه پیش رو 
داشتيم: در مفیر حق بودن بدین. آسانی نبود. آبان ماه 1357, که هتوز 
و ی ای ی ی ی 
ری با سوه 

و در اين زمان تو معلم بودی. و شهید معلم است. انقلاب که پیروز شد, 
درخت «جهاد» را در زادگاه خویش کاشتی و شب و روز از پای ننشستی. 
دویدی و خسته نشدی, رنج کشیدی و شکوه نکردی, زخم خوردی و آهی بر 
لبت نیامد. هنوز در حسرت ملاقاتت می سوزم. هنوز می خواهم یک بار هم 
که شده, صدای اسمانی ات را بشنوم. صدایت را می شنوم. زمزمه های 
جگر سوزت را... 

«حوالی ۳۷ 2 بامداد بود که از خواب بیدار شدم. بیداری اتفاقی بود. 
حسی غریب مرا از بستر بیرون کشید. از سنگر که بیرون آمدم صدای 


وش ههد ین هد صداهای ناله هایی که دل را ذوب می کرد. جذبه ای 
ناشناس مرا به سمتی می برد که صدای ناله و زمزمه از انجا برمی 
خاست. به سنگر حاج حسن که رسیدم. پاهايم سست شد. صدا, صدای 
حاجی بود. در خلوت شب با خدای خویش در راز و نیاز و سوز و گداز بود. 
به تماشا ایستادم. چنان در راز و نیاز محو شده بود که مرا نمی دید. راز و 
نیازهايش را به سر برد. با حیرت دیدم که وسایل پانسمان اماده می کند. 
«مگر حاجی مجروح شده است؟» سوالی بود که در ذهنم جان گرفت. 
«نه, من که چیزی نشنیده ام!» با محلول ضد عفونی محل جراحت را 
شست و پانسمان کرد. به سنگر خود باز گشتم و فردا به سراغش رفتم. 

- کی مجروح شده ای حاجی؟ ! 

بی آن که چیزی بگوید با طمانینه و حالتی خاص نگاهم کرد. نگاهم با 
نگاهش گره خورد, و گویی پاسخ سوال خویش را یافتم: وقتی سخن از 
خلوص است باید زخم دوست را از دیگران پنهان کرد.» 

می دانم حاجی! وقتی پیمانه جان از زلال خلوص سرشار می شود. دیگر 
جایی برای تظاهر و خودنمایی باقی نمی ماند. دیگر عاشق, زخم دوست را 
از همه پنهان می کند. خود را چیزی به حساب نمی اورد. فنا می شود و 
چون به معرفت دست يافته است, هرچه عبادت کند, باز خود را مقصر می 
بیند. در تابستان جتوب: دز وسعت آنشین. شلضچه.. 

«صدای اذان ظهر که پیچید. همه برای ۱ من هم راهی 
نمازخانه پایگاه شدم. پس از اقامه نماز جماعت. سفره گسترده شد. و 
قهه اخود را شر نتفر کشردیه: در این حین حاج حسن را دیدم که از نماز 
خانه خارج می شود. خیلی خیلی دلم می خواست که حاجی برای ناهار پیش ما 
باشد. دنبالش رفتم 

_ حاج آقا! چرا 93 ۳ ناهار نماندید؟ 

برمی کرو «شما بروید مشغفول شوید, من هم تقد خواهم ار ۳ اصرار 
کردم. «حاجی! ما می خواستیم امروز برای ناهار پیش ما باشید.» اصرار 
من موثر نمی شود. برگشتم به نماز خانه. اما انگار دلم طوری شده بود. 
سوالی در ته دلم بود. : «چرا خاخه برای ناهار نیامد؟» 

غروب - وقت اذان مغرب _ حاجی را دیدم. روی یک بلندی ایستاده بود و 
صدای اذانش در حوالی می پیچید. بعد از انمام اذان گفت: «شام را پیش 
شما می آیم.» خوشحال می شوم. تلافی ظهر! ما هنوز آن سوال در ته 
دلم جا خوش کرده است: «چرا حاجی برای ناهار نیامد؟» با خود گفتم 
علتش را سر شام می پرسم. تایه دول خود وقاچ کن شام را با 
هم می خوریم. سوال خود را به حاجی می گویم. اما جواب روشنی نمی 
دهد. 

فر دا که عازم محورهای عملیاتی می شدیم؛ راننده بولدوزری که از قضبه 


اطلاع داشت, گفت: «می خواهی بدانی که چرا حاجی ناهار را با ما 
نخورد؟» گفتم «البته که می خواهم بدانم.» با حالتی خاص گفت: «تا حالا 
کسی ناهار خوردن ایشان را ندیده است!» 
مکث می کند. عجب جوابی! شاید لازم است سوال خود را دوباره تکرار 
کنم. صدای راننده بولدوزر را می شنوم. 
- ایشان هميشه روزه می گیرد, کسی تا حالا ناهار خوردن ایشان را ندیده 
انتنت::: ذیکر چیژی نفی کوید. افتاب شلمچه می تاید. گرم و ستوزان..وعا 
به طرف محورهای عملیاتی در حرکت هستیم.» 
می رویم و انگار شمیم اذان روحم را معطر می کند. گویی صوت دلنشین 
حاجی در شلمچه پیچیده است. همیشه اول وقت نماز, حاجی 1 را 
شروع می کند. دوستانشن به او«بلال جبهه» می گویند. بلال جبهه ا! لته 
سال است که در جبهه است. انقلاب که شد معلم بود, «جهاد» که تشکیل 
شد. معلمی را رها کرد و به «جهاد» پیوست. و اینک جهاد و مسوولیت 
پشت جبهه را وانهاده و به ِِ سبیر. امه است. از همه چیز دست 
شسته است. از خانواده, از خود.... خودش که پشت جبهه بود, به وضع 
خانواده جهادگرانی که در جبهه بودندر نید کی فت: کزد: 
حالا که حاجی به چبهه آمده است آیا مثل او به خانواده رزمنده ها می 
رسند پا زه؟ نمی دانم. 5 
ی جنگ که شروع شد. محصل بودم. اشتیاق حضور در جبهه ارام و قرار از 
من گرفت. بالاخره به حضور حاجی رسیدم: «می خواهم به جبهه بروم». با 
اولین کاروان به جبهه غرب اعزام شدم. گاهی فکر می کردم که در غیاب 
من به خانواده ام چه می گذرد. وقتی مدت ماموریت تمام شد و به مرند 
باز گشتم, دیدم که جای هیچ گونه نگرانی نبوده است. حاجی چند بار خودش 
به خانه ما آمده بود. چندین بار برادران جهادگر را برای رفع مشکلات 
احتمالی به خانه ما فرستاده و هدایایی داده بود. این کارهای حاجی باعث 
شد که دیگر خیالم از طرف خانواده راحت نی و اشتیاقم برای جبهه 
افزون تر. مدتی بعد دوباره رهسپار جبهه بودم.. 
با اين که آن همه به خانواده های رزمنده 5 می ر سید خودش هرگز از 
بیت المال استفاده نمی کرد. «اواخر اسفند 1365 بود که با خانواده, راهی 
خانه حاجی شدیم. هوا بسیار سرد و چند درجه زیر صفر بود. بالاخره به 
خانه حاجی رسیدیم. بعد از دقایقی بعد متوجه شدیم که اتاق خیلی سرد 
است. نشستن در اتاق, بسیار مشکل بود. بالاخره به حرف امدم. «حاجی! 
اتاق شما خیلی سرد است» مثل اینکه حاجی میلی به دادن پاسخ نداشت. 
دوباره پرسیدم. اصرار کردم. با بی میلی و خیلی عادی گفت: «چند 
روزیست که نفت نداریم.» و این در حالی بود که همه اموال و امکانات 
جهاد سازندگی در اختیار ایشان بود...» 


«هرگز از امکانات بیت المال استفاده نمی کرد. حتی وقتی روزهای پنج 
شنبه برای زیارت مزار شهد | به «باغ رضوان» می رفت؛ از دوچرخه 
استفاده می کرد و گاهی هم پیاده می رفت. بالاخره تصمیم گرفتم از 
حاجی بپرسم. 

_ شما که می توانید از خودرو استفاده کنید, چرا با دوچرخه يا پیاده به باغ 
رضوان می روید؟ 0 ۳ 

وقتی پاسخم داد, دیگر حرفی برای گفتن نداشتم. , 

من تواب این عمل را برای خودم می خواهم يا برای دیگران؟ 

حاجی این سوال را از من کرد. «البته که برای خودتان می خواهید» این 
جواب من بود. ِ 

- پس وقتی ثواب عمل را برای خودم می خواهم, چگونه می توانم از 
خودرویی که جزو بیت المال مسلمین است., استفاده کنم.» 

«حاجی نه تنها از اموال و امکانات بیت المال استفاده نمی کرد, بلکه هر 
چه از مال دنیا داشت, در راه خدا انفاق می کرد. 

اوایل ازدواجمان از مال دنیا یک فرش شش متری داشت. روزی به من 
گفت: «تصمیم گرفته ام این فرش را تبدیل به احسن کنم؟» نمی دانستم 
چگونه می خواهد فرش را تبدیل , به ای کید ادق فعر ی کنو شید اف 
خواهد فرشی تفت از ان بگیرد. 

ِ چگونه می خواهی تبدیل به احسن کنن ؟ 

- می خواهم به نیازمندی ببخشم, نظر تو چیست؟! 

گفتم: «حرفی ندارم. موافقم» 

" این حرف میان من و تو و خدایمان بماند. 

حسن رضایت و شادی را در نگاه حاجی می دیدم. می دانستم که حاجی 
خوشحال است از اینکه در این کارها همراهش هستم. گفت: «می خواهم 
اين فرش را بشویم. می خواهم تمیز باشد.» فرش را به حیاط خانه 
کشیدیم و مشغول شستن شدیم. در این حال مادر حاجی وارد حیاط شد: 
«چه کار می کنید؟» حاجی گفت: «مادر! می خواهم این فرش را بفروشم 
و یل به احسن کنم.» مادرش پرسید. «حالا که می خواهی بفروشی, 
چرا می شویی؟» حاجی جواب داد: «می خواهم تمیزش را بفروشم!» 
داشتیم فرش را می شستیم و ایه مبارک «ان الله اشتری من المومنین 
انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه...» در دلم زمزمه می شد.» 

ان الله اشتری من المومنین انفسهم و امواللهم ... شب عملیات است. 
شبی که همان متاع جان خود را به بازار عشق می اورند. تا یار که را 
خواهد و میلش به که باشد. ساعت حوالی 0 شب است. از پایگاه شهید 
بس کال گر دارد. با این همه 2 در نگاهش نهفته است 


پرده بر شور و غوغای درونش می کشد. حالا در درون حاجی چه می 
گذرد؟ 

- بهتر است برویم و غسل شهادت کنیم! 

خاجی به ارافت این چنین می گوید. دیگر به روشنی می توان دانست که 
حاجی چه سودایی در سر دارد. یم کر «خیلی خوب است.؛ برویم!» 
تویوتا سینه جاده را ی می شکافد و پیش می رود. دنبال جایی می دنم که 
غسل شهادت به جای ۳۳ اما جایی نمی یابیم. در دل شب, پرتو چراغی 
از دور به چشم می خورد. حاجی می گوید: «حتم دارم که آن جا حمام 
هست., برویم.» به طرف نقطه روشنایی حرکت می کنیم. وقتی به انجا 
می رسیم, خنده مان می گیرد. با خط درشت بر فراز در نوشته شده 
است: «معراج شهدا» آپا این یک اتفاق است؟ ما دنبال جایی می گشتیم 
که سل شهادت کنیم و سر از «معراج شهدا» در اورده ایم. حاجی هم 
خوشحال است. از نگهبان سوال می کنیم: «آیا اینجا حمام هست يا نه؟» 
خوات مان مین دهد فجنو تا خماه ضحر این هست. ولن, اب-سزد انتفت:# 
_ اشکالی ندارد برادر! 

حاجی این را با رضایت و خوشحالی می گوید. غسل شهادت را : به جای می 
آوریم و راهی محور عملیاتی می شویم. شب از نیمه شب می گذرد. 
ساعت 30/1 دقیقه بامداد به پایگاه شهید «حاجی علیاری» می ر سیم. 
انگار پایگاه خالی است. همه بچه ها عازم محورهای عملیاتی شده اند. 
خستگی و خواب. فشار می آورد و دیگر تحمل ندارم. مي روم که بخوابم و 
حاجی برای تجدید وضو می رود. عادتش همین است, آخر شب وضو می 
گیرد و دو رکعت نماز می خواند. حاجی می رود و من دراز می کشم و 
خیزم برای نماز. ناگهان حاجی را می بینم که به حال سجده بر خاک افتاده 
است. لحظه ای حیرت زده نگاه می کنم. حاجی هیچ حرکت نمی کند. یک 
لحظه آشوبی در دلم برپا می شود: «نکند حاجی را موج گرفته و شهید 
شده.,, > با دلهره به حاجی نزدیک می شوم و نگاه می کنم زو | حاجی را 
موج نگرفته است. پیشانی بر مهر دارد. سجاده اش باز است. شرمسار از 
خود, از سنگر خارج می شوم... کربلای هشتم را پیش رو داریم. یک دفعه 
بین بچه های گردان خبری می پیچد: «حاجی می آید!» بچه ها با اشتیاقی 
خاص مزده آمدن حاجی را به همدیبنر خی دهند. ساعاتی پیش به شروع 
عملیات نمانده است. خبر می رسد که حاجی در اهواز است. بچه ها بی 
تابی می کنند. با خبر بازگشت حاجی. بچه ها روحیه دیگری گرفته اند. حالا 
حاجی چه جوری می آید, خدا می داند. بازویش به شدت مجروح شده بود 


و برای مداوا در مرند بود. حالا که خبر عملیات را شنیده برمی گردد. بعد 
از ساعتی خبر می رسد که حاجی در پایگاه شهید قاضی است. چه رازی 
است بین حاجی و بچه ها که این گونه آمدنش را انتظار می کشند, خدا 
می داند! آقا مهدی باکری هم همین طور بود. در بحرانی ترین دقایق نبرد, 
وقتی عطر حضور اقا مهدی در میان بچه ها می پیچید, مقاومت ها هزار 
برابر می شد. بعد از ساعاتی حاجی به بچه های گردان می پیوندد. بچه ها 
از شادی و شعف در پوست خود نمی گنجد. می خواهم بروم از خود حاجی 
سوال کنم. 

- اخر با این بچه ها چه کرده اید که این قدر به شما علاقمندند, که این 
گونه با شور و اشتیاق به عملیات می روند. 

لبخندی بر لبانش نقش می بندد. 

ما کاری نکرده ایم. اینها تربیت شده مکتب امام حسین اند. اینها در جبهه 
بزرگ شده اند.. ۳ 

کریای سیم هرس فی مره دحا کی هی نزاخم خانم مدای 
را که روحیه شان بهتر از بقیه بوده و خوب جنگیده اند برایم بنویس» سه 
روز بعد دوباره سرآغم زاف کبرد: «اسامی را نوشتی؟ هدایایی برایشان 
در نظر گرفته ام » اسامی را می دهم خدمت حاجی. برگ اسامی را می 
گیرد و می رود.. ۲ 

آن قدر قبل و بعد از عملیات کار کرده ام. که خستگی می کشدم. تصمیم 
می گیرم بروم پیش حاجی و چند روزی مرخصی بگیرم و استراحت کنم. از 
خط برمی گردم پیش حاجی. به حضورش که می رسم, طوری در آغوشم 
می کشد که گویی سال ها مرا ندیده است. 

با هر کلمه ای که حاجی می گوید خستگی از جسم و جانم رخت برمی 
بندد. حاجی پذیرایی هم می کند. آن قدر مهربانی و محبت نثارم می کند 
که دیگر فراموش می کنم برای چه به حضورش آمده ام. «برای عرض 
سلام و تجدید دیدار به حضورتان رسیده آم.» 

5 

_ حاجی شما را می خواهد! 

نمی دانم چه کار دارد. هرچه باشد دوباره حاجی را زیارت می کنم. 
پلافاضله .ضی انم بییتن. اتف میتی بوس آماده حرکت است. حاجی تعدادی 
از بچه ها را جهت زیارت و استراحت به مشهد می فرستد. اما من نمی 
خواهم بروم. به حاجی می گویم: «می خواهم پیش شما باشم, می خواهم 
در جبهه باشم» هرچه اصرار می کنم. نمی پذیرد. با حاجی خداحافظی می 


کنیم و مینی بوس روانه مشهد می شود... 

روز دیگر هم به زیارت می رویم. وارد حرم که می شوم, غمی دلنشین 
قلبم را نوازش می کند. وقتی یکی از بچه ها شهید می شود این طور می 
شوم. چه می دانم. شاید خبری نیست. یکی از بچه ها می اید پیشم و بی 
هیچ مقدمه ای می گوید: «می دانی! حاجی هم رفت» انگار آسمان بر 

سرم می ربزد. آتشی از ژرفای قلبم شعله ور می شود و تمام وجودم را 
دونش دم بی اختیار پلک ها فرو می افتد و گونه هایم خیس می شود: 
لام ی ها عون مالسا 

منایع زندگینامه :"گل های عاشورایی2 "نوشته ی جلال محمدی ,نشرکنگره 
ی شهدا وسرداران شهیداذربایجان شرقی ,تبریز-1385 


فرشانده محیرظضایاتی. اشک ند الفمازساه ماستازان انظلات 


شهیدکسائیان از نگاه همسر ش: 
من و سید ابراهیم نسبت فامیلی با هم داشتیم .او پسر عموی مادرم بود 
.عموی مادرم حاج سید علی اکبر بزرگ و ریش سفید فامیلهایمان بود 
.مردی با ایمان و متدین که نفوذ معنوی زیادی در بین افراد فامیل داشت 
.کم و بیش با کتب های مذهبی آشنایی داشت و روح خود را به مطالعه در 
کتابهای دینی و اسلامی صیقل می داد و نشست و برخاست بیشتری با 
علما و روحانیون داشت .او مردی کاردان و علاقه مند به فرهگ اصیل 
اسلامی بود .خیلی از فامیلهای ما وقتی به مشکلی برخورد می کردند یا 
مسئله ای برایشان پیش می آمد که در حل آن عاجز می ماندند آن مشکل 
خود را با عمو علی اکبر در میان می گذاشتند و او با صبر و حوصله و تدبیر 
به حل آن اقدام می کرد .او مرد صادق و پاکدلی بود که عشق به خدا و 
ائمه اطهار (ع) در وجودش موج می زد .در بین فامیل حرفش حجت بود و 
مورد قبول همه .کسی روی حرفش حرف نمی زد و در کارهای خیر پیش 
قدم بود صاحب دلی که دل همه را به دست می اورد و در همه حال 
رضایت خویش را رضایت خالقش می دانست .او عموی مادرم بود و به 
همین خاطر مادرم را بیشتر از همه تحت تاثیز اخلاق و رفتار خود قرار داده 
بود و مادرم وابستگی شدیدی از لحاظ روحی به عمویش نشان می داد . 
اک 
. آن وقت ها خانواده ما در شهر گرگان ساکن بود .زندگی مان هم 
0 
نداشتم همة افراد خانواده عمو به خانة ما رفت و امد داشتند ولی 
ابراهیم را تن سم فامیل کمتر می دیدم .او سه سال از من بزرگتر بود .از 
هفده هجده سالگی مدرسه را ترک کرده و به ندای مراد خویش عارف 
فرزانه امام خمینی (ره) لبیک گفته بود .برای پاسداری و حراست از 
مرزهای ایران عزیز به جبهه های نبرد حق علیه باطل شتافته بود .او در 
آنجا ,در دشتها و کوهها هم صدا با دیگر جوانان و نوجوانان پاک سیرت و 
غیرتمند وطن سرود حماسه سر داده بود دگویا به زند کی ذز نکر ها که از 
تلهای خاک و گونی ساخته شده بود ,بیشتر انسو الفت گرفته بود و دل به 


اتاق های سفید و مزین و منور به روشناییهای چشم نواز خانه های شهری 
نمی داد .سر گرم جنگ و مبارزه با دشمن بود . 

در مراسم مختلف و جشنهای عروسی جای او بیشتر خالی بودو کمتر به 
چشم می خورد .هر چه دربارة او می دانستم از اين و آن شنیده بودم و 
کمتر با خود او برخورد داشتم .ان وقتها من درس می خواندم و زیاد سرم 
به این کارها نبود ,در لاک خودم بودم و حواسم به درس و مشق بود . 
ایشان را برای اولین باری که به سن جوانی پا گذاشته بود و تازه از جبهه 
برگشته بود در جشن عروسی یکی از بستگانمان دیدم ؛ جوانی متین و با 
وقار بود .نگاه معصومانه اش نشان از درونی پاک و بی آلایش می داد 
.دظاهری آراسته و خوشایند داشت .بعد از اینکه مرا در آن جشن دیده بود 
در خانواده اش پيشنهاد ازدواج با من را داده بود .حقیقتش من به ازدواج 
فامیلی اعتقادی نداشتم .مادرم یک شب در خواب دیده بود که عمویش یک 
دسته گل خیلی قشنگی را به او هدیه می کند وبعدها وقتی که عمو تصمیم 
می گیرد از من برای ایو هت خواستگاری کند یک روز تلفنی با مادرم 
صحبت می کبد و این تصمیم خود را با مادرم در میان می گذارد .مادرم نیز 
خوابش را برای عمو تعریف می کند و عمو در جواب به مادرم می گوید 
«آری ,من در نظر دارم که این روزها یک دسته گل زیبایی را به شما هدیه 
کنم ۰ چند روز بعد از ان خانوادة عمو به خواستگاری من مداد .ساده و 
بی تجمل بود طبق رسوم باید با آقا ابراهیم صحبت می کردم, برخلاف 
ی نت و ای هر و ؛ این نکته را 
هم بگویم که وقتی ابراهیم در جبهه بود از طریق اقوام که در اهواز بود 
پیغامی به من فرستاده بود و التماس دعا کرده بود .راجع به این مسئله 
خیلی فکر کرده بودم و راضی نمی شدم اما وقتی در روز خواستگاری 
ابراهیم با من صحبت کرد حرفهایش به قدری شیرین و دلنشین بود که در 
دلم جا باز کرد .با هم عهد بستیم که سرود و نمة زندگی را برای همدیگر 
بخوانیم و یکدلی ویکرنگی را برای هم زمزمه کنیم . 

قرار شد مراسم عقد ازدواجمان پیش بزرگ رهبر انقلاب حضرت امام 
خمینی (ره) برگزار شود .اما پدر شوهرم گفت «امام اين روزها سرش 
شلوغ است و خیلی مشغله کاري دارند و خوب نیست شما وقت ان 
بزرگوار را بگیرید تک آن وقت ها آقای خامنه ای رئیس جمهور کشورمان 
بودند .آقای احمد هاشمی یکی بچه های لشکر که با ابراهیم آشنایی داشت 
با آقای خامنه ای صحبت کرد بود . ایشان وقت گرفته بود که ما را به 
حضور پذیرد و افتخار خواندن عقد را به ما بدهد .چند روژ بعد ایت الله 
خامنه ای ما را به حضور پذیرفتند .بعد از نماز مغرب و عشا به محضر 
ایشان در دفتر ریاست جمهوری رسیدیم .ایشان در یک اتاق اختصاصی 
عقد ما را خواندند و لبخند و تبریک خودشان جلوه ای معنوی به مراسم 


عقد ازدواج بخشیدند .البته این خواست خود ابراهیم که عقد ازدواجمان در 
محضر اقای خامنه ای باشد و من هم بدم نمی امد که این مراسم در پیش 
صاحب مقامی مانند آقای خامنه ای باشد .شاید این یکی از بهترین و 
بزرگترین افتخارات ت ما باشد که در خدمت ایشان بودیم . بعد از آن مراسم 
جشن ساده ای را در شمال گرفتیم و قدم به خانه بخت گذاشتیم و به 
رن کی مر کهنطلام. کفیيم امراهیم اند احیرا و قران: اجارن کرد و 
اما ی ی هو اه ی را و 
لوحة دفتر زندگی مان ثبت کردیم ؛ به قول معروف آشیانه ای ساختیم که 
سنگ بنایش از عشق بود . 

بعد از مدت اندکی دوباره ابراهیم به جبهه برگشت و من ماندم و دنیایی از 
خاطرة شیرین زندگی تازه مان ۵ 
مادر بزرگم بود که در روزهای سخت و تنهایی ام یار غمخوار من بود :2 
زنی سرشار از تجربه زندگی که هر وقت یک 
دلداریم می داد و ارامم می کرد و غصه هایم را به جان می خرید .دوری از 
خانواده و ابراهیم در این شور تیلست رخا وت فرسا بود و 
تحمل آن کمر ادم را خم می کرد 0 ۳۳۱ :6 5 
.گاهی وقت ها راه خانه خاله را که در نزدیکی منزلمان بود در پیش می 
گرفتم و به سراغ آن ها می رفتم تا ازتنهایی در امان باشم .ابراهیم هر 
چند گاهی ؛ با کوله باری از صفا و محبت و شیطنتهای مخصوص خودش به 
مخصضین قف: خن ,وقتی قدم در خانه می گذاشت زندگی بی روحم دوباره 
جان تازه ای می گرفت .رونق حیاتم دو چندان می شد .از خوشحالی پر 
می زدم و می خواستم به اسمان ها پرواز کنم .وقتی او می امد خانه نه 
نتها ما بلکه همسایه ها هم راحت و خوشحال بودند ؛چون ابراهیم یک پارچه 
هنر بود و جواهر ؛ همه جور کار بلد بود .انچه از دستش بر می امد برای 
کشین دریخ نمی کود هر کدام. از همسایه ها وفتی: مشکل برانشان پیش 
هم ای ما انتهالدنمام سل و اسام نمی شافت. اوه فدری با 
اشنایان و در و همسایه ها مهربان بود که وقتی می رفت جبهه ,همه از 
کوچک و بزرگ در محل سراغش را می گرفتند و با احترام از او یاد می 
کردند او به زندگی در جبهه ها ,به خاکریزها و کانال ها دل بسته بود ؛ به 
آغوش گرم و سنگرها انس گرفته بود .آسمان پرستارة جبهه ها برایش 
خاطره آفرین بود .وقتی به مرخصی می امد در خانه بند نمی شد و اینجا 
نیز در حال و هوای جبهه به سر می برد . 


کشاورزیان. علیرضا 


قرن:15 
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هرا سا مرها تم فان فروازده ناوات موی 
ا لکد( راما سذار آن اقلف اساشن اوعضت نامه 

تسم اه اسف [ارحیم 

الله. اکیر :نهد آن لا الهالا ال« آشهد آن مدا سول اللم< اشید آن 
علیا حجت الله 

آماچیزی جزجان ندارم خدایا, من امده ام با همة وجودم با قلبم و روحم و 
امده ام که خود را قربانی راه تو ( یعنی اسلام ) کنم . تا همة حیات و 
هستی خود را بشکرانة این پیروزی بزرگ تقدیم کنم ۰ 

خدایا حمد و ثنا مخصوص زذات احدیت تواست اگر حمدی باید تو را سزاوار 
است و اگر کرنشی باید تو را سزاوار است و اگر عشقی است عاشق تو 
شدن برتر است و اگر خلوتی باید , خلوت با تو زیباترین ساعتهاست و اكر 
زنجیرو طوق بندگی باید , بندة مولا شدن زیبنده تر است و اگر لب فرو 
بستن سزاست در برا؛ بر اوامر مولا مهر سکوت بر لب نهادن زیباتر است و 
اگر تحمل رنج و مصائب برازندة مومن است رنج بندگی کشیدن برتر است 
: خداپا زبانم راست کوتن همجون ابوذر و رن را برنده و کوبنده 
همچون مالک اشتر بر قلب دشمن و استقامتم را در مقابل دشمن همچون 
میثم تمار ساز که اگر زبانم را از پشت بیرون از خمینی بر 
تدارض.و فدقم از رفتن به- مه این فد که آوا خدمتی ب اسلام و هد یه 
فرموده امام لبیک گفته که میفرماید: مسئله ی اصلی جنگ است .و من هم 
کم ما ها اه ری ای ای سس کی کن ور این 
دانشگاه بزرگ علم و ادب اسلامی موفق شوم که جز این چیزی نمی 
خواهم . 

سفارش می کنم قدر اين انقلاب و جمهوری اسلامی را ارج نهید و هر چه 
در توان دارید در راه اعتلای آن نثار کنید قدر این رهبر را بدانید که خیر و 
صلاح و سعادت بشریت در پیروی از روحانیت است . 

در روزگار نه چندان دور که ظلمت دیوارهای شهرمان را فرا گرفته بود و 
نیزه های ستم در فصا می بارید و من و تو از هر سو آماج رگبار تیر جفا 
می گشتیم , به همت آن والا مرد تاریخ و آن پارسای پیر و آن پدر مهربان 
آفت: و: ان انديشة زلال اسلام, آن فریادگر خروشان قرن رها شدیم و به 


پرواز. در آمدیم. شمان برای. هميشه ور "هم قفل: نشید, ۳ فتجد شید رو 
چشمانمان یک هدف را دید. 
رشرش سا :سای دش تا کاها بیدا فیوه ولا حمان را رها 
خبیث و جرثومه کثیف آن نشانه رفتیم .من و تو پاسدار شدیم نه پاسدار او 
, پاسدار حریم مکتب او , نه پاسدار که پیشگکامی برای حراست از فرمان 
او , پاسدار همة قابیلیان تاریخ , و اینک هیبت و عظمت انديشه و صلابت 
اخست کهرشمی را وتان اس به تررهان اه اس و آن پیست مک یه 
همت آن پیر دوران, آن نیست جز به قیادت آن چشم هميشه بیدار ملت 
اسلام , آن نیست جز حلقة اتصال ما به عرشة توحید الله اکبر از اين همه 
خروش مقدس , پاسدار قرآن هستم برای اينکه انديشه ام باز تا تون از 
کتاب انسان است . پاسدار قرانم چون از حریم مکتبم با خون سرخ خویش 
حمایت می کنم «پیاسدار قرآنم چون به تمامی جان میکوشم ۳ کتاب خداوند 
را سر لوحة عمل انسان گردانم وراه ملتها را کشایم و آن "هم به همت 
خدادادی و دلیرخدادادی است.در این راه قطعه قطعه و شهید خواهم شد و 
از شهادت تاک ندارم که ارزوی من است. معشوق محبوب من است , و 
برای هميشه در تاریخ جوز خواهم یافت و دیگر نخواهم مرد . سلام مرا 
به رهبر عزیزم برسانید و بگوئید تا آخرین قطره خونم سنگر اسلام را ترک 
نخواهم کرد و ب خداوند ِ می بندم که دز تمام عاشوراها و در تمام 
احکام اسلام را در زیر پرچم 0 ایام رمان ( عم به:اخراادر آند. 
آع ان امرس ان هه ات اه اران مساو 
کرامت و معجزه در این انقلاب شما را هشیار نکرده , تا کی می خواهید از 
امام و اسلام محروم باشید . بس کنید و به سیل خروشان انقلاب بپیوندید 
والا از وی عدل الهی و عذاب دوزخ در انتظارتان میباشد . 
مادرم و پدرم , از غیبت کردن بپرهيزید که خداوند می فرماید غیبت کردن 
ایا اا سای را رم ارات ۱۱ 
کوافت اس شا الله کشا این وه ارام اوران بات 


مادرم , درود و رحمت خدا بر تو و بر مادرانی چون تو که تمامی فرزندانت 
و حتی همسرت را برای رضای خداوند حنان و منان به جبهه های حق علیه 
باطل و کفر فرستادی , رحمت خداوند بر تو و شیر پاکت , که این ِِ 
پروریدی . مادر اگر زمزمه ها و شعر ها و نجواهای شما در سر گهواره ها 
نبود اگر تمرین و تکرار به خواندن نماز ود اگر فرستادن به مکتب و 
آموزش قرآن و اصرار در خواندن آن نبود اگر آموزش اولیه شما نبود , ما 
هرگز این نبودیم که هستیم . خدا بر شما منت نهاد و در مسیر حق قرارتان 
داد , در زمانی که حقیقتها بر مردم پوشیده بود . 


ماورض ب مهیان مادم فوصت هلق این امبت: کم اف ندانت را انضان 
تربیت کن که فقط در راه الله بروند و بدان که اجر تو بیشتر خواهد بود و 
خداوند هر کس را که دوست می دارد و می خواهد به او کرامت کند و 
ترفیع درجه ای بدهد او را با سختیها از قبیل نقصان مال , يا مریضی يا با 
گرفتن عزیزی و يا چیزهای دیگر , او را می آزماید . 

مادر, امیدوارم که ما جزء اولیاء الله باشیم و از این امتحان رو سفید در 
4 و تو هم نزد پروردگارت سر بلند باشی و در اینگونه امتحانها موفق 
باشی . 

پس چندان ناراحت نباش و با خدا باش که خدا هم خود صبر می دهد. گریه 
ات طوری فاش و در محلی نباشد که دشمن را شاد کند . 

پدرم در راه الله اسماعیلهایت را آماده کن ,مبادا اگر فرزندت در راه الله 
حرکت کرد و شهید شد غمی به دل و چهرة مردانه ات بنشیند. شاداب 
باش و بدان که شهادت یکی از اعضای خانواده باعث سربلندی و عزت و 
شرف خانواده , بلکه اسلام می گردد . 

و اما شما ای برادرانم سعی کنید درک کنید که بقول شهداء در راه خدا 
شهادت بهترین راههاست . 

پوبنده و کوشنده در این راه باشید و الا پشیمان می شوید . اسلحه من و 
دیگر مجاهدان راه خدا در دستان شما ست مبادا بر زمین بگذارید . 
استغفار و دعا را از یاد نبرید که بهترین درمانها برای تسکین دردهاست و 
هميشه بیاد خدا باشید و در راه خدا قدم بردارید و هرگز دشمنانتان بین 
شما تفرقه نیاندازند و شما را از روحانیت متحد جدا نکنند که اگر چنین 
کردند روز بد بختی مسلمانان و روز جشن ابر قدرتهاست و بدانید خدا در 
همه حال حاضر و ناظر بر اعمالتان می باشد. اگر کاری رضایت او را 
فراهم می کند انجام دهید والا خیر .درآماده شدن زمینه حکومت 
مهدی "عج "باشید مبادا حضرت قیام کند و گردنمان را بزند . 

خواهرانم , میخواهم که همچون زینب باشید و او را بشناسید و مقلدش 
باشید و تحمل و صبرش را در مصیبت به بزرگی کربلا , که جلوی چشمش 
اتفاق افتاد را سرمشق خود قرار دهید. با حفظ عفت ونجابت و حجاب 
خود از او رهنمود بگیرید . و سخنی هم با دوستانم بگویم : 

حضورتان را در جبهه های حق علیه باطل ثابت نگه دارید و در امام بیشتر 
دقیق شوید و سعی کنید عظمت او را بيابید و خود را تسلیم او نمائید و 
صداقت و اخلاص خود راهمچنان حفظ کنید « کر فیض شهادت نصییم 
گشت آنانکه پیرو خط سرخ امام خمینی نیستند و به ولایت او اعتماد ندارند 
بر من نگریند و بر سر جنازه ام حاضر نشوند . از همة دوستانم می خواهم 
که به ریسمان متین خدائی چنگ زنید و از تفرقه بیر هیزید وگرنه مدیون 
خون شهدائید و ان بر سر شما خواهد امد که یزیدیان بر شما حاکم باشند 


,دوستانم محبت , صفا و صمیمیت و اخلاص و دعا را فراموش نکنید . 
۱ ۱۱ 9 
کردم مرا ببخشید اگر من شهید شدم هیچ نگران نباشید و دعا کنید که خدا 
این قربانی را از شما قبول کند با خندة خود مرا شاد و دشمن را نگران 

سازید . 

فر شب خمعه: به دیدارم ببانید. و بنید که آخر راه فردن اسشت:و ند کار‌هاق 
زشت و نایسند دست نزنید. بیائید و ببینید مرگ هست مال دنیا رفتنی 
است , بیائید و برای اخرت خود چیزی اماده سازید . والسلام علیکم و 
رحمه الله -علی رضا کشاورزیان 


قرن:15 


جنسیت ِ 

شهید خحید کشکولی ؟.قانم مقام فرفانده کردان« 04 انفژن»آزتیی «یکم 
امیرالمومنین(ع)»لشگر« 4بعئت»( سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) 

شهید «مجید کشکولی» در دهم خرداد ماه سال 1341 در خانواده ای که 
وضع اقتصادی متوسطی داشتند وازنظر مذهبی متدین بودند .در روستای 
«ریکا » دربخش «صالح آباد » در استان« ایلام» به دنیا آمد .تولد در کنار 
امامزاده «علی صالح (ع)» که امروزتعدادزیادی از شهدای سر فراز 
استان« ایلام» در جوار آن ماوا گرفته اند , سر نوشت ایشان را طوری 
رقم زد که پس از سالها مجاهدت ومبارزهر روزی در لباس سبز پاسداری و 
آغشته به خون به آن سامان برگردد وآرام گیرد. 

دوران ابتدایی را در زادگاهش گذراند و ایام تحصیلات راهنمایی او همزمان 
بود با مهاجرت خانواده ایشان به « ایلام» ۰ دوران متوسطه را هم در ایلام 
»سپری کرد . با شروع انقلاب از افراد فعال و تلاشگر و پر جنب و جوش 
بود.اودر راه پیروزی انقلاب اسلامی تلاش زیادی کرد.بعد ازپیروزی انقلاب 
اسلامی وبا شروع جنگ تحمیلی برادر بزرگش ,«عزیز کشکولی» وارد جنگ 
شد و به فیض عظمای شهادت نائل آمد .بعد از شهادت برادرش مدتی در 
بنیاد شهید مشغول خدمت بود .اما تشنگی وعطش مجید با اين آب سیراب 
نمی شد . با تمام توان وارد جبهه شد ,مراحل آموزش نظامی را طی زو 
و هنگام ورود به میدان نبرد.یک رزمنده ورزیده, آموزش دیده و مجرب بود 
.مدیریبت » لیاقت و شجاعت ایشان زبانزد همه دوستان بود .فرماندهان 
متوجه وجود روحیات عالی وی شدند و ایشان هم پله های ترقی را 
ازفرماندهی دسته و گروهان طی کردند تا اینکه جانشین فرماندهی گردان 
4 ابوذر از تیپ یکم امیر المومنین (ع) شدند کرد ان ابوذر از گردان 
های عملیاتی و مجرب دوران دفاع مقدس بود که جمع زیادی از شهدای 
این استان در این گردان به شهادت نائل آمدند .در تاریخ 21 /7/1365 
جمعی از رزمندگان عازم دیدار امام (ره) بودند و شهیدان «مجید 
کشکولی» و «مجید رحیمی» نیز به این خاطر از گردان به سوی «چنگوله 
»حرکت 0 ولی دربین راه در غروب 20 7/ 1365 به کمین دشمن 
بعنی افتادند و شربت شیرین شهادت را نوشیدند.ا وبا شهادت به 
برادرشهیدش پیوست .از شهید «کشکولی» پسری بنام «محمد» به جای 
مانده است. 


کشمیری, اسدالله 
۰ 


۹ کشمیری : فرمانده واحد طرح و عملیات تیپ ویژه شهد | 
(سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) 
اسد الله کشمیری دومین فرزند خانواده کشمیری, در اول فروردین ماه 
سال 1341 در روستای قرقی در 12 کیلوکتری مشهد در خانواده ای 
مذهبی به دنیا آهند: مادزشن می کفند: بسیار خوش قدم بود. چون فرزندان 
قبلم زنده نمانده بودند از خدا خواستم که اگر بنده صالح می خواهد این 
فرزندم را نگه دارد. 
اسد الله از کودکی پسری ساکت و آرام و سر به زیر و متواضع بود و در 
همان کودکی قرآن را از پدرش آموخت. 
در سال 1347 وارد دبستان تربیت در روستای قرقی شد. علاقه فراوانی 
به مدرسه داشت و در انجام دادن تکالیفش بسیار کوشا بود و پس از 
تعطیلی مدرسه بلافاصله به سراغ تکالیفش می رفت. پسری با محبت و 
خوشرو و در جمع دوستانش محبوب بود و در اوقات بیکاری کتابهای مذهبی 
مطالعه می کرد و به پدر در امور کشاورزی کمک می کرد. از 9 سالگی 
نماز می خواند. هنگام انقلاب و پس از پیروزی آن با تمام وجود در خدمت 
انقلاب و اهداف 1 قرار داشت. در تمام موارد پیرو سیاست اصولی 
انقلاب و خط امام بود. بسیار شجاع بود. به طوری که چهار سال 
دوشادوش شهید کاوه در کردستان جنگید. در بحرانها و مشکلات با روحیه 
ای باز و با تلاش و پشتکار کی ره ری ی 
به اسلام و جهاد در راه خدا و استقرار کامل حکومت اسلامی هدف دیگری 
مات 
در سال 1353 وارد مدرسه راهنمایی فارمد در روستای فارمد شد. با اوح 
گرفتن حرکات مردم علیه رژیم شاه. اسد الله دچار دگرگونی شد. از آن 
بیشتر وقت خود را در مساجد و جلسات مذهبی می گذراند و پای صحبت 
روحانی مسجد می نشست و کتابهای مذهبی شهید مطهری را مطالعه می 
کر 
پس از پایان دوره راهنمایی در سال 1356 درس را رها کرد و به مشهد 
عزیمت کرد و بدین ترتیب در تظاهرات و راهییمایی‌ها شرکت فعال داشت 
و یکی از کسانی بود که اعلامیه ها و پوسترهای حضرت امام را توزیع می 


شبها را در مساجد و سنگرها نگهبانی می داد. 

تاکید زیادی به شرکت در نماز جمعه و دعای کمیل داشت و همواره 
دیگران را امر به معروف می کرد. 

در سال 1359 با شروع جنگ از طریق بسیج به همراه پدر و بیست نفر از 
اهالی روستا و به مدت دو ماه به کردستان اعزام و پس از آن عضو سیاه 
پاسداران انقلاب اسلامی شد. ۱ 

در ات لاه ار ماه صرق اه خن ی اه او تاه 
سر شاخان شرکت فعال داشت. شهید کشمیری در سال 1362 و طی 
مراسمی ساده با خانم نصرت ناصری گلستانی ازدواج کرد. 

پس از ازدواج با همسرش به ارومیه به خانه های سازمانی سپاه نقل مکان 
کرد و با انتقال لشگر, همسرش نیز در مکانهای دیگر با او بود. او همواره 
می گفت: همسری می خواهم که هميشه همراهم باشد. حتی در 
کردستان. شهید کشمیری در مدت حضور در جبهه. سه بار مجروح شد. اما 
انن,موصوع را بم خانهادی اش اطلام تمد اد اه یی ار در لیات 
بدر بود که خانه ان شرس اف مدتها هت آنان انرا دیدید موجه 
جراحتهای وی شدند. 9 لیاقت و کاردانی در سازماندهی و سایر 
مهارتهای جنگی. به سمت فرمانده گردان ت صادق (ع) منصوب شد. در 
عملیات های متفاوتی شرکت می کرد و ز کسانی بود که هميشه در 
دشمن می پرداخت. ۲ 

شهید کشمیری برای یک دوره اموزش نظامی - دوره دافوس به تهران 
اعزام شد, اما 15 روز از آموزش باقی مانده بود که عملیات والفجر 9 
آغاز شد و به همراه دو تن دیگر از برادران تیپ ویژه, با اصرار زیاد از 
مسئول اون نظامی خواستند که در عتصلیات. والفجر 9 شرکت کنند, 
اوپذیرفت. , دوره آموزشی را تعطیل کرد و این سه نفر به عملیات اعزام 
شدند. یک بار وقتی یس از شش ماه حضور مداوم در جبهه به مرخصی 
آمده بود, ۰ چرا| ضِ خر دیر آمدی؟ بس است. دیگر بیا م مدتی 
شوم. 

او زیر آتش دشمن نشست و مشغول نوشتن وصیت نامه شد و در جواب 
همرزمانش که می گفتند: بلند شو الان وقت این کارها نیست گفت: نه 
الان وقتش است و ره یرای شود. سرانجام اسد الله کشمیری در 7 
اسفتد 0۸ 1 دی‌غملات» ها فخسه < در ارتفا عات هه ار قلممعاتما رای 
در حالی که سمت فرمانده طرح و عملیات تیپ ویژه شهدا را بر عهده 
داشت - بر آثر اصابت ترکش خمیاره به پا و سر به شهادت رسید. 
همرزمش ار او می گوید: 


مسئولیت او در سیاه اگاه نبود. 

پیکر شهید اسد الله کشمیری, در روستای محل تولدش قرقی در گلزار 
شهد | به خای سیرده شد و از او فرزندی بر جای نماند. 

منابع زندگینامه : "فرهنگ جاودانه های تاریخ. زندگی نامه فرماندهان شهید 
خراسان " نوشته ی سید سعید موسوی, نشر شاهد, تهران - 1386 


کشوری, احمد 
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1 

شهید ۳ کشوری : فرمانده پایگاه هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی 
ایران در استان ایلام در تیرماه 1332 در خانواده ای متوسط در خطه ی 
سرسبز شمال, پسری به دنیا آمد که نام وی را احمد گذاردند. احمد دوران 
دبستان و سه سال اول دبیرستان را به ترتیب در «کیاکلا» و «سرپل تالار» 
وه سال آخر زا در دبیرستان"«فناد» بابل. گذر اند. 

پدرش فردی شجاع و ظلم ستیز بود, از شجاعت پدر همین بس که علی 
رغم تصدی پست فرماندهی زژاندارمری در یکی از شهرهای شمال, به 
مبارزه با سردمداران زر و زور پرداخت و در نهایت مجبور به استعفاشد و 
4 کشاورزی مشغول شد. از ایمان و قدرت روحی مادرش همین بس که 
هنگام دفن شهید کشوری, در حالی که عکس او را می بوسید, پرچم 
جمهوری اسلامی ایران را که با دست خود دوخته بود بر سر مزار فرزند 
آویخت و فریاد زد: "احسنت پسرم, احسنت" 

دوران تحصیلش را به عنوان شاگردی ممتاز به پایان رساند. وی ضمن 
تحصیل, علاقه زیادی به رشته‌های ورزشی و هنری نشان میداد و در اغلب 
مسابقات رشته‌های هنری نیز شرکت می‌کرد. یک بار هم در رشته طراحی 
مقام اول را به دست اورد. در رشته کشتی نیز درخششی فراوان داشت. 
علاوه بر اینها, در این دوره فعالیت مذهبی نیز داشت و با صدای پرسوز 
خود به مجالس و مراسم مذهبی شور خاصی می‌بخشید. در ایامی نظیر 
عاشورا با مدیریت 5 جدیت بسیار, همواره مرثیه‌خوانی و اداره بخشی از 
مراسم را به عهده می‌گرفت. در این برنامه‌ها, تمام سعی خود را ف 
نشان دادن چهره حقیقی اسلام و بیرون آوردن آن از قالب‌هایی که 
سردمداران زر و تفر و اربابان از خدا بی‌خبر برای آن درست کردم بودند: 
به کار می‌برد و معتقد بود که: «انسان نباید یی مسلمان شناسنامه‌ای 
باشد, بلکه باید عامل به احکام اسلام باشد». بر این باور بود که اسلام را 
از روی تحقیق و مطالعه بپذیرد, در دوران دبیرستان مطالعانش را وسعت 
داد و تا هنگام اخذ دییلم علاوه بر کتب مذهبی, کتاب‌هایی درباره وضعیت 
سیاسی جهان را نیز مطالعه نمود. کشوری در سال اخر دبیرستان, با دو تن 
از همکلاسان خود, دست به فعالیت‌های سیاسی - مذهبی زد و با کشیدن 
طرح‌ها و نقاشی‌های سیاسی علیه رژیم وابسته, ماهیت 1 را افشا کرد. 
۱ آماده ورود به دانشگاه شد ولی با توجه به هزینه‌های 


سنگین آن و محرومیت مالی که داشت. از رفتن به دانشگاه منصرف 
کردید: در شال 1351 وازة هواتیروز شد. او-دز انجا مسایل و موضوعاتن 
را دید که به لحاظ مغایرت با مبانی اعتقادی. رنجش میداد اما سعی 
می‌کرد در معاشرت با استادهای خارجی, به گونه‌ای رفتار کند که آنها را 
تحت 7 خود قرار دهد, در اين مورد می‌گفت: «من یک مسلمانم و 
مسلمان نباید فقط به به فکر خود باشد». او می‌خواست در آنجا نیز دامنه 
ارشاد را بگستراند. به علت هوش و استعدادی که داشت, دوره‌های 
تعلیماتی خلبانی هلیکوپترهای «کبرا» و «جت رنجر» را با موفقیت به پایان 
رساند. عبادات او نیز دیدنی بود. 1 شب‌ها با صدای زیبایش قران 
می‌خواند و پیوندش را با پروردگار مستحکم‌تر می‌کرد. با زندگی ساده‌اش 
می‌ساخت و با تجملات. سخت مبارزه می‌کرد. روحیه‌ای متواضع و رئوف 
داشت و در عین حال در مقابل بی‌عدالتی‌ها سرسختانه می‌ایستاد. کشوری 
با همه محدودیت‌هایی که در ارتش وجود داشت. بسیاری از کتاب‌های 
ممنوعه را در کمد لباسش جاسازی می‌کرد و در فراغت. انها را مطالعه 
می‌نمود و حتی به دیگران نیز می‌داد تا مطالعه کنند. چندین بار به 
فعالیت‌هایی که علیه رژیم انجام داد, کارش به بازجویی رسید و مورد 
تهدیدهای مختلف قرار گرفت. 

در اوایل اشتغال به کارش در کرمانشاه. شروع به تحقیق در مورد شهر 
نمود و برای نلشر روحیه انفاق در همکارآانش, سعی بسیار کرد. بالاخره 
توانست با همکاری چند نفر دیگر از افراد خیر هوانیروز. مخفیانه صندوق 
اعانه‌ای جهت کمک به مستضعفین تشکیل دهد. شب‌ها بسیار ۳ 
مصیبت‌های فقرا سخن می‌گفت و اشک می‌ریخت و فکر چاره می‌کرد. با 
همه خطراتی که متوجه او بود, به منزل فقرا می‌رفت و ضمن کمک به 
انان, ظلم‌های شاه ملعون را برایشان روشن می‌ساخت. کشوری چه پیش 
از انقلاب و چه همراه انقلاب و چه بعد از انقلاب, جان بر کف و دلیر, برای 
اعتلای اسلام ایستاد و مقاومت کرد. در اکثر تظاهرات شرکت کرد و 
بسیاری از شب‌ها را بدون آنکه لحظه‌ای به خواب برود, با چاپ اعلامیه‌های 
امام به صبح رساند .پا انکه در تظاهرات چندین بار کتک خورده بود, ولی با 
خوردم, چون برای خدا بود. شیرین بود. من شادم از اينکه می‌توانم قدم 
بردارم و اين توفیقی است از سوی پروردگار!» در زمان بختیار خائن, با 
چند تن از دوستانش طرح کودتا وارتدای نون این عاملن آمربا یت 
و انترا ند ابت‌الله «یسندیدم» برادن امام زرم بردند. فیای بر این سید که 
طرح , 0 با اک و ۳ 
اما با هوشیاری امام(ره) و تی‌ناکی امت, انقلاب اسلامی در 22 بهمن 
پیروز گردید و دیگر احتیاجی به این کار نشد. وقتی که غائله کردستان 


شروع شد, کشوری همچون کسی که عزیزی را از دست بدهد و يا برادری 
در بند داشته باشد. از بابت این ناامنی ناراحت بود. 

شهید امیر فلاحی درباره ی او می گوید : 

او از همان اغاز جنگ داخلی چنان از خود کیاست و لیاقت و شجاعت نشان 
داد که وصف‌ناکردنی است. یک بار خودش به شدت زخمی شد و 
هلیکوپترش سوراخ سوراخ. ولی او به فضل الهی و هوشیاری تمام, 
هلیکوپتر را به مقصد رساند در زمان جنگ هم. دست از ارشاد 
برنمی‌داشت و ثمره تلاش‌های شبانه‌روزی او را می‌توان در پرورش 
عقیدتی شیرمردانی چون شهید سهیلیان و شهید شیرودی دانست. شهید 
شیرودی که خود نامدارترین خلبان جهان است در باره ی او گفته است: 
"احمد استاد من بود. زمانی که ارتش صدام نهآ ا هون اهر احیدون 
انتظار آخرین عمل جراحی برای بیرون آوردن ترکشی بودکه با گلوله ی 
ضد انقلاب وارد از سینه اش شده بود اما روز بعد از شنیدن خبر تجاوز 
صدام, عازم سفر شد. به او گفته بودند که بماند و پس از اتمام جراحی 
برود, اما و جواب داد؛ «وقتی که اسلام در خطر باشد, من این سینه را 
نمی‌خواهم. " 

اوبه جبهه رفت و چون گذشته, سلحشورانه جنگید؛ به طوری که بیابان‌های 
غرب کشور را به گورستانی از تانک‌ها و نیروهای دشمن و مزدوران 
خارجی اش تبدیل نمود. او بدون وقفه و با تمام قدرت و قوا می کوشید, 
پروازهای سخت و خطرنای را از همه زودتر و از همه بیشتر انجام می‌داد. 
حماسه‌هایی که در شکار تانک آفریده بود. فراموش‌نشدنی است. شب‌ها 
دیروقت می‌خوابید و صبح‌ها خیلی زود بپدار_ می‌شد و نیمه‌شب‌ها؛ نماز 
شب می‌خاند. او چنان مبارزه با کفر را با زندگی عجین کرده بود که دیگر 
هیچ چیز و هیچ کس برایش کوچکترین مانعی نبود. حتی مریم سه ساله و 
علی سه ماهه‌اش, هر بار که صحبت از فرزندانش و علاقه او به انها 
می‌شد. می‌گفت: «آنها را به قدری دوست دارم که جای خدا را در دلم 
نگیرند». شهید کشوری همواره برای وحدت هر چه بیشتر بین پاسداران و 
ارنشیان می‌کوشید؛ چنانکه مسوولین: هماهنگی و حفظ وحدت نیروها در 
غرب کشور را مرهون او می‌دانستند. عشق شهید کشوری به امام(ره), 
بعد از انقلاب وقتی که برای امام(ره) کسالت قلبی پیش امده بود, او در 
سفر بود. در راه, وقتی که این خبر را شنید, از ناراحتی ماشین را در کنار 
جاده نگه داشت در حالی که می‌ گریست. وقتی به تهران رسید. به 
بیمارستان رفت و آمادگی خود را برای اهدای قلب به رهبرش اعلام کرد. 
بالاخره در روز 9 نیایش‌های شبانه‌اش به درگاه احدیت مورد 
قبول واقع گردید فک ال که ازر هه مو ریت بسیار مشکل, پیروزمندانه 


باز ق رت , در دره «میناب» ایلام مورد حمله نابرابر چند هواپیمای نکن 
دشمن قرار گرفت و در حالی که بالگردش در اثر اصابت راکتها به شدت 
در آتش می‌سوخت: آن زانا موضع خودی رشاند. هو آن گاه در خاک وطن 
سقوط کرد و شربت شیرین شهادت را مردانه نوشید. 

چندی بعد ودر دوم اذر1361محمد کشوری برادر کوچکتراو که بسیجی بود 
درجبهه قصر شیرین به شهادت رسید.او همواره می گفت: 

در پی امر امام , دریایی خروشان از داوطلبان جهاد و شهادت به جبهه های 
حق علیه باطل روان شد و من قطره ای از اين درپایم . همانند مردم کوفه 
نشوید و امام را و خط امام و کلام امام را تنها نگذارید , فعالیتتان را در 
راه خدا بیشتر کنید و به یاد شهیدان باشید , چرا که یاد شهیدان است که 
مردم را به سوی خدا منقلب می کند. 

منابع زندگینامه پرونده شهیدان در بنیاد شهید وامور اینارگران ساری 
ومصاحبه با خانواده ودوستان شهید 


کفیل افشاری, مسعود 


قرن:15 

0 

شهید مسعود کفیل افشاری ۱ فرمانده کردان مهندسی رزمی 
اشرکایوه 31 عامورا (سباه باستاران اسلات: اسلامی) ابیت اجان 
می ریزد. خمپاره پشت خمپاره فرود می آید. انگار زمین و زمان می لرزد. 
اما جوانی که پشت لودرٍ است, بی لحظه ای درنگ مشغول کار خود می 
باشد. انگار نه انگا ز که انش خی باند. خمیاره ها صفیر کشان فرودعی ایند 
و ترکش ها پراکنده می شود. تا دوست که را خواهد و میلش به که باشد. 
به قول بچه ها «سهمیه اهن» هرکسی بالاخره نصیبش می شود. لودر 
همچنان کار می کند. بچه ها می گویند «او هميشه این گونه است.» زمان 
حصر ابادان به جبهه امده است. در جبهه کار با لودر و بولدوزر را اموخته و 
کم کم برای خودش سنگر کن و خاکریز زن ماهری شده است. اکنون 
فرمانده کزان مهندسی است اما در موقفع لزوم خودش پشت لودر می 
رود, موقع لزوم یعنی وقتی که گلوله های توپ بر 
ِِ زمین و زمان می لرزد. اما او بی لحظه ای درنگ کار خود را پی 
می د. 


|۱۳ 0 

- مسعود! بیا پایین ! هی 

لبخندی بر لبانش نقش می بندد. با صدایی که ذره ای اضطراب در آن 
نیست می گوید: «نگران نباشید! حافظ ما خداست...» 

او پاسدار مسعود کفیل افشاری است. متولد 1337 اهل مراغه. از اوایل 
8 به سیاه پیوسته و بی امان در تلاش و تکاپو بوده است. از همان 
اوان تقوی و صداقت و امانتداری اش بر همه روشن می شود. مسوولیت 
امور مالی سپاه مراغه را ؛ به او می سیارند... باور کردنی نبود. «دیگر برای 
سیاه نان تازه نگیرید! > تعجب می کنم. مسقول امور مالی گفته است: 
«دیگر نان تازه نگیرد!» حتم دارم که مساله ای هست. مسعود که همین 
طور دستور نمی دهد. حتم دارم قضیه ای هست. می خواهم ته و توی 
قضیه را در باورم. می روم سراغ بچه ها. می گویند «آری! مسوول امور 
مالی این طور ؟ کفت انیت # 
آخر چرا؟ 
- مسعود اتاقی را که خرده نان و نان های خشک را دید آن ریخته اند, دیده 


است... 

مت ی ار کر شین وی دیکر ترآ یام بان ارم تفین: اور کدی هفه رحه 
ها و خود مسعود هم شروع می کنند به خوردن خرده نان ها. خرده نان 
هایی که به نظر همه قابل خوردن نبود, به تمام و کمال خورده می شود. 
بیت المال است! 

مسعود اين را می گوید. مادرش, مادرم در بستر بیماری است. نای حرکت 
ندارد. هر طوری شده باید به پزشک برسانم. حالش بدجوری خراب است. 
امونااه این دل‌ ی راز ات مین کند: چه رسد به من که پسرش هستم. 
می خواهیم مادر را به پزشک برسانیم, وسیله ای بیست. اما چرا... 
مسعود با خودروی سپاه آمده است. مادر می فهمد که مسعود با خودرو 
اد است. هفایق تففه کوانم . مادر می گوید: «پسرم ۱ ماشین آوردی, 
مرا هم به بیمارستان برسان» جای دریگ نیست. منتظر پاسخ مسعود 
هستیم که بگوید: «بیایید مادرمان را به بیمارستان برسانیم.» اما مسعود 
سکوت می کند, سکوتی که معنای دیگری دارد. 

_ مادر! ماشین برای کار اداری است. ماشین بیت المال است. نمی توانم 
دست در چیب می کند و قدری پول در می آورد: «یک تاکسی بگیرید تا 
مادر را به بیمارستان برسانیم!» 

می گفت: «ما موظفیم حافظ مملکت و دین خود باشیم. لحظه ای غفلت 
ما, فرصتی برای فرصت طلبان است که پیوسته در کمین هستند...» برای 
همین بود که برای حضور در جبهه بی تابی می کرد. شهردار هشترود بود. 
اگرچه در این مسوولیت برای کار شب و روز نمی شناخت, اما در عین 
حال مسوولیت برایش قیدی بود که مانع از حضورش در جبهه باشد, به هر 
ترتیبی بود, شهرداری را رها کرد و عازم جبهه شد... 

باز هم به جبهه امده بود. موقع عملیات که فرا می رسد. مسعود خودش را 
به جبهه می رساند. از زمان حصر ابادان از عملیات ثامن الائمه, تاکنون 
شیوه مسعود همین است. آستانه عملیات که می شود, کسی نمی تواند در 
پشت جبهه نگه اش دارد. در زمان حصر آبادان بود که کار با لودر و 
بولدوزر را فرا گرفت و از همین جا بود که با گردان مهندسی آشنا شد و 
کم کم جزو نیروهای زبده مهندسی محسوب می شد, سنگر ساز بی سنگر. 
اگرچه اغلب انانی که اشتیاق شهادت 932 سعی می کنند در عملیات 
وارد گردان های عملیاتی و خط شکن بشوند, اما مسعود این گونه نیست. 
او بیشتر برای خدمت می اندیشد, ۱ . از خط مقدم 
تا ابادان 6 کیلومتر فاصله بود. مسعود را می دیدی که در زیر افتاب 
تابستان»ختوب: بیاده: از خظ راهن آبادان می .شنون: به تخلستان می.رفت 3 
با کوله باری از خرما باز می گشت. هدیه برای رزمنده ها! از راه که می 


خر یی آن که خشینحی/در کند: خرماها را می شست و با دست خود. بین 
بچه ها تقسیم می کرد. روزها این گونه بود و شب که می شد, ناله های 
جانسوز «دعای کمیل» اش ۳ به جان همه می زد. 

باز هم به جبهه آمده است. هميشه همین طور است. آستانه عملیات که 
می شود کسی نمی تواند در پشت جبهه نگه اش دارد. اما این بار که به 
هه کم آ نتفای ی و وتف زاره غیت سس یم قفا ندهی. کردان 
مهندسی لشکر 31 عاشورا منصوب می شود: 

بسمه تعالی 

برادر کفیل افشار سلام علیکم 

بدین وسیله به فرماندهی گردان مهندسی رزمی لشکر منصوب می شوید. 
با توخه به* اهمیت این ردان:ه تفش ان در عصلیات. ها آفیدهاد مق با غتایات 
الهی موفق بوده باشید. 

مهدی باکری - 20/2/62 

آتتزسنی اهان و نو خمپاره پشت خمپاره فرود می آید. زمین و زمان 
خی رانا خوای کت لور اس بای بش انم بت اه ار 
مشغول کار خود می باشد. مت 

الان ترکش می خورد. بگویید بیایید پایین... 

صدا| در میان ان و انفجار گم می شود. 

- مسعود بیا پایین!. , 

ام ان تیک و ی ار 

در یه اه ظسان .سا کار : 

بر کوب ۱ 

مسعود همه چیز را از خدا می داند. در میان آتش و انفجار و آهن بی هیچ 
سنگر و جان پناهی کار می کند. بی ذره ای تشویش و اضطراب, خدا... 
توحید... ۱ 
وارد چادر که ۳ از تعجب خشکمان زد. کاری ات اج مت اید, 
تاه به خفن بحه ها کردم رنگ بر چهره نداشتند. | 
چشم های همه موج می زد. به مسعود نگاه کردم, آرام خوابیده است و از 
هیچ چیز خبر ندارد. به پشت دراز ز کشیده و خوابیده است. مار خوش خط و 
خالی بر سینه اش حلقه زده و هر از گاهی ارام سرش را تکان می دهد. 
چه کار می توانیم بکنیم؟ ۲ 

سوالی است که در چشم های همه تکرار می شود اگر بخواهیم مار را 
برس داتفا اه ار مورا مات اک رای نع را 
بیدار کنیم شاید از ترس دستپاچه شود و باز هم مار کار خود را بکند. نمی 
دانیم چه کار کنیم. همه به روی هم نگاه می کنند. یکی از بچه ها می گوید: 


« نمی توانیم به مار دست بزنیم چاره این است که آرام آرام مسعود را 
بیدار کنیم. خدا خودش رحم کند.» نمی دنم شاید هم باید کمی صبر کنیم, 
شاید مار راه خودش را بگیرد و 29 ولی نه! بالاخره تصمیم می گیریم 
مسعود را بیدار کنیم. چشمانش را می گشاید. بچه ها اشاره می کنند که 
بلند نشود. بلند نمی شود. مار را می بیند که بر سینه اش حلقه زده است. 
به بچه ها می نگرد و به ماری که بر سینه اش حلقه زده است. اثری از 
تشویش و اضطراب در نگاهش پیدا نیست. ارام ارام برمی خیزد. او برمی 
خیزد و مار از سینه اش پایین می آید. در مقابل چشمان نگران ما, مار راه 
خود را می گیرد و می رود. هنوز ما از اضطراب در نیامده ایم. بچه ها می 
دوند که مار را بکشند. مسعود مانع می شود: 

_ او ماموریتی دارد و به دنبال ماموریت خودش می رود. کاری با او نداشته 
باشید! 

بچه ها شگفت زده می شوند, می دانم که مسعود حالی دیگر دارد. می 
دانم که او «توحید افعالی» را با تمام وجود درک می کند: لاموثر فی 
الوجود الاالله. 

آبان ماه است. آبان 1362, والفجر 4 به سر رسیده است. یکی از بچه 
بالاخره می گوید: «می دانی مسعود مجروح شده است» و لحظه ای مکث 
می کند, فقط لحظه ای و دوباره به صحبت هایش ادامه می دهد: از 
چشمانم خوانده است که تکران شده ام . 

- مجروح شده است. فکر می کنم تا چند روز دیگر بياید مراغه!.. 

حالم دگرگون می شود. چشمانم را می بندم, مسعود را می بینم, چشمانم 
را باز می کنم. مسعود را می بینم. می خواهد به جبهه برود. جبهه رفتنش 
جبهه برود. او که راهی جبهه می شد. می دانستم که عملیاتی در پیش 
است. می دانستم که باز مارش حمله از رادیو پخش خواهد شد... اقا 
مهدی باکری خبرش می کرد: «اگر می خواهی بیایی, حالا وقتش است.» و 
مسعود همه چیز را وا می نهاد و با شتاب راهی می شد. اقا مهدی که 
خبرش می کرد, فردایش در جبهه بود. ۳ 

دارد به جبهه می رود. چه می دانم که اين آخرین رفتن اوست. رفتن و 
رفتن. « راه دین رفتن است نه ماندن, یافتن است نه گفتن» با هم وداع 
می کند. فرزندش را به مادر می سپارد. چهل روز بیشتر ندارد. وسایلش 
اسف دا ااوظس یت کر می رود, می بینملش.. 

- می دانی! مسعود مجروح شده اتوت ری ها تور وان 
مراغه!... مسعود را می بینم. کودکی اش را. در کوچه ها می دود. صبح دم 
کتاب هایش را توی کیف جا می دهد و راهی دبستان فتوحی می شود. قد 


می کشد, بزرگ می شود. کم کم پشت لبش سبز می شود. دیپلم می 
گیرد. حالا دیگر باید برود خدمت سربازی. معلم می شود و دورن مد 
را در روستایی محروم سپری می کند. از خدمت که باز می گردد زمزمه 
انقلاب هر طرف پیچیبده است, صدای امام را می شنود. شب و روز 
مسعود در مساجد مي گذرد, در تظاهرات., در مبارزه با رژیم ستم شاهی... 
قتیف‌د بط-خاته مین یدبا لبانی تین ای ای از اقران بر شسبته داردته 
اعدواللهم ... به جبهه می رود. فرزند چهل روزه اش را به مادر می 4 
مجروج شده است... 

خبر را می شنوم. اتشی در ژرفای دلم زبانه می کشد و لحظه لحظه در 
تمام وجودم منتشر می شود. صدایی را به وضوح از درون خود می شنوم: 
«برادرت شهید شده است. > درونم متلاطم است. غوغایی در سینه ام 
برپاست. انگا ر کسی با زبان من حرف می زند, اراص نی توس 

_ آنجا جبهه است. می دانم که در آنجا نقل و نبات پخش نمی کنند. آنخا نیز 
و ترکش است و زخم و شهادت. خواهش می کنم اگر شهید شده برایم 
بگویید.. 

ات من سرش را پایین می اندازد, سکوت می کند. یقین دارم که 
برادرم مسعود شهید شده است. اما گویی برای تصدیق یقین خود نیز 
0 امه مادم اروت محاطت تن ری را ۳۳ 
کند. به چهره اش می نگرم. مسعود را می بینم. در میان آتش و انفجار این 
سو و آن سو می دود. خمپاره پشت خمپاره فرود می آید و توپ پس از 
توپ. دو نفر از بچه ها به شدت جراحت خورده اند. مسعود انها را پشت 
تویوتا جا می دهد, راننده داد می زند: « بیا جلو....» مسعود اشاره می کند: 
«برو» نگران بچه های مجروح است. نکند از پشت تویوتا به بیرون پرتاب 
شوند. خودش هم بغل مجروحین در پشت تویوتا می نشیند. ماشین که 
حرکت می کند, خمپاره ها پی در پی در اطرافش منفجر می شوند. 

- مسعود ترکش خورد... 

ترکش به سرزش اصابت کرده است... 

مخاطب من سرش را بلند می کند و به سوالم جواب می دهد: 

بلی شهید شده است... ۱ 

گویی صدا را از دور دست ها می شنوم. صدا در آسمان ها تکرار می 
شود: «شهید شده است., شهید شده است.» بی اختیار لب هایم وا می 
شود: انالله و اناالیه راجعون. 
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کلاته بجدی, محمدرضا 
۰ 


شهید محمدرضا کلاته بجدی : فرمانده گروهان دوم از گردان 
8شگر 77 پیروز خراسان(ارتش جمهوری اسلامی ایران) 

بیستم اذر سال 1336 در خانواده ای مذهبی و محروم در شهرستان 
بیرجند به دنیا امد. خانواده اش به علت علاقه زیادی که به امام رضا(ع) 
داشتند. نامش را محمد رضا گذاشتند. مادرش می گوید: از همان کودکی 
کنجکاو و پر جنب و جوش بود. به دنبال کارهای تازه می رفت و کاردستی 
درست می کرد. 

دوره ابتدایی را در دبستان سندروس و دوران راهنمایی را در مدرسه 
حکیم نظامی شهرستان بیرجند گذراند. به مدرسه علاقه زیادی داشت. 
تکالیفش را خیلی خوب انجام می داد و درسش خوب بود. شبها با نور کم 
چراغ دستی درس می خواند و اوقات بیکاری با پدر سر کار می رفت چون 
خانواده وضع اقتصادی خوبی نداشتند. سیس وارد دبیرستان شد, اما سال 
دوم دبیرستان و به دلیل اینکه از وضعیت اقتصادی خانواده خود رنج می 
برد ترک تحصیل کرد و وارد ارنش شد تا کمک خرج خانواده باشد. 

شهید کلاته بجدی به مدت چهل و پنج روز برای نبرد با سربازان اسرائیلی 
به سوریه رفت. 

قبل از جنگ محل خدمتش خاش بود و خانواده اش بیرجند بودند و چون 
نمی توانست خانواده اش را به خاش بیاورد, مرتبا بین محل خدمتش و 
بیرجند رفت و آمد می کرد. وقتی جنگ شروع شد؛ آقا رضاأ تمام تلاشش 
برای این بود که به جبهه برود و در واقع تمام هم و غمش دفاع از میهن بود 
و ابتدا در منطقه غرب در نبرد شرکت داشت و بعد به مرکز اموزش 04 
بیرجند منتقل شد. ولی چون یک نظامی ورزیده بود و اکثر دوره های رزمی 
را دیده بود به جبهه سومار اعزام شد. در سال 138 با خانم فاطمه 
سیستانکی, ازدواج کرد. در سال 1361 اولین فرزندش مریم به دنیا آمد. 
محمد رضا به خانواده اش بسیار علاقه داشت. ولی در جبهه تنها به فکر 
پیروزی بود و ارزوی شهادت داشت. در سال 1362 دومین فرزندش مهدی 
به دنیا امد. 

همسرش در اين باره می گوید: وقتی هر کدام از بچه ها به دنیا می آمدند, 
آقا رضا با یک دسته گل و یک انگشتر و ساعت به دیدن ما می آمد هر بار 
که از جبهه برمی گشت بچه ها را از من می گرفت و می گفت تو 


استراحت کن. در همین سالها پدرش را بر اثر تصادف از دست داد. در 
سال 1365 سومین فرزندش مجید به دنیا امد. 

شب قبل از آخرین ای اقا وضا بویا کم کرت بسن 
همسایه پلاک را پیدا کرد و : آقا رضا! طوق بهشت تان را دب 
گفت: ون بت ات فکر نمی کنم این بار از جبهه برگردم. 
استوار یکم محمد رضا بجدی جمعی لشکر 77 تیپ 3 گردان 148, در 
منطقه سومار و در عملیات کربلای 6 بر اثر اصابت ترکش خمیاره به 
جمجمه مجروح شد. 

در این لحظه دستهایش را به آسمان بلند کرد و گفت خدایا: هر چه خودت 
صلاح می دانی. من راضی به رضای تو هستم و بعد بی هوش شد. او را به 
بیمارستان طالقانی باختران منتقل کردند و چند روز انجا بستری بود و 
برای ادامه درمان به مرکز مجهزی در تهران اعزام شد که در بین راه 
نزدیک گردنه اسد آباد در تاریخ 16 بهمن 1365 به علت شدت جراحات 
وارده به شهادت رسید. پیکر مطهر محمد رضا کلاته مجدی در گلزار 
شهدای بیرجند به خاک سپرده شد. 

منابع زندگینامه : "فرهنگ جاودانه های تاریخ. زندگی نامه فرماندهان شهید 
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شهید سلی اصغر کلاته سیفری : فرمانده گردان جبار تیپ امام رضاأ ءع( 
(سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) 

مثل یک رویای صادقانه بود . وقتی رسید , مادر همانی را دید که قبلا دیده 
بود . چشم هایش را بست و از هوش رفت. تا حالش جا بیاید , صدای نوزاد 
پیچیده بود توی خانه . اسمش را گذاشتند علی اصفغر . به اين نیت که مثل 
علی اصفر حسین (ع) قربانی راه خدا باشد . دوست داشتند روز عاشورا, 
شش ماهه کودکی باشد که بر روی دست ان که نقش امام حسین را بازی 
می کند ,به آسمان بلند شود و مصداق پروردگار ان قربانی را از من بپذیر 
, شود . 

خیلی زود به راه افتاد و خیلی زود تر زبان باز کرد . دلش می خواست 
معنای همه چیز را بداند و چرایی هر چیز را بیابد . پدرش کشاورز بود و 
مادری خانه دار داشت . وقتی به پنج سالگی رسید , به مکتب خانه رفت . 
اه که ذر تال 1330 به دنیا آمده بود» وفتی به. سن بنج سالکن. رسیده بود 
که قیام پانزده خرداد یک ساله شده بود . یک سال بعد , وارد مدرسه شد و 
درست در همان زمان عم و جزء را به پایان رساند یک جز از قرآن را مثل 
بلیلی: که به نها امد باشد. از بر می خواند.. آن قذر آموختنه را دوست 


داشت که به هر کس از قوم و خویش می رسید , دانسته هایش را به رخ 
می کشید , يا محک مي زد . مادر بزرگش که زنی فاضله بود , او را به 
نماز و دعا و قرائت قران تشویق می کرد و ان قدر اموزه های دینی اش 
موثر افتاده بود که علی اصغر تا پایان قفرش مت دار فرآن: شتگ.و وفتی 
بزرگتر شد , احساس کرد می تواند به پدر و مادر کمک کند . او یاریگر و 
کمک کار مهربانی بود . وقتی به مزرعه پدر می رفت ؛ مثل کارگران 
مزرعه داس به دست می گرفت و خوشه چینی می کرد . با پدر به ابیاری 
می رفت و برای مادر از چشمه اب می اورد . ۲ ۲ 

کلاته سیفر , همان روستایی که علی اصفغر در ان به دنیا امده بود , یک 
مسجد جامع داشت ؛ درست در چند قدمی خانه ی پدری . وقتی به مسجد 
می رفت و نماز جماعت می خواند , احساس سبکی می کرد . روحش 
پرواز می کرد و چیزهایی می اموخت که پیش تر نشنیده بود . در کنار کار , 
به محض این که مدرسه تعطیل می شد , به خانه می رفت و تکالیف 
مدرسه را اغاز می کرد . 


دوره ی ابتدایی را در مدرسه ی افسر کلاته سیفر به پایان رساند . 

و وارد دبیرستان شد . رشته ی مورد علاقه اش , برق بود . به همین دلیل , 
هنرستان فنی را برای ادامه تحصیل برگزید . او مسیر خانه تا هنرستان را 
با دوچرخه رکاب می زد . 

سالهای پایانی دوره ی هنرستانش مصادف شده بود با زمزمه های انقلاب 
و چند ماه مانده به پیروزی انقلاب , با چند تن از دوستانش به مشهد رفت 
تا دفترچه ی اعزام به خدمت بگیرد اما دو روز مانده به اعزام , با شنیدن 
پیام امام به سربازان و ارتشیان (مبنی بر تسلیم و مقاومت نکردن در 
برابر مردم) منصرف شد و دوستانش را نیز متقاعد کرد که از اعزام چشم 
پوشی 

۳ نیز در کنکور سراسری دانشگاه ها شرکت کرد و 
موفق شد در رشته ی مهندسی برق دانشگاه بندر عباس پذیرفته شود . 
با آغاز انقلاب فرهنگی و تعطیلی دانشگاه ها , به خانه برگشت و سپس 
تصمیم گرفت سرباز جمهوری اسلامی شود . دوباره با همان دوستان به 
تهران آمد و برای اعزام ثبت نام کرد . دولت با حجم بالای سرباز رو به رو 
بود . بنا بر این , آنان را مازاد بر نیاز اعلام کردند و همان جا : نم آنان: که تین 
۱ بر گردند , کارت معافیت دادند . 

اما علی اصغر نمی خواست برگردد . به او و چند تن دیگر گفتند که اگر 
دوست داشته باشند می توانند به عنوان نیروی رسمی و درجه دار ارتش 
استخدام شوند . 

او دو ماه آموزشی را در پادگان لشگرک تهران گذراند و سپس راهی اهواز 
شد . در اهواز با درجه ی گروهبان دومی سر گرم خدمت شد . در این 
میان سیلی چند روستای خوزستان را تا مرز ویرانی پیش برد . علی اصغفر 
با خودرویی که در اختیار داشت . به یاری سیل زدگان رفت تا سهمی در 
این کار داشته باشد . در همین حال و احوال , کردستان و کرمانشاه شلوغ 
شند. . برخی. از کروهک. ها از نو با بودن دولت و ضفغف آن. شوء استتفاده 
کردند . شورشی را ترتیب دادند . علی اصغر با نیروهای ارتش به پاوه در 
استان کرمانشاه رفتند و طبق دستور امام با ضد انقلاب جنگیدند تا با لاخره 
کردشنتان آرام نثید . ۲ ۱ 

او همان جا با فعالیت جهاد سازندگی آشنا و بر آن شد تا همکاری اش را با 
اين نهاد ها بیشتر کند . وقتی سربازی اش تمام شد , احساس کرد روحیه 
ی نظامی و نظامی گری در او رسوخ کرده و فر و نمی شیند , مگر آن که 
به عضویت سیاه در آید. نهادی که نو پا بود و وظیفه اش حفظ و صیانت 
سال که به عدد 1359 رسید , علی اصفغر دیگر جمعی نیرویی بود . که 
سیاه پاسداران انقلاب اسلامی نام گرفته بود . سپاه سبزوار میزبان او شد 


و او نیروی رسمی این نهاد . با آغاز جنگ تمایل او به شرکت در صف 
تن ؛ گاهی که به روستا می رفت , به این 
فکر می کرد که روستایش چقدر نیروی مستعد و پر توان دارد . تصمیم 
گرفت ابتدا با کار فرهنگی آغاز کند و کتابهای خانه اش را برداشت و 
ای با سا ی ی ی ها 
کتابخانه اهدا کرد . دیگران نیز در این راه گام برداشتند . از سیپاه و 
کتابخانه شریعتی سبزوار نیز تعدادی کتاب برای تجهیز کتابخانه کلاته سیفر 
گرفت و سرانجام وقتی کتابخانه تشکیل شد , نفس راحتی کشید . و قتی 

توانست مسئولان و فرماندهان سیپاه را 0 
راهی خط مقدم شد . او نتوانست زیاد بچنگد چون در اثر انفجار خمپاره , 
از ناحیه ی دست ها و سر ترکش خورد و زخمی شد . او عادت داشت 
روزهای دوشنبه و پنج شنبه روزه بگیرد 0 را که از دستش بر می 
آید .زین هن توققی انجام دهد . یک بار که راهی سوسنگرد شده بود » 
ناچار شد به روستایی برود که تازه به ان جا برق رسیده بود . با اين که کار 
دشواری داشت ؛ روستا را سیم کشی کرد و ساکنان روستا صاحب برق و 
روشنایی شدند . 

در سال 1360 با دختری ازدواج کرد که خواهر یکی از همکلاسی های 
قدیمی و هم قطار های خدمتش بود. چند ماه اول زندگی مشترک را در 
خانه ای مستقل سپری کردند . اما سیس که فاصله ی ماموریت ها و 
مرخصی ها بیشتر شد , بالاخره مقیم منزل پدر زن شد . 

با این که توانسته بود پله های ترقی را در دفاع از خاک وطن طی کند اما 
هیچ یک از اهالی روستا یا حتی پدر و مادر نمی دانستند علي اصغر چه 
مسئولیتی در جبهه دارد . او فرمانده گردان جبار بود و پیش از آن که , چند 
بار فرمانده محور و معاون گردان شده بود . همچنین مدتی به عنوان 
مسئول مخابرات سپاه خدمت می کرد . 

دو سال پس از ازدواج , صاحب فرزند شد که او را حامد نام نهادند . وقتی 
حامد هشت ماهه بود علی اصغر توانست امعانی را بیابد که بر اساس آن . 
همسر و فرزند خود را به جبهه ببرد تا هر دو طرف : مشکل دوری را هم 
نداشته باشند .انان به ایلام رفتند و یکی دو روز در هفته را کنار همسر و 
فرزند خود بگذراند . 

او در روزهای نخستین اسفند 1362 با سمت فرماندهی گردان جبار در 
عملیات دیگر شرکت کرد . و عملیات خیبر , آخرین عملیاتی بود که علی 
اصغر کلاته سیفری در آن به رشادت پرداخت . 

وقتی نیروهایش در محاصره دشمن قرار گرفتند از سه جهت تانک های 
دشمن , او و همرزمانش را دوره کرده بودند و راه پس , هور بود و امواج 
آب , به جنگ با تانک ها پرداخت و در کنا ر یکی از همرزمانش از یه 


تانک های دشمن آرپی جی زد که از گوش او خون جاری شد و سر انجام 
تیر یکی از تير اندازها ی دشمن بعئی پیشانی او را شکافت . 

شهید علی اصفغر کلاته سیفری با ان که در ششم اسفند 1362 به شهادت 
رسیده بود . سر انجام در 6 اسفند همان سال , در خاک کلاته سیفر در 
دامان خاک آرام گرفت . منابع زندگینامه :ایوان بهار,نوشته ی عزت الله 
الوندی,نشر ستاره ها,مشهد-1386 


قرن:15 

جنسیت ِ 

شهید سید موسی کلانتری : وزیر راه وترابری جمهوری اسلامی ایران 

در سال 1327 در شهرستان «مرند» متولد شد. تحصیلات ابتدایی و 
مت ای فا و ره سرا را رس 
خود را از دبیرستان «خوارزمی»در« تهران» گرفت. 

شهید موسی کلانتری در سال 1345 وارد دانشگاه« امیرکبیر»در« تهران» 
شد و در رشته راه و ساختمان به تحصیل پرداخت و بالاخره با اخذ مدرک 
فوق لیسانس در رشته راه و ساختمان فارغ‌التحصیل شد. در دوران 
دانشگاه. یکی از افراد فعال عضو انجمن اسلامی بود. 

پس از انجام خدمت سربازی, در کارگاه‌های مختلف راهسازی در شهرهای 
مختلف به کار پرداخت. 

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در 22 بهمن ماه سال 137 به عنوان 
پاسدار در کمیته به حراست از انقلاب اسلامی پرداخت. 

در تابستان سال 59 وارد وزارت راه شد و جهت فعال کردن اداره راه 


«خوزستان» به آتجا رفت.ه بسن از هدکی: به: همتره متظور .یه استان« 
آذربایجان غربی» اعزام ۱ اداره کل راه و ترابری استان را 
نیز به عهده گرفت. 


در دی ماه سال 1358 از سوی شورای انقلاب به سمت وزیر راه و 
ترابری منصوب و پس از تشکیل دولت شهید« رجایی» تا هنگام شهادت 
همچنان در این سمت به انجام وظیفه و خدمت به مردم و جمهوری نوپای 
اسلامی ایران ادامه داد. 

اولین با ر که در سالن سخنرانی وزارتخانه آمده بود ۳ به عنوان وزیر جدید 
از نزدیک با همکاران آشنا شود, آنقدر ساده و بی‌پیرایه لباس پوشیده بود و 
آنقدر خودمانی و بدون تکلف سخن گفت که بعضی از همکاران آن همه 
سادگی و اخلاص را باور نکردند. ۱ 

سخنرانی معارفه را با این جمله اغاز کرد: «من برادر کوچک شما هستم و 
به وزارت راه و ترابری امده‌ام که در کنار شما برادران و خواهران ارجمند 
و بزرگوار به بازسازی راه‌های این مملکت بپردازم.» 

و اين قول خود را هرگز فراموش نکرد و تاآخرین لحظه حیات به این شیوه 
پایبند بود و هرگز فروتنی ذاتی خود را در مقابل همکاران از دست نداد. 
ساده زندگی می‌کرد و ساده زیستن رادوست داشت. کفش‌هایش سوراخ 


بود, نه اینکه او پول خرید یک جفت کفش را نداشت. این تظاهر هم نبود. 
حقیقت این بود که روح او بی‌نیاز از ثروت دنیا بود و تا آخرین لحظه حیات 
اسیر عرفان روح خود بود و هرگز در بند زندگی خاکی گرفتار نشد. منایع 
زندگینامه :3.007.1۲ 5۱00 


کلاهدوز, یوسف 


قرن:15 

جنسیت ِ 

شهید یوسف کلاهدوز : قائم مقام فرماندهی 7 سیاه پاسداران انقلاب 
اسلامی در روز اول دی‌ماه 1325 در شهرستان «قوچان» متولد شد. پدر 
و مادر متدین او نامش را «یوسف» گذاشتند و در 0 و پرورش 
فرزندشان از هیچ کوششی فروگذار نکردند, به گونه‌ای که تربیت و 
هوشمندی او در طول دوران تحصیل, همواره توجه معلمین و مسوولین 
مدارسی که شهید در آن تحصیل می‌کرد را جلب می‌نمود. 

با ورود به مقطع دبیرستان؛ توانست به مجموعه‌ی اگاهی‌های علمی و از 
جمله معلومات مذهبی خود بیفزاید. او با مطالعه‌ی کتب مذهبی بیش از 
گذشته با احکام نورانی اسلام آشنا شد. این مطالعات باعث شد تا با 
همیاری دوستانش, کتابخانه‌ای را در دبیرستان تاسیس و جوانان علاقه مند 
به مطالعه را گرد هم آورد. با وخودی که در آن زمانعفال رژیم شاه به 
فروریختن فرهنگ اسلامی کمر همت بسته و مانع‌تراشی ِ«۵«ِِ یوسف 
سعی داشت تا هرچه بیشتر فرهنگ غنی اسلام را در ۲ محیط زندگی 
گسترش دهد. از اين رو پیشنهاد برگزاری نماز جماعت را در محیط 
دبیرستان مطرح کرد. که با استقبال خوب دیگران روبرو شد. ۱ 

شهید کلاهدوز به مطالعه‌ی تنها اکتفا نکرد, بلکه سعی داشت اموخته‌ها و 
خصلت‌های نیکوی خود را به دیگران نیز منتقل نماید. او در سنین جوانی, 
ایثار و فداکاری و از خودگذشتگی زا عم بق دیحرانساد .میداد و زفار هه 
حرکاتش سرمشق و الگویی برای همگان بود. _ ۱ 

پس از پایان تحصیلات دبیرستان - به رغم انکه ارتش ان زمان. محل 
مناسبی برای افراد مذهبی نبود, وارد دانشکده‌ی افسری شد. او با اهداف 
خاصی وارد این لباس شد و خود را در ظاهر معتقد به رژيم نشان می‌داد. 
ولی عملاً به ترویج اصول و ارزش‌های اسلامی می‌پرداخت و افرادی را که 
رگه‌های مذهبی داشتند به تشکل‌های اسلامی و مبارز پیرو خط امام پیوند 
می‌داد تا از اين راه بتواند به مبارزاتش وسعت بخشیده و ضربات اساسی 
بر پیکره‌ی حاکمیت ان زمان وارد نماید. وی در این راه از هیچ کوششی 
فروگذار نبود و هر جا شخصیتی را می‌شناخت که در راه اعتلای اسلام قلم 
می‌زد و قدم برمی‌داشت با او ارتباط برقرار می‌کرد. شهید دکتر ایت و 
شهید حجت الاسلام محمد منتظری از جمله کسانی بودند که با انها روابط 
نزدیکی داشت. 


او مدت هفت سال در لشکر شیراز به خدمت مشغول بود. 
با اینکه وضعیت شغلی او به گونه‌ای بود که می‌تواننست دش ۳ 
مرفهی داشته باشد, لیکن نوجه به دیگزان و ایمان به خدا, او را از این کار 
باز می‌داشت, تا جایی که همان حقوق ماهیانه‌اش را اغلب اوقات در راه 
خدا انفاق می‌کرد. توجه او به قرآن و فرامین الهی باعث حساسیت 
جاسوسان رژیم پهلوی شده بود. انها او را تعقیب می‌کردند. هرچند او با 
نوا اطایت ال اما را خی ماه شید ری وکا ود 
کلاهدوز نه تنها موجب برطرف شدن سوءظن ضداطلاعات گشت. بلکه 
منجر به خوش‌بینی و پیشنهاد انتقال وی به گارد شاهنشاهی شد. او هر 
قدمی را که برمی‌داشت., جوانب امر را در نظر می‌گرفت و سعی داشت 
تا با ریشه‌یابی دردها؛ تشر خش مه نما را پیاند: تا اتجا کمه.وفتی از اه-شوال 
شد که «چرا با توجه به موقعیتی که داری, شاه را نمی‌کشی؟» پاسخ داد: 
«باید دستور برسد. نباید خودسرانه عمل کرد و بی‌گدار به اب زد. زیرا من 
از اقا «حضرت امام خمینی (ره) دستور می‌گیرم.» 
در همین مقطع, برای فرستادن نیرو به فلسطین با مبارزین مسلمان 
همکاری داشت. 
وی در همان شرایط که جامعه در یک حالت خفقان به سر می‌برد, با چند 
واسطه با حضرت امام (ره) ارتباط داشت و از راهنمایی‌های ایشان بهره 
می‌برد و در تشکل نیروها و شتاب بخشیدن به روند انقلاب فعالیت مستمر 
داشت و سعی می‌کرد که اطلاعات سری را دراختیار مبارزان مسلمان 
قرار دهد. 
همه رفتارهای شهید کلاهدوز در شیراز, در گرو اسلام و اعتقادات پاکش 
بود و الوده زیستن را در قاموس او راهی نبود. چون چشمه‌ای می‌جوشید 
به این امید که کویر دلها را به سرسبزی ایمان نوید دهد. راز و نیازهای 
شبانه, او را چنان ساخته بود که تحت‌تأثیر زیر و بمهای زمانه رنگ 
نمی‌باخت. مظهر وارستگی و تقوی بود و هیچ‌گاه به 9 آلوده: تمی‌شند. 
عاشق ولایت فقیه بود و از هرجا که می‌تواننست خود را به به حبل ولایت 
متصل می‌کرد. در این دورن همسری متقی و پاکدامن ازدواج صفت کند: با 
زیادی را کسب کند و زندگی تجملاتی داشته باشد, اما چون ایمان به خدا 
بر وجودش حکومت می‌کرد هرگز ثروتی را برای خود نمی‌خواست. 
مونس و همدم او در تمامی اوقات قرآن کوچکی بود که پیوسته همراه 
داشت و هرگاه فرصت می‌یافت آن را می گشود و از سرچشمه زلال این 
وحی الهی سود می‌جست. همین امر یعنی پیروی جزء بجزء احکام الهی و 
دستورات قرآن او را به گونه‌ای ساخته بود که زندگی وی پر از خیر و 
برکت باشد. با مرحوم شهید دکتر بهشتی در سال 1342 و در فعالیت‌های 


اجتماعی و سیاسی 15 خرداد در اصفهان آشنا گردید و از اين طریق خود 
را هرچه بیشتر به ولایت فقیه متصل کرد. در همین ایام بود که پیشنهاد 
ورود به گارد به وی داده شد با اينکه دست و دلش می‌لرزید و می‌دانست 
که گارد قلب رژیم است ولی وظیفه‌اش به او حکم می‌کرد که هرچه بیشتر 
به نقطه رآس هرم نزدیک شود و گام موثرتری در جهت عملی ساختن 
هدف‌های خود بردارد. با مشورتی که با منایع متصل به مرجع ولایت داشت 
به او گفته شد که ورود به گارد را بپذیرد. 
ورود او به گارد در حکم وسیله‌ای بود که بتواند اطلاعات کسب, و به 
دستگاه ضربه وارد کند و هسته‌های بینش را در گارد و ارتش شکل دهد. 
پس با امام رابطه برقرار کرد, و با راهنمایی‌های ایشان, نیروهای متعهد و 
انقلابی را جذب , و سعی کرد اطلاعات سری را در اختیار مبارزان 
مسلمان قرار دهد. در دانشکده افسری تدریس می‌کرد چون از این راه 
بهتر می‌توانست نیروهای متعهد و انقلابی را شناسایی کند. در زمینه تبلیغ 
اسلام در ارتش, انواع فعالیت‌های را انجام می‌داد و چنان شد که در اوج 
تظاهرات دهم محرم در تهران. سالن غذاخوری افسران و درجه داران 
گارد در پادگان لویزان. پذیرای حادثه‌ای دردنای برای رژیم منفور 
شاختشاهی کرد ید که هییگاه در مفله اس خطور تعیکره ویر وقوع ان 
حادثه را رسما اعلام نکرد, لیکن بزودی تمام مردم مطلع شدند و سرانجام 
انقلاب اسلامی پس از طی مراحل سخت مبارزاتی به دست توانای رهبر 
انقلایی ما و با همت نیروهای معتقد و مسلمان به پیروزی رسید. در آن 
هنگام که جریانات گوناگون اجتماعی و انحراف‌های پی‌درپی, جوانان ما را 
اماج تیرهای خود قرار داده بود, بهاییت با شیوه‌های خاص خود در حال 
جذب جوانان ما به سوی خود بودند. شهید کلاهدوز تمام هم و غم خود را 
صرف مجادله و مخالفت با این طیف وسیع تبلیغفات الت دست حاکمیت 
ظلم کرد. . پلس در دوران اوجگیری انقلاب. فعالانه در تضافع: صحنه ها حضور 
می‌یابد 9 با ورود امام به ایران بر فعالیت‌های خود می‌افزاید. مواقعی که 
افسر نگهبان می‌شد دفتر وقاعی روزانه را می‌دید و چیزهایی را که مهم 
بودند برای. کروم می‌آوزد تا تخر به: و تجلیل کنند وخظ مسی, بغدی کنتتور :و 
مبارزات را تعیین کنند. تا جایی که در شب 21 بهمن 57, متوجه نقل و 
انتقالات مشکوکی در سطح پادگان و متوجه نقشه‌های فاجعه آمیز آنها 
می‌شود. از اين رو شب,پست نگهبانی را از افسر نگهبان تحویل می‌گیرد و 
به هر وسیله‌ای خود را به اتاق تیمسارها قی نشستاند موجه بت بلید آنها 
می‌گردد. سپس از پادگان خارج می‌شود و خبر را به بیت امام می‌دهد و به 
پادگان باز می‌گردد و تا صبح مشغول بیرون آوردن سوزن چکاننده تانک ها 
می‌شود و بدین ترتیب بزرگترین توطثه رژیم را مبنی بر گلوله‌باران 


فرودگاه, مجلس, مرکز رادیو و تلویزیون, میدان ارگ, راه‌آهن و بیت امام 
را عقیم می‌گذارد. 

با سقوط رزیم» تسخیر پادگان‌ها به دست مردم و اعلام همبستگی ارتش با 
مردم. شهید کلاهدوز که مرد میداندار عرصه عشق بود در پی ان شد که با 
تا سار این راما گاهای که سس ام ار ارس 
بیشتری می کرد. , 

او با اراده‌ای خلل نایذیر, شب و روز از وسایل, ابزار و ادوات پادگان‌ها 
حفاظت می‌کرد و در دستگیری سران رژیم. نقش موّثری داشت. در زمانی 
که عده ای دم از انحلال ارتش می‌زدند ایشان سخت مخالفت کرد و با 
اطاعت فرمان حضرت امام (ره)؛ کار سازمان بخشیدن به ارتش را 
بر عهده گرفت. 

گروهی که هسنه مرکزی 1 با همت والای کلاهدوز, اقارب‌پرست و تلی 
چند از نظامیان متعهد و نیروهای انقلابی تشکیل گردید و ارتش مکتبی از 
رهاوردهای شایان توجه این ستاد بود. نقش موّثر و کارساز شهید کلاهدوز 
تنها در حوزه عمل این کمیته خلاصه نمی‌ شد بلکه او به همراه شهید 
منتظری و شهید نامجو واحدی از نیروهای انقلابی را در گارد سابق تشکیل 
داد و خود بهترین مشاور مطلع و آگاه برای آنها بود. همکاری او با سیاه از 
قبل از تشکیل سیپاه بود. او به همراهی شهید منتظری و تنی چند از 
نیروهای متعهد تشکیلاتی به نام «پاسداران انقلاب» را ایجاد کرد. هنگامی 
که سیاه به صورت منظم به عنوان یک نهاد به امر حضرت امام (ره) ایجاد 
گردید, کلاهدوز جزء اولین کسانی بود که با میل و رغبت خود به سپاه روی 
اورد و به عنوان تک از اعضای شورای عالشی سیاه انتخاب شد. باید او را 
به حق از بنیانگذاران و از محورهای اصلی سپاه دانست. نقش او در لحظه 
لحظه های این نهاد مقدس مشهود است. با آن اعتقادات عمیق از همان 
ابتدا, امر مهم اموزش را در سیاه از طرف نماینده شورای انقلاب برعهده 
گرفت و در نتیجه فعالیت‌های چشمگیر, قائم‌مقام فرمانده سیاه گردید. او 
از جمله کسانی بود که توانست سیاه را در مقابل تمامی توطئه های 
داخلی و خارجی حفظ کند و پس از مدتی ارنش و سیاه بة همت او و 
که سپاه باید نیروی منظم زمینی و هوایی داشته باشد و به پیروی از همین 
نیات موفق شد با کمک افراد متخصص و متعهد طرح تشکیل یکان هوایی 
را در سیاه تهیه کند. این یگان؛ در شهریورماه 1360 به فرمان حضرت 
امام به عنوان نیروی هوایی سیاه رسفا تشکیل و گسترش یافت. کلاهدوز 
دریافته بود که آمریکا درصدد ترفندهای جدیدی برای ضربه‌زدن به اسلام 
است. از این تفر سیخ جنگ‌های پارتیزانی و آموزش آنها را برای اعضای 


سپاه پيشنهاد کرد و سپس در پی جذب نیروهای نخبه در سپاه شد. زیرا 
معتقد بود سپاه به افراد متعهد و متخصص برای افسری نیاز دارد و برای 
این منظور از هیچ کوشش و تلاشی فروگذار نکرد. 

وادی ششم زندگی او, دوران جنگ تحمیلی و دفاع مقدس است که او در 
اوج توطئه‌ها, دسیسه تمامی کفر را بر ملا می‌سازد تا از پلکان عرش الهی 
با نردبان عشق بالا رود و هر پله را با خون خود رنگین کند تا زردی 
چهرهاش را با سرخی شهادت. صبغه‌ای الهی بخشد. در عملیات شکستن 
حصر آبادان, که با فرمان صریح حضرت امام (قدس سره) آغاز شد, شهید 
کلاهدوز نقش بسزایی داشت. کلاهدوز هرگز ارتباط خود را با ارتش قطع 
نکرد و براین اساس جلسات متعددی با افراد رده بالای ارتش و سپاه 
بر کر از ضی کرد وه در نزدیی شدن آنن دو تهاد‌هردهی؛ تاتیر پسزابی دانتشت: 
شهید کلاهدوز عاشق مطالعه بود و بیشتر اوقات فراغت خود را صرف 
ورزش و مطالعه می‌کرد. به ساده‌زیستن علاقه زیادی داشت. تدوین 
اساسنامه تشکیلاتی سپاه از جمله مواردی است که شهید در ان نقش 
بسزایی داتست و تمانی. که تفرن ند بزای: شیاه آر هر و علامتی: ندز نظر 
رگفته شود. وی معتقد بود باید با صاحب‌نظران مشورت شود در این زمینه 
سهل‌انگاری را جای نمی‌دانست. اهل افراط و تفریط نبود. برخوردهایش 
کاملا ملا حساب‌شده و سنجیده بودند. حالت تعادل ایشان در زندگی می‌تواند 
سرمشق و الگوی خوبی برای سایر برادران سپاه باشد. او عنصری آگاه و 
در تمام زمینه‌ها فعال, کنجکاو و نمونه بود. راستی؛ , درستبی و صداقت در 
کارها, رفتار و گفتارش جلوه‌گر بود. اطاعت او از امام در حد تعبد بود؛ زیرا 
او خود را از صمیم قلب مطیع اوامر امام می‌دانست و می‌کوشید حرکات 
و سکناتش با خواسته‌های حضرت امام مطابقت کامل داشته باشد. 
بسیاری از دوستان و همرزمان وی معتقدند که او عصاره و خلاصه سیاه 
پاسداران انقلاب اسلامی است و مجموع ویژگی‌هایی که انقلاب برای یک 
سیاهی و یک پاسدار اسلام قائل است در او گرد آمده بود. او از تظاهر و 
خودنمایی پرهیز داشت و در انجام وظایف اجتماعی, اعتقادی و مذهبی 
می‌کوشید کارها را بدون ریا و تنها به خاطر رضای خدا انجام دهد و همین 
صفت حسنه او بود که باعت شد همسایگانش متوجه نشوند کسی که در 
است. همین امر باعث شده بود که تمأامی اهل محل و همسایگان انقلاب 
اسلامی است. همین امر باعث شده بود که تمامی اهل محل و همسایگان 
انگشت حسرت به دهان گیرند که چرا او را بهتر و بیشتر نشناخته‌اند. در 
انجام فرمان‌های الهی پایبند بود و تحت هیچ شرایطی از انجام آن, شانه 
خالی نمی‌کرد. در محیط خانواده ارام و متيین بود چنانکه همه او را دوست 
می‌داشتند. در کارها بسیار جدی و مطمئن بود و احساس مسئولیت 


می‌کرد. مردم‌دار. خوش‌فکر,. مودب و پاکیزه بود و براستی که خلوص و 
ادب و رفتا راو می‌تواند برای همگان سرمشق و الگوی خوبی باشد. 

وقتی خبر شهادتش به سیاه رسید عده‌ای از بچه‌ها می‌گفتند که سیاه ینیم 
نگهبان و محافظ بگذارند و با سعی و تلاش فراوان دوستان؛ قبول کرد که 
مسلح شود. کم می‌خوابید, کم می‌خورد و کم حرف می‌زد. مدیریت صحیح 
و پشتکار و خستگی ناپذیری, سعه صدر و تحمل زیادی در ناملایمات و 
شداید داشت. شتنی 0 همه بود. بی‌تو قع, بی‌ریا و عاشق و مخلاص و 
جوانمرد بود. از هیچ کس گله نمی‌کرد و با انجام کوچکترین خطایی, فورا 
عذرخواهی می‌کرد. در مشکلات صبور بود و دیگران را دلداری می‌داد. 
روحیه شهادت‌طلبی داشت و می‌کوشید ار ادن وان نموت کین 
آری جامه زیبای شهادت., تنها به تن آنان برازنده و مقبول است که کلید آن 
را داشته باشند. این کلید در دست کسانی قرار دارد که عشق را وادی 
اول و اخر خود پندارند و در راه رسیدن به معبود از همه چیز و همه کس و 
تعلقات دنیای خود دل برکنند. سرانجام شهید کلاهدوز در تاریخ 7/7/1360 
تاو ها با مات ارت ال ی اما با 
قدیمی‌اش شهید باهنر, رجایی, شهید بهشتی و دیگران می‌پیوندد و در جوار 
انان و شهیدان صدر اسلام جای می‌گیرد. 


کلبادی نژاد, رحیم 


قرن:15 

جنسیت ِ 

شهید ر رحیم کلبادی نژاد : قائم مقام فرمانده گردان امام حسین(ع ) 
لشگر 25 کربلا(سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) 

در خانواده ای از نظر مالی متوسط واز نظر دینی و اصول اخلاقی پایبند به 
فنن. هه کر آن فدزسصال 1342 دراولین روز دی ماه در منطقه ی " گلوگاه" در 
استان مازندران پا به جهان گذاشت. دوران طفولیت و کودکی را در میان 
همین خانواده که سرشار از اعتقادات مذهبی بودند گذراند. رحیم از همان 
اوایل کودکی به به مسائل اسلامی مانند خواندن نماز وگرفتن روزژه » اهمیت 
می دادند و در تمام مجالس مذهبی شرکت داشتند. ایشان فردی مهربان 
ودلرحم و در عین حال شجاع و بی باک بودند در دوران انقلاب شهید 
نوجوانی بیش نبود ولی در تمام تظاهرات شرکت فعالانه داشتند. پدر شهید 
مردی زحمتکش و مادر ایشان نیز به دلیل تنگناهای موجود در زمان 
حکومت ستمشاهی ,تا سال سوم راهنمایی تحصیل کردند .او مانند هزاران 
دانش اموز شهید که در دفاع مقدس 8ساله مردم قهرمان ایران جانشان 
را فدای اسلام ومیهن کردند؛ در عین فراگیری علم بود که جنگ تحمیلی 
آمریکا توسط عراق بر علیه. ایران. اسلامی. آغاز کردید .او بسن از بیگیری 
های زیاد توانست در سال 1360 به سوی جبهه های کردستان روانه شود. 
در اولین اعزام همراه چند تن از دوستان خودبود. پس از اعزام به جبهه 
های غرب در تاریخ 0 به عضویت سیاه سنندح دز اضف توران 
آهوزنتی. را رز گذراند و در تاریخ 23/4/61 به گردان جندالله رفت و 
کارش را در این گردان ادامه داد . در عملیات پاکسازی جاده تکاب- شاهین 
دژ شرکت داشتند و توانستند به همراه همرزمان غنایم زیادی را به دست 
اورند. در عملیات بعدی ودر منطقه ی دیواندره توانستند سیزده روستای را 
از وجود کثیف ضد انقلاب پاکسازی کنند . بعد از آن به مریوان رفت ودر 
عملیاتی دیگر به همراه رزمندگان چندین روستا را از دست ضد انقلابیون 
پاکسازی کردند .در اين عملیات چند تن از همرزمانش شهید , مجروح و 
اسیر شدند اما این حوادث عمترین خللی در اراده ی فولادین این مرد 
بزرگ ایجاد نکرد. 

خستگی را نمی شناخت .بلا فاصله پس از پایان هر عملیات خود را آماده 
عملیات بعدی می کرد . بعد از این عملیات او در چندین عملیات دیگر در 
مناطق غرب کشور شرکت کردوبعد از آن به پاس جانفشانی هایش به 


دیدار امام رفت. 
پس از دیدار با مرید خود دوباره به سنندج برگشت و به علت کسالت 
خیمانی کا تدای وتان راون امدند هه موی سا و انا 
عمومی سیاه مشغول خدمت شدند . ۳ 
مدتی بعد به دفتر نمایندگی امام (ره)در سپاه سنندج رفت و در آنجا 
مشغول ِِ اوبعد از 22 ماه تلاش وایثار گری در کردستان و دیدن 
0 خ از دوستانش که به دست گروهکهای ضد مردمی 
مثل:دمکرات , کومله و منافقین که به طرز فجیعانه ای صورت می گرفت 
از کردستان مظلوم خداحافظی کرد و برای امر مهم ازدواج به شهر خود 
۱ ۱ ۳ 9۳2 
شناختی که دوستانش از او داشتند برایشان مشکل بودکه او این چند ماه 
را چگونه در پشت جبهه تحمل می کند کند ,چون ایشان عاشق اسلام و قرآن 
بودند ومی گفتند که جبهه ها بیشتر به ما احتیاج دارد . اين نیست که به پدر 
و مادر و همسر خودش علاقه ای نداشته باشد بلکه :هت :۳ حسین 
و 
ازدواج دوباره به طرف جبهه ها هچرت کرد واين بار نه به طرف کردستان 
بلکه به طرف جبهه جنوب ودر کردان حمزم با سمت معاون فرمانده 
گروهان کار را شروع کرد.در آ«ن زمان یک آزایین نسبی در کردستان 
حاکم شده بود. بعد از چند روز در عملیات مهم والفجر 6 شرکت نمود. بعد 
ازاین عملیات به گردان موفق و پیروز امام حسین (ع) رفت . 
در ۳3 ایام او در خط مقدم زخمی شد وبه بیمارستان انتقال یافت اما 
فردای آن روز به اصرار خودشان دوباره به اهواز برگشت. اودر این مرحله 
هشت ماه در جبهه بود وبعد از اين مدت به مرخصی رفتند . استراحتی که 
ضد انقلابیون و افراد مفسد و کسانی که بر علیه انقلاب اسلامی توطئّه 
میکردند ,بود. مبارزه مداوم و پی در پی و ار به معروف و نهی از منکر 
ایشان به همراه دیگر دوستان وشهدا که در حین مرخصی ها صورت می 
گرفت منشا خیر و برکت زیادی برای منطقه ی گلوگاه بودوباعث شده بود 
مردم به دیده ی احتران به اين بزرگواران نگاه کنند. 
نوبت سوم حضور ایشان در جبهه درجبهه های غرب بود.اوبه اتفاق همسر و 
فرزندش دوباره به سوی کردستان روانه شد و چند ماهی را در کردستان 
گذراند اما با شهادت عده ای از دوستانش دلش ارام و قرار نداشت . با 
مشاهده ی وضعیت جبهه های و ونیازی که در این مناطق به نیرو 
احساس می شد خانواده اش را به گلوگاه آورد و دوباره به سوی جبهه های 
گرم و طاقت فرسای جنوب رهنسان کشت در تاریخ 1/1/65 به سوی 
منطقه ی عملیاتی فاو حرکت کردند. در تاریخ 14/2/65 دوباره عازم جبهه 


شد ودر عملیات مهم کربلای یک بر اثر ترکش خمپاره 60 از ناحیه سر , 
سینه و دست و دیگر اعضای بدن به شدت مجروح شد وخودش را توسط 
یک آمبولانس به پشت خط رساند و ایشان را ؛ به بیمارستان بردند . در 
خردادماه1365 زمانی که خداوند فرزند دومش محمد رابه اوهدیه کرد 
,همزمان بود با اوج درد ناشی از زخمهایش که دراثر ترکشهای خمپاره 
ایجاد شده بود. همسرش در این باره می گوید: طی این دو یا سه ماهی که 
دزفول بودند خیلی زجر و سختی کشیدند و حتی با امپولهای مسکن خیلی 
قوی هم نمی توانستیم یک ذره از دردهای بدنش را کم کنیم . سه عمل 
جراحی بر روی بدنش انجام شد و او را حدود یک ماهی با چرخ ویلچر به 
اطراف می بردیم . به شکرانه خدا کم کم توانست با عصای خود را کنترل 
کند واز رختخواب بیرون امد .او انقدر عشق وعلاقه به اسلام و امام 
داشت که نتوانست با این همه مجروحیتی که داشت بیشتر از سه ماه در 
خانه بماند و با همان عصای زبر بغل دوباره عازم جبهه ها شد. 

بعد از مدتی که حدود یک ماه و نیم او را دوباره به مرخصی فرستادند وبعد 
از مرخصی دوباره به جبهه رفت . اما اين بار حرفهایش , رفتارش و 
کردارش با دفعات دیگر خیلی فرق داشت این بار او نورانیتی دیگر پیدا 
کرده بود. حالات روحانی او را همه احساس می کردند. هی کی کهآ 
برخورد می کرد میفهمید که دیگر اهل این عالم خاکی نیست. می فهیمد 
که او رخت سفر را اماده کرده وبا همین حالات روحانی بود که وارد 
عملیات کربلای 5 شد. او در آن عملیات سمت معاون فرمانده گردان امام 
حسین(ع) را به عهده داشت ودر منطقه عملیاتی کربلای 5 منطقه دریاچه 
ماهی نرسیده به کانال خروجی درروز دوم دی ماه 1365ساعت حدود 12 
ظهر به همراه برادران مرتضی قربانی و دیگر فرماندهان از جمله شهید 
منصور کلبادی نژاد بعد از پاتک شدید کارد ریاست جمهوری عراق و جهت 
سرکشی خط در یک نقطه بریدگی کانال توسط تير بار دشمن از ناحیه 
پهلو مورد اصابت قرار گرفت وبه شهادت رسید وبه آرزوی دیرینه خود 
رلسید . 

اودر مدت حضور در جبهه علاوه بر شرکت در دهها عملیات کوچی در 
عملیات زیر هم حضوری فعال داشت. 

-عملیات پاکسازی شهرک ربط و جاده بانه سردشت که یکی از جاده های 
- عملیات کربلای یک 

- عملیات والفجر هشت 

- عملیات والفجر 6 

-عملیات کربلای 5 منایع زندگینامه :یرونده شهید دربنیاد شهید وامور 
ایثارگران ساری ومصاحبه با خانواده ودوستان شهید 


کلبادی نژاد, منصور 


قرن:15 

حجنسیت ِِ 

فده ۲۳ نژاد 

(1366-1344) شهید منصور کلبادی نژاد در نخستین روز آبان ماه سال 
4 در روستای "گلوگاه "از توابع شهرستان بهشهر استان مازندران 
دیده به جهان گشود. 

بدرٍ این شهید "علی " و مادرش "مرضیه کلبادی نژاد " نام داشتند. 

با آغاز جنگ تحمیلی عراق بر علیه ایران وی تحصیلات متوسطه خود را در 
رشته علوم اقتصادی ناتمام گذاشت و به عضویت سیاه پاسداران انقلاب 
اسلامی در آمد . 

شهید منصور کلبادی نژاد به عنوان رزمنده در لشکر 25 کربلا نیروی زمینی 
سیاه خدمت می کرد. 

وی با وجود جوانی به دلیلی استعداد و توانایی فوق العاده ای که داشت به 
سمت فرمانده گردان منصوب شد . 

شهید منصور کلبادی نژاد سرانجام در جریان عملیات والفجر 10 در اثر 
بمباران منطقه خرمال عراق توسط دشمن به شهادت رسید. 

شهید منصور کلبادی نژاد در زمان شهادت 22 ساله بود و یک دختر شش 
ماهه به نام "مطهره" " داشت. 

پیکر پاک این شهید در گلزار شهدای" سفید چاه" روستای "گلوگاه" 
(زادگاهش) شهرستان بهشهر استان مازندران به خاک سپرده شد. 


کون ندال 
۰ 


بدالل کر : قائم مقام فرماندهی لشگر10سیدالشهد!ا(ع) (سیاه پاسداران 
انقلاب اسلامی) 

سال 1333 شمسی در روستای «بابا سلمان» در شهرستان «شهریار» , 
در خانواده‌ای مذهبی و بسیار موّمن پسری به دنیا امد که نام او را 
«یدالله» گذاشتند؛ یدالله کلهر. چون قرار بود که در عرصه‌ای به پهنای 
دشت کربلاء بار دیگر به یاری حسین زمان خود بشتابد و دستی باشد در 
میان هزاران هزار دست که به یاری دین خدا و خمینی کبیر آمدند. 

تولد وکودکی اش از زبان پدر . 

«در سال 1333, به دنیا آمد .پاکی و صفای رو بزرگش از همان موقع 
احساس می‌ شد. زمانی که یه دنیا گوشه گوش راستش کمی پریده 
بود. وقتی کودک. را در آغوش. یدرم گذاشتم. با دیدن کوش اه گفت:<«این 
پستر در ایتده بزای. کشورش کاری می کند. با بهلهآن می‌شود با شجاعت و 
رشادتی ستودنی از خود نشان می‌دهد.» یدالله از کودکی, بچه‌ایی ساکت. 
مودب و بسیار جدی بود. وقتی عقلش رسید, خواندن نماز را شروع کرد. 
از همان کودکی, در صف اخر جماعت. نماز می‌خواند. 

ما به طور دستجمعی با برادرانم زندگی می‌کرديم و یدالله از همه 
برادرزاده‌هايم قویتر بود؛ اما با تمام قدرت جسمی و نیرومندی, اخلاقی 
پهلوانی و اسلامی داشت. هی وقت به ضعیف تر از خودش زور تصوت گفازت: 
هميشه از بچه‌های ضعیف دفاع می‌کرد و مواظب آنان بود. یدالله, خیلی 
کوچکتر از آن بود که معنای میهمان و میهمان‌نوازی را بداند؛ اما هنوز 
مدرسه نمی‌رفت که بیشتر ظهرها, دوستانش را با خود به سر سفره 
می‌اورد. ِ 

بسیار بخشنده و مهربان بود. چون ما در روستا زندگی می‌کردیم, یدالله 
شاداب, پرانرژی و بسیار فعال تربیت شد و رشد کرد. از همان کودکی در 
کارهای دامداري به ما کمک می‌کرد. بسیار زرنگ و کاری بود. از همان 
بچکی, یادم می‌اآید. که شجاع و ترس بود: در بازیها میان بچه‌ها محبوب بود 
و همه به او علاقه داشتند. با همه شادابی و فعال بودن, هرگز ندیدم با 
کسی دعوا و درگیری داشته باشد و این یکی از خصوصیتهای مشخص این 
شهید بود. هر کس به دنبالش می‌آمد و می‌گفت برای ورزش برویم, 
می‌گفت: «یا علی!» خلاصه هیچ وقت از ورزش و بازی روی‌گردان نبود. 


آنا با ینت صلی رضم مود وه 

دوران دبستان را در روستا گذراند. سپس برای ادامه تحصیل, به شهریار, 
«علیشاه عوضص» رفت و تا کلاس نهم (نظام قدیم) درس خواند و بعد به 
خاطر مشکلات راه و دوری مدرسه, به تحصیل ادامه نداد. در دوران 
تحصیل, همیشه درسش خوب و جزو شاگردان ممتاز بود. رواب هکیت 
بود. هاله‌های سرخ نور خورشید, فضای خاک آلود پادگان شهید بهشتی را 
سرخ فام کرده بود. 

با بچه‌های واحد, والیبال بازی می‌کردیم. حاج یدالله هم بود. با یک دست 
مجروح و با صورتی که در ظاهر آرام بود, بازی می‌کرد. اگر او را خوب 
می‌شناختی, می‌توانستی بفهمی که در عمق چشمهای مهربان و صورت 
خندانش, غمی گنگ موج می‌زند و در عین حال, حالت انتظار, حالت شادی 
و حالت رسیدن به مقصود. ۳ 

یدالله وجود ساده و بی‌ریایی داشت؛ اما تودار. عمیق و کم‌حرف بود. ان 
روزهاء اين حالتها, بیشتر از هميشه, در او مشهود بود ِ 

پس از بازی, حاح یدالله به آسایشگاه آمد. آرام, اما متفکر بود. با 
حالتی خاص در کمد وسایلش را باز کرد. تمام وسایلش را به شکل منظم 
روی زمین گذاشت و گفت: «بچه‌ها! هر کس هر چه می‌خوا هد بردارد, به 
عنوان یادگاری! ۳ 

گرمکن ورزشی. ساعت مچی, تقویم, انگشتر عفیق. مهر و سجاده‌ای 
کوچک و .. اينها وسایل جانشین تیپ ما بود. بغضی سنگین بر گلویم 
نشست و اشک در چشمهایم جوشید. نتوانستم آن جا بمانم. بیرون رفتم. 
شا وهای شمان سس را بر کرمضسده ایا این حالی ‏ ای 
که بان با اخهاشن لحطه فنص نی کسن, به: ما رست ی داخ‌سالی 
که در لحظه‌های نورانی و ملکوتی وداع یاران؛ تمام وجود انسان را 
دربرمی‌گیرد! 

دوبارهو به آسایشگاه باز گشتم. وداع ما؛ وداعی کوتاه و از جنس ناب و زلال 
دننکن بود. به رسم یادبود و یادمان خاطر عزیزش؛ انگشتری و 
کمربندش را برداشتم و دوباره, بی‌قرار و غمگین به ستاره‌ها پناه بردم. 
غمی بزرگ, با هجومی سنگین پیش رو بود. 

یدالله هم می‌خواست به دیگران بپیوندد! 

آن‌تجا کسی. ی انیت 

اش رودخانه موج در موح. روی هم می‌نشست و با سرو صدا 9[ 
خورشید روی قطره‌ها می‌تابید و هزاران پولک نقره‌ای می‌ساخت و هر 
پولک با برخورد به تخته سنگها, صدها تکه می‌شد. 

با حاجی کنار پل نشسته بودیم. غرق فکر بودیم و سکوت؛ و هزاران کلمه, 
در میان ماء نگفته و نانوشته رد و بدل می‌شد. 


حاجی سکوت را شکست: «دیشب خواب دیدم. میررضی زیر یک درخت 
سرسبز و با طراوت نشسته, منتظر من بود.» 

با بغضی در گلو, به رویش نگاه کردم و گفتم: «نه حاجی! حرف از رفتن 
نزن.» 

گفت: «نه! می‌دانم که او منتظر من است. باید بروم.» 

گفتم «خب, من هم خواب خیلیها را می‌بینم.» 

تازه از بیمارسان امه بود, دستهايش درد شدیدی داشت. پنجه‌هایش را 
در جیبش فرو کرد و با حالت خاصی, در حالی که چشمهایش عمق نها را 
می‌کاوید, گفت «نه! این فرق دارد, من باید بروم. قبول کن, اين فرق 
دارد, میررضی منتظرم است!» 

۰ موجها, زمزمه‌کنان. همچنان که می‌رفتند. حرف او را تصدیق می‌کردند. 
موجها او را می‌شناختند. من برای حاجی, ارزش و احترام خاصی قائل 
بودم. یعنی همه بچه‌ها نسبت به ایشان چنین حالتی داشتند. پس از مجروح 
شدن, ایشان در فاو بود. حاجی از ناحیه کلیه بشدت اسیب دیده بود و یک 
دستش هم از کار افتاده بود. به سختی راه می‌رفت؛ اما دائم به همه 
کاری که از دستش برمی‌امد, برای بچه‌ها انجام می‌داد. یی روز مشغول 
سرکشی به واحد ما بود و من نزدیک او بودم. متوجه شدم که بند پوتین 
حاجی باز است. خم شدم که بند پوتینش را ببندم. دیدم حاجی به سختی 
خم شد, با مهربانی سرم را بوسید و مرا بلند کرد. بعد با یک دست., بند 
پوتینش را بست و دوباره به راهش ادامه داد. همه ما عقیده داشتیم که 
مزد جهاد. «شهادت است؛ اما خب. ادمی است و قلب و عاطفه‌اش. خبر 
شهادت «یدالله کلهر» روی من خیلی اثر گذاشت. نه من, تمام بچه‌ها, 
مانده بودیم که چه کار کنیم. فرمانده‌مان را از دست داده بودیم و غم و 
اندوه این خبر. چنان سنگین بود که دست و دلمان را سست کرده بود. 
تمام بچه‌های اردوگاه «کوثر». چنین حالتی داشتند. هر 0 گوشه‌ای یا 
شانه‌ای را پناه گرفته و می‌گریست. چه روزی بود آن روز! و چه روزهای 
سختی بود., آن روزهایی که خبر 0 پاران را می‌ شنیدیم. 

برسیم و بپرسیم که چه کار کینم؟ وقتی در ماشین بودیم, رادیو عراق 
را گرفتیم. شنیدیم که گوینده آن: ند باربا شاد ختر شهاذت: عز بر ها .را 
اعلام کرد. خدا می‌داند که آن لحظه‌ها چه خشمی نسبت به دشمن و چه 
احساس افتخاری به برادر شهیدمان داشتم. 

وقتی جنازه حاجی را آوردند, اردوگاه کوثر. اردوگاه نبود. دشت کربلا بود, 
در نیمروز دهم محرم! حال و احوال ما در آن لحظه‌ها, قابل بیان نیست. 

به من الهام شده بود که آن روز عراقیها دوباره به شکلی, حمله رش کی 


به پادگان خواهند کرد. بچه‌ها می‌گفتند: «چه می‌گویی؟ این پادگان تا به 

حال, بمباران نشده ...» خلاصه بچه‌ها با ناباوری حرفم را قبول کردند. همه 

کنار حسینیه تک بودیم. به داخل حسینیه رفتیم. پیکر شهید را 

روی دوش گرفتیم و بیرون آمدیم. 

طفت در آشانط در بودیم که هواپیماها در آسمان ظاهر شدند. بچه‌ها, پیکر 

شهید پدالله را به سرعت درون آمبهلان گداشتند هه ظرف کرخنجر کت 
دند. 

کر 

هر کس به طرفی دوید تا از تیرو ترکش در امان باشد. 

من در همان لحظه به باد امام حسن مجتبی (علیه السلام) افتادم. روز 

شهادت ان امام مظلوم هم, دشمنان حتی به پیکر پاک ایشان رحم نکردند 

و جنازه امام معصوم. همراه تیرهای دشمنان تشییع شد. تشییع پدالله ما 

هم چنین بود! منابع زندگینامه :خاطرات شفاهی خانواده ودوستان شهید در 

کتاب اشنا با موح 


کلهری. مصطفی 
ِِِ 


در سال 1339 در شب میلاد حضرت ختمی مرتبت. کودکی در شهر قم پا 
به عرصه هستی گذاشت که نامش را به عشق محمد (صلی الله علیه 
واله) مصطفی نهادند. او در آغوش گرم خانواده. روزهای شیرین کودکی را 
پشت سر نهاد و در 6 سالگی به مدرسه رفت. تا سال دوم راهنمایی به 
تحصیل اشتغال داشت و سپس مشغول کار شد. 

مصطفی به رشته کاراته علاقمند بود. با اغاز انقلاب, در صف جمعیت مبارز 
قم قرار گرفت و در ماه رمضان سال 137 به دست نیروهای ساواک 
زنداتی. شند.. آنها بسن از رب و شتتم شدید: وق را آزاد کردند: آما اه 
همچنان درجریان بر پایی تظاهرات, در انجام فعالیت‌های سیاسی خود ثابت 
قدم ماند. مصطفی در یکی از راه‌پیمایی‌ها مجرو و زندانی شد و با 
پیروزی انقلاب از زندان آزاد گردید. سپس تصمیم گرفت برای حمایت از 
دستاوردهای انقلاب, لباس سبز سیاه را بر تن کند. کلهری حدود یک سال 
محافظ امام (س) بود و در کمیته نیز فعالیت می‌نمود. 

غائله کردستان صحنه دیگری از جهاد و رزم مصطفی بود. او با سمت 
مسوول خط پدافندی زید» تا قبل از عملیات رمضان, به به امرشناسایی و 
مقابله با ضد انقلاب پرداخت. ان‌گاه راهی جبهه‌های جنوب شد و تا ك#ِ/ 
عملیات بدر, با سمت معاون ردان امام سجاد (علیه السلام) و فرمانده 
گردان سیدالشهدا (علیه السلام) از لشکر 17 علی‌بن ابیطالب (ع) به نبرد 
پرداخت. کلهری در عملیات رمضان و محرم (دهلران) از ناحیه بازو و سینه 
و در عملیات والفجر, از ناحیه پا به شدت مجروح شد. او درسال 1361 
سنت رسول‌الله (صلی الله علیه واله) را ارج نهاد و ازدواج کرد. دو سال 
زندگی مشترک, زنجیر تعلقی از دنیا بر گردن او ننهاد و سرانجام در اسفند 
ماه سال 3063 1 در عملیات بدر , بر اثر اصابت تیری به سرش, به شهادت 
رلسید. 


برگرفته از کتاب :شهیدان 


کلهری. مصطفی 


قرن:15 
جنسیت ِ_ 
شهید ۳ کلهری : فرمانده گردان سیدالشهدا(ع) لشگر17علی ابن 
ابی طالب(ع)(سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) 
زمستان سال 1338 در شب میلاد با بررکت حضرت ختمی مرتبت» محمد 
مصطفی (ص) در خانواده ای مذهبی به دنیا که آمد او را «مصطفی» 
نامیدند. «مصطفی» گویی از ابتدا «برگزیده» بود, وجود او هماره ماية خیر 
و برکت برای خانواده اش بود... دوران تحصیلات او کوتاه بود, تا دورة 
راهنمایی؛ به قول پدر بزرگوارش «مصطفی» پسری بود خیلی غیرتی؛ نمی 
توانست تحمّل کند که خود تحصیل کند ولی دیگران کار کنند. با وجود این 
دانش اموز ممتازی بود درس را رها نمود و به سوی کار شتافت. ۱ 
کون از همکلاسی های قدیمی او تعریف می کند که: «هر وقت زنگ 
تعلیمات دینی بود. معلم از «مصطفی» می خواست که «پرده ( 
کند؛ او هم هميشه با خوشحالی قبول می کرد؛ داستانهایی که بیشتر 
تعریف می کرد ِِِ «حر و زایر کربلا», داستان «مختار». داستان 
«طفلان مسلم» بو «مصطفی» «مصطفی» داستان «حژ» را بسیار 
ی انا شروع می نمود, با شور و 
تا شاید به این دلیل که شباهتی لفظی بین 
نام «حژّ» با نام فامیلی او بود.. 
پس از ترک تحصیل 0 روی آورد و تا پیروزی انقلاب. به این شغفل 
پرداخت. در جریان مبارزات سیاسی علیه رژیم, فعالیت های مستمر و 
قابل توجهی داشت و یکی دو بار هم مجروح و دستگیر شد. پس از آزادی 
از زندان و پیروزی مبارزات به ورزش روی آورد در «کاراته» موفقیت 
پس از پیروزی انقلاب» «مصطفی» در نهادهای مختلف به خدمت پرداخت. 
از دیگر کارهای او تشکیل یک «تعاونی کشاورزی» به کمک چند تن از 
دوستان همفکرش بود که هدفی جز کمک در امر خودکفا شدن مهین 
اسلامی نداشت. در همین زمان بود که جنگ تحمیلی آغاز شد؛ «مصطفی» 
د ست از کار کشید و راهی جبهه شد؛ ۳۹ از همرزمانش در این باره می 
ید: 
گو 
«وقتی جنگ شروع شد, مصطفی : نتوانست نسبت به تجاوز دشمن به میهن 
بی تفاوت باشد؛ به ما گفت که برادران! جنگ , بر اين کار. مقدم می باشد. 


بيایید سلاح برداریم و از ارزشهای ملي و معنویمان دفاع کنیم.» 
«مصطفی» مدتی در غرب و پس از آن در جنوب, جبهه ها را در نوردید و 
حماسه های بزرگ و با شکوه را ببآفرید... در غرب بود که با آتش پدافند, 
سوخوری متجاوز عراقی را سرنگون ساخت. مدتی هم فرماندة خط غرب 
گشت؛ در این مدذّت نگذاشت دشمن, ذره ای تخرک و فعالیت داشته باشد. 
در جنوب, از «عملیات رمضان» تا «عملیات بدر» حضوری مستمر و مفید 
داشت. شهامت و استواری و رشادت او زبان تحسین همگان را گشوده 
بود؛ حماسه آفرینی های او در «عملیات خیبر» که منجر به تثبیت خط 
پدافندی «جزایر جنوبی مجنون» شد همگان را به تعجب واداشت., حتی به 
پاس مقاومت و نبرد غرور افرین و سرنوشت سازش, تقدیرنامه ای از 
«قرارگاه خاتم النبیاء» دریافت کرد؛ اگرچه - هیچکس به جز تنی چند از 
دوستانش - از ان مطلع نشد. 

«مصطفی» با همین شیوه و از همین کارها به «خلوص» رسید. اوج این 
اخلاص را می شد در رفتارهای اور پس از حماسه «خیبر» یافت؛ پس از 
عملیات. دیگر او چهرة اشنای لشگر شده بود. همه جا صحبت از وی و 
رشادت های گردانش - سیدالشهداء (ص) - بود... او این مراتب تحسین و 
تقدیر را می دید و می شنید اما هميشه با همان صداقت و خلوص و 
سادگی زایدالوصفش می گفت: «به خدا قسم آشتباه می کنید! این من 
نیستم که .... این خود سیدالشهداءست که نظر دارد بر این و داز 
«مضطین » از ابتدا «برگزیده» بود و حیات مادی و زندگی در ین دنیا, 
تون بزرگ برای او بود تا مقام بلند «قرب به حق>» را بیابد و «عملیات 
بدر؟ وعده گاه ِِ پیمان او با معشوق ازلی بود.. «مصطفی » بر 
همگان ثابت کرد که روح او آماده پرواز است. 7 
طلبیدن او در شب عملیات. فهمید: 

«بچه ها! من کلهرم! شما را به خدا مرا حلال کنید... من روسیاه, من 
گنهکار را حلال کنید!» 

آری! او برگزیده خدا| بود و به خدا پیوست. اند ان که هدایتگر حقیقی ما 
را از رهروان حقيقتِ راه او قرار دهد ان شا ءالله. 

منابع زندگینامه :امیر خط شکن,نوشته  .‏ ی سیدمحمد 
رضامصطفوی, نشرلشگر 7 1علی ابن ابی طالب(ع)-قم 


۷ 
۰ 


شهید 0 الله کمره ای : فرمانده مخابرات لشگرمهندسی 42 قدر(سیاه 
پاسداران انقلاب اسلامی) سال 1340 در شهر نراق متولد شد.او در 
خانواده ای مذهبی و کشاورزرشد کرد ودوران کودکی را سپری نمود. 
تحصیلات ابتدایی را در نراق و تحصیلی را تا سوم متوسطه در شهرستان 
دلیجان و قم با موفقیت به پایان رسانید. ۱ 

از نوجوانی نسبت به دنیا و مظاهر فریبنده ی آن بی اهمیّت بود و اخلاق 
نیکو و پسندیده اش در خانه و مدرسه نسبت به دوست و فامیل باعت شد 
که از احترام فوق العاده ای برخوردار شود. در جلسات مذهبی و سیاسی 
به خصوص نمازهای جماعت شرکت می کرد. 

به اسلام و رهبر کبیر انقلاب علاقه ی خاصی داشت در تمام عرصه های 
یرای که بر نم سم سا سا بر با وت 
داشت. 

او یکی از فعالترین افراد در پخش اطلاعیه های حضرت امام در | ستا ن 
های مرکزی و قم بود, می کوشید تا اطلاعیه های امام به موقع به مردم 
برسد تا آنها با الهام گرفتن از فرامین الهی اين مرد بزرگ بهتر در راه 
مبارزه با فرعون زمانشان قدم بردارند. نهاد پاک و تربیت صحیحش از او 
اعتقاد داشت, به همین جهت با شروع جنگ تحمیلی خود را مکلف به پاسخ 
به ندای رهبر انقلاب می دانست . در سال 1360 به عضویت بسیج درآمد 
و به جبهه اعزام شد .مدتی بعد در تاریخ 5/4/1361 به عضویت سپاه 
پاسداران انقلاب اسلامی محلات ذراهد. او نیز همچون دنک همرزمانش 
پشت جبهه را دوست نداشت و می کوشید تا هميیشه در کنار رزمندگان 
با ند .در طول عمر بابرکت خود 42 ماه در جبهه حضور داشت. 

کمتر ننه و خصضی مین آضد + یک نوسته آز تاخیه. فی محروع ده نبته قر که 
شیمیایی شده بود ,مدت زیادی مجروح شیمیایی بود ولی کسی از بستگان 
اطلاعی از این موضوع نداشت, این مطالب بعدها توسط دوستانش مطرح 
شد . 

دنسانش :در آخرین. دیذاری. که با او داشتند درخواست شفاعت از او در 
قیامت می کنند . در جوابش می گوید هرکس باید برای خود در این دنیا 
کته حادم کنخ , خد اوند بفشت را به بهاع می دهد نیما نف خسن لش ور 


لشگر 2قدر فرمانده مخابرات لشگر بود .آوبه عنوان پیک فرمانده لشگر 
در کنار رزمندگان گزارش خط مقدم را به فرمانده انش مر رساند. اودر 
طول 42ماه حضور تاثیر گذار در جبهه ,در عملیات متعددی شرکت داشت 
و در عملیات پدافندی حلبچه در تاریخ ٩1-617‏ بر آثر ترکش توپ به 
فیض عظیم شهادت نان آمد: 

منابع زندگینامه :پرونده شهید دربنیاد شهید وامور ایثارگران اراک ومصاحبه 
با دوستان وهمرزمان شهید 


کمیلی‌فر, علی 


قرن:14 

جنسیت 0 

شهید #۷ کمیلی‌فر در پگاه هفتم صفر در طلیعه بامداد 1340 سالروز 
تولد امام سجاد (ع) دیده به جهان گشود و از همان کودکی فقر و 
محرومیت و تنگدستی به فضای زندگیش ۳ انداخته بود. اما در 
خانواده‌ای که عشق به به اهل بیت و پیوند با قران و اسلام در تار و پودش 
راه یافته بود, شیر محبت ولایت نوشید. 

از همان اوان کودکی حدود 5 يا 6 ساله بود که همراه با پدر و دیگر 
برادرانر در امور معیشت پاور خانواده شد. نه ساله بود که روح تشنه و 
جستجو گرش به مسجد راه یافت. دوران تحصیلات خود را همراه با کار در 
کوره اجرپزی به پایان رساند و در رشته برق در هنرستان شهید بهشتی 
۱ 
تظاهرات و راه‌پیمایی‌ها شرکت جست. پس از پیروزی انقلاب در مقابل 
تندبادهای مهاجم و خطرات و آفات ضد انقلاب قرار گرفت و در 
جهادسازندگی مشغول به کار شد. با شروع جنگ تحمیلی به سپاه پیوست و 
جهت گذراندن دوره وه سیاه به اهواز و اغزام کشت و به جبهه اعزام 
شد. 

او در تمامی عملیات‌های لشعر 7 ولیعصر فعالانه و عاشقانه شرکت داشت 
شهید کمیلی‌فر در مدتی که در لشکر 7 بود در مسوولیت‌های مختلفی از 
جمله مسئول اطلاعات عملیات لشکر 7. مسوول محور عملیاتی در 
عملیات والفجر 8 و در عملیات والفجر 1 به عنوان معاون محور عملیاتی 
ایفای نقش نمود. 

ایشان در عملیات والفجر 8 به رغم شیمیایی شدن در کربلای پنج و زخمی 
شدن از ناحیه سینه با بمباران هواپیماهای دشمن از صحنه نبرد خارج 
نمی‌شد. وی پیوسته با وضو بود و ساعت‌های طولانی و نمازهای پرسوز و 
گداز به ویژه نماز شب را فراموش نمی‌کرد. سرانجام لحظه خوش وصل 
فرا رسید. مرغ بی‌تاب اسمان وصال سر بر دیوار قفس کوبید و به شوق 
دیدار باغستان حضرت محبوب پر و بال گشود و در سال 1367 همزمان با 
میلاد حسین بن علی (ع) و روز پاسدار در هنگام طلوع فجر اذان صبح بر 
روی تپه "رش " در غرب, در حال سرکشی به نیروها و بررسی وضعیت 


تطه وی کی اي سامت ابص آقیهای کی کان هم گر 
پاکبازش "سیدرضا پورموسوی" به زمین خورد و با لبخند بر لب سرخ و تن 
پاره پاره به سوی دوست پرواز اغاز کرد. جسد مطهرش یک شبانه‌روز بعد 
برگرفته از کتاب :شهیدان 


کوشا, جلال 
ِِِ 


9 شهید جلال کوشا در پاییزان سال 1340 در جهرم و در خانواده‌ای 
متدین و مذهبی دیده به جهان گشود. دستهای پرعطوفت خانواده, او را از 
همان کودکی به آغوش مهریان مساجد سپرد تا با صدای دلنشین خویش 
عطر اذان را بر گلدسته نخل‌های سر به فلک کشیده جهرم بیراکند. 

وی تخصیلات خود را از سن شش سالگی آغاز کرد و بعد از کذراندن 
دوران مختلف تحصیل وارد دبیرستان شد. ۲ 

پیر فرزانه بسته بود با تکثیر و توزیع اعلامیه‌های حضرت امام (ره) و 
سازماندهی تظاهرات و راهپیمایی‌ها نقش چشمگیری را در فعالیت‌های 
انقلابی امت اسلامی ایفا کرد. شهید جلال کوشا در جریان همین مبارزات 
یازده فروردین ماه 1357 توسط نیروی خودفروخته رژیم دستگیر و راهی 
زندان کردند: اما اتدی زمانی. بعد.از ازادی از زتدان: بار .دیکر در محله 
"مسجد نو" که پایگاه فعالیت‌های وی محسوب می‌شد, به ارشاد جوانان و 
افشای ماهیت رژیم پرداخته و فعالیت‌های دامنه‌دار خود را بار دیگر آغاز 
کرد. شهید جلال کوشا بعد از پیروزی انقلاب وارد کمیته‌های محلی گردید و 
در همان زمان. آخرین سالهای تحصیل خود را نیز در دبیرستان "خواجه 
نصیر " به پایان رساند, وی پس از اخذ مدرک دییلم , به عضویت سیاه 
پاسداران انقلاب اسلامی درآمد و چندین ماه در سپاه جهرم و خفر انجام 
وظیفه کرد. 

سردار شهید جلال کوشا در طول هشت سال دفاع مقدس با پذیرفتن 
مسئولیت‌های مختلف از جمله مسئولیت اطلاعات و عملیات تیپ المهدی 
(عح) در عملیات‌های متعددی از جمله فتح‌المبین, بیت‌المقدس, خیبر و 
غیره شرکت کرد و در اين میان پیکر نازنین ن او بارها مورد طعنه تير خشم 
دشمن قرار گرفت. این شهید بزرگوار با آنکه زخم چندین عملیات را بر تن 
داشت در عملیاتهای دیگری از جمله والفجر و بدر نیز شرکت کرده و هر 
روز عاشق‌تر از پیش همان شوم خویش؛ , گوشه گوشه خاک جنوب را 
درنوردید, تا آنکه در سحرگاه خونین 26 اسفند 1363 شرق دجله را مهبط 
فرشتگان رجمت ساخت و خود در هلهله آتش و باروت شاهد شهادت را در 
آغوش کشید. 

پیکر مطهر سردار شهید طی مراسمی باشکوه, بر دستهای امت شهیدپرور 


جهرم تشییع و در گلزار شهدای فردوس این شهر به خاک سپرده شد. 
برگرفته از کتاب :شهیدان 


کوشکی, جعفر 
۰ 


0 ۷ تویخانه تیپ 57 ابوالفضل (ع)(سیاه پاسداران انقلاب 
اسلامی) جعفر کوشکی در سال 4 در شهرک معمولان از توایع 
شهرستان پلدختر دیده به جهان گشود. پس از اتمام تحصیلات ابتدایی, 
راهنمایی و متوسطه در زادگاه خودش به خاطر عشق و علاقة زیاد به 
اسلام و جمهوری اسلامی, وارد سیاه شد و وظيفة سنگین فرماندهی 
تویخانة لشکر 7ظ حضرت ابوالفضل را در جبهه‌های نور علیه ظلمت به 
عهده کرفت. شهید زر کوارن در عملیات‌های بسیاری جانانه جنگید. ایشان در 
سال 194 به خانة خدا مشرف شد و سرانجام در منطقة شلمچه کربلای 
5 در تاری 5 -_,هنگامی که از سنگر بیرون می‌آمد تا راه را به 4 
رهنده دیکر ان دهنه به فیض عایم. تیهادت تایل فی‌انتد. از شهید یک 
دختر بجای مانده اسمش را زینب نهادند. چراکه باید زینب گونه رشد کند. 
شهید کوشکی از سنین کودکی علاقة عجیبی به فعالیت‌های 3 داشت. 
دبیرستان طالقانی بود. در زمينة خطاطی و نوشتن شعار ب بر روی 9 
فعالیت می‌کرد. شهید فرد بسیار خوشرو و با اخلاقی بود و هیچگاه 

رنجش خاطر کسی نشد. 

در مسلخ عشق جز نکو را نکشند روبه‌صفتان زشت‌خو را نکشند. 

اسد کمری همرزم شهید می‌گوید: 

یکی از شبها که در سنگر ایشان خواب بودم, نیمه‌های شب دیدم حاجی از 
سنگر بیرون رفت و بیست دقیقه گذشت. بعد صدایی شنیدم؛ کنجکاو 
شدم. تة بیرون .از گر رفتمر آهسته. تزدیک شدم, دیدم حاجی در 
گوشه‌ای تاریک و با حالت عرفانی نماز می‌خواند و زار زار گریه می‌کند. 
صدای گریه و حالت روحانی ایشان انقلابی در درون من ایجاد نمود که زار 
زار گریستم. 

کی وه کر اس وی ۰ 
را راه‌اندازی کردند. تویخانة لشعر 7< بسیار کارامد و قوی بود و این قوت 
کار مدیون شهید جعفر کوشکی و دیگر شهدا است. خاطرة دیگری که از 
شهید کوشکی دارم, در شب اول عملیات کربلای 5 که بنده همراه دو نفر 
از برادران عملیات لشکر 7 برای هدایت و کنترل گردان‌های عمل کننده 
به عنوان محور لشکر به جزيرة بوارین رفته بودیم, وقتی با مقاومت 


دشمن روبرو شدیم و از طرفی حجم آتش دشمن زیاد بود, به وسيلة 
بی‌سیم با شهید حاج جعفر تماس گرفتم و موقعیت خودمان را گزارش 
دادم. چند لحظه بیشتر طول نکشید که گفت آماده باشد گلوله‌ها آمدند. 

با این که ما با دشمن فاصلة زیادی نداشتیم, تمام قسمت‌هایی که دشمن 
در آنجا مقأومت می‌کرد را زیر اف گرفتند و باعث انهدام و شکست 
دشمن گردید و این دقت عمل در زدن نقاط حساس دشمن باعث تعجب 
همة بچه گردید. منابع زندگینامه پرونده شهید درسازمان بنیاد شهید وامور 
ایثارگران خرم ابادومصاحبه باخانواده ودوستان شهید 


کیوان داریان, مرتضی 


قرن:15 


فیمانت . کرذانخ عاباتی. شاه .باسداران انقلاب اسلاخن‌خسسکان 


شهید «مرتضی کیوان داریان» در سال 1338 در« اصفهان» در یک 
خانواده مذهبی متولد شد . او از همان دوران کودکی به فرا گرفتن قران 
مجید پرداخت .دوران ابتدایی را در مدرسه جلالیه به اتمام رساند و پس از 
وارد شدن به مقاطع با لاتر به اقتضای مات مذهبی که داشت پا 
اشخاص سر شناس مذهبی و سیاسی منطقه ارتباط بر قرار کرد . شهید 
«مرتضی» از همان سا لها و پس از ارتباط با بزرگانی چون« آیت الله 
طاهری» به همراه سایر همرزمانش مانند « محمد اژه ای» و شهید« اکبر 
اژه ای» فعالیتهای انقلابی خود را آغاز نمود .پایگاه مبارزاتی این مجاهدان 
راه حق در آن سالها مسجد «حجت»در «اصفهان» بود . 
دوران دانشجویی او مصادف با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی بود و او 
پس از انقلاب به فرمان امام خمینی (ره آبه سیاه پاسداران انقلاب 
ها .در ابتدا بها تور کمک یه ززمتد کان. فاسنطین ور 
مقابله با رژیم صهیونیستی برای سه ماه به« لبنان »رفت و در مراجعت 
بلافاصله به منطقه نا آرام« سیستان و بلوچستان» عازم شد . 
این منطقه با توجه به موقعیت مکانی و مجاورت ان با دو کشور 
«پاکستان» و« افغانستان »از یک سو و بافت اجتماعی و مذهبی خاص آن, 
از دشوارترین مناطق جهت خدمت به شمار می رفت .انتخاب این استان 
نشان از روحیه والای وی جهت خدمت صادقانه به نظام است .در استان« 
تان و بلوچستان» ضمن آنکه به عنوان فرمانده عملیاتی خدمت می 
نمود ,معلم قران نیز بود .در بسیاری از مواقع زمزمه ایاتی از کلام الله 
مجید ازاطاق ودفترکارش شنیده می شد. 
بر همگان واضح و آشکار بود که هدف او تزکیه نفس خود در هر حال و 
دکوت: ذیر ان به فران است . 
نحوه بر خورد او با افراد به گونه ای بود که هر حال همه مبهوت و مجذوب 
او می شدند .اگر فردی به هر دلیل رفتار تند و نا پسندی با او می داشت با 
رفتار بزرگ منشانه و با نوعی متانت و صبر و طمانینه پاسخ او را می داد 
که شخص را شرمنده خود می ساخت . 
عبادت روزانه او به هیچ عنوان تری نمی شد يا به تاخیر نمی افتاد .کسانی 


که به او نزدیکتر بودند هرگزٍ ندیدند که شبی را بدون نما ز شب به صبح 
برساند .پیوستن به لقا الله آرزوی بزر نآ بود .روزی نمی گذاشت که از 
شهادت باه بکرد بات .هر گاه که از شهادت سخن می گفت چنان چهره 
جوانی که به حجله می رود و شاید فروتتر از کفد کی که نم آ وشن مادر پناه 
می برد . 

در شجاعت کم نظیر بود :کین واژه ترس در قاموس او معنا نداشت .بی 
پروایی او همواره با فکر و تعمق همراه بود .لحظه ای نمی گذشت که با 
در حال شناسایی دشمن نباشد و پا در حال برسی راههای گوناگون حمله 
.در همه ی حمله ها داوطلب برای پورش به دشمن بود .شجاعت او قوت 
قلب بزرگی برای همه به شمار می رفت . 

در ماههای اول جنگ که نبود امکانات برای همه نگرانی ایجاد کرده بود و 
ان ها میا وهای کرت افراه دوع که الط 
بت حاصی نیز فا مق کندنت ار افشتی هام با اطمییان به دی ان: نحل 


می کرد 

با با آغاز جنگ تحمیلی ایشان فرماندهی اولین گروه اعزامی به جبهه را بر 
عهده گرفت و به جبهه های نبرد اعزام شد .شهید« کیوانداریان» پس از 
طی دوره های فشرده به جبهه های جنوب شتافتند .اگر چه برادران تجربه 
جنگی نداشتند ولی شهید« کیوانداریان» بی درنگ و بی قرار در حال 
ایشان در عملیات« شکست محاصره آبادان» در ماه محرم سال 1360 
شرکت فعال داشت و هنگام خنتی کردن مین در منطقه «سوسنگرد» به 
شهادت رسید و سرزمین مقدس «خوزستان» پیکر پاکش را در آغوش 
گرفت و بر جای جای بدنش بوسه زد . منایع زندگینامه : سرداران 
سپیده,نوشته ی مریم شعبان زاده.نشر کنگره ی بزرگداشت سرداران و 
شهدا ی سیستان وبلوچستان-1377 


کیوانداریان. مرتضی 
ِِِِ 


شهید مرتضی کیوانداریان سال 1338 در اصفهان و در خانواده‌ای مذهبی 
متولد شد. او از همان کودکی, به فراگرفتن قرآن مجید پرداخت. پس از 
وارد شدن به مقاطع بالای تحصیلی, به اقتضای روحیات مذهبی که داشت, 
با اشخاص سرشناس مذهبی و سیاسی منطقه ارتباط برقرار کرد. او از 
همان سال‌ها و پس از ارتباط با بزرگانی چون آیت‌الله طاهری, به همراه 
سایر همرزمانش مانند حاج محمد اژه‌ای, شهید اکبر اژه‌ای و مهدی اژه‌ای, 
فعالیت‌های انقلابی خود را آغاز کرد. پایگاه مبارزاتی این مجاهدان. مسجد 
حججت اصفهان بود. 

دوران دانشجویی مرتضی مصادف با پیروزی انقلاب بود و پس از انقلاب به 
فرمان امام (س) ِِ پاسداران ملحق شد. ابتدا برای کمک به 
هد کات دامن ۵ وا بله با رژيم صهیونیستی, مدت 3 ماه به لبنان 
رفت و در مراجعت, بلافاصله , به منطقه ناآرام سیستان و بلوچستان عازم 
گردید. او در این استان ضمن آن که به عنوان فرمانده عملیاتی خدمت 
می‌کرود, معلم قرآن نیز بود. 

در بسیاری از مواقع» زمزمه آیاتی از کلام‌الله مجید را بر لب داشت و 
برای همه واضح بود که هدف تزکیه نفس خود و دعوت ۳ بنه قرآن 
است. نحوه برخورد او با افراد, به گونه‌ای بود که در هر حال همه مبهوت و 
مجذوب او می‌شدند. نماز او هرگز به تاخیر نمی‌افتاد. هرگز شبی را ِِ 
نماز شب به صبح نمی‌رساند. هرگاه از شهادت سخن می‌گفت: 
چهره‌اش دیدنی می‌شد که نمی‌توان آن. را توضیف. کرد شید 9 
در شجاعت کم‌نظیر بود. گویی واژه ترس در قاموس او معنا نداشت. 
لحظه‌ای نبود که يا در حال شناسایی دشمن نباشد و يا در حال بررسی 
به شمار می‌رفت. 

با آغاز جنگ تحمیلی, ایشان فرماندهی اولین گروه اعزامی به جبهه را 
پذیرفت و به جبهه‌های نبرد اعزام شد. ایشان در عملیات شکست حصر 
آبادان در ماه محرم سال 1360 شرکت فعال داشت و هنگام خنثی کردن 
مین در منطقه سوسنگرد7 به شهادت رسید. و سرزمین مقدس خوزستان, 
پیکر پاکش را در اغوش گرفت و بر جای جای بدنش بوسه زد. 

برگرفته از کتاب :شهیدان 


رای تفه 


قرن:15 
جنسیت ِ 
( سک 4 در فروردین ماه سال 1341در شهر «کرمان» به دنیا آمد. 
خانواده متدین او قبل از این که محمد پا به دبستان بگذارد او را به مکتب 
خانه فرستادند تاقرآن بیا موزد و آموخت .محمد در چنین خانواده شریفی 
رشد کردوبالید .دوران دبیرستان او با فعالیت های انقلابی اش توام بود .او 
با تشکیل مخفیانه انجمن اسلامی. جوانان همسن وسال خود رابا مسایل 
رحمه الله علیه رادر این جلسه ها مطرح و اعضا رابه تقلیداز امام تشویق 
کرد . 

قتی شور الهی انقلاب دست آلوده و پلید حکومت پهلوی را از دامن سر 
سبز ایران قطع کرد ؛محمد چان دیگری گرفته بود . 
که عشق می ورزید دفاع کند .مسئولیت های متعدداودر این نهاد روحانی و 
ی ی و ی و 
در سال 1364 محمد جان شیفته خود رابه جبهه ها کشاند و بیش از یک 
سال. انچه راکه .در این سالها آموخته بود غلیه دشمن نزآد پزست یعتی به 
کار گرفت. 
قرار بود ۴ ِ 1 كت که 78۳ این نقطه 9 شدند ِ 
غیرت ومردانگی ایران بوک را تا ابد نورافشانی کند. منابع زندگینامه 
: "دل دریایی " نوشته ی الهه بهشتی, ناشرلشگر41نثارالله ,کرمان-1376 


گرایلی, مجید 
۰ 


شهید مجید گرایلی : فرمانده کرذان ولی الله لشگردنصر(سیاه پاسداران 
انقلاب اسلامی) 

اوچهارمین فرزند خانواده گرایلی بود. در اردیبهشت ماه سال 1342 در 
تهران به دنیا آمد. دوره ابتدای را در مدرسه راه سعادت تهران آغاز کرد. 
مدیر مدرسه روحانی بود و زير بنای فکری, اعتقادی شهید در این مدرسه 
و تحت تعلیمات مربیان ان پی ریزی شد. با اتمام سال سوم ابتدایی در 
سال 1353, خانواده مجید به دلیل ضرورت شغلی پدر در همین سال به 
مشهد منتقل شدند و او برای ادامه تحصیل به مدرسه ابتدایی معصوم 
خاتمی رفت. دوره راهنمایی را در مدرسه پارت واقع در خیابان دکتر 
بهشتی (فعلی)به اتمام رساند و برای سال اول مقطع متوسطه, به 
دبیرستان ابومسلم رفت و ادامه آن را تا اخذ دیبلم: در دبیرستان. اعلم 
حدرانن مجید پر جنب و جوش و فعال بود و در بازی ها هميشه نقش 
فرمانده را به عهده داشت. 

والدینش می گویند: از پوشیدن لباس نو اجتناب می کرد. وقتی برایش 
کفش می خریدیم » پاشنه هایش را می خواباند و مدبی شبها از آنها 
استفاده می کرد تا نویی از بین برود. لباس های نو خود را اول_ به 
استفاده می کرد. وقتی علت را از او سوال می کردیم. می کفتت: می 
خواهم مثل دوستانم که از طبقه محروم هستند, باشم. 

با اینکه خانواده از نظر اقتصادی در رفاه نسبی بودند, او از نظر اقتصادی 
به خود متکی بود و سعی داشت از تحمیل مخارج خود به پدر جلوگیری کند. 
در تعطیلات تابستان بدون اطلاع والدینش به کار نقاشی ساختمان مشغول 
می شد و هزینه تحصیل خود را این گونه تامین می کرد و کم کم در این 
رشته تجربه یافت و به صورت پیمانی کار قبول می کرد. 

از کودکی اين تعهد در او بود. روزی یکی از دوستانش به وی گفته بود: چرا 
به پدرت نمی گویی برایت دوچرخه بخرد؟ او پاسخ داده بود: اگر از پدرم 
دوجرخه بخواهم و او نتواند بخرد 10 

مجید در اوقات فراغت به مطالعه و فوتبال می پرداخت. به دیدار اقوام 
می رفت و فعالیتهای گوناگونی را در مسجد حضرت زینب (س) انجام می 
داد. 


در کلیه جلسات مسجد. اعم از ادعیه و قرآن شرکت می کرد و جلسه 
اموزش قران برای کودکان تشکیل می داد. به شرکت در نماز جمعه 
اهمیت می داد. در ایام محرم و صفر» برنامه های سینه زنی و عزاداری 
تخد راشا فده وه به.انان مت رمی کون ترس انیت ام آنسم 
مذهبی اهتمام بسیار داشت. از جمله فعالیتهای مذهبی وی, نوحه خوانی, 
جمع آوری هدایای مردم برای برگزاری مراسم تاسوعا و عاشورا و 
سازماندهی هیثت مذهبی راهیان کربلا بود. در واقع جز ۶ اولین_ موسسان 
هیئثت راهیان کربلا واقع در پایگاه شهید مداعی به شمار می اد اقژن 
رفع مشکلات والدینش می کوشید و با همه توان در خدمت آنان بود و از 
بیماران نیز عیادت می کرد. واسطه می شد تا دیگران با هم آشتی کنند و 
7 اول وقت بخواند و تا حد امکان آن را به جماعت 
برگزار کند 

وقتی به منزلشان می رفتی, او هر چیزی را در دسترس بود به تو می 
ایا ی ی ی ات ی 
می داشت تا از زندگی نسبتا مرفه کناره گیری کند. ساعات اندکی را هم 
در منزل به سر می برد. به زیر زمین می رفت و بر گلیم کهنه ای که 
گسترده بود, می نشست. فف. خهاست شم خاش وا ات اشایس و 
راحتی دور نگه دارد درد محرومین را احساس کند و شریک مصائبشان 
باشد. گاهی مودبانه شیوه زند کین والدینش را مورد انتقاد قرار می داد و از 
آنها می خواست که از تجملات بکاهند. 

زیارت کربلاء رفع ظلم از مظلومین و پیروزی مستضعفین و پیروزی اسلام, 
از جمله آرزوهای او و بزرگ ترین آرزویش شهادت بود. 

وقتی بزرگان وی را تشویق به ازدواج می کردند, می گفت: هر وقت جنگ 
تمام شد, ازدواج می کنم. می گفت: زندگی که خوردن و خوابیدن نیست. 
برای کنکور ثبت نام کرده بود. ولی جبهه را دانشگاه می دانست. 
زانشتکویی و صداقت از جمله خصوصیات اخلاقی او بود و در هوشیاری؛ 
گفتار خوب و کردار پسندیده ضرب المثل شده بود. شوخ طبعی او در 
خانواده شور و نشاط ایجاد می کرد و اگر موردی باعث رنجش مادرش 
می شد. به دفعات صورت مادر را می بوسید و عذر خواهی می کرد. با 
مادرش رابطه ای بسیار صمیمانه داشت و مرتب از او حلالیت می طلبید. 
اطرافیان علاقه داشتند پسرهایشان دوستی چون مجید داشته باشند و هر 
وقت مجید در خیابان راه می رفت. همه اهل محل برایش عاقبت بخیری 
ارزو می کردند. 

به دنبال بیشتر دانستن و بیشتر خدمت کردن بود. چون بسیار خوشرو و 
خوش برخورد بود, تاثیر بسیاری در جذب جوانان داشت. در تشکیل 


انجمنهای اسلامی مستقر در مراکز صنعتی که مسئولیت ان در سطح 
استان خراسان با حاج اقا محمد جمالی بود حضور فعال داشت. به پدر و 
مادرش به جد علاقمند بود و این علاقه در لفظ نبود. پای سخن حق 
عاشفاه چیه سرت و آکر خیت ماس که مق وکام عرش 
زا خفع و ستنیدنیها زا باددانشت هی کرد به دیزان: نیقی اقواخت: به 
بهشت رضا(ع) می رفت و به نوحه خوانی بر مزار شهدا می پرداخت. 
ارزوی جامعه پاک اسلامی را داشت. جامعه ای که در آن همه رعایت 
مسائل اسلامی را بکنند. 

آنچه از امکانات مادی در اختیارش بودء به یتیمان و ضعیفان می بخشید؛ 
چون می دانست در گوشه و کنار شهر بسیا ر کسانی هستند که از سرما بر 
خود می لرزند و غذایی ندارند و گرسنگی شان را فرو می برند. نفت و 
گازوئیل مازاد بر مصرف منزل را به نقاط پایین شهر می برد و به خانه 
های سرد محرومان. گرما ماوت سر 

قل از انقلاب ب رلل مار میس اعاسه های آنام تن ور 
مدتی تحت شکنجه قرار گرفت. با شروع انقلاب در صحنه های انقلاب به 
اینارگری پرداخت و در درگیری های مهم مشهد شرکت کرد و با چماق 
بر 

شبانه تکبیر می گ: گفت و در مسجد حضرت زینب (س) که مرکز تجمع بود 
خط می گرفت و در پایین آوردن مجسمه شاه و در درگیری بیمارستان 
امام رضا (ع) شرکت داشت. 

در هنگام پخش اعلامیه ها دو بار دستگیر شد و در کلانتری 6 واقع در 
خیابان کوهسنگی مورد شکنجه قرار گرفت. مجید از اول سال 1358 در 
سنگر مسجد حضرت زینب (س) واقع در خیابان شهید دکتر بهشتی 
پاسداری و کشیک شبانه و حفاظت شهر و محل خود را برعهده گرفت. 

با نشکیل بسیج عضو پایگاه مسجد شد و در کلیه برنامه های نظامی تیلیغی 
پایگاه مشارکت می کرد. پس از تاسیس کتابخانه مسجد, نوجوانان محله 
را خمعمی کردع هار ایا اهداف انقلاب اشامن کرد 

به شهید بهشتی سخت ارادت داشت. چرا که وی را نقطه مقابل افکار 
سازشکارانه می دانست. آغاز انقلاب مقد مه تحول فکری و شخصیتی در 
وی بود به گونه ای که تحت تعلیمات ایشان به تهذیب نفس پرداخت و 
علوم قران را فرا گرفت. ساعات متمادی به تلاوت قران می پرداخت 
کتابهای مذهبی و رساله امام و کتابهای شهید مطهری می پرداخت. بیشتر 
در معانی قران تدبر می کرد. که‌گاه افراد خانواده را جمع می کرد و ایات 
قران را برایشان تفسیر کی کرد. با صوت زیبایی قران تلاوت می کرد. در 
این مواقع همه اهل خانه دست از کار می کشیدند و به صوت اسمانیش 
گوش فرا می دادند و تحسینش می کردند. 


او در رویا رویی با مخالفان انقلاب, ابتدا سعی می کرد آنان را ارشاد کند و 
اگر موفق نمی شد. قاطعانه با آنها برخوردٍ می کرد. در گشتهای شبانه 
بارها با ضد انقلاب درگیر شد و اقدام به دستگیری آنان کرد.دوره دبیرستان 
او مصادف با شروع جنگ بود. 
دوره آ موی را به مدت 45 روز در پادگان امام رضاأ (ع) در کوهسنگی 
گذراند و سپس از طریق بسیج. عازم کردستان شد. اولین اعزام وی در 
تابستان سال 13_99 صورت گرفت. با عده ای از همفکران خود به عنوان 
بسیجی آماده شهادت, به مدت سه ماه رهسپار جبهه شد و بیشتر از یک 
ال دز زب و وی کب بان ری با 
در عملیات های متعددی. از جمله والفجر - تصرف ارتفاعات کله قندی - 
بد بیت المقدس - خیبر 0 - بدر - شکستن حصر آبادان - مهران و هور 
الهویزه شرکت داشت. که به عنوان پاسدار خدمت می کرد .او حقوقش را 
صرف محرومان می کرد. 
بیشتر در منطقه بود و به آموزش و فراگیری کارهای تاکتیکی می پرداخت. 
مجری برنامه های جمعی بود, اعم از کوهنوردی و راهیپمایی که هم جنبه 
او مدت 4 سال در جبهه بود. مدتی معاونت گردان موثر از تیپ 21 امام 
رضا (ع) را به عهده داشت و بعد معاون فرمانده دلاور گردان ولی الله 
شد. او در هر اعزام از روحیه بسیار قوی برخوردار بود. شجاعت وی سبب 
شد تا به سمت فرماندهی گردان ولی الله لشکر <5 نصر منصوب شود. 
اعتقاد داشت تا جنگ باشد و دشمن به مملکت هجوم آورده باشد, باید 
در تاریخ 23 مهر سال 1362 به منطقه جنوب اعزام شد و در همین سال. 
در ارتفاعات کله قندی از ناحیه شکم بر اثر اصابت تير مجروح شود و به 
بیمارستان اقا مصطفی خمینی تهران منتقل شد و ده روز در بی هوشی به 
سر می برد که 4 ماه در بیمارستان بستری بود. 
در این زمان, با لباس بیمارستان در نماز جمعه تهران شرکت می کرد. سه 
نت مجروح شد ولی مجروح بودن خود را از والدینش مخفی می 
3 
مادرش می گوید: زمانی که در تهران به دلیل جراحات وارده بستری بود, 
ما پی به واقعه بردیم. من یه اتاق یکی از همززم نم یه بیما مان زفنم 
به محض ورود به اتاقش, ملافه را از روی خود کنار زد و به شوخی 
مادر ببین همه اعضا من سر جای خودش قرار دارد و چیزی از من کم 
نشده است. 
در کردستان, از ناحیه پهلو مورد اصابت گلوله قرار گرفت و مدت دو ماه 
در بیمارستان بستری بود تا بهبود یافت. یک بار نیز پایش مجروح شد اما 


ماجرا را پنهان کرد. 

بعد از عملیات فتح المبین, در یکی از جبهه ها به اسارت دشمن در آمد و 
۱ ۳ 5۳0 ساکش را 
به رفیقش داد و گفت من رفتم. سپس خود را ؛ با ات۱ انوا خن این حرکت 
وی آن قدر سریع انجام گرفت که دیگر همرزم اسیرش در عراق متوجه 
فرار او نشده بود و او را جزء اسرا معرفی کرده بود. مجید, 4 ساعت در 
ان نا کرد نا خوو را : به منطقه خودی رساند و توسط نیروهای مستقر در 
محل از آب گرفته شد و چند روز در بیمارستان بستری بود. 

خودش تعریف می کرد: در عملیات میمک که مجروح شدم, زمانی که 
گلوله به من اصابت کرد و از قسمت دیگر بدنم خارج شد, از هوش رفتم 
در آن لحظات بیهوشی تمام حوادث زندگی ام مثل فیلم از جلوی چشمم 
گذشت و تاسف خوردم که از بسیاری عذر خواهی نکرده ام. 

مادرش می گوید: در خواب دیدم مجید دراز کشیده و ملافه ای رویش 
کشیده است و دوستانش به دیدنشن آهده آنده شین مداد شدم:.یشن از ده 
روز خبر مجروح شدنش را اوردند. 

او فرمانده ای بود که از خطرات ترسی نداشت و خود را سیر بلا می 
اجرای ماموریتهای خطرناک بود. , 
در هر محفلی چون شمع اطراف خود را روشنایی می بخشید و بقیه گرد 
وجود او می چر‌خیدید. 

هر جاأ او بود همه بدان سو جذب می شدند. هیچ محفلی بدون حضور او 
تشکیل نمی شد. اگر بچه ها چند ساعت او را نمی دیدند, بی تابانه از یک 
دیگر سراغش را می گرفتند. وجود او بهانه ای برای تشکل و تجمع بود. در 
حل اختلاف دوستان, تبحری خاص داشت. به محض مشاهده کوچی ترین 
غایب. گفته های خوبی نقل می کرد تا کدوت های آنها را تبدیل به دوستی 
کند. خوب سخن می گفت. کلامی دلنشین داشت و کمتر کسی بود که در 
فعال و پرتلاش بود. علاقه عجیبی به دعا داشت. معتقد بود هر کس با دعا 
رابطه ای خوبی داشته باشد. خدا در کلامش تاثیر می گذارد. با تفکر و 
مشورت, تصمیم گیری می کرد. در خلوت به تفکر می پرداخت و در جمع, 
با اهل نظر , به مشاوره می نشست. 

ار لش نت تن مدیم | وظایف محوله را به انجام نمی رساند, دست 
بر ی کات و وی کار هام می‌ دنه کانکنک فی کین تن 
به جبهه در حالی که هنوز جراحاتی بر تن داشت, نشانه تعهد او بود و در 
حالی که خودش زخمی بود, به عیادت دوستش در بیمارستان می رفت. 


تصویر امام را به سینه می فشرد, و آن را روی قلبش می گذاشت و می 
خوابید. و بر آن: نوسه می زد. انقلاب را عامل کندزدایی جامعه از فساد و 
فرار سردمداران حکومت را از برکات انقلاب می دانست. 

وی با بیش عمیق به برسی ضرورت ولایت فقیه در جامعه اسلامی 
پرداخته بود و با استناد به آیات و احدیث, این نیاز جامعه را تحلیل و به 
دیگران تفهیم می کرد. مصمم بود تا آخرین لحظه جنگ, جبهه ها را ترک 
نکند, ی او را از میدان نبرد جدا| سازد. می گفت: چون 
ریز به ما تحمیل کرده اند, باید تا آخرین قطره خون بجنگیم. 

در ۰ اعزام به گونه ای خاص. با خانواده و اقوام وداع کرد. طوری که 
همه بدرقه کنندگان شهادت او را احتمال می دادند. او عکس کوچک خود را 
در اختیار دوستانش قرار داد تا در مراسم یادبودش دچار مشکل نشوند. از 
تمام افراد فامیل حلالیت طلبید و به همه گفت: دعا کنید تا من شهید شوم. 
در آخرین مرحله حضور در جبهه, تازه زخم پهلویش التیام یافته بود. او به 
اتفاق محمد یاری سعی در جمع اوری نیروهای تحت امر خود در نزدیکی 
منطقه عملیاتی داشت. فرمانده وی برونلسی, , بسیاری از افراد را مرخص 
و با فرماندهان گردانها 8 وبکی نیزوها باه سیر را اغان کرد. تن این 
عملیات. برونسی خود آرپی جی زن بود و از شدت انفجار شنوایی خود را 
از دست داده بود. هیچ کدام از شرکت کنتد کات در این عملیات از منطقه 
باز نگشتند. 

روز 22 اسفند 1363 مفقود شدنش را و در 2 خرداد 1364, شهادتش را 
که در محل چهار راه خندق بود, به خانواده اش خبر دادند. پاتک عراقی ها 
در مقابله با عملیات بدر. موجب ترکش خوردن مجید گرایلی شد که 
همرزمانش نتوانستند او را به عقب منتقل کنند. لذا پیکرش در محل باقی 
ماند. 

پیکر شهید. به دست نیامد. عملیات برون مرزی و شدت درگیری, 
می کند: وقتی من رسیدم به زمین افتاده بود. پتویی رویش انداختم و 
مجبور به عقب نشینی شدم. روح شهید را در 9 اردیبهشت 1364 تشییع 
کردند و آرامگاهی در قطعه مفقودین بهشت رضا (ع) به او اختصاص دادند. 
تتتهادت فحیی حهل سمسیحی مادم سمادت وا انم حیمه کر 

منابع زندگینامه : "فرهنگ جاودانه های تاریخ. زندگی نامه فرماندهان شهید 
خراسان " نوشته ی سید سعید موسوی, نشر شاهد, تهران - 1386 


گرد, بیژن 
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شهید بیژن گرد : فرفانده ناوچه درناوتیپ 13آمیز المومنین(ع) (سیاه 
بانبدازان اتقلاب اسلا عش) 

سال 1345در جزیره ی«خارک »در استان «بوشهر» به دنیا آمد. ژد کی دور 
خانواده ای مومن ومعتقد ,«بیژن» را کودکی شجاع ونترس بار اورد. دوران 
تحصیلات ابتدایی را در زادگاهش به اتمام رساند و برای تحصیلات 
راهنمایی وارد مدرسه ی «حکیم نظامی»جزیره ی خارک شد. وقتی 
بیژن در سن نوجوانی بود,لحظه ای به خود تردید نداد وتا لحظه ی شهادت 
در این راه تلاش کرد. 

شهید از زمان نوجوانی روحیه دشمن ستیزی بالایی داشت. این خصلت 
پسندیده همراه با روحیه ی خدمت به مردم از او چهره ی شاخصی ایجاد 
کرده بود. قبل از عضویت رسمی در سیاه نتواننست در برابر بی احترامی 
ساکت بنشیند , چهار نوبت به عنوان بسیجی فعالانه وبا روحیه بالای 
جنگجویی در جبهه های حق علیه باطل حضور پیدا کرد . پس از عضویت در 
سپاه در مسئولیتهای متعدد در مناطق مختلف زمینی و دریایی رسالت 
خویش را انجام دادو در تاریخ 16/7/1366 ؛در آخرین ماموریت دریایی 
خود به پایان رسانید. 

شهیدگرد, علاوه بر حضور تاثیر گذار دنل هه های جنگ در مقابل متجاوزین 
عراقی ؛در خلیج فارس که به« جنگ نفتکشها» یا« جنگ اول خلیج فارس» 
معروف است ماموریتهای دریایی دارای متعددی را انجام داد.با 
حضورمقتدرانه ی این شهید در کنار همرزمان دیگرش در نیروی دریایی 
ارتش وسیاه عملا امکان قدرت نمایی از نیروهای غربی که با ناوهای 
پیشر فته وبا سازوبرگ فراوان در خلیج فارس حاضر شده بودند؛‌سلب شد. 
آخرین ماموریت این قهرمان ملی در تاریخ 16/7/1366 اتفاق می افتد.در 
آن روز شهید بیژن گردبرای گشت زنی در دریای نیلگون خلیح فارس ودور 
کردن دشمنان مردم ایران از آبهای کشور همراه همرزمان دیگرش به 
ماموریت اعزام می شود که در این ماموریت پا ناوچم ها و بالگردهای 
آمریکایی مواجه می شوند .در اين درگيري یکی از بالگردهای آمریکای 
جنایتکار مورد هدف قرار می گیرد و به قعر آبهای خلیج فارس می رود. 


پس از مدتی درگیری وجنگ بین قایقهای سپاه وناوچه ها وبالگردهای 
ا رای قایق بیژن مورد هدف قرار می گیرد وپیکر این قهرمان ملی پس 
اسلا ای مایت راشای ارس زار اسان 
ای باشدذ از سلطه ناپذیری وروح بزرگ مردم ایران. منابع زندگینامه : 
پرونده شهید در بنیاد شهید وامور ایثار گران بوشهر .مصاحبه با خانواده 
,دوستان وهمرزمان شهید 
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کرت طارص و سوت و 
کربه ی کودکانه توزادی آاسفاتی:با بوی. بهار تارنج شیر از .در هم امیخت و 
انتظار پدر و مادری مهربان به پایان رسید. او را به یمن نام مقدس و 
نورانی نهیمن اختر تابناک اسمان امامت و ولایت محمدتقی نامیدند. از 
اوان کودکی روح معصوم او در زلال نماز و نیاز تطهیر یافت و با شور و 
حالی کودکانه راهی مدرسه شد. 

شهید« گل آرایش» تحصیلات خود را تا آخرین سال دبیرستان ادامه دادو 
موفق به اخذ مدرک دیپلم گردید. وی فعالیتهای سیاسی خود را از دوران 
دبیرستان اغاز کرد و همزمان با تحصیل علم, مبارزه با حکومت ستم‌شاهی 
را سرلوحه زندگی پر نشیب و فراز خود قرار داد. وی در این مسیر بارها 
اما دست از مبارزه برنداشت و خصوصا در سقوط ساواک شیراز نقش 
موثری ایفا کرد. ۲ ۲ 

از همان کودکی انس و الفتی خاص با قران داشت وی معنویت قران را با 
کلام شیوا و صدای دل انگیز خود در اميخته و شور و حالی روحانی به 
مالس تشر جع در سر آها بااعان. کاس رات گرا سل 
داده بود و شبهای جمعه از حنجره‌ی اسمانی خود عطر نیاز و نیایش را در 
اسمان لاجوردی شیراز می‌پرآکند. ذکر اهل بیت (علیهم السلام) و دعاأ و 
نیایش در عرصه‌های نور علیه ظلمت نیز زبان حال جان شیفته او بود. 
سردار شهید «محمد تقی گل آرایش »که در طول هشت سال دفاع 
مقدس وجود مبارک خود را وقف جهاد و مبارزه کرده بود با پذیرفتن 
مسئولیتهای مختلف در عملیات‌های متعددی شرکت کرد. عملیات بدر 
خاطره قهرمانی‌ها و رشادت‌های او و یادمان پرواز ملکوتی اوست. 

پس از عمری تلاش و مبارزه سرانجام در بیست و پنجم اسفند هزار و 
سیصد و شصت و سه در سماعی عاشقانه در خاک و خون غلطید و محور 
عملیاتی شرق دجله را از قطره قطره ی خون سرخ خویش رنگین ساخت. 
منایع زندگینامه :پرونده شهید در سازمان بنیاد شهید وامور ایثارگران 
شیراز ومصاحبه با خانواده ودوستان شهید 


کتاوش شیضه اه 
۰ 


شهید سیف الله گلزاده : قائم مقام فرمانده گردان امام محمد باقر (ع) 
لشکر 25 کربلا(سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) 

در فروردین 1338 در روستای "امامزاده عباس " درشهرستان "با 

دنا امد. بدرزاشن علی دارای شغل آزاد بود و با همسرش 0 
زندکن شختی وا میت کدر آندند: نف اه آو لو فرزند این خانواده بود. سه 
سال بیش نداشت که به همراه که تج همراه خانواده بو شهرستان 
"سوادکوه" مهاجرت کردند. تا شش سالگ خانواده اش مستاجر بودند و 
سیس صاحب خانه شخصی شدند. سیف الله در مهر ماه سال 1344 وارد 
دبستان شد و دوره ابتدایی را در دبستان ابتدایی شیر گاه به پایان رسانید. 
مادرش می گوید: «گاهی خوب درس می خواند اما بسیار پر جنب و جوش 
بود و به خاطر همین در کودکی دستهايیش سه بار شکست.» دوره 
راهنمایی را در مدرسه راهنمایی مرکزی سوادکوه در سال 1350 اغاز 
کرد. با پایان رساندن این دوره سه ساله در سال 1353 وارد دبیرستان 
شد. در طول تحصیل فراز و نشیب را داشت. مادرش می گوید: 
بیشتر به فکر بازی بود و در درس در حد متوسط بود. در کلاسهای بالاتر 
بعضاً با دبیران نز کی و شد. با دوستانش رابطه خوبی داشت و نمی 
کذاشت از اه تاراحت وید ه.در ضورت. روز اراختی در ضند رقم آن یز 
می آمد. به بازی و تفریحات سالم علاقه مند بود و بیشتر به شنا و شکار 
ان ۱ 
عمویش که پاسدار و جانبازبود و به پدر بر کنتژه : در کار ماهیگیری به 
پدرش کمک می کرد. سیف الله به دلیل مشکلات مالی و دوری دبیرستان 
از محل سکونت. وه نگرانی خانواده. از خو.بد اختماغف. آن زمان در سال 
سوم نظری از ادامه تحصیل دست کشید و همدوش پدر برای اور معاش 
خانواده وارد بازار کار شد. دو سال قبل از انقلاب اسلامی با مسایل 
سیاسی آشنا شد و در این زمینه فعالیت داشت. به قرآن علاقه زیادی 
داشت و به مطالعه کتابهای مذهبی می پرداخت و در مراسم مذهبی 
شرکت می کرد. سیف الله در 26 دی 1356 به خدمت سربازی فراخوانده 
شد و وارد گارد جاویدان شد. با اوج گیری انقلاب از پادگان گریخت و به 
جمع مردم پیوست و در طول نهضت اسلامی فعالیت گسترده ای داشت. 
بارها توسط عمال رژیم طاغوت مورد ضرب و شتم قرار گرفت.او اولین 


کسی بود که عکس امام خمینی را در دوران انقلاب به شیر گاه آورد. بعد 
از پیروزی انقلاب اسلامی اقدام به تشکیل گروه ضربت برای پاسداری از 
شهر کردو بعد از مدتی برای ادامه خدمت سربازی یه پادگان برگشت. او 
یکت از فحافظین ابیت الله طالقانی بود که برای مذاکره با مردم کردستان 
در سال 358 1 با هیئتی به سدح سفر کردند. او بعد از اتمام سربازی در 
بیست و ششم اسفند 1358 وارد کمیته انقلاب اسلامی شد تا 9 مرداد 
9 در کمیته انقلاب اسلامی (سابق)مشغول بود. در 10 مرداد 1359 
به عضویت: رسمی. ستاه. پاسذاران انقلاب: اسلافی. سواد کون در آمد. و در 
واحد اطلاعات سیاه به عنوان مسئول امور روستا مشغول , به کار شد. در 
سال 13_99 به هنگام قاسه ور در منطقه جنگل سوادکوه بر اثر تصادف از 
ناحیه کتف مجروح گردید. بعد از ورود به سپاه تصمیم به ازدواج گرفت. 
برای این امر با مراسمی ساده و مختصر با "خانم سکینه وزارتی" تشکیل 
زندگی مشترک داد. پس از مراسم عقد به اتفاق والدین و همسرش 
خزفت: اما میتی ردق نما مدموا با هدن دی رده ولیره 
خاطر موقعیت شغلی به قائمشهر نقل مکان کردند و در خانه ای 
استیجاری ساکن شدند. بعد از مدتی با کمک والدین. همسرش ,و گرفتن 
وام و قرض موفق شدند خانه ای برای سکونت تهیه کنند. قشی الله فر 15 
بهمن 0 به جانشینی فرمانده واحد اطلاعات و عملیات سیاه سوادکوه 
منصوب گردید و تا 3 بهمن سال 1361 این مسئولیت را به عهده داشت. 
او در سرکوبی گروههای ضد انقلاب منطقه تلاش گسترده و شبانه روزی 
داشت. در این سال اولین فرزند او به دنیا امد که نامش را "کمیل" 
گذاشت. در سال 1361 توفیق تشرف به مکه مکرمه را یافت و در مکه به 
خاطر نصب عکس امام خمینی توسط ماموران دولت عربستان سعودی 
دستگیر و به مدت چهل و هشت ساعت بازداشت گردید. سیف الله در 14 
بهمن 1 به عنوان مسئول اداره زندان گروهکهای ضد انقلاب منصوب 
گردید مدت پانزده ماه تا 8 فروردین 1363 مسئولیت اداره زندان را به 
عهده داشت. در این دوره بود که دومین فرزند او "زینب " به دنیا امد. در 
9 خرداد 1363 به جبهه های نبرد اعرام شد و جانشینی فرمانده گروهان 
اول از گردان حمزه سیدالشهدا در لشگر 25 کربلا را به عهده گرفت. بعد 
از سه ماه در 20 شهریور 1363 مسئولیت نف از گروهانهای گرادن امام 
محمد باقر (ع) را پذیرفت و در عملیات بدر شرکت کرد. در 21 ابان 
1363 به جانشینی فرمانده گردان امام محمد باقر (ع) منصوب گردید. 
سیف اللّه گلزاده در منطقه عملیات والفجر 8 جز۶ اولین نیروهای خط 
شکن گردان بود که وارد شهر فاو شدند. 

در ادامه عملیات والفجر 8 در 21 بهمن 1363 در حال پاکسازی منازل 
شهر فاو توسط یکی از افسران عراقی که در بالکن یکی از منازل موضع 


گرفته بود, از پشت سر مورد اصابت گلوله قرار گرفت و به شهادت رسید. 
او بیش از بیست ماه در جبهه حضور داشت. در نامه سپاه قائمشهر به بنیاد 
میهد آین شمه جوم همادی‌جاع سبفت الاه کر ادخ اضایت تن یه ناخیه :ود 
در منطقه عملیاتی والفچر 8 ذکر شده است. 

پیکر شهید حاج سیف اللّه گلزاده در شیرگاه تشییع و در امامزاده حمزه به 
خاک سپرده شد. منابع زندگینامه : "فرهنگ جاودانه های تاریخ ,زندگی نامه 
فرماندهان شهید مازندران" نوشته ی یعقوب توکلی ,نشر 
شاهد تهران-1386 


گلگون. محمد 
قرن:15 


جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

شهید سید محمد گلگون : فرمانده محور مهندسی لشگر 25 کربلا(سپاه 
پاسداران انقلاب اسلامی) 

اولین شهید از خانواده بزرگوار گلگون است.درششم دی ماه 1344در 
تنکابن نف دیا اضد: تحصیلات ابتدایی وراهنمایی خود را در این شهر به پایان 
برد.از 13 سالگی ترک تحصیل کرد و در کنار پدر به کار رانندگی بلدوزر 
مشغول شد و مهارت پیدا کرد. اولین باردر سال 1361 هفده ساله بود که 
به جبهه رفت وتا سال 1364 که به شهادت رسید با مسئولیتها ی تک 
تیرانداز ,فرمانده دسته و فرمانده محور مهندسی مشغول دفاع از اسلام 
وایران بود.در طول حضور در جبهه 3بار ودر عملیات محرم,والفجر4 و 
والفجر 6 مجروح شد اما این مجروحیت ها کمترین خللی در اراده الهی او 
ایجاد نکرد.درسال 1364ازدواج کرد و چند ماه بعد از آن در عملیات 
والفجر8به شهدت رسید.تنها یادگار او ,سید مهدی بعد از شهادتش به دنیا 
آمد. منایع زندگینامه :پرونده شهید درسازمان بنیاد شهید وامور ایثارگران 
ساری ومصاحبه باخانواده ودوستان شهید 


گلگون. مصطفی 
قرن:15 


0 
شهید ۳۰۵۹۹ گلگون ۱ فرمانده تیپ 4 لشکر 25 کربلا (سیاه پاسداران 
انقلاب اسلامی) سال 1339 در شهر لاهیجان دیده به جهان گشود و پس از 
چند ماه به علت موقعیت شغلی پدر به شهر تنکابن مهاجرت نمود. از بدو 

تولد برکات زیادی را به همراه خود برای خانواده آورد. 
دوران ابتدائی و متوسطه را در این شهرستان گذرانده و در سال 137 
دیپلم فنی برق هنرستان را اخذ نمود در دوران انقلاب با داشتن سن کم 
دارای فعالیتهای سیاسی چشمگیری بود و در تمام راهیمیائی ها شرکت 
فعال داشت . در یکی از راهپیمائتی های مهمی که به طرفداری از نهضت 
امام خمینی در ماه رمضان سال 137 در شهر تنکابن برگزار شده بود و 
مورد ضرب و شتم نیروهای نظامی حکومت شاه واقع شد. شهید سل 
که از همرزمان و دوستان وی بود در همان تظاهرات و در کنار وی به 
درجه رفیع شهادت نائل امد. 
در سال 8 وارد دانشگاه قزوین جهت دوره فوق دیپلم در رشته برق 
گردید و در طول مدت حضور در دانشگاه در انجمن اسلامی آنجا فعالیتهای 
یاسی و مذهبی را عهده دار بود .مدتی بعد به علت مصادف شدن با 
طرح انقلاب فرهنگی و تعطیلی دانشگاهها دوباره به وطن بازگشت و در 
جهاد سازندگی(سابق) تنکابن مشغول به کار گردید . در طول خدمت در 
این ارگان نویا خدمات ای ای کم از هه ان رسد ی به مسائل مالی 
کارخانجات لیره سر بود که از آن طریق مبالغ زیادی را در اثر حسابرسی 
به بیت المال باز گرداند .پس از چند ماه خدمت در جهاد و شروع جنگ 
تحمیلی توسط قدرتهای غرب و از طرف بسیج به جبهه های غرب اعزام 
شد.در سال 1361 از خانواده ای حزب الهی همسری برگزید و به صورت 
بسیار ساده و بی تکلف در مسجد محله مراسم ازدواجش را برگزار نمود 
.بعد از چند ماه که از ازدواجش گذشته بود از جهاد سازندگی خارج شد و 
جهت ادامه تحصیل به دانشگاه ملی تهران رفت و مشغول کسب علم شد. 
در حین تحصیل برای تامین مخارج زندگی اش به عنوان دبیر امور تربیتی 
در آموزش و پرورش مشغول به کار شد. پس از چندین ماه دوباره به علت 
در مورد مقدم داشتن جنگ ,توسط امام جمعه شهر تنکابن به سپاه 
پاسداران انقلاب اسلامی این شهر معرفی شد. او پس از گذراندن دوره 


اموزشی به منطقه عملیاتی جنوب رفت و تا پایان عمر شریفش در مناطق 
عملیاتی حضور داشت. در سال 1362 در شهرستان دزفول منزلی اجاره 
نمود و خانواده را در انجا اسکان داد و در تمام مدت حملات موشکی و 
هوائی دشمن به این شهر ؛ خانواده این شهید عزیز نیز در کنار او ومردم 
قهرمان دزفول زندگی نمودند. در اواخر سال 1366 به یکی از خانه های 
سازمانی شهر اهواز مهاجرت نمود و ساگن شد. 

در طول خدمت در سپاه به علت شایستگی ها و اخلاصی که داشت؛ 
مسئولیتهای مهمی را به آنشان محول نمود ند که اخر, ین مسئولیت انشان 
فرمانده تیپ 4 لشگر24 کربلا بود. 

همرزمانش گفت اگرپیامی يا تلکسی برایم رسید سریعا مرا خبر کنید 
,برادرم ,.محمد به درجه شهادت نائل امده است. حدود یکساعت بعد تلکس 
رسید و دوستان وی در این حیرت بودند که: 

سر خدا که عارف سالک به کس نگفت 

در حیرتم که باده فروش از کجا شنید 

برادرش سیدمحمد گلگون که فرماندهی محور مهندسی رزمی لشگر 25 
کربلا را به عهده داشت ,به شهادت رسید. اوهمواره از برادر ش یاد میکرد 
و به حال و روز | و غبطه می خورد و از اين مسئله تاسف می خورد که چرا 
او را به خاطر کوچکی سنش گاه و بیگاه موعظه می کرد . 

چند ماه بعد در سال 1365 هنگامیکه در مرخصی به سر می برد خبر 
شهادت عزیزی دیگر را به او دادند .شهادت تنها برادر همسر ش ,فرمانده 
بسیج منطقه گیلان شهید غلامرضا قبادی که از یاران و همسنگران قدیمی 
او بشمار می رفت. 

هر ازچندگاهی یکی از دوستان وهمرزمان سید مصطفی به شهادت می 
رسیدند واشتیاق اوبرای رسیدن به دیدار الهی بیشتر وبیشتر می شد. 
هرگاه برای دیدار با خانواده به مرخصی می امد و از ایشان در مورد 
مسئوليتهايش سئوال می شد متواضعانه پاسخ می داد که فردی عادی 
است و کارهای خدماتی ند ان را انجام میبد هد. 

پیوسته در باد خدا| بود . خانواده را , به عبادت خدا| و داشتن اعمال صالح و 
اخلاق خوب دعوت مینمود . نسبت به فرائض به ویژه نماز اهمیت فوق 
العاده ای ابراز می داشت و هميشه سعی داشت که در اول وقت ان را به 
جا اورد . از نمازهای شب و مناجات عاشقانه او خاطرات زیادی در یاد 
وخاطره ی همرزمان وخانواده اش باقی مانده است. 

در هز فرضتی که نه دست می آورد به دیدار دوستان واقوام. می رقتا, 

از این شهید سعید دو فرزند یک پسر و یک دختر به پادگار مانده است که 
در وصیتی فرموده خواستار پرورش صحیح انان مطابق با شرع مقدس 


شده است. 

این سردار ملی پس از سالها تلاش ومجاهدت در راه اعتلای دین مبین 
اسلام واقتدار ایران زر تن در بیست ونه فروردین 17 در جبهه جنوب به 
شهادت رسید. 

منایع زندگینامه :پرونده شهید درسازمان بنیاد شهید وامور ایثارگران ساری 
ومصاحبه باخانواده ودوستان شهید 


۰ 


قائمه ِِ فرمانده گردان حضرت ابوالفضل(ع)لشگر1 3عاشورا (سیاه 
پاسداران انقلاب اسلامی) «جمشید گنجگاهی» مشهور به (حسین 
گنجگاهی) در 10 تير 1338 در« اردبیل »متولد شد . دوران ابتدایی را در 
مدرسه «دیباج » در سالهای 1350 - 1345 و دوران راهنمایی و دبیرستان 
را به ترتیب در مدارس «جهان علوم » و «صفوی» ( مدرس فعلی ) در 
سالهای به پایان رساند و دییلم ریاضی گرفت. به مطالعه علاقه زیادی 
داشت و هر گاه پولی به دست می آورد, کتاب می خرید و مطالعه می 
کرد. در ایام تحصیل , در اداره مغازه به پدرش کمک می کرد. حسن خلق 
او سبب شده بود که همه دوستان و فامیل او را دوست داشته و به او 
علاقمند باشند. وی عموی فلجی داشت که هر هفته يا دو هفته یک بار او را 
با چرخ دستی به حمام می برد. اما در زمستان که برف می آمد و دیگر 
نمی توانست از چرخ دستی استفاده کند, او را به کول می گرفت به حمام 
می برد . روزی سرعمویش را با تیغ اصلاح می کرد که خراشی به سرش 
وارد اورد . به قدری از اين موضوع ناراحت شد که مرتب روی خود می زد 
و نگران بود, به طوری که عموی بیمار به زبان امده و گفت : « عزیزم این 
قدر ناراحت نباش . من که برای شما تا این حد مشکلات به وجود اورده ام 
و شما را اذیت می کنم, چرا خودت را برای یک خراش کوچک ناراحت می 
کنی . ناراحت نباش؛ اشکالی ندارد . » 

با شروع انقلاب اسلامی , روی دیوارها شعار می نوشت و اعلامیه حضرت 
امام را پخش می کرد و در تظاهرات به جدیت تمام شرکت می کرد. در 
زمان پیروزی انقلاب در روز 23 بهمن 1357 وقتی مردم برای تظاهرات و 
راه پیمایی به خیابانها آمده بودند, به کلانتری شهر حمله و پاسبانی را 
کشتند , جمشید تا چند روز از این موضوع و صحنه ناراحت و نگران بود . 
بعد از پیروزی انقلاب برای بچه های محل کتابخانه ای دایر کرد و به 
آموزش قران و احکام پرداخت و به مسائل سیاسی روز و انقلاب احاطه و 
اشنایی کامل داشت .او پیروی از حضرت امام (ره) را بر خود واجب می 
دانست و در وجود امام محو شده بود. تقد خاصی به انجام فرائض داشت 
و از صمیم قلب آنها را انجام می داد. هر هفته یک يا دو روز را روزه می 
گرفت. به نماز اول وقت و جماعت مقید بود. بیشتر وقت خود را در مسجد 
مق گذراتد و کاهی اذان می کفت و فران را با ترتیل هو ضدای خوشی هن 


خواند . مطالعات مذهبی عمیقی داشت. از بی نظمی متنفر بود و اجازه 
سخن چینی به کسی نمی داد. وقتی غیبت کسی به میان می امد به بهانه 
ای مجلس را تری می کرد . به اشعار حافظ و سعدی و نوشتن داستان 
برای کودکان علاقه بسیاری داشت . 

با شروع جنگ تحمیلی علیرغم میل خانواده که نمی خواستند جمشید به 
خاطر بروز جنگ به خدمت سربازی برود . زمانی که پدرش به علت بیماری 
در بیمارستان بستری بود, خود را به نظام وظیفه معرفی کرد و دوره 
سربازی را در تیپ زنجان در منطقه کردستان گذراند. تنها بیست روز پبس 
از اتمام خدمت سربازی به عضویت سیپاه پاسداران در امد . 

اوکه با بازگشایی دانشگاهها در اولین کنکور بعد انقلاب شرکت کرده و در 
رشته مهندسی برق دانشگاه شیراز پذیرفته شد. در دانشگاه حضور نیافت 
وباجدیت تمام واردعرصه دفاع از کشور شد. پس از ورودبه سپاه در 
اردیتل, فصو کرو ارزانی بادکان آوزشمننید الشما (ع] و مری 
آموزشهای رزمی و مسئول ارزیابی منطقه پنج کشوری - آذربایجان شرقی 
, آذربایجان غربی , اردبیل و زنجان - بود . پس ازمدتی حضوردراین سمت 
به جبهه رفت وبه عنوان مسئول پرسنلی لشکر 1عاشورآمشفول به 
خدمت شد . پس از مدتی به دنبال اصرار زیاد برای حضور در جبهه به 
صاویت وان ابا لفخل (6) نت فد هار اس مان هس یه طوو 
مستقیم در عملیات و خط مقدم جبهه حضور می یافت او به قدری از این 
ماجرا شاد و خوشحال بود که مرتب ابیات زیر را با خود زمزمه می کرد : 
بعد از این روی من و آینه وصف جمال که در آنجا خبر از جلو ذاتم دادند 
1 من اگر کامروا گشتم و خشدل نه عجب مستحق بودم و اینها به زکاتم 
دادند 

هاتف آن روز به من مزده این دولت داد که بدان جور و جفا صبر و ثباتم 
دادند 

جمشید به خاطر حضور دائمی در جبهه از پذیرش ازدواج امتناع می کرد 
اما خانواده اش علیرغم میل باطنی او را وادر به پذیرش ازدواج کردند . هر 
وقت راجع به ازدواج با او صحبت می شد, می گفت : من با جبهه ازدواج 
کرده ام. با اين وجود در سن 25 سالگی با خانم رقیه ننه کرائی . پیمان 
زناشویی بست و مدتی کوتاه پس از اين ازدواج بلافاصله به جبهه رفت. 
قدی بلند داشت و چهره ای زیبا. به صورتش که نگاه می کردی ,انگار آیینه 
ای نهاده در برابر سیمای سیرتش, سیرت و صورت آیینه در برابر آیینه , 
زیبایی مکرر و بی مرز .. 

باران هه یمه حاق وا وی نرم و رقیق او بودند . رضایتی پیوسته , 
صورتش را زیبا تر می کرد. هرگز ندیدم که قیافه اش گرد ملال و تیرگی 
داشته باشد؛ جز آن هنگام که در شهادت آقا مهدی بود که گریانش دیدم . 


چقدر بشاش بود. دلتنگی نمی شناحت. در آن لحظه های, هول جان و بیم 
ماندن و رفتن که دشمن بر ما تحمیل می کرد. فوران شجاعت و تب تبسم اش 
, جلوه ای مضاعف می یافت و حیرت همگان را برمی انگیخت 0 
که حسین را در صدرنشین فردوس دوستیها قرار می داد و همه دوستش 
لحظه های بی قراری ام را در حضور او به قرار می رساندم که او صلابت 
صخره ها را داشت . مرا امید ایجاد می کرد و بی سامانیهای روحم در 
آرامشکده بودن با وی . تشویش ها و پریشانیها را به سکون بی رخنه تبدیل 
ی کر ۱ ۱ 

گفتم که قدی بلند داشت . آنگاه که در حضور آقای مهدی می نشست , 
تواضع و فروتنی سرشتش اجازه نمی داد که سرو گردانی از ایشان فراتر 
داشته باشد , پس خود را فرو می کشید تا کوتاهتر جلوه کند, مبادا بلند تر 
از وی بنماید. 

جوانی بود با اراده ای پولادین , این وصفی است که خویش و بیگانه در 
تحلیل شخصیت حسین بارها بر زبان می اوردند . همت و اراده اش زبانزد 
خاص و عام بود . چه مایه تواضع در نهاد وی عمیق بود ! ۲ 

با رها و هار یل ان ایا موه 
یار شهیدش را نیک دریافته , در ذکر ویژگیهای قمری بال شکسته قفس 
دلش , سودای دوست بی قرارش می کند و کلامش رنگ و بوی عاطفه 
حسینی می یابد و می گوید : حسین در مرخصی ها پیش از دیدن من ای 
بسا به خانه نمی رفت و این کشش و جوشش, عواطف وحشی و سرکش 
قرا ها نع کرد بعد از شهادتش معلوم شد که در خدمت اسلام , 
در چه سمتی بوده است. هرگز نمی خواست که کسی از موقعیت 
فرماندهی اش با خبر شود . فروتنی بی ریا و بی تکلف, , نهادینه وی شده 
ی یت 
خطی چند دا سطور شورانگیز یاری دیگز از خیل روح های عاشق حسین را 
که خود نیز از سلاله پر ارج مجنونیان دور کات ماست, در این قسمت رقم 
ای ی ی نگارنده آن از فراق يار 
ناله ها دارد . چقدر بی قرار بود و پرجنب و جوش 

در انتهای کوچه باریکی خانه داشتند 

صدای خنده هایش وقتی که از شدت خنده به زانويیش می زدم. یادم 
از همان کودکی قدی بلند داشت و دست و پایش کشیده بود. بلند قد 
بودنش خسن هایی داشت , یکی دو اوج بیشتر به آسمان نزدیک بود . 
وقتی شبها تو کوچه صمیمی خودمان تا نزدیک ضبح به درس نگاه می 


کران می رفت., اما وقتی برمی گشت. قاه قاه می خندید . 

شاید هم می گریست , معلوم نبود . 

هم صدای خنده بود. هم آشک چشم و یک مرتبه, مرور به درسها تبدیل به 

بای صی شوه بازق با صلات ویحرر نو کفران ازمایشن: کوران: دفت: 

نعمت, مجذوب بود . ۳ ِ 

ناب شد؛ حسین شد . لبه های خاموش آخر شبی بود , می امدم. قد رسایی 

در تاریکی جلوه گر شد . 

ابهت خاصی داشت . 

گامهایش پتکهایی بود بر سنگلاخها, نزدیک شد؛ حسین بود, تنها؛ پر صلابت. 
ی و نات نمی دانض ان قافن ام 

سخن کوتاه می کنم . 

هر روز به مادر شهیدی از تبار خود سر می زد؛ در می زد. 

روزی به خواب در زد؛ باز شد. 

رویای جشن حسین بود. 

آنطور که خودش می خواست. 

یادش بخیر. آرزوی قلبی او اين بود که از واحد پرسنلی به گردان رزمی 

منتقل شود. با وه ستاحتی که اقا بهدی از دوایت و کارایف اوصر مور 

پرسنلی داشت, همیشه مانع این کار می شد . بعد از شهادت آقای مهدی , 

فرمانده جدید لشکر با انتقال او به گردان ابوالفضل (ع) موافقت کرد . 

بالاخره حسین به اروزی دیرینه خود که همان رزم در خط مقدم بود, نایل 

شد . ۳ 

بیان روزی است که نسیم با طراوت رحمتش بر سرنوشت غمینم اوای 

رهایی از چارچوب مسوولیتهای گناه آلود , ازنفاق های مصلحتی ۰ ازدو 

رنگی های خانمانسوز دنیا باقی و ازهمه عوامل عوالمی که اهنگ دوری از 

خدا و مظاهر نیکویش بود , سر داد . 

بیان روز هجرتها و مرحمتهاست , سخن از توجه است و اجابت , خبر از 

پیوستگی قلب است. خبر از سرنوشتی نوید بخش است. خبر از اهنگ 

عزیمت است. خبر تسکین دل است. از سوز دیدار عشق ت_ از توجه او به 

نگهداشت بیت المال خیلی خوب می توانست دریافت که چه اندازه به 

جامعه و نظام الهی ان دل می سوزاند و جان می فشاند . حتی هدر رفتن 

تکه نانی بی مصرف را نیز بر نمی تافت و پیوسته به نیروها تذکر می داد 

که مبادا در مصرف وسایل موجود شان اسرافی روا دارند . پدربزرگوارش 

نقل می کند : 

« ایشان بعضی اوقات با اجازه فرماندهی لشکر با پیکان اداری به اردبیل 

من آمد: بق مختضن آننکه یه خا نه مین ر شید ما شیر دم در مفی: کداشت.و: 


کارهای شخصی خود را با دوچرخه ای که در خانه داشت, انجام می داد . 
مادرش بیمار بود . بر آدز. بژز کنن برای رساندن ایشان به بیمارستان دو 
سه بار از ماشین همسایه استفاده کردند . 

فردا که فهمیدم پیکان در اختیار حسین بوده , پرسیدم : چرا در رساندن 
مادر به بیمارستان از این ماشین استفاده نکردی ؟ گفت : پدر عزیز, 
ماشین را به این منظور در اختیارم گذاشته اند که فقط خود را به اردبیل 
برسانم و کارهای اداری را انجام دهم . چطور می توانستم در کارهای 
شخصی و خانوادگی از آن استفاده کنم ؟ » 

در اوراقش, چهار دفتر قطوری که از مجموعه نوشته های گوناگون ایشان 
باقی مانده , به مطالعه می نشینیم . سیر در این بستان سرای انديشه 
حسین , شور مطبع و بیدار گرانه ای در رگ جانهای خواننده بر می انگیزد و 
صفای باغ الهی را در احساس ۳ لبریز می سازد. در ملکوتی ترین 
لحظه های حیات بلورینش دست به قلم بده و افاق هستی شریف خوش را 
در رعشه روح رنگین کماني اش تصویر کرده است. افسوس که محدودیت 
اوراق کتاب حاضر مجال آن.تمی کذارد که-بیش از این در موج ضوح باد 
خروشان حسین گنجگاهی خود را غرقه ساخته , روح را تطهیر دهیم. 

اینک عطر یادش را با واژه در آميزيم و سطری چند در نحوه شهادتش 
بنگاریم و بنگریم که چه سان, نعمت در آرزوی وصال حق ستاره شده و 
آسمان پرستاره شهادت را نورانی کرد. آن روز حسین حال و هوای دیگری 
داشت . شادمان به نظر می رسید . مرتب با بچه ها شوخی می کرد . 
رفتارش نشان می داد که از شهادت قریب الوقوع خویش آگاه است . بی 
قرار ِ بود و درهوای وصال . سرانجام دستور شروع عملیات صادر شد 
. بچه ها در سکوت کامل از خاکریز اول دشمن عبور کردند . درعبور از 
خاکریز دوم , دشمن متوجه حمله ما شده, با تیر مستقیم دوشکا شروع به 
شلیک کرد. بچه ها همه زمین گیر شدند. راه پیشروی و عقب نشینی بسته 
بود. تعدادی از برادرها شهید شدند. حسین علت عدم تحرک بچه ها را 
پرسید , گفتند : « دوشکاها اجازه حرکت نمی دهند . » دیگر طاقت نیاورد. 
با آر پی جی وارد عمل شد و اگر پا یمردی او نبود,. بیشتر بچه ها آنجا به 
شهادت می رسیدند. آراض از خاکریز خیلن..کهنام. کذشت. با شلیک اولین 
گلوله ها دوشکای اولی خاموش شد . لحظه ای بعد دومن دوشکا نیز از 
کار اتا .بچه ها از یش آمدن چنین وضعیتی خیلی شاد شده , روحیه بدا 
کردند . منتظر شلیک سوم بودیم که دیگر صدایی نیامد. رعد خروشان 
هیجان حسین ارام به‌خاموشی کرانند. 

منابع زندگینامه :پرونده شهید در بنیاد شهید وامور ایثارگران 
اردبیل, مصاحبه با خانواده ودوستان شهید 


گنجی, صادق 
۰ 


حجت > الاسلام صادق گنجی : مسئول نمایندگی فرهنگی جمهوری اسلامی 
ایران در پاکستان 

زندگینامه چه کسی می داند غم تور ند کف من چقدر سایه افکنده است. 
من 8 ساله بودم که پدرم در گذشت در جبهه جنگ جسد های به خاک افتاده 
را دیده ام ,فراق برادرم نادر نیز ,بخش دیگری است که با آن رو به رو 
شده ام .شاید به همین دلیل است که اوقات خالی برای من بسیار با 
اهمیت است ,لیکن هر از چند گاهی غمم عود می کند . 

زندگی ام توام با انقلاب ایران است .از 12 سالگی در مبارزات انقلابی 
شرکت کرده ام ,در دوران شاه دستگیر شده ام ولی به دلیل سن کم 
مجازاتم نکردند .پس از انقلاب کارهای مختلفی برای خدمت به مردم 
انجام داده ام ,زیر| پس ازانقلاب توجه ها به مردم معطوف بود . صادق 
گنجی 


شهید صادق گنجی در سپیده دم روز 6 اردیبهشت ماه سال 1342 در یک 
خانواده مذهبی در شهر فسا دیده به جهان گشود .خانواده ایشان به علت 
ماموریت پدرش که فردی ارتشی بود از برازجان به فسا رفته بودند .پس 
که ناگهان طوفان سهمگینی مسیر زندگیش را به کلی عوض کرد و 
نعمت وجود پدر محروم گشت .صادق در دوران دبستان و راهنمایی و 
دبیرستان دانش اموز ممتازی بود.او پانزده ساله بود که انقلاب اسلامی به 
پیروزی رسید .وی که حیطه فعاليتهایش را در خور روح تعالی طلب خود 
می دید .,پس از اتمام دوران دبیرستان راهی تهران شد و به جرگه طلاب 
علوم دینی پیوست .به همین منظور در مدرسه عالی شهید مطهری ثبت 
نام نمود و با امتیازی عالی قبول شد . از ان پس به طور شبانه روزی در 
مدرسه مشغول تحصیل و تهذیب نفس بود . 

در سال 1359 با آغاز جنگ تحمیلی به عنوان مبلغ به جبهه ها اعزام شد و 
به صورت غیر مستمر به مدت بیست ماه در جبهه های مختلف حضور یافت 
.سال 1363 بود و صادق بیست و یک بهار از عمرش می گذشت که 
ازدواج کرد و وارد مرحله جدیدی از زندگی شد . او مدتی به عنوان رئیس 
گزینش کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران خدمت نمود و سپس مسئولیت 
بازرسی اداره عقیدتی سیاسی رادر نیروی دریایی سپاه پاسداران به عهده 


گرفت.ا و مدت کمی نیز در اداره مبارزه با منکرات تهران فعالیت داشت . 
این دانشمند جوان به سیب دید سیاسی قوی و معلومات و اطلاعات 
گسترده اي که داشت مورد توجه مسئولین وزارت ارشاد قرار گرفته ,چند 
ماهی در آنجا مشغفول خدمت بود تا تا تسش اش برای کار در خارج از 
کشور برای همه روشن شد . 

او در سال 135 در روز نهم تیر ماه ,همراه خانواده اش عازم کشور 
پاکستان شد تا در شهر لاهور ,مسئولیت نمایندگی فرهنگی جمهوری 
اسلامی ایران را به عهده گیرد در آن زمان 24 سال داشت. او با توجه به 
هوش و ذکاوت سر شار و قلبی مطمئن برای خدمت به مسلمین و بیدار 
سازی انها در زمانی کمتر از دو ماه پس از اقامت در لاهور ,زبان اردو را 
که زبان رایج پاکستان و هندوستان است به خوبی فرا گرفت و از این 
طریق توانست ارتبات قوی با کلیه احزاب و گروهها و همه افراد سر 
شناس حکومتی و نمایندگان مجلس و حتی مردم کوچه و بازار بر قرار کند. 
ائمه اطهار(ع) که در هندوستان و در شهر دهلی نو بر گزار شد ,شرکت 
نمود و پیام اسلام و انقلاب اسلامی رابه همه رسانید و باعث افتخار ایران 
شد . 

مردم پاکستان که فعر فراق محبوب ,دلهایشان را می لرزاند ,از هر 
گروهی که بودند ,سعی داشتند برای مراسم تودیع ,میزبان او باشند اما 
فرصت کم و عاشقان بسیار قرار بر اين شد که برنامه طوری تنظیم شود 
که از هر قشری ,گروهی با هم یک بر نامه داشته باشند که در مجموع 55 
مراسم نودیع در نظر گرفته شد این جلسات از طرف رئیس مجلس 
,وزرای اعلای ایالات پنجاب » وزیر کار تمانید حان مجلس و اساتید 
دانشگاههای لاففر متفقد. کر دید صادق 28 ساله ,در 4< مراسم شرکت و 
سخنرانی کرد .او در صحبتهایش از هجر و فراق لاهور سخن ها گفت . 
کف تس 09 2۱۱۹/1۰ یو ی ای رام دنم کفه ا. یف اهنا 
فد گان تشه رای نان در هل انش تیال لاسمین کرار ده 
بود . این شهید عزیز به منظور شرکت در جلسه در ساعت 45 ,7 دقیقه 
جلو درب هتل می رسد و به محض پیاده شدن از ماشین ,مورد هجوم 
وحشیانه چند تن . از ایادی استکبار جهانی ووها بیون ملحد قرار می گیرد و 
با رگبار دشمن به خون می غلطد و خون پاک مطهرش ,زمین لاهور را با 
هميشه رنگین می کند منابع زندگینامه :سفیر نوشته ی اسماعیل ماهینی 
ومحمد حسین خسروی.نشر نورالنور -384 1 


گودرزی. حسن 


قرن:15 

1 

شهید حسن گودرزی : فرمانده گردان ثارالله تیپ 57ابوالفضل(ع)(سیاه 
پاسداران انقلاب اسلامی) 

در سال 1338 در خانواده ای متدین در روستای شیخ میری در بروجرد 
دیده به جهان گشود. در همان روستا؛تحصیلات خود را تا مقطع راهنمایی 
طی کرد ودوران دبیرستان را در شهر بروجرد به تحصیل پرداخت. دوران 
تظاهرت قبل از انقلاب ایشان هم مانند دیگر مردم مسلمان در تظاهرت و 
مبارزات خیابانی مشارکتی فعال و مستمر داشتند. 

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی , حسن گودرزی برای 
انجام خدمت نظام وظیفه به سربازی رفت و در لشگر 92 زرهی اهواز 
خدمت نمود . بعد از ان در سال 1359 به عضویت سپاه پاسداران انقلاب 
اسلامی دربروجرد در امد . اموزش نظامی را که طی کرد حمله ارتش 
مزدور عراق به میهن اسلامی که با تشویق دشمنان مردم ایران به 
خصوص آمریکا بود,‌شروع شد. او به اتفاق جمعی دیگر از برادران پاسدار 
جهت نبرد با مزودوران بعثی عازم خرمشهر شد .در خرمشهر شجاعانه به 
نبرد با مزدوران بعثی پرداخت و از حیثیت و شرف میهن اسلامی به خوبی 
دفاع کرد . بعد ۱ سقوط مظلومان خرمشهر حسن گودرزی همراه 
فرمانده و معاون گروهی از رزمندگان لرستانی مجروح شدند. 

او علاوه بر اينکه رزمنده ای شجاع بود از بینش سیاسی بالایی هم بر 
خوردار بود.قبل از اينکه بنی صدر خائن از فرماندهی کل قوا وریاست 
جمهوری عزل شود حسن گودرزی به خیانت پیشه بودن او پی برده 
بود.خودش گفته است: 

موقعی که بنی صدر به بروجرد آمد چند بار تصمیم گرفتم او را بکشم . 
ار ام ان ای ور یا تب 
می اورند و مرا به عنوان منافق اعدام می کنند و لذ| از تصمیم 
خودمنصرف شدم و دعا کردم که خداوند او را رسوا کند. 

شهید حسن گودرزی درسال 60 ازداج نمودند دو هفته بعد از ازداوج به 
مدت 4 ماه به منطقه غرب اعزام شد 

بعد از بازگشت از جبهه خرمشهروبهبودی نسبی در کمیته مبارزه با احتکار 
سپاه بروجرود مشغول فعالیت های شبانه روزی شد .بعد از ان در قسمت 
مبارزه با مواد مخدربه فعالیت خود ادامه داد . 


پاسداران به منطقه کردستان اعزام شدند. دو ماه در پاکسازی مناطق 
مختلف کردستان از عوامل ضد انقلاب شرکت داشت. بعد از مراجعت از 
کردستان به اتفاق برادران پاسدار و بسیجی از بروجرد عازم جبهه نبرد حق 
علیه باطل در جنوب ایران شد .اودر این اعزام فرماندهی گردان ابوالفضل 
ِِِ را عهده دار بود در عملیات بیت المقدس درجبهه فکه شرکت 
. با یاری خداوندورشادتهای مثال زدنی رزمندگان اسلام اين عملیات 
۱ پایان یافت. 
در این عملیات 28نفر از رزمندگان بروجرد به درجه رفیع شهادت نائل 
گشتند ۰ 709اسیر از دشمن بخشی از پیروزی رزمندگان رزفتندکان اسلام 
در این عملیات بود. 
حسن گودرزی در اين عملیات به سختی از ناحیه گردن مجروح شد و بعد 
از بهبودی مدتی در قسمتهای مختلف سپاه خدمت کرد. 
بعد از ان او به عضویت شورای فرماندهی سیاه پاسداران انقلاب اسلامی 
بروجرد در آمد و مجددا به جبهه رفت. 
وقتی او به منطقه عملیاتی رسید فرمانده گردان ارالله در عملیات 
والفجر 6 در تنگه چزابه به شهادت رسیده بود.از طرف فرماندهی تیپ به 
حسن گودرزی ماموریت داده شد به عنوان فرمانده گردان تارالله انجام 
وظیفه نماید. این ماموریت 9 ماه به طول انجامید . درهفتم آدر 1363 روز 
چهارشنبه حسن گودرزی در جبهه جنوب از ناحیه کتف و سر مجروج شدو 
در حین انتقال به بیمارستان به شهادت رسید. منایع زندگینامه :پرونده 
شهید در بنیاد شهید وامور ایثارگران خرم آبادومصاحبه با خانواده ودوستان 
شهید 


وا : محمد ی 


قرن:15 

جنسیت ِ 

شهید محمد علی گودرزی : تیپ57 حضرت ابوالفضل (ع)(سیاه پاسداران 
انقلاب اسلامی) 

شهید در سال 1333 در نجف آباد دراستان مرکزی چشم به جهان گشود . 
مراقبتهای فراوان پدر و مادر وی را فردی مومن و فداکار ساخت. اخلاقی 
نیکو داشت ۰ هميشه در فکر فقرا و مستمندان بود. به علت دید سیاسی 
بازی که داشتند , از رژیم طاغوت تنفر داشت و به مبارزه علیه آن رژیم 
می پرداخت . در سال 1345 ازدواج نمود و زندگی خود را در مسیری 
جدید ادامه داد. در سالهای سخت وطاقت فرسای مبارزه. همراه موح 
خروشان ملت ایران به تظاهرات و مخالفت بر علیه شاه فاسد پرداخت و 
سرانجام مورد تعقیب و دستگیری ساوای قرار گرفت و بسیار شکنجه شد 
. بعد از مدتی آزاد و به فعالیت خود بیشتر پرداخت . انقلاب که پیروز شد 
گویا او از قفس رها شده بود.شبها در خیابانها و کوچه ها همراه سایر 
همرزمانش به پاسداری از دستاوردهای انقلاب مشغول بود . در همه 
فعالیتها ی حفاظت از انقلاب ودستاورد های ان کوشا بودند . پس از ورود 
ای او رای رت اس وان 
بیگانگان ودشمنان مردم ایران به نبرد پرداخت .بعد از مراجعت به شهر و 
دیار خود در مبارزه با سوداگران مرگ و منافقین پیشتاز بود.او به خاطر 
انقلاب سختیها و ناملایمات بسیاری را متحمل شدند . در سال 1363 او 
برای چندمین بار به جبهه رفت و مدت زیادی در جبهه ماند در انجا 
مسئولیتهایی مهمی برعهده داشت و خدمات شایانی ارائه نمود ت اینکه در 
تاریخ 24/12/64 در پست فرمانده گردان ارالله ,به آرزوی دیرینه خود 
سید وشهید شد. از اين سردار ملی وپر افتخار یک دختر و یک پسر به 
پادگار مانده است. منابع زندگینامه :یرونده شهید درسازمان بنیاد شهید 
وامور ایثارگران خرم آبادومصاحبه باخانواده ودوستان شهید 


گودرزی‌کیا, داریوش 


قرن:14 

حنسیت ِِ 

0 3( میمک. ٍ 
داریوش گودرزی کیا از سال 1354 همکاری خود را با خبرگزاری آغاز کرد. 
از سال 1360 عکاسی را از جبهه‌ها اغاز کرد. وی در سال 1363 در 
عملیات میمک به شهادت رسید. 

داریوش گودرزیکیا برنده‌ی لوح دست خط زرین حضرت امام (ره), دیپلم 
افتخار و سکه‌ی یادبود مجتمع. به عنوان برگزیده‌ی بخش عکاسی از 
مجتمع هنر و ادبیات دفاع مقدس؛ 37( تهران- تالار وحدت است. 
برگرفته از کتاب :گلزار مشاهیر 


قرن:15 

جنسیت ِ 

شهید حمید گیلک : فرمانده گروهان یکم از ردان امام 
حسین(ع)لشگر 31 عاشورا(سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) 

سال 1343درزنجان به دا اه تخصضیلات ابتدایی را دردبستان فرهنگ به 
پایان بردوبرای تحصیلات راهنمایی وارد مدرسه ی دکتر آیت فعلی شد. 

او از کوچکی علاقه زیادی به امام حسین (ع) و علی اکبر و علی اصغر(ع) 
داشت. در سن 7 سالگی که بچه کوچکی بود هميشه بچه های همسایه را 
جمع می کرد و خودش سرپرست انها می شد و دسته تشکیل می دادند . 
دوستانش , مرتضی حیدری و داود صفری نوحه خوان این هیئت کوچک می 
شدند و عزاداری می کردند. 

نشانده وخائن آمریکا, وارد مرحله حساسی شد.اودانش آهوز باهوش 
وزرنگی بود اما در اين دوران رغبتی به درس ومدرسه نداشت.بیشتر 
درصحنه های مبارزه بود.سال آخر تحصیل حمید دردوره راهنمایی همزمان 
شد با پیروزی مردم ایران بر حکومت دیکتاتوری شاه.پس از پیروزی 
انقلاب او وارد سپاه شدتا به پاسداری از دستاوردهای انقلاب بپردازد.در 
هر نقطه از استان زنجان که مشکلی پیش می امد اوحاضر بود تا 
جانفشانی نماید. 

توطئه های دشمنان در استانهای دیگر وجنگ تحمیلی عراق بر علیه 
کشورمان حمید را وادار به هجرت از زنجان نمود.اوبه جبهه رفت تا از 
تمامیت عرضی واقتدار ایران اسلامی دفاع نماید.در چند عملیات شرکت 
تاثیر گذار داشت .شش سال در جبهه بود ودر این مدت در تمام عملیاتی 
که ایران برای مقابله با دشمنان خود انجام می داد او حضور داشت. 
عملیات والفجر8 در بهمن ماه 1364نقطه پایان جانشانی های این سردار 
ملی وافتخار آفرین بود .اودر اين عملیات آسمانی شد . منایع زندگینامه 
"پرونده شهید درسازمان بنیاد شهید وامور ایثارگران زنجان ومصاحبه 
باخانواده ودوستان شهید 


قرن:15 

جنسیت ۰ 

شهید # لبسنگی : فرمانده سیاه پاسداران انقلاب اسلامی شهرستان 

«سراوان»دراستان«سیستان وبلوچستان» 

همه مشتاقانه منتظر تولدش بودند تا سومین فرزند خانواده را دز آغوش 

گیرند .سرانجام در نیمه شب اول خرداد ماه 1340 در محله «گنبد سبز» 

شهرستان «یزد» ,خانه ای محقر به اندازه دشت کویر وسعت پیدا کرد و به 

روزی روشن بدل گشت و به دور از چشم ناپاکان ,کودکی حسین گونه و 

نام به دنیا امد ۱ 

آری او را «علی» نام نهادند تا حامی و فرمانبر دار پیامبر زمان خود باشد 

ِ که ان روز کودک و ناتوان بود اما فر دا حافظ انقلاب و اسلام و یاور 
م شد . 

کودک آن روز .سردار ی بزرگ شد تا دستگیر مظلومان و یاور محرومان 

خواهد شد . 

اين حسن انتخاب از چه کسی بود و از ز کجا می دانستند که او در نیمه های 

شب و گاهی در نیم روز تابستان انبان به دوش به دستگیری مردم ستم 

کشیده بلوچ خواهد شتافت که نام مبارک «علی» را بر او نهادند : 


پیداست که این سرباز انقلاب و اسلام در کدام محیط پرورش یافته و در 
دامان. گذامی از حامان خاطیه الزهر زر نده و سر کرام سحره 
دست به طعام برده ,اما برای تقرب و تمسک به ختام والا ی آن-گزیز به 
توصیف گوشه ای از زندگی خانوادگی او می راز نم 

پس از گذشت یکسال از تولدش خانواده او از «یزد» به« اصفهان» هجرت 
کردند و در محله «حسین آباد» در یک خانه کوچک اجاره ای که یک اتاق 
بیشتر نداشت ,مسکن گزیدند .پدر با تلاش شبانه روزی برای امرار معاش 
, ارامش و تربیت بچه ها کمر همت بسته بود . 

پدر مردی متدین بود, دست بچه ها را می گرفت و به مسجد و جلسات 
بزرگداشت حضرت ابا عبد الله (ع)می برد و آنها را از نزدیک با مصائب 
عاشورا| وفداکاری امام شهیدان آشنا می کرد ۰ 

او دوران خردسالی را در محیطی فقیرانه ,اما صمیمی سیری کرد . 
سالهای اولیه رشد «علی »سیری شد .سال 1347 ,اولین سال تحصیل او 
ال وا سا ای اه 


اجاره نشین بودند و باید محل زندگی خود را به ناچار تغییر می دادند, 
ام 
نام نمود و به تحصیلات راهنمایی ادامه داد .با وجود مشکلات مختلف که در 
مسیر زندگی او قرار گرفته بود نتوانست ادامه تحصیل دهد ؛لذا به دنبال 
کار و تلاش اقتصادی ,روانه بازار شد و ساعات فراغت خویش را نیز بر 
حسب علاقه ای که به ورزش داشت ,با دوستانش به فوتبال و بدنسازی 
پدرش درباره ی او چنین می گوید: 
«علی برای من باعث افتخار و سر بلندی بود و از هر جهت فرزندی 
شایسته «چه آن روز که کودک بود و چه بعد ها که پیش خودم در بازار 
بزرگ اصفهان مشغول به کار شد و چه ان زمان که وارد سیاه شدو به 
منطقه سیستان و بلوچستان رفت . ۱ 
ان زمان که در بازار بود ,تااخر روز مشغول بود . گر چه به بازار علاقه ای 
با باید طلبها را جمع می کرد و شما می دانید 
که پول گرفتن از مردم آن هم در بازار بس سخت است وشیوه ی خاصی 
می خواهد . کسی که می خواهد پول بدهد اگر چه بدهکار باشد ,برای او 
مشکل است و ممکن است امروز و فرداکند و گاهی هم نگرانی به بار 
اورد . 
ولی ندیدم يا نشنیدم که ایشان از کسی گله کند یا همکاران از دست 
ایشان ناراحت باشند . با وجود اینکه گاهی اتفاق می افتاد چندین مرتبه به 
کسی مراجعه کند و طرف بد قولی کرده باشد به هیچ وجه عصبانی نمی 
شد و به اصطلاح از کوره در نمی رفت. اگر هم ناراحت می شدم که مثلا 
فلانی پول نداده ؟ایشان می گفت: ناراحت نباشید ,فردا می دهد ,خودم 
ترتیب کار را می دهم . اين اخلاق و صبر ایشان برای من بسیار آموزنده 
بود.» برادر شهید از آن روزها چنین می گوید: 
«وضع فرهنگی کشور در رژیم طاغوت کاملا نامناسب بود و همه چیز 
مخرب و فساد بر انگیز بود .خصوصا را دیو و تلویزیون که آقایان روحانی 
هم حرام می دانستند . برای ما که یک خانواده ی مذهبی و اصیل بودیم 
داشتن و یا نگاه کردنش قبه بزرگی داشت .«به همین لحاظ و به جهت اینکه 
بنده فرزند بزرگ خانواده بودم ,مراقب برادران کوچکم از جمله علی بودم 
و آنها هم از من حساب می بردند . 7 
روزی به خانه آمدم و دیدم علی در خانه نیست .هنگامی که سراغ او را 
گرفتم ,متوجه شدم که با برادر کوچکمان برای دیدن تلویزیون به خانه 
همسایه رفته .ناراحت شدم ,درمنزل همسایه را زدم و علی را صد| زدم 
بدر حالی که برادر کوچکمان را بغل کرده بود , گویی گناه بزرگی را مرتکب 
شده باشد ,بدون مقدمه سیلی محکمی به او زدم ابچه ی 13 - 14 سا له 


ای که معمولا احساس شخصیت و غرور می کند و کمتر زیر بار کسی می 
رود ,.سرش را پایین انداخت و بدون اینکه حرفی بزند از کنار کوچه به خانه 
بر گشت . 

ان اه هه رن ور که 
ان سیلی هنوز سینه ی مرا می فشارد . 

من در مقابل بزرگی روح او احساس کوچکی می کنم , هنوز قيافه ی 
مظلوم و معصوم دوران کودکی او از جلوی چشمانم می گذرد و متاسفم 
که چرا نتوانستم او را بشناسم ؟! 

نفرمایند .» 


سال اول وی دوم راهنمایی را می خواند و من عمل جراحی کرده بودم 
.بسیار به همه علاقه داشت و برایم ناراحت و نگران بود .شاید بگویند همه 
بچه ها به پدر و مادر علاقه دارند ,ولی این علاقه تفاوت داشت . گوبا می 
رت که مدت کوتاهی در کنار من خواهد بود . 
همه بچه ها عزیز پدر و مادر هستند ,ولی شما می دانید که گاهی بعضی از 
بچه ها دوست داشتنی ترند ,اگر چه علتش معلوم نباشد اما در مورد من و 
علی معلوم بود . من می دانستم او انسانی خدایی بود ,از تبار شهیدان 
کربلا و انصاری از انصار الله . 
من در خانه بستری بودم و او به مدرسه می رفت . 
روزی معلم ,متوجه می شود که او مخفیانه گریه می کند بعلت را جویا می 
شود و او را دلداری می دهد ولی او در همان حال به گریه ادامه می دهد . 
معلم که خودش یک مادر بود ,احساس او را فهمیده بود و به او گفته بود 
نو ازادی و هر وقت دلت خواست می توانی به خانه ,نزد مادرت بروی 
7 به معلمان دیگر و مدیر مدرسه هم گفته بود . 
هر سال 6و با خی ایک عموم مردم از لیهست های بت 
,علیه رژیم اطلاع نداشتند ,ایشان یکی از عناصر فعال در این زمینه بود . 
در اکثر جلسات و سخنرانی ها در شهر شرکت می کرد .با گسترده شدن 
دامنه تظاهرات مردمی در سال 1357 ,بدون استثنا در تمام تظاهرات و 
راهپیمایی ها شرکت فعال داشت . اکثر شبها دیر به خانه می امد و حتی 
بعضی از شبها به کلی به خانه نمی امد و تا صبح مشغول زد و خورد و 
مبارزه با نیروهای رژیم بود . 
وی به نحو چشمگیر و مرتب به« یزد» مسافرت می کرد و با گرفتن 
اعلامیه و نوا ر از منزل شهید محراب آیت الله صدوقی به اصفهان باز می 
گشت و به طور مخفیانه با کمک تعدادی از دوستانش که به انان اعتماد 
کامل داشت, انها را بین مردم پخش می کردند .تمام کار او شده بود 


شرکت در تظاهرات و حضور در جلسات سخنرانی ومبارزه علیه رژزیم 
منحوس پهلوی و شرکت در فعالیتهای اجتماعی دیگر . 
به باد دارم در مراسم آزادی تکفه از اساتید انقلابی که در زندان شاه به 
سر می برد ,شرکت کرد و به اتفاق مردم ایشان را تا دانشگاه اصفهان بر 
سر دست بردند .او همچنین در مراسم اولین نماز جمعه اصفهان در مسجد 
مصلی که توسط آیت الله طاهری _پس از اناد از شندان: اقامه ند 
,حضور داشت و نیز در تحصن منزل آیت الله خادمی شرکت داشت و به 
گفته شاهدان عینی ایشان یکی از اولین کسانی بودند که در میدان انقلاب 
,طناب را به گردن مجسمه شاه معدوم بست و به اتفاق مردم انقلابی این 
تفزیس شاه تاهی را هیر مدیم ور ها رهاط حمله ند 
نتناوا ی که غلی, نیز :در آن حضور داشت تعدادی از مردم زخمی شدند:. 
مبارزه علیه رژیم منحوس پهلوی به اوج خود رسیده بود بسیاری از 
شخصیت های انقلابی و مردم در منزل ایت الله خادمی جمع شده شده و 
تحصن کرده بودند .کوچه ها و خیابان های اطراف ,حالت خاصی داشت 
.همه جا انقلابیون در حال تجمع و گاهی تردد بودند و نظامیان هم آن طرف 
گاهی سنگر می گرفتند و گاهی در حال تعویض و تغییر موضع بودند . 
خیابن های اطراف مسدود شده بود .بچه ها در ابتدای خیابان فرعی در 
چهار باغ پایین که معابر ورودی به منزل ایشان بود ,چندین حلقه لاستیک را 
به آتش کشیده بودند ,صحنه ی عجیبی بود ,یکرنگی و همدلی در بین بچه 
هام ی رو .همه در فکر مبارزه بودند ,دود و آتش و گلوله با صدای 
تکبیر و خون در هم آمیخته بود و تصویر شور انگیزی از خشم یک ملت را 
2 نهایت ایثار و خداجویی به نمایش گذاشته بود . 
ناگهان فریادی در بین امواج خروشان تکبیر بلند شد !!علی دوستت تیر 
خورد !اطرافش را نگاه کرد .بله اقای امامی تير خورده و در خون غوطه 
ور است به کمک تعدادی از تظاهر کنندگان راو را به بیمارستان امین 
اتقال کادند‌یش میتی در عالی بهءمت ل امد رکه 1 هایتن اعشته 
به خون مجاهدان فی سبیل الله بود و اين بار دیگر نمی توانست شرکت 
در تظاهرات را زیر پوششی اد فتکوت ونان صحبت. آمیز مان کند: 
روزهای اوج انقلاب بود .شور و هیجان خاصی از او می دیدم ,روزی دیوار 
های خانه را سنگ نما می کردیم ,استا بنا تا شب کار می کرد وقسمتی از 
دیوار را سنگ کاری می کرد ,صبح فردا می دیدم علی با خط درشتی روی 
ان نوشته است : ِ 
الله اکبر خمینی رهبر. استاد سنگ کار ,با زحمت آن را یاک می کرد و می 
گفت :اگر چند روزی بماند دیگر پاک نمی شود علی جواب می داد : 
این شعار انقلاب و نام امام بر صحنه ی عرش الهی تا ابد نوشته شده ,چرا 


باید از دیوار خانه پای شود ؟! 

حتی او اين شعار ها را بر دیوارهای اتاق هم نوشته بود و تا چندی پیش که 
می خواستیم خانه را نقاشی کنیم ,ان شعار هنوز وجود داشت . 

همواره عشق به حضرت امام (ره) و انقلاب در وجود او موج می زد . 
ورود به سپاه سیستان و بلو چستان 

له ساره ی اسا ری سای امس ان ات امامت ند 
منطقه اعزام شدند و سیپاه پاسداران را در زاهدان تشکیل دادند ,البته با 
بهای سنگین و ایثار خون جوانان . 

به قول حضرت امام (ره) که فرمودند :انقلاب ما ءانفجار نور بود . 

پس از پیروزی و درخشش نور انقلاب ,تشعشعات رهایی بخش ان توسط 
یک قشر زجمعکشن, مدرد آشنا به اقصی تقاط کشوز اسلامین کشیده شدد.: 
یکی از حاملان رسالت انقلاب در منطقه ی سیستان و بلوچستان سردار 
حاچ علی اکیز, لنشنگن ود که در اوایل سال 1359 به دنبال شرارت 
اشرار ,همراه حمعی از نیروهای بر گزیده و ورزیده سیاه اصفهان برای 
دفع اشرار مسلح و عوامل ضد انقلاب و نجات محرومین آن دیار به 
سیستان و بلوچستان اعزام شدند . 

پس از گذراندن دوره ی آموزشی مامور رفتن به چابهار شد و در آنجا سر 
پرستی مخابرات را بر عهده گرفت ,پس از مدت کوتاهی به جهت خلاقیت 
فکری و قدرت طراحی عملیات به عنوان مسئول عملیات پایگاه چابهار 
معرفی شد و با شرکت و در گیریها ,گوهر صدف وجود خویش را آشکار 
ساخت و مورد توجه مسئولین قرار گرفت . 

ی سم در تاو ۰/14 12 13 وان عق سای وت اه 
منطقه 6 به عنوان مسئول عملیات مامور رفتن به سراوان شد که یکی از 
حساس ترین مناطق استان ,به جهت طول مرز مشترک با پاکستان و 
داشتن راه های صعب العبور است .منطقه سراوان هم به علت اینکه در 
بعضی مکانهای کوهستانی و در بعضی دیگر ریگزار و بیابانی است .از نظر 
ورود و خروج تقریبا برای ضد انقلاب داخلی از اشرار گرفته تا قاچاقچیان و 
منافقین باز حساسیت خاصی بر خورداربود .اما این فرزند انقلاب و اسلام 
با سر انگشت شجاعت و تدبیر و روحیه شهادت طلبی ,حاکمیت مطلق 
جمهوری اسلامی را بر این منطقه از میهن اسلامی معنا بخشید . 

در همین تقو علم ار کشت ات نمی کصیا حفه مت سم وان ان ان 
سراوان نیز معرفی شد و در خدمت به این قشر محروم از جان مایه 
گذاشت و در سر کوبی سوداگران مرگ ,کاملا موفق بود . 

آوازه ی رشادت و دلاوری او نه تنها در بین برادران سپاهی پیچیده بود بلکه 
همه گروه های ضد انقلاب از وجود او به وحشت افتاده بودند . 


در تاریخ 27 /9/ 1365 طی حکمی از طرف سردار سر لشکر محسن 
رضایی فرمانده(سابق) سیاه پاسداران انقلاب اسلامی به سمت مسئول 
طرح عملیات سپاه دهم نبی اکرم (ص) ناحیه مستقل سیستان و بلوچستان 
همرزمان او نقل می کنند که روحیه او چندان موافق با کارهای ستادی و 
اجرایی نبود و خود او نیز اذعان داشت که کارهای عملیاتی و شرکت در 
درگیری ها به شهادت نزدیک تر است .پس از گذشت حدود یک سال در 
این مسئولیت با توجه به روحیات ایشان ودر خواست مسئولین شهر 
سراوان ایشان مجددا در اواخر سال 1366به سراوان اعزام گردید و به 
عنوان فرمانده سپاه ان شهر ,مشغول خدمت شد . تا زمان شهادت یعنی 
به مدت دو سال فرماندهی سپاه سراوان را به عهده داشت . 
این سردار بزرگ اسلام وایران پس از سالها تلاش ومجاهدت در روز 15/ 
۳58 
که از سراوان به سمت زاهدان برای انجام ماموریتی در حرکت بودند, به 
ٍِِِ رسیدند تا سنت الهی که سرداران در رختخواب نمیمیرند ,تکرار 
. منایع زندگینامه :سرداربیداری,نوشته ی مظاهرمحمدی, نشر کنگره 
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لا کوم احمد 


قرن:15 

حجنسیت ۰ 

ها ره ای رم ام یر رارسا 
باسذاران انقلات اسلاخن) 


سال 1336 در یک خانوادی مذهبی و متدین به دنیا آمد . از کودکی علاقه 
ی زیادی به نماز و قرآن داشت .احمد در همان دوران طفولیت با امام 
حسین و رشادت او خو گرفته بود , مادرش در ماه محرم وقتی به عزاداری 
امام حسین می رفت ,احمد را نیز به همراه خود می برد .بعدها او یکی از 
عاشقان و شیفتکان سالار شهیدان امام حسین(ع) کشت .احمد در یک 
جامعه پر از فساد به دنیا امده بود اما با وجود تمام این مسائل ,زاهد و 
عارف تربیت شد .7ساله که شد به مدرسه رفت وبعد از آن دورة 
راهنمایی را نیز خواند ,اما به علت علاقه ی زیادی که به کارهای هنری 
داشت ,درس را برای مدتی رها کرد ووارد این کارها شد . قبل از انقلاب 
اسلامی به خدمت نظام وظیفه رفت وان دوره را طی کرد . 
او کمترین تردیدی در پیوستن به صفوف مبارزین به خود راه نداد.مبارزات 
او در کنار مردم ایران تا شکسته شدن ستونهای نظام ستمشاهی ادامه 
دالشست. 
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی , وظیفه ی خود می دانست که از انقلاب 
پاسداری کند و در همان اوایل , که سیاه پاسداران انقلاب اسلامی تشکیل 
شد ,فرماندهان سیاه او را به سیاه انتقال دادند اما او , هم زمان در 
ژاندارمری(سابق) خدمت می کرد و بعد از مدتی به عنوان مسئول 
عقیدتی سیاسی آن سازمان در استان مازندران معرفی شد و مشغول 
انجام وظیفه گردید. 
علاقه ی زیادی به جنگ در راه خدا داشت و می گفت : نویسنده را از قلم 
و نگاشتن می شناسند و رزمنده را از رزمش می شناسند . زمانی که جنگ 
قدرتهای بزرگ بر علیه مردم ایران شروع شد , اودر روزهای اول جنگ به 
شمه ی عله ال رفت .مدتی در جبهه ی قصر شیرین حضور داشت 
ویس از آن به زادگاهش برگشت. مدتی بعد تب نیاورد و بار دیگر به 
کردستان رفت و مدت 2 سال درجبهه های غرب حضور داشت. بعد از 
پایان ماموریت کردستان , به عضو رسمی سیاه پاسداران انقلاب اسلامی 


در آمد و به عنوان مربی آموزشی نظامی در پادگان های "ساری" 
,شیرگاه" , "تهران " 0 و "مرز آباد" مشغول آموزش بسیجیان از 
جان گذشته شد . این کار ها روح ملکوتی او را راضی نمی کرد و بار دیگر 
به جبهه اعزام شد . 

مدتی بعد از جبهه باز گشت وبا مسئولیتهای رییس هیئت جودو , رییس 
هیئت تیراندازی استان مازندران ۴ مسئول اموزش نظامی پادگان شهید 
رجایی و مسئول افو تطامی ناد بان کهربار ار حخجمات شابانی از خود یه 
یادگار گذاشت. 

را هو ها کت زگندم برای رشد به آب احتیاج 
دارد و انقلاب پرای شکوفایی به خون , با این عقیده همراه با کاروان 
محمد رسول اللّه(ص) به جبهه اعزام شد و به عنوان فرمانده ی گروهان 
انصار الحسین در عملیات کربلای چهار شرکت نمود .به گفته ی 
همسنگرانش و فرماندهان لشگر 25 ویژه ی کربلا ,احمد مانند قمر بنی 
هاشم(ع) در دل بعثیان کافر چنان وحشتی ایجاد کرد که همگان از رزم او 
در حیرت بودند . نام او , رزم او و ایثارش آیینه ای برای نشان دادن رزم 
قمر بنی هاشم (ع)شد.احمد به حدّی غرق در مسائل جنگ بود که معمولاً 
مرخصی نمی امد .«وقتی هم می آمد. می گفت صفای جبهه در هیچ جا پیدا 
نمی شود . 

چهار سال در جبهه های حق علیه باطل عاشقانه جنگید و خدمت کرد و 
سرانجام بعد از رشادت های بسیار در تاریخ 5/10/1365 به درجة رفیع 
شهادت نائل گشت و بدن مطهرش در خاک عراق ماند . 

بعد از دو سال او را با جامة خونین آوردند , با همان لباس مقدس سیاه 
رفت و با خون خون خود درخت اقلا را آبیاری کرد .احمد در عفلیات 
کربلای 4 در منطفة"ام الرصاص "شهیدشد.خشم ابلیس گونه ی دشمنان با 
شهادت او فروکش نکرد . 

آنها در لحظات آخر شکنجه های زیادی بر او وارد کردند , گوش هایش را کر 
کردند , چشم هایش دیگر جایی رای ده ها زخم بر تن داشت و 
بدین طریق به دیار معشوق خود شتافت .آنها می خواستند با اين شکنجه 
ها شکستهای بی شماری را که در میدان نبرد از احمد خورده بودند جبران 
کنند, کاری که فقط از انسانهای حقیر بر هی آید؛آما نمن. دانسنند. که 
هزاران احمد در پشت مرز های مردانگی ایران بزرگ در انتظار رخصت از 
فرمانده شان هستند تا متجاوزین را تا قیامت تعقیب 

منابع زندگینامه :پرونده شهید دربنیاد شهید وامور ایثارگران ساری 
ومصاحبه با خانواده ودوستان شهید 


لا کوم احمد 


قرن:15 

حجنسیت ۰ 

ها ره ای رم ام یر رارسا 
باسذاران انقلات اسلاخن) 


سال 1336 در یک خانوادی مذهبی و متدین به دنیا آمد . از کودکی علاقه 
ی زیادی به نماز و قرآن داشت .احمد در همان دوران طفولیت با امام 
حسین و رشادت او خو گرفته بود , مادرش در ماه محرم وقتی به عزاداری 
امام حسین می رفت ,احمد را نیز به همراه خود می برد .بعدها او یکی از 
عاشقان و شیفتکان سالار شهیدان امام حسین(ع) کشت .احمد در یک 
جامعه پر از فساد به دنیا امده بود اما با وجود تمام این مسائل ,زاهد و 
عارف تربیت شد .7ساله که شد به مدرسه رفت وبعد از آن دورة 
راهنمایی را نیز خواند ,اما به علت علاقه ی زیادی که به کارهای هنری 
داشت ,درس را برای مدتی رها کرد ووارد این کارها شد . قبل از انقلاب 
اسلامی به خدمت نظام وظیفه رفت وان دوره را طی کرد . 
او کمترین تردیدی در پیوستن به صفوف مبارزین به خود راه نداد.مبارزات 
او در کنار مردم ایران تا شکسته شدن ستونهای نظام ستمشاهی ادامه 
دالشست. 
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی , وظیفه ی خود می دانست که از انقلاب 
پاسداری کند و در همان اوایل , که سیاه پاسداران انقلاب اسلامی تشکیل 
شد ,فرماندهان سیاه او را به سیاه انتقال دادند اما او , هم زمان در 
ژاندارمری(سابق) خدمت می کرد و بعد از مدتی به عنوان مسئول 
عقیدتی سیاسی آن سازمان در استان مازندران معرفی شد و مشغول 
انجام وظیفه گردید. 
علاقه ی زیادی به جنگ در راه خدا داشت و می گفت : نویسنده را از قلم 
و نگاشتن می شناسند و رزمنده را از رزمش می شناسند . زمانی که جنگ 
قدرتهای بزرگ بر علیه مردم ایران شروع شد , اودر روزهای اول جنگ به 
شمه ی عله ال رفت .مدتی در جبهه ی قصر شیرین حضور داشت 
ویس از آن به زادگاهش برگشت. مدتی بعد تب نیاورد و بار دیگر به 
کردستان رفت و مدت 2 سال درجبهه های غرب حضور داشت. بعد از 
پایان ماموریت کردستان , به عضو رسمی سیاه پاسداران انقلاب اسلامی 


در آمد و به عنوان مربی آموزشی نظامی در پادگان های "ساری" 
,شیرگاه" , "تهران " 0 و "مرز آباد" مشغول آموزش بسیجیان از 
جان گذشته شد . این کار ها روح ملکوتی او را راضی نمی کرد و بار دیگر 
به جبهه اعزام شد . 

مدتی بعد از جبهه باز گشت وبا مسئولیتهای رییس هیئت جودو , رییس 
هیئت تیراندازی استان مازندران ۴ مسئول اموزش نظامی پادگان شهید 
رجایی و مسئول افو تطامی ناد بان کهربار ار حخجمات شابانی از خود یه 
یادگار گذاشت. 

را هو ها کت زگندم برای رشد به آب احتیاج 
دارد و انقلاب پرای شکوفایی به خون , با این عقیده همراه با کاروان 
محمد رسول اللّه(ص) به جبهه اعزام شد و به عنوان فرمانده ی گروهان 
انصار الحسین در عملیات کربلای چهار شرکت نمود .به گفته ی 
همسنگرانش و فرماندهان لشگر 25 ویژه ی کربلا ,احمد مانند قمر بنی 
هاشم(ع) در دل بعثیان کافر چنان وحشتی ایجاد کرد که همگان از رزم او 
در حیرت بودند . نام او , رزم او و ایثارش آیینه ای برای نشان دادن رزم 
قمر بنی هاشم (ع)شد.احمد به حدّی غرق در مسائل جنگ بود که معمولاً 
مرخصی نمی امد .«وقتی هم می آمد. می گفت صفای جبهه در هیچ جا پیدا 
نمی شود . 

چهار سال در جبهه های حق علیه باطل عاشقانه جنگید و خدمت کرد و 
سرانجام بعد از رشادت های بسیار در تاریخ 5/10/1365 به درجة رفیع 
شهادت نائل گشت و بدن مطهرش در خاک عراق ماند . 

بعد از دو سال او را با جامة خونین آوردند , با همان لباس مقدس سیاه 
رفت و با خون خون خود درخت اقلا را آبیاری کرد .احمد در عفلیات 
کربلای 4 در منطفة"ام الرصاص "شهیدشد.خشم ابلیس گونه ی دشمنان با 
شهادت او فروکش نکرد . 

آنها در لحظات آخر شکنجه های زیادی بر او وارد کردند , گوش هایش را کر 
کردند , چشم هایش دیگر جایی رای ده ها زخم بر تن داشت و 
بدین طریق به دیار معشوق خود شتافت .آنها می خواستند با اين شکنجه 
ها شکستهای بی شماری را که در میدان نبرد از احمد خورده بودند جبران 
کنند, کاری که فقط از انسانهای حقیر بر هی آید؛آما نمن. دانسنند. که 
هزاران احمد در پشت مرز های مردانگی ایران بزرگ در انتظار رخصت از 
فرمانده شان هستند تا متجاوزین را تا قیامت تعقیب 

منابع زندگینامه :پرونده شهید دربنیاد شهید وامور ایثارگران ساری 
ومصاحبه با خانواده ودوستان شهید 


شهید غلامرضا لشکری : فرمانده گروه شناسایی لشگر77پیروز 
خراسان(ارتش جمهوری اسلامی ایران) _ ۲ 

سال 1343 در شهر مقدس مشهد به دنیا امد. در شش سالگی پدر خود را 
از دست داد. غلامرضا در 7 سالگی به مدرسه ابتدایی علمیه واقع در کوچه 
عیدگاه رفت و با شوق و علاقه به انجام دادن تکالیف درسی خود همت می 
گماشت.او در کنار تحصیل و درس, کار نیز می کرد و زولبیا و بامیه می 
فروخت . گاهی با تفنگ بادی کار می کرد, تا کمک خرج خانواده باشد. پس 
از اتمام دوره دبستان, مقطع راهنمایی را در مدرسه فاتح واقع در خیابان 
امام رضا مشهد ادامه داد. در این ایام که مصادف با جریانات انقلاب 
اسلامی بود, او نیز مانند مردم در تظاهرات شرکت می کرد و حضوری 
فعال داشت و اعضای خانواده را نیز به شرکت در راهییمایی ترغیب می 
کزد: 

پس از پیروزی انقلاب اسلامی. درسش را ادمه داد و دییلم خود را در 
رشته تجربی از دبیرستان هدایت (شهید مدرس فعلی) اخذ کرد و به علت 
علاقه شدید برای خدمت در ارتش, وارد دانشگاه افسری ارتش جمهوری 
اسلامی ابران-شد و مدت 4 سال در اتجا توام با دزش آموزتشن نیرز میدید 
تا این که موفق به اخذ لیسانس نظامی شد و با درجه ستوان دومی به 
گردان مهندسی معرفی و مشغول خدمت شد. ۱ 

با شروع جنگ تحمیلی پس از اتمام دوره دانشگاه افسری علاوه بر اینکه 
وظیفه نظامی بودنش حکم می کرد که به جبهه برود, اما به علت دفاع از 
کشور و ادی تکلیف مهم تر از همه اطاعت از دستور امام خميني ولی فقیه 
زمان به جبهه عزیمت کرد. او هر گاه از جبهه به مرخصی می آمد, پس از 
دیدن خانواده و اقوام, به ملاقات مجروحان جنگی می رفت و در مراسم 
تشییع جنازه شهدا شرکت می کرد. برای خانواده از جبهه سخن می گفت. 
او به همراه گردان مهندسی در جنوب و در منطقه فکه مستقر شد و به 
تدریس دانش نظامی در گردان پرداخت. او که از سنین کودکی طعم تلخ 
بی پدری را چشیده بود. همواره سعی می کرد در خانه و در میان اقوام. 
دوستان و همسایگان و در جبهه نسبت به همرزمان و زير دستان, رفتاری 
محبت امیز داشته باشد. 


او بسیار متوکل بود و در مشکلات فردی متوسل می شد به ائمه اطهار 


مشکلش را رفع می کرد و از خداوند کمک می خواست. در مشکلات 
بود و ارزویش این بود که بتواند زحمات مادر را جبران کند. 

از سوی اقوام به ایشان پیشنهاد شد که ازدواج کند و حتی مقدمات کار هم 
اماده شد. اما او در جواب گفت: من باید راهم را ادامه دهم و تا تکلیف 
جنگ و تکلیف من مشخص نشود با دختر مردم ازدواج نمی کنم. 

او شبها به نماز می ایستاد و با صدای بلند از معبودش ارزوی شهادت می 
کرد. دو هفته قبل از شهادت که به مرخصی آمد, در راه مادرش را با لباس 
سیاه دید و از او درباره پوشیدن لباس سیاه توضیح خواست. مادر گفت: 
قکی از اقوام شهید شده. غلامرضا همان جا با مادرش به مجلس شهید 
رفت و تمام روز مرخصی اش را در مراسم شهید شرکت کرد و از شهادت 
خود در اینده ای نزدیک خبر داد. سرانجام در 3 بهمن سال 1365 او که به 
همراه تنی چند از سربازان برای اجرای ماموریت گشت و شناسایی به 
شمال سومار تیه سرخ در منطقه عملیاتی کربلای 6 اعزام شده بود و به 
علت درگیری با دشمن شهید جاویدالاثر شد.خانواده شهید در فروردین ماه 
سال 13066, روح شهید را پس از تشییع در خواجه ربیع به خاک سپردند. 
منابع زندگینامه : "فرهنگ جاودانه های تاریخ. زندگی نامه فرماندهان شهید 
خراسان" نوشته ی سید سعید موسوی, نشر شاهد, تهران - 1386 


قرن:15 


حنسیت ِ 

حجسین 0 ٍ 
امیر سرتیپ خلبان حسین لشکری در سال 1331 در روستای ضیااباد 
قزوین به دنا امد. او دوره تحصیلات ابتدایی را در زادگاهش به پایان 
رساند و برای ادامه تحصیل به قزوین رفت .در سال 131 وارد نیروی 
هوایی شد و در سال 1356 با درجه ستواندومی فارغ التحصیل از دانشگاه 
خلبانی شد. 

با اغاز نی تحمیلی. به خیل مدافعان کشور پیوست و پس از انجام 12 
ماموریت هواپیمای وی مورد اصابت موشک دشمن قرار گرفت و مجبور به 
تری ونیا شد که ابا دحای‌جسمن به آسارت تروی بت غر او 
درامد. سه ماه اول دوران اسارت در سلول انفرادی بود و پس از ان در 
مدت 8 سال با حدود 60 نفر دیگر از همرزمان در یک سالن عمومی و دور 
از چشم صلیب سرخ جهانی نگهداری شند. پس از پذیرش قطعنامه وی را 
از سایر دوستان جدا| نمودند و قسمت دوم دوران اسارت 10 سال به 
طول انجامید. وی پس از 16 سال اسارت به نیروهای صلیب سرخ معرفی 
شد و دو سال بعد در 17 فروردین 377( به خاک مقدس وطن بازگشت. 
سرانجام وی پس از سال ها تحمل رنج و الام ایام اسارت روز دوشنبه 


قرن:15 

1 

شهید ث" لشنی : فرمانده ردان محرم تیپ 57ابوالفضل (ع)(سیاه 
پاسداران انقلاب اسلامی) 

آثارمنتشرشده درباره ی شهید سنگر دشمن 

۹ ۱ «می دونید که کار 
ما پاکسازی شاخ شمیران و شکستن خطوط دفاعی دشمنه. به پاری خدا تا 
این جای کار رو خوب اومدیم جلو. مشکل ما اين دو, سه تا سنگر تیربار و 
دوشکای دشمنه. 

پنج. شش نفر می خوام برن جلو و این سنگرها رو خفه کنن. این جوری راه 
پیشروی و رفتن به بالای شاخ شمیران برای بقیه بچه ها ممکن می شه. 
کی حاضره داوطلب بشه؟» تعداد زیادی از بچه ها دست هایشان را 
گرفتند بالا. فرمانده گفت: «اين جوری نمی شه. من فقط پنج. شش نفر 
می خوام.» 

دستم را گرفتم بالا و گفتم: «حاج اصغر بهتره خودتون انتخاب کنید.» وقتی 
دید بد نمی گویم, نگاه انداخت جلوی صف و گفت: «شما شش نفر که 
کنار هم نشستید, بلند شید. از اين که من هم جز آنها بودم سر از پا نمی 
شناختم. حاج اصفغر گفت: «ببینم چه کار کنید. بعد از خدا چشم بچه ها به 
شماست. منهدم شدن سنگرها یدوشکا و تیربار یعنی پیروزی و پاکسازی 
شاخ شمی ران». 

هرکدام چند تا خرج آر.پی.جی گذاشتیم توی کوله پشتی و چند تا نارنجک 
هم بستیم به فانسخه هایمان قد خم کردیم و دويدیم طرف سنگرهای 
دشمن. سنگر تیربا ر که متوجه حرکت ما شد, رو به رو را بست به رگبار. 
به ضوزت صرربدزی عود. را کشیدیم جلو. 

گلوله های دوشکا در گوشه و کنار پایین :می. آمدتد. با تمام نیرو دویدیم 
طرف چند تا تخته سنگ و پشت آنها پناه گرفتیم. برگشتم عقب و نگاه 
انداختم سمت گردان. بچه ها چهار چشمی ذل زده بودند به ما قبضه 
آر.پی.جی را گذاشتم روی شانه امو دقیق شدم به سنگر دوشکا. 

از بد شانسی گلوله به هدف نخورد. خزیدم پشت تخته سنگ. محمد از ز کنار 
دستم بلند شد و آر.پی.جی را گذاشت روی شانه اش. چشمم به دستش 
بود که گلوله از بالای سنگر دوشکا گذشت. بچه ها یکی پس از دیگری 


دست به کار شدند. 


گلوله ها یکی پس از دیگری از بالای سنگرهای دوشکا می گذشتند. محمود 
از کنار دستم بلند شد و گفت: «باید بریم جلوتر.» شانه اش را کشیدم و 
گفتم: «جلوتر خطرناکه. نمی شه بری». محل نداد. جستی زد وخود را 
کشید جلو. گلوله پشت گلوله زمین را شخم می زد. 

چند قدمی که جلو رفت. گلوله ای نشست روی پیشانی اش و در جا از 
نفس افتاد. خواستم بروم طرفش. محمد دستم را گرفت و گفت: 
«سعادت کار خطرناکیه. دیدی که محمود رفت و گلوله امانش نداد.» 

- پس محمود چی؟ 

- حالا بعدا می یاربمش. فعلا خاموش کردن این دو سه تا سنگر واجب تره. 
نگاه انداختم به کوله پشتی ام. خالی بود به محمد گفتم: «دیگه خرح ندارم! 
اگر کاری بکنم, باید برم جلوتر. از این فاصله نمی شه نارنج انداخت.» 

- فعلا صبر کن ببینیم بقیه بچه ها چی کار می کنن. 

دست برد طرف کوله پشتی اش و گفت: «من یکی بیشتر شلیک نکردم. 
فعلا گلوله داریم.» نگاه انداختم پشت سرم. حاج اصغفر داشت می دوید 
طرف ما به محمد گفت: «حاجی داره میاد این جا.» دست نگه داشت و 
گفت: «یعنی چه کار داره؟» بچه ها در حال شلیک آر.پی.جی بودند که 
دست نگه داشتند و خیره شدند به حاج اصفر. 

آفتاب وسط آسمان بود یک نگاهم به حاح اصغر بود و یک نگاهم به سمت 
دشمن. خدا خدا می کردم که حاجی سالم برسد پشت تخته سنگ. جرات 
قد راست کردن نداشتیم. باران گلوله بود که روی منطقه می بارید. محمد 
قبضه را گذاشت روی شانه اش به تمام قد ایستاد و شلیک کرد. نگاهم رد 
گلوله را دنبال کرد. گلوله از بالای سنگر گذشت. محمد خود را کشید پشت 
تخته سنگ و گفت: «انگار بی فایده اس. باید بریم جلوتر.» 

- بذا| ر حاجی بیاد. ببینم چی کار داره. بعد می ریم جلوتر. 

حاج اصغر نفس نفس زنان خود را رساند پشت تخته سنگ. هن و هن نفس 
هایش می پیچد توی گوشم. کته داه ه ت ترسنک و مات شد به صورتم. 
هول گفتم: «حاجی! چی شده؟» گفت: و جا بیاد. بهتون می 
گم.» نفس که چاق کرد, گفت: «دورادور چشمم به شماها بود. 

دیدم یه ریز از زمین هوا گلوله می باره و بچه ها و نمی تونن از پس کار بر 
بیان. خودم اومدم جلو». دستش را دراز کرد و گفت: «حاجی! مواظطب 
خودت باش. دشمن فهمیده موضوع از چه قراره و به شدت مقاومت می 
کنه.» 

- نگران نباش. اگر خدا بخواد, همه چی درست می شه. 

قبضه را گذاشت روی شانه اش و به تمام قد ایستاد کنار تخته سنگ. بسم 
الله گفت وهی کر کول با عله از کار سک کات اه 
0 ۱ ۱ «الهی , به امید تو!» نگاهم 


به طرف سنگرها بود که آتش و دود در هم پیچید و سنگر تیربار روی هوا 
رفت. 

حاج اصغر خزید پست تخته سنگ و صدای صلوات بچه ها اطراف را پر 
کرد. محمد معطل نکرد و خرج دیگری از کوله پشتی اش کشید بیرون. حاج 
اصفر آن را از دستش گرفت و گذاشت سر قبضه آر,پی.جی. دوباره قد 
راست کرد و سنگر دوشکا را نشانه گرفت. دوشکاچی گلوله ای شلیک 
کرد. حاج اصغر زمین را بغل کرد و گفت: «بخوابید زمین.» گلوله در 
نزدیکی ما به زمین نشست و تکه ای ترکش از بالای سرم گذشت. 

حاح اصغر دوباره بلند شد و گفت: «خدایا. پیش بچه ها شرمندم نکن.» و 
گلوله را شلیک کرد. دوباره صدای صلوات پیچید توی فضا و از سنگر 
دوشکا خاک و دود به سمت آسمان قد کشید. اه صقر خو راک 
پشت تخته سنگ و گفت: «خدا رو شکر یکی دیگه مونده.» نفس عمیقی 
کشید و گفت: «اکر این یکی رو هم بزنم. کار تمومه و شاخ شمیران دست 
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سر کرد سمت آسمان و گفت: «یا حق» خرج را گذاشت سر آر.پی.جی و 
از جا بلند شد. چشمم به سمت سنگر دشمن بود که گلوله از کنار آن 
هه حاج اصغر ناامید نشد و گلوله دیگری شلیک کرد. گلوله روی تن 
سنگر نشست و صدای صلوات پیچید توی گوشم. 

لبخندی پهنای صورت حاج اصفر را پوشاند و گفت: «خدا را شکر. حالا می 
تونیم با خیال راحت برگردیم پیش بچه ها. دست گذاشت به شانه من و 
محمد و گفت: «یا علی!» یاد محمود افتادم و گفتم: «باید محمود رو با 
خودمون ببریم.» دویدم طرفش. بدنش پر بود از گلوله و خون لباس خاکی 
رنگش ر پوشانده بود. حاج اصغر ریش کم پشت و خاک گرفته اش را 
بوسید و گفت: «خوشا به حالش. به سعادت بزرگی رسید.» 

بچه ها کمک کردند تا محمود را رساندیم به نیروهای خودی. نگاه حاج اصغر 
لغزید روی صورتم و گفت: «ترتیب انتقال محمود رو به پشت خط بده.» 
رو کرد به گردان و گفت: «به یاری خدا دیگه مشکلی جلوی پای ما نیست 
و حرکت می کنیم به سمت شاخ شمیران.» دوباره صدای صلوات طنین 
انداخت توی دشت. 

منبع:یادهای ماندگار‌نوشته ی مهری حسینی,نشر بهار قم-1383 بسم رب 
الشهدا و الصدیقین . _ 

شهید حاج اصفر نامی اشنا برای همه سلحشوران هشت سال دفاع مقدس 
در دیار شهدای بخون خفته و شیرمردان لرستان, عزیزی که زندگی پرفراز 
و نشیبش در راه بندگی پروردگار متعال سپری شد اما اوج این درخشش, 
عظمت و بندگی از زمانی آغاز گشت که به خیل عاشقان و دلدادگان سالار 
شهیدان حضرت اباعبدا... الحسین (ع) پیوسته و لباس مقدس پاسداری از 


انقلاب اسلامی را بر تن کرد. 
او در تاریخ ۵ 2 با ورود به نهاد نو پای سیاه پاسداران نام خویش را 
در جرگه سربازان و منتظران حقیقی حضرت ولی عصر (عج) ثبت و 
خاو اه کی 
با شروع جنگ تحمیلی, به تبعیت از رهبر ومقتدای خود حضرت امام (ره) 
بی درنگ راهی جبهه های نور علیه ظلمت گشته و افتخار جهاد در نخستین 
عملیاتهای دفاع مقدس, از جمله حصر آبادان را پیدا کرد. 
سار اور دو عفلات رک الق میت یفن ان فرمانته 
گروهان شر کت جسته, آنگاه در عملیات رمضان با مسئولیت در گردان 
فتح. حماسه ای دیگر آفرید. در این نبرد از ناحیه کتف مجروح می شود 
نبرد فرماندهی یکی از گردانهای عملیاتی لشگر پیروز 57 حضرت 
ابوالفضل (س) را بر عهده داشت. دیگر بار مجروح می شود ناچار مدتی 
در بیمارستان بستری می گردد, ولی به محض ترخیص از بیمارستان مجددا 
به سوی دیگر همرزمانش دن جبمه های جنگ, رهسپار می گردد. این حرکت 
تا حدود زیادی موجبات دلگرمی بیشتر نیروهای تحت امرش را فراهم می 
آورد. 
او در عملیاتهای سلیمانیه, حاج عمران, کربلای 4 و کربلای پنج اوراق زرین 
دیگری از تاریخ هشت سال دفاع مقدس را به خود ودیگر همرزمانش 
اختصاص می دهد. یک روز پس از عملیات فتح 5 بر اثر تک دشمن مجروح 
شده و به بیمارستان انتقال می یابد بار دیگر به جبهه بازگشته و در 
آزادسازی ماوت با مسئولیت فرماندهی گردان محرم و معاونت محور 
عملیاتی لشگر 57 حضرت ابوالفضل (س) وارد عمل می گردد. 
در عملیاتهای بیت المقدس 2 3, 4 شرکت می جوید., در عملیات بیت 
المقدس 5 که فتح شاخ شمیران را بدنبال دارد. از هیچ کوششی در جهت 
فتح و پیروزی جبهه حق فروگذار نمی کند و به همین جهت تاکید می شود 
که از مرخصی تشویقی استفاده نماید. 
چند روزی نمی گذرد که به منظور شرکت در جلسه فرماندهی لشکر 57 
حضرت ابوالفضل (س) از شهرستان دورورر عازم پادگان قدس خرم آباد 
می شود. در راه بازگشت که به قصد جمع آوری نیروهای گردان محرم و 
عزیمت دوباره برای ماموربتی دیگر راه دورود در پیش می گیرد 
اتومبیلش در یکی از کرونه های مسیر واژ گون گشته و اینگونه است که 
سردار خستگی ناپذیر جبهه های نور و شرف ۳0 الله باز بابی 
روزه و لبی تشنه به لقا میزبان این ضیافت عظیم می رسد. 
شهید حاج اصغر برق اسا همه منازل و میدانهای سلوک را در نوردید و 
سبکبال با پروازی. پرنده تر زمرغان هوایی به وصال معشوق و معبود 


خویش رسید. او که ظاهرا نه هفت وادی عشق را خوانده بود و نه منازل 
السائرین و صد میدان را و نه رساله الطیر و عقل سرخ را و نه دیگر 
سفرهای روحانی را در لابلای اوراق کتب مربوطه مشاهده کرده بود. 

اما او فصل سرخ شهادت را از ز کتاب سبز قران آموخته بود. معلمش سرور 
آزادگان حسین علیه السلام بود و کلاس در سش؛ , کلاس عشق.؛ وفا و از 
خود گذشتگی | (ع) بود, او همه میادین 1 
سلوک و سیر الی ا. .. را تنها در بٍ یک میدان خلاصه کرده بود و آن میدان نبرد 
جبهه های جنگ بود میدانی که رمز ماندگاری و ريشه در نینوای 
سیدالشهدء داشت می خواهی این راز و رمز را با گوش جان بشنوی 
سری بر مزار مطهر حاج اصغرها بزن طنین آوایشان را در جای جای فضای 
باز المی گلر ارشان حذاهی نید که خواهند: گفت: 

اول میدان عشق وادی کرب و بلاست 

هرکه در او پا نهاد بر سر عهد و وفاست 

ستادبزر گداشت مقام شهید 


اتافیانست اه 
۰۰ 


شهید ۳4 لطفی : قائم مقام فرمانده ادوات ت (واحدٍ ضد زره تیپ یکم 
لشگر 25 کربلا (سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) لطف اللّه مددی : 
درود به ارواح طیبه شهدا به خصوص امام راحل , قبل از اینکه بنده هم در 
منطقه به ایشان ملحق شوم در عملیات کربلای یک بعد از پیروزی این 
,غروب دومین روز بعد از عملیات کربلای یک باربا اقای لطفی در منطقه 
دهلران برخورد داشتیم که بسیار روحیه عالی داشتند و کلیه فرماندهان را 
توسط فرماندهی لشکر جهت تقدیر و تشکر به انجا احضار کرده بودند . ما 
اولین بار آنجا به خدمتشان رسیدیم . 
روحیه بسیجی بسیار بالایی داشتند ایشان خصوصیتهای بسیار والایی 
داسوسا هیچ وفت یشان را زارشار ست مر هت وا اران 
امر غافل بودیم و هیچ کس نمی دانست که دارای چه موقعیت اجتماعی 
از نظر اعتقادات واقعا سبقت کامل داشتند و در همان دوران تحصیل برای 
همسن و سالان و حتی بزرگتر از خودشان زبانزد خاص و عام بودند . 
خضوع و فروتنی بیش از حد ‏ جلوگیری از تضعیف حقوق مردم در همه 
جهات ‏ جسارت در دفاع از حقوق حق مردم که در یک موضوع که مربوط 
به عمران روستا در رابطه با اداره راه و ترابری بود با تلاش و پیگیری 
شبانه روزی موفق شده است که موضوع را به نفع مردم روستا خاتمه دهد 
زر آحاسنوعه شنم که سا رن در متسانل احصاعی ارخود کی والاس 
ٍِِ۳ 
انطور که منوجه شدیم و دیر متوجه شدیم و از این بابت خودمان را 
سرزنش می کنیم .بنده یک بار در منطقه کنجان چم بخش کردستان توسط 
آن بلند پرواز اعزام شدم و بعد از آن به منطقه 9 مایخ ,در یک 
عملیات البته ایشان , زمانی منوجه شدیم که کار از کار گذشته بود. بنده 
در بخش قلاویزان خدمت آقای اسماعیلی رسیدیم و سوال کردیم که آقای 
لطفی کجا شریف دارند ؟ ایشان فرمودند که لطفی خط یک هستند .غروب 
آقای لطفی سراغ ما را گرفتند و دوستان به ایشان اطلاع دادند مددی باز 
اعزام به جبهه شد و از شط علی ند اشضا ا هیده ایشان در جستجوی ما 
بودید. که ها را نشند و رافتمایتی: ها ارم را بکنند. ابتدا به ساکن وقتی 


ایشان تشریف آوردند هم زمان با یک نگاه ویژه به آقای لطفی توجه می 
کردند و سوال کردند شما که با آقای لطفی از نزدیکر آشتنایی, دارند یک 
تصمیمی برای خودتان بگیرید من گفتم چه تصمیمی ؟ گفتند خط یک مثل 
قتلگاه و اینجا باید کار حسینی شود به همین خاطر می توانید با کمک آقای 
لطفی جای مناسب تری را برای خودتان اتخاذ کنید بعدا آقای لطفی آقای 
مقیمی را احضار کردند و از او درخواست کردندن که هوای بنده را داشته 
باشند و به من توجه ویژه داشته باشند. بعدا از افای؛مقیهن, شوال کردم 
که آقای لطفی کدام قسمت مسئولیت دارند ؟ایشان در جواب من گفتند 
که آقای لطفی جچه مسئولیتی دارند که ایشان گفتند که آقای لطفی 
سفارش شما را به من کردند . من در جواب ایشان گفتم که آقای لطفی 
در مورد موقعیت نظامی خود هیچ وقت در محل به کسی چیزی نمی گویند 
,آقای مقیمی گفتند : اینجا هر چه از نظر ادوات(ضد زره) مشاهده می 
کنید تا قائم مقامی لشکر زیر نظر اقای لطفی است . 

سلسله مراتب پستهای اقای لطفی شرح زیر بوده است . , , 

در دسته ادوات مسئول دسته پیاده نظام ادوات و مسئول گردانندگی بی 
سیم گردان ادوات. فرماندهی گروهان ,فرمانده دسته اودات , فرمانده 
گردان ادوات. بعد از این آقای مقیمی اظهار داشتند که آقای لطفی در حال 
حاضر یکی از مهره هایی هستند که در موقعی ک عملیات بشود در طرح 
عملیات صاحب نظر هستند و باید از چگونگی انجام عملیات در منطقه 
اظهار نظر بفرمایند .سپس از آقای مقیمی تشکر کردم و گفتم آقای لطفی 
هیچ وقت از موقعیت ها نظامی خودش چه در مسجد و چه در ستاد خاتم 
الانبیا ء صحبت نمی کردند که ما اطلاع داشته باشیم . ۱ 

زمانی که ما از جزیره مینو بعد از عملیات فاوبه شلمچه امدیم مرحله بعد 
که مجددا بار سوم در فاصله متناوب اعزام شدم مجددا آقای لطفی در 
منطقه نعل اسبی زیارت کردم و آقای لطفی مجدداً ما را مورد لطف قرار 
دادند و گفتند که عمو باز شما ما را شرمنده کردید و به جبهه آمدی. همان 
جا که زندگی می کنی و خانه شما هست, خودش جبهه است. باز نها ار 
خانه را تنها گذاشتی و به جبهه آمدی 0 ۳۲ 32۳2 
همدیگر بودیم که ایشان تشریف بردند و فردا ساعت شش آقای لطفی 
تما ادن یی همان وله ام این وروی هرد رها یی ری 
وسائل و غنائم تهیه دیده بودیم برای خودمان به عنوان یاد بود داشتیم . 

در کنارش وسایلی آنجا انباشته بود وقتی آقای لطفی مواد غذائی ۳0 بود 
دوستان از او گرفتند .سپس آقای لطفی گفتند که این وسایل فرماندهی 
عراق است چه کسی این غنیمتها را گرفت .من هم گفتم : که آقای لطفی 
اینها را من گرفتم و پس با حالت ذوق و شوق اینها را (غنائم) یکی یکی به 
انها نشان می داد که ایشان با مشاهده غنائم در مقام نصیحت بنده بر 


آفذند و کفتند :ا کر تخواهن در خط یه فکر جفع غنانم باشتن. ان :هدت: هابی 
که داری باطل می شود و بنده در همان لحظه منقلب شدم و قدری نارحت 
۰ 0 سرازیر شد و ایشان گفتند اگر هجرت 
0 را وت سا با ند رک کوزت مار 
به گوشم ی 3۳۳ اند که 
واقعاً نمونه یک انسان کامل و وارسته بودند . 

عملیات کربلای 4 بوده که ایشان در آن شرکت داشت. آن عملیات به علت 
گستردگی نظامی ایده و نظرها در باره ایشان متفاوت است ولی آنچه 
مسلم است و بنده حتی با حاج آقا بربمانی سوال کردم ایشان گفتند :که 
در کربلای4 به علت تک سنگین دشمن افراد زیادی به شهادت رسیدند و ما 
در پشت جبهه بودیم که من خبر به شهادت رسیدن آقای لطفی راشنیدم 
وجهت اطلاع از چگونگی شهادت ایشان از طریق ستاد خاتم مجددا به جبهه 
اعزام شدم و به منطقه شلمچه اعزام شدم و در کنارماموریتم در جستجو 
موقعیت و چگونه به شهادت رسیدن آقای لطفی بودم که در این زمان از 
حاج آقای اسماعیل فکوری, از نیروهای بسیار خوب که بچه جویبار بود و 
نیز حاح اقای (کتاب) از بچه های قائم شهر بودند اظهار داشتند که ِ 
آقای لطفی در منطقه عملیاتی کربلای 4 که دشمن تک سنگینی انجام داده 
بود از آن موقع ایشان وضعیت نا مشخصی دارند .تا اینکه ابوی آقای لطفی 
(حاح قهرمان لطفی) بعد از چند مدتی از عملیات کربلای 4 به منطقه 
امدند و نیز به طریقی مطلع شدم که ایشان به منطقه امدند که در ان 
زمان من در شلمچه بودم و متوجه شدم که ایشان در هفت تیه هستند. با 
کمک یکی از دوستان که از بچه های قائمشهر بودندبه نام برادر نعمت 
نیکزاد و با اتفاق ابوی اقای لطفی به منطقه عملیاتی نعل اسبی در کنار 
شط رسیدیم و از انجا بازدید نمودیم که اجساد نیروها عراقی انجا روی اب 
افتاده بودند که با هم شاهد و ناظر آن صحنه در آن نقطه بودیم . سیس 
خدمت حاج اقا ضافی: (معاون فرمایده لشکر. ارسیديم ها وی در مودر 
وضعیت آقای لطفی سوال کردیم که ایشان در جواب به ما گفتند طبق 
دستور فرمان حضرت امام خمینی :کسی که در به شهادت رسیدن شخصی 
به مرحله یقین کامل نرسیده باشد و اینکه دو نفر رزمنده با چشم خودشان 
ی 
شخص را گواهی نمود و يا تأئید کرد که وی شهید شده . من خودم ندیدم 
که لطفی شهید شده باشد . 

اش فطالتیر ان سا دای دک اس هیبشت ام 
الرحمن الرحیم ند یک نفر که نامشان را قید نکردند به عنوان فرمانده 
گردان علی بن ابی طالب به همراه آقای لطفی به عنوان مسئول بی سیم 


مخابرات لشکر و جانشین فاتم مقام لشکر بعد از جاع آفای.ضافن: بودند 
که در آن مقام و موقعیت سرنوشت و وضعیت ایشان نامشخص گردید و تا 
آمرون همدص ات ماد نویه 

ا ا ی 
دکتر می بردم آن زمان جاده نبود از کنار رودخانه می رفتیم تا امام زاده و 
از آنجا سنگتراشان می رفتیم و از سنگتراشان سوار ماشین می شدیم و 
به شهر می رفتیم .او را به ساری نزد دکتر بردم و غروب برگشتم اما حال 
او خوب نشدتا 0 روز همه روزه او را به شهر می بردم برای درمان .بعد 
از 10 روز گفتند دکتر زمانی دکتر خوبی است من و پدرش او را به مطب 
دکتر بردیم ب,دکتر نبود او را بردیم منزل دکتر .پس از معاینه دکتر برایش 
داره نوشت انز مان تک شيشه تترتت وا 1۱00 همان خر ندیم .دکتر گفت 
این شربت را باید تا یک سال بخورد او خورد و بهتر شد ولی باز مریض بود 
اهالی روستا گفتند او را در ذوالجناح بکشید و ما اين کار را کردیم .ملای 
۱ 

در کت اسیهای سا لیات فد اس امه مان هن و 
با تعدادی از دوستان در عقبه ادوات و ضدزره لشعر (پشت دژ هور) در 
حال استراحت بودیم .دوستانی همجون شهید افشاریان ,شهید سالخورده 
,شهید ناصحی و دیکر دوستان در داخل چادر مشغول استراحت بودیم. تازه 
زمزمه مأموریتی جدید به گوش ما رسید. شهید لطفی را در اطراف چادر 
دیدم که در تلاش و پیگیر امورات بود به او گفتم که بیا کنار ما بشین و کم 
استراحت کن,:ایشان به داخل چادر ما آمدند و از او درباره ها مو رت جدید 
وال کزویم. اه کعت که فوار است فده ماو عوانی از سووهات 
مجرب ادواتی(ضدزره) به منطقه جدید اعزام شوم. البته کسی از منطقه 
وید کنر ی نذا شت مر ام متفه ینعی دانشست. فقط خبر مأموریت جدید 
پخش شده بود. شهید د لطفی رو به بنده و شهید سالخورده کرد و گفت : که 
شما هم بیایید با هم به آن منطقه برویم و مقدمات عملیات را انجام دهیم. 
البته شرایط جسمی بنده نا مساعد و نا مناسب بود و در زمان مجروحیت 
به سر می بردم لذا] ,با درخواست شهید لطفی موافقت نکردم ایشان از ما 
خداحافظی کرد و رفت ما اصلاً نه از او خبر داشتیم و نه می دانستیم در 
کدام منطقه است. حجد ود دو ماه از آن زمان گذشته بودو او همچنان در آن 
منطقه لاش می کرد و .مشغول آماده -سازی. منطقه. عملیاتی: :نود. نه 
مرخصی می رفت و نه ما او را در منطقه می دیدیم خلاصه تلاش ایشان و 
سایر رزمندگان اسلام گه.مامفریت. لشکر وبته 5 کربلا را پیگیری می 
کید نس ار مها کف نا رعات ام اصول. ای ای ,هم رام وه 
به عملیات سرنوشت ساز والفجر هشت و فتج شهر استراتژیک فاو عراق 
تین ند « فلاسن همه بر دمند کان. اشلام در آماده سازی. .مهم عملناتی 


والفجر هشت و خط کشی و ادامه عملیات فوق باعث شد که دنیای 
استکباری در مقابل قدرت الهی رزمندگان اسلام زانو بزند و اين چیزی جز 
جهاد فی سبیل الله و خالصانه شهدای گرانقدر جنگ تحمیلی نبود که با 
دفاعی عاشورائی و نبردی علوی با دشمنان جنگیدند و با نثار خون خود 
درخت نظام, مقدس جمهوری اسلامی را ابیاری کردند . 

شهید اسدالله لطفی از نیروهایی بود که از تویخانه لشکر به ادوات لشکر 
انتقال یافت و با توجه به جدیت ,تلاش ,توانمندی ,علاقه در مسئولیت 
پذیری ,اهتمام فردی در حل مشکلات و بحرانهای موجود ,از خودشان چهره 
ای فعال ساخته بودند. او فردی باوقار خوش مشرب و شاد بود که همه 
این اوصاف باعث شناخت او توسط فرماندهان رده های مختلف لشکر 
شده بود. مسئولیتهای شهید لطفی در ادوات لشکر ,ابتدا مسئول مخابرات 
,سپس مسئول بعضی از محور های عملیاتی ادوات در جبهه های مختلف و 
سپس معاون ادوات و ضد زره لشکر شدند . 

خای ی ار بل روا یی و ماه ات 
مسئولین به موفقیتهای او افزوده بود . 

ار ار ی ما ات رای سارک 


شهید لطفی ,قبل از عملیات کربلای چهار وارد این منطقه شده کلیه 
امورات استقرار و آماده سازی ادواتی را بر اجرای کوشش در زمان 


ی ی وی و را را 
در جبهه خرمشهر حضور فعال داشتند. اين حقیر روز قبل از شروع عملیات 
وارد این منطقه شدم از شهید اسماعیل سالخورده جویای حال شهید 
ای اسان سک یمان بای لش امعال اف ویر 
یگان مشغول به خدمت می باشد . 

عملیات شروع شد ما همچنان توفیق دیدار او را نداشتیم. شهید لطفی 
داوطلبانه به همراه گردان علی ابن ابی طالب (ع) که فرماندهی این 
گردان را شهید صلبی به عهده داشت وارد جزایر عراق شدند و مشغول 
نبرد سخت و عاشورایی با دژخیمان زمان شدند. 

به دلیل فشار بیش ار حدّ دشمن در این منطقه نیروهای گردانهای عمل 
کننده محاصره شدند ولی همچنان نیروهای بسیجی و سپاهی رزم با 
ارنشیان بعتی به جای تسلیم شدن برگزیدند و جانانه تا آخرین قطرة 
خونشان جنگیدند و عده ای به درجه رفیع شهادت نائل آمدند . 

صبح روز دوم عملیات مجددا بنده جویای حال شهید لطفی شدم ,آنها گفتند 
که در درگیری شدید دیروز نیرو های پیاده با دشمنان بعثی در لحظات آخر 
ایشان از پیشت بی سیم با فرماندهی تماس گرفتند ضمن درخواست 
حلالیت و دعای خیر از فرماندهان لشکر و زیر مجموعه ,اخرین وضعیت 


خود را کهتتردیی یه شمادت: آنها بود اعلام نموده و خداحافظی کردند . 

بعدا دوستان اطلاعات به دست می اورندکه تصاویر شهید لطفی در کنار 
شهید صلبی فرمانده گردان علی ابن ابیطالب (ع) لشکر که به شهادت 
رسیده بودند دیده شده بود . 

خداوند انشاالله به این شهید درجه متعالی و به خانواده شان صبر عنایت و 
به ما توفیق ادامه دادن راه همه شهیدان را در زیر برجم ولایت فقیه 
عنایت بفرماید . 

رضارنجبر: 

برای کسانی که همراه پا دوست شهید با شند بیان خاطره بسیار مشکل 
می باشد انهم شهید وارسته ای چون لطفی . از خصوصیات شهید عرض 
کنم شهید لطفی جوانی روستایی خوش زین ,تقریبا ثپل و سبتا چاق ,شوخ 
طبع و مسلط به مقررات و روابط عمومی و با اين تفاسیر در جمع 
بسیجیان شخص وارسته ای بود .تمام ما بسیجیان در پایگاه بسیچ منتظران 
شهادت واقع در ابتدا بلوار کشاورز جنب بازار روز مشغول نگهبانی و 
حراست بودیم چون در آن زمان فقط در پایگاه و در سطح شهرستان 
ساری فعال بود و عملیات ایست بازرسی انجام می دادند . شهید از 
روستای که در 22 کیلومتری ساری بوده تا محل بسیج که در مسجدی 
تهدیم مت امد و شتها فر آنجا من.صانده حون اکتر ا همه یخی ها من 
بودیم و بیشتر با هم دورمی زدیم در نتيجه خاطرات هم زیاد است من نمی 
دانم از کدام خاطرات وی کون همه نش 6 روت ار دوران خاطره است 


شهید لطفی دوران آموزش تکمیلی اعزام به جبهه را نگذرانده بود و فقط 
آموزش عمومی هفت روز گروه مقاومت بسیج در یکی از پادگان ها را 
طی نمود و با اين آموزش اصلا نیرو به جبهه اعزام نمی کردند مگر اينکه 
کسی بگوید اه لین دیده ام و کسی از نیروهای پرسنلی آن وقت 
اعتراضی نکرده باشند آدر آن زمان پایگاه بسیح متتظران: شهادت یکی از 
پایگاه های فعال بود و به طبع کارهای خارق العاده ای نیز انجام می ۳ 
در آن زمان ما در غروب بعد از نماز مغرب و عشاء کلاس احکام و قرائت 

قران ذاشتيم و هدر :ان کسی نبود جز حاج آقا مهدوی پدر خانم آقای 
بریمانی (فرمانده سابق پایگاه) وقتی جناب آقای بریمانی متوجه شد که 
شهید لطفی قرار است با آموزش هفت روزه به جبهه اعزام شود دریک 
صحبت خودمانی اعلام کرد که من نمی گذارم به جبهه اعزام شوید و 
خطرناک است .ناگهان بغض شهید ترکید و شروع به گریه نمود. یادم نمی 
رود هنوز اشکغاق قشنی چشمانش رابه باد دارم که جکونه نزای اعرام به 
جبهه سرازیر شده بود ,خلاصه آن شب وقتی متوجه شد که آقای بریمانی 
نسبت به عدم اعزام ایشان به جبهه فص است دیگر مستاصل شد و دست 


به دامان حاح آقا مهدوی و آقای زارعی برد خلاصه به هر صورتي بود با 
گریه زاری و ۰ . . جواز اعزام به جبهه را گرفت که تا پایان مأموریت 
(شهادت) به مستقیم در جبهه ها حضور داشت . جواد پرکانی: 

شهید لطفی از عزیزان بسیجی بود که فعالیت خود را از پایگاه منتظران 
شهادت شروع نمود از عزیزان بسیجی بود که عاشق رهبری بود. من یادم 
است برای رفتن به جبهه لحظه شماری می کرند ,یک شب استادداشتیم 
که درم افر آرن »و احگام راز بدا بجه ها ندنسن اهن. کرد و ایشان را کرفتید 
تا موافقت کنند به جبهه رخت بندد وقتی بنده مخالفت نمودم دیدم اشک از 
چشمان ایشان جاری شده است و مثل بچه ها گریه می کند این صحنه 
برای همگان تکان دهنده بود و در جمع عزیزان از بنده قول گرفتند که با 
اعزامشان موافقت کنم و بعد اعزام جبهه ها شد .شهید عزیز در برپایی 
نماز جماعت و جمعه بسیار فعال بود هر وقت از جبهه باز می گشت اول 
حضوری در پایگاه داشت و بعد به منزل می رفت و در مدت مرخصی در 
اگا و و مب ای رگا تصور داشت ممترر جون اش 
بسیار شوخ طبع و خندان بود و هميشه از شهید و شهادت صحبت می نمود 
در دیدار با خانواده خود بسیار علاقه نشان می داد و هميشه دوستان را 
وادار می کرد به انجام این امور .در عملیات کربلای 4 که بنده توفیق 
داشتم در جمع دوستان باشم , ایشان که فرد بانفوذ و نترس و معروف در 
ادوات حضور داشت جز ارکان اصلی اداوت بود ,قبل از عملیات یادم می 
آید یک شب خدمت ایشان رسیدم بسیار گریان بود , نگران از ایشان 
سوال کردم: اسد عزیز چرا نگرانی ؟ فرمود: نمی دانم چرا خداوندمرا 
مورد عفو قرار نمی دهد و شهادت را نصیبم نمی کند. این بار از خداوند 
خواستم شهادت را نصیب من بکند .به ایشان گفتم آقای لطفی شما حیف 
هس ای هه خی کی اسان راجت فرادان شین که سر تا 
من بد هستي ,علاقمند نیستی که این حرف را می زنی ,من از خدا چنین 
خواستم یقینا همین طور خواهد شد .از دوستان شهیدش صحبت می کرد 
,شهید عزیز نسبت به شهید طوسی ,کمیل و مرتضی قربانی علاقه ی 
خاصی داشت . محمد ساعی : 

تابستان سال 1364 بود از آنجائیکه پایگاه منتظران شهادت از پایگاههای 
فعال شهر بود و به صورت شبانه ِِ برادران بسیجی در آن حضور 
دانشتند و مامورز وت های مختلف بسیج ز قبیل ایست بازرسی .دگشت و 

شناسایی و پشتیبانی و جمع اوری ۷ مردمی به جبهه و جنگ را انیام 
می دادند. شبها نیز در پایگاه و مسجد محل می خوابیدند ,یکی از شبهای 
تابستان به خاطر گرمی هوا برادران روی پشت بام مسجد خوابیده بودند 
که موقع نماز صبح شهید لطفی برای گرفتن وضو و اقامه نماز از خواب 

بیدار شد. ند خاطان سس کی فرط کم با سم ها تشه اه انیت 


بازرسی و گشت بود از یادش رفته بود که روی پشت بام است و همین 
و ی تا 
و از ارتفاع 7 - 8 متری به زمین سقوط و پای ایشان شکست البته از آن 
ارتفاع که ایشان پرت شد خواست خداوند بود که صدمه بیشتری به ایشان 
وارد نشد تا بتواند در میادین نبرد خدمت رسانی بیشتری نموده و در جبهه 
شربت شهادت را بنوشد . سید مرتضی موسوی تاکامی: 

در تاریخ 23/11/64 در منطقه عملیاتی فاو ساختمانی مقر فرماندهی 
عراق بود که نیروهای داخل ساختمان 24 ساعت استقامت نمودند. حتی 
این موضوع را در اخبار هم داشتیم برادر اصغر لطفی به اتفاق برادر 
پاسدار ابراهیم خلیلی ساکن ساری با توپ 106 1 نظر آمد و 
با شلیک جند کلوله بخشی از ساختمان را تخریب نمود. یادم-می اند که. آن 
روز با پای برهنه بودند و با کمک نیروهای ویژه ساختمان فرماندهی عراق 
تحت محاصره و تصرف قرار گرفت و تعداد زیادی از نیروهای عراقی 
داخل ان خجموعه به اسارت در آمدند: 

در تاریخ 28/11/64 نیروهای عراقی تک محکم که واقعاً بسیار شدید بود, 
زدند. یادم می آید این عزیز با توپ 106 در تمام نقاط خاکریز که احتمال 
شکننته شندن. آن را .میداد حاضر فی. شند و.با شلیی:عتد. کلوله توب 106 
منطقه را اشغال دشمن نجات می داد که پا تک روز 28 بهمن 64 مشهور 
است .حتی بعد ها مورد تحلیل فرماندهان قرار گرفت در پایان یاد این 
شهید عزیزوشهیدان سید علی موسوی تاکامی و امر الله اری تاکامی در 
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شهید بهروز لطفی ۳ قائم مقام فرمانده کرذان اباعبدالله الحسین 

(ع)لشگرمکانیزه31عاشورا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) 

گفتند از بهروز دو پسر به یادگار مانده است. نمی دأنم ۳ 

روح الله و احمد! ٍ 

«روح الله و احمد» که گفته شد, تصویر سیمای آسمانی «روح خدا» و 

فرزند مظلومش «آقا سید احمد» پیش چشمانم مجسم شد و دانستم که 

بهروز از سر عشق و ارادت به قافله سالار شهیدان فرزندانش را به نام 
بزرگ او و پسرش نامیده است. اکنون بهروز شهید شده است. جنگ به 

اه ار | 

می بندند و رهسپار دیار شهیدان می شوند. خداحافظی می کنند و می 

۳ 9 

میم کوینده «اقای: لطفی. مین روج می پرشه؟ «کا 6 می. کود 

«تبریز». پس این چه خداحافظی است؟ بهروز به سیاه اهر امده است و 

از همه بچه ها حلالیت می طلبد... اینها را با خودم می گویم 

خداحافظی می کند و می رود. رس کر تس 

شکوفد .. آن شب هم فقط سری تکان داد و لبخندی زد.. . همان شب 

عملیات که با گردان حضرت علی اصفر (ع) پیش می رفتیم, , دشمن. بی 

اهاز ان می زیخت: بان که هی از زمه شمان انتن می باوید. در 

اين حال لطفی را دیدیم که با جمعی از نیروهایش زخمی ها را از داخل 

کانال به پشت خط منتقل می کنند. این در حالی بود که قدم به قدم گلوله 

های توپ و خمیاره فرود می آمد و صفیر سهمگین انبوه ترکش ها خبر از 

زخم و شهادت می داد. لطفی با طماأنينه, برانکارد به دست زخمی ها را 

راهی پشت خط می کرد. 

آفا مرها آلان.صفت این کاز‌ تست ضیر کنید یا اش دشتن کمی ارام 

بگیرد و زخمی ها را ببرید. 

اين را یکی از بچه ها گفت. و لطفی سربرگرداند و با همان چهره بشاش 

لبخندی زد... لبخندی زد و در میان آتش و دود از دیدگان ما ناپدید شد. 

سای که ور دسا اهر» از بچه ها خداحافظی می کرد و حلیت می 


طلبید. همان لبخند شیرین بر لبانش بود. ای دوست! ای بهروز!... کسی 
نمی دانست که ارادت و مهر بی پایان نو به شهیدان و خانواده ۱۳9 از 
چه ريشه می گیرد. کسی چه می دانست که تو خود نیز شهید خواهی شد 
و خانواده ات را, خانواده شهید خواهند نامید. کسی چه می دانست و ما 
نمی دانستیم. پیوسته ما را به خدمت به خانواده های شهیدان فرا می 
خواندی. شورای فرماندهی را به خدمت خانواده های شهیدان می ان 
می کی دیدار با این خانواده ها, برکات معنوی دارد و می گفتی باید به 
سراغ خانواده های شهیدان رفت. مبادا مشکلی داشته باشند و ما غافل 
بمانیم, مبادا کاری از دستمان براید و انجام نداده باشیم. و روزهای پنج 
شنبه نیز همه بچه های سپاه را جمع می کردی و خود پیشاپیش همه راهی 
«گلستان شهدا» می شدی. می گفتی یادمان باشد که یارانمان شهید 
شدند, و اکنون خود شهیدی از شهیدانی. و شهادت سر منزل راه بود, 
آغاز شده بود, آنجا که در سال 7 سر نیزه دژخیمی از 
دزخیمان ش بر پیکرت فرود ان طعم بهشتی زخم را چشیدی, آنجا که 
17 سال 1 بیشتر نداشتی. و زخم آغاز شهادت بود» آغاز راه خونین 
پاسداری. 1 در سال 1360 به کسوت مقدس پاسداری درآمدی.. . بهروز 
در عملیات های مختلف؛ شجاعانه علیه کفار بعثی می چنگید و با توجه به 
لیاقت ذاتی و روحیه رزمندگی. بعد از اندک مدتی به عنوان یک جهادگر و 
رزمنده لایق شناخته شد. در عملیات شکوهمند خیبر بیش از پیش لیاقت و 
شجاعت خود را آشکار کرد و در تلاش برای آزاد سازی «جزایر مجنون» 
همگام با دیگر دلاوران لشکر عاشورا| حماسه های بی نظیری را رقم زد. 
بدین گونه پس از یازده ماه حضور مستمر در میدان خنی: فرماندهی 
گردان انصار المجاهدین را بر عهده اش نهادند و چون به پشت جبهه باز 
امد مسقولیت ستاد پشتیبانی جنگ آهر به وی واگذار شند. 

روح بی قرار بهروز در پشت جبهه آرام نمی گرفت. در اوایل سال 1364 
دوباره راهی جبهه شد. در عملیات والفجر 8, فرماندهی گردان حضرت 
اا ال یت کرت اکن دا ی ار 
خطوط پدافندی دشمن را در هم شکست. با عملیات کربلای 8 در شرق 
بصره حماسه مانای خود را رقم زد, این در حالی بود که در عملیات والفجر 
هشت, به شدت مجروح شده بود, و هنوز التیام نیافته بود که کربلای هشت 
را سپری کرد. از آن پس راهی غرب شد تا پرچم ستیزی دیگر را برافزود., 
نصر هفت. در این عملیات پیشاپیش نیروهای خود پرچم فتح را بر قله های 
«دوپازا» و «بلفت» به اهتزاز در آورد و دشمن که در مقابل تهاجم 
رزمندگان اسلام, تاب مقاومت نداشت. بار دیگر چهره وحشی خود را 
آشکار ساخت و ناجوانمردانه به حمله شیمیایی دست زد. در این حمله بود 
که بهروز جراحت های شیمیایی را بر تن پذیرفت. ای دوست! ای بهروز! 


جنگ تمام شده بود و تو هنوز شهید نشده بودی, شهید نشده بودی اما روز 
به روز و لحظه به لحظه شهید می شدی. دردهای تنفسی یک لحظه ارامت 
نمی گذاشت و با هر نفس, گویی زخمی بر سینه ات فرود می آمد. و شاید 
این تو بودی که نفس کشیدن در فضای عالم ماده برایت رنج آور نود: روز 
به روز از جسمت کاسته می شد و روحت ستبرتر می گشت. چنین بود که 
با آن ضعف خسمن هو نردهایق تشفسی باز هم ان بای ننشنتین.و <«سیاه :و 
رزقان» را فرماندهی کردی. 

نیک می دانم که می دانستی شهید خواهی شد, وگرنه وصیت نامه ات را 
به رسم شهیدان نمی نوشتی. تو بعد از جنگ شهید شدی, اما وصیت نامه 
ات وصیت نامه جنگ و شهادت است: «ای عزیزاتم! به عنوان یک پاسدار 
پشتیبان و پیرو امام عزیز باشید. #9 های استکبا ر غفلت نکنید. پای 
ند علانق دنیوی و مادیات نباشید که دنا محل گذر است و تنا اعمال نیک 
ای بهروز! ای دوست! تو ِ: بند علائق دنیایی نبودی و روز به روز و لحظه 
نف لحظه.]* دنیا فاضله می طرفتی,ونبه اسمان ها تردیی میشدی. . روژ به 
روز و لحظه به لحظه بر اثر تاثیر مواد شیمیایی پیکرت در هم می شکست. 
اما چهره ات روز به روز و لحظه به لحظه شکوفاتر می شد. ماه ها در 
سنگرها زیسته بودی و ماه ها در بیمارستان ها. بیست و یک ماه تمام در 
بیمارستان ها شاهد شهادت خود بودی و می دانستی که به زودی خواهی 
رفت, این «رفتن» را خود خواسته بودی. و آخرین بار که راهی بیمارستانت 
می کردند. بهار بود. بهار 1368. به سیاه اهر امدی از همه خداحافظی 
کردی, از همه حلیت طلبیدی! ... و ما نمی دانستیم که ملاقات واپسین 
است. دریغ از ما که قول شفاعت نگرفتیم.. 

و بهار بود, و بهار بود و واپسین روزهای اردمبهشنات: روزهای بهشت که در 
بیمارستان امام برای هميشه چشم بستی و همچنان تبسم همیشگی خود را 
بر لب داشتی. 

منابع زندگینامه : "گل های عاشورایی2 "نوشته ی جلال محمدی ,نشرکنگره 
ی شهدا وسرداران شهیداذربایجان شرقی ,تبریز-1385 
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0 گردان جندالله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شهرستان« بانه » 
شهید« مجید لطفی» در سال 1342 در روستای «میر آباد علیا» از 
دهستان« شوی» یکی از بخشهای شهرستان «بانه» به دنیا امد . در سن دو 
سالگی از نعمت پدر محروم شد و تحت سر پرستی مادر قرار گرفت .در 
سال 1348 به مدرسه رفت و تا سال دوم دبیرستان به تحصیل ادامه داد 
.در سال 1359 از طریق اداره اموزش و پرورش شهرستان بانه طی یک 
اردوی جمعی متشکل از دانش آمو زان بسیجی به اصفهان مهاجرت کرد و 
مدت یک سال در یکی از دانشگاه های آنجا به فرا گیری آموزش های 
نظامی ؛عقیدتی و غیره پر داخت .هنگامی که از اصفهان باز گشت با 
همفکری و همکاری تعدادی از دوستان خورر مبادرت به تشکیل پایگاه 
مقاومت بسیج در محل سکونت خود نمود و گرو هی را به عنوان گروه 
ویژه ضربت راه اندازی کرد .به خاطر لیاقت و شایستگی خاصی که داشت 
به سر پرستی آن گروه منصوب شد .در سال 132 فرماندهی گردان 
ضربت حضرت رسول (ص)بانه رایذیرفت و در سال 104 فرمانده کردان 
جند الله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شهرستان بانه شد .او بیشتر 
اوقات در تعقیب نیرو های ضد انقلاب به سر میبرد و می توان گفت در 
شرکت می کرد .در همان سالی که فرماندهی گردان جند الله سیاه بانه 
رایذیرفت. به همراه گردان تحت امر خود به جبهه های مرزی سر دشت 
اعزام شد و مدت سه ماه در آنجا ماند .در دی ماه سال 1364 ازدواج کرد 
که: نمزه ي. آن. بيوتد. یک .فرزندر دختر من باشد. زفر خاریه 7/2/1365 
هنگامی که شهید همراه چند نفر از همرزمان خود در روی تپه ای در 
اطراف روستای سالک مستقر شده بو دند, پیرمردی با عجله جلو می ایدو 
ت ای تا او ی و ی 
وبا تیهام او اس مره فرران نمی کنو ۵ 
می سوزاند به طوری که من دیگر نتوانستم تحمل کنم و پیش شما آمدم 
.شهید لطفی , به خاطر تعصب عجیبی که به مقدسات اسلام داشت درنگ را 
جایز ندانست و همراه پیرمرد به طرف خانه ی راه افتاد .اما وقتی که به 
نز دیکی آن خانه رسید تير اندازی شدیدی شروع شد و در این میان یک تير 


به ناحیه چپ سینه او اصابت کرد و او به شهادت رسید .مزار مطهر شهید 
در گلزار شهدای شهرستان بانه می باشد . از همان سالهای کودکی آثار 
حسن خلق. طهارت قلب و پاکی عقیده در سیمای او آشکار بود .چهار سال 
داشت که به فرا گیری قرآن مبادرت نمود و هشت ساله بود که آن را فرا 
گرفت . او همواره تلاش می کرد که قرآنی زندگی کند و از کو چکترین 
دستوری هم که در قران به ان اشاره شده 1 . سجده 
های طو لانی و سر شار ازخلوص او تعجب همگان را بر می انگیخت . دعا 
و نيایش از برنامه های زندگی او با شمار می رفت .لحظه به لحظه 
زندگانی شهید لطفی زیبا بهد فا خصایض اخلایی: اار فش نمود و 
نمی توان خصیصه ای از خصو صیات اخلاقی او را به عنوان بارز معرفی 
کرد .بیش از اندازه متین و با ادب بود . هیچ وقت با صدای بلند حرف نمی 
زد و برسر کسی داد نمی کشید . متواضع و فرو تن بود . پست های بالا او 
را مغرور نمی ساخت و بر عکس هر چه از نظر مسئولیتی بالا می رفت, 
بیشتر متواضع و سر به زیر می شد .نفوذ کلام عجیبی داشت که حکایت از 
تقواوزهد بالا یش بود. مهربانی و رفتار صمیمانه او موجب می شد که 
جوانان_ زیادی جذب بسیج شوند و تا مرز شهادت پیش روند .شجاعت و 
شایستگی او را نمی توان نادیده گرفت . همه کسانی که او را می شناختند 
به شجاعت ,مردانگی و لیاقت او صحه می گذارند . شجاعت شهید ثابت 
شده بود نیرو های ضد انقلاب از او وحشت می کردند و بعد از شهادت 
اواز اينکه مانع محکمی رااز مقابل خود برداشته بودند خوشحالی می 
کردند و بی شرمانه شادی می کردند . او شیرین ترین لحظه زندگی خود 
را لحظه ای می دانست که در بحبوحه در گیری و مقایله یا دشمن قرار 
می گرفت . وقتی که از در گیری بر می گشت : نه تنها احساس خستگی 
نمی کرد بلکه با آب و تاب و شادی وصف نا پذیری به بیان چگونگی در 
گیری می پرداخت که این خود نشان دهنده روحیه عالی و شجاعت او بود . 
منایع زندگینامه ؛یرونده شهید دربنیاد شهید وامور ایثار گران سنندج 
ومصاحبه با خانواده ودوستان شهید 


لهرودی, حسن 


قرن:15 
جنسیت ِ 
تنمید حسن لهرودی : فرمانده گروه شناسایی تیپ 12 حضرت قائم (عج) 
(سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) سال هزار و سیصد و چهل و چهار در 
روستأی کهتاباد گرمسار به دنیا آمد. تا سوم دبیرستان درس خواند و عازم 
جبهه شد 
رات ات مجرم و بیتالمقدس شرکت کرد. پس از چند مرحله اعزام 
به صورت بسیجی به خدمت سربازی رفت. دوره آضنواز نی را در پادگان 
باغرود نیشابور گذراند و عازم مناطق جنگی کرمانشاه و مهران شد. 
با این که خدمت سربازی را تمام کرده بود. ترک جنگ را جایز ندانست. 
ذکاوت؛ همت و اخلاص او باعث شد تا به عنوان سر گروه شناسایی خدمات 
ماد ای انجام .دهد 

ر نهم تير شصت و چهار در منطقه مهران به شهادت رسید. جنا زهاش به 
زادگاهش انتقال یافت و در گلزار شهدای کهن آباد به خاک سپرده شد. 
منابع زندگینامه :یرونده شهید در بنیاد شهید وامور ایثارگران .کنگره 
بزر گداشت سرداران و3000 شهید سمنان ومصاحبه با خانواده ودوستان 
شهید 


ماژانی. حسن رضا 
۰ 


۱ 0 ماژانی : فرماندار بیرجند سال 1333 در روستای چهکند 
درشهرستان پیزختند. یه کنیا آهند:؛ دوران کودکی و تحصیلات ابتدایی را در 
آغوش پدر و مادری مومن ومذدهبی گذراند بعد از وارد دوران تحصیلات 
ابتدایی شد.دوره ی راهنمایی و دبیرستان را هم با موفقیت طی نمود و 
وارد دانشگاه شد.اوتحصیلات دانشگاهی را با بورسیه جهاد 
سازندگی(سابق) به پایان رسانید و با دانشنامه کارشناسی در جهاد 
سازندگی مشغول خدمت شد. 

در طول خدمت از نیروهای برجسته جهاد بود و به جهت توانایی وتعهدی که 
داشت به سمت فرماندار شهرستان بجنورد برگزیده شد و تا زمان شهادت 
در این سمت خدمات شایانی از خود به یادگار گذاشت. 

در طول جنگ تحمیلی ایشان بارها به جبهه رفت و در عملیات مختلفی 
شرکت کرد. آخرین بار در سال 1367 برای شرکت در عملیات مرصاد 
راهی جبهه شد که در همین عملیات به شهادت رسید. 

لیلا ایزد پناه,‌همسر شهید در مورد او چنین می گوید: 

9 های اخلاقی شهید وپای بندی اوبه اصول و احکام اسلام و تعهد 
ایشان در قبال جامعه محروم به حدی بود که بهتر از نهاد جهاد سازندگی را 
جهت خدمت به رنج دیدگان و محرو مین نیافت و به همین دلیل جهاد 
بای را تا و کت درا ال یا و دم 
به مردم الگوی خدمت به خلق بود که از دیدگاه عامه مردم مقبولیت تام 
داشت. از بعد ساده زیستن و ساده پوشیدن و خونسردی در مقابل 
مشکلات از صفات بارز و ممتاز اخلاقی شهید بود. امر به معروف و نهی از 
منکر می کرد. 

عشق به امام حسین و اهل البیت علیهم صلوات الله و تشکیل مجالس و 
ِِِ مذهبی و مراسم سینه زنی و روضه خوانی و توسل به ائمه اطهار 
داشت 

ایده و افکار ناب آن عزیز دربرخوردهای زیبا و اسلامی شهید با همه و 
فرزندانش فراموش نشدنی است و تا زمانی که سایه رحمتش بر سر 
خانواده بود از محبت های بیکران و اسلامی او به حد اعلاء برخوردار بودیم. 
به امام و روحانیت متعهد عشق می ورزید و قبل از انقلاب مقلد امام بود . 


س_ 


پیروی از ولایت فقیه را واجب می دانست و علاقه و دلبستگی شدیدی به 


امام و اسلام و پاسداری از انقلاب و ارزش های انقلاب داشت. عامل به 
واجبات و تارک محرمات الهی بودند در رابطه با انجام صله رحم و دیدار با 
اقوام و بستگان با مشکلات کاری و مسئولیتی که بر عهده ایشان بود ملزم 
به رعایت اتجام آن بود و انجام می داد. پدر و مادرش را آن قدر محترم 
می شمرد که همه جهات اخلاقی و اسلامی را در خصوص والدین مراعات 
می کردند. " 
او خدمت کردن در جهاد را خدمت به مستضعفین و بندگان خدا و عبادتی 
بزرگ می دانست و در انجام خدمات مربوطه که شامل قشر مستضعف و 
موز 93ص عجار بت امام بود سر از پا نمی شناخت. از ریاکاری و تزویر 
متنفر بود و اگر کسانی را در اين جهت مشاهده می کرد روی خوشی با 
انان نداشت. طالب منصب و مقام نبود و دوست داشت در مناطق محروم 
خدمت کند ,چون مورد توجه امام بود. وقتی هم که به سمت فرمانداری 
شهرستان بجنورد بر گزیده شد با استاندار وقت در میان گذاشته بود به 
شرطی فرمانداری را می پذیرم که محدودیتی در رفتن به جبهه و جنگ 
نباشد .بعد از قبولی سمت فرمانداری موفق و مردمی بود. قبل از شروع 
کار اداری به اداره می رفت و دیرتر از همه کار را رها می کرد. کار و 
خدمت ایشان وقت به خصوصی نداشت و شبانه روزی بود. 
موقعیت نظام جمهوری اسلامی ایجاب می کرد که مسئولین و دست 
اندرکاران از خدمت کردن به مردم اظهار خستگی نکنند و شهید ماژانی 
چنین بود . محل کارش به روی همگان باز بود. انسانی پشتکار دار و خادم 
به محرومین بود و سعی داشت طرح ها و برنامه هایی که به نتیجه نهایی 
می رسید بهره عام المنفعه آن را تقدیم محرومین بنماید. صدام و حزب 
بعت را کافر و دست پرورده آمریکای جهان خوار می دانست و جنگ 
وت را براساس نظریه حضرت امام و از الطاف الهی و واجب می 
. منایع زندگینامه :"پرونده شهید در بنیاد شهید وامور ایثارگران 
۳ 0 با خانواده ودوستان شهید 


قرن:15 

1 

شهید مرتضی مالک فرمانده کردان امام صاد ق(ع) لشگر 25 کربلا(سیاه 
پاسداران انقلاب اسلامی) 

یکی از لاله های دشت قهرمان پرور مازندران . شهید "مرتضی مالک" 
است که در سال 1342 در خانواده ای مذهبی در شهرستان "ساری " پا به 
عرصه ی وجود نهاد . یکساله بود که مادرش مبتلا به بماره .فد در دو 
سالگی از مهر و محبت مادری محروم گشت ر اسان کف ی تن 
تنود که .هرک ور زند کین را از هم مر دهده فقدان مادز را در قتفاید تولی 
انس و الفت به دامان مادر همواره او را متوجه خلائی که از این بابت به 
وجود آمده بود می کرد و روی همین اصل بود که تا پاسی از شب بیدار بود 
و در فراق مادر بهانه جوئی می کرد «چه بسا آن هنگام که به خاطر آرام 
کردن در بغل خواهرش جای گرفته بود به خواب می رفت .مرتضی دوران 
کودکی را پشت سر گذاشت و در 5/5 سالگی به مدرسه ی ملی شریعت 
که بر آثر مساعدت و همت افراد مذهبی شهرستان "ساری" از جمله 
:شهید تراب نژاد ,تأاسیس شده بود, واردشد.او در این مدرسه پس از پنج 
سال تربیت اسلامی و آگاهی مذهبی ,دوران ابتدایی را به پایان رسانید و 
بعد از آن قرآن را در نزد معلم خانگی آموخت «پدرش مشتاق بود او را به 
فرا گرفتن علوم دینی وادارد ,اما این امر با مخالفت بعضی از اقوام دور و 
نزدیک مواجه گردید ,به ناچار به تحصیل در دوره ی راهنمایی پرداخت و در 
کلاس دوم متوجه این مطلب شد که ,اموختن تنها تمی تواند نیاز اجتماعی 
او را در آینده برطرف سازد بلذا تصمیم گرفت تحصیل را همراه با حرفه 
بیاموزد تا در آرتذة بتواند کارساز تر و سازنده تر باشد +روی همین اصل 
روزها را در کارگاه مکانیکی به کار و شب ها را در کلاس درس به تحصیل 
پرداخت . در اواخر سال به علت کار زیاد و عدم اجازه ی استاد موفق به 
شرکت: در امتحانات آخر سا فد .مرتضی روز به روز در کار خود دقیق 
تر و کنجکاو تر می شد تا آن جا که به تنهایی از عهده ی کارگاه بر می آمد 
.او به مانند بیشتر رزمندگان جنگ تحمیلی از خصوصیات اخلاقی و انسانی 
ویژه ای برخوردار بود .فردی پاک و صدیق و مورد اعتماد بود ,از حقه و 
حسد و ریا به دور بود و از آزار به زیر دستان خودداری می کرد و در 
مصائب و مشکلات خویشتن دار بود .هرگز از آن چه که برایش اتفاق 
افتاده بود کله تهی: کرد و لب به سخن نمی آورد .از احتزام خاصی. نزد 


دوستان و آشنایان برخوردار بود .مرتضی همینکه از احتیاج جبهه های جنگ 
به مکانیک توسط گروهی آگاهی پافت بی درنگ به بنیاد امور جنگ زدگان 
رفت و پس از ثبت نام از طرف آن ستاد و با کسب اجازه از پدر بیکه و 
تنها راهی دیار جنگی شد و در پادگان ابوذر ,سر پل ذهاب ,مشغول ,؛ به کار 
گردید . با این که تا موقع ,شبی را بدون خانواده نگذرانده ,بود به ]مان 
پیروزی انقلاب اسلامی و بیرون راندن کفار بعئتی ربا گذشت و فداکاری 
,همه ی این ناملایمات را پذیرفت و در مقابل انان ایستادگی کرد و بدون 
جشم داشت و قبول دیناری وجه ,یس از پایان مأموریت خوشحال و خندان 
و با ارمغانی گرانبها به شهر و کاشانه ی خود بازگشت .در زمان ماموریت 
با اثرات مهم اين انقلاب آشنا شد و آن ها را به عینه دریافت که ارزش 
های طاغوتی قابل مقایسه با ارزش های اسلامی نیستند .دیگر به قوت و 
غذا| و مادیات تنوجچه چندانی نداشت ,بیشتر یه انقلاب فکر می کرد .دوستان 
را از صف ایستادن به خاطر مایحتاج عمومی منع می کرد .مرتضی پس از 
زیارت اقوام و آشنایان ,مجدداأ با نی چند از بچه های محل ,به سر پل 
ذهاب رفت و در آن جا مجدداً مشغول کار شد .در این هنگام ,رزمندگان 
اسلام ,قلعه بازی دراز را تصرف کرده بودند داز آن همرزمان مرنضی 
به مرخصی میرونر اما او مجددا به خط اول بر می گردد تادر مقابل 
نیروهای دشمن بجنگد. قفلات ق لش مان در ود که تون ور 
آن حما سه های بی شماری خلق کرد.بعد از اين عملیات او به سمت 
فرمانده گروهان انتخاب شد و با نیروهای تحت امر خود مامور کوبیدن 
دشمنت شد که در این عملیات به شهادت رسید. منایع زندگینامه :پرونده 
شهید دربنیاد شهید وامور ایثارگران ساری ومصاحبه با خانواده ودوستان 
شهید 


مالکی, داریوش 
۰ 


شهید ۳ مالکی : فرمانده گردان امام حسین (ع) تیپ 44 قمر بنی 
هاشم (ع) سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) 

در دوم تیرماه 1342 در شهرستان «فارسان» در استان «چهارمحال و 
بختیاری» به دنیا آمد. تا پایان دوره تحصیلی ابتدایی رادر مدرسه «جلوه» 
این شهر گذراند و در شسال 1354 دوزره زاهنمایی را آغاز کرد. اواخر دوران 
تحصیلی راهنمایی اش مصادف بود با قیام مردم ایران بر علیه رژیم فاسد 
لو اه نا ار تس ار ای ام متا اد فساه وف اه 
حکومتی؛ فعالانه در این تظاهرات شرکت می کرد و با نوشتن شعار در 
دیوارهای شهر به افشاگری علیه ظلم و خیانت رژیم شاه می پرداخت. 

ب ار ضان ص فحم سای اسب ری ال داشته وس اد آنگه 
انقلاب به پیروزی رسید او بلا فاصله و پس از تشکیل کمیته های انقلاب 
,وارد این نهاد شد و در ان حضوری فعال داشت. او ضمن خدمت در کمیته 
انقلاب اسلامی در دوره متوسطه نیز مشغفول درس خواندن بود. در سال 
9 و با آغاز ز جنگ تحصیل را رها کرد و وارد جنگ شد. چندین ماه در جبه 
قاعی ‏ ی مات یازا ای سار سسصتت را 
عهوه کرفت. که عماکرد سااتی. از -خوو بعسخا کداشت. از حمه که.ه 
«کوهرنگ» بود و در سال 1360 نیز به فرماندهی پادگان اموزش «بقیه 
الله اعظم (عحج) »منصوب شد. 

در نوبت دوم که خواست به جبهه برود برادرش ی را نیز به 
همراهش بردو با هم در چند عملیات دوش به دوش هم 

او در عملیات بیت المقدس, محرم, مسلم بن عقیل و ۷ 
جچی؛ فرمانده د سته و فرمانده گروهان حضوری فعال و تأثیر گذار داشت. 
بعد از آن او به فرماندهی اردوگاه آموزشی سیاه در شهر «جونقان» 
منصوب شد و مدتی نیز مسئولیت این اردوگاه ۳ به عهده داشت. در 
عملیات والفجر مقدماتی با برادرش اسفندیار حضوری فعال داشت که در 
این عملیات برادرش به شهادت رسید. او اما تا اخر عملیات ماند و پس از 
اتمام عملیات خودش را به فارسان رساند و در مراسم تشییع جنازه 
برادرش سخنرانی جذابی کرد که روحیه خانواده و مردم منطقه را دگرگون 


ساخت. 

پس از شهادت برادرش, پدر و مادر او تصمیم می گیرند با فراهم نمودن 
شرایط ازدواجش, مانع از جبهه رفتن او شوند. در سال 1362 برای انجام 
تکلیف الهی و سنت پیامبر(ص) با دختر عمویش ازدواج می کند, اما ازدواج 
هم مانع از حضور او در جبهه نمی شود. 

مدت یک سال در تهران و مشهد اموزشهای مختلف نظامی را طی می کند 
و یک مربی با تجربه و کارامد, تاکتیک رزمی می شود و در سال 1363 به 
عضویت سپاه در می اید. _ ۱ 

با توجه به تخصص و کارامدی او در اموزش تاکتیک های رزمی, در واحد 
آموزش نظامی سپاه چهارمحال و بختیاری مشغول خدمت می شود و در 
این واحد خدمات و آثار ارزنده ایی را از خود به یادگار می گذارد. در سال 
137 دوباره به جبهه رفت و به عنوان فرمانده مجور تیب 4 قمر بنی 
هاشم (ع) در جبهه فاو مشغول خدمت بود که در همین ایام برادر دیگرش, 
کوروش مفقود الاثر شد. پس از خاتمه جنگ به فارسان برگشت و 
فرماندهی بسیج این شهر را به عهده گرفت و مدتی نیز فرمانده عملیات 
سیاه فارسان بود. 

در سال 1369 فرماندهی باد ان آمورشن یت 44 من ی هاشم(ع) را به 
عهده گرفت و این به پيشنهاد خودش بود. چون معتقد بود در پادگان ۷ 
جبهه حاکم است و معنویت بیشتری دارد. او در اين مسئولیت : نیز شبانه 
او همسرش می گوید: ۱9 
بچه ها بهانه شما را می گيرند. می گفت: در پادگان700 , 800 نفر نیروی 
تشیجی. هبنتند. که .قمه.منل بچه: ها من عربزند وم نمی توانم. آنها را 
رها کنم. ۱ 

او علاوه بر اینکه فرمانده پادگان بود, با رفتار خود و با تواضع و فروتنی به 
صورت عملی به نیروهایش درس می داد. نیروهایی که تحت فرماندهی او 
اموزش دیده اند, او را به عنوان یک فرمانده کامل می شناسند. او با اينکه 
مربی تاکتیک نظامی بود اما در اموزش به همه ابعاد ان توجه می کرد و 
حساسیت خاص در مسایل عقیدتی داشت و با دقت این امور را پیگیری 
می کرد. هنوز پژواک آواز قرآن خواندن او در پادگان تیپ 14 قمر بنی 
هاشم(ع) طنین انداز است. 

هیچگاه احساس رنجش نمی کرد و به صداقت و خیر اندیشی او ایمان 


داشت. 


در سال 1373 خدمت در کردستان را بز کز ید با اينکه دو رز نن از برادرانش 
شهید و مفقود شده بودند و بر اساس ضوابط و قوانین ِا بقیه دوران 


خدمتش را می بایست در محل سکونتش سپری کند. به کردستان رفت 


تا مزاحمتهای ضد انقلاب را بر علیه مردم آن منطقه سرکوب کند. 

شهید «مالکی» در «کردستان» فرماندهی گردان امام حسین(ع) را به 
عهده گرفت. روزی که او وارد «الواتان» شد. ضد انقلاب که از سوابق او 
این منطقه زنده بیرون بروی. 

در کردستان نیز در کنار هدایت و فرماندهی نیروهای تحت امرش به 
فعالیتهای فرهنگی و مذهبی می پرداخت. محل استقرار کردان تحت امر او 
نزدیکی روستای ساوان بود که اهالی ان سنی مذهب بودند. اما در ماه 
محرق که هید عااکی دتم اه ری رامسی اتداخته احالی این رو 
تحت تأثیر قرار می گرفتند و در مراسم شرکت می کردند. 

تقدیر الهی برای این سردار نیز مرگ با عزت و شرف را رقم زده بود. او 
در 21/3/ 1373 بر اثر برخورد با مين به شهادت رسید. 

منایع زندگینامه :پرونده شهید در سازمان بنیاد شهید وامور ایثارگران 
شهر کردومصاحبه با خانواده ودوستان شهید 


فاهاتی: علی 


قرن:15 
جنسیت ِ 
شهید ِِ ماهانی : فرمانده واحد مخابرات لشگر 1 ارالله (سیاه 
پاسداران انقلاب اسلامی) 
این برخاسته از کویر, دلش به گستردگی کویر و روحش به التهاب روزهای 
گرم سرزمین زادگاهش بود. 7 
سال 1336 در شهرستان «کرمان» دیده معصوم به جهان گشود. عصمت 
کودکی با صداقت و پاکی در او دنیایی خاص و پر از وجد و شوق به وجود 
آورده بود. در خانواده ای مذهبی و زدخمتکش به دنیا آمد. اولین درس را از 
پدر و خانه و زادگاه خود آموخت. رنج و فقر همراه تلاش پیگیر پدر در 
کارگری, با اعتقاد و ایمان خانواده, در او تأثیر ژرف گذارد. او به تنهایی و 
متکی به خویش, از دل کویر چشمه ای به سوی دریای زلال معارف گشود. 
دوران ابتدایی را در شهرستان« کرمان» گذراند و در همین دوران پی به 
حامیان جهانخوار او بر مردم مسلمان ایران می رفت, او که سایه شوم 
ابرقدرتهای جهانخوار را بر اسمان کشورش و بر ملت ايران می دید 
تصمیم گرفت بر علیه ظلم و تزویر به مبارزه برخیزد, در نتیجه فعالیتهای 
سیاسی خود را علیه رژیم اغاز کرد. وی با سن کم اما روحی بزرگ و 
سرشار از ایمان و عشق به اسلام با انشاء هایی که می نوشت اشاراتی 
هرچند مختصر به این جنایات می نمود که بارها مورد توبیخ از طرف اولیاء 
مدرسه قرار گرفته بود. پس از تحصیلات دبستان وارد دبیرستان شد. در 
این دوران دامنه فعالیتهای خود را گسترش داد و با بی پروائی بیشتری به 
کار خود ادامه میداد. 
در سال 1355 در رشته برق موفق به اخذ دیپلم گردید و یکسال بعد به 
خدمت سربازی رهسپار شد. با توجه به تنفری که از رژیم داشت اقدام او 
برای خدمت باعث تعجب بود و در رابطه با این قضیه هدف خود را بیان 
نمود که باید در رژیم نفوذ کرده و طاغوتیان را از درون مورد حمله قرار 
دهیم. وقتی که انقلاب از گوشه و کنار,. فریاد خودش را از حنجره آزادی 
خواهان مسلمان به بام جامعه شهر طنین افکند به یاوری قد برافراشت. 
بی پروا در تظاهرات و راهپیمائیها شرکت جست و رنح فراوانی کشید. 
در اواسط سال 4 ۳ در پادگان شهر «کازرون» توسط رم صضد 
اطلاعات ارتش دستگیر و سس به اتفاق 3 نفر از همراهانش زندانی 


شدند. وی در بازجوئی که توسط بازپرس انجام گرفت که به چه دلیل 
اعلامیه پخش می کردی چنین اظهار نمود: به دستور امام خمینی و برای 
در همین بهبوحه بود که انقلاب شکوهمند اسلامی به پبروزی رسید. از زبان 
شهید نقل شده است که: در سلول انفرادی مشغول نماز و عبادت بودم 
که صدای همهمه ای از بیرون به گوشم رسید, عده ای ار مردم داخل 
آمدند و در سلول ناز شد و زمانی: که ببرون آمدیم نها توضیه آفسشتری. که 
قبلا به ما اعلامیه. می داد و افسر ضد اطلاعات بود که ذر رژیم نفوذ کرده 
بود ما از دزدیدن پرونده ها شدیم. در میان پرونده ها پرونده خود و سه 
نفر از دوستانم را مشاهده نمودیم که محکوم به اعدام شده بودیم اما به 
علت مسائل موجود در پادگان اين کار را به تعویق انداخته بودند. 
یس از دوران انقلاب و اتمام دوران خدمت علی آقا با چند تن از دوستانش 
از جمله اکبر علوی؛ حمید ایرانمنش و منصور صومعه اقدام به تشکیل 
گروه مقأومت کرده و مسجد هاشمی را به عنوان پایگاه عملیاتی خود 
شر کر بدزد جوانان پرشور و حزب الهی هم به تبلیغات و ادامه نهضت تا 
پیروزی کامل پرداختند تا زمانیکه غائله ِِِ تترن راسقر :تال 
درگیری در کردستان با عده ای از برادران از جمله : اکبر علوی و محمود 
اخلاقی به کردستان اغزام ندید و در انها بودند که دام یت خی 
گسترده ای را آغاز کرد. در روز عاشورا| به بالای تیه های سومار به 
مزدوران عراقی حمله ور شدند که منجر به عقب راندن بعثیون شدند و در 
همین عملیات بود که محمود اخلاقی به درجه رفیع شهادت نائل آمد و علی 
نیز از ناحیه فک پائین مورد اصابت گلوله ای از نزدیک قرار گرفت. 
ایشان مدتی در بیمارستان شهید مصطفی خمینی بستری بود و پس از 
بهبودی مجددا به جبهه شتافت و در جبهه های مختلف از جمله سوسنگرد, 
شمان و آبادان مشعول رد بودعا اینکه برای مریبه دیم در کمله شکست 
حصر آبادان از ناحیه دست چپ و پای راست به شدت مجروح گردید که 
جراحات منجر به قطع عصب دست چپ وی شد و تا آخر عمر نقص عضو 
گردید که علی رقم این مشکل عازم جبهه شد و در لشکر ثارا... در قست 
مخابرات انجام وظیفه می کرد. دل مشتاقش در انتظار دیدن دیدار دوست 
و رهایی از تن خاکی می طیید. مرغ جانش ار وی آنتتانه ای در ملکوت 
قرب داشت., تا سرانجام این پیشگام حمله ها در روز هشتم مردادماه سال 
02 در عملیات والفجر 3 همراه با برادر کوچکش جان عاشق را به 
عاشقان ا.. . سیر د و در انوار الهی ارمید. 
منابع 1 "پرونده شهید در بنیاد شهید وامور ایثار گران کرمان 
ومصاحبه با خانواده ودوستان شهید 


۰ 


0 گردان درستاد جنگهای نامنظم شهید دکتر چمران 

شهید «علیرضا ماهینی» در سال 1335 در یکی از محلات جنوبی بوشهر 
,در خانواده ای متدین و مذهبی چشم به جهان گشود .وی پس از گذراندن 
دور آن تحصیل,موفق به اخذ دیپلم فنی از دبیرستان حاج جاسم بوشهری 
شد . از انجا که دارای با لاترین معدل دبیرستان در سطح شهر بود ,بدون 
کنکور در دانشگاه علم وصنعت تهران پذیرفته شد .به علت فعالیت های 
مستمر سیاسی ,از ادامه تحصیل وی در دانشگاه ممانعت به عمل آمد تا 
اینکه در نهایت موفق شد در رشته الکترونیی دانشسرای عالی ایران مهر 
تهران تحصیلات عالی خود را به پایان رساند . 

شهید ماهینی ضمن تحصیل به انجام فعالیتهای سیاسی نیز مبادرت می 
تقو که از آن جملهة. .می توان به فعالیتهای چریکی و عمدتا کوهنوردی 
دسته جمعی و تشکیلاتی اشاره کرد .وی با فراغت از تحصیلات دانشگاهی 
,خدمت سربازی را آغاز و پس از پایان خدمت درتهران مبارزات سیاسی را 
ادامه داد .ایشان در استانه ی انقلاب با شرکت در مبارزات ,پخش اعلامیه 
های امام و ایجاد ارتباط تنگا تنگ با روحانیت انقلابی ,وفاداریی خود را به 
امام و انقلاب نشان داد و تا پیروزی کامل انقلاب در صحنه باقی ماند . 

پس از پیروزی انقلاب .مدت زمان کوتاهی در کسوت مقدس معلمی در 
دبیرستان سعادت و هنرستان حاح جاسم بوشهری به تدریس پرداخت .اوبا 
آغاز جنگ تحمیلی و هجوم وحشیانه استکبار ,به جبهه های نبرد شتافت و به 
علت رشادتها و شجاعت هایی که از خود نشان داد ,به رده های بالای 
فرماندهی ارتقاءیافت و توسط شهید چمران به فرماندهی گردان های 
مجرب عملیاتی در ستاد جنگهای نامنظم, انتخاب شد. 

با شهادت دکتر چمران ,فرماندهی بخشی از ستا د جنگ های نامنظم 
منطقه جنوب را پذیرفت و در این عرصه رشادتهای وی به حدی بود که او 
را فاتح بستان ,سوسنگرد و مالک اشتر زمان لقب دادند . 

شهید علیرضا ماهینی قهرمان عرصه های شجاعت ,فتوت و اخلاق بود .کم 
اکر از وق دز مهرد عملیاتی سوال می شد ,تمام حرکات و تاکتیی ها و 
تحرکات چریکی خود را به دیگر بچه ها نسبت می داد .با اينکه فردی بسیار 
عاطفی بود اما در مواقع عملیات ,همچون شیری خشمناک نعره می زد و 


از پا افتادن رفیقان همراه ,او را از رسیدن به هدف باز نمی داشت . 
۱ 
ی مهندسی الکترونیک محروم کردند اما بعد از پیروزی انقلاب ,هیات 
علمی دانشگاه علم و صنعت به پاس خدمات سیاسی وی در عصر 
ستمشاهی .از وی جهت ادامه تحصیل در دانشگاه دعوت به عمل آورد 
.البته اين مسئله نیز هرگز مانع از حضور وی در جبهه ها ی جنگ نشد 
.هنگامی که تنور جنگ داغ بود ,پست ها و مناصب زیادی به وی پيشنهاد شد 
, اما چون مسئله جنگ را از مهمترین امور کشور می دانست و حضور خود 
و ۱ ۱ 
ِِ ۱[ از مطالعات فراگیر در همه زمینه ها 
بود ,به همین علت نیز در هر موضوعی از وی سوال می شد ,بلافاصله 
پاسخ می داد .سر فصل همه ی مطالعاتش ,قرآن و نهج البلاغه بود و 
سابقه مطالعاتی ایشان باعث شده بود که وی حتی در جبهه های جنگ نیز 
از مطالعه در اين زمینه دست بر ندارد و برای همرزمانش کلاسهای 

آموزشی برگزار نماید . 

شهید ماهینی از هر نوع تحجر فکری و انجماد عقیدتی متنفر بود و همواره 

جنبه اعتدال را رعایت می کرد .بسیار راستگو بود و با غیبت میانه ای 

نداشت .از متهم کردن دیگران به شدت دوری می جست حتی اگر وی را 

به ناحق متهم کرده باشند . 

وی پیشبرد اهداف اسلامی خویش را بر سه اصل بنا نهاده بود : 

- فرا خواندن دوستان به اتحاد و همدلی . 

2 تراشب افراد دموکرات ها و بی تفاوت وتلاش در جهت اصلاح آنها. 

- طرد دشمنان واقعی ,بدون استفاده از چوب و چماق . 

شهید ماهینی از اتجا که اهل تفکز و مطالعه بود ,دشمن را به.راختی. می 

شناخت و مرزبندی عقیدتی و سیاسی برای وی بسیار ساده بود .وی با 

درک این نکته که چه عاملی باعث در هم شکسته شدن نهضت ملی - 

مذهبی عصر ما و در هم پیچیده شدن قیام بزرگ و مذهبی به دست 

استعمار و استکبار شده است .آفت بز رگ نهضت را از قدیم تاکنون ,تفرقه 

می دانست .هر گز دیده نشد که حقیقت را فدای احساسات کند .از بازی 

های سیاسی گریزان بود و همواره تقوای علمی و عقیدتی را سر مشق 

عمل خود قرار می داد. ۱ 

جاذیه و روح بزرگ او اکثر بچه های بوشهر را به خود آورد و به جبهه ها 
ند 

عبادتهای علیرضا و شب زنده داری هایش به یاد ماندنی است .برای خدا از 

خود می گذشت و با اتکا به همین سلاح همواره شجاع و نترس بود .در 


شبیخون ها ,پیشا پیش نفرات در حرکت بود و اولین نفری بود که به خط 
عراق می زد ۱ ی ی ۳ 9 15۲7 
,انگار به حقیقت این کلام خدا| خوب پی برده بود ز«آن الله یحب الذین 
یقاتلون فی سبیل الله صفا کانهم بنیان مرصوص وی در تنگه چزابه با 
یام تصرات ی ترا سل شا مر اف ادلی گرا ماش ا بات 
جان ایستاد و همانند" مولایش امام حسین ع( شهد شهادت را نوشید . 
منایع زندگینامه :سرداران سرافراز, نوشته ی 
,رضاطاهری, نشرشروع- -1384 


متوسلیان, احمد 


قرن:14 


سال 1332 و مقارن با کودتای سیاه آمریکایی در محله امامزاده 
سیداسماعیل خیابان مولوی تهران نوزادی چجشم به جهان گشود که ولادتش 
کاشانه کوچک موّمن و زحمتکش «متوسلیان یزدی» را غرق در نور و 
سرور ق گنت در گوش نو رسیده کوچک اذان و اقاأمه می‌خوانند و او را 
احمد قف‌تامند. 

مادرش می‌گوید: 

احمد کلا بچه ساکتی بود. مثل پسربچه‌های همسن و سال خودش نبود؛ شر 
و شوری نداشت. از همان کوچکی خیلی گوشه گیر بود و همیشه یک 
گوشه‌ای تنها برای خودش می‌نشست. 

احمد متوسلیان دوران تحصیلات خود را در دبستان اسلامی «مصطفوی» 
سپری کرد. از همان کودکی ضمن اشتغال به درس و مدرسه به رغم 
نارسایی قلبی و ضعف توان جسمی در مغازه شیرینی‌فروشی پدرش, 
قنادی متوسلیان یزدی واقع در بازار تهران کارگری کوشا و زحمتکش بود. 
احمد دهساله بود که قیام توفنده مدرم مسلمان تهران در پانزدهم خرداد 
132 در دفاع از رهبر رشید نهضت حضرت امام خمینی و سر کوبی 
وحشیانه مردم توسط چعمه‌پوشان رژیم ستمشاهی را , به نظاره نشست. 
پس از پایان تحصیلات مقطع ابتدایی در هنرستان صنعتی اخباریون, ثبت‌نام 
کرد و در کلاس شبانه اين هنرستان مشغول به تحصیل در رشته برق 
پس از پایان تحصیلات مقطعه ابتدایی در هنرستان صنعیت اخباریون. 
ثبت‌نام کرد و در کلاس شبانه این هنرستان مشغول به تحصیل در رشته 
برق صنعتی شد. 

پس از پایان تحصیلات متوسطه به سال 1351 احمد در سن نوزده‌سالگی 
اد مر ار ی ند در اه رن تاتخسات 
فنی استخدام و مشغفول به تس شد. همزمان, با تشکل‌های مکتبی و 
سیاسی پیرو خط امام (ره) نیز رابطه تنکاتنگی برقرار کرد. عمده 
فعالیت‌های او در این دوران. ات در پخش مخفیانه اعلامیه‌ها و 
پیام‌های پیر در تبعید و امام انقلاب. حضرت روحالله در سطح محلات 
جنوبی شهر تهران بود. 

در بهار سال 1375 احمد به بهانه فاجوزیت شغلی در خارج از مرکز راهی 


شهرستان خرم‌اباد شد و برای عادی‌سازی تحرکات خود در سطح استان 
لرستان و سهولت فعالیت نیمه مخفی خود به عنوان کارگر برق آغاز به کار 
کرد. مادر بزرگوارش می‌گوید: 

در یک شرکت خصوصی کار می‌کرد و رفته بود خرم‌آباد. آنجا درگیر پخش 
اعلامیه بود که او را با دو نفر دیگر از دوستانش قی کی ند آن نو تفر رو 
بچه داشتند و به همین دلیل به محض دستگيري, احمد تمام مسئولیت چاپ 
و تکثیر اعلامیه‌ها را به گردن گرفت تا پرونده آنها را سبکتر کند. 

در زندان فلک الافلاک خرم‌آباد و در زیر سخت‌ترین شکنجه‌ها احمد مقاومت 
کرد و دم بر نیاورد. با روی کارامدن دولت ازهاری و ترفند جدید رژیم, 
مبنی بر ازادی زندانیان سیاسی اسم احمد جزو اسامی زندانیانی بود که 
قرار بود آنها را آزاد کنند, بالاخره در هفتم آذر 1357 احمد از زندان رهایی 
یافت. 

به محض آزادی از زندان به خدمت زیر پرچم احضار شد. پس از اعزام به 
خدمت در مرکز زرهی شیراز دوره تخصصی تانک را با موفقیت طی کرد و 
یس از پایان دوران آضو ند با درجه گروهبان دومی و رسنه سازمانی 
فرمانده تانک به شهر مرزی سرپل ذهاب در غرب کشور اعزام شد. به 
رغم فضای سراسر خفقان حاکم بر ارتش طاغوت. گروهبان دوم زرهی 
احمد متوسلیان از کمترین فرصت‌ها برای افشای ماهیت ضداسلامی و 
ای رس ری توا هر اس 
می کرد. با فرار ذلت بار شاه و همزمان با گسترش تظاهرات مردمی و 
فرار روزافزون نظامیان مسلمان از پادگان‌ها احمد در اوایل بهم 1357 به 
تهران بازگشت و بلافاصله نقش رابط و هماهنگ کننده تظاهرات مردمی 
در محلات جنوبی شهر تهران را برعهده گرفت. 

در جریان درگیری‌های مسلحانه روزهای سرنوشت ساز 1 2 22 بهمن 
سال 1357 هميشه می شد احمد را دید که بی‌پروا و خستگی‌ناپذیر رهبری 
کننده مصاف مردم مسلح بانیروهای روحیه باخته ساواک و گارد مردور 
شاهنشاهی است. مادرش فی کوید" 

انقلاب که پیروز شد احمد در خانه نبود. صبح تا شب در پادگان درگیر 
کارهای سپاه و مسائل انقلاب بود. ما هم که می‌دیدمیم اين بچه دارد برای 
اسلام کار می‌کند چیزی به او نمی‌گفتیم. خود احمد می‌گوید: بعد از 
سربازی وقتی مراحل نهایی انقلاب طی شده با به ثمر رسیدن نهضت وارد 
سیاه شدم. دوره سوم اموزش نظامی سیپاه را در سعداباد تهران گذراندم 
از همان تاریخ به فض پروردگاه در سپاه مشغول : به فعالیت بودم. 

در بهار سال 1358 و آغاز درگیری‌های گنبد احمد به آن دیار شتافت تا با 
دشمنان انقلاب به مبارزه برخیزد. در بازگشت از درگیری گنبد و تشکیل 
گردان‌های رزمی سپاه, فرماندهی گردان دوم سیاه به احمد واگذار شد. 


در همین زمان امپریالسیم جهانی با ایجاد درگیری در کردستان به جنگ با 
انقلاب برخاست و احمد و رزم‌اوران همراهش در وهله نخست عازم بوکان 
شدند. شهری که حکم ستاد پشتیبانی و لجستیی ائتلاف ضد انقلاب را 
داشت. احمد به مدد لیاقت و تدبیر و قدرت فرماندهی خود توانست این 
شهر را ازاد و اشرار مسلح را متواری کند. سپس روانه مهاباد شد, شهری 
که ضدانقلاب آن را دژ شکست ناپذیر خود می‌نامید. وی با یک نقشه حساب 
شده و استعانت از پروردگار, این شهر را شزا زار کرو 

مقصد بعدی احمد شهر سقز بود. این شهر نیز در پی انقلاب مقدس 
سبزپوشان سپاه و رزم‌اوران ارتش جمهوری اسلامی ایران از لوث وجود 
ضدانقلابیون پاکسازی شد. 

ضدانقلاب کردستان که سنندح را در اختیار داشت. سرمست از این توفیق 
عربده می کشید و نیروهای انقلاب را به رویارویی فرا می‌خواند. ذبکر 
زمان صبر و سکوت سپری شده بود. براساس همین ضرورت., احمد به 
اتفاق معاون سلحشور خود شهید محمد توسلی همراه با جمعی از 
رزمندگان سپاه و ارتش و با هدایت شهید بروجردی به ۳ یورٍش 
بردند. و پس از جنگی مردانه و دادن صدها شهید این شهر را نیز اراد 
کردند. 

زمستان.شال دی اخمد از ظریف هید ورد ماصوزیت. بافت که 
ضمن پاکسازی جاده پاوه کرمانشاه. حلقه محاصره‌ای را که ضدانقلاب بر 
گرد شهر پاوه کشیده بود در هم بشکند. 

ضد انقلاب با استفاده از امکانات و تجهیزات ت اهدایی ابرقدرت‌ها که زندگی 
را بر مردم شریف و مسلمان پاوه ننک کرده بود با آتتتن کور خود از 
ارتفاعات مشرف به شهر, خانه‌هاء مدارس. مساجد, و معابر عمومی را 
بی و قفه می کوبیدند. احمد با اتخاذ طرحی نظامی توانست محاصره پاوه را 
بشکند و مردم مظلوم آن دیار را از زیر سلطه ضدانقلابیون نجات دهد. 

پس از فتح پاوه به حکم سردار بروجردی احمد به سمت فرماندهی سپاه 
پاوه منصوب شد و طی عملیات‌های مختلف توانست ارتفاعات و مناطق 
حساس منطقه را پاکسازی کند. 

احمد با مدیریت نظامی موفق خود صرف‌نظر از مواقع درگیری عملیات و 
آموزش‌ها بسیار مقید بود که حتی اوقات غیرکاری خود رانیز در جمع 
نیروهایش سپری کند. همه می دانستند که برادر احمد اصلا روحیه برج 
عاج‌نشینی و خور و خواب دور از بچه‌ها را قبول ندارد. به همین جهت نیز 
او را یکی مثل خودشان می‌دانستند و برادرانه دوستش می‌داشتند. 
اردیبهشت 59 سردار قهرمان سنگرهای غرب بار دیگر کوله‌بار سفر بست 
و رو به راه نهاد. مقصد بعدی مسافر رشید ما مریوان بود. شهری که 
ماهفریت آزادسازی آن از سوی سردار محمد بروجردی به احمد واگذار 


شده بود. خود احمد می‌گوید: 

مریوان تا ان زمان مرکز عمده فعالیت ضدانقلابیون کومله بود. چون 
جاده‌های منتهی به مریوان از ابتدای غائله کردستان در تصرف ضدانقلاب 
بود احمد سوار بر هلی‌کوپتر هوانیروز راهی مریوان شد تا کار شناسایی را 
انجام دهد. پس از فرود, احمد ضمن سازماندهی نیروها با یورش سهمگنی 
و برق‌آسا توانست ارتفاعات سوق‌الجیشی پیرامون شهر مریوان را از 
تصرف ضدانقلاب ازاد کند. عملیات مزبور از ازادسازی ارتفاعات تا ورود 
نیروهای سیاه به داخل شهر 13 روز به طول انجامید. 

یکی از همرزمانعاح احمد می‌گوید: 

به هر صورت مریوان آزاد شد و برادر احمد هر یک از مسئولیت‌های 
اجرایی شهر را به برادران واگذاشت. 

از طرفی هم ضدانقلاب بیکار ننشست و هر روز با حمله به شهر و ترور 
مردم مسلمان سعی درناامن کردن شهر را داشت. به دنبال تثبیت وضعیت 
امنیت داخلی شهر مریوان. احمد به اتفاق همرزمان رشیدش دست به چند 
رشته عملیات پاکسازی مواضع ضدانقلابیون زد و از طرفی هم مردم 
مسلمان و مومن منطقه را با عنوان سازمان پیشمرگان مسلمان کرد 
مسلح کرد. ۱ 

احمد در مریوان آن مدینه فاضله‌ای را که همه در ارزویش بودند به وجود 
آورده بود. یکی از همرزمان او می‌گوید: ۲ 
ماموریتی می شد که به هر دلیل احمد نمی‌توانست همراه انها برود. 
می‌دیدیم از احمد خبری نیست. سرانجام به راز این غیبت واقف شدم. این 
سردار رشید اسلام مثل مولا و سرورش حضرت رسول اکرم (ص) که 
برای مناجات به غار حرا می‌رفتند در چنین مواقعی به قله روح الله 
می‌رفت درانجا نماز می‌خواند. با سوز درونی با خدا راز و نیاز می‌کرد و 
برای سلامت و موفقیت نیروهایش به درگاه خدا استفاثه می کرد. 

داغ از دست دادن همرزم و یار دیرین حاج احمد در مریوان. محمد توسلی, 
در ان زمان قلب احمد را سوزاند. با وجود کارشکنی‌های مکرر بنی صدر و 
خیانت هیئت حسن نیت احمد عملیات‌های موفقی را در منطقه انجام داد 
که از ان جمله می توان به فتح دزلی و چندین ارتفاع مهم و سوق‌الجیشی 
منطقه و عملیات بزرگ روح‌الله اشاره کرد. 

پاییز سال 1360 احمد به همراه تنی چند از سلحشوران جنگ و از جمله 
شهید همت به سفر روحانی حح مشرف شدند که در بازگشت از اين سفر 
تحفه‌ای تبرک یافته به نام نامی حضرت خاتم‌الانبیا را به ارمغان اورد و در 
تقارن 27 رجب‌المرجب عید مبعت خواجه لولاک, تیپ 7 محمد رسول‌الله 


(ص) را بنا نهادند. ۲ 

این تیپ با یارانی از مریوان و پاوه و همدان شکل گرفت و9 حاج احمد به 
فرمانهی این تیپ منصوب شد و در صبحدم سرد یکی از اخرین روزهای 
دیماه 1360 حاج احمد پس از وداعی گرم و پرشور با باقیمانده نیروهای 
سپاه مریوان راهی دیار جنوب شد. 

پادگان دو کوهه با ساختمان های نیمه‌سازش, پذیرای سیل نیروهای بسیجی 
بود که برای تشکیل گردان‌های تیپ محمد رسول‌الله (ص) سرازیر شده 
بود. 

روز اول فروردین 11 عملیات فتح‌المبین آغاز شد و تیپ محمد 
رسول‌الله (ص) به فرماندهی حاج احمد علاوه بر عامه هنن ۳3 داشت 
مأمور گرفتن گلوگاه و نبض دشمن یعنی توپخانه عراق شد, که با هدایت و 
فرماندهی حاج احمد این امر صورت گرفت و فتح‌المبین بزرگی به وقوع 
پیوست. 

عملیات بیت‌المقدس دومین عملیانتی بود که حاج احمد و تیپ نوپایش در 
ان شرکت داشتند که در این عملیات نیز اين تیپ و فرمانده مقتدرش 
نقش بزرگی داشتند و داستان جنگ نابرابر آنها در دژ شلمچه بیشتر به 
افسانه شباهت داشت تا واقعیت. 

در رای طالهان اسان مهوت سای دسا 10 اظلام 
دادند که بیروت محاصر شده و ساناد سفارتخانه جمهوری اسلامی ایران در 
معرض خطر است. اقای موسوی کاردار سفارت ایران از حاج احمد 
خواست برای اوردن اسناد | ۳ سفارتخانه اقدام کند. 

صبح روز چهاردهم تیرماه 1361 حاج احمد آماده حرکت شد. همگی اصرار 
داشتند کسی دیگر , به جای ایشان به این و اعزام شود اما حاج 
احمد اصرار ذاشت: که خودش این دام رو را انجام دهد. در ساعت 
2 دقیقه ظهر روز 14 تير سال 1361 اتومبیل سفارت جمهوری 
اسلامی ایران در لبنان هنگام عزیمت به بیروت در یک پست ایست و 
بازرسی موسوم به حاجز باربرا به فاصله 40 کیلومتری بیروت متعلق به 
شبه نظامیان مارونی (حزب کتائب) متوقف شد و چهار سرنشین آن به 
رغم داشتن عضو ات دیپلماتیک توسط تروریست‌ها جیره‌خوار رژیم تل‌آویو 
به گروگان گرفته شدند. در پایان به منظور نان بیشتر شما با روحیه 
ظلم‌ستیزی این رزمنده دلاور متن دفاعیات ایشان در بیدادگاه رژیم سابق 
را تقدیم کرد. 


محب شاهدین, مهدی 


قرن:15 

جنسیت ِ 

شهید ۳۳ محب شاهدین : فرمانده گردان ابوذر(ره) تیپ12حضرت قائم 

(عج)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) اسفند هزار و سیصد و سی و شش 

.وق امه پدرش با پای پیاده به کربلا رفته و سوغات تربت و تسبیح و مهر 

آورده بود . هنوز فرزندانش آن را نگه‌داری می کنند. مهدی در یازده سالگی 

پدرش را از دست می‌دهد و گویا خدا چنین مقدّر کرده بود تا او از کوچکی 
با سختی‌ها و محرومیت‌ها دست و پنجه نرم کند. 

در دوران رژیم ستم شاهی با نوشتن انشایی علیه حکومت, از دبیرستان 

اخراج می‌شود. او با ادامه مبارزه علیه رژیم دستگیر شده و به زندان 

می‌افتد. 

در زندان تحت شکنجه قرار می‌گیرد و با اين که فک او را شکسته و 

پشتش را می‌سوزآنند اما حاضر به لو دادن دوستان و مبارزان نمی‌شود و 

ساواک را ناکام می‌گذارد. 

با پیروزی انقلاب اسلامی وارد سیاه می‌ شود و از سال پنجاه و هشت به 

غرب کشور اعزام می‌شود. در روانسر. کامیاران, تکاب و گیلان‌غرب 

نیروهای ضدانقلاب و گروهک‌ها را سرکوب می‌کند. با شروع جنگ تحمیلی 

به جنوب اعزام شده و در عملیات‌های طریق القدس (از ادسازی بستان), 

صیفقی ع قوس بان همسرش مس می‌شود و فقط چند ساعی درمز آما 

صی‌فاند: فردای ان روز خودش را به جنوب رسانده و با نوشتن وصیت‌نامه 

و شرکت در عملیات محرم به آرزوی دیرینه‌ی خودش می‌رسد. 

منابع زندگینامه :پایگاه اینترنتی کنگره بزرگداشت سرداران و3000 شهید 

استان سمنان 


قرن:15 

1 

شهید و۳ محبوب : فرمانده گردان حزب الله لشگردنصر (سیاه 
پاسداران انقلاب اسلامی) 

یکم ثیر ماخ شال 132 در روستای خشتن: اباد سار ان به: دتیا امد در تشن 
سالگی به همراه خانواده به مشهد مقدس نقل مکان کرد. دوران انتدایی 
را س سال 1339 در مدرسه کاشانی اغاز کرد و در کنار تحصیل, برای 
فراگیری و آموزش قرآن کریم به مکتب رفت و همزمان با تحصیل, قرآن 
را هم آموخت. ده دوازده ساله بود که در دیستان عکس شاه را از قسمت 
چشم سوراخ کرد و مورد آزار و اذیت قرار گرفت. در سال 1345 وارد 
مدرسه راهنمایی ابومسلم مشهد شد و در این مقطع وضع درسی خوبی 
داشت. 

در سال 1348 وارد هنرستان کشاورزی شد و پس از پایان تحصیلات, چون 
دییلم کشاورزی داشت, خدمت سربازی خود را به عنوان سپاهی ترویج در 
روستا سپری کرد و به محرومین کشاورز کمک می کرد. دوران آموزشی را 
در کرج و بقیه خدمت خود را در دامپزشکی مشهد گذراند و بیش از همه 
فعالیت خود را در سرخس و فریمان و روستاهای تابع گذراند و پس از آن 
در دانش‌سرای راهنمایی در رشته زبان انگلیسی مشغول به تحصیل شد 
که بعد از مدت کوتاهی به دلیل مفاسد اخلاقی آن مرکز از انجا انصراف 
داد و دانش‌سرا را ترک کرد. او در سال 1355 به استخدام شرکت ملی 
گاز ایران در آمد. ابراهیم محبوب قبل از انقلاب در تظاهرات به صورت 
فعال شرکت می کرد و یک بار در شاهرود, در حین تظاهرات دستگیر و 
ای ار 1 ز شاهرود آزاد شد. 

به فوتبال علاقه داشت. مدتی را به عنوان بازیکن تیم ابومسلم خراسان و 
سپس مربی و مدتی را نیز به عنوان داور فعالیت می کرد و عضو فعال و 
مفید مسجد امام رضا (ع) - واقع در خیابان ابکوه مشهد - بود و هم به 
عنوان عضو کمیسیون پاکسازی شرکت ملی گاز بود, کاهی اوقات تا ده 
روز را در ماههای غیر از رمضان روزه می گرفت. 

در بیست و پنج سالگی با خانم فاطمه روغنگران خیابانی ازدواج کرد. در 
قت ال دی مر کم واه دیق آنها هقی ند داد کم دنس کر 
سال 1360, زینب 1363 و زهرا 1364 به دنیا آمدند. 

اولین بار در سی سالگی به عنوان بسیجی داوطلب جبهه ها شد و او همان 


اوایل به عنوان نیروی زیده و قوی مدتهای زیادی را در جبهه فعالیت می 
کرد تا اينکه از طرف فرمانده لشعر - اقای قالیباف - به سمت فرمانده 
گردان حزب الله منصوب شد. در پشت جبهه هم فعالیت می کرد و ضمن 
رسیدگی به بازندگان شهدا و دلجویی از خانواده های آنان. حمایت از 
محرومان جنگ زده را سرلوحه خود قرار داده بود.او در مدت هشت ماه 
حضور در جبهه ها دوباره مجروح شد. اولین بار شش ماه در جبهه بود و دو 
ماه در بیمارستان بستری شد و پس از بهبودی به جبهه بازگشت. مادرش 
می گوید: زمانی که مجروح شده بود و پایش در گچ بود, من به منزل آنها 
رفتم. او به همسرش گفت: چادری روی پاهای من بینداز که جلوی مادرم 
پایم دراز نباشد. 

در مورد شجاعت او دوستانش می گویند: صدام 9 این مجبوب کیست ؟ 
هر کس سرش را برای من بیاورد, جایزه دارد. و همسرش می گوید: بنا به 
گفته عده ای از فرماندهان سیاه, مجبوب در میان لشگر نمونه بود و چون 
مدالی بر سینه لشکر می درخشید. 

ابراهیم محبوب در 4 دی ماه سال 1365 در عملیات کربلای 4 در محل 
جزیره بوارین به شهادت رسید و پیکرش در منطقه باقی ماند, اما پس از 
سه سال جسدش پیدا شد و در تاریخ 1 مرداد 1368 پس از تشییع در 
بهشت رضاأ مشهر در کنار دیگر همرزمانش به خاک سپرده شد. منایع 
زندگینامه : "فرهنگ جاودانه های تاریخ. زندگی نامه فرماندهان شهید 
خراسان " نوشته ی سید سعید موسوی, نشر شاهد, تهران - 13860 


محجوب. محمد حسین 


قرن:15 
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سید و و راکو : قائم مقام فرمانده گردان قدرت الله 
لشکرد نصر(سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) 

کودکی در پنجم فروردین ماه 1340 صدای گریه اش در خانواده ی 
محجوب در روستای گلیان شیروان پیچید , که سید محمد حسین نام گرفت 
با تولد سومین فرزند پسر خانواده ی محجوب , شادی و سرور همه ی 
اعضای خانواده را فرا گرفت . پدرومادرش می گویند : نذر کردیم خداوند 
متعال هر فرزند پسری که به ما عطا فرماید نامش را با پیشوند سید 
محمد شروع کنیم . از اين رو نام هر چهار پسرشان رابا سید محمد ؛ سید 
محمد علی , سید محمد حسین و سید محمد حسن گذاشتیم . 

1 
سید محمد حسین دوران تحصیلات ابتدایی را در هوای آزاد و پاک روستا به 
پایان برساند وی از دانش آضوز آن خوش اخلاق و مودب دبستان به شمار 
می رفت و الگوی دانش آموزان بود . در سن نوجوانی به کمک پدرش می 
شتافت و در باغداری و درو گندم و جو به خانواده کمک می کرد . 
تحصیلات راهنمایی را در مدرسه ی امیر کبیر و متوسطه را در دبیرستان 
انقلاب تحول شگرفی در روحیاتش ایجاد نمود . او فعالیت های گسترده ای 
را علیه رژیم ستم شاهی شروع کرد . شرکت در راهپیمایی ها و تظاهرات 
شیروان و مشهد , پخش اعلامیه های امام خمینی و شعار نوبسی از عمده 
فعالیت های سیاسی وی به شمار می رفت . 

با پیروزی انقلاب اسلامی به پسیج پیوست و همواره سعی می نمود ؛ 
موفق به اخذ مذر ک فوق دیپلم از تربیت معلم شهید خورشیدی گردید . 
مدت سه سال در نقش مربی قران , مربی پرورشی , مدیریت مدارس و 
مسئول امور تربیتی خدمت کرد . 

از وقتی که زمزمه های تجاوز نظامی عراق به ایران اسلامی را شنید , 
نتوانست در مقابل این گستاخی دشمن سکوت کند کند . از این رو برای اولین 
بار در سال 1361 بدون اطلاع خانواده اش عازم جبهه گردید . سید محمد 
حسین سه باربه جبهه عزیمت کرد و در عملیات خیبر و مهران شرکت نمود 


. در سال 1362 از ناحیه ی پشت و پا مجروح گردید . 

او می گفت : ایران سرزمین نعمت هاست . قدرش را بدانید . انقلاب , 
نیازمند رنج و غم و مصیبت است و ما باید در مقابل آن ها صبر و تحمل 
داشته باشیم . روح ازاد انديش سید محمد حسین وی را به سوی مرزها 
کشاند . وی از جمله کسانی بود که به درد و رنج مردم مظلوم و مسلمان 
و سر انجام .. سید محمد حسین در منطقه عملیاتی قلاویزان (مهران) در 
حالی که معاونت گردان قدرت الله لشکر 5 نصر را به عهده داشتد در اثر 
اصابت ترکش در تاریخ 29/ 2/ 1365 در کنار مولایش , حسین بن علی 
(ع) آرام گرفت . پیکر پاک آن سردار اسلام بعد از تشییع به روستای گلیان 
منتقل و به خاک سپرده شد . 

بر اساس تصدیق بسیاری از همکاران و همرزمانش , وی چهره ای شاد , 
ظاهری اراسته و لبانی متبسم داشت . به غیر از یک گروه . با دیگر افراد 
جامعه صمیمی و مهربان بود و آن گروه , افراد شرور و ظالمی بودند که 
قصد اجحاف حقوق ضعیفان را داشتند . سید محمد حسین به تمام معنا 
فردی محجوب بود . و فردی مردم دار و با خلوص نیت به کمک آنان می 
شتافت . با اینکه جثه ای ضعیف داشت ولی ته بار به افراد نیازمند جامعه 
خون اهدا کرد و چند بار برای افراد محروم و بی سر پرست روستایش 
برق کشی کرد . او بسیار صریح و رک صحبت می کرد و اهل محافظه 
کاری نبود . رفتاری صادقانه داشت و همین ویژه کی وی را از دیگران 
متمایز می ساخت . اهل مطالعه بود و قسمتی از حقوق و در امدش را 
ضرف خربن کلب ازتشطلدق مانتم :مه البلاغه ,«صخیعه مستخادبه..ه انار 
شهید بهشتی نمود . سید محمد حسین برای نماز جماعت و تلاوت صحیح 
قران اهمیت زیادی زیادی قائل بود . بنا بر فرموده ی امام خمینی (ره) 
روزهای دوشنبه و پنجشنبه روزه می گرفت . از غیبت ودروغگویی بدش 
می امد و هیچ وقت به کسی اجازه نمی داد در نزد او از کسی غیبت کند . 
در فعالیت های دینی , پر تلاش بود . وی با کمک بزرگان و اهالی روستا ی 
خود مساجد بزرگ امام حسین (ع) و شهدای گلیان را احداث نمود . 

در روستاهایی که معلم بود کلاس قرآن نماز جماعت و دعای کمیل بر گزار 
می کرد . از کودکی علاقه ی زیادی به امام حسین (ع) داشت . ماه ها 
انتظار می کشید تا محرم فرا رسد . در آن ده روز روز او را کمتر در منزل 
می دیدیم . با دوستانش شر اسر غزاداری را حرم هی کر : 

در مورد حلال و حرام دقت زیادی می کرد . مخصوصا خیلی سفارش می 
کرد . دنباله رو روحانیت اصیل بود . امر به معروف و نهی از منکر را 
قراس ی کر گر کر اور کل سک سس ارب ای 
از او کناره گیری می کرد و به سراغ فرد دیگری می رفت . 


شیوه های مدیریتی و عملکرد های برجسته مسئولیت ها و شیوه های 
مدیریتی محجوب را می توان در این قسمت بحث و بررسی کرد : 

دز غرصه تعلیم و ترییت.. ر ۱ 

در زمینه ی تعلیم و تربیت , وی گام های موثری برای تحول فرهنگی در 
افکار قشر جوان بر داشت . سید محمد حسین تلاش های صادقانه ای را 
در مدیریت مدارس شهر و روستا , مسئول امور تربیتی و عضویت در ستاد 
نماز جمعه از خود به یادگا ر گذاشت . مدیریتش در امور تربیتی به گونه ای 
بود که کسی تشخیص نمی داد رئیس و مرئوس کیست . او دانش آموزان 
محروم شهر و روستا را شناسایی و برای انان کفش , لباس و سایر 
ملزومات تهیه می کرد و مخفیانه در اختیار انان قرار می داد . عرصه ی 
دفاع مقدس: 

سید محمد حسین در عرصه ی جنگ و دفاع مقدس در مسئولیت های 
گردان و پیی گردان خدمت کرد . 

او میانه ای با تک روی نداشت و تصمیماتش را بر اساس اصل مشورت 
اتخاذ می کرد . سید محمد حسین ضمن نظارت دقیق بر زیر دستان از 
مافوق خود نیز اطاعت پذیری محض داشت . وی می گفت : فرمان هایی 
که به ما داده می شود از طرف ولی فقیه است , پس وظیفه ی ماست که 
از ان دستورات اطاعت داشته باشیم . ۱ 

ی و ی ی 
بزرگ آن عارف وارسته در خواست شهادت از خدا بود . با توکل به خدا و 
توسل به ائمه (ع) و شهدا می خواست , مرگش به شهادت ختم شود . او 
معتقد بود مات آماد نیم لیافت من ماه »میم کف : این دنیا و 
زیبایی های کاذب همچون عنکبوتی تارهایش را دور تنم تنیده است و اجازه 
نمی دهد از معنویات جبهه و جنگ بهرمند گردم . 

ان فص اس سس ی ی ی کی ای کاس یهت ار کر 
شهادت نزدیک تر می شد . آخرین باری که قصد اعزام به جبهه داشت 
هنگام خداحافظی , گفت : این آخرین خداحافظی است . همسرش می 
گوید : همان شب کسی در خواب گفت : سید حسین ما منتظر تو هستیم 
خودت را به ما برسان . 

منابع زندگینامه :"فرهنگ جاودانه های تاریخ .زندگی نامه فرماندهان شهید 
خراسان "نوشته ی سید سعید موسوی ,نشر شاهدتهران-1386 
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شهید ح محدثی فر : فرمانده گردان یاسین لشگر5نصر(سیاه پاسداران 
انقلاب اسلامی) 

یکم شهریور 1342 در روستای رامیان متولد شد. او سومین فرزند خانواده 
بود. قبل از دبستان به مکتبخانه رفت. دوران ابتدایی خود را در مدرسه 
حسینیه باقریه و جوادیه به پایان برد. مادر شهید می گوید: جلیل از همان 
کودکی از نظر رفتا ر با دیگر بچه ها فرق داشت. 

یادم می آید زمانی که 9 ساله بود, تصمیم گرفت که تلویزیون تماشا نکند, 
طوری که خواهر و برادرهای دیگر مواظب بودند که آپا به تصمیمی که 
گرفته, عمل خواهد کرد یا نه و هميشه او را زیر نظر داشتند و آن قدر 
مصمم بود که از زمانی که گفته بود تلویزوان نگاه نمی کنم, نگاه هم نکرد. 
دوره راهنمایی را در مدرسه محراب خان. به پایان رسانید و سپس وارد 
دبیرستان آیت الله کاشانی (فعلی)/شد که این دوران هم زمان با اوج 
انقلاب بود و شهید در تمام صحنه های انقلاب. صحنه گردان و پرچمدار بود 
و یک بار هم مجروح شد.بعد از پیروزی انقلاب اسلامی, به عنوان یک حزب 
اللهی روشن و اصیل. در محیط دبیرستان علیه گروه های منحرف وارد 
عمل می شد. با روشنگریهای او, بسیاری به صراط مستیقم باز گشتند, 
ول رخف از ها ففبزت. کشه: اف راب دل. ک فته. ماهتا از ظرف نها 
تحت تعقیب بود و تهدید به ترور شده بود. 

در سال 1359 دبیرستان را رها کرد و به جبهه رفت. 

شهید با پایمردی و استقامت و شجاعت کم نظیر. در کنار سردار پر افتخار 
اسلام شهید چمران در جنگهای نامنظم و چریکی مظلومانه جنگید و بعد به 
عنوان ِِ چی و در جبهه های گرم جنوب و کوهستانهای سرد کردستان 
خدمت کرد. 

شهید محدئی فرد در سن 22 سالگی ازدواج کرد که مدت زندگی مشترک 
انها دو سال بود. مره این ازدواج پسری به نام جلیل است که در سال 
6 به دنیا آمد. 

چند روز بعد از عروسی, باز هم به جبهه رفت و در جبهه به صورت 
افتخاری خدمت می کرد. مستمری را که می گرفت. در صندوق کمک به 
جبهه می انداخت. می گفت: ما ی موس 
در عملیات های بسیاری از جمله والفجر 8, کربلای 4, کربلای 5 و نصر 4 


شرکت داشت. بارها به شدت مجروح شد و یکی, دو ماه در بیمارستان 
اک مجروح شدن خود را به کسی خبر نمی داد و 
بیمارستانها هیچ ملاقات کننده ای نداشت و خانواده بعد ها از ودوج 
2 تمام بدنش مجروح بود و احتیاج به عملهای 
مختلف داشت. اما آن قدر غرق در جهاد بود که جسم مجروحش را 
فراموش کرده بود. می گفت: وقتی در جبهه هستم هیق دردی ندارم. 
آبهای اروند رود شاهد فداکاریها و زحمات این شهید بزرگوار است. 
چون نیت خدمت داشت از پست و مقام گریزان بود. در جبهه شخصیتی 
معروف بود. اما سعی می کرد گمنام و ناشناخته بماند. 
در عملیات والفجر 8 با اين که پایش شکسته بود اصرار دوستان را برای 
آمدن به پشت خط نپذیرفت و به درون آب رفت و فرماندهی گردان خط 
شکن رادر عملیات والفجر 8 به عهده گرفت. بار دیگر به سختی مجروح 
شد و مدتی بستری بود و هنوز بهبودی حاصل نشده بود, که دوباره به جبهه 
در کربلای 4 و 5 یکی از مهمترین گردانهاء گردان یاسین بود که شهید 
محدنئی فرماندهی ان را برعهده داشت. او تحی از بهترین طراحان 
عملیاتی بود. در برابر مشکلات و گرفتاریها فردی صبور و آرام بود. 
عملیات نصر 4 در ۷ 10 تير 1366 درمنطقه ماووت آخجززز: میعاد این 
فرمانده جسور ایرانی بود.اودر این عملیات به علت اصابت ترکش خمپاره 
0 میلیمتری به ناحیه سر و پای چپ به شهادت رسید. شهید درباره 
خمپاره 60 می گفت: نامرد : ثر از خمراره: 60 فحود ندارد جرا که بندون فد 
سر و ضدای. می آید و عاقبت با ترکش یکی از .همین خمیاره ها : به شهادت 
رسید. همرزمان وی می گویند: شهید در حالی که یا زهرا می گفته به 
شهادت رسیده است. 
پیکر پاک شهید جلیل محدثئی فر در مزار شهدای بهشت رضا (ع) در کنار 
دیگر دوستان و همرزمانش به خاک سیرده شده است. منابع زندگینامه : 
"فرهنگ جاودانه های تاریخ, زد کین نامه فرماندهان شهید خراسان" نوشته 
ی سید سعید موسوی, نشر شاهد, تهران - 1386 


مر نید انتااتعتذل 
۰ 


شهید د ایوالتصضل محرابی : فرمانده تیپ دوم لشعر 17 علی ابن ابیطالب 
(ع) (سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) با طلوع سوم فروردین ماه سال 
1 ه. ش در روستای محمد آباد دامغان و در جوار آستان مبارک 
امامزاده جعفر (ع) در خانواده ای متدین و زحمتکش کودکی پا به عرصه 
گذاشت . بنا به عهد و سوگند والدین نامش را ابوالفضل نهادند . 
توران کهدکن: آبوالتضل با ازمون ها سخت و دشوارع به بایان شید از 
سال 44 به علت وجود نظام ارباب رعیتی و مشکلات اقتصادی به ناچار به 
کلاته محمدیه در چند کیلومتری آن کوج کردند . شهید دوران تحصیلات 
ابتدائی را در روستای محمد اباد طی کرد ودوران راهنمایی را در مدرسه 
شهید امینیان فعلی با موفقیت گذراند . در سال تحصیلی 7< و 8<ظ در 
رشته تحصیلی خدمات اداری و بازرگانی ثبت نام کرد . 
اودر کنار کار به تحصیل نیز می پرداخت و با علاقه فراوانی درسش را 
دنبال می کرد . بارها اتفاق افتاد که در اثر پیاده روی از منزل تا مدرسه 
کفشهایش پاره و پاهایش مصدوم می شد . او با خنده خارهایی را که به 
درون پاهایش فرو می رفتند , خارج می کرد و می گفت: مادر جان هر 
طاووس می خواهد جور هندوستان می کشد . 
در سال 1357 نوای امام راحل را شنید و با نهضت پرشور اسلامی همراه 
شد و در بیداری مردم روستا پیش قدم گردید. پس از پیروزی انقلاب 
شکوهمند اسلامی به کمک محرومین و مستضعفین شتافت . او پس از 
فعالیت در گروه ضربت مبارزه با مواد مخدر بنا بر نیازی که می دید وارد 
سپاه شد . از نیروهای مخاص , فداکار و مدیر تس بود . 
با چند نفر از برادران سپاه , اردوگاه چشمه علی را راه انداری نمودند تا 
نییروهای بسیجی مقدمات آشتایی با اسلخة و سایر موارد رزمی را به 
دست آورند . شهید محرایی در عملیات مختلف از کردستان گرفته نا جنوب 
کشور از < جمله والفجر مقدماتی , کربلای یک , بیت المقدس , خیبر شرکت 
داشت . در اسفند ماه سال 1361 ازدواج کرد و ثمره این ازدواج یک 
فرزند دختر بود . ۱ 
در اسفند ماه سال 1362 در عملیات خیبر شرکت کرد .این عملیات آخرین 
عملیاتی بود که او در ان حضور داشت.ابوالفضل محرابی در اين عملیات 
به شهادت رسید تا پس از سالها مبارزه با طاغوت ودشمنان اسلام وایران 


در کنار بندگان خاص خدا قرار گیرد. 

پیکر پاکش در روستای محمد آباد به خاک سپرده شد . 

اودر بخشی از وصیت نامه اش چنین می گوید : 

شما را به صبر دعوت می کنم و به یاد صحرای کربلا می اندازم شتضا صو 
دانید که به زینب چه گذشت و ماهم تابع آن شیرزن می باشیم . باید این 
طور باشد . مگر اينکه دست از اسلام بردارید و باز قول ,: به شما می دهم 
که اگر دست از اسلام هم بردارید شما را رها نکنند . منابع زندگینامه 
:پرونده شهید در سازمان بنیاد شهید وامور ایثارگران سمنان ومصاحبه با 
خانواده ودوستان شهید 


محرابیان, محمد حسن 


قرن:د1 

جنسیت ِ 

شهید محمد حسن محرابیان ۰ مسئول فرهنگی تیپ 7حضرت ابوالفضل 
(ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) 


وصیت نامه 

بسم الله الرحمن الرحیم ۱ ۱ 

و اه نت ار داتسا که سا رک اف امس ۱ 
من چه خواهی کردخدایا گناهانم را چه خواهی کردخدایا لحظات مرگم 
چگونه خواهد بود,خدایا چگونه جان خواهم سیپرد.خدایا در قبر با من چه 
خواهی کردخدایا فشار قبرم را چه کنم,خدایا پاسخ نکیر و منکررا چه 
بگویم,خدایا عذاب برزج را چه کنم, خدایا دوری از اولیاء و دوستانت را چه 
کنم. خدایا فراق دوستان شهیدم را چه سازم.خدایا شرمندگی فردای 
قیامت و سرافکندگی و روسیاهی ام را چه کنم,خدایا حساب و کتاب را چه 
کنم,خدایا خروج از قبر را چه سازم,خدایا برهنگی فردایم را چگونه 
بپوشانم,خدایا عبور از صراط را چه سازم,خدایا اگر آتش مرا به سوی خود 
بلعید چه خاکی بر سر بریزم,خدایا ماندن در انش و سوختن در عذاب را 
چگونه تحمل کنم. خدایا بگو چه کنم,چه سازم.عمری است دنبال تو بوده 
ام , خود را به عاشقی تو زده ام , خود را در میان عاشقانت افکنده ام . سر 
افکنده ۳ ام,رو ۲ سیاهم,بیچاره 
ام, بد بختم, تهیدستم, فقیرم, تنگد ستم,حقیرم,ذلیلم, گمراهم, عاجزم, وامانده 
ام,چه کنم .در مانده ام,چه سازم. 

خدایا بگو با من چه خواهی کرد,چه چیزی در انتظار من است,خدایا تو 
میدانی که هميشه دعایم عاقبت به خیری و فوز شهادت و لقای توست ,در 
جامه خونین شهادت.,خدایا دعایم مستجاب شده است يا نه؟خدایا آپا شهیدم 
خواهی را مسا وان کشتایا در عم چسته مارا یم ری ابا 
لباس خونین به دیدارت مرا فرا می خوانی,آیا بدنم را قطعه قطعه و رنگین 
به خون خواهی ساخت.خدایا چه خواهی کردخدایا چه خواهد شد,خدایا 
شیرین است مرگ سرخ.مرگ خونین. مرگ بر خاک خونین و مقدس,مرگ 
مقدس چون سرور شهیدان,چون حسین بن علی علیه السلام. چون 
اساسا یه اما ماس یم ایا عم 
شیرین است لحظات جانسپاری در راه تو و برای تو و در خون تپیدن و سر 


در دامان مهدی علیه السلام نهادن. 

خدایا چه زیباست چشم باز کردن و رخ زیبای محبوب را نگریستن,و نوازش 
او را لمس کردن, خدایا چه زیبا و شیرین است اینچنین رفتن,اینچنین 
مردن, اینچنین زیارت یار کردن و اینچنین وداع با دار دنیای فانی کردن,خدایا 
چه شیرین است بال گشودن.ملاتک و شهداء به استقبال آمدن,بال زدن,بالا 
رفتن به عرش تو رسیدن,محو جمال زیبای تو شدن,تو را دیدن,رخت را 
بوسیدن در کنار تو جای گرفتن. از سفره تو غذای جان خوردن و تشنه را با 
آب کوثر سیراب ب کردن,خدایا چه شیرین است به جنت رضوان تو بار یافتن, 
در کنار دیگر شهیدان, در کنار حسین علیه السلام قرار گرفتن,در کنار 
محفلش نشستن,و از زبان حسین مصائب حسین را شنیدن, مصیبت زهر| 
را شنیدن, واقعه را بالعین دیدن 9 خون گربستن,و معرفت واقعی 
بافتت بخدابا مرن آنستت زند کی احر ند کی :باقن آخرت ند کی رن 
کنار اولیاء و اتمه معصومین و شهدا ء, خدایا چه لذت بخش است توصیف 
این همه و چه شیرین تر و لذت بخش تر و غیر قابل گفتن تحقق و رسیدن 
اینها.خدایا ایا این وعده محقق خواهد شدخدایا چنین روزی خواهد 
رسید,خدایا چنین خواهد شد,خدایا من چنین ارزو دارم,خدایا من چنین می 
خواهم,از تو میخواهم,از تو میخواهم,از تو عاجزانه می خواهم, التماس 
میکنم.تضرع می کنم.زاری می کنم.از تو می خواهم. از توءای امید من.ای 
خدای من.ای حبیب من,ای طبیب من,ای پروردگار من.ای رب من. 

پدر و مادرم.همسرم,دخترم,خواهرانم,برادرانم,فامیلم. خویشانم.همه مرا 
حلال کنید,خطای مرا ببخشید. تقصيیر مرا واگذارید. صبور باشید.مصمم 
باشید چون کوه ببایستید,خم به ابرو نیاورید.شکرگزار نعمتهای خدا 
باشید.به خصوص این نعمت بزرگ راء پدرم.مادرم.شما زحمات زیادی در 
حق من کشیدیدو من نتوانستم ذره ای برای شما انجام وظیفه کنم,اما 
فردای قیامت جبران خواهم کرد.من با شما در صحرای محشر خواهم بود و 
در کنار حسین علیه السلام قرار خواهیم گرفت.همسرم دیدارمان به 
فردای قیامت افتاد.زینب گونه صبور و مقأوم و نسنوه باش؛: , همسرم این 
خواست خداست,تو به خواست خدا| راضی باش و ذکرت: الهی رضاأ 
برضاک باشد.دنیا فانی است و همه خواهند رفت چه بهتر که چنین بروند. 
اما نو ای دخترم.ای زهره ام,ای زهرایم,ای معصوم بیگناه,پدرت نمی 
خواست تو یتیم شوی,تو تنها باشی,هنوز طنین باباءبابای تو در گوشم 
از پا در می اورد,برايم تحملش مشکل بوداما دخترم وظیفه است. باید 
انسان دنبال تکلیف باشد,انسان باید بنده باشد ,خدا هر چه از او خواست 
انجام دهد.دنبال وظیفه برود و با هرچه روبرو شد با اغوش باز استقبال کند 
هر چه از دوست رسد نیکوست,دخترم مرا تنها نگذار,هرگاه سختی و 


تنهائی بر تو سخت بود بنزد من بیارمن هميشه پیش تو هستم,و با تو 
هستم,تو قلب منی و من قلب تو,تو جان منی و من جان تو,تو روح منی و 
من روح تو,تو پاره تن منی و همه وجود منی,تو منی و من توءطوری زندگی 
کن که حسین می پسندد,طوری زندگی کن که پدر می خواهد,عزیزم وقتی 
بزرگ شدی همه چیز برایت روشن خواهد شد,شبهای جمعه به من سر 
بزن,بیا تا تو را ببینم,تا تو را زیارت کنم,و تجدید دیدار کنم,اما دخترم صبور 
باش, با مادرت بیاء مادرت را کمک باش,یار و یاور باش,مادرت مادر است 
برای تو بسیار زحمت کشیده. دخترم تو از پدرم.مادرم,‌همسرم تشکر 
کن,دخترم تو از طرف من به انها تسلی بده,زیرا تو دخترم هستی .به 
مادرم تسلی بده به مادرت تسلی بده.او را به صبر و تحمل و استقامت 
دعوت کن,از من به آنها بگو که پدرم به راه حسین رفت,دخترم من خجلم 
روی صحبت کردن با آنها را ندارم,تو با آنها سخن بگو. 

همسرم در لحظات آخری که مرا در قبر نهادند دخترم را بر سینه ام 
بگذارید تا با او وداع کنم,حتما؛ ختمارختفا: 

مرا در علی بن جعفر قم دفن کنید.بین من و دوستانم جدائی 
نیندازید.حقوق همسرم را بپردازید,دو ماه نماز قضای شکسته (مسافر) و 
تمام برای من به طور مساوی بدهید بخوانند .14 روز, روزه قضا برایم 
بگیرید,وصی من پدرم می باشد دیگر حسابی ندارم والسلام.ساعت 10 
ست اه ای ای ۱۱۱ص خسن هرا نات 


محلاتی,. فضل الله 


قرن:د1 
جنسیت : مرد 
ملیت:ایران 
شهید فضل الله محلاتی : نماینده حضرت امام(ره) در سیاه پاسداران 
انقلاب اسلامی هجدهم تير سال 1309 شاهد تولد نوزادی بود که بعدها در 
زمره عالمان مجاهد و خستگی‌نایذیر درآمد. خدای کریم به پدر و مادری 
موّمن و خداجو, پس از پنج فرزند دختر, پسری عطا نمود. این نوزاد را« 
فضل‌الله» نام نهادند. «ذلی فضل‌الله یوتیه من یشاء والله ذوالفضل 
العظیم. اين است فضل خدا که به هر که بخواهد می‌دهد و خدا دارای 
فضلی بزرگ است.» پدر بزرگوار ش یکی از کسبه بازار بود که علاوه بر 
کاسبی به کشاورزی نیز اشتغال داشت. «فضل‌الله» کم کم دوران کودکعی 
را در دامن پرمهر پدر و مادر پشت سر گذاشت و در شش سالگی به 
مکتب رفت. پس از چندی حاج «غلامحسین» که توانایی خواندن و نوشتن 
را نداشت, فرزند را به پاری طلبیده و از ان به بعد وی علاوه بر تحصیل به 
حساب و کتاب روزانه پدر نیز می‌پرداخت. پس از طی دوران مکتب که 
شش سال به طول انجامید, «فضل‌الله» که دیگر نوجوانی پرشور و 
علاقه‌مند به تحصیل بود. به سبب جو مذهبی محلات و وجود عالمان 
99 0 آن شهر, به تحصیلات حوزوی روی آورد. روایت این بخش از 
زندگانی «فضل‌الل» از زبان خود وی شنیدنی‌تر است: 
« در شهر محلات در خانواده‌ای کاسب و کشاورز متولد شدم. پدر و مادرم 
بی‌سواد بودند. روی جو فرهنگی‌ای که در آن موقع وجود داشت؛ 
نمی‌گذاشتند که بچه‌ها به مدارس دولتی بروند. من در شش سالگی به 
مدرسه‌ای به نام میرزا که در واقع مکتب بود, رفتم. از لحاظ تعلیم قران و 
معارف اسلامی و معلومات عمومی در حد همان مدارس دولتی مطالب را 
به.ما یاد می‌دادند. بسن از آنکه شش کلانن ذرس خواندم, بدرم میل داشت 
که کمکش کنم و دفتر دستکی که نیاز داشت, برایش بنویسیم. هم درس 
می‌خواندم و هم به پدر و مادرم کمک می‌کردم. به مغازه, باغ و صحرا 
می‌رفتم ولی خودم میل داشتم که درسم را ادامه دهم. لیکن به مدارس 
دولتی راه نداشتم. معمولاً در هر محیطی انسان وقتی چهره‌های مندین و 
وارسته را فی‌شند به. آنما علاقه‌مند می‌ شود و کشش و جاذبه آنها انسان را 
نه. آن سمت جذب می‌کند. در محلات که شهری مذهبی بود, تابستانها 
۱ از مراجع تقلید می‌آمدند. مرحوم آیت‌الله سید محمد تقی 


خوا تساير مرحم ات االه در مرحضرت. آعام زره تال اشتان 


تفتر بف: من آوردنده در انز شرانظ با گام عشتق: و علاقه‌ای بر من فتنتولی 
شد که بروم طلبه شوم. پدرم مخالف بود و من در کتابهای دعا جستجو 
می‌کردم که ببین چه دعایی موجب می‌شود که حاجت انسان براورده شود. 
بادم‌ششفت. که ند هفات سا عم ام دا مرا به جا آوردم. . سه روز روزه 
ماه رجب با همان اعمال خاص و حاجتم این تد وربور راضی شود تا من 
تا ارو ی ی با یی ال ما 
پیش اهل علم درس خواندم و در ضمن به پدر و مادرم کمک کردم. 
مقدمات و قدری از سیوطی و حاشیه را نزد مرحوم ایت‌الله شهیدی و 
بعضی از علمای محلات خواندم. یک بار که ایت‌الله سید محمدتقی 
خوانساری به آنجا تشریف آوردند. نزد ایشان رفتم و با گریه و زاری گفتم 
که خی تراهم طله شوم وی درم رای ی یشان کر هرا 
خواست و به وی گفت که شما پدر ایشان را راضی کنید. من هم ایشان را 
سرپرستی می‌کنم. عمویم توانست پدرم را راضی کند و من در سال 
4 عازم قم شدم. تازه چند ماهی از ورود ایت‌الله بروجردی به قم 
نگذشته بود که من در آنجا مشفول تحصیل شدم. حاشیه و سیوطی را 
دوباره خواندم. حاشیه را نزد مرحوم حاج محمد آقا تهرانی و سیوطی را 
رد .شیم غیان -علن«حها نوی معنی: را برد رتیه علی پناه اشتهاردی 
خواندم. در این ایام سریرست واقعی من مرحوم آیت‌الله محمد تقی 
خوانساری بود و به منزل ایشان رفت و امد داشتم.» در حالیکه بیش از 
پانزده بهار از عمر «فضل‌الله » نگذ شته بود, حلاوت کسب علم و دانش وی 
تب بر آن داشت که از کانون گرم خانواده جدا| شده و عازم شهر « قم »> 
د. از این پس وی دیگر به صورت رسمی شروع به تحصیل دروس 
۳9 نموده و به تکمیل آنچه قبلا در محلات» امه خرن بود, پرداخت. وی 
با دقت؛ سرعکت, تظمو نلاشی:سنودین نب آموخفن علوم اسلامی مشفول 
شد. مطول را نزد ایت‌الله «صدوقی». معانی را نزد ایت‌الله «مطهری» و 
یک مقدار هم نزد آیت‌الله «مشکینی» فرا گرفت. بخش عمده شرح لمعه 
را نزد ایت‌الله« صدوقی» و مابقی را نزد حاجح «اسدالله اصفهانی 
نورابادی» خواند. با اتمام مقدمات و فراگیری سطح, دیگر وی را به نام 
شیخ فضل‌الله می‌شناختند. وی در خاطرات خود به تفصیل در مورد سایر 
اساتیدی که نزد آنان تلمذ نموده سخن می‌گوید: « بخشی از رسائل. 
مکاسب و کفایه را نزد آقای سلطانی خواندم. قدری از مکاسب را نزد 
آیت‌الله شیخ مرتضی حاثئری و مقداری از کفایه را نزد شیخ عبدالجواد 
اصفهانی و مرحوم مجاهدی تبریزی خواندم. اين تقریبا درسهای سطح من 
بود, البته کمی هم نزد اشیخ محمدعلی کرمانی خواندم. منظومه منطق را 
خدمت اشیخ مهدی حائری بودم. تفسیر را قدری نزد حاج میرزا ابوالفضل 
قمی رفتم. مقداری نیز در درس تفسیر علامه طباطبایی شرکت کردم, تا 


رسیدم به درس خارج. ۱ : 
خارج را دو سه سال به درس مرحوم آیت‌الله بروجردی رفتم, ولی اصولاً 
درس خارج را نزد امام خواندم. درس خارج من حدود ده سال طول کشید 
که عمدتا خدمت امام رفتم و هم فقه و هم اصول را پیش امام خواندم.» 
او از شاگردان. مریدان و یاران امام‌خمینی (ره) بود. او نسبت به امام 
شناختی عمیق و ارادتی عاشقانه داشت. مجذوب جاذبه‌های اخلاقی و 
عرفانی امام (ره) شده بود. از دوران نوجوانی با امام (ره) و خانواده اش 
آشنا تفن و آن .هکاض که.نه. قم عز بخت تمود: منزلی در مقابل منزل امام 
(ره) در محله یخچال قاضی قم خرید. ایشان خود در این باره می‌گوید: 

» انس من با امام (ره) زیاد بود و یکی از راههای ارتباطی من با امام (ره) 
مرحوم حاح آقا مصطفی بودند که با انشان بزرگ شدم. در آن زمان ایشان 
هم سن و سال من و متولد 13909 بود. امام (ره) تابستان که به محلات 
می‌آمدند, حاج آقا مصطفی سیزده چهارده سالش بود. من هم سیزده 
رال متا همه با کر رقم هار هان رطان با [ز 
مصطفی اشنا شدم. قم هم که بودیم این اشنایی باعث شد که ما بتوانیم 
به منزل ایشان امد و شد بیشتری داشته باشیم و انس بیشتری با ایشان 
پیدا کنیم. پدر زن من, مرحوم آیت‌الله شهیدی از دوستان امام بود. در 
محلات هم که بودند امام بیشتر می‌آمدند منزل ایشان, ارتباط خانوادگی 
هم داشتیم. در نتیجه انس زیاد من به ایشان. علاقه من روز به روز به 
ایشان بیشتر می‌شد. من در آن زمانی که به درس امام می‌رفتم. بیش از 
همه وجهه اخلاقی و عرفانی ایشان برای من جاذبه داشت. من هی که 
به قم آمدف. انشان درس اخلاق می‌دادند: اصلا ارهز املی که.نه.فم امد 
ایشان درس اخلاق می‌دادند. این قضیه یک سابقه‌ای داشت. ایشان به 
محلات که تشریف آورده بودن,د یی ماه رمضان وا ساعت پنج 
بعدازظهر می‌آمدند در فتسحه حا قمع میت در عوفتین . هم ی آمدنه :و 
ایشان برای آنها درس اخلاق می‌گفتند. همان درسهای اخلاقی که در کتاب 
اربعین حدبت آمده است. یک مقدارش را هم استنتاخ کرده‌ام. جاذبه‌ای که 
مرا به سوی درسهای اخلاقی که در سن چهارده سالگی در مسجد جامع آن 
می‌نشستيم. در قم هم غروب روزهای جمعه_ به مدرسه فیضیه تشریف 
می‌آوردند ون ترش اخلا ی رامی کفتنن: واقعاً این درس اخلاق انسان را 
از گناه بیمه می‌نمود.» ۱ 

مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در رابطه با این ویژگی شهید 
محلاتی می‌فرمایند: 

« یکی دیگر از خصوصیات شهید محلاتی عشق و ارادت وافر به امام (ره) 
بود. به قدری ایشان به امام علاقه داشت و اعتقاد به نظرات امام داشت 
که هر موقع امام یک چیزی را بیان می‌فرمودند. مثل یک امر تعبدی برایش 


لازم الاجرا بود. 

اعتقاد و ارادت ایشان به امام به نظر من یکی از عوامل تحری مستمر و 
خستگی‌ناپذیر ایشان بود. امام هم به ایشان علاقه داشتند و خیلی احترام 
قائل بودند و به او محبت داشتند و به عنوان یک فرد مورد اعتماد به وی 
نظر می‌کردند.» در سال 1331 با نظر خانواده تصمیم به ازدواج گرفت. 
در اين دوران که وی مشغول فراگیری علوم اسلامی در شهر« قم» بود, 
عازم« محلات» شد و با دختر مرحوم ایه‌الله سید «جلال شهیدی محلاتی» 
ازدواج نمود. مدتی در «محلات» ماند. سیس عازم« قم» شد. دو سال اول 
زندگی در« قم» را به همراه همسرش در منزل استیجاری گذراند تا اينکه 
موفق به خرید منزلی روبروی منزل امام (ره) در محله یخچال قاضی شد. 
شهید محلاتی در اوایل سال 1340 به عنوان نماینده ایه‌الله بروجردی 
عازم «تهران» شد و برای هميشه در آنجا اقامت گزید. در «تهران» علاوه 
« در سال 1339 و اوایل سال 40 بود که به تهران. آمدم: الیته در تهران 
هم, درسم را ادامه دادم. مدتی به درسهای ایه‌الله سید احمد خوانساری 
می رفتم. همچنین صبح زود به درس ایه‌الله املی می‌رفتم و در مدرسه 
مروی هم با آقای انواری و دی از دوستان دیگر مباحثه داشتیم. گاهی 
هم به درس آقای آشتیانی می‌رفتم. البته اسفار را هم نزد آقای رفیعی 
خواندم. آقاي رضی شیر از بود. ۳ مهدوی بود, آقای جوادی بود و عده‌ای 
دیگر و ضمناً درس خصوصی هم در مدرسه مروی خدمت‌آقای مطهری 
داشتیم که بخش سفر نفس از اسفار را نزد ایشان خواندیم. در سطح نیز 
مدتی با شهید قدوسی مباحثه می‌کردم. با آیه‌الله محمد تقی کشفی 
بروجردی, آقای شیخ مهدی قاضی و آقای سید هاشم رسولی هم مباحثه 
می‌کردم.» مراوده و همنشینی با شخصیتهای برجسته و ظلم ستیزی چون 
امام‌خمینی (ره). مرحوم اسید محمد تقی خوانساری و شهید نواب صفوی 
باعث گردید تا شهید محلاتی از ابتدای جوانی سری پرشور داشته و پیوسته 
در مقابل ستمگران ایستادگی نموده و سرتعظیم فرود نیاورد. از این جهت 
است که می‌بینیم اولین برگ از پرونده سیاسی او در ابتدای جوانی 
درمخالفت با اوردن جنازه رضاخان به« قم »رقم می‌خورد. ایشان وجود 
چنین روحیه‌ای را در خود نتیجه حشر و نشر و ارتباط با بزرگانی که نام آنها 
به قلم آمد, می‌داند. وی در خصوص آیه‌الله خوانساری چنین می‌گوید: 

« مرحوم آیه‌الله محمدتقی خوانساری دارای روحیه‌ای فداکار و مبارز بود و 
در جنگ عراق و انگلستان به همراه مرحوم آیه‌الله کاشانی- در زمان 
میرزای شیرازی- شرکت کرده و مرد بسیار باتقوایی بود. به مبارزه هم 
معتقد بود. در نتیجه من این روح مبارزه را در درجه اول از ایشان گرفتم.» 


در جای دیگر شهید نواب را نیز موّثر می‌داند: 

« اینجا باید بگویم که مرحوم نواب صفوی یک حق بزرگی به گردن من دارد 
ون این است که این زر وخیه را اوبه هن داد نی او بود کهبا تنیز تین 
که داشت, با هر کسی برخورد می‌کرد و با او مأنوس می‌شد. نه تنها او را 
شجاع‌بار می‌اورد بلکه ان چنان تحولی در ادم به وجود می‌اورد که در 
رابطه با انجام وظیفه از هیچ چیز وحشت نداشته باشد.» چندی پس از 
ورود به قم از طریق مرحوم ایه‌الله «سید محمدتقی خوانساری »با 
فدائیان اسلام ارتباط یافت و به طور مشخص در سال 1327 ش به جرگه 
آنان پیوست. ایشان در این‌باره می‌گوید:« یکی دو سال که قم بودم و 
منزل اسید محمدتقی خوانساری امد و شد داشتم, با مرحوم نواب صفوی 
اشنا شدم. مرحوم نواب صفوی نفس عجیبی داشت که با هر کس انس 
پید | می‌کرد, در او یک حالت روهی خاصی پد ید می‌امد. اشخاص را خیلی 
تشجیع می‌کرد و جاذبه داشت. روی همین جاذبه مرا هم به خودش جذب 
کرد و من چند سالی با فدائیان اسلام همکاری می‌کردم و در کنار درسی 
که می‌خواندم مبارزه را هم شروع کردم. 

اولین برنامه مبارزه من که همگام با فدائیان اسلام بود متا رهبا آفردن 
جنازه رضاخان به ایران بود. شاه نه تنها می‌خواست حکومت خودش را 
تثبیت کند بلکه می‌خواست افکار پدرش را هم زنده کند. بنابراین فدائیان 
اسلام به مبارزه برخواستند و طبق جلساتی که محرمانه داشتیم, نصمیم 
گرفتیم فجایع رضاشاه در مدرسه فیضیه بیان شود. قرار شد غسل شهادت 
بکنیم. نفرات تعیین شده به ترتیب عبارت بودند از: سید هاشم حسینی که 
قرار شد او اول برود روی سنگ مدرسه فیضیه بایستد و صحبت کند. یک 
اعلامیه مجملی هم در قم پخش شد به این مضمون که در ساعت پنج بعد 
از ظهر فردا خورشید روحانیت نورافشانی می‌کند. آن روز را همگی روزه 
گرفتیم. نفر اول سید هاشم بود, من نفر پنجم ششم بودم. سنم شاید 
هجده سال بود. سر ساعت پنج که شد. او رفت روی سنگ ایستاد و شروع 
کرد به بیان فجایع دوران رضاشاه که یک عده‌ای هم سر و صدا کردند. 
متولی وقت آمد جلوی ایشان را بگیرد. ولی مطلب روشن بود که چه 
می‌خواهند بگویند و مبارزه شروع شد. به اين ترتیب هر روز در مدرسه 
فيضیه یک نفر صحبت می‌کرد و طلبه‌ها جمع می‌شدند. کار به جایی رسید 
که با تهدیدهایی که کردیم- هنگام عبور دادن جنازه از خیابانهای قم- از 
معممین حتی یک نفر حاضر نشد در خیابان باشد. برای رژیم خیلی 
ابروریزی شد. برای او که فاتحه گرفتند, از طرف دولتیها یک نفر رقفت 
سخنراني کرد. طلبه‌ها فوری عمامه‌اش را برداشتند و کتکش زدند و 
فخضه‌ضا از خه: ۵,ییر ونیش. کر دید نا اننکه تیره‌های شهرنانی از یوار آمدند 
و از دست طلبه‌ها نجاتش دادند و بعد من و رفقایم را دنبال کردند. هرجا 


که می ر فتیم مامور ان قافن قم دنبال ما بودند و پرونده و سابقه سیاسی 
من اولین برگه‌اش از همانجا شروع شد.» 

۳ ۱ نید ی اکبر محتشمی در خاطرات خود در این باره می‌گوید: 
» وقتی خبر انتقال جنازه رضاخان به گوش نواب می‌رسد. به سوی قم 
حرکت می‌کند. در آنجا بعد از درس آیت‌الله بروجردی در مدرسه فیضیه 
شروع به سخنرانی می‌کند و از مظالم و جنایات رضاخان سخن می‌گوید. 
او اظهار می‌کند: « ارواح ۳1 ما منتظر ان روزی هستند که بتوانیم 
انتقام_ خون آنها را حداقل از بازمانده او بگیریم؛ این کار را نکردید هیچ 
ناظر آوردن جنازه او هم باشیم!! و ادعا کنیم سرباز امام زمان (عج) هم 
هستیم... » پس از اين سخنرانی به تهران بر می‌گردد. بچه‌ها هر روز 
کارشان این بود که علیه شاه و دودمان پهلوی سخنرانی و تظاهرات 
می‌کردند. سید عبدالحسین واحدی آقا سید هاشم حسینی و شیخ فضل‌الله 
محلاتی کارگردان این برنامه‌ها در قم بودند.» رژیم اشغالگر قدس پس از 
جنایات فراوان در سرزمینهای اشغالی و ماجرای دیریاسین, در سال 
به عضویت سازمان ملل متحد درامدو پنجاه و نهمین عضو سازمان ملل 
شد. رژیم شاه هم که تحت سیطره امریکا قرار داشت., به بهانه حفوظ 
حقوق اتباع ایرانی مقیم اسرائیل در اسفند ماه 139 رزیم صهیو نیستی را 
به رسمت شناخت. این اقدام رزیم شاه از طرف فدائیان اسلام محکوم و 
به شدت مورد انتقاد قرار گرفت. شهید محلاتی در توضیح این ماجرا 
مرو 

« مرحوم نواب یک روز بعد از ظهر در مدرسه فیضیه سخنرانی کرد و 
گفت: اگر می‌خواهیم اسرائیل را ساقط کنیم باید از تهران شروء کنیم, 
هی باند اول برش ملیی را انس سر با نام با اسرایل جکیم 
وقتی شهید نواب ازمدرسه خارج شد او را دستگیر کردند و یارانش را هم 
تعقیب کردند. ولی ما با سر و صدا و تظاهرات. طلبه‌های جوان و داغ را 
جمع کردیم و رفتیم مرحوم ایت‌الله خوانساری و گفتیم که ما 
می‌خواهیم برویم به کمک فلسطينيها و به جنگ اسرائیل. یادم هست که 
آنجا دفتری آوردم و شروع کردم به اسم‌نویسی که برویم به جنگ 
اسرائیلیها. ولی خوب صدایمان به جایی نرسید و ما را تعقیب کردند و 
دستگیر کردند و زدند.» شهید« محلاتی» به جهت ارتباط با فدائیان # 
با آیه‌الله« کاشانی» نیز آشنا شد و پس از بازگشت آیه‌الله «کاشانی» از 
تبعید, خود را به ایشان معرفی نمود. رفت و آمد و ارتباط با ایشان کم کم 
فزونی بافته تا حدی که شهید «محلاتی» به عنوان نماینده انشان ما مذریت 
یافت تا به شهرهای مختلف سفر کند. از جمله این مأموریتها سفر به« 
آذربایجان» و انتخابات دوره هفدهم بود که شرح ان را از زبان خود ایشان 


« در ِ انتخابات دوره هفدهم که روابط آیت‌الله کاشانی با مصدق 
هنوز خوب بود, به نف در بایجاة رفتم و چهارماه در آذربایجان ماندنم و به 
عنوان نماینده از طرف ایشان ماو شدم در انتخابات شرکت کنم. من 
مقلد مرحوم سید محمدتقی خوانساری بودم و ایشان اعلامیه دادند که در 
انتخابات شرکت کنید. از مرجعمان مجوز شرعی داشتم. من در انجا هم 
منبر می‌رفتم و هم درباره انتخابات و مسائل مربوط به ان مبارزه 
می‌کردم. هفده روز یا بیشتر در مسجد جامعه تبریز من به زبان فارسی 
سخنرانی کردم و یکی از اقایان هم به نام سید مرتضی موسی به زبان 
ترکی و از رادیو پخش می‌شد. بیست و پنج روز در سراب مبارزه کردم تا 
بهادری را از انجا بیرون کردیم. به اردبیل. مشکین‌شهر, مراغه و شهرهای 
مختلف اذربایجان_ رفتم و سخنرانی کردم تا نا انتخابات دوره هفد هم تمام 
شد. دو گروه در آنجا میا ز هی کردند. شب :هه ملی. .اب الله کاشاتن 
نقطه مقابل سلطنت‌طلبها بودند. در انتخابات تبریز نه نفر و 
می‌خواستند که پنج نفر از ها انتخات شدر خهار نفه ار آنها. ایتما باز اجت 
شدند. متفر فد ار رای کتر خ منلط نت سا نما ریختند توی مسجد جامع. رئیس 
شهربانی وقت سر تیپ لخعی و فرمانده لشگر سرلشکر مقبلی بود. اینها 
سلطنت‌طلبها را مسلح کرده بودند و ریختند توی مسجد و انها امدند برای 
کشتن من و شروع کردند به تیراندازی به طرف من. من افتادم روی زمین 
که تير به من نخورد. یک عده از مردم فرار کردند, بک: دم دیکز دور »مرا 
احاطه کردند و به مقابله برخاستند. هدف آنها من بودم. الحمدلله خدا 
نخواست و سالم ماندم و مرا نقطه‌ای فراری دادند.» 

از میان اسناد موجود در اين رابطه , تنها به سندی که حاوی گزارش سیهبد 
یزدانیناه, وزیر جنگ به نخست‌وزیر است, اشاره می کنیم: 

» جناب آقای نخست وزیر مجترفا رونوشت گزارش تلگرافی فرمانده 
لشگر 3 تبریز راجع به سخنرانی محلاتی نام در مسجد جامع تبریز که 
نست به مقام سلطنت و عملیات دولت شم یوت و اهانت‌هایی نموده. ضضا 
نامبرده را نماینده آقای کاشانی معرفی نموده‌اند. برای مزید استحضار 
خاطر عالی به پیوست تقدیم می‌گردد و تصدیق افزا می‌گردد بالاخره 
اشخاصی که به ولایات رفته و برای اجرای مقاصد سوء خود را نماینده و 
فرستاده اقای کاشانی معرفی می‌نمایند, معلوم نیست مقصود و هدفشان 
چیست و آبا واقعاً از طرف کاشانی فرستاده می‌ شوند و یا به نام ایشان 
می‌خواهند جلب توجه نموده و رفتار و کردار ناپسند خود را تحمیل , به اهالی 
نمایند و در این مقوع حساس که تمام اوقات دولت معروف به حسن 
از رفتار و گفتار اين قبیل اشخاص بیشتر باعث تشنج و تهییج افکار عامه 


شده و موجبات عدم امنیت را فراهم می‌نماید و عاقبت کار معلوم نیست 
چه خواهد شد. علیهدا مستدعی است امر فرمایند به طور کلی در این 
جلوگیری ب به علم آید. 

وزیر جنگ- سپهبد یزدان‌پناه در اواخر سال 1331 حزب توده دست به 
ماجراجویی جدیدی حول محور فردی به نام سید علی‌اکبر برقعی زد که 
نهایتاً منجر به درگیری و حمله پلیس به مردم و طلاب حوزه علمیه شد. 
شهید محلاتی تفصیل این ماجرا را در آخرین مصاحبه خود بیان نموده است: 
« یک آقایی به نام سید علی‌اکبر برقعی بود که مشاعرش هم خوب کار 
نمی‌کرد. از کسانی بود که شعار صلح می‌داد و توده‌ای‌ها را تقویت می‌کرد 
و گروه‌های چپ‌گرا در قم دور او بودند و از طرف دولت مصدق هم آزادی 
داشت. این فرد به کنفرانس صلح وین رفته بود. در موقع مراجعت 
توده‌ای‌ها و چپی‌ها و ملی‌گراهای ان روز به استقبالش رفتند و یکسره او 
را به حرم آوردند. وقتی وارد حرم شدند. شروع کردند به تظاهرات و چند 
نفری شعار علیه اسلام, قرآن و آیه‌الله بروجردی دادند. حالا آنها مأمور 
بودند پا غیره, نمی‌دانیم ولی این بار باعث شد که احساسات مردم 
برانگیخته شود هدر آن زضان هن یکی از آنما بودم که رفته بودم بالای دیوار 
همین جلوی صحن و سخنرانی کردم. مرحوم تربتی هم سخنرانی کرد. بعد 
هم جلوی در فرمانداری مدع را تحریک کردیم. حرف ما این بود که برقعی 
باید برود بیرون, ما می‌گفتیم فرماندرا باید جواب بدهد. جواب ندادند, 
مردم عصبانی شدند, آنها گاز اشک‌آور انداختند که مردم را پراکنده کنند و 
درگیری شهربانی با مردم و طلاب آغاز شد. روز قبلش هم یک نفر کشته 
شده بود که بردند برای دفن و عده‌ای هم مجروح شدند. ولی شایع بود که 
عدة زیادی کشته شدند. البته یک نفر به نام سرتیپ مدبر از طرف دولت 
مصدق برای رسیدگی به این مسئله آمد و جاها را برای کشف جنازه‌ها 
بررسی کردند. رفتیم فترل آیت‌الله بروجردی و چند تا از مخبرین هم از 
تهران امدند و یک مصاحبه‌ای هم از من در روزنامه ترقی آن موقع چاپ 
شد. 

وقتی رفتیم پیش مرحوم ایت‌الله بروجردی, ایشان فرمودند: بروید پیش 
آقای خمینی, , بروید پیش ایشان. من اینها را بر دم منزل آنت‌الله خمیتی و 
در آنجا ایشان مسائلی را مطرح کردند که این قصه باید رسید گی شود و 
بعد هم من مصاحبه کردم. به هر حال چند روز تظاهرات بود و همان ت 
سید وی را هم به یزد تبعید کردند. البته ان موقع نمی‌دانستیم 
بعضی‌هاأ به کجا و که وابسته بودند» ولی من الان که مطالعه می‌کنم 
می‌فهمم الان تحلیلم غیر از درکمان در آن موقع بود, آن موقع ما یک 
ظاهری را می‌ديديم. اما باطنش چیز دیگری بود. یعنی ممکن بود بسیاری 


ان ان افرادی که در لباس توده‌ای‌ها شعار می‌دادند, اینها واقعاً انگلیسی 
باشند پا آمریکایی. آن موقع ما طلبه‌های جوان و داغ بودیم, کی به قر ان 
اهانت کرده, به آقای بروجردی اهانت کرده. ما هم می‌گفتیم پدر اینها را در 
می‌آوريم.* در تاریخ 10 مهرماه .1341 خبر تصویب: لایخه انجمنهای ابالتف 
و ولایتی در هیئّت دولت در روزنامه منتشر شد. به موجچب این لایحه قید 
اسلام از شراتط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان برداشته و در مراسم 
تحلیف به جای قرآن کربم, کتاب آتتطاش قرار داده شده بود. پس از 
رسیدن روزنامه‌ها به قم, مراجع و مقامات روحانی از جمله امام‌خمینی 
(ره) همان شب جلسه‌ای در منزل ایت‌الله شیخ مرتضی حاثری تشکیل 
دادند و به بحث و تبادل نظر پرداختند. در نتیجه هر یک از مراجع تلگرافی 
به شاه مخابره کردند. شاه در پاسخ تلگرام مراجع. موضوع را به 
نخست‌وزیر و دولت محول کرد. شهید محلاتی در خاطرات خود پس از نقل 
« پس از ارجاع موضوع به نخست‌وزیر, امام‌خمینی (ره) یک تلگراف و یک 
نامه هم برای اسدالله علم نه به عنوان نخست‌وزیر, بلکه اقای اسدالله 
علم فرستادند و باید بگویم که آن تلگراف را به من دادند و من کارم دیگر 
از همان موقع شروع شد که رابط بین ایشان بودم و آقایان قم. در این 
مبارزه نوعاٌ اعلامیه‌ها را از ایشان می‌گرفتم و به تهران می‌آوزدم: در 
تقزان- یکی از نان مشق واشتيم. که ,در براسشن مرخوم خا حشفیش: آفا 
مصدقی در بازار بود ایشان کاغذ فروش بود و با چاپخانه‌ها ارتباط داشتند. 
من اعلامیه‌ها را می آوتکم و به حاج حسین آقا مصدقی می‌دادم و آقای 
مصدقی هم می‌برد برای چاپ. بعضی اوقات شب تا صبح در چایخانه 
بودیم. یک شب هم همان اعلامیه‌های خطاب به اسدالله علم ۳ چاپ 
می‌ کردیم. یادم هست که پلیس آمد و چاپخانه‌چی فوراً با چکش نف حار 
ماشین چاپ افتاد. گفتند: چکار می‌کنید؟ گفت: من بدبختم. من باید فردا 

کار کنم و ماشین خراب است, دارم ماشینم را درست می‌کنم. ماهفر اند 
تکام کرد ون شست: هان کست: در را باز از پشت قفل کردیم و شروع 
کردیم به چاپ کردن اعلامیه امام که پس از توزیع خیلی صدا کرد. ایشان 
می‌فرمودند: وعاظ را جمع کنید. ما هم اعلامیه‌های ایشان را چاپ 
می‌کردیم و هم کار من اين بود که ما وعاظ را دعوت می‌کردیم و پیغامهای 
ایشان را به انها می‌داديم. گاهی که ایشان اعلامیه‌ای می‌نوشتند, 
می‌آوردیم که در منبر خوانده شود و خوانده می‌شد. حتی در مسجد ارک 
جلسه‌ای بود که اگر شما ان اعلامیه را دیده باشید. یک اعلامیه تندی بود 
که آخر هم الم تر کیف بود و آقای فلسفی روی منبر گفت: این را دم 
بدهید. همه دم دادند, به هر صورت این مبارزه اوج گرفت و پیروز شد. در 
قضیه انجمنهای ایالتی و ولایتی؛ دستگاه حاکم آنقدر وحشت کرده بودند که 


وقتی دولت تصويب‌نامة انجمنهای ایالتی و ولایتی را لغو کرد, 1 متن آن 
اعلامیه را که در مورد الغای آن تصویب‌نامه می‌خواستند که پیش 
ازچاپ به من دادند. من رفتم قم و آن را به به امام نشان دادم. امام آنرا 
خواندند, در حالی که روزنامه‌ها هنوز چاپ نکرده بودند, بعد تلفنی برای 
آقایان دیگر هم خواندند و گفتند خوب است. دیگران هم قبول کردند, 
آنوقت در روزنامه‌ها چاپ شد.» 


مد یشیم کی آکفر 
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جنسیت ِ 

شهید ِ اکبر محمدحسینی : فرمانده گردان حضرت ابوالفضل (ع) 
لشگر 41تارالله(سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) 

۲مهرماه سال 1337شمسی در خانه ای کوچک ومحفر و اف واقع در 
چهارراه طالقانی فعلی در کرمان به دنیا امد. 

پدرش برای گذران زندگی خانواده بزرگ ده نفری خود شبانه روز کارمی 
کرد با وجود این نمی توانست هزینه مخارج فرزندانش راتامین کند , علی 
اکبر در محرومیت وفقر وتنگدستی وبا درد این طبقه از مردم کشورش 
تور و آشنا شد. 

دوران ابتدایی را در دبستان امیرکبیر کرمان به پایان رساند . سپس به 
دلیل از کارافتادگی پدرترک تحصیل کردو راهی بازارکارشد تا درتامین 
مخارج خانواده نقشی داشته باشد. 

علی اکبر با شرکت در جلسات مذهبی و نماز جماعت براطلاعات دینی 
ومذهبی اش افزود وبا مطالعه کتاب و حضور در مجالس سخنرانی دانش 
سیاسی اش را افزایش داد بطوریکه در ۷ اسالگی درک عمیقی ازجریانات 
سیاسی اجتماعی به دست اورد.پنج سال بعد از ترک تحصیل با ثبت نام در 
مدرسه راهنمایی شبانه صفاری کرمان دوره تحصیل راهنمایی را اغاز کرد 
و در مدرسه راهنمایی شبانه مهر تحصیلات راهنمایی را به پایان رساند. 
سال ۱۳۵۵ تحول عظیمی در افکار علی اکبر به وقوع پیوست وی که با 
گوش سپردن به نوارهای ضبط شده سخنان ومطالعه اعلامیه های حضرت 
امام خمینی (ره) با ان بزر کوار. اشنا شد و با تکثیر نوارها واعلامیه ها 
وپخش وتوزیع آنها تحت تعقیب ساواک قرار گرفت. 

با علنی شدن مبارزات مردم ایران علیه رژزیم شاهنشاهی علی اکبر از 
عناصر اصلی سازمان مبارزات و اعتصابات در کرمان بود . در حوادت ۲۴ 
مهر مسجد جامع کرمان و ۲۴ آذر مسجد امام (ره) حضور فعال داشت. با 
پیروزی انقلاب اسلامی وارد کمیته انقلاب اسلامی شد وکمی بعد به سیاه 
پاسداران انقلاب اسلامی پیوست . 

در آخرین روزهای سال ۱۳۵۸ همراه با عده ای دیگر عازم کامیاران شد و 
بعد از یک دوره نبرد با ضد انقلاب از همانجا به سومار رفت و در عملیات 
ظهر روز عاشورای سال ۱۳۵۹ (۲۷/۸/۵۹) شرکت کرد. 

پس از آن به جبهه های جنوب عزیمت کرد , فرماندهی نیروهای کرمانی را 


به عهده گرفت ودر عملیات های ثامن الائمه (ع) وطریق القدس 
فرماندهی گردان حضرت ابوالفضل (ع) را به عهده داشت وسرانجام در 
تاریخ ۱۲/۹/۶۰ درچهارمین روز عملیات پیروزمند طریق القدس (فتح 
بستان) از ناحیه پا مجروح شد ولی درحالیکه می توانست جان خودش را 
نجات دهد برای حفظ روحیه نیروهای تحت امرش در منطقه نبرد ماند 
وسرانجام زیر پل سابله مظلومانه به شهادت رسید . منابع زندگینامه 
"پرونده شهید در بنیاد شهید وامور ایثار گران کرمان ومصاحبه با خانواده 
ودوستان شهید 


محمد خانلی. مجید 
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شهید مجید محمد خانلی : فرمانده گردان شهید قاضی طباطبایی(ره) 
لشگر مکانیزه 31 عاشورا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) در خانواده ای 
پرجمعیت ودر تبریز به دنیا امد . پدرش نقاش ساختمان و مادرش خانه دار 
بود . مجید دومین فرزند خانواده بود . در سن هفت سالگی در سال 1342 
وارد مدرسه فیروز شد . تعداد زیاد افراد خانواده و کافی نبودن درآمد پدر 
سبب شد مجید از همان دوران ابتدایی در کنار پدر کار کند . 

دوران راهمای وهترسان را در مرس از رکانی سای[ شوه بوشتت 
فعلی ) گذراند . در این سنین به نقاشی و تزئینات ساختمان با کاغذ دیواری 
می پرداخت . اوقات فراغت را به مطالعه کتابهای مذهبی و حضور در 
مجالس قرائت قرآن می گذراند . 

از دوران دبیرستان به همراه پدرش در جلسات درس آیت الله قاضی 
طباطبایی شرکت و با افکار و اندیشه های امام در همین جلسات آشنا شد 
. در سال 1353 دییلم خود را گرفت و بلافاصله به خدمت سربازی رفت . 
در دوران سربازی در سنندج , سرجوخه دسته بود . ی 
فعالیتهای انقلابی علیه رژیم در حال شکل گیری بود به سفارش آیت الله 
قاضی طباطبایی مأمور شد سربازان را از تحولات سیاسی آگاه سازد . به 
همین منظور اعلامیه های امام را که در دفتر آیت الله قاضی تکثیر می شد 
بین سربازان پخش می کرد . , 

با صدور فرمان امام خمینی مبنی بر تخلیه پادگانها , فرار کرد و به 
تظاهرات مردم علیه رژیم پیوست . با پیروزی انقلاب اسلامی در مسجد 
میرعلی به جذب نیروهای جوان پرداخت و پس از مدتی به همکاری با 
کمیته شهید ایت الله قاضی طباطبایی پرداخت . کمیته مذکور در یکی از 
محله های فقیر نشین تبریز بود و وظیفه پخش ارزاق و ِ اولیه 
زندگی در بین مردم فقیر را بر عهده داشت . با آغاز جنگ تحمیلی به 
عضویت سپاه درآمد و در بدو ورود به سپاه یک دوره آموزش چریکی طی 
کرد . پس از این تمام وقت خود را در سپاه گذراند . 

در اوقات فراغت آثار استاد مطهری و آیت الله طالقانی را مطالعه می 
کرد . در سال 1359 از طرف سیاه به جبهه اعزام شد و در گردان شهید 
مدنی مستقر در سوسنگرد به خدمت پرداخت . از این زمان به بعد جبهه 
مهمترین مسئله زندگی مجید بود و همواره به برادرانش توصیه می کرد در 


جبهه حضور داشته باشند . به همین دلیل هر شش برادر مجید در جبهه 
بودند . 

زمانی که والدینش پیشنهاد کردند ازدواج کند پاسخ داد : « هنوز صلاح 
نیست . تا زمانی که جنگ است من در جبهه هستم . « 

بسیار قانع بود ی ۱ به حساب 100 امام 
رات مرفکان احری سا سوی وی ارم فان به خانواده اش 
می داد . 

در عملیات فتح المبین در یک گروه هفتاد نفری به عنوان نیروی اطلاعات و 
در دوران فرماندهی با صمیمیت برخورد می کرد به طوری که هیچ گاه 
مستقیما فرمان صادر نمی کرد بلکه با رفتار و عملکرد درست , افراد را 
راهنمایی می کرد . ۳ 

چندین بار زخمی شد . در عملیات سوسنگرد با ترکش خمپاره از ناحیه 
دست راست زخمی شد و با نصب پلاتین , استخوان ان معالجه شد و 
بلافاصله به جبهه بازگشت . در عملیات رمضان از ناحیه ران و سینه با 
ترکش خمپاره مجروح شد و در بیمارستان اهواز بستری و مداوا گردید و 
از همان جا به جبهه بازگشت . در هر دو مورد خانواده اش را از این حادثه 
ها مطلع نکرد . در زمان مجروحیت و بستری در بیمارستان نماز شب می 
خواند . مادرش می گوید : « او بسیار کم غذا می خورد . زیاد عبادت می 
کرد و قرآن می خواند . » ۱ 

در فرازی از وصیت نامه اش چنین امده : 

درود به شهدای کربلا , درود به شهدای کربلای ایران , درود بی کران به 
رهبر عظیم الشأن ایران امام خمینی که مردم مسلمان ایران را از جهالت 
و بدبختی نجات داد . از پدر و مادرم خواهش می کنم که اگر من شهید 
شدم. گریه نکن بلکه فن. بکیرند تا بدشهن »را مایوس وش افکندی شا زب 
. پدرجان ! مادرجان , برادران و خواهرم ( از شما خواهش می کنم هميشه 
امر امام را به جا بیاورید و به دیگران نیز این مسئله را سفارش کنید . 

سر اه و ات مسلم شم رصان رای رش 
دشمن به شهادت رسید. 

مجید الين شهید خانواده محمدخانلی بود . پس از شهادت او , دو برادر 
دیگرش - حبیب و عزیز - نیز به شهادت رسیدند . پیکر این شهدای گرانقدر 
درگلزار شهدای تبریز است 5 

منابع زندگینامه ۰ "فرهنگ جاودانه های تاریخ (زندگینامه فرماندهان شهید 
آذربایجان شرقی)نوشته ی یعقوب توکلی,نشر شاهد,تهران-1384 


محمد رضا نسب. عادل 


قرن:15 

1 

شهید ۹1 محمد رضا نسب : قائم مقام فرمانده گردان امیرالمومنین (ع) 
لشگرمکانیزه31عاشورا (سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) باز هم در انتظار 
عاشورائیم.. . شب ِِ یاران امام ءع( را شور و شعفی اقضاتی در 
داحتا که می گذشت, لحظه های موعود که نزدیک تر 
می شد, چهره پاران امام (ع) شکفته تر می شد. به یقین می دانستند که 
در فردای سرخ. دشت کربلا از خونشان رنگین خواهد شد. می دانستند که 
خلعتی از خون بر تن خواهند کرد. امام (ع) گفتنی ها را گفته بود.. . اما 
آنان بر کزید کان عشق بودند, بازمانده بودند که در رکاب امام (ع) "7 
مقتل شوند. قالهه: از مرگ می ون اما عاشقان به استقبالش می 
شتابند. با رویی شکفته تر از صد بهار. هرچه لحظه ها می گذشت یاران 
9 7 شاط و شور آفزون تر می شد زیرا به یقین می دانستند که 
فرد به شوق کر بل این دشت وا می شود 

همه مهیای عملياتیم. جشن حنابندان است. دست ها رنگین می شود. 
اسماعیل وصف پور. عطاءالله خوشدامن و ... شور و حال دیگری دارند, 
یا ام و حالی دارد که گویی در این 
دنیا نیست. سیمای مهربانش مثل ماه می درخشد. صدای جگر سوز نوحه 
که از بلندگو پخش می شود دل ها را به آتش می کشد: 

امشب شب شهادت نامه عسای امصافی شوه 

فردا به شوق کربلا این دشت غوعغا می شود 

با عادل قدم می زنیم. عطر نوحه روح ما را از هوش می برد: «امشب 
شهادت نامه عشاق امضاء می شود...» عادل که تا این لحظه سکوت کرده 
است. ناگهان می گوید: «بله. امضاء شد, امضا شد». دوبار مجروح شده 
بود. اما هر بار که می دانست عملیات در پیش است, با شتاب راهی جبهه 
می شد. او در آتش محبت دوست و عشق اخرت دوب شده بود, بوی 
عملیات که می آمد همه چیز را وامی نهاد و راهی می شد. هیچ چیز مانع 
رفتنش نمی شد, تحصیل در دانشگاه. تدریس در مدارس. مسائل 
خانوادگی و ... دانشجوی رشته علوم اجتماعی دانشگاه تهران بود. اما می 
گفت: «اکنون دانشگاه جبهه اولویت دارد» اشتیاق جهاد و محبت دوست. 


حب دنیا را از قلب او بیرون رانده بود. او رمز و راز عشق را می شناخت. 
نا محنت اشنا نود,,با <تولی» و ختیره» زیدیی.هی کرد ۱ 
که : «سرچشمه همه انحرافات و خطاها حب دنیاست. .. قلب انسان, حرم 
خداست. قلب انسان باید جایگاه محبت های خدایی باشد و به غیر از عشق 
و محبت خداوندی, هیچ نوع علاقه و محبتی را نباید در قلب ‏ این حرم الهی 
_ جای داد... 

محبت ها و دوست داشتن هاست که بر انسان جهت می دهد... محبت های 
راستینی هست که باید به دنبالش بود و در وجود خود برای آنها جای داد. و 
اگر هست باید هميشه در صیانت و حفاظت از آنها تلاش و کوشش کرد. 
محبت های دروغینی که در درون انسان لانه می کند, با انتن حون مامی 
محبت های اصیل و مقدس را می سوزد و خاکستر می کند... 

خداوند منان؛ وسایل و ابزار لازم را جهت پیمودن مراحل عالی انسانی و 
نیل به کمال حقیقی _ که همان قرب و نزدیکی به اوست ‏ در اختیار انسان 
تشاد ات ی که مق اش انس له خی بر امن اعها 
ناوات فسات اه مت بای اسان تیا را اوه 
سوی خدا باشد. اه سای ای سس سس و جاذبه های یک 
شخص جهت می دهد.. ها 
و شخصیت یک فرد را الهی و انسانی می 
سازد. ۰ خلوص است که در حرکت و تکایوی مستمر انسان در رجعت و 
بازگشت به سوی خدا| (انالله و اناالیه راجعون) نقش قطب نمایی را بر 
عهده دارد. ۱ ۱7 نز 
و تکایو, اعمال و حرکات؛ عبادات و کارهای نیکویش به جای قرب.: او را از 
خدا دور می کند....» 

او با تحصیل کیمیای خلوص, میدان به میدان وادی خون و خطر را طی می 
کرد و به خدا نزدیکتر می شد. او برای خدا کار می کرد. ان زمان که در 
گرفت. هنوز همرزمانش به یاد دارند که در خط کارخانه نمک, در والفجر 
هشت, در قبال پاتک های سنگین دشمن خم به ابرو نمی آورد. روزها بی 
امان می جنگید و شب ها نیز او را می دیدند که سنگر به سنگر می گردد و 
به نیروهایش می رسد و با چهره مهربان و کلمات گرم خود نوید پیروزی و 
استقامت می دهد. 

او در جاذبه محبت الهی ذوب شده بود و بدین جهت جذبه ای داشت که 
اهل صفا و شوریدگان عشق به او می پیوستند. او چراغ فروزانی بود که 
جستجوگران روشنایی در پرتوش راهی دیار آفتاب می شد. هر بار که 
راهی جبهه می شد, جمعی از دلدادگان و دانش آموختگانش نیز همراه با 


او رهسپار جبهه می شدند, چنانکه یک بار بیش از صد تن از دانش آموزان 
برای رفتن به میدان نبرد با او همراه شدند.... از شادی بال در می اورم. 
عادلمرا میم باه تن از دوسان سم ان جیوه است. هیچ فکر 
نمی کنم که من چگونه به جبهه آمده ام. دیدار عادل به وجد و شورم آورده 
است. نمی دانم چه بگویم. 
_ عادل! 
چشم در چشمم می دوزد. برادرم است, برادرم! 
بر به خانه لصف ای ؟ 
با شمان ضداق. مهربان خوایم مین دهد من دیکر تحی آنم: فن: دزن ایتخا 
ماندنی شدم.؟  .‏ 
بیدار می شوم و اتش در سینه ام زبانه می کشد.. ۱ ۰ بیدار شده ام . کاش 
می توانستم بخوابم و دوباره ببینمش: «چرا بقی آیی :4 
ایا بزادرم. خواهد ادا تسوالی است. که هر لحظه. در هتم زمزمه نمی 
شود.. .. وقتی کوله بارش را بسته بود, طور دیگری از همه خداحافظی می 
کر سار می طلبید: «خواهر جان! من دیگر برنمی گردم!...» می گفت: 
«دوست دارم 2 خدا تکه تکه شوم و چیزی از وجودم باقی نماند...» و 
من می انديشیدم. چگونه می شود جوانی با بیست و پنج سال زندگی. این 
گونه بر ستیغ معرفت و شهود رسیده باشد که برای پاره پاره شدن در 
معرکه عشق سر از پا نشناسند. شب ها دیر وقت می خوابید و صبح, پیش 
تر از افتاب و اذان, بیدار می شد. هر روز پیش از اذان صبح مناجات 
شعبانیه را می خواند و با زلال اشک اینه دل را صفا می بخشید. «الهی! 
هب لی کمال الانقطاع الیک....» چندان می گرید که از حال و هوش می 
رود... عادل اشک می ریزد. گردان می گرید.... صدای جانسوز آهنگران در 
ِ می پیچد. 
فردا به شوق کربل این دشت غوغا می شود... 
جشن حنابندان به سر رسیده است. همه حال و هوای دیگری دارند. انگار 
به ضیافتی اسمانی دعوت شده اند, ضیافت نور و سرور. 
شب در شور و شعفی غریب می گذرد و با شکفتن صبح. گردان رهسپار 
متاف عملیاتی می شود. به راستی ی حالٍ عاشقان در بیان 
۱ ی ی کت تن 
نورانی تر می شود. هرچه به میدان ستیز نزدیک تر می شویم, دل ها 
اسمانی تر می شود. حوالی عصر به محل اقامت شبانه مان می رسیم. 
«اين جا شلمچه است. مقتل عاشقان, کربلای شهیدان خدابی...» شب از 
راه می رسد. شب شگفت شهادت. شب عاشورا... 


به رف کانا ی هذایته من سنوی فر ار است شیب را کر نهفییت کانال 
بمانیم و منتظر دستور عملیات باشیم. شب لحظه لحظه می گذرد. شبی 
چنان که هرگز تکرار نمی شود. شب واقعه. نت 
ضدوی ون وی -وا نت جمعی از هم حلیت می ۱ 


ریهاعات ادف بر هرب 

اوضاع غریبی است. برخی داز ِِ_ ها سر در آغوش هم می گيرند. شانه 
ها می لرزد. «خدایا! این کرية ها برای چیست؟» گونه خیس: چشم های 
شفاف و عطر خوش کربلا که در شلمچه موح می زند. شب به نیمه رسیده 
است و بچه ها برای اخرین بار از هم خداحافظی می کنند. عادل از انتهای 
کانال, با یی یی بچه ها خداحافظی می کند. دل مثل پرنده ای بی قرار در 
سینه ام بال و پر می زند. عادل با یک یک بچه ها خداحافظی می کند و به 
من نزدیک تر می شود. من در اواسط نیروهای گردان هستم. عادل به من 
که می رسد., بند بندم می لرزد. سلام می کنم. عادل نگاهم می کند. انگار 
قادر به تکلم نیست. احوالش را می پرسم. باز هم سکوت و نگاهی غریب. 
بی اختیار دست هایمان وا می شود و همدیگر را در آغوش می گیریم. گربه 
و گریه. عادل را می بویم. عطر آسمان مدهوشم می کند. می بویمش و 
بی اختیار اشک می ریزم. غاذل. نیز می کرید: شاید تیم :شاعت هم آغوشن 
ه قت. انم عادل از من جدا می شود. خداحافظی می کنم. باز هم 
عادل چیزی نمی گوید. همدلی از همزبانی بهتر است. او می داند در درون 
من چه می گذرد و من نیز می دانم که عادل : به کجا رسیده است. عادل 
می رود تا با بچه های دیگر خداحافظی کند. 

ساعتی. بعد به: ما کفته مین شود که:در. همان حالت: آماد کی اشتتر اجت: کنیم 
و منتظر دستور حرکت از بی سیم باشیم. به دیواره کانال تکیه می دهم. 
چهره مهربان عادل یک دم از پیش نظرم نمی رود... خیلی از دوستان و 
شاگردانش در عملیات های پیشین شهید شده بودند, در والفجر هشت, ِ 
بدر ... ق هگ «از خودم خجالت می کشم. ۰» می گفت: «خدایا! ما را 
در مقابل شهیدان شرمنده نکن.. ِ* و می گفت: «اين عملیات. آخرین 
ما ات ها یر ۰ به عادل فکر می کنم, به 
رزمنده هایی که رفته اند... ۲ 

1 خواب به سراغم می اید. با صدایی شدید از خواب 2 
ای ی و الله اکبر... 

این عادل است که اذان می گوید. حمید ی ی 
عادل می گوید: «یواش که عراقی ها صدایت را می شنوند.» و صدای 
عادل بلندتر می شود: اشهد ان لا اله الاالله. 


_ اشهد ان .... 
صدای مهیب انفجار گلوله خمیاره 120 با صدای موذن درمی آمیز 3 گلوله 
خمپاره درست به ابتدای کانال فرود آمده است. در گرد و غبار انفچار به 
سوی ابتدای کانال می دویم... خون... اذان خون و پیکرهای پاره پاره .. 
نماز صبح روز چهاردهم دی ماه 13065 . .. فرمانده گردان امیرالمومنین و 
جانشین 0 ۳ . پیکر پاره پاره عادل. احساس 
می کنم شلمچه می لرزد. وا ام و ی 
«دوست دارم در راه خدا تکه تکه شوم و چیزی از وجودن باقی نماند... 
اکنون روشن تر از پیش می دانم که شب در درون عادل چه می 
هوا که روشن می شود انگشت حنا بسته عادل را در کنار خود می بینم. 
انگشت حنا بسته اش از پیکر جدا شده و در کنار من افتاده است.... امروز 
اربعین عادل است. سینه مسجد لبریز از شور و غوغاست. پیرمردی در 
برایر مسجد ایستاده و می گرید. چشم به تصویر عادل دوخته است, می 
گرید. و چیزهایی زیر لب زمزمه می کند. به سویش می روم و تسلی اش 
می د هم . همخنان من کرزند. می گویم : «پدر جان. شما او را می شناختید؟ 
. گریه امانش نمی دهد. مین گوند؛ 
باصن پومودی مسسی و لو ره منزلم نیاز به مرمت داشت و من 
پولی نداشتم که بنا و کارگر بگیرم. قدری آجر تهیه کردم و شب بود که 
مشغول حمل آجرها از کوچه به خانه بودم. در اين حین جوانی آمد و پس از 
سلام و احوالیرسی پرسید: «باباجان! چه کار می کنید». گفتم: «خانه ام 
احتیاح به مرمت دارد و می خواهم درستش کنم.» جوان کت خود را در 
آورد و گفت: «شما چرخ دستی را پر کنید و من می برم.» نمی پذیرفتم. 
نمی خواستم باعث زجمتش شوم. اما او با اصرار مشفول کار شد و تا 
اذان صبح به من کمک کرد, بعد از آن خداحافظی کرد و رفت, اما از آن 
پس؛ , سر هر ماه فرد ناشناسی به خانه ام مراجعه می کرد. مقداری پول 
برایم می داد و می رفت. در تاریکی شب می آمد و چهره اش به درستی 
دیده نمی شد. اما اکنون که چهلم این شهید است. ذیکر از آن فرد ناشناس 
خبری نیست. . آن جوان همین شهید بود. آن فرد ناشناس همین شهید.. ۳ 
منابع زندگینامه :"کل های عاشورایی2 "نوشته ی جلال رن 
ی شهدا وسرداران شهیداذربایجان شرقی ,تبریز-1385 


محمد زاده صدقی , صادق 
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شهید 3 محمد زاده صدقی : قائم مقام فرمانده تدارکات لشکرمکانیره 
1 عاشورا(سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) 

سال 1338 در تبریز به دنیا آمد. تحصیلات خود را تا بایان دوزه متوسطه 
در هنرستان الکترونیک تبریز به اتمام رساند و برای تحصیلات تکمیلی وارد 
انستیتو الکترونیک تبریز شد . اودر مبارزات مردم بر علیه حکومت شاه 
حضور داشت . 

پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران , بانظر شهید محراب 
ای ار 
عضویت سیاه پاسداران انقلاب اسلامی این شهر در آمد. 

از سر وی تعمیلی: علافه ویادی برای اعذام به حفه وش کت یاو | 
دشمنان داشت اما مسئولین وقت سیاه بنا به نیازی که به او داشتند, از 
رفتنش جلوگیری می کردند اوپیگیری های زیادی کرد تا اينکه برای اولین 
بار موفق شد به جبهه برود. ۲ 

همراه چند نفر از یاران خودبه جبهه سوسنگرد رفت. 

دومین باردر سال 1360 به جبهه های غرب عزیمت نمود. 

مسئولیتهایی را به وی پیشنهاد کردند اما او هرگز جواب مثبت نمی داد 
للاشس ضیف کرد بر حصنامی - هیچ نام ونشانی در راه اعتلای ایران 
اسلامی تلاش کند. در عملیاتی که برای پاکسازی قسمتهایی از غرب کشور 
از وجود منافقین وضدانقلاب طراحی شده بود شرکت کرد .در این عملیات 
ارتفاعات شیاگو , چرمیان و تیه های گچی از وجود کثیف دشمنان آزاد و 
پرچم لا اله الا الله بر فراز آنها وزیدن می می گیرد . پس از اين عملیات به 
تواند کر نهر مها ند بار سفر را مهیا و می رود تا در عملیات پیروزمندانه 
بیت المقدس شرکت نماید . پس از بایان غرورانگیز اين عملیات 
وآزادسازی خرمشهر به عنوان معاون فرمانده تدارکات لشکر31عاشورا 
منصوب می شود. 

در مسئولیت جدید از سعی و کوشش و تلاش شبانه روزی دست بردار نبود 
و شرکت در عملیات را ارزوی خود می دانست. 

اوکارهای طاقت ِِ را در عرصه پشتیبانی و تدارکاتی در عملیات 
رمضان , مسلم بن عقیل 1 , والفجر مقدماتی انجام داد. 


در عملیات والفجر 1 مجددا به گردان رزمی ملحق می شود و این دفعه در 
سینه خود مدال یک رزمنده آسلامیا رال توح رام دم ی این 
رزم دلاورانه بود که گامی فراتر به ايزد منان نزدیک تر شد و قسمتی از 
پای خویش در حین مصاف با دشمن کوردل بعثی . در راه خدا تقدیم درگاه 
ربوبی اش نمود. 

مدتی در بیمارستان بستری شد و به مداوای جراحت وارده پرداخت . _ 

زمان می گذرد تا از لابه لای اوراق تاریخ صفحه تازه ای رقم خورد و آغاز 
عملیاتی تحت عنوان والفجر 4 نمایان شود , قلب شهید به سرعت طبش 
خویش می افزاید و سراسر وجود مطهرش مملو از عشق و ایثار می گردد 
و با آن حال رنجور و جسم مجروح خویش ,هرگز لحظه ای را هدر نمی 
دهد .«خود را شتابان به لشکرعاشورا می رساند و حلقه وجود خویش را به 
صف طویل رزمندگان خداجوی متصل می نماید. 

بعد از اتمام موفقیت امیز عملیات خود را جهت ادامه معالجات و مداوا و 
مهیا شدن بیشتر به شهر تبریز می رساند . 

هنوز بهبودی کامل نیافته دوباره به جبهه بر می گرددو در مقابل اصرار 
سردار مهدی باکری فرمانده لشکر31عاشورا تاب مقاومت نیاورد و به 
عنوان معاون فرمانده تدارکات شروع به فعالیت کرد. 

شروع عملیات خیبرباعث می شود محمد صادق سر از پا نشناسد ,یک 
پارچه تلاش و فعالیت و جان بازی می شود . در اين عملیات بود که عده 
ای از یاران و دوستان وفادار خویش از جمله شهید حمید باکری و شهید 
مرتضی یاغچیان را از خود دور می بیند و این امر شعله های عشق به 
دیدار معبود را در وجود او صد چندان می کند . 

عملیات بدر آوردگاه دیگری می شود تا شاهد جانفشانی های محمد صادق 
صدقی گردد.در این عملیات بود که عده دیگری از دوستان همیشگی اش 
او را وداع گفتند. 

عملیات. بدر تیز مام مین شودری با اما آنفخید صادی مدتین یه ستیام 
منطقه 2 نجف اشرف مامور می شود و به عنوان معاون فرمانده تدارکات 
این متطقه مشغول فعالیت می شود. او همیشه در فکر ززمند کان 
سلحشوران وبی آلایش جبهه های نبرد بود . 

در بازگشت مجدد به جبهه مسئولیتهای متعددی از سوی فرماندهی محترم 
لشکر به او پيشنهاد گردید اما او نه در پی نام بود و نه در جستجوی مقام, 
می خواست هم چون بسیجیان عاشق , دلیرانه بچنگد و عارفانه محبوب 
گمشده اش را دریابد و در اين راستا هرچقدر گمنام تر بهتر , او این بار 
درگردان حضرت امام حسین ( ع) به عنوان یک رزمنده تلاشگر و بی مدعا 
بود و همین را فطلوتب حال سیر متفه اما فرمانده محترم لشگر حاج 
صادق را بیشتر از اینها می شناخت و به کارایی وی اگاه بود .او نمی 


خواست به سادگی از او دست بشوید لذا مسئولیت های مختلفی را 
بررسی و بر وی تکلیف می نماید که در گردان تخریب همراه عزیزان از 
جان گذشته این گردان به فعالیت مشغول باشد .مدتی بعد فرمانده لشکر 
او را به واحد تدارکات لشکر منتقل تصوده: .۵ آق بذیرا من کرد تا شب 
عملیات والفجر 8 در تدارکات بود وبا انجام ماموریتها وپیش بینی کارهای 
لا زم در شب عملیات به رزمندگان نام آور گردان امام حسین (ع) می 
موز وان توس یی را نان اسان میهد رسای کر مگاهه 
رزم است با رزمندگان می رزمند و دمی که اوقات فراغت و استراحت 
است به ماموریت تدارکاتی خود می پردازد . 

موعد هجرت را نزدیک می بیند . در فکر همین خواسته های درونی بود که 
تیری از سوی دشمن چرکین دل ,سینه پاک و مخزن اسرار عبودیت را می 
شکاقد و این جاست که شهید با زمزمه ای عاشقانه ,می گوید: ای خون 
فوران کن , ای سینه چاک چاک شو , ای جسم تکه تکه باش تا پرده ای 
میان من و معبود من نباشی . با پرواز روح شهید از جسم مادي هلهله ی 
ملائک بلند می شود و هریک به نوعی به خوش آمد گوثی می آیند. منابع 
زندگینامه :پرونده شهید دربنیاد شهید وامور ایثارگران تبریز ومصاحبه با 
خانواده ودوستان شهید 


محمد زاده. بنامعلی 
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حجنسیت ِ 

شهید #۳ محمد زاده : فرمانده گردان مقداد لشگر31عاشورا (سیاه 
پاسداران انقلاب اسلامی) معروف به علی بود .در 15 تیر 1339 در 
خانواده ای کشاورز و متوسط در روستای مستان اباد از بخش نیر دراستان 
اردبیل متولد شد. تولد او بعد از هشت سال در یک روز برفی و زمستان 
سخت اردبیل شادی خاصی را به خانواده رحمان محمدزاده بخشید . 

به گفته مادرش : با توجه به اينکه در خانواده ما اولاد ذکور بعد از تولد می 
مردند و پدر علی نیز در روستای محل زندگی , سردسته هیاتها و عزاداری 
ها بودند نذر فراوان جهت پسردار شدن کردند. 

در کودکيی قبل از رفتن به دوره دبستان قرآن را نزد پدر و پیر زنی که 
معلم قرآن روستا بود فرا گرفت . سیس سال اول ابتدایی را در روستای 
محل خودش گذراند اما به علت نبودن معلم ,کلاس دوم ابتدایی را در 
روستای همجوار به نام( قره شیران) که با زادگاهش پنج کیلومتر فاصله 
داشت ثبت نام نمود در روزهایی که هوا خوب بود به اتفاق سه تن از 
دوستانش بعد از تعطیلی مدرسه به روستای خودش می امد و در امور 
کشاورزی به پدر کمک می کرد و در صورت نامساعد بودن هوا پدر به 
دنبال علی 

می رفت . بعد از قبولی در کلاس دوم ابتدایی به علت مشکلاتی که برای 
رفت و آمد به روستای قره شیران داشت و از آنجات که پدر علاقه 
شدیدی به علم و دانش و باسواد شدن فرزندانش داشت علی و برادر 
کوچکترش بیوک علی را برای درس خواندن به تهران فرستاد . در ابتدای 
ورود انها به علت عدم اشنایی با زبان فارسی از سوی بچه های همسن و 
سال محله و مدرسه مورد تمسخر واقع شدنداما این مسائل باعث دلسرد 
علی , دوران ابتدایی را در مدرسه عارف - محله یاخچی آباد تهران - با 
نمرات بالا پشت سر گذاشت از آنجایی که از همان کودکی نمی خواست 
شتر بان «دیگر از حنی و در منزل آنها بود بشود. بعد از تعطیلی 
مدرسه با دستفروشی مخارج تحصیل خودش را فراهم می کرد . لباسهای 
خود و برادرش که سه سال از او کوچکتر بود را می شست وبه خواهرش 
اجاز 0 این کار رانمی داد. بعد از اتمام امتحانات و شروع تعطیلات 
تابستانی عازم روستا می شد تا در کار کشاورزی به پدرش کمک کند . 


علی از کودکی فردی فعال و کوشا بود و با داشتن سن کم نسبت به حلال 
و حرام حساس بود و سعی می کرد در امور کشاورزی حقوق دیگران را 
با اه اه و دنت ظلم نمی رفت و اين جمله حضرت 
علی (ع) را همواره تکرار می کرد که : اگر مظلومی نباشد ظلمی نیز 
وجود نخواهد داشت . 

علی به قدری به پدر و مادر خود احترام می گذاشت که حاضر نبود 
کوچکترین رنجشی از وی به دل داشته باشند. به همین علت و با توجه به 
فرهنگ حاکم بر محیط واصرار پدر و مادر در کلاس دوم راهنمایی ازدواج 
می کند .به همین خاطر در مدرسه شبانه عارف و ابوریحان درس می 
خواند و در کنار درس خواندن با کار کردن در- چیت سازی -کارگر روف 
کامیونها که به مغازه ها قند و شکر می 29 ,کاردر بازار ی تهران 
و کاردر کار گام خورانبافی سوه تهای زتد نی انش را امن م کنر 

با شنزوع اولین جرقه های انش انقلاب :دز بازازبا نام واهدافه‌حضرت ا ماه 
خی اس مش ما رمع فا اسر زار رای علض سس معالمت. 
اعضای خانواده و اقوام با جان و دل در راهپیمایی ها شرکت می کرد بدون 
اک با شازمان با سص ای در ارباط مادم ای مها ایک 
از مراکز مهم مبارزه با رژیم بود علی با گرفتن اعلامیه ها شب ها اقدام به 
پخش و نصب آنها می نمود ۰ 

در طول انقلاب و ماههای اول پیروزی با جان و دل خود را وقف انقلاب 
نمود د.به علت وضعیت خاص بعد از انقلاب هرگاه می دید که در خیابان 
ترافیک به وجود آمده اگر در ماشین بود بلافاصله پیاده می شد و به عنوان 
مامور اقدام به راهنمایی رانندگان می کرد : 

ارسال ومد از دمن فرمان تشکیل آرکت تسش انوس از توش 
امام, عضو بسیج مسجد صاحب الزمان (عج) یاخچی اباد شدو اصول اولیه 
قطافت نا فرا کرفت. ی آنجا انخصم اس میم کاشانه خسکس | افساج 
کرد و با ایجاد هسته مقاومت محلی با دوستانش تعدادی از منافقین را در 
حین ترور دستگیر کرد. علاقه و عشق او به امام خمینی و دفاع از وطن 
باعث شد که تحصیل دردبیرستان وحید رادر خیابان شوش ودرسال چهارم 
رها کرده و به عضویت بسیج سیاه پاسداران انقلاب اسلامی در اید. در بدو 
ورود به سپاه اردبیل به عنوان مسئول بسیچ بخش نیز منصوب می شود.در 
غیر قانونی در دست مردم بود فقط با سخنرانی و دعوت از مردم سلاح 
های بسیاری را جمع اوری می کند . 

بعد از اتمام ماموریتش در بخش نیر» به عنوان معاون عملیات سیاه اردبیل 
مشغول به کاز.می نود دبقد ار مدتن. به.متطقه کیلان غرت وتدهلوان 
اعرام می یر مره ای باس ععلانمسا احالتصل (ع] شر کت هه 


نماید . پس از آن به منطقه کردستان - شهر مهاباد - رفته و در آنجا نیز در 
واحد عملیات در پاکسازی محورها فعالیت می کند و با حضور در جبهه 
جنوب در منطقه رقابیه و در منطقه عملیاتی والفجر مقدماتی از ناحیه 
سینه ترکش می خورد . , 
در سال 1362 مدتی مسئولیت بسیح نمین اردبیل را به عهده گرفت که 
این مسئولیت او همزمان با کوچ خانواده او به تهران صورت می گیرد. . یس 
از آن دوباره عازم جبهه می شود و در عملیات بدر و خیبر شرکت جست و 
بعد از بازگشت از جبهه به علت کوچ خانواده از سپاه اردبیل به سیاه تهران 
منتقل می شود و مدتی به عنوان مربی تاکتیک در دانشکده علوم و فنون 
نظامی دانشگاه امام حسین (ع) به خدمت ادامه می دهد . ۲ 
در سال 1365 همزمان با اعزام سپاهیان محمد (ص) جهت جمع اوری 
اطلاعات از قرارگاه عملیانی به منظور ندریس در دانشگاه امام حسین (ع) 
نف اشای ند بر ار فومفسان زحیار قرارگاه لته شوند اما با 
ادن اینکه عملیاتی آغاز خواهد شد و از آنجایی که به لشکر 31 
عاشورا عشق می ورزید به اين لشکرپیوست و بلافاصله از طرف فرمانده 
لشکر ( امین شریعتی ) مسئولیت گردان مقداد به وی سپرده شد . 
علی رغم اینکه زمان کمی به شروع عملیات باقی مانده بود علی شروع به 
بازسازی و آموزش گردان می نماید وک را که طبق گفته فرمانده 
هیچ حسابی روی آن باز نشده بود تقویت نموده یکی از حساس ترین 
ماموریت ها را برعهده می گیرد . 7 
ایران زاد فرمانده تیپ 4 لشکر 31عاشورا می گوید : 
بعد از تحویل این خط به گردان مقداد چنان او شبانه روز در فعالیت بود که 
گرویم کاس ات اند زیر ار ار اشتاتت مساعسا ‏ حات 
عجیبی بیدار شد .نسبت به روزهای دیگر دیرتر بیدار شد. وقتی که می 
خواست به خط برود تعدادی از دوستان گفتند مثل اینکه این رفتن اخرین 
سیم شنیدم که محمدزاده شهید شده است . بلاخره بنامعلی محمدزاده بعد 
از پنجاه ماه حضور در جبهه در ساعات اولیه بامداد روز 26 دی 1365 بر 
اترجصاران فیهای من اصات ترس جروت ای ( شام 
) - عملیات کربلای 5 - به شهادت رسید . 
نقل است که گردان او مورد بمباران شیمیایی قرار می گیرد . اين امر 
باعث می شود که روحیه گردان تضعیف شود و رشته کار از دست برود. 
اما بنامعلی با اینکه خودش شیمیایی شده بود با تدبیرو مدیریتی که داشت 
بلافاصله سخنرانی کرده و واقعه صحرای کربلا و ظهر عاشورا را برای بچه 


تواضع خلوص و ایثار بنامعلی از بارزترین ویژگی های وی بود. مثلا در یک 
عملیات هنگامی که نگهبانی تکه: از پل ها به عهده گردان مقداد سیرده 
شده بود شخصا مراقبت از آن پل را به عهده گرفت . 

شهید مصطفی پیشقدم می گوید : 

خودتان می دانید که دو روز است تحویل داده ایم اما ظهری سر زدم به 
برادر بنامعلی خیلی خسته بود چشمهایش قرمز بود. معلوم بود از ان 
روزی که پل را از ما گرفته نخوابیده است . 

از دیگر خصوصیات شهید این بود که او نمونه اشداء لیم الکفار و رحماء 
بینهم بود. از چاپلوسی و دورویی بیزار بود. نسبت به غیبت و تهمت بسیار 
حساس بود .بسیار کم سخن می گفت و هرگاه که کلامی می گفت بسیار 

سنجیده و متین بود. عشق و ارادت خاصی به خانواده شهدا داشت. به نماز 
(عح) مسجد یاخچی اباد , مسجد رسول (ص) بازار دوم و مسجد خانی اباد 
نو می باشد . دائم الوضو بود و در اغلب روزهای رجب و شعبان با حداقل 
یک روز در هفته را روزه می گرفت. بسیار صبور و بردبار بود. در برابر 
مشکلات همه را به صبردعوت می کرد به خصوص صبر در شهادتش . 
خطاب به مادرش می گفت : مادرم برای فاطمه (س) و امام حسین (ع) و 
اهل بیت او اشک بریز و در شهادتم با الگو قرار دادن مادرانی که چندین 
ند تور | تقدیم انقلاب نموده اند خود را تسکین بده . 

این شهید عزیزدرطول عمر بابرکت خودخدمات زیادی در جهت اعتلا 
بالند کی انقلاب اسلامی وایران قهرمان اجام داد. ازجمله: 

مسئول بسیج شهرستان‌های نیرونمین (استان اردبیل) 

معاون عملیات سیپاه پاسداران استان اردبیل 

فرمانده گردان سجاد (ع) از لشکر 31 عاشورا 

مامور اطلاعات عملیات در لشکر 27 محمد رسول‌الله (ص) 

رابط معاونت عملیات نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی 

مربی تاکتیک در دانشکده علوم و فنون دانشگاه امام حسین ع) 

فرماندهی گردان مقداددرلشگر31عاشورا در سال 1365.دراین مسئولیت 
بود که شهیدمحمدزاده موردیذیرش معبود واقع واسمانی شد تامزد یک 
عمرمجاهدت وجانفشانی در راه اعتلای اسلام ناب محمدی(ص)راازخدا 
بگیرد. جسد مطهراواکنون درقطعه 3 بهشت زهرا| ارام گرفته وروح 
ملکوتی اش نظاره گر اعمال وکردار ماست .امید که فردای قیامت 
شرمنده اش نباشیم. منابع زندگینامه :پرونده شهید دربنیاد شهید وامور 

ایثار گران اردبیل مصاحبه با خانواده ودوستان شهید 


محمدجانی, عباس 


قرن:15 

1 

شهید ۱[ : فرمانده گردان ضد زره لشگر ویژه ی شهدا 

(سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) ۳ ۱ 

صدای گام های محرم نزدیک و نزدیک تر می شد و آسمان سرخ و آتشین. 

لحظه های عمر سال 1341 به تندی می گذشت که چشمان عباس برای 

۳ 1 کودکی زیبا و آرام با یک نشان غریب! 

شانی کف کام‌خشما نش مایر اها مت مه ارس می ره 

عباس خوب و دوست داشتنی بود. اما چیزی داشت که دلم را می شکست. 

دست های بلند و کشیده که مرا به یاد حضرت ابوالفضل (ع) می انداخت. 

از دیدن آن دنت ها هفیشته. به: کربه هی افتادم. مخصوصا وقتی که او را 

به من می دادند تا شیر بخورد. 

چه روضه شیرینی! یک نشان بهانه می شود تا می عشق حسین (ع) را 

جرعه جرعه در کامش بریزند. 

ما شیر و می عشق تو با هم بخوریم 

با عشق تو از طفولیت خو کردیم , , ۱ 

عباس در دامان پر مهر پدر و مادر, بزرگ و بزرگتر می شد. وقت ان بود 

که شین ای اش کل کنر اما 

بچه نمی توانست درست حرف بزند. مدام ساکت می شد. لکنت زبان 

داشت. وضع اقتصادی مان هم خوب نبود که بشود او را هر روز به دکتر 

ببریم. چند باری بردمش پیش چند دکتر, اما نمی توانستند کاری برای 

عباس بکنند. می گفتند خوب می شود. 

اما انگار نمی شد و اين مادر بود که آرزو می کرد ای کاش عباسش سالم 
تر از امروز بود یا کاش وضع مالی اين اجازه را می داد که او را به بهترین 
1 ن نشان دهد تا شاید زبان او این گونه نمی ماند. عباس شیرین تر 

و دوست داشتنی تر از هر کس دیگر بود. گاهی کارهایی می کرد که مادر 

را به خنده وا می داشت. 

تفنگش را برداشته بود و توی کوچه خال زنی راه انداخته بود. 

بچه ها دورش جمع می شدند تا نشانه گیری کنند, او هم از بچه ها پول می 

گرفت و تفنگ را می داد. 


دو سه تومانی که جمع می کرد؛ با خوشحالی می دوید و پول ها را به من 
عیدم چیزی بخر. 

عباس روانه مدرسه می شود. می خواست بخواند تا بداند و بزرگ شود؛ 
بزرگ همچون نامش عباس. 7 
شاه این بزرگی را کوچک می کرد و عباس نمی توانست در برابر آنچه او 
لطف می نامید. رام بنشیند. ِ 

از طرف شاه به بچه های مدرسه نان و شیر می دادند. بین آن همه دانش 
اموز خیلی ها بودند که نان شب هم نداشتند و این شیر و کیک می تواننست 
غذایشان باشد. با این همه, بچه ها تغذیه شاهی را نمی خوردند. عباس می 
گفت: مادر. من و بقیه بچه ها شیر را روی زمین می ریزیم و می گوییم: 
ما شاه دزد نمی خوایم ما شیر بز نمی خوایم 

او ای بر است ره ربا کیت که تا ده خفیی برومه خ رمتاریت 
و این تفسیری است بر انجهة کفته. اند کل یوم عاشورا کل عرض کربلا. 
برای دنیاء ساعتی پیش بود که شمر به دلجویی عباس شتافت و عباس 
دست رد بر سینه اش کوفته بود و اما امروز دوباره عباس با شمر می 
ستیزد و در این ستیز سخت. او باز دل داده ضعیفان است. 

در آن سرمای زمستان و نبود امکانات و پول, عباس ساعتها در صف نفت 
مین اناد سا تویین هی یه و فت هی کرافت: ومع به: حای. ار که.ر ام 
خانه خودشان را برود. می رفت سراغ خانه هایی که فقر از در و دیوارش 
می بارید. 7 

بارها دیده بودمش که پارو بر می داشت و سقف خانه مردم, انهایی که 
خودش می شناخت را پارو می کشید. 

حالا او به اوج مبارزات خویش علیه دژخیم می رسد و پا به پای دوستان و 
ساير مردم در تظاهرات ضد رژیم شرکت جسته و مخالفت خود را ابراز 
می نمود. در آن روزهای سرخ و سیاه, مرگ بر سر خیلی ها سایه می 
انداخت. اما گاهی این سایه بی دوام بود. 

خیابان 17 شهریور مملو از جمعیت بود. ما هم لاستیک آتش زده بودیم و 
شعار می دادیم: ازهاری ازهاری می بندیمت به گاری, تا بری نفت بیاری. 
ناگهان نیروهای شاه از پشت کوچه هنرستان آمدند و ما را محاصره کردند. 
ما فرار می کردیم و انها تیراندازی 

عباس هم داخل مغازه تکار ۵ بود و پشت یکی از درها توی نجاری 
قایم شده بود. ماففزها تا مدتی هفارمزا که نهد هم .مدتی رادن آتجا 
ماندند. سربازها که رفتند, صاحب مغازه خواست مغازه را ببندد که عباس 
گفت: آقا در را نبند من اینجایم! ِ 

روز ها می گذشت و عباس روز به روز بیشتر با مسائل و محافل آشنا می 


شد و توقع همه از عباس ادامه تحصیل بود. اما ان روز علی اکبر چیزی 

شنید که برایش سخت بود. 

توی خانه نشسته بود و گریه می کرد. پرسیدم: چرا مدرسه نرفتی؟ گفت: 

و و ی دلم نمی 

خواهد مسخره شوم, دیگر نمی روم مدرسه! . _ 

اندوهی سرو پای علی اکبر و بی بی را فرا گرفت و سکوتشان با یک 

پیشنهاد شکسته شد. عباس باید ادامه تحصیل می داد پس در مدرسه 

بزرگسالان, نام نویسی کرد و به این ترتیب تحصیلاتش را تا سیکل ادامه 

داد. در این مدت برای کمک به وضع معیشتی خانواده. همراه و همپای 

مادر, قالی می بافت. گاهی بنایی می کرد و گاهی هم کاشی کاری. 

عباس ارام و مودب بود. 

نمی دانم کدام از خدا بی خبری این طور ورزشی یادش داده بود. توی خانه 

نشسته بودم که یک دفعه دنیا پیش چشمم تیره و تار شد. وقتی حالم بهتر 

شد, زنجیری دیدم که مقابلم افتاده, زنجیر را برداشتم و زدم 0 

عباس تا مرا دید فرار کرد و قسم می خورد. به خدا نفهمیدم !... فقط می 

خواستم بینم چطور کار می کند. محمد باور کن می خوارست فقط یاد 
م۰ 

انگار بعضی از جوان ها دوره اش کرده بودند که استفاده از زنجیر و کف 

کر فتاه یاه بدهتیی اه هم براق مرن مزا من آمدم:بون. 

خاظر آتش در ذهن می پیچد و امان نمی دهد؛ به کدام یک باید فکر کرد؟ 

۲, 

فقط به او فکر می کنند و اکر اشکی از گوشه چشمشان سرازیر می 

شود. تنها و تنها ره 

گفتند: زود بیا محمد! عباس از درخت افتاده بود و لب هایش پر از خون 

بود. 

لباس سفیدش سرخ بود. خون از گوش و بینی اش روی زمین ریخته بود. 

صدای قلبش را نمی شنیدم, هوش از سرم رفته بود. شروع به داد و هوار 

کردم و بلند بلند گربه می کردم. 

ناگهان دانه های ریزی روی صورتش دیدم. دانه ها را برداشتم. شاه توت 

بود! هنوز توی خماری دانه ها مانده بودم که عباس خنده کنان فرار کرد. 

عباس جوان شده بود. زیبا و بلند قامت. نهال ایمان نیز در وجودش بارور 

گشته و چون 1 بلند کرده بود. باز شیطان, دندان به روح او 

تیز کرده بود. این بار جوانی اش را می خواست. عباس باید به خدمت 

سربازی اعزام می شد.. 

وا به مشهد رفتم. عباسم لکنت زبان 

دارد. نمی تواند سرباز باشد. 


قبول نمی کردند و برایشان دلیل آوردم؛ گواهی پزشک بردم که عباس 
بیمار است. نمی تواند سرباز باشد. بالاخره هم قبول کردند و معاف شد. 
کار جوهره مرد است و عباس, مرد بزرگ. دست هایش به کاشی کاری خو 
گرفته بود و با هر نقش بر دیوار. نقشی بر روحش می نشست. انقلاب 
سا روز مود و اس ارام ارام باراهی اتارفی ند که وی 
کش مت وارسحن تخل عراق علیه ار ان اعار هه احظایتیم اه 
حضوری عارفانه اند. حضوری که از یک شهر کوچک به آسمان می رسد. 
حضوری سبز و عاشقانه و عباس, چه زود پاسخ اسمان را داد و به خیل 
یان پیوست. 
دو سال بسیجی بود. رفته بود کردستان. گفتیم عباس اگر برای خدا هم 
بروی, دیگر بس است! جواب داد: نه من می روم چون سربازی ام را 
نرفته آم. 
پسر جان تو را معاف کردند. دیگر کجا می روی؟ 
ان وقت حکومت شاه بود. حالا حکومت امام است و سربازی محبوب, چه 
شیرین است! امام مراد مریدان بود و عباس اگر چه مرشد عاشقانی چون 
بچه های تکیه و بسیج, اما مرید خورشید بی فروغ وجود امام بود. 
می گفتم بمان و زندگیت را بکن! کسی که تو را مجبور نمی کند بروی 
جنگ! روزی 200 تومان همین جا کار کن, 897 باش و زندگی کن. 
جواب می داد: من برای پول نمی روم, اگر تو اهل رفتن نیستی, بی خود 
مرا پشیمان نکن! 
باز می رفت. شاید هم ندایی در گوشش زمزمه می شد. پس استقامت 
کی اه ها تاه اس ان ای ات 
علیهم بود. 
برایم تعریف کرده بود که جیره آبش را نمی خورد. می گفت: مجروحین 
واجب ترند. ان:ها به ات بان داز نوا آن وقت خودش برف ها را ات تفه 
کرد و می نوشید. هميشه از این می ترسیدم مبادا قاسم تشنه بماند.. 
الهی, اتکی نا یدام عاس وهای ای سره دیشر 
از سقا هرگز نخواهی یافت. بالاخره عباس, پس از دو سال به خانه باز 
گشت. پدر و مادر بی تاب شده بودند. هی کفتیم نکند عزت: تما نت و میرن 
گفتیم پاییندش کنیم. همان روزها خانواده یکی از فامیل ها هم مهمان ما 
بودند. سراغ عباس رفتیم که می خواهیم دامادت کنیم. نمی دانم چرا حرف 
نزد. 
حتی سرش را بلند نکرد تا نگاهی کند. ما هم به فال نیک گرفتیم و 
خواستیم عروسی راه بیاندازیم . گفت: محرم است و عروسی معنا ندارد. 
گفتیم: جشن که نمی گیریم فقط بی سر و صد | عقد مي کنیم. 
گفت: بچه های مردم, دسته دسته شهید می شوند. ان وقت شما می 


خواهید برای من عروس بیاورید؟ ‏ 

اجازه نداد برایش جشن عروسی بگیریم. لباس دامادی هم نیوشید. همان 
طور تسیح چرخاند, ذکر می گفت و گریه می کرد. _ 

عروسش نشسته بود ولی در جبهه ها بود. 

همسرش عصمت نیز زنی موّمن بود, ولی عباس طاقت دوری از جبهه را 
نداشت. 

ساکش را بست تا برود. همه تعجب کرده بودند. گفتیم: کجا عباس؟ تو 
هنوز دو روز از عروسیت نگذشته, کجا می خواهی بروی؟ 

من که گفته بودم جبهه را طلاق نمی دهم! ۲ 

اگر قرار بود دختر مردم را بیاوری و بروی, می گفتی تا دامانت نکنیم. 

مادر جان! من پاسدارم. پاسدار شده ام, دیگر نمی توانم نروم. 

و چه زیبا همگان غافلگیر شدند. عباس پاسدار شده بود. 22 سالش بود که 
به عضویت سپاه در آمده بود. درست مثل زمانی که وارد بسیج شد. آنجا 
هم به مسجد رفته و نام نویسی کرده بود. زمانی که می خواست برود 
همه غافلگیر شدند و امروز دوباره همان اتفاق افتاد. عباس راهی 
کردستان شد. تیپ ویژه شهداء. مسئول قبضه 106. 


محمدی پور. حسین 


قرن:15 

0 

شهید ین محمدی پور .۰ فرمانده عملیات برون مرزی قرارگاه 
0 پاسداران انقلاب اسلامی) 

سال 1344 باز اربعین بود. اربعین سالار شهیدان. حسین (ع). 

در میان غوغای عزای بزرگ عارفان. کودکی دیده به جهان کشود که خلیل 
اباد را با حضورش زنده کرد. نامش حسین, پدرش علی و از اهالی خلیل 
اباد. 

کودک بود که برای کسب درآمد و گذران معیشت خانواده, سفر رل به او 
آموختند و مهاجر شهر گرگان شد. اک کی از 6 
اغاز کرد. حسین فاصله خانه تا مدرسه را, با اینکه مسافت کوتاهی نبود, 
پیاده روی کرد و در تمامی این سالها جز ء شاگردان ممتاز بود. 

9 ساله بود که راهی زادگاهش خلیل آباد گشت. پدر دستگاه قالی بافی را 
علم کرده و حسین و خواهرش, مشغول کار شدند. خدا می داند افتادن هر 
تار سنگین قالی با دست های حسین چه کرد و کرک نخ چه طور او را به 
سرفه واداشت. شاید هنوز هم صدایش در پستوی خانه می پیچد: 

دو تا آبی گذاشتیم سفید برد 

ایا ها او که از تا ال مه کودک 
شیرین علی, غمی در دل داشت که احترام پدر. رخصت ابراز نمی داد. 

هر روز از صبح تا غروب کار می کرد. غروب که می شد. سر نخ های قالی 
را می برید و همه چیز را خراب می کرد. حسابی کلافه شده بودیم. می 
گذاشتیم به حساب شیطنت کودکانه اش: اما هر روز همین کار را تکرار 
می کرد. 

آخرفترم تز تسیذم؛ ای 

سرش را بالا نیاورد همان طور گفت 0 

اصا اس داوس اه ای ولی فقط دو تای ان ها درس 
بخوانند و یکی قالی ببافد؟ 

من هم دوست دارم درس بخوانم. ۳ 

انصاف! مگر حسین چند سال داشت که این گونه از انصاف سخن می 
گفت؟ 

راستی او حسین بود! زاده اربعین و اربعین خود بهترین مدرس! پس درس 
بخوان حسین! درس بخوان! 


هنوز سیزده ساله بود که مخالفت های مردم علیه رژیم پهلوی به اوج خود 
رسید و کدام صاحب دل است که پشت به یزیدش نکند! 
نوارها و اعلامیه های امام اد تایه به خلیل: آبادمی دنه حسین کم 
سن و سال بود و کمتر جلب توجه می کرد. برای همین مقداری از نوارها و 
اعلامیه های امام را شب ها, توی مساجد و حسینیه ها پخش می کرد. 

کار خطرناکی بود, اما حسین می توانست انجامش دهد.. 
آری هر کس ذره ای از قاسم (ع) بداند, ای من نش کم فریا: 
خواهد زد: مرگ در نزد من شیرین تر از عسل خواهد بود. 
جان فشانی و پایداری این قوم بالاخره به ثمر نشست و انقلاب پیروز شد. 
حسین باز با درس و مدرسه خو گرفت. ۳ 
خی تحمیلن غران علیه. اجزان آغار شت ان ها که‌توا نی را رورم در حور 
دیدند, راهی شدند و شتابان رفتند اما حسین ماند و التماس به پدر... 
مثل ابر بهار گریه می کرد. از مار گزیده بیشتر به خودش می پیچید. 
پرسیدم: بابا چرا کگریه می کنی؟ 
چی شده حسین جان؟ 
سرش را بالا آورد و نگاهم کرد. صورتش غرق اشک بود. انگار التماس می 
کرد. گفت: بابا مرا ازاد کن! 
قلبم خشک شد. آزادش کم بعین حه؟ 
گفت: تو را به خدا بابا؛ من را در راه خدا آزاد کن... 
بگذار بروم جبهه, می خواهم در راه خدا| آزاد ۳ 
در یک لحظه باید تصمیم می گرفتم که حسین برود یا نه؟ اگر می رفت 
یعنی دیگر از او دل کندن. 
نمی دانم چرا همه وجودم می لرزید. رو به قبله ایستادم, دیگر نتوانستم 
بگویم نرو! گفتم: برو حسین! 
برو, تو در راه خدا ازادی پسرم. به خدا سپردمت! 

۱ 


برو! 
سبحان الله! حکایتی دارد اين خلیل که هر روزش, تکرار می پذیرد و 
اسماعیلی به قربانگاه راهی می کند که از خلیل جز این هم انتظاری 
حسین به خیل چفیه به دوشان عاشق پیوست, پس راهی پادگان سید 
مرتضی شد. 

مهر سال 1 1 بود. تازو از جبهه بر گشته بودم که متوجه شدم حسین 
خانه نیست. سراغعش را گرفتم. اد به سید مرتضی وا امه 
ببیند. خیلی ناراحت شدم. آخر اه .هنوژ بچه بوذ. به پادگان رفتم تا ببینمش. 
وقتی آمد قیافه اش دیدنی بود! 

لباس های رزم برایش گشاد بود و به تنش می خندید... 


اما برادر نهیبی بر دل می زد که برگرفته از عشق برادری بود. عشقی 
سراسر عرفان! ۱ 

رای سا خونم: تطهافی افامی خفوی فقس تک اب بح داخظالی 
خراا مک تخرفت ی نتوین« عییی: دار ذ؟ ۲ 

ببین حسین! کار تخریب یعنی اینکه اشهدت را بخوان و برو... انجا اولین 
اتما آخرت اتهان تومسته حا ها معاو له می شوه نا کم 

همه اش همین! این ها که دست خداست. هر چه او بخواهد. ما هم برای او 
امده ایم. مرگ و زندگی مال اوست... 

چه زیبا مرگ را به بازی گرفته بود و به هر سوی می کشاند. 

راخ اعاد ی راهی کسان رل عی کی رک کن انا تسا مه ای زره 
که روز و شبش تنها یک معنا دارد: فنا! حسین روانه سر پل ذهاب می شود 
و مدتی بعد به گیلان غرب! 

به مرخصی امده بود. دستهایش ورم داشت و کبود. پاهایش هم متورم. 
پر سیدم . ۲ 

حسین جان, مادر, با خودت چه کرده ای؟ آن جا چکاری به تو می دهند که 
اين طور ورم داری؟ 

هیچی! فقط می گویند هر کاری بقیه کردند, تو هم پیروی کن! همین! 
پیروی می کرد از هر چه او فرمان می داد و او تنها معبود عاشقان. سخت 
اش اسان است مه ادضحیت هر اه فیس سوک ان و 
بر د. 

یک تال مین کذشتت شین بای هم به مرخضی. آهده تبود. که بر ادن شتشهاد 
عضویت در سپاه را , به او داد و او... 

خیلی خوشحال توت سیاه را 0[ به همین خاطر سریع به سپاه 
زفت.و اعلام. آهادکن کرد از فرارروزی:را بزای مضاحبه فزاز کداشتند. 
اما قبل از رسیدن آن روز, مرخصی حسین تمام شد و به جبهه برگشت. 
مدتی بعد از سیاه تلفن کردند و سراغش را گرفتند. گفتیم برگشته جبهه! 
بعد هم بدون مصاحبه پذیرفته شد! 

برق شادی در نگاه همگان می درخشید. حسین پاسدار شده بود و حالا 
سرو قامتش در پوشش سپاه, سبز! 

اما این قامت سبز را فقط برای جبهه و برای خدا می خواست. 

ارزوی دیدن او را در لباس سیاه هنوز بر دل دارم. چقدر به او اصرار کردم 
فقط یک بار این لباس را بپوش و توی خیابان؛ اصلا توی خانه بياید. 

من گفت: تمی اشود! شاید در این لباس مرتکب گناهی شوم که در شان 
پاسدار اسلان نباشد. آن وقت مردم» اشتباه مرا به پای اسلام می گذارند, 


این طوری گناه من خیلی سنگین تر می شود. 


کناه: فرزتد شیطان است: و اسمانیان:را با شیطان چه کار؟ 

که او رانده شده افلای است ! حسین باید در شهر و دیارش می ماأند, تا 
آنچه را فرا گرفته به دیگر مریدان عشق بیاموزد. 

اصلا دلش آنجا بود. روجش هم آنجا, توی منطقه و در میدان جنگ. 

هت ابتخا یک تفر اهم.فت واند بجه ها وا آمورتشن:دهن افا انجا تبره 
کم است. ما باید برویم جبهه را پر کنیم. 

کوله بار بستنِ و راهی شدن برای آنها که از قید و بند این زندگی, آزاد 
شده اند. چه اسان و چه. شیرین است. به راستی پیام هاتفی در گوششان 
نجوا می شود: الا ای هوشیاران بدانید که زندگانی دنا به حقیقت بازیچه 
ایست طفلانه! پس رها شده و به رفتن بیندیش. به کردستان, جبهه ای که 
خوف و رجا را در خود جای داده بود. ترس از بریدن سر. نا تمام ماندن 
وظیفه و امید رسیدن به یار. حسین راهی کردستان شد و مسئولیت محور 
را بر دوش می کشید. 

محل استقرا ر ما بین کوه ها و روی سراشیبی بود, به نحوی که واقعا عبور 
و مرور ما با مشکل مواجه می شد. مخصوصا بین آن کوهستان, سرما هم 
بر مشکلات می افزود. برای همین جمع اوری هیزم را نوبتی کردیم. 
برویم, حسین را می دیدم که با یک بغفل هیزم می آید. 

خلق و خوی خوش حسین او را با اهالی روستاها هم دل و آشنا کرده بود. 
خاصه وقتی او را در لباس کردی می دیدند, گویا فرزندی از فرزندانشان 
بود که چنین مهربان و متواضع سخن می گفت. 

خیلی کردها را دوست داشت. می گفت: مردم ساده و مهربانی هستند. در 
یکی از ماموریت ها به روستایی رسیدیم و برای استراحت, مهمان یکی از 
قرانمافه را که خوردیم. حسین خواست با لهچه کردی تشکر کند, اما به 
اشتباه چیزی گفت که همه خندیدندا! 

حسین هاج و واج نگاهشان می کرد و آنها می خندیدند. او به طوری عجیبی 
اضرار داشت: لهخه انها.ر | با بکیرد: بالاخره هم یاد گرفت! 

رفتن حسین به جبهه, چشم برهم زندنی بود. ولی برگشتنش مدتها طول 
می کشید؛ انقدر که همه بی تب دیدارش می شدند. 

التماسش می کردم وقتی برمی گردی, بیشتر بمان! قبول نمی کرد. گفتم: 
چه عیبی دارد تو هم مثل بقیه شش ماه جبهه بمانی شش ماه پشت جبهه؟ 
می گفت: چرا باید اسلحه را بی کار روی دوشم نگه دارم و استفاده اش 
نکنم؟! 

اسلحه بردارم و دم سیاه بمانم که چه شود؟ جبهه به تک تک ما نیاز دارد. 
اصل ماجرا آنجاست! 


و اگر نبود ندای هل من ناصر ینصرونی سالار عشق, کدام وهب را می 
دیدی که چنین مشتاق کربلا باشد؟ اری به راستی شنیدن از یار و رسیدن 
به وصال ارزوی دیرینه پروانه است. 

مجروح شده و بستری بودم. حسین هم مرخصی داشت. به خانه 


محمدی پور,. علی 


قرن:15 

را 

شهر ,ات نو فرمانده گردان امام حسین 
(ع)لشگر 41 ثارالله (سیاه با انقلاب اسلامی) 

در خرداد ماه ۱۳۳۸ در روستای " دقوق آباد " بخش نوق شهرستان 
رفسنجان به دنیا امد .علی بچة خوش قدمی بود . نگاه کردن به صورتش 
شگون داشت . صبح که از خواب بیدار می شدیم اگر نوی صورتش نگاه 
می کردیم , آن روز » , برای ما روز خوبی می شد , روزی که در آن کارها 
روبراه می شد و مشکلات انگار خود به خود حل می شدند .از وقتی که 
علی به دنیا آمد روزگار ما شروع کرد به بهتر شدن . تنگناها کم کم از بین 
هف: زر فتند و ذیگر فقر مثنل گذشته به ما فشار تمی آوزد..به خاطر دورف 
ی کر ره ی و .بعدها به همراه 
دوستش برای ادامه تحصیل به یزد رفت . با تشدید حرکت مردم در 
سالهای 55 و 56 به صفت مبارزان پیوست . شهرهای استا ن خوزستان و 
کرمان خاطرات زیادی از فعالیتهای سیاسی و مسلحانه علی در سالهای 
انقلاب دارند .علی بعد از انقلاب عازم کردستان وسپس جبهه های جنگ در 
جنوب شد و از آن زمان تا آخر عمر پر برکتش , همواره در جبهه بود .در 
سال 03 هنگام عملیا ت بدر , فرمانده گروهان بود , سیس جانشین 
فرمانده گردان شد و تا عملیات والفجر 8 در اين مسئو لیت باقی ماند 
.عملیات کربلای 5 که شد,خدا اورا طلبید وپیش خودش برد.آن موقم علن 
یکی از زبده ترین فرمانده گردانهای لشگر41 ثارالله بود. 

منایع زندگینامه :پرونده شهید در بنیاد شهید وامور ایثار گران کرمان 
ومصاحبه با خانواده ودوستان شهید 


محمدی درخشی, حمید 


قرن:15 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران حمید محمدی درخشی : فرمانده محور عملیاتی لشگر مکانیزه 
1عاشورا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) 28 اردیبهشت 1335 در 
سا رز مر اه به دیا اد نخان آدم. کم در آاضدی ند هرآ نود کی 
حمید بدون حادثه سپری شد . 

تحصیلات ابتدایی را در مدرسه بدر و راهنمایی را در مدرسه اوحدی با 
موفقیت به پایان رساند . سپس تحصیلات متوسطه را در هنرستان صنعتی 
مراغه پشت سر گذاشت و موفق به کسب دیپبم شد . گرایش های مذهبی 
حمید در دوران هنرستان افزايش یافت و فراگیری قرآن مجید را از اين 
دوران اغاز کرد و نماز را اول وقت به جا می اورد . دوران نظام وظیفه او 
با حوادت انقلاب اسلامی مصادف شد . پس از شش ماه خدمت در خرم 
اباد لرستان به بندرعباس اعزام شد . در طول سربازی به تاسیس کتابخانه 
در پادگان اقدام کرد و برای پخش اعلامیه های امام خمینی بارها بین 
شهرهای بندرعباس , تبریز , قم , مشهد رفت و امد کرد . نقل است که در 
یکی از سفرها به بندرعباس تعدادی از اعلامیه های امام را در ساک پنهان 
کرده و سوار هواییما شده بود که ماموران امنیتی سر می رسند و به 
بازرسی می پردازند . وی نیز به جِد حضرت امام متوسل می شود . وقتی 
مأموران به سراغ اعلامیه ها می روند جز برگه های سفید چیزی نمی بینند 
. پس از رفتن ماموران به سراغ سای می رود تا ببیند ایا واقعا انها کاغذ 
سفید هستند يا اعلامیه ها و می بیند که اعلامیه ها در ساک هستند . 

در سالهای 1358 و 1359 به مناطق آشوب زده بوکان , و و مهاباد 
اعزام شد و به همراه جمعی از دوستانش سیاه مراغه را تاسیس کرد و 
ات و را 
ایران در کنار عضویت در شورای فرماندهی سیاه مراغه به سمت 
فرماندهی بسیح مراغه منصوب شد و سازماندهی و اعزام نیروهای 
بسیجی به جبهه اقدام کرد . در همین زمان به خاطر فعالیتهای شبانه روزی 
, محبوبیت زیادی در بین مردم مراغه به دست اورد تا جایی که از او 
خواستند کاندیدای نمایندگی در مجلس شورای اسلامی ولی به هیچ وجه 
زیر بار نرفت . می گفت : 

من خادم اسلام هستم و خدمتی بالاتر از خدمت در بسیج سراغ ندارم پس 
در بسیج باقی می مانم زیرا خدمت در بسیج همه چیز من است و من خاک 
پای بسیجی ها هستم . 


در سالهایی که مسئولیت بسیح مراغه را به عهده داشت به طور جدی با 
گروهکها و منافقین مبارزه می کرد ؛ به همین خاطر چندین بار مورد سوء 
قصد قرار گرفت اما توانست جان سالم به در ببرد . 

همزمان با ایفای مسئولیتهای پشت جبهه در موقع لزوم از جمله به هنگام 
اغاز عملیاتهای مهم عازم جبهه می شد . اولین عملیاتی که در ابتدای جنگ 
ور ان شزکت,داشت در. تفه وین دهات: نود که با پشسانین: هوایی 
خلبان سروان ی اکبر شیرودی انجام شد . در این عملیات نیروهای 
دشمن به قصد تپه ای که نیروهای یزاین ان ات رتست ویر یر 
آتش باری , اقدام به پیشروی کردند و نیروهای خودی را به محاصره 
درآوردند . در این حین چند تن از نیروهای خودی مجروح و چند نفر به 
شهادت رسیدند . علی رغم این که یکی از نیروها موفق به خروج از حلقه 
محاصره شدگان شده بود و مقداری فشنگ برای محاصره شدگان می 
رساند , اما این اقدام زیاد نمربخش نبود و تنها دو عدد نارنجک و قریب 
پانزده عدد فشنگ برای آنان باقی مانده بود . با وجود این مقاومت تا صبح 
ادامه یافت . عراقی ها در دامنه تبه آراجتن حقوون گرفته و محاصره 
شدگان را به تسلیم شدن می خواندند . در این حال حمید درخشی از 
بو یکی ادن شیارهای تیه به پایین رفت و پس از کشته شدن چند تن از 
نظامیان عراقی بقیه را که قریب به نود نفر بودند به تسلیم واداشتند و به 
همراه ساير رزمندگان به پشت جبهه منتقل شد ._ 

یکی از همرزمانش در مورد حضور او در جبهه آبادان در اوایل جنگ می 
گوید : 
اوایل جنگ : زمانی که.ابادان ذر محاصزه کامل :دشمن قرار:داشت:».شبی 
قرار شد که جهت زدن خاکریز با چند نفر از برادران سپاهی به نزدیکی 
دشمن برویم و خاکریز بزنیم , دشمن متوجه حرکات نیروهای خودی شده و 
به شدت منطقه را زیر آتش گرفته بود . گلوله های منور دشمن لحظه ای 
قطع نمی شد . در اين میان حمید محمدی درخشی ارام و مطمئن در میان 
آتش سنگین دشمن حرکت می کرد و نیروها را به صبر و پایداری فرامی 
خواند و ایات جهاد را تلاوت می کرد . 

از خصوصیات برجسته حمید محمدی درخشی بشاشیت , خوش خلقی , 
خطریذیری و اخلاص و توکل بود . روحیه ای که سبب می شد در بسیاری 
از عملياتها بر خطرات فائثق آید . 

حمید در گیرودار جبهه و جنگ با پيشنهاد خانواده و براساس سفارشهای 
امام خمینی مبنی بر ازدواج جوانان , با خانم صابره علییاری ازدواج کرد . 
در دوران کوتاه ازدواج , حمید کمتر فرصت می یافت به خانواده اش 
رسیدگی کند به این جهت سرپرستی خانواده او بر عهده پدرش قرار 
داشت . در آن زمان پدر حمید نیز از بسیجیانی بود که اغلب در جبهه های 


نبرد بود .حمید در سال 1362 دوره فرماندهی را گذراند و پس از 
بازگشت به جبهه در لشکر 31 عاشورا فرماندهی تیپ و محور عملیاتی به 
وی محول شد . در مدت حضور در جبهه چندین بار مجروح شد که هر بار 
پس از التیام نسبی به مناطق عملیاتی بازمی گشت . 

سرانجام ات اهر رت او ان 
جزیره مجنون در روز یکشنبه 6 اسفند 1362 در حالی که در محاصره 
دشمن قرار گرفته بودند به شهادت رسید . شهید مهدی باکری درباره نحوه 
شهادت حمید در پاسخ پدرش که از حال وی پرسیده بود چنین جواب داده 
است : 

جمید. «نویست. و یتجام. اسیر .عراقین اوزه و.تخویل ۰ در حالی که از 
ناحیه شانه زخمی شده بود هر چه اصرار کردیم که برگردد تا زخمهایش 
پانسمان شود گفت : « بچه ها زیر آتش هستند و باید بروم ۰ » تا مدتی با 
من با بی سیم تماس داشت و در آخرین تماسش به من گفت : « سلام ما 
را به امام برسانید ها اما مس )جک گرم ول او موم 
واقع شدیم و دیگر صدایی از او نشنیدم . 

سه سال پس از شهادت حمید , برآدرش علی در تاریخ 28 دی 1365 در 
تما رت رسد زمر ون ال تور ما 6 عملنات گنه هام 
جستجوی مفقودین در منطقه عملیاتی جزیره مجنون بقایای پیکرمطهر 
حمید محمدی درخشی کشف شد و پس از تشییع در گلشن زهرا (س) 
شهرستان مراغه به خاک سپرده شد . از شهید حمید درخشی فرزندی به 
نام مهدی به یادگار مانده است که در هنگام شهادت پدر , چهل و پنج روز 
بیشتر نداشت . منایع زندگینامه :"فرهنگ جاودانه های تاریخ "(زندگینامه 
9 شهید آذربایجان شرقی)نوشته ی یعقوب توکلی,نشر 


محمدی, علیرضا 


قرن:15 

حجنسیت #9 

شهید ۹ محمدی : قائم مقام فرمانده گردان ادوات(ضد زره) 
لشگر 17علی ابن ابی طالب (ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) 

علیرضا در سال 1340 در یک خانواده مذهبی در روستای فردو از توابع 
شهر قم چشم به جهان گشود. او دوران تحصیلات ابتدایی و راهنمایی را در 
روستا طی کرد. چون خانواده اش بی بضاعت بود, از ادامه تحصیل بازماند 
و به ناچار رهسپار قم شد و در جهت تامین هزینه زندگی, در یک تعمیرگاه 
ماشین مشغول کار گردید. علیرضاء زمانی که در قم بود, در اوقات فراغت 
به مجالس موعظه و مذهبی می رفت و بر سطح معلومات عقیدتی و 
سیاسی خود می افزود. انقلاب که شعله ور شد, او نیز به مردم پیوست و 
در این راه تلاش زیادی کرد. 

جنگ که شروع شد, علیرضا با بسیج به جبهه رفت. در خرمشهر, از ناحیه 
کمر زخمی شد. سال 6۵0 با عضویت یافتن در سیاه. خدمت در جبهه را با 
لباس سبز ۰ استمرار داد. او که بهترین _ فصل از زندگیش را در 
بوستان شهادت گذ راند, در عملیات های: حصر آبادان, فتح المبین. محرم, 
رمضان, والفجر مقدماتی, والفجر چهار, خیبر, بدر و کربلای چهار شرکت 
نمود. در عملیات والفجر هشت., در حالی که مسئولیت گردان اداوات را به 
عهده داشت در تاریخ 25/11/65 با شهادت هم آغوش شد. 

منابع زندگینامه :پرونده شهید دربنیاد شهید وامور ایثارگران قم ومصاحبه با 
خانواده ودوستان شهید 


محمدی, فرهاد 


قرن:15 

جنسیت ِ 

شهید ۳ محمدی : قائم مقام فرمانده واحد زرهی تیب44قمربنی 
هاشم (ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) 

وصیت نامه 

بسم الله الرحمن الرحیم 

با سلام و درود بر رهبر کبیر انقلاب اسلامی و با سلام و درود بر كلية 
خانواده‌های شهید داده و شهدای گرانقدر از صدر اسلام تاکنون و با سلام 
بر شما همشهریان و هم‌روستائیان عزیزم, لازم دانستم که چند کلمه‌ای از 
وصایای خود را برای شما بازگو کنم. خدا را شکر می‌کنم که توفیق پیدا 
کردم تا اسلام را یاری کنم و به این دریای بیکران سربازان اسلام بپیوندم. 
ور وه 
امدم تا قطره‌ای از اين دریا شوم. من به عنوان یک پاسدار کوچک اقا امام 
چهارمحال و بختیاری می‌خواهم که هميشه در صحنة مبارزه با کفر و 
ار وا را ان ی و 
و را ی سا ها 
فرزندان شهید تان را بدوش کشید. همانطور که از اول جنگ تا حالا جبهه‌ها 
را پاری کرده‌اید., تا پیروزی نهائی از ایثار جان و مال و فرزندانتان کوتاهی 
نکنید. بخدا همة ما در حال امتحان هستیم. پروردگار حضرت ابراهیم 
خلیل(ع) را امتحان کرد. پیامبر اسلام(ص) را امتحان کرد. علی ابن 
ابیطالب(ع) را امتحان کرد. فاطمة زهرا(س) را امتحان کرد. پس وای به 
حال ما. باید حساب کار خودمان را بکنیم. بکوشید که از امتحان الهی 
شرا و یا اب او 
این امتحان موفق بیرون امده‌اید اما در این راه مشکلات زیادی وجود دارد 
ولیکن باید صبر کرد زیرا خداوند صابرین را دوست دارد. همان طور که در 
قران مجید فرموده ؛ خود یاور صابرین است. 

«ای اهل ایمان در پیشرفت کار خود صبر و مقأومت پيشه کنید و به ذکر 
خدا و نماز توسل جوئید.» بقره 153 ۲ 

سلام بر تو ای پدر گرامی پدری که درس شجاعت به من آموختی. من از 
شما تشکر می‌کنم که زحمت مرا کشیدی و مرا بزرگ کردی و به جامعة 
اسلامی تحویل دادی. خداوند به شما صبر جمیل و اجر جزیل اعطاء فرماید 


و سلام بر تو ای مادر گرامی. مادر عزیزم, می‌دانستم که چه آرزویی برای 
من داشتی. می‌خواستی که در پیری عصای دست شما باشم. اما چه کنم 
که دشمنان بر سرزميین ما حمله‌ور شده‌اند و باید جلوی این متجاوزین را 
گرفت »مادز. کرامت من شما را خیلی دوست دارم اما عشق و علاقة 
بزرگتری در قلبم وجود دارد که نمی‌توانم از آن دست بردارم و آن عشق 
به اسلام و قرآن و خداست که همگی ما باید فدای ان شویم و برای یاری 
آن اند حون راد .من آمدم به جبهه تا با نثار خون خود به پای درخت تنومند 
اسلام پایبندی حون رادید آن به آنباته پرشنانی. اتشاءاری که خدا فبول: کید 
اه ری ی ها ی 
شدم و با این کار خود به دشمنان اسلام اعلام کردم که ما؛ زن و مرد و پیر 
و جوان «هر گز دست از دین خود برنمی‌داریم. بلکه با افتخار تمام جان خود 
را در اين راه فدا می‌کنیم و امید به عفو و بخشش پروردگار داریم . از شما 
برادران کزیزم می‌خواهم که ادامه‌دهندة راه من و دیگر شهیدان باشید ۰ از 
خواهران گرامییم نیز می‌خواهم که زینب‌وار در برابر مصائب صبر کنند و 
پیشاپیش دیگران از اسلام و قرآن دفاع کنند. تو همسر مهربانم که در 
دوران زندگی در سختیها و خوشیها همراه من و غمخوار من و پیشتیبان من 
و مادر فرزندان من بودی؛ امیدوارم که مرا حلال کنی و از اينکه شهید 
شدم ناراحت نشوی . امیدوارم که بتوانی فرزندانمان را بزرگ کنی و 
برایشان هم پدر باشی و هم مادر. از شما فرزندانم می‌خواهم که در فراق 
من ناراحت نشوید و مادرتان را اذیت و ناراحت نکنید و به مادرتان دلداری 
بدهید و به مادرتان بگویید که جای پدرمان خوب جایی است که تمام 
شهیدان رفته‌اند. جایی است که اولیاء دین رفته‌اند جاپی که خدا از ان باد 
کرده: 
ای اهل ایمان ,ای نفس مطمئن و دل آرام. با یاد خدا امروز به حضور 
پروردگارت بازای که تو خشنود به نعمتهای ابدی او و او راضی از اعمال 
نیک تو است بازآی و در صف بندگان 2 و در بهشت رضوان 
من داخل شود. 
بلد 26 تا 30 ۳ 
خوب دیگر بیش ازاین حرف نمی‌زنم. از همة دوستان و اشنایان و خویشان 
و برادران و خواهران التماس دعا دارم. فقط یی حرف دیگر دارم؛ امام را 
تنها نگذارید. امام را یاری کنید .به خدادر برابر خون شهدا؛ روز قیامت 
فلت ار ی لت خلاایت میک 
به امید پیروزی اسلام بر کفر و ظهور اقا امام زمان(عج) و طول عمر امام 
امت. منا... توفیق 3/10/1366 
فرهاد محمدی 


محمدیان. اصغر 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

شهید ِِِ محمدیان : فرمانده گردان شهدا (لشگر31عاشورا(سیاه 
پاسداران انقلاب اسلامی) 

در دوم اردیبهشت 1339در زنجان متولد شد. تحصیلاتش را تا دیپلم تجربی 
ادامه داد وبعد از آن وارد سیاه پاسداران انقلاب اسلامی شد.ازدواج 
چون تمام زندگی اش در جنگ ویاسداری از کشور انقلاب واسلام که 


_- 


عاشقانه به آنها دل بسته بود؛ گذشت. در جبهه شوش ودر عملیات بزرگ 
فتح المبین به شهادت رسید. 

یکروزاصغر محمدیان در اسفند ماه60 13در حالی که فرماندهی یک 
گردان از نیروهای رزمی را به عهده داشت., به سوی جبهه‌های نبرد اعزام 
شد. بعد از رسیدن به اهواز در دانشگاه جندی‌شاپور- پایگاه شهید مدنی 
مستقر گردیدند .چند روزمشغول شناسایی منطقة و یکین و برگزاری 
مانور جهت آماده‌سازی نیروهای گردان بود. بعد ازآن همراه با نیروهایش 
به طرف شوش رفت و در آن سوی پل کرخه مستقر و آمادة عملیات شد. 
آزادسازی سایت 5 به او وگردان شهدا محول گردید. بامداد دوم 
فروردین 61 3ذبه سوی منطقه مورد نظر حرکت نمود و پس از ساعاتی 
به خط نیروهای متجاوز یورش برد . تا ساعت 2/7 صبح با رشادت‌ها و 
ایثارگری‌های شهید اصغر محمدیان و همة افراد رزمنده. گردان به تمام 
اهداف ماموریتی خود دست می یابند. در این عملیات سردار شهید از پای 
راست تیر خورده و پایش قطع می‌شود و وقتی که همسنگران شهید جهت 
حمل او به پشت جبهه اصرار می‌ورزند, او از این عمل ممانعت به عمل 
اورده و نیروهای تحت امر خود را تشویق به پیشروی هرچه بیشتر می‌نماید 
.نیروهاأ بر خلاف میل فرمانده را رها کردند وبا فرماندهی معاون او به 
پیشروی ادامه دادند. پس از چند لحظه دوباره بر اثر ترکش خمیاره‌های 
دشمن ,اصفر به بزرگترین آرزوی خود که شهادت در راه خدا بود, نائل شد. 
در این عملیات ,.فقط او نبود که به عرش اعلن فراخوانده شد. 32 نفر از 
یاران و همسنگران او نیز به شهادت رسیدند . 

او مانند دیگر فرماندهان دفاع هشت ساله ومقدس مردم ایران در برابر 
اشغالگران از خصوصیات وخصلتهای ارزنده ای برخوردار بود. 

تواضع و فروتنی, احترام به دیگران, ایثار و فداکاری, اعتماد به نفس. 
تیزهوشی در برخورد با مسایل مختلف. خوشرویی و رعایت ساير 


اززش‌های انسانی و اخلافی ازان خمله. آندران نف تخوانی ار تفید ام ندین 
خاصی برخوردار بود . مقید به انجام واجبات دینی و عامل به مستحبات و 
پرهیز کننده از محرمات بود. به خاطر ارتباط محبت‌امیزی که با محیط و 
جامعة پیرامون خود داشت. از اعتبار و ارزش اجتماعی والایی برخوردار 
بود و همین امر نیز موجب موفقیت او در تعیین و تحلیل مسایل اجتماعی و 
سیاسی بود. رابطة خیلی صمیمی با والدین و افراد خانواده داشتند و همة 
اوقاتی را که در منزل می‌گذراندند با اعمال و رفتار خود که از لطافت 
خاصی برخوردار بود. موجبات دلگرمی و شادابی افراد خانواده را فراهم 
می‌ساختند. که در این رابطه به بازدید وی از اقوام و صلة ارحام که علاقة 
وافری به آن داشتند, می‌توان اشاره نمود. حسن معاشرت اور با دوستان و 
همکاران, چه در محیط سیاه و چه در بیرون آن, زبان‌زد همگان بود و به 
طور کلی می‌توان گفت 5 او در اکثر زمینه‌های اخلاقی و مذهبی و 
اجتماعی الگو و نمونه‌ای برای دیگران بود. 

این خصوصیات به دلیل رشد در یک خانواده مومن ومذهبی بود.خانوادة 
شهید اصغر محمدیان از نظر فرهنگی از یک حد متعارفی برخوردار بوده و 
همة افراد خانواده‌اش از بینش سیاسی و اجتماعی و همچنین از تحصیلات 
خوبی برخوردار بودند که فعالیت و حضور همه‌جانية افراد خانواده در 
جریان‌ها و مسایل مختلف اجتماعی و سیاسی به عنوان یک وظیفه و 
تکلیف شرعی ناشی از همین بینش است و از نظر اقتصادی می‌توان گفت 
که خانوادة او از یک وضعیت متوسطی برخوردار بوده اند. 

اوبه خاطر علاقه و پشتکار و احساس مسئولیتی که نسبت به پاسداری از 
انقلاب داشت و همچنین به علت مسئولیت‌های سنگینی که بر عهدة وی 
نهاده شده بود, به طور مداوم مشغول خدمت بود و کمتر اتفاق می‌افتاد 
که فراغتی داشته باشند و اگر هم مورد پیش وی آ مدا به تلاوت قرآن و 
اد عیه و مطالعة کتاب و روزنامه می‌پرداخت. 

جزء اولین کسانی بود که خطر منافقین و لیبرال‌ها و سایر گروهک‌های 
الحادی را درک کرده بود و عملاً مدام در حال مبارزه 1 آنها بود و در اکثر 
درگیری‌هایی که این گروهک های مزدور به وجود می‌آوردند, شرکت 
می‌جست و به خاطر همین فعالیت‌های مستمر در یکی از درگیری‌های 
خیابانی از طرف منافقین که کينة شدیدی نسبت به شهید بزر گوار داشتند, 
مورد ضرب و شتم قرار گرفت. 

مواقع اعزام به جبهه‌ها از شادترین لحظات عمر پربارش بود و برعکس 
حزن‌انگی زترین و غمناک‌ترین لحظات او زمانی بود که در بعضی از اعزام‌ها 
به خاطر مسئولیت‌های سنگینش توسط فرماندهی مجنترم سیاه زنجان از 
رفتن به جبهه منع می‌شدند. چندین بار در اوایل انقلاب در ۲ آرامی های 
کردستان در ان منطقه به عنوان فرماندهی نیروهای زنجان حضور یافت و 


راهان که ورین وه 
رزمندان دلیر زنجان سپرده شده بود. در سه نوبت متوالی به عنوان 
فرماندهی نیروهای منطقة مذکور به ماموریت اعزام شدند و در اخرین 
ماموریت خود که باز فرماندهی یک گردان از نیروهای رزمنده را به عهده 
داشتند, به منطقة عملیاتی شوش رهسپار گردید و در اولین روز عملیات پر 
فتوح فتح المبین؛ , پس از به دست اوردن اهداف از پیش تعیین شده و قلع 
و قمع نیروهای عراقی, به درجة رفیع شهادت نایل آمد. 

گزارش درجح شده در پرونده ایشان در بنیاد شهید وامور ایثارگران زنجان 
در مورد شهادت ایشان به این شرح است: 

شهادت ایشان بازتاب عجیبی در میان خانواده و خویشان و حتی در اقشار 
مختلف مردم زنجان داشت که ذکر [ در چندین صفحه هم نمی گنجد و از 
این شهادت همین بس که شهر زنجان یک‌پارچه به حال تعطیل درآمد و با 
توجه به این که به غیر از شهید اصغر محمدیان. چندین نفر از یارانش نیز 
به شهادت رسیده بودند. به مدت سه روز در شهرستان زنجان عزای 
عمومی اعلام شد و مجالس متعددی برای گرامی‌داشت و یاد و راه این 
عزیزان برگزار گردید و در مجلس تذکری که از طرف خانوادة شهید 
محمدیان برگزار شده بود, آقای ناطق نوری, وزیر کشور وقت. ضمن 
حضور در مجلس, سخنان مبسوطی در جهت فضایل و ارزش‌های معنوی 
شهیدآن؛ بالاخص شهید گران‌قدر. اصغر محمدیان ایراد فرمودند. منابع 
زندگینامه :پرونده شهید درسازمان بنیاد شهید وامور ایثارگران زنجان 
ومصاحبه باخانواده ودوستان شهید 


قرن:15 
0 
شهید حسین محمدیانی : فرماندة محور عملیاتی تیپ یکم لشعر 5 
نصر(سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) بیست و نهم دی ماه سال 1335 در 
سبزوار متولد شد. خواهرش مق کواند: » قبل از تولد او مادرم خواب دیده 
بود, سیدی روحانی تسبیحی به او داده بود و مادرم نیز تسبیح را به دیگری 
بخشیده بود. آن روحانی دانه تسبیح دیگری به او بخشیده بود.» 
در کودکی با والدین خود به کریلا رفت و بیماریش درآن جا بهبود یافت. 
حسین از کودکی قدرت تاثیرگذاری خوبی روی بچه ها داشت و هميشه در 
جمع بچه ها نقش رئیس و فرمانده را عهده دار بود. در حرکت های 
اجتماعی نظیر رفتن به حسینیه. مساجد و شرکت در مراسم سینه زنی 
محرک بچه ها بود. بسیار رئوف و مهربان بود. دوره ابتدایی را در مدرسه 
فردوسی و دوره متوسطه را دز در ۳ دکتر غنی به پایان برد. 
خدمت سربازی را قبل از انقلاب گذراند. در حین خدمت فعالیت های 
سیاسی داشت و در پادگان اعلامیه های امام را پخش می کرد. اواخر 
خدمت به فرمان امام خمینی از پادگان فرار کرد. 
در خدمت سربازی به دلیل داشتن دییلم و توانمندی های بالقوه. منشی 
فرمانده ی پادگان بود. از ز کلیه ی تلکس ها و نامه ها و اطلاعات محرمانه با 
خبر بود و از آن ها تصویر می گرفت و کلیه ی اخبار نظامی را از طریق 
یک نانوا ( که در پادگان بود ) به اطلاع امام می رساند. 
در سال 1357 ( که اوج انقلاب بود ) شب ها به روستاها می رفت و با 
روحانیت برای تبلیغ و آگاهی دادن به روستائیان نشر و پیشبرد اهداف 
انقلاب فعالیت می کرد و به پخش عکس ها و اعلامیه های امام می 
پرداخت. تبلیغ برای انقلاب, امام, نیروهای انقلاب و آگاهی دادن به مردم 
از جمله اهداف او بود. 
در ایام محرم و صفر بیشتر به مساجد می رفت و در هیئثت های مذهبی و 
سین ری شرکت می کرد. دعای توسل, ندبه, کمیل, و نماز جماعت او 
نمی شد. شب های زیادی از صدای مناجات او اطرافیانش بیدار می 
شدند. او برای بیماران و مجروحان جنگی دعا می کرد. بزرگترین خواسته 
او معارف اسلامی, کتب مذهبی و زندگی نامه ی شخصیت های بزرگ را 


قبل از جنگ در کردستان حدود شش ماه فعالیت داشت و برای پاکسازی 
ان جا زحمات زیادی کشید. ِ ۲ 

از سال 1360 به سپاه ملحق شد. از اموزش سه ماهه که یک ماه ان را 
گذرانده بود, چون برای فتح خرمشهر نیاز به نیرو بود. با همین یک ماه 
افو تیه متفه رفت مایق نهر ی آهورش را در ک‌مشهر کدر اند به 
خاطر اعزام های مکرر وی به جبهه. خانواده اش با پاسدار شدن او 
موافقت کردند که شاید بتوانند بین ماموریت ها او را در سبزوار ببینند؛ 
ولی با این کار هم نتوانستند او را پایبند کنند. 

در 25 سالگی با خانم زهرا آغشته مقدم ازدواج کرد که مدت زندگی 
مشترک آن ها هشت سال بود. 

در جریان ازدواجش عملیات شروع شد. به مادرش گفت: «دست نگهدارید 
تا از منطقه برگردم.» روز سوم عقد بود که عازم جبهه شد و بعد از دو ماه 
برگشت و مابقی مراسم ازدواج را انجام داد و دوباره به جبهه رفت. 

ثمره ی ازدواج آن ها سه فرزند است. مصطفی در بیست و یک خرداد ماه 
سال 3 نفیسه در بیست و دوم شهریور ماه سال 16 و ژزینب در 
ی 

با تولد اولین فرزندش سفارش کرده بود» نام او را مصطفی بگذارند. 
فرزند دومش را نفیسه نام گذاشته بودند, اما شهید می گفت: «قصد 
داشتم اسم او را زینب بگذارم» لذا فرزند سومش را زینب گذاشت. 

در هنگام ماموریت تحت هیچ شرایطی منطقه را ترک نمی کرد. خبر فوت 
مادرش را که به او دادند. به دلیل وجود موقعیت سخت منطقه و در 
محاصره قرار گرفتن نتوانست در مراسم ترحیم مادرش شرکت کند. خبر 
تولد فرزندش را که به او دادند. پاسخ داد: «شما را به خدا می سیارم. 
نمی توانم بیایم.» 

همسر شهید به نقل از یکی از دوستان شهید می گوید: «او را سوار 
ماشین کردم تا به ترمینال برسانم که از ان جا عازم جبهه شود. بین راه 
سعی کردم او را از رفتن منصرف کنم. لذا با یاداوری مسئولیت هایش در 
قبال خانواده تزلزلی در او ایجاد نمایم. لحظه ای درنگ کرد و گفت: 
نگهدار. می خواهم بقیه راه را پیاده بروم. چون صحبت های تو نزدیک بود 
مرا از رفتن به جبهه باز دارد.» 

داوطلبانه به جبهه رفت. حضور در مناطق جنگ را یک تکلیف شرعی می 
دانست و به عنوان ادای دین درآن جا حضور می یافت. 

ابتدا به عنوان فرمانده ی دسته در عملیات چزابه ( که به مقاومت 72 
ساعته معروف بود ) شرکت کرد. شجاعت وی در این عملیات باعثت شد 
که در عملیات رمضان به عنوان فرمانده گردان انتخاب شود. 

در عملیات محرم و مسلم بن عقیل به عنوان معاون گردان وارد عمل شد. 


در عملیات خیبر به عنوان جانشین و قائم مقام گردان بود و بعد به عنوان 
فرمانده ی گردان انتخاب شد. در عملیات بدر و خیبر و والفجر هشت نیز 
حضور داشت. فرماندهی گردان ولی الله را نیز برعهده داشت. در کربلای 
پنج و کربلای ده نیز فعالیت می کرد. اخرین مسئولیت او فرماندة محور 
تیپ یکم لشکر پنج نصر بود. 

برای جمع اوری نیرو و تدارکات به روستا می رفت و به ایراد سخنرانی 
می پرداخت. در اجتماعات مردم سخنرانی می داشت. در مسجد آقا بیگ 
جوانان را جمع می کرد و برای آن ها صحبت می کرد. در پایگاه شهید 
شجیعی از جبهه و واقعیات آن سخن می گفت. 

هر بسیجی او را به عنوان «پدر بسیجی های سبزوار» می شناسند. مرد 
عمل بود. اول خودش وارد میدان می شد و بعد دیگران را دعوت می کرد. 
نوک پیکان حمله بود. همه او را به عنوان فرمانده ای مدیر. مخلص و 
شجاع می شناختند. سعی داشت علاوه بر اين که وظيفة خود را به نجو 
احسن انجام دهد کمترین تلفات را نیز داشته باشد و نیروهایش تدای 
شور .در کبز نی کرد معروف بود که او با حساب و کتاب کار می کند. 
قبل از هر عملیات نکات ضروری را به نیروها گوشزد می کرد و در خاتمه 
اتمام حجت می نمود که هرکس می خواهد نیاید از همین جا برگردد و در 
منطقه کار را لنگ نگذارد. او خود را سرباز امام و مکلف به حضور دایمی 
در جبهه تا پایان جنگ می دانست. همان طور هم شد., حتی بعد از قطعنامه 
هم به عنوان فرمانده ی محور بود. 

درمنطقه جنگی زمانی که همه استراحت می کردند, او با صوت زیبا به 
تلاوت قرآن مشغفول بود. خواندن نماز شب درمنطقه, به خصوص در ایام 
عملیات. یک امر طبیعی بود. گویی نماز شب برای او واجب بود. با توجه به 
مسئولیتی که داشت, توجه زیادی به مسایل مذهبی می کرد. او در جبهه 
کسانی را که به نماز اهمیت نمی دادند. طوری می ساخت که همان افراد 
از بهترین نیروهای گردان ولی الله شدند. چون او به طرد افراد معتقد 
نبود. می گفت: «گردان محل سازندگی است.» 

او در عملیات های مختلف, از جمله: خیبر, بدر. والفجر هشت مجروح 
شیمیایی شد. منطقه ای بود به نام «فاطمیه» که آن جا توسط درشمن 
شیمیایی شده بود که شهید تا آخرین لحظه در آن جا می ماند و ماسک خود 
را در اختیار دیگران قرار می دهد. 

آخزین :عفل جر احف. که زوی.شه ان انجام شد, پزشکان دریافتند که 
امیدی به بهبودی او نیست و نتیجه ی عمل را پزشک با اصطلاحات پزشکی 
نوشته بود. حسین توانست گزارش پزشکی را بخواند و از نتیجه عمل آگاه 
شود. کمیسیون پزشکی تصمیم گرفته بود که او را جهت درمان به خارج 
اعزام کند. زمانی که می خواست به خارج اعزام شود کمیسیون پزشکی 


تماس گرفت و پرسیده بود: آپا اعزام به خارج مفید است؟ پزشک گفته 
بود: امیدی به درمان نیست. او از ان به بعد کلیه ی کارهای مربوط به 
درمان را قطع کرد. چون تا آن زمان بنا به وظیفه شرعی سعی در حفظ 
جان خود داشت و هرکاری برای درمان انجام می داد. ولی با نظر پرشک 
اه و ای تا و ی 
۱ 
(حسین حلاجیان [ می گوید: «درعملیات بدر بعد از استقرار و تکی که 
دشمن داشت, چون جا پایی نبود. بچه ها عقب نشینی کردند. در آن هیاهو 
شهید مجروح شد. هرچه اصرار کردیم که عقب برود. قتول» نکردن شنت »ان 
جا بود. روز بعد که سردار قالی باف به خط آمد و ما جریان را به او گفتیم, 
افتتور دای که اسان ماه کر ها ایا تشر ای وتو 
کردیم و با سردار قالی باف به عقب فرستادیم و روز بعد مجدد به خط 
آند: و ی و کتف بود» 

زمانی که برای اعطای درجه او را به پادگان بردند, از دیدن قامت درهم 
شکسته او در و دیوار پادگان گریان بود. هنگام اعطای درجه, او این درجه 
را حق خود نمی دانست. بلکه حق شهیدانی چون شهید فرومندی و شهید 
شجیعی و بقیه ی شهدا می دانست. 

او بسیار صبر و استقامت داشت. در مقابل مشکلات و به خصوص بیماری 
بسیار صابر بود. هر گز شکایتی نداشت. 

حسین محجمد تا عاقبت در تاریخ ۰0۵ ,2( به علت عوارض مواد 
شیمیایی به درجه ی رفیع شهادت نایل گردید. پیکر مطهر ایشان پس از 
حمل به زادگاهش در مصلای سبزوار دفن گردید. 

ایشان در مورد شهادت می گفت: «آدم باید مثل میوه رسیده باشد تا خدا 
او را بچیند.» منایع زندگینامه : "فرهنگنامه جاودانه های تاریخ(زندگینامه 
فرماندهان شهیداستان خراسان) "نوشته ی سید سعید موسوی,نشر 
شاهد ,تهران-1385 


قرن:د1 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

فرمانده محور در لشگر 5نصر(سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) 

«محمد حسین محمدیانی» در آخرین روزهای سرد دی ماه 1335 در محله 
«نقاشک» از محله های قدیمی« سبزوار» به دنیا آمد .او سومین فرزند یک 
خانواده ی مذهبی بود .تحصیلات دوران ابتدایی را در مدرسه «شیخ داور 
زنی » به ۱ تمام رساند ۱ 

پدرش در آن محله شعبه فروش نفت داشت .«محمد حسین» که مدرسه 
اش تعطیل می شد ببه مغازه پدر می رفت تا کمک حالی برای او و 
خانواده اش باشد .همین حضور راو را در نوجوانی با مشکلات ۳ 
دشوارهای اقتصادی مردم آشنا کرد . 

از کارهایی که در نوجوانی به آن علاقه داشت ,شرکت در فعالیت مذهبی 
بود .رفتن به مسجد و شرکت در مراسم مذهبی را از پدر اموخته بود . 

در حسینیه حضرت ابوالفضل هیئتی بود که دهه محرم هر شب عزاداری بر 
پا مي کرد .بسیاری از مردم محله های دیگر برای شرکت در اين مراسم 
می آمدند .محمد حسین سر دسته ی جوانان هیتئّت بود . 

پیش از آن که ماه محرم فرا برسد , با کمک بچه های محل ,حسینیه را 
آماده می کردند .کتیبه ها و بیرق ها هم در جاهای مخصوص نصب می 
کردند . 

قند هیئثت را خودش خورد می کرد .بعد هم استکان ها را می شست .شب 
اول محرم که هیئت عزاداری حسینیه ,توی کوچه ها راه می افتاد ,همه ی 
اهل محله ی «نقاشک» می دیدند که او با چه شور و حالی برای نظم دادن 
به صف سینه زنان نوجوان تلاش می کند . دیپلمش را از دبیرستان «غنی» 
شهر زادگاهش گرفت 1 بود که ذهن او را 
به زندگی و مسائل پیرامونش روشن کرد .او برایش کتاب می آورد 
۱ ۱ آن ها را می خواند اما هر چه می خواند ,انگار 
تشنه تر می شد . 

مدتی بعد «ساوای» آن معلم را دستگیر کرد و «محمد حسین» دیگر او را 
ندید ,اما درس هایی که از او آموخته بود ,مسیر زندگی اش را عوض کرد . 
در سال 16 برای خدمت سربازی به پادگان «اصفهان» اعزام شد .به 
دلیل. آین. که دییلم: داشت بسن از گذراندن. دوره آموزشی. ,به.ستاد 
فرماندهی پادگان منتقل شد و با سمت ماشین نویسی دفتر فرماندهی 


,خدمتش را آغان گنز 

آن روز ها مصادف بودبا اعتراض مردم علیه حکومت .درگیری مردم در 
صحن مسجدجامع «کرمان» و ماجرای سینما «رکس»در« ابادان »را از 
این و آن شنیده بود .سربازان هم دوره اش هم از فعالیت های انقلابی 
مردم « تهران» برایش گفته بودند «هميشه با خودش فکر می کرد راگر 
ارتش او را مجیور کند برای سر کوب تظاهر کنندگان به شهر برود ,باید 
چکار کند : ۱ 

فعالیت های انقلابی او در شهر« اصفهان» آغاز شد .خیلی زود با گروه های 
مذهبی و انقلابی ارتباط پیدا کرد .سمتی که در پادگان داشت .موقعیت 
خوبی برایش ایجاد کرده بود .او از بسیاری از حوادث ,زود تر از دیگران با 
خبر می شد . 

با بالا گرفتن تظاهر مردم در «تهران» و پس از آن در شهرهای دیگر ,خیلی 
زود راهپیمایی ها به « اصفهان» هم رسید .دیگر نیروهای انتظامی نمی 
توانستند با تظاهر کنند گان مقابله کنند .به همین دلیل ارتش برای سر 
کوب مردم به خیابان آمد . 

«محمد حسین» بسیاری از اخبار نظامی را از طریق دوستانش به علما و 
روحانیون می رساند .اخباری که او از پادگان بیرون می برد ,برایش بسیار 
خطر ناک بود .اما بارها جان بسیاری را نجات داد . 

وقتی فرمان آیت الله خمینی را مبنی بر خالی کردن پادگان ها شنید قصد 
داشت به صف مردم بپیوندد اما دوستانش که با رهبران انقلاب در ارتباط 
بودند ,از او خواستند باز هم درسمت خود مشغول باشد . 

او با کمک چند نفر از همدوره هایش و راهنمایی انقلابیون دیگر ,گروهی را 
برای سازماندهی سربازانی که قصد فرار داشتند ,تشکیل داد تا با ارتباط 
بر قرار کند و آن ها را به خانه های امنی که در نظر داشتند ؛بفرستند .بعد 
هماع لنانی و امکاا تست نها رازاهی خانه هانشان فی, کردند: 
ارتش حکومت نظامی اعلام کرد اما امام خمینی فرمان داد که مردم به 
این دستور اعتنایی نکنند .مردم «تهران» و شهرستان ها به خیابا ن ها 
ریختند . 

پادگان ها تخلیه شده بودند و مردم سر گرم تصرف مراکز حساس شدند 
طروهن از فرماندهان ارتش از کشور گریختند و بعضی ها به خانه های 
امن پناه بردند ,به امید این که شاید بتوانند با تجدید قوا ,تلاش هایی برای 
باز گرداندن حکومت آغاز ز کنند . 

«محمد حسین» با کمک دوستانش ,با هدف دستگیری فرماندهان اصلی 
ارتش که در سر کوب مردم نقش داشتند ,تعقیب تنی چند از فرماندهان را 
آغاز کرد .سر تیپ« امینی افشار» ,فرماندهی هوانیروز «اصفهان» را 
«محمد حسین» در خانه اش دستگیر کرد و او را به ستاد انقلابیون « 


اصفهان» تحویل داد . 
تا چند روز پس از انقلاب ,خانواده از «محمد حسین» خبر نداشتند .همه 
نگران بودند اما او سر گرم فعالیت های انقلاب بود . 
وقتی انقلاب پیروز شد ,آرامش به شهر باز گشت .او به «سبزوار» بر 
گشت شور و شوق او برای سامان دادن نیروهای انقلابی شهر به نتيجه 
رسید .خیلی زود هسته های نیروهای انقلابی در شهر سامان گرفت .آن ها 
اخباری که از در گیری های سیاسی که از «تهران» و بعد ها درگیرهای 
نظامی در «کردستان» و «خوزستان» می رسید ,«محمد حسین» را نگران 
می کرد . از «کردستان» خبر از درگیری های نظامی رسید .بعد ها این 
درگیری به «ترکمن صحرا» و «خوزستان» هم رسید .اما بیشتر از همه 
,خبری که شب اول مهر از تلویزیون شنید ,او را نگران کرد .گوینده گفت 
:عصر امروز هواپیماهای عراقی فرود گاه تهران را بمباران کردند . 
نگران بود .انقلابی که با تلاش و کوشش مردم به ثمر رسیده بود ,حالا 
مورد تجاوز نیروهای عراقی قرار گرفته بود . ورود نیروهای پیاده و زرهی 
متجاوز عراق از مرزها نی واقعی تری به جنگ داد ره مرآ تسه 
گروه اعزامی مردم ءاز «سبزوار» به سوی میدان نبرد اعزام شد 
.نخستیین ماموریتش به جبهه شش ماه طول کشید و وقتی به برگشت ,به 
عضویت رسمی سیاه پاسداران در آخت.: 
خلانواده و اطرافیان اصرار می کردند ازدواج کند اما او مخالفت می کرد و 
می گفت :«جبهه به من بیشتر احتیاج دارد ِى« 
مادرش فکر می کرد اگر ازدواج کند و مسئولیت خانواده را بر عهده بگیرد 
,مجبور می شود بیشتر در «سبزوار» بماند .اما او زیر بار نمی رفت و بعد 
از هر مرخصی کوتاه ,دوباره به جبهه بر می گشت . , ٍ 
یک بار از جبهه ,برای احوالیرسی به خانه تلفن زد و گفت :«ایت الله 
مشکینی در جبهه برای ما از لزوم ازدواج گفته الست .اگر دختری پیدا شود 
که بتواند با شیوه ی زندگی من بسازد ,به خواستگاری اش بروید .» 
مادرش از شنیدن این خبر خوشحال شد اما گمان نمی کرد بتواند دختری 
را پیدا کند که حاضر باشد با مردی زندگی کند که بیشتر زندگی اش را در 
جبهه می گذراند . 
با لا خره با معرفی این و آن دختری را پیدا کرد ۰«محمد حسین» به 
«سبزوار» آمد و به خواستگاری رفتند و خیلی زود مقدمات عقد مهیا شد . 
وقتی خطبه ی عقد را خواندند ,به همسرش گفت :اگر در جبهه به من نیاز 
باشد ,باید به من اجازه بدهی بروم . 
او هم پذیرفت را هس و و ام ون ات 
تاج کرد : 


او در طول سالهای جنگ ,از یک نیروی پیاده معمولی به فرماندهی گردان و 
بعد ها یکی از فرماندهان بر جسته لشکر < نصر شد . او به عنوان فرمانده 
گردان «ولی الله »در عملیات مختلف از جمله؛« والفجر» ,<«رمضان» 
,«کربلای چهار».«کربلای پنح ».«میمی »,«بیت المقدس »,«خیبر» 
,«مهران» ,«والفجر سه» ,«والفجر هفت» و ... شرکت کرد . 

در سال 1366 به خانه خدا مشرف شد .همان سالی که زائران خانه خدا 
کشتار شدند .حاجی هایی که از حج آمدند .بعد ها تعریف می کردند که او 
چطور در آن کار و زار خونین ,برای مراقبت از زنان و مردان مسن در 
برابر حمله پلیس جانفشانی کرد . 

در عملیات «خیبر» شیمیایی شد .عراق در عملیات« والفجر هشت» در« 
فاو» ,از گازهای شیمیایی استفا ده کرد .حاج« حسین» که ماسکش را به 
رزمنده ی دیگری داده بود ,بار دیگر در معرض گازهای شیمیایی قرار 
گرفت . 

۱ سخت جنگ که تمام شد .او به زندگی اش در سبزوار بر گشت 
.اگر چه در شهر هم همواره مسئولیت های اجتماعی داشت اما دیگرپیش 
مدتی نگذشت که بیمار شد .نشانه های بیماری با احساس درد در پشت 
شروع شد .چند با ر برای درمان به بیمارستان مراجعه کرد .چون معالجه 
نشد ,راهی« تهران» شد . ۱ 

اخرین دکتری که او را معالجه کرد ,برايش ازمايش مجدد نوشت .مدتی 
بعد که جواب را برای دکتر برد ,چنان تکیده شده بود که دکتر او را 
نشناخت .از او می پرسد :تو چه نسبتی با اقای «محمد یانی» داری ؟ 

او می گوید :از نزدیکان من است . 

دکتر می پرسد چقدر نزدیک ؟ 

حاجی جواب می د هد خیلی نزدیک ؟. اصل من و او نداریم ۰ 

دکتر به او می گوید که آقای «محمد یانی» به دلیل عوارض شیمیایی ,به 
نوعی از سرطان مبتلاست که به زودیر او را از پا می اندازد .بعد که از 
حاجی می پرسد احالا چطوری به او می گویی ؟ 

حاجی کمی فکر می کند و می گوید :شما نگران نباشید ,یک جوری می 
گویم . 

تلاش برای درمان او ادامه پید| می کند و او با روحیه عجیبی سر گرم 
زند قصیت_شنوة .شورای پزشکی معالح به این نتیجه می رسند که برای 
ادامة دزفان به کشنوز« المان*برود ,«دکتر معالجح خودش با حاج« حسین» 
حرف می زند .حاجی از او می پرسد :نتیجه رفتن به« المان» چیست ؟ 
دکتر می گوید :فقط ممکن است کمی بیشتر زنده بمانید 

«محمد حسین» می گوید :اگر قرار است چند روز بیشتر زنده بمانم و چند 


گونی سیب زمینی بیشتر بخورم ,راضی نیستم بیت المال را برای معالجه 
من خرج کنند . کشور در حال حاضر نیازهای واجب تری دارد . 

چند ماه بعد ,بیماری حاجی بیشتر می شود .به خاطر شیمی درمانی 
,موهایش می ریزد .برای بهبود روحیه اش ,او را به خانه می اورند به او 
نشان لیاقت می دهند اما در هنگام دریافت نشان می گوید :من لایق این 
درجه نیستم .این ها را باید به کسانی بدهید که جان خود را نثار میهن کرده 
اند 

روزهای اخر خیلی ضعیف شده بود .انگار اسکلتی بود که رویش پوست 
کشیده بودند .نمی توانست چیزی بخورد .صدايیش هم به سختی می امد . 
دیدن اب شدن این شمع پیش چشمان خانواده و دوستانش ,خیلی سخت 
تون راهن حان و دوستان او دائم به دیدنش می امدند .دکتر دستور داده 
بود ملاقات ها کمتر شود .اما او می گفت :نه بگذارید آن ها را ببینم .دیدن 
بچه های دوران جنگ دردم را سبک می کند .کمتر روز و شبی بود که 
گروهی برای دیدنش به خانه شان نیایند . 

آذر ماه اهالی محل و دوستانش در خانه اش مراسم دعا گرفته بودند .او 
این محافل را دوست داشت .چراغ ها خاموش شده بود و کسی دعا می 
خواند که ناگاه خبر شهادت او را دادند .صدای ضجه و زاری توی محله 
حاج محمد حسین محمد یانی در یازدهمین روز آذر 1370 چشمان خسته 
اش را بر این دنیا بست . 

منابع زندگینامه :"خداحافظ قهرمان نوشته ی .محمد جواد جزینی, نشر 
ستاره ها؛ مشهد-1385 


محمودی, محمد 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

شهید محمد محمودی : فرمانده اطلاعات وعملیات لشگر ویژه شهدا(سیاه 
پاسدازان انقلات» اسلافی) 


وصیتنامه 

بسم الله الرحمن الرحیم 

ولنبلونکم بشی ۶ من الخوف و الجوع و نقص من الاموال و الانفس و بشر 
الصابرین الذین اذا ااا مصیبته قالوا انا لله و انا الیه راجعون -قران 
کریم 

سپاس وستایش مخصوص خداوندی است که حضرت ختمی مرتبت را برای 
هدایت بشر فرستاده و دین اسلام را برای مسلمین زنده وجاودانی نمود . 
قران را جهت هدایتهای بشر قرار داد و امه معصومین را مربیانی قرار داد 


برای چند صد سال نور اسلام در زیر ابر استعمار و استثمار و نادانی ها بود 
. عزیزان و بزرگ مردان شهید شدند تا اینکه به عنایت خاص حضرت امام 
زمان (ع) اسلام حیات دیگری یافت. مردم از نو ات وجود امام زمان و نایب 
برحق ایشان اقای امام خمینی متحول شدند و مزه لقاء الله را چشیدند و 
به قول حضرت اقای دستفیب این ملت عزیز الهی شده است و اینک در 
این دریای بی کران و این اقیانوس انسانها الهی بنده ای سر تا پا گناه 
چگونه ادعا کند که من هم شهید می شوم. اگر رحمت خدا نباشد و خداوند 
بخواهد با عدالت خود با من رفتار کند. وای از ان روزی که فریاد رسی جز 
خدا نیست. سبحانک انی کنت من الظالمین 
سخنی با برادران پاسدار: 
ای سربازان امام زمان این دنیا می گذرد همچنان که بر دیگران گذشت تا 
می توانید توشته آخرت بردارید. راه درازی در پیش دارید .این دنیا بوده و 
خواهد بود ,در راه خود سازی گام بردارید. از امام امت جدا نشوید. با امام 
به سوی پروردگار برویدو از روحانیون متعهد خط امام جدا نشوید . 
چند کلامی با والدین رنجیده ام : 
من شرم دارم از شما چون شما خیلی برایم زحمت کشیده اید من 
نتوانستم برای شما در این دنیا جبران کنم امیدوارم خداوند به شما پاداش 
بدهد و صبر کنید که خدا صابران را دوست دارد. از خانواده ام هم طلب 


محمودی 


مختاری. مجید 


قرن:15 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

فرماندهی گردان409حضرت ابوالفضل(ع) لشگر41نارالله(سیاه پاسداران 
انقلاب اسلامی) 

سردار شهید «مجید مختاری» در بیستم بهمن ماه 1342 در« تهران» پای 
به عرصه وجود گذاشت ,پدر که فردی نظامی بود به پرورش جسم و روان 
اولین پسرش توجه ویژه داشت .مجید جوانی برومند و ملتزم به انجام 
واجبات مذهبی شد .مادر نیز وجود او را از مهر ائمه و اسلام سرشار می 
کرد و به خواندن قران تشویقش می کرد . 

شهید در امر تحصیل کوشا بود و با موفقیت دوران ابتدایی ,راهنمایی و 
هنرستان را پشت سر گذاشت .دوران نوجوانی او مصادف با اغاز جنبش 
اسلامی بود و شهید در جلسات مذهبی دعا و قرآن شرکت فعال داشت 
کمک به والدین و احترام به پدر و مادر ,ساده زیستی و عدم توجه به 
آراستگی ظاهری از ویژگیهای خاص او بود .در تصمیم گیری ها همواره با 
خانواده مشورت می کرد .فروتنی ,برد باری و حرف شنوی و صبر وجه 
تمایز او بر سایر خواهران و برادرانش بود . 

ارو تا سس ار مه یه آين تواتپوست باه ور 
سه مرحله به جبهه های نبرد حق علیه باطل اعزام شد .در مرحله دوم که 
به صورت بسیجی ساده اعزام شده بود , به دلیل کارایی و توانایی به سمت 
فرماندهی گردان ارتقا یافت .ایشان چون با فعالیتهای ورزشی خو گرفته 
بود از امادگی رزمی مناسبی بر خوردار شده بود و به عنوان مربی 
ورزشهای رزمی در منطقه عملیات به خدمت پرداخت . 

خانواده اش روحیه او را پس از باز گشت از جبهه بسیار معنوی توصیف 
کرده اند که سخنانش همواره در مورد ارزش شهید و شهادت بوده است 
,در آخرین مرحله در تاریخ 

2 به جبهه های دفاع مقدس اعزام شد .ایشان پس از رشادتها 
و دلاوریها ی فراوان در عملیات «والفجر 3» در منطقه «مهران» به درجه 
رفیع شهادت رسید . 

چاو وش ظفر خبر ز یاران داده است 

پاییز مرا شوق بهاران داده است 

تکبیر سواران که به شب می تازند 


گل مزده ازادی مهران داده است منابع زندگینامه :سرداران سپیده, نوش 


ی مریم شعبان زاده.نشر کنگره ی بزرگداشت سرداران و شهدا ی 
سیستان وبلوچستان-1377 


قرن:د1 

جنسیت ِ 

شهید تقی مداح : فرمانده محورعملیاتی تیپ12حضرت قائم (عح)(سیاه 
پاسداران انقلاب اسلامی) بیست و یکمین روز مرداد هزار و سیصد و چهل 
و سه در سمنان به دنیا امد. دومین شهید خانواده بود. برادرش رمضان 
مداح در سال شصت و دو به شهادت رسید. تحصیلات ابتدایی را در 
مدرسه مهران تمام کرد. بعد از ان تا دوم دبیرستان در رشته مکانیک در 
هنرستان شهید عباسپور درس خواند. با تشکیل بسیج به عضویت این نهاد 
مردمی در امد و در آن جا فعالیت مستمر داشت. از سال شصت و یک تا 
شصت و هفت, پنج بار به جبهه اعزام شد که چهار بار مسوول محور 
شناسایی و یک بار هم حفاظت اطلاعات تیپ 12قائم (عح) بود. 

ازدواج کرد و دو پسر از او به یادگار با ن3ه است.در طول پنجاه و دو ماه 
حضور پر تلاشش در جبهه‌ها, سه بار مجروح شد. یک بار از ناحیه پشت بر 
اثر برخورد ترکش در طی عملیات والفجر هشت., بار دوم دست راستش 
ترکش خورد و بار سوم پایش مجروح شد. ۱ 
در ششمین روز مرداد هزار و سیصد و شصت و هفت در منطقه اسلام‌اباد 
غرب.: فرمانده شناسایی مجور بود که طی عملیات مرصاد در اثر برخورد 
ترکش به شهادت رسید.پیکر مطهرش در گلزار شهدای سمنان امامزاده 
یحیی علیه السلام به خاک سیپرده شد. منایع زندگینامه : پایگاه اینترنتی 
کنگره بزرگداشت سرداران و3000شهید سمنان 


شواطتن فرسکایم 


قرن:15 

جنسیت ِِ 

شهید ۳ مدانلو : قائم مقام فرمانده گردان رسوالله (ص)لشگر 25 
کر اه ادا ات ااسی وراه سم اه ی از 
روستاهای شهرستان«جویبار»ودرتاریخ 13 /4/ 1336 پا به کره ی خاکی 
گذاشت تادر تاریخ ۱2" ازآن به عنوان پلی برای رسیدن به 
دارالقرارش در بهشت جاویدان استفاده کند. تاسال 1362 دردبیر ستانهای 
شهرستان ساری مشغول ندریس بود. از هر فرصتی برای حضور درجبهه 
استفاده می کرد ستاشتا نها که ستگر عدریس وعلم آموزي ذر مدارسن 
تعطیل بود او ازاین فرصت استفاده می کرد وخود را به جبهه ها می 
رساند. روج انسفانی اش طاقت ماندن در شهر را نداشت و با استعفا از 
اموزش وپرورش به عضویت سپاه در امد وبه جبهه رفت. 

در جبهه رشادتهای زیادی از خود نشان داد و به سمت معاون فرمانده 
ول لاه رن وی لت کر وا نس 

او تا 28/6/1362در جبهه حضور داشت ودر این تاریخ به شهادت رسید.تنها 
فر زنخن «نتیحان» شش روز بعد از ولد او به دتیا آمد. 

ند محتتیه از وت نامه من احفم است: اسان فحعا ای داد برد که 
بهترین درمان ها برای تسکین درد است و هميشه به یاد خدا باشید. 

آرامگاه این شهید عزیز در امامزاده حمزه ی روستای مشک آباد 
جویبارقرار داراد. منابع زندگینامه :پرونده شهید دربنیاد شهید وامور 
ایثارگران ساری ومصاحبه با خانواده ودوستان شهید 


مددی قالیباف, محمد تقی 


قرن:15 

جنسیت ِ 

شهید محمد تقی مددی قالیباف : فرمانده توپخانه تیپ 21امام رضا(ع) 
(سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) 

سرما در شهر بیداد می کرد. و زمین در سنگینی خواب بهمن ماه فرو رفته 
بود. بیست و سومین روز از بهمن هزار و سیصد و چهل و چهار. شکوفه ای 
در خانه هميشه بهارین خانواده مددی در محله سوسن اباد تهران شکفت. 
پدر و مادر به شکرانه این نعمت و به پاد جوادالائمه (ع) نامش را محمد 
تقی نهادند. گویی خداوند رحمت بی منتهایش را بار دیگر به خانواده ای 
کوچک از امت رسول برگزیده اش جاری کرده بود. اما اين ار ها ی به 
سپیدی یاس با چشم هایی که همه آسمان در آن خلاصه شده بود. 

از جنس خدا جنس ملک جنس چه بودی 

ما در ته این دره به اعماق سقوطیم 

تو تا همه عرش خدا رو به صعودی 

در کودکی مردان و همیشه ابهامی نهفته است که در بر کی ایشان 
تحقق می یابد. چنانکه در دوران خردسالی. محمد تقی بارها دچار حوادت 
شد. اما کویا مشبت التی چنین مقدر فرمهد ۶ به سلامت درآید و وجودش 
وقف نبرد شود. 

کرد. از همان اوان کودکی دست پر عطوفت پدرانه را می فشرد و 
همراهش در مجالس مذهبی شرکت می کرد. از استعداد و هوش خوبی 
برخوردار بود به طوری که در تمام دوران تحصیل شاگردی موفق و شهره 
به حسن اخلاق محسوب می شد. دوران دبستان و راهنمایی را با علاقه به 
پایان رسانید و اوقات فراغتش را در کتابخانه آستان قدس سپری می کرد. 
همزمان با آغاز دوران انقلاب. پا به پای سایر امت اسلامی با شرکت در 
راهپیمایی ها به ویژه روز دهم دی ماه, نفرت خویش را از نظام حاکم ابراز 
می داشت. همسو با سایر مردم در پایگاه های انقلابی حضور می بافت و 
با اشتیاق زایدالوصفی جریان موج گونه انقلاب را از زبان روحانیت معظم 
مشهد دنبال می کرد. گرچه در زمان پیروزی انقلاب هنوز نوجوانی بیش 
نبود. اما اکاهانه و با درون مایه غنی اعتقادی با فرمان امام مبنی برتشکیل 


پس از گذراندن دوره های آموزشی, در حین تحصیل, صدای پای بیگانه او 
با غود اورد با -شروغ خی تمیلن ند دلیلی کمی نن: تا مدنها اجازه 
حضور در جبهه را نیافت. اولین اعزامش مقارن با فتح خرمشهر گردید. در 
همان روزهای سال هزار و سیصد و شصت و یک با اغاز عملیات رمضان در 
کال ات دص رال یت سس رو 
به صحنه جنگ, اصل ماندن تا پیروزی برایش تردید ناپذیر شد. به عضویت 
سیاه 1 در عملیات رمضان, 
مسلم بن عقیل, والفجریی, والفجر سه, خیبر. میمی, بدر, والفجر هشت. 
بیت المقدس و . انز امر را به اثبات رسانید. 
در عخامات عراز اه رنه وود اصابت گلوله قرار گرفت. مدتی در 
بیمارستان بستری شد و خانواده از مجروح شدنش بی اطلاع بودند. دوران 
نقاهت نیز او را از جبهه دور نکرد. پس از ترخیص از بیمارستان, مجددا 
راهی جبهه شد و نقش مهمی را در عملیات میمی ایفا نمود. 

پس از عملیات بدر به دانشکده فرماندهی و ستاد اصفهان در رشته 
۷ راه پافت. او یکی از موفق ترین چا بود که از این دوره 
سرفراز بیرون آمد 99 عنوان فرمانده تویخانه تیپ 21 امام رضا (ع) 
منصوب شد. از شش کرش شمید کاخ کلی تین تنعل ده حاج آقا هر 
وقت وارد ستاد ارتش می شد تمامی ارتشی ها پیش پای ایشان برمی 
خواستند و سرهنگهای بسیار معظمی به ایشان سلام نظامی می دادند اما 
او با همه این مسائل از یک جوان بسیجی متواضع تر بود از بیان تواضع او 
همین بس که خانواده اش پس از شهادت متوجه سمت وی در مناطق 
عملیاتی شدند. برای بار دوم مجروح می شود و هنگامی که به اصرار 
فرماندهان ارشد به مرخصی می آید با جمع آوری نیروهای پاک باخته و 
جوان به تاسیس جلسات دعای ندبه رزمندگان اسلام در مشهد همت 

شت. 
در سال هزار و سیصد و شصت و شش به دلیل شایستگی هایی که از خود 
در جبهه ها نشان داد, از طرف سیاه به سفر حح فرستاده شد. خدا می 
داند شاید این خواست الهی بود تا حجش نیز به جبهه بدل شود. آن:قسالد 
ریم دست نشانده آل سعود حجاح ایرانی را به خاک و خون کشید. به گفته 
شاهدان غشی عحند عقی سذفی شاغت ها در ور کیری حضو رد ات وه ید 
حمایت از مردان و زنان سالخورده وجودش را سیر بلای نامردمان کرد. 
مادر بزر گوارش در این زمینه می فرماید: زمانی که از مکه برگشت 
ساکش را باز کردیم و لباس خونینش را یافتیم. ی ول 
متاثر بود که تنها راه گرفتن انتقام شهدای مظلوم مکه را حضور مداوم در 
جبهه های نبرد می دانست. 
کعبه یک سنگ نشان است که ره گم نشود 


حاجی احرام دگر پوش ببین یار کجاست , 

خانواده هنوز از دیدارش سیر نشده بودند که بار دیگر محرم شد. همواره 
در عملیات ها جویای میقات بود. می هراسید که مبادا جنگ تمام شود و او 
از جمع عشاق بازماند. با پای ارادت هروله کنان بار دیگر راهی جبهه شد. 
دعر شور وه شتعو رز .در نهم آضتخت. و در نا از قتبت کداشت: بالاخره 
پس از پنج سال حضور مستمر محمد تقی در سال هزار و سیصد و شصت 
وشش از منطقه عملیاتی نصر هشت. همچو اسماعیلی از تبار خمینی به 
قربانگاه رهسیار گردید. بدین نرتیب از زیارت کعبه تا دیدار خدای کعبه تا 
دیدار خدای کعبه چهار ماهی بیشتر فاصله نیفتاد. برادر ابراهیم زاده در 
مورد نحوه شهادت ایشان چنین فی. گوند: سنگر ما با سنگر مددی دویست 
متری فاصله داشت. در سنگر ما بود که سه گلوله اطراف سنگر ایشان به 
زمین خورد. بدون مقدمه از سنگر خارج شد. با خوردن چهارمین و پنجمین 
گلوله به زمين, با تلفن تماس گرفتیم ۰ مجروحیت ایشان شدیم به 
سرعت خودم را به بالای سرش رساندم. یک ترکش به سر و چند ترکش به 
سینه اش خورده بود. عمق جراحات قوات تحت را از او گرفت و زمانی 
که به بیمارستان حضرت فاطمه (س) منتقل می شد به دوستان اسمانیش 
پیوست. برگزیدگان خداوند در ذهن مردم یا مثل رعد می گدزند یا مثل 
یاس معطر و جاودانه اند. چنانکه سردار قاانی در مورد شهادت ایشان 
فرمودند: وجود حاج اقا مهدی برای تیپ 21 امام رضا (ع) و برای جبهه 
اسلام یک رحمت بود. مزار مطهر شهید محمدتقی مددی در جوار سایر 
همرزمانش در گلزار شهدای بهشت رضا یادآور دلاوریست خستگی ناپذیر. 

می آورند خدایا شهید بعد شهید 

کبوتران به خون خفته, سروهای رشید 

برای ما که هميشه به داغ خو کردیم 

چه فرق بین شب سوگواری و شب عید 

میان این همه گل, دست روزگار دربغ 

هميشه سرخ ترین را ز شاخه خواهد چید 

عزا بگیر عزاء ای زمین. عزا ای ماه 

عزا بگیر عزا, آسمان! عزا خورشید 

که‌خای ان همه مردان ناب را بجر 

میدان خواب, به چشمان خود نخواهد دید. 

منابع زندگینامه :"جرعه عشق آنوشته ی خدیجه ابوال اولا.‌نشرستاره 
ها, مشهد-1386 


مدرس, حسن 


قرن:14 

جنسیت ِ 

در 1287 مق در قریه سرابه کچو از توابع اردستان تولد یافت. پدرش 
اسماعیل و جدش میرعبدالباقی از طایفه میرعابدین بود. پدر و اجدادش 
متدین و مبلغ احکام الهی بودند. در شش سالگی به قمشه هجرت داده شد 
و تا 14 سالگی در آنجا به تحصیل علوم مختلف اشتغال داشت. در 16 
سالگی برای ادامه تحصیل وارد حوزه علمیه اصفهان شد قریب سیزده 
سال در اصفهان در محضر سی استاد تملذ نمود. استادان برجسته وی 
میرزا عبدالعلی هرندی و میرزا جهانگیرخان قشقائی و آخوند ملا محمد 
کاشانی بودند. 

مدرس سیس برای ادامه تحصیل عازم نجف اشرف شد و مدت هفت سال 
نیز در آنجا تحصیل نمود. محاضر آخوند ملامحمد کاظم خراسانی و آیت‌الله 
سید کاظم یزدی را طی کرد و از چند مرجع تقلید درجه اجتهاد گرفت. 
سپس به اصفهان بازگشت و در مدرسه جده به تدریس فقه و اصول 
مشغفول گردید. یکبار در آن مدرسه به وی سوءقصد شد 0( به 
تخت آق شلیی شد ولین. اسب به: مهن ترید: هه حواظوع را نی عبت 
نکرد. 

مدرس در دوره دوم مجلس شورای ملی که انتخابات آن بعد از استبداد 
صغیر به صورت دو درجه‌ای انجام گرفت از طرف علمای اعلام نجف به 
عنوان هیئت روحانیه نظار در اجرای اصل دوم قانون اساسی انتخاب 
گردید. مجموعا منتخبین علماء نجف پنج نفر بودند, یکی مدرس و چهار نفر 
دیگر عبارت بودند از: حاج سید زین‌العابدین قمی, حاج میرزا یحیی امام 
جمعه خوئی, حاج سید ابوالحسن اصفهانی و حاج شیخ باقر همدانی. ناگفته 
نماند که دو نفر اخیر به مجلس وارد نشدند. مدرس پس از ورود به تهران 
و9 مشارکت در جلسات شورای ملی خیلی زود جای خود را باز کرد. . وی در 
ان مجلس مسلی اعتدالی را انتخاب نمود ولی رسما داخل تشکیلات نها 
نشد. مرحوم ملک الشعرای بهار در جلد اول تاریخ احزاب سیاسی 
می‌نویسد: «دموکراتها که 28 نفر بودند مخالفان خود یعنی اعتدالوین را که 
6 تن می‌شدند ارتجاعی می‌نامیدند؛ زیرا آن حزب هوادار روش ملایمتر و 
رعایت سیر تعامل بود و اعتقاد به کشتن و از میان بردن مستبدان و 
ارتجاعیوان نداشت از این رو بیشتر 1 بدان حزب پناه می‌بردند. 
سبهدار اعظم تتنکابتی: سردار مخبی. دولت‌ابادیها: سید عبدالله بزرگ 


بهبهانی, سید محمد بزرگ طباطبائی دو پیشوای مشروطه و غالب متنفذین 
و ناصرالملک نایب‌السلطنه و فرمانفرما و غالب اعیان و روحانیون و 
اکثریت مجلس دوم طرفدار پا عضو این زا شدند...» مجلس دوم در 
طول دو سال عمر حوادث مهمی را کم ترتیب سیهدار 
تنکابنی, مستوفی‌الممالک, سپهدار تنکابنی و صمصام السلطنه را به روی 
کار اف دو نایب‌السلطنه در آن دوران معرفی و انتخاب شدند. محمد 
علی شاه و دو برادرش به خاک ایران تجاوز نمودند و سرانجام اولتیماتوم 
روسیه برای اخراج شوستر عمر آن مجلس را پایان بخشید. سید حسن 
مدرس در تمام مسائل مهم مطروحه در مجلس دوم دست آندرکار بود و با 
نطقهای طولانی و بحثهای مختلف در حل مشکلات دولت را یاری میداد و 
در مقابل خواستهای غیر قانونی امنای دولت سرسختانه مبارزه و از انجام 
آن جلوگیری می‌کرد. 

وقتی مرحوم مشیرالدوله وزیر عدلیه وقت قانون اصول محاکمات را تهیه 
و به مجلس تقدیم کرد در کمیسیون عدلیه که ریاست ان با مدرس بود 
قانون را رد کردند و موجب قهر مشیرالدوله شد و در وزارتخانه حضور 
نیافت. عده‌ای از وکلای متنفذ مجلس باری اصلاح ذات‌البین به تلاش 
افتادند و از دیوانعالی کشور هم عده‌ای دست به کار شدند. سرانجام 
ماده‌ای که او پیشنهاد می‌کند در ابتدای قانون اورده شود. مشیرالدوله 
سرسختانه در مقابل هشت ماده پیشنهادی مدرس ایستادگی کرد ولی 
بالاخره چاره و پیشرفت قانون را منحصرا در قبول کلیه مواد دید و ناچار 
تسلیم مدرس شد. 

در اواخر دوره دوم مجلس که قسمتی از کشور تحت سلطه سربازان 
روسی بود بطور ناگهانی اولتیماتومی در سه اصل به دولت ایران داده شد 
که اصل اول آن اخراج موردگان شوشتر امریکایی بود. دولت 
صمصام‌السلطنه اولتیماتوم را به مجلس برد و در اثر نطق تند و 
احساساتی شیخ محمد خیابانی مجلس به اتفاق ارا اولتیماتوم را رد کرد و 
روسها قوای نظامی خود را به سمت تهران حرکت دادند. جلسات مجلس 
شب و روز تشکیل می‌شد, در این جلسات مدرس نقش بسیار سازنده‌ای 
پیش گرفت تا موضوع به نفع ایران خاتمه پابد, چند نطقی که مدرس در 
این زمینه ایراد کرد بسیار سنجیده و پخته بود و راه‌حلهایی ارائه نمود. 

پس از تعطیل قهری مجلس دوم به شغل اصلی خود که تدریس فقه و 
اصول بود پرداخت و همه روز در مدرسه عالی سیهسالار حضور یافته برای 
شاگردان خود درس می‌گفت. ضمنا با محافل سیاسی تهران نیز در رفت و 
آمد بود و در حقیفقت از شخصیتهای برجسنه سیاسی و روحانی تهران 
محسوب می‌شد. ناصرالملی نایب‌السلطنه وقت برای ادامه دیکتاتوریهای 


خود هرگز به فکر انتخابات دوره سوم نیفتاد تا بالاخره پس از سه سال 
فترت در دوره رئیس‌الوزرایی علاءالسلطنه فرمان انتخابات دوره سوم 
صادر شد و عین الدوله وزیر داخله وقت دستور اجرای آن را به حکام صادر 
نمود. در این دور ید .رن موز ۹۵ علت حسن شهرت از تهران 
کاندیدای نمایندگی مجلس شد و پس از اخذ اراء و شمارش ان وکیل دوم 
تهران گردید. 
مجلس سوم مجموعا قریب یکسال دوام کرد و در همان یکسال با 
مشکلات عظیمی مواجه بود. ِِ در راس هیئت علمیه قرار داشت که 
تعداد نمایندگان آن در مجلس متجا وز از پانزده نفر بودند. در این دوره از 
مجلس وزیران مختار روس و انگلیس به زور فرمان رئیس‌الوزرائی 
سعدالدوله را از احمد شاه گرفتند ولی در آثر تلاش سفیر عثمانی و وزیر 
مختار آلمان فرمان باطل شد و آزادیخواهان مجلس عین‌الدوله را به 
ریاست وزرائی منصوب کردند. مدرس در این انتصاب نقشی مهم 1 
داشت. در کابینه عین‌الدوله که به اتفاق مورد ایند مجلس قرار گرفته بود 
پس از دو ماه فرمانفرما وزیر داخله راجع به جریانات کرمانشاه مورد 
استیضاح دموکراتها قرار گرفت و عین‌الدوله نخست‌وزیر به موجب 
مسوولیت مشترک وزیران استیضاح را متوجه هیئت وزیران کرد و در روز 
موعود به اتفاق وزیران به استیضاح پاسخ داد و در اثر گفتگوهای تندی که 
بین سلیمان محسن لیدر دموکراتها و عین‌الدوله رد و بدل شد تعرضا 
مجلس را ترک و استعفا داد. مدرس به حمایت عین‌الدوله نطق مهم و 
مستدلی ایراد کرد و سخنان عین‌الدوله را تأیید نمود. در اثر سخنان موثر 
مدرس مجلس به عین‌الدوله ابراز اعتماد کرد ولی عین‌الدوله زیر 
بار نرفت و نخست‌وزیری را نپذیرفت. 
در نیمه‌های آبان ماه 4 شش به دنبال حرکت قوای قزاق روس به سمت 
تهران احمد شاه تصمیم به ترک تهران و تغییر پایتخت گرفت و نیت و قصد 
خود را به کاخ‌نشینان لندن و پطرود گراد تلگرافی اطلاع داد. در آن موقع 
رجال ایران به دو دسته تقسیم می‌شدند: عده‌ای با تغییر پایتخت موافق 
بودند و عده‌ای مخالف این تصمیم بوده و پافشاری می‌نمودند که شاه 
تهران را ترک نکند. قبل از حرکت شاه از تهران عده زیادی از رجال و 
روحانیون و نمایندگان مجلس به سمت قم حرکت کردند. مدرس جزو 
لیدران مهاجرین بود. چندی در قم و کاشان و اصفهان توقف نمودند ولی 
جچون قوای روس در تعقیب آنها بود به سمت کرمانشاه حرکت کردند. 
وزیران مختار روس و انگلیس احمدشاه را در تغییر پایتخت منصرف 
ساختند و به دستور احمدشاه مهاجرین تلگرافی به تمران احضار گردیدند 
ولی هیچکدام انها دعوت شاه را نپذیرفته و درصدد دفاع از حیثیت کشور 
شدند. کمیسیونهای متعددی برای جمع‌اوری اعانه و خرید اسلحه تشکیل 


شد تا سرانجام رضا قلی‌خان نظام‌السلطنه حعمران بروجرد و لرستان و 
خوزستان با یک عده قوا وارد صحنه کرمانشاه شد. وی ریاست کل قوای 
ایران را برعهده گرفت و وزیرانی برای خود تعیین کرد که عبارت بودند از: 
سید حسن مدرس وزیر عدلیه و اوقاف, رضا قلی سالار نظام وزیر امور 
خارجه. میرزا حسین خان ادیب‌السلطنه وزیر داخله, میرزا قاسم خان صور 
اسرافیل وزیر پست و تلگراف. محمد علی خان کلوپ وزیر مالیه و حاج 
عزالممالک وزی فوائد عامه. 

مدرس ظاهرا وزارت عدلیه و اوقاف را توامان عهده‌دار بود. ولی عملا 
نظام السلطنه در تمام تصمیمات او را مشارکت می‌داد. این هیئثت به روس 
و انگلیس اعلان جنگ داد. در چند منطقه بین قوای ژاندارم و نیروی ملی با 
قوای روسیه زد و خورد شدید شد و روسها قصد تسخیر کرمانشاه را 
نمودند. دولت موقتی و قوای او به سمت کرند و قصر شیرین رفتند و از 
آنجا به بصره و بغداد رفته سرانجام وارد استانبول شدند. در تمام مدت 
جنگ مدرس در استانبول بسر می‌ برد و چندین بار با سلطان عثمانی و 
رئیس‌الوزراء و مقامات درجه اول آن کشور ملاقات و مذاکره کرد. 

در سال 1295 که میرزا حسن‌خان وثوق‌الدوله به رئیس‌الوزرایی انتخاب 
شد فرمان انتخابات دوره چهارم مجلس شورای ای را صادر کرد و 
انتخابات بعضی از نقاط در همان موقع انجام گرفت. انتخابات تهران 
مهرماه 126 پایان گرفت و مدرس وکیل تهران شد در حالی که در آن 
ایام مدرس در استانبول اقامت داشت ولی وجهه و شخصیت وی موب 
گردید مردم تهران او را به وکالت خود انتخاب نمایند. پس از پایان جنگ 
جهانگیر اول. مدرس و عده‌ای از مهاجرین از استانبول به تهران بازگشتند. 
بعد از وثوق‌الدوله به ترتیب علاءالسلطنه. عین‌الدوله. مستوفی‌الممالک و 
صمصام السلطنه هریک مدت کوتاهی به زمامداری رسیدند ولی دردی دوا 
نلنند. 

در اوایل 1297 که صمصام‌السلطنه زمام امور را در دست گرفت, دولت 
ایران با مشکلاتی بزرگ مواجه بود از جمله تخلیه ایران از قوای خارجی: 
تعیین و اخذ خسارات ناشی از جنگ که به ایران وارد شده بود, روابط 
جدید و عقد قرارداد با همسایه شمالی که در اثر انقلاب و سقوط حکومت 
1 شوراهای دولتی لازم بود که شخصی اداره امور را در دست 
بگیرد که توانایی انجام مشکلات کشور را داشته باشد. مدرس در این کار 
پیشقدم بود و با تشکیل جلسات متعدد و بیان مشکلات کشور و عدم 
توانایی صمصام‌السلطنه خواستار یک دولت قوی از احمدشاه شدند. 
احمدشاه که مردی ضعیف و کم اراده بود خواسته مردم را جدی نگرفت تا 
اینکه عده زیادی از روحانیون به ریاست سید حسن مدرس و حاج اقا جمال 
و سید محمد امام جمعه در حضرت عبدالعظیم تحصن اختیار کردند و با 


تشکیل جلسات و ایراد سخنرانی خواستار عزل صمصام‌السلطنه و 
رئیس‌الوزرایی وثوق‌الدوله شدند. دامنه مخالت با 
صمصام السلطنه ابعاد گسترده‌تری پیدا کرد. بازار تهران تعطیل شد 
اصناف ضمن تظاهراتی عزل او را خواستند. احمدشاه سرانجام 1 
روحانیون شد و از آنها خواست که به شهر بازگردند و خواسته آنها را 
اجابت خواهد نمود. بالاخره تحصن شکسته شد و مدرس و همکاران 
از ملاقات با احمدشاه خواستار تعیین رئیس‌الوزرای پرقدرتی شدند 
قرعه فال به نام میرزا حسن خان وئوق‌الدوله افتاد. صمصام‌السلطنه 3 
و وثوق‌الدوله روی کار آمد. 

مدرس در سال اول زمامداری وثوق‌الدوله او را تقویت می‌کرد و در تمام 
کارها به او مشورت میداد ولی پس از اعلام انعقاد قرارداد 1919 
مدرس در رآس مخالفین قرارداد و وثوق‌الدوله قرار گرفت و تمام تلاش 
خود را برای عدم اجرای قرارداد به کار برد. وثوق‌الدوله بعد از پاس از 
اجرای قرارداد از کار کناره گیری کرد و راه اروپا پیش گرفت. را 
و سپهدار اعظم رشتی جانشینان بعدی نیز کاری از پیش نبردند تا کودتای 
سوم حوت 1299 انجام گرفت و سید حسن مدرس توسط کودتاچیان 
بازداشت و به زندان افتاد. 

فکر کودتا از چندی پیش در تهران در مغز عدهای فرو رفته بود, از جمله 
گفته می‌شد که سید حسن مدرس نیز قصد کودتا داشته است. 
ملک الشعرای بهار در کتاب تاریخ مختصر احزاب سیاسی اشاراتی در این 
مورد دارد, از جمله می‌نویسد: 

روز پنجشنبه مطابق 7 حوت از دفتر رئیس‌الوزارء به من تلفن شد و مرا 
به ارت گالاری احضار کردند. رئیس‌الوزراء با کلاه یواست ترکی مانند و 
سرد اردی ور آخرین آنان حنویین مزا پذیرفت, , هنوز دولتی انتخاب نکرده بود. 
در ملاقات با ایشان دست خوش! گفته شد. رئیس دولت اظهار داشت اگر 
من کودتا نکرده بودم, مطمئن باشید که (مدرس) کودتا کرده همه ما را به 
دار می‌آویخت! 

مدرس در تمام مدت زمامداری سید ضیاءالدین در زندان بسر برد تا اینکه 
میرزا احمد خان قوام‌السلطنه از زندان آزاد و به صدارت انتخاب گردید و 
روز نهم خرداد تمام زندانیان از جمله مدرس ازاد شده با شاه ملاقات 
کردند. 

قوام السلطنه روز اول تير ماه مجلس چهارم را که انتخابات ان در دوره 
وثوق‌الدوله اغاز شده بود افتتاح کرد. 

مدرس در مجلس چهارم به اطراف خود نگریست تا عده‌ای را با خود 
همراه و همدل کند. چند نفری را برای خود انتخاب کرد مانند میرزا هاشم 
اشتیانی, سردار معظم خراسانی [(تیمورتاش), نصرت‌الدوله فیروز و 


نصیرالسلطنه اسفندیاری و نام اصلاح طلب برای خودشان انتخاب کردند. 
اولین کار مدرس در مجلس چهارم و همکاران نزدیک وی رد اعتبارنامه‌های 
طرفداران سید ضیاءالدین بود. نقش ۱ ول این بازی بر عهده عبدالحسین 
تیمورتاش قرار گرفت و در نتیجه اعتبارنامه‌های عدل‌الملک دادگر. سلطان 
محمد عامری و مهدی خان معتصم السلطنه رد شد. کم‌کم این چند نفر 
نبض مجلس چهارم را در دست گرفتند و در انتخابات اولین هیثت رئیسه 
سردار معظم تیمورتاش و سید حسن مدرس به نیابت ریاست انتخاب 
شدند. مدرس در مجلس چهارم در حقیقت لیدر اکثریت بود و هیچکاری در 
دولت بدون نظر وی به انجام نمی‌رسید. ۱ 

اولین حمله سید حسن مدرس به رضاخان سردار سپه وزیر جنگ در همین 
مجلس اغاز شد. در روز 12 مهرماه سال 1 1 معتمدالتجار نماینده مردم 
تبریز نطقی در پارلمان ایراد کرد و از ظهور ارتجاع در تبریز و رشت و 
خرابی اوضاع و نقض شدید قوانین شکایت نموده از جمله از کارهای 
حکومتهای نظامی هم شکوه کرده و بالاخره متذکر شد که باید حکومتهای 
نظامی ملغی شود. بر بر اثر این خطابه سید حسن مدرس نطقی در چگونگی 
مجلس چهارم و خدمات آن بیان نموده و قدرت مجلس را گوشزد کرد, 
قضایای تاریخی مجلس دوم را برشمرد و گفت اگر وزیر بد است باید او را 
تغییر داد و ضمنا اسمی از وزیر جنگ برده و گفت منافع و مضاری دارد که 
منافع او اساسی و مضار او فرعی است. ۲ 

نطق مدرس در وزیر جنگ مطلب نیفتاد. لذا در مقام استعفا برآمد و ضمن 
ملاقات با محمد حسن میرز | ولیعهد استعفای خود را از وزارت جنگ و 
فرماندهی قوا اعلام نمود. قوای نظامی پس از رنجش سردار سپه که 
منجر به استعفای او شده بود به تکاپو افتاده با ایراد نطق و میتینگ و رژه 
در خیابانها در مقام تهدید مجلس برامدند. به دنبال استعفای سردار سیه, 
حاکم نظامی هم کناره‌گیری نمود و امنیت تهران مختل شد و بالاخره با 
وساطت موتمن‌الملک, سردار سیه استعفای خود را پس گرفت و مشغول 

کار گردید و در مجلس وعده داد حکومت نظامی را ملفی کند و ادارات 

خالصجات و مالیات مستقیم را به مالیه واگذار کند. 

مدرس لیدر اکثریت مجلس چهارم بود و قوام‌السلطنه را مرد میدان 
سیاست می‌دانست. وقتی دموکراتهای مجلس به لیدری سلیمان محسن بر 
روی مخالفت با اختیارات وزیر دارایی کابینه در مقام مخالفت با قوم 
برامدند- که .منجر ابه. کتاره گیری رئیسش دولت شد- مدرس رئیمن‌الوزرایی 
مشیرالدوله را پیش کشید. علت اساسی این تصمیم این بود که 
مشیرالدوله در سمت رئیس‌الوزرایی ماندگار نبود چون به حیثیت خود و 
وجیه‌المله بودن اهمیت زیادی می‌داد, لذا در اولین برخورد با نمایندگان 
صندلی صدارت را خالی می‌کرد, از این رو. مدرس مشیرالدوله را به جای 


قوام نشانید و پیش‌بینی او درست درآمد. بعد از چهار ماه مشیرالدوله از 
کار کنار رفت و با اصراری که احمدشاه از اروپا به وی نمود نیذیرفت. 
مدرس قوام السلطنه را کاندیدای نخست وزیری کرد و سرانجام اکثریت 
فخایتن.به آوترای اعما دی و اخمدشاه یر لحرافی او-را کانید کر 
قوام در دوره ِ نخست وزیر خود دست به یک سلسله اقدامات اصلاحی 
زد. مهمترین کارش جلوگیری از تندرویهای سردار سپه وزیر جنگ بود؛ 
قانون استخدام کشوری و قانون محاکمه وزراء و قانون استخدام 
مستشاران امریکایی در این دوره از رئیس‌الوزرایی قوام‌السلطنه به 
تصویب رسید, ولی باز هم سوسیالیستها به زعامت سلیمان محسن قوام 
را مورد حمله قرار دادند و به جای وی مستوفی‌الممالک را کاندیدا نمودند. 
مستوفی پس از 15 روز کابینه نیم‌بندی به مجلس معرفی کرد و پروگرام 
خود را در مجلس خواند. روز سیزدهم اسفند سید حسن مدرس به عنوان 
مخالف پشت تربیون مجلس قرار گرفته نطق تاریخی خود را ایراد کرد. 
مدرس گفت: البته همه آقایان می‌دانند که از بدو تاتیتر: دولت حاضره 
بندم و یک جماعتی از آقایان ِِ موافقت نکردیم و شاید بعضی از این 
ماله ملفل پاش لین ما آن صا ‏ هه وا وکا وق عم 
کرده‌ایم و علت عدم موافقت این بوده است که موافقت با شخص رئیس 
دولت , به ملاحظه سائس بودن شخص_رئیس دولت است و الا هیچ شبهه 
نیست ۳3 آقای رئیس‌الوزرای حالیه آقای مستوفی‌الممالک از اشخاص 
خوب و صالح و خدمتگذار این مملکت هستند. خوبی شخص غیر از تصدیق 
به سائس بودن اننست, هر شخصی هر وکیلی نسبت به دولت؛ پارلمان 
نسبت به دولت, نه نسبت به دولت باید یک ماده اجتماعی داشته باشیم. در 
سیاست وقتی که با یک دولتی ماده اجتماع سیاسی عملی داریم تکلیف ما 
می‌شود به ورقه سفید و مکرر عرض کرده‌ام و از اين عقیده هم منصرف 
نمی شوم که هر دولتی که بخواهر در مملکت کار بکند بایستی با ورفه 
سفید بیاید و با ورقه آبی برود. اگر کسی واقعا شخصی شد عادی در 
شایت اه رساست ارات رات اس یواست 
ممکن است ممتنع باشد, مثل ما که نسبت به دولت جدید از اول ممتنع 
بوده‌ایم. علت هم این بوده که بنده و عده‌ای از اقایان قبل از معرفی اقای 
رئیس‌الوزراء اساس سیاستی نگذارده بودیم. به خلاف دولتهایی که قبل از 
اينکه داخل این عنوان بشوند اساس سیاستی گذارده بودیم. پس قصوری 
متوجه ما نیست و بایستی همین قسم کرده باشیم. 

البته همه وکلا همین قسمند, همه خوب. همه چیز فهم هستند و 
علی الخصوص اشخاصی که تشریف دارند ولی بنده در این شهر شما و 


ی 
سراغ ندارم که از خودم بالاتر باشد. می‌شود جهل مرکب باشم, می‌شود 
باشد) و مقلد سیاست هیچیک از رجال نیستم و هیچ رجلی از رجال مملکت 
چه اروپا رفته چه نرفته را ندیده‌ام که دماغش از دماغ خودم باشد. 
می‌شود جهل مرکب باشم اما انشاءالله نیستم و چون بنده در فضای خودم 
جنبه موافقتی نداشتیم لذ| به امتناع خود باقی ماندیم تا امروز که پروگرام 
دولت مطرح است و از آقایان که رئیس‌الوزرای حالیه با سوابقی که دارند 
و با سوابق اینکه رشته سیاست در دستشان بوده است. بایستی شما را 
هدایت کرده باشند به اینکه موافقت ساکت و ممتنع نباشید. همان عرضی 
را می‌کنم که در اتاق تنفس کردم. در اول دوره‌ای که ما رجالی داریم 
همه‌شان خوب هستند برای موقعی مناسب هستند. بعضی شمشیر برنده 
هستند برای موقعی, بعضی هم شمشیر مرصع هستند برای موقعی. کلام 
بر سر توافق سیاست است.. 

مدرس یس از ایراد سخن مقدماتی به بحث و تشریح برنامه دولت 
و ماده به ماده پروگرام دولت را مورد نقد قرار داده و نتیجه‌گیری کرد که 
تمام آنها خواب و خیالی بیش نیست. رروز بعد جلسه خصوصی مجلس 
موافقین دولت مذاکرات تندی صورت گرفت که منجر به منازعه بین 
عده‌ای از و کلاء شد و سرانجام دولت مستوفی‌الممالک با اکثریت ضعیعی 
رای اتفاد کرفت اما هدرن نز سم تس هو تا یر خلاض را مه مفر 
دولت بزند. 

روز نوزدهم خرداد 1302 مدرس تیر خلاص خود را رها کرد و دولت را 
درباره سیاست خارجی استیضاح کرد. فروغی وزیر امور خارجه درباره 
سیاست خارجی توضیحاتی داد و مستوفی هم نطق تندی ایراد نموده, در 
پایان سخنان خود گفت: «وضعیات این مملکت یک اشخاصی را می‌خواهد 
که وقتی داخل در کار می‌شوند یک آجیلهایی بگیرند و یک آجیلهایی پخش 
کنند, بنده نه اهل گرفتن هستم و نه اهل دادن نه می‌گیرم و نه می‌توانم 
بدهم و اصراری هم به ماندن ندارم و این را 
در پیش بعضی یکی از ایام بره‌کشی فرض شود برای اشخاصی که اشتها 
دارند می‌گذارم من که اشتها ندارم معده من خراب است از اینجا مرخص 
می‌شوم.» ۳ 

مستوفی پس از ایراد نطق تند خود از ریاست دولت کناره‌گیری نمود و 
مجلس میرزا حسن خان مشیرالدوله را بر صندلی صدارت نشانید. 
انتخابات دوره پنجم مجلس شورای ملی در دوره مشیرالدوله آغاز و دز 
ریاست دولت سردار سیپه پایان پذیرفت. نظامیان در این انتخابات 


دست‌اندر کار بودند. در تهران انتخابات به صورت آزاد انجام گرفت و در 
نتیجه ای سین سید 3 تم سید حسن تقی‌زاده, 
0 2 حسین 9 سلیمان محسن. سید احمد بهبهانی. 
قوام‌السلطنه و شیخ علی مدرس به نمایندگی دوره پنجم انتخاب گردیدند. 
این مجلس در روز 22 بهمن ماه 1302 با نطق افتتاحیه محمد حسن میرزا 
ولیعهد کار خود را اغاز کرد. ولی در پشت قيافه ظاهری مجلس صدها 
مطلب مکتوم وجود داشت. این مجلس می‌بایستی در اولین جلسه رسمی 
خود طرح اکثریت مجلس را به تصویب برساند. طرح مزبور که به همت 
حزب تجدد به لیدری سید محمد تدین و سوسیالیستها به زعامت سلیمان 
محسن اسکندری تنظیم شده بود, حاکی از تغییر رژیم بود, یعنی رژیم 
رای سای ار ی 
تقلید دولت همسایه ما یعنی ترکیه. 

مدرس با این طرح مخالفت جدی داشت و یک تنه می‌خواست در مقابل آن 
ایستادگی کند و کرد. از اين رو مدرس درصدد برآمد رسمیت مجلس را به 
عقب بیندازد و این عمل جز مخالفت با اعتبارنامه‌ها هیچ راهی نداشت. هر 
باز می‌گردانید حتی با اعتبارنامه موتمن‌الملک هم به مخالفت برخاست. 
غیر از هیاهو و سروصدا در پارلمان تب جمهوریت سرتاسر کشور را فرا 
گرفته بود. دستجات مختلف با ارسال طومار تلگرام و میتینگ خواستار 
حکومت جمهوری برای سردار سپه بودند. 

روز بیست و هفتم اسفند ماه در جلسه علنی بین طرفداران سردار سپه و 
مدرس مناقشات سختی درگرفت و فتنکاشنکه مدرس در پشت تربیون 
مشغول صحبت بود تدین و یاران وی به عنوان تعرض جلسه را ترک گفتند 
و چون مجلس از اکثریت افتاد نطق مدرس نیمه کار ماند. وی از جلسه 
خارج شد و در سرسرآ که نمایندگان جمع بودند, به ایراد سخن پرداخت. در 
این هنگام دکتر حسین احیاءالسلطنه که از طرفداران سردار سیه بود جلو 
رفته سلیی محکمی‌به گوش مدرس نواخت به طوری که عمامه وی 
به زمین افتاد. 

ملک‌الشعر |ء بهار که خود ناظر صحنه بوده است در این باره می نویسد. 
اما این سیلی به قدری پر سر و صدا بود که به ناگاه در تمام شهر مثل 
زنگ ناقوس درییچید و احساسات خفته را بیدار کرد. دکانها بسته شد, 
انقلاب بزرگی نمودار گردید. جمعیتی که آنبوه جمعیت جمهوریخواه نامبرده 
در برابر آن مثل قطره در برابر سیل خروشانی می‌نمود, گرد آخند: 

اين سیلی موجب شد که فردای آن روز جمعیتی در مسجد شاه اجتماع 
نموده علیه جمهوری دست به تظاهرات بزنند. روز 30 اسفند طرح قانونی 


تغییر رژیم مشروطه به جمهوری تقدیم مجلس شد و روز دوم و 
جلسه علنی تشکیل گردید تا طرح مورد تصویب قرار بگیرد. در همان موقع 
که جلسه تشکیل شده بود جمعیت زیادی در میدان بهارستان اجتماع نموده 
تظاهرات شدید خود را نسبت به مخالفت با جمهوری ابراز می‌نمودند. به 
دستور سردار سیه نظامیان برای تفرقه مردم ابتدا شلیک هوایی نموده و 
سپس به ضرب و شتم مردم پرداختند. موتمن‌الملک پس از اطلاع از 
موضوع سردار سیه را احضار و شدیدا به وی اعتراض کرد که چرا دستور 
کتک زدن مردم را داده‌ای. موتمن‌الملک مجلس را می‌خواست تشکیل 
بدهد تا تکلیف سردار سپه را زوشن. کند که با. وشاظت. فشیر الدوله بین آن 
دو تفاهم ایجاد شد. 

سرانجام تلاش سید حسن مدرس برای برهم زدن جمهوریت به ثمر 
نشست و مخالفت تمام دستجات علنی و عریان شد. سردار سیه ناچار به 
قم عزیمت نمود و از انها کسب تکلیف کرد و چون انها هم مخالف بودند 
پس از مراجعت به تهران اعلامیه‌ای صادر کرده و متذکر شد برای احترام 
مقام روحانیت از فکر جمهوریت انصراف حاصل گردید. 

مدرس بر خلاف دوره چهارم مجلس که لیدر اکثریت بود در این دوره لیدر 
اقلیت شد که تنها وظیفه این اقلیت مبارزه با سردار سیه و جلوگیری از 
اعمال خلاف قانون وی و نظامیان بود. به دنبال قتل میرزاده عشقی شاعر 
و مدیر روزنامه قرن بیستم و ماژور ایمیری ویس کنسول امریکا دولت 
سردار سپه اعلام حکومت نظامی نمود و عده‌ای از مخالفین خود را 
بازداشت کرد. تنها نماینده‌ای که با اعلام حکومت نظامی مخالفت کرد سید 
حسن مدرس بود در حالی که طرفداران سردار سپه در میان نطق مدرس 
(پارازیت) رها می‌کردند معذلی مدرس سخنان دلنشین و کوبنده خود را 
ایراد تمود ولی چون. نتیجه‌اق از آن حاضل نشد دولت شردار سیه را 
استیضاح کرد. متن استیضاح به این شرح بود: 

شید الا جر ارتیم . 

اینجانبان راجع به مواد ذیل از اقای رئیس‌الوزراء استیضاح می‌نماییم: 

1- سوء سیاست نسبت به داخله و خارجه. 

2- قیام و اقدام بر ضد قانون اساسی و حکومت مشروطه و توهین به 
مجلس شورای ملی. 

3 تحویل ندادن اموال مقصرین و غیره به خزانه دولت. 

حائثری زاده- عراقی- کازرونی- مدرس- اخگر- ملک‌الشعر|ء- سید حسن 
ز کیم. 

شوق سوم استیضاح مربوط به تصرف و غارت جواهرات و خزانه پربار 
اقبال السلطنه ماکوتی بود. به دستور سردار سپه امیرلشکر عبدالله خان 
طهماسبی فرمانده لشکر اذربایجان و حاکم نظامی ان منطقه که با 


اقبال السلطنه ماکوئی دوستی و نزدیکی داشت به ماکو رفته و پس از 
باز تفت افیا الشاظته مرا سا ود مه کف آفردم تدای مین ماید: 
اقبال السلطنه پس از ده روز تحمل زندان فوت می‌کند. در غیاب خان ماکو 
امیر طهماسبی کلیه جواهرات و خزائن گران قیمت او را که قریب شش 
قرن جمع‌آوری شده بود به وسیله ایادی مطمئن خود جمع‌آوری نموده بدون 
کوچکترین تصرفی آنها را نزد سردار سپه می‌فرستد و سردار نیز آنها را در 
خر آنه: تیخضی. خون دخیرم..فی تماید..بدفن. آننکه«جیزی: از آن زا به. خراند 
دولت واگذار کند. 

منظور و مقصود مدرس بیان قتل اقبال السلطنه و تصرف و حیف و میل 
اموال او توسط سردار سیه بود. طبعا سردار سیبه از عنوان ساختن چنین 
مطالبی وحشت داشت. سردار سپه با تمام قدرت توسط طرفداران خود 
از استیضاح جلوگیری کرد گذشته از حملات شدید مطبوعات به اقلیت 
مخصوصا مدرس معلوم شد که حوادث در شرف تکوین است. بامداد روز 
هفدهم مرداد که دولت برای استماع استیضاح در مجلس حاضر شده بود 
بین سردار سپه و مدرس گفتگوی لفظی تندی بوجود آمد ولی اکثریت 
حاضر به تشکیل جلسه نشدند» و قرار شد استیضاح بعدازظهر صورت 
گیرد. هنگام مراجعت اقلیت به منازل خود. مدرس و کازرونی و حاثری 
زاده به شدت مضروب شدند و لذا بعدازظهر در مجلس حضور نیافتند. تنها 
ملک‌الشعراء از اقلیت در جلسه حضور يافته نطق کوتاهی ایراد کرد و 
سرانجام دول رأی اعتماد گرفت. 

سردار سپه در پائیز 1303 به خوزستان رفت و پس از اتمام کار شیخ 
خزعل به تهران بازگشت و درصدد تحکیم وضع خود برامد. عده‌ای از یاران 
نزدیک سردار سیه درصدد برامدند که بین او و مدرس دوستی برقرار 
شود, سردار معظم تیمورتاش و نصرت‌الدوله فیروز و علی‌اکبر داور در 
پیاده کردن این فکر بیش از دیگران تلاش و دوندگی کردند. سرانجام در 
چندین جلسه بین سردار سیه و مدرس سخنهای رد و بدل شد و مدرس 
نصایحی کد و ظاهرا تمام نصایح مورد قبول واقع شد. پس از مذاکرات 
زیاد سردار سیه به مدرس گفت که من از این دو برادر (احمدشاه و محمد 
حسن میرزا) اطمینان 2 مرا ضایع سازند من میل 
دارم مجلس به من مقام و شغل بدهد تا من بتوانم با خیال راحت اصلاحات 
خود را ادامه دهم و از اینجا بود که فکر واگذاری فرماندهی کل قوا بوجود 
آمد و مدرس در این واگذاری نقشی سازنده و اساسی داشت و به اقلیت 
توصیه کرد که به ان رای بد هند. 

تصویب قانون نظام اجباری که ابتدا با مخالفت مدرس در کمیسیون 
مدفون شده بود پس از توسل سردار سپه به او و حضور در منزل مدرس 
سرانجام با حمایت لیدر اقلیت به تصویب رسید. در اواسط مرداد ماه 


4 سردار سیه دو پست کابینه را در اختیار مدرس قرار داد تا هرکسی 
را که می‌خواهد به عنوان وزیر معرفی کند. در اين توافق دو وزارتخانه 
داخله و مالیه در اختیار مدرس قرار گرفت و او نیز دو تن از دوستان خود 
را معرفی کرد. در آثر این معرفی شعکرالله خان قوام‌الدوله به وزارت 
داخله و فیروز میرز| نصرت‌الدوله به وزارت مالیه تعیین شدند. 
بالاخره در روز نهم آبان ماه 1904 طرح نمایندگان مجلس مبدی بر خلع 
قاجاریه و واگذاری حکومت 29 به رضاخان سردار سیه و تشکیل 
شد. مخالفین که ۳ ات آنها سید حسن مدرس بود نتوانستند کاری از 
پیش ببرند و بالاخره سردار سیه به پادشاهی رسید. 
پس از تاجگذاری رضاشاه انتخابات دوره ششم آغاز شد و مدرس وکیل 
چهارم تهران شد. مدرس در این مجلس با چندین اعتبارنامه به مخالفت 
برخاست و حرفهایی در مورد دخالت در انتخابات از طرف نظامیان ایراد 
ق: 
روز هفتم آبان ماه 1305 در تهران واقعه‌ای بوقوع پیوست که تمام مسائل 
سیاسی روز را تحت‌الشعاع قرار داد و برای عده‌ای که در گود سیاست 
بودند اولین زنگ خطر شند. 
در آن ایام رضاشاه در املاک اختصاصی مازندران گردش می‌کرد. بامداد 
آن روز هنگامی که مدرس طبق معمول برای درس گفتن به مسجد 
سیهسالار می‌رود در کوچه سرداری غفلتا مورد حمله چند نفر قرار می‌گیرد 
و چندین تير به سوی او شلیک می‌شود. در اثر شلیک گلوله بازوی چپ وی 
به شدت مجروح و یک گلوله هم به دست راست اصابت می‌کند. صاربین 
پس از اجرای مور فرار قف کنند. مدرس ابتدا به مریضخانه نظمیه 
انتقال می‌يابد,. ولی پس از اطلاع جامعه روحانیت عده‌ای به زعامت حاج 
امام جمعه خویی در بیمارستان حضور يافته او را به بیمارستان احمدی 
انتقال دادند. سوءقصد به مدرس در تمام ایران منتشر شده و رضاشاه 
گرافی از او اکوالپوشی کرد ولی هدرن باس داد بووره کوری جوم 
دشمنان هنوز مدرس زنده است). 
مجلس شورای ملی برای رسیدگی به حادثه ابتدا جلسه خصوصی تشکیل 
داد. بیش از هر کسی سید احمد بهبهانی داد سخن داد و دولت را مورد 
مواخذه قرار داد. وثوق‌الدوله وزیر عدلیه وعده تعقیب به مجلس داد, و 
علی‌اکبر داور نطق مهمی ایراد کرد, ولی تمام این سروصداها بی‌نتیجه 
ماند و همه می‌دانستند این سوءقصد توسط عوامل و مامورین نظمیه 
انجام گرفته است. 
مدرس پس از چند ماه بهبودی حاصل کرده در مجلس حضور یافت و مانند 
گذشته نظریات خود را در تمام موارد ابراز می‌کرد. 


دوره ششم مجلس پایان یافت و در دوره هفتم مدرسه به مجلس راه 
نیافت. در ان ایام سمت وی نیابت تولیت مدرسه سیهسالار بود و همه 
روزه برای ندریس و اداره امور مدرسه حضور می‌یافت. روز 16 مهر ماه 
13307 سرشب سرتیپ محمد درگاهی رئیس نظمیه به اتفاق سرهنگ 
رادسر رئیس پلیس و سرهنگ راسخ رئیس زندان و عده کثیر مأمور به 
خانه وی رفته او را دستگیر نمایند. ابتدا درگاهی در مقام توهین به وی 
رازه ولی مدرس جوابهای دندان‌شکنی به او می‌دهد و سرانجام زد و 
خوردن..بین. آن دو.به وقوع مق‌بيونند, درگاهی به کمک همراهان خود 
مدرس_ را دستگیر نموده کشاکشان به خارج خانه برده سوار اتومبیلی 
نموده از تهران خارج می‌سازند و پس از چند روز طی طریق در شهر 
خواف واقع در سر حد ایران و افغان او را در شرایط بسیار نامساعدی 
زندانی می‌نمایند. مدرس قریب 9 سال در زندان خواف به سر برد تا اینکه 
در 1316 دستور قتل وی صادر شد. در 22 ابان ماه او را از زندان خواف 
به زندان کاشمر انتقال دادند و در روز 10 ابان ماه در زندان شهربانی 
کاشمر او را به وضع دلخراشی به قتل رسانیدند. ابتدا به او سم داده 
می‌شود و چون اثر سم سریع نبود مأمورین او را خفه می‌نمایند. ۲ 
چگونگی قتل سید حسن مدرس بعد از شهریور 1320 در دادگستری 
مطرح گردید و کیفر خواست مشروح دادستان برای آگاهی خوانندگان در 
ذیل درج می‌گردد. رحمت‌الله علیه. 

متن ادعانامه دادستان دیوان کیفر 

ریاست دادگاههای دیوان کیفر: کارکنان دولت رسدبان 3 محمود مستوفیان 
سین حصطفی »و ی ساله دارای عیال و اولاد مسلمان تبعه ایران 
عزیزالله نز شصت و نشج ساله دارای زن و فرزند مان تبعه ِ اهل 
تهران ساکن ملایر سرپاسپان یک ماهفاد پیشین شهربانی کاشمر به 
معاونت یاور مجمد کاظم جهانسوزی پسر محمد حسین پنجاه و به ساله, 
دارای عیال و اولاد مسلمان تبعه ایران اهل و ساکن تهران بخش 9 
عودلاجان کوچه آبشار رئیس پیشین پلیس شهربانی مشهد و پاسیار منصور 
وقار پسر مصطفی چهل و پنج ساله. دارای عیال و اولاد مسلمان تبعه 
ایران اهل و ساکن تهران ولی‌آباد و رکن‌الدین مختار فرزند کریم دارای زن 
و فرزند. تبعه ایران ساکن تهران خیابان بوعلی پنجاه ساله رئیس پیشین 
اداره کل شهربانی که همگی به دستور دادستان دیوان کیفر زندانی هستند 
در یت تهم. آدر فان 13۱6 تن کانشم. فنعت .فیل «ضر حوم شید سیر 
مدرس شده‌اند. ِ 

شرح قضیه و دلایل آن طبق رسیدگی‌هائیکه نف تفا امرخ این است که 
مرحوم سید حسن مدرس را که از 1307 تحت نظر شهربانی و لشکر 


شرق در شهر «خواف» تبعید بوده در آبان ماه 1316 شهریانی از لشکر 
تحویل و به کاشمر انتقال می‌دهد. بدین ترتیب که در 4 آبان ماه 1316 
پاسیار نوائّی رئیس شهربانی خراسان طی شماره 4 به اداره کل 
«از ستاد لشکر شرق طی 2559 می‌نویسد: 

حسب‌الامر جهان مطاع اعلیحضرت همایون شاهنشاهی مقرر گردید سید 
حسن مدرس به کلی تحویل مامورین شهربانی شود و مامورین لشکر 
لذا به شهربانی زود دستور داده شد دقیقا در مراقبت مشارالیه دقت 
نمایند. 

اداره کل شهربانی در جواب تلگراف نامبرده. دستور داده که کاملا مدرس 
مراقبت شود که با خارج مکاتبه ننموده و هیچکس هم او را ملاقات نکند. 
پاسیار نوائی در پاسخ این دستور گزارش تلگرافی زیر را داده است. 

چون خواف منطقه سرحد افغانستان و محل ساکنی نیست غالبا مورد 
تاخت و تاز اشرار می‌باشد با برداشتن ساخلو که بیست سرباز یکنفر 
گروهبان و استوار یک نفر مسوول مراقبت زندان بوده‌اند و قلت 7 
شهربانی که کلیه سیزده نفر و انتظامات شهر را هم عهده‌دار می‌باشند در 
عین حال که زنداني مزبور پیرمرد فرسوده و قابل فرار کردن نیست 
نگاهداری او را در انجا مقتضی نمی‌دانم؛ زیرا ممکن است اشرار افغانی 
روی سیاست عقیده مذهبی وی را بربایند چنانچه اجازه فرمایند به طبس یا 
کاشمر اعزام در آنجا نگاهداری شود و یا اینکه اقلا ده نفر پاسبان و یی نفر 
سرپاسبان به ما مروت خواف اضافه کرو 

اداره کل شهربانی به شهربانی مشهد این طور جواب داده وقتی شهربانی 
انجا تلهاتیکی. نقز زمره فیشوده را صرافیتت. کند کار وبکری از اف شراخنه 
بیست مشارالیه را تحت مراقبت یک نفر پایور لایق و دو سرپاسبان با 
اتومییل درستت قع به کاشمر انتقال داده و در شهریانی آنجا نم 
بنماید, رئیس شهربانی انجا متگول نگاهداری او خواهد بود. ۲ 

به موجب دستور بالا مرحوم مدرس به کاشمر منتقل شده و گزارش آن را 
نوائی طی 16/8/29 -9124 اینطور داده: 

«به وسیله ریتس شهربانی کاشمر رسدبان 2 اقتداری که به مشهد احضار 
و معاونت می‌نمود به کاشمر انتقال و طبق دستورات زندانی». 

به طوری که نوائی در بازجویی اظهار داشته چون قبلا دو مرتبه راجع به 
کشتن مدرس به او دستور داده‌اند و مشارالیه حاضر به انجام این قتل 
نبوده, وی را به تهران احضار و در 30 ابان به تهران حرکت نموده و پاسیار 
منصور وقار به جای وی به ریاست شهربانی خراسان منصوب و در اوایل 


آذر نم فشنهد وارد می‌شود. 

مطابق حکایت پرونده سرپاس مختار دستور قتل مدرس را به وقار داده, 
ولی وقار در بازجویی اظهار می‌داد که موقع حرکت به خراسان سرپاس 
ار باکت شوش یه ع او داد واطیار‌داشه نات راو 
مشهد به یاور جهانسوزی بدهد که ماموریتی دارد باید انجام دهد و به او 
بگوید یا به اين مأموریت و يا به تهران حرکت کند. مشارالیه نیز در مشهد 
آن پاکت را به یاور جهانسوزی داده و امر رئیس کل شهربانی را به او ابلاغ 
کرده و نامبرده پاکت را در آطاق وی باز کرده و خوانده و آن را پاره کرده 
و در بخاری ریخته و گفت باید به اتفاق حبیب خلج به مأموریت چنوب 
خراسان برای بازرسی برود او هم برای وی حاکم صادر نموده و عزیمت 
کرده است. 

خلاصه وقار پس از ورود به مشهد جهانسوزی و حبیب‌الله خلج معروف به 
شمر و میرغضب را ظاهرا به عنوان مأموریت بازرسی جنوب خراسان و 
باطنا ای فل سره کاتیر سره مه فسار اش عصضی سس او 
وارد کاشمر می‌شوند و چون اقتداری رئیس شهربانی کاشمر حاضر به 
انجام قتل مدرس را از کاشمر خارج و تحویل محمود مستوفیان داده و 
مشارالیه به کفالت شهربانی کاشمر در ازاء انجام این فاهه ریت ابقاء 
می‌ شود. 

مستوفیان در هفتم آذر شرح پائین را به سرپاسبان یکم شجاعی نوشته: 
«در اين موقع جناب آقای یاور تشریف فرمای کاشمر گردیده‌اند دستور 
فرموده‌اند که شما به اضافه کارهای اداری که دارید بایستی لازمه مراقبت 
وا رات ان شش کر اما ای ضا تخعی با رنه شتا مرف 
نماید, بنمایید از اینکه احدی را و خودتان حق مراوده و ملاقات ۲ مکاتبه با 
او ندارد و همچنین شخص مزبور با اشخاص حتی پاسبانهایی که برای 
مراقبت او گماشته می‌شود به هیچگونه حق مذاکره و ملاقات با او و پیغام 
او را با کسی ندارد به این معنی احدی نبایستی مستحضر شود, که چه 
شخصی در آن منزل و پاسبانها و شما با من برای چه امری در این جا 
هستنید و همین طور بایستی فوق‌العاده دقت شود از ابنیه آنجا که کسی از 
روی بام و دیوار بالا نیابد که مستحضر شود چه کسی در اینجا است باز هم 
ساعت چندین مرتبه به طوریکه از ایاب و ذهاب شما مستحضر نشود محل 
و شخص مزبور را وارسی و عملیات پاسبانان هم بایستی تحت نظر که 
مخالف دستور فوق نباشد تذکر داده می‌شود که کوچکترین غفلتی با 
مسامحه در انجام دستور فوق بشود شخص شما مسوّول و به طوری که 
فرموده‌اند مجازات اعدام است فی‌الحال کاملا شخص و محل مزبور را 
وارسی که مخالف مقررات زندانیان نباشد. 


مستوفیان پس از قبول این ماموریت شروع به تهیه مقدمات نموده که 
وانمود کند مرحوم مدرس مریض است و طی (6)16/9/511 بر خلاف 
واقع به شهربانی مشهد تلگراف نموده (سید حسن مدرس از موقع ورود 
مختصر کسالت. دو روز است مرض او شدت) در صورتیکه مدرس طبق 
گزارش شماره 16/8/23 -474 اقتداری در 22 ابان وارد کاشمر شده, 
کسالت نداشته و گزارش تحویل اقتداری بوده و چنانچه کسالتی داشته و 
کسالت او تشدید یافته بود, بایستی اقتداری چنین تلگرافی کرده باشد نه 
1199/7 به تر تیب حرکت کرده و در ساعت یازده و نیم روز 99/9 1 به 
کاشمر مراجعت نموده و ترتیب قتل مدرس را می د هد. 

بدین شرح که و ذوالفقاری پاسبان را که یکی از ما موه مراقبت 
مرحوم مدرس بوده از منزل مسکونی مدرس به وسیله مستوفیان احضار 
و دستور می‌دهد که از آن منزل خارج شود و شب دهم آذر که موعد قتل 
مدرس بود, ابراهیم ابراهیمی پاسبان را نیز که مراقب دیگر مرحوم مدرس 
بود مستوفیان خواستند به عنوان اینکه جهانسوزی او را می‌خواهد 
مشارالیه می‌فرستد, در صورتی که طبق اظهارات ابراهیم جهانسوزی به 
او کاری نداشتند و می‌خواستند مشارالیه در منزل مسکونی مرحوم مدرس 
نباشد. 

ابراهیم ابراهیمی جریان مذاکرات خود را با جهانسوزی و وضعیت منزل 
مرحوم مدرس را در صفحات 66 به بعد چنین گفته: 

یک شب موقع اذان مغرب من در خانه بودم و آقا هم بود محمد 
فراموش‌کار گفت می‌روم شام می‌خورم و برمی‌گردم او که رفت دیدم در 
می‌زنند رفتم در را باز کردم... 

محمود خان.- پاترهته:. امد نی ود کفته آمرهه سانجا آنده: .و کاغدی 
چیزی آورده, گفتم: خیر. 

گفت: بیا برو به شهربانی یاور با تو کار دارد. 

خودش آنجا ماند من آمدم اداره شهربانی یاور توی اطاق صاحب منصب 
کشیکی بود به ایشان پیغام دادم که ابراهیم را که خواسته بودید حاضر 
است. گفته بودند باشد, بنده نشستم تقریبا دو ساعتی طول کشید من را 
خواست توی اطاق به من نگاه کرد و گفت اسمت چیست. اهل کجای و 
کجا می‌نشینی و چند سال است باغبان هستی به ایشان جواب دادم. 
فرمود برو بیرون باش آمدم. باز مدتی نشستم پیغام دادم که اگر کاری 
چیزی ندارید من بروم. جواب داده بوده که بگویید برو و بنده آمدم بیرون و 
رفتم منزل وقتی رفتم دیدم لای در باز است و رئیس شهربانی پشت در 
ایتشادم:ه .متظر من انست:. من که.وارد.شندم آند یرون و کفت: بر هید توق 


اطاق خودتان و بسراغ آقا هم نروید. 
فجمد فر آموش کاز امده تفضیل. را به او هم گفته بودم تا تقریبا نصف شب 
بود دیدم در می‌زنند در را باز ۳ دیدم سید موسی خان شجاعی 
ی 
بنده ۱ رفتیم اطاق آقا صدا] زدم» آقا را دیدم 
جواب نمی دهد, شجاعی به من گفت برو بیدارش کن رفتم و صدا زدم» 
دیدم جواب نمی‌دهد شجاعی گفت تکانش بده, تکانش دادم دیدم جواب 
نمی‌دهد, عبا روی صورتش بود, عبا را بلند کردم و دست گذاشتم به 
صورتش دیدم مرده است و شال و عمامه‌اش هم که هميشه سرش بود 
باز شده و پهلوی سرش افتاده بود, ۳ رفت و 20 دقیقه طول کشید 
۹ و نگاه کرد و گفت برو 
خلاصه از ی ابراهیم و سایر محتویات پرونده معلوم می‌ شود که 
مستوفیان ابراهیم را به بهانه اینکه یاور جهانسوزی با او کار دارد از خانه 
مرحوم مدرس خارج کرده و حبیب‌الله خلج نیز بعد به منزل مرحوم مدرس 
رفته و با مستوفیان مرحوم مدرس را کشته‌اند که اظهارات ذبیح‌الله 
مهاجرانی در صفحات 0 و 20 جهت توضیح و تکمیل جریان قتل عیان نقل 
اقای یاور جهانسوزی که در زندان مرکزی با من در یک اطاق سکوت 
داشت... راجع به کشتن مرحوم مدرس که تفصیل را از او پرسیدم اظهار 
کرد که: 
سرهنگ وقار رئیس شهربانی مشهد... او را مأمور کشتن مرحوم مدرس 
کرده‌اند, زیربار نرفته 0[ وددز آنجا باشند ولی تتخض 
دیگری را برای این کار خواهند فرستاد و حبیب‌الله خلج را با او فرستاند و 
شخص نامبرده با یکنفر دیگر (طبق اظهارات جهانسوزی در نزد پاسیار 
نوائّی منظور مستوفیان بوده) سید را خفه کرده‌اند. 
به دلایل پایین قتل مرحوم سید حسن به وسیله اشخاص نامبرده فوق ثابت 
و مسلم است: 
1- اظهارات عشرت خاتم اقتداری در صفحات 3 به بعد که گفته است: 
در سال 6 مرحوم اقتداری شوهرم که رئیس شهربانی کاشمر بود به 
حرکت کرد بنده هم با او به مشهد رفتم: 
سرهنگ نوائی ایشان را مأمور کرده که برود به خواف و مرحوم مدرس را 
از خواف به کاشمر بیاورد. 
بنده از انجا رفتم به کاشمر و مرحوم اقتداری... به خواف رفت. 


تقریبا ساعت ده و یازده توت که مزخهم افنداری. آمدنده مرحوم -مذرنشن هم 
با ایشان با یک نفر مامور... وارد شد به منزل مرحوم مدرس... در منزل ما 
بود... 

مرحوم اقتداری نزدیک شهربانی یک خانه اجاره کرده و مرحوم مدرس را 
بردند در آن خانه... دو روز بعد... مرحوم اقتداری امد منزل دیدم اوقاتش 
ابتدا چیزی نگفت چون خیلی اصرار کردم اظهار کرد که یک دستوراتی 
راجع به این سید بیچاره و از بین بردن او رسیده است که نمی‌دانم چه کنم 
جواب خدا را چه بدهم و اگر نکنم از دست این شیرهای درنده چه کنم؟ که 
خودم را ممکن است از بین ببرند. من گفتم ممکن است استعفا بدهید 
گفت همین خیال را دارم و استعفا داد این استعفا در زمان سرهنگ وقار 
رئیس شهربانی خراسان بود استعفای او قبول شد و دستور دادند که 
شهربانی تحویل محمود مستوفیان بدهد ایشان شهربانی را تحویل داد به 
مستوفیان و لی چون دستوری راجع به تحویل مدرس نرسیده بود از تحویل 
دادن او خودداری کرد و مستوفیان همه هميیشه اصرار می‌کرد که مدرس 
را تحویل بگیرد. در اين بین یاور جهانسوزی آمد به کاشمر به اتفاق 
حبیب‌الله خلج پاسبان که مامور مشهد بود و جهانسوزی آمد به منزل 
مرحوم اقتداری گفت که اقتداری چرا معطلی و چرا حرکت نمی‌کنی. 
مرحوم اقتداری گفت: معطلی من راجع به اين حبسی است که او را چه 
ار را اد سول مان وان ههد ان سم 
مدرس را تحویل مستوفیان داد و فردای آن روز حرکت کردیم مشهد و 
همان روزی که جهانسوزی امد و این صحبت‌ها را با اقتداری کرد, گفت که 
من می‌روم یک روز ماموربتی دارم انجام می‌دهم و برمی‌گردم شما نباید 
اینجا باشید بعد از دو روز گویا روز سوم بود. یک روز اقتداری به من گفت 
دیدی خدا با ما بود که این کار را نکردیم, گفتم چه شده است, گفت: همان 
شب که ما حرکت کردیم جهانسوزی از ماموریت به کاشمر برمی‌گردد و با 
حبیب‌الله خلح و محمود مستوفیان مشروب زیادی می‌خورند و می‌روند با 
مدرس, سماوری آتش می‌کنند و چای می‌خورند و در اول چای را مرحوم 
مدرس می‌ریزد برای آنها دفعه دوم محمود مستوفیان می‌گوید اجازه بدهید 
من چای بریزم اجازه می‌دهند چای می‌ریزد و دوای سمی را... در استعان 
مدرس می‌ریزد و چای را می‌خورند چون مدتی می‌گذرد و می‌بینند آثری 
نبخشید جهانسوزی برمی‌خیزد و اشاره به مستوفیان می‌کند و از اطاق 
بیرون می‌رود. مستوفیان هم عمامه سید را که سرش بوده پرداشته و 
می‌کند توی دهانش تا خفه می‌شود و همان شبانه هم می‌برند دفن 


دستوری که برای از بین بردن مدرس از تهران آمده بود تلگراف رمز 
بوده... به امضای سرهنگ وقار... مرحوم اقتداری ان تلگراف را که رمز 
بود با کشف ان که در خارج کشف کرده بود به من نشان داد, نوشته بود 
باید به طوری که هیچکس حتی قراول درب اطاق مدرس هم نفهمد, با 
اسر کتن او را آرسن مر ۱ 

در جواب بازپرس که سئوال کرده است «مدرس را که از خواف اوردند 
حالش چه طور بود» گفته است «سالم بود... مریض نبود» 

مرحوم اقتداری از مشهد به شهربانی همدان منتقل شدند و پس از بیست 
روز از ورود به همدان مریض شد... بر اثر دوای عوضی که داده بودند 
مرحوم شد. 

2- اظهارات علی ذوالفقاری پاسبان در صفحات 50 به بعد که گفته: 

همان روزی که شب آن» مذرس فوت کرد ابر آهیم پاشبان.:: آهد آنجا من 
را صدا کرد, گفت رختخواب مرا بردار برو رئیس تو را شحو فد گفتم 
چشم بنده هم رختخواب را برداشتم بردم. 

رفتم پیش رئیس... محمودخان معروف به پابرهنه رئیس فرمود برو منزل 
راحت کن, من هم رفتم تا 1 عقب من و شب ان روز اقا شام 
را که درست کرد من را صدا؛ گفت: بیا بنشین شام بخور من رفتم نشستم 
شام خوردم آقا فرمود کربلایی علی فردا صبح ترا عوض می‌کنند ولی شب 
باز تزا مت‌آفوت. کفنو اقا برای هه ایب ام تمه فرمود تدحو 
اتقو هستی ولی عوضت ی 

شب تقریبا ساعت 9 بود در منزل نشسته و شام می‌خوردیم., دیدم در 
زدند. گفتم کیست., دیدم ابراهیم است. می‌گوید بیا ریئس ترا می‌خواهد 
من رفتم اداره شهربانی دیدم محمود مستوفیان رئیس شهربانی دارد قدم 
می ز نند» گفت بیا برو منزل کربلایی اسمعیل (مقصود همان منزل مدرس 
بود.) بنده رفتم آنجا دیدم ابراهیم و محمود قرآفوش کار. انخا هستند.ر نیشن 
هم آمد آنجا وقتی من وارد شدم دیدم آقا مرده است و رو به قبله است به 
محمد گفتم چه شده گفت سکته کرده است. 

گفتم: صبح که من رفتم حالش خوب بود و با من صحبت می‌کرد. گفت 
دیگر می‌گویند سکته کرده است... فقط دیدم که لب زیرش را با دندان 
گرفته بود... ۷ 

در جواب بازپرس که سوال کرده (تا انروزی که شما نزد مدرس بودید 
کسالت و مرضی نداشت) خیر ابدا مرضی نداشت. سلامت بود ماه 
رمضان بود روزه می‌گرفت و حالش خوب بود. 

اظهارات محمود فراموشکار در صفحات 76 به بعد که قسمت‌های موثر 
ان عینا نقل می‌شود. ۲ 

نزدیک افطار بود چون به رئیس گفته بودم که موقع افطار و سحر باید 


بروم و اجازه داده بود, رفتم منزل تقریبا ساعت چهار از شب گذشته بود, 
برگشتم آمده: انجا از انزاهیم. یا کربلانی علی پرشیدم که کستی انتجا نيامد 
گفت رئیس با حبیب‌الله خان شمر با سید موسی خان شجاعی آمدند اینجا 
و رفته‌اند توی اطاق آقای مدرس و من را هم گفته‌اند در خانه باش,: 
رفته‌اند نیم ساعت هم معطل شده و برگشته و رفته‌اند.. 

تقریبا دو ساعت گذشت در زدند رفتیم در را باز 0 دیدیم رئیس 
تتتغرنانی: نها نود امد تو و گفت بیاید برویم اطاق آقا با آقا کار دارم بنده و 
رفیقم و رئیس رفتیم اطاق آقاء , دیدیم آقا خوابیده روی تختخواب و لحاف 
رویش هست نمی‌دانم عبا هم روی خودش بود یا نه. 

محمود خان مستوفیان گفت آقا را صدا بزنید هر چه صدا کردیم جواب 
نداد, بعد گفتم آقا که جواب نمی‌دهد مستوفیان گفت آقا سکته کرده انست 
و نباید هیچکس بفهمد و اگر : نم کنتی:بکویید. که آفای, مدر تشن مزده‌هزباتان 
را می‌برم. تعصحه. بنج کفت و به اب باون رشن بلتی به مترل شن 
هستند بگو آقای مدرس سکته کرده است, چه دستوری می‌فرمایید, بنده 
هم آمدم خانه رئیس به جناب پاور که تخت یادم نیست گفتم, رئیس 
شهریانی عغرض, کردند. که. آفای . مندرشن .فقوت" کرده‌اند. چه. دستور 
می‌فرمایید. فرمودند به مستوفیان بگو که شبانه به طوری که کسی نفهمد 
غسل بدهید و دفن بکنید. بنده برگشتم دیدم ابراهیم تابوت آورده کربلایی 
محمود خان خودش چراغ انگلیسی را برداشت دست گرفت. حرکت 
کردیم, رفتم به غسالخان... 

به بنده گفت شما آقا را کشتید من عرض کردم شما که می‌دانید من 
آدم کش نیستم و من رفته بودم شام خوردن سفارش می‌کرد که به کسی 
نگویید که آقا مرده و نگویید که رئیس آمده آنجا نیم ساعت مانده و رفته 
است که اگر بگویید زبانتان را می برم .۰ 5 
اقتدار نظام را مجبورا فوري حرکت دش از کاشمر وقتی که پاور امد و 
یک نفر از پاسبانها را هم مامور کرده بود که اقتدار نظام را فورا حرکت 
بدهید... آن روز مرحوم مدرس... روزه داشت فرمودند می‌خواهم کته 
درست ۰ 

4- اظهارات ابراهیم ابراهیمی پاسبان در صفحات 66 به بعد که قسمتی از 
آن قبلا ضمن توضیح جریان قتل مذکور افتاد و قسمت‌های موثر دیگر آن 
هم ذیلا نقل می‌شود. ۲ ۱ 
در خانه دومی غیر از من و کربلایی علی و محمد فراموشکار و اقا دیگر 
کسی نبود... ۲ 

رئیس شهربانی محمود خان پابرهنه بود. در ان موقع یک یاوری از مشهد 
امده بود با یک اجودان.. اسم ان اجودان حبیب‌الله بود امدند کاشمر یک 


مأمور تامینات با آقای مدرس از خواف آمده و در کاشمر بود.. . یاور که 
آمده غلامرضا مامور تامینات را خواسته و گفته بود باید و یادا به 
خواف و او را حرکت داد از کاشمر رفت.. . 

1 شب موقع اذان مغرب من در 3 بودم و اقا هم بود, محمد 
فراموشکار گفت من می‌روم شام می‌خورم و برمی‌گردم او که رفت دیدم 


در می‌زنند. 

(جریان امدن مستوفیان تا فوت مرحوم مدرس در صفحه‌ی 5 ادعانامه قبلا 
مذکور افتاد.) . ۲ 

رئیس شهربانی امد و رفت توی اطاق اقا و نگاه کرد و گفت برو تابوت 
بیاور... 

بیاور ۲ 

وقتی رفتیم غسال‌خانه میرزا کریم اقا را شست و ما سه نفر هم ایستاده 
بودیم. ۲ ‌ 
محمود خان قدم می‌زد و رو کرد به ما و خندید و گفت پدر سوخته‌ها اقا را 
۱ 


موقع اذان پیش از اين که رئیس شهربانی بياید من پیش اقا بودم و موقع 
افطار بود که چای می‌خورد شامش هم سربار بود. 
بعد: آن اننکه: دلیتن. امد دبکر.من. آقا را ندیدم حالش خوب بود چای 
می‌خورد... چای را خودش درست کرده بو ان آن روز روزه بود.. 
شالت ات وا ای مها هت ی هه 
غلاهرضا خان قوب آدمی وه که: از ایتجا رفت: 

.. همان موقعی که یاور آمد اقتدار نظام آنجا بود... بعد فوری محمود خان 
یهار نظام مت اه ی ان ان 
خانمش گفتند که فردا حرکت کنیم گفت نمی‌شود باید الان حرکت کنید 
همان روز اسبابش را بستند... 
5- اظهارات محمد رفیع نوائی رئیس اسبق شهربانی مشهد در صفحات 3 
به بعد که قسمت‌های موثر آن عینا نقل می‌شود: 
درست در خاطر ندارم که 3 6 بوده است يا 1307 ها موش از تهران 
آمد به مشهد, ابلاغ کرد که بایستی قاسی ارات نیارد خو اوح محرمانه 
مدرس را مسموم نماید به مأمور گفته شد مراجعت کن اقدام می کنم و 
نتیجه را به عرض می‌رسانم مأمور مراجعت کرد به مرکز جواب دادم چون 
بیست و پنج نفر نظامی هم در نگاهداری مشارالیه شرکت دارند این عمل 
بط طوویکه کمی وه فیر ملد ور آزشت؛ 
مأمور محمد حسن خان سرداری... رئیس شهربانی هم سرتیپ محمد خان 
درگاهی بود. ۳ 
می‌خواستم بروم مشهد رئیس شهربانی وقت را که مختار باشد ملاقات. 


اجازه حرکت خواستن فرمودند شاه مایل است که مدرس از بین برود. این 
مأموریت 1 ند طوز یکسرو شما 1 بد هید جواب دادم چون این 9 
ادب عرض کردم من حرفی ندارم که فرمایشات تیمسار را اطاعت کنم 
ولی آن مأآموری که بایستی این عمل را انجام بدهد قطعا از من نوشته 
کتبی می‌خواهد دیگر ساکت شد چیزی نگفت و من هم خداحافظی کرده و 
رفتم خراسان. ۱ 

در این بین شنیده شد که آن بیست و پنج نفر نظامی را از انجا برداشته 
بنده از وحشت اینکه مبادا مجددا امری برسد و من عذری نداشته باشم 
پيشنهاد کردم که مدرس را به 

کاشمر انتقال بدهند اول نسبت به بنده متغیر شدند که یک پیرمرد ضعیفی 
را چطور نمی‌توانید نگاهدارید و بعد اجازه دادند منتقل به کاشمر شود. 
وقتی که حسن رادسر (سرداری) امد به مشهد با همان ترتیبی که عرض 
کردم او را مراجعت دادم برای اینکه فورمالیته ؛ به عمل آمده باشد که بعدا 
خودم گیر نباشم اسدالله خان رئیس تامینات خودم را که آن روز مورد 
اطمینان من بود با دستور اینکه برود به خواف و مراجعت کند و گزارش 
بدهد که با بودن نظامیها غیرمقدور است روانه کردم در مراجعت هم 
هفانطیی زاس واه کی بق مرک عرص ند اشعالاه کان بای فاهیاته 
سرداری است. 

در صفحات 122 جریان ملاقات خود را در بهداری شهربانی و در زندان با 
جهانسوزی اینطور بیان نموده. 

رفتم بهداری جهانسوزی آمد پس از سلام و تعارف, اصهار ِِ من 
۱ ۱۱۱۱۲ ۱ ۱6 ۳ 
فکری بکنم بنا کرد قسم خوردن که من نه مدرس را دیده‌ام و نه با او 
کاری کردم, فقط یک امری را از طرف رئیس شهربانی خراسان به رئیس 
تور ای اهر ابا کوم رها که سا سید یه نف صاخت 
منصب وارد اطاق شد و حرف ما قطع شد. ۲ 

موقع خارج شدن جهانسوزی اظهار کرد که سرهنگ وقار (در آن موقع 


پاسیار وقار رئیس زندان مرکزی بوده) امده بود اینجا من از او خواهش 
کردم که مرا , ربق 3 
شما خواهم رلسید.. 


گویا همان روز او 1 به کریدور یک منتقل و روز بعد از ورودش 
امه اطاقدص الا سراست تضلن زا ینبل رز آن 
طور بیان کرد. 


شنتن از. اینکه شما از مشهند به.تهر آن ز فتید و:شر هک وقار آهد به مشهد نه 
من امر کرد بایستی بروی و این عمل را خاتمه بدهی من جواب گفتم که 
قلب من ضعیف است, من نمی‌توانم این کار را بکنم سرهنگ وقار گفت تو 
کار نداشته باش حبیب با تو می‌اید تو امر مرا به رئیس شهربانی ابلاغ کن 
او خودش انجام خواهد داد من هم بنام نفتیش شهرهای جنوبی خراسان 
رفتم امر سرهنگ رئیس شهربانی را ابلاغ کردم خودم هم منزل رئیس 
شهربانی منزل کردم شب به من رایورت دادند که مدرس را دفن کردیم. 
اظهارات اسدالله سرداری موّید قسمتی از اظهارات نوائی است؛ زیرا در 
صفحات 19 مکرر به بعد گفته قضیه مربوط به دوازده سال قبل است 
جزئیات موضوع را در نظر ندارم ولی یک مذاکراتی آنچه به خاطرم 1 
بین وه وه سر طیحم رایع نیده که آنشان از تدم مول,قترفت. کرافته‌اند 
که مادام‌العمر اظهاری نشود. ِ 
روزی طرف عصر در ایام پاییز بود ایشان یعنی آقای سرهنگ رفیع نوائی, 
بنده را احضار فرمودند که به اتفاق برویم گردش چون چنین مطالبی و یا 
چنین اظهاری از آقایان سرهنگ‌ها نشنیده بودم. 
0 گفتم چه شده است که جناب سرهنگ به این خیال 
افتاده‌اید, فرمود: برویم حالا بعد مطلع می‌شوید, مقداری 1۳ رفتیم تا 
ی ان ار ای ال و مر 
یک مطلبی دارم خیلی محرمانه می‌خواهم به شما بگویم و دچار یک محظور 
فوق‌العاده خطرناکی شده‌ام... 
پوسنیدم اه بترم | موق شده, فرمودند به من یک ما شون رز بدی داده شده 
است و من می‌خواهم آن مأموریت را به شما بدهم چون هر چه فکر 
می‌کنم از شما نزدیک‌تر و محرم‌تر در اداره شهربانی خراسان کسی را 
ندارم. 
پرسیدم بفرمایید چیست. فرمودند این مهمانی که برای ما فرستاده شده 
است باید کلکش کنده شود. بنده سوال کردم مهمان کیست و کلکش کنده 
شود چیست با صدای گرفته که خوب به خاطرم می‌آید اظهار داشت, همین 
کسی که در خواف است بنده خندیدم گفتم چطور باید کلکش کنده شود 
گفت, اب کی سوه کز مز 232 افزوده شد گفتم: مگر شما این کاره 
هستید, گفت, ی ان ات ی 
ع هم باگزترمراین تکیت را به شما بکنم. 
تم یی چه به من تکلیف بکنید که مرتکب چرمی بشوم,فرمودند: ۳ 


نی ی 
تامینات یعنی کاشف جرایم نه اینکه خود مرتکب جرم شود حتی این است 


که اگر حقیقتا شما اين کاره بودید و هستید به نحو دیگری اقدام و به من 
که رئیس تامینات هستم امر می‌کردید که مرتکب را به دست بیاورم. 
بنده چنین محرمیتی در اين قبیل قضایا با شما نداشته و ندارم. 

گفت می‌دانید تمرد برای شما چه عواقبی دارد گفتم بالاتر از این نیست که 
مرا اعدام خواهند کرد. گفت: تکلیف من چیست. گفت: من و شما را 
قانون معین کرده است اگر شما اینکاره هستید قانون به شما می‌گوید کتبا 
نوشته بگیرید. 

اگر این ۳ نیستید جواب می‌دهید بر فرض که عواقب بدی داشته باشد 
اعدام خواهید شد و اگر حقیقتا تصور می‌کنید که من اینکاره هستم قدم 
اول من به شما می‌گویم که بنویسید آپا می‌نویسید به من بد هید ایشان 
اظهار داشتند تو چرا اینطور عصبانی شدی و چرا این قدر بچه‌ای در این 
مورد یکی نوشته می‌دهند چون دیدند من خیلی عصبانی شدم فرمودند نه 
تو ادم‌کش هستی و نه من, شوخی کردم با شما این اظهارات را کردم و 
حقیقت این است که شما فوری فردا صبح قبل از آفتاب حرکت کن برو به 
خواف وضعیت منزل این شخص را ببینید چون تهران از وضعیت محلی این 
آدم نگران است و برای من راپورت بیاور. 

فردای آن روز با اتومبیل ایشان رفتم به خواف وضعیت منزل مدرس را 
دیدم و خود مدرس را هم ملاقات کردم و ایشان از من خواهش کردند که 
به رئیس نظمیه محمد رفیع خان بگویید اگر ممکن است شما بيایید من را 
ملاقات کنید بنده هم در مراجعت به ایشان عرض کردم که مدرس چنین 
تقاضایی دارد و وضعیت منزل را هم که چه جور است به ایشان گزارش 
دادم. 

یک روز بعد از آن روز که گزارش دادم به من فرمودنر فلانی تصور می‌کنم 
شما پای مسافرتی هم در پیش داشته باشید من گفتم دیگر به جایی 
مسافرت نمی کنم فرمودند دست پاچه نشو تهران باید بروید, گفتم برای 
چه. گفتند: اگر اجازه امد به تو خواهم گفت من مراجعت شما را به تهران 
تلگراف کرده‌ام که اگر اجازه بدیهد برای عرض مطالبی شخصا به تهران 
امده و یا اینکه رئیس تامینات را بفرستم. 

به به ایشان گفتم حقیقت درجه دوستی را به طوری که خودتان اظهار 
می‌فر مایید تمام کرده‌اید... 

به چه مناسبت مرا به تهران بفرستید فرمودند شما می‌دانید کسی که 
همواره صحبت کند و هم از قوانین مطلع باشد در اداره نداریم. اگر خودم 
را اجازه دادند که خودم می‌روم به تهران و هر کاری باید بکنم می‌کنم با 
برمی‌گردم يا برنخواهم گشت و اگر مرا اجازم ندادند شما چون می‌توانید 
خرف بر نید دوز آترم تما صی‌ذهم که.انضا بجویید: ۱ 
اظهارات محمد علی وقار در صحفه 89 به بعد که قسمتهای موثر آن عینا 


بنده با اقتدار رئیس شهربانی کاشمر که چند سال پیش در اینجا رئیس 
شهربانی بود سابقه دوستی و آشنایی داشتم چون که قبل از آن یک سفر 
دیگر هم به کاشمر آمده و رئیس شهربانی بوده ایشان در سفر آخر که 
کاشمر بودند به مرخصی مشهد رفتند... 

مستوفیات از مشهد به جای او آمد پس از چندی مراجعت کردند. 

روز سوم ورودشان بود... رفتیم منزل خدمتشان... 

ب کی و ی ی ایا اسان را میم تمه ان هه هل 


مق‌کنم: و باید بروم مشهد گفتم علت تغییر شما چیست. 


۱ 
جهانسوزی امده است و امر کرده که باید فوری حرکت کنم. 

7- اظهارات حاجی علی اکبر عظیمان در صفحه 92 به بعد که قسمتهای 
موثر آن عینا نقل می‌شود. 

بنده با اقتدار نظام از سابق دوسنی و آشنایی داشتم او رفت به مرخصی 
مشهد . اقتدار نظام از مشهد آمد شنیدم یک آقایی را از خواف آورده و در 
0 خودش نگهداشته چون با اقتدار نظام خیلی دوست بودم فردای آن 
تور که وا رد شدم بودم وفنم فت لرفقم نو دیته یی | قانت: با لباشن خی 
و ریش سفید نشسته و یک شال سفید هم به سرش پیچیده است در این 
بین آقا آب خوردن خواست. کلفت اقتدار نظام کاسه | را خواست ببرد 
تو بنده دیدم که خود اقتدار نظام کاسه را گرفت و دو دستی برد جلوی آقا 
ات خفود ه افندار تظام کاسه‌ترا کرفت: و عقب عفت افذ.از اطاقبیرون ره 
به من اشاره کرد که حالا برو بنده هم رفتم. 

روز بعد شنیدم که از مشهد ماضقه اخدم هنکیم از آنا حبیب‌الله معروف 
به میرغضب بود که من خودم او را دیدم بعد فوری اقتدار نظام را حرکت 
دادند به مشهد موقع حرکت رفتم اقتدار نظام اظهار کرد که من می‌روم 
من را حلال کنید شاید دیگر من را نبینید. 

گفتم چرا می‌روی. گفت: این آقای مدرس را که به من داده‌اند اینجا 
آوردم, مجبورم کرده‌اند که از بین ببرم من حاضر نشدم حالا من را مجبورا 
بین مردم می‌گفتند مستوفیان و حبیب‌الله شهر رفته‌اند نزدیک افطار منزل 
مرحوم درس و به ایشان گفته‌اند برای ما چای بریزید فرمودند خودتان 
بریزید گفتند شما هم باید بخورید فرمودند که حالا وقت افطار نیست و من 
نمی‌خورم بعد گفتند که خیر موقع افطار است. فرمودند پس بروم ببینم, 
آمده‌اند یرون تام کر دتزرو فر مه دزد" پس نماز مغرب را بخوانم . آن وقت 
بعد از نماز چای را می‌ریزند در قوری و توی آن زهر می‌ریزند و بخورد آقا 


می‌دهند و بعر از مدتی که می‌بینند 0 است شال خود آقا را 
می‌اندازند به گردنش و خفه می 
مشهدی اسمعیل مفتش که مدرس در اه او بود... اين اظهار را نمود... 
8- اظهارات اسمعیل را در صفحات 99 به بعد که قسمت‌های موثر آن عینا 
نقل می‌شود. نمی‌دانم بیست و ششم ماه رمضان يا بیست و هفتم ماه 
رمضان بود ظهری بود شنیدم که اقا را در منزل کربلایی اسمعیل کشته‌اند. 
کربلایی اسمعیل... برای من قضیه کشتن مدرس را نقل کرد و گفت... 
مستوفیان با یک نفر دیگر که نشاخته بوده آمده‌اند و آقا را زهر ِِ و 
همچنین دیده‌اند شال آقا را که دور سرش می‌پیچیده باز کرده به دور 
گردنش انداخته و کارشان را خاتمه می‌دهند.. ۲ 
شیخ هادی که حالا مرده است و متصدی دفن ۵ بود... می‌گفت که آثار 
طناب يا شال در گردن اقا دیده است. 
9- اظهارات حسین مغانی در صفحات 101 به بعد گفته: 
یک روز در ماه رمضان بود. . کربلایی اسمعیل مفتش که حالا مرحوم شده 
په من رسید و سر به گوش من گذاشت و گفت: فلانی خبرداری چه شده. 
: خیر. گفت: دیشب آقای مدرس را در باغچه من زهر داده و کشتند. 
فتتتوفیان: و یک: تفر دیکر آمدند اور زهر دادند تفرد بعد شال نه. کردنشن 
انداختند و خفه کردند و جنازه‌اش را توی تابوتی که پاسبانها محرمانه آورده 
بودند گذارده و بردند مخفیانه ذفن کردند. 
0- اظهارات سید حسین ابراهیم زاده در صفحات 104 به بعد که گفته: 
بنده با اقتدار نظام رئیس شهربانی کاشمر که یک سفر دیگر هم آنجا 
رئیس شهربانی بود اشنایی 9 دوستی داشتم اقتدار نظام به مرخصی 
مشهد رفته بود. اقتدار نظام ۰ 29۰ ورودش بنده رفتم 
فترل اخشان یه وان دیدن خهدشن امد دم درو 
حالا نمی‌توانم از کسی پذیرایی کنم دو شب دیگر... بيایید. شب سوم یا 
چهارم ود که رفتمامه میرل اسان بش ار معیت اطمار کرد این آفایی که 
من اورده‌ام اقای سید حسن مدرس و چون به من امری کرده‌اند و من زیر 
بار نرفته‌ام. امر کرده‌اند که به مشهد بروم و فورا حرکت خواهم کرد. 
فردای آن روز ایشان رفتند تا شب بیست و ششم ماه رمضان که آقا را به 
قتل رسانیده‌اند و بنده شنیده‌ام که محمود خان مستوفیان رئیس 9 
این کار را کرده و شبانه برده‌اند دفن کرده‌اند. 
من از شیخ غسال شنیدم که گفت در موقع غسل دادن دیده بود که گردن 
آقا سیاه بوده و بدن هم نزدیک به تلاشی شدن بوده است. 
بنده ان امیرخان پاسبان دم کم آفا زا کشته‌اند و غلت این اظهار هم این 
بوده است که همان شبی که آقا را شهید کرده‌اند فردای آن روز زن 
امیرخان پاسبان نعزیه زنانه برای آقا در خانه خود گرفته بود. بنده از 


امیرخان پرسیدم تعزیه برای چه بود اظهار کرد که آقا سید حسن مدرس را 
کشته‌اند. 

در آن روز یاور جهانسوزی با یک نیفر پاسبان قد بلند که اسمش را 
نمی‌دانم فقط معروف به میرغضب بود امده بودند کاشمر. 

1- اظهارات حاجی سید عبدالمجید آله طه در صفحات 111 به بعد گفته: 


تا و 
اقتدار نظام به من اظهار کرد که رئیس پلیس مشهد آمده و کار را بر من 
سخت گرفته‌اند که این سید بزرگوار را بکشم ولی من اقتدار نمی‌کنم و 
هر کاری ایشان می‌خواهند با من بکنند و فردا هم باید از این شهر بروم. 

زن امیرخان پاسبان... به اقا اخلاص تامی داشت و برای او روضه 
می‌خواندم. گفت آقا را زهر داده‌اند و همان زن امیرخان بعد از کشتن آقا 
سه شب برای آقا تعزیه گرفت محرمانه. 

12- محتویات پرونده ها هو شهرباتی هربوطه به فرخوم شید عشتن مذرنن :و 
مندرجات دفاتر نگهبانی شهربانی کاشمر به شرح پایین 

الف- تلگراف شماره 16/8/16 -8661 اسر وی اه همان 
بدین عبارت «اینکه امر فرمودند زندانی شود مدرس در خواف زندانی 
نبوده در حیاط جداگانه نگاهداری می‌شد حال در کاشمر زندانی شود یا 
منزل جداگانه. 

اداره کل شهربانی طی 16/8/18 -29767 -28107 جواب داده شهربانی 
مشهد 8661 به طوریکه دستور داده شده مشارالیه باید در شهربانی در 
محل مناسبی منفردا , به طور زندانی دقیقا مراقبت شود.» 

از این دستور معلوم هی تین کم وضعیت مرحوم مدرس بعد از انتقال به 
کاشمر سخت‌تر شده و در آنجا به زندان مجرد منتقل گردیده و وضعیت 
خاصی برای او در نظر گرفته شده که منظور از آن نمی‌تواند فقط تحت 
نظر گرفتن مرحوم مدرس دانست. 

ب- گزارش شماره 474 مورخ 16/7/23 اقتداری به شهربانی مشهد بدین 
مضمون «ساعت 17 یوم 2 ماه جاری لنبید: جسن. .هد رس را به به اتفاق 
غلامرضا نخعی بازرس و پاسبان شماره 5 زور وارد کاشمر گردیده. 
گزارش شماره 9124 مورخ 16/8/29 نوائّی به اداره کل شهربانی به این 
عبارت «به وسیله رئیس شهربانی کاشمر رسدبان 2 اقتداری که به مشهد 
احضار و معاودت می‌نمود به کاشمر انتقال و طبق مقررات زندانی و 
دستور شماره 102 مورخ 9 یاور جهانسوزی کفیل شهربانی شرق به 
شهربانی کاشمر بدین مضمون: 

«پاسخ گزارش شماره 474 به اه دستور داده شده است, سید حسن 
مدرس باید در محل مناسبی منفر دا زندانی و دقیقا مراقبت شود که با 
احدی ملاقات و معاتبه ننماید و نیز تا موقعیکه اقتداری شهربانی را تحویل 


نگرفته حفاظت و مسقولیت زندانی مزبور به عهده او خواهد بود و بعدا با 
شخص رئیس شهربانی است از اين تلگراف‌ها و نامه‌ها استنباط می‌شود 
که اقتداری به عنوان ریاست شهربانی کاشمر مدرس را از خواف به 
را هم از مستوفیان تحویل بگیرد و بعدا هم مسژولیت حفاظت مدرس باز 
با شخص خود او باشد ولی بعد از ورود. جهانسوزی بطوریکه بعدا ذکر 
خواهد شد اقتداری را که حاضر به ارتعاب قتل نبوده از کاشمر اخراج و 
مستوفیان را به کفالت شهربانی کاشمر ابقاء نموده‌اند. 

جت ده دفتر نکشانی شال 1316 ود صفجه. 138 یه تاره 6 وراه 
36 رمضان) در وقعه 3 نوشته شده است: ساعت <1 بعدازظهر 
جناب ریاست سر کلانتری مرکز ناحیه شرق به شهربانی وارد شدند مراتب 
استحضارا معروض داشت. 

در همان صفحه در وقعه 5 همان روز نوشته شده «حسب الامر جناب 
ریاست سرکلانتری رسدبان 2 اقتداری را احضار و ابلاغ شده که فورا 
حرکت و خود را به شهربانی مشهد معرفی نمایند و نیز از گاراژ ماشین 
تهیه که فردا اول صبح حرکت نماید مراتب را استحضارا معروض داشت. 
در صفحه 160 دفتر نامبرده به تاریخ 16/9/7 در وقعه <ظ5 نوشته شده 
ساعت 10 صبح تعقیب وقعه <5 صفحه 158 رسدبان 1 اقتداری رئیس 
شهربانی سابق کاشمر به طرف مشهد حرکت نموده.» 

از مندرجات دفتر نگهبانی که فوقا بدآن اشاره شد واضح است که 
ماموریت جهانسوزی مستلزم اخراج اقتداری از کاشمر بوده که به مجرد 
ورود با فشار و سخت‌گیری زیاد مشارالیه را که حاضر به ارتکاب قتل 
مدرس نبوده از ز کاشمر به مشهد اعزام کرده. 

د- تلگراف رمز شماره 511 مورخ 19/6/6 به امضای مستوفیان بدین 
عبارت: 

«مشهد شهربانی سید حسن مدرس از موقع ورود مختصر کسالت. دو روز 
است مرض او شدت.» 

اين تلگراف بر خلاف واقع و برای ظاهرسازی بوده و مستوفیان 
می‌خواسته وانمود کند که مدرس مریض است؛ زیرا اگر مدرس در موقع 
ورود به کاشمر مریض بود بایستی اقتداری گزارش کسالت او را بدهد نه 
مستوفیان و به علاوه مستوفیان در همان روز تحویل گرفتن مدرس 
گزارش داده که دو روز است مرض مدرس شدت یافته در صورتی که دو 
کون فبل انم خرن تحویل اقتداری بوده و چنانچه کسالت وی تشدید 
یافته بود بایستی اقتداری گزارش آن را ند هد. 

نامه مورخ شنبه هفتم آذرماه 1360 مستوفیان نیز به عنوان «آقای 
سرپاسبان یکم شجاعی» که قبلا در صفحه 3 ادعانامه عین آن نقل شد. 


موّید این است که مستوفیان تنها افو مراقب مدرس نبوده بلکه 
ماموریت دیگری داشته است که حتی می‌خواسته مردم مطلع نشوند که 
فدرنسن. در آنجا انست. 

در صفحه 161 بتاریخ 16/9/7 در ورقه 5 نوشته شده: «تعقیب وقعه 4 
صفحه 160 جناب ریاست سر کلانتری ناحیه شرق ساعت 14 عصر حرکت 
نموده با اتومبیل طرف تربت مراتب معروض» و در صفحه 67 به تاریخ 
59 در وقعه < نوشته شده است: 

ساعت 11/ 30 صبح جناب ریاست سر کلانتری ناحیه شرق به کاشمر وارد 
به شهربانی تشریف اورده. پس از نیم ساعت توقف تشریف بردند. 

صورت مجلس مورخ شب 16/9/10 بدین مضمون: 

«خدمت جناب یاور ریاست اداره سر کلانتری مشهد محترما به عرض 
می‌رساند ساعت 22/ 30 عصر به معیت سرپاسبان 1 شجاعی به محل 
زندانی به جهت وارسی امده مشاهده شده زندانی مزبور فوت نموده, در 
صورتیکه سرپاسبان مزبور اظهار می‌دارد ساعت قبل که من امده بودم 
مشارالیه حیات داشتند و پاسبانان 6 و 7 قراولان هم به همین نحو اظهار 
داشتند که ساعت قبل یعنی یک ساعت قبل از این ساعت, گزارش قبل از 
آمدن بنده و مراجعتم مومی‌الیه حیات داشته. مرا تب گزارش معروض تا به 
آنچه امر فرمایند اطاعت شود به امضای هت فیان و سرپاسبان 1 
شجاعی و پاسبان شماره 7 محمد فراموشکار و مهر ابراهیم پاسبان 
شماره 6 از مراتب مذکور معلوم می‌شود که جهانسوزی پس از ورود به 
کاشمر دستور داده که تلگراف بر خلاف واقع راجع به کسالت مرحوم 
مدرس مخابره شد و ترتیب نگاهداری مدرس را هم مشارالیه به 
مستوفیان داده؛ زیرا مستوفیان در دستوری که راجع به این موضع به 
سرپاسبان شجاعی داده اشعار داشته که حسب‌الامر جناب یاور گزارش 
فوت مرحوم مدرس را هم به عنوان جهانسوزی داده که این گزارش نیز 
طبق اظهارات محمد فراموشکار و ابراهیم ابراهیمی برخلاف واقع است. 
از مراتب فوق‌الذکر واضح است که ماموریت جهانسوزی بازرسی جنوب 
خراسان نبوده بلکه ارتباط با قتل مدرس داشته و حتی موقعی که از 
جهاسنوزی سوال شده چرا دکتر و پزشک برای معالجه مدرس و بعد از 
فوت او باری معاینه و دادن جواز دفن نبوده. 

اظهار داشته که جهانسوزی و شهربانی مشهد چنین اجازه به او نداده‌اند 
مضافا بر اینکه اگر یاور جهانسوزی مأموریت بازرسی داشته لامحال باید 
حکمی حاکی از نوع ماموریت وی صادر شده بااشد و گزاریشن نیز راجع به 
مأموریت خود پس از مراجعه به مشهد بدهد, در صورتیکه جهانسوزی 
کر ارلتنش از ننیجه 2 خود نداده و وقار نیز در بازجویی اظهار داشته 
چون سرپاس مختار دستور داده بود که جهانسوزی باید به جنوب خراسان 


مسافرت کند. مشارالیه نتیجه بازرسی را از او نخواسته است. 

مستوفیان پس از قتل مدرس و تنظیم گزارش بر خلاف واقع که راجع به 
ثبوت او به جهانسوزی داده برای اینکه وانمود کند مرحوم مدرس بر اثر 
کسالت فوت نموده. صورت مجلس دیگری به تاریخ لیله 16/9/10 در دو 
صفحه بدین عبارت تنظیم نموده «ساعت 22/ 30 یوم جاری اینجانب 
تدای ۱ مان کل رای اه مت ها پم ند 
موسی شجاعی به منزل واقعه در محله نو که شخص سید حسن مدرس 
زندانی در انجا بوده رفتیم مشاهده شد زندانی مزبور فوت در صورتی که 
سرپاسبان مزبور اظهار می‌دارد. یک ساعت قبل از من جهت بازدید او 
رفتم زندانی مزبور حیات داشته و پاسبان شماره 6 ابراهیم ابراهیمی 
ترشیزی و شماره 7 محمد فراموشکار پاسداران زندانی مزبور اظهار 
می‌دارند که متوفی فوق به مرض تنگ نفس سینه مبتلا بوده و تا یک 
ساعت قبل حیات داشته که بعد| فوت نموده است». 

و بعدا باز احتیاط نموده گزارش شماره 530 مورخ 16/9/13 را به عنوان 
ریاست شهربانی ناحیه شرق بدین عبارت: «پیرو گزارشهای رمز 16/9/6 
زندانی محترما به عرض می‌رساند ساعت 22 30 شب 10 ماه جاری 
اینجانب به معیت سرپاسبان یکم شماره 1 شجاعی که مسئول قراولان و 
حفاظت مشارالیه بوده به جهت سرکشی رفته, مشاهده گردیده سید حسن 
مزبور فوت و هیچگونه آثاری هم در بدن او نبود و سرپاسبان و قراولان او 
هم گزارش داده‌اند که تا یک ساعت قبل حیات داشته ولیکن فوق‌العاده 
مریض و تنگ نفس داشته است.» که این مطلب به شرحی که قبلا ضمن 
دلایل مذکور افتاد برخلاف واقع بوده است. 

3- مبلغ یکهزار و پانصد ریال به موجب چک شماره 8298 در 23 آذرماه 
6 از محل اعتبار مخفی به شهربانی مشهد برات شده است که مختار 
و وقار نتوانسته‌اند محل مصرف ان را تعیین نمایند. 

حسابدار مخارج مخفی نیز راجع به مصرف این مبلغ گزارش داده که 
مشارالیه اطلاعی ندارد که وجه مزبور برای چه مصرفی به شهربانی 
مشهد داده شده تا به حال هم اسناد هزینه آن تیان کم حلن هضرر وت آن 
معلوم شود که با ترتیب پرداخت انعام در مورد قتل نصرت‌الدوله و شیخ 
خزعل و توضیحاتی که حسابدار مخارج مخفی در ان پرونده‌ها داده و سایر 
قرائن و نشانیهای موجود حکایت دارند که مبلغ مزیور, به عنوان انعام به 
دادستان دیوان کیفر محجمود مستوفیان و حبیب‌الله خلجی مدرس را به 
شرکت یکدیگر خفه کرده و جهانسوزی و وقار و رکن‌الدین مختار در 
قتل معاونت نموده‌اند و رسیدگی و صد ور حکم مجازات مستوفیان و 


حبیب‌الله خلجی طبق ماده 170 قانون مجازات عمومی و جزء ماده 27 
همان قانون و نسبت به جهانسوزی و وقار و مختار در حدود مواد 170 و 
ماده 28 همان قانون مورد تقاضا است. 

درباره سید حسن مدرس اعلی‌الله مقامه کتاب و رساله زیاد نوشته شده 
است. وی بدن شک یکی از روحانیون و سیاستمداران برجسته ایران در 
چند قرن آخیر است. عالمی روشنفکر و ناطقی برجسته و سیاستمداری 
باهوش و باذکاوت بود. در شجاعت نظیر نداشت, استغنای طبع داشت. به 
مال دنیا اعتنایی نداشت و در کمال سادگی زندگی می‌کرد. تلاش وی برای 
جلوگیری از خلع قاجاریه و زمامداری ستردار شسته بم.ههان: زور نهم: آبان 
ماه 1304 اختصاص نداشت بلکه از آغاز سفر سوم احمدشاه به ارویا و 
رئیس‌الوزرایی سردار سیه آغاز ‏ شد. مدرس وقتی از ادن احمدشاه به 
ایران مایوش گردید درصدد برامد محمد حسن میرزا را به. پادشاهین 
برگزیند ولی در ضمن عمل متوجه شد که هیچکاری از وی ساخته نیست. 
به فکر یکی از افراد برجسته خاندان قاجار افتاد گویا این شخص 
ناصرالدین میرزا ناصری کوچکترین فرزند مظفرالدینشاه بود که هوش و 
درایتی خاص داشت چندی نیز با خزعل در این مورد مذاکره داشت ولی 
دست آشکار و پنهان دولت انگلیس برای آینده ايران طرحی نو ريخته بود 
که بالاخره آنهم به مرحله اجرا ذرآفد. 

سید حسن بن اسماعیل بن میر عبدالباقی قمشه‌ای از طایفه‌ی مير عابدین 
از سادات طباطبایی و از رجال روحانی و سیاسی دوره‌ی مشروطیت و 
پهلوی (و. قریه‌ی سرابه کچو در اردستان به سال 1287 ه.ق ف. کاشمر 
6 رمضان 1357 ه.ق مطابق با 23 آاذرماه 1316 خورشیدی.) در سن 
16 سالگی به جهت تحصیل به اصفهان رفت. سیزده سال در اصفهان 
مشغول تحصیل بود, سپس به عتبات رفت و محضر علمای بزرگ نجف را 
درک نمود. انگاه به اصفهان بازگشت و به تدریس پرداخت. در دوره‌ی دوم 
مجلس و ادوار بعد نماینده بود. با سلیمان میرزا و یاران وی از تهران 
مهاجرت کرد و سپس به تهران باز گشت. در 1305 ه.ش در کوچه‌ی پشت 
مسجد سیهسالار به او سوءقصد شد ولی , به سلامت رست. 

(ح 1287- شهادت 1357 ق), عالم دینی, فقیه و مدرس, متکلم. مجتهد 
سیاسی و نماینده‌ی مجلس. معروف به مدرس. جامع معقول و منقول بود. 
در روستای سرایه کچو از توابع اردستان به دنیا امد. پدرش از خطیبان و 
مهاجرت کرد. او مقدمات را از محضر پدر و جدش اموخت. برای تکمیل 
تحصیلات به اصفهان رفت و سیزده سال در فقه و اصول و علوم عربی و 
فلسفه از محضر میرزا عبدالعلی هرندی نحوی و جهانگیرخان قشقایی و 
آخوند کاشی و آقا سید محمد مغنی و دیگران استفاده نمود. سپس به 


نجف رفت و هفت سال در محضر آقا سید محمدکاظم یزدی و شیخ 
محمدکاظم آخوند خراسانی و ملا علی نهاوندی تلمذ نمود. سپس به 
اصفهان بازگشت و در مدرسه جده سکونت کرد و به تدریس فقه و اصول 
پرداخت. مدتی بعد به تهران آمد و در مدرسه‌ی سپهسالار (شهید مطهری 
فعلی) به تدریس فقه و اصول مشغفول شد و مدتی تولیت انجا را عهده‌دار 
بود. وی در دوره‌ی دوم انتخابات مجلس شورای ملی با سمت مجتهد طراز 
اول, به عنوان ناظر بر جریان قانونگذاری, از جانب علمای نجف انتخاب 
شد و در دوره‌ی بعد از جانب مردم تهران منتخب گردید و جمعا پنج دوره 
در مجلس شرکت نمود و همزمان به تدریس در مدرسه‌ی سپهسللار 
می‌پرداخت. در جریان کشمکش‌های سیاسی بعد از کودتای 1299 ش و به 
قدرت رسیدن رضاخان نهایتا در 1307 ش دستگیر و به خراسان تبعید شد 
و سرانجام در زندان کاشمر توسط مامورین شهربانی به شهادت رسید و 
در امامزاده‌ی انجا دفن شد.[1] 

بر گرفته از کتاب :آثرافرینان (جلد اول-ششم) 1 

منایع زندگینامه :[1] اعیان الشیعه (22 -21/ 5), بازیگران عصر طلایی 
(336 -133), تذکرة القبور (255 -254), شرح حال رجال (345 -343/ 
1 طبقات اعلام الشیعه (قرن 383 -381/ 14), مدرس قهرمان ازادی 
(1 و 2). 


مدنی؛ اسدالله 


قرن:14 

جنسیت ِ 

7 دینی. ۳ 

تولد: 1293, دهخوارقان (اذرشهر), از توابع تبریز. 

شهادت: 20 شهریور 1360, تبریز. 

ایت‌الله نید اسدالله فدتی: فروند افا مر کلی: در سن شانزده سالگی 
پدر خود را از دست داد و چون پیش از این مادرش را نیز از دست داده بود 
به ناچار سریپرستی سه کودک و نامادری‌اش را عهده‌دار شد. چندی بعد 
وارد حوزه‌ی علمیه‌ی قم شد و پس از گذراندن دوره سطح نزد آیت‌الله 
سید شهاب‌الدین مرعشی نجفی و ایت‌الله سید محمد رضا گلپایگانی, 
حد ود چهار سال به تحصیل درس فلسفه در محضر امام خمینی (ره) 
پرداخت و همچنین در جلسات درس آیت‌الله سید محمد حجت کوه‌کمره‌ای 
و آیت‌الله سید محمدتقی خوانساری شرکت کرد. استادان دیگر او آیت‌الله 
حکیم و آیت‌الله سید ابوالحسن اصفهانی و آیت‌الله سید عبدالهادی 
شیرازی بودند. 

مبارزات سیاسی خود را : نیز از همان دوران طلبگی علیه رژیم پهلوی آغاز 
اک و ۳ 0۳۳ 
و پس از تبعید در سال 1363 ق. به زیارت خانه خدا رفت و پس از اتمام 
حح بی‌درنگ به نجف عزیمت و تحصیل و درس خود را در آنجا شروع کرد و 
در درسهای آیت‌الله خویی شرکت نمود و روزانه چندین جلسه درس از 
کكفاية, رسائل. مکاسب و لمعه را برای طلاب تدریس می‌نمود. در نجف در 
فعالیت‌های عمرانی و مذهبی و نیز در راهپیمایی‌های و ساير مسائل ایران 
پیش قدم بود. در بیست و یکم بهمن 1375 که تعدادی از تانک‌های دشمن 
از کرمانشاه به تهران عازم بودند, وی به اتفاق سی هزار جمعیت با دست 
خالی کفن‌پوش به مقابله با آن‌ها پرداختند و با دادان تعدای شهید و مجروح 
موفق می‌ شوند تانک‌ها را از حرکت بازداشته و سربازان را که تعدادشان 
0 نفر بود خلع سلاح نمایند و تمام آنها را در منزل خود تغییر لباس داده 
و پذیرایی قف کند وب آ نا فی وید کف بروید به امید خدا هر موقع انقلاب 
پیروز شد خودتان را معرفی کنید.» بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و پس از 
رحلت آخوند ملا معصومی, ایت‌الله مدنی دوباره بعد از اقامت کوتاهی در 
قم راهی همدان شد. در انتخابات مجلس خبرگان شرکت نمود و از سوی 
مردم همدان به مجلس راه یافت و در ندوین قانون اساسی جمهوری 


اسلامی ایران نقش داشت. وی همچنین امامت جمعه و نمایندگی امام 
خمینی (ره) را در همدان طبق حکم بیست و یکم مهر 1358 ایشان به 
عهده داشت. بعد از شهادت آیت‌الله محمدعلی قاضی طباطبایی به حکم 
رهبری, امام جماعت شهر تبریز شد. نقش ایت‌الله مدنی در اداره‌ی امور 
استان اذربایجان و جریان حزب خلق مسلمان که توانسته بود قدرتی در 
تبریز برای خود دست و پا کند, مهم بود. وی با همیاری مردم انها را از 
صحنه‌ی سیاست منطقه بیرون کرد. به همین سبب چندین بار به وی سوء 
از جمله خدمات ایشان می‌توان به این موارد اشاره نمود: احداث مهدیه, 
صندوق قرض‌الحسنه و درمانگاه در مهدیه همدان, بنای حسینیه و احداث 
حمام و مسجد و مدرسه و کتابخانه و قرض‌الحسنه‌ای در دره مراد بیک, 
راه اندازی صندوق قر ض‌الحسنه در فصر شیرین؛ اداره‌ی حوزه‌ی علمیه‌ی 
کمالیه‌ی خرم‌آباد, احداث هجده گام خانه در شک از روستاهای بوئتین 
هرا ساختن . ممتنجد: تزر نیز تعراباخ -فمشنی:. اه تور و دفاع 
مقدس هم حضور داشت (همچنین در جریان شکست حصر سوسنگرد). 
آیت‌الله مدنی روز بیستم شهریور 1310 بعد از نماز جمعه تنبریز به 
شهادت رسید و پیکرش را در جوار حرم معصومه (س) به خاک سپردند. 

حاج تست اسذااله مدنی دهخوار قانی (آذر شهری) از علماء مبرز معاصر 
است در شهر خرم‌اباد. وی در سال 1331 قمری در اذرشهر متولد شده و 
پس از رشد و خواندن مقدمات و سطوح اولی در محل خود به اتفاق برادر 
رضاعی خود جناب مستطاب حجةالاسلام والمسلمین اقای حاح میرزا باقر 
حکمت‌نیا در سال 1356 قمری مهاجیرت به قم نموده و سطوح وسطی 97 
نهائی را از مدرسین بزرگ چون آیت‌الله العظمی و کین ری انت الاد 
العظمی گلپا, یگانی و بعضی دیگر به پایان رسانیده و به درس خارج مرحوم 
آیت‌الله العظمی آقای آسید محمد حجة کوه‌کمری و آنت الله العظمی حاج 
سید محمدتقی خوانساری طاب ثراهما حاضر شده و استفاده کامل نموده 
و خود به ندرپس سطوح و اخلاق پرداخته آنگاه مهاجرت به نجف نموده و 
از محضر آیات بزرگ حوزه نجف بالاخص زعیم اعظم و مرجع عالیقدر جهان 
تشیع حضرت آیت‌الله العظمی خوتّی مدظله فقها و اصولا استفاده نموده و 
خود در آن سامان به تدریس فقه و اصول و غیره پرداخته و در فصل 
تابستان به همدان آمده و مورد توجه مخصوص مردم بالیمان همدان و 
بالخصوص دانشمندان آن شهرستان قرار گرفته ۳ در سال 1392 قمری 
که مردم عالم دوست شهرستان خرم‌آباد مرکز فرمانداری منطقه لرستان 
برای سرپرست حوزه علمیه انجا و مرجعیت مردم ان ناحیه تقاضا و به 
اصرار آنجناب را به خرم‌آباد برده و تاکنون از وجود ذیجودش استفاده و 


برگرفته از کتاب :گلزار مشاهیر 


قرن:15 

جنسیت ِِ 

شهید 9 مدهنی : فرمانده محور عملیاتی تیپ7 5ابوالفضل(ع)(سیاه 
پاسداران انقلاب اسلامی) 

سال 1341 در خانواده‌ای مستضعف و اصیل در روستای چشمه علی واقع 
در بخش پایی در شهرستان خرم‌آباد دیده به جهان گشود. چون روستای 
زادگاهش فاقد دبستان بود, وی را به مدرسة یکی از روستاهای مجاور 
موسوم به کن کبود فرستاند. تحصیلات ابتدایی خود را در این مکان کذازند: 
ولی از اتجایی که این روستا نیز فاقد امکانات آموزشی بالاتر بود, در ننیجه 
پدرش او را برای ادامة تحصیل به شهرستان خرم‌آباد فرستاد. با پشت سر 
گذاشتن مقطع راهنمایی, مرحلة متوسطه را در دبیرستان آیت ا... طالقانی 
خرم آباد ادامه داد. 

این زمان مقارن با پیروزی و سال‌های اول انقلاب اسلامی بود. وی از 
طریق انجمن اسلامی دبیرستان تلاش پی‌گیر خود را در جهت گسترش 
ارزش‌های اسلامی آغاز کرد. در سال 1360 با علاقه‌ای هر چه تمام‌تر به 
عضویت سیاه پاسداران انقلاب اسلامی خرم آباد در اند و تلاش بی‌و قفة 
خود را در راستای اهداف عالی اسلام ناب محمدی (ص) و رهبری ولی 
فقیه به‌صورت بسیار فعال و خستگی‌ناپذیر دنبال نمود. ایشان با علاقة 
زیادی که به دفاع از انقلاب داشت, بلافاصله به صورت داوطلبانه راهی 
جبهه‌های نور علیه ظلمت گردید و در عملیات طریق‌القدس توانستند با 
استعانت از عنایات خداوند متعال و بهره‌گیری از نیروهای اسلام شهر 
«بستان» را از لوث وجود بعثیان عراق پاک نمایند. بعد از آن پیروزی #۳ 
و سرکوبی دشمن در آن منطقه, لیاقت و شایستگی قابل توجه و 
تحسین برانگیز او باعث شد که مسئولین با مشاهدة خصوصیت بارز و 
کازایی: ختم یره در صدد برایند خا به تناسب شر ایطء مسئولیت‌هاین را به 
شرح ذیل به وی واگذار نمایند: 

گردان را به ایشان محول نمودند. پس از تشکیل تیپ مستقل ۵37 
ابوالفضل (ع) در واحد عملیات و عملیات آن تیپ نگ و ارت خطیری را 
تقبل نمود و به تلاش های. خستکی تاپذیر شود تداوم بخشنید. تس از آن 
مسئولیت یگان حفاظت سیاه ناحية لرستان را عهده‌دار شد. ۰ در این وظيفة 
خطیر مسئولیت محوله را به نحو احسن انجام داد. در آزمون ورودی 


اوماموریت‌های خطیری را که تقبل می‌کرد. پیروزمندانه به انجام 
می‌رسانید. 

2 در عملیات والفجر 10 در منطقة عمومی حلبچه و بیت‌المقدس 4 که 
منجر به ازادسازی شاخ شمیران گردید, حضور فوق‌العاده موثری داشت و 
در تمام صحنه‌های پیکار, ایثارگری به تمام معنا بود. ‏ 

سرانجام این فرماندة دلاور پس از فداکاری‌ها و ایثارگری‌های بی‌دریغ» به 
تاریخ 27/3/1367 در ارتفاعات «فمیش» به فیض شهادت نایل امد و 
همانند شهدای کربلا تربت پاک میدان خون و شهادت را جایگاه عروج 
خویش ساخت. 

اودر فرازی از وصیت نامه اش چنین می گوید: 

پروردگارا ! از آنکه مرا سعادت آن بخشیدی که در راهت قدم بردارم و 
برای تو به جهد و تلاش دست یا زم, هزاران بار سپاست می گویم. ای دانای 
بخشنده تو مرا از لجن‌زار به بهشت,؛ بادیة نبرد حق علیه باطل هدایت 
کردی, تو مرا توفیق آن دادی که خویشتن را درک کنم, پی برم که برای چه 
مرا آفریدی و آنگاه سعاد تم بخشیدی که از میان فراوان راه‌های موجود در 
زند کیض: شاهراه ایثار حسین گونه را بیذیرم. پروردگارا ۱ با قلبی سرشار از 
عشقر به درگاهت روی آورده‌ام و می‌دانم که ناامیدم نخواهی کرد. 
پروردگارا تو را به جلال و عظمت و کرمت سوگند می دهم که لحظه‌ای 
ان بندة حقیر و گناهکارت را : به:جال خود قرو مذارن زان کدسیین لطف: نو 
تباهم. منابع زندگینامه :پرونده شهید درسازمان بنیاد شهید ۷ ایارگران 
خرم ابادومصاحبه باخانواده ودوستان شهید 


میات با تیان 
۰ 


۳ انقلاب اسلامی) وصیت نامه 
بسم الله الرحمن الرحیم.. . . 
بار الها سوی تو با چشم گریان امدم 
با دلی افسرده و حالی پریشان امدم 
گر بخوانی یا برانی کی روم از درگهت 
ترا ما و ان ام 
ناامید از هر امید جز عفو تو 
با ند آهیت: ای آفید تاافیذان. اضذم 
..بارالها, خدایا تو خودت شاهد هستی که من خیلی مشتاق دیدار مولایم 
حسین (ع) هستم و در این راه با دشمنان او می جنگم و تن به ذلت نخواهم 
داد و یقین دارم که به شهادت خواهم رسید. 

۰.رسول الله می فرماید: درهای بهشت زیر سایه شمشیر هاست, و به 
فرموده حضرت تغل (ع): جهاد, در رحمت الهی است که تنها به روی 
بندگان ویژه خداوند باز می شود و ثمره این راه «جهاد» بهشت است.» 
یکی درد و یکی درمان پسندد یکی وصل و یکی هجران پسندد 

من از درمان و درد و وصل و هجران 

پسندم آنچه را جانان پسندد 
اباش ی اس اه اس سا کرو فص آ خصتی ‏ 
بدانید. اسدمراد تالنی 


ماخ اس خی 


قرن:15 

جنسیت ِ 

شهید ۳ مرادی نفتالچی : فرمانده گروه ضربت و قائم مقام 
فرمانده گردان تارالله لشگر 17 علی ابن ابی طالب(ع) (سپاه پاسداران 
انقلاب اسلامی) 

در سال 1333 در نزدیکی «شیرگاه» از یک خانواده روستائی فرزندی به 
دنیا آمد که او را «مصطفی» نامیدند.دوره دبستان را در «شیرگاه »به 
پایان رسانید و دوره دبیرستان را به «قائم شهر» رفت 

و در آنجا مشغول به تحصیل شد. در همان اول زندگی علاقه فوق العاده به 
اسلام داشت و هشت ساله بود که نماز می خواند . فعالیت اسلامی ایشان 
در دوره دبیرستان شروع شد . وقتی که در «قائم شهر» مشغول درس 
خواندن بود در کلاسهای علوم اسلامی هم شرکت می کرد و در وقتهای 
مناسب در تبلیغ دیگران فعالیت می کرد. حین درس خواندن با مشکلات 
زیادی مواجه بود اما با وجود همه مشکلات هیچ وقت به پدر و مادر شش 
چیزی نمی گفت. اخلاق و رفتار او چنان زبانزد دیگران بود که وقتی صحبت 
از ایشان می شد او را به عنوان یک فرد مسلمان و مومن معرفی می 
کردند. پس از اتمام دوره دبیرستان در سال 1355 دییلم گرفت و در سال 
6 جهت خدمت نظام وظیفه به یکی از روستاهای اطراف« گرگان» 
اعزام شد .چون مخالفت زیادی با رژیم داشت بیشتر اوقات محل خدمت 
را ی کر را خی ور راو 
اوج خود رسیده بود و زمانی که اعتصابات و نارضایتی مردم بالا گرفته بود 
,.ایشان مدرسه محل خدمت را تعطیل کرده و مستقیم به راهپیمائی و 
تظاهرات در «تهران» و شهرها دیگر می رفتند . در راهییمائی روز هفده 
شهریور و کشتار وحشیانه مردم بی گناه یه دست رژزیم سفاک پهلوی 
حضور داشت. بعد از پیروزی انقلاب وتشکیل کمیته ها در سراسر کشور, 
ایشان به<« قم» رفتند و در کمیته آتجا مشغول. با سدارق شدند . 

او موقعیت خوبی که در آموزش وپرورش داشت را رها کرد و در کمیته 
انقلاب اسلامی به خدمت مشغول شد زیرا هدفشان جز خدمت به اسلام 
چیز دیگر نبود . 

بعد از اينکه سیاه پاسداران انقلاب اسلامی شروع به فعالیت کرد عضو 
سپاه پاسداران قم شد و از زمانی که امام در قم بودند در اطراف خانه 


امام پاسداری می دادند . موقعی که امام کسالت پیدا کرد و جهت رفع 
کسالت در تهران بستری شدند ,شهیدمرادی 5 روز جهت پاسداری از 
امام به انجا رفتندو سپس به قم باز گشتند . 
همیشه آرزوی شهادت داشتند ,معتقد بود که با این پاسداری و دادن 
باتتبه اززمی-خود که:همان تشفادت اشت تفن رم تصمیم گرفت تا 
در عملیات سپاه انجام وظیفه نماید. پس از مدنی بعنی اوائل فروردین 59 
به «مازندران» امد تا به دیدار پدر و مادر بیاید .اين دیدار 15 روز طول 
کشید و بعد برای رفتن به «قم» خداحافظی کرد. این خداحافظی آخرین 
دیدارشان را نمایان گر می ساخت. 
پس از رفتن به« قم »ضمن ورود به سیاه به عنوان داوطلب جهت اعزام 
به مرز یکدوره کوتاه مدت یک هفته ای را دید و سپس به«< کرمانشاه» 
اعزام شد. در آن موقع عراق که گاهی حمله هوائی و زميني انجام می 
دادو هنوز جنگ تحمیلی شروع نشنخم نود.نسن. آن مناتی. که در آنجا نود ندیه 
آنان اطلاع دادند که پادگان «سنندح »از طرف ضد انقلابیون محاصره شده 
و افسران و درجه داران داخل پادگان از شدت تشنگی و گرسنگی نزدیک 
است که هلای شوند. حدود هفتاد نفر از «قم »اعزام شده بودند به 
«سنندج» که برای نجات افسران ودرجه داران درون پادگان و شکستن 
محاصره وارد عمل می شوند در این هنگام شهید «مرادی» از ناحیه دست 
زخمی می شود و به بیمارستان انتقال می یابد. پس از مداوایر سرپائی از 
ایشان درخواست می ِ که به« قم » پا «مازندران» برگردند چون 
زخمی هستند. ایشان در جواب می گوید :من بنا ندارم برگردم, غیرممکن 
است من زنده بر گردم: تما بایذ شهید شوم و‌خنازه ام.را بر گزدانند. بعد 
از آن با ایمان راسخ و روحیه بشاش 
وارد صحنه نبرد شده و با صدای بلند الله اکبر حمله کردند و پادگان را از 
دست ضد انقلاب رها کردند و در این نبرد خونین گلوله دشمن به قلب وی 
اصابت کرده 
و به درجه رفیع شهادت رسیدو بدین ترتیب در تاریخ 9 به هدف و 
ارمان خود که همان شهادت بود رسید . منابع زندگینامه پرونده شهید 
دربنیاد شهید وامور ایثارگران ساری ومصاحبه با خانواده ودوستان شهید 


مرادی؛ ابراهیم 
۰ 


ِِ گردان اگر(ض اسان باسها ان اقلاب اسلامی کرشسداه 
شهید« ابراهیم مرادی» در سال 1334 در روستای« گر گه ای»دربخش« 
سرو آباد» از توابع و «مریوان» به دنیا آمد .با توجه به اینکه در 
روستای «گر گه ای » هی مکانی به عنوان مدرسه وجود نداشت و از 
طرف دیگر چون خانواده او از ضعف بنیه مالی رنج می بردند نتوانست به 
مدر سم برود و در مکتب خانه روستا در محضر امام جماعت آنجا به فرا 
گیری قرآن کریم و بعضی از کتابهای دینی پرداخت .اما بعد از پیروزی 
انقلاب اسلامی به صورت متفرقه درس خواند و مقطع ابتدایی رابه پایان 
رسانید .در سال 1353 به خدمت سر بازی اعزام شد .دو سال خدمت 
راتمام کرد و به روستای زادگاه خود باز گشت ,پس از خدمت عدم رضایت 
او از رژیم منفور پهلوی و مالکین روستاها در اعمال و گفتارش کاملا 
مشهود بود ؛ به طوری که بیشتر اوقات ارزو می کرد روزی از راه برسد و 
او بتواند درجه های فرمانده پاسگاه وقت (گر که ای) را بکند و به زمین 
اندازد .او در زمان خفقان ستمشاهی که حتی کسی جرات بردن نام شاه 
را نداشت. به افشای ماهیت پلید رژیم پرداخت و بعد ها شنیده می شد که 
او چندین بار به تهران رفته است و به خاطر پخش اعلامیه های حضرت 
امام (رهاو سایر فعالیت های سیاسی علیه رژیم شاه چندین مرتبه دستگیر 
و شکنجه شده است تفه از انکه انقلاب اسلامی به پیروزی رسید. نیرو 
های ضد انقلاب گروه گروه در استانهای مرزی کشور مثل کردستان 
مظلوم سر برآوردند و آنجا را نا امن کردند . شهید مرادی و چند نفر از 
دوستان غیور او هنگامی که کردستان را در چنین وضعیت نا به سا مانی 
دیدند و هیچ گونه راهی برای پیوستن به نیروهای اسلام پیدا نکردند به 
صورت مخفیانه از کردستان خارج شدند و به تهران رفتند .در آنجا طی 
دیداری با حضرت امام (ره)به عضویت سیاه در آمدند و به کزماتشاه باز 
ک رخ .پلس از فرا گیری احوزشن های نظامی و کسب اطلاعات لا زم در 
کرمانشاه باتجا را ترک کردند و از طریق هلی کمتتر بة فریوان آمدتد.و دز 
پادگان( موسک) مریوان پیاده شدند و از همان نقطه شهر شروع به 
پاکسازی منطقه کردند .شهید مرادی در طول عملیات و در گیریهایی که در 
منطقه به وقوع می پیوست , چهارنوبت از ناحیه های مختلف بدن مجروح 
شد اما هر بار پس از انکه مختصری بهبودی حاصل می کرد 


دو باره به میادین نبرد می شتافت .ایشان از بدو ورود خود به _سپاه تا 
هنگام شهادت سمتهای مختلفی را عهده دار گردید که از میان آنها می 
توان به سمتهایی نظیر فرماندهی گردانهای نبی اکرم (ص)و شهید بهشتی 
و سرو اباد در مریوان اشاره کرد .در تاریخ 2/3/66 13 که با نوزدهم ماه 
مبارک رمضان سالروز ضربت خوردن مولای متقیان حضرت علی بن ابی 
طالب (ع)مصادف شده بود یکی از گردانهای سیاه مریوان با نیرو های ضد 
انقلاب در روستاهای( چورو نته) در گیر می شوند و می توانند کمینی را که 
ایجاد کرده بودند خنثی نموده و آنها را فراری دهند. شهید مرادی به محض 
اينکه از موضوع خبر دار می شود ی 
و به طرف روستای چوروننه می آید در اين هنگام نیرو های ضد انقلاب که 
از دست گردان خودی در حال فرار بودند متوجه ورود نیرو های شهید 
مرادی می شوند و در با لای جاده کمین می گیيرند. وقتی که خودرو های 
سپاه وارد می شوند نیرو های ضد انقلاب شروع به شلیی می کنند و شهید 
مرادی پس از مدتی مبارزه شجاعانه با زبان روزه به شهادت می رسد 
.مزار مطهر شهید در روستای ابراهیم اباد می باشد ۰روستای( گرگه ای) 
بعد از شهادت ابراهیم مرادی ,ابراهیم اباد نام گرفت . 

از شهید مرادی دو فرزند دختر به یادگار مانده است . شهید ابراهیم مرادی 
چهره نورانی و جذابی داشت . وقتی در چهره او خیره می شدی به شادابی 
۵ نورانی نودن آن قبطه: مین خوردی . خنده های شیرین او که در صورتی 
مهربان وزیبا به مهمانی می نشست؛ خستگی طاقت فرسای ساعتها 
مبارزه را از تن نیرو ها بیرون می کرد .بسیار شوخ طبع و مهربان بود . 
همه نیرو ها رادوست می داشت. اتفاق می افتاد که برای اشتی دادن نیرو 
ها کیلو متر ها راه می پیمود و سختی ها و زحمات زیادی متحمل می شد 
.او می گفت ار در بین ما ناراحتی ایجاد شود؛ دشمن خوشحال خواهد شد 
بنا براین همواره در تلاش بود تا در بین نیرو ها دوستی محکمی برقرار 
نماید. دوست نداشت که کسی در مقابل او مورد توهین و سرزنش قرار 
گیرد . زیر بار ظلم نمی رفت و در مقابل ظالم قاطعانه مقاومت می کرد 
.بطوری که وقتی سر باز بود. یک افسر عالی رتبه نظامی به دوست سرباز 
او توهین می کند و به او فحش و نا سزا می گوید. در اين هنگام شهید 
مرادی با شجاعت تمام به طرف آن افسر می رود و با قنداق اسلحه 
بیش از اندازه شجاع و نترس بود ؛او شجاعت را با صداقت و اخلاص عجین 
می ساخت و شجاعت خود را وسیله ای برای آزادی کسانی که در بوغ 
استبداد به سر می بردند قرارمی داد . بیشتر اوقات در تعقیب ضد انقلاب 
تقد و اشایتتن حندانی تداشت یاو از این کار نه:قنها کته نمی ند رلکه 
احساس لذت هم می کرد . صبر و شکیبایی عجیبی داشت . در 


برابرمشکلات خود را نمی باخت و به خداوند یکتا توکل می کرد. هر کاری 
راکه به او محول می شد به نحو احسن انجام می داد و احساس مسئولیت 
خوبی داشت . در کمال متانت و ادب حرف بزرگتر های خود را گوش می 
داد و طبق گفته آنها عمل می کرد. امین بود و صداقت در رگ و خون او 
شریان داشت . هميشه دوست داشت که خدمتگذار مردم باشد .معنویت 
عجیبی در کارهای او حاکم بود . هميشه قبل از رفتن به در گیری وضو می 
گرفت و به بچه ها توصیه می کرد که هدف خود را خالص و عاری از تظاهر 
نمایند و مواظب باشند که پول و مقام دنیایی آنها زا وان نزند .او از هر 
نظر تکامل پیدا کرده بود و می شد گفت که انسان کاملی بود . منابع 
زندگینامه .پرونده شهید دربنیاد شهید وامور ایثار گران سنندج ومصاحبه با 
خانواده ودوستان شهید 


مرادی. محمد رضا 


قرن:15 

جنسیت ِ 

شهید محمد رضا مرادی : فرمانده واحد اطلاعات وعملیات لشگر 
1شارالله(سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) 

نقویم هشتم بهمن ماه 1341 را نشان قت: :۸3 کویین می خواست نوید 
تولد تازه ای را بدهد. نوزادی که در سیاهی دل شب متولد شد تا وجودش 
همچون شمع روشنی بخش شبهای تار محرومین گردد .نام اين نوزاد را 
«محمدرضا »گذاشتند. از همان دوران طفولیت هميشه با سختی روبرو بود 
و گذشت زمان اه را آبدیده تر می کرد بطوریکه در چهار ماهگی در بستر 
بیماری سختی افتاد و ظرف یک روز بیش از شصت امپول به وی تزریق 
گردید ولی از انجا که مشیت الهی بر این بود که می بایست او زنده بماند 
تا رسالت عظیم بر دوش کشد. پدر خانواده با دستمزد ناچیزی که داشت با 
رنج فراوان زندگی را اداره می کرد تا اینکه به سن پنج سالگی رسید. از 
آنجا که آهوش و استعداد وافر نامبرده بر همگان مشهود بود در همان سن 
پیج تتالکین پا به دستان کذاشینت و کلاس اول و دوم را در دبستان ادب و 
سالهای سوم, چهارم و پنجم را در دبستان پرورشگاه صنعتی سپری کرد. از 
همان زمان علاوه بر تحصیل روزانه هر روز اذان صبح از خواب بلند شده و 
دا و بهداشت کار می کرد کمک می داد و از همان اوان 
کودکی با مشکلات زندگی اشنا بود. , پس از اتمام کلاس پنچم دبستان 
دوران رافتدانت را در مدرسه ۲ شهاب گذراند و سپس در 
هنرستان اقبال به تحصیل خود ادامه داد که این برهه از زندگی وی مثل 
زمان کودکی و نوجوانیش توام با سختی فراوان بود. تعطیلات تابستان را 
به کارهای مختلف می پرداخت و اوقات خود را به فراگیری فنون گوناگون 
می گذراند. در اين دوران هم درس می خواند و هم کار می کرد. سالهای 
دوم و سوم تحصیل هنرستان مصادف با شروع انقلاب اسلامی به رهبری 
امام خمینی بود. وی در حالی که درس میخواند با ساير اقشار مردم در 
جریان کامل انقلاب و راهییمائیها و تضاهرات بود و در همه جریانات شرکت 
فعال داشت و از پا نمی نشست و در همین زمان بود که بیش از پیش 
چهره این جوان فعال و پر شور نمایان گردید و مشخص شد در سر عشق 
دیگری می پروراند. با جدیت تمام و پشتکار فراوان جریانات انقلاب را 
دنبال می کرد و از هیچ گونه کوششی در این راه دربغ ننمود. پس از 
پیروزی انقلاب همزمان با سال اخر تحصیل وی در هنرستان بود به 


فعالیتهای چشمگیری پرداخت و در انجمن اسلامی به طور فعال و مستمر 
کار می کرد تا اينکه در سال 1359 موفق به اخذ دییلم شد. پس از آن به 
سیاه پاسداران انقلاب اسلامی رفته و به عضویت سیاه در می ارت 

آخرین روزهای اتمام دوره آموزش نظامی وی مصادف با شروع جنگ 
تحمیلی بود که از طرف سیپاه برای آموزش چتربازی به شیراز اعزام گردید 
بقی ار انماق مرن واه افو تمه کزهان با کت ول ان نها .که 
محمدرضا علاقه فراوانی به جبهه و جهاد داشت در زمستان 1359 به 
مهاباد اعزام گردید. زمستان بسیار سردی را در آنجا گذراند و به خدمت در 
کردستان پرداخت. دراین: مرحله ان زد می بو کهبا دو تیان خديخی اشتا 
شد که همگی در گروهی به نام عمار جمع شده بودند. مدت پنج ماهی را 
در مهاباد بود و شاهد به شهادت رسیدن تعدادی از دوستانش بود که در 
روحیه پر شور محمدرضا تانتر تیار کذارتنت و با صبر و شکیبائی فراوان 
با شهادت دوستانش برخورد کرده و از اینکه خودش شهید نشده بود اظهار 
تاسف میکرد و از همان ابتدا مشتاق لقای خدایش بود. 

در همین زمان مجددا برای تکمیل دوره چتر بازی از مهاباد به شیراز می 
رود و بعد گذراندن دوره به کرمان مراجعه می نماید و در کرمان شروع به 
فعالیت می نماید. این دوره از زندگی محمدرضا توام با اندوه و تأثر شدید 
او از به 9 رسیدن تعداد دیگری از دوستانش بود. در اینجا بود که 
تصمیم رفتن مجدد به جبهه می گیرد و سرانجام در اسفند ماه سال 1360 
به طرف جبهه حرکت کرد و او از پایه گزاران واحد شناسایی در عملیات 
فتح المبین بود. 

محمدرضا علاقه شدیدی به کار شناسایی داشت علاوه بر کار طاقت 
فرسای شبانه , روزها هم به دیده بانی و گشت و شناسایی می پرداخت و 
دائما در تکاپو و تلاش بود و دارای شهامتی وصف ناپذیر بود تا جائی که در 
نها سوفن مت در رن ی فر. آیی ععت دسا | 
تعقیب خلبان توانست او را دستگیر نماید. بعد از عملیات فتح المبین خود 
را برای عملیات بیت المقدس اماده کرد. باز هم به کار شناسایی ادامه داد 
و از هیچگونه ایثار و گذشتی در اين راه دریغ نکرد. شب و روز به طور 
مداوم به کارش ادامه داد و بارها نزدیک بود به دام دشمن بافتد ولی دست 
از هدفش بر نداشته و بیش از پیش در کارش مصمم تر و قویتر می شد. 
اخرین شبی که برای شناسایی دشمن رفته بود با کمین وسیعی از نیروهای 
دشمن برخورد کرد ولی باهوشیاری موفق به فرار می شود. از انجا که می 
بایست منطقه برای انجام عملیات شناسایی شود صبح روز بعد تصمیم خود 
را برای رفتن به طرف دشمن می گیرد و در روشنایی روز به طرف 
نیروهای دشمن حرکت می کند و بالاخره موفق می شود با هوشیاری, دقت 


و از خود گذشتگی بی نظیر کار خود را ؛ به انجام برساند. همان روز در جبهه 
زخمی می شود و به کرمان اعزام می گردد. پس از بهبودی دوباره به 
طرف جبهه عزیمت می کند, اين بار محمدرضا به عنوان مسئول نیروهای 
شناسایی به فعالیت خود ادامه می دهد. باز هم مثل گذشته تمام نیرویش 
را بکار گرفت تا بتواند بازدهی بیشتری داشته باشد. فعالیتهای او در این 
زمان بر .همان تخصوضص آن تغدادبرادر انی. که:با وق بودند کاملا مشهودو 
قابل انکار است. 

در عملیات رمضان زحمات زیادی کشید مخضو‌ضاً در سازماندهی افراد 
شناسائی, در حین عملیات تمام سعی خود را بکار برد. بعد از اتمام 
عملیات رمضان زحمات فراوانی را در منطقه کوشک " و پاسگاه ید" کشید. 
سه ماه تابستان گرم خوزستان را تحمل کرد ولی از آنجا که در آتش عشق 
به لهای خدایش. مین صوخت اضلا احساس. باراحتن هی کر تمدیر از 
زحمات فراوان او در این عملیات از عهده کسی ساخته نیست فقط می 
توان گفت که تمام توانش را در طبق اخلاص گذاشت و تقدیم راه امام و 
انقلاب اسلامی کرد. 

ار ری وهای کت ور کی شش ی سا 
وان وهای ی رای ات اما ی و ور 
این مدت شبانه روز به کار شناسایی مشغول بود, اکثر روزها بیش از 20 
کیلومتر در کوهستانها راهپیمائی می کرد و همیشه در حرکت بود. مدتی را 
که در جبهه نفت شهر بسر می برد مصادف با تاسوعا و عاشورا بود شبها 
در اوقات فراغت به عزاداری برای سرورش امام 0۳ 13:0 
زمز مه زیارتٍ عاشورای او هنوز در گوش دوستان طنین انداز است., 
محمذرضا بعداً به طر ف منطقه عملیاتی شرهانی حرکت کرده و حدود یک 
ماه هم در منطقه شرهانی به عنوان معاون اطلاعات و عملیات تیپ ثارا.. 
از هیچگونه کوششی فروگذار نکرد. شبهای مهتابی ابوغریب شاهد نما 
شب خواندنها و مناجات و راز و نیاز شبانه او با خدایش بود. بعد از این 
دوره از مأموریتش وی به عنوان مسئول اطلاعات و عملیات یکی از تییهای 
لشکر ثارا... گمارده شد. کلیه برادرانی که در اين مدت به نجوی با وی سر 
و کار داشته اند به اتفاق از خلوص و پاکی و صداقت او دم میز نند. برای 
نیروهایش جلسات ذعا و قران داثر کزد و آنها را برای خواندن نماز و دعا 
ترغیب می کرد. یک شب قبل از عملیات خودش برای بچه ها دعای توسل 
خواند, خاطره ان دعا هنوز در اذهان بچه ها می باشد. در کارهايش همیشه 
بعد از اتمام عملیات والفجر مقدماتی به طرف منطقه والفجر یک رفته در 
آنجا به عنوان معاون اطلاعات عملیات لشکر ثارا... شبانه روز به فعالیت 
خود ادامه داد. زحمات فراوان او در والفجر یک بر تمام همرزمانش روشن 


بود. بعد از اتمام عملیات والفجر یک محمدرضا به کرمان بازگشت با توجه 
به مسئله قاچاق و با اصرار برادران ستاد مر با قاچاق مواد مخدر و 
در ستاد مبارزه با قاچاق گرفت و به عنوان مسئول طرح و عملیات ستاد 
مبارزه با قاچاق مواد مخدر استان و با حفظ سمت عضو دفتر انتظامی 
استانداری, مدت دو ماه در اين سنگر به مبارزه 1 
نداشت و بطور مستمر در کوه و دشت مشغول طرح عملیات جهت مبارزه 
با سوداگران مرگ بود. در اين مدت به دلیل علاقه فنی که داشت 
ازمون اداره مخابرات شرکت و قبول شد و مدت پانزده روز در اين اداره 
و پیرو درخواستهای مکرر فرماندهی لشکر پارا... در تاریخ چهارم ابان ماه 
2 مجددا عازم جبهه شد و حدود 2 ماه مه مار ان 
مسئول اطلاعات و عملیات لشکر ارا... بسر برد و بعد از آن به منطقه 
عملیاتی خیبر رفت. در طول این مدت دائماً در تلاش بود و لحظه ای از پا 
نمی نشست. 
آری از خصوصیات بارز اخلاقی شهید محمدرضا مرادی می توان ایمان, 
شجاعت, عزت نفس,؛ صبر در برابر نا ملایمات. عشق , به شهادت و نیز حب 
و بغض برای خدا را نام برد. وی انسانی مذهبی و خود ساخته بود انسانی 
که از رفاه طلبی بیزار بود و همانند ابوذر صحابی بزرگ پیامبر(ص) با 
صراحت لحجه و بی هیچ سازشکاری نهی از منکر و امر به معروف مینمود 
به نجوی که این خصوصیت اخلاقی وی در میان دوستان و اقوامش معروف 
بود. 
وی با کوله باری از رنجها و محنت ها در عمر کوتاهش توشه ای گران بها 
برای آخرت برگزید. 
رضا مخلص بود. رضا رنج می برد و غصه میخورد, چهره رضا نمایانگر 
سختیها بود. سختیهایی که در عمر کوتاهش کشیده بود و هميشه 
صحبتهايیش از سختیها بود. بسیار فعال بود. حال بعد از اينهمه تلاش و رنج 
و زحمت موقع پاداش رسیده است. صبح روز 2 فرا رسید گویی 
خورشید دیرتر از روزهای قبل بیرون با یذ شاید, نمی خواست شاهد 
جنایتی هولناک باشد و شاید هم از روی این عزیزان شرم کرده بود که 
آنروز طلوع کند. در حالیکه محمدرضا مانند سایر همرزمانش خود را برای 
کار روزانه آماده می کرد ناگاه صدای غرش هواپیماهای دشمن به گوش 
رسید و این جنایت رنگ دیگری داشت. بچه ها یکباره متوجه بمباران 
شیمیایی دشمن شدند اما او مردانه ایستاد و یک یک بچه ها را سوار کرده 
و از منطقه خارج کرد و خودش هم آخرین نفری بود که منطقه را ترک 
0 فردای آنروز‌فی به تقران اعزام شد اما معالجات موثر واقع نشد و 


سرانجام در تاریخ 27/12/62 به درجه رفیع شهادت نائل آمد و کرمان 
عزادار گشت. دوستانش غمگین و صدا و سیمای جمهوری اسلامی مرکز 
کرمان خبر تشیع پیکر پاکش را پخش و جرائد خبر به شهادت رسیدن این 
عزیز را منتشر نمودند و بی شک رضا تا اخرین لحظات عمر در تاریخ 
جامعه ما مطرح خواهد بود و حضور خواهد داشت. روحش شاد راهش پر 
رهرو و یادش هميشه در دلها زنده باد. 

منایع زندگینامه :پرونده شهید در بنیاد شهید وامور ایثار گران کرمان 
ومصاحبه با خانواده ودوستان شهید 


مرادی؛ مصطفی 


قرن:15 

جنسیت ِ_ 

شهید ۳ مرادی : فرمانده تدارکات لشگر 42 قدر(سیاه پاسداران 
انقلاب اسلامی) سال 1339 در روستای ابراهیم آباد یکی از روستاهای 
شهرستان اراک به دنیا اف .او در خانواده ای موّمن و بی آلایش رشد و 
تربیت یافت و دوران دبستان و راهنمایی را در محیط آرام و با صفای 
روستای ابراهیم آباد گذراند. در اين زمان شخصیت او با صلابت کوه هایی 
که برای ورزش از آن ها بالا می رفت شکل گرفت. 

پس از پایان تحصیلات راهنمایی برای ادامه تحصیل به تهران رفت.این 
مهاجرت دوره جدیدی در زندگی مصطفی بود, دورانی که همزمان بود با 
آخرین سالهای حکومت رژیم خائن پهلوی . 

تا و که اس ار ات ور ای که ی هه 
بیشترین ضربه را به حکومت پهلوی زد ,به مبارزه بپردازد. 

شعوفه های اتقلاب اسلامی سردی و سیاهی را از بین برده و فضای 
عطرآگین استقلال و آزادی مشام جان را می نوازد و اين حاصل سالها 
مبارزه و تظاهرات ت میلیونی مردم ایران است . 

او همواره همگام با مردم و امام در صحنه بود . پس از پیروزی انقلاب یکی 
از اعضای فعال کمیته انقلاب اسلامی(سابق) ابراهیم آباد و کتابخانه مسجد 
جامع این روستا و هم چنین یکی از اعضای آگاه. پیشرو و پرتلاش انجمن 
اسلامی ابراهیم اباد بود. در بهمن ماه سال 1359 در لباس مقدس 
سربازی با یار دیرینه اش شهید سید احمد حسینی دوران دیگری از مبارزه 
خود را اغاز می کند. وی پس از شش ماه اموزش نظامی و خدمت در 
لشکر 28 کردستان با درخواست جهاد مریوان بقیه خدمت سربازی خود را 
در این نهاد انقلابی به عنوان مسئول تدارکات به انجام می رساند. اهالی 
روستاهای مریوان خاطره خدمت های حاج مصطفی را به خصوص در 
کمیته برق رسانی هرگز فراموش نخواهند کرد. 

او پس از پایان خدمت چند ماه دیگر نیز در جهاد مریوان به همراه شهید 
سید محمد حسینی خدمت خود به مردم محروم کردستان را ادامه داد تا 
این که به همراه دو سردار شهید یعنی سید احمد و سید محمد حسینی به 
واحد مهندسی لشکر 27 محمد رسول الله (ص) می پیوندد . 

از اين جاست که زندگی بسیجی حاج مصطفی آغاز می شود و تغییرات 
شگرفی در روحیات او پدید می آید. 


شهید مرادی با مسئولیت سنگین پشتیبانی واحد مهندسی لشکر 27 محمد 
رسو ل الله (ص) در عملیات والفجر مقدماتی و والفجرهای یک, , دوء سه و 
چهار به جنگ بی امان علیه کفار بعثی می پردازد. سپس با همان مسئولیت 
در قرارگاه نجف در حمله خیبر شرکت می جوید و در هنگام عملیات 
مجروج می شود ولی علی رغم اصرار همرزمانش برای بازگشت به پشت 
جبهه و معالجه زخم هایش, هرگز به عقب محورهای عملیاتی برنمی گردد 
و با تنی مجروح سنگرسازان بی سنگر را تدارک می کند. در این عملیات 
یاران و همسنگران حاج مصطفی یعنی شهیدان علی صبوری, جعفر 
صالحی, ویوسف باقی زاده به فیض شهادت نایل امدند .او همانجا با خون 
این شهیدان پیمان می بندد که تا اخرین نفس راهشان را ادامه خواهد داد. 
این سردار سپاه اسلام در عملیات بدر مسئولیت فرماندهی تدارکات در 
قرارگاه کربلا به پیکار بی وقفه با دشمن قدار ادامه می دهد. پس از 
عملیات بدر با تشکیل لشکر مهندسی رزمی 42 قدر به همراه شهید سید 
احمد حسینی به این لشکر می پیوندد و به عنوان مسئول تدارکات لشکر 
در عملیات والفجر هشت با مسئولیت سنگین تدارکات لشکر مهندسی 42 
قدر با فراهم سازی ماشین آلات: شتنکین: تامین.«اهکانات: .و نیزو‌های 
تخصصی به یاری رزمندگان مبادرت می ورزد و در این عملیات بود که خبر 
شهادت برادرش مرتضی را به وی می دهند. حاج مصطفی جنازه برادر را 
به اهواز منتقل می کند تا به زادگاهش ابراهیم اباد انتقال یابد. 
به مرتضی خیلی ارادت داشت چرا که او را جوانی صبور. مخلص, بی ریا و 
عارف می دانست. در هنگامی که جنازه وی را به اهواز منتقل می کرد به 
یکی از برادران گفت که من حالا معنی این ام امام حسین (ع) در 
شهادت حضرت عباس که فرمود: «به خدا کمرم شکست» را بهتر از 
هميشه دریافتم ولی شهادت برادر نه تنها در روحیه او خللی وارد نکرد بلکه 
او را در ادامه راهش مصمم تر کرد. 

فان واقعی امام بود و در کلیه امور زندگی خود از امام پیروی 
می کرد و به راستی یک مسلمان واقعی بود چرا که با توجه به اموال کمی 
که داشت از پرداخت وجوهات شرعی دریغ نمی کرد. 
سال 1364 همراه با سردار شهید حاج سید محمد حسینی به سفر حح 
مشرف شد. در ایام پر برکت حجچ مدینه منوره و مکه معظمه برایش 
سرشار از عبادت و راز و نیاز با پروردگار بود و در ملسجد النبی در کنار 
ستون توبه یک بار قرآن را ختم کرد. 
علاقه عجیبی به مجلس مصیبت خوانی و عزاداری سالار شهیدان داشت و 
در اين مجالس زیاد گریه می کرد, به طوری که یکی از برادران می گفت 


یکی از مدیحه سرایان حقیقی اهل بیت (ع) بود . مسجد ابراهیم آباد نوحه 
ها و مصیبت هایی را که وی در سوگ اهل بیت خوانده رادر خود ضبط 
کرده, ندبه و گریه های آن روح پاک در مراسم سوگواری روزهای تاسوعا و 
عاشورا در خاطره ها مانده است. شهید پیش از سفر حح, ازدواج این 
دستور شرع انور را , به انجام رساند و پس از مراجعت از خانه خدا برای 
این که از جهاد مقدس باز نماند علی رغم محدودیت ها و مشکلات فراوان, 
خانواده اش را به اهواز انتقال داد تا اوقات بیشتری را در خدمت جنگ 
باشد. 

نمره این پیوند مقدس؛ بیست روز قبل از شهادت حاجی به‌تذنیا امد که نام 
وی را «الهام» نهادند. شهید مرادی دو روز قبل از شهادتش با دختر 18 
روزه خود خداحافظی می کند و به منطقه بازمی گردد. در بازگشت به 
جبهه به برادران رزمنده می گوید که موقع خداحافظی, نو رسیده ام 
«الهام» به رویم خندید و او اين لبخند طفل معصوم خود را به فال نیک می 
گیرد و با تمام فامیل و دوستان ور آشنایان خداحافظی کرده و از آنان 
حلالیت طلبید. گفته بود که اين سفر آخر من است. 

تصمیم گرفته بود که از باب الشهداء و در جرگه اولیاء خاص الهی وارد 
بهشت شود و در پی اين آرزوی مقدس, از سنگری به سنگر دیگر و از 
جبهه ای به جبهه دیگر می شتافت تا این که عملیات کربلای چهار آغاز شد . 
حاج مصطفی به کار تدارک لشکر می پرداخت. بعد از این عملیات با 
فرمان مدبرانه خویش یک شبه تمام ماشین الات. وسایل و نیروهای 
تدارکاتی را از منطقه عملیاتی کربلای چهار به منطقه شلمچه منتقل کرد 
که این عمل باعث حیرت و شگفتی دست اندرکاران و مسئولان امر شد و 
همرزمانش بیش از پیش به زیرکی, شایستگی و کاردانی او پی بردند. 

در این عملیات شهید با تلاش وصف نایذیر به عزیزان رزمنده امکانات می 
رساند که این کار روحیه رزمندگان را دو چندان می کرد. 

سرانجام لحظه موعود فرا رسید و در تاریخ 8/12/1365 در روز ولادت 
حضرت زهرا (س) و سالروز شهادت برادرش, تولدی دوباره یافت و به 
همراه پاران همرزمش یعنی سید احمد حسینی و احمد جوانبخش و تنی 
چند از عزیزان لشکر مهندسی رزمی 42 قدر در عملیات کربلای پنج 
(منطقه شلمچه) دعوت حق را لبیی گفته و به جوار حق تعالی پر گشود. 

به راستی او قهرمان و پیرو واقعی امیرمومنان (ع) بود که شهادت را 
فوزی عظیم می دانست. لبخند حاج مصطفی در هنکام شهادت این جمله 
امام علی (ع) را به یاد می اورد که «فزت و رب الکعبه» منابع زندگینامه 
(پرونده شهید دربنیاد شهید وامور ایثارگران اراک ومصاحبه با دوستان 
وهمرزمان شهید 


مردانی, حسنعلی 
مت 


ِِِ گردان حر لشگر5نصر (سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) 

«حسن علی مردانی» در سال 1322 در یکی از روستاهای «فریمان» 
چشم به جهان گشود . چون خانواده او وضع مالی مناسبی نداشت و حسن 
مجبور بود که از همان کودکی با کار و تلاش در چرخاندن چرخ زندگی 
خانواده را پاری دهد , 13 سال بیشتر نداشت که فقر شدید او را برای کار 
به «مشهد» کشاند تا شاید بتواند. کمی از نیاز خانواده را بر آورده سازد . 
او پس از مدتی به شغل مکانیکی روی اورد اما همچنان با فقر دست و 
پنجه نرم می کرد .محل زندگیش زیر زمین کوچک و محقری بود که در 
کوره سختی ها از وی انسان بزرگی ساخت که هر گز زیر باز مسئولیت 
شانه خالی نکرد و تحت هیچ شرایطی از راه خویش کناره نگرفت . 

بیست و هفت ساله بود که با دختر یکی از آشنایان ازدواج کرد و حاصل این 
پیوند سه دختر و یک پسر می باشد که از «حسن» به یادگار مانده است 
.او در سال 1352 در سفری که به «عراق» داشت., با امام آشنا شد و این 
آشنایی او را ذز رام انقلاب. قرارداد : تلاش وق در این راه منحصر به 
پخش اعلامیه و اطلاعیه و نوارهای امام نبود بلکه او به روشنگری در میان 
خانواده و فامیل پرداخت . گاه شبها خانواده را دور هم جمع می کرد و از 
رسانه امام مسائلی را برای آنان بیان می نمود ی ی 
با آغاز درگیری های« گنبد». راهی این منطقه شد 0 رشادت و 
ذکاوت او در مسائل جنگی کمک زیادی به فتح «گنبد» کرد .همرزمانش می 
گویند از مهمترین عوامل شکست محاصره و فتح «گنبد» در درگیری با 
منافقین؛ ابتکار و شجاعت او بود . 

با شروع اغتشاش «کردستان» داوطلبانه به این خطه اعزام شد و بارها در 
کنار «چمران» مبارزه کرد . حسن با صفای باطن و دلسوزی های پدرانه 
اش همه را مجذوب کرده بفد. ون آن.زفان. که. دنس پلید جهان خواران از 
آستین صدام بیرون آمد, او باز هم برای از بین بردن ریشه های استعبار 
عزم خود را ی ی یو و 
در« بستان» , گاه در «شلمچه» , ارتفاعات« الله اکبر» و... با دشمن زبون 
به مبارزه بر خواست .او هرگز به جنگ پشت نکرد؛ حتی زمانی که به 
مرخصی می امد فامیل را دور هم جمع می کرد و اموزش نظامی ترتیب 


می داد .مقاومت وی در برابر مشکلات و از خود گذشتگی اش در براب 
دوستان از او شخصیتی کم نظیر ساخته بود که همگان دوستش داشتند و 
اهل محل «حسن» را مرد خدا نام داده بودند و بچه های جبهه او را پدری 
مهربان می دانستند , تلاش بی وقفه اش در صحنه نبرد روحیه نیروهایش 
را هر چه قوی تر کرده و از انان شیر مردانی می ساخت که بار ها با 
فرماندهی او و توکل بر خدا بر دشمن زبون پورش بردند و پیروزمندانه قله 
های افتخار را فتح کردند , فتح ارتفاعات الله اکبر به فرماندهی او و بر 
خورد با میدان مین در حین عملیات و سپس عبور دادن نیروهایش , از این 
میدان , بدون خنثی نمودن مین ها , برگ زرینی است که | ز توکل او بر 
خدا حکایت می کند و این در حالی ی 
نرسد . 

این مرد خدا در آخرین روزهای زندگی خاکی قرماندهی گردان را بر عهده 
داشت و در تنگه« چزابه» که از حساس ترین مناطق عملیاتی محسوب 
می شود, خدمت می کرد . 

چند ساعت قبل از شهادت به سختی مجروح شد اما به لحاظ این که نکند 
رفتنش خللی در روحیه نیروها به وجود اورد, در خط ماند و فعالانه به نبرد 
ادامه داد . 

و سرانجام در بعد از ظهر همان روز با اصابت تیر به قلب پاکش جام وصل 
را سر کشید و پس از عمری بال و پر زدن در اشتیاق روی دوست به 
وصال نائل آمد . 

در آخرین لحظات زندگی از همرزمش می خواهد او را به طرف حرم ابا 
عبد الله بگرداند .آنگاه به حضرت سلام می دهد و جان به جان آفرین 
تسلیم می کند , به این ترتیب وعده دیدار در تاریخ 21/ 11/ 1360 در تنگه 
«چزابه» برای «حسن علی مردانی» محقق شد . 

روح بلندش با عرشیان نشست و جسم خاکی اش در بهشت رضا به خاک 
سپرده شد . منابع زندگینامه : کاش با تو بودم ۱[ 
کنگره ی بزرگداشت سرداران و23000شهید خراسان مشهد-1384 


مردوخی. مصطفی 
۰ 


1 سیاه پاسداران انقلاب اسلامی شهرستان« مریوان» 
شهید ملا «مصطفی مر دوخی» در سال 1335 در روستای «دزلی» 
دربخش« سرو آباد »ازتوابع ی مریوان» به دنیا آمد .بعد از چند 
سال به به مکتب خانه روستا رفت و در محضر اساتید محلی الفبای فارسی و 
عربی را یاد گرفت . سپس به« سقز» مهاجرت کرد و به فرا گیری 
علوم خوتوی بزداعت وید فراکیزی جامع. المقد مات مفعول شد میس از 
آن صرف و نحو عربی و منطق را فرا گرفت . در سن هجده سالگی علوم 
اثنی عشر را به صورت کامل آموخت و اجازه نامه افتاءو_ ند ریس را 
گرفت ,بعد از آن به خدمت سر بازی فرا خوانده شد «پس از آنکه دوره ی 
امه نی فا اضی و۱ دریادگان شهر عجب شیر گذراند, به یکی از پادگان های 
مشهد انتقال یافت اما طولی نکشید که از خدمت سر بازی معاف شد و به 
زاد گاه خود باز گشت .در سال 1352 با حضرت امام (ره)ارتباط پیدا کرد 
و از ایشان خط مشی گرفت .شهید مر دوخی اعلامیه ها و تصاویر امام را 
از تهران و قم می آورد و در بین مردم منطقه پخش می کرد .او برای 
مردم از امام سخن می گفت و امام را تراق انها من شناسانخ. ببخضی 
وقتها به شهر های بزرگ می رفت و به فعالیت های سیاسی علیه رژیم 
دیداز. کرد. بزاذر تن مین که یذ !در یکی از شب های فروردین ماه سال 
6 که باران تندی هم می بارید در منزلمان به صدا در امد .وقتی که در 
خانه را باز کردم مصطفی با عجله وارد شد و یی ساک کوچک را که در 
دست داشت. به من داد . او گفت: محتویات این ساک را از امام گرفته ام 
۱ (وقتی که ساک را و داخل ساک پر است از عکس و اعلامیه 
های امام .من ومصطفی با انکه بسیار خسته بود, همان شب ماشینی پیدا 
کردیم و همه عکس ها و اعلامیه ها رادر شهر پاوه پخش کردیم . دو روز 
بعد من دستگیر شدم و حدود دو ماه در زندان بودم «زمانی که حضرت امام 
به ایران باز گشتند شهید مردو خی برای استقبال از ایشان به شهرهای 
تهران و قم مهاجرت کرد و در آنجا با دکتر مصطفی چمران و چند نفر از 
رو حانیون مبارز : آشنا شد و همکاری خود را با آنها آغاز کرد .یس از چند 
ماه سیاه پاسداران انقلاب اسلامی مریوان و اورانات را تاسیس کرد و 


خود به فرماندهی آنجا منصوب شد. او ازتمام جهت ها اعم از فکری, 
فرهنگی, سیاسی ,نظامی و غیره به مقابله با نیرو های ضد انقلاب که 
کردستان مظلوم راعرصه تاخت و تاز خود قرار داده بودند پرداخت و 
برعلیه انها تبلیغ کرد . 

اودریک مورد برای انجام ماموریتی به کرمانشاه می رود و بعداز اتمام کار 
خود به سنندج می آیدکه به علت آماده نبودن هلی کویتر نمی تواند به 
مزیوان: بر کزدد و در منزل یکی از دوستان خودمی ماند .بعد از دو ساعت 
خانه ای که او درآنجا مهمان بوده در محاصره ی تعداد زیادی از نیرو های 
ضد انقلاب قرار می گیرد . شهید مردوخی به خاطر اینکه زن وبچه 
دوستش آسیبی نبینند ازمقابله با ضدانقلاب صر فه نظر می کند وتوسط 
مزدوران امریکا دستگیر می شود .نیرو های ضد انقلاب هفت روز او را 
مورد شکنجه قرارمی دهند و بعد از هفت روز یعنی تاریخ 26/7/1358 
مصادف با ماه محرم در زیر پل سنته) سقز با شلیک چند گلو له کلت به 
سرش؛) او را به شهادت می رسانند .«مردم منطقه پیکرمطهر او را به سرد 
خانه «سقز» انتقال می دهند و خانواده ی او بعد از دو روز جنازه او را به 

زاد گاه خودمی برند وبه خاک می سپارند. ملا «مصطفی» هت ۳ 
شهادت رسید که تنها 15 روز از ازدواجش می گذشت.مرقد این شهید 
درروستای« دزلی» است. 

شهید ملا «مصطفی مردوخی» از همان سالهای کودکی فعال و پر جنب و 
جوش بود ,استعداد و نبوغ عجیبی نیز داشت. 

ذکاوت و کنجکاوی در وجود او موج می زد .در کمال ادب و متأنت رفتار 
می کرد .در سلام کردن پيشقدم بود .او کردار و رفتار خود را بر اساس 
دستو راتی که در قران امده است قرار می داد .بسیار دقیق و منظم بود 
«حساب شده کار می کرد. اصول و منطق رادر هر کاری نادیده نمی 
گرفته:» کفتر غضبانی. .هی شد و سعی. می. کرد اراخش.خود را عفظ کند 
.اگر عصبانی می شد سه بار (لا حول و لاقوه الا با لله )می گفت و فورا 
زا میت کزفت دض تسیر قوش تست .انسانی خود ساخته بود . از 
هیچ چیزی نمی ترسید . از انسان ترسو بدش می امد و تر سو را مشرک 
می پنداشت .به مسائل سیاسی علاقه داشت و نمی خواست که انسانی 
او چند روز قبل از شهادت خود به یکی از همرزمانش گفته بود؛ که اگر از 
این سفر (همان سفری که منجر به شهادت او شد) بر گردم با هم به 
محضر امام می رویم و با اجازه ایشان, نهضتی را به خاطر نجات کردستان 
و جذب نیرو های پیشمرگ کرد تشکیل می دهیم .او فردی مطیع و شاکر 
بود . وظایف خود رابه نحو احسن میا وا وهی ی 
داشت . نمی شد او را از هدف خود باز داشت . زندگی رادر شجاعت 


زد آنکین و ایثار خلاصه می کرد و ایمان و درستکاری را با خون وگ 
منابع زندگینامه :"اسوه های استقامت " نشر شاهد,1386-تهران 


مزاری, هت 


قرن:15 

جنسیت ِ 

تترده #۳ مزاری ۶ آمام صمافت مسجد.علی. این ابیبطالت. (غ )را هدن 
واز روحانیان شاخص ومبارز «مزار رشت» نام روستایی است خوش اب و 
هوا در هشت کیلومتری شهرستان« بیرجند» که بقعه متبر که« امام زاده 
نقیب» از نوادگان امام محمد باقر (ع) در آن قرار دارد و در حقیقت روستا 
از همین جهت مزار نامیده شده است. اهالی روستا مردمی صبور» پرتلاش 
و پرهیزکار هستند و وجود همین بقعه شریف, فضای روحانی روستا و 
ع و طا قص‌مرهمبه انمه اظمار غلمم السا شرا فمتخندان ساخته ارت 
در هجدهم شهریور ماه 1323, روستا ولادت نوزادی را جشن گرفته بودند 
که مقدر بود بعدها مایه افتخار و مباهات عموم مردم منطقه باشد . 

آن روز فک از آخرین روز های تابستان بود. آنگاه که نسیمی خنی و 
مطبوع به عنوان طلیعه لشکر پاییز: فضای روستا را مسخر کرده بود و 
بقایای سپاه فرتوت و هزیمت يافته گرما را ۳ 
کفچه باع.های حرم پروشتا فرا می-حوا ند ق گام که سلطان: حران سس امه 
تا موکب مسعود به باغستانهای پر برکت آبادی فرود آورده و سرا پرده 
هزار 7 بر سراپرده این روستای پر طراوت کشد., تا داروغه باد خنی 
پاییزی به نیش گزنده تازیانه اش: نوباوگان درختی را که بر سر شاخه های 
بلند و پر طراوت جا خوش کرده بودند, به تعجیل وادارد و دستان پینه بسته 
کشاورز مزاریشتی را که یک سال مشقت را , به امید چنین روزی تحمل 
کرده بود, با چیدن گوهرهای نعمت و برکت و چیدن حاصل دسترنج یکساله, 
در چنین روزهای پربرکتی که به تازگی گندمزارهای مهربان. خوشه های 
به خرمن روزی دهقان پیر بخشیده بودند و شاخسارهای قدرشناس نیز 
داشتند کریمانه گوهرهای الوان خود را نثار صندوق ساده و بی پیرایه او 
می کردند. خدای مهربان لطف و نعمت را بر این بندگان صالح و بی 
مدعای خویش کامل می کرد و محفل خانوادگی کشاورزی را که در پاکی و 
دیانت و عشق و محبت به اهل بیت عصمت و طهارت, شهره و زبانزد 
همگان بود, به شمع وجود نوزادی آراست که بر اساس مشیت بالغه الهی 
مقدر بود تا برای خانواده خویش و دیگر اهالی روستا, نعمت و برکت و 
برای تمامی دوستان و اشنایان: افتخار وعزت را به ارمغان اورد. 


سرانجام کودک در میان شادی ها و سیاسگذاری های این خانواده گرم و 
صمیمی پا به پای خاک گذاشت. نوزاد خجسته فال را به نزد پدر بردند تا 
نغمه روح بخش توحید را بر گوش هوش او فرو خوانده و سرود سرخ 
شهادت را در ژرفای جسم و جان او طنین انداز کند. اشهد ان .. 

پدر که خود, روزی خوار خوان ولایت و عاشق صادق اهل بیت رسول الله 
(ص) بود, به میمنت نام سردمدار مکتب سرخ تشیع. طفل را علی نامید و 
چنین بود که علی به عنوان فرزند پنجم به جمع محفل پرعطوفت خانواده 
ای ات ای سا عست. تا انم ام کهیر اخصات سای عحل, 
سکونت خویش نام خانوادگی مزاری را برای خود انتخاب کرده بود. 

پدری مهربان. پرهیزگار و پرتلاش, مادری عطوف و پاکدامن و خانواده ای 
درستکار و پای سرشت از بزرگترین مواهبی بود که خداوند متعال به او 
ارزانی فرموده بود. از طرف دیگر زندگی ساده اما سراسر تلاش روستایی 
و طبیعت موافق و مهربان آبادی, سفره رنگارنگی از مواهب حکمت را فرا 
روی او گسترده بود و او که از همان خردسالی به ذکاوت و هوش سرشار 
و جویندگی و نبوغ خداداد شر امد اقران بود و تلاش و تکاپوی او در درک 
حقایق و کسب معارف. او را نسبت به تمامی همسالان, ممتاز و در دیه 
همگان, از کوچک و بزرگ, محترم کرده بود, از این سفره رنگارنگ نعمت و 
موهبت الهی, نهایت بهره را می برد. فص 

گستره طلایی گندمزار به او وسعت دید می بخشید و انگاه که با دستان 
کوچکش, روزی حلال خانواده را از مرر که درو می کرد, راه پاک زیستن را 
می: آفوخت. در شوت و سکفت انا ها نویه اشمان آبی ور تاره عبر 
می شد و مستغرق و مبهوت در عظمت خلقت, همچون انبیاء الهی به 
دنبال گوسفندان به تفکر در اسرار کائنات می پرداخت و حقیقت را در 
ژرفای آسمان ها جستجو می کرد و چون فراخوانی شب را با انديشه های 
ساده و کودکانهو اش به سحرگاهان پیوند می زد درهای معرفت غیبی بر 
سینه کوچکش گشوده می گشت و با طلوع صبح صادق, خورشید حقیقت 
بو لاک ام طاله ی شا وا اه وتان ها سس ارس و 
منور سازد و او هر روزش را با کوله باری از تجربه و معرفت به روزی 
دیکر از اننده آق-روشن کرمرهین ۶ 

االس ساران راب مر و دا یس ات 
تشنه کامان کربلا سلام می فرستاد تا بدینوسیله در اوج سلطه یزیدیان 
چراغ عاشورا در سراچه سینه اش روشن بماند. وچون در خنکای روحبخش 
منبر اخوند پیر ابادی شنیده بود. می انديشید و در تصورات کودکانه اش 
پلی از عصمت و طهارت بر فراز جهنم می کشید تا خود و خانواده اش را 
به دور از اسیب شعله ها, به بهشت برین رهنمون سازد. 


خلاصه اینکه هر جزئی از اجزای آن طبیعت بکر و زیبا و هر گوشه ای از آن 
زندگی ساده و بی الایش, برای او در حکم معلمی فرزانه و بصیر بود که 
چشمان او را به سوی دروازه معارف می گشود و او را به سر چشمه 
حقایق رهنمون می ساخت. ۳ 
برگ درختان سبز در نظر هوشیار هر ورقش دفتری است معرفت کردکار 
او از صخره های ستبر, مقاومت و صلابت, واز دشت های وسیع, مهربانی و 
سخاوت می اموخت. در زلال جویباران. خلوص و طهارت را می جست و 
در شاخه های پربار, تواضع و کرامت را می جست. قلب رئوف و رقیقش 
در مکتب گلها و شکو فه ها تلمذ کرده بود و روح بلند و لطیفش از شمیم 
نسیم بهره ها برده بود. در مکتب پدر,. تلاش وساده زیستی و تقوی را 
آموخته بود و در مدرسه مادر, عفت و قناعت و حیا را فرا گرفته بود و اين 
گونه بود که همچون بسیاری از فرزندان پرتلاش و تیزهوش روستایی با 
گنجینه ی عظیمی از تجارب و معارف پا به مدرسه روستا گذاشته بود, تا 
آنچه را که به تجربه و مشاهدات شخصی فرا گرفته بود مستندی علمی 
بياید و با سواد آموزی به دنیای بزرگ علوم و معارف پای نهد و از تجارب 
دیگران نیز بهرمند گردد. 

دوران تحصیل در مدرسه ابتدایی رآ همراه با دیگر فعالیت های طاقت 
فرسای روزانه که از مقتضیات زندگی روستایی بود. ادامه می داد. در 
امور کشاورزی و دامداری به خانواده خود کمک می کرد و با حضور مستمر 
تب بایان و یی صمان ۲ اس از ای وه ۶ 
علوم و معارف, یعنی زندگی و طبیعت نیز کسب فیض می کرد. 

روستای مزار رشت همجون اکثر روستاهای دیگر در دوران ستمشاهی 
بسیار محروم و فاقد هر گونه امکانات رفاهی بود و او که این محرومیت ها 
را با گوشت و پوست خود لمس می کرد, مبارزه با ظلم و جور و بی 
عدالتیت وا بای خود اختتا بایدیر هید ره خ‌بلند اه کذردر مکنت ابات 
وحی درس عدالت و برابری را فرا گرفته بود هرگز نمی توانست واقعیت 
تلخ موجود را تحمل کند و در حقیقت دلیلی هم برای تحمل کردن نمی دید. 
و تیم 
محرومیت مشاهده می کرد. بنابراین او که حالا دیگر به مرحله جوانی پا 
نهاده بود, با دری رسالت « ۵« رام خود. زا بافتة: ومتیر. اننده 
زندگی اش را مشخص کرده بود. مصمم بود تا با تعالی سطح فکری و 
کسب درجات عالی علمی, از سنگری محکم تر .مبارزه ای بی امان را با 
جور و بی عدالتی و ارباب ان اغاز نموده و زندگی خویش را وقف خدمت 
به محرومین و مستضعفین کند. با چنین برنامه ای برای زندگی, مناسب تر 
دید که به تحصیل علوم دینی پرداخته و به حوزه های علمیه که به سیطره 
ارباب جور و ایادی استعمار در نیامده بودند. وارد شود. لذا برای گذراندن 


مقدمات در حوزه ای به نام مدرسه معصومیه (س) واقع در بیرجند به 
تحصیل مشغول شد. پس از گذراندن دوره مقدمات به مشهد عزیمت 
نموده و در محضر اساتید بزرگواری همچون ایت الله مشکینی, مرحوم 
ایت الله کفعمی خراسانی و شهید هاشمی نژاد, دوره سطح را به پایان 
ِِ 
او که بر اساس برنامه ای که از پیش برای زندگی خود طرح کرده بود, بنا 
داشت به محض آمادگی, به خدمت جامعه درآمده و تمام وقت خود را 
صرف خدمت به محرومین نماید و نیز بنا به عشق و تعهدی که نسبت به 
ترویج احکام اسلامی و بویژه بسط فرهنگ ولایت و تنویر افکار عمومی در 
خود احساس می کرد. در سال 1340 تصمیم گرفت به منطقه ای از ایران 
عزیز که نیاز بیشتری به وجود او دارد. عزیمت نماید. 
پس از تامل و مشورت. استان محروم سیستان و بلوچستان و بخصوص 
شهرستان زاهدان را برای مقصود خود بسیار مناسب دید؛ زیرا زاهدان 
اگرچه در بستر تاریخ ایران بعنوان شهری جدید شناخته می شد. اما با 
انتخاب به عنوان مرکز استان روز افزونی که در حقیقت بدون طرح و 
برنامه ای مناسب., پیدا کرده بود,. حساسیت سیاسی و فرهنگی زیادی 
داشت. 
تمام ساکنان این شهر مهاجرانی بودند که از مناطق دور و نزدیک به آنجا 
عزیمت کرده بودند. جمع کثیری از بلوچها با مذهب تسنن و عده بسیاری از 
شیعیان شهرهای زابل, بیرجنو و کرمان و یزد و... در طول سالهایی نه 
چندان طولانی در این شهر ساکن شده بودند و لذ| بافت اجتماعی شهر, 
حساسیت جغفرافیایی ان و توسعه بهت اوری که پید | می کرد, ضرورت 
حضور روحانیون برجسته و بصیر مذهبی را دم عتدا نم ترا ختت: روحاأنیت, 
سب با وسعت جامعه در آن شکل نگر فتة بود . 
حجت الاسلام والمسلمین حاج شیخ علی مزاری با تحلیلی بسیار دقیق و 
درک منطقی حساسیت های این منطقه. به زاهدان عزیمت ِ ۳ 
همان بدو ورود به محضر مبارک حضرت ایت الله کفعمی که مجور 
فعالیتهای مذهبی و مقتدای شیعیان منطقه بود. مشرف شد و در سلک 
شاگردان و مریدان این روحانی .قذاکار درامد. تحضیل. علوم-دینی را در 
محضر ایشان و دیگر اساتید ادامه داد و همزمان با تحصیل و تحت نظارت 
ان روحانی بزر گ, تلاشی پیگیر را در جهت خدمت به جامعه اسلامی و تبلیغ 
مر تبه بالای او در تقوی, صداقت و اخلاص و سعی وافر او در کسب 
معارف و تحصیل علوم دینی باعث شد تا حضرت ایت الله کفعمی در همان 
سالهای اول. _صبیه مکرمه شان را به نکاح اين شاگرد با ایمان و سخت 
کوش خود در اورند. 


خاع اقا هر ار کم ال اصاظ یا لاه کقعمت م ور 
مستمر در میان مردم مسلمان منطقه متوجه نارساییها و با نیازهای این 
جامعه نو پا شده بود, با نظارت و ارشاد مرحوم کفعمی. سعی در 
سازماندهی فعالیتهای مذهبی در مساجد این شهر نمود. روحانیون برجسته 
ای را از سایر نقاط ایران و بخصوص حوزه های علمیه قم و مشهد دعوت 
و به خدمت در این استان ترغیب کرده و در رسیدگی به مسائل و امور 
در کین هم آنان اهتمامی جدی و مثال زدنی د وت در نتیجه تلاش 
های پیگیر ایشان و ارتباط مداومی که با آیات عظام و مجتهدین و مراجع 
وقت در نقاط مختلف برقرار می کرد, روحانیون برجسته و علمای فاضلی 
به این استان مهاجرت کردند که شاید تنها ذکر نام یکی از انها یعنی حضرت 
ایت الله سید مهدی عبادی (امام جمعه محترم فعلی مشهد ) برای درک 
علاوه بر اين امور,او در تشکیل و رسیدگی به کار نهادهای دیگر دینی و 
مدهبی تلاشی مجدانه و سعیی بلیغ داشت. 

مجاهدت های مستمر حاجح شیخ علی مزاری و حمایت های بی دریغ حضرت 
آیت الله کفعمی که نفوذ چشمگیری نیز در استان داشتند. روز به روز 
جانگاه اتماعی,خاج افا. مزاری-را فالی بخیده و بن وجمهی مدهی .و 
اجتماعی ایشان می افزود. چنانکه پس ۳ 
ایشان در منطقه می گذشت, از طرف برخی مراجع تقلید وقت که در 
نجف اشرف به سر می بردند, به نمایندگی برای دریافت وجوهات شرعیه 
منصوب شدند. 

او در اين رابطه نیز حساسیت و دقت نظر شایسته مبذول داشته و تلاشی 
پیگیر در جهت جذب وجوهات یز عین تعمل می. آورد: دقت او در محاسبه 
دقیق وجوه و انتقال بموقع آنها به مراجع مربوطه او را بر آن داشت تا با 
دفعات جهت زیارت عتبات و ملاقات با مراجع عظام شیعه به کربلا و نجف 
سفر نموده و حسابهای مربوط به وجوهات را تسویه کند . 

در یکی از همین سفر ها بود که به حضور حضرت امام خمینی (ره) مشرف 
گشت و از نزدیک با امام و دیدگاه های متعالی و نجات بخش ایشان آشنا 
شد و همچون عاشق مهجوری که مراد و مقتدای خویش را پیدا کرده 
باشد, دل در گرو مهر آن پیر فرزانه نهاد و تبعیت و تقلید از او را سر لوحه 
زندگی و راهنمایی عمل خویش قرار داد . 

او که از ابتدا مبارزه با ارباب جور و تلاش برای اقامه عدل و برابری را در 
راس برنامه های زندگی خود قرار داده بود. اینک با درک محضر مبارک 
امام (ره) این آززوی دیرفه خود زار افرده شنم مف دیق و آخسا: مت 
کرد برای زندگی سراسر تلاش و مار خویش نیز راهنما و مرشدی کامل 
یافته بود و هم اکنون می تواند تحت لوای او و بر مبنای برنامه ها و تدابیر 


او مبارزات سیاسی خود را بصورتی منسجم و جهت دار, بر نامه ریزی کند. 
اين ملاقات موجب تغییرات عمده ای در نحوه زندگی و عمل حاج آقا 
مزاری و واسطه ظهور ابعاد جدیدی از شخصیت الهی این روحانی برجسته 
شد. 

پس از این ملاقات. ارتباط حاج آقا مزاری با حضرت امام (ره) به صورت 
مستمر و جهت دار در امد و ایشان در حکم مریدی پا کباخته و لایق, 
مسئولیت انتقال پیام های روشنگر حضرت امام به استان و رساندن آنها به 
مردم و در نتیجه تنویر افکارعمومی و زمینه سازی برای حرکتهای انقلابی 
را به عهده گرفت. 

برای انجام هر چه بهتر اين مسئولیت., تلاش پیگیر و لبی امانی را شروع 
کرد و علیرغم جو وحشت و اختناقی که از سوی رژیم مستبد پهلوی بوجود 
امده بود, اقدام به برگزاری جلسات متعدد محرمانه برای انتقال دیدگاه 
های حضرت امام (ره) و شناساندن ایشان به افرادی که زمینه لازم برای 
مبارزه را از خود نشان می دادند, نمود. 

ضمن سخنرانی متعدد از فجایعی که توسط طاغوت زمان حادث می شد 
پرده برمیر داشت و با شناسایی نهضت اسلامی و معرفی رهبری این 
نهضت بزرگ سعی در توسعه تقلید ایشان از حضرت امام (ره) داشت. 
پیامهای امام را , به طرق مختلف به مردم می رساند و جزوات و رسالاتی 
را که از ایشان تحت عنوان کاشف الغطاء منتشر می شد, به مبارزین 
منتقل می کرد. 

دراین راستا به شدت مورد حمایت حضرت ایت الله کفعمی که نفوذ زیادی 
در منطقه داشتند, بود و از طریق ایشان به رهبران نهضت که به استان 
تبیعرمی شدند معرفی شده و با آنان ارتباط برقرار می کرد. هنگامی که 
حضرت آیت الله خامنه ای به ایران تبعید شده بودند, حاج آقا مزاری در 
ات الله کفعمی با ایشان ملاقات کرده و به ایشان معرفی شده بود 
و پس از آن ارتباط مداومی با ایشان داشته و بدین منظور چند مرتبه به 
ایرانشهر سفر کرده بود. همچنین با حضرت آیت الله طالقانی که به زابل 
تبیعد شده بودند ارتباط مدام داشت و اساسا برای ایجاد ارتباط با رهبران 
تبیعدی نهضت و کمک و خدمات رسانی به مبارزین برنامه های متعددی در 
منزل ایت الله کفعمی طراحی شده و سپس حاج اقا مزاری برای اجرای 
ان برنامه ها به شهرهای مختلف استان سفرمی نمود. درهمین راستا و 
برای انتقال مبارزینی که خطر دستگیری انان توسط ساواک احساس می 
شد. شبکه ی عظیمی به مدیریت ایت الله کفعمی, شهید منتظری و حاحج 
آقا مزاری بوجود آمده بود که با استفاده از نفوذ منطقه ای و با بکارگیری 
مبارزین ناشناخته, اقدام به انتقال انقلابیون از طریق مرزهای شرقی به 
خارج از کشور می نمودند. 


او متعهد بود که تا آنجا که ممکن است باید تلاش کنیم تا حتی یک نیروی 
انقلابی را از دست ندهیم» چرا که دراین صورت ان نیرو را علاوه بر 
نیروهای جدید در خدمت انقلاب اسلامی خواهیم داشت و در راه اجرای این 
اعتقاد خویش نیز از هیچ تلاشی فرو گذار نمی کرد و از هیچ خطری بیم به 
دل راه نمی داد . 

با وجود اینکه ساواک از فعالیتهای انقلابی حاج آقا مطلع شده و بارها در 
خندد. دستکیری: یشان بر آمده بود, همچنان به فعالیتهای خود در توزیع پیام 
ها و رسالات حضرت امام و دیگر اقدامات انقلابی ادامه می داد. در گوشه 
ای از منزل مسکونی خود, جای امنی برای پیامها و جزوات ساخته و جلوی 
آن تا جوا کشتده بود تا از دید مأموران ساواک پنهان بماند و سپس در 
موقعیتهای مناسب با ترفند های گونا گون, آنها را به مناطق مختلف استان 
می فرستاد. 

بعنوان نونه یکبار که ساوای به شدت منزل و رفت و امد های ایشان را 
کنترل می کرد و مطمئن شده بود که محموله ای از پیام های امام در 
اختیار ایشان قرار گرفته و قصد توزیع آنها را دارند, حاح آقا با یک شیوه 
زیر کانه, پيام ها را لای خمیر گذاشته و با پختن خمیر به صورت نان تافتون, 
پیامها را از منزل خارج نموده و به زابل فرستاده بودند. 

منزل حاح اقا مزاری به دفعات مورد هجوم ماموران مزدور ساوای قرار 
گرفته بود که در اکثر موارد ایشان بوسیله رابطین از موضوع مطلع شده و 
خانه را تخلیه می کرد و گاهی تنها چند عکس از حضرت امام بدست آنها 
می افتاد. با وجود این ایشان چند تا ره اهاط و بود 
و هر بار در جواب این سوال که شما چرا اقدام به پخش عکس و پیامهای 
امام می کنید می گفت: من علاقه خاصی به حضرت امام دارم و از 
شاگردان و مریدان ناچیز ایشان هستم. راه خود را انتخاب کرده ام و مادام 
که دراین لباس و و معتقد به رهبری امام هستم, غیر از این راهی نخواهم 


رفت. 

ساواک که از تثبیت شخصیت ایشان در استان مطلع شده بود کرارا برای 
ایق دوخای نس مرا مت ایعاد می کرو الم سای اسان را 
به هم می زد وحاج اقا گاه ناچار می شد از مجالس روضه عغیررسمی و 
اضانا خانکی باه تال چیه کاسای اما ای کنه اور انم 
سخنرانی ها به مسائل عام از قبیل سربازی پسران؛ ایجاد مراکز فساد و 
ام بای داری س تام سر مت برداعت ولق ساوای کار هم 
متوجه شیوه حاج آقا شده بود. حتی مجالس روضه خوانی خانگی ایشان را 
نیز تحت کنترل گرفت و چندین بار با حمله به منازل مانع سخنرانی ایشان 
شده بود. 


بک ری از اتان‌سان اش عاع آفا اره حالف اراس دعوم اه 


بهائیت بود. حاح آقا در سخنرانی های خود مردم را بر علیه این فرقه 
تحریک می کرد و از آنان می خواست تا از انجام معاملاتی که سود آن به 
بهایی ها می رسد اجتناب کنند. بخصوص مردم را از خرید پیسی و گوشت 
منجمد و گذاشتن پول در بانکهای رژیم پرهیز می داد. 

با اوچ گیری نهضت و ظهور مرحله بعدی یعنی برپایی راهپیمایی ها و 
اعتراضات عمومی اشکار برعلیه رژیم, حاج اقا مزاری نیز همواره به 
تحریک و تهییج مردم برای شرکت در تظاهرات می پرداخت و با طراحی بر 
نامه ها در منزل ایت الله کفعمی و مدیریت تظاهرات ت عمومی حضور 
پرشوری را در صحنه ها از خود با یادگار می گذاشت. 

اجه اتود سن و ضعف جسمانی یت الله کفعمی, بار سنگین 
الله ات موی ای من کی 

حساسیت این منطقه مرزی و موضوع وحدت شیعه و سنی از مسائلی بود 
که یی را لته اس روخات فواعار رل ان معط کساس ماع 
خی کزن علی اب که تمای رد کی شرفت اسااس انقاات ی حانهه 
اسلامی کرده بود با توکل به خداوند متعال و با دلی پرشور و مطمئن. 
همچنان به راهی که انتخاب کرده بود, ادامه می داد. 

سخنرانی شجاعانه او در روزهای عاشورا و تاسوعا علیرغم حضور گاردیها 
و اشرار و نیز حضور پر صلابت و هوشمندانه او در صف اول تظاهرات ان 
ایام. به خاطره ای به اد ماندنی در آذهان تمام حاضران در ان صحنه ها 
تبدیل شده است. اين حضور پر صلابت موجب شد تا ساواک اقدام به 
دستگیری مجدد حاج اقا نموده و ایشان را روانه زندان کنند؛ اما بیمی که 
از اقتدار قطب ذی نفوذ منطقه یعنی ایت الله کفعمی در دل سران 
ساواک بود و احتمال می دادند, دستگیری حاج آقا. را بر آنان::فشکلتر کند 
باعث شد تا پس از چند روز او را آزاد کنند. 

درهمین ایام اوج گیری حرکتهای انقلابی بود که مدت تبعید حضرت آیت 
الله خامنه ای در ایرانشهر به پایان رسیده و قرار بود ایشان از طریق 
زاهدان به قم و سپس تهران عزیمت نمایند. حاج آقا مزاری مصمم بود که 
مراسم استقبال با شکوهی ترتیب دهد تا هنگام ورود ایشان به زاهدان, به 
گونه ی. شايفته. ای از انشان استفبال شود.. طبیعنا بر گزارزی چنین 
مراسمی برای یکی از رهبران تبعیدی انقلاب باب طبع رژیم و سران 
طاغوت در منطقه نبود, اما حاح اقا مزاری نیز که به حساسیت قضیه پی 
برده بود و اين استقبال را ضربه محکمی بر رژیم منحوس پهلوی تلقی می 
کر ات ور اعطق ‌حصاست ‏ مگ و ور 
استقبال را توجیه کرده و سرانجام نیز با سخنرانی برای مردم و تشویق 


از معظم له ترتیب دهند و خود نیز در ان مراسم خرسندی خود و مردم 
منطقه را از ازادی ایشان اعلام نمایند. 

یکی دیگر از مسائلی که بخصوص با اوج گیری حرکتهای انقلابی مردم 
استان توسط ایادی رژیم در این منطقه مطرح شده بود تا شاید با دامن 
زدن به آن, چند روز بیشتر به حکومت ننگین خود ادامه دهند, ی 
و سنی بود که ایادی رژیم سعی داشتند با رودررو قرار دادن اين دو گروه 
از مردم منطقه, جو را به نفع خود تغییر دهند. اما خوشبختانه تیز بینی و 
درایت حاج اقا و نفوذ عمیق معنوی ایت الله کفعمی موجب شد تا با اتخاذ 
تدابیر شایسته و اقدامات بموقع. این ترفند طاغوت را نیز نقش بر اب 
نموده و حرکت توفنده مردم بر علیه نظام شاهنشاهی را همچنان بدون هر 
گونه خلل و نقصی به پیش هدایت کنند. 

درهرحال هوشیاری و زکاوت حاج آقا و پایگاه عظیم مردمی او در منطقه 
از یکسو و ارتباط گسترده و عمیق او با سران نهضت اسلامی همچون 
حضرت امام (ره), حضرت آیت الله خامنه ای, آیت الله طالقانی,. شهید 
بهشتی, شهید مطهری و شهید منتظری و نیز ارتباط تنگاتنگ و صمیمانه او 
با روحانیون بر جسته منطقه بویژه ایت الله کفعمی و شهید حسینی 
طباطبایی از سوی دیگر باعثت شد تا حاج اقا مزاری در اجرای موفقیت 
آمیز بر نامه های انقلابی در این استان حساس مرزی» با سرافرازی از 
بوته آزمایش درآمده و نهضت مقدس اسلامی در این استان نیز همچون 
دیگر مناطق کشور به حرکت توفنده خود ادامه دهد, تا سر انجام در بیست 
و دوم بهمن ماه پنجاه و هفت به سقوط ستمشاهی و استقرار حکومت 
اسلامی منجر گردد. بدیهی است کسانی که با سابقه نهضت اسلامی در 
ان فنطفه خی متصری آ شاب دا ند هر که کین ار دم مین رب 
حجت الاسلام والمسلمین حاج شیخ علی مزاری را از یاد نخواهند برد. 

با پیروزی شکوهمند اسلامی حاح آقا مزاری که زمینه را برای پرداختن به 
آزهان.های دنریته خوو ادن ز شید یره آ مور مجو امین او متشتضصعیتی. کهز وی 
حقیقت صاحبان اصلی انقلاب نیز بودند و زدودن چهره کریه فقر. بی 
عدالتی و نابرابری, مساعد می دید کمر همت به خدمت در راستای اهداف 
و ارمان های مقدس انقلاب اسلامی ببندد و نستوه و کی ناپذیر 
فعالیت های گسترده و دامنه داری را برای خدمت به جامعه و نظام مقدس 
از یک سو ضرورت داشت به امر استحکام مبانی و ارکان انقلاب در منطقه 
پرداخته و اجازه ندهند عوامل سرسپرده طاغوت که منافع خود را از دست 
داده بودند ودر این منطقه حساس نیز حضوری گسترده داشتند, خدشه ای 
به حیثیت اسلام و انقلاب اسلامی وارد کرده و خدای ناکرده به امیال شوم 
و پلید خود در ایجاد شکاف در صفوف مردم و ناامن ساختن این خطه از 


میهن اسلامی جامه عمل بیوشانند و از سوی دیگر ایشان که خود از کودکی 
طعم فقر و محرومیت و بی عدالتی را چشیده بود, همواره ارزو داشت که 
روزی بتواند در جهت امحاء فقر فرهنگی و اقتصادی و اقامه عدالت در 
میان طبقات مختلف جامعه و احقاق حقوق محرومین, تلاش شایسته و فرا 
گیر بعمل آورده و این درهر دو ز مینه, کاری بسیار سخت و طاغت فرسا 
بودٌ اما این روحانی فداکار که تمام هستی خود را وقف مصالح اسلام و 
جامعه اسلامی کرده بود, تا و رای هر رو بت 
او پس از پیروزی انقلاب اسلامی همچون عفر کل کوتاه و ناپایدار بود اما 
در طول همان دوران کوتاه که پس از پیروزی انقلاب در میان ما زیست.؛ 
اقدامات بسیار پر برکت و گستره ای را در این زمینه طراحی و اجرا کرد 
که برکات آن اقدامات بر جسته بصوربی روز افزون جامعه اسلامی را 
اقداماتی که خود شایسته بحثی مستوفی و مستقل در بخش دیگری از این 
کتاب هستند. 5 

همین حضور چشمگیر حاج آقا در صحنه های انقلاب و اقدامات وسیع 
ایشان‌یس از وروی باتوی غوامل سیر اسعا رها ی 
شده بود و نیز منفود روز افزون و محبوبیت زائد الوصف او در منطقه که 
این ایادی شیطان را به هراس انداخته بود, باعث شد تا سرانجام تصمیم به 
اجرای نقشه ترور این روحانی خدوم و مردمی بگیرند. لذا عده ای 7 
منافقین و اشرار خود فروخته در شامگاه هجدهم خرداد 1369 هنگامی که 
حاج آقا مزاری از اقامه نماز جماعت بر می گشتند, اتومبیل ایشان را ۳ 
منزل تعقیب نمودند. حاج آقا مزاری که قصد داشت برای هدن [ 
شیرین به محل تصفیه خانه مراجعه نماید از در منزل بچه ها را صدا زد تا 
در صورت تمایل با ایشان بروند. همسر و تعدادی از فرزندان ایشان تازه 
به منزل رسیده بودند که صدای مهیب رگبار مسلسل دستی همه را 
شک رنه کرد هام آقا مزاری که سظرف سین ور حال کت ور 
آماج اولین رگبار گلوله قرار گرفت و گل معطر وجودش در برابر دیدگان 
نگران همسر و فرزندانش پرپر گشت. آقای حسن مزاری برادرزاده و 
داماد حاح آقا به اسرات ت منافقین کوردل در آمد. آنان که به شدت از 
فعالیت های فرهنگی و اقدامات خیرخواهانه حاج اقا ناخشنود و عصبانی 
بودند. اخرین رگبار مسلسلهای خود را به در و دیوار و داخل حیاط نشانه 
رفتند و سپس با سرعت از محل حادثه فرار کردند. 

فاجعه خیلی سریع اتفاق افتاد؛ اما مصیبت و تبعات آن بس عظیم بود. 
شهادت ایشان تمامی مردم قدرشناس استان اعم از شیعه و سنی را 
داغدار نمود وهمگان در عزای این روحانی محبوب خود خون گریستند ودر 
روز تشییع پیکر مطهر ایشان در شهر زاهدان چنان غوغایی برپا کردند که 


هرگز جز در ایام سوگواری ارتحال ملکوتی حضرت امام (ره) نظیر آن دیده 
نشده بود. ۲ 

او در حالی به شهادت رسید که تا اخرین لحظات عمر. خدمت به محرومین 
را از یاد نبرده بود و حتی چند لحظه قبل از شهادت در مورد ادامه ساخت و 
ساز مدارس چهارده معصوم (ع) به یاران وصیت کرده بود. در حالی شهید 
شد که صنوق عقب اتومبیلش انباشته از کالاهایی بود که می خواست 
شبانه به فقرا و مستمندان برساند. درود خدا بر روح بلند و اسمانی او باد 


فرازی از دست نوشته های شهید در پرسشنامه مربوط به فرزند آزاده 
اش حاج عبد الرضا مزاری: 

خدیا به محمد (ص) بگو که پیروانش حماسه آفریدند. به علی (ع) بگو که 
شیعیانش قیام به پا کردند و به حسین (ع) بگو که خونش همچنان در رگها 
می خهینند وسکه که اد ان خون هار سروها رویید و اگر چه ظالمان آن 
سروها را بریدند, اما همچنان شاخه های نورسته جای آنها را گرفتند. خدابا 
تو می دانی که چه می کشیم. پنداری که چون شمع ذوب می شویم. ما از 
مردن نمی هراسیم, اما می ترسیم بعد از ما ایمان را سر ببرند .. 

من با امام خمینی میثاق بسته ام و به او وفا دارم زیرا که او به قرآن و 
اسلا فاد ان است و رین بای مرا که تدم اه گرا نات کر از 
او دست نخواهم کشید. بارالهاء, معبودا, معشوقا: من ضعیف و ناتوان 
دوست دارم دشمن مستکبرو جنایتکار, چشمانم را در بستان از حدقه در 
آوودم, :دشتهايم: ر ۱ در تنگه چزابه قطع کند, پاهایم را درخونین شهر جدا 
کند, قلبم را در سوسنگرد آماج تیر قرار دهد و سرم را در شلمچه از بدن 
جدا نماید, تا دشمنان مکتبم مشاهده کنند که اگر که چشمها, دستها, پاها و 
قلبم را از من گرفته اند, اما هر گز نتوانسته اند عشق به خداوند, ایمان به 
اسلام و علاقه به شهادت را از من بگیرند. 

منایع زندگینامه :ایوب عشق, نوشته ی ۰ محمد علی محمودی, نشر کنگره 
سرداران وشهدای سیستان وبلوچستان-1377 


مزدستان. صادق 


قرن:15 

0 

شهید ح مزدستان : فرمانده تیپ دوم لشکر 25 کربلا( سیاه پاسداران 
انقلاب اسلامی) در سال 1335 در شهرستان قائمشهر مازندران متولد 
شد. او هفتمین فرزند این خانواده بود. آنها در منزلی شخصی زندگی می 
کردند و از وضعیت مالی متوسطی برخوردار بودند. صادق کودکی پر جنب 
و جوش و فعال بود. برادرش, علی که جانباز جنگ تحمیلی است در باره ی 
او می گوید : ِ 
صادق کوچکتر بود و از کودکی علاقه زیادی به رابطه با دیگران 
ی 
دوست بود. ارتباط نزدیکی با مادر پدر بزرگش داشت وآنها هم علاقه 
مفرطی به وی داشتند. با آغاز دوران کودکی وضعیت اقتصادی خانواده وی 
بهتر شد و او در دبستان دهقان شهرستان قائمشهر به تحصیل پرداخت. 
دوره ی ابتدایی را بدون مشکلی به پایان برد. در این سالها تکالیفش را 
کمتر در منزل انجام می داد. بلکه آنها را سر کلاس و در اوقات فراغت به 
اتمام می رساند. با یک بار خواندن, درتیزن زا فرا من. حرفت: در تمام این 
سالها ارتباط وی با دیگران بسیار خوب بود اما در برابر افراد زورگو 
ایستادگی می کرد. بیشتر با افراد باگذشت و متواضع طرح دوستی می 
ریخت. اخلاق صادق با دیگر فرزندان خانواده تفاوت داشت و وقتی با 
مشکلی مواجه می شد با کسی در میان نمی گذاشت و اظهار عجز و 
نگرانی نمی کرد. اوقات فراغت را بیشتر با فوتبال مطالعه کتاب می 
گذراند و گاهی اوقات نیز به پدرش ذر فر‌شگاه کمی می. کرد. تحصیلات 
خود را در مقاطع راهنمایی و دبیرستان ادامه داد و دییلم نظام قدیم را در 
دبیرستان ادیب قائمشهر اخذ کرد. او فردی پر جنب و جوش. اجتماعی و 
معاشرتی بود. به ندرت عصبانی می شد و بسیار رئوف بود. به هنگام 
گرفتاری به تفکر می نشست تا چارة کار را بيابد و اگر به نتیجه ای نمی 
رسید به بزرگان فامیل مراجعه می کرد. برای بزرگان خانواده و فامیل 
احترام خاصی قائل بود. مدتی راننده تااکسی بود واز این را زندگی خود را 
تامین می کرد. ٍ 

با اغاز نهضت اسلامی تحولی در وی پدید امد و تمام اوقات خود را در 
خدمت انقلاب و انقلابیون قرار داد. در سن 0 سالگی مبارزات سیاسی و 
مذهبی علیه رژیم طاغوت را شروع کرد در اين راه لحظه ای ارام قرار 


نداشت و برای به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی فعالیتهای چشمگیری داشت. 
در این زمان در درگیریها و تظاهرات علیه رژیم شاه حضور می یافت و 
دیگران را به حضور در صف انقلابیون توصیه می کرد. به تعلیمات و 
دستورات دینی پایبند بود. 
با تیروزژی اتقلاب. اسلامی: و آغاز بحران: کردستان: ضادی برای. متز کوب 
شورشهای ضد انقلاب بر علیه مردم وانقلاب اسلامی به کردستان رفت. 
پس از بازگشت از کردستان در تاسیس انجمن اسلامی شهید مسعود 
دهقان در مهدیه قائمشهر ودیگر شهرهای مازندران شرکت فعال داشت. 
با آغاز جنگ تحمیلی عراق علیه ایران, دز خارتخ: 2 ابان 9 به سوی 
جبهه جنگ شتافت. 
صادق درگروه جنگهای نامنظم دکتر چمران شرکت داشت و در سوسنگرد 
در کنار او جنگید. پس از تشکیل تیپ کربلا به اين تیپ آمد و در مدت 
زمانی اندک به سبب لیاقت و شجاعت فرماندهی گروهان و سپس گردان 
صاحب الزمان (عح) از تیپ کربلا عهده دار شد. در عملیات فتح المبین 
بیت المقدس و رمضان حضور داشت و چند بار مجروح شد ولی همچنان 
در حساس ترین مناطق حاضر بود. در عملیات محرم نقش مهمی را ایفا 
کرد تا جایی که به فاتح عملیات محرم شهرت یافت و مفتخر به دریافت 
پاداشی از حضرت امام (ره) گردید. 
مزدستان به فرماندهی به عنوان یک تکلیف می نگریست و به چیز دیگری 
غیر از شهادت در راه خدا نمی انديشید. 
یکبار از ناحیه گردن و گوش زخمی شد وقتی با سر و گردن باند پیچی 
شده به قائمشهر آمد و در جواب نگرانیهای خانواده گفت: «فقط یک 
خراش کوچک است.» همواره از ریا دوری می جست. 
در 27 آذر 1361 با خانم گیسو صالح پور ازدواج کرد. دو روز بعد از ازدواج 
به اتفاق همسر برای زیارت مرقد امام رضا (ع) به مشهد مقدس رفتند. در 
آنجا صادق به همسرش گفت: «اگر این بار افتخار شهادت در جبهه نصیبم 
نشد خانه ای اجاره می کنم و با هم زندگی مشترک خود را آغاز می کنیم. 
» پس از بازگشت از مشهد مقدس به مناطق عملیاتی رهسیار شد. او که 
فرماندهی تیپ دوم لشکر 25 کربلا را به عهده داشت در منطقه فکه در 
یک عملیات شناسایی در خط مرزی عین خوش و در جنگل امقر در اثر 
صابت ترکش مین والمر به ناحیه سر در تاریخ 9 دی 1 به شهادت 
رلسید. در حالی که تنها دوازده روز از ازدواجش می گذشت. 
جنازه شهید صادق مزدستان در گلزار شهدای قائمشهر به خاک سپرده شد. 
شش ماه بعد علی مزدستان در نیمه سال 1362 در منطقه عملیاتی 
پنجوین به شدت مجروح شد و یک چشم و بخشی از استخوانهای کاسه 
چشم دیگرش را از دست داد. یک سال برادر دیگرش منوچهر در عملیات 


و بندنش متلاشی.شد تا در در گاه. الهی. جاوید الاثر با شد. منایع زند کینامه 
: "فرهنگ جاودانه های تاریخ بزتد کین نامه فرماندهان شهید 
مازندران "نوشته ی یعقوب توکلی ,نشر شاهد تهران-1386 


مزدستان, غلامرضا 
۰ 


۱ مزدستان : فرمانده اطلاعات و عملیات تیپ 21 امام رضا 
(ع) (سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) 

بیستم دی ماه سال 1343 همزمان با ماه مبارک رمضان ‏ در شهرستان 
فردوس چشم به جهان گشود. از همان کودکی صبور, مظلوم. هوشیار, 
خر مهربان جذاب و با خدا بود . چهره روشنی داشت. جوش سیما و 
خوش هیکل بود و به خاطر موهای قشنگ و زردش به او می گفتند: «کاکل 
زری». 

وقتی که زنده بود بسیار کمکش می کرد. هر روز که با او بیرون می رفت 
ریگ های کوچک را از سر راه او برمی داشت که به پایش نخورد. از همان 
شش سالگی به مادربزرگش علاقه داشت و سفارش میکرد که به او 
مهربانی کنند. ما تعجب می کردیم که اين بچه چه طور عقلش می کشد 
که به بزرگترهایش احترام بگذارد. 

بچه ای آرام و ساکت بود. فعالیت های سودمند انجام می داد. به خواهر و 
برادر بزرگ تر هرگز حرف زشت نمی زد. هر شب با مادرش سوره ی 
حمد و توحید را می خواند تا نماز را یاد بگیرد. پیش از بلوغ مرتب نماز می 
خواند. دز کود کن بة مکتب .خانة رفت تا فران را یاد بکیرن 

دوره ی ابتدایی ۲ بین سال های 1355 1350 , دوره راهنمایی را در 
مدرسه ابوریحان بیرونی و دوران متوسطه را در دبیرستان طالقانی 
شهرستان فردوس در رشته ی علوم تجربی به پایان رساند. 

به پدر در کارهای کشاورزی و بنایی کمک می کرد و برای گوسفندان آذوقه 
می برد. پدرش می گوید: «او در تمام کارها به ما کمک می کرد. یک روز 
دیدم ضدایی می. آیده. متوجه شدم او جام .من کنق بدون این که کسی 
کمکش کند, می خواست تا فاضلاب باغ را به آن چاه وصل کند.» از همان 
اول دبیرستان با کارهای رزیم مخالف بود. از رژیم طاغوت ناراحت بود 
ومی گفت: «بچه های طبقه ی بالا بی سوادند و به زور پارتی آن ها بالا 
مق: آیندر. کش به: بخه. های .رعیت: اغتنا ندازن. تحویلشان. نمی کیرند.» از 
ژاندارم ها که مردم را اذیت می کردند بسیار ناراحت بود. 

قبل از انقلاب با برادر بزرگ خود به راهپیمایی می رفت و در تظاهرات 


شرکت می کرد. 

نوارهای امام را که از قم آورده بودند در زیر خاک پنهان می کرد. چون 
برادر بزرگش که اعلامیه امام را پخش می کرد - قبلاً دستگیر شده بود. 
اوقات فر اغتش را در مسجد می گذراند و گاهی ورزش می کرد. به شنا 
دییلم و با شروع جنگ تحمیلی به جبهه رفت. او معتقد بود که صدام باید از 
بین برود .«می گفت: «اکر دشمن بر ما مسلط باشد زندگی بر ما حرام 
است.» 

غلام حسین مزدستان - پدر شهید - می گوید: «وقتی به او گفتم: درس 
بخوان تا به دانشگاه بروی می گفت: جنگ مقدم است بر دانشگاه. ِ 

بیشتر وقتش را در بسیج می گذراند. او با برادرش موسس پایگاه بسیج 
اسلامیه بود. محمد حسن مزدستان - برادر شهید - می گوید: «بهترین 
مشغولیت او در خلال تحصیل, جنگ, جبهه و بسیج بود.» دوران جوانی شهید 
مزدستان, همرزمان با تجاوز رژیم بعث عراق به میهن اسلامی و شکل 
گیری شخصیت سیاسی و معنوی او در سال های دفاع مقدس و بسیح بود. 
او خالصانه در راه رضای خدا, دفاع از دين و مملکت اسلامی پای در چکمه 
گذاشت. او از همه بی ادعاتر و مخلاص تر بود. تمام وجودش را در راه 
رضای دوست «فی سبیل الله» وقف کرده بود. دنیا را با تمام مظاهر 
فریبنده اش به دنیا داران واگذاشت. 

غلام رضا مزدستان انسانی نمونه بود آن کونة کنر بیتزین ایام عمر, از 
تحصیل, راحتی و همه ی امکانات مادی خویش در راه خدا گذشت و به 
وصال حق رسید. انسانی وارسته بود که در همه ی صحنه های سیاسی و 
دینی حضور داشت. سرباز گمنام حضرت امام و مراد و مقتدایش ایشان 
بودند. مصداق نات اند ی «اشداعلی الفکار رحماء بینهم»> به حساب می 
آمد. در شرایط سخت جنگ, مشکل ترین مسئولیت ها را می پذیرفت.» 
عباس زال - یکی از همرزمان شهید - می گوید: «شهید مزدستان در 
عملیات خیبر حضور داشت. عملیات بسیار حساس و خطرناک بود. او 
۱۱ 0 ۳ 
داشت.» ‏ _ ۲ 

دوره های اموزشی مختلفی از جمله: دوره ی هدایت اتش و دوره ی 
فرماندهی قبضه 106 میلی متری را در واحد ادوات(ضد زره) تیپ 21 
امام رضا (ع) گذرانده بود. شهید مدتی در کردستان و همچنین در عملیات 
والفجر دو و عملیات بدر نیز شرکت داشت. تقریبا از عملیات خیبر به بعد 
در تمام عملیاتی که تیپ 21 امام رضاأ ءع( فعال بود, حضور داشت. 
همچنین مسئولیت اطلاعات به عهده ی ایشان بود. 


برادر شهید می گوید: «وقتی او قسمت اطلاعات ‏ عملیات را انتخاب کرد. 
از اه خوا کمهسیکا اسان شور ار تا هی کار اد شاه 
های مهندسی را یاد بگیرد و هم خدمت به جبهه است. او گفت: من رزمنده 
ارات اد دارم کم روت سس خاووان فوار کرقته پوت دیعران اوووی ان 
بگذرند. او خاطره ی کسانی که جان خود را فدای اسلام می کردند یادآور 
می شد واز اینکه در جایی غیر از بطن جنگ باشد ,گریزان بود». 

در پشت جبهه برای جذب نیرو فعالیت می کرد و در جبهه مسئولیت های 
مهم به او واگذار می شد. محمدرضا زال حسینی - دوست و همرزم شهید 
ضی کواناد: « از خصوصیات بارز او نماز شب بود. نماز شب او با نماز شب 
خیلی ها فرق داشت. نماز شبی که یکی دو ساعت مانده به اذان صبح, 
در نیمه شب می خواند. ما معمولا نیم ساعت يا یک ساعت مانده به اذان 
صبح با صدای قرآن بلند می شدیم, می دیدیم که شهید مزدستان از گوشه 
آخص آن مسا اری ص سس ات اما ان احظه با راهم خرس 
خلوت کرده بود.» ۳ 
محمد حمیدی می گوید: « خدا را شاهد می گیرم در مدتی که با او آشنا 
بودم در جبهه و غیره, حتی یک شب نماز شب او ترک نشد. آن رکه نها 
شنتی ا ده ساعت چه از ان صبع بلند فی شد .و آن.جان مربه من کرت و به 
پهنای صورت اشک می ریخت که انسان متحیر می ماند. در مدت 25 روز 
عملیات بدر در درون قایق, در پیشروی. در عقب نشینی؛ , در محاصره ی 
نیروهای عراقی و در قلب پاسگاه های نف «ترابه» یک شب نماز شبش 
قز کته به‌طوری که بعد از فعلیات آبار سح فمفیههای کف فایف مرو 
ساق های پايش نمایان بود. از مهم ترین صفات ممتاز شهید, همین نماز 
شب و تهجد این عارف با الله بود.» علی ادریسی می گوید: «در سنگرهای 
تک و تاریک پا جاهایی که مزاحم کسی نشود و در هوای بیرون و سرد 
خیلی وقت ها که برای خوردن اب بیدار می شدیم, می دیدیم او بیرون و 
در هوای سرد مشغول گریه و زاری است و نماز می خواند.» 

پدر شهید می گوید: « یک شب از جبهه برگشته بود. خواب بودم که ناگهان 
متوجه شدم چراغ اتافش روشن است. خواستم بروم و چراغ را خاموش 
کنم,؛ دیدم او نماز شب می خواند, اهسته بر گشتم و پیش خودم و خدا 
فا کم کی ی ۶ ساله ام اس سا ان هار یی 
خواند.» 

شهید از بی تقوایی, بی نظمی, , ترسو بودن» و غیبت کردن بیزار بود. او به 
مادیات نوجهی ِِِ برای گرفتن موتور ثبت نام کرده بود و قرار بود آن 
را تحویل بگیرد. با توجه به این که پول آن را داده بود, برای تحویل موتور 
نرفت, او فکر مادیات را نمی کرد. 

محمدرضا زال حسینی می گوید: «بعد از شهادت او فهمیدیم که پاسدار 


رسمی است. چون هیچ وقت در لباس سیاه نبود. به خاطر این که نمی 
خواست بین بسیجی ها برتری داشته باشد. همیشه با لباس بسیجی بود. 
رابطه او کاملاً انسانی و اسلامی بود. کسی که یک مرتبه با او برخورد می 
کرد. مجذوب رفتار, گفتار, صداقت و پاکی او می شد, هميشه در بین 
نیروها ممتاز بود." , 
یکی دیگر از همرزمان شهید می گوید: «هميشه با زیردستان مهربان بود. 
با علاقه و پشتکار در یکی از ارتفاعات با زحمت زیاد سنگری ساخته بود که 
هر روز برای سر زدن و دیده بانی به آن جا می رفت. به طوری که 
دوستان شهید این موقعیت را « موقعیت شهید مزدستان, لقب دادند.» 
قبل از شهادت ایشان. یکی از دوستانشان نقل می کنند: «در عملیات 
کربلای 5 به جمعی از تانک های عراقی برخوردند که قبلا پیش بینی نکرده 
بودند. با توجه به این شهید برای این که روحیه ی افراد را بالا ببرد و 
موضوع حضور دسته ی تانک را کم اهمیت جلوه دهد. می گوید: اين تانک ها 
ردیفند؟ شهید آر.پی.جی را می گیرد و می گوید: ما الان ردیفشان را بر 
هم می زنیم. و با اقدامی که می کند, موفق می شود مانع را از 
سرراهشان بردارد.» ۱ 
او هميشه شب به جبهه می رفت و شب از آن جا برمی گشت. معتقد بود 
به خاطر آن کسی که می رویم, باید شب رفت و شب برگشت. دوست 
داشت گمنام باشد. 
پدر شهید می گوید: «وقتی به او می گفتیم چه قدر به جبهه می روی؟ می 

: وظیفه ی شرعی من است که به جبهه بروم. یکی کهامام دشتور 
بدهد و جنگ باشد ما در جبهه هستیم. 
همرزم شهید ‏ حبیب الله خلیل اول ب ون کوند" «وقتی به او می گفتم: 
درس واجب تر است و شما هم سهم خودت را رفته ای. می گفت: رفتن 
به جبهه واجب کفایی است. هنوز کسی به ما نیامده بگوید: آقا اگر شما 
کون است. شام واه سین کم 
محمد مصباحی - یکی از همرزمان شهید فاص گنت «در عملیات 
کربلای 5 طی یک حمله ی سریع و غافل کننده, ضربه ی محکمی توسط 
نیروهای خودی به دشمن زده شد. ما تعدادی از برادران را فرستادیم تا 
مهمات بیاورند. در دفعه ی دوم که ایشان را فرستادیم, تیر خورد و مجروح 
شد. با این حال خودش اصرار داشت همراه بچه ها برود. دستش را گرفته 
بود و با حالت مجروحیت اطاعت کرد و با برادرهای بسیجی رفت. 
حبیب الله خلیل اول همچنین می گوید: «در خاک عراق بود که فرمانده 
هان به شهادت رسیدند. نیروها روحیه شان را از دست دادند. شهید 


بلافاصله استخاره کرد و گفت: ما این کار را انجام می دهیم. تا پخته شویم, 
مزد این کار با ماست.» 

پدر شهید به نقل از یکی از همرزمان - به نام فریدون - می گوید: «شهید 
مزدستان یک بار ان قدر گلوله شلیی کرد که اسلحه اش ذوب شد اما این 
پسر شما دست از تیراندازی نکشید, در حالی که بازویش تیر خورده بود.» 
او در جیهه از قسمت شانه و زانو مورد اصابت ترکش قرار گرفته ِِ 
قرار بود تحت عمل جراحی قرار بگیرد که دوباره به جبهه برود. زمانی که 
پایش ترکش خورده بود سیاه و کبود بود. دوازده روز در منزل استراحت 
می کرد. وقتی که والدینش از او سوال کردند: «چرا پایت باند پیچی 
است؟ گفت: «زخم کوچولویی است.» 

عباس زال همرزم شهید - نقل می کند: »2 در کردستان در ارتفاعات پر 
برف حرکت می کردیم که پای شهید لیز خورد و به پایین دره افتاد. در 
حالی که امیدی به زنده ماندن او نداشتیم, متوجه شدیم هنگام سقوط به 
دره ‏ که 8 - 7 متر ارتفاع داشت - روی برف ها چند بار می غلتد و تونل 
مانندی در برف باز می شود که هیچ اسیبی به او نمی رسد و دوباره به 
همرزمانش می پیوندد. 

علی ادریسی خاطره ای از او نقل می کند: «در جاده ی خندق قبضه ای 
داشتیم. بی - سیم _ چی گلوله می خواست, ما پا می شدیم و برای او 
گلوله می آوردیم. یک روز شهید مزدستان گفت: سعی کن فلانی و فلانی 
پای قبضه نيایند. حالا که خط شلوع نیست. ما چیزی نگفتیم. مرتبه ی دیگر 
نیز دیده بان گلوله خواست. همه آماده باش بودیم. شهید گفت: آن ها را 
که نام بردم. نيایند. گفتم: آن.ها که مسلط هستند: گفت: نمی گویم مسلط 
نیستند. آن ها زن و بچه دارند ولی ما زن و بچه نداریم و خاطر جمع 
هستیم.» 

غلامرضا مزدستان در دفتر خاطرات خود, ملاقات با امام را یک موضوع 
وصف نشدنی می داند. او به ارزوی خود ‏ که دیدن امام بود - رسید و در 
جماران با امام خود بیعت کرد. 42 

غلامرضا یاور, سرباز, مقلد و مرید امام بود. هر حرکت حزبی و گروهی را 
که مطابق با اندیشه های امام بود. حمایت می کرد. ‏ _ 

مسئولیت اطلاعات ‏ عملیات تیپ 21 امام رضا (ع) اخرین سمت شهید 
بود. 

غلامرضا نه تنها با همشهریان ‏ بلکه با تمام افرادی که او را می شناختند 
مهربان بود. با وجودی که مسئول بود, جلوی ماشین نمی نشست و خیلی 
متواضع بود. 

یکی از همرزمان شهید - به نام محمد حمیدی ‏ در رابطه با دوران قبل از 
شهادت شهید می گوید: «او از پذیرش قطعنامه همچون آننافی تنوخت. 


هر لحظه با کوبیدن دستان مردانه اش برهم اظهار ناراحتی می کرد. گاهی 
اشک می ریخت و طاقت و قرار نداشت. از بسته شدن باب شهادت 
نگران بود. ولی گویا با چشمان تیز بین خود مسیر شهادت را یافته بود. 
وی آ مضه نت و هت نک هر فیک سا اس آن:ههان 
روزنه ای بود که خودش با محاسن خونین به لقاء الله پیوست.» 
غلامرضا مزدستان در غروب روز عرفه ی سال 1367 با عشقی که به آقا 
امام حسین (ع( داشت - در جاده ی آبادان بر اثر سقوط ماشین به پرتگاه 
به درجه ی رفیع شهادت نایل گردید. 
۱ پس از حمل به زادگاهش, , در , بهشت اکبر فردوس دقن 
دید 
آقای حبیب الله خلیل اول در مورد خوابش بعد از شهادت شهید مزدستان 
می گوید: « حدود سال 13067 بود که شهید را ِِِ دیدم. شهید گفت: 
از دنیا بگو. ما هم گفتیم. ایشان صحبت کرد و گفت: حساب پس دادن 
خیلی سخت است. | 
زدند. چون ما در حدیث داریم که شهید با اولین قطره ی خونی که از او 
ریخته می شود, گناهانش پاک و بدون حساب و کتاب وارد بهشت می 
شود. 
مادر شهید نقل می کند: «یک روز ماشین برادر بزرگ شهید را دزد برده 
بود. برادرش خواب می بیند که شهید وارد خانه می شود. بعد از دست 
دادن و بغل کردن یکدیگر, به شهید گفته بود: کمکم کن. صبح که بیدار شد, 
بسیار ارام بود و قلبش محکم چون شهید در خواب قلبش را به روی قلب 
او گذاشته بود. و طولی نکشید که ماشین پیدا شد.» 
شهید در وصیت نامه ی خود می گوید: «خدایاء تو را شکر می کنم که 
توفیق شرکت در این جهاد مقدس را به من - این بنده ی ذلیل و گنهکار - 
عطا فرمودی و از لطف بی پایانت, مرگ در راهت را بر من ارزانی 
داشتی. ۲ 
خدایا, امرزش را می خواهم و با عشق به تو و با تمام وجود تا اخرین 
قطره ی خون, از اسلام و انقلاب اسلامی دفاع می کنم. باشد که انشاءالله 
توانسته باشم خدمتی هر چند ناچیز برای رضای تو انجام دهم. 
و به برادران عزیز توصیه می کند: «امام امت؛ این اسوه ی حسنه ی 
اخلاص و تقوی را یاری کنید و همیشه دعاگوی وجود شریفش باشید. 
نمازهای جمعه و جماعت را هرچه با شکوه تر برپا کنید که سبب ناامیدی 
دشمنان اسلام و انقلاب اسلامی است.» 
همچنین به پدر و مادر خود می گوید: «از شما می خواهم صبور و مقاوم 
باشید, که خداوند با صابران است. خداوند ان شاءالله پاداش شما را 


خواهد داد. خدا را شکر کنید که این توفیق بزرگ را داشته اید که فرزند 
ی ی ی خداوند امانتش را از دست شما 
را "فرهنگ چاودانه 
های تاريخ. زندگی نامه فرماندهان شهید خراسان" نوشته ی سید سعید 
موسوی, نشر شاهد, تهران - 1386 


۰ 


0 گرو هان سوم از گردان 409حضرت 
ابوالفضل(ع) لشگر 41نثارالله(سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) 

شهید «حسین مسافر» در سال 1347 در خانواده ای مذهبی و متوسط در 
یکی از روستاههای شهرستان «نهبندان» چشم به جهان گشود تحصیلات 
ابتدایی را در زادگاهش به پایان رساند و جهت ادامه تحصیل به شهرستان« 
زاهدان» رفت و موفق به اخذ مدرک دیپلم گردید پس از پیروزی انقلاب در 
سنگر مدرسه عضو شورای مرکزی اتحادیه انجمنهای اسلامی مدارس بود 
و ی از اعضای برجسته این اتحادیه به شماره می رفت در پایگاه 
مقأومت محل عضویت داشت و نکن از فعالترین اعضای ان پایگاه نیز بود 
با شروع جنگ تحمیلی به خاطر عشق و علاقه ای که به جهاد در راه اسلام 
داشت بطور داوطلب به میادین نبرد حق علیه باطل رهسیار شد شجاعت 
جسارت و قدرت وی در میادین نبرد زبان زد دوستان و همرزمان بود در 
عملیاتی های مختلفی نظیر « والفجر مقدماتی » , « عملیات خیبر» , « 
والفجر هشت» , « کربلای یک » , « کربلای پنج» با مسوولیتهای مختلفی 
چوم معاونت و فرماندهی گروهان شرکت نمود سرانجام این سردار رشید 
اسلام در تاریخ 7/11/65 در منطقه شلمچه در عملیات «کربلای پنج» به 
فیض عظیم شهادت نایل امد شهید مسافر فردی خوش برخورد و مهربان 
بود به مستمندان و ضعفا کمک می نمود و در مقابل ظلم و ستم پایدار و 
پابرجا بود در انجام واجبات و فرایض دینی و ترک محرمات بسیار کوشا بود 
به ضعیفان و یتیمان یاری می رساند و در مقابل حق‌ بسیار متواضع و 
فروتن بود. 

کبوتران بهشتی (3) نوشته ی,عبدالحسین بینش وسلطانعلی می. نشر 
کنگره ی بزرگداشت سرداران وشهدای سیستان وبلوچستان-1377 


مشهد, محمد علی 


قرن:15 

جنسیت ِ 

شهید محمد علی مشهد : فرمانده گردان روح الله تیپ12حضرت قائم 
(عح)(سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) در سحرگاه یکی از روزهای سال 
هزار و سیصد و چهل و سه, فرزند سوم خانواده مشهد. در خانه 
پدربزرگش در روستای امیرآباد دامغان به دنیا آمد. پدرش از کاسب‌های 
محل بود. محمدعلی ابتدایی را در مدرسه موسی صدر و راهنمایی را در 
مدرسه شهید اندر زگو خواند. با پایان یافتن دوره راهنمایی, فعالیت‌های او 
علیه رژیم پهلوی. شروع شد. محمدعلی با پخش اعلامیه. شعارنویسی 
روی دیوارها و شرکت در تظاهرات وظیفه اش را به خوبی انجام داد. او 
انجمن اسلامی جوانان امیر آباد زر تاستببیه کرد. 

اولین بار در سال 1360, از طرف بسیج به جبهه کردستان رفت. دو سال 
بعد عضو رسمی سیاه شد. همزمان, تحصیلش را در دبیرستان ایت‌الله 
حاثری دامغان ادامه داد. در مدت سی و پنج ماه حضور در جبهه, در مناطق 
مختلفی از جمله کردستان, مهاباد و جبهه جنوب با سمت. های مختلفی مانند 
پاسبخش. مسوول دسته, فرمانده گروهان و فرمانده کردان خدمت کرد 
او در عملیات والفجر مقدماتی, والفجر چهار, کربلای چهار و کربلای پنج 
شرکت داشت. آخرین مسوولیت او فرماندهی گردان روح‌الله بود. 

در یکی از مرخصی‌ها با همسر شهیدی ازدواج کرد. فرزندی به نام الهه را 
به یادگار گذاشت که زمان شهادت او هشت ماهه بود. در بیست و دوم دی 
ماه سال هزار و سیصد و شصت و پنج. در عملیات کربلای پنج. در درگیری 
مستقیم با دشمن, او را به شهادت رساندند. پیکرش را از شلمچه به 
امیرآباد دامغان آوردند و از آن‌جا در گلزار شهدای شهر دامغان به خاک 
سیردند. 

منابع زندگینامه :پایگاه اینترنتی کنگره بزرگداشت سرداران و3000شهید 
استان سمنان 


مشهدی عبادی. محمد باقر 


قرن:15 

1 

شهید محمد باقر مشهدی عبادی : فرمانده گردان امام حسین 
(ع)لشگرمکانیزه 1عاشورا(سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) سال 1339 
در تبریز به دنیا آمد » بدرش حاج یوسف . زتدکی, را با مغازه ای که.داشت 
اداره می کرد . محمدباقر از کودکی به مسجد جامع تبریز می رفت . به 
گفته مادرش , یک بار وقتی در سن شش سالگی به مسجد رفت و 
برگشت رنگش سفید شده بود . مادر بزرگش علت را پرسید و محمد 
جواب داد : « یک روحانی نورانی آشد و دست مرا گرفت و گفت : 
محمدباقر تا آخر عمر نماز را ترک نکن ! موقعی که از من جدا شد گفت : 
خدا شما را به آرزویتان برساند . » مادربزرگش پیشانی و صورت او را 
بوسید و گفت : نور ایمان از چهره تو پیداست . 

محمدباقر , دوره ابتدایی را در مدرسه گلزار و سلیمی تبریز گذراند و با 
ورود به مدرسه راهنمایی آذرآبادگان تبریز با معلمین با ایمانی چون حاج 
حسین مهرآمیز)پدر شهید مهرآمیز (آشنا شد . 

در اين دوران آرام آرام زمزمه های انقلاب روز به روز بلندتر می شد . در 
همین سالها در کنار کتابهای درسی به مطالعه کتابهای مذهبی می پرداخت 
. مخفیانه کتابهای استاد مطهری و آیت الله دستغیب را می خواند و قرآن 
تلاوت می کرد . برای فراگیری تجوید و قرائت ت قرآن به کلاسی در مسجد 
محله می رفت و از همان ایام می گفت : « بعد از یادگیری قرآن باید در 
عمل کردن به آن کوشا باشیم . » در نوجوانی احادیث بسیاری را که شمار 
ان از صد متجاوز بود از حفظ داشت . 

محمدباقر در مدرسه و در منزل بسیار شلوغ و پر جنب و جوش بود . 

پدر ش در دوره نوجوانی او در اثر سکته مغزی فلج شد و در خانه بستری 
گردید . در نتیجه خانواده از نظر مالی در تنگنا قرار گرفت . اما او به 
تحصیل خود ادامه داد و عصرها در مغازه کفاشی کار می کرد . دوره 
دبیرستان او با وقوع انقلاب همزمان بود . محمدباقر همانند دیگر 
همسالانش فعالانه در تظاهرات شرکت می کرد و در تظاهرات 9 بهمن 
6 تنتبریز یکی از صحنه گردانان بود . در اوج انقلاب , هدایت دو گروه از 
نوجوانان را در راهییمایی ها بر عهده داشت تا اینکه انقلاب پیروز شد . در 
روز بیست و دوم بهمن 1357 , محمدباقر در تصرف کلانتری 4 تبریز 
فعالانه شرکت داشت و در همین روز مورد اصابت گلوله قرار گرفت و 


پس از پیروزی انقلاب در اولین سال انقلاب برای خودسازی با دوستانش 
به کوه عون بن علی (ع) می رفت و به همراهانش یک دانه خرما می داد و 
به آنها مین کفت: * «ناید یه درحه ای اد.حفاوفت. برشیم تا بوانتم یک هفته 
با یک خرما در کوه دوام بیاوریم . » از دوستانش در این ی از 
شهید مهدی پروانه . شهید انرافیم آبشست و خلیل زاده نام برد . 
محمدباقر مدرک دیپلم متوسطه را از دبیرستان وحدت تبریز گرفت . پس 
از آن با شروع جنگ تحمیلی به دور از چشم خانواده بارها داوطلبانه به 
جبهه رفت و به عنوان بسیجی در جبهه های غرب کشور حضور یافت . 
اولین حضورش در جبهه در منطقه بانسیلان در تنگه حاجیان بود . 
در اوایل سال 131 محمدباقر به عضویت سیاه ور امد و عازم لشکر 31 
عاشورا شد و از همان روزها فرماندهی دسته ای را به عهده گرفت . 
سپس به فرماندهی گردان امام حسین منصوب شد . 
محمدباقر شب قبل از عملیات خیبر دستور داد که موتور برق محل 
استقرار گردان را خاموش کنند و گفت : 
هر کس از مال و منال دنیا , اولاد و عیال , قرض , خرج و ... نگران است و 
از اين دنیا نبریده است , ما چراغها را خاموش کردیم بدون هیچ خجالتی 
برگردد . اکنون حضرت امام ,توسط آقای هاشمی رفسنجانی اعلام کرده 
اند که « رزمندگان ریز در ععابا نت از ادساوی جزایر مجنون , علی وار 
جنگ کنید و اگر به شهادت رسیدید , شهادتتان حسین گونه باشد . » حالا 
من به صراحت می گویم که مأموریت , مأموریت شهادت است و یک 
درصد هم احتمال ندارد که احدی برگردد و تا آخرین نفر آنجا خواهیم ماند تا 
به نحو احسن حاهورست وی اعاه دی 
با اغاز عملیات خیبر , محمدباقر سوار 7 شد تا به همرامر نیروهای 
تضفت: اهر یه متفه عملیاتین برود: هداد برخاشتن ان زا ود آورد وه 
یکی از رزمندگان که در مقر مانده بود , گفت : « به برادرم حاج حسن 
بگویید زمانی با اتومبیل لشکر , تصادف کرده بودم , برود و مخارح آن 
ماشین تصادفی را با لشکر تسویه نماید . » پس از برخاستن بالگرد دوباره 
خلبان را مجبور به فرود کرد و سی تومان از جییش درآورد و به سوی 
نیروهایش پرتاب کرد و خطاب به آنان گفت : « من از مال دنیا همین سی 
تومان را دارم 7 
خیبر دو گردان از لشکر 31 عاشورا از جمله گردان تحت فرماندهی 
محمدباقر مشهدی عبادی به همراه سه گردان از لشکرهای دیگر از جزایر 
مجنون گذشتند و در عمق خاک عراق تا پشت منطقه زید و کنار 
خاکریزهای مثلثی پیشروی کردند و نیروهایش در دو کردان امام حسین 
(ع)و حضرت علی اکبر (ع) بعد از دو روز مقاومت در حالی که تا اخرین 


نقسن جنکیده بودند به. شهادت رسیدند : در آخرین تماشهایی که محفدباقز 
در هفتم اسفند 1362 بعد از وقفه ای طولانی با مهدی باکری داشت , 
چنین خبر داد : « آقا مهدی ! برادران یکایک تن به تن جنگیدند و به شهادت 
رسیدند . فقط ما مانده ایم که آخرین نفرات هستیم ولی این مطلب را به 
حضرت امام برسانید که ما در اینجا مظلومانه جنگيديم و مظلومانه به 
شهادت رسیدیم . » مهدی باکری می گوید : « حالا هم می توانید عقب 
نشینی کنید و یا تسلیم شوید ! » محمدباقر ناراحت شده ومی گوید : « آقا 
مهدی ! بنده امام حسین را این دو سه قدمی می بینم ۰ » در زمان مکالمه 
با بی سیم از جناح راست به روی آنها آتش گشوده بودند و محمدباقر به 
بچه های گردانش روحیه می داد و می گفت : « امام حسین پا ماست و 
حالا نیروهای کمکی می آیند . » برای آخرین بار گفت : « آقا مهدی ! 
التماس دعا ! » و پس از آن:به .شهادت» رسد بقایای بیکر شهید. مخمدبا قر 
مشهدی عبادی را در گلزار شهدای وادی رحمت شهر تبریز به خاک سپردند 
. منابع زندگینامه : "فرهنگ جاودانه های تاریخ "(زندگینامه فرماندهان شهید 
آذربایجان شرقی)نوشته ی یعقوب توکلی ,نشر شاهد,تهران-1384 


قرن:15 

جنسیت ِ 

شهید ه محمد نبی مصطفایی : قائم مقام فرمانده گردان قمربنی هاشم (ع) 
لشکر17علی ابن ابی طالب(ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) سال 
3 در خانواده ای محروم و مذهبی در شهرستان خمین به نیا امد. 
دوران تحصیل را با توجه به مشکلات اقتصادی که خانواده اش با ان دست 
به گریبان بودند ,طی کرد و تا مقطع پایان متوسطه ادامه داد. 

در دوران اختناق ودیکتاتوری محمد رضا شاه وارد مبارزه با آن حکومت 
ستمگر شد و در اين راه هر خطری را به جان خرید . 

بعد از پیروزی انقلاب فعالیت چشم گیری داشت .ابتدا وارد جهاد 
سازندگی(سابق)شد ودر راه آبادانی و توسعه ی کشور وبه خصوص 
مناطق محروم استان مرکزی فعالیتهای چشمگیری کرد. مقیْد به فرایض و 
واجبات بود ,در نمازهای جمعه و جماعت شرکت می کرد. متواضع , خوش 
اخلاق و شاداب بود. ایمانی قوی داشت و اخلاص در کارهایش بود. بعد از 
شروع جنگ به اطاعت از فرمان امام (ره) در سال 130 به عضویت 
نسح .در امخ + علاقه فراواتن به جنی .و خهه داشت: م شقن از وم بار 
دواطلبانه به جبهه اعزام شد .اودر عملیات آزادسازی خرمشهر , رمضان 7 
محرم , والفجر مقدماتی والفجر سه و چهار , خیبر , والفجر هشت , کربلای 
چهار و پنج شرکت داشت . 

در مدت حضور در جبهه سه بار مجروح شد .عملیات کربلای پنج پایانی بر 
حضور پربرکت والهی این مرد بزرگ وسردار ملی بود.اودر اين عملیات با 
هدایت گردان قمربنی هاشم (ع1 ضربات مهلکی به متجاوزین وارد ساخت 
وبه شهادت رسید تا در جوار ند وا خاص خدا| ۳ سالها تلاش ومجاهدت 
خود را ببیند. 

همرزمان او می گویند: شجاع بود و سرداری دلیر برای اسلام. 

شهید ساعدی فرمانده گردان در باره او فرموده اند: 

تا موقعی که محمد نبی در گردان هستند ما در عملیات هیچ مشکلی 
نداریم چرا که ایشان همیشه تکیه گاه قوی برای رن محسوب می 
شوند. او سربازی مخلص و موّمن بود و تنها آرزوی ا دطت .و 
شهادت در راه خدا بود . در جواب این سوال که چرا به جبهه می روید ؟ 

اند: برای این که وظیفه شرعی است که به جبهه بروم. و برای رسیدن به 
شهادت در راه خدا که همان رسیدن به اوج قله کمال است و برای خدا 


گونه شدن. منایع زندگینامه ْ 
پرونده شهید دربنیاد شهید وامور ایثارگران اراک ومصاحبه با دوستان 
وهمرزمان شهید 


مصطفوی, حسن 
قرن:15 


جنسیت ِ 

شهید حسن مصطفوی : فرمانده ردان 10 خاتم الانبیاء لشگر 41نارالله 
(سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) در تاریخ 8/9/1341 در «تهران» متولد 
شد. دوران طفولیت را در تهران و در خانه ای ساده سپری کرد . بعد از آن 
2 سال همراه با خانواده در شهرهای« اصفهان».« شیراز» بود وسرانجام 
به «کرمان »آمد.او در این شهرتا دوران تحصیل متوسطه حضور داشت. 
بعد از اخذ دییلم از هنرستان «دارین» همراه داوطلبان بسیجی به جبهه 
اعزام شد و تا زمان شهادت در جبهه بود. اودوران خدمت سربازی را نیز نیز 
به فد تمام وقت در جبهه حضور داشت .هنوز مدت زیادی از حضور ش 
در جبهه نگذشته بود که به فرماندهی گردان رسیداودر این سمت به دفاع 
از . ابران: بزری بزرداخت: تا به. ارزوی دیرین خود رسید. منایع زندگینامه 
(پرونده شهید در بنیاد شهید وامور ایثار گران کرمان ومصاحبه با خانواده 
ودوستان شهید 


مطهری, مرتضی 
ِِِ 


۳ دینی, محقق, استاد. 

تولد: 1299, قریه فریمان (مشهد). 

شهادت: 12 اردیبهشت 1358, تهران. 

ایت‌الله مرتضی مطهری در سن سیزده سالگی به حوزه‌ی علمیه‌ی مشهد 
رفت. اولین استاد وی در انجا مهدی شهیدی رضوی مدرس فلسفه الهی 
بود. پس از چهار سال تحصیل در آن حوزه, به حوزه‌ی علمیه‌ی قم رفت. 
وی تا سال‌های 1322 و 1323 به آموختن ادبیات. منطق, سطوح متوسط 
و عالی؛ فقه و اصول 7۷ سطوح نهایی فرائد و مکاسب و کفایه از 
اساتیدی چون آیت‌الله محقق داماد و امام خمینی (ره) فراگرفت. دوازه 
سال در درس اخلاق امام شرکت کرد. منظومه حاجی ملا هادی سبزواری و 
اسفار ملا صدرای شیرازی و تفسیر را در محضر امام خمینی و مهدی 
آشتیانی و علامه طباطبایی خواند. خارج فقه و اصول را نزد آیت‌الله 
بروجردی و آیت‌الله لننید علی ات (ره) و آیت‌الله 
سید محمدتقی خوانساری و آیت‌الله سید حسن صدر فراگرفت. مرتضی 
مطهری بعد از پانزده سال تحصیل در حوزه‌ی علمیه‌ی قم عازم تهران شد 
و پس از مدتی تدریس خصوصی به تدریس در دانشکده‌ی الهیات و معارف 
اسلامی و نیز مدرسه‌ی علمیه‌ی مروی و حوزه‌ی علمیه‌ی قم پرداخت. ابتدا 
به تدریس ادبیات و در اواخر به تدریس شرح منظومه, منطق (شرح 
ام اس اس بر اه سل 
بود. 

در پانزده خرداد 1342 آیت‌الله مطهری به دلیل سخنرانی ضد شاه و 
سازماندهی نهضت در تهران, توسط ساوای بازداشت و حدود دو ماه در 
زندان شهربانی به سر برد. بنیانگذاری حسینیه‌ی ارشاد و فعالیت در این 
موسسه. سخنرانی در انجمن‌های اسلامی پزشکان و مهندسان و نیز 
سخنرانی در مساجد مختلف و همچنین اداره‌ی مسجدالجواد برای مدتی 
حدود سه سال,؛ مهم‌نرین فعالیت‌های استاد را پس از ورود ایشان به تهران 
را تشکیل می د هد . 

پس از اوج‌گیری نهضت اسلامی ایران, آیت‌الله مطهری در سال 1357 
برای دیدار با امام خمینی (ره) عازم پاریس شد. در این دیدار نخستین 
هسته‌ی شورای انقلاب اسلامی شکل گرفت. سرانجام دو ماه و نیم پس از 


پیروزی انقلاب اسلامی. آیت‌الله مطهری در حالی که ریاست شورای 
انقلای اسلامی را به عهده داشت توسط گروه فرقان به شهادت رسید. 

از آیت‌الله مطهری آثاری به یادگار مانده است که از آن جمله‌اند: مقدمه و 
شرح بر اصول و روش رتالیسم (پنج جلد)؛ خدمات متقابل اسلام و ایران 
عدل الهی؛ نظام حقوق زن در اسلام؛ علل گرایش به مادیگری؛ مسئله 
حجاب؛ نهضت‌های اسلامی در صد ساله اخیر؛ مقدمه‌ای بر جهان بینی 
اسلامی شش جلد شامل انسان و ایمان؛ وحی و ببوت. انسان در قرآن؛ 
اف اس اسان مروت ایا ار 
انقلاب اسلامی؛ سیری در نهح‌البلاغه؛ اشنایی با علوم اسلامی (چهاد جلد 
شامل اصول فقه و فقه؛ کلام و عرفان؛ منطق و فلسفه؛ حکمت عملی)؛ 
شرح منظومه‌ی حاج ملا هادی سبزواری (اين کتاب در اولین دوره‌ی کتاب 
سال به عنوان کتاب برگزیده‌ی رشته‌ی فلسفه و حکمت انتخاب شد)؛ 
جاذبه و دافعه حضرت علی (ع): شرح مبسوط 35 (اين کتاب در 
همین دوره کتاب سال به عنوان کتاب برگزیده‌ی رشته‌ی فلسفه اسلامی 
انتخاب شد)؛ نقدی بر مار از جهان بینی توحیدی. ؛ اسلام و مقتضیات 
زمان (دو جلد)؛ امامت و رهبری؛ جهاد؛ داستان راستان سیری در سیره 
نبوی: ختم نبوت. : پیامبر امی؛ ولاءها و ولایت ها؛ جاذبه و دافعه لین (ع)؛ 
عرفان حافظ؛ آشنایی با قرآن (پنج جلد)؛ تعلیم و تربیت در اسلام؛ فلسفه 
اخلاق؛ ده گفتار؛ بیست گفتار؛ گفتارهای معنوی. ؛ پیرامون جمهوری اسلامی؛ 
اخلاق جنسی؛ پاسخ‌های استاد؛ امدادهای غیبی در زندگی بشر؛ حق و باطل 
(به ضمیمه: احیای تفکر اسلامی)؛ تکامل اجتماعی انسان؛ مساله ربا به 
ضمیمه بیمه, سیری در سیره ائمه اطهار علیهم السلام. مسئله شناخت؛ 
انسان کامل؛ نظری به نظام اقتصادی اسلام؛ فلسفه تاریخ (1)؛ فطرت؛ 
خاتمیت؛ توحید. نبوت.: معاد؛ حکمت‌ها و اندرزها؛ طرح های رسالت 
پیرامون خدمت و زمامداری 

ایت‌الله مطهری در تاریخ 12 اردیبهشت 1358 در تهران به شهادت رسید 
و پیکر وی در حرم حضرت معصو مه (ص) نزدیک ارامگاه ایت‌الله 
عبدالکریم حائثری یزدی به خاک سپرده شد. 

[- حجةا لاسلام و استاد عالیمقام جناب حاج شیح مرتضی مطهری فریمانی 
از دانشمندان و افاضل مدرسین و گویندگان و نویسندگان معاصر 
وی در حدود 1338 قمری در فریمان متولد شده و دروس ِِِ را در 
آنجا خوانده انگاه به مشهد آمده و مقدمات و ادبیات و قسمتی از سطوح 
وسطی را در مشهد فراگرفته و در سال 1356 ق مهاجر به قم نموده و 
سطوح نهائی فرائد و مکاسب و کفایه را از اپساتید و مدرسین حوزه علمیه 
قم مانند مرحوم آیت‌الله محقق داماد و آیت‌الله العظمي موسوی و دیگران 


اموخته و منظومه و اسفار و تفسیر را از محضر ایت‌الله العظمی موسوی 
و مرحوم ات مهدی تا و علامه طباطبائی, استفاده نموده و دروس 
خارج فقه و,اصول را از محضر مرحوم آیت‌اللّه العظمی بروجردی, و 
مرحوم شا العظمی آقای امیرزا سید علی یثربی کاشانی و آیت‌الله 
موسوی مذکور مدظله و مرحوم آیت‌الله خونساری و آیت‌الله صدر 
بهره‌مند شده و به مدارج عالیه علم ارتقا یافته .و پس ۳ مرحوم 
ایت‌الله بروجردی ار مها و تون ای کی هه رم 
دین و نشر معارف تا حال حاضر اشتغال دارد. دارای بیانی رسا و منطقی 
شیوا و قلمی زیبا می‌باشد. از آثار مطبوع و ارزنده ایشان کتب زیر 
1- اصول فلسفه و روش رئالیسم (مقدمه و توضیح و پاورقی) 

2 انسان و سرنوشت 3- خدمات متقابل اسلام و ایران 4- خورشید دین 
هرگز خروب نمی‌کند. ۲ 

5- داستان راستان 6- عدل الهی 7- علل گرایش به مادی‌گری 8- مسئله 
حجاب 9- نظام حقوق زن در اسلام 10- سیری در نهح‌البلاغه 

مالفا ارخنده دنر که طنون به طیع تسده است. 

(ح 1298- شهادت 1358 ش), عالم دینی, فقیه اصولی, فیلسوف., متکلم, 
واعظ, نویسنده و استاد دانشگاه. در فریمان خراسان در یک خانواده‌ی 
اضیل.ه زوحاتی به‌تونیا امن بدرشن که‌مردی باامان: وبا تقو هد در عرشت 
وی نهایت کوشش را نمود و ویژگی‌های عقیدتی خود را به فرزندش سپرد. 
در دوازده سالگی به مشهد عزیمت نمود و به تحصیل مقدمات علوم 
اسلامی و قسمتی از سطوح پرداخت. در 1316 ش در هجده سالگی برای 
تکمیل تحصیلات په قم رفت و حدود پانزده سال در آنجا ماند و سطوح 
نهایی را از آیت‌اللّه محقق داماد و امام خمینی و منظومه و اسفار و تفسیر 
را از فیلسوف نز گ آقا میرز | مهدی آشتياني و علامه طباطباتي و امام 
خمینی و خارج فقه و اصول را زا محضر ایت‌الله بروجردی و ایت‌الله یثربی 
کاشانی و ارت حجحجت 9 افت اه خوانساری و ار صدر فراگرفت. 
در 1320 ش در محضر آقای حاح میرزا علی شیرازی با نهج‌البلاغه آشنا 
شد. از 1325 ش با کتب ماتریالیستها آشنا شد و از آنجا که به فلسفه 
علاقه‌مند بود مطالعه کتب مادیین را نی کنر قرشن این عقیده راسخ شد که 
فلسفه مادی فلسفه کسی است که فلسفه نمی‌داند. در 1329 ش در 
حوزه‌ی درس خصوصی علامه طباطبائی که برای بررسی فلسفه مادی 
تشکیل شده بود؛ ژمینه ی _ تالف کتاب «اصول فلسفه و روش رئالیسم» 
فراهم شد. او در سالهای آخر اقامت در قم و نیز سالهای اول مهاجرت به 
تهران به تحقیق بیشتر درباره‌ی این موضوع پرداخت و تا پایان عمر مبارزه 
با اندیشه‌های انحرافی را ادامه داد. از 1331 ش به موازات تدریس و 


تألیف, در تهران. سخنرانی‌های تحقیقی خویش را در دانشگاه‌ها, 
انجمن‌های اسلامی و مجالس خصوصی اغاز نمود. در 134 ش تدریس در 
داشي لمات ات اصلایی را سرخ کرد و تست .و وم سال 
تدریس و تحقیق را در انجا ادامه داد. استاد مطهری متخصص فلسفه 
مشاء بود. او به کتب ابن‌سینا احاطه کامل داشت و متن «شفاء» و 
«نجات» و «اشارات» را در دوره‌ی دکترا تدریس می کرد. وی علاوه بر 
کتب شیخ, «شرح منظومه» سبزواری و «شواهد الربوبیة» ملا صدرا را نیز 
تدریس می‌نمود. در خرداد 192 ش به همراه عده‌ای از علما و روحانیون 
مدتی به زندان افتاد و تا پیروزی انقلاب اسلامی از ارکان فکری نهضت به 
حساب هی آضا: استاد مطهری کمتر از سه ماه پس از پیروزی انقلاب به 
دست: کروه فرقان.بةه شهاذت..رسیيد. از آنارش: <اشنایی, .یا علوم 
اسلامی»؛ «آشنایی با قرآن»؛ «اسلام و مقتضیات زمان»؛ شرح و توضیح 
«اصول فلسفه و روش رئالیسم»؛ «امدادهای غیبی در زندگی بشر»؛ 
«انسان و سرنوشت»؛ «جاذبه و دافعه علی (ع)»؛ «حماسه‌ی حسینی»؛ 
«خدمات متقابل اسلام و ایران»؛ «خورشید دین هرگز غروب نمی‌کند»؛ 
«داستان راستان»؛ «درسهای اسفار»؛ «ربا, بانک, بیمه»؛ «سیری در سیره 
بوی (ص)»؛ «سیره ائمه اطهار (ع)»؛ «سیری در امیرالمومنین»؛ شرح 
مبسوط «منظومه‌ی» سبزواری؛ «عدل الهی»؛ «علل گرایش به 
مادیگری»؛ «مقدمه‌ای بر جهان‌بینی اسلامی»؛ «نظام حقوق زن در 
اسلام».[ 1 ] 

علامه محقق و استاد بزرگوار حاج شیخ مرتضی ابن حجةالاسلام حاج شیخ 
حسین مطهری فریمانی, یکی از ستارگان درخشان حوزه علمیه قم و 
شاگردان برچسته ات الم خی اعام-کسی و آیت اه استاد امد 
اش دیده به جهان گشود. 

2 وارد 2 سال را 
بزرگ قم رخل. اقافت افکند وان آسانید این حون مانتد فرجوم ابت الم 
بروجردی و اش همجت و 19 داماد و علامه طباطبائتی و بالاخص 
امام خمینی و دیگران بهره‌های کافی برد سیس در سال 1 3( برابر با 
1 شمسی قم را به عزم تهران ترک گفت و در طول اقامت خود در 
تهران مجح از خدمات هی و قلمی و تبلیغی غفلت نورزید علاوه بر 
تدریس در دانشکده الهیات و مدرسه علمیه مروی در منزل شخصی خود 
برای گروهی از دلباختگان فلسفه و تفسیر تدریس می‌کرد جلسات پر ارج 
دیگری نیز مانند جلسه انجمن اسلامی مهندسان و انجمن اسلامی پزشگان 


را اداره می‌کرد. 

موج حادثه شهادت مرحوم مطهری. ۱ 

مرحوم حجغالاسلام مطهری که بیش از چهل سال با ایشان اشنائی داشتم 
و در بسیاری از مباحت فقهی و اصولی و استفاده از محاضر آیات عظام 
مرحوم بروچرد و و یثربی کر و ات اه حمجت و دیگر آیات چون 
نایب‌الامام ایت‌الله العظمی خمینی با معظم‌له شر کت داشته و تا حدودی 
از نزدیک ایشانرا می‌شناختم دانشمندی محقق و فیلسوفی مدقق و 
حکیمی فرزانه و استادی آگاه و روشن بین و نویسنده‌ای مبارز و گوینده‌ای 
مجاهد بود از خود آثاری گرانقدر گذاشت که قسمتی از آنرا در ضمن 
ترجمه‌اش یاد نمودم. 

حادثه شهادت و فاجعه ناگهانی شهید شدنش در ساعت ده و نیم بعد از 
ظهر دهم ارديبهشت برابر شب پنجم جمادی‌الثانی 99 چنان موجی در 
سراسر ایران بی‌نظیر بوده و میلیونها نفر از مسلمین جهان و حتی 
اقلیتهای مذهبی چون مسیحیان و کلیمیان و زردتشتیان سل سوک و ماتم او 
نشسته و صدها هزار نفر د رتشیع جنازه او از دانشگاه تهران تا صحن 
مطهر حضرت معصو مه (ع) قم و آرامگاه او شرکت و فریاد مطهری 
مطهری تشهید انقلاب است به آسمان رسانيدند. 

مرحوم مطهري شهید رئیس شوراء انقلاب و دومین قربانی بزرگ و ذبح 
عظیم بعد از رای جمهوری اسلامی است. 

مرحوم مطهری سالها از مدرسین حوزه علمیه قم بوده و پس از فوت 
مرحوم ایت‌الله العظمی بروجردی که به تهران منتقل نیز تا اخر عمرش در 
دانشکده الهیات و دانشگاه به تدریس علوم و فنون مختلفه اسلامی 
اشتغال داشته و شهادتش ضایعه جبران ناپذیری در جهان علم و معارف 
الهی ایجاد و رخنه‌ای به وجود اورد که به این زودی تدارک نشود. 

آری مرگ اين فیلسوف اسلامی شرق اثر عمیق درحوزه‌های علمی و 
سیاسی رهبران دینی و آیات عظام و اساتید والامقام و بالاخص مرحجع 
عالیقدر و قائد عظیم‌الشآن آیت‌الله العظمی نایب‌الامام آقای خمینی 
مدظله گذارد و تمام مراجع رز ی تقلید و زعماء حوزه‌های من تاثرات 
قلبی و درون خود را در این شرایط سخت از شهادت و فقدان جانکاه 
مرحوم مطهری در ضمن ایراد بیانیه‌ای اعلام که عموم مردم از طریق 
رادیو و تلویزیون استماع نمودند. 

در میان آن اعلامیه و بیانیه‌ها از همه جالب‌تر و عمیق‌تر بیانات رهبر 
عالیقدر انقلاب نایب‌الامام است که دارای ویژگی‌های خاصی برای عموم 
مردم مبارز و رزمندگان و پاسداران انقلاب و نیز معرفی مقامات علمی و 
اجتماعی و سیاسی و معنوی مرحوم مطهری شهید است از زبان خالی از 
اغراق و مبالغه امام مدظله و گرچه تمام اقشار مردم از دور و نزدیک به 


وسیله فرستنده‌های روز شنیده‌اند اما جون شنیده‌ها فراموش شدنی است 
لا زم دیدم که متن آن را در اینجا تبت کنم که روشنگر آیندگان باشد که 
نهضت و انقلاب اسلامی چه قربانیهای ارجمندی داده و چه خونهای گرانقدر 
برای برقراری جمهوری آن اهداء گردیده است. 

متن بیانات امام در ضایعه شهادت مطهری. 

بسم اللّه الرحمن الرحیم. 

انا لله و انا الیه راجعون. 

اين جانب به اسلام و اولیاء عظیم‌الشان آن و به ملت اسلام و خصوصا 
ملت مبارز ایران ضایعه اسف‌انگیز شهید بزرگوار و متفکر و فیلسوف و 
فقیه عالیمقام اقای حاج شیخ مرتضی مطهری قدس‌سره را تسلیت و 
تبریک عرض می‌کنم. 

تسلیت در شهادت شخصی که عمر شریف و ارزنده خود را در راه اهداف 
مقدس اسلام صرف کرد و با کجرویها و انحرافات مبارزه سرسختانه کرد. 
تسلیت در شهادت مردی که در اسلام شناسی و فنون مختلفه اسلام و 
قرآن کریم کم نظیر بود. 

من فرزند بسیار عزیزی را از دست دادم و در سوی او نشستم که از 
شخصیتهائتی بود که حاصل عمرم محسوب می‌شد. 

در اسلام عزیز به شهادت این فرزند برومند و عالم جاودان ثلمه‌ای وارد 
شد که هیچ چیز جایگزین آن نیست. ۱ 

و تبریک در داشتن این شخصیتهای فداکار که در زندکی و پس از ان با 
جلوه خود نورافشانی کرده و می‌کنند من تربیت چنین فرزندانی که با 
شعاع فروزان خود مردگان را حیات می‌بخشند و به ظلمت‌ها نور 
من اگر چه فرزند عزیزی را که پاره تنم بود از دست دادم لکن مفتخرم که 
چنین فرزندان فداکاری در اسلام وجود داشت و دارد. 

مطهری که د رطهارت روح و قدرت ایمان و قدرت بیان کم‌نظیر بود رفت 
و به ملاء اعلاء پیوست لکن بدخواهان بدانند که با رفتن او شخصیت 
اسلامی و علمی و فلسفیش نمیر ود ترورها نمی‌تواند شخصیت انسانی 
مردان اسلام را ترور کنند آنان نمی‌دانند که به خواست خدای توانا ملت ما 
با رفتن اشخاص تزر ینف فیاز زج علیه فساد و استبداد و استعمار مصمم‌تر 
می‌شوند ملت ما راه خود را یافته و در قطع ریشه‌های گندیده رژیم سابق 
و طرفداران منجوس آن از پای نمی‌نشیند. 

اسلام عزیز با فداکاری و فدائی دادن عزیزان رشد نموده برنامه اسلام از 
عصر وحی تاکنون بر شهادت توام با شهامت بوده قتال در راه خدا و راه 
مستضعفین در رای برنامه‌های اسلام است. 


را لک ۲ یاون ف سل للم ما تم مقر المطال ]انا 


الولدان) اینان که شکست و مرگ خود را لمس نموده و با اين رفتار غیر 
انسانی می‌خواهند انتقام بگیرند پا به خیال خام خود مجاهدین در اسلام را 
بترسانند آنها گمان نکردند که از هر موی شهیدی از ما و از قطره خونی که 
به زمین می‌ریزد انسان‌های مصمم و مبارزی به وجود می‌اید. ۲ 
شما مر تمام افراد ملت شجاع را ترور کنید و الا ترور فرد هرچه بزرگ 
باشد برای اعاده چپاول گری سودی ندارد. 

ملتی که با اعتماد به خدای بزرگ و برای احیای اسلام به پا خاسته با اين 
تلاشهای مذبوحانه عقب‌گرد نمی‌کنند. ما برای فداکاری حاضر و برای 
شهادت در راه خدا| مها هستیم 

اینجانب روز پنجشنبه سیزدهم اردیبهشت 58 را برای بزرگداشت 
شخصیتی فداکار و مجاهد در راه اسلام و ملت عزای عمومی اعلام میکنم 
و خودم در مدرسه فیضیه روز پنجشنبه, و جمعه به سوک می‌نشینم. از 
خداوند متعال برای ان فرزند عزیز اسلام رحمت و غفران و برای اسلام 
سلام پر شهدای راه حق و ازادی. 

روح‌الله الموسوی الخمینی. 

شهادت مطهری. ۲ 

این بزرگوار سرانجام افتاب عمر پر برکتش که قریب 60 سال در خدمت 
اسلام و علم بود در شب چهارشنبه دوازدهم ارديبهشت (58) برابر پنجم 
جمادی الثانی 1399 غروب کرد اتفاقا در همان ماهی که دیده به جهان 
گشوده بود دیده از جهان فروبست. 

بر گرفته از ز کتاب شوه دانشمندان (جلد ششم) 

منابع که :[1] پاره‌ای از خورشید (43 -17), زندگینامه و خدمات 
علفف ود. فزهنکین مرحوم استاد شهید مرتضی مطهری (24 -19), 
سرگذشتهای ویژه از زندگی استاد مطهری (51 -11), گنجینه‌ی دانشمندان 
(118/ 6), مصلح بیدار (42 -23), یادنامه (26 -9). 
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حجنسیت ِ 

توعد مطیعی : قائم مقام فرمانده سیاه پاسداران انقلاب اسلامی 
بیجار سال هزار و سیصد و چهل, در خانواده‌ای مذهبی که پدر بزرگوارش 
مرحوم حاج کریم از مداحان اهل بیت و مادرش از خانواده‌ای نجیب و با 
تقوا بود, در شهر سمنان به دنیا امد. از کودکی همراه پدرش به مسجد و 
جلسات دعاأ می‌رفت. در مدرسه به دستور مرحوم قوام مدیر مدرسه 
هب طریقه وضو گرفتن و نماز خواندن را به سایر دانش‌آموزان آموزش 
میداد 

او که از سال‌ها قبل از انقلاب با ماهیت رژیم پهلوی آشنا شده بود در حین 
انقلاب همراه سایر امت حزب‌الله فعالانه شرکت کرد. 

به محرومان کردستان خدمتی کرده باشد. پس از مدتی به تشویق فرمانده 
سیاه بیجار به سبزپوشان انقلاب اسلامی پیوست و در سمت جانشین سیاه 
بیجار مشغول به خدمت شد. 

اومعاون فرمانده سیاه پاسداران انقلاب اسلامی بیجاربود اما خودش در 
درگیریها شرکت می کرد. 

در درگیری با یک گروه بیست نفری در گردنه بیجار از ناحیه نخاع جانباز و 
پس از سه سال تحمل رنج فراوان در هفتم مهر شصت ار 
رسید. پیکر پاکش در مزار شهدای امامزاده یحیی آرام گرفت. 

منابع زندگینامه : پایگاه اینترنتی کنگره بزررگداشت سرداران و3000 شهید 
استان سمنان 


مطیعی, مطیع 
۰ 


قائمه ِ ی گردان اما سا گر 2 اسان اسداناه 
انقلاب اسلامی) 

سردار شهید «سید مطیع مطیعی» در تاریخ 25/4/1345 در یک خانواده 
مذهبی در «جوان محله»در شهرستان« جویبار» به دنیا آمد .دوران ابتدایی 
وراهنمایی را در این منطقه گذراند. 

هنوز به 16 سال نرسیده بود که به صورت داوطلبانه روانه ی جبهه ها شد 
ًّ اوکه در مبارزات دوران انقلاب اسلامی تجارب خوبی اندوخته بود در پی 
پیروزی انقلاب اسلامی و در سال 1360 به عضویت بسیجچ در آمد وبه جبهه 
رت . 

5ماه و13روز در جبهه حضور داشت وبعد از آن بنا به احساس تکلیف 
ومسئولیت وارد سیاه پاسداران انقلاب اسلامی در «قائم شهر» شد. 

در مدت حضور در جبهه در عملیات بیت المقدس , بدر » , رمضان؛ قدس یک 
ور کنوای های کردستان با عنوان های رزمنده معمولی , جانشین فرمانده 
دسته, فرمانده دسته و فرمانده گروهان ومعاون فر مانده گردان حضور 
ال ی ات 

از روزی که وارد جنگ شد لحظه ای از آن جدا نشد تا سر انجام در تاریخ 
27 در جبهه شلمچه "یک قطعه از بهشت که معبری شد تا 
تقذادق از بر گزید نان امت. مخمد(رضااز ان غروح کنتدابه. ارژویتن رشنید 
ونام پر افتخار خود را در دفتر سربازان خمینی کبیر ثبت کرد. 

منابع زندگینامه پرونده شهید دربنیاد شهید وامور ایثارگران ساری 
ومصاحبه با خانواده ودوستان شهید 


معروفخانی, یاور 
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0 

طالب (ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) 

سال 1339 در شهرستان ابهر به دنیا آمد . پدرش فرش فروش بود و 
زندگی مرفه ای برای خانواده اش فراهم آورده بود و تعبد خاصی به احکام 
و مسائل دینی داشت , از ز اين رو یاور را از همان کودکی تحت تربیت دینی 
خود گرفت . یاور از 7 سالگی اقامه نماز را شروع کرد و هميشه شهها 
ساعت را کوک می کرد تا مبادا نماز صبحش قضا شود . اکثر مواقع نماز را 
به پدرش اقتدا می کرد . قران را با صوت دلنشین تلاوت می نمود , به 
همین خاطر بارها در مدرسه يا مسجد جوایزی دریافت می داشت . 

دوران تحصیل را در روستای رشناط درنزدیکی ابهر اغاز کرد و موفق به 
اخذ دیپلم متوسطه شد . پیش از انقلاب اسلامی , دبیرستانها مختلط بود و 
پسر ها و دختر ها در کنار هم در یک کلاس حضور داشتند که مفاسدی را 
هم به همراه داشت . یاور برای پرهیز از مفاسد پس از پایان کلاسها صبر 
می کرد تا دختر ها از مدرسه خارج شوند و سپس به سوی منزل می رفت 


یاور به همراه شیح عباس علیخانی ,روحانی زادگاهش فعالیت گسترده ای 
در جهت تبلیغ و ترویح دین داشت و در تشکیل جلسات قرائت قزان. و 
احکام مشارکت می کرد . خواهرش درباره این دوران می گوید : 

عکسی در خانه ما بود که فکر می کردیم عکس سید جمال است . زمان 
انقلاب متوجه شدیم که حضرت امام است و پدرم به خاطر اينکه نام امام 
را در بیرون از خانه به زبان نیاوریم به ما گفته بود که عکس سید جمال 
به گفته مادرش :یاور در دوران پیروزی انقلاب در تظاهرات و راهپیماییها 
شرکت فعال داشت و بیشتر مواقع با شیخ عباس علیخانی به تهزان می 
رفت و در جریان وقایع نقلاب قرار می گرفت .یک با ر وقتی به تهران 
رفت , زخمی شد و 10 روز بستری بود و پس از بهبودی نسبی به منزل 
باز گشت . 

یاور برای نیروهای ساواک شناخته شده بود . یک بار که افراد ساواکی با 
لباس مبدل در داخل جمعیت تظار کننده حضور داشتند , او را با چاقو 
مجروح کردند و بار دیگر که در محاصره آنان قرار گرفت , مردم از پشت 


بام برای او چوب دستی انداختند و یاور پس از تار و مار کردن مزدوران 
شاه , گریخت . 

وقتی به یاور می گفتیم در تظاهرات ت کشته خواهی شد , می گفت : هر 
زمان انسان به خاطر انقلاب و به ثمر رسیدن آن جان بدهد شهید است . 
نیت مهم است چه در خیابان باشد و چه در جای دیگر . 

پس از پیروزی انقلاب اسلامی . یاور پس از اخذ دیپلم به عضویت کمیته 
انقلاب اسلامی در آمد ولی در آبان 1360 از آن کناره ری دنه 
عضویت سیاه پاسداران انقلاب اسلامی پذیرفته شد و در واحد عملیات 
سیاه ابهر به کار پرداخت . از این زمان , او بخش اعظم اوقات خود را در 
سپاه می گذراند . یعقوب پار کلی. یکی از دوستان و همرزمان باور در این 
بارهم می گوید : 

در آبان سال 1360 که یاور وارد سیاه شد . پس از مدتی برای گذراندن 
دوره آموزشی به پادگان امام حسین (ع) تهران رفتیم. در خلال این دوره 
آموزشی , گردان حر تشکیل شد و در بین نیروهای حاضر دو نفر برای 
فرماندهی گردان پيشنهاد شدند . یکی قاسم رضایی و دیگری یاور 
معروفخانی . در نتيجه قاسم رضایی فرمانده گردان و یاور , جانشین وی 
شد . این گردان به جبهه سوسنگرد اعزام گردید و در مدتی که در جبهه 
سوسنگرد بودیم فعالانه تلاش می کرد .از جمله عملیاتی که یاور در آن 
شرکت داشت ؛ عملیات بیت المقدس بود . 

یاور معروفخانی در تمام سال 1361 در جبهه بود و شهادت برادرش علی 
عملیات لشکر 17 علی بن ابی طالب (ع)را به عهده داشت , برای هدایت 
عملیات محرم اماده می شد  .‏ _ 

پاور معروفخانی صبح روز 20 ابان 1361 در جریان عملیات محرم در 
منطقه عین خوش در آثر اصابت ترکش بسیار ریز به سر و قفسه سینه به 
شدت مجروح شد . ترکش اصابت کرده به سر به مغز و ترکش فرو رفته 
در سینه به ریه ها رسیده و ریه ها ی او را دچار خونریزی کرده بود . او را 
با امبولانس به سوی بیمارستان حرکت دادند اما بین راه و در نزدیکی 
اندیمشک به شهادت رسید . 

جنازه اه به ابهر انتقال دادند و در گلزار شهدای این شهر به خاک 
سپردند ۰ 

4 سال بعد , در سال 1375 گرو های تفحص بقایای پیکر علی 
معروفخانی , برادر او را که در عملیات یت المقدس شهید و مفقود الاثر 
شده بود , کشف کردند و به ابهر بردند لیکن خانواده معروفخانی از پذیرش 
جنازه او خود داری کردند و در نتیجه او را به عنوان شهید گمنام در مزار 

شهدای ابهر دفن کردند . 


منابع زندگینامه :فرهنگ نامه جاودانه های تاریخ (زندگینامه فرماندهان 
شهید استان زنجان)نوشته ی یعقوب توکلی, نشر شاهدتهران-1382 


معمار حسن آبادی, تاش 


قرن:15 

جنسیت : مرد 

ملیت :ایران ۳ 

اس معا خی ای ۶ فا مخان فریا نی نی اسان تا 
تا را ات ار ور 
به این خانواده گرانقدر فرزند پسری عطا کرد. او اولین فرزند خانواده بود. 
پدر, نام «علی» را بر روی او گذاشت. علی از چهار سالگی به همراه پدر 
به مسجد می رفت: در نماز جماعت و عزای امام حسین (ع) و اهل بیت 
(ع) شرکت می کرد. دوران کودکی او به همین منوال سپری شد. 

در شش سالگی به دبستان «بابا شجاع الدین»در_ «حسن آباد» رفت. 
همزمان با درس به حفظ سورهای کوتاه قرآن و یادگیری نماز پرداخت و 
در این راه پیشرفتی فوق العاده داشت؛ بطوری که از سوی امام جماعت 
مسجد بارها تشویق گردید. آنقدر به حفظ سوره های قرآن علاقه داشت 
که در ایام امتحانات نهایی کلاس پنجم به جای مرور درسها بشدت سرگرم 
حفظ سوره های کوتاه و آیت الکرسی بود. وقتی پدرش به او گفت: کلم 
جان, پسرم ا! حالا که وقت این کار نیست. چرا درست را نمی خوانی؟ با 
طمانینه جواب داد: پدر جان, ناراحت نباشید. خود قران و نور ائمه (ع) 
کمک خواهند کرد و همین طور هم شد و او این مرحله را با موفقیت پشت 
1 

دوران راهنمایی را در مدرسه شهید تقی زاده طی نمود و در کنار درس به 
فعالیتهای فرهنگی و هنری در مسجد و مدرسه و کمک به پدرش و دیگران 
می پرداخت. 

رای ان آنشان هص‌هان با اقلا منم اسلاسی عم وس 
امام خمینی (ره) بود. او در اين دوره یکپارچه کوشش ۴ تلاش بود. در 
مسر حااس را رو اعاتی الط ایس نمی کر 
در مسجد و مدرسه, در کوی و برزن و در برپایی تظاهرات و پخش اعلامیه 
ها کرت آمام سا ی ال ی مان ات 

قبل از انقلاب داشتن رساله حضرت امام (ره) ممنوع بود. علی با اصرار 
زیاد به روحانی محل, آقای صدیقی, توانست رساله. ای بة دست آورد که 
البته صفحه اول آن را که معمولاً مهر تایید صاحب رساله در آن است. به 
خت ص یال اس ی ی ان سا یا سا اه 
می کرد. 

اغلب اعلامیه های حضرت امام را که توسط رفقایش پنهانی تهیه می شد. 


چونر وسیله تکثیر در اختیار نداشت. دست نویس نموده و پخش می کرد. 
ی اتلام دین عرمی است که باید ار آن‌ مایت مود 
در سال 57 راهییمایی های تاسوعا و عاشورای حسینی که رژیم را به زانو 
دراورد, او نیز شرکت فعال داشت و با خردی سن و سال. رشادتها نشان 
داد. 
ی ی و ت ‏ و 
آزادگی آموخت. درجات تعالی و ترقی ومعنوی و الهی را طی نمود 
گواهی فارغ التحصیلی خود را با رتبه يا ایتها تشن ال لته ارحهی الا 
ربک آزاین مکتب تعالی بخش دریافت داشت. خود بارها و بارها گفته بود و 
ری ره من یک بسیجی ام. 
وقتی از سوی حضرت امام (ره) فرمان تشکیل ارتش بیست میلیونی صادر 
شد. علی از خوشحالی سر از پا نمی شناخت. به اتفاق دوستان تشکیل 
پرونده داده و با هم برای گذراندن دوره اموزش نظامی به پادگان آفو رز تنتیت 
قمضر تا شوند و نفد ار آن: علی: ال و ههاع دیحری بیدا کرده خر 
خالن کفنسال شوه رشان دا مین یزان شم اس رای سانی یک 
کبوتر بلند پرواز روحش حرم دوست را می طلبید و پرواز وجودش شمع 
محفل یار را می جست. 
پایگاه شهید هاشمی نژاد فین کاشان هنوز فعالیتهای علی را شاهد است و 
شجره طیبه ای که علی در انجا کشت نمود, اکنون نیز میوه هایی به بار 
آورده است. 
علی پس از 3 سا ل خدمت در بسیج کاشان هجرت به منطقه سیستان و 
بلوچستان را اغاز کرد. 
علی معمار در 19 سالگی بعد از دو سه سال خدمت در سیستان و 
بلوچستان با اصرار خانواده تصمیم به ازدواج گرفت. او همسرش را از 
خانواده ای مندین و مجترم انتخاب کرد. مراسم خواستگاری ۳ عقد و 
عروسی به صورتی ساده و مناسب با شئونات اسلامی ند حزان ردو 
این ند کی مشترک ده سال طول کشید. این دوران همراه با هجرت به 
سرزمین غربت و تحمل انواع سختی ها و محرومیتها و اسباب کشی های 
متعدد همراه با خاطرات تلخ و شیرین بود. ثمره این ازدواج. سه فرزند به 
نام های زینب, مائده و مهریه بود که شهید علاقه وافر به انها داشت. 
همسر گرانقدرش در همه جای سرزمین سیستان و بلوچستان انواع 
محرومیتها را مشاهده کرد و هميشه در انديشه نجات مردم رنجدیده ان 
دیار بود. او که یار دلسوز و سنگ صبور همسر دلاورش بود, در غیاب 
مأموریتهای چند روزه و حتی چند ماهه همسرش برای فرزندان در آن 
منطقه دشوار و غیر قابل تحمل هم پدر بود و هم مادر. همسرش که از 


مأموربت باز می گشت, غبار شفر از اودمی دون هو به یمین اتکی ,| 
از او فت حرفت: 

علی معمار در سن 16 سالگی به عضویت بسیج در آمد و پس از آن که در 
پادگان آموزشی قمصر در کنار پدر بزرگوارش آموزش مقدماتی را 
گذرانید, در سال 50 به همراه تعدادی از دوستان خود عازم منطقه 
سیستان و بلوچستان شد و پس_ از طی دو ماه آمو تشن در شهر زاهدان, 
ار تشکیلات ام گزدید. در آغارد مدنی ادن شیاه ی به عنوان 
معمار مشغول به کار شد؛ اما دیری نگذشت که کبوتر ؛ بلند پرواز و روح او 
میدان وسیعتری را برای پرواز و تکاپو طلب کرد و نیاز مهمتری را احساس 
کرد و این نیاز چیزی نبود مگر مبارزه بی امان با اشرار, ضدانقلاب و 
ان ار ات مس ای یت 
منطقه را بر هم زده بود ند. این علفهای هرز بوستان انقلاب باید به داس 
رات موی ال سسکا مد سس مان ای ساره 
قدم نهاد. 

سای اهاط اف ساسا وهای اف خی ری رت 
دشمن حمایت شده از سوی استعبار جهانی نیز در این منطقه جولان می 
داد. بدین جهت هر کس داعیه مبارزه با ایادی استکبار در اين منطقه را 
داشت. می بایست خود را برای رویارویی با شر ایط فوق اماده سازد و 
توان شرکت در جنگ های چریکی, پارتیزانی, کوهستانی, کویری, محلی 
و... را داشته باشد. ۲ 

مقار ار اش ی رازه ی ات 
که یه راحتی بتواند در برابر دشمن مقاومت کند. او در مدتی کوتاه رشد 
عجیبی کرد. طولی نکشید که مسئولیت گروههای گشتی وبعد هم گردانهای 
گسترده تر را که مأمور ایجاد امنیت در مسیر جاده های ایرانشهر تا چابهار 
بودند, برعهده گرفت. در این دوران تجربیات مفید کسب شده, او را برای 
پذیرش مسئولیتهای بالاتر اماده می کرد. در همین ایام فرماندهی عملیات 
تیپ سلمان نیز به ایشان واگذار گردید. این تیپ مسئول برقراری امنیت 
در موه بود. | و کارش را با قدرت تمام در آن اعات کرد 

وی اهمیت فوق العاده ای برای برگزاری اف های تخصصی, اردو, 
مانور و رزمهای شبانه و همچنین برنامه های عبور از مناطق صعب العبور 
کوهستانی, آقوزتین کمین وضد کفیرم۸ فاتل بود. از همه مهمتر اينکه او در 
همه آموزشها پیشتاز بود ۵ این پیساری. اه را ب-جزیکی ذلیر بو اشفا به 
منطقه مبدل می کرد. اه موقعیت جغرافیایی منطقه را مانند کف 
به تعبیر یکی از دوستان ۰ «دایره المعارف گویای سیستان و بلوچستان دا 
مه ها کر نی را کاما فی‌ساخت لوا کره ای عسیات ها 


بود و طرحهای عملیاتی جالبی ارائه می کرد که اکثرا همراه با موفقیت و 
پیروزی بود. 

در اوج درگیری گاهی خیلی خشنود و آرام گوشه ای می نشست و تصمیم 
کیری. خت کرو وا تا مت ای ماض ایکا ر عمل را به دست می گرفت. 
نیروهای تحت امرش را خیلی دوست داشت و طوری عمل می کرد که تا 
انجا که ممکن است کمترین اسیبی به انان نرسد. پیشتازی خود او در همه 
عملیاتها باعث می شد که آنها با پشت گرمی تمام. همه همراه او باشند. 
در بعد حفاظت اطلاعات قوی و تیزهوش بود. بی حفان: شر ایط خاص 
منطقه زیرکی خاصی در افراد ایجاد می کند. شهید معمار از این قاعده 
مستثنی نبود. مطالب را سریع می گرفت و به خوبی نیز تصمیم گیری می 
کر در سا و بل سای ایا لو ها ی مار یل اه 
پشتو و ... وجود دارد. هر منطقه و شهری نیز لهجه ویژه خود را دارد. 
معمار خیلی زود این زبانها را فرا گرفت؛ از اين رو می توانست گفتگوها و 
پیامهای دشمن را خوب بفهمد و شیوه های نبرد و ترفندهای او را بسرعت 
کشف کند. 

در کسب اطلاعات ۳ شدگان و اسیران خیلی دقیق بود و خودش 
آنها را کاملاً تخلیه می کرد که برای عملیات های اینده نیز مفید و کارساز 
ها براستی او مصداق «المومن کیس بالفطن » بود. با زیرکی و 
همشیاری و دقت در برخورد با منافقین و اشرار و قاچاقچیان همانند یک 
کارگاه با سابقه و دوره دیده عمل می کرد. اوایل بدلیل کمی سن معمار 
برای خیلی ها باور نکردنی بود که او بتواند از عهده مسئولیتهای محول 
شده براید. ولی ایشان در عمل. لیاقت و شایستگی خود را به ظهور 
رساند. 

در جنگ, یک چریک کار آزموده بود. قدرت بدنی و استقامت او در عملیات 
ها باعث تقویت روحیه دیگران می گردید. او هميشه جلوی ستون حرکت 
می کرد و افراد را هدایت می نمود. در اکثر عملاتها شرکت مستقیم 
داشت. 3 مبارزه با اشرار می گفت: ما هدفمان مبارزه با اشرار 
اشت سس کر اکفن تعاس ساظ آیتانوا خمه کم فویا یواست 
هميشه از فرصت ها کمال استفاده را می کرد و به تعبیری ایشان برای 
مبارزه ساخته شده بود. همواره ابداعات و ابتکارات تازه همراه با مدیریت 
قوی با پشتوانه ای از ایمان و اعتقاد راسخ عامل پیروزی او بود. 

در این راستا برادری از همرزمان شهید نقل می کرد: 7 

در یک عملیات که 48 ساعت طول کشیده و توان همه را گرفته بود و همه 
خسته بودند, او دو روز نخوابیده بود. هر کس دنبال جایی می گشت تا 
استراحتی کند, از این رو برادر معمار دستور داد تا نیروها برای مدت یک 
روز استراحت کنند. همه خوشحال شده و مقدمات استراحت را فراهم می 


کردند که ناگهان از فرماندهی تیپ دستور آمد که فورا حرکت کنید و به 
مقر اصلی برگردید. معمار در این خصوص با سرگروهها مشورت کرد. نظر 
بعضی این بود که برادران خسته هستند و پیمودن مسافتی حدود صد 
کیلومتر برایشان مشکل است, ولی ایشان چون بیش از هر چیز به 
مأموریت می انديشید, گفت: به هر شکلی که هست باید حرکت کنیم. 
فرمان او چنان قاطع بود که همه با وجود خستگی آماده حرکت شدند. 
ایشان برای جلوگیری از خواب ناخواسته راننده ها دستور دادند نویتی 
رانندگی کنند و رانندگان بر روی سر خود يخ خرد شده گذاشته و کلاه 
خویش را بر روی آن گذاشتند. این عمل باعث می شد یخها ارام ارام اب 
شده و خواب نابهنگام را از چشمانشان بیراند. با این تدبیر و ابتکاری که 
برادر معمار به خرج داد, از نیروها کمال استفاده به عمل آمد و کاروان 
حرکت کرد. مقداری از راه را که طی کردیم آقای معمار به من گفت: تو 
رانندگی کن, چون من خسته هستم. من رانندگی می کردم و شهید معمار 
برای حدود ده دقیقه ای خوابید. شهید جندقیان که جلو کاروان حرکت می 
کرد. ایستاد و ایشان را بیدار کرد و اظهار داشت که من نمی توانم 
رانندگی کنم, ایشان نیز بی هی دغدغه ای از ز جای بر خاسته, اتومبیل جلوی 
کاروان را به عهده گرفت و اینگونه بود که 0۳ توانستند به مقر اصلی 
باز گردند و آنجا استراحت کنند. 
علی معمار مسئولیتهای گوناگون و خطیری را طی چهارده سال در استان 
سیستان و بلوچستان پذیرفته و به خوبی نیز از عهده انجام ان مسئولیت ها 
برامده است. 
اهم مسئولیتهای ایشان عبارتند از: 
" مربی آموزش نظامی و مربیگری در رشته های تخریب, مخابرات 9 
تاکتیک (ایشان پس از اعزام به پادگان شهید بهشتی کرمان و گذراندن 
دوره اور قیق عمومی سیاه به دلیل نشان دادن تواناییها و شایستگی های 
لازم مدتی به عنوان مربی در آن پادگان به فعالیت می 1 ( 
- مسئولیت گروههای عملیاتی ایرانشهر و همکاری با تیپ سلمان 
- مسئولیت واحد اموزش نظامی تیپ سلمان (ضمنا با حفظ سمت 
مسئولیت اکیپهای عملیاتهای قرارگاه شهید سلیمان خاطر را نیز به عهده 
داشت ) 
(سا ل‌ 65 اعزام به نیکشهر و مسئولیت واحد اطلاعات عملیات سیاه در 
آن 
۰ سالهای (66 - 65) جانشین فرماندهی سیاه 
- سالهای ۱ ) بزرمابدهت. سپاه نیکشهر 
مدت 2 سا ل. و 3۳ 1 


0 به آن تیب سیرده ده بود ۱ 

- از سال 72 تا لحظه 0 0 ۸ _جانشین فرماندهی تیپ 
سلمان و مسئول قرارگاه جنوب استان. 

البته ایشان در آغاز ورود به سپاه سیستان و بلوچستان (سال 59 ) مدتی 
را به بنایی و کارهای خدماتی دیگر می پردازد و این سیر به خوبی نشانگر 
ترقی شهید بر اساس ابراز لیاقتها و توانایی های اوست. 

در این سالها؛ شهید عزیز ما؛ هميشه فرماندهی با تدبیر, رزمنده ای دلیر, 
برادری رئوف و مهربان و زاهدی شب زنده دار بود. 

شهید معمار مرد جنگ و جهاد بود و در عملیات جا و مکان نمی شناخت. 
حتی در منطقه ای خارج از محدوده نظارتی او اگر عملیاتی طراحی می 
شد. سعی می کرد خودش را به منطقه برساند. تعداد عملیات هایی که در 
آنها شرکت داشت بسیار است و شاید نتوان همه آنها را روی کاغذ آورد. 
در اینجا نام بعضی از انها را ذکر می کنیم: 

- عملیات «روح خدا » در منطقه پیرسوزان بین استان کرمان و بلوچستان 
- عملیات «فاطمه الزهرا (س) » در منطقه قلعه بید حدفاصل زاهدان و 
خاش 

- عملیات «ضربت المومنین ۳ در ناحیه قرقروک که منجر به آزاد سازی 
0 نفر از برادران نیروی انتظامی گردید. 

- عملیات پاکسازی «کوه سور» در استان کرمان 

- عملیات فاطمه الزهرا (س) در منطقه کهنوج 

- عملیات رمضان در منطقه لاشار نیکشهر 

- عملیات شمیل در اهوران از توابع نیکشهر (که پس از کسب موفقیت 
مورد تشویق مقام معظم رهبری قرار گرفت ) 

- عملیات رود ماهی برای تعقیب اشرار در ارتفاعات پیرسوزان 

- عملیات مرزی دریایی چابهار 

- عملیات دشت گل مورتی در تعقیب قاتلان شهید ثابت 

- عملیات مسکوتان 

- عملیات میر مولا داد در منطقه ای مابین توتان و عمدان 

- عملیات چاه شور 

- عملیات میثاق با امام 

-عملیات ارتفاعات هشت کوه در منطقه یت (که مقر عملیاتی اشرار بود 
و شهید معمار دستور انهدام را صادر کرد ) 

- سلسله عملیات های قرارگاه سلیمان خاطر در جنوب استان 

کت والفجر مقدماتی دز عتصعه عمومی فکه 

۱ فا بو ۱۳۳ 


در آنها شرکت داشت. 7 

پاسدار معمار, معمار سیاه در منطقه بود. به اموزش نیروها و کادرسازی 
اهمیت ویژه ای می داد. اعتماد زیادی نیز به نیروها داشت و البته متقا بل 
بود .ایشان مدنی را در ایرانشهر فرمانده پادگان اموز ی شهدای احد بود. 
وضع جغرافیایی منطقه ایجاب می کرد که آموزشهای خاصی آنجا مطرح 
کیرد هافراد آموزنشن دیده با قدرت و تدبیر هماهنگی با شرایط منطقه را 
بیابند. بنابراین ایشان برنامه های مخصوصی برای آموزش داشت. او علاوه 
بر اینکه آموزشهای مصوب را اجرا می کرد, خود آموزشهای دیگر نیز به 
نیروها می داد. به عنوان مثال یکی از اموزشها, مخصوص کمین و ضد 
کمین نود که در جاهای دیکر اتجام تمی..شد و نقش. این آموزشها در 
پیروزی عملياتها و حفاظت جان نیروها غیر قابل انکار است. 
اه ممکن بود یک نیرو, دو تا 
سه ماه آموزش نظامی ببیند و در مناطق سخت و صعب العبور آنها را به 
اردو می برد تا در مواقع بحرانی مقاومت لازم را داشته باشند. ِ 
مانورهای شبانه, با دقت عمل چنان صداهای انفجاری ایجاد می کرد که 
چشم و دل نیروها قوی می گردید. این موجب می شد که برادران هنگام 
حمله دشمن از صدای تیر و دیگر مواد منفجره وحشتی نداشته باشند. او 
افر ادشن.را دوست هی داشت و آنان: نیز :علاقم.عجییی. به او‌داشتند. هشت 
نفر از عشایر که دوران سربازی خود را نزد او گذرانده بودند, چنان شیفته 
روحانیت ایشان شده بودند که از او دور نشده و بعد از پایان خدمت هم در 
کنارش بودند و حتی شبهایی که او برای انجام ماموریت يا مساله ای در 
سیاه می ماند, انها هم به خانه نمی رفتند و سرانجام وقتی که معمار در 
کمین اشرار قرار گرفت. همین نیروها تا پای جان در کنارش ایستادگی 
کردند و در حالی که می توانستند از دست دشمن نجات پیدا کنند. برای 
نجات معمار آنقدر مقاومت کردند تا در کنار یکدیگر شهید شدند. 

علی معمار در کنار فعالیت های نظامی توجه ویژه ای به برنامه های 
فرهنگی داشت. او معتقد بود که اگر فرهنگ یک جامعه اصلاح شود, کلیه 
شئون اصلاح می گردد. لذا از امور فرهنگی نیز غافل نبود و در اين روستا 
به این فعاليتها می پرداخت. 

رفع بیسوادی 

یکی از مشکلات بز رگ منطقه معضل بی سوادی است و او در رفع این 
معضل, از طریق تأمین فضاهای آموزشی متعدد و راههای دیگر تأمین 
شرایط تحصیل, سعی فراوان داشت. 

یکی از همرزمان شهید می گفت: 

یک روز با آقای معمار کنار ساختمان سپاه ایستاده بودیم. یک مرتبه رو به 
من کرد و گفت: فلانی, باید به طریقی مشکل تحصیل پاسداران را حل 


کرد. من هم حرف ایشان را تأیید کردم و گفتم فکر خوبی است. او شخصاً 
مدتها پیگیر بود تا اينکه تواننست موافقت اه زر و برهوتن استان را به 
دست آورد و مراکز آموزش تحصیلی سپاه را راه اندازی نماید. 5 
مدتها مسئولیت آن را به عهده داشت. به این ترتیب نیروهای سیاه که 
بیشتر از عشایر منطقه بودند, توانستند در کنار شغل سازمانی به تحصیل 
یکی دیگر از فعالیتهای فرهنگی ایشان ایجاد کانون فرهنگی بسیج بود. این 
مرکز محل مناسبی برای جوانان و اهالی منطقه بود که از امکانات ان 
استفاده کرده و ضمن ی و بروز خلاقیتها و استعدادهای خود اوقات 
فراغت خویش را نیز پر کنند. .در محله ها و مناطق مسکونی بین بچه ها 
دفتر وقلم. مجله های فرهنگی و لوازم ورزشی توزیع می کرد و با نمایش 
فیلم های ویدئویی برای کسانی که چه بسا تا به حال فیلم و سینما ندیده 
بودند, باعث جذب آنان به بسیج و سپاه و فاصله گرفتنشان از فسادهای 
رایج. به ویژه مواد مخدر می گردید. 

معمار به استفاده از مردم بومی منطقه تأکید داشت و هميشه می گفت: 
ما اگر به نیروهای بومی بیشتر رسیدگی کنیم, کارها بهتر انجام می شود و 
می توانیم از توان و اشناییشان به منطقه سود بریم و همچنین وجود تس 
افراد در تشکیلات نظامی کمک بیشتری به امنیت منطقه می کند. به علاوه 
این نیروها به راههای ورودی و خروجی منطقه اشنا هستند و چه بسا 
خودشان مدتها به پاکستان و کشورهای شیخ نشین منطقه رفت و آمد 
داشته اند؛ افراد سالم وغیر سالم.را از یکدیکر تشخیض می دهند و از آنها 
در کسب اطلاعات می توان استفاده نمود. از اين طریق او در جلب اعتماد 
اینگونه افراد به نظام سعی داشت و خودش نیز به انها اعتماد داشت و در 
مسلح کردن انها می کوشید. 

برادران همرزمش تعریف می کردند : 

زمانی که شهید معمار فرمانده پایگاه نیکشهر بودند. قرار شد در منطقه 
چابهار مانوری برگزار شود. من نزد ایشان آمدم و درخواست کردم تا 
تعدادی از عشایر را مسلح نماییم. ایشان با اعتمادی که به مردم داشت با 
این در خواست موافقت نمود و ما در این مانور بیش از دو هزار نفر از 
افراد بلوچ را مسلح کرده و در عملیات از آنها استفاده نمودیم. بعد از پایان 
موفقیت آمیز مانور, آن سلاحها را تحویل گرفتیم و اين امر باعث شد که 
تعداد زیادی از آنها به سپاه و بسیح نزدیک تر شوند. 

تک از ترادران عصات می کفت ‏ آن مهند اگر کسی اسلحه داشت, آن را 
پنهان می کرد و به پاسدارها نشان نمی داد؛ ولی برادر معمار به ما اعتماد 
کرد و به ما اسلحه داد تا خودمان از مرزها و حق خودمان در پناه جمهوری 


تدرمهن هت این اسلحه تو مجوز دارد؟ پدرم می گفت: مجوزش شما 
هستید؛ مجوزی از شما محکمتر و معتبرتر نمی بینم. وقتی برای انتقام 
شهید ثابت, ما همراه بسیح و سپاه رفتیم, اسلحه هامان شخصی بود. 
حلال مشکلات بود. از برخورد با مشکلات ترسی نداشت, هر دردسری که 
پیش _می آمد بلافاصله می گفتند: آقای معمارا! 

واقعاً هم همین گونه بود؛ هر کجا سیاه به مانعی برخورد می کرد که نمی 


تواننست آنْ را از میان بردارد, به به او مراجعه می شد. وجود ایشان مایه 
تفاهم و وحدت بود و شورای فرماندهی سیاه در منطقه با وجود ایشان 
اما و 


خیلی ساده و بی آلايش بود و زود با نیروها انس می گرفت. او یک صلح 
جوی به تمام معنا بود. چنان شده بود که برادران بومي منطقه برای حل و 
فصل دعواهای شخصی و خانوادگی به نزد ایشان می آمدند. 

روزی از ایشان سوال کردم بهترین دوران زندگیت چه زمانی است؟ پاسخ 
داد: بهترین دوران زندگی ام زمان خدمت در بلوچستان مخصو‌ضا در میان 
مردم نیکشهر است. او علاقه عجیبی به این مردم داشت. 

وقتی در عملیات ها پيشنهاد در اختیار نهادن نیرو در حد گردان یا تیپ به 
اتا دش یلا ی کم ۳ ۳ 
خیر, لازم نیست. من نیروهای خودم را می اورم که هم به منطقه اشنا 
هستند و هم بهترین عملیات را انجام می دهند. این صفات برجسته و این 
برخورد کریمانه همگان را شیفته او کرده بود. 

او برای منطقه برجسته و این بر خورد کریمانه همگان را شیفته خود کرده 
بود .او برای منطقه الگوی مجسم انقلاب اسلامی بود. در عملیات ها و 
ماموریت ها عشایر به همراهش بودند و دست از حمایتش بر نمی داشتند. 
در بحرانی ترین شرایط حاضر نبودند وی را تنها بگذارند. وقتی او همراه با 
گروه عشایرش در کمین اشرار افتادند. اشرار با فریاد همراهانش را صدا 
زدند که بيایید پیش ما, با شما کاری نداریم! اما ایشان که یازده نفر عشایر 
بلوچ به همراه رجبعلی امینی با راهنمایی معمار بودند, پاسخ داده بودند: 
نه, ما تسلیم نمی شویم. حال که فرمانده مان شهید شده است ما دیگر 
این زندگی را نمی خواهیم. 

بعد از شهادت برادر معمار وقتی به منطقه بلوچستان سفر کردیم و با 
خانواده شهدا دیدار نمودیم, می: گفتند علی/: پدر و سالار ما بود؛ ما برای 
شهادت علی بیشتر غمگین هستیم تا شهدای دیگر. این علاقه مردم منطقه 
به شهید ناشی از روحیه با عظمت مردمداری و ساده زیستی علی بود. 
معمار عاشق خدمت در بلوچستان بود. پدرش می گفت: بعد از 13 سال 
خدمت در منطقه به او گفتیم دیگر بس است, نوبتی هم که باشد نوبت آن 
ات که ی فار بر روت ایشان می گفت: پدر جان شما از وضع آن 


منطقه خبر ندارید, آنجا منطقه ای است که موی سر بچه ها سوخته است؛ 
ظلم بیداد می کند. شعارش این بود که: خدمت فقط در منطقه محروم و 
کر ففام غضل هم انار رات اه ۲ 

وقتی وارد منطقه ای می شد اول به فکر آبادانی انجا می افتاد. در 
نیکشهر و قصرقند اولین کاری که کرد آبرسانی و جاده سازی بود. علاوه 
شا نکه فرمانده سیاه بود و مردم برای حل مشکلاتشان به اومراجعه می 
کردند, شخصا , نف خانه ها آنان.می.رفت. ه ضمیی نهد و.عهرنانی: به: آ ما 
کمک می کرد. به تعبیر یکی از فرماندهان او از مردمی ترین فرماندهان 
سیاه در منطقه بود. مردم منطقه خاطرات خوشی از جاده سازی و اب و 
مردم به او چنان علاقه داشتند که وقتی او را در شهر و منطقه ای می 
دیدند, جلوی ماشینش می امدند و از او کمک می خواستند و او هم به 
کارهای دیگران رسیدگی می کرد. به کپرنشینهای منطقه کمک های فراوان 
می کرد. یکی از فرماندهان می گوید: معمار هميشه ماشینی آرد و برنج و 
روغن و غیره تهیه می کرد و در ماشین دیگر هم اسلحه و نیرو قرار می 
داد. به محرومین و فقرا مواد خوراکی و به دانش اموزان دفتر و خود کار 
و... می داد و وقتی به دشمن می رسید با اسلحه و نفرات به مبارزه با انها 
اری, او مصداق بارز یاران پیامبر اسلام (ص) بود که قران در بیان منزلت 
انها می فرماید: 

اشواءعلی الکقار رما نکم 

دای ۱ فا وه کاس رات کم ای ارس 
مساحت 83 هزار کیلومتر مربع که منطقه ای کویری و وحشتناک است. 
برقراری امنیت در چنین محدوده ای کار ساده ای نیست و این کار با 
فداکاری علی و تدابیر او و نیروهای جان برکف و کمک های مردم منطقه 
صورت می گرفت. 

علی معمار چنان تأثیری پر دلهای عشایر و بلوچها گذاشته بود که خبر 
شهادت او همه را بسیار متأثر کرد. 

یکی از افراد من در حال کشاورزی بودم که خبر 
آوردند درگیری شده و یکی از پاسداران و فرماندهان تیپ 4 به شهادت 
رسیده است. آن موقع احساس کردم که بازویم شکست. نزد دوستانم 
رفتم؛ همه به عزاداری پرداختیم. همه شعار می دادیم ما بسیجیان عشایر 
راه معمار را ادامه می دهیم. 

آنقدر ناراحت شده بودم که شاید برای پدرم که به شهادت رسیده بود, 
می افتاد می گفتیم برادر معمار را داریم؛ معمار تلافی خواهد کرد. ولی 


حالا دیگر نمی دانستیم چه بگوییم. برادران سیاه به ما دلداری می دادند و 
پس از معمار هم راه ادامه پیدا کرد. 

یکی از فعالیتهای مهم و امید وار کننده دولت در منطقه, احدات سد پیشین 
بود. این سد عظیم با صدها دستگاه مهندسی و پرسنل مهندسی و کارمند و 
کارگر در کنار مرز در دست احداث بود. گروهکها و اشرار سعی داشتند که 
اين سد را منهدم کنند و يا مانعی در راه ساخت آن ایجاد کنند و جلوی 
تفت ان رای رن لذا تأمین امنیت این سد کاری بس مهم و دشوار 
بود. جلسه ای تشکیل شد و قرا ر گذاشتند که یک گردان نیرو از نیروهای 
ژاندارمری دز نها متفر تخود معمار به من گفت: اجازه ندهید که یک 
گردان نظامی اینجا معطل بشود. گفتم پس چه کنم؟ گفت: چند نفر از این 
بومیها را مسئول این کار بگذارید. هم کار برای مردم منطقه فراهم می 
گردد و هم یک گردان نیرو برای حضور در جنگ و جبهه آزاد می شود. ضمناً 
اگر بومیها اینجا باشند, هیچکدام از گروهها به اینجا نزدیک نمی شوند. اصلاً 
به وسیله همین مردم امنیت اینجا را برقرار کرده ایم . 

ی ی اش اس امه موه 
ایا کردم و بدین وسیله مشکل امنیت سد 
حل شد. 
معمار به جهل و نا آگاهی افرادی که به نحوی در شرارتها دست داشتند, 
آگاه بود ۵ اقا رورت مستتفیم و غپر مستقیم به توبه و برگشت به 
اب ها این دوهی کعی ما 
هم می نمود. می دانست که اینها فریب خورده و يا تطمیع شده اند؛ لذا در 
صدد نجات و هدایت آنها برآمد. حین ار اسر وان اه فی افودنها اه 
به مهربانی برخورد می کرد, باه واه اور وه تیم 39 
یکی از همرزمان در اين رابطه می 
کی ها را کر من آقای معمار وقتی او را 
دید, به ما اعتراض کرد که چرا ایشان را آران تفی: ند ارب ور حفت هد من 
ضمانت می کنم که او فرار نمی کند. بگذارید راحت باشد. این برخورد 
شهید باعت شد که فرد مذکور دست از شرارت برداشته و به زندگی 
عادی خود مشغول گردد. 
او سعی می کرد همواره رسول انقلاب در منطقه باشد و برای اين کار از 
هیچ کوششی فرو گذار نمی کرد. روزی قرار شد در یکی از مناطق صعب 
العبور و محل تولد یکی از اشرار بزرگ منطقه که پا یگاه مهمی برای 
شود. 
است که عده ای از ما به صورت کاروانی در ان مراسم شرکت کنیم؛ اما 


تعدادی از برادران حاضر در جلسه معتقد بودند که چون منطقه خطرناک 
است.و اما کشین .دشمن وود دارض ید آن متطقه ترفیهن افای معمفان 
به واسطه روحیه دلاورمردی و شجاعت و مردم شناسی که داشت, بر این 
خواسته اصرار می کرد و می گفت: حضور ما در آن منطقه یعنی پایان 
زندگی اشرار و باید این کار را بکنیم. ۳ 

تمهیدات لازم صورت گرفت وبا پانزده دستگاه خودرو به صورت کاروانی 
حرکت کردیم و بعد از دو يا سه ساعت به منطقه مورد نظر رسیدیم. 
مراسم شروع شد و مولوی صحبت کرد و ورود ما را تبریک گفت. مردم 
خوشحال شدند؛ به گونه ای که اشک شوق در چشمانشان حلقه زده بود. 
شهید معمار مطمئن بود که با ورود ما به آن منطقه مشکل برطرف خواهد 
ند و یم رای هم مت کوتاسی بش از آن: شاهد برقراری امنیت در 
منطقه و رفع مشکلات آنجا بودیم و درایت و مردم شناسی آقای معمار 
برای ما اثبات شد. 

بعد از مراسم اربعین شهید جندقیان, علی عازم منطقه شد؛ ولی این بار با 
دفعات دیگر فرق داشت. وداع, حالتی دیگر به خود گرفته بود. پدرش می 
گوید: در آخرین وداع علی قیافه اش عوض شده بود. سه مرتبه از در منزل 
خارج شد و از در دیگر وارد شد و با خانواده خداحافظی کرد. 

همسر بزرگوارش نقل می کند: بعد از شهادت جندقیان به ایشان گفتم: 
دیگر بس است. انتقالی بگیر و بیا کاشان. ولی ایشان گفت: من بعد از 
محمد نمی توانم این کار را بکنم و با حالتی معصومانه گفت: همسرم, نو 
باید با مشکلات زندگی بسازی. خداوند به تو توفیق بدهد تا بتوانی برای 
فرزندانمان هم مادر باشی وهم پدر ایشان ار رازه دن: از همه -جنز 
برداشته بود. زینب یادگار شهید می گوید: آن روز پدرم دو بار مرا در 
اغوش گرفت و بوسید و خداحافظی کرد. 1 

روز جمعه و قبل از روز مبعث بود. ما با اقای معمار به نماز جمعه رفتیم. 
او دم در مسجد بعضی از خصوصیات شهید جندقیان را برایم بازگو کرد و 
خود نیز تعبیراتی جالب از شهادت داشت. می گفت شهادت یعنی پوشیدن 
لباس خوشبختی. بعد رفتیم داخل مسجد و ایشان مشغول نماز شد. 
نمازش طور دیگری بود. سجده های طولانی گر از موضوعی پنهان می 
داد و گویی خواسته مهمی را از خدا طلب می نمود و بعد از تمام شدن 
نماز جمعه, باز با همان حالت نشسته بود. حاح آقا موسوی سجادی نزدش 
آمد و برای جشن عید مبعث درخواست کمک نمود. مر هت 
و گفت: فردا بيایید تیپ سلمان؛ اتجا عفر کمکن از فا بر ابده دویع نی کنیم: 
بعد که آقا رفت؛ مجدداً به سجده رفت و مدتی طولانی در سجده بود. من 
دیدم که امروز با روزهای دیگر فرق دارد. در حالیکه آن روحیات را تحسین 
می کردم به من الهام شده بود که شهید معمار بزودی ما را ترک خواهد 


3 
کر 
بعد از همان روز به محل تیپ برمی گردد و از تهاجم اشرار به روستایی 
اطلاع پیدا می کند. با تعدادی از برادران عازم آنجا شده و بعد از درگیری 
مفصلی با آنها به شهادت می رسد. 
فردای آن روز وقتی من برای دریافت کمک جشن به مقر تیپ رفتم, با 
جنازه مطهر شهید روبرو شدم. بغفض گلویم را گرفت و نتوانستم حرف 
بزنم. 
شب عید مبعث مطا بق با 10/10 /1373 آقای معمار از تجاوز گروهی 
اشرار به روستایی مطلع می شود. ایشان سراسیمه به مقر تیپ رفته و 
تعدادی از برادران را انتخاب نموده و عازم منطقه می ۰ و رد پای 
اشرار را پیدا کرده و در محلی به نام رود خانه بیمپور جنگل چاه شور از 
توابع ابر اهر در کمین آنها می افتند. در نبردی نابرابر ولی شر 2 تا پای 
جان مقاومت می کنند و در آن کمین همگی به شهادت می رسند. 
پدر بزرگوار شهید می فرماید: ۳ ِ 
من در روضه های پای منبر و جلسات مذهبی, داستان کودی قتلگاه سالار 
شهیدان را شنیده بودم. بعد از شهادت علی که به منطقه و محل شهادت 
ایشان رفتم, انجا نیز گودی قتلگاه را مشاهده کردم. محل کمین بچه ها 
حدود چهارمتر دیواره شنی داشت و اطراف ان را هم درختان تناور 
پوشانده بود که اشرار پشت آنها 0 بودند. 
یک نکته جالب از فداکاری و ایثار در آن واقعه مشهود است و آن اینکه هم 
علی و هم دیگر برادران می توانستند تسلیم شده و زنده بمانند, ولی در 
فرهنگ این عزیزان تسلیم در برابر دشمن مفهومی ندارد و شهادت را بر 
تسلیم ترجیح دادند. ۱ 
شهید علی معمار از مصادیق بارز ایه شریفه «ولتکن منکم امه یدعون الی 
الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و او لک هم المفلحون بود » 
روح لطیفش از مشاهده صحنه های منکر و گناه آزرده می گردید. همه را 

به انجام کارهای نیک و ترک امور ناشایست توصیه می کرد. 
مار که در ان بازه فن: حوید: علی از بچگی اهل مسجد و نماز 
بود. خواهرانش را توصیه به حفظ حجاب و رعایت عفاف می نمود. همه را 
به خواندن نماز اول وقت ترغیب می کرد. 
همسر شهید می گوید: علی همیشه راهنمای ما به نماز و رعایت حجاب و 
ترک گناهان بود. به من توصیه می کرد در تربیت بچه ها یم کوشش کن و 
بگذار خوب درس بخوانند. مت هميشه به فکر آخرت باشید, این دنیا 
فانی است و ندرا + منایع زندگینامه : شقایق کویر نوشته ی عباس رضایی 
ومریم شعبانزاده .ءنشر کنگره بزرگداست سرداران وشهدای سیستان 
وبلوچستان-1377 


معیل, عبدالله 
۰ 


شهید ِا معیل : فرمانده واحد بسیج سیاه پاسداران انقلاب اسلامی 


قم 

در سال 1332 در شهر خون و قیام قم, به دنیا ۳ دو ساله بود که غم 
سنگین بی پدری بر سرش سایه افکند. با مرگ پدر. این خانواده بی 
بضاعت, تنها نان آور خویش را از دست داد و مادر مسوولیت سنگین اداره 
خانواده را به دوش کشید. 

اتذيشته. سیاسی شهید معیل از بانزده خرداد شال 1342 آغاز شند. شهید 
معیل تحصیلات خود را تا گرفتن دییلم ادامه داد. او که هميشه در درس 
اخلاق آیت الله مشکینی و آقای محقق داماد شرکت داشت. از کسب 
سال 1352 اقدام به تاسیس انجمن ۱۳ آل محمد «علیه السلام» 
نمود و با جذب جوانان محل, آنان را با حرکت انقلابی امام خمینی (ره) 
روحانیت مبارز آشنا کرد. تعداد زیادی از جوانان, با ادامه راه این انجمن و 
فعال داشتند و از پاران مخلاص انقلاب و امام شدند, که تعدادی از این 
جوانان جان خود را تقدیم اسلام و انقلاب کردند. 

عضویت سیپاه پاسداران در آمد. و به دلیل لیاقتهای بالای او, به عنوان 
مسئول واحد بسیج سیاه قم انتخاب گردید. اخلاص و همت بلندش زبانزد 
همرزمانش بود. برای مادر احترام ویژه ای قائل بود. از او نیز می خواست 
شهید معیل متعهد و با تقوا, پرهیزکار و مدافع اسلام بود. دنیا و مسائل 
دنیوی, در نظرش پست و بی ارزش جلوه می کرد. روح بلند و سرشار از 
معنویت او با دعاهای کمیل, ندبه و توسل عجین می نمود. از دروغ و غیبت 
پرهیز می کرد. اگر در مجلسی غیبت می شد. زود بحث را عوض می نمود. 
بیشترین وقت خود را با تلاش و فعالیت قی. کتراتد و از فیحران مین 
خواست. برای توفیق و خدمتگزاری, او را دعا کنند. عاشق شهادت بود و از 
مادر می خواست به شهادت یگانه پسر خود افتخار کند تا در نزد حضرت 
زهرا (س). رو سفید باشد. ۳ 

شهید معیل در قسمتی از وصیت نامه اش اورده است: «که مبادا تبلیغات 


شنیطانین دشمن اشلام و‌ساده لوخاتن که فریب آنان زا خوزده آنقردر شتما 
اثر کند و بی توجه به اهمیت کارتان, سنگر پایداری را خالی کنید. ثابت قدم 
باشید و هرگز از راه امام فاصله نگیرید. خدا اين توفیق را داده است که 
تحت رهبری امام بزرگوار, اسلام را از انزوا بیرون آورده و به عنوان یک 
نمونه, الگویی باشید برای دیگران». 

و دیگر از وصیت نامه اش: از همسرش خواسته است که در 
تربیت فرزندانش دقت زیادی داشته باشد و روح لطیف آنان را با احکام 
نورانی اسلام عجین سازد و در معرفی اسلام, قران و اهل بیت «علیه 
السلام» به آنان, کوشا باشد». 

در آخرین بار که به جبهه های نور علیه ظلمت عزیمت کرده بود در تاریخ 
شهیدان «عملیات والفجر 8» را اماده برای انتقال به عقب می نمود و در 
ضمیرش سودای همراهی و همدلی معراج با شهیدان را می پروراند و 
چهره اش نورانی. و وجودش معطر به عطر دل انگیز شهیدان گشته بود, 
خود نیز در همانجا با خیل شهیدان همراه گشت و روح بلندش به آسمانیان 
مایم رف تا شم تون تفه خی هويم افتاغ راو _آیزا یر 
ستاره,1379-قم 


ای ای سوه 


قرن:15 

0 

شهید هه معین الاسلام : فرمانده کردان امام حسن )ع( لشگر 17 علی 
ان این طالت (۶)(سیاه: یا سیدارآن انقلاب الاهن) 

سال 1341 در خانواده ای روحانی در اراک چشم به جهان گشود. پدرش 
مرحوم حجت الاسلام حاج شیخ ولی الله معین الاسلام سرپرستی مدرسه 
علمیه سیهداری اراک بود . محمود در نزد پدر اولین جرقه های اخلاق و 
فضیلت و صداقت را مزمزه کرد.او تحصیلاتش را ادامه داد تا سالهای 
6 1357 فرارسید ,سالهای مبارزه نفسگیر با طاغوت وستم 

این دوران همزمان بود با اوج گیری نهضت اسلامی و محمود نیز مانند دیگر 
شیفتگان راه الله فعالانه در مبارزات بر علیه رژیم طاغوت شرکت کرد. 
چند بار با مأمورین نظامی وانتظامی شاه درگیر شد و هربار با کمک خدا و 
زیرکی و شجاعت بی نظیر خود , از معرکه به سلامت گریخت. 

ضمن حضور فعال در صحنه های مختلف انقلاب به مطالعه نیز می پرداخت 
پس از پیروزی انقلاب همراه با دوستان شهیدش فضلعلی جباری. محمد 
صدر نورء. مجید ترکمانی, محمود جقائی, ۳ اقدام به تاسیس وفعالیت در 
انجمن اسلامی دبیرستان محبان امام علی (ع) پرداختند. پس از اخذ دییلم 
در سال 1359 جهت ادامه خدمت و پاسداری از آرمان های بلند انقلاب 
وارد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اراک شد. 

مدتی دز تایه سیام.در انتان مر کزی دفرم. آموز نی دید و بهد 
ار ان در بخش عملیات سپاه به فعالیت پرداخت. مدنی بعد به همراهی 
جمعی از همرزمانش به کردستان رفت تا در مقابل ضد انقلاب که جنگ 
داخلی را در آنجا به راه انداخته بود بایستد. 

پس از بازگشت از کردستان در روابط عمومی سیاه به فعالیت پرداخت و 
مسئولیت کتابخانه و نوارخانه را به عهده گرفت و با سخت کوشی خود 
باعث شد کتابخانه و نوار خانه را از نظر کمی و کیفی فعال گردد. در کنار 
این فعالیت به تشکیل کلاس های اصول عقاید و اموزش قران جهت 
اعضای ر جوز کتابخانه پرداخت و به این ترتیب تعداد زیادی از این 
برادران را از اين جهت آموزش داد. محمود برای تشویق بچه ها از پول 
خویش کتاب های زیاد و نوارهای مناسب با سنین آنان تهیه و به آنان اهدا 
می کرد. 

شواذت:نخنه خر کمانی در ارات ستان در او ابر خی دواشت مارا 


عاشق. بن. فراز. حبمه تمود :این نود که به-تعملیات سیام. آامد..و در اکتر 
عملیات لشگر اسلام شرکت نمود. در عملیات «فتح المبین» مسئول دسته 
و در بیت المقدس فرمانده گروهان در عملیات محرم فرمانده گردان و در 
عملیات «والفجر مقدماتی» و «والفجر سه و چهار» معاون فرمانده گردان 
بود . دوستان و همرزمانش از رشادت ها و دلاوری های او خاطرات 
بسیاری دارند. 

این رابطه هرگز حاضر به کوتاه آمدن در هیچ شرایط زمانی و مکانی نبود. 
اعتقاد راسخ او به دعا و نقش و تاثیر آن در عمل انسان باعث شده بود 
علاوه بر مداومت خودش بر دعا دیگر ان را نیز تشویق به قرائثت دعا 
وقران می نمود. وقتی نوشته ها و یادداشت های او را مشاهده می کنیم 
چنان از روح عرفانی و عاشقانه زیبایی برخوردار است که تمام وجود 
اتشان را تحت ان افکار ععیق خداییشی فراو می: ذفد: 

اعمالش را در نهایت خلوص و به دور از ریا انجام می داد تا جایی که کمتر 
کسی از یارانش از نماز شب خواندن او اطلاع داشت. مه وان ی ی 
ی وی سس یی و 
ٍ بکی: دیکر از خصوصیات محجمود این بود که صصل پذیرش اصل لزوم 
تشکیلات از هر گونه تشکیلات محوری و تشکیلات زدگی متنفر بود و با این 
روحیه , آن را نوعی شرک می خواند و به همین دلیل هم در مصاحبه اش در 
منطقه عملیاتی والفجر اين را متذکر می شود که وای بر شما اگر چیزی 
غیر از خدا را اصل و پایه و هدف قرار دهید ,حال هرچه که می خواهد 
باشد. چه نام و چه مقام و چه سازمان . اسم این عمل را جز شرک نتوان 
گذارد 

قریحه و استعداد او در سرودن اشعار از خصوصیت بارز دیگر این شهید 
بود که در زمینه های بسیار جالب با مضامین بسیار عالی سروده است. 

او عاشق جهاد و شهادت بود و هم چون پرنده ای از میدانی به میدان دیگر 
می شتافت و شهادت را چون گمشده ای گرانقدر می جست آن چنان که 
در این نوشته اش می گوید: ۳ 
اکنون که اشتیاق جهاد را در سراسر وجودم احساس نموده ام و ارزوی 
نوشیدن شهد شهادت و رسیدن به وصال يار را در ذره ذره وجودم احساس 
می کنم ,روانه میعادگاه می گردم تا شاید بتوانم در این راه که راه اولیاء 
الله باشد جان خود را نثار نمایم لیکن از خداوند منان می خواهم که بینشی 
به من عطا فرماید که شهادت را بشناسم و با شناخت شهادت و رسیدن به 
آن بتوانیم چراغ ور افروز شهداء را فروزان تر گردانم .حال که در انتظار 
وصال , روانه میعادگاه گردیده ام امیدوارم که خداوند نیز ترحمی بر این 


بنده گناهکار خود بنماید و ما را نیز به جمع رحمت گزیدگان بپزیرد. از 
حضرت حق تعالی مسئلت دارم که انشاءالله این عشق دو طرفه گردد. 
واقعاً عاشق لقاء الله بود وسرانجام در ظهرگاه جمعه بیست و هفت آذر 
132 پس از عملیات پیروزمندانه والفجر چهار به هنگام آماده شدن جهت 
اقامه نماز در حین گرفتن وضو در منطقه پنجوین مورد اصابت ترکش 
خمپاره دشمن قرار گرفت و دعوت حق را لبیک گفت و مصداق این حدیث 
شریفه قدسیه قرار گرفت. 

خداوند فرمود اگرمن عاشق بنده ای شدم او را می کشم. 

منابع زندگینامه :پرونده شهید دربنیاد شهید وامور ایثارگران اراک ومصاحبه 
با دوستان وهمرزمان شهید 


مغفوری, عبدالمهدی 


قرن:15 

حجنسیت ۰ 

شهید ۱۳ مففوری : قائم مقام رئیس ستاد لشگر 41نارالله(سیاه 
پاسداران انقلاب اسلامی) خاطرات 

یدالله شاه عابدینی: 

در یک سفر یک روزه که سرمان به مجلس ختمی گرم شد و تا ساعت 
چهار بعد از ظهر طول کشید. حاجی یک باره به خود آمد و برافروخته گفت 
:"نماز اول وقت را از دست دادیم و با ناراحتی به نماز مشغول شد. 

قرار بود مسئولین بسیج کشور در سمیناری در تهران شرکت کنند. معمولا 
در چنین مواقعی با وسیله های سواری می روند اما ایشان گفت: همه با 
اتوبوس 

می رویم .تا سوار شدیم حاج مهدی گفت :برادران از همان جلو هر کس 
حدیثی بلد است بگوید. بعد در خواست مداحی کرد. چنان حال و هوایی 
داشت که فکر می کردی در مسجد نشسته. ساعت یک شب بودکه 
رسیدیم قم. برادر ها گفتند اینجا بمانیم و فردا حرکت کنیم .حاج آقا قبول 
کرد .بخاری ماشین را روشن کردیم و پتو ها را برداشتیم تا استراحت کنیم 
.من در صندلی جلو بودم .یک لحظه متوجه تکان ماشین شدم .نگاه کردم 
دیدم حاج اقا غفوری در آن هوای سرد از اتوبوس بیرون رفت. با چشم 
تعقیبش کردم .رفت در دور ترین محل برای اقامه نماز شب . خوابم برد و 
قبل از اذان بود که با صدای ایشان از خواب بیدار شدم. از خودم شرم 
کردم . 

ور متا یزان بحت و گفتگو شد که امام فرموده اند باید به جبهه بروید 
. از سمینار که برگشتیم حاح آقا اصرار داشت: که ما باید تکلیف خو درا 
انجام دهیم. می گفت :وقتی امام می فرمایند :راه قدس از کربلامی ۳ 
ءبأید همین شود .ایشان از زمانی که به بسیح ادف هیچوقت ندیدم نماز 
می داد . حقیر که مدتی را در محضر شهید عبدالمهدی مغفوری در قسمت 
تبلیغات و انتشارات سپاه پاسداران زرند وزیر نظر این شهید بزرگوار 
افتخار خدمتگذاری داشتم . در نیمه دوم سال 63 بنا به درخواست مسئول 
وقت بنیاد شهید حاج آقا شجاعی به بنیاد شهید زرند منتقل و در قسمت 
فرهنگی ان بنیاد مشغول خدمت شدم در فروردین ماه سال 64 بعد از 
مراسم تشبع جنازه یکی از شهدای بزرگوار(شهید محمود محمدی) به 


شهید آمدم و در همین حین شهید مغفوری نیز به همراه یکی از برادران 
همراه شهید به بهشت زهرا(س) یایم. شما توی آمیولانس جا دارید من 
خواستت حرکت کم هلفاق شم ور کف ارشتکان سود در 
قسمت عقب آمبولانس جنب تابوت شهید کنار هم نشستیم و آمبولانس به 
طرف بهشت زهرای زرند حرکت کرد. در طول مسیر راه من متوجه شدم 
که شهید مغفوری در حالیکه محزون است سرش را به تابوت نزدیک می 
کند و دور می کند و با خود نیز زمزمه می کند. زهرا سلطان زاده همسر 
شهید: 

یادم هست یک شب نزدیک ساعت دو بعد از نیمه شب آمد . گفتم: شام 
می خوری ؟گفت: آنقدر خسته ِ ِ نمی 6 وان 9 بخورم اگر هم 
۷ بیدارتان ی ها من یک نب تیم .بی أنکه 
بیدارش کنم از جا بلند شد .وقتی دید مشغول کار های منزل هستم, 
تبسمی کرد وگفت که به فکر کارهای دنیا نباش ,خلاصه رفت و ضو گرفت 
ات 


گاهی و فلانی فلان چیز را گفته يا اين کار راکرده .می 
گفت :این قدر جوش دنیا را نزن .اگر کار های واجبت ترک شد ناراحت 
باش ,حرف و کار دنیا هميیشه هست .شهید مغفوری به ما توصیه می کرد 
که خوب نگاه کنیم و ببینیم چه اعمالی جز واجبات و مستحبات موجب 
رضای خداست که هر چه موجب رضای خدا باشد برای خلق هم خوب 
است. وقتی خبر اسارت برادرم را به ما دادند. ایشان گفت: 

رضای خدا در این بوده و نباید آز خود ضعف نشان دهیم ,امروز دشمن 
ممکن است دست به هر کاری بزند ما باید با ایمان و مقا ومت توطئه او 
را خنثی کنیم . برای همه احترام قائل می شد مخصوصا برای پدر 
ومادرش.هر وقت به خانه پدری او می رفتیم دست پدر و مادرش را می 

ار ی مق اه و ی ری و 
و تست اف هت .خدا می داند او چقدر آگاه و محترم بود 


من تا آنجا که یاد دارم هیچ وقت ندیدم ایشان کنار سفره ای که پدر 
اد و دستش را زود تر ازآنها به سر سفره برده باشد. 
شبهایی که در منزل پدری حاج مهدی میهمان بودیم ,بنا بر شرایط شغلی, 
پدرش دیر تر به خانه آمد .اما حاج مهدی رامی دیدم که همین طور با لباس 
بیرون نشسته بود . می گفتم چرا نمی خوابی ؟می گفت :می تر سم پدرم 


یی و خلت زرا کیان عواف انم کی 
می کرد وقتی پدر می امد و چراغ را خاموش 

می کرد ,ایشان هم می رفت می خوابید . صبح هم قبل از همه بیدار می 
شد وبه نماز می ایستاد . 

در رعایت احوال بزرگان به خصوص پدر ومادر بسیار حساس بود .وقتی از 
ماموریت می امد ,در حالی که بسیار خسته بود به احترام پدر و مادر نمی 
خوابید. خمیره وجود اين بزرگوار از تلاش و کوشش بود .حتی در دوران 
تحصیلش از بر جسته ترین دانش اموزان محسوب می شد . خواهر شهید: 
یادم است می خواستم در یکی از مراکز معتبر ظلهففت و مذهبی تبت نام 
کنم .این بزگوار قبل از رفتنم گفت :ممکن است افرادی با داشتن دید 
گاههای مختلف سیاسی بخواهند افکاری را به ذهن شما تحمیل کنند 
.مواظب باش که بی تفکر جذب افکار و دید گاههای مختلف نشوی .هر چه 


مفتح» محمد 
ِِِِ 


حچه لاس لام و زبده الفضلاء الاعلام آقای حاح شیخ محمد مفتح همدانی از 
افاضل گویندگان و نویسندگان و اساتید ممتاز حوزه علمیه قم است در 
تهران. 

وی در همدان متولد شده و پس از دوران تحصیل جدید و خواندن مقدمات 
و ادبیات در همدان به قم مهاجرت نموده و سطح نهائی را از مدرسین 
رگ حوزه به پایان رسانیده و چندین سال از محضر و دراسات فقه و 
اصول مرحوم آیت‌الله العظمی حجت کوهکمری و آیت‌الله العظمی امام 
خمینی و آیت‌الله شریعتمداری و آیت‌الله العظمی بروجردی استفاده نموده 
و تقریرات آنان را به رشته تحریر درآورده و معقول و تفسیر را هم از 
علامه شهیر استاد طباطبائی آموخته و ضمنا به تدریس سطوح عالی فقه و 
اصول اشتغال داشته و در ماه مبارک رمضان و ماه محرم و صفر به تهران 
و مناطق دیگر برای تبلیغ طبق دعوت قبلی مسافرت و از راه منبر و 
سخنرانی خدمات شایانی نموده است. 

و اکنون در تهران به تدریس در دانشگاه و تبلیغ و تالیف کتب مفیده و 
اقامه جماعت اشتغال و آثار مطبوعی دارند که مورد استفاده فضلاء و 
استاد, محقق, فیلسوف, فقیه 

تولد: 1307, همدان. 

درگذشت: 27 آذر 1358, تهران. 

ایت‌الله دکتر محمد مفتح. فرزند شیخ محمود از مدرسان فارسی و عربی 
در حوزه‌ی علمیه‌ی همدان. پس از ان که مقدمات علوم عربی و فقه و 
بخشی از منطق را نزد پدر و اساتید حوزه همدان و در محضر آخوند علی 
همدانی آموخت در سال 1322 به قم مهاجرت کرد و در حجره‌ای در 
مدرسه دارالشفاء اقامت گزید. در آنجا رسائل و مکاسب و کفایه را در 
طول سال‌های 1342 -1322 نزد امام خمینی (ره), آیت‌الله کوه کمره‌ای, 
آیت‌الله بروجردی, علامه طباطبائی آیت‌الله مجاهد تبریزی, آیت‌الله 
گلپایگانی و آیت‌الله نجفی فراگرفت, عرفان و دروس خارج فقه و اصول 
را نیز در عالی‌ترین سطح نزد امام خمینی تلمذ نمود. در کنار فراگیری 
علوم دینی, در دانشگاه نیز به تحصیل مشغول شد و در حالی که در سطوح 
عالیه‌ی فقه و اصول را می گذراند موفق شد در رشته‌ی فسلفه‌ی به اخذ 


درجه دکتری نایل اید. پایان نامه‌ی وی در مقطع دکتری تحقیقی درباره‌ی 
نهح‌البلاغه بود. انگاه شروع به تدریس کتاب منظومه حاج ملا هادی 
سبزواری پرداخت. 

آیت‌الله محمد مفتح با همکاری آیت‌الله دکتر سید محمدحسین بهشتی و 
ایت‌الله سنیدعلی: خاهتهام.. اقدام هه امنینن: کانون دانش ‌آموزان و 
فرهنگیان در قم نمود که اولین مجمتع اسلامی پر تحرک بود. آیت‌الله مفتح 
در روزهایی که امام خمینی در تبعید بود برای حفظ و اداره‌ی حوزه‌ی 
عملیه بنیان جامعه مدرسین حوزه‌ی علمیه‌ی قم را نهاد. دکتر مفتح هنگامی 
که امام خمینی در عراق به سر می‌برد و نیز وقتی که به پاریس رفت. با 
ایشان در ارتباط بود و مسائل و حوادثت ایران را به نحوی به اطلاع ایشان 
می‌رسانید. .یکی از. مراکزی. که. ایت‌الله .مفنه. ذر. ان فعالیت:«داشت 
حسینیه‌ی ارشاد بود. بعد از بسته شدن حسینیه‌ی ارشاد توسط ساواک, 
ورود ایت‌الله مفتح به تهران در حقیقت ورود جدی به مبارزه بود و او در 
این دوره در کنار هم فکرانش از تهدیدات رژیم پهلوی در امان نماند. در 
سال 1354 دستگیر, زندانی و سپس به زاهدان تبعید شد. در بازگشت از 
تبعید همچنان به مبارزه ادامه داد. در سال 1354 وقتی شنید رژیم 
اشرائیل خملاتی. زا علیه نردم لبتان. اغار کردم کمی‌هایی, ها از اهالی 
تهران جمع کرد و خود به لبنان برد. 

در سال 1349 ساواک برای مدتی وی را از رفتن به قم منع کرد و قصد 
داشت با دعوت ایشان به دانشگاه برای تدریس, وی را از حوزه دور کند. 
او نیز همکاری با استاد مطهری را که در ان موقع در دانشکده الهیات بود 
پذیرفت. 

یره مجمعی تحت عنوان «جلسات علمی اسلام‌شناسی» از جمله 
فعالیت‌های ایشان بود این مجمع کتاب‌هایی: (تالیفت و ترجمه سیزده جلد 
کتاب) را در زمینه‌های گوناگون اسلام‌شناسی با مقدمه‌ی دکتر مفتح به 
چاپ رسانید. این مجمع پس از مدتی توسط ساواک تعطیل گردید. 

وی در اولین ساعات حکومت نظامی روز هفدهم شهریور 1357 دستگیر و 
زندانی شد. وی با اوج‌گیری انقلاب اسلامی و به هنگام گشوده شدن 
درهای زندان با همت مردم از زندان آزاد گردید در نماز عید فطر سال 
7 سخنرانی پر شوری نمود و بعد از آن مجددا دستگیر و روانه زندان 
شد. اما دوباره آزاد شد و شاهد پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن 1357 
بود. 

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی عمده فعالیت آیت‌الله مفتح حول محور 
تدریس در حوزه و دانشگاه و ایجاد پيوند بین این دو قشر کشور متمر کز 
بود. از جمله مسئولیت‌های ایشان می‌توان به این موارد اشاره نمود: 


ریاست دانشکده الهیات و معارف اسلامی تهران؛ حضور در جامعه 
روحانیت تهران؛ عضو ستاد برگزاری استقبال از امام خمینی: سرپرست 
کمیته انقلاب اسلامی منطقه منطقه چهار تهران؛ عضو شورای گسترش آموزشن 
عالی کشور؛ عهده‌دار برگزای نماز جماعت در مسجد دانشگاه تهران. 
از ز جمله تالیفات وی می‌توان به این عنوان‌ها اشاره نمود. ۲ 
ترجمه بعضی از مجلدات مجمع البیان. (جلد اول و دوم به قلم ایت‌الله 
مفتح و ایت‌الله حسین نوری و جلد سوم با ترجمه خود وی به فارسی 
برگردانده شده است)؛ حاشیه بر اسفار ملا صدرا (چاپ نشده است)؛ 
روش اندیشه؛ شرح منظومه منطق و رساله تاریخ منطق (1336, جلد 
او جلد دوم در فلسفه الهی تدوین نشد)؛ حکمت الهی و نهج‌البلاغه (پایان 
نامه تحصیلی دوره دکترای آیت‌الله مفتح)؛ آیات اصول اعتقادی قرآن؛ 
نقش دانشمندان اسلام در پیشرفت علوم (1361)؛ ویژگی‌های زعامت و 
رهبری؛ مقالات (سلسله مقالات «نقش دانشمندان اسلام در پیشرفت 
علوم» در مجله «مکتب اسلام» سال چهارم؛ همچنین مقالاتی در «مکتب 
تشیع» و «معارف جعفری»)؛ مقدمه‌نویسی بر آثار دیگران (کتاب‌هایی 
ظیر ادها فارم دا موی تالف نجد کاظم اریم» سارت 
خرافه است يا حقیقت؛ نوشته غلامحسین رحیمی؛ جهان بینی و جهان داری 
ی (ع), تألیف سید ابراهیم سید علوی؛ به سوی اسلام پا ار کلیسا؛ 
نوشته حجت الاسلام مصطفی زمانی؛ ره‌آوردهای استعمار؛ مهدی طارمی؛ 
اسلام پیشر و نهضت‌ها؛ نوشته مجمد مصطفوی کرمانی و غلامحسین 
حقانی تهرانی؛ دعا عامل پیشرفت یا رکود؟ : نوشته محمد مصطفی 
کرمانی؛ اسلام و حقوق کارگردان بردگان استعمار؛ ترجمه و نگارش سید 
جعفر شیخ الاسلام)"مکتب اخلافن و جزسی امام‌صادق (ع) 
آیت‌الله مفتح صبح روز بیست و هفتم آذر 1398 توسط گروه فرقان به 
هنگام خروج از اتومبیل جلوی در ورودی دانشکده‌ی الهیات به همراه دو 
محافظش (پاسداران جواد بهمبی و اصغر نعمتی) به رگبار بسته شد و هر 
سه به شهادت رسیدند. پیکر ایشان به صحن حضرت معصومه (ع) در قم 
انتقال یافت و در حجره 3 صحن به خاک سپرده شد. به حرمت تلاش‌های 
ایشان, روز شهادتش «روز وحدت حوزه و دانشگاه» نام نهاده شد. 
ترگرفتة از کناب :کلرار فساهند. 


مقدم, محمود 


قرن:15 

جنسیت ِ 

شهید و مقدم : فرمانده تیپ امام هادی(ع)قرارگاه مهندسی رزمی 
صراط المستقیم (سیپاه پاسداران انقلاب اسلامی) سال 1338در 
شهرستان یزد و در خانواده ای متدین و زحمتکش قدم به عرصه وجود 
گذاشت و با حضور خود همه را مسرور ساخت. از کودکی اثار هوشیاری و 
ذکاوت در +هره اش نمایان بود . 

قرش ی وید" :شبی خواب دیدم سیدی گل محمدی به من داد وبعد از آن 
بود که محمود به دنیا آمد. 

روز به روز بزرگ و بزرگتر شد و برای تحصیل به دبستان رفت ۰ سپس 
دوره راهنمایی ۲ دوران دبیرستان را در مد رسه رسولیان گذراند .اوتمامی 
مراحل تحصیل خود را با بهترین نحو و کسب نمرات عالی طی نمود. در 
دوران دبیرستان عضو انجمن اسلامی مدرسه بود, درمدرسه ای که توسط 
شهید بزرگوار سید رضا پاکنژاد اداره می شد. 

در دوران تحصیل در فعالیت های اجتماعی, فرهنگی و سیاسی حضوری 
شاخص داشت و در دوران خفقان وظلم پهلوی اودر مبارزات انقلاب 
پیشرو وسرامد بود و جزء مبارزین طراز اول انقلاب در استان یزد به شمار 
می رفت. 

پس از اخذ دییلم در کنکور سراسری شرکت کرده و در دانشگاه صنعتی 
شهید باهنر کرمان , در رشته اتومکانیک شروع به تحصیل نمود.ا و علاوه بر 
تحصیل, در حزب جمهوری اسلامی و جهاد ها ی سای به فعالیت های 
انقلابی و فرهنگی و خدمات رسانی مشغفول بود. با آعات را گام و توطئّه 
های ضد انقلاب در غرب کشور ,به کردستان رفت وبا برداشتن اسلحه به 
مقابله با دشمنان مردم برخواست. 

مدتی بعد به جبهه های جنوب رفت تا در عملیات رمضان حضور یابد.ا و در 
این عملیات مجروح شد و پس از بهبودی به تحصیل خود ادامه داد. پس از 
مدتی به اصفهان رفت و مسئول تاسیسات یکی از کارخانجات اصفهان 
شد. 

در سال 1365 دوباره به منطقه عملیاتی جنوب رفت و در قرارگاه 
مهندسی رزمی صراط المستقیم در کنار دوست و همرزمش شهید حاج 
مهدی به فعالیت پرداخت.بعد از آن و پس از پایان ماموریت به 
عملیاتی غرب کشور رفت و فرماندهی تیپ مهندسی رزمی امام هادی (ع) 


را برعهده گرفت و در نهایت پس از سالیان متمادی تلاش و مبارزه و 
حماسه آفرینی های متعدد در تاریخ 28/7/1366 در منطقه عملیاتی 
ماووت در خاک عراق شربت شهادت نوشید و به لقاء الله پیوست. 

در یکی از نامه هایش آوزده : 

خواندن قرآن را به بچه ها یاد بد هید که هر کدام قرآن را به نحو احسن 
بخمات ه نا اسان شت اس شوه فصلت ما آن را راهان 
برشمارید. بدانید که علت به جبهه رفتن من زنده شدن احکام اسلامی 
است. منایع زندگینامه :پرونده شهید دربنیاد شهید وامورایثار گران یزد 
ومصاحبه با خانواده ودوستان شهید 


مقدم, نورالدین 


قرن:د1 
8 ۲ امرد 
توعد و دی مقدم : فرمانده کردان زرهی لشگرمکانیزه 


1عاشورا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) سال 1340 درخانواده ای 
مومن در شهرستان مراغه به دنیا امد ودر دامان پاک پدر و مادری موّمن و 
متدیّن پروررش یافت. از کودکی در کنار پدر بزرگوارش به یادگیری علم و 
قرائت قران پرداخت. 

به شرکت در مراسم دینی,جلسات مذهبی, تفسیر احکام و نهج البلاغه علاقه 
مند بود .اوصیقل روح و تقویت بنیه مکتب خود را در انها یافته بود و 
همواره مورد احترام همسالان و دوستان خود بوده و يار و یاور پدر و 
مادرش بود. ۲ 

با توجه به اینکه از دوران خردسالی به یادگیری قرآن مبادرت ورزیده بود 
در مسابقات داخلی قران رتبه ال را کسب نمود. 

دورة دبیرستان رشنة ادبیات و علوم انسانی مناسب با روحیات خود 
برگزید.در این دوران با رشد افکا ر سیاسی در جلسات مذهبی و دینی(امام 
جعفر صاد ق(ع) -انجمن 0 فراگیری علوم دینی و شناخت واقعی 
چهرة رژیم فاسد پهلوی پرداخت و با افکار والای معمار انقلاب.امام 
خمینی, آشنا شد.در دوران انقلاب اسلامی نیز همگام با سیل خروشان امّت 
اسلام به مبارزه علیه رژیم شاه پرداخت. 

در تمام صحنه ها ومبارزات بر ضد رزیم شاه شرکت داشت . اعلامیه و 
عکس های حضرت امام را مخفیانه پخش می نمود, ماموران رژیم برای 
دستگیری او تلاشهای زیادی کردند. ۲ 

چندین بارمورد ضرب و شتم پلیس قرار گرفت و جای باطوم ایادی رژیم 
در بدن ایشان مانده بود. با عشق به اسلام و ارمانهای حضرت 
امام(ره)در راهپیمائی های دوران انقلاب کوشش 

بسیار می کرد و با پیروزی انقلاب اسلامی همراه با برخی از دوستان خود 
از جمله شهید حق نظری سلاح به دوش گرفته به پاسداری از 
دستاوردهای انقلاب پرداختند. 

پس از تشکیل سپاه, از اولین کسانی بودند که در اين نهاد مقذس ثبت نام 
کردم مشغول کدزاندن دفرخ آهوزش تظامی شدند. بسن از اتمام آموزنش 
جهت مبارزه با ضد انقلاب داخلی به مهاباد که مرکز تجمع افراد خود 
فروخته حزب منحلة دمکرات بود رفت وبه مبارزه با انها پرداخت. پس از 


آرام سازی و پاک سازی این شهر به مراغه مراجعه و با توجه به کاردانی 
اش به عنوان مسئول اعزام نیرو انتخاب شد . 

ی ای ی ام اه ره 
مبادرت ورزید. 

عشق به دفاع از اسلام و سرحدات جمهوری اسلامی ایران و لبیک به 
بیانات حضرت امام مانع از ان شد که در پست های اداری خدمت نماید و 
با اصرار زیاد راهی جبهه های حق علیه باطل شد. 

شهید نورالذین مقدذم در سال 1359 عازم های حق علیه باطل در 
محور آبادان شدند و در عملیاتهای مختلفی که برای آزادی خرمشهر 
صورت می گرفت شرکت نمودند. 

روزها و ماه ها می گذشت و ایشان همچنان در جبهه بودند.و لحظه ای 
ی عدالت و دفاع را ترک و و با عنایت به کاردانی 
شهید. ایشان به عنوان فرمانده گردان زرهی انتخاب و با رشادت ها و 
شرکت در عملیاتهای مختلف از جمله بیت المقدس ازادی خرمشهر ,مسلم 
ابن عقیل,ثامن الائمه, خیبر, والفجر 1و4 و عملیات والفجر8 مسئولیت 
سنگین مقابله با ماشین جنگی مدرن ارتش عراق را به عهده داشت. 
نورالدّین به ندرت به مرخصی می آمد و می گفت ما نباید جبهه را خالی 
بگذاریم و دفاع از آرمانهای انقلاب و وطن اسلامی جزء وظایف شرعی و 
اخلاقی ماست. 

در عملیات والفجر 8 که از ناحية کتف زخمی شده بود برای استراحت چند 
روز به پشت جبهه آمد ولی شور و شوق جبهه موجب گردید,بدون بهبود ی 
کامل دوباره به جبهه برگردد ۱ 
مصهم, 2 و کم توقع بود .همه چیز را برای همگان می 
خواست . با زیر دستانش مهربان و خوشرو بود و هميشه از پدر و مادر 
.سردار امین شریعتی فرمانده لشکر عاشورا| درباره اش می گوید: در 
عملیات والفجر 8 با گردان خود نقش مهمّی را به عهده داشتند . در اواخر 
ایشان را می دیدم که یک حالتی داشتند , انگار دنبال گمشده ای هستند و 
من با توجه به شناختی که از روحیات ایشان داشتم می دانستم که شهید 
مقدذم ماندنی نیست و به مهمانی خدا| توت شده است . 

ما در کنار کرخه جلسه ای با فرماندهان گردان ها داشتیم و با توجه به گرم 
بودن هوا و عطش برادران و نبود آب آشامیدنی در خلال صرف شام شهید 
مقدذم آب گل آلود کرخه را در ظرفی بورز کون برای صاف شدن ريخته تا 
اينکه برادران تشنه لب نباشند. وقتی برای مدت کوتاهی جهت استراحت 
به منزل می آمدند,در کارها به ۳ ۳ دیگرش را 
تشویق به رعایت ادب و اخلاق و اطاعت از پدر و مادر می نمود. 


هميشه توصیه می کردند به نماز اوّل وقت و فراموش نکردن روزه و می 
گفتند همه در محضر خدا هستیم و خدا حاضر و ناظر بر اعمال 
ماست.مواظب اعمال خود باشید و تذکر می دادند که در مجالسی که در 
ان بوی دوری از خدا و اسلام می اید شرکت نکنید. 

زمانی که در آخرین مرخصی خویش به سر می بردند در موقع خدافظی 
نام یکایک فامیل را برده و حلالیت خواست و گوئی به مسا فرت دور و 
دراز می روند . 

با غروب خورشید روز 29/2/1365 در منطقة فاو باد گرمی می 
ورزید. شهید مقدّم لباسهای سبز رنگ سیاه را پوشیده بود, نگران و بی تاب 
قدم می زد و به افق چشم دوخته بود.ارام ارام عقربه های ساعت روی 
9:30 قرار می گرفت.دشمن بعئی گلوله تویی را اماده کرده و ماسوره 
اش را کشیده بود . صدای غرش توپ بلند شد..شهید مقذم نفسش را تازه 
کرد و خود را به خدا سپرد در آن لحظه صدای انفجار شدیدی بلند شد و او 
رابه گوشه ای پرتاب نمود . 

سر انجام با فریاد یا مهدی چشمان پر فروغش را برای هميشه از دیدن 
اين دنیای پر نیرنگ فرو بست و به آرزوی دیرینه اش: سید 

منابع زندگینامه پرونده شهید دربنیاد شهید وامور ایثارگران تبریز ومصاحبه 
با خانواده ودوستان شهید 


قرن:15 

جنسیت ِ 

شهید 91 مقیمی : رئیس ستاد تیپ دوم لشگر مکانیزه31 عاشور!(سیاه 
پاسداران انقلاب اسلامی) وصیت نامه 

بسم الله الرحمن الرحیم 

السلام علیک یا ابا عبد الله 

ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله صفا کانهم بنیان المرصوص 

سپاس خدای را بر ما مثت نهاد و مارا به اسلام متنعم ساخت و سپاس بر 
پیامبر بزرگ اسلام محقد(ص)این اسوه بشریت و مبشر حرّیّت را که به ما 
انسان بودن را اموخت و سپاس بر ائمة طهارت و سلالة پااکش. حضرت 
امام خمینی و با سلام به روان پاک شهیدان اسلام که با نثار خون و هدیة 
جان خود, سرودی بر قامت کلمة حق سرودند و پیام آور فجر آزادی و 
حلایت گشتند و با سلام و درود بر رزمندگان. کفر ستیز اسلام 

خدایا مرا به نور عژت هر چه زیباترت برسان تا تو را عارف باشم , بار 
خداپا ,نو را وسيلة شفاعت اولیائت قرار می دهم و اولیائت را وسيلة 
پذیرش, شفاعتشان قرار می دهم, که به ما رحم کن و با معرفت و محبت 
بر ما مثت بگذار و ما را از ظلمات به نور. رهبری فرما. 

بار خدایا, خودت را , به ما بشناسان «چون اگر تو را بشناسیم, , دوسنت می 
داریم و چون ترا دوست داشتم, مجبت تو آتش به خرمن هر چه باطل به 
جهل است می کشد. بار خدایا از رسوائی این و زشتی این امیال. شکایت 
به نزد تو اورده و به در خانة فضل و کرمت پناهنده آم. 

خدایا! بار گناهانم. بر سنگینی دلم افزوده است چه کنم؟ حالا جز تو کسی 
را ندارم.ای خدا! خیلی مشتاق دیدارت هستم.خدایا دلم برای دیدارت 
خیلی تنگ شده است. 

«و هبنی صبرت علی عذابک فکیف اصبر علی فراقک». 

«گیرم عذابت را تحسْل کنم فراغت را چگونه تحمل کنم ای خدا». 

خدایا تو را شکر می کنم که بعد از 1400 سال ,ما را از پرچم داران اسلام 
قرار دادی که بتوانیم دینت را یاری کنیم و توفیقمان بده که در این راه 
ثابت قدم بوده و از منجلاب این جهان فانی در امان باشیم ,برادران و افمّت 
حزب الله! هیچ وقت استغفار و دعاها را از یاد نبرید که مهمترین درمانها 
برای تسکین دردهاست و همیشه به یاد خدا باشید,در راه او قدم بردارید و 
از جهاد کوتاهی نکنید همانطور که خداوند وعده داده است: 


«و الذین جاهدوا فینا لنهدينهم سبلنا». 

«کسانیکه در راه ما جهاد می کنند بظافن ی نی ۱۳۱ به راه های خودمان 
هدایت خواهیم کرد». 

که هرگز نگذارید دشمنان بین شما تفرقه بیندازند و شما ر از روحانیت 
متعهد جدا کنند.هیچوقت از پاریر کردن به امام اقت, بنیانگذار جمهوری 
اسلامی ایران کوتاهی نکنید.( که اگر امام ات نبود ما نبودیم یعنی دیگر از 
اسلام خبری نبود)و اگر اين چنین باشد روز شکست ابر قدرتها نزدیک 
است. 

و باز یک خواهش دیگر از شما امّت حزب الله دارم.اين مراسم های 
عزاداری را زنده نگه دارید. چه در جبهه ها و چه در شهرهای خودتان,چون 
ما هر چه داریم از حسین(ع)داریم و ای عاشقان صدیق ابا عبد 
الله(ع)هرگز کسی از این در نا امید برنگشته و بدی از این در ندیده است. 
راه سعادت بخش حسین (ع) ,| ادامه دهید و زینب وار زتدکین کنید. تمام 
شهیدان ما از راه پرورش يافته اند. من هم از خدا می خواهم که لیاقت 
شهادت در راه خودش را , بزودی عطا فرماید که, دیگر از فراق دوستان و 
شهیدانمان ,صبرم تمام شده ولی از سوی تبکی باند‌تمانیم: تا شهند انتکه 
تفتویم: و از دبک و باید نمی شوی ها ابندم ها ند: 

هم باید شهید شویم تا فردا بماند و هم باید بمانیم تا فردا شهید نشویم. 
عجب دردی! چه می شد بار خدایا امروز شهید می شدیم و فردا زنده می 
شدیم؛ ۳ دوباره شهید شویم. .ولی این را می دانم برای عزاداریهای اقا ابا 
عبدالله و گریه وزاریها برای مظلومیّت حسین(ع)دلم تنگ خواهد شد. 

از تمام دوستان و آشنایان و برادران عزیزم که بر گردن من حق دارند و از 
من هر چه بدی و بد رفتاری و خطایی سرزده باشد حلالم کنید و از خدا 
بخواهید که از تقصیرات ت اين بندة عاصي بگذرد. 

و اما شما ای پدر و مادر گرامی, ما را شا من اش وس 
شایسته ای نبودم ولی شما ها در مقابل,هر چه داشتید برای پرورش فکری 
و جسمی ما بکار گماشتید و این به کوشش و سعی و تلاش شماست که, 
اکنون من و بقیه جوانان امثال من به این موقعیت ر سیدیم. امیدوارم حلالم 
کنید چون اکن بدر فحفادر از فرزند.راضی: باشد ژوحتتن. آسوده خاظر اف 
شود و خدا نیز می بخشدش. 

در فراغم زیاد ناراحت نباشید و می دانم که بیشتر از اینها صبور هستید از 
قول من از خواهرانم و برادرانم ,حلاللت بطلبید و همیشه امیدوارم در 
مقابل تمام مشکلات زا کف و مشکلات مملکتی و اسلام و قرآن که 
دشمنان زبون چشم دیدن اینها را ندارند صبور و شکیبا باشید و در تمام 
احوالات؛ امام امقت و یاوران او را تنها نگذارید و پشتیبان ولایت فقیه باشید 
و هميشه در صحنة جنگ در مقابله با منافقان داخلی بایستید. 


و دیگر خدایا از ايینکه گناهانم زیاد است و هميشه در غیبت و افتراء و 
حسودی به دیگران و غرق در گناهان بوده ام , شرمنده ام و نمی توانم در 
روز قیامت به روی اولیائت و شهیدانت نگاه کنم پس(حلالم کن)ای خدا. _ 
مرا در وادی رحمت در جوار شهیدان و گلزار شهداء دفنم کنید و اگر 
مفقود شدم چه بهتر که در روز محشر با فاطمة زهرا(س)محشور خواهم 
شد بنا به روایتهایی که شنیدم. 

در آخر از برادران پایگاه مقأاومت؛ فخشخضاً پایگاه شهید عبدالهی می 
خواهم که جبهه ها را یاری کنید و هميشه در راه اسلام استوار باشید چون 
مردان خدا ,هميشه در جبهه ها دین خدا را یاری کنند. 


قرن:د1 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

شهید مجید مقیمی : فرمانده بهداری لشگر 42 قدر(سیاه پاسداران انقلاب 
اسلامی) اول شهریور سال 1343 در یکی از محله های قدیمی شهر اراک 
ودر خانواده ای مذهبی به دنیا امد. کودکی کنجکاو و دقیق بود. خیلی قبل 
تر لز اینکه به سن تکلیف برسد, به نماز جماعت می رفت و همیشه در 
نماز را باز می کرد و از روی کتاب می خواند. دوره راهنمایی را در مدرسه 
پیشرو که بعد از انقلاب به نام دکتر علی شریعتی تغییر کرد ,سپری نمود. 
تازه انقلاب شده بود و مدارس شور و حال دیگری داشت مجید نیز همراه 
دیگر دانش اموزان به تظاهرات می رفت و در مبارزات مردمی برعلیه 
شاه ستم پيشه از پیشگامان مبارزه بود . انقلاب که به پیروزی رسید گویی 
خیالش آسوده شد. فرصت را مناسب دید تا ادامه تحصیل بدهد. به 
دبیرستان رفت و شروع به تحصیل نمود .روزها به کلاس می رفت و شب 
ها در پایگاه بود تا اگر امکان حضور در جبهه را ندارد, درپیشت جبهه قدمی 
در راه خدمت به کشور بردارد. 

بعد از مدتی درس و مدرسه را رها کرد و گفت : من احساس می کنم که 
جبهه ها واجب تر از درس است .فردای ان روز برای ثبت نام به سپاه 
رفت و حدود دو ماه در سیاه سربند به عنوان بسیجی خدمت کرد. در 
زمستان سال 1361 برای اولین بار به جبهه رفت و در عملیات والفجر 
مقدماتی شرکت کرد .بعد از بازگشت ازجبهه تقاضای عضویت درسپاه کرد 
و دوباره به جبهه رفت .آوبه بانه رفت ودر کردان جندالله پیج ماه با 
دشمنان جنگید و در عملیات والفجر چهار شرکت نمود. 

بعد از بازگشت وارد سیاه اراک شد و برای گذراندن تره ی آمودتشن نه 
قم رفت .بعد از گذراندن آموزش برای دیدن آموزش در رسته ی بهداری 
به قزوین رفت و پس از طی نمودن این دوره مجددا به جبهه برگشت و دو 
سال در بهداری منطقه سردشت به عنوان معاون بهداری خدمت کرد .به 
دلیل مسئولیتی که داشت مدت زیادی در جبهه می ماند ,هر نوبت حضور 
اودر مناطق جنگی شش الی هشت ماه طول می کشید تا یک بار به 
بود که هميشه با همه با روی باز و شاد روبرو می شد . هیچ کس او را 
غمگین ندید. | هميشه در جبهه کارهای سخت را برعهده می گرفت. خیلی 


متواضع بود و فراتض دینی را به نحوه عالی انجام می داد .به نماز اول 
وقت مقید بود و بهترین نماز را نماز اول وقت می دانست . 

در سال 13994 ازدواج کرد و بعد از بیست روز دوباره به جبهه رفت. بعد 
از مدنی‌به‌ تساه س‌نند امه و مدت »هنشت ماه در مشعول خومت بود تا 
این که در سال 1365 اوایل تابستان به جبهه ی کردستان رفت و بعد از 
چند ماه به دلیل نیاز به حضورش مجدداً به سیاه سربندبازگشت. اودر سپاه 
سربند مسئول بهداری و معاون فرسانده سپاه نفد آها توفان تیتشتر قوام 
نیاورد و با اسرار زیاد به اراک رفت و باماموریت 45روزه به جنوب رفت 
ودر لشگر 42 قدر در عملیات کربلای چهار و پنج شرکت کرد و در تاریخ 
5 به درجه رفیع شهادت نائل امند. آخرین سضت او فرمانده بهداری 
لشگر 2قدر بود. منایع زندگینامه :پرونده شهید دربنیاد شهید وامور 
ایثارگران اراک ومصاحبه با دوستان وهمرزمان شهید 


ملاحی, علی 


قرن:15 
حنسیت ِ 
شهید ِ ملاحی : قائم مقام فرمانده واحدطرح عملیات تیپ یکم 
اعرالفوس (عگرمسعت شام باسواران انقلاب اتااحی) 
یکی از روزهای سال 1337 که نور ماه کوچه پس کوچه های شهر ایام 
را جلوه ای دیگر داده بود. صدای نوزادی سکوت شب را در هم 
ی ی ۱ 
جهاد و حماسه گذشت و با عاقبتی نیکو به بستان اسماعیل .روز عید قربان 
به قربانگاه عشق رفت ,غلامرضا نام شایسته ای بود که خانواده اش بر او 
نهادند تا که او را 9 
و طهارت (ع) بگمارند .شهید ملاحی از مقطع سوم راهنمایی تا اخذ دیپلم 
,.تحصیلاتش را همراه با فعالیتهای انقلابی ,مذهبی و شور و احساس عمیق 
سیاسی سپری کرد .انقلاب که پیروز شد اواوبر فعاليتهایش افزود, روزها 
در سنگر کسب علم می کوشید و شبها به نگهبانی از دستاوردهای انقلاب و 
ایفای رسالت سیاسی مذهبی خود می پرذاخت .با آغاز جنگ به ندای باطنی 
اش که خروش بی امان علیه خصم بود ۱[ 
اودر مدت حضورش در دفاع از دین ونأاموس وکشور حماسه های زیادی 
آفرید.سردار ملاحی با گذراندن با لاترین آموزش نظامی وقت (دافوس )و 
میات سک اراس سای ساران افات اساعت ان 
هدایت اطلاعاتی و فعملیاتی این یگان رادر عملیات تور ی والفجر 5,والفجر 
9,والفجر 10 ,کربلای 1,کربلای 2 ,کربلای 5 ,کربلای 10 ,نصر 4 و نصر 8 
را بر عهده گرفت .روحیه معنوی و سر شار از عشق به ولایتش سر انجام 
,او را چون اسما عیل (ع) در عید قربان به قربانگاه برد و از جمع یاران 
سبز یوش به سوی ی یاران شهیدش پر کشید. .اودراسفند ماه سال 
6 لس سالها مجاهدت وحماسه آفرینی به ارزوی دیرینلش ,شهادت 
,ر سید ودر جوار رحمت الهی بادلی آسوده ناظر اعمال ورفتار ماست. 
منابع زندگینامه زپرونده شهید دربنیاد شهید وامور ایثارگران ایلام ومصاحبه 
با خانواده ودوستان شهید 


ملک محمدی, محمدحسین 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

شهید ۰ محمد حسین ملک محمدی : قائم مقام فرمانده یگان دریایی 
لشگر17 علی ابن اب طالب(ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) _ 

سال 1334 در زنجان متولد شد. بعد از اتمام تحصیلات ابتدایی از انجا که 
مایحتاج زندگی, کار می کرد. در همین دوران بود که پدر او از دنیا رفت. 
اداره تامین معاش مادر و سه برادر کوچکتر از خودش بیش از پیش بر 
شانه هایش سنگینی کرد. 

محمد حسین پس از اتمام دوران سربازی در شهر قم مشغول به کار شد. 
او که در قم با استفاده از محضر علماء معارف اسلامی. اندرشنه و فکر 
انقلابی خود تعالی بخشیده بود, همزمان با قیام مردم به جمع انقلابیون 
پیوست و در پخش اعلامیه های حضرت امام (ره) و شرکت در تظاهرات 
کوشا بود. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی محمد حسین وارد سیاه شد و در 
اين نهاد مقدس شب و روز فعالیت نمود. 

سال 59 ازدواج کرد و صاحب دو فرزند پسر و دختر شد. سال 1360 بود 
که به جبهه رفت و در عملیات فتح المبین جانشین فرماندهی محور تپه 
تا در عملیات خبیر بسخت با دسمن. جتکید و در عملیات بدر که 
داشتت خوتین بال به سوی آسمان پرواز کرد. ۳۳ زد کستا هه بر هدن نمی 
دربنیاد شهید وامور ایثارگران قم ومصاحبه با خانواده ودوستان شهید 


مکی : چم 
۰ 


قائمه ِِ فرمانده گردان 901مقداد تیپ یکم امیرالمومنین(ع) 
لشگر4بعنت (سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) 

شهید «ملکی» در سا ل 1340 درمنطقه عشایرنشین «سر تنگ زعفرانی» 
(چم لوان )دراطراف شهرستان «مهران» متولد شد. تحصیلات ابتدایی را 
در همان محل به پایان رساند و بعد برای ادامه تحصیل مجبور شد به« 
مهران» برود .یس از حمله بعثیان عراق به مهران وی همراه خانواده به 
ایلام مهاجرت نمودند و در تابستان سا ل 1359 به عضویت سیپاه در آمد. 
در ایلام ایشان به تحصیل خود ادامه دادند و یکی از اعضای فعال انجمن 
اسلامی دبیرستان شریعتی ایلام به شمار می رفتنند تا اینکه در سا ل 
2 به عضویت رسمی سیاه در امد و بعد از گذراندن تفر اه رنه یه 
تیب امیر المومنین ءع( اعزام شد .به علت تا نی به عنوان فرمانده 
گروهان معرفی گردید و بعد از مدتی به عنوان معا فرمانده گردان 
1 مقداد منصوب شد .پاسداری از اسلام را وظیفه خود می دانست و 
برای این وظیفه از هیچ چیز خود حتی از جان خود دربغ نکرد .او به راستی 
عاشق امام زمان(عج) و فرزند راستینش خمینی کبیر (ره) بود در عملیات 
والفجر 5 به همراه سایر دوستان که جهت جایگزین کردن نیروها به منطقه 
اعزام شده بودند .پس از درگیری و تصرف اوتفاعات همم ۵ اسر آ ویک 
آثر اصابت تیر مستقیم به ناحیه سرش روح پر فتوحش بر بال ملائک قرار 

گرفت و به ملکوت اعلا پیوست 

منابع زندگینامه :پرونده شهید دربنیاد شهید وامور ایثارگرن ایلام, مصاحبه با 
خانواده شهید ودوستان 


ملکی, مهدی 


قرن:15 

جنسیت ِ 

شهید ات ملکی : فرمانده تویخانه لشگر 25 کربلا(سیاه پاسداران انقلاب 
اسلامی) وصیت نامه 

| شوه : الرحیم » 

[ ولا تحسین الذین قتلو فی سبیل اللّه امواتاً بل احیاء عند ربهم پرزقون ] 
(می پندارید کسانی که شهید شده اند مرده اند بلکه زندگانی هستند نزد 
خدایشان و روزی می خورند .) با درود و سلام خدمت ولی عصر فرمانده 
کل قوای اسلام مولا صاحب الزمان (عج) امام حیْ و حاضر و با درود به 
نائلب بر حقش امام بزرگوارمان (روح الله خمینی) قلب تینده امت اسلامی 
.با درود و سلام بر امت اسلامی ایران پیروان به حق ولتت فقیه که با 
وحدت و یکیارچگی خود این انقلاب اسلامی را به وجود آوردند و آینده نیز با 
وحدت کامل حافظ خون شهدای این مملکت می باشند و بار ۳ حماسه 
حسینی تکرار می گردانند و ندای حسین زمان را لبیک گفته و به جبهه ها 
هجوم می آورند و با درود و سلام به خانواده گرامیم و همین طور خانواده 
ی همسرم . 

یر عزیزتر از جانم : 

باری ای روح خدا از تو بسیار بسیار تشکر می کنم که احکام الهی را در 
این مملکت راج دادی و جلوی فساد و تباهی را گرفتی و با از دست دادن 
یاران با وفایت و جگر گوشه ات به من و امثال ما راه مستقیم الهی را 
عنایت کردن . 

۱ مومن خدا بر تو باد و همینطور یی مملکت که تا دیروز 
دست شرق و غرب جنایتکار بود رهانيدیم زیرا از زیر بار ذلت نجاتمان 
دادی .بله ای امام عزیز که من عاشق تو هستم و از همه مهمتر ای 
بزرگوار من کوچکتر از انم که از شما تعریف کنم فقط خدای تبارک و 
تعالی باید از شما تعریف کند که می کند با معجزات خود به ما .این را از 
اعماق دل و جان می گویم لحظه لحظه عمر من به فدای یک لحظه از عمر 
شما ای بزرگوار و در آخر ای امام بزرگوارم من جز خون ناقابل خود چیز 
دیگری برای بقای اسلام ندارم بدهم امیدوارم که اول مورد قبول خدای 
تبارک و تعالی گردد بعد هم شما ای قلب من و درود همه بندگان خاص خدا 
بر تو باد و امیدوارم از من راضی باشی . سخن با خانواده گرامیم : 

اول از همه صبور و شکیبا باشید و همه ناملایمات زندگی را بجان و دل 


بخرید که دنیا محل گذر است. همانطور که در شهادت اولین پسرتان 
صبرداشتید در این زمان همان راه را پیشه خود گردانید و مستحعم و قوی 
دل باشید و به یاد خانواده هایی باشید که در دزفول در یک حمله ی 
ناجوانمردانه صدام کثیف 19 نفر شهید می شوند و فقط از یک خانواده یک 
نفر باقی می ماند .همأنند خانواده وهب باشید که با اوردن سر پسرشان از 
فد ات ی آن را دوباره به صبدان :عنی بر می گردانند. مادر بزرگوارم 
امتحان خود را یکبار در درگاه خدا دادی و این نیز آزمایش دیگری است 
چون ما همه تا آخرین لحظه مورد آزمایش قرار می گیرپم و آفرین و صدها 
آفرین بر تو ای مادرم همانطور که در شهادت برادرم نگریستی و همچون 
زینب (س) ایستادگی کردی در این زمان نیز همانگونه باش و خط اسلام را 
همینگونه یاری گردان و قلب امام را شما شاد بگردانید با همین مقاومتتان 
است که مشت محکمی بر دهان منافقین و دشمنان اسلام مس زنید و این 
را بدان راه خود را از حسین (ع) گرفتم و با آگاهی کامل بود همچون 
برادرم ,و شما مادر گرامیم که از زحمات و ناملایماتی که دیدی بسیار 
متشکرم و انشاءالله همدیگر را در آخرت ملاقات کنیم و شاید بتوانیم 
آبروی شما در آن دنیا باشیم و تنها برادرم را نیز در خط اسلام حفظ نگهدار 
و با ارشادهایت او را رهنما باش و خواهرانم شما نبیر نیز مقأومت را از 
ان با کر اش فا رای که هر له سین راو 
بروید و سعی کنید فرزندانتان را زهرا گونه تربیت کنید و خط اسلام را از 
همان اوان کودکی به آن ها یاد بدهید چون اسلام در آینده به این عزیزان 
احتیاج دارد و در دعا ها و نماز ها کوشا باشید چون تنها سلاح ما دعا است 
ی ال ای انا ۲ ها و نماز های مستحبی 
بات ام را از هن ااط کایل وین که همه 
و در هر کجاگول شیطان را نخورید و از مادر گرانقدرم نیز باز نهایت تشکر 
را می نمایم و در نمازهای شب پیوسته امام عزیز و رزمندگان را فراموش 

نکن و از پدرم هم بسیار متشکرم واز پدرم و زحمات او بسیار تشکر می 
کنم . حساب من و پدرم را خدا در آن دنیا انشاءاللّه حل کند چون در این 
دنیای مادی همه اش گول خوردیم و باز می دانستیم که دنا ارزشی ندارد 
ولی باز سر مسئله مادی بحث داشتیم و دیدار ما انشا ءالله در قیامت و 
تص ی و 9 ندارم انشاءاللّه راه مر ادامه دهی دای مسئولیت 
0( را هیچوقت خالی نگذارید و حتی الامکان در نماز جمعه که 
سنگر مستحکم یاران خداست شرکت کنید و در اجتماعات اسلامی خود را 
هميیشه حاضر بگردانید مثل گذشته . باز از مادر و برادر و خواهرانم بسیار 
تشکر می کنم و هميشه در رابطه با مسئله بی حجابی شدید برخورد کنید 
و نگذارید خون ما و امثال ما را مشتی جیره خوار غرب و شرق با بی 


حجابی وفساد اخلاقی لکد مال کنند. هميشه دشمن منافقین ضد اسلام 
,باشید و از کمکی به دولت جمهوری اسلامی کوتاهی نکنید که کمک شما 
یاری به دین خداست. مطمئن باشید و قرآن را هميشه تلاوت کنید و به آن 
ی ما و 
تیب هم ری 

همسرم ۱ ِ باشی ۳ دوری من 0 به خود راه 
ندهی و ناملایمات زندگی را به جان دل بخری و با دشمنان اسلام و امام 
غزیر قمانخونه.باش. که قبلا بودع . مقام همسر شهیدی را به همه ثابت کن 
و اين را بدان دو نفر که با هم همانند دوست می شوند حتماً خوبی یکدیگر 
را می خواهند و اگر تو هم خوبی و راحتی مرا می خواهی بدان که من 
راحت هستم و جای خوبی می روم در کنار خدای تبارک و تعالی پس اگر 
دوست من هستی در شهادت من همانگونه باش که خدا از تو راضی باشد . 
گول شایعات غلط دشمن را نخور و تقوا پیشه کن و اینرا مطمئن باش که 
راهی را که من رفتم به حق بوده و با آگاهی کامل خودم بود و از تومی 
خواهم برای من گریه نکنی. برای مظلومیت اباعبدالله الحسین گریه کن و 
برای و مظلومیت زینب (س) گریه کن و نماز و دعا را زیاد بجا بیاور و در 
نماز جمعه حتی الامکان شرکت کن و یاوری باش برای اسلام و همینطور 
فرزند عزیزم را نیز در راه اسلام و امام تربیت کن . به او از همان اول 
بفهمان که مسئولیت سنگینی دارد و انگونه تربیتش کن که اسلام 
دستورمی دهد چون نعمت اسلام چراغی فرا راه ما مسلمین است و باید 
دباله ره آنباشی: از نو همنونم انشاعالله که خذا هم نیز ارت راضی 
باشد .انشا ءالله 

در آخر از همه خانواده ات برای من حلالیت بطلب و بگو هميشه یاوری 
برای اسلام و خط امام عزیز باشند و هر گونه حق و حقوق که بعد از من 
بایت شم ای ی برد ماس ایای تشت. ار رات فرامانین که 
برایم کشیدی نهایت تشکر را دارم و تو را به خدای تبارک و تعالی می 
سپارم . ولاسلام 


امام خمینی : 

انایی که میا ات چم یه ای در یا بو وا منود 
شی ‏ ماه فامایای اسا ار 

ای اقوام و خویشاوندانم خواهش اول من این است که امام عزیزمان را 
یاری کنید و دوم برای من اشک تمساح نریزید اگر واقعا مرا دوست دارید 
حالا راهم را ادامه بدهید و با حضور همیشگی تان در صحنه جبهه و پشت 


جبهه را یاری کنید . انهایی که می توانید و توان دارید به جبهه بروید و 
اگرنه پشت جبهه یاری کنید که باعث شادی روح من می گردد . مانند 
خاندان وهب جوانانتان را به جبهه ها بفرستید و حتی جسد او را هم تحویل 
نگیرید ,چون من می دانم اگر یک قسمت از بدنم را برای مادرم بیاورند آن 
را دوباره به جبهه بر می گرداند. من از مادرم بیشتر از این انتظار دارم 
نمی خواهم بیایید به مادر يا همسرم بگویید بد بخت شدید و . . چون من 
به بهنترین اززه‌فایم رسیدم و این شاید 1 درک 
فاشی نما مس واه اسقا فا را از ماد تترنه که ری ی که 
دردهاست و همیشه به یاد خدا باشید و در راه او قدم بردارید در کر 
دشمنان بین شما و روحانیت تفرقه نیاندازند. اگر چنین شود روز بدبختی 
مسلمانها و جشن ابر قدرتهای خون آشام است . در خانه ما هر کس می 
خواهد بر سر خاک من فاتحه بخواند اول امام عزیز را دعا کند و اگر نمی 
کند بر سر خاکم حاضر نشود چون باعث ازار روح من است و همینطور بر 
سر تشییع جنازه ام حاضر نشوند ,. حتما از مواضع غیبت دوری کنید و بچه 
های یتیمی که در خانوادة ما است زیاد نوازش کنید چون تیم نور چشم 
مولا علی (ع) می باشد و احتیاج به محبت همگی شما دارند و از انفاق در 
داحتا خوری کید گر بدی ار ده مها حلال. کفده اک واقعا مدا 
دوست دارید امام مرا نیز دوست بدارید و نماز جمعه را با رفتن خود یاری 
کنید و در خاتمه شما وارث خون شهیدان هستید و احترام به من احترام به 
همسر من نیز باید باشد . 

متشکرم ,والسلام 

سخنی چند با امت دلیر و شهید پرور: 

با درود فراوان به شما امت اسلامی هر چند من کوچک : تر از آنم سخنی 
ای هر .از 
کمک های خود به دولت اسلامی کوتاهی نکنید و همیشه پشت جبهه را 
حفظ کنید ,همان طور که کرده بودید .از هر کمکی که از دستتان بر می 
آید دربغ نورزید و خدای ناکرده امام را تنها نگذارید و مواظب باشید که بین 
شما و روحانیت اختلاف نیاندازند که خواسته دشنمان اسلام همین است. از 
پیام های امام عزیز نهایت استفاده را ببرید چون تا به حال هیچ کشوری در 
ار ی ی 
4 ۱۰ تار می شوند . از شما مردم حزب الله برای همه 
فداکاریتان و . . . متشکرم و انشاءاللّه خدا از شما راضی باشد و سلام مرا 
ار پرشانید و بگویید تا آخرین قطره خونم سنگر امام را حفظ 
داشتم . شما هم انشاءالله سنگر خود را حفظ بدارید تا به هلاکت رساندن 
دشمنان اسلام از پای ننشینید چون دشمنان اسلام خیلی بی رحم هستند؛, 
چون کافرند. جوانان خود را به جبهه بفرستید و دين خدا را یاری کنید و از 


این امر کوتاهی نکنید چون در زمان امام حسین (ع) نبودیم لبیک بگوییم 
ولی الا هستیم و باید کوشش کنیم تا همه دشنمان اسلام را نابود کنیم. 
انشاءالله. اگر می خواهید در مقام و عظمت شما خللی وارد نشود هیچ گاه 
زبان به شکایت نگشایید و آن چه را که از قدر و منزلت اللهی شما بکاهد 
به زبان نیاورید . 


متشکرم ولاسلام ۱ 

سخنی چند با دوستان و اشنایان خودم: 

با درود خدمت شما برادران عزیزم ,برادران راه شهیدان را ادامه دهید و 
یه ار خالی اوه ی اسر کار ات قراس وا وا 
پاری نکنید و پشت به جهاد در راه خدا کنید بلاهای الهی بر شما نازل می 
گردد و من دیروز پیش شما بودم و امروز برای شما درس عبرت هستم 
.برادران عزیز مهدی چمن را الگوی خود کنید .برادر ها مهدی برادرش 
شهید شد خود او نیز زخمی (معلول) پدرش مسدوم و برادران دیگرش 
حاضر در جبهه و مادرش که جای مادر خود من هست و شکی نیست من او 
فا ار و هی اس فا ها ای ی ۵ 
سرمایه این انقلاب عزیزمان است . برادر ها من که حالا لیاقت شهادت 
نصیبم شد ه رام در این است که باید سختی بکشی تا به این مقام دست 
ای مه ای وی و سم یه کم سس لها ارخلای 
اسلامی مان شهید مظلوم بهشتی عزیز, بهشت را , به بها می دهند نه به 
بهانه. در کارهایتان خدا را فراموش نکنید و هميشه به عنوان وصیت از من 
داشته باشید که خط امام را هیچ وقت خالی نگذارید و امام عزیز را در 
نماز ها فراموش نکنید و هميشه برای صلاح جامعه کار کنید و رهبر ار از 
خود راضی نگه دارید و همه شما برادران عزیز از شما می خواهم که 
اخلافات را کیان تارف ترا به هاف رون ای ابا هم مکارت 
کنید و برادر عزیزم مهدی چمنی را هم تنها نگذارید و هميشه در کارهایش 
کمکش کنید چون کمک به معلولین خدمت به انبیاء است و همه شما را به 
خدای بزرگ می سیارم اجر شما با خدای تبارک و تعالی . 

ولاسلام 

درباره وضع دنیایی همه ی مسائل من مربوط به همسرم می شود وکیل و 
وصی و ناظر من برادر مهدی چمنی می باشد و هرگونه حق و حقوقی که 
به من مربوط می شود باید به دست همسرم برسد و همسرم موظف 
است بدهکاری های مرا بدهد و مادرم این شخص که نام می برم را می 
شناسد و نیز موظف است هزار تومان به فضل ا. . . فتاحی بابت بدهکاری 
من بدهد هرگونه کمکی که می توانید که همسرم احتیاج دارد بکن مادر ,و 
فرش هم مال مادرم است ان فرشی که مقداری را من خریدم .از 


دامادمان و همسرم در مورد سوم و هفتم و همه مراسم حتما فقرا را به 
مجلس ختم من بیاورید و با کمال میل از آنها پذیرائی کنید .پدرم و مادر و 
همسرم به حرف دور و بری ها اکتفا نکنید که مثلاً بگویند پسرتان یا 
همسرت شهید شد چی به شما دادند اقق دیا پشتت: جا بز نید و تهبنده. آخرت 
برگیرید و راه شهیدان را ادامه دهید و شیطان را از خود دور کنید . « 
متشکرم ولاسلام » ۱ 

در مودر جای دفن و نوع ان: 

مرا در ساری در قطعه شهدا دفن کنید و در هنگام تشییع جنازه ام بر تابوتم 
عکس امام و شهید مظلوم بهشتی را بزنید و قرآن را روی تابوتم بگذارید 
و مرا اگر شد و احتیاج به غسل پیدا نکردم با لباس رزم خودم دفن کنید . 
مرا غسل ندهید چون خون خودم مرا غسل خواهدداد و وسایل دنیایی را 1 
همسرم بگیرید و در هنکام دفن من جوانان را به جبهه رفتن تشویق کنید و 
در شب اول قبر دوستان و مهدی چمنی تا صبح در کنار قبرم باشند و دعا 
بخوانند. چون از شب اول قبر وحشت دارم, چون خیلی گناه کار بودم. از 
شما خواهش می کنم روحانی بیاورید تا صبح دعا بخواند و مرا از فشار قبر 
برهانید و من متأسفانه دو سال نماز و روزه 60 روز بدهکارم که همسرم 
بزای من بول ندهد براق من اجتر بکیرد. در آخر از هر. کمن کف. بشرت 
سرش غیبت کردم مرا عفو کند و هر که از من بدی دیده مرا حلال کند و 
همسرم اینرا بدان که انشاءاللّه مورد شفاعت حضرت زهرا (س) قرارمی 
گیری و من و امثال من احتیاج به وصیت نامه نداریم چون آن راهی که می 
رویم خودش وصیت نامه است و همه شما را به خدای بزرگ می سپارم 
امیدوارم که انقلاب مرا همه تان حفظ کنید . 

این وصیت نامه را در نهایت سلامت و هوش نوشتم خدا را شکر .و 
همینطور در حال تجدید کردن . 

تاریخ اول نوشتن وصیت نامه در جبهه چزابه ساعت 11/< صبح سال 
1 مسمی باشد . 

و تاریخ تجدید وصیت نامه در جبهه سومار ساعت چهار غروب سال 
2 می باشد . 

تاریخ تجدید وصیت نامه 23/1/64 در پادگان شهید بیکلو در چادر ساعت 
8 شب تمام خط خوردگی ها از خودم می باشد و قابل قبول برای همه 
باشد . 

همسرم لضفا تفام صلوار‌فای امین و اور کت ود قصه راب تدار کاخ 
سپاه ساری تحویل بده و در مورد کتابها همه را به انجمن اسلامی محل با 
جای دیگر بده . 1 

خدایا خدایا تا انقلاب مهدی خمینی را نگه دار (الهی آمین) مهدی ملکی 


ملکیان, رضا 


قرن:15 

جنسیت ِ 

شتهید 9 ملکیان : فرمانده گردان امام حسن (ع)تیپ12حضرت قائم 
(عح)(سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) اوّلین فرزند خانواده ملکیان در 
سال1336 در دامغان به دنیا آمد و رضا نام گرفت. تحصیلاتش را تا دییلم 
طبیعی ادامه داد. از کودکی رنج و زحمت پدر را که می‌دید, برای یاری او 
در هر کاری شرکت می‌کرد؛ کارگری ساختمان. کانال کنی, کار در 
خمینیرحمت‌الله علیه به شهرهای مختلف مثل ساری. گرگان و مشهد 
سفر می کرد. 

در سوم دی هزار و سیصد و پنجاه و هفت از طریق ژاندارمری دامغان به 
سربازی رفت. سیزدهم مهر هزار و سیصد و پنجاه و نه وارد سیاه شد. 
هتور ی -شروع ده بون که نم عمرآه: و خی فعر یرای 
پاکسازی مناطق غرب کشور از وجود ضد انقلاب وارد کرمانشاه شدند. با 
شروع جنگ به جبهه رفت. در مناطق عملیاتی پاوه, نوسود, جوانرود و 
اورامانات و... حضور پیدا کرده و در عملیات‌ها شرکت داشت. حدود یازده 
ماه و بیست روز در جبهه‌ها فعالیت داشت و به نترس و دلیر بودن شهرت 
داشت. به او لقب ببر دلیر کردستان داده بودند. هر کاری که از دستش 
برمی‌امد, انجام می‌داد. با موتور کار می‌کرد. تخریب‌چی بود. کار 
فرماندهی را انجام می‌داد و حتی کار تدارکات را هم به عهده می‌گرفت. 
هفتم شهریور هزار و سیصد و شصت و یک در پیرانشهر به شهادت رسید. 
آن موقع او فرمانده گردان بود. بدنش در گلزار شهدای دامغان دفن شده 
ست . 

منایع زندگینامه :پایگاه اینترنتی کنگره بزرگداشت سرداران و3000شهید 
استان سمنان 


قرن:15 

1 

شهید محمد منتظر قائم : فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یزد 
حکایت سرخج و ماندگار محمد از طبس آغاز می شود, او متولد 
فردوس و از خانواده ای متدین و مذهبی و روحانی قدم به عرصه وجود 
هی. کذارند. محمد آفتابی ترین نوزاد کویر طوفان خیز در اسفند ماه 17 
هم ش متولد شد. محمد از همان خردسالی مقاوم. پر تحرک و با تقوی بود و 
تخضیلات خودررا با جفیت تمام آغاز وه بایان -رساند :هنوژ 15 ال بیشتر 
نداشت که حماسه 15 خرداد سال 1342 آغاز شد و با وجود کمی سن در 
بیشتر فعالیت های سیاسی, اجتماعی و فرهنگی و مبارزه علیه رژیم 
طاغوت سرامد بود. تحصیلاتش به خاطر عشق و علاقه به رشته فنی در 
هنرستان گذراند و سپس به خدمت سربازی رفت و بعد از در شرکت برق 
تیه ول کار ی ولت نه رال اقانی ی و فعالت صاید 
رژیم شاه و حرکت های انقلابی و مبارزاتی از کار اخراج شد و به مدت 15 
ماه به زندان افتاد. مبارزات خستگی ناپذیر او چه در زندان و چه در بیرون 
از آن قطع شدنی نبود و هر کجا به سر می برد علیه رژیم منحط پهلوی در 
نبرد بود. 

اد رورم ات میم یه تن اه 
پاسداران انقلاب اسلامی در سال 137 به عنوان اولین فرمانده سیاه یزد 
منصوب شد و دو ماه پس از تشکیل آن به همراهی گروهی از همرزمانش 
به منطقه کردستان عزیمت نمود و پس از مدتی به یزد بازگشت و به 
فعالیت خود ادامه داد و در روز پنجم اردیبهشت 1359 وقتی تجاوز آمریکا 
به خاک جمهوری اسلامی در صحرای طبس آغاز شد سراسیمه به آن جا 
شتافت و پس از تفحص در منطقه مشغول کشف ماجرای چگونگی تجاوز 
خود فروختگان داخلی بود که طی یک نقشه از پیش تعیین شده آن منطقه 
یت اه اس ار فا سابع رت ان رای هن 
خارجی نابود شود و چهره پلید منافقین تا ابد در پس پرده بماند 
شهادت این سردار رشید اسلام پرده از چهره تمامی منافقین برداشته و تا 
ابد چهره کریه استکبار و هم پیمانانشان برای ملت مظلوم ایران و جهان 
هویدا شد و خون این پاسدار رشید اسلام باعث روشن شدن بسیاری از 


منابع زندگینامه ؛پرونده شهید دربنیاد شهید وامورایثار گران یزد ومصاحبه با 
خانواده ودوستان شهید 


منتظر, محمود 
قرن:15 


حنسیت ِ 
شهید شون منتظر : فرمانده واحد وبرنامه لشگر 17علی ابن ابی 
طالب(ع)(سیاه پاسداران انقلاب اسلامی 
سال 1( در شهر قم در خانواده 1 مدذهبی متولد شد و با عشق و 
ارادت به اهل بیت (ع) پرورش یافت . 
دوران ابتدایی را در دبستان امیر کبیر ,راهنمایی رادرمدرسه دین و دانش 
و متوسطه رادر دبیرستان امام صادق (ع) گذراند. 
در دوران دبیرستان علاوه بر شرکت در مبارزات بر علیه حکومت شاه. در 
ای وا فا و اس رن 
آموزان شهر قم بود ,نیز فعالیت چشمگیری داشت .او کتب داستانی و 
مذهبی را تهیه می کرد و در اختیار نقاط محروم قم از جمله محله 
امامزاده ابراهیم که کتابخانه نداشت قرار می داد. سال 17 شب و روز 
علیه شاه مبازره می کرد ۰ 
انقلاب که پیروز شد او به درس خواندن مشغول شد. سال 1359 پس از 
گرفتن دییلم تجربی به دلاور مردان سیاه پیوست . اوکه خدمت در سپاه را 
برای خود افتخار بزرگی می دانست پس از گذراندن دوره اموزش در 
پادگان 9 دی در واحد اموزش سپاه قم مشغول به خدمت شد .نخستین 
ماموریت او دادن اموزش نظامی به برادران طلبه مدرسه حقانی بود. پس 
از مدتی ماموریت یافت تا در گچساران به عنوان مسئول روابط عمومی و 
۰ شورای فرماندهی و مدتی هم به عنوان قائم مقام فرمانده سیاه 
گچساران فعالیت نماید . در سال 1361 به قم بازگشت و در طر کز 
بررسی های سیاسی واحد آموزش مشغول به کارشد . 7 
پس از مدتی به واحد پذیرش منتقل شد. دوست داشت هميیشه عمنام 
بماند و کسی متوجه مسئولینتش نشود و این دلیل محکمی بود بر اخلاص و 
صداقت او . آرامش و وقار در نگاهش موج می زد وچهره نورانی اش 
سا وا مش ام سا ری سب سا 
را در دل زنده می کرد سرشار از هوش و ذکاوت بود و شناخت سیاسی 
خوبی داشت با اين که در خانواده ای نسبتا مرفه زندگی می کرد اما به 
دنیا وابستگی نداشت همیشه به یاد مستمندان بود و در حد توان خود به 
آنان ددک جدن کرو 
ادب صفا , تقوا و صداقت محمود زبانزد همگان بود .شوج طبع بود و 


هميشه گل تبسم بر لبانش شکفته . به نماز اول وقت و نماز جماعت 
اهمیت زیادی می داد و ذکر صلوات بر لبانش جاری بود. همنشینی با قران 
, چهره نورانی اش را جذاب کرده بود و پیش تر نور شهادت در چهره اش 
خودنمایی می کرد. 

خلوت شب شاهد تضرع و زارع اش در نماز شب بود. وقتی سر از سجده 
بر می داشت زلال اشک چهره نورانی اش را در بر می گرفت و زمزمه 
انش دز شاز شنی (رالمم ار رن عقیق الفهاده ی ملک ودشد 
های چهارشنبه مسجد مقدس جمکران میعادگاه او و دوستانش بود. توسل. 
کمیل و ندبه دعاهایی بودند که روح تشنه او را سیراب می کردند . 

شهید منتظر عاشق حسین (ع) شاگرد مکتب عاشورا| و در انتظار رسیدن 
به کربلا بود از شنیدن نام حسین (ع) چنان گریه می کرد که گویی مصیبت 
هزار عالم بر او وارد شده است او عاشق و دلداده امام (ره)بود و صحبت 
هایش به کلام او استناد می کرد . هميشه دیگران را به اطاعت از ولایت 
فقیه و حضور در جبهه توصیه می کرد. وی تست ات آو عات را 
ایران خواسته است که مبادا با سرپیچی از امر امام خمینی دل اولین 
اماه‌علی(ع) :را به-ذرد آورند و.متاداکه با.طلم: و شکوت: و عر که آمر به 
معروف و نهی از منکر دل سرور مظلومان حسین بن علی(ع) را بیازارند 
به خصوص شما پاسداران اسلام در لباس مقدس روحانی و سپاهی, شما 
گواهی بر سربازی در رکاب امام عصر (عج) را دارید و مردم از شما 
انتظار بیشتری دارند . ۱ 

محمود در قسمتی دیگر از وصیت نامه آورده است: ((اگر چه خود این 
چنین نبوده ام اما شما را بش اخلاضی هضراع دسا که قآ ده : 
تهذیب نفس و تعلیم علوم اسلامی و تبعیت از امام و امر فرماندهی توصیه 
می کنم .او از مادر می خواهد که هنگام شهادتش خانه را چراغانی کرده و 
لباس سبز بر تن کند و سفارش می کند که مبادا محزون شوید و با لباس 
سیاه پوشیدن و تضرع و زاری دشمنان را شاد و مراغمگین سازید صبر 
کنید و از اين آزمایش سرفراز بیرون آیید )) 

شهید منتظر برای خانواده شهیدان احترام زیادی قائل بود و تأ فرصتی پیش 
کف آهد به-دیدار آنان. فی شتا قیعی ها ندن در این نا مرایشتصحت نود و 
پرواز در دلش غوغا به پا کرده بود تا اين که در غروب 20/11/1361 در 
عملیات والفجر مقدماتی در منطقه ((رقابیه)) در حال خواندن قران به 
همراه کبوتران خونین بال , احمد جوکار و حاح رضا شعبان زاده به سمت 
آسمان پر کشید و در آغوش نور جا گرفت . 

او در نحوه شهادتش به مولا حسین اقتدا کرده و سرش را چون او و 
دستانش را چون ابوالفضل (ع) تقدیم درگاه دوست نمود . پیکر متلاشی و 
در هم شکسته اش حکایت از عشق جانسوزی می کرد که سراسر وجودش 


را در برگرفته بود پیکر پاکش به همراه 7 لاله پرپر دیگر در قم تشییع ودر 
کلزار شهدا ایام گرفت انم دید کسام له دز عسن موی راصید 
تجار نشر ستاره, قم-1379 


ی ود 
قرن:14 


جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

شهید منتظری در سال 1323 در خانواده گرانقدر و فقیه والا مقام آیت 
الله منتظری در نجف آباد اصفهان متولد شد. در سال 1337 وارد حوزه 
علمیه قم شد و علوم اسلامی در سطح خارج فقه و اصول و فلسفه را فرا 
گرفت. و در محضر اساتیدی مانند امام خمینی, ایت الله داماد. منتظری و 
مشکینی فرا گرفت. در سال های 41 و 42 همزمان با آغاز نهضت امام 
ای وا ی و کت ور 
راستای ولایت فقیه ادامه داد. در سال 44 در حین انتشار اعلامیه دستگیر 
رژیم گریخت و سپس به خارج رفت و تا 10 سال زندگی مخفی را در 
خارج از کشور گذراند. وی در خارج از کشور نیز کارشان هماهنگی و 
همکاری همودن با رهبران کشورهای ازادیبخش جهان اسلام بود. و اما از 
همه سعادتمندانه تر اينکه امام خمینی پرونده ایشان را به خط خودشان 
امضاء و فرموده اند که ایشان انسانی متفکر و فداکار با اخلاص و ایثارگر 
بود. و سرانجام در هفتم تير ماه 1360 به دست منافقین کوردل در فاجعه 
حزب جمهوری به شهادت رسید. 


منصوری, اکبر 


قرن:15 

1 

ار و ۰ ای اه سا تا ی 
ای سا ای اس اس وا ری اس اه 
پایین شهر زنجان که به محله «نایب آقا» معروف است متولد شد. خانواده 
عصمت و طهارت نام کودک خردسال را اکبر نهادند و شاید تقدیر این بوده 
است که همچجون ِِ اکیر درسن جوانی «ر راه اسلام و دين حضرت 
الشهداع(ع) 1 بار و یاو رهبر قهرمانان کربلا گرد اکبر 
از کودکی در دسته جات و عزاداریها هميشه پیشرو و پیشقدم بود . روزگار 
سپری می گشت و اکبر خردسال , کم کم بزرگ وبزرگتر می شد . در سال 
5 وارد دبستان. علمیه. زتجان شد . در آن زمان مدیربت مندزسته را 
شیخ منصور محاوری به عهده داشت . ایشان یکی از افراد نامی , مذهبی , 
متعهد به اسلام و روحانیت شهرستان زنجان بود و هميشه به شاگردان خود 
تاکید می کرد فرایض دینی خود را به نحو مطلوب و با دقت انجام دهند. 
اکبر از همان موقع با اسلام و مذهب اشنایی پیدا نمود و با توجه به 
موقعیت خانوادگی خود که از اسلام بهره گرفته بودند روز به روز بیشتر با 
مسایل مذهبی اشنا گشت . علیرغم کمبودهایی که از نظر مالی در خانواده 
اش بود به تحصیلات ابتدایی خود ادامه داد. در سال 1348 که هنوز یازده 
سال بیشتر از عمرش نمی گذشت ؛ پدرش را از دست داد. با فوت پدر 
ضربه سنگین و بزرگی به روح لطیف و حساس شهید وارد شد . او با جثه 
ای کوچک ولی با روح بزرگ این مصیبت گران را تحمل نمود و تحصیلات 
مقدماتی خود را در زنجان به اتمام رساند . بعد از ان برای ادامه تحصیل 
دوره بالاتر به تهران رفت . این دوران سه سال به طول انجامید و سپس 
وارد هنرستان تهران شد ولی خیلی زود تصمیم گرفت به شهر خود , زنجان 
برگردد .او پس از کسب اجازه از مادر و برادرش در هنرستان ِِ 
زنجان ثبت نام نمود و در رشته مکانیک تحصیلات خود را شروع کرد . با 
توجه به هوش و ذکاوتی که داشت در هنگام تحصیلات موفق بود . دوران 
تحصیلات متوسطه او همزمان بود باسالهای اختناق و خفقان رزیم ستم 
شاهی : او همچون دیگر مسلمانان , رسالت واقعی خویش را می دانست 
. به همین منظور در آن شرایط سخت و دشوار به جلسات مذهبی شهر 


زنجان راه پیدا کرد و در جلسات استاد شجاعی شرکت می کرد. او 
توانست از هنرستان فنی زنجان موفق به اخذ دییلم گردد . زمان فراغت 
خویش را هیچ وقت به غفلت سپری نمی کرد . در تابستان با توجه به 
گرمای طاقت فرسای بندرعباس به نزدر برادر خود می رفت و در کارگاه 
تراشکاری مشغول کار .می.شدنا هم در آهدق داشته باشده هم.در تقویت 
و تکمیل رشته انتخابی در هنرستان موفقیت بیشتری را کسب کند . زمان 
به سرعت سپری می گشت و جوانان پرشور و فعال به تدریج آماده می 
شدند تا حکومت اختناق ستم شاهی را از صفحه روزگار پا ک و زمینه را 
برای حکومت مستضعفین فراهم کنند . اکبر منصوری از اوایل سال 1357 
فعالیتهای سیاسی خود را به طور مستمر شروع کرد او در آن زمان 
داشسشفی اهمکایک مود سم تصصیل میب کرو در مبارزه مخفی خود 
نیز جدی و کوشا بود . هیچ کس از خانواده و دوستان او اطلاع نداشتند که 
او در چنان شرایط سختی با رژیم سرسپرده امریکایی مشغول مبارزه بی 
امان است . او در آن برهه حساس در کردستان یک اتاق کرایه کرده بود و 
به همراه دوستش در آنجا به ادامه تحصیل می پرداخت. 

با اوح گیری مبارزات ی و مذهبی مردم ایران و با تعطیل شدن 
زنجان مراجعت نمود و در کنار همرزمان خود در شهر زنجان به مبارزات 
پیگیرانه ی خود ادامه داد , تا جایی که فردی مبارز و شناخته شده گردید 
.شرایط به گونه ای بود که در آن موقعیت ماندن او در شهرزنجان صلاح 
نبودو امکان دستگیری او به دست نیروهای نظامی شاه می رفت. این 
امراو را واداشت که پیش برادرش در بندرعباس برود . بعد از یکماه 
دوباره به زنجان بازگشت و به مبارزات مذهبی و سیاسی خود ادامه داد و 
در کار خود پرشور و پرتحرک بود.مادرش می گوید : یک شب آکبر با تنی 
غرق به خون و لباسهای پاره , پاسی از شب گذشته به خانه مراجعت کرد. 
در ابتدا فکر کردیم با کسی حرفش شده ولی وقتی از او علت را پرسیدیم 
,گفت به وسیله نیروهای شاه مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. 

با ادامه مبارزات ملت قهرمان ایران و با هدایت رهبر بزرگ و عالیقدر 
جهان اسلام, امام خمینی. طلوع فجر انقلاب اسلامی در ایران دمیده شد 
ومردم مظلوم ایران از یوغ 2500 سال ظلم وستم شاهنشاهی آزاد 
گشتند.پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی او تصمیم گرفته بود به 
انقلابی که خود در آن شرکت داشت و در بازسازی مملکت ویران شده , 
از خرابیهای سلطه بیگانگان بپردازد. اما تقدیر بر آن بود که شیاطین کوچک 
و بزرگ دست به دست هم بدهند و سد راه اين سیل بنیان کن باشند 
.دشمنان مردم ایران اول شورشهای کردستان را به پا کردند. فرزندان 
انقلات که به باری. پروزد هار بکنا مشاه را با آن همه:.یال و. کویال همچون 


تفاله ای در زباله دانی تاریخ انداخته بودند , راهی مبارزه با اخلال گران و 
منافقین در کردستان گردیدند. 

اودر سال 89 13 وارد سیاه پاسداران انقلاب اسلامی زنجان گردید و همان 
سال خود را به مریوان رتتتا ند و در مبارزه پیگیر با دشمنان انقلاب از جان 
دریغ نکرد . بعد از چند ماه به زنجان بازگشت وبعداز مدتی دوباره همراه 
عده ذبکری از ززمندکان اسلام. غازم متظقه دیو‌انذرم. شند.‌اه در آنخا نیز با 
سعی و کوشش فراوان خود توانست فنون نظامی خود را به معرض 
نمایش بگذارد و از تجربیات خود که از درگیری مریوان آموخته بود در جهت 
سرکوبی دشمنان اسلام و ایران استفاده نماید. 

بعد از بازگشت از منطقه غرب ۳ 
فرماندهی ستاد امنیت شهرستان زنجان منصوب گردید که در این راه نیز 
بسیار موفق بود. ِ 

دشمنان مردم ایران ودر راس نها امریکای جنایت کاروقتی دیدند 
مزدورانشان در کردستان و استانهای دیگرنتوانستند تهدید جدی در مقابل 
مردم وانقلاب مردمی باشندواز طرفی بنی صدر خائن و همدستانش نیز 
نمی توانند کاری در جهت نابودی انقلاب اسلامی انجام دهند , در سی و یک 
شهریور ماه 1359 بزرگترین جنگ بعد از جنگ جهانی دوم را برعلیه مردم 
ایران به راه انداختند. ۲ 

اوبا توجه به احساس مسئولیت در قبال میهن اسلامی , قران و رهبری , 
پرونده تحصیلی خود را در دانشگاه مختومه اعلام کرد و ترجیح داد یکی از 
دانشجویان مکتب امام حسین (ع) گردد . شعله جنگ نابرابر تحمیلی از 
سوی شیطان بزرگ بر میهن اسلامی افروخته شد . اکبر همچون دیگر ملت 
ایران , عقیده داشت که عراق تجاوز گر است و باید تجاوز او را با 
یکیارچگی , وحدت و حضور در جبهه جواب داد. عازم جبهه های شمالغرب , 
سومار و دهلران شد. . _ 

مدتی بر علیه دشمنان جنگید تا به مجروح شدنش از ناحیه صورت و فک 
انجامید. بعد از اینکه او را به بیمارستان اهواز منتقل کردند , به علت 
جراحت شدید به تهران عازم و در بیمارستان امام خمینی بستری گردید . 
پس از مدتی مداوا و استراحت از بیمارستان مرخص شد , ولی هنوز چند 
ترکش در صورت و فک او به جا مانده بود , که می بایست به مرور زمان 
خارج می شد.بعد از چند هفته بستری به زنجان بازگشتند و دوباره 
فتارزات: خود را ذر خبهه: دیکری آغاز نهودند: این بار او به پست حساس 
فرماندهی سیاه پاسداران شهرستان خدابنده منصوب گردید. یکی از 
خصوصیات اخلاقی بارز شهید این بود که هميشه بعد از بازگشت از جبهه 
های نبرد حق علیه باطل وقتی که صحبت از رزم و حماسه و اتفاقات جنگ 
به-فیان مین افد. دون فنونه پروین ریا خاظار ات ت همرزمانش را تعریف 


می کرد و نکته جالب این بود که هیچوقت و هیچگاه از زبان او شنیده نشد 
که بگوید من هم کاری کرده ام , هميشه از شجاعت و دلاوریهای یاران و 
همرزمان خود تعریف می کرد و هرگاه از او سئوال می شد که در چه 
پستی مشغول فعالیت هستی و دارای چه مقامی هستی ؟ پاسخ او هميشه 
اين بود که من یک پاسدارم و هیچ مقامی ندارم و نمی خواهم دارای هیچ 
مقامی باشم , , چون مقامی که امام امت با فرمايش خود (ایکاش من هم 
یک پاسدار بودم) به تمام پاسداران اعطاء نمود ما را بس است. 

شهید همواره به فا تک و خواهران و برادر خود احترام خاصی قائل بودند و 
به همین منظور جهت ارج نهادن به خانواده اش و از روی ادب برای 
کارهایی که تصمیم به اجراء می گرفت , , هميشه مشورت می نمود . شهید 
منصوری برچوردی آرام و متین داشت . از دیگر خصوصیات وی این بود که 
به مطالعه ازاد علاقه بسیار داشت . از کوچکترین فرصت به دست امده 
استفاده می کرد و به مطالعه می پرداخت . از دیگر نظرات مهم او اعتقاد 
بر مساله ولایت فقیه و رهبری بود . ایشان بر مساله ولایت بسیار تاکید 
داشت و این باعث گردیده بود که تمامی وجود او و شیرین ترین کلمات او 
ولایت فقیه باشد . او زندگیش را فدای ولایت فقیه می نمود و همواره 
پیروی از دستورات ولایت فقیه را به دوستان و آشنایان و اعضای خانواده 
توصیه می کرد. مساله دیگری که در اینجا ذکر آن لازم است , مبارزه پیگیر 
و بی امان شهید با عوامل نفاق بود . در اين رابطه نخست سعی میکرد با 
راهنمایی و بحت انها را به را درست ارشاد نماید و در صورت عدم قبول 
,انها را تحویل دست پر قدرت عدالت می داد . این طرز برخورد با 
گروهکها باعث گردیده بود که ایشان به مناطق کردستان اعزام شود و در 
آنجا تاره ها ففی دار 

تا پایان سال 1360 در مسئولیت فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب 
اسلامی خدابنده , مشفول انجام وظیفه بود . در این زمان شهید منصوری 
از طرف فرماندهی سپاه مرکزی جهت تحصیل در دانشگاه فرماندهی 
انتخاب شده بود .او چند روز دیگر باید به تهران می رفقت تا در دانشگاه 
تحص عایس مایر انشا فش روت ان مک طافت ما شا اخوا ی شاه 
از فرماندهان سپاه زنجان اجازه رفتن به جبهه را گرفت . در تاریخ 
1 به همراه همرزم شهیدش حاج میرزا علی رستمخانی به جبهه 
جنوب اعزام گردید. فرماندهی گردان سلمان به عهده شهید اکبر منصوری 
و فرماندهی گردان امام حسین (ع) به عهده شهید حاج میرزا علی 
رستمخانی بود . قبل از حرکت شهید اکبر منصوری برای آخرین بار با 
خانواده خود در محل مزار شهداء پایین دیدار نمود . توصیه های خاصی به 
اعضای خانواده خود کرد که اهم آن عبارت بود از اين که : هميشه در 
ضحته, باشید... آمام -غزیو را کها کذارید, برای من‌شگران نباشید ,جان 


شما و جان امام , هميشه دعاگوی امام باشید. 

در آن روز حال به خصوصی داشت . این بار به جبهه رفتن او با دفعات 
دیگر تفاوت داشت. صورتش پر نور شده بود و عکس العمل وی طوری بود 
که به نظر می رسید که خود را برای رسیدن به دیدار معبود یگانه خویش 
آماده می کند ,راهی جبهه جنوب شد. 

در پادگان ولیعصر(عج) دزفول اتفاقات جالبی رخ داد که از نادرترین و 
مهمترین حوادث جنگ به شمار می رفت و گویا حضور بی وقفه امام زمان 
(عج) در جبهه های نور علیه ظلمت نمایان بود . در یکی از شبهای ماه 
اردیبهشت 61 گردان سلمان در پادگان تازه ازاد شده کرخه مستقر بودند . 
یکی از برادران بسیجی از اهالی شهرستان خدابنده زنجان که تقریباً مسن 
بودند شب هنگام سر اسیمه از خواب پر سیده و هیاهو به راه می اندازد 
وقتی علت را می پرسند . در جواب برادران می گوید : من وجود مبارک 
حضرت ولیعصر , امام زمان (عحج) را به چشم خود دیدم و ایشان یکیارچه 
سبز رنگ به من عطا نمودند و فرمودند که شما در اين عملیات پیروز 
خواهید شد . من نیز همراه شما خواهم بود . سپس پارچه سبز رنگ را که 
هیچ شباهتی به پارچه های این زمان نداشت از زیر بالش ان رزمنده پیر 
بسیجی پیدا کردند و همه تکه هایی از آن را به عنوان تبرک بردند . فردای 
آن روز شهید اکبر منصوری به اتفاق دیگر فرماندهان پادگان ولیعصر پارچه 
را نزد امام جمعه وقت دزفول بردند و بعد از تایید ایشان به گردان سلمان 
آوردند . تذکر اين نکته ضروری است که این پارچه سبز رنگ را که از بیدق 
درست شده بود از اولین مرحله عملیات بیت المقدس تا مراحل دیگر و 
آزادی شلمچه در دست برادران گردان سلمان بوذ که چند. تزکش کوج 
الامف اه ان دا ی و 7 

شهید سرافراز منصوری یکی از فرماندهان گردانهای عمل کننده از اولین 
مرحله عملیات پرشکوه و با عظمت بیت المقدس بود. عملیاتی که با ادامه 
لز ی و 
عملیات افتخار آمیز بیت المقدس شروع شد و رزمندگان اسلام با توکل به 
خدای یکتا , داغ ننگ فتح سه روزه تهران توسط نیروهای عراقی را به به قلب 
صدام جنایتکار گذاشتند. 

اکبر منصوری که در منطقه عملیاتی دارخوئین فرمانده یکی از گردانهای 
نامی و مشهور عمل کننده بود بر اثر اصابت ترکش خمپاره بعنیان عراق در 
حین انجام وظیفه مجروح و بلافاصله به بیمارستان اهواز منتقل گردید . اما 
چون ترکش خمپاره در قسمت نخاع وی اصابت کرده بود معالجات پزشکی 
در وی موثر واقع نشد و بعد از 48 ساعت به ارزو و ارمان دیرینه خود که 
شهادت در راه خدا بود نائل گردید و دنیای باقی را به دنیای فانی ترجیح 


داد. 

پیکر پاک و مطهر شید اکبر منصوری با لباس مقدس پاسداری با مراسم با 
شکوهی با شرکت آنبوهی از مردم شهید پرور زنجان در حالیکه شعار « 
جنگ جنگ تا پیروزی » و « تاخون در رگ ماست , خمینی رهبر ماست» و « 
قسم به خون پاکت , راهت ادامه دارد»؛ سر می دادند در گلستان شهدای 
زنجان به خای سیرده شد . 

منابع زندگینامه :پرونده شهید در بنیاد شهید وامور ایثارگران زنجان 
ومصاحبه با خانواده ودوستان شهید 


منصوری, حسن 


قرن:15 

جنسیت ِ 

شهید حسن منصوری : قائم مقام فرمانده تدارکات تیپب21امام رضا(ع) 
(سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) دهم بهمن ماه سال 132 در شهرستان 
تربت حیدریه چشم به جهان گشود. مادرش می گوید: «وقتی باردار بودم. 
سعی می کردم هر نوع غذایی را نخورم. بعد از تولدش مقید بودم که در 
پاکی به او شیر بدهم.» 

دوره ابتدایی را در مدرسه علی تمدن شهرستان تربت حیدریه گذراند. به 
دلیل فساد موجود در فضای اموزشی, ترک تحصیل نمود و برای کار به 
مغازه ی شيشه بری پدرش رفت. به ورزش فوتبال علاقه زیادی داشت. 
کتاب های داستانی. سرگذشت پیامبران. اثار شهید مطهری. شریعتی و 
طالقانی را مطالعه می کرد. به دیدوبازدیدازاقوام وآشنایان پای بند و از 
غیبت بیزار بود. 

مشکلات دیگران را تا حد توان حل می کرد. در مقابل سختی ها بردبار بود 
و سعی می کرد روی پای خودش بایستد. 

اوقات فراغتش را قبل از انقلاب با خانواده به تفریح و اماکن زیارتی می 
رفت و بعد از انقلاب. به علت کار زیاد فرصت چندانی نداشت و بیشتر 
در مراسم مذهبی حضوری فعال داشت. روز تولد امام زمان (عج) را 
چراغانی می کرد. به امور دینی, مذهبی و نماز اول وقت اهمیت زیادی می 
داد. دارای اخلاق و صفات پسندیده ای بود.هنگام نماز خاشع بود. سعی می 
کرد نمازهایش را برای خشنودی خدا بخواند. 

به دلیل بیماری قلبی از سربازی معاف شد. 

جزء فعالان گروه های دانش آموزی قبل از انقلاب بود. قبل از انقلاب در 
جلسات قرآن شرکت می کرد. 

در یکی از سفرها که برای پخش اعلامیه رفته بود, مورد تعقیب ساواک 
قرار گرفت. به علت سرعت زیاد. ماشین از مسیر منحرف شد و واژگون 
گردید و او به شدت زخمی شد. ولی با این وجود از مبارزه دست 
برنداشت. 

حسن منصوری در 24 سالگی با خانم زهرا ابراهیم زاده, پیمان ازدواج 
بست . ضانت ۶ ند کی فتتتز ک: آن-ها 7 سال بو و کمزه آن یی دختر وابی 
پسر است. 


انقلاب کرده ایم. مسئولیت بیشتری داریم. قبلا ما به مسایل شخصی فکر 
می کردیم و حالا در مقابل اسلام مسئولیم و باید فداکاری کنیم.» 

با شروع جنگ تحمیلی اتمام حجت کرد, که در تمام مراحل چنگ حضور 
خواهد داشت. او برای دفاع از انقلاب به جبهه رفت. حضور در جبهه را 
وظیفه خودش می دانست و می گفت: «حکومت اسلامی تحفه ای است 
که خدا به ما عطا کرده است و باید با تمام وجود از آن حفاظت کنیم. 
معتقد بود :«ما باید تا آخرین قطره خون با دشمن جنگید.» می گفت: جنگ 
بین دو کشور نیست, بلکه بین اسلام و کفر است که در راس آن شیطان 
بزرگ امریکا قرار دارد.» 

انبار مهمات تحت نظارت او بود. در جبهه در قسمت تدارکات فعالیت می 
کرد. در پشت جبهه به جمع آوری نیرو و تدارکات می پرداخت. در مقابله با 
قاچاقچیان و همچنین درگیری با از کسانی که با 
منافقین ارتباط داشتند ابراز انزجار می کرد. زمانی که برادرش به گروهک 
های منافق پیوست. با او مخالفت کرد و هرچه او را نصحیت کرد و سعی 
کرد او را به راه راست هدایت کند, موفق نشد. 

در جبهه برای انجام کارهای سخت و طاقت فرسا پیشقدم بود. بسیار 
شجاع بود و به استقبال مرگ می رفت. 

وفاداری به امام را بسیار تاکید می کرد و می گفت: «مسلمان واقعی باید 
مطیع امام باشد. در خط امام حرکت کند. اگر روزی شک برایش پیش آید, 
باید بداند که مشکلی در ایمانش هست.» او ارتباط با روحانیت را, برای 
حفظ دین لازم می دانست. 

زمانی که می خواست به جبهه برود چندین بار دست پدر و مادرش را 
بوسید, خداحافظی کرد و حلالیت طلبید. 

مادر شهید می گوید: «قبل از شهادتش خواب دیدم که پرچم سرخی جلو 
ات ایم و عازم کربلا هستیم. روز بعد خبر شهادتش را 
وردند.» 

حسن منصوری عاقبت در تاریخ 12/5/1362 و در عملیات والفجر سه در 
منطقه ی مهران به علت اصابت ترکش به سر به درجه رفیع شهادت نایل 
گردید. سر شهید در مهران دفن گردید و پیکر مطهرش در بهشت عسگری 
تربت حیدریه به خاک سپرده شد. 

بعد از شهادت او برادرش روانه جبهه های حق علیه باطل شد. همرزمان 
شهید می گویند: « با شهادت او سیاه تربت تنها ماند.» منابع زندگینامه 
: "فرهنگنامه جاودانه های تاریخ(زندگینامه فرماندهان شهیداستان 
خراسان) "نوشته ی سید سعید موسوی ,نشر شاهد,تهران-1385 


منصوری» حسین 


قرن:15 
جنسیت ِ 

شهید حسین منصوری .۰ فرمانده کردان مجرم تیپ57ابوالفضل (ع)(سیاه 
1 انقلاب اسلامی) 
زندگینامه شهید به روایت مادرش: 
در خرداد ماه 1345 در شهر خرم آباد به دنیا آمد. ایشان اولین بچة خانوادة 
ما بودند ما از نو رسیده خیلی خوشحال شدیم هت ان و ریدم قربانی 
امام علی (ع) دادیم. نام حسین به خاطر متولد شدن او در روز 28 صفر 
که مصادف با اربعین بود, می باشد. و عموی شهید به همین خاطر نام او را 
دوران ابتدایی در مدرسه ای که در سرچشمه بودند دوران ابتدایی را تمام 
کرد. دوران انقلاب ما در محله ی سرچشمه (مطهری) بودیم که در 
ماجرای سینما رنگین کمان فعالیتهای ضد رژیم را شروع کردند. 
به او می گفتم: پدرتان اینجا نیست و پدرتان نظامی است در تظاهرات 
شرکت نکن ولی شهید مخالفت می کرد. شبها برعلیه حکومت شعار 
نویسی می کرد. استعداد عجیبی داشتند و دوران دبیرستان در دبیرستان 
مبشر(امام خمینی) درس می خواندن. یک ول عن ‏ 99 :۹۳929 رفتم. 
تاوضعیت درسی حسین را بپرسم وقتی رفتم به آقای مبشر گفتم: من 
مادر حسین منصوریم. آقای مبشر کفتند؛ که حسین گفته مادر ندارم. 
وقتي که حسین آمد من به رویش نیاوردم که چرا چنین حرفی زده ولی 
بعدا فهمیدم به خاطر دعوای بچه ها چنین حرفی زده است. 
یک روز من حسین را به بازار بودم و یک جفت کفش برایش خریدم دو یا 
سه روز بعد دیدم کفشهایش نیست. برادرم به من خبر داد که کفشهای 
حسین رادرپای (محمد بیرانوند) که بعدها در خرمشهر اسیر شد, دیده. 
در مسجد فعالیت های ضد رژیم پهلوی را با شرکت و حضور بچه ها برگزار 
می کردند و ما دیگر با فعالیت های او مخالفت نمی کردیم. یک روز 
تظاهرات در محله سرچشمه شده بود. ما رفتیم, , دیدیم گارد زیم به: آنخا 
هجوم آوردند. من به امیر پسر کوچکترم گفتم. برگردیم شاید او را پیدا 
کنیم. وقتی او را دیدیم. به همراه یکی از آشنایان سنگ پر می کرد. 
حالات روحی خاصی که شهدا را از پله های کمال به وصال رساند. حسین 
همین حالات را داشت. هنگام نماز خواندنش صدای بسیار زیبایی داشتند. 


رس 


نماز را با خلوص می خواند. حسین خیلی متواضع بودند. هیچگاه لباس 


رسمی نمی پوشید و دنبال مقام و پست نبود. از بی حجابی به شدت متنفر 
بودند و طرفدار فقرا. 

کرد و به یاد شهدا و رزمندگان می افتاد. خیلی کم حرف بود. بغفض گلوی 
مادر شهید را فشار می دهد و مادر ش گریه می کند و قطره های اشک از 
چشمان فرزند ندیده اش جاری می شود و می گوید: ای کاش من صدای 
حسین را یک روز هنگامی که نماز می خواند بشنوم. 

وقتی حسین به جبهه جنگ می رفت. ما بدرقه اش نمی کردیم چون به ما 
نمی گفت که کی می رود. حسین خیلی میهمان نواز بود .یک روز 42 نفر 
از همرزمانش را به خانه آورد .همه پتوی خودشان را به همراه داشتند. ما 
هم یک گوسفند داشتیم برای آنها قربانی کردیم و شب در خانه ما بودند و 
روز بعد رفتند. و کفتنند: مادر 
پر دود گفت: ۷ 0 0 نفر از ما؛ 9 
نفر از ما زنده ماند. بعد از این واقعه ایشان سکوت کرده بودند و هميشه 
چشمانش قرمز بود. از بس که به خاطر همرزمانش گریه می کرد. 

شهید مسعود امیدیان, شهید خلف وند و زیپ دار و شهید داریوش مرادی و 
شهید توکل مصطفی زاده از همرزمان شهید منصوری بودند. 

شهید مسعود که همرزمان شهید بودند با شهید منصوری عهد می بندند که 
هرکدام شهید شدند دیگری بیاید و خواهر شهید را بگیرد. وقتی که مسعود 
شهید شدند. شهید منصوری با خواهر شهید مسعود پیوند زناشویی می 
بندد. و حاصل ازدواجشان دو فرزند پسر به نام رضا و محمد می باشد. 

در نام گذاری فرزندانش هم اسم شهدای همرزمش را انتخاب کرد. محمد 
می گوید: هر وقت با کسی دعوا می کنم احساس می کنم که بابام شانه 
هایم را می گیرد ومی گوید: محمدجان این کار را نکن. 

شهید در منطقه کردستان می جنگیدند. در سال 11/11/1366 در مهران 
اسیر شدند و اسارت ایشان 3 سال و 6 ماه طول کشید. ما خبر نداشتیم تا 
اینکه ساعت 11 بود که دیدم حاج وه دوستش به خانه 
آمدندو گفتند از خانه یکی از دوستان می آییم. آمدیم از شما خبری بگیریم 
اما من شب خواب دیده بودم که حسین را گرفته اند وریش هایش را از ته 
زده اند هر چه به صورتش فشار می زدم خون نمی آمد. و گفت: که ریش 
هایم در جیبم است و کافر مرا گرفته. من از این خواب می ترسیدم. حاج 
بیرانوند پدار شهید را به کگوچه بردند. وقتی آمدند خیلی ناراحت بودند و 
دستانش را به هم می مالیدند. روز بعد دخترم در حالی که گریه می کرد 
امد و گفت: مادر اقای قاسم پور و حسین اسیر شدند. 

من به خانة آقای قاسم پور رفتم. دیدم مراسم سوگواری گرفته اند و به 


من هم گفتند که حسین هم اسیر شده .هنگامی که می خواستند آزاد 
کار را نمی کند و با مشت به دهان یک عراقی می کوبد که این کارش 
باعث می شود سه بار حکم ازادی او را صادر و بعد لغو کنند. 

حسین ابتدا مفقودالاثر بودند اما بعد از یک مدتی او را در میان اسرای 
ایرانی در عراق تلویزیون نشان می دهد. وقتی که من او را در تلویزیون 
دیدم. تلویزیون را بغل کردم. و هی می گفتم حسین, حسین من 

وقتی که حسین آزاد شدند من حسین ولیزاده را بعل کردم ۷ 
ره بل رن ار ۳ ۱3۷ 
ولیزاده, مادر ولیزاده, پیر بود و نمی توانست جلو بیاید. اول مرا نمی 
شناخت. امیر برادرش را هم نمی شناخت. خیلی لاغر و ضعیف شده بود. 
بعد سریع به مزار شهدا و سراغ قبر داریوش مرادی رفتند. زمانیکه ازاد 
شدند. تمام خانه های کوچه پر از جمعیت شده بود. تمام فامیل ها و 
اشنایان در خانه مان بودند و وقتی که حسین خوابیدند تمام اقوام دورش 
حلقه زده بودند بعضی ها خوابیده بودند و بعضی ها هم بیدار. ۲ 
دستی به شانه حسین زدم. احساس نکرد. طوری خوابیده بود که انثار 
صدسال نخوابیده است بعد من زیر پاهایش را بوسیدم. دیدم زیر پاهایش 
سیاه و تاول زده است. خوب که نگاه کردم. جای اطو بود. بعد گفتم در را 
ببندید تا حسین برای هميشه پیشمان بماند. حسین بعد از مدتی که از 
آزادیشان گذشت به کردستان رفتند و به آن منطقه که افراد آن در اسارت 
آنها دست داشتند گفتند شما مستحق هیچ امکاناتی نیستید. 

زیرا در ماجرای اسارت حسین و همرزمانش یک ضدانقلاب که سال ها بعد 
با یک ماشین زیر گرفته شده بود, دخالت داشت. 

از خاطراتی که برای خانواده تعریف کرده اند. این بود که : یک شب من 
بیدار بودم یک سرباز عراقی که برادرش اسیر ایرانی ها بود , مادرش به او 
فته بود که باید با اسرای ایرانی خوب باشی. به من سیگار داد. داشتم 
می کشیدم که عراقیها متوجه شدند تا صبح کتکم زدند. 

تعریف می کرد بودند که یک روز صدام به اردوگاه ما که کمب هیجده 
بودیم امد. همه سر خم کردند و من این کار را نکردم. افسران عراقی 
روی سرم ریختند و خواستند کتکم بزنند اما صدام که از غرور من خوشش 
آمدو ب نگذاشت .ما پاسدراها روزی 90 ضر به شلاق می خوردیم. به ما 


حسین تن سال بعد از آزادی عروسی کرد. همسرش به خواهران شهید 
گفته بود. که جای اطو روی کمر حسین مانده است. 

خانباز بو ارادم هدند در نک از قملیات نی سفن تفای هی رین 
1 ز ازت در ریه هایش بود. من نمی 


دانستم ولی همسرش می دانست. فقط یکبار شک کردم خیلی سرفه می 
کردند. گفتم چرا اینقدر سرفه می کنی. گفت: مادر هیچ چیز خاصی نیست. 
سرما خوردم. 

در زندان عراق دندان هایش را کشیده بودند فقط دندان جلو داشت. 
همسر شهید تعریف می کردند که حسین مدتی بود خون بالا می اورد و 
دکتر خوردن نوشابه و کشیدن سیگار و رانندگی کردن را برایشان ممنوع 
کرده بودند. یک شب حسین مرا صدا زد. پتو را روی سینه اش گذاشته بود. 
حالش خیلی بد بود. با چه اصراری اورژانس خبر کردیم. وقتی او را به 
بیمارستان بردیم. حالش وخیم تر شد. دکترها از او قطع امید کردندو گفتند 
از ما کاری ساخته نیست. بعد از چند ساعت حسین به شهادت رسید, در 
تاریخ 1377./22/4 

وقتی که عکس شهید را می بینم, احساس می کنم حسین زنده است. 
ومن یک صبر خدادادی دارم همیشه ارزو می کنم که خدا نکند که یک روز 
بدون حسین زنده بمانم , حسین در قلبم جا دارد. مادر حسین وقتی که 
حرف می زد. بر می گشت و به عکسی که از شهید روی طاقچه بود نگاه 
می کرد؛ بعد با اه ادامه می دهد که حسین عاشق مادر بود و مادر نیز 
عاشق حسین. اما الحمدالله الان دو حسین دیگر دارم ,فرزندان شهید. 
خواهرش می گوید: حسین برای ما یک عکس شده, عکس روی دیوار . می 
گفتند که من هرچه گمنامتر شهید شوم بهتر است . گفته بود وقتی که من 
شهید شدم عکسم را روی قبرم نگذارید. عکس شهید آوینی بر روی قبرم 
قرار دهید. 

مادری صابر بعد از سکوتی غمکين, از خاطرات رنگین و شیرین فرزندش 
مادری که چشمهايیش را با عکس روی طاقچه رنگ امید می بخشد. وقتی 
خاطرات ت فرزندش را رقم می زند کلامش بی پایان است. خاطراتش تمام 
نشدنی و رنگ فراموشی نمی گیرد. او یه هید من حسین را با رویا 
2 

من احساس می کنم که شهید هنوز در جبهه است و هر وقت به خانة او 
می ر وم. . هرلحظه احساس می کنم الان است که حسین در بزند. بعد مادر 
شهید به ماشینی که در حیاط است اشاره می کند. و می گوید این ماشین 
حسین است. ومن هميشه با اين ماشین حرف می زنم. 


منصوری, محمد باقر 
۰ 


0 ۳1 ادوات(ضدزره) تیپ2ویژه سیاه پاسداران انقلاب اسلامی 
«سقز» 

شهید «محمد باقر منصوری» در سال 1343 داژن شهرستان« بیجار» به دنیا 
آمد .در سال 1349 به مدرسه رفت وتا پایان سال دوم مقطع راهنمایی به 
تحصیل ادامه داد .او در سال 138 به عضویت افتخاری مر کز فرهنگی 
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شهرستان «بیجار »در آمد ودر سال 1362 
به خدمت مقدس سر بازی رفت.ا و مدت دو سال خدمت سربازی رادر 
تیپ 5ظ هوا برد شیراز وبعد از آنکه به سیام پاسداران اتقلاب اسلامین؛ در 
جبهه های جنوب و غرب کشور به دفاع از کیان اسلامی پرداخت که در این 
راه دو بار در منطقه عملیاتی سومار مجروح شد ؛یک بار در اذر ماه 
سال1362 از ناحیه ساق پای راست و بار دیگر در دی ماه همان سال از 
ناحیه ران پای چپ .به خاطر علاقه ای که به کسب معلومات نظامی 
داشت دوره ی عالی پیاده رابا کسب رتبه دوم در محل. هرک آموزش 
تخخضی: فید مقتطاری. کر‌ما شاه پشت سر گذاشت و در سال 1367 به 
عنوان پاسدار نمونه مورد تقدیر قرار گرفت .از بدو ورود به سپاه 
مسئولیت های متعددی را عهده دار شد که از آن جمله می توان به 
مواردی نظیر :اموزش های نظامی نیروهای بسیجی و سریاز دررده های 
مختلف ومسئولیت واحد تسلیحات سپاه کردستان, فرمانده گرهان عملیاتی 
(سیا سران)در ستاد ناحیه مقاومت جعفر آباد, قائم مقام ردان قمایانی 
حسین آباد و فرماندهی گردان ادوات (ضدزره) تیپ 2ویژه سقز اشاره کرد 
.در چهارم مهر سال 1371در جریان یک و کیزی. با نیرو های ضد انقلاب 
در منطقه عملیاتی (سر تون)در حوالی شهر سقز خود روی حامل وی به 
داخل دره سقوطکرد و او بر اثر همین حادثه به شهادت رسید . مزار مطهر 
شهید در گلزار شهدای شهرستان بیجار می باشد . 

از همان سالها ی کودکی بسیار قانع و بی ادعا بود صبر و شکیبایی عجیبی 
داشت . کمتر حرف می زد وکسی را از خود نمی رنجاند . پر جنب و جوش 
بود "برای انجام هر کاری پیش قدم می شد . اعتماد به نفس سر شاری 
داشت. در برابر مشکلات خود را نمی باخت و با سعه ی صدر عجیبی که 
داشت در صدد مرتفع ساختن آنها بر .می. امد ِ به افراد 9 


(ره) باشند .بزرگترین آرزوی 9 راپیروزی نظام مقدس اسلامی می 
دانست و هميشه می گفت: اگر دستها و پاهایم نیز قطع شوند دست از 
پاری حضرت امام برنخواهم داشت .از حضرت امام (ره)الگو می گرفت ۰ 
بپردازد!! در جواب می گفت : مگر امام با آن سن و سال پیری لحطه ای 
از حل و فصل امور کشور غافل هستند که یاران او به کار های شخصی 
خود بیردازند .روحیه ی ایثار و مردانگی او به حدی بود که حاضر می شد 
وراه حاظ اساشن یرای سحمل ‏ مس جات فرابای ما ردو 
روز در میدان تير یکی از سربازان تير می خورد ۰ مسئول میدان اجازه 
نمی دهد که سر باز تير خورده را به بیمارستان انتقال دهند و می خواهد 
مشخص کند چه کسیاو را زخمی کردم است !۱ در این هنگام شهید منصوری 
به خاطر آن که سر باز درد زیادی را تحمل نکند و جان سالم به در ببرد جلو 
تر می آید و به مستول میدان می گوید شما فرض کنید من ایشان را زده 
ام او را زود تر به بیمارستان ببرید فتطول. میدن فی: کون یا شماأ 
مسئولیت او راقبول می کنید ؟شهید منصوری بدون اتلاف وقت سر ۳۹ را 
روا مه سا ی ی شاه آ سر ای سس هی نو 
شهید منصوری به خاطر همان موضوع چند ماه بازداشت می شود .او 
سعادت رادر شهادت می دید علاقه شدیدی به شهادت داشت و از اینکه تا 
سالهای پس از جنگ به شهادت نرسیده بود ؛اظهار تاسف می کرد . 
شهریور 1363 هنگامیکه این فرمانده و سردار توحید در ماموریتی ن اتکوه 
از روستاهای شهر« سقز »بنام «آیچی» عزیمت نموده بود به دست آیادی 
بیگانه مورد هدف قرار گرفته و با اصابت گلوله دشمنان کینه توز اسلام به 
فیض عظمای شهادت نائل ان 
م1 قرائت می کرد ,این عبارت را نوشته 
: اللهم ارزقنی توفیق الشهاده فی سبیلک بار پرور دگارا!! توفیق 
ِِ در راهت را نصبی من گردان . منایع زندگینامه :پرونده شهید 
دربنیاد شهید وامور ایثار گران سنندج ومصاحبه با خانواده ودوستان شهید 


منفرد نیاکی, مسعود 


قرن:15 

شهید منفرد نیاکی : جانشین رئیس اداره سوم(عملیات) ارتش 
جمهوری اسلامی ایران وفرمانده لشگر92زرهی در زمان دفاع مقدس 
«اين سربازانی که هم اکنون در مصادف با دشمن بعثی هستند همگی 
فرزندان من اند و وظیفه دارم که در کنار آنها باشم. همراه آنها بجنگم. 
دشمن را ناکام کنم و پیروزی را برای اسلام و مردم فداکار خود به ارمغان 
بیاورم.» 

این جملات که با یک دنیا خلوص ادا شده کلماتی است که شهید سرافراز 
ارتش اسلام امیر سرلشکر مسعود منفر دنیاکی به هنگام درگذشت 
فرزندش که با آغاز عملیات بیت المقدس مصادف شده بود و در پاسخ به 
همسر خود بیان نموده است. آن شهید بزرگوار با احساس مسئولیت نسبت 
به وظیفه خطیر خویش و به رغم اندوه سنگین خود و غم جانگاه مرگ دختر 
جوان و عزيیزش و در برابر اصرار خانواده از او برای ترک منطقه و حضور 
در مراسم تشییع و تدفین می, افزاید:« آن فرزندم کسانی را دارد که در 
کنارش باشند ولی من نمی توانم در این بحبوحه جنگ , فرزندان سرباز 
خود را تنها بگذارم.» 

شهید نیاکی بعد از گذشت یک ماه از درگذشت فرزندش و بدون این که 
موفق به دیدار او شده باشد به منزل باز می گردد و خدمت به وطن را به 
وداع با دخترتتن ترجیخ. هی دهد. در سال 1308 دز شهرستان« امل» جشم 
به جهان گشود. او در سال 1331 و پس از اخذ دییلم طبیعی با علاقه به 
خدمت در لباس سربازی در دانشکده افسری استخدام و پس از طی دوره 
3 ساله دانشکده به درجه ستوان دومی نائثل و با انتخاب رسته زرهی به 
خدمت مشغول گردید. او در طول خدمت با نظمی مثال زدنی جدیت و 
صداقت در سمت های مختلف فرماندهی در یگانهای رزمی به انجام 
وظیفه پرداخت و مدارج تحصیلی را از دوره مقدماتی و عالی زرهی تا 
دوره فرماندهی و ستاد و دانشکده پدافند لو با موفقیت پشت سر 
گذاشت. شهید نیاکی در سال 1355 به درجه سرهنگی نائل شد وی در 
را وس ای و ار 
اسلامی , خود را وقف دفاع از انقلاب نو پای اسلامی نمود. 

شهید نیاکی به پاس فداکاری و خدمات ارزشمند خود در سال 1359 به 


سمت فرمانده لشکر 99 زرهی زاهدان و در سال 0 ببه سمت 
فرمانده لشکر قدرتمند 92 زرهی اهواز منصوب گردید و در اين مسئولیتها 
و در همه میدانهای دفاع از میهن اسلامی و در برابر دشمنان به انجام 
وظیفه پرداخت. حضور مداوم شهید نیاکی در خط مقدم جبهه و مسئولیت 
شناسی عمیق از ویژگی های بارزش بود. او با حضور پدرانه در کنار 
افسران درجه داران و سربازان به انها روحیه می داد. 
کارنامه او در دوران دفاع مقدس مشحون از افتخارات و قهرمانی هاست. 
وی در مسئولیت های فرماندهی در عملیات های بزرگ طریق المقدس , 
فتح المبین . بیت المقدس , والفجر و رمضان خدمت نموده و در سمت 
فا ی و ارات ارو به قلب 
ده - پاکیم و سای سیر بر کر دمن مارد آفزدم: انستت تیه 
نیاکی» به واسطه لیاقت و شجاعت وافر خود طی حکمی از سوی امیر 
سپهبد «صیاد شیرازی» به جانشینی فرمانده نیروی زمینی ارتش در جنوب 
0 گردید و در طراحی عملیاتهای بزرگ رزمی در جنوب نقش موّثری 
1 363 با کوله باری از تجربیات گرانبها در سمت جانشین اداره 
سوم سماجا منصوب و آماده ایفای مسئولیتهای سنگین و جدید دیگری 
دید. 
۳ 
او در تاریخ 6 ( به عنوان ناظر آموزش در رزمایش لشگر 58 
ذوالفقار که در شرایط واقعی جنگی لشگر اجرا گردید شرکت نمود 
خر لس ارس که سر ارو سل مت رای سارت 
, در میدان آموزش و تمرین نظامی به درجه رفیع شهادت نائل گردد. یکی 
از ویژگیهای آن شهید بزرگوار این بود که همواره در خط مقدم و در کنار 
سربازان خود می جنگید , به آنها روحیه میداد , آنها را تشویق به پیشروی 
فیکرد.و باتک تک شربازآن تماش تردیک. داشت + کرفتاریهای آنها زا می 
شناخت و تا سر حد امکان به رفع آنها می پرداخت. 
او سهم زیادی در به اسارت گرفتن هزاران تن مزدور بعنی داشت و 
همواره نام او در دل دوستان , امیدواری و در دل دشمنان یاس و ناگاهی 
به همراه داشت. 
او افتخار این را داشت که در عملیات , طریق المقدس , تنک چزابه , فتح 
المبین » بیت المقدس , والفجر مقدماتی و والفجر یک در سمت فرماندهی 
لشگر 92 زرهی اهواز به قلب دشمن بتازد و شکست های سنگینی بر پیکر 
ارتش تا دندان مسلح رژیم بعثی وارد نماید. سرتیپ شهید« نیاکی »با کوله 
باری از تجربیات گرانبها در دوم دی ماه 1363 به ستاد مشترک مشاغل و 
جانشینی اداره سوم ستاد مشترک را به عهده گرفت و در تاریخ 64/5/6 
که در عملیات تمرینی لشگر ذوالفقار با تیر و مهمات جنگی به عنوان ناظر 


اموزش شرکت کرده بود , پس از سی و سه سال سربازی به درجه رفیع 
شهادت رسید. یادش گرامی و روح پرفتوحش با حضرت حسین (ع) و 
اصحابش محشور. 1341/7/1 پس از اخذ دییلم در رشته طبیعی در 
دانشکده افسری استخدام می شود. 

1 پس از دوره سه ساله دانشکده مذکور به درجه ستوان دومی 
تال وید 

1 به درجه سرهنگی رسید. 

مدارج تحصیلی شهیدنیز به شرح زیر میباشد: 

الف - دوره مقدماتی رستنه زرهی 

ب - دوره عالی رسته زرهی 

پ - دوره فرماندهی و ستاد 

ج - دوره دانشگاه پدافند ملی 

3- افسر موصوف مراحل خدمتی خود را از فرماندهی دسته شروع نموده 
و به ترتیب در مشاغل فرمانده رستنه گروهان و گردان خدمت نموده و از 
تاریخ 22 / 10 / 54 به سمت معاون تیپ 3 زرهی لشگر 81 و از تاریخ 
۶2۸2 قسمت سربرست تیب 3 لشگر مذکور و از تاریخ 10 / 7 / 59 
به سمت فرمانده لشگر 88 زرهی زاهدان و از تاریخ 20 / 1/60 به سمت 
فرمانده لشگر 92 زرهی اهواز منصوب بوده است. 

4- از تاریخ 603/10/2ضمن انتقال به ستاد مشترک در سمت جانشین 
رئیس اداره سوم , انجام وظیفه مینموده است. 

5-سرانجام در 6 / 5 / 1364 در عملیات تمرینی لشگر 8 ذوالفقار شرکت 
و به درجه رفیع شهادت نائل گردید. او در هنگام شهادت 33 سال خدمت و 
لش ات 

منابع زندگینامه : پرونده شهید دربنیاد شهید وامور ایثارگران ساری 
ومصاحبه با خانواده ودوستان شهید 


موحد دانش, علیرضا 
۰ 


7 اولین فرزند خانواده «موحد» در سال 1337 در تهران به دنیا آمد. 
در سال 1355 بعد از اخذ دیپلم به سربازی اعزام شد و پس از فرمان 
امام خمینی مبنی بر فرار سرپازان از پادگان‌ها, وی نیز از پادگان گریخت و 
به جمع انقلابیون پیوست. [روایتی دیگر: در سال 1355 بعد از اخذ دییلم 
وارد دانشگاه تبریز شد و در رشته مهندسی برق به کسب علم مشغول 
گشت. ]آپس از پیروزی انقلاب, در کمیته انقلاب اسلامی شمیران به فعالیت 
مشغول شد. علیرضا در فروردین ماه 1358 به عضویت سپاه پاسداران در 
آنده ایند قامو بت ظر ازست از بت آمام خفتتی ابر فده کر فته با آغاز 
غائله کردستان. به کردستان رفت و در چند عملیات پاکسازی علیه ضد 
"محسن وزوایی در عملیات بازی دراز حضور یافت و در همین عملیات یک 
دستش قطع شد. پس از عملیات "مطلع الفجر" به مکه معظمه مشرف 
شد. قبل از عملیات فتح المبین, به تیپ 27 محمد رسول الله (ص) اعزام 
و بو من ار ابا وی 
0 ای ۱۳ 
آزادی خرمشهر ایفا کرد. 

در خرداد سال 1361 با دختری مومنه عقد ازدواج بست. پس از پایان 
عملیات بیت المقدس, به همراه قوای محمد رسول الله (ص) به لبنان 
اعزام شد. ند از باز کشت از لبنان: فرماندهی کیپ 10 سید الشهدا (ع) را 
بر عهده گرفته, در عملیات "والفجر 1 با این تیپ وارد عملیات شد و در 
علیرضا موحد, عاقبت در تاریخ 13 مرداد 1362 در عملیات والفجر 2 در 
منطقه حاج عمران, در حالی که فرماندهی تیپ 10 سید الشهدا (ع) را بر 
عهده داشت به شهادت رسید. خاطرات مجروحیت اول عملیات <<بازی 
دراز >> بود. صبح عملیات, حاج علی برای بیدار کردن بچه‌ها, به سمت 
یکی از چادرها رفت, غافل از اينکه شب قبل عراقیها پاتک زده, چند تا از 
چادرها را گرفته بودند. هنگامیکه حاجی وارد چادر شد, سربازان عراقی او 
را به رگبار بستند, خیلی سریع پشت یکی از صخره‌ها سنگر گرفت, اما 
لغزش پا روی ریگ‌ها باعث سقوط او شد و در اثر اصابت سر به تخته 


سنگی, برای مدتی بیهوش شد. پس از به هوش آمدن. یکی از عراقیها 
نارنجکی را به سمت او پرتاب کرد. حاجی که قصد داشت نارنجک را به 
سمت دشمن بازگرداند. آن را در دست گرفت اما نارنجک منفجر شد و 
دست حاج علی را از مج قطع کرد. در همین حین ما با شنیدن صدای تیر 
انفجار متوجه جریان شدیم و به سمت چادرها رفتیم و پس از به عقب 
زاتدن غراقیهاحاج علبرضا موحد ذانش, زا یافتیم: 

فکر می‌کنم همه بچه‌ها با دیدن ان صحنه به یاد کربلا و علقمه و عملدار 
لشگر امام حسین ءع( افتادند. حاج علی بعد از جانبازی باز هم راهی 
جبهه‌ها شند؛ اخر هیچ چیز نمی‌توانست حضور او را در صحنه جهاد کمرنگ 
کند. راوی: همرزم شهید استجابت آ دعا شهید موحد دانش نکن از 
ی 

بعد از عملیات «بازی دراز» با دلی شکسته رو به خدا کردم و گفتم: 
«پروردگارا! ما که توفیق شهادت نداشتیم, قسمت کن در همین جوانی 
کعبه‌ات راء حرم رسولت راء غریبی بقیعت را زیارت کنم...» مشغول دعا و 
در خواست از درگاه پر از لطف خداوند بودم که شهید پیچک آمد. دستی به 
شانه‌ام زد و گفت: «حاج عون مکه می‌روی؟!» یکدفعه جاأ خوردم و با 
تعجب پرسیدم. «چطور مگر؟» خندید و ادامه داد: «برایم یک سفر جور 
شده است اما من به دلیل تدارک عملیات نمی‌توانم بروم. با خود گفتم 
شاید شجا دونست. ذاشتته: باشند بهمکه برهند »سر به. اسمان بلند کردم 
دلم می‌خواست با تمام وجود فریاد بکشم: «خدایا شکرت...» فواید دست 
مصنوعی سهمیه مکه برای شهید پیچک بود که آن را به علی (شهید موحد 
دانش) داد. ایشان وقتی می‌خواست عازم حح شود. همچنان از کار تبلیغات 
و کار برای اسلام غافل نبود. لذا با توجه به مصنوعی بودن دستش از این 
موضوع حداکثر استفاده را کرد و مقدار زیادی عکس و پوستر انقلابی را 
داخل آن جاسازی کرد طوری که تا خود عربستان هیچ کس متوجه این 
قضیه نشده بود. آن جا که می‌رسند, در یکی از به اصطلاح کمپ ها که 
وارد می‌شوند می‌بینند عکس فهد زده شده است. با رک از گنه :12 
می‌کند و عکسی را که همراه خود برده بود به جای ان می‌زند. 

مامورین سعودی که این قضیه را می بینند علیرضا را برای بازجویی 
می بر ند اما چیزی از وی نمی توانند پیدا کنند. عکس فهد را دوبارم روی 
دیوار می‌زنند و می‌روند. بر می‌گردند و می‌بینند عکس فهد باز پایین آورده 
شده پو سنر دیگری به جای آن نصب شده است. ای می‌ شوند که 
علیرضا اين پوسترها را از کجا می‌اورد, باز هم متوجه دست مصنوعی 
عیرضا مین دا که الا گرم وهای ی کی ماه کار را مرو 
ادامه می‌دهد. 

به دوستانش گفته بود: این دست مصنوعی ما بیشتر از دست واقعی 


درخدمت اسلام قرار گرفته است. راوی: پدر شهید موحد دانش حضور 
دلگرم کننده شبی که خداوند فاطمه را به ما عطا فرمود حدود 9 ماه از 
توا نها کی که وی اما ی اس مها هش ام موه ار 
راهی بیمارستان شدیم. من در تمام مسیر حضور حاجی را حس می‌کردم. 
احساس می‌ کردم او سوار برلندکروزی که همیشه با ان به خانه می‌امد, در 
جلوی امبولانس حرکت می‌کند و راه را برای عبور ما باز می‌نماید. 
می‌دانستم که او هم نگران حال همسرش است و با حضورش قصد دارد به 
ما آرامش بدهد. شاید اگر از همسر او هم سوال کنید بگوید که: 
«تعجب‌آور است اما من علیرضا را دیدم که به من لبخند می‌زد و برایم دعا 
می‌خواند.» راوی: پدر شهید فوتبال علیرضا خیلی به فوتبال علاقه داشت. 
هر وقت از مدرسه می‌آمد, با بچه‌های محل فوتبال بازی می‌کرد . یکسال 
عید پدر علیرضا کت و شلوار برايش خریده بود و او با همان لباسها برای 
بازی فوتبال به کوچه رفت و شلوارش را پاره کرد. وقتی به خانه بازگشت 
بدون آنکه به ما حرفی بزند, نشست و شلوارش را دوخت. چند روز بعد 
وقتی می‌خواستم شلوار علیرضا را بشویم. قسمت‌های دوخته شده توجه 
مرا به خود جلب کرد. انقدر ماهرانه کوک خورده بود که اول فکر کردم, 
نوع پارچه اینطور است اما هنگامیکه خود علیرضا جریان را برایم تعریف 
کرد, به اصل قضیه پی بردم. راوی: مادر شهید مهمان بانوی دو عالم چند 
روز قبل از شهادت علیرضا من که در خارج از کشور به سر می‌بردم, 
خواب عجیبی دیدم. درخواب دیدم که تمام کوچه‌مان را چراغانی کرده و 
دیوارهایش را از پرچم پوشانده‌اند. خانم فاطمه زهرا (س) جلوی در خانه 
ایستاده‌اند و مردم بین خودشان نقل پخش می‌کنند. دریافتم که شاید برای 
علیرضا اتفاقی افتاده است و همینطور هم بود. چند روز بعد همسرم از 
سیزدهم مرداد سال 1392 و عملیات والفجر 2 بود. علیرضا که زخمی 
شده بود, در آخرین لحظات به سختی خودش را به بیسیم عراقی‌ها 
رسانده, سیم آن را با دندان جوید تا مانغ ازتباظ اتان:نا عقبه گردد. پس از 
قطع سیم که دشمن منوجه اين کار علی شد, او را به رگبار بسته, راهی 
دیا نهشتت ,گردانتد کرش ههانطور که ار و .داشت بسن از مدتهام یه 
ون با کشت هار ار ها ای مرا ان ی 
وصیت‌نامه بسم الله الرحمن الرحیم 

اشهد ان لا اله الا الله, اشهد آن محمد رسول الله (ص). اشهد ان علی 
ولی الله 

سلام علیکم ۲ 

در زمانی قلم به نیت وصیت بر کاغذ می لغزانم که هیچ گونه لیاقت شهادت 
را در خود نمی‌بینم. وقتی به قلبم رجوع می‌کنم غیر از سیاهی و تباهی و 


معصیت چیزی نمی‌یابم و به همین دلیل است که از پروردگار توانا عاجزانه 
می‌خواهم که تا مرا نیامرزیده است از دنیا نبرد. 

پروردگارا با گناهی زیاد از تو که لطف و کرمت را نهایتی نیست. تقاضای 
عفو و بخشش دارم و الهی بنده‌ای که تحمل از دست دادن یک دست را 
ندارد چگونه بر آننشن دوزخشت توان دارد, خدابا توبه‌ام را بیذیر و از گناهانم 
بگذر که غیر از تو کسی را ندارم و غیر از تو امیدی ندارم. 

مردم بدانید راهی را که در ان کام نهاده‌ایم که همأنا راه حسین (ع) است 
و به اختیار انتخاب کرده و تا اخرین نفس و آخرین رمقی که به تن داریم در 
سنگر رضای خدا خواهیم ماند و به دشمن زبون کافر خواهیم فهماند که 
ملتی که پشتیبانش خداست و پیشاییشش امام زمان فی سبیل الله در 
مقابل تمامی متحدان کفر خواهد ایستاد و انشاء الله پیروز خواهد شد. 

پدر و مادر عزیزم همانگونه که در شهادت برادرم صبر کردید و استقامت 
ورزیدید اکنون نیز صبر پیشه کنید. در حدیث است که هر گاه پدر و مادری 
در هر تن ده فرز تداشان استقامت کنند خداوند کریم اجری عظیم (بهشت) 
نصیبشان می کند. 

شما خوب می‌دانید که شهید عزادار نمی‌خواهد, رهرو می‌خواهد. برادرم 
شما هم با قلم و قدم و زبانتان پشتیبان انقلاب و امام عزیز باشید. 

مادر عزیزم به مادران بگو همانطور که من رهرو خون ۴ مبادا از رفتن 
فرزندانتان به جبهه جلوگیری کنید که فردا در محضر خدا نمی‌توانید جواب 
زینب (س) را بدهید که تحمل72 تن شهید را نمود. 

پدر و مادر عزیزم بخاطر تمام بدی‌ها و ناسیاسی‌هایی که به شما کردم مرا 
ببخشید و حلالم کنید و از همه برای من حلالیت بخواهید, از همسرم که 
۱ اک فا ۱۱ ۱۳ 
بود. 

برادران عزیز, برادری داشتم که در راه خدا فدا شد قبلا در وصیت نامه‌ام 
با او صحبت و درد و دل می‌کردم اکنون به شما توصیه میکنم که برادران 
عزیزم نکند در رختخواب ذلت بمیرید, که حسین (ع) در میدان نبرد شهید 
شد مبادا در غفلت بمیرید که علی (ع) در محراب عبادت شهید شد و مبادا 
در بی تفأوتی بمیرید که علی‌اکبر حسین در راه حسین (ع) و با هدف شهید 
شد. 

پدر و مادر و همسر عزیزم. مراقبت کنید آنان که پیرو خط سرخ امام 
خمینی نیستند و به ولایت او اعتقاد ندارند بر من نگریند و بر جنازه من 
حاضر نشوند. در زنده بودنمان که نتوانستیم درشان آثری بگذاریم. شاید 
در مرگمان فرجی باشد و بر وجدان بی انصافشان اثر گذارد. والسلام 


موذنی, رضا 
۰ 


0 ۳ غواص در لشگر41ثار الله(سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) 
سردار شهید« رضا موذنی »در «گلدشت نجف آباد» دراستان« اصفهان» 
ودر سال 1341 پای به کره خاکی نهاد . دوران کودکی را پشت سر 
گذاشت و وارد دوران تحصیلات ابتدایی شد.اودر دوران تحصیل از هوش 
وذکاوت بالایی برخوردار بود.رضا از همان کودکی که با افکار وانديشه های 
اما کمتی(رهآشنا شد به امام . انقلاب: علافه. داشت وعشق عی 
ورزید.اودر دوران مبارزه مردم ايران با حکومت استبدادی شاه خائن هم 
دوش وپیشاپیش مردم به مبارزه با ظلم وستم برخواست.اودران زمان 
مانند اغلب مردم ایران سختی هایی رامتحمل شد. یک بار توسط 
«ساواک»دستگیرو زندانی شد .اما اوکسی نبود که با زندان وشکنجه بشود 
خللی درراه مبارزه ی او ایجاد کرد.انقلاب که پیروز شد اویک لحظه آرام 
وقرار نداشت.هرجا مشکلی را می دید بی درنگ به آنجا می شتافت.پس 
از اشغال« افغانستان» توسط ارتش« شوروی» (سابق) او تحصیلاتش را 
رها کرد و به استان« سیستان و بلوچستان» شتافت و در واحد« نهضت 
های آزادی بخش» سپاه و گروههای مبارز افغانستان مشغول فعالیت شد . 
در اردوگاهی که ترا آورگان افغانی ترتیب داده شده بود با نام مستعار « 
ناصری» ,به فعالیت پرداخت .پس از آن به« کردستان» و جبهه های جنوب 
رفت ,در طی این مدت رشادتهای زیادی از خود نشان داد .او مدتی 
فرماندهی گردان غواصی لشکر 41 نار الله را بر عهده داشت و سر انجام 
در سال 1364 در عملیات« والفجر 8 »به درجه رفیع شهادت نایل امد . 

او می گفت: «سیر غذا| نخورید تا به یاد گرسنگان بیفتید تک منابع زندگینامه 
:سرداران سپیده.نوشته ی مریم شعبان زاده.نشر کنگره ی بزرگداشت 
سرداران و شهدا ی سیستان وبلوچستان-1377 


قرن:15 
1 

مير حمید موسوی اقدس : فرمانده گردان مسلم ابن 
1 7 محمد رسول الله(ص)(سپاه پاسداران انقلاب 
اسلامی) سال 1339 در یک خانواده متوسط و کم درامد متولد شد . 
پدرش آموزگار بود و مادرش وظیفه خانه داری را بر عهده داشت . خانواده 
او به دلیل مأموریت پدر در شهر « آلان برآغوش » از توابع تبریز سکونت 
داشتند . پنج سال پس از تولد حمید , خانواده اش به شهر مرند نقل مکان 
کردند . حمید دومین فرزند خانواده بود و دو خواهر و یک برادر داشت . 
در سال 1345 وارد مدرسه ابتدایی انوشیروان(سابق) شد و در سال 
0 به مدرسه راهنمایی آیت الله سعیدی (فعلی) رفت . درآمد پدر 
حمید بسار آندک بود و انها در خانه پذربزرن در زید کی فی, کردند : به 
همین دلیل حمید را به کار در کارخانه آسفالت سازی و یا کارخانه 
سیمان می پرداخت و از این طریق تاحدودی مخارج تحصیل خود را تأمین 
می کرد . حمید به پدربزرگ خود که فردی موّمن و متدین بود علاقه بسیار 
داشت . او بنیانگذار مسجد قیام مرند و امام جماعت آنجا بود . همین امر 
سبب شد تفکر دینی و مذهبی حمید شکل گیرد . به طوری که بعدها , 
بیشترین فعالیت اجتماعی حمید در مسجد بود . در سال 1353 وارد 
دبیرستان ناصرخسرو در رشته فرهنگ و ادب شد و در درس و تکالیف 
تحصیلی مرتب و علاقه مند بود . 
با اوج گیری انقلاب وارد فعالیتهای ضد رژیم شد و نوارهای سخنرانی 
حضرت امام و حجت الاسلام شیح احمد کافی را که از تبریز توسط 
پسرخاله اش فرستاده می شد در زیرزمین مسجد قیام تکثیر می کرد و از 
همان جا بین افراد پخش می کرد . 
پس از پیروزی انقلاب اسلامی , حمید در سال 1357 تحصیل خود را 
متفرقه ادامه داد و در سال 1359 موفق به اخذ دییلم ادبی شد . او که تا 
قبل از انقلاب اوقات فراغت خود را بیشتر به مطالعه کتابهای ادبی پر می 
کرد , به کتابهای مذهبی و سیاسی رو اورد و ل[ثار استاد مطهری و نهج 
البلاغه از جمله کتبی بود که بیشتر مطالعه می کرد . بیشترین فعالیت او 
پس از انقلاب در مسجد قیام و مراکز و پایگاه های بسیج بود . در سال 
9 به عضویت. رشمی, ستياه درآمد . با شروع غاتله کردستان از طرف 
سپاه عازم این منطقه شد و در سردشت , مهاباد , سقز و بانه از خود 


شجاعت و از جان گذشتگی بسیا ر تشان داد . بدزش می گوید : 

چون حمید گواهینامه رانندگی داشت بسیاری از وسایل تدارکاتی مورد نیاز 
یام زا بت کیان عم مین کند «جانکه: دوصانس.صی کمبند در ان 
مان از ماعت ۰ وومه مص تا روتانس ود ریمعت 
نرسیدن غذا به نیروها , حمید بدون در نظر گرفتن این مسئله وارد جاده 
شد در حالی که هیچ ماشینی در آن رفت و امد نداشت . تنها یک رنو با 
سرعت از کنار انها رد شد و حمید به دوستانش گفت : « این ن جاسوس 
است و اطلاع خواهد داد که ما در حال امدن هستیم و به ما حمله خواهند 
کرد ۰ » بلافاصله خود را به تیه ای رساند که زیر آن دره ای به نام « دره 
دختر » قرار داشت . حمید از تپه بالا رفت و موقعیت را ارزیابی کرد . به 
توا .هی یه دش با کر ا کته مین آیدم 6 نان به رفت خوو را 
به نزدیک ترین پاسگاه می رسانند و با کمک نیروهای پاسگاه موفق می 
شوند محموله را به سیاهیان مستقر در منطقه برسانند و نیروی دشمن را 
سر کوب کنند . 

با آغاز جنگ تحمیلی به جبهه رفت ۰ در بدو ورود در لشکر عاشورا بود و 
پس از آن به لشکر محمد رسول الله (ص) پیوست و به دلیل فعالیت مدام 
در جبهه ازدواج نکرد . , 

در اوایل جنگ علاوه بر حضور در صحنه های نبرد کمک رسان رزمندگان بود 
و هدایای مردم مرند را به جبهه می رساند . اقلام مورد نیاز را یادداشت 
می کرد و در بازگشت به شهر آنها را تهیه می کرد . هیچ عملی را 
خودسرانه و خارج از قوانین و ضوابط انجام نمی داد . فردی با انضباط بود 


در تمام مدت حضور در جنگ لباس شخصی نیوشید و می گفت : « اگر خدا 
بخواهد بمیرم بهتر است در این لباس باشم , » از سپاه حقوقی نمی 
گرفت و زمانی که رزمنده های عیالوار به مرخصی می آمدند جای آنها 
کشیک می داد . وقتی برای مرخصی به پشت جبهه می آمد , برای جوانان 
هر خلساتی می. گذاشت. و ضحیت. مین کرد تا آنان. راب جبهه. بکتاند: : 
همواره می گفت : « وظیفه جوانان این است که برای پیروزی تلاش کنند . 
» خود شصت ماه در جبهه خدمت کرد . از دوستان نزدیکش می توان از 
شهید همت , شهید پورانلو و شهید امینی نام برد . 

حمید مدتی راننده آمبولانس بود ولی کاز اصلی اف‌شعان نانک( اربی*جی 
زن ) شد . در اوایل جنگ در جبهه آموزش می داد . به دلیل تبحر در کاربرد 
آربی جی در بین دوستان و همرزمانش به حمید آرپی جی شهرت یافت . 
یک بار با یک قبضه ارپی جی خالی شش نفر از افراد دشمن را اسیر کرد . 
علاوه بر این در انجام ماموریتهای اطلاعات و شناسایی تبحر خاصی داشت 
.تا عمق شصت کیلومتری خاک عراق رفته بود و در شش شهر عراق 


ماف‌ژتهاین :۱ انجام داد 
در عملیات یت المقدس 1 / برای انجام مأموریت اطلاعاتی وارد بضر ه 
شد و درصدد انفجار پتروشیمی این شهر برآمد ولی چون تجهیزات لازم را 
نداشت با چند عدد نارنجک که با طناب به یکدیگر وصل کرده بود , بخشی 
از پتروشیمی بصره را به آتش کشید . 
ذر اه یک از عضو رها بش برای ضربه زدند به دشمن حداکثر استفاده را 
می برد . در عملیاتی برون مرزی اطلاعاتی هنگام بازگشت در باغی در 
داخل خاک عراق متوجه گروهی شد . با استراق سمع و شناسایی پی برد 
آنها ایرانی هستند که برای منافقین کار می کنند . بلافاصله آنها را دستگیر 
کرد . پدرش می گوید : 
و را ی کر ی ی 
باز خواهد شد و به زیارت امام حسین خواهیم رفت . ناگهان حمید گفت : 
مادر چه معلوم با را را 
. بعدها یکی از دوستان وی به ما گفت حمید با لباس محلی به کربلا رفت و 
فقذیی قر انا بو 
پس از اینکه به سمت فرماندهی گردان مسلم بن عقیل رسید با افرادش 
بسیار صمیمی بود و با هر یک از آنها به اقتضای سن برخورد می کرد . در 
عین حال برای 0 
نقل از یکی از همرزمان ۰« 
یک روز برای فراگیری تعلیمات ما را به کوه برد . اين آموزش پنج روز 
طول کشید . در اين پنج روز ِ غذا خوردن به ما چهار پنج عدد 
بیسکویت می داد و در کوههای صعب العبور تمرینهای سخت می داد و می 
گفت عملیات سختی در پیش رو داریم . پس از بازگشت و موقع عملیات 
اصلی فهمیدیم اموزشی که ایشان به ما داده بسیار سخت تر از عملیات 
اصلی بوده و برای یادگیری و ورزیدگی ما اين کار را انجام داده است . 
یکی دیگر از همرزمانش درباره خصوصیات حمید چنین نقل می کند : 
حمید . فرد بسیار گشاده رویی بود و رزمندگان در کتار او حتی در شرایط 
سخت نیز خوش بودند . زمانی که وی در سال 1 در گردان میثم تیپ 
7 محمد رسول الله (ص) , مسئول گروهان بود و نیروها را برای شرکت 
ور قهلیات: اقت ( افتداد بن غفیل.) آماده.فی. کز دور رهز ضیح تبتاغتها : 
نیروهای رزمنده را به مناطق کوهستانی و صعب العبور می برد و تمرینات 
سختی را نم اجدا عت ذاشت: و کوین خسکی نمی سناخت, و هکام الا 
تفن از تیه‌تها همانتد آهوان بهسفت‌تبالای قعمن دوید از آین رو نچه ها 
وی را « غزال » خطاب می کردند و آن زمان که همه بچه ها خسته و 
کوفته به سمت مقر گروهان برمی گشتند با لهجة شیرین آذری سرودی 
می خواند که همه را به وجد می اورد و نیروی تازه ای به انها می داد . من 


به این سرود بسیار علاقه مند بودم ولی قسمتهایی از ان را فراموش کرده 
بودم . به همین جهت نامه ای در پاییز 1 1 برای حمید به نشانی ِ 
مرند نوشتم و از او خواستم تا متن کامل سرود را برایم ارسال کند . د 
اسفند ماه 1361 نامه حمید با امضای حمید آرپی جی , به دستم رسید 1 
با خط خود سرود را برایم نوشته بود که از این قرار ابنت : 
داغدا داشدا گر ایسلام اردوسی 
ایسلام اردوسونون یوخدی گورخوسی 

منیم الیم آذریدی , اوزوم ایسلام حامیسی 
هش مسلمان گورخاخ اولماز دایانمارام کِدَرم 
الله شاهد من دینیمنن باشدا بیر شی سوبمرم 
آليمیزد سلاح گدیروخ جنگ 
آز قالوب صدامی گتیراخ چنگ 


صدامی گورند سنگر یاتاخ 
مسلسل گولسین صداما اتاخ 
اتاخ - اتاخ - اتاخ 


معنی شعر هم که خود حمید نوشته به شرح زیر است : 

در کوه و بیابان می گردد اردوی اسلام 

اردوی اسلام ترسی ندارد 

ايل من اذری است خودم حامی اسلام هستم 

هیچ مسلمان ترسو نمی شه نمی ایستم می روم 

خدا شاهد است من از دینم بالاتر چیزی را دوست ندارم 

از شهادت نمی شه گذشت نمی ایستم می روم 

در دستمان اسلحه می رویم به جنگ 

کم مانده صدام را بگیریم به چنگ 

وقفتی صدام را ببینم توی سنگر بخوابیم 

گلوله مسلسل به صدام بیاندازیم 

حمید در استانه عملیات , دوستان خود در تیپ محمد رسول الله (ص) را 
ترک کرد و به تیپ عاشورا رفت . در عملیاتی نفوذی مدت یک روز تمام در 
یک دره بودند که ناگهان متوجه شد بالگردی در دره کار می کند و چند نفر 
عراقی در انجا هستند که با یک ارپی جی آنان را از بین برد . پس از مدتی 
به یک عراقی دیگر رسیدند و او را نیز کشتند . سپس به سوله ای رسیدند 
که در آن تعدادی سودانی تفای خی له اسان امن من یدنه .یا 
حمله به سوله آنها را نیز از بین بردند . در ادامه به دره ای رسیدند که 
تعدادی کشته در آنجاه و موقعیت متوجه شدند عراقی ها 
عملیات جدیدی در دست تهیه دارند . بلافاصله در همان نزدیکی سه نفر 


عراقی را دیدند و آنان را مجبور به تخلیه اطلاعات کردند . حمیدت و 
همرزمانش سنگر کندند و موضع گرفتند و اطراف را مین گذاری کردند و 
منتظر نیروهای بعئی شدند و با تعداد کم موفق شدند عملیات عراقی ها را 
ناکام گذارند . 

در عملیات مختلفی مانند فتح المبین , بیت المقدس , رمضان , والفجر 
مقدماتی , والفجر 4 و عملیات کرکوک شرکت داشت و چندین بار زخمی 
شد . بسیاری از شبها برای نماز شب بیدار می شد . بعضی از قطعات ریز 
یب ی هس ی ی اب پاش م۱3 
امران رادرس برد دش ری ٩91۳۰‏ 2 گفت : « دکتر اینها با من انس گرفته 
اند و ماندنی هستند بگذار بمانند . 

با وجود | برخورد بود ولی از کسانی که به 
اسلام و میهن بی تفاوت بودند و یا خیانت می کردند بسیار منزجر بود و 
برخوردهای تندی می کرد . اگر احساس می کرد خطری متوجه اسلام و پا 
کشور است , عصبانی می شد . به عنوان مثال روزی یکی از دژبانهای 
سپاه از ورود وی جلوگیری می کند و دلیل آن را داشتن اسلحه ( با وجود 
مجوز ) ذکر می کند . موسوی بعد از بگومگو متوجه شد که نحوه رفتار وی 
با دیگران متفاوت است به همین دلیل با وی برخورد فیزیکی کرد . بعدها 
فرد مزبور دستگیر و معلوم شد از افراد وابسته به منافقین است که برای 
آنها اسلحه تهیه می کرده است . 

به گفته یکی از همرزمانش , وی در کارهای دسته جمعی بسیار صادقانه 
عمل می کرد و همواره پیشرو بود . در مسائل عبادی ماننده نماز و روزه 
بسیار جدی بود و اوقات فراغت خود را در مسجد سپری می کرد . جنگ را 
مسئله ای تحمیلی و اجباری می دانست که توسط استکبار بر مردم ایران 
تحمیل شده است . بسیار علاقه مند به کشور و نظام اسلامی بود و 
دوست داشت در حکومت اسلامی ایران قوانین و احکام اسلامی به 
دستورات اسلام عمل می کردند بسیار متنفر بود . دوستانش را به حضور 
در جبهه و نماز جمعه و جماعت دعوت می کرد و اطاعت از رهبری 
سرلوحه افکار و عقایدش بود . 

در فرازی از وصیت نامه او امده است : 

خدا انسان را افریده تا او را ببرستد و در فطرت او جاذبه ای از عشق 
خدایی قرار داده که در صادقانه ترین تظاهراتش باعث ایثار شود و ایثار در 
قله عشق انسان به خدا و در شدیدترین تجلیاتش به شهادت می رسد . 
حمید موسوی اقدس در مرحله سوم عملیات والفجر 4 در 12 132 
در منطقه پنجوین در تپه 1900 ( کانی مانگا ) با یک گروه ده نفری برای 
تصرف تیه ای که در دست عراقی ها بود عازم شد . ولی در اثر شدت 


آتشبار عراقی ها تمامی افراد زخمی و یا به شهادت رسیدند . حمید با 
عراقی ها جنگید تا اینکه تیربار دوشکای آنان را به دست آورد و علیه آنان 
به کار گرفت و به طرف تپه مورد نظر رفت اما نیروهای ایرانی دير 
رسیدند . عراقی ها که از منطقه دور شده بودند محل استقرار دوشکا را 
به خمپاره بستند و حمید بر آثر اصابت ترکشهای خمپاره به شهادت رسید . 
پیکر وی مدت یازده سال در خاک عراق باقی ماند و پس از آن چند تکه 
استخوان از کمر به پایین به وطن بازگشت و در گلزار شهدای مرند به 
خاک سپرده شد . حمید موسوی اقدس , کتابی درباره حملات رزمندگان 
ایرانی به رشته تحریر دراورد که به دلایل امنیتی هنوز منتشر نشده است . 
منابع زندگینامه :"فرهنگ جاودانه های تاریخ "(زندگینامه فرماندهان شهید 
آذربایجان شرقی)نوشته ی یعقوب توکلی,نشر شاهد,تهران-1384 


موسوی راد, احمد 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

شهید 9۳ موسوی راد : فرمانده گردان یدالله تیپ21امام رضا(ع)(سیاه 
0 

در هجدهمین روز دی ماه سال 1339 خانه باصفای «سید علی موسوی 
راد» شاهد تولد اولین فرزند این خانواده بود. او را« سید احمد »نام نهادند 
و از همان آغازین روزها آستین همت برای تربیت هر چه بهتر اين گل لاله 
نبی (ع) بالا زدند. او در دامان مادری با تقوا و پدری متدین رشد کرد .سید 
احمد سالهای کودکی را در حالی پشت سر گذاشت که حضور مستمرش به 
همراه پدر در صف نماز جماعت مسجد و تلاوت هر شب قران در محیط 
گرم و صمیمی خانواده دل و جانش را با معنویت پیوندی عمیق داده بود . 
او دوران ابتدایی را در مدرسه «عسکربه به پایان رساند 4 این مدرسه به 
احاظ. افت مدضی که داسهه او را هر سم تشر بقلم اسامی ی 
نمود و همین امر باعث شد که سید احمد چند سالی را جهت تحصیل علوم 
و معارف دین در حوزه علمیه به سر ببرد. پیوند او با معنویت آن چنان بود 
که از هر فرصتی برای نزدیک شدن به پروردگار و دست انداختن بر دامان 
اهل بیت استفاده می کرد و همین میل به پاکی او را به سمت و سوی 
مبارزه با ظلم و جهل و بیداد سوق می داد . 

با شروع قیام مردمی علیه طاغوت «سید احمد» با حضوری مداوم در 
زاهسای ها و بت امه وه کبک رسای به فاد اع بر ایام 
اعتصاب شرکت نفت نقش برجسته ای را به عنوان یک انقلابی ایفا کرد , 
این وان 17 ال بارها بسن امد که با ورححهضد اسکارق, حوز 
مامورین طاغوت را به سنوه آورد. ینس از پیروزی انقلاب سید احمد در 
همان روزهای نخستین تشکیل سیاه با مغازه پدر وداع گفت و لباس سبز 
سیاه را بر تن کرد و چه خوب پاسداری ی ۳ ۱ شد . با 
آغاز خبائت گروه های« دمکرات» و« کومله» در «کردستان» او که روح 
بزرگش آرام نمی گرفت وظیفه خود دید که برادرانش را یاری دهد , سید 
احمد راهی کردستان شد و زمانی همرزم شهید چمران بود و گاه همراه 
شهید کاوه .ارتفاعات کردستان . شهرهای بانه 1 پاوه و کامیاران شهادت 
می دهند که بارها ایثار و تدبیر سید احمد موجب نجات مردم مظلوم آن 
دیار شد . 


با اغاز جنی تخمیلن او باز هم در صحنه های نبرد حماسه ای فیح افرن: 


19 بار اعزام پی در یی او گواه این مسئله است که او در یی شهادت بود . 
گشت بلافاصله به یگان حفاظت سیاه می رفت مدتی را که در مشهد بود 
در اين سنگر , به حفاظت از نماز جمعه و بر خورد با منافقین می پرداخت . 
اه خر ریم خن با شم ی ی .3 , پلیدی ها و تجاوزها . بارها 
ا ‏ ص ای را 

صحنه های نبرد کشاند . ۱ 

تدبیرش او را وا داشت تا او در بحرانی ترین لحظه., حتی ان زمان که 
خودش جراحات شدیدی برداشته بود, باز هم روحیه اطرافیانش را تقویت 
حدود الهی با شدت برخورد می کرد. شوخ طبعی سید احمد بسیاری را به 
سوی خود جلب می کرد. تمام نیروهای تحت فرمانش از صمیم جان 
دوستش داشتند اما سید احمد خود شیفته امامش بود .عشق به امام 
سراپای وجود او را گرفته بود و تمام افتخارش آن بود که سرباز خمینی 
است .سید احمد با اصرار خانواده برای ازدواج در بیست و سومین بهار 
زندگی با دختری از اقوام پیوند زناشویی بست که این پیوند نتواننست در 
تصمیم سید احمد برای حضور مداوم در جبهه خللی وارد کند , او پس از دو 
هفته که از مراسم عقدشان می گذشت راهی منطقه شد , موقع 
خداحافظی به خواهر و مادر گفته بود که اين آخرین دیدار است . سید 
احمد حالا با دینی کامل دوباره به سمت جبهه می رفت تا این بار با 
سربلندی و جدا شدن از تمام متعلقات خاکی, عروجی ابدی به ملکوت و 
جوار معشوق داشته باشد و بالاخره محبوب که سوز و التهاب عاشقانه او 
و یک با قری 
قرا وا ای با ات رت ای و و 
مجنون مقرر شد . 

سنید اخمد در آخزبن. لخظات در آن کشا کش و راز و تیار با مخبوب؛ خنده 
ای از سر رضایت بر لب داشت. او خندید و رفت و این کلام معشوق را تا 
ابد بر جان ما حک کرد که : هر که عاشقم شود من عاشقش می شوم . 
منابع زندگینامه :"کاش با تو بودم "نوشته ی رویا کر 
بزرگداشت سرداران و23000شهید خراسان, مشهد-1384 


قرن:15 

جنسیت ِ 

ِ سید حسن موسوی : فرمانده سیاه پاسداران انقلاب اسلامی ساوه 
سال 9 مولد شدودر یک خانواده مذ هبی, پرورش پافت. از همان 
کودکی , انس با قرآن و عشق , به اهل بیت (ع) در اعماق جانش ریشه 
دواند : نور قرآن و ایمان به سیرت و صورت او شعاع افکند و موجبات 
کمال روحی و معنوی او را فراهم کرد. 

بای خی موی شام اس ناساس درانو م۲ اه 
عروج جاودانی خویش با تمام وجود در خدمت این نهاد مقدس بود.در 
عرصه مبارزه , با قبول مسئولیت های مختلف از جمله تبلیغات , مهندسی 
و ۰ خدمات شایان توجهی نمود و موجبات رضایت الهی را برای خود 
فراهم کرد ؛ هرجا که قدم می گذاشت و دست به هر کاری که می زد , 
منشاء تحول و خیر و کمال می شد.در پشت جبهه , با معرفی حماسه 
سازان جنگ و مقایسه جبهه های نور و ظلمت , جوانان را به شرکت در 
مبارزه و پیوستن به کاروان عاشقان حسینی , تحریک و تشویق می نمود.« 
شلمچه » اسمانی بود که کوج جاودانی این پرستوی خونین بال را شاهد 
بود تا انتهای روشن دیدار. منابع زندگینامه :عرشیان,نوشته ی .سید مهدی 
حسینی, نشر لشگر 17علی ابن ابی طالب(ع).قم-1382 


موسوی, عبدالرضا 
۰ 


شهید عبدالرضا موسوی : فرمانده سیاه پاسداران انقلاب 
اسلامی«خرمشهر» 

روز جمعه بیست و نهم فروردین ماه سال 1335 در« خرمشهر» و در 
خانواده یکی از سادات عرب زبان .فرزندی به دنیا امد که او را «عبد 
الرضا» نامیدند .تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در شهر «خرمشهر» 
گذراند. .نله دلیل هوش سرشار و استعداد فراوان برای با گیری , همیشه 
دانش آموزی ممتاز و موفق بود .در اين مرحله زندگی به خاطر دارا بودن 
خصلنها و فضایل اخلاقی خاصش در خانواده ,دارای حرمت و احترام به 
خصوصی بود و در محیط اجتماعی محله شان .علی رغم وجود بسیار فسق 

و فساد ,هیچ گاه دامن خود را به معیت نیالود ۷ 
خانه و مدرسه و درس خواندن و بازی فوتبال در اوقات فراغت کار دیگری 
نداشت . 

در سن 18 سالگی با معدل 58/ 19 دیپلم گرفت .در کنکور اعزام به خارج 
از کشور ,مقام اول را کسب نمود و در کنکور سراسری نیز شرکت ِِ 
ربا رنبه ای بسیار چشمگیر قبول شد و در دانشگاه« تهران» به تحصیل د 
رشته پزشکی پرداخت ۰ 

از یک سو بسیار روی تحصیل تاکید و اصرار داشت و تربیت افراد متخصص 
و متعهد را ضرورت جامعه می دانست و از طرفی نیز محیط دانشگاه را 
یک محیط غیير اسلامی و نفرت انگیز می دید که ظاهری روشنفکرانه دارد 
و غالبا ارضا کنند ه خصلت های نفسانی است. به این دلیل بود که فعالیت 
های خود را در حصار دانشگاه محدود نکرد و سعی نمود با توجه به واقعیت 
هایی که لمس کرده بود ,به برخوردهای اصولی تر در مقابل معضلات ان 
روز اجتماع دست بزند. بدین ترتیب با اجاره ی خانه ای در جنوب شهر 
و رم و ماوت بر له 
نزدیک با توده محروم و زحمتکش آن مناطق بر قرار کرد و باخرید کتب 
مذهبی برای آنها ,اندی اندی ارتباط فکری عمیقی با انان بر قرار نمود و 
اين اولین اقدام او برای شروع فعالیت های جدی سیاسی بود . پس از 
چندی بنا بر تصمیماتی که با دوستان و همفکرانش گرفت ,قرار بر این شد 
که هر کس به شهر و منطقه زندگی خود برگردد تا به کمک شناختی که از 
ویژگیها و فرهنگ و سنتهای بومی مردم منطقه خود دارد ,بتواند رابطه 


جدی تری با مردم بر قرار کند .بدین لحاظ او هم خود را به دانشگاه 
«جندی شایور»در« اهواز »منتقل نمود و در محیط جدید به فعالیت ادامه 
داد .در اواخر سال 1355 از طرف گارد دانشگاه به او اخطار شد که اگر 
به فعالیت های خود ادامه دهد , اخراج خواهد شد .اما وی بی توجه به این 
هشدار ,فعالیتهای خود را وجهه سیاسی بیشتری پیدا کرده بود ,.ادامه داد و 
در نتیجه پس از گذشت چند ماه برای دومین "۳ به او اخطار داده شد 1 
عاقبت از دانشگاه اخراج گردید و با توجه به تصمیمات قبلی که با 
دوستانش گرفته و و فعالیت های خود را پی 
گرفت . 

ان را از قید تمامی آلودگی ها و منیت ها آزاد سازیم و در حقیقت 
ببه جیهه اساسی جهاد که مبارزه و کوشش در جهت تصییح وجودی و 
نزدیکی و انطباق بر معیارهای انسان ساز اسلام است ,روی اوریم و بدانیم 
که با لا ترین جهاد ها ,کوشش های بی ریا و فداکاریهای بی نام و نشان و 
به دلیل جو گروهگرایی ,ضدیت ,تفرقه و خودمحوری حاکم بر «خرمشهر» 
,وی در ابتدا سعی کرد که به کمک فعالین شهر ,در میان تمامی افراد 
مبارز منطقه اعم از روحانیون ,بازاریان مذهبی ۰ مبارز و ...وحدت 
ایجاد کند و انسجام و هماهنگی لازم برای پیشبرد اهداف انقلابی را بر 
قراذر سازد .در همین راستا و به موازات رشد انقلاب اسلامی کر 
,او نیز در بر پایی تظاهرات و درگیری ها ی خیابانی «خرمشهر» و بسیج 
مردم در تشکیل اولین حرکت های ضد رژیم ,نقش عمده ای را ایفا نمود و 
در این زمینه به دعوت سخنرانان و وعاظ آگاه و تکثیر و توزیع نوارها و 
اعلامیه های حضرت امام می پرداخت و با تشکیل نمایشگاته های کتاب در 
مساجد و بر قراری کلاس های تفسیر قرآن و نهج البلاغه جوانان را به 
مساجد می کشاند همچنین با جوانان مبارز شهر هایی چون« 
« ,«آبادان « ,۰«بهبهان» ,«اندیمشک» و« دزفول »تماس برقرار نموده و 
تشکل گسترده ای از جوانان پر شور و انقلابی به وجود آورد . 

در «خرمشهر» به دلیل فشار ساواک و پلیس رژیم ,اقدام به اجاره خانه ای 
ی اي وا وی 2 
عضویت حزب ا. . خرمشهر در آمده و در آنجا با همرزم همیشگی اش 
هید لحار ارآ استا شد : به ال بر فراری خحکومت نظافیه.نمافن 
جوانان فعال شهر ,از جمله« عبد الرضا»دستگیر شد ه و به زندان افتادند . 
فعالیت های سیاسی - اجتماعی او پس از پیروزی انقلاب شرکت در 
تشکلی موسوم به کانون« فرهنگی نظامی» در «خرمشهر» بود ,که توسط 
افراد مبارز و متتلمان شهر به وخود آمّده بود :هدر عین حال که شذید| 


معتقد به ایجاد تشکیلاتی در سطح شهر برای مقابله با ضد انقلاب داخلی 
بود ,اما به دلیل طیفی که کانون را تشکیل داده بودند ,.شرکت فعالی در 
ان نداشت ,هر چند که با بر خوردهای اصولی خود , سعی در رشد کانون و 
بر طرف نمودن نکات منفی آن می کرد .در همین ایام ,او مدتی هم در 
کانون« فتح ابادان »,کلاس های عقیدتی بر قرار نمود و به تدریس و 
تفسیر نهج البلاغه " مجموعه تفاسیری که خود شهید انها را تهیه و تدوین 
کرده بود " می پرداخت .با تشکیل جهاد سازندگی او کار شبانه روزی خود 
را در «خرمشهر» شدت بخشید که درگیری «چهار شنبه سیاه » نقطه اوج 
آن بود .«عبد الرضا» در این درگیری شرکت فعالی داشت ,چرا که معتقد 
بود در مقابل جریان نظامی موجود در سطح شهر , خلق عرب و منافقین 
,که برای مقابله با انقلاب فعالیت می کند ,باید قاطعانه ایستاد و برخورد 
نظامی نمود ,تا ضد انقلاب احساس قددرت نکرده و فرصت تشکل یافتن 
نداشته باشد . ۱ ۱ 
پس از تشکیل سپاه خرمشهر توسط شهید« جهان ارا »به عضویت ان در 
امده و در سمت مسوول عملیات مشغول به کار شد . در آبان ماه سال 
8 برای ادامه تحصیل به دانشگاه باز کت دی تم ار اه وا 
این که به خاطر وضع بحرانی و بغرنج «خرمشهر» و سپاه و به خاطر 
اسرار شهید« جهان آرا» جر خر در ان پاسدار مجددا درسش را رها کرد 
و به سپاه باز گشت .در این ایام به دلیل اوضاع حساس منطقه کار خود را 
به صورت شبانه روزی ادامه داد و اغلب هفته ها به خانه نمی رفت .به 
دلیل برخورد قاطع خود با افراد فرصت طلب , گروهها و جریانات سیاسی 
در سطح شهر ,با سیلی از تهمت های نا روا مانند طلب مرتجع ,دگم و بد 
اخلاق و ... رو به رو شد .اما خللی بر مات گر ها ای دام ند 
و مطاممانه به فعالس خود ادامه داد .طی این مدت او در شناسایی ضد 
انقلاب داخلی و افشای ماهیت وابسته به انان ,با شرکت در مصاحبه های 
تلویزیونی و توضیح چگونگی ارتباط انان با رژیم بعث عراق نقش فعالی 
داشت .در کنار_ امور نظامی و سیاسی ,«عبدالرضا» از خود سازی نیز 
غافل نبود و به گفته همرزمانش حالات معنویش روز به روز افزایش می 
یافت . نماز شب وی ترک نمی شد و در تمام رفتار و عملکرد هایش توکل 
و پناه جستن به خدا مشهود بود . 

جنگ آغاز شد و سید از اولین روزهای تجاوز عراق تا جنگ تن به تن با 
مزدوران بعتی در« خرمشهر»_ حضور پیدا می کرد و در کنار شهید «جهان 
آرا» به بسیج و هدایت رتمتدکان :و تیریهای مردمی پرداخت .تا اینکه در 
مهر ماه 59 در نبردی تن به تن با متجاوزین مجروح شد ,اما پس از مدت 
کوتاهی استراحت ؛مجددا به جبهه باز گشت و به سازماندهی مجدد معدود 
نیروهای باقیمانده اک در این ایام بود که با مصاحبه 


های متعدد تلویزیونی خود به افشا ء ماهیت« بنی صدر» و نقش او در 
سقوط «خرمشهر» پرداخت . 

در ایام رکود جبهه ها در فاصله سقوط «خرمشهر» تا سقوط: بنی صدر» 
,شهید «موسوی» برای مدتی عازم« تهران» شده و جهت نام نویسی در 
وزارت خارجه اقدام می کند تا بلکه بتواند در یکی از کشورهای منطقه 
خاورمیانه ,فعالیت دییپلماتیک داشته باشد و با استفاده از تخصص و توانایی 
داشت " در انعکاس و صدور انقلاب نقشی داشته باشد ,و در این رابطه 
حدود 3 تا 4 ماه به مطالعه پیرامون نهضت های ازادی بخش منطقه و شیو 
های استعمارگرانه ابر قدرتها در منطقه و جهان پرداخت .اما در پی سقوط 
«بنی صدر» و تغییر و تحول در جبهه ها ۰ و خود را موظف به حضور در 
میدان نبرد می بیند و به جبهه ها باز می گردد . پس از عزیمت شهید« 
جهان آرا» به «اهواز» و به دنبال آن شهادت وی , شهید «موسوی» 
فرماندهی سیاه «خرمشهر» را در دست گرفته و به سازماندهی مجدد 
پرداخت .بلس از 7 ماه فعالیت مستمر در جهت باز سازی نوین سیاه 
,زمانی که نوبت به آزاد سازی «خرمشهر» رسید ,او اقدام به سازماندهی 
نیروهای پاسدار و بسیجی در تیپ 22 بدر «خرمشهر» نموده .علی رغم 
اين موضوع ,پيشنهاد فرماندهی این تیپ و هر گونه مسئو لیت رسمی دیگر 
را نپذیرفت و با شروع عملیات بیت المقدس سوار بر موتور در بین خطوط 
به نردد و سرکشی می پرداخت و به قدری در این امر اهتمام ورزید که 
خواب و خوراک را کاملا فراموش کرده و چهره اش چنان تکیده و لاغر شده 
بود که قابل شناسایی نبود ۳ اینکه در مرحله سوم عملیات بیت المقدس 
«زمانی که با امبولانس مشغول جا بجایی چند مجروح در نزدیکی جاده 
بعد از ظهر روز جمعه هفدهم خرداد ماه سال 1361 مصادف با سیزده 
رجب 1402 ,پیکر غرقه به خون و قطعه قطعه شده ای به ستاد معراح 
شهدای «اهواز» انتقال پید | کرد ۰ قبل از قرار دادن آن جسم متلاشی شده 
,مسوول ستاد معراج با قطعه ای کاغذ سفید ,یک سنجاق و یک ماژکی سرخ 
رنگ رسید تا مثل هميشه هویت شهید را روی کاغذ بنویسد و به آن سنجاق 
کند ,نگاهی به سر تا پای جنازه کرد . قسمت پایین صورت به کلی از میان 
رفته و دست و پایش قطع شده بود .شکم و سینه اش را هم موج انفجار 
له و متلاشی کرده بود . 

دستش را جلو برد و لباسهای شهید را برای یافتن کارت شناسایی جستجو 
کرد ,ارم مخملین سیاه در زیر لابه های ضخیمی از خون لخته شده نشان 
می داد که پاسدار است . با لاخره کیف بغلی اش را از میان گوشتهای 
سوخته و لهیده بیرون کشید که در آن چند تومانی پول و عکس زنی جوان 


و دختری حدودا یک ساله به چشم می خورد ,به اضافه بریده یک روز نامه 
که تصویر جوانی جذاب روی آن نقش بسته بود ,صاحب آن عکس را می 
شناخت ,«سید محمد علی جهان ارا ».فرمانده سیاه «خرمشهر» بود که 7 
ماه پیش به شهادت رسیده بود ,پس به احتمال قوی شهید از پاسداران 
سپاه «خرمشهر» است . 

کیف را با دقت بیشتری جستجو کرد و کارت کوچکی را از آن بیرون کشید 
که آرم دانشگاه جندی شاپور اهواز روی آن به چشم می خورد وقتی مقابل 
عبارت نام و نام خانواد گی را نگاه کرد ,خشکش زد بفض راه نفسش را 
سد کرد ,باورش نمی شد "همین چند ساعت پیش سوار بر موتور امده بود 
عقب , تا برای انتقال مجروحین ,امبولانس تهیه کند و خودش شخصا پشت 
فرمان امبولانس نشست و رفت به خط_, یکبار دیگر به آن کارت 
دانشجویی که حالا به خون و قطرات اشک اغشته شده بود نگاه کرد ,با 
زحمت و بغض آلود زیر لب زمزمه کرد :«سید عبد الرضا موسوی رشته 
پزشکی ...» 

ی یه ی ای تکامل و اوج سعادت انسانی است . 
استمرار خط سرخج شهادت ,بعنوان مشی اساسی سیاه ربا خون این 
برادران پر توانتر و خونین تز کزدیوه است . منابع زندگینامه : "ستارگان 
اسفان گمنامی "نوشته ي محمد علی صمدی.نشر فرهنگسرای 
انديشه, تهران-8 137 


موسوی, کاظم 


قرن:د1 

جنسیت : مرد 

قا سا ۱ 

شهید سید کاظم موسوی : معاون وزیر اموزش وپرورش 

در سال 1914 شمسی درشهر «میامی» دراستان «سمنان» و در خانواده 
ای مذهبی دیده به جهان گشود + ون تن هفت سالگی جهت آموزش 
«میاأمی» | داشت به سر می برد .در سن 
14 سالگی تحت مراقبت عمویش به «مشهد مقدس* روانه شده و از 
استفاده نمود .کتابهای مقدماتی از قبیل فطرت العلوم ,جامع المقدمات 
اه سا وا ات ی را ام 
و چون موقعیت را مناسب دید تصمیم به سکونت در تهران گرفته و در 
دبیرستان علوی مشغول تدریس شد .شهید پس از چندی با همکاری مدیر 
دبیرستان علوی مر حوم( روزبه) در جهت خدمت به فرهنگ اسلامی و فرا 
گرفتن علوم و صرف و نجو, اقدام به تالیف کتاب عربی آسان نمود. وی از 
دانشگاه در رشته ادبیات عربی گواهی فوق لیسانس گرفت . 

انقلاب که پیروز شد اوبا جدیت بیشتر وارد عرصه آموزش وپرورش شد. او 
که مقلد امام و مومن به انقلاب بود به سمت تضایند کی امام در وزارت 
آموزش و پرورش منصوب گردید و در زمان نخست وزیری شهید رجایی به 
سمت معاون پژوهشی وزارت آموزش و پرورش منصوب شد . سر انجام 
عمر بابرکت این مرد بزرگ با شهادت همراه بود. دست جنایتکا 2 آفزیکا [: 
آستین منافقین بیرون آمد و در هفتم تير ماه 1360 خون سید کاظم و دهها 
تن همانند سید کاظم را به زمین ریخت و عاشورای دیگر را در تاریخ اسلام 
به ثبت رساند . اری شهیدان از یک قبیله اند و به سوی یک قبله نماز می 
خوانند .شهیدآن از یک طایفه اند و در طواف کعبه دل ,پروانه وار می 
چرخند و آنگاه که لبیک نور ,آتش به خرقه زمینی شان می زند ,پرواز بی 
نیازیشان آغاز می شود .شهید در طول عمر پر برکت خویش 
,منشاءخدمات بسیاری گشت که از جمله می توان به تالیف کتاب عربی 
آسان به اتفاق مرحوم روزبه در جهت ارتقاءاموزنش نوجوانان سبت به 
متون اسلامی بویژه قوآن. کریم ,.تاسیس مدرسه اسلامی نکر در تفر ان 
و تصحیح و تالیف کتب در سی ,اشاره کرد .شهید موسوی پس از پیروزی 
انقلاب رنه عنوان مشاور شهید رجایی ,.مشغفول خدمت بود وسپس معاونت 


پژوهشی وزارت آموزش و پرورش را بر عهده گرفت .شهید رجایی در 
رابطه با شهید موسوی می گوید :ما سخنان امام را گوش می دادیم و بعد 
منتظر می ماندیم که آقای موسوی با بر داشت های خاص خود به اداره 
بیاید و با باز گو کردن آنها ما را به وجد بیاورد . ۲ 

بیدار دلانی که به خون در خفتند خواب همه سلفگان شب آشفتند 

بر دار بلند عاشقی بالب عشق هفتادو دو منصور ,انالحق گفتند 

فعالیت های مهم عبادی و معنوی شهید: 

اقامه نماز شب ,تلاوت قرآن ,دعأ و ذکر ,«شرکت در مراسم سوگواری 
,روزه.حج و غیره .. 

شهید موسوی که خود روحانی بودند در همه موارد فوق نسبت به جامعه 
خویش پیشگام بودند و درنشر احکام اسلامی و الهی در زمان حیاتشان 
شهره بودند و سعی در اشاعه فرهنگ ناب اسلامی را داشتند . 

فعالیتهای مهم سیاسی ,اجتماعی شهید:ایفای نقش تعین کننده وهدایتگردر 
انجمن اسلامی ,ستادهای نماز جمعه ,شرکت در تظاهرات ,پخش اعلامیه و 
شرکت و تاسیس موسسات خیریه و صندوق قرض الحسنه ,شورای محل 
و...شهید سید کاظم موسوی روحانی مبارز بود و از خرداد 1342 مبارزات 
خویش را بر علیه رژیم خائن و جنایتکار شاهنشاهی اغاز نمود. در دوران 
جمهوری اسلامی در تهران شدند . 

فعالیت های مهم علمی ,فرهنگی و هنری شهید: تالیف وتدریس ؛شعر 
,مداحی بطراحی ,خطاطی ,فیلمنامه نویسی ,تشکیل کلاس های عقیدتی 
مهن قرآن ,احکام مداحی و . 5 
تحصیل و تدریس کتاب بحار ار خوم مجلسی)تالیف کتاب عربی اسان به 
همراهی مرحوم روزبه, افتتاح مدرسه اسلامی (دخترانه )روشنگر 
در«تهران». 

بارزترین خصوصیات شهید :_ _ 

اخلاص در کارها بود و هیچ گاه ان مسئولیتشان در معاونت وزارت مانع او 
در همراهی و همدلی با محرومین نشده بود و ایشان در مراجعاتشان به 
روستا با کمال خوشرویی و خوش اخلاقی با اطرافیان بر خورد می کردند . 
این شهید بزرگواردر حادثه بمب گذاری منافقین در دفتر حزب جمهوری 
اسلامی درهفتم تیرماه 1360همراه بیش از هفتاد نفر از مسئولان کشوربه 
شهادت رسید. 

منایع زندگینامه :پرونده شهید در سازمان بنیاد شهید وامور ایثارگران 
سمنان ومصاحبه با خانواده ودوستان شهید 


موسوی, محمدتقی 
ِِِِ 


آیت ال شهید سید محمد تقی موسوی اصفهانی 

مرحوم ایت‌الله سید محمد تقی موسوی اصفهانی معروف به «فقیه 
احمدابادی» در سال 1301 ق.) در اصفهان در خانواده‌ای اهل علم و 
فضیلت که نسل‌اندرنسل از عالمان دین بودند به دنیا آمد و در سال 1348 
ق. در سن 47 سالگی به توطنة یکی از سران فرقة ضالة بهاییت با 
خوراندن زهر کین به شهادت رسید. ِ 

در دوران عمر کوتاه اما پربرکتش حدود هفده جلد کتاب و رساله نکاشت 
که از میان انها چهار جلد پیرامون حضرت مهدی(ع) و غیبت و انتظار و 
وظایف منتظران می‌باشد. 

فقیه احمدآبادی در ده سالگی بر نصاب الصبیان شرح نوشت و در پانزده 
سالگی کتاب ایضاح الشبهات را نگاشت و در بیست و پنج سالگی کتاب 
ابواب الجنات فی آداب الجمعات را تألیف کرد و سرانجام در سن سی 
۳ به فرمان امام عصر(ع)_ اثر ارزشمند خود را درباره [ حضرت(ع) 
و وظایف منتظران و دعا برای آن وجود شریف آغاز کرد و تا پایان عمر به 
تحقیق و تألیف و تکمیل آن اهتمام و اشتغال داشت. 

آثار ارزندة اودر حدٌ کمال و پختگی و ژرف نگری وريشه دار است. و این 
به خاطر خلوص نیت و پاکی قصد ونظر در تحصیل علم و پیمودن مراحل 
تعلیم می باشد که در تحار نم تلاش خالصانه اش در توجه به سوی الله بوده, 
از غیر بریده بود. 

اضافه بز ان ارادت شدیدی نسبت به خاندان رسالت و ائمه هدی علیه 
السلام داشت. و در تمام احوال به آنها توسل می جست ودر همة افعال و 
اقوالش : به آنها ِ- قی. کرد هاز آنها پیروق. من نموده واز تعالیم: موه 
ویژه ای داشت.؛ در معرفت آن حضرت و انجام وظایفی که لازم است اهل 
ایمان در زمان غیبت انجام دهند به مراحل و منازل والا وشامخی نایل آمده 
بود, به طوری که چند کتاب و رسالة مهم و سود مند در این باره تألیف 
کرده که مهمترین آنها کتاب مکیال المکارم است. 

در زندگی این سید بزرگوار خصوصیات قابل تقدیری وجود دارد که لازم 
است به آن توجه شود وان عبارت است از اینکه: او به شثون و زرق وبرق 


دنیا توجه ای نداشت. و به اندکی از امور معیشت وکمی مادیت قناعت 
کرده بود. 

در امور مادی جامةقناعت پوشیده , از خلق اعراض نموده و به طلب علم 
وکمال پرداخته بود. نه در پی جاه و جلال می رفت و نه در جمع و مال 
ومنال می کوشید؛ دنیا واخرت خویش را با ولای خاندان رسول الله آباد 
ساخته 0 

از جمله دیگر فعالیت های موّلف که در کنار کارهای ارزندة علمی خود 
انجام داده, نسخه برداشتن از روی کتابهای گرانبها که به مطالعه ودرس 
آنها نیاز داشته است. 

سید بزرگوار در ساعتهای فراغت قصاید و ابیاتی می سروده و اشعار خود 
را به خاندان عصمت بویژه امام مهدی (عجل الله فرجه) اختصاص دارد . 
اشعار او در لابلای تالیفایت و نوشته هایش پراکنده می باشد, و تخاص او 
(تقی) و احیانا شرعی زاده بوده است. 

وی در مسجد مرقد مطهر سید اسماعیل نوادة امام زین العابدین (ع) در 
جای پدرش اقامة جماعت می کرد. ودر جمع کردن اخبار واثار وارده دربارة 
حضرت مهدی (ع) بسیار اهتمام داشت. 


دربارة کیفیت شهادت ان تیه نز کوان در کتاب تا هت به زندگانی 
جهانگیرخان قشقایی به نقل از شهدای روحانیت در یکصد سال آخیر چنین 
اورده شده است: 

سید شهید در ماه رمضان المبارکی 1348 ق. به علت عسالت., در 
بیمارستان انکلتشی‌ها بستردی: .شدند وندر آن جا تحت -عمل .جر اخن فا 
گرفتند شب 5 ماه مبارک, متصدی بیمارستان که از سران فرفة ضالة 
بهاییت بود و «سر الله خان» نام داشت. همة بستگان و اطرافیان آن 
مرحوم را از اتاق بیرون کرده و سمی را که در استکان داشته به ایشان 
می‌خوراند, اطرافیان و دامادهایشان در آن لحظة آخر از [پشت در اتاق] 
می‌ شنوند که آن لننید بزرگوار پیو سته صد | می زد . جبیبی پا حسین ! از 
داماد ایشان «مرحوم حضرت آیت‌الله سید مرتضی موحد ابطحی» منقول 
است که «سید شهید در حالی که در بیمارستان بستری بودند, 
می‌فر مودند: «بناست حضرت امیرالمومنین علی(ع) تشریف بیاورند ود 
همچبین فرزند ایشان سید محمد موسوی اصفهانی - در مقدمة کتاب نور 
الأبصار در این باره آورده‌اند: 

او ستاره‌ای درخشنده بود که با طلوع خود دل‌ها را مجذوب خویش نمود, 
ولی افسوس که زود غروب نمود و سرانجام با توطنة دشمنان دین و 
نوشیدن زهر کین به وسيلة یکی از اعضای فرقة ضالة [بهاییت] به شهادت 


9 و در ماه مهمانی پروردگار به ضیافت الهی نائل گشت. 5 

نگاهی کوتاه و گذرا بر زندگانی این دلباخته و شيفتة حضرت بقیةالله و 
قضایای نشرفات ایشان ات را به خوبی به این نکته واقف می‌سازد که 
آن سید شهید و علامة فقید مورد عنایت و کرامت حضرات معصومین(ع) 
به ویژه حضرت مهدی(ع) بوده و آن بزرگوار توجهی مخصوص به آن 
مرحوم داشته و وی نیز ارتباطی وثیق و اتصالی عمیق با ساحت مقدس 
مهدوی(ع) داشته است. معیال‌المکارم ۱ 

مکبال المکارم فی اند الدعاء للعانم(ع) ضایر آنفه که سید مخموعلن 
روضاتی در مقدمة کتاب درباره آن نگاشته‌اند: «کتابی است ارزنده, 
ابتکاری و مهم. مولف بسیاری از مطالب مربوط به عقيدة مهدویت و 
موضوع حضرت حجت(ع) را تحت عنوان «دعا] برای ان حضرت و تضرع به 
درگاه الهی برای حفظ وجود شریف امام عصرر(ع) از ناملایمات و افات» 
مورد بررسی قرار داده است». 

این کتاب مشتمل بر بحث‌های مختلف و بسیار با اهمیت در زمینه‌های فقه, 
حدبت, کلام رجال, , تفسیر و حتی فلسفه و ادبیات است که با اسلوبی بدیع 
و سبکی جالب و نتیجه‌گیری‌هایی درست همراه می‌باشد. 

هو این کنات عا بل ععلی سعلی اس دی سرا شا آفام قصی ع از 
مهم‌ترین وسائل برای رسیدن به مراحل عالی کمال و نیل به درجات 
برجستة معنوی است و اثار دنیوی بسیاری را نیز در پی دارد. 

این اثر به شهادت صاحب نظران. از نظر جامعیت و ژرف‌اندیشی و 
بهره‌گیری از علوم عقلی و نقلی و استنباطات دقیق و اجتهادات عمیق از 
ایات و روایات بی‌ نظیر بوده و به خوبی می‌توان دست عنایت مولا که 
مولف را هدایت و دلالت می‌کند, دید. 

ات‌الله صانی کاکانی اسر خهه ای یی ور ای کناب 
می‌نویسد زر ۳ 9 

این کتاب گویای حوصلة فراوان مولف و گستردگی تحفیق و تفکر و تلاش 
اوست و در موضوع خود بی‌نظیر است و جز این کتاب, در موضوع مهدویت 
و آداب دعای بر حضرت مهدی(ع) و فواید آن, کتابی سراغ ندارم.6 

وتا نالف کباش 

مولف بنا به آنچه که در مقدمة کتاب آورده. انگیزه تالیف کتاب را چنین 
می‌نویسد. 

ما نمی‌توانیم حقوق آن حضرت را ادا نمايیم و وجود و فیوضاتش را 
نون که نارای ار اس رما ما ات ان دار 
ارادای خقون ان حصرت ,و که ار دسمان ساخته اس اه ره 
بهترین امور در زمان غیبت, انتظار فرح آن بزرگوار و دعا کردن برای 
تعجیل فرح اوء و اهتمام به آنچه ماية خشنودی آن جناب و مقرب شدن در 


هشتاد و چند فایده, از فوائد دنیوی و اخروی دعا کردن برای فرج آن 
حضرت(ع) را ذکر کرده بودم اما بعد به فکر افتادم که کتاب جداگانه‌ای در 
این باره بنگارم که آن فواید را داژن بر و زر و به سبک جالبی آن را به رشتة 
تحریر درآوردم. اما حوادث زمان و رویدادهای دوران و ناراحتی‌های 
بی‌امان, مانع از انجام اینکار می‌شد. تا اين که کسی را در خواب دیدم که 
امامی که در انتظارش هستیم او را به خواب دیدم که با بیانی روح‌انگیز 
چنین فرمود: «اين کتاب را بنویس و عربی هم بنویس و نام او را 
مکیال المکارم فی فوائد الدعاء للقائم(ع) بگذار!» 

همجون تشنه‌ای از خواب بیدار. و در پی اطاعت فرمانش شدم ولی توفیق 
یاریم نکردر تا این که در سال گذشته 1330 ق. 1( 
و چون در آن جا بیماری وبا شیوع یافت. با خداوند عژوجل عهد بستم که 
هر گاه مرا از گرفتاری‌ها نجات دهد و بازگشتم را به وطن آسان گرداند 
تألیف کتاب را شروع نمایم. پس خداوند بر من منت نهاد و مرا به سلامت 
به وطن باز گرداند, پس به تألیف کتاب اقدام نمودم تا به 2 که با 
خداوند بسته بودم, عمل کرده باشم... 7 

پی‌ نوشت ها: 

1. شوشتری, قاضی نورالله, مجالس المومنین, ج1. ص‌453. 

2 موسوی اصفهانی,. سید محمدتقی, عمال‌الدین و تمام‌النعمه, ترجمه 
منصور پهلوان» نشر دارالحدیث, ج2, باب 45 ص70 2. 

3. موسوی اصفهانی, همان ج1, ص 4-7. 

4 زندگانی جهانگیرخان قشقایی. ص‌181-183, به نقل از: شهدای 
روحانیت در یکصد سال اخیر, ج2, ص7-64<. 

5 نورالابصار ص‌10-12. 

6 به نقل: از زندگانی جهانگیرخان قشقایی. ص 180. 

7 موسوی اصفهانی. همان, ج1, ص48-50, ترجمه حائثری قزوینی چاپ 
نگین 


ی ها ی ری وی ار ور 
9 موسوی اصفهانی, همان, ج1.ص493-494. 


موسوی؛ هادی 


قرن:15 

جنسیت ِ 

شهید سید هادی موسوی : فرمانده گردان امام حسن(ع)تیپ44قمربنی 
هاشم(ع)(سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) 

خاطرات 

منصور موسوی. 

در مرحله سوم عملیات بیت‌المقدس در کنار جاده اهواز - خرمشهر بودیم. 
آقاسید در گردان زرهی بودند. پس از شروع پاتک عراقی‌هاء جنگ سختی 
درگرفت. در آن مرحله و آن نقطه عراق موفق شد جلو نیروهای ما را سد 
کند و تعدادی از خودروها و تانک های ما را منهدم کردند ۵ رازم زرهی از 
محاصره افتاد. تانک آقا سید هم در محاصره افتاد. آقاسید با شجاعت قابل 
ملاحظه‌ای با عراقی‌ها جنگید و بعد از آن که تانکش توسط عراقی‌ها هدف 
قرار گرفت. ما فکر کردیم آقاسید شهید شده, ولی به لطف خدا آسیبی 
ندیدند و پس از مدتی سینه‌خیز خود را از محاصره عراقی‌ها خارج و به 
لشکر اسلام پپیوست. . یکی از قسمت های پرخطر سپاه, واحد آموزش بود و 
از واحدهای اه نف سخت ترین قسمت آن واحد تخریب و انفجارات بود. 
آقاسید از بدو ورود به سیاه, در اين واحد خدمت می‌کرد که نشان از 
شهامت و شجاعت آنْ سردار دلاور داشت. 

اقاسید از جمله فرماندهان و مربیانی بود که اطلاعات نظامی و علمی 
بالایی داشت و هميشه سعی می‌کرد که این اطلاعات را افزایش دهد. اگر 
جزوه يا کتابی در خضوض.. مشائل.. عملی و نظامی به .دست.: می‌آورد, 
مطالب آن را دقیقا مطالعه می‌کرد. 

در [:۳ زمان فرماندهان جنگ از آموزش کلاسیک, دل خوشی نداشتند و 
علت آن هم کار پزتی نبودن. فطالتب. آموزشی. بون.. اخاسید .همه معتقد 
بود بایستی آموزش‌ها را چنبه کاربردی داد و به صورت عملی انجام داد و 
این که آضفزش عملی: برای نیروها محور کار باشد. 

بارها اتفاق افتاده بود که دوستان می‌خواستند به آقاسید کمک کنند (چون 
آقانسید دست رانسشن در آتر انفجار 9 تتبدم بفن. هلا در تخر لیاتس‌ها 
و غیره. هربار مطرح می‌شد., می‌گفتند: نه کمک نمی‌خواهم و باید خودم 
انجام دهم. به سختی و در وضع خاصی لباس‌هایش را می‌شست. ولی 
حاضر نبود حتی نزدیک‌ترین افراد به او در این خصوص کمک کند. کارهای 
شخصی‌اش را خودش انجام می‌داد. او استعداد خاصی داشت . در مدت 


کوتاهی و با تمرین نوشتن با دست چپ را یادگرفته بود. انجام همه 
کارهایش را به راحتی انجام می‌داد و کمبودی در خود احساس نمی کرد. 
هميشه در سخت‌ترین شرایط, سرحال بود. 

آقاسید در زمان جنگ مربی و مسئول واحد آموزش تخریب بود. آن زمان 
اجازه نمی‌دادند این‌گونه مربیان مستقیماً در جنگ شرکت کنند. ولی 
به‌ مجض این که مطلع می‌شدند که عملیات در حال انجام‌شدن است به هر 
نحوی می‌شد افو ت ریت می‌گر فتند و در عملیات حضور می‌یافتند و هميشه 
جزء نیروهای رزمی خط شکن بودند. 

آقاسید برای بسیجیان و نیروهای تحت امر خودش, احترام خاصی قاثئل بود 
و همیشه شون کف این بسیجی‌ها تاج سر ما هسنند و به اندازه برادر 
خودش به بسیجی‌ها احترام می‌گذاشت. 

آقاسید را هیچ‌گاه بدون‌وضو نمی‌ديديم. در همه حال وضو داشت و به ما 
هم سفارش می‌کرد که باوضو باشیم. مخصوصاً در مناطق جنگی. 

کارهای سخت و پرزحمت را خودش انجام میداد و دوست نداشت 
هیچ کس از دست او ناراحت شود. اگر در حین کار مشکلی پیش مت آهند .که 
زمینه ناراحتی و دلتنگی می‌شد. اولین نفری بود که از دوستان عذرخواهی 
می‌کرد. 

آقاسید ارادت خاصی به پیامبر (ص و خاندان مطهرش و ائمه معصومین 
داشت و در محافل و مجالسی که به پاسداشت مقام و منزلتشان برگزار 
می‌شد, شرکت می‌کرد و در طول مراسم مرتبا اشک می‌ریخت. وقتی نام 
حضرت زهرا(س) برده می‌ شد؛ صدای ناله و گریه او بلند می‌شد. 

اقاسید برای شهد | و خانواده آن ها احترام خاصی قائل بود. وقتی در روستا 
جلسه‌ای برگزار می لشند؛ بیشترین توجه او به خانواده شهد | بود و شین 
این ها صاحبان اصلی انقلابند و باید هرچه در توان داریم در جهت خدمت به 
[- آقاسید به دوستان و همکاران توجه خاصی داشتند و وقتی می‌فهمیدند 
که یکی از همکاران مشکلی دارد. سعی داشت به هر نحوی که شده به او 
کمک کند. بنده بارها شاهد بودم علیرغم این که خودش هم نیاز به پول 
داشت. اما همکاران نیازمند را کمک می‌کرد. 

در زمان تشییع جنازه اقاسید و ده تن از شهدای مظلوم بسیجی روستای 
وردنجان؛ آن‌چه که بیشتر جلب تنوجچه می‌کرد و دل هر عاشقی را به درد 
هب آف رو این بود که دست مصنوعی آقاسید بیرون از تابوتش قرارگرفته 
بود .او مانند مولايش علمدار دشت کربلا به دیدار معبودش شتافت. 

یکی از برادران بسیجی تعریف می‌کرد در عملیات والفجر 8 در محور 
عملیاتی تیپ 44 قمر بنی‌هاشم(ع). مقابل گردان یازهرا (س), یک قبضه 
سلاح یا دوشیکا عراق قرار داشت و باعث زمین گیرشدن نیروهای 


کردان شده بود.آقاسید با شجاعت تمام و به صورت سینه‌خیز تا زیر سنگر 
تیربار پیش رفته و با یک نارنجک دستی آن تیربار را نابود کرده و مسیر 
حرکت نیروهای گردان را فراهم نموده‌است. 
قبل از عملیات والفجر 10 وقتی که برای توجیه عملیات. پشت دوربین‌های 
دیده‌بانی رفته‌بودیم؛ ترس و وحشت عجیبی به ما دست داده بود. چون 
مسیر بسیار صعب العبور بود و در تیررس نیروهای عراقی قرارداشت. 
سید با روحیه‌ای بالا شجاع و مانند کوه مستحکم بود و این روحیه باعث 
شده بود که بچه‌ها هم روحیه بگيرند. 
قبل از شروع عملیات والفجر 10 از بنده خواسته شد که با آقاسید صحبت 
کنم و او را از حضور در شب عملیات منصرف کنم. زیرا هم برادرش شهید 
شده بود, هم این که یک دست نداشت و برایش بسیار سخت بود که در 
منطقه کوهستانی حرکت کند. وقتی با اقاسید در این خصوص صحبت 
می‌کردم و استدلال می‌کردم که ممکن است در عملیات مجروح شوی و 
نتوانی زخم خود را پانسمان کنی. ایشان با روحیه‌ای بالا می‌گفت من حتماً 
باید در عملیات باشم, نگران نباش. انشاءالله شهید می‌شوم و دیگر احتیاج 
با پانسمان زخم هایم نمی‌شود. 
اقاسید معاون گردان یازهرا (س بودند. قبل از شروع عملیات پابه پای 
برادران بسیجی در آموزش‌ها و مانورها شرکت می‌کرد و چون جانباز بود. 
باعث روحیه گرفتن ما می‌شد. 
قبل از شروع عملیات والفجر ده, یک روز در کنار هم نشسته بودیم. 
آقاسید فرمود: از خدا می‌خواهم اگر شهید شدم, جنازه ام مفقود نشود و 
به خانواده ام برگردد؛ چون آقاسید برادرش قبلاً مفقودالاثر شده بود. 
می‌گفت: پدر و مادرم طاقت نمی‌آورند. اما بعد از عملیات که آقاسید به 
شهادت رسید, کسی فکر نمی‌کرد جنازه مطهرش پیدا شود ولی به لطف 
خدا دعایش مستجاب شد و پس از مدتی جسداو توسط برادران ری تیپ 
قمر بنی هاشم یافته شد و به آغوش خانواده بازگشت. 
قبل از عملیات والفجر 10, یک روز با آقاسید در یک نقطه‌ای تنها نشسته 
توونم. اقاسیدخوایین را که شب دیدن نود بر انم تغرنف: کردم کفت: خواب 
عملیات شده و بعد از عملیات من و برادر کاووسی (فرمانده گردان 
یا زهرا(س) که در عملیات والفجر 10 همراه با اقاسید به شهادت رسیدند) 
هتعداددیگ ره ازبرادران راکه نام برد, در یک جایی جمع شده بودیم و شما 
نبودید. فردای عملیات, وقتی به اردوگاه بز کشتیم : آن‌قایی را که. آها شید 
نام برده بود به همراه خودش. همگی شهید شده بودند و پیکرهای 
مطهرشان در قله ی شاخ شمیران مانده بود. 
2- آخرین باری که با آقا سید از روستا به جبهه می‌رفتیم, از مقابل گلستان 
شهداء گذشتیم. آقاسید با روحیه و حالت خاصی فرمود: اين آخرین 


دیدارمان در این دنیا با شهداست. و همان هم شد, دیگر آقاسید به روستا 
بازنگشت. البته از نظر ما دنیایی‌ها این‌گونه است؛ ولی در حقیقت روح 
مطهر او و همه شهیدان زنده است و مطمئن هستم نظاره گر اعمال ما 
هشتند و در خقیفت آنان زنده | ندهمتضوی خی مولوی همان شود 
شهید سید هادی از روزاول که وارد سیاه شد, در کار خود خیلی فعال بود. 
تا این که مربی تخریب شد. در بیشتر عملیات شرکت داشت و خاطرات 
زیادی هم داشت اما برای ما نگفت. یکی از خاطرات در عملیات فاو بود. 
می‌گفت که تبرباری به طرف ما زیاد شلیک می‌کرد. یکی از فرماندهان 
گفت کسی داوطلب می‌ شود تا تیربار را خاموش کند؟ من داوطلب شدم. 
نارنجک به خود بسته و سینه‌خیز به طرف تیربار دشمن رفتم. تا پشت 
خاکریز سنگر رسیدم. دشمن متوجه شد, چون نزدیک بودم. خواست تیربار 
را بخواباند ومرایزند.ضامن نارنجک را کشیدم و داخل سنگر انداختم . چون 
خاکریز کوچک بود؛ و ی وم باز سینه 
خیز آمدم. به خاکریز خودمان رسیدم. از عملیات که برگشت., دوباره به 
پادگان امام حسن(ع) رفت. مربی آموزش مین بود. سر کلاس بود که در 
اثر حادثه انفجار مین دست راستش قطع شد. مدتی در بیمارستان اصفهان 
بستری بود. از بیمارستان که آمد. باز فعالیت خود را شروع کرد و مسئول 
پادگان فرخ‌شهر شد و مدتی در پادگان بود. اومدتی بعد دوباره عازم جبهه 
شد و به عملیات والفجر ده رقت و معاون گردان یازهرا(س) بود. شب 
عملیات چون دست راستش را نداشت که اسلحه به دست بکیز ند چندتا 
نارنجک به خود بست و وارد عملیات شد. برادران فون کفنند وقتی که به 
سنگر دشمن زرسندیم؛ جون یک دست داشت ضامن نارنجک رابادندانش 
می‌کشید و در سنگر دشمن می‌انداخت. با یک دست ابوالفضل گونه جنگید 
تا به درجه رفیع شهادت رسید. پدرشهید: 

تررایط با شمید صحتکردن کاری نگل اآشت نا بان وشهدامه 
شهید موسوی کجا؟ انان "عند ربهم پرزقونند" و ما در دنیای فانی. شهید 
موسوی دارای روحیه‌ای بسیار شاداب و اخلاقی نیکو و برخوردی بسیار 
داشت و از چهره او نور می‌درخشید. شهید موسوی با یک دست به میدان 
نبرد رفتند و همچون علمدار حسین بدون دست به دیار حق شتافتند. شهید 
موسوی فرماندهی بود که با تک نگام: بسیجیان شیفته او می‌شدند و و از 
خلوص و رفتار او شاداب می‌شدند. شهید هادی موسوی همانند گل به روی 
انسان می‌خندید و انسان را به طرف خداوند هدایت می‌کرد. کسی که 
شهید موسوی را یک با ر ملاقات می‌کرد دیحز توان اين که مدتی طولانی او 
را نبیند نداشت. و اند بو کم ش هام اک( به سنگری سرکشی 
می‌کرد و می‌دید بسیجی از فرط خستگی توان نگهباتی ندارد؛ جای آن فرد 


بسیجی نگهبانی می‌داد. ۲ ۱ 

در سال 63 با شهید موسوی اشنا شدم و در آن زمان, چون در سن پایین 
به سر می‌بردم, دارای مشکلات زیادی بودم. شهید موسوی فرمودند شما 
دارای مشکلات زیادی هستید و به علت شناخت دقیق از وضع ماء به من 
گفتند شما درس را ادامه بدهید و به مادر و برادران و خواهران کمک 
نمایید. ۱ 

اولین روز وقتی بنده وارد اتاق اموزش نظامی در بسیچ شهرکرد شدم, 
ان ات کل سار ریا ان وراد ال ان ماه ید کل 
روی ایشان می‌خندید و می‌دانست ایشان از سلاله پاک رسول‌الله 
از شهید موسوی تنها خاطره‌ای که در ذهن هر شخصی باقی‌می‌ماند, اولا 
برخورد بسیار شاداب و جذاب و رفتار بسن شایسته ایشان بود که هر 
بسیجی با دیدن ایشان, کاملا مطیع وی می‌شد و شهید در قلب او جا 
0 ۱ 

هنگامی که بنده جزء نیروی آموزشی ایشان بودم. بسیار شیفته ایشان 
شدم و می‌دیدم هميشه در یک جا مشغول خواندن زیارت عاشورا بودند. در 
هنگام ورود به کلاس جهت آموزش بسیجیان, وضو می‌گرفتند و وارد کلاس 
می‌شدند. با ذکر خدا کار را شروع می‌کردند و چون ایشان فرمانده پادگان 
و مسئول آموزش نظامی پادگان بودند, مين را جهت آموزش به کلاس 
مت اور ند و موقعی که ایشان حدس می‌زدند مین می‌خواهد منفجر شود 
دست و بدن خود را روی مین قرار می‌دادند که به برادران بسیجی 
ضربه‌ای وارد نشود. دست و بازوی خود را سیر قرار داده و دچار حادثه 
کردند و جان بسیجیان را نجات دادند که این مطلب. از جان‌ گذشتگی شهید 
را نشان می‌دهد. شهید موسوی دارای خصوصیات بسیار زیادی می‌باشد که 
زبان از گفتن ان عاجز است. 

شهید سیدهادی موسوی در برخورد با عزیزان بسیجی, بسیار مهربان, 
باملایمت و باصداقت برخورد می‌کرد. در منطقه جنگی اولین برخورد بنده 
در مقر انرژی 2 سوله اموزش نظامی بود. موقعی بود که ایشان با 
لباس فرم سپاه از سنگر خارج شدند و در برخورد با این حقیر فرمودند من 
به شما گفتم چون دارای مشکلات هستی؛ نمی‌خواهد بعد از آضوز تثر به 
منطقه چنگی بیایی ولی حال که آمده‌ای بیا در گروهان و گردان ما تا هوای 
شما را داشته باشم. 

در خط پدافندی, بنده را به سنگری هدایت کردند که از دید دشمن در امان 
بود و بنده هم چون اولین‌بار بود که به مناطق رزم می‌رفتم به هنگام 
نگهبانی در نیمه شب بسیار می‌تر سیدم و حنلی صدای خش‌خش علف‌ها و 
زوزه باد مرا می‌ترسانید. ایشان به سنگر من مراجعه کردند و فرمودند 


نترس! این صداها. صدای باد و نیزارهاست و مشکلی نیست. اگر خوابت 
می‌آید, برو در سنگر بخواب. من خودم نگهبانی می‌دهم. من گفتم شما هم 
این یک ساعت باقی‌مانده از پست را کنار من باش. ایشان دوری زدند و 
باز هم در چند نوبت به من مراجعه کردند و تا پست من تمام شد. ایشان 
شب به تمام سنگرها سرکشی می‌کرد و بسیجیان را دلداری می‌داد و چون 
سن کمی داشتیم, بسیار راهنمایی می‌کرد. شهید موسوی از هیچ‌چیزی 
ترس به دل راه نمی‌داد و تنها از خدای خود کمک می‌خواست. با یی دست 
همچون علمدار کربلا می‌جنگید. خاطرات دیگری که از زبان بچه ها دارم 
اين که وقتی با یک دست به مناطق رزم می‌رود و تا آخرین قطره خون 
خود می‌جنگد و به شهادت می‌رسد, مدتی بعد. یکی از نیروهای بعئی و 
عراقی, جنازه شهید موسوی را می‌بیند که با یک دست به میدان نبرد امده, 
از دیدن اين همه خلوص و رٍشادت به خشم آمده و با تير خلاصی, دست 
دبحرنتن را نیز قطع می‌کند. اری ایشان ده داست. از" تن جدا: هفانند غلهدار 
کربلا به دیار حق شتافتند. راهش پررهرو و روحش شادباد. 

اسدالله جوادی‌فر: ۲ 

باید اشاره شود اینجانب اسدالله جوادی‌فر خیلی کوچی‌تر از انم که 
بخواهم از شهیدی چون فرمانده دلاور و شجاع سیاه اسلام. شهید 
سیدهادی موسوی سخن بگویم. اما چه کنم که ادای تکلیف و بیان رشادت 
ها و حماسه‌ها و مظلومیت های آن عاشقان پاکباخته را ۳۳ نادیده 
باید گفت تا افراد ضدانقلاب که بعد از جنگ پا به عرصه مبارزه با 
ارزشها گذاشتند بدانند که ما چه عزیزانی را از دست دادیم و شما الان 
راحت و اسوده به بیان مشعلات انقلاب می‌پردازید. 

بیان خاطره ای از شهید عزیز, فرمانده دلاور سیدهادی موسوی: 

بنده توفیق پیدا| کردم در عملیات والفجر 10 با این شهید عزیز همراه 
باشم. زمانی که کردان یازهرا!(س) به فرماندهی سردار شهید کاووسی به 
طرف اهداف از پیش تعیین شده در حال حرکت بود, دائم با شهید موسوی 
در خصوص عملیات و چگونگی آن صحبت می کردیم؛ تا این که نزدیک 
دشمن رسیدیم. از 1 فرمانده کرندان شهید کاووسی به من 
سفارش کرده بود که به او بگویم در عملیات شرکت نکند, , بنده هم مرتب 
سفارش ایشان را به شهید موسوی تکرار می‌کردم که دیگر به نزدیکی 
دشمن رسیده بودیم و باید درگیری را شروع می‌کردیم. من نتوانستم 
ایشان را قانع کنم که در عملیات شرکت نکند.به ایشان گفتم که شما با 
وضعیت جسمی ای که دارید. کمی عقب‌تر بمانید و بعد از شکسته‌شدن 
خط به جلو بیایید. ناگهان دیدم شهید موسوی دست مصنوعی خود را از جا 
درآورد و پرتاب کرد. یعنی اگر من دست ندارم, می‌توانم با دندان خودم 
ضامن نارنجک را بکشم و به طرف دشمن پرتاب کنم. در اوج درگیری با 


دشمن بودیم که ایشان با صدای اللهاکبر نیروها ٍ تشویق به پیشروی و 
حمله به دشمن می‌کرد . ناگهان و با اصابت چند گلوله خمیاره 60 و رگبار 
تیربارهای دشمن به ما حمله شد و شهید موسوی با ذکر با امام زمان (عح) 
و اصابت ترکش و تیر دشمن به شهادت رسید و همه یاران خود را در 
گردان یازهرا(س) بی‌باور کرد. یادش گرامی و راهش پررهرو باد. نبی‌الله 
ریعی. ۳ 

شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی, خصوصا شهدای هشت سال دفاع مقدس 
و سرداران شهیدی که با رشادت و ایثار. صحنه‌های جانانه نبرد هشت سال 
دفاع مقدس را به رزم‌گاهی مشابه کردند که یاد و خاطره شهدای گرانقدر 
کربلای حسینی را در ذهن ها تداعی می کند. ارب تخر اد ردان دلتری 
است که از سلاله پاک پیامبر عظیم‌الشأن (ص) و از سادات عزیز و 
باصفایی بود که قلبش مالامال از عشق به مولایش حسین (ع) بود. بارها از 
او شنیدم که تشنه دیدار قبر فرزند زهرا(س) می‌باشد. او را فردی جسور, 
باتدبیر, شجاع و دلیر یافتم. در مواقع مشکلات و فشار کار بسیار باحوصله 
و دارای سعه صدر و ایمانی قوی بود. 

چهارروز قبل از عملیات والفجر هشت, به همراه ایشان عازم جنوب شدم. 
هرجه به عملیات نزدیکی‌تر می‌ شدیم, شور و هیجان ایشان زیادتر می‌ شد. 
وقتی در آبادان وارد منطقه شدیم؛ او را به عنوان معاون گروهان در 
رانا رازن حصفی کردن باده چی ایند کف وفتین یی تربار عترافی 
سد راه ستون بچه‌ها شده بود. سید با دلاوری و شجاعت با نارنجک دستی, 
اتش پرحجم این سلاح را خاموش و راه را برای عبور بچه ها باز کردند. او 
که یک مربی و استاد در پادگان امام حسن(ع) بود, خاطرات زیادی را از 
اخلاق نیکوی خود به جا گذاشت. روزی بر اآثر مشکلی که در یک مین به 
وجود امد, دست راست خود را از دست داد. از منطقه امده بودم. موضوع 
را شنیدم. سریع خود را به بیمارستان اصفهان رساندم. ایشان خیلی راحت 
ووق تخت دراز کشیدم نونه بی ان که از فشار دزد شکوم کند: رن سراغ 
بچه‌ها را در منطقه جنوب از من گرفت. روحیه بسیار بالایی داشت. 

قبل از عملیات والفجر ده که در غرب کشور انجام گرفت؛ ایشان با وجود 
داشتن یک دست. کار انفجارات و تخریب گردان های رزمی را در مانورها 
به عهده داشت. 

در مناطق خیلی بلند کوه های کتونه شوشتر, مکان‌هایی را جهت اجرای 
مانور گردان‌های یت 14 قمی تین خانشم آمادم کردم پودیم ستد هرکه در 
توان داشت, گذاشته بود تا کارها بر وفق مراد پیش رود. شبانه‌روز در 
آن‌جا بودیم. گردان‌ها بزای خر کت به.سمت غرب. آماده می‌شدند. ما هم به 
اتفاق سید در گردان یازهرا(س) سازماندهی و اعزام می‌شدیم. در سر پل 
ذهاب که مستقر بودیم و آماده عملیات می شد بم؛ حال و هوای دیگری 


داشت. علیرغم این که فردی شوخ‌طبع و باصفا بودند, ولی گاهی می‌دیدم 
با خود خلوت هف کتلا: اکثر نمازهایش با گریه و بود. خاطرات شهد | را 
خیلن باز که من کرد هنگامی که قرار شد ون ان شب , عملیات انجام شود 
می‌کردند. کسی نتوانست او را که 
می‌رفت و نور طلایی خود را در بین کوه ها و شیارهای منطقه گسترده بود. 
او را دیدم که در حال اماده شدن است. نزدیک او رفتم و گفتم مشکل راه 
و مشکلات حجلسمی شما می‌طلبد که امشب تنشریف نیاوری. انشا ءالله 
فردا صبح بیا. او با لبخندی پرمعنا که روی لبانش نقش بسته بود, گفت 
رفتن من دیگر دست خودم و شما نیست و کسی دیگر مرا با خود می‌برد. 
تناجد کر هر خهو ین حفاه باضفا او بامفنی نشنیده نود اری او از شنت 
آسمانی شده بود و همین باعث شد که به دیدار جد خود و شهدای عزیز و 
صمیمی اش برود. محمد کیانی: 

در اسفند 1366 در منطقه ما ترش تیپ 24 قمر بنی‌هاشم در استان 
ایلام, منطقه عمومی شاخ شمیران, با توجه به مسئولیتی که بر عهده 
داشتم. با شهید سیدهادی موسوی اشنا شدم؛ ولی از قبل ایشان را 
می‌شناختم و از مسئولیت ایشان در پادگان آگاهی داشتم. با توجه به 
وضعیت جسمی نامبرده که یک دست خود را در راه خدا داده بود, در 
گردان‌های پیاده دیده می‌شد. چندین‌بار با ایشان صحبت شد و هميشه با 
خنده جواب ما را می‌داد.از ایشان خواستیم که يا در گردان‌های غیررزمی 
شرکت کند يا در پشتیبانی. اما شهید با روحیه بسیار بالایی که داشت, در 
گردان همراه با بسیجیان تک‌تیرانداز شرکت می‌نمود. بنده قبل از شروع 
عملیات ایشان را در منطقه دیدم که نارنجک به کمر بسته و پشت سر 
گردان. پیاده در حال حرکت است. برای انار یت ایشان رسیدم و 
خواهش کردم که در گردان پشتیبانی بمانند. منطقه بسیار صعب‌العبور بود 
به طوری که تردد ادم‌های سالم هم مشکل بود. عبور از شیار رودخانه ها و 
تیه‌ها برای همه مشکل بود. دشمن با ایجاد موانع مصنوعی مانند مین و 
سیم خاردار و غیره, زمین را به نفع خود مسلح کرده بود. هرچه به این بنده 
مخلص خدا| از وضعیت منطقه گفته شد و همه فرماندهان به خصوص 
گردان پیاده از ایشان خواهش کردیم که شما روز بعد از عملیات شرکت 
کنید, قبول نکرد و با تمام توان شرکت کرد و به خدا پیوست. روح بلند 
شهید سیدهادی آن شب زودتر از همه پرواز کرد و به ملکوت اعلی 
پیوست. ۱ 

شهید سیدهادی چیزی را می‌دید که ما توان مشاهده آن را نداشتیم. 

شهید سیدهادی در عملیات والفجر ده در ارتفاعات شاخ سومر همراه با 
گردان های پیاده یازهرا(س) شرکت نمود و با یک دست. همچون آقا قمر 


بنی‌هاشم (ع) به ندای رهبر و امام خود لبیک گفت. قلم از بیان ایثار 
ایثارگرانی چون شهید سیدهادی عاجر اشت که بنویسد ان تشب: به 
سیدهادی‌ها چه گذشت. شب سختی بود ولی شهید می‌فهمد که چه 
می‌کند. همه امعانات برای جلوگیری از حضور سیدهادی در فنظقه: آماده 
بود, ولی سید با خدای خود عهد دیگری بسته بود. او عاشق مخاص خدا بود 
و با یک دست به پاری اسلام و رزمندگان آمده بود. 

یعضی وقت‌ها از خود می‌پرسم آیا آن‌ها ملائکی در شکل انسان بودند؟ ای 
کاش ما قدر آن‌ها را می‌دانستیم و به عظمت روحی ان‌ها فکر می‌کردیم. 
خدا| توفیقمان دهد که بتوانیم ادامه‌دهنده راه شهیدان به خصوص شهیدان 
جانباز باشیم. 

در رابطه با ایثارگری شهید سیدهادی و مظلومیت ایشان باید استادان جمع 
شوند و کتاب‌ها بنویسند. بنده کوچکتر از ان هستم که بتوانم در اين رابطه 
احمدی: ۲ 

اینجانب سال 1360 افتخار اشنایی با برادر شهید سیدهادی موسوی را پیدا 
کردم. وقتی که اینجانب به پادگان معرفی شدم, به عنوان مربی سلاح, در 
همان برخوردهای اول با برادری اشنا شدم که از نظر اخلاق و منش. 
الگوی تمام نمای یک پاسدار حقیقی بود. در طول چند سالی که افتخار 
آشنایی با ایشان را داشتم: خاطرات زیادی از ایشان دارم که گفتن آن‌ها 
احتیاج به زمان زیادی دارد؛ اما چند خاطره به عنوان نمونه در ذیل ذکر 
می‌ شود. 

شهید سیدهادی به عنوان مربی تخریب در پادگان خدمت می‌کردند و با 
توجه به این که کار تخریب کار دشواری است و همیشه با خطر مواجه 
است, ایشان با علاقه زیادی به کار تخریب ادامه می دادند و در واقع در 
این رشته استاد بودند. ۱ 

ایشان قبل از شهادت به عنوان فرمانده مرکز اموزش شهید رجایی بودند. 
با اين که فرمانده بودند, هميشه باتیزوهای آموخشی غذا می‌خوردند و خود 
را هیچ‌گاه از صف نیروهای آموزشی جدا نمی‌کردند و در برخورد با آن ها 
کمال خضوع و خشوع را داشتند. 

در اعزام به جبهه, ایشان با اين که جانباز بودند و یک دست خود را در راه 
دفاع از میهن تقدیم کرده بودند, و فرماندهی مرکز اموزش را نیز به عهده 
داشتند, ولی هیچ چیز مانع از رفتن ایشان به جبهه نشد و با اصرار فراوان 
عازم جبهه شدند. در عملیات والفجر ده در قله‌های سربه فلک کشیده 
کردستان "شاخ شمیران " به شهادت رسیدند. 

ایشان علاقه عجیبی به اهل بیت(ع). به خصوص سرور و سالار شهیدان 
اباعبدالله‌الحسین ع( داشتند. هرگاه اسم امام حسین(ع) برده می‌شد, 


اشک ایشان جاری بود. همچنین علاقه زیادی به مادرش زهرا(س) داشتند. 
شهید سیدهادی به دنیا و متعلقات آن علاقه‌ای نداشت و از همه قیدوبندها 
و وابستگی ها خود را رها ساخته بود و خود را به دریای بی‌کران معنویت 
متصل کرده بود. 

در برخوردهای خود رعایت ادب و احترام را داشتند و با همه یکسان 
برخورد می‌کردند. با نیروهای اموزش يا همکاران و فرماندهان, برخورد 
متین و سازنده‌ای داشتند. 


موسویان. محسن 


قرن:د1 

جنسیت ِِ 

شهید سید محسن موسویان : فرمانده گردان سید الشهداء(ع)لشگر 

مکانیزه 31 عاشورا(سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) سال 1343 در 

روستای النجق از بخش عجب شیر استان آذربایجان شرقی در خانواده ای 

کم درآمد به دنیا آمد . تولد او که سومین فرزند خانواده بود با وفات آیت 

الله العظمی سید محسن حکیم ازفقهای بزرگ شیعه همزمان شده بود , به 

همین مناسبت او را سید محسن نام نهادند . 

از همان دوران کودکی به رعایت آداب و اعمال دینی مصر بود به طوری 

ی او را شیخ صدا می 
دند . 

تحصیلات ابتدایی را در دبستان ششم بهمن(سابق) واقع در روستای 

شیشوان از بخش عجب شیر شروع کرد و پس از نقل مکان به شهر تبریز 

, در آن شهر به پایان برد . مقطع راهنمایی را در مدرسه پاسارگاد(سابق) 


گذراند . موقعی که مدرسه نبود همراه برادرانش به قالیبافی می پرداخت 


در دوران مبرزات انقلاب با پلاکاردی که خود روی آن شعار می نوشت در 
تظاهرات شرکت می کرد . در یکی از ان روزها در اثر تیراندازی ماموران 
رژیم به سوی مردم عده ای زخمی شدند و او نیز که در صحنه حضور 
داشت به یاری مجروحان شتافت و با لباسی خونین به منزل باز گشت . 
یک بار هم با همراهی دیگران لاستیکهایی را در خیابان منتهی به پادگان 03 
عجب شیر آتش زدند تا از حرکت نیروهای نظامی شاه خائن برای سرکوب 
مردم جلوگیری کنند . , 

پس از پیروزی انقلاب اسلامی , با شروع جنگ او در سال سوم راهنمایی 
تحصیل می کرد . در همان سال عراق برای اولین بار شهر تبریز را بمباران 
کرد . در محکومیت این اقدام از سوی مدارس راهپیمایی انجام گرفت . 
سید محسن پس از بازگشت از راهپیمایی به منزل گفت : « من تحمل 
ماندن در خانه را ندارم و باید به جبهه بروم . » از اين رو به قصد عزیمت 
به جبهه تحصیل را رها کرد اما با اصرار خانواده ۳ انمام سال سوم 
راهنمایی صبر کرد . 

ابتدا به عنوان بسیجی در جبهه شرکت می کرد . پس از مدتی به عضویت 
سپاه درامد . در مدت هفتاد ماه حضور در جبهه چهار بار مجروح شد . به 


دلیل. شا نت هانی که ار .شفی ان تاد ار فزفماندهی. مها ۶ 
فرماندهی گردان سیدالشهدا در لشکر 31 عاشورا ارتقا یافت . اهتمام او 
در رسیدگی به امور گردان به حدی بود که به ندرت برای دیدار خانواده به 
مرخصی می رفت . حتی یک بار که به دلیل مجروحیت در منزل به سر می 
برد , گچ پای خود را زودتر از موعد مقرر باز کرد و به جمع همرزمانش 
پیوست . مدنی هم در واحد پذیرش سپاه تبریز و همچنین در سپاه سردرود 
خدمت می کرد . کاملا مطیع دستور فرماندهان بالاتر بود . یکی از 
1 اين باره می گوید : 

یک بار به گردانهای متعدد لشکر پيیشنهاد شده بود که یکی از خطوط 
بدافتحی رااتحویل بکیرد اما فیح یک تور ققه نموه . وقتی به سید محسن 
مووبان :هر اجعه کردبداهبا آعوش با نصا موویت زا یوقت ضبا آنکه 
نیروهایش به علت مرخصی شهری در سطح شهر پراکنده بودند به سرعت 
آنان را جمع و در خط پدافندی مستقر کرد . 

همین خصلت وی به گردان سای جایگاه خاصی در میان سایر 

راد دنورا بخشید . در عین حال از فکر آرامش نیروهای تحت 
امر خود و رسیدگی به آنها غافل نبود . یکی از همرزمانش در این مورد می 
گوید : 
حدود بیست روز قبل از عملیات بیت المقدس 2 . گردان در موقعیت 
رحمانلو مستقر بود . فصل زمستان بود و نیروها در داخل چادر , استراحت 
می کردند . سید محسن با انکه پتوی اضافی موجود بود علی رغم سرمای 
شدید فقط از یک جفت پتو برای خوابیدن استفاده می کرد . وقتی از او 
این درباره سوال کردم گفت : « احتمال دارد پتو برای نیروها کم بیاید و 
شایسته نیست من برای خودم از پتوی بیشتری استفاده کنم . » 
در عملیات کربلای 4 غواصان در اثر آتش سنگین دشمن نتوانستند از 
اروندرود عبور کنند و این مأموریت به گروهان یک گردان سید الشهدا| 
محول شد . وان به هنگام توجیه مسئولان گروهان وقتی با 
آنان در خصوص امکان عملی شدن عملیات مواجه شد در پاسخ گفت : 
الان تکلیف است و باید از عرض رودخانه بگذریم ۰ اما ۳ 
دا مهو ففیت کل میات اعام شید 
در عملیات بیت المقدس 2 در منطقه عملیاتی ماووت . کردان تحت 
فرماندهی موسویان موفق به فتح پاسگاه قمیش و بلندیهای اطراف تیه 
الاغلو شد . پیش از این . يگانهاي دیگر در تصرف تپه مهم الاغلو موفقیتی 
به دست نیاورده بودند . این ما مهمرت به فرماندهان ساير گردانها نیز 
پيشنهاد شده بود که در نهایت سید محسن موسویان که همواره در پذیرش 
مأموریتهای مهم و دشوار پیشقدم بود اين مأموریت را پذیرفت و خستگی 
ناشی از عملیات شب قبل و سرما و برف شدید و همچنین احتمال جدی 


پاتک نیروهای عراقی هم مانع از اين امر نشد . وی شخصاً به همراه دو 
گروهان وارد عمل شد و با موفقیت نیروهای عراقی را از تپه مذکور به 
عفت اند شیسن به سفتتر تفر : ماحو ریت داد تا تا برای جلوگیری از فرار 
نیروهای دشمن جاده پایین تپه را ببندند و قرارگاه مجاور آن را تصرف کنند 
ام از اصاض موععیت یز این مامدریت یب وس ات اصات رک عس اوه 
در منطقه موسوم به « تکدرختی » در تاریخ 28 دی 1366 به شهادت 
رسبید . وی در حالی به شهادت رسید که حدود چهل روز از ازدواج او می 
گذشت . 

پیکر او در وادی رحمت تبریز به خاک سپرده شده است . 

منابع زندگینامه : : "فرهنگ جاودانه های تاریخ "(زندگینامه فرماندهان شهید 
آذربایجان شرقی)نوشته ی یعقوب توکلی ,نشر شاهد,تهران-1384 


موفق یامی, جلال الدین 
۰ 


لاس . 

فرمانده محور اطلاعات در لشگردنصر(سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) در 
سال 1339 در روستای« یام» و در خانواده ای متدین در استان «خراسان 
»به دنیا امد .محیط خانواده و بستر مناسب باعث شد تا او از کودکی به 
ما ی و ی ما ی ان 
تحصیلات ابتدایی و راهنمایی در شهرستان فاروج «برای ادامه تحصیل 
عازم« مشهد» شد .از همان زمان با درک شر ایط ,.سعی کرد با رعایت 
دستورات اسلامی از آلودگی هایی که حکومت پهلوی به وجود آورده بود 
,دوری کند . ۱ 

جلال الدین در دوران تحصیل ,از جمله دانش اموزان موفق و ممتاز بود 
.وی تِ بر هوش شترشار 9 دقیق به اوضاع و شرایط حاکم بر 
شد که تا پیروزی انقلاب ود داشت ۰ 

جلال الدین در سال 1358 در رشته دبیری ریاضی دانشگاه «مشهد» 
مشغول به به تحصیل شد و از ز جمله اعضای فعال انجمن و گروه های اسلامی 
بود .یس از انقلاب فرهنگی و بسته شدن دانشگاه ها ,به دلیل علاقه ای که 
به پاسداری داشت ,جذب سیاه پاسداران شد .عدالت در رفتار و عملش 
باعث شد که به عنوان مسئول واحد پرسنلی به گزینش یاران واقعی 
جلال الدین در سال 1361 از دواج کرد که حاصل این پیوند ,فرزندی به 
نام <« مصطفی» است .وی بعد از باز گشایی دانشگاه ها «ضمن تحصیل 
,بارها به جبهه های جنگ اعزام شد .از او نقل شده است که گفته بود ۰روج 
من فقط در سیاه آرامش می گیرد . 

عاقبت وی در حالی که هنوز در واحد گزینش مشغول به فعالیت بود ,در 
خواست اعزام به جبهه های خزی را کرد . بعد از جلب و ,در سال 
1365 اعزام و در واحد اطلاعات عملیات مشغول به فعالیت شد .با شروع 
عملیات «کربلای 4 »و در همان ساعات اولیه عملیات ,در جزیره« ام 
الرصاص» قرارش را با معبود بست . منابع زندگینامه : "سفرناتمام " نوشته 
ی اصغفر فکور.نشر ,ستاره هاء مشهد-1385 


مولایی, علیرضا 


قرن:15 
1 
ند سا ی ۶ بان انا مات 


را رالات اساشی 
در خانواده‌ای رشد یافته که پدر دلاورش رزمنده‌ای منهور در جبهه‌های حق 
تک 


در شال 1344 در شهر زنجان متولد شد و بعد از گذراندن دورة ابتدایی و 
راهنمایی تا سال دوم دبیرستان که مقارن با پیروزی انقلاب اسلامی و 
شروع جنگ تحمیلی بود, در سال 59 با فرمان امام خمینی رحمه الله علیه 
وارد بسیج مستضعفین و در سال 0 عضو نیمه‌فعال سیاه شد. اولین 
اعزامشان به جبهه جنوب جزيرة مینوی آبادان بود که اکثر نیروهای زنجان 
در انجا بودند. از شروع جنگ تا سال 65 در مجموع 5 سال در جبهه بود. 
اولین اعزام او جزيرة مینو در ابادان بود. بعد از ان در تمام عملیات از 
شروع عملیات بیت المقدس تا نزدیکی عملیات کربلای 4 حضور داشتند. 
یا ی 

در هر عملیاتی باید حتما شرکت می‌کرد. حتی یک روز یادم هست که 
عملیات بدر شروع شده بود. فقط مارش حمله را شنیدیم, مقابل مسجد 
دستغیب بودیم و بمباران و حمله به شهر بغداد را از رادیو اعلام می‌کردند. 
همان روز شهید بسطامیان و خدا حقظش کند. یی ی 
من گفتند فر دا می‌روبم. ۳۳ ۳ 1 و فا روز رفته دنو و 
خودشان را تا به خرم‌آباد رسانیده و 3 هزار تومان به یک ماشین سواری 
داده بودند تا آنها را به جنوب برساند, در حالی که با اتوبوس نفری پنجاه 
تومان در سال 1363 بود. 

به نظر خودم یک دوست بودیم, نه برادر, من از او کوچکتر بودم و هميشه 
تلاش می‌کرد که مرا از خودش راضی نگه 8 تن مج جنگ بین نیروها و 
بنده اصلاً فرقی قایل نبود, حتی بعد از عملیات والفجر 8 خط تثبیت نشده 
بود. ما در خط بودیم, حاج جمال پرستار فرماندة گردان با بی‌سیم به او 
گفت: برادرت , خلیل امده. می خواهد شما را ببیند. من خیلی خوشحال 
تتخهو فتم که برادرم آهده به هنت اند وقتی من بلند شدم او را 
ببوسم. راضی نشد که فرقی بین بچه‌ها در خط مقدم و من بگذارد. و 


می‌دانم او هم می‌خواست مرا از نزدیک ببیند و چقدر بر نفسش غلبه کرد 
نا ین من و دیگران فرقی قایل نشود. موقع رفتن گفتم علی آقا کجا 
می‌روی, با شوخی گفت دنبال یک ترکش می‌گردم. می‌بینی دست خالی 
امده‌ام و خسته شده‌آم, تا خط با لباس فرم بدون سلاح امده بود. 
خداحافظی کرد و رفت و از چهره‌اش معلوم بود که بالاخره شهید می‌شود 
و ناخوداگاه منتظر شهادتش بودیم و بالاخره در عملیات بیت المقدس از 
ناحية فک زخمی شد و یک سال تمام دهانش بسته بود و پزشکان با وسيلة 
طبی فک علی رضا را بسته بودند و یکسال و نیم فقط مایعات, آن هم به 
وسيلة یک شیلنک نازک می‌خورد. أ قدر روحیة قوی داشت و هر چند 
تاراحت بود و.ما هم می فهمنديم: اما اضلا ایزا: ز ناراحتی نمی کرد و با وجود 
این که زخمش درد داشت و نمی‌توانست غذای کافی بخورد. ولی اظهار 
ناراحتی نکرد. هميشه روحية شادابی را حفظ می‌کرد تا نکند مادر يا پدرم 
ناراخت شوند. بعد از آن در عملیات محرم از ناحية شکم شدیدا مجروح 
شده بود که 8 تا 9 ماه خمیده خمیده راه می‌رفت تا بخیه‌های شکم جوش 
بخورد. ان قدر روحية بالایی داشت که حساب ندارد. در عملیات خیبر که 
در جزيرة مجنون جریان داشت. من وقتی به خط رسیدم, دیدم که علی 
رضا با همرزمانش راه را برای تانک‌های عراقی مسدود کرده‌اند تا تانک‌ها 
جلو نیایند. شهید حسن باقری شهید شده بود. علی رضا فرماندة گردان 
ولی عصر شده بود و شهید زین الدین با بی‌سیم گفت: علی رضا ما شما را 
به حساب شهید گذاشته‌ايم, لااقل جاده را قطع کنید تا عراق پیشروی نکند. 
دشمن به حدی پیشروی کرده بود که با تانک‌های تی 72- نه آرٍ پی جی 
کارگر بود و نه سلاحی دیگر, که در آن موقعیت تنها سلاح سنگین آر پی جی 
بود. علی پشت بی‌سیم گفت: آقا مهدی مختاری؛ هر کار می‌توانی انجام 
بده و جاده را از پشت ببند. ما به کمک خدا اینجا می‌مانیم. . سپس رو به من 
کرد و گفت: خلیل ای دانی ۱ اضر و وتا ینعی اداخت فمن اه 
دور شدم. لحظة بعد یکی از بچه‌ها به نام سعید مقدم زخمی شده بود, او 
را به پشت جبهه منتقل می‌کردیم که یک گلولة توپ افتاد و من هم زخمی 
شدم. علی رضا گفت تو برو پشت. من بلافاصله برگشتم و در پشت کانال 
نشسته بودم, ناگهان دیدم که چشمان پاسداری را بسته‌اند و با خود 
می بر ند. دیدم که برادرم علی رضا است, به همراه دو بسیجی که به او 
کفی فی کر دندر فی هد علی را از دست دو بسیجی گرفتم و دو برادر 
بسیجی به خط برگشتند. در آن لحظه من پی به روحية شکست‌ناپذیر او 
برای بار دیگر پی بردم. تانک‌های دشمن در آن لحظه که هرگز فراموش 

نمی‌کنم, کاملا ملا بر ما مسلط بودند. تانک‌های دشمن با دوشکا ما را مورد 
هدف فرار دادم بودند.ه کلوله‌های. ان ربربای فا فی‌خهوزد. وفتی تفي‌ها به 
زمین آثابت می‌کرد و بای اين که علی زخمی بود و جایی را نمی‌دید و 


دستش هم از ناحية مج شکسته بود. پای‌مان را به او قلاب می‌کردیم و هر 
دو می‌افتادیم و بر روی زمین می‌خوابیدیم. اين عمل بیست بار تکرار شد, 
ولی او با آن دست شکسته اصلاً نشد چیزی بگوید و ابراز ناراحتی کند, , هیچ 
چیزی نگفت. ما 7 الی 8 کیلومتر پیاده آمدیم تا یدیم به بالگ دخودی که 
هواپیمای عراقی آن را تعقیب کرده بودودر کنار جاده متوقف شده بود. 
جایی نبود. علی در پشت تویوتا بود. در ان لحظه دیدم علی استفراغ خونی 
می‌کند, خلبان وقتی دید حال علی وخیم است و از دو چشم هم نابینا شده 
, امد و عده‌ای را پیاده کرد و علی را با هزار مکافات به اهواز رسانیدم. در 
اهواز وقتی دکتر چشمانش را باز کرد خون از یک چشم فوران کرد و 
کت کم ناسا شوه با ان مخ ک هار ساعت با یر طول کف 
تا او را به پشت خط برسانیم. یک بار هم از او نشنیدم که بگوید بازو یا 
چشمانم درد می‌کند. با حفظ روحیه بالا او را به بیمارستان رسانیدم. 
کادر سپاهی گردان ولی‌عصر به جبهه می‌رفتند. هر دو لباس پوشیدم. البته 
علی با حاج اقا کلامی قرار داشت که با هم بروند و من هم پشت سر 
ایشان رفتم و سوار اتوبوس شدیم. با مصطفی حمیدی صحبت می‌کردم 
که در اين عملیات اخر و عاقبت‌مان چه خواهد شد؟ با شوخی با هم صحبت 
می‌کردیم. به منطقه رفتیم من در گردان المهدي بودم و آنها (علی و 
دوستاتش.در کردان اقام سین که علی رضا عازن ان را تخویل گرفته 
چند روز قبل از شهادت او را ندیدم و شنیدم که علی در خواب دیده (همان 
شب اعزام) اين خواب را دو ساعت قبل از شهادتش به آقای رحمت 
رضایی بازگو می‌کند. در لشکر عاشورا وقتی علی برای آوردن وسایل 
شخصی خودش با ماشین تویوتا به همراه آقای رحمت رضایی به گردان 
ولی عصر می‌رفته, می‌گفتند: یک باغ سرسبز و خرمی را دیدم, پر از 
درختان انار و سه شهید مزرگوان اشتری, احدی و رستمخانی زیر سایة 
درختان انار نشسته و علی به آنها سلام می‌دهد و آنها می‌گویند علی چرا 
۱[ بیا. 
این خواب طولانی بود, من الان فراموشم شده و اين جمله در خاطرم 
فیرشت 1 
علی رضا به گردان امام حسین آمده بود تا نماز ظهر را اقامه کند و 
هواپیماهای عراقی لشکر عاشورا را بمباران می‌کردند. علی رضا چون 
فرماندة گردان بود و نیروهایش پراکنده بودند, از محل نماز خارج شده و 
گردان حضرت ابوافضل را عراقی‌ها شدیدا بمباران کرده بودند. در همان 
مان علی رضا با موتور سیکلت به طرف گردان حضرت ابوالفضل 
می‌رفته که ناخودآگاه از رفتن منصرف و پیاده می‌شود. از طرف دیگر یکی 
از بسیجیان در آثر بمباران گردان امام حسین (ع) توسط عراق به شدت 
مجروج 9(" در آغوش کشیده ۳ او را , به بیمارستان 


برساند. هواپیماهای عراقی دوباره حمله می‌کنند و نیروها به سنگرها 
می‌روند, ولی شهید علی رضا و آن بسیجی که علی رضا او را در آغوش 
داشت. در زیر بمباران می مانند و یکی از دوستان به نام شهید 

پیش‌قدم که معاون گردان نیز بود, تعریف می‌کرد : علی رضا برای این که 
بسیجی را در زير بمباران رها نکند و اسیب بیشتری نبیند, همچنان در 
آغوش داشته و خودش شهید می‌شود و شکر خدا| آن بسیجی سالم مانده 
بود. منابع زندگینامه :پرونده شهید درسازمان بنیاد شهید وامور ایثارگران 
زنجان ومصاحبه باخانواده ودوستان شهید 


مهاجرانی, محسن 
۰ 


0 کات 09نضریته ال گر نارس 
پاسداران کات سای 

سردار شهید «محسن مهاجرانی» در ماه مبارک رمضان ,مصادف با بهمن 
ماه سال 1 1 در شهر « اصفهان» و در خانواده ای مذهبی و متوسط از 
قشر کشاورز پا به عرصه وجود نهاد . از کودکی پسری با هوش و آرام بود 
کزان تخصیل :۱ با تشویقها و تقدیر های فراوان پشت سر گذاشت . 

در این دوران «محسن» با «حوزه علیمه قم» به صورت مکاتبه ای ارتباط 
دوران دبیرستان او با دوران انقلاب مصادف بود و اوعلاو بر درس به 
فعالیتهای مذهبی و سیاسی نیز می پرداخت .پس از پیروزی انقلاب 
«محسن مهاجرانی» به همراه عده ای دیگر از برادران به شهر« فریدن» 
رفت و در آنجا به سخنرانی و تبلیغ در میان مردم آن سامان پرداخت .پس 
از باز گشت با کسب دیپلم دبیرستان راهی دیار« بلوچستان» شد و 
اس تاه ای ار دص ی تا اسف 
زندگی می کرد . مبتلا به بیماری ما لا ریا شد اما باز هم به ترک منطقه 
راضی نمی شد .«روزهای جمعه به مسجد اهل تسنن می رفت و برنامه 
مراسم نماز جمعه را سازماندهی می کرد ودر عملیات و گشتهای بیابانی و 
شهری شرکت داشت ۰«محسن» گاهی برای روشنگری و اگاهی فرهنگی 
مردم در روستا های دور افتاده برایشان فیلم نمایش می داد و يا به 
کارهای دیگری فرهنگی می پرداخت و این چنین در قلب مردم بلوچ محبتی 
بر جای گذاشته بود . 

شهید«< محسن» در عملیات« طریق القدس» شرکت داشت و مسئول 
تدارکات بود. در این عملیات از ناحیه کتف زخمی شد و حدود یک ماه بدون 
اطلاع خانواده در بیمارستان «تهران» بستری بود .یس از پایان ماموریت 
دوباره به «بلوچستان» بر گشت . 

در آبان ماه 1361 با اصرار تقاضای اعزام به جبهه نمود که بر آثر 
پافشاری او سر انجام فرماندهان موافقت نمودند .در شش ماه اول ِ 
را به« گیلان غرب» بردند . «محسن» فرماندهی گردان را به عهده گرفت 
راما : به علت ضعف بدنی مدتی بستری شد .در همان زمان «محسن» دچار 
بیماری پوستی شد و به اصفهان نزد خانواده رفت .در سه روزی که به 


اجبار در اصفهان مانده بود حال و هوایی دیگر داشت و بیشتر اوقات به 

گلزار شهدا می رفت . 

در فروردین 1362 برای بار دوم برای شرکت در اولین مرحله عملیات« 

والفجر» به منطقه «موسیان» اعزام شد . 

شهید «محسن» در شب عملیات .از همه حلالیت طلبید و با همه خدا 

حافظی می کرد .او در عملیات ,«رشادتهای فراون افرید و موفق شد سه 

تير بار دشمن را نابود کند «هنگامی که به طرف چهارمین تیر بار می رفت 

مورد شناسایی دشمن قرار گرفت و او را هدف گلوله های خود قرار دادند 
و «محسن» به آرزوی دیرینه خود رسید و سر بر زانوی جدش گذاشت . 

او سرز مین خونرنگ «خوزستان» - پهنه دانشگاه عشق - را آرامگاه ابدی 

خویش ساخت . منایع زندگینامه :سرداران سییده, نوشته ی مریم شعبان 

زاده,نشر کنگره ی بزرگداشت سرداران و شهدا ی سیستان 

وبلوچستان-1377 


شهید «نادر مهدوی» ( حسین بسریا) در 14/3/1342 ه- ش در خانودهای 
مستضعف اما متدین و پرهی کار در روستای «نوکار ». از توابع دهستان 
«بحیری» در شهرستان« دشتی » واقع در استان «بوشهر» دیده به جهان 
گشود. او ششمین فرزند خانواده بود. نامش را ال »گذاشتند ۳ پاس 
دارند مظلومیت شهید کربلا را. شهید, روز به روز بزرگ و بزرگ‌تر میشد و 
در اين رهگذر, تحت تربیت اسلامي والدین متدین و پرهیزکارش, اخلاق 
عالی انسانی و اسلامی به تدریجح در سرشت نورانی او شکوفا میشد تا 
اینکه بة ین 6 سالکی. رنسید و راهی مدرسه شد. «حسن فقیه» برادر 
شهید دربارة نامگذاری ایشان می‌گوید: «اسم فامیلی پدری ما بسربا 
است. اسم شناسنامه‌ای اخوی ما هم نادر است؛ اما ما ایشان را حسین 
صدا می‌کردیم و هنوز هم در خانواده. اسمشان حسین است. حعایت این 
دوتا اسم هم از این قرار است که موقع تولد نادر, ما مدرسه می ر فتیم 
سال 1342 بود. یک معلمی داشتیم به نام آقای «اسحاق ایرانی.» ارشان 
الان تاکن کوخ هستتند. آدم سار حوتب و اهل دمم بودتند ومصوست ریاوی 
میان مردم داشتند. هنوز هم بعد از سی‌وچندسال, میان مردم از ایشان به 
خوبی یاد می‌شود. ایشان آدم دینداری بود, به فقرا سرکشی می‌کرد. 
جلسات مذهبی برقرار می‌کرد, مردم را برای سحری و نماز صبح بیدار 
می‌کرد. خلاصه خیلی خاطرش عزیز بود. من هنگامی‌که خبر تولد برادرم 
را به ایشان دادم. گفتند که دوست دارید یک اسمی برای برادرتان انتخاب 
کنم که ماندگار شود. گفتیم چرا که نه. گفتند اسمش را بگذارید «نادر». 
قضیه را به مادرمان گفتیم. ایشان به علت احترام زیادی که به آقای 
ایرانی قائل بود, اسم شناسنامه‌ای برادرم را نادر گذاشت اما در خانه به 
خاطر عشقی که به آقا اباعبدالله(ع) داشت. حسین صدایش می‌زد. برادر 
شهید در باره تغییرنام خانوادگی شهید می‌گوید: «اين مربوط به سال 
5ص وق اسان خی ال ان وت یرای شوت سرا که 
ریشه و عقبه‌ای پید | کند. راستش ما ربطی هم به بصر ق عراق نداریم و 
این فامیل: به. اضالتمان هم دخلی ندارد. خلاصه وقتی دست نادر به جایی 
نرسید, تصمیم گرفت شهرتش را تغییر دهد. من قبلاً شهرتم را به شهرت 


مادری‌ام تغییر داده بودم. ایشان این قضیه را با من در میان گذاشت. گفتم 
مگر فامیل خودم چه اشکالی دارد. گفت منظورم فامیل شما نیست. 
می‌خواهم فامیلی خودم را عوض کنم. گفتم عیبی ندارد. خودش رفت. 
اقدام کرد و درخواست داد و به دلیل ارادت خاصی که به حضرت 
مهدی(عح) داشت. شهرتش را مهدوی گذاشت.» ۳ 
او تحصیلات ابتدایی را در دبستان« زاثرعباسی» اغاز کرد و با موفقیت به 
پایان رساند. در سال دوم دبستان بود که به مکتب رفت و قرآن کریم, این 
کتاب هدایتگر الهی را به مدد علاقة وافر و هوش سرشار خود, در عرض 
مات نها پیت و یله روز برد آفاي علن ففیه ختم نمود. در همین سال 
بود که خانوادة وی از روستای نوکار, به روستای بحیری مهاجرت کردند و 
در آنجا ساکن شدند. شهید. پس از اتمام تحصیلات ابتدایی, در مدرسة 
راهنمایی ادب خورموج ثبتنام کرد 0 به ادامة تحصیل پرداخت. 
در این زمان, ها ایران به اوج زسنده و شور و 
شعور مقدّس ناشی از آن, تمام کشور را فراگرفته و همگان را تج نز 
قرار داده بود. شهید مهدوی, با ذکاوت و تيزبيني تام با حقیقتطلبی, ضمن 
اهتمام به تحصیل, تمامی رخدادهای نهضتِ انقلابی 7 
تیز بینانه و کنجکاوانه جهیا ید و خویار ماما به کنکاش دقیق میپرداخت. 
مشکلاتِ اقتصادی, دوري راه از منزل تا مدرسه و به خصوص پرداختن به 
فعالیت‌های پیگیر و گستردة انقلایی. سبب شد تا شهید. در پاية دوم 
راهنمایی بهناچار. تري تحصیل نماید. 
پس از ترک تحصیل, به جهت سامانبخشی به وضع معیشتی خود و کمک به 
والدینش, در مفغازه ای که از ملكي پدر و تنها بردارش فراهم ساخته بود, 
مشغول به کار شد و در کنار کار , فعالیت‌های انقلابی خود را نیز کماکان با 
بصیرت و علاقمندی فراوان دنبال کرت 
انقلاب که پیروز نید او در تاریخ 5/9/1359 به عنوان بسیجی ویژزه, به 
عضویت بسیج داد ق ان نوتاه مان ماوت ما ر دی جوو ها 
مصروف تحقق اهداف والای اسلام و انقلاب اسلامی نمود و لحظهای در 
این راه, نیاسود. با شروع جنگ تحمیلی, 1 
در راه فعالیت‌های شبانهروزی و خستگیناپذیرش در مسیر خدمت به نهال 
نوپای انقلاب سوه اسلامی, وجود نداشته باشد. از همینرو با عزمی 
ا هلا تیان ایران من ۱ ادامة ح ات 7 مغازه نیستم و به فر 
طریقی شده باید وارد عرصة خدمت در جبهههای جنگ شوم.» در این 
هنگام, او نوجوانی هفدهساله بود. 

بترم آز انکه: اولین کاروان رزمندگان افطاه از شهرستان داماد 
اعزام به بوشهر, جهت گذراندن آموزش نظامی شد, شهید مهدوی اصرار 


فراوانی داشت که در این کاروان, حاضر باشد اما به دلیل کوچکی سن. از 
حضور او ممانعت به عمل امد. برادر ش اقای حاجحسن فقیه در زمرة 
اعضای اولین کاروان رزمندگان اسلام, اعزامی به نیروگاه اتفی بوشهر 
جهت گذراندن آمورنشن مه بو مین فاد در ی هدنی. کف را در در 
تن امه میدید همواره به دیدنش میرفت و از این رهگذر با اشتیاق 
فراوان در 9 از کلاس‌های آموزشی حضور مییافت و با تمام وجود, به 
انگیزة کسب توانمندی جهت دفاع از کیان نظام اسلامی, به فراگیری فنون 
نظامی, همت میکضانتیت. 
شهید «مهدوی»به دلیل اشتیاق زیادی که به پوشیدن لباس مقذس 
پاسداری داشت, در صدد استخدآم در نهاد انقلابی سپاه برآمد و در مو"خة 
0 رسماً در اين نهاد مقدس, استخدام گردید. در اين تاریخ, او به 
پادگان آهف تن شهیرر عبدالله مسگر شیر از اعزام شد و آموزش اولية 
پاسداری را در این پادگان؛ گذرانید. پس از آن, به عنوان اولین مامهرت: 
پس از کسب افتخار پاسداری, در مورزخة 1/5/1360 2, به تهران اعزام 
شد و تا تاریخ 20/7/1360, در جهت مبارزة بیامان با گروهک‌های ملحد و 
منافقین از خدا بیخبر, خدمات شایانی را به انجام رسانید. 
پس از بازگشت از تهران و قبل از انجام عملیات طریقالقدس, که منجر به 
آزادسازی بستان گردید, شهید مهدوی هر یافت تا برای اولین بار 
عازم جبهه شده. به همکاری با سیاه اهواز بپردازد. برادر شهید, آقای 
حاجحسن فقبه, در اینباره میگوید: «اولین باری که به جبهه اعزام شد؛, من 
تا چفادی او را مشایعت کردم و در وی چیزی جز عزم راسخ. عقیدهای 
تردیدنایذیر و احساس تکلیف در برابر خدا| و دین» نیافتم. »> امأ خاطرة اولین 
حضور در جبهه را از زبان خود شهید, بخوانیم: «پس از اعزام به جبهه, 
جهت انجام عملیات طریقالقدس, آماده میشدیم و در این رابطه میبایست 
چند روزی را در اهواز میماندیم. در یکی از این روزها سیلوی اهواز منفجر 
گردید. در کنار سیلوء یکی از انبارهای حاوی قطعاتِ ماشینالات و 
موتورسیکلت‌های سیاه قرار داشت که کلية این وسایل, به دلیل آتشسوزی 
در سیلو, در معرض خطر انهدام قرار گرفته بود. ما در اين موقعیت, با 
ری چند تن از برادرانِ سپاه, توانستیم این وسایل را از تیررس 
شعلههای آتش, دور نماییم. اینها همه از لطف و کرامتِ پروردگار بود.» 
حضور شهید در عملیات فتح بستان. بیش از یکروز به طول نینجامید زیرا 
تفت از صمیمیترین دوستانش به نام شهید نعمت الله تهمتن, در این 
عملیات به شهادت رسید و شهید مهدوی ماموریت یافت تا پیکر مطهر این 
شهید را به زادگاهش برگرداند. 
شهید مهدوی پس از بازگشت به منزل و چند روز استراحت., به سمّت 
معاون فرمانده سیاه جم منصوب شد و در مدت 2 سال حضور در این 


منطقه, فعالیت‌های درخشانی را به ویژه در زمينة جذب و ارشاد نیروی 
مردمی, جلوگیری از بروز اخلال و ناامنی در منطقه, کنترل فعالیت‌های 
خوانین و محدود کردن قدرت فئودال‌ها, به انجام رسانید. برخی از 
همکارانِ شهید, در سپاه جم. شهید بزرگوار حسین فقیه, سردار حاجح علی 
جمشیدی و برادر حسین یوسفی بودند. ۲ 

بعد از دو سال خدمت در سپاه جم. شهید مهدوی به سپاه بوشهر بازگشت 
و پس از مدتی خدمت در سیاه بوشهر, به سمت فرمانده عملیات سیاه 
خارک منصوب گردید. او تا سال 1363 در آنجا خدمت نمود و خدمات 
ارزندهای را در طی این مدت., به انجام رسانید. شهید مهدوی در سال 
1 با دختری مومنه از روستای بحیری به نام خانم سکينة جوکار 
ازدواج کرد. مدت این ود مشتررک, پیج سال بود و تنها حاصل آن, 
دختری است به زهرا مهدوی که چهل روز پس از شهادتِ پرافتخار پدرش 
به دنیا ند و آمروز, جچشم و چراغ بازماندگان شهید است. برادر شهید 
دراین‌باره می‌گوید: «بچه‌های جنگ سعی می‌کردند زودتر زن بگیرند تااروح 
و ذهنشان سالم بماند. ایشان هم با پیگیری پدر و مادرم و مخصوصاً مادرم. 
ازدواج کرد. سال 1360 برایش خواستگاری کردیم. سال 1361 ازدواج 
کرد, چندسالی بچه‌دار نشد. سال 1366 بود که عیالش باردار شد و 
درست روز چهلم شهادت نادر, دخترش به دنیا امد که طبق وصیت خودش, 
اسمش را گذاشتند زهراء» 

در جریان اعزام طرح «لبیک پا امام» در سال 3( شهید مهدوی به 
عنوان مسوول, همراه با رزمندگان اسلام اعزامی از جزيرة خارک, عازم 
دشتعباس گردید و در آنجا مسقولیت فرماندهی گروهان را به عهده گرفت. 
پنش: از آن: کرفهان دریایی ناوتیپ امیرالمومنین(ع) را بنیانگذاری کرد و 
خود, فرماندهی این گروهان را عهدهدار گردید. فعالیت‌های پیگیر و 
شبانهروزي شهید, در زمينة نظمبخشی و تربیتِ نیروهای عضو این گروهان 
دريايي تازهناسبتن: سبب شد تا ایشان بتواند گروهانی نمونه و صددرصد 
آمادم را خهت: تشر کتدر.هر کون کضلیات: مها تضاید: 

با شروع عملیات بدر در تاریخ 20/12/1363 با رمز يا فاطمه 
الژهراء(س), شهید مهدوی با گروهان دريايي تحت امر خود, فقالانه و با 
رشادت تمام, در این عملیات شرکت جست و حماسه‌های به یادماندنی را 
از خود, به نمایش گذاشت. . پس از پایان مج ققینا متیه عملیات بدرر‌شندودودی 
به مرخصی آمد و پس از آن. مجددا در سپاه بوشهر, به ادامة خدمت 
پرداخت. 

شهیدمهدوی که تا آن زمان, تجارب فراوانی از حون در جبهههای تبرد حق 
علیه باطل به دست آورده نود تصمیم به تشکیل ناوگروه دریایی گرفت و 
آن را «ذوالفقار» نام نهاد. ناوگروه دریایی ذوالفقار, وابسته به منطقة دوم 


نیروی دریایی سیپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود و شهید تا زمان شهادت. 
- آن را به عهده داشت. تشکیل این ناوگروه, بیتردید نقطة عطفی 
ر کارنامة دفاعی ایران در دوران افتخارآمیز دفاع مقدس به حساب 
مد چر| که با تشکیل از نبیروی دریایی ایران, جانی تازه و ابهت و 
صلابت خیرهکنندهای یافت و پشتوانة مستحکمی تنصیب ماشین جنگی 
ایران گردید. ۲ ۱ 
تصرف فاو و فلج شدن نیروی دریایی دشمن بود, شهیدمهدوی با همة توان 
و باتلاش و مجاهدتی شبانهروزی, به آمادهسازی و انسجام ناوگروه 
پرداخت و سرانجام. این یگان رزمی تازه تأسیس را جهت شرکت در 
عملیات والفجر 8 و انجام مه 9یا موز فاهورت: به سطح آمادگی 
صددرصد رسانید. مسقولیت شهیدمهدوی در این عملیات. تدارک نیروهای 
رزمی به وسيلة شناورهای ناوگروه بود که آن را به نیکوترین وجه, انجام 
داد. بعد از پایان عملیات. شهیدمهدوی کماکان در منطقة عملیاتی باقی 
ماند تا در زمينة حفظ و نگهداری فتوحات نیروهای اسلام, به فعالیت 
بپردازد. پس از ان. سپاه در مناطق عملیاتی والفجر 8, شروع به 
فعالیت‌های تازهای نمود که از جملة آنها میتوان به ردگیری ناوها و 
ناوچههای دشمن, جلوگیری از فعالیت نیروی دریایی عراق و نیز مینگذاری 
در کانال خور عبدالله اشاره نمود که شهیدمهدوی در تمام این اقدامات؛ 
حضور فعال و اقترا داشتند. 
پس از آن. عملیات کربلای3 در مواخة 11/06/1365 آغاز شد که منجر به 
فتح اسکله و پایانه نفتی الامية عراق گردید. حضور فعالانة شهید در این 
عملیات, پسیار موثر واقع شد. شهید, پيشنهاد کرد جهت بالارفتن سریع از 
سکوها, پلههای الومینیومی سبک. تاشو و قابل حمل ساخته شود. این 
پیشنهاد پذیرفته و اجرایی شد و قا ند به 9 در کسب موفقیت‌های 
سیاه در این عملیات داشت. آقای فقیه برادر بزرگوار شهید دراین‌باره 
مق گوتو: «یادم هست قبل از عملیات کربلای 3,. حسین (نادر) آمد 
من و قضية عملیات را گفت و پرسید: به نظر شما که خیلی به 
کشورهای عربی خلیج‌فارس سفر کرده‌اید. برای بالارفتن سریع 0 
«العمیه», چه کار باید بکنیم ؟ فکری کردم و گفتم یک نمونه از پله‌های 
سبک و تاشه .هنت که اگر بتوانید تهیه کنید, برای بالارفتن از اسکله, 
خیلی به درد می‌خورد. انطور که بعدا برایم تعریف کرد, پيشنهاد مرا در 
جلسة فرماندهان عنوان کرده بود که همه قبول کرده و در عملیات هم به 
آن عمل شده بودب؟ _ 
با انجام عملیات غرورافرین والفجر 8 وکربلای 3و تقویت و تثبیت هرچه 
بیشتر قدرت نظامی ایران در نبردهای دربایی, عرصه بر رژیم بعث عراق 


و به خصوص حامیان غربی او و در رآس آنها آمریکای جهانخوار تنگ گردید 
و آنان را با چالشی جدی مواجه ساخت. ماشین نکن ایران 0 
کارآمدتر و پرصلابت تر به پیش می‌رفت و درماندگی 5 
روزافزون دشمن, هرچه بیشتر اشکار می‌گردید. در این هنگام بو 1 رژزیم 
مستکیر و جنایتکار آمریکا که تا آن هنگام, در پشت صحنة جنگ قرار داشت 
و غالبا عراق را به عنوان پیش‌قراول به خی با ایران فرستاده بود, با 
مشاهدة ضعف روزافزون قدرت نظامی عراق در برا بر ایران, به ناچار به 
صورت آشکار| و علنی و انم در قالب سازمان آتلانتیک شمالی(ناتو) و به 
بهانة واهي حفاظت از نفتکش‌های برخی از کشورهای عربی وارد خلیج 
فارس گردید و در خط مقدم جنگ علیه ایران قرار گرفت. تصور این بود 
که با ورود اهزیکا : به خلیج‌فارس, نیروهای ایرانی اقتدار خود بر بر این پبهدة 
آیون فوق‌العاده مهم را از دست خواهند داد و موازنة قدرت نظامی به نفع 
عراق تغییر خواهد کرد. اما شیرمردان سیاه اسلام و در زانتن آنها سردار 
شهید مهدوی با رشادت‌ها و جانفشانی‌ها و تدارک دهها عملیات شجاعانه 
علیه ناوهای هواپیمابر ( امریکایی و با کسب پیروزی‌های متعدد و 
کوبنده, باطل بودن این تصور را به اثبات رساند. 

شهید مهدوی به عنوان فرماندة ناوگروه دریایی ذوالفقار, از زمان ورود 
اتکی ها ها را مان ماس لحطظه ای اسیره اسان تا ان 
جنایتکاران نیاسود و تمام توان و استعداد خود را در اين‌ر اه به کار بست.. او 
طی این مدت. عملیات بسیاری را علیه آمریکایی‌های متجاوز ترتیب . 

در سالهای پایانی جنگ. خلیج فارس برای ایران بسیار ناامن شده بود؛ 
غرای سلن راجت کشت ها مه سکو‌های ی آتران رامی خدد کویت 
بخشی از سرزمین و عربستان, انشا ین را در اختیار صدام قرار داده 
بودند. فرماندهان عاليرتبة سپاه, جریان عبور آزاد و متکبرانة ناوهای جنگی 
آمریکا ۵ تین شایر. کشتی: ها و شناورهای تحت حمایت این کشور را به 
عرض امام (ره) رسانده بودند. حضرت امام (رض) فرموده بود: «اگر من 
بودم, می زدم.» همین حرف امام, براي سردار شهید مهدوی و جانشینش 
سردارشهید بیژن گرد و نیز همرزمان انها کافی بود تا خود را برای انجام 
عفلیات سا له بم مل ب نات اش فوضوع که ها هت .و رتادوت 
دلیرمردان ایران اسلامی, خلیجح فارس, چندان هم برای امریکاییها و 
نوکرانشان امن نیست,؛ اماده سازند. ٍ 

اولین کاروان از نفتکشهای کویتی آنهم با پرچم امریکا و اسکورت کامل 
نظامی توسّط ناوگان جنگی این کشور در تیرماه سال 6 به راه 
افتادند. در اين بین, دولت آمریکا عملیات سنگینی را در ابعاد روانی, 
تبلیفین:,:سیاسی:. نظامی و اطلاعاتی: جهت انجام. موفقیت آمیز ات اقدام 
انجام داده بود. در این کاروان, نفتکش کویتی «ا[لّخاء» با نام مبذال 


«بریجتون» حضور داشت که در بین یک ستون نظامی, به طور کامل, 
اسکورت می شد. این نفتکش, در فاصلة 13 مایلی غرب جزيرة فارسی. 
در اثر برخورد با مين های کار گذاشته شده توشط سردار شهید مهدوی و 
پارانش, منفجر شد به طوریکه حفره ای به بزرگی 43 متر مریع در بدنة 
ان ایجاد گردید. 

اجازه دهید مطالب جالب و خواندنی دراین‌باره را از زبان خود سردار شهید 
مهدوی بخوانیم: «هنگامی که اعلام شد بناست اولین کاروان از 
نفت کش‌های کویتی, تحت حمایت ناوهای امریکا به کویت حرکت کند, ما 
جهت انجام عملیات محوله, در مسیر حرکت کاروان به طرف منطقة 
عملیاتی حرکت کردیم. در بین راه و در یکی از محل‌های اسقرار در میان 
آب‌های خلیج‌فارس لنگر انداختیم. پس از مقداری استراحت, مجددا به راه 
افتادیم. راه زیادی را نپیموده بودیم که دریا به شدت طوفانی شد و آنچنان 
امواج آن به تلاطم. ذرآمد انجام عفلیات را عملا ناهسکن» م مود اها با 
توکل به خداوند و میزان آمادگی و رشادتی که در نیروهای خود سراغ 
داشتیم و با نظرخواهی از آنها و نیز با یادخدا و اطمینان و قوت قلبی که 
بدین گونه به آن دست یافتیم, عزم خود را جهت انجام این عملیات جزم 
نمودیم و به طرف مسیر حرکت کاروان, به راه افتادیم. سه ساعت قبل از 
رسیدن کاروان. ما به محل مورد نظر رسیدیم. پس از انجام ستریج 
مامفریت:ه بایان کار به طرف محل استقرار نیروهای خودی بر گشتیم و به 
استراحت پرداختیم. پس از گذشت سه ساعت اعلام شد که کشتی کویتی 
بریجتون, به روی مین رفت. اعلام اين خبر, شادی و قوت قلب بالایی را 
در جمع ما به ارمغان آورد؛ همدیگر را در آغوش کشیده بودیم و یکدیگر را 
می‌بوسيديم. برادران, صورت‌های خود را بر خاک گذاشته گریه می‌کردند و 
شکر خدا به جا می‌آوردند. چون همه اسان می‌کردیم که ما نبودیم که 
دشمن را فزا رف دادیم بلکه این خداوند بود که ملت ما را عزیز و دشمنان 
ما را ذلیل و امام ما را شاد مود و جملگی باور داشتیم که: و ما میت اد 
ریت و لك اللة زمی» 

پس از اقدام دليرانة سردار شهید مهدوی و همرزمانش در انفجار کشتی 
بریجتون. به پاس قدردانی از این عزیزان. برنامة دیدار با حضرت امام(ره) 
تدارک دیده شد و این شیران بيشة مردانگی و ایثار و شهادت, به دیدار پیر 
و مراد خود نائل امدند. در این دیدار. حضرت امام(رض) یکایک این 
سربازان جان برکف اسلام را مورد ملاطفت و تفقد خود قرار می‌دهد و 
پیشانی سردار شهیر مهدوی را می‌بوسد. شهید. خود دراین‌باره چنین 
می‌گوید: «پس از اطلاع از اينکه حضرت امام (رض) از شنیدن خبر روی 
مین رفتن کشتی کویتی و شکست اولین اقدام امتتکا: متبسشم شد‌اند, 
چنان مسرور گردیدم که هميشه این تبسم را موجب افتخار خود و 


رزمندگان همراه, می‌دانم. برای ما رزمندگان خلیح فارس.: همین ر تبسشم و 
شادی امام (ره) در ازای همة زحمات شبانه‌روزی کافیست و اگرتا آخر 
عم وی آام حمی رای سای کمتداقلن بزای اد هم 
که شده, موجب رضایت و شادی و تبسٌم امام عزیزمان گردیده‌ایم.» 

آقای حاجحسن فقیه برادر بزرگوار شهید دربارة آخرین دیدارش با سردار 
شهید مهدوی می‌گوید: «برای آخرین بار, برادر شهیدم نادر در شب 
پنجشنبه مورخة 16/07/1366 در منزل دنیایی خود و در جمع ما حضور 
داشت. در همان مجلس به صورت خیلی محرمانه‌ای به من گفت: «فلانی | 
فردا سفر خطرناکی را در پیش رو دارم و به احتمال زیاد, با آمریکايی ها 
درکن می‌ شویم. نظر شما چیست؟» من در جواب ب ایشان گفتم: ما فاففو 
خداییم: حیات و مماتمان به دست خداست و ات پیش آید, وت 
آخرین ی ۳ را می بینیم ۳9 تا دارد ۳ 
درگیری شهید شوم.» 

در عصر روز پنجشنبه مورخة 160/136 سردار شهید نادر مهد وی 
همراه با نلی چند ازر همرزمانش نظیر سردار شهید غلامحسین توسلی, 
سردار شهید بیژن کر سردار شهید نصرالله شفیعی, سردار شهید 
آبسالانی, سردار شهید محمدیها, سردار شهید مجید مبارکی و عده ای 
درک خت انهای مت یی هم ضاطت ام آمای مت حلیه قاتا 
استفاده از دو فروند قایق تندرو تویدار به نام «بعتت» و یک فروند ناوچه 
به نام «طارق» به سمت جزيرة فارسی حرکت می کنند. تعدادشان نه نفر 
بود که قرار بود دو نفر دیگر هم به جمع آنها اضافه شود. در یک قایق. 
اکیپ فیلم برداری از عملیات متشکُل از کریمی, محشّدیها و حشمت الله 
زشنیو لین در قایی ذیین مر هلان ده وید نصرالله شفیعی سوار 
بودند. در ناوچه طارق هم سرداران شهید مهدوی, بیژن 3 مجید مبارکی 
و غلامحسین توسْلی بودند. فرماندة عملیات نیز سردار شهید مهدوی بود. 
پس از ره حرکت.؛ به ساحل جزیره فارسی می رسندو وسایل ۲ 
امکانات مورد نیاز خود را از داخل لنجی که قبلاً به جزیره رسیده بود, به 
داخل قایق های خود منتقل می کنند. پیاده می شوند و در کنار ساحل, نماز 
مغرب و عشا به جا می اورند. هنوز مغرب بود و سرخی مغرب در کرانة 
بای ها کی کماکان وهای مب کی فقو اه انا ای اسعار خفن 
همه را متوجه خود می سازد. رادار پایگاه فرماندهی از سوی بالگردهای 
امریکایی هدف قرار گرفته و منهدم شده بود. ارتباط ناوگروه با مرکز به 
کلی قطع شد و بی‌سیم در دست «نادر» جان داد. لحظاتی بعد, سردار 
شهرد مهدوی و همرزمانش یک فروند بالگرد تب ی ۳۷50 


بسیار کم صدا هستند و در صحنة گیر و دار نظامی غالباً موقعی می توان 
پی به وجود آنها برد که دیگر با اشراف کامل به بالای سر هدف رسیده 
باشند. سردار شهید مهدوی بلافاصله نیروهای تحت امر خود را جهت انجام 
عملیات مقابله به مثل فرا می خواند. هنوز_ دقایقی از انهدام رادار 
فرماندهی نگذشته بود که قایق_ حامل شهید آبسالان و شهید نصرالله 
شفیعی نیز هدف اصابت موشک آمریکاییها قرار می گیرد. موشک دیگری 
نیز از سوی دشمن به سمت اعضای ناوگروه شلیک می شود که به هدف 
۱ 0 ۱ ۲ 20020 بالگردها نیز با شدّت , شروع 
به تیراندازی می کنند. سردار شهید مهدوی و یارانش؛ , به شذت در نب و 
تاب این می افتند که بالگرد را بزنند. پس از پانزده دقیقه درگیری شدید. 
کریمی در یک چرخش سریع موقق می شود با استفاده از یک فروند 
موشک استینگر, یکی از این بالگردها را منفجر سازد. بالگرد. با انفجار 
مهیبی متلاشی و قطعاتش روی آب پراکنده می شود. شب تاریک از انفجار 
این بالگرد, جون روز روشن می شود و پشت دشمن به لرزه در می آید و 
امواج قدرت ایمان نیروهای اسلام, انار را سخت به وحشت می اندازد. 
هشکی سا طخه وجود صلوات می فرستند. سرداران شهید گرد و توسّلی 
فریاد می زنند که دومی را شلیک کن. در اين اثنا قایق دیگر هم از چند 
طرف هدف قرار می گیرد. تعداد خفاش‌های پرندة دشمن کم نبود و هریک 
از سویی به سردار شهید مهدوی و همرزمانش, حمله‌ور شده بودند. 
بسیاری از پاران نادر همچون سردار شهید توسلی که در حیات دنیوی 
همدیگر را برادر خطاب می‌ کردند, در برا, بر چشمانش پرپر می شوند. حالا 
دیگر تنها ناوچة طارق که سردار شهید مهدوی بر آن سوار بود سالم مانده 
بود و دو قایق دیگر هدف قرار گرفته و در آتش می سوختند. نادر می 
یار ان او وا ان دی 
گرفتن زخمی ها و پیکرهای مطهّر شهدا از اه تترقق آید, لذا به اتفاق 
بیژن. هم با دوشکا به طرف بالگردهای آفونکانی در وا شایی:ی کوورد 
و هم در پی گرفتن شهدا و زخمی ها از آب بودند. آنها با همة توان سعی 
می کردند که اجازه ندهند تا بالگردهای آمریکایی به طرف آنها نزدیک 
شوند لذا به صورت مداوم. آسمان منطقه را با دوشکا آتشباران می کردند 
تا فضا ناامن شود و بالگردهای آمزیکانی, نتوانتدبة انم تردیی شوتن. آها 
کار سختی بود زیرا این بالگردها بسیار کم صدا بودند و موقعیت یابی آنها 
در اسمان بسیار مشکل بود. نادر و بیژن همچنان مردانه به مقاومت 
سرسختانه در مقابل امریکایی‌های تا بن دندان مسلح ادامه می دهند. 
دشمن, همة شناورها و تجهیزات ناوگروه را زده بود و نادر و بیژن و چهار 
نفر دیگر, در حالیکه خود را با ترکش تهی می‌یابند, پس از بپیست دقيقه 
رزم جانانه و مردانه, زنده به چنگال درشمن می‌افتند. دستگیری نادر برای 


دشمن بسیار بااهمیت بوده آن چنان که پس از دستگیری اعضای بازماندة 
ناوگروه, بلافاصله در صدد شناسایی او بر می آیند و از تک تک اسرا دربارة 
نادر می پرسند. دست و پای نادر به صورت مچاله. توسط دشمن بسته 
می‌شود ولی او کماکان روحية خود را تسلیم دشمن نمی‌کند و همچنان 
عتاوعت جوا سای ساره میرن تا ای ین ور 
دست ها و پاهايش به صورت خیلی محکم بسته شده بود و نشان می داد 
که دشمن,؛ حتّی از جسم بی جان این سردار شهید نیز می ترسید. نادر بر 
عرشدة ناو خنکین «یو. اس. اس. چندلر» آماج شکنجه‌های وحشيانة دشمن 
قرار می‌گیرد و سینه‌اش با میخ های بلند آهنین سوراخ می‌شود و بدین 
تبرتیب مظلومانه به شهادت می‌رسد. 
رادیو در اخبار ساعت 8 بامداد. خبر هدف قرار گرفتن قایق‌های سیاه 
ِ آمریکایی‌ها را اعلام می‌کند. اما برادر شهید. از قبل خبردار شده 
. ایشان طی کون «ساعت 8 شب بود که بچه‌های سیاه برایم خبر 
۳9 ناوچه و قایق ها را زده‌اند. با شنیدن خبره خیس عرق شدم و 
همانجا دلم گواهی داد که کار برادرم تمام است.» تا مدت شش روز, 
اطلاع دقیقی از سرنوشت شهید مهدوی و همرزمانش وجود نداشت. این 
شش روز برای خانوادة شهید و دوستان و همکارانش بسیار سخت گذشت. 
حسن فقیه برادر شهید می‌گوید: «خاله‌ای دارم که زن بسیار موّمنه و 
بااخلاصی است. در دومین شب شهادت برادرم حسین (نادر), که هنوز از 
سرنوشتش خبری نداشتیم. به ایشان گفتم: من به شما اعتقاد دارم و 
شب ون ر و می بیند و از او جریان را مت او در 
۳ شهیدمهدوی ۳ همان" شب نبرد ۱ آا :5 ات رسیده بود 
اما شش‌روز گذشت تا در این‌باره یقین حاصل شود. نالاگرام ند از گذشت 
شش روز, پیکرهای مطهر شهدا و اسرا از مسقط پایتخت کشور 
سلطان‌نشین عمان تحویل گرفته شد و از مرز هوایی وارد فرودگاه مهر آباد 
تهران گردید.سردار فتح الله محمّدی فرماندة وقت منطقة دوم نیروی 
دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز در هنگام تحویل اسرا و پیکرهای 
مطر شهدا در مسقط حضور پیدا کرده بود. او می‌گوید: «به ما گفتند که 
بيایید معراج شهدای تهران برای شناسایی شهدا. من رفتم و به محض 
دیدن جنازة نادر. مثل اينکه آب سردی روی آتش وجودم ريخته باشند. یک 
دفعه آرام شدم. آن شش‌روز بر من سخت گذشت. با دیدن جنازة برادرم. 
آرامش پیدا کردم و همانجا گفتم: حسین‌جان! جز اين, از تو توقع نداشتم؛ 
درستش همین بود؛ الحمدلله.» انچه که از ظاهر پیکر شهید مشاهده 
گردید, این است که آمریکاییها سينة آن عزیز را با میخ های فولادی بلند 


سوراخ کرده و پس از آن یک تير به بازو یک تیر به قلب و یک تير به 
سجده گاهش زده و بدینگونه تحت شکنجه‌های ۱ شهیدش 
کرده بودند. 

جنازة مطهر شهید با شکوه خاصی بر دوش هزاران تن از امت حزب‌الله در 
مقابل لانة جاسوسی آمریکا تشییع و سیس به بوشهر انتقال یافت. در آنجا 
نیز پیکر پاک شهید مجدداً بر دوش جمعیت انبوه مردم شهیدپرور تشییع شد 
و پس از آن جهت خای‌سپاری به زادگاهش روستای بحیری بازگشت. 
مردم روستا با شور و شکوهی خاص و به نحو کم‌نظیری به استقبال پیکر 
غرقه‌به‌خون سردار شهیدمهدوی رفتند و اين پیکر گلگون‌کفن را پس از 
تشییع تا گلزار شهدای روستا؛ چون گوهری بهشتی به صدف خاک سپردند. 
شهید مهدوی از کودکی, تمام وجودش با سادگی و بي‌آلایشی عجین شده 
بود. از تکلف و پرداختن به امور زائد و بيهوده. شدیدا امتناع می کرد و از 
این امور, متنقر بود. خانة بسیار ساده‌ای داشت و از امکانات زندگی. تنها 
به ضروریات ان اکتفا می‌کرد. هز کز ای نمی‌ شد بر سر سفره‌ای حضور 
یابد که از روی اسراف, چیده شده است و اگر احیانا با چنین مواردی 
مواجه می‌ شد؛ روح پاک و تالایس و خدایی‌اش.: به شداّت آزرده و تا تن 
قی ند برادر شهید دراین‌باره نقل می‌نماید: «ماه مبارک رمضان بود. 
موقع سحر در منزل یکی از دوستان مهمان بودیم. موقعی‌که سرسفره 
حاضر شدیم. دیدیم که غذاهای متناع و زنکار نی در. آن خندم: فده انست: و 
زرق و برق فراوانی در آن مشاهده می‌ شود. برادرم نادر با مشاهدة این 
همه تجفل و اسراف, شدیداً ناراحت شد و حتی گریه کرد. سیس ۹9 
بنده کردند و گفتند: چه‌بسا رزمندگان اسلام و يا برخی انسانهای دیگر 
باشتند کف الا نوی نان خالن هم.ستر میقم تدایته بابرا رازه اند 
سرسفره‌ای این‌چنین پرتجمّل و با زرق و برق, حاضر باشیم.» این رفتار 
شهید, انسان را به یاد نامة حضرت امیر(ع) به عثمان‌بن 9 انصاری 
می‌اندازد که در ضمن ,آن می‌فرماید: ۴ ما ظَتَننْ آتک تجیت ال طعام 
قوم عائْلَهُم مَجفوٌ و عنم مَدعُوّ» یعنی: گمان نمی کردم مهمانی کسانی 
( به جفا از خود می رانند و ثروتمندشان را 
همسر شهید نیز دربارة سادگی شهید و بی‌اعتنایی اش به آرایه‌های 
ظاهرفریب دنیوی می‌گویند: «هیچ‌وقت ندیدم که شهیدمهدوی درخانه, 
دربارة دنیا و زندگی مادی, آرزو و خواسته‌ای داشته باشند, بلکه همواره 
خاطرنشان می‌کردند که زندگی ما آنگونه که هست., برای ما کافیست و 
نیازی به افزون‌طلبی نیست و ما به انچه که خداوند عطا کرده. راضی 
هستیم.» بردار شهید نیز دراین‌باره می‌گویند: «کمتر از یک‌ماه یا چهل‌روز 
قبل از شهادت حسین(نادر), پیش هم بودیم؛ ایشان درست مثل اینکه از 


یک چیز حتمی صحبت می‌کند, گفت: فلانی! به همین زودی من شهید 
می‌شوم و خدا نکند که کسی از اسم من برای امور دنیایی استفاده کند. 
طبق این وصیت؛ اصلاً ما جرآت نمی کنیم چیزی از برادران بنیاد شهید 
بخواهیم. این عزیزان گاهی خودشان_ هی اند و می‌گویند فلان جیز را 
قانوناً باید به خانوادة شهید بدهیم که آنها ین شهیدمهدوی) معمولاً 
قبول نمی کنند. باید ما را ببخشند. به هرحال. ما از شهیدمهدوی حساب 
می‌بریم.» 
شهید. بسیار مهربان و دوست‌داشتنی بود. چهره‌اش همواره بشاش و 
دلیذیر بود. لبخند دلنشینش در میان خانواده. دوستان. اقوام و همکاران. 
زبانزد بود. در هیچ‌حال با تندی و اهانت. با کسی برخورد نمی کرد. جهت 
پیشبرد کار و هدفش, به تلدی و درشت‌خویی و اهانت به 0 هی 
اعتقادی نداشت, بلکه آن را در مسیر کار و فقالیت, مضلر و مخل 
می‌دانست. در ادبیات گفتاری‌اش, حلی در سخت‌ترین و حساس‌ترین 
شرایط کاری, واژه‌های تحقیر امیز همراه با نوهین و "0 کمترین 
جایگاهی نداشت و س قاموس لفت کلامش.: این واژه‌ها بی‌معنا بود. آقای 
فضیت ‏ ظریین. عف کید «شهیدمهدوی در جبهة دشت‌عباس. فرماندة 
گروهانمان بود. او رفتار منحصربه فردی داشت. در عین منظم و با صلابت 
بودن. هیچوقت با ما تندی نمی‌کرد و همواره با روحیه‌ای متبسْم و شادمان 
به طرف ما می‌امد.» 
بی تردید, از جنبه‌های شاخص اخلاق فردی و اجتماعی شهید., تواضع 
فوق‌العاژهاش بود. همه را اعم از کوچک و بزرگ, احترام می‌کرد و چه نیکو 
هم احترام می‌کرد. از همة آشکال کبر, متنقر و بری بود؛ حتّی از تواضع 
متکبرانه هم گریزان بود! و وسوسة شیطان را در این مورد, خیلی خوب 
تشخیص می‌داد و با عنایت خدا, از آن دوری می‌حجست. به دای کی , وجود 
او از خود برتربینی و نخوت, پاک و بری بود و هیچگاه در هیچ‌زمینه‌ای, آلوده 
به اين گناه بزرگ و نابخشودنی و بلاي سترگ مادی و معنوی نگردید. با 
اينکه سمّت فرماندهی داشت, هرگز تکبر را در عملکرد فرماندهي خود, 
دخیل نکرد. به عنوان مثال. در شب عملیات والفجر8 که با جذیت به تدارک 
نیروها مشغفول بود, درحالی که یک فرماندة نظامی بود و می‌تواننست فقط 
با دستور و فرمان نظامی, کارها را به انجام برساند, اما با نهایت تواضع, 
در کنار سایر نیروهای تحت‌امر, شخضا مهمات را حمل می کرد. برادران 
همرزم ایشان در عملیات والفجر8 نقل می‌کنند که شهید مهدوی در شب 
عملیات. انقدر در حمل مهمات فعالیت کرد که پشت ایشان زخم شده بود. 
شهید, به مدد برخورداری از خصلت‌های پسندیده انسانی و اسلامی, 
شخصیتش بسیار رشدیافته بود. برآیند همه آن خصایل عالی و نورانی؛ 
جذابیت کم‌نظیری را به او بخشیده بود. همگی دوستش داشتند و از ته دل 


به او مهر می‌ورزیدند. برادر شهید. دراین‌باره می‌گوید: «در میان خانواده. 
به حذّی محبوب بودند و همه از همسر. پدر و مادرش گرفته تا برادر و 
خواهرانش, آنچنان بحت تاتیر اخلاق رفتار و سیمای نورانیش 4 که حلی 
اگر یک‌روز هم او را "ور جمع. مود نمی‌دیدیم, دلمان برایش تنگ می‌شد.» 
حاج‌حسن, درجای دیگری می‌گوید: «دوری همدیگر را خیلی سخت تحمّل 
می‌کرديم. یادم نمی‌رود که در ایام جنگ, آنقدر از دوری هم بی‌تاب 
می‌شدیم که وقتی ایشان از جبهه برمی گشت, باید در ابتدا سینه به سينة 
هم می‌چسبانديم و ده‌دقیقه‌ای دراز می‌کشیدیم تا بی‌تابي دل‌هایمان 
فروکش کند و سپس آرام می‌شدیم.» 
به راستی چگونه می‌توان به این حجد از جذابیت رسید که همگان دوسنت 
داشته باشند و از صمیم قلب. ربه تو مهر ورزند؟ زیباترین جواب را خداوند 
متعال بیان _می‌فرماید: «انّ الذین امَتوا و عملدا الطالحات سَیَجْعل هم 
الحمنْ وذآ» کسانیکه ایمان آورده, کردارهای شایسته انجام دهند, 
خداوندی که رحمتش عالم‌گستر است. حبٍ و دوستي آنها را در دل همگان 
قرار می‌دهد.مریم-96 . این شهید عزیز. پس از ایمان به خدا. در انجام 
صالحات. کوشش مجاهدانه‌ای کرده بود و خدا| نیز تا هميشدة و حت 
او را در دل مومنین؛ , جاودانه کرد. 
شهید, فردی بود بسیار باگذشت و انعطاف‌پذیر؛ با آنکه نظامی بودن او 
می‌توانست روحیه و اخلاق او را آن‌هم در شرایط جنگي آن دوران. بسیار 
خشک و بی‌عاطفه سازد, اما از سعة صدر بالایی برخوردار بود تندخوییها و 
رفتار نامناسب از سوی برخی افراد را خیلی خوب تحمّل می‌کرد. چنانچه 
خبردار می‌شد کسی از دوستان, اقوام پا اشنایان. دچار انحراف فکری پا 
اشتباه در ارزیابی صحیح و واقع‌بينانة برخی مسایل شده است, در ابتدا نه 
تنها او را طرد نمی‌کرد بلکه با انعطاف بالا و رفتاری آمهربانانه به ارشاد او 
می‌پرداخت و در اکثر موارد نیز در اين شیوه موفق بود. جاذبه‌اش بر 
دافعه‌اش بسیار می‌چربید و در برخورد با افراد مختلف. بسیار صبور و 
پرتحمّل بود. از عوامل مهم موفقیت او در زندگی اجتماعی, برخورداری او 
از خصلت ارزندة «تغافل» بود. به عبارت دیگر بسیاری از گفته‌های 
ناخوشایند را نشنیده می‌گرفت و همین‌طور بسیاری از رفتارهای نایستی را 
که از برخی افراد می‌دید, به امید اصلاح و هدایت, غالبا ندیده و ندانسته 
بی‌تردید, عنصر نظم. حاکم مطلق‌العنان زندگی شهید مهدوی بود. او در 
طول زندگی و در طی مدت خدمت در سپاه. مسوولیت‌های مختلفی را به 
عهده گرفت: ورد هه آنها بم.نده حا کیت نم در ۳ 
نیکوترین وجه, عمل کرد. نظم, رکنِ اساسي مشي رفتاری او بود. عامل 
نظم سبب شده بود ۳ هنگام تصدذی هر نو و لت بتواند از حداقل زمان 


حداکثر استفادة مفید را بنماید. کمبود امکانات را هرگز به عنوان بهانه و 
مستمسکی برای نی تنظمی نمی‌دانست. به عنوان مثال. زمانی که گروهان 
دریایی ناوتیپ امیرالمومنین(ع) را تشکیل داد, اندکی بعد, عملیاتِ بسیار 
مهم والفجر8 آغاز شد. اتقافا وظایف بسیاز مهف نیز به: عهدخ ان کروهان 
تازه تأسیس گذاشته شده بود. اما شهیدمهدوی با اعمال نظم دقیق بر 
گروهان نبحت امر خود و با اهتمام و جدّیت مثال‌زدنی؛ موفق شد این 
گروهان را در طی مدت‌زمان اندک باقیمانده ۳ شروع عملیات. به مرز 
آمادگی صددرصد برساند. به طور کلّی گروهان‌هایی که او فرماندهی آن ر 
به عهده داشت. همواره از منظم‌ترین گروهان‌ها بود. همرزمان او خاطراتِ 
جالب و ماندگاری را در این زمینه به یادگار دارند. 
او عنایت ویژه‌ای به اصل امر به معروف و نهی از منکر داشت و اجرای آن 
را برای سلامت جامعه, طروزی: می دنت و ود نیرز عملا وبا تمام. خدیت 
و اهتمام, پایبند آن بود. در سال‌های اولية پیروزی انقلاب. که نهال نوپای 
نظام مقدس اسلامی, به نگاهبانی و حراست بیشتری جهت رسیدن به 
مرحلة تثبیت. نیاز داشت. شهیدمهدوی به مدد این اصل نوراني دین, در 
محل زندگی خود, فعالیت‌های پیگیر و فراوانی را در جهت ارشاد. اصلاح و 
مبارزة با افرادی که درک صحیحی از ماهیت انقلاب و : نیز اوضاع و شرایط 
خاض, رهان تداشتته انجام می‌دادو در رفغ آشیت ناشی از عملکرد منفی 
آنان نسبت به انقلاب. بسیار چذی بود. با کسانی که عمدی نداشتند با 
دازا و ترفی ورد مهف کرد اناما کسانین که ذانسته ون مدا حعواره ور 
حال نق زدن به انقلاب و در پی تضعیف روحية انقلابی مردم بودند, 
قاطعانه و انقلابی برخورد می‌کرد و به آنان مجال فعالیت علیه انقلاب و 
دستاوردهای آن نمی‌داد. او در این‌راستا. گروه‌های امر به معروف و نهی 
از منکر تشکیل داده بود که با فعالیت همه‌جانبه و پیگیر, عرصه را بر ضد 
نقلاب و نیز بر مروجین مفاسد اخلاقی, به شذت تنگ کرده بود. 
از خصلت‌های برجستة شهیدمهدوی, تیزبینی و دورانديشي او بود. دربارة 
افراد و گروه‌ها آن هم در بحبوحجة اوضاع پرحادثة اوایل انقلاب. به راحتی و 
به طور احساسی, قضاوت نمی‌کرد و با تیزبینی تمام, در پی درک و فهم 
ماهیت واقعی اشخاص و جریان‌های سیاسی بود. به عنوان مثال, او 
هیچ‌وقت به بنی‌صدر و جریان لیبرال, اعتماد و اعتقاد نداشت. حتی زمانی 
که آن شخص منافق؛ تازه ربیس‌جمهور شده و از احترام و اعتماد عمومی 
نیز برخوردار بود, شهیدمهدوی کاملاً به این شخص بدبین بود و او را «گربة 
دزد» می‌نامید! ضذیت او با بنی‌صدر. خوشایند بسیاری از کسانی که 
ساده‌لوحانه به آن شخص منافق, اعتماد داشتند, نبود و حتی چندبار عده‌ای 
از طرفداران آن خائن. به مشاجرة لفظی با شهید مهدوی پرداختند. 
عشق به نماز در وجود شهید مهدوی رسوخی عمیق داشت. موقع 


فرارسیدن این فريضة جان‌بخش آلهی, با خشوع و خضوع تمام به پیشگاه 

معبود می‌ایستاد و نماز را با طمأنینه و حضورقلب به جای من آ ورد تعدد 
کارها و خستگی ناشی اش از سبب به تأخیرانداختن نمازش نمی‌شد. این 
خصلت شهیدمهدوی از خصایل بارز او بود و همة دوستان و نزدیکانش به 
این امر واقف بودند. 

شهید, از صوتی نیکو برخوردار بود. قرآن کریم را بسیار زیبا تلاوت می‌کرد 
به طوریکه همرزمانش می گفتند: صدای حسین(نادر) آنقدر حزین و 
دلنشین است که وقتی قرآن پا دعا می‌خواند, تا بر می‌ شویم و به گربه 
شهید مهدوی به حق و حقیقت., از اخلاصی کم‌نظیر برخوردار بود. او از 
کمالات بسیاری بهره‌مند بود اما از ايینکه به خاطر این کمالات. شهرتی به 
دست آورد, تنفر داشت. هم‌چنان که اشاره شد آن تن کو از بسیار نیکو و 
زیبا قرآن تلاوت می‌کرد و دعا می‌خواند اما هرگز اجازه نداد که صدایش 
ضبط شود. این موضوع سبب شده که در حال حاضر, حتی یک نوار هم از 
صدای قران و دعای شهید, در دسترس نباشد. 

شهید مهدوی احترام زایدالوصفی به ایتام قائل بود. خواهرزادة یتیمی 
داشت به نام زینب که همواره به بهترین و نیکوترین وجهی او را نوازش 
می‌کرد و مورد ملاطفت قرار می‌داد. هم‌اکنون اعضای خانوادة شهید. یاد و 
خاطرة همه محبت‌های ان شهید نسبت به این دختر و سایر کودکان ینیم را 
به باد دارند و رامین می‌دارند. 

سردار شهید مهدوی به پیر مراد خود امام_ راحل عظیم الشأن ارادتی 
آتتزره داشت. به عشق امام (قَدْسَ اللهة رد تفسَة الرّکیّه) لباس مقذس 
پاسداری پوشیر و در راه انجام مأموریت های سپاه, تمام توان_ و استعداد 
خود را به کار گرفت و همة زندگی خود را در مسیر تحقق آرمان های 
متعالی امام امت و اقتدار روزافزون نهاد مقذس سیاه قرار داد. رضایت 
امام را تنها مزد و اجر خود از ان همه رشادت و مجاهدت کم نظیر می 
دانست و در راه حصول این مهم و شادی دل امام, تمام وجودش را در 
طبق 1 نهادو بود. او همواره در قنوت نمازش این دعا را می‌خواند: 

«اللهَمَ رَرّفنی الشهادة فی سییلک. در زندگی طوری زندگی کرد که فرجام 
چنین زیستنی, حقیقتا کمتر از شهادت نبود و خود نیز هميشه در آرزوی 
شهادت به سر می‌برد. خداوند هم اين ارزوی او را به بهترین وجه, براورده 
ساخت و او را در جوار قرب خود, جای داد. 

منایع زندگینامه :سرداران سرافراز نوشته ی رضاأ طاهری, نشر 
شروع,-1284.پرونده شهید دربنیاد شهیدوامورایثارگران بوشهر ,مصاحبه با 
خانواده ,دوستان وهمرزمان شهید 


مهدی امیری. سیاوش 


قرن:15 
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شهید مهدی امیری : فرمانده محور عملیاتی لشگر 17 علی ابن 
ابی طالب(ع)(سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) سال 1339 در خانواده 
مستضعف و مذهبی در شازند به دنیا آمد. بنا ؛ به گفته دایه و مادر شهید و 
سایر آشنایان از دوران کودکی موّمن بود. در هفت سالگی پا به دبستان 
گذاشت . از ته سالگی بتابه توصیه پدر و مادر و علاقه خودش به مسجد 
می رفت ر در این زمان با قرآن آشنا شد و در جلسات قرائت قرآن 
شرکت می کرد. در کلاس چهارم ابتدایی به علت استعداد زیاد و علاقه 
شدیدی که به قران و روحانیت داشتاز سوی مسجد محل مورد تشویق 
قرار گرفت و یک جلد کلام الله مجید به او هدیه کردند . 

در همان سال ها بود که به مدرسه فیضیه قم دعوت شد و در جلسات 
مذهبی شرکت می نمود و اوقات فراغت را ورزش می کرد. بعد از پایان 
دوره ابتدایی در مدرسه عروضی کارخانه قند اراک دوره تحصیلات 
متوسطه را ادامه داد. در اين مدت هم هیچ گاه از فراگرفتن قرآن و رفتن 
به جلسات مذدهبی کوتاهی نمی کرد ۰در نوجوانی تابستان به کارگری 
مشغول می شد و هزینه تحصیل خود را تامین می کرد . برای ادامه تحصیل 
و گرفتن دیپلم به اراک رفت .اوضمن تحصیل به مطالعه مشغول بود و با 
مسایل سیاسی روز اشنا شد. علاقه زیادی نیز به مطالعه داشت و با تغییر 
و تحولات جهان اشنا شد .او در مدت تحصیل در اراک در یک اطاق کوچک 
وبدون امکانات با یکی از نیروهای سیاه به نام رضا استانه هم اطاقی بود . 
هميشه در فامیل نمونه بارز از نظر اخلاقی بود و برای پدر و مادرش و 
برادران و خواهران خود و همه بستگان احترام خاضی خن دذاشت. یه 
طوری که همه او را دوست داشتند و اگر می خواستند مثالی از تربیت و 
ادب بزنند ,سیاوش را نام می بردند. 

اوقات فراغت را حتی تا پاسی از شب به خواندن قرآن می پرداخت .او 
ضمن مطالعه ی نهح البلاغه و کتاب های شهید استاد مطهری به خواهران و 
برادران و دوستانش توصیه می کرد ,این کتاب ها را زیاد بخوانند . 

نزدیک شهادتش در گیلان غرب به برادران بسیجی و سپاهی آموزش کتاب 
های شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی و استاد مطهری را می داد. 

تقید خاصی به روزه و نماز و انجام فرایض دیگر داشت, در هنگام نماز 
انگار از این دنیا جدا می شد . بیشتر اوقات روزه بود و تا نماز مغرب و 


عشاء را نمی خواند هیچ وقت افطار نمی کرد . افطار او خیلی ساده بود, 
اغلب با نان و پنیر و چای افطارش را باز می کرد . هميشه با خواندن نماز 
شب با خدای خود راز و نیاز می کرد. 

در اوج شکل گیری انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی(ره) او یکی از 
محرکین امواج خروشان مردم مسلمان شازند به شمار می رفت .بنابه 
کفته یکین از تتروهای نظامی شام انس ای دز لت افرادی ,بود که به 
علت فعالیت های مخفیانه در زمان رزیم طاغوت با آن خفقان شدید زیر 
نظر بودندو برای دستگیر کردنش اقدامات زیادی انجام شده بود. 

تا ان جا که توانایی داشت مردم مسلمان را بر علیه ظلم و کفر وبه قیام 
بر علیه طاغوت و طاغوتیان فرا می خواند . 

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بلافاصله در کمیته انقلاب 
اسلامی(سابق)درشازند مشغول فعالیت شد . بعد از مدتی به جهاد 
سازندگی رفت و بعد از آن وارد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اراک شد. 
او راه مستقیم را فقط راه و خط امام می دانستو در وصیت نامه اش نیز 
اورده است :؛رمان ,زمان حسین است و باید به ندای هل من ناصر ینصرنی 
امام جواب داد . برای روحانیت مبارز و دلسوز انقلاب و خون شهدای 
انقلاب ارزش زیادی بود. از جمله مسایل و چیزهایی که زیاد او را رنج می 
داد از بین رفتن حق مستضعفین بود و دوست داشت حقیقت در همه 
ابعادش پیاده شود . دشمن سرسخت ظالمین و طرفدار واقعی محرومین 
بود. با ظالمین با خشم انقلابی و با محرومین با نهایت عطوفت و مهربانی 
رفتار می کرد . 

قبل از رفتن به جبهه زیاد به مسئله جنگ توجه می کرد و می گفت اگر ما 
بتوانیم انشاءالله به رهبری امام خمینی و یاری مردم بیدار و شهید پرور 
ایران توطثه امیریالیسم راکه خطر بزرگی برای اسلام است شکست دهیم 
ضربه شدیدی به امریکای جهان خوار و ابرقدرتهای دیگر وارد نموده ایم ؛تا 
می توانیم باید جبهه ها را تقویت کنیم . در سفارش و وصیتی که برای 
سومین بار که به جبهه می رفت این ارزو را داشت که هرچه زودتر به 
درجه رفیع شهادت نایل امد. 

او پس از سالها مبارزه با طاغوت ودشمنان داخلی و خارجی در سوم آذر 
0 رعملیات مطلع الفجر به شهادت رسید. منابع زندگینامه :پرونده 
شهید دربنیاد شهید وامور ایثارگران اراک ومصاحبه با دوستان وهمرزمان 
شهید 


مهرداد, مجخمدعلی 


قرن:15 
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شهید سید محمد علی مهرداد : مسئول واحد نیروی انسانی 
تیپ61محرم(سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) 

سید محمود مهرداد نذر کرده بود تا پسری داشته باشد و اسمش را محمد 
بگذارد . سید محمد علی, در یکی از روزهای گرم تابستان 1340 به دنیا 
امد. 

هنوز خیلی کوچک بود که برای یاد گرفتن قرآن به مکتب خانه رفت و 
خواندن قرآن را در زمان کوتاهی یاد گرفت. بعد از ان همان «آیسک» به 
دبستان رفت. هوش تلاش و پشتکارش او را به بهترین دانش آموز دبستان 
تبدیل کرد. بعدها وقتی مجبور شد به دلیل نبودن مدرسه راهنمایی. مدتی 
درس را رها کند, آن قدر غمگین بود که سید محمود فهمید نمی تواند او را 
از یاد گرفتن منع کند. خودش به پدر گفته بود هر طور که باشد, درسش را 
ادامه می دهد و این کار را کرد. 

کنجکاوی زیاد و هوش سرشار, باعث شد که تا دوره ی دبیرستان مورد 
توجه دبیران قرار گیرد و یکی از دبیران راهنمایی 0 سیبد محمد 
مقدمه ای بود برای شرکت فعالانه در فعالیت انقلابی 0 
چهره ای فعال در تظاهرات و اعتصابات تبدیل کرد. 

بعد از انقلاب. یکی از اعضای فعال انقلابی واو را به چهره ای فعال در 
تظاهرات و اعتصابات تبدیل کرد. 

بعد از انقلاب, یکی از اعضای فعال انجمن اسلامی دبیرستان شد. در سا 
0 با گرفتن, دیپلم, به عضویت سپاه در آمد. 

دوره ی آموزشی سپاه را گذراند و در همان سال عازم جبهه شد. 

در عملیات بزرگ طریق القدس شرکت کرد و از ناحیه پا و دست مجروح 
شد 

و سال ازدواج کرد, ازدواجی ساده اما با شکوه و خطبه عقد ش در 
منخد آیسک خواندم شد. تتیجه این ازدواخ فرزند پبسری است که از شهید 
به یاد گار مانده است. 

بعد از بهبودی, سید محمد علی در واحد تبلیغات مشغول خدمت شد. 

برای دومین بار در سال 1361 به جبهه رفت و مدت زیادی در جبهه بود. 
بعد از آن در سال, 1302 ته ماه به.عنوان مشئول. پرشنلی توبخانته ی تیب 


1 محرم خالصانه خدمت کرد. 

وقتی این ماموریت به پایان رسید, مدتی به شهرستان فردوس بر گشت و 
به عنوان مسئول پرسنلی سپاه فردس و عضو شورای فرماندهی کار کرد. 
اما ماندن برایش سخت بود. می گفت نمی تواند بماند و تحمل کند. می 
گفت آدم ها مثل رود خانه ای هستند که اگر بمانند. مرداب می شوند. 
همین شد که برای بار چهارم در سال 1364 به جبهه رفت. بعد از این همه 
سال تلاش در جبهه های جنگ. خودش دیگر می دانست که وقت پرواز 
رسیده است. ٍ 

زمستان بود زمستان 1365. هوا رو به سردی رفته بود و او اماده بود تا در 
عملیات کربلای پنج شرکت کند. وقتی گردان رسول الله (ص) هجوم 
گسترده اش را به مواضع دشمن شروع کرد. سید محمد علی در شلمچه 
به شهادت رسید. منایع زندگینامه بی من به بهشت نرو,نوشته ی میترا| 
صادقی, نشر ستاره ها سمشهد- -1386 


مهرزادی. حسینعلی 
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ی مورا ستاد لشگر 25 کربلا (سپاه پاسداران 
انقلاب اسلامی) 

در دی ماه سال 1330 در خانواده ای کارگری در شهرستان بهشهر به دنیا 
آمد. او پنجمین فرزند خانواده ای بود که با مشکلات مالی فراوان دست به 
گریبان بود. مادرش می گوید: «بعد از اينکه به دنیا آمد وضعیت اقتصادی 
ما بهتر شد و خداوند در رحمتش را گشود.» در شش سالگی قرآن را فرا 
گرفت. در این دوران بیشتر تیله بازی. هفت سنگ و گاهی فوتبال بازی می 
کرد. پسری پر جنب و جوش و فعال بود و بیشتر در منزل با برادران ناتنی 
خود بازی می کرد. در سال 1337 وارد دبستان نظامی گنجوی بهشهر شد. 
به کتاب و درس علاقه فراوان داشت و تکالیف خود را در مدرسه انجام 
قین. داد. مادرش می گوید: 

به خاطر هوش و استعداد بالایی که داشت در منزل تنبلی می کرد و درس 
نمی خواند . هر چه می گفتیم در جواب می گفت: «نگران نباشید من 
درسم را در مدرسه یاد گرفته ام و احتیاجی نیست که مجددا آن را 
بخوانم.» 

به گفته دوستان همکلاسی اش از بچگی لاغر اندام. چابک و شوخ طبع بود. 
رابطه خوبی با برادران و خواهران خود داشت. در دوره سربازی فعالیتهای 
سیاسی خود را اغاز کرد. در این دوره با ایجاد بی نظمی در ارتش معتقد 
بود بی نظمی در سطوح مختلف ارتش موجب تضعیف ان خواهد شد به 
همین خاطر مورد توبیخ قرار گرفت. به دلیل فعالیتهای سیاسی در سطح 
مدارس بارها از روستایی به روستای دیگر تبعید شد. 

در سال 1356 فعالیتهای مخفی خود را به شرکت در جلسات سیاسی و 
تکثیر و پخش اعلامیه ها و نوارهای امام خمینی در سطح استان مازندران 
گسترش داد. در 20 آبان ماه 1354 خدمت سربازی را در سپاهی دانش به 
اتمام رساند و در نهم آذر همان سال به استخدام آموزش و پرورش 2 
آنت: با آغاز امواج انقلاب اسلامی به صف مردم پیوست در عید نوروز سال 
137 برای شهیدان انقلاب سفره پهن کرد و نان خشک و خرما بر سفره 
عید گذاشت. در همین سال در هدایت مردم در راه انقلاب اسلامی فعالانه 
شرکت داشت و به همراه عده ای از دوستان اقدام به تشکیل یک گروه 
چریکی کرد و با تهیه مقادیری سلاح و مهمات آماده جنگ مسلحانه با رژیم 


ستم شاهی شد. در 14 مهر 1357 اولین فرزندش فائقه به دنیا آمد. با 
تولد فرزند بش کفیت: تو دخترم عزم مرا در راه انقلاب مصمم تر کردی. 
وقتی که دخترش پنج روزه بود به خاطر شرکت در آتش زدن یک مشروب 
فروشی صبح روز 21 مهر 1357 دستگیر ولی با تلاش دوستانش بعد از 
چند روز ازاد شد. 

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در 22 بهمن 1357 در تشکیل کمیته انقلاب 
اسلامی در محل شهربانی بهشهر, جمع آوری سلاحها در مراکز نظامی و 
انتظامی و دستگیری عوامل رزیم طاغوت نقش به سزایی داشت. در اوایل 
تير ماه 1358 به همراه دوستانش سیپاه پاسداران انقلاب اسلامی بهشهر 
را بنیان نهاد و خود عضو شورای مرکزی سپاه شد و پس از مدتی به عنوان 
مسئول تدارکات سیاه منصوب گردید. در تشکیل بسیج ور آموزنتن پا دار ان 
فعالیت داشت. در ارو ماه 1358 مسئولیت اولین گروه چهل نفری اعزامی 
از بهشهر به قصر شیرین را به عهده گرفت و به مدت چهل و پنج روز در 
قصر شیرین بود. از دوم بهمن تا بییست هفتم اسفند سال 1389 فرماندهی 
گروه عملیاتی در جنگ دوم گنبد و مسئولیت پاکسازی شهر را به عهده 
داشت. در گنبد تلاشهای بسیاری برای ایجاد امنیت و مقابله با گروهها به 
که دوباره در گنبد اتفاقی بیفتد.» 

در 27 اسفند 1358 به کردستان اعزام شد و جانشینی فرمانده گروهان 
عملیاتی در شهر پاوه را عهده دار بود. در این زمان در محاصره و کمین 
ضدانقلاب افتاد و از ناحیه سر زخمی شد و مدتی تحت درمان بود. پس از 
باز گشت از کردستان 9 16 اردیبهشت 1399 به مسئولیت واحد تدارکات 
سیاه منطقه 3 سیاه(گیلان و مازندران) منصوب شد. پس از دو ماه در 21 
رها 139 به کردستان و قرار گاه حمزه سید الشهدا(ع) رفت و به 
عنوان فرمانده مجور بیجار ‏ تکاب و بوکان مشغول , به کار گردید. پس از 
مراجعت از کردستان در 7 شهریور 1359 بار دیگر در سمت مسئول واحد 
تدارکات منطقه 3سپاه مشغول خدمت شد. پس از شروع جنگ تحمیلی در 
5 مهر 1359 به جبهه جنوب اعزام و تا هشتم آذر ماه همان سال به 
عنوانر جانشین فرمانده گردان در سرپل ذهاب و شوش حضور داشت. . پس 
از ز بازگشت از منطقه جنگی در واحد فرماندهی منطقه 3 به کار مشغول 
شد. در آذر ماه 1359 فرماندهی سیپاه گنبد را به عهده گرفت. از این 
تاریخ مهاجرت او و خانواده اش از شهری به شهر دیگر آغاز شد. 

دو سال و دو ماه فرماندهی سیاه گنبد را به عهده داشت. در این مدت با 
حفظ سمت بارها به جبهه اعزام گردید. در بهمن و اسفند 1360 در منطقه 
چزابه حضور داشت که در این ماموریت اصفر بیات به شهادت رسید و او 
به همراه مهدی مهدوی مجروح شدند. 


در فروردین 1361 بار دیگر در جبهه حضور یافت و به همراه شهید قاری و 
شهید ابوعمار مشاورت فرمانده تیپ در قرارگاه خاتم الانبیاء را در عملیات 
بیت المقدس به عهده گرفت. همچنین با حفظ سمت فرماندهی سیاه گنبد 
با عنوان مشاور نظامی فرمانده تیپ در عملیات والفجر مقدماتی حضور 
داشت. در شهریور 1362 به فرماندهی سیپاه سوادکوه منصوب و مدتی 
عهده دار این مسئولین بود. سپس با حفظ سمت به عنوان فرمانده تیپ 1 
قدس در اسفند ماه 1362 در عملیات والفجر 6 و خیبر شرکت داشت. به 
افراد فقیر خیلی علاقه داشت و با آنها رفت و آمد خانوادگی برقرار می 
کرد اکر بر ای شخصی کرفتاری سنشن .می. امد انجا که توان: داشت کمک 
می کرد. 

در ایامی که خانواده اش در پادگان بهشتی اهواز ساکن بودن. می توانست 
دفعات بیشتری در کنار انان باشد اما شبها در کنار نیروهايش می ماند. در 
همین ایام همسرش در یادداشتی از قول همسر یکی از همسایگان در 
محبت مهرزادی نسبت به خانواده تردید روا می دارد و او در پاسخ می 
گوید: «چطور می توانم از کنار نیروها عبور کنم و نزد خانواده بیایم در 
حالی که برای نیروها چنین امکانی وجود ندارد. من حتی در تاریکی از نگاه 
نگهبان خجالت می کشم.» 

از 28 بهمن 1360 به سمت رئیس ستاد لشکر 25 کریلا منصوب گردید و 
با این سمت تأ مهرماه 13994 به طور مستمر در جبهه های نبرد حضور 
داشت. در این مدت در عملیاتهای بدر. قدس 2 و 3 شرکت جست و چهار 
بار مجروح گردید. در مهرماه 1364 با را و پیگیریهای شدید اداره 
آموزش و پرورش شهرستان بهشهر بازگشت در دبستان المهدی اين شهر 
مشغول تدریس شد. در حالی که امکان مدیریت دبیرستان برایش مهیا بود 
تدریس در کلاس اول ابتدایی را برگزید و هر چه اصرار کردند, گفت: 
«مدتها رئیس بودم ولی اين دفعه می خواهم مرئوس باشم و نفسم را 
بیازمایم.» بعد از چهل روز در 28 ابان 1364 با درخواست معکرر 
فرماندهی لشکر 25 کربلا دوباره به جمع رزمندگان این لشکر پیوست وبه 
عنوان رئیس ستاد لشکر 25 کربلا مسئول نظارت بر عملیات الفجر 8 
درشهر فاوبود. در این عملیات بر اثر بمباران شیمیایی دشمن مجروح شد 
و غروب پنجشنبه 8 سفند 1364 به نزد خانواده اش رفت. 

مهرزادی در صبح سه شنبه 13 اسفند 1364 با در خواست مکرر تلفنی 
فرماندهی لشکر کربلا مبنی بر نیاز لشکر به حضور وی بعد از سه روز 
مرخصی به منطقه جنگی باز گشت. در روز جمعه شانزدهم اسفند وصیت 
نامه خود را نوشت.در شبی که فردایش به شهادت رسید, روی زمین دراز 

کشیده بود و خوابش نمی برد. روز شنبه 17 اسفند همسنگرانش نماز 
ظهر را به امامت او به جا آوردند و او برای هماهنگی نیروهای لشکر به 


منطقه ام القصر در نزدیکی بندرفاو رفت. سرانجام در ساعت پنج بعد 
ازظهر روز 22 اسفند - همزمان با شهادت حاج عسکر قاری و سالگرد 
شهادت امام علی النقی (ع) ‏ در محور ام القصر فاو به شهادت رسید. 

او به هنگام شهادت مسئولیت ستاد لشکر 25 کربلا را به عهده داشت. 
جنازه شهید حسینعلی مهرزادی در بهشت فاطمه (ع) بهشهر به خاک 
سپرده شد. از او دو دختر به نام های فائقه و فائزه و یک پسر به نام محمد 
حسین به یادگار مانده است. 

منابع زندگینامه :"فرهنگ جاودانه های تاریخ .زندگی نامه فرماندهان شهید 
مازندران "نوشته ی یعقوب توکلی ,نشر شاهد تهران-1386 


میثمی, عبدالله 
۰ 


امام(ره) در قرارگاه خاتم الانبیا (ص) ستاد کل نیروهای مسلح سال 
14 ش در خانواده‌ای مومن در شهر «اصفهان» متولد شد. تولد او 
مصادف با شب ولادت حضرت امیرالمومنین (ع) بود. پدرش برای 
نامگذاری او به قرآن تفأل نموده بود, نام او را عبدالله گذاشت. ( بر مبنای 
آیه‌ی 32 از سوره‌ی مریم ( 

عبدالله دوران کودکی و نوجوانی را در دامان پاک پدر و مادر خود سپری 
کرد. وی در دوره‌ی دبیرستان. همزمان با تحصیل, در کنار پدرش به کار 
پرداخت. از نوجوانی شور و علاقه‌ی خاصی به مسایل مذهبی و ترویج و 
تبلیغ علوم الهی داشت و شاید همین انگیزه او را در مسیر فراگیری دروس 
حوزوی و ورود به سلک روحانیت و طلبگی قرار داد. 

اين شهید بزرگوار در کنار کسب علوم دینی به اتفاق چند تن از دوستانش 
در مسجد محل, انجمن دینی و خیربه, ات "جصرت رقیه (ع)» کلاس‌های 
اون قران و صندوق قر ض‌الحسنه را پایه‌گذاری کرد و عملاً مسوولیت 
ارشاد دوستان هم‌سن و سال خود را به عهده گرفت د قرآر و مسایل 
سیاسی زو را به آنها تعلیم می‌داد: که به تدریج همین محافل دوستاثه. به 
جلسات مخفی تبدیل کرو وتف در این مقطع عمده‌ی توجه و تلاش عبدالله و 
دوستانش به پخش اعلامیه, کتاب و تبیین اهداف مبارزاتی و شخصیت 
حضرت امام خمینی (ره) و افشای خیانت‌های رژیم شاهنشاهی نسبت به 
اسلام و مسلمین معطوف گردید و سرانجام پس از چند سال تحصیل 
حوزوی و تبلیغ و ترویج احکام الهی, در سال 133 به همراه برادر 
شهیدش (حجت‌الاسلام رحمت‌الله میثمی) و چند تن دیگر از دوستانش, به 
قم هچرت نمود و در مدرسه‌ی شهید حقانی سکنی گزید و به تعلیم و 
تربیت و تکمیل دروس دینی پرداخت. 

وی که در کنار درس به مبارزه با رژیم نیز مشغول بود, با خیانت یکی از 
منافقان. تحت تعقیب قرار گرفت و به همراه چند طلبه‌ی دیگر در همین 
سال دستگیر و روانه‌ی زندان شد. در زندان با وجود آنکه شکنجه‌های 
فراوانی را تحمل نمود, ذره‌ای نرمش نشان نداد و با تجاربی که داشت 
محیط زندان را به کلاس درس تبدیل نمود و در حالی که از محضر بعضی 
از روحانیون کسب فیض می‌کرد. به اتفاق سایر زندانیان هم‌بند به تحقیق و 


او تعالیم روح‌بخش قرآن را به زندانیان هن می‌داد و این حرکت‌ها در 
ی زد انب نی که تحت کا گروهک‌های ملحد و منافق بودند» ۳۳ به 
شهید میثمی که سی ماه از عمر پرثمرش را در زندان ستم‌شاهی به سر 
برده بود. در سال 1357 به دنبال مبارزات قهرمانانه‌ی ملت رشید ایران به 
رهبری حضرت امام خمینی (ره) از زندان ازاد شد و پس از رهایی, با 
روحیه‌ی انقلابی خود در جهت به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی از اهدای هر 
انچه که در توان داشت., کوتاهی نکرد. 

ایشان با پیروزی انقلاب اسلامی, جهت ادامه‌ی تحصیل به حوزه‌ی علمیه‌ی 
قم رفت و از محضر اساتید بزرگوار کسب علم کرد. سپس در کنار دوست 
دیرینه اش روحانی شهید, «مصطفی ردانی‌پور» و برای یاری رساندن به 
این نهضت الهی, مدتی را در کردستان گذراند و از انجا به دنبال تشکیل 
سپاه در یاسوج. به آن شهر عزیمت کرد تا در کنار عزیزان پاسدار به 
سازماندهی و ارشاد عشایر محروم بپردازد. 

او که بعد از ازادی از زندان, با سابقه‌ی سیاسی قبلی خود می‌توانست در 
بسیاری از جاهای حساس کشور نیرویی کارآمد باشد. ولی گمنامی را 
نز کر ند و بدون نام و شهرت ف اوازی با هدف رشد و اعتلای اسلام, در هر 
نقطه از سرزمین اسلامی خالصانه خدمت کرد. 

شهید میثمی در مدت حضور در استان کهگیلویه و بویراحمد سهم بزرگی 
در تامین امنیت و ثبات این منطقه عشایری داشت و تلاش‌های فراوانی 
برای کمک و رسیدگی به مستمندان و خانواده‌ی شهدا به کار بست. 

این شهید سعید علاوه بر خدمت در سیپاه, در تشکیل بسیاری از نهادهای 
همواره مورد مشاوره‌ی مسوولین استان قرار می‌گرفت. 

پس از سی ماه خدمت و تلاش شبانه‌روزی در ان منطقه‌ی محر وم از 
سوی نماینده‌ی حضرت امام (ره) در سپاه, به عنوان مسوول دفتر 
نمایندگی جصرت امام (ره) در منطقه‌ی نهم (فارس, بوشهر, کهگیلویه 9 
بویر احمد) "منصوب گردید. 

از آغاز جنگ تحمیلی عراق علیه ایران اسلامی شهید میثمی جنگ را یک 
نعمت بزرگ و یک سفره‌ی گسترده‌ی الهی می‌دانست ومعتقد بود هرکس 
را شرکت کند. از این سفره‌ی الهی بیشتر بهره برده 
است. لذا در بسیاری از صحنه‌ها و , برادرش در مقابل | آمناطق عملیاتی 
حضور فعال داشت و یکی از آنها (تپه‌های شهید صدر) چشمانش به 
شهادت رسید. ۲ 

او هی ین بایان حصت هام زره و مین زو شفدد انش توع افو ۳ 
جنگ در رآس همه‌ی امور است و بقیه‌ی مسایل در مرحله‌ی بعد. بنابراین 


بسیار مشتاق بود که هميشه در جبهه بماند, تا اينکه از طرف حضرت 
حجت الاسلام و المسلمین شهید محلاتی, «نماینده‌ی محترم حضرت امام 
(ره) در سپاه» به مسقولیت تفاشد که امام در قرارگاه خاتم‌الانبیا ء (ره) ۴ 
که قرارگاه مرکزی و هدایت کننده‌ی تضافی نیروهای سیاه و بسیی و سایر 
نیروهای مردمی بود - برگزیده شد, تا با حور ور کیان برادران سپاهی, 
بسیجی و ارتشی, شمع محفل رزمندگان و مایه‌ی قوت قلب آنان باشد. 
شهید میثمی که با علاقه و عشق بی‌نظیر این سنگر را انتخاب کرده بود, در 
ان شرایط حساس در کنار فرماندهان و رزمندگان؛ توانست نقش مهمی 
را در انسجام نیروها و رشد معنویات در جبهه ایفا کند. سخن او همواره و 
بخصوص در خطوط مقدم نبرد و شب‌های عملیات الهام بخش رزمندگان و 
مسقولان جنگ بود. 
او حتی برای زیارت خانه‌ی خدا هم حاضر نبود, لحظه‌ای جبهه‌های نبرد حق 
علاط را ری کت‌حرا نم تقد بو یه آحی پارت خانهم ا را 
هم دارد. 
اهدای خود را در راه حق, تنها ذره‌ای برای شکر این همه نعمت 
برمی‌شمرد و توفیق حضور در جبهه را ارمغانی می‌دانست که با پاری 
معشوق به ظهور خواهد رسید. این شهید بزرگوار که همواره در میدان 
جهاد حاضر بود, یار و اور رزمندگان اسلام به شمار می‌رفت. تکلیف دینی 
دو نزو آو ین همه-خیر معدم بودم تضیرات و آخاهی, اه در انش ابط تتخت: 
گره‌گشا بود, اخلاص و تقوای او امید را در دل‌ها زنده می‌کرد و تبسمش 
ِ ۲ نومیدی آنان را می زدود. او حقیقتا در بسیاری از صحنه‌ها پیشتاز 

۰ د. دلسوزی, ایمان و علاقه اش به حضرت امام (ره) و انقلاب. او را 
0 همه‌ی سختی‌ها کرده بود. 
شهید میثمی در کوران حوادث انقلاب و جنگ که می‌نمود که: 
«وقتی انسان برای خدا کا ر کند, هر چند هم آن کار کوچک باشد, چنان نمود 
دارد که اصلاً خودش هم نمی کند.» 

کار کردن در راه خدا و خدمت به بندگان برایش به مثابه‌ی عبادت و از همه 
چیز شیرین‌تر بود. زیرا فعالیت و تلاش برای رضای خدا را معراج خود 
می‌دانست و در حقیقت. تعالی و رسیدنش به کمال معنوی, نتیجه‌ی همین 
اخلاص و عشق به خدمت گزاری بود. او هر انچه داشت, در طبق اخلاص 
نهاده بود و برای احیای دین خدا و ارزش‌های متعالی سر از پا نمی‌شناخت. 
ایثار و از خود گذشتگی او به حدی بود که در همه حال, برای سپاهیان 
اسلام. نمونه و الگو بود. اعتفاد راسخ و روح باصفایش که در مراحل 
مختلف و به ویژه در دوران زندان؛ صیقل پافته بود از او انسانی 
وارسته ساخته بود, که جز در وادی سالکان طریق عشق و مخلصان درگاه 


معبود. نمی‌توان چنین یافت. 

شهید میثشمی همواره مسقولیت عظیم فرماندهان و نیروهای رزمنده و 
امانت سنگین و بار مسوولیت شهدا را یادآوری می‌کرد و می‌گفت: «خدا 
فق‌داند اکن بیام شمدا و جقانعه‌های انها اسف خنهه . مستفل تکتیم 
گنهکاریم.» 

این عالم وارسته و روحانی مبارز که با درک تکلیف و شناخت زمان. خدمت 
در جبهه‌ها را بر همه چیز ترجیح داده بود, به رزمندگان گوشزد می‌نمود: 
«اگر , به خاطر مشکلات و به اسم بایان ماهر رک و غیره بخواهیم بز کر دیم: 
نوعی سقوط است. 

برادران پیوسته از خدای خود بخواهید که توفیق ادامه‌ی نبرد را از ما 
نگیرد. خدا می‌داند روز قیامت وقتی روزهای جبهه‌مان را ببينیم و روزهای 
مرخصی را هم ببینیم, گریه خواهیم کرد که ای کاش مرخصی نرفته 
بودیم.» 

شهید میثمی که در فراز و نشیب‌های انقلاب و جنگ, وظیفه‌ی خود را خوب 
می‌شناخت و با حضور مستقیم در جبهه‌ها و خطوط مقدم, سند زنده‌ی 
عمل به تکلیف و همراهی روحانیت با فاتحان میادین رزم را به نمایش می 
۱۳ در کت از سخنرانی‌هایش برای ززمتند کان اسلام ۳ 

«برادران ! پیشروی و عقب‌نشینی در خای, شکست و پیروزی نیست, 
حقیقت پیروزی وحدت و انسجام؛ و حقیقت شکست. اختلاف ماست. 

اگر خدای ناکرده به واسطه‌ی حرف‌های اختلاف‌انگیز ما ززمند حان :دز 
کارشان سست شوند. تمام عواقب و گناهان آن به گردن ماست.» 

این روحانی مبارز و فداکار آنگاه که می‌دبد رزمندگان و فرماندهان, برای 
دفاع از اسلام به شهادت می‌رسند و مزد جهاد را دریافت می‌نمایند, 
15 ۳ 

«خد| می‌داند که من این روزها دارم زجر می کشم, چر| که می بینم 
برادران ما چه زیبا به پیشگاه خدا| می‌ر وند. خدا| نکند که عاقبت ما؛ , جور 
دیگری باشد.» 


میر رضوی. سید حسن 


قرن:د1 

0 

شهید سید حسن میر رضوی .۰ قائم مقام فرمانده گردان یاسین 
لشکر طتصر (سیاه باشداران اتقلاب انسلامی) 


خاطرات 
علی اکبر قلی زاده: 
بعد از هفت روز مقاومت در مقابل دشمن گردان ما که فرمانده آن برادر 
بزرگوار سید حسن میر رضوی بود برای استراحت به عقب آمد و در کنار 
رودخانه که آن جا به استراحت مشغول بودیم که خبر دادند دشمن بعثی 
پاتک سنگینی دست زده . بلافاصله برادر مير رضوی نیروها را جمع کرد و 
ردان ما دوباره به خط مقدم رفت . ایشان در رودخانه غسل شهادت 
کردند و با چهره بشاش نیروها را به مبارزه با دشمن دعوت کردند و در 
همین مقاوت ,ایشان به خیل شهدا پیوستند . محمد علی بخشایش : 
جلسه برگزار می شد . یک شب که جلسه در منزل برادر پارت بود و هر 
ساواک از محل این جلسه اطلاع پیدا کرده بودند و وارد جلسه شدند . آن 
لحظه زمانی نهد که بوآدو طبر رو باید حدیت می خواندند من احساس 
کردم با آمدن نیروهای ساواک جلسه بر هم می خورد و يا آقای میر رضوی 
موضوع بحث را عوض می کنند . ولی با کمال تعجب دیدم برادر مير رضوی 
با علم به اينکه ساواکیها در جلسه حضور دارند حدیث خودشان را خواندند 
و جلسه ادامه پیدا کرد .بعد از جلسه چند نفر از شرکت کنندگان توسط 
ساواک دستگیر شدند . بعد از اين جریان من و آقای مير رضوی به 
نآ کچ 
یک شب به اتفاق برادر میررضوی در منزل برادر بنی اسد نشسته بودیم. 
حدود ساعت 12/30 از منزل آقای بنی اسد که خارج شدیم. برادر 
میررضوی سوار موتور شد و گفت:چون فردا صبح زود می خواهم به جبهه 
بروم, قصد دارم جهت وداع با شهداء به گلزار اين عزیزان بروم و با آنها 
خداحافظی کنم. به ایشان وم این وقت شب خوب نیست تنها بروید» 
اجازه بدهید من ۳ همراه شما بیایم يا اينکه فردا صبح بروید. در این 


لحظه گفت: نه می خواهم تنها بروم و در همان حال دست به گردن من و 
حاج اسماعیل بنی اسد انداخت وگفت: برادر برومند دیدار به قیامت. این 
آخرین دیدار منیا سار آنن:زذنیا اسنت و در حالی که حربه هی کردیم ان 
هم جدا شدیم.ایشان به سمت مزار شهداء رفت وروز بعدش هم به جبهه 
اعزام شد و چندی بعد خبر شهادتش را آوردند. اسماعیل. غباسجه:؛ 

گاهی اوقات سید حسن در تنهایی عکس برادر شهیدش را روبه روی خود 
قرار می داد و با او درد و دل می کرد . یک روز که من ایشان را در اين 
حال دیدم گفت : دلم نمی خواهد مثل شهید بهشتی و شهید رجایی بدنم 
بسوزد و يا حداقل مثل برادرم سید جواد کسی نتواند بدنم را شناسایی 
کند. سید عبد الله میر رضوی : 

سید حسن به محرومین ومستضعفین کمک می کرد .وقتی از او سوال 
کردم :عمو جان اگر شماخودت خواستی ازدواج ۳۹ ایاکسی هم به 
شماکمک می کند. گفت: عمو ما هم خدایی داریم حتما" خداکمک می کند . 
یک بار سید حسن رادعوت کردیم منزل , منتظر ایشان بودیم گرا دود 
لحظه ای با هم باشیم ایشان آمدند با پوتین سر سفره نشستند. گفتم عمو 
جان پوتین هایت رادر بیاورتا پاهایت هوا بخورد, گفت زنه عمو جان اگر پوتین 
هایم رادر بیاورم ممکن است راحت بنشینم وخستگی بر من غلبه کند و 
اکنون من در حال مأموریت هستم باید شام ر زود بخورم و به پاسگاهها 
سرکشی کنم . در همان حالت شام را خورد . گفت: دیگر نمی نشینم چون 
کسل می شوم واز ز مموریت بازمی مانم . لذا زود خداحافظی کرد ورفت . 
برادر ۹ و ۳ صبوری مقداری مواد منفجره غنیمتی بدست 
آورده بودند.این مواد را برای آزمایش به داخل کوهستان می برند. در حین 
آزمایش مواد منفجر می شود از جایی که خداوند می خواهد آنها را برای 
جنگ نگه دارد آسیبی به آنها نمی رسد. ربابه السادات میر رضوی : 

سر سل با ایدم را ار مت وف 
بیا چند لحظه ای پهلوی من بشین. من هم رفتم و کنار او نشستم. آن روز 
حدود یک سال بود که تقریباً از شهادت برادر کوچکترم می گذشت وما 
هنوز ناراحتی روحی و روانی داشتیم , ایشان بعد یک تکه کاغذ از جیبش در 
آورد و چند بیت شعری را که بر روی آن نوشته بود برایم خواند یک بیت آن 
چنین بود . (([خواهر بي قرار من صبر تو با خدای من )) بعد از شهادتش 
متوجه شده بودم که آن روز برادرم مرا برای چنین روزهایی می خواسته 
که اماده کند . سید محمد مير رضوی: 

حدود دو سه سالی بود که حساب سالمان را مشخص نکرده بودیم. یک روز 
سید حسن (پسرم) به خانه آمد وگفت: بابا اگر شما حساب سال نداشته 
باتشت خسس مر کات دهت تا سان‌ سرام است. سید محمد میر رضوی : 


خانم که از اطرافیان ( خانم اقای محمد موسوی) پس از شهادت پسرم 
سید حسن یک شب خواب دیده بود و چنین نقل کرد و گفت: در عالم خواب 
دیدم که سید حسن و سید جواد سوار بر اسب سفیدی هستند.بر روی 
اسب شال سبزی انداخته شده بود و هر کدام از انها هم یک بیرق سبز در 
دست داشتند و در مسیر راه خانکوک_ علی ابارد در حاله حرکت هستند 
وقتی: به افرم رشتدند پرزسیدم خسن آفا. کجا. می‌ووید خسن ها حفت. : بنه 
جبهه می رویم و اين اسب و بیرقها را امام حسین (ع) به ما داده است. 
علی اکبر قلی زاده: ۲ 

در عملیات والفجر3 ( آزادسازی مهران ) گردان ایشان (سید حسن میر 
رضوی ) خط شکن بود . پس از اينکه خط تثبیت شد . نیروهای ایشان برای 
استراحت به پست خط منتقل شدند . و در همین حین دشمن پاتک زد و 
مجددا برادر میر رضوی نیروهایش را به جبهه اورد . ایشان غسل شهادت 
کرده بودند و لباس نو به تن داشت و در هنگام دفع پاتک دشمن مجروح شد 
با توجه به اینکه خون زیادی از ایشان رفته بود ایشان مقاومت می کرد و با 
اصرار فراوان ایشان را سوار امبولانس کردیم ۳ به بهداری منتقل شوند . 
پس از چند لحظه گلوله خمیاره به ایشان اصابت می کند و ایشان به درجه 
رفیع شهادت نائل می شوند. علی اکبر قلی زاده : 

در یکی از پاتکهایی که دشمن کرده بود , ناکام ماند و مجبور به فرار شد. 
یکی از خودروهای دشمن پشت خاکریز جا مانده بود اما اما بعلت آتش 
سنگین دشمن , هیچ کس نمی توانست آن طرف خاکریز برود. سید حسن 
میررضوی با خونسردی تمام از خاکریز غلط زد و خود را به آن خودرو 
رساند و ان را به این طرف خاکریز منتقل کرد. سید عبد الله مير رضوی : 

شهید سید حسن میررضوی قبل از انقلاب, اعلامیه های حضرت امام رن 
را ؛ به خانه می آوردند و بوسیله اتو آنها را به شکل اپل درست می کرد و 

روی شانه های لباسش می دوخت و آنها 7 همان 0 
دیگر نیز منتقل می کرد. سید عبد الله میر رضوی : 

تک بار منید حشن مورضوی:به من تلفن زوننده بایان کف عمو جان 
دوستان تو همگی آمده اند,‌شما چرا با اينکه 45 روز از رفتنت گذشته , 
نمی آیی؟ حسن گفت: عمو جان من به دیگران کاری ندارم, تا وقتی 
منطقه به من نیاز داشته باشد من اینجا هستم. اکر خدا خواست شهید 
خواهم شد و اگر هم شهید شدم دوست دارم بدنم بسوزد و خاکسترم را 
آب بترد: در زمان ریاست جمهور ی بنی صدر ملعون سید حسن میر رضوی 
به کردستان اعزام شده بود . وقتی برگشت از ایشان در باره اوضاع 
کردستان سئوال کردم ایشان گفت: کردستان الان خیلی شلوعغ 
است.منافقین وگروهکهای ضد انقلاب در آنجا نفوذ کرده و کموله دموکراتها 
هم انجا هستند .متاسفانه بنی صدر دستور داده است که به ما تجهیزات و 


سلاح ندهند ولی به هر حال ما مأموریتمان را انجام می دهیم حتی اگر با 
دست خالی باشد . حسن ربانی : 

در سال 1357 علی رغم این که امام خمینی (ره) اعلام کرده بودند که به 
جامسشن ملد ایام ویان (عع) برای مدای اقلا مجالین غرا و 
سوگواری به پای کنند یک مرتبه با خبر شدیم که جشن مفصلی برای ولادت 
امام زمان (عحج) در اسلامیه فردوس تدارک دیده شده است. ما تعدادی از 
دوستان از جمله برادر ی ۱33 را جمع کردیم و قرار 
شد در جلسه ای تصمیم گیری کنیم که با این جشن چه برخوردی بکنیم. به 
بهانه اینکه برای مسجد جواد الائمه می خواهیم سنگ جمع کنیم همه سوار 
کمپرسی شدیم و به طرف کنگره کوه به معروف به غار فریدون زال 
است حرکت کردیم و آنجا تشکیل جلسه ای دادیم و تصمیم بر این گرفتیم 
که تعدادی از این برادران از جمله برادر مير رضوی در آن جشن شرکت 
کنند و این مجلس را با خاموش کردن برق به هم بزند وقتی منبری شروع 
به هم می ریزند اگر چه بعد ما توسط ساواک دستگیر و یک ماهی را در 
بازداشت بودند . مجید مصباحی : 

سید حسن میررضوی در 0 مهران معاون گردان یاسین بود. شب 
اول عملیات گردان یاسین به خط زد و موفقیت خوبی به دست آوزد و 
چون قرار بود تعویض شود لذا گردان را به عقب برمی گردانند. ازطرفی 
در خط عراقیها فشار زیادی اورده بودند به نحوی که سردار قالیباف به 
گردان یاسین دستور داده بودند که دوباره به خط برگردند. چون فرمانده 
گردان قاسم حیدری شهید شده بود, سید حسن به تنهایی گردان را : به خط 
برده بود. وقتی نیروهای گردان پشت خاکریز رسیده بودندر دیده بودند که 
لول های. تانکهعر اقیها زفی اریز قرار کرفته اشت. خی تن به رن با 
عراقیها شروع می شود. در همین حین سید حسن میررضوی مجروح شد و 
ایشان را به آمبولانس می برند که به عقب انتقال بدهند. آمبولانس وقتی 
حرکت می کند. در بین راه مورد اصابت گلوله های عراقی قرار می گیرد و 
آنتتن فی. کیرد هامید خسن در .حال. که نضی: باتش مین نو زو به ماوت 
می رسد. علیرضا خراسانی ز ۳ ۳ 2 

زمان انقلاب یک روز به من گفت: اقای خراسانی امادگی داری که تعدادی 
اعلامیه به شما بدهم ببری و داخل مسجد بگذاری؟ گفتم: بله. اعلامیه ها 
را گرفتم و زیر لباسم پنهان کردم .به من گفت: از کوچه پشت گاراژدارها 
برو و اعلامیه ها را روی جا مهری مسجد بگذار و سریع از مسجدخارج شو 
که کسی شما را نبیند. من نیز این کار را انجام دادم. ن .م زال : 

زمانی که سید حسن مسوول اموزش سپاه فردوس بود و یک شب را در 
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آغان کش یادم می آید که سید حسن شعاری علیه بنی صدر سروده بودند 
و نیروها هنگام ورود به خیابان اصلی شهر این شعار را با صدای بلند می 
خواندند. بکار بردن این شعار در آن مقطع در بیداری مردم شهرستان 
فردوس تأثیر زیادی داشت. حسن ربانی : 

اخرین دفعه ای که سید حسن میر رضوی به جبهه رفتند شب قبلش منزل 
ما بودند. ما ایشان را از منزل تا استادیوم تختی مشهد بدرقه کردیم. وقتی 
برای آخرین دفعه از من خداحافظی کرد, گفت: ربانی. من دوست دارم 
اگرخداوند شهادت را نصیب من کرد مثل شهید بهشتی بدنم بسوزد. 
اتفاقا همانطور که می خواست شهید شد. ابتدا مجروح می شوند وقتی 
خمیاره قرار می گیرد و آتش می گیرد و آقای میررضوی با بدن سوخته به 
فیض شهادت می رسد. یک شب خواب دیدم که رفتم به بهشت اکبر 
فردوس برای زپارت اموات. همین جایی که اکنون مزار شهید دادرس 
هست. دیدم در انجا یک قالیچه ای (به قول معروف مثل قالیچه حضرت 
سلیمان) پهن است و حدود دوازده نفر از شهدا که تا ان زمان به شهادت 
رسیده بودند روی این قالیچه نشسته اند. من رفتم نزدیک پس از سلام و 
احوالیرسی سوال کردم: شما چکار می کنید؟ گفتند: ما اینجا جمع شدیم 
برویم کربلاء همه شهدای انجا بودند. شهید یکتانژاد هم که مزارش 
دورتر است آنجا بود. بٍ یکی دپگر از شهدا که مزار وی در پشته قا لیچه 
ات اشان هم انها توف یه انها کفتمسما کهدفی رید کربلاع رتم آتفت 
کسانی که کربلا می روند یک نفر هم برای چاووشی خواندن با خودشان 
می برند. شما هم مرا با خودتان ببرید تا برایتان چاووشی بخوانم. آنها 
گفتند: نمی شود شما با ما بياید شما تذکره ندارید. فعلا" تذکره ما صا در 
شده من همین طور به سمت آنها می رفتم دیدم اين قالیچه پرواز کرد به 
سمت آسمان و رفت بالا و آنها برای من دست تکان می دادند و بالا می 
رفتند 


آخرین مرحله ای که سید حسن مر رضوی می خواستند به جبهه بروند نزد 
من آمد و گفت: مبلغ دو هزار تومان پول پس انداز دارم. می خواهم خمس 
آن را پرداخت کنم بعد به جبهه بروم من مبلغ 400 تومان از پول ایشان را 
گرفتم و به دفتر وجوهات امام (ره) تحویل دادم و رسیدش را گرفتم که 
هنوز آن رسید هم در نزد من موجود می باشد. حسن ربانی: 

جلسه ای داخل سپاه فردوس برگزار شد برادر دادرس دراین . جلسه یک 
۱ 
هم شهادت دارد, بیایید با هم پولی جمع کنیم یک قطعه زمین خریداری کنیم 
مخصوص دفن شهدا و این پیشمهان ,را هه صر کت کنند بان در آن*جلنیته 


قبول کردند .بعد ما با ماشین رفتیم اطراف شهر فردوس دوتا قبرستان 
معروف بود یکی همین قبرستانی که هم اکنون بهشت ابر نامیده می شود 
و بهشت شهداء است و یک قبرستان دیگر هم در پشت چنجه بود بعضی 
دوستان نظرشان این بود که در پشت چنجه یک بلندی هست, مزار شهدا 
را روی آن: قران. دهیق:. اما بعضی های دیگر گفتند: آنجا دور است. به هر 
حال همین جای که اکنون مزار شهدا است انتخاب شد. اینجا یک قطعه 
قبرستان کنیم. این قطعه زمین مخصوص شهداء بعد از این شهدا را در این 
مکان دفن کنیم. اولین کسي که پول داد یادم چقدر بود 500 يا 1000 
تومان شهید دادرس بود بعدا شهید میر رضوی پول دادند و سپس شهید 
صبوری و دیگران هم کمک کردند 6 هزار تومان جمع شد و این زمین 
خریداری شد و الان مزار شهداء است. جالب است بدانیم اولین کسی که 
پیشنهاد داد و پول هم داد برای خریداری این زمین همین شهید بزرگوار 
دادرس بود. که اولین کسی هم بود که در این زمین دفن شد. سید هاشم 
مير رضوی. 

وک از همکاران که بچه بشروبه است خاطره ای را از سید حسن برای 
من این گونه نقل می کرد : یک شب در بسیج محل با سید حسن نگهبان 
خویش کرد. به جستجوی صدا| پرداختم ۳ ببینم از کجا می اید! در چند 
قدمی من چاله سرویسی بود که خودرو ها را تعویض روغن می کردند. 
وقتی به طرف چاله رفتم دیدم سید حسن درون چاله رفته و سر به سجده 
گذاشته و با خدای خویش رازو نیاز می کند چند لحظه ای ایستادم و به 
صدای زمزمه گوش کردم اما به دلیل منقلب شدن صحنه را ترک کردم. 


قرن:د1 
جنسیت : مرد 
ملیت:ایران 
شهید سید حمید مير افضلی : فرمانده محور اطلاعات قرارگاه کربلا(ستاد 
کل نیروهای مسلح) 
زندگی نامه ی شهید به روایت ت مادر ش 
سر حمیدم که آبستن بودم 17 
دیدم یک سکه ای تو دستم هست که روش اسم پنچ تن نوشته شده ۳ 
جیبم را محکم گرفتم تا اين که از خواب پریدم .صبح بلند شدم و گفتم :این 
بچه ام هم پسر است «به نیت پنج تن حتما که پسر هم شد .اسمش را 
گذاشتیم غلام رضا و تو خانه صداش می کردیم حمید. حمید از بچه گی 
پرجنب و جوش بود .سر نترسی داشت .رضا دو سال از او بزرگتر بود 
گرفتند و هر دو مواظب بودند دست از پا خطا نکنند «حمید معلم شد.او با 
خواهر برادراش خوب بود. همه دوستش داشتند. از وقتی رضا شهید شد 
,حمید دیگر دل به چیزی ندا. مشوقش را از دست داده بود .رفت تو 
تظاهرات و راهپیمایی و جنگ و این چیزها .«رفت یک دوره چریکی دید و 
رفت جنگ. اا ای سا مهد 
بدوزیم نف کفتام :این دیگه پاره شده باید یک لباس دیگر بخری 0 
نه اسرا ف می شه هنوز می شود آزاین استفاده کنم . 
یک جا بتد تمی شند این آخر ها دیکر به خوردو خورای ولباس خود هم تمی 
رسید. ی اه ۱۱ 
کمک می کرد چند بار بهش گفتم: ازدواج کن. گفت: اگر جنگ تمام شد 
ومن زنده ماندم چشم !!با اسرار زیاد من راضی شد که ازدواج کند . گفتم 
حالا کی را می خواهی؟ گفت: فرقی نمی کنه. فقط می خواهم خانواده 
اش خوب و با ایمان باشند وشرایط من راکه در حال رفت وآمدبه جبهه 
هستم رادرک کند.من حرفی ندارم .شل شدم سکوت کردم از آن به بعد 
حرفی از دامادی نزدم . 
ی وقتا دومتاتش رازم آمردخانه وید اقا آخوزش خطامی می داه: 
بچه ام وقتی می رفت ,نمی گذاشتم گریه ام راببیند :قران می وا تدم هو 
می سپردمش دست خدا.می دانستم ایستاده سینه تیر تا شهید بشود. خبر 
آوردند حمید شهید شده. دلم شکست. آوردنش در خانه تأامن ببینمش. 
رفتم با لا سرش گفتم :ننه علیک سلام به آرزوی خودت رسیدی .گفتم: 


خوش به سعادتت! 

مردم که برای شهدا شون مراسم می گرفتند ماهم میرفتیم مراسم ,. همه 
مادرای شهدا می آمدند می گفتند حمید شهید آنها هم بوده .بعد فهمیدم 
خون. مین رفته یه آنها مین زسیده خودوشان را ماد آو.من دآنتشتن. خمید 
می کرد .گفتم چرا گریه می کنی ؟گفت مگه برادرم کشته نشده؟ نباید 
گریه کنم ؟ 

گفتم :کشته نشده ,شهید شده .اگر اشتباه می کرد کشته حساب می شد 
.«چون راست و صداقت گفته ,شهید شده .دست از کزیه برداشت .گفتم 
حالا دیکر نوبت شماست .همه باید بروید شهید شوید .اسلام دارد از 
دستمان می رود .می بایست ان قدر بروید و بیایید تا شهید شوید .من 
وقتی این حرفهارا زدم ,جراتش بیشتر شد .دست از گریه برداشت. 


منابع زندگینامه :" جای پای هفتم "نوشته ی حسن بنی عامری «ناشر لشگر 
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قرن:15 

قائّم مقام فرباندهی تشگر 41تارانله (سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) 
روستای صفدر میر بیگ در سکوت شبانگاهی آرام خفته 9 .گوچه ها 
,خنکای باغستانها و عطر علفزارها را به خانه های کاهگلی و غم زده روستا 
می سپردند و کشاورزان ,گرمای یک روز پرتلاش مرداد ماه سال 1342 را 
با خود به بستر برده بودند .شب از نیمه می گذشت و گرما آرام آرام در 
لابه لای شاخه های بید و برگهای توت پنهان می شد .ماه در سکوت 
وسیاهی به خانه ها سری می کشید تا پرتو نقره ای اش را برچهره های 
سوخته اهالی آبادی بتاباند و به دستان پینه بسته سخت کوش روستا بوسه 
زند اما آن شب در خانه مراد علی میر حسینی همه بیدار بودند و به رنج 
مادری می نگریستند که نوزادی به طراوت تزی: کل- را ذر آغوتتن موه 
فشرد .پدر به سنت محمدی (ص)در گوش نوزاد اذان و اقامه خواند و او را 
مير قاسم نام نهاد .قاسم آخرین شکوفه ای بود که باغچه پر گل خانه را 
معطر می کرد .مادر ,به خنده های کودک دل خوش کرده بود و پدر به پاس 
آن همه نعمت که خدا به او ارزانی داشته بود ,سجاده اش را همواره روبه 
توق نت شک ود مور و با حفنت ها یر کرکووده ایس بت یه 
گندم و برکت از سینه گرم زمین بر می داشت .مادر رانته هتن.: زا نه 

ها وا ان اه 
.قاسم هشتمین ۵ نو یزه فرزند خانواده بود ,اما تبسم های مهربانانه و 
عطوفت همواره 0 خانواده باعث نشد تا در نرمای تن پروری چون ناز 
دانه ها بیا ساید .او که از کودکی چون زنبقی تشنه برسینه کویر روئیده 
بود, روستا را مجموعه ایی از تلاش و رنج کار می دید. به همین سبب چون 
دیگر کودکان روستا گامهای کوچکش را از کوچه باغهای خسته آبادی تا 
سینه گندم خیز دشت می کشاند و چونان پدر و مادرش گرمای مطبوع 
عرق را برنازکای پیشانی بلندش حس می کرد تا منزلت مزرعه و آبروی 
باغ ,دور از نوازش دستهای کودکانه اش نماند .هر روز فاصله سه 
کیلومتری خانه به دبستان را پیاده می پیمود و چون از دبستان 

باز می گشت به یاری مادر می شتافت .بدین گونه دوران کودکی را به 
دوران نوجوانی پیوند زد و به مدرسه راهنمایی جزینک راه یافت .از همان 
کودکی به نماز اهمیت می داد .هنگام باز گشت از مدرسه با دیدن شتاب 
خورشید که به سوی افق مغفرب., کنار نهر اب ارمیده در دل دشت 


می نشست ,کفی چند از آب را بر می داشت ,وضو می گرفت و در خلوت 
دشت نماز می گذارد تا اذان بر او پیشی نگیرد .هر چه سالهای کودعی اش 
به نو جوانی نزدیک می شد دنیا را وسبع تر می دید و رنج محرومیت و 
اندوه دستهای خالی روستاییان را شفاف تر حس می کرد .از قاسم ,کاری 
برای برزگران و مردم صبور و پر تلاش اباری بر نمی امد اما هر گز محبت 
و همدلی اش را از آنان دریغ نمی کرد .او در همه حال رفیق راه و پاور 
اگاه روستائیان بود و لحظه ای از پا های پرتاول و دستان چاک چاک زنان و 
مردان روستایی غافل نمی شد .ارزو داشت هر گونه که می تواند باری از 
دوش این مردم هميشه صمیمی بردارد .از اين رو در ازمون ورودی 
هنرستان شبانه روزی زابل شرکت کرد و در رشته کشاورزی پذیرفته شد 
«همزمان با تحصیل در رشته دلخواه اندی اندک روحیه ازادگی و 
سلحشوری در جان جوانش بالید و گل کرد در نوجوانی ,.همراه انقلاب شد 
و مرید امام .سال دوم هنرستان بود که گدازه های آتشفشان خشم مردم 
«شهر هار دز نهر دید و‌التهات: آن بهتروستاهای میهن :رسد .میر فاستم که 
خود را همراه و حامی طبقات مستضعف روستایی می دید اولین راهپیمایی 
نز ک روستائیان را در تاسوعای 137 در روستای جزینک به سامان 
رساند .در این حرکت نو ,اعلامیه های حضرت امام را در میان رافتمانان 
می خواند و با نوشتن پلاکارد و توزیع شعارها در بین جمیعت ,ادای وظیفه 
می کرد .او که روحش را با ارمانها و انديشه های متعالی , 

سر شار از معنویت و اراده انقلابی کرده بود, امام را تنها نقطه امید اقشار 
محروم جامعه در برابر قلدران و صاحبان زر و زور و تزویر می دانست .با 
پیروزی انقلاب و دمیدن افتاب معرفت بر پیشانی میهن ,با یاری چند تن از 
دوستان موافق .اولین انجمن اسلامی دانش اموزان سیستان را در 
هنرستان کشاورزی تشکیل داد وبه مبارزه با گروهکهای ضد انقلاب 
اسلامی پرداخت .او در آن سالها چنان پخته و منطقی از اهداف انقلاب 
حمایت می کرد که در بین همکلاسی هایش به اقای منطقی معروف شده 
بود . در همان اوان به موازات عضویت نیمه وقت در سیاه پاسداران 
انقلاب اسلامی ژابل همع کروههان. خیرقر که یرای کار های عام المنفعه 
به سیستان آمده بودند پیوست و در ساختن جاده ,پل و مسجد همه توان 
خود را به کار بست .خانواده های تهیدست را شنا سایی کرده بود و برای 
آنان مان ارف فانحان مهن که و به خانه هایشان می برد . 

در خرداد ماه سال 1360 به عضویت رسمی سیپاه در امد و به صفوف 

مر صوص مجاهدانی پیوست که در پی شا کم وت خداوند و تحفق اراده 
مستضعفین بر روقر زمین بودند .با ورود به سپاه در کالبد میر قاسم روحی 
نو دمیده شد و زندگی او حیاطی دیگر یافت .یس از چند ماه کار در واحد 
پذیرش سیاه چنان اخلاص و نبوغ ذاتی از خود نشان داد که برای گذراندن 


دوره عالی انتخاب شدواین دوره رآ با موفقیت طی کرد .او که دلش در 
اشتیاق رسیدن به جبهه می تپید درنگ را روا ندید و همزمان با عملیات سر 
نوشت ساز بیت المقدس به جبهه آمد تا به عنوان معاون فرمانده گردان 
اولین حماسه عاشقانه اش را بر خاک خونبار خرمشهر رقم زند .برای 
قاسم خونین شهر آینه ای بود که او چهره مردم مظلوم میهن را در آن می 
دید و آنگاه که به خونین شهر آمد آن سرزمین را کربلایی دید که آینه ایمان 
و اخلاص هزاران بسیجی سر بند بسته حسینی تبار است و حسین (ع) آینه 
ای بود که چهره اسلام در او تجلی می یافت و اسلام اینه ای بود که در ان 
می شد خدا را دید ,و با تجلی انوار خدا در اینه جان شهیدان ,هر چه که جز 
ان بود یزیدی بود . 

قاسم ,جبهه را خانه عشق دید ,و عشق را در نهانخانه جان بسیجیان ,مبدا 
و مقصد عاشقان ولایت امام شهیدان . 

بسن از آزادی خرمشهر بار دیگر ۳ آموزنتن.عکمیلی فر مانذهی .راهی 
تهران شد و در باز گشت ,در تیپ ثارالله ,.منشاء عاشقانه ترین حماسه ها 
گردید .قأاسم خودش را پید | کرد وتیبحر ان قاسم را یافتند در تابستان سال 
1 کسوت فرماندهی گردان شهید مطهری پوشید و این گردان را چنان 
سر آمد و متحول کرد که خالق زیباترین شگفتی ها در عملیات شد ۰رزمنده 
ها , به او عشق می ورزیدند و او را چون نگینی , بر انگشتری تیپ ارالله می 
دیدند .در عملیات رمضان با گذشتن از میدان مین دشمن .رخساره ارادت 
و ایمان خود را به جبهه نشان داد .در عملیات والفجر مقدماتی به عنوان 
مسئول طرح و عملیات تیپ برگزیده شد .در والفجریک مدال زخم اذین 
بخش کتف و دست مجروح او گردید .سال 1362 با بضاعت زخمهای 
فراوانش به خواستگاری محججبه ای از قبیله تقوی و عفاف رفت و به 
شرط تحمل مهجوری و مشتاقی با او پیمان ازدواج بست. در والفجر سه, 
سه شبانه روز خواب در چشمانش بیتوته نکرد تا بتواند عملیات را به نیکی 
سامان بخشد .در والفجر 4 پرچم حماسه بربام ارتفاعات دره شیلر و 
پنجوین افراشت و در جزایر مجنون در مقام فرمانده تیپ ,عملیات خیبر را 
با شجاعت و تدبیر رهبری کرد .در حين عملیات بر اثر بمبباران شیمیایی 
دشمن به شدت مصدوم شد و برای معالجه به تهران اعزام گردید .اما 
هنوز تن از تاول های بمباران نزدوده بود که مستقیما به جبهه آمد تا همسر 
۵ بر ۵ :مدز نکر انتش را همچنان در آستانه خانه چشم انتظار بگذارد .قاسم 
در همه عملیات ,صدای شفاف جبهه بود .کلامش ,نوای نینوایی کربلاهای 
عطش ازمای میهن بود .حنجره اش هزاران کبوتر انديشه را به خانه ها و 
قریه ها و شهر ها پرواز می داد تا پیغام رسان بسیجیان بهشتی سیرت 
گردند و سیمای واقعی جنگ را برای اشنایان در غربت تن گرفتار شده معنا 
کنند .سخنان او بوی عاشقی می داد و عطر گفته های دل انگیزش مشام 


جان هزاران بسیجی مشتاق را معطر می کرد .قاسم شکوه دریایی جنگ 
بود .چون موح سر بر ساحل عاشقی می نهاد و باز به دربای جان بر می 
گشت .نافله هایش , گریه های غریبانه اش ,سجده های عارفانه اش شب 
را به صبح گره می زد .قاسم معنویت جبهه بود .منا و معنای جبهه بود و 
منادی خط خونرنگ انبیاء .او دفتر اوراق سرخ ابرو بود .چون هابیل مظلوم 
بود ,چون یعقوب از هجر دوست می سوخت .چون ایوب صبوری می کرد و 
بلا برجان می خرید .چون یوسف در غربت مصر تن سر گردان بود و چون 
ابراهیم تنی نستوه و استوار در مقابل دوزخیان روی زمین داشت .در 
عملیات میمک چون ۹ حسین (ع) با پاران اتمام حجت کرد تا 
ارتفاعات مرزی میمک حماسه صحابی عشق را هر گز از یاد نبرند .سال 
3 به پاس شجاعت مثال زدنی و تد بیر و تحلیل های آگاهانه اش از 
جنگ ,مسئولیت طرح و عملیات لشکر به او واگذار شد .در عملیات بدر 
مفهوم اطاعت پدیری ر | از اولیای جنگ را به رزمنده ها اموخت و با 
مقاومت جانانه در برابر دشمن ,براثر اصابت تير مستقیم از ناحیه پا به 
سختی مجروح گردید اما ماندن در بستر بیماری را برنتافت ,به پشت جبهه 
امد و در شهر ها ۳ 
.سال 1364 مه ار خانه خدا شد و با حجرالاسود مصافحه کرد 
۱ ار 
رفت .اما هنوز دلتنگی اش را بر بلندای خاکریز های خونرنگ باز نگفته بود 
که در جلسه ای زیور گرفته از حضور فرماندهان عالی سپاه و لشگرثارالله 
به عنوان قائم مقام فرماندهی این لشگر هميشه پیروز وکلیدی معرفی شد 
.در عملیات والفجر هشت چنان نیروهای لشگر را هدایت کرد که توفانی از 
خون و خاطره برانگیخت و به ياري همه عاشقان شهادت ,شهر فاو آزاد 
گردید. مير قاسم در آن عملیات به آفتاب حیثیت بخشید و به لاله های سرخ 
شهیدان میهن آبرو داد .هنوز رزمندگان توان رزمی و طنین فریاد های 
شجاعانه او را در حاشیه خور عبدالله و کارخانه نمک به یاد دارند .در 
کرطایک گرا اقات رانا خسن هه ورت اووم آعحته 
و آن گونه با دشمن در آمیخت که رزمنده ها حجم گسترده آتش را پشت 
سر نهادند و خود را به ارتفاعات قلاویزان رساندند .در کربلای 4 که 
سرمای دی ماه استخوان می ترکاند ,سینه اروند را شکافت و درحالی که 
اروند خروشان از خون زیبا ترین لا له های دشت میهن ,ارغوانی شده بود 
موانع متعدد ایزایی را پشت سر نهاد در دالانی از خون وگلوله قدم 
گذاشت و خط دشمن را در هم شکست تا به خاک خونرنگ شلمچه در 
کربلای 5 قدم نهد و خون جوشانش را چون چلچراغی هميشه فروزان ,فرا 
راه فردا ئیان ایران بزرگ شد. 


قرن:د1 

جنسیت ِ 

شهید مير حسن مر حسینی : فرمانده گردان 411 مالک اشتر 
لشگر 41نارالله (سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) 

در سال 1336 در خانواده ای کشاورز و شیفته اهل بیت در روستای 
«صفدر مير بیگ ۳ درشهرستان زابل فرزندی به دنیا آمد که نام «میر 
حسن» بر او گذارده شد .او در دامان پر مهر و محبت مادر و با نانی حلال 
که از دست رنج تلاشهای شبانه روزی پدرش به دست می امد رشد نمود 
تا به هفت سالگی رسید .چون در روستایشان دبستان نبود به اتفاق 
برادرش« میر عباس» و سایر بچه های روستا به دبستان روستای 
«جزینگ» که حدود دو کیلو متر با روستایشان فاصله داشت رفقت تا کسب 
علم و دانش نماید . 

در همان سن کودکی وقتی از مدرسه بر می گشت به پدرش در امور 
کشاورزی و دامداری کمک می کرد . 

در زندگی بسیار کوشا و خوش خلق بود و همین امر سبب شده بود که 
دوستان زیادی داشته باشد .وقتی دوستانش به سراغ او می امدند و او را 
مشغول کار می دیدند کمکش می کردند تا او کارش زود تر تمام شود و 
بعد با هم به سراغ بازی های سنتی می رفتند . از انجا که او جثه ضعیفی 
داشت و از طرفی پر تحرک بود در هر گروهی که قرار می گرفت ,آن 
گروه برنده بازی می شد . , 

در کلاس چهارم ابتدایی بود که خشکسالی« سیستان» را فرا گرفت و 
مشکلات زیادی را برای مردم منطقه ایجاد نمود .عده زیادی از مردم به 
سایر نقاط کشور از جمله« ترکمن صحرا».«,خراسان» ۰,«خوزستان» 
,«کرمان» , «اصفهان» و« زاهدان» کوچ کردند اما خانوا ده او تصمیم 
گرفتند بمانند و با سختیها مبارزه کنند. در ان زمان اکر چه خرد سال بود 
ولی درس مقاومت را به خوبی اموخت . , 

کلاس پنجم را به همراه سایر دوستانش پشت سر گذاشت و چون مدرسه 
راهنمایی در «جزینگ» وجود نداشت برای تحصیل در دوره راهنمایی به 
شهر زابل رفت و به همراه برادرش اتاقی اجاره نمود و در مدرسه 
راهنمایی «محمد معین» درس را اغاز کرد .روزهای پنجشنبه ظهر پای پیاده 
به روستا هی آ مه زا وجود اینکه فاصله شهر تا روستا حدود 19 کیلو متر 
بود ,شب را کنار خانواده به سر می برد و بعد از ظهر جمعه دو باره پای 


پیاده به طرف شهر حرکت می کرد .دوران راهنمایی را در شهر زابل به 
پایان رساند و تحصیلات متوسطه را در دبیرستان «فردوسی» زابل اغاز 
نمود .در تابستان سال 1356 جهت تامین هزینه تحصیل در یکی از 
شرکتهای زاهدان مشغول به کار شد .مسئولین شرکت چون صداقت و 
امانتداری او را دیدند وی را به عنوان مامور خرید انتخاب کردند .او شبها 
را به همراه برادرش «میر عباس» در همان شرکت در اتاق کوچک به صبح 
می رساند .در او قات فراغت به مطالعه کتب اسلامی مشغول بود.او نماز 
شب را از همان جا اغاز کرد. بعضی از جوانان روستا که جهت کار به 
زاهدان می آمدند و شب محلی برای استراحت نداشتند اطراف مير حسن 
جمع می شدند و از طرف ایشان به مطالعه کتاب و خواندن نماز ترغیب 
فحشا و منکرات بود .وقتی مشکلات و بی بندو باری ها را در جامعه می 
دید به این نتیجه رسید که ريشه همه مفسده ها رژیم طاغوت است .جو 
رعب و وحشت همه جا حاکم بود . حرکت میلیونی مردم ایران به رهبری 
خصرت ایام‌کم اعا شآ شا وال عم له ام کر 
و در تمامی صحنه هاومبارزات حضور پیدا کرد . پیام ها و اطلاعیه های امام 
را که به زابل می رسید جهت توزیع به «جزینگ» و روستا های اطراف می 
برد .«پس از اولین راهپیمایی بزرگ که بخش اعظم آن را دانش امفتان 
دبیرستاهای« زابل» تشکیل می دادند .مدارس تعطیل شد و« مير حسن» 
به همراه ساير دوستانش در جهت آگاه کردن مردم از جنایات رژیم شاه و 
مبارز: همه. جاتنه با آن رزژیم سفاک تلاش زیادی نمود .بعضی از افراد نا 
ایام سا اه نمسای عفر ای سوه می کمفتتو ععی شا 
می توانید با حعکومت شاه که تا دندان مسلح است مبارزه کنید ؟اين 
مسائل نه تنها او را دلسرد نکرد بلکه برای مبارزه مصمم تر می شد .میر 
حسن و خانواده اش نقش اساسی در مبارزه علیه رزیم شاه در منطقه 
داشتند .او مرتب با شهر زابل در ارتباط بود ,در راهپیمایی ها شرکت می 
کرد و حتی شب ها که انقلابیون در مسجد« حکیم »جمع می شدند حضور 
می یافت ودر همان جا می خوایبد و گاه در پشت بام مسجد نگهبانی می 
داد.,بعد از بترفزی»انقلاتب دکر جونن عخیتی در هی بوجون آمدخ بود و از ان 
به بعد خود را وقف انقلاب و خدمت به محرومین نمود .در خرداد ماه سال 
139 پس از کسب دیپلم هنگامی که گروه های خیر و متخصص برای باز 
سازی مناطق محروم و روستایی به سیستان امدند .میر حسن ارتباط 
نزدیک با آنان بر قرار نمود و از هیچ گونه همکاری دریغ نکرد. از جمله 
کمک در جاده سازی و ساختن پل ها و سد« نهر بو لاغْ» که نهر بزرگ 
منطقه , به شمار می امد . 

او در جهت رفاه مردم کوشش فراوان کرد تا اينکه به استخدام فرمانداری 


دور اف و به عنوان دهدار چند روستا انتخاب گردید .«به علت فعالیت شدید 
,مردم روستا او را به عنوان عضو شورای اسلامی انتخاب کردند . 

در مهر ماه سال 1359 در سنگر تعلیم و تربیت فعالیت خود را اغاز نمود 
.در سال 1360 در نیمه شعبان ازدواج نمود .مراسم ازدواجشان در 
فضایی کاملا اسلامی و پر از معنوبت بر گزار گردید و زندگی مشترک او و 
همسرش در منزل پدرش اغاز شد . در همان سال به عنوان نماینده 
فرمانداری در شورای شهرستان« زابل» تعیین گردید و برای رفع اختلافات 
ارضی, مخصوصا اختلاف کشاورزان با زمین داران شروک و خوانین نقش 
ارزنده ای در جهت احقاق حق کشاورزان محروم منطقه بر عهده گرفت . 

به امور فرهنگی تنوجچه خاصی داشت و برای اينکه بتواند در کارهاش 
فرهنگی خدمت بیشتری ارائه دهد, در سال 1360 در آزمون معلمان 
پیمانی اموزش و پرورش شرکت کرد و با نمره بسیار عالی قبول شد .از 
آنجا که مدارک تحصیلی ایشان دیپلم بود می بایست در دوره ابتدایی 
ندریس می داد اما وقتی مسئولین اداره موی و پرورش به اطلاعات و 
معلو مات فراوان او یی بردند ندریبس دروس قران و بینش اسلامی 
دبیرستان فارابی« زهی» را به وی واگذار کردند .در همان سال عضو 
پایگاه بسیج شهید« صدو قی» در« جزینگ»‌شد و پس از چند ماه به سمت 
فرمانده پایگاه مقأومت انتخاب گردید .در سال 11 برگه ی اعزام به 
جبهه را تکمیل نمود و جهت اعزام از آموزش و پرورش به سپاه زابل 
مراجعه کرد .اما چون فرمانده پایگاه مقاومت بود از اعزام وی جلو گیری 
به: عضل: امت .این" فسننله اقترا خلت هبات تفه وا لاخره با اصرار زیاد و 
راضی کردم مسئولین سپاه در روز عاشورای سال 1361 کفن پوش به 
همراه حمعی از دانش آموزان برای دیدن آموزش نظامی ,براهی کرمان 
شد .«پس از اتمام دوره آموزش به منطقه جنگی اعزام شد و جمعی گردان 
امام حسن مجتبی (ع)گردید و پس از آن به پادگان دشت آزادگان جهت 
اموزش های نظامی بیشتر اعزام شد . او به عنوان معاون گردان امام 
حسن (ع) جهت انجام عملیات و الفجر مقدماتی همراه نیرو های گردان 
عازم منطقه عملیاتی بود که در میان راه عملیات متوقف و دستور بر 
گشت نیرو ها به مقرشان صادر شد . همه ناراحت شدند ولی مير حسن به 
شوه اعلای خمیی که ما ادا کم کسم چ که راما را 
خداست .پس از آن به علت متوقف شدن عملیات مدتی را در منطقه ماند 
.در تاریخ 19/12/1361 پس از باز ز گشت به زابل مجددا فعالیت خود را در 
پایگاه مقاومت بسیح «شهید صدوقی» آغاز کرد ,در مدت حضور در روستا 
اغلف او قات:به:عنوان امام خماعت .این فریضه الهی را اقامه می نمود و 
حتی در اعیاد فطر و قربان نیز اغلب خود پیش نماز روستاییان می شد . در 
سال 1362 برای طی دوره تکمیلی مربیگری در رشته ورزشی تکواندو و 


از طریق سیاه پاسداران به <«< کر بر ۲۳ اعزام شد و پس از اتمام دوره و در 
یافت گواهی قبولی به زابل ؛ بر گشت .در همان سال علاوه بر تدریس به 
مشکلات و گرفتاریهای مردم نیز رسیدگی می کرد .شهادت همسر همسر 
خواهرش, «بهمن خسروی» نیز مسئولیت وی را سنگین تر کرد و از آن 
پس رسیدگی به مشکلات خواهر و فرزند او« قائم» نیز بر عهده وی 
گذارده شد ۳1 ابتدای سال 1363 به اتفاق جمعی از همکاران و دانش 
آموزان برای بار دوم عازم جبهه شد و در تاریخ 13/3/1363 از جبهه بر 
ت .میر حسن به خانواده های شهدا علاقه وافری داشت. همواره به 
سراغ آنها می رفقت و از آنهادلجویی هی کرد .در سا 13064 در آزمون 
ورودی دانشگاه شرکت نمود و با رتبه عالی در رشته ادبیات دانشگاه« 
تهران» پذیرفته شد .این موفقیت ,فصل نوینی در زمینه کسب علم بر روی 
وی باز کرد .برای او کسب علم وسیله ای بود برای رسیدن به کمالات 
والای انسانی و وصال معشوق ازلی .در اذر ماه سال 1364 در حالی که 
مشغول تحصیل 9 برای بار وس ۳ عازم جبهه شد پس از گذراندن دوز 
های تخریب جهت آموزش عملیات آبی خاکی به یگان دریایی منتقل شد و 
دوه انخا. کاز دبا نی سیم را فرا کرفت .در تاریخ 1 4 پس از 
تسویه حساب برای ادامه تحصیل به دانشگا ه تهران باز گشت .ولی از آنجا 
که دل کندن از جبهه برایش سخت بود به محض اینکه خبر حمله ایران در 
منطقه« فاو» را شنید. درس و دانشگاه را رها نمود و در 21 بهمن ماه 
4 راهی« اهواز» شد و از آنجا به طرف« فاو» حرکت کرد و تا پایان 
عملیات و دفع کامل ضد حمله های دشمن در انجا ماند .در تاریخ ۸9 ۸9 
5 برای چهارمین مرتبه عازم جبهه شد و فرماندهی گردان409 مالک 
اشتر را بر عهده گرفت و برای انجام عملیات و باز پس گیری شهر فاو به 
آنجا حرکت کرد. 
چند روز از عملیات کربلای 5 گذشته بود که برادرش ,سر دار حاج« قاسم 
میر حسینی» قأئم مقام فرماندهی لشگر41نارالله, به شهادت رسید .میر 
حسن برای شرکت در مراسم خاکسپاری آن شهید ۳ عازم« زابل» 
گردید .هنوز مراسم بزرگداشت چهلمین روز شهادت حاج« قاسم» فرا 
نرسیده بود که مجددابه جبهه مراجعت نمود و در ادامه عملیات کربلای 5 
در منطقه شلمچه ,منتظر عملیات ماند اما عملیات انجام نشد واو با اندوه 
فراوان در تاریخ ۸5 ۰ 13660۵ به همراه سایر همرزمان به 0 باز 
گشت . 


در مهر ماه 1366 چهت ادامه تحصیل که هر سال به دلیلی آن را رها کرده 
بود ,به« تهران« رفت و در آنجا علاو بر دروس دانشگاه در کلاس های 
خوشنویسی «زبان انحلنسیی و تکواندو شرکت نمود . 

میر حسن در بین اساتید و دانشجویان از احترام خاصی بر خوردار بود به 


دلیل آگاهی و کسب تخصص با لا در رشته تکواندو ,ابلاغ تدریس ورزش در 
دبیرستان شهدای انقلاب را در یافت کرد . 
در استانه انتخابات سومین دوره مجلس شورای اسلامی ,بعضی از 
دوستان به وی تو صیه نمودند تا نامزدنمایندگی در مجلس شورای اسلا می 
د .اما او قبول نکرد .یس از انتخابات , همزمان باحمله عراق در 
منطقه« فاو» در جبهه حضور یافت . 
دشمن پس از مدتی دشمن دست به عملیات وسیعی درمنطقه« شلمچه» 
زد .گردان« میر حسن» که در سنگر های کمین بود با دشمن در گیر شد و 
راه پیشرفت آنها را سد نمور ,اما دشمن یکی از محورهای دیگر خط را 
شکسته و از پشت سر براه گردان 409 را بسته و مير حسن و یارانش 
همانند با ابا عبد الله الحسین (ع) در محاصره کامل دشمن بعئی 
افتادند .آذوقه فا تشان‌تتمام شدم بون و خنی: اب برای خوردن نداشتند 
«نیرو های گردان دور «میر حسن» حلقه زدند,او به آنها گفت :مقاومت 
کنید, شاید برایمان کمی برسد .ساعت 12 ظهر در صحرای سوزان 
,مردانه مقاومت کردند و جمع کثیری شهید شدند .نا چار فریاد زد :اگر می 
توانید عقب نشینی کنید و به طرف نیروهای خودی بروید ,در غیر این 
صورت عاشقانه بمیرید که مرگ سرخ از اسارت بهتر است .سر انجام پس 
از مقأومت جانانه به آرزوی دیرینه اش شهادت که در هر دعایی آن را 
آرزفق هی کرد تن و همه ها بات اشطار عذاشت .در ایتدا تضهو بر این 
بود که «میر حسن» اسیر شده از این رو ایشان را مفقود الاثر اعلام کرده 
بودند تا اینکه سر انجام در تابستان 1374 پیکر مطهر شهید بر فراز 
دستهای همرزمان و دوستانش تشییع گردید و در ارامگاه اندیش به خاک 
سپرده شد . منایع زندگینامه :دیده بان لاله هاءنوشته ی حبیب الله 
جدیدالاسلامی,ناشر کنگره ی بزرگداشت سرداران وشهدای سیستان 
وبلوچستان-1377 


فیط ضوبق 
۰ 


شهید ۳۳ میرزاخانی ۰ : قأئم مقام رئیس ستاد پشتیبانی واحد مهند سی 
رزمی حمزه سیدالشهد|۶(ع) (جهاد سازندگی سابق) سال هزار و سیصد و 
سی: و هشت. در یک خانواده مذهبی در دامغان به دنیا آمد: از کودکی 
عاشق آئمه و خاندان عصمت و طهارت(ع) بود. او در نماز جماعت و جمعه 
شرکت می‌ کرد و آن را تکلیف می‌دانست. تحصیلاتش را ۳ سیکل ادامه 
داد. 
با آمدن امام خمینی رحمت‌الله علیه به ایران و شروء جرقه‌های انقلاب 
اسلامی به همراه دوستان هم فخلم انتن به پاسداری از انقلاب پرداخت. 
هميشه فعالیتش را از دیعران مخقفی می‌کرد. ۳ دوران مبارزات انقلاب 
۳ و برادر دیگرش توسط عشال شاه دستگیر و مورد شکنجه قرار 
فنند. 
پس از پیروزی انقلاب. دوره سربازی رضاأ همزمان با دوران جنگ تخمیلی 
شد. او با تلاش فراوان داوطلبانه به جبهه‌های جنوب و گیلانغرب رفت. در 
طی دوران سربازی سه بار در جبهه زخمی شد. دوبار از ناحیه پا و سر و 
بار اخر از ناحیه دست در بیمارستان امام رضای مشهد بستری شد. 
در عملیات طریق‌القدس و ازادسازی بستان شرکت نمود. بعد از اتمام 
خدفت. سزیاری, سکب ففالیت ور حماد سادندکی. (ساوند کین انند. هعراه 
بقیه برادران جهادگر در عملیات فتح‌المبین در جبهه رقابیه عین‌خوش 
مبارزه کرد. پس از آن به عنوان مسوول واحد مهندسی رزمی و پشتیبانی 
جنگ در جهاد سازندگی فعالیت داشت. 
او مدتی بعد به ستاد پشتیبانی جنگ حمزه سیدالشهداء اعزام گردید. در آن 
جا مسوولیت قائم مقامی ستاد پشتیبانی واحد مهندسی رزمی را به عهده 
داشت. او مخلصانه در راه خدا مبارزه کرد. 
سرانجام در سوم آبان هزار و سیصد و شصت و پنج در منطقه سردشت بر 
اثر اصابت ترکش خمپاره به سرش به دیدار حق شتافت. 
منابع زندگینامه ؛پایگاه اینترنتی کنگره بزررگداشت سرداران و3000 شهید 
استان سمنان 


قرن:15 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران ۱ 

9 میرزایی صفی ابادی : فرمانده تیپ امام موسی کاظم(ع) 
ازلشگرد5 نصر (سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) 

در سال 1341 در شهر «مشهد» به دنیا آمد .او در خانواده ای مذهبی رشد 
کرد و در شرایط سخت دشوار اقتصادی روز گار کودکی را پشت سر 
گذاشت .«مهدی» احکام را از همان سنین کودکی درمحیط ساده ,صمیمی 
و پر از معنوبت خانواده فرا گرفت و خودش را برای شرایط دشوار آینده 
آماده کرد ,با آن که همه از هوش و خلاقیتش مطمئن بودند ,اما شجاعانه 
تصمیم گرفت تا عصای دست خانواده باشد و برای کمک : به امرار معاش 
آنان :میدان کار و تلاش اقتصادی زا تجربه کند.. ۱ 

دوران نوجوانی را در محیط کار فنی گذراند و ند مهربان ,در آن مسیر 
سخت و پر تلاش استاد کاری مومن و پاک دامن سر راه او قرار داد تا 
انرژی روحی و فکری اش به بهبودی هدر نرود .مهدی در کنار او به رشد 
اجتماعی و سیاسی لا زم دست پید | کرد .با نهضت امام خمینی اشنا شد و 
علیه رژیم پهلوی مبارزه کرد . 

پا حضور در جلسه ها و سخنرانی مخفیانه ی مبارزان مسلمان ,روز به روز 
ابدیده تر می شد .با اوج گیری مبارزه ی مردم و علنی شدن تظاهرات 
خیابانی و خروش محرومان ,«مهدی» در اواخر دوران حاکمیت رژیم پهلوی 
,اسلحه به دست گرفت و به همراه تعداد دیگری از جوانان با نقشه ای که 
از قبل طراحی شده بود ,به ساختمان مزدوران ساواک ,در خیابان 
دا ی ی با ار ی را ار 
با رشادت مهدی و همرزمانش به تصرف نیروهای انقلابی در اوردند . 
انقلاب به پیروزی رسید و مهدی همراه دیگر جوانان پر شور و متعهد و با 
حضور در نهاد مردمی جهاد سازندگی ,در قسمت فنی و مهندسی مشغول 
به کار شد .کمک به روستاییان محروم و ستم دیده و عاصی از ظلم خان ها 
,هدف بزرگی بود که با ایثار و فداکاری انجام داد و در راه آن خطرهای 
فراوانی ر تحمل کرد . 

با آغاز جنگ تحمیلی عراق علیه انقلاب نو پای اسلامی ایران ,عرصه وسیع 
تر و آزمونی سخت برای مهدی ایجاد شد .پس از گذشت بیست و پنج روز 
از آغاز جنگ به همراه گروهی از نیروهای اعزامی جهاد «خراسان» .عازم 
9 جنوب کشور شد و در قسمت فنی و مهندسی برای پشتیبانی از 


رزمندگان ,تلاش شبانه روزی خودش را نشان داد .اما روح ساحشور و 
خلاق تاب تحمل پشت خط را نداشت .احساس می کرد که بیشتر از ان 
فی: توا تد-در خدفت رزمند کان باشند و انان :را کر شر انط سخت بارق دهد., 
او پس از چند ماه ,با تقاضای خودش از جهاد به سیاه پاسداران خراسان 
منتقل شد و به خاطر علاقه اش به خنثی کردن مین و عملیات انفجاری ,به 
عنوان تخریب چی ,لباس سپاه را تن کرد در اولین حضورش عملیات ظفر 
مند سوسنگرد و بعد فتح قله های الله اکبر را تجربه کرد . 

عملیات نصر در منطقه ی الله اکبر و شحیطیه گام بعدی بود .اما زخم 
ترکش دشمن باعث شد تا مدت کوتاهی در پشت جبهه به انتظار بماند 
.پس از بهبود ,برای شرکت در عملیات طریق القدس خودش را به خط 
مقدم رساند . 

دلاوری های او در کنار سایر رزمندگان برای آزاد سازی شهر بستان در 
خاطره ها باقی مانده است .او در این عملیات بار دیگر مجروح شد و برای 
درمان به مشهد رفت .روح بی قرار مهدی طاقت ماندن در شهر را 
نداشت .هنوز زخم ها التیام نیافته بود که خودش را به جبهه رساند .دلش 
می خواست در حمله بعدی حضور داشته باشد .در تنگه ی چزابه ,با 
خلاقیت و شجاعتش همه را متحیر کرد .به دنبال آن در عملیات« فتح 
المبین» ,پا به پای رزمندگان ,متجاوزان عراقی را به عقب راند . 

وقتی برای اولین بار نیروهای رزمی خراسان سازماندهی شدند و تیپ 21 
امام رضا (ع) شکل گرفت .مهدی که در میدان های مین کار آزموده شده 
بود ربا عنوان مسئول گروه تخریب ,به کاز آموزش نیروهای جدید مشغفول 
شد . 

در ات «بیت المقدس» و کانال بیو ض از ناحیه شانه ی راست مورد 
ای جدی دیده بود اما طاقت نشستن و شنیدن اخبار جنگ را نداشت با 
همان وضعیت خودش را به جبهه رساند و در عملیات «ازاد سازی 
خرمشهر» شرکت کرد . ۲ 
عملیات «رمضان» آزمون دشوار دیگری بود که مهدی با سر بلندی از آن 
بیرون امد .در این حمله که در محور شلمچه انجام شد ,برادر کوچکترش 
«رضا» به شهادت رسید و مهدی از همه رزمندگان خواست تا جنازه ساير 
شهدا به عقب منتقل نشده ,پیکر برادرش را از روی زمین بلند نکنند . 
انفجار مین در عملیات «مسلم بن عقیل» باعث مجروح شدن دستش شد 
.اما پس از مدت کوتاهی از بیمارستان راهی جبهه شد و همه رزمندگان را 
حیرت زده کرد .عده ای به خاطر وجود ترکش های فراوان در بدن او ,لقب 
در عملیات والفجر «مقدماتی» و والفجر« یک» به عنوان مسئول تخریب 


ماموریت بزرگی را انجام داد . او و گروهش با نفوذ در خاک عراق ,تلمبه 
خانه های مهم منطقه را منهدم کردند . 

تا کی ,شجاعت ,تجر به و خلاقیت او باعث شد تا به عنوان معاون 
فرماندهی تیپ امام موسی (ع) هدایت نیروهای تیپ را به عهده بگیرد . 
در عملیات والفجر 4 در منطقه ی پنجوین و همچنین عملیات پیروز خیبر 
لحظه به لحظه در کنار همرزمانش جنگید .او در اين عملیات پیش از 
کر او وا به جاده ی بصره - العماره رساند . 

پس از ازدواج با همسری مومن و فادار به دیدار امام خمینی رفت و سپس 
به جبهه های جنگ باز گشت .هنوز چند ماهی نگذشته بود که به زیادت خانه 
خدا مشرف شد .سفر حح تحول بزرگی در شخصیت و روحیه او پدید آورد 
.مهدی پس از پایان سفر بلافاصله راهی خط مقدم شد وعملیات میمی را 
فرماندهی کرد و در بیست و هشتم آبان ماه سال 1363 با اصابت گلوله 
ای مستقیم به سرش به شهادت رسید و روح بلندش به اوج آسمان پرواز 
کرد . منایع. .زندکننامه .+ برندم: آسمان. میمی؛ئوشته ی..+حمید توایی 
لواسانی,نشر ستاره ها-1385 


میرزایی, علی اکبر 


قرن:15 

جنسیت 0 

شهید ۳ اکبر میرزایی : فرمانده قرارگاه عملیاتی «بدر»سیاه پاسداران 
انقلاب اسلامی سیستان وبلوچستان 

پاسدار شهید و سردار فداکار اسلام ,شهید« علی اکبر میرزایی» در 12 
خرداد 1336 در خانواده ای مذهبی و مستضعف در یکی از روستاهای 
شهرستان «بهشهر» در استان «مازنداران» متولد شد .اودوران کودکی 
راپشت سرگذاشت و وارد دوران تحصیل شد. یس از این دوران در سال 
1355 به خدمت نظام وظیفه رفت .شعله های انقلاب اسلامی مردم ایران 
این مبارزات حضوری فعال داشت.در سال 138 پس از پیروزی و طلوع 
فجر انقلاب اسلامی با تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به این نهاد 
برآمده از انقلاب الهی مردم ایران پیوست. 

از آنجا که با محرومیت رشد کرده و آن را با تن و جان احساس نموده بود 
مشتاق خدمت در مناطق محروم ,به ویژه استان «سیستان و بلوچستان» 
بود به همین دلیل به همراه شش نفر از همرزمانش که بعد ها به شهادت 
رسیدند به این منطقه مهاجرت کرد و مشغول خدمت گردید . 

«علی اکبر میرزایی» در همان ابتدای خدمت خود در سیاه با توجه به 
رشادتها و از خود گذشتگی ها یی که بروز داده بود ,مورد عنایت قرار 
گرفته و به عنوان مربی آموزش نظامی در مرکز ناحیه به کار گرفته شد. 
او در جهت تعلیم و تربیت نیروهای سپاه در ابعاد نظامی تلاش می کرد . 
با شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران در مراحل مختلف به جبهه های نور 
علیه ظلمت هجرت کرد و دوشادوش دیگر همرزمانش در این جهاد مقدس 
فی سبیل الله در چند عملیات شرکت جست . 

شهید بزرگوار پس از مراجعت از جبهه با توجه به نیاز مردم منطقه به 
وجود ایشان و در خواست مکرر فرماندهی لشکر:« تار الله».« سردار 
قاسم سلیمانی» از سوی سیاه پاسداران استان «سیستان و بلوچستان» 
به عنوان فرمانده پاسگاه «جاسق» از توابع شهرستان «سراوان» تعیین 
گشت و با تلاش همه جانبه با روحیه ای سر شار از عشق و ایثار ,در برابر 
اشرار و قاچاقچیان مسلح , اين نوکران اجنبی و خود فروختگان به شرق و 
غرب , به مبارزه پرداخت. 

با توجه به کسب تجارب نظامی و رشد کم نظیر, در تاریخ دهم تيیر ماه 


5 به عنوان فرمانده قرار گاه عملیاتی« بدر» مستقر در منطقه پشت 
کوه از توابع شهرستان «خاش» تعیین شد .او شبانه روز دوشادوش عشایر 
غیور بلوچ این منطقه و سایر همرزمانش در اين قرار گاه در راه حفظ 
امنیت و استقلال کر در برابر تجاوز عوامل ضد انقلاب مسلح فعالیت 
نمود . 

با توجه به حجم وتراکم بالای کارو عشق و فداکاری او نسبت به ارمانهای 
شلات اشلامی زا 29 سفق اواج هت کل تاو انم را بات ۶ 
اشکه قزر خرس هام ها وم 1 با قرو ار ایا ی هس ما اما 
ازدواج نمود و حنظله وار در تاریخ دهم مهر ماه 1365 در یک در گیری 
ناجوانمردانه, اشرار و عوامل استکبار جهانی در منطقه پشت کوه از توابع 
شهرستان خاش او را به در جه رفیع شهادت نائثل آفرونت و نی کارنه 
پانزدهم مهر سال 1365 در زادگاهش به خاک سپرده شد . 

منایع زندگینامه :سرداران سییده, نو شته ی مریم شعبان زاده, نشر کنگره ی 
بز رگداشت سرداران و شهدا ی سیستان وبلوچستان-1377 


قرن:15 

1 

شهید محمد علی میرزایی : فرمانده محور اطلاعات لشگر 41نارالله سیاه 
پاسداران انقلاب اسلامی زندگینامه در تاریخ سیزدهم اسفند ماه سال 
3 در شهرستان زابل در کلبه ای حقیرانه از خانواده ای خدا جو و حق 
ی کودکی پا به عرصه هستی می نهد.بنا به سنت اسلامی, پیس از 
قرائت ت اذان و اقامه ,برای این مولود نام «محجمد لین »انتخاب می شود 
۰«محمد علی» در دامان پر عطوفت مادری متدین و در سایه پدری 
سختکوش که در تهیه معیشتی حلال دایم در تلاش است ,پرورش می یابد . 
سیستان از دوران ستمشاهی زخمهای کهنه از ظلم و ستم ,محرومیت 
,«فقر ,تبعیض ,بی عدالتی و ..به تن دارد. زخم هایی که بسیاری از آنها 
هنوز التیام نیافته است .اگر چه امروزه به برکت انقلاب شکوهمند اسلامی 
,سیستان قابل مقایسه با گذشته های چندان دور خود نیست . 

در چنین وضعی است که پدری فرسوده و ناتوان از مشقات تدای را 
شغل نجاری می کوشد تا خرج روزانه همسر و فرزندان را آبرومندانه تهیه 
نماید .مشکلات زندگی به این پدر مهربان و دلسوز اجازه نمی دهد که حتی 
ساده ترین امکانات رفاهی را برای خانواده خود فراهم کند .آنچه به حیات 
چنین خانواده ای روح زندگی می بخشد مهر و محبتی است که اهل خانواده 
به یکدیگر ابراز می کنند. تنها یار و پاور پدر ,فرزندان شایسته ای هستند 
که به کمک او می شتابند تا شاید خستگی از تن وی به در کنند .مادر و 
برادر شهید میرزایی نقل می کنند که محمد علی با دستان کودکانه خود 
برای پدر چکش می زند و چوب می تراشید .گویی محمد علی از همان 
اوان کودکی از این طریق می خواسته زحمات پدر را جبران کند و در رو یا 
رویی با سختی ها و فقر حاکم , نو. جاففته و ز ند کی می خوا هد خون» آموخنه: و 
تجربه کرده باشد . 

در حالی که کودکان هم سن و سال او در کوچه پس کوچه های محله به 
پرسه زنی مشغولند و هنوز از خاکبازی چشم نپوشیده اند. محمد علی با 
روح آرام خود به دنبال چیز دیگری است .گویی گمشده ای دارد که می 
خواهد با شر کت در مراسم مذهبی آن را بجوید . ۱ 

او دست در دست مادر به مجالس روضه خوانی و قرائت قرآن گام می 
نهد .گوش فرا دادن به کلام الله و شرکت در مراسم مختلف مذهبی از 
جمله عزاداری ,سوگواری و روضه خوانی برایش از هر چیزی زیبا تر جلوه 


می کند . 
به گفته مادر محمد علی, لذت بخش ترین بازی و سر گرمی دوران کودکی 
وی بازی با تفنگ و شمشیر است که پدر برای او می سازد .محمد علی با 
همسالان خود با این وسا یل به بازی مشغول می شود و با صلاح چوبی خود 
قلب دشمن خیالی را هدف می گیرد . 
گویی محمد علی با استفاده از اين وسایل رمز و راز رویا رویی با ریت را 
در وجود خود می پروراند و در ذهن کودکانه خود چنین تثصور می کند : 
چون شعله سر کش تفنگیم همه بر سینه دشمنان فشنگیم همه 
در راه خدا چه باک از کشته شدن ای خصم بیا که مرد جنگیم همه وقتی 
شش سال از عمرش را سپری می کند ,به بیماری یرقان مبتلا می شود 
.برای اینکه ی دلبندش اندوه به دل راه ندهد ,بیماری خود را پنهان و 
تحمل می کند 
دوران 0 را در سال 1350 در دبستان« سرابندی »آغاز می کند. 
وقتی مادر از فرزندان سخن می گوید .از اینکه محمد علی او را به هنگام 
تحصیل نزد معلمان و مدیر مدرسه سر افراز کرده ازشگ امن ور 
می کند .از اينکه فرزندش با حجب و حیای خاص از او حرف شنوی داشته 
بچه اش کاری جز مدرسه رفتن و گوش دادن به نوار های مذهبی در خانه 
نداشته و هميشه مشتاق حضور در مسجد محله بوده است ,به خود می 
بالد . 
محمد علی ,که از همان کودکی طعم تلخ فقر و محرومیت را با تمامی 
وجود چشیده است ,برای کمک به خانواده اش احساس مسئولیت می نماید 
.او همزمان با تحصیل در مغازه نجاری پدر مشغول به کار می شود .در 
حالی که بعضی از همسالان و همکلاسان وی در ناز و نعمت به سر می 
برند ,محمد علی با حداقل امعانات به تحصیل ادامه می دهند و تنها در 
خواستش از والدین خرید قلم و دفتر است , نه چیز دیگر . 

س نرین دوران رت کی محمد علی ,دوره ای است که به مدرسه 
راهنمایی پا می گذارد .وی در سال 1355 در مدرسه رهنمایی« طالقانی» 
مشغول به تحصیل می شود . 
با توجه به جو مذهبی حاکم بر خانواده ,در این دوره محمد علی به رشد 
اعتقادی می رسد .میزان پایبندیش به انجام واجبات و تری محرمات بیشتر 
یت کر دش 
در مراسم مذهبی فعال تر شرکت می کند و حس تواضع ,عدالت طلبی 
,آزادی خواهی و خویش تن داری از منکرات در او نضح می گیرد . 
روابط حسنه با دیگران را به نیکی از خانواده خود فرا می گیرد .بدون 
مشورت با بزرگتر ها کاری انجام نمی دهد .نسبت به کوچکتر ها نیز 


احترامی خاص قائل می شود . , 
به راستی که وجود او مایه سر افرازی اهل خانواده می گردد .از همان 
ابتدا با اخلاق و حسن رفتار خویش در دل دیگران نفوذ می کند . 
همه در محله دوستش داشتند .دوستانش و اهل خانواده سعی می کردند 
بدون مشورت و نظر خواهی از او کاری از پیش نبرند ,چرا که به عظمت 
روح و بینش الهی او اعتقاد و اعتماد داشتند .گویی مهر نیکی از دوران 
جوانی بر پیشانی او نقش می نندد و آینده ای درخشان برای او رقم می 
زند . 
شایسته ترین و بارزترین ویژه گی اعتقادی محمد علی در این دوران تقیید 
و التزام عملی به مسائل عبادی است .راه سعادت را به خوبی پیدا کرده و 
به‌ یکی تر ان کام بر می دارد. او با اعتقاد راسخ ,در ادای نماز سر وقت 
بسیار حساس است بهز دز زوز۵: رآ رت تضین. کنه .با ان قد و قامت کوتاه 
و سن کم خود در نماز جماعت مسجد محله «هاشم آباد» شرکت فعال 
دارد .در برگزاری مجالس و مراسم مذهبی ,روضه خوانی و قرائت قرآن 
بسیار کوشا است . 
عشق به ولایت و خاندان نبوت و اهل بیت عصمت و طهارت (ع) در 
سیمای تابناک او نمایان می شود .ارادت و اظهار محبت او در باره اهل 
بیت (ع) و توسل به ائمه اطهار آگاهانه و با معرفتی خاص در وجودش 
تجلی می یابد .و کت تاکنون شنوندم نوحه های مذهبی تودو است ,اکنون 
خود نوحه خوان می شود .با صدای گرم و گیرای خود دیگران را به لذتی 
ای سر هت ول وا ازور ال هه مود سر ده 
اطرافیان محمد علی احساس می کنند در وجود این نوجوان حس غریبی 
است که برای همگان قابل درک و دست نیافتنی است . 
زیرا او تمام وجودش را وقف دین و مذهب کرده ,در اين راه به هیچ چیز 
جز رضای خداوند یکتا نمی اندیشد : 
محمد علی در انتخاب دوست وسواس عجیبی دارد .با افراد متدین و مومن 
مانوس می شود .به طوری که اغلب دوستان دوران کودکی و نوجوانی او 
یا همچون خودش به شهادت رسیده اند و یبا در پست و مقامی از 
دستاوردهای انقلاب اسلامی پاسداری می نمایند . 
کمتر امر معنوی است که از عهده محمد علی بر می اید و انجام نمی دهد 
.کوتاه ترین لحظه ها را مغتنم می شمارد .پیوسته ,در هر فرصتی که می 
یابد گوش به نوای ملکوتی قرآن می سپارد به خواندن کتابهای مذهبی 
اهتمام می ورزد .هر از گاهی که موقعیتی ایجاد می شود تا با همسالان 
خود به:بازی دستته جمعی بم,بندازن مانفدو رو باکش در دیحران: امن 
گذارد که هر تیمی دوست دارد یکی از بازی کنانش او باشد . 


به گفته اهل خانواده و دوستان ,او در دوران ۰ اسوه و الگویی برای 
هم سن و سالان خود می شود و بزرگتر ها نیز بر ایمان قوی و قدرت 
معنوی او صحه می گذارند ۰ 

یکی از آرزوهای محمد علی در اين دوران این است که روزی معلم و یا 
دکتر شود تا بتواند هر چه بیشتر در خدمت محرومان جامعه باشد و دین 
خود را نسبت به جامعه ستم دیده و مردم محروم منطقه ادا نماید .شاید 
این ارزوی او متاثر از بر خورد و ارتباط مداوم وی با خانواده دکتر 
معالجش به هنگام کودکی باشد . 

او در اثر این اشنایی ‏ ارتباط در کنار خواندن کناب های:مذهیی <غقیدتی 
محمد علی در سال دوم راهنمایی پدر فداکار و مهربان خود را از دست 
می دهد .پدری مشفق که دائما به فکر اینده فرزندان خود و به انها درس 
آموخته بود .با فقدان پدر .او بیش از پیش در مقابل افراد خانواده احساس 
وظیفه می نماید .می کوشد با کار و تلاش بیشتر جای خالی پدر را پر می 
کند .همراه برادر بزرگترش ,<«شهید غلامرضا ».مدت بیشتری در مغازه 
نجاری پدر کار می کند تا از طریق در امدی هر چند ناچیز برای امرار 
معاش فراهم آورد ,زیرا غیرت و جوانمردی محمد علی به او اجازه نمی 
دهد تا برای خرج زندگی دست نیاز به سوی دیگران دراز کند .با چنین 
فرزندانی شایسته محیط خانه پر از عشق ,صفا و محبت گشته به روح 
آزرده مادر آرامش می دهد . 

اگر چه با مرگ پدر متگولیت سنگینی بر دوش محمد علی و برادر بزرگتر 
سیاسی - اجتماعی باز نمی دارد .مخصوصا در برهه ای که در گوشه و کنار 
مملکت مبارزات علیه شاه معدوم به طور علنی شروع شده بود . 

با شروع مبارزات ت علیه طاغوت زمان .گویی محمد علی تولدی دیگر می 
ناب ها نتانی و معاشرت دیرین خانواده محمد علی با شهید محمد تقی 
حسینی (نماینده مردم زابل در مجلس شورای اسلامی در آغاز تظاهرات 
علیه رژیم ستمشاهی بیشتر می شود .در این زمان ارتباط محمد علی با 
شهید حسینی برگ زرین دیگری در صفحات درخشان عمر پر بارش رقم 
می زند .منزل پدری وی محل امنی برای مبارزان سیاسی است .ازاین رو 
شهید حسینی که به خاطر مبارزات مستمر علیه نظام طاغوت مرتبا از 
طرف ساواک جهنمی مورد تهدید و تعقیب قرار گرفته بود ,کتاب ها ,نوارها 
و نشریه های حضرت امام خمینی (ره)را در این منزل مخفی می نماید 
.این امر نه تنها باعث اشنایی هر چه بیشتر محمد علی با مبارزات علیه 
رژیم شاه می گردد ,بلکه او را در متن مبارزات همه جانبه مردم سیستان 
بر ضد حکومت جابر پهلوی قرار می دهد .او در چنین لحظات حساس و سر 


نوشت سازی می کوشد تا شخصیت مذهبی _سیاسی خود را کمال بخشد . 
آکز خه:با توجه. نع وضعیت خاض. استان سبستان. و بلق جشستان.در آن مان 
_از جمله :دوری از مرکز ,وجود اشرار و خانهای مسلح ,مزدوران فریب 
خورده وابسته به استکبار جهانی و جو اختناق حاکم _ تظاهرات به کندی و 
با تا خیر صورت می گیرد ,ولی محمد علی گستاخانه حصار ترس و وحشت 
را در وجود خود فرو می ریزد و با تاثیر پذیری از کلام امام خمینی (ره) به 
بارزان می پیوندد . 
طلیعه نهضت اسلامی این طالب حق و آزادی را همچون دیگر مردم به 
تظاهرات ه علیه طاغوت می کشاند .دیگر سر از پا نمی شناسد .برای 
روشنگری و بیدار کردن وجدان های خفته ,ابتدا به سراغ همکلاسان و 
دوستان صمیمی می رود ۷ را با شور و هیجان زائد الوصفی به 
0( 5 01 جوان به گرد 
خمو کید کد مس مان نها میم اعلافم ها ان تخت ایام 
«ره»و همچنین شب نامه های انقلابی مبادرت ورزد .از این رو ,بارها از 
طرف ساواک و ماموران مزدور شهر بانی تحت تعقیب قرار می گیرد. او 
برای رهایی از دست زورمندان رژیم خونخوار ,مخفیانه در روستاهای 
اطراف شهر به سر می برد . 

بر اثر گذر زمان و تداوم انقلاب و تظاهرات علنی علیه شاه و ایادی 
مزدورش ,دیگر کسی از ماموران خود باخته رژیم ترسی به دل راه نمی 
دهد .ملت غیور ایران با قامتی بر افراشته و سینه ای ستپر برای دفاع از 
اسان ات مس اعات شر یر اس ایا من ام ی شام نو 
ادامه می دهد .مسجد حکیم (زابل ) از مهمترین مراکز تجمع انقلابیون 
است .رزیم مزدور که از اهمیت این پایگاه مردمی به خوبی آگاه است 
,برای سر کوب و پرا کنده کردن عتاضر. انقلابی بار ها دست به تهدید و 
تهاجم می زند . 
محمد علی که هم اکنون در سال سوم راهنمایی مشغول به تحصیل می 
باشد ,در جریان انقلاب لحظه ای آرام نمی گیرد .به عنوان سر باز فدا کار 
اسلام ,در جمع انقلابیون صدیق به حفاظت از این خاستگاه مبارزه و قیام 
می پردازد . 
اه نی کیان اقلاتههارتص ات اتقایت ار از سا تس کب و 
حانیون مبارز,به ویژه شهید حسینی به رشد اعتقادی و بلوغ سیاسی رسیده 
است ,سرا پای وجودش پر از شور و شعور انقلابی .اسلامی می شود . 
محمد علی دوره دبیرستان را از سال 1358 در دبیرستان شهید حسینی 
(فردوسی سابق ااعارتمی, کنه ۰ هنوژ چند ماهی از پیروزی انقلاب اسلامی 
نگذشته بود ,هم با ضد انقلاب مبارزه می کند و هم هر چه بیشتر به تز کیه 


و تهذیب نفس می پردازد . ۳ 

او اين مراحل را به خوبی پشت سر می گذارد و با شعوری انقلابی و 
اعتقادی راسخ تمام سعی و تلاش خود را در حفظ دستاوردهای انقلاب .سر 
کی ها مسا ان بر شااي کشت قانی سای بت کارهی ره 
است .منافقین در اوایل انقلاب برای نابودی و به انحراف کشاندن حرکت 
اسلامی مردم ایران از هیچ اقدام مذبو حانه ای فرو گذار نمی کنند .آنها 
برای رسیدن به اهداف شوم خود در گوشه و کنار هر شهری سعی در 
منحرف کردن افکار مردم ,به خصوص جوانان دارند .آنها با چاپ متعدد روز 
نامه ها و کتاب های گمراه کننده و بر گزاری جلسات درون گروهی ,رشبانه 
روز در این امر می کوشند .اما بودند جوانانی پر شور و انقلابی که با تکیه 
1 رهبر معظم انقلاب در مقابل این مزد بگیران جیره خوار قیام 


در این مقطع حساس ,افرادی همچون محمد علی با هوشیاری کامل 
,جوانان مسلمان و انقلابی را گرد هم می آورند تا اقدامی به جا و به موقع 
در مقابل تو طه های وابستگان به آمریکای جنایتکار به عمل آورند . ۲ 
محمد علی در رویا رویی با منافقین ابتدا سعی نمود با افشا گری خود آنها 
را هدایت نماید ,چهره سالوس رهبران منافقین را نان سا دهد .اما 
عده ای از منافقین گویی در مقابل ادن مه اقا کر ها کر ور کوو نید 
واقعیت های عینی را نمی پذیرند . 

اینجاست که دیگر محمد علی با افکار و مواضع انحرافی بر خورد قاطعانه 
می نماید .وقتی نصیحت را بی نتیجه می بیند ,دست به عمل می زند .به 
اتفاق یکی از دوستان خود (جعفر دولتی مقدم )برای بر چیدن بساط 
منافقین در زابل می کوشد و کتابفروشی منافقین را : پر از کتابها و نشریات 
کفراه کت نمی که املانی ند انش ی کنو 

محمد علی .پس از پیروزی انقلاب اسلامی ,برای سیراب کردن روح تشنه 
و ذهن معرفت جوی خویش در صدد جبران کمبود ها بر می آمد .در این 
روزها ,رکتاب مونس همیشگی او می شود .اتاق محقرش انباشته از کتاب 
های مذهبی ,سیاسی و علمی است .بیش از پیش به مطالعه کتاب می 
پردازد آثار شهید مرتضی مطهری اولین آثاری است که توجه او را به خود 
جلب می کند .محمد علی نه تنها خود به مطالعه این کتاب ها می پردازد 
,بلکه با تعهد انقلابی خود به جوانان دیگر نیز سفارش اکید می نماید تا 
برای پر بار کردن ذهن ایمانی خود از ان استفاده نمایند .او برای با لا بردن 
بینش سیاسی خود مجلات ,نشریات و کتب سیاسی را مورد مطالعه 
قرارمی دهد . از مطالعه روز نامه ها غافل نیست .این مهم باعث می شود 
تا مسائل سیاسی را با دقت تجزیه و تحلیل نماید و علاو بر تحلیل درست 


۳ سیاسی حاکم بر کشور از مسائل ا یسا کضت که رها 
حاکم بر منطقه زابل و زاهدان نیز آگاهی یابد . 

تشر ارت کال سای ار ار ها ی سح ان 
خود سازی و تزکیه نفس ,از هر فرصتی برای پرورش و تهذیب روح سود 
می جوید .خود سازی و مراقبت از خویشتن را تداوم می بخشد تا خود را 
برای وصول به درجات کمال اماده سازد . 

روح توکل به خدا بر سراسر وجود و زندگی او سایه می افکند . _ 

جانش با قوت دعا و ذکر نیمه شبان صیقل می پابد .از دولت قران و ادعیه 
قلبش تجلی گاه ثور می شود .او به طمانینه قلبی می رسد و با یاد و ذکر 
الله با قلبی مطمئن به سوی تقرب به یگانه معبود هستی گام بر می دارد 
.سیمای نجیب او نمایی از خلوص و صفا و پاکی می شود .از دیگر صفات 
شایسته و بارز محمد علی در این دوران عدم وابستگی وی به تعلقات 
مادی و وابستگی های دنیوی است .او به دنیا دل نمی بندد .زیرا ,به خوبی 
واقف است که «هر چه نیاید دلبستگی را نشاید »مال دنیا و حب جاه و 
مقام را منشاءگمراهی و مانع وصال به محبوب می داند .ساده می پوشد و 
ساده زر تدحی می کت( .آنچه برایش مهم است «خاکی بودن »بی آلایشی و 
صفای باطن است . 

در سال 1358 محمد علی با تکیه بر شعار «هستم اگر می روم ,گر نروم 
نیستم »به بسیح ,این دریای خروشان حرکت انقلابی مردم ,می پیوندد .او 
با روحیه ظلم ستیزی ,دلی ۱ پیدا می کند و در عرصه های 
نبرد بر باز ماندگان رژیم نا کئین و ما رقین زمان همچون شیر شرزه می 
خروشد . 

در اين بر همه از زمان سه عامل عمده او را جزو بارزترین جوانان این 
مرز و بوم می سازد :اول اينکه در جرگه بسیجیان انقلاب فراز می: کیرد 
,دوم ,با مفاسد اجتماعی و جریان های سیاسی انحرافی مقابله می کند و 
سوم ,به خود سازی و تهذیب نفس می پردازد و تجسم و الگوی عینی یک 
بسیجی مومن و انقلابی می شود . 

اند کی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ,نقعمه های شومی از طرف ایادی 
استکبار در کردستان به گوش می رسد .منافقین ,دمکراتها و کمونیست ها 
جهت بر اندازی نظای نویای اسلامی به هر دسیسه و تو طئّه ای متوسل 
محمد علی در سال 1359 با ورود به سیا ه پاسداران انقلاب اسلامی برای 
سر کوب این عناصر خود فروخته و وابسته به اجنبی به کردستان اعزام 
می شود .در پاکسازی شهر مهاباد شرکت می کند و با دشمن شجاعانه می 
جنگد . 


او که جهاد و مبارزه در سنگر های نبرد علیه دشمن را ضروری تر می داند 
,در سال دوم دبیرستان تحصیل را رها می کند . 

تفر اسر سار مافه کیومتا یه خاطر ایا هس اما که 
خود نشان داده است ,مسئولیتهایی حساس به او واگذار می شود .مدتی به 
عنوان محافظ استاندار سیستان و بلو چستان و پس از آن مدتی به عنوان 
محافظ امام جمعه زابل انتخاب می گردد .سپس به عنوان مسئول 
اطلاعات لیات قیام ان اران‌ایل آ ام هط نمی اند 

با آغاز جنگ تحمیلی درست در زمانی که ايران نیاز به باز سازی اجتماعی 
,فرهنگی ,سیاسی و ...دارد ,صدام به تحریک آمریکای جهان خوار وحشیانه 
به کشور عزیزمان حمله می کند . 

محمد علی که درس مبارزه علیه ستمگران و متجاوزان را در مکتب پیر 
خمین آموخته است ,مسلسل شوق بر دوش می گیرد و پوتین عشق می 
پوشد و با کوله باری از شوق و اشتیاق به همراه دیگر مجاهدان به مقابله 
با کفار بعثی می پردازد .او جزو اولین داوطلبانی است که در میدان های 
جنگ تحمیلی حاضر می شود و از کیان میهن اسلامی دفاع می کند .در 
اوایل جنگ عملیاتی 1 تن ار حضور نداشته باشد .با توجه 
به عشق و علاقه وافر ی به جهاد در راه خدا و حساسیت حضور در جبهه 
,«حتی پس از اتمام اکثر عملیات حاضر به ترکی صحنه های نبرد و رفتن به 
حضور مداوم در جبهه های جنگ حق علیه باطل, باعث می شود که محمد 
علی هر خه سر اتکی هام من طامت اشتا کرد ای عیرست 
مهارتهای نظامی استعداد و نبوغ فوق العاده دارد با عضویت در طرح و 
عملیات لشکر 41 ثار الله ار ان ان فراکو مس 
داند .این اعتقاد در دل و جانش ريشه می دواند که تمام زندگی و هدف آن 
در جبهه خلاصه می شود و زندگی خارج از جبهه یعنی زندگی در قفس . 
محمد علی در اکثر عملیات با مسئولیتهای مختلف حضور فعال ۳ از 
جمله : 

_شرکت در پاکسازی مزدوران کومله و عناصر ضد انقلاب در مهاباد 

_ عضو گروه شناسایی در منطقه گیلان غرب ,پاوه و ... 

عمایات: فنم اس ۱ 

_ عملیات بیت المقدس ,بی سیم چی 

عملیات رمضان ,جانشین طرح عملیات تیپ 

_ والفجر مقدماتی ,بی سیم چی لشکر 

_ عملیات والفجر 1 ,واحد اطلاعات و عملیات تیپ 

_ عملیات و الفجر 3 ,واحد اطلاعات و عملیات تیپ 


_ والفجر 4 ,واحد اطلاعات و عملیات تیپ و مسئول پدافند خط در محور 
_ عملیات خیبر ,پیک و جانشین طرح و عملیات تیپ 

_ عملیات بدر ,جانشین طرح و عملیات و پیک تیپ 

یکی از لحظات حساس زندگی محمد علی در جبهه در سال 1363 اتفاق 
افتاد .او در حالی که دستش به شدت مجروح و بی حس شده بود ,در 
عملیات والفجر 4 شرکت می کند .وظایف اصلی وی هدایت نیرو ها 
,«شناسایی و کسب اطلاع از محورهای عملیاتی بعضی از شهر های عراق 
از جمله پنجوین است .در این عملیات برادر بزرگترش ( غلامرضا ) نیز به 
حدود ساعت ده صبح روز بعد از عملیات ,صدامیان در اطراف پنجوین با 
تمام قوا و امکانات جهت باز پس گیری مواضع از دست رفته ,به نیرو های 
اسلام حمله می اورند .محمد علی با توجه به شرایط خاص و نا مناسب 
منطقه به دوستانش دستور عقب نشینی می دهد .هنگام باز گشت ,در زیر 
گلوله باران بی وقفه دشمن با پیکر مقدس شهیدان رو به رو می شود .در 
گیر و دار تهاجم وحشیانه دشمن باپیکر مقدس شهیدان رو به رو می شود 
نیقی کین اخستاد میرن آنان را : به خطوط خودی منتقل نماید که یکباره 
جنازه به خون غلطان برادرش را در جمع شهدا می بیند .با آنکه گلوله توپ 
دشمن نصف سر شهید را از با لای پیشانی برده بود و به راحتی شناسایی 
نمی شد, محمد علی از روی لباس و دیگر مشخصات ,او را می شناسد 
۱ 7 
می پیچد تا اهل خانواده از دیدن این صحنه دلخراش دچار تاسف و تاثر 
ی ۱ 

محمد علی با دیدن این صحنه روحیه جنگاوری را از دست نمی دهد و 
تور آنه تحتا عبر افو | به خط خودی و سپس به پشت جبهه منتقل می کند 
,خود نیز جهت تشییع پیکر برادر به زابل می آید .تحمل ,بردباری و طمانینه 
محمد علی به هنگام تشییع و دفن جنازه برادر مایه حیرت و تعجب همگان 
می شود خاتدارم محمد علی که مدتی را در غم از دست دادن پدر به 
شوند .از انجایی که حضور محمد علی در میان خانواده تسلی بخش خاطر 
پریشان آنهاست .از او خواسته می شود تا مدتی در جبهه های جنگ حضور 
نیابد و به خانواده سر و سامان بخشد . 

محمد علی مثل سینه سرخی بی قرار دل سودایی اش, هر لحظه در هوای 
جبهه پر می زند و روح نا آرامش بر وصل یاران سنگر نشین بی تابی می 
کند .لذا در پاسخ به در خواست خانواده می گوید که من باید به جبهه بروم. 
غلامرضا با شهادتش تکلیفش را ادا نموده است .من نیز باید در جبهه ها 


حضور یابم و به تکلیفم عمل کنم . ۱ 

محمد علی از اینکه برادرش زود نر از او به فیض شهادت نایل امده غبطه 
می خورد و می گوید: «بار خدایا غلامرضا برادر بزرگ من بوده و دیر تر از 
من وارد میدان های جنگ شده ,اما از من سبقت گرفته و زود تر از من به 
لقا الله پیوسته است ». 

هر گاه یکی از دوستان شهید میرزایی به درجه رفیع شهادت نایل می شد 
,وی به حال خودش خیلی افسوس می خورد .دلیل تاسفش این بود که می 
گفت :خوشا به سعادت این عزیزان که خداوند آنها را به در گاه خود قبول 
کرده است 1۳ بدا به حال ما که مانده آیم . 

ا و اه سس ی ار اه تاه مس تفت 
که در نماز های خود برايیش طلب شهادت کنند . 

در هر عملیاتی که مجروج می شد بسیار متاثر و ناراحت بود از اينکه چرا 
در این عملیات به شهادت نرسیده است .شهید میرزایی که شهادت را 
قبولی و مجروح شدن را تجدیدی می دانست می گفت :در این عملیات باز 
هم تجدید شدم . 

در عملیات موفقیت آمیز خیبر, جنازه شهید «پایدار» بین خط فاصل ایران 
و عراق باقی مانده بود .قرار , بر این بود که برای آوردن جنازه شهید شبانه 
اقدام شود .محمد علی از داتطلنانی بود که با اصرار فراوان آمادگی خود 
را برای انجام این ماموریت خطیر اعلام کرد . هر شب بی سیم به کمر می 
بست و تا تیرس نیرو های دشمن به حالت سینه خیز جلو می رفت .لیرو 
های بعثی عراق که متوجه حضور او می شدند ,به طرفش تير اندازی می 
کردند .ولی محمد علی همچنان عزمش جزم بود .ترسی به دل راه نمی 
داد -آنقدز این رفت ۵ بین این دو خط ادامه داشت تا سر انجام موفق 
شد:خا ره شهید باتدار را ته. عقب آوزد .این اقدام شجاعانه شهید میرزایی 
موجب تعجب فرماندهان و رزمندگان گردید و تحسین آنها را بر انگیخت . 
در عملیات بدر که با رمز يا فاطمه الزهرا(س) اغاز شد یکی از برادران به 
نام محمد علی میرزایی در ذلیجان منطقه اموزشی لشکر تارالله .چنین 
خواب دید :در خواب حضرت امام خمینی را دید که همراه شهید رجایی 
امده اند و امام به رجایی فرمودند که یک جایی برای ایشان (میرزایی 
)اماده کن و اقای رجایی فرموده که جا برایش اماده است و ایشان در 
عملیات بدر بعد از زخمی شدن در ابهای هور العظیم به شهادت رسیدند و 
صارباکن بر بای اند ۱ 

منابع زندگینامه :حجله هور,نوشته ی عباسعلی اآهنگر,نشرکنگره 
بزرگداشت سرداران وشهدای سیستان وبلوچستان-1377 


میرشاکی. سید جواد 
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جنسیت ِ 

شهید سید جواد میرشاکی : فرمانده گردان شهدا تیپ57 ابوالفضل (ع) 
(سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) 

در سال 1342 در خطة شهیدپرور الیگودرز. یکی از یاران صدیق خدا؛ 
فرزند پیامبر دیده به جهان گشود. وی که در خانواده‌ای متدین, مذهبی و 
کشاورز پای به عرصة وجود نهاده بودند. از همان بدو کودکی با قرآن 
مانوس شد و عطر قران مجید او را سرمست از جام معرفت الهی 
ساخت. 

ایام نوجوانی شهید مصادف با انقلاب اسلامی بود. ایشان نیز مانند دیگر 
ایرانیان مسلم علیه رژیم طاغوتی در کنار برادر بزرگش, شهید سید 
مصطفی: انزخار ه. تفرت خوود را اغلاق می‌تمود. وی ذر به اتش. کشیدن 
ساواک دوشادوش برادرش نقش مهمی را ایفا نمود. سید جواد تحصیلات 
خود را توانست تا دییلم در رشتة اقتصاد ادامه دهد. 

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و با شروع جنگ تحمیلی در چندین مرحله به 
جبهه‌ها اعزام شد و در هر مرحله حماسه‌ها افرید که هنوز یاد و خاطرة 
دلاوری‌هایش زبانزد خاص و عام, به خصوص همسنگرانش می‌باشد. 

سید جواد علاقة وافری به ورزش از جمله کشتی و باستانی داشت و در 
این دو زمینه پیش‌کسوت بود. سید جواد و سید مصطفی يار و همرزم هم 
در جبهه‌های جنگ بودند و در وحدتی ناب و سرشار از عشق با برادر خویش 
نسیم خوش عطر برادری را در منطقة بستان, عین خوش, کرخه نور, 
زبیدات. چزابه. حاج عمران, فاو, شاخ شمیران و شلمچه تقدیم به 
همسنگرانش خویش نمود. با این که رشادت‌های سید جواد را همه 
می‌دانند, اما چای این گونه افراد اکنون در دوران سازندگی خالی است. 
اری, سید جواد در عملیات والفجر 9 در سليمانية عراق برای تثبیت 
ارتفاعات مشرف بر شهر چزابة عراق جلودار بود و در نوک پیکان کردان 
شهدا| حرکت می‌ کرد و ماية دلگرمی فف زما نت یه مار فف امد 

چند روزی به عملیات کربلای 5 مانده بود. وی برای دیدار و وداع به دیدار 
خانواده اش رفت و پس از باز گشت در شب عملیات شال سبزی به کمر 
بست و رهسپار خط مقدم شد و تا پایان عملیات مردانه جنگید. بعد از 
عملیات وی دور از چشم دیگران عرج خونین خود را اغاز نمود و اين سان 
سید جواد در فتح شلمچه در شرق بصره به شهادت رسید. 


یکی از همرزمانش درباره او چنین می گوید: 

در عملیات حاج عمران ما با گردان ویژه شهد | بودیم. ایشان هم معاونت 
گردان را داشتند. شب عملیات ایشان یکی از گروهان‌ها را خودش رهبری 
می‌کرد. سید جواد خط عراقی‌ها را دور زد. ساعت 12 بود ک رفتند و 5/2 
نیمه‌شب بود که با بی‌سیم گفت: ما تپه را محاصره کرده و 1200 عراقی 
را نیز گرفته‌ایم. 

در رقابیه والفجر مقدماتی سه نفر بودیم. هر سه نفر مجروح شدیم. سید 
جواد ما را به آمبولانس منتقل کرد و حرکت کردیم. هوا تقریباً داشت تاریک 
می‌شود. سید جواد پس از انتقال ما به بیمارستان, خودش نیز مجروح شده 
بود و با لندکروز به پشت خط می‌امد. در بین راه می‌بیند که ما عوضی به 
سمت مواضع دشمن می‌رویم و با همان مجروحیت خود را به ما رساند و 
ماشینش را جلوی آمبولانس ما پیچید و گفت شما دارید به طرف عراقی‌ها 
می‌روید, برگردید و به اين ترتیب ما را از دست عراقی‌ها نجات داد. منابع 
زندگینامه !پرونده شهید درسازمان بنیاد شهید وامور ایثارگران خرم 
آبادومصاحبه باخانواده ودوستان شهید 


ور تا نیم تیا شی: 
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نمی سید مصطفی میر شاعی : فرمانده گردان ابوذر تیپ 537 
ابدالفضل مارساهپاسداران اعلای اسلایی) حاظر ان 

خورشید وند: 

گردان ویژه شهدا حزب الله که از زیده‌ترین افراد و نیروهای فرهنگی 
نکر شده بود, با تقدیم شهدایی گرانقدر از جمله فرماندة ان شهید 
بزرگوار سید مصطفی میرشاکی در عملیات حاح عمران توانست از 
پیشروی دشمن و تسخیر قله‌های حاج عمران جلوگیری به عمل آورد و 
باعث شگفتی ۰ 0 7 بالای سپاهم و سایر نیروها #نوو: تا 
سید مصطفی می‌دانستند. | 

یکی از برادران توسط بی‌سیم از من پرسیدند که سید مصطفی پیش شما 
آمد؟ من هم با بی‌سیم در جواب ب گفتم نه. قسمت سمت چپ جناح گردان 
بوده است. ایشان گفتند: قرار بوده بیایند بروند جلوتر. من هم حرکت 
کردم و رفتم جلوتر و هر چه گشتم سید مصطفی را پیدا نکردم. در حین 
برگشتن به سمت راست داخل گردان داخل متاطق دشمن مشاهده کردم 
که. بر آدرم زیر انش شدید دشمن به حالت سجده و با زیان روزه سر بر 
زمین نهاده و دعوت حق را لبیک گفته. این گونه بود که ایشان به شهادت 
رسیدند» نتتز بعاً برادرم را به دوش گرفته و به عقب بردم او تا بهة دنی. 
برادران سپرده و خودم مجدا به منطقة عملیاتی بر گشتم. 

در این عملیات ما در منطقه حاج عمران شرکت داشتیم. دشمن بر 
بلندترین قله‌هایی که صعب العبور بود, استقرار یافته بود, بغتی. آنکه در 
خاک خود دشمن. بعد در آن مناطق که راه عبوری وجود نداشت. دشمن 
توسط هلی‌برد با هلیکوپترهای غول‌پیکر و توپدار نیروهایش را تجهیز و انها 
را پشتیبانی و تدارک می‌کرد. راهی وجود نداشت که یک انسان. یک 
رزمنده بتواند به انها صعود کند و بتواند انها را فتح کند و این هم که 
برادران در اين عملیات با قدرت و رشادت تمام بر دشمن زبون یورش 
بردند, از الطاف خفية الهی بود که با وجود مهتاب در شب سیزدهم ماه 
مبارک رمضان بر دشمن زبون تاختند و بلندترین ارتفاعات و حساسترین 

مناطق استراتژیک و قله‌های صعب‌العبور از دشمن زبون می‌گرفتند و بر 
با 4 ۱0۳/۸ 7۳۳۶ ر لا اله الا الله را بر بلندترین قله‌های حاج 


عمران به اهتزاز در آوردند . در اين عملیات باید عرض کنم که رشادت و 
شجاعت بی‌نظیر رزمندگان عزیزمان در تاریخ جنگ اسلام و کفر در زمان 
حاضر به ثبت رساندند که در هیچ کدام از عملیات کوهستانی که نیروهای 
مخصوص در انها عمل می‌کنند. به وجود نیامده و تاریخ به یاد نداشته و 
نخواهد داشت. سید مصطفی میرشاکی, در عملیات حاج و 
نز حتر یرم ارتفاعات استراتژیک منطقه , به شهادت رسیدند. زمانی که 
برادرمان (سید مصطفی) به شهادت رسیدند, اینجانب معاونت ایشان را به 
عهده داشتم و همراه با برادر دیگرم ِِ یحیی در خط مقدم منطقة 
عملیاتی حضور داشتیم و همان گونه که برادران رزمنده حاضرند و 
مستحضر می‌باشند, با شجاعت و رشادت کامل بر دشمن تاخته و مناطق 
دیگر را از دشمن به دست آورده و گرفتیم. 

آنجا بود که دوباره بعد از شهادت برادرم چند نقطه و چند منطقه از دشمن 
را به تصرف در اوردیم و توانستیم منطقه را تثبیت کنیم. البته برادرم سید 
مصطفی از اوایل جنگ کردستان تا به حال که بالاخره شهادت نصیبش شد 
حضور داشت.,تقدیرش این بود که اینجا شهید شود. او نیرویی بود که در 
آینده به درد اسلام می‌خورد, همه می‌دانند مسئولین جنگ. علی الخصوص 
لشکر 57 ابوالفضل (ع) (اين یگان در زمان دفاع مقدس لشگر بود). 
برادران مسئول سیاه در استان چهرة ایشان را به خوبی می‌شناختند. 
شخصی بود که درعملیات متفاوت گردان های مختلف را رهبری می‌کرد. 
در عملیات خیبر در تنگة مهم چزابه بر دشمن زبون تاخت و در آنجا فتح 
زرا باق انز اندبتر ی بهارمهان آوزدید: 


میرقیصری» محمد 


قرن:15 
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شهید سید محمد میرقیصری : فرمانده گردان حضرت رسول 
(ص)لشگر 17 علی ابن ابی طالب(ع)(سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) 

در سح گاه یکی از 9 تیرماه سال 1312 در خانواده ای اصیل و 
روحانی دیده به جهان ؟ 

از کودکی هوش ذکاوت - خوبی داشت و با همین استعداد در آغوش گرم 
پدر و مادری متفی و متدین تربیت یافت. هنوز بیش از پنج بهار زندگی را 
پشت. شب نگذاشته بود که روح بلند خود را به تماز و قران پیوند داد. دیدم 
بصير و چشم کجنکاوش, او را در پس بافتنی ها و فهمیدنی ها کشید. شور 
و علاقه معنوی و اسلامی ضمیر پاکش را در برگرفت. در شش سالگی 
قدم به مدرسه نهاد و درس را تا کلاس دوم راهنمایی ادامه داد, اما او که 
با کلام خدا انس گرفته بود و آیات الهی را تلاوت می کرد, از حضور در 
فضای طاغوتی حاکم بر محیط مدرسه شانی خالی کرد و به کار و تلاش 
روی اورد و مدتی بعد استادی ماهر و زبردست در صنعت نجاری شد. با 
اين وجود از محضر پدر روحانی خود بهره می برد و در راه کسب کمال و 
معارف اسلامی هیچ فرصتی را از دست نمی داد. 

جوانی بود پرشور و با ایمان که ایمانش را در صحنه های عمل به اثبات 
رساند. 

و با آگاهی کامل در حرکت های ضد طاغوتی حضور فعال از خود نشان داد. 
او در شط خروشان انقلاب همگام با مردم تا رسیدن به ساحل پیروزی از 
پای ننشست و با محو حکومت طاغوت به پاسداری از دستاوردهای انقلاب 
پرداخت. 

آن کام که تامردهان. رود کار شبیور جنگ را به ضدا دز آوردتد و طبل تجاوز 
را کوبیدند قصد جبهه کرد ولی کمی سن و سال, سد راهی برای حضور او 
در صحنه های نبرد شد. با اين وجود با عزم و اراده ای مصمم راه چاره می 
جست و به پیشنهاد یکی از دوستان راهی شیراز شد و از آنجا به صف غوغا 
گران معرکه, مردان روزگار بویت و دز گروه جنگ های نامنظم حضور 
یافت. ماههای متوالی دوشادوش شهید کران قدر دکتر مصطفی چمران در 
شکست محاصره بستان حماسه افرید. با شهادت دکتر چمران بر بالین او 
حاضر شد و شهید چمران را به پشت جبهه منتقل کرد. 


شهید سید محمد میرقیصری, حضور در جبهه را برای خود توفیقی بزرگ 
می داند و در دفتر خاطرات خود می نویسد: 

«تقریباً هیجده ساله بودم که خداوند توفیقی داد و در درون من دگرگونی 
عجیبی رخ داد و توانستم خویش را از بند بندگی و رذالت دنیوی نجات داده 
و رو به سوی دانشگاه مهدی زهرا (عج) اورم. اولین باری که به جبهه رفتم 
به جمع نیروهای ستاد جنگ های نامنظم شهید چمران ملحق شدم. حدود 
شش ماهی در ستاد بودم که توانستم بهترین استفاده ها را ببرم.» 

وی پس از بازگشت از جبهه به جمع نیک اندیشان سپاه پاسداران انقلاب 
اسلامی پیوست و با احساس وظیفه ای مضاعف وقبارخ به. خبمه رف و 
تکلیف دفاع از انقلاب و میهن اسلامی را به بهترین صورت ممکن انجام 
داد. 

در دوران پاسداری چندین نوبت دواطلب عزیمت به میدان های نبرد شد. 
در عملیات والفجر چهار مجروح و مدتی را در بیمارستان بستری شد. پس 
از بهبودی باز هم به جبهه برگشت تا روح و جانش را در محیط معنویت بار 
کربلای جنوب, بیشتر زلال سازد. 

لیاقت و شایستگی رزمی و رشد عملی وی موجب شد مدتی به عنوان 
مربی پادگان 19 دی و سپس لشکر 17 علی بن ابی طالب (ع) به عهده آو 
گذاشته شود و او نیز با برنامه ریزی, آموزش, توان رزمی نیروهای لشکر 
را که 

چندی بعد, قبل از عملیات بدر پيشنهاد فرماندهی گردان حضرت رسول 
(ص) به او داده شد. اما نپذیرفت. وقتی که این مسئولیت به او تکلیف شد, 
تسرابا تیه کردود. سردار حاج غلامرضا حففرین کد. در آن آناه فرماندهی 
لشکر را عهده دار بودند. می گفت: با توجه به شناخت کاملی که نسبت به 
ایشان داشتیم او را از لحاظ معنوی و عبادی و بعد رزمی و نظامی 
شایسته می دیدیم لذ| به همین خاطر مسئولیت فرمانده گردان حضرت 
محمد رسول الله (ص) را , به ایشان پيشنهاد نمودیم و مصمم شدیم که این 
کار را به عهده او بگذاريم. اما او از پذیرفتن این مسئولیت خطیر امتناع 
ورزید و گفت: بهتر است که من تک تیراندازی بیشتر نباشم اما به ایشان 
گفتم: اين تکلیف است و باید حتما بپذیرید. وقتی احساس تکلیف نمود. 
پذیرفت و فرماندهی و هدایت گردان را به عهده گرفت. 

عشق به به شهادت وجود پاکش را سرمست خود کرده بود, او بارها سخن از 
شهادت خهوربه. قیان اویهه بو آنان که با او از شدبی استا بودین خشمان 
گشاده انتظارش را دیده بودند که تاب و تحمل ماندن از کف داده بود و در 
سوگ همرزمان خود بی تابی می نمود. 

«سید» رسالت عظیم پاران سفر کرده را بر دوش خود حس می کرد و گام 
های. خسته. انتن: بر سکوی. ارامتش, تگان مهربان مردان»خدابزست: هق, ید 


که به او وعده همجواری با نان می دادنده با همین باوز در دل شب بیدار 
می. شندندء ,وضو می کرفت و. به نافله. می ایشتاد تا هرچه آنچه دیده .نود 
تحقق یابد. 

او در دفترچه خاطرات خود می نویسد: برای مراسم چهلم شهید زین الدین 
به قم امدم. چند شب بعد, ایشان را در خواب دیدم, وارد جایی شد که 
9 خیلی بزرگي داشت. شهید زین الدین داخل شد و رو به من کرد و 
گفت: خودت را آماده کن, بزودی به ما ملحق می شوی. 
شد و من من از خواب پریدم.. 

در جای دیگر می نویسد: | 
کردیم. خیلی گریه کردم. دعا کردم من هم شهید شوم.. ۱ 

همچنین در یکی از یادداشت هایش خطاب به پدر و یاداور می شود: 
پدر و مادر عزیزم! 

بدانید که من امانت خدا در نزد شما هستم و شما با رضایت خود این 
امانت را به خدا| پس می د هید. ناگفته نماند که فرزندان وسیله اتمایشن 
قتما هستتد وخم.: خون هون که‌ اشفا ون این آخماسن فبول:شدید,<عر بران 
من فکر نکنید که اگر محمد به جبهه نمی رفت. کشته نمی شد. خیر زیرا 
خدا می فرماید: اینما تکونوا یدرککم الموت. وقتی رمز عملیات بدر صادر 
شد, نیروهای گردان او, جزو اولین نیروهایی بودند که خط دشمن را در هم 
شکستند و پیروزیهای چشمگیری به دست آوردند. پس از عملیات, دشمن 
برای جبران شکست خود. پی در پی دست به پاتک های سنگین می زد. او 
مجروحین را به پشت جبهه منتقل کرد. اما وقتی دید هواپیماهای دشمن؛ 
منطقه را زر آنتتن بمبهای خود قرار داده اند, با کلمه طیبه لاحول و لاقوه 
الا بالله العلی العظیم از سنگر بیرون آمد. به طرف ضدهوایی رفت. در 
میان راه از ناحیه سر وصورت مورد اصابت ترکش قرار گرفت. شهادتین 
را بر زبان جاری کرد و در اخر سه بار زمزمه يا حسین (ع) سرداد و با نام 
مقدس مولای خود با همه کربلاییان و عاشوراییان بیعت کرد و به ارزوی 
خود که همانا شهادت بود نایل آمد. 

منابع زندگینامه :؛ستارگان خاکی,نوشته ی ءمحمد خامه 
یار نشرلشگر 17علی ابن ابی طالب(ع).قم-1375 


نارنجی کاهو, جهانگیر 
قرن:15 


جنسیت ِ_ 
شهید د جهازگیر نارنجی کاهو : فرمانده گردان مهندسی رزمی ستاد پشتیبانی 
جنگ جهاد سازند گی(سابق)خراسان ۱ ۱ 
در 1336 در روستای کاهو از بخش نوخندان شهرستان دره گز به دنیا امد. 
دوران تحصیلی را با کمی تاخیر در مقطع ابتدایی سپری کرد و در سال 
131 جهت ادامه تحصیل در دوره راهنمایی به بخش نوخندان رفت و این 
دوره را در انجا گذراند. دوران دبیرستان را هم در شهر مشهد پشت سر 
گذارد. با فرا رسیدن سالهای اوج انقلاب, روحیه انقلابی در او شکل گرفت 
مدارس اخطاریه دریافت کرد. و در سال 1357 در اوج شکوفایی انقلاب 
اسلامی ایران علیه رژیم حاکم به مبارزه مسلحانه پرداخت. او از اعضای 
تشکیل دهنده کمیته های انقلاب اسلامی در شهر مشهد بود. 
ار ری رات سای وا یگ اتب او وان 
حضور در کمیته انقلاب اسلامی شهر مشهد؛ تحصیل خود را به پایان رساند. 
او در سال 1358 چند ماهی به کشور افغانستان رفت و در کنار نیروهای 
2 ن به مبارزه پرداخت. وی در اواخر شهریور همان سال به ایران 
بازگشت و به عنوان نیروی رسمی در جهاد سازندگی مشغول به کار شد. 
جهانگیر نارنجی کاهو در اواخر پاییز 1358 با گرفتن گذرنامه کشور سوریه, 
راهی فلسطین شد تا در کنار مبارزان فلسطینی به نبرد با نیروهای غاصب 
صهونیستی بپردازد. او پس از یک ماه به ایران مراجعت نمود و در جهاد 
سازندگی شهرستان دره گز به عنوان مسئول جهاد در این شهرستان به 
خدمت مشغول شد. 
وی در بهار سال 1359 از جهاد سازندگی شهرستان درگز به جهاد 
سازندگی شهرستان بجنورد رفت و به نمایندگی از سوی این نهاد وارد 
هیات واگذاری زمین شد و از تير ماه همان سال علی رغم همه فشارها و 
مشکلات زیادی که از سوی خانها و مالکین زمینتهایی که منافعشان به خطر 
افتاده بود, فعالیت خود را اغاز کرد. 
با شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و انحلال هیات واگذاری زمین در 
شهرستان سور 3 ؛ جهانگیر نارنجی کاهو در بهمن ماه سال 139 از طریق 
جهاد سازندگی به آبادان و بعد از آن به سوسنگرد اعزام شد. او در جبهه 
دهلاویه فرماندهی گردان رزمی حر را به عهده داشت. او در استفاده از 


اربی جی تیربار و توپهای 106 تخصص داشت و دیده بان هم بود. وی 
موفقیتهای زیادی در دوران نبرد از خود به نمایش گذراند و یک بار در 
دشت ازادگان و در کنار جاده اهواز - سوسنگر بر اثر اصابت تیير اسلحه 
کلاشینکف, از ناحیه پا مجروح شد. سرانجام جهانگیر نارنجی کاهو در 
عملیات آزاد سازی دهلاویه که سمت قرماندهی گردان را بر عهده داشت. 
در تاریخ 26 3/ 1360 به فیض شهادت نایل آمد. پیکر شهید جهانگیر 
نارنجی کاهو پس از انتقال از اهواز به تهران. مشهد و در گز, در زادگاهش 
روستای کاهو به خاک سپرده شد. 

علاقه خاصی به ائمه اطهار داشت و تلاش می کرد اخلاق خود را با زندگی 
ائمه اطهار وقف دهد؛ لذا بلا توصیه های بر گرفته از زندگانی آنها سعی 
می کرد نه تنها در محیط خانواده, بلکه در خارج از منزل هم با سایرین 
مهربان باشد. به زیر دستان علاقه خاصی داشت و به انها کمک می کرد. 
احترام خاصی برای پدر و مادرش قائل بود و هیچگونه صحبت درشتی با 
انها نمی کرد. از خصوصیات بارز او طرفداری از حق و حقیقت و مبارزه با 
ظالم و ستمگر بود, در عبادات بسیار جدی بود. وی در مراسمهای مذهبی و 
سوگواری ها و مناسبتهایی که در باره انقلاب بود, فعالانه شرکت می کرد و 
فعالیتهای خود را در راه امام خمینی و انقلاب تا زمانی که زنده بود, قطع 
نکرد. 

بخاطر تواضع و ِ تنی و هوش و ذکاوتی که شهید نارنجی داشت., هر 
موقع مشکلی در جنگ پیش می آمد. برای حل آن از وی کمک می گرفتند. 
او استعداد و وا حل: مشکلات جنگ و رفع آنها داشت و همیشه از 
موفق تنرین فرماندهان بود. او هیچگاه از کار خسته نمی شد و برایش 
فرقی نداشت که کار در چه مکانی باشد؛ بلکه هدفش فقط پیشبرد اسلام 
بود. وی دررعایت نظم و انضباط بسیار موفق بود و به همین لحاظ در جهاد 
سازندگی وی را به عنوان فردی پر شور و فعال و یار محرومین می 
نامیدند؛ در راه خدمت به محرومین خستگی نمی شناخت و دشمن درجه 
یک خوانین و مستکبرین بود. ۱ ۱ 
شهید نارنجی همچون برادری برای دوستان و همسنگران خود بود و انها نیز 
احترام خاصی برای او قائل بودند و افتخارشان این بود که شهید نارنجی 
دوست؛ فرمانده یا همسنگرانش می باشد. در اکثر مسائل با وی همفکر و 
در رشادتها و مشکلات با هم شریک بودند. 

منابع زندگینامه :جهاد سازندگی خراسان در دفاع مقدس,نوشته ی عیسی 
سلمانی لطف ابادی, نشر سلمان, 385 1-مشهد 


ناصری, محمد ناصر 
۰ 


شهید محمد ۱ : مسئّول کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در 
مزار شریف افغانستان 

در یکی از کوهستان های اطراف روستای گازاردر شهرستان بیرجند. شبی 
از شب های بهار 1340,انبوهی ازابرهای سیاه.اسمان را فرا می 
گیرند.پس ازبرخوردهای پی در پی شان با یکدیگرو ایجاد رعدوبرق های 
مهیب,بارانی سیل اسا شروع به باریدن می کند. رودخانه ای در آن اطراف 
بوده که هر آن بیم طیغانش می رفته است. در این میان,: مادری مربض 
احوال همراه زنی از بستگانش , برای در امان ماندن از سیل و طوفان و 
صاعقه , به زحمت و به سختی خود را به دامنه کوه می رساند و در غاری 
کوچک پناه می گیرد. ساعاتی بعد,در همان غار نوزادی قدم به عرصه 
هستی می نهد که نام او را محمدناصر می گذارند تا به موجب اراده 
حقیقت جویش, به زودی درزمره ناصرین ۶ 0 2 لب زمره جنود الهی 
قرار بگیرد. محمدناصر سنین طفولیت را در روستاهای گازار و سیستانک 
سپری می کند و برای گذراندن دوران ابتدایی, به روستای اسفدن می رود 
که در بیست و چهار کیلومتری سیستانک واقع شده است. با تمام مشقاتی 
که در راه ادامه تحصیلش وجود داشته. علاقه وافری از خود به درس 
خواندن نشان میدهد. یکی از ان مشقات,دوری از پدر و مادر بوده 
است.شاگرد ممتاز بودن در طول سال های دبستان و قبولی یک ضرب در 
امتحانات نهایی کلاس پنجم ونیز نبودن مدرسه راهنمایی در ان 
اطراف,پدرش را وا می دارد تا شرایط ادامه تحصیل وی را در شهر 
بیرجندفراهم نماید.در حالی که نوجوانی دوازده ساله بوده,راهی آن دیار 
می شود و باجدیت پی درسش را می گیرد. 

از دوران دبیرستان,در زمره نیروهای موثر انقلاب قرار می گیردو به زودی 
سر منشاءاقدامات جمعی زیادی ,مثل تظاهرات و يا حمله به یگان های 
نظامی هه درون 

یکی از خصوصیات بارز او در ایام مبارزه اين است که با به خرج دادن 
همتی بالاءدرعین انجام فعالیت های چشمگیر انقلابی . هرگز از درس 
خواندن باز نمی ماند و هرسال تحصیلی را با نمرات خوب و معدل بالا 
پشت سر می گذارد.پس از پیروزی انقلاب اسلامی , در تاسیس کمیته 
آتفلای اسلامی (سابق)و سیپاه پاسداران انقلاب اسلامی بیرجند نقشی 


کلیدی ایفاء می نماید و در حالی که به عضویت سپاه در می آید, موفق به 
اخذ دیپلم یزامن کر رده 

سخن گفتن از سردار شهید, محمد ناصر ناصری , بدون پرداختن به 
ارتباطات و تعلقات خاطر ان بز گوار به افغانستان و افغانی ها ,قطعا کاری 
ناقص خواهد بود.اوکه از دوران کودکی با زد ی در نوار مرزی ایران و 
افغانستان, کم و بیش با مردمان آن سامان برخورد هایی داشته, همزمان 
با تجاوز شوروی سابق به ان کشور, در جبهه خدمت به مردم محروم و 
مجاهدین افغانی نیز فعال می گرددو به شکل گسترده ای اقدام به حمایت 
از نهضت جهادی آنان می کند.در عین حال, از انجام وظیفه در حراست از 
دستاورد های انقلاب اسلامی نیز باز نمی ماند. 

در همین راستا می توان به نقش درخشان او در خاتمه دادن به شورشهای 
منافقین در شهر های بیرجند و قائن و نواحی اطراف انها اشاره نمود. سال 
های پنجاه و نه و شصت ,ضمن قبول مسئولیت سپاه زیرکوه و حل و فصل 
نمودن مشکلات حاد آن. سفری به دو شهر«شیندند»و «فراه» می کندو 
ضمن گفت وگوبا مسئولین جهادی افغانستان, راهکارهای کمک به آنها را 
بیشتر و بهتر بررسی می نماید. در همان ایام که فرماندهی سپاه زیرکوه 
را به عهده داشته, با دختری از خانواده مذهبی ازدواج می نماید. .,پس از 
شروع جنگ تحمیلی,با تمام مشغله ای که داشته انجام وظایف سنگین 
دیگری را هم بردوش خود احساس می کند. با اینکه به خاطر وجود مسائل 
خاص در بیرجند و اطراف آن و نیاز ضروری به حضور فیزیکی او در آن جا.ء 
مسئولین مانع رفتنش به خط مقدم می شده اند, ولی در عین حال به 
صورت پراکنده و کوتاه چند باری عازم مناطق جنگی می شود, و از طرفی 
هم ضمن پشتیبانی های تدارکاتی. در شهر های بیرجند, قائن و کناباد. نقش 
بسیار مهمی را در بسیج نیروهای مردمی و اعزام انها به جبهه ایفا می کند. 
سال 1363 , با حفظ سمت قبلی , فرماندهی سیاه بیرجند را نیز می 
پذیرد و همچنان از حضور در جبهه های جنگ باز نمی ماند که در همین سال 
, ضمن عهده دار شدن مسولیت یکی از محورهای اطلاعات و عملیات تیپ 
بیست و یک امام رضا (سلام الله علیه ) در عملیات عاشورا (میمی ) هم 
سال 4 ار« سردار پر اوازه دفاع مقدس , شهید محمود کاوه وقتی 
اوصاف ناصری را از دوستانش می شنود و استعداد بالای او را شناسایی 
ففن گنود برای جدذب وی به تیپ ویژه شهد | تلاش می نماید نهایتا موفق 
می شود او را به تیپ ویژه بیاورد و ریاست ستاد را بر عهده اش بگذارد. 

بنا به شهادت همرزمان و اسناد به جای مانده آث ان دوران , هرگز نقش 
شهید ناصری را در هر چه شکوفاتر شدن تیپ ویژه شهدا نمی توان نادیده 
گرفت .البته ارتباط عرفانی و معنوی او با محمود کاوه .در تحقق یافتن این 


مهم بی تاثیر نیست.حجت الاسلام ابراهیمی در این باره می گوید: ارتباط 
بسیار زیبایی بین او و شهید کاوه بود.شاید بتوان گفت در یک آن , , شهید 
کاوه مراد بود و شهید ناصری مرید, و در لحظه ی دیگر ناصری مراد می 
شد و کاوه مرید .هر دو به یکدیگر عشق می ورزیدند و حال و هوای زیبایی 
در میدان نبرد و مبارزه داشتند. 

او تا پایان جنگ, چهار بار گرفتار مجروحیت های سخت می گردد که برخی 
ترکش های آن دوران در بدنش به یادگارمی ماند و نهایتا در حالی دعوت 
حق را لبیک می گوید که هنوز از مجروحیت پا و کمر رنچ می برده است. 
پس از پایان جنگ , همچنان با روحیه ای خستگی ناپذیر, در سنگرهای 
مختلفی مشغول خدمت به نظام و انقلاب می شود. در این میان با استفاده 
از اوقات اندکی که برای استراحتش باقی می ماند. مشغول ادامه تحصیل 
نیز می شود که حاصل آن , اخذ مدرک لیسانس در رشته مدیربت است. 
اما در نگارش زندگی نامه شهید ناصری , نکته ای که هیچ گاه نمی شود از 
آن غفلت نمود, فداکاری و ایثار همسر اوست که چون خود آن ۱ 
اه فا ام ال 
و انقلاب هستند, اسوه و الگو باشد. 

ی تا کر تروصرد 
نباشد, قطعا کمتر هم نخواهد بود.در اين باره حجت الاسلام سالک می 
گوید: اگر مرحوم شهید ناصری در ابعاد معنوی به مقامات عالیه رسید, این 
را مرهون ایثار و قدرت ایمانی همسرش است. 

در واقع این زن , هم مادر بود و هم پدر بود برای بچه ها , و با آگاهی و 
سازگاری اش چنان روحیه و ارامشی به شوهرنشن. می داد که او با خاطر 
جمع می توانست در راه قدم بزند و مشغول کسب توفیقات باشد. 
سرانجام اين انسان خستگی ناپذیر در روز هفدهم مرداد 1377 . توفیق 
این را یافت تا در شهر مزار شریف , به نحوی بسیار مظلومانه و به دست 
نیروهای طالبان که افرادی شقی و بی منطق هستند.شهد شیرین شهادت 
را بنوشد. 

آقای شاهسون , تنها بازمانده آن واقعه , درباره آخرین لحظه های زندگی 
ِ ناصری و شهدای دیگر کنسولگری جمهوری اسلامی ایران ,چنین می 


هک ی ی 
به طرفش تير اندازی می کردند .دود ناشی از انفجارهای متعدد , از همه 
جای شهر سر به اسمان کشیده بود . صدای تیراندازها هر لحظه به ما 
نزدیی تر می شد. 

شهید ناصری از چند روز قبل , با وزارت امور خارجه در تماس بود .آن روز 
هم چند بار با آنها تماس گرفت .می گفتند: پاکستان حفظ جان شما را 


تضمین کرده است. 

و از هر لحاظ خاطر ما را جمع کردند که در صورت سقوط شهر ,اتفاقی 
برای مان نخواهد افتاد. 

به اعتبار همین ضمانت ها, هنگامی که گروه کوچکی از طالبان ,در 
کنسولگری را به صدا در آوردند . ما در را به روی شان باز کردیم . آنها 
وحشیانه در می زدند و یکریز .این نشان می داد که اگر در را باز هم نمی 
کردیم #به روز وارد می شدند. 

در بین این گروه کوچک, چند نفر پاکستانی هم به چشم می خورد که بعدها 
فهمیدم بعضی از آنها از اعضای گروهک صحابه پاکستان بودند.به هر حال 
,آنها هم مثل سایر طالب ها خشن بودند و بی منطق ,و به زبان پشتون 
صحبت می کردند. 5 5 

با این که برخورد ما از ابتدا با انها خوب بود , ولی انها بدون هیچ دلیلی 
معترض ما شدند و با ضرب و شتم .همه مان را بردند داخل اتاقی در 
زیرزمین که یک در آهنی داشت .قفل بزرگ و محکمی به آن زدند و رفتند. 
تاد و ماه ار از مها ارام اه ور :همان بزر کواز 
هم بود که گفت : اینها کار را تمام خواهند کرد. ۱ 

مشخص بود که اين گروه کوچک برای کار خاصی آمده اند و انگار از طرف 
خود ملا عمر ماموریت ویژه ای به شان واگذار شده است . که البته من 
بعدها فهمیدم واقعیت امر هم چیزی جز این نبوده است. 

در آن اتاق ریک گوشی تلفن بود که طالب ها متوجه اش نشده بودند .وقتی 
خاطرمان جمع شد که آنها رفته اند بالا , ناصری بلافاصله و برای چندم 
,مشغول تماس شد. 

آن روز او یک بار دیگر هم موفق شد با ایران تماس بگیرد و موقعیت مان 
رآ برای شان توضیح بدهد آنها هم قول دادند تمام تلاش شان را به کار 
بکیر ند نا خطری فتوخه ها شود این اخربرن ماس ما با ابران: نود جزا که 
طالب ها کلا تمام سیستم های ارتباطی را از بین بردند. 

انها از همان ابتدای کار شروع کرده بودند به سرقت تمام اموالی که در 
بچه ها. 

چهل ,پنجاه دقیقه بعد ,یک جوان طالب آمد پایین .آمارمان را گرفت. وقتی 
می خواست برود بیرون ,با لهجه غلیظ پشتون و با لحنی پر از کینه ,چیزی 
گفت و رفت .یکی از بچه ها که به زبان پشتونی وارد بود ,گفت: انکار 
برادرش قاچاقچیه . 

وقتی از علت این حرفش پرسیدم ,فهمیدم که برادر آن جوان در ایران ,در 
شهر زاهدان زندانی است .او گفته بوده که انتقام برادر زندانی اش را از 
ما خواهد گرفت! 


طولی: تکشید کفه‌هفان وان دهبارم امد تابیری اب با ضو رس را پوشا نده 
بود و فقط چشم هایش پیدا بود . فاصله ما تقریبا چهار متر بود. دو میز 
پاکستانی ها به وزارت امور خارجه ایران داده بودند. دلخوش بودیم . اما 
این بار جوان طالب ,همین که روبه روی ما قرارگرفت ,با اسلحه ای که در 
دست داشت, دوسه تیر به طرف سقف شلیک کرد و بعد هم سر اسلحه را 
گرفت رو به ما و در کمال بی رحمی همه را بست به رگبا 

ات احظی ا کب اه مه سا رش اهر 
پایین من توانستم خودم را پرت کنم روی زمین. در همین حین,.شاید در 
کمتر از یک ثانیه ,همه بچه ها گلوله خوردند.یک تير هم که کمان کرده 
بود,خورده بود به پای من , که البته این را چند ساعت بعد فهمیدم؛اولش 
فکر می کردم که من هم گلوله خورده ام. 

در آن لحظه نفسم را در سینه حبس کرده بودم.چند تا از همکاران در دم 
شهید شده بودند. ازسه. چهار نفرشان صدای ناله به گوش میرسید. یکی 
از آنها ناصری بود که بدن مطهر و خونینش افتاده بود روی من. معلوم بود 
دارد آخرین نفس ها را می کشد.با همان اخوین رفس ,.مشغول شد به 
گفتن ذکر مقدس حضرت سیدالشهدا (سلام الله علیه). صدای (یا حسین . 
یاحسین) گفتنش: , هنوز هم نوی گوشم است. هرآن انتظارمی کشیدم 1 
جوان طالب برای زدن تير خلاص به مجروح ها بیاید. ولی در کمال 
تعجب,دیدم هیچ صدایی بلند نمی شود. 

شاید نیم ساعت به همان حال ماندم و جرات تکان خوردن پیدا نکردم.کم 
کم فهمیدم که آن نیروی طالب,گورش را گم کرده است,در را هم باز 
گذاشته بود.انگار خاطرش جمع شده بود که مجروح ها , به تدریج , در اثر 
خون ریزی جان خواهند داد. 

لحظه ای که تصمیم گرفتم بلند شوم,ناصری روحش پرواز کرده بود. منابع 
زندگینامه :مسافر ملکوت ,نوشته ی سعید عاکف.نشر کاتبان. مشهد-1383 


ناصری, مهدی 


قرن:15 

جنسیت ِِ 

شنهید ۳ ناصری : فرمانده گردان ولی عصر (عج)لشگر 17علی ابن ابی 
طالب(ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) 

سال 31 1 در یک خانواده مدهبی پا به عرصه وجود گذاشت. پس از اخذ 
مور کسام هل وا وان تست ا تریح در سوت 
سبزپوشان توحید درامد و در جبهه های نور علیه ظلمت , روشنی ها را در 
نوردید. 

در عملیات مختلف , از جمله رمضان , بیت المقدس , والفجر مقدماتی , 
والفجرهای 1, 2 4 و و , خیبر و بدر » , کربلای 4 و 5 حضور یافت و با 
پذیرش مسوولیتهای خطیری همچون فرماندهی گردان ولی عصر (عج) , 
قائم مقامی فرماندهی سیاه ساوه و . ۰ کاردانی و پشتکار خویش را در 
خدمت و دفاع آرمانهای مقدس و معنوی اثبات نمود. 

شلمچه - فتلگاه آن شهید - عطر خون و حماسه او را هنوز در مشام 
خویش دارد. 

ونقطه نقطه ی خاک مقدس ایران بزرگ یاد او و برادرش هادی را که قبل 
از او در راه دفاع از کشورومکتبش جاوید الاثر شد؛فراموش نخواهند کرد. 


از نخلهای تکیده و سوخته , خاکریزهای پیاپی و خاک گرمناک جنوب تا 
کوهوای سر به اسان 92و مر ها اور ۰ ۵ 33 29 
صولت زمستان جاری , همه و همه به گونه ای خاطرات غبار گرفته ,. ولی 
روشن حماسه پردازان ما را به یاد دارند و آن را فریاد می زنند. 

مگر می توانی از استواری کوهها بگویی و نستوهی و بشکوهی بر و بچه 
های مقیم هشت سال دفاع مقدس , به یادت نیایند؟! مکر فی تفانق از 
شور شبهای مجنون بگویی با آن خلوت خاص خودش که دنیایی داشت- و از 
زمزمه های بچه هایی که یک شبه , طریق صد ساله را پیمودند و جاده 
سلوکی خونین را در نور دیدند , به یاد نیاری ؟! مگر می توانی از رعد و 
برق آسمان غمناک شبهای اروند یادکنی و از خروش سهمناک او و موجهای 
سهمگین و از خضوع او در برابر توفان شبانه بچه ها در شبهای عملیات , 
حرفی نزنی ... ؟! 

براستی جای , جای خاک مقدس غرب و جنوب با لحظات و خلوت خوب 
خاطرات بچه های جنگ , پیوند خورده است؛ بچه هایی که چونان سرو بر 


زمین ,؛ , استوار و سرافراز ایستاند و سر بر آسمان حماسه افراشتند ... از 
کدامشان بگوئیم و چه بگوئیم؟! 

اینان در صراط المستقیمی بودن که هر روز بارها از خدایشان آن را طلب 
می کردند و در آخر , در همین طریق , رفیق راه مرگ شدند. از مرگ گفتم 
و به یاد زندگی افتادم ! چرا که مرگ اینان , زندگی دوباره و برتری بود که 
خدایشان به ایشان , وعده کرده بود , زندگی , که در جوار قرب ملکوتیان 
و جبروتیان , فارغ از این هم اشوب ناسوتیان بود - عند ربهم پرزقون - 
اینان عند ملیی مقتدرند. اینان در صراط المستقیم , گام نهادند و خود « 
صراط المستقیم » شدند. اینان سر الاسرار شهادتند ... اگر می خواهی « 
حسین » را بشناسی , اينها را بشناس , اگر عاشورا را می خواهی بفهمی . 
یک دو قدم با آنان باش ... _ ۲ ۱ 

سیمای شهیدان و خاطرات آنان و غور در زندگی آنان . آئینه تمام نمایی 
است که می تواند چهره تابناک حقیقت و طریقت عاشقی و رسیدن به 
صراط المستقیم را نشان دهد. 

دوران طلایی دفاع مقدس در این فرصت های کوتاه و با اين قلم های الکن 
, قابل توصیف نیست. نمی توان گفت چه بود و چه شد " فقط می توان در 
سایه روشن هایی , از شعاعهایی که از آن نور مقدس , باقی مانده 
حرفهایی زد ؛ آن نورمقدس نام و یاد و خاطرات شهیدان است. « شهید » 
را نمی توان ۰ اما می شود از خاطراتی که از آنها مانده . از 
یادخانهای انان وه حرف و ضحیین داشت: هو راهی به:بار گام تخاظر آنان 
یافت. 

« شهید مهدی ناصری » از آن بر و بچه های جنگ بود که خود « صراط 
مستقیم »> شد. او دست به انتخاب بزرگی زد و در طریق هدایت گام نهاد و 
به حقیقت رسید. اما چگونه ؟ شنیده ای که می گویند « چشم دل » باز کن 
که جان بینی ... »؟! کافی است که چشم دل را باز کنی و مسوولیت 
عظیم انسان بودن را درک کنی ... فهم تکلیف الهی که بر دوش انسان 
گذاشته شده , محدود به زمان و مکان خاصی نیست انگاه که خودت را 
شناختی و باور کردی که چنین مسوولیتی بر دوش تو گذاشته شده , دیگر 
روی پای خودت بند نیستی , می خواهی در هر جا حضور و تعهد خودت را 
ثابت کنی.انسانهای کامل , هميیشه در برابر مسایل و حوادث , احساس 
تکلیف و تعهد کرده , شانه از زیر بار ان خالی نمی کنند. « اقا مهدی » هم 


ثابت کرد که انسان می تواند به جایی برسد که جز « خدا » نبیند ؛ 


شرطش این است که چشم دل باز نماید و تکالیف الهی اش را درک کند 
رت الهی را - که فوق همه رضایت هاست - به دست آورده 


ی 


نوجوانم و تکلیف من نیست ! پس دیگران چه کاره اند ...! « مهدی » در 
تمام دوران حیاتش « تعهد » در خون و رگ و پی اش , سیلان داشت ... در 
دوران فعالیت های مردمی علیه رژ یم طاغوت , با مردم همراه شد و 

ی را که ای اه 1 
به او نمی امد! 

وقتی می فهمد , جبهه نیاز دارد , پرخاش می کند که « مگر من مرده ام 
٩‏ » و فردای همان روز او را در مناطق جنگی می بینند که اماده رزم 
شده است و مصمم در دفاع ؛ بیش از این نمی توان گفت ؛ فقط باید دم 
و ی 


« شهید ناصری » به اطاعت از فرماندهان , مشهور شده بود و هميشه 
فرماندهی لشکر از او و گردان او راضی بود. و همیشه با یک اطمینان 
قلب خاصی , ماموربت های مشکل را به او و نیروهایش می سپرد. به 
ور دی 6 که با خی گرگ فر کته « حالت هدس دی و 
یاس و يا شانه از زیر بار ماموریت خالی کردن را نمی دیدی... هر چه بود 
استقامت و شجاعت و دلاوری بود. ام 
می شد با روحیه ای عالی می گفت : « ما در اینجا تا آخرین لحظه و تاپای 
جانمان می ایستیم و تمی گذاریم که دشمن حرکتی داشته 0 مک 
احساس مسوولیت زیادی می کرد و هميشه حرفش این بود که اینها ( 
سای ناورهر ده و و نان ان که عم 
داشت که پیکر شهدا در منطقه جا نماند و شآید بتوان گفت که به خاطر 
این روحیه عالی « آقا مهدی » ساوه قهرمان , نسبت به دیگر شهرهای 
شهید پرور, , مفقود الاثر کمتری داشته باشد ... »(1) 

جبهه و جنگ برای « آقا مهدی » دانشگاهی شده بود برای رسیدن به 
مرحله کمال - کمال مطلق و حقیقت تعالی - برای او که درس خواندن و 
ری کف ان هر ور ارف و که شا یره راخ 
آن سر می شکنند , در کنار مبارزه و تحصیل در دانشگاه جنگ و دفاع و 
شهادت , آنقدر بی مفهوم بود که اصلا حاجتی به شرح ندارد ! خیلی ها به 
او سفارش می کردند که « حالا که موفقیت تحصیل فراهم است و.. . چر| 
چسبیدی به جنگ وقس علی هذا ) یعنی اين که چرا به فکر آینده ات 
۰ . اين حرفها آنقدر برای او معمولی و تکراری بود که نمی 
اس ایا وا سس ی اه 
جواب « آقا مهدی » واضح و روشن بود : « درس را بعداً هم می شود 
خواند؛ الان جنگ مهم است و در راس همه امور. » 


این گونه حرف زدن و تصمیم گرفتن , احتیاج به یک ایمان قوی , نفس 
قطمتته,وهفت عالی ند زیدارد که ادف بواند همه شبع .ها ,یراب ها 9۶ 
مظاهر فریب و جاذبه های انچنانی را ببیند و به انها توجهی نکند ؛ همانطور 
که او توجه نکرد. برای او درس عزیز بود و درس خواندن مهم ؛ اما اسلام 
عزیزتر و مهمتر ! وقتی که جان تو را می طلبند و زکات هستی تو را می 
خواهند , دیگر نمی شود به فکر این مسائل بود ... « مهدی » انتخاب کرد و 
چه انتخاب عظیمی! او نه فقط جنگ را بر درس و کرسی دانشگاه , ترجیح 
داد که حتی در چگونه زپستن و چگونه مردن خود هم به انتخاب بزرگ 
همیشگی : دست زد ؛ او آن گونه زیست که مردان خدا می زیند و آن گونه 
مرد که . . او به دنبال علم عاشقی و فلسفه شیفتگی بود و در این راه 
برگهای زرین کتاب عاشقی را یک یک , مرور کرد ؛ در طریقت عشق به 
حقیقت زندگی رسید ومرگی را برگزید که در آن طنین نبض زندگی را در 
هزار توی آن می توان شنید - شهادت را می گویم! 

زمزمه او یارانش در ترک سیاهه های دنیوی و انتخاب علم عشق این بود 
که : 

بشوی اوراق , اگر همدرس مایی 

که علم عشق در دفتر نباشد! 

و به بیانی دیگر : 

صفایی ندارد ارسطو شدن 

خوشا پرکشیدن پرستو شدن! منایع زندگینامه :عرشیان,نوشته ی .سید 
مهدی حسینی, نشرلشگر 17علی ابن ابی طالب(ع), قم-1382 


ناظریان» رمضان 
ِِِ 


ون سال 1333 با ماه مبارک رمضان همزمان شده بود. هجدهم 
اردیبهشت خانواده ناظریان نوگلی نوشگفته را از صاحب ان ماه عزیز هدیه 
گرفتند و به برکت آن ماه نام او را رمضان گذاشتند.در همان دوران 
کودکی از نعمت مادر محروم شد و چیزی نگذشت که در سن ده‌سالگی 
پدرش نیز آه را تنقا کذاشت. هتوز در غم از دست دادن آن دو غزادار بود 
که برادرش هم از دنیا رفت اما رمضان بر الطاف خداوند امیدوار بود و 
می‌دانست که پروردگار بهترین محافظ است. او به منزل دایی اش رفت و 
با آنها زندگی را ادامه 9 تحصیلات حور را در منزل دایی اش ۳ کلاس 
کار شد. در اوایل دوران نوجوانی, ب ب ضدرژیم طاغوت 
همراه شد با شناخت آگاهانه‌ای که سبت به امام (س) کسب کرده بود 
ایشان را به عنوان مرجع تقلید خود برگزید و به پیروی حضرت در 
صحنه‌ها ی مبارزات علیه حاضر شد. ناظریان پس از پیروزی انقلاب برای 
حفظ دستاوردهای انقلاب و ادامه راه شهیدان وارد نهاد مقدس سپاه شد و 
ای ان اس مس ان ۱ اه ایا ی 
که خطبه عقد او و همسرش را جاری کرد زند کی انث را متبرکی ساخت. 
امام (س) خطاب به او و همسرش فرمود: "بروید با هم سازش کنید و 
خوشبخت شوید." اولین سمت او در سپاه مسوولیت یک گروه نه نفره از 
گروهان 3 گردان هفت سیاه بود و پس از گذشت مدت زمانی کوتاه به 
علت بروز شایستگی‌ها و توانایی‌هایش مسوولان. فرماندهی گردان 
حضرت علی اصغر (ع) از لشکر ده سید الشهدا (ع) را در عملیات والفجر 
هشت به او سپردند و او نیز با جان و دل پذیرفت. سرانجام فرمانده دلاور 
لشگر 10 سید الشهدا| در اولین روز از اسفندماه سال 64 جزیره فاو را 
برای شروع سفر ابدی‌اش انتخاب کرد و بال‌های پروازش را برای رها 
شدن از قفس تنگ این دنیا گشود و به سوی دوست پر کشید. برای 
هميشه در منطقه عملیاتی والفجر هشت باقی ماند برای هميشه عطر 
وجودش, میهن اسلامی را معطر کند. 

1- نام مستعار شهید بهروز بوده است. 

برگرفته از کتاب :شهیدان 
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جنسیت ِ 

سید ۳ نامجو *در سال 1317 در بندر«اتژلی» بدنیا امد وین از 
انجام تحصیلات ابتدایی و متوسطه به تحصیل در دانشکده افسری ادامه 
داد و افسری با دانش شد. او پس از پیروزی انقلاب اسلامی در 
وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران به خدمت پرداخت ۰ 

ایا و که اس ام حصوصا سا ار و که 
نامجو نوارها و اعلامیه‌های امام را پخش و جابجا می‌کرد. از لحاظ 
شخصیتی و مذهبی هیچ کم و کسر نداشت. نماز شب سید, به قدری با 
رازه توآم بود که از ناله شبانه اش اتاق به لرزه می افتاد. 

شرکت در راهپیمایی و کمک به دوستان سیره شهید بود. شهید نامجو با 
همسر و فرزندانش, روابط عاطفی نزدیکی داشت. نام او درفهرست سیاه 
رزیم شاه بود, به گونه‌ای که اگر انقلاب نمی‌ شد, اعدامش حتمی بود. 

سید موسی نامجو, در سال 49 ازدواج کرد. مره این وصلت پاک» 3 
فرزند(2 پسر و یک دختر) است. دو فرزند شهید نامجو پزشک هستند. وزیر 
دفاع جمهوری اسلامی ایران در حادثه سقوط هواییمای 2-130 همرا با 
تعدادی از فرماندهان دیگر به دیدار معبودش شتافت. 

منایع زندگینامه :پرونده شهید در سازمان بنیاد شهید وامور ایثارگران 
,.مصاحبه با خانواده, همرزمان ودوستان شهید 


نایب درودی؛ فلین اصغر 
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تشر نایب درودی : فرمانده حفاظت اطلاعات لشگر 5نصر 
(سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) 

همان گونه که شهادت , از پیش به شهیدان الهام می شود , به خانواده 
شهیدان هم به همین گونه الهام می شود تا زمینه و آمادگی لازم را بيابند. 
زمانی که در اهواز ساکن بودیم », دور و بر حیاطمان شش هفت تا از 
خانواده های نیروهای سیاهی زندگی می کردند ؛ عملیات والفجر 8 که توی 
فاو انجام شد و نایب هم در منطقه ی نبرد حضور داشت , یک روز با سه 
چهار نفر از خانم ها نشسته بودیم و چشم به در و گوش به تلفن داشتیم تا 
ببینیم کدام یک از همسرانمان از راه می رسد و یا چه خبر تازه ای 
دستگیرمان می شود ؟داشتیم برای رزمنده ها و پیروزی آنها دعا می کردیم 
که دیدیم یکی از خانم ها بیش از اندازه نگران است ؛ تازه عروس هم بود 
؛ گفتم :چرا این اندازه ناراحتی *؟دل به خدا بسپار , مگر شوهر شما به 
تنهایی در عملیات شرکت کرده است ؟!می گفت که می داند شوهرش در 
این عملیات به شهادت خواهد رسید ؛ اين چیزی بود که خودش می گفت ؛ 
بهش الهام شده بود و حس ششمش به او اين گونه می گفت : گفتم : بی 
خود شست شما خبر دار شده است , گفت :حالا باشد ببینیم !|همسر من ؛ 
یا مجروح است و يا شهید . ۲ 

همان گونه شد و فردای همان روز , یک نفر از جبهه امد و خبر مجروحیت 
همسرش را اورد : قبل از اين تا اين خانم را راهی تهران کنند . به من 
سپردند تا آمادگی لازم را برای شنیدن خبر شهادت همسر رز در او ایجاد 
کنم .پیش از رفتن , رو به من کرد و در تایید ادعای دیروزش گفت : دیدید 
اگفتم که یک اتفاقی برای شوهرم رخ داده و به من الهام شده . 

همسر نایب هم هنگامی که در روستای چوار ایلام زندگی می کرد و 
ی را ی ام و 
دو سه نفر از دوستان آقا نایب , صبح زود آمدند و گفتند نایب مجروح شده 
و اکنون در اسلام آباد به سر می برد ؛ شب پیش از آن , من سراپا نگران 
بودم و دل شوره داشتم ؛ تا سییده ی صبح , یک ریز گریه می کردم ؛ به 
حوی که سمیه وفجند خشیننق آز خواب بریده مود وبا من گرنهمی 
کردند و بهانه ی بابایشان را می گرفتند ؛ این بهانه گیریشان برایم بی 
سابقه بود , آخرین خداحافظی آقا نایب , غیر از همه خداحافظی هایش بود 


7 بان اخر تن ان ابدازه مه سب ها ره ات ورمحیت بر .اشک 
چشمش ؛ , خشک نمی شد .پر سیدم :؛چرا این گونه ای کف : ۳ 
نمی دنم ان دقعه چه کار گنم ؟دلم براي ان دو تا طقل صغیر تنگ می 
: احساس می کنم دارم می روم و دیگر اينها را نخواهم دید . 
گفتم (خدا نکند اچرا اینجوری می گویی ؟!در همان حال که سمیه ی دو 
ساله و محمد حسین یازده ماهه را در بغل داشت , سه مرتبه از زیر قرآن 
- که توی دستم بالا نگه داشته بودم -رد شد : سپس رفت : پیاده ام رفت ؛ 
اف ار کت رس ار ی ان 
انداخت و دست تکان می داد ؛ خیلی این کار را تکرار کرد ؛ سر آخر , 
سوار ماشینش شد و رفت تا در کنار دیگر رزمندگان باشد . 
پیش از خداحافظی , پیوسته بهم تذکر می داد ؛خانم عزیز !جنگ است 
دیگر: رام ات ما هدز هن چگ تست ها زار خدا اکر 
اتفاقی افتاد , بی تابی نکن ؛ گریه نکن تا دشمن شاد نشود ؛ صبری زینب 
وار در پیش گیر و به فکر بچه چهار ماهه ای که در راه داریم باش . 
نایب , آاخرین شبی را که در کنار خانواده اش به سر می برد . سراسر 
شب را به دعا و قرآن و نماز سپری می کند : سپس به حمام کردن بچه ها 
و بازی با آنها می پردازد ,بچه ها هم به خوبی ,با آن قلب های معصوم و 
پاکشان, گویا بوی یتیمی خود را حس کرده اند و دست از بازی و سرگرمی 
با پدرشان بر نمی دارند ؛ این در صورتی بود که آنقدر پدرشان را دیر به 
دیر می دیدند که گاهی با او غریبی کرده و احساس بیگانگی به آنها دست 
۱ 
مانند هميشه که می امد و دید دست من به کارهای خانه بند است و می 
خواست آن دوری ها و بی خبری ها را به گونه ای جبران کند وت 
نود ما هد لماش ها راامی شرت میم ها اس‌اداری 
چکار می کنی ؟پاسخ داد :می خوام هرجوری هست , دل شما و این بچه ها 
را که خیلی در حقشان کم لطفی کرده ام , به دست بیاورم .بچه ها نیز تا 
دیر هنگام و پاسی از شب رفته , پا به پای پدرشان بیدار ماندند و به 
بازیگوشی پرداختند . 
نف سفن امه ده بودند, شوهرش ِِ شده و در یکی از 
بیمارستانهای اسلام آباد بستری است هنگامی که وی و کودکانش را ظاهرا 
برای ملاقات با او به اسلام آباد می برند , از آنجا که می خواستند این 
حقیقت را جرعه جرعه بر وی بنوشانند , در بیمارستان , با هماهنگی قبلی 
به او می گویند آقا تایب :زا پیش از آفذن: .ما و شما به شیراز برده اند تا 
۱ 
زودتر به درود باز گردانیم تا از آن جا به اتفاق خانواده برای عیادتشان به 


شیراز بروید !سپس ایشان را تا نیشابور و درود همراهی می کنند تا بلکه 
کر آنجامحققت کار را ند شاد ۰ مرا می کفت.: 

آمدند و خبر مجروحیت آقا نایب را بهم دادند ی ور شام اه 
آقایی که جبرز را آورده بود و از همسرش پرس و جو کردم تا هر طوری 
2( : او نیز بی درنگ و به خیال اينکه من از 
شهادت شوهرم آگاهم , گفت :ای خانم !می گویند شهید شده 1 
پایین ریخت !او نیز به مجرد این که متوجه شد چه دسته گلی نهآ داد 
فوری حرف خودش را تکذیب کرد ؛ در اینجا بود که برای نخستین بار, خبر 
شهادت آقا نایب را از دهان دیگران شنیدم . 

همسر نایب , باز هم به امید ان که ممکن است اشتباهی رخ داده باشد , 
به تربیت بدنی جوار - که محل بستری مجروحان بود - سر می زند : 

به هر زحمتی که بود , رفتم داخل و از پرستارها و امدادگرها پرس و جو 
کردم تا بفهمم آيا همسر من در میان مجروحان است يا نه ؟ گفتند ۰ هر 
مجروحی را که اینجا می آورند , اگر سر پایی باشد , رسیده گی اش می 
کم و اکر را ارم باس وباره شارزهان و عمل ده بایدر 
به شهر های دیگر و يا ایلام می فرستیم ؛ گفتم خب , حالا نگاه کنید ببینید 
کسی را به نام علی اصغر نایب درودی به اینجا نیاورده اند ؟پیشاپیش 
پرسیدند در هر صورت , طاقت شنیدن هر گونه خبر را داری ؟ گفتم :اگر 
نداشتم که پایمان به اين جور جاها باز نمی شد اسپس گشتند و گفتند :له » 
اینجا نیاورده اند ؛ دوباره پرسیدم : 

خا ار ای ایا وه تا ی زر 
ببرندش ؟ 

گفتند :اگر شهید شده باشد که صد در صد به اینجا نمی آورنش و .. 

رویم را پوشاندم و آمدم ۰ ۳۵۵ یووم 
ناسا او 

در بیمارستان به همسر نایب می گویند ساعتی پیش , یک هلی کوپتر پر از 
مجروج توی اسلام اباد نشسته که نایب هم در میانشان بوده و از انها 
خواهش می کند تا هر چه زودتر خانواده اش را به درود ببرند !شک همسر 
نایب و همچنین همسر شهید احمد قراقی - که او نیز به همین شیوه با خبر 
اولیه ی مجروحیت شوهرش رو به رو شده بود - بیشتر می شود و هر دو 
به یک دیگر دلداری می دهند . 

همسر نایب , رو به همتای خویش می کند و می گوید : 

من فکر می کنم که اینها دارند برای ما فیلم بازی می کنند و این بازی ها 
برای خانواده هر شهیدی به اجرا می گذارند " پس شما بیا و با هم یک 
کاری بکنیم همسر شهید قراقی با شگفتی و نگرانی پرسید که چه کاری 
افتم تتهاپوصسن اس ای کم ها را شر کار کداشه او ام ار 


بپرس :سر شوهر این خانم چه امده است ؟سپس من هم می روم و همین 
کار را می کنم ؛ حالا بکو بینم امادگی اش را داری هر خبری که از شوهرت 
گفتند برایت بیاورم ؟همسر شهید قراقی تاکید کرد اماده پذیرش هر گونه 
خبری از شوهرش است. هر چه باشد از دلواپسی و بی خبری بهتر است . 
من جلو رفتم و از حال اقای قراقی جویا شدم , به انها گفتم پیش خودم 
می ماند و به همسرش شاید نگویم ؛ گفتند کویا خمیاره ی دشمن در 
نزدیکی اش به زمین خورده و تمام پشت و کمرش را برده است . بنابراین 
به احتمال قوی به شهادت رسیده و یا می رسد. امدم و رو به خانم قراقی 
گفتم :حالامن چیزی به شما نمی گویم تا شما هم بروی از آقا نايب پرس و 
جو کنی ؛ او نیز رفت و تا چند لحظه بعد نزد من باز گشت و بدون اینکه 
نخست حال شوهرش را از من بپرسد, خبر آورد که می گویند آقا نایب با 
تیر مستقیم دشمن از ناحیه پیشانی مورد اصابت قرار گرفته و برای وی 
امال انیت موی کت سای شاد ار وهاف افاانت افادم 
که دوست داشت مثل شهید مطهری , امام حسین (ع) و امیر المومنین (ع) 
از ناحیه ی سر خونش بریزد و به شهادت برسد . 

سیس ؛ ,. من هم آنچه که شنیده بودم , به همسر آقای قراقی گفتم 
خاش قف از بضاله آباد آنها اه ود ادها امش از اسان 
هجرت کرده و در پشت خطوط جبهه اسکان یافته بود . 

همسر آقا نایب , باز هم به خود امیدواری زنده ماندن آقا نایب را می دهد 
خی تاره که اس پا ام رس رس وی یا ری وا 
نایب راهی نیشابور و شهر درود می شود : دو سه روز بعد پس از 
بازگشت وی بچه های درود , رفت و آمد های مشکوکی به خانه ی میرزا 
علی اکیزدرودی ندر پیر تایب اغاز کردتد . خواهر نایب می گفت: یک روز 
صبح دیدم مادرم . محمد حسین پسر نایب را بغل گرفته و وارد خانه شد, 
با خشکالن کف سین عادو اعلی اضعر د سنته وا حان خاش ؟ 
پاسخ داد :زیبا خانم این بچه ها را آوردند ؛ مثل اینکه علی اصغر تا دو سه 
روز دیگر پیدایش می شود ؛ْاز همان لحظه , تا پنج شنبه ای که نایب را سر 
دست آوردند : توق آن دو سه روز مضطرب بودم . می دانستم که یک 
خبزی شدم: ۰ آين را ان همان خداخافظی, آحر و خگاههای.بی ستانقه ی 
برادرم در اعزام آخر درک کرده بودم ؛ به دلم برات شده بود که طوریش 
شده ؛برای همین هم از خبر شهادتش که دو تا از برادران زیبا خانم 
برایمان اوردند خیلی جا نخوردم ؛ یادم امد که نایب دلش می خواست ما با 
بی تابی و گریه مان دل دشمن را شاد نکنیم . 

ماع ارفی صت 

من همین طوری توی خانه پاهایم را دراز کرده بودم ,داشتم حرکات و رفتار 
و راه رفتن سمیه را نگاه می کردم که چطور می خواهد از همان بالای 


ایوان دست دراز کند و آبالوهای درخت میان حیاط را بچیند . 

پیش خود می گفتم اگر علی اصغر اینجا بود , خودش سمیه اش را بغل می 
گرفت و حاضر بود برای دل خوشی دخترش , هر کاری بکند. می خواستم 
خودم بروم و کمکش کنم و يا صدا بزنم و دل این بچه را راضی کند تا یک 
وقت نیافتد پایین که حواسم رفت به طرف صدایی که از بلند گوی مسجد 
پخش می شد : 

بسم رب الشهدا ء و الصدیقین .اهالی محترم درود !توجه فرمایید !امروز 
پیکر پاک سردار رشید اسلام , شهید علی اصغر نایب درودی تشییع خواهد 


/ 


شد ؛ به همین مناسبت از شما اهالی محترم درود دعوت به عمل می اید 


که در این . 
نازه فهمدم که علی اصفر مان شهید ستجه و ری تخود قبود کف قوی این ردو 
سته روز آخر هفته: شنت سر هم , دوستان و هم سنگرانش هی می آمدند 


و می رفتند و هیچ کس هم به من پیرمرد چیزی نمی گفت ؛ تازه فهمیدم 
که سید الشهدا(ع) چه کشید از پرپر شدن علی اکبرش اولی ما کچا و آن 
حضرت کجا! به اين لیاقت شهادت و رستگاری اش , حسودی ام می شود ! 
آفتواتش مهن یره فستفاعت ها در تساه جی الیو اعاه ومان عم 


شود 

باورمان آمد که نایب راست می گفت که اگر اتفاقی بیفتد ,زن و بچه اش 
تودترن آز کوش به درو خهآهند آمد و خای جر اننتتیست:: 

حتی پس از نایب همه, نیروهای حفاظت - اطلاعات لشگر پنج نصر 
خراسان را با نام نایب می شناختند و هم چنان اين یگان از عنوان او آبرو 
می گرفت ؛ به حق زبانزد شده بود ؛ هم نایب و هم حفاظت لشگر ؛ اگر 
می خواستند یک جایی و یک فردی از بچه های حفاظت را به کسی معرفی 
کنند , می گفتند :همرزم شهید نایب و پا همسنگر وی " چاو شید تایت؛ 
خودروی شهید نایب ؛ سلاح نایب ؛ شهر نایب و يا اين که فلانی از نیروهای 
شهید نایب بوده و یا از بستگان است و از هم ولایتی هایش است . 

روزی که مسئول جدید برای تصدی پست حفاظت - اطلاعات به لشگر آمد 
, سخنگوی جلسه , در مراسم معارفه مسوّل جدید می گفت : هم سنگر 
نایب ۰۰ . یار نزدیک نایب و . ۰ همین طور پیو سته او را با نام 9 
می توانست تنها بکوید مسول تازه و جدید یکان حفاظت اطلاعات , ولی 
می خواست ان بار ارزشی و آن برکت وجودی نایب , هم چنان در روحیه 
شوه و موه اهاط برسحقو ط تمایق شا یدهم وت عودین: سود 3 
نمی توانست جور دیگری فرد تازه را معرفی کند : البته همه او را می 
فا مه یاه اش انس اک وی درا بر اس 
نیز به گونه ای نایب حضوری پر رنگ داشت . 


حاج حسین نجات مسئول حفاظت -اطلاعات قرارگاه خاتم الانبیاء (ص) که 
با شنیدن خبر شهادت نایب . خیلی متاثر شده بود ؛ می گفت :جبران نبود 
نایب و پر کردن خلاء وجودی او, برای ما مشکل است؛ به حقیقت هم همین 
گونه بود . 

در مراسم تشییع و بدرقه و خاک سپاری شهید نایب , همه نیروهای لشگر , 
نظامی ها و اداری های نیشابور و دور و اطراف و مردم درود ؛ سنگ تمام 
گذاشته و آمده بودند ؛ مدارس و مغازه ها تعطیل شده بود و جمعیت چشم 
گیری توی خیابان و کوچه های درود به سوی امام زاده عین علی و زین 
علی (ع) راه افتاده بودند که بی سابقه بود ؛ گویی نایب . برادر و فرزند 
یکایک آنها بود و تنها همین یک مرد و یک جوان در درود وجود داشته که او 
هم شهید شده است !همه ی افراد , از کوچک و بزرگ احساس تعلق می 
کردند و اشک می ریختند .همسر نایب هم صبور و ارام , به دنبال تأبوت 
پیکر شوهرش راه افتاده بود امادر نایب از عروسش می پرسد :این بقل 
اصغر با تو چه کار کرده که این طور احساس ارامش می کنی ؟تو که این 
اندازه سختی و دربه دری کشیده ای , پس چرا گریه ات نمی گیرد ؟چگونه 
خودت را کنترل می کنی ؟!همسر نایب پاسخ داد :همه ی گریه های من , 
تا پیش از شهادت نایب بود و این ارامشی است که خودش به من بخشیده 
و ازم خواسته به دنبال جنازه اش هیچ گونه شیون و زاری نکنم تا دشمن 
شاد نشود : 

این در حالی بود که خودم هماز حالت ار امه در شگفت بودم !می دیدم 
چیزی و نیرویی نیست ,جز یاد آوری همان حرف های آقا نایب که به من 
گفت :سوره ی والعصر را در هر حالت و وضعیتی بخوان و یا همان صحبت 
وی نی ی , آرامش می بخشید . 

هنحاضین که راهت. بر انم باز ند تا به خواهین خوده بر ا‌سبار آخر ناهن به 
جنازه ی خوابیده در تابوتش بیندازم , زنان خانواده اصرار می کردند که 
سمیه را به من بده و او را با خودت نبر ؛ گفتم !هر طوری می شود بشود,: 
انننکه هم ناود ضورت وش راترای اخوین بان متند ؛ خدا می داند که به 
محض اینکه چشمان سمیه به پدرش افتاد . این چهره خونین , خندان و 
آرام , به نگاه دخترش واکنش نشان داد, چشمان خمارش کمی باز شد و 
نگاه سمیه و مرا پاسخ داد و دوباره به حالت اول بازگشت !من به باورم 
افزوده شد که شهیدان, در هر حالتی زنده و آگاهند. 

حالا در نبود آقا نایب , من با اين بچه ها به همان خانواده های شهید داده , 
سر می زنم و درد دل می کنیم ؛ به همان خانواده هایی که اقا نایب خدمت 
همه شان می رسید و ارادت داشت ؛ گاهی با سمیه و محمد حسین و 
تنیصیر | که شش :مان از تنهادت اها تایت. کدشته.بود بهدنيا آمده بلنددمن 
شویم می رویم دم در خانه شهیدان .می گویم :بچه ها به اینجا که می 


رسیم , بابایتان شما را بغل من می داد و می گفت :اینها را از من بگیر و 
خودت هم برو دورتر از من, تا خدای ناکرده این بچه ها و همسران شهیدی 
که می ايند دم در , یک وقت با دیدن من و تو و این بچه ها با هم , دلشان 
نشکند : اینها را می گویم تا بدانند که پدرشان تا چه اندازه به خانواده ی 
شهیدان احترام می گذشت و آدم مقید بود . منابع زندگینامه :"روی ابروی 
چپ آنوشته ی ,مصطفی محمدی.نشر کنگره بی بزرگداشت سرداران 
و3000 2شهید استان خراسان-1385 


نبوی , احمد 


قرن:15 

جنسیت ِ 

ِ# سید احمد نبوی : فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی «قم» 
سید« احمد نبوی» در سال 1329 ,در روستای «چاشم»از توابع «مهدی 
شهر »دراستان«سمنان» در خانواده ای مذهبی و متعهد به احکام دین 
,.متولد شد .بعد ازپایان دوره ابتدایی ,استعداد سر شارش اورا برای فرا 
گیری و تحصیل علوم دینی به حوزه علمیه «سمنان» کشاند .به پیشنهاد 
یکت ان اشتایا .شید اخمد» برای. آذاهه تحصیل. بة خقم زر یمت: نمود و 
درس را تا سطح خارج ادامه داد.در سال 1352 ,زمانی که مدرسه فیضیه 
مورد هجوم دژخیمان پهلوی قرار گرفت ,تعدادی از طلبه ها شهید و عده 
ای دستگیر شدند ,اما سید احمد توانست با تیز هوشی ,خود را از مع رکه 
برهاند .او مخفیانه به فعالیتهای خود ادامه داد تا اين که در سال 1354 در 
تهران دستگیر شد و مدت سه ماه در «زندان کمیته مشترک ضد خرابکاری 
»تحت شدید ترین شکنجه ها قرار گرفت . سپس ساواک سید را به زندان 
اوین منتقل کرد . اوهمزمان با شکوفایی انقلاب اسلامی .همراه با دیگر 
زندانیان سیاسی آزاد شد و با مردم مسلمان و انقلابی ایران تا پیروزی 
نهایی ,به مبارزه پرداخت .در سال 1360 فرماندهی سپاه « سمنان» را به 
عهده کرفت. و بسن آز < عاه‌ خدمات ارتنده:بزاهی نهر کرد ینید بر ۴ 
پذیرش فرماندهی سیاه پاسداران انقلاب اسلامی در این شهر به کشور 
لیاقت و کار دانی او باعث شد که تادر سال 1361 به فرماندهی سیاه 
پاسداران انقلاب اسلامی در« قم» منصوب شود. 

آو با فعالیتهای چشمگیر خود تحول عظیمی در این ار گان انقلابی به وجود 
آورد بو ند کی اش لبریز از سادگی و اخلاص بود و آمپخته با رشادت و 
روشنفکری .اوعاشق امام بود وبه جهت ارادت به ولایت فقیه ,بزرگ مردی 
چون او را الگوی خود قرار داده بود تا راهگشای زندگی سراسر حما سه 
اش باشد .مدتی که در جهاد سازندگی فعالیت می کرد با گذاشتن امکانات 
جهاد در اختیار مردم ,آنان را در سازندگی و آبادانی روستای «چاشم»سهیم 
کرد .به جهت همت بلند او ,در آن روستا ,جاده ,مدرسه و خانه بهداشت 
,حمام و مخابرات ساخته شد و مردم از اب لوله کشی و نعمت برق بر 
خوردار شدند . 


سید اهل دل بود ودر خلوت با خدا ,عاشقانه راز و نیاز می کرد .منطقه 


«سرلش »زمزمه های عاشقانه اش را شنیده و نماز شب هاش را به 

چشم خود دیده بود .او از یاد خانواده های شهیدان غافل نبود و تا حد 1 
در جهت رفع مشکلات آنان تلاش می کرد از ور مر باه ,صمیمی و با 
اخلاص بود که کفش پرسنل زیر دست خود را جفت می کرد و برای عیادت 
از بیماران محله خود ,به منزل آنان می رفت .آزاد اندیش بود .به مطالعه 
اهمیت زیادی می داد و مسائل تربیتی جوانان در نظرش از اهمیت ویژه 
ای بر خوردار بود .گفتار و کردارش یگانه می نمود و صداقت ,تعهد و تقوا 
در نگاهش موج می زد .بر خورد صمیمی و شاد او با بسیجیان مناد آور. 
روزهای پر شور عشق و حماسه است و خاطرات سبز و جاودانه او ,در 
دلهای عاشق بسیجیان به یادگار مانده است .در روز پنجشنبه 


۵4 2 در عملیات والفجر 9 بر روی آبهای اروند ,قایق مورد 


اصابت 
تر کش توپ قرار گرفت و خدا ,دل عاشقش را به سوی خود فرا خواند . 
منایع زندگینامه + شعله در عشق " نوشته ی , راضیه 
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تبیری, کاوه 


قرن:15 

جنسیت ِِ 

۱ تیپ دوم لشگر 17 علی ابن ابیطالب (ع)(سیاه پاسداران انقلاب 
اسلامی) کاوه نبیری سال 1341 در تهران متولد شد. مدتی بعد خانواده 
اش به ارا ک مهاجرت کردند .اوتحصیلات خود را با کمال موفقیت تا هنگام 
پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در ارای ادامه داد. در مبارزات و 
فا وی ای سا کی یس سای ۱ هس تاه 
استوار خود نمود و با اغاز هجوم تجاوز دشمنان به خاک میهن اسلامی قدم 
در عرصه دفاع از حریبم اسلام گذاشت. 

در سرکوبی ضدانقلاب در شورشهای کردستان که به دست عاملان داخلی 
استکبار جهانی, جهت مقابله با انقلاب اسلامی و تجزیه کردستان به وجود 
آمده بود. شرکت فعال داشت . 

خاطره رشادت های بی نظیر او در پاکسازی شهرهای بانه ادلی ؛ 
مهاباد , مربوان ,پاوه , سردشت و گیلان غرب در حافظه تاریخ افتخار آمیز 
ایران به یادگار مانده است. 

پس از اد کردستان از وجود پلید ضد انقلاب به جبهه های جنوب 
روی آورد.ا و بارها در عملیات مختلف ززمتدکان اسلام بر علیه درشمن 
متجاوز بعثئی شرکت فعالانه داشت. 

در عملیات پیروزمند فتح المبین و بیت المقدس در سمت فرمانده گروهان 
نقش بسیار موّثری ایفاء نمود. 

جوهره وجودی اش, به طور سریع خصوصیات بارزی همانند قدرت 
فرماندهی شجاعت, روحیه قوی, تقوا و قدرت برنامه ریزی را به نمایش 
می گذاشت. ۱ 

در عملیات والفجر مقدماتی در واحد طرح و عملیات لشگر و پس ازان در 
سمت فرماندهی گردان علی ابن ابیطالب (ع) در کنار نیروهای عاشق 
بسیجی فعالیتی چشمگیر داشت. خاطره رشادت های وی در عملیات خیبر 
در جزایر مجنون هنوز در آذهان همرزمانش می درخشد. 

در عملیات بدر, والفجر هشت, کربلای چهار و پنج به عنوان قائم مقام 
فرمانده عملیات لشگر 17 وبعد از ان با سمت فرمانده تیپ دوم از همین 
لشگر ,نقش به سزایی در به ثمر رساندن فتوحات و پیروزی های 
رزمندگان اسلام در جبهه های جنوب داشت. 


شهید کاوه به لحاظ اخلاقی و روحی از صلابت و صداقت خاصی برخوردار 
بود. در عین حال به قدری افتاده و گرم با برادران بسیج و عموم مردم 
برخورد می کرد, که هیچ گاه تصور فرماندهی وی در اذهان تداعی نمی 
شد. برادران مخلاص بسیج در تمام صحنه های جنگ, آموزش. شهر و 
بیمارستان همانند شمعی گرداگرد وجود با صفایش حلقه می زدند. 

او نبرد با دشمنان اسلام را محدود به مرزهای جغرافیایی ایران نکرد وبا 
تسلطی که به مکالمه زبان عربی داشت مدتی را در منطقه بعلبک در 
لبنان مظلوم درکنار رزمندگان فلسطیتی گذراندوآنها را باروشهای جنگ 
نوین که حاصل فکرو انديشه برتر فرماندهان جوان سیاه پاسداران انقلاب 
اسلامی نود اشنا ساخت تاصر ایند تاریخ شاهد ار ادسازق فلشطین ید 
دست سربازان جان برکف اسلام ناب محمدی باشد. 

رزمندگان حزب الله لبتان از آموزشها وتجاربی که شهید کاوه نبیری به آنها 
منتقل کرده به نیکی یاد می کنند. تا مدتها ارتباط عاطفی رزمندگان لبنانی 
و فلسطینی با شهید کاوه نبیری ادامه داشت وبا ایشان در تماس بودند. 
خبر شهادت کاوه برای این سربازان پاک باخته امام خمینی(ره) یکی از 
حزن انگیز ترین خبر ها بود. 

اما همواره کاوه هایی هستند که مجری فرمانهای الهی هستند. 

اوبه تبعیت از فرمان مبارک امام خمینی (ره) مسأله اصلی زندگی خود را 
جنگ قرار داده بود. در تاریخ 29/9/1365 در شلمچه وصیت نامه اش را 
و مساله جنگ بوده و جایگاه حمایت از نگ را از دیدگاه امام هميیشه 
گوشزد و سفارش می نمود. ۱ 

در تمام عملیات سرنوشت ساز لشگر اسلام در سمت های مختلف 
فرماندهی حضور تعیین کننده داشت .در طول مدت حضور درجنگ 5 بار 
مجروح شد. 

دشمن در برابر اراده الهی رزمندگان اسلام تسلیم گردید .بعد از گذشت 
چند روز از عملیات به سختی مجروح شد. که این امر باعث شد مدت 
زمانی را بر روی تخت بیمارستان بستری شود تقدیر الهی این بود که باز 
به جهاد مخلصانه خود ادامه دهد. با شروع عملیات کربلای یک در حالی که 
هنوز کاملا بهبود نیافته بود, با در دست داشتن عصا به منطقه عملیانی 
باز گشت و حضور وی در منطقه مهران با وضعیت مجروح باعث افزایش 
روحیه برادران بسیجی و همرزم ایشان گردید. آنان که کاوه نبیری را 
شناختند. شناخت انها در لحظات مرگ و زندگی کامل شد. نکته اخلاقی در 
مورد متانت و تقوای وی این که, اهل خانواده اقوام و فامیل هیچ گاه از 
زبان کاوه نشنیدند که در لشگر دارای مسئولیت و در رده فرماندهان 


است, و هرگاه به طور مستقیم و يا غیر مستقیم نیز مطرح می شد از 
دادن جواب امتناع می کرد. 

در عملیات کربلای چهار با شکستن خط دشمن نقش موثری را در هدایت 
نیروها به عهده داشت. 

در عملیات کربلای پنج پس از پیروزی رزمندگان اسلام و فتح مناطق پیش 
بینی شده وانهدام ماشین جنگی دشمن ,در حالی که هنوز خستگی ناشی از 
تب و تاب عملیات چند روزه از تن وی خارج نشده بود, در منطقه شلمچه 
به آرزوی دیرینه خود که فوز عظیم شهادت بود نائثل شد و در جوار رحمت 
حق و دیگر عزیزان شهید و در پیشگاه سرور سالار شهیدان, استاد بزرگ 
شهادت و جانبازی منزل گزید. 

از ویژگی های او تقوا در گفتار و کردار بود, با همه با صداقت و راستی 
برخورد می کرد و در کارها خیلی صبور و با استقامت بود, بردبار, آرام, 
متين و متواضع بود, از تندی و خشونت بیجا کاملاً پرهیز می کرد. 

او عاشق و دلداده امام بود. شهادت پاداشی بود برای آن همه تلاش, 
گذشت/ اخلاص و ایثارش. که زیبنده بر قامت پولادین و استوار اوبود. منابع 
زندگینامه :یرونده شهید دربنیاد شهید وامور ایثارگران اراک ومصاحبه با 
دوستان وهمرزمان شهید 


نجفی رستگار, کاظم 
۰ 


من ۳0 نجفی رستگار, فرزند علی اصغفر هستم. شماره شناسنامه ام 
9 است و متولد سوم فروردین سال 1339 در جایی اطراف شهر ری 
پدرم کشاورز بود و مادرم خانه دار. من هم دومین پسر خانواده ای نه نفره 
هستم. در حال حاضر و انشاالله تا انقلاب مهدی (عحج) پاسدار هستم. خوب 
سوال تعدق . دوباره به سمت قطعه 24 به راه افتادیم. حاج کاظم نگاهی 
به من کرد. با دیدن هیجان من خنده اش می گرفت. 

حاجی چطور شد وارد سپاه شدی؟ 

هیچ طور, امام دستور دادند. ما هم مثل خیلی های دیگه رفتیم پادگان ولی 
عصر و اسم نوشتیم. بعد هم اموزش نظامی... 

معلوم بود که از گفتن اصل جریان طفره می رود ایستادم و کلامش را 
بریدم.. ر 

نه حاجی, ان خواب را تعریف کن. 

اما او نایستاد و قدم زنان از کنارم گذشت. 

کدام خواب؟ 

اذیت نکن حاجی, من که از مادرت جریان را شنیدم. می خواهم از زبان 
خود شما بشنوم. , 

و به دنبالش دویدم و دوباره پیش رویش ایستادم, نگاه ملتمسانه ام را به 
چشمانش دوختم. دستی به شا نه ام زد. 

باشه باباء دل شما بچه بسیجی ها را نمی شه شکست. همان سال 58 بود 
و خواستم عضو سپاه بشم, اما مادرم موافق نبود. من هم روی حرف 
ایشان حرفی نمی زدم. یک شب خواب دیدم که مرد سبز پوشی امد و یک 
دست لیانر نید نظامی. با ارم سیاه به من داد و گفت: بیوش؛ اینها متعلق 
به توست. خیلی ترسیده بودم, با سر و صدا از خواب پریدم. حاج خانم بنده 
خدا| هم بیدار شد و برایم آت آورد و جریان را پر سید. در حالی کم نمی 
توانستم جلوی گریه خودم را بگیرم. برایش تعریف کردم. فردا صبح گفت: 
برو اسمت را بنویس, و ۱۱ ۱ من عجله دارم, هر چی 
دیشهم که کرحسان ی شد: 7 را فرشادن آنسا. 

بله, رفتیم و به شهید چمران که آن زمان وزیر دفاع بود, ملحق شدیم, و در 


پاک سازی پاوه و مریوان و مهاباد و چند شهر دیگر شرکت کردیم. این 
اولین تجربه عملی من و اکثر بچه های سپاه در کارهای نظامی بود. 

خیلی ها ماندگار شدن. اما من و ناصر بر گشتیم و توی پادگان توحید 
مشغول شدیم. من 6 ماهی مسئول واحد فرهنگی پادگان بودم. پادگان 
توحید ورامین را که می شناسی. بعد مرا فرستادند فیروز کوه و مدتی هم 
انجا بودم. هم مسئولیت عملیات سپاه را داشتم و هم به بچه ها و نوجوان 
ها درس احکام و دروس نظامی می دادم, البته منظور بچه های غیر نظامی 
است. 

چند وقت هم در دماوند مسئول سیاه بودید. بعد فرمانده واحد عملیات 
پادگان توحید شدید و تا 31 شهریور ال 9 همانجا مستقربودید. 

اینها رو که می دونی, پس دیگه چرا از من می پرسی؟ 

فهمیدم که بر خلاف اصول مصاحبه عمل کرده ام و بند را حسابی آب داده 
ام. اما به روی خود نیاوردم و دوباره پرسیدم:. _ 

اولین عملیاتی که در جنوب انجام شد و شما دران شرکت کردید, کدام 
بود؟ 

تقریبا تا عملیات بیت المقدس, بیشتر در همان پادگان توحید بودم. 

در فتح المبین شرکت کردم و بعد در عملیات بیت المقدس, سرورم حاح 
احمد متوسلیان. فرماندهی یک گردان را سپرد دست من و جزء کادر تیپ 
7 محمد رسول الله(ص), در این عملیات شرکت کردم. بعد از عملیات 
هم که همراه بقیه بچه های تیپ رفتم لبنان. _ 

اهی کشید و ساکت شد. می دانستم باد اوری ان روزها حنلی برای او هم 
سخت است. در حالی که او دیگر از دوستانش جدا نبود. راهی تا قطعه 24 
نمانده بود, پس دوباره پر سیدم . 

از لبنان کمی تعریف کنید. به هر حال بعد از اسارت حاج احمد شما 
جانشین فرماندهی نیروهای سپاه در لبنان و فرمانده محور شدید و حتما 
خاطراتی برای گفتن دارید. 

خاطره که زیاده, اما نه الان وقتش است نه من اجازه دارم هر چیزی را 
بگویم. بزرگترین و تلخ ترین خاطره زندگی من همان اسارت حاج احمد در 
لبنان بود. به هر دری زدیم تا ازادش کنیم, نتوانستیم. هر اقدامی کردیم. 
نتیجه نداد. حال همه گرفته شده بود. 

انجا همه عاشق حاج احمد بودند. خود من مثل پدرم دوستش داشتم. خدا 
حفظش کند, قسمت ما که نشد تا دوباره ببینمش... 

مگر خبری از زنده بودنش دارید؟ 

جوابی نداد و از حالت صورتش فهمیدم که جوابی هم نخواهد داد 
چشمانش به اشک نشسته بود, گفتم: 


جریان زحله را تعریف کنید. جریان اسير شدن بچه ها و عکس العمل شما. 
دوباره لبانش به خنده باز شد و گفت: 

کلک! اینها را از کجا شنیدی؟ نکنه می خواهی آنجا هم کار دست ما دهی... 
و با انگشت به آسمان اشاره کرد. 

اما برایت می گویم. من مخلص هر چی بچه بسیجی هستم. محل استقرار 
ما دهی بود نزدیک روستای زحله که دست نیروهای کتائب بود. سه تا از 
بسیجی های خودمان سوار بر موتور می خواستند وارد ده ما بشوند, ولی 
اشتباه وارد این روستا شده و به دست نیروهای مارونی اسیر شده بودند 
من که از اسارت حاج احمد و بچه های دیگه دلی خون داشتم, تصمیم 
گرفتم هر طور شده این سه نفر را از دست آن نامردها در آورم. خیلی پر 
رو شده بودند و لازم بود که اقدامی بکنیم. برادر عیاش سول اسان 
تیپ را صدا کردم و گفتم که قصد دارم برای آزادی بچه ها یک التیماتوم 
4 ساعته به مارونیها بدم و اگر بچه ها را آزاد نکنند, زحله را با خاک 
یکسان می کنم. 

و دست بر پیشانی اش گذاشت و بلند خندید و ادامه داد: 

عباس خنده اش گرفت و گفت: حاجی برای آنها خالی می بندی اشکالی 
ندارد, دیگه برای من که نبند, ما نه اجازه داریم و از همه مهمتر مهمات 
نداریم. 

اما من خیلی جدی گفتم: به هر حال شما آماده باش و خمپاره ها و آتش 
بارها را مستقر کن. بعد نامه ای برای نیروهای کتائب نوشتم و فرستادم با 
این مضمون: بسم الله الرحمن الرحیم 

فرماندهی نیروهای حزب کتائب مستقر در روستای زحله. درصورتی که 
ظرف 24 ساعت اینده سه پاسداری که در اسارت شما هستند. ازاد 
والسلام علیکم و رحمه الله فرماندهی سیاه پاسداران مستقر در لبنان. بعد 
به نیروها حالت اماده باش دادم و حتی در آخرین ساعات ضرب للاجل 
تعیین شده, عده ای را مجهز سوار بر خودروها کردم که تمام اینها از دید 
نیروهای متائب پنهان نبود. اصلا نیروها یک شور و حال خاصی پید | کرده 
بودند, انگار که عملیات بزرگی در پیش داریم و به حمد الله درست در 
آخرین ساعت. بچه ها آزاد شدند. آن نامردها بچه ها را زندانی کرده بودند 
وبا کاجل و نتخیر .6 آهن. آنها زا شدیدا زدم بودنده ولی در هر حال: از اد 
شدند و آلان هم در قید حیات هستند. این هم از این جریان, پواش یواش 
تمومش کن که رسیدیم. یاد حرف های برادر عباس افتادم که می گفت: 
حاج کاظم نمونه کوچکتری از حاج احمد متوسلیان بود. همان قاطعیت در 


هنگام کار و عمل و همان ملایمت و عطوفت در کنار نیروها, چهره اش هم 
برای من همواره تداعی کننده حاج احمد بود. 
جمعیتی در کنار قبر شهید چمران دیده می شد و صدای شعار دادن مردم 
به گوش می رسید, آستین پیراهن حاجی را گرفتم و ایستادم. 
چند دقیقه صبر کن حاج کاظم, هنوز خیلی مونده. 
پس اینها را چه کار کنم؟ 
و به سمت مردم اشاره کرد. با صدایی ملتمسانه گفتم: 
محض رضای خدا, فقط چند دقیقه. 
چشمکی زدم و ادامه دادم: 
قضیه فرارتان از بیمارستان چه بوده؟ 
چپ کرد و کتف من شکست. به همین خاطر مرا زود بردند. بیمارستان 
شهید کلانتری. دکتر نصفه بالا تنه مرا گچ گرفت و گفت باید مدتی بستری 
بشی؛, , بحبوحه عملیات بود و کارها روی زمین مانده بود. من مخالفت کردم 
و خهاستتم بروم: د کت نخذاشت. و اخر هم :با ان بندم خدا دعهايم شدر خدا 
مرا ببخشد. ولی بالاخره شبانه از بیمارستان جیم شدم و خودم را به 
خانواده تا ن می دانستند که شما فرمانده لشگر هستید؟ 
نه البته اواخر می دانستند, که آن هم من راضی نبودم بدانند, اخوی بزز کنو 
لو داده بود. آن بنده خدا آمده بود منطقه و خواسته بود که یک خبری از من 
بگیرد. قرار بود من صحبتی برای نیروها بکنم. وقتی از جایگاه گفتند 
فرمانده لشگر 10 سید الشهدا(ع) بیاید برای صحبت. من از بین نیروها که 
همه نشسته بودند, بلند شدم و به سمت جایگاه حرکت کردم, اخوی هم از 
همه جا بی خبر, از آن اخر با دست اشاره می کرد که چرا بلند شدی؟ 
بشین. لابد پیش خودش هم گفته بود که عجب برادر بی ملاحظه ای دارم. 
من هم با اشاره جواب دادم چشم الان می نشینم. خلاصه شروع به صحبت 
کردم و تا اخر صحبت, اخوی مات و مبهوت مانده بود و من هم خیلی 
ناراحت بودم از اين امر و به ایشان هم سفارش کردیم که به کسی جریان 
را نگوید, اما بالاخره هم نشد و خانواده فهمیدند. ما که لیاقت فرمانده 
شدن را نداشتیم و بعد از استعفای حاج علی موحد مسئولیت را با اصرار 
به من دادند. من از اول بسیجی بودم و بسیجی هم ماندم. قبای فرماندهی 
و مسئولیت را برای امثال من يا حاج علی ندوخته بودند. عشق ما خط 
مقدم بود و گرم گرفتن با بچه بسیجی ها. کم پیش می آمد که با لباس فرم 
در منطقه باشم. هميشه لباس خاکی تنم بود. اين بار قطرات اشک از 
نش به سوی محاسن سیاهش روان شدند. خواستم بگویم برادرتان 
کی کر ماد که هد امه دسا سا می گشته دیده که پشت 


خاکریزی نشسته و سفره ته مانده غذای بچه ها را جلوی خودتان باز کرده 
اید و خمیر های دور نان و غذاهای باقیمانده را می خورید, اما خجالت 
کشیدم و سرم را پایین انداختم. 

حاجی از سفر آخر بگویید, به همراه حسن بهمنی و ناصر شیری... 

حاج عباس کیریمی نزدیک عملیات, تلفنی مرا خبر کرد و گفت ۳9 بیایی 
که کارت دارم. من هم راهی شدم, از همه اهل خانه رخاف کردم. یک 
پنجاه تومانی هم به برادر کوچکم عیدی دادم و راه افتادم. شرق دجله 
ی ح عول ارربای مرها که هو هام عراعی آسمای را بر کردته 


و... 

باقی سخنان حاج کاظم را نشنیدم. اشک از چشمانم سرازیر شده بود و 

صدای حاج کاظم در گوشم طنین انداخته بود. 

ما آرزوهایمان این است و از خداوند می خواهیم که آن قدر به ما قدرت و 

توانایی بدهد تا بتوانیم شبانه روز. برای این مردم که به گردن ما خیلی حق 

دارند, زحمت بکشیم و کار کنیم. 

پیام من این است که همه سعی کنند زیر بار ذلت نروند. اگر مردم جهاد را 

کنار بگذارند, خواه نا خواه به ذلت و خواری کشیده می شوند, اگر اين ‏ 

هم تمام شود, باز هم جنگ هست. تا ستمگر و ظالم هست., خی هم 

هست. جنگ ما زمانی تمام می شود که ظالمی روی زمین نباشد. انشا ال 

امام مهدی(عج) می اید و صلح جهانی را بر قرار می کند. قلب, حرم 

خداوند است. پس در حرم خدا جر او را ساکن مکن! اگر ما خود را با اين 

حدیث مطابقت دهیم, باید بدانیم هر کجا که باشیم پیروز هستیم. اگر یقین 

داشتیم که قلبمان حرم خداست. مسلماً در محضر خدا گناه نمی کنیم و 

هیچ ترسی در دلمان نمی افتد. 

صدای حاجی مرا به خوداورد: ۳ 

اين مال یک مصاحبه مربوط به اوایل جنگ است. چطور آن را حفظ کرده 

ای ؟ 

روبه رویم ایستاد و با دستانش اشکهایم را از صورتم پاک کرد. در حالی که 

بازوهایم را می فشرد, گفت: فقط یک سوال دیگر... زود باش پدر و مادرم 
ند. 

با صدایی بغض آلود پرسیدم: 

بعد از اين همه سال چی شد که برگشتید. همه قطع امید کرده بودن, می 

گفتن جنازه تان پودر شده.. 

حاج کاظم برگشت و نگاهی به جمعیت انداخت که ازدحامشان در اطراف 

قر شود مرا اه فرمهان وش موی ارام کت 

من هنوز برنگشته ام. اگر : به خاطر پدر و مادر نبود راضی نمی شدن همین 

ها هم برگردند. این بندگان خدا به اندازه کافی عذاب کشیده اند. تا روز 


قیامت شرمنده هر دو شان هستم. ما زمانی بر خواهیم گشت که آقا(عج) 
تر نزو متهخه: شدخ. باند: آفا پیایوه-دعا کر مه سیضد و یدمن نف 


باشم. 
سرم را بلند کردم. کسی در مقابلم نبود, اطراف را از نظر گذراندم, اثری 
از حاج کاظم نبود واشک هایم را با آستین پاک کردم و به جمعیت پیوستم. 
صدای مردم در کوسنم بیخید: «ضل علی محمده فرمانده لشکر خویشن آمد» 
و «اين گل پر پر از کجا آمده, از سفر کرببلا آمده». به نوشته ای که روی 
درختی آوبخته بود, چشم دوختم. از خود بی خود شدم و صدای هق هق 
گریه ام بلند شد. رجعت پیکر فرمانده مظلوم و دلیر لشگر 10 سید 
الشهدا, , شهید حاج کاظم نجفی رستگار را به میهن اسلامی و خانواده آن 
شهید و امت شهید پرور تبریک و تسلیت عرض می نماییم. 

حاج کاظم از مظلوم ترینان جنگ است و اگر بازگشت او از سفر 13 ساله 
اش واقع نمی شد, دست به قلم نمی بردم تا سهمی در کمرنگ کردن این 
مطلومیت و غربت داشته باشم. زیرا مظلومیت حقیقنا زینده اين سردار 
بی سر است. منابع زندگینامه :ستارگان اسمان گمنامی نوشته ی محمد 
علی صمدی,نشر فرهنگسرای اندیشه,تهران-8 137 


۰ 


0 الا کات مما» اح ۱ کی انم ات طالت تساه 
پاسداران انقلاب اسلامی) 

شهید « امیرحسین ندیری » در سال 1338 در روستای محمودآباد ساوه , 
در یک خانواده مذهبی , چشم به جهان گشود. در دوران کودکی , , موفق به 
دیدار جمال نورانی حضرت امام (ره [ گردید؛ او از ‌» یاران در گهواره ند 
بود که امام (ره) نویدشان را داده بود. 

دوران تحصیلات ابتدایی, خود را در همان روستا ادامه داد و تحصیلات 
مقاطع راهنمایی و دبیرستان را در ساوه به پایان برد و در سال 134 
پسنن از تحصیلات: مدت دو شسال دز یکی از شرکتها مشعون به کار شد و 
پس از آن به خدمت سربازی رفت ۰ " با شروع جرپانات انقلاب . فرمان 
امام (ره) را لبیک گفت و خدمت سربازی در دستگاه طاغوت ترک 
نمود .انقلاب اسلامی پیروز شداما دشمنان دست از سر مردم ایران 
برنداشتند. 

شیپور جنگ که نواخته شد به خیل مدافعان حریم عشق و ولایت پیوست ؛ 
ابعدا به ضورت < بسیجی. » در منطقه غرب کشور ودیعد از آن؛ذر کسنوت 
سپاهیان اسلام در مناطق مختلف جنوب به مبارزه با دشمن متجاوز 
پرداخت.با لیاقت و کاردانی که از خود نشان داد به مسوولیت های مختلفی 
از جمله « فرماندهی اطلاعات و عملیات لشکر » برگزیده شد. شکوه 
حماسه او با فتح قله « شهادت » در منطقه « مهران » جاودانی ترین 
خاطرات را به حافظه تاریخ سپرد. 

منایع زندگینامه وت :عرشیان. و۹۳ ی , سید مهدی 


نریمانی اروق, نادر 
۰ 


شهید ِِِ » اروق : فرمانده گردان حضرت عباس باب الحوائج(ع) 
لشگرمکانیزه 31عاشورا(سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) 

در خانواده ای کشاورز و تا ققیر ذر سال. 19334 در رفستای ارهق 
شهزستان. ملکان .در آذربایخان: شرفی, به ونیا امد , تادر از خردسالی .در 
کارهای جاری به خانواده اش کمک می کرد و چون پدرش ابر برای 
کشاورزی و کارگری اغلب به شهرهای دیگر می رفت عهده دار امور منزل 
و کارهای کشاورزی می شد . او از همین دوران نماز می خواند و روزه 
می گرفت و هیچ گاه دروغ نمی گفت ,به دلیل همین خصوصیات زبانزد 
همه فامیل بود و همسایگان علاقه مند بودند که بچه هایشان با او دوست و 
همبازی باشند . با بچه هایی دوست می شد که به مسائل دینی علاقه 
داشتند و از افراد لاابالی پرهیز می کرد و در بازی با همسالانش هميشه 
سردسته و میداندار بود . قرائت فران. ۵ دبحر اعمال مهب را نز 
پدربزرگش آموخت و به دوستانش آموزش می داد ۰ از خواسته های او در 
با فا 


دوره ابتدایی را در روستای اروق گذراند و برای ادامه تحصیل به 
شهرستان بناب رفت . در سال 1355 خانواده نریمانی به بناب نقل مکان 
کردند . او مدتی را مالی خانواده به تحصیل شبانه رو 

آورد و روزها قالیبافی می کرد . با وجود اين , وضع درسی خوبی داشت و 
هیچ مردودی يا تجدیدی نداشت . و موفق به دریافت دیپلم در رشته علوم 
انسانی شد . نادر. فردی مذهبی بود و نسبت به مسائل دینی حساسیت 
داشت . در دوره دبیرستان که کلاسها مختلط بود و دختر و پسر در یک 
کلاس بودند , سعی می کرد الوده به فساد نشود و دوستش را نیز در این 
راه تشویق می کرد . و نسبت به وضع موجود معترض بود . 

یکی از دوستانش نقل می کند : 

غروب ان هم سر ار فت ۵ اس ۳ فکر کردم 
منظورش پارک يا سینما است ولی وقتی مقداری راه رفتیم مرا به مسجد 
وتا از بو نم ۱ 

به شرکت در مراسم عزاداری امام حسین (ع) و مجالس قرائت قران 
علاقه خاصی داشت و همیشه در ان شرکت می کرد و از مجالس لهو و 


لعب به شدت پرهیز داشت به طوری که هیچ وقت در مجالس عروسی ان 
زمان شرکت نمی کرد . 
پس از پایان تحصیلات در اواخر رژیم پهلوی به سربازی اعزام شد . در 
پادگان فعالیت مذهبی گسترده ای داشت و سربازان را در آسایشگاه جمع 
می کرد و جلسات بحث دینی تشکیل می داد . در همین دوره به علت اینکه 
یک جلد نهج البلاغه به پادگان برده بود تحت پیگرد قرار گرفت . 
همزمان با اوج گیری انقلاب اسلامی در راهپیمایی ها و تظاهرات شرکت 
, رفتن به قم و تحصیل علوم حوزوی بود تا بتواند در سلک روحانیت دراید . 
پس پس از پیروزی انقلاب اسلامی به دعوت دوستانش به عضویت سیاه 
پاتتنداز ان در امد از آن زمان به بعد شب و روز نمی شناخت . بسیار کم 
به منزل می رفت و در رفت و امدهایش از ماشین سیاه استفاده نمی کرد 
. از دوچرخه هایی که خریده بود , استفاده می کرد . 
در سپاه شهرستان بناب مسئولیتهای فرماندهی عملیات , فرماندهی بسیج 
و واحد آموزش را عهده دار بود . قبل از شروع جنگ تحمیلی عراق علیه 
ایران , فرماندهی عملیات در کردستان را به عهده داشت . 
سس از شرع جنگ رای ربا وود لوا ی موم دص فا و مد 
موافف رارسا اضراد نم حنمه رفت ‏ عل ی کته وق آفاه 
اصفرزاده فرمانده سیاه بناب , نام نریمانی را در فهرست افراد اعزامی 
قرار نداد , نادر به شدت اعتراض کرد . ی و مسئول 
موش تن به وخودت: زر آیتها ناز اس ی دراب مسبت «ایر 
مرا اعزام نکنید به سپاه تبریز می روم و از آنجا اعزام می شوم . » ناچار 
اذ دراه اغرام کرفند. 
پس از پایان ماموریت و بازگشت دیاب و مت زوز بعذردن اعزام دیگری 
بت ای برد وا اضران فراوان اراد یکی ان وتا نش ی وید ده 
کتاب استعاذه آیت الله دستغیب را , و . پس از خواندن کتاب چنان 
متحول شده بود که از حالاتش ترسیدم . 
1( 
به طوری که بچه های سپاه وقتی او را می دیدند , به شوخی می گفتند از 
استعاذه چه خبر ؟ 
به نماز اول وقت و قرائت ه قرآن بسیار اهمیت می داد و در نمازهایش 
گریه می کرد . در 0 جلسات دعا کوشا بود و در فرصتهای پیش 
آمده کتابهای استاد مطهری را می خواند . در مواقعی که به پشت جبهه 
می آمد در آموزش و اعزام رزمندگان و در مقابله با تحریکات ضد انقلاب 
و تأمین امنیت شهر بسیار تلاش می کرد . در بحرانهای پیش آمده جزو 
اولین کسانی بود که داوطلب می شد . از کمک , به افراد نیازمند دربغ 


نداشت و اگر خودش توانایی نداشت با مساعدت دیگران مشکل را 
برطرف می کرد . یکی از دوستانش نقل می کند : 
۱ اه اه هی 
توانیم بکنیم ۰ » غافل از اینکه مشکل را برطرف کرده بود و فقط برای رد 
گم کردن اينها را مطرح می کرد . 
در تقسیم اقلامی که میان پاسداران توزیع می شد , بسیار عادلانه رفتار 
می کرد . به عنوان نمونه زمانی در شورای فرماندهی گردان از تدارکات 
بسته های آجیل آوردند . ان وقتین فهمید که به همه افراد گردان نرسیده 
سار آنسته ما نوی 
در امور سیاسی و اجتماعی همیشه سعی داشت مواضعش را با مواضع 
حضرت امام تطبیق دهد . در اوائل تشکیل سیاه که عده ای بدون گزینش 
وارد سیاه شده بودند و یک سری کارهای خلاف شئونات انجام می دادند به 
شدت ناراحت بود به طوری که حتی میل به غذا نداشت . در این میان اگر 
کسی در حضورش از کس دیگری بدگویی می کرد می گفت : « صبر کنید 
تا طرف خودش بیاید . » و یا مجالس را ترک می کرد و در مواردی که می 
او ی ی ی 
وشما هم عامل قتساد تباشنید .:» 
حضور او در جبهه تقریباً داثمی بود و زمانی که به مرخصی می رفت , هنوز 
مرخصی تمام نشده با اعلام اينکه نیاز است , به سرعت به جبهه بازمی 
گشت و در برگشت کمکهای مردمی را جمع آوری می کرد و با خود به 
جبهه می برد . بارها به مادرش گفته بود : « تا جنگ هست من هم هستم و 
پایدرای نی فان ار ان مان کر اه مر تاه از زوم رده ۶ 
جبهه می روم . > در جواب نامه خانواده اش که از حضور مستمر او داز 
جبهه اظماز تکرانی می کردند, نوشت ۰ از چهنگران هشتید, انسان یک 
اد و ی کت : « بزرگترین 
آرزویم شهادت است و در هر نماز از خدا می خواهم زندگیم را به شهادت 
ختم کند ۰ » هر وقت از چهاد و شهادت سخنی به میان می آمد , دستها را 
هم مر و سر زا به اسهان نمی کرد وبا دای بلید می: کفت.* 
یا هو » 
چند روز قبل از عملیات والفجر مقدماتی برای اخرین بار از جبهه به 
حانان ام ای شمان سس کفت که وا ی ماد را ماه 
داده اند ؛ مادرش را دلداری داد که پس از شهادتش ناراحت نباشد . یکی 
از همرزمانش نقل می کند : 
در شب عملیات نریمانی غسل شهادت کرد و لباسهای نو پوشید و در موقع 
خداحافظی 0 خاامت»انند مه تفس ۵ احصسال اس که از این لیات 
برنگردیم خیلی زیاد است . » 0 را به سوی خط مقدم هدایت 


کرد که در میان راه مشکلی پیش آمد و افراد گردان به دو گروه تقسیم 
شدند و همدیگر را گم کردند ولی چون هدف عملیات از قبل مشخص بود 
به راهشان ادامه دادند . در بین راه خمیاره ای در کنار نادر نریمانی منفجر 
شد و او در اثر ترکش به شهادت رسید . 

سیاه پاسداران انقلاب اسلامی تاریخ شهادت او را 19 بهمن 11 در 
عملیات والفجر مقدماتی در جبهه فکه اعلام کرده است_ . تفت از 
همرزمانش درباره شهادت وی می گوید ۳ 

قبل از شهادت با همکاری دیگر رزمندگان با جعبه های خالی مهمات 
مسجدی در منطقه احداث کرد و قرار شد هر کس زودتر به شهادت رسید 
مسجد به نام او باشد . نریمانی اولین شهید بود و مسجد به نام او 
نامگذاری شد . ۱ 

بکی: فیح از همرزمانش آخرین لحظات زندگی و چگونگی شهادت نادر 
نریمانی را اینگونه توضیح می دهد . ۲ 

عملیات والفجر مقدماتی شروع شد و با نریمانی و نیروهای گردان باب 
الحوائج به منطقه رفتیم . از رملها گذشتیم و در منطقه ای به نام دشت 
خلف شنبل که درخت سدری در انجا وجود داشت که نقطه رهایی نیروها 
9 پیاده شدیم , چون منطقه را عراق بمباران می کرد قرار شد هر 
گروهان مسیر جداگانه ای را در پیش کیرد . من فرمانده گروهان و 
نریمانی فرمانده گردان در جلوی گروهان ما را هدایت کرد . چون به صف 
حرکت می کردیم هر گروهان به مسیری رفت . نریمانی , اسلام نجاری را 
از واحد اطلاعات به ما داده بود تا به عنوان نیروی شناسایی ما را به هدف 
برساند . نریمانی جلو افتاد و من به اتفاق نجاری در پشت حرکت می 
کردیم . محمدرضا بازگشا نیز با نریمانی در جلو بود . منطقه منطقه رمل : پر از تپه 
فرم و تاسا عته ود انم اراد سس ود رما مه مه کف دیا 
از پشت سر بیایید تا از نیروهایتان کسی جا نماند . او هميشه در جلو 
حرکت می کرد .پس از مسافتی مشکلی پیش آمد و آن اینکه گروهان 
نصف شده بود , نصفی با نریمانی و نصفی با ما مانده بود . موقعیتی پیش 
امد و ما همدیگر را گم کردیم ولی چون می دانستیم مقصد کجاست به راه 
خود آدامه دادیم . مهدی باکری نیز در جلو بود و مکرر در پشت بی سیم 
می گفت : « اسلام - اسلام , من در جلو هستم بیا جلو . » اذان صبح شده 
ار | پید | نکردیم . از نیروهای باقیمانده 
جویای وی شدم , گفتند نادر سعی میکرد نیروها را جمع کرده و سریع به 
باکزی: برساند جون آفا -همدی. شنت بن, سیم- می. کفت: زود .بیاید. که 
مزدورها فرار می کنند . در همان موقع توپ یا خمپاره ای به زمین خورد و 
در همان جا به شهادت رسید . منابع زندگینامه :"فرهنگ جاودانه های 


تاریخ "(زندگینامه فرماندهان شهید آذربایجان شرقی)نوشته ی یعقوب 
توکلی ,نشر شاهد ,تهران-1384 


نژاد اکبر, غلامعلی 


قرن:15 

حنسیت ِِ 

شهید ۷ نژاد اکبر : فرمانده تیپ قدس سیاه پاسداران انقلاب 
اسلامی کردستان 


در سال 1341 ,در یک خانواده ی مذهبی و کشاورز در روستای «بيشه 
سرسبیل »در استان «مازندران»دیده به جهان گشود .دوران ابتدایی را در 
مذرشه. یهت آنیک دار تد.و نی تفیان: راستنایی. ده دبیرستان وارد 
شهرستان «بابل» شد .دوران دبیرستان ایشان مصادف با اوج گیری انقلاب 
اسلامی بود که در پیروزی انقلاب نقش به سزایی داشت و به همراه 
شهیدان «تبارجعفرقلی» ,«جانی رمی» ,«سادات تبار»و دیگر برادران در 
صحنه حضور داشته و مردم را تشویق به شرکت در تظاهرات علیه رژیم 
می نمود . در سال 1359 با شروع جنگ تحمیلی و مشارکت مردم در 
جهت دفاع از حریم و دستاوردهای انقلاب بر آمد و در اولین اعزام از بابل 
رهسپار میادین نبرد حق علیه باطل در مریوان شد.و بعد از پایان ماموریت 
به ادامه تحصیل پرداخت و با تلاش بی وقفه در سال 60 موفق به اخذ 
رام در رشته ی فنی گردید.بعد از دریافت دییلم به عضویت سیاه 
پاسدازران بابل. دز امد وِ در واحد عملیات مشغول به خدمت شد و در 
تشکیل انجمن اسلامی و گروه های مقأومت نقش فعالی داشت. 
از نظر تقوی و صبور بودن در تمام کارها ,واقعا اسوه و نمونه بود.ایشان 
در سال 1 روانه ی جبهه ها گردید ودر عملیات مختلف از طریق القدس 
گرفته تا بیت المقدس .فتح المبین ,والفجر هشت ,کربلای چنج حضوری 
فعال داشت .او به همه ی هم رزمان و همسنگران خود آموخته بود که 
چگونه به خدا| عشق بورزند.همیشه در خلوتگاهش کلام دلنشین "یارب 
ضعف بدنی " را زمز مه می کرد و اشک می ربخت .ارادت او به دوستان 
خود وصف ناپذیر بود .با ناملایمات روزگار به سادگی دست و پنجه نرم می 
کرد که این همان رمز توفیق عارفان و عاشقان است .ایشان در سال 61 
ازدواج نمود که ثمره ی این وصلت ,دو یادگار به نامهای« کمیل» و« 
فاطمه» می باشد. 
در عملیات مختلف از جمله در منطقه ی هورالعظیم به شدت مجروح شده 
بودند, بعد از سلامتی دوباره به جبهه اعزام 3 به عنوان فرمانده ی کزدان 
مسلم (ع) و بعداً به عنوان فرمانده ی گردان صاحب الزمان(عج) و 


جانشین فرمانده تیپ مشغفول به خدمت شدند و با استفاده از ایمان به 
ایزدمنان و تجربه های به دست اورده در طول دفاع مقدس ,به عنوان 
سربازی موّمن و متعهد , به نبرد با صدامیان پرداخت و سرانجام در ادامه ی 
عملیات پیروزمند کربلای پنج در تاریخ 12/12/1365 در شرق بصره به 
شهادت رسید. منابع زندگینامه :"از مازندران تا شلمچه "نوشته ی مصیب 
عصومیان نشرکنگره ی بزرگداشت سرداران 100009شهید 
مازندران-1382 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

شهید یوسف نساجی متین : فرمانده ردان مهندسی رزمی لشکر مکانیزه 
1 عاشورا (سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) یوسف عزیز! 

می دانم که تو - نه تنها توء که همه شهیدان نیز دوست نداری کسی 
برایت چیزی بنویسد, از حماسه هایت بگوید, و از خلوص و ایثارت... اکنون 
سال ها از شهادت تو می گذرد, از روزی که تو شهید شده ای, همان روز 
بیست و پنجم دی ماه ۰1365 صدها روز می گذرد. روزها گذشته است و 
همچنان می گذرد. در این صدها روز کسی از تو چیزی ننوشته است و من 
امروز می اندیشم: شهیدان نام و نشان خویش در گمنامی و بی نشانی 
يافتند, اما وای بر ما اگر نام و نشان شهیدان خود را گم کنیم, و تو شهیدی! 
یوسف عزیز 

ار تو به خلوص رسیده 
بودی, این را وقتی فهمیدم که در «مطلع الفجر» مجروح شدی . 

سال 1360 بود و تو به جبهه آمده بودی, چیزی از تو نمی ۳ 
اینکه: «جهادگر بسیجی». عملیات که آغاز شد. عراقی ها رو به هزیمت 
نهادند. از حوالی گیلانغرب پس می رفتند و ما پیش می رفتیم. «لودر جهاد 
روی مین رفت» خبر کوتاهی بود که بین بچه ها پیچید. لودر روی مین ضد 
تانک رفته بود. راننده لودر جوانی بود که ان وقت, بیست و یک سال بیشتر 
نداشت. به شدت مجروح شده بود. ناراحت از اینکه مبادا او را به پشت 
جبهه برگردانند, لبخند می زد. انگار نه انگار که مجروح شده است. پاهایش 
چنان اسیب دیده بود که نمی توانست راه برود و با این همه لمی خواست 
ارو بای را که ی فا کعان تال در هه 
ماند. حتی خانواده اش تیز ندانستند که او آن گونه مجروح شنده است. 
راننده لودر تو بودی یوسف! یوسف نساجی متین, متولد 1339. در تبریز به 
دنیا آمد. از کودکی به محافل و مجالس مذهبی علاقه خاصی داشت. 
مبارزه با ستم و طاغوت را از دوران تحصیل در دبیرستان اغاز کرد و به 
علت فعالیت های بی وقفه خود دوبار توسط عوامل طاغوت بازداشت شد. 
در کنار مبارزه, از تحصیل نیز غافل نماند و دوره متوسطه را در رشته 
الکترونیک به سر رساند. بعد از پیروزی انقلاب نیز مبارزه بی امان خود را 
با گروهک ها و توطئه گران «حزب خلق مسلمان» ادامه داد... 


با فروکش نسبی غوغای گروهک ها در تبریز, اواسط سال 1360 راهی 
جبهه شد... عملیات مطلع الفجر بود که در حوالی گیلان غرب. هنگام عقب 
نشینی عراقی ها لور جهاد روی مین رفت. راننده اين لودر یوسف بود, 
یوسف نساجی متین. وقتی عملیات مسلم بن عقیل به سر رسید, یوسف 
دیگری شده بودی. نمی دانم چه رازی و ارتباطی بین غربت مسلم و 
سیمای مظلوم تو بود که هرگاه تو را می دیدم, به یاد غربت مسلم می 
افتادم, به یاد شب تنهایی مسلم و کوچه های غریب کوفه... انکار تو نیز در 
کوفه دنیا غریب بودی, حتی در جبهه نیز به غربت پناه می بردی, هرگز با 
کسی از «خود» نمی گفتی. شاید آن روزی که با لودر روی مین رفتی, 
کسی نمی دانست که همان راننده ساده لودر یکی از بندگان مخلاص و 
ناشناس خداست. کسی نمی دانست که همان راننده ساده لودر که در 
نگاه اول آدمی عادی و بی سواد می نمود, جبهه را به دانشگاه ترجیح داده 
است. .. ومن چه می گویم که همه بچه های جبهه ناشناس بودند و هنوز 
هم ناشناسند. یوسف! .... آی یوسف! مگر تو را شناخته ایم ؟.... 
حتی شب «والفجر مقدماتی» هم تو را نشناختم. آنجا که دیگر «معاون 
عملیات» بودی... اخر در جبهه فرماندهی هم نشانی از مراتب تقوی 
بود....«والفجر مقدماتی» در استانه شکفتن بود, در همان دل شب با 
آراشتدنی عارفانه وضو گرفتی. «خدایا را از یاد نبرید. خدا رایاد کنید» و این 
دو جمله, همه توصیه تو به بچه ها در شب عملیات بود و مدام زیر لب 
«لاحول و لاقوه الابالله» می گفتی ... چه دیر فهمیدم یوسف! .... دریغ از 
دیری و دوری. چقدر از تو دورم, دور از تو, دور از نور. و اکنون می فهمم 
که همه معرفت یعنی درک «لاحول ولاقوه الا بالله» و مگر بدون این 
معرفت و اگاهی, می توان دانشگاه جبهه را به «دانشگاه صنعتی شریف» 
ترجیح داد؟ شگفت اینکه در همان سال که نام تو در برگ «دانشگاه 
شریف» توت شد, نامت را در برگ شاهدان نیز رقم زدند... 
ای یوسف؟ ! هنوز کوچه های «مارالان» بوی پیراهن تو را می دهد... سال ها 
پیش, از این کوچه ها گذشته ای... سال ها پیش نوجوانی از این کوچه ها 
۵ ۰ سال ها پیش 
نو این کوحه هار انش آمفری فریاد. می زد خهر مر شام »تال ها نیشن 
. و هنوز این کوچه ها بوی پیراهن تو را می دهد, و 
ایاین کی های ری کش مر به انتها بردی, و سفر را 
ادامه دادی, تا دشت ها, تا خاکریزها, تا جاده ۳ که در زیر باران آتش 
بودند. و تو در زیر باران اتش, جاده را در می نوردیدی... در شبی تاریک .. 
بعد از «والفجر یک» بود. اصرار داشتی که باید خودروهای به جا مانده در 
منطقه را به عقب بکشی. دو نفر از بچه ها را با خود بری و لودر و 
بولدوزری را روانه عقب کردی, بعد خود ماندی و راننده ات. شب بود و 


تاریکی و منطقه در دید دشمن. در تاریکی شب, خودرویی به خود روی تو 
کوبید... تو مانده بودی و راننده ات. بالاخره امبولانسی از راه رسید. جا 
نبود و می خواست فقط تو را با خود ببرد. اما تو اشاره به راننده ات 
کردی: «او را ببرید» و هرچه اصرار کردند, نپذیرفتی. می گفتی من نمی 
توانم دوستم را تنها بگذارم. او را به آمبولانس سپردی و خود با همان حال, 
پیاده راهی اورژانس شدی... بعد از مدتی بچه های اورژانس «فرمانده 
مهندسی رزمی لشکر» را دیدند که از راه می رسد... 

آری ای یوسف عزیز! با همین اشارت ها و حکایت هاست که می توان تا 
آنجا که بتوان, شهیدان را شناخت, و گرنه چه کسی با تاریخ تولد و موت و 
تاریخ های دیگر... شناخته می شود؟ .... حال آنکه حتی این تاریخ ها نیز در 
زندگی شهیدان معنای دیگری دارند, تاریخ شهادت هر شهید, تاریخ تولد 
اوست و شهادت میلادی دیگر است. و چون شهادت تولد حقیقی شهید 
است, پس یوسف در مسیر رسیدن به تولد حقیقی مرگ را به بازی می 
گیرد. و اين را همه دیدند, در همه عملیات ها, و در کربلای پنجم. انجا که 
چند روزی از شروع عملیات گذشته بود. بایستی خاکریزی در مقابل «کانال 
ماهی» زده می شد. تن سنگین دشمن لحظه ای امان نمی داد. 
مسوولیت احداث این خاکریز بر عهده برخی از برادران نهاده شد, اما به 
علت آتش نفس گیر دشمن و شهادت و زخمی شدن برخی از برادران کار 
احداث خاکریز به پایان نرسید. در اینجا بود که مسوولیت این کار را بر 

عهده یوسف نهادند. و من به چشم خود دیدم که تو ای یوسف مرگ را به 
بازی گرفتی, بی لحظه ای تامل نیروهایت را فرا خواندی و بولدوزرها را به 
کار انداختی و با تدبیری دقیق, با توکل به خدا کار را شروع کردی.. و 
اکنون چه اسان می گوییم «کار را شروع کردی» با طمانینه و اطمینان و 
اعتماد به خدا. کار را شروع کردی حال آنکه هر لحظه گلوله های توپ و 
خمپاره قدم به قدم فرود می مت تن و انفجار زمین و زمان را می 
لززاند, اما تو تقی: لززیدق... همه می دیدند. کم در .میان. آن: هفه. اتشن :و 
انفجار, هر لحظه خاکریز سای اون بسن رسد وی ار 
یاران تو نیز در پای ارات و و من در همان لحظه ها 
ی و سس سس و رت ر خاکریز می 
زدی, می دانستم که شهید خواهی شد.. 

آری یوسف عزیز! «مطلع الفجرٍ» آغاز تو بود, در سفر به سوی کربلا. و 
ای ار و 
جوار دوست. از مطلع والفجر تا کربلای پنج. شش سال گذشت., ِِ 
کربلای پنج, از روی که تو در شلمچه آسمانی شدی, را 

من هنوز هرگاه از کوچه های ین می گذرم. شمیم پیراهن 0 
چشم جانم را روشنایی می بخشد.. 


منایع زندگینامه :"گل هاي عاشورایی2 "نوشته ی جلال محمدی,نشرکنگره 
ی شهدا وسرداران شهیداذربایجان شرقی ,تبریز-1385 


نسطورفر, کاظم 


قرن:د1 
جنسیت ِ 
شهید سید کاظم سطور فر : فرمانده ردان پیاده 


را ی بو ای سم ریا 
سال 1314 در شهرستان رشت به دنیا امد. در دوران کودکی بر اثر حادثه 
ای والدین خود را از دست داد, اما به مدد هوش و استعداد سرشارش.: 
توانست بر مشکلات غلبه کند و تحصیلانش را با کسب نمرات عالی تا 
سطح فوق دییپلم ادامه دهد. 

او در سال های تحصیل خود از مطالعه کتب غير درسی غافل نبود و اغلب 
به کتاب های مذهبی علاقه داشت. 

به دلیل علاقه اش به ارتش و با هدف خدمت به وطن؛ وارد دانشکده ی 
افسری شد و پس از گذراندن آموزش های لازم. در نیروی زمینی به کار 
مشغول گردید. 

وی فردی مقید به اصول مذهبی و دینی بود. با مردم, به خصوص زیردستان 
خود بسیار رئوف و مهربان بود و از هیچ کمکی به آنان دریغ نمی کرد. 
دام تسظی ظر نس از مصتی تور زان به تحص م اس ور 
ارتش مشغول بود, در سال 1345 با خانم مهین شعبان زاده ازدواج کرد. 
آن ها تا مدت ها صاحب فرزند نشدند. همسر شهید می گوید: «پس از ده 
سال زندگی مشترک, هنوز فرزندی نداشتیم. یک روز به اتفاق همسرم 
اشک ریزان به حرم مطهر امام رضا (ع) رفتیم, به امام متوسل شدیم و از 
خداوند خواستیم که فرزندی به ما عطا نماید, که حاجتمان براورده شد.» 
لحظه ای از وی غافل نبود. 

در آن دوران. اوقات فراغت خود را علاوه بر حضور در کنار خانواده و 
پرداختن به ورزش. به مطالعه کتب علمی. مذهبی و اثار استاد شهید 
با شروع انقلاب, از طرفداران راه و هدف امام خمینی بود و اعتقاد داشت 
که رژیم شاهنشاهی جز ظلم بر این مردم ندارد. در اوایل سال 1357 در 
منطقه ی خدمت خود (شهرستان سرپل ذهاب ) چند بار به خاطر مسائل 
اسلامی و اعتقادات انقلابی اش با افسران مافوق خود درگیر شد و مدتی 
در بازداشت به سر برد. 

از دیگر خصوصیاتی که در وجود وی متبلور بود. روحیه ی مبارزه. شجاعت 


و فداکاری بود. 

در هنگام پیروزی انقلاب اسلامی, او درجه سرگردی داشت و معاون گردان 
129 از تیپ قوچان, لشکر 77 پیروز خراسان بود. با شروع شورشهای ضد 
انقلاب در کردستان, بزای سر کوبی ضد. اتقلاب: به آن منطقه اعزام کردید: 
طی سه ماه درگیری, یک بار مجروح شد و پس از بهبودی دوباره به شهر 
«بانه» برگشت و در سمت فرماندهی پادگان بانه به مبارزه با گروه های 
ضد انقلاب ادامه داد. 

در یکی از درگیری ها, , وی و همراهانش به مدت 45 روز در پادگان بانه 
تحت محاصره قرار گرفتند. در آن شرایط کار رساندن اسلحه و آذوقه به 
آنان غیزهمکن نود و به مدت < زوز مجبور به خوردن گیاهان خودرو شدند؛ 
که بالاخره با مقاومت بسیار و پس از یک مبارزه سرسختانه, او و 
همراهانش موفق به شکستن حلقه محاصره شدند. 

در مدت خدمتش در شهر بانه. بارها منافقین به او اعلام کرده بودند که در 
صورت پیوستن به آنان شرایط بسیار خوبی برای او و خانواده اش فراهم 
می-سازنن.آما او مصرانه بر اعتفادانش با برخا بود-و پانشخ انان: زا با کلوله 
می داد و ضد انقلاب را دشمن خدا و دین می دانست. 

نسطورفر پس از بازگشت از ماموریت کردستان , به خاطر مبارزات 
دلیرات انش در شهر‌ها ی عسمه وقویان موره استبال سردم زار گرفت. 

پس از اغاز جنگ تحمیلی ماموریت حرکت به سمت ابادان به او ابلاغ ۳ 
دوست شهید می گوید: «پس از ابلاغ ماموریت به او, یک شب در منزل ما 

مشغول خوردن شام بود که رو به ما کرد و با خنده گفت: این شام آخر ما 
در منزل شماست, مثل شام آخر مسیح. او مدتی بود که آرتروز گردن 
داشت, به طوری که پیوسته گردنش بسته بود و از درد شدید می نالید. 
ها ۱ شما که به 
خاطر ناراحتی گردن معذور هستید, بروید پیش پزشک لشکر, خما معاف 
خواهید شد. با شنیدن این حرف ها به یکباره گریه ای شدید را شروع کرد 
که بای هت با عخفه آم هه سا اماس شام کت به خاطر وطنم 
حاضرم صدها جان بی ارزش خود را فدا کنم. همان شب از او پرسیدم: 
اگر این جنگ طولانی شود آیا حاضری مریم ( که دخترش بود و بسیار 
دوستش می داشت ) به جبهه برود و بچنگد؟ خیلی با صلابت پاسخ داد: 
صدها هزار مریم و مریم ها فدای یک سانتی متر از خاک وطن و ادامه داد, 
اگر مملکت مورد تجاوز قرار گرفت و کشوری به کشور دیگر مسلط شد؛ 
ناموس, دین» شرف و آبرو و خلاضه هیچ چیز امتیت نخواهد داشت. آن 
شب او در وجود همه ما روح سلحشوری, وطن پرستی و حدیث «حب 
الوطن من الایمان» را زنده کرد.» 

نسطورفر در ایستگاه سوم آبادان بر اثر اصابت ترکش , به شهادت رسید. 


او آن زمان فرمانده گردان پیاده از لشکر 7 7پیروز خراسان بود: 

با صداقت بود و در انجام کارها بسیار مصمم و منظم و هرگز در برخورد با 
اطرافیان ( به خصوص سربازان تحت امن اتففا نی نزاکت و ادب را 
از باد نمی برد. 

نپذیرفتن مسئولیت و سهل انگاری در کارها, بسیار مورد نکوهش او بود. 
همرزم شهید می گوید: «زمانی که به خشم می آمد, سعی می کرد 
خونسردی خود را با راه رفتن و زمزمه آیات قرآن و فرستادن صلوات بر 
محمد وال محمد (ص) به دست آورد.» 

از ویژگی های دیگر او پای بندی به اصول و اعتقادات دینی بود و هميشه بر 
انجام به موقع فرایض دینی و نماز اول وقت تاکید فراوان داشت. همچنین 
همه را در انجام بهتر مسئولیت ها و وظایف؛ وحدت و کمک موثر جمعی 
تشویق و ترغیب می کرد. او به امام خمینی و اهداف او ایمان داشت و در 
اين رابطه با اطرافیان به مباحثه و تبادل نظر می پرداخت. 

دوست شهید اظهار می دارد: «بزرگ ترین آرزوی سید کاظم, پیروزی 
جمهوری اسلامی بود و گاهی که از بازدید و سرکشی های مداوم در 
ساعات مختلف شب و روزه برای ساعتی استراحت بازمی کت می 
گفت: من هميشه دوست داشتم در یک حمله جلودار باشم. نه سنگرنشین, 
که فقط با بی سیم و تلفن سر و کار دارد و پرسنل را هدایت می کند. در 
میدان بودن و از نزدیک مبارزه کردن لذت بیشتری دارد.» 

در آبان ماه سال 1359, گردان 129 به فرماندهی سید کاظم نسطور فر 
مامور انجام تک شبانه به مواضع دشمن می شود. همرزم شهید در این 
رابطه می گوید: «گروهان یکم از گردان 129 در مراجعت از ماموریت 
تاخیر داشت. سید کاظم ختلن: نی تانای .مین کرد و عجله داشت تا به محل 
عزیمت و موضوع را بررسی کند. وقتی با من هماهنگی کرد و قرار شد 
برود, خیلی خوشحال بود و مرتب از من تشکر می کرد. مدتی بود که در او 
شاهد تحولاتی بودم, دایم در فکر بود و بین دو نماز بسیار دعا می کرد.» 

در همان عملیات سید کاظم نسطورفر ( که جلو گردان پیش می رفت ) با 
اصابت مستقیم گلوله دشمن به ناحیه ی قلب, به تاریخ 19/10/1359 در 
منطقه ی عملیاتی آبادان - ماهشهر به درجه رفیع شهادت نایل گردید. 

پس از شهادت وی تا مدتی امکان دستیبابی به پیکرش وجود نداشت, زیرا 
آن محل نزدیک مواضع دشمن بود. تا این که پس از گذشت ده ماه و 
شکست حصر آبادان و پاک سازی منطقه پیکر شهید نسطورفر و تعدادی 
دیگر از همراهانش به دست آمد. 

از آخرین سفارشات شهید, معرفی شخصیت واقعی خودش برای فرزندش 
بود و اظهار می داشت: «به او بگویید من برای دفاع از دین و ان اسلام 
به سوی جبهه رهسپار شدم و به آرزوی دیرینه خود دست یافتم.» 


دوست شهید گوشه ای از صحبت های سید کاظم را این گونه 0 
کند: «به خاطر دارم که سید کاظم هميشه شعری را زمزمه می کرد که 
معنی آن این چنین است: ای محبوب من, به حرم خانه مویت شانه بیگانه 
راء, راه مده. . و می 

عشق نه ی ی راز ان سا رش 
عشق, , عشق حسین (ع) است که در عرصه ی میدان رجزخوانی می کرد و 
می گفت: ای شمشیرها مرا دریابید.» 

پیکر مطهرش در گلزار شهدای خواجه ربیع شهر مقدس مشهد به خاک 


سپرده شد. منابع زندگینامه : فرهنگنامه جاودانه های تاریخ(زندگینامه 


فرماندهان شهیداستان خراسان) " نوشته ی سید سعید موسوی ,نشر 
شاهد ,تهران-3885 1 


نصر اللهی, محمد 


قرن:15 

جنسیت ِ 

شهید محمد نصر اللهی : قائم مقام رئیس ستاد لشگر41نارالله(سیاه 
پاسداران انقلاب اسلامی) «محمد نصر الهی در یکی ازروز های رام 
مرداد ماه سال 1342 در «کرمان» به دنیا آمد .دوران کودکی را در همین 
شهر با کار وتحصیل سپری کرد .در نوجوانی با آثار استاد مطهری و 
ذیگرمباززین انقلاب اسلامی آشنا نشند. .او شیرازه فکری خود را بتربايه آناز 
اسلامی بنا کرد و با همین معیار به مبارزه علیه حکومت خود کامه پهلوی 
کمر بست .پیروزی انقلاب اسلای ,پیروزی تفکری بود که او از نوجوانی 
برای خود و پیشبرد جامعه اش ان را انتخاب کرده بود . 

غائله کردستان .میدان دیگری بود که محمد با همه کم سن وسالی در 
میدان پخته شود تا خود را برای جنگی بزرگ آماده کند . 

وقتی مرزهای جغفرافیایی ما پا تانک های کور حزب بعت مورد تجاوز قرار 
گرفت .آن روزها محمد لباس پاسداری به تن داشت .میدان نبرد با دست 
نشانده غرب از او رزمنده ای ساخت که با همه توش و توان خود,برای 
سرد کردن آتشی که به جان جامعه اش افتاده بود ,تلاش کند .عملیات 
والفجر هشت پایان این تلاش با اجرت شهادت بود .محمد نصراالهی در 
اوایل اسفند ماه سال 1364 در کنار کار خانه نمک ,شیرینی شهادت را 
منایع ند کننامة +( لبخند ماندگار "نوشته ی محمدعلی قربانی, 
ناشرلشگر 41نارالله, کرمان-1376 


قرن:د1 

۱ 

توعد محمد نصرتی : فرمانده واحد طرح وعملیات لشگر 5 نصر (سپاه 
سرا مانقات اتلامن) 


پلدای سال 1336 به پایان آمده بود که صدای گریه های نوزادی شیرین به 


نام محجمد نصربی در گوش روستای کاریزک پیچید. او که اولین فرزند 
خانواده بود. در دامان پدر و مادری دلسوز بالیدن گرفت. پدرش علی 
اصغر, کشاورز و مادرش مرضیه, خانه دار بود و هر دو معتقد و مقید. هنوز 


4 ساله بود که: 
توی کوچه قدم می زد سر راهش به پولی برخورد که روی زمین افتاده. 
مرذق. کة. آن. ظرف. تششتته. بوخ به. خحجمهد گفت: پول را بردار, مال تو 


بردار و برای خودت چیزی بخر! محمد جواب داد: ۱ 

خوبی نیست. این پول مال مردم است! محمد از همان بچگی حواسش 

جمع بود تا دست از پا خطا نکند. 

گویا رفتارش به پدر ثابت می کند که در یادگیری علوم دین مستعد است و 

شاید به همین دلیل پدر او را در مکتب خانه ثبت نام می کند. 

بچه زرنگی بود. هنوز 5 سالش بود که فرستادیمش مکتب تا زن همسایه 
به او قرآن بیاموزد. دو ماه نگذشته بود که قرآن خواندن را یاد گرفت. 

انوم کفت: حالا که قرآن را یاد گرفتی برای یت کتاب طوفان می خرم. 

طوفان کتاب داستان بود. فجمد آن کنات را هم به خوی من خواند از ان 

به بعد دیگر ؛ به مکتب نمی رفت. 

استادش گفته بود او همه چیز یاد گرفته است! 

خالا وفت: آن رسیده جود. که. رآهی. دیشعانخ شود بتخواند و بتهیسد و یاد 

بگیرد. هفت ساله بود که تحصیلاتش را در مقطع ابتدایی شروع کرد و تا 

سقف پنجم ادامه داد و سیسن... 

در دبیر ستان تاذر شاه ,درس می خواند, مخند شا کرد خوب و آزامی بود::به 

همه احترام می گذاشت و ادب را رعایت می کرد. اما صدای اذان را که 

می شنید, دوچرخه اش را سوار می شد و به طرف مسجد خیز برمی 

داشت. 

گوبی. ضدایی. می, شتید که دیگران از شید أن عاجز بودند. 

صدای اذان را که می شنید هر جا بود. می ایستاد و نمازش را می خواند. 


براییش فرقی نمی کرد مسجد باشد پا پارک؛ خیابان باشد با کوچه: آسفالت 
شده باشد يا نه. می ایستاد و اقامه می بست. موف تم محمد! دو دقیقه 
دندان روی جگر بگذا می رسیم مسجد نمازت را بخوان. خی کفات ؛ اذان 
را که شنیدی بایست نمازت را بخوان. چه فرقی می کند کجا باشد؟ 
بخوان اما اول وقت! 

عالم محضر خداست و در محضر او روی به راست يا چپ گردانی او را 
خواهی دید. محمد آرام آرام از فضای دبیرستان دور می شد و راه دیگری 
را برمی گزید. به این ترتیب دبیرستان را رها کرد و راهی هنرستان شد تا 
هنوز هم با او در ارتباط بودیم. اخلاق خوشی داشت. اهل مطالعه بود. پای 
درد دل ها می نشست و کمکمان می کرد. قیافه اش ریزتر از ما بود و 
همتش بیشتر. می گفت: قاسم دو رکعت نماز بخوان مشکلاتت حل می 


شود. 

گاه از آن همه اعتقادش متحیر می ماندم... 

آن همه اعتقاد در یک نماز خلاصه نمی شد و البته یک نماز, خود به وسعت 
اسمان ها و زمین, وسیع است. خاصه نماز ان کس که از روی علم خضوع 
کند. محمد می دانست خالقش کیست و چه وقت چه می خواهد. برای 
همین هم در مقابل فرعون زمان آرام نمی نشست.. 

ای اس کت ماما ماوت وی زا 
چی شده محمد اتفاقی افتاده؟ 

توده ای ها از جیب خودشان خرج کرده اند تا امشب در ده بالا برای مردم 
حرف بزنند, می خواهند تبلیغ توده را کنند. به هر قیمتی شده می روی و 
نمی گذاری کاری از پیش ببرند. قاسم جرات حرف زدن را به آنها نمی 
دهی. هر حرکتشان را خنثی می کنی... حواست باشد قاسم... مبادا حزب 
توده کاری بکند. 

آن شب با اطلاع رسانی به موقع محمد, توده ای ها ناکام ماندند چرا که ما 
قبل از انها با مردم صحبت کردیم. ‏ 

روزهای پر تیش انقلاب در رفت و امد بود. محمد راهی خدمت سربازی 
شد. خدمتی که به نظر او قداستی در آن به چشم نمی خورد... 

دوست داشت به مردم بییوندد. از خدمت در رژیم شاه بدش می آمد. می 
و به تظاهر کنندگان می دهیم شاید این طور خدا به ما توفیق مبارزه را 
ندهد. 

گویا خودش را دلداری می داد که شاید حبیب او را نیز نزد خود فرا خواند. 
اری! الهم اجعلنا من جندک فان جندک هم الغالبون و اجعلنا من حزبک فان 


حزبک هم المفلحون! ۲ 

محمد دل خوش به پاری او, مبارزه اش را علیه رژیم شاه اغاز کرده و 
ادامه می داد و در میان چار چوب نظامی رزیم سعی در تکامل روح الهی 
خویش داشت.. 

خودش ری ی دک 5 ویدیو اما فرمانده اذیتم می 
کند. مدام می گوید: ۰ روژه نگیر! 

اصلا گناهش به گردن خودم. ولی تو روزه نگیر! 

گوش به حرفهایش نمي دادم. برای همین توی آب؛ يخ می انداخت و می 
گفت: باید بروی داخل آب. تا کیی :مسرت را فش اب دازا 

ظلم و ستم دژیخیم, حد و پایانی دارد که تنها با استقامت مظلوم به پایان 
می رسد. محمد شکیبایی می کرد و بر گفته خود پایدار است. 

از نف و آستنی. یبا یگ بر مومنین است که در راه حق آن چنانکه 
برایشان فرمان است, استقامت نمایند. خا آنگاه که ینعی ها که تتر رفن 
بالاخره استقامت و پایداری او می رفت تا به شکوفه بنشیند. 

می گفت: شب ها با لباس عادی به میان مردم می روم و در تظاهرات 
شرکت می کنم. اوایل فرمانده ام کلی مخالفت می کرد. کم کم مقابل ما 
کم اورد و خودش هم به صفوف مردم پیوست. 1 

محمد که روانه خانه شد. صدای قدمهای پر صلابت بهمن 57 به گوش می 
رسید و بهار پیروزی نزدیک و نزدیک تر می شد. بالاخره روز به یاد ماندنی 
12 بهمن 27 در ذهن ها جاوید شد و امام خمینی امد. با پیروزی انقلاب 
اسلامی ایران محجمد مدتی را در روستا به باغذاری و کشاورزی مشغفول 
به باغ می امد و پا به پای هم کار می کردیم. 

میوه ها را می چید و خودش همه را تا خانه حمل می کرد. محال بود بین 
راه کسی را ببیند و میوه تعارفش نکند. می گفتم: پسر جان! می خواهی 
میوه به مردم بدهی بده اما به انهایی بده که ندارند, ما این میوه را باید 
بفروشیم. ۳ ِ 
لبخند می زد و چیزی نمی گفت. باز همان کار را ادامه می داد. انگار نمی 
توانست از دست و دلبازی اش غافل شود. 

زوز کاز در کنار پدر ماندن به سرعت باد می گذاشت. سال 1358 بود. 
امام خمینی فرمان تشکیل سیاه را صادر فرمود و عاشقان ولایت به جرگه 
پاسداران پیوستند. خرداد 1358 اولین روز خود را می گذراند که محمد نیز 
لباس سبز سپاه را به تن کرد... 

مسئول ناحیه بردسکن بود. مردم دلشان می خواست بدانند اولین فرمانده 
شان چطور آدمی است؟ خیلی نمی گذشت که متوجه شدیم همه شیفته 
محمدید؛ آخر خیلین هه بان نود 


خیلی از جوانها بودند که جذب رفتار نصرتی شده بودند. روزی یکی از 
دانش اف زان سراغعش امد و گفت: آقای نصرتی درباره حزب توده 
سوالاتی دارم. می دانید من فردا با آنها مناظره دارم ولی نمی دانم چه 
باید بگویم. این مساله برای محمد همانقدر مهم بود که برای آن دانش 
آح محمد همانجا کنار آن جوان ایستاد و یک , به بک شبهات و سوالاتش را 
پاسخ داد. درست مثل یک معلم. 

مگر می شود از سربازان ۰ چیزی غیر از مهربانی و نیک رفتاری انتظار 
داشت ؟ وقتی خود او می کو ی اشداء الکفار رحماء بینهم ! رجمبنی که 
میان سربازان حق است برگرفته از رافتی است که حق تعالی در 
وجودشان به ودیعت نهاده. ودیعتی که هر لحظه اد اور روح الهی اوست. 
دلی داشت به اندازه دریا. غصه همه را می خورد. صبحگاه که تمام می 
شد. می گفت برادرها محصول یکی از برادران دینی ما درو نشده, نیاز به 
کمک دارد. هر کس اهل کمک است با ما بیاید... 

محمد خود اولین داس را برمی داشت و راهی می شد. بقیه نیز به او اقتدا 
می کردند. 

تند باد جنگ عراق ناگهان وزیدن گرفت و جنگ تحمیلی در سال 1359 آغاز 
شد. بسیاری از انها که دل در تب پار داشتند. راهی شدند. محمد نیز 
فانوس تفنگش را روشن کرد و به راه زد... 

اولین بار اذر 1359 اعزام شد. دوازده نفر بودند که از کاشمر اعزام می 
شدند. آن هم بدون مسئولیتی خطیر. مثل یک نیروی عادی برای رزم می 
رفتند. دو سه ماهی گذشت و خبری نشد. همه نگرانش بودیم. حتی تلفن 
ها نیز بی فایده بود. مدتی بعد که به شهر برگشت گفت: بچه ها مهمات 
نداشتند. خیلی ها شهید شده بودند, نیرو نداشتیم, چطور می توانستیم به 
شما تلفن بزنیم. ۲ 
امده بود. اما نه برای مرخصی و استراحت. بلکه برای امری مهم تر. امده 
بود برای آموزش. 

در پادگان سید مرتضی آموزش نظامی می داد. گاهی بچه ها را می دیدم. 
می گفتند بیشتر مربی ها خشک و مقرراتی اند, برعکس نصرتی. 

همه می گفتند خوش برخورد و مهربان است و دائم با نیروهایش صحبت 
می کند و به بحث می پردازد. 

در همان لحظات کوتاهی که برای استراحت می یافت؛ نهج البلاغه را دست 
صحبت کرد و خط داد. ۱ 

ماه مبارک رمضان بود. گرمای تابستان هم بچه ها را آزار می داد. برخی از 
مربیان سراغ مسئولین می رفتند و از وضع موجود شکایت می کردند اما 
محمد حتی برای اعتراض قدمی برنداشت. با همان حال اموزش می داد و 


تاکتیک و رزم می آموخت. _ ۲ 

و خود او در کلاس درس دیگری دوره می دیدند که دیگران از درک درس و 
استادش عاجز بودند. استادی که خود می فرماید: 

لنهدبینم سبلنا.... اری! محمد در جوار آموزش هایی که می دید با چیزی به 
نام نفس مقابله می کرد. تهجد و تهبدش را از همان کودکی ها, خدا دیده و 


به اجر سنچیده بود... 


نصیری لاری, مهدی 


قرن:15 
0 
نفد مس نصیری : نماینده ی مردم لارستان درمجلس شورای اسلامی 
هفتم فروردین ماه سال 1312 ه ش و در زمانی که کشور ایران هنوز از 
1 اول خلاصی نیافته بود و رضاخان به تاخت و تاز و 
غارت اموال و عقاید مردم مشغول بود و روستاهای ایران در نهایت فقر و 
فلاکت رها شده بودند , در روستای سلطان آباد از توابع ارزوثیه بافت که 
ذر. آن زضان. جزع توايع شیرجان مخسوت: می شد.». منولد خرذید‌یدر او 
مرحوم میرزا حبیب الله که به همراه پدر خود مرحوم میرزا امین لاری , 
برای ارشاد مردم از سوی روحانیت لار به سیرجان اعزام گردیده بود , 
علاوه بر وعظ و ارشاد مردم به کار کشاورزی نیز مشغول بود.مادرش 
همراه سایر اعضا تلاش می کرد. شهید مهدی نصیری دومین فرزند اين 
خانواده بود.هوش و استعداد سرشار مهدی سبب شد تا پدر بزرگوارش که 
با معارف دینی و کتب علمی آشنایی داشت , به علت نبود مدرسه در آن 
روستا , وی را به مکتب بفرستد. اس 1 
دیری نپایید که در کنار مطالعه کتب ادبی و دینی , قرآن را به طور کا 
فراگرفت. در هشت سالگی پدر و راهنمای خود را از دست داد. او که ِ 
شیرینی مطالعه و فراگیری علوم اسلامی را چشیده بود , با مرگ پدر , 
قلب پاک و کوچکش گرفت و سایه غم انگیز یتیمی و فقر و تنگدستی بر 
زندگیش مستولی گردید. ۲ , 
اگر چه با رفتن پدر افق روشن زندگی او در هاله ای از ابهام قرار گرفت , 
لکن او به پاری خانواده امد و هم چنان مطالعات پراکنده خود را ادامه داد 
و عطش علمی خود را با مطالعه کتابهای دینی و ادبی فرونشاند. استعداد 
فوق العاده , ذوق و سر زندگی خاصش , او را در بین کودکان و نوجوانان 
روستا ممتاز می کرد , به طوری که روحیات و ویژگی های این فرزند 
روستایی که اکنون با کتابها و نوشته های متعددی آشنایی پیدا کرده است , 
زبانزد همگان شد. شاید به علت برخورداری از همین صفات بود که یکی از 
اقوامش , مرحوم حاج محمد علی بهروزی را بر آن داشت تا از او برای 
ادامه تحصیل در شیراز دعودت به عمل آورد. اگرچه دوری تنها پسر 
خانواده برای مادر و خواهرانی که پدرشان را از دست داده بودند , سخت 
د , لکن با راهنمایی و مساعدت مرحوم محمد جواد نادری پور شوهر 


خواهر شهید نصیری و تاکید ایشان برای ادامه تحصیل ب, در 12 سالگی 
عازم شیراز شد. شهید نصیری در سال های بعد موفقیت خود را مدیون اقا 
محمدجواد نادری پور و اقای محمدعلی بهروزی می دانست. 

توانمندی های شهید نصیری در شیراز شکوفا شد. ظرف کمتر از یک سال 
دروس ابتدایی را امتحان داده و با موفقیت , خود را برای گذراندن دروس 
متوسطه اماده کرد. یک سال بعد نیز با شرکت در امتحانات دوره متوسطه 
و کسب رتبه سوم , موفق شد که گواهی پایان این دوره را اخذ نماید. 
رتبه اول , به دانشسرای مقدماتی راه پابد. ِ 

او که اکنون با مسایل اجتماعی کشور خود آشنا گردیده . همزمان با 
تحصیل در دانشسرای مقدماتی , از فیض مجالس دینی و سیاسی شیراز 
بهره مند شد و موفق گردید ضمن کسب رتبه اول در دو سال پی در پی , 
دیپلم دانشسرا را اخذ نماید. 

جوانی نوزده یا بیست ساله بود که در محیطی مذهبی رشد یافته و توانسته 
بود از اوان کودکی با معارف دینی آشنا گردد , پایه های اعتقادی خود را 
محکم کند و مدارج تحصیلی را پشت سر بگذارد. او فقر و تنگدستی را 
تجربه نموده و شاهد زندگی غمبار اطرافیان و همشهریان خود بود. فاصله 
طبقاتی بین فقرا و اغنیا و ظم خوانین و عمال حکومتی را از نزدیک 
مشاهده نموده و اکنون برای او امکان پذیر بود که این همه را مقایسه 
نماید و علت ناکامی مردم ایران را تشخیص دهد و مقصر اصلی نابسامانی 
از اين زمان است که فعالیت های سیاسی او شکل گرفت و با تفکرات 
گوناگون دسته های سیاسی کشور آشنا شد. تلاش فداییان اسلام , حرکت 
های ایت الله کاشانی و دکتر مصدق و فعالیت های حزب توده در آن زمان 
از چشم تیزبین او دور نماند. 

برای او که از طینتی پاک و بی آلایش ی 
ضمیری آگاه برخوردار بود , تشخیص سره از ناسره چندان مشکل نبود , از 
این رو اولین موضع گیری ها را علیه رژیم پهلوی , در دانشسرای مقدماتی 
اغاز کرد. 

افشاگری های او علیه دربار , بیان مفاسد آنان و روشنگری در بین دوستان 
و دانش اموزان , او را از حقوق حقه خویش محروم ساخت , به طوری که 
دست اندرکاران اموزش و پرورش نسبت به قطع کمک هزینه او در 
دانشسرا اقدام نمودند. اما برای او که طعم فقر و ناداری را از کودکی 
چشیده بود , قطع حقوق دانشسرا نمی توانست مانع حرکت های سیاسی 
و اجتماعی گردد و تاییدی بود بر عملکرد ناحق مدعیان ترقی و تجدد 
خواهی !۱ 


شهید مهدی نصیری لاری نمی توانست روح بزرگ و سرکش خود را در 
محدوده دانشسرا محدود نماید , از این رو , در کنا ر تحصیل علوم جدید , به 
فراگیری دروس حوزه نیز روی آورد. ارتباط او با علما و مدرسین حوزه 
غلمیه شیر از منخر جه اشتایی با هید ایت الله دتتفیت رفید. آو-در مرح 
کسانی نبود که فقط سر در کتاب و درس و بحث داشته باشد و از پیرامون 
خود غافل بماند , لذا از فراگیری مبانی دینی و فقهی برای مستدل کردن 
مبارزه خود با طاغوت یاری می گرفت و مبانی فکری خود را برای مبارزه 
ای مستمر تا حصول به حکومت حق طلبانه دینی , تقویت می نمود. 

در این ایام بود که به واسطه اشنایی با مرحوم ایت الله سید نورالدین 
حسینی , رهبر حزب برادران , به صفوف هواداران این حزب پیوست و 
9 بر افشاگری های / ی جلسات دانش آموزی و دانشجویی جهت 
فراگیرو درس اه و آبدیده 
شدن در میدان انديشه و عمل موجب انعکاس درس ها در بین دانش 
آهوز آن. و فعلمین: تشنده بود و وی را به نیرویی بدل کرد که می توانست 
محور مبارزات اطرافیان خود قرار گیرد و در میان هم سلکان خویش از 
جذابیت و درخشش بیشتری برخوردار گردد. 

شهید نصیری همزمان با روشنگری های خود پیرامون جنایات رژیم پهلوی , 
متوجه خیانت حزب توده و نیروهای فعال آن در شیراز شد. لذا برخود لازم 
دانست که علاوه بر تلاش های خود برای مبارزه با رژيم ستم شاهی , به 
افشای افکار و فعالیت های حزب توده که مدا در جهت منافع بیگانگان 
بود , بپردازد , از این رو , در دانشسرای مقدماتی با بحث و سخنرانی با 
ارائه مقالات با صاحبان این تفکر به مباحثه بر می خاست به طوری که , 
یکی از معلمین توده ای که با افشاگری های شهید نصیری برنامه های خود 
را نقش بر اب دیده بود , به ضرب و شتم او پرداخته و موجب ازاد و 
اذیتش شده بود. 

شهید نصیری که برای سخنرانی در خیابان های شیراز بعضاً از بالای 


درختان استفاده می کرد , گفت: برای دور ماندن از ضرب و شتم توده ای 
ها هیچ گاه از یک مسیر عبور نمی کردم و می بایست مرتب مسیر خود را 
تغییر می دادم. 


از جمله نعمت هایی که خداوند بزرگ به شهید نصیری عطا فرموده بود , 
طبع روان و ذوق هنری او بود که در جای دیگر بدان خواهیم پرداخت , لکن 
همین قدر می دانیم که فراگیری کتاب های مرجع شعر و نثر فارسی و 
بهره گیری از هوش و حافظه قوی او موجب گردیده بود که بتواند از دوران 
جوانی , به سرودن اشعار و نوشتن مقالات همت گمارد.این مقالات و 
اشعار ابتدا در روزنامه های دیواری دانشسرای مقدماتی تجلی یافت و 


سپس , در یادداشت های دوستانه , خودنمایی نمود. اما دیری نپایید که 
مت روزنامه های محلی شیراز . جایگاه درح جوا ات ادبی وی ِِِ 

احتاف ای اش ۴ لذ| از ذوق هنری ۳۳ و حبنی 0 
ها و خط زیبایش در جهت اهداف حق طلبانه خود بهره می گرفت. 
پادداشت های باقی مانده از وی حاکی از آن است که روحیه حق طلبی , 
مبارزه با باطل و حمایت از دردمندان و فقیران جامعه , رن 
شهید موج می زند , چنان که در همه اثار باقی مانده از وی متجلی است. 

قطع کمک هزینه تحصیلی در دانشسرای مقدماتی اولین محرومیتی بود که 
توسط عمال حکومت پهلوی , برای شهید نصیری به وجود امد. وی که خود 
را در راه مبارزه , برای محرومیت های دیگر نیز اماده کرده بود , به 
فعالیت های خود ادامه داد. 

یکی از مزایای احراز رتبه اول دانشسرای مقدماتی برای او اين بود که 
بدون کنکور وارد دانشسرای عالی تهران شود. شهید نصیری خود را محق 
می دانست که به دانشگاه راه یابد , اما رژیم که وی را عنصری نامطلوب 
برای خود می دانست , از ورودش به دانشگاه جلوگیری کرد و فرد دیگری 
را به جای وی به دانشگاه فرستاد. 

ایشان براي فرونشاندن عطش شدید کسب علم و دانش خود , مستقیماً و 
به صورت آزاد در مسابقات ورودی دانشگاه ها شرکت کرد , اما اين بار نیز 
رئیس وقت دانشگاه تهران به دستور مقامات مافوق خود از شرکت او در 
کنکور جلوگیری نمود و اين مشتاق علم و آگاهی را از ورود به صحنه فعال 
دانشگاه محروم است. 

ایشان که برای پیدا کردن راه ورود به دانشگاه , به تهران رفته بود , پس 
از دو ماه دوندگی و تلاش بدون نتیجه . دردمند و غمزده به شیراز 
بازگشت. 

از دیگر مزایای کسانی که حایز رتبه اول در دانشسرای مقدماتی می 
شدند , انتخاب محل کار توسط خودشان بود. شهید نصیری , شیراز را 
برای کار معلمی انتخاب کرد تا در کنار تدریس به فعالیت های سیاسی - 
اجتماعی بپردازد , ولی مسئولین اموزش و پرورش سناریوی تضعیف و 
تحقیر او را که توسط مسئولین کنکور شروع شده بود , کامل کردند و به 
جای موافقت با نگهداری او در شیراز , یکی از نقاط بد اب و هوای استان 
فارس- منطقه محروم اوز - را به عنوان محل خدمت ایشان برگزیدند و در 
اولین زهرچشم , به بهانه دو روز تاخیر , 200 تومان از حقوق وی کسر 
گردید , لکن او که شیفته تحصیل و تدریس و کار با دانش آموزان بود , با 
اشتیاق کامل و با زندگی ساده معلمی , کار خود را در این منطقه محروم 
اغاز کرد. 


در کنار تعلیم و تربیت دانش اموزان , فعالیت خود را با تلاوت قران در 
مسجد شهر شروع کرد و پس از جذب جوانان و نوجوانان و هم صحبتی با 
انان , کلاس های عقاید و معارف اسلامی را تشکیل داد. طولی نکشید که 
حسن شهرتش , موجب توجه جوانان شیعه و سنی آن دیار به مسجد گردید 
و مردم آن منطقه که کمتر کسی را دیده بودند که در عنفوان جوانی و 
شغل معلمی تن به چنین کاری دهد , به اهداف متعالی و نیات خالصانه او 
پی بردند. 

شهر کوچک اوز زلف آرام و دورافتاده است. این دوری از جار و جنجال 
ول و زط او و۱۳ , نصیری را با ذوق بیشتر به تفکر و تامل وا می 
داشت 

شاید بتوان گفت که بیشترین و بهترین اشعار و نوشته های شهید در این 
منطقه نوشته شده است. تاریخ درج اشعار نغز و قطعات ادبی وی گواه 
این مدعاست. ۱ ۱ 
سال های1332تا 1335 فرصت مناسبی بود که الام ودردهای مردم آن دیار 
و محرومیت ها و ناله های سینه سوز آنان را به قول خودش « به صورت 
قطرات سیاه دل مرکب بر رخسار سفید صحنه » بنگارد. 

خط زیبا و نثر آهنگین و شعر دلکش و گیرای شهید , در کنار بیان رسا و 
شیرین او , تانر آمورش ودرا صد چندان می کرد. مضمون غالب اشعار او 
در آن زمان , بیان ظلم و جوری است که از سوی خوانین و يا عمال 
حکومت بر مردم می رفت. مضامین عرفانی و وصف طبیعت و شعر 
مقاومت که از روح زلال و قلب صاف و ایمان قوی او نشات می گرفت , 
نیز در انواع قالب های شعری , انعکاس وضعیت حاکم بر ان زمان بود. 
دوران 8 ماهه سربازی شهید نصیری که از مهرماه 1335 تا فروردین 
7و 1 ادامه داشت , به گفته خود شهید از درخشان ترین صفحات زندگی 
آن مبارز نستوه تود بای آو تعلیم دانشن آموزان در سند ‏ کلاستن.:درسن: 
وعظ نما زگزاران در کنار محراب ب مساجد , سخنرانی بالاای درخت برای 
گروه های سیاسی و نهایتاً حضور در پادگان ها تفاوتی نداشت. او در همه 
این مکان ها فرصتی می یافت که می بایست به ادای وظیفه خود بیردازد. 
از عدالت و برابری سخن گوید , درد و آلام هم وطنانش را بازگو کند , به 
افشای دسیسه های اشکار و نهان احزاب وابسته بپردازد و از فساد و 
تباهی نظامیان جلوگیری نماید. از این جهت , صحنه پادگان سلطنت آباد نیز 
برای او سنگری بود که از ارزش ها و فضایل انسانی دفاع کند. 

شاید بیشترین وجه مبارزاتی شهید نصیری در یکسال و نیم سربازی خود به 
لحاظ موقعیت و فضای پادگان های نظامی در آن زمان ر جلوگیری از 
مفاسد افسران و درجه داران , اشاعه احکام دینی و ایستادگی بر مواضع 
حق طلبانه خویش بود. در یک کلام , اغلب اوقات شهید در زمان سربازی 


به آگاه کردن دیگران و امر به معروف و نهی از منکر سپری می شد. 
او در ماه های اولیه ورود خود متوجه شده بود که فرمانده یکی از گروهان 
ها , افسری شراب خوار و شاه پرست است و می کوشد با تعلیمات خود 
سربازان ساده دل را از فرایض اسلامی بازداشته و به سوی آلودگی و 
فساد بکشاند. 
شهید نصیری نیز تصمیم گرفته بود در جهت خنثی سازی تبلیغات سوء 
مزدوران رژیم اقدام نماید. لذا روزها پس از انجام مراسم صبحگاهی برای 
سربازان از خدا و دین سخن می گفت و محاسن و فواید دینداری را برمی 
شمرد و تاثیرات سوء مفاسد و گناهان را توضیح می داد و به وسیله 
روشنگری های خود نقشه های افسران بی دین را خنثی می کرد. 
برای تحقق اهداف خود به روشنگری بسنده نمی کرد. گاهی اوقات و 
برحسب اقتضای زمان و مکان , به تهدید آنان نیز می پرداخت , به عنوان 
مثال , در زمانی که از شراب خواری جمعی از افسران در شب اربعین 
طصاع ریدم بوصم با بیغام تقدید امین خود ی آنایسا از این کازمت کرد و 
اعتراض سربازان مسلمان را متوجه اقدام آنان نمود. ۲ 
اقدامات شجاعانه شهید و ناتوانی مخالفینش از برخورد منطقی با او , انان 
به طراحی نقشه ای برای نابودی وی کشاند. افسران طاغوتی که نمی 
توانستند وجود او را تحمل کنند , یک شب در چادری دور هم جمع شدند تا 
برای به قتل رساندن آن معلم مبارز برنامه ریزی کنند. شهید نصیری از 
طریق یکی از درجه داران متدین متوجه اين توطثه شد و به تنهایی و با 
قدم های محکم به طرف چادر حرکت کرد. در حالی که همه افسران گرم 
صحبت بودند و برای کشتن او نقشه های مختلفی را ارائه می دادند , پا به 
درون چادر گذاشته بود. افسران وحشت زده , ساکت شده و او به یکایک 
ان هاگاهی عمق به بر هت ناه بو بسن ونگرانی بو آان تمتول 
گشته و با صدایی محکم می گوید: من حاضرم بفرمایید! ۲ 
ان ها هم چنان ساکت و وحشت زده باقی ماندند و شهید نصیری به ارامی 
پرگشت و از چادر خارج شد. با این حرکت شجاعانه که برای نظامیان در 
آن دوره اعجاب انگیر بود , دیگر کسی جرات ت مقابله با ایشان را پیدا نکرد , 
بلکه ی کردند از به خشم آوردن او نیز جلوگیری کنند. 
یکی دیگر از اقدامات او نیز در پادگان شنیدنی است: 
یک بار زمانی که فرمانده نیروی زمینی ارتش شاهنشاهی برای بازدید 
پادگان آمده بود , فرماندهان همه را وادار کرده بودند ساعت ها سر پا 
ایستاده و نظم آهنین ارتش ! را به نمایش بگذارند. بر صفوف منظم 
سربازان , درجه داران و افسران جتان سکوتی حاکم شده بود که انگار 
خاکستر مرگ و نیستی در فضا پخش شده باشد. 
در آن هنگامه وحشت و انتظار , ناگهان درجه داری از صف خارج شد و به 


کناری رفت. افسر فرمانده با ترس و لرز به سویش دوید و با فریادی 
گوش خراش به او نهیب زد : کجا می روی؟ 

درجه دار با خونسردی گفت: نمازم را نخوانده ام. افسر نیز با خشم غرید: 
حالا چه وقت نماز خواندن است؟ نمی بینی فرمانده نیروی زمینی نزدیک 
می شود؟ 

می دانم ... اما نمی شود که به خاطر فرمانده نیرو فریضه حق را ادا نکرد 
و بعد شروع کرد به بازکردن بند پوتین هایش , افسر فرمانده که تازه 
متوجه شده بود او « نصیری لاری » است . التماس گونه گفت: ایرادی 
ندارد , فقط آن قدر دور شو که به چشم نخوری , مبادا کار دست ما بدهی 
۱ 

دوران سربازی با همه فراز و نشیبش به پایان رسید و شهید نصیری لاری 
مجددا به سنگر تعلیم و تربیت باز گشت. او که اکنون 26 بهار از عمرش 
گذشته , آبدیده تر شده است. وا ی ی ی هر ره 
مشاهده نموده و سرد و گرم دنیا را بیشتر چشیده است. 1 یک سال دیگر را 
به کار معلمی ادامه داد و در فروردین ماه سال 1338 با یکی از 
خویشاوندان خود که بانویی باتقوا و پرهیز گار بود , ازدواج کرد. خانم عفت 
معین فربری که در آن. زهان:19 سال داشت , با ازدواج با مردی که تمام 
هم و غم خود را معطوف مبارزه در راه خدا نموده است , زندگی نوینی را 
آغاز نمود. این بانوی پارسا که شهید , به دفعات از فداکاری ها و همراهی 
های او یاد می کند , از جمله نعمت هایی بود که خداوند نصیب او کرد تا 
بتواند با آسودگی خاطر به انجام وظایف دینی و انقلابی خود بپردازد. شهید 
نصیری بخش عمده ای از موفقیت های خود را در دوران زندگی مدیون 
همدلی و همراهی خانمش دانسته , بارها این جمله را بیان کرده که من 
حداقل نیمی از موفقیت هایم را مدیون شما هستم. در نتیجه این همراهی 
ها بود که شهید حتی محرمانه ترین مسایل مبارزاتی اش را از خانمش 
پنهان نمی کرد و او را از فشارها و تنگناهایی که رژیم برایش فراهم می 
1 0 و آموزش و پرورش و 
۱ ۱ 0 0 12 
مبارزاتی , او را با خود می برد و هميشه او را دعا می کرد. 

شهید نصیری پس از گذشت 16 سال از زندگی مشترک با همسرش از 
آنجا که از او ضاحب فرزنجی .تشد با اصراز خود خانم :معین وزبری در 
شهریور 1354 با خانمی به نام حسنیه توکلی از شهرستان لار که دارای 
شایستگی های اخلاقی بود , ازدواج کرد. 

ثمره این وصلت مجدد دختری به نام زینب است که تنها یادگار شهید می 
باشد. 

هنوز بیش از یک سال از آغاز زندگی مشترکشان با خانم معین وزیری 


نگذشته بود که ایشان می بایست به شیراز منتقل می شد , ولی شهید از 
این اقدام خودداری کرده و محل تدریس خود را شهر لار قرار داد. شهید 
نصیری با اجازه منزل کوچکی با ماهی یکصد تومان زندگی ساده , لکن پراز 
را 

تمام دلخوشی او , حضور در جمع فرزندان محرومی بود که به شوق کسب 
۱ 0 ۲:۸ شهید فرصتی پیدا کرده بود تا اعتقادات 
و تفکرات انقلابی و دینی خود را به بچه ها منتقل کند. در همین زمان بود 
که بعضا در محافل ادبی لار نیز شرکت می کرد و با سرودن اشعار نغز 
خود , دیگران را تحت تاثیر قرار می داد. 

بیش از یک سال از اقامتش در شهر لار نک نتننه بود که در چهارم 
اردیبهشت 1339 زمین لرزه شدیدی این شهر را در هم فرو ریخت. منازل 
و اماکن شهر که اغلب خشت و گلی بود , به کلی از بین رفته بود و خانه 
اجاره ای شهید نصیری نیز از هم فروپاشید و اساب و اثاثیه ناچیز ابتدای 
زندگی مشترکش زیر آوار ماند. رژیم شاه طبق معمول با وعده جبران 
خسارات زلزله به میدان آمد , اما شهید نصیری که امیدی به کمک های 
رژیم فریبکار پهلوی نداشت پس از مدتی شهر لار را به قصد سیرجان ترک 
کرد و ادامه تدریس خویش را از ابتدای مهر ماه سال 1339 در سیرجان 
آعاز تصو ده 

شهید نصیری را با سیرجان الفتی دیرینه بود. او در یکی از روستاهای 
اطراف سیرجان به دنیا آمده و کودکی خود را در آن جا گذرانده بود. اگرچه 
به علت تولد اجدادش در سرزمین لار , علاقه به آن دیار نیز هميشه در 
دلش برقرار بود. 

شهید نصیری پس از ورود به سیرجان و اسکان در این شهر , کار خود را 
در دبستان های سیرجان اغاز کرد. دانش اموزان ابتدایی در همان روزهای 
آغازین شیفته صراحت . صداقت و لهجه شیرین معلم جدید خود شدند , که 
بر خلاف بعضی دیگر . به گذران ساعت کلاس فکر نمی کرد و سعی 
داشت که فرزندان این مرز و بوم را علم و دانش بیاموزد. یکی از 
شکاگردان ایشان در این خصوص می گوید: سال 1340 من در کلاس پنجم 
دبستان درس می خواندم. یک روز به جای معلم انشای ما , معلم جدیدی 
آمد که خود را تصیری شرف کر ده بش ان آن , از دانش آموزان خواست 
هز ؛کترن مانل. اشت.» یناد و انشایتشن را بخواتنی شاکزدان زرنی ور اماده 
یکی یکی می رفتند و انشای خود را می خواندند. بعد از پایان هر انشاء او 
نمره دانش اموزان را اعلام می کرد: 7 , < , 6 و ... 

یکی از بچه ها که سال های متوالی از درس انشا نمره کمتر از 20 نگرفته 
بود , امد و انشایش را خواند. معلم جدید اعلام کرد : 14 ! بچه ها فریادی 
از تعجب برآوردند و اظهار ناراختی کردند. 


معلم جدید با ملاحت خندید و گفت : البته من این نمره ها را در دفتر وارد 
نمی کنم , ولی انچه شما خواندید , بیش ۳۳ نمره ندارد. بعد ایرادهای 
مشترک را روی تخته نوشت و آنها را متذکر شد. بعد از درس برایمان از 
اسلام سخن گفت و یادآور شد که برای حفظ این دین زنده و نجات بخش , 
قلم , رسالت مهمی بر عهده دارد. همان برخورد سازنده و موثر باعث شد 
که بعضی از دانش اموزان ان روز , فریادهای رسای خود را با شعر و نثر 
این جا و ان جا سر دهند. 

یکی دو سال به همین منوال طی شد. او که خانه کوچکی در خیابان 
فردوسی اجاره کرده بود , همه روزه با دوچرخه مسیر خانه تا مدرسه را 
طی می کرد و با شوق و علاقه وصف ناپذیر در کلاس حاضر می شد و 
وظیفه اش را به بهترین وجه ادا می کرد. در کنار تلاش در مدرسه از سنگر 
مسا شهر ثیز عافل نمی نید وی هر فرصتین که تن میت ا منز کریری 
به ال احاعی اس 

می زد. اما استعداد فوق العاده و عطش روزافزونش به کسب علم , 
میدانی فراتر از ستان را طلب می کرد. از همین رو بود که تب و تاب 
اواعه عصل هم کارا دی ره کعمس که رون | موزش و 
پرورش فارس و رییس دانشگاه تهران به علل سیاسی از شرکتش در 
کنکور و ورودش به دانشگاه جلو گیری کرده بودند. 

بالاخره زمان مناسب فرا رسید. چند روز به امتحان کنکور , متوجه موضوع 
شد و علی رغم زمان کم با بازنگری دروس , در کنکور شرکت کرد. چندی 
نگذشته بود که در کمال ناباوری , همگان مطلع می شوند که با رتبه اول 
در استان کرمان , در دانشسرای عالی آن زمان ( دانشگاه تربیت معلم 
فعلی ) پذیرفته شده است. 

جهت اقامت در تهران فراهم می کند. در تهران بزرگ خانه کوچک و 
محقری که بیش از دو اتاق نداشت , اجاره کرد و همزمان با تحصیل به 
میدان بزرگتری از سیاست و مبارزه گام نهاد. 

در دانشاه ان زوز + طیت ها و ادسته.های کوتا کون سیاسن: ویر سا سین 
مشغول , به فعالیت بودند. هر تازه واردی بر حسب اعتقادات و روحیات خود 
به سوی یکی از اين گروه ها گرایش پیدا می کرد 

شهید نصیری که برای حضور در صحنه های اجتماعی و سیاسی از لوازم 
کافی عقیدتی و فکری برخوردار بود , خیلی زود توانست جایگاه خود را در 
میان دانشجویان باز يابد. او با چند دسته از دانشجویان و استادان روبرو 


بود. 
گروهی از استادان وابسته به رژیم که سعی در شناسایی دانشجویان مبارز 
داشتند و در تلاش بودند که آنان را به نحوی با تهدید يا تطمیع , به سوی 


زانم جلب کشخ با خدافلن آنهاارا اسان هاق من قا وت تبویل یخی تفه 
نصیری سعی می کرد به صورت های گوناگون به افشای اقدامات انان 
جمع دیگری به واسطه اعتقادات حزبی , قصد کشاندن دانشجویان به 
عضویت در احزاب وابسته و عمدتاً حزب توده را داشتند. شهید هم به راه 
های مختلف در جهت نقش بر آب کردن برنامه های آنان تلاش می کرد. 
گروه سوم دانشجویان و استادان مبارز و مذهبی بودند که با تهیه مقالات , 
اشعار و تشکیل محافل دانشجویی , سعی در افشای جنایات رزیم داشتند. 
اینان از جمله یاران و هم رزمان شهید نصیری در اين مقطع از زندگی وی 
بت وی اس ام سوم از الاح | ایا و مود هی اه 
که ذوق ادبی و استعداد شهید نصیری را در کنار روحیه حق طلانه وی 
مشاهده می کرد , مرتبا او را مورد تشویق قرار می داد. 

در یکی از روزها که شهید نصیری مقاله ای را نبحجت عنوان » درشت 
استخوان درمانده » بر وزن « بزرگ ارتشداران فرمانده » قرائت و در آن 
از فساد و سستی در نظام شاهنشاهی یاد کرده بود , مرحوم آل احمد 
دستی بر شانه شهید نصیری زده بود و با همان لحن خاص خود گفته بود: « 
این رو , شهید با حضور در محافل و مساجد تهران بزرگ , روح تشنه خود 
را سیراب می کرد. 

, زیرا توجه ایشان به مقتضیات زمان و شناخت عمیق ایشان از مبانی دینی 
و بیان مطالب به زبان دانشجویان و تحصیل کردگان . شهید نصیری را 
همچون پروانه ای به گرد شمع وجودش فرا می خواند. او که گمشده خود 
را يیافته بود , سعی می کرد علاوه بر حضور در محضر استاد مطهری , با 
ون اهاز اکعحصاات به ای حالس سس ای 

در یکی از این مجالس است که شهید تنصیری پس از قرائت سر ‌وده 
خویش پیرامون نهضت حسینی , مورد تفقد و تشکر شهید مطهری قرار 
گرفت. 

سال دوم دانشجویی شهید نصیری بود که حوادت پانزده خرداد رخ داد. او 
که مدتی با نهضت امام خمینی و بيانیه ها و سخنرانی های اعتراضی ایشان 
شاه تیار کشانی ات کر تناها مات اعتر ای عردم 
شرکت کرد. صبح زود 15 خرداد به قصد رفتن به دانشگاه از خانه بیرون 
رفته بود , لکن حضور مردم در خیابان ها و شنیدن خبر دستگیری امام 
خمینی او را به صف مبارزین کشاند. او که سعی در هدایت مردم در مسیر 
تظاهرات داشت , همراه با مردم شعار « خمینی بت شکن , خدا نگهدار تو 


, الهی بمیرد دشمن خونخوار تو » را سر می دهد. 

هنگامی که مردم قصد تصرف ساختمان رادیو را داشتند , نیروهای رژزیم 
مردم را به گلوله بستند. در همین جا بود که شخصی از میان جمعیت که 
شاهد تلاش های شهید نصیری بوده است , به سوی اق آهده و فزیاد فت 
دید آفا نو دانشجویی وبا این بلی کبیتها که یه هضراه داری : ا کشا زا 
شناسایی کنند , حتما شما را خواهند کشت. ولی زمانی که می بیند شهید 
نصیری توجهی نمی کند , او دست شهید نصیری را گرفته و او را در مغازه 
ای جای داده و در مغازه را پایین می کشد و تا بعد از آرام شدن تظاهرات 

, آن را نمی گشاید.شهید نصیری که پس از بازگشت به خانه شدیدا تحت 
تاتر جانات فزار کرفتهویه سوت ,ها تر وا رات نوا مانی آن 
ناد تال نها نی ک سای اک موی نس ابا 
سوی عمال رژیم بوده است , بیرون نمی رود. 

منرصد آزادی امام از زندان بود و به مجض آزاد شدن امام به اتفاق 
همسرش راهی قم شده و در شمار اولین دیدارکنندگان با امام قرار 
گرفت. شهید نصیری شاید تا آن روز عمق جنایات رزیم را از نزدیک لمس 
نکرده بود و از این به بعد است که انگیزه و جدیت بیشتری در مبارزه با 
مبارزین دیگر در یادگان عشرت اباد زندانی و تحت محاکمه قرار گرفته 
بودند. 

ی ار رآ کت اظلاعات نها رس شاک اعدا ماس یه 
و ترفندهای رژیم در جلسات داده شرکت می کرد و با روحیات و برنامه 
های نیروهای مبارز بیشتر اشنا می شد. 

شهید نصیری دانشگاه را با نمرات عالی به پایان رسانید و خود را برای 
حضور در فضایی پر کر زو ور ححففیتی شتن آهاده کرد کتتبانی. کم .ور ان 
سال ها موفق به اخذ لیسانس می شدند , می توانستند از موقعیت خوبی 
برخوردار باشند , و مشاغل مهمی را به عهده بگيرند. 

برای شهید نصیری فراهم شدن این موقعیت ها امکان پذیرتر بود , زیرا 
ایشان به لحاظ استعداد و هوش بالایی که داشت . در احراز موقعیت ها 
موفق تر بود و عوامل رژیم در اموزش و پرورش نیز مایل بودند شهید 
نصیری , با اشتغال در پست های پر زرق و برق و نان و اب دار از عقاید و 
مبارزات خود دست بکشد , از اين رو , پس از پایان تحصیلات عالی پست 
ی ۱۳9 گردید. ولی شهید نصیری همانطور که خود 
قو کمت ممقلمی را م‌ساطر ار ان افخاب کردی نموه ساکه بف فا خر 
۱ 
هر چه بهتر این وظیفه می دانست , انتخاب کرده و به ان دل بسته بود. به 
همین دلیل بود که به اتفاق همسرش عازم سیرجان شد و از انجا که تا ان 


زمان خانه ای از خود نذاشتند »تیم گرفتند که سر باه قر اهم آورند: 
در آن زمان اغلب کارکنان دولت در مرکز شهر سکونت داشتند. ولی 
زمینی را که با شهید نصیری تحویل دادند , قریب 2 کیلومتر از مرکز شهر 
فاصله داشت , به طوری که اب و برق در آن حوالی وجود نداشت. با این 
وصف شهید با همکاری همسرش و فروش چند تخته فرش دو ای 
و گلی فراهم ساخت و او که می توانست در صورت متابعت از نظرات 
عوامل رژیم صاحب بهترین امکانات در مرکز شهر شود , پیش از دو سال 
بدون آب و برق در آن خانه محقر زندگی کرد. 

شهید نصیری زندگی ساده اما باصفای خود را در دو اتاق ادامه داد. تفاوت 
سطح مادی زندگی ایشان با همکاران و حتی فامیل موجب نشد که این 
زوج مبارز به جای اندیشیدن به مبارزه و تلاش در راه اعتقادات دینی خود , 
بر افرایش مال وال یی هس اسان ی یه 

علي رغم تنگناهای زندگی احساس می کردم بهترین و شیرین ترین زندگی 
از ان مراسشت وین تت نی جهت 9۰:3 اگر شکل گیری زندگی بر 
پایه اين کلام امام حسین (ع) استوار باشد که : 

» ان الحیاه عقیده و جهاد » , « زندگی عبارت از عقیده و سعی و تلاش در 
راه آن است » می بایست زندگی معنی دار و هدفمند یک زوج خداجوی از 
زندگی پر زرق و برق , لکن بی محتوای انسان های بی هدف که جز به 
لذایذ زودگذر این جهان فکر نمی کنند , شیرین تر و با معنی تر باشد. 

با اخذ درجه لیسانس از دانشگاه , حضور شهید نصیری در مقطع متوسطه 
و در دبیرستان های شهر نه تنها نقطه عطفی در زندگی آن بزرگوار به 
شمار می اید , بلکه منشا تحول و تحرکی در میان معلمین و دبیران ان 
زمان می شود. اموزگاران و دبیران مذهبی و سخت کوش . وجود عنصری 
را که از سویی دانشگاه را با نمرات عالی طی کرده و ازسوی دیگر, از 
ویژگی های برجسته ای چون استعداد , حافظه قوی , تسلط به زبان های 
انگلیستی و عربی . آشتایی با معازف دیتی و.در عین حال , ضزاحت لهجه : 
خوش بیانی , شجاعت و جذابیت می باشد در میان خود به منزله پشتوانه 
ای قوی و موثر 

می دانند و از این جهت , شادمان بر گرد وجودش جمع می شوند. 

از طرف دیگر , عوامل رژیم ستم شاهی , وجود چنین شخصیتی را برای 
حفظ موقعیت خود و رژیم خوشایند نمی دانند و سعی در محدود کردن او 
دارند. توانایی ها و مهارتهای مختلف شهید نصیری در تدریس دروس 
ادبیات و علوم تربیتی , به خصوص در مقطع دوم دبیرستان های شهر و 
دانشسرای مقدماتی و همچنین کمبود دبیر لیسانس در ان زمان , مسئولین 
اموزش و پرورش را مجبور به کوتاه امدن در مقابل تدریس ایشان می 
نماید و دانش اموزان دختر و پسر دبیرستان های شهرستان سرجان جزء 


کسانی بودند که از وجود شهید نصیری بهره می گرفتند. 

بیان ظرایف ادبی و نکاتی که حاکی از ذوق هنری و روح لطیف شهید بود » 
همراه با آموزش راه و رسم زندگی و مبارزه و از همه مهم تر , دلسوزی و 
نیات خالصانه ایشان موجب گردیده بود که دانش‌آموزان بعد از کلاس ِ 
درس نیز , ایشان را رها نکرده , در مساجد و محافل شهر و حتی منزل , 
نظرات شهید استفاده بیشتری ببرند. 

دانتتن اقفرانی. که.در ان روز از این مخزن دانش بیشتر خوشه می چیدند , 
امروز از شخصیت های نظام و از مصادر امور ینس از انقلاب می باشند. 
سال های اخر دهه 1340 و ابتدای دهه 1350 , مخوف ترین سال های 
رژیم پهلوی بود. رژیم که احساس کرده , بود با سرکوب قیام مردمی 15 
خرداد 2 تبعید و زندانی کردن علما و روشنفعران مبارز ؛ تبعید امام 
خمینی «ره» به ترکیه و نجف , سرکوب مبارزین و مجاهدین توانسته است 
نقش ژاندارمری منطقه را برای غرب ایفا نموده و « جزیره ثبات منطقه » 
را فراهم گرداند , از هیچ فشار و اذیت و آزاری علیه پویندگان راه حق 
خودداری نمی کرد. 

رژیم . کمترین اعتراض فردی و جمعی را برنمی تابید و کوچکترین انتقاد 
روحانیون , معلمین و روشنفعران از دید ساواک و ماموران مخفی و علنی 
آن دور نمی ماند. با کوچکترین بهانه ای شخص منتقد و پا معترض را به 
ساواک و شهربانی می کشاند و با پرونده سازی او را از حقوق اولیه خود 
مانند سخنرانی و تدریس محروم می کرد. 

همزمان با شیوه ای که علمای مبارز در تهران , قم و سایر بلاد پس از 
تبعید امام در پیش گرفته بودند و به تبع از رهبر و مرجع تقلیدشان 
کادرسازی را شروع کرده بودند , شهید نصیری نیز اولویت مبارزه خویش 
را در ساختن نیروهای مبارز دید , زیرا برای پیروزی نهضتی که به فرموده 
رهبر خود , سربازان و یارانش در گهواره ها بودند , اين اقدام صورت 
پذیرد. اما واضح بود که کادرسازی نیروهای مبارز نیز از دید عوامل رژیم 
دور نمی ماند و به اشکال مختلف برای انان دردسر ایجاد می کرد. 

شهید نصیری با علم به این موضوع , ضمن سعی در رعایت ايین مبارزه و 
مخفی کاری , از بیان پاره ای مطالب در سر کلاس ناگزیر بود. اين بیانات 
به خصوص هرگاه که فرزندی از دلاوران این مرز و بوم را به زندان و 
شکنجه گاه می بردند يا به شهادت می رساندند و يا به بهانه تجدد و ترقی 
خواهی کمر به نابودی فرهنگ و سنت ها و ارزش های دینی و ملی مردم 
می بستند , شدیدتر می شد. 

او که با آيین مبارزه از زمان شکل گیری مبارزات فداییان اسلام و نهضت 
ملی شدن نفت , اشنایی داشت و قیام 15 خرداد را از نزدیک مشاهده 
کرده بود و بسیاری از علما و مبارزین را در زندان می دید , نمی تواننست 


از انتقال این مطالب به دانش آموزان , دبیران و مردم پرهیز نماید. 

در یکی از این روزها که با اوردن نوار یک روحانی مبارز , بچه ها را با 
جنایات رژیم هر چه بیشتر اشنا می کرد , مورد غضب عمال رژیم قرار 
گرفته و بالاخره به جیرفت تبعید شده بود. در این مورد یکی از خواهران 
معلم و مبارز که از تربیت شید کارخ کت ان شهید بزرگوار است : می 
گوید ید : در سال 1348 یک روز در مدرسه به ما گفت سر ساعت یک , قبل 
از شروع رسمی کلاس به مدرسه بیایید , کارتان دارم. همه امدیم و در یک 
کلاس جمع شدیم. دانش اموزان در را بستند. استاد نصیری امد , در حالی 
که ضبط صوتی در دست داشت. همه منتظر مانده بودند که می خواهد چه 
کند ؟ گفت: بچه ها , گوش کنید. آنگاه نوار سخنان یکی از گویندگان 
روحانی را که درباره جنایات رژیم صحبت کرده بود . برایمان گذاشت. 
خشم و خروش , وجود همه ما را داغ کرده بود .. 

ناگهان مدیر مدرسه با عصبانیت داخل شد و ضبط و نوار را با خود به 
شهربانی که نزدیک دبیرستان بود , برد. استاد نصیری را به شهربانی 
خواسته و بازجویی کردند. روز بعد کلاسمان در انتظار حضورش بی تابانه 
می سوخت که خبر تبعیدش قلب هایمان را در هم فشرد. او را به راه 
ابوذری که خود هميشه از او برایمان سخن می گفت بردند و شهر گرم 
جیرفت ربذه ای شد که استادمان را به سوی خود فراخواند. 

تبعید شهید نصیری از سیرجان به جیرفت به جرم حق خواهی , خود منشا 
اگاهی بخشی بیشتر به نسل جوان بود. ان روز , اين اقدام رژیم نه تنها 
سودی را برای دست اندرکاران آن در سیرجان به دنبال نداشت , بلکه خود 
موجی را در جهت مخالفت علیه رژیم ایجاد نمود. شعارهای ازادی خواهانه 
ای که در و دیوار مدارس شهر را در بر می گرفت , همراه بود با پرسش و 
پاسخ های روشنگرانه ای که در دبیرستان ها ی هی ات 
پافت. همزمان با اين اقدام ها , با پیگیری هاپی که برای بازگرداندن شهید 
تصیری از تبعید صورت گرفت , رژیم را بر آن داشت که پس از گذشت 
قریب دو ماه از ان واقعه تسلیم فشارهای مردم شود و استاد مبارز را به 
شهر خود برگرداند. اما اين بار با استقبالی گرم تر و عزمی جزم تر برای 
استمرار مبارزه. 

از جمله ویژگی های بارز شهید بزرگوار , استاد نصیری , ظرافت ها و 
جذابیت های تدریس ایشان بود : آن چنان که حتی دشمنان ایشان که وجود 
ذی جود ایشان را موجب بی رونقی کار خود می دانستند , نیز از کتمانش 
عاجز بودند. ۱ 

شاید زندگی پر فراز و نشیب شهید نصیری و آبدیده شدن او در کوره 
تلاش و مبارزه , در ایشان توانایی هایی را به وجود اورده بود که او بتواند 
مکنونات قلبی و اموزش دروس کلاسیک را به شیرین ترین وجه و بهترین 


صورت ارایه دهد. 

دانش آموزان زرنگ و با استعداد که کنایات و ایهام های گفتاری و نوشتاری 
مد زا فیان از دیعران درک می کرستدسان ان خظ وافر هی بردند. دیگر 
دانش آموزان هم که دلی به درس و بحث کلاس نداشتند , نیز از تذکرات 

طترالود و نتوین استاد بی بهرم نبودند. گاهی اوقات تحسین های هدفدار 
شهید نصیری موجب می شد که آنان بر خلاف دروس دیگر دبیران . ساعت 
را به گوش چان بشنوند. 

اختلاط مفاهیم کتاب های درسی با مسایل روزمره مردم , به خصوص 
محرومین و مستمندان و بیان مصادیق داستان ها و مطالبی که در کتاب 
های ادبیات بود , موجب غنی سازی 07۳۶ نظام 
آموزش و پرورش سعی در مجرد ساختن آن مفاهیم داشت. 

خط زیبای شهید نصیری از دیگر جاذبه های کلاس درس ایشان بود. اغلب 
به محض ورود به کلاس جمله ای , شعری و يا ایه و حدیثی را با خط خوش 
بر روی تخته می نوشت و کلاس را مجذوب ان می نمود و بعضی اوقات 
دقایقی پیرامون آن بحث می کرد. ۱ 

تلفیق خط زیبا , بیان خوش و شگردهای معلمی با اهداف خیرخواهانه 
شهید نصیری , مفاهیم ارزشی را تا عمق جان دانش اموزان نفوذ می داد. 
نگارنده که خود افتخار چند سال اشنایی و دو سال شاگردی استاد را در 
سال های اآخر دوره دبیرستان دارد , خاطرات شیرین بسیاری از لطایف و 
ظرایف ادبی که حاکی از ذوق هنری ایشان بود , به یاد می اورد و از باب 
تجدید آن خاطره های فراموش ناشدنی و استفاده خوانندگان محترم , در 
این جا به ذکر یک مورد بسنده می کند و موارد دیگر را . به بخش خاطرات 
می سیر د. 

شهید نصیری در سال 1353 , روزی پس از ورود به کلاس و قبل از هر 
اقدام دیگری قلم گچی را طلب کرد , برحسب اتفاق بنده برای آوردن گچ 
عازم دفتر مدرسه شدم. قبل از خروج از ز کلاس ایشان با لحنی ظاهراً جدی 
و همچون استادکارهایی که سفارش ساخت گچ را برای بنایی می دهند , 

گفت: مواظب باش « گچ زج » نباشد! بچه ها هم که با اصطلاح بنایی « 
گچ زج » آشنا بودند , با تبسمی که حکایت از عشق و علاقه به استاد بود , 
از لحن کلام ایشان استقبال کردند. چند قلم گچ را به کلاس آورده و 
تحویلشان دادم. ایشان با خطی بسیار زیبا این و بر روی تخته 
نوشت: 

چه خوش است حال مرغی که قفس ندیده باشد 

چه نکوتر انکه مرغی ز قفس پریده باشد 

پر و بال ما بریدند و در قفس گشودند 

چه رها , چه بسته مرغی که پرش بریده باشد. 


برای کسانی که خفقان سال های 1350 تا 1354 را درک کرده بودند , 
معنی و مفهوم این شعر بسیار روشن بود و حکایت از گستردگی ظلم و 
بیدادی می کرد که در شکنجه گاه ها و زندان های ان روز ادامه داشت. 
هفته و ماهی نبود که خبر شهادت مبارزی از گوشه زندان ها يا درگیری 
های خیابانی به صورت غیرعلنی بین مبارزین پخش نشود. 

آیت الله سعیدی مدتی قبل و آیت الله غفاری در همان سال زیر شکنجه به 
شهادت رسیده بودند و مبارزینی از گروه های مسلح ضد رژیم , همه روزه 
به جوخه های اعدام سیرده می شدند. 

اغلب مبارزین و علما یا در گوشه های زندان و يا در تبعیدگاه ها به سر می 
بردند . مراکز تبلیغی و فرهنگی از جمله حسینیه ارشاد , بسته شده بود. 
شهید مطهری و شهید دکتر شریعتی ممنوع از سخنرانی و اغلب زندانی 
بودند. اری , در چنین حال و هوایی , شهید نصیری تمامی این قضایا را به 
شکلی لطیف در چند بیت شعر جا می داد و با بحث مختصری قبل از 
شروع کلاس ادبیات به دانش اموزان می فهماند که وصریت چیست و در 
چه. فضایی: سیر فی, کنند: و: وظبفه. نی انسان مسلمان و: آکاه:ذر آن:عضر 
چیست. 

اغلب بچه ها , اشعار وصنایع ادبی و کلمات قصاری که از بزرگان و از 
شهید نصیری بر تخته نوشته می شد , در دفترچه های خود یادداشت می 
کردند. جملاتی که از خود شهید نصیری بود , معمولاً از هنر طنز بی بهره 
نبود. از ویژگی های دیگر شهید نصیری نوشتن یادداشت در دفاتر دانش 
اموزان بود. کم نیستند از شاگردان شهید که دست خط زیبای ایشان را در 
1 خود نگاه داشته اند اين مهم شاید از چند عامل ناشی می شد: اول 
ان اقدا : هد به ای ۳ یک دوست پا یک دانش ات بود که به او ارایه 
می شد. دوم این که از تاثیررگذاری مطلبی که معلم بر دفتر دانش آموزان 
می نوشت و بدین وسیله به دانش آموز قدر و ارزش می بخشید و او را 
دوست خو می دانست , آگاه بود و به آن اهتمام می ورزید و سوم اينکه 
عمده یادداشت ها حاوی مطالب آموزنده , اعم از مطالب دینی , سیاسی , 
ای وا ایو ای مات ای یر هن باس 
مورد مطالعه شخص و دیگر دوستان و نزدیکانش قرار می گرفت و لذا 
وسیله ای برای اشاعه افکار و نکات امه ند بود. 

شکی نیست که دانش آموژان با استعداد , مذهبی و خوش اخلاق بیشتر از 
یادداشت های شهید بهره می بردند. شیوه او , از جمله تدابیر ارزنده ای 
بود که در روش تدریس به کار گرفته می شد و مسلما رشته دانشگاهی 
ایشان , یعنی علوم تربیتی در توصیه به استفاده از این روش ها موثر بود. 
شهید نصیری به توانایی نقش خود در افشاگری مظالم رژیم و پیدا کردن 


زمینه ها کاملاً آگاه بود. از این رو , بخشی از تلاش های خود را معطوف 
مراکز آمفزتبی. .در اته و-بستر انه شهر تمودم بود و درشال های آخر دوره 
متوسطه با حضور در دبیرستان ها و دانشسرای مقدماتی دختران به آگاه 
سازی و احیای انديشه ها اقدام می نمود. ۲ 

ثمرات دینداری را در بین خانواده ها و جوانان مطرح می نمود , انان را به 
سوی مراکز تبلیغی و ارشادی شهر هدایت کرده و با علمای مبارزی 
همچون حجت الاسلام والمسلمین غیوری که غالبا به عنوان تبعیدی در 
شهرستان سکنی داشتند , اشنا می نمود. در مساجد شهر - به ویژه مسجد 
صاحب الزمان - هدایت گر مردم بود. معرفی کتابهای سودمند و جذاب 
برای جوانان و همچنین . افشای دسیسه های رژیم که غالبا در چهره اشاعه 
نی نند»و با ری 6 فشتاد تخحلی .من تممد از اضلی ین اقدامات: از وید 
سعید بود. 5 

اما بخش عمده فعالیت های شهید نصیری , خارج از مراکز اموزشی 
صورت می پذیرفت. نه تنها گستره یک شهرستان , بلکه چند استان زمینه 
کار او بود. او در این وانفسای موجود می دانست باید از هر امکان و 
فرصتی برای مبارزه استفاده نماید , لذا , در کنار کار اموزشی در 
دبیرستان , از محل های تجمع مردم نیز غافل نبود. 

پس از اخذ لیسانس و برگشت به سیرجان , کار خود را با قرائت و تفسیر 
دعای از مسجد حاج محمدباقر باقرزاده در خیابان فردوسی شروع 
کرد. شاید در روزهای اول , تعداد همراهان او از تعداد انگشتان دو دست 
تجاوز نمی کرد , ولی کار ایشان همچون شجره طیبه ای بود که روز به 
روز محکم تر ریشه می دواند و شاخ و برگ معطر خود را در فضا پراکنده 
می ساخت. 

در آن روزگار , یعنی سال های قبل از 1350 , به دلیل عدم آگاهی و ترس 
از ازاد واذیت های ساواک و شهربانی , بسیاری از روحانیون و متدینین نیز 
جرات: همراهی با ایشان: را تداشتند و سعی. می کردند ظاهرا به انجام 
فرایض دینی بسنده کرده و کار مبارزه با رژیم ستم شاهی و ضد دین را به 
خدا| واگذار کنند. متاسفانه معدودی از روحانیون و افراد وجود داشتند که نه 
تنها شهید نصیری و امثال او و همچنین , یاران و مقلدین حضرت امام 
خمینی ره ) را همراهی نمی کردند , بلکه به اشکال مختلف حرکت انان را 
زیر سوال می بردند. اگر چه این طرز تفکر جز افرادی را که از دین به 
نماز و روزه اکتفا کرده بودند , تحت تاثیر قرار نمی داد , در عین حال , 
موانعی را که در سطح شهر برای حرکت های مبارزه طلبانه امثال شهید 
نصیری به وجود می آورد. اینان در پاسخ به این که چرا به جلسات ایشان 
تم وه 2 هی کفتلا حفط ان ام ات و ما انم جان و مال 
خود و فرزندانمان را به خطر بیندازیم! 


آری , مبارزه در آن روزگار به خطر انداختن جان و مال بود , لکن این امر 
موضوع جدیدی نبود که تازه کشف شده باشد , بلکه حرکتی بود در طول 
تاریخ که بین حق و باطل جاری و ساری بوده است 

به هر صورت نهالی را که شهید نصيری در راه اگاهی بخشی مردم , کاشته 
بود , روز به روز بارورتر می شد , تا انجا که مسجد کوچک حاج محمد باقر 
دیگر گنجایش جلسات و سخنرانی های جذاب شهید نصیری را نداشت. 

با حضور حجت الاسلام والمسلمین مسعودی در مسجد صاحب الزمان ,؛ 
اين مسجد پایگاه مناسبی برای رشد فرهنگی و سیاسی فرزندان شهر شد 
ایشان که با اجازه و توصیه حضرت امام راهی سیرجان شده نودند + اکن 
چه ممنوع المنبر بودند , ولی مسجد و منزل خود را پایگاهی برای ترویج 
افکار حضرت امام و درس مبارزه با رژیم قرار داده بودند. 

هط وج و و سا نز 
موقعیت یک جلسه سنتی قرائت ت قرآن , فراتر رفت. در این جلسات که 
عمدتاً جوانان , صحنه گردان مه ار بودند , حال و هوایی دیگر حکم 
فرما بود. آنان که شور مبارزه با رژیم جنایتکار پهلوی را در سر , و درد 
دینداری را در دل داشتند , ملجا و مامن خود را پیدا کرده بودند. 

مسجد صاحب الزمان در جایگاهی بود که اغلب خواسته های به حق جوانان 
را , پاسخ می گفت و محل تجمع آنان بود. اطراف مسجد برای ورزش و 
بازی فوتبال موقعیت مناسبی داشت. 

بحث های سیاسی اجتماعی روز , برخورد مناسب بانی خیر و فداکار 
متص شرع حای ایا ی اس ‌های شوه وان 
جناب اقای مسعودی امام جماعت و بهره برداری از کتابخانه غنی مسجد , 
همه و همه فضایی بسیار مناسب را برای رشد جوانان پاک طینت شهر 
فراهم کرده بود. 

زمینه برای جوانان و نوجوانانی که توانایی مطرح کردن خود در فعالیت 
های دینی را داشتند , فراهم شد. مبتدی ها در قرائت ت قرآن و ترجمه , 
متالاشه که بان تور رها یی عم سرد آمادی حدم اف تصری 
تنختر ای می پرداختند.:شر انط از همه جهت برایبهرم برذاری آهاذه بود و 
چه کسی بهتر از شهید نصیری که با بیان فصیح به بیدارگری نسل جوان 
بپردازد. ۳ 5 

امروزه همه کسانی که در آن جلسات از اموزه های دینی بهره برده اند و 
در انقلاب و دفاع مقدس و پس از آن منشا اثر خیر بوده اند , خود را 
مدیون هدایت و روشنگری هایی می دانند که شهید نصیری گاه و بیگاه 
فریادگر آن بود. 

تذکرات دردمندانه و بعضاً گله های دلسوزانه از کسانی که کمتر در مساجد 


و محافل مذهبی حضور پیدا می کردند و يا تحت تاثیر نمادهایی از فرهنگ 
تجدد طلبی در شهر واقع می شدند , نیز معمولاً در صحبت های آن فرزانه 
زمان , تجلی می یافت. 

او علاوه بر حضور در مساجد , از مکان های ورزشی نیز به عنوان متحلی 
برای حضور خود و تحقق اهداف دینی استفاده می کرد. ایشان به دلیل 
ِ به ورزش باستانی , بیشتر در جمع ورزشکاران این رشته حضور می 
اقای وحید از شاگردان و دوستان شهید در این خصوص می گوید: شهید 
نصیری به منظور تاثیرگذاری بر جمع ورزشکاران باستانی شهر هم قبل و 
هم بعد از انقلاب معمولاً در میان آنان حاضر می شد. منزل ما در مسیر 
رفتن ایشان به باشگاه ( زورخانه ) ورزشی بود , لذا بعضی روزها صبح زود 
به 2 زر منزل ما مراجعه می کرد و به اتفاق برای ورزش به زورخانه می 
رفتیم , در آن جا چند تن دیگر از دوستان مسجدی , مانند آقای حاج حسین 
قنبری , , آقای آتشی پور و آقای نقیب , حضور داشتند , همراه آنان ورزش 
می کردیم و در میانه ورزش يا در پایان آن , شهید نصیری با بیان آیه با 
خدیتی. به توصیح وا تقشیر آن فی بر داخت و نکات اخلافن: را باداوز .میوش 
پا حکایت هایی را از جوانمردان تاریخ بیان می کرد و چون سخنانش از 
دل بر می امد و خود ایشان رعایت می کرد , به دل دوستان می نشست و 
ورزشکاران از سخنان او استقبال می کردند , گاهی اوقات که فرصت 
برای حضور نمی یافت , تاکید داشت که یکی دیگر از دوستان مطالبی را 
ایراد کند. ایشان معمولا سعی می کرد فعالیت های روزانه خود را نیز در 
مسیر اهدافش قرار دهد. 

توجه شهید نصیری فقط به دوستان و جوانان داخل کشور معطوف نبود , 
بلکه با مکاتبه و راهنمایی های خود , دانشجویانی را که برای ادامه تحصیل 
در خارج از کشور حضور داشتند , مورد توجه قرار می داد. آقای سید اسد 
الله علوی که در آن زمان در کشور فیلیپین : به تحصیل اشتغال داشت , در 
این خصوص می گوید: 

مدتی از ورود ما به فیلیپین نگذشته بود که نامه ای برای شهید نصیری 
فرستادم و از ایشان درخصوص ادامه فعالیت ها راهنمایی خواستم. ایشان 
طی نامه ای من را با نام مستعار به شهید دکتر بهشتی که در آن زمان در 
المان بودند , معرفی کردند تا بتوانیم از برنامه های اتحادیه انجمن های 
وهی دانشجویان استفاده کنیم. از ان پس از ۳ تج یه 
و و 
کردند که همین نام را انتخاب کردیم و جلسات منظمی را در همین رابطه 
با دانشجویان برقرار نمودیم. 


زحمات شهید نصیری در بسط افکار انقلابی در سیرجان در طول سالهای 
متمادی , شهرت ایشان را از شهر سیرجان فراتر برد و شهرها و استان 
های همجوار را در برگرفت. نیروهای مبارز سایر شهرستان ها که به 
صورت برنامه ریزی شده يا تصادفی سخنرانی های وی را می شنیدند , بر 
ان شدند تا از وجود این عنصر متدین و انقلابی برای اشاعه افکار حضرت 
امام خمینی «ره» و پیشبرد مبارزه استفاده نمایند. شهرستان های بافت , 
بندرعباس حاجی آباد , میناب و رفسنجان ازشهرستان هایی کر 
در اين میان و بندرعباس به واسطه وجود وهای سیرجانی و 
لاری و دوستانی در اموزش و پرورش که هم عقیده با شهید نصیری بودند , 
از جایگاه ویژه ای برخوردار می شود. 

رفت و آمدهای متوالی به بندرعباس , طالبان حقیقت را بر آن داشت که 
جلسات هفتگی برای شهید نصیری ترتیب دهند و بتوانند همه هفته حضور 
ایشان را در بندرعباس و در جمع خود داشته باشند. 

علی رغم فاصله 310 کیلومتری بین سیرجان و بندرعباس و شلوغی جاده 
ترانزیت بندرعباس سیرجان , شهید نصیری می پذیرد که با پیکان شخصی 
خود همه هفته این راه را طی کرده و روز جمعه به سیرجان مراجعت 
نماید. 

ات خلسات که کمدا به صورت مکفبانه وهی ترامع اد رصان 
تشکیل می شد , با عنایت حق تعالی ادامه می یافت و شهید نصیری به 
واسطه خوابی که یکی از دوستانش دیده بود , احساس کرد که خداوند از 
این-خرکت ایشان رضایت دارذ و افام ژمان از آن جمایت می کند. 

دز هس خلسات و مگ ار انراد‌ساهاک و قی کنو ام ی کات 
صحبت ها و اقدامات شهید نصیری و همراهانش را به ساواک گزارش می 
دهد. لکن به واسطه همان توجه و تایید الهی که ایشان از حرکت خود 
ایا گرم مومع ی اخصان له سا را مظان کر 
جلسات بندرعباس , نتوانستند مدارک مستندی علیه شهید نصیری فراهم 
کنند و لذا ینس از آزار و اذیت و بازجویی , ایشان را آزاد کردند. شهید 
تصیری در مرداد ماه 355 1 پس از باز گشت از تبعید و قبول تقاضای 
بازنشستگی اش , خود را آماده تر از هر زمان دیگر برای فعالیت های 
انقلابی دید. از این رو , تشکیل جلسات غیر رسمی در منزل با حضور 
جمعی از دانشجویان , دانش آموزان , بازاریان و حضور مستمر و منظم در 
خشات ایض نفد حمعی از فرشمان کسا لها اای ره هم اه 
بود و سخنرانی در مجالس و مساجد شهر سیرجان و عزیمت به شهرستان 
های اطراف که شرح مختصر آن در صفحات قبل آمد , عمده فعالیت های 
ایشان را تشکیل می داد. 


انس وی با کتاب و مطالعه آثار دینی و سیاسی , از جمله کتاب ها شهید 
دکتر شیزیعتی. که غالبا از.شوق:د انشحویان یرخاتی, به شفر آورده فی: زد 
, از موضوعاتی است که وقت روزانه شهید را به خود مشغول می کرد. 

نثر ادبی و جذاب دکتر شریعتی , شهید نصیری را که خود نیز اهل ذوق و 
هنر بود و شیرینی و لذت مطالعه متون ادبی و اجتماعی را بیشتر از 
دیگران درک می کرد , بر آن می داشت تا بعضاً یک مطلب را چندین بار 
مطالعه نماید. شهید نصیری یک روز در این خصوص به نگارنده فرمود: 
مقاله <« پس از شهادت » کتاب دکتر را به دلیل زیبایی و تاثیر گذاری که 
دارد ان قدر خوانده ام که تمام آن را حفظ دارم ! ۱ 

باه ای از یی ای ارس رت ترا یزان 
- علی رغم مخالفت شاه - موقعیتی را فراهم کرده بود که بتوان فعالیت 
های سیاسی و فرهنگي را گسترش داد. این سیاست دولت امریکا که با 
توصیه حزب دموکرات ان کشور در تعدادی از کشورهای وابسته اجرا می 
ار ای را ی اوه 
ضال 1949 فا 134 شرانستر کشهر وا هرا حرفته بو تنم آن دمن رقت 
که اين فشار طاقت فرسا , مردم را به مقابله با رزیم دیکتاتوری تحریک 
کند. از اين رو , به جهت ایجاد سوپاپ اطمتان درسیستم سیاسی - امنیتی 
کشور , توصیه شده بود که فشارها و تنگناهای سیاسی - اجتماعی را 
کاهش دهند , لذا از سال 1355 شکنجه و کشتار انقلابیون در زندان و پا 
در کوچه و خیابان های کشور , اگر چه قطع نشده بود , لکن کاهش یافته 
بود. از طرفي , درگذشت مشکوک مرحوم دکتر علی شریعتی در لندن و 
مرحوم حاج آقا مصطفی خمینی در نجف که در هردوی آنها انگشت اتهام 
متوجه عمال ساواک بود , زمینه تحرک بیشتر نیروهای انقلابی را فراهم 
ساخت. 

به طوری که مخصوصاً پس از درگذشت فرزند ارشد حضرت امام که از او 
به عنوان « امید اینده اسلام « نام برده می شد , به واسطه اعلامیه های 
پی در پی حضرت امام و علما و روشنفکران , فضای مناسبی را برای 
گسترش برنامه های اگاهی بخش و افشای جنایات رژیم شاه فراهم ساخته 
بود 

این فضا که در حوزه های علمیه و دانشگاه ها از طراوت و تحرک بیشتری 
برخوردار بود , نیروهای انقلابی را که سال ها مترصد چنین موقعیتی بودند 
, بر آن داشت که تا از هیچ کوششی در این راه کوتاهی نکنند. 

شهید نصیری که از سال های دور » به خصوص پس از وقایع سالهای 1332 
فعالیت های انقلابی اقدام می نماید. ایشان به صورت علنی و صریح به 
افشای سیاست های دیکته شده غرب که توسط رژیم شاه یکی پس از 


دیگری در کشور اجرا گردیده بود , می پردازد. 

او جنایات رژیم را در ایجاد خفقان در دانشگاه ها و مجامع کشور افشا می 
کند , از ظلم و تعدی رژیم به فرزندان مبارز اين مرز و بوم سخن می گوید 
, نقل قول های زندانیان شکنجه شده و علما و مبارزین تبعیدی را به گوش 
مردم فف وا ند نه کارت بر فتن مان غاد کسون توسط با نگان: و 
حضور مستشاران آخریکاش را یادآور می شود , از نهضت امام خمینی و 
نقش هدایت گرانه ایشان در پانزده سال گذشته و لزوم ایجاد تغییرات در 
سیستم حکومتی سخن می گوید , مردم و جوانان را از شهادت چهره های 
مجاهدی چون آیت الله غفاری و آیت الله سعیدی و ده ها دانشجو , 
نویسنده و مبارز در زیر شکنجه های وحشیانه ساواک مطلع صفت - کزان و 
بالاخره , با تمام توان برای دست یابی به حکومتی دینی و مردمی تلاش 
می کند و با هر اقدامش پتعی را بر بنای متزلزل حکومت شاهنشاهی وارد 
می سازد. 3 

او فقط به هدایت مردم و سخن گفتن برای آنان بسنده نمی کند. هر کجا 
که لازم باشد در صحنه عمل و درگیری نیز وارد می شود. ۱ 
نهضت خمینی کبیر در22بهمن 1357باهمراهی ومجاهدات مردان بزرگی 
چون شهید نصیری به پیروزی می رسد. 

اوبا اصرارمردم سیرجان به سمت فرمانداری این شهرستان منصوب می 
شود وبا به یادگار گذاشتن خاطرات خوش از خدمتگذاری به مردم محروم 
وستمدیده این شهرستان ,خودرابرای خدمت در سنگر مجلس شورای 
اتفلافی اهاوه مه نهد 

با رای مردم شهرستان لارستان؛زادگاه شهید اوبه مجلس شورای اسلامی 
راه می یابد. 

در تاریخ انقلاب اسلامی شاید بعد از رحلت حضرت امام , هیچ حادثه ای به 
اندازه فاجعه هفتم تير ماه 60 قلب مردم ایران را به درد نیاورده باشد. در 
اين حادثه به دلیل شهادت هفتاد و دو تن از مسئولین قوای سه گانه 
جمهوری اسلامی ابعاد فاجعه تمامی بخش های جامعه را در بر گرفت. 

7 تن از نمایندگان مجلس 4 تن از وزرا , تعدادی از مسئولین قوه قضاییه 
, جمعی از کارشناسان و معاونین وزرا , تعدادی از مسئولین حزب 
جمهوری اسلامی و در راس انان شهید مظلوم ایت الله دکتر سید محمد 
حسینی بهشتی رییس دیوان عالی کشور , همه کشور را مصیبت زده کرد. 
به طوری که اثار غم و اندوه همراه با بهت و ناباوری بر سراسر کشور 
ای کاش دشمنان مردم و تروریست های مناقق اين را می دانستند که از 
ترور خدمتگزاران به مردم که خود عمری را در راه مبارزه با استعمار و 
استبداد گذرانده اند , جز خسران در دو جهان بهره ای نخواهند برد و 


طرفی نخواهند بست و ملت هیچ گاه با همچون جانیان خونریزی آشتی 
نخواهند کرد. 

نگاهی گذرا به زندگی هر یک از شهدای فاجعه هفتم تیر حکایت از آن دارد 
که آنان عمدتاً متعلق به خانواده های فقیر و متوسط جامعه بوده و با 
مشقت به تحصیل و زندگانی در حوزه ها و دانشگاه ها پرداخته بودند. اغلب 
آنان طعم آزار و شکنجه ساواک شاه را چشیده و در زندان ها و تبعیدگاه 
ها روزگار گذرانده بودند. بسیاری از آنان در داخل و خارج از کشور با 
آوارگی و زندگی مخفی به سر برده و بعضاً از تدریس و سخنرانی ممنوع 
بودند و اکنون که به یمن ایثار ملت مظلوم ایران توفیق خدمت گزاری به 
مردم را پیدا کرده بودند . برای ادای دین خود به مردم سر از پا نمی 
شناختند و روز و شب را در خدمت به آنان سپری می کردند. شهیدان 
محمد منتظری , دکتر سیدرضا پاک نژاد , دکتر لواسانی , دکتر غلامرضا 
دانش , سید فخرالدین رحیمی , دکتر حسن عباسپور , دکتر محمدعلی 
فیاض بخش ۰ سید محمد جواد شرافت , عباسعلی ناطق نوری , دکتر 
قاسم صادقی و مهدی نصیری لاری از جمله این شهیدانند. 

آنان: که به گفته سیدالشهدای انقلاب اسلامی ,. شهید دکتر بهشتی و 
شیفتگان خدمت بودند نه ان قدرت . 
کر ی ی ۲ 
جمهوری اسلامی حضور داشت , در حالی که بیش از چهل و هشت بهار 
انا اس 
گرفت و جسم پر تحرک و ناآرامش و روح بلند و بی قرارش در شامگاه 
شفتم .در کنان ذیکن شید ارام کرفت. اه که در یی عفری میارته:: 
شهادت در راه خدا ۳ بهترین فضیلت ها می دانست , عاقبت سرافراز و 
سربلند از بام رستگاری به سوی معبود خود پر گشود و در جوار شهدای 
کربلا و انبیا و اولیا از خوان « عند ربهم یرزقون » متنعم گردید. منابع 
زندگینامه ۱ "بربام رستگاری" نوشته ی عباس دعأگویی, نشر 
شاهد تهران-1382 


نصیری لاری, مهدی 


قرن:15 
0 
نفد مس نصیری : نماینده ی مردم لارستان درمجلس شورای اسلامی 
هفتم فروردین ماه سال 1312 ه ش و در زمانی که کشور ایران هنوز از 
1 اول خلاصی نیافته بود و رضاخان به تاخت و تاز و 
غارت اموال و عقاید مردم مشغول بود و روستاهای ایران در نهایت فقر و 
فلاکت رها شده بودند , در روستای سلطان آباد از توابع ارزوثیه بافت که 
ذر. آن زضان. جزع توايع شیرجان مخسوت: می شد.». منولد خرذید‌یدر او 
مرحوم میرزا حبیب الله که به همراه پدر خود مرحوم میرزا امین لاری , 
برای ارشاد مردم از سوی روحانیت لار به سیرجان اعزام گردیده بود , 
علاوه بر وعظ و ارشاد مردم به کار کشاورزی نیز مشغول بود.مادرش 
همراه سایر اعضا تلاش می کرد. شهید مهدی نصیری دومین فرزند اين 
خانواده بود.هوش و استعداد سرشار مهدی سبب شد تا پدر بزرگوارش که 
با معارف دینی و کتب علمی آشنایی داشت , به علت نبود مدرسه در آن 
روستا , وی را به مکتب بفرستد. اس 1 
دیری نپایید که در کنار مطالعه کتب ادبی و دینی , قرآن را به طور کا 
فراگرفت. در هشت سالگی پدر و راهنمای خود را از دست داد. او که ِ 
شیرینی مطالعه و فراگیری علوم اسلامی را چشیده بود , با مرگ پدر , 
قلب پاک و کوچکش گرفت و سایه غم انگیز یتیمی و فقر و تنگدستی بر 
زندگیش مستولی گردید. ۲ , 
اگر چه با رفتن پدر افق روشن زندگی او در هاله ای از ابهام قرار گرفت , 
لکن او به پاری خانواده امد و هم چنان مطالعات پراکنده خود را ادامه داد 
و عطش علمی خود را با مطالعه کتابهای دینی و ادبی فرونشاند. استعداد 
فوق العاده , ذوق و سر زندگی خاصش , او را در بین کودکان و نوجوانان 
روستا ممتاز می کرد , به طوری که روحیات و ویژگی های این فرزند 
روستایی که اکنون با کتابها و نوشته های متعددی آشنایی پیدا کرده است , 
زبانزد همگان شد. شاید به علت برخورداری از همین صفات بود که یکی از 
اقوامش , مرحوم حاج محمد علی بهروزی را بر آن داشت تا از او برای 
ادامه تحصیل در شیراز دعودت به عمل آورد. اگرچه دوری تنها پسر 
خانواده برای مادر و خواهرانی که پدرشان را از دست داده بودند , سخت 
د , لکن با راهنمایی و مساعدت مرحوم محمد جواد نادری پور شوهر 


خواهر شهید نصیری و تاکید ایشان برای ادامه تحصیل ب, در 12 سالگی 
عازم شیراز شد. شهید نصیری در سال های بعد موفقیت خود را مدیون اقا 
محمدجواد نادری پور و اقای محمدعلی بهروزی می دانست. 

توانمندی های شهید نصیری در شیراز شکوفا شد. ظرف کمتر از یک سال 
دروس ابتدایی را امتحان داده و با موفقیت , خود را برای گذراندن دروس 
متوسطه اماده کرد. یک سال بعد نیز با شرکت در امتحانات دوره متوسطه 
و کسب رتبه سوم , موفق شد که گواهی پایان این دوره را اخذ نماید. 
رتبه اول , به دانشسرای مقدماتی راه پابد. ِ 

او که اکنون با مسایل اجتماعی کشور خود آشنا گردیده . همزمان با 
تحصیل در دانشسرای مقدماتی , از فیض مجالس دینی و سیاسی شیراز 
بهره مند شد و موفق گردید ضمن کسب رتبه اول در دو سال پی در پی , 
دیپلم دانشسرا را اخذ نماید. 

جوانی نوزده یا بیست ساله بود که در محیطی مذهبی رشد یافته و توانسته 
بود از اوان کودکی با معارف دینی آشنا گردد , پایه های اعتقادی خود را 
محکم کند و مدارج تحصیلی را پشت سر بگذارد. او فقر و تنگدستی را 
تجربه نموده و شاهد زندگی غمبار اطرافیان و همشهریان خود بود. فاصله 
طبقاتی بین فقرا و اغنیا و ظم خوانین و عمال حکومتی را از نزدیک 
مشاهده نموده و اکنون برای او امکان پذیر بود که این همه را مقایسه 
نماید و علت ناکامی مردم ایران را تشخیص دهد و مقصر اصلی نابسامانی 
از اين زمان است که فعالیت های سیاسی او شکل گرفت و با تفکرات 
گوناگون دسته های سیاسی کشور آشنا شد. تلاش فداییان اسلام , حرکت 
های ایت الله کاشانی و دکتر مصدق و فعالیت های حزب توده در آن زمان 
از چشم تیزبین او دور نماند. 

برای او که از طینتی پاک و بی آلایش ی 
ضمیری آگاه برخوردار بود , تشخیص سره از ناسره چندان مشکل نبود , از 
این رو اولین موضع گیری ها را علیه رژیم پهلوی , در دانشسرای مقدماتی 
اغاز کرد. 

افشاگری های او علیه دربار , بیان مفاسد آنان و روشنگری در بین دوستان 
و دانش اموزان , او را از حقوق حقه خویش محروم ساخت , به طوری که 
دست اندرکاران اموزش و پرورش نسبت به قطع کمک هزینه او در 
دانشسرا اقدام نمودند. اما برای او که طعم فقر و ناداری را از کودکی 
چشیده بود , قطع حقوق دانشسرا نمی توانست مانع حرکت های سیاسی 
و اجتماعی گردد و تاییدی بود بر عملکرد ناحق مدعیان ترقی و تجدد 
خواهی !۱ 


شهید مهدی نصیری لاری نمی توانست روح بزرگ و سرکش خود را در 
محدوده دانشسرا محدود نماید , از این رو , در کنا ر تحصیل علوم جدید , به 
فراگیری دروس حوزه نیز روی آورد. ارتباط او با علما و مدرسین حوزه 
غلمیه شیر از منخر جه اشتایی با هید ایت الله دتتفیت رفید. آو-در مرح 
کسانی نبود که فقط سر در کتاب و درس و بحث داشته باشد و از پیرامون 
خود غافل بماند , لذا از فراگیری مبانی دینی و فقهی برای مستدل کردن 
مبارزه خود با طاغوت یاری می گرفت و مبانی فکری خود را برای مبارزه 
ای مستمر تا حصول به حکومت حق طلبانه دینی , تقویت می نمود. 

در این ایام بود که به واسطه اشنایی با مرحوم ایت الله سید نورالدین 
حسینی , رهبر حزب برادران , به صفوف هواداران این حزب پیوست و 
9 بر افشاگری های / ی جلسات دانش آموزی و دانشجویی جهت 
فراگیرو درس اه و آبدیده 
شدن در میدان انديشه و عمل موجب انعکاس درس ها در بین دانش 
آهوز آن. و فعلمین: تشنده بود و وی را به نیرویی بدل کرد که می توانست 
محور مبارزات اطرافیان خود قرار گیرد و در میان هم سلکان خویش از 
جذابیت و درخشش بیشتری برخوردار گردد. 

شهید نصیری همزمان با روشنگری های خود پیرامون جنایات رژیم پهلوی , 
متوجه خیانت حزب توده و نیروهای فعال آن در شیراز شد. لذا برخود لازم 
دانست که علاوه بر تلاش های خود برای مبارزه با رژيم ستم شاهی , به 
افشای افکار و فعالیت های حزب توده که مدا در جهت منافع بیگانگان 
بود , بپردازد , از این رو , در دانشسرای مقدماتی با بحث و سخنرانی با 
ارائه مقالات با صاحبان این تفکر به مباحثه بر می خاست به طوری که , 
یکی از معلمین توده ای که با افشاگری های شهید نصیری برنامه های خود 
را نقش بر اب دیده بود , به ضرب و شتم او پرداخته و موجب ازاد و 
اذیتش شده بود. 

شهید نصیری که برای سخنرانی در خیابان های شیراز بعضاً از بالای 


درختان استفاده می کرد , گفت: برای دور ماندن از ضرب و شتم توده ای 
ها هیچ گاه از یک مسیر عبور نمی کردم و می بایست مرتب مسیر خود را 
تغییر می دادم. 


از جمله نعمت هایی که خداوند بزرگ به شهید نصیری عطا فرموده بود , 
طبع روان و ذوق هنری او بود که در جای دیگر بدان خواهیم پرداخت , لکن 
همین قدر می دانیم که فراگیری کتاب های مرجع شعر و نثر فارسی و 
بهره گیری از هوش و حافظه قوی او موجب گردیده بود که بتواند از دوران 
جوانی , به سرودن اشعار و نوشتن مقالات همت گمارد.این مقالات و 
اشعار ابتدا در روزنامه های دیواری دانشسرای مقدماتی تجلی یافت و 


سپس , در یادداشت های دوستانه , خودنمایی نمود. اما دیری نپایید که 
مت روزنامه های محلی شیراز . جایگاه درح جوا ات ادبی وی ِِِ 

احتاف ای اش ۴ لذ| از ذوق هنری ۳۳ و حبنی 0 
ها و خط زیبایش در جهت اهداف حق طلبانه خود بهره می گرفت. 
پادداشت های باقی مانده از وی حاکی از آن است که روحیه حق طلبی , 
مبارزه با باطل و حمایت از دردمندان و فقیران جامعه , رن 
شهید موج می زند , چنان که در همه اثار باقی مانده از وی متجلی است. 

قطع کمک هزینه تحصیلی در دانشسرای مقدماتی اولین محرومیتی بود که 
توسط عمال حکومت پهلوی , برای شهید نصیری به وجود امد. وی که خود 
را در راه مبارزه , برای محرومیت های دیگر نیز اماده کرده بود , به 
فعالیت های خود ادامه داد. 

یکی از مزایای احراز رتبه اول دانشسرای مقدماتی برای او اين بود که 
بدون کنکور وارد دانشسرای عالی تهران شود. شهید نصیری خود را محق 
می دانست که به دانشگاه راه یابد , اما رژیم که وی را عنصری نامطلوب 
برای خود می دانست , از ورودش به دانشگاه جلوگیری کرد و فرد دیگری 
را به جای وی به دانشگاه فرستاد. 

ایشان براي فرونشاندن عطش شدید کسب علم و دانش خود , مستقیماً و 
به صورت آزاد در مسابقات ورودی دانشگاه ها شرکت کرد , اما اين بار نیز 
رئیس وقت دانشگاه تهران به دستور مقامات مافوق خود از شرکت او در 
کنکور جلوگیری نمود و اين مشتاق علم و آگاهی را از ورود به صحنه فعال 
دانشگاه محروم است. 

ایشان که برای پیدا کردن راه ورود به دانشگاه , به تهران رفته بود , پس 
از دو ماه دوندگی و تلاش بدون نتیجه . دردمند و غمزده به شیراز 
بازگشت. 

از دیگر مزایای کسانی که حایز رتبه اول در دانشسرای مقدماتی می 
شدند , انتخاب محل کار توسط خودشان بود. شهید نصیری , شیراز را 
برای کار معلمی انتخاب کرد تا در کنار تدریس به فعالیت های سیاسی - 
اجتماعی بپردازد , ولی مسئولین اموزش و پرورش سناریوی تضعیف و 
تحقیر او را که توسط مسئولین کنکور شروع شده بود , کامل کردند و به 
جای موافقت با نگهداری او در شیراز , یکی از نقاط بد اب و هوای استان 
فارس- منطقه محروم اوز - را به عنوان محل خدمت ایشان برگزیدند و در 
اولین زهرچشم , به بهانه دو روز تاخیر , 200 تومان از حقوق وی کسر 
گردید , لکن او که شیفته تحصیل و تدریس و کار با دانش آموزان بود , با 
اشتیاق کامل و با زندگی ساده معلمی , کار خود را در این منطقه محروم 
اغاز کرد. 


در کنار تعلیم و تربیت دانش اموزان , فعالیت خود را با تلاوت قران در 
مسجد شهر شروع کرد و پس از جذب جوانان و نوجوانان و هم صحبتی با 
انان , کلاس های عقاید و معارف اسلامی را تشکیل داد. طولی نکشید که 
حسن شهرتش , موجب توجه جوانان شیعه و سنی آن دیار به مسجد گردید 
و مردم آن منطقه که کمتر کسی را دیده بودند که در عنفوان جوانی و 
شغل معلمی تن به چنین کاری دهد , به اهداف متعالی و نیات خالصانه او 
پی بردند. 

شهر کوچک اوز زلف آرام و دورافتاده است. این دوری از جار و جنجال 
ول و زط او و۱۳ , نصیری را با ذوق بیشتر به تفکر و تامل وا می 
داشت 

شاید بتوان گفت که بیشترین و بهترین اشعار و نوشته های شهید در این 
منطقه نوشته شده است. تاریخ درج اشعار نغز و قطعات ادبی وی گواه 
این مدعاست. ۱ ۱ 
سال های1332تا 1335 فرصت مناسبی بود که الام ودردهای مردم آن دیار 
و محرومیت ها و ناله های سینه سوز آنان را به قول خودش « به صورت 
قطرات سیاه دل مرکب بر رخسار سفید صحنه » بنگارد. 

خط زیبا و نثر آهنگین و شعر دلکش و گیرای شهید , در کنار بیان رسا و 
شیرین او , تانر آمورش ودرا صد چندان می کرد. مضمون غالب اشعار او 
در آن زمان , بیان ظلم و جوری است که از سوی خوانین و يا عمال 
حکومت بر مردم می رفت. مضامین عرفانی و وصف طبیعت و شعر 
مقاومت که از روح زلال و قلب صاف و ایمان قوی او نشات می گرفت , 
نیز در انواع قالب های شعری , انعکاس وضعیت حاکم بر ان زمان بود. 
دوران 8 ماهه سربازی شهید نصیری که از مهرماه 1335 تا فروردین 
7و 1 ادامه داشت , به گفته خود شهید از درخشان ترین صفحات زندگی 
آن مبارز نستوه تود بای آو تعلیم دانشن آموزان در سند ‏ کلاستن.:درسن: 
وعظ نما زگزاران در کنار محراب ب مساجد , سخنرانی بالاای درخت برای 
گروه های سیاسی و نهایتاً حضور در پادگان ها تفاوتی نداشت. او در همه 
این مکان ها فرصتی می یافت که می بایست به ادای وظیفه خود بیردازد. 
از عدالت و برابری سخن گوید , درد و آلام هم وطنانش را بازگو کند , به 
افشای دسیسه های اشکار و نهان احزاب وابسته بپردازد و از فساد و 
تباهی نظامیان جلوگیری نماید. از این جهت , صحنه پادگان سلطنت آباد نیز 
برای او سنگری بود که از ارزش ها و فضایل انسانی دفاع کند. 

شاید بیشترین وجه مبارزاتی شهید نصیری در یکسال و نیم سربازی خود به 
لحاظ موقعیت و فضای پادگان های نظامی در آن زمان ر جلوگیری از 
مفاسد افسران و درجه داران , اشاعه احکام دینی و ایستادگی بر مواضع 
حق طلبانه خویش بود. در یک کلام , اغلب اوقات شهید در زمان سربازی 


به آگاه کردن دیگران و امر به معروف و نهی از منکر سپری می شد. 
او در ماه های اولیه ورود خود متوجه شده بود که فرمانده یکی از گروهان 
ها , افسری شراب خوار و شاه پرست است و می کوشد با تعلیمات خود 
سربازان ساده دل را از فرایض اسلامی بازداشته و به سوی آلودگی و 
فساد بکشاند. 
شهید نصیری نیز تصمیم گرفته بود در جهت خنثی سازی تبلیغات سوء 
مزدوران رژیم اقدام نماید. لذا روزها پس از انجام مراسم صبحگاهی برای 
سربازان از خدا و دین سخن می گفت و محاسن و فواید دینداری را برمی 
شمرد و تاثیرات سوء مفاسد و گناهان را توضیح می داد و به وسیله 
روشنگری های خود نقشه های افسران بی دین را خنثی می کرد. 
برای تحقق اهداف خود به روشنگری بسنده نمی کرد. گاهی اوقات و 
برحسب اقتضای زمان و مکان , به تهدید آنان نیز می پرداخت , به عنوان 
مثال , در زمانی که از شراب خواری جمعی از افسران در شب اربعین 
طصاع ریدم بوصم با بیغام تقدید امین خود ی آنایسا از این کازمت کرد و 
اعتراض سربازان مسلمان را متوجه اقدام آنان نمود. ۲ 
اقدامات شجاعانه شهید و ناتوانی مخالفینش از برخورد منطقی با او , انان 
به طراحی نقشه ای برای نابودی وی کشاند. افسران طاغوتی که نمی 
توانستند وجود او را تحمل کنند , یک شب در چادری دور هم جمع شدند تا 
برای به قتل رساندن آن معلم مبارز برنامه ریزی کنند. شهید نصیری از 
طریق یکی از درجه داران متدین متوجه اين توطثه شد و به تنهایی و با 
قدم های محکم به طرف چادر حرکت کرد. در حالی که همه افسران گرم 
صحبت بودند و برای کشتن او نقشه های مختلفی را ارائه می دادند , پا به 
درون چادر گذاشته بود. افسران وحشت زده , ساکت شده و او به یکایک 
ان هاگاهی عمق به بر هت ناه بو بسن ونگرانی بو آان تمتول 
گشته و با صدایی محکم می گوید: من حاضرم بفرمایید! ۲ 
ان ها هم چنان ساکت و وحشت زده باقی ماندند و شهید نصیری به ارامی 
پرگشت و از چادر خارج شد. با این حرکت شجاعانه که برای نظامیان در 
آن دوره اعجاب انگیر بود , دیگر کسی جرات ت مقابله با ایشان را پیدا نکرد , 
بلکه ی کردند از به خشم آوردن او نیز جلوگیری کنند. 
یکی دیگر از اقدامات او نیز در پادگان شنیدنی است: 
یک بار زمانی که فرمانده نیروی زمینی ارتش شاهنشاهی برای بازدید 
پادگان آمده بود , فرماندهان همه را وادار کرده بودند ساعت ها سر پا 
ایستاده و نظم آهنین ارتش ! را به نمایش بگذارند. بر صفوف منظم 
سربازان , درجه داران و افسران جتان سکوتی حاکم شده بود که انگار 
خاکستر مرگ و نیستی در فضا پخش شده باشد. 
در آن هنگامه وحشت و انتظار , ناگهان درجه داری از صف خارج شد و به 


کناری رفت. افسر فرمانده با ترس و لرز به سویش دوید و با فریادی 
گوش خراش به او نهیب زد : کجا می روی؟ 

درجه دار با خونسردی گفت: نمازم را نخوانده ام. افسر نیز با خشم غرید: 
حالا چه وقت نماز خواندن است؟ نمی بینی فرمانده نیروی زمینی نزدیک 
می شود؟ 

می دانم ... اما نمی شود که به خاطر فرمانده نیرو فریضه حق را ادا نکرد 
و بعد شروع کرد به بازکردن بند پوتین هایش , افسر فرمانده که تازه 
متوجه شده بود او « نصیری لاری » است . التماس گونه گفت: ایرادی 
ندارد , فقط آن قدر دور شو که به چشم نخوری , مبادا کار دست ما بدهی 
۱ 

دوران سربازی با همه فراز و نشیبش به پایان رسید و شهید نصیری لاری 
مجددا به سنگر تعلیم و تربیت باز گشت. او که اکنون 26 بهار از عمرش 
گذشته , آبدیده تر شده است. وا ی ی ی هر ره 
مشاهده نموده و سرد و گرم دنیا را بیشتر چشیده است. 1 یک سال دیگر را 
به کار معلمی ادامه داد و در فروردین ماه سال 1338 با یکی از 
خویشاوندان خود که بانویی باتقوا و پرهیز گار بود , ازدواج کرد. خانم عفت 
معین فربری که در آن. زهان:19 سال داشت , با ازدواج با مردی که تمام 
هم و غم خود را معطوف مبارزه در راه خدا نموده است , زندگی نوینی را 
آغاز نمود. این بانوی پارسا که شهید , به دفعات از فداکاری ها و همراهی 
های او یاد می کند , از جمله نعمت هایی بود که خداوند نصیب او کرد تا 
بتواند با آسودگی خاطر به انجام وظایف دینی و انقلابی خود بپردازد. شهید 
نصیری بخش عمده ای از موفقیت های خود را در دوران زندگی مدیون 
همدلی و همراهی خانمش دانسته , بارها این جمله را بیان کرده که من 
حداقل نیمی از موفقیت هایم را مدیون شما هستم. در نتیجه این همراهی 
ها بود که شهید حتی محرمانه ترین مسایل مبارزاتی اش را از خانمش 
پنهان نمی کرد و او را از فشارها و تنگناهایی که رژیم برایش فراهم می 
1 0 و آموزش و پرورش و 
۱ ۱ 0 0 12 
مبارزاتی , او را با خود می برد و هميشه او را دعا می کرد. 

شهید نصیری پس از گذشت 16 سال از زندگی مشترک با همسرش از 
آنجا که از او ضاحب فرزنجی .تشد با اصراز خود خانم :معین وزبری در 
شهریور 1354 با خانمی به نام حسنیه توکلی از شهرستان لار که دارای 
شایستگی های اخلاقی بود , ازدواج کرد. 

ثمره این وصلت مجدد دختری به نام زینب است که تنها یادگار شهید می 
باشد. 

هنوز بیش از یک سال از آغاز زندگی مشترکشان با خانم معین وزیری 


نگذشته بود که ایشان می بایست به شیراز منتقل می شد , ولی شهید از 
این اقدام خودداری کرده و محل تدریس خود را شهر لار قرار داد. شهید 
نصیری با اجازه منزل کوچکی با ماهی یکصد تومان زندگی ساده , لکن پراز 
را 

تمام دلخوشی او , حضور در جمع فرزندان محرومی بود که به شوق کسب 
۱ 0 ۲:۸ شهید فرصتی پیدا کرده بود تا اعتقادات 
و تفکرات انقلابی و دینی خود را به بچه ها منتقل کند. در همین زمان بود 
که بعضا در محافل ادبی لار نیز شرکت می کرد و با سرودن اشعار نغز 
خود , دیگران را تحت تاثیر قرار می داد. 

بیش از یک سال از اقامتش در شهر لار نک نتننه بود که در چهارم 
اردیبهشت 1339 زمین لرزه شدیدی این شهر را در هم فرو ریخت. منازل 
و اماکن شهر که اغلب خشت و گلی بود , به کلی از بین رفته بود و خانه 
اجاره ای شهید نصیری نیز از هم فروپاشید و اساب و اثاثیه ناچیز ابتدای 
زندگی مشترکش زیر آوار ماند. رژیم شاه طبق معمول با وعده جبران 
خسارات زلزله به میدان آمد , اما شهید نصیری که امیدی به کمک های 
رژیم فریبکار پهلوی نداشت پس از مدتی شهر لار را به قصد سیرجان ترک 
کرد و ادامه تدریس خویش را از ابتدای مهر ماه سال 1339 در سیرجان 
آعاز تصو ده 

شهید نصیری را با سیرجان الفتی دیرینه بود. او در یکی از روستاهای 
اطراف سیرجان به دنیا آمده و کودکی خود را در آن جا گذرانده بود. اگرچه 
به علت تولد اجدادش در سرزمین لار , علاقه به آن دیار نیز هميشه در 
دلش برقرار بود. 

شهید نصیری پس از ورود به سیرجان و اسکان در این شهر , کار خود را 
در دبستان های سیرجان اغاز کرد. دانش اموزان ابتدایی در همان روزهای 
آغازین شیفته صراحت . صداقت و لهجه شیرین معلم جدید خود شدند , که 
بر خلاف بعضی دیگر . به گذران ساعت کلاس فکر نمی کرد و سعی 
داشت که فرزندان این مرز و بوم را علم و دانش بیاموزد. یکی از 
شکاگردان ایشان در این خصوص می گوید: سال 1340 من در کلاس پنجم 
دبستان درس می خواندم. یک روز به جای معلم انشای ما , معلم جدیدی 
آمد که خود را تصیری شرف کر ده بش ان آن , از دانش آموزان خواست 
هز ؛کترن مانل. اشت.» یناد و انشایتشن را بخواتنی شاکزدان زرنی ور اماده 
یکی یکی می رفتند و انشای خود را می خواندند. بعد از پایان هر انشاء او 
نمره دانش اموزان را اعلام می کرد: 7 , < , 6 و ... 

یکی از بچه ها که سال های متوالی از درس انشا نمره کمتر از 20 نگرفته 
بود , امد و انشایش را خواند. معلم جدید اعلام کرد : 14 ! بچه ها فریادی 
از تعجب برآوردند و اظهار ناراختی کردند. 


معلم جدید با ملاحت خندید و گفت : البته من این نمره ها را در دفتر وارد 
نمی کنم , ولی انچه شما خواندید , بیش ۳۳ نمره ندارد. بعد ایرادهای 
مشترک را روی تخته نوشت و آنها را متذکر شد. بعد از درس برایمان از 
اسلام سخن گفت و یادآور شد که برای حفظ این دین زنده و نجات بخش , 
قلم , رسالت مهمی بر عهده دارد. همان برخورد سازنده و موثر باعث شد 
که بعضی از دانش اموزان ان روز , فریادهای رسای خود را با شعر و نثر 
این جا و ان جا سر دهند. 

یکی دو سال به همین منوال طی شد. او که خانه کوچکی در خیابان 
فردوسی اجاره کرده بود , همه روزه با دوچرخه مسیر خانه تا مدرسه را 
طی می کرد و با شوق و علاقه وصف ناپذیر در کلاس حاضر می شد و 
وظیفه اش را به بهترین وجه ادا می کرد. در کنار تلاش در مدرسه از سنگر 
مسا شهر ثیز عافل نمی نید وی هر فرصتین که تن میت ا منز کریری 
به ال احاعی اس 

می زد. اما استعداد فوق العاده و عطش روزافزونش به کسب علم , 
میدانی فراتر از ستان را طلب می کرد. از همین رو بود که تب و تاب 
اواعه عصل هم کارا دی ره کعمس که رون | موزش و 
پرورش فارس و رییس دانشگاه تهران به علل سیاسی از شرکتش در 
کنکور و ورودش به دانشگاه جلو گیری کرده بودند. 

بالاخره زمان مناسب فرا رسید. چند روز به امتحان کنکور , متوجه موضوع 
شد و علی رغم زمان کم با بازنگری دروس , در کنکور شرکت کرد. چندی 
نگذشته بود که در کمال ناباوری , همگان مطلع می شوند که با رتبه اول 
در استان کرمان , در دانشسرای عالی آن زمان ( دانشگاه تربیت معلم 
فعلی ) پذیرفته شده است. 

جهت اقامت در تهران فراهم می کند. در تهران بزرگ خانه کوچک و 
محقری که بیش از دو اتاق نداشت , اجاره کرد و همزمان با تحصیل به 
میدان بزرگتری از سیاست و مبارزه گام نهاد. 

در دانشاه ان زوز + طیت ها و ادسته.های کوتا کون سیاسن: ویر سا سین 
مشغول , به فعالیت بودند. هر تازه واردی بر حسب اعتقادات و روحیات خود 
به سوی یکی از اين گروه ها گرایش پیدا می کرد 

شهید نصیری که برای حضور در صحنه های اجتماعی و سیاسی از لوازم 
کافی عقیدتی و فکری برخوردار بود , خیلی زود توانست جایگاه خود را در 
میان دانشجویان باز يابد. او با چند دسته از دانشجویان و استادان روبرو 


بود. 
گروهی از استادان وابسته به رژیم که سعی در شناسایی دانشجویان مبارز 
داشتند و در تلاش بودند که آنان را به نحوی با تهدید يا تطمیع , به سوی 


زانم جلب کشخ با خدافلن آنهاارا اسان هاق من قا وت تبویل یخی تفه 
نصیری سعی می کرد به صورت های گوناگون به افشای اقدامات انان 
جمع دیگری به واسطه اعتقادات حزبی , قصد کشاندن دانشجویان به 
عضویت در احزاب وابسته و عمدتاً حزب توده را داشتند. شهید هم به راه 
های مختلف در جهت نقش بر آب کردن برنامه های آنان تلاش می کرد. 
گروه سوم دانشجویان و استادان مبارز و مذهبی بودند که با تهیه مقالات , 
اشعار و تشکیل محافل دانشجویی , سعی در افشای جنایات رزیم داشتند. 
اینان از جمله یاران و هم رزمان شهید نصیری در اين مقطع از زندگی وی 
بت وی اس ام سوم از الاح | ایا و مود هی اه 
که ذوق ادبی و استعداد شهید نصیری را در کنار روحیه حق طلانه وی 
مشاهده می کرد , مرتبا او را مورد تشویق قرار می داد. 

در یکی از روزها که شهید نصیری مقاله ای را نبحجت عنوان » درشت 
استخوان درمانده » بر وزن « بزرگ ارتشداران فرمانده » قرائت و در آن 
از فساد و سستی در نظام شاهنشاهی یاد کرده بود , مرحوم آل احمد 
دستی بر شانه شهید نصیری زده بود و با همان لحن خاص خود گفته بود: « 
این رو , شهید با حضور در محافل و مساجد تهران بزرگ , روح تشنه خود 
را سیراب می کرد. 

, زیرا توجه ایشان به مقتضیات زمان و شناخت عمیق ایشان از مبانی دینی 
و بیان مطالب به زبان دانشجویان و تحصیل کردگان . شهید نصیری را 
همچون پروانه ای به گرد شمع وجودش فرا می خواند. او که گمشده خود 
را يیافته بود , سعی می کرد علاوه بر حضور در محضر استاد مطهری , با 
ون اهاز اکعحصاات به ای حالس سس ای 

در یکی از این مجالس است که شهید تنصیری پس از قرائت سر ‌وده 
خویش پیرامون نهضت حسینی , مورد تفقد و تشکر شهید مطهری قرار 
گرفت. 

سال دوم دانشجویی شهید نصیری بود که حوادت پانزده خرداد رخ داد. او 
که مدتی با نهضت امام خمینی و بيانیه ها و سخنرانی های اعتراضی ایشان 
شاه تیار کشانی ات کر تناها مات اعتر ای عردم 
شرکت کرد. صبح زود 15 خرداد به قصد رفتن به دانشگاه از خانه بیرون 
رفته بود , لکن حضور مردم در خیابان ها و شنیدن خبر دستگیری امام 
خمینی او را به صف مبارزین کشاند. او که سعی در هدایت مردم در مسیر 
تظاهرات داشت , همراه با مردم شعار « خمینی بت شکن , خدا نگهدار تو 


, الهی بمیرد دشمن خونخوار تو » را سر می دهد. 

هنگامی که مردم قصد تصرف ساختمان رادیو را داشتند , نیروهای رژزیم 
مردم را به گلوله بستند. در همین جا بود که شخصی از میان جمعیت که 
شاهد تلاش های شهید نصیری بوده است , به سوی اق آهده و فزیاد فت 
دید آفا نو دانشجویی وبا این بلی کبیتها که یه هضراه داری : ا کشا زا 
شناسایی کنند , حتما شما را خواهند کشت. ولی زمانی که می بیند شهید 
نصیری توجهی نمی کند , او دست شهید نصیری را گرفته و او را در مغازه 
ای جای داده و در مغازه را پایین می کشد و تا بعد از آرام شدن تظاهرات 

, آن را نمی گشاید.شهید نصیری که پس از بازگشت به خانه شدیدا تحت 
تاتر جانات فزار کرفتهویه سوت ,ها تر وا رات نوا مانی آن 
ناد تال نها نی ک سای اک موی نس ابا 
سوی عمال رژیم بوده است , بیرون نمی رود. 

منرصد آزادی امام از زندان بود و به مجض آزاد شدن امام به اتفاق 
همسرش راهی قم شده و در شمار اولین دیدارکنندگان با امام قرار 
گرفت. شهید نصیری شاید تا آن روز عمق جنایات رزیم را از نزدیک لمس 
نکرده بود و از این به بعد است که انگیزه و جدیت بیشتری در مبارزه با 
مبارزین دیگر در یادگان عشرت اباد زندانی و تحت محاکمه قرار گرفته 
بودند. 

ی ار رآ کت اظلاعات نها رس شاک اعدا ماس یه 
و ترفندهای رژیم در جلسات داده شرکت می کرد و با روحیات و برنامه 
های نیروهای مبارز بیشتر اشنا می شد. 

شهید نصیری دانشگاه را با نمرات عالی به پایان رسانید و خود را برای 
حضور در فضایی پر کر زو ور ححففیتی شتن آهاده کرد کتتبانی. کم .ور ان 
سال ها موفق به اخذ لیسانس می شدند , می توانستند از موقعیت خوبی 
برخوردار باشند , و مشاغل مهمی را به عهده بگيرند. 

برای شهید نصیری فراهم شدن این موقعیت ها امکان پذیرتر بود , زیرا 
ایشان به لحاظ استعداد و هوش بالایی که داشت . در احراز موقعیت ها 
موفق تر بود و عوامل رژیم در اموزش و پرورش نیز مایل بودند شهید 
نصیری , با اشتغال در پست های پر زرق و برق و نان و اب دار از عقاید و 
مبارزات خود دست بکشد , از اين رو , پس از پایان تحصیلات عالی پست 
ی ۱۳9 گردید. ولی شهید نصیری همانطور که خود 
قو کمت ممقلمی را م‌ساطر ار ان افخاب کردی نموه ساکه بف فا خر 
۱ 
هر چه بهتر این وظیفه می دانست , انتخاب کرده و به ان دل بسته بود. به 
همین دلیل بود که به اتفاق همسرش عازم سیرجان شد و از انجا که تا ان 


زمان خانه ای از خود نذاشتند »تیم گرفتند که سر باه قر اهم آورند: 
در آن زمان اغلب کارکنان دولت در مرکز شهر سکونت داشتند. ولی 
زمینی را که با شهید نصیری تحویل دادند , قریب 2 کیلومتر از مرکز شهر 
فاصله داشت , به طوری که اب و برق در آن حوالی وجود نداشت. با این 
وصف شهید با همکاری همسرش و فروش چند تخته فرش دو ای 
و گلی فراهم ساخت و او که می توانست در صورت متابعت از نظرات 
عوامل رژیم صاحب بهترین امکانات در مرکز شهر شود , پیش از دو سال 
بدون آب و برق در آن خانه محقر زندگی کرد. 

شهید نصیری زندگی ساده اما باصفای خود را در دو اتاق ادامه داد. تفاوت 
سطح مادی زندگی ایشان با همکاران و حتی فامیل موجب نشد که این 
زوج مبارز به جای اندیشیدن به مبارزه و تلاش در راه اعتقادات دینی خود , 
بر افرایش مال وال یی هس اسان ی یه 

علي رغم تنگناهای زندگی احساس می کردم بهترین و شیرین ترین زندگی 
از ان مراسشت وین تت نی جهت 9۰:3 اگر شکل گیری زندگی بر 
پایه اين کلام امام حسین (ع) استوار باشد که : 

» ان الحیاه عقیده و جهاد » , « زندگی عبارت از عقیده و سعی و تلاش در 
راه آن است » می بایست زندگی معنی دار و هدفمند یک زوج خداجوی از 
زندگی پر زرق و برق , لکن بی محتوای انسان های بی هدف که جز به 
لذایذ زودگذر این جهان فکر نمی کنند , شیرین تر و با معنی تر باشد. 

با اخذ درجه لیسانس از دانشگاه , حضور شهید نصیری در مقطع متوسطه 
و در دبیرستان های شهر نه تنها نقطه عطفی در زندگی آن بزرگوار به 
شمار می اید , بلکه منشا تحول و تحرکی در میان معلمین و دبیران ان 
زمان می شود. اموزگاران و دبیران مذهبی و سخت کوش . وجود عنصری 
را که از سویی دانشگاه را با نمرات عالی طی کرده و ازسوی دیگر, از 
ویژگی های برجسته ای چون استعداد , حافظه قوی , تسلط به زبان های 
انگلیستی و عربی . آشتایی با معازف دیتی و.در عین حال , ضزاحت لهجه : 
خوش بیانی , شجاعت و جذابیت می باشد در میان خود به منزله پشتوانه 
ای قوی و موثر 

می دانند و از این جهت , شادمان بر گرد وجودش جمع می شوند. 

از طرف دیگر , عوامل رژیم ستم شاهی , وجود چنین شخصیتی را برای 
حفظ موقعیت خود و رژیم خوشایند نمی دانند و سعی در محدود کردن او 
دارند. توانایی ها و مهارتهای مختلف شهید نصیری در تدریس دروس 
ادبیات و علوم تربیتی , به خصوص در مقطع دوم دبیرستان های شهر و 
دانشسرای مقدماتی و همچنین کمبود دبیر لیسانس در ان زمان , مسئولین 
اموزش و پرورش را مجبور به کوتاه امدن در مقابل تدریس ایشان می 
نماید و دانش اموزان دختر و پسر دبیرستان های شهرستان سرجان جزء 


کسانی بودند که از وجود شهید نصیری بهره می گرفتند. 

بیان ظرایف ادبی و نکاتی که حاکی از ذوق هنری و روح لطیف شهید بود » 
همراه با آموزش راه و رسم زندگی و مبارزه و از همه مهم تر , دلسوزی و 
نیات خالصانه ایشان موجب گردیده بود که دانش‌آموزان بعد از کلاس ِ 
درس نیز , ایشان را رها نکرده , در مساجد و محافل شهر و حتی منزل , 
نظرات شهید استفاده بیشتری ببرند. 

دانتتن اقفرانی. که.در ان روز از این مخزن دانش بیشتر خوشه می چیدند , 
امروز از شخصیت های نظام و از مصادر امور ینس از انقلاب می باشند. 
سال های اخر دهه 1340 و ابتدای دهه 1350 , مخوف ترین سال های 
رژیم پهلوی بود. رژیم که احساس کرده , بود با سرکوب قیام مردمی 15 
خرداد 2 تبعید و زندانی کردن علما و روشنفعران مبارز ؛ تبعید امام 
خمینی «ره» به ترکیه و نجف , سرکوب مبارزین و مجاهدین توانسته است 
نقش ژاندارمری منطقه را برای غرب ایفا نموده و « جزیره ثبات منطقه » 
را فراهم گرداند , از هیچ فشار و اذیت و آزاری علیه پویندگان راه حق 
خودداری نمی کرد. 

رژیم . کمترین اعتراض فردی و جمعی را برنمی تابید و کوچکترین انتقاد 
روحانیون , معلمین و روشنفعران از دید ساواک و ماموران مخفی و علنی 
آن دور نمی ماند. با کوچکترین بهانه ای شخص منتقد و پا معترض را به 
ساواک و شهربانی می کشاند و با پرونده سازی او را از حقوق اولیه خود 
مانند سخنرانی و تدریس محروم می کرد. 

همزمان با شیوه ای که علمای مبارز در تهران , قم و سایر بلاد پس از 
تبعید امام در پیش گرفته بودند و به تبع از رهبر و مرجع تقلیدشان 
کادرسازی را شروع کرده بودند , شهید نصیری نیز اولویت مبارزه خویش 
را در ساختن نیروهای مبارز دید , زیرا برای پیروزی نهضتی که به فرموده 
رهبر خود , سربازان و یارانش در گهواره ها بودند , اين اقدام صورت 
پذیرد. اما واضح بود که کادرسازی نیروهای مبارز نیز از دید عوامل رژیم 
دور نمی ماند و به اشکال مختلف برای انان دردسر ایجاد می کرد. 

شهید نصیری با علم به این موضوع , ضمن سعی در رعایت ايین مبارزه و 
مخفی کاری , از بیان پاره ای مطالب در سر کلاس ناگزیر بود. اين بیانات 
به خصوص هرگاه که فرزندی از دلاوران این مرز و بوم را به زندان و 
شکنجه گاه می بردند يا به شهادت می رساندند و يا به بهانه تجدد و ترقی 
خواهی کمر به نابودی فرهنگ و سنت ها و ارزش های دینی و ملی مردم 
می بستند , شدیدتر می شد. 

او که با آيین مبارزه از زمان شکل گیری مبارزات فداییان اسلام و نهضت 
ملی شدن نفت , اشنایی داشت و قیام 15 خرداد را از نزدیک مشاهده 
کرده بود و بسیاری از علما و مبارزین را در زندان می دید , نمی تواننست 


از انتقال این مطالب به دانش آموزان , دبیران و مردم پرهیز نماید. 

در یکی از این روزها که با اوردن نوار یک روحانی مبارز , بچه ها را با 
جنایات رژیم هر چه بیشتر اشنا می کرد , مورد غضب عمال رژیم قرار 
گرفته و بالاخره به جیرفت تبعید شده بود. در این مورد یکی از خواهران 
معلم و مبارز که از تربیت شید کارخ کت ان شهید بزرگوار است : می 
گوید ید : در سال 1348 یک روز در مدرسه به ما گفت سر ساعت یک , قبل 
از شروع رسمی کلاس به مدرسه بیایید , کارتان دارم. همه امدیم و در یک 
کلاس جمع شدیم. دانش اموزان در را بستند. استاد نصیری امد , در حالی 
که ضبط صوتی در دست داشت. همه منتظر مانده بودند که می خواهد چه 
کند ؟ گفت: بچه ها , گوش کنید. آنگاه نوار سخنان یکی از گویندگان 
روحانی را که درباره جنایات رژیم صحبت کرده بود . برایمان گذاشت. 
خشم و خروش , وجود همه ما را داغ کرده بود .. 

ناگهان مدیر مدرسه با عصبانیت داخل شد و ضبط و نوار را با خود به 
شهربانی که نزدیک دبیرستان بود , برد. استاد نصیری را به شهربانی 
خواسته و بازجویی کردند. روز بعد کلاسمان در انتظار حضورش بی تابانه 
می سوخت که خبر تبعیدش قلب هایمان را در هم فشرد. او را به راه 
ابوذری که خود هميشه از او برایمان سخن می گفت بردند و شهر گرم 
جیرفت ربذه ای شد که استادمان را به سوی خود فراخواند. 

تبعید شهید نصیری از سیرجان به جیرفت به جرم حق خواهی , خود منشا 
اگاهی بخشی بیشتر به نسل جوان بود. ان روز , اين اقدام رژیم نه تنها 
سودی را برای دست اندرکاران آن در سیرجان به دنبال نداشت , بلکه خود 
موجی را در جهت مخالفت علیه رژیم ایجاد نمود. شعارهای ازادی خواهانه 
ای که در و دیوار مدارس شهر را در بر می گرفت , همراه بود با پرسش و 
پاسخ های روشنگرانه ای که در دبیرستان ها ی هی ات 
پافت. همزمان با اين اقدام ها , با پیگیری هاپی که برای بازگرداندن شهید 
تصیری از تبعید صورت گرفت , رژیم را بر آن داشت که پس از گذشت 
قریب دو ماه از ان واقعه تسلیم فشارهای مردم شود و استاد مبارز را به 
شهر خود برگرداند. اما اين بار با استقبالی گرم تر و عزمی جزم تر برای 
استمرار مبارزه. 

از جمله ویژگی های بارز شهید بزرگوار , استاد نصیری , ظرافت ها و 
جذابیت های تدریس ایشان بود : آن چنان که حتی دشمنان ایشان که وجود 
ذی جود ایشان را موجب بی رونقی کار خود می دانستند , نیز از کتمانش 
عاجز بودند. ۱ 

شاید زندگی پر فراز و نشیب شهید نصیری و آبدیده شدن او در کوره 
تلاش و مبارزه , در ایشان توانایی هایی را به وجود اورده بود که او بتواند 
مکنونات قلبی و اموزش دروس کلاسیک را به شیرین ترین وجه و بهترین 


صورت ارایه دهد. 

دانش آموزان زرنگ و با استعداد که کنایات و ایهام های گفتاری و نوشتاری 
مد زا فیان از دیعران درک می کرستدسان ان خظ وافر هی بردند. دیگر 
دانش آموزان هم که دلی به درس و بحث کلاس نداشتند , نیز از تذکرات 

طترالود و نتوین استاد بی بهرم نبودند. گاهی اوقات تحسین های هدفدار 
شهید نصیری موجب می شد که آنان بر خلاف دروس دیگر دبیران . ساعت 
را به گوش چان بشنوند. 

اختلاط مفاهیم کتاب های درسی با مسایل روزمره مردم , به خصوص 
محرومین و مستمندان و بیان مصادیق داستان ها و مطالبی که در کتاب 
های ادبیات بود , موجب غنی سازی 07۳۶ نظام 
آموزش و پرورش سعی در مجرد ساختن آن مفاهیم داشت. 

خط زیبای شهید نصیری از دیگر جاذبه های کلاس درس ایشان بود. اغلب 
به محض ورود به کلاس جمله ای , شعری و يا ایه و حدیثی را با خط خوش 
بر روی تخته می نوشت و کلاس را مجذوب ان می نمود و بعضی اوقات 
دقایقی پیرامون آن بحث می کرد. ۱ 

تلفیق خط زیبا , بیان خوش و شگردهای معلمی با اهداف خیرخواهانه 
شهید نصیری , مفاهیم ارزشی را تا عمق جان دانش اموزان نفوذ می داد. 
نگارنده که خود افتخار چند سال اشنایی و دو سال شاگردی استاد را در 
سال های اآخر دوره دبیرستان دارد , خاطرات شیرین بسیاری از لطایف و 
ظرایف ادبی که حاکی از ذوق هنری ایشان بود , به یاد می اورد و از باب 
تجدید آن خاطره های فراموش ناشدنی و استفاده خوانندگان محترم , در 
این جا به ذکر یک مورد بسنده می کند و موارد دیگر را . به بخش خاطرات 
می سیر د. 

شهید نصیری در سال 1353 , روزی پس از ورود به کلاس و قبل از هر 
اقدام دیگری قلم گچی را طلب کرد , برحسب اتفاق بنده برای آوردن گچ 
عازم دفتر مدرسه شدم. قبل از خروج از ز کلاس ایشان با لحنی ظاهراً جدی 
و همچون استادکارهایی که سفارش ساخت گچ را برای بنایی می دهند , 

گفت: مواظب باش « گچ زج » نباشد! بچه ها هم که با اصطلاح بنایی « 
گچ زج » آشنا بودند , با تبسمی که حکایت از عشق و علاقه به استاد بود , 
از لحن کلام ایشان استقبال کردند. چند قلم گچ را به کلاس آورده و 
تحویلشان دادم. ایشان با خطی بسیار زیبا این و بر روی تخته 
نوشت: 

چه خوش است حال مرغی که قفس ندیده باشد 

چه نکوتر انکه مرغی ز قفس پریده باشد 

پر و بال ما بریدند و در قفس گشودند 

چه رها , چه بسته مرغی که پرش بریده باشد. 


برای کسانی که خفقان سال های 1350 تا 1354 را درک کرده بودند , 
معنی و مفهوم این شعر بسیار روشن بود و حکایت از گستردگی ظلم و 
بیدادی می کرد که در شکنجه گاه ها و زندان های ان روز ادامه داشت. 
هفته و ماهی نبود که خبر شهادت مبارزی از گوشه زندان ها يا درگیری 
های خیابانی به صورت غیرعلنی بین مبارزین پخش نشود. 

آیت الله سعیدی مدتی قبل و آیت الله غفاری در همان سال زیر شکنجه به 
شهادت رسیده بودند و مبارزینی از گروه های مسلح ضد رژیم , همه روزه 
به جوخه های اعدام سیرده می شدند. 

اغلب مبارزین و علما یا در گوشه های زندان و يا در تبعیدگاه ها به سر می 
بردند . مراکز تبلیغی و فرهنگی از جمله حسینیه ارشاد , بسته شده بود. 
شهید مطهری و شهید دکتر شریعتی ممنوع از سخنرانی و اغلب زندانی 
بودند. اری , در چنین حال و هوایی , شهید نصیری تمامی این قضایا را به 
شکلی لطیف در چند بیت شعر جا می داد و با بحث مختصری قبل از 
شروع کلاس ادبیات به دانش اموزان می فهماند که وصریت چیست و در 
چه. فضایی: سیر فی, کنند: و: وظبفه. نی انسان مسلمان و: آکاه:ذر آن:عضر 
چیست. 

اغلب بچه ها , اشعار وصنایع ادبی و کلمات قصاری که از بزرگان و از 
شهید نصیری بر تخته نوشته می شد , در دفترچه های خود یادداشت می 
کردند. جملاتی که از خود شهید نصیری بود , معمولاً از هنر طنز بی بهره 
نبود. از ویژگی های دیگر شهید نصیری نوشتن یادداشت در دفاتر دانش 
اموزان بود. کم نیستند از شاگردان شهید که دست خط زیبای ایشان را در 
1 خود نگاه داشته اند اين مهم شاید از چند عامل ناشی می شد: اول 
ان اقدا : هد به ای ۳ یک دوست پا یک دانش ات بود که به او ارایه 
می شد. دوم این که از تاثیررگذاری مطلبی که معلم بر دفتر دانش آموزان 
می نوشت و بدین وسیله به دانش آموز قدر و ارزش می بخشید و او را 
دوست خو می دانست , آگاه بود و به آن اهتمام می ورزید و سوم اينکه 
عمده یادداشت ها حاوی مطالب آموزنده , اعم از مطالب دینی , سیاسی , 
ای وا ایو ای مات ای یر هن باس 
مورد مطالعه شخص و دیگر دوستان و نزدیکانش قرار می گرفت و لذا 
وسیله ای برای اشاعه افکار و نکات امه ند بود. 

شکی نیست که دانش آموژان با استعداد , مذهبی و خوش اخلاق بیشتر از 
یادداشت های شهید بهره می بردند. شیوه او , از جمله تدابیر ارزنده ای 
بود که در روش تدریس به کار گرفته می شد و مسلما رشته دانشگاهی 
ایشان , یعنی علوم تربیتی در توصیه به استفاده از این روش ها موثر بود. 
شهید نصیری به توانایی نقش خود در افشاگری مظالم رژیم و پیدا کردن 


زمینه ها کاملاً آگاه بود. از این رو , بخشی از تلاش های خود را معطوف 
مراکز آمفزتبی. .در اته و-بستر انه شهر تمودم بود و درشال های آخر دوره 
متوسطه با حضور در دبیرستان ها و دانشسرای مقدماتی دختران به آگاه 
سازی و احیای انديشه ها اقدام می نمود. ۲ 

ثمرات دینداری را در بین خانواده ها و جوانان مطرح می نمود , انان را به 
سوی مراکز تبلیغی و ارشادی شهر هدایت کرده و با علمای مبارزی 
همچون حجت الاسلام والمسلمین غیوری که غالبا به عنوان تبعیدی در 
شهرستان سکنی داشتند , اشنا می نمود. در مساجد شهر - به ویژه مسجد 
صاحب الزمان - هدایت گر مردم بود. معرفی کتابهای سودمند و جذاب 
برای جوانان و همچنین . افشای دسیسه های رژیم که غالبا در چهره اشاعه 
نی نند»و با ری 6 فشتاد تخحلی .من تممد از اضلی ین اقدامات: از وید 
سعید بود. 5 

اما بخش عمده فعالیت های شهید نصیری , خارج از مراکز اموزشی 
صورت می پذیرفت. نه تنها گستره یک شهرستان , بلکه چند استان زمینه 
کار او بود. او در این وانفسای موجود می دانست باید از هر امکان و 
فرصتی برای مبارزه استفاده نماید , لذا , در کنار کار اموزشی در 
دبیرستان , از محل های تجمع مردم نیز غافل نبود. 

پس از اخذ لیسانس و برگشت به سیرجان , کار خود را با قرائت و تفسیر 
دعای از مسجد حاج محمدباقر باقرزاده در خیابان فردوسی شروع 
کرد. شاید در روزهای اول , تعداد همراهان او از تعداد انگشتان دو دست 
تجاوز نمی کرد , ولی کار ایشان همچون شجره طیبه ای بود که روز به 
روز محکم تر ریشه می دواند و شاخ و برگ معطر خود را در فضا پراکنده 
می ساخت. 

در آن روزگار , یعنی سال های قبل از 1350 , به دلیل عدم آگاهی و ترس 
از ازاد واذیت های ساواک و شهربانی , بسیاری از روحانیون و متدینین نیز 
جرات: همراهی با ایشان: را تداشتند و سعی. می کردند ظاهرا به انجام 
فرایض دینی بسنده کرده و کار مبارزه با رژیم ستم شاهی و ضد دین را به 
خدا| واگذار کنند. متاسفانه معدودی از روحانیون و افراد وجود داشتند که نه 
تنها شهید نصیری و امثال او و همچنین , یاران و مقلدین حضرت امام 
خمینی ره ) را همراهی نمی کردند , بلکه به اشکال مختلف حرکت انان را 
زیر سوال می بردند. اگر چه این طرز تفکر جز افرادی را که از دین به 
نماز و روزه اکتفا کرده بودند , تحت تاثیر قرار نمی داد , در عین حال , 
موانعی را که در سطح شهر برای حرکت های مبارزه طلبانه امثال شهید 
نصیری به وجود می آورد. اینان در پاسخ به این که چرا به جلسات ایشان 
تم وه 2 هی کفتلا حفط ان ام ات و ما انم جان و مال 
خود و فرزندانمان را به خطر بیندازیم! 


آری , مبارزه در آن روزگار به خطر انداختن جان و مال بود , لکن این امر 
موضوع جدیدی نبود که تازه کشف شده باشد , بلکه حرکتی بود در طول 
تاریخ که بین حق و باطل جاری و ساری بوده است 

به هر صورت نهالی را که شهید نصيری در راه اگاهی بخشی مردم , کاشته 
بود , روز به روز بارورتر می شد , تا انجا که مسجد کوچک حاج محمد باقر 
دیگر گنجایش جلسات و سخنرانی های جذاب شهید نصیری را نداشت. 

با حضور حجت الاسلام والمسلمین مسعودی در مسجد صاحب الزمان ,؛ 
اين مسجد پایگاه مناسبی برای رشد فرهنگی و سیاسی فرزندان شهر شد 
ایشان که با اجازه و توصیه حضرت امام راهی سیرجان شده نودند + اکن 
چه ممنوع المنبر بودند , ولی مسجد و منزل خود را پایگاهی برای ترویج 
افکار حضرت امام و درس مبارزه با رژیم قرار داده بودند. 

هط وج و و سا نز 
موقعیت یک جلسه سنتی قرائت ت قرآن , فراتر رفت. در این جلسات که 
عمدتاً جوانان , صحنه گردان مه ار بودند , حال و هوایی دیگر حکم 
فرما بود. آنان که شور مبارزه با رژیم جنایتکار پهلوی را در سر , و درد 
دینداری را در دل داشتند , ملجا و مامن خود را پیدا کرده بودند. 

مسجد صاحب الزمان در جایگاهی بود که اغلب خواسته های به حق جوانان 
را , پاسخ می گفت و محل تجمع آنان بود. اطراف مسجد برای ورزش و 
بازی فوتبال موقعیت مناسبی داشت. 

بحث های سیاسی اجتماعی روز , برخورد مناسب بانی خیر و فداکار 
متص شرع حای ایا ی اس ‌های شوه وان 
جناب اقای مسعودی امام جماعت و بهره برداری از کتابخانه غنی مسجد , 
همه و همه فضایی بسیار مناسب را برای رشد جوانان پاک طینت شهر 
فراهم کرده بود. 

زمینه برای جوانان و نوجوانانی که توانایی مطرح کردن خود در فعالیت 
های دینی را داشتند , فراهم شد. مبتدی ها در قرائت ت قرآن و ترجمه , 
متالاشه که بان تور رها یی عم سرد آمادی حدم اف تصری 
تنختر ای می پرداختند.:شر انط از همه جهت برایبهرم برذاری آهاذه بود و 
چه کسی بهتر از شهید نصیری که با بیان فصیح به بیدارگری نسل جوان 
بپردازد. ۳ 5 

امروزه همه کسانی که در آن جلسات از اموزه های دینی بهره برده اند و 
در انقلاب و دفاع مقدس و پس از آن منشا اثر خیر بوده اند , خود را 
مدیون هدایت و روشنگری هایی می دانند که شهید نصیری گاه و بیگاه 
فریادگر آن بود. 

تذکرات دردمندانه و بعضاً گله های دلسوزانه از کسانی که کمتر در مساجد 


و محافل مذهبی حضور پیدا می کردند و يا تحت تاثیر نمادهایی از فرهنگ 
تجدد طلبی در شهر واقع می شدند , نیز معمولاً در صحبت های آن فرزانه 
زمان , تجلی می یافت. 

او علاوه بر حضور در مساجد , از مکان های ورزشی نیز به عنوان متحلی 
برای حضور خود و تحقق اهداف دینی استفاده می کرد. ایشان به دلیل 
ِ به ورزش باستانی , بیشتر در جمع ورزشکاران این رشته حضور می 
اقای وحید از شاگردان و دوستان شهید در این خصوص می گوید: شهید 
نصیری به منظور تاثیرگذاری بر جمع ورزشکاران باستانی شهر هم قبل و 
هم بعد از انقلاب معمولاً در میان آنان حاضر می شد. منزل ما در مسیر 
رفتن ایشان به باشگاه ( زورخانه ) ورزشی بود , لذا بعضی روزها صبح زود 
به 2 زر منزل ما مراجعه می کرد و به اتفاق برای ورزش به زورخانه می 
رفتیم , در آن جا چند تن دیگر از دوستان مسجدی , مانند آقای حاج حسین 
قنبری , , آقای آتشی پور و آقای نقیب , حضور داشتند , همراه آنان ورزش 
می کردیم و در میانه ورزش يا در پایان آن , شهید نصیری با بیان آیه با 
خدیتی. به توصیح وا تقشیر آن فی بر داخت و نکات اخلافن: را باداوز .میوش 
پا حکایت هایی را از جوانمردان تاریخ بیان می کرد و چون سخنانش از 
دل بر می امد و خود ایشان رعایت می کرد , به دل دوستان می نشست و 
ورزشکاران از سخنان او استقبال می کردند , گاهی اوقات که فرصت 
برای حضور نمی یافت , تاکید داشت که یکی دیگر از دوستان مطالبی را 
ایراد کند. ایشان معمولا سعی می کرد فعالیت های روزانه خود را نیز در 
مسیر اهدافش قرار دهد. 

توجه شهید نصیری فقط به دوستان و جوانان داخل کشور معطوف نبود , 
بلکه با مکاتبه و راهنمایی های خود , دانشجویانی را که برای ادامه تحصیل 
در خارج از کشور حضور داشتند , مورد توجه قرار می داد. آقای سید اسد 
الله علوی که در آن زمان در کشور فیلیپین : به تحصیل اشتغال داشت , در 
این خصوص می گوید: 

مدتی از ورود ما به فیلیپین نگذشته بود که نامه ای برای شهید نصیری 
فرستادم و از ایشان درخصوص ادامه فعالیت ها راهنمایی خواستم. ایشان 
طی نامه ای من را با نام مستعار به شهید دکتر بهشتی که در آن زمان در 
المان بودند , معرفی کردند تا بتوانیم از برنامه های اتحادیه انجمن های 
وهی دانشجویان استفاده کنیم. از ان پس از ۳ تج یه 
و و 
کردند که همین نام را انتخاب کردیم و جلسات منظمی را در همین رابطه 
با دانشجویان برقرار نمودیم. 


زحمات شهید نصیری در بسط افکار انقلابی در سیرجان در طول سالهای 
متمادی , شهرت ایشان را از شهر سیرجان فراتر برد و شهرها و استان 
های همجوار را در برگرفت. نیروهای مبارز سایر شهرستان ها که به 
صورت برنامه ریزی شده يا تصادفی سخنرانی های وی را می شنیدند , بر 
ان شدند تا از وجود این عنصر متدین و انقلابی برای اشاعه افکار حضرت 
امام خمینی «ره» و پیشبرد مبارزه استفاده نمایند. شهرستان های بافت , 
بندرعباس حاجی آباد , میناب و رفسنجان ازشهرستان هایی کر 
در اين میان و بندرعباس به واسطه وجود وهای سیرجانی و 
لاری و دوستانی در اموزش و پرورش که هم عقیده با شهید نصیری بودند , 
از جایگاه ویژه ای برخوردار می شود. 

رفت و آمدهای متوالی به بندرعباس , طالبان حقیقت را بر آن داشت که 
جلسات هفتگی برای شهید نصیری ترتیب دهند و بتوانند همه هفته حضور 
ایشان را در بندرعباس و در جمع خود داشته باشند. 

علی رغم فاصله 310 کیلومتری بین سیرجان و بندرعباس و شلوغی جاده 
ترانزیت بندرعباس سیرجان , شهید نصیری می پذیرد که با پیکان شخصی 
خود همه هفته این راه را طی کرده و روز جمعه به سیرجان مراجعت 
نماید. 

ات خلسات که کمدا به صورت مکفبانه وهی ترامع اد رصان 
تشکیل می شد , با عنایت حق تعالی ادامه می یافت و شهید نصیری به 
واسطه خوابی که یکی از دوستانش دیده بود , احساس کرد که خداوند از 
این-خرکت ایشان رضایت دارذ و افام ژمان از آن جمایت می کند. 

دز هس خلسات و مگ ار انراد‌ساهاک و قی کنو ام ی کات 
صحبت ها و اقدامات شهید نصیری و همراهانش را به ساواک گزارش می 
دهد. لکن به واسطه همان توجه و تایید الهی که ایشان از حرکت خود 
ایا گرم مومع ی اخصان له سا را مظان کر 
جلسات بندرعباس , نتوانستند مدارک مستندی علیه شهید نصیری فراهم 
کنند و لذا ینس از آزار و اذیت و بازجویی , ایشان را آزاد کردند. شهید 
تصیری در مرداد ماه 355 1 پس از باز گشت از تبعید و قبول تقاضای 
بازنشستگی اش , خود را آماده تر از هر زمان دیگر برای فعالیت های 
انقلابی دید. از این رو , تشکیل جلسات غیر رسمی در منزل با حضور 
جمعی از دانشجویان , دانش آموزان , بازاریان و حضور مستمر و منظم در 
خشات ایض نفد حمعی از فرشمان کسا لها اای ره هم اه 
بود و سخنرانی در مجالس و مساجد شهر سیرجان و عزیمت به شهرستان 
های اطراف که شرح مختصر آن در صفحات قبل آمد , عمده فعالیت های 
ایشان را تشکیل می داد. 


انس وی با کتاب و مطالعه آثار دینی و سیاسی , از جمله کتاب ها شهید 
دکتر شیزیعتی. که غالبا از.شوق:د انشحویان یرخاتی, به شفر آورده فی: زد 
, از موضوعاتی است که وقت روزانه شهید را به خود مشغول می کرد. 

نثر ادبی و جذاب دکتر شریعتی , شهید نصیری را که خود نیز اهل ذوق و 
هنر بود و شیرینی و لذت مطالعه متون ادبی و اجتماعی را بیشتر از 
دیگران درک می کرد , بر آن می داشت تا بعضاً یک مطلب را چندین بار 
مطالعه نماید. شهید نصیری یک روز در این خصوص به نگارنده فرمود: 
مقاله <« پس از شهادت » کتاب دکتر را به دلیل زیبایی و تاثیر گذاری که 
دارد ان قدر خوانده ام که تمام آن را حفظ دارم ! ۱ 

باه ای از یی ای ارس رت ترا یزان 
- علی رغم مخالفت شاه - موقعیتی را فراهم کرده بود که بتوان فعالیت 
های سیاسی و فرهنگي را گسترش داد. این سیاست دولت امریکا که با 
توصیه حزب دموکرات ان کشور در تعدادی از کشورهای وابسته اجرا می 
ار ای را ی اوه 
ضال 1949 فا 134 شرانستر کشهر وا هرا حرفته بو تنم آن دمن رقت 
که اين فشار طاقت فرسا , مردم را به مقابله با رزیم دیکتاتوری تحریک 
کند. از اين رو , به جهت ایجاد سوپاپ اطمتان درسیستم سیاسی - امنیتی 
کشور , توصیه شده بود که فشارها و تنگناهای سیاسی - اجتماعی را 
کاهش دهند , لذا از سال 1355 شکنجه و کشتار انقلابیون در زندان و پا 
در کوچه و خیابان های کشور , اگر چه قطع نشده بود , لکن کاهش یافته 
بود. از طرفي , درگذشت مشکوک مرحوم دکتر علی شریعتی در لندن و 
مرحوم حاج آقا مصطفی خمینی در نجف که در هردوی آنها انگشت اتهام 
متوجه عمال ساواک بود , زمینه تحرک بیشتر نیروهای انقلابی را فراهم 
ساخت. 

به طوری که مخصوصاً پس از درگذشت فرزند ارشد حضرت امام که از او 
به عنوان « امید اینده اسلام « نام برده می شد , به واسطه اعلامیه های 
پی در پی حضرت امام و علما و روشنفکران , فضای مناسبی را برای 
گسترش برنامه های اگاهی بخش و افشای جنایات رژیم شاه فراهم ساخته 
بود 

این فضا که در حوزه های علمیه و دانشگاه ها از طراوت و تحرک بیشتری 
برخوردار بود , نیروهای انقلابی را که سال ها مترصد چنین موقعیتی بودند 
, بر آن داشت که تا از هیچ کوششی در این راه کوتاهی نکنند. 

شهید نصیری که از سال های دور » به خصوص پس از وقایع سالهای 1332 
فعالیت های انقلابی اقدام می نماید. ایشان به صورت علنی و صریح به 
افشای سیاست های دیکته شده غرب که توسط رژیم شاه یکی پس از 


دیگری در کشور اجرا گردیده بود , می پردازد. 

او جنایات رژیم را در ایجاد خفقان در دانشگاه ها و مجامع کشور افشا می 
کند , از ظلم و تعدی رژیم به فرزندان مبارز اين مرز و بوم سخن می گوید 
, نقل قول های زندانیان شکنجه شده و علما و مبارزین تبعیدی را به گوش 
مردم فف وا ند نه کارت بر فتن مان غاد کسون توسط با نگان: و 
حضور مستشاران آخریکاش را یادآور می شود , از نهضت امام خمینی و 
نقش هدایت گرانه ایشان در پانزده سال گذشته و لزوم ایجاد تغییرات در 
سیستم حکومتی سخن می گوید , مردم و جوانان را از شهادت چهره های 
مجاهدی چون آیت الله غفاری و آیت الله سعیدی و ده ها دانشجو , 
نویسنده و مبارز در زیر شکنجه های وحشیانه ساواک مطلع صفت - کزان و 
بالاخره , با تمام توان برای دست یابی به حکومتی دینی و مردمی تلاش 
می کند و با هر اقدامش پتعی را بر بنای متزلزل حکومت شاهنشاهی وارد 
می سازد. 3 

او فقط به هدایت مردم و سخن گفتن برای آنان بسنده نمی کند. هر کجا 
که لازم باشد در صحنه عمل و درگیری نیز وارد می شود. ۱ 
نهضت خمینی کبیر در22بهمن 1357باهمراهی ومجاهدات مردان بزرگی 
چون شهید نصیری به پیروزی می رسد. 

اوبا اصرارمردم سیرجان به سمت فرمانداری این شهرستان منصوب می 
شود وبا به یادگار گذاشتن خاطرات خوش از خدمتگذاری به مردم محروم 
وستمدیده این شهرستان ,خودرابرای خدمت در سنگر مجلس شورای 
اتفلافی اهاوه مه نهد 

با رای مردم شهرستان لارستان؛زادگاه شهید اوبه مجلس شورای اسلامی 
راه می یابد. 

در تاریخ انقلاب اسلامی شاید بعد از رحلت حضرت امام , هیچ حادثه ای به 
اندازه فاجعه هفتم تير ماه 60 قلب مردم ایران را به درد نیاورده باشد. در 
اين حادثه به دلیل شهادت هفتاد و دو تن از مسئولین قوای سه گانه 
جمهوری اسلامی ابعاد فاجعه تمامی بخش های جامعه را در بر گرفت. 

7 تن از نمایندگان مجلس 4 تن از وزرا , تعدادی از مسئولین قوه قضاییه 
, جمعی از کارشناسان و معاونین وزرا , تعدادی از مسئولین حزب 
جمهوری اسلامی و در راس انان شهید مظلوم ایت الله دکتر سید محمد 
حسینی بهشتی رییس دیوان عالی کشور , همه کشور را مصیبت زده کرد. 
به طوری که اثار غم و اندوه همراه با بهت و ناباوری بر سراسر کشور 
ای کاش دشمنان مردم و تروریست های مناقق اين را می دانستند که از 
ترور خدمتگزاران به مردم که خود عمری را در راه مبارزه با استعمار و 
استبداد گذرانده اند , جز خسران در دو جهان بهره ای نخواهند برد و 


طرفی نخواهند بست و ملت هیچ گاه با همچون جانیان خونریزی آشتی 
نخواهند کرد. 

نگاهی گذرا به زندگی هر یک از شهدای فاجعه هفتم تیر حکایت از آن دارد 
که آنان عمدتاً متعلق به خانواده های فقیر و متوسط جامعه بوده و با 
مشقت به تحصیل و زندگانی در حوزه ها و دانشگاه ها پرداخته بودند. اغلب 
آنان طعم آزار و شکنجه ساواک شاه را چشیده و در زندان ها و تبعیدگاه 
ها روزگار گذرانده بودند. بسیاری از آنان در داخل و خارج از کشور با 
آوارگی و زندگی مخفی به سر برده و بعضاً از تدریس و سخنرانی ممنوع 
بودند و اکنون که به یمن ایثار ملت مظلوم ایران توفیق خدمت گزاری به 
مردم را پیدا کرده بودند . برای ادای دین خود به مردم سر از پا نمی 
شناختند و روز و شب را در خدمت به آنان سپری می کردند. شهیدان 
محمد منتظری , دکتر سیدرضا پاک نژاد , دکتر لواسانی , دکتر غلامرضا 
دانش , سید فخرالدین رحیمی , دکتر حسن عباسپور , دکتر محمدعلی 
فیاض بخش ۰ سید محمد جواد شرافت , عباسعلی ناطق نوری , دکتر 
قاسم صادقی و مهدی نصیری لاری از جمله این شهیدانند. 

آنان: که به گفته سیدالشهدای انقلاب اسلامی ,. شهید دکتر بهشتی و 
شیفتگان خدمت بودند نه ان قدرت . 
کر ی ی ۲ 
جمهوری اسلامی حضور داشت , در حالی که بیش از چهل و هشت بهار 
انا اس 
گرفت و جسم پر تحرک و ناآرامش و روح بلند و بی قرارش در شامگاه 
شفتم .در کنان ذیکن شید ارام کرفت. اه که در یی عفری میارته:: 
شهادت در راه خدا ۳ بهترین فضیلت ها می دانست , عاقبت سرافراز و 
سربلند از بام رستگاری به سوی معبود خود پر گشود و در جوار شهدای 
کربلا و انبیا و اولیا از خوان « عند ربهم یرزقون » متنعم گردید. منابع 
زندگینامه ۱ "بربام رستگاری" نوشته ی عباس دعأگویی, نشر 
شاهد تهران-1382 


نصیری میانده,. محمد 
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۳[ ميانده : فرمانده گردان حزب الله لشگر دنصر(سیاه 
پاسداران انقلاب اسلامی) 

عباس کنار در چوبی اتاق ایستاده بود. دست هایش را به در چوبی گرفته 
بود. دل تو دلش نبود. دیگر داشت پدر می شدد گرمایی لذت بخش در 
قلبش احسای می کرد. یک بچه به خانه اضافه می شد. و حالا دیگر خانواده 
کوکینن سته:تفرم غی: سد: زیر لب: دکر فی کفت نا بی فرارق اشن را ارام 
کند. ناله ی حمیده همراه با صدای خفیف همهمه ی زن ها, از توی اتاق 
دیگر می آمد. عباس آسمان را نگاه گرد و با خودش گفت: 

چه دختر و چه پسر, فرقی نمی کند. فقط خدا کند سالم باشد. صدای فریاد 
نوزادی فضا را شکافت. لبخندی ناخودگاه بر لب های عباس شکفت. 
بالاخره امد. ضدای زتی امد: میارک بانشد. 

عباس به طرف اتاق دیگر راه افتاد. جقدر این چند قدم راه به نظرش 
طولانی می آمد. یکی از زن های روستا که برای کمک آمده بود, از اتاق 
بیرون آمد. 

عباس دست هایش را بلند کرد: 

خدایا, شکرت. همان طور که از قبل عهد کرده بودم. اسمش را محمد می 
گذاریم یا علی. 

آقا شیخ که از شب قبل مهمان خانه عباس بود, جلو آمد و گفت: 

قدمش خیر است که توی چنین شب مبارکی دنیا امده؛ شب ولادت رسول 
و ۱ 

عباس با صدایی که از شدت هیجان می لرزید گفت: 

ممنون. شما بفرمایید توی اتاق بنشینید, الان خدمت می رسم. 

اقا شیخ گفت: 

اگر مقدور باشد می خواهم بچه را ببینم._ 

در اتاق حمیده باز شده بود و زن ها می امدند و می رفتند. یکی تشت می 
برد و یکی پتو. یکی دیگر ملحفه های مچاله را می آورد و گوشه ی حیاط 
می گذاشت. عباس فقط نگاه می کرد و منتظر بود که نوزاد را به او نشان 
دهند. از زن همسایه پرسید. 

می شود بچه را دید؟ 


چرا که نه. اما کمی بعد چون دارند بچه را می شویند. 

چند دقیقه ی بعد که وارد اتاق شد. حمیده بی حال و رنگ پریده. توی 
رختخواب افتاده بود. انگار سنگینی یک کوه از روی دوشش برداشته شده 
بود. پلک هایش مدام روی هم می افتاد اما او با خستگی مقابله می کرد تا 
چشم هایش را باز نگه دارد و بتواند کودک تازه متولد شده اش را تماشا 
کند. 

عباس نگاهش را از حمیده گرفت و به نوزاد قنداق پیچ شده اش که توی 
رختخواب کنار-مادر اراق طدفته بو جشم دوخت: دلتن لزید کنار تمادر و 
کودک ناقشنیت: 

چطوری حمیده؟ 

پلک های حمیده باز و بسته می شد و لب هایش تکان می خورد. یعنی 
خوبم. یکی از زن های فامیل, پیاله پر از نقل را از روی طاقچه برداشت و 
جلوی عباس گرفت. 

دهان تان را شیرین کنید. 

دهانش پیچید. دستش را روی پیشانی نوزاد گذاشت. چه پوست نرم و 
شفافی! نوزاد توی خواب. نفس صدا دار و عمیقی کشید. عباس توی دلش 
گفت: 


بابا. اهدخ: بیدا شو 

به یاد در خواست آقا شیخ افتاد. چشم هايش کمی باز شد. 

زن همسایه گفت: 

نوزاد باهوشی است. از همین روز اول با هوش است! 

عباس رو به حمیده گفت: 

می خواهم بچه را ببرم پیش آقا شیخ. 

حمیده زمزمه کرد. 

رویش را خوب بپوشان که سرما نخورد. 

عباس پتو را روی نوزاد انداخت و ناشیانه او را در آغوش گرفت. توی اتاق 
دیگر, شیخ نوزاد را دید, گفت: 

ما شا الله, چه بچه ای. 

آقا شیخ, توی گوش هایش اذان و اقامه بگویید. 

آقا شیخ نوزاد را بغل کرد. لب هایش را بر گوش راست او گذاشت و اذان 
گفت. توی گوش چپش هم اقامه خواند و گفت: 


خوب است اسمش را هم توی گوشش بگویم. 
نان ات 


با حمیده صحبت کرده بودیم که محمد بگذاریم یا علی. حالا که شب ولادت 


پیامبر دنا آمده, بهتر است اسمش را محمد بگذاریم. 

شیخ توی گوش نوزاد گفت: 

محمد. محمد. محمد. 

نوزاد با چشم نیمه باز, معلوم نبود کجا را نگاه می کند. ۱ 
چند روز گذشت. حال حمیده بهتر شده بود. فامیل با هدیه و شیرینی امده 
بودند و بچه را دیده بودند و رفته بودند. خانه خلوت تر بود. نوزاد چند روزه, 
حسابی خودش را توی دل پدر و مادر جا کرده بود. 

عباس توی اتاق نشسته بود و کتاب های توی طاقچه را زیر و رو می کرد. 
چشمش به یکی از کتاب های قدیمی افتاد. چیزی به فکرش رسید. کتاب 
را برداشت. ورق زد و صفحاتش را نگاه کرد. دنبال بخش خاصی به اسم 
مولود نامه گشت. با دقت بیشتر گشت و پیدا کرد. گردنش را روی کتاب 
خم کرد و با دقت خواند. می خواست خصویات اخلاقی و سر نوشت زندگی 
کودک با خصوصیات محمد را پید | کند. زمزمه وار مطلب را خواند و پیش 
چنین مولودی خلق و خوی نیکویی خواهد داشت. صبور و پر حوصله و با 
دين و ایمان و فریاد رس مردم خواهد بود و... 

ضوان فلیش مه شد و وروت هاش اف ی 

از پنجره بیرون را نگاه کرد و چشمش روی در اتاقی که محمد نوی آن 
خوابیده بود, افتاد. دوباره جمله را خواند. درست خوانده بود. 

شهادت؟ به چه صورت؟ در کدام جهاد؟ یعنی پسر کوچولوی من... 

کتاب را بست و زمین گذاشت. 

نوشت و عاقبت بنده گانت را می دانی. 

چند لحظه بلاتکلیف ایستاد. 

نباید از این قضیه چیزی به حمیده بگویم. او مادر است. نباید دلش بلرزد. 
تقدیر همه به دست خدا است. هر چه او بخواهد همان خواهد شد. 

عبایش را از روی چوب لباسی گوشه اتاق برداشت و روی شانه هایش 
انداخت. با ان که جوان بود, انگار شانه هایش کمی خمیده شده بود. قرار 
بود برود و توی یکی از خانه های ابادی روضه بخواند, ارام راه افتاد. 


نظافت یزدی. محمدرضا 


قرن:د1 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

شهید محمد رضا نظافت یزدی : فرمانده واحد تخریب تیپ 21امام رضل(ع) 
(سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) 

روز اول مهر 1343 خانواده «نظافت یزدی» شاهد به دنیا آمدن دومین 
فرزند خویش بود. پدر نام او را «محمد رضا «گذاشت. «محمد» از همان 
آگاز , کودکی ساکت و آرام بود. او علاقه زیادی به دانستن احکام شرع از 
خود نشان می داد و در این باره ی ۱ 
شد 0 
بیشتر می شد, تا جایی که جلو تر از آنها قدم بر نمی داشت و نهایت 
اخترام دا در پرخردبا انا رغایت:می کرد .وی در دوران انقلاب با اين که 
نوجوانی بیش نبود , پیوسته با مردم در مبارزات آنها شرکت نمود و پس از 
پیروزی انقلاب با قصد کمک به مردم محروم در جهاد سازندگی مشغول 
شد. وی بعد از چندی برای حفظ و حراست هر چه بیشتر از انقلاب, به 
عضویت سیپاه پاسداران در امد . او در این لباس مقدس بارها راهی منطقه 
شد و در همین آثنا با دختر دایی خود پیوند زناشویی بست , اما ازدواج 
نتوانست حضور او و تلاشش را درجبهه کم کند . ِ 

تواضع , تقید و صفای «محمد رضا» در جبهه انچنان دیگران را تحت تاثیر 
قرار می داد که بسیاری از همرزمانش برای حل مشکلات خود به او 
مراجعه می کردند , او علاوه بر فرماندهی ردان تخریب , سنگ صبور 
یاران بود. احساس مسئولیت در مورد تربیت معنوی نیروهایش او را وا می 
داشت که از برنامه های عقیدتی هر چه بیشتر در جهت سازندگی روحی 
بچه ها استفاده کند . 

«محمد» عقیده داشت نیروی تخریب حرف اول را در عملیات می زند و 
وقتی می تواند به خوبی وظیفه خود را انجام دهد که از جهت معنوی 
پختگی لازم را داشته باشد . 

بعد از حدود سه سال دوران عقد به اصرار فراوان خانواده زندگی مشترک 
را اغار. کرد. او می خواست شروع ی مشترک را تا پایان جنگ به 
تعویق اندازد , اما بالاخره تسلیم شد و در مراسمی بسیار ساده عروس 
خود را به خانه برد و بعد از چند روز مجددا رخت خود را به جانب جبهه 
کشاند ی مر رها ی کم یت نظافت, , حتی در 


استفاده از جزیی ترین وسایل دقت داشت که مبادا از سهمیه دیگران 
استفاده کند .و این اخلاق او مختص به جبهه نبود. تقید در کلام, رفتار و در 
همه سکناتش خود را نشان می داد . 

در مدت فعالیتش در جبهه سه مرتبه مجروح شد اما هر بار با حال 
مجروحیت دوباره به منطقه بر گشت. او هر چه به شهادت نزدیک می شد, 
خود ساخته تر می شد . آخرین دفعاتی که به مشهد آمده بود , روی تشک 
نمی خوابید , بسیار کم می خورد , روزها روزه می گرفت و شبها را تا صبح 
به عبادت می پرداخت .در اخرین مرخصی سعی کرد هر چیزی که ذره ای 
علاقه او را جلب می کرد از دل بیرون کند , تمامی عکس هایی را که 
گرفته بود . نامه هایی را که در مدت مبارزه در «لبنان» برای همسرش 
فرستاده بود, از بین برد و وقتی سوال همسرش را شنید. در پاسخ گفت: 
اگر قرار است شهادت نصیبم شود. می خواهم خالص خداوند را ملاقات 
کنم .محمد رضا چند روز قبل از شهادت نامه ای برای همسرش می 
فرستد و در آن تاکید می کند که :تنها به خدا نزدیک شو تا تمامی غمها را 
فراموش کنی , از رفتن من هم ناراحت نباش . 

این جمله زنگ خطر را در جان همسرش به صدا در آورد . او مطمئن شد 
که محمد رضا را دیگر نمی بیند .شب عملیات والفجر 8 دوستان «محمد 
رضا» شاهد مناجات عاشقانه او با خدای خود بودند و آو به دوست نزدیک 
شده بود . ۳ 

«محمد رضا» در آخرین ساعات زندگی در جهان خاکی مجروح شد . تیری 
به دستش اصابت کرد اما به خاطر حفظ روحیه نیروهایش به عقب بر 
نگشت و عاقبت در ساعت 5 بعد از ظهر روز بیست و دوم بهمن 1364 در 
هوای دوست تا باغ ملکوتش پر زد و بر دل یاران. غمی ابدی گذاشت ۱ 

بدن مطهر شهید محمد رضا نظافت در بهشت رضا ارام گرفت اما 
خاطراتش هنوز هم بر دل بچه های گردان تخریب تیپ 21 امام رضا (ع) 
اتش می زند , چه می شود کرد. با ید سوخت و ساخت .باشد که ما هم 
مثل پاران افتاب شویم . ۳ 

منابع زندگینامه :"کاش با تو بودم "نوشته ی رویا حسینی,نشر کنگره 
بزر گداشت سرداران و 23000شهیداستان خراسان-1384 


نظر فخاری. مهدی 


قرن:15 

0 

نود ار قفا تفا مقام فرمانده لجستیک لشگر17علی ابن 
ابی طالب(ع)(سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) 

سال 1338 در ساوه و در خانواده ای مذهبی , متولد شد در دامان عشق 
به حقیقت و ارادت به اهل بیت (ع) پرورش یافت. ۲ 

ریاضی , موفق به اخذ مدرک فوق دیپلم گردید. ابتدای جوانی او با اوایل 
انقلاب مصادف بود , او با سیل خروشان مبارزه مردمی , همراه شد و به 
فعالیتهای مختلفی از جمله همکاری با روحانیت معظم- دور از چشم 
ساواک - وشرکت در تظاهراتهای مختلف در سطح شهر , دست زد. 

با شروع انقلاب , با تیزبینی خاصی که داشت , در حفظ پیروزی بدست 
امده و پاسداری او خونهای ريخته شده سعی بسیاری نموده و در این راه 
تلاشتی. منننتفر رادن « کمیته اتقلاب اسلامی .و بسن از آن,.در ۶ شیاه 
پاسداران انقلاب اسلامی » آغاز کرد. 

انديشه « تعلیم و تربیت » و « پرورش نسل نوپای انقلاب » او را به سمت 
خدمت در « اموزش و پرورش » سوق داد ؛ پس از چندی , با لیاقتی که 
داشت و از خود بروز داد , به ریاست اموزش و پرورش « نوبران » 
منصوب شد. 

مسوولیت برای او در حکم امتحانی بود که می بایست از آر / سرفراز 
بیرون آید. خاطراتی که از زمان ریاست او مانده , گواه اين مطلب است 
که « حاجی » دل به این چنین مسوولیت هایی نبسته بوده و سعی در این 
داشته که به هر نحو , رضای خدای تعالی - و نه چیز دیگر را , در عمل به 
تکلیف , برای خود فراهم کند. 

هرم آتش جنگ و دغدغه دفاع از ارزشهای الهی و میهنی نگذاشت که حاجی 
در دایره مکان و زمان قراری داشته باشد , بنابراین سنگر « دفاع از 
ی ای ۱ نمود. و لحظه ای 
نیز در این امر , تردید نکرد ؛ با آن که بارها از سوی اداره آموزش و 
و بازگشت اه ش ححلن ار موه بود و ... اما او گمشده 
خویش را در صحرای طلب و در بیابانهای جبهه ای اج نم 
از یافتن آن , برنگرفت تا او را در لابلای آتش و خون و خاکستر یافت. 
زیباترین تکرار و دلنشین ترین حدیث مکرر,. عشق است و داستان سفر 


عشق , که جگر شیر می خواهد و . . ما از عشق , دم می زنیم اما دم زدن 
ماء نگاه ما و فهم ما , محدود در مرزهای دنیوی است ؛ آنچه می گوئیم 
قیاسات عقلانی ماست , با تکیه بر عقلی که راه بدان سراپرده نداشته و 
ندارد. آنجا « تماشاگه راز » است ؛ باید سر به جیب برد و با خویش گفت 
ی کی با 
اگر از عشق می خواهی بگویی , اگر می خواهی از عاشقان بگویی , باید 
مرزهای « وهم » را در نوردی و به آن سوی این « دیوارهای ممتد » 
برسی! چگونه می توانی از حد عاشقان بگویی , وقتی که حد تو همین واژه 
های معمولی و نگاههای مجازی ست؟! چگونه می توانی از « شهیدان » 
بگویی و از مقام بلند ایشان - که « عند ربهم پرزقون » است ؟ 

با این همه شناخت « شهید » و شناساندن سیره او در دوران حیات دنیوی 
اش . می تواند راهگشایی باشد در بن بست زمان و مکان انسان بی خبر 
امروز. کلام نورانی « النظافه من الایمان » را سرلوحه کار خود را 
قرارداده بود , حتی در مناطق جنگی که امکان تمیزی و پاکیزگی محض 
نود اینسیاو تطظیف و ار استه.ضا فر فی :شید 

هنگامی که نیروهایش را به « 9 برده بود , مقر نظامی را اند کی 
نامنظم و اشفته دیده بود ؛ بنابر ین اولین کار او هماهنگ کردن نیروها برای 
تمیز کردن , رنگ کردن و 0 آن محیط بود ؛ تا حالت سرباز خانه 
نیروهای اسلام را پیدا کند. 

نیروهای تحت امر او , بارها دیده بودند که دور از چشم همگان , به نظافت 
« مقر » پرداخته واطراف چادرها وکانیکسها را مرتب وتمیز می نماید, 
دقت او در امر « نظافت » از او یک الگوی تمام عیار ساخته بود. امانتدار 
بیت المال در جبهه ها بود. با مسوولیتی که در لشکر داشت , خود را حافظ 
اموال و مقسم ان درمیان نیروها می دانست و در این راه , عدل عدالتگر 
حقیقی , علی (ع) را سرمشق خود قرار داده بود , در اين راه از همه چیز 
خود می گذشت , از دوستی , تعارفات معمول , تسامح در امور بیت المال 
و ... با هیچ کس رو دربایستی و تعارف نداشت در تقسیم بیت المال , بر 
همه و از همه بیشتر , برخود بسیار سخت می گرفت ؛ تا مطمئن نمی شد 
که امکانات بیت المال در میان همه بدرستی تقسیم نشده از ان استفاده 
نمی نمود. این رفتار مایه تعجب بسیاری از دوستان او شده بود و از سوی 
دیگر , مایه اطمینان خاطر مسوولین لشکر : 

« با توجه به بافت تشکیلات پشتیبانی , لازم بود فردی در این مرکز , 
مسوولیت داشته باشد که از یک سو به نیازهای رزمندگان تاه کایی 
داشته باشد و از سوی دیگر به ظواهر دنیوی , بستگی و تعلق نداشته 
باشد. 

انتخاب شهید بزرگوار « نظر فخاری » در این مجموعه , برای مسوولین 


لشکر , مایه اطمینان خاطر بود و امور پشتیبانی , تضمین شده به حساب 
می آمد ؛ چرا که تمامی این ویژگی ها بصورت بارز در رو حیات او وجود 
داشت » با آن که « شهید نظر فخاری » خود مسوولیت بزرگی در جنگ 
داشت و از نفود خوپش می توانست استفاده شایان توجهی به نفع خود 
ببرد , با اين حال هرگز هوای نفس و خواهش دل را بر هیچیک از امور جنگ 
در جبهه , دخالت نمی داد. به عبارت دیگر می توان گفت که در امر جنگ و 
مبارزه تسلیم محض بود و هر چه فرماندهان صلاح می دانستند , عمل می 
کرد. 

در گرما گرم حملات و عملیاتهای مختلف رزمندگان در منطقه جنوب , در 
ان لحظاتی که شوق حمله به بعثیان در وجود رزمندگان شعله ور بود در 
برابر را حفیه راهان سای سس رسای ود را یه تست ره 
۳9 ۳ 7 

تشخیص دهند , ما اماده ایم ... جنگ برای ما یک وظیفه شرعی است , 
انهم در هر مسوولیتی و در هر مکانی که باشد. اگر ادای وظیفه در جنوب 
باید باشد , بسم الله ! ار در غرب است ... اگر در مریوان ... , اماده آیم. 
اطاعت از فرماندهی جنگ , این قدرت را ,: ی 
منسجم و حساب شده ای داشته باشند» 

آنگاه که عازم « حج » بود بنا به تشخیص مسوولان , مبنی بر این که ماندن 
در جبهه لازم تر و ارجح است , دل از سفر حح , پرداخت و اوج اطاعت 
خویش از فرماندهان را نشان داد. او باور داشت که اطاعت از « 
فرماندهان » اطاعت از « ولی امر » و در نتیجه گوش سپاری به امر « 
ولی عصر (عح ) » می باشد. ی ار و ی به کارهایی 
دست می زد که منحصر به خود بود! ! در زمانر تظاهراتهای مردمی در صف 
شعار دهندگان بود و در زیر باران آتش و گلوله ماموران رژیم شاه با 
شهامتی تمام , پیکر شهیدان مبارزه را بدوش می کشید و نمی گذاشت حل 
معرکه باقی بمانند. 

در اوایل پیروزی انقلاب . احساس کرده بود که فعالیت سوداگران مرگ , 
بیشتر شده است , بنابراین احساس تکلیف نمود و گامهای بسیار مفیدی در 
مبارزه با آنان برداشت. حتی یکبار به تنهایی با چند نفر از انها برخورد کرده 
و آنان را دستگیر نموده بود. 

او هرجا که احساس تکلیف می کرد , لحظه ای تامل نمی نمود و به ادای 
آن می پرداخت ؛ در زمان بنی صدر, تلاش متعهدانه ای در انتخاب دعوت 
از سخنرانان مختلف برای آگاه کردن مردم انقلابی , به خرج می داد و از 
کسانی چون « شهید ایت » و ... برای سخنرانی قبل از برنامه نماز جمعه 
شهر , دعوت می نمود. توجه به خانواده های محترم شهدا و تلاش و در 


دلجویی و تسلی خاطر آنان از برنامه های همیشگی او بود. هنگامی که 
هر حخضی من امن ابتدا به گلزار شهدا و سپس به منازل شهیدان می رفت 
و بدین طریق , یاد شهدا و همسنگران عزیزش را در دل و جان , مستدام 
می داشت.اخلاص او در کار و عبادت و . زبانزد شده بود , از هیچ چیز به 
جز خدا نمی ترسید ؛ اگر ذره ای ترس در وجود او راه یافته بود . هرگز 
نمی توانست در زیرباران گلوله بعثی , شهها را بیرون سنگر , به عبادت 
بپردازد و همانجا را بستر آرامش خویش قرار دهد , اين کار بارها از او سر 
زده بود چرا که اطمینان قلبی به خداوند داشت و به چیزی جز او نمی 
اندیشید , به شهادت دوستان و همسنگرانش به هیچ چیزی تعلق خاطر 
نيافته بود و تمامی امور دنیوی را پشت پا زده بود. 

این ویر کی های منحصر به فرد - که فقط در انسانهایی خاص یافت می 
سخد ار اه شا رصم شاه ون از ات اسانهای که منک 
عرش نشین , بر مقامشان رشک می برند. 

او از « خلصین » بود ؛ برای خدا زیست , برای خدا مبارزه نمود و در نهایت 
مزد رنجها و زحمات خود را از خداوند گرفت و مصداق بارز « ان الله 
اشتری من المومنین باموالهم و انفسهم بان لهم الجنه » گردید و رضوان 
الهی و جنت ۰ آوزد. منابع زندگینامه 7 


نظرنژاد. محمد حسن 


قرن:15 

جنسیت ِ 

تشتفیق صحضه خسن نظر نژاد : فرمانده عملیات لشکردنصر(سیاه پاسداران 
انقلاب اسلامی) سوم خردار ماه سال 1325 در یکی از روستاهای 
شهرستان درگز دیده به جهان گشود. 

بدربز کنر جزو روحانیون ده بود و به این ترتیب او در خانواده ای مذهبی 
رشد کرد و از همان کودکی با مسائل دینی و مذهبی آشنا بود. 

دوران کودکی را با کار و تلاش در روستا پشت سر گذاشت. هفده ساله 
بود که برای کار به مشهد رفت و در یک کارگاه بافندگی مشغول شد و تا 
جایی پیش رفت که توانست مهارت کافی در این زمینه کسب کند و به 
صورت مستقل کار بافنذ کون را ادامه دهد. 

به روستای زادگاهش بسیار علاقمند بود و هر هفته یا هر ماه چند روزی را 
به روستا می رفت و به خانواده اش سر می زد. 

علاقه ی زیادی به ورزش به خصوص کشتی داشت و از قدرت بدنی 
گسترده ای را در زمینه ی کشتی «چوخه» آغاز و مقاماتی نیز کسب کرد. 
او توانست در مسابقات سالانه ی استانی نیز شرکت کند و به عنوان یکی 
از سرشناس ترین کشتی گیران چوخه مطرح شود. 

جوانی با تقواء مومن. محجوب و باحیا بود و همین خصوصیات. او را از 
جوان های دیگر متمایز می ساخت. 

از کودکی دخترعمویش را به نامش کرده بودند. بعد از رسیدن به سن بلوغ 
این تمایل و اشتیاق در هر دو طرف وجود داشت و بدین ترتیب ایشان در 
2 سالگی با مرضیه نظرنژاد ردختر عمویش ازدواج کرد. مراسم ازدواج 
آن.ها در عین شادکی در همان رونستا بر کز ار شتند.: به دلیل. کسب .و کارشن 
در مشهد, همسرش را نیز به مشهد برد و در منزل دایی همسرش ساکن 
سد ند. 

ی مار راون رو ان ۱ مان 
دوم و سوم ان ها به نام های معصومه و فاطمه به ترتیب در تاریخ های 
1/1/1355 و 1/1/1357 به دنیا امدند. پس از مدتی توانستند با خرید خانه 
ای در منزل شخصی خود ساکن شوند. 

روز به روز به دین, قران و اسلام توجه و علاقه ی بیشتری پیدا می کرد. 
در سال 1357 موفق به شرکت در جشنواره ی کشتی طوس شد. شخص 


«فرح» نیز در این جشنواره حضور داشت از آنجایی که فعالیت های 
انقلابی در حال شکل گیری بود و نظرنژاد جزو نیروهای انقلابی به شمار 
می رفت, ,. سعی در بر هم زدن برنامه ها داشت. سرانجام با کمک یکی 
دیگر از کشتی گیران موفق به این کار شد. به محض ورود «فرح» به 
سالن آن ها فریاد «مرگ بر شاه» سردادند و مردم حاضر در تالار نیز آن ها 
راهرایی کر موی نکن که ام بای اه مرت مردم با 
فشار, دیوارهای ورزشگاه را خراب کردند و به بیرون راه یافتند و 
فریادهای «مرگ برشاه» بیشتر و بیشتر شد. بعد از این واقعه, فعالیت 
های ورزشی نظر نژاد کم شد, چرا که ترجیح می داد. بیشتر وقتش را به 
فعالیت های انقلابی بیردازد. هر روز از صبح تا شب در تظاهرات شرکت و 
اعلامیه ها و پیام های امام خمینی (ره) را پخش می کرد و به عنوان یکی 
ی مرکز تصمیم گیری های آن ها 
در آن روزها منزل آیت الله شیرازی بود. 

در طی همین تظاهرات, توسط ساواک دستگیر شد و مدت 25 روز در زیر 
شکنجه و فشار به سر برد. اما همه را تحمل کرد و به هیچ وجه حاضر به 
رای گاهی اوقات برای تظاهرات به شهرستان های اطراف می 
رفت. در تظاهرات دهم دی ماه که به «جمعه سیاه» مشهد معروف شد به 
همراه پدر. مادر و برادرهايش حضوری فعال داشت. در همان شب در 
حالی که برای آزادی زندانی ها رفته بود, توسط برادرش به او خبر رسید 
که فرزند کوچکش ( فاطمه ) در حین راهپیمایی در میان جمعیت گم شده 
و همسرش بسیار نگران و ناراحت است. اما او صبورانه پاسخ داد؛ «به 


همسرم بگویید ناراحت نباش, جوان های مردم شهید شده اند. ما باید 
استقامت کنیم.» 


با پیروزی انقلاب اسلامی توسط آیت الله شیرازی به نیروی انتظامی 
معرفی شد و در گروه ضربت که ماموریت دستگیری ساواکی ها ونیروهای 
ضد انقلاب را به عهده داشتند مشغول به کار شد. پس از مدتی وارد سیاه 
گردید و فعالیت خود را در اين نهاد آغاز کرد. همزمان با اين کار تحصیلات 
خود را تا اخذ مدرک سیکل ادامه داد. 

در خرداد ماه سال 1358, از طرف سیاه ماموریت یافت تا از مرزهای 
شرقی ایران حفاظت و حراست نماید. برهمین اساس سپاه جدیدی در 
شهررک جنت اباد ( که مرز بین ایران. افغانستان و شوروی سابق است ) 
تشکیل شد و نظر نژاد به عنوان فرمانده این سپاه مشغول خدمت شد. دو 
ماه بیشتر از خدمتش نگذشته بود که بار دیگر به سیاه مشهد فرا خوانده 
شد تا از آن جا به اتفاق برادر «رستمی»؟ وت جدیدی را آغاز نماید. 
برادر رستمی یکی از دوستان صمیمی او به شمار می رفت و هر دو از ان 
ها قبل از انقلاب ورزشکار بودند و شناخت کاملی از یکدیگر داشتند و حالا 


تیر. با دیکر .همراه بکدیکر .عازق میدان: دبحری. بودند: مامورنت: آن: ها 
مبارزه با حزب دموکرات. کومله و ساواکی های فراری بود که به شهر پاوه 
حمله کرده بودند. 

فرماندهی نیروها برعهده برادر رستمی بود. پس از استقرار نیروها در 
استراحتگاه. نظرنژاد به عنوان اولین داوطلب برای عزیمت به منطقه ِ 
که «دکتر چمران» و گروهی دیگر از سپاهیان در محاصره دموکرات 
بودند, راهی شد. به دنبال او تعداد دیگری از برادران نیز به راه افتادند ۰ 
در این ماموریت فرماندهی گروه بیست نفره آن ها به شهید نظر نژاد 
واگذار شد. اما قبل از حرکت بنابه دلایلی ماموریت به صبح روز بعد 
موکول شد. روز بعد نیز خبر رسید که دکتر چمران, یارانش و کردهای 
داخل شهر محاصره را در هم شکسته و ضد انقلابیون به طرف مرزها در 
حال فرارند که نظرنژاد و گروهش در منطقه ی مرزی را بر ضد انقلابیون 
چند روز بعد برای عملیاتی سنگین دستوری صادر شد. شهر «بانه» در 
کنترل و تصرف کامل دموکرات ها قرار گرفته بود. تعداد نیروها کم و 
شرایط منطقه نیز بسیار دشوار بود. اما توکل به خدا و ایمان. نظر نژاد را 
یاری می کرد. ۱ ۲ 

او در خاطراتش می گوید: «در هلی کوپتری که بودیم, فرمانده گردان کلاه 
سبزها هم حضور داشت. از من پرسید: شما آموزش ویژه ای دیده اید؟ 
گفتم: نه. گفت: می دانی به کجا می روی؟ گفتم: بله. برای جنگیدن با 
دشمنان انقلاب. گفت: دیروز نزدیک به صد نفر از نیروهای مخصوص 
نتوانستند کاری بکنند. گفتم: هرچه خدا بخواهد. سرانجام با رهبری او و با 
همان گروه اندک آن ها توانستند با سرعتی فوق العاده پاسگاه را به 
تصرف خود در آورند.» ۰ ۲ 
سپس برادر رستمی و نیروهایش نیز به ان ها ملحق شدند و در ان جا 
رستمی, نظر نژاد را به جانشینی خود منصوب کرد. 

نبرد در ارتفاعات کردستان بسیار دشوار بود و نیروها در شرایط سختی به 
سر می بردند وضعیت تغعد به بسیار نامناسب بود و خطراتی جدی در هر 
لحظه جان آنان را تهدید می کرد. نبرد کردستان دو ماه به طول انجامید 9 
سرانجام با موفقیت به اتمام رسید. نظر نژاد پس از آن به مشهد بازگن 

و در سیاه کوهسنگی به خدمت ادامه داد. بعد از مدتی بار دیگر برای 
عملیات پاکسازی به «گنبدکاووس» اعزام شد. در این ماموریت که قریب 
به یک ماه طول کشید ان ها حتی مجبور به پاکسازی خانه به خانه نیز 
شدند و سرانجام در دو فروردین ماه سال 1359 عملیات پایان یافت. 

با شروع جنگ تحمیلی, به اتفاق برادرش به جبهه ها شتافت. در عملیات 
سوسنگرد شجاعانه شرکت کرد. او در باره ی این عملیات که به طرز 


شگفت انگیزی به پیروزی انجامید می گوید: «بعد از اتمام عملیات یکی از 
اسرای عراقی 5 پر سید. فرمانده شما کجاست؟ ما رستمی را نشان 
دادیم. اسیر گفت: نه. آن کسی را که بر اسب سفید سوار بود و جلوتر از 
همه حرکت می کرد می گویم. 7 

ما تعجب کردیم. چرا که فرمانده ی اسب سوار نداشتیم. ان موقع بود که 
فهمیدیم دستی غیبی ما را یاری کرده است.» 

کوتاه آن هم برای درمان جراحاتش جبهه را ترک می کرد. همسرش نیز 
هیچ گاه مخالفتی در این زمینه نشان نمی داد و ایشان را دلگرم و 
عملیات های فتح بستان, والفجر مقدماتی. والفجر یک, خیبر, بدره والفجر 
نه, والفجر هشت, کربلای یک, کربلای دو, کربلای چهار و پنج. نصر هفت و 
هشت., کربلای هشت و فتح المبین از جمله عملیات هایی هستند که 
نظرنژاد در ان ها حضور یافت. 

در عملیات فتح بستان از ناحیه چشم مجروح شد. چند روزی را در 
بیمارستان بستری بود و سرانجام پزشکان مجبور به تخلیه ی چشم او 
شدند. پس از عمل جراحی دوباره به منطقه رفت و بعد از اتمام عملیات 
فتح المبین برای درمان عفونت زخم هایش به مشهد بازگشت. در طول 
دورانی که در بیمارستان بستری بود. شب تا صبح را به خواندن دعای 
کمیل و توشسل .مین جدراند: 

در والفجر یک بر اثر اصابت موشک به اتومبیلی که رانندگی آن را خودش 
اه که ۵ آبفنشا: ۱ 
اسیب دید. به طوری که مدت ها در بیمارستان های مختلف بستری شد و 
تحت عمل جراحی قرار گرفت و پزشکان امیدی به بهبودش نداشتند. اما با 
ارادة قوی توانست مقاومت کند. 

بار اخر به مدت هشت ماه در بیمارستان امام رضای مشهد بستری بود. اما 
هنوز هم قادر به راه رفتن نبود. در تمام این مدت همسرش صبورانه 
مشکلات را تحمل می کرد و علاهوه بر مراقبت از فرزندان؛ از صبح ۳ 
شب بر بالین او حاضر می شد و از او پرستاری و مراقبت می داشت. 
نظرنژار از آن روزها به تلخی یاد می کند و می گوید: «آن روزها, روزهای 
تلخ زندگی من بود. اما از طرفی خوشحال بودم که می دیدم همسر و 
برادری وفادار دارم که در دنیا بی نظیرند.» 

در همان روزها پدرش که هميشه يار و یاور او در زندگی بود از دنیا رفت. 
در واپسین روزهای عمرش به فرزندش توصیه کرده بود: «تا اخر عمر 
دست از اسلام برندار. « 


عملیات خیبر یکی دیگر از خاطرات ت غم انگیز نظر نژاد بود. او در باره ی آن 


می نویسد: «تعداد زخمی ها رو به افزايیش و خستگی از چهره ی یکایک 
نیروها پیدا بود. از ان طرف دشمن بر شدت حملات خود می افزود و از 
طرف دیگر پیکرهای پاره پاره ی برادرنمان روی زمین مقابل چشمانمان 
بود. صدای ی فریاد جنگجویان که 
مهمات طلب می کردند. از طرف دیگر. هواپیماهای دشمن مرتب روی 
سرمان در پرواز بودند و بمباران می کردند. از قرارگاه خودی هم که 
کمکی ثمی. شد, زیرا آن ها .هم وضعیت. ندی :داشتند. فرماندهان هنگامی 
که کشته های خود را رها کرده و می رفتند, با صدای بلند گریه می کردند 
و می گفتند که برمی گردیم و انتقام شما را می گیریم. دجله و فرات آن 
روز شاهد کربلای دیگری بودند. چرا که از خون یاران حسین (ع) 1 
بودند.اودر عملیات کربلای پنج را به عنوان فرمانده عملیات پیشاپیش 
دفاع مقدس می دانست و می گفت: «ما در این عملیات جز دعای خیر 
امامان هیچ چیز نداشتیم. ما متکی به یک مشت بسیجی بودیم که هنوز 
حتی دوران اموزشی خود را به پایان نرسانده بودند. دو تیپ زرهی و پیاده 
ی دشمن بود و در مقابلتنها جند نقر سربا من هیچ جیز نمی دیدم, جز 
برق اتش خمپاره, توپ, تانک و مسلسل. از بس ار.پی.جی زده بودم از 
گوش هایم خون می آمد. 

تعداد زیادی از نیروهای خودی به خط دوم رفته بودند و ما را تنها گذاشته 
بودند. بالاخره به سراغ آن ها رفتم و گفتم: من فرمانده عملیات لشکر 
شما هستم. شما مرا در میان دشمنان یکه و تنها گذاشتید مگر شما مردم 
کوفه پا شام هستید؟ سپس روی خود را به سمت کربلا کرده و گفتم: 
7 اين ها می گویند: ما یاران توایم. در حالی که این جا نشسته 
اند و .. 

آن ی تاثیر عمیقی بر نیروها گذاشت. به طوری که 
همه با سرعت خود را به خط مقدم رساندند و شجاعانه جنگیدند و 
سرانجام پس از نبردی سخت دشمن شکست خورد. 

در طول دوران دفاع مقدس و به دلیل حضور مستمر نظرنژاد در جبهه, 
وضعیت جسمی ناهنجاری برای او پیش امده بود. از جمله: پاره شدن پرده 
ی گوش, از دست دادن یکی از چشم ها, ترکشی که در نزدیکی قلبش 
قرار داشت. شکستگی کمر و ترکشی که قسمتی از روده اش را از بین 
برده بود. با تمام اين ها پا به پای گردان پیاده روی ارتفاعات می رفت. 
بیدار خوابی می کشید و سرما و گرما را تحمل می کرد. وقتی که گرم کار 
و عملیات می شد, به هیچ چیز دیگر توجه نداشت و گویی جای دیگری بود. 
تمام این ها به روحیات درونی اشا باز می گشت. بسیار صبور بود. با وجود 
درد فراوان که در اثر وجود ترکش ها در سرتاسر بدنش احساس می کرد 


هر گز علایمی از درد و ناراحتی در چهره و رفتارش دیده نمی شد. 
او بسیار مهربان بود و با همه مانند یک پدر رفتار می کرد. از اين رو در 
جبهه با نام «بابانظر» معروف شده بود. ارتباطش با بچه های جبهه و جنگ 
بسیار صمیمانه بود و در حالی که می توانست عصبانی شود, اما با 
مهربانی و با لحنی دوستانه که خاص خودش بود و همه آن را می شناختند, 
با ان ها حرف می زد. 
سادگی برخوردش نشان از پاکی و صفای روحش داشت. علاقه ی خاصی 
به امام امت و بسیجیان داشت. در تمام سخنرانی هایش از راستی و 
دت ان من هن کفت. 
از دروغ بیزار بود و به انسان هایی که کارشان خدمت به مردم بود. عشق 
و احترام خاصی می ورزید و خودش نیز جزو همین افراد بود. به خانواده 
های شهدا خیلی علاقه داشت. مختصر حقوقی را که از سیاه می گرفت 
صرف کمک به خانواده های شاهد می کرد. همواره در پی حل مشکل 
مردم بود و هرگز هم اجازه نمی داد که کسی بویی از اين کارها ببرد. 
تراذوش خاظر هم ای ار او نداد داد نی کمن <«یکی.ا: اشنابان.. کلفه 
هایش از بین رفته بود. به دیدنش رفته بودم که چکی را به من نشان داد و 
گفت: این را یک بنده ی خدا به من داد تا خود را درمان کنم. وقتی چک را 
دیدم, متوجه شدم که متعلق به محمدحسن است.» 
در وصیت نامه اش نیز خطاب به فرزندش توصیه می کند: «اگر ثروتی به 
دستت رسید, به فقرا کمک کن, چون هرچه کمک کنی, خدا به تو عوض ان 
را خواهد داد.» 
با وجود تحصیلات کم از سواد خوبی برخوردار بود. اهل مطالعه بود و کتاب 
های شهید مطهری را مطالعه می کرد و کتابخانه ای هم در منزل داشت. 
در سال های 1359 و 1361 دو فرزند دیگر به نام های مصطفی و مرتضی 
به جمع خانواده ی آن ها اضافه شدند. 
بچه ها را خیلی دوست داشت. با وجود بدن مجروح و آسیب دیده اش, بچه 
ی برادرش را ( که با آنها در یک خانه زندگی می کردند ) روی دوشش می 
گذاشت و با او بازی می کرد. هرگاه فرصت می کرد فرزندانش را به 
۱ کر ۳ 9 19 
فرزندانش بسیار مهربان بود. 
پسرش ( مرتضی نظر نژاد ) رابطه اش را با پدر چیزی فراتر از رابطه پدر 
و فرزندی می داند و تأکید می کند که: «ما مثل دو دوست بودیم.» 
برای همسرش احترام خاصی قایل بود و با او رفتاری صمیمی و دوستانه 
داشت. بسیار به او اعتماد داشت و در انجام هر کاری با او مشورت و تا 
جایی که می توانست در کارهای خانه به او کمک می کرد. حتی گاهی او را 
می نشاند و خود تمام کارهای خانه را انجام می داد. به فرزندانش نیز 


توصیه می کرد که احترام مادر رنج کشیده شان را هر گز از یاد نبرند. 
فرزندانش را به رعایت حجاب. ایمان و تقوا سفارش می کرد و می گفت: 
«ختر و پسر ندارد. حجاب و تقوا برای همه است.» 

ارتباط عاطفی عمیقی با فرزندانش داشت. هرگز با آن ها بلند حرف نمی 
زد. برای صحبت کردن با آن ها روش خیلی خوبی داشت. هرگز با زبان 
نصحیت سخن نمی گفت, بلکه سعی می کرد با رفتارش به دیگران 
چیزهایی بیاموزد و اشتباهاتشان را گوشزد کند. 

سنجیده و منطقی حرف می زد و همه ارزش خاصی برای او قایل بودند. 
به صله ی رحم اهمیت زیادی می داد و هیچ گاه منتظر نمی شد که کسی 
به دیدنش بیاید, بلکه خود پیشقدم می شد. به بزرگترها بسیار احترام می 
گذاشت. 

فرزندش , نرگس نظرنژاد , می گوید: «ما عشق و علاقه و محبت کردن 
به پدر و مادر را در چهره ی ایشان می دیدیم.» 

مشکلات را جدی نمی گرفت. گاهی که فرصتی دست می داد. با 
فرزندانش می نشست و از زندگی و مشکلات آن ها صحبت می کرد و آن 
ها را راهنمایی می نمود. 

ی و و ار ی 
زیادی کشیده بود. هميشه فرزندانش را به درس و نز نحصیل علم سفارش 
ب ی اس ۱ 
به درس و تحصیل ان ها خیلی اهمیت می داد و مرتب به مدرسه ی نها 
سر می زد تا از وضعیت درسی ان ها مطمئن شود. ید 
به فرزندانش کمک زیادی می کرد و در حد ممکن سعی می کرد تا با 
دوستان آن ها آشنا شود. 

به نماز اول وقت بسیار اهمیت می داد. فرزندش ( مرتضی ) در اين باره 
می گوید: «نماز اول وقتش در زندگی ما تاثیر بسزایی داشت. زمانی که 
ماه رمضان بود, همه می آمدند ۳ سر سفره افطار بنشینند ولی او اول 
می رفت وضو می گرفت و به نماز می ایستاد و به پیروی از او ما هم 
همین کار را انجام می دادیم.» 

حسین حیدری نیز می گوید: «من نظرنژاد را می دیدم که با مجروحیتش 
ایستاده و نماز می خواند و خون هم از او می رفت.» 

وقتی نماز می خواند حالش عوض می شد. بعد از نماز دیگر حالت خستگی 
چهره اش عوض شده بود. 

نظرنژاد لحظه به لحظه ی خاطرات جنگ و روزهای حضورش در جبهه را 
در دفترچه ای یادداشت و تنظیم کرده است. ا 1 
خنگ ضحبت کنذ. هرگز سختی ها و خستگی جنگ را احساس نمی کرد. یک 1 
با ر که همرزمانش به او توصیه کرده بودند تا به خاطر وضعیت جسمی اش 


در خارج از منطقه کار کند, پاسخ داده بود: «اين جبهه نیست که به من نیاز 
دارد منم که به جبهه نیاز دارم.» و در جایی دیگر خطاب به همرزمش که از 
او خواسته بود تا استراحت کند, گفته بود. : «اين جا دانشگاه امام حسین ۸ع( 
است. تو چه طور دلت می آید که در دانشگاه امام حسین (ع) من بخوابم و 
خودت بیدار باشی. آدمی که خواب است تربیت نمی شود.» 

نظرنژاد هفت سال در وه و توس از نود درصد جانبازی داشت. 
بیش از 160 بار مورد اصابت تير و ترکش قرار گرفته بود. با شرکت در 
بیش از 30 عملیات کوچک و بزرگ بارها و بارها تا سر حد شهادت با 
دشمن نبرد تن به تن داشته است. اما می گفت: «تمام کارها و اعمال ما 
چه در دوران جنگ و چه حالا برای این بوده است که فرمان خدای بزرگ را 
لبیک گفته باشیم. آن چه ما در عملیات های خود داشتیم, توکل به خدا و 
ایمان راسخ به سخنان رهبر عزیزمان بود. ما اعتقادمان بر این بود که در 
راه خدا می جنگیم, لذ| از جنگ هیچ هراسی نداشتیم.» 

سردار. قاانی از. رزشادت. های تظرنداد چنین هی کوید؛ از کرذستان تا 
جنوب, زمین گواهی می دهد که نظرنژاد در اين مملکت چه کرده است.» 
با اتمام جنگ تحمیلی به آغوش خانواده بازگشت. اما آثار جراحات و ترکش 
هایی که در بدن داشفت او را وادار نمود که در سال 1368 برای معالجه و 
درمان به کشور آلمان سفر کند. در آن جا تحت آزمایشات مختلف قرار 
گرفت و چندین بار نیز عمل جراحی روی قسمت های مختلف بدن او انجام 
شد. در این مدت غم غربت و تنهایی بیش از هر چیز او را می آزرد. او در 
دفتر خاطراتش به آن روزها اشاره میٍ کند و می گوید: « مردم برای 
ملاقات بیمارهای خود به بیمارستان می آمدند, اما اتاقی هم بود که هیچ 
کس با آن کاری نداشت, آن هم اتاق من بود.» 

و این غربت با شنیدن خبر رحلت امام خمینی (ره) برای او صد چنان شد. 
سرانجام به ایران بازگشت و در مراسم چهلمین روز درگذشت امام (ره) 
شرکت کرد. 

با تیه رای کر بار خی آنشت مزا از ظر فت مدا زوس فخنای: 
از او دعوت می شد و چنان جذابیتی در سخنانش نهفته بود که هرکسی را 
جذب می کرد. 

در سال 1357 ماموریت یافت تا برای بازدید از مناطق جنگی در ارتفاعات 
کردستان راهی ان جا شود. او در اين سفر فرزند کوچکترش ( مرتضی ) را 
نیز ( که آن موقع 14 ساله بود ) با خود همراه کرد. این سفر او از همان 
ابتدا با سفرهای دیگرش فرق داشت به منطقه که رسیدند خطاب به دیگر 
سردارانی که همراهش بودند, گفته بود: «اين جا بوی جنگ می دهد. این جا 
ی با همان لباس های خاکی جنگ 


مسافرت. مسافرت دیگری است. چیز دیگری است. ِ« 

همسرش نیز این سفر را با سفرهای دیگر متفاوت می داند و می گوید: 
«هميشه وقتی می پرسیدم که کی برمی گردی؟ می گفت که مثلاً فلان 
روز برمی گردم. اما آن روز وقتی پرسیدم. جواب داد: هر وقت خدا 
بخواهد.» 

وقتی به بالای ارتفاعات رسید, حال عجیبی داشت و می گفت: «احساس 
می کنم به خدا نزدیک ترم.» ۲ 

همسرش ( به نقل از فرزندش مرتضی که لحظه به لحظه ان روز را به 
خاطر دارد ) می گوید: « قله را بدون هیچ مشعئلی بالا رفت. بالا که 
رسیدیم, نشستیم. رفتارش برای من خیلی عجیب بود. هرگز او را این طور 
ندیده بودم. چفیه اش را روی پیشانی اش انداخت و دراز کشید. متوجه 
شدم که در حال ذکر گفتن است. در حالی که به پایین نگاه می کردم, 
برگشتم تا به او بگویم که ارتفاع چه قدر زیاد است. دیدم پیشانی اش پر از 
عرق شده و رنگش تغییر کرده است. سردار موسوی را صدا زدم. 
بلافاصله دویدند. آمبولانس آمد و او را به بیمارستان رساندند.» 

اما دیگر خیلی دیر شده بود. بدین ترتیب سردار محمد حسن نظرنژاد در 
تاریخ 7/5/1375 بر اثر تنگی نفس و ایست قلبی در ارتفاعات اشنویه 
کردستان ( که آن نیز ناشی از معلولیت های حاصل جنگ بود ) به شهادت 
رلسید. 

در وصبت نامه اش خطاب به پسرانش می گوید: 

«پسرانم, مصطفی و مرتضی, در هر فرصت و در کنار مزارم يا جاهای 
دیگر از مظلومیت جانبازان دفاع کنید. چون آن ها دوبار شهید می شوند.» 
و اضافه می کند: «هرگز اجازه نده کسی غرورت را بشکند اما صبور باش 
که صبر نشانه عقل است. شجاع باش و با دشمنانی که به تو و ناموست 
تجاوز روا می دارند مبارزه کن. مومن باش, چون شجاعت نمی تواند بدون 
ایمان باشد.» 

خودش نیز آرزو داشت زمانی مرگ به سراغش بیاید که به قدر کافی 
ساخته شده باشد. 

پیکر پاکش را در دهم مرداد ماه سال 1375 و بنا به وصیت خودش در 
بهشت رضا (ع( و میان شهیدان ابراهیمی و شریفی به خاک سیردند. 
روستای زادگاهش را به یاد او «بابانظر» نام نهادند تا یاد و خاطره اش 
هميشه زنده بماند. منایع زندگینامه : فرهنگنامه جاودانه های 
تاریخ(زندگینامه فرماندهان شهیداستان خراسان) " نوشته ی سید سعید 
موسوی ,نشر شاهد ,تهران-1385 


نظری ثابت, علی اکبر 


قرن:15 

0 

اه ما 
اممطالت(ع)(ساه با سداران انقلاب اسلامی) 

سال 1342 در خانواده ای متدین و مومن به اهل بیت در قم متولد شد . از 
همان کودکی با مجالس موعظه و سوگواری اهل بیت (ع) انس گرفت . 
دوره تحصیلات ابتدایی و راهنمایی را با موفقیت سیری کرد ۰ آغاز 
تحصیلات او در دبیرستان همزمان با طلوع جاودانه انقلاب اسلامی بود. او 
پا به پای ملت قهرمان ایران در مبارزات بر علیه رژیم پهلوی شرکت می 
کرد. 

ی که ون از ی مورد هجوم وحشیانه دشمن قرار گرفت او پس 
ازسپری کردن دوره آموزش نظامی در پادگان 19 دی ,رهسپار جبهه های 
جنگ ۳ متجاوزان را از کشوربیرون کند. در سال 132 به خیل 
علی اکبر در عملیات محرم مسئولیت گروه شناسایی را به عهده داشت و 
در عملیات خیبر به جانشینی واحد اطلاعات - عملیات لشگر 17 علی ابن 
ام های تشاخضر اطلاعات لشکر و در هر عملیات بازوی قوی لشکر 
محسوب می شد. روح بلندو عارفانه اش , با دعای توسل عجین بود و نگاه 
لبریزازعرفانش انسان را شیفته خود می کرد . نگاهش مامن مهربانی بود 
و وارستگی , تقوا و اخلاص زیبنده دل خدا| جوی او . سوز زمز مه های 
عاشقانه اش در نماز شب حکایت از دلی می کرد که در ارزوی شهادت 
می تپید .تواضع و اخلاق شایسته اش , آن گونه بود که اگر رزمندگان 
مشکلی داشتند به راحتی با او درمیان می گذاشتند . 

سرشار از تجر به بودوثابت قدم به جهت مدیریت صحیح ؛بسیار سنجیده عمل 
می کرد و مسوولیتی را که برعهده اش بود به بهترین شکل انجام می داد. 
همه را به حفظ بیت المال و دوری از اسراف توصیه می کرد و در هر 
کاری رضایت خداوند را در نظر داشت . 

او سر ارادت به استان ولایت سیرده بود و در وصیت نامه اش ابتدا همه را 
با عمل کردن به توصیه شهدا به اطاعت از امام و پشتیبانی از مسئولین 
مت ی ار ات و ی 
علی اکبر در قسمتی دیگر از وصیت نامه اش آورده است که: ) 0 


مراکز فحشا , مشروب فروشی ها و مراکز فساد که قبل از انقلاب وجود 
داشت از بین رفت . مشکلات اقتصادی و اداری دلیل بر نادیده گرفتن 
محاسن انقلاب نیست .نباید فقط ضعفها را بیان کرد. پشتیبان اما م و 
رزمندگان باشید تا خداوند زودتر نصرت خود را شامل حال رزمندگان کند 
.برادران بسیجی, سیاهی , ارتشی و سرباز, خدا| را شکر کنید که نعمت 
بزرگی نصیب شما شده تا در کنار رزمندگان باشید. در کنار کسانی که با 
شما الان هستند و فردا نیستند. قدر و منزلت خود را بدانید و سعی کنید 
کارهایتان را خالص و برای خداباشد .)) 

او مرد عمل بود. زمانی که شناسایی رودخانه «دوایرج» درمنطقه عملیاتی 
محرم به او سپرده شد رشادت و شجاعت خود را با شکستن 
معبر«دوایرچ» به همه نشان داد. در آن عملیات هنگامی که نزدیک اذان 
مغرب , باران سنگینی باریدن گرفت هر کسی در کنار کانال مشغول 
عبادت و راز و نیاز با معبود خویش بود. 

خاطرات سبز با او بودن ريشه در عمق جان همرزمانش دوانده بود . 
عملیات فِ فتح المبین و والفجر مقدماتی سوز درد تیرهایی را که بر پای 
1 
ناحیه کمر برداشت به یاد دارد. عملیات (( والفجر 4)) و(( عاشورای 2)) با 
زخم هایش اشنا هستند و عملیات (( بدر)) شاهد تیری است که به دستش 
اصابت کرد .زخم های بی شمارش نشان از آمادگی او برای پیوستن به نور 
بود تا این که عملیات ((والفجر 8)) در منطقه فاو خدا , اخلاص و صداقتش 
زا پستدید و او با فرق شکافته از اصابت ترکش به جمع کبوتران "سیک بال 
پیوست . منابع زندگینامه :شعله در عشق,نوشته ی راضیه تجار نشر 
ستاره, قم-1379 


نظری ناظر منش, امیر 
۰ 


7۹ (ع) (سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) 

سال هزارو سیصد و چهل و سه در شهر مقدس مشهد سومین فرزند 
خانواده نظری دیده به جهان گشود. چون ایام مصادف با ذی الحجه و عید 
غدیر بود نامش را امیر نهادند. امير در دامان خانواده ای مذهبی و با دیانت 
پرورش یافت. مادر با حضور در مجالس مذهبی سیره ائمه را به او می 
آموخت و پدر با اين که خسته از کار برمی گشت: تافکافی حظفتتی ند 
برای فرزندان. 

امير دوران ابتدایی را در یکی از مدارس واقع در چهارراه شهدا سپری 
کرد. دوران فراغتش را در مغازه پدر بود. در محافل سوگواری سالار 
شهیدان پا به پای پدر شرکت می کرد. از کودکی روحی کنجکاو داشت. به 
مسجد و نماز علاقه نشان می داد و مکتبر مسجد محلشان بود. همزمان با 
اوج گیری انقلاب اسلامی, با حضور در راهپیمایی ها و صحنه های مردمی, 
خشم و نفرت خویش را از نظام جبار ابراز می داشت. برای اولین بار 
چهره مهربان امام را در وسایل پنهانی پدر یافت و توسط اعلامیه های 
منعثتر شدم در متزل انت الله. شیرازی با افکاز ایشان آشنا شد. از آن 
زمان با اینکه نوجوانی بیش نبود, به طور جدی پیامها و اعلامیه های حضرت 
امام را به مردم محل می رساند. با شرکت در سخنرانی های متعدد در 
مسجد کرامت که پایگاه انقلابیون بود» خود را به موج انقلاب سپرد. 

در دهم دی ماه خونین, مقابل منزل مرحوم آیت الله شیرازی مورد ضرب و 
شتم ماموران رژیم قرار گرفت. در واقعه حمله به بیمارستان امام رضا 
(ع) امیر دلسوزانه کودکان و مجروحان را حمل می کرد, طوری که وقتی 
به منزل رسید, لباسش غرق خون بود. 

با پیروزی انقلاب اسلامی تحولی عظیم در شخصیت او پدید آمد. با عشق و 
علاقه در سنگر مدرسه درس می خواند و عنصری کوشا بر 
دبیرستان؛ محسوب می شد با شروع تحرکات مذبوحانه گروهکها, امیر هم 
به عضویت حزب جمهوری درآمده و با برپایی نمایشگاه عکس و کتأب, به 
افشای ماهیت این عناصر می پرداخت. همراه با دوستان همدل در پایگاه 
وصف نایذیر از خود نشان می داد. او به عنوان یک عضو فعال بسیج, به 


اقدامات فرهنگی و نظامی همت می گمارد. جوانان را به کوه می برد و در 
کوه نیز امر به معروف و نهی از منکر را شعار خویش قرار می داد. 

پس از شروع جنگ تحمیلی: با این که در سال سوم دبیرستان مشغول به 
تحصیل بود, برای اعزام به جبهه بی تاب شد. از آن جا که سن و سالش 
اقتضا نمی کرد با جعل امضاء راهی مناطق جنگی شد. در سال شصت با 
طی دوره امن تخریب به عضویت این گروه دزآخد به دلیل شایستگی 
هایی که از خود نشان داد در مدتی کوتاه به عنوان مسئول گروه معبرزن 
به آموزش نیروها می پرداخت. با اين که از طریق بسیج به جبهه اعزام 
شده بود, به لباس مقدس سیاه درامد تا در ارگانی متشکل به ادامه خدمت 
بپردازد. به دفعات در مناطق عملیاتی غرب و جنوب حضور داشت و حضور 
فعالش در عملیات والفجر مقدماتی. کربلای یی و دو, والفجر هشت. 
کربلای چهار و پنج و ... خود گویای این مطلب است. 

از انجا که معتقد به اجرای سنت پیامبر بود, با دختری متدین از خانواده ای 
شهیدپرور که خواهر دو شهید بود, پیمان بست. ۱ 

نظری در سه نوبت شیمیایی و مجروح شده بود و اثار ترکش در بدنش, 
زیاد دیده می شد. اما خانواده از زخمی شدنش مطلع نمی شدند. چون 
خریدار زخم هایش خداوند بود, هیچ گاه به بنیاد جانبازان مراجعه ننمود و 
پیوسته دردها را به جان می خرید. در مدت حضور ایثارگرانه اش در صحنه 
های نبرد, پس از آموزش تخریب, دوره تخصصی انفجارات را نیز سپری 
کرد فرماندم اش علی»رضا پوشفی در ان ر منم مین وید یر آن خسان 
هر گردان پایگاهی در یک شهرستان داشت که فعالیت سیاسی و اجتماعی 
در آن پایگاه ها شکل می گرفت. از جمله هیات تخریب خراسان که شهید 
نظری از موسسین این هیات بود. هرگز او را بیکار نمی دیدیم. گاهی چنان 
غرق در کارهای فرهنگی می شد که نیروها فکر می کردند امیر مسئول 
تبلیغات است. 

مطبع و خطرپذیر بود و هميشه نیروهای تحت امرش او را پیش قدم می 
دیدند. از جمله خصوصیات ایشان. جسارت در انجام کارهای ابداعی بود. به 
رضا (ع) بود که به نحو شایسته ای امر انفجار را به عهده گرفت. امیر 
نظری عاشق دلسوخته ای بود که از کار و تلاش خالصانه در هر مسئولیتی 
سرباز نمی زد. وی ی ی ی تاکید به اقامه 
نماز اول وقت داشت. اهل تز کیه نفس بود و نماز شبش ترک نمی شد. به 
نیروهای زیردست, عشق می ورزید و هميشه با رفتارش, الگو برای 
سایرین قرار می گرفت. هنگامی که برای اولین بار راهی جبهه می شد به 
خانواده اش قول داد تا چند ماه دیگر برگردد, اما حضورش پنج سال طول 
کشید. هرگاه به مشهد برمی گشت. اولین دیدارش با خانواده شهدا بود و 


تجهیزات جبهه را مهیا می کرد روحی سبز و با نشاط داشت. هرگاه نام 
امیر نظری در جبهه شنیده می شد, لبخند بر لب رزمندگان می نشست. در 
عین حال دلی سرشار از عشق به معبود داشت. زمانی که در عملیات 
کربلای چهار. چند تن از دوستان صمیمی اش به شهادت رسیدند. تاب 
ماندن نیافت. با این که فرمانده گردان تخریب اصرار به حضور ایشان 
عفت آسجام ده آمرش پروها داش اصاردل دزیای اس‌تطالب قله ای 
بود که او را به افق نزدیک کند. در حالی که قائم مقام تخریب تیپ 21 
امام رضا (ع) بود, با گذراندن دوره ویژه غواصی به گردان یاسین ملحق 
لنند. 

مردانی استوار و رها شده که پیو سته خط شکن بودند و رهگشا. شب 
وصال از راه رسید. ندایی آسمانی از عرش او را می خواند. امیر نظری به 
عنوان نخستین خط شکن با عبور از تونل و اصابت گلوله به سرش, حماسه 
ماندگاری از خود باقی نهاد. پیکر غرق در خونش به بیمارستان منتقل, و 
چندین روز در حالت بیهوشی بود. اما او که میقاتش شلمچه بود. سر بر 
پیمان ازلی نهاد و در اسفند هزار و سیصد و شصت و پنج به صف ملائک 
پیوست. ۰ مزار مطهرش در بهشت رضا پادآور شجاعت مردی است دوست 
داشتنی که اخلاصش زبانزد عموم است. منایع زندگینامه : جرعه 
عشق " "نوشته ی خدیجه ابوال اولا ,نشرستاره ها, , مشهد- -386 1 


نظری ناظری منش. امیر 
ِِِ 


اب 2۹ مصادف با عید غدیر سال 1343 در مشهد متولد شد. سومین 
فرزند خانواده بود که در شهر امام علی بن موسی‌الرضا (ع) به جمع 
عاشقان حضرتش پیوست. پدر و مادرش نام او را به یمن آن روز مبارک 
"امیر " نهادند. امیر در کانون پر مهر خانواده و با تعلیمات یدر و مادری با 
تقوا 0 با آوای مداحان اهل بیت (ع) پرورش یافت.او که همراه پدر 
مشتاقانه به مساجد و مجالس سوگواری سالار شهیدان می‌رفت,: در همان 
زمان موّدن ملسحجد گشت.روزی که نگاه‌های کنجکاو و زیرک امیر به 
جستجو, در میان کتابخانه و کتب انبوه پدر مشغول بودر برای نخستین بار 
چهره مهربان امامم خمینی (س) را دید که در لابه‌لای برگ‌های کتابی پنهان 
شده بود. به این گونه امير نیز به خیل عاشقان روح‌الله پیوست و توسط 
اعلامیه‌های منتشر شده در منزل آیت الله شیرازی با افکار والای امام 
آشنا شد. با اوج گیری انقلاب اسلامی امیر همگام با مردم مبارز خشم و 
نفرت خود ر نسبت به نظام جبار پهلوی ابراز نمود و یک مرتبه نیز در 
مقابل منزل آیت الله شیرازی با عامور ان رزیم درگیر شد. او در حادثه 
حمله ددمنشانه عمال رزیم به بیمارستان امام رضا (ع) دلسوزانه به یاری 

بیماران رفت. وی پس از پیروزی انقلاب به انجمن اسلامی دبیرستان 
پیوست اما با شروع فعالیت‌های ضد انقلاب و زخم‌خوردگان. به عضویت 
حزب جمهوری درآمد و با برپایی نمایشگاه عکس و کتاب به افشای ماهیت 
این عناصر خودفروخته پرداخت. مدتی بعد به عنوان یک عضو فعال بسیح 

در پایگاه مسجد "سجادیه " مشهد به اقدامات فرهنگی و جذب خهوانان 
همت گمارد. در سال سوم دبیرستان که. مصادف با آغاز جنگ تحمیلی بود, 
به پاری برادران دلاور در جبهه‌های جنوب شتافت. در سال 1360 به 
عضویت گروه تخریب درآمد و پس از آن مسوول گروه آموزش نیروها 
جهت ایجاد معبر شد مدتی بعد دوره تخصصی انفجارات را سپری کرد. 

نظری در طول سال‌هایی که در جبهه بود, چندین مرتبه مجروح گشت. او 
در حالی که قائم مقام تخریب تیپ 21 امام رضا ءع( بود, با گذراندن دوره 
ویژه غواصی به گردان "یاسین " ملحق شد. امیر نظری برای عبور از یک 
تونل استراتژیک به عنوان نخستین خط شکن به همراه یک گروه وارد عمل 
شدن اما با اصابت گلوله به سرش, در شبی از شب‌های اسفندماه 1365 
در شلمچه مجروح شد. پیکر خسته‌اش را به بیمارستان منتقل کردند. اما 


او عاشقانه شربت شهادت را نوشید. 
برگرفته از کتاب :شهیدان 


نظری, ابوالفتح 
۰ 


0 ۳ از کزژان پا زهر| (س) تیپب44قمر بلی هاشم(ع)(سیاه 
پاسداران انقلاب اسلامی) شهید «ابوالفتح نظری» در اردیبهشت ماه سال 
131 در جنوب «شهر کرد»*. به. دنیا آمد: بدرش کارگر بود و با شختی 
معاش زندگی را تامین می کرد. خانواده شهید از نظر مالی وضعیت 
اجرپزی شهر کرد به کار مشغول می شد تا بتواند کمکی در جهت تامین حد 
اقل نیاز های زندگی خود و خانواده باشد .با این وضعیت او از همان ابتدا با 
گوشت و پوست خود تمام سختی های زندگی افراد مستضعف و فقیر را 
درک کرد. لذا هميشه و در همه جا سعی می کرد از افراد ضعیف و مظلوم 
دفاع کند و هیچ گاه در مقابل ظلم و ستم افراد زور گو ساکت نمی ماند . 
این رویه را هم در دوران تحصیل و هم در محل زندگی رعایت می کردو 
الگویی شده 94 برای دوس 0 و همح نی :فاد ی ود در انتهای دوران 
ستیزی و دفاع از حق به محض اطلاع از پیام امام خمینی که مبارزه با ظلم 
وفساد دولت شاه خائن بود, در تمام تظاهرات ومبارزات شرکت می کرد 
.اودر مدرسه محل تحصیل هدایت مبارزات دانش اموزان را به عهده 
داشت و به عنوان رهبر بچه هایی که تلاش در همراهی انقلاب را داشتند 
معروف شده بود . 

به محض اطلاع از انجام تظاهرات با هدایت بچه های دیگر شروع به دادن 
شعار های ضد رژیم می کرد و به همراه بچه های دیگر از مدرسه خارج 
وبه سمت تظاهرات حرکت می کردند .ایشان به لحاظ اعتقاد واقعی به 
راه و هدف خود هیچ گاه ترسی به خود راه نمی داد و شب ها با نوشتن 
شعار های ضد شاه روی دیوار های خانه های محله خودشان و پخش 
اعلامیه های امام خمینی (ره ) سعی در انجام وظیفه خود می نمود. پس از 
پیروزی انقلاب و شروع جنگ تحمیلی جزءاولین کسانی بود که به جبهه های 
جنگ رفت .در همان اولین مرحله اعزام در جبهه ی شوش بر اثر اصابت تر 
کش خمیپاره به ساق پایش زخمی شدو به بیمارستان انتقال یافت. ایشان 
در اکثر عملیات زمان جنگ حضور فعال داشت و در چندین عملیات از 
جمله عملیات بیت المقدس در زمان فتح خرمشهر مجددا مجروح گردید و 
بر اثر اصابت تير پایش مجروح شد .زخمها ودرد مجروحیتهای پی در پی 


اورا از جبهه جدا نکرد وتا زمان شهادت در22/11/1364درعملیات پیروز 
مند والفجر هشت که این اسطوره ملی , به شهادت رسید ,هیچگاه سنگر 
مبارزه را ترک نکرد. 

یکی از ویژگی های مهم شهید اين بود که بسیار ساده زندگی می کرد و 
هیچ توجهی به تجملات زندگی نداشت. او سعی می کرد کارهای ثواب را 
حتی المقدور به صورت مخفیانه انجام داده تا جنبه ریا و ظاهر فریبی پیدا 
نکند. او بسیار شجاع بود و به خاطر گرفتن حق و دفاع از ضعیف و به 
خاطر حاضر به هر گونه فداکاری بود .به عنوان مثال در شب عملیات 
زمانی که تیربار دشمن در حال تير اندازی شدید به سمت نیروهای ایران 
بود, ایشان با از خود گذشتگی خودش را به آن سوی خاکریز انداخت تا با 
پرتاب نارنجک یار ضر نوا کاموش که 

شهید در آخرین مر حله عزیمت به جبهه در سال 1364 در عملیات والفجر 
8 شرکت کرد و به عنوان فرمانده گروهان جز اولین نیروهایی بود که به 
خط مقدم دشمن حمله برد و در ساعات اولیه حملات به شهادت رسید . 
پس از گذشت یک هفته از عملیات والفجر 8و به شهادت رسیدن شهید و 
جمعی از همرزمانش در شهرکرد از محل بسیج سپاه پاسدران تشییع 
جنازه بر گزار گردید وشهید بر روی دست مردم انقلابی شهر تشییع و در 
محل گلستان شهدای شهر کرد به خاک سپرده شد . 

منایع زندگینامه :پرونده شهید در سازمان بنیاد شهید وامور ایثارگران 
شهر کردومصاحبه با خانواده ودوستان شهید 


نعمتی, محمد 
۰ 


0 ۳ 1 لشگر 41نارالله(سیاه پاسداران انقلاب ب اسلامی) 

« محمد نعمتی» در سال 1338 دیده به جهان گشود و در سن شش 
سالگی درس خواندن را فرا گرفت دون آن مدرسه را در رفسنجان» 
گذراند و با هشیاری کامل که داشت در سن هجده سالگی دیپلم گرفت و 
در سن نوزده سالگی به خدمت سربازی رفت و به مدت دو سال در 
«اصفهان» خدمت کرد و در سال 1357 با دختری مومن و با ایمانی ازدواج 
کرد. چند روز از ازدواجشان نمی گذاشت سیاه پاسداران_ انقلاب اسلامی 
در رفسنجان تشکیل شد واو به عضویت سپاه در آمد و در آن مکان مقدس 
مشغول خدمت به اسلام عزیز شد . هیچگاه بیکار نمی نشست و هميشه 
دوست داشت کار کند .چندین بار عازم جبهه ها شد. سه ماه در مهاباد با 
ضد انقلاب جنایتکار جنگید و چهار ماه در آبادان و مدت هفت ماه در جبهه 
بستان کبلان غرب سردشت؛, باختران و پاسگاه زید عراق با صدامیان 
جنگید. | و به مدت پنج ماه در جزیره مجنون فرمانده یکی از گردانهای 
لشگر 41 ثارالله را به عهده داشت وسرانجام نیز در همین جبهه به شهادت 
رسید. 

منابع زندگینامه :پرونده شهید در بنیاد شهید وامور ایثار گران کرمان 
ومصاحبه با خانواده ودوستان شهید 


نعیمی, حجت الله 
۰ 


شهید حجت الله نعیمی : فرمانده واحد اطلاعات وعملیات لشگر 25 
کربلا(سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) 

در یک خانواده کشاورز و مذهبی در شهریور 1344 در روستای "فیروزکلا" 
درشهرستان آمل" به دنیا امد آه شومین فرزند خانواده نعیمی بود. در 
شش سالگی ودرمهرماه 1350 وارد دبستان روستای محل زندگی اش 
شد. پس از پایان تحصیلان ابتدایی در سال 16 در مدرسة راهنمایی 
شهید بهروز غلامی (فعلی) در "پاشاکلا" مشغول تحصیل شد. در زمان اوج 
گیر انقلاب اسلامی در سال 1357 با وجود سن کم در فعالیتهای انقلابی 
شرکت داشت. پس از پیروزی انقلاب تامسنتتن بسیج عضو ویژه بسیج 
سیاه پاسداران انقلاب اسلامی ۳۳ شند. 

پس از پایان تحصیلات راهنمایی, دوره متوسطه را در دبیرستان هفتم تیر 
روستای "پاشاکلا " اغاز کرد. در سال اول نظری بود که در سال 1361 به 
جبهه های غرب اعزام گردید. سال اول متوسطه را در دبیرستان اقبال 
"لاهوری در سقز " به پایان رساند. بیش از یک سال در جبهه های 
"کردستان " و در واحد اطلاعات و عملیات قرارگاه حمزه سید الشهدا۶(ع) 
حضور داشت. 

مدتی پس از بازگشت از جبهه های غرب, عازم جبهه های جنوب شد و در 
گردان یا رسول اللّه (ص) از لشکر 25 کربلا مشغول خدمت گردید. پس از 
مدتی به عضویت سیاه پاسداران انقلاب اسلامی در آضد و در واحد 
اطلاعات و عملیات لشکر 25 کربلا مشغول شد. مدتی بعد به مسئولیت 
تیم گشت وشناسایی منصوب گردید. در مسایل نظامی همیشه پا نیروهای 
خود مشورت می کرد ۵ اضف تن : استاد بود و با تسلط مسایل اطلاعات و 
عملیات را به نیروها تدریس می کرد. در واحد اطلاعات عملیات ابتکار 
زیادی داشت و در نقشه خوانی و کاربرد قطب نما کسی مثل او در لشکر 
او زندگی خود را وقف جبهه و جنگ کرده بود؛ در تمام عملیات لشکر 25 
کربلا حضور فعال داشت. بارها مجروح شد ولی هیچگاه خانواده اش را از 
اين امر مطلع نکرد. یک بار بر اثر اصابت ترکش به صورت و فک چند 
دندانش را از دست داد و پانزده روز در یکی از بیمارستان های مشهد 


او شد. وقتی به مرخصی می آمد مردم را به شرکت در جبهه سفارش می 
کرد. به یاد ماندنی ترین سخن او در ذهن مردم این بود که چگونه وقتی در 
عزاداری های سالار شهیدان شرکت می کنید, افسوس می خورید که ای 
کاش در کربلا بودید و به پاری امام مظلوم می شتافتید. بدانید که الان 
همان زمان است و امام حسین نیازمند یاری شماست. 

در یکی از اعزام ها وصیت نامه خود را نوشت . 

پس از عملیات کربلای 1 به عنوان مسئول اطلاعات و عملیات محور 1 
لشکر 25 کربلا منصوب شد. در شهریور ماه 1366 به اصرار خانواده 
تصمیم به ازدواج گرفت. 

پس از برگزاری مراسم عقد, حخت الله به مه هان نیز غذیمت کرد در 
همین ایام در یکی از مناطق عملیاتی پسر عمه اش مفقودالاثر شد. تا 
از همرزمانش می گوید: بعد از اين حادثه وقتی که به حجت اللّه گفته می 
ند کی فوسی هن کنی ‏ ماوی کفک تا یکی تن یه ام را دا نم 
مراسم عروسی زا بر پا تخواهم کرد. حجت اللّه پس از شهادت سردار 
بخصوص شهید گلگون ۳ هحون 2 اطلاعات و فرهاندطی اطلاعات و 
ععلیات لیر 2 «اصرفت.ه ال آنه ی فلا عالفعه 10 
یت لت کل شا سانی اه کم رات 

در بهار 137 به مرخصی رفت تا مقدمات برگزاری مراسم ازدواج را 
فراهم کند. در همین زمان از لشکر 25 کربلا از وی خواسته شد در اسرع 
وقت خود را به منطقه جنگی برساند. مرخصی خود را نا تمام گذاشت و به 
مناطق جنگی بازگشت. دشمن شروع به تک های سنگین در جبهه ها کرده 
بود. حجت در هنگام حملات سنگین دشمن در مناطق شلمچه و جزیره 
مجنون حضور داشت. پانزده روز قبل از پذیرش قطعنامه 8 از سوی 
جمهوری اسلامی ایران در 27 تير 1367 در نبردی سنگین با دشمن بعثی 
در جزیره مجنون با تمام توان جنگید. دشمن در این منطقه از گلوله های 
شیمیایی استفاده کرد و منطقه را الوده ساخت. 

در فیلمی که از سوی کویت به ایران ارسال شده بود. حجت را نشان می 
داد که با زیرپوش راه راه که هميشه می پوشید و همان چفیه نصف شده 
در عقبه جزیره مجنون به اسارت دشمن در آمده است. اما بعدها عراقی 
ها او را در همان عقبه جزیره مجنون به شهادت رساندند. 

سردار حجت الله نعیمی پس از سالها حضور مستمر در جبهه های جنگ به 
شهادت رسید. پیکر او نیز سالها در مناطق عملیاتی باقی ماند تا اينکه 
توسط گروه تفحعص شهد | در عقبه جزیره مجنون شناسایی شد و به 
زادگاهش "آمل" انتقال یافت. جنازه اين سردار شهید چون کمنام بود 
غریبانه تشییع و به خاک سپرده شد. منابع زندگینامه : "فرهنگ جاودانه های 


تاریخ .زندگی نامه فرماندهان شهید مازندران "نوشته ی یعقوب توکلی 
,نشر شاهدتهران-1386 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

شهید حسین نفیسی :۰ فرمانده واحد عملیات سیاه پاسداران انقلاب 
اسلامی اردبیل در سال 1341 در« اردبیل» بخدتیا امد ۰ تخصلات شود را 
تا مقطع اول زاهتمایی در ازدنیل گذراند ویس از آن به دلیل مشکلات 
مالی وارد کار شد. 

با شروع خشم طوفنده مردم ایران بر علیه حکومت سمتشاهی او در 
پیشاپیش مبارزین بر حکومت شاه خروشید وتا پیروزی انقلاب از پای 
ننللست. 

با پیروزی انقلاب اسلامی به عضویت بسیچ در آمد وبا شروع جنگ تحمیلی 
راهی جبهه ها شد. او در نوبتهای متناوب به جبهه رفت و مسئولیتهای زیادی 
را بر عهده گرفت. آخرین باز ذر حالیکه: فرماندهی یک کروم: شناسایی 
لشکر 27 محمد رسول الله را به عهده داشت. در تاریخ 4/ 1/ 1367 در 
منطقه در بند یخان عراق در شهرحلبچه , بر ار ثر بمباران شیمیایی دشمن 
زبون ,به شهادت رسید . 

حسین نفیسی ,ز خونشت ایثار 

به عرش معلای حق ,پر گرفته 

خوشا ,بخت او را ,که چون عشقبازان 

زسر پنجه عشق ,ساغر گرفته 

منایع زندگینامه : 

"روایت سی مرغ "نوشته ی گروهی,نشرکنگره ی بزرگداشت سرداران 
وشهدای آذربایجان,اردبیل-1376 


نقنه ای, ضیا ءالدین 
۰ 


شهید سید 1 نقنه ای : فرمانده گردان امام محمدباقر(ع) 
لشکر14 امام حسین(ع)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) 

در سال 1336 در روستای «نقنه» یکی از روستاهای شهرستان «بروجن» 
در استان «چهار محال و بختیاری» و در خانواده ایی مذهبی و متعصب 
متولد شد. ی ی ی اب ی وت 
کرد. وقتی از مدرسه ابتدایی فارغ التحصیل شد با علاقه زیادی که به 
درس خواندن داشت و با توجه به نبود مدرسه راهنمایی مجبور شد تحصیل 
زا کناز گذارد و به. کارهاق. کشاهرزی. که. تنها کاز موجود ذر ان زمان در 
منطقه سکونت او بود. بپردازد. اما نبود مدرسه. مدرسه راهنمایی او را از 
کتاب و مطالعه دور نکرد. در این دوران بیشتر به جلسات قرائت قران می 
رفت و يا در مجالس مذهبی شرکت می کرد. او عاشق قرآن و اهل بیت 
بود و به فراگیری قرآن و مطالعه سرگذشت ائمه عشق می ورزید. وجود 
این صفات در شهید نقنه ایی باعث شده بود مظاهر بندگی خدا و مهر بانی 
و ایثار در او نمود پید | کند. 

35 بود که به خدمت سربازی رفت و پس از نزدیک به یکسال خدمت 
در شهرستان «تربت جام» به «اصفهان» منتقل شد که این اتفاق همزمان 
بود با اوج گیری انقلاب اسلامی و زمینه اشنایی او را با انقلابیون فراهم 
کرد تا به طور مستقیم فعالیتهای انقلابی شود. در سال 1357 خدمتش به 
پایان رسید و به زادگاهش برگشت و به همراه عده یی از دوستان خود به 
افشاگری علیه رژیم طاغوت پرداخت و با پخش اعلامیه ها و نوارهای 
سخنرانی امام خمینی(ره) در روستای نقنه و شهرستان بروجن زمینه 
اشنایی مردم این منطقه را با اهداف روحانی و الهی امام (ره) فراهم کرد. 
طی فعالیتهای انقلابی اش با حاج آقا« سالک» و حاج آقا« شاهرخی» دو تن 
از روحانیان سرشناس اشنا شد و توانست نقش بهتری در کمک به پیروزی 
انقلاب داشته باشد. در روزهای سخت قبل از انقلاب که مردم تهران به 
دلیل اعتصاب و درگیری های مسلحان در سختی بسر می بردند او با 
همکاری دیگر انقلابیان نیز کامیون نان و غدا خمع: آهری. کرد.و به. تفر ان 
فرستاد تا مردم تهران از آنها استفاده کنند. 

روز 12 بهمن استقبال از امام (ره) همراه تعدادی از دوستانش به تهران 
آهد .دز تهزان سر اثر تضادف با یی موتور شیکلت.یکی. از انکشتان. بایتن 


شکست, اما او با اين حال تا بهشت زهرا همراه مردم و امام (ره) آمد و از 
آنجا به توسط دوستانش به بیمارستان منتقل و پایش را گچ گرفتند. پس از 
او ی ی ی ی 
ِِ پس از آن به درخواست حاج آقا سالک فرمانده وقت سیاه 
اصفهان به عضویت سپاه درآمد و هنگامی که آشوبها و درگیری های گنبد 
توسط ضد انقلاب به وقوع پیوست به آنجا رفت و حدود دو ماه در آنجا 
حضور فعال و تاثیر گذار داشت. 
پس از آن و با شروع شیطنت و توطئه ضد انقلاب در کردستان همراه 
سردار صفوی (فرمانده کل سپاه) به این منطقه رفت و در ستاد جنگهای 
نامنظم به فرماندهی سردار صفوی مشغول دفاع از کشور شد. 
در مدت پنج ماه حضور در کردستان یکبار مجروح شد و پس از بهبودی به 
اصفهان برگشت که این دوران همزمان بود با حمله سراسری عراق به 
کشورمان. شهید نقنه ایی یک دوره امه تن چریکی را در پادگان معروف 
اصفهان, پادگان غدیر طی کرد و به جبهه جنوب رفت. او بعد از ورود به 
منطقه جنوب به جبهه دار خوین رفت و به نبرد با دشمنان پرداخت. در آغاز 
جنگ رزمندگان و فرماندهان باید در چند جبهه می جنگیدند. جبهه جنگ با 
دشمن: , جبهه جنگ با ضد انقلاب که چند استان را وارد جنگ داخلی کرده 
توق و جنهه جنی با وایشتنکانودمتو لین که سرسرده آفریکا بودند. مانند 
بنی صدر خائن و افراد همفکر و همکار او. 
شهید نقنه ایی در اين زمان در مرخصی هایی که به زادگاهش مي آمد به 
فوتنکری نمی یو داخت: و هرد را از تیا سوم دشمیان داخلی انام.می 
د. 
کر 
بنی صدر که از فرماندهی کل قوا عزل شد. شهید نقندایی در پوستش 
نمی گنجید, در همان شبی که بنی صدر خائن عزل شد. رزمندگان اسلام به 
افتخار اینکه حضرت امام خمینی(ره) فرمانده کل قوا شده بود, عملیات را 
با همین نام طراحی و اجرا کردند که برای اولین بار پیروزی را برای ایران 
در پی داشت. شهید نقنه اين از افرادی بود که در عملیات فعالانه شرکت 
جهت و پس از ان به دستور سردار شهید خرازی و همراه سردار اعتصامی 
اقدام به راه اندازی واحد ادوات تیپ امام حسین علیه اسلام کرد. این تیپ 
بعدا به لشگر 14 امام حسین ارتقاء یافت و یکی از کلیدی ترین و بارزترین 
ها تام در 
با فرار بنی صدر و ساير خائنین و ورود نیروهای انقلابی و مردمی به 
فرماندهی و مدیریت جنگ, شرایط به نفع ایران برگشت و هر روز ۳ 
جدبدی توسط رزمندگان اسلام به مردم ایران هدیه می شد. تاه از این 
پیروزی های بزرگ شکستن محاصره آبادان بود. آبادان چندین ماه بود در 


محاصره ارتش عراق قرار داشت و رزمندگان اسلام با اجرای عملیات 
ثامن الائمه و پاری گرفتن از الطاف الهی و عنایات امام رضا(علیه السلام) 
این شد را از محاصره خارج کردند. عملیات حماسه 
آفرین کرد و نقش بارزی در اجرای آن داشت. 

و و و 
شده بود, بر اثر آتش توپخانه دشمن آتش گرفت, شهید نقندایی به تنها و با 
اجان سکن آبزنی بشکه 220 لیتری را روی مهمات در حال سوختن 
می ریزد تا از افنجار و نابودی آنها جلوگیری کند و موفق می شود. این کار 
او از انجا مهم تر جلوه می کند که در ان زمان به دلیل اينکه کشورمان در 
محاصره نظامی و اقتصادی بود. حتی برای ناچیز کمترین و پیش پا افتاده 
ترین نیازهای کشور. با مشکلات عدیده این روبرو بودیم. عملیات بعدی 
ایران,. طریق ؟ است که در این عملیات نیز شهید نقندایی فعالانه حضور 
پیدا می کند و از ناحیه کتف مجروح می شود. او برای معالجه مجروهینش 
مجبور است یکی را یکی از بیمارستانهای تهران بستری شود و حتی اجازه 
نمی دهد به خانواده اش اطلاع دهند که او بستری است. پس از بهبودی 
فقط چند روز به زادگاهش می رود تا در تشیع جنازه یکی از دوستانش نبنام 
شهید محمد ملک پور که همرزم و یار شهید نقندایی است شرکت کند. 

او مجدداً به جبهه برگشت که همزمان بود با حملات شدید عراق در تنگه 
چزابه او مردند و بدون هراس و ترس وارد جنگ می شود و تا جایی پیش 
می رود که نزدیک است به همراه چند نفر دیگر از همرزمانش اسیر شوند. 
تصمیم می گیرند که در همان شرایط سخت که دارند به نیروهای عراقی 
حمله کنند و با پاری خدا موفق می شوند تعدادی از نیروهای دشمن را 
کشته و تعدادی را اسیر کنند و در این میان شهید نقندایی هم به سختی 
مجروج می شود. 

این بار او از ناحیه شکم و به سختی مجروح می شود و مدت 30 روز در 
مشهد بستری می شود و دوباره از اینکه خانواده اش را مطلع ک: 
ممانعت می کند و پس از اینکه مجروحیتش خوب می شود مجددا از 
بیمارستان به جبهه می رود اما به دلیل وضعیت نامناسبی که داشت توسط 
فرماندهان بالاتر به نقنه برگردانده می شود. پس از اینکه حالش خوب شد 
به جبهه بازگشت و در عملیات فتح المبین شرکت کرد. 

در عملیات بیت المقدس و در جریان آزادسازی خرمشهر به دستور سردار 
شهید خرازی, واحد ادوات را به سردار اعتصامی واگذار کرد و خودش 
فرماندهی گردان امام محمد باقر(ع) را به عهده گرفت. 

شده .به آه سطحی نود و به ضورت: سر یانی مذاوا .شد و مخددا خودنش. را 
به عملیات رساند و با فرماندهی گردان و نیروهایش حماسه های زیادی 


رقم زد. ایثارگری های بی اندازه و هميشه در بین نیروها بودن, حتی در 
لظات ششت. مظافت سار اقرا قیل از اه که وان ی وا نده 
مقتدر در بین نیروهایش نشان دهد, به عنوان یک دوست صمیمی نشان 
می داد. 

عملیات بعدی که او افتخار شرکت در آن را داشت عملیات رمضان بود. در 
این عملیات نیز او رشادتهای بی شماری از خود نشان داد و پس از اتمام 
عملیات و تثبیت جبهه خودی, مرخصی گرفت و پیش پدر و مادرش رفت تا 
هیا و کار اما بات 

پس از سپری نت و چندی بعد در تاریخ 
11 شهریور 11 بر اثر اصابت ترکش خمپاره دشمن به شهادت رسید. 
منابع زندگینامه ٍپرونده شهیددر بنیاد شهید وامور ایثار گران شهر کرد 
ومصاحبه با خانواده ودوستان شهید 


قرن:15 
1 
شهید علی محمد نقیبی : فرمانده گردان ابوذر تیپ 57 ابوالفضل(ع) (سیاه 
پاسدازان انقلات اسلامی) 
در سال 1340 در روستای خمه سفلی در شهرستان الیگودرز ودر خانواده 
ای مذهبی پا به عرصه وجود گذاشت .اوبا سرپرستی پدر و مادر 
بزرگوارش رشدکرد امابه علت فقر مادی تا سوم ابتدایی بیشتر به 
ش ادامه نداد. مدتی به تهران رفت تا تامین مخارج زندگی 
کار کف زان او سل ماک روم اوه ور ان مه اس و یو 
دست شد ولی به خاطر نداشتن سرمایه از ادامه این شغفل منصرف شد و 
به کج کار ساحتمانیرداعت: 
این دوران همزمان بود با تظاهرات مردم علیه رژیم فاسد شاهنشاهی .او 
نیز مانند دیگر هم وطنانش که شاهد ظلم وجنایت حکومت شاه بود, 
مشارکتی مستمر در مبارزات داشت. 
ودشمنان خارجی وداخلی ؛در سال 1359 در بسیح ثبت نام نمود تا به 
پاسداری از انقلاب بپردازد. 
تفر آرانکة به عضویت سیاه ور امد به جبهه های غعرب و شمال غعرب 
رفت .او یکی از همرزمان سردارشهید مجمی زو رد بود.در پاکسازی 
کردستان از گروهک های کومله و دموکرات و دیگر گروه های ضد انقلاب 
ات نی را ات سود 
پاکسازی شهرهای سقز , بانه , تیه سبز, پاوه و نوسود .همراه با رزمندگان 
اسلام از نمونه رشادتهای اوست. جای جای کردستان قدمهای استوارش را 
به یاد دارند.شب و روز خواب نداشت تا با همرزمی مثل شهید محمد 
بروجردی ضد انقلاب را سرکوب و آرامش را به کردستان برگرداند. وقتی 
آراختتر نسبی در کردستان برقرار شدو مرت سپاهیان اسلام از جنوب 
علیه دشمن بعثی شروع شد و برای بیرون راندن دشمن از میهن اسلامی 
نیاز به مردانی همچون شهید علی محمد نقیبی بود .او کردستان را رها کرد 
ی یت ی و ی 
بالایی که داشت بتواند خدمتی به انقلاب و اسلام نماید.با تشکیل تدٍ 
مستقل 57 حضرت آبوالفضل(ع) به نیروهای لرستان ۱ 
معاون و سپس فرماندهی گردان ابوذر مشغول به خدمت شد .درتمام 


اش را مبارزه و نبرد با صدام حسین دست نشانده امریکاب جنایتکار می 
دانست. 

سرانجام زندگی این سردار ملی همانند مردان بزرگ خدا به شهادت ختم 
شد .علی محمد نقیبی در ارديبهشت 1366 بر اثر اتایت ترکش در 
عملیات کربلای 10 به قیض والای شهادت نائثل آمد. 

یکی از همرزمان شهید می گوید: 

پیش از عملیات کربلای 5 با چند تن از دوستان که شهید نقیبی هم جزء آنها 
بود به مشهد رفتیم .«شهید گفت این زیارت آخر ماست دیگر به زیارت 
حضرت رضا(ع) نمی آییم و به شوخی گفت ما چقدر رو داریم که تا حالا هم 
مانده ایم چرا که دوستان ما هم شهید شدند. منایع زندگینامه :پرونده شهید 
درسازمان بنیاد شهید وامور ایثارگران خرم آبادومصاحبه باخانواده ودوستان 
شهید 


نواب صفوی, مجتبی 


قرن:14 
حنسیت ِ 
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در 17 ۱9 سال 1303 در محله خانی آباد تهران به دنیا آمد. پدرش از 
سادات میر لوحی و مادرش از دودمان صفوی بود.شهید سید مجتبی نواب 
در جنوبی‌ترین منطقه‌ی تهران در محله‌ی خانی‌اباد, کوچه‌ی مسجد قندی, 
در یک خانواده‌ی روحانی دیده بر جهان گشود. نام اصلی او. سید مجتبی 
میرلوحی (فداییان اسلام, تاریخ عملکرد و اندیشه؛ خسروشاهی. سید 
هادی؛ تهران: انتشارات اطلاعات. 1375 ص 38. سید مجتبی نواب 
صفوی, اندیشه‌ها و مبارزات, ناشر: منشور برادری. نویسنده سید حسین 
خوش نیت, چاپ زندگی. اسفند 1360.) بود. نواب. از طرف مادر به 
سادات شهر درچه‌ی اصفهان و از طرف پدر, به سادات میرلوحی منتسب 
بود. 
ان او مرحوم سید جواد میرلوحی, دانشمند و روحانی بود؛ ولی در اثر 
فشار حکومت رضاخان, مجبور به ترک باس روحانی شد؛ از طریق وکالت 
دادگستری, هم چنان به داد محرومان می‌رسید. پدر مرحوم نواب, در سال 
4 با 1315 ه.ش, در اثر مشاجره‌ی لفظی با «داور». وزیر عدلیه‌ی 
رضاخان, غیرت علوی‌اش به جوش امد و یک سیلی نثار او کرد. در اثر این 
برخورد, سه سال از عمر شریفش را در زندان به سر برد. (نشریه‌ی 15 
خرداد؛ اذر و اسفند 1370, ش 5 و 6. سید مجتبی نواب صفوی, اندیشه‌ها 
و مبارزات, ناشر: منشور برادری, نویسنده سید حسین خوش نیت. چاپ 
زندگی, اسفند 1360.). 
شهید نواب صفوی, در نوجوانی پدر خویش را از دست می‌دهد و در منزل 
دایی اش پرورش می‌ابد. دایی اوء فردی به نام صفوی بود که در 
دادگستری کار می‌کرد؛ (ناگفته‌ها؛ خاطرات شهید حاج مهدی عراقی؛ 
تهران: انتشارت رساء, 1370 ص 17.) لذا نام سید مجتبی میرلوحی, به 
سید مجتبی نواب صفوی مشهور می‌شود. 
اوء دبستان را در مدرسه‌ی حکیم نظامی طی می‌کند. دوران دبیرستان را 
هم در دبیرستان صنعتی که آن موقع مال المانها بود می‌ گذراند؛ ولی همراه 
با علوم هنرستان, دروس حوزه را نیز در مسجدی در همان خانی‌آباد درس 
می‌گرفت. سرعت او در آموختن سطوح و پایه‌های علفی حوزه, بسیار 


سریع و عالن بود. در سال (1321 ۵. ش) که درس او تمام می‌ شود. از ان 
جا که رشته‌اش صنعتی بود, در شرکت نفت استخدام می‌شود. بعد از 
ققننم از تقران به ابازان فا مکان کرد (همان ره ی وین یه 
حوزه‌ی علمیه‌ی نجف عزیمت می‌نماید. در حدود 5 سال در 1 حوزه تأ 
پایان کفاية الاصول را نزد عالمان آن دیار فرا کیرد (مجله‌ی تاریخ و 
فرهنگ معاصر؛ خاطرات حجةا لاسلام گلسرخی؛ زمستان 130 سال اول, 
ش دوم.). , 

«... در سفر اول در اوایل جنگ شهریور 20 جهت تحصیل به نجف اشرف 
مرف شدم. کم‌جدود 4 ال ۶ ال خرف بودم و در این فاطفه یک 
مرتبه مادرم را اوردم و 10 روز به زیارت بردم. 

. یک روز هم بعد از قضیه مرکزی در زمانی که مرحوم حاج آقا حسین 
قمی و مرحوم آقای حاج سید ابوالحسن اصفهانی رحلت کردند. به نجف 
مشرف شدم و مشغول تحصیل گشتم. یک سال تقریبا در نجف بودم و 
تقریبا 7 الی 8 ماه پس از فوت آقای «حاج میرزا ابوالحسن اصفهانی به 
تهران باز گشتم» ۰ (جمعیت فدایبان اسلام و نقش آن در تحول سیاسی 
احتماعت اما دای امینی اسر هر کر استاه اتفاات: اساا ی زان 
1 ص 531.). 
با توجه به این که نواب در تهران همزمان با تحصیلات کلاسیک در مسجد 
قندی و مدرسه‌ی مروی درس می‌خواند و سپس به نجف اشرف رفت و 
نیز بنابر اظهارات دوستان وی که گفته‌اند او دارای نبوغ خاصی بود. 
می‌توان خن زد که مایه‌ی علمی ان شهید سعید بسیار خوب بوده است. 
گوناگون داشت ۳ فا تارج / با نواب مغفلوب شد. مرحوم نواب ینس از 
باز گشت از نجف به ایران جدود 10 سال در راه استقرار حکومت اسلامی 
به مبارزه پرداخت. . سیس در سال (1334 ه. ق( به دست حکومت پهلوی, 
به درجه‌ی ارمانی شهادت نایل شند. 
بر کرفته: از کنات :ات افریتان (جلد اولدنهد) 


نوبخت, حمیدرضا 
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شمید حم ده رطا تعت « فرما نی سوه لش کر وه ترا اسان اسان 
انقلاب اسلامی) 

8 خرداد 1338 در محله همت آباد بابلتشر به.دتیا آمد: به گفته ماذرش 
زمانی که حمید به دنیا امد پدرش در منزل نبود و پدرم که مردی متدین و 
موّذن بود بعد از بازگشت به منزل مشتاقانه او را در آغوش گرفت و در 
گوشش آذان و اقامه را قرائت کرد و بعد از آن دعایش کرد. 

پدرش آهنگر بود. او در شروع زندگ مشترک خود با بذل و بخشش فراوان 
تفام سرمابه ز ند کی را از دست داد کر دز آمدشن کفاف. زند کی را تمی 

داد. به ناچار به اهواز و سپس به تهران مهاجرت کرد. 

چند روز پس از تولد حمیدرضا خانواده اش به "بابلسر " برگشت و مدتی در 
منزل پدر بزرگ او سکونت داشتند. زندگی در خانه پدر بزرگ نقش زیادی 
در تعلیم و تربیت "حمید رضا داشت". در کودکی پرجنب و جوش بود و 
بیشتر با همسالان خود به بازیهای کودکانه می پرداخت. گاهی با کاغذ قلم 
برادر بزرگ تر خود نقاشی می کشید. در هفت سالگی در مهرماه 1345 
به دبستان مهر رفت. پدرش کمتر در بابلسر بسر می برد واوتوسط 
مادرش حلیمه خانم به مدرسه فرستاده شد. با استفاده از دست رنج مادر 
دوران ابتدایی را در خرداد 1350 به پایان رساند. 

دوستان خود را از افراد مذهبی انتخاب می کرد. در 18 فروردین 1357 در 
نوزده سالگی به خدمت سربازی فرا خوانده شد. 

اما با صدور فرمان امام خمینی مبنی بر ترک پادگان ها به تشویق برادرش 
"علیرضا" پادگان را ترک کرد و به صفوف مردم در "تهران " پیوست تا با 
حکومت فاسد شاه به مبارزه بر خیزد. بعد از چندی به "بابلسر" رفت و در 
تشویق مردم به برپایی تظاهرات و راهپیمایی تا پیروزی انقلاب نقش فعال 
و موثری داشت. بعد از پیروزی تلاش زیادی در جمع اوری کمک برای 
مستمندان و محرومان داشت. ِ 

در برابر مشکلات صبور بود و اگر برای دوستانش مشکلی پیش می آمد در 
رفع آن می کوشید. بعضی وقتها فکر می کرد تا بتواند مشکل خود یا 
دیگران را حل کند. به مادر و پدرش توجه زیادی داشت و فرزندی مهربان 
و مطیع برای آنان بود. به.جرف آنها کوش می داد هیچگاه صدایش را برای 
آنان از حد معمول بلند تر نمی کرد. درباره حجاب و نحوه رفتار و گفتار و 


همچنین خندیدن بر رعایت با موازین و شتون اسلامی تاکید داشت. بعد از 
پیروزی انقلاب مطالعه زیادی داشت بیشتر کتابهای اخلاقی و تفسیر قرآن 
مطالعه می کرد. همچنین به ورزشهای رزمی علاقه مند بود. او خدمت 
سربازی را بعد از پیروزی انقلاب اسلامی انجام داد و در 18 فروردین 
9 کارت پایان خدمت خود را گرفت. بعد از اتمام خدمت سربازی با 
همکاری برادرش "علیرضا "و دوستش ۳۹ قصابیان "؛ بسیخ ضلفت جوانان 
"لابلسر" " را سازماندهی کرد و به تعلیم جوانان و نوجوانان_ در گروه های 
فرهنگی ور ورزشی و نظامی پرداخت. با به کارگیری آنان در برابر 
فعالیتهای گروهای ضدانقلاب به خصوص در جریان اشغال دانشگاه 
"مازندران " و "بابلسر " ایستادگی کرد و طی انقلاب فرهنگی در پاک سازی 
عناصر ۳ حضوری فعال داشت. در اول تیر . ماه 1359 به عصو بت 
رسمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی "باپلسر" درآمد. در اين ایام پایگاه 
"سرخرود فحضدایات زیر نظر سیاح "بابلسر " بود نیروهای حزب اللهی 
شهر در اقلیت بدند. از طریقی انجمن حجتیه و گروه های چپ و سازمان 
منافقین در "محمودآباد" فعالیت گسترده ای داشتند. بسیچج " محمودآباد" 
مدتی زیر نظر "علی قصابیان" بود که با ورود برخی نیروهای نفوذی در 
بسیج, دامنه اختلاف به این نهاد کشیده شد. "حمیدرضا" با دارا بودن روحیه 
قوی مذهبی و چهره موجه اجتماعی از طرف سپاه ماموربت یافت تا بسیج 
"محمودآباد " را انسجام بخشد. 

در اول بهمن 1359 برای سر کوبی اشرار و ضدانقلاب به غرب کشور 
اعزام شد و همراه با عده ای از رزمندگان در چند عملیات ایذایی و 
شبیخون شرکت داشت. بعد از باز گشت از جبهه های غعرب در اول 
فروردین 130 به مدت هشت ماه؛ مسئولیت گروه گشت سیاه را بر بر 
عهده ِِِ ونر خطم آدی‌ هام همان تال به: متطقه عضایا نوه: "ایلام ۱ 
میمک" ر . او فرماندهی گردان مشترک ارتش و سیاه 0 
گرفت و ۳ 0 از ناحیه ریه مجروح شد. بعد از چند روز بستری در 
بیمارستان برای ملاقات برادرش "علیرضا" به مقر فرماندهی سیاه 
"بابلسر " رفت. "علیرضا" " با دیدن او به سویش دوید و9 در آغوش گرفت 
و گفت: «ای مرد تو خجالت نمی کشی با خوردن یک تن تیر از جبهه بر گشتی؟ 
انتظار داشتم که اجر برادر شهید شدن نصیبم شود .»و با تبسم در 
پاسخش گفت: «نه این اجر اول نصیب من خواهد شد.» 

حمیدرضا در اين ایام تصمیم به ازدواج گرفت. 

مادرش می گوید: او و برادرش با خواهران خود زندگی می کردند. وقتی 
که هرا رها کرد نما شم میم ادها تفت فی کف سا 
که خواهران ما ازدواج کرده اند خیال ما راحت است. مراسم ازدواج با 
خانم سیما گرجیان بسیار ساده و بر اساس موازین مذهبی بر گزار شد. بعد 


از ازدواج در بابلسر مستاجر بودند. در اول فروردین ماه 1361 برادرش 
"علیرضا نوبخت " قائم مقام فرمانده سیاه "یایلسر" و فرمانده گروهان 
ازگردان رزمی قرارگاه خاتم الانبیاء(ص) در عملیات فتح المبین در حالی 
۳ 
دشمن بعد از آنکه با قنداق تفنگ بر فک و چانه اش کوبیدند با آماج رگبار 
مسلسل سینه اش را دریدند." حمیدرضا" در این ایام در جبهه حضور 
داشت که خبر شهادت برادرش را شنید. اما در جبهه ماند و حتی در تشییع 
جنازه برادر شرکت نکرد و به دادن پیامی به مردم شهر اکتفا کرد. 

قبل از شرکت در عملیات بدر. وصیت نامه خود رادر تاریخ 19 اسفند 
3 نوشت. در 19 اسفند 1363 در عملیات بدر در منطقه هورالعظیم 
به عنوان فرمانده یگان دریایی لشکر 25 شرکت داشت. تکی از 
همرزمانش می گوید: ۲ 

شب عملیات بدر به دلیل مشکلات خانوادگی که داشت فرمانده لشکر 25 
کربلا به او اجازه شرکت در عملیات را نداد. آن شب با او بودم آنچنان بی 
تارمن کی که هرا تحت کرد در اين فکر بود که چه کار بکند. اگر چه 
اطاعت از مافوق را بر خود فرض می دانست اما از طرفی احساس می 
کرد که از فیضی عظیم محروم شده است. آن شب تا صبح بیدار ماند و 
برای موفقیت رزمندگان دعا کرد. سپس به نماز ایستاد و مشغول راز و 
نیاز شد. شب از نیمه گذشته بود که به من گفت: بیا در این ابراه گشتی 
بزنیم. بر قایق پلاستیکی نشستیم و راه افتادیم. ی 
توقف کردیم در حالی که می گریست, قرآن تلاوت می کرد | نها نگار می 
خواست با تمام وجود ضجه بزند. آن شب تا صبح آرام و قرار نداشت. بعد 
از به تصرف در آمدن پاسگاه ترابه به دست رزمندگان اسلام به طرف آنجا 
حرکت کردیم. در طول آبراه کلاهش رآ به دستش گرفته بود و زیر لب 
زمزمه می کرد و اشک می ریخت. تاد آن.زمان.جنن حالتن از او ندیده 
بودم. در سال 1364 دومین فرزندش فاطمه متولد شد. حمیدرضا نسبت 
به تنبیه بدنی فرزندانش واکنش نشان می داد. روزی یکی از فرزندانش 
توسط همسرش تنبیه شد. حمیدرضا اصرار داشت که باید قصاص شوید یا 
دیه پرداخت کند. حمیدرضا هرگز دوست نداشت به خانواده اش ازاری 
برساند و هميشه با عطوفت با انان رفتار می کرد. در 24 خرداد 1364 در 
عملیات قدس 1 شرکت داشت و نیروهای تحت امر او با انهدام مواضع 
دشمن به اهداف خود دست یافتند. در 25 خرداد 1364 مسئولیت گردان 
مالک اشتر را به عهده گرفت و در عملیات قدس 2 ضد حمله دشمن را به 
کمک رزمندگان لشکر 25 کربلا خنثی کرد. 0[ 


گوید 
۳ سال 1364 بود که وارد گردان مالک اشتر شدم. نیروهای این گردان 


به دستور فرمانده لشکر ماموریت داشتند برای اموزش غواصی به کنارهور 
بروند. بعد از ظهر روز پیوستن من به انها در زمین مسطحی جمع شدیم و 
مشغول بازی فوتبال شدیم. ضمن بازی متوجه فردی شدم که بند پوتین 
اش باز است که او را نمی شناختم. به خاطر اینکه به او بفهمانم بازی را 
جدی بگیرد عمدی چند بار به پایش پیچیدم تا زمین بخورد. حتی دو بار 
محکم به پاهای او لگد زدم به طوری که پوتین از پایش کنده شد اما او 
متواضعانه به من لبخند زد بعد از بازی اعلام شد نیروهای گردان جمع 
شوند تا فرمانده گردان با آنها صحبت کند. یکی از نیروهای گردان ما را به 
خط کرد و از فرمانده دعوت کرد به جایگاه برود. ناگهان دیدم همان فردی 
که در بازی پاپیج او شدم و در جمع ما خبردار ایستاده بود, به طرف جایگاه 
رفت. سپس با خلوص تمام شروع به صحبت کرد تازه فهمیدم که او 
حمیدرضا نوبخت, فرمانده کل گردان است. ۱ ۱ 
قبل از عملیات والفجر 8 نیروهای گردان ها چند ماه دورة آموزش ابی - 
خاکی و غواصی گذرانده بودند. فرماندهان با تشکیل جلسات متعدد نوع 
مأموریت را تشریح می کردند. نوع آموزشها ,در روزهای آخر بر اساس 
مأموریت ها تخصصی تر می شد. عده ای که مأموریت خط شکنی داشتند, 
آموزشهای مربوطه را طی مق کر ند فا بت ردان سالگ استر 
پاکسازی شهر فاو بود لذا آموزش مخصوص دفاع شهری به نیروهای گردان 
توسط مربیان مجرب اعزامی از تهران تعلیم داده می شد. ملد فان 
گردان نگران شدند که چرا مأموریت خط شکنی به آنها محول نشده است 
و اين زمزمه در گردان پیچیده و به گوش حمیدرضا رسید. نیروهایش را به 
خط کرد و علت انتخاب اين مأموریت را اینگونه بیان کرد: 

بنده مخصوصا در این عملیات ماموریت خط شکنی را به عهده نگرفتم 
چون می دانم پاکسازی شهر سخت تر و مهم تر از فتح آن است. زیرا 
دشمن در باز پس گیری شهر تلاش زیادی خواهد کرد و تمام توان و 
استعداد خود را به کار خواهد برد. 0 
در داح مروت 

بعد از شروع عملیات والفجر 8 در 20 بهمن 1364 حمید رضا امش بت 
یافت تا شهر فاو را از وجود دشمن پاکسازی کند. او به همراه نیروهای 
گردان پس از چهل و هشت ساعت درگیری تن به تن توانست یک تیپ از 
تبرو‌های عراق زا تابود شازد.و فرمانده آن را به اسارت در آورد. شجاعت 
و رشادت حمیدرضا در این عملیات چنان وک همسنگر انش نام "ناجی 
فاو" را بر او نهادن. بعد از فتح فاو دشمن به پاتکهایی دست زد ولی 
موفقیتی کسب نکرد. یکی از این پاتکهز در 28 اسفند 1364 در حوالی 
کارخانه نمک انجام شد. حمیدرضا با یک گردان توانست در مقابل سه تیپ 
دشمن ایستادگی و مقاومت کند. درگیری به حدی شدید بود که در یک روز 


چند بار سنگرها میان نیروهای خودی و دشمن دست به دست شد. دشمن 
یک تیپ را وارد عم کرد و حمیدرضا با یک گروهان به مقابله برخواست. 
در آن روز آن قدر آر پی جی شلیک کرده بود که از گوشهايیش خون می 
ات انس تفن بان دید بوه کص‌ سر دازرف ی فربانی: فرماندم لشکر 
5 فکر می کرد حمیدرضا دیگر شهید یا اسیر شده است. 

بعد از تصرف فاو, حمیدرضا در 10 تير 1365 در عملیات کربلای 1 حضور 
یافت و در تسخیر قله قلاویزان و ارتفاعات مشرف به مهران نقش مهمی 
ایفا کرد. در جمع نیروهای لشکر 25 کربلا معروف بود, اگر ماموریتی به او 
محول شود تا پایان مأموریت پوتین را از پایش بیرون نمی آورد. گاه طی 
شبانه روز یکی دو ساعت بیشتر نمی خوابید. 

یکی از همرزمانش می گوید: 

نیروهای خودی به شدت تحت فشار بودند. از طرف فرماندهی لشکر 
تصمیم گرفته شد طی عملیاتی محدود چند خاکریز دشمن تصرف شود تا 
از تحریک نیروهای ان کاسته شود. حمیدرضا وقتی از نزد فرماندهی لشکر 
آمد: تصمیم گرفت برای شناسایی عازم منطقه شود. در این زمان چنان 
خسته بود که فکر می کردیم توانایی سوار شدن به خودرو را ندارد. به او 
گفتم شما خسته اید بهتر است استراحت کنید. در پاسخ گفت: «چطور 
نیروهایم را به سمت دشمن ببرم در حالی که اطلاعی از منطقه ندارم ؟ 
این وه ماس که ها با روصت رس ناه که 

حمیدرضا حضور درجبهه را واجب می دانست و از اواخر سال 2 که به 
منطقه جنگی را به عهده داشت. در این مدت, فقط برای دیدار اقوام و 
خانواده از مرخصی استفاده می کرد. در این فرصت هم به دیدار امام 
جمعه و مسئولان شهر می رفت و نیاز ها و مشکلات رزمندگان را با آنان 
مطرح می کرد. به خانواده های شهیدان و مجروحان و معلولان جنگ نیز 
سرکشی می کرد. یک بار که به مرخصی می امد, فرمانده لشکر خودرویی 
مدا ال ور ااری کات ۴ مرها رت کی ان هر رما 
می گوید: وقتی که در شهر بودم او را سوار پیکان دیدم و با تعجب دلیلش 
را پرسیدم. پس از اندکی تامل گفت: «اين مردم هر چند وقت عزیزی را 
تشییع می کنند و نمی دانند که ما چه کاره ایم و چه می کنیم. می ترسم 
که با سوار شدن ذر ان باعث شوم مردم مرتکب غیبت و گناه شوند. 
فراهم کردن زمینه غیبت به همان اندازه گناه است.» هرگز احساس 
خستگی نمی کرد و همواره می گفت کار در راه خدا خستگی ندارد؛ 
هنگامی که خسته شدید به پاد سالار شهیدان و روز عاشورا بیفتید. خود 
همیشه به باد خدا و سرای آخرت بود. یکی .از .همرزمانتن هی: کوود: «ره 
اتفاق کلیه نیروهای تیپ به هفت تیه آمده بودیم تا استراحت کنیم. , به اتفاق 


کریم پور کاظم از او تقاضای مرخصی کردیم. گفت: «برای چه کاری 
تقاضای مرخصی می کنید؟ »با شنیدن این سخنان خود را جمع و جور 
کردیم و منتظر ماندیم. با کمی مکث و مثل هميشه با نگاهی صمیمی و 
لبخندی به لب گفت : «اين را بدانید که خانه دنیا درست می شود اما مهم 
ساختن خانه آخرت است. باید خانه آخرت را ساخت, آن هم خانه ای زیبا.» 
نیروهای تحت امر حمیدرضا شیفته اخلاق و رفتار او بودند. با نیروها 
رفتاری برادرانه داشت و بیشتر روزها سرکشی به نیروهايش به درون 
چادرها یا سنگرها می رفت تا از روحیات نظامی و نیازهای انان اگاهی يیابد. 
روزی راننده ای که ماموریتش تمام شده بود اصرار کرد تنسوبه حساب کند 
چون در بابل مستاجر بود و قرار داد اجاره اش تمام شده بود. حمیدرضا 
چون با کمبود راننده مواجه بود کلید خانه ای را به او داد و گفت من الان 
خانواده ام در اهواز هستند و مر لها در بابلفضن خالی اشت: شا فغلا از 
آن استفاده کنید تا بعدا خدا چه بخواهد. یکی از همرزمان حمیدرضا می 
ید 
گو 
پس از عملیات کربلای 4 در شبی بارانی, خسته و کوفته درون چادری در 
هفت تیه استراحت می کردیم. ساعت بازدم: شت به. خادر <عا .امن 
سفارشهایی کرد سپس به قصد اهواز حرکت کرد تا نزد خانواده اش برود. 
ساعتی بعد متوجه شدیم در مسافتی دور از چادر ماشینی در گل و لای گیر 
کرده است. حمیدرضا با سر و وضع گلی وارد چادر شد. تعجب کردیم و 
گفتیم مگر شما به اهواز نرفته اید؟ گفت: «چرا! در بین راه با خودم فکر 
کردم فرق من با بچه های داخل چادر چیه؟ هر چه فکر کردم جوابي برای 
سوال خود نیافتم و برگشتم.» برایش یک دست لباس فرم سپاه آوردیم. 
وقتف؛+ان دا ت‌شید حفت: «اینن لباشن :زییا بر تن افراد شجاغ: با وفا وا 
ایمان برازنده است., دعا کنید که خداوند به همه ما این شایستگی و توفیق 
0 
از افتخارات حمید این بود که پدرش دوشادوش او در میدان نبرد حضور 
داشت. گاهی دوستانش می دیدند که پدر و پسر کنار همدیگر قدم زنان از 
سنگرها دور می شدند و با هم درد و دل می کنند. پسر به عنوان فرمانده 
با نهایت ادب و احترام به پدر دستور می داد و پدر با تمام وجود و با عشق 
از او اطاعت میکرد. قبل از عملیات کربلای 4 به پدرش ماموریت داد به 
عنوان مسئول نیروهای پیشرو در منطقه عملیاتی مستقر گردد و آنجا را از 
لحاظ سنگرسازی و امور ضروری آماده: کند. بدر با استفادة از تجربه 
شغلی سنگری از آهن ساخت که در روزهای سخت عملیات و زیر شدت 
آتش دشمن حدود بیست تن از رزمندگان به درون آن رفتند. در همان حین 
راکتی توسط هواپیمای عراقی رها شد و در نزدیکی سنگر اصابت کرد. بر بر 
اثر انفجار تمام دیوارهای سنگر فرو ریخت و گرد و خاک آن را فرا گرفت. 


اما پس از دقایقی راه خروج مشخص شد و همه جان سالم از آن حادثه به 
در بردند. با آغاز عملیات کربلای 4 در 3 دی 1365, گردانهای تحت امر 
حمیدرضا موفق به تصرف جزیره ام الرصاص شدند. بنابر تدبیر فرماندهی 
کل سیاه مبنی بر تخلیه منطقه عملیاتی کربلای 4 او ظرف سیزده روز 
نیروهای خود را ؛ به منطقه عملیات کربلای 5 منتقل کرد. در شب عملیات 
به سنگر پدرش _ حجت اللّه رفت و انگشتر را از دست و چفیه را از دور 
کرزن ذر آفرد ودبه بدرتتن دادو کفت: «بعد از شهادتم انگشتر را به پسرم 
و چفیه را به دخترم بدهید و به آنان بگویید از آنها خوب مواظبت 
ی و و و چنان در نماز ضجه و زاری می 
کرد که گونه ها و محاسنش از اشک خیس شده بود. در عملیات کربلای 4 
نیروهای تیپ را در کنار دیگر یگانهای لشگر 25 در محور کانال پرورش 
ماهی شلمچه وارد عمل کرد. رزمندگان تحت امر وی توانستند با پاکسازی 
کانال. فرمانده لشکر گارد ارتش عراق و چند تن از فرماندهان و نیروهای 
نفتی را بق. اسارت. دز آورخند و داد دبای ار اووات: ندشن را سنودم 
نمایند. با استقرار نیروهای لشکر 25 در پشت کانال. تیپ سوم به 
فرماندهی حمید موفق شد تا کانال خروجی عراق پیشروی کند. درگیری در 
بین دو طرف شدت گرفت. از طرف فرماندهی لشکر به حمیدرضا 
ماموریت داده شد برای شناسایی خط دشمن اقدام کند. او در حالی که 
یک جانباز خرمشهری که از دست و چشم مجروح بود و با منطقه اشنایی 
داشت, او را همراهی می کرد به سوی خط دشمن رهسپار شد. یکی از 
همرزمانش می گوید: 

به او گفتم اين بنده خدا را با این وضعیت همراه خود نبر. اما او با نگاهی 
جدق به من گفت؛ «سرنوشت جمهوری اسلامی ایران در شلمچه رقم می 
خورد و آبروی اسلام و امام و نظام به فداکاری ما بسته است. پس اگر 
همه ما فدا شویم ارزش ان را دارد.» وقتی جواب او را شنیدم سرم را 
پایین انداختم. 
یکی دیگر ازهمرزمانش می گوید: 
در منطقه عملیاتی باران شدیدی بارید که باعث شد حدود سی ساعت 
عملیات گروهان ما به تاخیر بیفتد. از طرفی نیروهای بعثی در "دژتانک" 
منطقه پتروشیمی بصره متوجه حضورما شده بودند و اقدام به اتش شدید 
با ادوات سنگین روی نیروها می کردند. ناچار به عقب برگشتیم. هوا تاریک 
می شد که دیدم تعدادی بسیجی بدون کمترین تجهیزات ت نظامی از کنار ما 
گذشتند. متوجه حمیدرضا شدم که با دو نفر از بچه های اطلاعات عملیات 
سراغ فرمانده لشکر را می گرفت. یک بسیجی با اشاره دست محل 
استقرار فرمانده را به آنها نشان داد. در همین حال چند خمپاره در کنار ما 
به زمین خورد و منفجر شد. مجبور شدم سرم را درون چاله ای ببرم. بعد 


از بلند شدن متوجه شدم آنها بدون توجه به گلوله های دشمن و انفجار پی 
در پی خمپاره به جلو می روند و به سرعت از ما دور می شوند. 
عملیات کربلای 5 با نبردی سنگین ادامه داشت و دشمن در اثر حرکت 
غافلگیرانه نیروهای خودی به عقب رانده شده بود. قرار شد لشکر دیگری 
در ادامه عملیات وارد عمل شود و نیروهای لشکر 25 به سرعت به یکی از 
روستاهای اطراف خرمشهر انتقال یابند. ارکان گردان ها هنوز در خط 
مانده بود. در غروب همان روز از بلند گو اعلام شد که رزمندگان در مقر 
تیپ تجمع نمایند. حمیدرضا با همان بادگیر زیتونی که هميشه به تن داشت 
با صدایی آرام و خسته, پشت تریبون قرار گرفت و پس از ذکر نام خدا| 
چنین گفت : ما در ره حق نقض پیمان نکنیم 
گر جان طلبید دربغ از جان نکنیم 
دنیا گر زنمرودیان لبریز شود 
ما پشت به سالار شهیدان نکنیم 
برادران عزیز! بنا با دلایلی که معذورم توضیح دهم ما تا کنون نتوانسته ایم 
نیروی کافی وارد صحنه کنیم. لذا هر کس توانایی حضور مجدد در خود می 
بیند. می تواند به همراه من به خط برگردد. 
نیروهای گردان که در طی عملیات خسته و بی رمق بودند, همگی از جا 
برخاستند و فریاد زدند: «فرمانده آزادهم آماده ایم. آماده.» سپس او را در 
آغوش گرفتند در حالی که اشک از دیدگانش سرازیر بود. رزمنده ای می 
گوید: حمیدرضا بعد از اتمام عملیات, پس از چند شبانه روز نبرد سنگین در 
آن سوی درپاچه ماهی, به این سوی آب آمد. نزن امد | در آغوتتن: کر فت 
و بر چهره گرد و خاک گرفته اش بوسه زد. در اين عملیات پسر خاله 
حمیدرضا ‏ کریم پور کاظم ‏ به شهادت رسید. خواهرش می گوید: 
در روز سوم خاکسپاری شهید, نزدیک آذان مفرب با او به مزار شهید 
رفتیم. حمیدرضا بر مزار او که کنار مزار برادر شهیدمان علیرضا بود دست 
گذاشت و گفت: «کریم! اینجا جای من بود, تو آن را عصب کردی و من 
راضی نیستم. اگر رضایتم را می خواهی از خدا بخواه که جای من هم کنار 
قبر شهید کاظم علیزاده باشد که مثل برادرم بود.»> پس از مراجعت به 
جبهه خط پدافندی جزیره مینو را تحویل گرفت. 
شبی در خواب دید که او را به باغ سرسبزی دعوت کرده اند که درختان باغ 
پر از میوه و از سنگینی آن شاخه ها خم شده اند. در آن باغ قصر بزرگی 
۳1 بود و او وارد آن قصر شد. صبح خواب خود را برای همسنگرانش 
تعریف می کند. پیر مرد مومنی که در سنگر بود, گفت: «پسرم حمیدرضا 
پرونده اعمال تو کم کم بسته می شود, آن میوه ها و درختان سرسبز 
اعمال توهستند و تو چند صباحی بیشتر مهمان ما نخواهی بود.» سرانجام با 


در 18 فروردین 1366 (چهل روز بعد از تقاضا از پسر خاله شهیدش, کریم 
پور کاظمی) در حالی که فرماندهی تیپ 3 و مجور عملیاتی را به عهده 
داشت در عملیات کربلای 8 مفقودالاثر شد. پس از مفقود شدن او, پدرش 
که سالها در کنارش در جبهه حضور داشت. سنگر : به سنگر و خاکریز به 
خاکریز در پی جسد او گشت شاید اثری از او یا بد. پدرش پس از سا 
چشم انتظاری در 12 فروردین سال1374 در اثر عوارض شیمیایی در 
بیمارستان به شهادت رسید. در 12 ابان همان سال پیکر شهید حمیدرضا 
نوبخت توسط گروه تسس سیاه شناسایی شد. چند تکه استخوان او در 
تابوت کوک به راد کاهیتن بانلسنن اشفا ل یافت و پس از تشییع در گلزار 
شهدای امامزاده ابراهیم بابلسر به خاک سپرده شد. "حمیدضا" به هنگام 
شهادت صاحب دو فرزند به نام ها علیرضا و فاطمه بود. تایه ند کامه 

:"فرهنگ جاودانه های تاریخ 9 نامه فرماندهان شهید 
مازندران "نوشته ی یعقوب توکلی ,نشر شاهد تهران-1386 


لور محمدی, رضا 


قرن:15 

1 

شهید 0 نورمحمدی .۰ فرمانده مجور عفلیاتی لشگر زرهی 9 نجف 

اشرق اسان باسداران اتقلاب اتلافی) 

سال 1337 در شهر آبادان متولد شد و از کودکی صفات برجسته ای 

در طول انقلاب به واسطه مبارزاتش بارها مورد تعقیب قرار گرفت. بعد 

از پیروزی انقلاب جهت ادامه تحصیل عازم هند بود ولی اشوب «خلق 

عرب» در منطقه جنوب باعث شد که رضا دفاع از انقلاب را , بر مسافرت 

هند ترجیچ دهد. 

بعد از آن با شروع جنگ از نخستین مدافعان خرمشهر بود و تا پایان عمر 

هرگز سلاح را زمین نگذاشت. خانواده او جزء مهاجرین جنگی بودند که در 

تحف. آباد سا کرن. شدند به: همین دلیل رضا تن نیز از طریق بسیج نجف آباد به 
جبهه اعزام شند. اکثر اوقات او در جبهه می گذشت و مرخصی های او 

بیشتر در طول درمانش در فواصل 15 بار مجروحیت وی بود. 

او در جبهه های ابادان. خرمشهر, جزیره مینو و بستان حماسه ها خلق کرد. 

رضا تخصص خاصی در انهدام سنگرهای کمین و خاموش کردن آتش تیربار 

دشمن داشت و با یک هجوم این کار را مردانه انجام می داد. 

سردار نور محمدی در بیش از هفت عملیات با سمت فرماندهی شرکت 

داشت و نقش عمده ای در پیشروی نیروهای اسلام و فتح سنگرهای 

دشمن داشت. سرانجام در عملیات بدر در یک نیمه شب بعد از ان که با 

منایع زندگینامه : 

"پرندگان مهاجر "نوشته ی محمد رضا یوسفی کوپایی,,نشرلشگر8زرهی 

نجف اشرف-1375 


نوروزی, سهراب 


قرن:د1 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

فرمانده گردان توحید تیپ44قمربنی هاشم (ع)(سپاه پاسداران انقلاب 
اسلامی) 

شهید «سهراب نوروزی» در سال 1336 در خانواده‌ای مذهبی و کشاورز 
در« چلیچه». یکی از روستاهای محروم استان« چهارمحال و بختیاری» 
دیده به جهان گشود. نه سال بیشتر نداشت که مادرش را از دست داد و با 
غم غروب حزن‌انگیز مادر سالیانی سوخت و در پرتو حمایت پدری فداکار, 
پرورش پافت. تلخی‌ها و ناملایمات اد کی او را در برابر حوادثت روز کاو 
صبور و مقاوم کرده بود و از همان دوره‌ی کودکی به نظر می‌رسید انسانی 
امیدوار و فعال است. پیش از ورود به دبستان نسبت به مسائل و فراتض 
دینی حساس و مقیّد بود. همراه پدر در مراسم عزاداری شرکت می‌کرد و 
برای گزاردن نماز در مسجد حاضر می‌شد. اين ویژگی تا پایان عمر در 
اوماند وتقویت شد. بعدها در جبهه نیز نمازهایش را به اصطلاح «عملیاتی» 
به جای می‌اورد . شهید هیچ نماز و عبادتی را تا لحظه ی شهادت از دست 
نداد. توجه او به فراتض, احساس وظیفه در امر به معروف را نیز در او 
پروراند. چنان که ۳ کودکی هنگام حضور در مساجد, همسالان را به 
برگزاری نماز جماعت ترغیب می‌کرد. سهراب درتمام طول عمر برای 
همسالان خود یک الکو بود. از ویژگی‌های شخصیتی او در کودکی باید 
احترام گذاشتن به بزرگ‌ترها را نام برد. او حتی برای انجام عبادات نیز از 
پدر اجازه می‌گرفت. 

دوران تحصیل و مقطع ابتدایی را در روستای چلیچه به پایان رسانید و پس 
از دریافت مدرک ششم ابتدایی وبه دلیل نبودن مدرسه راهنمایی 
ودبیرستان, برای گذراندن تحصیلات بالاتر به« شهر کرد» عزیمت کرد. 

در دوران متوسطه با آگاهی از علوم اسلامی اکثر اوقات فراغت را به 
یادگیری احادیث و آیات قرآن صرف می کرد و همکلاسی‌ها و دوستان 
رانیز به یادگیری علوم دینی دعوت می‌کرد.« سهراب» برای ادامه تحصیل 
وارد دانشسرای« تربیت معلم»در« بروجن »شد. در مدت تحصیل د 
دانشسرا , به لحاظ هوش سرشار و اخلاق نیکو زبانزد 1 
استادان ِ_ بود و بعد از اتمام این دوره, به عنوان معلم در زادگاهش 
«جلجب»ه رسای «کران بو شیر «نورشجان4 مشفول تدریتن فد 
اوهنگام تحصیل, پدر زحمتکش خود را در مزرعه و کارهای کشاورزی یاری 


می‌کرد. همچنین در اداره‌ی امور خانواده نقش به سزایی داشت. همین 
زحمات و تجربیات باعث شد بعدها کشاورزان و محرومان را همواره به یاد 
داشته باشد و به آنها کمک کند. 

شهید نوروزی در سال 1357 همسری از خانواده ای متدین و مذهبی 
برگزید. ثمره ازدواجش سه فرزند بود. اما مدت زیادی نتوانست در کنار 
خانواده باشد و با شروع جنگ در میادین مبارزه حاضر شد . علاقه‌ی 
وافرش به خانواده او را از رفتن به جبهه باز نداشت. 

بسیار قانع و شکر گزار بود. ساده‌زیستی و ساده‌پوشی را بر زد جوم 
تجملاتی ترجیح می داد. پا زن و فرزند مهربان و صمیمی و گشاده رو بود. 
ساده زندگی می‌کرد. با آن که زندگی‌اش در فقر و تنگدستی بود اما یاس و 
نومیدی بر وی غلبه نمی‌کرد . صبور و با اراده بود. وقتی هم ناراحت 
می‌ شد بو کفت » پناه می‌برم به خدا» و بعد از مدت کوتاهی؛ موضوعی را 
که باعث ناراحتی‌ اش نتندم-بود فر آهونش می کره .ان کدی با اخلاض نود که 
وقتی از جبهه بر می‌گشت دوستان وی فکر می‌کردند که او تا به حال اصلاً 
رنگ جبهه را هم ندید است. وقتی ززفمتند کان او را فرمانده خطاب 
می‌ کردند, می گفت «فرمانده شما آقا امام زمان است., من مثل شما یک 
بسیجی‌ آم» 

یکی از بازرترین ویژگی های سردار« نوروزی» احساس مسئولیت و 
امانتداری بود. در روز گاران خنی: وداع و ترک خانواده کار مشکلی بود اما 
اين کار برای یک مبارز و جهادگرمثل شهیدنوروزی, چندان مشکل نبود. 
وید از هم‌رزمان می‌گوید: قبل از عملیات یبن سردار به من گفت: 
«فلانی بعد از عملیات, به« شهرکرد» که برگشتی دو خواهش از شما 
دارم: اول به روستایمان چلیچه بروید؛ خانه ما در آبادی است به آنان 
بگو سری به آموزش و پرورش «فارسان» بزنند؛ چند قسط وام دارم 
تسویه حساب کنند و برادرم را که در شهرکرد در حال ماموریت است به 
فا سان جهت سر بر ستی خانوده ام بفر ستند» . کویا از قبل ازشهادذتش آگاه 
شده بود. روابطش با هر کس بر اساس توقع فرد و فروتنانه و همسان 
خود او بود. مثلاً وقتی که به مزرعه می‌رفت طوری رفتار می‌کرد که اگر 
کسی او را نمی‌شناخت نمی‌توانست تشخیص بدهد که او یک فرهنگی 
است . وقتی که در کلاس درس حاضر می‌شد یک معلم دلسوز بود و در 
پایگاه بسیح نیز یک فرمانده مقتدرو نمونه بود. 

دوستان او را به عنوان راهنمای فداکار قبول داشتند و دشمنان وی را دژی 
تسخیر ناپذیر در مقابل خود می دیدند. در عرصه ی اموزش نیز چنان تبحر 
داشت که دانش آموزان مانند سربازان برای اجرای فرامین او از همدیگر 
پیشی می‌گرفتند و با جرأت و جسارت درراه امه تن خر کت می‌کردند. در 
جبقه .خحامی. که به: نکر رز مند کان: مق امد ما ند بدرزی. ممزبان تدشت: بر 


سر رزمندگان می‌کشید و می گفت شما رزمندگان دین خود را : به اسلام 
ادا کرده اید. در عملیات والفجر مقدماتی با آن که هفت فشنگ به بدنش 
اصابت کرده بود به خود اجازه نداد به امدادگران بگوید که زخمی شده ام. 
در شب عملیات والفجر 1 با چشمانی گریان از نیروهای تحت امر خود 
حلالیت می‌طلبید و می‌ گفت: برادران در این مدت اگر شما را اذیت کردم 
مرا ببخشید و تقاضای عفو می‌کرد. در عملیات والفجر مقدماتی هنگامی 
که عناصر تخریب‌جی به شهادت رسیدند. سردار با تلی مجروج به طرف 
و تنی چند از بچه‌ها مانع رفتن وی شدند اما سردار 
: فضیلت شهادت را از من نگیرید. تمام امور شخصی را خود انجام 
می‌داد. او بعضی مواقع غذای رزمندگان را تقسیم می‌کرد به طوری که 
بسیجیان تازه وارد در نمی‌یافتند که او فرمانده است. هیچ‌گاه از مقام 
فرماندهی به نفع شخصی استفاده نکرد. چند بار مسئولیت هایی در پشت 
جبهه به او پيشنهاد کردند اما قبول نکرد. وقتی مسئولیت سپاه و بسیج 
شهرستان فارسان راز به او سپردند ( بعد از مجروح شدن در یکی از 
عملیانها) نپذیرفت - می‌تر سم مانع از رفتنم به جبهه شود. حفوظ 
جان رزمندگان آن قدر برایش مهم بود که وقتیر به عنوان فرمانده این 
اختیار را داشت که در جزیره مجنون پیش از دیگران سوار هاورکرافت 
شود وازمنطقه عملیاتی خارج شود, خودداری کرد و همین امر موجب 
شهادت وی شد. 
او به امه اطهار ارادت خالصانه داشت. ارادتی که در ادعیه و توسلات او 
متبلور است. عاشق امام مهدی (عج) بود .گویی خودش را در حضور 
معشوق می دید. ارادت به امام مهدی (عج) یقینی و معرفتی بود زمزمه 
غارفانهای را که درمالت بر 
از شوق وصال اما زمان گویم ادرکنی ادرکنی 
بود؛ هميیشه تکرار می‌ کردند. از وج وحدت مسلمانان جهان و بسیح آنان 
برای مبارزه با کفر بود. تا زمینه ظهور اما سر (عج) فراهم شود. او 
شرط توبه و استغفار را یقین, و آمادگی برای مر گ می‌دانست. و 
در شب عملیات تمام گناهان زومند ان بخشوده می‌شود. جون فرا ی | با 
چشمان خود می بینند و استغفار کنند به شرطی که بعدا بتوانند این 
حالت را نگه دارند. 
وت از هم‌رزمانش می‌گوید بارها در سخنانش به نیروهای خود کت 
باید آمادگی تان برای حفظ تقوا بیشتر از آمادگی شما در آموزش نظامی 
باشد.یکی ازهمرزمانش (رزاق قاسمپور)درباره اوچنین می گوید: یک شب 
را صبح نمی کرد. مگر با خواندن نماز. شبها آرام از خواب بیدار می‌شد, در 
کنار سنگر اجتماعی, جایی را برای خود خلوت کرده بود و نماز شب را آنجا 
می‌خواند . یکی از شبها صدای ناله‌ای شنیدم, احتمال دادم از برادران 


کسی زخمی شده است. صدای العفوالعفو می‌آمد. جلوتر که رفتم سردار 
را دیدم که در حال مناجات با خداست. با خود گفتم خدایا این صدای بنده‌ای 
از بندگان مخلص توست. خدایا به من نیز توفیق ده که در جوار چنین 
عزیرانی خدمت کنم. 1 

به «جهاد» بسیار اهمیت می داد و برای ان ارزش و اهمیت خاصی قائل 
بود. جوانان را به جهاد با نفس دعوت می‌کرد و این حدیث و دستور دینی « 
جهاد با دشمن جهاد کوچک است و جهاد بزرگ, مبارزه با نفس است» را 
مکرر به زبان می‌اورد .به عقیده‌ی او؛ باور به اين حدیت. باعث می‌شود 
سرباز با جرات بیشتری با دشمن مبارزه کند و همچنین باعث کنترل اعمال 
و آگاهی در رفتار می‌شود. همین باور بود که سهراب را واداشت با شروع 
جنگ تحمیلی ,مصمم شود تا لحظه‌ی شهادت دست از مبارزه برندارد. 

به دوستان و همرزمان می گفت: در میدان نبرد و در گردان‌های رزمی 
است که روح انسان جلا پیدا می‌کند وبه خدا نزدیک می‌شود. هر قدر در 
رزم ونبرد عرق بریزید از گناهانتان کاسته می‌شود. 

او یک بسیجی نمونه بود و به فعالیت های بسیجی افتخار می‌کرد. وقتی 
قبل از عملیات والفجر مقدماتی, همرزمانش او را به قرارگاه دعوت کرده 
بودند, از رفتن به آنجا خودداری کرد و گفت : می‌خواهم تا آخر عمر در کنار 
برادران بسیجی باشم. ارزش بسیجی بودن را از من نگیرید. به گفته‌ی 
پدرش بعد از تشکیل بسیج در روستا او اولین مسئول بسیج بود ودوستان 
بسیجی اش با وجود او روحیه می‌گرفتند. از نظر او نبرد در جبهه علیه رژیم 
بعث؛ حقیقتاً جنگ حق علیه باطل بود. بسیار به جوانان و هم‌رزمان 
قش کفبت باید همواره برای نبرد علیه باطل اماده باشیم. 0 کمر به 
نابودی کشورمان بسته اند. باید خوابشان را اشفته سازیم. 

از جهل و کوته‌فکری ابزار انزجار می‌کرد و تمام تلاشیش درجهت ایجاد 
اتحاد وبرادری بود ,غالبا آیه‌ی « و اعتصمو بحبل الله جمیعاً و لاتفرقوا» را بر 
زبان مي‌آورد. «شهادت» را در نظر یاران و همرزمان به گونه‌ای جلوه ای 
بود که آنها برای ند یه آن ,با تمام توان تلاش می‌ کردند. 

اوبه این فرموده امام خمینی (ره): معتقد بود که عالم محضر خداست و 
بندگان همه در حضور اویند.ا ومی گفت :در محضر سلطان عادل بکوشید 
تا عبد معشوق باشید و از عالم برزخ به سلامت در آیید. راه رسیدن به این 
هدف بزرگ در جهاد و نماز نهفته است. نماز عروج انسان و جهاد عین 
اقامه نماز است. کافرانی که امروز در مقابل اسلام عزیز مقاومت می 
کنند, بدانند چند صباحی بعد هم در محضر خدا حاضر خواهند شد. ‏ _ 

به پدرش گفته بود: « وقتی مُردم لباس سیاه برایم نپوشید. چون به آرزوی 
دیرینه‌ام رسیده‌ام » در مبحث ولایت آگاهی بسیار قوی داشت و از ابتدای 
مبارزه و نهضت به صورت واقع‌بینانه مسائل را تحلیل می‌کرد. چنان که 


درمواقعی, با گذشت زمان تحسین همرزمانش را به دنبال داشت. 

سهراب از کودکی پدر را در کارهای کشاورزی و نیز اداره امور خانواده 
کمک می کرد. زحمات او در دوره کودکی باعث شد؛ طعم سختی زندگی 
فقیرانه کشاورزان و روستاییان را بهشد و همواره محرومان و کشاورزان 
را به یاد داشته باشد. او اقدامات ویژه‌ای برای برق‌رسانی به چاه‌های اب 
کشاورزان انجام داد. در کار زه‌کشی اراضی کشاورزی و حفر کانال اب نیز 
نیازمندان پیش‌قدم شد. مدتی به عنوان مسئول بسیج عشایری در بازفت 
به سازماندهی بسیح برای ایجاد نظم و امنیت مشغول شد و در راه‌اندازی 
کتابخانه عمومی در مسجد صاحب الزمان(عج) و ایجاد انجمن اسلامی و 
تاسیس مدرسه قائم (عح) اقدامات موثری انجام داد. شهید نوروزی در راه 
اندازی صندوق حمایت قرض‌الحسنه روستای چلیچه. زحمات زیادی کشید. 
در زمینه‌ی مسائل فرهنگی نیز فرد کوشایی بود. و در بسیاری از جلسات 
اموزش و پرورش طرف مشورت مسئولین بود و از نظرات او استفاده 
شهید نوروزی برای همکاری و شرکت در مراسم گروهی و مذهبی ارزش 
ویژه‌ای قائل می‌شد و مردم را به اين کار دعوت می‌کرد. در ایام انقلاب, 
کلانن آموزشن فران و درسن اخلاق در مسجد روستا دایر کرد. این جلسات 
روزهای زوج در مسجد زک از می‌ شد و همراه با تعدادی از برادران 
انقلابی روستا؛ به کلاس پرجنب و جوش و تاثیررگذاری مبدل شده بود. 

به جلسات روضه‌خوانی و سخنرانی نیز علاقه‌ی فراوانی داشت و با 
دوستانش؛ شهیدان مجتبی و رحمان استکی؛نمایندگان مردم استان در 
مجلس شورای اسلامی؛ رابطه‌ای صمیمی داشت و همراه انان در این 
جلسات شرکت می‌کرد. پس از پیروزی انقلاب فعالیت‌های گسترده‌ای 
شروع کرد. در کنار تدریس در امر بسیچ مردمی و فعالیت در سپاه 
فارسان در رده‌ی فرماندهی این سیاه را رونق داد. هنگام پیروزی انقلاب 
فرماندهی گروههای شناسایی و بازرسی جاده های فارسان و جونقان را به 
عهده گرفت. او یک مدیر قوی و کارامد بود. در جریان انقلاب با تمام توان 
تلاش می‌ کرد با تشکیل پایگاه‌های بسیج؛ ارتشی منسجم از نیروهای 
مردمی ایجاد کند که روز به روز بر تعداد آنان افزوده شد . وقتی 
تحمیلی شروع شد. فرماندهی گردان ذوالفقار و توحید را فده برفت 
سردار شهید«نوروزی» در اول جنگ در سال 1359 به عنوان فرمانده 
گروهی از رزمندگان استان به سوی جبهه‌های جنگ شتافت. اودر میدان 
های نبرد حق علیه باطل ؛ در عملیات مختلف شرکت کرد. شامگاه 29 
اسفند سال 1360 که تمام فرماندهان مناطق سیاه الزاماً در «اهواز »در 
جلسه‌ی توجیهی برای عملیات« فتح‌المبین» گرد آمده. بودند: 1 


نوروزی به خاطر حفظ امنیت و نظم در قرارگاه فرماندهی حضور داشت و 
در شب: عملیات «فتح‌المبین» قزارگاه. را تری نکرد. در آن عملیات: به 
عنوان فرمانده گردان عمل‌کننده بود و در منطقه‌ی پدافندی بر اثر هدف 
قرارگرفتن؛ سنگر مجروح شد. عملیات فتح‌المبین و رزم بی‌امان شهید 
نوروزی را رزمندگان فراموش نمی‌کنند. در اين عملیات برای چندمین بار 
به شدت مجروح شد و هشت شبانه روز بیهوش بود و بعد از ان به فارسان 
برگشت تا نیروهای بسیج آنجا رابرای عملیات بعدی سازماندهی کند . بعد 
مدت سه ماه برای گذراندن دوره آضوزتخن فرماندهی به «تهران »رفت و 
بعد از اتمام این دوره به «شهر کرد» باز گشت. در تاریخ 1 2 
فرمانده گردان ذوالفقارشد و در تاریخ 21/6/1361 به سمت فرمانده 
سیاه ناحیه استان منصوب شد. | و در تاریخ 22 مهرماه همان سال به 
سمت قائم‌مقام فرماندهی تیپ 44قمر بنی‌هاشم ع) منصوب شد. در 
عملیات« والفجر مقدماتی» عملیاتی که از مدتها قبل برنامه‌ریزی شده 
بود. فرماندهی عزدان را به عهده داشت و دشمن بعثی در برابر فرمانده 
شجاع و دلیر جز پذیرفتن شکست چاره‌ای نداشت. یکی از همرزمان می 
گوید چهار ماه قبل از عملیات. نیروهای کردان را با اموزش‌های مختلف 
اشنا می‌کرد و انان را شبانه‌روز با پیاده‌روی های زیاد اماده کرد. در این 
عملیات برای خاموش کردن کمین دشمن. وقتی تعدادی از نیروها می 
خواستند حرکت کنند, او خودش مسئول این کار شد. و کمین دشمن را در 
هم شکست و با وود این که زخمی شده بود همراه گردان, کانال میدان 
مین را پشت سر گذاشت و گردان را به اهداف از پیش تعیین شده رساند. 
پیشروی نیروهای تیپ 4قمربنی هاشم(ع) اين عملیات برای فرماندهان 
ایران حیرت انگیز بود . گردان تحت فرماندهی شهیدنوروزی تا جاده بغداد 

- الاماره پیشروی کرد. حماسه‌ی گردان« ذوالفقار» از باد نرفتنی است, 
حماسه‌ای که "«سهراب» آفرید. در عملیات خیبر شهید نوروزی در خط اول 
صف شکنان گردان توحید قرار داشت. سه شبانه‌روز پیاپی جنگید تا 
«جزایرمجنون» تثبیت شدو ۳ لحظه‌ی شهادت در کسوت فرماندهی کردان 
2 یه ایثارگری و جانفشانی پرداخت. هنگام پاتک دشمن مقأومت وی و 
گرداتش. آخرین امید ابزان برای حفطظ جزیرم مجنون بود. وفتین. که مهمات 
در حال اتمام بود و امیدی به رسیدن مهمات نیز نبود به یاران خود توصیه 
کرد تا وقتی که تانک‌های دشمن به خاکریز نزدیک نشوند کسی حق 
تیراندازی و حتی یک گلوله هم نباید هدر شود. وقتی که دشمن در 
تیررس قرار گرفت ,دستور تیراندازی داد و تمام تانکهای دشمن مورد 
اصابت گلوله قرار گرفت ودشمن از باز پس گیری جزایر مجنون نا امید 
شد. 


در خط پدافندی عملیات «محرم». دشمن شبانه‌روز درحال آتش باری بود 


و تعداد زیادی از بچه‌ها کشته و زخمی شدند. شهی«د نوروزی» تدبیری 
اندیشید و شبانه دو تیم از برادران رزمنده را سازماندهی کرد و به عمق 
مقر دشمن برای ان فرستاد. آنان خطوط و توپ‌خانه‌های دشمن را 
شناسایی کردند و تعداد زیادی از کمینهای دشمن را از بین بردند. دشمن 
فرصت دفاع نداشت. نیروهای آموزش دیده در گروه‌های مختلف آمادگی 
خود را به فرمانده اعلام داشتند و با صبر و شجاعت در مقابل سختی‌ها 
دستور عقب‌نشینی از بخشی از منطقه عملیاتی را دادند؛| و با هوشیاری 
تمام و با قطع ارتباط بی‌سیم دشمن را فریب داد و توانست خط را تثبیت 
کند. 
یکی از همرزمان گفت: قبل از عملیات خیبر من و شهید شاهمرادی, 
درمیان رزمندگان بودیم. بچه‌ها احساس عجیبی داشتند, به همدیگر مزده 
می‌دادند و می گفتند کاکانوروز(نامی که شهید نوروزی درمیان رزمندگان 
| معروف بود) آمده است. سردار از مرخصی برگشته بود. آمدن 
سردار و حضور او در عملیات بسیار مهم بود . دار آمد و پیش بچه‌ها 
نشست. صحبت‌های شیرین و دلنشینی برای بچه‌ها کزد. اول صحبتهایش 
در حالی که چشمانش پر از اشک بود. فرمود: فرمانده شما آقا امام 
حسین (ع) است. فرمانده شما آقا امام زمان(عح) است. ۰ من مثل شما یک 
بسیجی‌ام . تمام نیروهای گردان گریه کردند و اشک ریختند.شما برای نبرد 
با دشمن. اماده: می‌شوید: خودنان :را اهاده کنية, از لحاظ تقوا و-معنویت؛ 
قدرت تسلط بر نفس داشته باشید. در موقفع رویارویی با دشمن دستتان 
نلرزد, انگشت روی ماشه بگذارید و دشمن را زمین گیر کنید. 
یکی از همرزمان شهید می‌گوید: «حفظ جزایر مجنون برای ما بسیار 
اهمیت داشت؛ حفظ قسمتی از جزیره به دو گردان از تیپ قمر بنی‌هاشم 
(ع) سپرده شده بود و فرماندهی یکی از دو گردان به عهده سردار نوروزی 
بود. انن. کردان , نقش اساسی و تعیین کننده‌ای در حفظ جزایر و سرکوبی 
ضد حملات جنون‌آمیز دشمن داشت. اسفند ماه سال 1362 گردان توحید 
در خط پدافندی مستقر بود و دو گروهان از سه گروهان برای احتیاط , چند 
کیلومتر عقب‌تر مستقر بود. آتش دشمن سنگین وسنگین تر می‌شد. بنده با 
توجه به وضعیتی که داشتیم, خیلی نگران بودم و آرامش نداشتم . به سنگر 
فرماندهی رفتم و نزد شهید نوروزی که خیلی با هم مأنوس بودیم نشستم. 
آن بزرگوار خنان.با وفار و ارام ده شتکر: تسه نود و دانه‌های تسبیح 
را می‌گرداند که گویی در محراب مسجد نشسته است . اما آگاه بود که به 
زودی تانک‌های دشمن به سوی ما حرکت خواهند کرد و حماسه‌ی برادران 
ززمنده: آغاز خواهد ننید: :نا کهان ضذای بی‌شیم. بلند..شد و فزماتذهی. تیب 
اعلام نمود وضعیت 3 است. بنده از وی سوال کردم بعنی چه؟ شهید 


نوروزی گفت: یعنی دشمن می‌خواهد پاتک بزند. به ایشان گفتم اگر ممکن 
است: نا آفرهاتدهی تماس کیر تا اجاره:دهند ما خند روم شویم و از تقاط 
مختلف به دشمن حمله کنیم تا سازمان دشمن به هم ریزد و فرصتی جهت 
ترمیم نقاط ضعف خود به دست اوریم. با همان خونسردی فرمودند. چیزی 
بیست به خدا| توکل کنید و نگران نباشید!! گفتم: وضعیت مناسبی نداریم, 
خاکربز ما استحکام چندانی ندارد. در مقابل آتش دشمن چیزی از آن باقی 
نخواهد ماند و در مقابل ما هم چیزی نداریم که از خود دفاع کنیم . نیروها 
نیز در مقابل دشمن تاب مقاومت ندارند و حاصل جانبازی برادران و 
عملیات به باد خواهد رفت. او گفت شما خاطرتان آسوده باشد. خدا با 
ماست. ساعت 30/1 بامداد بود و تمام برادران به جز نگهبانان خواب 
بودند. گفتم لااقل اجازه بده برادران را بیدار کنم. فرمود چکارشان دارید؟ 
بگذارید استراحت کنند.دوباره و در حالی که اضطرابم بیشتر شده بود 
خدمت ایشان برگشتم و پيشنهادم را تکرار کردم . باز هم با خونسردی 
کامل و اطمینان قلبی او مواجه شدم. رفتم و بدون اجازه ایشان برادران 
تیربارچی را بیدار کردم و نسبت به موقعیت توجیه کردم .اما تاکتیک‌های 
سنجیده ایشان و جابجایی به موقع؛ نیروها را از ضربات اتش دشمن حفوظ 
کرد.او دشمن را فریب داد که دیگر هیچ رزمنده‌ای زنده نمانده است و 
انان به سهولت می‌توانند مواضع را فتح نمایند. بدون عکس‌العمل اجازه 
دادند دشمن به خاکریز ما نزدیک شود و با فرماندهی ایشان دشمن را زیر 
رگبار گلوله و نارنجک و ار پی چی قرار دادیم. دشمن ان چنان مات و 
مبهوت شد که حتی تانک‌هایشان به هم برخورد کردند ومجبوربه عقب 
نشینی وشکست شد. شجاعت وی زبانزد عام و خاص بود .هر چه تیر به 
طرفش قف اند پا انفجاری در کنارش رح فد آ ,احساس هراس نداشت و 
این امر باعث بالا بردن روحیه جنگجویی در گردان می شد. در این عملیات 
یک دسته از نیروهای تحت امر خود را به کمک گردان سلمان که در جناح 
۱ بود, نب و 3 ر نیز با 0 حهو نمود. در حالی که 
این گونه با 7 آفرینی های تیره‌هاای گردان ۳ و رها ند آن 
سردار شهید, حماسه مجنون خلق شد . اما افسوس که این شهید بزرگوار 

در این عملیات وبراثر استنشاق گازهای شیمیایی دشمن به شهادت رسید 
وایران بزرگ را از داشتن سرداری دلاور محروم کرد . 


نوری صفا,ء عبدالرزاق 


قرن:15 

شهید حر لتاق نوری صفا : نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب 
اسلامی سیستان وبلوچستان زندگینامه نسیم خنک بامدادی از پنجره های 
اباتنة داخل من ورید وعطر روعیختن بار ان مظغر انیب عبد الا (ع را را 
خود به داخل می آورد وصفرعلی بی قرار و نا آرام و در حالی که زیر لب 
چیزی زمزمه می کرد, طول اتاق را با گام هایی کوچک طی می کرد و 
مجدداً به سمت پنجره بر می گشت. کر هه وا 
را رو به آسمان بلند می کرد و از خدا کمک می خواست و گاه کنار پنجره 
می ایستاد, دوردست ها را می نگریست و چشمان خود را به مهمانی گنبد 

و بارگاه سالار شهیدان حسین (ع) می برد. قطرات شکاف اشک بت باه 
مطالومنت ها ی سنا له با شون الله (ض اه کردروت کاشن جاعه ما تمعن 
زدند و چون نوبت ظهور به قطرات جدید می رسید, جای خود را به آنها 
سترده و خوة به آرافن.بر گوته های برجین آو.می لغزیدند. ۱ 

عطشی سیری ناپذیر او را مرتب به کنار پنجره می کشاند و با انکه تازه از 
پابوس آقا بر گشته و نماز صبح و راز و نیازهای سحر گاهی را در جوار 
مرقد مطهر مظلوم کربلا بجای اورده بود اما باز هم هر لحظه هوای 
زیارت وجودش را بر می کرد وجسمش کنار پنجره در انتظار می نشست و 
مرغ دلش به شوق گلزار شهیدان نینوا به پرواز درمی آمد. 

لحظات به کندی می گذشت و صفرعلی همچنان مستغرق و مبهوت 
جلوهای تابناک و مقدسی بود که از گلدسته های بار گاه آقا می تابید. ذهن 
ار ال اه ار 
پر فراز و نشیبش پیش می رفت و او را با خود به دوران زیبای خردسالی 
می برد. آنگاه که کودکی پرتحرک بود و در صحن حیاط خانه پدری جست و 
خیز می کرد. پدر مهربانش از شیعیان راستین خط سرخ ولایت و تربیت 
یافته مکتب عشق و ایمان و شهادت بود. او ایرانی اصیل بود و در اصفهان 
می زیست. اما چون شیدایی از حد گذشت و کاسه صبرش لبریز شد, تاب 
و تحمل فراق از مولا و مقتدای خویش نیاورد و به قصد زیارت عتبات 
مقدس نجف و کربلا عازم دیارعراق شد. جان شیفته اش در جوارقرب آن 
خدایی مردان می آسود و مرعغ پریشان دلش در این گلستان آرام می 
بافت, شوق و مجاورت آن ارواح قدسی او را پر.آن: داشمت. تا فری»بار و 
دیار کوید و چنین شد که ان مهاجر غاشق داغ غربت را به باد غرنت این 


عبدالله التیام بخشید و در مشهد آقا آشیان گزید. باقی عمر را خدمت آقا 
پیشه کرد و خادم حرمین شریفین امام حسین (ع) و ابوالفضل العباس (س) 
گشت تا هر روز صحن مطهرشان را به آب دیده شستشو دهد. 

صفرعلی نیز از همان کودکی این میراث گرانبهای پدر را به خوبی حرمت 
نهاده بود و با دل و جان. خدمت بارگاه رفیع سالار شهیدان نمود, اما چون 
به سن جوانی رسیده و تشکیل خانواده داده بود, لاجرم می بایست اسباب 
معيیشت و قوت اهل بیت را مهیا نماید و اين امر برای او که تازه ازدواح 
کرده بود و هیچ آندوخته قبلی نداشت. در آن دیار غربت بسی دشوار می 
تمود: ناچار می باید یا ترک مجاورت بار گاه مقدس ی قلوب شیعیان 
گفته و به موطن و منشاء آبا و اجدادی خود, اصفهان؛ باز گشته و در میان 
خویشان به راحتی زندگی می کرد و یا در جوار غریب کربلا مانده و برای 
کسب معاش تلاش مضاعف نموده و تنگی معیشت را تحمل کند. سرانجام 
عشق ولایت و محبت اهل بیت بر هوای تنعم و عافیت فائق آمد و این 
جوان نوخاسته اما شیفته خط سرخ ولایت را نف ان داشت تاأ به حرفه 
بنگمه دشوامکاری ن دهد هر رو توکل و امد نه اف بی نهایت 
حضرت احدیت از بامداد پگاه روانه نانوایی می شد و تا هنگام شب در 
روزهای سوزان کربلا در کنار تنور داغ عرق می ریخت تا سفره مجاوران 
مولا را به عطر نان داغ آکنده سازد و از اين رهگذر لقمه ای حلال و رزقی 
تاش سای انوا کمک صراوان برد سبا ی اون وال لاس 
سخت روزانه و علیرغم تک مفرط به ضیافت انار مطهر سالار 
ما ی ید 
نمود و پس از تنظیف و تطهیر آن بارگاه قدسی با دلی سرشار از عشق و 
قلبی آکنده از ایمان به خانه باز می گشت. دیری نیایید که سکوت و خلوت 
آشیان اين زوج مومن و پرهیزگار با جیغ های کودکانه اولین فرزند در هم 
شکست و موهبت الهی گرمی و صفای این خانواده محب اهل بیت را دو 
چندان ساخت. 

اینک چندی از اين حاثه گذشته است و« صفرعلی» بی تاب و نا آرام در 
انتظار قدوم مولود دوم خانواده لحظه شماری می کرد. گاه دست نیاز به 
دز کان بی تیان درز هی کند وان خالق کائنات می خواهد که به او فرزندی 
صالح عطا کند که در جبهه توحید و در صف محبان عترت پاک رسول الله 
(ص) قرار گیرد و گاه از خلال پنجره اتاق چشم امید به استان ملکوتی سید 
الشهدا| می دوزد و از او استعانت می جوید تا این مولود خجسته, سلامت پا 
به دنیای خاکی بگذارد و مادر و کودک در کنف حمایت حضرت حق و در 
جوار لطف سومین امام بر حق از گزند حوادث و افات مصون باشند. 
سرشت پاک و قلب بی پیرایه و مومن او گواهی می دهند که آن مولود 
مسعود در راه است و همای اقبال و سعادت همواره بر او سایه گستر 


خواهد بود. فرزند سعیدی که برای خانواده رزق و برکت به همراه خواهد 
آورد و برای دین خدا معینی بی مدعا و سربازی فدا کار خواهد شد.هرگز 
چیزی جز عشق به معشوق ازلی و ایمان و اعتقاد شدید به مقام شامخ 
رسالت و محبت عمیق قلبی به سلاله پاک زهرای اطهر (س) در ان 
نخواهد پروراند. در خیل عظیم عاشقان و جان نثاران خط سرخ ولایت در 
خواهد امد و به عنوان سرباز پاکباز امام عصر (عج) تمام هستی و مال و 
حتی جان خود را در راه اعتلای کلمه الله نثار خواهد کرد. بار امانت 
معرفت عاشقانه بر دوش جان خواهد کشید و سبکبال و تیز پرواز هفت 
شهر عشق را به پای ارادت خواهد پیمود تا در مرتبه کمال عشق الهی به 
وادی فنا رسد و بر سنت قدیم معشوق ازل و به حکم بشارت محبوب لم 
یزال. شهید کوی دوست و قتیل سبیل معبود گردد. 

صفرعلی کنار پنجره ایستاده و به دوردستها خیره شده بود و غرق در 
تصورات و روّیا های خویش بود که نا گاه صدای ضربه های محکمی بر در, 
او را به خود اورد. انتظار به سرامده بود. زنی نسبتا مسن بر استانه در 
ظاهر شد و با شادی و شعف بسیار مژده تولد پسری بلند پیشانی و خوش 
اقبال را به او داد. او نا خودا گاه رو به قبله نشسته بود و به شکرانه تولد و 
سامت گر کون اسر ش‌های آستان:دار عاتات ی سای 

نوزاد را نزد پدر آوردند و او پیش از هر چیز گوش جان طفل را به نوای 
جانپخش توحید و کلمات پر طنین اذان آشنا ساخت تا در طول حیات هر گز 
جز سخن حق نگوید و نشنود. سپس با مشورت و استخاره به درگاه 
حضرت حق؛ , نوزاد را عبد الرزاق نامید. و چنین شد که« عبد الرزاق »در 
جوار آستتان مطهر سید الشهداء (ع) و علمدار لشکر کربلا ابوالفضل 
العباس (س) و در خانواده ای موّمن و پرهیزگار و از محبان اهل بیت و 
خادمان حرمین شریفین کربلای معلا دیده به جهان گشود. 

از اوان طفولیت نشسته بر دوش پدر به زیارت آفا موه وتان تفر تین 
حیاتش را با رایحه خوش بوستان ولایت و شهادت عجین می ساخت. حب 
اهل بیت چنان در ژرفای و جودش خانه کرده بود که درعین طفولیت هر 
گاه دلش از همه جا و همگان می گرفت, رهسپار بارگاه آقا می شد. بارها 
دز کودکی مادر را به استان تجف اشزرقف. کشانده بود تا سر بر مرقد امیر 
المومنان علی (ع) بگذارد و شهید ولایت را از محضر آن سرور اولیا الهی 
به کام جانش کشد وخدمت آشتان ائمه را افتخاری بزرگ می دانست 
وچنین بود که تا قبل از ده سالگی سه بار به همراه پدربزرگ هدر رن 
در غبار روبی حرم مطهر آقا ابی عبد الله (ع) شرکت جسته بود. هر روزه 
ساعات فراغی را به همراه پدر بزرگ وفادرخز رگن به خرم آفا من ردفت 
و اين خادم پیر را در انجام وظایف محوله یاری می رساند و بدین ترتیب 
دوران خوش طفولیت را را نیز در دامن عطوفت پدر و پدر بزرگ مهربان 


پشت سر می گذاشت. دریغا که گردش ایام همواره به کام نیست و قلم 
دوار هميشه بر یک مدار نمی چرخد. دست تقدیر دوران تنعم و طربنا کیش 
را که چون عمر گل کوتاه و نا پایدار ساخت و او را در همین سنین خرد 
سالی از نعمت پدر مجروم گردانید. صفرعلی, آن عاشق بی قراری که 
عشق مولایش علی (ع) او را به سفری دور و دراز از اصفهان به عراق و 
از خویشتن خویش به آستان مجبوب کشانده بود در عید خجسته غذیر خم, 
بدرود حیات گفت و عبد الرزاق نوجوان ر با 9 باری از مصائب و 
آبدیده گردد تا در ا ای نه چندان دور با عزمی پولادین و صلابتی وصف 
نشدنی در برابر کفر و جور, قد برافرازد و نستوه و استوار از حریم ارزش 
ها آلمی ه کمالاک اسان مها رید ال رامین سالت نود که 
مدرسه حناط الفر ص اد اس ای ول ریا وا فقس نات 
وحی روشن و ۹ سازد و همزمان نیز در مدرسه ایرانیان مقیم کربلا 
درس می خواند ز تا از علوم جدید نیز بی بهره نماند 

هنوز 12 سا ل بیشتر نداشت که دولت وقت عراق ایرانیان مقیم این 
کشور را که بخصوص در جوار حرمین شریف نجف و کربلا سکونت گزیده 
بودند, مجبور به ترک خاک عراق نمود و چنین بود که عبدالرزاق نیز که تا 
این زمان پروانه وار گرد شمع مزار آقا ابی عبد الله (ع) گشته بود, ناگزیر 
به همراه ۰ ترک دیار یار گفت و به ایران مراجعت نمود. این فرزند 
برومند اسلام که آزادگی را در مکتب مولایش حسین (ع) آموخته بود, 
علیرغم صغر سن, از همان بدو ورود به ایران پنجه در پنجه یزیدیان حاکم 
حاکمان جور مغتنم شمرد. تا انجا که پس از ورود به ایران و استقرار در 
اردوگاه هنگامی که فرح و اشرف پهلوی این دو جرئومه فساد و خبائت در 
یک حرکت نمایشی و تبلیغاتی برای سرکشی از اردو گاه معاودین در میان 
خانواده ها حضور یافتند و همسر شاه به قصد جلب توجه عمومی و 
فریبکاری این نوجوان مبارز ۰ تا به اصطلاح از او دلجویی نموده و 
اظهار لطف نماید. هنگامی که بر اساس سنتی طاغوتی دست پیش برد تا 
عبدالرزاق دست او را ببوسد, این مولود راستین کربلا محکم زیر دست او 
و با ابراز نفرت و انزجار فریاد زد: خدا شر تو و شاه را از سر مردم کم 
ند. 

عشق ولایت و محبت ائمه اطهار (ع) باعث شد تا این خانواده محب اهل 
علی بن موسی الرضا (ع) در امده و در مشهد استقرار یابند. در طول 
مدت سکونت در مشهد عبد الرزاق ارتباط نزدیکی با حوزه علمیه و علما و 
مراجع بر ی مشهد داشت و بر اساس رهنمودهای آنان فعالیت های 


انقلابی خود را به انجام می رساند و ضمن تحصیل علوم دینی نقش مهمی 

نیز در اجرای با ناهد های انقلابی حوزه علمیه مشهد ایفا می نمود. همین 
امر باعث شد تا این جوان مبارز روانه زندان جور شود و در سیاهچال های 
ستمشاهی مورد آزار و شکنجه قرار گیرد. 

پس از آزادی از زندان به تفر یا وه نی اش یعنی اصفهان هجرت 
نموده و مدتی نیز در اصفهان سکونت نموده و به فعالیت های انقلابی خود 
ادامه می دهد. در حالی که هنوز بیش از چهارده سال از عمرش نگذشته 
بود, به همراه خانواده برای بار دوم عازم عراق شده و در کربلا سکونت 
می نماید. اما این بار : نبیز پس از توقفی کوتاه به ایران بر گردانده شده 
ودر اصفهان را ی عبد الرزاق به خدمت سربازی اعزام می 
شود و پس از اتمام خدمت برای تأمین هزینه های زندگی به حرفه خیاطی 
روی آورده و نزد استاد خیاطی در اصفهان به کار می شود و تا سا ل 
تال هه آس حرفمت ار فاص ماس یا تاو ای مه و 
روحانیون اصفهان نیز حفظ نموده ودر فعالیت های براندازی رژیم منحوس 
پهلوی مشارکت گسترده ای داشت. در سال 1357 باشکل گیری حرکت 
توفنده مردم, عبدالرزاق نیز تمام وقت خود را به انقلاب اختصاص داد و به 
دلل تانق اور انی ها صاظی که باس هداد انش ار ور 
یکی از محورهای مبارزه در این شهر تبدیل شد و به هدایت و سازماندهی 
مبارزین پرداخت و در برپایی راهپیمایی ها و بر گزاری جلسات انقلابی و 
هی ی ی ری راتس ا موی ای سا مساو یوار 
نظام مقدس جمهوری اسلامی همچون خیل عظیمی از جوانان انقلابی و 
مشتاق خدمت به محرومان و مستضعفان به عضویت جهاد سازندگی در 
امد و در مناطق 1 کشور به ارائه خدمات فرهنگی و عمرانی 
پرداخت. همکاری او با جهاد سازندگی ادامه داشت تا هنگامی که 
گروهکهای سیاسی الحادی نقاب از چهره کریه خود بر گرفته و ماهیت ضد 
انقلابی خود را آشکار نمودند و به موجب خیالی واهی قصد ایجاد آشوب در 
مناطق شمالی کشور نمودند و به اين ترتیب بلوای بندر انزلی به وجود 
امد. در این زمان شهید بزرگوار عبدالرزاق نوری صفا که همواره سخت 
ترین و پر خطر ترین کارها را در راه انقلاب اسلامی انتخاب نمود, در قالب 
گروه ضربت راهی شمال شد و در این گروه که با حکم حضرت امام (ره) 
برای ختم غائله گروهکها تشکیل شده بود. مشارکت فعال داشت. حدود 
خبار ها سا محوا وه سای ما کر ورد ده ماه 
سایر اعضای گروه. تصاویر بسیار زیبایی از حماسه و ایثار را خلق می 
نمایند. پس از فرو نشاندن بلوا و باشنیدن زمزمه های شروع جنگ تحمیلی 
راهی مناطق جنوبی و غربی کشور گشته گشته و در آنجا با ستاد جنگ های 


نامنظم شهید چمران به همکاری می پردازد و مبارزه ای جانانه را با 
مزدوران بعثی به منصه ظهور می رساند. تا جایی که در همان اوان جنگ 
0 واقع می شود. 

با شروع جنگ تحمیلی. شهید والا مقام حاج آقا نوری صفا, با درک بسیار 
دقیی مت ری کصداسی: مه ایند را جوم او یرد 
حق علیه باطل و شرکت فعال در جبهه های نبرد می دانست و به همین 
دلیل در طول دوره 8 سال دفاع مقدس همواره حضوری فعال و ایثار گرانه 
داشت و اگر هم احیاناً در خارج از مناطق جنگی مسئولیتی به او سپرده 
می شد, باز هم در ارتباط مداوم با جبهه ها باقی می ماند و به ویژه هنگام 
بریایی عملیات ها به منطقه می رفت و دوشادوش رزمندگان دلیر به 
مبارزه می پرداخت و فعالیت های فرهنگی و تبلیغی گسترده ای تا یی 1 
ریزی می نمود. 

سال 1359 مسئولیت اردوگاه شهید علم الهدا در اصفهان به ایشان سپرده 
شد. این اردو گاه پذیرای حدود ده هزار نفر از مهاجرین جنگی بود که به 
دنبال هجوم دشمن بعثی ناچار به ترک خانه و کاشانه گشته بودند. اگر چه 
خدمت به مهاجرین جنگی نیز به نوعی درراستای دفاع مقدس بود و شهید 
نوری صفا نیز در طول دوره تصدی این مسئولیت با جان و دل به این 
عزیزان خدمت نمود, اما حتی این مساله باعث نمی شد که او از جبهه و 
جنگ غافل شده و از حضور مستقیم در صحنه های ایثار و شهادت بی 
نصیب بماند.مرتب به جبهه های جنوب رفت و امد داشت و همواره در 
عملیات های سپاه اسلام شرکت می جست. فعالیت های تبلیغی او در 
جبهه های نبرد هر گز تعطیل نشد, به گونه ای که در تمام مدت تصدی این 
مسئولیت و تا سال 1361 ستاد تبلیغات جهاد سازندگی اصفهان در جبهه 
های جنوب عزیمت نمود تا به صورت مداوم در خدمت سپاه اسلام باشد و 
همزمان مسئولیت دفتر امام جمعه و سرپرستی آموزنتن عقیدتی سپاه و 
جهاد سازندگی شوشتر را به عهده می گیرد و به صورت پیگیر و مجدانه 
کا ر تبلیغات فرهنگي را در منطقه جنگی نیز ادامه می دهد. در سال 1362 
به عنوان مسئول آسایشگاه جانبازان شهید مطهری اصفهان رهسپار این 
شهر شده و بیش از یک سال در این سمت به جانبازان عزیز جنگ : 
خدمت می نماید و البته همچنان ارتباط تنگاتنگ خود با جبهه های نبرد را 
حفظ نموده و بخصوص هنگام عملیات ها رهسپار جبهه های نور می گرد . 
خدمات کسترده ای که در طول تصدی این مسئولیت به جانبازان عزیز این 
آسایشگاه نمود زبانزد همگان است و ایثارگری ها و حضور با صفای او هم 
اکنون نیز پس از گذشت سا لیان دراز به عنوان خاطراتی شیرین بر زبان 
شهیدان زنده مستقر در آن اسایشگاه جاری است. 

شعله های سوزان عشق به لقای محبوب که از سینه پر سوز زبانه می 


کشید ماندن و ارمیدن را بر او حرام کرده بود و روح بلند و نا آرام اين 
سردار رشید اسلام و فرزند برومند تشیع که گویی نیستی را در رکود و 
کون مین زیم آف سا بر. ان داستت: تا,سضوارم از. خابی. بم: جابی 0 
سخت ترین شرایط و خطرناک ترین مواضع را پذیرا باشد. 
هازه از رصق کی بقل ابا تق نز اقی ۰ 
جبهه های غرب کشور کشاند و سال های 1303 و 1304 در منطه 
کردستان و بخصوص در شهر قروه که از مناطق حساس و استراتژیک 
غرب کشور است, به خدمت پرداخت. سپس مجدداً به جبهه های جنوب بر 
گشت و بی قفه تا سال 1367 یعنی زمان پذیرش قطعنامه و پایان 
پیروزمندانه جنگ حق علیه باطل تمام مدت را در تیپب4۸4 قمربنی 
هاشم(ع) و جهاد سازندگی خطه جنوب خدمت می نمود. در خلال همین 
دوره, گاه در فعالیت های برون مرزی نیز شرکت جسته و به همراه نیروی 
دریایی سیاه پاسداران در کنار رزمندگان حزب الله به نبرد با دشمن 
ویو تیف دآ شم ازتتت. 
کارنامه درخشان این سردار زر 5 در طول هشت سال دفاع مقدس 
تحسین و اعجاب همگان را بر می انگیزد و حضور پر تلاش او در قریب به 
اتفاق عملیات های سیاه اسلام نشان از درجه رفیع اخلاص و ایثار او دارد. 
شهید والامقام نوری صفا از نوادری بود که توفیق حضور و مشارکت در 45 
عملیات و محور عملیاتی را پیدا کرده و در تمام طول جنگ, دوشادوش 
در طول این دوره طولانی حضور پر شور و ایثارگرانه در جبهه های نبرد, در 
چند نوبت مورد اصابت تير مستقیم و ترکش خمپاره ها واقع شده ودو 
مرحله نیز بوسیله بمبهای شیمیایی دشمنان بعئی مصدوم گشتند, اما هر 
بار پس از انجام مراحل مقدماتی درمان بلافاصله به جبهه ها بر می گشتند 
و هر گز برای در مان کامل آنتیب دیدگی ها خاضر نشدند که.در بیمارستان 
بستری گردند. علیرغم اينکه بخصوص از ناحیه ریه ها و سینه به شدت رنج 
می بردند و عوارض ناشی از بمب های شیمیایی گاه کار را تا سر حد 
پیش می برد اما باز هم دست از مبارزه و نبرد برعلیه استعبار 
جهانی بر نمی داشتند. مقام ایشان در ایثار و اخلاص به حدی بود که حتی 
از تشکیل پرونده رزمی و يا جانبازی خود. دوری می نمودند و معلولیت 
های خود را حتی از نزدیک ترین بستگان پنهان می داشتند به گونه ای که تا 
زمان شهادتشان کس نمی دانست که جانباز بالای 70 درصد هستند. 
پس از پذیرش قطعنامه و پایان یافتن جنگ نیز حتی برای لحظه ای به فکر 
اسایش و استراحت نبود و اگر چه بسیاری از دوستان و بستکان توصیه می 
نمودند تا با توجه به معلولیت ها و ناراحتی های ریه ها و سینه مدتی را به 
استراحت بپردازد, اما او که عاشق خدمت به اسلام و مسلمین بود, باز هم 


خود را یکپارچه در خدمت نظام مقدس اسلامی گذاشت و خواست تا هر جا 
مأموریتی سخت تر و خطرناک تر است به او واگذار شود و چنین شد که 
پس از جنگ, روانه منطقه محروم سیستان و بلوچستان گردید و از سال 
7 تا هنگام شهادت یعنی سال 1373 در این ولایت محروم به خدمتی 
صادقانه و خستگی نایذیر مشغول بود. ابتدا به عنوان جانشین نماینده ولی 
فقیه در سپاه دهم نبی اکرم و سپس در سمت مسئولیت این دفتر خدمت 
نمود. البته حضور ایشان در این منطقه حساس مرزی تنها به همین 
مسئولیت خلاصه و محدود نمی شد؛ بلکه مشتاقانه و به میل خویش در هر 
صحنه دیگری که احساس نیاز می شد. حضور یافته و خدمت می نمود؛ به 
مستمندان منطقه مدتی نیز به عنوان امام جمعه موقت زاهدان به اقامه 
نماز جمعه و ارشاد و هدایت مردم می پرداخت. او که در طول این دوره 
حضور پربرکت در منطقه سیستان و بلوچستان به عنوان یک شخصیت 
محبوب مردم و یک وزنه فرهنگی و اجتماعی مطرح بود, از هرگونه تلاشی 
در راه تعالی سطح فرهنگی جامعه و تبلیغ ارزشهای دینی و الهی دربغ نمی 
ورزید و لحظه لحظه وقتش را صرف خدمت به مردم مسلمان و محروم 
و کمک گسترده به ایتام و مستمندان. برگزاری کلاس های 
د تبلیغی و آموزشی, فعال کردن مساجد, توسعه حوزه های علمیه 
شیعه و کار برروی مدارس علمیه اهل سنت؛ تلاش پیگیر و نز کزارق 
جلسات مداوم برای تبرویج اصول و خط مشی های فرهنگی در میان 
مسئولین منطقه, مشارکت درعملیات های رزمی بر علیه اشرار خود 
فروخته و سودا گران مرگ و آتش برای ایجاد وحدت و یکیارچگی در میان 
شیعه و سبی و 
نمونه هایی از آقدامات گسترده این روحانی جلیل القدر در راستای خدمت 
تلاش های مخلصانه و بی ریا باعث شد تا شهید نوری صفا در قلوب احاد 
مردم منطقه جاگرفته و همگان اعم از شیعه و سنی برای او احترامی 
سرانجام این مولود کربلای حسینی و عاشق اهل بیت عصمت و طهارت 
(ع) و این سرباز پاکباز شریعت الهی و روح منور و مصفای قدسی در 
سالروز شهادت حضرت زهرا| (س) در سال 1373 ,هنگامی که جهت یک 
مامورمت ادانی امسر سم تکار مان نهوتی واه ات ها عون 
موسی الرضا (ع) به ملکوت اعلا پر کشید و جان بی قرار و شیفته او که 
همتشته. در دغا‌های شبانه نا گربه و تصرع؛ وصال محبوب را طلب می 
نمود, سرانجام به ارزوی دیرینه رسید و به ملاقات معشوق ازل شتافت. 


منابع زندگینامه :؛عنقای عرش ,نوشته ی محمد گلوم محمودی, نشر کنکنه 
بزرگداشت سرداران وشهدای سیستان وبلوچستان-1377 


نوری, ابوالفضل 


قرن:د1 
جنسیت : مرد 
ملیت:ایران 
شهید ابوالفضل نوری : فرمانده گردان کمیل لشگر27محمد رسول 
الله(ص) (سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) 
در سال 1337 در خانه ای آکنده از رنج , تلاش و ایمان و از پدر و مادری 
از تبار پاکدلان و پرستشگرالهی دیده به جهان گشود. مادر مومن و پدر 
مندین برای خوب بودن فرزند اولشان سنگ تمام گذازشتند و به مجخض از 
شیر گرفتن, ادب و اخلاق و صراحت و شجاعت را در کامش ریختند. 
بردباری , سخت کوشی و همت بالااکه از خصلتهای پدرش بود,در شخصیت 
او نیز نمود پیداکرد.او در کلاس ند کی آزمون آزادی و آگاهی و درس 
نه زیستن را به خوبی تراتش. آحذخت: در سایه چنین مراقبت هائی بود 
که اودر تمام مراحل عمرش چند سال از همگان پخته تر می نمود. او 
کودکی بود ارام و کم حرف . شیرین کاریهای کودکانه اش, نظر اهل خانه 
را به خود جلب می کرد. یکی از شیرین کاری هایش این بود که در چهار 
سالگی با تهیه کیف. و کتاب و ذفتر و مداد ادای داش اموزان را دز می 
آورد و آرزوی رفتن به مدرسه می کرد. ِ 
به محض رسیدن به سن هفت سالگی به دبستان صائب پاگذاشت و با 
تلاش و کنجکاوی که از کودکی قرین ذاتش بود, به عنوان دانش آموز ممتاز 
آن مدر سه شناخته شد. روزی با وتننی به: فخزشته یت ان و از دانش 
آموزان سوالاتی می کند و از آنها می خواهد که نام ادیسون را روی تخته 
سیاه بنویسند. 
هیچ کدام از کلاس اولی ها نمی توانند املای چنین کلمه ای را روی تخته 
بنویسند. ولی شهید نوری به اين کار موفق شده و مورد تشویق بازرس 
مربوطه قرار می کیرد . او با درجه ممتاز پای به دبیرستان شریعتی 
گذاشته و در سال ششم به دبیرستان صدر جهان سابق منتقل می شود .در 
اين دوره که دانش اموزان بنا به اقتضای سن بیشتر دچار بحران روحی و 
فکری و اخلاقی می شوند او با مایه های اخلاقی و مذهبی که از خانواده 
اموخته بود به مطالعات مذهبی روی اورده و با مطالعه مداوم جزوه های 
مدهین. از جمله قشونه تسل. نوم خروه هاق اقشارات در واه عق با 
برنامه های مساجد او را از تحصیل خویش باز نداشته در درسهای 
دبرسان نز به پیضرفت های شابانی رشت یافت::) و علمرو ایمان:مدهی 


را در کنار هم به خوبی جمع می کند و در خرداد ماه 1356 با معدل الف 
موفق به اخذ دیپلم می شود و چنین توفیقی در درس و کتب فضائل اخلاقی 

و آلوده نشدن درآن شرایط بحرانی جامعه و مفاسد انبوه از یک جوان 
ان حکایت از میزان بالای عرفان واعتقاداودارد. 
عشق به ادامه تحصیل در کنار کمبود امکانات مادی او را به دانشکده 
کشاورزی زنجان می کشاند .او در رشته زراعت تحصیلات دانشگاهی را از 
مهر ماه 136 اغاز می کند. جدیت و تلاش همچون گذشته از او دانشجوی 
فعال می سازد. در همین زمان است که کار سیاسی و تشکیلاتی شهید 
توری: آغاز خی شود این زمان. مضادق. است با اوح گیری تهضت. ازادی 
بخش انقلاب اسلامی و شروع خیزش عمومی مردم مسلمان میهنمان و 
داغ شدن مبارزات ومباحث سیاسی در دانشگاه ها. 

به اتفاق تلی چند از دانشجویان همفکرش اقدام به تاسیس انجمن اسلامی 
دانشکده کرده و در تکوین و تداوم فعالیت های آن, نقش اصلی و ریاست 
انجمن را به عهده می گیرد. چرخ نهضت اسلامی و بحران های حاصل از 
آن.شتاب فی. کیرد هدر موازات آن: خر کت های:د انشتجوتی: تیزه نز شتاتب 
تر و حادتر می شود و انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده کشاورزی 
زنجان نیز اعتراضات و راه پیمائی و تظاهرات برعلیه حکومت ستمشاهی 
را برنامه ریزی کرده و دراه اندازی برنامه های انقلابی سعی تمام می 
کنند.اين گروه در اندک مدتی به محور تحولات سیاسی زنجان تبدیل می 
شوند. آنان که از دور دستی بر تنور داغ نهضت اسلامی داشتند. شاهد 
نقش بسیار موثر شهید نوری و مدیریت مدبرانه اش در اين حوادث بوده 
اند. فاصله زمانی 137 تا1359 دوران فعالیت مستمر و تلاش بی وقفه 
ابوالفضل نوری در جهت تثبیت انقلاب پیروز و خونباراسلامی ایرانر است. 
بی تابی فوق العاده آن بزرگوار برای مقابله با مخالفین انقلاب و گروهک 
های شرقی و غعربی است. در طی این مدت با پذیرش پست ها و 
مسئولیت های مختلف در نهادهای گوناگون. سعی می کرد تا دین خویش را 
به میهن اسلامی و شهیدان انقلاب و ریج کشیده های این مرز و بوم ادا 
ستازد: او اتود کی خود ژا ون نم می. تشن لدا روج ااراق و 
طلاطمش جز با تلاش آرامش نمی یافت. در کمیته فرهنگی جهاد سازندگی 
جهت آگاهی توده های شهری و روستائی بی تابانه می کوشید و با عضویت 
در کمیته برق این نهاد. می خواست روشنی بخش روح و جانشان باشد. 
عضو شورای مرکزی اتحادیه انجمن های اسلامی زنجان شد, و در انجا 
چراغی شد برای روشنگری دانش آموزان. سپس مسئولیت انجمن اسلامی 
را در مسجد موسی بن جعفر (ع) به عهده گرفت و در کنار کار فرهنگی و 
روشنگری مردم منطقه به اتفاق دوستان و هم فکرانش, اولین شرکت 
عانتی مرت محله با سا بذاست.: سپس به سپاه رفت و با پیوستن به 


جمع سبزیپوشان با پاسداری از دست آوردهای انقلاب در پست های 
مختلفی به تقویت ارکان این نهاد نو پای انقلابی پرداخت. مسئول اعزام 
نیرو شد و مسئول ستاد و زمانی نیز مسئول برنامه رادیوئی سپاه. در مدت 
زود گذر کارش در رادیو, در تثبیت و بازشناسی هویت و فرهنگ در حال 
نسخ زنجان اهتمام زیادی کرد. با شروع جنگ تحمیلی شهید نوری که 
دانشجوی سال اخر دانشکده کشاورزی زنجان بود. با احساس مسئولیت 
شرعی رو به میدان های جهاد و ایثار نهاد و با وارد شدن در جمع جانبازان 
ستاد جنگ های نا منظم ننبرد ار شهید, دکتر چمران» در عملیات طریق 
که و این 
راهی بود که با پای نهادن در ان به لقاء ا... توفیق یافت. پس ژ این 
عملیات شهید به شهر خود بازگشت و با عنوان مسئول اعزام نیروی سپاه 
به فعالیت های انقلابی خود ادامه داد. داشتن مسئولیت های ستادی وی را 
از جبهه و جنگ غافل نساخت. با توجه به روح پر شور و فکر پر شعور و 
دلی اکنده از ایثار. در هر بار که اعزامی در کار بود, به بهانه این اعزام خود 
نیز راهی جبهه شده و ضمن شرکت در عملیات , دین خود را به دوستان 
شهیدش ادا می کرد. پس از چند بار شرکت در عملیات , سرانجام در 
تاریخ 22/1/1362 در عملیات والفجر یی در ازمون عشق, افتخار توفیق 
یافت و به فیض عظمای دیدار معبودش شتافت و به جمع یاران محبوبش 
پیو ست . او در فعالیتهای انقلابی و بعد از انقلاب با مهارت تمام در متن 
حوادث و با پویایی تمام حرکت کرد و هرگز خط صحیح انقلاب را وا 
نگذاشت. تا آخرین دم در خط مستقیم نهضت اسلامی سربازی فداکار ماند 
در چانی که بیل تنان. سیاست:باز در آزمون انقلاب قافیه ها را باختند:. او با 
درک صحیحی که از شرایط و تحلیل درستی که از جریانات داشت., تابلوئی 
بود برای نجات یاران و دوستانش . او از نظر خصلت های مردی, جوانی 
بود صبور و شجاع و متين و صریح, هرگز دروغ نمی گفت و دو روئی پیشه 
نمی کرد .سخت مقاوم بود و بسیار کنجکاو و پر توان, چهره ای خندان 
داشت و سخنانش نقل مجلس دوستانش بود. شوخ طبع و جسور بود. با 
کوچکترها بسیار مهربان و با بزرگتران رفتاراش محترمانه بود. به تمامی 
دوستانش محبت می کرد و عم فراق هر کدام از آزان را زخمی بر دل 
خویش می دانست, شاید تلخ ترین حادثه زندگيش, متاثر شدن از شهادت, 
شهید اصغر نجفی بود. هر بار که به یاد خاطرات آن ند میت افتاد انان عم 
جدائی بر چهره اش اشکار می شد. 

پانزدهم فروردین سال 1362بود که آخرین خداحافظی را نمود و به قصد 
شرکت در عملیات برای هميشه, جای خود را در جمع خانواده خالی نمود. 
او در این سفر هدفش را سرزدن به بسجیان اعزام شده از سیاه زنجان 


اعلام کرد , پس از دیدار با آن عزیزان, وقتی از قریپ الوقوع بودن 
عملیات والفجر 1 با خبر می شود ها کشت نان تام کردوی در 
این عملیات غرور آفرین با حماسه سازان جبهه شرکت کرد. و در همین 
عملیات شهد شهادت را سر می کشد. ایشان در خانواده محور مسائل و 
وزنه ای در جمع نزدیکان بود. او پناهگاهی پر مهر برای برادران و خواهران 
کوچک و مشاوری امین و پخته برای پدر و عصای دست مادر زحمت کش و 
مهربانش بود. او به عنوان فرزند بزرگ خانواده آنقدر برای مادرش عزیز 
بود که آن والده پرمهر غم فراق وی را نتوانست مدت زیادی تحمل کند و 
با بی تابی تمام برای یافتن گمشده اش رهسپار دیار ابدیت شد. تسلای 
دوری از آن عزیز, عظمت هایی است که آفریده و خاطرات ون آ خرن 
است که از خود به جای گذاشته. او از میان اولیای بزرگ الهی, سخت 
شیفته علی (ع) و دلباخته عدالت آن بزرگوار بود. هميشه از آن بزرگ می 
گفت و با جملات و خاطرات او زندگی می کرد. روزی در حين کار در 
کارگاه قند شکن سازی ندز تن یه بر آدرنتن.هن. کوید: ات دای بهترین 
آرزوی من چیست؟ برادر را که وی را یک دوست می دانست با شوخی 
ین کون واضح است تو تازه عقد کرده ای و آرزویت این است که نامزد 
خود را ببینی. او با تبسم پاسخ می دهد نه داداش خیلی پرت رفتی, من 
لا ر علی (ع) را ببینم و آنگاه شهید شوم. خوش به 
حال. او و. کرامن.باد باد. آی که چه. نیتی"صاففانم. داشت:: خدآوند نیز 
اجرصداقتش را داد و به آمال ق رای زرف ترکر رسید. اروت ار 
دیدار با مولای خود علی (ع) و تمامی اولیای بزرگ الهی در بهشت 
رضوانش. منابع زندگینامه "پرونده شهید در بنیاد شهیدوامور ایثارگران 
زنجان ومصاحبه با خانواده ودوستان شهید 


نوری. علی حسن 


قرن:15 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

شهید علی حسن نوری: فرمانده گردان ثارالله تیپ 57حضرت ابوالفضل(ع) 
(سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) در سال 1342 در شهرستان بروجرد به 
دنیا آمد . در سن 3 سالگی از داشتن پدر محروم ماند و در دامان پر مهر 
مادر ارجمندشان پرورش یافت .تا پایان دوران دبیرستان واخذ دییلم 
تحصیلات خود را ادامه داد . شهید از کودکی به ائمه اطهار و فرایض عبادی 
علاقه زیادی داشته و مراسم مذهبی را سروقت انجام می داد .در جوانی 
که همزمان با اوج مبارزات و انقلاب مردم ایران بر علیه حکومت شاه 
همراه بود, با مردم بروجرد بر ضد رژیم فاسد شاه در مبارزات شرکت 
داشت . 

پس از پیروزی انقلاب با تشکیل سیاه پاسداران اسلامی به استخدام 
رسمی این نهاد مردمی در آمد و گلی شد از گلهای باغ سپاه . در طول 
خدمتش در سیاه در جبهه های نبرد حضور داشت . 

از روزی که در اوائل جنگ به جبهه رفت تا چند روز مانده به پایان جنگ در 
جبهه ها حضور فعال وتاثیر گذاری داشت. 

او که روزی به عنوان یک نیروی معمولی وارد جنگ شده بود پس از ابراز 
رشادتها وطی نمودن مراحل رشدبه فرماندهی ردان تارالله درتیپ 
7ابوالفضل (ع) رسیده بود. 

سرانجام این سردار ملی در بیست وهفتم خرداد1367 بر اثر اصابت 
ترکش در منطقه ماووت به خیل عظیم شهدای اسلام پیوست . 

منبع:پرونده شهید در بنیاد شهید وامور ایثارگران خرم ابادومصاحبه با 
خانواده ودوستان شهید 


نوری, علیرضا 


قرن:15 
1 
شهید یرما نوری : قائم مقام فرمانده لشگر27محمد رسول الله(ص) 
رما اس اران انایت ارسااعی) 
در مهر ماه 1331 در محلة "سردار " در شهرستان "ساری " متولد شد. او 
پنجمین فرزند خانواده بود. هنگام تولد, ی شده بود و 
تفن «تزر کین اذان و اقامه دز کولتن او قرائت ن کرد. در سه سالگی به 
کودکستان رفت . از کودکی با پدرش به مسجد می رفت و با تقلید از 
پدرش نماز می خواند. بسیار پر جنب و جوش بود و با همة بچه های محله 
ارتباط بر قرار می کرد و به کارهای دسته جمعی علاقه مند بود. کنجکاو 
بود و به ساختن وسایل و اسباب بازی بسیار علاقه داشت. گاهی در مغازه 
به پدرش کمک می کرد؛: به مطالعه و ورزش می پرداخت و در شنا و 
ورزش رزمی مقامهایی سب کرد. در سال 1337 به مدرسه ابتدایی رفت. 
رسانید و سپس در دبیرستان "شریف " شهرستان "ساری" ادامه تحصیل 
داد. در سال 1350 اخرین سال تحصیلی را می گذراند که پدرش را از 
دست داد. درگذشت پدر اگر چه غمی جانکاه و سنگین برای او بود ولی با 
بردباری به تحصیل ادامه داد و در همین سال موفق به اخذ دییلم ریاضی 
شد. با فرارسیدن دوران خدمت سربازی به مدت دو سال در ارتش خدمت 
کرد و پس از پایان خدمت در سازمان محیط زیست مشغفول به کار شد. 
در سال 1354 با شرکت در ازمون سراسری در دانشکده پلی تکنیک در 
رشته مهندسی راه و ساختمان پذیرفته شد. پس از مدتی به استخدام راه 
آهن در آمد؛ ابتدا در راه آهن ساری بود ولی بعدها به تهران منتقل شد و 
در قسمت: بل سازی و ساختمان: راه آهن به غنوان تکنسین. متغول شد. 
باقی مانده است. 
علیرضا نوری در مهر 1355 با خانم "طوبی عرب پوریان" در مراسمی 
فا ار در فا سس سا ها ری 
ن در مبارزات شرکت کرد و حضور موثر داشت. 
پس پس از پیروزی انقلاب اسلامی به کمک چند تن مسئولیت حفاظت و 
نگهداری از تاسیسات راه آهن را به عهده گرفت. اس ات۱ 
عوان که اقات اسلانی رام آهن با تشکیل دار و فرهاندهی آن «ا 


متقبل شد. در کنار آن انجمن اسلامی کارکنان راه آهن را راه اندازی کرد. 
با آغاز تحریکات گروهکهای ضد انقلاب در انفجار لوله های نفتی در جنوب 
کشور علیرضا , به اتفاق جمعی از همکاران به جنوب عزیمت کرد و کمیته 
انقلاب اسان را در راه آهن ناحیه جنوب تشکیل داد. پس از تثبیت اوضاع 
در راه آهن جمهوری اسلامی و سیردن مسئولیتها به افراد منعهد و کاردان, 
در سال 8 به عضویت رسمی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در آمد. 
پس از ز گذراندن آموزش های لا زم به عنوان فرمانده سیاه پاسداران انقلاب 
اسلامی مستقر در راه آهن انتخاب شد. 
با آغاز ز جنگ تحمیلی علیرضا با استفاده از تجربیاتی که در دوران سربازی 
کسب کرده بود یک گزوه هفتاد و دو نفره از پرسنل راه آهن را اموزش 
نظامی داد و به نام هفتاد و دو شهید کربلا راهی جبهه های جنوب کرد. این 
گروه در محور سوسنگرد و بستان استقرار یافت. محاصره سوسنگرد 
توسط همین نیروهای اعزامی شکسته شد. ۳ 
قبل از اينکه در پایگاه ابوذر مشغول کار شود مسئولیت ریاست راه آهن را 
به او پيشنهاد کردند ولی نیذیرفت و در پاسخ گفت: «در این شرایط که 
بخ ها نب وه ی روت سار م ایس سرا نم اسان است که 
کدام را انتخاب کنم. من جبهه را می پذیرم.» 
پس از شکست محاصره سوسنگرد در سال 1359 در حماسه دیگری به 
نام عملیات امام علی (ع) شرکت کرد که در کوههای اللّه اکبر در غرب 
سوسنگرد انجام گرفت. در اين عملیات از ناحیه پا به سختی مجروح شد و 
علاوخ این آندواز ده ثر کین ده قسمتهای مختلف بدنش اصابت کرد. او را به 
بیمارستان شیراز منتقل کردند. پزشکان تصور می کردند که او شهید شده 
است و مهر شهید به سینه او زدند. پس از مدتی متوجه شدند هنوز جان 
دارد و می توان او را نجات داد. بلافاصله به تهران انتقال یافت و تحت 
مرقبتهای ویژه قرار گرفت و بهبود یافت. پس از بهبودی با عکسی که در 
بیمارستان از او در زمانی که مهر شهید به سینه داشت. گرفته بودند» 
عکس جدیدی انداخت که بسیار دیدنی بود. یکی از خواهرانش گفت: خوشا 
به حالت امتحان الهی را به بهترین نحو پاسخ گفتی. با لبخندی جواب داد: 
خواهرم هنوز خیلی مانده است. نوری که حدود شش سال در مناطق 
جنگی بود .به گفته مادرش پنجاه بار زخم برداشت که چهار بار جراحت او 
شدید بود. هو بان که مره می ند سم ال خهان :قام ور مار ستا نا 
منزل بستری بود. 
علاوه بر اين در جریان عملیات والفجر در سال 1361 دست راستش بر 
اثر انفجار مين قطع شد. اما هیچ یک از این اسیبهای جدی او را تلاش و 
فداکاری باز نداشت. 


علیرضا نوری در طول سالهای انقلاب و جنگ مسئولیتهای متفاوتی داشت 


از جمله: راه اندازی کمیته انقلاب اسلامی در راه آهن مرکز, راه اندازی 
کمیته انقلاب اسلامی در ناحیه راه آهن و مسئول سیاه پاسداران راه 
آهن و تلاش در استقرار آن, فرماندهی گروه 72 اناد آهن برای جبهه 
های جنوب, فرمانده گردان شهید علم الهدی. فرماندهی عملیات امام 
مهدی (عج) و امام علی (ع), جانشین فرمانده تیپ عمار لشکر 27 محمد 
رسول الله, رئیس حراست راه آهن جمهوری اسلامی, جانشین فرمانده 
پایگاه ابوذر که در راه اندازی این پایگاه نقش مهم و کلیدی داشت. 
فرماندهی نیروهای قدس در اجرای مانور طرح لبیک يا خمینی, فرماندهی 
لشکر ابوذر در عملیات خیبره راه اندازی و تاسیس پادگان نیروهای 
آموزنی: خشتقه گن آتوبان قم, ,رئیس ستاد لگ 2 محمد رسول اللّه, 
فرمانده عملیات منطقه 1 اراللّه تهران قائم مقام فرماندهی لشکر 27 
محمد رسول اللّه و مسئول قرارگاه رمضان در جنوب. ئِ 

هرگز در پی جایگاه و سازمانی و مقام و منزلت نبود. آنچه که او را به 
روحی و اخلاقی بسیار جالبی داشت. انسان دوستی و مهربانی او زبانزد 
بود. هر کس یک بار او را می دید شیفته ویژگی اخلاقی او می شد. 
پرکاری, پشتکار. نشاط و شادابی, امیدوار. ایثارگری. گذشت. مبارزه پی 
گیر, حسن ظن, 0 مردم. ساده زیستی, داشتن و علم و دانش, 
توانمدی در فن بیان. صبوری, مقاوم در کارهای سخت و دشوار, داوطلب 
برای انجام کارهای خطرناک. هوش و استعداد از بارزترین ویژگیهای 
علیرضا بود. در کنا ر کارها سخت هراز گاهی شعری می سرود که از عشق 
و شور سرگشتگی روح او حکایت داشت. ِ 

در توآورزی و ابتکار استعدادی خاص داشت و معمولا در کارها از ابتکار خود 
استفاده می کرد. حمید آخوندی در بیان خاطره ای در این باره می گوید: 
«ذهن و فکر مهندسی در کارهای فنی و مهارت و خلاقیت خاص داشت تا 
بدان حد که برای خود دست مصنوعی مکانیکی ساخت.» در بسیاری از 
زمینه های دیگر نیز دارای خلاقیت بود. 

وصیت نامه خود را در تاریخ 3 دی 1365 نوشت و دیدگاهها و عقاید خویش 
رای آن بیان کرد علیرضا نوی یز آنخام 2 در منطقه 
عملیاتی جنوب شلمچه در حالی که نیروهای بسیجی را در عملیات کربلای 
5 فرماندهی و هدایت می کرد. بر اثر اصابت ترکش به ناحیه سر و سینه 
به شهادت رسید. سید مهدی حسینی درباره نحوه شهادت وی می گوید: 
در 9 بهمن 1365 بعد از عملیات کربلای 5 به همراه راننده اش برای 
نجات یک مجروح راننده را به کنار می کشد و خود به جای راننده می 
نشیند. اما کر اذامت زامصر ان اتف ر خمیاره و اصابت ترکش به ماشین و 
سر و صورت و سینه به شهادت می رسد. 


در جریان عملیات کربلای 5 علیرضا, قائم مقامی فرمانده لشکر 27 رسول 
الله را برعهده داشت. 

در تاریخ 6 بهمن 1365 سه روز قبل از شهادت خبر شهادتش را به 
امام حسین (ع) و زینب کبری گریه کنند. منابع زندگینامه : "فرهنگ جاودانه 
های تاریخ ,زندگی نامه فرماندهان شهید مازندران "نوشته ی یعقوب توکلی 
,نشر شاهدتهران-1386 


ی فال ات 
ِِِ 


شد. پدرش مرحوم آخوند ملاعباس معروف به پیشنماز از علمای متقی و 
معروف بود. شیخ فضل‌الله پس از انجام تحصیلات مقدماتی و سطح عازم 
بین‌النهرین شد و قریب ده سال در عراق توطن نمود وی از شاگردان 
برجسته میرزا محمد حسن شیرازی بود و غير از فقه و اصول و حدیث و 
کلام و فلسفه و ریاضیات, علوم غریبه مانند جفر و غیره را اموخت و شاعر 
هم بود و تخلص نوری داشت. 

شیخ فضل‌الله پس از مراجعت از عتبات از معاریف علماء گردید و کار و 
بارش خیلی رونق گرفت و مرجعیت تام پیدا کرد و مورد توجه شاه و امناء 
دولت قرار گرفت. در واقعه تحریم تنباکو و بلوای آن شیخ در کنار حاج 
میرزا حسن آشتیانی قرار داشت و جزو چند مجتهد مجاهد بود. 
اعتمادالسلطنه برای رفع بحران تنباکو چندین بار به او مراجعه و از طرف 
شاه درخواست کرد به نحوی که ممکن است به غائله خاتمه دهد ولی شیخ 
جز بطلان قرارداد و جمع کردن بساط انگلیسها راهی را ارائه نداد. در 
فلس کف.ور دربار از غاماه وبتر کان باق مسا له تتبا که کیلش یه 
فضل‌الله جدا در لغو قرارداد پافشاری کرد و ناصرالدینشاه ناچار در اجرای 
فتوای میرزای شیرازی و خواسته علمای تهران قرارداد را لغو و مبلغ 
پانصد هزار تومان غرامت پرداخت. شیخ فضل‌الله پس از فسخ قرارداد 
چند تلگراف به آیت‌الله شیرازی مخابره و ضمن اعلام فسح قرارداد 
درخواست نمود فتوای حلیت دخانیات را توسط او صادر نماید. شهرت و 
آوازه شیخ از احراز سلطنت ناصرالدینشاه به اوج رسید. اتابک برای حفظ 
خویش خود را به او نزدیک کرده. بیشتر دعاوی دولتی را به محضر او 
احاطه می کرد. 

مرحوم ناظم‌الاسلام کرمانی در این باره چنین نوشته است: باری 
عین‌الدوله صندوق مالیه را ترتیب داد و خرابی دربار را خواست اصلاح کند 
لکن جهالت و استبداد و تکبر این شاهزاده کار را خرابتر کرد. با حاج شیخ 
فضل‌الله متحد گردید امورات شرعی و عرفیر بلکه مملکتی را راجع به 
محکمه شیخ نوری نمود تا آنکه کار شیخ بالا گرفت و کارهای عمده را 
صورت و انجام می‌داد. 

شیخ فضل‌الله که در دوران صدرات عین‌الدوله فعال مایشاء و همه کاره 


بود از این موقعیت مغرور شد و از دوستان قدیم مانند سیدعبدالله بهبهانی 

و سیدمحمد طباطبائی خود را کنار کشید و طبعا عین‌الدوله هم با داشتن 
شیخ فصل له ترجه زیادی به آن 93 نداشت. این مساأله 9 شد که 
و تاسیس عدالتخانه بود. ۲ 

جبهه‌گیری روحانیت در دو جناح از همان موقع آغاز شد. شیخ فضل‌الله با 
همکاری شیخ علی‌اکبر بروجردی,. شیخ محمد املی از یک طرف و 
سیدعبدالله بهبهانی و سیدمحمد طباطبائی از طرف دیگر مبارزه شدید و 
علنی خود را آغاز کردند. شیخ فضل‌الله توانست سید ابوالقاسم امام‌جمعه 
را نیز با خود همراه سازد. 

اولین ضربتی که به گروه شیخ فضل‌الله وارد شد تخریب ساختمان بانک 
استقراضی روس بود که با فتوای سید محمد طباطبائی انجام گرفت. 
توضیح انکه در 1308 ه.ق ناصر‌الدینشاه امتیاز موّسسه رهنی که بعد به 
بانک استقراضی تبدیل گردید به دو نفر از اتباع روسیه واگذار نمود. روسها 
تصمیم گرفتند که اداره مرکزی بانک را در بازار احداث نمایند از اين رو 
پس از تفحص, محلی را در نظر گرفتند که در اراضی موقوفه سید ولی که 
در آخر بازار کفاشها واقع و مدرسه مخروبه و قبرستان متروکه بود, برای 
ساختمان درنظر گرفتند. برای اجازه آن به چند نفر از روحانیون مراجعه 
کردند. ولی هیچکدام زیربار اجازه نرفتند. سرانجام به حاج شیخ فضل‌الله 
رجوع کردند و او حاضر شد اراضی مزبور را جهت ساختمان بانک , به مبلغ 
هفتصد و پنجاه تومان به ملاحظه تبدیل , به احسن به روسها بفروشد و 
روسها عمارت بزرگ و مجللی در آن زمین موقوفه برپا کردند. در 1323 
۵ که مباز نم جر جاح روخانی: آغار شد از طرف سید محمد طباطبائی 
موضوع در چند مجلس مطرح و بعضی از وعاظ به اتش دامن زدند تا اينکه 
در یک روز جمعیتی حدود بیست هزار نفر به محل بانک رفته و ساختمان 
مزبور را در یک طرفه‌العین محو و نابود کردند. 

بعد از مراجعت مظفرالدینشاه از سفر سوم اروپاء؛ عین‌الدوله در مظان 
اتهامات زیادی قرار گرفت و جناحهای مختلف علیه او شروع به فعالیت 
نموده شبنامه‌ها منتشر شد و روزنامه‌ها تهمتهای فراوان به او زدند. بازار 
سیاست از هر طرف اشفته‌تر شد و موضوع چوب زدن تجار قند و تبعید 
سعدالدوله وزیر تجارت به مناسبت حمایت از تجار, دسته دیگری از اصناف 
و تجار را در صف مخالفین عین الدوله جا داد. موضوع تاسیس عدالتخانه که 
نخستین خواسته روحانیت و تجار و اصناف بود ظاهر | مورد موافقت شاه 
قرار گرفت؛ ولی عین‌الدوله با وعده و وعید در انجام آن تعلل می‌کرد. 
شیخ فضل‌الله با هوش و فطانت خاصی که داشت سقوط عین‌الدوله را 
نزدیک دید و برای اینکه در اینده جایی برای خود داشته باشد با سید 


عبدالله و سید محمد مجددا نزدیی شد ولی این بار سیدین او را به بازی 
نمی‌گرفتند و رفت و آمد آنها ظاهری بود. شیخ فضل‌الله از لحاظ مراتب 
علمی و فقاهت اعلم بر سایرین بود ولی در اين برهه از زمان حاضر بود 
در کنار پیشوایان دیگر قراز بگیرد: از اين رو در قیامی که منجر به صدور 
فرمان مشروطیت گردید خدمات زیادی انجام داد ولی سید عبدالله بهبهانی 
که رقابت شدیدی با او داشت بینر شیخ فضل‌الله و سایرین افتراق ایجاد 
کرد. شت فسل للم خاسر پودهت کی با آها رام ری ری 
مخالفین او را به حریم خود راه تدادتد.و او تاکذیر از ضف انان اعراض 
نموده خود را به دامان محمد علیشاه انداخت و مشروطه مشروعه را 
برای خود عنوان نمود و در ان زمینه که عاقبتی ناگوار برایش داشت گام 
برداشت. تا زمانیکه مظفرالدینشاه حیات داشت اختلاف بین مشروطه 
خواهان و مستبدین زیاد به چشم نمی‌خورد و جبهه‌های مخالف و موافق در 
مقابل یکدیگر قرار نگرفته بودند ولی پس از مرگ او و اعلام پادشاهی 
محمد علیشاه وضع تغییر کرد. سید عبدالله بهبهانی و سید محمد طباطبائی 
با قبول نمایندگی اقلیتهای مذهبی در گردش کار مجلس سرپرستی 
داشتند. دولت‌ها برای پیشبرد اهداف و مقاصد خود بد آنها توسل می‌جستند 
و هر کاری با مداخله آنها انجام می‌گرفت. منزل آندو, محل رفت و آمدهای 
سیاسی بود, همه چیز در اختیار آنها قرار گرفته بود و شیخ فضل‌الله در 
عوض تمام قدرت خود را از دست داده بود. 

در یکسال اول سلطنت. محمد علی شاه آنچنان که منعکس شده است با 
مشروطه مخالف نبود ولی دستجات نندر وه مانند بعضی از نمایندگان, 
انجمن‌های مختلف و مطبوعات موجبات جدایی شاه را از مشروطه و 
مجلس فراهم کردند. قتل اتابک, سوءقصد به محمد علی شاه و فشار به 
شاه برای اخراج درباریان از موجباتی بود که شاه را نسبت به مشروطیت 
منزجر نمود و خواه و ناخواه به دامن استبداد پناه برد. شیخ فضل‌الله هم 
که از نشستن روی قالیچه محروم شده بود برای بدست اوردن قدرت در 
تشویق و کمک به برنامه‌های استبدادی شاه تاثیر بسزایی داشت. 

شیح فضل‌الله در مقابل روحانیون مشروطه خواه جناح مستبدر | پی‌ریزی 
کزدمتخود در زاش آن فرار کرفته نوا رفظ تشر معه یه آن داد 
زیرا وی معتقد بود مشروطه را چون شاه مرحوم به ملت اعطاء کرده چیز 
بدی نلیست ولی منظور ان شاه مشروطه مشروعه است که با موازین 
شرعی تطابق دارد. 

اقدامات شیخ فضل‌الله علیه مشروطه و مشروطه‌خواهان از اوایل 1286 
ش اغاز شد و در روز سوم تیر ماه همانسال در راس عده‌ای از روحانیون 
رفته و در انجا تحصن اختیار نمودند. وعاظ حاضر در آن تحصن همه روزه 


ضمن ایراد سخنانی حکومت مشروطه را خلاف شرع دانسته و تقاضای 
جدی از شاه به عمل اورده که باید مشروطه مشروعه شود. در همان ایام 
همه روزه تلگراف‌هایی در این زمینه با امضای شیخ فضل‌الله و سایر 
روحانیون و مجنهدین به علمای نجف مخابره مق دید و همچنین 
تلگراف‌هایی به تمام شهرهای ایران مخابره می‌ شد ند. مهمترین واقعه‌ای 
که علیه مشروطیت با سرپرستی و ارشاد شیح فضل‌الله صورت گرفت 
واقعه توپخانه بود. ابتدا عده‌ای از اجامر و اوباش و مخالفین مشروطه به 
سرکردگی مقتدر نظام و صنیع حضرت به مجلس شورای ملی حمله برده 
بین انها و مخالفین مجلس کار به تیراندازی رسید و سپس دامنه زد و خورد 
هخا کت دور یام شین فسل دای شیج علن اعر بر کر 
و شیخ محمد املی و حاح میرزا ابوطالب زنجانی در مسند فرماندهی 
نشسته و وعاظی مانند سید محمد یزدی و سیداکبر شاه و سید علی اقا 
یزدی حاضر بودند و هر کدام به نوبت بالای منبر قرار گرفته. مطالبی در ذم 
مشروطیت و مجلس ایراد می‌نمودند. سرانجام شیح فضل‌الله به منبر 
رفته و مشروطه‌خواهان را تکفیر نمود و آنان را به عنوان مرتد و بابی نام 
برد. در میان مستبدین عده‌ای مشروطه خواه هم داخل شده بودند و گاهی 
با فرستادن صلوات سخنان ناطقین را قطع می‌کردند و پا شعارهایی 
می‌دادند. برای آزاکتتن مجلس مستبدین شخصی را به نام میرز | عنایت 
زنجانی که بیش از همه شعار می‌داد گرفته و او را کشتند و نعش او را به 
درختی اویزان کردند. واقعه توپخانه دو سه روزی به طول انجامید. 

سید عبدالله بهبهانی و سید محمد طباطبائی هم در مقابل اقدامات شیخ 
فضل‌الله و اعوان و انصارش ساکت ننشسته. علمای نجف را نسبت به او 
بدبین ساختند و در نتیجه عده‌ای از علمای نجف مانند محمد حسین میرزا 
خلیل, اخوند ملامحمد کاظم خراسانی و شیخ عبدالله مازندرانی طی 
تلگرافی شیخ فضل‌الله نوری را ث غلت متالت با مشرواه تک کرد 
قح کی تا اضرا مس ری قدص سا رنه متن تلگراف علمای 
نجف چنین بود: ِ 

حجح اسلام بهبهانی, طباطبائی؛ چون نوری مخل اسایش و مفسد است 
تصرفش در کلیه امور حرام است. 

کشمکش بین مشروطه خواهان و مستبدین سرانجام به خون کشیده شد و 
لیاخف به دستور محمد علی شاه مجلس را به توپ بست و صدای 
مجاهدین و مشروطه‌خواهان موقتا خاموش شد. جمع کثیری از مجاهدین و 
مشروطه‌خواهان به زندان باغشاه افتادند و عده‌ای نیز به وضع فجیع اعدام 
گردیدند, بهبهانی و طباطبائی هم به تبعید رفتند. شاه در باغشاه به تخت 
نشست و شیح فضل‌الله نیز مجددا به قدرت رسید و مقام و موقعیتش از 
سال‌های قبل بیشتر شد و آنچه او می‌گفت شاه به انجامش می کوشید. 


در آبان ماه 1287 به دستور شیخ فضل‌الله نوری اجتماع بزرگی در باغشاه 
مقر مجمد نگل شاه با شرکت روحانیون, رجال, معاریف؛ بازر گانان, 
اصناف و مالکین تشکیل شد و مذاکراتی پیرامون نوع حکومت در ایران 
آغاز شد. شیخ فضل‌الله فریاد برآورد مشروطه با شریعت سازگار نیست و 
تلگراف‌هایی را که از طرف بعضی از روحانیون شهرها و مردم در مخالفب" 
با مشروطه رسیده بود قرائت نمود. سرانجام عریضه‌ای به شاه نوشته و 
استدعا کردند از مشروطه صرفنظر نمایند. عده زیادی از علماء این 
عریضه را امضاء کردند, امضاء اول مربوط به شیخ فضل‌الله بود. 

یک هفته بعد مجددا جلسه‌ای در باغشاه با حضور علماء و بزرگان و 
ای 
خواستند که مشروطه را فراموش کند. 

محمد علی شاه اعلامیه‌ای انتشار داد و متذکر شد چون پیرو احکام مقدس 
اسلام می‌باشم و چون علماء اعلام نموده‌اند مشروطیت خلاف شریعت 
است لذا انصراف خود را از مشروطه اعلام می‌داریم. اعلامیه محمد علی 
شاه در اذهان مشروطه‌خواهان تأثیر بسیار بدی گذاشت. همه می‌دانستند 
تصمیم شاه ناشی از تلقین شیخ فضل‌الله است, از این رو عده‌ای کمر به 
بعدازظهر روز 9 دی ماه 1287 هنگامی که شیخ با چند نفر از خادمین خود 
عازم منزل بود مورد سوءقصد قرار گرفت و شیخ و سه نفر از خادمین 
مجروح شدند. ضارب وقتی دستگیر شد تیری در دهان خود خالی کرد و 
مجروح شد. شیخ فضل‌الله پس از مدتی ضارب خود را بخشید و قریب 0 
ماه بستری بود تا سرانجام بهبود یافت (کریم دواتگر سرانجام به تير غیب 
گرفتار و کشته شد). 

فتح تهران توسط قوای بختیاری و مجاهدین گیلان به جنگ مستبدین و 
مشروطه خواهان پایان داد. محمد علی میرزا از سلطنت خلع و احمد 
میرزا ولیعهد به جانشینی او به تخت نشست و عضدالملک نایب‌السلطنه 
شد. مستبدین و طرفداران محمد علی شاه دو دسته شدند, عده‌ای همراه 
او به سفارت روس رفتند و عده‌ای هم در دیگر سفارت‌خانه‌ها بست 
نشستند. قبل از گرفتاری شیخ فضل‌الله از سفارت روس به او مراجعه 
شد و به او تامین جانی و مالی پيشنهاد کردند. ولی شیخ نپذیرفت و 
جریان دستگیری و محاکمه و اعدام شیح فضل‌الله در چند کتاب منقوش 
است. مرحوم مهدی ملکزاده در کتاب تاریخ مشروطه خود مشروحا به این 
توقیف و حبس حاجی شیخ فضل‌الله 

به خلاف محمد علی شاه و صدر اعظمش سعدالدوله و جمعی از وزرا و 


درباریان و رجال مستبد که تافرداته. بسن از آنهفه جنایت و آدم‌کشی راه 
فرار را پیش گرفتند و به سفارت اجنبی که بژز حتراین دشمن استقلال 
ایران بود پناه بردند. حاجی شیخ فضل‌الله استقامت و شخصیت خودش را 
خفظ کرد و ذر خانه ماند. و منتظر پیش امد و تقدیرات شد.. می‌گویند 
همانروز که محمد علی شاه به سفارت رفت سعدالدوله برای حاجی شیخ 
فضل‌الله پیغام فرستاد که جان شما در خطر است و خوب است به یکی از 
سفارتخانه پناه ببرید ولی حاج شیخ فضل‌الله از اين پيشنهاد سرباز زد و 
زیر بار این ننگ نرقت و جواب داد مقام روحانیت من اجازه‌ی اقدام به این 
عمل را نمی‌دهد. 

در همانروز کسانی که از طرف حاجی شیخ فضل‌الله به وسیله پنجاه عدد 
تفنگ سه تير که از دولت گرفته بود مسلح شده بودند و در اطراف 
خانه‌اش سنگربندی کرده و تا ساعت آخر با مشروطه‌خواهان جنگیدند 
متفرق شدند و از صدها نفر پیروان و مریدان که همه روز گردش جمع 
می‌شدند و در مجمعش حضور پیدا می‌کردند کسی دیده نمی‌شد و جز چند 
نفر مستخدم شخصی و افراد خانواده‌ای کسی در خانه و اطراف او نبود 
روز 12 رجب جمعی از مجاهدین به خانه شیخ رفتند و او را دستگیر نمودند 
و به وسیله درشکه به میدان تویخانه‌اش آوردند و در مت از اطاق‌های 
طبقه فوقانی محبوسش نمودند اری شیخ در همان میدان تویخانه که در 
یک سال و نیم پیش در پوش سلطنتی که برای او برپا کرده بودند و در 
صدر آن جای داشت و هزارها نفر را بر ضد مشروطه و حکومت ملی قیام 
داده بو محبوس گردید. 

ناگفته نگذاریم به خلاف رفتار عمال استبداد با محبوسین باغشاه مجاهدینی 
که شیخ را دستگیر و محبوس نمودند کوچکترین بی‌احترامی در حق او روا 
نداشتند و کاری که موجب رنچ و شکنجه‌ی بدنی و يا روحی او بشود 
ننمودند و می‌توان گفت تا حدی با احترام به او عمل کردند. 

شیخ از زمانیکه حبس شد تا موقعیکه اعدام گشت تمام ساعات را با 
بردباری و خونسردی و متانت گذراند و ضعف نفس از خود نشان نداد و 
راه عجز و ناله و توسل به این و آن را در پیش گرفت و شخصیت خود را 
حفظ کرد. 

محاکمه و اعدام 

ی ی و 
خوبی و بدی آنها همه آگاهی دارند و عهده‌دار و رهبری دسته مخالف را 
داشته‌اند قبلا محکوم به اعدام بوده و تشکیل محکمه جز صورت سازی چیز 
دیگری نیست. 


حاجی شیح فضل‌الله هم از این قاعده عمومی مستتنی نبود و می‌توان 
و 
هه انقلابی در عمارت تویخانه که در قسمت جنوبی من توپخانه بود 
با عضویت رسای مجاهدین تشکیل گردید و به همان نحویکه صنیع حضرت 
و اجودان‌باشی را محاکمه نمودند شیخ را احضار به محاکمه او پرداختند. 
ناگفته نگذاریم که اعضای محکمه انقلاب اکثرشان سران مجاهدین نندرو و 
بقول معروف دو آتشه بودند و رسای معتدل و سرداران از عضویت 
محکمه تربار زدند ع ود راننه. آنجه هی کذشتت: تمی‌خواستند. اشنا کنیه و 
حتی به روبرو شدن با جلب شدگان خودداری کردند. 

ادعانامه 

شیخ ابراهیم زنجانی ادعانامه‌ی مفصلی که حاکی بر 

مجرمیت شیخ بود قرائت نمود و اعدام مجرم را از محکمه تقاضا کرد. 
چون ادعانامه‌ی مذکور دارای مقدمه طولانی است و درح انز انز نادند 
چیزی بر معلومات خوانندگان نمی‌افزاید از نگارش آن صر فنظر نموده و 
اصل ادعانامه را از نظر خوانندگان می‌گذرانیم. 

وقتی که شدت و ظلم جور مقتدرین و عالم نمایان به احکام ناسخ و 
منسوخ و ناحق ایشان و تعطیل احکام اسلام و هرج و مرج امور خواص و 
عام در ایران به نهایت شدت رسید عموم خلق علاج را به مشروطیت 
دولت دیدند که اساس ان این است که تصرفات امرا و عالم نمایان و 
پادشاه در نفوس و اعراض و اموال خلایق به طور دلخواه ۳1 نبود, حدی 
در تصرف پادشاه و حکام و دیگران بود و احکام الهیه چنانچه در اسلام 
مقرر است در حق همه جاری شود نه اینکه وقتی مقتدرین مرتکب فساد 
بشوند منعی نباشد و ضعفا صد مقابل مجازات ببینند و جمعی هميشه در 
کمال راحت و معبودیت دسترنج دیگران را گرفته به صرف عیش رسانیده 
و ایشان را در ذلت و بدبختی نگاهدارند. 

جمعی از عقلا از طرف مردم جمع شده و مشاوره در اصلاح امور مملکت 
و معیشت و حفظ آب و خاک و رفع تعدی متعدیان نموده و نگران باشند که 
آنچه مردم بعنوان مالیه برای حفظ امنیت می‌دهند به مصرف عیاشی 
غارتگران نرود. 

مظفرالدین شاه قبل از محمد علی میرزا مخلوع این استدعای ملت را 
قبول کرده قانون و عهدنامه اساسی را امضا کردند و جنابعالی هم با چند 
نفر از معروفین علما در استحکام این اساس دخالت داشته زیاده از هشت 
ماه اغلب خودت حاضر مجلس شوری بود و با حضور شما و جمعی دیگر 
مواد قانون اساسی نوشته شده و تصحیح شد. چه شد ناگهان شق عصای 
امت کرده ایجاد خلاف میان مردم نموده و علم مخالفت بلند کرده و جمعی 


از اشرار را بدور خود جمع نموده و ماده‌ی مفسده عظیم و علت اولیه‌ی 
خونریزی پنجاه هزار نفر نفوس ایرانی بی‌گناه و هتک اعراض هرت قلوب 
و سلب بیشتر از صد کرور اموال و تخریب آبادیها گردیدید., اگر این عنوان 
حرام بود چرا خود هشت ماه در استحکام آن کوشیدی و اگر حلال و واجب 
بود چرا با آن شدت مخالفت نمودی و مردم را به ضدیت با یکدیگر دعوت 
فرمودی چرا بعد از ايینکه اظهار مخالفت کردی مکرر به تو نصیحت کردند 
یک شب بنده خوده هم بودم در خانه آقای میرزا سید محمد طباطبائی, آقا 
سید عبدالله بهبهانی هم بود و بیست و پنج نفر از معتبرین وکلا هم حاضر 
بودند قسم غلیظ و شدید در حضور کلام‌الله مجید یاد کردی که خیانت به 
ملت نکرده,. هميشه موافقت با مشروطیت تضابف مجدد| بعد از چند روز 
قسم را شکسته ندای فساد دادی و چادر مخالفت زدی بعد جماعتی را گرد 
آورده و گفتی خلاف من فقط در سر آن یک ماده قانون اساسی است. باز 
جمعی همان ماده را برداشته در خانه خودت آورده, بنده هم بودم و به 
اتفاق بیست نفر از وکلا مدلل کردیم که همان ماده همانطور که هست باید 
نوشته شود باز قرآن حاضر کرده قسم موکد یاد کردی که دح ابدا 
مخالفت نکنی و فردا به مجلس بیایی به ناگاه قسم و عهد را شکسته به 
حرانت» عییا آعظیم رفتی. در حضرت غندا لعیم کنیا و نطقا چه افترا که به 
وکلا نزدی چه فساد بود که نکردی به چه دلیل وکلا را بابی و دهری خواندی 
ایا تصور نکردی که در قانون انتخابات بعموم اهل ایران دستورالعمل داده 
شده که هرکس را متدین و امین دانند انتخاب کنند. 
آپا همه مردم بابی بودند که بابی انتخاب کردند یا سایرین غیربابی بودند و 
7 
که کسانیکه آنجا آمده‌اند بعد از چند ماه بواسطه پولهائی که شما گرفتید 
در حضرت عبدالعظیم هر مجمع فساد که شما رئیس ان بودید جمعی از 
اوباش مفتخوار را از چند هزار تومان تا چند دینار خرج می‌دادید. ایا اين 
پولها را که به شما داده بود که فساد کنید, ایا از خود می‌دادید, جنابعالی 
هم مثل من از عتبات در حال فلاکت عودت کردید این پول را از کدام 
ات ات رارصا ای اس اما ترا 
ایتام بود البته این پول را در مدتی جمع کرده بودید به چه دلیل در پیش 
چشم خودت فقرا| و ضعفا و ایتام با کمال عسرت معیشت می‌کردند و تو 
وال قرارا صط گرا ارس اس در تن قامراسساه 
و اشرار می‌دادی, اگر شما مشروطیت را حرام دانستید دیدید که عموم 
دنیاپرست همه ان را واجب دانستند و اقلا نه عشر مردم ایران در طلب 
ان جان می‌دادند ایا ممکن است حرمت چنین چیزی مضر دین باشد تا منکر 


آن کافر و مرتد و مستحق قتل گردد, نهایت اینکه بی‌انصافی کرده 
0 مسئله خلافی است رای من این است که باید ناشن ففتد رت و 
ظلام کرد در چنین مسئله خلافی مخالف آن عاصی نیست تا چه رسد با 
پس به چه دلیل اشرار را اغوا می‌کردید که مشروطه‌طلبان را از قتل و 
بعد از آنکه مقدار پولها که گرفتید در حضرت عبدالعظیم به مصرف افساد 
رسانیدید و نمی‌دانیم چه قدر ذخیره کردید. 

و بالاخره از آنجا مایوس شدید این حرام که می‌گفتید کم کم حلال شد و 
سکوت جایز گردید؛ زیرا راخ فتها تابع اشارات بود و در واقعه‌ی میدان 
تویخانه نمی‌دانم وجه ماخوذی به چه کثرت بود که به آن شدت اقدامت 
وحشیانه و متجاهرانه را نمودید خود را رئیس‌الاسلام نامیده با مهتر و 
قاطرچی و ساربان و کلاه‌نمدیهای محلات و اشرار همدست شده چادر در 
میدان زده در حضور مبارک شما ان اشرار مستانه فریاد ما چای و پلو 
خواهیم مشروطه نمی‌خواهیم, بلند کرده و همه قسم رذالت و فحاشی 
کردند. اه را ها 
آويخته جچشم مقتولین را با خنجر در حضور عالی ور ای دنه بفرمایند آن 
مقدار مصارف که با آز جمعیت و شرارت صرف می‌ شد و جنابعالی 
شرکت داشتید از چه محل حلال بود تلگرافات افساد شما به شهرها در 
تلگرافخانه‌ها موجود است کدام فساد و شرارت را در آن چند روز محض 
میل مجمد علین میر ز | فروگذار کردید. آپا می‌توان گفت این است حمایت 
اسلام. شما را به هرچه اعتقاد دارید قسم می‌دهم اگر حضرت پیغمبر یا 
امام علیه السلام حاضر بودند ان مجمع شما را به چه نام می‌نامیدند. 

بعد از اینکه از فساد میدان توپخانه نتیجه مطلوبه حاصل نکردید با 
دست‌های مخفی که هشیاران می‌دیدند در همه قسم فساد و هرج و مرج 
در اجتماعات و انجمن‌ها و اغتشاش بلاد و مغشوش کردن ذهن محمد علی 
میرزا و تقویت او به مخالفت ملت اقدام کافیه کردید در بیرون رفتن 
و محل امید ملت ایران سرسلسله شایشال و امیر بهادر و مفاخرالملک و 
ایشان شما بودید. ۱ 

و اکثر دستورالعملها را می‌دادید ایا شکستن عهد و قسم و توپ بستن به 
خانه خدا و قتل نفوس و هتک قران و زدن افترا و بهتان به وکلای پارلمان 
این اعمال را حلال می‌دانستید يا خیر ایا در حبس و زجر سادات و 


محترمین و به حلق آویختن مظلومین و حبس و زنجیر مردمان بی‌تقصیر و 
کی ان مه کنی مص ی ی را مصات مت نیوا تیف : اگر 


مخطی می‌دانستید چرا نهی نکردید اگر قدرت نداشتید چرا مثل ملت علم 
اعتراض و تحصن به حضرت عبدالعظیم و جمع نمودن مردم و جلوگیری از 
منکر و رفع فساد نکردید بلکه با کمال خرمی و انبساط به تبریک رفته و 
اظهار شادمانی کردید و تایید شدت‌هایی که کردند نمودید. 

آیا آن قتل نفوس و گرفتاری و تبعید محترمین و تصرفات در اموال ملت که 
ذخیره‌ی چند ساله‌ی ایران بود و اخذ تقدیمات بر حکومتها و اعطاء مناصب 
غیرها و اتلاف اشیاء ذخیره و پامال کردن اسلحه قورخانه و تقویت در 
فرستادن لشکر به یک شهر معتبر ایران مثل تبریز که چندین هزار ضعفا و 
عجزه و نسوان و اطفال دارد و در خانه خود نشسته هجوم بر کسی 
نمی‌کردند. بلکه در مقابل زورگویی انها دفاع از خود می‌کردند این 
فرستادن توپها و افواج و امثال رحیم‌خان و بستن راه اذوقه بر مردم یک 
شهر و تخریب و غارت دهات اذربایجان و هتک نسوان و تصرف در تمام 
امور و اموال مردم و هوای نفس که از محمد علی میرزا و مشیرا : 
و قوام‌الدوله و مجدالدوله و امیربهادر و سایر شر کاء شما بودند که 
سلطنت غیرمشروطه عبارت از اینگونه کارها است اینها را شرعی و 
صحیح می‌دانستید: 

اگر شرعی نمی‌دانستید به خط خود نوشته بدهید اگر شرعی می‌دانستید 
به چه جهت تایید می‌کردید و شب و روز با مشیرالسلطنه و امیربهادر 
ترتیبات می‌دادید. لامحاله مشروطیت از این حرام‌تر نبود. پس چرا برای 
منع این کارها اقداماتی نکردید به حضرت عبدالعظیم نرفتید و به میدان 
تویخانه جمع نشدید و فریاد نکردید. 

در این استبداد یر : چه پولها از مردم برای احکام و توسط و نصب حکام 
و اعطای مناصب گرفتید و چه پول‌ها از مال ملت از دست محمد علی 
میرز | گرفتید, اگر راست بگوئید باید بیش از صد هزار تومان از اين میان 
برده باشید, آخر این چه بی‌رحجمی است این مال رعیت بیچاره است بگوئید 
کجا ذخیره شده بدهید به هزار قسم مورد حاجت خرح کنند. 

اين وسط چه تحریکات شما و امام جمعه به میرزا حسن تبریزی و ملاباقر 
تسا مساصعال بان و اشفا کرو 

تلگرافات و مکتوبات شما همه را در دست دارند که القاء فساد کرده به 
شرکت ایشان خونها ريخته و خانه‌ها بر باد دادید و آتش بدودمانها زدید که 
هنوژ دود آن فضا را تیره کرده شین اابن مردم به شما چه کرده‌اند مک ان 
برکت مال و خدمات ایشان محترم و مکرم و صدرنشین و معبود و مسجود 
خدمات این مردم بیچاره این بود. 


آبا نت قدوه سین کی ماک لاهن وه ایا کسام م ای 


قزوینی اقدامی کردید. بر فرض عدم اصلاح حکم خداوند این است که هر 
یک از اين دو دسته را یاغی بدانید و با او جنگ کنید. شما آیا تبریزیها را که 
در خانه‌ی خود نشسته بودند و سرداران ملت را که می‌خواستند به این 
شهر آمده مطالب خود را بگویند, جلو راه ایشان را گرفته مانع شدند اینها 
را یاغی می‌دانید پس چرا مخلوط با سرباز و قزاق و الواط صنیع حضرت 
شده با آنها جنگ کردید. 
و اگر لشکریان امیربهادر را یاغی می‌دانستید چرا با ملت موافقت نکرده با 
آنها جنگ نکردید. 
نگوئید که چون عمامه داریم و زحمت و مشقت و سینه بگلوله دادن و در 
مقابل آفتاب در کی خوابیدن را به سرباز داده‌ایم و خود باید از لذایذ 
2 نود اه حهاد کروند: ۱ 
بعد از توپ بستن مجلس و مسجد و هتک قران و قتل نفوس چه محبوبیت 
در دربار محمد علی میرزا پیدا شد که شما شب و روز و اکثر اوقات را با 
محمد علی میرزا و امیربهادر و غالب اوقات در کالسکه مشیرا 
تشریف برده خلوتها کرده و نقشه‌ها برای تخریب بلاد و تعذیب عباد 
کشیدید با ان همه قدس و مسجد و عمامه علنا بر عدوات حجحالاسلام و 
آیات الله فی‌الانام که مرجع خواص و عام در عتبات مقدسه هستند اظهار 
9 کردید بلکه تفسیق نمودید, آپا امیربهادر و ارشدالدوله و مجدالدوله را 
بهتر از مرحوم حاجی میرزا حسین و اقای خراسانی و اقای مازندرانی 
تصور می‌ کردید؛ چرا خود و امثتال خودتان از ملاهای رشوه‌گیر اجتماع کرده 
کنکاشها برای سختگیری به مردم و اذیت عدالت طلبان می‌نمودید آزاد 
حرف می‌زدید و هر کجا می‌رفتید اما بندگان خدا را از اجتماع و مراوده با 
یکدیگر و گفتن حرف حق منع می‌کردید در این سیزده ماه چقدر سرباز و 
قزاق مسلح در هر معبر گماشته هر نوع اهانت و خواری به مردم کردید 
اگر آزادی در حرکات خوب است, چرا مردم را منع کردید, بد است چرا 
داشتید. 
وقتی که محمد علی میرزا اعلان کرده بود که در 19 شوال انتخاب و 
افتتاح مجلس شود. شما و امثال خودتان که برای یک فلوس از دین و 
مذهب دست می‌کشند جمع کرده بر ضد عموم ملت ایران و تمام 
مسلمانان عالم و علمای عتبات و علمای بی‌غرض احکام نوشته و مهر زده 
و گفتید باید مشروطه داده نشود مشروطه حرام است و از طرف ملت 
هم گفتید مردم نمی‌خواهند با اينکه از آفتاب روشن‌تر است که اینها همه 
عمدا از روی کنکاش محض دریافته‌اند جزئی وجه رذالت بود مسلما شما 
حرام دانسته رد کردید. ۱ 
شما که خود را رسای اسلام نامیده و می‌گویید نهی از منکر می‌کردید, آیا 


چرا سایر منکرات را ردع نکردید, آیا این حبس و زجرها و گوش بریدن و 
دهان توپ گذاردن و مهار کردن و جریمه‌ها و رشوه‌ها و غارت‌ها و تعرض 
به عرض مسلمانان و چوب بستن و شلاق زدن و بلکه اویختن و شکنجه 
کردن و داغ نمودن و تعطیل حدود و احکام و مساجد و احکام و رشوه و 
شهادت ناحق و ناسخ و منسوخ و خوردن اوقاف و وصیت‌های اجباری و 
جمع مال فقرا و صرف تجملات و سایر فسق‌ها و معصیت‌های واضح, 
تعطیل مساجد, منکرات نیستند, چرا به نهی و ردع اقدام نکردید و مضبطه 
ننوشتید و فریاد نمی‌خواهم بلند نکردید همه را بر سر عدالت و حقأنیت 
نیاوردید آپا مشروطه طلب بودن چه گناهی بود که قاتل و قاطع الطریق و 
دزد و راهزن و زانی و ار ور بلکه هر کافر 
مرتد در امان بود و مشروطه‌خواه در امان نبود حتی اینکه مردم برای 
خلاصی از شرور شما به زیر بیرق فرنگیان و کفار پناه بردند و به بلاد 
خارجه گریختند و در یناه خارجه درآمدند, مع‌ذالک امان نیافتند مثل 
دوستداران اهل بیت در زمان بنی‌آمیه شما گفتید مشروطه طلب 
واخت‌الفنل اشت ۵ کافر-اشت ایا تما فعایای عمانین. و نم عسر ابر انیم 
تمام مسلمانان هند؛ قفقاز, مصر و افریقا؛ تونسن ؛ الجزیره ترکستان و 
سایر بلاد شب و روز برای ازادی از قید عبودیت نشر عدالت را می‌طلبند 
همه کفار و واجب‌القتل هستند جز شما اشرار حامیان ظلم و استبداد و 
معاونان شر و فساد نعوذ بالله من شر انفسنا ایا شما چرا در همه اقدامات 
محمد علی میر ز | و امیربهادر و مشیرالسلطنه و مجدالدوله از همه پیش 
قدمتر و نقشه کش بودید در اهلاک و تخریب اذربایجان و فشار به اهل 
سح ایا ایا را ار 
فروختن این مشت خاک و تنگ‌گیری به متحصنین سفارت عثمانیه و مانع 
شدن مردم از تحصن و مبع اذوقه از ایشان مدتی بلکه کنکاش در قتل 
ایشان به ارسال مارها و عقاریب و همه قسم تهدید و تعرض آیا شما چرا 
امر کردید به شکستن نمره‌های درهای عمارات مردم که مبغلی برای آنها 
صرف شده بود. آپا از را غیر از اینکه سبب هدایت جوینده می‌شد ضرری 
داشت. شما که اینقدر دقت داشته‌اید چرا از اجتماعات بر استماع نقالی 
دروغ و بازی‌ها بلکه بیع مسکرات و سیر معاصی را منع نکردید و چرا از 
تخریب در و دیوار و سقف مجلس شور مانع نشدید. , 

اگر مال محمد علی میرزا بود تضییع مال بود, اگر مال دیگری بود ظلم و 
عدوان به چه جهت توپ بستن به خانه ظل السلطان و ظهیر الدوله و سایر 
خانها وه ارت اموال" آنها میرن ضاله خان خلال ده رو. از با شما 
اقدامی در منع دیده نشد بلکه ترغیب و تحریک نمودید به چه دلیل , به گوش 
لشکر و سرباز که روانه تخریب آذربایجان و قتل مسلمانان می‌شدند دعا 
خوانده ایشان را ترغیب کردید و می‌گفتید شما برای حفظ اسلام می‌روید 


خدا کمک تا اینکه ایشان موفق شده مسلمانان را بکشند چه تو را واداشته 
بود که با انکه خود را حجةا لاسلام می‌خواندی شب و روز با امیربهادر و 
مشیر‌السلطنه و مفاخرالملک و صنیع حضرت و مجلل و امثال ایشان در 
دربار و خانه خودت خلوت و کنکاش کنی با اینکه خودتان معاشرت با 
جباران را ممنوع و خلاف شون علمای دین بلکه از جمله اعانت به عدوان 
می‌شمردید چگونه اینان حامی اسلام و علمای عتبات مخرب اسلام شدند 
چگونه کلاه‌نمدیها فریاد می‌کردند ما دین می‌خواهيم و مشروطه 
نفر منتخب و مندین دانسته ایشان را تا« دهری و مخرب شرع 
ضی‌نامدید: کر | مهد علی میززا یا کول زده و مانع شدید که وفای به 
عهد نکرده و سبب این قدر خونریزی بزرگ در ایران و ویرانی هزارها 
وه ۱ ی اب و 
دستگیری ۳9 محترم حضرت عند العظ رم حه‌ضا آقای سید علی آقای 
یزدی کشیدید و مفاخرالملی و صنیع حضرت را با اشرار نابکار سید کمال و 
سید جمال واداشتید شبانه ريخته» بیچاره مرحوم میرزا مصطفی و میرز| 
غلامحسین و رفیقان ایشان را با موحش‌ترین وضعی به قتل رسانیدند چرا 
با همه‌ی اینکه دیدید تمام ولایات ایران بهم خورده و هیجان ملت از قتل 
جوانان امت به نهایت رسیده اعلام عمل به قانون اساسی را می‌طلبند و 
محمد علی میرزا جز قبول علاجی نداشته و اعلان کرد باز تو از خون مردم 
ایران سیر نشده اصرار داشتی که حرام است و هم مسلکان خود را جمع 
و کنکاش داشتی که بازیها دراورده فریاد پول و پلو خواهیم مشروطه 
نمی‌خواهیم بلند کنید حتی اینکه تمام مردم دانسته به دسنور شما صد نوپ 
تنزیب از بازار گرفته از قاطرچی و مهتر بنا کردید عمامه گذاردن و ملا 
ساخته مخلوط مفتخواران کرده و قشونی از جنس ملا تشکیل داده که 
مردم فهمیده باطل‌السحر این نقشه را زر ره 

و تشکرات که از این اعلان کردند شروع شد که شورش بلاد تمام شود باز 
شماها که عمده خود شما بودید نگذاردید محمد علی میرزا که همه بلاد از 
دستش رفته و طهران مانده بود, ان وقت جلب قلوب ملت کرده و بلاد را 
امنیت داده به طور حقیقت اقدام به معیت کرده و فساد را خاتمه دهند, 
بلکه محض حفظ منافع خودتان سلطنت او را فدا ساخته واداشتید به همان 
تنها کتابت قناعت کرد ابدا تغییری به وضع استبداد و سختگیری نداد و قدم 
به طرف قبول مستدعیات ملت برنداشت تا بالاخره ملت مجددا مایوس 
و نقشه ریختند که بلاد اسلام را به دست خارجه ند هید و نیکزان را بر 


ایرانیان حکم روا سازید تمام سعی شما و تهدید ملت را منحصر بفروش 
مملکت و التجا به دیگران قرار دادید در باطن اجانب را دعوت به مملکت 
نمودید و با کمال بشاشت و خرمی این را اظهار و اشتهار کردید که 
سالدات چنین و قزاق چنان مثل اینکه برادران عزیز خود را به مهمانی 
خوانده‌اید البته به نقشه تو و شرکاء تو بود که محمد علی میرزا اقدام به 
جنگ اخیر با ملت کرد و تو بزرگوار دوبست تفنگ گرفته به دست اشرار 
سیرده و دور خانه‌ی خودت جمع و سنگر نمودی که ملتیان را بکشی و از 
هر نوع اقدام مضر کوتاهی نکردی به چه دلیل اسلحه ملت را به تصرف 
اشرار داده و انها را تحریص به قتل ملت کردی, چرا تو با ان همه معیت با 
محمد علی میرزا اقلا در اخر وقت او را دعوت نکردی که لامحاله شرف 
یک دودمان سلطنت را نبرده پناه به دولت دیگر نبرد لامحاله با ملت معیت 
کند و يا تسلیم ملت شود آیا اين ملت نجیب گمان داشتی با او محترمانه 
فعامله نکند.یا آنکه یک مرده به نام.بة که ضد زندح بة اننی: 

سوالات 

اتهام‌نامه در یک محیط بهت و سکوت قرائت شد. حاجی شیخ فضل‌الله به 
دقت به مندرجات آن گوش می‌دادید. پس از خاتمه‌ی قرائت لایحه‌ی مذکور 
ی اه ار ی که ی و ال 
اتهامات مندرجه در لایحه چه عکس‌العملی از خود نشان خواهد داد و 

چگونه از خود دفاع خواهد کرد. وی قت ی نکر د زان کنو 
نگشود د. مستعان رئیس کمیته جهانگیر که از طلوع مشروطیت خود شاهد و 
و وقایع و حوادت بود به شیخ گفت در مقابل اتهامات وارده که 
پیش از اینکه وارد سوال ی میان شیخ و قضات محکمه‌ی 
انقلابی رد و بدل شد بیردازم. متذکر می‌شوم که در این چند ساله که 
نگارنده‌ی این تاریخ برای جمع‌آوری مدارکی صرف وقت بلکه مجاهدت 
کردم. نتوانستم صورت قطعی و گزارش کتبی يا صورت مجلس آن 
محکمه‌ی تاریخی 0 6۹۳9 چندین هزار 
ساله‌ی ایران نظیر نداشته به دست بیاورم. ظنْ قوی این است که صورت 
جلسه‌ای تهیه و تنظیم نشده است و یا اگر شده در همان روزها از میان 
رفته است. بنابراین انچه در این موضوع می‌نویسم مطالبی است که از 
بعضی او اعضاء محکمه و يا رسای مجاهدین که در آن جلسه حضور 
داشته‌اند شنیده‌ایم و از طرف انها نقل قول می‌کنم. 

سوالاتی که از حاجی شیخ فضل‌الله شد و مطالبی که در اتهام‌نامه قید 
شده بود بر دو نوع بود. بعضی‌ها به درجه‌ای مسلم و غیرقابل انکار بود که 
شیخ جوابی بر رد انها نداشت. مثلا واقعه‌ی میدان تویخانه و منبر رفتن 
شیخ و تکفیر کردن مشروطه‌خواهان و بابی خواندن وکلاء و تشویق کردن 


الواط و اوباش را بر ضد مجلس و يا رساله در تحریم مشروطیت که به 
خط خود نوشته و در همه جا منتشر شده بود و همچنین تلگرافاتی که به 
روحانیون و سرجنبانان شهرستانها کرده بود و آنها را به مخالفت با 
مشروطیت تحریک نموده بود و در موقع تصرف تلگرافخانه به دست 
مجاهدین افتاد و فتوایی که به امضاء خود و جمعی از علمای مستید طهران 
نوشته و در باغشاه تسلیم محمد علی شاه نموده بود و اعلامیه‌هایی که به 
امضاء خود در حضرت عبدالعظیم و مدرسه مروی منتشر نموده بود و از 
۱ 

بن 

۱ قابل دفاع بود و شیح می‌توانست رد و یا انکا ر کند. 
قسمت اول را چون نمی‌توانست تکذیب کند, جواب داد من مجنهد هستم 
بر طبق الهامات قوه‌ی اجتهاد و شم فقاهت راهی را که مطابق شرع 
تشخیص دادم پیروی نمودم. _ 

عمیدالسلطان در جواب می‌گوید شما از بدو طلوع مشروطیت با این 
اساس موافق بودید و قانون اساسی هم که اصول و مقررات مشروطه در 
روی آن استوار است با موافقت خود شما تهیه و به تصویب رسید پس از 
ان هم در قانون اساسی تغییری داده نشد که موجب مخالفت شما بشود 
در اینجا شیخ قافیه را باخت و در ضمن آنکه از قانون اساسی و مشروطه 
مشروعه صحبت کرد گفت: چند نفر از دشمنان من مشروطه را منحصر 
خودشان کرده بودند و می‌خواستند صر بر از هی نتم اس ف کار 
بروم آنها از مشروطه و مزایای آن بهره‌مند بشوند. 

9 دیگری از شیخ شد که به هریک جواب داد- ابوالفتح زاده سوال 
کرد اس ربق ور او سا ول با هس ری وی 
اشتیانی به دستور شما انجام یافته- شیخ این اتهام را رد کرد و گفت : 
مفاخرالملک و مجلل‌السلطان عامل آن قتل بوده‌اند و من ی 
اطلاعی از ان نداشتم. 

میرزا علی خان دیوسالار سوال کرد شما با سفیر روس سر و سر جلسات 
محرمانه داشته‌اید و سعدالدوله هم در جلسات سژی شما شرکت داشته 
است. 

شیخ جواب داد. اغلب سفرای خارجه بدیدن من می‌آمدند شاید در یکی از 
ملاقات‌ها سعدالدوله هم حضور داشته ولی ملاقات من با سفرا مخفی 
نبوده و علنی بوده و جنبه سیاسی و مشورتی و کنکاش نداشته است. 
منتصرالدوله پیشکار سپهسالار سوال می‌کند در نامه‌یی که شما به خط 
خودتان به شیخ | لاسلام قزوینی نوشته بودید و در میان نوشتجات ان به 
دست مجاهدین افتاد شما به او دستور داده بودید که قوایی تهیه کند و با 
ملیون جنگ کند- شیخ ۳ می‌دهد, شیخ‌الاسلام بدرجه‌یی با مشروطه 
مخالف و دشمن بود که احتیاج به تشویق و تحریک من نبود. 


که از محمد علی شاه به وسیله کامران میرزا نایب‌السلطنه گرفتید مسلح 
نمودید و تا آخر با ملت جنگ کردید و محارب هستید- شیخ جواب می‌دهد 
هر مسلمانی بر طبق اصول دین مکلف است از خود دفاع کند و من برای 
دفاع از خود و بستگانم اقدام کردم. 
نظام السلطان سوّال می‌کند: بنا به تقاضای شما محمد علی شاه اسماعیل 
خان سرابی را بدار اویخت. شیخ جواب می‌دهد من کشتن اسماعیل خان 
را پس از واقعه مسبوق شدم. ۱ 
یکی از اعضاء محکمه می‌پرسد شما عین‌الدوله و حاجی میرزا حسناقا 
مجتهد و سید هاشم را به وسیله مکاتیب متعدد که در دست است به قتل و 
غارت و قلع و قمع مردم تبریز تشویق نمودید و مردم بی‌گناه تبریز را که 
جز حق مشروع و ملی خود که اجرای قانون اساسی بود و شاه و خود شما 
به حفظ آن قسم خورده بودید محارب خوانده و آنها را ی 
کته اب ات جوات زبس به این سوال نمی‌دهد و وه فقط می‌گوید 
اه هریک به نوبه خود سوالاتی می‌نمایند که جون از مضمون و 
مفهوم آن مدرکی در دست نیست به سکوت می گذرانم. 
در خاتمه جلسه اقا شیخ ابراهیم زنجانی به پا می‌ایستد و به طور صریح 
چنین می‌گوید, جناب حاجی شیخ فضل‌الله بر طبق فتوا و حکم حجج‌الاسلام 
نجف اشرف که سواد ان در همه‌ی ایران منتشر شده مفسد فی‌الارض 
است و باید بر طبق قوانین اسلام با او همان معامله‌یی را که خداوند راجع 
به مفسد فی‌الارض دستور داده رفتار نمود. 
شیخ را , به اطاقی که در آن محبوس بود می‌برند و اعضاء محکمه انقلابی 
به کنکاش می‌پردازند و پس از یک ساعت مشاوره به اتفاق ری می‌د هند 
که چون حاجی شیخ فضل‌الله نوری قیام بر ضد حکومت ملی نموده و 
سبب قتل هزارها هزار نفوس و خرابی بلاد و غارت و فساد گردیده و حجح 
اسلام نجف اشرف هم او را مفسد فی‌الارض تشخیص داده‌اند محکوم به 
اعدام است. 
اعدام 
وسایل اعدام از چند روز پیش فراهم شده بود و داری که صنیع حضرت و 
اخفدان-ناشی. زا نه ان آوتنتر مبان ید ار نویه نم سرا :یود مأمورین 
اجرا حکم محکمه انقلاب را به حاجی شیخ فضل‌الله ابلاغ کردند و بلادرنگ 
او را در میان گرفته و از پله‌های طبقه فوقانی عمارت توپخانه سرازیر 
شده وارد میدان شدند سطح میدان, پشت‌بام‌ها, ایوان‌ها از هزارها نفر 
ِِ طهران پوشیده شده بود عده‌ی زیادی مجاهد مسلح دو طرف راهی 
که محکوم را به طرف دار هدایت می‌کرد صف کشیده بودند هیاهو و 


جنجالی برپا بود که گوش را کر می‌کرد و صدای زنده‌باد مشروطه و مرگ 
بر مستبدین فضای میدان و خیابان‌های اطراف را فرا گرفته و برق تفنگ و 
سرنیزه‌ها در زیر آفتاب گرم تابستان چشم را خیره می‌کرد, محکوم فاصله 
میان محبس و محل اعدام را با خونسردی و متانت پیمود و با کبر سن و 
پیری. ضعف و ناتوانی از خود نشان داد و در دقایق اخر عمر ثبات و 
استقامت خود را ؛ به ظهور رسانید. 

می‌گویند يا از روی عمد يا اتفاق دار را در محلی برپا کرده بودند که در 
واقعه میدان تویخانه منبر را در آن محل گذارده بودند و حاجی شیخ 
فضل‌الله در همان محل از روی منبر مردم را به مخالفت با مشروطیت و 
آزآدی. دغفت می‌کرت فه فکایون: اساستی: ۶ و شرع و دین اعلام 
می‌داشت و مشروطه‌خواهان را بی‌دین و بان می‌نامید. 

به مجض رسیدن به پای چوبه‌دار دو نفر از مجاهدین طناب را به گردان 
مخکوم: آنذاختند و او را بالا کشیدند. و ان مود روحانی پس اریک جوزنم 
مبارزه تاریخی به دنیای دیگر شتافت و داستان شگفتی از دوره عمر پر سر 
و صدا| ِ ارات خود در صفحات تاریخ به باد گا ر گذارد. 

ناظرین که نزدیک به محل اعدام بودند. نقل می‌کنند که جان کندن شیخ 
بسن از عنض دفیقه طول تکشنده بسا آنکه آه را دار کشدند شفحی 
در اعضایش ظاهر شد و سپس چراغ عمرش خاموش شد. 

در آن روز شهرت یافت که شیخ مهدی پسر حاجی شیخ فضل‌الله که از 
مشروطه‌خواهان بود در موقع اعدام پدرش حضور داشته و کف می‌زده و 
اظهار بشاشت می‌کرده. گرچه شیخ مهدی با مسلک پدر همراه نبود با او 
مراوده نداشت ولی شهرت بالا بکلی خالی از حقیقت و راستی است میر زا 
محمد نجات برای نگارنده نقل کرد که همان موقعی که شیخ را اعدام 
کردند من به عمارت تخت مرمر رفتم و شیخ مهدی را دیدم زیر درخت 
موش فصل الله پوری از باه ها ولمم طفولن بر وا بر 
علمای ان روز شمرده می‌شد. وی صاحب تالیفات عدیده‌ای است. از جمله 
تذکره‌الغافل و ارشادالجاهل به زبان فارسی است که یکسال قبل از وفات 
خود آن را تالیف نموده و پیش از قتل خود تشر داده و در آنجا مزام خود را 
مبین داشته و بعضی از حوادت را که بعد از او وقوع یافته خبر داده است. 
به غیر از صحیفه مهدویه که ادعیه حضرت ولی عصر (ع) را در ان جمع 
کرده است چند اثر دیگر نیز دارد. 

شیخ فضل‌الله دو همسر اختیار کرد. همسر اولش دختر دائی او بود که سه 
فرزند پسر و پنج دختر از وی داشته است. از همسر دیگرش یک پسر و 
در قتل ناجوانمردانه شیخ فضل‌الله مرثیه‌هایی زیادی سروده شد. 


(1259/ 1258- شهادت 1327 ق), عالم دینی, فقیه اصولی. مجتهد. مرجع 
تقلید. مدرس و شاعر, متخلص به نوری. از علمای بزرگ شیعه در اوایل 
قرن چهاردهم هجری و خواهرزاده و داماد حاح میرزا حسین نوری, صاحب 
«مستدرک الوسائل» می‌باشد. در قریه‌ی لاشک, از توابع شهرستان نور, به 
دنیا امد و در بلده نشو و نما یافت. تحصیلات مقدماتی را در همان جا 
شروع و در تهران به پایان رسانید و سپس برای تکمیل مراتب ب علمی راهی 
عتبات گردید و ,از محضر شیخ مهدی ال کاشف الفظاء .شخ راضی تفن 
و میرز| کت 2 رشتی و میرزای شیرازی استفاده نمود و یس از تکمیل 
تحصیلات به ایران مراجعت کرد. وی از دایی خود. محدث نوری, اجازه 
روای بت گرفت. از صاحب عنوان سید اسماعیل شریف آلاسلام و از وی برادر 
زادهانشن آفا تصفی. تیریبریر روایت کرده است. وی سالها در تهران مرجع 
امور دینی و مصدر خدمات بسیاری بود. در آغاز جریان مشروطیت با 
مشروطه‌خواهان حتی در مهاجرت به حضرت عبدالعظیم (ع), همراهی 
کرد. ولی چون روش مشروطه‌خواهان را مخالف با دیانت تشخیص داد به 
مخالفت با ایشان پرداخت و خواستار حضور پنج تن از مجتهدان طراز اول 
امر موجب دشمني مشروطه‌خواهان با وی گردید. چنانکه پس از فتح 
تهران شیح فضل ‌الله محکوم به اعدام و در میدان تویخانه تهران به دار 
آویخته شد. پیکر او, پس از تحوبل به خویشانش, به قم حمل و در صحن 
زگ حضرت معصو مه (ع) دقن گردید. از بان «تقریرات» اساتیدش 
در فقه و اصول, مانند «رساله‌ی مشتق» که تقریر بحث شیرازی است؛ 
«تذکرة الفافل و ارشاد الجاهل»؛ «الصحيفة المهدویة» يا «الصحيفة 
القائمیتة» که ادعیه‌ی حضرت ولی عصر (عح) را در آن جمع نموده است؛ 
«سوال و جواب» يا «شصت مقاله» از فتاوای میرزای شیرازی که شیخ 
فضل الله نوری آن را جمع‌آوری کرده است؛ «تحریم مشروطیت», حاوی 
علت موافقت اولیه و مخالفت ثانویه وی با مشروطیت و دلاپل شرعی او؛ 
«دیوان» شعر.[ 1] 

ر گرنه ار کاب رال وحال اس وتا نی فان ایران اه 
سوم) 

منابع زندگینامه :[1] اعیان‌الشیعه (407/ 8), پایداری تا پای دار الذریعه 
(41/ 21 ,189/ 14 ,248 12 ,23/ 15 ,42/ 4), ریحانه (264 -262/ 
6 شرح حال رجال (106 -96/ 3), شهیدان راه فضیلت (520 -315), 
شیخ فضل الله نوری و مشروطیت, فاجعه قرن. فوائد الرضویه (353 
-352), لفت‌نامه ذیل/ نوری), الماثر وللااثار (151), مستدرکات 
اعیان الشیعه (154 -138/ 4), معجم رجال الفکر والادب فی النجف 


(1309 -1308/ 3), معجم‌المولفین (74/ 8), مکارم‌الاثار (1610 -1605/ 
5) میرزای شیرازی (182 -181), یادداشتهای قزوینی (119 -113/ 6). 


نوری» محمد 
۰ 


بت گردان حضرت ابوالفضل (ع)ناو تیپ 13 امیرالمومنین (ع)سیاه 
پاسداران انقلاب اسلامی 

زندگینامه 

کجایید ای شهیدان خدایی بلا جویان دشت کربلایی 

کاس مان او رس ان رای رو مسا 
خواهد امد که صخره های استوار در مقابل استواری و پایمردی اش سر 
خجلت به زیر افکنده اند .ان کس که خنده های شیرینش شکوفتن شکوفه 
های بهاری را خیر می دهد .شیر مردی به زلالی باران و طراوتی دلنواز تر 
از نسیم سحر گاهی. انکه اپستاد ئی اش نوید نستوهی در مقابل کفر و 
نشستن و خوابیدنش نمایانگر تواضع و فروتنی در مقابل حضرت رب 
العالمین بود. 

در سال 1340 در خانواده ای متدین و از نظر مالی متوسط در روستای« 
اسیر»در شهرستان «مهر» در استان فارس ,ستاره ی عمر کودکی 
درخشیدن. گرفت.: که با آهدن خود ءبة خانه پدر صفایی دیکر داد. شهید 
محمد نوری در دامان مادری پرورش یافت که وجودش لبریز از عشق به 
حسین (ع) بود . او پس از طی دوران کودکی ,پا به مکتب خانه گذاشت 
ودوره ابتدایی را با موفقیت پشت سر گذاشت اما به دلیل نبودن مور له 
در سطح بالاتر از ادامه تحصیل باز ماند .یس از مدتی به همراه فنکر. 
برادرانش وارد بازار کار شد تا پدر را یار و یاور باشد . 

خوش رویی و اخلاق شیرینش ,همه را جذب می کرد .با فرا رسیدن دوره 
سربازی اش به اجبار به خدمت زیر پرچم رفت .او بادیدن ظلم وستم رژیم 
ستمشاهی بارها از پادگان فرار کرد ,در دوران مبارزات مردمی علیه رژیم 
طاغوت ,او یکی از سازماندهندگان و پیشگامان این مبارزات بود. وی علاوه 
برشرکت در راهپیمایی ها و فعالیتهای انقلابی در زادگاه خود از ۱ 
ومبارزان تاثیر خداز. ها بود..با پیروزی انقلاب و تشکیل سیا 
پاسداران انقلاب اسلامی ۰ عشق و علاقه ی فراوانی به عضویت در 9 
سراسر_ ِِِ را در بر گرفت .از اين رو به عضویت سیپاه عسلویه در 
آمد .جنگ که شروع شد ,شور و عشق خارق العاده به حضور در جبهه و 
احساس مسئولیت ,به او اجازه نمی داد تا در آن شهر بماند .کوله بار جهاد 
را بست و رهسیپار جبهه ها شد .در تاریخ 8/ 9/ 1360 در عملیات طریق 


القدس و ازادی بستان شرکت کرد و پس از دلاوریها و رشادتها ی بی امان 
,مجروح و برای مداوا به یکی از بیمارستانهای مشهد مقدس منتقل شد .او 
به امام امت (ره) علاقه زائد ااوقره داشت به حدی که پس از بهبودی 
تنصمیم گرفت به منظور ملاقات با حضرت امام با کوخ از دوستانش 
رهسپار جماران شود .راه درازی را پیمودند و کوشش فراوانی به خرح 
دادند ها با عشفانی بد ای اشکم و لین اعندم. از آرزوی دیدار رهبر باز 
گشتند .پس از مدتی دوباره رهسیار دیار عشق و ایثا ر گشته و در تاریخ 
1( 1 1 در عملیات ف فتح المبین شرکت نمود .پس از ان برای دیدار 
دوباره با پدر و مادر ,به ی مراجعه و با اصرار آنها تصمیم به ازدواج 
گرفت: که تمره آن.سه دختر و یک بستر. است ,پس از ازدواج بحصور دنل 
جبهه را بر ماندن در خانه ترجیح داد .چندین ماه دوشا دوش دیگر رزمندگان 
اسلام مشغول نبرد شد تا اينکه شهادت برادرش و اولین شهید خانواده 
,«شهید حاج حسین نوری» باعث شد جهت تسلی پدر و مادرش در کنار 
انها حضور یابد .چند صباحی بعد پرچم بر زمین افتاده ی برادرش را بر 
دوش و مجددا راهی میدان حماسه شد .او در تاریخ 10/ 2/ 1361 
به منظور ازاد سازی خرمشهر ,پادگان حمید و هویزه ,دو شا دوش دیگر 
سرداران توانمند اسلام در عملیات بیت المقدس شرکت کرد و پیروزی 
چشمگیر و فراموش نا شدنی را برای امت اسلامی به ارمغان آورد 
پس از مدتی .دو باره از جمع این خانواده .سر داری دیگر در راه عشق به 
اسلام به دیدار معبود شتافت ,سردار رشید اسلام« شهید حاج علی نوری» 
,دومین شهید خانواده در جوار حق ارام گرفت و بار مسئولیت محمد را 
سنگین تر کرد .| کنون می 9 پر چم بر زمین افتاده دیگر برادرش را 
نیز به دوش کشد .از این رو با شنیدن زمزمه وقوع هر عملیات ,خود را به 
صفوف صف شکنان می رساند و سنگین ترین مسئولیتها را 
گشت. به نحوی که در عملیات بدر به عنوان فرمانده گردان دریایی انجام 
وظیفه می نمود ۰ 
پس از شهادت فرزنددوم خانواده ,مادر مهربانش در اثر شدت ناله داغ 
فرزندان شهیدش ,دار فانی را وداع گفت و بار غم و اندوه بازماندگان را 
افزود .با اين که غم فراق دو برادر شهیدش ,جان خسته ی او را به شدت 
ازار می داد ,اما احساس مسئولیت ,یک لحظه او را از فکر جبهه باز نمی 
داشت .در تاریخ 20/ 11/ 1364 به عنوان فرمانده گردان در عملیات 
والفجر هشت شرکت کرد و پس از پیروزی فراموش نشدنی فاو ,به قرار 
گاه خاتم الانبیا ۶(ص)رفت و مدتی به عنوان مسئول بخشی از تجهیزات 
دریایی یکانهای رزمی منطقه ی جنوب انجام وظیفه نمود .وی در عملیات 
کربلای سه نیز شرکت نمود . , 
با شنیدن زمزمه ی عملیات کربلای 4 ءاز مسئولیت خود در قرار گاه 


استعفا داد و به صفوف جنگاوران کربلای 4 پیوست اودراین ۰ عملیات 1" ناو 
تیپ امیر المومنین(ع) ,فرماندهی گردان ابوالفضل (ع)را عهده دار گشت 
.عاقبت پس از رشادتهای مثال زدنی و جان فشانی های فراوان ؛ نلسیم 
وصل وزیدن گرفت جان شیفته اش را به دیار محبوب برد. شهادت سومین 
شهید خانواده سردار رشید اسلام« شهید حاج غلام نوری» ,حزن و اندوهی 
جانگاه را برای خانواده به ارمغان اورد .اما ارزوی دیدار دوباره محمد. 
تسلی خاطر خانواده بود .انتظار سالها به طول تا اینکه چشمان مانده به 
راه بدر تشر زفز ارزو دیتن رده بازم ایهم کشت ی فلت وا لامال از 
آرزویش از تپش باز ایستاد 

ی ,منطقه عملیاتی ,همسر و 
فرزندانش برای دیدار دوباره با او لحظه شماری می کردند .سر انجام پس 
از ده سال انتظار ,پرستوی مهاجر با تنی شکسته ,از دیار دوست بر گشت 
و زاد گاهش را با بازگشت از هجرت غریبانه آفرین ده ساله اش عطر آگین 
ساخت و چشم های منتظر به راهش را روشن ساخت . منابع زندگینامه 
: نشریه ی عرشیان شماره 26 بهمن ماه 14 


نیازمند, خلیل 


قرن:15 

ی 

شهید سید خلیل نیازمند : فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی« 
و ای ی رها 
افتخار دبیرستان هستید. از حالا به بعد باید بیشتر تلاش کنید. البته برای 
ازمون بعدی, به مشهد اعزام می شوید!.. 

او تا ور ماه ها سا رن همه می دانستند 
حل معادلات برای او آستان تر از اب خوزدن: نود. کستب این افتحار نیز 
تحسین و تشویق اطرافیان را برانگیخته بود اما چیزی در درون خلیل فریاد 
می کرد. 

فریادی سرخ ۱ 

سید علی نیازمند معروف به اقای لحاف دوز تنها همان یک پسر را نداشت 
اما خلیل گل سر سبدش بود. مادرش بی بی منصوره نیز شاد از این 
افتخار. خلیل را می ستود و خلیل در نگاهش چیز دیگری بود. کسی چه می 
داند شاید به خدا فکر می کرد و شاید پینه های دست پدر را به یاد می 
آورد و شاید ناد هر او که در سال 30 برای 
اولین بار نفس کشیدن را آغاز می کرد, خوب به یاد داشت روزهایی را که 
در کوچه ها می دوید و با لوله آبپاش فلزی اذان می گفت. 

از همان کودکی جلوه خاصی برای مردم داشت, خاصه آ که سادات زاده 
بود و هوشیار! 

همپای بچه های شهر به مدرسه رفته بود و در همان روزهای نخسیت معلم 
را مجذوب خود کرده بود. حل معادلات ریاضی برای او اغار شده بود. او 
این قاعده ای کلی را به ذهن سپرد و تا هميشه در خاطر داشت. برای 
همین هم وقتی دیگران سعی داشتند با زور مسلسل به همه بفهمانند این 
قاعده اشتباه است., در کنار تحصیل به مبارزه پرداخت. 

سال 1342 بود. آقای خمینی در چهره تاریخ درخشید و خلیل جواب معادله 
را پیدا کرد. اسلام + ولایت < جایی برای شاه وجود ندارد. 

سال 1345 بود. جلسات مبارزه با بهائیت رونق گرفته بود. بهائیت بهانه 
بود و خلیل خوب می دانست در حال مبارزه با کیست. 

عده ای از معلمین جلسات مذهبی می گذاشتند. جلساتی به نام مبارزه با 
بهائیت ولی در اصل جلسات مبارزه با رژیم بود. خلیل گرداننده این جلسات 
بود, با حضوری فعال و مستمر. آن وقت ها اقای اسدی و ایت الله 


مشکینی, در تبعید برای مردم کاشمر سخنرانی می کردند. سید خلیل هنوز 
اول دبیرستان بود که در این عرصه ها حضور داشت. البته گاهی برای 
تفریج به آب گرم خلیل آباد می رفت. 

آب گرم خلیل آباد, بهانه خوبی بود, برای بررسی برنامه ها و برگزاری 
جلسات. به هوای کوهپیمایی و تفریح از شهر دور می شدیم تا نوارها را 
بشنویم و اعلامیه ها را بخوانیم. گاهی کتاب هایی که از قم می رسید 
همانجا در آب گرم خوانده می شد و به صورت دستنویس تکثیر می شد. 
دای که.انه کرم لین اناد اه تعمتی بو 

این معادله هم اصلی داشت. کبوتر, خانه ای می خواهد که در آن امنیت 
بیشتری بر قرار باشد. اصل لانه کبوتری چیزی است که در ریاضیات عشق 
او به خدا حل می شد و خلیل با همان اتعا بر حق از افاضات الهی سود می 
جست و امن ترین مکان را می یافت. 

سید احمد نیازمند و علی صفرنژاد به خانه که برمی گشت. دوباره می شد 
همان خلیل سر به راهی که سرش توی لاک خودش بود. درست مثل 
آرزوهایش. 

خیلی از آرزوهایش نمی گفت, ولی چیزی بود که بارها از او شنیده بودم . 
مدام می گفت: دلم می خواهد یک جامعه اسلامی داشته باشیم.. 

یک محیط اسلامی. امن رزوی علیل ما رامع بر قرو ی بر آخر در 
آن روزها حتی اگر قيافه ات شبیه به بچه مسلمان بود, جور دیگری مطرح 
می شدی. 

گویا می خواست نشان دهد بچه مسلمان. درس خوان هم هست. برای 
همین همراه دوستانش. همان شش هفت نفری که بودند. همه جزء 
ممتازین مدرسه محسوب می شدند. اقای رضایی هميیشه مبصر بود. ما 
هم جزء زرنگ ها؛ منتها خلیل در ریاضیات می درخشید و هیچکدام از ما 
درسها را تقسیم کرده بودیم. برای حل و تمرین به خانه یکی از بچه ها می 
رفتیم و برای دروس حفظی هم کنار مزار شهید! 

رئیس زاده ۲ 

گاهی اوقات خلیل گوشه ای در همان نزدیکی اقا می خوابید. ما دستش 
می انداختیم و می گفتیم: خلیل می خواهی یک آقای شهید دیگر درست 
کی کی نفن, درد ا د م2 البته! در از صورت اشها باند متولی: فیدم 
شوید. 

قبر! مگر می شود جوان بود و به قبر فکر کرد؟ قبر چیست؟ پعنی مردن؟ 
شاید خلیل به چیز دیگری فکر می کرد. 

آن سال تلاش های خلیل و دوستانش به ثمر نشست و او در مسابقه 
علمی ریاضی رتبه نخست را کسب کرد. پس برای شرکت در ازمون 


استانن زباضی بشید آمدا خن وفتیر رشان رات پر .نا نفد 
به اتفاق بچه ها خانه ای را اجاره کرده بودند و درس می خواندند. 

آن همه تلاش خلیل دیدنی بود. ولی گاهی دلمان می سوخت. روزی به او 
گفتیم (حالا که اینجا آمدی کارت سخت شده, خبر داری استادی که مسئول 
آزمون است با یکی از بچه های مشهد ساخته و قرار است او اول شود؟ 
چیزی نگفت. وقتی امتحان را داد. گفت: بچه ها من برای استاد امتحان, 
نامه نوشتم! .. 

پایین برگه ام نوشتم شایعه شده شما با فلانی ساخته اید و قرار است او 
اول شود. نمی گویم رتبه اول را به من بدهید اما بهتر است عادلانه رفتار 


اين حرفها, حرف یک جوان ساده شهرستانی نبود, بلکه ناشی از روح 
انقلابی او بود. انقلابی که در تار و پود خلیل ريشه دوانده بود و او را قدم 
به قدم به سوی خود می کشاند. 

همان چند وقتی هم که در مشهد بود. دست بردار جلسات مذهبی نبود. 
البته جلسات مذهبی که نه, جلسات سیاسی مذهبی ! 

عجیب نبود. او می توانست هر کاری را می خواهد انجام دهد. خلیل مسائل 
ذهنی اش را همچون معادله ای سه مجهولی حل می کرد و خود به 
احتیاجاتش پاسخ می داد. 

از همه دنیا استفاده می کرد. گچ ساختنش را دیده بودم اما چسب 
ساختنش دیدنی تر بود. انگار دنیا را برای او آفریده بودند. شیره درختها را 
می گرفت و به کمی تغییر به عنوان چسب از آنها استفاده می کرد. 

شب ها از ان استفاده می کرد. زمستان ها هم بخاری قدیمی ای خرید و 
بعد استین هایش را بالا زد و با چند پیچ و مهره و وسایلی که خودش می 
دانست چیست, بخاری را صد و هشتاد درجه تغییر داد؛ طوری که صاحبخانه 
فکر می کرد بخاری نو و بسیار گرانقدر است. 

سر آن بخاری ما را از خانه اواره کردند. صاحبخانه طماع که فکر می کرد 
مستاجر هایش پولدار هستند اجاره خانه را بالا برد و ما مجبور شدیم آنجا 
را ترک کنیم. البته خانه بهتری با کرایه کمتری یافتیم که با ان بخاری 
حسابی گرم می شد. 

سال 1349 از راه رسید و خلیل به خیل دانشجویان پیوست. 

ابن بار ساکش را برداشت و راهی تهران شد. 

دانشگاه علم و صنعت تهران قبول شده بود. 

رشته مهندسی متالژی؛ چهارده پانزده نفر بودیم که با هم خانه ای اجاره 
کردیم. 

آن روز ها خلیل بیشتر از همه درگیر مسائل روز بود. با اين حال مغزش 


مثل ساعت کار می کرد و درس ها را بهتر از ما جواب می داد. حتی بعضی 
شبها تا صبح بیدار می ماند. البته نه برای درس خواندن بلکه برای اعلامیه 
نوشتن. ۳ 
درس خواندن خلیل فقط در همان ساعات دانشگاه بود و کلاس. یعنی 
خواندن و یاد گرفتن! 
فرمول ریاضی دان شدن و ریاضی خوان شدن همین است: یاد گرفتن و نه 
حفظ کردن! خلیل ریاضیات را یاد می گرفت و ملکه ذهن می کرد و آن 
وقت سراغ دیگر کارها می رفت. , 
سال 30 1 بود, بیست سی نفری جمع شدیم و پول روی هم گذاشتیم, 
جمعا شد شش هزار تومان. 
کتاب فروشی کوچکی داخل دانشگاه تأآسیس کردیم که در ظاهر کتابهای 
دانشگاه را می فروخت. اما هدف چیز دیگری بود. در اصل کتابهای ممنوعه 
ای مثل رساله امام, کتب شریعتی. شهید مطهری و... را دست دانشجویان 
صبح می امد و تا 9 شب و حتی بیشتر می ماند. کار می کرد و زحمت می 
قضایا هر چه که باشد نیاز به اثبات دارد و اگر اثبات در پی قضیه ای نباشد 
چنان است که گویا آن قضیه حل نشده چرا که معادله همان حکم است و 
خلیل برای حل معادلات سیاسی افکارش باید اثبات می کرد که حق با 
کدام گروه است و در اين اثبات روز و شب نداشت. برای خلیل سال 50 
سال غریبی نبود. همان سال بود که او نمازش را به جماعت می خواند. 
اوایل عده کمی بودند که نماز می خواندند. نیروهای گارد هم به آنها حمله 
مین کزدند. آنقدز مد داتشام: احزاب مختلف بودند که دیگر جایی برای 
انجمن اسلامی دانشجویی نمی ماند. نماز ان ها نوعی مبارزه با رژیم بود 
که هميشه هم با کتک و گاز اشک اور همراه می شد. 
حالا خلیل در پی چیزی بود که شاید خیلی از مردم به دنبالش بودند. او در 
پی توحید بود. اری توحید! 
سعی می کرد ارتباطش را با بچه هایی که منحرف شده اند, قطع نکند. 
همه ما از این دو نفر به سمت گروهک ها رفته بودند. ناراحت بودیم. خلیل 
بیش از همه ما غصه مي خورد و عصبانی بود. اما بسیار خوش رو و 
ار ت فکری و روحی به سزایی روی آنها داشته 
باشد و آنها را جذب اسلام کند. تا جایی که آنها بیش از ما سراغ خلیل می 
اند و با او مراوده داشتند. 
گاهی خلیل گامهای بلندی بر می داشت. گامهایی که برای افرادی چون 
ساواکی ها نامیمون بود. چرا که معادلات انها را به هم می زد. 
تلاش های خلیل در راه اندازی تظاهرات., ارتباطش با بازار تهران و جذب 


نیروهای جوان و موّمن به هسته های ضد رژیم. نام او را در لیست ساواک 
قرار داده بود. خلیل هم خوب می دانست چه باید کرد. او که به گفته 
دوستانش عکس شاه را در اتاق خود نصب کرده بود, حتی یک اعلامیه هم 
در خانه نگهداری نمی کرد. تا بلکه مار زخمی ساواک به دنبال صید خود از 
لانه بیرون امد. ٍ 

سال 51 بود و بالاخره هم انچه منتظرش بودیم»؛ اتفاق افتاد. رفته بودم 
خانه شان. چند نفر دانشجو بودند اما خلیل نبود. رفتم برایشان غذایی بپزم. 
هنوز توی اشپزخانه بودم که سر و صدایی بلند شد. ساواکی ها بودند. مثل 
وحشی ها ریختند توی خانه و ما را وسط اتاق جمع کردند. دستهایمان روی 
سرمان بود و نگاهمان رو زمین. همه جا را گشتند انگار دنبال خلیل و 
یا هر ای ای مرف اس سا نم ناه 
افتادم اما هیچ کس آنجا نبود. همه وسایل وسط اتاق افتاده بود. رد پای 
ساواک کاملا مشهود بود. 

دنبال خلیل بودیم. از قرار معلوم همان موقع که ساواک به خانه حمله 
کرده او هم دچار حمله اپانديیس شده و به بیمارستان می رود و اصلا به 
اطراف خانه هم نمی رسد. 

ساواک نفهمید که خلیل کجاست. بچه ها را برای بازجویی برده بودند. 24, 
5 روز هم زندانی بودند. ساير دانشجوها که از ماجرا با خبر شدند یک ترم 
اعتصاب کردند تا اينکه بالاخره بچه ها از زندان ازاد شدند. 

بعد از آزادی آنها خلیل به کاشمر می رود و بی آنکه با کسی در ارتباط 
باشد به مبارزه اش با رژیم ادامت می دهد آب ها که از آسیاب می افتد 
دوباره سر و کله خلیل در دانشگاه پیدا می شود و دوباره سراغ همان 
دوستان می رود. 

چه دوران خوبی! چهارده, پانزده نفر دانشجو توی یک اتاق تنگ زندگی می 
کردیم. هر وقت پولی لازم داشتیم از جیب هم بر می داشتیم. اين فرهنگی 
بود که خلیل حاکم کرده بود. هی هرت جیب من و تو ندارد.. 

این صندوق امام زمان است., جیب هم مال توست. هر ۳ می خواهد 
بردارد. نیازی به اجازه من نیست. 

صدای اذان گفتن خلیل در گوش زمان می پیچد. آن وقتها که کودک بود, با 
اذان گفتن در کوچه ها بازی می کرد و حالا با عمل, اذان می گوید. 

اویی, با من یکی و برابری. او ۱ ۱۳۸ ۳ 
مقرری صاحب اختیار نیستم. 


خلیل روحیات خیلی جالبی داشت که دوستانش رز مجذوب خود می کرد. 
گاهی که از او می گفتند لبخندهایشان به خنده و گاه به قهقهه مبدل می 
شد. 

کشتی گرفتن هم عالمی داشت. بای ای رف دوز هم هه 
شدیم تا کشتی بگیریم. خلیل هم می پرید وسط؛ می گفتیم: خلیل تو که 
نمی توانی, بی خود میدان را شلوغ نکن. 

می گفت: گردن کلفتی نکنید. همه تان را می زنم زمین. بيایید جلو ببینم 

می آمد و از سر و کول بچه ها بالا می رفت و می خورد زمین. ی 
خاست عم کت 

ِ زمین. گردن کلفت نشو... راست می گویی دوباره بیا تا بزنمت 


1 1353 بود. کتابفروشی هنوز هم پر رونق بود و کتابهای روشنگر امام 
و انقلابیون به دست دانشجویان می رسید. همان وقتها بود که شب در را 
بستیم و به خانه رفتیم. صبح که برگشتیم کتابخانه خاکستر شده بود. همه 
جیز سوخته بود. ۱ اتصالی برق بوده. اما همه می دانستیم کار 
ساواک است. 

این بهترین راه برای جلوگیری از کار ما بود. تنها راهی که شاید نمی 
توانست جرقه انقلاب دانشجو ها را شعله ورتر کند. 

خلیل از لابه لای خاکستر کتاب ها, تعدادی کتاب یافت که قیمتشان شش 
هزار و هشتصد تومان می شد. لیست اسامی انهایی را که در راه اندازی 
کتابخانه سهیم بودند برداشت و به دنبالشان می رفت. 

می گفت: اين کتابها را می خواهم به مسجد بدهم باید همه بچه ها راضی 
باشند و گرنه نمی شود به مسجد اهدا کرد. 

سال 1354 بود. خلیل دانشجوی موفقی بود که با معدل بالایی فارغ 
۹ به این جهت بورس تحصیل در کشور شوروی به او تعلق 
این آغاز موفقیتی دیگر بود که خلیل نپذیرفت. قاعده عشق خلیل به خدا 
سبب شد در اثبات این حکم هر فرمول غير مرتبطی را کنار بگذارد. او به 
برخی از دوستانش گفته بود: 

اگر ِ بورس را قبول کنم, مجبورم ظلمها و بی عدالتی های رژیم را هم 
قبول کنم. .. آخر این بورسی است که رژیم به من می دهد! 

با رد این بورس بار دیگر دفتر مسائل خلیل ورق خورد. اين بار او به 
اضما مین رفت تا در آزهوتی دیکر ازهوده شود. این معادله بیش از آنکه 
اثبات توحید برای رژیم باشد اثبات توحید برای خلیل و رسیدن به درجه 
خلوص بیشتری بود. ۳ ۲ 

8 ماهی در کارخانه ذوب آهن اصفهان کار کرد. در تمام ان لحظات درست 


مثل یک کارگر ساده, کار می کرد و برای آگاهی بخشیدن به کارگران تلاش 
زیادی داشت. 

8 ماه به سرعت گذشت و خلیل صورت مساله دیگری را پیش رو داشت. 
خدمت سربازی در هنگ نوجوانان. حل این قضیه و اثبات قضیه در جامعه 
ناهمگون ارتش کفی دشوار به نظر می رسید. مهندس خلیل نیا زمند به 
قوان افص وق ان سوه هی توا ان اموت ریش در سک را 
یافت. ترا خلیل. فان ارمو‌نوه دیع آغاز شندم. بود و او یک سال و شش 
ماه برای اثبات قضأبا فرصت داشت. 

برای خدمت سربازی رفته بود. در واقع تدریس می کرد. ارتباطی هم با 
سربازها داشت و سعی می کرد از مبارزه غافل نشود. 

خدمتش در تهران بود. ولی نیمه وقت فرار می کرد و به خیابان می زد. 
ی کت ان اه هم ای رایس ؟ 

در دوران خدمت, مقرری اش را برای مستضعفین جنوب تهران لباس و 
کفش می خرید. خلیل هميشه به فکر محرومین بود, حتی در همان دوران 
شاید هم قضیه خدمت برای خلیل حل شده بود که با آن آرامش و سکوت 
رفتار مین کرد خلیل دز آن زمان با قم و آفایان هاشمی: کامیاب و سایر 
علمای اسلام در ارتباط بود. با بازار تهران رفت و امدهایی داشت و 
کتابهای مطهری و شریعتی را نیز سوغاتی تهران می دانست. خلیل باید در 
دستگاه ارتش آرام می بود. ۱ ۱ 
تاکنک ارامتی یل کارکر اه ام وفین مه راب رسای کر اند 
خلیل مهیای کار در کارخانه ذوب الومینیوم ساوه می شد. حقوق بالا و 
انا ات کاشاش ‏ کش رش ی اندات: امانی ای ایآ 
حقوق هم معمایی بود و معادله ای. 

خلیل کار در آنجا را نیز نپذیرفت و طی مدت کوتاهی استعفا داد. به برخی 
از دوستانش گفته بود. 

اگر در این کارخانه کار کنم. مجبورم به نظام سرمایه داری خدمت کنم و 
اين ظلم به محرومین است. 

الیل مس ری دی آن فا لیگ نا 

نیمه شعبان سال 9 ۹ ت و بروبم مسحجد ی تجریش. خلیل 
کجا می روی! این راهی ارت ۳ باید ری ِ و با به ۳8 وارد شوی, 
چون راه دین است اما حواست باشد با این اهل طاغوت چطور رفتار کنی! 
برای خلیل لحظه به لحظه عمر, آزمونی بود و اثبات عشق به الله. سالهای 
ساره تعیب کشت یل هر لحم بغرانان این انبات وی بر 


می شد. ت 

در آن روزها او در پی شغلی ثابت و دلسوزانه بود تا اینکه اموزش و 
پرورش اعلام استخدام کرد و خلیل باز راهی شد. ۲ 

می خواست به مشهد بياید و برای استخدام به اموزش و پرورش برود. 
همه مدارکش را برداشت و توی جیبش گذاشت. 1۳4 شهریور بود. گفت: 
اول برویم تظاهرات, بعد اگر توانستیم به مشهد بروم. 

درگیری 17 شهریور خیلی شدید بود. طوری که هر دو افتادیم و وسایل 
خلیل هم توی جوی کنار خیابان افتاد. جمع کردن مدارک از زير دست و پای 
مردم یک طرف و فرار از گلوله یک طرف دیگر. 

فرار کردیم و به خانه ای پناه بردیم. از بخت بد صاحبخانه جاسوس بود. باز 
زدیم به گوچه. همان زوین ساختمان نیمه سازی ی 
بر داشتیم و شروع کردیم به کار. درست مثل یک عمله. ارتشی ها و 
سربازان رژیم مدام اطرا .تا کشت فص وید مها من یم همان 
طور بیل بزنیم و آجر بالا بدهیم. ۰ اه ان کزان «رايم نی حول مب 
مشهد رفت. می گفت: کارهای خدا را ببین , باز هم در رفتیم و لیاقت 
نداشتیم. می گفت در شلوغی قضیه 17 ها عنه فا 
بزند که ناگهان یکی دیگر از کنارم گذاشت و گلوله به او خورد و ما جان 
سالم به در بردیم. 

مهر سال 1357 از راه رسید و خلیل برای اولین بار پشت میزی ایستاد که 
باید ذکات اعمالش را می پرداخت. او در هنرستان سید جماالدین اسد 
ابادی استاد بود و مروج علم و مذهب. ۱ 

همان وقت ها بود که باز برای کاشمر سوغاتی می برد. از ان دست 
سوغاتی ها که رژیم به دنبالش بود. نوارهای سخنرانی ضد رژیم! اما شاید 
از بدشانسی بود که بین راه تصادف کرد و فکش اسیب دید. یک ماهی هم 
رابود که ابان از رام رید مخالفت های مردم علیه رژیم به اوج خود 
رسید. روزهای اوج مبارزات نیز به تندی گذشت و عقربه ها هر لحظه 
بیشتر و بیشتر به حد نهایی نزدیک می شد. 


قرن:15 

حجنسیت ِ 

۳۷1 ۰ نیک صفت : قائم مقام فرمانده گردان امام 
حسین (ع) تیپ 2 1حضرت قائم (عج)(سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) مهر 
ماه هزار و سیصد و چهل و سه در تهران به دنیا امد. مثل همه هم سن و 
سالان خود به مدرسه رفت. به پدر خیلی وابسته بود. اوقات فراغت با 
پدرش به سرکار می‌رفت. به دلیل وابستگی عاطفی شدید با پدرء بعد از 
فوتش در همان سال تحصیلی مردود شد. سیزده سالش بود که کم کم با 
اراده قوی و مردانه جای خالی پدر را در خانه پر کرد و نگذاشت به مادر 
سخت بگذرد. 8 ۱ ۱ ۱۱6 ۱ ۳9 )۱۳ ۲ 
علاقه به سپاه او را از ادامه تحصیل باز داشت. دوم دبیرستان را گرفت. 
وارد سپاه شد و با جبهه‌ها اشنا. مسقول حفاظت از شخصیت‌های سیاه 
گرمسار و از پایه‌گذاران هیئت عاشقان ثارالله گرمسار بود. به دلیل 
شجاعت و مدیریت و توانایی‌های جسمی و روحی تا قائم مقامی گردان 
پیاده در جبهه پیش رفت. با اصرار و پيشنهاد مادر با دختر عمه‌اش ازدواج 
کرد. سه ماه از زندگی مشتر ک‌شان نگذشته بود که اسماعیل با مسوولیت 
قائم مقامی گردان امام حسین علیه‌السلام در منطقه عمومی ماوت 
عراق درروستای شفره در نیمه شب بیست و پنجم اسفند هزار و سیصد و 
شصت و شش با گلوله شیمیایی عراق به شهادت رسید. پیکرش را در 
گلزار شهدای گرمسار به خاک سپردند. 

منایع زندگینامه : پایگاه اینترنتی کنگره بزرگداشت سرداران و3000شهید 
سمنان 


نیک کرد, مسعود 


قرن:15 

0 

شهید جر عون نیک کرد : قائم مقام فرمانده گردان امام حسین (ع) 
لشگر31مکانیزه عاشور!(سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) وصیت نامه 

بپسم الله الرحمن الرحیم 

ان آشا رها حاتها کی سمل الک اعواامم و مر اعطام 
درجه عند الله و اولتّک هم الفائزون ۰ «#سوره توبه آیه 20 

و الذین جاهدوا| فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله مع المحسنین ۰ «سوره 
عنکبوت آیه 69» 

(ع)» 

من طلبنی وجدنی و من وجدنی عرفنی و من عرفنی احبنی و من احبنی 
عشقتنی و من عشقتنی عشقته و من عشقته قتلته و من قتلته فعلی دیه 
فانا دیه. 

هر کس مرا طلب کند و بجوید می يیابد و هر کس بيابد می شناسد و هر 
کس مرا شناخت دوست می دارد و هر کس دوست بدارد عاشق می شود 
و هر کس عاشق شد من هم عاشقش می گردم و هر که را عاشق شدم 
سای ال ات ار ی اور ی کرک ۱ کر 
کشتم,پس دیه او بر من واجب می شود و دیه او خودم هستم. 

اتخای یی ی و سا سرا نات اسان میارج 
گر چه به این مطالب احتیاجی نیست و من کوچکتر از آنم که اظهار نمایم. 
قبل از هر چیز شهادت می دهم بر یکتایی خدا که شریکی ندارد و به 
خاتمیت حضرت محمد(ص)پیامیر گرامی 0 می دهم ِ ها 
افتخار ۷ که شیعه انتق نی رف دوازده ۱ 9۰ ۳ دپ 
ایا وه اسان هت انم که تسه شا مور رت 
مهدی(عج)دعا کنند و هميشه دعا گو برای سلامتی و طول عمر رهبر 
عزیزمان باشند و الحمد الله ملت هوشیار و بیدار و هميشه در صحنه در 
اين لحظات حساس و تاریخی و سرنوشت ساز که اسلام عزیز در موقعیت 
خاصی قرار گرفته و هر مسلمانی بنا به وظیفه شرعی خودباید ادای 
تکلیف نماید؛ تکلیفی که بسیار سنگین است و امانتی است که زمین و 
تا کمم ها شمه همه ار ی ی نا کت بلی اسان سای 


خود ساخته و از خود گذشته در طول تاریخ آنرا قبول کردند وبه انجام 
رساندند. 

در هر صورت این امانت خیلی سنگین است و خون شمشیر لازم دارد و 
بشر همواره در معرض امتحان و ازمایش قرار می گیرد؛ انجاست که باید 
اظهار نماید خدایا یک لحظه مرا به خودم وا مگذار,خدایا مرا آنچنان کن که 
خود می خواهی و برای آن آفریدی آفریدی که از حق باشیم,حق بگوییم و 
از حق دفاع کنیم . 

وقت آن رسیده که گفته های زبانی جامه عمل بپوشد, ۵ آنقلدو به هه هت 
روم و می جنگم و از کفار می کشم تا شهید شوم ولی ای برادران نکند در 
بستر بمیرید که حسین(ع)در میدان نبرد شهید شد. 

ای جوانان مبادا در غفلت بمیرید که علی(ع) در محراب عبادت شهید شد و 
مبادا در حال بی تفاوتی بمیرید که علی اکبر در راه حسین(ع)و با هدف 
شهید شد . ۳ 

تو ای خواهر و برادر باید همواره به یاد اوری که مسئولی,مسئولی چون 
انسانی و می خواهی انسان وار زندگی کنی و انسان نمی تواند بی تفاوت 
به اسلام باشد؛ احساس مسئولیت می کند, که اگر نکند فقط جاندار است 
به انسان... 

تومسئولی در پیشگاه خداوند ودرمقابل خون شهداءمسئولی. 

در مقابل مادران,فرزندان,زنان شوهرو فرزندان پدر از دست 
داده, مسئولی در مقابل یتیمان اجتماعت مسئولی. در مقابل محروم و 
معلولان وطنت ؛و تو باید برخیزی چون مسئولی و باید بکوشی در پناه 
اسلام و رهبری امام ,همراه با فعالیت بیشتر و به همراهی رزمندگان. 
مسئولیت را هم در یابی و در راهش قدم نهی, تو باید شخصیت را در 
ایمانت عملت و: گفتار و خرکاتت جشتجو گر باشی,اه : نة در فرم لباس و 
نت ات و نه در قیافه و غرور و تکبر و نه تنها در علم و 
تو باید یک انسان حق بین باشی «برادران ؛علی(ع)وار زیستن,ابوذر وار 
عمل کردن ,درس زد حانی و اراد کت شهامت و شجاعت برایتان می آموزو 
و شما ای خواهران, بایستی از مکتب ,فاطمه(س)وار بو مر 
زینب(س) گونه شدن که نمونه والا از بانوان نیک سرشت و 

بخش و هدایت دهنده هستند باشید. باید درس تقوا ی 
بات شا تاه سا کیان فا با ار 

اسلام به انسانهای آگاه, آزاد ,با تقوا,با شهامت,با شجاعت و همین طور 
غیور و با ایمان نیاز دارد و به انسانها ی که در مکتب اسلام و در پناه تعالیم 
امید دهنده قرآن چگونه زا ین ا هو روت ار رن ی 
گواهی است بر چگونه مردنشان و ای برادری که می توانی به جبهه بروی 


و اگر یک روز بپرسید«و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین» و 
بیر سید چرا به ندای«هل من ناصر ینصرنی باللمسلمین» که مسلمانان 
جهان فریاد می آورند به دادشان برسید لبیک نگفتی چه جوابی داری 

بدهی؟ البته این مسئله را : ۳ از برادران که قلباً می خواهند ولی 
انح کم که مق اس کی که ود اوه آنوشه کش کر 
سعادت دنیوی و اخروی ما در راه خدا قدم برداشتن و جهاد کردن است 
واز عزیزان می خواهم هميشه تابع و مطیع بی چون و چرای ولایت فقیه 
که همأنا ولایت الله است باشند. 

حدود اسلامی را در همه حال و در همه جا رعایت کامل نمایید . خودتان را 
بدا ای اساایی ار ایب ۱ 

همواره خدا را شکر و سپاس می کنم که ارزویم یکی پس از دیگری و پی 
در پی با توجه تلاش جستن از من و هدایت از او,جهد کردن از من و عنایت 
از او به مرحله عمل می رسد: 

اولا:از نزدیک نظاره گر حرکات و سکنات و تقوا و مقاومت و متانت و آن 
معنویاتش نیست بلکه حقیر در همین جا در عجز مانده و به این کفایت باید 
کرد که:آنچه عیان است چه حاجت به بیان است. 

نانياذبا نیت خالص به لقا الله رسیدن اگر لیاقتش را داشته باشم و به ورد 
دوست دارم گر بجیی گل برای گلخانهخود 

جزء آن گل گردم واندر گلستان تو باشم 

او پناه بی پناهمان,.یاور رزمندگان 

درمیان جبهه می خواهم سربه دامان توباشم 

در ان نفس که بمیرم در ارزوی تو باشم 

بدان امید دهم جان که خاک کوی تو باشم 

علی الصباح قیامت که سر از خاک بز ارم 

به حستتخوی توخبزم به کفتگوی تو باشم ۳ ۱ 

و ثالثا :که بطور حتم می دانم انشاءالله از ۳ بر اورده خواهد شد ان دعای 
همیشکی است خدایا انقدربه امام اهفت خمیتی بت :شکن عمر عطا ,رفرما 
تا حکومت اسلامی را با دست نازنین خودشان به امام(عح)تحویل داده و 
همچون پیش نائبی بر حق منتها در حضور مولایش حضرت مهدی(عج)باشد. 
انشاءالله. 


حق امام زمان است و از پروردگار الهام می گیرد و هرگز پایتان را از 
رهنمودهای ایشام جلو یا عقب نگذارید و الا نه تنها همگی هلاک خواهید شد 
بلکه خدای نا کرده ضربه سختی به دست خودتان بر اسلام تازه متولد یافته 
وارد خواهید ساخت. 

اوست که حکومت اسلامی را به امام عصر(عح)تحویل خواهد داد و 
همچنین کاری بکنیم که باعث خوشنودی امام امتمان گردد,این را بطور حتم 
بدانید که خوشنودی امام خمینی,خوشنودی امام زمان و خوشنودی امام 
زمان(عج)مسلمآمنجر به خوشنودی خداوند متعال و موجب رستگاری 
مسلمین در دو عالم است. 

عزیز بگروید و به خط اصیل امام پناه برید که تنها راه چاره و نجات و به 
کمال رسیدن انسانهاست و همواره پیرو خط اصیل ولایت فقیه باشید والا 
هر که با آل علی در افتد,ور افتد. 

چنانکه استاد معظم آیت الله مطهری می گفتند.کار مکذّبان ودشمانان 
اتتلام به جایی خواهد رسید که چاره در به خاک مالیدن دماغشان است و 
بس,و چاره ای جز اين وجود ندارد,و چنانکه قرآن کریم می فرماید 
«سنسیمه ات الخرطوم» سوره قلم ۳ 16 و این بار خداوند متعال هست 
که می فرماید و بزودی به خرطوم و دماغشان داغ نهیم. 

مافسان اف وه کاه بفراره ارای ار هعشا 
نشینان,چه شوروی تبهکار و چه عروسک کوکی به نام صدام یزید دیر یا 
زود بر افتند. 

رت انیا الک آنفتیی تضعاو لا ض | و لا موتاً و لا حیوتا و لا نشورآ» 
«خدایا من از خود هیچ ندارم نفع و ضرر و مرگ و زندگی و قیامت همه در 
اختیار توست» 

خدایا تو خود فرمودی بنده ام تو یک قدم به طرف من بیارمن دو قدم بر 
می دارم ولی من بنده تو, می ترسم بر ناتوانی و کثرت گناهانم که یک قدم 
را هم نتوانم بردارم .بار آلها ببخشای معصیت هائیکه مرتکب شده ام. من 
بنده بد تو بودم ای خدا اگر تو مرا قبول نکنی پس به کدام دری رو آورم بر 
من منت گذار و دستم بگیر و هدایتم فرما. , 

ای خدا تا گناهانم را نیامرزی مرا از دنیا مبر و قلم عفو بر تمامی کناهانم 
کش یحق زهرا(س).  .‏ . ۱ 
در خاتمه از تقامین دوستان و اشنایان به خصوص برادران در جبهه ,پایگاه 
رمسجد و ناحیه , سیاه و بسیج و محله که به عللی با هم سر و کار داشته 
ایم از همگی حلالیت خواسته و اگر بدی کردم دلیل بر نادانیم بود و اکن 
قلب کسی را ازرده ام دلیل بر جهلم بوده است.انشاءالله حلالم خواهند 
کرد. 


ای مادر مهربانم می دانم که فرزند خوب و دلسوزی برایت نبوده آم ,حلالم 
کن. می دانم که مرا با هزاران رنج و اندوه بزرگ کردی و برایم ۳ 
فراوان کشیدی و تو خود می دانی که چندین باق خذاآهند«هرا از مر تردن 
بستر و مطب و غیره نجات داده است. آیا هیچ فکر کرده ای که برای چه و 
به چه منظوری و برای چه روزی مرا زنده نگاهداشته بود , آن وقت است 
کف تلا ناراحت نخواهی بود. اگر فرزندت در رختخواب میمرد آنوقت برای 
شما ذلت بود 

ی اقا 0 زقس شهیه وک خر شاه آو دیف 
البته اگر خداوند عزوجل قبول بکند. 

می خواهم صلا برایم گریه نکنید در غیر این صوررت دشمنان دین شاد می 
شوند و روحم آزرده خاطر,هر وقت خواستید گریه کنید بر حال امام 
حسین(ع) و یاران و اصحابش گریه کنید و-ضمتا دو رکفت نماز زیم خواندم 
و در مسجد از خدا بخواهی که قربانیت را قبول فرماید. 

و پدر جان دوست دارم به فعالیت در مسجد و پایگاه بیافزایی و مرا حلال 
کنی و با شنیدن خبر شهادتم دستهایت را بالا گرفته و از درگاه خدا بخواهی 
که قربانی ات را قبول کند و می خواهم قامتت استوار و صدایت رساتر از 
قبل بوده و اصلا افسرده نباشی که من خمس فرزندان تو بودم. 

امیدوارم به یکی قانع نباشی که این درخت به شمشیر بژان برای حفاظت 
و خون جدید برای زنده ماندن و رشدو نمو نیاز دارد و سفارش آخرم به 
همه و همه مسلمانان و حق جویان این است که با نیت خالص نمازهایتان 
را بخوانید و در نماز جمعه ها و دعای کمیل با شکوه هر چه بیشتر شرکت 
کنید و دعا را از یاد نبرده که بفرموده امام دعا قرآن صاعد است.در هر 
حال فرصتی که برایتان پیش آمده مشغفول ذکر و دعا و قرآن خواندن 
باشید . 

دوست دارم جسدم پیدا نشود تا با مهدی.علی, اصغر.حسین, مشهدی عبادی 
رها ری ایا ان مس ات 
خانه ای برای محرومان بشود نگیرم.ولی اگر جنازه ام را آوردند بر سر 
سنگم این سر‌وده را بنویسید. 

ما جان به شما دادیم تا زنده شما باشید 

بر خاک مزار مایکدم به دعا باشید 

چون شمع وجود ماپر با ر شما گردید 

روشنگر شمع ما شایدکه شماباشید 

دائم در اين پیکار با شور و نوا باشید 

بر خاک مزار مادوستان اگر باشید 

همواره خدا خوانید مشغول دعا باشید 

والسلام علیکم مسعود نیک کرد 31/1/1364 


۲۲ 
۰ 


۱ نیک شهر»در استان سیستان وبلوچستان 

شهید. مهندس« ولی الله نیکبخت» در سال 1330 در روستای« فهنویه» از 
توابع شهرستان «مبارکه» در استان «اصفهان» دیده به جهان کشود. در 
دوران کودکی همراه خانواده به «اصفهان» عزیمت کرد و در آن شهر کهن 
و هنرپرور به تحصیل پرداخت. پدرش مردی بود تهیدست که به دلیل 
تنگناهای معیشتی, روستا را رها کرد و به امید بهبود وضع زندگی رهسیار« 
اصفهان» شد و به کسب و کار پرداخت.« ولی الله» دوران تحصیلی 
انقذاین تا توش را با موققیت کامل پشنت سر نماد سنا کر فتن دربام 
و موفقیت در کنکور سراسری, راهی دانشگاه« شیراز» شد و تا اخذ 
داتشنافه ۶ کارشتناسی ارشد» دز رشته برق و الکتزونیی .در آن داتشکام 
ادامه تحصیل داد. احراز رتبه اول در دوره کارشناسی ارشد, زمینه را برای 
تحصیل وی در دانشگاه« مینه سوتا» در«آمریکا» فراهم ساخت؛ اما او از 
رفتن به غرب چشم پوشید و در دانشگاه «سیستان و بلوچستان» به 
همسر و همسنگری که در همه فراز و نشیبهای زندگی, نه تنها سد راه 
فعالیت او نگشت, ۰ مره این 
پیوند دو فرزند است که هر دوی آنها به حق, وارث پارسایی و دانش پدرند. 
فعالیت علیه رژیم پهلوی را در دوران دانشجویی اغاز کرد. او تخصص 
خویش را در خدمت انقلاب قرار داد و با عضویت در انجمن اسلامی ایفای 
در دوران خدمت در «سیستان و بلوچستان». <«عمیته انقلاب 
اسلامی»(سابق). «جهاد سازندگی»(سابق) و دانشگاه «سیستان و 
بلوچستان»: سه سنگری بودند که« نیکبخت» در آنها علیه نا امنی, فقر و 
جهل , به مبارزه بر خاست. او زندگی اش را وقف خدمت به انقلاب کرده 
بود و در این راه شب و روز نمی شناخت. آسایش و آرامش در قاموس 
رفتار وی معنا نداشت و پیوسته در راه بهبود وضعیت زندگی محرومان و 
جلب رضایت خداوند تلاش می کرد. فا سار ره 
میان می امد, ان دانشور درد اشنا مضمون گفتار امیر المومنین« علی 
(ع)» رز باد آوز فی .درو هی کفت ۰« خد۱ از انسانهای آگاه و عالمان متعهد 
پیمان گرفته است که بر سیری ستمگر و گرسنگی ستمدیده ساکت 


تتشتینند: هرفن تمی توانم ارام بکیرم:»* مد فعالیتهای هید «تیکیخت »روز 
دوران حضور در استان« سیستان و بلوچستان» به قرار ذیل است: 
- فعالیت در راستای تامین نظم و بر قراری امنیت و تشکیل کمیته های 
اتظاماتی اناد اطلاعاتده ماه با ری رتانوور تظاعطان 
طرفدار انقلاب و جوانان انقلابی. 
۳ تلاش برای دستگیری عوامل ساواک و حفظ اموال و پروندهای موجود در 
ان. 
- کوشش برای تاسیس نهادهای انقلابی همچون سیاه پاسداران انقللاب 
اسلامی و جهاد سازندگی. 
- تلاش برای تامین امنیت مرزها و راهها و سرکوب اشرار و ضد انقلاب. 

- جلو گیری از فعال شدن گروهکهای ضد انقلاب و پیشگری از تکرار 
حوادت کردستان و بلوچستان. 
- ایجاد روحیه تفاهم و همکاری میان نهاهای انقلابی و« ارتش»,« 
ژاندارمری و شهربانی»(سابق). 
- زمینه سازی برای رسانیدن کمکهای لازم به منطقه. 
اما شرا ها ات ای که ی ی ما 
در« سیستان و بلوچستان» نداشتند, در مرداد ماه 1358 در حالیکه 28 
بهار از عمر شریفش نخذته بود , با افطاری خونین در ماه مبارک رمضان, 
آخرین برگ زندگی اش ورق خورد و خون پاک آن دلسوز محرومان در کنار 
همسنگر اهل تسنن او یعنی «امام بخش ریگی», بر زمین ریخت. 
در سوگ شهید نیکبخت همه مردم استان« سیستان و بلوچستان» داغدار 
شدند. پیر و جوان و فارس و بلوچ گریستند و نخستین جلوه های وحدت 
میان شیعه و سنی در هنگام تشییع پیکر پاکش به نمایش گذاشته شد. 
منایع زندگینامه :افطارخونین, ,نوشته ی غت الکسن بیننش وزهره شوریده 
دل.نشر کنگره ی بزرگداشت سرداران وشهدای سیستان 
وبلوچستان-1377 


نیکخواه, غلامعلی 


قرن:د1 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

معاون عمراتی. استاندار. «آذربایجان غربی»: شهيد مهندس. «غلامعلی 
نیکخواه» در سال 8 در شهر «بروجن» یکی ازشهرهای استان 
«چهارمحال وبختیاری», دیده به جهان گشود . پس از دوسال او پدر خود را 
که شخصی متدین و مسلمان و متعهد بود راز دست داد. دوران تحصیلات 
خود را در «بروجن» آغاز نمود و پس از اخذ دیپلم در سال 1348 وارد 
انستیتوی «صنایع شیمیایی»در« تهران» شد. و پس از گذراندن یک دوره 
دوساله به خدمت سربازی اعزام و پس از پایان خدمت در سازمان «آب و 
فاضلاب»استان« اصفهان» مشغول خدمت شد. چون علاقه وافری در امر 
تحصیل داشتند کار را رها کرده و برای ادامه تحصیلات به «آمریکا 
»عزیمت نمودند. پس از چندی که در خارج ازکشوربه تحصیل اشتغال 
داشتند, برای تسلط به زبان انگلیسی تلاش کردند ورشته خود را تغییر به 
راه و ساختمان تغییردادندو مشغول به تحصیل شدند. 

چون تربیت يافته خانواده مذهبی بودند در مدت اقامت در« آمریکا» 
فعالیت چشمگیری در انجمن اتتلا فن: داتشجویان. ایراتی: مفیم <آنزیکا و 
«کانادا» داشتند و در برگزاری جلسات سخنرانی و راه‌پیمائیهای علیه رزیم 
نقش موّثری داشتند. ۲ 

در نامه‌هائی که می‌فرستاد سوغاتی که از ایران می‌خواست قران و 
نهج‌البلاغه بود. او از خانواده ثروتمندی نبود که در ناز و نعمت بزرگ شد ه 
باشد.چون خودش مستضعف بود ,کاملاً به حال مستضعفین آگاهی داشت. 
کمااینکه در دوران تحصیلی در خارج توا هزینه تحصیلی خود مجبور بود 
شبها با کار طاقت‌فرسا در یکی از پمپ‌بنزینها و يا کارهای متفرقه دیگر 
هزین تحصیل وزندگی خودش راتامین کند. 

او در آمر یکا دست از مبارزه بارژیم برنداشت وبیشتر وقت خود راجهت 
تکثیر و نشر سخنان امام خمینی (ره) صرف می‌کرد. چه شبها که تا صبح 
کار می‌کرد و روز بعد از درسهای دانشگاه ,تمام وقت جهت انتشار و توزیع 
پیام امام(ره) تلاش می کرد. در 22 بهمن که انقلاب به پیروزی رسید چنان 
شادی می‌کرد که تاآن زمان اوراآنگونه ندیده بودند. عمر کوتاه و گهربار 
این شهید حاوی درس‌های زیادی برای دیگر یاران و برادران او بود. 

در سال 1358 پس از اخذ دوره مهندسی راه و ساختمان به وطن اسلامی 


اسلامی در جهادسازندگی چهارمحال و بختیاری مشغول به خدمت شدند 
,پس از آن مسئول دفتر عمران امام و سپس فرماندار شهرستان بروجن 
گردیدند و در این مدت شبانه‌روز در خدمت مستضعفین منطقه قرار 

گرفتند , با توجه به شناختی که مسئولین امر در مدت خدمت از نامبرده 
بدست اورده بودند به علت نیاز به افراد متعهد در منطقه کردستان؛ 
ما ای ایا اراان ای 
مسئولیت اسلامی خویش به آن منطقه مهاجرت نمود و پس از مدت 
نزدیک به یکسال خدمت صادقانه در 12 بهمن ماه در شروع دهه فجر در 
سال 1361 بدست منافقان کوردل وفزدورن آمزیکاین در بین بزاه< تکاتب» 
به «مهاباد» در حین انجام مأموریت به درجه رفیع شهادت نائل آمد و به 
دیداردوست شتافت. 


منایع زندگینامه "پرونده شهید در سازمان بنیاد شهید وامور ایثارگران 
شهر کردومصاحبه با خانواده ودوستان شهید 


نیلچیان, علی 


قرن:15 

0 

شهید علی نیلچیان : فرمانده گردان عمار (س)لشگر14امام حسین (ع) 
(سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) نفس عمیقی کشید. دستش را با لا برد و 
انگشتش را روی زنگ فشار داد. در صدایی کرد و باز شد. منتظر ماند. 
فاطمه به استقبالش آمد. يا ا[] ی گفت و وارد شد. چشمش به عکس علی 
افتاد, روی طاقچه. فاطمه تعارفش کرد که بنشیند. و خود رفت به 
آشنیزخانه:. نشست و چند نز که کاغذ در آورد. نگاهی به سوالات انداخت. 
زیر چند تا از آنها خط قرمز کشیده بود. آنه را دوباره خواند. ضبط صوتش 
را روی میز گذاشت. منتظر بود فاطمه بر گردد. دور و برش را نگاه کرد. 
باز هم نگاهش روی عکس علی متوقف شد. فکر کرد. اینجا که همه علی 
نیلچیان را می شناسند. پس چرا تا حالا کسی با فاطمه مصاحبه نکرده؟ 
چرا کسی داستان زندگی آنها را ننوشته؟ 

فاطمه بر گشت. سینی شربت دستش بود. شربت ها را روی میز گذاشت. 
همان طور که می نشست. سوال نپرسیده اش را جواب داد. از خدا که 
پنهان نیست از شما چه پنهان, خیلی ها برای مصاحبه آمده اند اینجا اما بنا 
به دلایلی جواب هیچکدام رز ندادم. شما هم که زنگ زدید. خواستم بگویم 
نه. اما نمی دانم چه شد که گفتم قدمتان روی چشم. 

یادش آمد که همسران شهدای قبلی همگی دست رد به سینه شان زده 
بودند. یادش آمد که هیچ کدام وقت نداشتند .مهم نر از آن:دلن. که بتوانتة 
آن. خاظر ات را باز کو کند. به یاد آوزد شتر کردانتی شان. را و این که جطوز 
سه روز قبل از تماس با فاطمه دست به دامان امام رضا (ع( شده ود 
قاصد فرستاده بودند که برود؛ رو به روی گنبد بنشیند, , چشم به گنبد 
بدوزد و پیفامشان را پزساند. بفقض آلود گفته بودند: آقا ما که هوای:شهدا 
به سرمان نبود. ! خودتان هوایی مان کردید, حالا هم خودتان درستش کنید. 

فاطمه ادامه داد؛ خواستم حرفم را پس بگیرم و بگویم نیایید اما وقتی 
گفتید کلید کربلای شما این مصاحبه است, به یاد وصیت نامه علی افتادم. 
هميشه آرزوی کربلا داشت. فکر کردم تا بود که کربلا نرفت. لااقل حالا 
واسطه ی کربلا چند جوان دیگر شود. 

بر دلش گذشت: نام حسین ببین چه ها می کند! لیوان شربش را بر داشت 
و جرعه ای نوشید. خنک بود. زیر لب زمزمه کرد يا حسین. ورقه ها را 
جلویش مرتب کرد. انگشتش را روی دکمه ی ضبط گذاشت و پرسید: 


اجازه هست؟ فاطمه خندید و گفت: اجازه ی ما هم دست شماست. دکمه 
ی ضبط را فشار داد. نوار شروع به چرخیدن کرد. 

انتظار سخت است؛ اين را دیگر هر دوی مان مي دانیم. و من سعی می 
کردم منتظرت نگذارم. اما گاهی نمی شد. دیگر آن روز هم نشده بود زود 
بیایم. تو منتظر مانده بودی و من نگران بودم نکند زیادی دیر شده باشد و 
تو رفته باشی. 7 

دیر کرده بودم. مرتب ساعت را نگاه می کردم و به طرف خانه می دویدم. 
می ترسیدم رفته باشد. به خودم امیدواری می دادم که نه! علی بدون 
تدااقنی نمی رون اما از هر دم موز فی رن دای 7و کوش ی 
زدم. اما مهم نبود. به طرفش رفتم. نفس عمیقی کشیدم و گفتم: می 
دانستم بدون خداحافظی نمی روی. جوابم فقط یک لبخند نصفه و نیمه 
بود. فقط همین. لباسش را پوشیده بود و توی حیاط قدم می زد. کیفش 
روی دوشش تاب می خورد. خیلی مضطرب به نظر می رسید. نمی دانم 
به خاطر در کردن من بود يا چیز دیگری. به هر حال, مثل هميشه نبود. 
نمی رفت! همانطور ایستاده بود و نگاهم می کرد. نمی دانستم چه باید 
بکنم؟ چه باید بگویم؟ آشفته بودم. به چشم هایش نگاه کردم. برق عجیبی 
داشتند. شاید, , شاید اشک بود, شاید هم نه.  .‏ 

سکوت عزذابم می داد. هر چه سعی کردم انرا بکشم. نشد. علی با 
سکوتش خیلی حرف ها زد. به اندازه ی یک دنیا. به اندازه ی یک وداع! 
بالاخره قصد رفتن کرد. یک قدم, برگشت. آهسته گفت: کاری نداری؟ 
اه رکفت به خدا می سپارمت. 

دوبارهترفت و باد کشت. این با وه آن با شد. کفت: خیلی نگرانی؟ ۰ می 
ترسی؟ ... مشکلی داری؟ .. . از صدایم فهمیده بود. سعی کردم این بار 
محکم جواب بدهم. گفتم: نه, مشکلی نیست. دل رفتن نداشت. فهمیده 
بودم. او هم می دانست که من دل کندن ندارم. تا سر کوچه بدرقه اش 
کردم. باز ایستاد. نگاهم کرد فة فقط. دلم آشوب شد. دیگر طاقت: نداشتم. 
اگر باز هم می ماند. وه جوز نگاهم می کرد. خدا می داند چه می 
شد نمی خواستم فریاد بزنم! خواستم بگویم برو دیگر! اما نگفتم. همان 
صدا دوباره در گوشم گفت: خوب تماشایش کن. علی رفتنیه! و برای همین 
لبم را گزیدم و ایستادم. استوار استوار! ایستادم و تماشایش کردم. همه 
حرکاتش را به خاطر سپردم. پلک زدنش را. آن قدر نگاهش کردم تا از پیچ 
کوحه. کشت و در خیابان گم شد. یاد وداع آخر امام حسین (ع) و حضرت 
زینب (س) افتادم. زیر لب زمزمه کردم: مهلا مهلا! علی, حالا نه! تازه اول 
راهیم! .. 

چه محکم قدم بر می داشتی اون روز! چه استوار پا روی خاک می 


گذاشتی! این خاک چه به خودش می بالید که تو و امثال تو را روی خودش 
جا داده, اوبه ابهت دیگه روی خاک نیست؟ خاک حتماً چه افتخاری می کند 
که تو را در آغوش کشیده است ! 

عاشق خاک بود. گاهی اوقات با خودم فکر می کردم که باید او را هم ابو 
تراب لقب می دادند. از ان جدا نمی شد و اگر کسی پا چیزی می خواست 
این دو محبوب را جدا کند, مادرم می خواست سنگ تمام بگذارد. می 
خواست آبرو داری کند و جهیزیه کامل؛ دهد. می گفت: تا اینجا به میل شما 
بوده, هر کاری خواستید بر گردید. هر کاری هم که کردید. من هیچی نگفتم, 
اين یکی دیگه به دل من. 

چه می گفتم: به مادرم؟ فهرست عریض و طویلی تهیه کرده بود و هر روز 
که خن کاست. ختد. قلم +خشرن: یه آن اضافه هی ند امروز تخت و 
سرویس خواب, فردا مبل و میز ناهار خوری و پس فردا خدا می دانست 
چه؟ هر چه کردم نتوانستم منصرفش کنم, مادر بود دیگر. حق هم داشت. 
هر دو پا را در یک کفش کرده بود که دخترم را دارم می فرستم خونه 
شوهر. سرباز خونه که نمی ره! بالاخره دست به دامان علی شدم. او هم 
آمد و خطبه ای خواند قرا! به زمین اشاره کرد و گفت: 4 
قرار نیست یه روزی بریم اون زیر. طادرم لیس را گزید. خدا مرگم بده! 
اول زندگی به اون زير چکار داری علي آقا! علی خندید. اول و آخر نداره 
مادر جان! ار هن شو اه گفت: بذارید روی خاک باشیم. 
بذارید همین یکی دو وجب فاصله را هم کم کنیم. اون زیر رفتن مون 
سخت می شه ها! ! مادرم خلع سلاح شد. خیلی چیزها را از لیست خرید 
دو را برای مان پر می کرد. 7 
علی این طوری بود. سادگی را می پسندید. قناعت از سر و روی زندگی 
اش می بارید. روزی که برای اولین بار دیدمش, یعنی همان روزی که برای 
خواستگاری آفنده بود سر و وضعش خیلی معمولی بود. شاید بتوان گفت: 
بیش از اندازه معمولی. آن زمان بچه های مذهبی را از چهره و قیافه شان 
می شد شناخت. علی هم همین طور بود. قيافه اش خوب بود, توی ذقم 
نزد. ؛ بر عکس لباسش! نه اینکه بگویم بد بود نه! برای من عجیب بود. فکر 
می کردم که هر چیزی, رسم و رسومی دارد. برای خواستگاری همه می 
رفتند کت می خریدند. لباس نو می پوشیدند؛ به سر و وضع شان می 
رسیدند. اما علی همان لباس ساده ای که می _رفت دانشگاه با همان 
لباسی که می رفت جلسه, آمده بود خواستگاری. آن هم برای خواستگاری 
من که همه ی خواستگاری هایم را به دلیلی رد کرده بودم. از سادگی 
خوشم می آمد اما نه به اين حد! ته دلم خالی شد. اما جلسات بعد که آمد 
و بیشتر با او آشنا شدم, با خودم گفتم: حالا قبول می کنم. می گم باشه. 


باید تحمل کرد, بعدا سر فرصت درستش می کنم. همین بود که وقتی 
گفت پتو ها کم اند, فکر کردم یعنی درست می شه؟ همان اوایل عروسی 
مان بود. آمد و گفت: بين خلق خدا تبعیض می گذاری. جا خوردم. گفتم: به 
خدا نمی گذارم. گفت: قسم نخور. چهره ی مبهوتم نشان می داد که 
منظور او را نفهمیده ام. روی یکی از پتو ها نشست. به سمت چپ و 
راستش اشاره کرد و پرسید: مگه روی دو تا پتو چند نفر ادم می توانند 
بنشینند؟ فقط نگاهش کردم. گفت: می خواهی بگم چی کار کنیم؟ يا همه 
شنو جمع: کن.یا ده سته تا دیکه هم بخر:-سا خوخ آکام؛ لبخند زدم: مطمتن بودم 
که به جمع کردن شان راضی نمی شود. مهمان حبیب خداست. 

این طوری شد که پتو هایمان زیاد شدند. البته خدا بیامرزدشان! عمرشال 
به حال خانه ما نبود. جمع شان کردیم. همان موقع که جنگ شروع شد. آن 
موقعی که علی رقفت جبهه. از آن روز, رنگ پتو و تشک ی ی 
روی زمین سفت می خوابیدیم. برای همدردی با علی, / با رزمنده ها, با 
اسراء انها نداشتند چرا ما داشته باشیم؟ 

نه فقط پتو و نه فقط رزمنده ها؛ هر چه را که هر که نداشت, ما هم نباید 
می داشتیم. این تصمیمی بود که هر دوی مان اول ازدواج گرفتیم. زمانی 
که علی دانشجو بود؛ دو تا از برادر هایش در آمریکا بودند. ندرم که علی 
چقدر نگران شان بود و هميشه در نامه هایش به آنها می نوشت: دعا کنید 
خدا مارا برای اف ال یه وهای دار مق دام این را بکوش که 
یکی از آنها برای او یک کاپشن سوغاتی آورد. علی مهندس معدن بود. 
مدرکش را در دانشگاه تهران گرفته بود و مدیر معدن بود. معدن هم توی 
منطقه سرد سیر قرار داشت. آورده بود تا علی زمستان ها بپوشد. علی 
هم تشکر کرد و کاپشن را گرفت. اما یکی دو سال گذشت و به آن دست 
هم نزد. اگر روکش پلاستیکی نداشت. شاید دو بند انگشت خاک روی آن 
می نشست! برادرش دلگیر شد. اعتراض کرد که آدم وقتی برای کسی 
سوغاتی اورد, دلش می خواد از اون استفاده بشه. پس چرا نمی پوشی؟ 
جواب شنید: مگه همه از اینها دارند؟ اگر من بپوشم و بروم سر کار از 
پوشيدند, من نفر آخری خواهم بود که بپوشم. 

منظورت چه بود که گفتی تا جورابت پاره نشود جوراب نو نمی خری؟ می 
۱ ۳ 
عروس نمی کشند که! نه, نه, بهت نمی آید که خسیس باشی. به چهره 
دوست علی از او پرسیده بود: 

چرازن نمی گیری؟ 29 سالته! پیر شدی رفت. 

یف اه برانده: 


دا دم برات ت از قالب در بیارن! 

کار من از قالب گذشته. 

مگه تو چی می خواهی؟ ایراد بنی اسرائیلی بگیری بهت زن نمی دن ها! 
علی با خنده گفته بود: نه! من کم توقع ام. فقط می خوام مذهبی باشه, 
فعال باشه؛ اهل دنیا نباشه, به دوه ساده قانع باشه. یه کلام. بتونه با من 
کنار بیاد. 

در ضمن قد بلند هم باشه. 

خانمش که دوستم بود. با من مطرح کرد. گفتم: باید فکر کنم. گفت: از 
دستت می ره ها! فکر کردم خوب از دست بره این هم مثل بقیه. آش دهن 
سوزی که نیست. خواستگاری های دیگه هم خیلی هاشون مذهبی بودند. 
تحصیل مرده. در موردش تحقیق کردم. همه گفتند : نه نگو. گفتند که درس 
خونه, زبله, کارنامه اش بیست بیسته. البته کارنامه ی دنیایی اش را نمی 
گیم ها. طرف دنیا نمی ره؛ اهل اون طرفه. گفتم ضرر که نداره. ِِ 
بیاد.امد. تنها امد کمی دل دل کردم. وارد اتاق شدم؛ دیدم همچنان 
ایستاده. دوستم گفته بود که قدش چندان بلند نیست. اما او می خواست 
نشانم بدهد. می خواست مطمئن شود. صداقتش به دلم نشست و 
فخکتیرن. ابندم آتیری اش خر کفته نود رن قه بلتد .مین خهاهم: تاره 
فهمیدم چرا؟ می خواست بچه هایش قد کوتاه نشوند. گفتم بفرمایید. 
تست مدتن کت کوش .با لاخره لیست بلند:بالایی از خبنتن فر آوزت: 
همه اش سوال بود. هول کردم که نکند سخت باشد؟ ! اگر بلد نباشم که 
ابرویم می ره! چی جوابش را بدم؟ 

رویم را سفت گرفته بودم تا عرقی که روی پیشانی ام نشسته نبیند. نمی 
دانم در این دو جلسه مرا اصلا دید پا نه. شاید همان موقعی که هر دویمان 
ایستاده بودیم؛ زیر چشمی نگاهم کرده باشد. هميیشه نگاهش يا روی گل 
قالی يا روی بر گه سوالاتش بود. بعد از دو جلسه به دوستش گفت ک از 
نظر من بلامانع است. نظر عروس خانم را بپرسید. خیالم کمی راحت شد. 
دست کم فهمیدم که موقع جواب دادن به سوالاتش: خیلی آبروریزی نکرده 
ام عم ار انا بجی ماد امه لته ات رف رسعی س رن 
شد. روابط خانواده های مان سر شار از احترام بود. خواهر های علی از 
صمیمی ترین دوستان من بودند. از دعواهای عروس و مادر شوهر هم اصلاً 
خبری نبود. ۲ َ ۲ 

مادرش مثل مادرم خودم بود. گفتم قبول. گفت قبول. گفتند خوشبخت 
شوید. 

هیچ وقت آن اطمینانت را فراموش نمی کنم. وقتی گفتی قبول! من سوال 
زیادی از تو نداشتم. پرسیدم حیطه ی فعالیت زن چقدر است؟ او گفت: 
هیخ . اوه کف ون و مرن نذا رن شاید بهت نگفته باشم اما همین جواب 


باعث شد که تو را انتخاب کنم. 

پای حرفش ایستاد. نه تنها مانع فعالیتم نشد, بلکه مشوق من هم بود. تا 
قبل از انقلاب. فعالیتهای سیاسی مان حد و اندازه نداشت و آن قدر که در 
طول مدت عقد, حسرت به دل ماند که یک بار با هم برویم پارک, برویم 
کنار رودخانه؛ اصلا برویم تا سر کوچه و مثل زن و شوهر ها دو کلمه با هم 
صحبت کنیم. علی هر پانزده روز یک بار می آمد اصفهان. وقتی هم که می 
امد, يا می رفتیم جلسات مذهبی و يا دیدن دوستان و اشنایان. ار هم 
خلوتی می کردیم و صحبتی رد و بدل می شد, در مورد امام بود و انقلاب و 
مشکلات و مسائل جامعه و فعالیت های سیاسی, ماه عسل مان هم جالب 
یکی می رفت مشهد. یکی می رفت قم. من و علی هم رفتیم بیرون شهرا! 
البته به یک جلسه مذهبی که از ترس مامورین ساواک بیرون شهر تشکیل 
می شد. هیچ کارمان شبیه عروس و داماد ها نبود. با اين حال, این روزها, 
از شیرین ترین روزهای اند کی مان محسوب می شد. لذتی که از پخش 
اعلامیه به ما دست می داد؛ کنار هیچ زاینده رودی پیدا نمی شد. کمک های 
اولیه ای را که در اين جلسات به ما آموزش داده می شد نه در جنگل های 
شمال می توانستیم یاد بگیریم. و نه در باغ نادر مشهد. درست کردن 
کوکتل مولوتوف و تمرین کار با ژ 3 و بعد از تصرف پایگاه ها و اسلحه های 
ساواک, یوزی را هم به هیچ گفتگویی روزمره ای عوض نمی کردیم. هر 
دوی مان فعال بودیم. در در دانشگاه, ادبیات خوانده بودم و علوم اجتماعی 
ندریس می کردم موقع درس دادن؛ سوالاتی را در دهن دانش اموزان 
ایجاد کنم و پاسخ دادن آنها؛ تحولاتی را در نگرش شان بوجود بیاورم. 
فعالیت علی مثل من پشت پرده نبود. علنی و آشکارا مبارزه می کرد. در 
همه کارها سر رشته داشت. فقط کافی بود آن کار, رنگ و بوی مخالفت با 
رژیم و اطاعت از امام داشته باشد؛ فرو گذار نمی کرد. البته من از 
فعالیت های سیاسی اش زیاد اطلاع نداشتم. به پدر و مادرمان هم که اصلاً 
حرفی نزده بودیم. . ولی می دانستیم که هميشه دنبال کتاب های ممنوعه 
بود. مثل کتاب های دکتر شریعتی و یا سخنرانی هایی که در حسینیه ارشاد 
انجام می شد. یک بار هم به من گفت: می رم تهران. نگران نشوا! فردای 
آن روز, روز هفدهم شهریور بود. و طبق معمول علی جلوی همه بود! در 
تظاهرات شرکت کرده بود, رسیدگی به مجروحین را به عهده گرفته بود. ۰ 9 
خلاصه هر کاری که از دستش ساخته بود را انجام داده بود. می خواست به 
من نگوید کجا می رود و چه می کند که نگران نشوم. هميشه همین طور 
بود. می گفت: من رفتم, خداحافظ. اما خبر نداشت که تا بر گردد من هزار 
بار می میرم و زنده می شوم. نه تلفنی, نه نامه اي, هیچ! انگار گم می شد 
تابن اه کتدته ار اسر کات صحمسمی کر خالم رات بو 


لااقل می دانستم منتظر چه باید باشم. اما این طوری هميیشه دل شوره 
داشتم. هر بار تلفن زنگ می زد و با علی کار داشت, هر بار دم در خانه؛ 
علی را می خواستند, فکر می کردم نکند توطثه ای یه گروهک تروریستی 
باشد؟ نکند افراد ساواک باشند؟ هميشه منتظر بودم تا خبر دستگیری؛ 
اسارت؛ جراحت يا شهادت علی را برایم بیاورند. ته دلم دوست داشتم یک 
بار هم که شده علی این حال مرا حس کند. بلکه بفهمد نگرانی چه مزه ای 
دارد و این قدر بی خبرم نگذارد. خیلی طول نکشید. بالاخره علی هم مزه 
ی دلشوره را چشید. ان شب جلسه دیير تمام شد. با بچه ها از خانه خارج 
شدیم. چهار نفر بودیم. می مدیم و در راه صحبت می کردیم. همه چیز 
چهار راه هریم از مم‌جدا سر ۳ ۱ 
همچنان که می آمدیم صدای کفش های پشت سرمان قطع نمی شد. به 
خانه ی یکی از دوستان رفتیم. چادر هایمان را عوض مردیم و یکی یکی از 
در پشتی خارج شدیم. کمی ارامش پیدا کردم. به کوچه ای پیچیدم. صدای 
نفس زدنی از پشت سرم می امد یکی فریاد زد: ابجی بدو! وحشت کردم. 
دویدم. دیوانه وا ر! از کوچه ای به کوچه دیگر واز خیابانی به خیابان دیگر. 
فقط می خواستم گمش کنم. تمام نیرویم را در پاهایم جمع کرده بودم. 
نمی خواستم خانه مان را پیدا کند. 
در را چرا باز نمی کردی؟ آن چند لحظه ای که پشت در بودم, یک سال 
برایم طول کشید. چرا اینقدر طولش دادی؟ اگر می رسیدند و پیدایم می 
کردند, اگر می گرفتندم چه؟ اگر بسته های اعلامیه را که انداخته بودم 
میان کوچه پیدا می کردند؟ مطمئنم نمی دانستی شرایطم را, والا تو کسی 
نبودی که مرا در خطر تنها بگذاری فقط برای این که من نفهمم چقدر 
نگرانم بودی و پشت در منتظر. , 
هول کرده بودم. از چشمانش فهمیدم نگران بوده. به روی خودش نیاورد. 
ولی می دانستم که این دو ساعت را که دیر کرده بودم. دور خانه می 
چرخیده. زنحم پریده بود. نفس نفس می زدم. مر[ به اتاق برد پذیرایی 
مختصری کرد. بعد آمد کنارم نشست. گفت: نه که بگم چرا می ری, يا نرو 
نه ! فقط نمی دونستم اگه بر نگشتی کجا باید دنبالت بگردم. سرش زیر 
بود با انگشتانش بازی می کرد. درست مثل شب خواستگاری. گفت: می 
خواهی با هم حرف بزنیم بم؟ بغعض کرده بودم. به نشانه تایید سرم را تکان 
دادم. پرسید: تم هه آنض: طور نگران من می شی؟ جواب ندادم. می 
توانستم نه بگویم, دلم هم رضا نمی داد بگویم آره. گفت: ازاین به بعد 
دیگه نه باید نگران تو باشم و نه تو نگران من. با اين همه دلشوره؛ زندگی 
برای هر دوی مان تلخ می شه. بدنم یخ بود. باورم نمی شد علی داشت 
وصیت می کرد! حالم بد بود, بدتر شد. سعی می کردم خودم را ارام کنم. 


فکر کردم: مگه نگفته بودی اهل دنیا نیستی؟ مگه قبول نکرده بودی که به 
این دنیا تعلق نداری؟ خب, علی داره بهت یاد آوری می کنه دیگه! اما دلم 
آرام نمی گرفت. نمی توانستم اول زندگی جدایی را بپذیرم. برایم قابل 
هضم نبود. کلی برای ایتده ام برنامه داشتم. حرق. هایتش بدنم را لرزاند:. 
نمی دانستم چه باید بگویم! فقط نشستم و نگاهش کردم. بالاخره گفت: 
وصیت نامه ام را هم نوشته ام. هر وقت لازم شد می توانی ازش استفاده 
کنی. چه می گفتم به علی! ؟ 

از همان لحظه فهمیدم علی رفتنی است. فهمیدم دیر یا زود خبر پریدنش 
را برایم می آورند و آخر هم رفت. ولی تا وقتی بود؛ نکداتشتت: به:ما ند 
بگذرد. شاید می خواست دلم را به دسشت بیاورد. شاید می خواست 
راضی ام کند تا وقت رفتنش نه نگویم, پا شاید.. . شاید که نه, حتما می 
خواست به وظیفه کند. 

کارهای خانه 7 اتجام هی 3 هر کاری که از دستش بر مي آمد. می 
ان تا سای زب نی بت دا 0 ی 7 
شود. وقتی نیمه شب گرسنه به خانه می آمد و من می پرسیدم : پس چرا 
شام نخوردی؟ هميشه لبخندش جوابگو بود که قرار نیست بدون تو جایی 
شام بخورما! خرید خانه را هم خودش انجام می داد. در آشپزخانه می 
گشت, هر چیزری کم بود, خودش می رفت و می خرید, منتظر حرف من 
نمی ماند. علی زندگی مان را 50- 50 تقسیم کرده بود. غم ها را, شادی 
ها را مسئولیت ها را و کارهای خانه را. 

مهمان ها که می رفتند زود تر از من بر می گشتی توی خانه. زود تر از من 
قی ففتین اش خانه هت امه خی من می ماندم پشت در تا وقتی که 
هم کمکت کنم! برای همین بود که سختم بود مهمان دعوت کنم. 
اجتماعی بود. در جمع بودن را دوست داشت. مخصوصا اگر مهمانی بود. 
برایش فرقی نمی کرد, چه مهمانی می دادیم و چه مهمانی می رفتیم. در 
فرحال خوشتال می بش خبلی باه کی رقم مرل ار در هی 
هم. گاهی شام هم می ماندیم. محمد را که حامله بودم, رفتیم خانه یکی از 
آشنایان. شام نگه مان داشتند. راستش را بخواهید غذای شان کمی شبهه 
ناک بود. دلم نمی آمد غذای شبهه نای به خورد بچه ای که در شکم داشتم 
۳ علی هم همین فکر را می کرد. می ترسیدم تاثیر منفی روی بچه 
بکذارن: از ان به بعد در .اجنین تشر ایطی/ که: تکر خدا کم بیش فی آهنمهن 

و علی سر سفره کنار هم می نشستیم. | 
برای خودش. البته به بهانه اینکه حال خوشی ندارم بشقابم نصفه پر می 
شک ار سر اه ان هه واه حالی میس و حالی کف ار آن 


غذا ها کم خورده بودم! علی از بشقاب خودش می خورد و یک لقمه در 
میان از بشقاب من. از ان جالب تر ايینکه علی اینقدر با ظرافت این کار را 
می کرد که هیچ کدام از میزبانان نمی فهمیدند! ۳ 

محمدم که به دنیا آمد علی کردستان بود. به او تلفن زدیم. گفت می آیم! 
اما نیامد. نتوانست باز زنگ زدیم. کفت: هون آیم آ.باز نیامد. بار سوم گفت: 
دیگه هر طور شده خفتص وا هی رسای این بای حول کرو امد تیم 
نگاهی به محمد کرد. من دانستم بزای دیدن فرزندس دس یی یز می زد 
اما با این حال اول آمد سراغ من. احوالم را پرسید و عذر خواهی کرد به 
خاطر نبودنش. بعد رقت پیش محمد. گوش هایم را تیز کردم ببینم چه می 
گوید. فحمد را در آغوش گرفت و در گوشش زمزفه کرد؛ خوش آمدی بابا! 


۷ شیرین بود. به دلم نشست. اما برای زینبم نبود. 
زینب روز بعد از چهلم علی به دنیا امد. تلفن زدن فایده نداشت. هر کاری 
هم که کردیم, علی نیامد. زینب را بردم پیش علی. بردم گلستان شهدا. 
قنداقه ی بچه را گذاشتم درست مقابل عکس علی. می خواستم خوب 
ببیندش. گفتم: اقاء, چشم تان روشن. قدم نو رسیده مبارک! زینب را روی 
رم افص مایا ای ال مس ون انار مه داست ایحا وت 
است ! محمد هم تا وقتی پیش پدرش بود. همیشه می خندید. عل. یل 
هوای محمد را داشت. همان طور که مراقب دو دختردیگرم بود. عمرشان 
به دنیاً نبود. هر دو ناراحتی قلبی داشتند. مدتی بعد از تولد, من و علی را 
تتها کذاشتند هرفتتد. آن موقع که کنارمان بودند,. علی شب ها بیدار می 
ماند و مرا مي فرستاد بخوابم و اگر گریه می کردند علی آرام شان می 
کرد. نه فقط ان دو, محمد را هم همین طور. اگر لباسی که به تنش می 
کردم کش داشت, علی مهمترین کارهای عالم را هم رها می کرد 
بشست لیا را به آرامی از تتشان در مي آورد, قیچی دست مي گرفت و 
الق کاس کف ها ا رتش ی کت خر که ی تور ترا گناه 
دارن. محمد که بزرگ شد, علی خم می شد تا محمد سوارش شود. اجازه 
شعی داد ات در دلش تکان بخورد. اما این روزها خیلی دوام نیاوردند. جنگ 
پدر را از محمد گرفت. 

قبول نمی کرد خانه بمانی! صدام چشم نداشت ببیند مردم ما دو روز ارام 
بخوابند. بالاخره کار خودش را کرد: ی ی 
اش چی از آب دز ضیاد ؟ نها هی دونسته! اگه می دونست اسمش را می 
گذاشت صدام یزید! ۰۰ 


از او خبر نداشتیم. درست مثل زمان هایی که می رفت کردستان. یک 
گو,.سفند نذر کردم که برود و سالم بر گردد. وقتی بر گشت سالم بود. 
گفتم که برای سلامتی ات گوسفند نذر کرده ام. خندید و گفت: پس کار تو 
بود. دیدم هر چی تیر و ترکشه از بغل گوشم رد می شه. نگو شما با خدا 
بده بستون داشتین. باشه., گوسفند را می خرم, اما بعد از اين مصلحت خدا 
را به تاخیر نینداز. به رضای خدا راضی باش. چقدر خام بودم. اصلاً 
منظورش را نفهمیدم. با اين حال دیگر نذر نکردم. به دعا اکتفا کردم. در 
دل خدا خدا می کردم که سالم بر گردد. وقتی بر می گشت دنیا را به من 
می دادند و عالمی غصه و ماتم به او. در دل من از خوشحالی قند اب می 
شد, اما علی دل و دماغ نداشت. با خدايش حرف می زد. چرا نصیبم نمی 
کنی؟ بعنی لیاقت ندارم ؟ می دونی که از دنیا دل کنده ام . تشنه ام. یک 
قلپ از اون می ناب بهم بده فقط یک جرعه! از اون جرعه جرعه ها خیلی 
گرفت. چندین بار مجروح شد. 
البته بین خودمان باشد, ته دلم خوشحال می شدم. هم از برگشتن و هم از 
اینکه چند صباحی مهمان خودم است. اما ماتم او دو برابر می شد. چند بار 
مجروح شد اما همه را جز یک بار, مهمان تخت بیمارستان بود. در تمام 
این مدتی حتی نگذاشت به ملاقاتش برویم. تیم کففتع؟ از روی بسیجی ها 
شرمنده می شوم. من که مجروح نشده آم! چرا اینقدر قضیه را بزرگ می 
کنید؟ یک زخم کوچک که این همه نگرانی ندارد! همین زخم کوچک گاهی 
ترکش خمپاره ای بود که از یک طرف بدنش وارد و از طرف دیگر بدنش 
خارج می شد. این زخم کوچک دستم علی را از کار انداخت. این زخم 
ی شرم از من! ماه رمضان 
د. سر سفره ی افطار نشسته بودیم. تلفن زنگ زد. جواب دادم. صدایی 
ی خواهر ناراحت نشید هاء, علی آقا را منتقل کردند 
تهران. پر سیدم . +جراء زاسنتش خیر مهمی بست: اما علی: اقا مخروخ ده 
اند. رفتیم تهران. اول علی دعوایم کرد و گفت: ماه رمضان چه وقت 
مسافرت کردنه؟! مگه من هم دیدن دارم؟ گفتم: چون می دونستم دعوام 
می کنی از قبل قصد ده روز کردم. حالا اجازه نمی دیدن بمونم؟ این بار 
من یک قدم از او جلو تر بودم. خندید. ماندم. خیلی ضعف داشت. ان قدر 
که بار اول که مرا دبد» نتواننست از جایش بلند شود. قرمز شد, خجالت 
کننيد: آما بعد از آن:همیشه در مخوطه ی بیمارشتان به استقبالم می اهند: 
با همان حال نزار. هیچ وقت ابراز ناراحتی نکرد. هیچ وقت از درد ننالید. 
حتی نگذاشت در کارهایش کمکش کنم. هميشه از من می پرسید: مشکلی 
داری؟ ... سخت نیست؟ او که این طور درد خودشر را پنهان می کرد او 
که هميشه رنج و سختی را برای خود می خواست, چگونه انتظار داشت که 
من مشکلات بی او بودن را به او بگویم؟ من هم باید سهم خودم را می 


پرداختم. یک بار به او گفتم: می دونی حضرت زهرا (س) چرا وصبت کرد 
شبانه غسلش بدهند؟ به نظر من می خواست حضرت علی (ع) اثار رنج 
هایی را که کشیده بود را کمتر ببیند. حال علی منقلب شد. گفتم: الگوی 
من فاطمه الزهرا (س) است. او اين همه به فکر علی خودش بود ریال 
چطور من به دفکر علی ام نباشم. این قدر نگران ما نباش. بالاخره خدای 
ما هم بزرگه. وظیفه تو رفتنه, وظیفه من موندنه. خیالت راحت باشه. من 
نه می ترسم و نه مشکلی دارم. علی سرش را به سمت آسمان بلند کرد 
و گفت الحمد الله. همین زن را از خدا می خواستم. می خواستم چنین 
روحیه ای داشته باشه. زنی که بتواند با من کنار بیاید! از آن به بعد خیلی 
راحت می رفت. دلش آرام بود. وقتی که رفت و دیگر بر نگشت: جای 
خالی اش را بیشتر حس کردم. پا به ماه بودم. نزدیکی های چهلم علی بود. 
درد داشتم. اما شرم می کردم به کسی بگویم. محرمی می خواستم و 
علی نبود. خودم را در اتاقی حبس کردم بفض کرده بودم. عقده های دلم 
را خالی کردم. دست خودم نبود. نا خود آگاه اشکم سرازیر شد. با دلخوری 
گفتم: این چه وقت رفتن بود علی؟! اما بعد یادم آمد که خودم رضایت به 
رفتانش داده بودم. قبل از اينکه برود از او پرسیده بودم: اگه نبودی و دردم 
گرفت چی؟ گفت توکل بر خدا! کرمان بودیم. احز نهر غریتسا تتهایت جه 
می کردیم. گفتم توکل درست, اما ما که اینجا کسی را نداریم. به کی 
بگم؟ به غریبه ها که نمی شه گفت. جواب داد خدا را چه دیدی. شاید هم 
بر گشتی پیش خانواده ات. گفتم: شاید که نشد حرف! دلواپس شد. شاید 
هم دلخور. این باه آن با کزی از خرفم پشتمان شندن.. کفتم. نگران نباش. 
هر کاری که بقیه کردند من هم می کنم. علی می دانست چه می گوید. 
مطمئن بود. ما بر گشتیم اصفهان و خبر شهادتش را آن جا گرفتیم. 41 روز 
بعد از شهادتش, روز وفات حضرت زینب (س) تود: دردم گرفت. برادر 
شوهرم مرا رساند بیمارستان. بچه دختر بود. علی گفته بود: مراقب زینبم 
باش ! ولی دهن من آنقدر آشفتة بود که اصلا منوجه نشده بودم. اصلاً 
نفهمیدم حرف های آن شبش بوی خداحافظی می داد. 

به فرض هم که می فهمیدم, چه می کردم؟ علی انقدر شیفته شهادت بود 
که نمی توانستم به جز این راضی باشم. خنده دار است. ولی نبودنش را 
راحت تر می توانستم تحمل کنم تا بودن و رنج کشیدنش را. دیدن سنگ 
مزار علی برایم آسان تر بود تا دیدن اشک هایش. علی را کم تر کسی 
دیده است. گاهی نیمه شب ها بیدار می شدم و می پرسیدم چرا بیداری؟ 
او فقط لبخند می زد. اشک های علی قیمتی بودند. کالای قیمتی را جلوی 
هر کسی نمایش نمی دهند! اما من می دیدم. کنار مزار دوستش نشسته 
قرار نبود با هم باشیم؟ مه نگفتی با هم می ریم؟ پس چرا تنها رفتی؟ 


کر ره تکار خن میاه اک من تم رد قولی کرد حزا ی ید 
شرایط همسر ایده الت رو داشته باشم. ازما پس یکی, يا حد اقل یکی از 
اون ها بر یامدم. شرط کرده بودی که هر کجا بروی منم باهات بیام. و من 
قبول کردم, اما نتوانستم. تو رفتی و من موندم. پام بسته بود. به قولی که 
داده بودم وفا نکردم. وقتی رفتی» وقتی موندم. خواستم حلقه ازدواجم را, 
حلقه ای که برایم خریده بودی رو, به خودت پس بدم. بدم تا گفته باشم 
شرمنده! نتو نستم اونی که می خواستی باشم. اما ندادم. یه چیزی به دلم 
گفت: علی دوست داشت سبک بال و سبکبار بره. بیخودی بارش رو 
سنگین نکن. نگهش داشتم تا فقط تیر و ترکش ها همراهیت نکنه. اون 
حلقه را نگه داشتم تا اون طوری که دوست داری به کارش بگیرم. دادم تا 
صرف مخارج دولتی اش کنند. 

البته ان حلقه از نظر مادی ارزش زیادی نداشت. با علی رفتیم سر یک طلا 
فروشی و ارزان ترین حلقه اش را خریدیم. آمدیم خانه. مادرم جا خورد. 
پر سید. : پس آینه و شمعدان کو؟ با خنده گفتم: آنتهو تنضعدان می :خواهنم 
چکار؟ مادرم گفت: نه که برایم مهم باشد. اما رسمه. علی هم رفت و از 
سر کوچه یک آینه و یک جفت شمعدانم خرید و آمد فقط به خاطر آن که 
رسم بود, برای این که دل مادرم را به دست بیاورد. ند کق کر حیلی 
حرف گوش کن بودیم و هر چه گفتند. گفتیم چشم! نه! تلافی این خرید را 
جای کر رز او دی به جای این رسم که به آن عمل کردیم, شب عقد 
کلی سنت شکنی کردیم! سفره نینداختیم. گفتند: بی سفره که نمی شود! 
گفتیم: ی ریم سمل رديهن. اه اف اوه ایام رو 2 
یک جلد کلام ا] هم مقابلش. همین ! ات ی ان بان انا 
سنگین نگرفتیم. بعد از کلی بحث با پدر و مادرم. به مهریه حضرت زهرا 
رٍاضی شان کردیم. مراسم شلوغی بود. تقریبا همه ی فامیل و دوستان و 
اتتنایان:۱ دعوت کرده بودیم. نه برای ریخت و پاش. گفته بودیم بیایند تا 
همه ببینند که با سادگی هم می شود زندگی کرد و خوشبخت هم بود. ۳ 
عکس عقد, مراسم عروسی مان اصلاً مراسم نبود! شب نیمه شعبان؛ 
خانواده علی آمدند خانه ما. شام را دور هم خوردیم و بعد من و علی رفتیم 
خانه بخت اجاره ای. 

هر دویمان خیلی اصرار داشتیم کسی بین ما و حضرت علی و حضرت 
فاطمه شباهتی قائثل نشود. 9[ الگوی خود می دانستیم و 
الحق , علی شاگرد خوبی بود. برای همین روی مزارش نوشتیم: آنها که 
این دعوت علی را پس از قرن ها ظلمت. از زبان علی گونه ای زمان خود 
شنیدند, باید به شط خون شنا کنند تا اسلام را از دست غاصبان برهانند و 
هر کس علی است این گونه باید باشد و تو ای علی! که در یتیم نوازی و 
میدان رزم, به مولای خود اقتدا نمودی, شهادت ارزانی ات باد! آن کس که 


خدا| را اراده کند, پس کوج کند بسوی او. 

توی کلاس تیم نوازی مولای علی (ع)؛ هميشه شاگرد اول بودی. مرتب 
این تصویر در ذهنم رو مجسم می کردم که بنشینی, انگشت اشاره ات رو 
با لا بگیری و با یکی از اون صداهای جدی ات بگی. ا[] ا[]! فی الایتام... 
هميشه از این فکر خنده ام می گرفت! فکر کنم خیلی با نمک می شدی! 

آخر این تصویر را به چشم دیدم. همین که علی بنشیند و بگوید. ا[] ا[| فی 
الایتام. البته کاملا منطبق با خیالاتم نبود. ان روز علی ارام خوابیده بود و 
سفارش ایتام را به زبان نوشتار تا از طریق کاغذی بنام وصیت نامه! برایم 
به جا گذاشته بود. نه فقط انجا, که در نواری هم که برای محمد پر کرده 
بود ما را به یتیم نوازی تشویق و توصیه کرده است. فقط اینها نیست. من 
ان روز یتیم نوازی را فهمیدم که متوجه شدم علی خانواده هایی را نشان 
کرده و هر ماه مقداری مواد غذایی برای انها می برد. بچه ها دوستش 
داشتند و او هم. در راه که به رویش باز می کردند. وارد خانه های شان که 
می شد., می دویدند و بغلش می کردند. از سر و کولش بالا می رفتند. با 
او بازی می کردند و از او بیسکویت می خواستند. علی هم به آنها می داد. 
بچه ها که می خندیدند گل از گلش می شکفت. انگار همه خوبی های دنیا 
را یک جا به او داده باشند. کیف می کرد! لپ هایش گل می انداخت و 
صورتش سرخ می شد از خوشحالی. 

یک بار هم از خجالت و ناراحتی. محتویات کیف را زیر و رو می کرد 
پیشانی اش عرق کرده بود. دست هایش می لرزید. بالاخره با نا امیدی 
سرش را بلند کرد و با صدای گرفته ای گفت: شرمنده! یادم رفت بخرم. 
ناراحتی کودک را که دید, انگار شکست. شاید بتوانم بگویم علی فقط یکبار 
شکست و آن هم آنجا بود. همکان شب به خانه که بر گشتیم, حالش را 
نمی فهمید. دور خودش می چرخید. با خودش حرف می زد. گفتم: طوری 
را پا و ره ات ای ان بوخ از 
خره یک گوشه نشست و انگار تازه صدای من را شنیده باشد, گفت: نه! به 
این سادگی ها هم نیست دل بچه رو شکستم. اخه چطور یادم رفت؟ بعد 
نگاهم کرد و پرسید: یعنی منو می بخلشه.. ۹ 

مسئولیتش فقط به خاطر ایتام نبود! 1 تمام نمای مزاع 
بود. رعیت علی:در درجه ع.اول کا رکو های معدن بودند. هر مساله ای که 
پیش می امد. خوب پا بد. علی به خدمت بود. روز تعطیل و غیر تعطیل هم 
نمی شناخت. نمی گفت که روز جمعه است, می خوام پیش خونواده ام 
بمونم. کتش را برداشت و می گفت: من رفتم, زود بر می گردم. من هم 
عادت کرده بود که نپرسم کجا! و می دانستم که نگران نباید بشوم. شب 
که مین آضدم مفاوم. می: نید عایینی که. فران هد کارگر ها را به خانه 
برساند, نیامده. او هم با ژیان خودمان. همه را , به خانه شان رسانده. آن 


هم کجا؟ یکی این ور شهر یکی ان ور. می گفت: باید می رساندم, وظیفه 
ام بود. 

آن زمان در کرمان؛ معاون یک مدرسه بودم. به پیشنهاد انجمن اسلامی 
قرار شد بچه ها را به بازدید از معدن ببریم. از طرف مدرسه به علی زن؟ 
کرده بود. گفته بود: حالا نه! هر وقت معدن تعطیل شد, ان وقت بیایید. 
مسئولین هم اعتناء نکرده بودند. وقتی می خواستند وارد معدن شوند با 
مخالفت محکم علی رو به رو شدند و مرا واسطه کردند. از موضوع تلفن 
و مخالفت اولیه ی علی مطلع شدم. پرسیدم: : چرا به من نگفتید, گفته نه؟ 
من اخلاق شوهرم را می شناسم. اگه گفته نهء .یعنی: ایة! دست آخر بچه ها 
را بردند جای دیگر. به خانه که آمد به او گفتم. این بنده های خدا این همه 
زحمت کشیده بودند این همه راه امده بودند. می خواستی اجازه بدی 
بيایند. گفت. گفت: اینها امانتند دوست و همکارانت. کارگر ها هم امانتند 
دست من چرا کاری کنیم ناجور, یک لبخند بی جا, یا هر چیز دیگه ای همه 
برای ما مسئولیت داره! ان که کمتر کسی احساس مسئولیت می کند. 
ان کم لته های ی سا کی قی مگ های تاجوز هم درا وان همه 
که نه, اکثر مردم اگر دنبال نان نباشند, دنبال این می دوند که بگویند: ما 
هم هستیم! کم به یک جایی برسند. آن ها از ایتختر هااتنوده ان کتنتیت 
نمی خواست بگوید من هستم. مردم دنبال چیزهای بالاتری می رفتند. جهاد 
اکبر خیلی داوطلب داشت. از اعزام اجباری هم خبری نبود. همه بسیجی 
بودند! علی هم یکی از این بسیجی های میدان مبارزه با نفس! 

اول فکر کردم صدای این اقایی که مصاحبه نز چقدر شبیه صدای 
علی است؟ فکر کردم اگر علی است پس چرا خودش را کارگر ذوب آهن 
معرفی کرد. خوب گوش گوش کردم و مطمئن شدم خودت هستی. خیلی 
فکر می کردم چرا معرفی نکردی خودت را گفتم شاید می خواسته ای 
بگویی که از همه ی اقشار جامعه تو جبهه حضور دارند. 

خیلی زور بود. با آن همه زجمت درس خوانده بود, آن هم توی دانشگاه 
تهدان. آن توا تازه مشکل سربازی هم داشت. حالات بعد از اين همه 
درد سر یک کلمه نگفت من مهندسم؟ می دانید در جوابم چه گفت؟ گفت: 
جهاد اکبر از جهاد اصفر واجب تره... ازاسم هاشون هم معلومه! اول باید 
ابن القاب ۱1 دور کنیم. بعد کلاش دست 
بگیریم و ضامنش را ازاد کنیم. اول باید من رو بکشیم, بعد می تونیم به 
فکر شکست دشمن توی جبهه جنگ باشیم. اين حرفش خیلی به دلم 
نشست. همه ی حرف هایش همین طور بودند. بر ی 
هم خیلی مي گفت. نمی دانم از که شنیده بود, از شهید باهنر به گمانم که 
گفته بودند؛ آدم دوبار زندگی نمی کند تا یک بار خودش را اصلاح کند و بار 


دوم دیگران را. برای همین علی هم جهاد اکبر می کرد و هم دیگران را به 
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ضامنش را می کشید! توی لیست دشمنان علی, غیبت جزو دشمن های 
شماره یک محسوب می شد و قتلش واجب! هر کس غیبت می کرد یا در 
جلسه غیبت شرکت می کرد علی خیلی زود یاد آوری می کرد. شوخی 
شوخی و جدی جدی به او تذکر می داد. می گفت: یه چیز دیگه بگو! يا کم 
1( اگر نمی شد می گفت: موضوع را عوض کنید 


سخت گیری هایش فقط برای دیگران نبود. نوبت یه من هم که می رسید, 
سخت گیری هایش دو چندان می شد. آن چنان تذکر می داد, آن چنان 
شزهندم: آمر نی کرن که مهن بات دی تکرار تخواهم کرد فل: ان 
روزی که پاشنه کفش هایم صدا می کردند, وقتی که راه می رفتم. کفش 
دیگری نداشتم و قناعت را از خودش یاد گرفته بودم. انگار به مهمانی می 
رفتیم که دیدم علی دارد به طرز خنده داری راه می رود و پاهایش را خیلی 
که زو بز رو صدا بت زین هقی 3 فهمیدم به در می گوید تا دیوار 
بشنود. گفتم: چشم ؛ ! دیگه نمی پوشم شان. با ان .زور کهبه خانة یکی آز. 
همان دوستان شان که با علی رفته بودیم. صاحب خانه هر چه داشت را در 
طبق اخلاص گذاشت. سعی داشت. سنگ تمام بگذارد. ان موقع من حامله 
بودم. کم می شد که چیزی بخورم. دست خودم نبود. پعنی نخواستم همان 
طور نشستم و به حرف های صاحب خانه و علی گوش دادم. بعد هم 
خداحافظی کردیم و امدیم. همین که پایم به کوچه رسید علی دعوایم کرد. 
گفت: دلش را شکستی. این جور جاها فکر هیچ چیز دیگری نباید باشی 
تعارف کردند بخور! توی ذوقم خورد. خواستم بگویم: تو که نمی دونی 
نمی تونم. حالم بد می شه, که علی پیش دستی کرد. لحنش عوض شد. 
نرم و مهربان حرف نگفته ام را جواب داد: نی دونم سخته! به خدا منم می 
فهمم. اما به شاد کردن دل این بندگان خدا می ارزه, نمی ارزه؟ 

الا هم بعضی وقت ها به دلم می افتد که نمازم را دبر تر بخونم تا بینم 
باز هم. پیدایت می شه و سر به سرم بگذاری برای این کار؟ ولی وقتی 
یادم می افته که همه ی آن کارها برای رسیدن به امروز بود که آنها را به 

عقب بیندازم. اما برای کارهای تو تنگ شده! 

دورم می چرخید و می گفت: خوب شد مومن های قدیمی رفتند و مومن 
ها آهوودی را دیدید چم خدابا-بزر کت ات راشکرا ی ایروق هر حتف 
مومن بود رفت. ۰ کار داشتم و نمازم عقب افتاده بود. آن بار نتوانستم 
چیزی به او بگویم؛ حق با او بود. اما بعضی اوقات نمی توانستم به همه ی 
حرف هایش گوش دهم. به یک سری مسائل عادت کرده بودم. اخلاق هایی 
داشتم. بعضی هاشان را نمی توانستم ترک کنم. علی اما نمی دانست. از 


کجا باید می دانست؟ مسائل مهمی هم نبودند. بر فرض, نباید توقع داشت 
که از همان اول بداند که با قرض و شربت بدم. از بچگی دشمن خونی 
بودیم. پایم را در مطب دکتر نمی گذاشتم. آن موقع هم که زور مادرم می 
چربید و کارم به قرص و دعوا می کشید., قرص ها اينکه در دهانم بیفتند, 
پشت سرق اضر در نقی. آوردندا قه اینکه فکر کنید.هدفت: کیرق. ام ید -بودر 
نه! حاضر نبودم بخورم شان. یکی دو ماه بعد از عقدمان مریض شدم. علین 
هم بنده ی خدا چه می دانست که من به اسم دکتر هم حساسیت دارم؟ او 
می گفت: بیا برویم دکتر. من گفتم نمی آیم! او می گفت پس لاقل 
دواهات رو بخور و من هم می گفتم نمی خورم! خودم مربض شدم خودم 
هم خوب می شوم. تو نگران نباش. یکی او می گفت و دو تا من جواب می 
دادم. علی کلافه شد. فکر کرد لجبازی می کنم. برای این که نشان دهد 
ناراحث شده دقعه ی بعد که از تهران آمد. نيامد خانه ی ما بعد هم که 
آمد, گفتم: بهترم! پرسید: دکتر رفتی؟ نه می شد دروغ بگویم و نه می 
خواستم بیشتر از این دلخور شود. کمی من من کردم و گفتم: قرار نبود. 
دیگر خیلی ناراحت شد. 1 به مادرم کرد. وقتی که فهمید قضیه از 
چه قرار است و. چقدر با دکتز و جوا فتشتکل, دارم فهسشد که حرف هايق از 
سر لجبازی شود ون کم کر داز در آمد. , 

این طور ناراحتی ها کم پیش می امد. اما بالاخره بود. زندگی بدون نمک 
که نمی شود! مدتی بود که علی خیلی کار داشت. فشار کار آنقدر زیاد بود 
که سر درد های بدی می گرفت. نمی دانم سر چه بود, اما یک شب از 
دست من دلگیر شد. برای اينکه دلش را دوباره به دست بیاورمر ظهر 
فردایش غذای مورد علاقه اش را پختم. اما او از راه که رسید گرفت 
خوابید. دلم شکست. کمی منتظر نشستم بلکه بلند شود و با هم غذا 
بخوریم اما خبری نبود. حوصله ام سر رفت. گفتم: اجازه می دهی بروم 
خانه مادرم. گفت: برو! لباس پوشیدم, چادر را سر کردم و به طرف در 
رفتم. دم در که رسیدم, علی مثل فنر از جا پرید و خودش را به من رساند. 
دستم را گرفت و مرا آورد توی خانه. و شروع کرد به عذر خواهی: فاطمه 


دوستم به خاطر به بیماری فوت کرد.. . به خدا| قصد بی اعتنابی نداشتم. 
دارم زیر اين فشار دیونه می شم کار ی بود. شرمنده شدم. 


تک کردم کف راعش کردم او عذر خواهی می کند! عجب دل بزرگی 
دارد اين علی! اگر باز هم حرف می زد, اگر هیچ نمی گفتم, حتما اشکش 
سرازیر می شد. موضوع را عوض کردم و من هم به خاطر شب گذشته 
معذرت خواستم. او هم با خنده گفت: پس من هم معذرت؛ معذرت تا روز 
قيامت معذرت. 

همه فهمیده بودند که ناراحتی هیچ کس را نمی توانی ببینی! یعنی دلش را 


نداشتی. دوست داشتی همه راضی باشند. می خواستی توی دل هیچ کدام 
از خلق خدا غم نباشه. شده بودی کلید همه قفل ها! گرفتاری همه رو بر 
طرف می کردی. تا اون جایی که از دستت بر می امد. 

کافی بود بفهمد در جایی مشکلی هست. بفهمد کسی دغدغه ای دارد. صبر 
نمی کرد! ان شبل از شب های کمیاب دوران عقدمان بود. با هم قدم می 
زدیم اما قرار نبود در جلسه ای شرکت کنیم. فکر کردم که بالاخره طلسم 
شکسته شد! واقعاً داشتم با علی قدم می زدم. با همه ی وجودم داشتم از 
لحظه لحظه ی پیاده روی لذت می بردم. در کوچه ها راه می رفتیم. و با 
می کردم بر حسب تصادف از کوچه ی دیگری می رویم. اما فهمیدم که 
علی از این لحظات هم استفاده می کند. تا متو.جه شدم., دیدم علی رفته 
در خانه ای زا هی زد فکر کردم که من رو باش. روی دیوار کی دارم 
یادگاری می نویسم! توی ذقم خورده بود. فکر می کردم برای تفریج به 
اینجا رفته ایم. اما انگار علی خیالات دیگری داشته! چند دقیقه بعد که 
حواسم را جمع کرده بودم, دیدم دارند می خندند. بعد هم دست دادند و 
خداحافظی کردند. علی هم شاد و خندان به طرف من بر گشت. با تعجب 
پرسیدم: قضیه چی بود؟ جواب داد: کدام قضیه؟ قضیه ای نبود. نگاهش 
کردم. از همان نگاه ها که یعنی دم خروس را می بینم يا قسم حضرت 
عباس را؟ گفت این اقا از دوستم یه پولی قرض گرفته بود, اون بنده خدا 
به پولش احتیاح داشت. اما این اقا بدهی اش را نمی داد. اومدم حق 
دوستم را بگیرم. ایشون هم تا دید که انگار جدی, حجدی طرف گرفتاره, 
کوتاه اومد همین! چنان گفت همین! که انگار واقعا اتفاقی نیفتاده است. 
اغلبته به نظر علی اینها اتفاق نبود. اتفاق موقعی می افتاد که در یک 
خانواده مشکل پیش امده باشد. تا آن را بر طرف نمی کرد ارام و قرار 
نداشت. 0 روز جمعه بود به گمانم. شاید هم یک 
روز رز تعطیل دٍ گر, به هر حال مهمان داشتیم. بعد از ناهار هنوز سفره را 
جمع نکرده بودیم که در زدند. علی را می خواستند. او هم رفت دم در و 
بعد بیرون. آن هم بدون خداحافظی. نگران شدم. یک ساعت گذشت. دو 
ساعت., سه ساعت. علی باز هم نیامد. مهمان ها رفتند. شب شد. وقتی 
ربر گشت فهمیدم دوستش با خانمش حرفش شده. کار آن قدر بالا گرفته 
بود که قرار طلاق را هم گذاشته بودند. دوستان دیگرش تا دیده اند کاری 
ارت اند نمی ایق کت مب تاهان علی دم بودند: وداف‌قم با 
عجله رفته بود. آن قدر با عجله که حتی خداحافظی هم نکرده بود. برای 
اولین بار پرسیدم: حالا چطور شد؟ 

گفت آنقدر باهاشون حرف زدیم تا آروم شدند. برای آیندخه شون هم 
برنامه ریزی کردیم. به قول خودشون جبران مافات. ان شا ا[] پیگیر شون 


هستیم ببینیم مشکلشون اساسا حل شده يا نه. ۰ در دعواها دنبال مقصر 
نمی گشت. هر دو طرف را نصیحت می کرد و وظایف شان را به آنها 
خوشنزد می: کرد تا تا که دمم انم هام این اور ها به اس 
انجامید. 
فقط ریش سفید محله و فامیل نبود. همه او را به چشم یک دوست می 
دیدند, یک برادر. 5 پسرش خیلی بی تابی می کرد. 
علی هم تمام آن دو سه روز آنجا بود. انگار زبانم لال مادر خودش فوت 
کرده باشد. فقط می توانم بگویم ناراحتی در چهره اش موج می زد. غم او 
سبک تر از غم دوست داغدیده اش نبود. 
همین کارها را کردی که همه دوستت داشتند دیگه! همین کارها را کردی 
که عالم و آدم عاشقت بودند. بی وفا! تین و رفتی؟ دل این همه آدم 
وابه نذشت. آوردی که یه دفعه. بدنی»پنشکنی.شون؟ این همه مرید جمع 
کردی که با رفتنت همه شون بیچاره شوند؟ نگو نکردم! نگو نشکستم. نگو 
که تو من رو خوب می شناسی, من دلم به اژار مورچه هم راضی نمی 
شد. اره, من تو را خوب می شناسم. دلت به ازار مورچه هم راضی نمی 
شد, درست! اما تا عاشق شدی, یادت رفت. خیلی ها عاشقتند! 
شهید که شد, هیچ کس باور نمی کرد رفته باشد. همه متحیر مانده بودیم! 
مانده بودند که چطور او را از دست داده اند. چند روز بعد از شهادتش, 
خبر آوزدند خند تا آنوبو‌نن ۱ ز کارگرهای معدن قرار است بیایند خانه ما. 
خوشحال شدم. علی عاشق کارگر هایش بود. مهمان هم که حبیب 
خداست؛ چه بهتر که مهمان های علی باشند! خانه را مرتب کردم. طوری 
که نی غر اتداسشتت باس ور که هفنی هی ات خه یا غلی, بفتتر. ۵ 
اما داغ دلشان تازه نشود. کارم که تمام شد هر چه منتظر ماندم نيامدند. 
از همسایه ها شنیدم که چند اتوبوسی مدتی است سر کوچه ایستاده اند. 
حدس زدم که چه خبر باید باشد. رفتم سر کوچه. اما صحنه ای دیدم که 
هیچ وقت تصورش رآ هم نمی کردم! انگار ظهر عاشورا بود. باور نمی 
کردم. برای علی این گونه گریه کنند. و سینه می زدند و یکی هم مداحی 
می کرد. با صدایش, با حرف هایش, با ناله هایش, ضجه بقیه را به اسمام 
بلند کرده بود. چند قدم جلو رفتم خواستم چیزی بگویم. صدای شان کنم, 
اما ناله هایشان امانم نمی داد. زانوهايم سست شده بود. هیچ وقت این 
طوری نشده بودم, هیچ وقت. مگر آن یک دفعه که پشت سر علی نماز 
خواندم. هیچ 0 تفت طداتیت: به ان افندا کتم. ان یک بار همی آنقد 
اسرار کردم تا راضی شد. آبهت نمازش وصف نشدنی بود, نمی فهمیدم 
چه می کنم, چه می گویم؟! در دریای نمازش غرق شده بودم. تمام بدنم 
شل شده بود. 
دیگر خودم نبودم. 


ان روز هم همین طور شدم. به سمت درختی رفتم. به آن تکیه دادم. چقدر 
سوزناک می خواندند. نا خود اگاه اشکم سرازیر شد. نمی دانم مداح روضه 
و وداع امام حسین (ع) و حضرت زینب (ع) را کی شروع کرد. فقط می 
دانم که ولوله شد! سر ها به پنجره ها و بدنه اتوبوس می خورد. ضجه ها 
گوش فلک را کر می کرد. خواستم بروم حرفی بزنم. آرامشان کنم, اما 
پاهایم همراهی نکردند. نمی توانستم تکان بخورم. شورشان ادم را دیوانه 
می کرد. دم گرفته بودند و هر رهگذری را سر جایش میخکوب می کردند. 
با افییاماهان از جلن رتشا انش کرفزما اشک های بی صدایم به هق 
هق تبدیل شد و. اشک می ریختم و با علی حرف می زدم. آنها می 
خواندند: ی کی کجا علی؟ خیلی زود شال و کلاه کردی! 
چقدر زود رفتی! آنها العطش می گفتند, من می گفتم: هنوز خیلی مونده 
بود تا از بودنت سیر بشیم ! کجا گذاشتی و رفتی؟ آنها از صبر حضرت 
زینب می گفتند و من از بی صبری. آنها از حضرت زینب و بچه های امام 
حسین می گفتند و من از خودم و دو بچه ای که بهانه ی پدر می گیرند. حالا 
امروز نه, فردا, فر دا نه, چند اد یک بالاخره بچه اند! پدرشان را می 
خواهند. درد دل می کردم, تا بلکه سبک شوم. اما انگار کسی در گوشم 
زمزمه می کرد: دل علی نازکه, با گریه های تا نشکنش فاطمه! اشک هایم 
را پاک کردم. تا قیام قیامت که نمی شد ماتم بگیرم! پاهایم سنگین بود. 
انگار چند سال طول کشید تا آن چند متر را طی کردم و به جمعیت 
رسیدم. به. نها خوش آمند گفتم. برسیدند؛. شما؟ گفتم: .همست شهید 
بان. 

۳ قبول نکرده بودم که شهید زنده جاویده, اگه اعتقاد نداشتم که تو 
هميشه کنارم هستی, هیچ وقت, , هیچ وقت لفظ شهید, را به کار نمی بردم. 
خور شاه ؟ باعل شنت که ات ان کم که ده بسن ها یت یعنی 
جسم تو نیست! خیلی دلم می خواد که شب منتظر اومدنت نباشم. اينکه 
نود عیواا نق کم وه ازور هونهتقی ابیت آینکه اعتراف کت توافها 
وه آعا آمردن لقط یدق آزد انمم کلی لار سل اف وی 
خواست. بیشتر از آاون. شنیدن ناله ها و دیدن اشک ها دلم را به درد می 
اورد. اشک ها دلم را به درد می اورد. اشک ها و ناله هایی که باور نمی 
کردند رفتنت را علی! چه با دل این همه ادم کرده بودی؟ 

اولین بار بود که کلمه علی را می چسباندم به علی. کمی که آرام شدند, 
دعوت شان کردم داخل خانه گفتند؛ فکر نمی کردیم که همسر شهید, آن 
هم مهندس نیلچیان بتواند این قدر صبور و باروحیه باشه! راستش رو 
بخواهید, نمی دونستیم چطور با شما بر خورد کنیم. می ترسیدیم. اما وقتی 
روحیه شما را دیدیم. آروم گرفتیم. گفتم: خودش یادم داده بود. 

روحیه داشتن را می گفتم. توی راه مشهد یادم داد. تنها سفری بود که با 


ِ مسیر را طوری انتخاب کرد که از جاده شمال بگذریم. خانه های 
نجا نجا را خیلی دوست داشت. می خواست صفا و سادگی را یک جا نشانم 
دهد. نوی یک روستا برای کاری از ماشین پیاده شدیم. . پیرزنی را دیدیم که 
بیرون خانه نشسته. خیلی خوش رو بود.. از ما پذیرایی کرد و بعد سر درد 
دلش باز شد. با لهجه ای شیرین شمالی اش گفت: از دار دنیا این خونه رو 
دارم و این زمین خودش! درسخون, کاری و مسلمون! همین یکی برام 
مونده بود. فرستادمش جبهه. خیلی وقته که نیومده. خبری هم ازش نیست. 
نمی دانم چرا دلم گواهی می داد که پسرش دیگر بر نمی گردد. علی هم 
همین فکر را می کرد. از نگاهش فهمیدم. پیرزن خیلی سعی کرد بفضش 
را برو بخورد. انا نشد. با گوشه ی روسری گلدار شمالی اش اشک هایش 
را پاک کرد. سرش را به سمت آسمان بلند کرد, گفت: خدایا شکرت! هم 
برا اون روز که دادی, هم برا امروز که می گیری! 2 
علی از پیرزن خوشش امده بود. از انجا که تا مشهد برایمان 
شخ این کی ی کت این سافران سوه اس وا لاخ سوام 
دارند. همسراشون هم همین طور. همه باید مثل این مادر صبور باشند و 
راضی به رضای خدا. ان سفر برای علی عجیب سفری بود. مدام رو به 
روی سقاخانه می چرخید و اب می خورد. 

انگار آب زمزم می خوردی اون روزها! آنتد که هی وقت ننوشیدی اما 
عاشقش بودی. ورد زبانت شده بود. اغنیا مکه روند و فقرا سوی تو ایند, 
جان به قربان تو آقا که حج فقرایی 

0 ۱۳ رفتن به بیت الله الحرام را 
داشت. ایام حج حالش عوض می شد. می گفت: دوست دارم طعم هجرت 
را بچشم. هجرت از خودم به خونه ی خدا, به خود خدا. می گفت: یعنی 
عمرم کفاف می ده. که این خونه را به چشم ببینم؟ کتاب حج دکتر 
شریعتی را که خواند, دیوانه شد. شیفته ی به تمام معنا. به قول خودش 
می خواست دور یار گشتن را تمرین کند. می خواست بفهمدفلسفه ی حج 
نیمه تمام امام حسین (ع) چیست؟ می خواست از مکه برود کربلا! اگر چه 
نرفت؛ شولت این آز روش تضبت ماد م شد. 

و رعش اه اسان 66 یی کش الاهر قز سور راجت 
کرد. انگار دعوتش کرده بود برای رفتن به خانه اش و رسیدن به خودش! 
هیچ کدام این موضوع را نمی فهمیدیم جز خود مادرم. حتماً همین بود که با 
همه, حتی با همسایه های کودکی اش البته انها که در دسترس بودند هم 
خداحافظی کرد و از انها حلالیت طلبید فکر می کردیم می رود و بر می 
گردد, اما بر نگشت., درست مثل علی. برات از مشرکین بود و فرمان امام 
باید اجرا می شد. باب شهادت دوباره هر چند برای مدتی کوتاه باز شد تا 


آنجایی که چا مانده اند. خودشان را به قبلی ها برسانند. کسانی مثل مادرم 
که خود را رساند به علی. 

مادرم حقش بود. در طول جنگ هر وقت مجروحی می دید, هر وقت 
عملیاتی می شد, هر وقت شهید می آوردند, اشک می ریخت. می گفر" 
یعنی ممکنه زنی که توی آشپزخانه می پزه و می شوره هم شهید بشه؟ 
دعا می کرد: الهی اختمی بالشهاده. علی که شهید شد. مادرم آنقدر گریه و 
بی تابی کرد که همه فکر کردند او مادر علی است! همه می گویند, مادرم 
شهید شد, چون عاشق این طور رفتن بود. اما من می گویم دلیل دیگری 
هم داشت. کمک خالصانه و احترام او به 0 در مورد امور مادر بزرگم 
خیلی وسواس به خرج می داد. اگر آبی که برای شان می بردیم ذره ای 
تاخالضی: قم .داشت. نی احو عد. اب: اضفهان ود قی حفت. بروید 
عوضش کنید. ۰ 

اخر سر هم دعای خیر مادر بدرقه ی راهش شد و رفت انجایی که باید می 
رفت. 

اول خبر دادند که مادر بر اثر شلوغی و فشار جمعیت خفه شده؛ اما جسد 
را که دیدیم و هفت گلوله ای که هنوز در بدنش باقی مانده بود ند, 
فهميديم قضیه طور دیگری بوده. برادرم همان طوری که گریه می کرد 
فریاد می زد: خدا را شکر که تير خوردی مادر! برای تو کم بود که زیر 
دست و پا خفه شوی! همان لحظه که چشمم به جسد افتاد سرم گیج 
رفت. دو دخترم را که از دست دادم, علی تسلایم می داد. علی که رفت.؛ 
مادرم بود. ولی حالا داغ مادر می دیدم. دیگر پشت و پناهی نداشتم. فکر 
می کردم کاش علی نرفته بود. اگر علی اینجا بود. تحمل این درد چقدر 
راحت تر می شد. اما علی قبلا رفته بود. سال 61, فروردین 6۵1. 

دو سه شب بعد از شهادت حضرت زهرا بود. زنگ خانه مان را زدند: : منزل 
مهندس نیلچیان؟ برادرم رفت و در ۳ باز کرد. کمی طول کشید. انگار توی 
دلم رخت می شستند! وقتی بر گشت روی دوشش یک کوه حس می 
کردم. پرسیدم چه خبر بود؟ نگاهم کرد و گفت: آقای نیلچیان نامی مچروح 
شده, خونه شون خیابون سروشه. اشتباهی اومده بود اینجا. ادرس خیابون 
را دادم بره به خانواده شون خبر بده. فهمیدم همان لحظه اول فهمیدم. 
نتوانستم بایستم نشستم. گریه ام گرفت سعی کردم خودم را گول بزنم» 
شاید هم برادرم را گفتم: آخی! ... بیچاره خانواده اش... چقدر سخته آدم 
اين روزهای اول سال خبر مجروح شدن عزیزش را بشنوه! خدا صبرشون 
بده. 

این حرف را زدم. اما نه خودم به آن اعتقاد داشتم و نه هیچ کس دیگر. 
برادرم تا صبح نماز خواند و گریه کرد. باور نمی کردم تنها شده باشم. 
داشتم دیوانه می شدم. همه چیز نشانه رفتن علی بود. حتی دلم! اما من 


نمی توانستم, یعنی نمی خواستم بپذیرم. به خودم می پیچیدم, بی تابی می 
کردم, خودم را دلداری دادم, اما فایده نداشت. سر صبحانه برادرم گفت: 
فاطمه می خوام یه چیزی بهت بگم! خودم را آماده کردم. به خودم قول 
دادم که صبور ِ . گفت: علی 1 مجروح شده. مایم در نمی آمد. 
۳ 
آخه این دقعه. بانشن. قطع شدم. .با اتگشتان دنستم بایم :را فشنار دادم از لای 
دندان هایم جواب دادم: خودم عصای دستش می شم. زیر چشمی نگاهم 
کرد و با صدای آرامی گفت: دستش هم قطع شده. این بار محکم گفتم: 
خوب جنگ همینه دیگه! 

طوری نیست تا آخر عمر خودم کنیزش می شم. از ته دل گفتم: برادرم هم 
فهمید. دیگر چیزی نگفت. چاینش وا سر کشید و موضوع را عوص کرد. می 
ریم بیمارستان پیدایش می کنیم. اصرار کردم مرا هم ببرند؛ اما راضی 
نمی شدند. گفتند بمانم خانه را مرتب کنم تا آنها بیاورندش. شاید یک 
لحظه امید وار شدم که دوباره ببینمش, اما یادم آمد که از اين امید ها نباید 
داشته باشم. نمی دانم چقدر طول کشید, اما هر چه بود خیلی زجر آور بود, 
تحمل سر در گمی. سر در گم نبودم, خودم را می زدم به آن راه. اين 
طوری آرام تر می شدم. بالاخره صدای در آمد. دود6 ۴۲ بود و برادرم. 
به پدر نگاه کردم, نگاهش را دزدید. برادرم گریه اش گرفت. یقین کردم. 
دیگر راهی برای فرار از حقیقت نمانده بود. گفتم: حالا جنازه اش را 
شناسایی کردید يا نه؟ بهت زده بودم. نمی فهمیدم این حرف ها یعنی چه؟ 
یک دفعه به خودم آمدم. واقعاً علی شهید شده بود! بغض کردم هق هق 
گریه ام بلند شد. برای اولین بار جلوی چشم همه گریه کردم. تا آن موقع 
حتی علی هم گریه ام را ندیده بود. نمی فهمیدم اطرافيانم چه می گویند. 
جواب سوالم را می دهند؟ دلداری ام می دهند؟ برایم مهم نبود. مهم علی 
بود که رفت. خدا می داند چقدر گریه کردم, اما آرام تر شدم, یادم آمد که 
همه سفارش علی را. بی تابی نکن! ... صبور باش! ۰ سیاه نیوش! اشکم 
خشک شد. نه می خواستم و نه می توانستم گریه کنم. قولی داده بودم و 
باید پايیش می ایستادم. اصرار کردم جنازه را نشانم بدهند. اول زیر بار 
نمی رفتند اما بعد قبول کردند که با مادرش برویم. جنازه ها خیلی زیاد 
بودند. علی هم بین آن همه بدن غرق به خون, در گوشه ای خوابیده بود. 
مادرش جلو رفت. پیشانیش را بوسید بالای سرش نشست و شروع کرد با 
حرف زدن با علی. من اما هنوز ایستاده بودم. تصور دیدن چنین صحنه ای 
را هم نمی کردم. خم شسدم دستم را گذاشتم روی سینه اش. خشکم زد! 
انگار خالی بود! بدن علی را با پنبه پر کرده بودند. ترکش خمیاره همه را 
برده بود. نشستم. یادم امد این پنج سال را. همه اش مثل یک فیلم از 


جلوی چشمانم گذشت. نه حرف زدم و نه گریه کردم. خیلی به خودم فشار 
آوردم تا توانستم بگویم. می خواستم بگویم در نبودنت چه کشیدم! اما نمی 
توانستم. فقط نگاهش کردم. آن طوری که او هنگام وداع نگاهم کرده بود 
همان طور که آن شب که آمد دنبالم نگاهش کرده بودم. همان شبی که 
خانه یکی از اقوانم مهمانی بود. من هم رفته بودم. صدای زنگ در آمد 
گفتند؛ فاطمه 2 تعجب کردم. خر کستی قرار نبود 
دنبالم بياید. رفتم دم در. علی بود! ! دهانم از تعجب باز مانده بود. خندید و 
گفت: علیک السلام. دستپاچه شدم. گفتم: 0 سلام. گفت: انگار 
خیلی فم ار وتونم خوشعال وی کف بای دارین اقا لنلی مستمن را 
که می دید خوشحال نمی شد؟ 

خوشحالی ات می ترساندم. به دلم افتاد نکند وقت رفتنت شده باشد؟ 
نکند خوابی دیده باشی يا تعبیر کرده باشند که دیگر بر نمی گردی؟! 
چشمانت همه چیز را لو می دادند. آن روز نفهمیدم نور بالا زدن یعنی چه؟ 
روز بعد از رفتنش زنگ زد. پرسیدم: کجایی؟ هنوز نرفته ای منطقه؟ گفت: 
اصفهان... کارم به یه مشکلی بر خورده بود. آمدم درستش کنم. گفتم: حالا 
کارت درست شده با نه؟ تعجب کرد و پرسید: از کجا می دونی؟ 

خندیدم و گفتم: اظهر من الشمسه! کبکت خروس می خونه! پرسید: کاری 
نداری؟ دلم گرفت. گفتم: نه! به خدا می سپارمت. همان موقع نذر کردم 
که اگر بر گردد. جلوی پاش یک گوسفند قربانی کنم. می دانستم مخالف 
است. این مخالفت را در وصیت نامه اش گوشزد کرده بود. دوست دارم 
همان جا که روح از بدنم مفارقت می کند به خاک سپرده شوم. نمی 
خواهم حتی به اندازه انتقالی هم برای دولت خرج داشته باشم. علی بر 
گشت. اما نه با پای خودش. روی دوش مردمی. من هم به نذرم وفا کردم. 
دم در مسجد جلوی جنازه ی علی یک گوسفند قربانی کردیم. از همان جا تا 
گلستان مراسم تشییع جنازه بود. من هم پای پیاده با جمعیت به راه 
افتنادم. وسط راه یاد حرف علی افتادم. نمی کت : بچه نمی تونه 
از حق خودش دفاع کنه. پیاده روی برای بچه ای که در شکم داشتم, خوب 
نبود. بقیه راه را با ماشین رفتم.زود تر از جمعیت رسیدم. رفتم کنار 
گودالی که قرار بود علی مرا آنجا دک علی را آوردند و در قبر 
گذاشتند. دیگر تاب نیاوردم. آخر می خواستند تمام عشق و زندگی, هستی 
مرا دفن کنند و رویش خاک بریزند. می خواستم بمانم. بمانم و آن گونه که 
علی گفته بود؛ محکم و استوار بایستم و تماشا کنم. نگذاشتند. بلندم 
کردند. نای مقأاومت نداشتم و. بلند شدم و کنار رفتم. ندیدم که علی را 
چطور در خاک کردند. در آخرین لحظه چشمم به پیراهنش افتاد. پیراهنی 
که بعد از عقد برایش خریده بلودم. می توانم بگویم تنها هدیه رسمی ام 
بود. به علی. همان پیراهن را هنگام رفتن پوشیده بود. همان پیراهن هم 


شد کفنش ! 

جانم داشت به لب می رسید, ولی گریه نمی کردم. علی خواسته بود. 
کرمان که بودیم, هر از گاهی می آمد و می گفت که به دیدار فلان خانواده 
شهید رفته, اصلاً گریه نمی کردند. نمی دانم می رفت يا نه. فقط می دانم 
که می خواست من این گونه باشم. بعد از رفتن علی هیچ کس اشکم را 
ندید. نه هنگام وداع, نه هنگام تشییع و نه وقت دفن کردنش. اشک هایم 
مال خودم شد, خدا و علی. هر وقت دلم می گیرد, هر وقت احساس می 
کنم که تحمل زندگی بدون علی برایم دشوار است, هر بار که احساس 
تنهایی می کنم, سر ظهر, برق آفتاب که می شود, مي روم پیش علی. 
گلستان شهدا آن موقع خلوت است. می توانم با دل ارام با علی حرف 
بزنم. . می روم یکی دو ساعت می نشینم, درد دل می کنم, گریه می کنم. 
انقدر حرف می زنم تا سبک شوم. بعد هم شاداب تر از قبل بلند می شوم 
و می روم سر خانه و زندگی ام. اين طوری بهتر است. هم برای من و هم 
برای بچه ها. آخرهر دوشان؛. خیلی حساس اند. طاقت خیلی چیزها را 
ندارند. نگذاشته ام جای خالی پدرشان را احساس کنند. دست کم فکرمی 
کنم نگذاشته بلاشم. زینب که پدرش را ندیده! اصلا معنی پدر را نمی 
دانست. اما در مورد محمد سخت تر بود. گر چه او هم خیلی از پدر ش 
خاطره ندارد. اما شیرینی با او بودن را چشیده. سخت است که با چیز 
تیگری رن شورس را چگ 

چه کار سختی ازم خواسته بودی علی! اخه بدون تو, چطوری این دو تا 
دلبندت را بزرگ کنم؟! چه باید می کردم تا بنود پدری مثل تو را احساس 
نکنند؟ ! دل جفت شان کوچکه. عین خودت! می دانستم که هستی و کمکم 
می کنی. اما باز هم مشکل بود. هنوز هم مشکله. 

به محمد نگفتم پدرش شهید شده. هر وقت بهانه پدر را می گرفت. 
دستش را می گرفتم و می بردم در خیابان ها می گرداندمش. خوب که 
خسته می شد, خوابش می برد. اين برنامه همیشگی ما بود. هیچ وقت او 
را به کلستان شهد | نبردم. آن قدر نبردم تا خودش رفت. راهنمایی بود که 
با دوستانش از طرف مدرسه رفته بودند شهدا. آنجا برای بار اول مزار 
پدرش را دید. تا به حال از آن روز برایم حرفی نزده. نمی دانم چه حالی 
داشته و چه گفته؟! فقط می دانم که از قبل در مورد شهادت چیزهایی می 
دانسته. زینب هم همین طور. از همان کلاس اول مثل پدرش 
زرنگ بود. اما هیچ وقت دفتر هایش را خط کشی نمی کرد. ٍ یک بار 
معلمش ایستاده بود بالای سرش؛ خط کش را داده بود به دستش. گفته 
بود. تو که اين قدر خوش خطی دفتر هایت را خط کشی کن ببین چقدر 
قشنگ می شه! معلمش می گفت دیدم هق هق گریه اش بلند شد خود 
کار آبی را برداشت و دفترش را خط کشی کرد. علتش را پرسیدم , گریه 


اش شدید تر شد با چشمان اشک آلود نگاهم کرد و گفت: قرمز رنگ خون 
بابامه. نمی تونم رنگ خون بابام رو ببینم. 
نمی دانم با این دل های نازک و شکستنی چطور توانسته اند هر روز عکس 
پدرشان را روی طاقچه ببینند. شاید به خاطر این که همیشه به یادش 
باشند. با این حال بعضی از من توقع دارند کس دیگری را در ژد کی ام 
جایگزین علی کنم. من هم هر بار در جواب گفته ام: باشه! ... یه علی 
نیلچیان دیکه برام بیارین, به روی جفت چشمام. باهاش ازدواج می کنم. 
بچه هایت تحمل نداشتند لباس های تو را ببینند. حتی نمی دانستند قران و 
ساعت تو را لمس کنند, اون موقع من چطور یه مرد دیگه رو از در 9 
بیارم تو, بگم این جای باباتونه؟ زخم زبان های همه را می تونستم : 
کنم,؛ اما ناراحتی و غربت بچه های تو رو نه! عخضه‌ضا ماصی روا آخه اون 
تو را دیده. چطور حتی تصور کنم کسی دیگه ای جای تو را براش بگیره. 
محمد خیلی به پدرش وابسته شده بود. از لحظه لحظه زندگی ۳۰ 
پدرش تو ذهنش فیلمبرداری کرده بود؛ تا حالا, امروز, خود اینه تمام نمای 
شود. مرد خانه مان است. 23 سالش بیشتر است اما به پدرش که 
می رسد. پسر بچه ی سه ساله ای می شود. خیلی می ترسد که مبادا 
پدرش از او دلگیر شود. یک بار که با هم رفته بودیم شهدا, گفتم: محمد 
بنشین می خواهم به بابات یه چیزی بگویم. التماس می کرد که نگو! اما 
من شروع کردم: علی آقا گوش بدین... که دیدم محقمّد بغض کرد و رفت! 
اما من شروع کردم! نمی خواستم شکایتش را بکنم, فقط می خواستم در 
حضور او با پدرش حرف بزنم. بگویم که نصیحتش کنید وضع جامعه چطوره 
و چطور باید باشه. اما محشّد طاقت نداشت. از بچگی همین طور بود. هیچ 
وقت یادم نمی رود آن روزی را که جیغ کشید بابام شهید شد! همان روز 
دوم فروردین بود. همگی پای تلویزیون نشسته بودیم و برای رزمنده ها دعا 
می کردیم. تلویزیون مارش حمله پخش می کرد. یک دفعه جیغ محمد بلند 
شد. پاهاتیش را به زمین می کوبید و اشک می ریخت به تلویزیون مشت 
می زد و اشک می ریخت: بابام! بابام را می خوام! هر کارش می کردیم, 
ارام نمی شد. عموهايش را که دید بدتر شد. تنها راه ارام کردنش نواری 
بود که علی قبل از رفتن برایش پر کرده بود. خیلی دوستش داشت. جالب 
اینجاست که صدای علی خیلی شبیه اقای خامنه ای رئیس جمهور وقت 
بود. هر بار که نوار را پخش می کردیم می گفتم: ببین این پدرته؛ پدرت 
اقای خامنه ای است. برات نوار هم پر کرده اند! محمد هم ذوق می کرد. 
به کلمه محمد جان که می رسید خیلی کیف می کرد. از همان موقع محبت 
خاضرن تفت یه اقا خامنه ای پید | کرد. دلم آرام گرفت. می دانستم که 
به دست پدر مهربانی سپردمشان. کم کم زندگی ام آرامش اولیه را پیدا 
کرد که دعوتم کردند به بیت الله الحرام رفتم مکه! برای علی هم نایب 


کرفتض اما انجا همه‌خیر از بادض رفته‌بود:حتی: م باد مین آورزم کههمسر. 
شهیدم در برگشت باز هم دلم گرفت. همه چیز مثل اول می شد تو دلم 
گفتم: کاشکی اینجا بودی علی! ... اما بعد با خودم فکر کردم که اگر علی 
بود چه می گفت و چه می کرد؟ ی و اک بعد از آن, 
چند سال بعد یک سفر رفتم مشهد. بچه ها را هم بردم. به یاد آن سفری 
که با علی رفته بودم. انجا جای خالی اش را بیشتر حس می کردم. ثواب 
زیارت را به علی هدیه کردیم. همگی! گر چه شهدا در امور خیرمان شریک 
اند. اما ما باید ادب کنیم. شاید مصلحتی است, حکمتی است تا با یاد اوری 
خاطره های آنهاء تحمل دوری و نبودن شان برای مان آسان تر شود. 

خودت هم می دونی, اما بگذار بگم. نبودنت سختنه, اما افتی: که ات تتتن 
فی: کنة؛ آمیدم. همانم طوو که نبود. افا. آماق.زهان زونه افتخدیدازشون 
تحمل می کنیم, می سوزیم و دم نمی زنیم, نبود تو رو هم تاب می پاریم, 
به شوق اینکه توی قیامت ببینمت. به این امید که اون روز شرمنده ات 
نباشم. ِ ٍ 

بزرگترین آبی که بر آتش تنهایی قلبم می ریزم, یاه آوری خاطرات خوش 
ده است؛ ۳ لذت های زندگی مان. حالا بر کنو یره لذت زد کون ام 
اين است که هر چه می گویم, بگویم: به قول علی... هر چه می شود, 
ری ی ی رها وه عم کر کلقا سای یم 
همین کار را می کرد؟... و از همه بیشتر نگاهش کنم. توی قد و بالای 
محمّد, توی وقار زینب و توی خنده های هر دوشان. عاشق خنده های علی 
بودم. هنوز هم وقتی بچه ها می خندند, یاد خنده های پدرشان می افتم. 
خنده هایی که غم و غصه را از دلم می برد. خنده هايش خالصانه بود. مملو 
از شادی. جایی برای دلتنگی باقی تطف. کل اشنت: همین خنده هایش خیلی 
وقت ها گره گشای مشکلاتم بود. حاضر نبودم به دنیایی اندرز و نصیحت 
عوض شان کنم. هنوز هم علی حلال مشکلاتم است. هر جا سنگی پیش 
پایم می افتد, هر جا کارم گره می خورد. دست به دامان علی می شوم. 
برای کنکور محمد هم همین کار را کردم. نشستم و با علی خوب حرف 
هایم را زدم. دلم که سبک شد, بلند شدم تا خداحافظی کنم, چشمم افتاد 
به عکس علی. خواب نبودم. می دانم خیال هم نمی کردم. مطمئلم. علی 
خندیدا. از همان خندم.هابی که هرادمی برد یه اسمان همتم: دندان:های 
جلویش نمایا ن شد. مثل هميشه سفید و ردیف و مرتب. گوشه چشم 
هایش چین افتاد. همان چشمانی که می ترسیدم پیر شود و گذشت زمان 
کنارشان چروک بیندازد. هیچ وقت خواب علی را ندیدم. برایم خیلی سخت 
بود, اما آن روز در بیداری دیدمش. علی بعد از 15 سال به رویم خندید. 
انتظار سخته علی! فکر نکن فقط من. تو را منتظر گذاشتم! خودم هم 
منتظرم. منتظرم تا یک روز بيایم پیشت و همه ی این حرف هایم را که 


یت گفتم و نگفتم دوباره بگویم. 
ِِ نگاهی به عکس علی انداخت. با خودش فکر کرد: آپا واقعاً 7 
خندیده بود؟ و بعد به خودش نهیب زد چرا که نه؟ اگر ابراهیم بچه هایش را 
آرام کند, چرا علی نخندد؟ ورقه هایش را جمع کرد. ضبط صوت را در 
کیفتر. کذاشت. و بلتد شند. از فاطمه تشکر کرد ویر ون: اد ۰ 
خودش کلنجار می رفت. حرف های فاطمه را در ذهنش مرور کرد. جمله 
جمله اش را. به خود آمد. خود را مقابل و رو به روی گلزار شهدا یافت. 
نفهمیده بود چطور به آنجا رسیده بود. وارد شد. سلام داد و رفت به سمت 
مزار علی. با اجازه! ای گفت و. نشست. فاتحه ای خواند و علی را نگاه 
کرد. چهره فاطمه در ذهنش مجسم شد. فاطمه ای که در تمام طول 
مصاحبه بغض هم نکرده بود! تمام خاطراتش را باز گو کرده بود. حتی 
دردناک ترین شان را, اما خم به ابرو نیاورده بود. همین فاطمه به بیان 
وضع امروز که رسید صدایش شکست. گریه کرد! شرمنده شد. پوستر 
تازه ای را دید بعد از شهدا ما چه کرده ایم؟ بغض کرد و لبش را گزید. 
ی و 7 و گفت: فاطمه به 
شوق دیدار شما اين همه سختی را تحمل می کند. ۷ قیامت من 
چطور تو روی شما نگاه کنم؟ اصلا فردا نه همین امروز. چطور به صورت 
فاطمه تان نگاه کنم؟ کاری که برایش نکرده ایم. هیچ. این همه دلش را 
ازرده ایم, .... به تبع دل شما را. 
حال غریبی داشت. نمی دانست چه باید بکند, تقویمش را باز کرد. نهم 
رجب بود. شب میلاد امام جواد (ع) و چند روز مانده به آغاز هفته ی دفاع 
مقدس. به خودش قول داد که سال دیگر, روز دوم و 
شب شهادت حضرت فاطمه ی سالگرد علی 
شرکت کند,آخرتاریخ شهادت علی دوم فروردین 361 1بود. منابع زندگینامه 
[قرمز,رنگ خون بابام,نوشته ی فرشته سعیدی,نشر کنگره سرداران 
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واحدی؛ رحیم 


قرن:15 

تمد رحیم واحدی : قائم مقام فرمانده تیپ ذوالفقاراز لشگر 31 عاشورا 
(سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) 

در 8 مرداد 1342 در «مشگین شهر »متولد شد . او پنجمین فرزند خانواده 
بود . پدرش به کارگری ساختمان اشتغال داشت و از وضعیت مالی 
مطلوبی برخوردار نبود . خانواده «واحدی» در ایام کودکی «رحیم » به 
روستای« گواشلو» از توابع شهرستان« پارس آباد » نقل مکان کردند . 
«رحیم »دوران ابتدایی را در دبستان 12 بهممن , در سال 1349 آغاز کرد 
1 . سپس دوره راهنمایی را پیش 
گرفت و هم زمان با تحصیل در یک تعمیرگاه اتومبیل در پارس اآباد به 
فراگیری مکانیکی پرداخت . همچنین در موقع بیکاری در دکان بقالی 
عمویش مشغول به کار می شد . ۳ 

او سال دوم راهنمایی را می گذراند که انقلاب اسلامی اغاز شد و« رحیم 
واحدی» نیز به مردم پیوست و با شرکت در تظاهرات در خدمت انقلاب 
قرار گرفت . با پیروزی انقلاب اسلامی . به خاطر دوری محل تحصیل از 
زادگاهش تحصیل را رها کرد و با تشکیل بسیج به عضویت آن در آمد . 
زمانی که جنگ تحصیلی عراق علیه ایران اس 
شتافت رحیم , چنان شجاع و بی باک بود که همرزمانش او را « رحیم ضد 
ترکش » می خواندند . پس از مدتی حضور در جبهه ها به عضوبت رسمی 
سیاه پاسداران انقلاب اسلامی در آمد . در ابتدای عضویت . در تعمیر گاه 
مونوری سپاه کار می کرد ولی با گذشت مدتی با فعال کردن پایگاه سپاه 
پارس آباد , عازم جبهه شد . با تلاش و جدیتی که از خود نشان داد در 
عملیات خیبر نیز فرماندهی گردان مذکور به وی سپرده شد : اما رحیم خود 
را یک فرد ِ درگردان می دانست . او در عملیات بسیاری شرکت 
داشت از جمله والفجر 8 کربلای 5 و ... پدرش می گوید : 

ت روزی گفتم آقای رحیم در جبهه هم پارتی بازی هست ؟ گفت : درجلوی 
جبهه پارتی بازی از پشت جبهه بیشتر است وقتی عملیات شروع می شود 
برای کارهای خطرناک , داوطلب خواسته می شود و همه داوطلب می 
ی ی ی او ی ی 
بازی کرده اید و از دوستان فامیلهای خود انتخاب نموده اید . 

محرم معصومی - یکی از همرزمان واحدی نیز خاطره ای شنیدنی را از 


رحیم واحدی به این شرح نقل می کند . 

« در جریان عملیات کربلای 5 در نزدیکی نخلها و کانال ماهی در سمت 
شرق پتروشیمی یکی از بسیجیان گردان ضد زره در حال بازرسی و 
پاکسازی سنگرها بود . وقتی به یک از سنگرها وارد شد . یک افسر عراقی 
که در سنگر پنهان شده بود او را غافلگیر و دستگیر کرد و با کلت گلوله ای 
به صورت بسیجی شلیک نمود . رحیم وقتی صدای شلیک را شنید به 
سرعت به طرف محل صدا دوید و در حالی مسلح نبود . متوجه شد افسر 
عراقی در حال فرار است به دنبال او دوید و در مسیر کلاه اهنی را 
برداشت و چنان بر پیشانی افسر عراقی زد که چشمهایش از حدقه بیرون 
امد و در جا مرد . » 

رحیم واحدی در کنار فرماندهی گردان ضد زره - که به طور مستقیم زیر 
نظر فرماندهی لشکر عمل می کرد - به مدت یکی سال سمت جانشینی 
فرماندهی تیپ ذوالفقار را ( که تیپ زرهی لشکر عاشورا را محسوب می 
شود ) به عهده داشت به گفته نیروهای تحت امرش : خودش برخورد و با 
احترام بود و به کسی دستور نمی داد و هنگامی که می خواست کاری را 
به کسی محول کند . از او خواهش می کرد . ۳ 

رحیم در پشت جبهه نیز بسیار فعال بود . به خانواده های رزمندگان و شهدا 
سرکشی می کرد و در بر طرف کردن مشکلات آنان می کوشید در 
سخنرانیها یش همواره توصیه می کرد که با رزمندگان و بسیجیان برخورد 
برادرانه شود خواهرش درباره اقدامات پشت جبهه او ید . 

هر امه جوا عی آمد ین بارکشت اببارس ایا رای رنه ای 
سای اقکانات فی برد آکرین باری کمبه روسا امد سب را دز تخت 
تویوتا یی که ملزومات را در آن گذاشته بود طدراند . هر چه اصرار کردیم 
ال اند و وید کول رو او الم کی مده ها رود 
خاک می خوابند . چگونه می توانم در رختخواب گرم و نرم بخوابم . 
همچنین رحیم ۱ بود 
روزی شخصی از او طلب قرض کرد ومادرش گفت شما برای ازدواج به 
سکه ها نیاز داشتی 9 داد : « مادر تاز زمانی که جنگ تمام نشده , 
ازدواح نخواهم کرد . 

در اوایل تير ماه 136 رحیم بیست روزی را در مرخصی بود خانه پدر را 
که از گل ساخته شده بود . از نو بنا کرد . تصور خانواده اين بود که او با 
تمام ساختمان تشکیل خانواده خواهد داد . ولی با اتمام کار به جبهه باز 
ی 

آخرین. عملیاتی که رحیم واحدی در آن شرکت داشت نصر 7 بود ۰ محرم 
معصومی در این باره می گوید : 

« در جریان آماده سازی نیروها برای عملیات نصر 7 در منطقه سردشت 


,سردار «امین شریعتی »فرمانده لشکر عاشورا در موقعیت شهید مقیمی 
با جمعی از فرماندهان درباره عملیات گفتگو می کرد . امین که به جیپی 
تکیه کرده بود روبه رحیم کرد و گفت ۰ آقا رحیم این عملیات خیلی مهم 
است . در عملیاتها هميشه شما با های پیاده بودید . حمایت شما 
از بچه ها در برابر تانکها پاعتفاصی شد. که آنها نهر اکتن پیشروی کنند . 
« 

معصومی اضافه کرد : 

«رحیم را دیدم که اشک از چشمانش جاری شده است گفت : این دفعه 
مسئولیتم سنگین تر شده است . بعد از پایان جلسه به من گفت : : سری به 
خانواده ام بزنم و سریع بر می گردم رفت و دو روز بعد باز گشت ؛ در 
خالی که سا تسام وانت تویوتا تیک دتفا مونور برق سب 
زیادی کفش که از شرکت خدمات کشاورزی گرفته یود آمد . » 

در جریان عملیات نصر 7 در منطقه سردشت , یکی از همرزمان رحیم 
واحدی او را این چنین می بیند : 

ما سه محور داشتیم . شب قبل از عملیات در محلی که لودر مقداری از 
خاک را برداشته بود رحیم را در نصف شب دیدم که نماز شب می خواند به 
سنگر رفتیم و او به حمام رفت . پس از استحمام برای اولین با ر لباس فرم 
سپاهی را پوشید یکی از رزمندگان مرا از سنگر به بیرون خواند و گفت : 
می بینی , حالات و رفتار رحیم تغییر کرده است . ۳ 

سر انجام . رحیم واحدی پس از چهل و نه ماه حضور درجبهه جنگ در 14 
مرداد 1366 در منطقه عملیاتی سردشت در اثر انفجار مین ضد تانگ و 
قطع پاها به شهادت رسید . یکی از همرزمان رحیم درباره چگونگی شهادت 
او می گوید : 

رحیم صبح برای سرکشی به نیروهای مستقر در خط مقدم حرکت کرد در 
مسیر با مجروحی روبرو شد . تصمیم گرفت او را با جیپ به بهداری 
برساند در سه راه شهادت امبولانسی را دید که از مقابل می اید . برای 
اینکه مجروح زودتر به بهداری برسد اتومبیلش را به کنار جاده می کشد تا 
او را , به آمبولانس منتقل کنند اضا هرن عفر کاملا ۱۳ پاک نشده بود 
روی مین ضد تانگ رفت و در اثر انفجار مين ماشین وی به ته دره پرتاب 
شد در آثر اصابت ترکش پاهايیش قطع شده بود و در مسیر انتقال به 
بیمارستان در اثر شدت خونریزی به شهادت رسید . ۲ 

جنازه شهید رحیم واحدی پس از انتقال به روستای« گواشلو» به خاک 
سیرده شد . 

منابع زندگینامه :پرونده شهید دربنیاد شهید وامور ایثار گران 
اردبیل, مصاحبه با خانواده ودوستان شهید 


وحیدی, مهدی 


قرن:15 

جنسیت ِِ 

شهید. مهدی وحیدی : قائم مقام فرمانده تیپ امام موسی کاظم(ع)از 
لشگر دنصر(سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) 

در هفتم خرداد 1338 به دنیا آمد . توی همین آشخانه .می دانید که آشخانه 
,یکی از شهرستان های استان خراسان است .یادم می اید روز نیمه 
شعبان بود .برای همین اسمش را مهدی گذاشتیم . 

لبخندی می زد و کف دستش را روی پیشانی چروکیده اش می کشد .شاید 
لحظه ای را به یاد میت آوزد. که آمدند و به او خبر دادند که صاحب پسر 
شده است ۰ 

نگاه منتظر مرا می بیند ,ادامه می دهد ,از همان بچگی عادت داشت توی 
هیئت های مذهبی شرکت کند .در فاصله ی مداحی ,مدام شنم دقن 
صلوات .برای همین هم اهل هیئت اسمش را گذاشته بودند مهدی صلواتی 


می خندد من همراهی اش می کنم .چند گنجشک دور تر از ما روی زمین 
بزرگ تر که شد .خودش برای اهل بیت مداحی می کرد . مداحی را خیلی 

دوست داشت «بچه ی درس خوانی بود .اهل محل همه دوستش داشتند. 
مثل بچه های دیگرتان بود يا فرق می کرد ؟ 

سرش را پایین می اندازد و می گوید :مهدی از همان اول پر جنب و جوش 
تر از بقیه بچه هایم بود .این را همه می گویند . 

گنجشک ها نزدیک تر می آیند و زمین تازه شخم زده را می کاوند . 

در باره ی تحصیلاتش بگویید . 

چشم هایش را ریز می کند و به نقطه ای خیره می شود . 

درسش را در بجنود تمام کرد ,بله آنجا دیپلم گرفت .دیپلم فنی گرفت . 
فکر می کنم سال 58 بود .برایش رفتیم خواستگاری .خواستگاری همین 
زهره ,عروسم را می گویم .آن موقع شانزده ساله بود ..یک مراسم ساده 
و قشنگ برایشان گرفتیم .آن موقع مثل حالا نبود .حالا تجملات زیاد شده . 
وقتی با زهره خانم ازدواج کردند رکجا زندگی کردند ؟ همین آشخانه :,بیشن 
خودمان .توی یک خانه زندگی می کردیم با محبت و صمیمیت .«خیلی خوب 
بود . 

شما آن موقع هم کشاورز بودید ؟من از اول کشاورز بوده ام .مادر مهدی 


.صدیقه خانم هم از همان اول خانه دار بوده .وضع مالی مان بد نبود .خانه 
و زمین داشتیم ر 

از شغل مهدی بگویید "از مسئولیت هایش . ۲ ۲ 
بعد از انقلاب ,مسئولیت کمیته اشخانه را به عهده گرفت .با شروع جنگ 
«دیگر نمی شد او را دید .اکثرا توی جبهه بود ؛مثل برادرهایش .من و 
مادرشام کاری به کارشان نداشتیم .بعد ها صاحب یک دختر و یک پسر شد 
.با زن و بچه هایش رفتند مشهد .بی ان که من بیرسم ,ادامه داد :مهدی دو 
بار مجروح شد . ۱ 

نفس عمیق می کشد و جلوی بغضش را می گیرد . 

کت 17 
داشت .مطالعه را هم خیلی دوست داشت . 

همه اش قرآن و نهح البلاغه می خواند .بارها به او گفتم مهدی جان ,بیاً به 
فکر یک تکه زمین برایت ه باشم ولي قبول نمی کرد .مهدی اهل زمین و 
زمین خریدن و این جور کارها نبود .آرزویش فقط شهادت بود و همین طور 
هم شد . 

انگار بار سنگینی از اندوه روی دوش پیرمرد می گذارند . 

.دوازدهم اسفند ماه 1363 توی جزیره مجنون شهید شد .می دانید که 
همان طور که خودش دوست داشت ,جنازه اش توی جبهه ماند .ما روحش 
را تشییع کردیم .بهار دنیا آمد و زمستان شهید شد. 

منایع زندگینامه : "مجروح نوی ۱۷ نوشته ی سارا صائب,نشر ستاره 
ها-1385 


ورمقانی, هوشنگ 
۰ 


۳۷ فرمانده قرارگاه استانی سیاه پاسداران انقلاب اسلامی 
در کردستان 

شهید «هوشنگ ورمقانی» در سال 1338 در روستای «ور مقان» 
درشهرستان «سفز »به دنیا آسنو .او تا پایان مقطع متوسطه دراین 
شهرستان درس خواند و.در اوایل سال 1358 در جهاد سازندگی ۹ 
قروه به خدمت مرو مان همت گماشت .در اواخر همان سال یعنی 
همزمان با پیدایش گروهکهای ضد انقلاب در منطقه کردستان به خدمت 
مقدس سر بازی رفت و تمام مدت دو سال را در لشکر 28 پیاده کردستان 
خدمت نمود .شهید ورمقانی به خاطر ایثار و شجاعتی که در راه مبارزه با 
گروهکها نشان داد ؛موفق به دریافت مدال رشادت و لیاقت از دست 
فرمانده وقت لشکر شد .در سال 130 به عضویت رسمی سیاه 
پاسداران انقلاب اسلامی شهرستان قروه در امن .در همان آغاز ورود به 
عنوان فرمانده گردان ویژه نیرو های اعزامی از شهرستان قروه در نبرد با 
رژیم بعث عراق بخشی از جبهه قصر شیرین راتحویل گرفت . اودر این 
پست خدمات شایانی ارائه داد .مدتی بعد به عنوان مسئول گزینش سیاه 
شهرستان قروه منصوب شد و پس از آن فرماندهی سیاه 
اسلامی بخش دهگلان را به عهده گرفت .در سال 1361 ازدواج کرد که 
مره این ازدواج سه فرزند پسر ویک فرزند دختر می باشد. در سال 
194 بنا به در خواست فرمانده تیپ بیت المقدس به آن بان ماموریت 
ایا ی اه 
تیپ در جبهه های جنوب و جزیره مجنون در کمال خلوص و شجاعت به 
مبارزه پرداخت .در سال 1368 برای گزراندن دوره دافوس به دانشگاه 
امام حسین (ع) درتهران رفت. در ان دوره هم به عنوان دانشجوی ممتاز 
انتخاب گردید .بعد از دوره دافوس به عنوان یکی از ارکان تیپ بیت 
المقدس در طراحی برنامه های رزمی و ستادی نقش کلیدی و به سزایی 
را انجام داد .در سال 131 به سمت مسئول بازرسی و فرمانده بحان 
ویژه قرارگاه استانی شهید شهر امفر منصوب شد . در سال 1373 به 
عنوان پاسدار شایسته و در سال 1374 به عنوان پاسدار نمونه نیروی 
زمینی سپاه معرفی گردید .آن انسان نمونه سر انجام در غروب روز جمعه 
مورخ 1/4/1375 در محور قهر اباد سقز در کمین نیروهای ضد انقلاب 


افتاد و پس از 45 دقیقه مبارزه شجاعانه با آنها همراه با همرزم دلاور خود 
بسیجی عبدالرحمان مهربانی به فیض عظیم شهادت نایل شد . اگر برای 
خصوصیات شهید حاح هوشنگ ور مقانی نمو داری ترسیم کنیم, ادب و 
متانت وی بالاترین در صد را خواهد داشت ..شهید ور مقانی بسیار با ادب 
و متين بود به طوری که یکی از فرماندهان سپاه پس از چندی نشست و 
برخواست باشهید ور مقانی از ادب سر شار وی متعجب شده و گفته بود 
ار تیا ار اوت ای اه مام‌ ها یی مایم دون سکس را 
به عنوان بی آدب نخواهیم ی .شهید ور مقانی چهره مظلومی داشت ؛ 
می شد سادگی و صمیمیت را در چهره او مشاهده کرد .حاجی مرگ را 
مونس خود می دانست و لحظه ای از یاد مر گ غافل نمی شد. به: کته 
یکی از همرزمان شهید او در هر بحثی به نوعی از مرگ سخن به میان می 
آورد و حتی لحظاتی که بیکار می نشست برای خود قبر درست می کرد و 
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خود می نوشته هنوز باقی مانده است .«حاجی بسیار ساده و بی تکعبر بود. 
اب کاو را عفیاسق فده با کمال تواضم و نوی خرات قی .دای به این 
علت که مبادا آنها فکر کنند ما برای خود ارزشی قایل هستیم .شهید ور 
مقانی در محضر شهدا احساس شر مندگی می کرد . باوجود آنکه بیشتر 
اوقات بدون لصب درجه در میان مردم ظاهر می شد اما هر گاه که در 
گلزار شهدا حضور می یافت بدون استثناءدرجه خود را بر می داشت و در 
جیب لباسش می گذاشت .این کار به آن دلیل بود که حاجی خود را در 
اس فا کر نون ار ناساس اه کت سس وان 
نمی داد در محضر کسانی که به بالاترین درجه معنویی نایل گشته اند با 
درجه دنیایی خود حاضر شود .شهید ورمقانی با الگو گیری از عدالت سر 
شار حضرت امیرمومنان علی (ع)عدالت و برابری رادر هر امری رعایت 
هی کزد .اودر جواب عموی خود که اصرار داشت پسر او را از خط مقدم 
تب پشت جبهة اسمال دهد مین کویه عفو جان شما بنج پسر دآرید اک چهار 
پسر شما هم شهید شوند باز یکی از آنها می ماند .پس آن پدری که تنها 
پسر خود رابه خط مقدم جبهه ها می فرستند و تنها پسر او به شهادت می 
رسد چه بگوید و چه بخواهد .او پس از آن دستش رابه طرف پیراهنش می 
برد و در حالی که پیراهنش راتکان می دهد خطاب به عموی خود می گوید 
:عمو جان این پیراهنی راکه در تن من می بینی از خون شهید است .ایا 
شما اجازه می دهید که من به خون شهدا خیانت کنم !!.شهید ور مقانی 
هميشه ارزوی شهادت داشت و از اینکه به جمع شهدا نپیوسته بود احساس 
ناراحتی می کرد . 

اواحترام خاصی به والدین خود قائل بود. دست و پای پدر و مادر خود را 


فی: اتید ۵ تایبا این کانفین»خهاست: که. انا را فاد ارو با بزرای 
شهادت او دعا کنند .مشهور است وقتی پدر شهید ور مقانی می خواستند 
به زیارت خانه خدا بروند شهید ور مقانی پاکتی را که محتوی نامه ای بود, 
به ایشان می دهد و از پدر خود می خواهد تا نامه رادر کنار ضریح مطهر 
نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی (ص)باز کند و به انچه نوشته شده 
است عمل نماید .پدر شهید ورمقانی وقتی در حرم نبوی (ص)پاکت نامه 
راباز می کند این عبارت را در نامه مشاهده می کند : 

بسمه تعالی 

پدر عزیزم دعا کنید تا خداوند سال 75 را سال شهادت من قرار دهد. اگر 
تا .التماس دعاء امام و رهبر عزیز و شهدا رافراموش 
اين گونه بود که شهید در همان نتتال:به: ارز وق همیشکی خود بعتی دیداز 
حق نایل شد. منابع زندگینامه : "اسوه های استقامت " نشر 
شاهد,13860تهران 


وزوایی, محسن 


قرن:15 

جنسیت ِ 

شهید محسن وزوایی. در پنجم مرداد ماه سال 1339 در محله نظام‌آباد 
تهران. در دامان خانواده‌ای اصیل و مذهبی دیده به جهان گشود. شهید 
وزوایی. دبستان و متوسطه را با نمرات ت عالی سپری کرد. دوره دبیرستان 
را در مدرسه دکتر هشترودی تهران گذراند و پس از گرفتن دیپلم. با کسب 
رتبه اول شیمی دانشگاه صنعتی شریف, مشغول به تحصیل شد. محسن 
وزوایی, در سال‌های نوجوانی با راهنمایی‌های موثر پدر فرزانهاش, مرحوم 
حاج حسین وزوایی که از هم‌رزمان مرحوم آ نت الله کاشانی بود قدم به 
وادی مبارزات ضد استبدادی گذاشت. پس از ورود به دانشگاه, به جریان 
رین انجمن‌های اسلامی دانشجویان این دانشگاه پیوست و هم‌زمان با 
شرکت در فعالیت‌های سیاسی و جلسات عقیدتی, از سال 1356 
مسئولیت هدایت و جهت‌دهی به ات دانشجویی ضد دیکتاتوری را در 
سطح دانشگاه شریف عهده‌دار شد. مبارزات سیاسی قبل از انقلاب 

در سال‌های ورود شهیر محسن وزوایی به دانشگاه. ایشان نقش فعالی در 
تشکیلات اسلامی دانشگاه از خود نشان می‌داد. این جوان مبارز و پرشور, 
از تظاهرات خونین 17 شهریور ماه 1357 تا 12 بهمن 137 و ورود امام 
خمینی رحمه‌الله , به ایران؛ در همه صحنه‌ها از جمله پیشتازان و جلوداران 
تظاهرات مردمی بود. او در روزهای پرتلاطم انقلاب نیز نقش حساس 
هدایت را بردوش می‌کشید و در درگیری‌های مسلحانه و سرنوشت‌ساز 19 
بهمن تا 22 بهمن 137, حضوری پرثمر داشت. شهید وزوایی در تصرف 
دو پادگان مهم جمشیدیه و عشرت‌آباد نیز شهامت بالایی از خود نشان 
می‌داد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی 

شهید محسن وزوایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی, با عزمی استوار و 
عقیده‌ای پاک و بدون وابستگی , به گروه‌های سیاسی, با ایمان و اتکا به 
خداوند, سراپای وجود خود را در خدمت انقلاب اسلامی تحت فرمان رهبر 
کبیر انقلاب قرار داد. با تشکیل جهاد سازندگی. به عضویت این نها درآمد 
و برای خدمت به مردم, راهی لرستان شد. او افزون بر جهاد سازندگی, در 
کمیته انقلاب اسلامی, بسیخح مستضعفان و آهتشن و پرورش نیز خدمت 
کرد. شهید محسن وزوایی از نخستین دانشجویان پیرو خط امام بود که در 
جریان راهپیمایی برضد سیاست‌های مداخله‌گرایانه آمریکا در ایران. در 
سالر و کشتار دانش‌آموزان. به ذست. رزیم بهلوي و سالخرد. تبعید. اضام 


خمینی رحمه‌الله عهده‌دار حرکتی شد که رهبر انقلاب, از آن با تعبیر بدیع 
«انقلابی بزرگ‌تر از انقلاب اول» یاد فرمودند و به این ترتیب. شهید 
وزوایی از جمله «علمداران گمنام انقلاب دوم» گردید. سخنگوی جوانان 
بی 

شهید محسن وزوایی پس از 13 آبان 1358, به علت معلومات فراوان 
عقیدتی و سیاسی, بهره هوشی وافر و نیز تسلط بر زبان و ادبیات 
رحمه‌الله را در کنفرانس‌های پیایی و مصاحبه با گزارشگران رسانه‌های 
خارجی برعهده گرفت. هر از چند گاهی سیمای پرصلابت و مصمم اوء در 
تمامی رسانه‌های ارتباط جحمعی غرب.: به عنوان سخنگوی جوانان طرفدار 
امام خمینی رحمه‌الله منعکس می‌شد. شروع جنگ تحمیلی 

شهید محسن وزوایی در سال 1358 هم‌زمان با کار تبلیغاتی در جمع 
دانشجویان پیرو خط امام, بلافاصله با تشکیل سیاه به پاسداران پیوست و 
در دوره‌ای فشرده. اموزش‌های چریکی را در سیاه اموخت. او مدتی در 
سیاه به عنوان فرمانده مخابرات انجام وظیفه کم سس سریرستی 
واحد اطلاعات - عملیات را به عهده گرفت. شهید وزوایی به دنبال تجاوز 
عراق به ایران داوطلبانه به جبهه غرب عزیمت کرد. با ورود او به این 
متفه تحولین ندید آمند؛ به کونه‌ای. که دز عملیات سر تو شتسار 0 
به عنوان فرمانده گردان, مسئولیت محور تنگ کورک تا حد فاصل تنگ 
حاجیان را برعهده گرفت و ضمن حمله‌ای پارتیزانی به مواضع و 
استحکامات دشمن, به کمک هم‌رزمان خود, ارتفاعات حساس و سوق 
الجیشی تنگ کورک را از تصرف قوای اشغالگر بعث خارج ساخت. امداد 
در عملیات جدیدی که از سوی رزمندگان اسلام در اردیبهشت ماه 1360 
طرح‌ریزی شده بود. شهید محسن وزوایی فرمانده گردان شد. در این 
عملیات, او با آن که مجروح شده بود. ولی با گامی استوار و خستگی‌ناپذیر 
و روحی امیدوار به نبرد ادامه می‌داد. در حین عملیات. بیشتر رزمندگان 
شهید یا مجروح شده و تنها محسن و چند رزمنده دیگر زنده بودند؛ و 
شگفت آن که همین چند نفر, توانستند 350 تن نیروهای کماندوی بعث 
عراق را به اسارت بگیرند. در حین تخلیه اسیران. یکی از افسران عراقی 
با اصرار جخوا سا ملاقات با فرمانده نیروهای ایرانی شده بود. دوستان 
محسن به علت مسایل امنیتی. شخصی دیگر غیر از او را معرفی کردند, 
ولی افسر بعثی ناباورانه گفت: «نه! اين فرمانده شما نیست. او سوار بر 
یک اسب سفیدی بود و ما هر چه به طرفش تیراندازی می‌کردیم, به او 
کارگر نمی‌شد. من او را می‌خواهم ببینم». شهید محسن وزوایی در 
مصاحبه‌ای از این واقعه, به عنوان «عنایت ائمه هدی علیهم‌السلام به 


رزمندگان اسلام» اشاره کرد. تحمل درد جراحت 
شهید محسن وزوایی. نقش فعالی در طراحی عملیات فتح بلندی‌های 
«بازی‌دراز» ایفا کرد و در همین نبرد به شدت مجروح شد و به تهران 
انتقال یافت. او در بیمارستان با وجود درد بسیار, ناله نمی‌ کرد و به یکی از 
پزشکان که از مقاومت او در برابر درد ابراز شگفتی کرده بود گفت: 
«آقای دکترا! من هر چه بیشتر درد می کشم, بیشتر لذت می‌برم و احساس 
می‌کنم از این طریق به خدای خودم نزدیک می‌شوم». باز گشت , به خط 
مقدم 
شهید محسن وزوایی. پس از پهبودی نسبی از مجروحیت, قدم به 
معر که‌ای گذاشت که فرجام آن؛ آزادسازی خرمشهر اشفغال شده بود. او 
در طول جنگ تحمیلی, در عملیات‌های متعدد با مسئولیت‌های گوناگون 
حضور داشت. در 20 آذر 0 در عملیات مطلع الفجر فرمانده بود. در 
اسفند سال 130 فرمانده گردان حبیب بن مظاهر و تیپ تازه تاتسن 
تحمد سل الم صلی الله لته الم رید کم‌سرعملا تفع الج, این 
گردان نوک عملیات بود. با تاتتیتین تیپ 10 سیدالشهداء بر این تیپ 
شد. همین تیپ, در 23 فروردین ماه 1361 وارد عملیات بیت‌المقدس شد 
و برای اجرای بهتر عملیات, با تیپ حضرت رسول صلی‌الله‌علیه‌وآله ادغام 
گردید و شهید وزوایی نیز فرماندهی محور اصلی را عهده‌دار شد. عروح 
نه 
شهید محسن وزوایی, از کسانی بود که نماز و عبادتش ۳ عاشقانه 
داشت. او هم‌جون عابدان راستین با خدای خویش راز و نیاز می کرد. او در 
اردوگاه جبهه‌های ایران, شیوه زندگی در محضر يار را فرا گرفت و راه و 
رسم حضور در محضر خدا را آموخت و خود را لایق عروج کرد. محسن 
وزوایی, این عاشق وارسته و آگاه, پس از ماه‌ها مجاهدت و مبارزه با 
دشمنان اسلام و جمانتته آفریتن در عملیات‌های متعدد و به ویژه 
بیت المقدس, سرانجام در دهم اردیبهشت ماه سال 31 1, در 22 سالگی 
هنگام هدایت نیروهای تحت امر خود, بر اثر اصابت گلوله و ترکش به 
شهادت رسید. وصیت‌نامه 
رسالت. روحندکان کفرسن الا شخات ار ها الا ات 
چنگال خون‌بار متجاوزان به حقوق انسانی, و سرگذشتشان, سفرنامه 
حماسی جاودانگی است که خود این همه را از محضر پرفیض معلم جاوید 
انقلاب. حضرت امام خمینی رحمه‌الله فرا گرفته‌اند. شهید محسن وزوایی, 
از این نمونه است که سفرنامه حماسی خود را با وجود سن کم شروع کرد 
و وجودش رز وقف انقلاب نمود. او در وصیت‌نامه خود نوشت: 6 کر جسدم 
را به دست آوردید. آن را روی مین‌های دشمن بیندازید تا لااقل جنازه‌ام, 
کمکی به حاکمیت اسلام بکند». 


وطن پور, ابوالقاسم 


شهید ابوالقاسم وطن پور ۰ فرمانده محور عملیاتی لشکر مکانیزه 
1عاشورا(سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) 

وصیتنامه 

بسمه تعالی 

بنام معبود یکتا خالق جهان وپروردگار عالمیان وبنام رب العالمین بی همتا 
وبنام خداوند بخشنده مهربان . ۲ 

سپاس وستایش مخصوص پروردگار بزرگ است و آفریننده جانهای بی 
نهایت و پدیداورنده اسمانها وزمین . 

سپاس فقط مخصوص اوست وبه غیر ازسپاس کردن بس نادانی وگمراهی 
است.حمد وسپاس مخصوص یگانه معبودی است که به وجود آورنده 
عالمیان است وحمد وسپاس فقط وفقط برای بحاتة موب قلبها پروردگار 
عزوجل می باشد. ۳ ۳ 

حمدوسپاس مخصوص ان ذات یکانه ویکتا را که هیم مثل ومانندی برایش 
بار پروردگارا نمیدانم و نمیتوانم در مدح وستایش تو چه بگویم وچه بنویسم 
چون تو همه چیز هسنی وزبان من بسی قاصراست که بتواند در ستایش تو 
لب به سخن بگشاید 

بارپروردگارا تو خود ۳ بسیار سیاه من باخبری ومیدانی که من ناتوانم 
که بتوانم صفات تورا| بشمارم . 

پروردگارا به من توانائی بیان ۳9 را بده چون من بسیار وبسیار ضعیف 
وناتوانم .بار پروردگارا خودت بهتر می دانی که من هیچم در مقابلت وکلاً 
نآ وجود ندارد .بار پروردگارا تو مرا از هیچ به وجود آوردی تا 
بتوانم خودم را بشناسم وهدف از بوجود آمدنم را بفهم ولی ازآنجائیکه من 
دائماً در پی هواهای نفسانی بودم از تو بسیار فاصله گرفتم ,تو به طرفم 
آمدی ولی من به طرف نفس رفتم .بارپروردگارا من عرق در منجلاب 
هوای نفسم شدم وباز تو مرا فراموش نکردی .پروردکارا من بدکردم 
نافرمانی کردم وستم کردم به خودم واما تو نسبت به من رحم وعطوفت 
نشان دادی .پس ای خدای من که خیلی خطا کردم وقدری خواهش دلم را 
پذیرفتم. پس تو نیز باید مرا فراموش می کردی ولی ازانجائیکه بسیار 
امرزنده ای مرا فراموش نکردی .بارخدایا اگر فراموش میکردی من غرق 


در نفس خود می شدم ولی ای خداوند کریم چقدر تو کریمی که بازمرا 
فراموش نکردی درحالیکه اگر فراموشم می کردی حقم بود ولی تو بسیار 
رحیمی .بارپروردگارا از تو عاجزانه ومحتاجانه میخواهم که الان که به سوی 
تو آمدم وخود اعتراف میکنم ؛ به گناهانم مرا بیامرزی وازخانه رحمتت مرا 
پاوتد ان ۵ ر گناهانم به قدری بردوشم سنگینی می کند که اگر قرار بود 
دراین دنیا عذاب ببینم مرافشارش به زیر زمین می برد. بارخدایا الان که 
فهمیدم که خیلی گناه کردم وبه طرفت روی آوردم اين را نیز فهمیده ام 
که جزتو کسی نیست که بتواند مرا بیامرزد پس خدایا مرا بیامرز تا در روز 
قیامت از رسولان و امامان وشهدا روسیاه نباشم . 

شهادت میدهم که خدا یکی است وهیج شریکی ندارد ومحمد(ص) رسول 
وفرستاده او وعلی (ع) ولی او میباشد. 

بارخدایا توکه ما را ازگمراهی ها هدایت کردی به سوی نور ومن قسم 
یادمیکنم به وحدانیت خودت که اگر توفیق به من بدهی به غير از تو به هیچ 
احدی سجده نخواهم کرد ودراین موقعیت زمانی سجده کردن به صدام را 
نرفتن به جبهه میدانم وازآنجائیکه به ما رهبری پیامبر گونه عنایت کردی که 
به راستی جانم فدایش با که اوه درسایه امام زمان (عج) ما را رهبری 
کرد تا چگونه زیستن را بیاموزیم ,«در این بر هه از زمان که استعمار گران به 
میهن اسلامی ما حمله کردند وقصد ازبین بردن اسلام عزیز را داشتند. اما 
پروردگار آنها را خوار وذلیل گرداند ومن به پاسخگویی از رهبر عزیز به 
جبهه آمدم واین امدن را از نو ذات یکت میدانم واین جبهه آمدن سجده 
نکردن به غير از خدا میباشد . 

بارخدایا به ما توفیق اطاعت از امر رهبر عزیزمان را عنایت بفرما . من که 
به جبهه امدم وتورا بیشتر درک کردم وبهترین راه به تو پیوستن را در 
کرداتی: 

بارخدایا شهادت ما را فقط و فقط برای رضای خودت قرار بده . خدایا 
دوستان وبندگان درگاهت به تو پیوستند وپیش تو سرافراز میباشند ومن 
اگر شهید نشوم در نزد انها خجل وشرمنده خواهم بود. ازتو عاجزانه می 
خواهم ,خدایا من عاشق شهادت هستم ومی دانم لیاقت ندارم ولیاقتش را 
به من عنایت بفرما ودراخر ازتو می خواهم مرا در صفوف شهدا قرار دهی 
ودراخرین لحظه شهادت افتخار دیدن حسین(ع) را به من بدهی ودرشب 
اول قبر,علی(ع) وفرزندانش را به فریادم برسانی امین يا رب العالمین 
سخنی با پدرومادر: 

اما پدرومادر عزیزو گرامیم چه بگویم برایتان که چقدر شما زحمت برایم 
کشیده اید ومرا با مهرومحبت بزرگ کردید. چقدر زجرها که به 0 


کشیده اید و من عوض خوبی کردن به شما بدی کردم وبه شما عزیزان 
اذیت کردم وبه خصوص به تو مادر عزیزم که من برایت فرزند خوبی نبودم 
وهیچ موقع به شما محبت نکردم وبسیار بدی کردم ولی شما عزیزان در 
تربیت من زحمت کشیده اید ومرا به جبهه فرستادید واین جبهه امدن را 
مدیون شما عزیزان میدانم . , 

ازشما می خواهم درشهادت من نگران نباشید وخوشحال باشید که 
فرزندتان راه حسین (ع) را رفت ودرشهادتم بی تابی نکنید که اجرومزد 
شما با خداوند تبارک وتعالی می باشد. 

پدرومادرعزیزم خداوند درقران می فرمائید: 

والبته شما را به سختیها چون ترس, گرسنگی ونقص اموال ونفوس وآفات 
زراعت تساه ها نج وبشارت ومزده در اشتایتخن ازآن سختیهای صابران است , 
آنانکه چون به حادثه سخت و ناگوار دچار شوند صبوری پیش گرفته و گویند 
ما بفرمان خدا آمده وبسوی او رجوع خواهیم کرد. 

پس پدرومادر عزیزصبرکنید وهیچگونه نگرانی به دل را ندهید ودرسر نماز 
ودعاهایتان دعا, به جان امام عزیز وبرای ات تن گناه من کنید وبه فرامین 
اسلام عزیز که من در راهش فد| شدم عمل کنید وهمیشه در کارهایتان از 
امام عزیز پیروی کنید. 

واما سخنی با برادران وخواهران عزیزدارم باری عزیزان امیدوارم که از 
بدیهایی که به شما کردم مرا حلال کنید ومرا ببخشید ودرشهادت من 
ناراحت نباشید وهمواره پیرو امام عزیز باشید ؛افتخار کنید که برادرتان در 
راه خدا| شهید شد, پس هیچ عم وعصه را در خود راه ندهید وهمیشه 
درسرنماز ودعاهایتان دعا به جان امام عزیز را فراموش نکنید ودعا کنید 
که خداوند مرا بیامرزد وهمیشه به فرامین اسلام عمل کنید واز طرف من 
از تمامی کسانیکه از من بدی دیدند, حلالیت بطلبیدواگر در کارهایتان از 
امام عزیز پیروی کنید وصبر پيشه کنید اجرومزدشما با پروردگار عالمیان 
دیگر عرض ندارم وهمگیتان را به خداوند تبارک تعالی می سپارم خداحافظ 
خدایا خدایا تا انقلاب مهدی خمینی را نگهدار 

بارالها ازعمر ما بستان برعمر رهبرا فزا 

ابوالقاسم وطن پور 


فقانی اف تفای 
۰ 


شهید 9 قلی وفایی اقدم ۱ فرمانده ردان حبیب ابن مظاهر(ره) لشگر 
مکانیزه 31 عاشورا(سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) سال 1335 در 
خانواده ای مذهبی و متوسط در شهرستان مراغه به دنیا آمد . به هنگام 
تولد , پدر رضاقلی در تبریز کارمند بهداری بود . خانواده وفایی اقدم در یک 
منزل استیجاری در تبریز به سر می بردند . مادرش خانم بتول زورمند 
واحد در خصوص دوران بارداری دومین فرزندش رضاقلی نقل می کند : 
بیمارستان بستری شدم در حالی که به خاطر سلامتی بچه بسیار نگران 
بودم . وقتی پزشک معالج بی تابی مرا دید گفت : « این قدر نگران نباش 
بچه شماأ یا یه نا ام انم ۲ 

رضاقلی دوران کودکی را دن ی در تبریز سپری کرد و پس از آن 
کلاس اول را در همان جا گذراند و سالهای باقی مانده را در مدرسه دکتر 
شمشیری مراغه ادامه داد . دوره راهنمایی را در مدرسه فیروزی ( باهنر 
فعلی ) و دبیرستان را در مدرسه فردوس مراغه طی کرد . در تمام این 
دوران فردی باهوش بود . مادرش در خصوص استعداد و هوش او می گوید 
در کلاسی که قرار بود معلم از بچه ها درس بپرسد وقتی نوبت به 
۳ 
اين فاصله او با گوش دادن آنها را حفظ کرد . گفت : من آماده هستم تا 
پاسخ دهم . وقتی معلم پاسخهای صحیح را شنید بسیار تعجب کرد و گفت : 
شما با این استعداد و هوش چرا درس را حاضر نمی کنید . معلوم است 
شاگرد زرنگی هستی . ٍ 

او از عنوان جوانی با مسائل مذهبی اشنا بود و مرتب در جلسات سخنرانی 
مذهبی در مساجد و محافل مذهبی حضور می یافت . مادر وی نقل می 
کند : 


زمانی که امام خمینی (ره) به نجف تبعید شده بود , قرار بود جهت زیارت 
به کر فرفض هام عاعاقظی رضا کفت ۶ ازشها درحواسی دارم 
اول اینکه چند نفر از دوستان من توسط رزیم شاه به علت اجرای تئاتر 
علیه رژیم دستگیر شده اند » برای آنها نزد امام حسین (ع) دعا کنید تا آزاد 
شوند ند . دوم اینکه وقتی به عراق رسیدید حتماً به محضر آقای خمینی بروید 
بصن گر آن: زمان خضوت آمام (رها ر اتف تام . گفتم من ایشان را 


و ام ای کی ای ما 
دستگیر می کنند : ولی: راضا فقوت اضر از می کرد کهخما فلا فات حظرت 
امام (ره) برویم . 

با تشکیل گروه های مختلف تثاتر و اجرای نمایشهای گوتاگون در مدرسه و 
شرکت در جلسات قرآن و نماز جماعت دیگران را به مسائل اعتقادی - 
مذهبی تشویق می کرد . یکی از دوستانش در خصوص فعالیتهای انقلابی و 
تب ی ی 

ی 1 ۳ 
کردیم . در یکی از آن روزها با رضا به مسجد رفته بودیم . جمعیت زیادی 
در مسجد تجمع کرده بودند و روحانی در بالای منبر سخنرانی می کرد . در 
یک لحظه روحانی در بین سخنرانی اش مکث کرد , در همین حال بلافاصله 
رضا بلند شد و با صدای بلند برای سلامتی حضرت امام (ره) صلوات 
فرستاد و این اولین صلوات بود که در شهر مراغه به طور علنی برای 
حضرت امام (ره) نثار شد . 

قبل از انقلاب وارد دانشسرای تربیت معلم شد و پس از اتمام این دوره و 
کسب مدرک فوق دیپلم در شهرستان مراغه و اذرشهر و تبریز به شغل 
معلمی پرداخت . در دوران تحصیل در دانشسرای تربیت معلم با یکی از 
همکلاسی هایش به نام خانم مهرانگیز تجاری , اهل تبریز اشنا شد که این 
اشنایی به ازدواج انجامید . ازدواج انان در کمال سادگی و با صد هزار 
تومان مهریه پاگرفت و زن و شوهر با شغل معلمی زندگی مشترک خود را 
اغاز کردند . 

همزمان با شروع جنگ تحمیلی عراق علیه ایران در رشته تاریخ دانشگاه 
تهران پذیرفته شد ولی به خاطر حضور در جبهه از ادامه تحصیل بازماند . 
سيس به عضویت سیاه پاسداران انقلاب اسلامی درامد و با گذراندن دوره 
های اموزش نظامی به جبهه کردستان ( شهر مهاباد ) اعزام شد و پس از 
مدتی به شهر میاندوآب رفت . در این زمان مسئولیت روابط عمومی سیاه 
مراغه و پس از آن اطلاعات سیاه مراغه را عهده داز کرفید: مایا 
مختلف سپاه مراغه را فرماندهی می کرد . علاقة او به تحصیل سبب شد 
که بار دیگر در دانشگاه تربیت معلم تبریز در رشته ادبیات فارسی در سال 
2 پذیرفته شود و تا اسفند 1363 این دوره تحصیلی را ادامه داد . در 
همین دوره عضو فعال انجمن اسلامی دانشگاه بود . مشغله زیاد و حضور 
مستمر در جبهه های جنگ سبب شد که با وجود دارا بودن دو فرزند پسر به 
نامهای احمد و مصطفی , کمتر در خانه حضور داشته باشد و همواره از این 
مسئله اظهار نارضایتی می کرد . در نامه ای از جبهه برای همسرش 


نوشت : 


زندگی اینطور است , عده ای در رفاه و هميشه در کنار زن و بچه و پدر و 
فا رآهادبی قذف وربین خفت و آخرتشن هخا و عنم دیکرنی:منل: من نه 
ت بی ۳ ۲ 
سفر چه در حضر در تبریز هم نمی توانستم به شما برسم , در سفر هم 
این جوری است , آدم گاهی شرمنده همسر می شود , اما همه اینها به یک 
خی رون مر ایس خایل خحمل است و ان هم کفط اساام و 
تس تفا داعتلای اسلا ارت 
مسئولیتهای مختلفی در پشت جبهه داشت : مسئول بازداشتگاه سیاه تبریز 
و یکی از بخشهای اطلاعات سیاه منطقه پنج کشوری بود و در دادگاه 
انقلاب اسلامی تبریز نیز عنوان بازپرس و دادیار داشت , به همین خاطر 
بارها مورد ترور منافقین واقع شد . در جبهه های جنگ بسیار شجاع و دلیر 
بود . در اين باره یکی از همرزمانش نقل می کند : 
در مالكية سوسنگرد بودیم و عراقی ها ثپِ ۳ تصرف هویزه به سوی 
سوسنگرد در حال حرکت بودند و بستان نیز در دست دشمن بود . هنگام 
شب در سوسنگرد بودیم که متوجه شدیم بر اثر اصایت گلولة تانک دشمن 
فییع: ات مالکیه منهدم شده است و عراقی ها گروه گروه به سمت 
تیر وهای ابیز انی..:می آیند.و با شلیک: کلوله تانی: خر حال. بنشر وی. هسنتند. . 
بچه ها با اینکه به شدت مقاومت می کردند ولی به دلیل پیشروی سریع 
نیروهای دشمن فستاضل شده بودند و تصمیم گرفتند که به سمت 
سوسنگرد عقب نشینی کنند . در اين وضعیت رضا وفایی مسئول گروه : 
راضی به عقب نشینی نشد و هر لحظه پیشروی دشمن بیشتر می شد و 
کم مانده بود که بین ما و دشمن جنگ تن به تن صورت گیرد . در اين حال 
آقا رضا گفت که « من چشمانم را می بندم هر کس خواهد می تواند از 
صحنة درگیری عقب نشینی کند ولی من می مانم و هر کس خواست می 
تواند با من بماند . » وقتی روحية ایشان را دیدیم تصمیم گرفتیم تا آخرین 
لحظه بجنگیم اما پس از آن فرماندة سپاه منطقه صلاح را در عقب نشینی 
دیدند و ما نیز به سوسنگرد عقب نشینی کردیم . 
او با وجود داشتن سمت فرماندهی بسیار فروتن و متواضع بود و همواره 
خود را یک بسیجی ساده می دانست . دوستان وی نقل می کنند که 
همواره سعی می کرد با بچه ها انس و الفت داشته باشد و آنقدر با بچه ها 
صمیمی شده بود که حضور یک مقام بالاتر را در بین جمع احساس نمی 
کردند و ته ماندة غذای بچه ها را می خورد . در تمام کارها پیشرو بود به 
صورتی که یکی از دوستانش نقل می کند : ۲ 
بعد از اتمام اموزش نظامی قرار بود به جزيرة مجنون برویم . انجا لازم 
بود که گونیها را پر از خای کنیم تا از تیررس مستقیم دشمن در امان باشیم 
. آقا رضاأ اکن کی ون که هر اقدام به این کار کرد و به هیچ کس 


هم نگفت که برای کمک بیاید . ۱ 
حتی هنگامی که پل های موجود [ پلهای خیبر ] در جزیره مجنون اتش 
گرفت به سرعت همراه بچه ها به ترمیم و تعویض پلهای سوخته اقدام کرد 


در خصوص دیگر خصوصیتهای رفتاری وی دوستانش نقل می کنند : 

قبل از انقلاب بسیار دوست و رفیق داشت و این که یک نفر اینقدر مورد 
توجه دیگران باشد برای من عیب بود . بعدها فهمیدم که ایشان به بچه ها 
ها : « هر کس می خواهد با من دوست باشد باید به نماز جماعت 
برود و به این طریق در آن زمان خیلی از بچه ها را به سمت مساجد می 
کشاند . »ایشان فرمانده گردان حبیب بن مظاهر بود و امکان استفاده از 
بسیاری از امکانات را داشت ولی هیچگاه از امکاناتی که از پشت جبهه 
برای منطقة جنگی ارسال می شد استفاده نمی کرد . همچنین در خصوص 
وظیفه شناسی اش به یاد دارم که مدتی احساس کردم که در طول شبانه 
روز فقط دو ساعت ( از 2 الی 4 صبح ) می خوابد . وقتی به ایشان گفتم 
که این مقدار برای استراحت شما کافی نیست , در پاسخ گفت : « به دلیل 
مسئولیتی که دارم اگر زیاد بخوابم همین است اگر خبری شود بی خبر 
بمانم و به وظایفم خوب عمل نکنم . 

ی 
وقتی علت را پرسیدم ی ی 
معرفت و شناخت را از انسان سلب می کند . » 

به نظم و انضباط بسیار تاکید داشت و هیچگاه اجازة بی نظمی به 
نیروهایش نمی داد . اين موضوع را همة بچه های گردان می دانستند و 
همواره سعی می کردند با انضباط باشند . خاطرم هست یی بار یکی از 
نیروها مرتکب بی انضباطی شد و بلافاصله وی را ترخیص کرد و با 
قاطعیت با این مسئله برخورد کرد . در عین حال زمانی که در جزيرة 
مجنون بودیم پد 6 بر عهدة گردان ما بود و جلوتر از این پد در میان نیزارها 
پنج الی شش پاسگاه داشتیم ِ فرماندة تکیج از این پاسگاه ها فردی به نام 
علی اسدی کیا بود که همواره به طور منظم گزارشهای خود را برای 
ایشان ارسال می کرد . زمانی که اقا رضا اين گزارشها را مطالعه می کرد 
دائما به من می گفت : « چقدر آقای اسدی کیا منظم و دقیق است و 
خیلی عالی گزارش تهیه می کند . » و مرتب وی را تشویق می کرد و از 
ایشان تعریف می کرد . 

روز نیمه شعبان بود . که به اهواز رفتیم آقا رضا برای پدرش که اتفاقاً در 
اداره بود زنگ زد . در حالی که نمی دانستیم روز تعطیل است بعد از اتمام 
مکالمه گفت : « چند مطلب را می خواهم به شما عرض کنم . » گفت : « 
من موقع آمدن به جبهه کلا چهل هزار تومان پول داشتم | 


چکار کردم ؟ » گفتم نه ! گفت : « از این مقدار بیست هزار تومانش را به 
جبهه کمک کردم و پیست هزار تومان دیگر را برای سارت فضر رین 
که به عهده استان آذربایجان شرقی است دادم . دیگر هیچ پولی در خانه 
ندارم . با ارزش ترین چیزی که در خانه داشتم یک دستگاه یخچال بود که 
آن را ی ۰ » بعد گفت 
: « هیچکس این مطلب را نمی داند حتی پدرم . 
۱۳| هم به سر می بردیم . 
همواره با خود زمزمه ای می کرد ولی من چیزی از آن متوجه نمی شدم و 
خجالت می کشیدم از ایشان بپرسم . بالاخره یک روز پرسیدم با خود چه 
زمزمه می کنید . برای من هم بخوانید . گفت : « شعری بر ذهنم حک شده 
است: که آن-را من خوانم ,و این ظور خوازد * 
عاشقان را سر شوریده به پیکر عجب است 
سر نه عجب , داشتن سر عجب است 
و افزود : « دوست دارم من نیز همانند حضرت امام حسین (ع) سر خود را 
از بدن جدا کنم و به خدا تقدیم کنم . دا 
چنین نیز شد . هنگام شهادت سرش را در راه دوست تقدیم کرد و پیکرش 
بدون سر در قبر گذاشته شد . درباره نجوه شهادت رضاقلی وفایی اقدم , 
همرزم وی بیان می کند : 
در تاریخ 17 اردیبهشت 1364 جهت تعویض و تعمیر پلهای خیبر در جزيرة 
مجنون درخواست قایق بزرگ کرده بود تا به وسیله آن با تعداد بیشتری از 
بچه ها سریع تر آماده سازی پلها را انجام دهد و این درخواست دیر عملی 
شد . بنابراین خودش به همراه چهار نفر دیگر سوار قایقی شد و به تعمیر 
پلها پرداخت . این کار از صبح زود تا ظهر به طول انجامید . حدود ساعت 
سه بعد از ظهر , دشمن مواضع آنها را شناسایی کرد و اقدام به شلیک 
خمپاره کرد که سه گلولة خمپاره به قایق آنها اصابت کرد و در اثر آن سر 
وفایی اقدم از بدنش جدا| شد و به شهادت رسید . پیکر وی به همراه 
پیکرهای سه شهید دیگر ( شهید عسگر خلفی , شهید متذکر و رانندة قایق 
) همراه قایق به زیر آب رفت و مدت بیست و چهار الی سی ساعت در 
با ماند و پس از سی ساعت اجساد آنها توسط کت از دوستان وی پید | 
شد . 
زمانی که پیکر رضا وفایی پیدا شد متوجه شدند که به مصداق شعری که 
زمزمه می کرده است سرش از بدنش جدا شده است . همرزم او خاطره 
ای را از قبل از شهادتش نقل می کند : 
شبی که فردای آن رضاقلی وفایی به شهادت رسید من و ایشان به اتفاق 
به اهواز رفتیم . در آنجا بودیم که ایشان گفت : « می خواهم به حمام بروم 
ولی می ترسم اگر به حمام بروم ماشینی که در اختیار ماست و متعلق به 


کنار ماشین می ایستم و مراقب هستم کی 
اد مان آمد‌هدود ساعت: یی باهذ اد بود. که نه نی -وسیدیم. .تسار کته 
بود و پس از اصرار برایش چای درست کردم و بعد خوابیدم . در عالم روبا 
دیدم که آقا رضا به همان صورتی که همواره می نشست , نشسته است و 
ند سم مق ذفیر آماز بح ها را ند مه سره مرا : به ایشان 
دادم ۰ پس از ورق زدن دفتر روی پنج نفر از اسمها که در دفتر بود دست 
گذاشت و گفت اینها رفتنی هستند و سپس دفتر را به من پس داد . وقتی 
بیدار شدم دیدم ایشان بیرون از سنگر است . نماز صبح را با هم خواندیم . 
سوار قایق شد و برای تعمیر پل رفت و زمانی که به همراه سه نفر دیگر 
به شهادت رسید متوجه تعبیر خواب خود شدم . 

مزار شهید رضاقلی وفایی اقدم در گلشن زهرا (س) شهرستان مراغه 
واقع است . 

منابع زندگینامه :"فرهنگ جاودانه های تاریخ "(زندگینامه فرماندهان شهید 
آذربایجان شرقی)نوشته ی یعقوب توکلی,نشر شاهد,تهران-1384 


وکیل زاده, ابراهیم 
۰ 


شهید 9-۳ وکیل زاده مسئول تعاون لشکر ویژه 25 کربلا (سیاه 
پاسداران انقلاب اسلامی) سلام بر تن خسته , سلام بر روج رسته , سلام 
بر کالبد شکسته , سلام بر بار سفر بسته , سلام بر عرش نشسته , ... باز 
سخن از عشق است , سخن از ایثار .سخن از فداکاری , سخن از عاشقی 
ازعبدی که با معبودش رازها داشت و سخن از عبدی که در عشق , چون 
پروانه می سوخت و از هر سوختنی , خی تازه در روحش دمیده می شد. 

ابراهیم وکیل زاده در سال 1339 در قریه دیزج ( اسکو) در خانواده 
مذهبی ,چشم به جهان گشود. در قیام 15 خرداد 42قم , شهید ابراهیم سه 
سال بیشتر نداشتند که همراه پدر و مادرش به مشهد جهت زیارت ثامن 
الائمه رفته بودند . در قم نظاره گر دیوارهای خونین مدرسه فیضیه که سه 
روز قبل اتفاق افتاده بود شدند ... از اول کودکی به نماز اهمیت می داد و 
باء هوش و متانت خاص, تقیدش به احکام اسلام از خصوصیات بارز او در 
کودکی بوده , در سال 1345 همراه خانواده به تبریز جهت سکونت عزیمت 
نمودند و در 7 سالگی, وارد دبستان شیخ محمد خیابانی شده و دوره 
ابتدائی را در این دبستان پایان نموده و دوره راهنمائی را در مدرسه 
راهنمائی تحصیلی پناهی, آغا ز کردند. هنگام تحصیل وی در دوره راهنمائی 
مصادف با اغاز انقلاب شکوهمند ملت ایران بوده و در سال 56 ندای حق 
طلبانه رهبر مسلمین حضرت امام را, شنید و از اواخر 6ظ فعالیت خود را 
با دیگر دوستان بر علیه رژیم ستم شاهی با پخش کردن اعلامیه حضرت 
امام ( ره) شروع کرد و مدرسه را ناقص گذاشته, در اکثر اعتصابات و 
ار مر ی رورا 
گوی دستی شعار میداد .. 

اری ایشان یکپارچه نور بودند که محفل دوستان را روشنائی می بخشید و 
اعمال و رفتار او سر مشق درس و زندگی و صبر و استقامت و پایداری 
بود . بعد ازپیروزی انقلاب اسلامی , با تلاش زیاد و با همیاری شهید ستار 
داداشی, انجمن توحیدی مسجد غریبلر و کتابخانه مسجد مذکور را تشکیل 
دادند , شب و روز درفعالیت بوده و با تشکیل کمیته انقلاب اسلامی به 
عضویت کمیته در آمد و چند ماه در کمیته به فعالیت خود ادامه داد , چند 
ماه ازخدمت وی در کمیته نگذشته بود که تساه پاسداران انقلاب اسلامی 


تشکیل شد . به سیاه علاقه خاصی داشت و این عشق تا آخوبزن دقائق 
حیات پر افتخارش ,هر لحظه افزونتر می شد. به عضویت سیاه در امد و 
در این جایگاه مقدس بود که. روح اواوج گرفت. شهید وکیل زاده هميشه 
در مقابل انحرافها و کچ روی ها می ایستاد وهميشه از حضرت امام خمینی 
( ره) می گفت : شهدا تنها خدا مقامشان را می داند و بس . 
از شهیدانی که فنای فالله شده و به مقام عندربهم یرزقون رسیده اند ... 
در اوایل سال 59 بنا به وظیفه شرعی ازدواج کرد و دراواسط 9< به سیاه 
تنم شهر اسال مات و در ساه قام فیر سول سوه عاونا بر 
عهده گرفت , در آن موقع بنیاد شهید قائم شهر را, نیز تشکیل داده و 
درخدمت خا نواده های شهداء شب و روز نمی دانست. خیلی عاشق 
خدمت به این عزیزان بود , شهید چون شمعی در محفل تمامی خانواده 
های شهداء می سوخت وهمواره در تلاش نگه داشتن محفل معنوی این 
خانواده ها بود. او با حضور خود بر سر سفره خانواده های شهداء سعی در 
پر کردن جای خالی فرزندان شهیدشان بود وبا جملات شیرین و دلنشین 
خود ,علاقه اش را به شهیدان و خانواده های انها ابراز می داشت . چنین 
عاشق حسین و کربلادر میان ما زندگی می کرد , با شروع جنگ تحمیلی, 
دشمنان اسلام بر انقلاب اسلامی, با حضور در جبهه های حق علیه باطل به 
فعالیت خود ادامه می داد. هميشه قبل از عملیاتها از لشگر ویژه 25 کربلا 
,برایش پیام می فرستادند. با اینکه مسئول تعاون سیپاه قائم شهر بود. 
مسئولیت. تعاون لشگر ویژه 25 کربلا را به عهده داشتند و در عملیاتها 
شرکت داشت , ایشان شب و روز در دیدار | ز خانواده های شهداء و 
ی بود. برای اولین بار ستاد پشتیبانی از خانواده | ی رزمندگان را 
ر قائم شهر تشکیل داد که از طر ف حجت لاسلام رفسنجانی مبلغی 
هدیه, به این ستاد فرستاد ودر خطبه های نماز جمعه تقدیر و تشکر نمودند 
, تعاون سیاه. محل رسیدگی به مشکلات خانواده های شهدا ءبوده است ,؛ 
امت حزب الله قائم شهر ,بیشتر از ما او را می شناختند . اری شهید وکیل 
زاده در فراق شهیدان زحمت می کشید, در فراق عزیزانی که از هر کدام 
هزاران خاطره داشت همیشه در عشق شهادت می زیست و ازشهادت 
صحبت میکرد , هميشه در تلفن به مادرش می گفت . مادر تو چطور به ما 
شیر داده ای که شهید نمی شویم و ... وقتی برادر زاده اش حسن وکیل 
زاده درعملیات کربلای 5 به شهادت رسید خیلی خوشحال بود.می گفت: 
طلسم شکسته شد و راه باز شد . خلاصه شهیدبزر گوار وکیل زاده قرار 
بود دوم ارديبهشت ماه 66اعزام شود که در 28 فروردین در خواب شهید 
مهندس صفر روحی, , که یکی از رفقای شهید ابراهیم وکیل زاده بود می 
بیند ,شهید روحی به ابراهیم میگوید بیا و تارمضان پیش ما , حتی شهید 
ابراهیم در جواب ب میگوید. صفر جان سه بچه ام مریض هستند حالا نمیتوانم 


بیایم بعد شهید روحی تأکید میکند میل با خودت است. مامیگوئيم بیا که 
خواهی امد و...صبح شهید وکیل زاده از خواب بیدار می شود و خوابش 
راتعریف میکند و بعد به مزار شهداء میرود و اظهارمیکند که شهداء دعوتم 
کردند و باید برو م . در 29فروردین ماه سال 66 با رفقایش حرکت میکنند 
و درتهران جهت خداحافظی به منزل خواهرش میرود و درآنجا با خنده 
میگوید که خواهرم بیا خداحافظی کنیم که شهداء مرا دعوت کردند. می 
روم و . . خلاصه درعملیات کربلا ( 10 ) در ارتفاعات مشرف بر شهرک 
ماوت عراق, دعوت حق را لبیک گفته و در آن محفل مقدس , عاشقی خود 
را امضاء کرد و به آرزوی دیرینه خود که شهادت بود رسید . در دوم ماه 
رمضان با زیان روزه ( بنابه گفته همرزمان اش ) به فیض شهادت نائثل 
می گردد . امروز در ست است که شهید ابراهیم وکیل زاده در سر سفره 
های خانواده های شهداء نمی نشیند ,درست است که ابراهیم شبها به خانه 
شهداء نمی رود ,درست است که ,بر سر سفره پدر و مادر و همسر 
وفرزندانش نمی نشیند . او حالا بر سر سفره پروردگارش در کنار یاران 
صدیق حضرت امام زمان ( عج ) در کنار رهبر و فرمانده اش حضرت | مام 
خمینی ( ره) می نشیند و ضمنا شهید دارای سه فرزند بنامهای سمیه, 
یاسر, نسیبه بود که بعد از شهادت, فرزتدش نیا امد که نام ندر میدن 
,ابراهیم را بر فرزند رهرواش گذاشتند. 

منابع زندگینامه بپرونده شهید دربنیاد شهید وامور ایثارگران تبریزومصاحبه 
با خانواده ودوستان شهید 


وکیل زاده, حسن 


قرن:15 

حنسیت ِ 

شهید حسن وکیل زاده معاون فرمانده گروهان دوم از کردان حبیب ابن 
ماهر زر اسر ۱ دمکانمعا شرا شیاه با سداران اشلاب. اعلامی) ما 
6 چهار سال بعد از آغاز نهضت امام خمینی در 15 خرداد 1342در 
روستای دیزج اسکو در خانواد ه ای مذهبی چشم به جهان گشود . 

چند سال بعد با خانواده اش به تبریز عزیمت نمود . تحصیلات ابتدائی و 
راهنمائی را در مدرسه ابوریحان واقع در خیابان عباسی با کسب رتبه 
شاگرد ممتاز به اتمام رساند وبعد برای ادامه تحصیل در دبیرستان شهید 
مدنی (دهقان سابق ) ثبت نام کرد . 

اسلام به خروش امد ه بود . 

از سربازانی بود که با رهبری امام خمینی به یاری اسلام شتافتند وبرای 
پایداری اسلام فداکاری وجانفشانی بسیاری کردند. اومشمول فرموده امام 
بود که در جواب شاه خائن که تم سوال کرده بود؛ وامام در پاسخ 
گفته بودند ؛سربازان من در گهواره ها هستند. 

در کودکی شعارهای حسینی را بر دل و زبان داشت و به دنبال فرصت بود 
تا به آنها جانه. عمل بپوشاند : ومان: گذشت: واتقلاب اشامن بم رهیری 
امام عزیزمان آغاز نثند, آن موقع حسن در سن 10 سالگی بود که برای 
نننز نگو تفت شاه ملعون همراه پدر و برادرش در راهپیمائی ها ومبارزات 
برعلیه رژیم ستم شاهی شرکت می کرد . 

ایمان و آکاهی ایشان بود که خود را از فساد و تاریکی دهران بهلوی. دور 
نگه داشت و با قیام امام خمینی خود را ,: به ساحل حقیقت و روشنائی 
رساند ۰ 

رژیم جنایتکار پهلوی سرنگون شد وانقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی 
به پیروزی رسید . ِ ِ 

بعد از انقلاب اسلامی حسن در مسجد و پایگاه بسیح فعالیت چشمگیری 
داشت ؛بیشتر اوقات خود را با همسنگرانش در مسجد و پایگاه بسیج برای 
خدمت به اسلام و مسلمین می گذراند . هميشه پیشتاز مبارزه با افکا ر 
منحرف بود. 

به امام خمینی ویارانش عشق می ورزید .هميشه می گفت:سعی کنید از 
افام اس کی وی نت مرر ات سا ه اه خن هام فان اع ات 


پیروی کنید و به فرامین آن بزرگوار جامه عمل بپوشانید , که همه مدیون 
اوهستیم . 

او در دورره ی دبیرستان ثبت نام می کند اما قبل از انکه وارد دبیرستان 
شود بدون اطلاع پدر و مادر به بسیچ می رود و عضو این نهاد مردمی می 
شود. 

یک هفته مانده به آغاز سال تحصیلی 130 , حسن پدرش رابه بسیح برد و 
با اینکه به دلیل سن کمی که داشت ,مسئولین مانع رفتنش به جبهه می 
شدند اما با برخوردی قوی ومحکم وبا اعتقاد راسخ به ولایت فقیه و انقلاب 
اسلامی وبا اصرار رضایتنامه ی پدروموافقت مسئولین را بة دست آورد .او 
موفق شددرسی ام شهریور1360 به ارزوی دیرینه خود یعنی حضور در 
جبهه نبرد حق علیه باطل ودفاع از کشوربرسد. ۲ 
باشور وشوق به تهران میرود . از او می خواهند در تهران بماند و در انجا 
خدمت کند .چند هفته ای در تهران برای حفاظت زندان اوین می ماند اما 
طاقت نمی آورد و به کردستان میرود اودراولین ماموریت خود که 45 روز 
طول می کشد با فداکاری و از خود گذشتگی در آزاد سازی روستاها وشهر 
های کردستان از وجود ضد انقلاب ودشمنان مردم ,به خصوص در منطقه 
کامیاران و مریوان فعالیتهای چشمگیری می کند. از نظر جسمی کوچک بود 
اما رفتن به منطقه کوهستانی کردستان و آشنا شدن با جنگهای طاقت 
فرسای کوهستانی قدرت وتوانائی حجلسمی خوبی به او داد .پا آغاز امتحانات 
ثلث اول به تبریز بر می گردد و با فعالیت بیشتر در کلاس درس, موفق 
می شود امتحانات را با نمرات خوب پشت گذارد. اومدرسه ودرس 
خواندن را سنگر دوم معرفی می کند . 

دريادداشتهايیش می نویسد: 

"وقتی که در اه سال 1360 از جبهه کردستان بر گشتم خواستم 
تحصیل خود را ادامه دهم .روزها برایم سخت می گذشت حلی نمی 
توانستم در کلاس بنشینم . این را نیز یاد آور بشوم که من قبل از اينکه به 
جبهه بروم به درس علاقه زیادی داشتم وانهم به رشته علوم تجربی ,چرا 
بکنم ولی بعد از اينکه از جبهه برگشتم دیگر آن علاقه خود را از دست داده 
بودم چرا که جبهه عالمی دیگر است وانسان را به سوی خود جذب می 
کند. 

دیگر عاشق جبهه شده بودم ,عاشق جهاد و اين علت باعث شد آن علاقه 
ای که به درس خواندن داشتم از من شسته شود .جبهه جائی هست که 
همه را وادار می کند به سوی او برگردد. تمام علاقه های فرد را از خودش 
میگیرد وکسی هم که به جبهه برود همه میدانند عاشق شهادت خواهد شد 
و به شهادت عشق خواهد ورزید .من چند ماهی بااینکه روزها برايم سخت 


می گذشت نشستیم وچند مر نبه نیز به پدرم گفته بودم که بگذارید به جبهه 
بروم ولی میگفتند حالا تو درست رابخوان که مدرسه نیز سنگر است . 
ناحق نگویم که بدرم نیز راست می گفت ولی چه کار می توانستم بکنم 
,عاشق جبهه شده بودم؛ نمی توانستم درس بخوانم . روزها با سختی می 
گذشت تا اینکه اوائل اسفند ماه سال 1360 بود که به پدر م پیشنهاد کردم 
که به جبهه بروم چون می دانستم در عملیاتی صورت خواهد گرفت. پدرم 
نیز قبول کرد و در دهم اسفندماه سال 0 که خواستم به جبهه اعزام 
بشوم دیگر شاد بودم . چون به چیزی که عاشقش بودم رسیدم . 

سال اول دبیرستان را نیمه تمام می گذارد ی حسن با 
رفتن به جبهه روح تازه ای به خود گرفت و در جهت تکامل روتی وجسمی 
برای رسیدن به خدا حیاتی دیگر یافت.او در طول چهار سال که درجنگ 
وجبهه حضورداشت , دلاور مرد سنگر جبهه ها و یکی از رهروان و شیفتگان 
حسینی بود. ۳ 

در سن نوجوانی با جبهه اشنا شد و عاشقانه در رابطه با جبهه فعالیت می 
کرد. وقتی هم به مرخصی می امد تلاش بسیاری را برای جذب نیرو می 
کرد. اودر مساجد و محله حاضر می شد و دوستان واشنایان را برای اعزام 
به جبهه دعوت میکرد. 

هميشه دنبال این بود که کی عملیات خواهد شد تا با بیرون کردن 
متجاوزین به کشور , دل مردم وامام را شاد کند .اولین عملیات بزرگی که 
حسن در آن شرکت نمود عملیات پیروزمندانه فتح المبین بود که در اول 
فروردین ماه 1361 به ازادسازی مناطق غرب شوش و دزفول وبا پیروزی 
رزمندگان اسلام انجامید . 

عملیات بعدی الی بیت ۱۳ بود که در ارديبهشت ماه 1361 انجام می 


شود و نتیجه آن آزاد سازی سوسنگرد و خرمشهر است. این عملیات که به 
اعتراف کارشناسان نظامی دنیا معجزژه ی ایرانیان نام گرفت شور و 
شوقی در مردم و رزمندگان به وجود آورد که می توان گفت سرنوشت 
جنگ به نفع جبهه اسلام تغییر کرد .«حسن از اینکه در این عملیات هم با 
هت ای ۳ 
شحال بود .مردم به استقبال او ورزمندگان دیگر شتافتندو در راه آهن 
ی 
بعد از مراسم استقبال برای تجدید میثاق با شهدای عملیات با پای پیاده از 
راه آاهن تا مزار شهیدا ن در وادی رحمت رفتند . 
وقتی از همسنگرانش کسی ی ی 
ی تم در جلو چشم این خانواده های شهد | ظاهر 
شوم , آنها فرزندان و اموال خود را برای دفاع از اسلام وکشورداده اند و 
ت ِ را به اسلام ادا کرده اند و با ایمانی قوی و قامتی بلند ایستاده اند 


او بعد از اتمام مرخصی به جبهه بر میگردد و عاشقانه در عملیات رمضان 
که بیست و سوم تير ماه 1361 در منطقه شلمچه شروع شده بود ,به 
عنوان ارپی چی زن ودر خط مقدم ,جلوی تانکهای عراقی میرود وبعد از 
چند ساعتی جنگیدن با ترکش توپ از ناحیه لب و سینه مجروح شده و به 
شنت که ال وا که با بقوایا سا یر ی ور و 
بیمارستان بستری می شود . 
بعد از عمل جراحی و درمان به منزل میرود وچند ماهی در منزل استراحت 
کرده و دوباره باعشقی بیشتر به خدا عازم جبهه می شود و در انتظار 
عملیاتی دیگر لحظه شماری می کند . 
او قبل از عملیات نامه ای نوشت که حاکی از عشق به شهادت و دیدار 
معشوق بود . ۲ 
"پدرم و مادرم دنیا زود گذر است وماهم در این دنیا ماندنی نیستیم , روزی 
امده ایم و روزی هم به طرف معشوق خویش خواهیم رفت پس ما ترس 
از شهادت نداریم ما با آغوش باز شهادت را طالبیم . 
مرگ اگر مرد است گو پیش من آی 
نادد آغوشتن عحیرمقی دی 

من از او عمری ستانم جاویدان 
اه 
نس چه بهتر است که درباره من ناراحت نشوید که ما نیز در راه خدا| 
میجنگیم و در راه او نیز به شهادت میرسیم." 
او مرگ را تحقیر کرده بود ومانند هزاران رزمنده ی دیگر به سوی کمال 
وشهادت پیش می رفت. در عملیات مسلم ابن عقیل که در مهر ماه سال 
1 در منطقه غرب سومار اغاز می شود شرکت می نماید و از ناحیه 
گردن و پا و کتف مجروح می شود بعد از بهبودی در عملیات والوجر 
مادم مکی با , فداکاری و ایثارگری های ایشان را 
مشاهده میکنند در سال 1361 بدون گذراندن دوره آضو: ثتی سپاه ,به 
عنوان پاسدار رسمی پذیرفته می شود وبعد بنا به مصلحت مستئولین پس 
از عملیاتهای ذکر شده در سال 1362 به تبریز آمده وبه عنوان محافظ 
ات[ ملکوفین: اهام حصعه یر پر بر کزیده :شور و نیس اد یکسا اتخا 
می ماند . 
با علاقه ای که به جبهه وجنگ داشت روزها برایش به سختی می گذشت. 
درطی این مدت چندین بار جهت اعزام به جبهه به مسئولین مربوطه 
مراجعه کرد ولی از طرف نها پذیرفته نمی شد که ایشان به جبهه 
برود.بعد از درخواستها و اصرار های زیاد در ابانماه سال 1364 با عشقی 


سرشار به جبهه اعزام می شود ودر نوشته ای می نویسد: 

"بنده حقیر و روسیاه خیلی کناهکارم در نمازهایتان از خدا برایم مغففرت 
بخواهید و دعا کنید از کاروانی که در حال حرکت به سوی سعادت ابدی 
است و سرور ان کاروان ابا عبداله الحسین (ع) می باشد و تا روز قیامت 
حرکت این کاروان ادامه دارد ؛عقب نمانم." ۱ 

او به این خواسته دیرینه خود رسید و پس از یادگیری آموزشهای متعدد به 
خصوص آموزشی غواصی به عنوان مسئول دسته در عملیات والفجر 8 که 
در اواخر سال 1364 انجام گرفت ومنجر به آزادی بندر فاوعراق گردید 
شرکت نمود و بعد از اين عملیات به مرخصی آمد و برای تشکیل و 
سازمان دهی مجدد گردانها ,شبانه روز در محله ها و مساجد از مردم جهت 
اعزام به جبهه دعوت به عمل می آورد . در آن موقع به عنوان کادر گردان 
مشتغول خدمت:بود بو از آنزدیک .مشکلات. جبهه .را .درک میکرد: :: آخرین 
مرخصی و دیدارش با خانوده ودوستان قبل از اعزام سیاهیان حضرت 
محمد (ص) در سال 1365 بود که اوهم جهت تبلیغ و دعوت مردم به جبهه 
آبه مرخصی امده بود. ۲ 

اوهمراه با کاروان سپاهیان محمد(ص) به جبهه رفت واماده برای عملیاتی 
دیگر شد .حسن قبل از عملیات مسئولیت معاون فرماندهی گروهان 
غواصی را به عهده داشت . عملیات کربلای 4 در دی ماه 1365 اغاز می 
شود ولشگر اسلام با هجوم به دشمن ضربات سختی ر ابر انان وارد می 
کند . 

5 روز بعد ,.عملیات بزرگک کربلاق.5 در منطقه. شلمچه آغاز فی .شنود 
وحسن نیز در این عملیات پیشاپیش نیروها ی عملیاتی حرکت می کند 
وییمودن مسافت 7 کیلومتری تن ات در ساعات اول عملیات , بعد از 
شکستن خط پدافندی دشمن به کانال و سنگر های فرماندهی دشمن وارد 
می شوند . 

اوکه در این عملیات سرگرم پاکسازی سنگرهای دشمن و از بین بردن 
نیروهای دشمن بود !در ساعت 30/1 دقیقه شب با شلیک گلوله از سوی 
دشمن کافربه شهادت رسید و به لقاء الله پیوست تا به آرزوی دیرینه خود 
که همانا دیدار با معشوق است برسد . منایع زندگینامه :پرونده شهید 
دربنیاد شهید وامور ایثارگران تبریز ومصاحبه با خانواده ودوستان شهید 


ولی نژاد, عباس 
۰ 


۳ 7 نژاد» در سال. 1337 در« آذر بایجان شرقی» به دتیا امد 
.یدرش نظامی بود .همین موضوع سبب شد تا خانواده به خاطر محل 
ات ره ی ایا 
سه ساله بود .او دوران دبستان و دبیرستان را در حالی که به شدت به 
ورزش علاقمند بود .طی کرد مقام های اول تا سوم در رشته امداد ,برق و 
تربیت بدنی در «مشهد مقدس» از افتخارات دوران نوجوانی وی بود . 

با شروع زمزمه های انقلاب ,او که سری پر شور داشت ,در این دریای 
عظیم غوطه خورد و تا پیروزی در کنار مردم بود .بعد از فرملان امام 
خمینی مبنی بر تشکیل بیسج بیست میلیونی ,به این صف پیوست و با نو 
آوری ,بخشی به عنوان تکاوران اسلام را با همراهی دوستانش تشکیل داد 
و از این هدر به آموزش خوانان در مساجد همت گماشت . 

با گذشت ِ ببه دلیل کارداني و لیافت به عنوان فرمانده ِ۰ ۵ ِ 
وا تس 3 ۳9 ۱ 
ضد انقلاب بر .«چندی بعد ,به دلیل نیاز ,به منطقه پر خطر کردستان 
رفت .فرمانده تیپ ویژه شهدا ,سردار شهید «محمود کاوه» منتظرش بود 


بات آمدت عباس ,خواب راحت از ضد انقلاب گرفته شد .بارها تهدیدش 
کردند اما او ماند .بارها زخمی شد تا در همان جا جاودانه شود .شهید 
«عباس ولی نژاد» در تاریخ 10/ 8/ 1361 در حالی که معاون فرمانده تیپ 
ویژه شهد | را بر عهده داشت ,در نبردی زیرکانه ,دشمن را در حلقه 
محاصره نیروهایش انداخت و در همان روز در ارتفاعات پیر انشهر به 
شهادت رسید . منایع زندگینامه :"سربازها بیدار می خوابند نوشته ی 
,اصغر فکور نشر ستاره ها-1385 


هادی, محمد رضا 


قرن:15 

جنسیت ِ 

0 واحد تخریب تیپ 18 جواد الائمه (ع) (سپاه پاسداران انقلاب 
اسلامی) 

«محمد رضا هادی» در سال 1347 در روستای «فروتقه» (انصاریه) در 
شهر ستان«کاشمر »دید به جهان گشود. دوران پرشور کودکی را در 
روستا و در کنار همبازی های خرد سال خود مخصوصا پسر عموهایش 
گذراند. در همان روستا به دبستان رفت و تحصیلات خود را تا سیکل به 
پایان رساند. با شروع انقلاب در کنار پدر و مادرش, در راهپیمایی ها 
شرکت می کرد و با وجود سنن کمش, در تمامی تحرکات ضد رژیم, 
فالانه در کنتسف کرو 

قرآن را نزد پدرش به خوبی آموخت و در انجام واجبات کوشا بود. پدرش 
می گوید: 

وقتی نماز به او واجب شد, حتی یک بار او را برای نماز بیدار نکردم, 
هميشه خودش بر می خاست . 

محمد رضا, پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل بسیج, به عضویت 
تشیج: ذر امد و با اغا: ز جنگ تحمیلی به جبهه های نبرد اعزام شد. همزمان با 
حضور در جبهه, تحصیلات خود را در منطقه ادامه داد. محمد رضا در 
کسوت تخریب چی, در عملیاتهای بسیاری شرکت جست و سر انجام به 
عنوان مسئول واحد تخریب تیپ 19 جواد الائمه (ع) در منطقه عملیاتی 
مهران و در ین انجام مفته لت در ارتفاعات قلاویزان به شهادت 7 
منابع زندگینامه : رن آنهان نی "نوشته ی راضیه ی رضایور‌نشرکنگره ی 
بزرگداشت سرداران و3000 2شهید خراسان, مشهد-1384 


هاشم زاده هریسی, قاسم 


قرن:15 

جنسیت ِ 

شهید 0 هاشم زاده هریسی : قائم مقام فرمانده ردان امام حسین 
(ع)لشگرمکانیزه 31عاشورا(سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) سال 1338 
خورشیدی بودکه خبر تولدش در هریس پیچید .اسمش قاسم بود و چهره ی 
بهشتی اش پر از نورانیت و معصومیت .مادر مهربانش در سن 10 سالگی 
اورا تنهاگذاشت و آسمانی شد او تنهائیش را به شهرستان قم برد تا در نزد 
برادرش به تحصیل علم و دانش بپردازد . علم و صنعت را به هم آمیخته 
بود و همزمان با تحصیل علم به کارهای فنی نیز اشتغال داشت .آیات سبز 
قرآن در بندبند وجودش ريشه انداخته بود و هنگام تلاوت قرآن ملائک اورا 
درود و سپاس می گفتند . تعالیم اسلامی را همچون کویری تشنه لب می 
نوشید و غرق در مطالعه کتابهای اسلامی , دنبال گمشده خویش می گشت 
.در سال 135 با اخذ دییلم متوسطه در رشته اتومکانیک از شهرستان قم 
به تبریز امد و در انستینوی فنی تبریز تحصیلاتش ر | ادامه داد . در ان 
سالها که سیاهی حامی و سایه بان هرپستی و بلندی بود او نیز ارام 
ننشست و همگام با برادرش بر علیه طاغوتیان شب پرست بیرق مبارزه 
افراشت و در اعتصاب دانشگاهها ومبارزات انجمنهای اسلامی حضور فعال 
خود را تاریخ به یادگارگذاشت . 

سال 1358 پس از ورود به آموزش و پرورش در پیشبرد مسائل فرهنگی 
و تقوا و اخلاق اسلامی همتی عظیم گماشت و به عنوان اولین مسوول 
امور تربیتی در شهرستان هریس انتخاب و مشغول به کار شد و در نشر و 
پخش تعالیم اسلامی جدیت فراوان کرد . 

در شورشهای ضد انقلاب درکردستان با الهام از رهنمودهای پیامبر گونه 
امام امت . لباس پیش مرگی حزب الله را برتن کرد و در مصاف با 
مزدوران جنایتکاراز هبح کوششی دریغ نورزید. 

ناگهان صدای جفغد گونه گلوله های دشمن در آسمان میهن اسلامی پیچید و 
دستهای تجاوز گر, حریم حرمت سرزمین اسلام ناب محمدی ( ص ) را 
شکست . او نیز همچون دیگر جوانان غیرتمند اين مرز و بوم لباس رزم 
پوشیدو با رها ساختن سنگر آموزش و پرورش عازم جبهه های نور و 
روشنایی شد؛ گوئی مدینه فاضله خود را یافته بود و در گذشتن از تلخابه 
های جاری به اب بقاء رسیده بود. 

تا عملیات بدر دل از جبهه نبرید .به احترام برگهای زرینی که در دفتر جبهه 


وجنگ او می درخشید در عملیات مسلم بن عقیل به فرماندهی گروهان 


۳ والفجریک با سمت معاون فرمانده گردان شهیدقدوسی در کنار 
شهید صادق آذری فرمانده این گردان در شمال فکه ودر جنوب شرهانی 
برنیروهای دشمن متهورانه تاخت و لشگریان کفر را به خاک مذلت نشاند . 
اوبسیجی عاشقی بود که رایحه روح بخش عشق در خانه وکاشانه دلش 
پیچیده بود اوبسیجی عاشقی بود که مهربانی در چشمهایش موج می زد و 
نگاهش می شد بهترین غزل عشق به اما آمت وامت آمام راجید او 
بسیجی عاشقی بود که درعملیات دشمن شکن خیبر با سمت معاون 
فرمانده گردان شرکت کرد و از ناحیه دست به شدت مجروح شد.با اينکه 
دستش احتیاح به عمل جراحی داشت ولی در خط مقدم ماند و در کنار 
رزمندگان اسلام حماسه آفرید .مزده عملیات بدر که به گوشش رسید 
گوثی پنجره ای به سمت شهادت باز شده بود و بوی گلهای بهشتی او را 
فرا می خواند : سخنرانی همرزم دلاورش اصغفر قصاب قبل از عملیات 
اوزامتل حول برد نود مها نع به مکی عری اس اوه بود و زینت 
شد . در مرحله اول دل به دریای بلا سپرد و کران تا کران جبهه را از فریاد 
سرخ خود سرشار ساخت و در سنگری به وسعت ایمان فصلی از رشادت 
و حماسه را سرود و با قامتی استوار دشمن شکست خورده را به زانو در 
آورد . در مرحله دوم عملیات با اینکه موج زدگی شدیدی پیدا کرده بود در 
کنار فرمانده دلیرش شهید اصفرقصاب ماند و شجاعانه جنگید . در مرحله 
سوم عملیات در حالیکه پنج شبانه روز از شروع عملیات می گذشت اما آن 
پل پرتوان جسور و متهور بر دشمن هجوم می برد و خستگی را در خود راه 
نمی داد . لحظات آخر مرحله سوم بود که زخمی شد و ملائک اطرافش را 
گرفتند .برادران رزمنده اش او را در برانکاردی گذاشتند که از منطقه 
عملیاتی بیرون ببرند , دوباره زخمی شد و در کنار دجله خونین به سجده 
ای عارفانه رفت .در تاریخ 63 ملاتک او را بر بال خود گرفته و به 
سمت آسمان اوج بردند . 

منابع زندگینامه بپرونده شهید دربنیاد شهید وامورایثارگران تبریز ومصاحبه 
با خانواده ودوستان شهید 


قرن:14 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

تولد: 1290, سنجان. 

شهادت: 7 تير 1360, تهران. 

حجت الاسلام علی هاشمی سنجانی, فرزند محمود, تا خارج فقه و اصول به 
تحصیل حوزوی پرداخت. در اولین دروه‌ی مجلس شورای اسلامی, 
نماینده‌ی مردم اراک بود. 

از جمله اتار ایشان است: تقریرات فقهی, جزواتی در زمینه‌های اخلاق و 
وعظ, سروده‌ها و اشعار وی به مناسبت‌های مختلف. 

حجت الاسلام هاشمی سنجانی در جریان بمب‌گذاری دفتر حزب جمهوری 
اسلامی به شهادت رسید و پیکرش در قم به خای سپرده شد. 

برگرفته از کتاب :گلزار مشاهیر 


قرن:15 
جنسیت ِ 
شهید محمد هاشمی گازار : قائم مقام فرمانده گروه ضربت لشگر5نصر 
(سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) 
دهم فروردین 1343 در تهران به دنیا آمد. پدرش ابراهیم کارگری ساده 
بود و مادرش با بدنی فلج به کار کردن در منازل می پرداخت. با علاقه به 
مدرسه رفت و تحصیلات ابتدایی خود را با موفقیت در تهران به پایان 
رساند .مدتی بعد به علت فقر شدید درس را رها کرد و به حرفه خیاطی 
روی اورد .او مدت 5 سال در تهران با مهارت بسیار خیاطی می کرد. در 
این دوران؛ اغلب اوقات بیکاری خود را به همراه عمویش که اهل مسجد و 
فعالیتهای مذهبی بود, به مساجد می رفت. در دوران انقلاب ومبارزات 
مردم ایران برعلیه حکومت خودکامه ستمشاهی درمبارزات و تظاهرات 
شرکت فعالانه داشت.در سال 1359 با خانواده خود به بیرجند مراجعت 
کرد و به کار خیاطی مشغول شد. او قبل از موعد مقرر سربازی وارد 
بسیح شد. با گروهک های ضد انقلاب مبارزات شدیدی می کرد. به ویژه در 
دستگیری اعضای گروهک منافقین در بیرجند فعالیتهای چشمگیری داشت. 
به قرائت قرآن و دعا می پرداخت و پدر و مادر را به خواندن نماز اول 
وقت و پرداخت به موقع خمس و زکات سفارش می کرد. 
همیشه در صفوف اول نماز جمعه حاضر بود. اودر پایگاه های بسیم مساجد 
حضور فعال داشت. به امام علاقه بسیاری داشت و گوش به فرمان ایشان 
بود. محمد به جبهه و جنگ عشق می ورزید. با شروع جنگ حفظ انقلاب و 
دفاع از آن را وظیفه خود می داست. 
رابطه او با مردم بسیار صمیانه و عالی بود. هر وقت از جبهه بر می گشت 
به دیدار اقوام. خویشاوندان, دوستان و اشنایان خود می رفت و از احوال 
انها با خبر می شد. روابط او با والدین بسیار خوب و عالی و علاقمند و به 
فکر شان بود. مادر شهید می گوید: هميشه به من می گفت: مادر جان, 
خودم می روم و کار می کنم تا تو دیگر مجبور نشوی کار کنی 9 رحمت 
بکشی. محمد در هنگام گرفتاری و مشکلات صبور, و بسیار مقاوم بود. او 
خود متحور تنود. ور آز. منرت دیحران: بهره می برد و از انا کمک مین 
فت. 
از مهم ترین خصوصیات او جدی بودن در کار و شجاعت فوق العاده او بود. 
علی قاسمی در مورذ تخوه شهادت: منحمد می گوید؛ در 11 آبان فاه سال 


1 در جریان پاکسازی جاده بانه - سر دشت که در دست ضد انقلاب 
بود, به طور مستقیم با ضد انقلاب درگیر شد و به نبرد پرداخت. که بر اثر 
اصابت کلوله ضد انقلابیون به شهادت رسید.ییکر مطهر شهید در گلزار 
شهدای روستای گازار بیرجند به خاک سپرده شد. 

منابع زندگینامه :"فرهنگ جاودانه های تاريخ, زندگی نامه فرماندهان شهید 
خراسان " نوشته ی سید سعید موسوی, نشر شاهد, تهران - 1386 


۰ 


شوه جح ۳ و المسلمین سید عبدالکريم هاشمی نژاد در سال ۱۳۱۱ 
شمسی ( ۱۳۵۱ ق) در خانواده ای متدذین در « بهشهر» مازندران دیده به 
جهان گشود و از ۱۴ سالگی در محضر آیت الله کوهستانی و سپس در قم 
به مدت چهارده سال نزد ایات عظام: سید حسین بروجردی و امام خمینی 
(ره) به تحصیل علوم دینی پرداخت. وی در دوران مبارزات اسلامی ملت 
یرنه رشری امام خمینی (ره) با خطبه ها و سخنرانی های حماسی و 
اتشین خویلش؛ , در نشر افکار انقلابی اسلام و افشای ماهیت رژزیم پهلوی, 
تمامی توان خود را به کار برد و در این راه متحمّل سختی ها و شکنجه 
های ایادی رژیم گردید. وی از ابتدای مبارزه تا پیروزی انقلاب آسلامی» 
چندین بار دستگیر و به زندان های طولانی مدت محکوم گردید. این مجاهد 
انقلابی پس از پیروزی انقلاب اسلامی, به عنوان نماینده استان مازندران 
در مجلس خبرگان قانون اساسی انتخاب شد. در تدوین قانون اساسی و 
به خصوص در جهت تثبیت اصل ولایت فقیه, زحمات بسیاری کشید. هححجت 
الاسلام هاشمی نژاد یس از پایان دوره مجلس خبرگان و ندوین قانون 
اساسی مقام دبیری حزب جمهوری اسلامی مشهد را به عهده گرفت و از 
این پایگاه, حملات مداوم خود را منوجه نفاق حاکم بر بعضی مکان های 
دولتی و ارتجاع کرد و با ضد انقلاب به مبارزه سختی پرداخت. وی با شروع 
جنگ : , در جبهه های غرب و جنوب حضور یافت و با سخنرانی های 
پرشور خود, در بالا بردن روحیه رزمندگان نقش بسزایی ایفا کرد. آن شهید 
بزرگوار, پشتوانه محکمی برای انقلاب بود, از اين رو نقشه ترور وی طرح 
شد و در سالروز شهادت امام جواد (ع) در هفتم مهر ۱۳۲۰ در چهل و نه 

سالگی به دست یکی از منافقان کوردل, بر اثر انفجار نارنجک به شهادت 
رسید. بدن پاره پاره این شهید عالی ماه ی ار تشه نات نوم مردم, در 
جوار مرقد منور امام رضا (ع) , به خاک سپرده شد. 


هاشمی, رضا 


قرن:15 

1 

0 انقلاب اسلامی) 

سال 1342 در خانواده ای وارسته و مذهبی و مستضعف در روستای شهید 
رحیمی (چولهول علیاء سابق) در شهرستان پلدختر به دنیا امد. دوران 
کودکی این شهید بزرگوار س سختی گذشت زیرا در کودکی به بیماری 
نی شتا شد که ارهی فطع امد کید ه کمیا تقفیر یو وه کدی 
دوران کودکی را در امتحان الهی سیری کند. دوران دبستان را در همان 
روستای محل تولد سپری کرد .درزمان تحصیل در دوره ی ابتدایی از هم 
سن و سالان خود از نظر اخلاقی و متانت تفاوت فاحش دشت و هیچگاه در 
دعواهای کودکانه که طبیعت آن سن و سال است شرکت نمی کرد . 
روحیه متانت و علو طبع در همان اوان نوجوانی در وجود ایشان محرز 
بود.یس از پایان مراحل ابتدایی جهت ادامه تحصیل به همراه سایر هم 
کلاسیها جهت ادامه تحصیل در مقطع راهنمایی عازم شهرستان پلدختر شد. 
ابتدا در شهر پلدختر در منزل استجاری مشغول تحصیل شد ولی به علت 
عدم تمکن مالی خانواده و احساس مسئولیتی که در ایشان بود از ادامه 
تحصیل منصرف شد و جهت مساعدت خانواده با تلاش شبانه روزی در 
امور کشاورزی مشغول کار شد. با اان فیدر ات ت ملت مسلمان علیه رژیم 
ستمشاهی بارها از روستا جهت شرکت در راهپیمایی از روستا به شهر 
مهاجرت نمود و در راهپیمایی و فعالیت های انقلابی شرکت فعالانه داشت 
.پس از پیروزی انقلاب اسلامی در صحنه حضور داشت و نقش مهمی در 
آگاه سازی اهالی محر وم روستا نسبت به توطئه های ضدانقلاب خصوصاً 
خوانین و منافقین که با سوء استفاده از سادگی و بیسوادی مردم روستا 
قصد سوء استفاده از روستائیان در جهت اهداف پلید خود داشتند, داشت و 
توطئه های آنان را خنثی می نمود بو آغان سک تحفتلی. نز ء. آواین 
نیروهایی بود که از طریق بسیج که آن زمان هنوز زیر نظر سپاه نبود به 
جبهه های غرب (میمک) اعزام شد و همسنگر اولین شهید دفاع مقدس در 
شهر پلدختر بود که ایشان به طرز معجره آسایی نجات یافته بود. بعد از 
بازگشت از جبهه به عضویت سیاه درآمد و به جبهه های جنوب شتافت. 
اوایل سال 1300 پس از برکناری ببی صدر از فرماندهی کل قوا در 
عملیات دارخوین مجروح شد و پس از مدتی بستری در بیمارستانهای اهواز 


و اصفهان بدون این که به خانواده اطلاعی بدهد به پشت جبهه باز گشت و 
در امر آموزش نیروهای مردمی به عنوان مسئول آموزش سپاه پلدختر 
تلاش نمود. پس از بهبودی جسمانی مجددا در اول سال 1361 به جبهه 
جنوب رفت ونفز کردان 72 محر م مشفول جهاد با دشمنان اسلام شد بعد 
از ان در عملیات والفجر مقدماتی شرکت نمود. در سال 2 به سیاه 
پلدختر اعزام شد و به عنوان مسئول آموزش سپاه به امر آموزش 
سازماندهی و اگرام نیروهای بسیق و سپاه همت گماشت او در پایان سال 
5 ازامه بافت و. اسان مخددا در ۹ پلذختر به:عتوآن: ممتتول 
تدارکات مشغول انجام وظیفه گردید. در سال 1364 به جبهه های غرب 
اعزام شد و در کنار شهدایی همچون شهید شکارچی به پیکار با دشمنان 
اسلام پرداخت. ایشان بعد از شهادت شهید شکارچی اظهار می داشت بعد 
از شهادت ایشان ماندن در این دنیا ارزشی ندارد.یس از بازگشت از جبهه 
های غرب تا تیرماه 1365 در سیاه پلدختر مشغول شد و در امر اموزش و 
تدارکات سپاه تلاش نمود.در تیرماه 1365 به تیپ 57 ابوالفضل (ع) 
پیوست و به همراه این تیپ در سمت فرمانده گروهان در عملیات کربلای 
4 شرکت نمود که خبر شهادت ایشان را دادند ولی ایشان در این عملیات 
به شهادت نرسید و برای مدت کوتاهی 24 ساعت به خانواده سرکشی 
نمود و مجددا جهت شرکت در عملیات کربلای 5 عازم شد و در همین 
عملیات بود که در سمت فرمانده گردان انصار المجاهدین تیپ 57 
ابوالفضل به فیض عظمای شهادت رسید .در حالی که مدت 10 شبانه روز 
در سخت ترین شرایط با دشمن بعثی جنگید و نیروها را هدایت کرد که بر 
اثر ترکش خمیاره دشمن در تاریخ 26/10/1365 به مولا و مقتدای خویش 
ابا عبدالله الحسین (ع) اقتدا کردو در کربلای خونین شلمچه به شهادت 
رسید. آنچه که لازم است ذکر شود و بسیار حائز اهمیت این است که با 
وجود اینکه آنگونه که توضیح داده شد این شهید حضور مداوم در جبهه های 
حق علیه باطل داشت ولی هیچگاه پشت جبهه را فراموش نمی کرد در 
زمانی که از جبهه بر می گشت فعالیت بیشتری داشت و هیچگاه آرام نمی 
گرفت.با وجود نبودن راه مناسب و مشکلات نداشتن وسیله نقلیه با هر 
مشقتی در روستا حضور پیدا می کرد و به مشکلات روستائیان رسیدگی 
میکرد. چهره ایشان برای برادران جهاد سازندگی در امر سازندگی روستا 
چهره اشنایی بود و ایشان بود که با کمک برادران جهاد در امر اب رسانی 
به روستاهای محروم ,ساختن مدرسه ب,راه و سایر مسائل روستا شرکت 
فعال داشت. در عین حال که در جبهه نبرد با دشمنان خارجی شرکت می 
جست .هیچگاه دشمنان داخلی که در فکر توطثه بودند را فراموش نمی 
کرد. نقش ایشان در مبارزه با منافقانی که روستا را محل امنی جهت 


فعالیت های خود میدانستند بر کسی پوشیده نیست و در یاد و خاطره 
روستائیان محروم و همرزمانش باقی است .صراحت و قاطعیت ایشان در 
برخورد با خوانین و منافقین در روستا زبانزد خاص و عام است و سرکرده 
منافقین و خوانین در منطقه در شهادت ایشان اظهار شادمانی کردند. در 
حالیکه غافل از این بودند که خون این شهد | باعث تداوم این انقلاب خواهد 
شد و همرزمان و پیروان این شهدا آرزوی منافقین را بر دل آنها خواهند 
گذاشت تا آنها را با خود به گور ببرند.روحیه تعبد و معنویتی که در دل این 
شهید بزرگوار وجود داشت باعث شده بود که ایشان سیمایی دوست 
داشتنی و جذاب داشته باشد. کلامش در دل ها نفوذ می کرد و همه جذب 
او می شدند و بر اطرافیان تاثیر فراوان داشت. در برنامه های سیاسی و 
اجتماعی هر گاه حضور می یافت همه اهالی روستا دور او جمع می شدند و 
گوش به فرمان او بودند. محبوبیت ایشان باعث تسریع در برنامه های 
و ایجاد 9 در بین با می شد ,در بسیج روستائیان بر 
ستوه آمده ند این مه ۳ پناهگاه خود مد درد ایشان درد دل می 
کردند و ایشان نیز به مساعدت آنها می شتافت. مشکلات آنها را ؛ به گوش 
مسئولین می رساند و گاهی خود نیز با بسیخح روستائیان در جهت احقاق 
حق آنها گام بر می داشت. در این زمینه خاطرات ت بسیاری از وی در دل 
۱ و خان گزیده ها به یادگار باقی مانده است .چه شبهایی را که 
شهید تا صبح_نخوابید و در جهت احقاق حق محرومین و مظلومین فعالیت 
کرد و انصافا که اين شهید بزرگوار در مسائل پشت جبهه و مسائل 
اجتماعی نیز پیشتاز بود. 
خصوصیات برجسته دیگر شهید در خدمت به محرومین این بود که خانه 
محقری که در پلدختر داشت به محرومین اختصاص داده بود و کسی د 
منزل ایشان احساس غریبی نمیکرد و ایشان با اغوش باز از محرومین 
روستا و بستگان استقبال میکرد. هميشه در شادیها و غمها در کنار مردم 
بود و به انها سرکشی میکرد. , 
او در بعد مسائل جبهه و جنگ رشد چشمگیری داشت و هم در بعد مسائل 
معنوی و اخلاقی که از ایشان انسانی وارسته ساخته بود .در بین نیروها به 
عنوان یک معلم اخلاق و نمونه و الگو بود و ضمن داشتن آموزش رزمی و 
تاکتیک نظامی از معنویت و ایثار و اخلاص برخوردار بود. از خصوصیات 
اخلاقی شهید می توان به ساده زیستی ایشان پرداخت. شهید هاشمی دل 
و جان خویش را از گرایش به مادیات رهانیده بود و اين سخن رسول اکرم 
(ص) را راهنمای زندگی و عمل خویش قرار داده بود که: مرا با دنیا چه 
کار, مثل من و دنیا مثل سواری است که در روز گرمی به زیر درختی 
تسد وصاعتی نو سانه آن بخواند فان آن‌تیگذرو:. رفن ر او با دنیا و خوشی 


ها و راحتی های آن به راستی اینگونه بود .بسیار ساده می زیست و از 
رفاه طلبی به شدت حذر می کرد. در تهیه اسباب و وسایل زندبی نهایت 
قنائت را به کار می برد به طوری که لوازم خانه وی در یک کمد و موکت و 
مقدان اندکت لوازم ضروری خلاصه می شد. لباس بسیار ساده می پوشید و 
در حالی که تمام البسه او از یی يا دو دست تجاوز نمی کرد همواره تمیز و 
پاکیزه و معطر بود , 

به همسر و فرزندان و خانواده اش بسیار مهر می ورزید ولی دلبستگی به 
انها در برابر عشق و ایمانش به اسلام و رسالت مبارزه برای اقتدار ان 
هیچ بود و این گفته را در عرصه عمل پیاده کرد. 7 
رسول اکرم روزی به یاران خود فرمود : کسی را که فردای قیامت اتش 
بر او حرام است به شما معرفی کنم! گفتند: آری. حضرت فرمود: این 
شخص متین و با وقار و خونگرم و مانوس و مهربان و بردبار و شکیبا و 
نرمخوی می باشد. شهید حاح رضا هاشمی نمونه بارز این صفات نیکو بود . 
در عین سادگی و بی پیرایگی و خضوع از آنچنان آبهت و صلابتی برخوردار 
بود که به رغم سن و سال کمی که داشت بزرگان را نیز در برابرش به 
خضوع و خشوع وا می داشت. تواضع و فروتنی از دیگر خصوصیات این 
شهید عزیز بود . 

از غرور و منیت به شدت پرهیز می کرد. هر توفیق و اقبالی را از جانب 
خدا می دانست و به همین دلیل در هر پیروزی و موفقیت شکرگزار 
پروردگار خود بود 

از دیگر خصوصیات این شهید عزیز تفکر بو تفکر درباره 
دنیاء آفریدگار,تاریخ و سرنوشت پیشینیان و پایان این جهان و رفتار او 
مصداق این حدیت شریف از امام صادق (ع( است که می فرماید: 

ی ی ی ی ی ۱ 
جیزی از آنها را می یابی که برای کسی باقی مانده باشد و فنا و زوال 
بدان راه نیافته باشد و ایا هیچ کس را اعم از غنی و فقیر و دوست و 
دشمن می یابی که از جام کل نفس ذائثقه شربت موت نچشیده باشد پس 
به همین گونه نیز آینده را با گذشته قیاس کن . 

شهید بزرگوار به قرآن و آیات الهی عشق می ورزید و رابطه و پیوند 
خویش را با آن به طور مستمر حفظ می کرد. قلب روشن خود را با قرائت 
قرآن و آیات نورانی آن جلای تازه می داد و پس از قرآن شیفته نهج البلاغه 
مولا علی (ع) بود و مستحبات و دعای کمیل و ادعیه ی دیگر علاقه زیادی 
عاشق پروردگار و شیفته ملاقات با وی بود و بدین لحاظ عمر کوتاه خود را 
همه در انجام برترین اعمال صالح,قيام و انقلاب به منظور استقرار 
حکومت الهی و مبارزه با دشمنان و دفاع از کیان اسلام و انقلاب حیات 


بخش ان سپری نمود و با خالص کردن دل و انديشه خود برای خدا بر دفتر 
اين همه تلاش و مبارزه مهر قبولی و تضمین می زد. ی 
کردن خود پرهیز می کرد به گونه اي که برای اکثر نزدیکان جز در جلوه ها 

و حرکات ظاهری ناشناخته ماند. با آنکه از آغاز جنگ در محورهای مختلف 
عملیاتی حضور داشت و سلحشورانه مبارزه کرد و شجاعت های خارق 
العاده از خود نشان داده بود اما هیچ گاه جز در ۳ ضرورت از خود 
سخن نمی گفت. در عشق پروردگار و محبوب خود می سوخت .شهادت را 
که منتهای آرزوی مشتاقان و مژده دیدار دلدار است از صمیم قلب طالب 
بود و در جستجوی آن سالهای سخت و مشقت باری را در جبهه های نبرد 
شوه کت خود او بود که در خلوت زمزمه می کرد و با سوز می گفت که 
بر مشامم می رسد هر لحظه بوی کربلاء در دلم ترسم بماند آرزوی کربلا. و 
هنوز زمزمه او در گوش ها شنیده می شود. می دانست که سرانجام شاهد 
مقصود را در بر خواهد گرفت و روزی اين انتظار به سر خواهد آمد.اولین 
آگاهی عارفانه را به دفعات نشان داده بود از آن جمله:در سفری که قبل 
از شهادت ایشان به منظور زیارت مرقد مقدس امام ی آبن موسی 
الرضا (ع)شرفیاب شده بود. ؛ حالات روحی و معنوی ایشان نشان از شهادت 
قریب الوقوع ایشان می داد. قبل از شهادت به بعضی از بستگان خبر 
شهادت خود را داده بود. سرانجام موعد وصل و دیدار محبوب برای حاج 
رضا فرا رسید. او رفت تا برای همیشه با شهادت افتخار افرینش چون 
ستاره ای تابناک بر تارک آسمان عزت و شرف میهن اسلامی بدرخشد. 
فریادش بر سینه آسمان ستاره ها جاوید گشت تا راه را نشان دهد. افو 
در گرماگرم عملیات کربلای 5 در منطقه شلمچه بچه ها همه این پرتو 
ستاره گون را بر چهره روشن و ملکوتی حاجی رضا می دیدند که افتخار 
شهادت تا لحظات دیکر فرمانده محبوبشان را به ترک آنها فرا خواهد 
خواند. در حالی که بر اثر آتش سنگین دشمن نیروها زمین گیر شده بودند 
ا ات تخوس بر مکوی کزار کرت ور میات ی محان 
خویش را بر قلب یاران بسیجی اش فرو پاشید و انها را جهت مقابله با 
دشمن فرا خواند و ترغیب نمود . در همین لحظات بود که بر اثر ترکش 
خمپاره بر پیکر مطهرش با خون خود ی اباعبدالله 
الحسین (ع) اقتدا کرد. منابع زندگینامه :پرونده شهید درسازمان بنیاد شهید 
وامور ایثارگران خرم آبادومصاحبه باخانواده ودوستان شهید 


قرن:15 

جنسیت ِِ_ 

شهید سید مجتبی هاشمی در سال 1319 در محله شاهیور تهران (وحدت 
اسلامی فعلی) دیده به جهان گشود. او فرزند سوم خانواده ای مذهبی و 
متوسط بود که عشق , به اهل بیت و علمای اسلام در فضای آن موج می 
زد. 

وی پس از طی دوران تحصیلات متوسطه به ارتش پیوست و به دلیل اندام 
ورزیده و قدرت ندنی قابل توجهی که داشت عضو نیروهای ویژه کلاه سبز 
شد. اما پس از مدت کوتاهی با مشاهده جو حاکم بر ارتش و آگاهی بیشتر 
از ماهیت رژیم طاغوت از ارتش شاهنشاهی خارج و به کار آزاد مشغول 
شد. در ایام الله 15 خرداد سال 42 او و چند تن از دوستانش به موج 
خروشان مردم پیوستند و تحت تعقیب و کنترل ماموران پهلوی قرار داشت 
و با کوچکترین بهانه ای به منزل او هجوم اورده و اقدام به تهیه و توزیع 
اعلامیه و نوار های سخنرانی و تصاویر حضرت امام می نمود و در 
پوششهای گوناگون, فعالیتهای خود را در تمامی و استان تهران و 
حتی استانهای همجوار گسترش داد. خروش میلیونی امت مسلمان در 
سال 57 سرانجام راه باز گشت حضرت امام را به میهن اسلامی گشود و 
هم را رک 
نیز به عضویت کمیته استقبال امام در امد و در ان استقبال تاریخی شرکت 
نمود. طی 10 روز دهه فجر در محل کار خود که یک مغازه لباس فروشی 
بود به فروش اقلامی که در انقلاب نایاب شده بود, با قیمتی به مراتب 
پایین تر از بهای حقیقی ان, اقدام نمود. ضمن اینکه خود نیز با حضور در 
میادین مبارزه رو در رو بد بقایای رژیم پهلوی, تمام توان خود را صرف 
پیروزی نهضت اسلامی نمود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در 22 بهمن, 
او به سرعت نیروهای انقلابی و پر شور منطقه 9 را سازماندهی کرده و 
کمیته انقلاب اسلامی منطقه 9 را تشکیل داد. یکی از همرزمان شهید می 


_ 


بد. 
بچه های این منطقه اشخاصی نبودند که به راحتی قابل مهار باشند و 
ِِِ بر ار سور اقلاتدهم که تدرن نبود تا ایتما را مجاب کند 
ای فا رن اش ی ره هه ان 
خاص و عام آن محل داشت, با سرعت و موقعیت کامل این بچه ها را دور 


ی 
داد و با ۱ و مجازات عده زیادی از فراریها و ایجاد نظم در ان 
منطقه متشنج. خدمت بزرگی به انقلاب کرد. 

با شروع غائله کردستان, شهید هاشمی به همراه عده ای از افراد کمیته 
منطقه 9 در پی فرمان بسیج عمومی حضرت امام عازم غرب کشور شد و 
در ازادی و پاکسازی آن منطقه شرکت نمود. هنوز چند روز از اغاز تجاوز 
عراق به خاک کشورمان نگذشته بود که سید مجتبی, به همراه عده ای از 
دوستان و همرزمانش به صورت داوطلبانه و مستقل عازم جنوب کشور 
شد و در مدرسه فداییان اسلام, واقع در شهر ابادان مستقر شد و بدین 
ترتیب اولین نیروی انتظامی زا منظم برای مقابله با تهاجمان بعئیون در 
آبادان و خرمشهر بوجود آمد که به گروه فداییان اسلام معروف شند. منابع 
زندگینامه : ستارگان آسمان گمنامی "نوشته ی محمد علی صمدی.نشر 
فرهنگسرای اندیشه,تهران-6 137 


هاشمی, علی 
کرت 


میت اسان ۳ 

حاج ۳۹ هاشمی از مردان قبیله افتاب بود که در دوران ظلم ستمشاهی 
با افکار سبز و روشن اسلام پیوندی عاشقانه داشت و در ان روزهای غیر 
خدایی ارتباط تنگاتنگ خویش را با کوثر زلال وحی حفظ می‌نمود و در 
درس اخلاق و معاد کلام خدا را تفسیر می‌کرد. موذن و مرید مسجد بود. در 
اوایل انقلاب با تکیه بر مطالعات عمیق و آگاهی‌های خود در بحثهای 
گروهکهای مختلف شرکت می‌نمود و با بحثهای منطقی آنان را به تسلیم 
وامی‌داشت. وی از همان ابتدا عاشق و دلباخته حضرت امام ۷ و پیشتاز 
مبارزه و انقلاب بود. او که در شقایقزار خاطراتش حس می‌ کرد انقلاب 
علاوه بر دارائی‌های ذهنی؛ منطق و ایده و نیرو لازم دارد. به همراه شهید 
حسین .«ِِ نظر آقایی و دیگران بسیج و سپاه را پایه گذاری کردند. 
زندگی در جنگ مرحله نوینی از دوران پرتلاطم حضور جسمانی حاج علی 
در دنیای اک بود. اوج ایثار و رشادت او در شناسایی‌هايیش نهفته بود. 
تمام طرح‌های عملیاتیش را با تعداد اندکی نیرو با موفقیت به انجام 
می‌رساند. با گسترش محورهای عملیاتی, حاج علی محور حمیدیه را تبدیل 
سیاه بستان و هویزه را تشکیل داد. ایجاد پاسگاههای مرزی و مسئولیت 
پدافندی کل منطقه از اقدامات دیگر او بود. وی پس از تشکیل قرارگاه 
نصرت و طرح کلی عملیات خیبر, مسئول سپاه ششم امام جعفر صادق 
(ع) شد که حاصلش 13 یگان رزمی و پشتیبانی در استان خونرنگ 
خوزستان بود. سرانجام هنگامی که قرارگاه نصرت به محاصره دشمنان 
افتاد. با تعدادی از تیروهای اسلام به اسارت دذشمنان بعتی درآمدند و تا 
کنون از علی هاشمی چهره محبوب و خندان عرصه عشق و ایمان خبری 
نیامده است. 

برگرفته از کتاب :شهیدان 


قرن:14 

جنسیت ِ 

۳7 دینی. 

تولد: 1311, بهشهر 

شهادت: 7 تير 1360, مشهد 

حجت‌الاسلام سید عبدالکريم هاشمی‌نژاد در سال 1311 در بهشهر 
مازندان در فراش محله (از پدرش سید حسن و مادرش ساره) دیده به 
جهان گشود. از سن نه سالگی به درس عربی اشتغال داشت. در سال 
5 در چهارده سالگی به تحصیل در حوزه‌ی آیت‌الله کوهستانی, در 
شهرک کوهستان در شش کیلومتری بهشهر پرداخت مقدمات را در انجا 
فراگرفت. در سال 9 وارد حوزه‌ی علمیه‌ی قم شد و دروس سطح را 
پشت سر گذاشت و در درس خارج اصول ففه امام خمینی (ره) و درس 
خارج فقه آیت‌الله بروجردی حاضر می‌شد. در بیست و دو شالکی: یه نف 
اشرف رفت ولی با فراهم نبودن شرایط تحصیل از جمله ضعف جسمی 
بار دیگر پس از یکی سال اقامت در عراق به سوی ایران برای اقامت در 
قم حرکت کرد. در سال 1337 اولین اثر قلمی خود را به نام مناظره‌ی 
دکتر و پیر به سبک داستانی عرضه داشت. این کتاب ماجرای سفر چند نفر 
است که در یک قطار به بحث می‌پردازند و نویسنده در لابه‌لای آن به بیان 
ارزش‌های اسلامی اسلامی می‌پردازد. وی در حوزه‌ی علمیه‌ی قم به سطح 
اجتهد نایل آمد. اساتید دیگر انشان در قم غبارت بودند از ابت‌آلله کاشاتی 
(فرید الاسلام), حضرات آیات عظام صدوقی, محقق داماد و سید رضا صدر 
و مجاهدی. در سال‌های 1340 -1339 به مشهد رفت. پس از مدتی در 
آنجا به تدریس (کفایه و رسائل و مکاسب) در حوزه‌ی علمیه‌ی مشهد 
پرداخت. در مشهد در درس آبت الله سید محمدهادی مپلانی و آیت‌الله 
مجتبی قزوینی نیز حاضر می‌شد. وی همچنین در مجالس سخنرانی در 
مشهد حضور می‌یافت و برای حاضران سخنرانی می‌کرد. از جمله 
فعالیت‌های فرهنگی ایشان همکاری با مجله «مکتب اسلام» بوده است. 

در نهضت پانزده خرداد 1342 دستگیر و چهل و یک روز در زندان شهربانی 
محبوس شد, در حادثه مسجد فیل مشهد به سبب سخنرانی در این مسجد 
و اعتراض به طرح لوایج ششگانه شاهنشاهی و حمله به انتخابات در نوزده 
مهر 1342, به مدت سه ماه حبس انفرادی در زندانی در داخل لشکر 77 


خانواده مشهد را ٍبه سوی اصفهان ترک کرد. سیس همرام خانواده به 
شیراز رفت. اما عامووان ساواک وی را برای سومین باز دستگیر کردند و 
با اتومبیل به اصفهان برده و تحویل ساواک اصفهان دادند. چندی روزی در 
ساختمان ساوای در یک اتاق انفرادی نگه داشتند و بعد او را به زندان 
عمومی منتقل کردند. وی دو ماهی در اسارت بود. با رهایی از زندان راهی 
مشهد شد. وی همچنین اقدام به ایجاد کانون بحث و انتقاد دینی در مشهد 
از سال 1343 لفغایت 1350 نمود. در سال 1350 هم در جلسه‌ای که 
جمعه شب هر هفته در شهرستان قوچان تشکیل می‌شد حضور می‌یافت. 
این جلسات تا مدت‌ها ادامه داشت. در ایام شهادت فاطمه زهرا در سال 
3 علی رعم ممنوعیت منبر رفتن, وی در مجلسی در منزل خود, 
زمینه‌سازی نمود و با رضایت اساتید دیگر حوزه‌ی علمیه‌ی مشهد, فردای 
ان روز بعنی روز شنبه بیست و چهارم خرداد 133 با حضور طلاب و 
مردم» راهپیمایی در خیابان‌های شهر مشهد به راه انداخت. به همین سبب 
ساواک برای چهارمین بار وی را دستگیر و روانه زندان ساخت. وی تا اوایل 
سال 136 در زندان به سر برد. در همین زمان به سبب امضای 
اطلاعیه‌ای, وی به همراه ایت‌الله سیدعلی خامنه‌ای و حجت لاسلام واعظ 
طبسی برای پنجمین بار دستگیر و روانه زندان شد اما تظاهرات مردم به 
سوی منزل حضرت ایت‌الله شیرازی باعث شد ایشان پس از بیست و 
چهار ساعت ازاد شوند. ۱ 

حجت الاسلام هاشمی‌نژاد در بهمن 1357 به تهران امد. سیس به قائمشهر 
رفت و روز بیست و دوم بهمن در حال سخنرانی بود که خبر تصرف رادیو 
و تلویزون و تصرف پادگان‌ها به وی رسید او به مشهد رفت و در حفظ 
نظم شهر تلاش بسیار کرد. با گذشت چند ماهی از پیروزی انقلاب اسلامی؛ 
در خرداد 1358 با قبول ریاست هیئت ایرانی. در اولین سفر خارجی به 
سه کشور لیبی و سوربه و اردن حرکت کرد. در لیبی,؛ با معمرالقذافی, 
رییس جمهوری لیبی دیدار نمود و مسائل مربوط به افغانستان و عراق را 
مورد بحث قرار داد, در بهمن 1359 همزمان با سالگرد. پیروزی انقلاب 
اسلامی به دو کشور ژاپن ادیش کر ی مسا رای مرنه ارتا رن 
مازندران به مجلس خبرگان راه یافت. در دوران جنگ یکی دو توبت به 
همراه حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای به مناطق جنگی رفت. 

تألیفات ایشان علاوه بر مقالات و سخنرانی‌هایشان. عبارتند از: اصول 
پنجگانه اعتقادی و اصول دین؛ پاسخ ما به مشکلات جوانان؛ تقریرات و 
اصول دین؛ پاسخ ما به مشکلات جوانان؛ تقریرات اصول آیت‌الله شیخ علی 
کاشانی به عربی رخاف نشده است)؛ درسی که حسین (ع( به انسان‌ها 
آموخت؛ راه سوم بین کمونیزم و سرمایه داری؛ رسالت انقلابی امام 
حسین (ع): رهبران راستین؛ زهرا (س): ضرورت تشکیلات؛ غروب افتاب 


در آتدلتشن: قران: .و کنای‌های تیک اشمانی: کموتيسم از زید گام تظام 
اقتصادی و اجتماعی اسلام؛ مبارزه با جهل و مادیت؛ مسائل عصر ما؛ 
مشکلات جنلسی و چاره ان در اسلام؛ مشکلات مذهبی روز مکتب 
مقاومت؛ مناظره دکتر و پیر؛ ولایت فقیه؛ هستی بخش. 

حجت الاسلام سید عبدالكريم هاشمی‌نژاد در هفتم مهرماه 1360, را 
ساعت هشت صبح, بعد از اتمام کلاس درس معارف الهی, در حال خروج 
از محل حزب جمهوری اسلامی در مشهد توسط منافقین به شهادت رسید. 
ی ی به خاک سپرده 


اقا ی ی ان الزکی السید حسن بهشهری از فضلاء 
بنام و خطباء گرام و نویسندگان والامقام ۳ مشاهیر وعاظ ۴ گویندگان 
معاصر است از جهت نطق و بیان و قم و بنان‌گوی سبقت از همگنان ربوده 
و شهرت تام یافته و در هر کجا که برای تبلیغ دين و ترویج آئین و تنویر 
افکار نسل جوان مدعوا رفته مانند مشهد و تهران و قم و اصفهان و یزد و 
همدان و بابل و رفسنجان و ری و کاشان و خرم‌اباد و ابادان با استقبال 
گرم مردم مواجه شده و ده‌ها هزار نفر برای استماع از بیانات مستدل و 
منطقیش گرد آمده و ابراز احساسات نموده‌اند در بیست روز که در محرم 
و صفر 1393 قمری خود این نویسنده شاهد اجتماع عموم طبقات 
مخصوص افاضل حوزه علمیه و نسل جوان قم بودم که برای استفاده از 
منبر وی در شهر علمی و مذهبی قم گرد آمده و گفته می‌شد که بیش از 
بیست هزار نفر شرکت کرده‌اند و ایشان با بیانی گرم و پرحرارت ایراد 
سخن نموده و افکار مردم را به مطالبی متوجه می‌نمود. 

معظم‌له در شهرستان 11۱ 8 قمری تولد ب 9 
رشد و خواندن دروس فارسی به کوهستان رفته و در تحت تربیت 
تعلیمات عالم ربانی آیت‌الله کوهستانی مرحوم مقدمات و ادبیات 7 
خوانده آنگاه مهاجرت به قم نموده و در نزد فاضل ربانی طاب‌نژاد آقا شیخ 
علی فریده الاسلامی کاشانی که از اوتاد فضلاء و مدرسین حوزه بود 
تس ی سا انم مسا ای ای وه 
نموده و به درس خارج فقه و اصول آیت‌الله العظمی بروجردی طاب ثراه 
و آیت‌الله العظمی امام خمینی و آیت‌الله العظمی شریعتمداری و آیات 
دیگر شرکت نموده تا به مدارج عالیه علم ارتقا یافته و دراسات و تقریرات 
استاد مجاهد خود را به رشته تحریر اورده و به نظر معظمله به وسیله این 
نگارنده رسانیده و مورد تائید و قبول استاد مزبور قرار گرفته است. 

استاد هاشمی‌نژاد به واسطه جهات داخلی در سال 1382 قمری با معیت 
داماد و شریک گرامش حجه‌الاسلام حاج آقا حسن ابطحی خراسانی به 
مشهد مراجعت نموده و رحل اقامت افکنده و در حوزه مشهد به تدریس 


سطوح عالی کفایه و مکاسب_ و وظائف دینی و روحی دبک پرداخته و 
خدمات ارزنده‌ای نموده است. اثار علمی و خدمات روحی معظمله از این 
قرار است: 

1- همکاری تاسیس کانون بحت و انتقاد دینی مشهد مقدس (که با معیت 
صدیق و رحم کوانف خود اقای ابطحی) نموده‌اند: 

2- کتاب مناظره دکتر وپیر که تاکنون بیش از ده‌ها بار به طبع رسیده و 
مورد استقبال عموم طبقات قرار گرفته است. 

3- درسی که حسین علیه السلام به انسانها اموخت مکرر چاپ شده است. 
4- قرآن و کتابهای اسمانی دیگر. 

5- مشکلات بزرگ نسل ما. 6- راه سوم بین کمونیسم و سرمایه‌داری. 

7- اصول پنج‌گانه اسلام 8- مشکلات مذهبی روز 9- جلد اول پاسخ ما به 
مشکلات جوانان 10- بسیاری از جوابها و مقالات پاسخ ما. 

برگرفته از کتاب :گلزار مشاهیر 


هراتی | سکندری, حسن 
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جنسیت ِِ 

شهید < حسن هراتی اسکندری : فرمانده گردان 409حضرت ابوالفضل(ع) 
لشگر 41 تارالله (سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) 

در هفتم مرداد ماه سال 1340 در روستای «محمد آباد اس 
شهرستان« زابل»و در خانه ای روستایی, کودکی دیده به جهان گشود که 
نام« حسن» بر او نهاده شد. پدر خانواده با کشاورزی_ دامداری 
روزگارمی گذراند و در حالی که کمرش در زیر بار سنگین زندگی , خمیده و 
دستانش ترک خورده بود, به همراه مادری صبور و فداکارمی کوشید تا 
فرزندانی راست کردار, موّمن و با تقوا بپروراند. 

در روستای زادگاهش از کمترین امکانات رفاهی خبری نبود. ابتدای زندگی 
را در چادر گذراند تا در برابر خشونت سرما و گرمای سیستان. صبوری و 
پایداری خود را چون درختان کویری بیازماید. با بهتر شدن زندگی, پدرچادر 
نشینی را ترک گفته و خانه ای از گل و خشت ساختند؛ اما بازهم انبوه 
۱ ۳ ۶ ثر آنها می کسترد باز هم از برق: و آب لوله 
کشی و بهداشت خبری نبود. 

بچه های روستا وسیله ای برای سرگرمی جز خاک رس و گل و چوب و شنا 
در رود خانه نداشتند. حسن هم در کنار همین بچه ها و سرگرمی های 
ساده, دوران شیرین کودکی را گذراند. پایبندی خانواده به مسائل عبادی و 
عشق به ولایت و اهل بیت باعت شد تا از همان اوان کودکی محبت ال 
الله چون روح در وجودش دمیده شود. علاقه خاصی به خواندن نماز و 
قرائت قرآن داشت. از آنجاکه در روستای آنها آخوند مکتب خانه نبود تا 5 
کنار او به فرا گیری قرآن بپردازد, مشقت راه را با جان ودل تحمل می 
کرد و به روستای همجوار می رفت ۳ با آیات و آوای ملکوتی قرآن آشنا 
شود. 

ساده زیستن را از پدر به ارث برده بود و در چهار فصل سال به همان 
لباس کهنه اش قناعت می کرد. در شش سالگی برای گذراندن دوران 
ابتدایی به مدرسه بهرام گور در روستای کرباسک رفت. زیرا روستایشان 
فاقد مدرسه بود و حسن مجبور بود هر روز فاصله دو روستا را پیاده طی 
کند تا به مدرسه برسد؛ اما او صبورانه تمام مشقات راه و دوری از پدر و 
مادر را تحمل می کرد و بدون توجه به دشواری ها از تحصیل دست 
برنداشت وهنگام ظهر, کنار دیوار پا سایه درختی می نشست, دستمالش 


را با دست های کودکانه می گشود, تکه نانی خشک از درون آن بر می 
داشت و برای رفع گرسنگی به دندان می گزید و هنگام غروب دوباره به 
روستا بازمی گشت. بدین ترتیب دوران تحصیل ابتدایی را با موفقیت پشت 
سرمی گذاشت. اما چون در روستاهای اطراف. مدرسه راهنمایی وجود 
نداشت و او در عطش اموختن می سوخت. ناچار غربت شهر را پذیرفت و 
در سال 55- 54 روانه زابل شد و در مدرسه راهنمایی ناصر خسرو به 
تحصیل پرداخت. شوق حسن به آموختن باعث شد تاهمه مشکلات را پشت 
سر بگذارد و فقط به درس خواندن بیندیشد؛ لذا با تعدادی از دوستان خانه 
ای در شهر اجاره کردند که هر دو نفر در ماه باید ده تا پانزده تومان کرایه 

می پرداخت. او هفته ای یکبار به روستای خود می رفت و در بازگشت, 
مایحتاج یک هفته اش را که مقداری نان و کشک وی هافر هیتآ موی 
حسن همه سختیهای تنها زیستن را تحمل می کرد و در راه فرا گیری علم 
و دانش لحظه ای از تلاش باز نایستاد و دانش را با اعتقادات درونی و 
اختر ام .ی .بت با انفه ۵ بیامیران دز شم. آفیخت: شرب از بایان دفنه 
راهنمایی در سال 58 - 57 به هنرستان فنی شهرستان زابل راه یافت و 
در رشته برق مشغول به تحصیل شد. سال اول دبیرستان بود که انقلاب 
اسلامی ايران به پیروزی رسید. با اینکه نوجوان بود. اما دلبستگی عجیبی 

به انقلاب و امام داشت 

کت در فظاهر ان و اکام نمودن مردم روستا به اهداف انقلاب را وظیفه 
خود می دانست. هموارهم بای ضحبت روحاتتوق اعزامی و مبلفان انقلاب 
می نشست و آنچه را از آنان می آموخت چون تحفه ای گرانقدر با خود به 
روستا می برد و هنگام حضور مردم در مسجد برای روستائیان درد کشیده 
و محروم سیستانی بازگو می کرد. حسن پیام رسان انقلاب به مردم روستا 
بود, زیرا طعم تلخ نداری و محرومیت را بسیار چشیده و فقر مردم را 
بسیار دیده بود. به سوالات روستائیان راجع به ماهیت انقلاب و شخصیت 
امام با حوصله پاسخ می داد و آنان را به آنچه بر آنها گذشته است آشنا 
می کرد. کلام و آنديشه حضرت امام ۳ چراغ راه فردایشان می کرد و 

۱ مه کر 0 رت 
دانست و برای نشان دادن اهداف انقلاب و نمودن چهره زیبای اسلام 
راستین و پرتوافشانی خورشید ولایت از هیچ کوششی دریغ نمی کرد. 
سعی می کرد در حد توان خود نقاب از چهره پنهان ظلم و استبداد و فقر 
بردارد و زیبایی های زندگی را در سایه همدلی و هراهی مردم در مقابله با 
بیگانگان و عناصر فقرپروری تصور کند. او که دفاع از محرومین و 
روستاییان نجیب را وظیفه خود می دانست. به خواست مردم عضویت در 
شورای اسلامی روستای محمد اباد هراتی را پذیرفت و همه توانش را 
معطوف خدمت به انان کرد. حسن لحظه ای از یاد مردم روستا غافل نبود؛ 


همواره به خانه آنها سر می زد. در رفع مشکلات آنها همت می کرد و در 
همه حال ختددان آنانتون تاره زندگیش سامان گرفته بود که در سال 
1399 آمریکای جنایتکار برای به دست آوردن منافع از دست رفته خود 
را ما 
عمومی مردم برای حضور در جنگ, انقلاب دیگری را برپا داشت و حسن 
که خود را عضو خانوده میهن اسلامی می دانست, برای حضور بیشتر در 
متن وقایع انقلاب اسلامی که تازه تأسیس شده بود, به پا خاست. و عشق 
به ادامه تحصیل را لحظه ای رها نکرد. در آزمون عمومی شرکت کرد و در 
زفننه تقعته کی داتشگاه یزد قبول شد. مدتی در دانشگاه درس خواند, 
اما دفاع از میهن و حضور در جبهه را عاشقانه ترین وظیفه خود می 
دانست. با این عقیده دانشگاه را رها کرد و با اين که مسئولیت سرنوشت 
سازی در حراست از میهن اسلامی در سیاه داشت. اما نتوانست از پیوند 
قلبی خود با جهاد و شهادت دست بر دارد؛ به هرکار و هرکس متوسل شد 
تا مسئولان سیپاه را متقاعد کند که با اعزام او به جبهه موافقت کنند. در 
مدت حضور در جبهه طعم شیرین بیشتر عملیاتها را چشید. در عملیات 
والفجر 8 مهران, کربلای 4, و کربلای 5 حماسه آفرید و از چندین عملیات 
نشان افتخار زخم و جراحت گرفت. در عملیات والفجر 8 تنش را به تنه 
های ترکش و گلوله دشمن سیر د, درعملیات آزاد سازی مهران شیمیایی 
شد. پوست بدنش سوخت و برای مدتی تسلط بر اعصاب خود را از دست 
داد. در مرحله اول عملیات کربلای 5 از ناحیه صورت؛ پهلو و گردن مورد 
اصابت گلوله قرار گرفت و به صف شهیدان گلگون کفن پیوست. اما به 
عغلت آتنش پر خجم و کسترده دشمن انتقال پیکر مطهر ایشان به بشت خط 
میسر نشد و سی ونه روز در خاک دشمن ماند؛ تا در کربلای شلمچه جسم 
پاک او را به سوی خانواده و یارانش باز گرداندند و پس از تشییع 
شکوهمندی که سزاوار سردار رشید اسلام شید حسن هراتی اسکندری 
بود, در مزار شهدای روستای کرباسک , به خاک سپرده شد تا پس از سالها 
کوشش و مجاهدت آرام گیرد. خوشا کال بان که ند کی مسر کسا موه 
راه دفاع مقدس از اسلام ۱ 
منابع زندگینامه :بربلندای خاکریز, نوشته بتول فیروزکوهی,نشرکنگره 
بزرگداشت سرداران وشهدای سیستان وبلوچستان-1376 
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شهید د ایوالفضل هراتی : قائم مقام فرمانده گردان امام حسین (ع) تیپ12 
حضرت قائم (عح)(سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) 

یست و نهمین روز از مرداد سال 1331 هجری شمسی در یک خانواده 
متدین و عاشق به خاندان عصمت و طهارت(ع) بنا بر توسل مادر به 
حضرت باب الوائج قمر بنی هاشم(ع) کودکی به لطف پروردگار عالمیان 
دیده به جهان گشود و با قدومش اهل منزل را شادمان ساخت. کودک را 
به خاطر سقای لب تشنگان کربلا, ابوالفضل نام گذاری کردند. او سومین 
فرزند خانواده حاج محمدتقی و نواده شیخ محمد مهدی بود. ابوالفضل از 
همان اوآن کودکی با فرایض دینی و اهل بیت (ع) آشنا شد و در انجام آن 
همت گمارد. از خصوصیات بارزی که در وجودش هویدا گردید شوخ طبعی 
و اخلاق نیکو در احترام به بزرگترها و نیز استعداد فراگیری علم بود. مقطع 
ابتدایی را در دبستان شریعت پناهی (شهید موسی کلانتری) گذراند و به 
همراه دانش پژوهان و همانانی که چرج اینده این مملکت بدست شان 
خواهد چرخید به کسب فیض از محضر معلمین حاذق و دانشورپرداخت. 
وی پس از گذراندن دوران ابتدایی که بارها مورد تشویق معلمین و 
مدیران قرار گرفت در سال 1353دوارن راهنمایی اروندرود (شهید حسین 
امینیان ) گردید و در از اخذ قبولی دوره دوم تعلیمات عمومی به هنرستان 
صنعتی البرز (شهید چمران) رفت و در رشته تحصیلی مکانیک ثبت نام 
کرد. برای همگان این سوال بود که چگونه است کتاب مطالعه نمی کند اما 
با نمرات عالی در امتحانات موفق می شود؟ شهید هراتی همواره دلش 
می خواست نکه مسائلش را بدون کمک دیگران حل نماید. ولی از 
مشورت و کسب اجازه از والدین غفلت نمی ورزید و از انجام کار هراسی 
نداشت. به همین منظور در اوقات فراغت کارگری می کرد و مخارح 
خویش را بدست می اورد. سالهای اخر تحمیلی بود که به صف مبارزان 
انقلابی و اسلامی پیوست و در جلسات و حرکتها, حضوری مستمر داشت. 
پس ازپیروزی انقلاب اسلامی وارد کمیته مبارزه با مواز مخدر شد وحدود 
یکسال خدمت کرد. با اغاز اولین حرکتهای منافقین در غرب کشور به 
همراه پاسداران جان بر کف عازم ان مناطق (تکاب) شد وبه جمع 
پاسداران انقلاپ اسلامی پیوست. درایت و کاردانی و شناخت عمیق او به 
مسائل مخصوما در صحنه های نبرد, مسوولین را بر ان داشت تا از قابلیت 


های نهفته اش ر بهره ببرند. به همین منظور طی یک ماموریت, چند ماه 
عازم کشورهای سوریه و لبنان گردید تا اموزشهای لازم را به برادران آن 
سامان بیاموزد. 

مدتی را که لبنان بود, به زبان عربی تسلط پیدا کرده بود. چند بار وقتی در 
محاصره نیروهای عراقی بودند, با دانستن عربی خود و دوستانش را نجات 
داد. در یکی از اعزام‌ها مجروح شد ولی خانواده‌اش را مطلع نکرد. 

عهده گرفت و حماسه های بیشماری در عملیات های مختلف افرید. بنا بر 
عهد و سیره نبوی در مهرماه سال 2 سنت ازدواج را به به جای اورد تا به 
کلام آن حضرت جامه عمل پوشانده باشد. رفتار نیکو و جاذبه اش دیگران 
را جلب خویش نموده بود. به طوری که رزمندگان آرز ویشان این بود که در 
کنار ایشان و در یک سنگر به دفاع بیردازند. در سال 3 که مقارن با 
سال عروح ملکوتیشان شد؛ راهی سفر دیا ر عارفان, مکه معظمه گردید و 
افتخار بوسیدن حرم و خانه الهی را یافت. پس ازبازگشت با کسب اجازه 
از ز مادر خویش به همراه فزنتد وان اسلاه راهی جبهه ها شد ند. به عنوان 
و کردان همیشه سرافراز موسی بن جعفر(ع) در عملیات والفجر 8 
شرکت کرد. با درایت و کاردانی خویش رزمندگان را به سوی سنگرهای 
دشمن هدایت نمود. خاکریزهای بعنیون را یکی پس از دیگری فتح کرد. 
سرانجام پس از مدتها حضور مستمر در جبهه های نور, در استانه شب 
بیست و یکم بهمن ماه 1364 در منطقه عملیاتی جنوب دعوت حق را لبیک 
گفت و به قافله یاران سفر کرده اش پیوست. 

وی را در گلزار شهدای فردوس رضای دامغان به خاک سپردند. ابوالفضل 
سفارش کرد حجله‌ای برایش درست نکنند و کوچه‌ای را به نامش نگذارند, 
تا نامی از او در دنیا نماند. 

منابع زندگینامه :پرونده شهید دربنیاد شهید وامور ایثارگران تهران 
زر و مصاحبه با خانواده ودوستان شهید 


هرمزی, حسین 


قرن:د1 

حنسیت ِ 

شهید حسین هرمزی : قائم مقام فرمانده کردان نازعات تیپ21امام 
رضا(ع)(ساه باسداران الاب اتامی) 


سال 1344 بود و محمد آباد, سیاه پوش عزای حسین (ع) سالار شهیدان. 
در آن میان, صدای گریه نوزادی شادی را به خانه حبیب الله هدیه کرد. او 
چهارمین فرزند خانوادم بود. تامش. را تین گذاشتند و در مخیط ارام 
روستا به تربیتش همت گماشتند. 

حسین؛ کودکی داب ه ارام نهد کودکی های حسین پر است از خاطرات 
شیرین باغ انگور که همراه مادر در دل خاک به یادگار ماند. 

تحصیلات ابتدایی را در روستای محمد آباد گذراند و برای ادامه تحصیل, 
راهی خلیل آباد شد. در کنار تحصیل, به قالیبافی. انگور چینی و باغداری نیز 
مشغول بود. در اين رهگذر. به دستگیری بسیاری از ناتوانان همت می 
کهارد 

سال 6 بود. مخالفتهای مردمی علیه رژیم پهلوی به اوج خود رسیده 
بود. با اين حال, بسیاری از مردم از درگیری با عوامل شاه پرهیز می 
کردند. 

حسین. آن زمان. سيزدم: سال داشت. او. با توزیع اعلامیه دز روستا و 
شرکت در تظاهرات های مردم کاشمر, مخالفت خود را علیه رژیم شاه 
علیه شاه, تر ک تحصیل نمود. ۱ 

با پیروزی انقلاب اسلامی. برای مدتی ارامش به حسین باز گشت. اما 
دیری نپایید که جنگ تحمیلی عراق علیه ایران آغاز شد و این بار, او برای 
هميشته. ترک. آساینش کرد. بیشتر از آنکه حرف بزند عمل می کرد. هر 
حرفی را نمی پسندید و به هر چیزی گوش نمی داد. 1 
داشت و برای آن, وقت و برنامه ریزی معین کرده بود. 

1 اولین اعزامها؛ با بچه های تخریب آشنا شد؛ آنها هم مثل حسین 
بودند؛ مدام در حال کار و کوشش و عبادت؛ شاید به همین دلیل. جمع 
دوستان را رها کرد و به تخریب پیوست. 

اواخر سال 132 وارد سیاه پاسداران انقلاب اسلامی شد و در واحد 
تخریب, فعالیتش را ادامه داد. تا مدتها پس از ورودش به سیاه هیچ کس از 


مسئولیت, درجه و نشانش چیزی نمی دانست. او هميشه با لباس شخصی 
در محافل ظاهر می شد. حسین مدتی هم جانشین فرمانده گردان اسد 
الله, زمانی مسئول بسیج خلیل آباد و مدتی هم جانشین گردان نازعات 
بود. 

پس از اتمام جنگ, به اصرار خانواده, تصمیم به ازدواج گرفت و همسری 
متدین و پاکدامن برگزید. همسرش می گوید. ۳ 

اولین باری که صحبت کرد. گفت کسی که با من زندگی می کند. باید این 
را بداند که اگر من امروز اینجایم, فردا معلوم نیست کجا باشم ...ولی می 
خواهم همسرم مانع حضورم در مناطق خاص نباشد ...و من این شرط 
بزرگ را پذیرفتم! ۳ ِ 

مدتها از زندگی مشترک آن دو می گذشت. با وجود سه فرزند هنوز هم 
خانه ای نداشت و به خاطر ماموریتهای پیاپی. 9 کوله بارش 
را می بست و همراه زن و فرزند. شهر به شهر می ؟ 

مدتی ساکن دزفول بود؛ چند صباحی در نیشابور. چند ی در خلیل آباد و 
مدتی در محمد آباد. جنگ. مدتها پیش تمام شده بود و به خاطر او هنوز بین 
خلیل آباد و مقر گردان نازعات در غرب کشور در تردد بود. 

شاید مرز آسمان بین, او را به خود جلب کرده بود و نبض حیاتش را در 
دست داشت. 

اسمان بین, مرز مهم و قابل توجهی است که با نوجه به تعداد روستاهای 
ان محور, کنترل و مراقبت از ان. کاری است سخت و دشوار. 

و عاقبت حسین در همان محور, یعنی مرز اسمان بین در زمستانی سرد و 
خشن, در حالی که به دنبال رد پایی می رفت., بر اثر انفجار مین به شهادت 
رلسید. 

دوستانش می گویند: 

برای کنترل محور و نجات جان صاحب رد پا به آن سو رفت؛ اما پایش به 
تله مين گیر کرد و .. 

و این چنین بود که سردار حسین هرمزی در تاریخ ۱2 0 373 1 پس از 
1 ماموریت در قزی ۲ اسمان سن ‏ به سمادت رسید. منایع زندگینامه 
:مرزآسمان بین" نوشته ی ,راضیه رضا پور,نشرکنگره ی بزرگداشت 
سرداران و3000 2شهید خراسان, مشهد-1384 


هلالی اصفهانی, رسول 
۰ 


شهید 1 هلالی اصفهانی : فرمانده پیشمرگان مسلمان 1 واحد 
سنندح تير ماه سال 1336 د ر بخش 3 اصفهان ,محله پا گلدسته در 
خانواده ای مذهبی دیده به جهان گشود. از همان اوان کودکی علاقه وافری 
به مسائل مذهبی داشت و علی رغم کار و فعالیت و مطالعه کتب مذهبی 
از شاگردان ممتاز مدرسه بود. پس از اخذ دییلم از هنرستان فنی. موفق 
به اخذ فوق دییلم در رشته نساجی شد. به دلیل علاقه به ادبیات؛ دیپلم 
ادبی نیز اخذ کرد. سپس به خدمت نظام رفت. با فرمان حضرت امام از 
سربازخانه فرار کرد و بقیه خدمت را پس از انقلاب به اتمام رسانید. بعد 
از آن به خیل خدمتگذاران به انقلاب در کمیته دفاع شهری پیوست. . پس از 
مدتی با توجه به علاقمندی وافر به صورت طلبه تمام وقت در مدرسه امام 
صادق (ص) مشغول تحصیل علوم اسلامی گردید. با شورش ضد انقلاب در 
کردستان و ضرورت دفاع از کیان اسلام تصمیم به حضور در کردستان 
گرفت و مشتاقانه به سوی آن منطقه شتافت. 

به دلیل توان علمی و فضائل اخلاقیش مسئولیت روابط عمو.می سپاه در 
سنندج را بر عهده وی گذاردند. پس از مدتی به کارآیی و توانمندی, او به 
عنوان قائم مقام سازمان پیشم رگ های مسلمان کرد معرفی و مشغول به 
کار شد. علی رغم مسئولیتی که داشت., برای خود هیچ امتیازی نسبت به 
دیگران قائل نبود. در حفظ ارزشهای انقلاب لحظه ای آرام نداشت و دمادم 
خود را در معرض شعله های خطر قرار می داد. رسول با حسن خلق, 
اخلاص و صمیمیت فوق العاده محوریتی بود برای جذب و هدایت پیشمرگ 
های مسلمان کرد و مردم آن منطقه. پس از باز گشتت پانزده سال که از 
شهادت ایشان می گذ رد, هنوز یاد خاطرات شیرین او بذر ایمان را در دل 
مومنان ابیاری می کند. 

این عاشق دلسوخته, معلم مهذب و سردار رشید د ر پنجم خرداد ماه سال 
1 در جریان یک درگیری مورد اصابت تیر خصم قرار می گیرد و شربت 
شهادت می نوشد و در قرب حق منزل می گزیند. منابع زندگینامه :پرونده 
شهید در بنیاد شهید وامور ایثار گران اصفهان ومصاحبه با خانواده ودوستان 


هلیسایی, صادق 


قرن:15 

1 

تس و سای رای رام مب ام سس ۱ سا 
پاسداران انقلاب اسلامی) 

اسمش کوروش بود اما بعد از انقلاب نام صادق را برای خودش انتخاب 
کرد. فروردین 1341 در اهواز به دنیا آمد . به علت موقعیت شغلی پدرش 
به تهران آمدند . دوران ابتدایی و راهنمایی را در تهران گذراند . سپس به 
دلایلی مجددا به اهواز بازگشت و در هنرستان رشته راه و ساختمان را 
برگزید و دیپلمش را در اين رشته اخذ کرد . 

صادق وقتی که بچه بود , وقت آذان که می شد می رفت پشت پنجره و 
شروع به اذان گفتن می کرد . هنوز به سن تکلیف نرسیده بود که نمازش 
را در مسجد می خواند . بسیار متين و با وقار بود , به طوری که وقتی با ما 
که خواهرهايش بودیم می خواست صحبت کند به صورتمان نگاه نمی کرد . 
ذکر الحمدالله هميشه بر زبانش جاری بود . بسیار بر پرهیز از غیبت توصیه 
میکرد . خانواده اش را خیلی دوست می داشت که حتی تحمل گریه 
ذخترش: را تداشت: . خیلی زییا قران تلاوت میکرد , در ادای نماز شب 
مداومت داشت و در بین نقشه کشی و یا درس خواندن با قران زمزمه 
می کرد یا نوحه می خواند . در کنار درس و کار بسیار به ورزش به ویژه 
فا ها و ی ار ی ان بر 
صدقه دادن قائل بود . 

یکی از کارهای ابتکاری که صادق علاوه بر تمام فعالیتها و اقدامات 
مبارژاتی دیخر انجام .مین داد این نود که. از انجایی که زبان انخلیسی. انتن 
قوی بود , اعلامیه های امام (ره) را ترجمه میکرد و در میان خارجی هایی 
که در اهواز بودند پخش میکرد .خاله اش سه دختر داشت . زمانی که 
صادق می خواست ازدواح کند , یکی از دختر خاله هایش را به او پیشنهاد 
کرذيم . به قدری با حیا بود که نمی داتست کدام یک از آنها است. . بعد از 
مطرح کردن ایشان , با این وصلت موافقت کرد , زمانی که قرار شد عقد 
کنند چون جنگ تازه شروع شده بود و اهواز به علت حمله عراق به صورت 
نیمه تعطیل در امده بود همه چیز را برای مراسم از تهران تهیه کردیم . 
همه برادران سیاه دعوت شده بودند . قبل از هر چیز نماز جماعت برپا و 
سپس مراسم عقد برگزار شد . 

در سال 61 , زمانی که در اهواز در سیاه شاغل بود با داشتن سه فرزند . 


5 روز از سپاه مرخصی گرفت تا برای کنکور آماده شود . آزمون داد و در 
رشته معماری دانشگاه شهید بهشتی قبول شد . سر کلاس هم شاگرد 
نمونه بود و بهترین نمره ها را می آورد . حتی کارهای تحقیقاتی بسیاری را 
به صادق محول می کردند . از جمله طراحی و نقشه برداری مدرسه عالی 
شهید مطهری . 

زمانی که در دانشگاه بود خیلی دغدغه داشت که نمازخانه و مسجد 
دانشگاه را تال ند ففزمان با تحصیل در دانشگاه در مدرسه هم تدریس 
پرداخت . مدتی هم اوابل انقلاب در مقابل دانشگاه تهران کتابفروشی 
دایر کرده بود با حقوق شش هزار تومانی هم در دانشگاه درس می خواند 
و هم خانه می ساخت و هم خانواده اش را اداره می کرد . 

در یادگیری درسهایش خیلی زرنگ و دقیق بود و هميشه می گفت : 
خواهرمن ! درس را باید سر کلاس از استاد یاد گرفت , اگر اين گونه شد 
دیگر نیازی نیست که بعدا به خودت زحمت بدهی . فقط کافیست یک مرور 
ساده انجام دهی .اسم اصلی اش کوروش بود . یک روز که کتابهای درسی 
اش را نگاه میکردیم . دیدم که با خودکار قرمز بالای صفحه نوشته است ( 
البته قبل از شهادت ) شهید صادق هلیسائی ! 

متوجه شدیم که نام صادق را بیشتر دوست دارد . نام فرزندانش هم 
زمانی که در منطقه بود در خواب به او الهام شده بود . مثلا وقتی دخترش 
- کوثر - می خواست متولد شود در خواب دیده بود که سوره کوثر را می 
خواند , در همین حین حضرت زهرا (س) بر او وارد شده بود . بدین ترتیب 
اسم دخترش را کوثر گذاشت . 

یک شب که نماز شب می خواند , وقتی که به سجده می رود حس میکند 
که فردی نورانی سوار بر اسب در هاله ای از نور وارد خانه می شود . 
همین که خواسته بود سر از سجده بردارد , آن آقا دستش را پشت سر او 
گذاشته بود و گفته که لازم نیست بلند شوی , فقط تا می توانی سجده ات 
را طولانی کن ! این کلام را سه بار تکرار کرده بود . 

در آغازین روزهای تاسیس سیاه پاسداران صادق با شوق زائد الوصفی به 
عضویت: یاه درد آهد.- دو همان ابتدای ورود مسئول ناحیه دو مقاومت 
تشن اهاز یس مس اف فماندهیشان آ وان و نفد فرمانده 
سپاه اهواز شد . همچنین از مسئولیت های بعدی اش فرماندهی مرکز پیام 
تیپ امام حسن (ع ) بود . فعالیت اصلی اش عضویت در گروه مهندسی - 
رزمی قرارگاه خاتم الانبیا بود . البته در عملیات های متعددی هم شرکت 
داشت از جمله طریق القدس , بیت المقدس , والفجر مقدماتی , کربلای 


چهار و ... 
در عملیات کربلای پنج هم به عنوان نیروی رزمی شرکت کرد و به همراه 


برادرش شهید شدند . منایع زندگینامه :پرونده شهید دربنیاد شهید 
وامورایثاررگران اهوازومصاحبه با خانواده ودوستان شهید 


همت. محمد ابراهیم 


قرن:15 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

شهید محمد ابراهیم همت : در روز ۱۲ فروردین ۱۳۳۴ در «شهرضا »یکی 
آزشهرهای استان« اصفهان» و در خانواده‌ای مستضعف و متدین به دنیا 
آمد. در رحم مادر بود که پدر و مادرش عازم« کربلای معلا» و زیارت قبر 
الا شهیدان: و ذبکر شفدای. آن. دبار شدتد و مادز با تفس شیم 
روحبخش کربلا. :0 

«محمد ابراهیم »در ساية محبتهای پدر و مادر پاکدامن, وارسته و 
مهربانش دوران کودکی را پشت سر گذاشت و وارد مدرسه شد. در 
دوران تحصیل, از هوش و استعداد فوق‌العاده‌ای برخوردار بود و با موفقیت 
تمام دوران دبستان و دبیرستان را پشت سر گذاشت. 

هنگام فراغت از تحصیل, بویژه تعطیلات تابستانی. با کار و تلاش فراوان 
مخارج شخصی خود را برای تحصیل به دست می‌اورد و از این راه به 
و محبتی که داشت به محیط گرم خانواده صفا و صمیمیت دیگری 
می‌بخشید. 

پدرش از آن دوران چنین هی گوید: «هنگامی که خسته از کار روزانه به 
خانه بر می‌گشتم دیدن فرزندم تمامی خستگیها و مرارتها را از وجودم پاک 
می‌کرد و اگر شبی او را نمی‌دیدم برایم بسیار تلخ و ناگوار بود.» 

اشتیا ق« محمد ابراهیم» به قرآن و فراگیری آن باعث می‌شد که از 
مادرش با اصرار بخواهد که به او قرآن یاد دهد و او را در حفظ سوره‌ها 
کمک کند. این علاقه تا حدی بود که از آغاز رفتن به دبستان توانست 
قرار نت کتاب اسفاتی قرآن زا کاملا فزاکیرد و برخی از تتتوره‌های کوچک را 
نیز حفظ کند. در سال ۱۳۵۲ مقطع دبیرستان را با موفقیت پشت‌سر 
گذاشت و پس از اخذ دییلم با نمرات عالی در« دانشسرای اصفهان» به 
ادامه تحصیل پرداخت. پس از دریافت مدرک تحصیلی به سربازی رفت - 
به گفتة خودش تلخترین دوران عمرش همان دو سال سربازی بود - در 
لشکر تویخانه اصفهان مسقولیت اشپزخانه به عهده او گذاشته شده بود. 
ماه مبارک رمضان فرا رسید, « ابراهیم» در میان برخی از سربازان همفکر 
به دیگر سربازان پیام فرستاد که اگر می توانند, روزهای ماه مبارک 
رمضان را روزه بگيرند, می‌توانند به هنگام سحر برای گرفتن سحری به 
آشیزخانه بيایند. «ناجی» معدوم فرمانده لشکر, وقتی که از این توصیه « 


ابراهیم» و روزه گرفتن عده‌ای از سربازان مطلع شد, دستور داد همه 
سربازان به خط شوند و همگی بدون استئناء اب بنوشند و روزه خود را 
باطل کنند. پس از این جریان «ابراهیم» گفته بود: «اگر آن روز با چند تیر 
مغزم را متلاشی می‌کردند برایم گواراتر از این بود که با چشمان خود ببینم 
که چگونه این از خدا بی‌خبران فرمان می‌دهند تا حرمت مقدسترین فربضة 
کات راک سک ای اسا وا او اش سا رات 
شخصی چون ابراهیم چندان خالی از لطف هم نبود. زیرا| در همین مدت 
توانست با برخی از جوانان روشنفکر و انقلابی مخالف رژیم سمتشاهی 
اشساب داهن مسا ای کری مظالمه همان کتا باه رن ه آشایی ۲ 
بعضی دوستان, باعث شد که ابراهیم فعالیتهای خود را علیه رژیم 
سمتشاهی اغاز کند و به روشنگری مردم و افشای چهره طاغوت بیردازد. 
پس از پیروزی انقلاب اسلامی در جهت ایجاد نظم و دفاع از شهر و 
راه‌اندازی« کمیته انقلاب اشلامتن» (سادق )ودره شهرضا» نقش اساسی 
اما تا 
هب خود و سه تن از دوستانش تشکیل داد. 

آنقا یادن .و ترانشت و نفوذ خانوادگی که در شهر داشتند مکانی را به 
عنوان مقر سپاه در اختیار گرفته و مقادیر قابل توجهی سلاح از شوزبان 
شهر به انجا منتقل کردند و از طریق مردم, سایر مایحتاج و نیازمندیها را 
رفع کردند. ۱ ۱ 

به ندریج عناصر حزب‌اللهی به عضویت سیاه درامدند. هنگامی که مجموعه 
سیاه سازمان پید | کرد, او مسقولیت روابط عمومی را به عهده داشت. 

به همت این شهید بزرگوار و فعالیتهای شبانه روزی برادران پاسدار در 
سال ۱۳۵۸ یاغیان و اشرار اطراف شهرستان شهرضا که به ازار و اذیت 
مردم می‌پرداختند, دستگیر و به دادگاه انقلاب اسلامی تحویل داده شدند و 
شهر از لوث وجود افراد شرور و قاچاقچی پاکسازی گردید. 

ار کاهای اشاسم اشان در اس فقتطع,ضاهان توت فالتا 
فرهنگی تبلیغی 0 بود که در آگاه ساختن جوانان و ایجاد شور انقلابی 
اوآ رن سال ۱۳۵۸ برحسب ضرورت و به دلیل تجربیات گرانبهای او در 
زمینه امور فرهنگی به «خرمشهر» و سپس به «بندر چابهار »و «کنارک »( 
استان سیستان و بلوچستان) عزیمت کرد و به فعالیتهای گسترده فرهنگی 
پرداخت. در خرداد سال ۱۳۵۹ به منطقه «کردستان »که بخشهایی از آن 
در چنگال گروهکهای مزدور گرفتار شده بود اعزام گردید. ایشان با توکل 
اه ری اس صا تم نان و ها زاغا عیا یل 


استکبار جهاني و گروهکهای خودفروخته در کردستان شروع کرد و هر روز 
عرصه را بر آنها تنگتر نمود. از طرفی در جهت جذب مردم محروک کرد و 
رفع مشکلات آنان به سهم خود تلاش داشت و برای مقابله با فقر فرهنگی 
منطقه اهتمام چشمگیری از خود نشان می‌داد. تا جایی که هنگام ترک آنجا, 
مردم منطقه گریه می‌کردند و حتی تحصن نموده و نمی‌خواستند از اين 
بزرگوار جدا شوند. 
رشادتهای او در برخورد با گروهکهاي یاغی قابل تحسین و ستایش است. 
براساس اماری که از یادداشتهای ان شهید به دست امده است. سیاه 
پاسداران پاوه از مهر ۵۹ تا دی ماه ۱۳۶۰ (با فرماندهی مدبرانه او), ۲۵ 
عملیات موفق در خصوص پاکسازی روستاها از وجود اشرار, آزادسازی 
ارتفا عات و درگیری با نیروهای ضد انقلاب داشته است. پس از شروع جنگ 
یلی از سوی رژیم متجاوز عراق, شهید «همت »به صحنه کارزار وارد 
شد و در طی سالیان حضور در جبهه‌های نبرد. خدمات شایان توجهی از 
خود برجای ۱ و افتخارها آفرند. 
او و سردار رشید اسلام (حاج احمد متوسلیان). به دستور فرماندهی کل 
ها ها رت امن ارام وه ی نب سس رسول اه 
در عملیات « فتح‌المبین» مسئولیت قسمتی از عملیات. به عهده این 
سردار دلاور بود. موفقیت عملیات در منطقه کوهستانی (شاوریه) مرهون 
ایثار و تلاش این سردار بزرگ و همزمان اوست. 
در عملیات پیروزمند« بیت المقدس» در سمت معاونت تیپ محمد 
رسول‌الله (ص) فعالیت و تلاش تحصین‌برانگیزی را در شکستن محاصره 
جاده شلمچه - خرمشهر انجام داد و به حق می‌توان گفت که او و یکان 
تحت امرش سهم به سزایی در فتح« خرمشهر» داشته‌اند و با اینکه منطقه 
یاتی دشت بود, شهید حاج «همت» با استفاده از بهترین تدبیر نظامی 
به نجوه مطلوبی فرماندهی کرد. ۱ ۱ 
در سال ۱۳۶۱ با توجه به شعله‌ور شدن اتش فتنه و جنگ در جنوب« لبنان» 
به منظور یاری رساندن به مردم مسلمان و مظلوم« لبنان» که مورد هجوم 
ناجوانمردانه رژیم صهیونیستی قرار گرفته بود راهی آن دیار شد و پس از 
دو ماه حضور در اين خطه, به میهن اسلامی بازگشت و در محور جنگ و 
جهاد قرار گرفت. 
با شروع عملیات« رمضان» در تاریخ ۱۳۶۱/۴/۲۳ در منطقه (شرق بصره), 
فرماندهی تیپ ۲۷ حضرت رسول (ص) را برعهده گرفت و بعدها با ارتقای 
اين یکان به لشکر, تا زمان شهادتش در سمت فرماندهی انجام وظیفه 
نمود. پس از ان در عملیات ِِ عقیل» و «محرم» ( که او فرمانده 
قرارگاه ظفر) بود : سلحشورانه با با دشمن زبون جنگید. در عملیات 


«]والفجر مقدماتی» بود که شهید حاح« همت» مسوولیت سیاه یازدهم 
قدر را که شامل( لشکر ۲۷ حضرت محمد رسول‌الله (ص) لشکر ۳۲۱ 
نا ۰ سیدالشهدا ( بود ا؛یه عهده گرفت. 
علمیات« 7 ۳ و تصرف ارتفاعات «کانی‌مانگا» در آن 1۳ از 
خاطره‌ها محو نمی‌شود. 
رزمندگان لشکر محمدرسول‌الله (ص) در جریان عملیات« خیبر» در 
منطقه« طلائیه »و تصرف «جزایر مجنون» و حفظ آن با وجود پاتکهای 
شدید دشمن, از افتخارت تاریخ جنگ محسوب می‌گردد. 
مقأاومت و پایمردی آنان در این جریان به قدری سین برانگیز بود که 
حتی فرمانده سیاه سوم عراق در یکی از اظهاراتش گفته بود: 
(. . ما آنقدر آتش بر جزایر مجنون فرو ریختیم و آنچنان آنجا را بمباران 
شدید نمودیم که از جزیره مجنون جز تلی خاکستر چیز دیگری باقی 
نیست !) 
اما شهید حاج «همت» بدون هراس و ترس از دشمن و با وجود 
بی‌خوابیهای مکرر همچنان به ادای تکلیف و اجرای فرمان حضرت امام 
خمینی (ره مبدی بر حفظ جزایر می‌آنديشیيد 3 به برادران پاسدار و 
نبسیچی هو کت 
«برادران امروز مسئله ماء مسئله اسلام و حفظ و حراست از حریم قرآن 
است. بدون تردید یا همه باید پرچم سرغ عاشورایی حسین (ع) را به دوش 
کشیم و قداست مکتبمان. مملکت و ناموس‌مان را پاسداری و حراست 
کنیم و با گوشت و خون به حفظ جزیره. همت نماییم, يا اینکه پرچم ذلت و 
تسلیم را در مقابل دشمنان خدا بالا ببریم و اين ننگ و بدبختی را به دامن 
با روا داریم, که اطمینان دارم شما طالبان حریت و شرف 
۰ او عارفی وارسته, ایثارگری سلحشور و اسوه‌ای برای دیگران بود 
ی و ۱ 
و کسب رضای حضرت احدیت. شب و روز تلاش می‌کرد و سخت‌ترین و 
مشترین. مشوو ای تطا فراع کمال خوترونی .و اشتیاق و ازامن 
زا ای ۳ برای خدا کار می‌کرد و اخلاص در عمل از ویژگیهای بارز 
اوست. ایشان یکی از افراد درجه اولی بود که هميشه ماموریتهای 
برعهده اش قرار داشت. 
در برابر دلاوران بسیجی داشت. در مقابله با دشمن همچون شیری غران 
از مصادیق (اشداء علی‌الکفار. رحماء بینهم) بود. همت کسی بود که برای 


این انقلاب همه چیز خودش را فدا کرد و از زندگی‌اش گذشت. او واقعا به 
امر ولایت اعتقاد کامل داشت و حاضر بود در این راه جان بدهد, که عاقبت 
هم‌چنین کرد. هميشه سفارش می‌کرد که دستورات فرماندهان را باید مو 
به مو اجرا کرد. وقتی دستوری هرچند خلاف نظرش به وی ابلاغ می‌شد از 
ان دفاع می‌کرد. 

پدر بزرگوارش می‌گوید: «محمد ابراهیم از سن ده سالگی تا لحظه 
شهادت در تمام فراز و نشیبهای سیاسی و نظامی هرگز نمازش ترک نشد. 
روزی از یک سفر طولانی و خسته کننده به منزل باز گشت. پس از 
استراحت مختصر شب فرا رسید. اتراهیم آن شب را با همه خستخیهایش 

تا پگاه به نماز و نیایش ایستاد و وقتی مادرش او را 7( 
نمود گفت: مادر! حالی عجیب داشتم. ای کاش به ۷ مه و آن 
حالت زیبای روحانی را از م نمی گرفتی.» 

این انسان پارسا تا اخرین لحظات حیات خود دست از دعا و نیایش 
برنداشت. نماز اول وقت را بر همه چیز مقدم می‌شمرد و قران و توسل 
برنامه روزانه او بود. استراتژی به راستی همه چنیزش را فدای انقلاب 
کرده بود. ان چیزی که برای او مطرح نبود خواب و خوراک و استراحت 
بود. هر زما که برای دیدار خانواده اش به قمشه (شهرضا) می‌رفت. در 
آنجا لحظه‌ای از گره‌گشایی مشکلات و گرفتاریهای مردم باز نمی‌ایستاد و 
دائماً در اندیشه انجام خدمتی به خلق‌الله بود. 

شهید «همت» آنچنان با جبهه و جنگ عجین شده بود که در طول حیات 
نظامی خود فرزند بزرگش را فقط شش بار و فرزند کوچکتر خود را تنها 
ک‌بار در آغوشن کرفته بود. 

او بسان شمع می‌سوخت و چونان چشمه‌ساران در حال جوشش بود و یک 
حتی جیره و سهمیه لباس خود را به دیگران می‌بخشید و با همان کم قانع 
بود و در پاسخ کسانی که می پرسیدند چرا لباس خود را که نیازمند ان 
بودی بخشیدی؟ می‌گفت: من پنج سال است که یک اورکت دارم و هنوز 
قابل استفاده است. ۳ 

او فرماندهی مدیر و مدبر بود. قدرت عجیبی در مدیریت داشت., ان هم 
رت شام مر ار اه مت با هم اسان اس 
و نیز اصول مدیریت احترام می‌گذاشت و عمل می‌کرد. در عین حال هنگام 
فرماندهی فاطع بود. او نیروهای نبحت امر خود را خوب توجیه می‌کرد و 
نظارت و پیگیری خوبی نیز داشت. ی 
می‌نمود بازخواست می‌کرد و کسی را که خوب به ماموریتش عمل می‌کرد 
مورد تشویق قرار می‌داد. 

بینش سیاسی بعد دیگری از شخصیت والای او به شمار می‌رفت. به 


مسائل لبنان و فلسطین و سایر کشورهای اسلامی زیر سلطه دشمن 
بسیار می‌انديشید و آنچنان از اوضاع آنجا مطلع بود که گویی سالیان 
ذرازی. ین ان-شامان با دشهنان خدا ۵ رت ل(رض) دن ستیرم:بوده است: اه 
با وجود مشغله فراوان از مطالعه غافل بود و نسبت به مسائل سیاسی 
روز شناخت و سیعی داشت. 

از ویژگیهای اخلاقی شهید همت برخورد دوستانه او با بسیجیان جان برکف 
بود. به بسیجیان عشق می‌ورزید و همواره در سخنان و گفتارش از این 
مجاهدان مخلص تمجید و قدرشناسی می‌کرد. در من خاک پای بسیجی‌ها 
هم نمی شوم. ای کاش من یک بسیجی بودم و در سنگر نبرد از آنان جدا 
نمی‌شد. وقتی در سنگرهای نبرد غذای گرم برای شهید همت می‌آوردند, 
سوال می کرد, آیا نیروهای خط مقدم و دیگر اعضای همرزمان در سگرها 
همین غذا| را می‌خوردند يا خیر؟ و تا مطمئن نمی‌شد که نیروهای دیگر نیز 
از همین غذا استفاده می‌کنند, دست به غذا نمی‌زد. 

شهید همت همواره برای رعایت حقوق بسیجیان به مسوولان امر تاکید و 
توصیه داشت. او که از روحیه ایثار و استقامت کم نظیری برخوردار بود. با 
برخوردها و صفات اخلاقی اش در واقع معلمی موه و سرمشقی خوب 
برای بود و خود به آنچه می‌ گفت عامل بود. عشق و 
علاقه نیروها به او نیز از همین راز سرچشمه می‌گرفت. برای شهید 3 
مطرح نبود ی چکاره است.؛ فرمانده است یا نه. همت یک رژمنده بود. 
همت هم مرد جنگ و هم معلمی وارسته بود. 

شهید حجت‌الاسلام والسلمین محلاتی نماینده امام (ره) در سیاه پاسداران 
انقلاب اسلامی؛ در توصیف شهید این چنین اظهار داشته‌اند: 

«او انسانی بود که برای خدا| کار می‌کرد و بالاترین اعمال را داشت. او 
سخت‌ترین کارها را در لشکر و جبهه به عهده می‌گرفت, مردی با ایمان و 
با اخلاص بود و در آخرت هم انشاءالله شفیعمان خواهد بود. شهید حاج 
«همت >> هر کاری را که از ان سخت‌تر و دشوارتر نبود به عهده می‌گرفت. 
خدا رحمتش کند. بسیار قابل تمجید و تکریم 
است. در طول جنگ تحمیلی, نبردی سنگینتر و مشکلتر و توانسوزتر از 
جنگ «خیبر» درخاح ان هساو رم نبود و در چنین هنگامه‌ای عظیم. هراسناک 
و هول‌انگیز. شهید حاج «محمد ابراهیم همت» میدان دار نبرد بود و 
فرماندهی سیاه را در نهایت شگفتی عهده‌دار بود. » منایع زندگینامه 
:پرونده شهید در بنیاد شهید وامور ایثارگران اصفهان,مصاحبه با خانواده 
شهید ودوستان 


همتی, علی اصغر 


قرن:15 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

شهید علی اصغفر همتی : قائم مقام فرمانده گردان حزب الله 
لشکر دنصر(سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) ۱ 

هشتم فروردین ماه سال 1331 در روستای همت اباد نیشابورمتولد شد. 
در کودکی پدرش را از دست داد. از همان کودکی برای مردم روستا الگو 
بود. چون پدرش را از دست داده بود, سرپرست خانواده شد و خرج خواهر 
و مادرش را تامین می کرد. دوره ی ابتدایی را در مدرسه ی همت اباد 
نیشابور گذراند. 

خادم مسجد بود. تا کلاس پنجم ابتدایی درس خواند. سپس ترک تحصیل 
کرد و به شغل خیاطی پرداخت. در کارهای خیاطی به دایی اش کمی می 
کرد: 

در اوقات فراغتش به کارهای خانه. مثل اوردن هیزم و اوردن اب کمک می 
کرد. کتاب های مذهبی, علمی و اثار شهید مطهری را بسیار مطالعه می 
کرد. علی اصفغر همتی با خانم زهرا همت ابادی پیمان ازدواج بست. 
همسرش می گوید: «چون ایشان فردی صالح, پاک, راستگو و متدین بود 
به ایشان جواب مثبت دادم.» 

نمره این ازدواج پنج فرزند به نام های: فاطمه (متولد اول فروردین ماه 
سال 1355), خدیجه (اول شهریور ماه سال 1356), حکیمه (اول تیرماه 
سال 9 سمیه (بیستم بهمن ماه سال 6۷0) و وجیهه (بیستم 
فروردین ماه سال 1364) می باشد. 

دو دختر داشت و دوست داشت که فرزند سومش پسر باشد. اما او هم 
دختر شد. اطرافیان می گفتند: «باز هم دختر است.» او بسیار ناراحت شد 
و گفت: «خداوند به من دختر داده است. این دختر از پسر ارزش بیشتری 
دارد.» 

دوست شهید ( علی اکبر شوشتری ) می گوید: «او 5 دختر داشت و پسری 
نداشت. بارها و بارها خدا را شکر می کرد که خداوند به او پنج دختر داده 
است.» 

گرفت, تکثیر می کرد و در اختیار مردم روستا قرار می داد. مردم را برای 
شرکت در تظاهرات دعوت و برای اشنا کردن ان ها به انقلاب و امام 


بسیار تلاش می کرد. در راهییمایی ها شرکت می کرد و از ضد انقلاب 
نفرت داشت. 
گردید. اولین نفر روستا بود که در بسیج شرکت کرد. 
با شروع جنگ تحمیلی برای سربلندی دین اسلام, برای دفاع از کیان اسلام, 
ادامه ی راه شهیدان و گوش دادن به فرامین امام به جبهه های حق علیه 
او به فرمان امام به جبهه رفت و مطیع محض اوامر امام بود. می گفت: 
«چون امام گفته که اسلام در خطر است. پس باید همه در جبهه حضور 
داشته باشند.» 
آن قدر به امام علاقه داشت که می گفت: «حاضرم پنج سال از عمرم را 
به امام بدهم تا امام زنده بماند.» 
مسئولیت های مختلفی را به عهده داشت. از تاریخ 4/1/1362 تا 
2 در گردان رزمی معاون اول گروهان و از تاریخ 
4 تا 24/11/1364 جانشین گردان حزب الله بود. 
در عملیات خیبر و والفجر هشت نیز معاون فرمانده گردان حزب الله بود. 
در جبهه های شلمچه. فاو, اندیشمک, دزفول, اهواز. منطقه غرب و نفت 
ی ی 
داشت 
دی سا ها ی رت 
زودتر پیروز شویم.» 
همرزم شهید می گوید: «ما در پشت خاکربز بودیم. راه هم باتلاقی بود. 
تانی فا نش فیی به طرک ها مت آموند: آنو. کف هدن ی 
کردند, به باتلاق می افتادند و نمی توانستند بیرون بيایند. شهید همتی 11 
از اين سنگر به آن سنگر می رفت. به سنگر ما که آمد, گفت: کسی نمی 
تواند با یک تیر بار جلوی پیشرفت تانک ها را بگیرد؟ ما از شدت اتش 
دشمن نمی توانستیم این کار را انجام دهیم. بلافاصله خودش ار.پی.جی را 
گرفت و یک «یازهرا» گفت و گلوله به تانک اصابت کرد و ان ها نتوانستند 
جلوتر بيایند. با اين کار او ما همه روحیه گرفتیم. اگر او نبود, ما نمی 
توانستیم کاری انجام دهیم و اگر جلوی پیشرفت تانک ها را نمی گرفت. 
همه پایمال می شدند.» ۱ 
کارهای گروهی اولین ایثارگر و اولین اقدام کننده کار بود. چه آن کار 
خطر داشته باشد, چه خطری در کار نباشد. 
به همسرش می گفت: «جبهه نباید خالی بماند. ما باید به جنگ برویم. شما 


مواظب فرزندان باشید که اجر شما از ما بیشتر است.» 

زمانی که به او می گفتند: به جبهه نرو, بسیار عصبانی می شد. فین: کقت؛ 
«اگر من نروم, دیگری هم نرود, پس چه کسی باید به جبهه برود؟» در 
مقابل مشکلات صبور بود و برای حل مشکلات با بزرگ ترها مشورت می 
کرد. ایمانش قوی بود و در مقابل مشکلات صبر داشت. اکر کسانی برای 
او مشکلات مالی و جانی درست می کردند, سعی می کرد گذشت کند. 
زمانی که دخترش فلج شده بود, گفت: «خداوند می خواهد ما را امتحان 
کند.» چندین بار دخترش را به دکتر برد و دوباره به جبهه رفت. مشکلات 
نتوانستند او را از هدفی که داشت باز دارند. در سلام کردن هميشه پیش 
قدم بود. به کوچکتر ها سلام می کرد. کسی نمی توانست در سلام کردن 
از او سبقت بگیرد. ۲ 
کسانی را که کار خلافی انجام می دادند. امر به معروف می کرد. ان ها را 
تشویق می کرد تا کار خوب انجام دهند. اگر به راه راست هدایت نمی 
شدند, با آن ها قطع رابطه می کرد. 

احمد همت آبادی می گوید: «از همان کودکی رفتار بزرگان را داشت. از 
نظر صبر, تحمل و متانت بسیار مقید بود. در هوای گرم تابستان و در حال 
درو کردن گندم, روزه اش را می گرفت.» 

هرگاه به نماز می ایستاد, جچهره اش نورانی تر می شد. در هنگام نماز 
چشم هایش را می بست که نشانه ی توجه او به نماز بود. هميشه در حال 
عبادت خداوند بود. نماز شب می خواند. سجده اش آن قدر طولانی بود که 
اثر مهر روی پیشانیش نقش می بست. 

عبدالله عابدی فر می گوید: «من نماز را اول وقت نمی خواندم. آن قدر با 
من صحبت کرد و مرا نصیحت کرد تا اينکه مرا قانع نمود و دیگر من نمازم 
را سر وقت می خواندم.» 

به خانواده های مستضعف سرکشی می کرد و برای حل مشکلات ان ها 
تلاش می کرد, در صورتی که خودش از خانواده مستضعف بود. به بچه های 
ینیم علاقه داشت. چون خودش ینیم بود. 

زمانی که از جبهه به مرخصی می آمد, با خانواده اش به گردش می رفت, 
چون معتقد بود که آن ها حقی بر گردن او دارند و باید به خواسته های آن 
ها توجه کرد. ۲ 

علاقه ی زیادی به امام داشت و ارزو داشت امام را ببیند. از این که به 
کشورش تجاوز شده بود؛ ناراحت بود. 

علی اصفغر همتی در تاریخ 23/11/1364 و در عملیات والفجر هشت در 
ترا ان 
شهادت نائل گردید. پیکر مطهر ایشان پس از حمل به زادگاهش, در محل 
همت اباد به خاک سپرده شد. منایع زندگینامه : "فرهنگنامه جاودانه های 


تاریخ(زندگینامه فرماندهان شهیداستان خراسان) "نوشته ی سید سعید 
موسوی ,نشر شاهد ,تهران-1385 


۰ 


نید محمد همتی : 
فرمانده ناوچه« پیکان »(نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران) 
بدون شک عملیات مروارید یکی از بزرگترین عملیات نیروی دریایی ارتش 
خی شا می‌ایان سای سای ین ات یا 
عملیات در روز هفتم آذر سال 1359 ناوچه قهرمان« پیکان» با پشتیبانی 
نده های نیروی هوایی با وارد شدن در جنگی تمام عیار بیش از پنج 
ناوچه «اوزای» عراقی را به قعر آبهای خلیج فارس می فرستد و با به 
آتش گشیدن اسکله های نفتی «البکر» و «الامیه» مانع از صادرات نفت 
عراق از طریق «خلیج فارس» و «دریای عمان» می گردد. اما پس از این 
عملیات ناوچه قهرمان «پیکان» در مسیر بازگشت هدف موشکی قرار می 
گیرد و نام پیکان نامی ماندگار در تاریخ نیروی دریایی ارتش می گردد. 
به مناسبت جانفشانی پرسنلِ این ناوچه و نابود کردن نبیروی دریایی عراق 
در همان روزهای ابتدایی رک , بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران 1 
امام خمینی (ره) این روز را به نام «روز نیروی دریایی» نامگذاری نمود. 
شهید «محمد ابراهیم همتی» فرمانده دلیر و بی باک ناوچه قهرمان 
«پیکان» و کارکنان قهرمان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در 
این ناوچه در روز هفتم اذر ان چنان درسی به دشمنان غاصب این این 
مرزوبوم دادند که تا پایان جنگ نیروی دریایی عراق نتوانست از مرزهای 
آبی خود خارج گردد و عملا در روزهای ابتدایی جنگ با از دست دادن بیش 
از ۵75 توان رزمی خود از گردونه نبرد خارج گردید. 
شهید «همتی» آنچنان عاشقانه راه خود را برگزیده بود که تا آخرین لحظه 
از ناوچه پیکان جدا| نگشت و جسم پاکش به همراه ناوچه پیکان در آبهای 
نیلگون خلیح هميشه ات برای هميشه سندی گشت از شهادت؛ ایمان و 
منابع 0 "پرونده شهید در سازمان بنیاد شهید وامور ایثارگران 
سمنان ومصاحبه با خانواده ودوستان شهید 


همرنگ, عمران 
۰ 


ام ۳۳ فرمانده کردان حضرت قاسم (س)لشگر 1عاشور!(سیاه 
پاسداران انقلاب اسلامی) شهید «همرنگ» در سال 1338 در «اردبیل» 
چشم به جهان گشود . تا کلاس سوم نظری تحصیل کرد .او تحصیل را رها 
کرد تا در دانشگاه انقلاب وجبهه آموخته هایش را به کار گیرد.از آبان ماه 
9 همکاری خود را با سپاه آغاز کرد . اوکه در ابتدای ورود به سیاه یک 
نیروی عادی بود بعد از مدتی با اثباط توانایی ولیاقت به سمت معاون 
فرمانده گردان حضرت قاسم (س) از لشکر 31 عاشورا| بر گزیده شند. .او 
از روزی که وارد جنگ شد در جبهه ماند تا در اسفند 65 درعملیات کربلای 
دودر کنار «نهر جاسم» به درجهو رفیع شهادت نایل آمد .از شهید ,دو فرزند 
به نامهای مهدی و رقیه به پادگار مانده است . منایع زندگینامه :پرونده 
شهید در بنیاد شهید وامور ایثارگران اردبیل ومصاحبه با خانواده ودوستان 


هندوزاده کرمانی؛ ابراهیم 


قرن:15 

1 

یه سای ص ای سیسات باعد اطلاتانت. مات 
تشر راللة(ساه باسداران اتقلات اسلامی) 

وصیت نامه 

1 هوالعزیز. ِِ 

نک ۳ 
د ۱ ۱ ۱ 0۳0 
دقیقترین راه را انتخاب کنیم و : یا راهی پر پیج و تاب و با فراز و نشیب زیاد 
که انتهای آن تاریک و در آن چیزی مشخص نیست و معلوم نیست, آیا به 
رفتن یا اتکاء به خود میسر نیست باید در اين راه متکی به خدا شد و قدم 
پیش گذاشت و با ناملایمات و سختیها ساخت. از خداوند یاری نموده و با 
مغفرت و آمرزش به درگاهش دل و جان خود را از آنچه که تا به حال بین 
خالق و مخلوق جدائی افکنده شده. از درگاهش عذر خواهی نموده و 
ضصورت بر آستان:با عظمتتتن سانیده که بنده ی تاسیاسی بودیم. ۱ 
نعماتش چه کرده ام, چه شکری به جای اورده ام, نزد خدا پوزش می 
که کی ام ی ای ی سای اه ی ی ۲ 
رحمانیتش مرا نوازش کند, به امید رحمتش بارها پیمان شکسته و بعد از 
آنگة سر از گریبان تنهایی و نی کی در آ مدقم دوباره از مبداء هستی و 
ما ای و ی مر 
پیش پذیرفته است. دیگر بیش از این خجالت می کشم دستم به گناه آلوده 
شود و از درگاهش طلب یاری می نمایم که در اين امر مرا یاری نماید که 
دیگر گرد هوسهای نفسانی و شیطانی نگردم و حس می کنم جرقه ای در 
دلم زده باشد, بسیار مشتاق دیدارش هستم ولی از خودش یاری می جویم» 
اگر که پذیرفت که هیچ و دیگر آرزویی بالاتر از آن سراغ ندارم و بهتر از 
این کسی را نصیبی نیست. 

فقدان از دست دادن فرزندی برای خانواده و یا دوستی از دوستانم ممکن 
افشت رل هون ورام نکش ها را ام داکلت کند تسام 
امور را برای او خالص کنید و رضایت رب العالمین را در نظر بگیرید که آنا 


امه انش او هار کشت اند ا نطو تاش روما ایو 
شاد و خدایمان از ما راضی باشد. 
اگر در بین شما نیستم دوست دارم که به اذن خدا باشم(به شرط پاری 
امام و انقلاب) از همگی طلب مغفرت و آمرزش می نمایم, از همگی تمنا 
دارم از حقوقشان به من بگذرند و حق بر گردن من نباشد تا سبکبارتر به 
سوی خدا بشتابم, خداوند در عوض با همگی شما تلافی بنماید. گذشت را 
در طول زندگی پيشه کنید که راه و رسم مولایمان امام علی(علیه السلام) 
و رسم سید و سالار شهیدان امام حسین(علیه السلام) است. گذشت 
داشته باشید که امید است خداوند از همه ما بگذرد. 
حال شما می مانید و وظیفه ای که به دوش شماست و آن گوش دادن به 
کلام امام است(اگرچه خودم از عهده آن به خوبی بر نیامده ام ) و آن راه 
سعادت است و او بود که بیدارمان کرد. او بود که هست و نیست را به 
اوه وی ال زا سا خی رسب انصاقیه اشت مدای ارم 
در مقابلش بی تفاوت باشیم که رضایت او رضایت رسول خداست و اگر 
خدای نکرده کفران نعمت شود ضربه ای جبران ناپذیر است. 
با همه شما اقوام, خویشان و کون شما دوستان و اشنایانم می گویم که 
در قبال امام عزیز دردی است بی درمان که فقط درمانش رفتن به راه 
اوست و گوش کردن به حرف او و اجرای حکم و فرمان او. 
بارالها: ظهور حضرت ولی عصر امام زمان(عج) را نزدیک بگردان تا دنیا را 
پر از عدل و داد بفرماید. 1 
بارالها: عمر امام عزیز را به درازای آفتاب بگردان و عمر با برکتش را تا 
ظهور حضرت ولی عصر(عحج) طولانی بگردان, دشمنان قران و اسلام و این 
بگردان 

به امید پیروزی اسلام و مسلمین در سراسر جهان_ و اقامه نماز در 
مسجدالاقصی به امامت روح خدا خمینی و به احتزاز درآمدن پرچم سرخ لا 
الق ال له وخجممول اللمسن کته ادن اه مین کم خداو هش 
حقش فرموده: ۱ 
سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام المسجد الاقصی 
و همچنین به امید روشن شدن چشم معلولین و مجروحین انقلاب و جنگ, 
نارهم ماع ری ام انا عا له اتف دس اس 
سعادت و رفتن به راه حق و حقیقت تمامی مسلمین و بندگان خداوند حق 
تعالی 


63 - اهواز شهرک نورد ابراهیم هندوزاده کرمانی 


هنرور باوجدان. مهدی 


قرن:15 

جنسیت ِ 

شهید. مهدی هنرور باوجدان : قائم مقام فرمانده گردان یاسین 
لشگر دنصر(سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) ۱ 

یکم بهمن ماه سال 1340, در جوار ملکوتی امام هشتم (ع) به دنیا امد. 

در کودکی صفات خاص اخلاقی او را از دیگران ممتاز می ساخت. صداقت. 
راستگویی,درستکاری, اعتقاد به خداوند و توسل به ائمه از ابتدا در اعماق 
وجودش ريشه دوانده بود. زیرکی و با هوشی و استعداد فراوانش, نام او 
را در طی چهار سال تحصیل در مدرسه سجادیه. زبانزد معلمین و اولیا 
کرده بود. ۱ 

به خاطر اينکه مدارس دولتی مدرک علوم قرانی را قبول نداشتند, از ثبت 
نام او در کلاس پنجم خودداری کردند و او نیز با ناراحتی ترک تحصیل کرد. 

مهدی هنرور از زمانی که به سن تکلیف رسید, واجباتش را به طور 
شایسته انجام می داد و ایمان و خلوصش زبانزد خانواده بود. در دوران 
انقلاب همانند دیگر امت حزب الله فعالانه در تظاهرات شرکت داشت و 
پس از پیروزی انقلاب همواره با توطئه های مستکبرین و منافقین به 
مبارزه می پرداخت و در این راه ازار فراوان دید. ضربه بوکس به دهانش, 
نیم شکن شدن چهار دندان, پاشیدن نمک در چشمانش و بریدن دستانش با 
تیغ, از جمله این ازارها بود. 

از ابتدا ضمن درگیری با ضد انقلاب داخلی, ضرورت در صحنه های نبرد 
کردستان را لازم دید و در هفده سالگی از طریق گروه رزمندگان مسجد 
کرامت که اولین گروه اعزامی از مشهد به صحنه های نبرد بود. شرکت 
کرد و به کردستان اعزام شد و نزدیک یک سال در کردستان ماند. 

در خانه ای محقر زندگی می کرد و به نیازمندان کمک می کرد. ماه مبار ک 
رمضان را با خوردن آش ساده ای می گذراند و لقمه اضافی را به دیگران 
می داد. پای مادر را می بوسید و اجر الهی را نصیب خود را نصیب خود می 
کرد. به همسر خود احترام فراوان می گذاشت و از خوردن و پوشیدن 
چیزهای گران قیمت پرهیز می کرد . همواره توصیه می کرد در این 
شرایط نباید اسراف کرد و باید نیازمندان را در نظر بگیریم و تا حد امکان 
در کارها به دیگران کمک می کرد. 

او طی 8 سال نبرد, چندین دفعه مجروح شد. در سال 1360 که توسط 
دشمن پاتکی انجام شده بود. پشت و دستانش پر از ترکش شد و به گفته 


یکی از همرزمانش هنگام اعزام به بیمارستان در حالی که خود به شدت 
مجروح شده بود, توصیه می کرد به مجروحان دیگر برسید. 
ذر سال:1 130 در براتر انفخار مین از تاخبه چشتم. و برده. کوتشن: اشیب ریز 
و احتمال کوری او می رفت که به لطف خداوند پس از بهبودی دوباره به 
جبهه بازگشت. 
در سال 1362 در عملیات کله قندی از ناحیه پا به شدت مجروح شد. با 
همه این موارد و با پای مجروح و با وجود به دست گرفتن عصاء به جبهه ها 
رفت و در حالی که دستانش پر از ترکش بود. سلاح رزم را زمین نمی 
گذاشت و حاضر بود تمام ختیها را برای ماندن در جبهه قبول کند. او چندین 
بار دیگر جروح شد. دکتر ایشان ایشان می گوید: وقتی او را در اتاق عمل 
برده بودیم در حالی که بی هوش بود, همواره صدا می کرد: مهدی جان یک 
باز دیکر خن ای بییتافت: 
این سردار شهید در شب جمعه 27 تیر ماه سال 6( در منطقه 
یاتی جزیره مجنون بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید و پیکر پاکش 
در بهشت رضا (ع) در کنار دیگر همرمانش به خای سپرده شد. منایع 
زندگینامه : "فرهنگ جاودانه های تاريخ. زندگی نامه فرماندهان شهید 
خراسان" نوشته ی سید سعید موسوی, نشر شاهد, تهران - 1386 


نخان اشوین 
۰ 


و ای وتان «مهاباد» 

شهید «غلامحسین پارجانی» سال 1326 در روز عاشورای حسینی در« 
زنجان», در خانواده ای مدهبی و والا مقام چشم به جهان گشود. او دوران 
کودکی و نوجوانی را با بهره برداری از سجایای معنوی همراه با گذراندن 
مقاطع مختلف تحصیلی گذراند, طوری که به خاطر هوش و ذکاوتی که 
داشت. در شانزده سالگی موفق به اخذ دییلم گشت. غلامحسین از دوران 
کودکی علاقه وافری به انجام فراّض مذهبی داشت و در نوجوانی کاملا به 
ان معنفد بود و چون صدای خوشی داشت., به تلاوت قران کریم با صوت 
همت گماشت. 

انسانی تیز هوش, سخت کوش و متدین بود. پرداختن به علم و دانش و به 
جاأ آوردن مسائل دینی و اعتقادی از عشق و علاقه فطری او نشأت می 
گرفت. وی در سال 42 به استخدام شهربانی (سابق) در امد و پا به 
دانشگاه افسری گذاشت. پس از گذراندن حدود دو سال در «آبادان »به 
اداره کنترل شهربانی سابق, منتقل شد. در سال 53 به همراه گروهی از 
افسران شهربانی برای طی دوره اموزش کامپیوتر (برنامه نویسی عالی) 
به «امریکا» اعزام شد و به دلیل نتایج ممتاز در انجا بورس «پورتریکو» را 
دریافت کرد و پس از گذراندن این دوره بازگشت. او را می توان به عنوان 
یکی از مهمترین برنامه نویسان «ایران» نام برد. با تعهدی که به کشور 
عزیزمان داشت. مصرانه در خواست کرد که آمریکایی ها را اخراج کنند و 
خود و همکارانش این کار را بر عهده بگیرند. شهید یارجانی از افسران 
انقلابی بود که قبل از انقلاب اسلامی حضرت امام را تنها راه نجات و 
عظمت کشور شناخته بود و در تمام راهییمایی ها علیه رژیم ستمشاهی 
شرکت فعال داشت. پس از پیروزی انقلاب اسلامی سر از پا نمی شناخت 
او را در آن هنگام به عنوان نیروی موّمن و متعهد که رابطی بین افسران 
انقلابی شهربانی و سردمداران دولت انقلاب بود. می ها وی در 
سال 58 و روز بعد از ازدواجش که با سادگی تمام نز کدان تن به سمت 
فرمانده شهربانی «مهاباد »منصوب گشت و با اینکه در رشته علوم 
سیاسی دانشگاه« تهران» پذیرفته شده بود. تصمیم خود را گرفت و به 
سروس با و ور ۱ 
سال 58 اقای «خلخالی» و چند تن از محافظین که به شهر مهاباد عزیمت 


کرده بودند. با عده ای از منافقین درگیر می شوند. درگیری به حدی بود که 
شهید «پارجانی» خود را به محل حادثه که در کلانتری بود. می رساند. در 
این درگیری او مورد اصابت تیر از ناحیه دست و تحال قرار می گیرد و با 
کوله باری از افتخار و دستاوردهای بزرگ غرق در خون می شود. 

منابع زندگینامه : "روزگار مردها "نوشته ی ,اصغر فکور ناشرنیروی انتظامی 
جمهوری اسلامی ایران,تهران -1382 


یارشول, علی 
۰ 


ِِ گردان 0 خاتم الانبیاء‌لشگر 41نارالله(سیاه پاسداران انقلاب 
اسلامی) شهید «علی یار شول» در سال 1337 در خانواده ای عشایری در 
استان «کرمان» دیده به جهان گشود. تحصیلات ابتدائی را در روستای 
زادگاه خود گذراند. به دلیل عدم امکانات آموزشی در روستا و دسترسی 
نداشتن به شهر از ادامه تحصیل محروم ماند و به کمک پدر برای امرار 
معاش خانواده به تلاش پرداخت. 

در سال 55 به خدمت سربازی رفت و از آنجا که خدمت او مصادف با 
انقلاب بود در تهیه و پخش عکس و اعلامیه های امام کوشش کرد. 
سرانجام به دستور امام خمینی از پادگان فرار کرد و فعالیت خود را با 
شهید« احمد شول »بیشتر کرد. پس از پیروزی انقلاب و بعد از تشکیل 
سیاه پاسداران به عضویت این نهاد درامد. 

پس از 7 سال خدمت صادقانه, جهاد و مبارزه در راه اسلام با شرکت در 
عملیات کربلای5 شربت شهادت را نوشید و به مولای عاشقان امام 
حسین(ع) پیوست. 

بدن مطهرش بعد از ز گذشت 9 سال از تاريخ شهادت؛ توسط گروه تجسس 
به دست آمد و در گلزار شهدای «سیرجان» به خاک سپرده شد. 

منایع زندگینامه :پرونده شهید در بنیاد شهید وامور ایثار گران کرمان 
ومصاحبه با خانواده ودوستان شهید 


تارج استفااآن 
۰ 


1 الله یاری : قائم مقام فرمانده تیپ سوم لشکرمکانیزه 
زد شم را ماه اسطا رداق انظای اسلامی ] وت راید 

ما میسن 

سپاس خدایی را که بر ما مبثت گذاشت واین مرد بزرگ را هر شانی 
گردانید تا مارا از گمراهی وضلالت نجات دهد. رز کتز بزن افتخار ما این 
است که حضرت مهدی (عح) فرمانده ما می باشند. امروز ملت ایران 
قلب تپنده ای مانند ولایت فقیه دارد.ما می خواهیم به رهبری امام خمینی 
(ره) پرچم پر افتخار اسلام را در سراسر جهان به اهتزاز در اوریم. 

اری من می زوم ت دین خود را تسبت به انقلاب وخون شهیدان پاک باخته 
ادا کنم. .من لبیک گویان در میدان نبرد با کفر سینهر_ دشمنان اسلام را خواهم 
شکافت واگرشهادت نصیب من شود, در حقیقت آن لحظه برایم شیرین تر 
از عسل خواهد بود. 

اگر شهید شدم افتخار کنید که برادرتان در راه خدا| ودین اسلام جان خود را 
هدیه می کند وبه جمع شهدای اسلام می پیوندد.شهادت افتخار است. 
اخسواللم بارت: 


۰ 


شهید سید ۳ یاسینی سال 1330 در شهرستان آباده دیده به جهان 
گشود. دوران طفولیت و تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در زادگاهش 
سپری و با اخذ دیپلم متوسطه در سال 1348 با انتخاب شغل خلبانی به 
استخدام بیروی هوایی درامد. اموزش‌های نظامی و اکادمی پرواز و پرواز 

مقدماتی را در ايران سپری نمود و جهت طی دوره تکمیلی پرواز به آمریکا 
اعزام گردید. در این مدت دوره‌های آموزش خلبانی هواییماهای آموزشی 
1-7 ,33-] و همچنین هواپیمای پیشرفته شکاری «4-» را با موفقیت به 
پایان رسانید و در فروردین ماه سال 11 با اخذ نشان خلبانی به ایران 
باز گشنت و.یا درجه ستوان‌دوهی در بایگام ششم. شکاری آغاز به کار کرد. 
برای پرواز با هواپیماهای «اف - 4» به پایگاه یکم شکاری اعزام و با خاتمه 
آموزش کابین عقب هواپیمای مذکور به پایگاه هفتم شکاری منتقل گردید. 
آموزش کابین جلوی هواپیمای «اف - 4» را در سال 1353 در پایگاه یکم 
گذرانید و به عنوان افسر خلبان شکاری کابین جلو در گردان 33 پایگاه 
سوم شکاری مشغول خدمت گردید. 

سا ان و اه اه یه یم ای ری 
فشار و اختناق در ارتش, با پخش اعلامیه حضرت امام(ره) بین پرسنل 
متعهد دست به فعالیتهای ضد رژیم طاغوتی زد. با پیروزی انقلاب شکوهمند 
اسلامی و خروح مستشاران خارجی از ایران همچون دیگر پرسنل متعهد 
نیرو به حفظ و حراست از دستاوردهای انقلاب پرداخت و با تشکیل 
گروههای کار در امر بازسازی و راه اندازی سامانه‌ها و تجهیزات ت اهتمام 
ورزید. 

اسر ره یی از ما انس بو کر ات 
ایفا نمود. وی در طول جنگ نیز همواره خلبانی پیشقراول و خط شکن بود. 
در یک مورد و در ابتدای جنگ که دشمن متجاوز از طریق دریا و با چند 
فروند ناوچه پیشرفته «اوزا» قصد پیاده کردن نیرو در جزیره نفت خیز 
خارک را داشت. این شهید بزرگوار با هواییمای خود از پایگاه بوشهر به 
پرواز درآمد و ناوچه‌های مهاجم عراق را به قعر خلیج‌فارس فرستاد. او در 
طول جنگ با پروازهای مکرر خود ضربات کوبنده را به دشمن متجاوز وارد 
مق ‌نمود: خی .و شر کت آو در عملیات‌هاش حنحی در راس برنامه‌هاق. اد 


قرار داشت و همواره یکی از افراد ثابت دسته‌های پروازی در عملیات 
حساس بود. 

این شهید گرانقدر پس از طی مراحل مختلف خدمتی در سال 1371 
مسئولیت معاونت ففاضی کننده نیروی هوایی را بر عهده گرفت. شهید 
سرلشکر پاسینی تکهد از فرماندهان گره‌گشای نیروی هوایی محسوب 
می‌شود. مسئولیت‌های متعدد این شهید بزرگوار نشانگر این است که هر 
جا تیانع بافته واحرای امور راححیل میرم سود بای حوت 
سامان بخشی به انجا اعزام فان وین موفقیت‌های این شهید والامقام 
مرهون ویژگی‌های فردی و شخصیتی او می‌باشد که می‌توان به شجاعت, 
تون نا عم اعتماد به نقس؛ قناعت., تعهد, رازداری و وظیفه شناسی او اشاره 
کرد. 

شهید یاسینی عاشق پرواز بود و علی‌رغم مسئولیت‌های مختلف فرماندهی 
که داشت دست از پرواز نمی‌ کشید. وی با انواع مختلف هواپیماها از جمله 
۴۳ ۰ ,۲-6 «میگ - 29» و «سوخو - 24» پرواز می‌کرد, اما 
هواییمای محبوبش <«۳-4» بود. 

هرچند رفتار شهید یاسینی در مقام فرماندهی بسیار جدی و سخت گیر بود 
اما هنگامی که با مشکلات شخصی کارکنان تحت امر خود مواجه می‌شد, 
همچون پدری دلسوز در رفع مشکلات آنان کوشش و به انحاء مختلف تا 
رفع مشکلات با انان همدلی می‌کرد. او از نیروی جاذبه و دافعه قوی 
برخوردار بود و با بهره‌گیری از این نیرو همواره طیف گسترده‌ای از نیروی 
انسانی, مسئولان و مرئوسان را جذب خود کرده و به وسیله انان به نقاط 
سامانه فرماندهی‌اش بود. 

شهید سرلشکر یاسینی هرگز به دنبا بهایی قایل نبود و به مظاهر فریبنده 
دنیا پشت کرده بود. 

همسر شهید پاسینی می‌گوید: «شب‌ ها با وجود خستگی, ساعتی را به درد 
و دل کردن با اعضای خانواده اختصاص میداد و راهنمایی‌های لازم را به 
آنان ارائه می‌کرد: :در مورد خود من همیشه تأکید می‌کرد 1 
کن و حساسیت بسیار زیادی روی مسئله حجاب داشت و هميشه می‌ گفت 
«خدا را شکر کنید که انقلاب اسلامی برای زنان ما امنیت را به ارمغان 
اورد.» 

سرانجام, پس از سالها تلاش و شرکت در جنگ تحمیلی هشت ساأاله, در 
حالی که در سمت معاونت نیروی هوایی بود, در تاریخ 15/10/1373 به 
هنگام باز گشت از ماموریتی که به اصفهان داشت, به همراه شهید ستاری 
(فرمانده نیروی هوایی) و جمعی از مسئولان و فرماندهان نیرو, در اثر 
سانحه هوایی سقوط هواپیما؛ به ملکوت پر کشید و در پروازی جاودانه به 


معبود خویش پیوست. خاطره شهید سرلشکر پاسینی. همچون دیگر 
شهدای نیروی هوایی, همواره در سینه‌ها خواهد ماند. منابع زندگینامه 
: منبع: انتخابی دیگر,نوشته ی علی محمد گودرزی وهمکاران, نشر عقیدتی 


۰ 


شهید مرتضی پاغچیان 5 قائم مقام فرماندهی لشگرمکانیزه31عاشورا| 
(سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) 2 خرداد 1335 در خانواده ای مذهبی 
در شهرستان تبریز به دنیا آمد . پدرش مغازه ای در بازار داشت و وضعیت 
رفاهی مناسبی برای خانواده فراهم کرده بود . مرتضی قبل از ورود به 
دبستان مدتی به مکتب خانه رفت و در ساعات فراغت در دکان پدر یاری 
رسان بود . 

دوره ابتدایی را در مدرسة ناصرخسرو تبریز سپری کرد و در مدرسة نجات 
, دوره راهنمایی را به پایان رساند . سپس وارد هنرستان صنعتی تبریز ۱ 
هنرستان وحدت فعلی ) شد و رشته مدلسازی را به پایان برد و دییلم 
در این دوران , ِِ اوقات فراغت خوررٍ را به مطالعه کتابهای مدذهبی 
می گذراند و با با دیکی روانش کضعالا هید تتوه عون شهیدان 
خدایاری و حبیب شیرازی - فوتبال بازی می کرد و يا به پدر یاری می 
رساند ۰ 

در سال 1356 به خدمت سربازی رفت و دوره آموزشی خود را در پادگان 
جلدیان سپری کرد و بعد از آن به شهرهای سوسنگرد , بستان و چند 
پاسگاه مرزی اعزام شد . در نامه ای که در دوران سربازی برای خانواده 
اش نوشته چنین آمده است : 

,.. پدر عزیزم ! هم اکنون روز دوم ماه محرم است و من روی تختم 
ات او نیو 
خواست در ِِ تاسوعا و عاشورا در تبریز باشم ولی نمی توانم , بدین 
سبب چون شما شیها به هیئت می روید از شما التماس دعا دارم 

در اواسط دوره سربازی . با شکل گیری حرکت مردمی و آغاز نهضت 
ام ی 
دستورهای فرماندهان خود سر باز می زد . 

نامام میتی زر ی ترا تاره اناد گانمان بافصان از 
پادگان گریخت و در تظاهرات و عملیات علیه رژیم پهلوی شرکت جست . 
پس از پیروزی انقلاب اسلامی . مرتضی یاغچیان از اولین افرادی بود که 
به عضویت سپاه تبریز درامد و از اغاز در مسئولیتهای مهم به انجام وظیفه 
پرداخت و در بدو امر مسئول تسلیحات سپاه تبریز بود . او در سرکوب 


گروهک های ضد انقلاب شرکت فعال داشت . به طور مثال در پایان 
بخشیدن به شورش « حزب خلق مسلمان » تلاش بسیار کرد و در تسخیر 
۱29 این حزب در میدان منجم تبریز از خود رشادت بسیار نشان 
داد . 

یکی از همرزمانش می گوید : _ 

ای ها اه ها 
ملحق شوم . وقتی به انجا مراجعه کردم تنها ده نفر عضو سپاه شده بودند 
. اکثر انها را می شناختم . یکی از اين افراد مرتضی یاغچیان بود که او را 
از دوره کودکی می شناختم . در ان زمان او مسئولیت سلاح و مهمات را 
بر عهده داشت . وی از مسئولین سپاه تبریز بود . مرتضی به حضرت ایت 
با ایشان ارتباط داشت . 

سال 9 ,به همراه احد پنجه شکار , امور اجرایی ستاد عملیاتی سیاه 
را بر عهده گرفت . وی مسئول تجهیزات تبریز و معاون اطلاعات و 
عملیات بود . پس از مدتی به شیراز اعزام شد و در یک دوره اموزشی 
چتربازی و عملیات هوابرد شرکت جست . 

در شهریور 1359 , با شروع جنگ , راهی جبهه شد و قبل از حرکت , 
تلفنی با پدر و مادر خود صحبت کرد وان نما ای ار 
ی ۱ ۱ و 0 2۱۳۰۲ 
مدنی به سمت مسئول عملیات سپاه مراغه منصوب شد . انس و الفتی که 
با نیروهای سیاه داشت باعث شد تا در عملیاتهای مختلف در کردستان و 
میاندواب و . .. بیشتر سپاهیان علاقه مند بودند با ایشان اعزام شوند . 
یاغچیان در مراغه زیاد دوام نیاورد و دوباره به جبهه های جنوب ( آبادان ) 
بازگشت . وی در جبهه سوسنگرد مسئول 9 روت ۱۰ جبهه کرخه 
سنگری بود مشهور به سنگر مرتضی : او یس از ازادی سوسنگرد به آبادان 
شرکت جست و در عملیات رمضان . معاون تیپ عاشورا| بود . پس از 
تلاش بی وقفه , تیپ عاشورا , به. لشکر. 21 عاشتور| تبدیل شد . فرماندهی 
این لشکر به عهدة مهندس مهدی باکری بود و حمید باکری و مرتضی 
یاغچیان معاونینش بودند . یاغچیان در عملیاتهای والفجر مقدماتی , والفجر 
2 و والفجر 4 شرکت داشت و از خود رشادت بسیار نشان داد . 

پنج بار مجروح شد ولی هیچ کدام از مجروحيتها باعث نشد تا جبهه را رها 
کند . برخی از زخمهای خود را پنهانی می بست و سعی می کرد تا کسی از 
ان اطلاع پید | نکند . مرتضی پس از انجام عمل جراحی های مختلف بر 
روی استخوان کتف و ... مجبور بود تا از مواد ارام بخش قوی استفاده 
نماید , اما با وجود درد شدیدی که در بدن داشت از استفاده داروها سر 


باز می زد و درد را تحمل می کرد . پدرش در بیمارستان ساسان تهران از 
او می خواهد تا از رفتن مجدد به جبهه صرف نظر کند . 
در طول عملیات گوناگون درایت و قذرت فرماندهی خوو راب قوزی: رم 
اثبات رساند به گونه ای که اکثر فرماندهان سپاه به آن معترف و 0 
زمانی که امین شریعتی - فرمانده تیپ عاشورا - قصد داشت به یگان 
دیگری منتقل شود از قبول مقام فرماندهی تیپ عاشورا خودداری کرد و 
در جواب ماش کف وه مرکا کید ارم کم وی الهن از 
قبول مسئولیت حرفی نزنید . » در آن هنگام مهدی باکری معاون تیپ نجف 
اشرف به علت جراحتی که دیده بود در بیمارستان اهواز بستری بود . پس 
از اصرار فراوان فرماندهان نجف اشرف , مهدی باکری فرماندهی تیپ 
را پذیرفت و به سراغ یاغچیان آمد و با اصرار فراوان وی را به معاونت 
تیپ عاشورا گمارد . یکی از همرزمان یاغچیان می گوید 
با وجود اينکه , به معاونت تیپ انتخاب شده بود ولی هیچ وقت تغعییری در 
رفتار و اخلاقش احساس نکردم . هر وقت در جلسات و عملیاتها شرکت 
می کرد خود را به عنوان نیروی ساده به حساب می اورد و هر کاری که 
پیش می آمد انجام می داد . د ر منطقه , آقا مرتضی از جمله افرادی بود 
ی ری کر ی و ۱ 
در اهواز , تیپ عاشورا با تلاش رزمندگان پر تلاش آن , به لشکر عاشورا 
ارتقا یافت و پس از مدتی تصمیم بر آن شد تا مهدی باکری به لشکر 25 
کربلا اعزام شود و مرتضی یاغچیان فرماندهی لشکر 31 عاشورا را به 
عهده بگیرد . باغچیان پس از مشاهده حکم فرماندهی لشکر بسیار ارات 
شد و به مسئولان گفت : « مگر هر کسی می تواند جای آقا مهدی را بگیرد 
دوکر یفن انم کار اعاستی باتفا هت باعهان رابرد 
اهر عاشو ارا ول نک وب هی دلل موی اکریشریی لت 2 
کربلا نرفت . یاغچیان هیچگاه تحت تأثیر مقام خود قرار نگرفت و حتی از 
تنبیه دژبانی که به اشتباه او را دستگیر کرده بود و باعث شده بود تا 
عملیات مهم به تاخیر. افتاد خودداری وبه قصیحت | و کفایت کرد . 
در اوقات فراغت به راز و نیاز و دعا مشغفول می شد و اغلب از رفتن به 
مرخصی چشم پوشی می کرد . یاغچیان یک بار به خواستگاری رفت ولی 
والدین دختر از دادن او به یاغچیان بیم داشتند , چون معتقد بودند امکان 
دارد که روزی مرتضی به شهادت برسد و دخترشان بیوه بماند . 
یاغچیان در کارهای گروهی پیش قدم بود و در جبهه و یا در سپاه برای 
دوستانش غذا می پخت و گاه ظرفها و حتی لباسهای کثیف آنها را می 
ای ار 
به هیچ کس اجازه نمی داد او را فرمانده خطاب کند و به این اصطلاح 
گفت : 


حساسیت داشت . می 


افتخار می کنم که به جبهه آمده ام تا دین خود را به اسلام ادا کنم و نهایت 
آززونم-شهانت: آسنت ها قت لاه اشامای اه ات که وه 
شهادت و عاشق وصالند . 
یاغچیان همواره به تمام امور خود رسیدگی می کرد و گزارش مسئولان 
طرح و عملیات را مکفی نمی دانست و تا شخصا از نزدیک مواضع دشمن 
را نمی دید , راضی نمی شد . در این دوران , بیشتر حقوق خود را به آشپز 
پیری می داد تا برای فقرا غذا تهیه کند . در عملیات ال هت از 
شکسته شدن خط دفاعی دشمن , یاغچیان یک تنه به پیش رفت و با هر 
وسیله ای که در دست داشت به دشمن شلیک می کرد . هیچگاه به فکر 
خود نبود . هنگامی که غذایی به جبهه می رسید بلافاصله آن را بین 
ترا و ره و ری او ی ور هگا 
عملیاتها شوری وصف ناپذیر سر تا پای وجودش را فرا می گرفت و 
می گفت : 
نمی زان را ای یات که خیفی ی دار سای کم بوفتی کرو 
عملیات هستم اصلا توجیه نمی شوم , فقط به عملیات می روم و تا اتمام 
عملیات این گونه هستم ی و و بر 
ار تحت ها سا مد وی عتافید ها نی کرد ام با 
باز نخواهد گشت و به شهادت خواهد رسید . 
مرتضی در مناجاتهایش با خداوند می گفت : « بهتر از جانم چیزی ندارم که 
تقدیم. کتم چرا که آن هم.بة تو تعلق دارد ؟* 
او در وصیت نامه اش می نویسد : 
به نام خدا و برای خدا و در راه خدا اين وصیت نامه را می نویسم تا حجتی 
باشد به آنکه بعد از من نگویند ناآگاه بود و نادان و بی هدف : بلکه من , 
زندگی از خسین (ع) آموختم که فرمود مرگ با عزت :.به از زندگی با ذلت 
است . خداوندا , امروز نائب امام زمانت با دم مسیحایی خود به ما ارزش 
انسان بودن و انسان شدن را آموخت و روز امتحان است و اگر لحظه ای 
وی ی ی ی و ی 
. ای مسلمانان جهان امروز تمامی کفر به سرکردگی امریکا با تمام قوا 
در مقابل اسلام صف کشیده و اسلام و انقلاب اسلامی امروز به خون و 
جان ما نیاز دارد ... . امروز این سعادت به من دست داده تا به کربلای 
ایران جایگاه عاشقان خدا ... و پویندگان راه علی (ع) و پیروان حسین (ع) 
و سربازان امام زمان (عج) و یاران رهبر عزیز خمینی کبیر (ره) برسم و 
برای رسیدن به این مکان چه انتظاری کشیده ام و با آگاهی کامل و عشق 
به الله به اینجا آمده ام تا برای رضای او جهاد کنم و اگر سعادت پیدا کردم 


به دیدار خدا بروم و از اين تن خاکی عروج کنم . 

سرانجام , زمان وصال یاغچیان نیز فرا رسید ؛ در هفتم بهمن 1362 در 
عملیات خیبر ابتدا حمید باکری به شهادت رسید . مهدی باکری به خاطر 
سختی عملیات و پاتکهای مکرر دشمن از مرتضی یاغچیان خواست در 
مقابل حملات ایستادگی نماید و یاغچیان نیز با رشادت در مقابل حمله 
دشمن پایداری کرد . 

شهادت مرتضی پاغچیان را با بی سیم به مهدی باکری خبر دادند . اندوه از 
دست دادن یاغچیان در چهره مهدی به گونه ای نمایان شد که همه 
رفن کانی. که در انا خضور. دا ند سر این باورند که حتی بعد از شنیدن 
خبر شهادت حمید باکری ایشان به اين اندازه ناراحت نشد . 

پیکر شهید مرتضی یاغچیان پس از عملیات در منطقه جا ماند و تا سال 
5 مفقودالاثر بود تا اينکه در این سال در پی جستجوی گروه های 
تفحص , بقایای پیکرش کشف شد و در وادی رحمت تتریز یه ارام حرفت: 
منابع زندگینامه :"فرهنگ جاودانه های تاریخ "(زندگینامه فرماندهان شهید 
آذربایجان شرقی)نوشته ی یعقوب توکلی,نشر شاهد,تهران-1384 


قرن:15 
جنسیت ِ 
نت را انقلاب اسلامی) سال هزار و سیصد و چهل و سه در اولین 
روز از دومین ماه سرد زمستان, مصادف با نیمه شب بیست و دوم ماه 
مبارک رمضان. حسین با تولدش گرمی و نشاط خاصی به کانون خانواده 
چون دو پسر قبل از حسین فوت کردند, پدر و مادرش نذر کردندتا او زنده 
بماند. در یازده ماهگی اش او را به پابوس امام رضا علیه السلام بردند تا 
نذرشان را ادا کنند. ۱ ۱ ۱ 
تا سن پنج سالگی در روستای آبخوری بود. بعد از آن به روستای فضل آباد 
عطاری نقل مکان کردند. پدرش قهوه‌چی بود و به اين طریق امرار معاش 
می‌کرد. تا کلاس چهارم ابتدایی را در این روستا خواند. با مهاجرت به 
سمنان. پنجم را در دبستان رفعت خواند. پس از پشت سر گذاشتن دوران 
ابتدایی به مدرسه راهنمایی رفت. کلاس سوم راهنمایی بود که انقلاب 
پیروز شد. مثل بچه‌های هم سن و سالش در تظاهرات و راهپیمایی‌ها 
برای دبیرستان در مدرسه شبانه هفت تير مشغول تحصیل شد. روزها 
سرکار می‌رفت و شب ها درس می‌خواند. او در کارهای نقاشی و بنایی 
مهارت خاصی داشت و از این طریق خرج تحصیلش را در می‌اورد. 
همزمان با تحصیل در دبیرستان, در حوزه علمیه سمنان درس می‌خواند و 
طلبه بود. 
بعد از پایان دیپلم در دانشگاه تربیت معلم شهید بهشتی تهران قبول شد. 
در دوران تحصیل در تهران, دو بار به جبهه رفت و هر دفعه یک ماه ماند. 
پس از گرفتن مدرک فوق دیپلم به سمنان آمد. در آموزش و پرورش 
و . او روستاهای محروم را جهت تدریس انتخاب می‌کرد. 
همزمان ندرپس در مدرسه راهنمایی در روستای سطوه, شب‌ها کلاس 
نهضت سواداموزی تشکیل می‌داد. او در این راه سختی‌های زیادی کشید. 
زمانی که در روستا بود. بعد از تعطیل شدن از مدرسه به مسجد می‌رفت. 
نماز جماعت برپا می‌کرد. بعد از نماز سخنرانی می‌کرد و احکام را به 
مردم. یاد. من‌داد.. او مردم. ققیر و تیاز مند روستا را می‌شناخت. و. به آنها 


کمک می‌کرد. 


سال اول تدریس او که به پایان رسید. سیاه از او دعوت به همکاری کرد. 
برای کدراندن دوره نظامی به پادگان شاهرود رفت. به مدت پانزده روز 
شهریور سال شصت و پنج به جبهه اعزام شد. در لشکر هفده علی‌بن 
ابیطالب به سمت معاون عقیدتی سیاسی مشغول خدمت شد. بعد از یک 
ماه به مرخصی آمد. برای تعیین تکلیف نه آموزش .و بزورشن راقت ورخکم 
فاموریت نامحدود برای جبهه گرفت. او ازدواج نکرد تا سر انجام در بیست 
و دوم دی ماه شصت و پنج. در عملیات کربلای پنج در شلمچه, با اصابت 
ترکش به سر به شهادت رسید. 

پیکر مطهر طلبه و معلم شهید در امامزاده یحیی سمنان به خاک سیرده 
شد. 

منابع زندگینامه : پایگاه اینترنتی کنگره بزرگداشت سرداران و3000شهید 
استان سمنان 


یزدانی,. محمد 
۰ 


قانئمه ۳9 فرمانده گردان کوثر تیپ 21امام رضا(ع)(سپاه پاسداران 
انقلاب اسلامی) 

«محمد یزدانی کریزی» اول فروردین سال 1343 در «کاشمر »به دنیا آمد 
۰دوره ابتدایی را در دبستان «خیام» و دوره راهنمایی را 3 مدرسه شهید 
«باقری» گذراند .وی در فعالیت های انقلاب اسلامی و گردهم آیی ها و 
جلسه های مذهبی شرکت می کرد . 

سال 11 بود که جذب سپاه «کاشمر» شد و به سبز پوشان انقلاب 
پیوست .او دفاع از اسلام و کشور را بر راحتی زندگی شهری و همکاری با 
پدر در کار فروش آهن ترجیح داد؛ می گفت :مادیات خیلی به درد انسان 
نمی خورد و باید به دنبال معنویات باشیم ,در ابتدای ورود به سیاه دوره 
آموزش عمومی را گذراند و پس از پنج ماه راهی جبهه نیرد و تیپ 21 امام 
رضاأ شد و چهار ده ماه فرمانده گروهان بود .بعد از برگشت مسئول 
وا سس سا مر ند 

در این ایام با انتخاب همسری متعهد و پاک به نام« زهره یاقوتی» . سنت 
حسنه ازدواج را بر جای آورد که حاصل این پیوند مبارک , دختری به نام 
«فهیمه» بود که در سال 1364 چشم به جهان گشود ۰فهیمه , غنچه نو 
شکفته ای که بعد ها پدر و پدر بزرگش هر دو شهیدان دفاع مقدس شدند . 
«یزدانی کریزی» دیگر بار در سال 1363 به جبهه نبرد و تیپ امام صادق 
رفت و فرمانده کردان شد .وی بسیار شجاع و جسور بود .در عملیات 
رمضان , فاو, والفجر یک و کربلای سه , چهار و پنج شرکت جست و چندین 
نوبت مجروح گردید و همواره ترکش های ریز و درشتی را در بدن 
مجروحش تحمل می کرد تا حدی که دوستان و همرزمانش می گفتند 
:محمد در تعقیب شهادت است . 

«یصین ال ای ارس از حهان اون حقسی گرم دوشب فا فامن 
قران بود .به دعای کمیل و توسل و زیارت عاشورا خیلی اهمیت می داد 
اک 
, انکاز که مدها انها را تدیدم بود.دلی به صافی ایثة و بدون گرد و 
داشیت مور من جه شا دای نها تفه مه کرد وتو یم رون 

محمد در نیمه شب که همه خواب بودند , کفش های رزمندگان را واکس 
قی: زد ه انا را خفت:می کرد .«ظرف های غذا را , به تنهایی می شست در 


قنوت با خضوع فراوان برای شهادت دعا می کرد .یک بار به مادرش گفته 
بود :اگر برای این روضه می خوانید که من شهید نشوم من راضی نیستم . 
او با حاج «محمد علی صادقی» فرمانده گردان کوثر بسیار مانوس و هم 
راه بود ۰«صادقی» به «محمد» لقب مالک اشتر داده بود .وقتی خودش 
نخستین بار آن را شنیده بود . گفته بود من کجا و مالک اشتر کجا ؟من 
خاک پای مالک اشتر هم نمی شوم . 

«محمد» پیش از شروع صحبت به دوستان یاد آوری می کرد که فقط 
درباره خودشان صحبت کنند و از دیگران و گذشته صحبتی نکنند , مبادا که 
به غیبت بینجامد و اگر با کسی سخنی دارند با خودش در میان بگذارند و 
رو در رو گفتگو کنند که برداشتشان اشتباه نباشد . 

دهم شهریور 1364 بود که بار دیگر از کاشمر به جبهه نبرد شتافت .و در 
تیپ 21 امام رضا معاون اول فرمانده گردان عملیاتی کوثر شد و در این 
مسئولیت انتظار کشید تا عملیات کربلای پنج اغاز شد . 

او شب عملیات کربلای پنج با یک گالن نفت در خانه ای مخروبه نزدیک 
خرمشهر به نیت شهادت غسل کرد , قبل از حرکت با چند همرزم عقد 
1 و گفت اکنون که همگی برادر شدیم باید قول دهیم که هر 
کی از ما وارد بهشت شد . دیگران را شفاعت کند .و همگی قبول کردند. 
آن شب «مجف» لباس تو پوشیده بر اذزان "همه وداع کردند,و از زیر قران 
گذشتند و به سوی شلمچه و عملیات کربلای پنج حرکت کردند .روز نوزده 
دی 1365 در حالی که پیشگام نیروهای گردان نودر ترا نابود کردن انش 
کالیبر نیروهای عراقی که گردان را زیر آتش شدید قرار داده بود , حرکت 
کرد اما ناگهان هدف تیر دشمن قرار گرفت و سرانجام در حالی که هم 
رزمش «ولی الله غلامی» پیکر غرقه به خونش را به پشت خط حمل می 
کرد یا حسین گویان , جان به جان افرین تسلیم کرد و به شهادت رسید . 
پیکر پاک سردار شهید «محمد یزدانی کریزی» در «کاشمر» با شکوه 
مشتیغ: جردنی هو خوان ازاماه مه نی خسن مرسن ره ین کنان 
پاران و همرزمانش به خاک سپرده شد . 

منابع زندگینامه :"افلاکیان خاکی "آنوشته ی علی اکبر نخعی.نشر کنگره ی 
بزرگداشت سرداران و23000شهید خراسان مشهد-1384 


پسر ی ؛ داور 


قرن:14 

جنسیت ِ 

در بیست و هشتمین روز از فروردین ماه سال 1-332 در یک خانواده 
اردبیلی پسری قدم به دنیا گذاشت که "داور ۱ نام گرفت. او دوران 
کودکی اش را در کانون پر مهر و سرشا ر از محبت خانواده در تهران گذراند 
و پس از مدتی به زادگاهش برگشته و تحصیلاتش را در آنجا به پایان 
رساند. زمانی که مشغول به تحصیل در دوره دبیرستان بود» برای تا هنن 
هزینه تحصیلش مشغول به کار در قنادی شد. سپس | اتمام دوران تحصیل 
برای خدمت سربازی‌اش سیستان و بلوچستان را انتخاب کرد و در انجا 
جهت اموزش های مذهبی و مباحث سیاسی بین مردم, جلسات شبانه 
برقرار می‌کرد. شهید یسری در سال‌های بعد دوره کارآموزی متالوژی ذوب 
آهن اضفیان را می‌گذراند هم مضه شحاغانه زارد صحه‌سا رم شوه 
مخالفت خود را با مفاسد رزیم آشکارا اعلام کرد و پرده از این مفاسد 
برداشت. وی در سال 3 مسوول گروه نظامی موتلفه اسلامی گشت. و 
پس از مدتی به علت شرکت در حادثه انفجار یکی از مراکز فساد اصفهان 
توسط ساواک دستگیر شد. و به زندان افتاد : اما در آنجا نیز شرایط را 
مساعد دید تا به مبارزات خود بر ضد رژیم ادامه داده و فعالیت‌های انقلابی 
خود را در آنجا نیز گسترش دهد. در آنجا مسوول گروه برنامه‌ریزی برادران 
انقلابی و مسلمان گردید. داور که از مرکز آموزش متولوژی اخراج شده 
بود, در بهمن 7 به فرماندهی گروه صضربت کمیته انقلاب اسلامی 
منصوب شد و چندین مرتبه به همراه دکتر مصطفی چمران به پاری 
برادران مسلمان خود در لبنان و فلسطین رفت. هنگامی که به میهن 
باز گشت ببه عضویت شورای فرماندهی پادگان "مسعودآباد ؛ ۹۳ وی با 
شرکت در چندین عملیات در مبارزه با رژیم عراق از چند ناحیه مجروح 
شد. یسری در سال 1362 پس از بروز توانایی‌هایش. مسوول نفرماندهی 
سیاه پاسداران اردبیل را به او سپردند و پس از مدتی عضو دفتر نمایندگی 
ولی فقیه در ستاد مرکزی سپاه و مسئول دفتر پیگیری فرمایشات حضرت 
امام (س) شند. 

پدرش خوب به یاد دارد آخرین نماز جمعه از دی ماه سال 65 را که به 
همراه داور در نماز شرکت کردند و او از پدر خواست برای او دعا کند تا 
تست ۱۷ شهیدان بپیوندد. در همان روز باز به جبهه بازگشت «چند روزی 
بیشتر نگذشت که دعای پدر در حق پسر مستجاب شد و داور در بیست و 


هفتم دی ماه 1365 در عملیات کربلای5 در منطقه شلمچه در عملیات 
تخلیه شهدا از خط مقدم به پشت جبهه با اصابت ترکشی به جمجمه‌اش به 
برگرفته از کتاب :شهیدان 


یعقوبی, ابراهیم 
۰ 


شهید ۳۹ یعقوبی : فرمانده گردان امام صادق(ع)لشگر 17 علی ابن 
مارا ات اس 

در یک خانواده مذهبی زاده شد .محل تولدش ساوه ,یکی از قدیمی ترین 
وبا اصالت ترین شهرهای ایران ؛ شهری که ريشه درتاریخ چند هزار ساله 
ی ایران بزرگ دارد. 

ار و لسع فرش اف با رخ خن نی ات 
در شمار بی قراران بسیج به جبهه های جنگ شتافت و پس از مدتی لباس 
هم اس اه سا ای مه ما که 
شاهر اه شهادت می پیوست , در نوردید. 

در جبهه و پشت جبهه با توجه به مسوولیتهای مختلفی که بر عهده اش 
گذاشته می شد , به تربیت و سازماندهی نیروها می پرداخت ؛ در کردان « 
امام صادق(ع) » در ۰ مبارزه و دفاع و در بخش اموزش و عملیات 
سیپاه ساوه در سنگر , پشتیبانی جبهه , لحظه ای از این امر خطیر , غافل 
نمی شد. 

پرورده بود بدانگونه که تمامی نیروها هماره از جان و دل فرمان او را 
اطاعت می کردند. 

یعقوبی , « یوسفی » بود که دیدار و مصاحبت با او , نشاط و شادمانی را 
به ارمغان می آورد تا انجا که گاه / اشک شوق در چشمان یاران و نزدیکان 
۲ گواه اشتیاق انان در دیدار با او می شد.او پرستویی بود که به مهاجرت و 
که تعسمت بواری اودان هی انتشت مین بال تال ام همه ار ای 
اشتیاق خبر می داد و در اخر با بالی زخمی و دلی سبز , به سمت ان بهار 
ابدی پرواز کرد. شهید « ابراهیم یعقوبی » از بی شمار شهیدانی است که 
در دوران حیات خویش به تفسیر مفهوم شهادت پرداخت و در اخر به 
تعمق و تفکر در حیات مادی این شهیدان , که زمینه سازی حیات معنوی 
شان بود » می توانند حجاب از چهره این حقیقت بارز بردارند. 

ترسیم سیمای واقعی شهیدان کار ما نیست اما از آن جا که گفته اند « ما 
لا یدرک کله لایترک کله » در حد توان خویش , غبار از آئینه سیمای این 
شهید بزگوار خواهیم سترد ؛ تا چه قبول افتد و چه در نظر آید ... « ابراهیم 


» به لحاظ سعه صدر و اخلاق کریمه ای که داشت , هماره مورد نوجه 
فان موه واسهاه خست یر و احافی عاضی کهداست م معمولا 
خویشاوندان او در وقت بروز مشکلات به او مراجعه کرده , با او مشورت 
می نمودند. 
پدر او بارها می گفت : « ابراهیم , همه چیز من است » او وقتی « ابراهیم 
» را می دید, از فرط خوشحالی می گریست , ابراهیم در نزد او در حکم « 
یوسفی » بود که دیدار او مسرت و نشاط و روشنی دل را برای او به 
همراه داشت.روحیه حماسی او , نه فقط در دوران جنگ که از زمان 
کودکی او مشهود بود ؛ « او آنقدر به مسائل جنگ علاقه داشت که حتی 
بازی های کودکانه در دوران خردسالی اش هم ب نحوی با جنگ و مبارزه , 
مرتبط بود. 
عزت نفس واراده بی نظیر او قابل وصف نیست ! او در دوران جوانی در 
کار تحضیلات یه فعالیعا فی ی بوداخت ان خمله در امر کسا مور 
بازوی پرتوانی برای پدر خود بود.در دوران فعالیتهای مردمی علیه رژیم 
منحوط شاهنشاهی , « ابراهیم » فعالیت گسترده ای در روستا داشت و 
مردم را از جریانات مختلف سیاسی آگاهی می کرد. » او اعلامیه های 
حضرت امام را به روستاهای دیگر می برد و در بین مردم پخش می نمود. 
تکبای هه در فاص بعش اعلامته اضامه طساوا ی تسس اش هو 
حالی که اعلامیه ها را در دهان می جوید , روانه زندان های مخوف رژیم 
شد. >> 
شرکت در محافل مذهبی و مجالس ائمه اظفاد (ع) خض‌ضا مروت سید 
الشهدا (ع) از برنامه های همیشگی او بود ؛ او بواسطه عشق و افری که 
به امام حسین (ع) داشت , در برپا داشتن خیمه عزای او تلاش بسیاری می 
کرد و الگوی خاصی برای دوستان و آشتابان شده بود. 
سردار محمد میر جانی از آن سردارملی اینگونه یاد می کند: 
«با شروع جنگ , در سال 1359 و ی و و 
دوش کشید و در مسیر مبارزه , نستوه و خستگی نا ی 
تلاشهای خالصانه خویش را در آخر گرفت.« شهید یعقوبی » از آن کسانی 
بود که جبهه ها به خود می بالیدند که مثل او را در خود دارند. امثال او که 
آمده اند و فداکاری می کنند . , بسیا ر خستگی ناپذیر بود , هیچ چیز او را 
از جنگ و جبهه عافل نفت کرد چه زن و فرزند واچه فشکلات زندگی: و 
چه مسایل جسمی .. به خاطر حضور مستمر در جنگ , او صدمات بسیاری 
را متحمل شده بود ؛ با آن که یک پایش را از دست داده بود , با اين حال 
حاشر کشت ند که ره را خالی کد واقعا مان کفت که اه اش 
جهاد بود.» در جبهه و پشت جبهه به چیزی جز « ادای به تکلیف » نمی 
اتخیشید هر آنی سوام ,«احظه ایا لاس دست داشت: اه آنگاه که 


احساس کرد دشمن بعثی , قصد میهن اسلامی و آرمانهای اسلامی او کرده 
, بستر عافیت را ترک گفت و به جبهه ها شتافت. « دفاع از آرمانها » 
آنقدردر نظر او مهم بود که حتی در پشت جبهه هم از آن سخن می گفت و 
به صورت مستقیم و يا غیرمستقیم , بی خبران را از آن خبر می داد. 

در ماموریت هایی که به او محول می شد بسیار جدی و سختگیر بود و در 
انجام وظیفه , شب و روز نمی شناخت او می گفت : « اگر کوتاهی کنم , 
روز قیامت نمی توانم جواب شهدا را بدهم ... » ابراهیم « اسماعیل » 
دلش را از همان ابتدای ورود به مبارزه , در منای دوست تقدیم کرد و 
آنقدر برعهد خویش پایدار ماند تا به بار گاه معبود حقیقی پذیرفته شد. 

اوبه فوز عظیم «شهادت» و«لقای الهی» رسید در حالی که پیش تر به 
مقام رفیع « جانبازی » رسیده و یک پای خویش را تقدیم کرده بود. شهادت 
آبی بود که توانست آتش عطش همیشگی او را فرو نشاند و شرابی که 
کام جان اورا شیرین گرداند. 

منابع زندگینامه 

عرشیان,نوشته ی ,سید مهدی حسینی,نشرلشگر17علی ابن ابی 
طالب(ع), قم-382 1 


تباید لین 
۰ 


بت تخریب لشگر<نصر(سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) «علی 
یغمایی». مهرماه سال 1335 در روستای« شفیع آباد »از توایع بخش 
مرکزی شهرستان «بردسکن» قدم به عرصه ی گیتی گذاشت. کودکی اش 
را در روستا سیری نمود. از همان ابتدا علاقه اش به ائمه اطهار (ع) مثال 
زدنی بود. حضور فعالش در تعزیه ی امام حسین (ع) گواه این مدعاست. 
در 12 سالگی پدرش را از دست داد. به دنبال این ضایعه. قصد ترک 
تحصیلش و یافتن کار را داشت. اما معلمانش با توجه به هوش و ذکاوت 
اوء مانع تصمیم او شدند. با اخذ دییلم از دانشسرای مقدمتی قوچان. جهت 
ندریس به عنوان سیاهی دانش, عازم روستاها گردید. در دوران انقلاب. به 
طور گسترده در تهیه و توزیع اعلامیه های امام (ره) فعالیت می نمود. در 
همین رابطه چندین بار توسط ساواک دستگیر شد. 

با پیروژی انقلاب اسلامی به عنوان مسئول آمور تربیتی بردسکن مشغول 
خدمت شد. با اغاز جنگ تحمیلی در کسوت بسیجی, به جبهه اعزام گردید و 
طی سه سال حضور فعال در جبهه های حق علیه باطل در مسئولیت های 
متعددی به انجام وظیفه پرداخت. سرانجام در عملیات والفجر یک در 
فروردین ماه سال 132 در حالی که مسئولیت گروه تخریب لشگر پنج 
نصر را بر عهده داشت., با تیر مستقیم دشمن در منطقه ی فکه تیه ی 135 
به شهادت رسید. پیکر پاکش را سالها بعد. پس از تشییع باشکوه, در جوار 
آرامگاه شهید مدرس کاشمر به خاک سیزدتد. منابع زندگینامه : "با لابلندان " 
نوشته ی حمیدرضا بی تقصیر نشر ستاره هاء مشهد-1385 


یوسف الهی. محمد حسین 


قرن:15 

جنسیت ِ 

شهید محمد حسین یوسف الهی : قائم مقام فرمانده واحداطلاعات 
وعملیات لشگر 41نارالله (سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) 

در سال 1340 هجری شمسی در شهر «کرمان» متولد شد. پدرش 
فرهنگی بود و در اموزش و پرورش خدمت می کرد. محیط خانواده کاملا 
فرهنگی بود و همه فرزندان از همان کودکی با حضور در مساجد و جلسات 
مذهبی.با اسلام. و قران اشنا می شدند.. قلاقه زیاد و ارتباط.عمیق. مخمد 
حسین با نهج البلاغه نیز ريشه در همین دوران دارد. در روزهای انقلاب 
محمد حسین دبیرستانی بود و حضوری فعال داشت و یکی از عاملان 
حرکتهای دانش آموزان در شهر کرمان بود. آغاز جنگ عراق علیه ایران در 
لشکر 41 تارالله واحد اطلاعات و عملیات به فعالیت خود ادامه داد و 
بعدها به عنوان جانشین فرمانده این واحد انتخاب شد. در طول جنگ پنج 
مرتبه به سختی مجروح شد و بالاخره اخرین بار در عملیات والفجر هشت 
به دلیل مصدومیت حاصل از بمبهای شیمیایی در بیست و هفتم بهمن ماه 
سال 1364 در بیمارستان لبافی نژاد تهران به وجه الله نظر کرد. زندگی 
سراسر معنوی او برای همه کسانی که اهل حق و حقیقت اند درسی ابدی 
و انسان ساز است. 

منابع زندگینامه :پرونده شهید در بنیاد شهید وامور ایثار گران کرمان 
ومصاحبه با خانواده ودوستان شهید 


یوسف پور» تال 


قرن:15 
حجنسیت ِ 
تمد" وال یوسف پور : فرمانده گردان امام سجاد (ع)لشگر14امام 
حسین(ع)(سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) آخرین فرزند خانواده بود و در 
1 9 در روستان «ناغان» در استان «چهار محال و بختیاری» دیده 
به جهان گشود ,. گر چه وی در خا نواده و منطقه ای محروم به دنیا آمده 
بود اما این محرو میت ودوری از امکانات آموزشی وفرهنگی هر گز موجب 
ضعف ایمان و اعتقادی اش نگردید . ۱ 
تا مقطع دوم راهنمایی را در زادگاهش تحصیل کرد و پس از ان به همراه 
خانواده در «مسجد سلیمان» ساکن شد .در حالی که نهمین بهار زندگی 
اش را نگذرانده بود , گرد یتیمی را بر سر و روی خود شاهد بود و پدر را 
که حتی در بستر بیماری و در آخرین نفس ها هم فرزندانش را به نماز و 
عبادت خداوند توصیه و سفارش می کرد, از دست داد .در تایخ همین 
روژه می گرفت . 
او در سال 1353 به اصفهان رفت و در مدرسه راهنمایی ارشاد مشغول 
به تحصیل شد. این دوران مصادف با دوران دانشجویی برادرش نجف بود 
که در تهران مجدانه در فعالیت های سیاسی ومبارزات ضد طاغوت شرکت 
داشت . 
کین ات دای ای وراه نا اس سای وس 
زال شد.حضور در محضر درس و جلسات خصوصی استاد پرورش محرک 
واقعی زال در زمینه مسائل سیاسی و رشد سریع اعتقادات حق طلبانه و 
مبارزاتی وی بود . 
زال در حالی دوره متوسطه را در رشته برق هنرستان فنی اصفهان به 
پایان برد که در انجمن اسلامی این هنرستان حضور فعال داشت و دانش 
اموزان و مربیان و از جمله استاد پرورش ,پشت سر وی به نماز جماعت 
زال در همین آثنا در مسافرتهایی که در تهران و منزل برادرش نجف 
داشت با دانشجویان مبارز و فعالیت های آنان آشنا شد و در کلاس های 
شهید مظلوم دکتر بهشتی که در منزل وی بر گزار می شد ,شرکت می 
ی ی و ۱ مره سس ما 
دانشگاه آشنا شد . 


از سال 1356 در ارتباط با گروه اسلامی و انقلامی« مهدویون» قرار 
گرفت و به واسطه شجاعت بی نظیر و تقوا و اخلاصش ,با وجود سن پایین 
از جایگاه خاصی در این گروه بر خوردار شد . 

جابجایی اسلحه در زمان حکومت نظامی در شهر «اصفهان» ,جابجایی 
اسلحه از «ارومیه »و «اصفهان» تکثیر و توزیع های امام خمینی در 
شهرهای «اصفهان» ,«نجف آباد »,<شهر کرد» ,«گلیایگان» .و «فریدن 
».شرکت در شکستن و به زیر کشیدن مجسمه شاه در سبزه میدان و 
میدان امام, شرکت در طرح کشتن معاون مزدور ساواک«< اصفهان» که 
دستش به خون هزاران نفر از مبارزین وانقلابیون استان اصفهان الوده بود 
,«شرکت در عملیات تصرف کلانتری نارمک در 21 و22 بهمن 1357 
«شرکت در تصرف پادگان عباس آباد و حمله به گارد شاهنشاهی از جمله 
فعالیت ها و مبارزات انقلابی زال علیه رژیم ستم شاهی پهلوی بود .زال به 
اتفاق دوستانش در گروه مهدویون در اوایل سال 8 خخدمت حضرت 
امام(ره) رسیدند و در خصوص موجودیت این گروه کسب تکلیف نمودند 
.«حضرت امام توصیه فرمودند که آنها در ارگان های انقلابی مشغول خدمت 


شوند 
ی ایا کش ارس یا ی ای سا زان ات 
اسلامی در اصفهان شد. 
وی در نامه ای به یکی از دوستانش از وی خواست تا دعا کند تا لیاقت 
چنین لباس و پاسداری را داشته باشد و در آخرت پیش خدا| و بندگان 
خاصش شر منده نباشد ۰ 7 
در اردیبهشت ماه سال 1360 زال تشکیل خانواده می دهد که نمره ان بک 
دختر بود که چند ماهی بیشتر ازمهرومحبت پدر برخوردار نبود . پس از 
عضویت در سپاه به واسطه استعداد و شایستگی و اخلاق بر جسته اش به 
عنوان مربی اه تن در پادگان عدیر اصفهان که یکی از مهمترین پادگانها 
ومر کز اموزش سیاه است انتخاب شد و به همین دلیل به او اجازه اعزام 
سوه های. خن لیم ال دا سید سر ایحام با بافتاره 
واصرارزیاد توانست با جلب رضایت مسئولان در عملیات تنگه چزابه حضور 
یابد که پس از یک نبرد شجاعانه از ناحیه سر , گردن و پا زخمی شد . 

پس از آن از سوی سردار صفوی مسئول ات آوری تجربیات جنگی 
0 اسلام در جبهه ها و تدوین آنان شد و این مسئولیت تا شروع 
عملیات فتح المبین ادامه داشت . 
در این عملیات نیز ابتدا به عنوان معاون فرمانده گردان حضور موتر 
شجاعانه ای داشت و پس ازآن فرماندهی گردان امام سجاد(ع) به 
واگذار شد .او مجدانه و پا به پای سایر تمد ان ونیروهایش در ِِ 
,در ستگر سازی و سایر فعالیت ها تلاش می کرد و رفتار متواضعانه او 


گردان را تحت تاثیر قرار داده بود . 

زال در عملیات بیت المقدس نیز فرماندهی گردان امام سجاد (ع)از تیپ 
امام حسین (ع)که بعد به لشگرارتقاء یافت را بر عهده داشت که در این 
عملیات رزمندگان پرتوان اسلام پس از 20 کیلومتر پیش روی و در هم 
کوبیدن دشمن به جاده اهواز خرمشهر دست بافتند . 

در مرحله دوم همین عملیات که تیپ امام حسین (ع)وتیپ محمد رسول 
الله (ص)احتیاج به کمک پید | می کند ,تعدادی از همرزمان او در دوران 
مبارزه با طاغوت دراین یکانهاحضوردارندو زال که اد استقامت 
همرزمانش در دوران رژیم ستمشاهی پهلوی می افتد با جدیت تمام به 
کمک دوستانش می شتابد که مورد اصابت ترکش خمپاره قرار گرفته و از 
زال مجروح به تهران منتقل و در بیمارستان مصطفی خمینی بستری می 
شود اما در حالی که به تشخیص پزشکان باید مورد عمل جراحی واقع می 
شد تنها پس از 3 ساعت حضور در بیمارستان با یی نقشه حساب شده 
فرار کرد ه و پس از تهیه لباس از منزل برادر دانشجویش عازم جبههمی 
شود 

او از شهادت دوستانش از جمله معاون خودش در گردان امام سجاد(ع) 
بسیار متاثر شده و می گوید :نمی توانم تحمل کنم و همرزمانم را تنها 
بگذارم .دنیا در نظر او حقیر و تنگ شده بود و روح مشتاقش برای لقا الله 
بی تابی می کرد و از عشقی عمیق می سوخت .سرعت زال در راه وصا 
ل ,آنچنان شتابان بود که هیچ کس وهیچ چیز نمی توانست آن را کند سازد 


او در حالی که وضعیت زخمش بسیار ید بود خود را به خط مقدم رساند و 
در مرحله سوم عملیات بیت المقدس نیروهای گردانش را فرماندهی کرد . 
رزمندگان اسلام پس از عبور از یک میدان مین و پشت سر گذاشتن 9 
خاکریز بعثی ها ,مقأومت عراقی ها را در هم شکستند .عرقی ها دراین 
عملیات نیز چاره ای جز فرآ ریا تسلیم در مقابل رزمندگان اسلام نداشتند." 
زال قهرمان اما در اين هنگام که با عشق به لقای حضرت حق گام بر می 
داشت سرانجام بر سر پیمان الهی سینه خود را آماج گلوله های کفر و 
ستم قرار داد و در بهشت برین به ارزوی دیرین خود رسید . 

«حکیمه» دخترش در رئای او چنین می نویسد "برای تو می گویم از غروبت 
, نه از طلوعت که مدت هاست می گذرد . چه زیبا غروب کردی و به معبود 
رسیبدی . 

برادر بزرگترش شهید نجف یوسفپور نیز در راه دفاع از دین ومرزوبوم 
ایران اسلامی به شهادت رسید . 


منایع زندگینامه "پرونده شهید در سازمان بنیاد شهید وامور ایثارگران 
شهر کردومصاحبه با خانواده ودوستان شهید 


یوسفی سادات, میرعلی 


قرن:15 

جنسیت : مرد 

ملیت:ایران 

شهید میر عل یوسفی سادات : فرمانده واحد تعاون لشگر 
نی ۲ پاسداران انقلاب اسلامی) 

در سالهایی که «اآذربایجان ایران »در اشغال نیروهای ارتش سرخ 
«شوروی» بود. «میر علی یوسفی »در 16 بهمن 1322 روستای« سید 
لر».به دنیا آمد . شعل. بدرش ( میر مطلب ) کله داری: و کشاورزی. بود . 
پدر مير علی برایش میرزایی اجیر کرد تا به او درمنزل درس بدهد . پدر 
میر علی در این باره میگوید: 

چون از مدرسه و مکتب خانه ترسیده بودم , لذا به علت تمکن خوب 
میرزایی برایش اجیر کردم و تا چهارم ابتدایی در پیش ایشان درس بخواند 
در این دوران با علاقه درس و تکلیف را انجام می داد و میرزا از او راضی 
بود . ۰ 

مير علی دوران کودکی را در خانواده نسبتاً مرفه گذراند. به گفته پدرش 
برای انجام کارهای روزمره در خانه نوکر داشتند ۰ رفاه نسبی و اسایش 
باعث شده بود تا میرعلی روحیه شاد و بازیگوش داشته باشد و ابزار بازی 
را از طبیعت پر نعمت پیرامون به دست آورد . «میر علی »برای ادامه 
تحصیل به مشکین شهر رفت و تا کلاس ششم ابتدایی درس خواند؛ اما 
پس از آن ترک تحصیل کرد . پدرش میگوید : یکی از اهالی به من گفت که 
نگذار بیشتر از پنجم کلاس درس بخواند چون بعداً به حرفت گوش نمی 
دهد , من هم به ادامه تحصیل او زیاد اهمیت ندادم و او هم ترک تحصیل 
کرد . 

از خصوصیات بارز «میر علی »در اين دوران , خوش اخلاقی , شجاعت و 
راستگویش است . با بزرگ تر شدن در کارهای دامداری و کشاورزی به 
پدر کمک می کرد و در اين ایام بود که خواندن قران و رفتن به مسجد را 
شروع کرد . داشتن سواد به او کمک کرده بود تا در تلاوت قران موفق 
باشد و نظر دیگران را به خود جلب کند بنابر سنت عشایر , پدر در سنین 
جوانی برايیش همسری انتخاب کرد که دختر عموی او بود یکی از دلایل 
رضایت عمویش ایمان و تقوا مير علی بود که زبانزد اقوام و بستگان بود 
پدرش می گوید : 7 

طبق رسم و رسوم محلی , مراسم عروسی برگزار شد در عروسی , 
ریش سفیدان مرا مجبور کردند تا دوازده روز برای او عاشیق ها بنوازند 


میزان ففریه. آشن: زا نی داتم اه شیر بپاین: 000 همان ند 7 رن 
گوسفند بود . 

بعد از ازدواج , با والدین در یک جا زندگی می کردند . مره ازدواج مير 
علی بعد از 21 سال زندگی مشترک با همسرش 6 فرزند ( 3 پسر و 3 
دختر ) بود . 

در حدود سالهای 43- 1342 میر علی جوانی 21 ساله و متاهل بود . به 
دلیل آهمیت اولاد ذکور در بین عشایر . سیستم سرباز گیری برای آنها به 
قید قرعه برگزار می شد و با همین قرعه , میر علی یوسفی از سربازی 
معاف شد . و روزگار را به مطالعه قرآن , انجام فرایض دینی در مسجد و 
سرکشی به گله و رسیدگی به امور کشاورزی می گذراند . میر علی فردی 
مومن و خوش برخورد در میان عشایر منطقه بود و شخصیت او باعث جلب 
احترام دیگران می شد . برادرش درباره خصوصیات این دوره از زندگی 
میرعلی می گوید : 

« مير علی با بقیه برادران من خیلی فرق داشت . او از نظر درستی و 
اسلام خواهی , اخلاق و معرفت از همه ما مقدم بود . از بی نمازها , 
افرادی که غیبت می کردند و تهمت می زدند , بدش می آمد . » 

همسرش ۱ 


گوید 

ها ان , چهارده ساله بودم و او بیست و یک ساله بود . 
ما دختر عمو و پسر عمو بودیم و ایشان را از اول می شناختم . مر علی , 
فردی موّمن و با ایمان بود و به همین خاطر جواب مثبت دادم . مير علی از 
لحاظ برخورد , بسیار جوب بود.: در اکثر کارهای منزل کمک می کرد در 
اوقات فراغت عبادت می کرد و اگر کسی خلافی می کرد عصبانی می شد 
ولی در همان حال سعی میکرد فرد خاطی را به راه راست هدایت کند و 
اکر صوقق تمیتتند برایش طلب آمررتتن وت فیق از در حاه خداوتد میت کرد 
مير علی به نماز انس شدیدی داشت . اکثر شبها تا دیر وقت عبادت می 
کرد . برای وفای به عهد و قول , ارزش زیادی قایل بود . خوش اخلاق بود 
و هرکجا می رفت برای خودش دوست پیدا می کرد . به هنگام مشکلات 
اون او وهی ما ای یار مج امه حی ‏ فص داعم ات ۶ 
نسبت به مادیات و مشکلات دنیا بی تفاوت بود . » 

با گذشت ایام مير علی به دنبال محیط برزگ تری بود لذا با اصرار , پدر را 
راضی میکند تا در اردبیل خانه ای بخرند . پدرش می گوید : 

« یک روز آمد و گفت : پدر عین ا... ( برادر کوچکش ) در اردبیل درس می 
خواند اگر اجازه می دهی و مصلحت می دانی در اردبیل منزلی بخریم و به 
اردبیل برویم . من مخالفتی نکردم . در اردبیل در محله سلمان اباد , 


گوسفندان و اکثر مراتع را فروخت و 10 هزار تومان بدهکار ماندیم . وقتی 
آمدیم دیدیم که منزلی است که اصلا نسبت به پولش ارزش ندارد . » 
ظاهرا دلالان از شاد کین میر علی سو ۶ استفاده کرده و بابت خانه پول 
زیادی گرفته بودند . امام مير علی واقعاً به مال دنیا بی توجه بود و با 
شروع زندگی در محیطی تازه , ارتباط خود را با مسجد و نماز جمعه و 
جماعت برقرار کرد و مشغول , به مطالعه کتابهای احکام و رساله شد . در 
دوران اوج گیری مبارزات مردمی علیه رژیم پهلوی , میرعلی به همراه 
برادرانش در تظاهرات شرکت می کرد . او در زمان پیروزی انقلاب , سی 
و پنج سال داشت و به گفته برادرش میر حسن , او همراه افرادی بودکه 
به شهربانی حمله کردند و در دستگیری یکی از عوامل رژیم شکرت 
داشتند . میر علی بعد از پیروزی انقلاب به بسیج پیوست و حدود چهار سال 
بدون دریافت حقوق خدمت کرد. 

رحمان لطفی درباره پنج سال آشنایی خود با میرعلی در اين دوران می 


گوید 
« از سال 1361 با میر علی آشنا شدم . با اینکه از اکثر ما از نظر سنی 
بزرگتر بود دارای اخلاق نیکو و پدرانه بود و اين باعث شد تا ایشان را به 
عنوان خدمتگزار بسیجیان بشناسند . هميشه اخلاق و رفتارش حسنه بود . 
به بسیجیان مخلص علاقه داشت و به انها عشق می ورزید . از شوخی 
های بی مورد و بیجا و از بیهوده وقت تلف کردن بدش می امد اوایل که با 
مپرعلی بودم , چون در مبارزه با گروهکها و منافقین بود و هميشه در 
ماموریت بود اقات بیکاری نداشت ولی همیشه وقتی اضافی خود را صرف 
مطالعه کتابهای مذهبی و نظامی می کرد . میرعلی یک حزب اللهی ناب 
بود و به امام و مسئولین کشور علاقه و افری داشت و مطیع رهبری بود . 
۳ 
عزیز دوستداری همرزم مير علی نیز مي گوید : 
« با میر علی یوسفی در سال 1359 اشنا شدم و شاهد رشد و پیشرفت 
مطهری و شهید دستغیب و تاريخ اسلام میگذراند . مير علی اهل عمل بود . 
جهاد اکبر را خودش انجام داد و پا به عرصه جهاد اصفغر گذاشته بود . 
جوانان را به دفاع از میهن اسلامی در مقابل دشمنان و کفر جهانی تشویق 
میکرد . هميشه به مسجد می رفت و در نماز جماعت شرکت می کرد . 
فعالیت ها و مواضع سیاسی شهید به نفع اسلام و انقلاب در سطح عالی 
بود . از آرزوهای مير علی پیروزی انقلاب اسلامی در سطح جهان و فقر 
3 در بین مردم بود و بزرگ ترین آرزویش شهادت در راه ( 1 
بود . »> 
خدمت صادقانه مير علی و محبوبیت او در بین همکاران و همرزمان باعث 


شد تا مسئولیت تعاون سیاه را به او بسپارند . » 

باره عرص ای کم علی در اسا یل ال کی فرآن داش 
مانند همه عاشقان اسلام وانقلاب به جبهه شتافت . گرچه عائله مندیمانعی 
برای حضور در جبهه نبرد بود امام میر علی در طول پنج سال اکثر اوقات 
خود را در جبهه و در مبارزه علی دشمن گذراند و در جبهه به حبیت بن 
مظاهر شهرت یافت . در این زمان مير علی یوسفی سمت فرماندهی 
گردان انصار و فرماندهی گردان 72 ثار ا... - جمعی لشکر 31 عاشورا - و 
همچنین مسئولیت تعاون لشکر را به عهده داشت . به دلیل مشغله زیاد در 
جبهه , , میر علی خانواده اش را به منطقه جنگی آورد و در دزفول ساکن 
کرد . همرزم او , ابراهیم گنجگاهی درباره کارهای وی می گوید : 

« در عملیات کربلای 5 بود که تعاون لشکر حدود صد متر از ما فاصله 
داشت . شهرک دویجی را به تصرف در اورده بودیم و اسیران تخلیه نشده 
بودند . در کوران عملیات , فرماندهی گردان متوجه شد که بسیاری از بچه 
ها شهید و یا مجروح شده اند و تعداد رزمندگان به تعدان انگشتان دست 
رسیده بود . با وجود این دشمن , کاملا ملا منفعل شده و تلاش می کرد خود را 
از خلقه سحاصرم خارح کند کت تاهین نچره.بة سنکر فر‌مانده کردان بعنت 
نزد مير علی يوسفي رفتیم . فرمانده عملیات تقاضای کمک فوری نمود . 
ی مر ی با ما نینمبو خوتسرفی کم‌داشت‌ سا رابه ار اخش:وعمت کرد 
. در این حال فرمانده عملیات که تمام توان خویش را از دست داده بود از 
حال رفت . یوسفی به سرعت او را به هوش اورد لیوانی اب و اندکی غذا 
جلویش گذاشت وخود شتابان به طرف نیروهای در حال مبارزه رفت . 
فریاد می کشید بچه ها عموی شما رسید دلیر و شجاع باشید و به دشمن 
امان ندهید بچه ها با شنیدن غرش تکبیر طوفانی او , جانی تازه گرفتند و 
به پیکار ادامهم دادند و باقی مانده نیروهای دشمن را , به اسارت گرفتند ک 

رزمنده ای دیگر درباره میر علی یوسفی می گوید : 

» اگر رزمنده ای را کم روحیه می دید برای اينکه انرژی تازه به او بدهد 
می گفت فلانی نامه داری. از جمله رزمنده ای که در لحظه نبرد خود را 
باخته بود مير علی خود را به او رساند و گفت : یک نامه برای تو رسیده 
بعد از عملیات بیا تعاون لشکر و آن را تحویل بگیر . اين مژده چنان روی 
رزمنده اثر گذاشت که توانست بر ضعف خود غلبه کند و با تمام قوا بجنگد 
. بعد از عملیات رزمنده به نزد مير علی رفت . از ان جایی که نامه ای در 
کار نبود میر علی ده هزار تومان داخل پاکت گذاشت و به عنوان جایزه به 
رزمنده داد . » 

در این زمان او تکیه کلامی داشت که از روحیه جوان و شاداب او حکایت 
می کرد چون مسئول تعاون لشکر بود . هميشه می گفت : عزیزان من ؛ 
بازگشت همه به سوی من است . میر علی یوسفی نزدیک به 1361 ماه 


در جبهه های نبرد بود به گونه ای که همه رزمندگان را فرزند خویش می 
دانست و اگر رزمنده ای زخمی می شد خود را به بالین او می رساند و بر 
زخمهایش مرهم می گذاشت . 

در منطقه شایع شدکه یوسفی به عراق پناهنده شده است و ما هم ناراحت 
رد او را گرفتیم و یک منطقه بسیار خطرناک دیدم ماشین او متوقف است . 
مدتی به دنبال او گشتیم تا اینکه دیدیم نفس زنان جنازه شهیدی از آرپی 
و کر گنه , شهید شده و جا مانده بود را به دوش گرفته و می 
آورد . » 

گلی یوسفی فرزند میر علی درباره عشق پدر به جبهه می گوید : 

وقتی از جبهه برمی گشت از خاطرات جبهه برای ما می گفت و چون 
علاقه با جبهه داشت حتی در خواب خاطرات جبهه تکرار می کرد . » 
ی ی 
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از دیگر ویژگیهای میرعلی پوسفی در جیهه های نبرد , حضور مستقیم و 
دائمی در خط مقدم بود , زمانی که فرمانده گردان انصار ابا عبدا... (ع) 
بود هميشه در خط مقدم حضور می یافت و می گفت : « اگر شهید 
دربستر خاک باقی بماند در حقیقت دل و جان هزاران ایرانی روی خاک 
باقی مانده است . » او با وجود اینکه فرمانده گردان بود و می توانست از 
طریق بی سیم نیروها یش را هدایت کند ولی خودش همراه نیروها به 
میدان نبرد می رفت و در کارها پیش قدم می شد . 

در زمان عملیات کربلای 5 - در زمستان سال 5 - مير علی برای 
اينکه به نیروهای تحت امرش نزدیک تر باشد , در خط مقدم سنگری زده 
بود تا در کنار نیروهایش نبرد را هدایت کند تا شهید یا مجروحی در خط 
باقی نماند. در همین زمان خانواده اش از دزفول تماس می گیرند و می 
گویند انها را برای تشییع جنازه پسردایی اش به اردبیل فراخوانده اند . 
همسرش از او میخواهد برای سفر اردبیل به منزل بیاید و همه خانواده 
آماده سفر می شوند میر غفور یوسفی ( فرزندش ) در اين باره میگوید : 
ما که.دز دز فول: بودیم وبرای. خر کت به ازدبیل: آمادهشده:نودیم پذرم قبل 
از شهادت خواب دیده بود وقتی در خط با او تماس گرفتند و گفتند بیایید 
پدرم گفت وگ , زنگ شهادت است . » 

همسر شهید می گوید : 

من سفارش کرده بودم به خط که پسردایی شهید شده است بیا به اردبیل 
بیا به اردبیل برویم ما آن وقت در دزفول زندگی می کردیم ایشان از خط 


تماس گردفتند و گفتند اين قضا و قدر است که ما به اردبیل نرویم . » 
همین طور هم سد و میر علی یوسفی سادات در 5 اسفند 1365 در حالی 
که در خط مقدم به هدایت نیورهای مشفول بود براثر اصابت ترکش به 
سر و پا به شهادت رسید . پدرش درباره شهادت او میگوید : 

« در خط مقدم بر اثر اصابت ترکش شهید شد و گویا جان دادنش طول 
کشید وقتی خبر شهادت را به فرمانده لشکر می دهند خیلی گریه می کند 
. بعد از شهادت او , انقدر ناراحت بودم که یی طرف بدنم بی حس شده و 
لرزه دارد و نمی توانم یک استکان چای را با دست راستم بردارم . ادب و 
احترام او را خیلی دوست داشتم . او یک بار موجب تاراحتی من نشد مرگ 
او مرا پیر کرد . » 

خازه شهید. مبزعلی: پوشستی بتتل. آن اتجام شیم باشگوهی: ار بمفنت 
فاطمه اردبیل به خاک سپرده شد . از این شهید هشت فرزند سه پسر و 
پنج دختر به یادگار مانده است . 

در فرازی از وصیت نامه شهید میر علی یوسفی سادات چنین آمده است : 
« فریب خورده کسی است که گمراهی را بر هدایت ترجیح دهد . این کار 
ناپسندیده ای است که کسی از شما از جهاد طفره رود و بهانه بیاورد که 
اقدام دیگران کافی است . برای دفع فتنه ای کوچک به لشکری بزرگ نیاز 
نیست و آنکه و آنکه از خریم خود دفاع نکند , ی کفان تاد خوا هه شد : ( 
علی (ع)) _ 

سیاه پروردگار جهانیان را که ابتدای کار ما را سعادت و پایان کار ما را 
شهادت قرار داد ( حضرت زینب (س) ) 

سلام بر امام و امت امام که با ایثار و فداکاری اسلام را بعد از چهارده 
قرن , شور و شوقی دوباره بخشیدند و دورد بر فرزندان راستین اسلام که 
با اهدای خون خود بپای درخت آزادگی , پاسداران جاوید آفاق شرف شدند 
. شهادت پیام است ۰ هدف است سفی است که باید گفت و نوشت و 
شنید و درک کرد هر قطره خون شهید با جامعه سخنها می گوید , حرفها 
دارد و نوشتاری است که صفحاتش باید در برابر دیدگان جامعه سخنها می 
گوید , حرفها دارد ونوشتاری است که صفحاتش باید.-ذر بر اب -دیدعان 
جامعه باشد . خداوند حال که این بنده عاصی و گنهکار که سراسر عمرش 
جز معصیت و روسیاهی چیزی ندارد به سویت آمده است و خونش بر 
سرزمین پاک ایران جاری گشته , با عفو گناهان , توفیق عنایت نما تا با 
نوشتن وصیتی خالص , توانسته باشم پیام خود را به حکم مسئولیت شرعی 
روی کاغذ آورم . باشد که یادی از فردی گنهکار وامیدوار به عفو خدا . 
خوانندگان و شنوندگان وصبت را به پیروی از فرامین امام و پاسداری ۳ 
خون شهدا + پا دصق وم توب رد 

ای معبود من ؛ ای آنکه دلهای پاک در لقاء تو می تید , من به ایمان قلبی 


خود نسبت به دین اسلام و در پی اجابت امر رهبرم و با احساس مسئولیت 
برای دفاع از دین تو و برگزیده و رسول تو به میدان جنگ آمده ام. خدا با ! 
من در شهادت دوستانم , در پرپر شدن لاله های جوان گلستان ایران عزیز 
, من به هنگام بلند شدن ناله های کودکان مادر از دست داده در بمباران 
دشمن با تو پیمان بستم و عهد نمومدم که تا پایان راه بروم , حال بر پیمان 
خود وفا کرده ام . الهی من به وفاداری 9[ 
بیذیر برادران و خواهران من , مگر جز این است که هدف از زندگی , 
ای را ی و ات هرا بر 
آخرت است و رهگذاری بیش نیست باید دانست که ما برای آخرت آفریده 
شده ایم نه برای دنیا , پس باید حق را شناخت و با کسانی که در دنیا با 
حق می ستیزند مبارزه کرد کافی نیست انسان ستمگر نباشد بلکه لازم 
است از ستمدیدگان نیز دفاع کند خداوند از ما شکر گذاری می طلبد و 
خلافت خود را در زمین به ما می سپارد فرصت ما محدود است پس بیاید 
به جهاد برخيزيم تا بدین وسیله شکرگزاری خود را به جای اوریم و 
شایستگی خود را جهت کسب خلافت او و نیل به بهشت او نشان دهیم . 
شخنی: دارم: با انش آموران و آینده سازان که قرار بود بعد از مدتی اندک 
افتخار معلی اینها را داشته باشم , خدا می داند چقدر علاقه به آگاهی و 
هوشیاری و تهذیب شما در وجود من موج میزند آرزوی من این است که 
همه شما فردی مفید و پاک برای خدمت به اسلام شوید وسنگر مقدس 
درس و علم را به دست منحرفین و منافقین که همیشه از صدر اسلام تا 
کنون بوده اند , ندهید . 

شما ای خانواده عزیزم , از اینکه دیگر در میان شما نیستم غم مخورید و 
افتخار کنید که شهیدی در راه خدا و قرآن , اگر خدا قبول کند داده اید . 
مادر جان, مبادا در فراق من ایمانت سست بشود و ناراحت شوی؛ که فردا 
در محضر خداوند نمی توانی جواب حضرت زینب (س ) را بدهی چرا که او 
تحمل 2 شهید را نمود و بدان این یک امتحان الهی است . » منایع 
زندگینامه :پرونده شهید دربنیاد شهید وامور ایثار گران اردبیل, مصاحبه با 
خانواده ودوستان شهید 


قرن:15 
جنسیت : مرد 
ملیت:ایران 
شهید احمد یوسفی : فرمانده واحد مهندسی رزمی سیاه پاسداران انقلاب 
اسلامی استان زنجان ۱ 
در خانواده ای متوسط در شهرستان زنجان در سال 1335 به دنیا امد. 
پدرش که دو سال پس از جنگ جهانی دوم به همراه والدینش به زنجان 
مهاجرت کرده بود به کار ازاد اشتغال داشت و با خانم حوربه صابری 
تشکیل زندگی مشترک داده بود. 
وی در مورد تولد احمد می گوید: 
فرزند اول ما دختر بود بعد از دو سال به پا بوسیی امام رضا به مشهد 
مقدس رفتیم و از امام رضا خواستم که فرزند پسری به ما عنایت کند که 
لطف ایشان شامل حال ما شد و صاحب فرزند ذکور شدیم. 
احمد, دو سال قبل از ورود به مدرسه به مکتبخانه رفت و به فراگیری 
قران پرداخت. دوره ابتدایی را در مدرسه جعفری زنجان و دوره راهنمایی 
را در مدرسه خاقانی گذراند. در دوره دبیرستان پس از اتمام سال دوم در 
سال 1355 تری تحصیل کرده و به خدمت سربازی رفت. دوره‌ی اموزشی 
را در کردستان و بقیه خدمت را در هشتپر گذراند. پس از اتمام خدمت 
سربازی, در دبیرستان شبانه تحصیل را از سر گرفت و تا اخد دیپلم ادامه 
داد. در سالهای قبل از انقلاب از طریق شرکت در مجالس مذهبی از جمله 
جلسات سخنرانی شهید مدنی رحمت الله در مسجد ملاکار (ولی عصر 
فعلی) و همچنین با شنیدن نوارهای سخنرانی با افکار امام خمینی اشنا 
شد. در جریان همین مبارزات مردمی, اعلامیه های انقلابی را بین مردم 
پخش می کرد. گاهی هم به همراه دوستانش به قم می رفت و نوارهای 
سخنرانی حضرت امام را به زنجان می اورد و توزیع می کرد. برادرش در 
اين باره نقل می کند: 
یک بار برای اینکه ساواک از فعالیت وی مطلع نشود, برادر کوچکم حسین 
را با خودش برد. وقتی از قم بر می گشتند در چهار راه انقلاب نیروهای 
ساواک او و برادرم را می بینند ولی چون پسر بچه ای همراه او بود, چندان 
مشکوک نمی شوند و با وجود اینکه ساکش را می گردند نتوانستند به 
اعلامیه دست یابند. 
در یکی از شبهای دوران انقلاب. بعد از اقامه نماز مغرب و عشا در مسجد 
ستون, مردم فریاد الله اکبر سر دادند که موجب یورش سربازان 


رژیم به مردم و پراکنده شدن آنها شد. ولی احمد و چند تن از دوستانش به 
هنگام فرار با درهای بسته مسجد رو به رو شدند و به دام افتادند و مورد 
ضرب و شتم شدید قرار گرفتند. احمد با سر و صورتی خونین به منزل 
دختر عمویش رفت و پس از تعویض لباسها و شستشوی خون با ظاهری 
عادی به منزل بازگشت و در این مورد صحبتی با خانواده نکرد. 

در فعالیتهای دوران انقلاب در زنجان, احمد نقش مهمی داشت و بزرگترین 
راهییمایی زنجان با هدایت و برنامه ریزی وی انجام شد. 

ترین راهییمایی زنجان با هدایت و برنامه ریزی وی انجام شد. 

پس از پیروزی انقلاب اسلامی به مدت یک سال به طور افتخاری با سیاه 
پاسداران انقلاب همکاری داشت. به دنبال صدور فرمان امام مبنی بر 
تشکیل ارتش بیست میلیونی از هر مسجدی نماینده ای معرفی می شد تا 
در جلسه توجیهی شرکت کنند. مسئولیت اداره جلسه به عهده احمد بود. 
کون از شرکت کنندگان در این جلسه خانم فخر السادات موسوی بود که 
این جلسه و همکاریهای بعدی زمینه آشنایی و ازدواج آن دو را فراهم آورد. 
همسر احمد که در سالهای بعد نیز به عنوان مسئول بسیج خواهران زنجان 
با سپاه همکاری داشت در این باره می گوید: 

هرن در آن زمان, عضو تشکیلات بسیج زنجان بودم و چون خانمی نبود ۳ 
کلاس اسلحه شناسی را بر عهده بگیرد, به ناچار از محضر برادرانی چون 
شهید اصغر محمدیان. شهید قامت بیات و شهید احمد یوسفی در امر 
آموزش بهره می گرفتیم. ایشان هم مربی نظامی و تاکتیک و تخریب ما 
بود و هم راهنما و اداره کننده برنامه های بسیح. 

خانم موسوی به دلیل اشتغال به تحصیل در مقابل خواستگاری غیره 
منتظره ه خانواده یوسفی پاسخ منفی داد. پدر ایشان نیز که ارتشی بود و از 
مشکات زندگی با یک نظامی اگاهی داشت. با این وصلت مخالف بود. ولی 
پس از مدتی, ویژگی های اخلاقی و معنوی احمد آنها را در امر پذیرش این 
ازدواح فان کر ازدواخ نان ار کمالن ساد یبا مه ای یه مر ان مهد 
السنه حضرت زهرا با هزینه ای حدود بازده هزار تومان, در مجلس شورای 
اسلامی و با وکالت آقای هاشمی رفسنجانی تر کزان شند. پس از ازدواج, 
احمد زاتیتها نه. هو یت سیاه پاسداران انقلاب اسلامی در امد و با حقوق 
ماهیانه دو هزار و پانصد تومان زندگی خود را اداره می کرد. حدود یک 
سال در منزل استیجاری و پس از ان در منزل سازمانی ساکن شدند. 

باء آغات خی ابران و را احمد یوسفی نیز به عنوان مسئول مهند سی 
رزمی سیاه زنجان در جبهه و در امر تبلیغات جنگ در پشت جبهه فعالیت 
داشت. از این رو مسئولیت او اقتضا می کرد که وقت کمی را صرف امور 
خانه و خانواده کند. همسرش در این باره می گوید: 


اوقات فراعت ایشان بسیار کم بود ولی با وجود این. اوقات فراغتش را یا 
صرف مطالعه کتاب. قران, ادعیه و... می کرد و يا به دیدار پدر و مادرم و 
والدین خودش می رفتیم و چون فردی مهمان نواز بود اگر مهمان داشتیم 
در کارهای خانه به من کمی می کردند, بدون اینکه من از ایشان خواسته 
باشم. هر فرصتی که پیدا می کرد در کمک به من دریغ نمی کرد. بخصوص 
هر وقت من برای انجام کاری به بیرون می رفتم دور از چشم من, کارهای 
منزل از قبیل شستن ظروف و لباس و خرید را انجام می داد. 
یک بار به او گفتم شما به جبهه می روید و ثواب می کنید به ما چه می 
رسد؟ در پاسخ گفت: اکر شمنه :شم انا سفاعسا نمی کنم: همین 
عامل سبب شده بود که با رضایت کامل ایشان را رهسپار جبهه کنم و با 
وجودی که شبهایی پیش می آمد که بی شام, سرم را بر بالین می گذاشتم 
ولی هرگز از مشکلات شکایتی نمی کردم و به یاد ندارم از رفتنش 
احساس و ابراز ناراحتی کرده باشم. 
.۰ یک بار که در جبهه حضور داشت, ماه رمضان بود. به من نامه ای نوشت 
به این مضمون که دوستان و اقوام و فامیلها را در غیاب من برای افطار 
دعوت کن و در کنار انها تعدادی از خانواده شهدا را نیز دعوت کن. من نیز 
چنین کردم, ولی هر کس به خانه فی, امد از نود آخفد ارات مف شد و 
قف کت چرا در غیاب آجند افطاری داده ای ؟ من تیز: ای کفتام ایشان 
خودش چنین تقاضایی کرده است. در مورد مهمان دوستی احمد., برادرش 
یک بار که بچه بودم از طرف خیابان فرودگاه به طرف خانه برادرم می 
رفتیم. ساعت 11 شب بود. مردی با چهره ی غریبی همراه دو بچه اش در 
کنار خبایان: تشستته هدند ایشان آنها را تغفت. کرد ودره رل بزد .و از 
ایشان پذیرایی کرد. 

سیت در برابر تضییع حق و بیت المال از ویژگی های بارز احمد 
یوسفی بود. در مورد ضایع شدن حقی يا واقع شدن ظلمی از کوره در می 
رفت و عکس العمل تندی نشان می داد. حتی موردی بین ایشان و 
فرماندهی سیاه ایجاد شد که شاید اگر پاسدارها او را جدا نمی کردند به 
زد و خورد می انجامید. بعد از این قضیه, خود فرمانده جهت عذر خواهی 
نزد ایشان امد.و اشتباهش را پذیرفت: در سایر موارد:-جحساشیت کمتری 
از خوونتشان می داد وا خانه بیرون.می رفت تا ارام نهد 
بهترین خاطره ای که داریم اين است که.یی بان بدرم یکسا کت آوزده بود 
من سا کسا ار مت ال ان عداد زبادی. یشان بید .و غکش.اهام .و 
سنجاق سینه بود. به پدرم گفتم که یکی از اين عکس ها را به من بده. 
گفت: اینها مال بیت المال هستند. بگذار بعدا برای تو می خرم. یادم می 
آید بعد از مدتی, خود برایم پیشانی بند و دو عکس از امام و دو سنجاق 


گرفت. 

در یی سخنرانی در جمع مسئولان تبلیغات گردانهای لشکر 17 علی بن 
اببطالب همکاران را به جلوگیری از اسراف و تضییع بیت المال توصیه می 
کرد. تکات مب ال عم ایس شفته انین ب اختصار درل عی اد 
صداقت و سازگاری بین حرف و عمل, به نظر او در درجه اول ارزشهای 
تبلیغ کننده بود. به علاوه از نظر اوء صداقت اقتضا می کند که برای 
کشاندن نیروهای مردمی به جیهه ها, به غلو و دروغ متوسل نشویم و 
علیات انق را عصلیات مان ماه کنده کاری: جلوم تذهیم بلکه: اردانه 
تصویری واقعی از اوضاع و احوال نظامی. سیاسی و اقتصادی کشور برای 
جلب مشارکت مردم در جبهه کافی است. 

خلاقیت و ایجاد تنوع در روشهای تبلیغی, ایجاد زمینه برای مشارکت 
مردمی در تبلیغات, جلوگیری از کشانده شدن مسائل و اختلافات سیاسی 
شهری و کشوری به داخل جبهه ها, بر خورد مناسب و ملایم, جلوگیری از 
رواج شوخی و بطالت در میان رزمندگان. توجه به حفظ بیت المال و 
جلوگیری از اسراف. 

احمد به اقتضای مسئولیتش که بیشتر در قسمت ستادی سپاه خدمت می 
کرد, کمتر احتمال شهادت وی می رفت. از این رو شایعاتی هم در مورد 
وی به گوش می رسید که علاقه زیادی به پشت میز نشینی دارد. اما 
خاطرات اطرافیان از گفته ها و کردارش خلاف این را می رساند. یکی از 
دوستانش نقل می کند : 

روزی از خیابان سبزه ی عبور می کردیم. ناگهان چشمش به عکس 
شهیدی افنتاد. با تاسف گفت کاش من هم شهید می شدم! فردا که جنگ 
تمام شود نمی توانم جواب فرزندان شهدا را بدهم که بگویند پدر ما در 
دوره او بود و شهید شد ولی او زنده است و به زنگی عادی خود ادامه می 
د هد. 

احمد. یک سال قبل از شهادت. همرزمان شهید خود را در خواب دیده بود 
که به وی وعده داده بودند که به زوری به آنان ملحق خواهد شد. وی پس 
از به انجام رساندن ماموریتی در منطقه فاو به مدت یک هفته به مرخصی 
رفت و در این فاصله به همراه خانواده برای زیارت امام رضا رهسپار 
مشهد شد. همسر وی در اين باره می گوید: 

هنگام قرائت زیارت‌نامه دیدم که ملتمسانه از آقا طلب شهادت می کند و 
زیارت‌نامه اش 1 به دلیل سختی ایستادن با 
بچه ای که در بغل داشتم, خواهش کردم تا زیارت‌نامه را سریع تر تمام 
کند. در پاسخ گفت: شاید این آخرین باری باشد که به دیدار و زیارت امام 
رضاأ نایل می شوم, 1 بسن اکر امکان دارد اجازه د هید از فرصت پیش آمده 
بیشتر فیض ببرم. یکی 1۳ دوستان احمد یوسفی درباره نحوه شهادت وی 


می گوید: 

پیش از حرکت به منطقه مورد نظر برای نقشه برداری از منطقه, احمد 
یوسفی و حاج کمال جاننثار در کنار هم بودند. نماز ظهر و عصر را به 
اصرار حاج کمال, به امامت احمد یوسفی به جا اوردیم. وی در مسیر 
حرکت یکی دو کیلو انجیر خرید و به بچه ها داد و گفت: از انجیر های این 
دنیا بخورید, شاید آخرین بار باشد که از انجیر دنیا می خورید. وقتی به 
منطقه رسیدیم به دسته های مختلف تقسیم شدیم و به همراه احمد 
یوسفی و حاج کمال جانثار حرکت می کردم. در راه گلوله توپی فرود آمد و 
من نزدیک تانکر آب خم شدم تا آبی بنوشم . از آن عزیز خواستم کمی تامل 
کند تا من هم برسم. در بین این گفتگو گلوله دوم و سوم آمد. از بين گرد و 
یار وه تفن ,دیجم که.نه دمیرن افتادند, با ضدای یلید ضذا ردق و از آنها 
برای حمل این اجساد کمک خواستم. وقتی دقیق تر شدم دیدم اجساد این 
دو عزیز است. جان نثار در جا به شهادت رسیده است و احمد یوسفی 
هنوز نفس می کشید و چون خونریزی مغزی کرده بود, هر بار که می 
خواست صحبتی کند دهانش پر از خون می شد. بلا فاصله وی را به 
۱ ۱ ۱ از ۱ ۱۳ 3 7 
و حرکتی در اعضای بدنش, به شهادت رسید. 

به دینسان احمد یوسفی در 6 مهر سال 1365 در ماه محرم در ارتفاعات 
لاری بانه. به علت اصابت ترکش به تمام بدن به شهادت رسید و خانواده 
یوسفی, دومین شهید خود را , | اب اسلامی تقدیم کرد. همسر شهید 
یوسفی می گوید: ۱ 

به همراه علی (فرزند اول خانواده ) به نماز جمعه رفتند. شنبه به جبهه باز 
گشت. یکشنبه شهید شد و دوشنبه جنازه اش را باز گزرداندند و در مزار 
پایین شهر زنجان به خاک سپرده شد. 

او دو فرزند پسر به نام های علی و محسن از خود به یادگار گذاشت. منابع 
زندگینامه ؛پرونده شهید در بنیاد شهید وامور ایثارگران زنجان ومصاحبه با 
خانواده ودوستان شهید 


یوسفی, مصطفی 
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جنسیت ِ 

شهید ۷ یوسفی : فرمانده محور اطلاعات لشگر 7علی ابن ابی 
طالب(ع)(سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) سال 1339 در روستای 
«دولومرد» از توابع همدان در یک خانواده مستضعف و مدذهبی دیده به 
جهان گشود. دوران ابتدایی را در روستا به اتمام رساند. اما به علت 
مشکلات خانوادگی کرک قحصل تون ان کای رف در اوج مبارزات 
مردم علیه رژیم طاغوت وی نیز به جمع مبارزان پیوست و در راهپیمایی ها 
و تظاهرات مردم قم و تهران_ شرکت نمود. سال 1359 به خدمت مقدس 
سربازی رفت. وه ده سال در . آذزبایجان غریی و کردستان با ند آنقلابیون 
جنگید. خدمت سربازی به پایان رسید ولی او جبهه را ترک نکرد. بلافاصله 
برای نبرد با دشمنان به جبهه های جنوب کشور شتافت. 

اودر مدت حضوردر جبهه در عملیات پیروزمند رمضان. محرم, والفجر 
مقدماتی و والفجرهای یک, دو. سه. چهار, پنج و شش شرکت فعال و تاثیر 
گذار داشت. 

در جبهه ودر اطلاعات عملیات لشکر 17 علی: ۰ بن انی طالب (ع( از 
نیروهای با مسئلیت وقابل اتکا 7 و ور هت زر در جبهه پنج بار مجروح 
شد اما این جراحتها کمترین خللی را در اراده اش ایجاد نکرد. 

سرانجام او نیز مانند هزاران ستاره ی هميیشه فروزان ایران و در 
عملیات پیروزمند خیبر که مسئولیت اطلاعات محور دو لشگر 7 1علی ابن 
ابی طالب (ع) را برعهده داشت, در روز شانزدهم اسفند سال 1362 به 
درجه رفیع شهادت نایل آمد. شهید یوسفی هميشه دعا می کرد تا خداوند 
او را در زمره شهیدان قرار دهد. در آخرین ماموریت هنگام خداحافظی با 
مادرش چنین گفت: «ای مادر! اگر خداوند شهادت را نصیب من کرد, تو 
صبر کن و گریه نکن اگر من شهید شدم مرا وتان ورین 
جعفر (ع) به خاک بسپارید». در روزهای آخر زندگیش در این دنیای فانی, 
نامه به پدر و مادر نوشت واز آنها خداحافظی کرد این شهید علاقه وافر به 
نماز داشت و نماز شبش ترک نشد. 

منابع زندگینامه :پرونده شهید دربنیاد شهید وامور ایثارگران قم ومصاحبه با 
دوستان وهمرزمان شهید 


یونسی ملا, نورعلی 


قرن:15 
جنسیت ِِ 
شهید. ۳9 یونسی ملا : فرمانده گردان امام محمد باقر (ع) 
لشگر 25 کر بلا(سیاه پاسداران انقلاب اسلامی) 
در سال 1337 در خانواده ای کشاورز در روستای "ابوصالح" در شهرستان 
"قائمشهر" به دنیا آمند: در خردسالی به مکتب خانه رفت و در شش 
سالگی تلاوت قرآن و خواندن و نماز را فراگرفت. کودکی ساکت و آرام 
بود .دوره ابتدایی 3 ۳ کلاس پنجم که در خانه یکی از روستاییان اه 
تشکیل می شد., گذراند و کلاس ششم را در روستای "ریکند" در نزدیکی 
روستای "ابوصالح " پا موفقیت پشت سر گذاشت. خانواده اودر اثر 
سیاستهای تبعیض آمیز وفاسد حکومت پهلوی بسیار فقیر و تنگدست بود تا 
حدی که به علت نداشتن کفش با پای برهنه به مدرسه می رفت و از 
پلاستیک به جای کیف استفاده می کرد. از همان دوران کودکی در کارهای 
کشاورزی و دامداری یار و یاور خانواده بود و گاهی نیز با فروش مرغ و 
تخم مرغ به امرار معاش خانواده و تامین مخارج تحصیلی کمک می کرد. 
ی ار ای ار 
علاقه زیادی که به تحصیل داشت در سال 1352 برای ادامه تحصیل به 
"قائمشهر" رفت و در منزل برادر بزرگش اقامت گزید.او با زحمت فراوان 
و با جارو فروشی هزینه های تحصیلی خود را تامین می کرد و سرانجام 
توانست در سالهای 57 1352 دوره متوسطه را در دبیرستان "شرافت " 
( آیت اللّه طالقانی کنونی) به پایان برساند و موفق به اخذ دییلم شود. در 
کنار تحصیل به مطالعه کتابهای مذهبی علاقه مند بود. در این ایام بچه های 
محله را در مسجد جمع می کرد و قران تدریس می نمود. او که خود توجه 
زیادی به بر پا داشتن نماز وانجام فرایض دینی داشت دیگران را نیزبه نماز 
و رعایت حجاب اسلامی بسیار تاکید می کرد. با شروع انقلاب اسلامی 
,مبارزات او علیه رژیم شاه اغاز شد. در نتیجه این مبارزات توسط عوامل 
رژیم شناسایی و تحت تعقیب قرار گرفت. به ناچار برای ادامه فعالیت به 
تهران عزیمت کرد و به کارگری پرداخت .همزمان با کارکردن در مبارزات 
1 رزیم شاه نیزشرکت می کرد. یس از پیروزی انقلاب اسلامی به 
روستای "ابوصالح" بازگشت و با دایر کردن کتابخانه دست به فعالیتهای 
فرهنگی ومذهبی زد و عضو انجمن اسلامی روستا شد و به تدریس قرآن 
پرداخت. پس از تشکیل شوراهای شهر و روستا مدتی به عضویت شورای 


روستا در امد و به سمت رئیس شور | روستای "ابوصالح" منصوب شد و 
اقدام به کارهای عمرانی در روستا کرد. در سال 1358 با خانم "سکینه 
عبدی " ازدواج کرد . مراسم 9 آنها بسیار ساده برگزار شد. پس از 
شروع ند کون مشترک به اقا تمشهر" نقل مکان کرد و در خانه ای 
استیجاری زندگی مشترک را از سر گرفتند. اوبرای تا شین هزینه های 
زندگی به کارگری می پرداخت. از جمله ویژگی های او این بود که از 
شوخی بی مورد تنفر داشت و احترام فوق العاده ای برای پدر و مادرش 
قابل بود. در سال 19 به عضویت رسمی سیاه پاسداران انقلاب 
اسلامی در امد و پس از مدبی یه سمت مربیر آموزش نظامی / 
"قائمشهر" منصوب شد. هن نیروها در پادگان اه رتیت ی ۳ 
بسیار فعال بود و بیشتر وقتش را صرف فعالیتهای آموزشی می کرد. اودر 
مقابل اعتراض خانواده اش به این امر.می گفت: «الان وقت عمل است و 
باید با جان و مال برای انقلاب اسلامی فداکاری کنیم. باید به نیروهای 
تنتتنکی: ورن بدهیم تا بتوانند در مقابل کفر ایستادگی کنند و ضد 
انقلابیون را از بین ببرند.» با آغاز عملیات نظامی منافقین بر علیه انقلاب 
اسلامی ومردم او با نیروهای تحت آموزش در درگیرهای جنگهای شمال و 
سرکوب منافقین نقش بسزایی ایفا کرد. هميشه می گفت: «چطور می 
توانم در پشت جبهه راحت باشم در حالی که برادرانم در جبهه به شهادت 
می رسند.چگونه در خانه آسوده بخوابم در حالی که برادرانم در سنگر 
هستند.» با تشویقهای او عده زیادی از مردم روستا آموزش نظامی دیده و 
به عضویت بسیج در آمدند و به جبهه ها اعزام شدند. روزی به هنگام 
آموزش: تارتجک برتاب شده متفعر نشد اما پسن از .مدتی, منفجر شد:و در 
نتیجه این انفجار پونس از ناحیه شکم زخمی گردید. مدتی مسئولیت 
امه نش نظامی پادگان "شیر گاه" "را بر عهده داشت و در این دوران نسبت 
به حفظ اموال عمومی و بیت المال به شدت حساسیت نشان می داد. 

با وجود مشغله زیاد هرگاه فرصتی پیش می آمد در کارهای کشاورزی به 
پدرش کمک می کرد. در زمان برداشت محصولات کشاورزی مرخصی می 
گرفت و به کمک خانواده می رفت. 

هميشه نمازرا اول وقت به جا می آورد و نماز شب را ترک نمی کرد و 
نسبت به رعایت حجاب اسلامی تاکید فراوانی داشت. عشق و علاقه خاص 
به حضور در جبهه داشت ولی هربار با مخالفت مسئولان روبرو می شد. در 
سال 1362 با پیگیری های زیاد توانست به جبهه اعزام شود . دو ماه در 
جبهه بود و به مرخصی نیامد.وقتی به مرخصی امد به اصرار فراوان 
خانواده اقدام به ساخت خانه ای در روستای "ابوصالح" کرد و طول مدت 
ساخت منزل همواره آرزو می کرد اين کار هرچه زودتر به اتمام برسد تا 
بتواند به جبهه برگردد. وقتی کار ساخت خانه تمام شد, گفت: «خدایا شکر, 


حالا دیگر می توانم با خیال راحت به جبهه بروم.» در سال 1364 با 
سپاهیان محمد (ص) به جبهه رهسپار شد. می گفت باید این انقلاب نوپا را 
به دست صاحب اصلی آن آقا امام زمان (عج) بسپاریم تا رو سفید بمانیم و 
در اين راه در برا؛ بر ظلم و ستم ایستادگی کنیم و حق مظلوم را بگیریم 
هس بل ارام شای را ارو که سای یر 
سنگر و جبهه و جنگ به شهادت برسد و در بستر نمیرد.می گفت: «پشت 
جبهه جهنم است؛ ود هرت سل اون است که وارد تتت رم 
ام.» 

اخرین باری که به جبهه می رفت دخترش ده روزه بود و پدرش اصرار 
داشت که به جبهه نرود. در پاسخ وی گفت: "اسلام در خطر است و باید 
یاری شود. "در اخرین اعزام وصیت نامه اش را هم نوشت . با نوشتن این 
وصیت نامه با سیاهیان محمد (ص) عازم مناطق جنگی شد و در هفت تیه 
مستقر بود تا عملیات والفجر 8 شروع شد. 

او در گرما گرم عملیات والفجر 8 پس از شهادت فرمانده گردان. 
فرماندهی گردان امام محمد باقر (ع) عهده دار شد و در سه مرحله 
عملیات والفجر 8 شرکت کرد. در مرحله پایانی در منطقه دریاچه نمک 
(واقع در شهر فاو عراق) در تاریخ 26 بهمن 1364 به همراه نیروهایش به 
محاصره دشمن در امد. به نیروهای تحت امر دستور عقب نشینی داد و 
خود به همراه بی سیم چی برای فریب دشمن و نجات نیروها به نبرد ادامه 
داد. با ار پی جی 7 چند تانک دشمن را منهدم کرد تا اينکه بی سیم چی به 
شهادت رسید و ارتباط او با بقیه نیروها قطع شد.در اين موقع او مورد 
اصابت گلوله های تانک دشمن قرار گرفت و به شهادت رسید. 

جنازه او به مدت سه ماه در کنار دریاچه نمک باقی ماند و بعد توسط 
شهدای روستای ابوصالح " به خاک سیرده شد. 

مانده است. منایع زندگینامه :"فرهنگ جاودانه های تاریخ ,زندگی نامه 
فرماندهان شهید مازندران آنوشته ی یعقوب توکلی ,نشر 
شاهد تهران-1386 


وتا ی تجفرفا یی آراتطا فاشییه افتهیارم 


سم ام آ کم اسر 

جاهد وا با ها رو شک فیس آلاه دک بر کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کانتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر آیته از ها پیروی (و طبق. آن عمل) می کنتز 
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آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و یا ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.۶۵۲ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)اطراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 

تاریخ تاسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026 
وب سایت: 6۲۱.۵۵۲۲ ۷۷۷۷۷۷۰۱۵6۲۲۱۷ آیمیل: 6/۱.۰6۵۲۲ ۱۱۲۵6۵۲۱36۲۲۱۷ 
فروشگاه اینترنتی: 65۱۵۲6/۱0۵.۰6۵۳ .۷۷/۷۸/۷۷ 

تلفن 2357023-25- (0311) فکس 2357022 (0311) دفتر تهران 
2 (021) بازرگانی و فروش 09132000109 امور کاربران 
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نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 


امکان در این امر مهم ما را یاری نمایندانشاالله. 
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3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
۷۷۷۷۷۷۵ 
۷۷۷۷۷۷۱۷۲ 
۱۷۲9 ,۷۷۷۷۷۷ 
۵۱۵6۱ ۱۷۷۵۸۷۱ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 
۰٩۹۱۳ ۳۰۰۰: ۸ ۹‏ 





